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  زیالعز  شاه قدّس سرّهیبالله جناب نورعل  خ الكامل المكمل الواصلیذكر الش 

  )شاه طاب ثراهیمستعل یوانيرن شیالعابدن یحضرت حاج زنگارش احه ینقل از كتاب حدائق الس(
  

نمود، آنحضرت  یضا مید بیدان یت مریل ناقصان و تربیقت بود در تكمیعارف كنوز معرفت و واقف رموز حق
ره ظهور نگذاشته، یار ا ست كه مانند آنجناب قدم به دایبس یب داشت و قرنهایب و مقامات عجیحالات غر

 یبود، و از بدو حال و ابتدا ین عراقیو فخرالد ین مراغی اوحدالدّيردارد كه آن حضرت نظ ی معروض ميرفق
با  یكس یو باطن یو كمال ظاهر یو معنو یم بود و در جمال صوریم و صراط مستقیاحوال طالب منهج قو

م دارد؛ بعد از آنكه یم و منّت جسیران و سالكان آن مكان حقّ عظینمود، الحق بر عارفان ا ینم یآنجناب برابر
گاه ساخت و جمعیسم فقر و فنا و صدق و صفا از آن كشور بر افتاده بوده ار كه از راه معرفت دور و  یشان را آ

تا اواخر  ی صفوينحس سلطان  را كه از اوائل سلطنت شاهیقت مهجور بودند به راه انداخت، زیاز جادة طر
كار و آزار آن پادشاه غافل صاحبان ران برافتاده بود و به سبب انیقت از ایخان زند رسوم طر میحكومت كر

 مهیه كریگر در گوشة خمول و انزوا منزل گرفتند و به موجب آید یقت از آن كشور رفتند، و بعضیسلاسل فقر و طر
  :و بمضمونوا ما بأنفسهم يرغی ی ما بقومٍ حتّيرغیانّ الله لا 

  را خدا رسوا نكرد یچ قومیه    د به دردیتا دل مرد خدا نا    
ز و نابود ساخت و یرد و كلان آنجا را ناچشده خُ ران مستولىیغان بدارالملك اصفهان و اكثر بلاد اجماعت اف

ه و یه و امّه و أبیفرّ المرء من أخیوم یمه یه كریآ  یبرانداخت، و فحوا یار را همگیخاندان دانا و نادان آن د
 یوان در گذشت، هر كسیوان كیار از ایان آن دظاهر گشت و از ظلم و ستم افغان ناله و افغان ساكنه یصاحبته و بن

انزوا  یایگر در خباید یلیقان معلوم داشت به شهر خاموشان گذاشت و قلیقت و ایآنچه از معارف عرفان و طر
 یو نادان یانيره حیدند و در تیران اوقات گذرانیاهل ا یشانیدند، مدت هفت سال در كمال اختلال و پریمنزل گز
ل یقت و تكمیل معرفت و طریشه تحصید جان و فكر عرض و ناموس بودند، و در اندیقدر  یدند همگیگرد

 یبود بجز لشگركش ید آن مرد تركید نوبت سلطنت نادرشاه گردینفس نبودند، چون زمان دولت افغان به آخر رس
رفت طالب مع ینمود به جهت ترددات سپاه دوست و دشمن و ظهور شور و فتن كس یشه نمیاند یكش و دشمن
ا نام یو  یقت بر زبان آوردیاناً درگوشه و كنار اسم طری، اگر احیقت نگذشتیل طریش تحصيرو بر ضم ینگشت
فه را مذمت ین طایو ا یعلماء ظاهر كه مقربّ حكاّم بودند منع كردند یل نفس بر زبان مذكور كردیتكم

  :مران لُر بازار گشت بحكیز درگذشت و این ی، تا آنكه دولت نادرینمودند
  چند روزه نوبت اوست یهركس    دور مجنون گذشت و نوبت ماست

ست ین یر اهل خرد مخفیپذ  معرفتيرد؛ برضمید و آنچه در بطون كون وفساد بود ظهور رسیران بكام لُران گردیا
خواهد بود و  یق عرفان چون پریمعرفت گردد بعد به لرُ برسد طر یكه افغان باشد آنگاه ترُك ب یكه صاحبدولت

  .نخواهد نمود یهد معرفت روشا
  لاجرم پنهان شوند اهل حرم  د از درمیچونكه نامحرم درآ

 یده و چشم احدینشن یقت گوش كسیده و اسم طریگرد خالى یران از معارف عرفانیقرب شصت سال كشور ا
ز از سلسلة ايره و چند نفر در شیقه نور بخشیده بود، مگر چند كس از فقرا در مشهد مقدسّ از طریاهل معرفت ند

نمودند،  یز بودند خود را مشهور و در السنه و افواه مذكور نمیگر نید یبودند، و اگر جا یگمنام یایه در زوایذهب
 یل فیالقت هیقه رضویه و مبرهن طریا گشته بود تا آنكه مجددّ سلسله علیمیمرغ و كیران مانند سیقت در ایاسم طر
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م یاز اقل ضا ولىيرخ الكامل المكمل شاه علیالامرالش ز، حسبیالعز ه سرهّشاه قدسّ اللید معصومعلیالس الله  لیسب
 كرد و ينشاه قدسّ سرّهما را تلقیشاه و نورعلیعل ضیف آورد، و فیران تشریخان به ا میدكن در اواخر دولت كر

د، یخلفاء گردانفةالیشاه قدسّ سرّه را خلید، آنگاه اذن و رخصت ارشاد فرموده نورعلیت نموده به كمال رسانیترب
دند و اهل یران نخورده و نام فقر نبرده بودند، نام فقر شنیقت به گوش اهل ایدر عرض مدت شصت سال اسم طر

درِ انكار زدند،  یبه اقرار آمدند و قوم یدند گروهیض كامل رسیبه ف یدند و بعضیطالب گرد یدند جمعیق دیطر
شان را دانستند امّا عمل نمودن یت ایگر حقیفة دیو طادشمن فقراء شدند  ،استیاكثر به سبب حبّ جاه و ر

شمردند از  یگر كه خود را عالم ودانشمند مید ینتوانستند رشگ و حسد بردند و عناد و استكبار كردند، و بعض
و خود را از ! دندید یشان میاء در ایاء و افعال اولیاء و اخلاق اوصیدند چون صفات انبیش ترسیكساد بازار خو

م قدح یشان نمائیقه ایم كردند كه اگر مدح طریافتند، خوف و بی یم و خالى یت و احوال و اعمال عارآن صفا
م، نه قوّت داشتند كه خود را یا ش گشودهیم زبان انكار بر خویشان كنیم و اگر اقرار بر كردار و رفتار ایا خود نموده
اد مذمتّ یگفته بن الناّر و لاالعارشان اندازند یاشان متصف سازند و نه قدرت آنكه خود را به محفل یبه اوصاف ا

اضت و عزلت و یران عموماً چنانست كه هر كه از ریشان گشادند، اكنون قاعده اهل ایع اینهادند و زبان طعن وتشن
ه روح و یه قلب و تجلیل باطن و تصفیق تكمید و طریب نفس سخن گویب اخلاق و تأدیمجاهدت و تهذ

و قناعت و  یقت بر زبان آرد و راه زهُد و تقویقت و معرفت و حقید، و اسم طریوج یل كمالات معنویتحص
نه آنكس كافر و ملحد است اگرچه آن شخص علاّمه زمان و بوذر و سلمان دوران یشبهه و ب یسپارد، ب ینكوكار
ا دم یدن ل زخارفیض و نفاس گفتگو كند و همواره از مسائل تجارت و تحصیاز شك و سهو و ح یاگر كس! باشد

به مؤمن و موحدّ است اگرچه یشبهه و شا ید آنكس بیبه مسجد رفته خود را به امام جماعت نما یزند و گاه
ند یگویتر آنكه آنانكه خود را دانشمند م طرفه! آلوده باشد یو ملاه یع مناهیجاهل و از قوم اراذل بوده، و بر جم

او در  ید جایش مذهب ننمایق و تفتیش مذموم و هر كه تحقین آباء و اجداد خوید كردن دینكه تقلیلند بر ایقا
ش و ید و تجسّس وتفحصّ كین برآیق دیدر صدد تحق ین گفتار و اقرار اگر شخصیدوزخ معلوم است، با وجود ا

غ طعن هلاكش كنند و به ینه به تیهر آ! بالله نان معاشرت كند نعوذینش شان و گوشهیفه دروید و با طایملّت نما
در  قلوبهم یس فیقولون بألسنتهم مالیفه یه شریپاك، همانا مضمون آ یوجودش را از لوح هست ضرب لعن

احت كند و با هر فرقه معاشرت و یق سیران با قدم تحقیدر تمامت كشور ا یاگر خردمند! شان وارد استیشأن ا
نگذرد،  یه صدق و راستده انصاف بنگرد و از جادید و بر اعمال و افعال مردمش به دیمجالست و مخالطت نما

فه از یچ طاید، و در هیاضت و مجاهده نخواهد دیار اهل زهد و ورع و طاعت و ریچ فرقه از فرق آن دیدر ه
د، مگر آنكه یم و رضا و توكلّ و صبر و تحمل نخواهد شنیق عزلت و قناعت و تسلیف آن كشور سالك طریطوا

دالبطون و بندگان یشود كه اكثر دانشمندان زمان عب یعلوم منجا میو عارف، از ا یاسم صوف ساطلاق كنند بر آنك
شتن یبه واهمه انداخته با خو یز به سخنان واهیاند علاوه بر آنكه عداوت با فقرا كردند ملوك و حكّام را ن شهوت

آورند  یفرود نم یرا سر به كسیه دارند زیفه داعین طایاصل گفتن گرفتند، كه ا یشان و بیار ساختند و كلمات پری
ن یذا و آزار بر ایرفتند و دست ایپذ یجو فتنه ینگونه مزخرفات را از علمایز ایشان نیا م،یالملك عقبمضمون 

ار یدند بعد از آزار بسید ینینش و گوشه یشیو هرجا درو! فه گشودند، و بسا ذلت و اهانت به عارفان بالله دادندیطا
  !آوردند یبود بجا یذلّت و خوار و آنچه لوازم! شمار اخراج بلد كردند یت بیو اذ

گر اقدام نمود یاز مفسدان د یك بعضیهندوزاده وبه تحر یجان یخان زند به اغوا میع را كرین امر شنیا نخست
 یز از نهال زندگانیالله اسرارهما را اخراج بلد فرمود، و خود ن شاه قدسّیشاه و نورعلید معصوم علیبالله الس عارفان

د ین مقدمه نگذشته بود كه بدارالجزاء خرامید و مدت شش ماه از اینچ یفعل زشت ثمرن یبعد از ارتكاب ا
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دو از یدان و مخلصان دیمرادخان بود كه در بدو حال اظهار ارادت نمود چون كثرت و ازدحام مر یعلم یدو
  یو لطفعل! دیدد آنچه یب خود هم دیعنقر! د و كرد آنچه كردید بترسیاصل شن یز بیانگ كلمات فتنه ،علماء سوء

ند به ید، گویش رسیخو ید آنهم بسزایز به قدر مقدور آزار رسانین یه بود ویخان ولد جعفرخان كه آخر ملوك زند
فه جرأت نمود ملاّ ین طایكه بر قتل و هلاك ا ید، اول كسیه منقرض گردیدولت زند ،ن دو سه حركتیسبب ا

مدت نه ماه كرمان  یح مرتكب شد، و بعد از انقضاین فعل قبیبود كه به جهت دو روزه عمر بر ا یعبدالله كرمان
ال او اناثاً و ذكوراً و یا مهجور گشت، خود و اهل و عین و دنیبه قتل و غارت رفت و خود از وطن دور و از د

  :یدند آریان شده شهر به شهر بسرحد توران رسی تركمان و لشگريراً اسيراً و كبيرصغ
  با درُد كشان هر كه در افتاد بر افتاد    مكافات رین دیم در ایبس تجربه كرد

 یازيرم خان شیابراه ید پاك گوهر بقوّت حاجیدر و سیبود كه بر قتل اولاد ح یكرمانشاه یآقا محمد عل گرید 
آقا  یب زندگانیع شد، و عنقرین امر شنیم ایابراه یند سبب انقراض دولت حاجیر جسارت نمود، گویوز

د و یكُره د یران بسین كلمات صدق سمات آنكه جناب ارشاد مآب در كشور ایض از ابه سر آمد، غر یمحمدعل
ك و ید، و در ملك عراق و فارس و كرمان و خراسان از كُرد و تاجیف علماء زمان و حكاّم اوان بساجور كشیاز طوا

 یيرون در اجل تأخد چیمعلاّ به اشاره علماء دو مرتبه زهر چش ید، و در كربلایحد به آنجناب رسیعرب ظلم ب
  :بود لاجرم چندان كارگر نگشت

   نبوديرحم تو تقصيرچ از دل بیورنه ه    ر نبودی تو تقديرن خسته به شمشیقتل ا
حق را اجابت نموده از عالم محنت به  یدر بلده موصل داع یست و دوازده هجریآخرالامر در سنة هزار و دو

ه، از آنجناب یاسود رحمت الله علیونس بیض آثار حضرت یراحت انتقال فرمود، و در قرب جوار مزار ف یسرا
 یادگار است از آنجمله سه جلد به اسلوب مثنوی یق هدیفات مرغوب جهت سالكان طریف خوب و تألیتصان

 معرفت كنوز آنجناب چنان بود كه هشت جلد به عدد ابواب يرنموده، مركوز ضم یالوصال مسمّ فرموده بجناّت
از جلد ثالث فرموده بود  یافته  و قدرید، چون اتمام آن مقدّر نبود لهذا دو جلد آن اتمام ب داده باشیجنان ترت

آنجناب بر آن  یقدسّ سرهّ از خلفا یشاه كرمانیرونق عل یكه به جناّت عدن انتقال فرمود، عارف معارف سبحان
 یا ستان امّا بهتر از آن و رسالهب به وضع گلیالاسرار قر گر رساله موسوم به جامعید، و دیافزوده شش جلد گردان
 یكیوان یده، و دو دیبه سلك نظم كش ی سورة بقره منظوم، و رساله كبريرار مطبوع، و تفسیدر اصول و فروع بس

افته به یب یم در بلاد اهل سنت و جماعت ترتیوان دویفقط است چه كه د» نور«گر یو د» ینورعل«تخلّص 
د یار است شایروزگار بس ۀگر از آن بزرگوار در صفحیل دیاست، و رساتنها تخلصّ فرموده » نور«د یسبب تق

منّ و تبرّك نوشته یق تیاز اشعار معرفت آثار آنجناب به طر یت بوده باشد، قدریهزار ب یب سینظماً و نثراً قر
  ... :الوصال شود، من كتاب جنات یم

اده از چنـد و چـون منقـول اسـت چنانكـه یـزق تـواتر یـده نماند كه از آنجناب كرامات و خـوارق عـادات بطریپوش
 يرفقـ یاز مخـالف و مـؤالف بـرا یك و تردد مسدود است منجمله جمعیق را راه تشكیق و اصحاب طریارباب تحق

گاه را بمـا نمـود، و مـا  مـهیبـود اهـل قبـور خ یت روشـنائیكه ماه در غا یمعلاّ در شب یگفتند كه آنجناب در كربلا
گاه را  تمام داشت اموات قتل یكه ماه روشنائ یگر نقل كردند كه در مشهد مقدّس شبید یشان را، و جمعیم ایدید

آنكـه  گـریدنمودند،  ی مينشانرا، آنانكه اهل انكار بودند حمل بر سحر مبیم ایآنجناب بما نمود و ما مشاهده كرد
دم كـه فرمـود؛ كـه یناب شـن نقل نمود كه در دارالملك اصفهان از آنجيرفق یه برایرحمت الله عل  یش صفاعلیدرو
ه یشان بزمرة عرفاء و صـوفیشوند ودر زمان دولت ا ران مستولىیه ظهور كند و بر اكثر بلاد ایب دولت قاجاریعنقر

ران را بـه یـد و ایـقـت خـروج نمایعت و طریعادل و مجاهد و مروّج شر یو بعد پادشاه«ار برسد، یذا و آزار بسیا



 

۲۲ 

 كه يرفق یان نمود برایز بیخ ما قدسّ سرّه العزیجناب ش گر آنكهید» دیارایب یو درست یور صدق و صفا و راستیز
شـاه رحمـت یعل ينكان را احضـار كـرد و حسیاز مخلصان و نزد یف آورد و جمعیچون آنجناب بقصبه ذهاب تشر

ن یـاب بـه شـهر موصـل رفتـه از یـفه نمود، آنگاه حضاّر را مخاطب ساخته فرمود كـه عنقریو خل یه را وصیالله عل
ء یشـ یر نمـود معـیـ تقريرفقـ یبـرا ی مضمون را مولانا الحاج محمدرضا همدانينعالم انتقال خواهم كرد، و هم

ن یــآنجنــاب بــا ا. شــمار یات بیــنگونــه روایار اســت و از ایات از آن مظهــر كرامــات بســیــن حكایــد، امثــال ایــزا
ح سـودمند سـرافراز یاشـت و بـه نصـاگمی ميرن فقـیـحد داشت و همـواره نظـر مرحمـت بـر ایالبضاعه لطف ب لیقل

معـلاّ كتـاب  یكه در كربلا ی، هنگامیم التفات مكرّم ساختیو به تكر یمند مفتخر نمود و به مواعظ بهره یفرمود
 يرن آنـرا بـه  گـوش جـان فقـی معرفـت قـرينو مضـام ی خوانـديرد جهـت فقـیكشـ یالوصال را بسلك نظـم م جنّات
ض خـاصّ و لطـف مخصـوص مفتخـر و یو به ف ی فرمودين را تلقيرفق یر خف، و در دارالسّلام بغداد بذكیدیرسان

و هرگـز از غـم و انـدوه  یم داشت همـواره در مقـام جمـال و بسـط بـودیم و لطف عمی، خلق عظیسرافراز نمود
شـاد و خـرّم  یویـ، و از كثـرت اسـباب دنیشـان غمنـاك نشـدیو از ملامت اعـداء و طعـن ا ی نبودينروزگار غمگ

؛ یثـار نمـودیه ايربه فقرا و غـ ی، و آنچه اسباب وتجملّ فراهم آمدیدیوسته با فقر و فنا اوقات گذرانیو پ ینگشت
بـذل نمـود و  تعالىیبار یرا در رضا یفراوان آوردند همگ یاز اسبابیدان به رسم نیاز مر یچنانكه در كرمان جمع

ن یيرو بـه كلمـات شـ یآنجناب دو زانو بودشه جلسه یق عمل فرمود، و همی طرينگر به همین مرتبه در بلاد دیچند
شـان ینسبت به ا یت كردند چون به خدمتش آمدندیكه بدانجناب عداوت و اذ ی، اشخاصیعان را ربودمدل مست

 یحد و حساب و اگـر همگـیده آنجناب بیده و اخلاق گزی، اوصاف حمیآورد یبجا یز لوازم شفقت و مهربانین
  .ن چند كلمه اختصار نمودیبر احده گردد لهذا یعل یمذكور شود دفتر

  
  شاه رحمه اللهیعل ذكر جناب رونق

  )شاه طاب ثراهیمستعل یوانيرن شین العابدیحضرت حاج زنگارش احه ینقل از كتاب حدائق الس(
  

 یمسابقت از اكثر عرفا یبود و در فقر و فنا و صدق و صفا گو یو عارج معارج حقّان یعارف معارف سبحان
ز بـود و جـامع یالعز قدسّ سـرّه یشاه اصفهانیجناب نورعل یواقف سرّ سبحان یبزرگوار از خلفاربود، آن  یزمان م

 يركث ی و فارس نموده و جمعينبود و سفر خراسان و عراق یو معنو یل صوریفضا یو حاو یو باطن یعلوم ظاهر
محنـت از جـام ملامـت از  ده و زهـریروزگـار كشـ یار از ابنـایعصر را ملاقات فرموده و جور بس یاز علما و عرفا

م خان بعداوت فقرا و اهل الله مجبول بود و از لوازم جور و ستم نسبت به یده، و چون ابراهیدست اهل زمان چش
ت فراوان كرد؛ نخست حكم نمود یذا و اذینمود لهذا آن بزرگوار را ا ی نميرچگونه تقصینان هینش شان و گوشهیدرو

ف فرمود و چـون از یاده از تكلیف و مصادره زیب زدند، آنگاه مؤاخذه عنكه در چارسو آن مستحق كرامت را چو
الله ولوجهه دادند و زبان طعن و لعـن بـرآن سـتمگر گشـادند، و  آن بزرگ را نبود مردمان لمرضات یویزخارف دن
نمـود تـا  یف نظماً و نثراً صرف مـیف و تصنیش را بتالیات بود و اوقات گرامید حیگر آن بزرگوار در قیچندگاه د

پرمحنت و رنج درگذشت و در قرب مـزار  ین سرایاز ا یست و پنج هجریست و بیآنكه در حدود سنه هزار و دو
 یچ گونـه لـذتّیگفتـه اگـر مـرگ را هـ یه، عـارفیالله عل الله ثراه آسوده گشت رحمت  بیشاه ط یمدار مشتاقعل ضیف

دهـد و از دسـت  یم یان و از ظلم ظالمان خلاصـاست كه از جورجابر ین نعمت وافیو ا ی لذتّ كافيننباشد هم
  :ن قطعه رایا ین منصور دشتكیالد اثیغيررهد، و چه خوب گفته م یاشرار روزگار و مردم ستمكار م



 

۲۳ 

ــدارد ــذت ن ــرگ ل ــه خــود م ــرفتم ك  گ
 ســـــت از قلتبانـــــانیاگـــــر قلتبـــــان ن

  

 یدهــــد جــــاودان ینــــه آخــــر خلاصــــ 
ــــــان ــــــان اســــــت از قلتب  یوگــــــر قلتب

  

ب كـه یـادگـار اسـت، از آنجملـه رسـاله غرایت در صفحه روزگـار ین بزرگوار قرب چهل هزار بو از نظم و نثر آ
گـر یاسـت و د ییم سنایقة حكیآخره در آن درج است و آن ببحر حد شاه قدسّ سرّه من اوّله الى یاحوال مشتاقعل

 یآن در بحر مثنو گر سه جلد جنّات الوصال است ویشود، و د یش میت كم و بیوانست و آن قرب شش هزار بید
م نمـوده بـود یشاه قدسّ سرّه است و دو جلد آنرا فرموده و شروع به جلد سـیگفته شده و اصل آن از جناب نورعل
 ينگر رسـاله مـرآت المحققـیگر بر آن افزود، و دیم را اتمام كرده و سه جلد دیكه رحلت كرد و آن بزرگوار جلد س

ان نمـوده اسـت، و یـ را در آن بينعـس لیقت حال خسران مآل ابلیحق ف فرموده ویق نظم و نثر تألیاست كه به طر
  ... :ت از كتاب جنّات الوصال مبادرت نمودیر چند بیوان آن بزرگوار حاضر نبود لهذا به تحریچون اشعار د

  ازيركث یكنند از آنجمله جمع یشمار نقل م یند و خارق عادات بینما یت میار حكایو از آن بزرگوار كرامات بس
از دوستان آن جناب در شرف  یكی مشاهده كرده بودند كه فرزند ينالع یاند كه برأ  نقل نمودهيرفق یمان برایاهل ا

د نشده، آخرالامر بخدمت آن یار داشت و آنچه از دوا معالجه نمود مفیموت بود و تعلق خاطر بدان فرزند بس
ات آن ید از حیكه قطع ام ید آن جناب را برد و جمع فرزنينان شده عرض نموده بر سر بالیجناب آمده نالان و گر

و آن جناب التفات ! ده داردیب آوردن چه فای مرده طبينر نمودند كه بر سر بالیمار كرده بودند پنهان و آشكار تقریب
عاجل  یشفا تعالى ید؛ كه فرزند شما را باریفرما یشان نفرموده به اندك زمان در مراقبه رفته بعد میبه قول ا

مار حاضر شده ی بيند، چون به امر آن جناب بر سر بالیزد متعال شویز و متوجه قدرت ایرامت فرمود برخك
مار بعد از مشاهده آن كرامت لوازم یآن ب ین واقربایوالد! مار نبودهیض بیا هرگز آن مریكنند كه گو یملاحظه م

از ثقات  یگر جمعیاب درآمدند، و ددر حلقه ارادت آن جن یده همگیم رسانیحمد و شكر پروردگار را بتقد
خان  می خان به سبب مخالفت كردن آن جناب بنكال و عذاب ابراهين كه عبدالحسيرفق یت نمودند برایحكا

داد و زبان اعتراف به جرم  یم ین مطلب گواهیز بر ای خان نينافت و عبدالحسیگرفتار شد و در غربت وفات 
ق یم خان بعد از چند گاه والله اعلم بحقایش بعد از مرگ ابراهیفوت خوگر خبر داده بود از یگشاد، و د یخود م
  .الحال

  
  شاه رحمه اللهیذكر جناب نظام عل

  )شاه طاب ثراهیمستعل یوانيرن شین العابدیحضرت حاج زنگارش احه ینقل از كتاب حدائق الس(
  

و حال بود و  اصحاب وجد یبرافش مولانا احمدابن الحاج عبدالواحد از خاندان فضل و كمال و از كیاسم شر
ز داشت، یت لطف و كرم نسبت به آن عزیشاه قدسّ سرّه بود و آنجناب غا یعل دان جناب رونقیدر بدو حال از مر

د یز مشرّف گردیالعز شاه قدسّ سرهّ یعل  مجذوبينالعارف  به خدمت قطبيرو بعد از رحلت آنجناب به واسطه حق
شاه اذن ارشاد داشت و الحق در  یعل شت، اگرچه قبل از آن از جناب رونقآنجناب گ یافته از خلفایو اجازت 

ت حال به ید دوران بود، و در بدایب طالبان فریدان و ترغیق مرید زمان و در تشویفقر و فنا و صدق و صفا وح
ان اساس بزرگ یمن انفاس قدسیقدم در راه سلوك گذاشت و از  یعان جوانیل علوم اشتغال داشت و در ریتحص

ار یل نمود و از آن دیف مین ضعیاز بود آنجناب به صحبت ايرنه شی در مديركه فق ید، و هنگامیرس یبه درجه اعل
داشت آنگاه اعلام مراجعت به طرف كرمان  یف ارزانیمت فرموده و چندگاه در فارس تشریاز عزيربه صوب ش

ز را دعوت كرد ی آن عزيرگر در قصبه قومشه فقیدف آورده و بار یاز تشرير به شيربرافراشت و دوبار به ملاقات فق



 

۲۴ 

شاه قدسّ  یعل گر به خدمت جناب مجذوبیكدیف آورده با یو از راه محبت و اتحاد با چند كس فقراء تشر
ار كرمان رفته چندگاه بسر بردم الحق ی به جهت ملاقات آن بزرگوار به ديرز فقیم، و دوبار نیز مشرفّ گشتیالعز سرهّ

بود و همواره در سرانجام امور فقرا و  یت دلگشایو مجلس ارم مونسش بغا یافزا عادتش روحصحبت لازم الس
د و بعد از لوازم یار رسانیذا و آزار بسیخان ستمگر نسبت به آن بزرگوار ا میفرمود، و ابراه یغ میبل یضعفا سع

د تا آنكه منتقم یگذران یت اختلال احوال اوقات مید، و چند سال در غایت اخراج بلدش گردانیاهانت و اذ
مود، و یق دارالجزا پیدر دارالملك طهران طر یظلم آن ظالم را از سر كافّه ناس دفع نمود و به أقبح وجه یقیحق

ست و چهل و یات بود و در سنه هزار و دوید حیگر در قید یبعد از استماع خبر فوت آن ستمگر آن بزرگوار چند
الله  اسود رحمت یشاه ب یعل شاه و رونق یض آثار مشتاقعلیقرب مزار ف حق را اجابت كرده در یداع یدو هجر

ق یادگار ماند و به طریالوصال از آن سرحلقه اهل حال  جنّات یهم، از آن بزرگوار عقب نماند و دو جلد مثنویعل
  .ار فرموده است و چون حاضر نبود لاجرم ثبت نشدیاشعار آبدار بس یمثنو



 

۲۵ 

  

  جنت اول
  

  رحمن الرحیمبسم اللّه ال

  افتتاح کنز اسماء عظیم
ــــــــــــه  بــــــــــــازگو از نــــــــــــام نــــــــــــامی ال
 ای بنامــــــــــت نامهــــــــــا نــــــــــامی همــــــــــه
ـــــــه ـــــــر نام ـــــــامی ه ـــــــامی ن ـــــــون بن  ایچ

ــــــو ــــــامی ز ت ــــــه شــــــد ن ــــــن نام ــــــامی ای  ن
 نــــــــامی هــــــــر نامــــــــۀ نــــــــامی تــــــــوئی

 نــــــام تــــــو بــــــد نــــــامی بــــــودنامــــــه بــــــی
 هـــــــاتـــــــا نیابـــــــد نـــــــم ز نامـــــــت خامـــــــه

 امنـــــــــم ز نامـــــــــت یافـــــــــت اول خامـــــــــه
ــــــه ــــــو خام ــــــام ت ــــــتام از ن ــــــم گرف ــــــا ن  ت

 نــــــام تــــــو مصــــــباح مشــــــکات دل اســــــت
 دل مــــــرا مشــــــکات و مصــــــباحش تــــــوئی
 بــــــی تــــــو مشــــــکات مــــــرا مصــــــباح کــــــو
 بـــــی تـــــو مصـــــباحی و مشـــــکاتی کجاســـــت
 هــــم تــــو مصــــباحی و هــــم مشــــکات مــــن
 دل چـــــــو ایـــــــن جنـــــــات را فتـــــــاح شـــــــد
ـــــــت ـــــــاح دل اس ـــــــو مفت ـــــــاح ت ـــــــام فت  ن
 دل از ایـــــن جنـــــات چـــــون مفتـــــوح شـــــد

 هــــا مجـــــروح از هجــــران تــــو اســـــتســــینه
ـــــین ـــــراقهس ـــــين شـــــرحه شـــــرحه از ف ـــــا ب  ه

 اشــــــــــــتیاقی کــــــــــــز تــــــــــــو دارم در درون
ــــــــم ــــــــد از گل ــــــــا گــــــــل وصــــــــلت نروی  ت
ــــــــود ــــــــان ب ــــــــم درم ــــــــتیاقت درد و ه  اش
ــــن ــــان م ــــدر ج ــــردو ان ــــرت ه  وصــــل و هج
ــــــود ــــــيران ب ــــــو ن ــــــی وصــــــل ت ــــــت ب  جن
 یـــــــــارب از نـــــــــيران هجـــــــــرانم مســـــــــوز
ـــــــن ـــــــابی از جنـــــــات وصـــــــلم بـــــــاز ک  ب

 ســــــــوی جنــــــــات وصــــــــالش جــــــــوی راه 
ــــــــــه ــــــــــامی هم ــــــــــت ن ــــــــــای نامی  نامه
 اینــــــامی از نــــــام تــــــو شــــــد هــــــر نامــــــه

ــــــو ــــــامی ز ت ــــــه شــــــد ن ــــــن نام ــــــامی ای  ن
ــــــــوئی ــــــــامی ت ــــــــه ن ــــــــر نام ــــــــامی ه  ن
 خامــــه بــــی نــــام تــــو خــــود خــــامی بــــود

ــــــه ــــــت نام ــــــامی بنام  هــــــاکــــــی شــــــود ن
ـــــــه ـــــــامی نام ـــــــرد ن ـــــــت ک ـــــــس بنام  امپ

 ام نـــــــامی شـــــــد و عـــــــالم گرفـــــــتنامـــــــه
 اح جنـــــــات دل اســـــــتنـــــــام تـــــــو مفتـــــــ

 دل مـــــــرا جنـــــــات و مفتـــــــاحش تـــــــوئی
 بــــــی تــــــو جنــــــات مــــــرا مفتــــــاح کــــــو
 بــــــی تــــــو مفتــــــاحی و جنــــــاتی کجاســــــت
ـــــن ـــــات م ـــــم جن ـــــاحی و ه ـــــو مفت ـــــم ت  ه
ــــــــاح شــــــــد ــــــــاح تــــــــواش مفت  نــــــــام فت
ـــــــــت ـــــــــاح دل اس ـــــــــات فت ـــــــــاتح جن  ف
 مــــــــرهم هــــــــر ســــــــینۀ مجــــــــروح شــــــــد

ــــو اســــت زخونچکــــان ا ــــی درمــــان ت  درد ب
 هـــــــا شـــــــارح بشـــــــرح اشـــــــتیاقشـــــــرحه

ـــــــرحه ـــــــرح ش ـــــــی بش ـــــــرون امک ـــــــد ب  آی
ــــــــــم ــــــــــد ازدل ــــــــــی برآی ــــــــــتیاقت ک  اش
 اشــــــتیاقت وصــــــل و هــــــم هجــــــران بــــــود
 آن بـــــــود جنـــــــات و ایـــــــن نـــــــيران مـــــــن
 نــــــــار نــــــــيران آتــــــــش هجــــــــران بــــــــود
 ز آتـــــــش هجـــــــران بـــــــه نـــــــيرانم مســـــــوز
 از وصـــــــالم ســـــــازو برگـــــــی ســـــــاز کـــــــن



 

۲۶ 

 ایتـــــــــا در آن جنـــــــــات گـــــــــيرم گوشـــــــــه
ـــــل  ـــــدم از گ ـــــه بن ـــــه خوش ـــــادســـــتهخوش  ه

 هــــــای گــــــل چــــــو در دســــــت آورمدســــــته
 هــــای گــــل بدســــت از وجــــد و حــــالدســــته

ــــــی ــــــر گــــــل جنت ــــــو ب ــــــردم ازوصــــــل ت  ه
ــــــام ــــــتم ازوصــــــلت تم ــــــی چــــــون گش  جنت
 گــــــــــردم از مفتــــــــــاح فتــــــــــاح مقــــــــــال
ـــــــــنم ـــــــــابی وا ک ـــــــــات ب ـــــــــر دم از جن  ه
ــــــــــــــخن ــــــــــــــدامان س ــــــــــــــا ب  آورم گله

 هـــــــای معنـــــــویوه چـــــــه گلهـــــــا لالـــــــه
 هرکــــــه زیــــــن گلهــــــا گلــــــی آورد دســــــت

 هــــــدار ازخــــــزانیــــــارب ایــــــن گلهــــــا نگ
  

ــــــه ــــــل خوش ــــــرمن گ ــــــر خ ــــــنم از ه  ایچی
ـــــــته ـــــــل دس ـــــــته آورم گ ـــــــته دس ـــــــادس  ه

ــــــت ــــــت آورمدس ــــــر دس ــــــل ز ه ــــــا پرگ  ه
 بجنـــــــات وصـــــــالگـــــــل فشـــــــان گـــــــردم 

 ســـــــازم و کـــــــردم ز هـــــــر گـــــــل جنتـــــــی
ـــــــــام ـــــــــت وصـــــــــلت مق ـــــــــافتم در جن  ی
ـــــــــال ـــــــــات الوص ـــــــــواب جن ـــــــــاتح اب  ف
ــــــــــنم ــــــــــأوا ک ــــــــــی م ــــــــــاض جنت  در ری
 هدیـــــــــه اصـــــــــحاب در هـــــــــر انجمـــــــــن
 هــــــــر یکــــــــی در وی بهشــــــــتی منطــــــــوی
 جــــــــاودان در جنــــــــت المــــــــأوا نشســــــــت
ــــــــان ــــــــن نه ــــــــتان وصــــــــلش ک  در بهارس

  

  سپاس خدا
 نعـــــــــت تحمیـــــــــدات ســـــــــبحانی بگـــــــــو

 ن طلــــــــبوصــــــــف تمجیــــــــدات از قــــــــرآ
ـــــــــا ـــــــــد م ـــــــــدت ازتحمی ـــــــــبرا حم  ای م
ـــــت ـــــو اس ـــــد ت ـــــتۀ تحمی ـــــو شایس ـــــد ت  حم
 ذکـــــر تحمیـــــدت فـــــزون اســـــت از مقـــــال
ــــــد نیســــــت  در مقــــــالم گرچــــــه جــــــز تحمی
ـــــو کـــــردن مشـــــکل اســـــت ـــــد ت  ذکـــــر تحمی
 حمــد و مجـــدت گـــر چـــه ذکـــر و فکـــر ماســـت
ـــــــــا ـــــــــار م ـــــــــمۀ اذک ـــــــــدت ش  ای ز حم
 ذکـــــــر مـــــــا وصـــــــاف فرقـــــــان حمیـــــــد
ـــــــه ـــــــان هم ـــــــرا فرق ـــــــد ت ـــــــفی حم  واص

ـــــان  ـــــرآن منطـــــوی اســـــتآنچـــــه در فرق  و ق
 غـــــــير حمـــــــدت نیســـــــت فرقـــــــانی دگـــــــر
ـــــــت ـــــــی کجاس ـــــــو قرآن ـــــــان ت ـــــــير فرق  غ
 در مقــــــــــام فــــــــــرق فرقــــــــــان آمــــــــــده
 یــــــک کتــــــاب اســــــت و عبــــــاراتش بســــــی
ـــــــــا ـــــــــج و عن ـــــــــان رن ـــــــــاراتش عی  از عب
ـــــــد ـــــــان کن ـــــــه درم ـــــــان درد و گ ـــــــه بی  گ
ــــــــــــات بگشــــــــــــاید دری ــــــــــــاه از جن  گ
ــــــــد ــــــــوی کن ــــــــالم عل ــــــــدح ع ــــــــاه م  گ
ـــــــاد ـــــــه از مع ـــــــد و گ ـــــــدأ گوی ـــــــه ز مب  گ

 وصــــــــف تمجیــــــــدات ســــــــلطانی بگــــــــو 
ــــــــب ــــــــان طل ــــــــدات از فرق  نعــــــــت تحمی
ــــــــا ــــــــد م ــــــــدت از تمجی ــــــــرا مج  وی مع
 مجــــــد تــــــو وابســـــــتۀ تمجیــــــد تواســـــــت
ـــــال ـــــت از خی ـــــرون اس ـــــدت ب ـــــر تمجی  فک
 در خیــــــالم گرچــــــه جــــــز تمجیــــــد نیســــــت
 فکـــــر تمجیـــــد تـــــو کـــــردن مشـــــکل اســـــت
 هـــــر دو مســـــتغنی ز فکـــــر و ذکـــــر ماســـــت

ــــــــحۀ ا ــــــــدت رش ــــــــاوی ز مج ــــــــار م  فک
ــــــــد ــــــــرآن مجی  فکــــــــر مــــــــا کشــــــــاف ق
 کاشــــــــفی مجــــــــد تــــــــرا قــــــــرآن همــــــــه
 حمـــد و مجـــدت جملـــه بـــر آن محتـــوی اســـت
ـــــــی دگـــــــر  غـــــــير مجـــــــدت نیســـــــت قرآن
ـــــــت ـــــــانی کجاس ـــــــو فرق ـــــــرآن ت ـــــــير ق  غ
 در مقــــــــــام جمــــــــــع قــــــــــرآن آمــــــــــده

ـــــــار ـــــــت و اش ـــــــک خطابس ـــــــیای  تش بس
ـــــــــفا ـــــــــنج ش ـــــــــان گ ـــــــــاراتش نه  در اش
 گـــــه حـــــدیث وصـــــل و گـــــه هجـــــران کنـــــد
 گــــــــــــاه افــــــــــــروزد ز دوزخ اخگــــــــــــری

ــــــــدگــــــــ  اه شــــــــرح عــــــــالم ســــــــفلی کن
 گـــــــه ز راشـــــــد گویـــــــد و گـــــــه از رشـــــــاد



 

۲۷ 

 گـــــــــاه وحدتســـــــــتگـــــــــه نهـــــــــان در بار
ـــــــد ـــــــوأم کن ـــــــس را ت ـــــــل و نف ـــــــاه عق  گ
ــــــار ــــــر چه ــــــان ه ــــــت می ــــــد الف  گــــــه ده
 گـــــــه ز فـــــــوق عـــــــرش افـــــــرازد علـــــــم
ــــــــــــلاک را ــــــــــــردش آورد اف ــــــــــــه بگ  گ
 گــــــــــه کواکــــــــــب را اثرهــــــــــا میدهــــــــــد

ــــــــی ــــــــاد عناصــــــــر م ــــــــاه ایج ــــــــدگ  کن
ـــــــی ـــــــریگـــــــه ز عنصـــــــر م ـــــــد مظه  نمای

 از عناصـــــــــــــر گـــــــــــــاه ترکیـــــــــــــب آورد
 تــــــــا هویــــــــدا نفــــــــس حیــــــــوانی کنــــــــد

 اهگــــــروح انســــــانی چــــــو در ایــــــن جلــــــوه
ــــــــــد ــــــــــران مجی ــــــــــرش ز ق ــــــــــين ام  اول

  

ـــــــــت ـــــــــاه کثرتس ـــــــــان در کارگ  گـــــــــه عی
ــــــد ــــــولا ضــــــم کن ــــــا هی ــــــت ب  گــــــه طبیع
 صــــــــورت و معنــــــــی نمایــــــــد آشــــــــکار
 گـــــــه ز تحـــــــت فـــــــرش انگیـــــــزد حشـــــــم
 گـــــه ســـــکونت بخشـــــد و جـــــان خـــــاک را

 دهـــــــــداز اثرهـــــــــایش خبرهـــــــــا مـــــــــی
ــــــــد ــــــــی کن ــــــــاهر م ــــــــداد مظ ــــــــاه تع  گ
 ظـــــــــاهر از مظهـــــــــر ظهـــــــــور دیگـــــــــری

ــــــــــــدی ــــــــــــب آورد زان موالی  بــــــــــــه ترتی
 گــــــــــاه روح انســــــــــانی کنــــــــــدجلــــــــــوه
 گـــــــر گـــــــردد بـــــــه فرمـــــــان الـــــــهجلـــــــوه

 هســـــــــت تحمیـــــــــد خداونـــــــــد حمیـــــــــد
  

  مراتب وجود
ــــــــــود ــــــــــت اول ب ــــــــــان خلق ــــــــــن نش  ای
 عــــــــين اجمــــــــال اســــــــت تفصــــــــیلات آن
 جــــــــوهر اول کــــــــه روح اعظــــــــم اســــــــت
 منشـــــــأ ربـــــــط حـــــــدوث اســـــــت و قـــــــدم
ـــــــــه ـــــــــت رابط ـــــــــور و ظلم ـــــــــان ن  در می
ـــــــــــــــود ـــــــــــــــه نیکـــــــــــــــو ب  روی او آئین

 کنـــــــــدتفاده مـــــــــیاز یکـــــــــی رو اســـــــــ
ــــــــرآت او ــــــــرده در م ــــــــی ک  خــــــــوش تجل
 جنـــــــبش اول ز بحـــــــر وحـــــــدت اســـــــت
ــــــــور ــــــــد ام ــــــــت مقالی ــــــــش ثاب ــــــــر کف  ب
ــــــــــــــات  او سپهســــــــــــــالار کــــــــــــــل کاین
 خـــــــــالقش چـــــــــون ازمحبـــــــــت آفریـــــــــد
ــــــــــود ــــــــــدم او ب ــــــــــاهر مق ــــــــــاطن وظ  ب
ــــــــت از اوســــــــت  منبســــــــط بســــــــط الوهی
ـــــــال ـــــــی مث ـــــــال ب ـــــــال جم ـــــــت تمث  اوس
ــــــــــود ــــــــــاب ســــــــــبحانی ب  گــــــــــوهر نای
ـــــــات ـــــــد برجه ـــــــوه آی ـــــــون در جل  ذات چ

ــــــم و ــــــته ــــــدر خــــــور اس ــــــوریتی کان  را ن
ــــــــــس واحــــــــــده ــــــــــام نف ــــــــــاه او ران  گ
ــــــــام ــــــــش ســــــــازند ن  گــــــــاه عقــــــــل اول
 نفــــــس کلیــــــه کــــــه بــــــود انــــــدر خــــــورش

ـــــــود  ـــــــل ب ـــــــأن صـــــــورت اجم ـــــــر و ش  ف
ـــــان ـــــاب تفصـــــیل اســـــت ز اجمـــــالش عی  ب
ـــــــــت ـــــــــاه عالمس ـــــــــق پادش ـــــــــب ح  نای
ـــــ ـــــم ع ـــــود و ه ـــــا وج ـــــم ب ـــــبتش ه  دمنس

 در میـــــــــان خلـــــــــق و خـــــــــالق واســـــــــطه
ـــــــــــود  از دو ســـــــــــو پیوســـــــــــته او را رو ب

ـــــــی ـــــــاده م ـــــــش اف ـــــــر روی ـــــــدوز دگ  کن
ــــــــه افعــــــــال و صــــــــفات ذات هــــــــو  جمل
ـــــت ـــــرت اس ـــــور و کث ـــــک ظه ـــــک المل  مال
ــــــــــک و دور ــــــــــور از نزدی  حــــــــــاکم جمه
ـــــــــدم بـــــــــر جمیـــــــــع ممکنـــــــــات  او مق
 خـــــــــــود ز مخلوقـــــــــــات او را برگزیـــــــــــد
ــــــــــــــود  اول و آخــــــــــــــر مکــــــــــــــرم او ب
ـــــــــت از اوســـــــــت  منتشـــــــــر نشـــــــــر ربوبی
 مظهــــــــــر ذات و صــــــــــفات ذوالجــــــــــلال
 جــــــــــوهر شــــــــــاداب نــــــــــورانی بــــــــــود
 جوهریـــــــــــت باشـــــــــــدش مـــــــــــرآت ذات
 علـــــــــم ذاتـــــــــی ازل را مظهـــــــــر اســـــــــت
ـــــــــــــــار جوهریـــــــــــــــت آمـــــــــــــــده  باعتب
ــــــــــلام ــــــــــل ک ــــــــــت اه ــــــــــار نوری  باعتب
 آفریـــــــــده شـــــــــد ز جنـــــــــب ایســـــــــرش
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ـــــــت الفـــــــت بـــــــود  جنســـــــیت چـــــــون عل
 گــــــراز دو جانــــــب جنســــــیت شــــــد جلــــــوه

ــــــــــاج ــــــــــق داد از بهــــــــــر نت  فــــــــــرد مطل
 تـــــا کـــــه آرد زیـــــن دو در غیـــــب و شـــــهود
ــــــی ذکــــــورت از چــــــه روســــــت  زوج را دان
 لنفــــــس را هــــــم شــــــد هویــــــدا لامحــــــا
ـــــود ـــــز آن مقصـــــود ب ـــــی ک ـــــه ترتیب ـــــس ب  ب
ـــــــــله ـــــــــن سلس ـــــــــود در ای ـــــــــرین مول  آخ
ـــــــل ـــــــه اول متص ـــــــد ب ـــــــا ش ـــــــر اینج  آخ
ــــم ــــی به ــــورت و معن ــــد ص ــــی ش ــــون یک  چ
ـــــــــت ـــــــــين اول اس ـــــــــن دور ع ـــــــــر ای  آخ
 روح اعظـــــــــــم اول آخـــــــــــر آدم اســـــــــــت
 بحــــــر اوصــــــافش نــــــدارد چــــــون کنــــــار
ــــــــم ــــــــين دم زد رق ــــــــذیرفت اول  چــــــــون پ
ــــــــــــــــــع آن ذات ازل  او ز عــــــــــــــــــين جم

 نــــــون او بهــــــم پیوســــــت حــــــرف کــــــاف و
ــــم هــــم نقــــش هــــم لــــوح قضاســــت  هــــم قل
ـــــــــــود ـــــــــــالم او ب ـــــــــــار ع ـــــــــــز پرگ  مرک
 روح اعظــــــــــــــــــــم دره بیضاســــــــــــــــــــتی
ـــــام  مظهـــــر عشـــــق اســـــت و عقـــــل کـــــل بن
ــــان ــــان اســــت ارچــــه دارد صــــد نش ــــی نش  ب
 از احدگـــــــه تـــــــاج هســـــــتی بـــــــر ســـــــرش
ـــــــــوه ـــــــــوده عش ـــــــــما نم ـــــــــاه از اس  ایگ

ــــــــان ــــــــورت روحانی ــــــــان در ص ــــــــه عی  گ
ــــــــده ــــــــا آم ــــــــاه معن  گــــــــاه صــــــــورت گ
ــــــد ــــــق بنمای ــــــه ح ــــــولا آنک ــــــت م  تکیس

 کیســـــــت مـــــــولا آنکـــــــه بـــــــانور حضـــــــور
ـــــــا ـــــــام فن ـــــــه از ج ـــــــولا آنک ـــــــت م  کیس
 ایکیســــــت مــــــولا آنکــــــه هــــــر دم نغمــــــه

ــــــردد در صــــــور ــــــه گ ــــــولا آنک ــــــت م  کیس
ـــــــق ـــــــوار ح ـــــــع ان ـــــــولا مطل ـــــــت م  کیس
ـــــــــالمين ـــــــــة للع ـــــــــولا رحم ـــــــــت م  کیس

  

 علــــــــــت الفــــــــــت ز جنســــــــــیت بــــــــــود
ـــــــــدگر ـــــــــا یک ـــــــــدو را ب ـــــــــی داد آن  الفت
 روح را بـــــــــــا نفـــــــــــس حکـــــــــــم ازدواج

 وجــــــــودصــــــــدهزاران زوج و زوجــــــــه در 
ــــــدر اوســــــت ــــــی کان ــــــأثير فعل  باشــــــد از ت
ـــــــــال ـــــــــأثر و انفع ـــــــــت از ت ـــــــــن انوث  ای
ـــــــن دو در وجـــــــود ـــــــات آمـــــــد از ای  کاین
 حضـــــــرت انســـــــان بـــــــود بـــــــی فاصـــــــله
 مــــــــدتی بودنــــــــد گــــــــر چــــــــه منفصــــــــل
ــــــــــرم ــــــــــد لاج ــــــــــر آم ــــــــــين اول آخ  ع
 دو کســــی بینــــد کــــه چشــــمش احــــول اســــت
 آدم اینجـــــــا اســـــــم روح اعظـــــــم اســـــــت
 روح اعظــــــــم راســــــــت اســــــــما بیشــــــــمار

 و آمــــــــد قلــــــــمنقــــــــش هســــــــتی نــــــــام ا
ـــــــــم یـــــــــزل  کـــــــــرد اظهـــــــــار کـــــــــلام ل
ــــــــرون ــــــــرده ب ــــــــش از پ ــــــــدهزاران نق  ش
ــــــــت ــــــــداو انتهاس ــــــــی ابت ــــــــف او ب  وص
 عقــــــــــــل اول روح اعظــــــــــــم او بــــــــــــود
 صــــــــورت اللــــــــه انــــــــدر آن پیداســــــــتی
ــــــد درک کــــــلام  هــــــرکس اینجــــــا کــــــی کن
 لامکـــــان اســـــت ارچـــــه دارد صـــــد مکـــــان
ـــــــــرش ـــــــــدیت در ب ـــــــــای واح ـــــــــه قب  گ
 ایگـــــــــاه در اعیـــــــــان نمـــــــــوده جلـــــــــوه
ــــــــ ــــــــوت جس ــــــــان در کس ــــــــه نه  مانیانگ

ــــــــده ــــــــولا آم ــــــــاه م ــــــــد و گ ــــــــاه عب  گ
ـــــــدت ـــــــوح دل بزدای ـــــــگ شـــــــرک از ل  زن
 کـــــوه هســـــتی ریـــــزدت از هـــــم چـــــو طـــــور
 ریــــــــــزدت در کــــــــــام صــــــــــهبای بقــــــــــا
 ایمینــــــــــوازد از پــــــــــس هــــــــــر پــــــــــرده
 گـــــرهــــر زمـــــان نــــوعی بـــــه گیتــــی جلـــــوه

ـــــــق ـــــــرار ح ـــــــع اس ـــــــولا منب ـــــــت م  کیس
ـــــــــذنبين ـــــــــفیع الم ـــــــــل ش ـــــــــد مرس  احم

  

  سبب نظم کتاب و مدح احمد پاشا
 امچنـــــــــدبیتی خامـــــــــهنویســـــــــد مـــــــــی  امنامــــــــــهباعــــــــــث تــــــــــألیف نظــــــــــم



 

۲۹ 

 باعـــــــث هـــــــر نظـــــــم خـــــــودتمکين بـــــــود
 ســــــــالها بــــــــا خــــــــود خیــــــــالى داشــــــــتم
 ایکــــــــز قناعــــــــت در کــــــــف آرم توشــــــــه

 معتکـــــــــف در کـــــــــنج تنهـــــــــائی شـــــــــوم
 در ببنــــــــــدم بــــــــــر رخ هــــــــــر ناکســــــــــی
 اربعینـــــــــی خلـــــــــوتی حاصـــــــــل کـــــــــنم
ـــــــــار را ـــــــــنم اغی ـــــــــد ک  راه صـــــــــحبت س
 دل کـــــــه خلوتخانـــــــه یـــــــار مـــــــن اســـــــت
 ســــــــازمش پــــــــاک از همــــــــه آلایشــــــــی
ـــــــــش کـــــــــنم ـــــــــه بگـــــــــذارم و جمع  تفرق
ـــــود ـــــن ش ـــــون روش ـــــینه چ ـــــمع دل در س  ش
 زانچــــــــــه گشــــــــــته در گلســــــــــتان دلــــــــــم
 دامنــــــــــی هــــــــــر دم بــــــــــه بــــــــــازار آورم

 هـــــای جنتـــــی اســـــتچـــــون سراســـــر لالـــــه
ـــــــار ـــــــل نگ ـــــــت وص ـــــــز جن ـــــــقی ک  عاش
ـــــــی ـــــــگ آرد از آن گـــــــل دامن  چـــــــون بچن
 وه چــــــه گلشـــــــن گلشـــــــن وصـــــــل نگـــــــار
ــــــــش ــــــــان گل ــــــــرۀ جان ــــــــگ چه  آب و رن
ـــــــار ـــــــکين ی ـــــــره مش  ســـــــنبلش چـــــــون ط
ـــــــان ـــــــان بت  نرگســـــــش چـــــــون چشـــــــم فت

ـــــــــــی بخـــــــــــش روانســـــــــــر  وهایش خرم
ــــــــــار ــــــــــر کن ــــــــــاریش در ه ــــــــــار ج  آبش

ــــــمه ــــــهچش ــــــوان هم ــــــمۀ حی ــــــایش چش  ه
ـــــــد روی گـــــــل ـــــــدل چـــــــو بین  عاشـــــــق بی
ــــــــتن ــــــــدش از خویش ــــــــل برهان ــــــــوی گ  ب
 مـــــــــژده وصـــــــــل آرد و شـــــــــادش کنـــــــــد
 مـــــژده وصـــــلش رســـــاند چـــــون بـــــه گـــــوش
ــــــــال ــــــــر وب ــــــــر گشــــــــاید پ ــــــــه ب  بیخودان
ـــــــات گـــــــردد مســـــــکنش  چـــــــون در آن جن
 جـــــــــاودان انـــــــــدر سرابســـــــــتان وصـــــــــل

 ایـــــــن خیـــــــال دلپـــــــذیرگرچـــــــه عمـــــــری 
ــــــائی نبــــــود ــــــک در گیتــــــی چنــــــان ج  لی
ـــــــوتی حاصـــــــل کـــــــنم ـــــــی خل  کـــــــار بعین
ـــــــاری نمـــــــود ـــــــت فضـــــــل خـــــــدا ی  عاقب
ـــــــــرا ـــــــــاور م ـــــــــت ی  شـــــــــد ز روی مکرم

ـــــــود ـــــــين ب ـــــــن آئ ـــــــه ای  ناظمـــــــان را جمل
 کاشــــــتمتخــــــم ایــــــن معنــــــی بــــــدل مــــــی

ــــــت گوشــــــه ــــــک عزل ــــــدر مل  ایگــــــيرم ان
ـــــــوی یکتـــــــائی شـــــــوم ـــــــير ک ـــــــه گ  گوش
ـــــــروی هـــــــر خســـــــی ـــــــده نگشـــــــایم ب  دی

ـــــــوتی  حاصـــــــل بـــــــه بـــــــزم دل کـــــــنم خل
ـــــــــایم یـــــــــار را ـــــــــوت برگش ـــــــــاب خل  ب

 گـــــــاه روی دلـــــــدار مـــــــن اســـــــتجلـــــــوه
ـــــــــور حـــــــــق آلایشـــــــــی ـــــــــدهمش از ن  ب
 خــــــــویش را پروانــــــــۀ شــــــــمعش کــــــــنم
 ســـــــینه زانـــــــوارش مـــــــرا گلشـــــــن شـــــــود
 از گــــــــــل بــــــــــاغ معــــــــــارف حاصــــــــــلم
 طالبــــــــــان را بــــــــــر ســــــــــر کــــــــــار آورم
ـــــت ـــــی اس ـــــب جنت ـــــدر مرات ـــــی ان ـــــر گل  ه
 مانـــــــده در نـــــــيران هجـــــــران خـــــــوار و زار

 هـــــــر گـــــــل بـــــــدامن گلشـــــــنی بینـــــــد از
 نوبهــــــــــــار روی یــــــــــــارش لالــــــــــــه زار
 عنــــــدلیب جــــــان نــــــوا خــــــوان بلــــــبلش
 نافــــــــه بخــــــــش نــــــــاف آهــــــــوی تتــــــــار
 فتنــــــــــــه دوران و آشــــــــــــوب جهــــــــــــان
ـــــــــان ـــــــــنوبر قامت ـــــــــالای ص ـــــــــو ب  همچ
ــــــــــــار ــــــــــــاقش زلال آبش ــــــــــــک عش  اش
ـــــــــه ـــــــــوان هم ـــــــــۀ رض ـــــــــبیل روض  سلس
ـــــل ـــــوی گ ـــــانش ب ـــــز ج ـــــد در مغ ـــــا کن  ج
ـــــــن ـــــــا و م ـــــــد م ـــــــش ســـــــازد ز قی  مطلق
 از کمنــــــــــــــد هجــــــــــــــر آزادش کنــــــــــــــد
 آردش مســـــــــتانه در جـــــــــوش و خـــــــــروش
ـــــــات وصـــــــال ـــــــه جن ـــــــازد ب ـــــــیان س  آش
 بشــــــــکفد گلهــــــــای وصــــــــل از دامــــــــنش
 جــــــــای ســــــــازد در بهارســــــــتان وصــــــــل

 بســــــتم بــــــه مــــــرآت ضــــــميرنقــــــش مــــــی
 خـــــــــالى از اغیـــــــــار مـــــــــأوائی نبـــــــــود
 حاصــــــــــــل آنجــــــــــــا آرزوی دل کــــــــــــنم
 در ره فیضـــــــــم مـــــــــدد کـــــــــاری نمـــــــــود
 در زمـــــــــــين کـــــــــــربلا رهـــــــــــبر مـــــــــــرا



 

۳۰ 

 کــــــربلایم چــــــون مقــــــام و جــــــای شــــــد
 زانکـــــه در هـــــر جـــــا کـــــه گلـــــزاری بـــــود
 خارهــــــــــــــا در دامــــــــــــــنم آویختنــــــــــــــد
 آری آری در زمـــــــــــــــــــــين کـــــــــــــــــــــربلا
ـــــــدگاه ـــــــلا خـــــــوش چن ـــــــا ب ـــــــودم ب  میغن

ــــــه ر ــــــر عرص ــــــک آخ ــــــگلی ــــــد تن  ا کردن
ـــــــم ـــــــافرازم عل ـــــــک ک ـــــــآن نزدی ـــــــد ب  ش
 در جهـــــــــان ســـــــــیاح گـــــــــردم مهـــــــــروار
 عـــــــــارج معـــــــــراج مرتاضـــــــــی شـــــــــوم
ـــــــه گـــــــوش ـــــــبم ب  ناگهـــــــان از عـــــــالم غی

ـــــی  رســـــد خـــــط امـــــاناینـــــک اینـــــک م
 از اولـــــــــــوالامری کـــــــــــه در فرمـــــــــــان آن
ــــــــان دارالســــــــلام  آنکــــــــه باشــــــــد زو جه
ــــــت ــــــد اس ــــــما احم ــــــد مس ــــــم او احم  اس
 آصــــــــــف ملــــــــــک ســــــــــلیمان زمــــــــــان

ــــژده ــــن م ــــید ای ــــون رس ــــید چ ــــان رس  و فرم
 موذیــــــان جســــــتند و شــــــد میــــــدان وســــــیع
ـــــــیض ـــــــوار ف ـــــــع ان ـــــــه مطل  وه چـــــــه تکی
 وه چـــــــــه تکیـــــــــه خلـــــــــوت روحانیـــــــــان
ــــــــــــار ــــــــــــات ازوی شرمس ــــــــــــی جن  جنت
ـــــاب ـــــت ت ـــــاک اوس ـــــت را ز خ ـــــاک تب  خ
 خـــــــــوان انعـــــــــام انـــــــــدر آن بگذاشـــــــــته
 ظلمـــــــت باطـــــــل نهـــــــان شـــــــد از میـــــــان
 در جــــــــــوار روضــــــــــۀ شــــــــــاه شــــــــــهید
ــــــت ــــــون قباس ــــــدا گلگ ــــــزم ه ــــــه در ب  آنک

ـــــــــ  ربازان عشـــــــــقعـــــــــارف آیـــــــــات س
 بـــــــر شـــــــهیدان ســـــــرور و شـــــــاه و امـــــــام
ــــــــــن ــــــــــادی دی ــــــــــم ه ــــــــــپهر انج  او س
 شــــــــــاهد غفــــــــــران شــــــــــهید کــــــــــربلا

ـــــــوتی را کـــــــز خـــــــدا مـــــــی  خواســـــــتمخل
 پـــــــس زلال فیضـــــــم انـــــــدر جـــــــام کـــــــرد
 از ســـــــــــــقهم ربهـــــــــــــم دادم شـــــــــــــراب
 جـــــــا بـــــــه ســـــــقاخانۀ خاصـــــــم نمـــــــود
ــــــــــــــام داد ــــــــــــــوثرم انع ــــــــــــــبیل ک  سلس
ــــــــــزم شــــــــــهیدان ســــــــــاختم  ســــــــــاقی ب

 هــــــر کنــــــاری شورشــــــی بــــــر پــــــای شــــــد
ـــــــر  ـــــــرم ه ـــــــودلاج ـــــــاری ب ـــــــانبی خ  ج

ـــــــــد  ز هرهـــــــــا در کـــــــــام جـــــــــانم ریختن
 مـــــــرد حـــــــق را نیســـــــت چـــــــاره از بـــــــلا
 نـــــه بــــــه لـــــب افغــــــان و نـــــه درســــــینه آه
 رفــــــــت از کــــــــف ذیــــــــل آرام و درنــــــــگ
 کیــــــد و مکــــــر موذیــــــان بــــــر هــــــم زنــــــم
 نورافشــــــــــانم بهــــــــــر شــــــــــهر و دیــــــــــار
ــــــــــوم ــــــــــاج فیاضــــــــــی ش ــــــــــاهج منه  ن
ــــــــن آواز، کــــــــی دارای هــــــــوش  آمــــــــد ای
 خـــــــــط بطـــــــــلان خـــــــــداع موذیــــــــــان

 ت شــــــاهی کــــــامرانهســــــت هرجــــــا هســــــ
 آنکـــــــه آمــــــــد احمـــــــد پاشــــــــاش نــــــــام
 حـــامی و مـــا حـــی هـــر نیـــک و بـــد اســـت
 ملـــــک و ملـــــت هـــــر دو زان امـــــن و امـــــان
 بـــــوی جنــــــت بــــــر مشـــــام جــــــان رســــــید

ـــــه ـــــعتکی ـــــرش رفی ـــــد از ام ـــــا ش ـــــر پ  ای ب
ـــــــیض ـــــــع اســـــــرار ف ـــــــه منب  وه چـــــــه تکی
ــــــــــــــان ــــــــــــــه روح روح را در وی مک  بلک
ـــــــه در وی افـــــــزون از شـــــــمار  نعمـــــــت اللّ

 رابآب کــــــــــــوثر پــــــــــــیش آب او ســــــــــــ
ــــــــــته ــــــــــوا افراش ــــــــــه را ل ــــــــــت اللّ  نعم
 نــــــور حــــــق آمــــــد عیــــــان انــــــدر جهــــــان
 کــــــش بــــــود از مــــــاه تــــــا مــــــاهی عبیــــــد
 وز شـــــــــــرافت خـــــــــــامس آل عباســـــــــــت
ـــــــــق ـــــــــدان عش ـــــــــات در می ـــــــــع رای  راف
ــــــام ــــــتر و صــــــدر و هم ــــــعیدان مه ــــــر س  ب
 نــــــــــور بخــــــــــش آســــــــــمانها و زمــــــــــين
ـــــــــواع بـــــــــلا ـــــــــد ســـــــــبحان در ان  حام
 لطــــــــف آن عــــــــالى جنــــــــاب آراســــــــتم
ــــــــــرد ــــــــــام ک ــــــــــقائیم انع  منصــــــــــب س

ـــــــابکـــــــرد ا ـــــــۀ ی ـــــــورم نش  ز جـــــــام طه
 جرعــــــه بخــــــش جــــــام اخلاصــــــم نمــــــود
 فـــــــیض خاصـــــــش را صـــــــلای عـــــــام داد
 چــــــــــتر ســــــــــقائی بســــــــــر افراشــــــــــتم
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ــــــرد ــــــيراب ک ــــــن س ــــــان را ز م ــــــنه کام  تش
 منبعــــــــــــی ز آب حیــــــــــــات انــــــــــــدوختم
 سلســــــــبیلی کــــــــردم از فیضــــــــش ســــــــبیل
 ســـــــــبز کـــــــــردم در سرابســـــــــتان فکـــــــــر
ـــــــال ـــــــرحد کم ـــــــا بس ـــــــید آنه ـــــــون رس  چ
 بــــــرگ ســـــــبزش تحفـــــــۀ درویـــــــش شـــــــد
ــــــــــرد ــــــــــانیش ک ــــــــــزم جهانب ــــــــــۀ ب  هدی
 ای جهانبــــــــــانی بنــــــــــا بــــــــــانیش تــــــــــو
ـــــــــابقون ـــــــــرون الس ـــــــــن الاخ ـــــــــرّ نح  س
ــــــه صــــــلوات و ســــــلام ــــــد مرســــــل ک  احم
 آخـــــــــــــــرین انبیـــــــــــــــا و مرســـــــــــــــلين

ــــــــو  ــــــــدوران ت ــــــــدیمای ب ــــــــود و ع  موج
ــــان ســــر بســــر ــــم و طغی  عــــدل و احســــان ظل
ـــــــــــی تمـــــــــــام ـــــــــــه گیت ـــــــــــو آئین  روی ت
 عــــزم تــــو چــــون حــــزم تــــو محکــــم اســــاس
 چــــــون قضــــــا امــــــر تــــــو مــــــبرم آمــــــده
ـــــک اجـــــل ـــــو پی ـــــير ت ـــــو چـــــون ت ـــــر ت  مه
 رمـــــــح تـــــــو چـــــــون مارلاهـــــــب ســـــــرفراز
ــــــروز ــــــالم ف ــــــو ع ــــــون روی ت ــــــو چ  رای ت
 تخـــــت تـــــو چـــــون بخـــــت تـــــو عـــــالى درج
ــــــير ــــــاق گ ــــــت آف ــــــون جودت ــــــت چ  جودت

 واضـــــــع کـــــــام بخـــــــش هـــــــر وضـــــــیعاز ت
ــــــوی ــــــش خ ــــــلطنت دروی ــــــلال س ــــــا ج  ب
 بــــــرگ ســــــبز نخــــــل درویشــــــی بــــــه بــــــين
 فقــــــــــر آمــــــــــد فخــــــــــر خيرالمرســــــــــلين

  

ــــــــرد ــــــــتم آب ک ــــــــک دس ــــــــر را از رش  اب
ــــــــوختم ــــــــیض آم ــــــــرای ف ــــــــق را مج  خل
 جـــــــاری از مجـــــــرای آن صـــــــد سلســـــــبیل
 جنتـــــــی چنـــــــد ازنهـــــــال و تخـــــــم ذکـــــــر
 نامشــــــــان گردیــــــــد جنــــــــات الوصــــــــال
ــــــش صــــــفوت کــــــیش شــــــد ــــــۀ دروی  تحف

 انیش کــــــــــردتحفــــــــــۀ بــــــــــاب ســــــــــلیم
ـــــــــو ـــــــــانیش ت ـــــــــد و ث ـــــــــری اول آم  کس
ـــــــون ـــــــد رهنم ـــــــانیم ش ـــــــز ث ـــــــوی رم  س
ــــــام ــــــوم القی ــــــا ی ــــــاد ت ــــــالش ب ــــــر جم  ب
 آمـــــــــد امـــــــــا هســـــــــت نـــــــــور اولـــــــــين
 ای در ایـــــــــام تـــــــــو مفقـــــــــود و نـــــــــدیم
ــــــر ــــــا ظف ــــــه ب ــــــه نعمــــــت اللّ  نعمــــــت اللّ
ــــــــدام ــــــــی م ــــــــه گیت ــــــــين ن ــــــــو آئ  رای ت
 بــــــزم تــــــو چــــــون رزمــــــت آئینــــــه لبــــــاس
ـــــده ـــــم آم ـــــو محک ـــــم ت ـــــدر حک ـــــون ق  چ

ـــــو  ـــــد ت ـــــون ق ـــــو چ ـــــر ت ـــــلمه ـــــل ام  نخ
 قالـــــــــب قلـــــــــب عـــــــــدو را ز آن گـــــــــداز
ــــــوز ــــــم س ــــــی خص ــــــو برق ــــــير ت  آب شمش
ـــــــــرج ـــــــــود ح ـــــــــویم و نب ـــــــــمانش گ  آس

ـــــو ـــــت چ ـــــير نحکمت ـــــردون مس ـــــت گ  همت
ــــــیع ــــــق وس ــــــن خل ــــــق حس ــــــاحب خل  ص
ــــــــوی ــــــــش ج ــــــــت دروی ــــــــال معرف  باکم
 گلشــــــن فقــــــر اســــــت از آن گلهــــــا بچــــــين
ـــــــــــه علـــــــــــیهم اجمعـــــــــــين  ســـــــــــلم اللّ

  

  علت غائی خلقت
 مقصـــــــد کلـــــــی اســـــــت از ایجـــــــاد ایـــــــن

ــــــــــ ــــــــــانمقصــــــــــد کل  ی ز ایجــــــــــاد جه
ـــــــــزال ـــــــــدیم لای ـــــــــی آن ق ـــــــــنج مخف  گ

ـــــــــــی ـــــــــــه ارواح مـــــــــــاگرچـــــــــــه ب  آئین
ـــــــت ـــــــیش داش ـــــــم پ ـــــــم دائ ـــــــه از عل  آین
 خواســــــــت در جــــــــام جهــــــــان بــــــــين اولا
 پـــــــــس مفصـــــــــل در مرایـــــــــای جهـــــــــان
ـــــــــــدا کـــــــــــرد او ـــــــــــه پی  لاجـــــــــــرم آئین

ـــــــن  ـــــــزاً باشـــــــدش اســـــــناد ای ـــــــت کن  کن
 آن گـــــــــنج نهـــــــــانباشـــــــــد اســـــــــتجلای 

 خــــــود جمیــــــل و بــــــود خواهــــــان جمــــــال
 بــــــــی ظهــــــــور و کثــــــــرت اشــــــــباح مــــــــا

ـــوه ـــیش داشـــتجل ـــر خـــویش از حـــد ب ـــا ب  ه
 گـــــــر گـــــــردد جمـــــــالش مجمـــــــلاجلـــــــوه

ـــــــــان ـــــــــين آرد عی ـــــــــی بع ـــــــــت علم  روی
 راز پنهــــــــــــــانی هویــــــــــــــدا کــــــــــــــرد او
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 گنجهــــــــا در علــــــــم بــــــــودش مختفــــــــی
 حــــــب ذاتــــــی کــــــرد ایــــــن عــــــالم عیــــــان
 آفـــــــــرینش کرســـــــــی ســـــــــلطانی اســـــــــت

ــــــاکران در  ــــــی چ ــــــه بین ــــــر ب ــــــیشگ  راه پ
 نکتـــــه دیگـــــر شــــــنو خـــــوش بـــــا طــــــرب
 گـــــــــر ســـــــــریری بایـــــــــدت ای نامـــــــــدار
 اولــــــــــين مادیـــــــــــه دویـــــــــــم صـــــــــــوریه

ــــــریر ــــــود از س ــــــت مقص ــــــرد راه چیس  ای م
ـــــل ـــــی خل ـــــؤخر ب ـــــس در اینجـــــا شـــــد م  پ
ـــــد ـــــع واکن ـــــک چـــــون خواهـــــد کـــــه برق  لی
 چــــــــون کــــــــه آن مقصــــــــود آمــــــــد در ازل
 بلکـــــه او خـــــود علـــــت هـــــر علتـــــی اســـــت
ــــــــس ــــــــت و ب ــــــــا شاهس  اول و آخــــــــر بم

 دأ و مرجــــــع یکــــــی اســــــتآدمــــــی را مبــــــ
 گرچـــــه حـــــق از مبـــــدئیت مطلـــــق اســـــت
 باشــــــــــــد او را در نهــــــــــــان و آشــــــــــــکار
ــــــت ــــــع اس ــــــب را منب  و آن اضــــــافات و نس

ــــــــد در وجــــــــودذره  ای کــــــــان ظــــــــاهر آم
 و آنچـــــــــه را از رخ برانــــــــــدازد حجــــــــــب
 فیضــــــــــهای بـــــــــــاطنی حــــــــــق بـــــــــــود
 علـــــم حـــــق چـــــون کـــــرد تعیـــــين وجـــــود
ـــــــــوانیش ـــــــــين خ ـــــــــان تع ـــــــــين اول ک  ع
ـــــــی اشـــــــتباه  اســـــــم اعظـــــــم باشـــــــد او ب
 مبــــــــدأ اشــــــــیا وجــــــــود عــــــــام شــــــــد
ــــــق اســــــت  و آن یقــــــين ظــــــل وجــــــود مطل
ـــــــات ـــــــين بعـــــــين ممکن  ظـــــــل حـــــــق را ب
ـــــــه نگـــــــر  چشـــــــم دل بگشـــــــا و ظـــــــل اللّ
 شـــــاه اینجـــــا قطـــــب کـــــل عـــــالم اســـــت
 معـــــــدن اصـــــــلی چـــــــو برقـــــــع برگشـــــــود

ـــــــين کـــــــان شـــــــاه را در ســـــــایه ـــــــدکمل  ان
 شــــــــان برافتــــــــد گــــــــر نقــــــــاباز تعــــــــين

ـــــــــــــين ـــــــــــــرو آن تع ـــــــــــــای ارواح دگ  ه
ــــــــــه ــــــــــفرق ــــــــــين زد رق ــــــــــر تع  مای را ب
ــــــــه ــــــــر دوامجوق ــــــــدأ ب ــــــــت مب  ای را گش

 آن یکـــــــی از عـــــــرش اســـــــرافیل خاســـــــت

 آن گــــــنج خفــــــی خــــــوش بــــــه عــــــين آورد
 کنــــــت کنــــــزاً خــــــود کنــــــد اینهــــــا بیــــــان
 ســــــبقت چــــــاکر نــــــه از ســــــلطانی اســــــت
ــــــدانی کــــــه آیــــــد شــــــاه پــــــیش  جــــــزم می
ـــــــبب ـــــــا س ـــــــدم ب ـــــــد مق ـــــــافرینش ش  ک
ـــــــار ـــــــردن بک ـــــــدت ب ـــــــت بای  چـــــــار عل
ـــــــــــه ـــــــــــه غائی ـــــــــــیم آنگ ـــــــــــه س  فاعلی
ـــــوس پادشـــــاه  خـــــود بـــــه تخـــــت آمـــــد جل
 علـــــــــــت غـــــــــــائی ز بـــــــــــاقی علـــــــــــل
ـــــــد ـــــــا کن ـــــــل ج ـــــــن فاع ـــــــدر ذه  اول ان
 پــــــــس مقــــــــدم شــــــــد ز بــــــــاقی علــــــــل
 اول وآخـــــــر عجایـــــــب خلقتـــــــی اســـــــت
ـــــس ـــــت و ب ـــــا هس ـــــير و تماش ـــــان س  در می
ــــد و شــــد بیحــــد و مجمــــع یکــــی اســــت  آم
 لیــــــک اینجــــــا مبــــــدئیت از حــــــق اســــــت
ـــــــــــــــار ـــــــــــــــار اعتب ـــــــــــــــدئیت باعتب  مب

ـــــــــ ـــــــــار معت ـــــــــتبراعتب ـــــــــع اس   را مجم
 آفتـــــــــابی دان کـــــــــز آن مطلـــــــــع نمـــــــــود
 عقـــــــل و ذهنـــــــت از اضـــــــافات و نســـــــب
 منــــــــــبعش آن مبــــــــــدأ مطلــــــــــق بــــــــــود

ــــــــودز آن وجــــــــود واحــــــــد واجــــــــب ن  م
ـــــــیش ـــــــين دان ـــــــين و تع ـــــــر ع ـــــــل ه  اص
 مبـــــــــــدأ اســـــــــــمای حســـــــــــنای الـــــــــــه
ـــــــد ـــــــام ش ـــــــام او ران ـــــــز اضـــــــافت ع  ک
ـــــر ظـــــل حـــــق اســـــت ـــــين ممکـــــن مظه  ع

 گــــــر هــــــر دم ز اســــــماء و صــــــفاتجلــــــوه
ــــــب کــــــن شــــــه نگــــــر  ســــــایۀ شــــــه را طل
 صــــــورت و معنــــــی اســــــم اعظــــــم اســــــت
 قطـــــــــب عـــــــــالم در تعـــــــــين رو نمـــــــــود

ــــــــایه ــــــــه راهمس ــــــــل اللّ ــــــــل ظ ــــــــدظ  ان
ـــــــــاب ـــــــــود ام الکت ـــــــــان ش ـــــــــدأ ایش  مب

 گــــــرکــــــی ازمبــــــدئی شــــــد جلــــــوههــــــر ی
ـــــــــم ـــــــــلا قل ـــــــــل اول حضـــــــــرت اع  عق
ـــــام ـــــت ن ـــــوحش هس ـــــه ل ـــــه ک ـــــس کلی  نف
ــــــل خاســــــت ــــــک از کرســــــی میکائی  و آن ی



 

۳۳ 

 ای را از مقـــــــــــــام جبرئیـــــــــــــلدســـــــــــــته
ــــــی ــــــر یک ــــــته ه ــــــلاک س ــــــين ز اف  همچن
 فرقـــــه فرقـــــه دســـــته دســـــته فـــــوج فـــــوج

ـــــــين ـــــــدأ تع ـــــــا مب ـــــــوجبحره ـــــــت م  هاس
 بحرهــــــــــا امــــــــــواج بحــــــــــر اعظمنــــــــــد
ـــــــــــدأ اشـــــــــــیا بـــــــــــود  آدم اینجـــــــــــا مب
 خــــــــود معــــــــاد و مبــــــــدأ آدم یکیســــــــت

ــــــد ــــــرا ش ــــــا م ــــــن معن ــــــون دل در ای  رهنم
ـــــــق اســـــــت ـــــــد مطل ـــــــد ور فری  گـــــــر مقی

  

 هـــــــا دلیـــــــلســـــــد ره آمـــــــد بـــــــر تعـــــــين
 کــــــــــرده تعیــــــــــين تعــــــــــين بیشــــــــــکی
ــــــوج ــــــو م ــــــيرون چ ــــــا ب ــــــد از بحره  آمدن

ـــــوج ـــــوجم ـــــوج ف ـــــين ف ـــــا ب ـــــا در بحره  ه
ــــــــــد  جملــــــــــه اجــــــــــزای وجــــــــــود آدمن
ــــــــــود ــــــــــا ب ــــــــــدأ او حضــــــــــرت یکت  مب

ــ ــی خ ــتو آن یک ــکی اس  ود حضــرت حــق بیش
 ز آیــــــــــــۀ انــــــــــــا الیــــــــــــه راجعــــــــــــون
ـــــوی حـــــق اســـــت ـــــی س ـــــت جملگ  بازگش

  

  الفت روح و جسم
ــــــم ــــــت و جس ــــــت روحس ــــــان الف ــــــن بی  ای
ــــــــود ــــــــلطانی ب ــــــــن را روح س ــــــــک ت  مل
 عــــــــــالم اجســــــــــام آمــــــــــد مختصــــــــــر
ــــــــــــه ــــــــــــوار اســــــــــــرار ال ــــــــــــۀ ان  جمل
ــــــــدر عــــــــالم ارواح ماســــــــت  واضــــــــح ان
 چــــون شــــهادت هســــت خــــود مــــرآت غیــــب
 کــــــــز حضــــــــیض ذلــــــــت جســــــــمانیات

ـــــــــدبـــــــــاب   بگشـــــــــایند و پـــــــــروازی کنن
 جلـــــــــوه اســـــــــما در اعیـــــــــان جـــــــــاودان
ـــــــال ـــــــال بیمث ـــــــود ز آن جم ـــــــو و بیخ  مح
ـــــی آنکـــــه خـــــود انســـــانی اســـــت  روح جزئ
ـــــــــرآت ضـــــــــمير  باشـــــــــدش پیوســـــــــته م
ـــــــير ـــــــا و پ ـــــــیچ از برن ـــــــده ه ـــــــس ندی  ک
 گـــــــر نمـــــــائی فـــــــرض آنـــــــرا انقســـــــام
ـــــــــال ـــــــــنج روح بیمث ـــــــــول گ ـــــــــس حل  پ
ـــــذیر  زانکـــــه گـــــر باشـــــد محـــــل قســـــمت پ
ـــــــا ـــــــا و روح پ ـــــــاکی از کج ـــــــم خ  کجس

 باشــــــد بنــــــوربــــــل حلــــــول نــــــور مــــــی
ــــــــدن ــــــــن ب ــــــــاس ای ــــــــرای روح حس  از ب
 وان بـــــــــود از بهـــــــــر نفـــــــــس ناطقـــــــــه
 بـــــين تعلــــــق چـــــون عشــــــیق مهـــــر کــــــیش
 روح را ز آنســــــان تعلــــــق بــــــا تــــــن اســــــت
ـــــــــــت ـــــــــــاه را در مملک ـــــــــــه ش  همچنانک
 روح هــــــم در ملــــــک تــــــن ســــــلطان بــــــود

 یگـــر طلســـمکـــان یکـــی گـــنج اســـت و آن د 
ــــــــود ــــــــلطانی ب ــــــــک س ــــــــش در مل  دایم
ـــــــر ـــــــی حـــــــد و م  عـــــــالم ارواح شـــــــد ب
ــــــــــدار پادشــــــــــاه ــــــــــور و اقت  هــــــــــم ظه
 لایـــــــح انـــــــدر عـــــــالم اشـــــــباح ماســـــــت
 ســــــــالکان را آمــــــــده مرقــــــــات غیــــــــب
 خــــــــوش بــــــــه اوج عــــــــزت روحانیــــــــات
ـــــــد ـــــــق رازی کنن ـــــــردم ز ح ـــــــف ه  منکش
ــــــــان ــــــــف و عی ــــــــدۀ کش ــــــــد از دی  بنگرن

ـــــــاده ـــــــالب ـــــــام وص ـــــــند از ج ـــــــا نوش  ه
ــــــــــــورانی روحــــــــــــانی اســــــــــــت  جوهرن
 جملـــــــه معقـــــــولات را صـــــــورت پـــــــذیر
ــــــــذیر ــــــــه را قســــــــمت پ  صــــــــورت معقول
ــــــام ــــــد بن ــــــل ش ــــــول آن تخی ــــــت معق  نیس
 در طلســــــم جســــــم خــــــاکی شــــــد محــــــال

 گزیــــر» هــــم نیســــت از قســــمت«حــــال را 
ـــــيره خـــــاک ـــــور بســـــیط آن ت ـــــود ن ـــــن ب  ای
 گرچـــــــه دارد نـــــــور در ظلمـــــــت ظهـــــــور
ـــــــــــــنن ـــــــــــــده شـــــــــــــد ز رب ذوالم  آفری

 در ضـــــــــرورت آلتـــــــــی بـــــــــس لایقـــــــــه 
ـــــــ ـــــــق دارد از معش ـــــــا تعش ـــــــویشب  وق خ

 آن چـــو شـــاه و ایـــن چـــو ملـــک روشـــن اســـت
ــــــر و نهــــــی ســــــلطنت  هســــــت جــــــاری ام
 امـــــر و نهـــــیش بـــــر همـــــه جریـــــان بـــــود



 

۳۴ 

 و آنچـــــــه معقـــــــولات خواننـــــــدش ثقـــــــات
ــــــر دو قســــــم ــــــک او را شــــــد عــــــوالم ب  لی

ـــــــــيرد تع ـــــــــی گ ـــــــــرورآن یک ـــــــــق بالض  ل
 و آن یـــــک از قیـــــد تعلـــــق مطلـــــق اســـــت
ــــــت ــــــکل اس ــــــا مش ــــــولات اینج  درک معق
ـــــود ـــــاهم ب ـــــی ب ـــــم و روح و جـــــام و م  جس
ــــرد ــــاد ک ــــول ایج ــــون اص ــــق چ ــــت ح  حکم
ــــد ــــوعی آن مم ــــه ن ــــک را ب ــــر ی ــــاخت ه  س
ـــــــدال ـــــــد باعت ـــــــاقرب آم ـــــــی ک  و آن مزاج
ــــــــز ای صــــــــاحبنظر  هــــــــين و هــــــــين برخی
 صـــــــــورت و معنـــــــــی بهـــــــــم آراســـــــــته

  

 خــــــود مقــــــدس آمــــــد از حــــــد و جهــــــات
 و آن یکــــــی گــــــنج آمــــــد ودیگــــــر طلســــــم
 خــــــــود بــــــــه مــــــــاده و تــــــــدابير امــــــــور
 عـــــــالم تجریـــــــد ازو بـــــــا رونـــــــق اســـــــت
ــــــل اســــــت ــــــا ذوات کام ــــــک آســــــان ب  لی
ـــــــی مـــــــرا محـــــــرم بـــــــود  دل دریـــــــن معن

 را زیـــــــن امزجـــــــه تعـــــــداد کـــــــردجســـــــم 
ــــــد ــــــوعی مم ــــــر ن ــــــند ه ــــــم باش ــــــا به  ت
 نـــــــوع اجمـــــــل را عطـــــــا شـــــــد بالمـــــــآل

ـــــی ـــــر ســـــو م ـــــا و ه  نگـــــرچشـــــم دل بگش
ـــــــــــــان نوخاســـــــــــــته برخاســـــــــــــته  از می

  

  انسان کبير
 ملـــــــک اینجـــــــا چیســـــــت انســـــــان کبـــــــير
ـــــــــلاک را ـــــــــد ام ـــــــــوت ده ـــــــــوا ق  از ق
ـــــــــير ـــــــــان کب ـــــــــلاک و انس ـــــــــبت ام  نس
 هســـــــــت انســـــــــان را قـــــــــوای بیشـــــــــمار

 شـــــودک مـــــیآنچـــــه نســـــبت بـــــر ملایـــــ
ـــــــــــه ـــــــــــول کلی ـــــــــــا عق ـــــــــــل اول ب  عق
ـــــــــم دری ـــــــــی آن نج ـــــــــس کل ـــــــــاز نف  ب
ــــــــی اســــــــت ــــــــوی جبروت ــــــــوای معن  آن ق
 بعضـــــــــــی از ارواح علـــــــــــوی مصـــــــــــطبه
 عـــــارفی کـــــان مســـــت جـــــام بـــــاقی اســـــت
 لاجــــــــرم بــــــــر غــــــــير تقــــــــدیمش بــــــــود
ــــــــــــــــــاک ذات قدســــــــــــــــــیه  و آن ولى پ
ــــــا و جــــــام ــــــته در مین  جــــــو شــــــدش پیوس
 خــــود امــــين حــــق بــــود بــــی شــــک و ریــــب

ـــــــو ـــــــتعداد خ ـــــــون زاس ـــــــتعدان چ  یشمس
ــــــــــــدارج لاجــــــــــــرم  عــــــــــــاقلان را در م
ــــیش ــــت ب ــــی بگرف ــــیش م ــــامش ب ــــه ج  هرک
ــــــــول ــــــــت صــــــــهبای قب ــــــــل آن مس  جبرئی
 آمـــــــــده مخصـــــــــوص اربـــــــــاب کمـــــــــال

 گــــــرابتــــــدا چــــــون وحــــــی گــــــردد جلــــــوه
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــانی مجـــــــــــــــرد عقلی  آن مع
ـــــه خـــــواب ـــــال خـــــود ب ـــــد جم  گـــــاه بنمای

 جــــــزء و کــــــل در بنــــــد فرمــــــانش اســــــير 
 تــــــــــــا بگــــــــــــردش آورد افـــــــــــــلاک را
 بـــــا تـــــو ســـــازم فـــــاش چـــــون بـــــدر منـــــير
 صـــــــــــــــورتیه معنویـــــــــــــــه یـــــــــــــــاد دار
ــــــــود  صــــــــوری و روحــــــــانی و حســــــــی ب
 جملــــــــــه امــــــــــلاک فهــــــــــیم قدســــــــــیه
ـــــــــا ســـــــــماوی نفســـــــــهای عنصـــــــــری  ب
ــــــت ــــــوتی اس ــــــانی ملک ــــــوا روح ــــــن ق  ای
 بـــــــــــاد پیماینـــــــــــد ز اعـــــــــــلا مرتبـــــــــــه

 آن روحهــــــایش ســــــاقی اســــــت روحــــــی از
 عـــــــالى و ســـــــافل بـــــــه تعظـــــــیمش بـــــــود
 کــــــــــــــان ز روحانیــــــــــــــۀ جبریلیــــــــــــــه
 راحهـــــای فـــــیض در هـــــر صـــــبح و شـــــام
 نیســــــت پنهــــــان در بــــــرش اســــــرار غیــــــب
 بـــــــر تفـــــــاوت آمدنـــــــد از کـــــــم و بـــــــیش
ـــــــم ـــــــیش و ک ـــــــات باشـــــــد ب  ســـــــير عقلی
ــــرد بــــیش ــــی ک ــــیش ره ط ــــه گــــامش ب  هرک
ـــــــه را باشـــــــد رســـــــول  کـــــــه رســـــــول اللّ
ـــــــــــزال ـــــــــــزم لای ـــــــــــتان ب ـــــــــــا مس  انبی

 شـــــــــد انـــــــــزال معـــــــــانی در صـــــــــوربا
 در مقیـــــــــــــد جســـــــــــــمهای حســـــــــــــیه
ـــــــداری نقـــــــاب ـــــــه بی  گـــــــاه بگشـــــــاید ب



 

۳۵ 

 حـــــــس را در حضـــــــرت محســـــــوس اگـــــــر
ـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــد ادراک او رادر خی  ور کن
 خــــــود در ایــــــن موقــــــع نبــــــی ذوالمــــــنن

ـــــــ ـــــــو گفـــــــتم رمزهـــــــا از روی حـــــــالب  ا ت
  

ــــــــــــد بشــــــــــــر  ســــــــــــازدش ادراک بنمای
ــــــال ــــــد جم ــــــير بنمای ــــــم از ش  همچــــــو عل
ـــــه اللـــــبن ـــــی وج ـــــم ف ـــــت العل ـــــه اس  گفت
ــــــــال ــــــــد هــــــــیچکس را در خی  کــــــــه نیای

  

  معراج
 ایــــــــن بیــــــــان در رتبــــــــۀ معــــــــراج بــــــــين
 فـــــــیض حـــــــق اول بـــــــه تعیـــــــين مـــــــدد
ـــــــــ  مپـــــــــس بـــــــــه عقـــــــــل اول آن اعلاقل
ــــه عــــرش و کرســــی و هفــــت آســــمان  پــــس ب
 پــــس بــــه نــــار و بــــاد و آب و خــــاک پســــت
ـــــــــوان شـــــــــود ـــــــــا وارد حی ـــــــــين ت  همچن
 کیســـــت انســـــان جـــــامع جملـــــه خـــــواص
 کیســــــــت انســــــــان شــــــــاهباز لامکــــــــان
ــــــالای عــــــرش ــــــودش آشــــــیان ب  گرچــــــه ب
 چـــــــون کنـــــــد آهنـــــــگ معـــــــراج وصـــــــال
 نســــــــــــبت اصــــــــــــلی در او آرد نــــــــــــزول

ـــــه ـــــه جـــــذب جذب ـــــس ب  هـــــای ذوالمـــــننپ
 یـــــــــزالپـــــــــس خطـــــــــاب مســـــــــتطاب لا

 جبرئــــــــــیلش گویــــــــــد ار برتــــــــــر پــــــــــرم
ــــوی ــــرد معن ــــه اســــت م  وه چــــه خــــوش گفت

ــــــــل« ــــــــر جلی ــــــــاید آن پ ــــــــد ار بگش  احم
 ســـــــالکی کـــــــان عـــــــارج نیکـــــــو بـــــــود
ـــــق ـــــمای ح ـــــلاک را زاس ـــــک از س ـــــر ی  ه
 اســـــــم جـــــــامع کـــــــاعظم اســـــــما بـــــــود
 در معـــــــــــارج معـــــــــــرج نیکوســـــــــــت او
ــــــــــود ــــــــــت ب ــــــــــاص الاهی ــــــــــر خ  مظه
ــــــم جــــــامع اســــــت ــــــبر او بــــــه اس  زان مع
ــــــو ــــــرت ش ــــــب کث ــــــدت جان ــــــه ز وح  دگ
ــــــدآگهی ــــــا ص ــــــو ب ــــــازد چ ــــــدتش س  وح
ـــــــــام ـــــــــود وی را تم ـــــــــا ش ـــــــــره آنج  دای

 

 صــــــورت و معنــــــی ایــــــن منهــــــاج بــــــين 
ـــــــرزخ اصـــــــلی شـــــــود ـــــــدر ب  واصـــــــل ان
ـــم ـــوحش رق ـــد ل ـــه ش ـــل ک ـــس ک ـــه نف ـــس ب  پ
 بعــــد هــــم هــــر یــــک بــــه ترتیــــب مکــــان
ـــــت ـــــه هس ـــــی ک ـــــه ترتیب ـــــدیگر ب ـــــد یک  بع
ـــــــا حضـــــــرت انســـــــان شـــــــود  منتهـــــــی ب
ـــــاص ـــــام و خ ـــــیض ع ـــــوع ف ـــــع مجم  مجم
ـــــــــی ـــــــــاه آش ـــــــــانش عرصـــــــــه گ  انلامک

ـــــرش ـــــه ف ـــــد ب ـــــرود آم ـــــود ف ـــــیان خ  ز آش
ــــــال  برگشــــــاید ســــــوی اصــــــل خــــــویش ب
 عــــــــارج آیــــــــد در نفــــــــوس ودر عقــــــــول
 عاشــــــــــــقانه بگــــــــــــذرد زان انجمــــــــــــن
 در رســــــد گویــــــد کــــــه دع نفســــــک تعــــــال
 ســــــــــوزد از بــــــــــرق تجلــــــــــی شــــــــــهپرم
 واقــــــــــف اســــــــــرار غیبــــــــــی مولــــــــــوی
 »تـــــــا ابـــــــد مـــــــدهوش مانـــــــد جبرئیـــــــل
 خـــــــــود ســـــــــلوک او عـــــــــروج او بـــــــــود
ـــــــق ـــــــراج ش ـــــــرده مع ـــــــرده اســـــــمی پ  ک

ــــــــود عــــــــين  مقصــــــــود همــــــــه اشــــــــیا ب
 معـــــــــرج انســـــــــان کامـــــــــل اوســـــــــت او
 جمـــــــــع را مجـــــــــلای احـــــــــدیت بـــــــــود
 جامعیـــــــت زان در اســـــــما لامـــــــع اســـــــت
ــــــود ــــــدت ش ــــــب وح ــــــرت جان ــــــه ز کث  گ
 ز آخــــــــــر کثــــــــــرت بــــــــــه اول منتهــــــــــی
 آخـــــــــــــر و اول بدانـــــــــــــد و الســـــــــــــلام

  

  شیطان 
 رهـــــــــزن معـــــــــراج جـــــــــان ابلـــــــــیس دان
ــــــــــير ــــــــــان کب ــــــــــاره در انس ــــــــــس ام  نف

 یـــــــــاورش شـــــــــیطان پـــــــــر تلبـــــــــیس دان 
ــــــــر ــــــــد زان گزی ــــــــیس و نباش ــــــــد ابل  باش



 

۳۶ 

ــــــــان ــــــــی ز اجــــــــزای جه ــــــــود جزئ  وان ب
 نانکــــــــــه گشــــــــــت ابلــــــــــیس از ازلهمچ

ـــــــــــات او ـــــــــــد پیوســـــــــــته ذری ـــــــــــا اب  ت
ــــــــد ــــــــن بون ــــــــافران ج ــــــــروه ک ــــــــه گ  گ

 انـــــــــدآدمـــــــــی را دشـــــــــمن خونخـــــــــواره
 باعــــــــــث آشــــــــــوب خلــــــــــق عالمنــــــــــد
 نفـــــــس امـــــــاره عـــــــدوی جـــــــان تســـــــت
ـــــــدش ـــــــی کـــــــه مـــــــادر زای  هرکجـــــــا طفل
ــــــو شــــــیطان اســــــت و ابلــــــیس لعــــــين  دی

ــــــده ــــــاخوان ــــــیس بعضــــــی ز اولی ــــــد ابل  ان
ــــــــه کــــــــافراد اوســــــــت ــــــــوای وهمی  وان ق

ـــــ ـــــود ک ـــــی ب ـــــردد از خـــــواصک ـــــا بگ  ی ت
 وهـــــم بـــــی شـــــک خلـــــق را شـــــیطان بـــــود
 وانچـــــــه را عقـــــــل مجـــــــرد کـــــــرد فهـــــــم
 رو مجـــــرد شـــــو کـــــزو یـــــا بـــــی خـــــلاص
 ایمـــــــــن ازمکـــــــــاری شـــــــــیطان شـــــــــوی

  

 مظهـــــــر اســـــــم مضـــــــل فـــــــاش و نهـــــــان
ـــــــل  رهـــــــزن آدم بـــــــه صـــــــد مکـــــــر و حی
 جملـــــــــــــه ذریـــــــــــــات جزئیـــــــــــــات او

ــــــــــی آزار ــــــــــد در پ  هــــــــــر مــــــــــؤمن بون
 انـــــــــدهـــــــــای کـــــــــافر امـــــــــارهنفـــــــــس

ــــــــــد ــــــــــل آدمن ــــــــــویش نس ــــــــــأ تش  منش
ــــــــان تســــــــت ــــــــزن ایم  کافراســــــــت و ره
 جفــــــــت او دیــــــــوی بهمــــــــراه آیــــــــدش
ــــــين ــــــبر و ک ــــــا ک ــــــود ب ــــــوان ب ــــــتر دی  مه
ــــــــــــــــه را ــــــــــــــــه کلی ــــــــــــــــوت وهمی  ق
 خـــــــود شـــــــیاطين تـــــــو آمـــــــد زیرپوســـــــت
 عاقــــــل از احکــــــام وهــــــم آیــــــد خــــــلاص
 گرچـــــــه انـــــــدر صـــــــورت انســـــــان بـــــــود
ـــــــم ـــــــد وه ـــــــود از قی ـــــــق ب  لاجـــــــرم مطل
ـــــاص ـــــزم خ ـــــاکنی در ب ـــــاوس ج ـــــی وس  ب
 حکـــــــم حـــــــق را بنـــــــدۀ فرمـــــــان شـــــــوی

  

  جنت و دوزخ
ــــــــی ــــــــرا پرداخت ــــــــیطان راه ــــــــون ز ش  چ
 جنــــــــت و دوزخ ز هـــــــــم ممتـــــــــاز کـــــــــن
ـــــال ـــــد جم ـــــو بنمای ـــــر ت ـــــان ب ـــــورتی ک  ص

 ئــــــــی البتــــــــه انــــــــدر وی بــــــــودمعنــــــــی
ـــــی ـــــر معن ـــــين ه ـــــالهمچن ـــــر جم ـــــی را ب  ئ

ـــــــــوت ـــــــــان عـــــــــالم را ثب  جـــــــــاودان اعی
 جنـــــــــت ونـــــــــاری کزوجـــــــــوئی نشـــــــــان

ــــــــ ــــــــانهمچنانک ــــــــر در می ــــــــت دای  ه هس
ــــــو منطویســــــت ــــــاری کــــــه در ت ــــــت ون  جن
 نفـــــس حیـــــوانی کـــــه بـــــاتو همســـــر اســـــت
ــــــــت ــــــــذات تس ــــــــب ل ــــــــت طی  و آن بهش
ـــــــــو را ـــــــــات بگشـــــــــاید ت ـــــــــرده از رؤی  پ
 هـــــــر دم از شـــــــاخیت انـــــــدازد بچنـــــــگ

ــــــــدان  ــــــــتزاه ــــــــوده اس ــــــــت موع  را جن
ــــــــود ــــــــوس آن ب ــــــــت صــــــــوری محس  جن
ـــــــــــوی ـــــــــــت  معن ـــــــــــد بهش  روح آن باش
 آن یکـــی جســـم اســـت و ایـــن یـــک جـــان بـــود

ـــــــــــــه  ـــــــــــــداختیجمل ـــــــــــــه بران  اش ذری
 رمـــــــز میـــــــزان و صـــــــراط آغـــــــاز کـــــــن
ــــــال ــــــی خــــــواه حســــــی و خی  خــــــواه عقل

 بـــــودصـــــورت اینجـــــا جـــــام و معنـــــی مـــــی
ــــــــوش باشــــــــد لامحــــــــال  صــــــــورتی روپ

ـــــــوتب ـــــــم حـــــــی لایم ـــــــدر عل  اشـــــــد ان
ــــــان ــــــک در جه ــــــد هــــــر ی ــــــری دارن  مظه
 هـــــــــر لطیفـــــــــی و کثیفـــــــــی در جهـــــــــان
 یــــا کــــه محسوســــی بــــود یــــا معنــــوی اســــت
ـــــــت ـــــــور اس ـــــــوریه آن را درخ ـــــــت ص  جن
 جنـــــــت افعـــــــال بـــــــا برکـــــــات تســـــــت
ــــــــو را ــــــــد ت ــــــــه بنمای  صــــــــورت محسوس

 هــــــای رنــــــگ رنــــــگصــــــدهزاران میــــــوه
ــــــــت مشــــــــهوده اســــــــت ــــــــان را جن  عارف

ــــوان  ــــس ای ــــس قصــــر و ب ــــدر آن ب ــــودکان  ب
 کامـــــــده بـــــــر قلـــــــب عـــــــارف منطـــــــوی
ـــــــــان بـــــــــود ـــــــــارخ جان ـــــــــت م  آن بهش



 

۳۷ 

 ن چنــــــــين فرمــــــــود خــــــــتم انبیــــــــاچــــــــو
 پــــــــس بهــــــــر اســــــــمی تخلــــــــق یــــــــافتن
ـــــــــاودان ـــــــــد صـــــــــفات ج ـــــــــی باش  جنت
 خــــود چنــــين جنــــت کــــه مــــا را در دل اســــت
ــــــــا منطویســــــــت ــــــــدر دل م ــــــــان کان  آنچن

 هــــــاهــــــر طــــــرف بشــــــکفته دروی لالــــــه
ـــــــوی ـــــــرا از مثن ـــــــد م ـــــــاد آم ـــــــوش بی  خ

ـــــــــــتان« ـــــــــــد درون دوس ـــــــــــوری حاس  ک
ـــــــود ـــــــا ب ـــــــدر درون بوی ـــــــی کان ـــــــر گل  ه
 ایـــــــن جنـــــــان قلـــــــب آمـــــــد در صـــــــفات

 آن ملاقـــــــات جمـــــــال وحـــــــدت اســـــــت و
ـــــت از صـــــفات ســـــبعه خاســـــت  هفـــــت جن
ــــــافتم ــــــين دری ــــــون چن ــــــت چ ــــــت جن  هش
 و آن صـــــــــفتهای ذمیمـــــــــه کـــــــــان بـــــــــود
 پـــــــــس ریـــــــــا ورزی و نمـــــــــامی گـــــــــری

  

ــــــه اخــــــلاق خــــــدا ــــــق جــــــو ب  کــــــه تخل
ـــــــــنن ـــــــــم ذوالم ـــــــــت اس ـــــــــات هف  زامه

ــــــــــــوه  گــــــــــــاه آن دل صــــــــــــاحبدلانجل
ــــت ــــی حاصــــل اس ــــان ک ــــی را در جه  هرکس
 جنتـــــــــی پـــــــــر از نعـــــــــیم معنویســـــــــت

ـــــــــــه ـــــــــــالال ـــــــــــای کبری ـــــــــــای رازه  ه
ــــــه ــــــت از گفت ــــــک دو بی ــــــویی  هــــــای مول

 »حـــــــــق برویانیـــــــــد بـــــــــاغ و بوســـــــــتان
ـــــــل ـــــــود آن گ ـــــــا ب ـــــــل گوی ـــــــرار ک  از اس

ــــــی ــــــان روح م ــــــود جن ــــــذاتخ ــــــد ب  باش
ــــــت ــــــرت اس ــــــود کث ــــــق از قی ــــــردو مطل  ف
 هشــــــتمين خـــــــود جنــــــت ذات خداســـــــت
 رخ ز دوزخ لاجــــــــــــــــــرم برتــــــــــــــــــافتم
 حـــــــرص و آز و کینـــــــه و بخـــــــل و حســـــــد
 هفـــــــت دوزخ باشـــــــدت چـــــــون بنگـــــــری

  

  صراط و میزان
ــــــــز صــــــــراط ــــــــين رم ــــــــنو اول ــــــــاز بش  ب
 و آن ره مشـــــــــــروع باشـــــــــــد معنـــــــــــوی

ـــــ ـــــید م ـــــق س ـــــود طری ـــــتخ ـــــن ره اس  ا ای
 مشـــــــــرک ارچـــــــــه بســـــــــپرد راه وجـــــــــود
 مبطــــــل مغفــــــل کــــــه در غفلــــــت غنــــــود
ــــــــل از وجــــــــود واجبســــــــت  زانکــــــــه غاف
ـــــــاق ـــــــين نف ـــــــیوۀ آئ ـــــــد ش ـــــــه را ش  وانک
ــــــــــترف ــــــــــد باشــــــــــد مع ــــــــــر ره توحی  ب
 او ز اقــــــــــــــرار و ز انکــــــــــــــار خــــــــــــــدا
ــــــــــدرین ره حالهاســــــــــت ــــــــــروان را ان  ره

 شــــــودجملــــــه اعمــــــالى کــــــه ظــــــاهر مــــــی
ـــا و دســـت ـــرج و پ  چشـــم و گـــوش و بطـــن و ف

ــــــــویهمچ ــــــــال ای ق ــــــــزان اعم ــــــــين می  ن
ــــــود ــــــی ب ــــــه محسوس ــــــالى ک ــــــه اعم  جمل
 معنـــــــــوی را معنـــــــــوی ســـــــــنجد مـــــــــدام
ـــــــود ـــــــن و آن ب ـــــــزان ای  عـــــــدل حـــــــق می

  

 تـــــــا دل و جـــــــان تـــــــو آیـــــــد در نشـــــــاط 
ــــــــوی ــــــــامع محت ــــــــد ج ــــــــدش توحی  کام
گـــه اســـت  خوشـــدل آن رهـــرو کـــز ایـــن ره آ
ـــــــــارد ورود ـــــــــد خـــــــــود ن ـــــــــر ره توحی  ب
 نــــــــه ره توحیــــــــد پویــــــــد نــــــــه وجــــــــود

ــــــــان کاذب ــــــــوی عرف ــــــــد دع ــــــــتورکن  س
ــــــــاق ــــــــاب تف ــــــــزد ارب  ظــــــــاهرا گــــــــر ن
 باطنــــــاً خــــــود منکــــــر اســــــت و منحــــــرف
ــــا ــــرده ج ــــه دوزخ ک ــــه ب ــــت گ ــــه جن ــــه ب  گ
ـــــــــــت ـــــــــــاطنی اعمالهاس ـــــــــــاهری و ب  ظ

ــــــی ــــــدام صــــــادر م ــــــت ان ــــــودآن ز هف  ش
ـــت ـــو اس ـــه اعضـــای ت ـــن جمل ـــان ای ـــس لس  پ
 یــــــا کــــــه محسوســــــی بــــــود یــــــا معنــــــوی
 ســــــنجش او هــــــم بــــــه محسوســــــی شــــــود
ـــــــــام ـــــــــزان تم ـــــــــت می ـــــــــدل سلطانس  ع

ــــين ــــون چن ــــنجد چ ــــت س ــــودراس ــــزان ب   می
  

  کثرت و وحدت



 

۳۸ 

ــــــــزان و صــــــــراط ــــــــيران و می ــــــــت و ن  جن
 فــــــرق واحــــــد بـــــــا احــــــد تمییــــــز کـــــــن
ـــــرق ـــــو ف ـــــوئی ت ـــــد ارج ـــــا واح  از احـــــد ت
ــــــت ــــــدت اس ــــــتن در وح ــــــذات خویش  آن ب

 باشــــد اینجــــا اســــم ذاتخــــود احــــد مــــی
 چـــــــون زاســـــــماء و اضـــــــافات و نســـــــب

ـــــی ـــــب م ـــــمدر مرات ـــــه قس ـــــدر س ـــــود ان  ش
ـــــــــــه  پـــــــــــس صـــــــــــفاتیه دگـــــــــــر افعالی

ـــــــر ـــــــق اســـــــتوحـــــــدت اولى ز کث  ت مطل
 وحــــــــت ثــــــــانی در اســــــــماء و صــــــــفات
ــــــــــــــود ــــــــــــــت ب ــــــــــــــدیت الوهی  آن اح
ــــــــه را ز احـــــــــدیت مـــــــــدام  اســـــــــم اللّـ
ـــــــــــای ذات ـــــــــــه در احـــــــــــدیت دری  جمل
 احـــــــدیت چـــــــون ز اســـــــم اللّـــــــه یـــــــافتی
ـــــــــــــر ـــــــــــــمائی نگ ـــــــــــــدیت مس  وان اح
ــــــــــــه ــــــــــــالقوه در ذات ال ــــــــــــود ب  و آن ب
 وز احـــــــــدیت همـــــــــه اســـــــــماء بـــــــــذات

 گــــــرهمچنــــــان کاســــــما در اعیــــــان جلــــــوه
ـــــــــو در ارو ـــــــــان ت ـــــــــوۀ اعی ـــــــــينجل  اح ب

 جلمـــــه اشـــــیا چـــــه مرکـــــب چـــــه بســـــیط
ـــــــدان  هســـــــتی اشـــــــیا جـــــــدا از حـــــــق م
ـــــــود ـــــــا جملگـــــــی از حـــــــق ب  هســـــــتی م
 گـــــــر همـــــــه زشـــــــتیم و نیکـــــــوئیم مـــــــا

  

 جملـــــــه را دادی بهـــــــم چـــــــون ارتبـــــــاط 
 کثـــــــرت ووحـــــــدت بجـــــــد تمییـــــــز کـــــــن
 وحـــدت و کثـــرت در ایـــن معنـــی اســـت غـــرق
ــــن بــــروزش بــــا ظهــــور کثــــرت اســــت  و ای

ــــــــــــــار انت ــــــــــــــباعتب  اآت صــــــــــــــفاتف
ــــــــق بر ــــــــدازد حجــــــــبوحــــــــدت مطل  ان

ــــــــیش اســــــــم ــــــــم اول وحــــــــدت ذات  قس
 هــــــــر یکــــــــی انــــــــدر مراتــــــــب عالیــــــــه
 مطلقــــــــه احــــــــدیت ذات حــــــــق اســــــــت
ــــــــات ــــــــال جه ــــــــث در افع  وحــــــــدت ثال
ــــــــــود ــــــــــت ب ــــــــــدیت ربوبی ــــــــــن اح  وی
ـــــــــام ـــــــــماء عظ ـــــــــوع اس ـــــــــامل مجم  ش
ـــــواج اســـــماء و صـــــفات ـــــرق ام ـــــت غ  هس
 دروحـــــــــــدت را صـــــــــــدف بشـــــــــــکافتی
 جمعیـــــــــت در عـــــــــين یکتـــــــــائی نگـــــــــر
 بــــــا تعــــــين تــــــابش اســــــما چــــــو مــــــاه

ـــــــــ ـــــــــين اعیانن ـــــــــاتع ـــــــــان ثابت  دو اعی
ـــــــد ای پســـــــر خـــــــالى از وجـــــــه و ز  وجهن

 جلـــــــــــــوۀ ارواح در اشـــــــــــــباح بـــــــــــــين
ــــد و حــــق محــــیط  خــــود محــــاط اینجــــا بون
ـــــــتم بخـــــــوان  و هـــــــو معکـــــــم اینمـــــــا کن
ـــــود ـــــق ب ـــــه مطل ـــــا هم ـــــق از م ـــــه ح  گرچ
  جملـــــــه ار اوئـــــــیم و بـــــــا اوئـــــــیم مـــــــا

  

  نبوت و ولایت
 فــــــرق واحــــــد بــــــا احــــــد چــــــون یــــــافتی
 در نبــــــــــوت بــــــــــين ولایــــــــــت مســــــــــتتر

ــــــود ولى ر ــــــیخ ــــــه م ــــــیا وج ــــــد یک  باش
ـــــــــی ـــــــــدامم ـــــــــطه او را م ـــــــــد بیواس  رس

 لیــــــــک از وجــــــــه نبــــــــوت هــــــــر نبــــــــی
 واســــــــــطه چبــــــــــود نــــــــــزول جبرئیــــــــــل
 همچنــــــــــان بیواســــــــــطه فــــــــــیض الــــــــــه
ـــــبر ـــــن هـــــر دو وجـــــه معت  خـــــود رســـــول ای
 و آن بـــــود وجـــــه رســـــالت بـــــس مفـــــیض
ـــــــم ـــــــر ام ـــــــل فخ ـــــــتم رس ـــــــطفی خ  مص

ـــــــدت  ـــــــرت و وح ـــــــکافتیکث ـــــــم بش  ز ه
 از ولایـــــــــت بـــــــــين نبـــــــــوت مشـــــــــتهر

ــــــی ــــــت ب  شــــــکیو آن یکــــــی وجــــــه ولای
ــــــاده ــــــه جــــــامب ــــــانی ب ــــــیض رب  هــــــای ف

 فـــــیض حـــــق بـــــا واســـــطه یابـــــد همـــــی
ـــــــــل ـــــــــد جلی ـــــــــی خداون ـــــــــاورد وح  ک
ـــــــــاه ـــــــــت گاهگ ـــــــــد از وجـــــــــه ولای  تاب

 باشـــــــــدش وجـــــــــه دگـــــــــردارد و مـــــــــی
 کـــــــرده از ارســـــــال خلقـــــــی مســـــــتفیض
 باســــــــط و حــــــــی آن رســــــــول محتشــــــــم



 

۳۹ 

ــــــــده ــــــــب آم ــــــــه مرات ــــــــر س ــــــــامع ه  ج
ـــــــوت باشـــــــدش ـــــــت هـــــــم نب  هـــــــم ولای

 تـــــــر اســـــــتایــــــن ولایـــــــت از نبـــــــوت بر
ــــر حــــق اســــت ــــی ب  هــــر رســــولى خــــود نبیئ
ــــــــود ــــــــی ب ــــــــوت ک ــــــــی رانب ــــــــر ولیئ  ه
ـــــول ـــــه کـــــه بـــــد بـــــاب بت  جـــــز رســـــول اللّ
 از نبــــــــــــوت منـــــــــــــتظم دار فناســـــــــــــت
ـــــــت ـــــــی منتهاس ـــــــن ب ـــــــت دارد ای  آن نهای
 آن بشــــر را نعــــت ایــــن وصــــف حــــق اســــت
 آن بـــــــــــود بانشـــــــــــاۀ دنیـــــــــــا قـــــــــــرین
ـــــــد ـــــــومی مم ـــــــر ق ـــــــتعداد ه ـــــــه اس  آن ب
ــــــــــن ــــــــــر که ــــــــــدرین دی ــــــــــت ان  آن موق

  

ـــــــــب آ ـــــــــه رات ـــــــــب جمل ـــــــــدهدر مرات  م
ـــــــوت باشـــــــدش ـــــــا فت ـــــــم رســـــــالت ب  ه
ـــــر رســـــالت افســـــر اســـــت ـــــوت ب ـــــن نب  وی
ــــــت ــــــق اس ــــــود ولى مطل ــــــی خ ــــــر نبیئ  ه
ـــــــزد ـــــــی س ـــــــالت ک ـــــــی را رس ـــــــر نبیئ  ه
 هــــــم نبــــــی و هــــــم ولى و هــــــم رســــــول
ـــــــــــت ـــــــــــترم دار بقاس ـــــــــــت مح  از ولای
ـــــــی مبتداســـــــت ـــــــن ب ـــــــدایت دارد ای  آن ب
ــــــق اســــــت ــــــن مطل ــــــد باشــــــد و ای  آن مقی
 ایــــــــن بــــــــود بانشــــــــاۀ اخــــــــری قــــــــرین

 وری ممـــــــدایـــــــن بـــــــه اســـــــتمداد هـــــــرد
ــــــن ــــــت فهــــــم ک ــــــير موق ــــــن بــــــود غ  ای

  

  ولى عصر عجل اللّه تعالى فرجه
ــــــــــــاره از ولى عصــــــــــــر دان ــــــــــــن اش  ای
 خــــــــود ولى کامـــــــــل آن باشـــــــــد کـــــــــه او
ــــــــــال و صــــــــــفات ذات وی ــــــــــه افع  جمل
 ازوجــــــــــود خویشــــــــــتن فــــــــــانی بــــــــــود
ــــــــــولى ــــــــــم ال ــــــــــر باس ــــــــــر و مظه  مظه
ـــــــــــــــولى ـــــــــــــــولى و ال ـــــــــــــــولى و ال  ال
 الــــــــولى اســــــــم علــــــــی عــــــــالى اســــــــت
ــــــــود ــــــــا ســــــــاقی ب ــــــــزم م ــــــــولى در ب  ال
ـــــــه او ـــــــاقی ب ـــــــا ب ـــــــاقی و م  او بحـــــــق ب
ـــــــابی ایـــــــن ســـــــعادت را تمـــــــام  گـــــــر بی

  

 هـــــــــادی مـــــــــا ســـــــــید آخـــــــــر زمـــــــــان 
ــــــو ــــــلاق ه ــــــه اخ ــــــش هم ــــــد اخلاق  باش
 باشـــــــد افعـــــــال و صـــــــفات ذات حـــــــی
 بــــــــــاقی انــــــــــدر ذات ربــــــــــانی بــــــــــود
 الـــــــولى در جســـــــم و جـــــــانش منجلـــــــی
 ذکـــــــر او باشـــــــد خفـــــــی و هـــــــم جلـــــــی
 در ولایـــــــــــات ولایـــــــــــت والى اســـــــــــت
 هــــــم بحــــــق فــــــانی و هــــــم بــــــاقی بــــــود

ــــــوا ــــــا بج ــــــای م ــــــن بق ــــــا ای ــــــق م  ز ح
 دولتــــــی یــــــا بــــــی چــــــو ســــــید والســــــلام

  

  قیامت
 از قیامــــــــــــت ســــــــــــاعت و اقســــــــــــام آن
 گرچــــــه خــــــود در هــــــر دمــــــی و ســــــاعتی
 لیــــــــک آن را عارفــــــــان نکتــــــــه ســــــــنج
 قســــــــــم اول زان بــــــــــود انــــــــــدر نظــــــــــر
ـــــــزال ـــــــدر شـــــــهادت لای ـــــــب ان  و آن ز غی
 قســـــــــم دویـــــــــم فرقـــــــــت روح از بـــــــــدن
ـــــــطرار ـــــــی ز اض ـــــــوت طبیع ـــــــود م  و آن ب

 هواهـــــــا مـــــــردن اســـــــتقســـــــم ســـــــیم از 
 وان بــــــــــــود مــــــــــــوت ارادی باختیــــــــــــار

ـــــی  ـــــانم ـــــوش بی ـــــانی خ ـــــن مع ـــــد ای  نمای
ــــــــاعتی ــــــــکارا س ــــــــب آش ــــــــردد از غی  گ
ــــــــنج ــــــــد پ ــــــــمتش کردن ــــــــب قس  در مرات

ـــــــــد و ر ـــــــــورآم ـــــــــانی در ص ـــــــــت مع  ف
ـــــــی ـــــــد در خیـــــــال مـــــــا جمـــــــالم  نمای

ــــــــنن ــــــــدای ذوالم ــــــــم خ ــــــــد از حک  باش
ــــــــار  کــــــــه در آن کــــــــس را نباشــــــــد اختی
ــــت ــــردن اس ــــا ک ــــن و م ــــی م ــــتن را ب  خویش
ـــــــــعار ـــــــــان را ش ـــــــــور ج ـــــــــدگان کش  زن



 

۴۰ 

 قســــــــم چــــــــارم خاســــــــتن از گورهاســــــــت
ــــــــــــــت آن ــــــــــــــين آن روز مشهورس  و آن یق
 قســـــــم پـــــــنجم ســـــــاعت کـــــــبری بـــــــود

ـــــــوه ـــــــننجل ـــــــاب ذوالم ـــــــردد جن ـــــــر گ  گ
 غــــــير حــــــق بــــــاقی نمانــــــد هــــــیچ کــــــس

  

ـــــــــــت ـــــــــــتن مستورهاس ـــــــــــوا گش  روز رس
 ســـــــــــاعت موعـــــــــــود جمهورســـــــــــت آن
ـــــــــود ـــــــــیا ب ـــــــــه اش ـــــــــلاک جمل  و آن ه
 محــــــــو ســــــــازد جملــــــــه را در خویشــــــــتن

 د بخـــــود بـــــاقی و بـــــسحـــــق بمانـــــد خـــــو
  

  ثواب و عقاب
 در ثـــــــواب و در عقـــــــاب خـــــــود بکـــــــوش
 ای کــــــــه جویــــــــای ثــــــــوابی و عقــــــــاب
ـــــر ـــــل نظ ـــــه تکمی ـــــون ب ـــــل چ ـــــس کام  نف
 آن ثــــــــوابش هســــــــت تحصــــــــیل کمــــــــال

 ای خــــــوش در ثــــــواب و در عقــــــابنکتــــــه
  

ــــــوش  ــــــد ن ــــــامی چن ــــــس ج ــــــال نف  از کم
 ســــــــازمت از رمـــــــــز هــــــــر دو کامیـــــــــاب
 ورگــــــــــردد از علــــــــــم الهــــــــــی بهــــــــــره

 ابش بالمـــــــآلبـــــــی کمـــــــالى شـــــــد عقـــــــ
 گفتمـــــــــت واللّـــــــــه اعلـــــــــم بالصـــــــــواب

  

  مرغ لاهوتی
ـــــاش ـــــذوب ب ـــــد را بجـــــان مج ـــــرع احم  ش
ـــــــــنو ـــــــــوتی ش ـــــــــال دام ناس ـــــــــرح ح  ش
ــــــو ــــــوتی ت ــــــرغ لاه ــــــی م ــــــد ک ــــــی ره  ک

 ای جــــــــاذب وراتــــــــا نگــــــــردد جذبــــــــه
ـــــــو ـــــــوتی ت ـــــــرغ لاه ـــــــی م ـــــــت دان  کیس
ـــــــــود ـــــــــانی ب ـــــــــو آن روح انس ـــــــــرغ ت  م
ـــــگ وصـــــال ـــــو آهن ـــــد مـــــرغ ت ـــــون کن  چ
 صــــــــــورت و معنــــــــــی ورا اعمالهاســــــــــت

 او را دو بـــــــال محکـــــــم اســـــــت ظـــــــاهری
ــــــــــين ــــــــــرآن مب ــــــــــال ق ــــــــــارش ب  در یس
ــــــــا ــــــــن باله  در فضــــــــای صــــــــورت از ای
ـــــــين ـــــــد مب ـــــــاطنی باش ـــــــال ب ـــــــم دو ب  ه
ـــــــــا ـــــــــن باله ـــــــــی از ای ـــــــــاض معن  در ری
ــــــاد حــــــق در جــــــان و دل ــــــود ی  ذکــــــر چب
ـــــــــين ـــــــــوار یق ـــــــــرآت ان ـــــــــان و دل م  ج

ـــــــی ـــــــاق م ـــــــه در آف ـــــــد عیـــــــانآنچ  باش
 وآنچــــــه در آفــــــاق و انفــــــس محتویســــــت
ــــــو ــــــا همــــــه ملحــــــق ب  دکامــــــل ارچــــــه ب
ـــــا صـــــفا ـــــا ســـــر بســـــکه باشـــــد ب ـــــای ت  پ
 صــــــورت و معنــــــی و عــــــالم ســــــر بســــــر
 آینـــــــه بـــــــا تـــــــو اســـــــت دایـــــــم روبـــــــرو

 تخـــــــم جـــــــذبی در دل مجـــــــذوب پـــــــاش 
 رشـــــــح بـــــــال مـــــــرغ لاهـــــــوتی شـــــــنو
 از شــــــــــــــکنج دام ناســــــــــــــوتی تــــــــــــــو

ــــــــــيروی مصــــــــــطفی ــــــــــق پ  )ص(در طری
 چیســـــــــت دانـــــــــی دام ناســـــــــوتی تـــــــــو
 دام تـــــــو خـــــــود نفـــــــس حیـــــــوانی بـــــــود
ــــــال  برگشــــــاید ســــــوی اصــــــل خــــــویش ب
ــــــــــــت ــــــــــــاطنیش بالهاس ــــــــــــاهری وب  ظ
ـــــــنش همـــــــدم اســـــــت  در یســـــــار و در یمی
ــــــــــين ــــــــــال یم ــــــــــبرش ب ــــــــــنت پیغم  س

ــــــــــی ــــــــــام ــــــــــرواز در اعماله ــــــــــد پ  کن
ـــــــين  ذکـــــــر و فکـــــــرش در یســـــــار و در یم
ــــــــــــــا ــــــــــــــاری اعماله  باشــــــــــــــدش طی
ـــــــدر آب و گـــــــل ـــــــود ســـــــير ان  فکـــــــر چب
 آب و گــــــــل خلــــــــق ســــــــماوات و زمــــــــين
ــــــان ــــــاش ونه ــــــود ف ــــــس ب ــــــه در انف  جمل
 جملـــــــه در انســـــــان کامـــــــل منطویســـــــت
 لیـــــــک از قیـــــــد همـــــــه مطلـــــــق بـــــــود
ــــــــی نمــــــــا ــــــــه گیت  گشــــــــته اســــــــت آئین

 گــــــــرانــــــــدرین آئینــــــــه باشــــــــد جلــــــــوه
 یــــــب تــــــو بــــــا تــــــو نمایــــــد مــــــو بمــــــوع



 

۴۱ 

ـــــــت ـــــــرآت دل ـــــــگ م ـــــــود زن ـــــــب چب  عی
ـــــــــته صـــــــــیقلی ـــــــــذکر حـــــــــق نگش  دل ب
 هرچــــــــــــه در دل ز آینــــــــــــه بنمایــــــــــــدت
ــــــد تهــــــی ــــــایح ش ــــــگ قب ــــــو از زن  دل چ

گهـــــــــــی در پـــــــــــيروی مصـــــــــــطفا  )ص(آ
ـــــــــت ـــــــــای حق ـــــــــازد شناس ـــــــــی س گه  آ
ــــــــــــــو گهــــــــــــــی از دام ناســــــــــــــوتی ت  آ

 و بــــــيرون شــــــد ز داممــــــرغ لاهــــــوتی چــــــ
  

 کــــــــز قبــــــــایح گشــــــــته در دل حاصــــــــلت
ـــــــی ـــــــانت منجل ـــــــه س ـــــــود آئین ـــــــی ش  ک
 ذکـــــــــــر حـــــــــــق آن را ز دل بزدایـــــــــــدت
گهــــــــــی  یابــــــــــد از نــــــــــور محاســــــــــن آ
ـــــــــدت راه هـــــــــدا  ســـــــــوی حـــــــــق بنمای
 ســــــــازد از قیــــــــد دو عــــــــالم مطلقــــــــت
ــــــــــو ــــــــــوتی ت ــــــــــد مــــــــــرغ لاه  وارهان
 قـــــــرب حقـــــــش آشـــــــیان گـــــــردد مـــــــدام

  

  هشت جنت و هفت دوزخ
 اگاه بـــــــــينهشـــــــــت جنـــــــــت را تماشـــــــــ

ــــــــــی مــــــــــوج زن  بازآمــــــــــد بحــــــــــر معن
 کـــــــــــز بهشـــــــــــت و دوزخ و تعـــــــــــداد آن
ـــــت ـــــو اس ـــــود ت ـــــه موع ـــــاری ک ـــــت ون  جن
ـــــــود ـــــــت ب ـــــــم و بیش ـــــــردا از ک ـــــــه ف  آنچ
ـــــــت ـــــــیه اس ـــــــع نس ـــــــردات بی ـــــــده ف  وع

ـــــی ـــــدادی ب ـــــف ن ـــــر از ک ـــــد اگ ـــــکینق  ش
ــــــت ــــــد تس ــــــردا نق ــــــروز و ف ــــــی ام  آن یک
 از بهشـــــــت نقـــــــد اکنـــــــون گـــــــوش کـــــــن
ــــــــودن اخــــــــلاق تســــــــت ــــــــق ب  و آن مواف

 خلــــق حــــق یکــــی چــــون شــــود خلقــــت بــــه
ــــــــافتی ــــــــتت ی ــــــــت از بهش  چــــــــون حقیق
ــــــــت گــــــــوش کــــــــن ــــــــاز از دوزخ حقیق  ب
ـــــو اســـــت ـــــودن اخـــــلاق ت  و آن مخـــــالف ب
ــــق حــــق ــــا خل ــــت شــــد یکــــی ب ــــه خلق  گرن
ـــــــان ـــــــه ج ـــــــدت ب ـــــــت و دوزخ نق  از بهش
 بابهـــــــــــا دارنـــــــــــد آنـــــــــــدو بیشـــــــــــمار
 قـــــول و فعلـــــی کـــــان بـــــود حـــــق را پســـــند
ـــــد ـــــق نش ـــــند ح ـــــان پس ـــــی ک ـــــول و فعل  ق
 راحــــت و رنجــــی کــــه در احــــوال تــــو اســــت
ــــــر ــــــد ای پس ــــــک یاب ــــــت نی ــــــول و فعل  ق
ـــــــــد ـــــــــت واقفن ـــــــــز حقیق  ســـــــــالکانی ک
ــــــــــــاب بهشــــــــــــت  بابهــــــــــــای دوزخ و ب
 پـــــــنج حـــــــس ظـــــــاهر و وهـــــــم و خیـــــــال
ــــاب ــــت ب ــــن هف ــــل ای ــــان عق ــــه در فرم  گرن

ــــــــين  ــــــــدر راه ب ــــــــک ان ــــــــت دوزخ لی  هف
ــــخن ــــحرای س ــــد بــــه ص ــــوهر افشــــان ش  گ
 در حقیقـــــــــت رمزهـــــــــا ســـــــــازد بیـــــــــان
ـــــو اســـــت ـــــهود ت ـــــه مش ـــــدانی جمل  گـــــر ب
 بـــــــیش و کـــــــم امـــــــروز در پیشـــــــت بـــــــود

 باشــــــد بدســــــتنقــــــد تــــــو امــــــروز مــــــی
 نســـــــیه ونقـــــــدت شـــــــود هـــــــردو یکـــــــی
 نقـــــد ونســـــیه هـــــر دو انـــــدر عقـــــد تســـــت

ـــــویش ـــــراد خ ـــــر م ـــــن ب ـــــوش ک ـــــامی ن  ج
 وفـــــــق اخـــــــلاق تـــــــو بـــــــاخلاق تســـــــت
ــــی شــــکی  خــــوش مــــراد خــــویش یــــابی ب
ــــــــــتافتی ــــــــــتن بش ــــــــــراد خویش ــــــــــر م  ب
 ســـــــــاغری از نـــــــــامرادی نـــــــــوش کـــــــــن
 خلـــــف اخـــــلاق تـــــو بـــــاخلاق تـــــو اســـــت
 نــــــــــار ناکامیــــــــــت ســــــــــازد محــــــــــترق
ــــــدان ــــــون ب ــــــافتی اکن  چــــــون حقیقــــــت ی
 قــــــــول و فعلــــــــت جملــــــــه را آرد بکــــــــار
 بــــــاب جنــــــت باشــــــدت بیچــــــون و چنــــــد

 وی شــــــــق نشــــــــد غــــــــير بــــــــاب دوزخ از
ـــــت ـــــو اس ـــــال ت ـــــوال و از افع ـــــه از اق  جمل
 جملــــــه اخــــــلاق تــــــو باشــــــد ســــــر بســــــر
ــــــــــد  در بهشــــــــــت و دوزخ خــــــــــود عارفن
 آن یکـــــی هفـــــت آن یکـــــی گفتنـــــد هشـــــت
ـــــا کمـــــال  هفـــــت و هشـــــتم بـــــاب عقـــــل ب
 قـــــبض و بســـــط خـــــود نمایـــــد اکتســـــاب



 

۴۲ 

ــــــد ــــــاب دوزخن ــــــت ب ــــــود هف ــــــرم خ  لاج
ـــــــــل ـــــــــان عق  ورهمـــــــــه باشـــــــــند در فرم
 هفـــــــت بابنـــــــد از بهشـــــــتت هـــــــر یکـــــــی
ـــــــــــور ـــــــــــد اول عب ـــــــــــردم از دوزخ کنن  م
 ذرنیســـــــــــت از دوزخ گروهـــــــــــی را گـــــــــــ

 خلـــــق بـــــد چـــــون کـــــرده دوزخ جایشـــــان
  

ــــــــدارد خودپســــــــند ــــــــل ایشــــــــان را ن  عق
 بنــــــــده فرمــــــــان بــــــــر ســــــــلطان عقــــــــل
 بـــــــاب هشـــــــتم عقـــــــل باشـــــــد بیشـــــــکی

ــــــــد از ســــــــروردر ب  هشــــــــت آنگــــــــه برآین
 دوزخ ایشــــــــان راســــــــت پیوســــــــته مقــــــــر
ــــــــت الماوایشــــــــان  نیســــــــت جــــــــا در جن

  

  جنات و نيران
 بـــــــاز از جنـــــــات و نـــــــيران یـــــــاد کـــــــن
 شـــــــاهد معنــــــــی دگـــــــر برقــــــــع گشــــــــود
ــــــــت در نظــــــــر ــــــــد هــــــــر زمان ــــــــا نمای  ت
 ســــــالکی کــــــز ایــــــن مراتــــــب آگهســــــت
 عاشـــــــقان را نیســـــــت در جـــــــان و جنـــــــان
ـــــت ـــــت اس ـــــت جن ـــــه بیع ـــــاقلان را جمل  ع

ـــــــــا ـــــــــرابله ـــــــــاری دگ ـــــــــت و ن  ن را جن
 هفـــــــت جنـــــــت در مقابـــــــل هـــــــر یکـــــــی
ــــــــــين ــــــــــت اول ــــــــــتم بهش ــــــــــت هش  جن
 در بهشـــــــــــت اول اضـــــــــــدادی نبـــــــــــود
ــــــدم ــــــه ع ــــــا ن ــــــود آنج ــــــودی ب ــــــه وج  ن
ــــــود ــــــانی نب ــــــر و ایم ــــــت کف ــــــور و ظلم  ن
 آدم و حــــــــــــــــــوا بدنــــــــــــــــــدش در درون
 چــــــون ز گــــــردون عــــــدم هــــــر دو فــــــرود
ــــاب ــــاب خط ــــرف ب ــــر ط ــــود از ه ــــق گش  ح
 کــــــه نمــــــودم مســــــکن تــــــو ایــــــن زمــــــان

 نیســـــــتت پـــــــروای دلـــــــقونـــــــدرین جـــــــا 
ــــــــادت ای همــــــــام ــــــــک نزدیکــــــــی مب  لی
 گـــــر شـــــوی نزدیـــــک تـــــو بـــــا آن درخـــــت
ــــــرون ــــــادی ب ــــــت بیفت ــــــن جن  چــــــون از ای
ـــــــف ـــــــان در تل ـــــــت آورد ج ـــــــق و دلق  حل
 عاقبـــــــــت از حیلـــــــــه شـــــــــیطان پلیـــــــــد
ـــــــــــت ـــــــــــوی آن درخ ـــــــــــان آورد س  میلش
ــــــيرون شــــــدند  هــــــر ســــــه از آن جایگــــــه ب
ــــــــــب ــــــــــنه ل ــــــــــه و تش ــــــــــنه وبرهن  گرس
 زآســــــــمان چــــــــون در زمــــــــين مأوایشــــــــان

ـــــــاز  ـــــــابب ـــــــاب عت ـــــــان ب  شـــــــد بررویش

 جنـــــــت و نـــــــاری دگـــــــر تعـــــــداد کـــــــن 
ـــــــود ـــــــوت نم ـــــــب جل ـــــــوت جان  رخ ز خل

ـــــــــ  ت ونـــــــــاری دگـــــــــرادر مراتـــــــــب جن
ــــــت ــــــیمش در رهس ــــــت و جح ــــــه جن  جمل
 جـــــز حجـــــاب و کشـــــف نـــــيران و جنـــــان

ــــــر ــــــت دوزخ پ ــــــرک بیع ــــــت ت ــــــت اس  آف
 در فراخــــــــی اســــــــت وضــــــــیق ماحضــــــــر
ــــــب و شــــــکی ــــــی ری ــــــد ب  دوزخــــــی دارن

 باشــــــــد قــــــــریندوزخــــــــی آن را نمــــــــی
 دام ودانــــــــه صــــــــید وصــــــــیادی نبــــــــود
 نـــــه بـــــروز ونـــــه کمـــــون نـــــه بـــــیش و کـــــم
 در مقابـــــــــل نفـــــــــس شـــــــــیطانی نبـــــــــود
ـــــــرون ـــــــر دو ب ـــــــن ه ـــــــر ک ـــــــد از ام  آمدن

 رض وجــــــــــــوداامدنــــــــــــد از امــــــــــــر در 
ــــــه بــــــاب  کــــــرد بــــــا آدم خطــــــاب از جمل

ــــــــــــــام ــــــــــــــت دوم مق ــــــــــــــردان جن  مف
ـــــق ـــــت از غوغـــــای خل ـــــارغ جان  هســـــت ف
 بـــــا درختـــــی کـــــان مـــــزاجش هســـــت نـــــام
ــــــی ناچــــــار رخــــــت ــــــيرون کش ــــــدت ب  بای
ــــــــون ــــــــدبخت و زب ــــــــار ب ــــــــوی ناچ  میش

ــــــــفج ــــــــر از آب و عل ــــــــی جــــــــوئی پ  نت
 بــــــــس فســــــــوس در آدم و حــــــــوا دمیــــــــد
 از خطــــــــاب اهبطــــــــوا بســــــــتند رخــــــــت
ــــــــون شــــــــدند ــــــــت ســــــــیمين مفت  در بهش
ــــــــج و تعــــــــب ــــــــد در رن  حلقشــــــــان افکن

ـــــــــان و  کودکـــــــــان شـــــــــد بهشـــــــــت ابله
ـــــــا آدم خطـــــــاب  حـــــــق تعـــــــالى کـــــــرد ب



 

۴۳ 

 کـــه در ایــــن جنــــت کــــه ســــیم جنــــت اســــت
 منـــــــزلى بگـــــــزین و در عشـــــــرت بکـــــــوش
ـــــاری بازخواســـــت ـــــو ب ـــــت اینجـــــا از ت  نیس
 لیــــــک بــــــا خــــــود بــــــاز تــــــاریکی مکــــــن
ـــــم آری بخـــــویش ـــــک ظل  گـــــر شـــــوی نزدی
 از بهشـــــــــت ســـــــــیمين بـــــــــيرون شـــــــــوی
ــــــت ــــــآن درخ ــــــد ب ــــــی گزیدن ــــــاز نزدیک  ب
ــــــاظلم و کــــــين  شــــــش نفــــــر زان جایگــــــه ب

ــــــم ایشــــــان چیســــــت  ــــــی ای پســــــرظل  دان
ـــــف خـــــدا ـــــل اســـــت تکلی ـــــا عق  زانکـــــه ب
ـــــــد ـــــــف خـــــــدا جـــــــاری کن ـــــــه تکلی  گرن
 شـــــد ســـــه تــــــن بـــــيرون ز خلـــــد دومــــــين
ــــــر ــــــش نف ــــــود ش ــــــیمين خ ــــــت س  وز بهش
ـــــــــآدم و حـــــــــوا و شـــــــــیطان رجـــــــــیم  ک
 آدم و حواســـــــــت اینجـــــــــا روح و جســـــــــم
ـــــــب ـــــــدش لق ـــــــیس کردن ـــــــو ابل  وهـــــــم ت
ــــــــک شــــــــد  روز آدم چــــــــون شــــــــب تاری
 از بهشــــــــــت ســــــــــیمين برخاســـــــــــت زود

ــــــ ــــــدش ملای  ک ســــــر بســــــرســــــجده کردن
 یعنـــــــــی آن اعضـــــــــای جســـــــــمانی تـــــــــو
ــــــــــــدند ــــــــــــاکر ش ــــــــــــاه روح را چ  پادش
ــــت ــــیس تس ــــن ابل ــــه ت ــــه ب ــــم آنک ــــير وه  غ
 در ســــــخن هــــــر چنــــــد خــــــواهم اختصــــــار

  

 جنتـــــــی پـــــــر از وفـــــــور نعمـــــــت اســـــــت
ـــــوش ـــــواهی بن ـــــه میخ ـــــت هرچ ـــــاز ونعم  ن
ــــت ــــو رواس ــــر ت ــــن ب ــــواهی بک ــــه میخ  هرچ
 بـــــــا درخـــــــت عقـــــــل نزدیکـــــــی مکـــــــن
 جــــان ودل ســــازی ز ظلــــم خــــویش ریــــش
 در بهشــــــــت چــــــــارمين مفتــــــــون شــــــــوی
 بـــــــا خطـــــــاب اهبطـــــــوا بســـــــتند رخـــــــت
 آمدنــــــــــد انــــــــــدر بهشــــــــــت چــــــــــارمين

 ارورازدرخـــــــــت عقــــــــــل گشـــــــــتن بــــــــــ
 آرد بجـــــــاامـــــــر و نهـــــــیش عقـــــــل مـــــــی

ـــــــــد ـــــــــم برخـــــــــود از گنهکـــــــــاری کن  ظل
ـــــــــــــين ـــــــــــــیطان لع ـــــــــــــوا و ش  آدم و ح

ــــــارمين ــــــراشــــــدر بهشــــــت چه  ن شــــــد مق
 مـــــار و طـــــاووس اســـــت و ابلـــــیس لئـــــیم
 نیـــــز شـــــیطان مـــــر طبیعـــــت راســـــت اســـــم
ـــــب ـــــد غض ـــــار آم ـــــاووس و م ـــــهوتت ط  ش
 بـــــا درخـــــت عقـــــل چـــــون نزدیـــــک شـــــد
ـــــــــرود ـــــــــد ف ـــــــــت چـــــــــارمين آم  در بهش

 »بدســـــــــير آن«غـــــــــير ابلـــــــــیس لعـــــــــين 
ــــــــــو ــــــــــای روحــــــــــانی ت ــــــــــه قوته  جمل
 بنـــــــــده و فرمـــــــــانبر و شـــــــــاکر شـــــــــدند
 پادشــــــــــاه کشــــــــــور تلبــــــــــیس تســــــــــت

ــــــــی ــــــــارم ــــــــی اختی ــــــــبم ب ــــــــراود از ل  ت
  

  نامهای هشت جنت
ـــــــن ـــــــوش ک ـــــــامی ن ـــــــرار ج ـــــــاز از اس  ب

ــــــی  ــــــیخــــــود درخت ــــــر جنت ــــــت در ه  هس
 نامهـــــــــائی کـــــــــز درختـــــــــان بشـــــــــنوی
ـــــــت ـــــــام اوس ـــــــان ن  آن درخـــــــت اول امک
 پــــــس درخــــــت دو یمــــــين باشــــــد وجــــــود

 ت ســـــــیمين باشـــــــد مـــــــزاجپـــــــس درخـــــــ
ــــــام ــــــل ن ــــــارمين را عق ــــــت چ ــــــد درخ  ش
ــــت ــــت اس ــــين خودخلق ــــت پنجم ــــس درخ  پ

ـــــی ـــــت علـــــم م  باشـــــد ششـــــمپـــــس درخ
ــــــه اســــــت  پــــــس درخــــــت هفتمــــــين نوراللّ

 نامهـــــــای هشـــــــت جنـــــــت گـــــــوش کـــــــن 
ــــــــبتی ــــــــام و نس ــــــــت ن ــــــــی راس  هردرخت

 آن جنانهــــــــــــا دان همــــــــــــینامهــــــــــــای 
 جنـــــــــت اول پـــــــــر از انعـــــــــام اوســـــــــت
 جنــــــــــــت دویــــــــــــم از آن دارد نمــــــــــــود
ــــــــــــد رواج ــــــــــــیم از آن یاب ــــــــــــت س  جن
ـــــــــت چـــــــــارم از آن گـــــــــيرد نظـــــــــام  جن
 جنــــــت پــــــنجم از آن پــــــر نعمــــــت اســــــت

ـــــایه ـــــان در س ـــــش جن ـــــمش ـــــده گ  اش گردی
ــــــــردان ره اســــــــت ــــــــأوای م ــــــــتش م  جن



 

۴۴ 

 پـــــــس درخـــــــت هشـــــــتمين باشـــــــد بقـــــــا
ــــــافتی ــــــين دری ــــــت چــــــون چن  هشــــــت جن
ـــــه اخـــــلاق خـــــوش و نـــــاخوش مـــــدام  جمل

  

ــــــــــاج ــــــــــاء و اولی ــــــــــر ز انبی ــــــــــتش پ  ن
ــــــــــــــــــافتی  رخ ز دوزخ لاجــــــــــــــــــرم برت

ـــــــار  ـــــــت و ن ـــــــلامجن ـــــــد والس ـــــــو باش  ت
  

  جنت و نار
 بـــــاز انـــــدر خلـــــق و خـــــوی خـــــویش بـــــين

ـــــی  گـــــردم خمـــــوشاز ســـــخن چندانکـــــه م
 جنـــــت و نـــــاری کـــــه دائـــــم ســـــوی تســـــت
 وســــــــعت خلقــــــــت نعــــــــیم جانفزاســــــــت
ـــــــــت ـــــــــذات اخـــــــــلاق خوش ـــــــــۀ ل  جمل
ــــــــود ــــــــا ب ــــــــدانی قطــــــــره و دری  گــــــــر ب
ــــــــت ــــــــذتی اس ــــــــو ل ــــــــذت ادراک نیک  ل
ـــــــــا ـــــــــمانی کج ـــــــــهوات جس ـــــــــذت ش  ل
 آن تــــــــــرا در عــــــــــالم ســــــــــفلی کشــــــــــد

ــــــــــراآن کشــــــــــ ــــــــــا ت  د در نعمــــــــــت دنی
 حکمــــــــــت اشــــــــــیا کمــــــــــاهی یــــــــــافتن
ــــــناختن ــــــود بش ــــــس خ ــــــم و روح و نف  جس
 ســــــالکان را لــــــذت انــــــدر لــــــذت اســــــت
ــــت ــــی اس ــــود جنت ــــذتی خ ــــر ل ــــه در ه  گرچ
ــــــــود ــــــــر ب ــــــــت آخ ــــــــه جن ــــــــه ز جمل  ب
ــــــــود ــــــــب رو نم ــــــــون در مرات ــــــــی چ  آدم
ـــــــی ـــــــم آدم ـــــــت عل ـــــــزونتر گش ـــــــون ف  چ
 زانکــــــه چــــــون علمــــــش فزایــــــد بیشــــــتر
 هرچـــــــــه یابـــــــــد بیشـــــــــتر او قـــــــــرب رب

ـــــو ـــــوراز حض ـــــرق ن ـــــردد غ ـــــو گ  رش دل چ
ـــــــد ـــــــت گزی ـــــــر غیب ـــــــی اگ ـــــــة العین  طرف
 راه عشقســـــــــــت و هـــــــــــزارانش خطـــــــــــر
 خــــــود از ایــــــن ره بــــــود کــــــآدم از عتــــــاب

ــــــد مــــــی  شــــــد بیشــــــتردانشــــــش هــــــر چن
 بـــــا درخـــــت عقـــــل نزدیکـــــی چـــــو یافـــــت
 گـــــاه منهـــــی گشـــــت و گـــــه مـــــأمور شـــــد
ــــــــاب ــــــــاب باعت ــــــــق خط ــــــــدش از ح  آم
ــــــن در کــــــارده ــــــز و خــــــوش مردانــــــه ت  خی

 بـــــــراه کـــــــار مـــــــردان نیســـــــت وامانـــــــدن
 جنـــــــــت و نـــــــــاری کـــــــــه در ره آیـــــــــدت

 جنــــــت و نــــــاری دگــــــر در پــــــیش بـــــــين 
ـــــــروش ـــــــازم آرد در خ ـــــــی ب ـــــــوش معن  ج

ـــــق و خـــــوی تســـــتوســـــعت و تنگـــــی خ  ل
ـــــــت ـــــــیم جانگزاس ـــــــت جح ـــــــی خوی  تنگ
 در بــــــــــر لــــــــــذات علــــــــــم و معرفــــــــــت
ـــــــــــــود ـــــــــــــدانی ذره و بیضـــــــــــــا ب  ور ب
ـــــت ـــــهوتی اس ـــــذتی و ش ـــــر ل ـــــتر از ه  خوش
 لــــــــــــذت ادراک روحــــــــــــانی کجــــــــــــا
 ایــــــــن تــــــــرادر عــــــــالم علــــــــوی کشــــــــد
ـــــــرا ـــــــن کشـــــــد در حکمـــــــت اشـــــــیا ت  ای
 جــــــــوهر جــــــــان را صــــــــدف بشــــــــکافتن
 بـــــــــا شناســـــــــائی حـــــــــق در ســـــــــاختن
ــــت ــــت اس ــــدر جن ــــت ان ــــذت جن ــــه ل  وه چ
ــــت ــــذتی اس ــــی خــــود ل ــــر جنت ــــه در ه  ورچ
 زانکـــــــه در وی دانـــــــش افـــــــزونتر بـــــــود
 مرتبــــــــه بــــــــر مرتبــــــــه علمــــــــش فــــــــزود
 کـــــــار بـــــــروی گشـــــــت مشـــــــکلتر همـــــــی
ــــــــــد بیشــــــــــتر ــــــــــظ بای ــــــــــيروی و حف  پ
 بیشــــــــــــتر میبایــــــــــــدش حفــــــــــــظ ادب
ـــــور ـــــردد از حض ـــــب نگ ـــــس غای ـــــک نف  ی
ــــــــاب حــــــــق کشــــــــید  خویشــــــــتن رادر عت
ــــــد بســــــر ــــــن راه کــــــی آی ــــــی خطــــــر ای  ب
 هــــــر زمــــــانش در بهشــــــتی شــــــد خطــــــاب

ــــــی ــــــتر م ــــــربیش ــــــش خط ــــــت در راه  گش
ـــــور تکلیـــــف حقـــــش در چهـــــره تافـــــت  ن
 گـــــاه غمگـــــين گشـــــت و گـــــه مســـــرور شـــــد
ــــاب  کــــه شــــدی از عقــــل خــــود چــــون کامی
ــــــــــه ــــــــــدر راه ن ــــــــــای ان ــــــــــقانه پ  عاش
ــــــــــاه ــــــــــادن بچ ــــــــــاه افت ــــــــــرای ج  از ب
ـــــــدت ـــــــه بای ـــــــه کوت  دســـــــت و دل از جمل



 

۴۵ 

ـــــــرا ـــــــد ت ـــــــا هرچـــــــه بنمای  زشـــــــت و زیب
ـــــــــو ـــــــــدا از ره مش ـــــــــی ج ـــــــــة العین  طرف
ـــــــه چـــــــو گشـــــــتت منتهـــــــی  ره بـــــــه نوراللّ
ـــــد بـــــه تشـــــریف لقـــــا ـــــون مشـــــرف ش  چ
ــــــــافتی ــــــــت ی ــــــــی خــــــــوش در حقیق  جنت
ــــــت کجاســــــت ــــــن جن ــــــی بهــــــتر از ای  جنت

  

ــــــــــرا ــــــــــد ت ــــــــــریختن بای ــــــــــه بگ  از هم
ــــــــه مشــــــــو  جــــــــز بــــــــراه وصــــــــل نوراللّ
گهـــــــــــی  از لقـــــــــــای مـــــــــــا بیـــــــــــابی آ
ــــــــا ــــــــائی م ــــــــت در شناس ــــــــم و جان  جس
ـــــــــــــــــــافتی ـــــــــــــــــــی ت  روی ازدوزخ بکل
ـــــت ـــــذت کجاس ـــــن ل ـــــتر از ای ـــــذتی خوش  ل

  

  فردوس نهم
ــــــو آمــــــد رو نمــــــا ــــــت چ  هشــــــت فردوس

ـــــــی ـــــــاز م ـــــــانب ـــــــد در جه ـــــــد باش  گوین
 کـــــــز درخـــــــت قـــــــدرت آن خـــــــرم بـــــــود
ــــــدر آن بگشــــــاد رخــــــت  ســــــالکی کــــــو ان
ـــــــــان ـــــــــادر در او گـــــــــردد عی  قـــــــــدرت ق
 در علــــــــوم حــــــــق همــــــــه دانــــــــا شــــــــود

ــــــــــبهســــــــــتیش از رخ برانــــــــــ  دازد حج
ـــــیط ـــــه بس ـــــب چ ـــــه مرک ـــــالم چ ـــــر دو ع  ب
 جملــــــــــه افعــــــــــال و صــــــــــفات و ذات او
ــــود ــــاقی ش ــــق ب ــــه ح ــــویش و ب ــــانی از خ  ف
ــــــــور ــــــــان آرد ظه ــــــــزم ج ــــــــدرتش در ب  ق
ـــــدام ـــــد م ـــــق بین ـــــه ح ـــــه او و او ب ـــــق ب  ح

  

 در نهــــــــم فــــــــردوس اکنــــــــون رو نمــــــــا 
ــــــــــدر مشــــــــــربان ــــــــــی دیگــــــــــر قلن  جنت
ــــــــــــود ــــــــــــالم و آدم ب ــــــــــــرم از وی ع  خ
 کــــام جــــان شــــيرین شــــدش از آن درخــــت

 هــــــر قــــــدرت شــــــود فــــــاش و نهــــــانمظ
ــــــ ــــــر ضــــــمير ج ــــــودزب ــــــا ش ــــــل بین  ء و ک

ــــــــب ــــــــافات و نس ــــــــد از اض ــــــــق آی  مطل
 علــــم او چــــون علــــم حــــق گــــردد محــــیط
 گــــــــردد افعــــــــال و صــــــــفات ذات هــــــــو
 بـــــــر بســـــــاط قـــــــدرت او ســـــــاقی شـــــــود
ـــــــور ـــــــام طه ـــــــردد از ج ـــــــا گ ـــــــاده پیم  ب
ـــــــــد والســـــــــلام ـــــــــد حـــــــــق بمان  او نمان

  

  اهل فردوس نهم
 بـــــــاز بشـــــــنو ز اهـــــــل فـــــــردوس نهـــــــم

 شــــــــرح فــــــــردوس نهــــــــمبــــــــاز بشــــــــنو 
 ســــــالکانی را کــــــه چــــــون ســــــید مــــــدام
 خـــــــــواهش ایشـــــــــان بهرســـــــــو رو کنـــــــــد
 هرچـــــــه همتشـــــــان بـــــــر آن بســـــــته شـــــــود
 مالـــــــــک ملـــــــــک جلالنـــــــــد و جمـــــــــال
 هـــــــر مرادیشـــــــان کـــــــه دل مایـــــــل شـــــــود
ـــــد ـــــاران کنن ـــــل گـــــر خـــــواهش ب ـــــی المث  ف

ـــــــــه ـــــــــزد ژال ـــــــــلاک ری ـــــــــادردم از اف  ه
ــــــــر ــــــــان ثم ــــــــوب خواه ــــــــوند از چ  ورش

 و علتنـــــــــد هـــــــــر علیلـــــــــی را عـــــــــلاج
 ن را همــــــــــــــــــه درد و دوادردمنــــــــــــــــــدا

ـــــــر ـــــــير نظ ـــــــه اکس ـــــــر ره را ب  خـــــــاک ه

ــــــم  ــــــته گ ــــــن سررش ــــــالى و مک ــــــرح ح  ش
ــــــم ــــــو گ ــــــر ت ــــــش ب ــــــردد راه دان ــــــا نگ  ت
 انـــــــــدرین فـــــــــردوس میباشـــــــــد مقـــــــــام
 خــــــواهش حــــــق روی خــــــود آنســــــو کنــــــد
 گــــــر همــــــه خاریســــــت گلدســــــته شــــــود
 قــــــدرت وهمــــــت بودشــــــان بــــــر کمــــــال
ـــــــود ـــــــب آن حاصـــــــل ش ـــــــان از غی  در نه
 خــــــواهش بــــــاران بــــــه گلــــــزاران کننــــــد

ـــــاک ر ـــــرف از خ ـــــر ط ـــــهه ـــــد لال ـــــاوی  ه
 در زمــــــــــان گــــــــــردد نهــــــــــالى بــــــــــارور
ــــــــحتند ــــــــقام و ص ــــــــقیمی را س ــــــــر س  ه
 رنجمنــــــــدان را همــــــــه رنــــــــج و شــــــــفا
ـــــــــازند زر ـــــــــد میس ـــــــــا خواهن ـــــــــر کج  ه



 

۴۶ 

ــــل ــــده گ ــــل گردی ــــار و گ ــــان خ ــــار از ایش  خ
 همچنــــــين هــــــر چیــــــز را خواهــــــان شــــــوند
 قــــــاف تــــــا قــــــاف جهــــــان را ســــــر بســــــر

 خواهـــــــان شـــــــوندگـــــــر بـــــــه طـــــــيران هوا
ـــــــــذر ـــــــــا گ ـــــــــد از روی دریاه ـــــــــر کنن  گ
ـــــــام ـــــــش مق ـــــــازند در آت ـــــــه س ـــــــر هم  گ
 گــــــــه شــــــــوند ازدیــــــــده مــــــــردم نهــــــــان
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــاده و پرداخت ـــــــــــــــاً آم  هدائم
 گــــــر تــــــو را زیــــــن قــــــول باشــــــد اشــــــتباه

  

 تـــــــابع فرمـــــــان ایشـــــــان جـــــــزء و کـــــــل
ــــد ــــی چــــون و چن ــــود مهیــــا گــــردد آن ب  خ
ـــــــک نظـــــــر ـــــــدر ی ـــــــد ان ـــــــا آرن ـــــــر پ  زی
 در هواچـــــون مـــــرغ بـــــال افشـــــان شـــــوند
ـــــر ـــــیچ ت ـــــد شـــــد قدمشـــــان ه  هـــــم نخواه

ــــــ ــــــش ایش ــــــلامآت ــــــرد و س ــــــود ب  ان را ش
ـــــــــان ـــــــــد روی خـــــــــود عی  گـــــــــاه بنماین
 رزقشـــــــان بـــــــی ســـــــعی باشـــــــد ســـــــاخته
 قصـــــــــه موســـــــــی و خضـــــــــر آرم گـــــــــواه

  

  خضر و موسی 
ـــــــين ـــــــه ب ـــــــیم اللّ  صـــــــحبت خضـــــــر و کل
ـــــفر ـــــاهم در س ـــــر دو ب ـــــی ه ـــــر و موس  خض
 ایچــــــون نبــــــد همــــــراه ایشــــــان توشــــــه

ــــــب« ــــــوئی عجی ــــــه آه ــــــب زاد» ناگ  از غی
 جنــــــب خضــــــرش پختــــــه بــــــود و ســــــاخته

ــــــرد  ــــــر ک ــــــامخض ــــــوردن در طع ــــــاز خ  آغ
ـــــــروز آتشـــــــی ـــــــا موســـــــی براف ـــــــت ب  گف
ــــــام ــــــارا طع ــــــت موســــــی کزچــــــه رو م  گف
ــــــــــت ــــــــــودش ز روی مکرم ــــــــــر فرم  خض
 رزق دنیــــــــا ز اکتســــــــاب آمــــــــد بدســــــــت
ـــــه ســـــعی و کوشـــــش اســـــت ـــــائی ب  رزق دنی
 آن ســـــــــرای علـــــــــم میباشـــــــــد مـــــــــدام
 رزق مــــــــــــــن آمــــــــــــــاده و پرداختــــــــــــــه
 اهــــــل فـــــــردوس نهـــــــم را شـــــــرح حـــــــال
ـــــــــانگيری دامـــــــــن ایشـــــــــان بدســـــــــت  ت

 ی ســــران اســــت ای پســــرایــــن بهشــــت بــــ
 ســـــرفدا کـــــن پـــــا در ایـــــن فـــــردوس نـــــه
ــــــــت ســــــــرباز آنکــــــــه در راه خــــــــدا  کیس
ــــــدن ــــــته ش ــــــين کش ــــــربازی هم ــــــت س  نیس
 بلکـــه خـــود را بـــی مـــن و مـــا کـــردن اســـت
ــــــــدگی ــــــــابی زن ــــــــا نمــــــــيری کــــــــی بی  ت
ــــــابی مــــــدام ــــــدگی ی ــــــا زن  مــــــرده شــــــو ت

  

ــــــــــين  ــــــــــل راه ب ــــــــــزل دلی ــــــــــدرین من  ان
ــــــــــدر بیابانشــــــــــان گــــــــــذر ــــــــــاد ان  اوفت

 ایهگرســـــــــنه گشـــــــــتند در هـــــــــر گوشـــــــــ
ـــــــــــــد ایســـــــــــــتاد ـــــــــــــان آن دو آم  در می
ــــــــه ــــــــام و ناپرداخت ــــــــی خ ــــــــب موس  جن
ــــام ــــود خ ــــمت ب ــــو قس ــــی را چ ــــک موس  لی
ــــــه گــــــردان و بخــــــور لحــــــم خوشــــــی  پخت
ـــــه از مـــــن گشـــــت خـــــام  قســـــمت تـــــو پخت
ــــــن در آخــــــرت ــــــا و م ــــــو در دنی  کــــــای ت
 و آخـــــــرت را رزق خـــــــود آمـــــــاده اســـــــت
ـــــت ـــــش اس ـــــروش و جوش ـــــابی خ  رزق عقب
ـــــــر دوام ـــــــد ب ـــــــرای خـــــــير باش ـــــــن س  ای

 ســـــــــعی گـــــــــردد ســـــــــاختهرزق تـــــــــو از 
 ایـــــــن بـــــــود کـــــــاوردمش انـــــــدر مقـــــــال
ـــــت ـــــوانی نشس ـــــردوس بت ـــــن ف ـــــی در ای  ک
ـــــروری بســـــر ـــــو مغ ـــــا ت ـــــدت ت ـــــی دهن  ک
 رو ز کـــــــــف دامـــــــــان ســـــــــربازان مـــــــــده
 عمـــــر و جـــــان و مـــــال و تـــــن ســـــازد فـــــدا
 ســـــــر جـــــــدا گشـــــــتن بشمشـــــــير از بـــــــدن
ــــــــت ــــــــردن اس ــــــــا م ــــــــها و هواه  از هوس
ــــــدگی ــــــرده بن ــــــردی نک ــــــی گ  خواجــــــه ک
 مبنـــــده شـــــو تـــــا خواجـــــه گـــــردی والســـــلا

  

  شریعت، طریقت، حقیقت



 

۴۷ 

 ایــــــن مقــــــال از صــــــفوت عشــــــاق خــــــوان
ـــــــــانی گـــــــــوش کـــــــــن  از دل عاشـــــــــق بی
ـــــــرون ـــــــس ب ـــــــا ب ـــــــدازد گهره ـــــــازم ان  ب
ــــــــدن ــــــــون در ع ــــــــار چ ــــــــنم ایث ــــــــا ک  ت

 هـــــــا هســـــــت در عـــــــالم بســـــــیانجمـــــــن
ـــــــــــاز  جـــــــــــز گـــــــــــروه عاشـــــــــــقان پاکب
ــــــــت ــــــــه اس ــــــــان پیش ــــــــازی باخداش  پاکب
ــــــــــــازی چیســــــــــــت در راه خــــــــــــدا  پاکب
ــــــدن ــــــتغنی ش ــــــت مس ــــــازی چیس ــــــی نی  ب

 آن عاشــــــــــــقان پاکبــــــــــــاز ای خوشــــــــــــا
ـــــــــد ـــــــــير ش ـــــــــو دامنگ ـــــــــان چ  پاکبازیش
ـــــــان ـــــــن گيرش ـــــــر دام ـــــــردد حش ـــــــا نگ  ت
 پــــــای تــــــا ســــــر گــــــر تــــــنم گــــــردد زبــــــان
ـــــــود ـــــــان ب ـــــــف محبوب ـــــــد زل ـــــــن کمن  ای
ـــــر شـــــکنج  حلقـــــه حلقـــــه چـــــين چـــــين و پ
ــــــت ــــــرده اس ــــــر ک ــــــالم معط ــــــک آن ع  مش
ــــــوی خــــــتن ــــــاف آه ــــــک آن چــــــون ن  مش
ــــــت ــــــالک اس ــــــام س ــــــا مق ــــــن اینج  انجم
 از مقــــــــام ســــــــالک ارجــــــــوئی نشــــــــان

ــــــالکان  ــــــتس ــــــوی اس ــــــام معن ــــــه مق  را ن
 ه فلــــــک در عــــــالم اســــــتهمچنانکــــــه نُــــــ

 هـــــــــر ســـــــــپهری ز آن بهشـــــــــتی آمـــــــــده
 هـــــــر بهشـــــــتی ز آن مقـــــــام و منزلیســـــــت
ــــــد ــــــزل نش ــــــف از من ــــــان واق ــــــالکی ک  س
ـــــــزل چـــــــو صـــــــاحبدل بـــــــود  واقـــــــف من
 رو بدســــــــــــــــت آور ز صــــــــــــــــاحبدل دلى
 دل بـــــــــــود آئینــــــــــــه گیتــــــــــــی نمــــــــــــا
ـــــــــــــت ـــــــــــــاه کبریاس ـــــــــــــریم بارگ  دل ح
ــــــــت ــــــــد ره ــــــــوی مقصــــــــود بنمای  دل س

 رددنخســــــــــــــــــــتين پیشــــــــــــــــــــوادل تراگ
ـــــبر ـــــرع پیغم ـــــام) ص(ش ـــــتی تم ـــــو دانس  چ

 چـــــــون شـــــــریعت گشـــــــتت اول منزلـــــــت
 دل چــــــــو گشــــــــتت از شــــــــریعت باصــــــــفا
ــــــینه ــــــد در س ــــــا ده ــــــق را ج ــــــر ح  اتذک

 ز آینـــــــــه بنمایـــــــــدت نقـــــــــش حضـــــــــور

 شـــــــــرح حـــــــــال عاشـــــــــق مشـــــــــتاق دان 
 زان بهـــــــر منـــــــزل نشـــــــانی گـــــــوش کـــــــن
ـــــــــــانی از درون ـــــــــــای مع ـــــــــــوش دری  ج
 بــــــــر ســــــــر حضــــــــار در هــــــــر انجمــــــــن

ـــــــــیسرّ ـــــــــد برکس ـــــــــاهر نباش ـــــــــان ظ  ش
ـــــــــــاز ـــــــــــی نی ـــــــــــاز ب  عاشـــــــــــقان پاکب
 بــــــی نیازیشــــــان ز خلــــــق اندیشــــــه اســــــت
ــــــــــدا ــــــــــاختن از ابت ــــــــــد هســــــــــتی ب  نق
ــــــن ــــــو و که ــــــر ن  دســــــت ودل شســــــتن زه

 و عــــــالم بــــــی نیــــــازکامدنــــــد از هــــــر د
ــــــا زنجــــــير شــــــد ــــــه پ ــــــان ب ــــــی نیازیش  ب
 نگســــــــلد یــــــــک حلقــــــــه از زنجيرشــــــــان
ــــــوان ــــــی ت ــــــردن ک ــــــير ک  وصــــــف آن زنج
ـــــد بســـــته محبـــــوب آن بـــــود  هرکســـــش ش
 از شــــکنج و چـــــين و حلقــــه مشـــــک ســـــنج
ـــــــبر کـــــــرده اســـــــت  مغـــــــز جانهـــــــا را معن
 عنــــــبر افشــــــان اســــــت درهــــــر انجمــــــن
ــــت ــــک اس ــــک دل را مال ــــان مل ــــالکی ک  س

ـــ ـــو ب ـــان ش ـــی نش ـــو ب ـــان ش ـــی نش ـــانب  ی نش
ــــوی اســــت  هــــر مقــــامی بــــر ســــپهری محت

ـــــــــ  ه ســـــــــپهر معنـــــــــوی در آدم اســـــــــتنُ
 ســــــــــــالکان در وی بهشــــــــــــتی آمــــــــــــده
ــــــزل صــــــاحبدلى اســــــت  هــــــر مقــــــامی من
ــــــــــــق صــــــــــــاحبدل نشــــــــــــد  در ره تحقی
ـــــــــزل بـــــــــود  صـــــــــاحب دل واقـــــــــف من
ــــــــــزلى ــــــــــر من ــــــــــاه از ه گ ــــــــــوی آ  تاش
ــــــــــــه ارض و ســــــــــــما  دل بــــــــــــود گنجین
 دل تهــــــــی ز آلایــــــــش کــــــــبر و ریاســــــــت
 ســــــــــازد از ســــــــــير منــــــــــازل آگهــــــــــت

ــــــــــيروی مصــــــــــطفیدر  ــــــــــق پ  )ص(طری
 کـــــــــردی انـــــــــدر منـــــــــزل اول مقـــــــــام
ـــــــت ـــــــد در دل  ز آن صـــــــفائی حاصـــــــل آی
ـــــــــا ـــــــــت رهنم ـــــــــد در طریق ـــــــــازت آی  ب
 اتســــــینه گــــــردد صــــــاف چــــــون آینــــــه

ــــــرور ــــــا س ــــــردد ب ــــــینه گ  از حضــــــورت س



 

۴۸ 

 ذکـــــر و فکـــــرت روز و شـــــب همـــــدم شـــــود
 در طریقــــــت چونکــــــه بنهــــــادی تــــــو گــــــام
ـــــــم شـــــــود ـــــــزل دوی ـــــــت من  چـــــــون مقام
ـــــــــــــت ـــــــــــــازت آرد در مقـــــــــــــام معرف  ب

 زلال معرفــــــــت شــــــــد ســــــــاغرت چــــــــون
 دلــــــــــــبرت در دل نشســــــــــــته روبــــــــــــرو
 رنـــــگ و بـــــویش چیســـــت انـــــوار شـــــهود
ــــــــد ــــــــوار ش ــــــــه ان ــــــــت آئین ــــــــون دل  چ
 در معـــــــــارف شـــــــــد مقـــــــــام و منزلـــــــــت
ـــــــود ـــــــیم ش ـــــــزل س ـــــــت من ـــــــون مقام  چ
ــــــور حــــــق چــــــو گشــــــتت باصــــــفا  دل ز ن
 از حقیقـــــــــــــت منـــــــــــــزلى بنمایـــــــــــــدت
ــــــــــت طــــــــــالع شــــــــــود ــــــــــابی در دل  آفت

 هــــــــای لایــــــــزالنــــــــور چبــــــــود جلــــــــوه
ـــــــت چـــــــون بـــــــد  ل آرد حضـــــــورذوالجلال

 وه چــــــه دریــــــا ســــــر بســــــر نــــــور بســــــیط
ـــــور شـــــد ـــــر ن ـــــت پ ـــــت چـــــون دل  از حقیق
 منــــــزل چــــــارم مقــــــام جــــــان تــــــو اســــــت
 حضــــــرت جانــــــان چــــــو در جــــــان یــــــافتی
 بــــــــــــــــــــــاز آرد دل بوحــــــــــــــــــــــدانیتت
ـــــــــد ـــــــــون رو کن ـــــــــدانیتت چ ـــــــــور وح  ن
 از یقینـــــــــت دور ســـــــــازد هـــــــــر شـــــــــکی
ـــــــــت  و آن یکـــــــــی ســـــــــازد بـــــــــه فردانیت
گـــــه شـــــود ـــــت آ ـــــزل دل ـــــن من  چـــــون از ای

ـــــزل گ ـــــن من ـــــاردل دری ـــــه ب ـــــودت چونک  ش
 یـــــــار اینجـــــــا کیســـــــت شـــــــیخ راه تـــــــو
 شـــــــیخ راهـــــــت بـــــــا تجلـــــــی حضـــــــور
 پـــــــای تـــــــا ســـــــر در تـــــــو افتـــــــد زلزلـــــــه
 هرولـــــــــه از خـــــــــویش بســـــــــتاند تـــــــــرا
 هرولـــــــه پـــــــاک از مـــــــن و مایـــــــت کنـــــــد
 شــــــیخت انــــــدر خویشــــــتن فــــــانی کنــــــد
 چــــون تــــو انــــدر شــــیخ خــــود فــــانی شــــوی
ــــــــــدازد نقــــــــــاب ــــــــــزل هفــــــــــتم بران  من
ـــــــــت ـــــــــد داخل ـــــــــق نمای ـــــــــریم ح  در ح

 اتجلای حضــــــورنــــــور حــــــق چــــــون بــــــ

 درحـــــــریم جـــــــان دلـــــــت محـــــــرم شـــــــود
ــــــــام ــــــــردد مق ــــــــرا گ ــــــــم ت ــــــــزل دوی  من
ـــــــی گـــــــم شـــــــود ـــــــرا در بحـــــــر معن  دل ت
ـــــــــت ـــــــــام معرف ـــــــــام ج ـــــــــزدت در ک  ری

ـــــــــــد ا ـــــــــــبرتخـــــــــــوش درآی  ز در دل دل
 همچـــو گـــل بشـــکفته بـــا صـــد رنـــگ و بـــو

ـــــــوه ـــــــودجل ـــــــرار وج ـــــــوار اس ـــــــر ز ان  گ
ــــــــــه اســــــــــرار شــــــــــدســــــــــینه  ات گنجین

ـــــــــــت ـــــــــــزل ســـــــــــیم مقـــــــــــام معرف  من
 غـــــير حـــــق از پـــــیش چشـــــمت گـــــم شـــــود
ـــــــــا ـــــــــت رهنم ـــــــــد در حقیق ـــــــــازت آی  ب
ــــــــدت ــــــــوح دل بزدای  نقــــــــش غــــــــير از ل
ــــــــوری از آن لامــــــــع شــــــــود  هــــــــرنفس ن
ـــــــــــلال ـــــــــــانفزای ذوالج ـــــــــــال ج  از جم

ـــــــو ـــــــورت دل ش ـــــــوراز حض ـــــــای ن  د دری
 ای از مــــــــوج آن بحــــــــر محــــــــیطقطــــــــره

 ظلمـــــــت شـــــــرک از ضـــــــميرت دور شـــــــد
ــــت ــــو اس ــــان ت ــــرت جان ــــریم حض ــــان ح  ج
 روی دل از غـــــــــــير جانـــــــــــان تـــــــــــافتی
 منفــــــــــرد ســــــــــازد بــــــــــه فردانیتــــــــــت
 رویـــــت از هـــــر ســـــوی در یـــــک ســـــوکند
 جســــم و جــــانی خــــود نبینــــی جــــز یکــــی
 منــــــــــــــزل پــــــــــــــنجم بوحــــــــــــــدانیتت
ـــــــود ـــــــره ش ـــــــرا هم ـــــــزل ت ـــــــم من  در شش

ــــــــــی ــــــــــاری نبین ــــــــــار دار ودی  غــــــــــير ی
گـــــــــــاه تـــــــــــوجلـــــــــــوه  گـــــــــــاه او دل آ

 کـــــوه هســــــتیت فــــــرو ریـــــزد چــــــو طــــــور
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــرا در هرول ـــــــــــــــه آرد ت  زلزل
 از خلایــــــــــق جملــــــــــه برهانــــــــــد تــــــــــرا
ــــــــــد ــــــــــت کن ــــــــــیخ مأوای ــــــــــاه ش  در پن
ـــــــــــد ـــــــــــانی کن  محـــــــــــرم اســـــــــــرار رب
ــــــــــوی ــــــــــانی ش ــــــــــرار رب ــــــــــرم اس  مح
 بــــر رخــــت هــــر ســـــو نمایــــد فــــتح بـــــاب
 نــــــور حــــــق گــــــيرد فــــــرو جــــــان و دلــــــت
 در دلـــــــــت فرمایـــــــــد آهنـــــــــگ ظهـــــــــور



 

۴۹ 

 از فنـــــــــــای شـــــــــــیخ برهانـــــــــــد تـــــــــــرا
ــــلت ــــق حاص ــــت از ح ــــون گش ــــا چ ــــن فن  ای
ـــــــــدت ـــــــــتم چـــــــــورخ بنمای ـــــــــزل هش  من
ــــــــرا ــــــــد ت ــــــــاز برهان ــــــــون ب ــــــــا چ  از فن
 بــــــــاقی باللّــــــــه چــــــــون گشــــــــتی تمــــــــام
ـــــر اســـــت ـــــامی برت ـــــام از هـــــر مق ـــــن مق  ای
ــــــــــت ــــــــــا و اولیاس ــــــــــام انبی ــــــــــن مق  ای
ـــــــت ـــــــاران اوس ـــــــید وی ـــــــام س ـــــــن مق  ای
 ایــــن مقــــام از چنــــد و چــــون بــــيرون بــــود

ــــــــــاترام ــــــــــامت ــــــــــن مق  نزل نگــــــــــردد ای
  

 اللّـــــــــه گردانـــــــــد تـــــــــرافـــــــــانی فـــــــــی 
ــــــــــت ــــــــــتم منزل ــــــــــاز هش ــــــــــد ب  رونمای
ـــــــــــــدت ـــــــــــــارگی برهان ـــــــــــــا یکب  از فن
ــــــــــــه گردانــــــــــــد تــــــــــــرا  بــــــــــــاقی باللّ
ــــــرا گــــــردد مقــــــام ــــــزل ت  خــــــود نهــــــم من
 ایـــــن مقـــــام از نـــــور قـــــدرت انـــــور اســـــت

ــــــــــوه ــــــــــاه جل ــــــــــتبارگ ــــــــــاه کبریاس  گ
 منـــــــــزل خـــــــــاص وفـــــــــاداران اوســـــــــت

ـــــــوه ـــــــودجل  گـــــــاه حضـــــــرت بیچـــــــون ب
ـــــــــــره ـــــــــــلامبه ـــــــــــابی والس  ای از وی نی

  

  طلب کامل
 زهــــــــــا دریــــــــــاب از شــــــــــرع نبــــــــــیرم

 جـــــــوش دریـــــــای ســـــــخن بـــــــاز از درون
ــــــــت ــــــــتين منزلس ــــــــق نخس ــــــــراه ح  وان ب
ـــــــو ـــــــاکی ت ـــــــن خ ـــــــود ت ـــــــل چب  آب و گ
 چشـــــــمۀ تقـــــــوا چـــــــو جوشـــــــد از گلـــــــت
ـــــــــد قـــــــــالبی ـــــــــو باش ـــــــــادات ت  وان عب
ـــــت ـــــکل اس ـــــس مش ـــــی ب ـــــوال نب  درک اق
ـــــــــــرا ـــــــــــل ت ـــــــــــد اول عـــــــــــالم کام  بای
ــــــــت ــــــــو آوردی بدس ــــــــل چ ــــــــن کام  دام
ــــــی  قــــــول کامــــــل نیســــــت جــــــز قــــــول نب

ـــــــــــــبقـــــــــــــول او بنما ـــــــــــــدت راه طل  ی
 ایــــــن طلــــــب رو ســــــوی ره آوردن اســــــت
 مقصــــــد اینجــــــا چیســــــت ازمقصــــــود تــــــو
ــــــت شایســــــته نیســــــت ــــــی معرف ــــــدگی ب  بن
 معرفـــــــت اصـــــــل عبـــــــادات تـــــــو اســـــــت
ـــــــــی گهـــــــــی ر ره کجـــــــــا حاصـــــــــل کن  آ
 قلـــــــب کامـــــــل را چـــــــو گرداننـــــــد حـــــــال
ـــــــين اصـــــــبعين ـــــــل هســـــــت ب ـــــــب کام  قل
ـــــــــــــو  گـــــــــــــاه او را رو کندســـــــــــــوی عل
 از یکــــــــی ســــــــویش نمایــــــــد مســــــــتفیض

ـــــ ـــــن کم ـــــدانی ای ـــــر ب ـــــتگ ـــــل اس  ال کام
 دل بــــــــه کامــــــــل ده ز کامــــــــل دل طلــــــــب
 چــــــــون دل کامــــــــل بیــــــــاوردی بدســــــــت

 گنجهــــــــا بــــــــين گشــــــــته دروی مختفــــــــی 
 بــــــــی ریــــــــزد بــــــــرونگــــــــوهر شــــــــرع ن

 گــــــاهش منــــــزل آب و گــــــل اســــــتجلــــــوه
 چشــــــــمه ســــــــار طینــــــــت پــــــــاکی تــــــــو
ـــــــــت ـــــــــی در منزل ـــــــــرع نب ـــــــــد ش  روکن
 هدیـــــــــه حـــــــــق تـــــــــابع قـــــــــول نبـــــــــی
ـــــم کامـــــل اســـــت ـــــیش عل ـــــک آســـــان پ  لی
 تـــــــا نمایـــــــد ره دریـــــــن منـــــــزل تـــــــورا
 ســـــازد آســـــان مشـــــکلاتت هرچـــــه هســـــت

ــــــب گــــــر طــــــالبیقــــــول کامــــــل مــــــی  طل
 وز طلــــــــب بگشــــــــایدت بــــــــاب طــــــــرب

 ن اســــتایــــن طلــــب مقصــــود حاصــــل کــــرد
ــــــــــو ــــــــــود ت ــــــــــرت معب ــــــــــدگی حض  بن
 معرفــــــــت شایســــــــتگی بنــــــــدگی اســــــــت
ــــــــو اســــــــت ــــــــی در راه طاعــــــــات ت  آگه
 تـــــــا نـــــــه از دل خـــــــدمت کامـــــــل کنـــــــی
ـــــــــال ـــــــــار کم ـــــــــاید ز رخس ـــــــــرده بگش  پ
 اصــــــــبعینش منقلــــــــب دارد بــــــــه بــــــــين
 گــــــــــــاهیش رو آورد ســــــــــــوی دنــــــــــــو
 وز دگــــــر ســــــویش نمایــــــد بــــــس مفــــــیض
ــــــــر کمــــــــالش از دل اســــــــت ــــــــت ب  کاملی
ـــــــــب ـــــــــل طل ـــــــــالى از دل کام ـــــــــر کم  ه

 لش بازیــــــــابی هرچــــــــه هســــــــتاز کمــــــــا
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ــــــزین ــــــل گ ــــــر دل خــــــدمت کام ــــــز و ب  خی
 بـــــاب دیـــــن برچهـــــره چـــــون بگشـــــایدت
ـــــــی ـــــــرع نب ـــــــابع ش ـــــــتی ت ـــــــه گش  چونک
ــــــت اســــــت ــــــاداتی کــــــه شــــــرط بیع  آن عب
 آن عبــــــــاداتی کــــــــه بــــــــا ارکــــــــان بــــــــود
 رکنهــــــــــای خانـــــــــــه ایمــــــــــان متـــــــــــين
 در اصـــــولت هســـــت مخفـــــی پـــــنج گـــــنج

ــــــــن ره رنجهــــــــا بایــــــــدت بــــــــردن  در ای
 گـــــــــنج اول چیســـــــــت توحیـــــــــد خـــــــــدا
ـــــــم ـــــــوت شـــــــد طلس ـــــــیم را نب ـــــــنج س  گ
ــــــــد ــــــــد کلی ــــــــاد آم ــــــــنج را مع ــــــــنج پ  گ
ــــــت ــــــر اس ــــــنج دیگ ــــــار گ ــــــت چ  در فروع
ـــــــــــود ـــــــــــين گـــــــــــنج عباداتـــــــــــت ب  اول
ــــــــرود  و آن ســــــــه گــــــــنج دیگــــــــرت آرد ف

ـــــــ ـــــــه نُ ـــــــت جمل ـــــــدهگنجهای ـــــــنج آم  ه گ
 نــــــه ســــــپهر و نــــــه بهشــــــت و نــــــه مقــــــام

  

ـــــــن ـــــــاب دی ـــــــت ب ـــــــاید از کمال ـــــــا گش  ت
 تــــــــــابع شــــــــــرع نبــــــــــی فرمایــــــــــدت
 جــــــــــز عباداتــــــــــت نباشــــــــــد مطلبــــــــــی
 نـــــه عبـــــاداتی کـــــه جملـــــه بـــــدعت اســـــت
 رکنهـــــــــــای خانـــــــــــه ایمـــــــــــان بـــــــــــود
ـــــــــــن ـــــــــــروع راه دی ـــــــــــت و ف  از اصولس
ـــــج ـــــابرده رن  گـــــنج کـــــی حاصـــــل شـــــود ن
ـــــــا ـــــــرا آن گنجه ـــــــود حاصـــــــل ت ـــــــا ش  ت
 گـــــــنج دویـــــــم ســـــــوی عـــــــدلت رهنمـــــــا

ــــــو ــــــارم را فت ــــــنج چ ــــــمگ ــــــت اس  ت گش
 زیـــــــن کلیـــــــدت گنجهـــــــا گـــــــردد پدیـــــــد
 هـــــر یکـــــی بهـــــتر ز صـــــد گـــــنج زر اســـــت
ــــــــــود ــــــــــعاداتت ب ــــــــــد س ــــــــــزن نق  مخ
ـــــــود ـــــــام و عق ـــــــات و احک  ســـــــوی ایقاع
ـــــده ـــــنج آم ـــــن یکـــــی چـــــار آن یکـــــی پ  ای
ــــــام ــــــردد تم ــــــا گ ــــــن گنجه ــــــلت زی  حاص

  

  کامل
 چـــــــون کلیـــــــد گـــــــنج بـــــــا کامـــــــل بـــــــود
 لفــــظ کامــــل راســـــت ظــــاهر چــــار حـــــرف
ـــــــرم ـــــــان ک ـــــــن ک ـــــــاف ک ـــــــرف اول ک  ح

 م همـــــــزه بـــــــاب اتصـــــــالحـــــــرف دویـــــــ
ـــــــراد ـــــــود م ـــــــیم مقص ـــــــیم م ـــــــرف س  ح
 حــــــــــرف چــــــــــارم لام پایــــــــــان امــــــــــل
 از امــــــل مقصــــــد بجــــــز مقصــــــود نیســــــت
ـــــت ـــــود یاف ـــــون مقص ـــــود چ ـــــل از معب  کام
ــــــــــــش ــــــــــــد در دل ــــــــــــت رو نمای  جامعی
 آنچـــــه پنهـــــان اســـــت انـــــدر جمـــــع جمـــــع
ـــــــیش ـــــــزد ز پ ـــــــرق برخی ـــــــد ف ـــــــع آی  جم
 جمعیــــــــــــت از تفرقــــــــــــه برهانــــــــــــدش
 نــــــور وحــــــدت تــــــا بــــــدو ســــــازد یکــــــی

ـــــــق از ق ـــــــرد مطل ـــــــالف ـــــــل و ق ـــــــود قی  ی
 وصـــــل چـــــون یابـــــد ز خـــــود فـــــانی شـــــود
ـــــال ـــــود از جم ـــــرده بگش ـــــایش پ ـــــون بق  چ
 چــــــون کمــــــال کاملیــــــت جملــــــه یافــــــت

ـــــــل بـــــــود  ـــــــان در معنـــــــی کام ـــــــن بی  ای
ـــــــت ژرف ـــــــاً بحریس ـــــــی را باطن ـــــــر یک  ه
 بحــــــر آن بحــــــر کمــــــال از کیــــــف و کــــــم
 بحـــــــــر الهامســـــــــت بحـــــــــرش لایـــــــــزال
 بحــــــــر آن بحــــــــر معــــــــارف در رشــــــــاد
 بحـــــــر آن بحـــــــر لطـــــــایف لـــــــم یـــــــزل
ـــــت ـــــود نیس ـــــز معب ـــــود ج ـــــد از مقص  مقص

 مراتــــــب آنچــــــه مقصــــــد بــــــود یافــــــتدر 
ـــــــــزلش ـــــــــازد من ـــــــــع س ـــــــــام جم  در مق
ـــــمع ـــــو ش ـــــردد همچ ـــــع گ ـــــنش از جم  روش
 محـــــــو آیـــــــد ســـــــحو بگریـــــــزد ز پـــــــیش
 محویـــــــــــت از خویشـــــــــــتن بســـــــــــتاندش
ـــی شـــکی ـــرق و محـــو وصـــحوش ب  جمـــع و ف

ـــــــاده ـــــــالب ـــــــای وص ـــــــد ز مین ـــــــا نوش  ه
ــــــــــود ــــــــــانی ش ــــــــــاقی رب  جــــــــــاودان ب
 کـــــــاملی گـــــــردد مکمـــــــل بـــــــر کمـــــــال
ــــــــت ــــــــالاتش بتاف ــــــــل از کم ــــــــور تکمی  ن



 

۵۱ 

 در مراتــــــــــب بــــــــــاز راتــــــــــب آیــــــــــد او
ـــــــس ســـــــالکان ـــــــل نف ـــــــد تکمی ـــــــا کن  ت
 کاملیـــــــت چـــــــون تـــــــرا معلـــــــوم گشـــــــت

 جمـــــــال چـــــــار حـــــــرف ظـــــــاهرش ســـــــرّ
ـــــی  هـــــر یـــــک از ایـــــن هشـــــت باشـــــد جنت
ــــــــــم ــــــــــردوس نه ــــــــــاز ف ــــــــــت ب  جامعی

ــــــ ــــــن نُ ــــــود ای ــــــن ب ــــــاملانای ــــــام ک  ه مق
 ندیــــــــدم همچــــــــو ســــــــید کــــــــاملیمــــــــی

 وه چـــــه کامـــــل کـــــاملی بـــــا وجـــــد و حـــــال
  

ـــــــــاز  ـــــــــد اوب ـــــــــب آی ـــــــــب در مرات  را ت
ــــــــالک آن ــــــــد س ــــــــاز آی ــــــــالک ب  در مس
 لفــــــظ کامــــــل را مراتــــــب گشــــــت هشــــــت
ـــــــــال ـــــــــاطنش درُّ کم  چـــــــــار حـــــــــرف ب
ــــــی ــــــد جنت ــــــت باش ــــــن هش ــــــل از ای  کام
 باشـــــدش ایـــــن هشـــــت در وی جملـــــه گـــــم
ــــــت باشــــــد کامــــــل آن  ســــــالکی کــــــان یاف
 آن مکمـــــــــــــل از کمـــــــــــــال کـــــــــــــاملی
 اکمـــــــل از هـــــــر کـــــــاملی در هـــــــر کمـــــــال

  

  وصف طالب
 لــــــی یــــــافتیوصــــــف کامــــــل چــــــون بک

 بـــــاز وصـــــف طالـــــب اکنـــــون گـــــوش کـــــن
 لفــــــظ طالــــــب را چــــــو بگشــــــائی نقــــــاب
ـــــــوی  چـــــــار صـــــــوری چـــــــار باشـــــــد معن
 حــــــــرف اول طــــــــاء طاعــــــــات و طلــــــــب
 حــــــــــــرف دوم شــــــــــــد الف از اعتقــــــــــــاد
 حـــــرف ســـــیم لام لطـــــف اســـــت و لطیـــــف
ـــــاب بیعـــــت اســـــت ـــــاء ب  حـــــرف چـــــارم ب
ــــــــــای دون ــــــــــت از دنی ــــــــــت آن نیس  بهج
ـــــــور آورد ـــــــون ش ـــــــق چ ـــــــش عش  در درون

ــــه  ــــدشــــور عشــــقش چــــون ب  ســــینه جــــا کن
 در ســـــــــرش زور آورد ســـــــــودای عشـــــــــق
 چـــــون ســـــرش از عشـــــق ســـــودائی شـــــود
 صـــــیت رســـــوائیش چـــــون عـــــالم گرفـــــت
ــــــــال عشــــــــق ــــــــال و او دنب  عــــــــالمش دنب
 گـــــــر همـــــــه عـــــــالم بـــــــرش آرد ســـــــجود
 عـــــــالمش گـــــــر نـــــــور خوانـــــــد در بصـــــــر
ـــــــزد ز پـــــــیش  عشـــــــق آیـــــــد عقـــــــل برخی
 غـــــــير عشـــــــقش نیســـــــت یـــــــار دیگـــــــری
 ایغــــــــير عشــــــــق او را نباشــــــــد پیشــــــــه

ـــــاً اندی ـــــهدائم ـــــسش ـــــق اســـــت و ب  اش عش
ـــه عشـــقش ســـینه گـــردد چـــاک چـــاک  گـــر ب
 گـــــــر ز عشـــــــقش بـــــــر ســـــــر دار آورنـــــــد
ــــــــــــاغ دل اســــــــــــت ــــــــــــه ب  دار او رانخل

 لفظــــــــــش را صـــــــــــدف بشـــــــــــکافتیدرّ 
 ســــــاغر معنــــــی ز لفظــــــش نــــــوش کــــــن
ــــــاب ــــــت ب ــــــد هش ــــــت نمای ــــــوی جنات  س

ـــــــــوی در ـــــــــورش منط ـــــــــروف و در بح  ح
 بحـــــــر آن بحـــــــر طریـــــــق اســـــــت و ادب
 بحـــــــــر آن بحـــــــــر اطاعـــــــــت و انقیـــــــــاد
ــــــف ــــــس ظری ــــــت ب  بحــــــر آن بحــــــر لطاف
ــــــت اســــــت ــــــدیع بهج ــــــر ب ــــــر آن بح  بح
 بهجــــــــت عشــــــــق اســــــــت وی را در درون
ـــــــور آورد ـــــــقش بهجـــــــت و س ـــــــور عش  ش
 بهجـــــــــتش دل والـــــــــه و شـــــــــیدا کنـــــــــد
ـــــــش شـــــــور آورد غوغـــــــای عشـــــــق  در دل
ــــــــــازار رســــــــــوائی شــــــــــود  ســــــــــاکن ب

ــــــت ا ــــــتنیس ــــــالم گرف ــــــر ع ــــــیچ ب  و را ه
 عــــــــالمش پامــــــــال و او پامــــــــال عشــــــــق

 آیــــد فـــــرودجــــز بــــه عشـــــقش ســــر نمـــــی
ـــــر ـــــاید نظ ـــــیچ نگش ـــــقش ه ـــــه عش  جـــــز ب
ـــــــیش ـــــــزد ز پ ـــــــد غـــــــير بگری ـــــــارش آی  ی
 غــــــير عشــــــقش نیســــــت کــــــار دیگــــــری
ـــــه ـــــیچ اندیش ـــــت ه ـــــقش نیس ـــــير عش  ایغ

 جــــز بــــه عشــــقش هــــیچ نندیشــــد ز کــــس
 نیســــــتش از چــــــاک ســــــینه هــــــیچ بــــــاک
ـــــــا ســـــــنانش زخـــــــم بســـــــیار آورنـــــــ  دب
ــــــــــرهم داغ دل اســــــــــت ــــــــــایش م  زخمه



 

۵۲ 

ــــــد ــــــيرش کنن ــــــومنين گــــــر جــــــرح و تکف  م
 نعــــــــت ایمــــــــان باشــــــــد آن تکفــــــــير او
 جذبـــــــه عشـــــــقش چـــــــو دل را جاذبســـــــت

  

ـــــــــد ـــــــــذیرش کنن ـــــــــق تع ـــــــــاه عش  در گن
ــــــــذیر او ــــــــد آن تع ــــــــان باش ــــــــت ج  راح
ــــــت ــــــقش طالبس ــــــه عش ــــــقان را دل ب  عاش

  

  صفات طالبان
ــــــه دل گــــــر طــــــالبی ــــــب را ب  وصــــــف طال
 طالــــــب آن باشــــــد کــــــه جــــــز جانــــــان او
ـــــــــان ـــــــــی در صـــــــــفات طالب ـــــــــد بیت  چن
ــــــون تمــــــامش گــــــوش کــــــن  گویمــــــت اکن
ـــــــــــــــــــةالارواح دل ـــــــــــــــــــاض نزه  از ری

 ایخـــــوش زهـــــر گـــــل دســـــتهچیـــــده بـــــودم 
ــــــدم ــــــار آم ــــــات گلک ــــــن جن ــــــون در ای  چ
ــــــد کــــــه گلکــــــاری کــــــنم  فصــــــل گــــــل ام
ــــــنم ــــــل ک ــــــرآرم گ ــــــل ب ــــــارم گ ــــــل بک  گ
 گـــــر بـــــدانی ایـــــن گـــــل تـــــاج تـــــو اســـــت
ـــــت ـــــق اس ـــــال عاش ـــــاغ وص ـــــل ب ـــــن گ  ای
ــــــــده ــــــــر آم ــــــــازه و ت  گــــــــل ز شــــــــبنم ت
ــــــی  چشــــــم عاشــــــق آرد از هــــــر شــــــب نم
 هــــــر گلــــــی کــــــز شــــــبنم اشــــــکش چکــــــد

 شــــــه دنیــــــا و دیــــــن) ص(گفــــــت پیغمــــــبر
 از خشـــــیت گـــــل افشـــــانی ز چشـــــم ای کـــــه

ـــــــــی ـــــــــل جنت ـــــــــد از آن گ  حـــــــــق برویان
ــــون در کــــوی دوســــت ــــن گــــل افشــــانم کن  م
ــــــم سرمســــــت شــــــد ــــــوی گل  دل چــــــو از ب
 آمـــــــــدم تـــــــــا بـــــــــاز گلکـــــــــاری کـــــــــنم
ـــــــته ـــــــردم از آن گلدس ـــــــان ک ـــــــل فش  اتگ

 وه چــــــه دســـــــته لالــــــه و نســـــــرین همـــــــه
 عاشـــــــقی کـــــــان طالـــــــب جانـــــــان بـــــــود

  

ــــــالبی  ــــــودیگر ط ــــــوئی ت ــــــين ج ــــــی چن  ک
ـــــــــــــریم  ـــــــــــــد در ح ـــــــــــــان اوره نیاب  ج

 گفتـــــه بـــــودم جملـــــه وصـــــف طالـــــب آن
 هــــا هــــر دم ز فیضــــش نــــوش کــــنجرعــــه

 کــــــــــز نزاهــــــــــت آمــــــــــده مفتــــــــــاح دل
ـــــــــودم داشـــــــــتم گلدســـــــــته ـــــــــته ب  ایبس

ــــــدم ــــــار آم  دســــــتۀ گــــــل فصــــــل گــــــل ک
 گـــــل بکـــــارم فصـــــل گـــــل کـــــاری کـــــنم
ــــــم ــــــل زن ــــــزم گ ــــــل بری ــــــنم گ ــــــل بچی  گ
 در کــــــــلاه فقــــــــر گلتــــــــاج تــــــــو اســــــــت
 شـــــــبنمش اشـــــــک زلال عاشـــــــق اســـــــت
 دهشـــــــبنم از گـــــــل خـــــــوش معطـــــــر آمـــــــ

 جنتـــــــــی رویانــــــــــد از هــــــــــر شــــــــــبنمی
ـــــــــد ـــــــــی از گلشـــــــــن وصـــــــــلش دم  گلبن

 مرســـــــل شـــــــفیع المـــــــذنبين) ص(احمـــــــد
ــــــم ــــــانی ز چش  هرگــــــل اشــــــکی کــــــه افش
 گـــــــــردی از افشـــــــــاندن گـــــــــل جنتـــــــــی
 گلشــــــنم کــــــوی وی و گــــــل روی اوســــــت
ـــــــــد ـــــــــت ش ـــــــــاریم از دس ـــــــــن گلک  دام

 هــــــــا آرم ز گــــــــل کــــــــاری کــــــــنمدســــــــته
ــــیش آرم ز هــــر گــــل دســــته ــــه پ  اتخــــوش ب
 مــــــــهاز سرشــــــــک عاشــــــــقان رنگــــــــين ه

  طـــــالبی کـــــز بهـــــر جانـــــان جـــــان دهــــــد

  

           حال طالب
ــــب اســــت ــــان دروصــــف حــــال طال ــــن بی  ای
ـــــــب ـــــــان طل ـــــــی بهرجـــــــا ن  هرکـــــــه را بین
ـــــــک ـــــــد راه نی ـــــــه بهرجـــــــا هرکـــــــه پوی  ن
ـــــــت ـــــــه او بازاریس ـــــــر ک ـــــــا ه ـــــــه بهرج  ن
 بُعـــــد خـــــود مـــــیکن طلـــــب قـــــرب آن بـــــود

 اذب اســــتطــــالبی کــــش عشــــق جانــــان جــــ 
ـــــــب ـــــــان طل ـــــــر جان ـــــــود به  نســـــــبتش نب
 هســــت یــــک بــــا آن کــــه پویــــد راه نیــــک
 میتـــــــــوان گفـــــــــتن کـــــــــه او بازاریســـــــــت
 عیــــــدی آن یابــــــد کــــــه آن قربــــــان بـــــــود



 

۵۳ 

ـــــــود  مـــــــرد عاشـــــــق گرچـــــــه بازرگـــــــان ب
ـــــت ـــــر اس ـــــوئی دیگ ـــــک و پ ـــــاجران را ت  ت

ــــــد صــــــد بیشــــــکی آن یکــــــی یــــــک را  کن
 آن بــــــــــود از بهــــــــــر قلبــــــــــی در بــــــــــدر
ـــــار ـــــر ب ـــــر در زی ـــــو خ ـــــته چ ـــــان بس  آن می
ـــــــگ ـــــــام ونن ـــــــد ن ـــــــته بن ـــــــود پیوس  آن ب
 آن عمـــــــــــارت میکنـــــــــــد از آب و گـــــــــــل
 آن بــــــه عقــــــل خــــــویش مینــــــازد مــــــدام
ـــــــان ـــــــر و بی ـــــــه تقری ـــــــب ب  آن گشـــــــاید ل
 آن بـــــه امکـــــان خـــــویش را حـــــيران کنـــــد
 الفـــــــت ایـــــــن دو بهـــــــم نایـــــــد درســـــــت

  

ــــــود ــــــان ب ــــــا ک ــــــا زر و ب ــــــه ب ــــــار او ن  ک
 عاشـــــــقان را جســـــــتجوئی دیگـــــــر اســـــــت
 ویـــــن یکـــــی صـــــد را یقـــــين ســـــازد یکـــــی
ـــــر ـــــدارد نظ ـــــب خـــــویش می ـــــه قل ـــــن ب  وی
ـــــــار ـــــــار خـــــــر را در کن ـــــــده ب ـــــــن فکن  وی
ـــــنگ ـــــاموس س ـــــۀ ن ـــــر شیش ـــــد ب ـــــن زن  وی
ـــــــد از جـــــــان و دل  ویـــــــن عمـــــــارت میکن

ـــــی ـــــق م ـــــراب عش ـــــن ش ـــــاموی ـــــزد بج  ری
 ویـــــن زنـــــد مهـــــر خموشـــــی بـــــر دهـــــان
ــــــد ــــــيران کن ــــــان ط ــــــه اوج لامک ــــــن ب  وی
 کانچـــــه او بنوشـــــت ایـــــن از لـــــوح شســـــت

  

  سوداگر و درویش
 ایـــــن حکایـــــت را بـــــه گـــــوش جـــــان شـــــنو
ـــــر ـــــه س ـــــانش ب ـــــودای جان ـــــين یکـــــی س  ب

ـــــــــان ســـــــــ ـــــــــای زم ـــــــــود ز ابن  وداگریب
ــــــــــب او ــــــــــپهر قل ــــــــــر س ــــــــــر زر مه  مه
 صــــــــد عطــــــــارد مشــــــــرف ســــــــیم و زرش
 در مقــــــــــام ســــــــــاز راهــــــــــش متصــــــــــل

ــــــــرده ــــــــردون گ ــــــــوان اومهرگ ــــــــر خ  ای ب
 بهـــــــــــر قطـــــــــــاع طریـــــــــــق روزگـــــــــــار
ــــــــداری جنســــــــش هــــــــر طــــــــرف  در خری
ـــــــار ـــــــده ب ـــــــا افکن ـــــــر کج ـــــــان ه  در بیاب
 بــــــــا یکــــــــی ژولیــــــــدۀ حــــــــق دوســــــــتی
 گفــــت درویشــــش کــــه مــــن در هــــر حســــاب
ــــن شــــماری هــــیچ نیســــت ــــا م ــــرا ب  خــــود ت
ـــــــو ـــــــای ت ـــــــدتی جوی ـــــــودم م ـــــــت ب  گف
 ایـــــن زمـــــانم صـــــحبتت چـــــون داده دســـــت
 چـــــــــون بدرویشـــــــــش نبـــــــــد جنســـــــــیتی
 هــــر دو را گفــــت ارچــــه ســــودا بــــر سراســــت
ـــــو کشـــــی در چـــــار ســـــو پیوســـــته رخـــــت  ت
 کارمــــــــــا افتــــــــــاده عکــــــــــس یکــــــــــدگر
ـــــــه کـــــــار خـــــــود گرخـــــــود را بخـــــــار  روب
ـــــــــد ـــــــــی بگداختن ـــــــــه بس ـــــــــدرین بوت  ان
 هــــــر صــــــدف کــــــی لایــــــق گــــــوهر بــــــود

ــــــو  ــــــودائی مش ــــــت س ــــــه راه دوس ــــــز ب  ج
 در ســــــــر و جــــــــان دگــــــــر ســـــــــودای زر
 کــــــان ز ســــــودا داشــــــت ســــــودای ســــــری
ــــــاه در شــــــهریش رو ــــــر م ــــــر ه  چــــــون قم
 فـــــــــــردی اوراق ســـــــــــپهر از دفـــــــــــترش
 زهـــــــره چنگـــــــی حـــــــدی خـــــــوان ابـــــــل
 خلـــــــق عـــــــالم روز و شـــــــب مهمـــــــان او
ـــــذار ـــــل خنجـــــر گ ـــــرامش ی  صـــــد چـــــو به

 بگرفتــــــه نقــــــد جــــــان بکــــــف مشــــــتری
 کـــــــــرده کیـــــــــوان پاســـــــــبانیش اختیـــــــــار
ـــــــــد طـــــــــرح دوســـــــــتی ـــــــــان افکن  در می

 ای باشــــــــم کــــــــه نــــــــایم در حســــــــابذره
ـــــت ـــــر چیس ـــــو از به ـــــن خصوصـــــیت بگ  ای

ــــــی ــــــوش م ــــــوج ــــــودای ت ــــــرم س  زد درس
 دامانـــــــت نخـــــــواهم داد دســـــــت خـــــــود ز

ـــــــی ـــــــش از حیثیت ـــــــازد دفع ـــــــت س  خواس
 لیـــــک ســـــودای مـــــن و تـــــو دیگـــــر اســـــت

ـــن رخـــت ـــه یکســـو افکـــنم ای ـــن ب  و پخـــت م
ــــن اســــت و نفــــع ضــــر ــــو عیــــب م  بیــــع ت

ــــل از هــــر بــــیخ خــــار  ــــن گ کــــه نرویــــد ای
 از هــــــــر آهــــــــن آینــــــــه کــــــــی ســــــــاختند
 مشـــــک را هـــــر نافـــــه کـــــی درخـــــور بـــــود



 

۵۴ 

 س گفـــــتکـــــی تـــــوان هـــــر مـــــرد را کـــــاوو
ــــــيرهن ــــــر پ ــــــی زد از ه ــــــف ک ــــــوی یوس  ب
 ازدم میثــــــــــاق عشــــــــــق بــــــــــی نفــــــــــاق
 هـــــر کـــــه بـــــر آن عهـــــد وآن پیمـــــان نرفـــــت
ـــــــروز ـــــــاری دلف ـــــــاش ی ـــــــا خف ـــــــت ب  گف
ــــــود ــــــادت ب ــــــبم ع ــــــور ش ــــــا ن ــــــت ب  گف

ـــــــ ـــــــه ای ناش ـــــــا من ـــــــیشنپ ـــــــه پ  ا از خان
ــــــــالکان گفتنــــــــد ره باشــــــــد دو گــــــــام  س
ـــــــــدم ـــــــــاب ق ـــــــــد برارب ـــــــــام آم  ره دو گ
 بــــــس دعــــــا میکــــــرد مــــــوری در ســــــحر

ـــــــرک همـــــــی ـــــــدو مرغکـــــــی زی ـــــــا ب  گفت
 هــــیچ ســــالک محــــرم ایــــن کــــوی نیســــت
 تــــــــا نگــــــــردد دل در آن کویــــــــت مقــــــــیم
ـــــــد ـــــــدر مکمـــــــن غـــــــير آرمی  دل چـــــــو ان
ــــــــت آن ــــــــق الطيراس ــــــــن منط ــــــــرم ای  مح
 در شــــــــبی چــــــــون روز روشــــــــن رهــــــــبرم
ــــــــک صــــــــفا ــــــــتمش ای آصــــــــف مل  گف
 هــــــیچ پیــــــدا هســــــت کــــــان مــــــرغ نهــــــان
ـــــی چـــــار طبعـــــت شـــــد یکـــــی  گفـــــت وقت
 طبـــــــع تـــــــو چندانکـــــــه دیگرگـــــــون بـــــــود

 و خشـــــک و نـــــرم چنـــــد ســـــودای درشـــــت
ــــاز رســــت  جــــان ز دل، دل چــــون زنفســــت ب

  

ــــت ــــاووس گف ــــرغ را ط ــــر م ــــوان ه ــــی ت  ک
ــــــيره زن ــــــر پ ــــــه ه ــــــی یافت ــــــه ک ــــــاز ش  ب
ـــــاق ـــــم وث ـــــت ه ـــــل طریق ـــــا اه ـــــت ب  هس
ــــت ــــان نرف ــــی م ــــر پ ــــد ب ــــدم گفتن ــــک ق  ی

ــــــی ــــــيرون نم ــــــه رو ب ــــــه روزکزچ ــــــی ب  آئ
 ی بــــــه روزم طاقــــــت ظلمــــــت بــــــودکــــــ

 کـــــــــی رود از آشـــــــــنا بیگانـــــــــه پـــــــــیش
 لیــــــک بــــــوی گــــــل کجــــــا یابــــــد ز کــــــام
ــــر اصــــحاب دم ــــام اســــت ب ــــک گ ــــک ی  لی
 کـــــــه ســـــــلیمان آیـــــــدش مهمـــــــان مگـــــــر
ــــــو ــــــای ک ــــــا ج ــــــد ام ــــــلیمان آی ــــــه س  ک
 تـــا کـــه مـــرغش در قفـــس حقگـــوی نیســــت
 کـــــــــی نماینـــــــــدت صـــــــــراط مســـــــــتقیم
ــــــد ــــــر ندی ــــــان دیگ ــــــون و مک ــــــن ک  ممک
ـــــ ـــــن بی ـــــان بگشـــــاد مـــــرغش زی  انکـــــه زب

ـــــــــرم  آمـــــــــد از لطـــــــــف و کـــــــــرم از ره ب
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــالیم بق ـــــــــــــــلیمان اق  ای س
 کـــــی شـــــود انـــــدر ســـــخن رطـــــب اللســـــان
 میشــــــود رطــــــب اللســــــان آن بــــــی شــــــکی
 در صـــــــــفا از دایـــــــــره بـــــــــيرون بـــــــــود
 تــــا بــــه کــــی غوغــــای رطــــب و ســــرد و گــــرم
ــــــــت ــــــــدال آرد نشس ــــــــو در اعت ــــــــع ت  طب

  

  غلیواج و هما
ــــــان طــــــير و طــــــير ــــــدر می ــــــرق کــــــن ان  ف

 یـــــــاززاغ و طـــــــوطی را ز هـــــــم کـــــــن امت
ـــــــــــت ـــــــــــواجی بگف ـــــــــــا روزی غلی  باهم
ــــــرم ــــــه همس ــــــه جث ــــــو ب ــــــا ت ــــــين ب  در زم
ــــان یکــــی اســــت ــــه م ــــی نوال ــــود معن  گــــر ب
ـــــــــه ـــــــــدرین اندیش ـــــــــد کان ـــــــــالها ش  امس

ـــــواریم ـــــیض خ ـــــن در حض ـــــه رو م ـــــز چ  ک
ــــــــود ــــــــأوا ب ــــــــت م ــــــــه اوج عزت ــــــــو ب  ت
 شـــــــــد مـــــــــرا داغ نحوســـــــــت بـــــــــرجبين
ـــــاج ـــــت و ت ـــــاه و تخ ـــــال و ج ـــــاحبان م  ص
ـــــــت دســـــــترس ـــــــر قبول  باشـــــــدش گـــــــر ب

ــــــــير  ــــــــيرو س ــــــــا در ط ــــــــواج و هم  از غلی
ـــــــل دســـــــتان مســـــــاز ـــــــران بلب  جغـــــــد وی

 قبـــــال جفـــــتات اکـــــای شـــــده بـــــا ســـــایه
ــــــی ــــــتر م ــــــو به ــــــز از ت ــــــوا نی ــــــرمدر ه  پ

 مــــان یکــــی اســــتور بــــود دعــــوی قبالــــه
ــــــــــه ــــــــــا تیش ــــــــــه برپ ــــــــــد اندیش  اممیزن

 بســـــــــس گریزاننـــــــــد خلـــــــــق از زاریـــــــــم
ــــــــود ــــــــا ب ــــــــروت جوی  صــــــــدهزاران خس
ـــــــين ـــــــو ســـــــعادت شـــــــد مب ـــــــين ت  وز جب
ــــــــاج ــــــــد احتی ــــــــو دارن ــــــــال ت  ســــــــایه ب
 پـــــا نهـــــد بـــــر فـــــرق ســـــیمرغان مگـــــس



 

۵۵ 

 بینـــــــــد ز دوراتگـــــــــر خیـــــــــال ســـــــــایه
 گــــــر ملــــــخ بــــــا حکمــــــت انبــــــازی کنــــــد
 بــــــر مــــــن آســــــان مشــــــکل ایــــــن راز کــــــن
 در ســــــــــخنرانی همــــــــــا آغــــــــــاز کــــــــــرد
ــــت ــــی توراس ــــه گفت ــــن هم ــــاوی ای ــــت ب  گف
ــــــازگوی ــــــبم چــــــه باشــــــد ب ــــــت آن عی  گف
 گفـــــــت داری آنکـــــــه دائـــــــم ایـــــــن هـــــــنر
 چــــون زنــــان یارنــــگ و بــــوئی پیشــــه گــــير
ـــــرق ـــــت ف ـــــوئی اس ـــــرد و زن م ـــــان م  در می

ـــــــد هـــــــر ک ـــــــرق زن از شـــــــانه یاب  ســـــــیف
 جـــــز بـــــه درویشـــــان بـــــی نـــــام و نشـــــان
ـــــــد ـــــــم زنن ـــــــر ک ـــــــه سراس ـــــــامی ک  در مق
ـــــــاغ ـــــــرف ب ـــــــر ط ـــــــبلان ب ـــــــوای بل  از ن
ـــــــد ـــــــد صـــــــعوه شـــــــهبازی کن  کـــــــی توان
ــــــت ــــــت نیس ــــــه سرمس ــــــه از آن بلبل ــــــر ک  ه

ــــــی ــــــبر م ــــــی خ ــــــتانب ــــــدر بوس ــــــود ان  ب
ـــــــدقطـــــــره ـــــــر رخ چکی ـــــــش ب  ای ز آب گل

ــــود ــــاقی ش ــــل س ــــو گ ــــتم چ ــــط گف ــــی غل  ن
ـــــــی ـــــــو نگـــــــوئی آب تلخـــــــی م  کشـــــــمت

ــــــ ــــــس ز ج ــــــر ک ــــــتی ه ــــــیمس ــــــودام م  ب
ــــــم سرمســــــت شــــــد ــــــوی وی  دل چــــــو از ب
ــــــــــزار ــــــــــان ه ــــــــــتان و افغ ــــــــــره مس  نع
 گرنــــه از گــــل باشــــد ایــــن جــــوش و خــــروش
 خیـــــــز و خـــــــوش دریـــــــاب ایـــــــام بهـــــــار
ـــــــود ـــــــی ب ـــــــرا در پ ـــــــه فصـــــــل دی ت  ورن

ـــــــمه ـــــــانش ـــــــت در جه ـــــــن حکای  ای از ای
 گویـــــــــدم انـــــــــدر ره همـــــــــت بکـــــــــوش
 یــــارب ایــــن همــــت کجــــا انــــدرمن اســــت
 تــــــــو اثــــــــر را گــــــــوی از همــــــــت نگــــــــر

ــــــت  ــــــه هم ــــــانآنک ــــــدر جه  خــــــوانیش ان
 درد تـــــــو از آن و درمـــــــان هـــــــم ازوســـــــت
ــــب اینجــــا یکــــی اســــت  درد و درمــــان و طبی
ـــــود ـــــو خـــــود دوری ب ـــــعی ت ـــــا س ـــــرب ب  ق
 جـــــای مجنـــــون تـــــا بـــــه کـــــوه نجـــــد بـــــود
 از هـــــــوس چـــــــون در قبیلـــــــه شـــــــد روان

 مانی کنـــــــد در دهـــــــر مـــــــوریبـــــــس ســـــــل
ـــــــــددر کـــــــــف شـــــــــهزا  دگان بـــــــــازی کن

 بـــــر رخـــــم بــــــابی ز حکمـــــت بـــــاز کــــــن
ــــرد ــــاز ک ــــان ب ــــت چــــون حکیم ــــاب حکم  ب
 لیــــک پنهــــان مانــــد عیبــــی کــــه تــــو راســــت
 نقــــــــش انــــــــدوهم ز لــــــــوح دل بشــــــــوی
ــــــر ــــــاه ن ــــــوی و گ ــــــاده ش ــــــی م ــــــه گه  ک
ـــــير ـــــه گ ـــــير را در بیش ـــــردان ش ـــــو م ـــــا چ  ی
 عــــــالمی در مــــــوی فــــــرق ایــــــن دو غــــــرق
ـــــی ـــــر کس ـــــاهر ب ـــــت ظ ـــــردان نیس ـــــرق م  ف

ــــــــع و فر ــــــــزم جم ــــــــده دل ب ــــــــانکام  قش
ـــــــد ـــــــان کـــــــم اززنن ـــــــه مـــــــردان جه  جمل
 هرگـــــــــز آگـــــــــاهی نیابـــــــــد بـــــــــوم و زاغ
ـــــــــــد ـــــــــــازی کن ـــــــــــاز انب  باشـــــــــــکار ب
ــــــــت ــــــــبلان همدســــــــت نیس ــــــــانوای بل  ب
 بلبـــــــل دســـــــتان ســـــــرا ز ایـــــــن داســـــــتان
ـــــــد ـــــــن پری ـــــــش ز آشـــــــیان ت  مـــــــرغ عقل
 گفتگــــــــــــوی آب و تریــــــــــــاقی شــــــــــــود
 کــــــز لــــــب شــــــيرین ســــــاقی سرخوشــــــم
ـــــــــود ـــــــــن از وصـــــــــال وی ب  مســـــــــتی م
 دامـــــــــن هشـــــــــیاریم ازدســـــــــت شـــــــــد

 ن باشـــــــــد ز تـــــــــأثير بهـــــــــاردر جهـــــــــا
 پـــــس چـــــرا باشـــــند فصـــــل دی خمـــــوش
ـــــــــه زارت خـــــــــارزار ـــــــــا نگشـــــــــته لال  ت

 هـــــــا بشـــــــکفته دردی کـــــــی بـــــــودلالـــــــه
 نــــــــزد هــــــــر کــــــــس آورم انــــــــدر میــــــــان
ــــوش ــــه ن ــــزم وصــــلش جرع ــــی در ب ــــا رس  ت
ـــــت ـــــرمن اس ـــــت آن ب ـــــت تهم ـــــت هم  نیس
ــــــــر ــــــــدانم اث  مــــــــن بجــــــــز همــــــــت نمی
 خــــــود حکــــــیم حــــــاذقی کــــــو همچــــــو آن
ــــو را در زیــــر پوســــت ــــی هســــت او ت  خارش
ــــــت ــــــود بایس ــــــار خ ــــــرو در اختی ــــــين م  ه
 وصـــــل بـــــا جهـــــد تـــــو مهجـــــوری بـــــود
 از شـــــــکوهش کـــــــوه و در دروجـــــــد بـــــــود
ـــــــان ـــــــد بج ـــــــه ش ـــــــیش عقیل ـــــــرب لیل  ق



 

۵۶ 

 ای تــــــا عشــــــق در کــــــارش نکــــــردعشــــــوه
 ایـــــــن ارادت کـــــــی بخـــــــاطر داشـــــــت او
ـــــــــود ـــــــــانی ب ـــــــــر پنه ـــــــــن ارادت مک  ای

ـــی ـــرض را خـــاک را ه ـــول و ع ـــن ط ـــا ای  کج
ــــــــه ــــــــه ال ــــــــردی ن ــــــــد گ ــــــــوولى ازجه  ت
ـــــــــين ـــــــــو ای دور ب ـــــــــد بت  هرچـــــــــه بنمای
 گــــر شــــوی تــــو چــــون خلیــــل و چــــون کلــــیم
 ورشــــــــوی خــــــــود عیســــــــی صــــــــاحبقران
ـــــت ـــــه یاف ـــــه در آئین ـــــوری ک ـــــو ن ـــــم ت  چش
ـــــن حـــــال اشـــــتباه  هســـــت ســـــالک را در ای
 عاشـــــق اینجـــــا حـــــالش ار مقلـــــوب شـــــد
 چـــون محـــب محبـــوب گـــردد غالـــب اســـت

 دریــــــــــای ژرفیافتنــــــــــد اول در ایــــــــــن 
ــــــــد ــــــــم آمیختن ــــــــون زان رو به ــــــــیم ون  م
ـــــن ـــــت م ـــــنم او اوس ـــــد م ـــــی گوی ـــــن من  ای
ـــــــود ـــــــه ب ـــــــه دین ـــــــر هم ـــــــط گ  بچـــــــه ب
ــــت و خــــرد  بچــــۀ بــــط گرچــــه باریــــک اس
ــــــــد ــــــــت میکن ــــــــه منی ــــــــی ک ــــــــر محب  ه
 شــــــرع اینجــــــا پاســــــبان صــــــورت اســــــت

ـــــن  ـــــوم گشـــــت زای ـــــوب و محـــــب معل  محب
ـــــود ـــــن ب ـــــود روش ـــــه خ ـــــن قص ـــــت ای  غای
 زانکـــــــه ظـــــــاهر حکـــــــم بـــــــاطن آیـــــــدش

ــــــــزم  ــــــــانای خوشــــــــا ب  خــــــــوش روحانی
 چـــــــون دورنگـــــــی رادر آنجـــــــا بارنیســـــــت
 ســــــــاقی و مطــــــــرب هماهنــــــــگ همنــــــــد
ـــــــه ـــــــين اســـــــت و عاشـــــــق آین  عشـــــــق آئ
ـــــــری ـــــــر چـــــــه بنگ ـــــــه ه  گرچـــــــه در آئین
 لیــــــــک آئــــــــين ز آینــــــــه باشــــــــد جــــــــدا
ـــــــــود گزیـــــــــر ـــــــــدیت نب ـــــــــد را از عب  عب
 خـــــواه ازاعیـــــان شـــــود خـــــواه از صـــــدور
ــــــره ــــــر خــــــود غ ــــــد ب ــــــا چن ــــــافلا ت  ایغ

ــــــــــــزنذره ــــــــــــان دم م ــــــــــــر تاب  ای از مه
 نـــــازی کـــــاین کرامـــــات مـــــن اســـــتچنـــــد 

 چنــــــد وصــــــف خــــــود مناجاتــــــت بــــــود
 حــــــــــــــال را از واقعــــــــــــــه نشــــــــــــــناخته

ـــــــــارش نکـــــــــرد ـــــــــار خـــــــــود گرفت  باختی
 پنداشــــت اوکــــی بخــــود ایــــن حــــال مــــی

 خــــــود چــــــه جــــــای لاف ســــــبحانی بــــــود
ـــــد اســـــت و ارض  بـــــين بقـــــای آســـــمان چن
ـــــاه ـــــه ش ـــــرزین ن ـــــود ف ـــــاده میش ـــــود پی  خ

 تـــــــــو از آن دوربـــــــــينســـــــــایه خـــــــــود را 
ـــــــیم ـــــــیش از گل ـــــــا نگهـــــــدار و مـــــــرو ب  پ
 ســــــــوزن خــــــــود را بگــــــــير و خربــــــــران
 هـــــان مشـــــو غـــــره کـــــه از روی تـــــو تافـــــت
ــــــاه ــــــد حــــــال خــــــود گــــــردد تب  گــــــر نیاب
ــــوب شــــد ــــن و دق مغل ــــه کــــوی طع ــــس ب  ب
 زانکــــه مطلوبــــات زیــــن پــــس طالــــب اســــت

ـــــــــــیحـــــــــــبهم وز یح از  ون دو حـــــــــــرفب
 پــــــــس از آن حــــــــرف منــــــــی انگیختنــــــــد

 یـــــــن ســـــــخنورنـــــــه هـــــــرمن را نزیبـــــــد ا
ــــــــود ــــــــر ســــــــینه ب ــــــــا ب  آب بحــــــــرش ت
 کــــــــی توانـــــــــد آب در دریـــــــــاش بـــــــــرد

ـــــــی ـــــــز او را م ـــــــم نی ـــــــد ه ـــــــدور کن  رس
 بــــــی ادب را بالضــــــرورت نقمــــــت اســــــت
 کــــاخر ایــــن مــــأخوذ و آن معصــــوم گشــــت
 جســــــم و جــــــان همرنــــــگ پــــــيراهن بــــــود
ـــــــدش ـــــــيرت زای ـــــــور بص ـــــــر ن ـــــــر بص  م
 کــــه بــــود همرنــــگ آنجــــا جســــم و جــــان
 جـــــــان و جانـــــــان ودل و دلـــــــبر یکیســـــــت

 هــــــر دو همرنــــــگ همنــــــد شیشــــــه و مــــــی
ـــــــــه ـــــــــه هـــــــــر آین ـــــــــين ز آین ـــــــــد آئ  زای
 خـــــــود نبینـــــــی غـــــــير آئـــــــين دیگـــــــری
ــــد اســــت و آن یــــک پادشــــا ــــن یکــــی عب  ای
ــــــر ــــــر وزی ــــــت ب ــــــت حاج ــــــه را هس  پادش
ــــــــرار صــــــــدور ــــــــت اس ــــــــانش هس  او عی
ــــــــــــر ذره ــــــــــــید آخ ــــــــــــتی خورش  اینیس

ــــــــره ــــــــزنقط ــــــــان دم م ــــــــر عم  ای از بح
 چنــــد تــــازی کـــــاین مقامــــات مــــن اســـــت
ــــــــود ــــــــت ب  خواهشــــــــات نفــــــــس حاجات

 یــــــــــب واهمــــــــــه افراختــــــــــهســــــــــر ز ج



 

۵۷ 

 ضـــعف و غـــش آری کـــه ایـــنم هســـت حـــال
 تفرقـــــــــه از جمعیـــــــــت نـــــــــاکرده فـــــــــرق
ـــــم ـــــو از حق ـــــه ممل ـــــص آری ک ـــــد و رق  وج
 مــــــرغ دل در ذکــــــر حــــــق نگشــــــوده لــــــب
 گــــــاه یــــــاهو گــــــاه یــــــا مــــــن هــــــو زنــــــی
ــــــود منــــــاز ــــــر خ ــــــی ادب ب ــــــدر ای ب  آنق

ـــــــوی در ب ـــــــق ش ـــــــول ح ـــــــا قب ـــــــدگیت  ن
ـــــــــده در آزادگـــــــــی اســـــــــت ـــــــــدگی بن  بن
 گرنــــــــــه آزادی تــــــــــو را در بندگیســــــــــت
ــــــت ــــــتن اس ــــــود وارس ــــــت آزادی ز خ  چیس
ـــــــــن ـــــــــا و م ـــــــــدت از م ـــــــــدگی برهان  بن
 بنـــــــدگی بـــــــا حـــــــق شناســـــــایت کنـــــــد
 بنـــــــــــدگی آمـــــــــــد شـــــــــــعار طالبـــــــــــان
 طالبـــــــــــا گـــــــــــر بایـــــــــــدت پاینـــــــــــدگی

  

 در طـــــپش آئـــــی کـــــه هســـــت ایـــــنم کمـــــال
ـــــرق ـــــته غ ـــــق گش ـــــر در علای ـــــا س ـــــای ت  پ
 دســــت و پــــا کــــوبی کــــه از خــــود مطلقــــم
 هـــــای و هـــــو را فـــــرض کـــــرده ذکـــــر رب
 گــــــاه همچــــــون فاختــــــه کــــــو کــــــو زنــــــی
 رو چـــــه مـــــردان پیشـــــه کـــــن عجـــــز و نیـــــاز
ـــــــــدگی ـــــــــو را پاین ـــــــــد ت ـــــــــدگی بخش  بن
 بنــــــــده را برخاســــــــتن افتــــــــادگی اســــــــت

 رمندگیســــــــتبنــــــــدگیت ســــــــر بســــــــر ش
ــــــت ــــــتن اس ــــــق پیوس ــــــود بح ــــــدگی چب  بن
 بنــــــــــــدگی بســــــــــــتاندت از خویشــــــــــــتن
 در مقــــــــــام قــــــــــرب مأوایــــــــــت کنــــــــــد
ـــــــــــان ـــــــــــدگی آیـــــــــــد بکـــــــــــار طالب  بن
ـــــــدگی ـــــــن بن ـــــــدگی ک ـــــــن بن ـــــــدگی ک   بن

  

  طهارت
 چونکـــــــه طالــــــــب را نشـــــــان بشــــــــناختی
ــــــــان زن فوطــــــــه ــــــــر می ــــــــارت ب  ایاز طه

ــــــــــی ــــــــــاء من ــــــــــرۀ م ــــــــــت قط  ای برون
 هرکـــــــه را داغ منـــــــی شـــــــد بـــــــر لبـــــــاس

ـــــــن ا ـــــــوئی دام ـــــــا نش ـــــــتت ـــــــا و من  ز م
ــــــ ــــــن را نکــــــرده شســــــت و شــــــو یاز من  ت

ـــــی ـــــه م ـــــویت چونک ـــــا وض ـــــازب ـــــد نم  بای
ــــــی وضــــــو ــــــه بگرفت ــــــارت چونک ــــــا طه  ب
ـــــــــد حضـــــــــور ـــــــــاز میبای ـــــــــازت ب  در نم
 گرنــــــه نــــــوری از حضــــــورت در دل اســــــت
ــــــور ــــــی حضــــــورت نیســــــت ن ــــــاز ب  در نم
ــــود ــــن ب ــــازش ت ــــت و نم ــــان حضــــور اس  ج
ـــــی ـــــين حاصـــــل کن ـــــن چن ـــــازی ای  گـــــر نم
ــــــــود ــــــــل نمــــــــازش ایــــــــن ب ــــــــده مقب  بن

 مـــــــــازی همچنـــــــــين آغـــــــــاز کـــــــــنرو ن
ـــــــــان ـــــــــا باشـــــــــد نه  در نمـــــــــازت گنجه
ــــــــد کلیــــــــد ــــــــارت ش ــــــــت را طه  گنجهای
ـــــــــن ـــــــــت ادراک ک ـــــــــارت را نخس  رو طه
ــــــو را ــــــانگردد جســــــم و جــــــان طــــــاهر ت  ت

 از طلـــــــــب رایـــــــــات بـــــــــر افراختـــــــــی 
ــــــــه ــــــــور غوط ــــــــا فروخ ــــــــدرین دری  ایان

 وی درونــــــــــت لجــــــــــه مــــــــــا و منــــــــــی
ـــــناس ـــــرد حـــــق ش ـــــزد م ـــــاهر ن ـــــت ط  نیس
 از منـــــــی کـــــــی پـــــــاک گـــــــردد دامنـــــــت
ـــــوان کـــــردن وضـــــو ـــــارت کـــــی ت ـــــی طه  ب
ــــــدنماز ــــــی آی ــــــت ک ــــــی وضــــــویت راس  ب
ـــــت دســـــت و رو  شســـــتی از حـــــرص و هوای
 تــــــــا شــــــــود مقبــــــــول درگــــــــاه غفــــــــور

 ل اســــتکنــــی بــــی حاصــــهــــر نمــــازی مــــی
 لاصــــــــــــــلوة تــــــــــــــم الا بالحضــــــــــــــور
ــــــــــود ــــــــــيراهن ب ــــــــــواش پ ــــــــــه تق  جام
 خویشــــــــــتن را بنــــــــــده مقبــــــــــل کنــــــــــی
ــــــود ــــــن ب ــــــود دی ــــــرا عم ــــــاز آن ــــــن نم  ای
ـــــــودی ســـــــاز کـــــــن ـــــــن را عم ـــــــه دی  خان
ـــــان ـــــک جه ـــــتر ز صـــــد مل ـــــر یکـــــی به  ه
ـــــد ـــــی شـــــود گنجـــــی پدی ـــــدت ک ـــــی کلی  ب
ـــــن ـــــاک ک ـــــت پ ـــــت از جناب ـــــم و جان  جس
ـــــو را ـــــی کـــــی شـــــود ظـــــاهر ت  گـــــنج مخف



 

۵۸ 

 ایرو بدســـــــــــت آر از تجـــــــــــرد فوطـــــــــــه
ــــــــا زهــــــــر آلایشــــــــی طــــــــاهر شــــــــوی  ت
ــــــور ــــــدی طه ــــــو گردی ــــــاطن چ ــــــاهر و ب  ظ
 در وضــــــویت بــــــاز بایــــــد شســــــت و شــــــو
ـــــتی دســـــت و ـــــالم چونکـــــه شس  رو از دو ع

  

ــــــــه ــــــــازن غوط ــــــــدریای فن ــــــــوش ب  ایخ
 طـــــــاهر انـــــــدر بـــــــاطن و ظـــــــاهر شـــــــوی
 از طهـــــــــارت در دلـــــــــت تابیـــــــــد نـــــــــور
 شســـــــتنت از هـــــــر دوعـــــــالم دســـــــت و رو
 یــــــــــافتی از چشــــــــــمه تقــــــــــوا وضــــــــــو

  

  نماز
ــــــــیم خــــــــوش درآ ــــــــدو ب ــــــــوت امی  در خل

ــــأوای شــــد ــــو را م ــــوت ت ــــن خل  چــــون در ای
ــــــــــه تعظــــــــــیم کــــــــــن  روی ســــــــــوی قبل
 قبلــــــه را چــــــون یــــــافتی رکــــــن و مقــــــام
ــــوش ــــم و دل بپ ــــه چش ــــور از جمل ــــز حض  ج

 تکبـــــير خـــــدا دســـــتی بـــــرآر خـــــوش بـــــه
ــــــــن ــــــــاز ک ــــــــر س ــــــــرام در ب ــــــــۀ اح  جام
 چــــــــون زتکبــــــــيرت در دل بــــــــاز شــــــــد
 نعمتـــــی بهـــــتر از ایـــــن نعمـــــت کجاســـــت
ــــــان ــــــردن بج ــــــدت ک ــــــت بای ــــــکر نعم  ش
ـــــت ـــــان شکرهاس ـــــد و در ج ـــــت حم  در زبان
 ایــــــــن نــــــــه ســــــــکر بادۀدنیــــــــا بــــــــود
 نیســــــت مســــــتی عــــــين هشیاریســــــت ایــــــن
ــــــــــه را انــــــــــدر نمــــــــــاز  چــــــــــون ولى اللّ
 آمـــــــــدش جـــــــــراح هنگـــــــــام ســـــــــجود

ــــــــا  ــــــــرونت ــــــــزا آرد ب ــــــــان غ ــــــــه پیک  ک
 مســـــــتی حـــــــق بـــــــود چـــــــون او را بســـــــر
 تـــــــــــاتو مســـــــــــت بـــــــــــاده دنیاســـــــــــتی
ـــــه کـــــی هشـــــیار شـــــو ـــــا ب ـــــا ت  مســـــت دنی
ــــــــواب آوری ــــــــر خ ــــــــی اگ ــــــــة العین  طرف
ـــــود ـــــر حاصـــــل ش ـــــواب اگ ـــــازت خ  در نم
ــــــن ــــــل مک ــــــویش را باط ــــــاز خ ــــــان نم  ه
ــــــود ــــــدت خضــــــوعی رو نم  چــــــون ز تحمی
 چــــون رکوعــــت پشــــت هســــتی خــــم کنــــد
ـــــــدت ـــــــبحانی ش ـــــــیم س ـــــــو در تعظ  دل چ

 ی تــــــوان بــــــر پــــــای هســــــتی ایســــــتیکــــــ
 چــــــــون بخــــــــاک نیســــــــتی آری ســــــــجود
 ربــــــی الاعــــــلا چــــــو مشــــــهودت شــــــود

ـــــــیم  ـــــــو مق ـــــــت ش ـــــــر مصـــــــلای اطاع  ب
ـــــــر مصـــــــلای اطاعـــــــت جـــــــای شـــــــد  ب
 دل بـــــــه محـــــــراب رضـــــــا تســـــــلیم کـــــــن
 بــــــا حضــــــور انــــــدر اقامــــــت کــــــن قیــــــام

ـــــــــير کـــــــــوشدر  ـــــــــت و تکب ـــــــــام و نی  قی
ــــــذار ــــــق را واگ ــــــير ح ــــــف غ ــــــی از ک  یعن
ــــــــه اکــــــــبر بــــــــاز کــــــــن  بــــــــاب دل ز اللّ
 از حضــــــورت ســــــاز و برگــــــی ســــــاز شــــــد
 دولتـــــی خوشـــــتر از ایـــــن دولـــــت کجاســـــت
ــــــــان ــــــــاختن ورد زب ــــــــق را س ــــــــد ح  حم
 شـــــکر و حمـــــدت بیخـــــودی و سکرهاســـــت
ــــــــــود ــــــــــری ب ــــــــــاۀ اخ ــــــــــودی نش  بیخ
ــــــــن ــــــــت ای ــــــــیاری و بیداریس ــــــــين هش  ع

ــــــ ــــــرگ بیخــــــودی گردی  د ســــــازســــــاز و ب
 بـــــر کـــــف پـــــا هـــــر طـــــرف چـــــاکی نمـــــود
 چــــــــــون بــــــــــرآورد او نــــــــــزد آه از درون

 بـــــودش خـــــبرکـــــی ز زخـــــم پـــــای مـــــی
 بـــــــــی خـــــــــبر از مســـــــــتی مولاســـــــــتی
ــــو ــــدار ش ــــی بی ــــه ک ــــا ب ــــت ت ــــواب غفل  خ
 کــــــــی تــــــــوانی رو بــــــــه محــــــــراب آوری
ــــــت همــــــه باطــــــل شــــــود  لاشــــــک اعمال
ـــن حاصـــل مکـــن ـــیش از ای ـــت ب  خـــواب غفل
ــــــــجود ــــــــوعی و س ــــــــردن رک ــــــــدت ک  بای

 ت محـــــــرم کنـــــــددل بـــــــه تعظـــــــیم حقـــــــ
ــــــــــانی شــــــــــدت  مــــــــــورد اجــــــــــلال رب
ــــــــتی ــــــــاک نیس ــــــــی بخ ــــــــجود افت  در س
ـــــــــد در شـــــــــهود ـــــــــلات آی ـــــــــی الاع  رب
 حاصــــــل از وی جملــــــه مقصــــــودت شــــــود



 

۵۹ 

 روی بنمایــــــــد چــــــــو مقصــــــــودت تمــــــــام
 از ســـــــلامت چـــــــون ســـــــلامت رو کنـــــــد
 واقــــــف از اســــــلام چــــــون گشــــــتی تمــــــام

  

ـــــــــوئی ســـــــــلام ـــــــــی و گ  در تشـــــــــهد آئ
ــــــد ــــــو کن ــــــر س ــــــلامت از ه ــــــوی اس  رو س
 مســـــــــلمی باشـــــــــی مســـــــــلم والســـــــــلام

  

  اسلام
 معنـــــــــی اســـــــــلام در تســـــــــلیم یـــــــــاب
 ای نوآمــــــــــــــوز دبســــــــــــــتان خــــــــــــــرد

 نشـــــــــان از ره اســـــــــلام اگـــــــــر جـــــــــوئی
 شـــــــیخ اســـــــلام آنکـــــــه باشـــــــد رهـــــــبرت
ـــــــد ـــــــت کن ـــــــه تعلیم ـــــــی اللّ ـــــــدوا ف  جاه
 اتشــــــــــیوه تســــــــــلیم ســــــــــازد پیشــــــــــه

 تـــــــــا مســـــــــلمانانت ازدســـــــــت و زبـــــــــان
 لا و الائـــــــــــی کنـــــــــــد تلقـــــــــــين تـــــــــــو
ـــــــــات آر روی ـــــــــی و اثب ـــــــــدت در نف  گوی
ــــــــد ــــــــغ لاکن ــــــــه تی ــــــــتیت ب ــــــــی هس  نف
 بخشــــــــدت نــــــــور بصــــــــيرت در بصــــــــر
ـــــــه عجـــــــز خـــــــویش اقـــــــرار آوری ـــــــا ب  ت
ـــــــــان ـــــــــرار لس ـــــــــت اق ـــــــــرط اسلامس  ش
ــــــود ــــــدیقت ش ــــــرار تص ــــــق اق ــــــون بح  چ

  

 مـــــــن ســـــــلم از شـــــــیخ ره تعلـــــــیم یـــــــاب 
 مــــــــــرغ نــــــــــوپرواز بســــــــــتان خــــــــــرد

 باشــــــد انــــــدر وی نهــــــانشــــــرطها مــــــی
 چـــــــون کنـــــــد اظهـــــــار شـــــــرط ره بـــــــرت
ـــــــــــــد ـــــــــــــلیمت کن  در ره اســـــــــــــلام تس
 اتعجــــــــز و مســــــــکینی کنــــــــد اندیشــــــــه

ــــــــــدا ونهــــــــــان  در امــــــــــان باشــــــــــند پی
 پســـــــت و بـــــــالائی نهـــــــد در دیـــــــن تـــــــو
ـــــــــوی ـــــــــه ج ـــــــــوی و الا اللّ ـــــــــه گ  لا ال
ـــــــــد ـــــــــت از الا کن ـــــــــق ثاب ـــــــــتی ح  هس
ـــــــــر ـــــــــد در نظ ـــــــــت نمای ـــــــــدرت حق  ق
ـــــــــــه انکـــــــــــار آوری  دون حـــــــــــق راجمل
ــــــان ــــــدیق جن ــــــت تص ــــــرار اس ــــــرط اق  ش
ــــــــود ــــــــت ش ــــــــلام تحقیق ــــــــت ز اس  حقی

  

  ایمان
 چــــــــون ز اســــــــلامت حقیقــــــــت یــــــــافتی
ـــــــــدت ـــــــــان بای ـــــــــلمانی و ایم ـــــــــو مس  ت
 کیســـــــت شـــــــیطان رهـــــــزن ایمـــــــان تـــــــو
 دائمــــــــــــاً در راه باشـــــــــــــد همرهـــــــــــــت
ــــــاه ــــــب ج ــــــد ح ــــــت در دل فزای ــــــر دم  ه
 گـــــــــر نینـــــــــدازی بـــــــــه ذل و خـــــــــاریش
ـــــفت ـــــواری از ص ـــــه خ ـــــن ب ـــــرونش ک  رو ب
 نقـــــــد ایمـــــــان چیســـــــت اعمـــــــال نکـــــــو
 چـــــون فشـــــاندی نقـــــد هســـــتی بـــــر الـــــه
ــــــا ارکــــــان شــــــود ــــــو ب ــــــه اعمــــــال ت  جمل
ــــــی از ایمــــــان چــــــو گــــــردد حاصــــــلت  رکن
 دل چــــــو ایمــــــان یابــــــد و ایمــــــن شــــــود
ـــــــــی از جمـــــــــال  پـــــــــرده بگشـــــــــاید تجل
 نــــــــور حــــــــق گــــــــردد همــــــــه ازهــــــــار او

 روی از کفــــــــــــر و ضــــــــــــلالت تــــــــــــافتی 
 ایمنـــــــــی از مکـــــــــر شـــــــــیطان بایـــــــــدت
 نفــــــــس امــــــــاره عــــــــدوی جــــــــان تــــــــو
ــــــــد گمــــــــراه گــــــــاه و بیگهــــــــت ــــــــا کن  ت
ـــــاه ـــــه چ ـــــدازد ب ـــــت ان ـــــب جاه ـــــا ز ح  ت

 ز مکــــــاریشا» امــــــن ســــــازی کــــــی دل«
 تـــــــا نـــــــدزدد نقـــــــد ایمـــــــان از کفـــــــت
ـــــــو ـــــــا خـــــــتن در راه ه ـــــــتی ب ـــــــد هس  نق
ـــــــــــــــــــراه ـــــــــــــــــــقانه روی آوردی ب  عاش
ــــــــــود ــــــــــان ش ــــــــــۀ ایم ــــــــــای خان  رکنه
 ایمنـــــــــی حاصـــــــــل نمایـــــــــد در دلـــــــــت
 نونهــــــــــــــال وادی ایمــــــــــــــن شــــــــــــــود

 گــــــر گــــــردد جمــــــال ذوالجــــــلالجلــــــوه
ــــــــــه بـــــــــــار او ـــــــــــی انااللّـ  میـــــــــــوه ان



 

۶۰ 

ــــــــــــادم ا ــــــــــــال دل دم ــــــــــــلیماز نه  ی س
ـــــــــت ـــــــــت دل اس ـــــــــق الهی ـــــــــق نط  منط
 منطــــــق حــــــق را زبــــــانی دیگــــــر اســــــت
 از بیــــــــانش دل چــــــــو گشــــــــتت کامیــــــــاب
 شـــــــاهد ایمـــــــان چـــــــو برقـــــــع واکنـــــــد
ــــــت شــــــود ــــــرار و ایمان ــــــق اق ــــــون بح  چ
ــــک محکــــم شــــود ــــا مل ــــو چــــون ب ــــد ت  عه
ـــــــب ـــــــع حج ـــــــرا رف ـــــــازد ت ـــــــی س  محرم
گــــــه شــــــوی ــــــب آ  چــــــون بــــــه اســــــرار کت
 آوری ایمـــــــــان بـــــــــه ارســـــــــال رســـــــــل
 تیچــــــــون ره و رســـــــــم ســـــــــبل را یـــــــــاف

ـــــاد ـــــی در جه ـــــس آئ ـــــا نف ـــــن ب ـــــد از ای  بع
 ایـــن معـــادت چیســـت عـــودت ســـوی اصـــل
 وصـــــل واصـــــل خـــــویش چـــــون بشـــــناختی
 آنچـــــــــه پنهانســـــــــت در مقصـــــــــود تـــــــــو

  

ـــــــیم ـــــــون کل ـــــــی چ ـــــــق اله ـــــــنوی نط  بش
 نطـــــق حـــــق از منطـــــق دل حاصـــــل اســـــت

 دمــــش نطــــق و بیــــانی دیگــــر اســــت هــــر
ـــــــــاب ـــــــــدازد نق ـــــــــان بران ـــــــــاهد ایم  ش
 در دلــــــــت آمنــــــــت باللّــــــــه جــــــــا کنــــــــد
 بــــــا ملایــــــک عهــــــد و پیمانــــــت شــــــود
ــــــود ــــــرم ش ــــــت مح ــــــق دل ــــــام ح ــــــا پی  ب
 آردت ایمــــــــــان بــــــــــه انــــــــــزال کتــــــــــب
ــــــــه شــــــــوی گــــــــه از ســــــــرّ کتــــــــاب اللّ  آ
 از رســـــــــل یـــــــــابی ره و رســـــــــم ســـــــــبل
ـــــــــــکافتی ـــــــــــان را صـــــــــــدف بش  درّ ایم
ــــــاد ــــــا روز مع ــــــت ت ــــــادت هس ــــــن جه  ای

ـــــتن ـــــه وصـــــلرس ـــــتن ب ـــــران و پیوس   از هج
ـــــــــاختی ـــــــــی س ـــــــــان را بکل ـــــــــار ایم  ک
 جملـــــــه از ایمـــــــان شـــــــود مشـــــــهود تـــــــو

  

  شهادت
ـــود ـــب اســـلام خ ـــه غی ـــن چـــون ب ـــردی ایم  ک
 مسلماشــــــــرح شــــــــهادت گــــــــوش کــــــــن
 گــــر نــــه شــــيرین ســــازی از ایــــن شــــهد کــــام
 شـــــهد کامـــــان شـــــد چـــــو شـــــيرین کامشـــــان
ــــــــــد ــــــــــم الیقــــــــــين افراختن ــــــــــت عل  رای
ــــدند ــــين ش ــــت ب ــــک حقیق ــــون در آن عین  چ
 حــــــــق ســــــــوی توحیدشــــــــان بنمــــــــود راه
ـــــــرد ـــــــاز ک ـــــــع ب ـــــــو برق ـــــــه از رخ چ  لاال
ــــــــــــــه ــــــــــــــواه لا ال ــــــــــــــده گ  دل نگردی
 چیســـــــــت دانـــــــــی آن گـــــــــواهی دلـــــــــت
ـــــــت ـــــــرا در منزلس ـــــــا ت ـــــــتی ت ـــــــرد هس  گ
 تــــــــا نروبــــــــی دل بــــــــه جــــــــاروب فنــــــــا
 چـــــون بـــــه جـــــاروب فنـــــا رفتـــــی دلـــــت
ـــــــــــن ـــــــــــاز ک ـــــــــــه آغ ـــــــــــهد ان لاال  اش
ــــــــی ــــــــم افراخت ــــــــون عل ــــــــهادت چ  از ش
ـــــــه ـــــــن در لاال ـــــــی ک ـــــــی نف ـــــــه بین  هرچ

 بـــــــود آنچـــــــه مقصـــــــودت بـــــــودغـــــــير مع

ــــــود  ــــــام خ ــــــهادت ک ــــــيرین از ش ــــــاز ش  س
 شــــــهد اســــــلام از شــــــهادت نــــــوش کــــــن
ــــــهدکام ــــــن ش ــــــکر دی ــــــوی از ش ــــــی ش  ک
 شــــــکر دیــــــن ســــــاخت شــــــيرین کامشــــــان
ـــــــــاختند ـــــــــی س ـــــــــين الیقین ـــــــــک ع  عین
ــــن شــــدند  حــــق پرســــت و حــــق شــــناس دی
ــــــــــــه  دل گــــــــــــواهی دادشــــــــــــان در لاال

ـــــه ـــــه الا اللّ ـــــردخـــــوش ب ـــــاز ک ـــــان دمس  ش
ـــــــه راه  کــــــــی دهنــــــــدت ســــــــوی الااللّـ

ـــــــــرد ـــــــــت گ ـــــــــتن از منزل ـــــــــتی روف  هس
 حاصــــــل اســــــتاشــــــهد ســــــفتنت بــــــی رّدُ

ـــــــرا ـــــــزل ت ـــــــرد از من ـــــــن گ ـــــــی رود ای  ک
 گــــــرد هســــــتی شــــــد بــــــرون از منزلــــــت
 ســــــــاز و برگــــــــی از شــــــــهادت ســــــــازکن
ـــــــاختی ـــــــدان ت ـــــــه می ـــــــی ب  مرکـــــــب معن
 تــــــــا بــــــــه اثبــــــــات حقــــــــت آرد گــــــــواه
ـــــــود ـــــــودت ب ـــــــه معب ـــــــدانی جمل  گـــــــر ب



 

۶۱ 

 تـــــــو یکـــــــی باشـــــــی و معبـــــــودت هـــــــزار
 چــــون کنــــی بــــا ایــــن همــــه مقصــــود تــــو
 گرنــــــه بــــــر ایــــــن جملــــــه تیــــــغ لاکشــــــی
ــــــــــودات کــــــــــن  لابگــــــــــو ونفــــــــــی معب
 آنچــــــــه الا گفتــــــــیش معبــــــــود نیســــــــت
 زانکـــــــه او از گفـــــــت تـــــــو بـــــــيرون بـــــــود
ـــــو اســـــت ـــــورفهم ت ـــــدر خ ـــــو ان ـــــت ت  گف
 پیـــــک و همـــــت را در آن کـــــو بـــــار نیســـــت

 د مـــــروحـــــد خـــــود بشـــــناس بـــــیش از حـــــ
ــــــت ــــــو اس ــــــادات ت ــــــدس از عب ــــــق مق  ح
ــــــت ــــــود یاف ــــــوان معب ــــــی ت ــــــارت ک  از عب
 لاوالا حــــــرف و صـــــــوتی بـــــــیش نیســـــــت
ـــــراش ـــــر ت ـــــه دل ب ـــــوت ازتخت ـــــرف وص  ح
ــــــد ــــــر دو اینجــــــا توأمن ــــــان ه ــــــر و ایم  کف
ـــــــــت ـــــــــتی مطلق ـــــــــد هس ـــــــــد از قی  لاکن
 لاکلیــــــــد گــــــــنج توحیــــــــد تــــــــو اســــــــت
ـــــد ـــــاز ش ـــــر دل ب ـــــدت چـــــو ب ـــــاب تجری  ب
 لاوالائــــــــــی نبینــــــــــی جــــــــــز یکــــــــــی

ــــت  ــــد پس ــــی ش ــــون یک ــــامچ ــــت تم   و بالای

  

ــــــو یکــــــی باشــــــی و مقصــــــودت هــــــزار  ت
 چـــــون کنـــــی بـــــا ایـــــن همـــــه معبـــــود تـــــو
ـــــــــب الاکشـــــــــی ـــــــــوان جان  رخـــــــــت نت
ـــــــــرک مقصـــــــــودات کـــــــــن  غـــــــــير الا ت
 گرچــــه جــــز معبــــود از آن مقصــــود نیســــت
ـــــود ـــــور بیچـــــون ب ـــــی در خ ـــــو ک ـــــت ت  گف
ــــــت ــــــو اس ــــــم ت ــــــدازه وه ــــــو ان ــــــم ت  فه
 گـــــو مـــــرو گســـــتاخ جـــــای خـــــود بایســـــت
ـــــــــد شـــــــــنو ـــــــــب احم ـــــــــاک ازل  ماعرفن
ـــــــو اســـــــت ـــــــزه از اشـــــــارات ت ـــــــس من  ب
 از اشـــــارت کـــــی تـــــوان مقصـــــود یافـــــت

 یســـتحـــرف و صـــوتت غيروصـــف خـــویش ن
 وحــــدت صــــرف اســــت ایــــن آهســــته بــــاش
ـــــــــــــد ـــــــــــــرو همدمن ـــــــــــــت از آن  لاوالای
ــــــــــت ــــــــــا ببخشــــــــــد آشــــــــــنائی باحق  ت
 فـــــــاتح الابـــــــواب تجریـــــــد تـــــــو اســـــــت
 دل بــــــه توحیــــــد حقــــــت دمســــــاز شــــــد
 پســـــــت و بـــــــالائی نبینـــــــی جـــــــز یکـــــــی
 مـــــــــؤمنی باشـــــــــی موحـــــــــد والســـــــــلام

  

  صفات مؤمن
ــــــــب ــــــــه غی ــــــــان چــــــــو آوردی ب  مؤمناایم
 از صــــــــفات مــــــــؤمن ار جــــــــوئی نشــــــــان

 لک راه خـــــــــداکیســـــــــت مـــــــــؤمن ســـــــــا
ــــــــود ــــــــا ب ــــــــن خــــــــدا بین  آنکــــــــه در دی
ـــــــود ـــــــا تمکـــــــين ب ـــــــوین و ب  رســـــــته ازتل

 تـــــرباشـــــد از ســـــنگ و زســـــندان ســـــخت
 کـــــــوه را بـــــــا تیشـــــــه بتـــــــوانی شـــــــکافت
ـــــــکفته چـــــــون بســـــــتان بـــــــود  روی او بش
ـــــــادیئی ـــــــد ش ـــــــنش نباش ـــــــم دی ـــــــز غ  ج
ــــــــنش ــــــــن در ت ــــــــان از محاس ــــــــه ج  جام
ــــــــــــینه ــــــــــــه را در س ــــــــــــد کین  اشره نباش

 عیــــــب جــــــوئی نــــــه ورا عیــــــب جمــــــال
ــــــ ــــــر دری ــــــردهب ــــــگده پ ــــــام ونن  هــــــای ن

ـــــول ـــــم مل ـــــه از غ ـــــاد ون ـــــرت ش ـــــه زعش  ن

 وصـــف مـــؤمن را بـــدان بـــی شـــک و ریـــب 
ــــــان ــــــازم بی ــــــا س ــــــای ت ــــــوش دل بگش  گ

ـــــــــده ـــــــــدی ـــــــــن ز ان ـــــــــدااش روش  وار ه
 وز رســــــــــوم راه حــــــــــق دانــــــــــا بــــــــــود

ــــــودصــــــعب ــــــن ب ــــــدر دی ــــــر از کــــــوه ان  ت
ـــــــــــــر ـــــــــــــی دادگ ـــــــــــــات ح  در ره طاع
 لیـــــک انـــــدردینش نتـــــوان رخنـــــه یافـــــت

 اش گریــــــان و لــــــب خنــــــدان بــــــوددیــــــده
ــــــــــی ــــــــــق آزادیئ ــــــــــاری ح ــــــــــز گرفت  ج
ـــــــــنش ـــــــــایح دام ـــــــــوث قب ـــــــــاک از ل  پ
ــــــه ــــــون آئین ــــــد صــــــاف چ ــــــینه باش  اشس

 نـــــــه زغیبـــــــت گـــــــوئیش عـــــــار کمـــــــال
ـــــــاط صـــــــلح و  ـــــــیده از بس ـــــــگپاکش  جن

ـــــــب فـــــــرو بســـــــته ز گفتـــــــار فضـــــــول  ل
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ـــــــان و دل شـــــــکور ـــــــق را بج ـــــــت ح  نعم
ــــــــت ورا ــــــــادی و غفل ــــــــت ش ــــــــه زنعم  ن
ـــــــود  در غـــــــم و شـــــــادی همـــــــه خـــــــرم ب
ــــــــر باشــــــــد شــــــــاد کــــــــام  دائمــــــــاً از فق
ــــان ــــق جه ــــا خل ــــت ب ــــبعش هس ــــق و ط  خل
ــــــا ــــــغ جف ــــــر ازتی ــــــدش س ــــــه برن ــــــر ب  گ
 کـــــــــذب را نـــــــــه در کـــــــــلام او گـــــــــذر

ــــــده ــــــدد خن ــــــود ز عــــــیشگــــــر بخن  اش نب
ــــــــــدش ــــــــــم باش ــــــــــود تبس ــــــــــه نب  قهقه
ـــــــم او ـــــــير العل ـــــــیم اســـــــت و کث  هـــــــم حل
 در امـــــور خـــــود نـــــه بـــــی صـــــبر و عجـــــول
 حکمـــــش از هــــــر حیفـــــی و میلــــــی بــــــری
ـــــــختتر ـــــــن س ـــــــنگ در دی ـــــــس او از س  نف
 نــــه پــــی نعمــــت بــــه حــــرص او رارجــــوع
 مــــــــدعی هرگــــــــز نگردیــــــــده بــــــــه لاف
 هـــــــم مـــــــبرا عهـــــــدش ازننـــــــگ قصـــــــور
ــــــان اســــــت و وصــــــول ــــــق مهرب ــــــا خلای  ب

ــــــول ا ــــــد فض ــــــی ح ــــــتش ب ــــــلرحم  و قلی
 راضــــــــیش دل باقضــــــــای حــــــــق بــــــــود
ـــــــــــــلمين ـــــــــــــاه مس ـــــــــــــرالدین و پن  ناص
ــــــــه ز ذم و مــــــــدح شــــــــادی و غمــــــــش  ن
 لهــــــــــو را در حکــــــــــم او نبــــــــــود اثــــــــــر
ــــــل او شــــــکی ــــــول و فع ــــــدر ق  نیســــــت ان

 اش گنجینــــــــــه اســــــــــرار علــــــــــمســــــــــینه
 مــــــــــــؤمنين و متقــــــــــــين رااو وصــــــــــــول
 نــــه بــــه وصــــلش عنــــف باشــــد نــــه خــــلاف
 دســــــت خدعــــــه کوتــــــه اســــــت ازدامــــــنش

ـــــب   مـــــؤمنيننـــــه بـــــه جســـــت و جـــــوی عی
 او معــــــــــين هــــــــــر ضــــــــــعیفی و اســــــــــير
 اشســـــــــعی در کـــــــــار خلایـــــــــق پیشـــــــــه

ـــــــــال ـــــــــک ســـــــــرعیبش در فع ـــــــــه زهت  ن
ــــــــتلا ــــــــی مب ــــــــدر بلائ ــــــــان ان ــــــــر زم  ه
ـــــه اســـــت ـــــه پیش ـــــب او را همیش ـــــظ غی  حف
ـــــــذیر ـــــــذرت پ ـــــــه ع ـــــــذرخواهان را هم  ع
 خيرخــــــــواهی باشــــــــدش پیوســــــــته کــــــــار

 در مصــــــــائب ظــــــــاهر و بــــــــاطن صــــــــبور
 نــــــــز مصــــــــیبت نالــــــــه و وحشــــــــت ورا
 غــــــم ورا شـــــــادی وشــــــادی غـــــــم بـــــــود
ـــــــــر دوام ـــــــــر باشـــــــــد ب  شـــــــــادکام از فق
 آن موافـــــــــق ایـــــــــن ملایـــــــــم جـــــــــاودان
ـــــــــــــا ـــــــــــــاری از راه وف ـــــــــــــد ب  رخ نتاب
 نــــــه زهتــــــک عــــــرض کــــــس را پــــــرده در
ـــــــیش ـــــــود ز ط ـــــــش نب ـــــــد رنجش  ور برنج
 مســــــــــــــئلت بهــــــــــــــرتعلم باشــــــــــــــدش

ــــــم اوهــــــ ــــــیم اســــــت و عظــــــیم الحل  م عل
 در مقـــــــام حـــــــق نـــــــه دلگـــــــير و ملـــــــول
ـــــری ـــــی و جـــــوری ع ـــــر جهل ـــــش از ه  علم

ــــــيرین ــــــع او ش ــــــکرطب ــــــهد و ش ــــــر از ش  ت
 نـــــــه ز فقـــــــر خویشـــــــتن باشـــــــد جـــــــزوع
ـــــــزاف ـــــــوی گ ـــــــته ز دع ـــــــرو بس ـــــــب ف  ل
ـــــــور ـــــــرد فت ـــــــرطش از گ ـــــــرا ش ـــــــم مع  ه
 در مکــــــــاره بردبــــــــار اســــــــت و خمــــــــول
 در ره حــــــــق جــــــــان وامــــــــوالش ســــــــبیل

ــــــودجــــــانش از نفــــــس و هــــــوا  ــــــق ب  مطل
ــــــــؤمنين را حــــــــامی و حــــــــق را امــــــــين  م
ـــــالمش ـــــک ع ـــــال و مل ـــــر م ـــــع ب ـــــه طم  ن
 جاهــــــل از علمــــــش نــــــدارد خــــــود خــــــبر

 باشــــد یکــــیقــــول و فعلــــش هــــر دو مــــی
 اش آئینـــــــــــه انـــــــــــوار علـــــــــــمدیـــــــــــده

ــــــــذول ــــــــس ب ــــــــاکين ب ــــــــافقيران و مس  ب
ــــزاف ــــراف و گ ــــذلش بخــــل و اس ــــه ب ــــه ب  ن
 ره نـــــــــــــدارد حیلـــــــــــــه در پيرامـــــــــــــنش
 نــــــــه پــــــــی آزارشــــــــان از کــــــــبر و کــــــــين

ــــــــــــۀ  ــــــــــــدگان را دســــــــــــتگيرجمل  درمان
ــــــــه ــــــــق اندیش ــــــــدان خل  اشوســــــــعت می

 نــــــه ز کشــــــف ســــــر قصــــــورش در کمــــــال
 اش نبــــــــــود زانــــــــــواع بــــــــــلاشــــــــــکوه

 ســـــــتر عیـــــــبش دائمـــــــاً اندیشـــــــه اســـــــت
ـــــــرم از عفـــــــو و بخشـــــــش نـــــــاگزیر  وز ک

ـــــه اصـــــلاحش نمـــــی  گـــــردد مـــــدارجـــــز ب



 

۶۳ 

ـــــــــدگمان هرگـــــــــز نگـــــــــردد از کســـــــــی  ب
ــــــــــکی ــــــــــد بیش ــــــــــوم باش ــــــــــين ق  او ام

 ق اســـــتخـــــود بـــــه اخـــــلاق جمیلـــــه ملحـــــ
ــــــــــــــود ــــــــــــــائی ب ــــــــــــــتی او ز دان  دوس
 او بـــــــه عـــــــالم عـــــــالم شـــــــرین مقـــــــال
 نــــــــــــه کســــــــــــی را بــــــــــــیم و آزاری از او

 بینــــــد ز کــــــسجــــــز نکــــــوئی بــــــد نمــــــی
 او غریبـــــــــــان و ضـــــــــــعیفان را معـــــــــــين
 صــــــادقان را یــــــار و غمخــــــوار و صــــــدیق
ـــــــان ـــــــدر جه ـــــــدر ان ـــــــان را پ ـــــــم یتیم  ه
 بیکســـــــــان را خـــــــــود پرســـــــــتاری کنـــــــــد
ـــــــود ـــــــدان ب ـــــــکفته و خن ـــــــه بش ـــــــا هم  ب

ـــــــ ـــــــاید پ ـــــــم نگش ـــــــیچش ـــــــب کس  ی عی
ـــــــــتلاط ـــــــــاکیزه دارد اخ ـــــــــه پ ـــــــــا هم  ب
ــــــانع اســــــت  قســــــمت خــــــود راهمیشــــــه ق
ـــــه ـــــد و کین ـــــه حق ـــــد ن ـــــد باش ـــــه حس  اشن

 در ســـــــخن شـــــــری نـــــــدارد غـــــــير خـــــــير
 ازمحبــــــــــت بــــــــــا همــــــــــه گفتــــــــــار او
 در ره طاعــــــــات حــــــــق خاشــــــــع بــــــــود
 در همـــــــــه احـــــــــوال راضـــــــــی از خـــــــــدا

ــــــــاره ــــــــاً نظّ  اش از عــــــــبرت اســــــــتدائم
ــــــــواه ــــــــه خيرخ ــــــــاطن همیش ــــــــاهر و ب  ظ

ـــــــؤمنين ـــــــع م ـــــــه زجم ـــــــدن ـــــــرت کن   هج
 نـــــــه فـــــــرح ازدولـــــــت او را نـــــــه ســـــــرور
 نـــــــــــــه ز آلام و شـــــــــــــداید تلخکـــــــــــــام
ـــــــــين ـــــــــد همنش ـــــــــاحلم باش ـــــــــم او ب  عل
ــــــــاط ــــــــد و نش ــــــــی وج ــــــــاطش از پ  انبس
 بــــــا عمــــــل نزدیــــــک و بــــــس دور از کــــــل
 قلـــــبش انـــــدر ذکـــــر حـــــق خاشـــــع بـــــود
ــــــف ــــــرش ســــــهل و خفی ــــــا در ب  کــــــار دنی
ــــــــــــت او ــــــــــــذات شهواتس ــــــــــــرده از ل  م
 مردمـــــــــــان از وی همیشـــــــــــه در امـــــــــــان

 ســـــت یکســـــر حاصـــــلشگـــــر محاســـــن ه
ـــــــين  کارهـــــــایش محکـــــــم و حکمـــــــش مت
 نـــــــــه کلامـــــــــش از تجـــــــــبر باشـــــــــد او

 ذکـــــــر نیـــــــک مـــــــردمش باشـــــــد بســـــــی
ـــــــولکی ـــــــر س ـــــــه باشـــــــدش ه ـــــــر قبیل  گ
ــــــــق اســــــــت ــــــــه مطل  وز صــــــــفتهای رذیل

ــــــــــــــمنی ا ــــــــــــــوددش ــــــــــــــائی ب  و ز بین
ــــــــوم کشــــــــف و حــــــــال ــــــــم در عل  او معل
ـــــــاری از او ـــــــر کســـــــی ب  نـــــــه زشـــــــدت ب
ـــــــس ـــــــد او از خـــــــویش و ب ـــــــد بین  ور ببین
ـــــــــيران و مســـــــــاکين همنشـــــــــين ـــــــــا فق  ب
 اهـــــل حـــــق را خـــــود مـــــددکار و شـــــفیق
ــــــــان ــــــــس مهرب  بیوگــــــــان را شــــــــوهری ب
 در بلایـــــــــا جملـــــــــه را یـــــــــاری کنـــــــــد
ــــــود ــــــان ب ــــــش پنه ــــــا در دل ــــــه غمه  گرچ
ــــــر خــــــود بســــــی ــــــا ب ــــــد عیبه  بلکــــــه بین
 باشــــــــد انــــــــدر کارهــــــــا بــــــــا احتیــــــــاط
ـــــت ـــــانع اس ـــــایش م ـــــود را حی ـــــهوت خ  ش
ــــــــینه ــــــــت س ــــــــر و محب ــــــــو از مه  اشممل

ــــــی ــــــی نم ــــــنر عیب ــــــيرجــــــز ه ــــــد ز غ  بین
 در تواضــــــــــع بــــــــــا همــــــــــه رفتــــــــــار او
ــــــــــــود ــــــــــــع ب ــــــــــــادات خداخاض  در عب

وز همــــــــه افعــــــــال حــــــــق را در رضــــــــا 
 گفتــــنش حکمــــت ســــکوتش فکــــر تســــت
ـــــــــاه  از خـــــــــداع نفـــــــــس باشـــــــــد در پن

ـــــت  ـــــس غیب ـــــزد ک ـــــان ن ـــــه از ایش ـــــدن  کن
 نـــــــه زفقـــــــدانش تأســـــــف نـــــــه فتـــــــور
 نــــــه دهــــــان شــــــرینش از شــــــهد حــــــرام
ـــــــرین ـــــــته ق ـــــــبر پیوس ـــــــا ص ـــــــل او ب  عق
 بـــــــی زلـــــــل گســـــــترده در دلهـــــــا بســـــــاط
ـــــــــــــل ـــــــــــــته در راه اج ـــــــــــــر پیوس  منتظ
ـــــود ـــــانع ب ـــــم ق ـــــیش و ک ـــــدر ب ـــــش ان  نفس
ــــــف ــــــس نحی ــــــوده ب ــــــایش نم ــــــیم عقب  ب
 زنــــــــــــده در کــــــــــــردار طاعاتســــــــــــت او
ـــــــــــان ـــــــــــته او از مردم ـــــــــــب پیوس  در تع

 در دلـــــش نیســـــت کـــــبر وعجـــــب و فخـــــری
ـــــــــن  مـــــــــانعیش نیســـــــــت انـــــــــدرکار دی
 نـــــــــه ســـــــــکوتش از تکـــــــــبر باشـــــــــد او



 

۶۴ 

ـــــــــود ـــــــــق از نزهـــــــــت ب ـــــــــد او از خل  بُع
 ایبعـــــــــد او را نیســـــــــت کـــــــــبر و کینـــــــــه

ــــــــــــدا  کــــــــــــرده نیکــــــــــــان را در اول اقت
ــــــرب ــــــیش و ط ــــــه در ع ــــــردم ازوی جمل  م
ـــــر ـــــن وزی ـــــل و ای ـــــش آن خلی ـــــم و حلم  عل
 لـــــــــين و رفقـــــــــش بـــــــــاب وام او بـــــــــود
ــــــا ــــــه ری ــــــمعه ن ــــــه س ــــــش ن ــــــی فعل  داع
ـــــــذکور او ـــــــود م ـــــــت ش ـــــــه خيریّ ـــــــر ب  گ

ــــان باشــــد کــــه وصــــفش مــــی ــــدگــــر چن  کنن
 گرچنــــــان نبــــــود کـــــــه ســــــازندش بیـــــــان
ـــــــــــــدش نســـــــــــــبتی  ور بشـــــــــــــریت دهن
 گرچنــــــان باشــــــد شــــــود از خــــــود خجــــــل
 ور چنـــــــان نبـــــــود بحـــــــق شـــــــاکر شـــــــود
 ایـــــــن صـــــــفات مـــــــؤمنين باشـــــــد تمـــــــام

  

 قــــــرب او بــــــا خلــــــق از رحمــــــت بــــــود
ـــــــه ـــــــر و حیل ـــــــت مک ـــــــرب او را نیس  ایق

 گشــــــــته خوبــــــــان را در آخــــــــر مقتــــــــدا
ـــــــب ـــــــش در تع ـــــــس نفس  وز خـــــــلاف نف
 صـــــــبر او بـــــــر عســـــــکرش باشـــــــد امـــــــير
 بـــــــــاب وام او بســــــــــی نیکـــــــــو بــــــــــود
ــــــا ــــــه حی ــــــه شــــــرم و ن  مــــــانع خــــــيرش ن

ـــــــو ـــــــد بخ ـــــــد ش ـــــــرور اوزان نخواه  د مغ
 چـــــون و چنـــــدشـــــکر حـــــق آرد بجـــــا بـــــی

ـــــــــایدزبان ـــــــــتغفار نگش ـــــــــه اس ـــــــــز ب  ج
 هــــــــیچ از آن نســــــــبت نیــــــــارد وحشــــــــتی
ــــــــــــر دل ــــــــــــتغفار او راذک ــــــــــــردد اس  گ
ـــــود ـــــر ش ـــــب ذاک ـــــق را روز و ش ـــــکر ح  ش
 کـــــــه بیـــــــان کـــــــردم تمـــــــامش والســـــــلام

  

  صوم و زکوة و فطر
ــــــــان  حســــــــن اخــــــــلاق و صــــــــفات مؤمن
 چونکـــــــــه دانســـــــــتی صـــــــــلوة مؤمنـــــــــان

ـــــــو ـــــــالى ب ـــــــه در س ـــــــی روزهای ک  اتد س
 رمــــــز ســــــی روزت نخســــــتين گــــــوش کــــــن
ــــــــــوزه ــــــــــن در ی ــــــــــی از روزه ک  ایوانگه

 چـــــــون قمـــــــر آیــــــــد بتحویـــــــل بــــــــروج
ـــــــود ـــــــان ش ـــــــک تاب ـــــــر روی فل ـــــــاه ب  گ
ــــــام ــــــدر ت ــــــاقص و گــــــه ب  گــــــه هــــــلال ن
 آدمــــــــی را هــــــــم ز مبــــــــدأ تــــــــا معــــــــاد
 گــــــه نـــــــزولش بایــــــد و گـــــــاهی عـــــــروج

ـــــی ـــــی روز م ـــــر س ـــــون قم ـــــدامچ ـــــد م  بای
ــــــد آشــــــکار  ســــــير ســــــی روزت چــــــو گردی

ـــــــکم ـــــــان ای ش ـــــــی از آب و ن ـــــــرده ته  ک
ـــــــــاک کـــــــــن  رو زهـــــــــر آلایشـــــــــی دل پ
 از طلـــــــوع فجـــــــر تـــــــا هنگـــــــام شـــــــام

 باشـــــــــد آن ظـــــــــاهر تـــــــــراای مـــــــــیروزه
ــــــــــــت را روزه ــــــــــــودباطن  ای دیگــــــــــــر ب

 حـــــــب زر قلـــــــب تــــــــرا ســـــــازد ســــــــیاه
ـــــر ـــــيره س ـــــیاه ای خ ـــــن دل را س ـــــان مک  ه

ــــــانذکــــــر شــــــد خــــــ   وش در صــــــلوة مومن
 بشـــــــنو از صـــــــوم و زکـــــــوة و فطرشـــــــان
 اتچیســــــــــت دانــــــــــی روزه ســــــــــی روزه

ـــــــوش کـــــــن ـــــــی اســـــــرار جـــــــامی ن  از م
 ایتــــــــــــا بگــــــــــــيری عاشــــــــــــقانه روزه

ــــــــــــــــزول و در عــــــــــــــــروج  روی آرد در ن
 گـــــــاه در زیـــــــر زمـــــــين پنهـــــــان شـــــــود

 گــــــردد تمــــــامســــــير آن ســــــی روز مــــــی
ــــــــــاد ــــــــــازل اوفت ــــــــــع من  ســــــــــير در قط
ــــــد و گــــــاهی خــــــروج  گــــــه دخــــــولش بای

ـــــــور ـــــــا شـــــــود ســـــــيرش تمـــــــامره ن  دد ت
 بــــــــاز از صــــــــومت حقیقــــــــت گوشــــــــدار
 دل تهــــــــی گــــــــردان ز فکــــــــر ایــــــــن و آن
 غـــــــير حـــــــق از ماســـــــوا امســـــــاک کـــــــن
 لــــــب فروبســــــتی چــــــو از اکــــــل طعــــــام
ــــــرا  کــــــز کثافــــــت شــــــد شــــــکم طــــــاهر ت
 دل تهـــــــــی کـــــــــردن ز حـــــــــب زر بـــــــــود
ــــــــــــــــدازد ز راه  از ســــــــــــــــیاهی دورت ان
ـــــــیم و زر ـــــــب س ـــــــازش ز ح ـــــــی س  رو ته



 

۶۵ 

 نیفتـــــــــــــــی دور از راه الـــــــــــــــه تـــــــــــــــا
 چـــــــون بـــــــدان درگـــــــاه راهـــــــی یـــــــافتی
 از دلـــــــــت صـــــــــبح ســـــــــعادت ســـــــــرزند

ــــــــا ز ــــــــد ت  هــــــــر آلایشــــــــی پاکــــــــت کن
ـــــــد ـــــــيرون کن ـــــــت ب  غـــــــير حـــــــق را از دل
ـــــرد ـــــاز ک ـــــع ب ـــــو برق ـــــون چ  حضـــــرت بیچ
ـــــــد  بـــــــر جمـــــــال خویشـــــــتن محـــــــوت کن
ــــــد ــــــت کن ــــــدو خوب ــــــاک از ب ــــــت پ  محوی
ــد  چــون شــدی مجــذوب و خــواب و خــور نمان
ـــيرون از ســـرت  خـــواب و خـــور چـــون رفـــت ب

 ات بگذشـــــــــت و روز آمـــــــــد بشـــــــــامروزه
 وقــــــت شــــــام آمــــــد کــــــه افطــــــاری کنــــــی

ــــــام نیســــــت بهــــــتر از  ســــــلوک اینجــــــا طع
ـــــک شـــــدی ـــــک روزه را مال ـــــو مل  چـــــون ت
 ســــــــير منزلهــــــــا همــــــــه گشــــــــتت تمــــــــام
ـــــــود ـــــــدارت ب ـــــــود وصـــــــل دل ـــــــد چب  عی
 شــــــاهد عیــــــدت چــــــو برقــــــع بــــــاز کــــــرد
 شــــــــــربت دیــــــــــدار در کامــــــــــت کنــــــــــد
 کســـــــــــوت ابـــــــــــرار پوشـــــــــــاند تـــــــــــرا
ــــــیش آورد ــــــر پ ــــــوانی دگ ــــــت خ ــــــر دم  ه
ــــب و چشــــمش مــــی و جامــــت دهــــد  گــــه ل
 گـــــــاه بخشـــــــاید ز بوســـــــه کـــــــام جـــــــان

 نصـــــــــیبی بخشـــــــــدتاز فواکـــــــــه گـــــــــه 
ـــــب ـــــه ت ـــــی عشـــــقت ب  چـــــون کشـــــاند گرم
ــــــد در خطــــــاب ــــــل نوشــــــینش چــــــو آی  لع
 هـــــــر دمـــــــت نـــــــوعی نوازشـــــــها کنـــــــد
ــــد ــــاز ش ــــت ب ــــه روی ــــون ب ــــت چ ــــاب جن  ب
ــــــــــــد از غــــــــــــم ســــــــــــی روزه  اتوارهان

 روز فــــــــيروزی چــــــــو شــــــــد روزی تـــــــــو
ـــــــــو ـــــــــار ک ـــــــــين ای ی ـــــــــيروزی چن  روز ف
ـــــــد ـــــــار ش ـــــــون افط ـــــــدت روزه چ  روز عی
 مســــــــتحقی بایــــــــدت جســــــــتن نخســــــــت

ـــــــود آنچـــــــه شـــــــ ـــــــر چب ـــــــوفط  د روزی ت
ــــــــــو ــــــــــق راه ت ــــــــــود رفی ــــــــــتحق کب  مس
ـــــــــدت ـــــــــری باش ـــــــــاه فط ـــــــــائل درگ  س

ــــــــــه ــــــــــاه ال ــــــــــوی درگ ــــــــــابی س  راه ی
 آن درگـــــــه پنـــــــاهی یـــــــافتیخـــــــوش در 

ـــــــــد حلقـــــــــه ـــــــــدروزه آی ـــــــــر در زن  ات ب
ـــــد ـــــاکت کن ـــــاک ز امس ـــــر پ ـــــا س ـــــای ت  پ

ـــــــوه ـــــــدجل  گـــــــاه حضـــــــرت بیچـــــــون کن
ـــــــــوه ـــــــــردجل ـــــــــاز ک ـــــــــرا آغ  ای در دل ت

 بیخــــــــبر از محــــــــو و از صــــــــحوت کنــــــــد
 جذبــــــه حــــــق اســــــت مجــــــذوبت کنــــــد
 جـــز حقـــت خـــواب و خـــوری در خـــور نمانـــد
 پـــــا و ســـــر از نـــــور حـــــق شـــــد انــــــورت
ـــــــــ ـــــــــردن از طع ـــــــــار ک ـــــــــدت افط  امبای

 از ســـــــــلوکت فکـــــــــر افطـــــــــاری کنـــــــــی
ـــــام ـــــار ش ـــــود افط ـــــس ب ـــــت ب ـــــن طعام  ای
 روزهــــا مجـــــذوب و شــــب ســـــالک شـــــدی
 خـــــــوش هـــــــلال عیـــــــد بنمایـــــــد ز بـــــــام
ــــــــود ــــــــارت ب ــــــــروی ی ــــــــش اب  و آن هلال
 از وصـــــــالت عیـــــــد نــــــــو آغـــــــاز کــــــــرد
 دولــــــــــت رخســــــــــار انعامــــــــــت کنــــــــــد
 در صــــــــــف احــــــــــرار بنشــــــــــاند تــــــــــرا
ــــــــیش آورد ــــــــم و ب ــــــــام از ک ــــــــوان انع  خ
ــــــا نقــــــل بادامــــــت دهــــــد  جــــــام مــــــی ب

ـــــــــدق فشـــــــــاند از دهـــــــــانپ  ســـــــــته و فن
ــــــــدت ــــــــیبی بخش ــــــــو و س ــــــــن لیم  از ذق
ـــــــــب ـــــــــاب ل ـــــــــال آرد و عن ـــــــــه خ  خرف
 شـــــــربت قنـــــــدت چشـــــــاند بـــــــا گـــــــلاب
 بـــــــــابی از جنـــــــــات وصـــــــــلت واکنـــــــــد
ـــــــوائی ســـــــاز شـــــــد  ســـــــاز عیشـــــــت را ن
 اتســـــــــــازدت فـــــــــــيروز از ســـــــــــی روزه

ـــــــــــــو  روزه گـــــــــــــردد روز فـــــــــــــيروزی ت
 عیــــــــد و عیــــــــدی روزه و افطــــــــار کــــــــو
ــــــــد ــــــــان ناچــــــــار ش ــــــــرت ز ج  دادن فط

ــــن درســــت بــــذل فطــــرت  تــــا شــــود در دی
 نعمــــــــــت ســــــــــی روز فــــــــــيروزی تــــــــــو
ــــــــو ــــــــاه ت ــــــــه درگ ــــــــیئی اللّ  ســــــــائل ش

ـــــــــری  ـــــــــاه فط ـــــــــائل درگ ـــــــــدتس  باش



 

۶۶ 

ـــــناختی ـــــون بش ـــــر دو چ ـــــری ه ـــــر و فط  فط
 هایـــــــــت را گـــــــــواهروزهـــــــــا شـــــــــد روزه

ـــــــين بایـــــــد گرفـــــــتروزه  گـــــــر گـــــــيری چن
ــــــــی ــــــــه خــــــــود را ریشــــــــخندی میکن  ورن
 روزبنــــــــــــدی پوزچــــــــــــون گــــــــــــاوخراس
ــــــو ــــــام ت ــــــود ن ــــــی خ ــــــعف را روزه نه  ض
ــــــــــــــن روزه دار  روزه دارا شــــــــــــــرمی از ای

  

ـــــــــانع ســـــــــاختی ـــــــــر ق ـــــــــت از فط  فطری
 تــــــــا شــــــــود مقبــــــــول درگــــــــاه الــــــــه
 تـــــا نـــــه بـــــر تـــــو روز دیـــــن بایـــــد گرفـــــت

ـــــــــــیروزه ـــــــــــدی میکن ـــــــــــوزه بن  ات را پ
ــــه همچــــو آس ــــا صــــبح دان  شــــب خــــوری ت
 روزه داران را کنـــــــــی بـــــــــد نـــــــــام تـــــــــو

ــــــــــــــــد ننــــــــــــــــگ روزه اتروزه  دارگردی
  

  روزۀ خاص
 چـــــــــون صـــــــــیام و فطـــــــــر را آمـــــــــوختی
ـــــــــير ـــــــــوش گ ـــــــــر ره گ ـــــــــی روزه دگ  معن

ـــــــی ـــــــی م ـــــــاز جوش ـــــــی ب ـــــــدبحرمعن  زن
 تــــــــــــا بیــــــــــــان روزۀ دیگــــــــــــر کنــــــــــــد
ـــــــــــدد و بگشـــــــــــایدت هـــــــــــر دم دری  بن
ـــــــر ـــــــأوا نگ ـــــــر و م ـــــــا منظ ـــــــم بگش  چش
ـــــــود ـــــــأوا ب ـــــــرا م ـــــــن کـــــــان ت  منظـــــــر ت
 گــــــــر نبنــــــــدی بــــــــر رخ دشــــــــمن درت
 ور بــــــــــروی دوســــــــــت بگشــــــــــایی دری

ـــــوکیســـــت   دشـــــمن نفـــــس کـــــافر کـــــیش ت
 هـــــــــر زمـــــــــان رویـــــــــت نمایـــــــــد از دری
ــــــــش درت ــــــــر روی ــــــــدد روزه ب ــــــــر نبن  گ
 هـــــــان مشـــــــو غافـــــــل رهـــــــش بردرمـــــــده
 دوســــــــت کبــــــــود روح ایمــــــــان پــــــــرورت
 روز و شـــــــب بنشســـــــته بـــــــردر باشـــــــدت
 خانـــــــه تـــــــن منظـــــــور کـــــــاخش دلســـــــت
 کــــــــاخ دل کــــــــان منظــــــــر دلدارتســــــــت
 پــــــــنج حــــــــس بــــــــاطنش درهــــــــا بــــــــود
ــــــــواب دل ــــــــاتح الاب ــــــــولا ف ــــــــت م  کیس

ــــــــــــ ــــــــــــب مولای  ت در دل واکنــــــــــــدح
ـــــــت ـــــــاب دل ـــــــولا ســـــــدکند ب ـــــــض م  بغ
 حـــــــب مولایـــــــت کلیـــــــد جنـــــــت اســـــــت
ــــــــدت ــــــــه در دل باش ــــــــولا گرن ــــــــب م  ح

ــــــــودحــــــــب مــــــــولا روزه  ات را جــــــــان ب
 حــــــب مــــــولا در دو عــــــالم رهــــــبر اســــــت
ـــــد ـــــر کن ـــــال و پ ـــــاز ب ـــــون ب ـــــو چ ـــــرغ ت  م

 شــــــــمع جــــــــان در منظــــــــرت افروختــــــــی 
 شـــــــــاهد منظـــــــــور در آغـــــــــوش گـــــــــير
ــــــــد  هــــــــر نفــــــــس در دل خروشــــــــی میزن
ــــــــد ــــــــر کن ــــــــه منظ ــــــــالای ن ــــــــت ب  منزل
ـــــــــری ـــــــــت منظ ـــــــــاد و خراب ـــــــــازد آب  س
 بســـــــــتن و بگشـــــــــودن درهـــــــــا نگـــــــــر
ـــــــود ـــــــا ب ـــــــاهرش دره ـــــــس ظ ـــــــنج ح  پ
ــــــــرت ــــــــن منظ ــــــــت ایم ــــــــی نیس  از خراب

 ظـــــــــریســـــــــازدت آبـــــــــاد هـــــــــر دم من
ـــــــتود ـــــــوس ـــــــیش ت ـــــــوده پ ـــــــؤمن نم  ی م

 از جنـــــــــــــود جهـــــــــــــل آرد لشـــــــــــــگری
 در دمـــــــــی ویـــــــــران نمایـــــــــد منظـــــــــرت

ـــــــه ـــــــدهرخن ـــــــر م ـــــــاخ و در منظ  اش در ک
ـــــــاکرت ـــــــته چ ـــــــل گش ـــــــود عق ـــــــا جن  ب
ـــــــــر باشـــــــــدت  پاســـــــــبان کـــــــــاخ و منظ
ـــــــــــبرت را منزلســـــــــــت  دل حضـــــــــــور دل
ـــــــــت ـــــــــار تس ـــــــــرای ی ـــــــــل خلوتس  محف
 قـــــبض و بســـــطش ظـــــاهر از مـــــولا بـــــود
ــــاب دل ــــط ب ــــبض و بس  حــــب و بغضــــش ق

 عــــــــیم قــــــــرب حــــــــق مــــــــأوا کنــــــــددر ن
ـــــــــت ـــــــــازد منزل ـــــــــد س ـــــــــیم بع  در جح
ــــــت ــــــت اس ــــــر آف ــــــولا دوزخ پ ــــــض م  بغ
ـــــــــۀ اعمـــــــــال باطـــــــــل باشـــــــــدت  جمل
 جـــــان چـــــه باشـــــد حضـــــرت جانـــــان بـــــود
 مــــــرغ اعمــــــال تــــــرا بــــــال و پــــــر اســــــت
ــــــــد ــــــــر کن ــــــــه منظ ــــــــالای ن ــــــــیان ب  آش



 

۶۷ 

ـــــــر ـــــــاز چـــــــون بگشـــــــاد پ  ز آشـــــــیانش ب
 برقــــــع بــــــاز کــــــرد عیــــــد دیــــــدارش چــــــو

ــــــت ــــــدار نیس ــــــد جــــــز دی  عاشــــــقان را عی
 را عیــــــــــــد دیــــــــــــداری طلــــــــــــبروزه دا

ـــــت ـــــارت بسس ـــــت افط ـــــای دوس ـــــود لق   خ

  

 نوبــــــــت دیــــــــدار پــــــــیش آیــــــــد دگــــــــر
ــــــــــرد ــــــــــاز ک ــــــــــاریش آغ ــــــــــا افط  از لق
 جـــــــز بدیــــــــدار لقــــــــا افطــــــــار نیســــــــت

ــــــــبوز لقــــــــای دوســــــــت افطــــــــ  اری طل
ـــــت ـــــد دیـــــدارت بسس ـــــدی نق ـــــد و عی  عی

  

  افطار لقا
ـــــــاروزه ـــــــاری لق ـــــــد افط ـــــــون ش  ات را چ

ــــــــــی گه ــــــــــين آ ــــــــــابی بع ــــــــــا در آن ی  ت
ــــــــر دم ازدل نکتــــــــه ــــــــر میزنــــــــده  ای س

ــــــــــدروزه ــــــــــد کن  ات چــــــــــون روی در معب
 بـــــا بهـــــای ظـــــاهرت چـــــون بســـــته شـــــد
 بابهــــــــــــــای باطنیــــــــــــــت وا شــــــــــــــود
ـــــر اســـــت ـــــاطن ت ـــــه در ب ـــــی ک ـــــد و رفت  آم

ـــــد ا ـــــت اخـــــلاق ب ـــــت رف ـــــز رفت ـــــترم  س
 خلــــــق بــــــد غیبــــــت کنــــــد حاصــــــل تــــــرا
ـــــد چـــــون بـــــرون ـــــد ش ـــــلاق ب  از درون اخ
 ای شــــــــکم کــــــــرده تهــــــــی ازنــــــــان و آب
 بطـــــــن تـــــــو خـــــــالى ز آب و نـــــــان بـــــــود
 خودنمــــــائی چنــــــد همچــــــون مــــــاه نــــــو

 هـــــا گـــــر جملـــــه زیـــــن ســـــان باشـــــدتروزه
 رو دل از اخــــــــلاق بــــــــد فرمــــــــا تهــــــــی

 ات چـــــــون امـــــــر در امســـــــاک کـــــــردروزه
ــــــــــد ــــــــــن رو کن ــــــــــال محاس ــــــــــور اقب  ن

ــــــد  ــــــی ش ــــــیدل ته ــــــر آلایش ــــــون ز ه  چ
ـــــــــور ـــــــــدل باحض ـــــــــردد مب ـــــــــت گ  غیبت
 بـــــا حضـــــورت چـــــون ســـــر و کـــــاری بـــــود
 روزه دارا روزه داری ایــــــــــــــــن بــــــــــــــــود

  

 بـــــــــــاز قصـــــــــــد روزۀ دیگـــــــــــر نمـــــــــــا 
ــــــــــه ــــــــــی الصــــــــــوم لى اجــــــــــزی ب  معن

ــــــــیروزه ــــــــر در م ــــــــه ب ــــــــدات را حلق  زن
ــــــــد ــــــــد کن ــــــــت س ــــــــای ظاهری ــــــــا به  ب
 رشـــــــته آمـــــــد شـــــــدش بگسســـــــته شـــــــد
ــــــــدا شــــــــود ــــــــی دگــــــــر پی ــــــــد و رفت  آم

ـــــــت بر ـــــــع گشاســـــــتاز حضـــــــور و غیبت  ق
 وآمـــــــد اخـــــــلاق نیکـــــــت آمـــــــد اســـــــت
 خلــــــــق نیــــــــک آرد حضــــــــور دل تــــــــرا
ــــــــــت در درون ــــــــــلاق نیک ــــــــــد اخ  جاکن
ــــاب ــــیچ و ت ــــر خــــود پ ــــد ب ــــا چن ــــدهی ت  می
ــــــــود ــــــــن و آن ب ــــــــر از غوغــــــــای ای  دل پ

 از یــــــک قــــــرص جــــــوتــــــاکنی افطــــــار 
 روزه نبـــــــــود صـــــــــرفۀ نـــــــــان باشـــــــــدت
ــــــــــوم لى ــــــــــی الص ــــــــــابی معن ــــــــــا بی  ت
 تــــــــن ز ادبــــــــار قبــــــــایح پــــــــاک کــــــــرد

 و کنـــــــــددل ز اخـــــــــلاق بـــــــــدت یکســـــــــ
ــــــــی ــــــــک آرایش ــــــــلاق نی ــــــــت از اخ  یاف
ـــــــرور ـــــــين س ـــــــه ع ـــــــردد هم ـــــــت گ  ماتم
 هردمــــــــت عیــــــــدی و افطــــــــاری بــــــــود
ــــــود ــــــين ب ــــــن آئ ــــــن رســــــم و ای  روزه را ای

  

  امساک
ــــــدم روزی جــــــان ــــــون ش ــــــه چ ــــــوم للّ  ص

ــــــــه ــــــــازم ازدل نکت ــــــــیدب ــــــــر رس  ای دیگ
 گــــــنج صــــــومت را کلیــــــد امســــــاک شــــــد
 جـــــــان چـــــــه باشـــــــد روح انســـــــانی تـــــــو
ـــــود ـــــرکش ب ـــــس س ـــــو ب ـــــس ت ـــــب نف  مرک

 الصــــــــــوم لى کــــــــــردم بیــــــــــان معنــــــــــی 
 تـــــا کـــــه گـــــردد گـــــنج صـــــومت را کلیـــــد
ــــــر افــــــلاک شــــــد ــــــت از امســــــاک ب  جان
 مرکــــــــــب او نفــــــــــس حیــــــــــوانی تــــــــــو
ـــــــود ـــــــش ب ـــــــعله آت ـــــــون ش ـــــــرم رو چ  گ



 

۶۸ 

ــــــ ــــــبش ک ــــــتراک ــــــو اس ــــــار ت  ان روح بیم
ـــــر ســـــر لگـــــام ـــــد ب ـــــه ز امســـــاکش زن  گرن
 مرکــــــــــب ســــــــــرکش عنــــــــــان اختیــــــــــار
ــــــــــد ــــــــــیمش کن ــــــــــت تســــــــــلیم تعل  تربی
ــــــــــــت داغ نکــــــــــــوئی ســــــــــــوزدش  تربی
ــــــــــد ــــــــــت آهســــــــــته و رامــــــــــش کن  تربی
ـــــــــد ـــــــــاکش کن ـــــــــی پ ـــــــــت از خيرگ  تربی
 تربیــــــــــت تأدیــــــــــب رفتــــــــــارش کنــــــــــد
ــــــــــده ــــــــــام امســــــــــاک آم ــــــــــت ران  تربی
 مرکبـــــــت گـــــــر بســـــــته امســـــــاک نیســـــــت

ــــــی کــــــان ســــــرکش و بــــــدخو   بــــــودمرکب
 ایخیــــــــز و از امســــــــاک کــــــــن دریــــــــوزه

ـــــــدت ـــــــب باش ـــــــس مرک ـــــــب نف  روح راک
ـــــــــود ـــــــــاکش ب ـــــــــالم پ ـــــــــور از ع  آن ظه
 آن بـــــــــرون از امـــــــــر اقـــــــــدس آمـــــــــده
ـــــــــــــــــرا از روزن دل در درون ـــــــــــــــــن ت  ای
ــــوام اســــت ــــمت ت ــــه جس ــــان ب ــــائی ک  خلطه
ــــــت ــــــن اس ــــــلاط ت ــــــت زاخ ــــــابش نفس  ت
 دل چـــــراغ نفـــــس و نفســـــت شـــــد فتیـــــل
 ز اکــــــل و شــــــربت آنچــــــه جــــــزوتن شــــــود

ــــــــیدر چراغــــــــت روغــــــــن ا  ر بیحــــــــد کن
ــــــــزی هــــــــیچ روغــــــــن در چــــــــراغ  ور نری
ــــــــــت ــــــــــدالى بایــــــــــد انــــــــــدر روغن  اعت
 روغنــــت چــــون ز اکــــل و شــــرب آمــــد پدیــــد
ـــــــــدال ـــــــــق اعت ـــــــــف طری ـــــــــده از ک  روم
 اعتـــــدالى پیشـــــه کـــــن در خـــــورد و خـــــواب
ـــــــن ـــــــای خـــــــویش صـــــــرف روزه ک  روزه
ـــــــود ـــــــون روزی ش ـــــــب چ ـــــــت از غی  روزی
ــــــوان خاســــــتن ــــــه نت ــــــور چندانک ــــــه بخ  ن
 عادلانــــــــه بایــــــــد انــــــــدر کــــــــل حــــــــال

  

 زار و بیمـــــــار از غـــــــم یـــــــار تـــــــو اســـــــت
ـــــــــرد رام ـــــــــرزینش ک ـــــــــد زی ـــــــــی توان  ک
ـــــوار ـــــت س ـــــت دس ـــــی تربی ـــــد ب ـــــی ده  ک
ــــــد ــــــن چــــــالاک و تســــــلیمش کن ــــــر زی  زی
 شـــــــــــــــــــیوه راه و روش آمـــــــــــــــــــوزدش

ـــــــــدسرکشـــــــــی بگـــــــــ ـــــــــش کن  ذارد آرام
 روز میـــــــدان چســـــــت و چـــــــالاکش کنـــــــد
ــــــــــد ــــــــــدارش کن ــــــــــورد کــــــــــوی دل  رهن
 مرکــــــــب از امســــــــاک چــــــــالاک آمــــــــده
 چـــــون برفتـــــار آریـــــش چـــــالاک نیســـــت
ــــــود  چــــــاره ز امســــــاکش بســــــی نیکــــــو ب
ـــــــــــــــــت را رام کـــــــــــــــــن از روزه  ایمرکب

ــــــــن مرکــــــــب باشــــــــدت  آن بســــــــیط و ای
ـــــــود ـــــــروز از عـــــــالم خـــــــاکش ب ـــــــن ب  ای
 نــــــــــور پاکســــــــــت ومقــــــــــدس آمــــــــــده

ـــــــــدن ـــــــــلاط ب ـــــــــر ز اخ ـــــــــرون س  آرد ب
ـــــــودا ـــــــفرا و س ـــــــم و ص ـــــــت بلغ  و دم اس

ـــــت ـــــوردن اس ـــــن از خ ـــــلاط ت ـــــش اخ  زای
ـــــــل ـــــــد دلی ـــــــور روح آم ـــــــت ن ـــــــر فتیل  ب
 در چراغــــــــت نــــــــاب او روغــــــــن شــــــــود
ـــــــی ـــــــد کن ـــــــیلش س ـــــــور از فت ـــــــابش ن  ت
 ســـــــــوزد و ســـــــــازد فتیلـــــــــه ســـــــــینه داغ
ــــــــنت ــــــــد روش ــــــــراغ از وی بمان ــــــــا چ  ت
ـــــــد ـــــــت ندی ـــــــراط و تفریط ـــــــنی ز اف  روش
ـــــــــــال ـــــــــــد روح و نفســـــــــــت دروب  تانیفت

ــــــابروح و نف ــــــیچ وت ــــــرآر از پ ــــــت را ب  س
ـــــوزه کـــــن ـــــی در ی ـــــد روزیئ  شـــــب چـــــو آی
 روزیـــــــــت از عـــــــــين بـــــــــه روزی شـــــــــود
ـــــــد کاســـــــتن ـــــــه مخـــــــور چندانکـــــــه بای  ن
 اعتـــــــــــــدالت اعتـــــــــــــدالت اعتـــــــــــــدال

  

  شمع جمع الجمع
ـــــــــــا ـــــــــــد گنجه ـــــــــــد کلی ـــــــــــدال آم  اعت

ـــــــه ـــــــینکت ـــــــبرهن م ـــــــر م ـــــــنمای دیگ  ک
ـــــــنم ـــــــی ره ک ـــــــواهم در خموش  هرچـــــــه خ

 در حــــــــریم جــــــــان چراغــــــــت را بهــــــــا 
ـــــی ـــــع روشـــــن م  کـــــنمشـــــمع جمـــــع الجم

ــــــه کــــــنم ــــــدم ســــــخن کوت ــــــرو بن ــــــب ف  ل



 

۶۹ 

 هــــــای جــــــانفزا چــــــون لعــــــل یــــــارنکتــــــه
ــــــا ــــــروش ع ــــــتدل س ــــــن اس ــــــب م  لم غی

 دل بـــــــــود جبریـــــــــل و پیغمـــــــــبر زبـــــــــان
 ایــــــن ســــــخن از فهــــــم تــــــو بــــــيرون بــــــود
ـــــون ـــــد و چ ـــــده دون از چن ـــــو گردی ـــــم ت  فه
 فهـــــــم دونـــــــت گرندانـــــــد ایـــــــن ســـــــخن
 مــــــن نگــــــویم ایــــــن ســــــخن دل گویــــــدت
 دل بــــــــــود درعــــــــــالم تــــــــــن جبرئیــــــــــل
 روح اعظــــــــــم چیســــــــــت اول جــــــــــوهرت
ـــــــوهر ســـــــنج شـــــــد  جـــــــوهر اول چـــــــو گ
 پـــنج جـــوهر چـــون بـــه یـــک جـــا گشـــت جمـــع

ـــــمع ـــــت ش ـــــاری بدس ـــــع اگرن ـــــع الجم  جم
 شـــــمع جمعـــــت جمعیـــــت را جـــــامع اســـــت
 جامعیــــــت لامعــــــت شــــــد چــــــون ز شــــــمع
 جمــــــع جمعــــــت را مقــــــامی ســــــاز کــــــن
ــــــــود ــــــــور چــــــــراغ دل ب ــــــــو ن  شــــــــمع ت
ـــــــــرا ـــــــــراغ دل ت ـــــــــن چ ـــــــــد روش  آن کن
ـــــــت ـــــــا چـــــــراغ و روغن ـــــــه ب  چـــــــون فتیل
 شـــــمع جمعـــــت هـــــر شـــــبش روشـــــن کنـــــد
ــــــف مکــــــن  هــــــان چــــــراغ خویشــــــتن را پ
 شـــــــربت امســـــــاک را گـــــــر تـــــــف کنـــــــی

ــــــ ــــــون بخ ــــــاغچ ــــــد در دم ــــــده پیچ  ار مع
 چــــون دماغــــت خشــــک و ســــودائی شـــــود
ـــــود ـــــرا حاصـــــل ش ـــــر ت ـــــبر چـــــون در س  ک
ــــن حاصــــل مکــــن ــــیش از ای  کــــبر در ســــر ب
 دیــــــگ معــــــده چــــــون بجوشــــــد در درون
 کـــــبر تـــــو آخـــــر بخـــــاری بـــــیش نیســـــت
ـــــــده کـــــــرد ـــــــد کـــــــبرت عـــــــالمی را گن  گن
ـــــرا ـــــبرت چ ـــــه ک ـــــن هم ـــــوارا ای ـــــده خ  گن
 کـــــبر تـــــو چـــــون از بخـــــار معـــــده خاســـــت

ـــــ ـــــر دم ـــــده ه ـــــگ مع ـــــد بجـــــوشدی  ت آی
ـــــــــــه از امســـــــــــاک افشـــــــــــانیش آب  گرن

ــــــه ــــــتکلب ــــــن اس ــــــتان ت ــــــا شبس  ات اینج
ــــــود ــــــل ب ــــــت ار مای ــــــمع جمع ــــــه ش  دل ب
 رو چراغــــــــت پــــــــاک از اخــــــــلاط کــــــــن

ــــــــی ــــــــم ــــــــبم ب ــــــــراود از ل ــــــــارت  ی اختی
ــــــن اســــــت ـــــه لاریــــــب م  دل کتــــــاب اللّـ
ـــــان ـــــر زب ـــــدم ب ـــــل ران ـــــخن جبری ـــــن س  ای
 ایـــــــن ســـــــخن از عـــــــالم بیچـــــــون بـــــــود
 عـــــــــالم بیچـــــــــون کجـــــــــا و فهـــــــــم دون
 گــــــو ز نــــــادانی مکــــــن تکــــــذیب مــــــن
 ایـــــن ســــــخن جبریــــــل تــــــن، دل گویــــــدت
ــــــــل ــــــــد دلی ــــــــت آم ــــــــه روح اعظم  دل ب
 بحـــــــر وحـــــــدت را نخســـــــتين گـــــــوهرت
ــــــوهر و جــــــوهر تمــــــامش پــــــنج شــــــد  گ

ــــــع  ــــــع الجم ــــــزم جم ــــــمعب ــــــد ش  را گردی
ــــــــت ــــــــی آری نشس ــــــــع ک ــــــــام جم  در مق
 جامعیــــــت زان ز شــــــمعت لامــــــع اســــــت
 جـــــــامع آئـــــــی در مقـــــــام جمـــــــع جمـــــــع
 پـــــــرده از رخســـــــار شـــــــمعت بـــــــاز کـــــــن
 مــــــــــــــرهم کــــــــــــــافور داغ دل بــــــــــــــود
ــــــــــرا ــــــــــداغ دل ت ــــــــــرهم ب ــــــــــد م  اونه
ــــــــــت ــــــــــتان تن ــــــــــا در شبس ــــــــــد مهی  ش
 ز آن شبســـــــــتان تـــــــــرا گلشـــــــــن کنـــــــــد
 شــــــربت امســــــاک نــــــوش وتــــــف مکــــــن
 از بخـــــــار معـــــــده هـــــــر دم پـــــــف کنـــــــی
ــــــاغ ــــــر دم ــــــذارد ت ــــــی میگ ــــــکیش ک  خش
ــــــــــود ــــــــــودائی ش ــــــــــبر س ــــــــــاع ک  برمت
 ســــــــاکن از کــــــــبرت چــــــــراغ دل شــــــــود
 ســــــــاکن از کــــــــبرت چــــــــراغ دل مکــــــــن

 آیــــــــد بــــــــروناز بخــــــــارش کــــــــبر مــــــــی
ـــــیش نیســـــت ـــــده خـــــواری ب  و آن بخـــــار گن
 گنــــــده خــــــواران را همــــــه شــــــرمنده کــــــرد
 گنـــــــــده خـــــــــواری را نزیبـــــــــد کبریـــــــــا
ـــــــدازی رواســـــــت  گـــــــر ز امســـــــاکش بران

 خــــــــــروشوز بخــــــــــاری کــــــــــبرت آرد در 
 ات گــــــــردد خــــــــراباز بخــــــــارش کلبــــــــه

ـــــت ـــــن اس ـــــدامت روش ـــــراغ دل م ـــــز چ  ک
 روشــــــــــنیش بــــــــــا چــــــــــراغ دل بــــــــــود
ـــــن ـــــراط ک ـــــر اف ـــــریط و ه ـــــر تف ـــــرک ه  ت



 

۷۰ 

 تــــــا چــــــو شــــــمعت دائمــــــاً روشــــــن بــــــود
 گرنــــــه از خلــــــط خــــــورش پــــــاکش کنــــــی
 پــــــاکی اخـــــــلاط امســــــاک تـــــــو اســـــــت
 رو چراغــــــــت پــــــــاک از امســــــــاک کــــــــن
ـــــد ـــــاک ش ـــــاک از امس ـــــت پ ـــــون چراغ  چ

ـــــم  ـــــاط جس ـــــویاز بس ـــــف ش ـــــان واق  و ج
ــــــــف ــــــــو آوردی بک ــــــــان چ ــــــــن عرف  دام
ــــود ــــت ش ــــه معروف ــــون جمل ــــرف چ ــــن ع  م
ــــــت چــــــون مکشــــــوف شــــــد  گــــــنج پنهانی
ـــــــــود ـــــــــارت ش ـــــــــق ده ک ـــــــــت رون  معرف
 معرفــــــــــت ســــــــــرمایه دکــــــــــان تســــــــــت
  معرفــــــت چــــــون دخــــــل بــــــازارت بــــــود

  

 ات گلشــــــــن بــــــــوداز فــــــــروغش کلبــــــــه
 کــــــی بــــــه نــــــور شــــــمع ادراکــــــش کنــــــی
ــــــــو اســــــــت  روشــــــــنی شــــــــمع ادراک ت
ـــــــن ـــــــع خـــــــویش را ادراک ک  شـــــــمع جم
ـــــــاکیش ادراک شـــــــد  شـــــــمع جمـــــــع از پ
 نفســـــــخود بشناســـــــی وعـــــــارف شـــــــوی
 گــــــرددت معــــــروف عــــــرف مــــــن عــــــرف
 گـــــــــنج پنهانیـــــــــت مکشـــــــــوفت شـــــــــود
ـــــروف شـــــد ـــــارف و مع ـــــس روحـــــت ع  نف
 معرفـــــــــت گرمـــــــــی بـــــــــازارت شـــــــــود
ــــــــــه ایمــــــــــان تســــــــــت  معرفــــــــــت پيرای
ــــــــــود ــــــــــرارت ش ــــــــــازار اس ــــــــــق ب  رون

  

  معرفت نفس
 مــــــن عــــــرف نفســــــه عــــــرف ربــــــه ببــــــين
 مــــــن عــــــرف نفســــــه عــــــرف ربــــــه نگــــــر

 ایســـــــتدانـــــــش نفســـــــت نکـــــــوتر مایـــــــه
 جــــــوهر نفســــــت ز کــــــان دیگــــــر اســــــت

 و از چنـــــد و چـــــون بـــــيرون بـــــودنفـــــس تـــــ
 پایـــــــه نفســـــــت ز دانـــــــش برتـــــــر اســـــــت
ـــــه در هـــــر سرســـــری اســـــت ـــــش او را ن  دان
ــــــــری ــــــــردد سرس ــــــــيرون نگ ــــــــرت ب  از س
ـــــــــرآر ـــــــــش ب  سرســـــــــری را از ســـــــــر دان
ــــــس ــــــائی نف ــــــه دان ــــــر ب ــــــرآری س ــــــا ب  ت
ــــو هــــم کــــافر و هــــم مــــؤمن اســــت  نفــــس ت
 کفــــر و ایمــــان عارضــــش بــــر جــــوهر اســــت
 گـــــــر بســـــــوی واجـــــــب آرد روی خـــــــویش

 یش را حـــــيران کنـــــدور بـــــه امکـــــان خـــــو
 گــــــه علــــــوت بخشــــــد از ایمــــــان خــــــویش
 کــــام و لــــب پــــر زهــــر چــــون حلــــوا فــــروش
 گــــــه صــــــمد گویـــــــان رود ســــــوی حـــــــرم
ـــــــد ـــــــگ و ناموســـــــت کن  گـــــــه اســـــــير نن
ـــــی گـــــو شـــــود  گـــــه چـــــو موســـــی رب ارن
ــــــد  گــــــه چــــــو فرعــــــون از خــــــدائی دم زن
 گــــــــه گــــــــدائی گــــــــاه ســــــــلطانی کنــــــــد

 تـــــــا شـــــــود روشـــــــن تـــــــرا بـــــــزم یقـــــــين 
ــــــــر ــــــــالش راه ب ــــــــات وص ــــــــه جن  ز آن ب

ــــــرمایه ــــــب س ــــــت آور عج  ایســــــترو بدس
 دانــــــــش او را نشــــــــان دیگــــــــر اســــــــت
ـــــــــود ـــــــــون ب ـــــــــش بیچ ـــــــــش او دان  دان

 اش بــــــالاتر از نــــــه منظــــــر اســــــتپایــــــه
ــــــت ــــــار سرسریس ــــــه ک ــــــیش ن ــــــر شناس  س
 دانشــــــــــش کــــــــــی آردت در سرســــــــــری

ـــــــــرآروانگهـــــــــی ســـــــــر ا ـــــــــانش ب  ز گریب
 از گریبــــــــــــــان شناســــــــــــــائی نفــــــــــــــس
 بـــــرزخ بـــــين الوجـــــوب و ممکـــــن اســـــت
ــــت ــــوهر اس ــــرا گ ــــر دو آن ــــاک از ه ــــه پ  ورن
 جـــــذب ایمـــــانش کشـــــاند ســـــوی خـــــویش
ـــــد ـــــان کن ـــــر آن طغی ـــــری ب ـــــان کف ـــــر زم  ه
ـــــویش ـــــان خ ـــــد از طغی ـــــوت بخش ـــــه دن  گ

 فروشــــــد گــــــاه نــــــوشگــــــاه نیشــــــت مــــــی
 گــــــــه بــــــــدیر آیــــــــد پرســــــــتار صــــــــنم
 گــــــــه امــــــــير دیــــــــر و ناقوســــــــت کنــــــــد

ـــــــــن ت ـــــــــودل ـــــــــی در جـــــــــواب او ش  ران
ــــــــــــــد ــــــــــــــائی دم زن ــــــــــــــام کبری  از مق
 گــــــــاه شــــــــاهی گــــــــاه دربــــــــانی کنــــــــد



 

۷۱ 

 شــــــودگــــــاه شــــــیخ شــــــهر و زاهــــــد مــــــی
ــــــی ــــــد م ــــــت و رن ــــــاه خمارس ــــــت گ  پرس

 ایاز دیبــــــــــا بپوشــــــــــد جامــــــــــه گــــــــــاه
ـــــــان  ـــــــن عری ـــــــاسگـــــــاه ت ـــــــد در لب  نمای

ـــــــــد ـــــــــی کن ـــــــــدرس وار تدریس ـــــــــه م  گ
 گــــــــــاه از تزویــــــــــر بگشــــــــــاید کتــــــــــاب
ـــــــد ـــــــر نه ـــــــر س ـــــــا ب ـــــــتار ری ـــــــاه دس  گ
 گـــــــه عصـــــــای خـــــــویش بـــــــادامی کنـــــــد
 ایگـــــــاه گـــــــيرد ســـــــبحه صـــــــد دانـــــــه

ــــــی ــــــید دلهــــــا م  کنــــــدگــــــه بدانــــــد ص
ــــــز ــــــواک تی ــــــازد از مس ــــــدان س ــــــاه دن  گ
 گــــــاه ســــــازد شــــــارب نحســــــش ســــــبیل

ــــــازد ــــــاه س ــــــش گ ــــــانه ری ــــــش را از ش  ری
ــــــف ــــــام و لی ــــــه و حم ــــــد فوط ــــــاه جوی  گ
 گـــــاه بـــــا رنـــــگ و حنـــــای رنـــــگ رنـــــگ
ــــــــــاس ــــــــــد لب ــــــــــیس آرای ــــــــــاه از تلب  گ
ــــــــیس را ــــــــرت ابل ــــــــده ره در ب ــــــــان م  ه
 نفــــــس امــــــاره کــــــه ابلــــــیس تــــــو اســــــت
ـــــــارگی ـــــــد ام ـــــــت کن ـــــــه تلبیس ـــــــون ب  چ
ــــــــز ــــــــیس تی ــــــــدانش از تلب ــــــــن دن  رو مک
 گــــــــر نکــــــــوبی اول او را ســــــــر بســــــــنگ
ــــــود ــــــرکش ب ــــــس س ــــــو ب ــــــار ت ــــــار ام  م

 او شـــــد چـــــون بـــــه جســـــمت کـــــارگر زهـــــر
ــــــــــاره ــــــــــنچ ــــــــــاک ک  اش از داروی امس

ـــــــيرون شـــــــدت  زهـــــــر او گـــــــيرم دمـــــــی ب
ــــــــر ــــــــری دگ ــــــــرا زه ــــــــزد ت ــــــــد و ری  آی
ـــــــــد ـــــــــانی پدی  زهـــــــــر او را نیســـــــــت پای
ــــــين ــــــارغ نش ــــــار را ف ــــــن م ــــــش ای  رو بک
ـــــــبر ـــــــير و ت ـــــــه شمش ـــــــود ب ـــــــتنش نب  کش
ــــــزم آوری ــــــتنش ع ــــــدر کش ــــــو ان  چــــــون ت

ــــــــــه ــــــــــال اوبچ ــــــــــند در دنب ــــــــــا باش  ه
 کشــــند چــــون ســــپاهان پــــیش رویــــش صــــف

 ای دیگــــــــــر بیایــــــــــد در کفــــــــــتجنــــــــــه
 جنــــــه بــــــر دســــــتی و بــــــر دســــــتیت تیــــــغ
ـــــــدام ـــــــر م ـــــــت ذک ـــــــود در کف ـــــــغ چب  تی

ـــــــــــــه در مســـــــــــــاجد میشـــــــــــــود  عابدان
ــــــت ــــــه نشس ــــــر صــــــدر میخان  باشــــــدش ب
ـــــــــد شـــــــــمامه ـــــــــان کن ـــــــــل پنه  ایدر بغ

ـــــــلاس ـــــــدازد پ ـــــــر ان ـــــــر س  صـــــــوفیانه ب
 خــــــویش را شــــــهره بــــــه تلبیســــــی کنــــــد
ــــــاب ــــــاز وعت ــــــد بصــــــد ن ــــــاب آی  در خط
 کــــــبر و عجــــــبش پــــــای بــــــر منــــــبر نهــــــد

 فکـــــــر بـــــــا دامـــــــی کنـــــــدتـــــــا زحیلـــــــه 
ـــــــــــه ـــــــــــبحه دام و دان ـــــــــــد از س  ایافکن

 کنــــــــدزیــــــــن بهانــــــــه دل تســــــــلا مــــــــی
ــــــــدان ســــــــتیز ــــــــرو گــــــــيرد بدن ــــــــب ف  ل
ـــــــد شـــــــراب سلســـــــبیل  در عـــــــوض خواه
 تاگــــــذارد مرهمــــــی بــــــر ریــــــش خــــــویش
 تـــــــا صـــــــفائی یابـــــــدش جســـــــم کثیـــــــف
ــــگ ــــد چــــون پلن ــــا رنگــــين نمای  دســــت و پ
 ظــــــاهر و بــــــاطن شــــــود ابلــــــیس نــــــاس
 بـــــــــرکن از تـــــــــن جامـــــــــۀ تلبـــــــــیس را

 مــــــزدور تلبــــــیس تــــــو اســــــت روز وشــــــب
 آیـــــــدت چـــــــون مـــــــار در خونخـــــــوارگی
 تـــــــا نریـــــــزد بـــــــر تنـــــــت ز هـــــــر ســـــــتیز
ـــــگ ـــــازد عرصـــــه تن ـــــگ س  آخـــــرت از جن
 زهـــــــر او ســـــــوزنده چـــــــون آتـــــــش بـــــــود
 بــــــــر رگ جــــــــان زد ز زهــــــــرت نیشــــــــتر
ــــــاک کــــــن ــــــن نوشــــــدارو پ  زهــــــرش از ای
ـــــاز چـــــون احـــــوال دیگـــــر گـــــون شـــــدت  ب
 ســــــــوزدت بــــــــا آتــــــــش قهــــــــری دگــــــــر
ــــــد ــــــرش ندی ــــــانی کــــــس از زه ــــــیچ پای  ه

ـــــا  ـــــينت ـــــر ک ـــــر دم زه ـــــو ه ـــــر ت ـــــزد ب  نری
ــــــــغ دگــــــــر ــــــــا تی  کشــــــــتن او هســــــــت ب
ــــــــــــــــــدر عرصــــــــــــــــــه رزم آوری  روی ان
 پـــــــــیش و پـــــــــس دنبالـــــــــه اقبـــــــــال او
ــــــند ــــــاد از کــــــف کش ــــــغ جه ــــــرا تی ــــــا ت  ت
ــــــظ از جــــــدال آن صــــــفت ــــــد حف ــــــا کن  ت
 در قتالـــــــت کـــــــی تـــــــوان کـــــــردن دریـــــــغ
 جنـــــــه چبـــــــود در صـــــــفت فکـــــــر تمـــــــام



 

۷۲ 

ــــــی ــــــون افراخت ــــــر دو چ ــــــه ه ــــــغ و جن  تی
ـــــــــزه ـــــــــینی ـــــــــادای م ـــــــــدت از اعتق  بای
ـــــــزه ـــــــتنی ـــــــاد آمدبدس  ات چـــــــون ز اعتق

ــــــــدت ــــــــدی از رشــــــــادت بای ــــــــس کمن  پ
 چـــــــون مهیـــــــا شـــــــد کمنـــــــد و جوشـــــــنت
 از شــــــــجاعت بایــــــــدت جســــــــتن کمــــــــان

ــــــ ــــــت را دیان ــــــير هم ــــــتت ــــــرکش اس  ت ت
 اســـــــــلحه چـــــــــون در بـــــــــرت آراســـــــــتی
 جهـــــــــد مـــــــــیکن تانمـــــــــانی از جهـــــــــاد
ـــــــــارت چـــــــــو زور آور شـــــــــود ـــــــــار ام  م

 انــــــدهــــــایش کــــــان جنــــــود جهلــــــیبچـــــه
ـــــــرا ـــــــد اطـــــــراف ت ـــــــس گيرن ـــــــیش و پ  پ
ـــــزار ـــــو یکـــــی باشـــــی و ایشـــــان صـــــد ه  ت
ـــــــکری ـــــــم لش ـــــــرا ه ـــــــد ت ـــــــان بای  در می
 گـــــــر نگـــــــردی غافـــــــل از ذکـــــــر الـــــــه
 چــــــون جنــــــود عقــــــل گــــــردد لشــــــکرت

 گــــــردد قــــــوی فــــــتح تــــــو چــــــونبــــــازوی 
 رایــــــت نصــــــرت چــــــو گردیــــــدت بلنــــــد
ــــــد ــــــو ش ــــــوب ت ــــــو مغل ــــــاره چ ــــــار ام  م
ـــــوب شـــــد ـــــود کـــــان مغل ـــــن ب  کشـــــتنش ای
ـــــــاد ـــــــر نه ـــــــارگی از س ـــــــد ام ـــــــته ش  کش
 نفســـــــت از امـــــــارگی چـــــــون در گذشـــــــت
 چـــــــــون شـــــــــد او لوامـــــــــه تلـــــــــوین آورد
 یکــــــــدو گــــــــام دیگــــــــر ار برتــــــــر زنــــــــد
ــــــــد همنشــــــــين ــــــــا وی آی  روح قدســــــــی ب
ــــــرد ــــــاز ک ــــــع ب ــــــامش چــــــو برق ــــــور اله  ن

ــــــــد از  ــــــــیدر رس  حــــــــق صــــــــلای ارجع
ــــــــتلا  ارجعــــــــی چــــــــون ســــــــازدش دل مب
ـــــــــــلاک آورد  از زمـــــــــــين رو ســـــــــــوی اف
 گــــــــرد امکــــــــانیش برخیــــــــزد ز پــــــــیش
ــــــد ــــــالم زن ــــــه ع ــــــر هم ــــــائی ب ــــــت پ  پش
ــــــــه ــــــــد جــــــــز ال ــــــــان ندان ــــــــر و ایم  کف
 در مقــــــــــام قــــــــــرب حــــــــــق آرد قیــــــــــام
 چـــــون تـــــو نفـــــس خـــــویش را بشـــــناختی
ـــــــود ـــــــين ب ـــــــیوه و آئ ـــــــن ش ـــــــس را ای  نف

ـــــــــاختی ـــــــــدان ت  مرکـــــــــب شـــــــــوقی بمی
ـــــــــاد ـــــــــد در جه ـــــــــزه آم ـــــــــادت نی  اعتق

ــــــت تع ــــــتپش ــــــم شکس ــــــرا در ه ــــــد ت  قی
ـــــــــدت  جوشـــــــــن از صـــــــــدق و ارادت بای
 هـــــــر دو افکنـــــــدی بـــــــدوش و گردنـــــــت
ــــــت بــــــر نشــــــان ــــــير هم ــــــا نشــــــانی ت  ت
 ترکشـــــت را تـــــير همـــــت درکـــــش اســـــت
ـــــــــتی ـــــــــلحه پيراس ـــــــــدرع و اس ـــــــــن ب  ت
 ار بمــــــــانی خــــــــاک دیــــــــن دادی ببــــــــاد

ــــه ــــکر شــــودبچ ــــف لش ــــف بص ــــایش ص  ه
 انـــــــدجنـــــــگ جـــــــوی عرصـــــــه نـــــــااهلی

ـــــــرا ـــــــاف ت ـــــــد اطـــــــراف و اکن  ســـــــد کنن
ــــــ ــــــذاراز میانش ــــــردن گ ــــــوان ک ــــــی ت  ان ک

 تـــــــــا بـــــــــه فـــــــــيروزی گشـــــــــایندت دری
ـــــــــپاه ـــــــــزد س ـــــــــت انگی ـــــــــود عقل  از جن
 هــــــــر طــــــــرف از فــــــــتح بگشــــــــاید درت
 آیـــــــــت نصـــــــــرت ز فتحـــــــــت بشـــــــــنوی
ـــــــــد  مـــــــــارت آیـــــــــد ســـــــــرگذارد در کمن

ـــــه ـــــدبچ ـــــو ش ـــــوب ت ـــــه منک ـــــایش جمل  ه
ـــــــد ـــــــوب ش ـــــــتن منک ـــــــپاه خویش ـــــــا س  ب
 ســــــــر بــــــــدرگاه اطاعــــــــت بــــــــر نهــــــــاد
 در اطاعــــــــت آمــــــــد و لوامــــــــه گشــــــــت

 مکـــــــــين آوردگـــــــــاه وحشـــــــــت گـــــــــاه ت
 اش بــــــــــر در زنــــــــــدمطمنــــــــــه حلقــــــــــه

 نـــــــور الهـــــــامش بـــــــدل گـــــــردد مبـــــــين
ــــــرد ــــــاز ک ــــــش دمس ــــــق دل ــــــام ح ــــــا پی  ب
 گــــــــــــرددش دل مبــــــــــــتلای ارجعــــــــــــی
 وارهانــــــــــد جــــــــــانش از بنــــــــــد بــــــــــلا
 روی انـــــــــــــدر عـــــــــــــالم پـــــــــــــاک آورد
 واجـــــبش خوانـــــد ســـــوی درگـــــاه خـــــویش
ـــــد ـــــر هـــــم زن  کفـــــر و ایمـــــان هـــــر دو را ب
ـــــــه ـــــــز ال ـــــــد ج ـــــــانی ندان ـــــــان و جان  ج

ـــــــش دائمـــــــاً گـــــــردد ـــــــرب حق ـــــــام ق  مق
ـــــــــی ـــــــــب معرفـــــــــت افراخت  ســـــــــر ز جی
 شـــــــیوه و آئـــــــين نفســـــــت ایـــــــن بـــــــود



 

۷۳ 

ــــــان ــــــدکی از وصــــــف نفســــــت شــــــد بی  ان
ــــــرا ــــــان اس ــــــا زب ــــــوانب ــــــی ت ــــــتن ک  ر گف

ـــــــخن ـــــــتم س ـــــــت گف ـــــــدر دانش ـــــــن بق  م
  

 آنچــــــه اســــــرار اســــــت نامــــــد بــــــر زبــــــان
 گـــــــوهر اســـــــرار ســـــــفتن کـــــــی تـــــــوان
 دانشــــــــت کــــــــی یابــــــــد اســــــــرار کهــــــــن

  

  جوهر و گوهر
ــــــــوهری ــــــــش ج ــــــــازار دان ــــــــو در ب  ای ت
 عقـــــــــد گـــــــــوهربين ز نظـــــــــم جـــــــــوهرت
 دانشـــــــــــت آورد چـــــــــــون در سرســـــــــــری
 سرشـــــــــناس جـــــــــوهر نفســـــــــت شـــــــــدی

 دت سرشــــــناسسرشناســــــی چونکــــــه کــــــر
 سرشناســــــــیت چــــــــو در ســــــــر ســــــــرزند
ـــــــان ـــــــوهر عی ـــــــردد از ج ـــــــوهر گ ـــــــر گ  س
ــــــــود  ســــــــر گــــــــوهر جــــــــوهر نفســــــــت ب
ـــــت ـــــوهر اس ـــــين ج ـــــو ع ـــــس ت ـــــوهر نف  گ
ــــــــود ــــــــوهر گش ــــــــوهر از ج ــــــــمهای گ  چش
 چشــــــمۀ گــــــوهر تمــــــامش جــــــوهر اســــــت
ـــــــــرآر  گـــــــــوهری از چشـــــــــمه جـــــــــوهر ب
 گــــــوهر وجــــــوهر چــــــو در دســــــت آیــــــدت
 گــــــــوهرت جوهرشــــــــناس نفــــــــس کــــــــرد
ـــــــت ـــــــوهر اس ـــــــتين ج ـــــــت نخس  گوهرنفس

ــــــدب ــــــار ش ــــــه گوهرب ــــــرت چونک ــــــر فط  ح
 بـــــــار جـــــــوهر چـــــــون ز گـــــــوهر برگشـــــــود
 جــــــــــوهر اول عجایـــــــــــب جوهریســـــــــــت
ــــــاز کــــــرد ــــــع ب ــــــدن اصــــــلی چــــــو برق  مع
ــــــــرزد او ــــــــين س ــــــــب تع ــــــــه از جی  چونک
ــــــاند ــــــازش برفش ــــــائی چــــــون بن ــــــت پ  پش
ـــــــان جـــــــود ـــــــوهر عم ـــــــوهر گ  وه چـــــــه گ
ــــــت  گــــــوهر عمــــــان جــــــودش چــــــون بتاف
ـــــــع برگشـــــــود  جـــــــوهر کـــــــانش چـــــــو برق
ـــــــم آراســـــــتی  روح و جســـــــمت چـــــــون به

 وهر و گـــــــوهر چـــــــو شـــــــد پيراســـــــتهجـــــــ
 صـــــــورت و معنیـــــــت چـــــــون بشـــــــناختی
ــــــاز ــــــت گشــــــت ب ــــــش بروی  چــــــون در دان
ــــــد ــــــاز ش ــــــش س ــــــون ز دان ــــــازت چ  امتی

  

ـــــــــــوهری  ـــــــــــدانش گ ـــــــــــش راب  درج دان
 نظـــــــم جـــــــوهر بـــــــين ز عقـــــــد گـــــــوهرت
ــــــــــــادی سرســــــــــــری  از ســــــــــــردانش نه
 سرشـــــــــناس گـــــــــوهر نفســـــــــت شـــــــــدی
ــــــب ســــــر و سرشــــــناس ــــــرآر از جی  ســــــر ب
 ســـــــر ز ســـــــر جـــــــوهر و گـــــــوهر زنـــــــد

ـــــــر ـــــــوهر گ ـــــــر ج ـــــــانس ـــــــوهر عی  دد از گ
 ســــــــر جــــــــوهر گــــــــوهر نفســــــــت بــــــــود
ـــــت ـــــوهر اس ـــــين گ ـــــو ع ـــــس ت ـــــوهر نف  ج
ــــــــزود ــــــــوهر ف ــــــــوهر از گ ــــــــمهای ج  چش
 چشــــــمۀ جــــــوهر تمــــــامش گــــــوهر اســــــت
ـــــــــرآر  جـــــــــوهری از چشـــــــــمه گـــــــــوهر ب
ــــــدت  جــــــوهر و گــــــوهر ز هــــــر دســــــت آی
ــــــرد ــــــس ک ــــــناس نف ــــــوهر ش  جــــــوهرت گ
ـــــت ـــــوهر اس ـــــتين گ ـــــرت را نخس ـــــر فط  بح
ــــــــــار شــــــــــد  جــــــــــوهر اول ز گــــــــــوهر ب

ــــــزارت جــــــوهر و گــــــو ــــــودصــــــد ه  هر نم
ــــــــت ــــــــر جــــــــوهری و گوهریس ــــــــدن ه  مع
 جــــــــــوهر اول تعـــــــــــين ســــــــــاز کـــــــــــرد
ــــــوهر و گــــــوهر زد او ــــــر ج ــــــا ب ــــــت پ  پش
 صـــــــدهزاران گـــــــوهر و جـــــــوهر فشـــــــاند
 وه چـــــــه جـــــــوهر جـــــــوهر کـــــــان وجـــــــود
ــــــــــت ــــــــــد یاف  جــــــــــوهر ارواح از آن گردی
ـــــــــد در وجـــــــــود ـــــــــام آم ـــــــــوهر اجس  گ
 جـــــــــوهر و گـــــــــوهر بهـــــــــم پيراســـــــــتی
ــــــــته ــــــــدت آراس ــــــــی ش ــــــــورت و معن  ص
 قصـــــــــــر دانـــــــــــش را دری افراختـــــــــــی
ـــــــــاز  جـــــــــوهر از گـــــــــوهر نمـــــــــودی امتی
ـــــــاز شـــــــد ـــــــه ممت  جـــــــوهر و گـــــــوهر هم

  



 

۷۴ 

  چهار نفس
ــــــين ــــــد یق ــــــوهر ش ــــــم گ  روح جــــــوهر جس
 گــــــر شناســــــائی نفســــــت هســــــت میــــــل
ـــــــش چـــــــو از کـــــــان وجـــــــود  گـــــــوهر دان
ــــــاط ــــــزای بس ــــــق اف ــــــد رون ــــــوهرت ش  ج
 انبســــــــاطت چونکــــــــه از جــــــــوهر فــــــــزود
ــــــت ــــــوهر اس ــــــه درج گ ــــــت ک ــــــوهر کان  ج
 وه چــــه گــــوهر هــــر یکــــی بــــا صــــد هــــنر

ـــــــو  ـــــــس ت ـــــــوهر نف ـــــــارج ـــــــد چه  میباش
 چـــــــار جـــــــوهر بـــــــاقوا چـــــــون یـــــــافتی
ــــــی اســــــت ــــــی و بعثت ــــــر یکــــــی را مبعث  ه
 غـــــــير نفـــــــس ناطقـــــــه کـــــــان بعثـــــــتش
 گــــــوهر دانــــــش چــــــو در قلــــــب کمیــــــل
 مســـــــــئلت را ســــــــــائل درگــــــــــاه شــــــــــد
 گفـــــــت یـــــــا مـــــــولا شناســـــــائیم بخـــــــش
 روح قدســــــــــــی رهنمــــــــــــای جبرئیــــــــــــل
ــــا صــــدق و صــــواب ــــدش چــــو ب  ســــائلی دی
ـــــــت کـــــــنم ـــــــدامين نفـــــــس دانای ـــــــز ک  ک

 س دگــــــرگفــــــت یــــــا مــــــولای مــــــن نفــــــ
 گفــــــــت آری چــــــــار نفســــــــت توأمنــــــــد
ـــــــــــام او ـــــــــــه باشـــــــــــد ن ـــــــــــين نامیّ  اول
ــــــــــوانی بــــــــــود ــــــــــين حســــــــــیّه حی  دویمّ
 ســــــــــیمّين را ناطقــــــــــه قدســــــــــیهّ نــــــــــام
 چــــــــــارمين کلیــــــــــه بــــــــــازش نــــــــــام دان
ـــــــداد کـــــــرد ـــــــه چـــــــون تع ـــــــای جمل  نامه
 بــــــــــاقوا گفــــــــــتش بــــــــــود در مرتبــــــــــت
 همچنـــــــــين میـــــــــدان دو خصـــــــــلت آن او
ــــــا دو خصــــــلت باشــــــدش ــــــوت ب ــــــنج ق  پ
ـــــــ ـــــــار ک ـــــــه اظه  ردچـــــــون خـــــــواص نامی

ــــــر ــــــا بس ــــــا ت ــــــتش از پ ــــــوت گف ــــــنج ق  پ
 خصــــــلتش گفتــــــا غضــــــب دان بــــــا رضــــــا
 چــــــون خــــــواص حســــــیه محســــــوس کــــــرد
 تـــــــا کـــــــه گـــــــردد بـــــــا نـــــــوای قدســـــــیه
 کــــــــرد بــــــــا وی پــــــــنج قــــــــوت انتبــــــــاه

 روح گـــــــــوهر جـــــــــوهر نفســـــــــت ببـــــــــين 
 گفـــــت مـــــولا چـــــار هســـــت آن بـــــا کمیـــــل
 بــــــر بســــــاطت جــــــوهری حاصــــــل نمــــــود
 از بســـــــــاطت تافـــــــــت نـــــــــور انبســـــــــاط

ــــــــب جــــــــوهر نمــــــــودر ــــــــش جان  وی دان
ـــــت ـــــوهر اس ـــــدر ج ـــــارگوهر درجـــــش ان  چ
 در مراتـــــــــب جـــــــــوهر نفـــــــــس دگـــــــــر
ـــــــوت ســـــــازگار ـــــــنج ق  هـــــــر یکـــــــی را پ
 درّ هــــــــر یــــــــک را صــــــــدف بشــــــــکافتی

 ش را خــــــواص و خصــــــلتی اســــــتثانبعــــــا
ـــــلتش ـــــواص و خص ـــــز خ ـــــدا ج ـــــت پی  نیس
 در شناســــــــــــائی نفــــــــــــس آورد میــــــــــــل
 ســـــــــــائل درگـــــــــــاه ســـــــــــرّاللّه شـــــــــــد
 بــــــــا بیــــــــان نفــــــــس دانــــــــائیم بخــــــــش

 ی نفســـــــــش را دلیـــــــــلشـــــــــد شناســـــــــائ
ـــــــابی در جـــــــواب  حکمـــــــتش بگشـــــــود ب
 بــــــــــا بیـــــــــــان او شناســـــــــــایت کـــــــــــنم
 غـــــــير نفـــــــس واحـــــــده باشـــــــد مگـــــــر
ـــــــــد ـــــــــددکار همن ـــــــــاطن م ـــــــــاهر و ب  ظ
ــــــــام او ــــــــيرین ک ــــــــویش ش ــــــــات خ  از نب
 خــــــــاک تـــــــــن را آب حیــــــــوانی بـــــــــود
ـــــــــام ـــــــــش مق ـــــــــالم قدس ـــــــــاً در ع  دائم
ـــــــــــــــــــــــه ورا آرام دان ـــــــــــــــــــــــا الهی  ب
ــــــــرد ــــــــاد ک ــــــــه بنی ــــــــاز وصــــــــف نامی  ب

ــــع ور ب ــــک و جــــذب و هضــــم ودف ــــتمس  ی
ـــــــــــان او ـــــــــــد و نقص ـــــــــــاده باش  و آن زی
ـــــــــت باشـــــــــدش ـــــــــد پیوســـــــــته بعث  از کب
 بــــــــاز وصــــــــف حســــــــیه تکــــــــرار کــــــــرد
 لمــــس و ذوق و شــــمّ و ســــمع اســــت و بصــــر
 بعثــــــــــتش از قلــــــــــب باشــــــــــد دایمــــــــــاً
ـــــــــرد ـــــــــدوس ک ـــــــــالم ق ـــــــــدر ع  روی ان
 نغمـــــــــــه پـــــــــــرداز قـــــــــــوای قدســـــــــــیه
 فکــــر و ذکــــر و علــــم و حلمــــش بــــا نبــــاه



 

۷۵ 

ـــــــــی ـــــــــتش نیســـــــــت او را بعثت ـــــــــاز گف  ب
 گرچــــــه بــــــيرون اســــــت ز اجســــــام فلــــــک
 نفـــــــس قدســـــــی را کـــــــه باشـــــــد ناطقـــــــه
ـــــــــرد ـــــــــاز ک ـــــــــه آغ ـــــــــت کلی ـــــــــاز نع  ب
ــــــنج ــــــه س ــــــد نغم ــــــاقوا ش  خصــــــلتش را ب
ـــــــــا ـــــــــدر فن ـــــــــا ان ـــــــــود وی را بق  و آن ب
 عـــــــــزتش در ذل و فقـــــــــرش در غناســـــــــت
 خصـــــــلت وی هســـــــت تســـــــلیم و رضـــــــا
ــــل از شــــه جــــوابش گــــوش کــــرد  چــــون کمی
ـــــــــد ـــــــــاه ش گ ـــــــــس آ ـــــــــائی نف  در شناس
ــــس ــــم نف ــــش ه ــــه نفس ــــد ب  روح قدســــی ش
 روح قدســـــــی غـــــــير ســـــــرّ اللّـــــــه نیســـــــت
 گــــــر درون ســــــینه چــــــون قلــــــب کمیــــــل
 روح قدســــــــی را دلیــــــــل خــــــــویش کــــــــن

 ت کنــــــــدتــــــــا بهــــــــر نفســــــــی شناســــــــای
 چـــــون خـــــواص نفـــــس خـــــود بشـــــناختی
 نفــــــــــــس کلیــــــــــــه الهیــــــــــــه بجــــــــــــام
گـــــــــه شـــــــــدی ـــــــــدأت آ ـــــــــاد و مب  از مع
ــــــــد  بــــــــر دلــــــــت علــــــــم احاطــــــــه رو کن
 جـــــرء و کـــــل را چـــــه مرکـــــب چـــــه بســـــیط
 لـــــــــوح محفوظـــــــــت درآیـــــــــد در نظـــــــــر

  

ـــــــی ـــــــت حکمت ـــــــا نزاه  خصـــــــلتش دان ب
 ملــــــک اشــــــبه الاشیاســــــت بــــــا نفــــــس

ــــه ــــه وصــــف لایق ــــد ب ــــه واصــــف ش  چونک
ـــــــــــرد ـــــــــــاز ک ـــــــــــوائی س ـــــــــــه ن  از الهی
 از قــــــــوایش گفــــــــت اول هســــــــت پــــــــنج
ـــــــــفا ـــــــــیمش در ش ـــــــــد نع ـــــــــاً باش  دائم
 دائمــــــاً صــــــبرش بــــــه انــــــواع بلاســــــت
ـــــــــد خـــــــــدا ـــــــــدأ و مرجـــــــــع ورا باش  مب
 ســـــــاغر معنـــــــی ز لعلـــــــش نـــــــوش کـــــــرد
ــــــــــاس ســــــــــراللّه شــــــــــد گــــــــــه از انف  آ
 یـــــک نفـــــس بـــــی او نـــــزد بـــــا هـــــیچکس

گــــــاه نی ــــــو از آن آ ــــــس ت ــــــک نف  ســــــتلی
ــــــــل  در شناســــــــائی نفســــــــت هســــــــت می
ـــــــل خـــــــویش کـــــــن  بـــــــا دلالـــــــش جبرئی
 از خـــــــــواص جملـــــــــه دانایـــــــــت کنـــــــــد
 ســـــــر زجیـــــــب مـــــــن عـــــــرف افراختـــــــی
ـــــــــت مـــــــــدام  ریخـــــــــت از عـــــــــرف الهی
گــــــــه از اســــــــرار ســــــــر اللّــــــــه شــــــــدی  آ
 از رســـــــــــومت روی دل یکســـــــــــو کنـــــــــــد
 بـــــــر احاطـــــــات همـــــــه گـــــــردی محـــــــیط
ـــــــدت نقشـــــــی دگـــــــر ـــــــان بنمای  هـــــــر زم

  

  لوح محفوظ
 مـــــــدمچونکـــــــه بـــــــر آن چـــــــار عـــــــارف آ

ـــــــی ـــــــمم ـــــــوحی رق ـــــــورت ل ـــــــایم ص  نم
 بــــــــــــــاز بگشــــــــــــــودم در درج گهــــــــــــــر
ـــــــــا ـــــــــانم درجه  گـــــــــوهر و جـــــــــوهر فش
ــــــــــلاک را ــــــــــتر اف ــــــــــازم دف ــــــــــازه س  ت
 کهنــــــــه تقــــــــویم تــــــــو را باطــــــــل کــــــــنم
ـــــــر ـــــــی دگ ـــــــرح تنجیم ـــــــو ط ـــــــزم از ن  ری

ـــــــمصـــــــفحه ـــــــوح محفوظـــــــت ده  ای از ل
 از قضــــــــا بردوشــــــــت انــــــــدازم کمــــــــان
ــــــــــنم ــــــــــت ک ــــــــــون دانای ــــــــــاب ک  از کت
ــــــــود ــــــــوی ب ــــــــدر عــــــــالم عل  آنچــــــــه ان

ـــــــردات ج ـــــــردمف ـــــــرد ف ـــــــر ف ـــــــه را گ  مل

 لـــــــــوح محفـــــــــوظ معـــــــــارف آمـــــــــدم 
ــــــــــم ــــــــــی جــــــــــف القل ــــــــــان معن  در بی
 تــــــا رســـــــانم بــــــر فلـــــــک بــــــرج گهـــــــر
 آســــــــــــــمانی ســــــــــــــازمت بابرجهــــــــــــــا

ــــــاب خــــــاک راصــــــفحه ــــــم کت ــــــا بخش  ه
ـــــــل کـــــــنم  حکمهـــــــایش ســـــــر بســـــــر زای
ــــــــر ــــــــویمی دگ ــــــــاز تق ــــــــم ب ــــــــا نویس  ت
 هیکلـــــــی بـــــــا لـــــــوح محفوظـــــــت دهـــــــم

 را بـــــــر نشـــــــان تـــــــا زنـــــــی تـــــــير قـــــــدر
 بـــــــــا حـــــــــروف وی شناســـــــــایت کـــــــــنم
 وآنچـــــــه انـــــــدر عـــــــالم ســـــــفلی بـــــــود
 از رخ معنـــــــــی برافشـــــــــانی تـــــــــو گـــــــــرد



 

۷۶ 

ــــــام ــــــردد تم ــــــتری گ  صــــــفحه صــــــفحه دف
ـــــه افتــــــادت بدســــــت  چــــــون کتــــــاب اللّـ
ــــــد ــــــاه ش گ ــــــت آ ــــــون دل ــــــروفش چ  از ح
 لـــــــوح محفوظـــــــت کتـــــــاب حـــــــق بـــــــود
 آنچــــه هســــت و بــــود و آیــــد بعــــد از ایــــن
ــــــــاع ــــــــر باطب ــــــــلاک و عناص ــــــــی اف  یعن
 لــــوح محفــــوظ اســــت و حــــرف بــــیش وکــــم
ــــــنا ــــــوح آش ــــــا ل ــــــد ب ــــــم گردی ــــــون قل  چ

ـــــم در کـــــار  ـــــن زمـــــان دیگـــــر قل  نیســـــتای
ــــــــــين و آخــــــــــرین ــــــــــوم اول  چــــــــــون عل
ــــــم ــــــیش و ک ــــــش ب ــــــتش ز نق  آنچــــــه بایس
ـــــــــد ـــــــــاقلم دیگـــــــــر ســـــــــروکارش نمان  ب
ــــا هــــم سرشــــت ــــداد روز و شــــب ب  چــــون م
 بــــــــاقلم دیگــــــــر ســــــــروکارش کجاســــــــت
 ایاینکــــــه تــــــو هــــــر دم تراشــــــی خامــــــه

 ز آن ســـــبب باشـــــد کـــــه علمـــــت باکتســـــاب
ــــــو باشــــــد حصــــــولى از صــــــفات ــــــم ت  عل
 گـــــــر تـــــــوهم علـــــــم حضـــــــوری داشـــــــتی

 بایســـــــت نوشـــــــت نوشـــــــتی آنچـــــــهمـــــــی
ـــــالى چـــــون گـــــل اشـــــیا سرشـــــت  حـــــق تع
ــــــود ــــــو نب ــــــت ت ــــــتش سرنوش ــــــون نوش  چ
ـــــه چـــــون حـــــق درنوشـــــت  سرنوشـــــت جمل
ـــــول ـــــم حص ـــــد عل ـــــه ش ـــــتت چونک  سرنوش
 لــــوح محفوظــــت کتــــاب اینجــــا بــــس اســــت
ــــوم ــــول اســــت و ظل ــــه کــــار هــــر جه ــــن ن  ای
ــــــاب ــــــه از کت ــــــیلش آنچ ــــــود تحص ــــــا ش  ت
 بــــــاب تعلیمــــــت چــــــو بــــــررخ بــــــاز کــــــرد
ـــــــــه آگاهــــــــــت کنــــــــــد  از کتــــــــــاب اللّـ

ــــــوح  ــــــاب عــــــالم اســــــتل  محفوظــــــت کت
ــــــــــلاک از وی دفتریســــــــــت  صــــــــــفحه اف
 حکــــــم تقــــــویم تــــــو انــــــدر خــــــير و شــــــر
ــــــــان ــــــــازد از مک ــــــــادورت نس ــــــــر قض  گ
 چـــــــــون مـــــــــنجم را ز تقـــــــــدیر قضـــــــــا
 حکمهـــــــایش ســـــــر بســـــــر باطـــــــل شـــــــود
 تـــــــا ز تقـــــــویم قضـــــــا او غافـــــــل اســـــــت

ــــــــه نــــــــام  عــــــــارفش بنهــــــــد کتــــــــاب اللّ
ـــــــت ـــــــه هس ـــــــروفش هرچ ـــــــابی از ح  بازی
ـــــــه شـــــــد  لـــــــوح محفوظـــــــت کتـــــــاب اللّ
 بـــــــاب هـــــــر فعلـــــــی از آن مشـــــــتق بـــــــود
ـــــــين ـــــــاب حـــــــق همـــــــه باشـــــــد مب  در کت
ــــــــعاع ــــــــم باش ــــــــاق و انج ــــــــس و آف  انف

 و شــــد خشــــکش قلــــم حــــق بــــر آن بنوشــــت
ــــــا ــــــد بج ــــــت و ش ــــــتش نوش ــــــه بایس  آنچ
ــــن ســــخن هــــم خــــالى از اســــرار نیســــت  وی
 بــــــود جملــــــه پــــــیش علــــــم حــــــق مبــــــين
 کلـــــــک صـــــــنعش زد نخســـــــتين دم رقـــــــم

ــــــــه ــــــــدنکت ــــــــاقی ز اســــــــرارش نمان  ای ب
 بایســــــت بنویســــــد نوشــــــتآنچــــــه مــــــی

ــــم اینجــــا بجاســــت  گــــر شــــود خشــــکش قل
 ایتـــــــــا نویســـــــــی از رســـــــــائل نامـــــــــه

 فزایـــــــد هـــــــر دم از نقـــــــش کتـــــــابمـــــــی
ـــــين ذات ـــــوری ع ـــــد حض ـــــق باش ـــــم ح  عل

ــــــوح مــــــی ــــــر ل ــــــم ب  افراشــــــتیچــــــون قل
 سرشــــــتی آنچــــــه بایســــــتت سرشــــــتمــــــی

 سرنوشـــــــت جملـــــــه را یکجـــــــا نوشـــــــت
ـــــــــود ـــــــــو نب  آن نوشـــــــــتن در نوشـــــــــت ت
 شــــــد تــــــو را علــــــم حصــــــولى سرنوشــــــت
ـــــن وصـــــول ـــــابش ک ـــــه تحصـــــیل از کت  رو ب
 لیـــک تحصـــیلش نـــه حـــد هـــر کـــس اســـت
ـــــــــوم ـــــــــل در عل ـــــــــد مکم ـــــــــالمی بای  ع

 لـــــــیم بـــــــابزان گشـــــــاید بـــــــر تـــــــو از تع
ــــــرد ــــــاز ک ــــــی س ــــــاز و برگ ــــــت س  از علوم
 لـــــــــوح محفـــــــــوظی بهمراهـــــــــت کنـــــــــد
 ز آن هویــــدا نقــــش هــــر بــــیش و کــــم اســــت
 نکتــــه ســــنجت هــــر زمــــان بــــا اختریســــت
 یابــــــــــــد ازتــــــــــــأثير کوکبهــــــــــــا اثــــــــــــر
 تــــــــير تقــــــــدیرت نشــــــــیند بــــــــر نشــــــــان
ــــــــا ــــــــد خط ــــــــان افت ــــــــان و در مک  در زم
 نقـــــــش تقـــــــویمش همـــــــه زایـــــــل شـــــــود
 بــــر قـــــدر حکــــم ار نویســـــد باطــــل اســـــت
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 گرنــــــــه غافــــــــل بــــــــد ز تقــــــــویم قضــــــــا
ــــدر نجــــوم ــــاقص اســــت ان ــــم او چــــون ن  عل
ــــــد ــــــارش کن  تــــــا بــــــه جهــــــل خــــــود گرفت

 کـــــه هســـــتی غافـــــل از حکـــــم قضـــــا  ای
ـــــــد  از قضـــــــا و از قـــــــدر زیجـــــــی بـــــــه بن

 

 قــــــدیر کــــــی بــــــودش خطــــــاحکــــــم بــــــر ت
 ز آن ســــــبب کــــــذبش بحکــــــم آرد هجــــــوم
ــــــد ــــــی عــــــزت و خــــــوارش کن  در نظــــــر ب
ــــــرا ــــــل چ ــــــی حاص ــــــدیری ب ــــــی تق  میکن
ـــــــــند ـــــــــت پس ـــــــــویم احکام ـــــــــد تق  تافت

  

  قضا و قدر
 نویســــــــــم از قضــــــــــا و از قــــــــــدرمــــــــــی

 لــــــــوح محفــــــــوظ کبــــــــير آمــــــــد قضــــــــا
 چیســــــت دانــــــی زیــــــج تقــــــدیر و قضــــــا
 سرنوشــــــــتی کــــــــان بــــــــه روز سرنوشــــــــت
 آن نوشـــــــــت سرنوشـــــــــت آمـــــــــد قضـــــــــا
 آنچــــــه باشــــــد در قضــــــای حــــــق نهــــــان
ـــــــافتی ـــــــدیر و قضـــــــا چـــــــون ی ـــــــج تق  زی
ــــــد ــــــت ح ــــــرا آن نیس ــــــدان ت ــــــين می  رو یق
 لیــــــک چــــــون آئــــــی بــــــه احکــــــام قــــــدر
 ز آن ســــــــــبب فرمــــــــــود خــــــــــتم انبیــــــــــا
 رد آن از خــــــــــویش ممکــــــــــن باشــــــــــدت
ـــــــــــــالم ممکـــــــــــــن کجـــــــــــــا  رد آن از ع
ـــــــر ـــــــیاری گـــــــرت باشـــــــد بس ـــــــل بس  عق
 همچنانکــــــه شــــــمس چــــــون طــــــالع شــــــود
 تابشـــــش چـــــون آتـــــش آیـــــد بـــــر تـــــو تیـــــز
ــــــــوان ــــــــی ت ــــــــابش ک ــــــــک ازوی رد ت  لی
ـــــــاب  رد تـــــــابش هـــــــر قـــــــدر شـــــــد ز آفت
 ورنــــــه چــــــون تــــــير قضــــــا آیــــــد دلــــــير
 رد تـــــــــابش گـــــــــر تـــــــــوانی ز آفتـــــــــاب

  

ـــــــــدیهی در نظـــــــــر  ـــــــــی کایـــــــــد ب  معنیئ
 هــــــم قــــــدر لــــــوح صــــــغير آن حکــــــم را

 ای ازدفـــــــــــتر ارض و ســـــــــــماصـــــــــــفحه
 حـــــــق تعـــــــالى انـــــــدرین دفـــــــتر نوشـــــــت
ـــــلا ـــــر م ـــــت ب ـــــه پیش ـــــازد ب ـــــدر س ـــــا ق  ت

ـــــــان انـــــــدر   جهـــــــاناز قـــــــدر گـــــــردد عی
 هـــــــــا از یکـــــــــدگر بشـــــــــکافتیصـــــــــفحه

 کـــــــز قضـــــــا حکمـــــــی تـــــــوانی کـــــــرد رد
ــــــــوان کــــــــردن حــــــــذر  قــــــــدری ازوی میت
 کـــــــز تصـــــــدق رو بکـــــــن دفـــــــع بـــــــلا
 ورنــــــه کــــــی ممکــــــن ز ممکــــــن باشــــــدت

ـــــــی ـــــــرام ـــــــن ت ـــــــاهلی ممک ـــــــود باج  ش
 انـــــــــدکی از خـــــــــود کنـــــــــی رد قـــــــــدر
ـــــــــود ـــــــــع ش ـــــــــور آن لام ـــــــــالع ن  در مط

 ای بتـــــــوان از آن کـــــــردن گریـــــــزگوشـــــــه
 آن بــــــــل تــــــــوان از خــــــــویش کــــــــردن رد

ـــــی ـــــم م ـــــدر ه ـــــاباز ق ـــــرد اجتن ـــــوان ک  ت
ـــــــر ـــــــد گزی ـــــــرا باش ـــــــدیرش ت ـــــــی ز تق  ک
ـــــــــين صـــــــــواب ـــــــــرا ع ـــــــــد ت  رد آن باش

  

  جبر و تفویض
 چـــــون قضـــــا حـــــتم و قـــــدر مشـــــروط شـــــد
ــــویض اســــت و جــــبر ــــان بطــــلان تف ــــن بی  ای
ــــــتی ــــــا افراش ــــــب قض ــــــر از جی ــــــون س  چ
ــــــــــه را ــــــــــاب اللّ ــــــــــیش آور کت ــــــــــاز پ  ب
ــــــم ــــــو اس ــــــی ت ــــــه نشناس ــــــائی را ک  گنجه

ــــــما چــــــون در آن ب ــــــنج اس ــــــهگ ــــــدنهفت  ان
 لـــــوح محفـــــوظ تـــــو آمـــــد بـــــر دو قســـــم

 ســـــــعیه ســـــــوف یـــــــری مضـــــــبوط شـــــــد 
ــــــــين امــــــــر ــــــــات امــــــــر ب ــــــــان اثب  در می
 پـــــــــــــرده از روی قـــــــــــــدر برداشـــــــــــــتی
ــــــــاه را ــــــــم ش ــــــــوظ آن طلس ــــــــوح محف  ل
ـــــن طلســـــم  ـــــر ای ـــــه مســـــتور اســـــت زی جمل

ـــــــه ـــــــوظش از آن رو گفت ـــــــوح محف ـــــــدل  ان
 آن یکــــی گــــنج اســــت و ایــــن باشــــد طلســــم
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ـــت خـــاص ـــام و گنجـــت هس ـــمت ع ـــن طلس  ای
 چـــــــــون طلســـــــــم لـــــــــوح را بشـــــــــکافتی
ــــــــــــــر ــــــــــــــه آدم نگ ــــــــــــــم نطف  در طلس
ــــــن ــــــود گــــــنج اســــــما باشــــــد ای ــــــوح نب  ل
 علـــــــــم الاســـــــــما ز قـــــــــرآن رو بخـــــــــوان
 آنچـــــــه حـــــــق در دفـــــــتر عـــــــالم نوشـــــــت

ــــــــوح ــــــــود ل ــــــــتر عــــــــالم ب  عــــــــامش دف
ـــــــوح  عـــــــامش آنچـــــــه دارد از خـــــــواص ل

 ن جزئـــــــی بـــــــودحکـــــــم آن کلـــــــی و ایـــــــ
 حکـــــم کـــــل را چـــــون عمـــــومی در براســـــت
ـــت ـــوص گش ـــون مخص ـــزء چ ـــم ج ـــک حک  لی
 نکتـــه باریـــک اســـت و در کـــش بـــس دقیـــق
 تانباشـــــــــد رقتـــــــــی بـــــــــا ذهـــــــــن تـــــــــو
ــــو یافــــت ــــی چــــون نیســــت در ذهــــن ت  رقت
 هــــين مــــرو در فکــــر جــــای خــــود بایســــت
ــــــــنم ــــــــر ک ــــــــی دیگ ــــــــان معن ــــــــود بی  خ
ـــــــــاش ـــــــــع ب ـــــــــذار اول جم ـــــــــه بگ  تفرق
ـــــدی ـــــاز آم ـــــه ب ـــــع ا زتفرق ـــــه جم ـــــون ب  چ

 ای بنــــــــواز و دل را شــــــــاد کــــــــنمــــــــهنغ
 لــــوح محفــــوظی کــــه عــــامش نــــام گشــــت
ــــــر ــــــير و ش ــــــک در خ ــــــام فل ــــــی احک  یعن
 گــــــر در ایــــــن احکــــــام ســــــعی آری بجــــــا
ـــــــار ـــــــود اختی ـــــــت نب ـــــــون کلی ـــــــک چ  لی
 جســــــم خــــــود را از هــــــوای گــــــرم و ســــــرد
ــــــــــوا ــــــــــير ه ــــــــــوان داد تغی ــــــــــک نت  لی
 همچنــــين در رنــــج و راحــــت آنچــــه هســــت
ــــــــار ــــــــف اختی ــــــــیچ در ک ــــــــودت ه  ور نب

ـــــت هی ـــــر و نهی ـــــتام ـــــودی نداش ـــــه س  چگ
ـــــی ـــــر دو ب ـــــان ه ـــــر و ایم ـــــودکف ـــــاد ب  بنی

 بــــــــود انــــــــزال کتــــــــب بــــــــی فایــــــــده
ــــــان ــــــت خــــــوان امتح ــــــلوا چیس ــــــن وس  م
ـــــــار ـــــــودی هـــــــیچ بـــــــوئی ز اختی  گـــــــر نب
ــــــــت در کــــــــار انــــــــدکی  اختیــــــــارت هس
ـــــیار شـــــد ـــــع شـــــد بس ـــــدک جم ـــــدک ان  ان
ـــــــدکی در کـــــــار اگـــــــر کاهـــــــل شـــــــوی  ان

ـــــــوا ـــــــود ز آن ع ـــــــن ب ـــــــواصای  م آن از خ
ــــــــــــافتی  گــــــــــــنج اســــــــــــما را از آن دری
 تـــــــا ببینـــــــی لــــــــوح محفـــــــوظی دگــــــــر
 بلکـــــه خـــــود عـــــين مســـــما باشـــــد ایـــــن
ــــــــــدان  گــــــــــنج اســــــــــما نطفــــــــــه آدم ب
 جملـــــــــه انـــــــــدر نطفـــــــــه آدم سرشـــــــــت
ـــــــــود ـــــــــه آدم ب ـــــــــش نطف ـــــــــوح خاص  ل
 جملــــــه ظــــــاهر میشــــــود از لــــــوح خــــــاص
 گرچــــــه کلیــــــات از ایــــــن جزئــــــی بــــــود
ـــــــت ز آن درخـــــــور اســـــــت ـــــــار جزئی  اختی

 ار ازوی گذشــــــتکــــــی تــــــوان بــــــا اختیــــــ
ـــــق ـــــن رقی ـــــی ذه ـــــت ب ـــــوانی یاف ـــــی ت  ک

 ام را ذهـــــــن تـــــــوکـــــــی شـــــــکافد نکتـــــــه
 ترســـــمش ایـــــن نکتـــــه نتوانـــــد شـــــکافت
 زآنکــــه فکــــرش در خــــور ذهــــن تــــو نیســــت

ــــــــن ــــــــک روش ــــــــه باری ــــــــنمنکت ــــــــر ک  ت
 هـــــا را ســـــمع بـــــاشپـــــای تـــــا ســـــرنکته

 هـــــــا را نغمـــــــه پـــــــرداز آمـــــــدینکتـــــــه
ـــــن ـــــاد ک ـــــام وخـــــاص خـــــود را ی ـــــوح ع  ل
ـــــام گشـــــت ـــــالم ع ـــــه ع ـــــیش ب ـــــم کل  حک

ـــــــرجم ـــــــوم آرد نظ ـــــــه عم ـــــــر وج ـــــــه ب  ل
ـــــــــــرا ـــــــــــی باشـــــــــــد ت ـــــــــــار جزئی  اختی
 اختیـــــــــــار کـــــــــــل بکلـــــــــــی واگـــــــــــذار
ـــــرد ـــــاره ک ـــــدری چ ـــــعی ق ـــــا س ـــــوان ب  میت
 زانکــــــــه حکــــــــم کلیســــــــت آن از قضــــــــا
ـــــــــت ـــــــــد بدس ـــــــــت باش ـــــــــار جزئی  اختی
 بــــــــود بیجــــــــا امــــــــر ونهــــــــی کردگــــــــار
ـــــــت ـــــــودی نداش ـــــــو بهب ـــــــان ت  درد و درم
 دعــــــــــوت پیغمــــــــــبران بربــــــــــاد بــــــــــود
ـــــــــده ـــــــــد مائ ـــــــــلوایت نمیش ـــــــــن و س  م

 ان وعاصــــــــــــــیانامتحــــــــــــــان تابعــــــــــــــ
ـــــــار ـــــــودی بک ـــــــرا ب ـــــــی ت ـــــــانی ک  امتح
 انـــــــــدکت بســـــــــیار و بســـــــــیار انـــــــــدکی
ــــــد ــــــار ش ــــــدکی در ک ــــــت ان ــــــک از آن  لی
ـــــــوی ـــــــل ش ـــــــرا جاه ـــــــزد ت ـــــــم بگری  عل



 

۷۹ 

ــــود ــــون غالــــب ش ــــو چ ــــم ت ــــل بــــر عل  جه
 عقــــل و ذهنــــت چــــون ز ســــر گردیــــد ســــلب
 جلـــــــب قلبـــــــت گـــــــر نباشـــــــد در دمـــــــاغ
ــــــــی نماســــــــت ــــــــه گیت ــــــــو آئین ــــــــب ت  قل
ـــــــد دانشـــــــی ـــــــت گـــــــر نیاب ـــــــل وذهن  عق
 ز آفتابـــــــــت تابشـــــــــی چـــــــــون رو کنـــــــــد
 دانشـــــت بـــــا ســـــعی چـــــون شـــــد همعنـــــان
 ســـعی و دانـــش چـــاره ســـاز کـــار تـــو اســـت
ــــــــــا ــــــــــد در نم ــــــــــعی آی ــــــــــی از س  آدم
 ســـــــــــــعی تـــــــــــــودر واردات آســـــــــــــمان
ـــــد ـــــت کن ـــــظ محفوظ ـــــا حف ـــــو ب ـــــعی ت  س
ــــوح محفوظــــت چــــو حکمــــش عــــام شــــد  ل

 د کلـــــــــی کردنـــــــــت را نیســـــــــت حـــــــــدر
ـــــــافتی ـــــــی ی ـــــــوح عامـــــــت چـــــــون بکل  ل
 یـــــــــافتی از حکـــــــــم کلـــــــــش اختیـــــــــار

 خاصـــــت را دگـــــر شـــــو نکتـــــه ســـــنج لـــــوح
ــــــت ــــــام وی اس ــــــت احک ــــــنج اینجاچیس  گ
ـــت  حکـــم وی چـــون جزئـــی ومخصـــوص گش
ـــت ـــام اوس ـــه خصـــوص احک ـــر وج ـــه ب  چونک
 حکـــــم جزئـــــت دیگـــــر اســـــت و کـــــل دگـــــر
 حکــــم جزئــــت خــــاص و کلــــت هســــت عــــام

 د نظــــــرلــــــوح خاصــــــت چــــــون بحکــــــم آر
 در کفــــــت چــــــون نیســــــت اینجــــــا اختیــــــار
 اختیــــــــــار جزئیــــــــــت درحکــــــــــم کــــــــــل
ــــــــک در هنگــــــــام کــــــــار ای هوشــــــــیار  لی
ـــاص ـــوح خ ـــون از ل ـــت چ ـــت هس ـــم جزئ  حک
ــــــت ــــــاص توس ــــــوح خ ــــــه ل ــــــه آدم ک  نطف
ـــــــد ـــــــد بدی ـــــــر ب ـــــــه را گ ـــــــاری نطف  اختی
 نطفـــــــــه رادر خـــــــــود نباشـــــــــد اختیـــــــــار
 همچنانکـــــه نطفـــــه کـــــان لـــــوح تـــــو اســـــت
ــــــدر گــــــير و دار ــــــت را هــــــم ان ــــــوح عام  ل

ــــــــار ــــــــر دو دســــــــت داور اســــــــت اختی  ه
ــــار ــــه اختی ــــه جــــبر اســــت ای پســــر ن ــــن ن  ای

  

ــــــت را زســــــر ســــــالب شــــــود  عقــــــل وذهن
 کـــــی تـــــوانی کـــــرد قلـــــب خـــــویش جلـــــب
 کـــــی دهـــــد عقلـــــت ز خـــــير وشـــــر ســـــراغ
ــــــت ــــــدانش پیشواس ــــــت را ب ــــــل و ذهن  عق
 کـــــــــی شناســـــــــی آفتـــــــــاب از تابشـــــــــی

 دفــــــــع او کنــــــــد دانشــــــــت بــــــــا ســــــــعی
ـــــان ـــــود و زی ـــــت در س ـــــازت گش ـــــاره س  چ
 چـــــاره ســـــاز انـــــدک و بســـــیار تـــــو اســـــت
 لــــــــــیس للانســــــــــان الا مــــــــــا ســــــــــعی
 ســــــــازدت محفــــــــوظ از ســــــــودو زیــــــــان
ـــــد ـــــت کن ـــــوح محفوظ ـــــم از ل ـــــظ حک  حف
ـــــد ـــــام ش ـــــامش ن ـــــت ع ـــــی یاف ـــــم کل  حک
 بــــــــل تــــــــوانی کــــــــردنش از خــــــــویش رد
 از بیـــــــــانش جـــــــــزء و کلـــــــــی یـــــــــافتی
 اختیــــــــــار جزئیــــــــــت آمــــــــــد بکــــــــــار

ـــــــــا ـــــــــابی از نک ـــــــــا بی ـــــــــنجت  تش راه گ
ـــــام وی اســـــت ـــــی خاصـــــه انع  حکـــــم جزئ
ـــــار اینجـــــا گذشـــــت ـــــا اختی ـــــوان ب  کـــــی ت
ـــــــت ـــــــام اوس ـــــــت از آن برن ـــــــم جزئی  حک

ـــــی ـــــت م ـــــم جزئ ـــــبرحک ـــــل خ ـــــد از ک  ده
ــــدام  حکــــم عــــالم از خــــاص میجــــو شــــد م
 کــــــی ز حکمــــــش میتــــــوان کــــــردن گــــــذر
 اختیـــــــــار اینجـــــــــا بکلـــــــــی واگـــــــــذار
 گرچــــــه میــــــآرد بــــــه ســــــير خــــــار و گــــــل
ــــــار ــــــت اختی ــــــم جزئ ــــــدر حک ــــــت ان  نیس

ـــــــــواصاخت ـــــــــت وی رادر خ ـــــــــاری نیس  ی
ـــــت ـــــود درس ـــــار خ ـــــا اختی ـــــود ب ـــــی ش  ک
 گــــــه چــــــرا میشــــــد ســــــیاه و گــــــه ســــــفید
 اختیـــــــــارش هســـــــــت بـــــــــا پروردگـــــــــار

ــــــارش خــــــود نمــــــی  باشــــــد بدســــــتاختی
ـــــــار ـــــــام اختی ـــــــف زم ـــــــدر ک ـــــــت ان  نیس
ـــــت ـــــر اس ـــــد دیگ ـــــه ح ـــــا ن ـــــار اینج  اختی
ـــــــــــار ـــــــــــت دارش یادگ ـــــــــــذهب حقس  م

  

  لوح عام و خاص



 

۸۰ 

 نگـــــــارد یـــــــاد دارلـــــــوح دیگـــــــر مـــــــی
 ح عـــــام و خـــــاص خـــــودبـــــين مـــــبرهن لـــــو

 کلــــک قــــدرت چونکــــه نقــــش بــــیش و کــــم
ـــــرد ـــــام ک ـــــیض خاصـــــی داشـــــت آن را ع  ف
ـــــــير ـــــــوظ کب ـــــــوح محف ـــــــتت ل ـــــــام گش  ع
ــــــت ــــــالم اس ــــــيرت ع ــــــوظ کب ــــــوح محف  ل
 آنچـــــــه انـــــــدر فطـــــــرت عـــــــالم نهـــــــاد
 طـــــين و فطـــــرت هـــــر دور ا بـــــاهم سرشـــــت
 سرنوشـــــــت هـــــــر دو را چـــــــون زد رقـــــــم
ـــــــوتش ـــــــد خل ـــــــم ش ـــــــف القل ـــــــرده ج  پ
 جلــــــوه اجمــــــال چــــــون گشــــــتش تمــــــام

 عامـــت هـــر دو چـــون تحصـــیل شـــد خـــاص و
ـــــــــــــال از آدم طلـــــــــــــب ـــــــــــــوه اجم  جل
 آنچـــــــه حـــــــق در دفـــــــتر عـــــــالم نوشـــــــت
ــــــــــــب دفتریســــــــــــت ــــــــــــۀ آدم عجای  نطف
 دفـــــــــتریش آنچـــــــــه در دفـــــــــتر نوشـــــــــت
ـــــــال  دفـــــــتریش کـــــــرد صـــــــادر چـــــــون مث
 امتثــــــــــالش از مثــــــــــالش امــــــــــر شــــــــــد
ـــــــال  امتثـــــــالش امـــــــر شـــــــد چـــــــون از مث
 گـــــــر تجـــــــاوز از مثـــــــال خـــــــویش کـــــــرد
 زانکــــــه گــــــر نبــــــود بــــــه امــــــرش امتثــــــال

 فـــــط گفـــــتم کجـــــایش هســـــت حـــــدنـــــی غ
ــــــر اعــــــلا   آنچــــــه کــــــردش سرنوشــــــتام

 گرنـــــــــه ذهنـــــــــت کـــــــــرد درک امتثـــــــــال
ـــــــــــم ـــــــــــيرد قل ـــــــــــرتم گ ـــــــــــتری فک  دف
 تــــــــا نمایــــــــد صــــــــادرت ازنــــــــو مثــــــــال
ــــــاش ــــــره مب ــــــتن غ ــــــدرک خویش ــــــان ب  ه
ــــت ــــب نیس ــــتم عی ــــن گف ــــی ذه ــــرا ب ــــر ت  گ

ــــــــه ــــــــدنکت ــــــــبم رس ــــــــالم غی ــــــــا از ع  ه
 جبرئیـــــــــل دل بگویـــــــــد ایـــــــــن ســـــــــخن
 مـــــــن کجـــــــا و طـــــــرز گفتـــــــار از کجـــــــا

ــــــوانم مــــــ ــــــار کــــــردکــــــی ت ــــــين گفت  ن چن
ـــیش نیســـت ـــن جـــز مشـــت خـــاکی ب  جســـم م
ــــــخن ــــــن س ــــــد ای ــــــت خــــــاکی را نزیب  مش
ـــــــود ـــــــار ب ـــــــين گفت ـــــــن چن  سرنوشـــــــت م

ـــــــــه  ـــــــــارخام ـــــــــار و باختی ـــــــــی اختی  ام ب
ـــــــود ـــــــر آدم ب ـــــــالم دگ ـــــــی ع ـــــــان یک  ک
 در کتـــــــــــــاب آفـــــــــــــرینش زد رقـــــــــــــم
 لـــــــوح عـــــــام و خاصـــــــیت انعـــــــام کـــــــرد
 خــــــاص گشــــــتت لــــــوح محفــــــوظ صــــــغير

 محفـــــــوظ صـــــــغيرت آدم اســـــــت لـــــــوح
 جملــــــــــه انــــــــــدر طینــــــــــت آدم نهــــــــــاد
ــــــا هــــــم نوشــــــت  سرنوشــــــت هــــــر دو را ب
ـــــــــم ـــــــــف القل ـــــــــرده ج ـــــــــدم در پ  زد ق
ـــــــوتش ـــــــد جل ـــــــرده نمای ـــــــه از پ ـــــــا چ  ت
 جلـــــوه تفصـــــیل شـــــد بـــــا خـــــاص و عـــــام
 آن یکـــــی اجمـــــال و ایـــــن تفصـــــیل شـــــد
ـــــــــب ـــــــــالم طل ـــــــــیل از ع ـــــــــوه تفص  جل
ـــــــــــت ـــــــــــۀ آدم نوش ـــــــــــش در نطف  مجمل
ـــــــــــت ـــــــــــلاک وی را دفتریس ـــــــــــتر اف  دف

 باشـــــــــــدش از سرنوشـــــــــــت آن مثـــــــــــالى
ـــــــــال ـــــــــالش هســـــــــت لازم امتث ـــــــــر مث  ب
 از مثــــــــــالش امتثــــــــــالش امــــــــــر شــــــــــد
ـــــــال ـــــــرش امتث ـــــــه ام ـــــــد ب  لاجـــــــرم باش
 جـــــان و دل بـــــا داغ حســـــرت ریـــــش کـــــرد
ـــــــال ـــــــد مث ـــــــش دگـــــــر نای ـــــــر اعلای  ز ام
 تــــــــا توانــــــــد امــــــــر اعــــــــلا کــــــــرد رد

ـــــــــد ذره ـــــــــی توان ـــــــــتک  ای ز آن درگذش
ـــــــال ـــــــا مث ـــــــی ب ـــــــد مخف ـــــــت مان  امتثال
 فــــــــــردی از نــــــــــوآورد ســــــــــازد رقــــــــــم

 روشـــــــــن مثـــــــــال و امتثـــــــــال ســـــــــازدت
ـــــــراش ـــــــت برت ـــــــودبینی ز لوح ـــــــش خ  نق
ـــــت ـــــب نیس ـــــر غی ـــــف ز س ـــــیچکس واق  ه
ـــــــــه لاریــــــــــبم رســــــــــد  ازکتــــــــــاب اللّـ
ــــــن ــــــد م ــــــود ح ــــــار نب ــــــن گفت ــــــه ای  ورن
 مـــــــن کجـــــــا و کشـــــــف اســـــــرار از کجـــــــا
 کـــــی تـــــوانم کشـــــف ایـــــن اســـــرار کـــــرد

ـــــوه ـــــتجل ـــــیش نیس ـــــاکی ب ـــــور پ ـــــاه ن  گ
 مــــــــن کجــــــــا و کشــــــــف اســــــــرار کهــــــــن
ــــــود ــــــرار ب ــــــن اس ــــــف ای ــــــتم کش  در سرش
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 چـــــون نشـــــاید رفـــــت بـــــيرون از سرشـــــت
 سرنوشـــــــتم کشـــــــف ایـــــــن اســـــــرار کـــــــرد
ــــــــال مــــــــن بــــــــود  سرنوشــــــــت مــــــــن مث
 چـــــــون ز امـــــــر اقدســـــــم آمـــــــد مثـــــــال
 رد آن کـــــــردن کجـــــــا حـــــــد مـــــــن اســـــــت
 گــــــــر مثــــــــال شــــــــه ظلــــــــومی رد کنــــــــد

ـــــــــ ـــــــــا و ق ـــــــــن کج ـــــــــام  درت رد از کج
ـــــــــال ـــــــــنم رد مث ـــــــــواهم ک ـــــــــيرم ار خ  گ
 امتثـــــــــالش هســـــــــت دامنگـــــــــير مـــــــــن
ـــــير اکنـــــون چـــــون کـــــنم ـــــل و زنج  بـــــا غ
ـــــــانگير شـــــــد ـــــــد گریب ـــــــون آم  چـــــــون جن
 چــــــون کــــــنم بــــــا ایــــــن همــــــه زنجيرهــــــا
ـــــــد ـــــــزنجيرم کش ـــــــوعی ب ـــــــان ن ـــــــر زم  ه
 تـــــــا بخـــــــود یکبـــــــاره مجنـــــــونم کنـــــــد
ــــــار ــــــدم اختی ــــــون نمان  چــــــون شــــــدم مجن
ــــــن ــــــار م ــــــون در ک ــــــت چ ــــــاری نیس  اختی

ــــــههرچــــــه خــــــ ــــــا را اختصــــــارواهم نکت  ه
ــــــن اســــــت ــــــه در دســــــت م ــــــار دل ن  اختی
ــــــــــانش زیردســــــــــت  دل زبردســــــــــت و زب
 چـــــــون کـــــــنم بـــــــا دو زبردســـــــت چنـــــــين
 هــــــر دو بســــــتندم چــــــو دســــــت اختیــــــار
ـــــــود  دســـــــت کـــــــارم پـــــــای خاموشـــــــی ب
 دســــــت داد جــــــای خاموشــــــی کجاســــــت
 دســـــــــت دل گشـــــــــته گریبـــــــــانگير مـــــــــن
 تاکشـــــــاند هـــــــر زمـــــــان بـــــــی اختیـــــــار
 هرکــــــه بیخــــــود کشــــــف اســــــراری کنــــــد

 مـــــــرا چـــــــون کاشـــــــف اســـــــرار کـــــــرد دل
 نـــــــی غلـــــــط گفـــــــتم مـــــــرا اســـــــرار کـــــــو

ـــــــــه ـــــــــوزنکت ـــــــــه هن  ای ز اســـــــــرار ناگفت
 هتـــــــک ســـــــر اصـــــــل و فـــــــرعم میکنـــــــی
 بیخـــــــــبر از اصـــــــــل وفـــــــــرع خویشـــــــــتن
ــــــــی ــــــــی میزن ــــــــير طعن ــــــــر اصــــــــولم ت  ب

ــــــــمه ــــــــدهش ــــــــنای نادی  ای ز احــــــــوال م
ـــــــاد ـــــــرک انقی ـــــــه ت ـــــــازی ب ـــــــرمم س  مج
 انقیـــــــاد مـــــــن عیـــــــان چـــــــون آفتـــــــاب

ــــــــرونم سرنوشــــــــتاز سر  شــــــــت آمــــــــد ب
 کشـــــف ایـــــن اســـــرار و ایـــــن گفتـــــار کـــــرد
 امــــــــر و نهــــــــیش امتثــــــــال مــــــــن بــــــــود
 کــــــــــی تــــــــــوانم کــــــــــرد رد امتثــــــــــال
 گــــــر کــــــنم رد نوبــــــت حــــــد مــــــن اســــــت
ـــــــــد  خـــــــــویش را او مســـــــــتعد حـــــــــد کن
ـــــــا ـــــــد از کج ـــــــت ح ـــــــا و طاق ـــــــن کج  م
 کــــــی تــــــوانم رفــــــت بــــــيرون ز امتثــــــال
ـــــــالش شـــــــد غـــــــل و زنجـــــــير مـــــــن  امتث
 گرنــــــه عقــــــل خــــــویش را مجنــــــون کــــــنم

 زنجــــــــير بــــــــر زنجــــــــير شــــــــد دیگــــــــرم
 کـــــــی تـــــــوانم جســـــــتن از ایـــــــن گيرهـــــــا
 در کمنـــــــــد طـــــــــوق تعـــــــــذیرم کشـــــــــد
 اختیـــــــــار از دســـــــــت بـــــــــيرونم کنـــــــــد
 اختیــــــــار اینجــــــــا کجــــــــا آیــــــــد بکــــــــار
ـــــــار مـــــــن ـــــــاری نیســـــــت ایـــــــن گفت  اختی

ــــــــی ــــــــارم ــــــــی اختی ــــــــبم ب ــــــــراود از ل  ت
ـــــــن اســـــــت ـــــــت دل زبردســـــــت م  زیردس
ـــــــت ـــــــن در زیربس ـــــــت م  زیردســـــــتش دس
 بســـــــــته دســـــــــتم از یســـــــــار و از یمـــــــــين

ــــــی گشــــــاید دســــــت کــــــارز اختیــــــا  رم ک
 پیشــــــــرفتش جــــــــای خاموشــــــــی بــــــــود
 پیشـــــــرفت پـــــــای خاموشـــــــی کجاســـــــت
ـــــن ـــــير م ـــــته بـــــر حلـــــق از زبـــــان زنج  بس
ـــــــای دار ـــــــفم پ ـــــــاب جـــــــرم کش ـــــــا طن  ب
ـــــــــد ـــــــــزم داری کن ـــــــــرعش مل ـــــــــد ش  ح
 حــــــــــد شــــــــــرعم التــــــــــزام دار کــــــــــرد
 جــــــــــرم کشــــــــــف و التــــــــــزام دار کــــــــــو
 گـــــــــوهری ز اســـــــــرار ناســـــــــفته هنـــــــــوز
ــــــــــی ــــــــــرعم میکن ــــــــــد ش ــــــــــتعد ح  مس

ــــــائی ز اصــــــل و  ــــــرده بگش ــــــنپ ــــــرع م  ف
ــــــــی ــــــــی میکن ــــــــن و لعن ــــــــروعم طع  در ف

ــــــــه ــــــــنیدهنکت ــــــــنای نش ــــــــوال م  ای ز اق
ـــــــــــاد ـــــــــــدر فســـــــــــاد اعتق ـــــــــــتهم ان  م
ــــــاب ــــــد حج ــــــان درص ــــــن نه ــــــاد م  اعتق



 

۸۲ 

 آن یکـــــی چشــــــمت ندیـــــد و ایــــــن ندیــــــد
ــــــی در درون ــــــت مخف ــــــده هس ــــــون عقی  چ
ــــــدار  آخــــــر ای مــــــؤمن صــــــفت شــــــرمی ب
 رو بخـــــــــوان الخـــــــــير ظـــــــــن المـــــــــؤمنين
ـــــــد ـــــــوا کن ـــــــرا رس ـــــــد آخـــــــر ت ـــــــن ب  ظ
ــــــن بــــــد را رو بــــــرون کــــــن از ســــــرت  ظ
ــــن خطاســــت ــــت ظ ــــن هــــم گفتم ــــه م  اینک
ـــــر خطـــــا ـــــن ب ـــــترف م  چونکـــــه گشـــــتم مع
ــــــی ــــــراری کن ــــــال اق ــــــم اقب ــــــو ه ــــــر ت  گ
ــــــزد ز پــــــیش ــــــد جنــــــگ برخی  صــــــلح آی
 لانجنــــــــگ باشـــــــــد گــــــــير ودار جـــــــــاه

 مـــــن چـــــو کـــــردم صـــــلح بـــــا جـــــن و بشـــــر
ـــــم زدم ـــــر ه ـــــر دو را ب ـــــنگم ه ـــــلح و ج  ص
ـــــــردو کـــــــردم ســـــــرنگون ـــــــدح و ذم را ه  م
 عافیــــــت چــــــون گشــــــت دامنگــــــير مــــــن
 چـــــــون غـــــــل و زنجـــــــير بـــــــودم امتثـــــــال
ــــــــــــــرد ــــــــــــــالم دور ک ــــــــــــــالم از مث  امتث

ــــــــالم مــــــــی ــــــــارامتث ــــــــی اختی  کشــــــــد ب
ـــــکوه ـــــدارم ش ـــــس ن ـــــا ک ـــــن ب ـــــه م  ایورن

 سرنوشــــــتم بــــــود چــــــون ایــــــن گــــــير و دار
ـــــــيرودا ـــــــدگ ـــــــير ش ـــــــا زنج ـــــــون بپ  رم چ

ـــــوان کـــــرد شـــــير ـــــأخير نت  خـــــون چـــــوبی ت
 خـــــون مـــــن چـــــون شـــــير ازتـــــأخير شـــــد
ـــــــان ـــــــاید زب ـــــــه بگش ـــــــد ک ـــــــت آن آم  وق
 تـــــــا ســـــــپارد بـــــــر کفـــــــت فـــــــرد مثـــــــال

  

ـــــــد ـــــــانی چســـــــانت شـــــــد پدی ـــــــر پنه  ام
 کــــــی فســــــادش را تــــــو دیــــــدی از بــــــرون
ـــــای دار ـــــر پ ـــــيرون مکـــــش ب ـــــم ب ـــــر دم  ه
 ظــــن بــــد بــــر مــــن میــــاور بــــیش از ایــــن

ـــــــــرده ـــــــــدپ  هـــــــــا از روی کـــــــــارت واکن
 بــــــــــــت پــــــــــــرده درتتــــــــــــانگردد عاق

ــــت ــــای عطاس ــــون ج ــــتم کن ــــر گش ــــون مق  چ
 بــــــا عطایــــــت کــــــن خطــــــای مــــــن عطــــــا
ـــــــی ـــــــار و انکـــــــاری کن ـــــــرک هـــــــر ادب  ت
 عقـــــــل آیـــــــد جهـــــــل بگریـــــــزد ز پـــــــیش
ــــــاقلان ــــــار ع ــــــگ و ع ــــــد نن  صــــــلح باش
 خـــــود چـــــه جـــــای جنـــــگ میباشـــــد دگـــــر
 پشــــــت پــــــا بــــــر پــــــای مــــــدح و ذم زدم
 ســـــــر ز جیـــــــب عافیـــــــت کـــــــردم بـــــــرون
 یــــــــاد آمــــــــد از غــــــــل و زنجــــــــير مــــــــن

 ودم از مثـــــــــــالامتثـــــــــــال امـــــــــــر بـــــــــــ
ــــــــــــــالم دور کــــــــــــــرد ــــــــــــــالم امتث  وز مث
ــــــير ودار ــــــاه گ ــــــه گ ــــــان در عرص ــــــر زم  ه
ــــــــود از گــــــــير ودارم شــــــــکوه  ایکــــــــی ب

ــــــــار ــــــــودم اختی ــــــــف رب ــــــــير ودار از ک  گ
ــــــــــأخير شــــــــــد ــــــــــالم باعــــــــــث ت  در مث
 گردمــــــی تــــــأخير شــــــد بــــــر مــــــن مگــــــير
 طفــــــل طــــــبعم شــــــير مســــــت شــــــير شــــــد

ــــــــه ــــــــت نطف ــــــــاناز سرش ــــــــازد بی  ات س
ــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــت آورد در امتث  از مثال

  

  نطفۀ آدم
ـــــــــــــــين ـــــــــــــــه آدم بب ـــــــــــــــان نطف  در بی
 نطفــــــه بــــــا تولیــــــد چــــــون همــــــدم شــــــود

ــــــه ــــــدهنطف ــــــوظ آم ــــــوح محف ــــــان ل  ات ک
 گـــــــنج روحـــــــت را بودجســـــــمش طلســـــــم
ـــــت ـــــه اس ـــــون مای ـــــه از خ ـــــم اورا گرچ  جس
ــــــــاع ــــــــلاک وعناصــــــــر باطب ــــــــه اف  زانک
 نــــــه پــــــدر بــــــا چــــــار مــــــادر ســــــه ولــــــد
ـــــــد ـــــــدبيری کنن ـــــــا خـــــــویش ت ـــــــالها ب  س

 ربیـــــــــــــت بنگـــــــــــــر ز رب العـــــــــــــالمين 
 ن بـــــــــودنکتـــــــــۀ رحلـــــــــت مـــــــــبرهن ز آ

ـــــــــده ـــــــــوظ آم ـــــــــوح محف  در طلســـــــــم ل
 گرچــــه روحــــت هســــت مســــتغنی ز جســـــم
 لیــــــک از افــــــلاک برتــــــر پایــــــه اســــــت
ــــــــــاع ــــــــــه باتب  ثابــــــــــت و ســــــــــیار جمل
 بــــــا هــــــزاران جــــــد و جهــــــد و کدویــــــد
 قرنهــــــــــا تحصــــــــــیل تــــــــــأثيری کننــــــــــد



 

۸۳ 

 تاکنـــــــــد تولیـــــــــد خـــــــــونی از نبـــــــــات
ـــــــواب و  ـــــــد از خ ـــــــدتی بدهن ـــــــورشم  خ

ـــــــونی ســـــــفید ـــــــد ازو خ ـــــــد آی ـــــــا پدی  ت
ــــاف آن ــــت و ص ــــالوده گش ــــون پ ــــون ز خ  چ
ـــــــد ـــــــد رحـــــــم جـــــــایش دهن ـــــــاز درمه  ب
 لـــــــوحی لـــــــوح طلســـــــم بـــــــیش و کـــــــم
 تـــــــــادر آن الـــــــــواح محفـــــــــوظش کنـــــــــد
 هفــــــت اخــــــتر نــــــه مهــــــش یــــــاری کننــــــد
 چــــــون زحــــــل یــــــک مــــــاه دادش تربیــــــت
ــــــــیش ــــــــریخ پ ــــــــدش م ــــــــاه ســــــــیم آی  م
ــــــدگی ــــــور زن ــــــدش خ ــــــارم بخش ــــــاه چ  م
 مـــــــاه پـــــــنجم زهـــــــره ســـــــتارش شـــــــود
ــــــیش ــــــاز پ ــــــد عطــــــارد ب  مــــــاه شــــــش آی
 مـــــــاه هفـــــــتش را قمـــــــر یـــــــاری کنـــــــد
ــــــــک ــــــــوان فل ــــــــاز کی ــــــــتم ب ــــــــاه هش  م
ــــــر ــــــد دگ ــــــیش آی ــــــوش پ ــــــه زائ ــــــاه ن  م
 نــــــه مــــــه ونــــــه روز ونــــــه ســــــاعت تمــــــام
ــــــــــب و شــــــــــهود ــــــــــتر غی ــــــــــتری دف  دف
 بـــــــــا هـــــــــزاران احتیـــــــــاط آرد بدســـــــــت
ــــــظ ادب ــــــا حف ــــــیش ب ــــــد در پ ــــــس کش  پ

ــــخه ــــامنس ــــاص و ع ــــات خ ــــخه ج  ای از نس
 کــــرد چــــون بــــر آن بنوشــــت و کــــار اتمــــام

 فـــــرض شـــــد بـــــر وی رســـــاند تـــــا بعـــــرض
 امـــــــر اعلایـــــــش کنـــــــد حکـــــــم مثـــــــال
ــــــد ــــــرش دم زنن ــــــه ام ــــــس ب ــــــرداران پ  مه
ـــــــال  دفـــــــتریش کـــــــرد چـــــــون صـــــــادر مث
 امتثــــــــــالش از ســــــــــرا بــــــــــيرون کشــــــــــد
ــــــــون ــــــــدبخت و زب ــــــــک بیچــــــــاره ب  طفل
ــــــــد ــــــــادر جــــــــا کن ــــــــان م ــــــــاز در دام  ب
ــــــــــان ــــــــــردد مهرب ــــــــــوز گ ــــــــــادر دلس  م
ــــــــدمتکاریش ــــــــدد بخ ــــــــان بن ــــــــون می  چ
ــــــــ ــــــــتانش ده ــــــــان شــــــــيری ز پس  ددر زم
ـــــد ـــــرورده ش ـــــير او پ ـــــال از ش ـــــون دو س  چ
 نامیـــــــــــــه دادش نبـــــــــــــات آســـــــــــــانما
 حســـــــــیه برخـــــــــویش مغـــــــــرورش کنـــــــــد

ــــــات ــــــوانی و اصــــــل حی ــــــود حی ــــــان ب  ک
ـــــــــاز ـــــــــا هـــــــــزاران ن ـــــــــرورش ب  وی را پ

ـــــــدصـــــــاف ـــــــاب صـــــــهبای امی ـــــــر از ن  ت
 هـــــــاننطفـــــــه خواننـــــــدش حکیمـــــــان ج

 درمشــــــــیمه چونکــــــــه مــــــــأوایش دهنــــــــد
 هـــــر زمـــــان لـــــوحی زنـــــد بهـــــرش رقـــــم
ـــــــــد ـــــــــوظش کن ـــــــــوح محف  مســـــــــتحق ل
ـــــــد ـــــــوعی پرســـــــتاری کنن  هـــــــر یکـــــــی ن
ــــــــت ــــــــه تقوی ــــــــردش دوم م ــــــــتری ک  مش
ـــــــویش ـــــــغ خ ـــــــا تی ـــــــد ب ـــــــبانیش کن  پاس
ـــــــــــدگی  ـــــــــــوت جنبن ـــــــــــد ق ـــــــــــا بیاب ت
ــــــوارش شــــــود ــــــوای عــــــیش غمخ ــــــا ن  ب
ــــویش ــــک خ ــــا کل ــــا ب ــــد لوحه ــــش نویس  ک
 از بـــــــــدو نـــــــــیکش نگهـــــــــداری کنـــــــــد

 بـــــــان بـــــــه ایـــــــوان فلـــــــکگـــــــرددش در
ـــــــــر ـــــــــک س ـــــــــرآرد ز آن ره باری ـــــــــا ب  ت
ــــــام ــــــازد مق ــــــک دان س ــــــون در آن تاری  چ
ــــــــــــراد اوراق وجــــــــــــود ــــــــــــردی از اف  ف
 تـــــا نویســـــد ســـــر نوشـــــتش آنچـــــه هســـــت
 کلـــــــک ســـــــاعات مـــــــداد روز و شـــــــب
 مجملــــــی ز اجمــــــال و تفصــــــیلش تمــــــام
 لـــــــوح محفـــــــوظ صـــــــغيرش نـــــــام کـــــــرد
ــــرض ــــت ف ــــتجابت هس  عرضــــه را چــــون اس
ــــــــال ــــــــد امتث ــــــــش نماین ــــــــیان حکم  منش

 هـــــــر اســـــــما را بـــــــر آن محکـــــــم زننـــــــدم
 بــــــــر مثــــــــالش کــــــــرد امــــــــر امتثــــــــال
 از رحــــــــم او را بـــــــــه پيرامـــــــــون کشـــــــــد
ــــــــرون ــــــــر ب ــــــــه آرد س ــــــــیمه چونک  از مش
ــــــــد ــــــــوی وی مــــــــأوا کن ــــــــر ســــــــر زان  ب
 دامـــــــن خـــــــدمت ببنـــــــدد بـــــــر میـــــــان
ـــــــــــش  ســـــــــــوزدش دل برفغـــــــــــان و زاری
 شــــــــير نبــــــــود شــــــــيرۀ جــــــــانش دهــــــــد
ـــــد ـــــرده ش ـــــد ک ـــــه بای ـــــش ک ـــــرورش آنچ  پ
 قــــــوتی شــــــد حاصــــــلش در دســــــت و پــــــا

 ام دورش کنـــــــــــــدســـــــــــــر زانـــــــــــــوی از



 

۸۴ 

ــــــــــــار آورد ــــــــــــوانش برفت ــــــــــــو حی  همچ
 شــــد چــــو طفــــل شــــيرخواره لقمــــه خــــوار

 بیـــــای بـــــس بوالعجبشـــــنو از نـــــو قصـــــه
 در میــــــــــان شــــــــــادیم مــــــــــاتم نگــــــــــر
 لیـــــــــک آن معنـــــــــی بخـــــــــاطر یـــــــــاد دار

  

 ز آب و نـــــــــانش بـــــــــر ســـــــــر کـــــــــار آورد
ـــــذار ـــــواری واگ ـــــه خ ـــــش در لقم ـــــن دم  ای
ـــــادم نصـــــیب ـــــه افت ـــــا چ ـــــز قضـــــا اینج  ک
 رحلـــــــــت و تولیـــــــــد را تـــــــــوأم نگـــــــــر
ــــار ــــن صــــورت نگ ــــد از ای ــــا بع  گــــردمش ت

  

  رحلت و تولید
ــــــان ــــــد در جه ــــــت شــــــهره آم ــــــن حکای  ای
 مــــــن بــــــه کنجـــــــی در طلســــــمات بیـــــــان
 کـــــــز بـــــــرون ناگـــــــه یکـــــــی زد شـــــــیونی
ـــــن دم کـــــی سزاســـــت ـــــو ای ـــــد ت  ذکـــــر تولی
 خیــــز و پــــیش آ دســــت ایــــن بیچــــاره گــــير
ــــــاده ز کــــــار  دســــــت و پــــــایش هــــــر دو افت
ـــــی و پیشـــــت جـــــان دهـــــد ـــــیش آئ ـــــاتو پ  ت
ـــــیش ـــــه پ ـــــتم ب ـــــتم رف ـــــا برخاس ـــــن ز ج  م
ـــــانش برفـــــت ـــــت او ج ـــــرفتم دس ـــــون گ  چ
 مــــرغ جــــان چــــون بازگشــــتش پــــر و بــــال
 جســـــــم او مـــــــرده بـــــــروی دســـــــت مـــــــن
 تگفـــتم ایـــن یـــارب چـــه رمـــز و حکمـــت اســـ

 رحلـــــــــتش برمـــــــــوت تمهیـــــــــدم نمـــــــــود
ـــــــــی ـــــــــودم رحلت ـــــــــد ار نم ـــــــــل تولی  طف
ـــــد حکمـــــت از رحلـــــت نمـــــود  چـــــون تول
 گــــــر خــــــبر از طفــــــل حکمــــــت باشــــــدش
 زآنکــــه چــــون طفــــل از رحــــم تولیــــد کــــرد
ـــــــد شـــــــد ـــــــتش تمهی  گرنـــــــه رحـــــــل رحل
ــــــــد ــــــــت باهمن ــــــــد و رحل ــــــــرض تولی  الغ
 چونکــــــــه بنمــــــــود آن کنیــــــــزک رحلتــــــــی
ــــــــه ســــــــنج  آمــــــــدم تــــــــا بــــــــازگردم نکت

 و شــــد بــــرونات چــــون طفــــل گشــــت نطفــــه
 نامیــــــــــــه دادش نمــــــــــــوی از نبــــــــــــات
ـــــید ـــــانش کش ـــــر از گریب ـــــور س  خـــــواب و خ
ـــــه اندیشـــــه  اشخـــــواب و خـــــور گـــــردد هم

 خــــواب و خــــور چــــون از نبــــاتش ســــير کــــرد
ـــــــش دهـــــــد ـــــــد ونطق ـــــــیش آی ـــــــه پ  ناطق
ـــــد ـــــاز ش ـــــرویش ب ـــــون ب ـــــق چ ـــــاب منط  ب

ـــــــــدان  ـــــــــوأم ب ـــــــــد را ت ـــــــــت و تولی  رحل
 گـــــــــنج ســـــــــنج نطفـــــــــه و تولیـــــــــد آن
ــــــی ــــــاران مردن ــــــت ی ــــــزک هس ــــــان کنی  ک

ـــــون رواســـــتفکـــــر مـــــردن گـــــ ـــــی اکن  ر کن
 دســـــــت ایـــــــن افتـــــــاده ناکـــــــاره گـــــــير
ـــــــبش از انتظـــــــار ـــــــر ل  جـــــــان رســـــــیده ب

ـــــان ـــــو آس ـــــیش ت ـــــکل پ ـــــان مش ـــــد ج  ده
ــــویش ــــای خ ــــتش آرم ج ــــيرم دس ــــه گ ــــا ک  ت
 جــــان بــــه کــــوی وصــــل جانــــانش برفــــت
 آشـــــــیان گشـــــــتش بـــــــه جنـــــــات وصـــــــال
 فکــــــر تولیــــــد آنچنــــــان پــــــا بســــــت مــــــن
ــــت اســــت ــــر در رحل ــــد آن دگ ــــه تولی ــــن ب  م

 نمـــــــودرحلـــــــت از وی طفـــــــل تولیـــــــدم 
 رحلـــــــــتش را شـــــــــد تولـــــــــد حکمتـــــــــی
 رحلـــــت و تولیـــــد یـــــک حکمـــــت نمـــــود
ـــــــت باشـــــــدش ـــــــد عـــــــين رحل  ایـــــــن تول
ــــــرد ــــــد ک ــــــتش تمهی ــــــت رحل ــــــل رحل  رح
ــــــــد شــــــــد  کــــــــی توانــــــــد راحــــــــل تولی
ــــــد ــــــم توأمن ــــــا ه ــــــتند ب ــــــا هس ــــــر کج  ه
ــــــــی ــــــــود رحــــــــل حکمت ــــــــتش بگش  رحل
ــــــزم بــــــر تــــــو گــــــنج  از طلســــــم نطفــــــه ری
 نامیــــــــه بــــــــا حســــــــیه گشــــــــتش فــــــــزون
 حســـــــیه افـــــــزودش از حیـــــــوان حیـــــــات

 رون از جیــــــب حیــــــوانش کشــــــیدســــــر بــــــ
 اشغــــــير خــــــواب و خــــــور نباشــــــد پیشــــــه

 قــــــــــوت حیــــــــــوانیش تــــــــــأثير کــــــــــرد
ـــــــــد ـــــــــش نه ـــــــــیان پیش ـــــــــق قدوس  منط
ـــــــانش ســـــــاز شـــــــد  منطـــــــق نطـــــــق و بی



 

۸۵ 

ــــــــش ــــــــر دل ــــــــاید ب ــــــــابی گش ــــــــه ب  کلی
ـــــــی یافـــــــت جزئـــــــی قـــــــوتی  چـــــــون زکل
ـــــــلش ـــــــد حاص ـــــــون ش ـــــــوت ادراک چ  ق

ـــــــــدرک جز ـــــــــدرو ب ـــــــــی و کلـــــــــی کن  ئ
 چــــــون بــــــه جزئیــــــات و کلیــــــات خــــــویش
ـــــــــــــــوئی رســـــــــــــــد ـــــــــــــــه ورا ب  از الهی
ـــــال ـــــوغش چونکـــــه حاصـــــل شـــــد کم  از بل
ــــــــدا روی آرد ــــــــف خ ــــــــه تکلی ــــــــون ب  چ
 از ســــــــعادت باشــــــــدش گــــــــر خصــــــــلتی
ــــــق و خــــــوی ــــــود وی را شــــــقاوت خل   ور ب

  

 جزئــــــــی از کلــــــــی نمایــــــــد حاصـــــــــلش
 مدرکــــــــــه بــــــــــا وی بگــــــــــيرد الفتــــــــــی

ــــــده ــــــان عق ــــــازد آس ــــــکلشس ــــــای مش  ه
 درک هـــــــر جزئـــــــی و هـــــــر کلـــــــی کنـــــــد
ـــــیش ـــــم و ب ـــــاط ک ـــــر بس ـــــد ب ـــــدرک آی  م

ـــــــوغش خصـــــــل ـــــــدوز بل  ت وخـــــــوئی رس
ـــــــــال ـــــــــد جم ـــــــــف بنمای ـــــــــاهد تکلی  ش
 رویـــــــش انـــــــدر خصـــــــلت و خـــــــوی آورد
 ســــــر بــــــه تکلــــــیفش نهــــــد بــــــی کلفتــــــی
ــــــف روی ــــــد از تکلی ــــــق و خــــــویش تاب  خل

  

  سعد و نحس ساعت
ــــــد ــــــادر ميرس ــــــن م ــــــون در بط ــــــه چ  نطف
ـــــــافتی ـــــــاعت ار دری ـــــــس س ـــــــعد و نح  س
ــــــو ــــــت دامنگــــــير ت ــــــون ســــــعادت گش  چ
 گـــــــر ســـــــر زنجـــــــير نگـــــــذاری ز دســـــــت

ــــــرد ــــــه گ ــــــون نطف ــــــم چ ــــــددر رح  د منعق
ــــــــــد ــــــــــدادش کنن ــــــــــأثيرات ام ــــــــــاز ت  ت

ـــــــد در ســـــــاعت ســـــــعد اتفـــــــاق گـــــــر  فت
ــــــــــــیتی ــــــــــــاعتش نحس ــــــــــــود در س  ور ب
 چــــــون کواکــــــب رانظرهــــــا در بــــــر اســــــت

 ئـــــــی در نظـــــــرگـــــــر بودشـــــــان دوســـــــتی
 ور نظرشــــــــان را خصــــــــومت شــــــــد بــــــــبر
ــــــــود ــــــــای ســــــــاعت از کوکــــــــب ب  حکمه
 چونکـــــــه تـــــــأثيرات ســـــــاعات و نجـــــــوم
 ز آن شــــــود گــــــاهی ســــــعید و گــــــه شــــــقی

ـــــــه از ســـــــاعات باشـــــــ ـــــــرگرن ـــــــن اث  د ای
ـــــــز کـــــــن ـــــــک و بـــــــدت تمیی  ســـــــاعت نی
ــــــــافتی  چــــــــون ســــــــعادت را ســــــــبب دری
ـــــــــــن ـــــــــــناختی در بط ـــــــــــر دو را بش  ماُ ه

 م گــــــردد ســــــعیداُ نطفــــــه چــــــون در بطــــــن
ـــــــــد ز بطـــــــــن ـــــــــروناُ ور شـــــــــقی آم  م ب

  

 از شـــــــــــقاوات و ســـــــــــعاداتش رســـــــــــد 
 نطفـــــــــــه را رو از شـــــــــــقاوت تـــــــــــافتی
 شـــــــد بیـــــــانش در گلـــــــو زنجـــــــير تـــــــو
ـــــت ـــــه هس ـــــعادت آنچ ـــــنج س ـــــدت گ  بخش

 ه گردنـــــــــدش ممـــــــــدثابـــــــــت و ســـــــــیار
ــــــد ــــــادش کنن ــــــویش بنی ــــــواص خ ــــــا خ  ب
ـــــاق ـــــم وث ـــــعادت ه ـــــا س ـــــردد ب ـــــه گ  نطف
 بـــــــــا شـــــــــقاوت یابـــــــــد او جنســـــــــیتی
ـــــــت ـــــــمر اس ـــــــا مض ـــــــان اثره  در نظرهاش
 ســـــــعد گـــــــردد ســـــــاعت و بخشـــــــد اثـــــــر
 نحســــــــیت از ســــــــاعت انگیــــــــزد اثــــــــر
 کوکـــــــب احکـــــــامش ز حکـــــــم رب بـــــــود
ـــــــــــوم ـــــــــــاد آرد هج ـــــــــــه را در انعق  نطف
 گـــــــاه عصـــــــیان کـــــــار و گـــــــاهی متقـــــــی

ـــــــود ـــــــس چـــــــرا فرم ـــــــر پ  آن خـــــــير البش
 ات پرهیـــــــــز کـــــــــنز انعقـــــــــاد نطفـــــــــه

ـــــــــــــــــافتی ـــــــــــــــــقاوت روی دل برت  از ش
 نطفــــــه را از کــــــف مکــــــن سررشــــــته گــــــم
 لاجــــــــرم گــــــــردد ســــــــعادت ز آن پدیــــــــد
 از شــــــــقاوت لاجــــــــرم گــــــــردد زبــــــــون

  

  شقاوت
ــــــوکبش ــــــرین ازک ــــــد ق ــــــقاوت ش ــــــر ش  بـــــــور از حکـــــــم ربـــــــشتـــــــو مـــــــدان مج  گ



 

۸۶ 

 عارضــــــی باشــــــد شــــــقا دفعــــــش تــــــوان
ـــــــو ـــــــور ت ـــــــی مجب ـــــــقی را میکن ـــــــر ش  گ
ــــــقی ــــــدارد ش ــــــه می ــــــوئی ک ــــــوئی از خ  گ

 وی وی گردیــــــــــــده دامنگــــــــــــير اوخــــــــــــ
ــــــار ــــــی اختی ــــــد ســــــوی خــــــودش ب  میکش
 مــــــن در اینجــــــا کــــــی کــــــنم انکــــــار تــــــو

ـــــــه ـــــــک اینجـــــــا نکت ـــــــودلی  ای دیگـــــــر ب
ـــــته عارضـــــش ـــــه گش ـــــر نطف ـــــد ب  خـــــوی ب
 او مــــــریض اســــــت و مــــــرض او را عــــــرض
ــــــــلاک ونجــــــــوم ــــــــأثيرات اف  چــــــــون ز ت
 همچنانکــــــــه تــــــــابش خــــــــور ز آســــــــمان
 گــــــــر بتابــــــــد بربــــــــدن فصــــــــل تمــــــــوز
ـــــــــتن ـــــــــعی خویش ـــــــــوار س ـــــــــس دی  در پ
 ایــــــن مــــــرض هــــــم تــــــابش بــــــاطن بــــــود
 دفـــــع آن بـــــا ســـــعی ظـــــاهر ممکـــــن اســـــت
 گـــــر تـــــو گـــــوئی ســـــعی هـــــم بـــــی اختیـــــار
 گــــویم ایــــن مطلــــب تــــرا فکــــر خطاســــت
ــــت ــــی اس ــــب ک ــــت از کوک ــــل تس ــــعی فع  س
ـــــــــوا ـــــــــیل ق ـــــــــت تحص ـــــــــاری نیس  اختی
 ور بـــــــه تحصـــــــیلش تـــــــرا بـــــــود اختیـــــــار
 چشــــــم تــــــو چــــــون کــــــور مــــــادرزاد شــــــد
ــــــوتی کــــــان حاصــــــلت شــــــد از الســــــت  ق

 نـــــدی چشـــــم خـــــویشیعنـــــی ار خـــــواهی بب
ـــــوان گشـــــاد  هـــــم تـــــوانی بســـــت و هـــــم بت
ــــت ــــو اس ــــا ت ــــان ب ــــوتی ک ــــر ق ــــين ه  همچن
 اختیـــــــار فعلیـــــــت اینجـــــــا بـــــــس اســـــــت
 نــــــور چبــــــور نــــــور نخــــــل ایمــــــن اســــــت
ـــــل شـــــود ـــــون حاص ـــــر چ ـــــين الام ـــــر ب  ام
 جـــــــبر و تفـــــــویض ارگـــــــزاری بـــــــر کنـــــــار
ـــــــار ـــــــوی ک ـــــــاند س ـــــــر کش ـــــــارت گ  اختی
ــــــود ــــــان ب ــــــا خاصــــــه انس ــــــه تنه ــــــن ن  ای

ـــــاک  ـــــان ای پ ـــــين چس ـــــرس را ب ـــــينرو ف  ب
 همچنـــــــين افعـــــــال دیگـــــــر کـــــــن قیـــــــاس
 تـــــــــا بـــــــــدیهی گـــــــــردد ای صـــــــــاحبنظر
ـــــــاری گشـــــــت چـــــــون افعـــــــال تـــــــو  اختی

ــــــرآن بخــــــوان ــــــک از ق ــــــا ســــــعی را نی  م
ــــــــــــو ــــــــــــائی دور ت ــــــــــــارش مینم  ز اختی
 او نخواهـــــــــد گشـــــــــت هرگـــــــــز متقـــــــــی
 گشـــــــته بـــــــر گـــــــردن غـــــــل و زنجـــــــير او
ـــــــــکار ـــــــــود آش ـــــــــد خاصـــــــــیت خ  تاکن
ــــــو ــــــار ت ــــــن گفت ــــــت ای ــــــویم از صدقس  گ
ــــــافی گــــــرت در ســــــر بــــــود  گــــــویم انص
ــــــش ــــــدر عارض ــــــب ان ــــــی ت ــــــو گرم  همچ
ـــــــد دفـــــــع مـــــــرض  مســـــــهل ســـــــعیش کن

 آورده هجـــــــومایـــــــن مـــــــرض در بطـــــــنش 
 باشـــــــــدش تـــــــــأثير ظـــــــــاهر در جهـــــــــان
ــــــــيره روز ــــــــدن را ت ــــــــازد ب ــــــــرمیش س  گ
 میتـــــــــوان دفعـــــــــش نمـــــــــودن از بـــــــــدن
 دفــــــع وی از بطــــــن خــــــود ممکــــــن بــــــود
 دفــــع ایــــن ممکــــن بــــه ســــعی بــــاطن اســــت
 گـــــــــردد از تـــــــــأثير کوکـــــــــب آشـــــــــکار
ـــــت ـــــرت ناسزاس ـــــه فک ـــــن ک ـــــرونش ک  روب
ــــــــت ــــــــأثير وی اس ــــــــعیت ز ت ــــــــوت س  ق
ـــــــا ـــــــردد ره ـــــــف گ ـــــــا زک ـــــــار اینج  اختی

ـــــ ـــــورت ن ـــــم ک ـــــیچش ـــــکارور م ـــــرد آش  ک
ــــــــاد شــــــــد ــــــــور را بنی ــــــــد ن  کــــــــی توان
ـــــــیش دســـــــت تـــــــو اســـــــت ـــــــار فعل  اختی
ـــــــیش ـــــــه پ ـــــــامحرم ب ـــــــد روی ن ـــــــا نبین  ت
ــــــو داد ــــــت ت ــــــق دس ــــــر دو ح ــــــار ه  اختی

 ات باشـــــد بدســـــتقـــــبض و بســـــط جملـــــه
 رومـــــده از کـــــف کـــــه نـــــور نـــــورس اســـــت
ـــــت ـــــن اس ـــــرت ازوی روش ـــــين الام ـــــر ب  ام
ــــــود ــــــه باطــــــل ش  جــــــبر و تفویضــــــت هم
ــــــــــار ــــــــــد بدســــــــــتت اختی ــــــــــدکی آی  ان

ــــــارجــــــز   بــــــه فعلــــــت هــــــیچ نبــــــود اختی
ـــــــود ـــــــوان ب ـــــــامل حی ـــــــم ش ـــــــدکی ه  ان
ـــــــين ـــــــا و ط ـــــــار از م ـــــــا اختی ـــــــذرد ب  بگ
ـــــواس ـــــد از ح ـــــل آی ـــــان در فع ـــــش چس  ک
ـــــــــر ـــــــــير و ش ـــــــــت در خ ـــــــــار فعلی  اختی
 هـــــــم بـــــــود بـــــــا اختیـــــــار اقـــــــوال تـــــــو
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ـــت ـــت تس ـــون دس ـــان چ ـــت را عن ـــول و فعل  ق
 توســــــن ســــــعی خــــــود ار جــــــولان دهــــــی
 چــــــون عــــــدو را هســــــت پیشــــــه دشــــــمنی

ــــــه ــــــران شــــــدهز آنکــــــه ازوی خان ــــــا وی  ه
ــــــان ــــــيرون جه ــــــون ب ــــــعیت کن ــــــن س  توس
ـــــــت ـــــــد در کف ـــــــان دشـــــــمن افت  گـــــــر عن

  

ـــــون پـــــا بســـــت تســـــت  توســـــن ســـــعیت کن
 کــــــــی عــــــــدو را راه در میــــــــدان دهــــــــی
ــــــــدتر دشــــــــمنی  از شــــــــقاوت نیســــــــت ب
ـــــــــده ـــــــــدوان ش ـــــــــانی ع ـــــــــتیش ب  دوس

ـــــــا ـــــــان ت  ســـــــتانی از کـــــــف دشـــــــمن عن
ــــــردن در صــــــفت ــــــه ک ــــــد رخن ــــــی توان  ک

  

  سعی
 توســـــــن ســـــــعیت نشـــــــد گـــــــر ره ســـــــپر
 تـــــــــــــــا بســـــــــــــــرحد کمـــــــــــــــالش آورد
 توســــــــــن نــــــــــامی ســــــــــعیت را نــــــــــژاد
 توســـــــن ســـــــعی تـــــــو باشـــــــد خردســـــــال
 گــــــر ســــــپاری در کــــــف مــــــير آخــــــورش
 خردســــــــــالیش رســــــــــد حــــــــــد کمــــــــــال
ــــــــم ــــــــز فه  آخــــــــور و ميرآخــــــــورت ای تی
 ســــــــالها بایــــــــد بــــــــه فکــــــــرت تــــــــاختن

 ت بســــــــی درتــــــــاختیگرچــــــــه در فکــــــــر
ـــــــــــــاری ارتعـــــــــــــاش  گرنلغـــــــــــــزی و نی
 کیســــــت ميرآخــــــور چــــــه باشــــــد آخــــــورت
 پـــــــــير باشـــــــــد پـــــــــير ميرآخـــــــــور تـــــــــرا
 ســـــعی تـــــو بـــــا ســـــعی پـــــير آیـــــد درســـــت
ـــــــيری بگـــــــير ـــــــن پ ـــــــه ســـــــعیت دام  رو ب
 تـــــا شـــــود ســـــعیش بـــــه ســـــعی تـــــو دلیـــــل
 هـــــــان مکـــــــن از جـــــــاهلی انکـــــــار پـــــــير
 ورکنـــــــــی انکـــــــــار پـــــــــير از جـــــــــاهلی
ــــل ــــبر و جه ــــس ک ــــرده جــــا ب  در دماغــــت ک

 گـــــویم تـــــو خـــــود انصـــــاف دهیمـــــن نمـــــ
 خــــــوب بــــــا جهــــــل ابــــــوجهلش بســــــنج
ـــــــا چـــــــار شـــــــد ـــــــون را درج ت ـــــــع افی  طب
ــــــنجم ميرســــــید ــــــه پ ــــــدانم گــــــر ب ــــــن ن  م

ــــــون کشــــــنده ــــــو ز افی ــــــودجهــــــل ت ــــــر ب  ت
 مـــن چـــه گـــویم بـــا تـــو جهلـــت عقـــرب اســـت
ــــــده ــــــه مان ــــــرب چگون ــــــين عق ــــــا چن  ایب

ـــــد ـــــی رم ـــــون ک ـــــتم ز افس ـــــط گف ـــــی غل  ن
ــــوئی ــــش ت ــــرب و نیش ــــود عق ــــو خ ــــل ت  جه

ـــــــپر  ـــــــيرش س ـــــــور پ ـــــــير آخ ـــــــف م  در ک
 از بیابــــــــــــــان جهالــــــــــــــت بگــــــــــــــذرد
ــــــو ای حیــــــوان نــــــژاد ــــــدانی از ت ــــــر ن  گ
 ترســــــــمت ســــــــازد بخــــــــردی پایمــــــــال
ـــــــای آخـــــــورش ـــــــه پ ـــــــدی ب ـــــــرورد چن  پ
 روز میـــــــــــــدانت نســـــــــــــازد پایمـــــــــــــال
 زود نتــــــــوان یــــــــافتن بــــــــارخش وهــــــــم

 شــــــــــــــناختنتــــــــــــــاتوانی آنــــــــــــــدو را ب
ـــــــــناختی ـــــــــدو را نش ـــــــــم آن ـــــــــک دان  لی
 هـــــر دو را ســـــازم یکـــــی پـــــیش تـــــو فـــــاش
 گــــــوش کــــــن از آخــــــور و مــــــير آخــــــورت
ـــــــرا ـــــــور ت ـــــــت آخ ـــــــدر تربی ـــــــعیش ان  س
 ورنــــــه از ســــــعیت ببایــــــد دســــــت شســــــت
ـــــــير ـــــــان پ ـــــــه دام ـــــــف من ـــــــاعتی از ک  س
 وا نمانـــــــــد توســـــــــنت وقـــــــــت رحیـــــــــل
ــــــير ــــــم بگ ــــــافتی محک ــــــنش چــــــون ی  دام
ــــــيری یقــــــين دان جــــــاهلی  گــــــر همــــــه پ

ـــــل اب ـــــل اســـــت ســـــهلدر ســـــرت جه  وجه
 ســـــــاعتی جهلـــــــت ز ســـــــر در بـــــــر بنـــــــه
ــــنج ــــو هســــت پ ــــين از آن چــــار اســــت از ت  ب
 ســـــــــمیت خاصـــــــــیتش ناچـــــــــار شـــــــــد

 ســـــــمش پدیـــــــد آن چهـــــــا میکـــــــرد بـــــــا
ــــــــــده ــــــــــرب گزن ــــــــــوداز دم عق ــــــــــر ب  ت

 خـــودبکش وی را کـــه بـــا تـــو اقـــرب اســـت
ــــــــــده ــــــــــونی آن را خوان  ایظــــــــــاهراً افس

 گـــــــر همـــــــه پیغمـــــــبرش افســـــــون دمـــــــد
 حلقــــــه بســــــته در پــــــس و پیشــــــش تــــــوئی



 

۸۸ 

ــــــوئی ــــــی ج ــــــا غریب ــــــیشت ــــــر دم ز ن  و ه
 مــــــن غریــــــب و عقــــــرب تــــــو بــــــی حیــــــا
 هــــــم مگــــــر لطــــــف حقــــــم یــــــاری کنــــــد

  

 ررگ و پـــــی بـــــی گنـــــه نیشـــــی ز نـــــیشبـــــ
ـــــــوانم از دمـــــــش گشـــــــتن رهـــــــا  کـــــــی ت
 در پنـــــــــاه خـــــــــود نگهـــــــــداری کنـــــــــد

  

  جاروب سعی
 عقربــــــت چــــــون یــــــافتی نــــــیکش بکــــــش
 وز کثافـــــــــات شـــــــــقا چـــــــــون زایـــــــــدت
ــــــافتی ــــــر ی ــــــو در س ــــــت چ ــــــرب جهل  عق
 هــــــــیچ دانــــــــی خلقــــــــت او را زچیســــــــت
ـــــاک ـــــو پ ـــــت از ت ـــــن کثاف ـــــردد ای ـــــا نگ  ت
 گرنـــــــه جـــــــاروبی ز ســـــــعی آری بدســـــــت

 ایــــن کثافــــت پــــاک کــــن رو بــــه جــــاروب
ـــــــه ـــــــر دم بچ ـــــــه ه ـــــــد از اوورن ـــــــا زای  ه

ـــــود خـــــویش ـــــیش زهـــــر آل ـــــا بکـــــام از ن  ت
ــــــدبچــــــه ــــــت آن اخــــــلاق ب ــــــایش چیس  ه

ـــــــت ـــــــلاق خوش ـــــــت اخ ـــــــد اروچیس  نوش
ـــــروش ـــــل دلکـــــش کیســـــتت معجـــــون ف  عق
ـــــــــت ـــــــــه کـــــــــف معجونی  نقـــــــــد دل را ن
 وه چــــــــه معجــــــــون نوشــــــــداروی مــــــــراد
ـــــــت ـــــــب جوهریس ـــــــت عجای  جـــــــوهر عقل
 جـــــوهرش را چـــــون ســـــعادت هســـــت کـــــان

  

 ا نســـــازد نـــــیش او نوشـــــت نـــــه خـــــوشتـــــ 
 لاجــــــــرم جــــــــاروب ســــــــعیی بایــــــــدت
 گـــــــــردن از طـــــــــوق دمـــــــــش برتـــــــــافتی
ــــــت ــــــیچ نیس ــــــقاوت ه ــــــات ش ــــــز کثاف  ج
ــــــت کجــــــا گــــــردد هــــــلاک  عقــــــرب جهل
ــــــاک رســــــت ــــــت پ ــــــوانی از کثاف ــــــی ت  ک
ـــــن ـــــاک ک ـــــلاک و خ ـــــن ه ـــــت را ک  عقرب

 هــــــــــای بیحیــــــــــا ز آیــــــــــد از اوبچــــــــــه
 نوشـــــــــداروی تـــــــــرا ســـــــــازند نـــــــــیش
 حــــــرص و کــــــبر و کینــــــه وبخــــــل و حســــــد

ــــــان  ــــــتک ــــــل دلکش ــــــون عق ــــــود معج  ب
ــــوش ــــو ن ــــیش ت ــــد ن ــــونش کن ــــان ز معج  ک
ـــــــــت ـــــــــد معجونی ـــــــــا ده  از جـــــــــواهر ت
 قاتــــــــــل آن عقــــــــــرب افعــــــــــی نــــــــــژاد
 خوشـــــــتر از هـــــــر جـــــــوهری و گوهریســـــــت
 بخشــــــــدت نقــــــــد ســــــــعادت از دکــــــــان

  

  چشمه تقوی
ــــاک گشــــت ــــت پ ــــت کثاف ــــه جاروب  چــــون ب
 بایــــــــدت در چشــــــــمۀ تقــــــــواش شســــــــت
 عقربــــــــت را چــــــــون شــــــــکم بشــــــــکافتی

ــــــــعیت ر ــــــــاروب س ــــــــاز از ج ــــــــتهب  ایش
 تــــــــــا کثافــــــــــات شــــــــــقاوت را تمــــــــــام
ــــــاک ــــــو پ ــــــت را ت ــــــن کثاف ــــــی ای  ور نروب
ــــــــی دگــــــــر ــــــــد نیش ــــــــر دم زن ــــــــاترا ه  ت
ــــــــاک  رو کثافــــــــت را نخســــــــتين ســــــــاز پ
ــــــو جــــــاروب باشــــــد در وجــــــود  ســــــعی ت
ـــــــــت ـــــــــرد هواس ـــــــــته گ ـــــــــک آن آغش  لی
ــــــــــــود سرچشــــــــــــمه  ایآب تقــــــــــــوا را ب

 هـــــــا باشـــــــند در قلبـــــــت نهـــــــانچشـــــــمه

ــــــت  ــــــر آن نشس ــــــوا ب ــــــردی از ه ــــــرم گ  ج
 ای بایـــــــد نخســـــــتات را تیشـــــــهچشـــــــمه

 نوشـــــــــــــداروئی بـــــــــــــدفعش یـــــــــــــافتی
 ایدر کـــــــف آر و پـــــــیش نـــــــه سررشـــــــته

 ای عـــــــالى مقـــــــام از وجـــــــودت روبـــــــد
ــــــاک ــــــر ز خ ــــــرآرد س ــــــر ب ــــــت دیگ  عقرب
ـــــــــر ـــــــــی دگ ـــــــــدت ریش ـــــــــر افزای  برجگ
 تـــــــا بکلـــــــی عقربـــــــت گـــــــردد هـــــــلاک
 ز آن تـــــــــوان دفـــــــــع کثافاتـــــــــت نمـــــــــود
ــــــــوا نارواســــــــت ــــــــوئی ز آب تق ــــــــا نش  ت
 ایو آن بـــــــود سرچشـــــــمۀ هـــــــر چشـــــــمه

 جملـــــــــــه از سرچشـــــــــــمه تقـــــــــــوا روان



 

۸۹ 

ـــــک چـــــون سرچشـــــمه ـــــودلی  ات محکـــــم ب
ــــــــــت ا ــــــــــد کردن ــــــــــاز بای ــــــــــهب  ایندیش

ــــــــمه ــــــــر سرچش ــــــــاید اگ ــــــــه نگش  اتتیش
ــــــه ــــــون تیش ــــــز و اکن  ای اندیشــــــه کــــــنخی

 اتتـــــــا بـــــــرآری آبـــــــی از ســـــــر چشـــــــمه
ـــــــمه ـــــــدت روانچش ـــــــای دل چـــــــو گردی  ه

 آب تقواچونکــــــــه از سرچشــــــــمه خاســــــــت
ـــــرد ـــــاروب گ ـــــت از ج ـــــيرون رف ـــــه ب  چونک
ـــــــه شـــــــد ـــــــی رفت ـــــــت بکل  چـــــــون کثافات
ــــــت ــــــز چیس ــــــی رم ــــــه نگفت ــــــک ازتیش  لی

  

 چشــــــــمۀ خشــــــــکیدۀ بــــــــی نــــــــم بــــــــود
 ایتــــــــا بدســــــــت آری نخســــــــتين تیشــــــــه
ـــــــمه ـــــــر چش ـــــــد آب از ه ـــــــی بجوش  اتک

ـــــه ـــــنتیش ـــــه ک ـــــاری پیش ـــــه ک ـــــو تیش  ای ج
 اتهـــــا بگشـــــائی از هـــــر چشـــــمهچشـــــمه

 آب تقوایــــــــــــت بجوشــــــــــــد از میــــــــــــان
ــــــــت ــــــــرد هواس ــــــــت از گ ــــــــاکی جاروب  پ
ـــــــــرد ـــــــــاروب ک ـــــــــرا ج ـــــــــات ت  آن کثاف

 شـــــــــدگفتنیهایـــــــــت سراســـــــــر گفتـــــــــه 
 تیشــــــه بــــــی حــــــداد کــــــو حــــــداد کیســــــت

  

  تیشه فکر و ذکر
 گـــــــر خـــــــدا خواهـــــــد دکـــــــانی واکـــــــنم

ــــــا کــــــنم جــــــاری ز تیشــــــه چشــــــمه  هــــــات
 آمـــــــــدم تـــــــــا بـــــــــاز دکـــــــــان وا کـــــــــنم
ـــــــــــواز ـــــــــــااز نکـــــــــــات دلن ـــــــــــدم ت  آم
ــــــــــا در صــــــــــف ضــــــــــرابیان ــــــــــدم ت  آم
 آمـــــــدم تـــــــا خالصـــــــت انـــــــدر خـــــــلاص
 آمـــــــــدم تـــــــــا بـــــــــاز اســـــــــتادی کـــــــــنم
 ایآمـــــــــــــدم تـــــــــــــاهر دم از اندیشـــــــــــــه

ـــــــه ـــــــانم اتیش ـــــــا افش ـــــــره ـــــــولاد فک  ز ف
 هـــــا بنـــــدم بـــــدوشدســـــته دســـــته تیشـــــه

ـــــــه ـــــــوبم در هـــــــر خانـــــــهحلق  ایهـــــــا ک
 لـــــــب گشـــــــایم چـــــــون منـــــــادی در نـــــــدا
ـــــــرکنم ـــــــدائی س ـــــــاهی ن ـــــــلا گ ـــــــه ص  گ
 زهــــــره را ســــــازم بــــــه گــــــردون مشــــــتری
 مســـــــــــــــتعدان را بقـــــــــــــــدر مرتبـــــــــــــــه
ـــــزان رشـــــاد  پـــــس بـــــه ســـــنگ عـــــدل و می
ــــــه ــــــف تیش ــــــر ک ــــــی را داده ب ــــــر یک  ایه

 پشـــــــت کـــــــار تیشـــــــه کاریشـــــــان کــــــــنم
 ا کــــــه آن سرچشــــــمه اســــــتچشــــــمۀ تقــــــو

 گشـــــــــته انـــــــــدر وادی دلشـــــــــان نهـــــــــان
ــــــد ــــــس ندی ــــــان ک ــــــان بپای  ســــــنگلاخی ک

ـــــه ـــــنگش بچ ـــــل و س ـــــوه جه ـــــول ک ـــــاغ  ه
ــــــــين ــــــــر جب ــــــــه را داغ نحوســــــــت ب  جمل

ــــــــــ  ــــــــــداد را پی ــــــــــه و ح ــــــــــنمتیش  دا ک
 هــــــــــای آبخــــــــــورد اتقیــــــــــاچشــــــــــمه

ــــــــــان واکــــــــــنم ــــــــــردۀ کــــــــــالای عرف  ف
 در بســــــاط ســــــعی گــــــردم نغمــــــه ســــــاز

 هـــــــــا افروزمـــــــــت از امتحـــــــــانکـــــــــوره
ـــــــز و رصـــــــاص ـــــــازم زارزی ـــــــیم و زر س  س
 بــــــــا حدیــــــــد ســــــــعی حــــــــدادی کــــــــنم
ـــــــــه ـــــــــرح تیش ـــــــــتادانه ط ـــــــــزم اس  ایری

 هـــــــا بنشـــــــانم از شمشـــــــاد ذکـــــــردســـــــته
ـــــروش ـــــه ف ـــــم تیش ـــــا نه ـــــه پ ـــــه کوچ  کوچ

 اینههـــــــا جـــــــویم بهـــــــر کاشـــــــارخنـــــــه
ــــــــایم چــــــــون مصــــــــلا در صــــــــلا  رخ نم
 هـــــر طـــــرف صـــــوت و صـــــدائی ســـــر کـــــنم
 از کواکــــــــــــب آرم افــــــــــــزون مشــــــــــــتری
ـــــــه صـــــــدر مصـــــــطبه ـــــــه بنشـــــــانم ب  جمل
 تیشـــــــه بفروشـــــــم بـــــــه نقـــــــد اعتقـــــــاد
 ایبـــــــر بســـــــاط ســـــــعی بخشـــــــم پیشـــــــه

ـــــــه ـــــــنمتیش ـــــــان ک ـــــــه کاریش ـــــــا در پیش  ه
ـــمه  هـــایش جـــاری از هـــر چشـــمه اســـتچش

ـــــــــــــران ـــــــــــــنگلاخ بیک ـــــــــــــان س  در می
ــــــا ــــــدجــــــز در آن غــــــول بیاب  ن کــــــس ندی

 هــــــاســــــینه زن بــــــر کــــــوه جهلــــــش بچــــــه
ـــــــين ـــــــان بب ـــــــرد شقاوتش ـــــــين گ ـــــــر جب  ب



 

۹۰ 

 تیشــــــــه داران چــــــــون دم شــــــــادی زننــــــــد
ــــــــــاد ــــــــــوص اعتق ــــــــــا خل ــــــــــی ب  اربعین

ــــر کــــف صــــبح و شــــامدســــته  هــــای تیشــــه ب
ـــــــیش بنشـــــــینند بـــــــا زانـــــــوی ســـــــعی  پ
ـــــــران ـــــــعی گ ـــــــا س ـــــــد ب ـــــــون براندازن  چ
ــــروش ــــوش و خ ــــد ج ــــه ص ــــوا ب ــــمه تق  چش
ـــــــمه ـــــــمۀ هرچش ـــــــمه چش ـــــــه چش  ایوه چ

 هـــــا هـــــر یـــــک از آن  نهـــــری بـــــودچشـــــمه
 شــــــــــــهرها را نهرهــــــــــــا جــــــــــــاری از آن
ـــــــــــت ـــــــــــای حکمتس ـــــــــــایش نهره  نهره
 حکمـــــت حـــــق چـــــون سرچشـــــمه گشـــــود
 بـــــــاورت گـــــــر نیســـــــت در قـــــــرآن ببـــــــين
ــــمه اســــت ــــر چش ــــمۀ ه ــــوا چش ــــه تق ــــر ن  گ
 چونکـــــه تقـــــوارا مراتـــــب گشـــــت هشـــــت

  

ـــــــه ـــــــدتیش ـــــــوه آن وادی زنن ـــــــر ک ـــــــا ب  ه
ــــــــــاد ــــــــــرآورده ز طــــــــــوق انقی  ســــــــــر ب
ـــــــــد گـــــــــام  در شـــــــــکاف کـــــــــوه بگذارن
 پـــــــس بخیزاننـــــــدش از بـــــــازوی ســـــــعی
 از میـــــــان کـــــــوه گـــــــران را بـــــــر کـــــــران
ــــــــوش ــــــــد بج ــــــــان آی ــــــــکافی ناگه  از ش

ــــــمه ــــــمهچش ــــــا را چش ــــــمهه  ایاش سرچش
 شـــــــــمۀ شـــــــــهری بـــــــــودنهرهـــــــــا سرچ

ـــــــــــاری از آن ـــــــــــهرها س ـــــــــــا در ش  نهره
 شـــــــــــهرهای شـــــــــــهرهای حکمتســـــــــــت

ـــــمه ـــــوی فـــــزودچش ـــــای حکمـــــت از تق  ه
 چشــــــــمه حکمــــــــت هــــــــدی للمتقــــــــين
 پــــس بــــه قــــرآن از چــــه رو سرچشــــمه اســــت

 هــــای حکمــــت ازوی هشــــت گشــــتچشــــمه
  

  های هشت گانهچشمه
ــــــمه ــــــانچش ــــــون جن ــــــتگانه چ ــــــای هش  ه

ـــــب ـــــه غی ـــــين چشـــــمه اســـــت ایمـــــان ب  اول
 را نیســــــــت ریــــــــب چشـــــــمه اول کــــــــه آن

 چشــــــمه دویــــــم کــــــه افــــــزودت حیــــــات
ـــــزون ـــــد فیضـــــش ف ـــــه ش ـــــیم ک ـــــمه س  چش
ــــــک ــــــد علی ــــــه بخروش ــــــارم ک ــــــمه چ  چش
ـــــــو را ـــــــد ت ـــــــنجم دگـــــــر خوان  چشـــــــمه پ
 چشــــــــــــمه شیشــــــــــــم ســــــــــــراید از درون
 چشـــــــــــمه هفـــــــــــتم نمایـــــــــــد ملتـــــــــــزم
 چشـــــــمه هشـــــــتم چـــــــو گـــــــردد رهنمـــــــون
ــــــافتی ــــــوا ی ــــــون ز تق ــــــمه چ ــــــت چش  هش
 هـــــــر یکـــــــی در جنتـــــــی آمـــــــد ســـــــبیل

ــــ ــــود سرچش ــــه خ ــــوا ک ــــمه تق ــــتمهچش  ایس
 در مراتــــــــــب از همــــــــــه اعــــــــــلا بــــــــــود
 جنـــــت المـــــأوا تـــــرا مـــــأوا بـــــس اســـــت
ــــــت ــــــید از دل ــــــو جوش ــــــوا چ ــــــمه تق  چش

ـــــــقاوت  ـــــــل و ش ـــــــو آن جه ـــــــرداز ت  دور ك
 چــــــون کثافــــــات شــــــقاوت گشــــــت پــــــاک
 از دلـــــــــت نـــــــــور ســـــــــعادت ســـــــــرزند

ــــــــر متقــــــــين مــــــــأوای جــــــــان   آمــــــــده ب
ــــب  هــــم فلاحــــش آخــــرین بــــی شــــک و ری
 حکمــــــــتش آورد ایمانــــــــت بــــــــه غیــــــــب
 ســــــــر بــــــــر آورد از یقیمــــــــون الصــــــــلوة
ـــــــــون ـــــــــت بخشـــــــــد ز ممـــــــــا ینفق  روزی
ــــــک ــــــزل الی ــــــا ان ــــــت از بم ــــــت گف  مؤمن
 انــــــــزل مــــــــن قبلــــــــک بعــــــــد از ومــــــــا
ــــــــــون ــــــــــاالاخرة هــــــــــم یوقن ــــــــــه ب  نکت
 التزامــــــــــت از هــــــــــدی مــــــــــن ربهــــــــــم

ــــــــلاح از  ــــــــور ف  مفلحــــــــونبخشــــــــدت ن
ــــــــمه ــــــــکافتیچش ــــــــت بش ــــــــای حکمت  ه

ـــــــــد دلیـــــــــل ـــــــــبیل جنتـــــــــت را ش  سلس
ــــمه ــــر چش  ایســــتجــــاذب و جــــاری کــــن ه

ــــــــــود ــــــــــأوا ب ــــــــــت الم ــــــــــبیل جن  سلس
ــــــس اســــــت ــــــوا ب  سلســــــبیلت چشــــــمه تق
ـــــــت ـــــــر آب و گل  شســـــــت و شـــــــوئی داد ب
 عقربـــــــــت مـــــــــرد و کثافـــــــــت دور کـــــــــرد
ــــــی شــــــد هــــــلاک ــــــت بکل  عقــــــرب جهل

 ات بردرزنـــــــــدعقـــــــــل آیـــــــــد حلقـــــــــه



 

۹۱ 

ـــــــــــد ـــــــــــا نوشـــــــــــداروئی کن ـــــــــــا مهی  ت
ــــــــر ــــــــیچ از ســــــــمت اث ــــــــد ه ــــــــا نمان  ت
ــــیش زد ــــرب ن ــــه عق ــــس را ک ــــر ک ــــه ه  زانک

 چنــــــدی دگــــــر گــــــر نمــــــرد و مانــــــد تــــــا
  

ـــــــد ـــــــی کن ـــــــانوش داروئ ـــــــت ب ـــــــر دم  ه
ـــــــ ـــــــرخالص ـــــــا بس ـــــــا ت ـــــــد از پ  ت فرمای

 نیشــــــــــــهایش از شــــــــــــماره بــــــــــــیش زد
 باشـــــــــد آن تـــــــــأثير ســـــــــمش کـــــــــارگر

  

  صیقل اسم اعظم
ـــــــی ـــــــرو حاصـــــــل کن ـــــــوا آب  چـــــــون ز تق
ــــــــــت رانوشــــــــــدارو ســــــــــاز کــــــــــن  عافی
گـــــــــاهی تـــــــــو  نوشـــــــــدارو چیســـــــــت آ
ـــــــــــود ـــــــــــاهی ب ـــــــــــۀ ش ـــــــــــرا آئین  دل ت
ـــــــين حکـــــــیم ـــــــان ب ـــــــود جـــــــام جه  دل ب
 دل بــــــــــــــود آئینــــــــــــــۀ اســــــــــــــکندری
 گـــــــر تـــــــرا ایـــــــن آینـــــــه افتـــــــد دســـــــت

 لم را چـــــــو دریـــــــابی تمـــــــامنقـــــــش عـــــــا
گـــــه شـــــوی  گـــــر ز لـــــوح خـــــاص و عـــــام آ
ــــه شـــــدی  چـــــون تـــــو آگـــــه از کتـــــاب اللّـ

 بایــــــد تــــــرا ز احکــــــام دیــــــنآنچــــــه مــــــی
ــــــاب ــــــزود از کت ــــــم احکامــــــت چــــــو اف  عل
ــــــل ــــــت باعم ــــــد علم ــــــی گردی ــــــون یک  چ
 چــــــون امــــــل را پــــــرده بگشــــــوداز جمــــــال
ـــــــود ـــــــرا حاصـــــــل ش ـــــــی ت ـــــــدارو ک  نوش
ــــــــــه ــــــــــه عقــــــــــل آئین ــــــــــود آئین  داردل ب

ـــــــب خـــــــویشتـــــــا مصـــــــفا داردش در   جی
ــــــــــــک اول صــــــــــــیقلی میبایــــــــــــدش  لی
 آینـــــــــــه داری ولى صـــــــــــیقل کجاســـــــــــت
ـــــــن صـــــــیقل از صـــــــیقلگری ـــــــب ک  رو طل
 چیســــت صــــیقل کیســــت صــــیقل گــــر تــــرا
 مــــــــرد حــــــــق اســــــــتاد صــــــــیقلگر بــــــــود
ــــــــدا ــــــــرد خ ــــــــن م ــــــــيری دام ــــــــر بگ  گ
ــــــیقلی ــــــی ص ــــــر گرفت ــــــیقل گ ــــــون ز ص  چ
 صـــــــــیقلت زنـــــــــگ شـــــــــقاوت بســـــــــترد
ـــــت ـــــربس اس ـــــیقلت در ب ـــــم ص ـــــم اعظ  اس
ـــــد ـــــت جـــــا کن ـــــه قلب  اســـــم اعظـــــم گـــــر ب

  

ــــــی  ــــــل کن ــــــل و شــــــهوتت زای ــــــث جه  خب
 صــــــــیقلی بــــــــا آینــــــــه دمســــــــاز کــــــــن
ـــــــــــو ـــــــــــۀ شـــــــــــاهی ت گهـــــــــــی ز آئین  آ

ــــــــوه ــــــــودجل ــــــــاهی ب گ ــــــــور آ ــــــــاه ن  گ
ـــــــــد احـــــــــداث اســـــــــرار قـــــــــدیم  زآن کن
 گــــــر بدســــــت آری تــــــو هــــــم اســــــکندری
 بینـــــی از وی نقـــــش عـــــالم هرچـــــه هســـــت
ــــــوح خــــــاص و عــــــام گــــــه ز ل  میشــــــوی آ
ــــــــه شــــــــوی گــــــــه از ســــــــر کتــــــــاب اللّ  آ
ـــــــــدی ـــــــــه ش گ ـــــــــه آ ـــــــــوز وی هم  از رم

ـــــــه گـــــــر ـــــــينجمل ـــــــه مب ـــــــاب اللّ  دد از کت
ـــــــــاب ـــــــــاید نق ـــــــــال بگش ـــــــــاهد اعم  ش
ــــــــــردارد ز رخســــــــــار امــــــــــل ــــــــــرده ب  پ
 نوشــــــــــداروی تــــــــــو گــــــــــردد بالمــــــــــآل
ـــــــود ـــــــه دار دل ش ـــــــل آئین ـــــــه عق ـــــــا ن  ت
ـــــــــــپار ـــــــــــه دارت س ـــــــــــا آین ـــــــــــه ب  آین
 بالضــــــــرورت آورد بــــــــازش بــــــــه پــــــــیش
ـــــــا کـــــــه زنـــــــگ تيرگـــــــی بزدایـــــــدش  ت
 آینــــــه بــــــی صــــــیقلت کــــــی رونماســــــت
 تـــــــــاکنی بـــــــــا صـــــــــیقلش صـــــــــیقلگری

ـــــــم اعظـــــــم باشـــــــد و  مـــــــرد خـــــــدا اس
ــــــــود  ز اســــــــم اعظــــــــم صــــــــیقلش در برب
 ز اســــــم اعظــــــم صــــــیقلی بخشــــــد تــــــرا
 صـــــــــیقلت آئینـــــــــه ســـــــــازد صـــــــــیقلی
ـــــــــپرد ـــــــــعادت بس ـــــــــور س ـــــــــت ن  در کف
 مــــرد حــــق اســــتاد صــــیقل گــــر بــــس اســــت
ـــــــد ـــــــأوا کن ـــــــت الم ـــــــدر جن ـــــــت ان  جای

  

  بشر حافی



 

۹۲ 

 نیســـــــت صـــــــیقل غـــــــير اســـــــماء عظـــــــیم
 بشـــــــــر حـــــــــافی را حکایـــــــــت یـــــــــاددار
ــــــافی ضــــــمير ــــــوفی ص ــــــافی ص  بشــــــر ح

 گــــل بــــه بســــتان شــــبابچــــون شــــکفتش 
 دائمــــــــــاً گســــــــــترده در بــــــــــزم طــــــــــرب
ــــــاده خــــــوار ــــــه مــــــی پرســــــت و ب  بیخودان
 یــــــــک زمــــــــانش در بســــــــاط زنــــــــدگی
ــــــــــت ــــــــــی میگذش ــــــــــا روزی براه  از قض
ـــــــا ـــــــیش پ ـــــــودش پ ـــــــاده ب  کاغـــــــذی افت
ـــــــیم ـــــــش اســـــــماء عظ ـــــــروی نق ـــــــد ب  دی
 قلـــــــبش اقبـــــــالى بـــــــر آن بنوشـــــــته کـــــــرد
 بــــــر ســــــرو چشــــــمش نهــــــاد و بوســــــه داد
ـــــــــان شـــــــــب فاضـــــــــلی ـــــــــاً در هم  اتفاق

 در عــــــــالم رؤیــــــــا بخــــــــوابدیــــــــد انــــــــ
ــــــه در آن  ــــــک ــــــاك ــــــر ج ــــــه دارد بش  ویی ک

ـــــــبر ســـــــاختی ـــــــا را چـــــــون معن  اســـــــم م
ـــــو بخشـــــیدی جـــــلا  اســـــم مـــــا را چـــــون ت
 اســـــــم مـــــــا را چـــــــون مطهـــــــر ســـــــاختی
 اســـــم مـــــا کـــــردی بـــــه عـــــزت عطـــــر بیـــــز
 شـــــیخ چـــــون بیـــــدار شـــــد از خـــــواب نـــــاز
ـــــــیم ـــــــد مق ـــــــادت ش ـــــــلای عب ـــــــر مص  ب
ــــــد رؤیــــــای خــــــویش ــــــولش نب  لیــــــک مقب

ـــــاده  ـــــعار ب ـــــد ش ـــــا باش ـــــاین کج ـــــوارک  خ
ـــــــحنۀ خـــــــواب از نمـــــــازش در ربـــــــود  ش
 بــــــاز او بیــــــدار گشــــــت وشــــــد بخــــــواب
 تـــــا طلـــــوع صـــــبح بـــــر یـــــک حـــــال بـــــود
 هـــــر دم و هـــــر ســـــاعت از رؤیـــــای خـــــویش
ــــــر ــــــت مه ــــــپهر افروخ ــــــز س ــــــدادان ک  بام
 شــــــد روان از هــــــر طــــــرف جویــــــای بشــــــر
 بـــــــــــر در میخانـــــــــــه آمـــــــــــد ایســـــــــــتاد
ـــــــام را ـــــــن پیغ ـــــــنید ای ـــــــون بش ـــــــر چ  بش
 بـــــــر دلـــــــش از غیـــــــب الهـــــــامی رســـــــید

ــــــ ــــــوهر افش ــــــکبارگ ــــــم اش ــــــا دو چش  ان ب
ــــی ــــن یکــــی م ــــی پرســــتم ــــد م  خــــواره رن

 تــــــــــو همیشــــــــــه عابــــــــــد و پرهیزگــــــــــار

ــــــیم  ــــــن ورح ــــــت و رحم ــــــه اس ــــــم اللّ  اس
 آینـــــــه جانـــــــت ز زنـــــــگ غـــــــم بـــــــرآر

 فا بــــــــدر منــــــــيرآن بــــــــه گــــــــردون صــــــــ
 بــــــاده پیمــــــا شــــــد بــــــه آهنــــــگ ربــــــاب
ـــــــب ـــــــطرنج لع ـــــــع ش ـــــــان نط ـــــــا حریف  ب

 باخــــــت بــــــانرد قمــــــارنقــــــد خــــــود مــــــی
 جـــــــز قمـــــــار و مـــــــی نبـــــــودش بنـــــــدگی
 مســـــت و بیخـــــود از بـــــرای ســـــير و گشـــــت
 دســـــــت پـــــــیش آورد و بگـــــــرفتش ز جـــــــا
ــــــرحیم ــــــرحمن ال ــــــه ال ــــــم اللّ ــــــت بس  هس
ــــــر آن آغشــــــته کــــــرد ــــــبر و مشــــــکی ب  عن
ــــاد ــــر نه ــــه جــــائی ب ــــیمش ب ــــه تعظ ــــس ب  پ
 کـــــــز فضـــــــیلت بـــــــود شـــــــیخ کـــــــاملی
ــــــــاب ــــــــبش خط ــــــــالم غی ــــــــد از ع  میکنن
ـــــــــــا ـــــــــــویش مرحب ـــــــــــارت ده بگ  رو بش
 خویشـــــــــــتن را ز آن معطـــــــــــر ســـــــــــاختی
ــــــــلا ــــــــدی ج ــــــــویش بگزی ــــــــر روان خ  ب
 خــــــود مطهــــــر پــــــای تــــــا ســــــر ســــــاختی
ــــــز ــــــردی عزی ــــــود ک ــــــم خ ــــــا اس  دردو دنی
 کـــــــرد طـــــــاهر خـــــــویش را بهـــــــر نمـــــــاز
 کــــــــــرد رو در قبلــــــــــۀ امیــــــــــد و بــــــــــیم
 حيرتــــــــی میداشــــــــت از انــــــــدازه بــــــــیش

ـــــ ـــــیبش ـــــعارر م ـــــن ش ـــــاو ای ـــــوار از کج  خ
ــــــــهود ــــــــر در ش ــــــــاش دیگ ــــــــد آن رؤی  آم
 همچنــــــــان رؤیــــــــاش بگشــــــــوده نقــــــــاب
ـــــود ـــــوال ب ـــــک من ـــــداریش ی ـــــواب و بی  خ
ــــــــیش ــــــــد ب ــــــــیش میگردی ــــــــی از پ  حيرت
 شــــــیخ در گــــــردش برآمــــــد چــــــون ســــــپهر
ــــــر ــــــای بش ــــــر ج ــــــه آخ ــــــت در میخان  یاف

ـــــــــــه ـــــــــــام دادحلق ـــــــــــر در زد و پیغ  ای ب
ـــــــام را ـــــــف ج ـــــــاد از ک ـــــــين بنه ـــــــر زم  ب

 ون بـــــــيرون دویـــــــدپـــــــا برهنـــــــه ز انـــــــدر
 گفـــــت یـــــا شـــــیخا تـــــرا بـــــا مـــــن چکـــــار
ـــــــیم باشـــــــد بدســـــــت ـــــــاً جـــــــام م  دائم
ــــــت شــــــعار  نیســــــت جــــــز تســــــبیح و تهلیل



 

۹۳ 

ــــــقی ــــــاک و ش ــــــی ب ــــــاتی و ب ــــــن خراب  م
ـــت ـــو چیس ـــار ت ـــر و ک ـــن س ـــا م ـــو ب  راســـت گ
 شـــــــیخ کامـــــــل بـــــــا هـــــــزاران احـــــــترام
 کــــــرد ظــــــاهر در بــــــرش رؤیــــــای خــــــویش
 چــــــون دل بشــــــر آن بشــــــارت شــــــاد کــــــرد
ـــــــا ســـــــازد ز صـــــــهبای وداع  خواســـــــت ت

ـــــــ ـــــــذرخواهان رو ســـــــوی ی ـــــــودع  اران نم
ـــــــا یـــــــاران میخـــــــواران تمـــــــام  گفـــــــت ب
 دل ز میخـــــــــــواریم اکنـــــــــــون برکنیـــــــــــد
 توبـــــــه کـــــــردم توبـــــــه زیـــــــن میخـــــــوارگی
ـــــــد ـــــــاری نمان ـــــــرا ی  جـــــــز خـــــــدادیگر م
ــــــــه کــــــــرد  چــــــــون وداع اهــــــــل آن میخان
ـــــــــه ـــــــــد میخان ـــــــــه ش ـــــــــۀ ویران  اشگوش

ـــــی ـــــاب م ـــــدامت ن ـــــک ن ـــــش اش ـــــر کف  ب
ـــگ و عـــود  ذکـــر و فکـــرش در دل و جـــان چن
 ســـــــــــــنت پیغمـــــــــــــبر او را همنشـــــــــــــين

ــــــــــر در ــــــــــد و بــــــــــیم ب  خلوتگــــــــــه امی
ــــــــــدگی  دائمــــــــــاً گســــــــــترده فــــــــــرش بن
 پــــــای از پــــــاپوش چــــــون صــــــافی شــــــدش
ــــــایپوش ــــــردی پ ــــــتش چــــــه ک ــــــائلی گف  س
ــــــــــــتی ــــــــــــت روز آش ــــــــــــوابش گف  در ج
ــــــود ــــــر جــــــای ب ــــــون ب ــــــای پوشــــــیم کن  پ
 هســـــــــت نـــــــــالایق کنـــــــــون پاپوشـــــــــیم
 پـــــــــا برهنـــــــــه بـــــــــر بســـــــــاط بنـــــــــدگی

  

 تـــــــــــو مناجـــــــــــاتی و مـــــــــــرد متقـــــــــــی
 کامــــــدن اینجــــــا تــــــو را بیهــــــوده نیســــــت
ـــــــــام ـــــــــارتها تم ـــــــــر آن بش ـــــــــر بش  داد ب

 هــــــا بخشــــــیدش از انــــــدازه بــــــیشمــــــژده
ـــــــــرد ـــــــــاد ک ـــــــــد و ورع بنی ـــــــــه و زه  توب
ــــــع صــــــداع ــــــر دف ــــــتان را ز س ــــــی پرس  م
 معـــــــذرت خـــــــواهی ز میخـــــــواران نمـــــــود
ــــــلام ــــــادا س ــــــما ب ــــــر ش ــــــرفتم ب ــــــن ب  م
ـــــــــد ـــــــــد دی ـــــــــواره نتوانی ـــــــــرم میخ  دیگ
 دل بریـــــــــــــدم از همـــــــــــــه یکبـــــــــــــارگی
 بـــــا مـــــی و مطـــــرب ســـــر و کـــــاری نمانـــــد
 روی انـــــــــدر گوشـــــــــۀ ویرانـــــــــه کـــــــــرد

 اشدل پیمانـــــــه» چشـــــــم خـــــــون پـــــــالاو«
 اش بــــــر لــــــب حــــــدی پــــــرداز نــــــینالــــــه

ـــــرود ـــــان رودوس ـــــر زب ـــــکرش ب ـــــد و ش  حم
ــــــــــرآ ــــــــــات ق ــــــــــدمش آی ــــــــــينهم  ن مب

 گشــــــــته بــــــــر ســــــــجاده تقــــــــوا مقــــــــیم
ـــــــدگی ـــــــری زن ـــــــرده عم ـــــــه ک ـــــــا برهن  پ
 در جهــــــان ز آن رو لقــــــب حــــــافی شــــــدش
ـــــــوش ـــــــای پ ـــــــر پ ـــــــت ب ـــــــی آرم  پایپوش
ـــــــــایم ار میداشـــــــــتی ـــــــــای پوشـــــــــی پ  پ
 پایپوشــــــــم لاجــــــــرم بــــــــر پــــــــای بــــــــود
ـــــــــاپوش برپاپوشـــــــــیم ـــــــــوان پ ـــــــــی ت  ک
ــــــدگی ــــــی زن ــــــه گیت ــــــودش ب ــــــا ب ــــــود ت  ب

  

  اسم الله
ـــــــر از اســـــــم الـــــــه ـــــــد ســـــــعید آن بش  ش

ــــــــرد ر ــــــــو زم ــــــــرست ــــــــه پ  اه اســــــــم اللّ
 بشــــــر حــــــافی گرچــــــه بــــــود اول شــــــقی
ــــــــوار داد  اســــــــم حــــــــق را جــــــــای در دی
 گـــــر تـــــو هـــــم جـــــادر حـــــریم دل دهـــــی
ــــــــد ــــــــزارت کن ــــــــاک و بی  از شــــــــقاوت پ
 در رســـــــــد از حـــــــــق اشـــــــــارتها تـــــــــو را
ـــــد ـــــی ده ـــــت راه ـــــوی حق ـــــرد حـــــق س  م
 مــــــــرد حــــــــق باصــــــــیقل ذکــــــــر خــــــــدا

ــــــــــــرفتش ز راه  ــــــــــــیم بگ ــــــــــــزره تعظ  ک
 بخــــش و ســــویش راه پــــرس در دلــــش جــــان

 گشـــــــــت در آخـــــــــر ســـــــــعید و متقـــــــــی
 بــــــــر رخ ابــــــــواب ســــــــعادت برگشــــــــاد
ـــــــزل دهـــــــی ـــــــدل من  اســـــــم اعظـــــــم را ب
 باســـــــــعادت همـــــــــدم و یـــــــــارت کنـــــــــد
 مــــــــــرد حــــــــــق آرد بشــــــــــارتها تــــــــــو را
گـــــــاهی دهـــــــد  چشـــــــم بینـــــــا قلـــــــب آ

ــــــــــ ــــــــــازدت آئینــــــــــه دل ب  ا صــــــــــفاس



 

۹۴ 

ــــــعادت حاصــــــلت ــــــازد س ــــــرد حــــــق س  م
ــــــت ــــــداد تس ــــــیقلگر و ح ــــــق ص ــــــرد ح  م

 اتبخشـــــــد تیشـــــــه گـــــــاه صـــــــیقل گـــــــاه
ــــــد  تــــــا زهــــــر غــــــل و غشــــــی پاکــــــت کن

  

 چشــــــــــمه تقــــــــــوا گشــــــــــاید از دلــــــــــت
ـــــــــت ـــــــــتاد تس ـــــــــدگی اس ـــــــــان بن  در دک
 اتذکــــــر و فکــــــر حــــــق کنــــــد اندیشــــــه

ــــــــــد ــــــــــت کن ــــــــــد افلاک  صــــــــــيرفی نق
  

  نقد انسان
ــــــری رهــــــبر شــــــوی  چــــــون بســــــویش ره ب
ـــــــام ـــــــان ت ـــــــود حضـــــــرت انس ـــــــد چب  نق
 چـــــون زهـــــر غـــــل و غشـــــی پـــــاک آمـــــدی
ــــــــی جــــــــای کــــــــن ــــــــر ســــــــربازار معن  ب
ــــــــــــــلاک را ــــــــــــــه اف ــــــــــــــا گنجین  برگش

 ک آمــــــدهســــــیم و زر کــــــان نقــــــد افــــــلا
 زبــــــــــده ایجــــــــــاد باشــــــــــد در جهــــــــــان

ــــون زر ــــه چ ــــل آنک ــــت کام  رصــــاص از کیس
 تــــــا چــــــو نقــــــدش ســــــکه شــــــاهی زننــــــد
ــــــــان ــــــــاهش نه ــــــــزن ش ــــــــس درون مخ  پ
 تــــــــــا دهنــــــــــد او را بــــــــــروز احتیــــــــــاج

 ای یابنــــــــد خـــــــاص و عــــــــام از اوبهـــــــره
 یعنـــــــی انســـــــان زبـــــــده کـــــــون و مکـــــــان
ــــازد خــــلاص ــــی س ــــل و غش ــــر غ  چــــون زه
گـــــــاهی اوســـــــت  ســـــــکه شـــــــاهی کـــــــه آ

ــــــــار ســــــــازدش همچــــــــون زر ــــــــل عی  کام
 پــــس برنــــدش بــــا هــــزاران وجــــد و حــــال
ـــــــد ـــــــدر مخـــــــزن شـــــــاهی دهن  جـــــــای ان
 نقــــد وصــــلش چونکــــه حاصــــل شــــد تمــــام
 جمعیــــــــــــت از تفرقــــــــــــه دورش کنــــــــــــد
 مــــــــــــــدتی در پــــــــــــــردۀ مســــــــــــــتوریش
 تــــــــا بــــــــه هنگــــــــام رجــــــــوع ســــــــالکان
 پـــــــــــــرده مســـــــــــــتوری از رخ واکنـــــــــــــد
 در معــــــــــارج بــــــــــاز عــــــــــارج آیــــــــــد او
ــــــرازد علــــــم ــــــد از جمعــــــش اف ــــــرق بع  ف

 منزلــــــــــترهنــــــــــوردان را بــــــــــه قــــــــــدر 
 برگشــــــــــــــاید مخــــــــــــــزن توحیــــــــــــــد را
ــــــــدالت بیشــــــــمار ــــــــد ع ــــــــد نق ــــــــا کن  ت
 روی کرســـــــــی خلافـــــــــت پـــــــــا نهـــــــــد

 صـــــــــيرفی نقـــــــــد هفـــــــــت اخترشـــــــــوی 
ـــــس و جـــــان شـــــاه و ا ـــــع ان ـــــر جمی  مـــــامب

 صــــــــــيرفی نقــــــــــد افــــــــــلاک آمــــــــــدی
 بـــــــر بســـــــاط معرفـــــــت مـــــــأوای کـــــــن
 ســــــــیم و زر درپــــــــاش نطــــــــع خــــــــاک را
 زیـــــــب بخـــــــش دامـــــــن خـــــــاک آمـــــــده
ـــــــــام آن ـــــــــل ن ـــــــــان کام  حضـــــــــرت انس
 خـــــــویش را خـــــــالص نمایـــــــد بـــــــاخلاص
گــــــاهی زننــــــد  پشــــــت و رویــــــش نقــــــش آ
 خازنـــــان ســـــازند بـــــا صـــــد عظـــــم وشـــــان
 برســـــــــــــر بـــــــــــــازار امکـــــــــــــانی رواج
ــــــــــام از او ــــــــــق ای ــــــــــازه گــــــــــردد رون  ت

ــــــو ــــــيرفی خ ــــــانص ــــــن فک ــــــد ک  یش و نق
 هـــــای امتحـــــانش چـــــون خـــــلاصکـــــوره

گهـــــــــی از ســـــــــکه شـــــــــاهی اوســـــــــت  آ
ـــــــــــــــام دار ـــــــــــــــت ن ـــــــــــــــار کاملی  باعی

 هـــــــــای لایـــــــــزالخازنـــــــــان آن جذبـــــــــه
گـــــــــاهی دهنـــــــــد  تازنقـــــــــد وصـــــــــلش آ
ــــــــــــام ــــــــــــه آمدبش  روز هجــــــــــــرانش هم
 در پنـــــــــاه خـــــــــویش مســـــــــتورش کنـــــــــد
ـــــــش ـــــــد دوری ـــــــحو بخش ـــــــت از ص  محوی
 در مســــــــالک بــــــــاز گــــــــردد ســــــــالک آن
 دتـــــــا کمـــــــال خـــــــویش را پیـــــــدا کنــــــــ
 بـــــــــاز عـــــــــارج در معـــــــــارج آیـــــــــد او
ـــــم ـــــزد حش ـــــوش انگی ـــــد از مح ـــــحو بع  ص
ـــــــت ـــــــه صـــــــدر منزل ـــــــاند ب ـــــــه بنش  جمل
 کـــــــــان وحـــــــــدت معـــــــــدن تجریـــــــــد را
 پــــــــــیش ایــــــــــوان رســــــــــالت او نثــــــــــار
 بـــــــر ســـــــر خـــــــود تـــــــاج کرمنـــــــا نهـــــــد



 

۹۵ 

 فـــــــــرض گـــــــــردد ســـــــــنت پیغمـــــــــبرش
ــــــــا نهــــــــد ــــــــر پ ــــــــه زی ــــــــه پای ــــــــبر ن  من
 ســــــــازد از گنجینــــــــه شــــــــکر و ســــــــپاس
 پــــــــــس مصــــــــــلای اقامــــــــــت گســــــــــترد
 امـــــر و نهـــــی حــــــق همـــــه جـــــاری کنــــــد
ـــــــون ضـــــــرابیان  در صـــــــف اصـــــــحاب چ
 بـــــــا تصـــــــور ضـــــــم کنـــــــد تصـــــــدیق را

ــــــــار ــــــــزاب ف ــــــــرد تی ــــــــا ب  وقی بکــــــــارت
ـــــــدری ـــــــود حی ـــــــان ج ـــــــان از ک ـــــــر زم  ه
ــــــــــد ــــــــــاهی ده ــــــــــکه ش ــــــــــا رواج س  ت
ـــــام را ـــــاص و ع ـــــه خ ـــــد جمل ـــــیض بخش  ف
 بـــــــر کنـــــــد بـــــــیخ شـــــــقاوت از جهـــــــان
ـــــــی ـــــــق و متق ـــــــد خل  چـــــــون ســـــــعید آین
ـــــــــــه ـــــــــــالم آین ـــــــــــد و ع ـــــــــــق آئینن  خل
ـــــدم اســـــت ـــــعادت هم ـــــين س ـــــر بـــــه آئ  گ
 ور شـــــــقاوت یـــــــار و همـــــــدم باشـــــــدش

  

ــــــــبرش ــــــــراز من ــــــــر ف  جــــــــای ســــــــازد ب
ــــــر بــــــالا نهــــــد ــــــه فلــــــک را پــــــای ب  ن
ــــــــاس ــــــــزون از قی ــــــــار اف ــــــــیم و زر ایث  س
 رو بـــــــــــــه محـــــــــــــراب امامـــــــــــــت آورد

ــــــــالکا ــــــــدس ــــــــاری کن ــــــــوی ب  ن را رو س
 هــــــــــای امتحــــــــــانبرفــــــــــروزد کــــــــــوره

ـــــــــدیق را ـــــــــد ص ـــــــــدقی ده ـــــــــه ص  بوت
ـــــــــار ـــــــــيرد عی ـــــــــورین را گ ـــــــــد ذوالن  نق
ــــــــو ســــــــیم و زری ــــــــر بســــــــاط آرد ز ن  ب
 عـــــــــالمی را نقــــــــــد آگـــــــــاهی دهــــــــــد
ــــــــــام را ــــــــــو ای ــــــــــد ز ن ــــــــــی بده  رونق
 افکنـــــــــد طـــــــــرح ســـــــــعادت در میـــــــــان
ـــــــــــد رونقـــــــــــی ـــــــــــام یاب  لاجـــــــــــرم ای
ــــــه ــــــدم آین ــــــت هم ــــــين نیس ــــــه آئ ــــــز ب  ج

 ش خـــــرم اســـــتدل چـــــو فـــــردوس بـــــرین
  ســــــــــینه کــــــــــانون جهــــــــــنم باشــــــــــدش

  

  آزار درویشان
ــــناختی ــــود بش ــــو خ ــــان چ ــــس و ج ــــاه ان  ش
 از پـــــــــــــی آزار درویشـــــــــــــان مبـــــــــــــاش
 ای ز کـــــــــف نقـــــــــد ســـــــــعادت باختـــــــــه
 آتــــــش حقــــــد و حســــــد روشــــــن مکــــــن
 لـــــــب فروبنـــــــد از مـــــــن و مـــــــا دم مـــــــزن
 رهنمــــــا چــــــون نیســــــتی رهــــــزن مبــــــاش

 هـــــــا ویـــــــران مکـــــــناز شـــــــقاوت خانـــــــه
ــــــه کــــــی ــــــا ب ــــــای شــــــقاوت ت  افشــــــری پ

ــــــــ ــــــــت شــــــــاه و گــــــــداچن  د باشــــــــی آف
ــــــــــی ــــــــــه آزار درویشــــــــــان کن ــــــــــی گن  ب
 چــــــون دل ایشــــــان تهــــــی از کینــــــه اســــــت
 تـــــــــا نســـــــــازی پـــــــــاک از دل کینـــــــــه را

ـــــر ـــــغك گ ـــــو تی ـــــان ت ـــــه دلش ـــــر آین ـــــی ب  ش
ــــن ــــغ و مک ــــق تی ــــر روی ح ــــش ب ــــان مک  ه
ــــــو ــــــدار ش ــــــران بی ــــــواب گ ــــــن خ  رو از ای

  

 از ســـــــــــــعادت رایتـــــــــــــی افراختـــــــــــــی 
 تخـــــم آفـــــت در جهـــــان هـــــر ســـــو مپـــــاش

 ســـــــــاختهاز شـــــــــقاوت بـــــــــا جهالـــــــــت 
ــــــــــام راگلخــــــــــن مکــــــــــن  گلشــــــــــن ای
ــــــــــزن ــــــــــرهم م ــــــــــونين را ب ــــــــــق ک  رون
ـــــــــاش ـــــــــرد و زن مب ـــــــــان م ـــــــــت ایم  آف
ــــــــن ــــــــدوان مک ــــــــانی ع ــــــــن را ب  خویتش
ـــــی ـــــه ک ـــــا ب ـــــداوت ت ـــــت ع ـــــتری دس  گس
 مبـــــــــتلا ســـــــــازی جهـــــــــانی در بـــــــــلا
ـــــی ـــــان کن ـــــر خـــــون دل ایش ـــــه وش پ  غنچ
ــــــه اســــــت  وجــــــه حــــــق را در جهــــــان آئین
ــــــه را ــــــن آئین ــــــدر ای ــــــی ق ــــــو چــــــه دان  ت

 دریــــغکشــــی بــــر روی حــــق تیــــغ ای مــــی
 قطــــــع نخــــــل هســــــتیت از بــــــیخ و بــــــن
 ایــــــن حکایــــــت بشــــــنو و هشــــــیار شــــــو

  

  وکیل زند



 

۹۶ 

 چـــــــون وکیـــــــل زنـــــــد را جـــــــانی فریـــــــب
ـــــاد شـــــد ـــــر ب ـــــال و جـــــان او ب ـــــک و م  مل
ـــــــار ـــــــالى تب ـــــــس ع ـــــــود ب ـــــــاهی ب  پادش
 نـــــــام آن ســـــــلطان کـــــــریم زنـــــــد بـــــــود
 بـــــــود در رحـــــــم و مـــــــروت بـــــــی نظـــــــير
ــــــــود ــــــــاق ب ــــــــجاعت ط ــــــــيری و ش  در دل
 تـــــــــاج شـــــــــاهی از مرصـــــــــع برســـــــــرش

 ب بــــر تخــــت حشــــمت ز اقتــــدارروز و شــــ
 خادمــــــــانش بســــــــته در خــــــــدمت کمــــــــر
 ســـــــاغر کـــــــامش همیشـــــــه پـــــــر ز مـــــــی
ــــــتری ــــــک به ــــــک از ی ــــــر ی ــــــانش ه  لولی
 روز وشـــــــب بـــــــا مثقـــــــب جـــــــود و کـــــــرم
ــــــــــاع ــــــــــانی خــــــــــيرش ز تعمــــــــــير بق  ب
ــــــــاد از او ــــــــای غمگــــــــين ش ــــــــاً دله  دائم
ـــــــــدر بوســـــــــتان ـــــــــش ان  از نســـــــــیم لطف
ـــــــن ـــــــر چم ـــــــتش در ه ـــــــحاب رحم  وز س
ـــــــــدو زاده ـــــــــام هن ـــــــــانی ن ـــــــــود ج  ایب

 یکــــــــر آدمــــــــی شــــــــیطان ســــــــيردیــــــــو پ
 بـــــــس زده چـــــــين شـــــــقاوت بـــــــر جبـــــــين
 صـــــــــــــــيرفی نقـــــــــــــــدهای ناســـــــــــــــره
 چشــــــــم گیتــــــــی بــــــــر بســــــــاط رهزنــــــــی
 خواســـــــت اول تـــــــا کـــــــه راه شـــــــه زنـــــــد
ــــــــــلوک ــــــــــين س ــــــــــه آئ ــــــــــدظاهر ب  تاکن
ـــــــود ـــــــر درگـــــــه شـــــــاهش نب ـــــــک ره ب  لی

 هـــــــا انگیخـــــــت کانجـــــــا ره کنـــــــدحیلـــــــه
ـــــــه ـــــــد حیل  اش کوتـــــــاه بـــــــودچـــــــون کمن

 بـــــر بســـــاط قـــــرب شـــــه راهـــــی نیافـــــت
 لبیســــــــــی دگــــــــــرکــــــــــرد ابلیســــــــــانه ت

 اهــــــــل دنیــــــــا چــــــــون پرســــــــتار زرنــــــــد
ـــــد ـــــان میدهن ـــــار صـــــد ج ـــــک دین ـــــر ی  به
 گــــــــر همــــــــه موســــــــای پیغمــــــــبر بــــــــود
ــــــــا ــــــــاز عص ــــــــا و اعج ــــــــد بیض ــــــــا ی  ب
ــــــــد ــــــــه انکــــــــارش کنن  در رســــــــالت جمل
ـــــــقی ـــــــن ش ـــــــی دی ـــــــون ب ـــــــود فرع  ور ب
 بـــــا هـــــزاران نخـــــوت و عجـــــب و غـــــرور

ـــــــــــب  ـــــــــــش غری ـــــــــــذای دروی  داد در ای
 قطـــــــــع نســـــــــل او و از احفـــــــــاد شـــــــــد
ـــــــــرار ـــــــــودش ق ـــــــــارس میب ـــــــــار ف  دردی

ـــــــ ـــــــدر بن ـــــــودسرکشـــــــان دهـــــــرش ان  د ب
 صـــــــدهزاران داشـــــــت از مـــــــير و وزیـــــــر
 یکــــــــه تــــــــاز عرصــــــــۀ آفــــــــاق بــــــــود
 حلــــــــــۀ دیبــــــــــای رنگــــــــــين در بــــــــــرش
 تکیـــــــــه کـــــــــردی در ســـــــــرای زرنگـــــــــار

 گــــــرد قمــــــر صــــــف زده چــــــون اخــــــتران
ـــی ـــه بانـــگ چنـــگ و ن  مـــی همـــی مـــی زد ب
 هـــــر یکــــــی در حســـــن و خــــــوبی دلــــــبری

 ســـــفت بـــــا اهـــــل حـــــرمدر همـــــی مـــــی
ــــــاع ــــــی داد ارتف ــــــاهش را هم  قصــــــر و ج

 آبــــــــــاد از اوکشــــــــــور فقــــــــــر و غنــــــــــا 
 خــــــــــرم وخنــــــــــدان بهــــــــــار دوســــــــــتان
 بــــــــــارور نخــــــــــل مــــــــــراد مــــــــــرد و زن
ـــــــــذلان داده ـــــــــار خ ـــــــــر ب ـــــــــن بزی  ایت

ـــــر ـــــوع بش ـــــمن ن ـــــان دش ـــــی ج ـــــون بن  چ
ـــــــــــــين ـــــــــــــنش تيرگـــــــــــــی دل مب  از جبی
 ناســــــــــره نقــــــــــدش بهــــــــــای باصــــــــــره
 مثــــــــــل او هرگــــــــــز ندیــــــــــده رهزنــــــــــی
ــــــــد ــــــــالمی را ره زن ــــــــه ع ــــــــه از ش  وآنگ
 رمــــــــز النــــــــاس علــــــــی دیــــــــن ملــــــــوک
 بــــــر بســــــاط قــــــرب شــــــه راهــــــش نبــــــود

 ن نـــــدیمان جـــــا بـــــه بـــــزم شـــــه کنـــــدچـــــو
 نارســـــــــا بـــــــــر بارگـــــــــاه شـــــــــاه بـــــــــود

 ای بـــــــر درگـــــــه شـــــــاهی نیافـــــــترخنـــــــه
ــــیم و زر ــــر از س ــــاخت پ ــــان س ــــب و دام  جی
ـــــــــد ـــــــــه و شـــــــــیدای رخســـــــــار زرن  وال
 در بهـــــــــایش نقـــــــــد ایمـــــــــان میدهنـــــــــد
 چـــــون تهـــــی دســـــتش ز ســـــیم و زر بـــــود
ـــــــــدا ـــــــــدرگاه خ ـــــــــد ب ـــــــــق را خوان  خل
 کــــــــافرش خواننــــــــد و بــــــــردارش کننــــــــد

ــــــــاط ــــــــر بس ــــــــد از زر ب ــــــــیباش  ش رونق
ـــــــــور ـــــــــاه غف ـــــــــد ز درگ ـــــــــق را ران  خل
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 بــــــــــر خداونــــــــــدیش اقــــــــــرار آورنــــــــــد
ــــــــــــــــــد زر  بعضــــــــــــــــــی از ارذال را بامی

 ه ســــــــواراز قضــــــــا گردیــــــــد روزی شــــــــ
 کــــــرد آن ابلــــــیس بـــــــا یــــــاران خـــــــویش
ــــــــاند ــــــــه رس ــــــــاب ش ــــــــتن رادر رک  خویش
ـــــــــا ـــــــــیم و ری ـــــــــلیمات و تعظ ـــــــــد تس  بع
 گفــــــــت هســــــــتم چــــــــاکر درگــــــــاه تــــــــو
ــــــت ــــــزان در ره ــــــان و خی ــــــب افت  روز و ش
 چـــــــون تـــــــو داری دوســـــــتان ودشـــــــمنان
ــــر مــــن چــــون نمــــاز و روزه فــــرض  هســــت ب
 ســـــیدی درویـــــش هســـــت آتـــــش پرســـــت

ــــــــدگــــــــاه دعــــــــوی خــــــــدائی مــــــــی  کن
 د دلهــــــا ز کــــــفســــــاحر اســــــت و میــــــبر

 مردمــــــــان بــــــــر گــــــــرد او آینــــــــد جمــــــــع
ـــــــت ـــــــد اوای نیکبخ ـــــــا مان ـــــــر در اینج  گ
 ویــــــــن عمــــــــارات تــــــــرا ویــــــــران کنــــــــد

ــــیشگــــر نمــــی ــــو ن ــــوش ت  خــــواهی شــــود ن
ــــــــو جــــــــاودان ــــــــت ت ــــــــد دول ــــــــا بمان  ت
ــــــار ــــــدارد قــــــول مــــــن هــــــیچ اعتب  گــــــر ن
 شـــــــاه چـــــــون گفتـــــــار رهـــــــزن را شـــــــنید
ــــــش را  ســــــاخت دور از شــــــهر خــــــود دروی
ـــــــت ـــــــن جـــــــانش گرف ـــــــب دام ـــــــش ت  آت

ــــگ و  ــــفرن ــــن نحی ــــت و ت ــــش زرد گش  روی
 بــــــس طبیبــــــان گــــــرد او جمــــــع آمدنـــــــد
ـــــدی بشـــــه از چـــــپ و راســـــت ـــــه گفتن  جمل
ـــــــیم ـــــــان کن ـــــــرا درم  غـــــــم مخـــــــور درد ت
ـــــــیحائی بـــــــود ـــــــی از مـــــــا مس ـــــــر یک  ه
ــــــــــدگی ــــــــــد از دم مــــــــــا زن  مــــــــــرده یاب
ـــــــیم ـــــــون کن ـــــــی گلگ ـــــــن رخ زردت زم  وی
ـــــــت ـــــــروی آتش ـــــــی ب ـــــــیم آب ـــــــوش زن  خ
ـــــــدی ـــــــر ش ـــــــرم و ت ـــــــافور گ  از قضـــــــا ک
 وبســـــــکه دادنـــــــد آن خـــــــرانش آش جـــــــ
ـــــــــد ـــــــــاری نش ـــــــــت ک ـــــــــان عاقب  از طبیب
 تــــــــا ســــــــه روز از اســــــــتراحت دور بــــــــود
ـــــــــــــل ـــــــــــــاد در دام اج ـــــــــــــان افت  ناگه

 نقــــــــد هســــــــتیش بــــــــه ایثــــــــار آورنــــــــد
ــــــــدگهر ــــــــق آن ب ــــــــاخود متف ــــــــاخت ب  س
ــــــار ــــــت به  ســــــوی صــــــحرا شــــــد بگلگش
 جیـــــب تـــــن بـــــا نـــــاخن تلبـــــیس ریـــــش
ــــــــری بــــــــراهش برفشــــــــاند  اشــــــــک تزوی
ــــــــــترا ــــــــــاب اف ــــــــــل بگشــــــــــود ب  از حی
 بنــــــــدۀ فرمــــــــان دولــــــــت خــــــــواه تــــــــو
 چـــــــــون ســـــــــگانم پاســـــــــبان درگهـــــــــت
ـــــــان  آنچـــــــه از ایشـــــــان مـــــــرا گـــــــردد عی

ـــــ ـــــرضت ـــــو ع ـــــیش ت ـــــه را پ ـــــایم جمل  ا نم
ــــــون نشســــــت ــــــو اکن ــــــدر شــــــهر ت  دارد ان
ـــــــدائی میکنـــــــد ـــــــاهی کـــــــه گ ـــــــاه ش  گ
 باشــــــــــد از ذریــــــــــه شــــــــــاه نجــــــــــف
ـــــه چـــــون پروانگـــــان بـــــر گـــــرد شـــــمع  جمل
ــــــت ــــــاج و تخ ــــــو ت ــــــر از ت ــــــد آخ  در ربای
ـــــد ـــــان کن ـــــاک ره یکس ـــــا خ ـــــو ب ـــــرق ت  ف
ــــهر خــــویش ــــی از ش ــــه اخــــراجش کن ــــه ک  ب
ــــــان ــــــالار جه ــــــو س ــــــی ت ــــــد باش ــــــا اب  ت

 ن قـــــــولم هـــــــزاربـــــــين گواهـــــــان انـــــــدری
 کـــــــرد بـــــــر قـــــــولش ز غفلـــــــت اعتمیـــــــد
ـــــــویش را ـــــــان خ ـــــــد ج ـــــــذاب افکن  در ع
ــــــــت ــــــــانش گرف ــــــــاری گریب ــــــــت بیم  دس
 در مـــــرض گردیـــــد چـــــون مـــــوئی ضـــــعیف
 هــــــــر یکــــــــی در جانفشــــــــانی دم زدنــــــــد
 کـــــه عـــــلاج درد تـــــو در دســـــت ماســـــت
 خویشــــــــتن را در رهــــــــت قربــــــــان کنــــــــیم
ـــــــــــــود ـــــــــــــائی ب ـــــــــــــت کارفرم  در طباب
ــــــــدگی ــــــــه بنمائیمــــــــت از جــــــــان بن  جمل

 شـــــــربت و افیـــــــون کنـــــــیم فکـــــــر دوغ و
ــــت ــــی غش  چــــون طــــلا ســــازیم صــــاف و ب
ــــــــــــدی ــــــــــــزونتر ش ــــــــــــش از آب اف  آتش
 زرد و لاغــــــر گشــــــت همچــــــون مــــــاه نــــــو
 پادشــــــــــه را دفــــــــــع بیمــــــــــاری نشــــــــــد
ــــــود ــــــزد و رنجــــــور ب ــــــائی می  دســــــت و پ

 ای نوشـــــــــید از جـــــــــام اجـــــــــلجرعـــــــــه
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ــــــرد ــــــرواز ک ــــــس پ ــــــش از قف ــــــرغ روح  م
ـــــت ـــــدار گش ـــــد بی ـــــواب ب ـــــه خ ـــــم فتن  چش
ـــــــه شـــــــد دراز ـــــــود کوت  دســـــــت یغمـــــــا ب
 زیـــن صـــف و ز آن صـــف شـــروع جنـــگ شـــد
ـــــــــوار ـــــــــاده و س ـــــــــرزین و پی ـــــــــل و ف  فی
 هرکـــــــه غالـــــــب بـــــــود او مغلـــــــوب شـــــــد

 رهــــزن گــــوش تــــوهــــان مکــــن بــــر قــــول 
 بایـــــــد شـــــــنیدقـــــــول رهـــــــزن را نمـــــــی

 هرکــــــــــه قــــــــــول رهزنــــــــــان را بشــــــــــنود
 رهـــــــــروا از رهزنـــــــــان غافـــــــــل مبـــــــــاش
ـــــــــــدا ونهـــــــــــان ـــــــــــد پی ـــــــــــدها دارن  قی
ــــــــمتی از ســــــــید معصــــــــوم خــــــــواه  عص
ـــــــــت ـــــــــل راه تس ـــــــــه دلی ـــــــــق نوراللّ  عش

  

ـــــــرد ـــــــاز ک ـــــــان آغ ـــــــاتم در جه ـــــــاز م  س
ـــــد هشـــــیار گشـــــت ـــــرک ظـــــالم مســـــت ب  ت
 در زد و بــــــرد جهــــــان شــــــد یکــــــه تــــــاز

 صـــــــۀ شـــــــطرنج عـــــــالم تنـــــــگ شـــــــدعر
 ســــــــر بســــــــر گشــــــــتند مــــــــات شــــــــهریار
 و آنکــــــه طالــــــب بــــــود او مطلــــــوب شــــــد
ـــــو ـــــوش ت ـــــل را ن ـــــام اج ـــــن ج ـــــان مک  ه
 کـــــاین همـــــه از قـــــول رهـــــزن شـــــد پدیـــــد
ــــــــد ــــــــده در گــــــــور افکن  خویشــــــــتن را زن
ـــــاش ـــــو ف ـــــا ت ـــــتم ب ـــــاش گف ـــــف خودب  واق
 تـــــــــا کننـــــــــدت صـــــــــید در ره ناگهـــــــــان
 بــــــــر بســــــــوی فــــــــیض نــــــــور اللّــــــــه راه

 ه تســـــــتحـــــــرز دیـــــــوان عشـــــــق نوراللّـــــــ
  

  رهزنان طریق
 رهزنــــــــــــان هســــــــــــتند در ره بیشــــــــــــمر
ــــــی ــــــی بس ــــــرده ابلیس ــــــیاطين ک ــــــون ش  چ
 ظــــــــــــــاهراً پرهیزگــــــــــــــار و متقــــــــــــــی
 دامهــــــــای مکــــــــر پنهــــــــان زیــــــــر دلــــــــق
ـــــد ـــــا چنگـــــال کی ـــــده ب  چـــــون ســـــگان درن
 حملــــــه ور آینــــــد از هــــــر ســــــو بجنــــــگ
 گرنــــــــه بتواننــــــــد بــــــــا چنگــــــــال کیــــــــد
 میکشــــــــــــانندت بطــــــــــــرف صــــــــــــیدگاه
 شــــــــــاهباز شــــــــــاه چــــــــــون صــــــــــیادوار

ــــــــددشــــــــمنانت پ ــــــــن بردرن ــــــــت از ت  وس
 جملــــــــه آرنــــــــدت بــــــــه آئــــــــين ملــــــــوک
ـــــــــــــل ـــــــــــــبری و جبرئی ـــــــــــــه پیغم  گرهم
ــــــــــود  هرکــــــــــه ســــــــــلطانی مریــــــــــد او ب
ـــــــدازدش ـــــــم ان ـــــــلطانی ز چش ـــــــه س  وآنک
 اهــــــــــل دنیــــــــــا از صــــــــــغير و از کبــــــــــير
ـــــــــدش بخـــــــــاک ـــــــــد بینن  ســـــــــایه نتوانن
ـــــــک و دور ـــــــاج از نزدی  ســـــــینه چـــــــون آم
ــــــــــب ــــــــــيرمن آن ســــــــــید عــــــــــالى نس  پ
ــــوم بــــود ــــبتش معل ــــمت نس ــــه عص ــــون ب  چ

 خانــــــــدان عصــــــــمتش دل چــــــــو بــــــــودی

ــــــــــبر  ــــــــــاس راه ــــــــــيرا در لب ــــــــــوه پ  جل
ــــــی ــــــم کس ــــــان ک ــــــیس ایش ــــــف از تلب  واق

ـــــــی ـــــــاً ب ـــــــقیباطن ـــــــدار و ش ـــــــن و غ  دی
 ظــــــاهر و بــــــاطن شــــــده ابلــــــیس خلــــــق
ـــــید ـــــرده ص ـــــزالان ک ـــــو غ ـــــه نیک ـــــی گن  ب
 تــــا کــــه درنــــدت چــــو نخجــــيران بچنــــگ
ـــــو را ســـــازند صـــــ ـــــائی ت ـــــه تنه  یدخـــــود ب

ــــــا شــــــهباز شــــــاه ــــــدت صــــــید ب ــــــا کنن  ت
ــــــــکار ــــــــه ش ــــــــیدگاه ش ــــــــازدت در ص  س
 دوســــــــتان آینــــــــد تــــــــا مغــــــــزت برنــــــــد
 تیــــــــغ النــــــــاس علــــــــی دیــــــــن ملــــــــوک
ــــــــل  در نظرهــــــــا میشــــــــوی خــــــــوار و ذلی
ـــــود  گـــــر همـــــه زشـــــت اســـــت او نیکـــــو ب
 گــــــر همــــــه چشــــــمش بــــــود ننــــــوازدش
 پــــــــــيرو برنــــــــــا از غنــــــــــی و از فقــــــــــير
ـــــاک ـــــد پ ـــــان خواهن ـــــوح جه ـــــش ازل  نقش
 رچــــــاک ســــــازندش بــــــه پیکــــــان نفــــــو
 کـــــــز علـــــــوش بـــــــد بهرحـــــــالى حســـــــب
 نـــــــام عصـــــــمت زای او معصـــــــوم بـــــــود
ـــــــــان عصـــــــــمتش ـــــــــدادی نش ـــــــــام می  ن



 

۹۹ 

 دائمـــــــــاً در عصـــــــــمتش ارشـــــــــاد بـــــــــود
 پــــــــاک از لــــــــوث شــــــــقاوت دامــــــــنش
ــــــــــان ــــــــــتش در دل نه ــــــــــای حکم  گنجه
 افســــــــر الفقــــــــر فخــــــــری بــــــــر ســــــــرش
ــــــــوک ــــــــگ مل ــــــــیده ز اورن ــــــــم پوش  چش
 جـــــام فیضـــــش همچـــــو خـــــم آورده جـــــوش
 جـــــان چـــــو موســـــی و دلـــــش طـــــور آمـــــده
 موســــــی جــــــان آنچــــــه در طــــــور دلــــــش

ـــــــــــره ـــــــــــد اولوالابصـــــــــــار رابه  ای بخش
 انـــــــــوار شـــــــــهود دیـــــــــده و دلشـــــــــان در

گــــــه شــــــوند  جملــــــه ز اســــــرار وجــــــود آ
ـــــــــــــو از کـــــــــــــان وجـــــــــــــود  آدم اول چ
گـــــــاه شـــــــد  اولـــــــين دم کـــــــز وجـــــــود آ
 لیـــــــــک ابلـــــــــیس لعـــــــــين بـــــــــد گهـــــــــر
 تــــــــا کــــــــه او را بــــــــاخطر گمــــــــره کنــــــــد
 بـــــــود آدم چــــــــون بـــــــره ثابــــــــت قــــــــدم

 افــــــزود در راهــــــش خطــــــرهرچــــــه مــــــی
ـــــــــود ـــــــــه ب ـــــــــبش ازره چـــــــــو نوراللّ  مطل
 بـــــــل خطرهـــــــا بـــــــود علامـــــــات رهـــــــش

 ش خطـــــــــــرراه عشقســـــــــــت و بهرگـــــــــــام
 ایــــــن خطرهــــــا امتحــــــان ســــــالک اســــــت
 گـــــــــر نباشـــــــــد امتحـــــــــانی در میـــــــــان
 ســــالک بــــی امتحــــان چــــون خودسراســــت
ـــــات  امتحـــــان چـــــون در رهـــــش بخشـــــد ثب
 لازم ســـــــــالک چـــــــــو آمـــــــــد امتحـــــــــان
ــــــد در شــــــهود ــــــیس آم  خطــــــره هــــــم ز ابل
 ســــــــیدم چــــــــون روی انــــــــدر راه کــــــــرد
ــــــــیس شــــــــد ــــــــدو مــــــــرا ابل  جــــــــانی هن
 خواســـــــــت تـــــــــااز راه بـــــــــيرونم کشـــــــــد

 راهـــــــم خطـــــــر افـــــــزود درهرچـــــــه مـــــــی
 زآنکــــــه رهروچــــــون خطــــــر بینــــــد بــــــراه
 هرچــــــــه حفظــــــــش بیشــــــــتر در ره شــــــــود
ـــــود ـــــل مـــــن چـــــون در خـــــور جـــــانی نب  قت
ــــــد ــــــاس ش ــــــه خن ــــــدر ش ــــــل در ص  از حی
ـــــــــا غضـــــــــب  شـــــــــاه را داد آشـــــــــنائی ب

ــــــــود ــــــــيراث از احــــــــداد ب  عصــــــــمتش م
 جــــــــــــز ســــــــــــعادت دور از پيرامــــــــــــنش
 دســــــــت شســــــــته از زر و ســــــــیم جهــــــــان
ـــــــــــــدربرش ـــــــــــــترذهاب ان ـــــــــــــه اس  حل
ــــــــــزم ســــــــــلوک  در نظــــــــــر آراســــــــــته ب
 ســـــالکان از جـــــام فیضـــــش جرعـــــه نـــــوش
 شــــــــاهد نــــــــور علــــــــی نــــــــور آمــــــــده

ـــــــــ ـــــــــور تجل ـــــــــرد از ن ـــــــــلشک  ی حاص
 تــــــــــا عیــــــــــان بیننــــــــــد آن انــــــــــوار را
 پــــــــــرده بــــــــــردارد ز اســــــــــرار وجــــــــــود
ــــــــــه شــــــــــوند  طالــــــــــب دیــــــــــدار نوراللّ
ــــــــود ــــــــل نم ــــــــوهری حاص ــــــــين ج  در تع
 طالـــــــــــب دیـــــــــــدار نوراللّـــــــــــه شـــــــــــد
 هـــــــر دم افکنـــــــدش بنـــــــوعی در خطـــــــر
ــــــــه کنــــــــد  غــــــــافلش از یــــــــاد نــــــــور اللّ
ـــــــم ـــــــیچ غ ـــــــودی ه ـــــــایش نب  ز آن خطره
 میشــــــــــد انــــــــــدر ره ثبــــــــــاتش بیشــــــــــتر
 ودکـــــــی خطرهـــــــایش حجـــــــاب راه بـــــــ

ــــــــــورالهش ــــــــــم ره ن ــــــــــردد گ ــــــــــا نگ  ت
 بــــــی خطــــــر گــــــامی نشــــــاید ز آن گــــــذر
ـــــت ـــــک اس ـــــان او هال ـــــی امتح ـــــالک ب  س
ـــــــات ســـــــالکان  کـــــــی شـــــــود ظـــــــاهر ثب
 در مســــــالک بــــــی ثبــــــات و ابــــــتر اســــــت
 از مهالــــــــک لاجــــــــرم یابــــــــد نجــــــــات
ـــــــان ـــــــردد عی ـــــــره میگ ـــــــان از خط  و امتح
ــــــود ــــــد در وج ــــــیس نای ــــــی ابل ــــــره ب  خط
ـــــــــه کــــــــــرد  رهنوردکــــــــــوی نــــــــــور اللّـ

 شـــــــد کوچـــــــه گـــــــرد کشـــــــور تلبـــــــیس
 بــــــــــاخطر درورطــــــــــۀ خــــــــــونم کشــــــــــد
ــــــــــــتر ــــــــــــت در ره بیش ــــــــــــم میگش  دانش
ـــــــــاه ـــــــــدارد نگ ـــــــــظ می ـــــــــتر در حف  بیش
گــــــــــه شــــــــــود  بیشــــــــــتر ز اســــــــــرار ره آ
 حــــــل ایــــــن مشــــــکل بــــــه آســــــانی نبــــــود
 وسوســــــه افکنــــــد و شــــــر النــــــاس شــــــد
ــــــود از ادب ــــــون خ ــــــه چ ــــــاختش بیگان  س



 

۱۰۰ 

 مـــــــــــير مـــــــــــيران ســـــــــــید مظلـــــــــــوم را
ــــــــلا آمــــــــاج کــــــــرد ــــــــه پیکــــــــان ب  دل ب
 مـــــــن کـــــــه بـــــــودم از مریـــــــدانش یکـــــــی

ــــــودم همــــــرهشهــــــر کجــــــا مــــــی ــــــود ب  ب
 اخراجــــــــی شــــــــاههــــــــر دو مغضــــــــوبی و 

ـــــــــم ـــــــــروادی زدی ـــــــــا در طـــــــــی ه  گامه
ـــــــت ـــــــالم گرف ـــــــا ع ـــــــدنامی م  صـــــــیت ب
ــــــاوک فشــــــان ــــــا کمــــــان کــــــين همــــــه ن  ب
ـــــــــه همــــــــــه  مــــــــــا طلبکــــــــــاران نوراللّـ
ــــــــــی ــــــــــا بس ــــــــــردیم منزله ــــــــــی ره ک  ط

ـــــــی ـــــــک هـــــــر نیشـــــــی کـــــــه م  آورد رولی
ـــــای ـــــادیم پ ـــــه بنه ـــــهری ک ـــــر ش ـــــوی ه  س
 گــــــر شــــــما را جــــــای انــــــدر شــــــهر بــــــود

 وش و ســــــحر آوریــــــد چــــــون شــــــما کــــــافر
ـــــــر ـــــــای م ـــــــحرتان دله ـــــــیس ـــــــرددم م  ب

 آدمیزادیــــــــــــــد و دیــــــــــــــوان بــــــــــــــاپری
 دیــــــو یــــــک چشــــــمی بــــــزنجير شماســــــت

 ایســـــــتجـــــــانی هنـــــــدوش کمـــــــتر بنـــــــده
 بـــــــس فکنــــــــده بـــــــر خلایــــــــق دامهــــــــا
ـــــــام ـــــــال ن ـــــــود اکی ـــــــی جـــــــانش ب  در بن
 بســــــکه پــــــالان دوزی خــــــر کــــــرده اســــــت
 عابــــــــدانش خوانــــــــده شــــــــیطان رجــــــــیم

ـــــــرده ـــــــدانش ک ـــــــامزاه ـــــــیس ن ـــــــد ابل  ان
 عارفـــــــــــانش داده هنگـــــــــــام غضـــــــــــب

ــــــــده دز ــــــــه کــــــــاررهــــــــروانش خوان  د کهن
 مـــــــــی پرســـــــــتان شـــــــــحنۀ بـــــــــازاریش
ـــــــــب ســـــــــنگدل ـــــــــازانش رقی  عشـــــــــق ب
ـــــاب ـــــد کت ـــــون باش ـــــیش چ ـــــت و هم  حکم
ــــــــا در دســــــــت او  حلقــــــــه حلقــــــــه دامه
ـــــت ـــــرده اس ـــــتن ک ـــــد کش ـــــا را قص ـــــاه م  ش
 از شـــــــــما بیمـــــــــی فکنـــــــــده در دلـــــــــش
 زود زود از شـــــــــــهر مـــــــــــا دوری کنیـــــــــــد
 تــــــا نگــــــردد شــــــاه بــــــر مــــــا خشــــــمناک
 الغـــــــــرض از شـــــــــهرها بـــــــــيرون شـــــــــده

 ان ازوطـــــــــنچـــــــــون اســـــــــيران وغریبـــــــــ

ـــــــــوم را ـــــــــود معص ـــــــــداد خ ـــــــــيرو اج  پ
ـــــــــار اخـــــــــراج کـــــــــرد ـــــــــدان از دی  بامری
 داشــــــــتم در خــــــــدمتش قــــــــرب انــــــــدکی
 در همــــــــه حــــــــالى ز احــــــــوال آگهــــــــش
 بامریــــــــــــــــــــدان روی آورده بــــــــــــــــــــراه
 بـــــــــادل غمگـــــــــين دم شـــــــــادی زدیـــــــــم
ــــــــــت ــــــــــی آدم گرف ــــــــــی ز آن دربن  شورش
 در کمینگــــــه کــــــرده مــــــا را قصــــــد جــــــان
 عاشــــــــــــقانه کــــــــــــرده رو در ره همــــــــــــه
 نیشـــــــــها خـــــــــوردیم از هـــــــــر ناکســـــــــی
ــــــو ــــــا را در گل ــــــوش جــــــان میگشــــــت م  ن
ــــــد اینجــــــا نیســــــت جــــــای  شــــــهریان گفتن

ـــــود ـــــهر خ ـــــيرون ز ش ـــــرا ب ـــــه چ ـــــود ش  نم
 چــــــون خــــــط و خــــــال بتــــــان جادوگریــــــد
 دردپـــــــــرده از کـــــــــار حریفـــــــــان مـــــــــی

 بســـــــــته انـــــــــدر شیشـــــــــه جـــــــــادوگری
ـــــــت ـــــــدیر شماس ـــــــوق تق ـــــــردنش در ط  گ

ــــده ــــر زن ــــر س ــــان ه ــــوز ج ــــه س ــــتخان  ایس
 در میــــــــــــــان خلــــــــــــــق دارد نامهــــــــــــــا
 در بنــــــــی نــــــــوع بشــــــــر دجــــــــال نــــــــام
ــــت ــــرده اس ــــخر ک ــــی مس ــــران خلق ــــون خ  چ
 رهـــــــــــــزن حـــــــــــــوا و آدم در نعـــــــــــــیم

ــــــــــــیس  ــــــــــــده از تلب  دامبرهمــــــــــــه افکن
ـــــــــب ـــــــــس امـــــــــاره لق ـــــــــک نف  در مهال
 در فنــــــــــون رهزنــــــــــی کامــــــــــل عیــــــــــار
ــــــــــــش ــــــــــــازاری ز دل آزاری ــــــــــــه ب  جمل

 شـــــان بـــــا ســـــنگ دلشیشـــــه وش بشکســـــته
 واهمـــــــه در حکمــــــــتش آمـــــــد خطــــــــاب
ــــــــت او ــــــــان پابس  دســــــــته دســــــــته سرکش
 در دمـــــــاغ و دل نشـــــــیمن کـــــــرده اســـــــت
ــــــــــــملش ــــــــــــوهم بس ــــــــــــرده در دام ت  ک
 از نظرهـــــــــا جملـــــــــه مســـــــــتوری کنیـــــــــد
ــــــــاک ــــــــم چ ــــــــنان خش ــــــــازد باس  دل نس

 ر میــــــــان مــــــــرد و زن مطعــــــــون شــــــــدهد
ــــــــامزن ــــــــحرا گ ــــــــوه و ص ــــــــدر درک  در ب



 

۱۰۱ 

 گرســــــنه و تشــــــنه لــــــب بــــــا صــــــد خطــــــر
ــــــت ــــــد مس ــــــی توحی ــــــه از م ــــــک جمل  لی
ـــــــــته ـــــــــان آراس ـــــــــزم ج ـــــــــی در ب  مجلس
ــــــــامجو ــــــــبر ک ــــــــان دل ز دل ــــــــان ز جان  ج

 هـــــــاذکــــــر حـــــــق را داده جــــــا در ســـــــینه
ـــــــــه شــــــــــده ــــــــــاه وجــــــــــه نوراللّـ  جلوگ

ــــــده ــــــهوددی ــــــوار ش ــــــور ز ان ــــــر ن ــــــا پ  ه
ـــــــــه ـــــــــان هم ـــــــــارج عرف ـــــــــارج ع  در مع
ــــــــاد ــــــــک جه ــــــــک مل ــــــــک مال  در ممال

 فراشــــــــــــتهرایــــــــــــت اللّــــــــــــه نــــــــــــور ا
ـــــا  ســـــینه چـــــون مشـــــکواة و دل مصـــــباح م
ــــــــــــهود ــــــــــــزم ش ــــــــــــب در ب  واردات غی
 گـــــه ز کثـــــرت گـــــه ز وحـــــدت مســـــتفیض
ــــــاطن مــــــدام  فــــــیض حــــــق در ظــــــاهر و ب
 هـــــیچ بـــــر مـــــا راحـــــت و رنجـــــی نبـــــود
ــــــــا ــــــــا را رنجه ــــــــود م  گــــــــر بظــــــــاهر ب
ـــــــــود ـــــــــان راه ب ـــــــــون امتح ـــــــــا چ  رنجه
 همچـــــــو زر میـــــــبرد مـــــــا را در خـــــــلاص
 چـــــون زهـــــر غـــــل و غشـــــی گشـــــتیم پـــــاک

 ســـــــره پیـــــــدا شـــــــود هـــــــر کجـــــــا نقـــــــد
 چـــــــــــون ز رهـــــــــــزن راه را پرداختـــــــــــی
ـــــــوده در ره گـــــــامزن ـــــــوش شـــــــدی آس  خ

  

 در بیابانهــــــــــا بســــــــــی بــــــــــردیم ســــــــــر
ـــــــــی نمـــــــــای دل بدســـــــــت  ســـــــــاغر گیت
ـــــــــــــدر آن پيراســـــــــــــته ـــــــــــــان ان  مهرجان
 هــــــر طــــــرف بنشســــــته بــــــا هــــــم روبــــــرو

 هـــــــاهـــــــا تابنـــــــده چـــــــون آئینـــــــهســـــــینه
ـــــــــر مـــــــــا را تماشـــــــــاگه شـــــــــده  در نظ

 هـــــــا مســـــــرور ز اســـــــرار وجـــــــودســـــــینه
 در منــــــــــاهج نــــــــــاهج ایقــــــــــان همــــــــــه

 ر مســــــــالک ســــــــالک ســــــــلک رشــــــــادد
 پـــــــــــرده از ارض و ســـــــــــما برداشـــــــــــته
 جــــــان بــــــه کــــــنج روشــــــنی مفتــــــاح مــــــا
ــــــیض وجــــــود ــــــزاران ف ــــــا ه ــــــی ب  در تجل
 کثــــرت و وحــــدت ز فــــیض حــــق مفــــیض
 کـــــرده بـــــر مـــــا جـــــود و بخشـــــایش تمـــــام

 نمــــودرنــــج و راحــــت هــــر دو یکســــان مــــی
ــــــــا ــــــــت گنجه ــــــــاطن ز حکم ــــــــود در ب  ب
ـــــــــــه بـــــــــــود  امتحـــــــــــان راه نـــــــــــور اللّ

 زد خـــــلاصتـــــا ز هـــــر غـــــل و غشـــــی ســـــا
ــــــــاک ــــــــان چــــــــه ب ــــــــوش قلاب  اززر مغش
ــــــــــدهای ناســــــــــره رســــــــــوا شــــــــــود  نق
 جـــــــــــــانی صـــــــــــــراف را بشـــــــــــــناختی
ـــــــر بـــــــام زن ـــــــر فقـــــــر را ب ـــــــوس فخ  ک

  

  ضراب قلابی
 حـــــــــال آن ضـــــــــراب قلابـــــــــی ببـــــــــين
 قلـــــــب قلابـــــــی ز عـــــــين نـــــــورش ربـــــــود
ـــــود ـــــد لاف ب ـــــا ص ـــــه ب ـــــدو ک ـــــانی هن  ج
ــــــــــــس بیکــــــــــــاره ــــــــــــدوده م  ایاز زر ان

ـــــــــــان او ـــــــــــه ز آن در ج ـــــــــــی بگرفت  آتش
ـــــود ـــــا س ـــــت ت ـــــردخواس ـــــودی ب ـــــد س  ا کن

ـــــــــیا ـــــــــرمایهب ـــــــــل س ـــــــــیم دغ  اید از س
ـــــــد ـــــــالا نه ـــــــر ب ـــــــای ب ـــــــه پ ـــــــه پای  پای
ـــــــــد ـــــــــرافرازی کن ـــــــــه س ـــــــــاب ش  در رک
ــــــــوره دود ــــــــد از ک ــــــــدش دم ــــــــش حق  آت
 تکیــــــــه بــــــــر ســــــــندان ضــــــــرابی زنــــــــد

 کــــــز شــــــقاوت داشــــــت در راهــــــم کمــــــين 
ــــــود ــــــورش نم ــــــم ک ــــــبر در ره ــــــظ ره  حف
ـــــــــود ـــــــــب را صـــــــــراف ب  نقـــــــــدهای قل

ـــــــب ـــــــت در جی ـــــــاره داش ـــــــقاوت پ  ایش
 ن آتـــــــش نـــــــيران اواگشـــــــته بـــــــر جـــــــ

ــــــاخواران از آن ســــــودی خــــــورد  چــــــون رب
 ایاش برتــــــــــر گــــــــــذارد پایــــــــــهمایــــــــــه
ـــــــه ـــــــدپای ـــــــا نه ـــــــر پ ـــــــر زی ـــــــای مک  ه

ـــــــد ـــــــرافرازی کن ـــــــر س ـــــــان ه  قصـــــــد ج
ـــــــود ـــــــاق کب ـــــــه ط ـــــــازد روی ن ـــــــيره س  ت
 چـــــــون یهـــــــودان نقـــــــش قلابـــــــی زنـــــــد
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ـــــل ـــــب و بغ ـــــد جی ـــــوعی کن ـــــان ن ـــــر زم  ه
 تــــــــــا فروشــــــــــد نقــــــــــدهای ناســــــــــره
ــــــــــل ــــــــــات عم  بیخــــــــــبر کــــــــــاخر مکاف
ــــــــــد  نقــــــــــش قلابــــــــــیش پــــــــــرده وا کن

 اشــــــتهتخـــــم نیــــــک و بــــــد هـــــر آنچــــــه ک
 عمــــــــــال پــــــــــاپیچش شــــــــــودا رشــــــــــتۀ

ـــــــــزد صـــــــــیاد آورد  کـــــــــش کشـــــــــانش ن
ـــــــد ـــــــورش کن ـــــــد ک ـــــــد و حس ـــــــتر حق  نش
ـــــــراض اجـــــــل ـــــــه مق  رشـــــــتۀ عمـــــــرش ب
 خشـــــــت بگـــــــذارد لحـــــــد زیـــــــر ســـــــرش
 چــــــون نکيریــــــنش ســــــوآل از دیــــــن کننــــــد
 آتــــــــــش کفــــــــــرش بســــــــــوزاند زبــــــــــان
ـــــواب ـــــد در ج ـــــون لال مان ـــــر چ ـــــور و ک  ک
ـــــــل ـــــــه صـــــــندوق عم ـــــــه ب ـــــــه بنهفت  آنچ
 حاســــــــبانش جملــــــــه در پــــــــیش آورنــــــــد

ــــــــــيران شــــــــــودگــــــــــور   او را کــــــــــورۀ ن
ــــــــــــبش آرد در گــــــــــــداز  زر و ســــــــــــیم قل
 ظـــــــــاهر و بـــــــــاطن زر و ســـــــــیم دغـــــــــل
 چـــــون مکافـــــات عمـــــل شـــــد بـــــر مـــــلا
ــــــر بســــــت رخــــــت  پادشــــــه از ســــــلطنت ب
ـــــــه ـــــــر زد زلزل ـــــــب خـــــــاک ب  ســـــــر ز جی
 منهــــــــــدم گردیــــــــــد قصــــــــــر ســــــــــلطنت
 آتـــــــش آشـــــــوب هـــــــر ســـــــو برفروخـــــــت
ــــــــد ــــــــت آمدن ــــــــس زبردس ــــــــتان ب  زیردس
ــــــــــد ــــــــــاراج ش ــــــــــنج از ت ــــــــــا را گ  اغنی

 گان آواره شــــــــــدعصــــــــــمت از مســــــــــتور
ـــــــــاد ـــــــــرد و زن فت ـــــــــی در جـــــــــان م  آفت
 ســـــــیل عـــــــدوان روی در ایـــــــران نمـــــــود
 چــــــــون قیامــــــــت فتنــــــــۀ آخــــــــر زمــــــــان
 واهمـــــــه در مغـــــــز دونـــــــان جـــــــای کـــــــرد
ــــــــــد ــــــــــال ش ــــــــــلطانی اکی ــــــــــت س  نوب
 شـــــــد ز هـــــــر مـــــــویش بلنـــــــد آوازهـــــــا
 شــــــعلۀ خـــــــویش از هــــــر ســـــــو ســـــــر زده

ـــــــهوصـــــــله ـــــــه در هـــــــم دوخت  هـــــــای حیل
ـــــــته ـــــــم افراش ـــــــون عل ـــــــوش و دم همچ  گ

 خـــــــــالى و پـــــــــر از زر و ســـــــــیم دغـــــــــل
 در بهــــــــــا گــــــــــيرد بهــــــــــای باصــــــــــره

ـــــــــاز ـــــــــنش ب ـــــــــلزر عی ـــــــــیم دغ  د از س
 نقــــــــــدهای قلــــــــــب او رســــــــــوا کنــــــــــد
ــــــــــــته  گرددآخــــــــــــر حاصــــــــــــلش برداش
 طــــوق گــــردن بــــا دو صــــد پــــیچش شـــــود
 بســـــــــــــملش ســـــــــــــازد بفریـــــــــــــاد آورد
ــــــد ــــــورش کن ــــــی ن ــــــده و دل هــــــر دو ب  دی
 کوتـــــــــــه آیـــــــــــد بـــــــــــا درازی امـــــــــــل
ـــــــــل آرد بـــــــــرش ـــــــــبر صـــــــــندوق عم  ق
ــــــــد ــــــــين کنن  پرسشــــــــش از مــــــــذهب و آئ
 بـــــــــاز مانـــــــــد در جـــــــــواب ســـــــــائلان
ـــــــد ســـــــندان عقـــــــاب  بـــــــر ســـــــرش کوبن

 دهای قلـــــــــب از ســـــــــیم دغـــــــــلنقـــــــــ
 در حســــــــابش از کــــــــم و بــــــــیش آورنــــــــد
 از شــــــــــرارش بوتــــــــــۀ بریــــــــــان شــــــــــود
 تـــــا قیامـــــت بـــــا هـــــزاران ســـــوز و ســـــاز
ــــــل ــــــات عم ــــــا مکاف ــــــان ب ــــــوزدش ج  س
ــــــــــــتلا  عــــــــــــاملان گشــــــــــــتند در وی مب
 در تــــــه خــــــاکش نشــــــیمن شــــــد ز تخــــــت
 قبّـــــــــۀ افـــــــــلاک شـــــــــد پـــــــــر ولولـــــــــه

 هــــــــا افتــــــــاد انــــــــدر مملکــــــــترخنــــــــه
ــــوخت ــــد بس ــــیش آم ــــه پ ــــو هرچ ــــه و ن  کهن

ــــــربل ــــــدس ــــــت آمدن ــــــر و پس ــــــی س  ندان ب
 ای محتـــــــاج شـــــــدتـــــــن بکهنـــــــه جامـــــــه

ـــــــاره شـــــــد ـــــــردۀ شـــــــرم و حیاشـــــــان پ  پ
ـــــــــاد  در زمـــــــــين و آســـــــــمان شـــــــــیون فت
ــــــــــود ــــــــــران نم ــــــــــان وی ــــــــــه ایرانی  خان
 ســــــــــر بــــــــــرآورد از گریبــــــــــان جهــــــــــان
 در دمـــــــــاغ کبرشـــــــــان مـــــــــأوای کـــــــــرد
ــــــــدو خــــــــر دجّــــــــال شــــــــد  جــــــــانی هن
 غیبــــــــت و خبــــــــث درونــــــــش ســــــــازها
ــــــر اخگــــــر زده ــــــه ب  ســــــرخیش صــــــد طعن

ــــــــــالا ــــــــــه پ ــــــــــهکهن ــــــــــبر اندوخت  نی ب
ــــــــــته ــــــــــم برداش ــــــــــر و ظل ــــــــــت کف  رای
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 ز بانـــــگ عرعــــــرشگـــــوش گـــــردون کــــــر
ـــــــرام ـــــــواری ح ـــــــه خ ـــــــول لقم ـــــــا فض  ب
ــــــــــــــال او  لشــــــــــــــکر دجــــــــــــــال در دنب
 فعلهـــــــــای زشـــــــــت او ســـــــــرگين همـــــــــه
ــــــــام ــــــــزم دوزخ تم ــــــــرگين هی  وه چــــــــه س
ـــــــت ـــــــراری برفروخ ـــــــا ش ـــــــش هرج  ز آتش
ـــــت ـــــانی را شـــــرارش جـــــان گرف  چـــــون جه
 کهنـــــه ونـــــو هرچـــــه دیـــــد آنجـــــا بســـــوخت
 خواســــــت تــــــا ضــــــرابی کاشــــــان شــــــود
ـــــود ـــــار ب ـــــا وی ی ـــــو ب ـــــان چ ـــــاکم کاش  ح

ـــــــس  ـــــــهکـــــــرد از ب ـــــــا در کـــــــار اوحیل  ه
ــــــــود ــــــــان نم ــــــــویش را ضــــــــرابی کاش  خ
 وه چــــــــه ســــــــیم و زر زر و ســــــــیم دغــــــــل
ــــــه ــــــی هم ــــــب و قلاب ــــــبش قل ــــــو قل  همچ
ــــــد ــــــه ضــــــرابی کن ــــــر ک ــــــدم خ ــــــن ندی  م
ـــــاره ـــــس پ ـــــه از م ـــــر ک ـــــدم خ ـــــن ندی  ایم

ــــود ــــواره ب ــــگ خونخ ــــل س ــــود آن ب ــــر نب  خ
 چــــون بنــــی جــــان بــــا هــــزاران شــــور و شــــر
ـــــــــــــر او ـــــــــــــدل تزوی ـــــــــــــان در من  احمق

ـــــــــدر رهز ـــــــــریک دزد ان ـــــــــم ش ـــــــــیه  ن
ــــــــــــــه ــــــــــــــره بفروخت ــــــــــــــدهای ناس  نق
ـــــــی او ـــــــش قلاب ـــــــی نق ـــــــه گیت  چـــــــون ب
 بــــــد عظــــــیم الشــــــأن شــــــهی در اصــــــفهان
ـــــــای گـــــــنج ســـــــیم و زر  روز و شـــــــب جوی
 خواســــــت تــــــا گــــــيرد همــــــه ســــــیم و زرش
 نقـــــــد عیـــــــنش را گرفـــــــت و کـــــــور کـــــــرد
 هـــــــر دمـــــــش از طـــــــوق تعـــــــذیری دگـــــــر

 ســـــــپردش بـــــــر کـــــــف جلادیـــــــانمـــــــی
 ســـــــیم و زر میـــــــداد تـــــــا جـــــــان در بـــــــرد

ــــــود ــــــه او خ ــــــی ک ــــــته  حاصــــــل تخم کاش
ـــــیم و زرش ـــــه از س ـــــد کیس ـــــی ش ـــــون ته  چ
 همچنـــــــان ســـــــر در کـــــــف جـــــــلاد بـــــــود
ـــــــــغ ـــــــــد اصـــــــــلا دری  وز مکافـــــــــاتش نب
ــــــــب ــــــــلان دارم طل ــــــــلان و از ف ــــــــز ف  ک

ـــــــه ـــــــالى کیس ـــــــرد خ ـــــــرانک ـــــــای دیگ  ه

 انکرالاصـــــــــــوات صـــــــــــوت منکـــــــــــرش
 ســــــــاخته ســــــــرگين کشــــــــان را شــــــــهدکام
ــــــال او ــــــل ســــــرگين کــــــش افع  چــــــون جع
 در مــــــــذاق احمقــــــــان شــــــــيرین همــــــــه
ــــــر دوام ــــــانش ب ــــــم و ج ــــــعله ور در جس  ش
 هرچـــه بـــود از خشـــک و تـــر یکجـــا بســـوخت

ــــــــت ــــــــۀ ک عاقب ــــــــان گرفــــــــتادر خط  ش
 چـــــون نـــــار نـــــيران برفروخـــــتای کـــــوره
ـــــــی ـــــــودس ـــــــان ش ـــــــرش پاش ـــــــی ب  م قلاب

ـــــــــود ـــــــــیار ب ـــــــــت بس ـــــــــان الف  در میانش
 نقـــــــــد و جـــــــــنس جنســـــــــیت ایثـــــــــار او
ـــــود ـــــان نم ـــــرف پاش ـــــر ط ـــــیم و زر را ه  س
ـــــــل ـــــــس کـــــــان حی ـــــــز و م ـــــــه ار زی  جمل
ــــــــه ــــــــابی هم ــــــــیه ت ــــــــون روی از س  قيرگ
 ور کنــــــــــد زینگونــــــــــه قلابــــــــــی کنــــــــــد
ـــــــد شـــــــود خونخـــــــواره  ایگـــــــنج زر جوی

 نفـــــــس شـــــــیطان کـــــــافر امـــــــاره بـــــــود
ــــــــر ــــــــوع بش ــــــــی ن  دشــــــــمن جــــــــان بن

ــــــــــــــ ــــــــــــــخير اومب ــــــــــــــه تس  تلای حلق
ــــــــــی ــــــــــق کــــــــــاروان از پرفن  هــــــــــم رفی
 گنجهــــــــــــای ســــــــــــیم و زر اندوختــــــــــــه
 شــــــــــد عیــــــــــان آخــــــــــر ز ضــــــــــرابی او
ـــــــــان ـــــــــدر جه ـــــــــاهیش ان ـــــــــدای ش  ابت
 شـــــــــــد ز افعـــــــــــال بـــــــــــد او بـــــــــــاخبر
 پتــــــک و ســــــندان دغــــــل زد بــــــر ســــــرش
ـــــور کـــــرد ـــــدگان بـــــی ن ـــــبش دی  همچـــــو قل

 بســـــــت زنجـــــــيری دگـــــــربرگلـــــــو مـــــــی
 تاشــــــــکم بدرنــــــــدش از تیــــــــغ و ســــــــنان

ــــــ ــــــود بفروخت ــــــه خ ــــــردآنچ ــــــس خ  ه واپ
 از مکافـــــــــــــاتش شـــــــــــــود برداشـــــــــــــته
 شــــــــد بغــــــــارت جنســــــــهای دیگــــــــرش
 زیــــــــر تــــــــیغش نالــــــــه و فریــــــــاد بــــــــود
ــــــغ ــــــر تی ــــــا زی ــــــالا کــــــرد و گفت  دســــــت ب
 بـــــــی گنـــــــه افکنـــــــد جمعـــــــی در تعـــــــب
ـــــان ـــــد ج ـــــر از نق ـــــه پ ـــــد کیس ـــــش بمان  ک



 

۱۰۴ 

ــــــاد ــــــين جــــــانی مب ــــــارب چن ــــــان ی  در جه
  

 کـــــــان دهـــــــد جـــــــان جهـــــــانيرا ببـــــــاد
  

  نقش قلابی
 کیســــــــت جــــــــانی چیســــــــت قلابــــــــی آن
 حفــــــــظ رهــــــــبر دادم از آنهــــــــا خــــــــلاص

ـــــــــت  ـــــــــوا یـــــــــافتمهش ـــــــــت را ز تق  جن
ــــــــــــی زده ــــــــــــش قلاب ــــــــــــر نق  ای سراس
ـــــــش ـــــــلاب ری ـــــــادم ق ـــــــازی ب ـــــــد س  چن
 ترســـــــــم از ریـــــــــش گریبانهـــــــــا همـــــــــه
 بـــــــر رخ از گنـــــــد دهانـــــــت تـــــــف کننـــــــد
 جیـــــب جـــــان بـــــا نـــــاخن قـــــلاب خـــــویش
ــــــــد  نقــــــــد قلابــــــــی بــــــــه دامانــــــــت کنن
ـــــــود ـــــــت اجـــــــری ب  هـــــــر عمـــــــل را عاقب
 تخــــــم احســــــان گــــــر فشــــــانی بــــــر زمــــــين
 اجـــــر محســـــن چونکـــــه آمـــــد بـــــر خـــــدا

ـــــــنج ـــــــه گ ـــــــه وه چ ـــــــر زری گنجین  ایاز ه
ـــــــــدا  شـــــــــاهد مقصـــــــــودت از گـــــــــنج ه
 تـــــــــــا زر گـــــــــــنج هـــــــــــدیً للمتقـــــــــــين
 ایوه چــــــــه زر مفتــــــــاح هــــــــر گنجینــــــــه

ـــــــــــه بگشـــــــــــاید درت  چـــــــــــون در گنجین
 گــــــــنج اول چونکــــــــه گــــــــردد حاصــــــــلت
 گـــــنج آخـــــر چـــــون کشـــــد دســـــتت بکـــــار
 گنجهــــــــــائی کــــــــــان بمــــــــــابين آمــــــــــده
 هـــــــر یکـــــــت بگشـــــــاید از عرفـــــــان دری
 وه چــــــــه گــــــــوهر درج دانــــــــائی همــــــــه

ـــــــور بینا ـــــــت چـــــــون روشـــــــن شـــــــودن  ئی
ــــــــلام ــــــــه دارالس ــــــــن روض ــــــــه گلش  وه چ
ــــــنت ــــــام گلش ــــــت ب ــــــی خش ــــــت دان  چیس
ــــــار ــــــردن بک ــــــرا ب ــــــان ت ــــــتی از احس  خش
ــــــــت احســــــــان یــــــــاری افتادگــــــــان  چیس
 یــــــــــــــاری افتادگــــــــــــــان روز جــــــــــــــزا
ــــــــــد ــــــــــت از آتــــــــــش نــــــــــيران کن  ایمن
ــــــی ــــــاری کن ــــــس ی ــــــان بک ــــــه از احس  ورن
ــــــــــــدازیش ــــــــــــی ز ره ان ــــــــــــه را بین  هرک
 تــــــــــــا ز قلابــــــــــــی بدســــــــــــت آری زری

 نقـــــــــش شـــــــــیطان مکـــــــــر ضـــــــــرابی آن 
 رو بــــــه جنــــــات وصــــــالم بــــــرد خــــــاص
 خـــــــوش بـــــــه بـــــــزم مفلحـــــــون بشـــــــتافتم
ــــــده ــــــی ش ــــــوی قلاب ــــــر م ــــــت ه ــــــر تن  ب

 جــــــان خــــــویش یجیــــــب جانهــــــا از بــــــرا
ــــــه ــــــا هم ــــــدت بکــــــف جانه ــــــش گيرن  ری

ـــــــدگان ـــــــراغ دی ـــــــر چ ـــــــدب ـــــــف کنن  ت پ
ــــــــش ــــــــازند ری ــــــــه س ــــــــت هم  در مکافات
ـــــد ـــــانت کنن ـــــیدی احس ـــــود بخش ـــــه خ  آنچ
ـــــود ـــــری ب ـــــت و زج ـــــد را رحم ـــــک و ب  نی
ــــــــرداری اجــــــــر محســــــــنين  حاصــــــــلش ب
 مــــــــزد احســــــــانت دهــــــــد گــــــــنج هــــــــدا
 ایشــــــــــــــاهد مقصــــــــــــــود را آئینــــــــــــــه

 ریـــــــزد انـــــــدر کـــــــف زر و ســـــــیم تقـــــــی
 بخشــــــــــدت گنجــــــــــور قــــــــــرآن مبــــــــــين
 ایهــــــــــــر دم آرد از گهــــــــــــر گنجینــــــــــــه
 رتهشـــــــت گـــــــنج گـــــــوهر آرایـــــــد بـــــــ

ـــــــــت ـــــــــان دل ـــــــــه ایم ـــــــــازد آن گنجین  س
 ســــــــازد از نقــــــــد فلاحــــــــت رســــــــتگار
ـــــــــده ـــــــــين آم ـــــــــت را زر ع ـــــــــنج جان  گ
 ریـــــــزد انـــــــدر جیـــــــب ایمـــــــان گـــــــوهری
ــــــــــــه ــــــــــــائی هم ــــــــــــور بین  درج دروی ن
 گنجهایـــــــــت در نظـــــــــر گلشـــــــــن شـــــــــود
ـــــام ـــــه ب ـــــتش خشـــــتی ب  هشـــــت قصـــــر جن
 اجـــــــــر تعمـــــــــيرات احســـــــــان کردنـــــــــت
ــــــــار ــــــــت از قصــــــــرهای زرنگ ــــــــتر اس  به
ــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــتگيری در ره آزادگ  دس

ـــــــر ـــــــوی محش ـــــــرا س ـــــــد ت ـــــــتگير آی  دس
ــــــــد  مســــــــکنت در روضــــــــۀ رضــــــــوان کن
 بخـــــــــــــــــل ورزی و دل آزاری کنـــــــــــــــــی
 چشـــــــم بنـــــــدی و بـــــــه چـــــــه انـــــــدازیش
 عـــــــالمی را جـــــــان بســـــــوزی ز اخگـــــــری
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 دنیــــــــــا کنــــــــــیرخ ز عقبــــــــــا جانــــــــــب
 مشـــــــــــرکانه انـــــــــــدرین دیـــــــــــر کهـــــــــــن
 چــــــــون جزایــــــــت پــــــــرده از رخ واکنــــــــد
 هفــــــــــت دوزخ را نشــــــــــیمن ســــــــــازدت
ــــــين ــــــرآن مب ــــــه ق ــــــوده ب ــــــه فرم ــــــين چ  ب
ـــــــــون ـــــــــا مفلح ـــــــــين ت ـــــــــدیً للمتق  از ه
ــــــل ــــــته دلی ــــــی گش ــــــر جنت ــــــی ب ــــــر یک  ه
ـــــــر ورزان کـــــــن نظـــــــر ـــــــه ذم کف ـــــــس ب  پ
 هــــــر یکــــــی بــــــر دوزخــــــی بــــــابی شــــــده
ـــــــز در قعـــــــر جحـــــــیم ـــــــق آوی  کـــــــرده حل

 و کـــــــور و کـــــــرتـــــــا زحســـــــرت دل ســـــــیاه 
 بــــــــود چــــــــون مختــــــــوم رب العــــــــالمين
 دادن بـــــــــیم نبـــــــــی ســـــــــودی نداشـــــــــت
 در دو عــــــــالم کــــــــور و نابینــــــــا شــــــــدند

  

 بــــــا متــــــاعش نقــــــد دیــــــن ســــــودا کنــــــی
ـــــــا خویشـــــــتن ـــــــی ب ـــــــتیها کن ـــــــت پرس  ب

ــــــــر  ــــــــدکف ــــــــدا کن ــــــــو پی ــــــــانی ز ت  پنه
 کــــــور و کــــــر در ویــــــل مســــــکن ســــــازدت
ـــــــافرین ـــــــؤمنين و ک ـــــــأن م ـــــــه ش ـــــــق ب  ح

ـــــين ـــــت خصـــــلت ب ـــــونهش   بوصـــــف مؤمن
 هـــــــــای سلســـــــــبیلبرگشـــــــــاده چشـــــــــمه

 در دو آیــــــــه هفــــــــت خصلتشــــــــان نگــــــــر
 شـــــان چـــــو قلابـــــی شـــــدهبـــــر رگ و پـــــی

ـــــیم ـــــای عظ ـــــا المه ـــــک را ب ـــــه ی ـــــک ب  ی
 جــــــــاودان در ویلشــــــــان باشــــــــد مقــــــــر
ــــــــافرین ــــــــوب ک ــــــــار و قل ــــــــمع و ابص  س
ـــــــودی نداشـــــــت ـــــــان روی بهب ـــــــر ایش  کف
 نقـــــــــش قلابـــــــــی زده رســـــــــوا شـــــــــدند
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  جنت دوم
 یمبسم اللّه الرحمن الرح

           سپاس خداو مدح احمد پاشا
 بـــــــــازکردم گـــــــــوهر افشـــــــــان خامـــــــــه را
ـــــــنم ـــــــا ک ـــــــت انش ـــــــی نخس ـــــــوهر نعت  گ
 بعــــــد حمــــــد و نعــــــت بــــــا کلــــــک بیــــــان
 پــــــــس بیــــــــان جنــــــــت ثــــــــانی کــــــــنم
 ای زبانهـــــــــا را بکـــــــــام از نـــــــــام تـــــــــو
 گرنــــــه ایــــــن نعمــــــت ز انعــــــام تــــــو بــــــود
 تــــــا زبــــــان گوینــــــده نــــــام تــــــو اســــــت
 هرکـــــــه او گوینـــــــدۀ نـــــــام تـــــــو نیســـــــت

ـــــانش قط ـــــادهـــــم زب ـــــه چـــــاک ب ـــــه قطع  ع
 و آنکـــــــه او نـــــــام تـــــــرا گوینـــــــده اســـــــت
ـــــــان ـــــــام و زب ـــــــواش ک ـــــــم از ت ـــــــاد دای  ب
 تـــــــا مـــــــرا کـــــــام و زبـــــــان گویـــــــا بـــــــود
ـــــــان ـــــــو در کـــــــام و زب ـــــــام ت ـــــــت و ن  نعم
ــــــپاس ــــــکر و س ــــــکر ش ــــــکر ش  وه چــــــه ش
ـــــــا ـــــــت و ثن ـــــــوهر نع ـــــــوهر گ ـــــــه گ  وه چ
ــــــــدت ــــــــاء احم ــــــــی ثن ــــــــت لا احص  گف
 چــــــون ثنایــــــت هســــــت از احصــــــا بــــــرون
ـــــــا ـــــــام م ـــــــت درک ـــــــکر نعمت ـــــــه ش  زآنک

 ر نعمتهــــای تــــو چــــون بیحــــد اســــتشــــک
ــــــود ــــــزونتر ش ــــــکرت اف ــــــا را ش  هرچــــــه م
 گـــــــر بشـــــــکرت عـــــــالمی گـــــــردد زبـــــــان
 چـــــــون ز نعمتهایـــــــت انـــــــدر کـــــــام مـــــــن
ــــــدام ــــــکرش م ــــــی ش ــــــدر پ ــــــتم کان  خواس
ـــــــــــال ـــــــــــان افشـــــــــــاندم از درج مق  ناگه
 چــــــــون ز نظــــــــم جنــــــــت اولى نخســــــــت
ـــــــزون ـــــــت ف ـــــــتم نعم ـــــــکر نعم ـــــــرد ش  ک

 تـــــــــا نمـــــــــایم درج گـــــــــوهر نامــــــــــه را 
 نعــــــت و حمــــــد حضــــــرت یکتــــــا کــــــنم
 گـــــــــردم انـــــــــدر مـــــــــدح پاشادرفشـــــــــان

ـــــــــــــنمدردوم د ـــــــــــــخنرانی ک ـــــــــــــتر س  ف
 نعمــــــــت نطــــــــق و بیــــــــان انعــــــــام تــــــــو
ــــــود ــــــو ب ــــــام ت ــــــده ن ــــــان گوین ــــــی زب  ک
ـــــت ـــــو اس ـــــام ت ـــــوان انع ـــــوار خ ـــــه خ  بذل
ـــــت ـــــو نیس ـــــام ت ـــــوان انع ـــــه خـــــوار خ  بذل
ـــــاد ـــــاک ب ـــــرخس و خاش ـــــانش پ ـــــم ده  ه
ـــــــده اســـــــت ـــــــرا جوین ـــــــام ت  خـــــــوان انع
 آن بـــــه شـــــکر ایـــــن بـــــه گـــــوهر کـــــامران
ــــــــود ــــــــا ب ــــــــرا جوی ــــــــام ت ــــــــت و ن  نعم
ــــــان ــــــن گوهرفش ــــــد ای ــــــار آم ــــــکر ب  آن ش
ــــــــاس ــــــــد در قی ــــــــان نیای ــــــــی ک  آن سپاس
ـــــــــد در حصـــــــــا ـــــــــائی کـــــــــان نیآی  آن ثن
 بـــــــس همـــــــين مـــــــا را ثنـــــــای ســـــــرمدت
ـــــا فـــــزون ـــــو از احص  هـــــم بـــــود شـــــکر ت
ــــــــا ــــــــام م ــــــــد انع ــــــــر کن ــــــــی دیگ  نعمت
ـــــت ـــــد اس ـــــم لاینف ـــــو ه ـــــکر ت ـــــت ش  نعم
 حاصــــــــل ازوی نعمتــــــــی دیگــــــــر شــــــــود
ـــــوان ـــــردن ت ـــــت کجـــــا ک ـــــن نعم  شـــــکر ای
ــــــــار شــــــــد انعــــــــام مــــــــن  نعمــــــــت گفت
 شــــــــــکر شــــــــــکرانه افشــــــــــانم ز کــــــــــام

ـــــــــ ـــــــــات الوصـــــــــالگ ـــــــــیم جن  وهر تنظ
 جلـــــــــد اول یافـــــــــت تنظـــــــــیم درســـــــــت
 ســـــــوی جلـــــــد دویمـــــــم شـــــــد رهنمـــــــون
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ـــــــــنم ـــــــــانی ک ـــــــــت ث ـــــــــان جن ـــــــــا بی  ت
ــــــه ــــــش غوط ــــــر نظم ــــــدر بح ــــــردم ان  ورگ

 ه چــــــــه گــــــــوهر در درج بــــــــی مثــــــــالو
 وه چـــــــه گـــــــوهر گوشـــــــوار گـــــــوش جـــــــان
 وه چــــــه گــــــوهر رشــــــک مــــــاه و مشــــــتری
ـــــــاب ـــــــرت در خوش ـــــــوهر حس ـــــــه گ  وه چ
 وه چــــــــــه گــــــــــوهر در کــــــــــان بنــــــــــدگی
ــــاط عقــــل و هــــوش ــــه گــــوهر بــــر بس  وه چ
ـــــال ـــــه گـــــوهر در بحـــــار کشـــــف و ح  وه چ
 وه چـــــــــه گـــــــــوهر در تـــــــــاج خســـــــــروان
 وه چـــــــــه گـــــــــوهر تحفـــــــــه مـــــــــردان راه

ــــــــیم  ــــــــه اقل ــــــــود ش ــــــــه کب  جــــــــانپادش
ــــــود ــــــان ب ــــــتگاه ج ــــــن دس ــــــا ت ــــــه ت  آنک
ــــــت ــــــه هس ــــــل ک ــــــد مرس ــــــمی احم  آن س
 آن جهانـــــــــــداری کـــــــــــه در دار جهـــــــــــان
 گــــــــر نویســــــــد حکــــــــم بــــــــر رد قضــــــــا
 ور بــــــــه تغیــــــــير قــــــــدر فرمــــــــان دهــــــــد
ــــــر ــــــدر بحــــــر و ب  حکــــــم او جاریســــــت ان
ـــــــاه ـــــــت نگ ـــــــد در بحـــــــر از هیب ـــــــر کن  گ
ـــــــــرد ـــــــــت بنگ ـــــــــر برحم ـــــــــوی ب  ور بس
ـــــه در فرمـــــان اوســـــت ـــــر تنهـــــا ن  بحـــــر و ب

ـــــــد از  ـــــــش ســـــــهاگـــــــر ضـــــــیائی یاب  رای
 چـــــــرخ پـــــــيرش کجـــــــروی گـــــــر ســـــــرکند
 گـــــــر زمـــــــين نـــــــارد بفرمـــــــانش ســـــــکون
ــــــگ ــــــل جن ــــــد طب ــــــر بکوب ــــــا گ  روز هیج
 هرکجـــــــا تـــــــازد بمیـــــــدان رخـــــــش کـــــــين
 بـــــــرق تـــــــیغش چـــــــون جهـــــــد برآفتـــــــاب
 از قمـــــــر گـــــــر خصـــــــمش افـــــــرازد ســـــــپر
ــــــــفير ــــــــيرش آغازدص ــــــــاب ت ــــــــون عق  چ
ــــــــلاک ــــــــان ه ــــــــته پیک ــــــــان ناجس  از کم
 بــــــــا ســــــــنان و تیــــــــغ انــــــــدر رزمگــــــــاه

ــــه خــــون ــــن گــــردان ب ــــس ت ــــد ب  غلطــــان کن
ـــــاب ـــــلال و آفت ـــــون ه ـــــرت چ ـــــتح و نص  ف
ــــــــدان رزم ــــــــد از می ــــــــان برتاب  چــــــــون عن
 کــــــــــوری اعــــــــــدا بــــــــــروی دوســــــــــتان

 ر افشـــــانی کـــــنمخـــــوش بـــــه تنظـــــیمش دُ
ـــــــــر ـــــــــد گه ـــــــــه آورم عق ـــــــــه خوش  خوش
 لــــــــوء لــــــــوء غلطــــــــان بحــــــــر لایــــــــزال
ــــــــــــــان ــــــــــــــی را لآلى بی ــــــــــــــر معن  بح
ـــــــتری ـــــــان مش ـــــــاهش از ج ـــــــتری و م  مش
 غـــــــــيرت پـــــــــروین و رشـــــــــک آفتـــــــــاب
ــــــــــــــدگی ــــــــــــــۀ پاین ــــــــــــــدگان را مای  بن

ـــــــــــیاران را گرا ـــــــــــوشهوش ـــــــــــی در گ  م
ـــــــــــال ـــــــــــان کم ـــــــــــاملان را در و مرج  ک
 ســــــروران را بــــــه ز صــــــد ملــــــک جهــــــان
ــــــــــاه ــــــــــزد پادش ــــــــــش ن ــــــــــۀ دروی  هدی
ــــــــان ــــــــلاطين جه ــــــــش س ــــــــلطنت بخ  س
ــــــود  بــــــرتن و جــــــان دســــــت دســــــت آن ب
ــــــت ــــــر دس ــــــانش زی ــــــت جه ــــــر زبردس  ه
ـــــــر قـــــــدر شـــــــد حکمـــــــران  برقضـــــــا و ب
ــــــــا ــــــــدرآرد بج ــــــــش ق ــــــــان حکم  در زم
ــــــد ــــــان ده ــــــانش قضــــــا جری ــــــم فرم  حک
 همچنانکـــــــه بـــــــر قضـــــــا و بـــــــر قـــــــدر
 آب روشــــــــن گــــــــرددش خــــــــاک ســــــــیاه
 همچــــــو دریــــــا آبــــــش از ســــــر بگــــــذرد
ـــــت ـــــان اوس ـــــم چوگ ـــــردون درخ ـــــوی گ  گ
ـــــــا ـــــــش گـــــــردد به ـــــــر و مه ـــــــر از مه  برت
 بـــــــا ســـــــنانش منطقـــــــه محـــــــور کنـــــــد
 گــــــــرزش از گــــــــردون درآویــــــــزد نگــــــــون
 بشـــــــکند انـــــــدر کـــــــف ناهیـــــــد چنـــــــگ
ــــــــين ــــــــاو زم ــــــــن گ ــــــــد در ت ــــــــرزه افت  ل
 ســــــازدش بــــــر آتــــــش حســــــرت کبــــــاب
ـــــــد شـــــــق القمـــــــر  در دمـــــــش ظـــــــاهر کن

ــــــــ ــــــــرکس چ ــــــــرک ــــــــاند بزی  رخش برافش
 ســـــــینه اعـــــــدا نمایـــــــد چـــــــاک چـــــــاک
 چـــــون بتـــــازد رخـــــش بـــــر قلـــــب ســـــپاه

ــــــر خــــــوار و خــــــارا ــــــدویَ  ن و مرجــــــان کن
ــــــــانش را ببوســــــــد آن رکــــــــاب  ایــــــــن عن
 تکیـــــــه گـــــــه گـــــــردد ورا ایـــــــوان بـــــــزم
 بزمـــــــی آرایـــــــد چـــــــو بـــــــاغ و بوســـــــتان
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ــــــــلام ــــــــه دارالس ــــــــتان روض ــــــــه بس  وه چ
ـــــين ـــــاء مع  هـــــر طـــــرف جـــــاریش چـــــون م
 انگبـــــين و شــــــير خلـــــق و خــــــوی اوســــــت

ــــــدهرکــــــه از ایــــــن جــــــوی کــــــامی  تــــــر کن
ــــــــی ــــــــوثر نم ــــــــت ک ــــــــوی رحمت  ای ز ج

 ای از کـــــــــوثرت مـــــــــن یـــــــــافتمرشـــــــــحه
ــــــه عط ــــــبیلهرک ــــــوی سلس ــــــود س ــــــان ب  ش

ـــــــوای دو عـــــــالم رشـــــــحه  ای از جـــــــوی ت
ـــــوی فیضـــــی هـــــر کجـــــا جـــــاری بـــــود  ج
ــــــائلی ــــــالم س ــــــود ع ــــــودت ج ــــــه ج  ای ب
 حـــــاتم از جـــــود تـــــو صـــــاحب جـــــود شـــــد

 ای از جـــــود تســـــتجـــــود حـــــاتم رشـــــحه
 تـــــــا دل و دســـــــت تـــــــو از دریـــــــا و کـــــــان
 هــــــــــیچ ازدریــــــــــا نیــــــــــابم گــــــــــوهری
ــــــــو اســــــــت ــــــــنم ازدل و دســــــــت ت  ور ببی

 رفشــــــانآن بــــــه هامــــــان شــــــد ز دســــــتت ز
ـــــــدل ـــــــير ع ـــــــدی ار شمش ـــــــریت میدی  کس
 عــــــــدل او گــــــــر بســــــــتۀ زنجــــــــير شــــــــد
ـــــــم ـــــــای ظل  او بـــــــه زنجـــــــير ارببســـــــتی پ
 تــــــو بــــــه شمشــــــير از جهــــــان برداشــــــتی
ـــــــو زنجـــــــير چیســـــــت ـــــــادم شمشـــــــير ت  ب
 گردهـــــــــــی رخصـــــــــــت دم شمشـــــــــــير را
ــــــــــــدلت را پادشــــــــــــاه ــــــــــــان مع  ای جه
 تـــــا جهـــــان را عـــــدلت آئـــــين گشـــــته اســـــت
 گشــــــته عــــــدلت تــــــا بــــــه گیتــــــی آشــــــکار

ــــــنی ــــــاسس ــــــان ت دور از پ ــــــدلت در جه  ع
ـــــــوا ـــــــابت را ل ـــــــت احتس ـــــــد اس ـــــــا بلن  ت
 آب شمشـــــــيرت بـــــــه وقـــــــت بازخواســـــــت
 آتـــــــــش تیغـــــــــت بـــــــــه گـــــــــاه انتقـــــــــام
 پـــــــرده صـــــــبح ار کنـــــــد خورشـــــــید شـــــــق
 مــــاه اگــــر شــــب را زنــــد در ســــینه چــــاک
 تـــــــا تـــــــو خنـــــــدانی بجـــــــز ابـــــــر بهـــــــار
 در ریــــــــاض عــــــــدلت از بــــــــاد خــــــــزان
ـــــاک ـــــرده چ ـــــل را ک ـــــان گ ـــــبا دام ـــــا ص  ت
 گـــــــر هـــــــوا تنـــــــدی کنـــــــد بـــــــر روی آب

ـــــــــه مقـــــــــام  کـــــــــرده انـــــــــدر وی عباداللّ
 دجلـــــــه دجلـــــــه جـــــــوی شـــــــيرو انگبـــــــين
ـــــ ـــــوی اوس ـــــت ج ـــــاری زرحم ـــــۀ ج  تدجل

ـــــــــد ـــــــــوثر کن ـــــــــيراب از ک ـــــــــتش س  رحم
 کـــــــــوثرت ســـــــــيراب کـــــــــرده عـــــــــالمی

ـــــــمه ـــــــکافتمچش ـــــــیض از آن بش ـــــــای ف  ه
 سلســـــــــبیلی ســـــــــوی او کـــــــــردم ســـــــــبیل
 تشــــــنه کامــــــان را همــــــه رو ســــــوی تــــــو
ـــــــود ـــــــو ســـــــاری ب  آن زجـــــــوی جـــــــود ت
ـــــــــایلی ـــــــــالم م ـــــــــود ع ـــــــــودت ب  وی بب
ـــــد ـــــود ش ـــــاحب ب ـــــو ص ـــــود ت ـــــالم از ب  ع

 ای از بـــــــود تســـــــتبـــــــود عـــــــالم شـــــــمه
 انآن گهـــــــر ریـــــــز آمـــــــد و ایـــــــن درفشـــــــ

ـــــــی ـــــــان نم ـــــــدر ک ـــــــیچ ان ـــــــنم زریه  بی
 کـــــان و دریـــــا هـــــر دو پابســـــت تواســـــت
 ویــــــن بــــــه ســــــاحل از دلــــــت گوهرفشــــــان

ــــــی  گسســــــتی از حســــــد زنجــــــير عــــــدلم
ـــــــد ـــــــير ش ـــــــو صـــــــیقلگر شمش ـــــــدل ت  ع
 قیـــــــد کـــــــردی در جهـــــــان ابنـــــــای ظلـــــــم
ـــــــذر رأفـــــــت کاشـــــــتی ـــــــم و ب  تخـــــــم ظل
ــــــت ــــــير نیس ــــــون شمش ــــــير چ ــــــوت زنج  ق
 دردمــــــــــی بــــــــــرهم زنــــــــــد زنجــــــــــير را

ـــــــ ـــــــه ت ـــــــاهی گرفت  ا بمـــــــاهعـــــــدلت از م
ــــک و صــــعوه شــــاهين گشــــته اســــت ــــاز کب  ب
ــــــار ــــــام م ــــــیان در ک ــــــفور آش ــــــرده عص  ک
ـــــــبان ـــــــر ش ـــــــردد گ ـــــــرگ گ ـــــــان را گ  برگ
ــــــــا ــــــــتش از جف ــــــــت دس ــــــــه کوتاهس  فتن
ــــر گــــردون زنــــد از چــــپ و راســــت  موجــــه ب
 در کـــــــــف مـــــــــریخ نگـــــــــذارد حســـــــــام
ــــزی چــــون شــــفق  وقــــت شــــامش خــــون بری
ـــــــــاک ـــــــــدازی بخ ـــــــــلاک ان  روزش از اف

 ای در روزگـــــــارنیســـــــت گریـــــــان دیـــــــده
 زردی نیســـــــــــت الا زعفـــــــــــرانبـــــــــــرگ 

 زیــــــن گنــــــه غلطــــــانیش بــــــر روی خــــــاک
ــــــــاب ــــــــدان حب ــــــــوس زن  ســــــــازیش محب
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 گــــــر نــــــازی کنــــــد بــــــر عنــــــدلیبغنچــــــه 
ــــاغ ــــت ای ــــه کــــف بگرف ــــت ب ــــا نهی ــــه ب  لال
ـــــــا ـــــــمت حی ـــــــرگس ار آموخـــــــت از چش  ن
ــــوی ــــا آن رنــــگ و ب ــــده ت ــــت دی  گــــل ز روی
 ســــــــنبلت تــــــــا دیــــــــده مــــــــوی تابــــــــدار
ـــــــان  سوســـــــنت میخواســـــــت گـــــــردد همزب
 ســــــرو بــــــالای تــــــو دیــــــد وشــــــد خجــــــل

ــــــایه ــــــنس ــــــت چم ــــــد از لطف ــــــر یاب  ای گ
ــــــو ــــــوان ت ــــــوار خ ــــــه خ ــــــالم بذل  ای دو ع

 ير و از کبـــــــــيراهـــــــــل عقبـــــــــا از صـــــــــغ
 پـــــــای بســـــــت منـــــــت خـــــــوان توانـــــــد
ــــــا و ســــــحاب ــــــو دری ــــــا دل و دســــــت ت  ب
ــــــــخا ــــــــود از س ــــــــیش نب ــــــــره ب  آن دو قط
ــــــزم ــــــو ب ــــــد چ ــــــت آرای ــــــتان را لطف  دوس
ــــــان ــــــام ج ــــــاغر ک ــــــد ز س ــــــی بخش  آن هم
ـــــش کیخـــــدای ـــــک فضـــــل ودان ـــــه مل  ای ب
ــــت ــــخير تس ــــه تس ــــون هم ــــش چ ــــک دان  مل
 ملــــــــک را تــــــــا داده تــــــــدبيرت نظــــــــام
ــــــــــــا ــــــــــــلامت پادش ــــــــــــه در دارالس  گرن

ــــــــدیدر جهــــــــ  ان دارالســــــــلامی کــــــــی ب
ـــــــا نظـــــــام ـــــــو ت ـــــــدش از ت ـــــــتظم گردی  من
 ای امــــــــــير کشــــــــــور جــــــــــاه و جــــــــــلال
ــــــــر ــــــــاه و مه ــــــــروری را م ــــــــپهر س  ای س
 ای درت امیــــــــــدگاه خـــــــــــاص و عـــــــــــام
ـــــــــير ـــــــــارأی ضـــــــــیابخش من ـــــــــه ب  ای ک
ـــی ـــس واقف ـــر ک ـــال ه ـــر ح ـــود ب ـــو خ ـــون ت  چ
 لـــــب چـــــرا بگشـــــایم انـــــدر عـــــرض حـــــال
 روز عیـــــــد اســـــــت و بـــــــرت بهـــــــر نثـــــــار
ــــــــو ــــــــار ت ــــــــق ایث ــــــــت گرچــــــــه لای  نیس

 خـــــواهم کـــــه از لطـــــف عمـــــیملیـــــک مـــــی
 چشــــــــم در پوشــــــــیش از عیــــــــب و هــــــــنر
 زانکـــه گـــر پســـت اســـت و شـــه را شـــد پســـند
 هدیـــــه مـــــور ارچـــــه بـــــس باشـــــد ضـــــعیف
ـــــــد ـــــــه صـــــــحرا میدوی ـــــــی ب ـــــــرد اعراب  م
ــــــود ــــــده ب ــــــورابه او نادی ــــــز ش ــــــون بج  چ

 جـــــز دل خـــــونینش کـــــی بخشـــــی نصـــــیب
 اش را کــــــــــرد داغاحتســــــــــابت ســــــــــینه

 گــــــيرد ز پــــــاســــــر ز خجلــــــت بــــــر نمــــــی
 باطپانچـــــــــه خـــــــــویش دارد ســـــــــرخ روی
ـــــــرار ـــــــا ق ـــــــرده ازدله ـــــــابش ب ـــــــیچ و ت  پ
 بــــــاز مانــــــد از حســــــرت آنــــــش دهــــــان
ــــــل ــــــت بگ ــــــت از خجل ــــــر بنشس ــــــا کم  ت
 چـــــــتر گـــــــردون ســـــــای گـــــــردد نســـــــترن

 احســـــان تـــــو» بـــــذلى از«خـــــوان گیتـــــی 
 اهـــــــل دنیـــــــا جملـــــــه از برنـــــــا و پـــــــير
ــــــد ــــــان توان ــــــوان احس ــــــای خ ــــــف گش  ک
ـــــــــاب ـــــــــاه و آفت ـــــــــو م ـــــــــا رخ ورای ت  ب
ــــــــیا ــــــــود از ض ــــــــیش نب ــــــــن دو ذره ب  وی
 دشـــــــمنان را قهــــــــرت آرایـــــــد چــــــــو رزم
 ایــــــن همــــــی گــــــردد ز خنجــــــر جانســــــتان
 کیخـــــــــدای ملـــــــــک بـــــــــا تـــــــــدبيرورای

ــــــا  ــــــک ب ــــــدبير هــــــم نظــــــام مل  ســــــتتت
ــــــــلام ــــــــد دارالس ــــــــام ش ــــــــامش ن  ز انتظ
 مینمــــــــود از رحمــــــــت و رأفــــــــت خــــــــدا
ـــــــدی ـــــــی ب ـــــــامی ک ـــــــامش انتظ ـــــــا نظ  ب
 قبـــــــــة الاســـــــــلام شـــــــــد دارالســـــــــلام
ــــــــال ــــــــل و کم ــــــــند فض ــــــــدیر مس  وی ص
 مــــاه و مهــــرت هــــر دو چــــاکر چــــون ســــپهر
 خـــــاص و عـــــام از درگهـــــت جویـــــای کـــــام

ــــــــیده ــــــــتت پوش ــــــــميرنیس ــــــــیش ض  ای پ
ـــــــمير اهـــــــل عرفـــــــان عـــــــارفی  بـــــــر ض

ـــــــامع  ـــــــتم ط ـــــــوآلنیس ـــــــایم س ـــــــه بنم  ک
 ام درویـــــــــــــــــش وارای آوردههدیـــــــــــــــــه

 هســـــــت بـــــــس بیقـــــــدر در مقـــــــدار تـــــــو
 از وفــــــــــور رأفــــــــــت و طبــــــــــع کــــــــــریم
ـــــــــول و منظـــــــــور نظـــــــــر  ســـــــــازیش مقب
ـــــــد ـــــــدرش بلن ـــــــود ق ـــــــه ش ـــــــند ش  از پس
ـــــــف ـــــــلیمان لطی ـــــــزد س ـــــــوی ن ـــــــد ق  ش
ــــــــــــد ــــــــــــارانی بدی  در غــــــــــــدیری آب ب
ــــــــود  آب خــــــــوش هرگــــــــز نیاشــــــــامیده ب
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ـــــــمه ســـــــار ـــــــا و رود و چش ـــــــل از دری  غاف
ــــــوثر اســــــت ــــــات ک ــــــن آب حی ــــــت ای  گف
ــــــــــــــه آب را ــــــــــــــزد خلیف ــــــــــــــرد در ن  ب

ـــــه ـــــه چـــــون خلیف ـــــوشجرع  ای زان کـــــرد ن
ــــــــزد ــــــــوش و دم ن ــــــــلاب ن ــــــــرد آن ج  ک
ـــــــــود ـــــــــی گش  وز کـــــــــرم در کـــــــــام اعراب
 چــــــــون بدیدنــــــــد از خلیفــــــــه آن کــــــــرم
 جملـــــــــه گفتنـــــــــد آب اعرابـــــــــی یقـــــــــين
ــــــــــد چــــــــــرا ــــــــــدگانی ب ــــــــــه آب زن  گرن
 تــــــو خلیفــــــه مــــــن چــــــو اعرابــــــی کنــــــون
ــــوش ــــب پ ــــواش از لطــــف گــــردی عی  گــــر ت
ـــــــــود ـــــــــوان ش ـــــــــوثر و حی ـــــــــه ز آب ک  ب
ــــــب پــــــوش هــــــر کســــــی  ای ز احســــــان عی

ـــــــاکهد ـــــــۀ مـــــــن گرچـــــــه باشـــــــد عیبن  ی
ــــــــــنر ــــــــــردد ه ــــــــــا گ ــــــــــت عیبه  از قبول
 از قبولـــــــــت خارهـــــــــا گـــــــــل میشـــــــــود
ـــــــــود ـــــــــائی ش ـــــــــره دری ـــــــــت قط  از قبول
ـــــــوی ـــــــن مثن ـــــــرا ای ـــــــد م ـــــــت ش  از قبول
 مثنــــــــــوی مولــــــــــوی گردیــــــــــد اگــــــــــر
ــــــــروری ــــــــه گــــــــوهر پ ــــــــن ب ــــــــوی م  مثن
ـــــود ـــــتر ش ـــــر دف ـــــو س ـــــا چ ـــــه دفتره  و آن ب
 وه چـــــــــه افســـــــــر تـــــــــاج اوراق ســـــــــپهر
ـــــــک ـــــــدر فل ـــــــر ان ـــــــاه و مه ـــــــاب م  از کت

 ت والى والا مقــــــــــــــــــاموصــــــــــــــــــف ذا
ــــک ــــوج مل ــــا ســــحر ف ــــر شــــب ت  ای کــــه ه
ــــــــا ــــــــت گــــــــویم ثن ــــــــن کجــــــــا بتوانم  م
 کامکـــــــارا تـــــــا بـــــــه طـــــــرف بوســـــــتان
ـــــــــو ـــــــــال ت ـــــــــن آم ـــــــــاد خـــــــــرم گلش  ب
ـــــــان ـــــــردد در جه ـــــــير گ ـــــــوان و پ ـــــــا ج  ت
 بخــــت و رایــــت ایــــن جــــوان آن پــــير بــــاد

  

ـــــــــــــای خوشـــــــــــــگوار  بیخـــــــــــــبر از آبه
ــــه نوشــــدش خــــوش د  رخوراســــتگــــر خلیف
 اب رالـّـــــــتــــــــا کنــــــــد در کــــــــامش آن جُ

ـــــوش ـــــرده پ ـــــرویش پ  گشـــــت از احســـــان ب
ـــــــــزد ـــــــــرهم ن ـــــــــم آن ب ـــــــــع را از طع  طب

ــــــای جــــــودچشــــــمه ــــــیض از دری  هــــــای ف
 در حـــــــق اعرابـــــــی اصـــــــحاب و خـــــــدم
 آب حیــــــــوان بــــــــود یــــــــا مــــــــاء معــــــــين
ــــــا ــــــان و عط ــــــت احس ــــــه دریاف ــــــن هم  ای
ـــــــون ـــــــر کـــــــف باشـــــــدم آب زب ـــــــه ب  هدی
ـــــوش  ســـــازیش از جـــــام احســـــان جرعـــــه ن

ـــــــــبیل روضـــــــــ ـــــــــودسلس  ه رضـــــــــوان ش
 عیبهــــــــا پوشــــــــیده از احســــــــان بســــــــی
ــــاک ــــبش چــــه ب ــــت از عی ــــول تس  چــــون قب
ـــــــــکر ـــــــــد نیش ـــــــــل آی ـــــــــت حنظ  از قبول
ـــــــــود ـــــــــل میش ـــــــــا ک ـــــــــت جزءه  از قبول
ــــــــــــت ذره بیضــــــــــــائی شــــــــــــود  وز قبول
ـــــــــــوی ـــــــــــوی مول ـــــــــــان مثن  هـــــــــــم عن
ـــــــی نـــــــامور  از حســـــــام الـــــــدین بـــــــه گیت
ــــــتری ــــــر دف ــــــتر ه ــــــر دف ــــــد س ــــــو ش  از ت
 بــــــر ســــــر هــــــر دفــــــتری افســــــر شــــــود

ـــــــاه  ـــــــاب م ـــــــرداز کت ـــــــرصـــــــفحه پ  و مه
 داده صــــــــبح و شــــــــام تعلــــــــیم ملــــــــک
 بـــــر تمـــــام انـــــس و جـــــن شـــــاه و امـــــام
 وصــــــــف تــــــــو گوینــــــــد از اوج فلــــــــک
 مـــــــن کجـــــــا بتوانمـــــــت گـــــــویم دعـــــــا
ــــــام و نشــــــان  باشــــــد از ســــــرو و ســــــمن ن
ـــــــــــو ـــــــــــال ت ـــــــــــت اقب ـــــــــــاخرام قام  ب
ـــــــــار و از خـــــــــزان ـــــــــاغ ایـــــــــام از به  ب
 بــــــــا ســــــــنان و تیــــــــغ عــــــــالمگير بــــــــاد

  

  بیان جنت دوم
 جلـــــــد دوم جنـــــــت ثـــــــانی اســـــــت ایـــــــن

 گــــــــرفتم ســــــــر تــــــــار ســــــــخنبــــــــاز ب
ــــــــــار را ــــــــــب گفت ــــــــــر بشکســــــــــتم ل  مه

 عبـــــــد را مـــــــرآت ربـــــــانی اســـــــت ایـــــــن 
 پـــــــــرده بگشـــــــــادم ز رخســـــــــار ســـــــــخن
ـــــــــــــودم مخـــــــــــــزن اســـــــــــــرار را  درگش



 

۱۱۱ 

 تــــــــــا بیــــــــــان دفــــــــــتر ثــــــــــانی کــــــــــنم
ـــــل اســـــت ـــــا دفتروشـــــرحش گ ـــــت اینج  جن
ـــــــــــود طـــــــــــوطی ادراک دل  نطـــــــــــق چب
 بـــــــرزخ جـــــــامع میـــــــان جســـــــم و جـــــــان
 آشـــــــــیانش بـــــــــزم فکـــــــــرت در دمـــــــــاغ
ـــــــــی نماســـــــــت ـــــــــه گیت  دل کـــــــــه آن آئین

 گــــــــرباشــــــــد از وی دائــــــــم او را جلــــــــوه
ــــــــــانی باشــــــــــدش  گــــــــــاه از آن درک مع

ـــــــــــــا ـــــــــــــاه ادراک مظ ـــــــــــــدگ  هر میکن
ــــــــــــــر ــــــــــــــه دل در نظ  آنچــــــــــــــه از آئین
ـــــــــــان ـــــــــــر زب ـــــــــــر آرد ب ـــــــــــوت تقری  ق
 از بیـــــــان چـــــــون کســـــــوتی در بـــــــر کنـــــــد
ـــــان ـــــوش ج ـــــدر گ ـــــت ان ـــــوهر و در چیس  گ
ـــــو را شـــــوق معـــــانی درســـــر اســـــت  گـــــر ت
 لــــــب فــــــرو بنــــــد و ســــــکوتی ســــــاز کــــــن
 تفرقـــــــــه بگـــــــــذار و جمعیـــــــــت طلـــــــــب
 چــــــون فروبســــــتی لــــــب و ســــــامع شــــــدی

ـــــــی ـــــــانی م ـــــــيرین زب ـــــــوطیم ش ـــــــدط  کن
ــــــــــا ــــــــــا بی ــــــــــر دم آرد ب ــــــــــریه  ن دیگ

ــــــد شــــــيرینت از هــــــر شــــــهد کــــــام  تــــــا کن
 او رســـــــول قلـــــــب باشـــــــد بـــــــر زبـــــــان
 از بیـــــــان چـــــــون شـــــــکر افشـــــــانی کنـــــــد
 راز پنهــــــــــانی چــــــــــو گــــــــــردد آشــــــــــکار
 وز رمــــــوز کــــــار چــــــون واقــــــف شــــــدی
ــــــاآمدی ــــــود شناس ــــــس خ ــــــه نف ــــــون ب  چ
 عــــــــــــارف آئــــــــــــی برشناســــــــــــائی رب
 طالبــــــــــا رســـــــــــم شناســــــــــائیت کـــــــــــو
 تـــــــــــو عبیـــــــــــد رب و رب معبودتســـــــــــت
 در ریـــــــاض معرفـــــــت کـــــــارض دلســـــــت
ــــــت بکــــــار ــــــز و خــــــوش تخــــــم عبودی  خی

  

 در دوم جنــــــــت گــــــــل افشــــــــانی کــــــــنم
ــــــت ــــــل اس ــــــش بلب ــــــاق نطق ــــــوطی نط  ط
 مدرکــــــــــــــــــه آن قــــــــــــــــــوت دراک دل
ـــــــــان ـــــــــی از لس ـــــــــرار قلب ـــــــــف اس  کاش
ـــــــــر دمـــــــــاغ ـــــــــم ت  از مـــــــــی ادراک دائ
ــــــــت ــــــــی باصفاس ــــــــور معن ــــــــروع ن  وز ف

 صــــــــورت در نظــــــــرچهــــــــرۀ معنــــــــی و 
 کشـــــــــف اســـــــــرار نهـــــــــانی باشـــــــــدش
 از صـــــــــور اســـــــــرار ظـــــــــاهر میکنـــــــــد

 گـــــــــــرگـــــــــــردد از ادراک او را جلـــــــــــوه
 بخشـــــــد او را کســـــــوت شـــــــرح و بیـــــــان
 گـــــــوش جانهـــــــا پـــــــر در و گـــــــوهر کنـــــــد
 درک اســــــــــــرار معــــــــــــانی از بیــــــــــــان
ــــت ــــوهر اس ــــن گ ــــب ای ــــت طال ــــوش جان  گ
ـــــاز کـــــن ـــــی ســـــنج جـــــان را ب  گـــــوش معن
ــــــــب  گفتگــــــــو بگــــــــذار و ســــــــمعیت طل

 جـــــــــامع شـــــــــدیتفرقـــــــــه بگذاشـــــــــتی 
 کشــــــــــف اســــــــــرار نهــــــــــانی میکنــــــــــد
ـــــــــــــکری ـــــــــــــت ش ـــــــــــــتان بلاغ  از نیس
 ســــــــازدت مســــــــتغنی از هــــــــر شــــــــهدکام
 هســـــــــت تبلیـــــــــغ رســـــــــالاتش بیـــــــــان
 بــــــــــس هویــــــــــدا راز پنهــــــــــانی کنــــــــــد
ـــــــــار ـــــــــرا از روی ک ـــــــــردارد ت ـــــــــرده ب  پ
 بــــــر شناســــــائی خــــــود عــــــارف شــــــدی
ـــــــدی ـــــــا آم ـــــــته یکت ـــــــا رس ـــــــن و م  از م
ــــــــــــائی رب ــــــــــــوی یکت ــــــــــــابی س  راه ی
ـــــــــو ـــــــــت ک ـــــــــوی یکتائی ـــــــــردن س  راه ب

 یــــــــت عیــــــــان مقصــــــــود تســــــــتاز عبود
ــــــت ــــــل اس ــــــت حاص ــــــاحين حقیق  ز آن ری
ــــــو بــــــار  تــــــا ربوبیــــــت دهــــــد نخــــــل ت

  

  عبودیت
 طالبــــــــــا شــــــــــرح عبودیــــــــــت نگـــــــــــر
ـــــــرا  چیســـــــت دانـــــــی ایـــــــن عبودیـــــــت ت
ـــــــــود ـــــــــت ب ـــــــــاب از عبودی ـــــــــه نای  آنچ

 در عبودیــــــــــــــت ربوبیــــــــــــــت نگــــــــــــــر 
 هر کــــــــــنهش ربوبیــــــــــت تــــــــــراجــــــــــو

 یــــــــــافتش انــــــــــدر ربوبیــــــــــت بــــــــــود



 

۱۱۲ 

ـــــــام  چـــــــون وجـــــــوب ذات و اســـــــتغنای ت
 و آنچـــــــــه باشـــــــــد از ربوبیـــــــــت نهـــــــــان
ـــــــــاج ـــــــــروز احتی ـــــــــانی ب ـــــــــو امک  همچ

ــــدر خــــور هــــر یکــــی را خاصــــه  اســــتای ان
ـــــام ـــــه ن ـــــت ب ـــــد عبودی ـــــان ش ـــــوهری ک  ج
ـــــــــا ـــــــــاید بابه ـــــــــت و گش ـــــــــد اس  آن کلی

ـــــــــــت  ـــــــــــادی دریاز ربوبی ـــــــــــو بگش  چ
 وه چـــــــه جـــــــوهر جـــــــوهر کـــــــان وجـــــــود
 وه چــــــه جــــــوهر کــــــان اســــــماء و صــــــفات
ـــــــــش در مقـــــــــام انکشـــــــــاف ـــــــــور ذات  ن
 بــــــــــاز بایــــــــــد در عبودیــــــــــت شــــــــــوی
ــــــــــود ــــــــــت ب ــــــــــت ربوبی ــــــــــن عبودی  ای
ــــــام ــــــالى مق ــــــگ آوردی ای ع ــــــون بچن  چ
 ایــــــن عبودیـــــــت چــــــو گردیـــــــدت تمـــــــام
 یکـــــــدو گـــــــام دیگـــــــر ار برتـــــــر زنـــــــی
 واحــــــدیت چــــــون تــــــرا گردیــــــد یافــــــت
 چـــــــون احـــــــدیت تـــــــرا شـــــــد منکشـــــــف
 بـــــــــاز میبایـــــــــد تـــــــــرا کـــــــــردن قیـــــــــام
ـــــر اســـــت ـــــامی برت ـــــام از هـــــر مق ـــــن مق  ای
ـــــــام ـــــــدت تم ـــــــره اینجـــــــا چـــــــو گردی  دای
ــــــــــوی ــــــــــت ش ــــــــــه عبودی ــــــــــه ازکن گ  آ
 از عبودیــــــــت چــــــــو تخمــــــــی کاشــــــــتی
ـــــــــو را ـــــــــت ت ـــــــــم عبودی ـــــــــد آن تخ  روی
ـــــود خـــــویش ـــــه جـــــز معب ـــــود آنک ـــــد کب  عب
 جـــــــز خداونـــــــدی کـــــــه معبـــــــودش بـــــــود
ـــــــــــــارگی ـــــــــــــد یکب  از همـــــــــــــه دل برکن
 بلکـــــــه از خـــــــود هـــــــم بکلـــــــی بگـــــــذرد
ـــــــق شـــــــود ـــــــد هســـــــتی بگســـــــلد مطل  قی
 از وجـــــــــود خـــــــــویش گـــــــــردد بیخـــــــــبر
 یعنـــــــــی آن را باشـــــــــد انـــــــــدر بنـــــــــدگی
ـــــی شـــــعور ـــــردد ب ـــــز شـــــعور خـــــویش گ  ک
ـــــــود ـــــــورانی ش ـــــــو ن  از حضـــــــورش دل چ
ـــــود ـــــان ش ـــــرش یکس ـــــت در ب ـــــج و راح  رن
ــــــــــــا  ور رســــــــــــد از امتحــــــــــــانش خاره

ـــــــــين از ـــــــــوار یق ـــــــــن و ان ـــــــــوص دی  خل

ـــــــت مـــــــدام ـــــــود خـــــــاص ربوبی  کـــــــان ب
ــــــــان ــــــــاش و عی ــــــــود ف ــــــــت ش  در عبودی
ــــــــــــت رواج ــــــــــــد از عبودی  کــــــــــــان بیاب
 خاصـــــۀ آن دیگــــــر و ایـــــن دیگــــــر اســــــت
ــــــــام ــــــــه آداب تم ــــــــگ آری ب ــــــــر بچن  گ
 بـــــــــــررخ از کـــــــــــان ربوبیـــــــــــت تـــــــــــرا
ــــــــوهری ــــــــابی ج ــــــــانش بی ــــــــر دم از ک  ه
ـــــود ـــــر ج ـــــزاران بح ـــــاری از فیضـــــش ه  ج

 ظهـــــــر انـــــــوار ذاتپـــــــای تـــــــا ســـــــر م
ـــــــا صـــــــفات خـــــــویش دادت اتصـــــــاف  ب
ـــــــــت شـــــــــوی  ســـــــــالک ســـــــــلک ربوبی
ــــــــــود ــــــــــت ب ــــــــــت عبودی ــــــــــن ربوبی  وی
ـــــــــــت تمـــــــــــام  جـــــــــــوهر کـــــــــــان ربوبی
 ریـــــــــزدت شـــــــــهد الوهیـــــــــت بجـــــــــام
ـــــــــی ـــــــــر در زن ـــــــــی ب  واحـــــــــدیت را کف
 بایــــــــدت ســــــــوی احــــــــدیت شــــــــتافت
ــــــــائیش گشــــــــتت معــــــــترف ــــــــه یکت  دل ب
 در مقـــــــامی کـــــــان نـــــــدارد هـــــــیچ نـــــــام
 بــــــا ظهــــــور ذات مطلــــــق انــــــور اســــــت

 بــــه فــــیض خــــاص و عــــام آمــــدی جــــامع
 مالـــــــــک ملـــــــــک ربوبیـــــــــت شـــــــــوی
 وز ربوبیـــــــــــــت ســـــــــــــری برداشـــــــــــــتی
 بــــــــر دهــــــــد نخــــــــل ربوبیــــــــت تــــــــو را
 هــــــیچ نگــــــذارد بــــــدل مقصــــــود خــــــویش
 آنچـــــــــه از کـــــــــونين مقصـــــــــودش بـــــــــود
 جملـــــــــــه را بخشـــــــــــد ز دل آوارگـــــــــــی

ـــــــرده ـــــــرهم دردپ ـــــــن ب ـــــــا و م ـــــــای م  ه
 پـــــای تـــــا ســـــر فـــــانی انـــــدر حـــــق شـــــود
 غـــــــــير معبـــــــــودش نمانـــــــــد در نظـــــــــر

 ینــــــــدگیپــــــــای تــــــــا ســــــــر آنچنــــــــان پا
 جـــــــــز شـــــــــعور نـــــــــور ادراک حضـــــــــور
ـــــــــــود ـــــــــــانی ش ـــــــــــوار رب ـــــــــــع ان  مطل
ــــــود ــــــان ش ــــــدش درم ــــــه درد آی ــــــر هم  گ
 خارهــــــــــــــا بنمایــــــــــــــدش گلزارهــــــــــــــا
 ره نیابـــــــد هـــــــیچ اکـــــــراهش بـــــــه دیـــــــن



 

۱۱۳ 

ــــــام ــــــت ک ــــــو او را نیس ــــــدیت چ ــــــير عب  غ
ــــــــری ــــــــد ار بنگ ــــــــظ عب  در حــــــــروف لف
 حــــــــــرف اول از علــــــــــوش رو نماســــــــــت
ـــــــت ـــــــت را دریس  حـــــــرف اوســـــــط برزخی
ـــــــــان ـــــــــم الاســـــــــماء عی ـــــــــوش عل  از عل
 برزخیـــــــــــــت جامعیـــــــــــــت باشـــــــــــــدش
 ایـــــــن مراتـــــــب را چـــــــو او جـــــــامع بـــــــود
 عبــــــد را نــــــام و نشــــــان ز اینســــــان بــــــدان

  

 دائمــــــــش در عبــــــــدیت باشــــــــد قیــــــــام
ــــــــر حــــــــرفش دری ــــــــاید زه ــــــــو بگش  برت
ـــــــت ـــــــوش رو گشاس ـــــــر از دن ـــــــرف آخ  ح
 بـــــــــاعلو و بـــــــــا دنـــــــــو آن را سریســـــــــت
ــــــــان ــــــــی مک ــــــــرب او ادن ــــــــوش ق  وز دن

ــــــــــــدشزان  ــــــــــــت باش ــــــــــــدلها لامعی  ب
 لاجـــــــــرم در هـــــــــردلى لامـــــــــع بـــــــــود
 گرچــــــه بــــــيرون اســــــت از نــــــام و نشــــــان

  

  معرفت
ـــــــافتی ـــــــد چـــــــون دری  شـــــــرح حـــــــال عب
ـــــــن ـــــــام ک ـــــــت در ج ـــــــهد معرف ـــــــاز ش  ب
 معرفــــــــــت چبــــــــــود چــــــــــراغ راه تــــــــــو
 ره تـــــــــــو راتاریـــــــــــک و دل تـــــــــــاریکتر
 بــــا چنــــان ظلمــــت تــــو بــــی نــــور چــــراغ
ـــــز ـــــک اســـــت و چـــــون شمشـــــير تی  راه باری

 در دل اســـــت تـــــا نـــــه نـــــوری از تمیـــــزت
 چـــــــون چـــــــراغ معرفـــــــت تابـــــــان شـــــــود
 خیـــــــــز و انـــــــــدر ره چراغـــــــــی برفـــــــــروز

 انـــــــــدرهروانـــــــــی کانـــــــــدرین ره بـــــــــوده
ـــــــــــن ـــــــــــور او ادراک ک ـــــــــــتين ن  رو نخس
ـــــــــدر راه زن ـــــــــه ان ـــــــــدم مردان ـــــــــس ق  پ
 معرفـــــــت را پایـــــــه بـــــــس بـــــــالا بـــــــود
 تـــــو دریـــــن پســـــتی بـــــه بـــــالاکی رســـــی
ــــــــد ــــــــا بلن ــــــــه عجــــــــزت نگــــــــردد ت  پای
ـــــــت ـــــــال معرف ـــــــرح ح ـــــــدانی ش ـــــــر ب  گ

 چــــــــون ادراک شــــــــد عجــــــــزت از ادراک
 معرفــــــــت را پایــــــــه چــــــــون بشــــــــناختی

ـــــــــراعارف ـــــــــن نظ ـــــــــه در حـــــــــروفش ک  ن
 حـــــــرف ظـــــــاهر معنـــــــیش بـــــــاطن بـــــــود
ــــــــری ــــــــتين ره ب ــــــــاهر نخس ــــــــه در ظ  گرن
 ایـــــن حقیقـــــت باشـــــد و آن یـــــک مجـــــاز
ــــــــاختند ــــــــا س ــــــــت را نواه  چــــــــون حقیق

 ای زیــــــــــن قنطـــــــــره ننواختــــــــــهنغمـــــــــه
ـــــــــه ـــــــــازت نغم ـــــــــناز مج ـــــــــاز ک  ای آغ

ـــــــــــــدیت بشـــــــــــــتافتی  ـــــــــــــق عب  در طری
ــــن ــــيرین کــــام ک ــــن شــــهد ش ــــویش را زی  خ
گــــــــــاه تــــــــــو  روشــــــــــنی بخــــــــــش دل آ
 هــــــــــر دو ازمــــــــــوئی بــــــــــود بــــــــــاریکتر
 از چنــــــين مــــــوئی کجــــــا یــــــابی ســــــراغ
ـــــــز ـــــــی تمی ـــــــپردن ب ـــــــوانش س ـــــــام نت  گ
 راه پیمــــــودن تــــــرا بــــــس مشــــــکل اســــــت
 قطـــــــع ایـــــــن وادی تـــــــرا آســـــــان شـــــــود
 چنـــــــــــدداری خویشـــــــــــتن را تـــــــــــيره روز

 انـــــــدمعرفـــــــت پیمـــــــودهره بـــــــه نـــــــور 
ـــــن ـــــاک ک ـــــت پ ـــــاک ظلم ـــــت خاش  از ره
ــــــــــک خرگــــــــــاه زن ــــــــــه فل ــــــــــراز ن  برف
ــــــــود ــــــــا ب ــــــــر پ ــــــــلاک زی ــــــــی اف  کرس
 مانــــــده در اســــــفل بــــــه اعلاکــــــی رســــــی
ــــــــد ــــــــی ســــــــرآری درکمن ــــــــت را ک  معرف
 عـــــــــاجزی باشـــــــــد کمـــــــــال معرفـــــــــت
 جانـــــــت از ادراک بـــــــر افـــــــلاک شـــــــد
 ســـــــــر ز جیـــــــــب دانشـــــــــش افراختـــــــــی
 تــــــــا ســــــــوی معنیــــــــت گــــــــردد راهــــــــبر

ـــــــرا ممکـــــــن ـــــــاهر ت ـــــــاطن از ظ ـــــــود ب  ب
 کــــــی گشــــــاید بــــــر تــــــو از بـــــــاطن دری
 از مجــــــاز آیــــــد حقیقــــــت نغمــــــه ســــــاز
 المجــــــــــــــاز قنطــــــــــــــرة بنواختنــــــــــــــد
ـــــــت ســـــــاخته ـــــــار حقیق  کـــــــی شـــــــود ک
 ز آن نواهــــــــای حقیقــــــــت ســــــــاز کــــــــن



 

۱۱۴ 

 از حــــــروف معرفــــــت کــــــان هســــــت پــــــنج
ــــــــا ز هــــــــر جــــــــز  وی دری بگشــــــــایدتت

ــــــود ــــــاح ج ــــــود مفت ــــــان ب ــــــرف اول ک  ح
 چــــــون تــــــو ایــــــن مفتــــــاح را آری بکــــــف
 چــــون بــــه بــــاب مــــن عــــرف داخــــل شــــوی
 میــــــل موتــــــت چــــــون بکلــــــی داد دســــــت
ـــــــد ـــــــر زن ـــــــان س ـــــــد از گریب ـــــــزت آی  عج
ــــــبری ــــــم ره ــــــرف دوی ــــــوی ح ــــــون بس  چ
ــــــم ــــــدان عل ــــــو در می ــــــرازد چ ــــــت اف  علم
ــــــان  چــــــون عبودیــــــت ز علمــــــت شــــــد عی
 حـــــــــرف ســـــــــیم روی آرد بـــــــــر رهـــــــــت

 یـــــــــت چـــــــــو رمـــــــــزی یـــــــــافتیاز ربوب
 رافـــــــــــع رنـــــــــــج ریاضـــــــــــاتت کنـــــــــــد

 ای شــــــد حاصــــــلتاز رضــــــا چــــــون رتبــــــه
ـــــــرف ـــــــا ح ـــــــد رهنم ـــــــازت آی ـــــــارم ب  چ

ــــــــی ز آن حاصــــــــلتشــــــــد چــــــــو فردا  نیت
 فیضـــــــــها از حـــــــــق دمـــــــــادم در رســـــــــد
ــــــافتی ــــــانی و فیضــــــی ی  چــــــون شــــــدی ف
ـــــود ـــــان ش ـــــور افش ـــــاز ن ـــــنجم ب ـــــرف پ  ح
ــــــت ــــــتی کردن ــــــرک هس ــــــوا ت ــــــت تق  چیس
 تــــــرک و تقــــــوا هــــــر دو چــــــون بشــــــناختی

ـــــــــــــر دوامبایـــــــــــــدت رو  ی توجـــــــــــــه ب
  

 پـــــرده بگشـــــا معنـــــی هـــــر یـــــک بســـــنج
 از معــــــــــــارف گنجهــــــــــــا بنمایــــــــــــدت
ـــــــود ـــــــکات وج ـــــــدت مصـــــــباح مش  بخش
 ســــــازدت مفتــــــوح بــــــاب مــــــن عــــــرف
ــــــوی ــــــل ش ــــــوت را مای ــــــل الم ــــــوت قب  م

ــــت آنچــــه هســــتمــــردی ا  ز حــــرص و  هوای
ــــــه ــــــم حلق ــــــرف دوی ــــــدح ــــــر در زن  ات ب
 نمایـــــــد رهـــــــبریســـــــوی علمـــــــت مـــــــی

 در عبودیـــــــــت شـــــــــوی ثابـــــــــت قـــــــــدم
ــــــــان ــــــــاش و نه ــــــــافتی ف ــــــــوی ی  ز آن عل
ــــــــــــــت ــــــــــــــد آگه ــــــــــــــت نمای  از ربوبی
 در ریــــــــــــاض رفعـــــــــــــتش بشـــــــــــــتافتی
 راضــــــــــــی از راح افاضــــــــــــاتت کنــــــــــــد
ـــــــــت ـــــــــد در دل ـــــــــی نمان ـــــــــیچ اکراه  ه
 ســــــــــوی فردانیــــــــــت و فقــــــــــر و فنــــــــــا

 د منزلـــــــــتوادی فقـــــــــر و فنـــــــــا شـــــــــ
ـــــد ـــــود کش ـــــوی خ ـــــاره س ـــــو را یکب ـــــا ت  ت
ــــــــــــافتی ــــــــــــق برت ــــــــــــير ح  ری دل از غ
 نـــــــور تقـــــــوا در دلـــــــت رخشـــــــان شـــــــود
ــــــــت ــــــــن خودپرســــــــتی کردن ــــــــه از ای  توب
ــــــــــداختی ــــــــــان ان ــــــــــه برنش ــــــــــير توب  ت
ــــــوی حــــــق باشــــــد بکلــــــی والســــــلام  س

  

  حضرات خمسه الهیه
ــــــون زهــــــر حرفــــــی حقیقــــــت یــــــافتی  چ
ـــــــداد حـــــــروفش گـــــــوش کـــــــن ـــــــز تع  رم
 معرفــــــت از پــــــنج حــــــرف آمــــــد عیــــــان
 حضــــــــرت اولى بــــــــود غیــــــــب الغیــــــــوب
ــــــاف ــــــب مض ــــــود غی ــــــانی ب ــــــرت ث  حض
ــــــق اســــــت ــــــث شــــــهود مطل  حضــــــرت ثال
ــــــد مضــــــاف ــــــهود آم ــــــع ش  حضــــــرت راب

ـــــده ـــــالش خوان ـــــامس مث ـــــرت خ ـــــدحض  ان
  

 بربســــــــــــــاط معرفــــــــــــــت بشــــــــــــــتافتی 
 شـــــــهدهای فـــــــیض از وی نـــــــوش کـــــــن
ــــــان ــــــر یکــــــی از حضــــــرتی بدهــــــد نش  ه
 غیـــــب مطلـــــق مطلـــــق از نقـــــص و عیـــــوب
ـــــــاف ـــــــدری اتص ـــــــت ق ـــــــهودش هس  باش

ـــــــهود م ـــــــتاز ش ـــــــق اس ـــــــق او را رون  طل
 انـــــــــدکی بـــــــــا غیـــــــــب دارد اتصـــــــــاف

ــــــه خصــــــالش خوانــــــده  انــــــدجــــــامع جمل
  

  طرق مختلف
ــــــــکافتی ــــــــرده چــــــــون بش ــــــــت را پ ــــــــافتی  معرف ــــــــنج حضــــــــرت از حــــــــروفش ی  پ



 

۱۱۵ 

ـــــــرد راه ـــــــد شـــــــد ای م ـــــــاز بشـــــــنو چن  ب
 چــــــــــون بیــــــــــان معرفــــــــــت آمــــــــــوختی
 نـــــــور معنـــــــی ز آن تـــــــو را ادراک شـــــــد
 عاشــــــــــقانه پــــــــــای از ســــــــــر ســــــــــاخته
ــــــــن ــــــــود ک ــــــــاک ره معب ــــــــویش را خ  خ

ــــــر صــــــراط الم ــــــه جــــــز ب ــــــا من  ســــــتقیمپ
ـــــتگرچـــــه  ـــــوی حـــــق دریس ـــــر ذره س  از ه

ــــــــک اقــــــــرب راه مشــــــــتاقان ماســــــــت  لی
ـــــــــف شـــــــــوی  از ره جـــــــــامع اگـــــــــر واق
ـــــــود ـــــــو بحـــــــق راهـــــــی ب  هـــــــرنفس از ت
ــــالى درخــــور اســــت  هــــر کســــی را چــــون کم
ــــت ــــتلاف از راه خاس ــــن اخ ــــبب ای ــــن س  زی
ـــــــــاف ـــــــــام انکش ـــــــــی در مق ـــــــــر برآئ  گ
ــــــــــد در نظــــــــــر ــــــــــی گــــــــــر نمای  اختلاف
 چــــــون صــــــور را مختلــــــف گردیــــــد حــــــال

ـــــــــرا گرد ـــــــــد در ره آشـــــــــکارچـــــــــون ت  ی
 راههــــــــای مختلــــــــف را بــــــــين بطــــــــوع
 بـــــر ســـــه نـــــوع امـــــد ره امایـــــک رهســـــت
 چــــــون تــــــرا در کــــــوی معنــــــی راه نیســــــت
 بایـــــــدت کـــــــردن بهـــــــر راهـــــــی گـــــــذر

  

ــــــــــه ــــــــــوی ال ــــــــــان س ــــــــــای طالب  راهه
ــــــــــی  ز آن چراغــــــــــی در رهــــــــــت افروخت
ـــــد ـــــاک ش ـــــت پ ـــــاک ظلم ـــــت خاش  از ره
ــــــه ــــــف باخت ــــــوق از ک ــــــز معش ــــــه ج  هرچ

 ه مقصـــــــــــود کـــــــــــنرهنـــــــــــورد کعبـــــــــــ
ـــــــــیم ـــــــــو مق ـــــــــتقامت ش ـــــــــام اس  در مق
ــــس راهــــی و رســــم دیگــــری اســــت  هــــر نف
ـــــــــــق اولیاســـــــــــت  و آن ره جـــــــــــامع طری
 بــــــــر طریــــــــق اولیــــــــا عــــــــارف شــــــــوی
گــــــــاهی بــــــــود  چشــــــــم بینــــــــا قلــــــــب آ
 قــــــدر اســــــتعداد حــــــالى در خــــــور اســــــت
ــــــــــت ــــــــــی از کجاس ــــــــــه ره را اختلاف  ورن

ـــــــــــــــــتلافذره ـــــــــــــــــی اخ  ای در ره نبین
ــــــــــد از صــــــــــور ــــــــــیش بین ــــــــــدۀ معن  دی

 اه کمـــــــــاللاجـــــــــرم شـــــــــد مختلـــــــــف ر
ـــــــــمار ـــــــــتلاف بیش ـــــــــن اخ ـــــــــث ای  باع
 منحصـــــــر بـــــــامعنی واحـــــــد ســـــــه نـــــــوع
 دانــــــد ایــــــن معنــــــی دلى کــــــان آگهســــــت
ــــت ــــاه نیس گ ــــت آ ــــی دل ــــن معن ــــیچ از ای  ه
 تــــــــــا بیــــــــــابی از ره معنــــــــــی خــــــــــبر

  

  ره اخیار
  مشتمل بر چهار اصل

ـــــــه ـــــــاه ال ـــــــه درگ ـــــــتی ب ـــــــه دانس  چونک
 نـــــــــوع اول را نخســـــــــتين یـــــــــاد کــــــــــن

 ورظـــــــاهر بهـــــــرهتـــــــا شـــــــوی ز اعمـــــــال 
ــــــــــــــــــــين ره   را ره اخیــــــــــــــــــــار داناول

ــــــر چــــــار اصــــــل ــــــتمل ب  و آن تراشــــــد مش
  

ــــــر گردیــــــد راه  ــــــت منحص ــــــه نوع ــــــر س  ب
 اصــــــل و فصــــــلش را همــــــه تعــــــداد کــــــن
ــــــــــــــاخبر ــــــــــــــردی ب ــــــــــــــار گ  از ره اخی
 راه اربــــــــــــاب معــــــــــــاملات خــــــــــــوان
ــــر هفــــت فصــــل ــــوی ب   هــــر یکــــی ز ان محت

  

  اصل اول
 اصــــــــل اول کــــــــز ریــــــــا مطلــــــــق بــــــــود
ــــــــاب ــــــــدازی نق ــــــــر بران  از فصــــــــولش گ

ــــــردن ــــــرایض ک ــــــبط ف ــــــين ض ــــــت اول  اس
ـــــــــه بـــــــــود  دو یمـــــــــين حفـــــــــظ حدوداللّ
ــــــت ــــــق اس ــــــای ح ــــــکر عطاه ــــــیمين ش  س

ـــــل کـــــردن تـــــرا بـــــا حـــــق بـــــود   و آن عم
 در مقامــــــــاتش نمـــــــــائی فـــــــــتح بـــــــــاب
ــــــی حــــــق بجــــــا آوردن اســــــت ــــــر و نه  ام

ـــــــودحفـــــــظ حـــــــد و امـــــــر ونهـــــــی ر  ه ب
 شــــکر بــــذل وجـــــود نعمــــای حــــق اســـــت
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ـــــــا ـــــــدر قض ـــــــا ان ـــــــد رض ـــــــارمين باش  چ
 پنجمـــــــين از جـــــــان ودل صـــــــابر شـــــــدن
 ششــــــــمين حرمــــــــت ز حــــــــق انباشــــــــتن
 هفتمـــــــــين مهـــــــــرش بـــــــــدل انـــــــــدوختن

  

 ســــــــــر بفرمــــــــــانش نهــــــــــادن بارضــــــــــا
 در نــــــــــزول هــــــــــر بلائــــــــــی و محــــــــــن
 احـــــــــــــترامش را معظـــــــــــــم داشـــــــــــــتن
ـــــــــدل افـــــــــروختن ـــــــــعله شـــــــــوقش ب  ش

  

  اصل دوم
 اصـــــــــل اول را نکـــــــــو چـــــــــون یـــــــــافتی
 اصـــــل دوم کـــــان عمـــــل بـــــا نفـــــس تســـــت
 اول از طاعــــــــــــــــــات رب ذوالمــــــــــــــــــنن
ـــــــــر دوام ـــــــــی ب ـــــــــم از خـــــــــوف اله  دوی

 هـــــــــاســـــــــیم از خلـــــــــق ار رســـــــــد آزار
ــــــت ــــــم خوردن ــــــتن و ک ــــــم گف ــــــارم از ک  چ
 پــــــنجم از وی صــــــدق و اخلاصــــــی طلــــــب
 ششــــــم او را بایــــــد از محبــــــوب خــــــویش
 هفــــــتم او را بایــــــد انــــــدر صــــــبح و شــــــام

  

 فصـــــــــــلهایش را ز هـــــــــــم بشـــــــــــکافتی 
 فصـــــــلهایش را ز مـــــــن بشـــــــنو درســـــــت
 در مشــــــــــــقت بایــــــــــــدش انــــــــــــداختن
ــــــد کــــــردن صــــــبح و شــــــام ــــــدش تهدی  بای
 بایـــــــــدش تحمیـــــــــل کـــــــــردن بارهـــــــــا

ــــــــــــد ــــــــــــتدر ریاضــــــــــــت بای  ش آوردن
ــــــــای رب ــــــــه طاعته ــــــــردن ب ــــــــدت ک  بای
ــــیش ــــوش و ن ــــا صــــد ن ــــردنش اخــــراج ب  ک
ــــــــردن بجــــــــام ــــــــا ک ــــــــر و فن ــــــــادۀ فق  ب

  

  اصل سوم
ـــــــوم شـــــــد ـــــــرا معل  اصـــــــل دوم چـــــــون ت
ــــــرا  اصــــــل ســــــیم کــــــان عمــــــل کــــــردن ت
 از فصــــــــولش گــــــــر تــــــــرا نبــــــــود خــــــــبر
ــــم و عفــــو اســــت و تواضــــع پــــس ســــخا  حل
ــــــــیار ــــــــوار را ای هوش ــــــــن اط ــــــــی ای  یعن
 اصــــــل ســــــیم بــــــا فصــــــولش ســــــر بســــــر

  

ــــــک مفهــــــوم شــــــد   فصــــــلهایش یــــــک بی
 هســـــــت در آفـــــــاق بـــــــا خلـــــــق خـــــــدا
 جملـــــــه را ســـــــازم بـــــــه بیتـــــــی مختصـــــــر
 شــــفقت و نصــــح اســــت عــــدل آنهــــا تــــرا
ـــــــــار ـــــــــردن بک ـــــــــدت ب ـــــــــاخلایق بای  ب
 چــــــــون تراگردیــــــــد روشــــــــن در نظــــــــر

  

  اصل چهارم
 اصـــــــــل چـــــــــارم آنکـــــــــه در راه خـــــــــدا
 گـــــــــر بســـــــــوی فصـــــــــلهایش بنگـــــــــری
 اولـــــــــين بایـــــــــد بهـــــــــر نـــــــــو و کهـــــــــن

ـــــــــودت  ـــــــــار موج ـــــــــين ایث ـــــــــوددو یم  ب
 چـــــــارمين ز آن بغـــــــض کثـــــــرت باشـــــــدت
 پنجمینـــــــــــــت از متـــــــــــــاع بیشـــــــــــــمار
ـــــــــود ـــــــــت ب ـــــــــم آفات  ششـــــــــمين ز آن عل
 هفتمــــــــين ز آن تــــــــرک شــــــــهواتت بــــــــود
ـــــــوم شـــــــد ـــــــه  معل  چـــــــون اصـــــــول اربع
 در ره اخیــــــــــــــار بنهــــــــــــــادی قــــــــــــــدم

ـــــــرا  ـــــــل کـــــــردن ت ـــــــا عم  هســـــــت در دنی
 یــــــک بیــــــک را در حقیقــــــت پــــــی بــــــری
 بـــــــا قلیلـــــــی ز آن تـــــــرا راضـــــــی شـــــــدن
ـــــــرک مقصـــــــودت بـــــــود  ســـــــیمين ز آن ت
 بغــــــــض بســــــــیاری دولــــــــت باشــــــــدت
ــــــــــار ــــــــــودن اختی ــــــــــد نم ــــــــــد میبای  زه
 علـــــــــــم آفـــــــــــات و بلیاتـــــــــــت بـــــــــــود

 شــــــــهوات و ریاســــــــاتت بــــــــود تــــــــرک
ـــــــوم شـــــــد ـــــــر یکـــــــی مفه  فصـــــــلهای ه
ــــــــدم ــــــــنیدی دمب ــــــــدم ز آن ش ــــــــير مق  خ
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 واقــــــف از اعمــــــال هــــــر منــــــزل شــــــدی
ـــــــزلى ـــــــت من ـــــــد از آن ـــــــل گردی ـــــــر عم  ه

ــــــــــابهــــــــــره ــــــــــردی ز حــــــــــال اولی  ای ب
 دنــــــــوع اول کــــــــان نخســــــــتين راه بــــــــو
 خــــــوش بکلــــــی گشــــــت آن حاصــــــل تــــــرا
 نـــــــــوع اول را چـــــــــو دانســـــــــتی تمـــــــــام
 اتتـــــــا شـــــــود تعمـــــــير بـــــــاطن پیشـــــــه

  

 در عملهــــــــایش همــــــــه عامــــــــل شــــــــدی
ـــــــــد صـــــــــیقلی ـــــــــت از آن ش ـــــــــه قلب  آین
ـــــــدا ـــــــا خ ـــــــرب ب ـــــــتی تق ـــــــدکی جس  ان
 بـــــــــابی از ابـــــــــواب آن درگـــــــــاه بـــــــــود
ـــــــرا ـــــــزل ت ـــــــد من ـــــــار ش ـــــــف اخی  در ص
ــــــن قیــــــام ــــــدر نــــــوع دویــــــم ک  بــــــاز ان
ــــــــــرار حــــــــــق اندیشــــــــــه  اتپیشــــــــــه اب

  

  راه ابرار
 دویمـــــــــــــــــــين ره را ره ابـــــــــــــــــــرار دان
 و آن تــــــرا در دهــــــر اگــــــر حاصــــــل شــــــود
ـــــــــد  ســـــــــالک ســـــــــلک ریاضـــــــــاتت کن
 تزکیـــــــــــه بـــــــــــا تصـــــــــــفیه آمـــــــــــوزدت
 شــــــــــاغل تبــــــــــدیل اخلاقــــــــــت کنــــــــــد
 روز و شـــــــب بـــــــر درگـــــــه عجـــــــز ونیـــــــاز
 دل ز درد اشـــــــــــتیاقت خـــــــــــون کنــــــــــــد
 بــــــر کفـــــــت ســــــوهان نفـــــــی از لا دهـــــــد
ـــــا هـــــر آن زنگـــــی کـــــه گشـــــته حاصـــــلت  ت
 چــــــون تــــــرا مــــــرآت دل شــــــد صــــــیقلی

 صــــــــــادق خبــــــــــير مفتخــــــــــر مخــــــــــبر
ـــــــو ـــــــرآت نک ـــــــت م ـــــــؤمن هس ـــــــب م  قل

 انـــــــدطالبـــــــانی کـــــــز صـــــــور مســـــــتغنی
 انـــــــددل چـــــــو در تعمـــــــير بـــــــاطن بســـــــته

 نیســـــــت جـــــــز تعمـــــــير بـــــــاطن کارشـــــــان
 ام در ایـــــن مقـــــاممـــــن کـــــه چنـــــدی بـــــوده

ــــــــوده ــــــــدم ب ــــــــرار هم ــــــــه اب ــــــــا هم  امب
 ســـــــــالکان و واصـــــــــلان ایـــــــــن طریـــــــــق
 لیــــــک نــــــادر باشــــــد ایشــــــان را حصــــــول

ــــود کــــان منصــــور ز آن ســــبب مــــی  خــــاصب
 کـــــــای تـــــــو واقـــــــف از مقامـــــــات بلنـــــــد
ـــــــب ـــــــا روز و ش ـــــــه در آنج ـــــــامی ک  از مق
 گفــــــــت در کــــــــنج توکــــــــل بــــــــا رضــــــــا

ـــــی ـــــوعی ریاضـــــت م ـــــس ن ـــــر نف ـــــمه  ده
ــــــز ــــــار عزی ــــــه ای ی ــــــت منصــــــورش ک  گف
ــــــک کــــــردی فــــــوت عمــــــر خــــــویش را  لی

 راه اصـــــــــــحاب مجاهـــــــــــدات خـــــــــــوان 
 روشــــــــن از نــــــــورش چــــــــراغ دل شــــــــود
 مالـــــــــک ملـــــــــک افاضـــــــــاتت کنـــــــــد
ــــــــــــروزدت ــــــــــــه اف  ز آن چــــــــــــراغ تجلی
ــــــــــد ــــــــــت کن ــــــــــل اخــــــــــلاق خلاق  قاب
 ســـــــرنهاده بـــــــا هـــــــزاران ســـــــوز و ســـــــاز
ـــــــد ـــــــون کن ـــــــاب دل جیح ـــــــده از خون  دی
 صــــــــــــــیقل اثبــــــــــــــاتی از الا دهــــــــــــــد
 جملــــــــــه بزدایــــــــــد ز مــــــــــرآت دلــــــــــت
 جلــــــــــوه دلــــــــــدار گــــــــــردد منجلــــــــــی

 نــــی چــــه ســــان داده خــــبربــــين کــــز ایــــن مع
 انظــــــــــــرو فیهــــــــــــا تجلــــــــــــی ربــــــــــــه

 انــــــددر معــــــارف طالــــــب ایــــــن معنــــــی
ـــــــــدهای ظـــــــــاهری بگسســـــــــته ـــــــــدقی  ان

ـــــــــاطن منظـــــــــر دلدارشـــــــــان  هســـــــــت ب
ــــــــرده ــــــــان ب ــــــــه پای ــــــــامره ب  ام وی را تم

ـــــــــوده ـــــــــرم ب ـــــــــوار مح ـــــــــه اط  امدر هم
ـــــــــر زان فریـــــــــقدیـــــــــده  ام باشـــــــــند اکث

ـــــــــا وصـــــــــول ـــــــــقان ب  از اصـــــــــول عاش
ــــــــراهیم خــــــــواص ــــــــت ســــــــائل از ب  گش

 دمـــــی بیچـــــون و چنـــــد  مخـــــبرم گـــــردان
 میــــــــدهی نفــــــــس نفیســــــــت را تعــــــــب
 مـــــدت ســـــی ســـــال شـــــد کـــــه نفـــــس را
ــــــــــــنهم  داغ ناکــــــــــــامی ز غــــــــــــيرش می

 ای بــــر خــــود تمیــــزخــــوش مقــــامی کــــرده
ـــــــــرا ـــــــــاطن چ ـــــــــردن ب ـــــــــارت ک  در عم



 

۱۱۸ 

گــــــــه مگــــــــر تــــــــو از فنــــــــا  نیســــــــتی آ
 چــــــون شــــــدی از نــــــوع دویــــــم بــــــاخبر
 تـــــا شـــــوی مطلــــــق ز قیـــــد بـــــیش و کــــــم
 قیمراه یــــــــــابی بــــــــــر صــــــــــراط مســــــــــت

  

 رو فنــــــا شــــــو تــــــا کــــــه دریــــــابی بقــــــا
ــــــــر ــــــــن نظ ــــــــیم ک ــــــــوع س ــــــــدر ن  بازان
ـــــــــــــدم  در ره احـــــــــــــرار بگـــــــــــــذاری ق
 اســــــــتقامت بــــــــر درت گــــــــردد مقـــــــــیم

  

  راه اولیا
ـــــــوع ـــــــق اولیاســـــــت ن  ســـــــیم کـــــــان طری

 گـــــــــردد از نـــــــــور حقیقـــــــــت روشـــــــــنت
ـــــــان ـــــــل المـــــــوت آیـــــــد در می  مـــــــوت قب
 جســـم و جــــان چــــون بـــاختی جانــــان شــــوی
ـــــــیمی ـــــــوع س ـــــــای ن ـــــــو جوی ـــــــه ت  ای ک
ــــــــــا ــــــــــا ننوشــــــــــی آب از جــــــــــوی فن  ت
ـــــــن ـــــــوی ک ـــــــدر ج ـــــــت آن آب ان  رو نخس
 تــــــــا بشــــــــوید گــــــــرد هســــــــتی از تنــــــــت
 رهروانــــــــــــی کانــــــــــــدرین ره رهرونــــــــــــد
 ایـــــــــن ره آزادگـــــــــان اســـــــــت ای پســـــــــر

 ی تــــــــــا نگســــــــــلد پیونــــــــــدهانیســــــــــت
 هســــــــتی موهــــــــوم تــــــــا پابنــــــــد تســــــــت
ـــــق کـــــه هســـــتی حـــــق اســـــت  هســـــتی مطل
ـــــت ـــــیش نیس ـــــالى ب ـــــز خی ـــــو ج ـــــتی ت  هس
 هســــــتی حـــــــق هســــــت حـــــــی جـــــــاودان
ـــــــو ـــــــالين ت ـــــــر ب ـــــــرگ ب ـــــــد م ـــــــا نیای  ت
 مـــــــــرگ چـــــــــون آرد ببالینـــــــــت ســـــــــری
 از حقیقـــــــــت چـــــــــون دری بگشـــــــــایدت
ـــــــد ـــــــد قیامـــــــت رو کن  مـــــــرگ چـــــــون آی
 پـــــــــرده بـــــــــردارد تـــــــــرا از روی کـــــــــار

 ن بــــر ایــــن مقــــاممصــــطفا بگذشــــت چــــو
ـــــــــود روز جـــــــــزا ـــــــــت کـــــــــان ب  در قیام
 بـــــل جـــــزای کفـــــر و دیـــــن حاصـــــل شـــــود
 جســـــــت دیــــــــن امـــــــروز میبایــــــــد تــــــــرا
 لیـــــــــــــــــک در آن روز از روی یقـــــــــــــــــين
 چــــون تــــرا تحقیــــق در دیــــن شــــد ضــــرور
 همچنــــــين یــــــوم النشــــــور ای پــــــاک دیــــــن
 مــــــوت قبــــــل المــــــوت را کــــــن اختیــــــار
 دیـــــــن تحقیقـــــــی عیـــــــان گـــــــردد تـــــــرا

 شــــــــــــاهراه پــــــــــــيروی مصطفاســــــــــــت 
 در مقـــــــــام قـــــــــرب ســـــــــازد مســـــــــکنت
 ســـــــازد آزادت ز بنـــــــد جســـــــم و جـــــــان
ـــــــام دوراســـــــت آن شـــــــوی  آنچـــــــه از اوه
 در بحــــــــــــار جســــــــــــتجوی آن گمــــــــــــی
ــــــرا ــــــل ت ــــــتجو حاص ــــــود از جس ــــــی ش  ک
 خــــــویش رازآن آب شســــــت و شــــــوی کــــــن

ـــــــــتی گـــــــــردد  چـــــــــراغ روشـــــــــنت نیس
ـــــــد ـــــــی ره رون ـــــــتی ک ـــــــای نیس ـــــــز بپ  ج
 بـــــــاعلایق کـــــــی تـــــــوان بـــــــردن بســـــــر
ـــــــدها  کـــــــی تـــــــوانی رســـــــتن از ایـــــــن بن
ــــه جملــــه بــــر پــــا بنــــد تســــت  مــــا ســــوی اللّ
 آن ز قیــــــد هســــــتی تــــــو مطلــــــق اســــــت
ــــیش نیســــت ــــاه و ســــالى ب  هســــتیش جــــز م
 تـــــــا نمـــــــيری کـــــــی از آن یـــــــابی نشـــــــان
ـــــو ـــــن ت ـــــق دی ـــــردد محق ـــــی گ ـــــو ک ـــــر ت  ب
ــــــــاید دری ــــــــو بگش ــــــــر ت ــــــــت ب  از حقیق
ــــــــدت ــــــــد آن بنمای ــــــــان باش ــــــــه پنه  آنچ
ـــــــد ـــــــو یکســـــــو کن  از همـــــــه ســـــــو روی ت
ــــــکار ــــــردد آش ــــــه گ ــــــت جمل ــــــر و دین  کف
 گفـــــت مـــــن مـــــات فقـــــد قامـــــت قیـــــام
ـــــرا ـــــل ت ـــــود حاص ـــــی ش ـــــی ک ـــــر ودین  کف
 جنـــــــت و نـــــــاری تـــــــرا منـــــــزل شـــــــود
 ورنـــــــه فـــــــردا جـــــــز جـــــــزا نایـــــــد تـــــــرا

ــــی ــــو م ــــر ت ــــنب ــــر و دی ــــق کف ــــردد محق  گ
ــــــور ــــــوم النش ــــــا ی ــــــوف ت ــــــود موق  و آن ب

 یقـــــــــــــين بســـــــــــــتۀ مرگســـــــــــــت از روی
 ات از روی کـــــــــارتـــــــــا برافتـــــــــد پـــــــــرده

 ناســــــــخ کفــــــــر نهــــــــان گــــــــردد تــــــــرا
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ــــت ــــی اس ــــرک خف ــــان ش ــــت ک ــــر پنهانی  کف
ـــــــــ ـــــــــانپ ـــــــــد در می ـــــــــق ار نیای  ای تحقی

 تـــــــا تـــــــو بـــــــر تقلیـــــــد میپـــــــوئی رهـــــــی
 نـــــــور تحقیقـــــــت چـــــــو تابـــــــد بـــــــر روان
ــــــــد ــــــــا بچن ــــــــرک ورزی ت ــــــــد ش  ای مقل
 آخـــــــر از تحقیـــــــق هـــــــم بـــــــاری بگـــــــوی
ــــــر ــــــی اث ــــــه از هســــــتی بخــــــود بین ــــــا ن  ت
 هســــــــتی و تقلیــــــــد هــــــــر دو همدمنــــــــد
 مـــــــرگ و تقلیدنـــــــد بـــــــا هـــــــم همعنـــــــان
ــــــد ــــــل قصــــــد جــــــان کن  گــــــر نــــــه عزرائی

ــــــــدر ظــــــــل ــــــــس ان ــــــــانميرد نف ــــــــير ت  پ
 نــــــور اطمینــــــان چــــــو از مــــــردن بخاســــــت
ــــــتی کردنــــــت ــــــرک هس ــــــود ت ــــــوت چب  م
 چـــــون تـــــرا ایـــــن مـــــوت دامنگـــــير شـــــد
 پـــــــير آمـــــــد ســـــــایه گســـــــتر بـــــــر ســـــــرت
 پــــــــير آمــــــــد پـــــــــير عزرائیــــــــل جـــــــــان
 همچنانکــــــــــــه هســــــــــــت عزرائیــــــــــــل را
ــــــــــا ــــــــــف قلابه ــــــــــم دارد بک ــــــــــير ه  پ
 گــــــــــر بنــــــــــان پــــــــــيرآری در شــــــــــمار
ــــــــی دگــــــــر ــــــــرخ هــــــــر دم ز قلاب  تــــــــا ب
ـــــــده ـــــــاب آم ـــــــه ده ب ـــــــت جمل ـــــــا بهای  ب

ــــزب ــــت تی ــــلاب اس ــــو ق ــــک چ ــــر ی ــــا ه  ابه
 گــــــر تــــــوان از چنــــــگ عزرائیــــــل جســــــت

 زنـــــدگرچـــــه ایـــــن قـــــلاب نیشـــــت مـــــی
 نــــــیش نبــــــود مــــــرهم ریــــــش تــــــو اســــــت
 تـــــــو ز حرفـــــــی کـــــــان بـــــــود از مردنـــــــت
 پـــــس در آن روزی کـــــه مـــــيری چـــــون کنـــــی
 ایـــــــن همـــــــه از مـــــــرگ ترســـــــانی چـــــــرا
 تــــن بمــــردن چــــون دهــــی در زیــــر خــــاک
ـــــاش ـــــالاک ب ـــــون چ ـــــردن کن ـــــز و در م  خی

ـــــــل المـــــــ  وت ار آئـــــــين شـــــــودمـــــــوت قب
ـــــوت را چـــــون بابهاســـــت ـــــل الم ـــــوت قب  م
ـــــــن ـــــــوح ک ـــــــا مفت ـــــــان آن بابه ـــــــن زم  ای

  

ـــــت ـــــی اس ـــــو مختف ـــــتی ت ـــــاب هس  در حج
 کـــــــــی تـــــــــوانی رســـــــــتن از زنجـــــــــير آن
 نیســــــــت از شــــــــرک نهانــــــــت آگهــــــــی
 هســـــتیت شـــــرک اســـــت ایـــــن تحقیـــــق دان
ـــــــد ـــــــه بن ـــــــدی ب ـــــــد در زنجـــــــير تقلی  چن
 دل ز نقـــــــش شـــــــرک پنهـــــــانی بشـــــــوی
ــــــــدر ــــــــد پ ــــــــرد تقلی ــــــــوانی ک ــــــــی ت  ک

 مرهمنـــــــدیکـــــــدگر را همچـــــــو زخـــــــم و 
 قاتـــــــل نفـــــــس تـــــــو عزرائیـــــــل جـــــــان
 جـــــــان کجـــــــا جـــــــولان برجانـــــــان کنـــــــد
 کــــــی باطمینــــــان شـــــــود هســــــتی پـــــــذیر
ـــــون رهنماســـــت ـــــوت اکن ـــــل الم ـــــوت قب  م
ــــــت ــــــتی کردن ــــــود پرس ــــــرک خ ــــــرک ش  ت
 و آن تـــــرا حاصـــــل بـــــه ظـــــل پـــــير شـــــد
ـــــــــافرت ـــــــــث ک ـــــــــس خبی ـــــــــد نف  تاکش
ـــــان ـــــت خونچک ـــــا دو دس ـــــان ب ـــــی ج  از پ
ــــــــا ــــــــان رب ــــــــای ج ــــــــان قلابه ــــــــر بن  ب

ـــــــــا  ـــــــــوده ز آنه ـــــــــته و بگش ـــــــــابس  بابه
 بـــــــر تـــــــو ده قـــــــلاب گـــــــردد آشـــــــکار
ـــــــــر ـــــــــابی دگ ـــــــــایدت ب ـــــــــدد و بگش  بن
 هـــــــر یکـــــــی در مـــــــوت قـــــــلاب آمـــــــده
ــــــز ــــــود گری ــــــد از آن نب ــــــون آم ــــــوت چ  م
 هـــــم تـــــوان از پـــــیش ایـــــن قـــــلاب رســـــت
 نیشــــــــها بــــــــر جــــــــان ریشــــــــت میزنــــــــد
ـــــت ـــــو اس ـــــدیش ت ـــــد ان ـــــان ب ـــــت ج  راح
ــــــت ــــــاده لــــــرزه بــــــر تن  بــــــين چســــــان افت
 حـــــب جـــــان ازدل چســـــان بـــــيرون کنـــــی

ـــــــــــــردن هراســـــــــــــان  ی چـــــــــــــرااز دم م
 گـــــر نخـــــواهی جـــــان زحســـــرت دردنـــــاک
 پـــیش از آنکـــه خـــاک باشـــی خـــاک بـــاش
ــــــيرین شــــــود ــــــدنت ش  تلخــــــی جــــــان کن
ــــــــت ــــــــت آن قلابهاس ــــــــل نفس ــــــــر قت  به
ـــــــــن ـــــــــروح ک ـــــــــا مش ـــــــــرح آن قلابه  ش

  

  توبه
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 بـــــــــاب اول را نخســـــــــتين یـــــــــاد کـــــــــن
ـــــــــاب اولى ـــــــــای ب ـــــــــو جوی ـــــــــه ت  ای ک
ــــــــــراه ــــــــــد صــــــــــیقلی اول ب ــــــــــه آم  توب
ـــــــت ـــــــاه تس گ ـــــــور دل آ ـــــــه چـــــــون ن  توب

ــــــــاددر جهــــــــان هــــــــر فرقــــــــه  ای را از عب
 ایانبیــــــــــا را گرچــــــــــه نبــــــــــود حوبــــــــــه

 ای کـــــــــان شاملســـــــــتاولیـــــــــا را توبـــــــــه
 ای دیگــــــــــر بــــــــــوداصــــــــــفیا را توبــــــــــه

ـــــــــــه ـــــــــــاه ال ـــــــــــه خاصـــــــــــان درگ  توب
ــــــــن ــــــــدرین دیــــــــر که ــــــــه عــــــــام ان  توب

 ای انـــــدر خوراســـــتهـــــر یکـــــی را توبـــــه
ــــری ــــی ب ــــه خــــواهی پ ــــر توب ــــو در ه ــــر ت  گ
ـــــک چـــــون نشـــــاید بالتمـــــام  شـــــرح هـــــر ی
ــــــــــه ــــــــــائی توب ــــــــــر نم ــــــــــه گ  ایعامیان

 آب حســـــرت کـــــردن اول شســـــت و شـــــویز 
 پـــــــس مقـــــــر و معتقـــــــد گشـــــــتن ز جـــــــان
 پــــــــس ببایــــــــد دائمــــــــت بیمــــــــی بــــــــود
ـــــــاه ـــــــمردن گن ـــــــرد نش ـــــــد خ ـــــــس ببای  پ
ــــــــای رب ــــــــوت طاعته ــــــــرادر ف ــــــــس ت  پ
ــــــــده رو  پــــــــس ز خواهشــــــــهای بــــــــد تابی
ــــــاه ــــــردن پن ــــــرا ب ــــــد ت ــــــی بای ــــــس هم  پ
 تــــــــــا نگهــــــــــدارد تــــــــــرا از بازگشــــــــــت
 پــــــس ریاضــــــت بایــــــدت بــــــر نفــــــس داد
ــــــــــــرایض را ادا ــــــــــــس قضــــــــــــاهای ف  پ

ـــــــــــــدتهمچ ـــــــــــــالم بای ـــــــــــــين رد مظ  ن
ـــــــه ـــــــد رخن ـــــــا نیفت ـــــــدینت ـــــــر ب  ات دیگ

 تــــــا ســــــحر شــــــبها بصــــــد ســــــوز و گــــــداز
ــــــب ــــــک ل ــــــام و خش ــــــنه ک ــــــا را تش  روزه

  

ـــــــه  ـــــــنتوب ـــــــاد ک ـــــــتن ارش ـــــــر خویش  ای ب
 بایـــــــــدت از توبـــــــــه جســـــــــتن صـــــــــیقلی
 تـــــــا زدایــــــــد از دلــــــــت زنــــــــگ گنــــــــاه
 در همـــــــه احـــــــوال حبـــــــل اللّـــــــه تســـــــت
ــــــــاد ــــــــر نه ــــــــه دیگ ــــــــای توب ــــــــق بن  ح
 ایز اضـــــــــطراب ســـــــــر ببایـــــــــد توبـــــــــه

 ات دل اســــــتووبــــــه از تشــــــویش خطــــــت
 ا گســــــــتر بــــــــودغــــــــتوبــــــــه از نفــــــــس د

ـــــــراه ـــــــد ب ـــــــق باش ـــــــير ح ـــــــتغال غ  ز اش
ـــــــــاه خویشـــــــــتن  باشـــــــــد از جـــــــــرم و گن
ــــــت ــــــر اس ــــــر و آن دیگ ــــــن دیگ ــــــه ای  توب
ـــــــتری ـــــــد دف ـــــــک را ببای  شـــــــرح هـــــــر ی
 توبـــــــۀ خاصـــــــی شـــــــنو اکنـــــــون ز عـــــــام
 ایباطنــــــــت را بایــــــــد از هــــــــر حوبــــــــه

ــــــوی ــــــگ و ب ــــــت رن ــــــد از گناه ــــــا نمان  ت
 نی آنبــــــــــر ذنــــــــــوب و بــــــــــر پشــــــــــیما

 کــــــــه مبــــــــادا عمــــــــر در عصــــــــیان رود
 تــــــــا نگــــــــردی کاهــــــــل از طاعــــــــات راه
ــــــب ــــــف روز و ش ــــــا تأس ــــــد ب ــــــه بای  گری
 حــــــــبس نفســــــــت بایــــــــد از هــــــــر آرزو
 از دوعــــــــــالم ســــــــــوی درگــــــــــاه الــــــــــه
ــــــو بازگشــــــت  ســــــوی عصــــــیانی کــــــه از ت
ـــــــاد ـــــــدان جه ـــــــادت ســـــــوی می ـــــــا عب  ب
ــــــــــدرگاه خــــــــــدا ــــــــــدت کــــــــــردن ب  بای
 در تـــــــــدارک توبـــــــــه ســـــــــالم بایـــــــــدت
ـــــــ ـــــــد نگـــــــردی همنش ـــــــدان بای ـــــــا ب  ينب

 بایـــــــــدت بیـــــــــدار بـــــــــودن در نمـــــــــاز
ــــــــدر روزه ــــــــد ان ــــــــببای ــــــــردن بش  ات ب

  

  نماز
ــــــــان ــــــــد در می ــــــــاز و روزه آم ــــــــون نم  چ

ــــــــــــــه شــــــــــــــمه ــــــــــــــادعارفان  ای آور بی
ـــــــن ـــــــه ک ـــــــوی توب ـــــــس بس ـــــــتی پ  بازگش
ـــــــاز ـــــــز و نی ـــــــۀ عج ـــــــوی قبل ـــــــون بس  چ
 بایــــــــــد ازدنیــــــــــا و مافیهــــــــــا تمــــــــــام

ـــــــران  ـــــــر ک ـــــــون ب ـــــــذار اکن ـــــــه را بگ  توب
 از نمـــــــــــاز و روزه و حـــــــــــج و جهـــــــــــاد
 هــــــر دم اســــــتغفاری از هــــــر حوبــــــه کــــــن
ــــــــــــاز ــــــــــــر نم ــــــــــــو از به  روی آوردی ت
ـــــــام ـــــــا صـــــــد اهتم ـــــــد ب ـــــــتنت نومی  گش



 

۱۲۱ 

 چــــــون شــــــدی نومیــــــد و امیــــــدت نمانــــــد
ــــــــــق و از اطوارشــــــــــان ــــــــــاب از خل  رو بت

ــــــــن از ــــــــد دل بک ــــــــغولت کن ــــــــه مش  آنچ
ــــــل ــــــی قــــــال و قی  دیــــــده ســــــر برگشــــــا ب
 یــــــــاد کــــــــن روزی کــــــــه درنــــــــزد خــــــــدا
 یـــــــاد کـــــــن روزی کـــــــه هرنفســـــــی ذلیـــــــل
ـــــــــد رد ـــــــــاد کـــــــــن روزی کـــــــــه میگردن  ی
 پــــــس ســــــتادن بایــــــدت بــــــر هــــــر دو پــــــا
ـــــــت ـــــــد گفتن ـــــــه بای ـــــــه ک ـــــــان هرگ  در زب
ــــــــالم را صــــــــغير ــــــــدن دو ع ــــــــدت دی  بای
 گــــــــر خــــــــدا نــــــــاکرده در تکبــــــــير تــــــــو
 حــــــق کــــــه بــــــر اســــــرار تــــــو دانــــــا بــــــود
ـــــــت ـــــــد در دل ـــــــير بین ـــــــال غ ـــــــون خی  چ
ـــــد ـــــا بچن ـــــذبت ت ـــــه ک ـــــد ک ـــــاب آی  در خط
ـــــــاد غـــــــير ـــــــير ودر دل ی ـــــــت تکب ـــــــر لب  ب
 بــــــــــــازیم گفتــــــــــــا کــــــــــــه دادی از دروغ
ــــــــادا قســــــــم ــــــــر جــــــــلال و عــــــــزتم ب  ب
 لـــــــــذت شـــــــــيرینی اذکـــــــــار خـــــــــویش
ـــــوب و دور ـــــود محج ـــــرب خ ـــــت از ق  کردم
 آن ســـــــــروری کـــــــــه مناجـــــــــات توبـــــــــود
 رو بتحقیــــــق ایــــــن بــــــدان ای خــــــيره ســــــر

 ی تـــــــــونیســـــــــت محتـــــــــاج عبادتهـــــــــا
ـــــــــد ـــــــــت میکن ـــــــــت را اجاب  گـــــــــر دعای
 چـــــون تـــــرا پیـــــدا ز رحمـــــت کـــــرده اســـــت
 تانمایـــــــد بـــــــر تـــــــو هـــــــر دم رحمتـــــــی
ــــــی ــــــی منت ــــــزد هــــــر دم آن ب ــــــو ری ــــــر ت  ب
ـــــــــبری ـــــــــوی رضـــــــــایت ره ـــــــــد س  تاکن
 گــــــــر کنــــــــد ایجــــــــاد هــــــــر دم عــــــــالمی
ـــــــــد ـــــــــرارش کنن ـــــــــدانیت اق ـــــــــر بوح  گ
 هســـــــت یکســـــــان دربـــــــر آن بـــــــی نیـــــــاز
 هـــــين مـــــرو ای بـــــی ادب گســـــتاخ پـــــیش

 بــــــــــــرفکنرو ردائــــــــــــی از حیــــــــــــا در 
ـــــــــردان راه ـــــــــا م ـــــــــه ب ـــــــــس درآ مردان  پ
ــــــــــاری از درش  اســــــــــتعانت جــــــــــوی و ی
ــــــــو ــــــــد در جــــــــام ت ــــــــت کن  کــــــــز ربوبی

 هـــــــــیچ از امیـــــــــد تقییـــــــــدت نمانـــــــــد
 رو منــــــــــه بــــــــــر زشــــــــــتی کردارشــــــــــان
 ســــــوی غــــــير از دوســــــت معزولــــــت کنــــــد

ــــــــــين بز ــــــــــلب ــــــــــد جلی  رگــــــــــی خداون
ـــــــــا ـــــــــواری بپ ـــــــــتاد از خ ـــــــــدت اس  بای
 گـــــــــردد از تـــــــــرک عبـــــــــادات جلیـــــــــل
 جملـــــــۀ مـــــــردم ســـــــوی مـــــــولای خـــــــود
 کــــان یکــــی خــــوف اســــت وان دیگــــر رجــــا
ـــــــــــه اکـــــــــــبر ســـــــــــفتنت  گـــــــــــوهر اللّ
 جـــــــــــز بزرگـــــــــــی خداونـــــــــــد کبـــــــــــير

 ۀ دل شــــــــد بپــــــــا زنجــــــــير تــــــــووخطــــــــ
 بــــــر بــــــد و نیــــــک دلــــــت بینــــــا بــــــود
 خشــــــــم گــــــــيرد بــــــــر خیــــــــال باطلــــــــت

ــــــ ــــــد خــــــود را ریش ــــــائی چن ــــــی نم  خندم
ـــــر ـــــه و جـــــان ســـــوی دی ـــــوی کعب ـــــن بس  ت
ــــــــو فــــــــروغ  رو کــــــــه نبــــــــود در دروغ ت
 کـــــه حرامـــــت کـــــردم اکنـــــون همچوســـــم
 چاشـــــــــنی شـــــــــربت دیـــــــــدار خـــــــــویش
 ســــــــاختم محــــــــروم قلبــــــــت از ســــــــرور
ــــود ــــو ب ــــات ت ــــرض حاج ــــن از ع ــــوی م  س
 کـــــــه خـــــــدای خـــــــالق جـــــــن و بشـــــــر
 هســــــــت مســــــــتغنی ز طاعتهــــــــای تــــــــو
ـــــــد ـــــــت میکن ـــــــو زحاج ـــــــدانی ک ـــــــو ن  ت
ــــت ــــرده اس ــــت ک ــــی نهای ــــو فضــــل ب ــــر ت  ب
ـــــــــی ـــــــــد زحمت ـــــــــت نباش ـــــــــز عقوبات  ک
ــــــــی ــــــــاب خــــــــویش خــــــــير و برکت  از جن
ــــــــت دری ــــــــو از رحم ــــــــر ت ــــــــاید ب  برگش
 تــــــــا ابــــــــد هــــــــر دم بــــــــرآرد آدمــــــــی
 ور ز کفــــــــران جملــــــــه انکــــــــارش کننــــــــد
ـــــــاز ـــــــد کارس ـــــــه باش ـــــــر جمل ـــــــرم ب  وز ک
 ایــــن چــــه گستاخیســــت بــــا مــــولای خــــویش
ــــــــــــتن ــــــــــــیکن ازار خویش  عجــــــــــــز را م
 زیــــــــــر پوششــــــــــهای شــــــــــاهی الــــــــــه
 اســـــــــتغاثه کـــــــــن بـــــــــزاری در بـــــــــرش

 های فایـــــــــــده انعـــــــــــام تـــــــــــوشـــــــــــهد



 

۱۲۲ 

 پــــــــرده بـــــــــردارد نمــــــــازت از حضـــــــــور
 اعظـــــــم ارکـــــــان دیــــــــن باشـــــــد نمــــــــاز
 مصــــــــــــطفا آن هــــــــــــادی راه نجــــــــــــات
ـــــاحی ضـــــرور  هـــــم صـــــلاتت را اســـــت مفت
ــــــــــاز ــــــــــار از نم ــــــــــت ون ــــــــــای جن  بابه
ــــــد ــــــل و کلی ــــــو را قف ــــــون ت ــــــازی چ  از نم

 از هـــــــر نمـــــــاز رو تـــــــو مفتـــــــاحی بگـــــــير
 شــــــب چــــــو آمــــــد قفلهــــــا موجــــــود کــــــن

  

 وز قبولیــــــــت فشــــــــاند بــــــــر تــــــــو نــــــــور
ــــــــور قــــــــرب متقــــــــين باشــــــــد نمــــــــاز  ن
 گفـــــت مفتـــــاح الجنـــــان باشـــــد صـــــلات
 و آن طهـــــــارت باشـــــــد و قلـــــــب حضـــــــور
ــــاز  گــــر بــــدانی بــــر تــــو مســــدود اســــت و ب
 شــــــــد بــــــــرای جنــــــــت و دوزخ پدیــــــــد
ــــــاز ــــــت از وی ســــــاز ب ــــــاب جن  هشــــــت ب
ــــــن ــــــت بــــــاب دوزخــــــت مســــــدود ک  هف

  

  اسرار نماز
 ســـــــــرار نمـــــــــازآمـــــــــدم تـــــــــا بـــــــــاز ز ا

 آمــــــــدم تــــــــا رازهــــــــا روشــــــــن کــــــــنم
 آمــــــــدم تــــــــا در جنانــــــــت جــــــــا دهــــــــم
ـــــــم ـــــــيرون کش ـــــــت ب ـــــــز دوزخ ـــــــدم ک  آم
 قــــــدرت حــــــق تــــــا جهــــــان ایجــــــاد کــــــرد
 قســـــــمی از قســـــــمين روز روشـــــــن اســـــــت
ــــــــاب ــــــــور آفت ــــــــالم ز ن ــــــــود ع ــــــــر ش  پ
 روشـــــنیش کـــــان ز فضـــــلش گلشـــــنی اســـــت
 قســـــــم دیگـــــــر را شـــــــب دیجـــــــور کـــــــرد
ــــــان ــــــس جه ــــــردد ب ــــــيره گ  از ســــــوادش ت

 ان بـــــــودظلمـــــــتش کـــــــز معـــــــدلت زنـــــــد
 وقــــــت را چــــــون بــــــر دو قســــــمت یــــــافتی

ــــــــور مصــــــــطفا  )ص(واضــــــــع شــــــــرع من
 چــــــون تکــــــالیف شــــــریعت عــــــرض کــــــرد
 چـــــــار پیشـــــــين چـــــــار در وقـــــــت پســـــــين
 همچنـــــــين انـــــــدر شـــــــب تاریـــــــک بـــــــاز
 ســــــه بــــــه مغــــــرب چــــــاردر وقــــــت عشــــــا
ـــــــــدر صـــــــــباح ـــــــــين دیگـــــــــرت کان  رکعت
 و آن ز نـــــــــــور روز و تـــــــــــاریکی شـــــــــــب
 چــــــون در آن وقتــــــی کــــــه آن لایــــــق بــــــود

 آمیختــــــــــهظلمــــــــــت و نــــــــــوری بهــــــــــم 
ـــــــیم ـــــــر جح ـــــــی روی دارد ب ـــــــم ز وجه  ه
ــــــود ــــــدان ب ــــــه آن زن ــــــب ک ــــــیم ش  از جح
 رکعـــــــت اولى چـــــــو بـــــــر رســـــــم نیـــــــاز
ــــــب بگذشــــــته اســــــت ــــــذر تقصــــــير ش  ع

 بشـــــــــــکفانم در دلـــــــــــت گلهـــــــــــای راز 
ــــــــرا گلشــــــــن کــــــــنم  گلخــــــــن جــــــــان ت
 در ریـــــــاض قـــــــرب حـــــــق مـــــــأوا دهـــــــم
ـــــــم ـــــــوزانت در جیحـــــــون کش ـــــــش س  ز آت
 بــــــر دو قســــــمت وقــــــت را بنیــــــاد کــــــرد
 کــــز فــــروغ آن هــــوا چــــون گلشــــن اســــت
ـــــاب ـــــیض ی ـــــروغش ف ـــــد از ف ـــــق گردن  خل

ــــــــــــت را  روز نیســــــــــــت روشــــــــــــنی جنت
ــــــم مهجــــــور کــــــرد  ز آن هــــــوا را چــــــون ی
ـــــــان ـــــــده نه ـــــــان گـــــــردد از دی ـــــــر تاب  مه
 روزنـــــــــی از ظلمـــــــــت نـــــــــيران بـــــــــود
 روز و شــــــب را خــــــوش ز هــــــم بشــــــکافتی
 روز روشـــــــن بـــــــر تـــــــو از امـــــــر خـــــــدا
ـــــرد ـــــرض ک ـــــازش ف ـــــت از نم ـــــت رکع  هش
 هشــــــــت بــــــــاب جنــــــــت از وی بــــــــازبين
 هفــــــت رکعــــــت فــــــرض فرمــــــودت نمــــــاز
ـــــــا ـــــــد نم ـــــــاب دوزخ از وی س ـــــــت ب  هف

 نیســـــت خـــــالى از صـــــلاح شـــــد فریضـــــه
ـــــــــــــــره ـــــــــــــــمتی و به  ای دادت ز ربقس

 بـــــــين صـــــــبح کـــــــاذب و صـــــــادق بـــــــود
 صـــــــــــورت اعـــــــــــراف از آن انگیختـــــــــــه
 هــــــــم ز وجهــــــــی روی دارد بــــــــر نعــــــــیم
 وز نعـــــــــیم روزکـــــــــان بســـــــــتان بـــــــــود
ــــــاز ــــــو از نم ــــــتی ت ــــــق بگذاش ــــــوی ح  س
 وان تــــو را امــــدادی از حــــق گشــــته اســـــت



 

۱۲۳ 

ـــــــی ـــــــود کن ـــــــد خ ـــــــان او را مم ـــــــا بج  ت
ـــــــــا ـــــــــو آوردی بج ـــــــــانی چ ـــــــــت ث  رکع
 باشــــــــــد امــــــــــدادی ز حــــــــــی دادگــــــــــر
ــــــــداد ــــــــاز روز و شــــــــب بابام  چــــــــون نم
ــــــاز ــــــدر نم ــــــن ان ــــــعی ک ــــــوانی س ــــــا ت  ت

 تــــــو نــــــورلیــــــک بایــــــد از طهــــــارت بــــــر 
ـــــر ـــــت ای پس ـــــکی هس ـــــر ش ـــــازت گ  در نم
 کانبیـــــــــا را وقـــــــــت رفـــــــــتن در جهـــــــــان

  

ــــــد کنــــــی  هفــــــت بــــــاب دوزخــــــت را س
ـــــــــــــــرا ـــــــــــــــده ت ـــــــــــــــرای روز آین  آن ب

ــــــــا ــــــــا گش ــــــــت درت ــــــــت هش  ئی از جنان
 بـــــــاب دوزخ بســـــــت و از جنـــــــت گشـــــــاد
 کـــــاین نیـــــازت بـــــس بـــــرب بـــــی نیـــــاز
ــــــور ــــــد طه ــــــاح صــــــلات آم  ز آنکــــــه مفت

 انــــــد از کعــــــب الاخبــــــار ایــــــن خــــــبرداده
 جــــــــز نمــــــــاز امــــــــری نشــــــــد برامتــــــــان

  

  سفارش انبیا دربارۀ نماز
ــــــوآل ــــــن س ــــــرد از صــــــحابه ای ــــــائلی ک  س

 تن از جهــــــــان ســــــــوی ودودفــــــــوقــــــــت ر
 فابــــــــود حاضــــــــر ابــــــــن عــــــــم مصــــــــط

ــــــان ــــــان جه ــــــرف آن ج ــــــر ح ــــــت آخ  گف
 از لـــــــب لعلـــــــش کـــــــه بـــــــد آب حیـــــــات
ـــــم ـــــر زن ـــــم پ ـــــا دو چش ـــــتش ب ـــــت گف  گف
ـــــــــت ارتحـــــــــال ـــــــــه وق ـــــــــا را جمل  کانبی
ـــــــا را چـــــــون وصـــــــیت شـــــــد نمـــــــاز  انبی

 مصــــلا را صــــلات آمــــد بــــه پــــیشچــــون 
ــــــوده ــــــبب فرم ــــــن س ــــــوزی ــــــد ای نیکخ  ان

ــــت ــــق اس ــــا ح ــــی ب ــــه قرب ــــک را ک  آن ملای
ــــــری ــــــان بنگ ــــــات ایش ــــــوی طاع ــــــر س  گ

 نـــــــــد از نمـــــــــازطـــــــــاعتی افضـــــــــل ندار
ــــــــان ــــــــه طاعتهایش ــــــــه از جمل ــــــــت ب  هس
 ز آنکــــــــه ار ایشــــــــان گروهــــــــی بــــــــر دوام
 همچنـــــــين جمعـــــــی از ایشـــــــان در رکـــــــوع
ــــــــــــد ــــــــــــز آناکــــــــــــه مقــــــــــــربتر بون  نی
ـــــــدر حربگـــــــاه ـــــــاس آنکـــــــه ان ـــــــن عب  اب
ـــــای راز ـــــت در افش ـــــوده اس ـــــه فرم ـــــين چ  ب

  

 کاحمــــــــد مرســــــــل نبــــــــی ذوالجــــــــلال 
 آخــــرین حرفــــی کــــه فرمــــود آن چــــه بــــود
 شـــــــير حـــــــق شـــــــاه ولایـــــــت مرتضـــــــا

 ت رفـــــتن ســــــوی دار الملـــــک جــــــانوقـــــ
 شــــــــــنیدم الصــــــــــلوة والصــــــــــلوةمــــــــــی

ـــــی ـــــن گـــــواهی م ـــــی م ـــــمراســـــت گفت  ده
 بـــــود حـــــالدر وصـــــیت ایـــــن چنـــــين مـــــی

 پــــــس نمــــــاز آمــــــد وســــــیله عــــــرض راز
ــــــــارب خــــــــویش ــــــــد ب  آن مناجــــــــاتی کن
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــاجی رب ـــــــــــــــلارا ین  مرمص
ــــــق اســــــت ــــــر رون ــــــان پ ــــــرب بزمش  وز تق
ـــــــــری ـــــــــی ب  در عبادتهـــــــــای ایشـــــــــان پ
 جـــــــــامعی اکمـــــــــل ندارنـــــــــد از نمـــــــــاز

 جمــــــــــــــع عبادتهایشــــــــــــــانجــــــــــــــامع 
ــــــــام ــــــــائم در قی  روز و شــــــــب باشــــــــند ق
 دائمــــــــــــاً باشــــــــــــند ازروی خضــــــــــــوع
ـــــــــــد ـــــــــــجده داور بون ـــــــــــاودان در س  ج
 مرتضــــــــــا را بــــــــــود دائــــــــــم در پنــــــــــاه
 ز اهتمــــــــــام مرتضــــــــــا انــــــــــدر نمــــــــــاز

  

  )ع(گفتار ابن عباس درباره نماز علی
ـــــــــدم در معـــــــــارک بارهـــــــــا  گفـــــــــت دی
ـــــاب ـــــدر رک ـــــا ان ـــــير و پ ـــــر شمش ـــــت ب  دس
 اتگفــــــتم ای جــــــانم فــــــدای خــــــاک پــــــ

 ایـــــن نظـــــر کـــــردن بفرمـــــا بهـــــر چیســـــت

ـــــــــدا  ـــــــــير خ ـــــــــگ آن ش ـــــــــان جن  در می
ـــــــاب ـــــــوی آفت ـــــــد س ـــــــان میدی ـــــــر زم  ه
ــــدات ــــایم ف ــــه بنم ــــا ک ــــد ت ــــه باش  جــــان چ
ـــت ـــی وجـــه نیس ـــر ب ـــن نظ ـــن دم ای ـــدر ای  کان



 

۱۲۴ 

ــــــــــاب ــــــــــر زوال آفت ــــــــــنم ب ــــــــــت بی  گف
 گفـــــتم ای جـــــان جهـــــان در ایـــــن زمـــــان
 دائـــــم از بهـــــر نمـــــاز اســـــت ایـــــن نـــــبرد
 گـــــــر تـــــــو حـــــــق را بنـــــــدۀ فرمـــــــانبری
ــــــر ســــــرت ــــــارد ب  گــــــر همــــــه شمشــــــير ب
 چـــــون تـــــرا وقـــــت نمـــــاز آیـــــد بـــــه پـــــیش
ــــــــــه ــــــــــاه ال ــــــــــولان درگ ــــــــــه مقب  زانک
ــــد ــــراب ش ــــه مح ــــجده گ ــــی را س ــــون عل  چ

 ش گــــل مــــاتم شــــکفتچــــون بــــه محــــراب
ــــــــود ــــــــیغم نب  گرچــــــــه ز آن مــــــــاتم دلى ب
 دیگــــــــران در مــــــــاتم و او شــــــــاد بــــــــود
 ســـــــر فـــــــداکرد و نبـــــــودش هـــــــیچ بـــــــیم
ـــــــــار ـــــــــادی روی نگ ـــــــــود ش ـــــــــوز چب  ف
 فــــــــوز چبــــــــود بنــــــــده فرمــــــــان شــــــــدن
ــــــر اصــــــحاب راز ــــــه ب ــــــب اللّ ــــــون حبی  چ
 حیـــــــدر صـــــــفدر شـــــــه بـــــــا عـــــــدل و داد
ــــیم ــــد دو ن ــــازش ش ــــت نم ــــو در وق ــــر چ  س
ـــ ـــوز ی ـــردی ف ـــه گ ـــم خـــواهی ک ـــو ه ـــر ت  ابگ

ــــــمه ــــــدیش ــــــه ش ــــــاز آگ ــــــون از نم  ای چ
 

ــــــــاب  کــــــــز نمــــــــاز ظهــــــــر گــــــــردم کامی
ــــــمنان ــــــر دش ــــــرا ب ــــــون م ــــــت آری چ  گف
ـــــأخير کـــــرد ـــــن ت ـــــوانم خـــــود در ای  کـــــی ت
ــــــــــــانبری ــــــــــــی فرم ــــــــــــاموز از عل  رو بی

ـــــــاک  ـــــــرتور بخ ـــــــد پیک ـــــــون بغلط  وخ
 رخ متـــــــاب از ســـــــجده معبـــــــود خـــــــویش

 گــــــاهســــــر فــــــدا کردنــــــد انــــــدر ســــــجده
ــــــد ــــــاب ش ــــــه خون ــــــر غرق ــــــا س ــــــای ت  پ
ــــــه گفــــــت ــــــرب الکعب  در زمــــــان فــــــزت ب
 لیـــــــک او را خـــــــود غـــــــم مـــــــاتم نبـــــــود
ـــــــــــــود ـــــــــــــته و آزاد ب ـــــــــــــدها بگسس  بن
 وز شــــــــهادت یافــــــــت آن فــــــــوز عظــــــــیم
 ســـــر فـــــدا کـــــردن بـــــه کـــــوی وصـــــل یـــــار
ــــــــــــدن ــــــــــــان ش ــــــــــــانبری قرب  در ره فرم

 فــــــــــتن داد فرمــــــــــان نمــــــــــازوقــــــــــت ر
 آنکـــــــه اوقـــــــات نمـــــــاز از کـــــــف نـــــــداد
ـــــــیم ـــــــوز عظ ـــــــافتم ف ـــــــاری ی ـــــــت ب  گف
 تـــــــــــاتوانی روی از فرمـــــــــــان متـــــــــــاب
ـــــــــــدی ـــــــــــه ش ـــــــــــانبر الل ـــــــــــدۀ فرم  بن

  

  روزه
 بیـــــــانی گـــــــوش کـــــــنبـــــــاز از صـــــــومت 

 تــــــــــا بجوشــــــــــد آب تقــــــــــوا از گلــــــــــت
ــــــــــه ــــــــــودای از روزهجن ــــــــــل ش  ات حاص

 گفـــــــت پیغمـــــــبر کـــــــه صـــــــوم صـــــــائمان
ــــــــی ــــــــاند هم ــــــــود را بپوش ــــــــاحب خ  ص

ــــــه  روز حشــــــر و هنگــــــام حســــــاب هــــــم ب
ـــیش ـــه پ ـــد ب ـــوم آی ـــه ص ـــه ک ـــر گ ـــرا ه ـــس ت  پ
ـــــــــوی ـــــــــانی ش ـــــــــهوات نفس ـــــــــانع ش  م
ــــــــی ــــــــارش کن ــــــــگ بیم ــــــــس را همرن  نف
 چـــــــون مریضـــــــی کـــــــان نـــــــدارد اشـــــــتها
ــــــتوار ــــــته اس ــــــرب بس ــــــل و ش ــــــب ز اک  ل
 چیســــــــت بیمــــــــاری تــــــــو رنــــــــج گنــــــــاه
 چیســـــــت بیمـــــــاری غـــــــم ظلمـــــــت تـــــــرا
ــــــــــــت ــــــــــــاطن ظلمت ــــــــــــد ز ب  روزه بزدای

 آتــــــــش شــــــــهوت از آن خــــــــاموش کــــــــن 
ــــــت ــــــاک شــــــوید از دل  گــــــرد عصــــــیان پ

ـــــــر  ـــــــودب ـــــــل ش ـــــــرت حای ـــــــذاب آخ  ع
ـــــــه ـــــــانجن ـــــــات جه ـــــــز آف ـــــــد ک  ای باش

ـــــــی ـــــــير غم ـــــــکافدش ت ـــــــا نش ـــــــینه ت  س
 بــــــر عــــــذاب آخــــــرت گــــــردد حجــــــاب
 قصـــــد بایـــــد کردنـــــت کـــــز صـــــوم خـــــویش
 قــــــــاطع خطــــــــوات شــــــــیطانی شـــــــــوی
ــــــــــــی ــــــــــــزارش کن ــــــــــــام و آب بی  از طع
ـــــــــــــفا ـــــــــــــته در راه ش ـــــــــــــر بنشس  منتظ
ــــــــتگار ــــــــفا را خواس ــــــــی ش ــــــــاً باش  دائم
 و آن شـــــــــفا و توبـــــــــه و عفـــــــــو الــــــــــه

ــــــــــاطن از  ــــــــــی ب ــــــــــراتيرگ ــــــــــت ت  غفل
ــــــــــت ــــــــــاک ســــــــــازد تيرگــــــــــی غفلت  پ



 

۱۲۵ 

ـــــژده چـــــون الصـــــوم لى اســـــروزه  تات را م
ـــــت گشـــــت از خـــــدا  صـــــوم لى چـــــون روزی
 نفـــــــس امـــــــاره کـــــــه آمـــــــد بـــــــد نهـــــــاد
 روزه چــــــون در طبــــــع تــــــو منــــــزل کنــــــد

ــــز و پوســــتروزه ــــد در مغ  ات چــــون جــــا کن
 ات چــــــون جــــــان و دل ســــــازد طهــــــورروزه

 روزه هــــر شــــب زیــــب بخــــش خــــوان تســــت
ــــــــــــرش تضــــــــــــرع گســــــــــــتردروزه  ات ف
ـــــــــــــــــد زاری دلروزه ـــــــــــــــــزون کن  ات اف
 ات دائـــــــــــم وســـــــــــیله التجاســـــــــــتروزه
 از یــــــــادت بــــــــرد اعمــــــــال زشــــــــتروزه 

ــــــــــاب ــــــــــازدت روز حس ــــــــــان س  روزه آس
 ات را فایــــــــــــده بســــــــــــیار شــــــــــــدروزه

 روزه باشـــــــــــد در ره اســـــــــــلام و دیـــــــــــن
 انبیــــــــــــــــا و اولیــــــــــــــــا را روزهــــــــــــــــا
ــــــــان ــــــــدر جه ــــــــی کان ــــــــو داوود نب  همچ
ــــــود ــــــار ب ــــــروزه ک ــــــی روزش ب ــــــان یک  ک
ــــــــار ــــــــرخیل اصــــــــحاب کب ــــــــين س  همچن

  

ــــی اســــت  ز آن دل و جــــان تــــو هــــر دم منجل
 شــــــــــد انــــــــــااجزی بــــــــــه آن را جــــــــــزا

ـــــــــــــــــرادروزه ـــــــــــــــــد م  ات وی را بميران
 پـــــــاکی اعضــــــــات ز آن حاصـــــــل کنــــــــد
 ظــــــاهر و بــــــاطن تــــــو را آبــــــاد از اوســــــت
ــــه نعمتهــــای حــــق گــــردی شــــکور  خــــوش ب
 بـــــــر فقـــــــيران باعـــــــث احســـــــان تســـــــت
 در خضـــــــــــــــوع و در خشـــــــــــــــوعت آورد

 ان ز بیمــــــــــــاری دلســــــــــــازدت گریــــــــــــ
ــــــت ــــــاه خداس ــــــه درگ ــــــان ب ــــــائی ک  التج
ـــــــت ـــــــال زش ـــــــاز در افع ـــــــی ب ـــــــا نیفت  ت
ــــــــواب ــــــــور ث ــــــــازدت ن ــــــــزون س  روزه اف
 لیــــــک از آنــــــت انــــــدکی اظهــــــار شــــــد
 رســـــــــــــم و راه راســـــــــــــتين و متقـــــــــــــين
ــــــــیش صــــــــرف روزه شــــــــد باســــــــوزها  ب

ـــــــــــانروزه ـــــــــــد برمه ـــــــــــهور باش  اش مش
 روز دیگـــــــــر روزیـــــــــش افطـــــــــار بـــــــــود
ــــــــــــودی روزه دار ــــــــــــات ب ــــــــــــر اوق  اکث

  

  روزۀ مریم
ـــــت ـــــه چیس ـــــی ک ـــــدر نشناس ـــــر ق  روزه را گ
 دیــــــــد مــــــــریم را خــــــــداجوئی بخــــــــواب
ـــــــت ـــــــين اکـــــــرام و قـــــــدر و منزل ـــــــا چن  ب
 گفــــــــــت ایــــــــــنم آرزو باشــــــــــد مــــــــــدام
ـــــــوزه ـــــــنم در ی ـــــــتان ک ـــــــه تابس ـــــــا ب  ایت

 مطلـــــــــب از طاعـــــــــات حـــــــــی دادگـــــــــر
ــــــتر ــــــرش بیش ــــــت زج ــــــان هس ــــــاعتی ک  ط
 روزه داران را چــــــــــو در فصــــــــــل تمــــــــــوز
 روزه مـــــریم بـــــه تابســـــتان خـــــوش اســـــت

  

 مـــــــــــر آن را شاهدیســـــــــــتروزۀمـــــــــــریم  
ــــــاب ــــــا جن ــــــت گفــــــت ای علی  بعــــــد رحل
 هـــــــــیچ باشـــــــــد آرزوئـــــــــی در دلـــــــــت

ــــــی ــــــاش م ــــــدنیا ک ــــــه ب ــــــامک ــــــودم مق  ب
 ایدر هــــــــــــوای گــــــــــــرم گــــــــــــيرم روزه

 چونکــــــه زجــــــر نفــــــس آمــــــد بــــــر بشــــــر
ـــــــی  باشـــــــد اجـــــــرش بیشـــــــترلاجـــــــرم م

ـــــزون از عطـــــش در ســـــینه ســـــوز  گـــــردد اف
ـــان خـــوش اســـت ـــی پای ـــر ب  زان بنفســـش زج

  

  روزه موسی
 روشــــن شــــد چــــو روزچــــون زمــــریم بــــر تــــو

ـــــــين ـــــــه ب ـــــــیم اللّ ـــــــا کل  وعـــــــده حـــــــق ب
ــــــــق حکــــــــیم لــــــــم یــــــــزل  حــــــــاکم مطل
ــــــــرد ــــــــرار ک ــــــــردن اس ــــــــاهر ک ــــــــزم ظ  ع

 آرزوی روزۀ فصـــــــــــــــــــــل تمـــــــــــــــــــــوز 
ـــــــــــا در روزه ـــــــــــينفتحه ـــــــــــراه ب  اش هم

 حکمـــــــتش چـــــــون از پـــــــی حکـــــــم ازل
ــــــــار کــــــــرد ــــــــیمش وعــــــــدۀ گفت ــــــــا کل  ب



 

۱۲۶ 

ــــــــیم خویشــــــــتن  کــــــــرد وعــــــــده بــــــــا کل
 اشپـــــس چهـــــل روز امـــــر شـــــد بـــــر روزه

ــــــــــک ــــــــــی و مل ــــــــــزول جبرئیل ــــــــــی ن  ب
 ميرســـــــــید از شـــــــــش جهـــــــــت آوازهـــــــــا
 بـــــی ملـــــک بشـــــنید چـــــون از حـــــق کـــــلام
ــــــــه ــــــــاب رابط ــــــــو ب ــــــــادش چ  روزه بگش

 م اللّــــــــــه کــــــــــردروزه موســــــــــا را کلــــــــــی
 وعــــــــده گفتــــــــار کــــــــردش چــــــــون الــــــــه

 اش قــــــــرب خــــــــدا افــــــــزون نمــــــــودروزه
  

ـــــخن ـــــد س ـــــطه گوی ـــــود بیواس ـــــه خ ـــــا ک  ت
 اششــــــــد چــــــــو آخــــــــر روزۀ چــــــــل روزه

ـــــک ـــــوش از ارض و فل ـــــر گ ـــــش ب ـــــر دم  ه
 آن رازهــــــاکشــــــف میشــــــد بــــــر دلــــــش 

ــــــام ــــــه ن ــــــیم اللّ ــــــتش کل ــــــبب گش  ز آن س
ــــــــاری واســــــــطه ــــــــان برخاســــــــت ب  از می
گــــــــاه کــــــــرد  از کــــــــلام حــــــــق همــــــــه آ
 روزه آوردش بســـــــــــوی وعـــــــــــده گـــــــــــاه
 بــــی ملــــک هــــم صــــحبت بیچــــون نمــــود

  

  روزه حواریون
ــــــــلام ــــــــاب ک ــــــــه را ب ــــــــیم اللّ ــــــــو کل  چ
ــــــــــــــــــــون نگــــــــــــــــــــر  روزه داری حواری
 چـــــــــون حواریـــــــــون بســـــــــاط امتحـــــــــان
 ســــــوی عیســــــا هــــــر طــــــرف برخاســــــتند

ــــــــت  ــــــــلگف ــــــــه روز متص ــــــــان را س  ایش
ـــــــده ـــــــد ز گـــــــردون مائ ـــــــرود آم ـــــــس ف  پ
 گــــــــر تــــــــو را آن مائــــــــده هســــــــت آرزوی
ــــــــــــده ــــــــــــا مائ ــــــــــــزل علین ــــــــــــا ان  ربن

 ات چــــــــون مائــــــــده نــــــــازل کنــــــــدروزه
ــــــود ــــــب خــــــوان ب ــــــه زی ــــــا ن ــــــده تنه  مائ
ــــب  قــــوت روحــــی کــــان رســــد از خــــوان غی
 قــــــوت ایمــــــان چــــــو کشــــــتت قــــــوت روح
ــــــن  ایــــــن فتوحــــــت چیســــــت در ســــــرو عل
ــــــ ــــــانت دل ش ــــــه س ــــــاف آئین ــــــه ص  ودتان

 لــــــوح محفــــــوظی کــــــه نتــــــوانیش دیــــــد
 دل شـــــــود بـــــــا لـــــــوح هرگـــــــه روبـــــــرو
 زانکـــــه حـــــق کـــــرده اســـــت اول دم رقـــــم
 لیـــــــک تـــــــا آئینـــــــه دلراســـــــت زنـــــــگ
 بــــــا چنــــــان لــــــوحی مقابــــــل کــــــی شــــــود
 آن زمـــــــان بـــــــا لــــــــوح گـــــــردد روبــــــــرو
ــــــد درســــــت ــــــگ را هــــــم صــــــیقلی بای  زن
 آرزوی نفــــــــــــس نتــــــــــــوانی شکســــــــــــت

 ات چــــــــــون در ریاضــــــــــت افکنــــــــــدروزه
 شــــــــد نفــــــــس را چــــــــون آرزو بشکســــــــته

 بــــــــــاز دانســــــــــتی ز مفتــــــــــاح صــــــــــیام 
ــــــر ــــــزون نگ ــــــان اف ــــــی رزقش ــــــه گیت  زان ب
ـــــــــــان ـــــــــــترانیدند در صـــــــــــحرای ج  گس
ـــــــامی خواســـــــتند ـــــــب از وی طع ـــــــی تع  ب
 روزه بگرفتنــــــــــــد بــــــــــــا صــــــــــــافی دل
 هـــــــــر یکــــــــــی بردنــــــــــد از آن فایــــــــــده
ـــــــوی ـــــــون بگ ـــــــير و چـــــــون حواری  روزه گ
ــــــــده ــــــــزارت فای ــــــــزد ه ــــــــرو ری ــــــــا ف  ت

 کنـــــــد صـــــــد هـــــــزارت فایـــــــده حاصـــــــل
 قـــــــــوت روح و قـــــــــوت ایمـــــــــان بـــــــــود
ـــــب ـــــود بـــــی شـــــک و ری  قـــــوت ایمـــــان ب
 بـــــــر رخـــــــت بگشـــــــاید ابـــــــواب فتـــــــوح
ـــــــــافتن ـــــــــت ی ـــــــــیا را حقیق ـــــــــه اش  جمل
ـــــرا حاصـــــل شـــــود ـــــت کـــــی ت ـــــن حقیق  ای
 ایــــــن حقیقــــــت زان بــــــدل گــــــردد پدیــــــد
ــــــــردد او ــــــــت گ ــــــــيرای حقیق ــــــــس پ  عک
ـــــم ـــــیش و ک ـــــش ب ـــــوح نق ـــــدر ل ـــــه ان  جمل
 از غبــــــــار خواهشــــــــات رنــــــــگ رنــــــــگ

ــــــی ــــــل ک ــــــه قاب ــــــش آن را جمل ــــــود نق  ش
 کــــــــه نباشــــــــد ظلمــــــــت و زنگــــــــی در او
ـــــــــت ـــــــــس تس ـــــــــت آرزوی نف  و آن شکس
 تــــــا نبنــــــدیش از ریاضــــــت پــــــا و دســــــت
 نفـــــــــس را هـــــــــر آرزوئـــــــــی بشـــــــــکند
 بــــا ریاضــــت دســــت و پــــایش بســــته شــــد
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 جملــــــــه صــــــــرف روزه گشــــــــتت روزهــــــــا
ـــــان ـــــدرش در جه ـــــه ق ـــــدری ک ـــــب ق  آن ش
 ناگهـــــــــــــــان از وی دری بگشـــــــــــــــایدت
 چــــــون نمانــــــد هــــــیچ زنگــــــی انـــــــدر او
ـــــــان ـــــــوح میباشـــــــد نه ـــــــدر ل  وآنچـــــــه ان

ـــــوه ـــــوح در دل جل ـــــدت از ل ـــــون ش ـــــرچ  گ
 قــــــــدر روزه جملــــــــه معلومــــــــت شـــــــــود

ـــــــــــمه ـــــــــــون ز روزه ش ـــــــــــافتیچ  ای دری
ـــــــــدی ـــــــــانی ش ـــــــــهوات نفس ـــــــــانع ش  م

ـــــــــــتجـــــــــــوش زد آب ریاضـــــــــــت از   گل
ـــــــرا ـــــــن ت ـــــــودگی دام  شســـــــته شـــــــد ز آل

  

ـــــــوزها ـــــــا س ـــــــب ب ـــــــردی بش ـــــــا ب  روزه
 ظـــــاهر اســـــت و هســـــت در شـــــبها نهـــــان
 زنــــــــــــگ از مــــــــــــرآت دل بزدایــــــــــــدت
ــــــرو ــــــردد روب ــــــوح گ ــــــا ل ــــــس ب ــــــر نف  ه

ـــــــه ســـــــان گـــــــردد ـــــــان در دلـــــــت آئین  عی
 چهـــــــرۀ معنـــــــی و صـــــــورت ســـــــر بســـــــر
 ســــــــــر نــــــــــامفهوم مفهومــــــــــت شــــــــــود
 پـــــــــــــردۀ اســـــــــــــرار از آن بشـــــــــــــکافتی
 قــــــــاطع خطــــــــوات شــــــــیطانی شــــــــدی

ــــــــه ــــــــتلال ــــــــکفت از دل ــــــــای راز بش  ه
ــــن تــــرا ــــافی گشــــت جــــان و ت  پــــاک و ص

  

  حج
ـــــــه کـــــــن ـــــــت اللّ ـــــــاز عـــــــزم حـــــــج بی  ب
ـــــبر ـــــود خ ـــــج نب ـــــال ح ـــــو را ز اعم ـــــر ت  گ
ـــــــر در زدت  اســـــــتطاعت حلقـــــــه چـــــــون ب

ــــــو ز ــــــر گل ــــــرت ب ــــــوق ام ــــــدط ــــــير ش  نج
 پــــــیش از آنکـــــــه عــــــزم ورزیـــــــدن کنـــــــی
 دل مجــــــرد کــــــن ز هــــــر شــــــغلی نخســــــت
ــــــــاجبی ــــــــاب ح ــــــــر دل حج ــــــــده ب  ره م
 کــــــار خــــــود را کــــــن رهــــــا بــــــا کارســــــاز
ــــــرون ــــــر خــــــداز آنچــــــه ب  کــــــن توکــــــل ب
ــــــــــو تســــــــــلیم کــــــــــن  آنچــــــــــه رو آرد بت
 بـــــــاش بـــــــا تســـــــلیم در حکـــــــم قضـــــــا
ــــــــــل ــــــــــا را به ــــــــــا و دنی ــــــــــت دنی  راح
ـــــرام ـــــيرون خ ـــــوش ب ـــــاس خ ـــــوق الن  از حق

ــــــــت زا ــــــــزارت هس ــــــــر ه ــــــــهگ  د و راحل
 در جــــــــــــوانی و توانــــــــــــائی و مــــــــــــال
 اعتمــــــــادی هــــــــیچ بــــــــر آنهــــــــا مکــــــــن
 ور خـــــــــدا نـــــــــاکرده کـــــــــردی اعتمـــــــــاد
 ز آنکـــــه در هـــــر جـــــا نگهـــــدارت یکیســـــت
 گــــــر تــــــرا توفیــــــق حــــــق یــــــاری کنــــــد
ــــــرا دل از همــــــه بگسســــــته شــــــد  چــــــون ت
ـــــــتی ـــــــدم برداش ـــــــه ق ـــــــت اللّ ـــــــوی بی  س
 بایــــــــــدت نومیــــــــــد از امیــــــــــد گشــــــــــت

ـــــــــــن  ـــــــــــاه ک ـــــــــــال آن درگ  روی در اعم
 در کــــــــــلام مخــــــــــبر صــــــــــادق نگــــــــــر
 شــــــــاهد حــــــــج از گریبــــــــان ســــــــر زدت
ـــــــه دامنگـــــــير شـــــــد  قصـــــــد طـــــــوف کعب
 ســـــــــاز و بـــــــــرگ ره نوردیـــــــــدن کنـــــــــی
ــــــــــا قصــــــــــد درســــــــــت  خالصــــــــــاًللّه ب
ــــــاجبی ــــــر در دل ح ــــــه ب ــــــب ن ــــــی حج  ب
ـــــــن کارســـــــاز  چـــــــاره کـــــــار خـــــــود از ای

ــــــــــــدت از ــــــــــــکون آی ــــــــــــراری و س  بیق
ـــــــیم کـــــــن ـــــــن شـــــــیوه را تعل ـــــــت ای  بردل
ـــــــــدا ـــــــــدیر خ ـــــــــوق تق ـــــــــرمپیچ از ط  س
 الفــــــــت مخلــــــــوق بــــــــيرون کــــــــن ز دل
ـــــــــام ـــــــــن بالتم ـــــــــردم را ادا ک ـــــــــق م  ح
ــــــــه ــــــــارات قافل ــــــــد ز ی  ور صــــــــدت باش
ــــــال ــــــه خصــــــم و وب ــــــدت هم ــــــا نگردن  ت
 جــــــز خــــــدای خــــــویش را ملجــــــا مکــــــن
ــــــــاد ــــــــتن دادی بب ــــــــا خویش ــــــــه را ب  جمل
ـــــت ـــــده نیس ـــــس نگهدارن  جـــــز خـــــدایت ک

 حالـــــــــت نگهـــــــــداری کنـــــــــد در همـــــــــه
 جملـــــه بــــــا توفیــــــق حــــــق پیوســــــته شــــــد
 بیـــــت خـــــود را جـــــای خـــــود بگذاشـــــتی
ــــــــت ــــــــود از بازگش ــــــــت ب ــــــــدی ک  از امی
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ـــــان ـــــاش و مهرب ـــــق ب  جـــــاودان خـــــوش خل
ــــــــی ا ــــــــدت بازگشــــــــتچــــــــون بکل  ز امی

ــــــــــرض خــــــــــدا ــــــــــبر و ف  ســــــــــنت پیغم
ـــــت رب ـــــوده اس ـــــه فرم ـــــت آنچ ـــــن رعای  ک
 شــــــــکر ورزی و صــــــــبوری پیشــــــــه کــــــــن
ـــــــه ـــــــن ازتوش ـــــــذل ک ـــــــه داری ب  اتو آنچ

ــــن ــــه ک ــــه آب توب ــــس ب ــــوئی پ ــــت و ش  شس
ـــــــــا ـــــــــر و فن ـــــــــوت فق ـــــــــس درآ در کس  پ
 پــــــس ببنــــــد احــــــرام بــــــا صــــــد احــــــترام

 شــــــودیعنــــــی آنچــــــه ســــــد راهــــــت مــــــی
 و آنچـــــــه دور از قـــــــرب حـــــــق انـــــــدازدت

 مــــــــــــه یکبــــــــــــارگی دوری گــــــــــــزیناز ه
ــــــــــــی زده ــــــــــــت را در معن ــــــــــــس اجاب  پ
 آتشــــــــــــــی در خــــــــــــــرمن پنــــــــــــــدار زن
ــــــی حــــــق را در آن ــــــوت میکن  و آنچــــــه دع
ــــــلمين ــــــا مس ــــــس را ب ــــــه نف ــــــس چنانک  پ
 قلـــــــب خـــــــود را بـــــــا ملایـــــــک یـــــــارکن
 قلــــــــــب را بنمــــــــــوده یــــــــــار عرشــــــــــیان
 هرولــــــــــــــه میبایــــــــــــــدت انگیخــــــــــــــتن
ــــــــــــــــــــتن ــــــــــــــــــــت دل برداش  وز توانائی
 چــــــــــون لــــــــــوای هرولــــــــــه افراشــــــــــتی

ـــــــرون از غف ـــــــو ب ـــــــت زلات خـــــــویشش  ل
 و آنچــــــه را کــــــو نیســــــتی تــــــو مســــــتحق
ــــــــذر ــــــــت گ ــــــــد بعرفات ــــــــی کافت  و آن دم
 تـــــــازه کـــــــن اقـــــــرار خـــــــود نـــــــزد الـــــــه
ــــــدا ــــــوا از خ ــــــوی و تق ــــــرب ج ــــــس تق  پ
 پــــــــــر و بــــــــــال روح بگشــــــــــا از زلــــــــــل
 ظـــــــاهر و بـــــــاطن عروجـــــــی ســـــــاز کـــــــن
 ذبـــــــح کـــــــن حلـــــــق هـــــــوا را و طمـــــــع
ـــــــدو شـــــــهوات کـــــــن ـــــــرک اخـــــــلاق ب  ت
 ســـــر چـــــو بتراشـــــی تـــــو بـــــتراش ای همـــــام

ــــــدمی کا ــــــویوان ــــــل ش ــــــرم داخ ــــــدر ح  ن
 از مـــــــــراد و پـــــــــيروی خـــــــــود بـــــــــرآی
 دیـــــــدۀ تحقیـــــــق هـــــــر ســـــــو بـــــــاز کـــــــن
ــــــــــن ــــــــــت که ــــــــــا برگــــــــــرد آن بی  طوفه

 فـــــرض و ســـــنت را مـــــده از کـــــف عنـــــان
ــــــــت ــــــــت بازگش ــــــــدی بروی ــــــــاب نومی  ب
ـــــــیکن ادا ـــــــت خـــــــود م  هـــــــر دو را در وق
ـــــــال و از ادب ـــــــو واجـــــــب ز احتم ـــــــر ت  ب
ـــــــــن ـــــــــه ک ـــــــــخا اندیش ـــــــــانی و س  مهرب

 اتهگـــــر صـــــد انباراســـــت ور یـــــک خوشـــــ
ــــــه کــــــن  خویشــــــتن را طــــــاهر از هــــــر حوب
 بـــــــا خشـــــــوع و بـــــــا خضـــــــوع جـــــــانفزا
ــــرام ــــه را ح ــــوی اللّ ــــا س ــــر خــــود م ــــاز ب  س

 شـــــــــودمـــــــــانع ذکـــــــــر الهـــــــــت مـــــــــی
 محتجــــــــب از نــــــــور طاعــــــــت ســــــــازدت
ــــــه مهجــــــوری گــــــزین  جــــــز خــــــدا از جمل
ــــــوثقی زده ــــــروة ال ــــــر ع ــــــان ب ــــــت ج  دس
ــــــــق وار زن ــــــــک عاش ــــــــس لبی ــــــــر نف  ه
ــــــاکیزه دان ــــــش خــــــالص و پ  خــــــوش از آن

 بنمـــــــــائی قـــــــــرین در طـــــــــواف کعبـــــــــه 
 طـــــــوف عـــــــرش حضـــــــرت جبـــــــار کـــــــن
 نفـــــــــس راکــــــــــرده قــــــــــرین فرشــــــــــیان
ــــــــــــریختن ــــــــــــوس بگ ــــــــــــوا و از ه  از ه
ــــــــتن ــــــــود نگذاش ــــــــولى بخ ــــــــوت و ح  ق
ـــــــــان برداشـــــــــتی  کـــــــــوه هســـــــــتی از می
 وقــــــت رفــــــتن از منــــــا بــــــا جــــــان ریــــــش
 آرزوی آن مکــــــــــن ای مســــــــــت حـــــــــــق
 معــــــترف شــــــو بــــــر خطاهــــــا ســــــر بســــــر
ـــــــــــوی راه ـــــــــــدانیتش میج ـــــــــــوی وح  س
 ســــــــوی کــــــــوه مزدلــــــــف بگــــــــذار پــــــــا

ـــــــ ـــــــت ب ـــــــلوق ـــــــوی جب ـــــــت س  الا رفتن
 برفــــــــراز نــــــــه فلــــــــک پــــــــرواز کــــــــن
ــــــــــغ ورع ــــــــــا تی ــــــــــت ب ــــــــــت قربانی  وق
 ویــــــــن دم افشـــــــــاندن جمــــــــرات کـــــــــن
 عیبهـــــــــای ظـــــــــاهر و بـــــــــاطن تمـــــــــام
ــــــل شــــــوی  در طــــــواف از جــــــان و دل مقب
ــــــــاه ســــــــتر و لطــــــــف حــــــــق درآی  در پن
 کعبـــــــه را ســـــــاز زیـــــــارت ســـــــاز کـــــــن
ـــــــــن ـــــــــت ک ـــــــــیم رب البی ـــــــــی تعظ  از پ
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ــــــــد حاصــــــــل او را معرفــــــــت ــــــــک بای  لی
 چــــــون نهــــــی روی تضــــــرع بــــــر حجــــــر
ـــــیش ـــــم و ب ـــــان از ک ـــــاش راضـــــی در جه  ب
 دردم آخـــــــــــــر کـــــــــــــه از بهـــــــــــــر وداع
ــــر خــــود کــــن حــــرام ــــه ب  غــــير حــــق را جمل
ــــــت در صــــــفا ــــــت وقوف  چــــــون رســــــد وق

ـــــــــــر آن رو ـــــــــــننبه ـــــــــــه رب ذوالم  زی ک
 ســـــــعیت آرد چـــــــون بســـــــوی مـــــــروه روی
 بـــــــر شـــــــرایط بـــــــاش حـــــــج را مســـــــتقیم
ــــــــتی از ازل ــــــــه بس ــــــــدی ک ــــــــان عه  آنچن
ــــــو بگشــــــاید نقــــــاب ــــــر ت ــــــا قیامــــــت ب  ت
 چــــــون شــــــدت اعمــــــال حــــــج ای رازدان
 گـــــــر بـــــــدین راه و روش حـــــــاجی شـــــــوی
 هـــــــر دمـــــــت از حـــــــق بشـــــــارتها رســـــــد
 بــــــــر اشــــــــارتها چــــــــو نیکــــــــو بنگــــــــری

 شــــررمــــز مــــوت و کفــــن ودفــــن و بعــــث و ح
 حالـــــــت اهـــــــل جنـــــــان و اهـــــــل نـــــــار
ـــــــــــــا و روز آخـــــــــــــرت  آنچـــــــــــــه در دنی

  

ــــــلطنت ــــــلال و س ــــــر ج ــــــی ب ــــــرده باش  ک
ــــــزتش ــــــر وز خضــــــوع و ع ــــــه ب  گــــــيری ب

 بــــــر نصــــــیب و قســــــمت قســــــام خــــــویش
ـــــــــعاع ـــــــــروزد ش ـــــــــت اف ـــــــــاب طوف  آفت
 کــــــن وداع مـــــــا ســــــوی اللّـــــــه بالتمـــــــام
 روح و ســـــــــــر خویشـــــــــــتن را ده صـــــــــــفا
 بــــــــر تــــــــو بنمایــــــــد لقــــــــای خویشــــــــتن
ــــــزی مجــــــوی ــــــروت از خــــــدا چی  جــــــز م

 دار عهـــــــد خـــــــود قـــــــدیم وفـــــــا مـــــــی وز
ــــــــــان عــــــــــزو جــــــــــل ــــــــــد جه  باخداون
ـــــــاب ـــــــر مت ـــــــولا س ـــــــد م ـــــــای عه  از وف

ــــــــــاناز کــــــــــلام مخــــــــــبر صــــــــــادق   عی
ــــــــاجی شــــــــوی  از هلاکــــــــت وارهــــــــی ن
 ظـــــــــاهر و بـــــــــاطن اشـــــــــارتها رســـــــــد
 از قیامـــــــــت بـــــــــر تـــــــــو بگشـــــــــاید دری
 ســـــــر میـــــــزان و صـــــــراط و حـــــــال نشـــــــر
ـــــــه در پـــــــیش تـــــــو گـــــــردد آشـــــــکار  جمل
ــــــرت ــــــاش گــــــردد در ب ــــــان ف  هســــــت پنه

  

  کعبه
ــــــــافتیاز مناســــــــک شــــــــمه  ای چــــــــون ی

ــــــــه شــــــــنو ــــــــز از کعب  شــــــــرح حــــــــالى نی
ـــــــــــــود ـــــــــــــأوائی نب ـــــــــــــه م  دردم اول ک

 آمیختنــــــــد خــــــــوش بهــــــــم آب و گلــــــــی
ـــــه ـــــو خان ـــــر س ـــــد ه ـــــا کردن ـــــس بن ـــــاپ  ه

 چـــــو بیـــــت اولـــــين» اشـــــرف بـــــد«لیـــــک 
ـــــــت ـــــــرا اس ـــــــب ام الق ـــــــرآنش لق  ز آن بق
 حـــــــق نخســــــــتين ارض آن ایجــــــــاد کــــــــرد
 و آن زمینهـــــــا را کـــــــه باشـــــــد در وســـــــط
 هـــــم از آنـــــش نـــــام شـــــد بیـــــت العتیـــــق
ـــــــانیش ـــــــت حـــــــق و آدم ب ـــــــد چـــــــو بی  ب
 در زمـــــــان نـــــــوح کـــــــز طوفـــــــان قهـــــــر
ـــــــک ـــــــل مل ـــــــق خی ـــــــر ح ـــــــد از ام  آمدن

ــــــــ ــــــــر زم ــــــــل داشــــــــتندب ــــــــرا مقاب  ين آن
ـــــــل ـــــــد جلی ـــــــان خداون ـــــــه فرم ـــــــس ب  پ

  

ـــــــــــه تـــــــــــافتی   روی دل از ماســـــــــــوی اللّ
 کعبـــــــــه را نشـــــــــناخته ســـــــــویش مـــــــــرو
ــــــــود ــــــــائی نب ــــــــين ج ــــــــه روی زم  در هم
ــــــــد ــــــــه را طــــــــرح عمــــــــارت ریختن  کعب

 هــــــاشــــــد هویــــــدا هــــــر طــــــرف کاشــــــانه
ـــــــــــــين ـــــــــــــۀ روی زم ـــــــــــــد عبادتخان  ش
ـــــالتی اول بنـــــا اســـــت ـــــه در هـــــر ح  ز آنک
 پـــــــس ز تحـــــــتش ارضـــــــها بنیـــــــاد کـــــــرد
 کعبـــــه گـــــر خـــــوانیش از آن نبـــــود غلـــــط
ــــــق ــــــان غری ــــــۀ طوف ــــــد در ورط ــــــان نش  ک
ــــــانیش ــــــد در ب ــــــرض ش ــــــک ف ــــــر ملای  ب
 غــــــــرق دریــــــــای فنــــــــا گردیــــــــد دهــــــــر
 جملـــــــه بردنـــــــد آن بنـــــــا را بـــــــر فلـــــــک
ــــــــب بگذاشــــــــتند ــــــــورش لق ــــــــت معم  بی
ــــــــل ــــــــۀ آن را خلی ــــــــو خان  ســــــــاخت از ن

  



 

۱۳۰ 

  شرافت زمين کعبه
ـــــــه ازنخســـــــت ـــــــة اللّ ـــــــای کعب  چـــــــون بن
 از زمیــــــنش بــــــاز شــــــرحی گــــــوش کــــــن
 پــــــــــــیش از آنکــــــــــــه آن بنابرپاشــــــــــــود
ــــــــر شــــــــکوه ــــــــين پ ــــــــی آن زم ــــــــود تل  ب
ـــــــرش ســـــــپهر ـــــــده از مه  روز و شـــــــب تابن
ــــــود خــــــاکش مهــــــروش  بــــــس فــــــروزان ب
ـــــــر ـــــــوی او نظ ـــــــرد س ـــــــی میک ـــــــر کس  گ
 وز فـــــروغش بـــــس جهـــــان پـــــر نـــــور بـــــود
ــــــــل را  ناگهــــــــان دل ســــــــخت شــــــــد قابی
 چـــــون بنـــــا حـــــق خـــــون آن مظلـــــوم پـــــاک
 پـــــــس جهـــــــان گردیـــــــد از آن انـــــــدوهگين

 مســــــــتور شــــــــدظــــــــاهراً گــــــــر نــــــــور آن 
 لیـــــــک در بـــــــاطن هـــــــزاران بحـــــــر نـــــــور
ـــــــــــود ـــــــــــا ب ـــــــــــدۀ بین ـــــــــــور آن گردی  ن
 گـــــــر نـــــــداری انـــــــدرین معنـــــــا یقـــــــين
 نـــــــور آن تـــــــا حشـــــــر باشـــــــد در جهـــــــان

  

ـــــتی درســـــت  ـــــه دانس ـــــه آخـــــر جمل ـــــا ب  ت
ـــــــــــين شـــــــــــرافتها از آن ارض کهـــــــــــن  ب

ــــــــــــود  ــــــــــــا ش حضــــــــــــرت آدم در آن بن
ــــــــور برمیخاســــــــت از وی کــــــــوه کــــــــوه  ن

 ای پــــــــیش فــــــــروغش مــــــــاه و مهــــــــرذره
ـــــــود یکســـــــان ر ـــــــوشب  وز و شـــــــب از پرت

ـــــــر ـــــــتش بص ـــــــيره میگش ـــــــعاعش خ  از ش
 هـــــــا مســـــــتور بـــــــودتيرگـــــــی از دیـــــــده

ـــــــل را ـــــــه هابی  کشـــــــت از کـــــــين بـــــــی گن
ــــــاک ــــــدوان بخ ــــــاک از ع  ریخــــــت آن ناپ
 شـــــــد نهـــــــان از دیـــــــده آن نـــــــور زمـــــــين
 آن شـــــــــــعاعش از نظرهـــــــــــا دور شـــــــــــد
ـــــــــــور ـــــــــــر ذرۀ خـــــــــــاکش ظه  دارد از ه
 از هـــــــــزاران ســـــــــاله ره پیـــــــــدا بـــــــــود
 چشــــــــم دل بگشــــــــا و نــــــــور آن ببــــــــين

 وشـــــــــنی بخـــــــــش زمـــــــــين و آســـــــــمانر
  

  جهاد
 چـــــون تـــــرا اعمـــــال حـــــج معلـــــوم شـــــد
ــــــــــاد ــــــــــو نه ــــــــــاز ای نیک ــــــــــه ب  عارفان
ـــــــــم ـــــــــرازم عل ـــــــــاز اف ـــــــــا ب ـــــــــدم ت  آم
 آمــــــدم تــــــا رخــــــش همــــــت زیــــــن کــــــنم
 آمـــــــدم تـــــــا رخـــــــش در هـــــــامون کشـــــــم
 آمــــــــدم تــــــــا نفــــــــس را گــــــــيرم لگــــــــام
 آمــــــــــــدم تــــــــــــا باســــــــــــپاه مــــــــــــؤمنين
ـــــی خویشـــــت کـــــنم ـــــدم کـــــز خـــــویش ب  آم
ـــــــازم هســـــــتیت ـــــــا نیســـــــت س ـــــــدم ت  آم

ــــــــــدم ت ــــــــــنمآم ــــــــــلیمت ک ــــــــــک تس  انی
 گـــــــر تـــــــرادل از جهـــــــاد آگـــــــاه نیســـــــت
 هرکــــــه را ســــــوی بســــــاط قــــــرب روســــــت
ــــــــــت ــــــــــد نخس ــــــــــه میبای ــــــــــاً للّ  خالص
 پـــــــس ببایـــــــد کـــــــردنش هـــــــر دم جهـــــــاد
ـــــــــل ـــــــــثش را قتی ـــــــــس خبی ـــــــــد نف  تاکن

 شــــــرح حــــــال کعبــــــه هــــــم مفهــــــوم شــــــد 
ــــــاد ــــــیکن از جه ــــــوش م ــــــی گ ــــــد بیت  چن
ـــــــــدم ـــــــــاد دمب ـــــــــدان از جه  ســـــــــوی می
ـــــــــابين کـــــــــنم  عقـــــــــل را بالشـــــــــکرش ت
ـــــــم ـــــــکرش در خـــــــون کش ـــــــل را بالش  جه
 برکشــــــــــم تیــــــــــغ ریاضــــــــــت از نیــــــــــام

 و ســـــــازم نقـــــــش کفـــــــار از زمـــــــينمحـــــــ
 گـــــــاه ســـــــلطان گـــــــاه درویشـــــــت کـــــــنم
ـــــــدی بخشـــــــم و گـــــــه پســـــــتیت  گـــــــه بلن
ـــــــنم ـــــــت ک ـــــــه تعلیم ـــــــی اللّ ـــــــدوا ف  جاه
ــــه چیســــت ــــی اللّ ــــو گــــویم جاهــــدوا ف ــــا ت  ب
 بـــــــر ســـــــبیل حـــــــق هـــــــدایت آرزوســـــــت
ــــــــاره شســــــــت  دل ز هــــــــر آلایشــــــــی یکب
 ظــــــاهر و بــــــاطن بــــــه نفــــــس بــــــد نهــــــاد
ــــــد ســــــبیل  وز هــــــدایت ســــــوی حــــــق یاب



 

۱۳۱ 

 لیـــــــــک از قـــــــــول نبـــــــــی ای مـــــــــرد راد
ــــــاد اصــــــغر اســــــت  آن یکــــــی ظــــــاهر جه
ــــا خــــود اســــت ــــا غــــير واکــــبر ب  اصــــغرت ب
ــــــان ــــــردد عی ــــــغرت گ ــــــاد اص ــــــون جه  چ

 اد اکـــــبرت آمـــــد بـــــه پـــــیشچـــــون جهـــــ
ـــــت ـــــو چیس ـــــر ت ـــــدانی گ ـــــاطن را ن ـــــغ ب  تی
 نفــــــــس را تــــــــا آرزوئــــــــی درسراســــــــت
ــــــاطن را ز دســــــت ــــــغ ب  هــــــان مــــــیفکن تی

  

ــــن ــــد در ای ــــه آم ــــر دو وج ــــاد ب ــــدان جه  می
ــــــاد اکــــــبر اســــــت ــــــاطن جه  و آن دگــــــر ب
ــــــن ســــــرمد اســــــت  آن دو روزه باشــــــد و ای
ــــــان ــــــاهر خــــــون فش ــــــدت شمشــــــير ظ  بای
 تیــــغ بــــاطن کــــش بــــه قتــــل نفــــس خــــویش
 جــــــــز خــــــــلاف آرزوی نفــــــــس نیســــــــت
ـــــوج و ســـــپاهی دیگـــــر اســـــت ـــــردمش ف  ه
ـــــــوانی شکســـــــت ـــــــا ســـــــپاه نفـــــــس بت  ت

  

  جهاد با نفس
 ای دیگــــــــر بیــــــــادبــــــــازم آمــــــــد نکتــــــــه

ــــــــــــــار ــــــــــــــت کف ــــــــــــــدن ای اسيردس  ب
ـــــــين امـــــــير  روح و نفســـــــت را در آنجـــــــا ب
 آن وزیـــــــــــر روح عقـــــــــــل ای نیکـــــــــــرای
ــــــــــته ــــــــــی پيراس ــــــــــا فضــــــــــایل محفل  ب
 و آن وزیـــــــر نفــــــــس جهـــــــل بدسرشــــــــت
 از رذایــــــــــــــل دامهــــــــــــــا برداشــــــــــــــته
 هــــر نفــــس باشــــد بــــه نــــوعی ای شــــجاع
ــــــر ــــــل وزی ــــــا جه ــــــس ب ــــــير نف  چــــــون ام
 پادشــــــــــــاه روح و عقــــــــــــل کیخــــــــــــدای
 آن اســــــيری نیســــــت جــــــز طغیــــــان تــــــرا

 ودن اســــــيرچیســــــت طغیــــــان نفــــــس را بــــــ
 روح را گـــــــر تـــــــو امـــــــير خـــــــود کنـــــــی
 گــــــر نســــــازی روح را بــــــر خــــــود امــــــير
 تــــــــا نیــــــــارد نفســــــــت ای دارای هــــــــوش
ــــــن ــــــویش ک ــــــير خ ــــــت را ام ــــــزو روح  خی
 چـــــون نمـــــائی نفـــــس را بـــــر خـــــود اســـــير
 چــــــون بــــــامرت نفــــــس فرمــــــانبر شــــــود
ــــع ــــس و نفســــت شــــد مطی ــــود نف  چــــون جن
ـــــــزار ـــــــدر ه ـــــــزار ان ـــــــی ه ـــــــاکران بین  چ
 تــــــــا بهرحــــــــالى تــــــــو را یــــــــاری کننــــــــد

ــــن چــــون ــــک ت ــــه دارالمل  شــــدی ســــلطان ب
ـــــــاد ـــــــدان جه ـــــــه می ـــــــافتی نصـــــــرت ب  ی

  

ـــــــــاد  ـــــــــت از جه ـــــــــدال روح و نفس  در ج
 پـــــای همـــــت نـــــه بـــــه دارالملـــــک تـــــن
 عقـــــــل وجهلـــــــت آن دو را گشـــــــته وزیـــــــر
ــــــــت کیخــــــــدای ــــــــن را ازفطان ــــــــک ت  مل
 وز محاســــــــــــن لشــــــــــــکری آراســـــــــــــته
ــــــش دزد زشــــــت ــــــن و دان ــــــاع دی ــــــر مت  ب
 از قبــــــــــــــایح فوجهــــــــــــــا انباشــــــــــــــته

ــــــت را   نــــــزاعروح نفــــــس و عقــــــل و جهل
 فوجهـــــــــا ســـــــــازند و آرنـــــــــدت اســـــــــير
 لشــــــــکری آرنــــــــد و ســــــــازندت رهــــــــای
ـــــرا ـــــان ت ـــــز ایم ـــــت ج ـــــائی نیس ـــــن ره  وی
 چیســـــــت ایمـــــــان روح را کـــــــردن امـــــــير
ــــــی ــــــود کن ــــــير خ ــــــک اس ــــــس را لاش  نف
 کـــــــی تـــــــوانی نفـــــــس راکـــــــردن اســـــــير
 هــــر نفــــس نــــوعی بــــه طغیانــــت خــــروش
 نفـــــــس کـــــــافر را اســـــــير خـــــــویش کـــــــن
ـــــــير ـــــــی ام ـــــــس میباش ـــــــر نف ـــــــرم ب  لاج

 ر شــــــــودبــــــــاجنود خــــــــود تــــــــرا چــــــــاک
ــــــــــــدت شــــــــــــفیع  پادشــــــــــــاه روح گردی
ــــــت صــــــف کشــــــیده بیشــــــمار ــــــیش روی  پ
ــــــد ــــــاری کنن ــــــه ج ــــــت را هم ــــــر و نهی  ام
ــــــدن ــــــاری برب ــــــت ج ــــــت گش ــــــر و نهی  ام
 بــــــــر ســــــــرت افراشــــــــتی چــــــــتر مــــــــراد

  

  جهاد اصغر



 

۱۳۲ 

 چــــــون گشــــــودی بــــــر رخ ابــــــواب فتــــــوح
ـــــــرورت ـــــــی پ ـــــــا گـــــــوش معن ـــــــاز بگش  ب
 ای شـــــــده عـــــــازم بـــــــه کـــــــوی اجتهـــــــاد
ــــــــی ــــــــاری کش ــــــــه ی ــــــــی گن ــــــــادا ب  تامب

ـــــــقان زار ـــــــه عاش ـــــــی کین ـــــــدچـــــــون ب  ان
ــــــــه ــــــــان آین ــــــــين و ایش ــــــــود آئ  حــــــــق ب
ـــــــغ کـــــــين کشـــــــد  هرکـــــــه بـــــــر آئینـــــــه تی
 زآنکــــــــه آئــــــــين پــــــــیش اربــــــــاب نظــــــــر
 آینـــــــه گـــــــر بشـــــــکند آئـــــــين کجاســـــــت
 چــــــــون ز آئــــــــين آینــــــــه رنگــــــــين بــــــــود
ــــــــــــــی ولى ــــــــــــــه بین ــــــــــــــا در آین  رنگه
ـــــت ـــــگ نیس ـــــی زن ـــــه گیت ـــــق را ب ـــــه ح  آین
 میزنــــــــی بــــــــر آینــــــــه ســــــــنگی چــــــــرا
 چــــــون شکســــــت آینــــــه و آئــــــين نمانــــــد

 ن چنــــــين ظلمــــــی رواحــــــق نــــــدارد ایــــــ
ــــــــند ــــــــق زاری کش ــــــــاهش عاش ــــــــی گن  ب
ـــــــــد در خـــــــــروش ـــــــــاریش آی  بحـــــــــر قه
ــــــــا ــــــــد ســــــــیل فن ــــــــق رو نه ــــــــر خلای  ب

ـــــــتم ورا ـــــــط گف ـــــــی غل ـــــــا ن  کـــــــو خونبه
ــــــن  گــــــيرمش شــــــد خونبهــــــای جــــــان و ت
 هــــــان مکــــــن تکفــــــير مــــــن از جــــــاهلی
ــــــــا کــــــــافری ــــــــل ام ــــــــدارد قات  حــــــــق ن
 قاتـــــل اســـــت و بـــــل ز قاتـــــل بـــــدتر اســـــت
 آن لعـــــين چـــــون آئینـــــۀ حـــــق را شکســـــت

ـــــــــا ـــــــــرم ب ـــــــــودلاج ـــــــــت وا ش  ب عقوب
ــــــــــل ــــــــــات عم ــــــــــد آن مکاف ــــــــــا ببین  ت
ـــــتباه ـــــت اش ـــــرا هس ـــــا ت ـــــن معن ـــــر در ای  گ

  

ـــــــــس و روح  ـــــــــاد نف ـــــــــارک از جه  در مع
ـــــــــاد اصـــــــــغرت ـــــــــت جه ـــــــــنو ازوق  بش
 بـــــــی تأمـــــــل پـــــــا منـــــــه انـــــــدر جهـــــــاد
ـــــــــا عاشـــــــــق زاری کشـــــــــی ـــــــــی محاب  ب

ـــــــه ـــــــان آئین ـــــــدوجـــــــه حـــــــق رادر جه  ان
ــــــــه ــــــــان آین ــــــــين نمای ــــــــی آئ  نیســــــــت ب
ــــــــين کشــــــــد ــــــــر آئ ــــــــغ ب  لاجــــــــرم آن تی

 گـــــــردائـــــــم جلـــــــوه هســـــــت از آئینـــــــه
 شـــــد چـــــو آئـــــين ازمیانـــــه دیـــــن کجاســـــت
 گــــــــر بــــــــود رنگــــــــیش از آئــــــــين بــــــــود
 غافـــــــــل از آئـــــــــين دو بینـــــــــی احـــــــــولى
ـــــگ نیســـــت ـــــر رخ رن ـــــين هـــــیچ ب  غـــــير آئ
 غــــــــير آئــــــــين بینــــــــیش رنگــــــــی چــــــــرا
 شـــــد بـــــروز حـــــق نهـــــان ودیـــــن نمانـــــد
ــــــا ــــــغ جف ــــــا تی ــــــان ســــــازند ب  کــــــش نه
 عاشــــــــــــــق زاروفــــــــــــــاداری کشــــــــــــــند
 ز آتـــــش خشـــــم و غضـــــب آیـــــد بجـــــوش

 د حـــــــق را خونبهـــــــاتـــــــا بگـــــــيرد مـــــــر
ـــــــــدا ـــــــــز خ ـــــــــدارد ج ـــــــــائی اون  خونبه
ـــــدن ـــــد ش ـــــان خواه ـــــق چس ـــــای ح  خونبه
 کـــــــه نـــــــدارد حـــــــق بیچـــــــون قـــــــاتلی
 کـــــــان نهـــــــان میخواهـــــــدش از کـــــــافری
ــــــين را هرچــــــه گــــــوئی درخوراســــــت  آن لع
ـــــت ـــــق ببس ـــــور ح ـــــاب ظه ـــــان ب ـــــر جه  ب
ـــــــود ـــــــا ش ـــــــر پ ـــــــی ب ـــــــت شورش  از قیام
ــــــــل ــــــــد در دینشــــــــان خل ــــــــق نگذارن  خل
 قصــــــــــــــۀ مشــــــــــــــتاق را آرم گــــــــــــــواه

  

  قشهادت مشتا
 ای بــــــــــرادر حالــــــــــت عشــــــــــاق بــــــــــين
ــــــــــز ــــــــــی تمی ــــــــــاهلان ب ــــــــــاد ج  ازجه
ـــــــــه ـــــــــی فرزان ـــــــــق یک ـــــــــای ح  ایزاولی

 در شـــــــــــریعت مصـــــــــــطفایش پیشـــــــــــوا
 پـــــــــيروی شـــــــــرع احمـــــــــد مـــــــــذهبش
 گشــــــــــته عریــــــــــان از لبــــــــــاس اغنیــــــــــا

ـــــــــين  ـــــــــتاق ب ـــــــــردن مش ـــــــــانی ک  جانفش
ـــز ـــوج خی ـــد م ـــون ش ـــای خ ـــان دری ـــين چس  ب
ـــــــــتانه ـــــــــق مس ـــــــــرار ح ـــــــــی اس  ایاز م

 در طریقــــــــــــت مرتضــــــــــــایش رهنمــــــــــــا
ـــــــــر فخـــــــــری مشـــــــــربش  چشـــــــــمۀ الفق

ـــــــر و ـــــــوت فق ـــــــر کس ـــــــرده در ب ـــــــا ک  فن



 

۱۳۳ 

ـــــــــیضســـــــــینه ـــــــــرار ف ـــــــــه اس  اش گنجین
ــــــــــواز ــــــــــانون ن ــــــــــاق را ق ــــــــــرده عش  پ
ـــــــــود ـــــــــاق ب ـــــــــتاق رخ عش ـــــــــکه مش  بس
ــــــــــتن ــــــــــر خویش ــــــــــدر راه فق ــــــــــود ان  ب

ـــــــرا آن ـــــــود چـــــــون بهرحـــــــالى م ـــــــار ب  ی
 روز و شـــــب بـــــودیم خـــــوش بـــــا یکـــــدگر
ـــــــارج کـــــــرده بـــــــا هـــــــم ســـــــيرها  در مع
ـــــــی جـــــــام الســـــــت  هـــــــر دو گشـــــــته از م

ـــــی ـــــه م ـــــبیلگرچ ـــــدر س ـــــنش ان ـــــودم م  ب
ـــــی ـــــک م ـــــدملی ـــــم ق ـــــم ه ـــــا ه ـــــودیم ب  ب

 مقتــــــــــــــدای مرشــــــــــــــدان راه مــــــــــــــا
 و آن گرامـــــــــی پادشـــــــــاه شـــــــــه نشـــــــــان
ــــــهید ــــــید ش ــــــته آن س ــــــا گش ــــــم در آنج  ه
 جذبـــــــــۀ شـــــــــوقش ز شـــــــــهر اصـــــــــفهان

 ریــــــــافتیمچــــــــون طــــــــواف مرقــــــــدش د
ــــــــتیم آن جایگــــــــه منــــــــزل کنــــــــیم  خواس
 روز و شـــــــــب باشـــــــــیم انـــــــــدر بارگـــــــــاه
ــــــــــانیم در آن آســــــــــتان ــــــــــا مگــــــــــر م  ت
 خلـــــــوتی بـــــــی مـــــــدعی حاصـــــــل کنـــــــیم
 چــــــــون نــــــــداده در ســــــــکون و در قــــــــرار
ــــــق ــــــحاب طری ــــــلاک و اص ــــــی از س  بعض
 جمــــــــــــع گردیدنــــــــــــد در آن ســــــــــــرزمين
 رشـــــتۀ صـــــحبت چـــــو محکـــــم بســـــته شـــــد

ـــــــــــه ـــــــــــداز ارادت حلق ـــــــــــر در زدن  ای ب
ــــــــ ــــــــراط المس ــــــــدنداز ص ــــــــه ش گ  تقیم آ

ــــــتند ــــــا بگذاش ــــــزد م ــــــدی ن  شــــــرط و عه
 هـــــر یـــــک اســـــمی یافتـــــه ز اســـــمای حـــــق
ـــــــــراج جـــــــــان ـــــــــد در مع  ســـــــــيرها کردن
 جامشــــــان از بـــــــاده چـــــــون لبریـــــــز شـــــــد

ـــد  ـــتی آم ـــل«مس ـــت» ذی ـــت رف ـــوش از دس  ه
ــــوش ــــد ج ــــزون گردی ــــون ف ــــی را چ ــــم م  خ
ــــزون ــــد ف ــــواران ش ــــاده خ ــــروش ب  چــــون خ

ــــتی ــــر مس ــــفبح ــــو جــــوش آورد ک ــــان چ  ش
 کرمـــــــــان روانای زان گشـــــــــت در دجلـــــــــه

ــــتی ــــوی مس ــــاغب ــــدر دم ــــو خوردان ــــان چ  ش

 اش آئینــــــــــه دیــــــــــدار فــــــــــیضدیــــــــــده
ـــــــاز ـــــــه س ـــــــت نغم ـــــــاز و در حقیق  در مج
ـــــــود  نـــــــزد عشـــــــاقش لقـــــــب مشـــــــتاق ب
ــــــــه گــــــــامزن ــــــــق نعمــــــــت اللّ  بــــــــر طری
ــــــــود ــــــــرار ب ــــــــرم اس ــــــــان مح  از دل و ج
ــــــفر ــــــار س ــــــه ی ــــــه گ ــــــیس خان ــــــه جل  گ
ـــــــا ـــــــم طيره ـــــــا ه ـــــــرده ب ـــــــدارج ک  در م
 ظـــــاهرو بـــــاطن بـــــه یـــــک جانانـــــه مســـــت
 بــــــــر طریــــــــق ســــــــالکان حــــــــق دلیــــــــل

ــــــــیش  ــــــــا ب ــــــــالک راه پیم ــــــــمدر مس  و ک
ـــــا ـــــه شـــــاه م ـــــد چـــــو ســـــید نعمـــــت اللّ  ب
 بـــــــــود در ماهـــــــــان کرمـــــــــانش مکـــــــــان
 هســـــــت هـــــــم آنجـــــــا مـــــــزار آن ســـــــعید
 بـــــرد ســـــوی خـــــویش مـــــا را کـــــش کشـــــان
 فیضـــــــــها زان بیحـــــــــد و مـــــــــر یـــــــــافتیم

 اش حاصــــــــل کنــــــــیمعزلتــــــــی در بقعــــــــه
 در طـــــــــــــواف مرقـــــــــــــد آن پادشـــــــــــــاه
 از شـــــــــر و شـــــــــور خلایـــــــــق در امـــــــــان
 حاصــــــــل آنجــــــــا مــــــــدعای دل کنــــــــیم

 اختیـــــــــــــــاردور دوران هـــــــــــــــیچکس را 
 برخــــــــی از یــــــــاران و احبــــــــاب شــــــــفیق
 مــــــــدتی گشــــــــتند بــــــــا مــــــــا همنشــــــــين
ـــــــان پیوســـــــته شـــــــد ـــــــت در می ـــــــار الف  ت
ـــــــان دامـــــــان خـــــــدمت بـــــــر زدنـــــــد  برمی
 گمرهـــــــــــی بگذاشـــــــــــته در ره شـــــــــــدند
 فکـــــــر و ذکـــــــری در عـــــــوض برداشـــــــتند
ـــــــــراج شـــــــــق ـــــــــردۀ مع ـــــــــوده پ  ز آن نم

ـــــــاده ـــــــانب ـــــــزم جن ـــــــد در ب ـــــــا خوردن  ه
 آتــــــــش مســــــــتی شــــــــرار انگیــــــــز شــــــــد

 جــــا مســــت رفــــتهرکــــه هوشــــیار آمــــد آن
 گشـــــت افـــــزون بـــــاده خـــــواران را خـــــروش

 شـــــان بـــــرونریخـــــت کفهـــــا بحـــــر مســـــتی
 دجلــــــه دجلــــــه شــــــد روان از هــــــر طــــــرف
 شورشــــــــــــی افکنــــــــــــد در کرمانیــــــــــــان

ــــــه ــــــاغفرق ــــــر دم ــــــان ت ــــــتند ز ایش  ای گش



 

۱۳۴ 

ـــــــد ـــــــان آمدن ـــــــه ماه ـــــــتی ب ـــــــی مس  از پ
ــــــه ــــــان قری ــــــون ز کرم ــــــان چ ــــــود ماه  ایب

ـــــــگ ـــــــود تن ـــــــت ب ـــــــه راه معیش ـــــــر هم  ب
 صـــــــحبت یـــــــاران بـــــــدل تـــــــأثير کـــــــرد
 رخـــــــــت بـــــــــر بســـــــــتیم از آن جایگـــــــــاه
ــــــدیم ــــــان آم ــــــه کرم ــــــا ب ــــــک ت ــــــرم نرم  ن
 چــــــــون درون شــــــــهرمان مــــــــأوای شــــــــد
ــــــد شــــــد شــــــعله ــــــش رشــــــک و حس  ورآت

ـــــــد چـــــــو رســـــــم ســـــــالکان امتحـــــــان  آم
ـــــــد ـــــــه بازارین ـــــــل ظـــــــاهر چـــــــون هم  اه
ــــــــاد ــــــــوص اعتق ــــــــان از خل ــــــــی خبرش  ب

 کننـــــــدوز حســـــــد تکفـــــــير ایشـــــــان مـــــــی
 از ملامـــــــــــــت گردهـــــــــــــا انگیختنـــــــــــــد
ـــــــور مقـــــــام ـــــــودش در آن کش ـــــــی ب  واعظ

 اش دیـــــــگ حســـــــدجـــــــوش زد در ســـــــینه
 هـــر ســـوی بـــر اصـــحاب خـــویش بانـــگ زد

ـــــرده ـــــن ک ـــــه در دی ـــــاطن رخن ـــــل ب ـــــداه  ان
 تهـــــادچـــــون ضـــــرورت هســـــت در دیـــــن اج

ـــــــدک مـــــــدتی ـــــــه ان ـــــــه ایشـــــــان را ب  ورن
 بــــــازوی بــــــاطن چــــــو گرددشــــــان قــــــوی
ـــــــد ـــــــاهر شـــــــق کنن ـــــــرده اصـــــــحاب ظ  پ
 الغـــــــرض مـــــــردم بـــــــه نـــــــوعی اجتهـــــــاد
ـــــــاری نمیشـــــــد کـــــــارگر ـــــــک چـــــــون ب  لی
 ناگهـــــــــان چـــــــــرخ ســـــــــتمگر از قضـــــــــا
ـــــــلا ـــــــوعی در ب ـــــــادیم ن ـــــــک افت ـــــــر ی  ه
 اولیــــــــا را چــــــــون ولایــــــــت از بلاســــــــت
 چـــــــون بـــــــلا نوبـــــــت زن مشـــــــتاق شـــــــد

ــــــــی ــــــــظ ب ــــــــقیواع ــــــــدار ش ــــــــن غ  دی
 ســــوی مســــجد رفــــت بــــا اصــــحاب خــــویش
 گفــــــت کاینــــــک هســــــت وقــــــت اجتهــــــاد
ــــــد ــــــارانش کنی ــــــش و ی ــــــن دروی ــــــل ای  قت
 چــــــون بــــــه نــــــاحق کشــــــت آن مشــــــتاق را

  

 همچــــــو مســــــتان بــــــاده خواهــــــان آمدنــــــد
ــــــه ــــــزون فرق ــــــر دم اف ــــــد آنجــــــا ه  ایمیش

 رفــــــــت از کــــــــف ذیــــــــل آرام و درنــــــــگ
 کــــــــــرد همرهیشــــــــــان نیــــــــــز دامنگــــــــــير

ـــــــــه راه ـــــــــاران ب ـــــــــا ی ـــــــــم ب  روی آوردی
ــــــی ــــــدیمم ــــــان آم ــــــاده خواه  پرســــــت و ب

 شــــــهریان را شورشــــــی بــــــر پــــــای شــــــد
ـــــــر شـــــــرر ـــــــن پ  حاســـــــدان را کـــــــرد دام
 ســــــــالکان را گشــــــــت وقــــــــت امتحــــــــان
 از طریـــــــــق اهـــــــــل بـــــــــاطن عارینــــــــــد
ــــــاد ــــــر فس ــــــبت ب ــــــل نس ــــــد از جه  میدهن

 کننــــدبــــی گنــــه قصــــد تــــن و جــــان مــــی
ــــــد ــــــیش و کــــــم طــــــرح عــــــداوت ریختن  ب

ــــــــاهر را در ــــــــل ظ ــــــــام اه ــــــــور ام  آن کش
 بـــــــر ضـــــــميرش راه دانـــــــش کـــــــرد ســـــــد
 کـــــــای گـــــــروه مـــــــؤمنين صـــــــدق کـــــــیش

ـــــــرده ـــــــين ک ـــــــد آئ ـــــــدع تجدی ـــــــدوز ب  ان
 قلـــــــع ایشـــــــان بایـــــــد از تیـــــــغ جهـــــــاد
ــــــــــوتی ــــــــــيرد ق ــــــــــاطن بگ ــــــــــازوی ب  ب
 ظــــــــاهر وبــــــــاطن بــــــــه تیــــــــغ معنــــــــوی
 تیــــــغ مــــــا را کنــــــد و بــــــی رونــــــق کننــــــد
 میکشــــــند از هــــــر طــــــرف تیــــــغ جهــــــاد
 مســــــــــتی ســــــــــلاک میشــــــــــد بیشــــــــــتر

 مــــــــن جــــــــداکــــــــرد مشــــــــتاق مــــــــرا از 
ـــــــربلا ـــــــدر ک ـــــــن ان ـــــــان وم ـــــــه کرم  او ب
 ایــــــن بــــــلا نبــــــود کــــــه عــــــين مدعاســــــت
ــــــــت از حریفــــــــان طــــــــاق شــــــــد  در ولای
 کـــــان بـــــه ظـــــاهر داشـــــت خـــــود را متقـــــی
 جمــــع کــــرد از هــــر طــــرف احبــــاب خــــویش
 تیــــــــــغ میبایــــــــــد کشــــــــــیدن در جهــــــــــاد
ـــــــد ـــــــنگبارانش کنی ـــــــف س ـــــــر ک ـــــــغ ب  تی
ــــــــــــــاق را ــــــــــــــاز پردۀعش ــــــــــــــه س  نغم

  

  شهادت درویش جعفر
ــــــر جمــــــال دوســــــت محــــــو و عاشــــــقی  دقیبــــــــود جعفــــــــر نــــــــام آنجــــــــا صــــــــا  ب



 

۱۳۵ 

 چــــون بــــه خــــون غلطــــان تــــن مشــــتاق دیــــد
 خــــــون او را هــــــم بــــــه نــــــاحق ریختنــــــد
ــــاه ــــی گن ــــون ب ــــه خ ــــن ک ــــل زی ــــه غاف  جمل
 واعــــــــظ و اصــــــــحاب او گشــــــــتند شــــــــاد
ــــــاک ــــــا و عقبامــــــان چــــــه ب  دیگــــــر از دنی
ــــــده خــــــو گــــــاه ای فرخن  چــــــون شــــــدی آ

  

ـــــــدامان برکشـــــــید ـــــــت و از خـــــــونش ب  رف
ــــــد ــــــا یکــــــدگر آمیختن  چــــــون دو خــــــون ب
ـــــــاه ـــــــا تب ـــــــتی جانه ـــــــس کش ـــــــد ب  میکن

 در جهـــــاد کـــــه خـــــدا راضـــــی شـــــد از مـــــا
ــــــاک ــــــدیم پ ــــــه گردی  کــــــز معاصــــــی جمل
ـــــــــــظ و اصـــــــــــحاب او ـــــــــــاد واع  از جه

  

  واعظ بیدین
ـــــــنو ـــــــظ ش ـــــــاز از واع ـــــــرح حـــــــالى ب  ش
ـــــد دنیـــــا پرســـــت ـــــو ب ـــــدین چ ـــــظ بی  واع

ـــــــی  ـــــــای دن ـــــــه دنی ـــــــن ب ـــــــیدی  بفروخت
 بـــــــرده بـــــــس اوقـــــــاف را مـــــــال ومنـــــــال
ـــــــم انباشـــــــتی ـــــــس به ـــــــدم و جـــــــو ب  گن

ــــــــيری ــــــــوه گ ــــــــه رش ــــــــق پیش  اشاز خلای
ــــــحر ــــــب تاس ــــــر ش ــــــه ه ــــــهوتش بگرفت  ش
ـــــام ـــــام ش ـــــا هنگ ـــــبح ت ـــــر ص ـــــولتش ه  ص
ـــــرف ـــــرع و ع ـــــاز ش ـــــه س ـــــکه بدهنگام  بس
ـــــــاختی ـــــــویش را صـــــــدر و مصـــــــدر س  خ
ـــــام شـــــرع و هـــــم قاضـــــی شـــــدی  هـــــم ام
 در مســـــــاجد بـــــــا هـــــــزاران گـــــــير و بنـــــــد
ــــــــــوی ــــــــــاع دنی ــــــــــد تمــــــــــام او را مت  ب
ــــــود ــــــنش نب ــــــودش ولى دی ــــــه ب ــــــن هم  ای
ـــــــدار بـــــــود  ظـــــــاهر ارچـــــــه عابـــــــد و دین
ـــــــش ـــــــن داری ـــــــود ظـــــــاهر کســـــــوت دی  ب
ــــق ــــه خل ــــرد او ب ــــاش میک ــــن ف ــــه از دی  آنچ
ـــــــــــانش دزد دون ـــــــــــد احمق ـــــــــــا ندانن  ت
 گرچــــــــه دزدان بهــــــــر دنیــــــــا دشــــــــمنند
 لیــــــــــک آن بیــــــــــدین غــــــــــدار عنــــــــــود
ـــــار ـــــدش مه ـــــرده بودن ـــــیطان ک ـــــس و ش  نف
ــــــن ســــــوی شــــــهوات نفســــــانی کشــــــان  ای
ـــــــام ـــــــيرینش ک ـــــــاخته ش ـــــــهوت س  آن ز ش
 آن کشـــــــانش راســـــــت در فـــــــرج و گلـــــــوی

 جــــــــوع و معــــــــیشآن انــــــــیس خلــــــــوت 
 آن ز خــــــــوردن خــــــــاطر شــــــــادش دهــــــــد
ـــــــداختی ـــــــهوتش ان ـــــــون در ش ـــــــس چ  نف

ـــــــــــرو  ـــــــــــای او م ـــــــــــزنش دان وز قف  ره
 عاقبـــــــت ازمکـــــــر دنیـــــــا گشـــــــته مســـــــت

ــــــــه ــــــــدوختیکیس ــــــــیم و زر ان ــــــــای س  ه
ــــــه ــــــالخان ــــــال م ــــــرده مالام ــــــر ک ــــــا پ  ه

 ســــــــر بــــــــه کیــــــــوان فلــــــــک افراشــــــــتی
ـــــــــورخواری در جهـــــــــان اندیشـــــــــه  اشس

ــــــــر ــــــــه ب ــــــــه ســــــــیما ب  دخــــــــتران بکرم
 داشــــت بــــر پــــا خلــــق را همچــــون غــــلام
 گشــــته خــــود مســــند طــــراز شــــرع و عــــرف
ــــــــــاختی ــــــــــور س ــــــــــرع من  حــــــــــاکم ش
 مفتــــــــی مســــــــتقبل و ماضــــــــی شــــــــدی

ــــــــه ــــــــدپای ــــــــبر وعظــــــــش بلن  هــــــــای من
ـــــــــود او را کمـــــــــی ـــــــــا نب  هـــــــــیچ در دنی
ــــــــود ــــــــنش نب ــــــــیچ آئی ــــــــا ه ــــــــير دنی  غ
 لیــــــک بــــــاطن عاصــــــی و غــــــدار بــــــود

 ای بــــــــــر چهــــــــــرۀ غــــــــــداریشپــــــــــرده
ــــــــق ــــــــدر زیردل ــــــــودش ان  دام مکــــــــری ب
ـــــــش نعـــــــل واژگـــــــون ـــــــن داری ـــــــود دی  ب
ــــــــــــد ــــــــــــرای آن زنن ــــــــــــل وارون از ب  نع
ـــــــود ـــــــا هـــــــر دوب ـــــــن و دنی ـــــــرای دی  از ب
ــــــــار  میکشــــــــیدند از دو ســــــــو بــــــــی اختی
 وان ســـــــوی خطـــــــوات شـــــــیطانی کشـــــــان
ـــــــن ز خطـــــــوت بافتـــــــه بـــــــردینش دام  ای
ـــــوی ـــــق و خ ـــــی خل ـــــانش درکج ـــــن کش  ای
 شو ایــــــن جلــــــیس ســــــطوت مــــــا و منــــــی

 هـــــا یـــــادش دهـــــدایـــــن بـــــه بـــــردن حیلـــــه
ـــــــــرایش ســـــــــاختی ـــــــــۀ شـــــــــیطان ب  حیل



 

۱۳۶ 

ــــــــه ــــــــه آن دو باخت ــــــــرض خــــــــود را ب  الغ
ـــــیطان شـــــده ـــــه ش ـــــس و گ ـــــير نف ـــــه اس  گ
ـــــــان نورزیـــــــده جهـــــــاد ـــــــیچ بـــــــا ایش  ه
 مجتهـــــــد شـــــــد اجتهـــــــاد آغـــــــاز کـــــــرد
ـــــــــش حـــــــــب ریاســـــــــت راه زد ـــــــــر دل  ب
 چـــــــون جهـــــــاد او غـــــــرض آلـــــــود بـــــــود
 راه زد آن احمقــــــــــــــــان را ز اجتهــــــــــــــــاد

ـــــز  ـــــادش ج ـــــتوز جه ـــــودی نیاف ـــــان س  زی
 مــــــــژده داد اصــــــــحاب را نــــــــاز و نعــــــــیم
 ریخـــــت خـــــون بـــــی گناهـــــان را بخـــــاک
 کـــــــامش از دنیـــــــای دون حاصـــــــل نشـــــــد
ــــــی ــــــاد افراخت ــــــب جه ــــــر ازجی ــــــون س  چ

  

ـــــــناخته ـــــــم نش ـــــــیطان را ز ه ـــــــس و ش  نف
ــــــــــن و آن شــــــــــده ــــــــــان ای ــــــــــابع فرم  ت
ــــــــــــاد ــــــــــــم اجته ــــــــــــبر از راه و رس  بیخ
 جهــــــدها کــــــرد و جهــــــادی ســــــاز کــــــرد
ـــــــــــاه زد ـــــــــــه و خرگ ـــــــــــادش خیم  در نه
ــــــود ــــــود ب ــــــرای س ــــــق ب ــــــر ح ــــــه ز به  ن
 دیـــــــن ودنیاشـــــــان همـــــــه بـــــــر بـــــــاد داد

ــــــوری  ــــــردلش ن ــــــت ب ــــــير ظلم ــــــتغ  نتاف
 رفــــــت بــــــا اصــــــحاب یکســــــر در جحــــــیم
 ســــاخت جــــان خــــویش بــــا خلقــــی هــــلاک
ــــــــد ــــــــام دل نش ــــــــاش ک  حاصــــــــل از دنی
 واعـــــــــــظ و اصـــــــــــحاب را بشـــــــــــناختی

  

  مکافات عمل
 بــــــــــاز بشــــــــــنو زان حریفــــــــــان دغــــــــــل
ـــــــــان ـــــــــاد احمق ـــــــــز از جه ـــــــــين بپرهی  ه
ـــــــی ـــــــای دن  چونکـــــــه واعـــــــظ بهـــــــر دنی

 هاانگیخـــــت بـــــا احبـــــاب خـــــویشحیلـــــه
گـــــــــاه زد  هـــــــــر نفـــــــــس نـــــــــوعی دم آ

ــــــرد  ــــــز ک ــــــينتی ــــــم و ک ــــــغ ظل ــــــر تی  از قه
ــــــــتاق را ــــــــر و مش ــــــــاحق جعف  کشــــــــت ن
 وجـــــــــه حـــــــــق را در جهـــــــــان بیوفـــــــــا
ــــــی ــــــد مختف ــــــا حــــــق را نمای  خواســــــت ت
ـــــــا ـــــــد انطف ـــــــور حـــــــق را چـــــــون نباش  ن
 بحـــــــر قهـــــــاری حـــــــق آمـــــــد بجـــــــوش
ـــــــود ـــــــان نم ـــــــارت روی در کرم ـــــــیل غ  س
 چونکــــــــه ظــــــــل اللّــــــــه آمــــــــد پادشــــــــاه
ـــــــور ـــــــق ازاو دارد ظه ـــــــف ح ـــــــر و لط  قه
ــــــــــــــان ــــــــــــــد را کرمانی ــــــــــــــاه عه  پادش

ـــــــــ ـــــــــهوز جهال ـــــــــدت فتن ـــــــــا انگیختن  ه
ـــــــمناک ـــــــان خش ـــــــد از ایش ـــــــه گردی  پادش

ــــــه ــــــر خان ــــــرد یکس ــــــرک ــــــر و زب ــــــا زی  ه
ــــــــــا را گــــــــــنج زر تــــــــــاراج کــــــــــرد  اغنی
ــــــد ــــــر جــــــا دخــــــتر بکــــــری نمان  هــــــیچ ب
ـــــــاز شـــــــد هـــــــر ســـــــو دری  از قیامـــــــت ب

 شــــــــرح حــــــــالى در مکافــــــــات عمــــــــل 
 بــــــين چهــــــا شــــــد ز اجتهــــــاد احمقــــــان
ـــــــی ـــــــزاران رهزن ـــــــا ه ـــــــد ب  شـــــــد مجاه
 وعظهــــــا بنمــــــود بــــــا اصــــــحاب خــــــویش
 تــــــــــــا همــــــــــــه آن احمقــــــــــــان را راه زد
ـــــين ـــــر زم ـــــان ب ـــــی گناه ـــــون ب ـــــت خ  ریخ
 زخمهــــــــــــا زد بــــــــــــس دل عشــــــــــــاق را
 آینـــــــه بشکســـــــت بـــــــا ســـــــنگ جفـــــــا
 نـــــــــور او ســـــــــازد ز دلهـــــــــا منطفـــــــــی
ــــــــــا ــــــــــتر ظــــــــــاهر شــــــــــود از اختف  بیش

ـــــان و خـــــروش مـــــوج زد ـــــه طوف  شـــــد جمل
 خانــــــــــه کرمانیــــــــــان ویــــــــــران نمــــــــــود
ــــــــــــــه ــــــــــــــه او از ال ــــــــــــــاهی یافت  پادش

ــــــی ــــــت م ــــــاه ظلم ــــــورگ ــــــاه ن ــــــد گ  نمای
 بـــــــــاز پیچیدنـــــــــد از فرمـــــــــان عنـــــــــان
ــــــد ــــــیان ریختن ــــــرح عص ــــــا ط ــــــی محاب  ب
 جملـــــــه را فرمـــــــود در یـــــــک دم هـــــــلاک

ـــــــــــرذره ـــــــــــان اث ـــــــــــت از کرم  ای نگذاش
 از دیــــــــــار زنــــــــــدگی اخــــــــــراج کــــــــــرد
ــــــد ــــــز خیــــــال مرگشــــــان فکــــــری نمان  ج

ــــــا ــــــری ت ــــــیون س ــــــت از ش ــــــک افراش  فل



 

۱۳۷ 

 ســـــــــر ز خـــــــــاک آورد بـــــــــيرون زلزلـــــــــه
 وعــــــظ رفــــــت و واعــــــظ ازمنــــــبر فتــــــاد
 مانــــــــد از یــــــــک وعــــــــظ بیجــــــــاکردنش
ـــــــاد ـــــــش نکـــــــرده اجته ـــــــا نفس ـــــــیچ ب  ه

  

ــــــــه ــــــــر ولول ــــــــلاک شــــــــد پ ــــــــد اف  گنب
ــــــاد ــــــه محشــــــر درفت ــــــس وعظــــــش ب  مجل
ـــــــردنش ـــــــد در گ ـــــــا اب ـــــــت ت  طـــــــوق لعن
 نفســـــــها بـــــــس داد بـــــــر بـــــــاد از جهـــــــاد

  

  اوقات جهاد
 مطلـــــــب مـــــــا زیـــــــن حکایـــــــات و بیـــــــان
ـــــــــــن ـــــــــــاد ک ـــــــــــين را ی ـــــــــــان اول  آن بی
ـــــغر اســـــت ـــــاد اص ـــــو را میـــــل جه ـــــر ت  گ
 یــــــا دمــــــی کــــــه نفــــــس را قاتــــــل شــــــوی

ـــــــا کـــــــه باشـــــــی کـــــــام  لی رادر رکـــــــابی
ـــــــــبرش ـــــــــاد اک ـــــــــته جه ـــــــــس را کش  نف
 زانکــــــه چــــــون او نفــــــس را قاتــــــل شــــــده
 وز هــــــــوا و از هــــــــوس گردیــــــــده پــــــــاک
 قـــــــــاطع شـــــــــهوات نفســـــــــانی شـــــــــده
ــــــت ــــــا آورده اس ــــــق بج ــــــی ح ــــــر و نه  ام
 شـــــــــــق نمـــــــــــوده پـــــــــــردۀ پنـــــــــــدار را
ــــــت ــــــبش راه نیس ــــــه قل ــــــا را ب ــــــب دنی  ح
ـــــــق شـــــــده  از صـــــــفات وذات خـــــــود مطل
ــــــــرون ــــــــندش از ب ــــــــزاران ره کش  گــــــــر ه

 و بــــــــاطن شـــــــــيرگير ظــــــــاهرش بــــــــازور
 گــــــــر کنــــــــد آهنــــــــگ میــــــــدان جهــــــــاد
ـــــود ـــــاری ب ـــــرض ع ـــــدش از غ ـــــه جه  زانک
 ورنـــــــه جهـــــــد از جانـــــــب بـــــــاری بـــــــود
 جهــــد بــــاری گــــر بــــه جانــــت آرزو اســـــت
ــــــویش را ــــــس خ ــــــه نف ــــــش مردان ــــــا بک  ی
 یـــــــــا بـــــــــرآ انـــــــــدر رکـــــــــاب کـــــــــاملی
 جهــــــد تــــــو بــــــا جهــــــد او محلــــــق شــــــود
ـــــاد ـــــرح اجته ـــــو ط ـــــزد چ ـــــق ری ـــــد ح  جه
 گــــــردر ایــــــن معنــــــی کــــــه گفــــــتم ابلهــــــی

ــــــــــدت آ ــــــــــيره رایگوی  ن بوالفضــــــــــول ت
 اشــــــــــــتباهش رامــــــــــــده در ســــــــــــینه راه
ــــــود ــــــر حــــــق ب ــــــل چونکــــــه ام ــــــر کام  ام
 گرنـــــه بـــــر مـــــا امـــــر حـــــق امـــــرش بـــــدی
 چـــــون اولـــــوالامر اســـــت کامـــــل در جهـــــان

 بــــــد چــــــو اوقــــــات جهــــــاد انــــــدر میــــــان 
ـــــــــن ـــــــــداد ک ـــــــــا تع ـــــــــادت وقته  در جه
 در دووقتـــت ایـــن جهـــاد انـــدر خـــور اســـت
ـــــــــوی ـــــــــل ش ـــــــــبرت کام ـــــــــاد اک  از جه
ــــــاب ــــــتح ب ــــــد ف ــــــبر آم ــــــاد اک ــــــز جه  ک
ـــــــاد اصـــــــغرش ـــــــر حـــــــق باشـــــــد جه  به
 در جهـــــــــاد بـــــــــاطنی کامـــــــــل شـــــــــده
 ســــــینۀ حقــــــد و حســــــد راکــــــرده چــــــاک
ـــــــــده ـــــــــیطانی ش ـــــــــوات ش ـــــــــع خط  راف
 نفـــــس را بـــــر ســـــر لگـــــامی کـــــرده اســـــت
 گشــــــــــته مظهــــــــــر جلــــــــــوۀ دلــــــــــدار را
ــــت ــــه نیس ــــه اللّ ــــه وج ــــز ب ــــبش ج ــــل قل  می
 مظهــــــــر ذات و صــــــــفات حــــــــق شــــــــده
 خـــــــوف و حزنـــــــی نبـــــــودش از انـــــــدرون
ــــــير ــــــه امــــــر حــــــق دل ــــــاطن ب  ظــــــاهر و ب
ـــــــــــاد  لاجـــــــــــرم برجاســـــــــــت او را اجته
ـــــــــود ـــــــــاری ب ـــــــــب ب ـــــــــد او از جان  جه
 گـــــــر کنـــــــی جهـــــــدی خطاکـــــــاری کنـــــــد
 جــــان بــــه میــــدان جهــــادت چــــاره جواســــت
 آن ســــــــگ خونخــــــــوار کــــــــافر کــــــــیش را
 تــــــــا کندآســــــــان تــــــــرا هــــــــر مشــــــــکلی
 نیـــــز جهــــــد هــــــر دو جهــــــد حــــــق شــــــود
 لاجـــــــــرم نبـــــــــود خطـــــــــائی در جهـــــــــاد
 در دل آرد اشــــــــــــــــــتباهت نــــــــــــــــــاگهی
 جهـــــد کامـــــل چـــــون شـــــود جهـــــد خـــــدای
ـــــــــی اشـــــــــتباه  در جـــــــــواب او بگـــــــــو ب
ـــــود ـــــق ب ـــــق ملح ـــــد ح ـــــا جه ـــــد او ب  جه
ــــی خطــــاب از حــــق اولــــوالامرش بــــدی  ک
ــــــــر آن ــــــــا ام ــــــــر م ــــــــه ب  هســــــــت امراللّ



 

۱۳۸ 

 امــــر او بــــا امــــر حــــق چــــون شــــد یکــــی
 چونکـــــــــه تجـــــــــویز جهـــــــــاد اصـــــــــغرت
 وصـــــــــف کامـــــــــل را شناســـــــــا آمـــــــــدی

  

ـــــکی ـــــد بیش ـــــق آم ـــــد ح ـــــم جه ـــــد ه  جه
 شــــــد مــــــبرهن در دو وقــــــت انــــــدر بــــــرت
 دیبـــــــــر اولـــــــــوالامریش دانـــــــــا آمـــــــــ

  

  جهاد اکبر
 بــــــــــاز از وصــــــــــف جهــــــــــاد اکــــــــــبرت
 ای کــــــــــه جویــــــــــای جهــــــــــد اکــــــــــبری
 نفــــــــس و روحــــــــت را ندانســــــــته زهــــــــم
ــــــــه ــــــــبر یافت ــــــــان ره ــــــــف دام ــــــــه بک  ن
 بیخــــــــبر از وقــــــــت و وضــــــــع اجتهــــــــاد
ـــــــد ـــــــت کن ـــــــس مغلوب ـــــــر نف ـــــــم آخ  ترس
 تــــــــا نگیــــــــی دامــــــــن رهــــــــبر نخســــــــت
 آن دمــــــت وقــــــت جهــــــاد آیــــــد بــــــه بــــــر
 همچنانکــــــــــــه در جهــــــــــــاد اصــــــــــــغرت
ـــــــــاد اکـــــــــبرت هـــــــــم ای فتـــــــــا  در جه
 اذن کامـــــــــل تـــــــــا نگـــــــــردد رهـــــــــبرت
ـــــــــــبری ـــــــــــن ره ره  رو بجـــــــــــو اول در ای
ــــــت ــــــو چیس ــــــر ت ــــــدانی گ ــــــبریش را ن  ره
ـــــــر ـــــــلاب دگ ـــــــر دم ز ق ـــــــم ه ـــــــوت ه  م

گـــــــــــــه از آن قلابهـــــــــــــاگرنـــــــــــــه  ای آ
 آن مقــــــــــالات نخســــــــــتين یــــــــــاد کــــــــــن
ــــــــد تــــــــرا قلابهــــــــا ــــــــا بچنــــــــگ افت  ت

ـــــاب ـــــر رخ چـــــو مفتوحـــــت شـــــودب ـــــا ب  ه
 کشــــــته گــــــردد نفــــــس کــــــافر کــــــیش تــــــو
 و آن جهـــــــــــاداکبرت حاصـــــــــــل شـــــــــــود

ــــــرادچــــــون  ــــــرا جــــــام م ــــــب شــــــد ت  لبال
  

 ای ســـــــــازم مـــــــــبرهن در بـــــــــرتشـــــــــمه 
ــــــــــدان نفــــــــــس کــــــــــافری  جاهــــــــــد می
ــــــم ــــــیش و ک ــــــر بســــــاط ب ــــــبرده ب ــــــی ن  پ
ــــــــــه ــــــــــی دریافت ــــــــــبر دانش ــــــــــه ز ره  ن
ــــــــــاد ــــــــــدان جه ــــــــــا بمی ــــــــــيروی تنه  م
ـــــــد ـــــــت کن ـــــــپاه خـــــــویش منکوب ـــــــا س  ب
ــــــن ره درســــــت  اجتهــــــادت نیســــــت در ای
ـــــــــل راهـــــــــبر ـــــــــدت در دســـــــــت ذی  کای
 اذن کامــــــــــــل بــــــــــــود در ره رهــــــــــــبرت

ــــــــــااذن کامــــــــــل نیــــــــــز   بایــــــــــد رهنم
ـــــــن جهـــــــاد اکـــــــبرت  هســـــــت بیجـــــــا ای
ـــــــــبری ـــــــــادت ره ـــــــــد در جه ـــــــــا نمای  ت
 غــــــير مــــــوت اختیـــــــاری هــــــیچ نیســـــــت
 میگشـــــــاید بـــــــر رخـــــــت بـــــــاب دگـــــــر
 نیســــــــت مفتوحــــــــت بــــــــه رخ آن بابهــــــــا
ـــــــــاد کـــــــــن ـــــــــاب را بنی  شـــــــــرح آن ده ب
 بــــــــر رخــــــــت مفتــــــــوح گــــــــردد بابهــــــــا
ــــــرح هــــــر قــــــلاب مشــــــروحت شــــــود  ش
 هـــــــیچ نگـــــــذارد حجـــــــابی پـــــــیش تـــــــو
 دبــــر تــــو آســــان حــــل ایــــن مشــــکل شــــو
ـــــــــــاد ـــــــــــج و جه ـــــــــــاز و روزه وح  از نم

  

  توبه
ـــــــه کـــــــن ـــــــاز اســـــــتغفاری از هـــــــر حوب  ب
 آمــــــــدم تــــــــا بــــــــاز در بــــــــزم ســــــــخن
 آمـــــــــدم تـــــــــا بـــــــــاز ســـــــــازم آگهـــــــــت
ـــــــلیم ـــــــب س ـــــــا قل ـــــــاز ب ـــــــا ب ـــــــدم ت  آم
ــــــــنم ــــــــادت ک ــــــــر ارش ــــــــا فق ــــــــدم ت  آم
ـــــــــنم ـــــــــتت ک ـــــــــت از هس ـــــــــدم تانیس  آم
ــــــــــادت آورم ــــــــــوت ی ــــــــــز م ــــــــــدم ک  آم

ـــــــن  ـــــــه ک ـــــــاب توب ـــــــوی ب ـــــــتی س  بازگش
ــــــــن ــــــــين که ــــــــم آئ ــــــــازم رس ــــــــازه س  ت
 از مقـــــــــــالات نخســـــــــــتين در رهـــــــــــت
ـــــــــراط مســـــــــتقیم ـــــــــر ص ـــــــــت رو ب  آرم
ــــــــــــرد و آزادت کــــــــــــنم ــــــــــــق ف  از خلای
 وز شـــــــــراب نیســـــــــتی مســـــــــتت کـــــــــنم
 گـــــــــاه غمگـــــــــين گـــــــــاه شـــــــــادت آورم
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ـــــــــان ـــــــــف عن ـــــــــت از ک ـــــــــدم تاگيرم  آم
 آمــــــــــــــــدت تــــــــــــــــا آورم قلابهــــــــــــــــا

 ه بگشــــــــــایم درتآمـــــــــدم کـــــــــز توبـــــــــ
ــــــه ــــــودتوب ــــــواب ب ــــــابی از اب  ات چــــــون ب

 بــــــــاز از توبــــــــه نخســــــــت آغــــــــاز کــــــــن
 گرچـــــه شـــــرحی ز آن نخســـــتين گفتـــــه شـــــد

ــــــک چــــــون از رشــــــتۀ شــــــرح و ــــــانب  لی  ی
ــــــــد ــــــــه مان ــــــــرح آن ناگفت ــــــــدکی از ش  ان
ــــــام ــــــایم بالتم ــــــرحش نم ــــــان ش ــــــن زم  ای
ـــــــــت ـــــــــتور گش ـــــــــی مس ـــــــــت گردم  آفتاب
ـــــــــان ـــــــــک از مســـــــــتوریش آمـــــــــد عی  لی

 ات از دیـــــــده گـــــــر مســـــــتور شـــــــدتوبـــــــه
 آفتـــــــــاب ار فـــــــــاش مانـــــــــد در جهـــــــــان
 نجـــــم طاعـــــت بـــــاز چـــــون پنهـــــان شـــــدت
ـــــــدت ـــــــدامت بای ـــــــد ن ـــــــه چـــــــون آم  توب
 یعنـــــــی از هـــــــر جـــــــرم باشـــــــد دســـــــترس
 ویـــــــن نـــــــدامت عامیانـــــــه توبـــــــه اســـــــت
ـــــــر ـــــــان دگ ـــــــۀ خاص ـــــــد توب ـــــــک باش  لی
 کردنــــــــت در خلــــــــوت بــــــــاطن مقــــــــام
ــــت ــــه چیس ــــتی ک ــــو دانس ــــۀ خاصــــت چ  توب
گـــــاه نیســـــت  گـــــر تـــــو را زیـــــن توبـــــه دل آ

 اضــــــــطرارهمچنانکــــــــه هســــــــت مــــــــوت 
ـــــــــی ـــــــــدای ارجع  بشـــــــــنوی از حـــــــــق ن
 انــــــدر ایــــــن رجعــــــت تــــــرا بــــــی اختیــــــار
ــــــرض ــــــر ع ــــــر جــــــوهری و ه ــــــی از ه  یعن
ــــــــدن ــــــــاری ش ــــــــدم زن در ره ی ــــــــس ق  پ
ــــــوب ــــــص و عی ــــــالص از نق ــــــانه خ  مخلص
ـــــــاه ـــــــی گن ـــــــابی و دان ـــــــا خلاصـــــــی ی  ت
 آنچـــــــــه از دنیـــــــــا و عقبـــــــــا در نظـــــــــر
 پــــــردۀ ذنــــــب اســــــت محجوبــــــت کنــــــد
 هســـــــــت واجـــــــــب طالـــــــــب دیـــــــــدار را

 ب شــــــدنغــــــير مطلــــــوب از همــــــه تائــــــ
 ز آنکـــــــه نبـــــــود ســـــــوی درگـــــــاه الـــــــه
 چـــــون بســـــاط توبـــــه گســـــتردی بـــــه پـــــیش

  

ــــــان ــــــل ج ــــــت عزرائی ــــــدر دس ــــــدهم ان  ب
 ی موتــــــــــت برگشــــــــــایم بابهــــــــــاســــــــــو

 ســـــــــوی بـــــــــاب اول آیـــــــــم رهـــــــــبرت
 و آن تـــــــرا در ره نخســـــــتين بـــــــاب بـــــــود
ـــــــن ـــــــاز ک ـــــــر ب ـــــــواب دیگ ـــــــی اب  وانگه
ــــــانش ســــــفته شــــــد ــــــد از بی  گــــــوهری چن
ـــــــان ـــــــدر می ـــــــاد ان ـــــــابی اوفت ـــــــیچ و ت  پ
ـــــــــد ـــــــــفته مان ـــــــــام آن ناس ـــــــــوهر اتم  گ
 آفتــــــــــابی تــــــــــا برآیــــــــــد از  غمــــــــــام
ــــــت ــــــور گش ــــــی ن ــــــدنش ب ــــــده از نادی  دی
ـــــــان  صـــــــدهزاران نجـــــــم حکمـــــــت در می
 از عباداتـــــــــت بصـــــــــر پرنـــــــــور شـــــــــد
 کـــــــس چـــــــه دانـــــــد حالـــــــت ســـــــیارگان
ـــــــــان شـــــــــدت ـــــــــه نورافش ـــــــــاب توب  آفت
 در نــــــــــــدامت اســــــــــــتدامت بایــــــــــــدت
ـــــــوس ـــــــت ه ـــــــتن از آن دس ـــــــدت شس  بای

ــــــه ــــــتتوب ــــــه اس ــــــاه و حوب ــــــر گن  ات از ه
ـــــــی از صـــــــور ـــــــک معن ـــــــود در مل  و آن ب
 رســـــــــتنت از لـــــــــذت ظـــــــــاهر تمـــــــــام

ــــه ــــم توب ــــاص را ه ــــز خــــاص الخ ــــتنی  ایس
ـــــه ن  یســـــتغـــــير رجعـــــت ســـــوی بـــــاب اللّ

 رجعــــــت ســــــوی حقــــــت بــــــی اختیــــــار
 انــــــــــدر آئــــــــــی درســــــــــرای ارجعــــــــــی
ــــــــــــدن در آن درباربــــــــــــار  بایــــــــــــد افکن
ــــــرض ــــــی غ ــــــردن ب ــــــراض ک ــــــدت اع  بای
ـــــــدن ـــــــاری ش ـــــــه ب ـــــــدر درگ ـــــــع ان  راج
ـــــــوب ـــــــیص ذن ـــــــود را ز تخل ـــــــاختن خ  س
ــــــه ــــــودن از ال ــــــت جــــــز محجــــــوب ب  نیس

ـــــــوه ـــــــب جل ـــــــدر مرات  گـــــــرگـــــــرددت ان
 محتجـــــــــب از یـــــــــاد محبوبـــــــــت کنـــــــــد
ــــــــــار را ــــــــــدار وصــــــــــل ی ــــــــــب دی  طال

ـــــــه با  شـــــــد وجـــــــود خویشـــــــتنگـــــــر هم
ــــــــــاه  ازوجــــــــــود خویشــــــــــتن بــــــــــدتر گن
ـــــس خـــــویش ـــــردی از ذنـــــوب نف ـــــه ک  توب
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  توبه فضیل
 بــــــين چســــــان ازتوبــــــه در دســــــت فضــــــیل
 چــــــــون هــــــــدایت رادرآمــــــــد در ریــــــــاض
 گشــــــــت توفیــــــــق خداونــــــــدش رفیــــــــق
ـــــال ـــــال و من ـــــف از م ـــــودش در ک ـــــه ب  آنچ

 یـــــــــت بســـــــــیلّعـــــــــذر تقصـــــــــيرات و ح
ـــــــال ـــــــدیل ح ـــــــد آن تب ـــــــون از آن دیدن  چ

 کـــــردش بحـــــلجـــــز جهـــــودی کـــــان نمـــــی
ـــــــیچ شـــــــیئی در بســـــــاط ـــــــودش ه  و آن نب
 ناگهــــــــــان روزی بگفــــــــــتش آن جهــــــــــود
ـــــــــالینم زری ـــــــــر ب ـــــــــان زی ـــــــــت پنه  هس
 حـــــق خـــــود را بـــــر تـــــو بنمـــــایم حـــــلال
ـــــــود ـــــــالين جه ـــــــر ب ـــــــرد از زی ـــــــت ب  دس
 چــــــــــون بــــــــــرآورد آن زر از بــــــــــالين وی
 خوانــــده بــــودم مــــن بــــه تــــورات و کتــــاب

ــــــی ــــــت او زر م ــــــدر دس ــــــاک ان ــــــودخ  ش
ـــــــير خـــــــاک ـــــــالين غ ـــــــر ب ـــــــودم زی  در نب

 قــــــــد اســــــــلامم کنــــــــون انعــــــــام کــــــــنن
ـــــــل ـــــــازم بح ـــــــان ودل س ـــــــرااز ج ـــــــا ت  ت
ـــــــرد ـــــــلام ک ـــــــابع اس ـــــــس فضـــــــیلش ت  پ
ـــــــــــال ـــــــــــيرون از وب  خـــــــــــویش را آورد ب
ــــوی همچــــون فضــــیل ــــب ش ــــوهم تائ ــــر ت  گ
ـــــــود ـــــــد جه ـــــــه میباش ـــــــاره ک ـــــــس ام  نف
ــــــــی ــــــــای دن ــــــــا حــــــــب دنی  ســــــــاخته ب
 بســـــــته از ســـــــرقت پـــــــی مـــــــال و منـــــــال
 کــــــرده پنهــــــان بهــــــر دام نفــــــع و ســــــود

 درونات کــــــــــان جــــــــــای دارد در توبــــــــــه
 خــــــالص و پاکــــــت ز پــــــا تــــــا ســــــر کنــــــد
 چــــون ز هــــر غــــل و غشــــی گشــــتی خــــلاص
 آردت اســــــــــــلام آن نفــــــــــــس جهــــــــــــود
 چــــــون مســــــلمان گشــــــت نفــــــس کــــــافرت
 خــــاک و زر چــــون گشــــت یکســــانت بــــه بــــر
 چـــــون ز توبـــــه کـــــان نخســـــتين بـــــاب بـــــود
ــــــــــــافتی  روی دل از غــــــــــــير حــــــــــــق برت

  

ـــــــل  ـــــــاکرده می ـــــــد خودن ـــــــاک زر گردی  خ
 از در توبـــــــــه فضـــــــــیل ابـــــــــن عیـــــــــاض

 خــــــود کــــــرد از طریــــــق قطــــــع قطــــــاعی
ــــــــــزال ــــــــــار ســــــــــبیل لای  ســــــــــاخت ایث
 خواســـــــت نـــــــزد هـــــــر کســـــــی وناکســـــــی
ـــــلال ـــــدش ح ـــــه کردن ـــــود را جمل ـــــق خ  ح
ـــــدل ـــــاری ب ـــــان ب ـــــر زم ـــــادش ه ـــــی نه  م
ـــــــــــاط ـــــــــــنش آرد در نش ـــــــــــز ادای دی  ک
ــــــود ــــــان س ــــــه دام ــــــف در باخت ــــــی ز ک  ک
ــــــيرون آوری ــــــت ب ــــــا دس ــــــواش ب ــــــر ت  گ
ــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــازمت آزاد از وزر و وب  س
ــــــود ــــــاهر نم ــــــت زری ظ ــــــش مش ــــــر کف  ب

 آن جهـــــود و گفـــــت هـــــیبانـــــگ بـــــر زد 
 توبـــــــه آنکـــــــس کـــــــه گـــــــردد مســـــــتجاب
ــــــــــود ــــــــــور میش ــــــــــر ان  صــــــــــافتر از مه
ــــــاک ــــــد زر پ ــــــتآوردی آن ش ــــــون تودس  چ
 داخلــــــــــم در حلقــــــــــۀ اســــــــــلام کــــــــــن
ـــــــــدل ـــــــــذارم ب ـــــــــدوهیت نگ ـــــــــیچ ان  ه
 نقـــــــد اســـــــلامش بجـــــــان انعـــــــام کـــــــرد
ـــــــــلال ـــــــــرد م ـــــــــود از گ ـــــــــی فرم  دل ته
ـــــل ـــــیچ می ـــــد ه ـــــت نمان ـــــه محبوب ـــــز ب  ج
 ســــــوزدت دل از تــــــف نقصــــــان و ســــــود

ـــــــــــــوردد در ـــــــــــــی ره ن ـــــــــــــق رهزن  طری
ــــــــال ــــــــر دوشــــــــت از وزر و وب ــــــــا ب  باره
ـــــــود ـــــــاک وج ـــــــرا خ ـــــــالینش ت ـــــــر ب  زی
 دســــــــت قــــــــدرت ز آســــــــتين آرد بــــــــرون
 مهــــــــروش خــــــــاک وجــــــــودت زر کنــــــــد
ـــــــاک شـــــــد زر وجـــــــودت از رصـــــــاص  پ
ــــــــود ــــــــار و پ ــــــــوزد ت ــــــــرش را بس  دام کف
 خـــــاک وزر یکســـــان شـــــود انـــــدر بـــــرت
ــــــاک زر ــــــت و خ ــــــت بدس ــــــود خاک  زر ش
 بهــــــــر موتــــــــت اولــــــــين قــــــــلاب بــــــــود

 دریــــــــــــافتیرجعتــــــــــــی بــــــــــــردرگهش 
  



 

۱۴۱ 

  زهد
 ز قـــــــــلاب تزهـــــــــد ســـــــــاز کـــــــــنابـــــــــ

ـــــــــر ـــــــــی دگ ـــــــــاز قلاب ـــــــــا ب ـــــــــدم ت  آم
ــــــــار ــــــــزم غب ــــــــد انگی ــــــــز زه ــــــــدم ک  آم
 آمــــــــــدم کــــــــــز لــــــــــذت جســــــــــمانیت
ـــــــر متـــــــاع ـــــــوزمت یکس ـــــــدم تـــــــا س  آم
ــــــــانی کــــــــنم ــــــــدم کــــــــز شــــــــهوتت ف  آم
 آمــــــــدم کــــــــز انقطــــــــاع مــــــــال و جــــــــاه
 آمــــــــــدم تــــــــــا دور ز اغیــــــــــارت کــــــــــنم
 آمـــــــــدم کـــــــــز زهـــــــــد بگشـــــــــایم درت
 ای کـــــــه تـــــــو جویـــــــای بـــــــاب دویمـــــــی

 زهــــــد ورزی ســــــاز کــــــن ســــــاز و بــــــرگ
ـــــــــار ـــــــــد پرهیزگ ـــــــــی زاه ـــــــــت دان  کیس
 یعنــــــــی از زهــــــــدش بجــــــــان آرد غــــــــرور
 زانکـــــــــه او زهـــــــــد ریـــــــــائی باشـــــــــدش
ــــــــــا ــــــــــا کــــــــــبر وری  داردش پیوســــــــــته ب
ـــــــــدش ـــــــــدائی باش ـــــــــد خ ـــــــــد میبای  زه
 تــــــــا دهــــــــد پرهیــــــــزش از کــــــــبر و ریــــــــا
ــــــب بیحــــــد اســــــت ــــــد را گرچــــــه مرات  زه
 لیـــــک رأس جملـــــه باشـــــد بـــــر ســـــه قســـــم
ــــــــان ــــــــام و نش ــــــــه را ن ــــــــدانی آن س  ور ن

ـــــد هنگـــــام کـــــارویـــــن   ســـــه زهـــــدت میکن
ــــــــافتی ــــــــو اقســــــــام تزهــــــــد ی  چــــــــون ت
ــــــام ــــــت ع ــــــرا زهدیس ــــــان ت ــــــم اول ک  قس
 شــــــرح حــــــالى ز آن نخســــــت آغــــــاز کــــــن

  

ــــــــم از  ــــــــاب دوی ــــــــاز کــــــــنتزّ ب ــــــــد ب  ه
 آرم و بگشـــــــــــــایمت بـــــــــــــابی دگـــــــــــــر
ــــــــــار ــــــــــازمت پرهیزک ــــــــــد س ــــــــــا تزه  ب
ـــــــــــــت ـــــــــــــذت روحانی ـــــــــــــنم در ل  افک
ـــــــــا انقطـــــــــاع ـــــــــا و عقب  بخشـــــــــم ازدنی
ــــــــــنم ــــــــــانی ک ــــــــــتمتاع نفس ــــــــــع اس  قل

ــــــــــول ــــــــــازمت مقب ــــــــــه س ــــــــــاه ال  درگ
 وآنگهـــــــی نزدیـــــــک بـــــــا یـــــــارت کـــــــنم
ـــــــبرت ـــــــم ره ـــــــم آی ـــــــاب دوی ـــــــوی ب  س
ـــــــــی ـــــــــتجوی او گم ـــــــــب در جس  روز و ش
ــــــــاز کــــــــن ــــــــم ب ــــــــاب دوی  وز تزهــــــــد ب
 آنکـــــــــه از زهـــــــــدش بـــــــــود پرهیزگـــــــــار
 از چنـــــــين زهـــــــدیش بایـــــــد گشـــــــت دور
 دام راه پارســــــــــــــــــــائی باشــــــــــــــــــــدش
ــــــــــا ــــــــــاب کبری ــــــــــردود ب  مجــــــــــرم و م
 نــــــــــه ز بهــــــــــر پارســــــــــائی باشــــــــــدش
ــــــــــا ــــــــــاب کبری ــــــــــول ب  ســــــــــازدش مقب

ــــ ــــر ی ــــته ــــد اس ــــدان را مقص  ک از آن زاه
 و آن ســــه هــــر یــــک گــــنج ودیگرهــــا طلســــم
 زهـــد عـــام و خـــاص و خـــاص الخـــاص دان
 جســـــــــم و نفـــــــــس و روح را پرهیزکـــــــــار

ــــــرده ــــــر ســــــه قســــــمت پ  اش بشــــــکافتیب
 شــــــــد لگــــــــامامرکــــــــب نفــــــــس تــــــــرا ب

ــــــــاز کــــــــن ــــــــا تزهــــــــد جســــــــم را ممت  ب
  

  زهد عام
ـــــدت زهـــــد عامـــــ ـــــر در زن ـــــه چـــــون ب  حلق

ـــــــــام ـــــــــمانی تم ـــــــــذات جس ـــــــــد از ل  بای
 آنچــــــه را جســــــم تــــــو گــــــردد واســــــطهو 

ــــــــــــتن ــــــــــــت انگیخ ــــــــــــد از آن دوری  بای
 و آنچــــــه را جســــــم تــــــو ظــــــاهر میکنــــــد
 گـــــــــر نـــــــــدانی چیســـــــــت آن انـــــــــدامها
 گـــوش و چشـــم و دســـت و پـــا و بطـــن و فـــرج

 جســــــمت از جیـــــــب تزهـــــــد ســـــــر زنـــــــد 
ـــــــام ـــــــد اهتم ـــــــا ص ـــــــز ب ـــــــت پرهی  کردن
 ز آن بــــــــه عصــــــــیانت ببخشــــــــد رابطــــــــه
ــــــــــــد وورع بگــــــــــــریختن ــــــــــــب زه  جان
ــــــدام صــــــادر میشــــــود ــــــت ان  خــــــود ز هف
ـــــــــا ـــــــــک را برشـــــــــمارم نامه ـــــــــک بی  ی
 پـــس زبـــان ایـــن هفـــت باشـــد بـــر تـــو درج



 

۱۴۲ 

ـــــــطرار ـــــــردن ز اض ـــــــت م ـــــــه وق  همچنانک
 از همــــــــه پیـــــــــک اجــــــــل دورت کنـــــــــد
ـــــت دور ـــــاش از آن هف ـــــم ب ـــــان ه ـــــن زم  ای
 ور نبنـــــــــدی جملـــــــــه بـــــــــاب دوزخنـــــــــد

 ه تــــــــدبير ورایجملــــــــه باشــــــــندت گــــــــ
 گـــــــر ببندیشـــــــان ز هـــــــر اطـــــــوار زشـــــــت
 درگشائیشــــــــان چــــــــو نیکــــــــو بنگــــــــری
 چــــون ز هفــــت انــــدام جســــمت شــــد بجــــان
ــــــد ــــــل و بن ــــــدت قف ــــــن ز زه ــــــا ک  رو مهی
ـــــــــوش ـــــــــامحرم بپ ـــــــــدار ن ـــــــــده از دی  دی
ـــــــــــارتگری ـــــــــــای برغ ـــــــــــت را مگش  دس
ـــــــــام  بطـــــــــن را میســـــــــاز خـــــــــالى از طع
ــــــــان ــــــــر زب ــــــــاور ب ــــــــردم می ــــــــت م  غیب
ـــــــن ـــــــور مک ـــــــر زی ـــــــل به ـــــــم را مای  جس

ـــــــــد ـــــــــارجـــــــــاودان می ـــــــــار و ی  ار از اغی
 تــــــــا کنــــــــد آزادت از هــــــــر قیــــــــد و دام
ــــت ــــس اس ــــن ب ــــت ای ــــمانی عام ــــد جس  زه

  

 جملــــــه اعضــــــای تــــــو وا مانــــــد ز کــــــار
 ز اتصــــــــال جملــــــــه مهجــــــــورت کنــــــــد
ـــــــور ـــــــل نف ـــــــی قف ـــــــر یک ـــــــاب ه  زن بب
ـــــــــد ـــــــــت برزخن ـــــــــار و جن ـــــــــان ن  در می
 گــــــه بجنــــــت گــــــه بــــــدوزخ درگشــــــای
ـــــــت ـــــــواب بهش ـــــــایند اب ـــــــو بگش ـــــــر ت  ب
ـــــــــایندت دری ـــــــــک از دوزخ گش ـــــــــر ی  ه
ــــــــــــان ــــــــــــت عی ــــــــــــای دوزخ و جن  بابه
 بابهـــــــــای دوزخـــــــــت بـــــــــررخ ببنـــــــــد
ـــــــوش ـــــــد گ ـــــــق بربن ـــــــير ح ـــــــلام غ  وز ک

 ذار ســـــــــوی هـــــــــر دریپـــــــــای را مگـــــــــ
ـــــــــدار محکـــــــــم از حـــــــــرام  فـــــــــرج رامی
ــــــر دهــــــان  قفــــــل خاموشــــــی همــــــی زن ب
 جــــــــز حریــــــــر زهــــــــد انــــــــدر بــــــــرمکن
 پـــــــای تـــــــا ســـــــر خـــــــویش را پرهیزگـــــــار
 زهـــــد جســـــمانی کـــــه بـــــودت زهـــــد عـــــام
ــــس اســــت ــــين ب  ز آنکــــه عــــامی راهمــــين آئ

  

  زهد خاص
 قســــــم اول چــــــون ز زهــــــدت شــــــد بیــــــان
 بــــــاز انـــــــدر قســـــــم دویـــــــم کـــــــن نظـــــــر

ــــــان  گير شــــــدزهــــــد خاصــــــت چــــــون گریب
 همچنانکـــــــــــــــــــه دردم نـــــــــــــــــــزع روان
 مرگــــــــــت ازدنیــــــــــا و مافیهــــــــــا تمــــــــــام

ـــــــس را ـــــــان نف ـــــــدت عن ـــــــف زه  ده در ک
 شــــــــــهوتش را بگســــــــــلاند بنــــــــــد و دام
ـــــــــق ســـــــــازدش ـــــــــد علای ـــــــــق از قی  مطل
ـــــــــق گـــــــــردنش ـــــــــرک علای ـــــــــدد از ت  بن
 کـــــــز جهـــــــان یکبـــــــاره بـــــــيرونش کشـــــــد
ـــــــد ـــــــا کن ـــــــا ســـــــوی عقب ـــــــش از دنی  روی
 اشتـــــــرک هـــــــر اندیشـــــــه ســـــــازد پیشـــــــه

 هـــــــاننـــــــه ســـــــر شـــــــاهی ملکـــــــش در ج
ـــــود ـــــنگش ب ـــــه ج ـــــلح و ن ـــــال ص ـــــه خی  ن
ـــــــرت ـــــــد آخ ـــــــا نوی ـــــــش ب ـــــــد خاص  زه
ـــــــــاید او را چـــــــــون دری  ز آخـــــــــرت بگش

 زهــــــد جســــــمانی عامــــــت شــــــد عیــــــان 
 زهدنفســــــــــــانی خاصــــــــــــت را نگــــــــــــر
ــــــس را زنجــــــير شــــــد ــــــای نف  دســــــت و پ
ــــــــان ــــــــود و زی ــــــــم س ــــــــردی آزاد از غ  گ
 دیـــــــده بـــــــر بنـــــــدد الى یـــــــوم القیـــــــام
ـــــــــزارش ز جـــــــــان ـــــــــدیکباره بی ـــــــــا کن  ت
 ســــــــــــازد آزادش ز شــــــــــــهوتها تمــــــــــــام
 بـــــــــی علایـــــــــق از عوایـــــــــق ســـــــــازدش
ــــــــــدر گــــــــــردنش ــــــــــد ان  رشــــــــــته تجری

 ا ســــــوی بیچــــــونش کشــــــدکشکشــــــان تــــــ
ـــــــــــد ـــــــــــا و مافیهـــــــــــا کن  تـــــــــــارک دنی
 اشپیشــــــه ســــــازد تــــــرک هــــــر اندیشــــــه

ــــــهان ــــــاب ش ــــــر ب ــــــه ب ــــــدای لقم ــــــه گ  ن
ــــــه هــــــوای ــــــود ن ــــــنگش ب ــــــه ن ــــــام و ن  ن

ــــــــرت ــــــــد آخ ــــــــف کلی ــــــــدش در ک  بخش
 ســـــــــازدش از آتـــــــــش ســـــــــوزان بـــــــــری



 

۱۴۳ 

ــــــد ــــــق دور و مهجــــــورش کن ــــــه از ح  و آنچ
 زهـــــدش از دنیـــــا چـــــو شـــــد تـــــرک طلـــــب
 نـــــــــه فـــــــــرح را ز آن بـــــــــود در انتظـــــــــار
 بینـــــــد انـــــــدر فـــــــوت دنیـــــــا راحـــــــتش
 هـــــــــم ز آفـــــــــت باشـــــــــدش بگســـــــــیختن
ــــــــر آخــــــــرت ــــــــرده به ــــــــا ک ــــــــرک دنی  ت

 تیــــــــــارکـــــــــرده ذلــــــــــت را بعـــــــــزت اخ
ـــــــــع ـــــــــدان طم ـــــــــده دن ـــــــــه برکن  ز اطعم
ــــــــــه ــــــــــا یافت ــــــــــج عقب ــــــــــت در رن  عاقب
 ذکــــــر حــــــق بــــــر غفلــــــتش غالــــــب بــــــود

 دنیــــــــــــا مســــــــــــکنش ظــــــــــــاهراً در دار
ـــــــی  هـــــــیچ نگـــــــذارد بخـــــــود کـــــــبر و من
ــــا چونکــــه رأس هــــر خطــــا اســــت  حــــب دنی
 گـــــــر نباشـــــــد پـــــــای آن انـــــــدر میـــــــان
 زانکـــــه در ایـــــن دیـــــر پـــــر شـــــور و فـــــتن
ــــــدگی ــــــد زن ــــــر توان ــــــی س ــــــا ب ــــــن کج  ت

 دد دســـــت و پـــــایگـــــر تنـــــی را قطـــــع گـــــر
ـــــر ـــــد س ـــــدا کردن ـــــون ج ـــــن چ ـــــک از ت  لی
ــــدگیش ــــن رفــــت رفــــت آن زن  ســــر چــــو از ت
ـــــــا باشـــــــدش ـــــــا حـــــــب دنی ـــــــس را ت  نف
ــــاص ــــد خ ــــا زه ــــود ب ــــرکش ز خ ــــد ت  ور کن
ـــــاص ـــــانی خ ـــــد نفس ـــــن زه ـــــود ای ـــــن ب  ای
 قســــــم دوم چــــــون ز زهــــــدت گفتــــــه شــــــد
ـــــــــام ـــــــــا تم ـــــــــا و مافیه ـــــــــت از دنی  نفس
ـــــــــد آخـــــــــرت ـــــــــدت نوی ـــــــــت از زه  یاف
ــــــــش دری  ز آخــــــــرت بگشــــــــاد بــــــــر روی

ـــــــــافت ـــــــــامی ـــــــــا ای هم ـــــــــرک دنی  ی از ت
  

ـــــــد ـــــــد از آن دورش کن ـــــــی تأســـــــف زه  ب
 نــــــه در آن عجبــــــیش باشــــــد نــــــه عجــــــب
ـــــرا خواســـــتگار ـــــه مـــــدح آن ـــــه عـــــوض ن  ن

ــــــــــ ــــــــــدر ب ــــــــــد ان ــــــــــتشدان  ودن آن آف
ـــــــــــــریختن ـــــــــــــتش بگ ـــــــــــــاه راح  در پن
ـــــــــاخرت ـــــــــد ف ـــــــــا نجوی ـــــــــیچ در دنی  ه
ــــــتگار ــــــود خواس ــــــج نب ــــــز رن ــــــی ج  راحت
 جـــــــــوع را او برگزیـــــــــده بـــــــــر شـــــــــبع
ـــــــــــــه ـــــــــــــا تافت ـــــــــــــای دنی  رخ ز محنته
ــــــتش از ذکــــــر حــــــق هــــــارب بــــــود  غفل
ـــــــــــــأمنش ـــــــــــــا م ـــــــــــــاً در دار عقب  باطن
 وارهــــــــــد از حــــــــــب دنیــــــــــای دنــــــــــی
 هـــــر خطـــــائی را از آن نشـــــو و نمـــــا اســـــت

 ر جهــــــــانلاجــــــــرم نبــــــــود خطــــــــائی د
ـــــــن ـــــــه ت ـــــــا آن سراســـــــت و جمل  در خطای
ـــــــــدگی ـــــــــن ز ســـــــــر میباشـــــــــدش پاین  ت
ـــــــات او را بجـــــــای ـــــــان باشـــــــد حی  همچن
 از حیـــــــاتش کـــــــی بجـــــــا مانـــــــد اثـــــــر
ــــــدگیش ــــــت کــــــو پاین ــــــدگی چــــــون رف  زن
ــــــــدش ــــــــا باش ــــــــائی ز آن مهی ــــــــر خط  ه

 یـــــــا جملـــــــه میگـــــــردد خـــــــلاصاز خطا
 کــــــان ز دنیــــــای دنــــــی کــــــردت خــــــلاص
ــــــا ســــــفته شــــــد ــــــد خاصــــــت را گهره  زه

ـــــــ ـــــــده ب ـــــــر تابی ـــــــامروی ب  ا صـــــــد اهتم
ـــــــــد آخـــــــــرت ـــــــــف کلی ـــــــــدش در ک  آم
ـــــــــد او را ســـــــــری ـــــــــا نمان  هـــــــــیچ بادنی
 زهـــــــــد نفســـــــــانی خاصـــــــــت را تمـــــــــام

  

  زهد خاص الخاص
ــــــــاز بنگــــــــر ســــــــوی قســــــــم ســــــــیمين  ب
 زهــــد خــــاص الخــــاص چــــون پــــیش آیــــدت
ــــــان کــــــز صرصــــــر جانگــــــاه مــــــرگ  همچن
ـــــــــان ـــــــــه ج ـــــــــت ب ـــــــــتان آمال  در بهارس

ـــــــــه ـــــــــد در خان ـــــــــارو نه ـــــــــیل فن  ات س
 افتـــــــــد از بانـــــــــگ هیـــــــــاهوی ممـــــــــات

 زهــــــد روحــــــانی خــــــاص الخــــــاص بــــــين 
ــــــــدت  صــــــــفوت روح صــــــــفا کــــــــیش آی
 هیچـــــت از هســـــتی نمانـــــد شـــــاخ و بـــــرگ

ــــــه ــــــزانغنچ ــــــذارد خ ــــــاخ نگ ــــــر ش  ای ب
ـــــــــا ـــــــــذارد بج ـــــــــت نگ ـــــــــیچ معموری  ه

ــــــه ــــــر ســــــو دررخن ــــــات ات ه ــــــوان حی  ای
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 خــــــــروش و شــــــــیون جــــــــان کنــــــــدنتوز
 طــــــــــایران کــــــــــاخ اوهــــــــــام و خیــــــــــال
ـــــــرت ـــــــپاری در س ـــــــوی جانس ـــــــای و ه  ه
ــــــدم ــــــه ع ــــــی آن دم ن ــــــودت دان ــــــه وج  ن
 مرگـــــــت ازدنیـــــــا و عقبـــــــا ســـــــر بســـــــر
 بـــــــــا تزهـــــــــد روح را مشـــــــــغول کـــــــــن
ــــــد ــــــدی دورش کن ــــــک و ب ــــــر نی ــــــا ز ه  ت
ـــــــــا ســـــــــازدش ـــــــــا و عقب  فـــــــــارغ از دنی
ـــــــروی حـــــــرام ـــــــد ب ـــــــا را کن  هـــــــر دو دنی
 گـــــــر تـــــــرا مقبـــــــول نبـــــــود قـــــــول مـــــــن

ـــــــرامک ـــــــا ح ـــــــود عقب ـــــــا را ب ـــــــل دنی  اه
ـــــــــام ـــــــــا بالتم ـــــــــا و عقب ـــــــــين دنی  همچن
ـــــــر ـــــــزی دگ ـــــــه را چی ـــــــل اللّ ـــــــه اه  زآنک

ـــــــته ـــــــه پیوس ـــــــق هم ـــــــای ح ـــــــدبارض  ان
ـــــاب ـــــیم عق ـــــالص از ب ـــــر خ ـــــا س ـــــای ت  پ
ــــــــــر ــــــــــا نظ ــــــــــا و از عقب ــــــــــته ازدنی  بس
ــــــــــت و بــــــــــیم جحــــــــــیم ــــــــــد جن  از امی
 ســـــــــاخته مســـــــــت مـــــــــی اخلاصشـــــــــان

ـــــــا رســـــــته ـــــــا و عقب ـــــــدگرچـــــــه از دنی  ان
 خــــــــدالیــــــــک ایشــــــــان را رود ز امــــــــر 

ـــــــوی ـــــــدر مثن ـــــــن ســـــــبب فرمـــــــوده ان  زی
ـــو گشـــت« ـــز از ت ـــه چی ـــتی هم  چـــون از آن گش

 زاهـــــــــدی زاهـــــــــدان اینســـــــــت ایـــــــــن
 چـــــون چـــــراغ زهـــــد شـــــد روشـــــن تـــــرا

  

 ریــــــــزد از هــــــــم چــــــــار دیــــــــوار تنــــــــت
 ز آشـــــــــیان جســـــــــمت افشـــــــــانند بـــــــــال
ـــــــــرت ـــــــــوای دیگ ـــــــــذارد ه ـــــــــیچ نگ  ه
 نـــــه حـــــدوث خـــــود شناســـــی نـــــه قـــــدم
 ســـــــازد انـــــــدر جانســـــــپاری بـــــــی خـــــــبر
 از دو عــــــــالم بیخــــــــود و معــــــــزول کــــــــن
ــــــد ــــــه مهجــــــورش کن  جــــــز خــــــدا از جمل
ـــــــا ســـــــازدش  بـــــــی خـــــــبر از هـــــــردو دنی
ــــــام ــــــه مق  ســــــازدش در صــــــف اهــــــل اللّ

ــــــــــ ــــــــــول نب ــــــــــنو از ق ــــــــــننبش  ی ذوالم
 اهــــــــل عقبــــــــا را بــــــــود دنیــــــــا حــــــــرام

ــــی ــــر دو م ــــرامه ــــه ح ــــل اللّ ــــر اه ــــد ب  باش
 جـــــــز رضـــــــای حـــــــق نباشـــــــد در نظـــــــر

ــــــــدوز رضــــــــای خویشــــــــتن بگسســــــــته  ان
 نیســـــــت طاعتشـــــــان بـــــــه امیـــــــد ثـــــــواب
ــــــا تزهــــــد کــــــرده عمــــــر خــــــویش ســــــر  ب
ــــــدیم ــــــلاص ق ــــــه اخ ــــــرده ب ــــــی ک  دل ته
 زهـــــــد روحـــــــانی خـــــــاص الخاصشـــــــان

ـــــــته ـــــــدا پیوس ـــــــا خ ـــــــالم ب ـــــــدازدو ع  ان
ـــــــــاوش دســـــــــایه ـــــــــا در قف ـــــــــا و عقب  نی

 زاهــــــــــد دنیــــــــــا و عقبــــــــــا مولــــــــــوی
ـــو گشـــت ـــز از ت ـــه چی  »چـــون از آن گشـــتی هم
ــــــين ــــــن چن ــــــدی ای ــــــه زه ــــــو مردان  رو بج
ــــــرا ــــــن ت ــــــد ز آن گلش ــــــن گردی ــــــاک ت  خ

  

  قصه یوسف
 ای در قصـــــــــه یوســـــــــف نگـــــــــرلمحـــــــــه

 چــــــــــون زلیخــــــــــا را عنــــــــــان اختیــــــــــار
 شــــــــــحنۀ مــــــــــیلش گریبــــــــــانگير شــــــــــد
 رفـــــــتش از کـــــــف دامـــــــن صـــــــبرو قـــــــرار

 صـــــــلش بچنـــــــگخواســـــــت آرد دامـــــــن و
ـــــــــد ـــــــــا مـــــــــراد دل از آن حاصـــــــــل کن  ت
ـــــــال ـــــــردون جم ـــــــید گ ـــــــف آن خورش  یوس
 از نــــــم زهــــــدی کــــــه بــــــودش در سرشــــــت

 خوانــــــدش زلیخــــــا در درونهرچــــــه مــــــی

 بــــــين چهاشــــــد نخــــــل زهــــــدش راثمــــــر 
ـــــــــار ـــــــــف پرهیزک ـــــــــيرون از ک ـــــــــت ب  رف
ــــــد ــــــير ش ــــــش زنج ــــــف در دل ــــــل یوس  می
ــــتگار ــــد خواس ــــان ش ــــف را بج ــــل یوس  وص
ــــــگ ــــــگ تن ــــــانش تن ــــــدر برمی ــــــيرد ان  گ
ــــــــد ــــــــراددل کن  حاصــــــــل از وصــــــــلش م
 محــــــــــــرم خلوتســــــــــــرای ذوالجــــــــــــلال
ــــا آب زهــــدش مــــی سرشــــت ــــن ب  خــــاک ت
 وش زهــــــــــدش میکشــــــــــید او را بــــــــــرون



 

۱۴۵ 

 غـــــــيرت زهـــــــدش جـــــــو دامنگـــــــير شـــــــد
ـــــی ـــــت هرچـــــه م ـــــشگف ـــــترک خواهش  او ب

ــــــاند ــــــر نش ــــــدان ب ــــــدش بزن ــــــت زه  عاقب
 گرچــــــه در خــــــون غــــــرق شــــــد پيراهــــــنش
ــــــد  چــــــون زلیخــــــا شــــــد ز وصــــــلش ناامی

 کــــــــرد و بزنــــــــدانش فکنــــــــد ایحیلــــــــه
 لیـــــــــــک یوســـــــــــف بـــــــــــود آزادش ز دام
ـــــــتوار ـــــــد اس ـــــــر زه ـــــــود ب ـــــــين میب  همچن
ـــــــان الـــــــه  بـــــــود چـــــــون زهـــــــدش بفرم
ـــــــــی برشـــــــــاند ـــــــــد اله ـــــــــی ار زه  تخم
 زهــــــد ورزیــــــد و صــــــبوری پیشــــــه کــــــرد
ــــــــروری ــــــــرگ س ــــــــت ب ــــــــرگ او را گش  ب
 زهـــــــد یوســــــــف را نبــــــــی اللّــــــــه کــــــــرد
ــــدم اخــــلاص گشــــت ــــزون شــــد دمب ــــس ف  پ
 زهــــــد یوســــــف را چــــــو دانســــــتی ثمــــــر

 زهـــــدی کـــــه دویـــــم بـــــاب بـــــودیـــــافتی 
  

 و پــــــای نفــــــس در زنجــــــير شــــــددســــــت 
ــــــــش ــــــــا آتش ــــــــد زلیخ ــــــــر میش ــــــــز ت  تی
 دامــــــــن از دســــــــت زلیخــــــــا برفشــــــــاند
ــــــــنش ــــــــیان دام ــــــــد از آب عص ــــــــر نش  ت
ـــــید ـــــرت وصـــــلش رس ـــــب از حس  جـــــان بل
 آردش تـــــــــا زیـــــــــن وســـــــــیله در کمنـــــــــد
 هــــــــیچ در دامــــــــش نمیفرســــــــود کــــــــام
 تــــــا کــــــه شــــــهر مصــــــر را شــــــد شــــــهریار
ــــــــاه ــــــــریش از گن  ســــــــاخت آن فرمــــــــان ب
 ز آن نهــــــــــــال پادشــــــــــــاهی برنشــــــــــــاند

 هــــــالش ســــــبز گشــــــت و ریشــــــه کــــــردتان
 بـــــــــــار گردیـــــــــــدش بـــــــــــر پیغمـــــــــــبری
 بنـــــــدگی بخشـــــــید و آخـــــــر شـــــــاه کـــــــرد

 ش خـــاص خـــاص الخـــاص گشـــتمزهـــد عـــا
 گشــــــــتی از اقســــــــام زهــــــــدت بــــــــاخبر
  بهـــــــر موتـــــــت دو یمـــــــين قـــــــلاب بـــــــود

  

  توکل
 بـــــــــاز قـــــــــلاب توکـــــــــل ســـــــــاز کـــــــــن

 دم تـــــــا بـــــــر رخـــــــت بـــــــابی دگـــــــرمـــــــآ
ــــــد ــــــت کــــــنم مآم ــــــا ســــــوی حــــــق روی  ت

ـــــاه ـــــب ج ـــــال و ح ـــــرص م ـــــز ح ـــــدم ک  آم
 تــــــــا بــــــــیکس و یــــــــارت کــــــــنم آمــــــــدم

ــــــــــم فرســــــــــودگی ــــــــــا از غ ــــــــــدم ت  آم
ـــــــــا از خـــــــــلاص ســـــــــیم و زر  آمـــــــــدم ت
 آمـــــــــــدم تـــــــــــا ســـــــــــوزمت انبارهـــــــــــا
ــــــــــــــوا ــــــــــــــارگی از ماس ــــــــــــــدم یکب  آم
 آمــــــــدم کــــــــز ســــــــیمين قــــــــلاب تــــــــو
 تـــــــا نمـــــــایم همچـــــــو مـــــــردان رهـــــــت
ــــــــوان ــــــــب خ ــــــــوده زی ــــــــل را نم  ای توک
ـــــــت نیســـــــت ـــــــو آگاهی  از توکـــــــل گـــــــر ت
ــــــاملان ــــــوان ک ــــــب خ ــــــه زی ــــــه کاس  وه چ

ـــــــر بو ـــــــافتن ه ـــــــد ی ـــــــی توان ـــــــوسک  اله
ــــــــس از آن ــــــــر و ننوشــــــــد ک ــــــــکند مه  نش
ـــــت ـــــر خداس ـــــدا ام ـــــر خ ـــــل ب ـــــون توک  چ

ــــــــن  ــــــــاز ک ــــــــیم ب ــــــــاب س ــــــــل ب  از توک
ــــــــــی د ــــــــــایم ز قلاب ــــــــــاز بگش ــــــــــرب  گ

 روی از هـــــر ســـــو بـــــه یـــــک ســـــویت کـــــنم
ــــــــــــــه ــــــــــــــق ال ــــــــــــــازم آزادت بتوفی  س
ـــــــزارت کـــــــنم ـــــــه بی  جـــــــز خـــــــدا از جمل
ـــــــودگی ـــــــون آس ـــــــر دو ک ـــــــمت از ه  بخش
 ســــــــازم آزادت ز بنــــــــد نفــــــــع و ضــــــــر
 افکـــــــــــنم از دوش و گـــــــــــردن بارهـــــــــــا
ــــــــــدا ــــــــــر خ ــــــــــل ب ــــــــــت روی توک  آرم
 برگشــــــــایم نیــــــــک ســــــــیم بــــــــاب تــــــــو
ـــــــــــــت  از ره و رســـــــــــــم توکـــــــــــــل آگه
ـــــــان ـــــــل میهم ـــــــوان توک ـــــــر خ ـــــــته ب  گش

 ایســـــتر خـــــوان ایمـــــان کاســـــهآن تـــــرا بـــــ
ـــــــر حـــــــی جـــــــاودان ـــــــر از مه  ســـــــر بمه
 بـــــــر شکســـــــت مهـــــــر یـــــــزدان دســـــــترس
 جــــــــز توکــــــــل بــــــــر خــــــــدا آوردگــــــــان
ـــــی اهـــــل ایمـــــان را سزاســـــت  و آن بـــــه گیت



 

۱۴۶ 

 کــــــن توکــــــل از دو عــــــالم بــــــر خــــــدای
ــــــــد ــــــــل ای مری ــــــــان و توک ــــــــت ایم  چیس
ــــــــکار ــــــــت آش ــــــــدت را حقیق ــــــــن کلی  وی
ـــــــــار آری تـــــــــوپی  ور بـــــــــه اصـــــــــل اختی
ـــــــــار  چـــــــــون توکـــــــــل را نمـــــــــودی اختی
ـــــــــــر ـــــــــــت و اث ـــــــــــام تثبی  وان دو در هنگ
 گــــــر بــــــه معلــــــول توکــــــل مثبــــــت اســــــت

 را مثبتــــــی اســــــت ور بــــــه علــــــت علــــــتش
 پـــــس تـــــو گـــــر خـــــواهی متوکـــــل شــــــوی
ــــت و شــــوی ــــن شس ــــس را ک ــــت نف  همچومی
ــــــــات ــــــــات حی ــــــــس ز اســــــــباب و امان  پ
 توســـــــن مقــــــــدور بـــــــر همــــــــت مــــــــران
 هـــــــــیچ از همـــــــــت دم قـــــــــدرت مـــــــــزن
ــــــن ــــــوم م ــــــلان مقس ــــــد ف ــــــو کای ــــــه بگ  ن
 نگســـــــــلد تـــــــــا رشـــــــــتۀ ایمـــــــــان تـــــــــو
 چــــــــــون توکــــــــــل رامعــــــــــانی و بیــــــــــان

  

 وز توکـــــــــل بـــــــــاب ایمـــــــــان برگشـــــــــای
ـــــد ـــــر کلی ـــــت و آن دیگ ـــــل اس ـــــی قف  آن یک
ــــــار ــــــار اســــــت اختی  گــــــر بخــــــواهی اختی
ــــــی ــــــق ش ــــــی در ح ــــــدیم ش ــــــدت تق  باش
ــــــــت آشــــــــ ــــــــين دو عل ــــــــارش ب  کارزاختی

 میزنـــــــــد از علـــــــــت و معلـــــــــول ســـــــــر
ــــــت ــــــت اس ــــــاهی عل ــــــل مب ــــــنعش از ک  م
ـــت ـــی اس ـــی علت ـــو ک ـــود بگ ـــدایش خ ـــز خ  ج
ــــــــوی ــــــــل ش ــــــــه متعل ــــــــل و ن ــــــــه علی  ن
 پـــــــنج نوبـــــــت آنگهـــــــش تکبـــــــير گـــــــوی
ــــــات ــــــع مم ــــــو تودی ــــــی همچ ــــــن وداع  ک
ـــــــــت ادنـــــــــی پایـــــــــه دان  از توکـــــــــل این
 قـــــــــدرتت را تهمـــــــــت همـــــــــت مـــــــــزن
ــــــن ــــــدوم م ــــــلان مع ــــــد ف ــــــه بگــــــو کام  ن
ـــــــــو ـــــــــن و آن ت ـــــــــی ای ـــــــــوت و نف  از ثب
 انـــــــــــــــــــدکی دریـــــــــــــــــــافتی ای رازدان

  

  اهل توکل
 حالــــــــت اهــــــــل توکــــــــل گــــــــوش کــــــــن
ــــــــــاملی ــــــــــز ولى ک ــــــــــنیدم ک ــــــــــن ش  ای
ــــا صــــدق و صــــواب ــــد ب  کــــاملش چــــون دی
ـــــــود ـــــــومش ش ـــــــاکرده معل ـــــــان ن ـــــــا بی  ت
 ناگهـــــــــان محتـــــــــاجی آمـــــــــد بـــــــــردرش
ــــــاج گــــــدای ــــــر از زر دســــــت محت  شــــــد پ
ـــــــــــــنن ـــــــــــــل آن ولى ذوالم ـــــــــــــرد کام  م
ــــــوی ــــــوآلت را بگ ــــــائل س ــــــا س ــــــت ب  گف

ــــــن  ــــــا ای ــــــا کــــــه ب ــــــیســــــائلش گفت  آگه
 گفــــــت تــــــا گــــــيری تــــــو از مــــــن اعتبــــــار
 ورنـــــــــه میدانـــــــــد خـــــــــدای غیـــــــــب دان

ـــــــی ـــــــتب ـــــــک میگفتم ـــــــک بی ـــــــل ی  تأم
ــــــــود زر ــــــــی ب ــــــــب دانک ــــــــنم در جی  لیک
ــــــود بــــــا اینگونــــــه حــــــال  کــــــی مــــــرا میب
 چـــــــــون بـــــــــرون آوردم آن زر را ز جیـــــــــب
ـــــــود ـــــــو ب ـــــــود ت ـــــــه مقص ـــــــل آنچ  از توک
 یعنــــــــی ار داری توکــــــــل بــــــــر خــــــــدای

ـــــــوش کـــــــن   شـــــــهد ایمـــــــان از توکـــــــل ن
ــــــــــائلی ــــــــــل س ــــــــــق توک ــــــــــرد تحقی  ک
ـــــــواب ـــــــبرش در ج ـــــــود ص ـــــــاعتی فرم  س

 ودش بـــــــــوداز توکـــــــــل آنچـــــــــه مقصـــــــــ
 داد از جیـــــــــب او بکـــــــــف مشـــــــــت زرش
ــــــيرون از ســــــرای ــــــت ب ــــــان رف  شــــــکر گوی
ـــــــخن ـــــــت ازدرج س ـــــــان گش ـــــــوهر افش  گ
ــــــد بگــــــوی ــــــه میبای ــــــت ک ــــــئلت آنچ  مس
ــــــــوتهی ــــــــردی ک ــــــــه ک ــــــــوآلم از چ  در س
ــــــم آنچــــــه هســــــتی خواســــــتگار ــــــی تکل  ب
ـــــــان ـــــــودت نه ـــــــه میب ـــــــل آنچ ـــــــز توک  ک

ـــــــی ـــــــس م ـــــــرار ب ـــــــوهر اس ـــــــفتمتگ  س
 قلـــــــب تـــــــو میبـــــــود از آن بـــــــی خـــــــبر

 تن حــــــــــلالاز توکــــــــــل نــــــــــام بگــــــــــرف
ـــــــــب ـــــــــای غی ـــــــــار بردان  کـــــــــردمش ایث
ــــــــهود ــــــــد در ش ــــــــار آم ــــــــه ز آن ایث  جمل
ــــــــای ــــــــزی بج ــــــــتن چی ــــــــدت نگذاش  بای
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ـــــــب ـــــــردن هســـــــت عی  از توکـــــــل نـــــــام ب
ـــــیچ ـــــدت ه ـــــون نمان ـــــای چ ـــــوری بج  منظ

ـــــال ـــــد ح ـــــنید ودی ـــــون ش ـــــائل چ ـــــرد س  م
ـــــان بانـــــگ و خـــــروش  ازدلـــــش ســـــرزد چن
 کـــــرد بـــــا ســـــوگند عهـــــدی بـــــا خـــــدای
ـــــــد  عاشـــــــقانه تـــــــرک خـــــــان و مـــــــان کن
ــــــا کســــــی  جــــــز خــــــدا انســــــی نگــــــيرد ب
 بـــــــــا توکـــــــــل بـــــــــر بســـــــــاط بنـــــــــدگی

  

 تــــــا کــــــه منظــــــوری تــــــرا باشــــــد بجیــــــب
ــــــدای ــــــر خ ــــــل ب ــــــم توک ــــــرددت محک  گ
 در توکـــــــــــــــــل ز آن ولى ذوالجـــــــــــــــــلال
ــــــد هــــــوش  کــــــز خروشــــــش عقــــــل را پری
ــــــای ــــــوره ج ــــــیچ در معم ــــــيرد ه ــــــه نگ  ک
 خانــــــــه انــــــــدر گوشــــــــۀ ویــــــــران کنــــــــد

 ناکســـــــــیبگســـــــــلد از هـــــــــر کســـــــــی و 
ـــــــــدگی ـــــــــد او را زن ـــــــــا باش ـــــــــرکند ت  س

  

  توکل ابراهیم
ـــــــرا ای رازدان ـــــــت چـــــــون ت ـــــــن حکای  زی
 بـــــــاز جـــــــامی از توکـــــــل نـــــــوش کـــــــن
 چونکـــــــــــه از بغـــــــــــداد آزاد آن همـــــــــــام
ـــــيری خســـــته جـــــان  گشـــــت مخـــــبر ز آن فق
 خــــــواهم از رحمــــــت بخــــــود یــــــارم کنــــــی
ــــــق ــــــن طری ــــــدر ای ــــــراهیم کان ــــــتش اب  گف
 ایکــــــه نــــــه بــــــرگيریم بــــــا خــــــود توشــــــه

 گــــــــيریم اردهنــــــــدهــــــــم نخــــــــواهیم و ن
ــــــــبه ــــــــه حس ــــــــی اللّ ــــــــل عل ــــــــن یتوک  م
ــــــا خداســــــت ــــــی ب ــــــان را کــــــه قرب  آری آن
 در توکــــــل چــــــون تــــــرا ای حــــــق شــــــناس

  

ـــــــان   حـــــــالتی ز اهـــــــل توکـــــــل شـــــــد عی
ـــــــن ـــــــوش ک ـــــــم گ ـــــــراهیم اده ـــــــال اب  ح
ــــــت الحــــــرام  خواســــــت گــــــردد عــــــازم بی
ــــــان ــــــان جه ــــــه ای ج ــــــتش ک ــــــد و گف  آم

ـــــــیآنچـــــــه باشـــــــد توشـــــــه  ات بـــــــارم کن
ـــــق ـــــرطت رفی ـــــن ش ـــــه ای ـــــد ب ـــــوانم ش  میت

ـــــــهجـــــــز ت ـــــــا خوشـــــــهوکـــــــل حب  ایای ی
 ای مـــــا را در ایـــــن پســـــت و بلنـــــدتوشـــــه

ـــــــو ـــــــره زادی نک ـــــــا را ب ـــــــود م ـــــــس ب  ب
 ای دیگــــــر کجاســــــتجــــــز توکــــــل توشــــــه

ـــــــاس ـــــــم شـــــــد قی ـــــــراهیم اده  حـــــــال اب
  

  سير ابراهیم
 بـــــــين چـــــــه دیـــــــد و گفـــــــت از آزادگـــــــان
ــــــــرام ــــــــت الح ــــــــدم در ره بی ــــــــت دی  گف
 انـــــــــدر آن وادی فتـــــــــاده بـــــــــی نفـــــــــس
 گشــــــــته در بــــــــر از مغــــــــیلان هــــــــلاک

ـــــــــرون و ازدرون پـــــــــای  تـــــــــا ســـــــــر از ب
ــــــــه زار ــــــــان لال ــــــــاک آن وادی ز خونش  خ
 در میانشـــــــــان هـــــــــر طـــــــــرف بشـــــــــتافتم
 پــــیش رفــــتم پرســــمش تــــا حــــال چیســــت
ــــــبر ــــــی خ ــــــودور دور ای ب ــــــرو ت ــــــان م  ه
ـــــــد  گـــــــر روی خـــــــود دور مهجـــــــورت کنن

 ایـــــمبینـــــی هـــــلاک افتـــــادهمـــــا کـــــه مـــــی
 جملـــــه صـــــوفی حـــــال و صـــــافی دل بـــــدیم

ــــــــــوادی توکــــــــــل دادگــــــــــان   جــــــــــان ب
ـــــام ـــــروه ن ـــــان داشـــــت ذات الع ـــــی ک  وادیئ
 در میــــــان خــــــاک و خــــــون هفتــــــاد کــــــس
ــــۀ خــــونين چــــو گلشــــان چــــاک چــــاک  جام
 جملـــــه را جــــــاری ز هــــــر ســــــو رودخــــــون
 وز بهـــــــار زنـــــــدگی بـــــــی بـــــــرگ و بـــــــار
ــــــــــافتم ــــــــــاری ی ــــــــــیم جــــــــــانی در کن  ن
 گفـــت هـــی هـــی جـــای خـــود نیکـــو بایســـت

ــــــين  ــــــدره ــــــک اینق ــــــک نزدی ــــــا نزدی  می
 ور شـــــــوی نزدیـــــــک رنجـــــــورت کننـــــــد

ــــــاده ــــــان خــــــون و خــــــاک افت ــــــمدر می  ای
 صـــــــــوفیان را واقـــــــــف منـــــــــزل بـــــــــدیم
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 عــــــــزم بیــــــــت اللّــــــــه کــــــــردیم از دیــــــــار
ــــــرو ــــــون ب ــــــایچ ــــــادیم پ ــــــه بنه  ن از خان

 کـــــه نگـــــردیم انـــــدر ایـــــن ره یـــــک نفـــــس
ـــــــــس بپیمـــــــــودیم راه ـــــــــرم نرمـــــــــک ب  ن
 ناگــــــه آمــــــد خضــــــر پیغمــــــبر بــــــه پــــــیش
 شـــــــکرگویان گشـــــــت خـــــــرم حـــــــال مـــــــا
 هــــــــــــاتفی ناگــــــــــــه ز غیــــــــــــب آواز داد
ـــــــين ـــــــن چن ـــــــودو توکـــــــل ای ـــــــدتان ب  عه
 میـــــــــبرم اکنـــــــــون بغـــــــــارت جانتـــــــــان

 بینـــــی بخـــــاکایـــــن جـــــوانمردان کـــــه مـــــی
ــــــــغ بازخ ــــــــا درد ودری ــــــــه ب  واســــــــتجمل

ــــــان ــــــات و بی ــــــن حکای ــــــرا از ای  چــــــون ت
  

 بـــــــا توکـــــــل جملـــــــه بـــــــر بســـــــتیم بـــــــار
ـــــــــل برخـــــــــدای ـــــــــردیم و توک ـــــــــد ک  عه
ــــــیچکس ــــــا ه ــــــدا ب ــــــير از خ ــــــت غ  ملتف
 تـــــــا رســـــــیدیم انـــــــدر ایـــــــن احرامگـــــــاه
 ســــــاخت مــــــا را مایــــــل دیــــــدار خــــــویش
 اکامـــــــد اینـــــــک خضـــــــر اســـــــتقبال مـــــــ
ــــــاد ــــــدم زی ــــــه بردی ــــــان از چ ــــــای دغای  ک
ـــــزین ـــــت گ ـــــن شـــــوید الف ـــــير از م ـــــه بغ  ک
 میکـــــــنم در خـــــــاک و خـــــــون غلطانتـــــــان
 در میــــــان خــــــون فتــــــاده چــــــاک چــــــاک
ــــــــغ بازخواســــــــت  کشــــــــته گردیــــــــده ز تی
 حـــــــال اربـــــــاب توکـــــــل شـــــــد عیـــــــان

  

  شرحی در توکل
ـــــــن ـــــــل گـــــــوش ک ـــــــاز شـــــــرحی از توک  ب
 ای کــــــــه داری چــــــــون توکــــــــل مشــــــــربی
 ازو آن بـــــود هـــــم در حقیقـــــت هـــــم مجـــــ
 زانکـــــــه در هـــــــر کـــــــاری او اعلـــــــم بـــــــود
ـــــاتر اســـــت ـــــه دان ـــــش از هم ـــــه دان ـــــم ب  ه
 چونکــــــــــه او بینــــــــــا و دانــــــــــاتر بــــــــــود
 تــــــا شـــــــود ایـــــــن معنیـــــــت در دل یقـــــــين
 پـــــیش از آن کـــــز غیبـــــت آئـــــی در شـــــهود
ـــين چســـان آن خـــالق از یـــک مشـــت خـــاک  ب
ـــــد ـــــانی آفری ـــــم و ج ـــــت جس ـــــون ز خاک  چ

ـــــــره ـــــــایقط ـــــــتت داد ج ـــــــودی نخس  ای ب
 ببــــــــی خــــــــبر از اکتســــــــاب و از تعــــــــ

ـــــــــــوظ آنجـــــــــــا از زوال  داشـــــــــــتت محف
 از مشـــــــــیمه آنگهـــــــــت بـــــــــيرون نمـــــــــود
 مـــــــــادرت را کـــــــــرد خـــــــــدمتکار تـــــــــو
ــــــت داد ــــــن و دانائی ــــــوش و ذه ــــــل و ه  عق
ــــــرد ــــــاز ک ــــــی س ــــــازو برگ ــــــابت س  ز اکتس
 کـــــــرد ظـــــــاهر از تـــــــو حکمتهـــــــا بســـــــی
 ظــــــاهر از تــــــو حکمتــــــی گــــــر ســــــر زنــــــد

 کــــــرد او ز حکمــــــت خلقتــــــتگــــــر نمــــــی
 چــــــون زحکمــــــت اولــــــت مخلــــــوق کــــــرد

 ســــــــاغر فــــــــیض الهــــــــی نــــــــوش کــــــــن 
ــــــــی ــــــــر مطلب ــــــــت در ب ــــــــربت را هس  مش
ـــــــا کارســـــــاز  کـــــــار خـــــــود بگذاشـــــــتن ب
ـــــــــــود ـــــــــــۀ عـــــــــــالم ب  کارســـــــــــاز جمل
 هـــــم بـــــه بیـــــنش ازهمـــــه بینـــــاتر اســـــت
 از همــــــــــه لاشــــــــــک توانــــــــــاتر بــــــــــود
ـــــــين  دیـــــــده بگشـــــــا حـــــــال بگذشـــــــته بب
ــــــدی از عــــــدم ســــــوی وجــــــود  رخــــــت بن
ـــاک ـــان پ ـــم و دادت ج ـــن جس ـــرد ای ـــق ک  خل

ـــــــا دســـــــت قـــــــدرت پ ـــــــدســـــــالها ب  روری
ــــــــای ــــــــی منته ــــــــت ب  در رحــــــــم از رحم
 رزق داد و پروریــــــــــــــدت روز و شــــــــــــــب
ــــــال ــــــر حــــــد کم ــــــه ب ــــــا رســــــیدت نطف  ت
ــــــود ــــــون نم ــــــه پيرام ــــــت ب ــــــم جای  از رح
ــــو ــــار ت ــــدمت ک ــــون ز خ ــــادر چ ــــاخت م  س
ــــــــــــت داد ــــــــــــت و توانائی ــــــــــــوت دس  ق
ـــــــرد ـــــــاز ک ـــــــت ب ـــــــاب معیش ـــــــرا ب  زان ت
ـــــــد حکمـــــــتش را هـــــــر کســـــــی ـــــــا بدان  ت
 ســـــــــر زحکـــــــــم حکمـــــــــت داور زنـــــــــد

ــــــتکــــــی ز خلقــــــت بــــــود ظــــــاهر حک  مت
 هــــــم ز حکمــــــت آخــــــرت مــــــرزوق کــــــرد
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ــــــــبر از اکتســــــــاب ــــــــی خ  نــــــــان و آبب
 بعــــــد از آنــــــت دســــــت داد و کســــــب داد
 بعــــد از ایــــن هــــم نیــــز بــــی کســــب و عمــــل
 همچنانکــــــــه عهــــــــد موســــــــا در جهــــــــان
ـــــــــده ـــــــــا مائ ـــــــــد عیس ـــــــــه عه  همچنانک
 لیــــــک چــــــون زد حکمــــــتش زایجــــــاد دم
 لازم و اســـــــــــــــباب و آلات و ســـــــــــــــبب
ـــــــــــور ـــــــــــبب را در ظه ـــــــــــز آلات و س  نی
ــــــــد ــــــــق از آن رو ســــــــبب ســــــــاز آمدن  خل
ـــــه ســـــاز شـــــد  چـــــون ســـــبب ســـــازی جمل

 ی زرعــــــــی نمــــــــودو بدرویــــــــدآن یکــــــــ
 چــــــون ســــــببها در جهــــــان بســــــیار شــــــد

 بایـــــــد توکلشـــــــان بکـــــــارلیـــــــک مـــــــی
 بـــــی توکـــــل هـــــر کـــــه او تخمـــــی بکاشـــــت
 چــــون بکشــــت و کــــار خــــود را کــــار دیــــد
 و آن دگــــــر در کــــــار چــــــون اندیشــــــه کــــــرد
ـــــــرد ـــــــيراب ک ـــــــد حاصـــــــلش س ـــــــر آم  اب
ــــد ــــاره دی ــــدا چــــون خــــویش را بیک  جــــز خ
ــــــد کاشــــــتن ــــــت بای ــــــو هــــــم تخمی  گــــــر ت

 این بیکــــــــارهخویشــــــــتن را فــــــــرض کــــــــ
ـــــــــت ـــــــــروزد نخس ـــــــــل رخ نیف ـــــــــا توک  ت
 از توکــــــــــل کارهــــــــــا محکــــــــــم شــــــــــود

 شــــــــوداز توکــــــــل جزءهــــــــا کــــــــل مــــــــی
ــــــــار ــــــــره ب ــــــــردد قط ــــــــر گ ــــــــل اب  از توک

ــــــــه ــــــــل خوش ــــــــوداز توک ــــــــرمن ش  ات خ
ــــــــــام ــــــــــرودی تم ــــــــــار نم  از توکــــــــــل ن
ــــــــــا ــــــــــک بق ــــــــــوح را فل ــــــــــل ن  از توک
ـــــــل  از توکـــــــل رفـــــــت موســـــــا ســـــــوی نی
ــــــــــی ــــــــــا در دم  ازتوکــــــــــل کــــــــــرد عیس
ــــــــــــا  ازتوکــــــــــــل کــــــــــــرد خــــــــــــتم انبی

ـــــــــ ـــــــــاراز توک ـــــــــه اصـــــــــحاب کب  ل جمل
 از توکــــــــــل تــــــــــا نگــــــــــردی بهــــــــــره ور
 از توکــــــــل خــــــــویش را چــــــــالاک کــــــــن

ــــــــــتر مــــــــــدانازتوکــــــــــل پیشــــــــــه  ای به
ـــــــن ـــــــل پیشـــــــه ک ـــــــاطن توک ـــــــاهر و ب  ظ

ـــــــــاب ـــــــــی اکتس ـــــــــم ب  رزق دادت در رح
 بـــــر تـــــو بـــــاب رزق و حکمـــــت برگشـــــاد
 میتوانــــــــــد کــــــــــرد رزقــــــــــت در بغــــــــــل
 کــــــرد ظــــــاهر مــــــن و ســــــلوا ز آســــــمان
ــــــــده ــــــــزاران فای ــــــــا ه ــــــــازل ب  کــــــــرد ن
 ریخـــــت بـــــا اســـــباب طـــــرح بـــــیش و کـــــم
 گشـــــــت انـــــــدر کـــــــار گـــــــاه روز و شـــــــب
ــــــرور ــــــاز س ــــــبب س ــــــت و س ــــــاعلی گش  ف

ــــــــاز ــــــــبب س ــــــــدگر را در س ــــــــد یک  آمدن
ــــــاز شــــــد  ز آن یکــــــی دهقــــــان یکــــــی خب
ـــــت و یکـــــی دیگـــــر خریـــــد  آن یکـــــی پخ

 ای در کــــــار شـــــــدهــــــر یکــــــی را پیشــــــه
ـــــــوس بـــــــار ـــــــان افس ـــــــارد کارش ـــــــا نی  ت
 جـــــــز بـــــــر افســـــــوس بـــــــاری برنداشـــــــت

 شــــــد بــــــاران و برگــــــی ندرویـــــــد عقطــــــ
ــــــرد ــــــه ک ــــــا توکــــــل تخــــــم کــــــاری پیش  ب
ــــــــــرد ــــــــــت دولاب ک ــــــــــارغش از زحم  ف

 ای خــــــوش بدرویــــــدخرمنــــــی از خوشــــــه
ـــــــــتنحاصـــــــــلی و خرم ـــــــــر داش ـــــــــی ب  ن

 ایوز توکــــــــل کــــــــن بکــــــــارت چـــــــــاره
 هــــــیچ کــــــاری در جهــــــان نایــــــد درســــــت

 هــــــــا خــــــــرم شــــــــوداز توکــــــــل کشــــــــته
 از توکــــــــــل خارهــــــــــا گــــــــــل میشــــــــــود

ــــــــی ــــــــل تخــــــــم م ــــــــد ببــــــــاراز توک  آی
ـــــــــود ـــــــــن ش ـــــــــت گلش ـــــــــل گلخن  از توک
ــــــرد و ســــــلام ــــــه شــــــد ب ــــــل اللّ ــــــر خلی  ب
 رســــــــــت از طوفــــــــــان دریــــــــــای فنــــــــــا
 نیــــــــل را بشــــــــکافت از هــــــــر سوســــــــبیل

ـــــــا ـــــــاله را احی ـــــــردۀ صـــــــد س ـــــــی م  هم
ــــــــما ــــــــر را در س ــــــــتی قم ــــــــق ز انگش  ش
 یافتنــــــــــد انــــــــــدر دو عــــــــــالم اعتبــــــــــار
ــــــبر  کــــــی شــــــوی همچــــــون صــــــحابه معت
 معتـــــــبر شـــــــو جـــــــای در افـــــــلاک کـــــــن
ـــــــه را بخــــــــوان  رو توکلــــــــت علــــــــی اللّـ
ــــــرک هــــــر اندیشــــــه کــــــن  جــــــز توکــــــل ت



 

۱۵۰ 

 تــــــا چــــــو اصــــــحاب توکــــــل بــــــی علــــــق
ــــــرک اکتســــــاب ــــــن گسســــــتن نیســــــت ت  ای
 بلکــــــــه بایــــــــد بــــــــا توکــــــــل ای مریــــــــد
ـــــان ـــــالم نه ـــــت در ع ـــــا اس ـــــه حکمته  زآنک
 شــــــد چــــــو اســــــباب و ســــــبب را آلتــــــی

ـــــــــت ا ـــــــــانفعل ـــــــــد از کـــــــــار جه  ر وامان
 چونکــــه حکمتهــــا بــــه فعلــــت مضــــمر اســــت
ــــن ــــاز ک ــــت ب ــــواب حکم ــــوش اب ــــز و خ  خی
گـــــــه شـــــــوی  تـــــــا ز حکمتهـــــــای حـــــــق آ
ــــــه بخــــــوان ــــــب اللّ  شــــــرح الکاســــــب حبی
ـــــوی  بـــــين چـــــه فرمـــــوده اســـــت شـــــیخ معن

ــــــی در کــــــار کــــــنگــــــر توکــــــل مــــــی«  کن
ـــــال خـــــویش ـــــدرت و افع ـــــدان ق ـــــک می  لی
ــــــام ــــــل ای هم ــــــان ازتوک ــــــو خاص ــــــا چ  ت

  ســـــــاز گشـــــــتچونکـــــــه قـــــــلاب توکـــــــل 

  

 بگســـــــلی از خـــــــویش و پیونـــــــدی بحـــــــق
 واگـــــــــرفتن دســـــــــت از کـــــــــار صـــــــــواب
 کــــــــارکرد خــــــــویش را ناکــــــــاره دیــــــــد

 گـــــــردد عیـــــــان و آن ز اســـــــباب و ســـــــبب
 قـــــــدرت و فعـــــــل تـــــــو در هـــــــر حـــــــالتی
 در جهــــــان کــــــی حکمتــــــی گــــــردد عیــــــان

 تــــــر اســــــتدر توکــــــل کســــــب و کــــــار اولى
ــــــن ــــــل ســــــاز ک ــــــب و کــــــاری در توک  کس
ـــــــوی ــــــه ش ـــــــاب خودحبیـــــــب اللّـ  ز اکتس
ــــــــان ــــــــاب خــــــــود مم ــــــــل ز اکتس  از توک
ـــــــــوی ـــــــــل مول ـــــــــلک توک ـــــــــالک س  س
ــــن ــــار ک ــــر جب ــــه ب ــــس تکی ــــن پ ــــب ک  »کس
 تحــــــت فعــــــل و قــــــدرت فعــــــال خــــــویش

 تگیهای عـــــــــــــواموارهـــــــــــــی از بســـــــــــــ
ـــــــــت ـــــــــیم بازگش ـــــــــاب س ـــــــــل ب   وز توک

  

  قناعت
ــــــــلاب  ــــــــاز ق ــــــــنب ــــــــاز ک ــــــــت س  قناع

 آمــــــــــدم تــــــــــا بــــــــــاز بگشــــــــــایم دری
 آمــــــــــدم تــــــــــا گــــــــــردن ذل و طمــــــــــع
 آمـــــــدم تـــــــا گـــــــنج عـــــــزت بخشـــــــمت
ـــــــا ـــــــس گنجه ـــــــمت ب ـــــــا بخش ـــــــدم ت  آم
ــــــــت ســــــــرمد کــــــــنم ــــــــدم تــــــــا دولت  آم
 آمـــــــــــدم تـــــــــــا کیمیـــــــــــاگر ســـــــــــازمت
گاهــــــــــت از معنــــــــــی کــــــــــنم  آمــــــــــدم آ
ـــــــــت ـــــــــردم مانع ـــــــــراف گ ـــــــــدم ز اس  آم

 شــــــــــهوت جســــــــــمانیتآمــــــــــدم کــــــــــز 
ــــــــو ــــــــلاب ت ــــــــارمين ق ــــــــز چ ــــــــدم ک  آم
ـــــــت ـــــــک در کـــــــنج دل  کـــــــز قناعـــــــت نی
 چــــــون قناعــــــت دعوتــــــت برخــــــوان کنــــــد
 بـــــرگ بـــــی برگـــــی نهـــــد بـــــر خـــــوان تـــــو
ـــــــد جانـــــــت از حـــــــرص و طمـــــــع  وارهان
 منعــــــــت از شــــــــهوات نفســــــــانی کنــــــــد
 بــــــیش و کــــــم ز اســــــراف گــــــردد مانعــــــت
 تـــــا بـــــه جســـــمت قـــــوتی بخشـــــد ز قـــــوت

ـــــــن  ـــــــاز ک ـــــــارم ب ـــــــاب چ ـــــــت ب  از قناع
ــــــــــــوهری ــــــــــــت گ ــــــــــــزم ازدرج قناع  ری
ـــــــع ـــــــن قن ـــــــز م ـــــــغ ع ـــــــا تی ـــــــت ب  برم
ـــــــت بخشـــــــمت ـــــــج ذل ـــــــی رن ـــــــی ب  عزت
ــــــــــا ــــــــــی رنجه ــــــــــردارم بکل ــــــــــو ب  از ت

ــــــــــ ــــــــــت را کن  کــــــــــنم  لاینفــــــــــد زدولت
 اکســــــــير نظــــــــر زر ســــــــازمت زخــــــــاک 
ـــــــــنم از صـــــــــور ـــــــــتغنی ک ـــــــــاره مس  یکب

 بـــــــر قلیلـــــــی قــــــــوت ســـــــازم قانعــــــــت
ـــــــــــــت ـــــــــــــذت روحانی ـــــــــــــنم در ل  افک
ــــــــو ــــــــاب ت ــــــــاز چــــــــارم ب  برگشــــــــایم ب
گـــــــــاهی نمـــــــــایم حاصـــــــــلت  گـــــــــنج آ
ـــــــد  بيریـــــــا برخـــــــوان خـــــــود مهمـــــــان کن
ــــــــــو ــــــــــد مهمــــــــــان ت  بینــــــــــوائی را کن
ـــــــوع و شـــــــبع ـــــــازدت مســـــــتغنی از ج  س

 اســــــــــتمتاع حیــــــــــوانی کنــــــــــدقطــــــــــع 
 بـــــــر قلیلـــــــی قـــــــوت ســـــــازد قانعــــــــت
ـــــــــوت ـــــــــی لایم ـــــــــای ح ـــــــــر طاعته  به



 

۱۵۱ 

 قــــــــوت اگــــــــر لابــــــــد انســــــــانی نبــــــــود
 بهـــــر طاعـــــت لازم اســـــتلیـــــک چـــــون از 

 و آن چـــــــو بهـــــــر قـــــــوت طاعـــــــت بـــــــود
 همچنانکـــــــــه وقـــــــــت مـــــــــردن رغبتـــــــــی
 در قناعــــــــــت نیــــــــــز تــــــــــرک رغبتــــــــــت
 وز کســــــــــاد اهــــــــــل دنیــــــــــای دغــــــــــا
ــــــرفين ــــــوم مس ــــــه ق ــــــرافت ب ــــــه اس ــــــا ن  ت
 لایحـــــــــــب المســـــــــــرفين را رو بخـــــــــــوان
 اکـــــل و شـــــربت درد وگـــــر صـــــافی بـــــود
 چــــــون زهــــــر مــــــأکول و ملبوســــــی تــــــرا
 از عمــــــــــــارات و بقــــــــــــاع و خانقــــــــــــاه

ـــه گـــاهی ـــک مشـــت گـــل اســـت تکی  کـــان ز ی
 تکیـــه گــــاهی کــــان ز ســـیم و زر تهــــی اســــت
 تکیـــــــه گـــــــاهی کـــــــان نـــــــدارد هـــــــیچ راه

  

 درخــــــورت جــــــز قــــــوت روحــــــانی نبــــــود
ــــــــــت ــــــــــت لازم اس ــــــــــاقلیلی ز آن قناع  ب
ـــــــود ـــــــهوت ب ـــــــذت و ش ـــــــر ل ـــــــه ز به  ن
ــــــــــذتی و شــــــــــهوتی ــــــــــا ل ــــــــــودت ب  نب
 بایـــــــد از هـــــــر لـــــــذت و هـــــــر شـــــــهوتت
 کردنــــــــت برســــــــترو و قــــــــوتی اکتفـــــــــا
 در بســـــــــاط لایحـــــــــب ســـــــــازد قـــــــــرین
ــــــب مــــــران  توســــــن اســــــراف بــــــی موج
ـــــــود  قـــــــدر مـــــــا لابـــــــد تـــــــرا کـــــــافی ب
ـــــــا ـــــــدر ضـــــــرورت اکتف ـــــــر ق  گشـــــــت ب

ــــــه ــــــاهای گوش ــــــه گ ــــــر تکی ــــــت به  کافیس
ــــــــت ــــــــزل اس ــــــــدین را من ــــــــانعين وعاب  ق
ــــــت ــــــوتهی اس ــــــام و درش در ک ــــــت ب  رفع
 قبــــــــــۀ اســــــــــرافش انــــــــــدر بارگـــــــــــاه

  

  قصه بهلول و مأمون
ــــــــام و در ــــــــدر ب ــــــــراف ان ــــــــن اس  رو مک
 گشـــــــت داخـــــــل روزی آن مســـــــت الـــــــه
 چشـــــم مـــــأمون چـــــون بـــــه بهلـــــول اوفتـــــاد
ـــــــــوی ـــــــــرم گفتگ ـــــــــت گ ـــــــــد گش  وز تفق

 از همـــــــه جانـــــــب نگـــــــاهکـــــــرد بهلـــــــول 
ـــــــد ا ـــــــایدی ـــــــیش پ ـــــــاده پ ـــــــتی فت  نگش

 پــــــــس بــــــــدیواری محقــــــــق برنوشــــــــت
ـــــــين ـــــــوان ط ـــــــت ای ـــــــرا از رفع ـــــــای ت  ک
ـــــن کـــــاخ بلنـــــد ـــــه گـــــر از تســـــت ای  زانک
ـــــــدین ـــــــد اســـــــرافت ب  گـــــــر پســـــــندیده ب
ــــــــــائنی ــــــــــد خ ــــــــــير باش ــــــــــال غ  ور زم
 گــــــــر خیانــــــــت بــــــــود مقبــــــــول خــــــــدا
ــــــن ده کــــــه حــــــق دارد پســــــند  رفعــــــت دی
 گــــــر تــــــو مــــــرد قــــــانع و حــــــق دوســــــتی
 ســـــــر خـــــــط بهلـــــــول را کـــــــن حرزجـــــــان

 ز رفعـــــــــت ایـــــــــوان طـــــــــيندرگـــــــــذر ا
 در دوعــــــــالم خــــــــویش را بیگانــــــــه کــــــــن

 ات اســــــــراف راکــــــــن بــــــــرون از خانــــــــه
ــــــــــود ــــــــــانی ب ــــــــــد انس ــــــــــه آن لاب  آنچ

ــــــــر  ــــــــأمون نگ ــــــــا م ــــــــول ب  قصــــــــۀ بهل
ـــــــــه صـــــــــحن بارگـــــــــاه ـــــــــأمون ب  ازدر م
 کـــــــردش اســـــــتقبال و بـــــــر پـــــــا ایســـــــتاد
ـــــوی ـــــدی بگ ـــــرا پن ـــــا م ـــــی دان ـــــت ک  گف
 بــــــــر در و دیــــــــوار و صــــــــحن بارگــــــــاه

ــــــ ــــــت آن را ز جــــــایب ــــــتش گرف  ا دو انگش
 بـــــا همـــــان انگشـــــت ز اینســـــان سرنوشـــــت
 کوتـــــــه و پســـــــت آمـــــــده ارکـــــــان دیـــــــن
 مســــــــرفی و نیســــــــت اســــــــرافت پســــــــند
ــــــــرفين ــــــــب المس ــــــــنیدی لایح ــــــــی ش  ک
 حــــــق نــــــدارد دوســــــت هرگــــــز خــــــائنی
ــــــــــاروا ــــــــــد ن  لایحــــــــــب الخــــــــــائنين ب
ـــــــد ـــــــد کوتـــــــاه و بلن  ســـــــقف ایـــــــوان چن
ــــــتی ــــــق دوس ــــــت مطل ــــــت نیس ــــــير حق  غ
 نمحکمــــــــش میــــــــدار در جیــــــــب جنــــــــا
ـــــــن ـــــــد محکمـــــــت ارکـــــــان دی ـــــــا بمان  ت
 جـــــــائی انـــــــدر گوشـــــــۀ ویرانـــــــه کـــــــن
ـــــــــــر در گـــــــــــزاف و لاف را  ره مـــــــــــده ب
ـــــــود  بهـــــــر حفـــــــظ حـــــــس جســـــــمانی ب



 

۱۵۲ 

 ای و ســــــــــتروقوتی از جهــــــــــانگوشــــــــــه
  

ــــــرا همچــــــون قناعــــــت پیشــــــگان ــــــس ت  ب
  

  کیمیا
ــــــــــافتی ــــــــــول را چــــــــــون ی  قصــــــــــۀ بهل
ــــــــــن ــــــــــاز ک ــــــــــت ب ــــــــــابی در قناع  بازب
 بـــــــاش در کـــــــنج قناعـــــــت گـــــــنج ســـــــنج
 چـــــــون قناعـــــــت کنـــــــز لاینفـــــــد بـــــــود
 دولــــــت ســــــرمد چــــــو گــــــردد حاصــــــلت
 دل از آن گنجـــــــت چـــــــو مســـــــتغنی شـــــــود
ــــــد بجــــــان ــــــرا تاب ــــــی چــــــون ت ــــــور معن  ن
ـــــــــی ـــــــــه ظلمت ـــــــــد در میان ـــــــــون نمان  چ
 تــــــا دمـــــــی از خویشــــــتن محـــــــوت کنـــــــد
ــــد ــــم زن ــــر ه ــــر دو را ب ــــو و صــــحوت ه  مح
ـــــد ـــــدم کـــــه چـــــون دم در دمی  وه چـــــه دم آن
ــــــــــه در آدم از آن ــــــــــدم ک ــــــــــه دم آن  وه چ
ــــــریم را بجــــــان ــــــه م ــــــدم ک  وه چــــــه دم آن
ــــــزات ــــــاه معج ــــــه گ ــــــدم ک ــــــه دم آن  وه چ
 وه چـــــه دم آنـــــدم کـــــه باشـــــد نفـــــخ صـــــور
ـــــير جـــــود ـــــور کـــــز اکس ـــــور آن ن  وه چـــــه ن
ـــــــود ـــــــزت ازوی زر ش ـــــــه ارزی ـــــــون هم  چ
ــــــر ــــــه ب ــــــد ب ــــــرت آی ــــــيری گ ــــــرد اکس  م
 اتگـــــــــاه ملحـــــــــی آرد وگـــــــــه شـــــــــوره

 چنـــــــــد بـــــــــارش رد و تقطـــــــــيری کنـــــــــد
ـــــت ـــــير تس ـــــر اکس ـــــاح ب ـــــن مفت ـــــد ای  گوی
 عبــــد فــــرارت چــــو شــــعله ســــرکش اســــت
 گرنـــــــه تـــــــدبيری تـــــــو در کـــــــارش کنـــــــی

ـــــــــــاحکش زنجـــــــــــير کـــــــــــنرو از آن مف  ت
 نـــــــرم نرمـــــــک ز آتـــــــش آنـــــــرا تـــــــاب ده
 دفـــــع فاســـــد چـــــون بـــــه افســـــد میشـــــود
ـــــــــــلاک ـــــــــــردد ه ـــــــــــو گ  آب آن از آب ت
ـــــدم ـــــرین و دمب ـــــت آن ق ـــــين گش ـــــون چن  چ
 مـــــــرد اکســـــــيری چـــــــو شـــــــد اکســـــــيرگر
ــــــرود ــــــد ف ــــــرا نای ــــــه اکســــــيرش ت  ســــــر ب
ـــــو ـــــير ت ـــــن اکس ـــــت ای ـــــق اس ـــــوئیش ح  گ
ـــــــرا ـــــــت چـــــــون م ـــــــاح قناع ـــــــک مفت  لی

ـــــــــــافتی  ـــــــــــت ت  رخ ز اســـــــــــراف و خیان
 کیمیـــــــــائی از قناعـــــــــت ســـــــــاز کـــــــــن

 انــــــدوه و رنــــــججــــــان ودل را وارهــــــان ز
 قــــــــــانعين را دولــــــــــت ســــــــــرمد بــــــــــود
ــــــــت ــــــــد کــــــــنج دل  گــــــــنج اســــــــتغنا نه
ـــــود ـــــی ش ـــــوی معن ـــــت از صـــــورت س  جان
ــــــــان ــــــــزد از می ــــــــورت بخی ــــــــت ص  ظلم
 نــــــور گــــــيرد بــــــا تــــــو هــــــر دم الفتــــــی
ـــــــــحوت کنـــــــــد ـــــــــبر از عـــــــــالم ص  بیخ
ــــد ــــدم دم زن ــــو یک ــــی ت ــــو ب ــــا ت ــــه ب ــــا ک  ت
 عـــــــــــالم و آدم از آن دم شـــــــــــد پدیـــــــــــد
ــــــی وزان ــــــن روح ــــــه م ــــــت فی ــــــد نفخ  ش

 س شــــــــــد دم دمــــــــــاناز دم روح القــــــــــد
ـــــــــــات ـــــــــــاند حی ـــــــــــه افش  از دم روح اللّ
 وه چـــــه دم آنـــــدم کـــــه آمـــــد عـــــين نـــــور
 ســــــــازدت زر جملــــــــه ارزیــــــــز وجــــــــود
 در بـــــــــرت اکســـــــــير خاکســـــــــتر شـــــــــود
 گـــــــردد از ســـــــیماب لطـــــــف اکســــــــيرگر
 اتقـــــــــرع وانبیقـــــــــی نهـــــــــد در کـــــــــوره

 تــــــــا بحــــــــل و عقــــــــد تــــــــدبيری کنــــــــد
 عبــــــــد فــــــــرار تــــــــو را زنجــــــــير تســــــــت
ــــزان همچــــو دود از آتــــش اســــت  بــــس گری

ـــــــو ـــــــی ت ـــــــیک ـــــــارش کن ـــــــائم الن  انی ق
ــــــــــه ــــــــــان بوت ــــــــــدبير کــــــــــندر می  اش ت

 تشــــــــنه ســــــــازش قطــــــــره قطــــــــره آب ده
ــــــــــــود ــــــــــــد میش ــــــــــــم را آب پرس  آب ک
 خـــــاک گـــــردد آب و آتـــــش جملـــــه خـــــاک
ـــــم ـــــه غ ـــــش چ ـــــت وز آت ـــــار اس ـــــائم الن  ق
 زیبقــــــــی بــــــــا آب شــــــــوری ســــــــاخت زر
 گرچـــــه صـــــدره پیشـــــت آیـــــد در ســـــجود
عیــــــب و نقصــــــی نیســــــت در تــــــدبير تــــــو 
ــــــا  در کــــــف از اکســــــيری کــــــل شــــــد عط



 

۱۵۳ 

 قطــــــــع تــــــــدبيرات شــــــــد تــــــــدبير مــــــــن
 کــــــدم خــــــود ز اکســــــير نظــــــرمــــــن بــــــه ی

 تــــــو بــــــه عمــــــر خــــــویش تــــــدبيری کنــــــی
 گــــــــاه مفتــــــــاحی ز ملــــــــح آری بدســــــــت
 گــــــــه دو جــــــــوهر آری از عبــــــــد و علــــــــم
 در عقـــــــاب ثابـــــــت او را صـــــــبح و شـــــــام
 روز تصـــــــــحیفش کنـــــــــی بـــــــــا تصـــــــــفیه
 تصــــــفیه بــــــا تشــــــویه چــــــون شــــــد تمــــــام
ـــــــی ـــــــدبيری کن ـــــــدر طـــــــرح ت ـــــــارش ان  ب
 زانکــــــه او باشــــــد عیــــــاری بــــــس لطیــــــف
ـــــــــط ـــــــــردد واس ـــــــــر وی را نگ ـــــــــا قم  هت
 چــــون قمــــر را روح و جســــمی در بــــر اســــت
 گربــــــــه اکســــــــير تــــــــو گــــــــردد واســــــــطه
ــــک قمــــر ــــی در ی ــــر یک ــــان گ ــــون عروس  چ
ـــــــی حجـــــــاب  وآنگـــــــه آری ده نحـــــــاس ب
ـــــذاب و بیقـــــرار ـــــون م ـــــا ســـــر چ ـــــای ت  پ
 یـــــاروی کـــــان بکـــــر مســـــتور تـــــو اســـــت
ــــــــاج ــــــــد نت ــــــــد تزویجــــــــت زری بخش  بع
 الغـــــــرض گـــــــاهی چنـــــــين و گـــــــه چنـــــــان
 گـــــــــه ز اســـــــــکند و گـــــــــه از ســـــــــقمونیا

ـــــردی ـــــه گ ـــــا ک ـــــوی ت ـــــع ش ـــــهره و مرج  ش
ــــــــا  مــــــــن نــــــــدارم جــــــــز قناعــــــــت کیمی
 کیمیــــــای تــــــو حشــــــیش و خــــــش بــــــود
ــــــــــد ــــــــــانی ره زن ــــــــــو جه ــــــــــای ت  کیمی
ـــــــلاک ـــــــی ه ـــــــد خلق ـــــــو کن ـــــــای ت  کیمی
 قانعـــــــــا چـــــــــون از قناعـــــــــت دردلـــــــــت
 کیمیـــــــــــــائی از قناعـــــــــــــت ســـــــــــــاختی
ـــــــــه اکســـــــــير و اکســـــــــيری مشـــــــــو  رو بن

  

 تـــــــرک اکســـــــيرات شـــــــد اکســـــــير مـــــــن
 میکــــــــنم خــــــــاک ســــــــیه را جملــــــــه زر
 تامســـــــــی را زر بـــــــــه اکســـــــــيری کنـــــــــی
ــــــــت ــــــــای بس ــــــــائی پ ــــــــراری را نم  آن ف
ـــــر ســـــازیش ضـــــم ـــــا یکـــــی کـــــاس القم  ب
 ثــــــــابتش ســــــــازی بــــــــه تــــــــدبير تمــــــــام
ــــــب نهــــــی نــــــیکش بــــــدیگ تشــــــویه  ش
 دود رفـــــــــت و کـــــــــرد در آتـــــــــش قیـــــــــام
 بـــــــر رخـــــــش تـــــــدبير تســـــــتيری کنـــــــی
ــــــف ــــــاجرمی کثی  کــــــی شــــــود مطــــــروح ب

 ســـــــش نیســـــــت اصـــــــلا رابطـــــــهبـــــــا نحا
 هـــم لطیـــف و هـــم کثـــیفش در خـــور اســـت
 بانحـــــــــاس آنــــــــــرا ببخشـــــــــد رابطــــــــــه
 ســــــــازی از معقــــــــود بکــــــــرت مســــــــتتر

 ای جملـــــــه مـــــــذابســـــــازیش در بوتـــــــه
ــــــار ــــــی تشــــــنه کــــــام وصــــــل ی  شــــــد بکل
ـــــت ـــــتش بدس ـــــی دس ـــــزویجش ده ـــــر بت  گ
ـــــــــازار اکســـــــــيرش رواج ـــــــــا دهـــــــــد ب  ت
ــــــــان ــــــــیم و زر نش ــــــــير س ــــــــدهی اکس  می
ـــــــــا ـــــــــه دارم کیمی ـــــــــق ک ـــــــــی زیب  میکش

ـــــرد و ـــــوی م ـــــع ش ـــــر مجم ـــــدر ه  زن را ص
 مرجعیــــــــــــــت را نجــــــــــــــویم ابــــــــــــــتلا
ـــــــود ـــــــس ب ـــــــت ب ـــــــن قناع ـــــــای م  کیمی
ـــــــــــه زنـــــــــــد  کیمیـــــــــــای مـــــــــــن در اللّ
ـــــــاک ـــــــیچ ب ـــــــدارد ه ـــــــن ن ـــــــای م  کیمی
 گـــــــنج اســـــــتغنا همـــــــه شـــــــد حاصـــــــلت

ـــــــــــیکـــــــــــوره  ای ز اکســـــــــــيریان پرداخت
ــــــــــک شــــــــــنو  قصــــــــــه اکســــــــــيری مهل

  

  اکسير
 بـــــود اکســـــيری یکـــــی بـــــس بخـــــل کـــــیش
ـــــــی اکســـــــير ســـــــر  کـــــــرده عمـــــــری در پ

 کســـــير و شـــــد اکســـــيری آنیافـــــت چـــــون ا
ــــــــون ــــــــت چ ــــــــرد مرجعی ــــــــهور ک  ورا مش

 خواســــت تــــا ظــــاهر کنــــد اســــرار خــــویش

 زرکــــــــن اجســــــــاد بااکســــــــير خــــــــویش 
ـــــــــا نمـــــــــوده خـــــــــویش ر  ا اکســـــــــيرگرت

 شــــــد بــــــه صــــــنعت مرجــــــع اکســـــــيریان
ـــــــــرد ـــــــــرور ک ـــــــــرور صـــــــــنعتش مغ  از غ
ــــــــردارد ز روی کــــــــار خــــــــویش ــــــــرده ب  پ



 

۱۵۴ 

 ایســــــوی هــــــر شــــــهری و هــــــر کاشــــــانه
 ســـــــــازد و گـــــــــردد ز خوبـــــــــان کـــــــــامگير
ـــــــــن ـــــــــف اکســـــــــير در هـــــــــر انجم  وزت
 ایالغــــــــرض هــــــــر دم بنــــــــوعی کــــــــوره

 هــــــــر کجــــــــا از آتشــــــــش برخاســــــــت دود
 زر نمـــــــــــودو هـــــــــــیچکس را زر نـــــــــــداد
ـــــــــه ـــــــــورۀ اندیش ـــــــــان در ک ـــــــــر زم  ایه

ـــــــــدت ـــــــــلاح چن ـــــــــا ز ام ـــــــــد تیزابه  اکش
 پـــــــــــس از آن مفتاحهـــــــــــا هـــــــــــردم دری

ـــــوره ـــــاب و ش ـــــه عق ـــــردگ ـــــه ک  ای در شیش
ــــــيرش نمــــــود  بــــــا بیــــــاض البــــــیض تخم
 تـــــــا از آن مفتـــــــاح بـــــــی رنـــــــج و تعـــــــب

 ای آورد و زاجگــــــــــاه شــــــــــب و شــــــــــوره
 تاکنـــــــــــد تقطـــــــــــير مـــــــــــاء معشـــــــــــری
 لیـــــــــک اول دو و دویـــــــــم بـــــــــود پـــــــــنج
ـــــــام ـــــــح طع ـــــــدش کـــــــرد دو مل  گـــــــه مزی

 قطــــير کــــردگــــه دو شــــب یــــک شــــوره رات
ــــــاد ــــــزان فت ــــــک می  هــــــر دو راگــــــر وزن ی
 گــــــاه از شــــــب مکلــــــس خواســــــت چــــــار
ـــــــک عقـــــــاب محـــــــترم ـــــــا ی  هـــــــردو را ب
ـــــــــداختش ـــــــــد ان ـــــــــير و بعب  کـــــــــرد تقط
 چـــــون ز طـــــبخش کـــــار عبـــــد اتمـــــام کـــــرد
 گــــــه دو شــــــوره بــــــا یکــــــی زاج او تلــــــف
ــــار ــــرد ی ــــب ک ــــی ش ــــا یک ــــوره ب ــــه دو ش  گ
 گــــــه مقطــــــر کــــــرد و زان شــــــد کامیــــــاب
 گــــــاه شــــــب و زاج و شــــــوره چــــــار چــــــار
ـــــــید ـــــــی کش ـــــــرع و تیزاب ـــــــدر ق  کـــــــرد ان
 گـــــاه ملـــــح و شـــــب و شـــــوره بـــــا عقـــــاب
ــــــق ــــــل طل ــــــر تحلی ــــــاح ب ــــــود مفت ــــــا ش  ت
ــــــــــدرانی و شــــــــــخار ــــــــــح ان  گــــــــــاه مل
 پـــــس چهـــــل روزش نهـــــاد او بـــــی حجـــــاب
ـــــــرم نرمـــــــک آنگهـــــــش تقطـــــــير کـــــــرد  ن
ـــــــدش و دردم پدیـــــــد ـــــــاء خالـــــــد خوان  م
ــــــــوره و نوشــــــــادری ــــــــح و ش ــــــــه ز مل  گ
ــــــد چــــــون ســــــيراب شــــــد  ز آن مقطــــــر عب

ــــــــــــد ز اکســــــــــــير دام ودانــــــــــــه  ایافکن
ـــــــدام خـــــــود اســـــــير  مـــــــرغ دلهاشـــــــان ب
ـــــــــرد و زن  آتشـــــــــی ســـــــــوزد بجـــــــــان م
 ایآتــــــش افشــــــان شــــــد بهــــــر معمــــــوره

 تـــــــــيره شـــــــــد ازدود آن چـــــــــرخ کبـــــــــود
ـــــداد ـــــتر ن ـــــت و خاکس ـــــير اس ـــــت اکس  گف

ــــــ ــــــرد از ن ــــــرم ک ــــــهگ ــــــرت شیش  ایار فک
 گـــــــــيرد از تیزابهـــــــــا مفتـــــــــاح چنـــــــــد
ــــــــــاید از صــــــــــنعتگری ــــــــــان بگش  در جه
 صـــــــنعت تیـــــــزاب گـــــــيری پیشـــــــه کـــــــرد
 مــــــاء زریــــــن خوانــــــد و تقطــــــيرش نمــــــود
 برگشــــــــــاید بــــــــــاب تحلیــــــــــل ذهــــــــــب
 بــــــــیش و کمشــــــــان داد بــــــــاهم امتــــــــزاج
 زان بــــــــه تکلــــــــیس قمــــــــر کوبــــــــد دری
 جـــــــزو ســـــــیم ســـــــه عیـــــــار آن بســـــــنج
 تـــــــا محلـــــــل گـــــــردد و عـــــــالى مقـــــــام

ــــــــــل اوراق  ــــــــــردح ــــــــــدبير ک ــــــــــر ت  قم
ـــــــاد ـــــــرأس ح ـــــــاء ال ـــــــاد م ـــــــام آن بنه  ن
ـــــــــار  چـــــــــاردیگر شـــــــــورۀ خـــــــــالص عی
ــــــیض صــــــافی کــــــرد ضــــــم  در بیــــــاض الب
 عبــــــــد را خــــــــاک ســــــــفیدی ســــــــاختش
ـــــــرد ـــــــام ک ـــــــرا ن ـــــــاروق آن ـــــــوعی از ف  ن
ـــــف ـــــاء الکل  کـــــرد جـــــاری ســـــاخت زان م
 مــــــــاء فــــــــاروقی دگــــــــر کــــــــرد آشــــــــکار
ــــاب ــــک عق  هشــــت شــــب و چــــار شــــوره ی
ـــــــار ـــــــالص عی ـــــــادر خ ـــــــی نوش ـــــــا یک  ب

ـــــــــازد زعفر ـــــــــا بس ـــــــــدت ـــــــــی از حدی  ان
 بالســـــــــــویه جملـــــــــــه را بگرفـــــــــــت آب
 بعــــــــــد تــــــــــدبيرات بنمایــــــــــد بخلــــــــــق
ــــار ــــه ی ــــک جمل ــــک یکای ــــر ی ــــا ه ــــرد ب  ک
ـــــــاب ـــــــدر آفت ـــــــیض ان ـــــــاض الب ـــــــا بی  ب
ـــــــدبير کـــــــرد  حـــــــل هـــــــر شـــــــیئی از آن ت
 کــــــــرد از آن تکلــــــــیس تابیــــــــده حدیــــــــد
ـــــــــخوری ـــــــــرد آبش ـــــــــير ک ـــــــــد را تقط  عب
 خـــــــود بکلـــــــی بعـــــــد تقطـــــــير آب شـــــــد
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ـــــــح طـــــــبر زد  کـــــــرد یـــــــارگـــــــاه بـــــــا مل
 پــــــس بــــــه ملــــــح تلــــــخ هنــــــدی و طعــــــام
 بــــــــازوزن جملــــــــه داخــــــــل از عقــــــــاب
 وانگهـــــــــش تقطـــــــــير بنمـــــــــود و دبـــــــــير
 گـــــــاه شـــــــب و شـــــــوره و زاجـــــــی بهـــــــم
ـــــــــث آشـــــــــکار ـــــــــد مـــــــــاء مثل  تـــــــــا کن
 گــــــه عقــــــاب و شــــــب و ملحــــــی را بهــــــم
ـــــــق ـــــــل طل ـــــــد ح ـــــــيرش نمای ـــــــاز تقط  ت
 گـــــــــاه کـــــــــرد او باالســـــــــویه انتخـــــــــاب
 تاکشـــــــــد مـــــــــائی ز تقطـــــــــير صـــــــــحیح
 مگــــــــــاه مــــــــــازوئی وزاجــــــــــی را بهــــــــــ
ـــــر ســـــر ریخـــــتش مـــــاءالفزاح  پـــــس ســـــه ب
 پــــــــس مقطــــــــر ســــــــاخت و دروی نهــــــــاد
 بعـــــــد طـــــــبخش مشـــــــتری ســـــــیماب وار
ـــــــخار ـــــــح ش ـــــــرد او مل ـــــــی ک ـــــــه بقرع  گ
ــــــود ــــــيرش نم ــــــار تقط ــــــتين ب ــــــون نخس  چ
 پـــــــس دو ملـــــــح صـــــــافی و نوشـــــــادرش
 شـــــد چـــــو ز اینســـــان رد و تقطـــــيرش تمـــــام
 گـــــاه ســـــی نوشـــــادر و ســـــی شـــــوره ضـــــم
ـــــــید ـــــــی کش ـــــــرد و تیزاب ـــــــر ک ـــــــس مقط  پ

ــــــــت و ــــــــس بگرف ــــــــاز پ  زد برمشــــــــتری ب
ــــــــم ــــــــوی قل ــــــــیخ یمس ــــــــدر ب ــــــــاه ان  گ

ــــــه زاج  ــــــاز س ــــــردش«ب ــــــیه ک ــــــد» س  مزی
ـــــــر ـــــــه ب  کـــــــرد تقطـــــــير و نمـــــــود آن را ب
 لیـــــک گـــــر وقـــــت عمـــــل قـــــدری عقـــــاب
 گــــــــاه بنمــــــــود از پــــــــی تقطــــــــير ضــــــــم
 تــــا پــــس از تقطــــير بــــا صــــد غــــنج و بــــوس
 تشـــــــنه کـــــــامش ســـــــازد از ملـــــــح طعـــــــام
 دل بــــــــه تســــــــحیقش روان مایــــــــل کنــــــــد
 ســـــــازدش نســـــــرین عـــــــذار و رو ســـــــفید

ـــــا یکـــــی از چـــــير بیخـــــتگـــــه  ـــــا ب  دو قلی
 کـــــردش انـــــدر دیـــــک و بـــــر آتـــــش نهـــــاد
 و آنگــــــه از آتــــــش نهــــــادش بــــــر زمــــــين
 پــــــس بجــــــزو علقــــــه بــــــر ارض حدیــــــد
ــــش ــــی غش ــــرد و ب ــــاف ک ــــی ص ــــون بکل  چ

 ملــــــــــح بــــــــــول انــــــــــدرانی و شــــــــــخار
ــــــــــــه ر ــــــــــــویه جمل ــــــــــــامبالس  ا داد انتظ

ـــــــک آب ـــــــت نی  کـــــــرد و کـــــــردش بارطوب
 مــــــاء حــــــادش خوانــــــدو مفتــــــاح کبــــــير
 بالســــــــــویه کــــــــــرد در تقطــــــــــير ضــــــــــم
ـــــــــافرار ـــــــــیس فضـــــــــه ب ـــــــــد تکل  زان کن
 باالســـــویه ســـــحق کـــــرد و ســـــاخت ضــــــم
ــــــق ــــــه خل ــــــتغنا ب ــــــنج اس ــــــد گ  ز آن فروش
ــــــاب ــــــح و اشــــــخار و عق ــــــورق مل  زاج و ب
ــــــــــیح ــــــــــام بگــــــــــزارد ورا حــــــــــاد مل  ن
 باالســــــویه کــــــرد بــــــا یــــــک بــــــوره ضــــــم

 ای نقعـــــش نمـــــودو شـــــد چـــــوراحهفتـــــه
ـــــــبخ داد ـــــــه روزش ط ـــــــا س ـــــــتری را ت  مش
ـــــــــرار ـــــــــد آب بیق ـــــــــد و گردی  حـــــــــل ش
 رد و تقطــــــــيری نمــــــــودش هفــــــــت بــــــــار
ـــــــزود ـــــــدروی ف  ز آن دو جـــــــزو دیگـــــــر ان
ــــــر ســــــرش ــــــد ب  دفعــــــه دفعــــــه گــــــرد زای
 وی ورا مـــــــــاء المظفـــــــــر کـــــــــرد نـــــــــام
 کــــــــرد هجــــــــده زاج لاری نیــــــــز هــــــــم
 ریخــــــت آنــــــرا بــــــر ســــــر ســــــوده حدیــــــد
ـــــــدی کـــــــرد خـــــــوش صـــــــنعتگ  ریاز حدی

 دویمــــــانی شــــــب خــــــالص کــــــرد ضــــــم
 همچنــــــــين ده ملــــــــح صــــــــافی ســــــــفید
 حـــــــل نمـــــــای شـــــــمس و زنگـــــــار قمـــــــر
ــــــــاب ــــــــتی کامی ــــــــیش گش ــــــــرا ب  دادی آن
ــــــــم ــــــــاجی را به ــــــــح س ــــــــبز و مل  زاج س
ــــــــروس ــــــــار ع ــــــــاید ز رخس ــــــــرده بگش  پ
 زان مقطـــــــر ریـــــــزدش کـــــــم کـــــــم بکـــــــام
 احـــــــــتراقش را همـــــــــه زایـــــــــل کنـــــــــد
ـــــــد ـــــــاغ امی ـــــــد ازوصـــــــلش گـــــــل ب  چین
 در دو وزن هـــــــر دو آب صـــــــاف ریخــــــــت

ــــــرا جــــــوش دادیکــــــد ــــــر آتــــــش آن  و دم ب
 تـــــــابکلی گشـــــــت ســـــــفلش تـــــــه نشـــــــين
 هفــــــــت بــــــــار آنــــــــرا بتقطــــــــير آوریــــــــد
 خوانــــــد مــــــاء الــــــراس نــــــام دلکشــــــش



 

۱۵۶ 

ـــــــرد ـــــــاداب ک ـــــــه را ش ـــــــروس حجل  زآن ع
ــــــود ــــــد از آنکــــــه شــــــادابش نم ــــــک بع  لی
ــــــاب ــــــح ســــــاجی دو عق ــــــنج ازمل  گــــــاه پ
 پـــــــس مقطـــــــر ســـــــاخت آنـــــــرا باالتّمـــــــام

 کبریـــــــــتش کنـــــــــدتــــــــا دبـــــــــير حــــــــال 
 گــــــه یکــــــی ســــــاجی صــــــافی باســــــه آب
 کـــــــــرد تقطـــــــــير و بدســـــــــتور نخســـــــــت
ـــــــــود ـــــــــيرش نم ـــــــــیم روز تقط ـــــــــد س  بع
 مـــــــــاء مثبـــــــــت خوانـــــــــد آن مفتـــــــــاح را
ــــــود ــــــل نم ــــــر ح ــــــه مقط ــــــا س ــــــه مهی  گ
 مـــــــاء حکمـــــــت نـــــــام آن مفتـــــــاح کـــــــرد
ــــــرد ــــــير ک ــــــار آن را رد و تقط ــــــه ب ــــــه س  گ
 چــــــون بکلــــــی گشــــــت شــــــفاف و ســــــفید

ـــــــــره ـــــــــروی زه ـــــــــر ب ـــــــــداختیگ  اش ان
ــــــــدش طــــــــرح کــــــــر ــــــــر دوامور بعب  دی ب

 گـــــه بـــــه پنجـــــه در همـــــش رطلـــــی کشـــــید
ــــــــتش ــــــــم آمیخ  وز صــــــــلایه خــــــــوش به
ــــــــی ــــــــدر روغن  شیشــــــــه را بگذاشــــــــت ان
 رطلــــــــــــی از فــــــــــــرار و مثقــــــــــــالى از آن
 جملــــــــه آب صــــــــافی و حــــــــل میشــــــــدی
ــــــد ــــــام او بران ــــــه ن ــــــه ک ــــــان هرگ ــــــر زب  ب
ــــــــول کــــــــرد  گــــــــه از آن اجســــــــاد را محل
ـــــــدان تصـــــــعید کـــــــرد  گـــــــاه جوهرهـــــــا ب
ــــــت ــــــاتیحش بدس ــــــلاح آن مف ــــــون ز ام  چ

ــــــــاز  ــــــــردب ــــــــاز ک ــــــــر آغ ــــــــاحی دگ  مفت
ــــــــل ره رد و تقطــــــــيرش نمــــــــود ــــــــا چه  ت
ــــــاح کــــــار اتمــــــام کــــــرد  چــــــون در آن مفت
 چــــــون بکــــــف مــــــاء الحیــــــاتی یافــــــت او
ــــــد را در ملــــــح شــــــب تصــــــعید کــــــرد  عب

 هـــــم در سرشـــــت بـــــا و روحـــــی بـــــازعبـــــد 
ـــــــار ـــــــه اوراق کـــــــرفثش کـــــــرد ب ـــــــس ب  پ
 پـــــــس بـــــــروی کـــــــوره آنـــــــرا جـــــــای داد
 گــــــــــرم کــــــــــرد از آتــــــــــش فوقــــــــــانیش

ــــــــــد بز ــــــــــانیش آم ــــــــــش فوق ــــــــــرز آت  ی
ـــــــــد پدیـــــــــد  چـــــــــون ورا مـــــــــاءالهی ش

 کارهـــــــا در عقـــــــد بـــــــا ســـــــیماب کـــــــرد
 انــــــــــدکی از مــــــــــاء زریــــــــــنش فــــــــــزود
 کــــــرد بــــــا عشــــــرین بیــــــاض البــــــیض آب
ــــــام ــــــرد ن ــــــش ک ــــــاء البیاض ــــــان م  در جه
ــــــــــد ــــــــــتش کن ــــــــــير و تثبی ــــــــــل تقط  قاب
 تـــــــا ســـــــه روز آمیخـــــــت انـــــــدر آفتـــــــاب
ــــــزان درســــــت  ســــــاجی افــــــزودش بــــــه می
ـــــــدبيرش نمـــــــود ـــــــا ســـــــه ره تکـــــــرار ت  ت
ـــــــــــــد ثابـــــــــــــت همـــــــــــــه ارواح را  تاکن
ــــود ــــل نم ــــاجی ح ــــح س ــــک مل ــــدر آن ی  ون
ــــــــت ارواح کــــــــرد  وقــــــــت طــــــــبخش مثب
ــــــــرد ــــــــدبير ک ــــــــرش ت ــــــــس دو روز دیگ  پ
 نفحـــــــــةالقومش لقـــــــــب آمـــــــــد پدیـــــــــد
 چـــــــون قمـــــــر در دم ســـــــفیدش ســـــــاختی
ـــــــوام ـــــــیدی از طـــــــرحش ق ـــــــد را بخش  عب
ــــــــــر قشیشــــــــــای ســــــــــفید ــــــــــدبر ب  از م
 حــــــل نمــــــودو جــــــوف شیشــــــه ریخــــــتش
 تـــــــــا ببخشـــــــــد از شکســـــــــتش ایمنـــــــــی

 ای کــــــــردی نهــــــــاندر رمــــــــل در هفتــــــــه
 دیــــــــده از دیــــــــدارش احــــــــول میشــــــــدی
ـــــد ـــــب خوان ـــــاء الکل ـــــاه م ـــــه گ ـــــه کلیس  گ
ـــــــــــول کـــــــــــرد  کـــــــــــه از آن ارواح را مقت
ـــــــرد ـــــــوید ک ـــــــر تس ـــــــع ه  وز جـــــــواهر دف
ــــــــل در صــــــــنعت شکســــــــت ــــــــد و قف  آم
ــــــــرد ــــــــاز ک ــــــــير در وی س ــــــــين تقط  زانگب

 نمــــــــوددهنکــــــــی حاصــــــــل ز تــــــــدبيرش 
 زنـــــده شـــــد مـــــاء الحیـــــاتش نـــــام کـــــرد
ــــــــــــت او ــــــــــــاءالهی تاف ــــــــــــوی م  رخ س
 تــــــا ســــــه ره تصــــــعید آن تجدیــــــد کــــــرد
ـــــــــویه بـــــــــا مصـــــــــعد برسرشـــــــــت  بالس
ـــــــــــــوراخ دار ـــــــــــــه س ـــــــــــــان کاس  در می
ــــــــاد ــــــــالا کاســــــــۀ دیگــــــــر نه ــــــــر وب  زی
ــــــــــانیش ــــــــــک روح ــــــــــيرد آب ــــــــــا بگ  ت
ـــــــتنير ـــــــس مس ـــــــره آبکـــــــی ب ـــــــره قط  قط
ـــــــوانی کشـــــــید ـــــــدر مـــــــاء حی  مـــــــیلش ان
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ـــــــــان را نخســـــــــت ـــــــــاغ جوان  ســـــــــنبل ب
ــــــود ــــــدبيرش نم ــــــرض کــــــرد و ت ــــــس مق  پ
 الغــــــــــرض هــــــــــر دم ز تــــــــــدبير دگــــــــــر
ــــــــا ــــــــت چــــــــون مفتاحه ــــــــان دریاف  وز می
 بابهـــــــــــــا بگشـــــــــــــود در صـــــــــــــنعتگری
ــــــرد ــــــدبيرات ک ــــــرم ت ــــــون گ  صــــــنعتش چ
ـــــری ـــــک و ت ـــــر خش ـــــاگيرد زه ـــــت ت  خواس
 بــــــــــر فــــــــــراز کــــــــــوره روی یکــــــــــدگر
 گــــــه مصــــــعد جــــــوهری کــــــرد از عقــــــاب

 بـــــه کـــــأس حکمـــــتش ثابـــــت نمـــــودپـــــس 
 در بحـــــــــار صـــــــــنعتش غـــــــــواص کـــــــــرد
ـــــــد  خواســـــــت تـــــــا تـــــــدبير اکســـــــيری کن
ــــــرد ــــــوط ک ــــــدی را در آن مخل ــــــق و عب  طل
 تــــــا ســــــه روزش کــــــرد او ســــــحق بلیــــــغ
 پـــــس ســـــه بـــــارش حـــــل و عقـــــدآغاز کـــــرد
ـــــر ـــــون قم ـــــن چ ـــــاخت روش ـــــتری را س  مش
 گــــــــه یکــــــــی طلــــــــق مــــــــدبر را نمــــــــود
ــــــرش دو جــــــوهر پــــــاک لطیــــــف  بــــــر س
 اجبعــــــــد تــــــــدبيرات و طــــــــنج و امتــــــــز

 گـــــاه عبـــــدی ریخـــــت در دیـــــک حدیـــــد
ـــــر ســـــرش  ریخـــــت جـــــامی ز آب حرمـــــل ب
 چــــــون بکلــــــی گشــــــت آبــــــش منجمــــــد
ــــر بیضــــش جــــای داد ــــه جــــوف قش ــــس ب  پ

 ای افـــــــــــزودش از دم النبـــــــــــاتقطـــــــــــره
 آســـــــمان آســـــــا چـــــــو شـــــــد خاکســـــــتری
ــــــر ــــــره شــــــد شــــــمس و قم  مشــــــتری و زه
ــــــم ــــــت او از عل ــــــوهر گرف ــــــی ج ــــــه یک  گ
ــــــرار ــــــردش از ف ــــــار ک ــــــوهر ب ــــــس دو ج  پ

ـــــــــح ـــــــــدبيرات و تس ـــــــــد ت ـــــــــغبع  یق بلی
ـــــــرد ـــــــعید ک ـــــــار را تص ـــــــیج الف ـــــــه ره  گ
 پـــــس بـــــه ملـــــح کـــــانی و بـــــرق لطیـــــف
ــــــاب ــــــن عق ــــــا ده ــــــمیع ب ــــــش تش  وانگه
ــــــرد ــــــاز ک ــــــر دمس ــــــا قم ــــــش ب ــــــد ذوب  بع
ــــــم ــــــا عل ــــــا ب ــــــن عمله ــــــود ای ــــــاه بنم  گ
 گــــــاه بــــــا زیبــــــق همــــــين تــــــدبير کــــــرد

 شــــــنانی بشســــــتاپــــــاک بــــــا صــــــابون و 
ـــــــ ـــــــيرش نمـــــــودهف ـــــــت رد و تقط  ت نوب

ـــــــــر ـــــــــير دگ ـــــــــرم رد و تقط ـــــــــت گ  گش
 ریخـــــــت  در مینـــــــای صـــــــنعت راحهـــــــا
 بســـــت محکـــــم دســـــت هـــــر صـــــنعتگری
 صــــــــــانع تــــــــــدبير اکســــــــــيرات کــــــــــرد
 بــــــــاکف تصــــــــعید هــــــــر دم جــــــــوهری

 هـــــــا بنهـــــــاد و شـــــــد تصـــــــعیدگرکاســـــــه
 روشــــــــن و شــــــــفاف همچــــــــون آفتــــــــاب
ــــــــرواز و صــــــــعود ــــــــال پ ــــــــتش ب  برشکس
ـــــــرد ـــــــاص ک ـــــــوص آن رق ـــــــره را از غ  زه

ـــــــــی اک ـــــــــدز آن پ ـــــــــدبيری کن ـــــــــير ت  س
 هـــــر ســـــه را بـــــا یکـــــدگر مربـــــوط کـــــرد
ـــــــغ ـــــــود او دری ـــــــحقش نفرم ـــــــیچ در س  ه
 وآنگهـــــــش بـــــــا مشـــــــتری دمســـــــاز کـــــــرد
 وز قمـــــــــر افشـــــــــاند هـــــــــر دم گـــــــــنج زر
 بــــــا یکــــــی کــــــأس القمــــــر بــــــار و فــــــزود
 بـــــــا عقـــــــاب ثابـــــــت از عبـــــــد شـــــــریف
 یافــــــــــت ز آن بــــــــــازار اکســــــــــيرش رواج

ـــــــــا و تلخـــــــــه ـــــــــدتوتی  ای کـــــــــردش مزی
 خــــــــــــــــوش بجوشــــــــــــــــانید روی آذرش

ــــــت  ــــــدگش ــــــق منعق ــــــوم زیب ــــــون م  همچ
 ای اســــــکند بــــــر رویــــــش نهــــــادماشــــــه

ــــــــات ــــــــرا ثب ــــــــداد آن ــــــــکی داد و ب  دمس
ـــــــتری ـــــــه مش ـــــــره ریخـــــــتش گ ـــــــه بزه  گ
ــــــــــیم و زر ــــــــــای س ــــــــــت ازوی گنجه  یاف
 بــــــا یکــــــی کــــــأس القمــــــر بنمــــــود ضــــــم
ـــــــــزود چـــــــــار ـــــــــابتش اف ـــــــــاب ث  وز عق
ــــــدریغ ــــــو بی ــــــر س ــــــاند ه ــــــیم و زر افش  س
 تـــــــا ســـــــه ره تکـــــــرار آن تجدیـــــــد کـــــــرد
ـــــف ـــــس خفی ـــــکی محجـــــوب دادش ب  دمس
ـــــذاب ـــــخت م ـــــه راس ـــــدش ب ـــــرد و اکفن  ک
ـــــــرد ـــــــاز ک ـــــــر زان ب ـــــــب قم ـــــــاب ترکی  ب
 زهــــــره را ز آن بــــــا قمــــــر بنمــــــود ضــــــم
ـــــــرکیبش اکســـــــير کـــــــرد  خـــــــوش بهـــــــر ت
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ـــــــــری ـــــــــوع دیگ ـــــــــر دم بن ـــــــــرض ه  الغ
  چــــــون شــــــد اکســــــيرات جزئیــــــه تمــــــام

  

 ســـــــاخت ز اکســـــــير دگـــــــر ســـــــیم و زری
ـــــــه گـــــــردد شـــــــادکام   خواســـــــت کـــــــز کلی

  

  اکسير کلیه
ــــــــب کــــــــرد ــــــــير دگــــــــر ترکی ــــــــاز اکس  ب
ــــــر ــــــالى دگ ــــــه اعم ــــــی را زان س ــــــر یک  ه
 تـــــــا همـــــــه گردنـــــــد از اعمـــــــال و حـــــــال

ــــــــــ ــــــــــدک ــــــــــدبير جس ــــــــــر ت  رد اول فک
ــــــار  بیســــــت شــــــمس ســــــودۀ خــــــالص عی
 نـــــــرم نرمـــــــک ســـــــحق کـــــــردش مـــــــدتی
ـــــرد ـــــرم ک ـــــدگر چـــــون ن ـــــا یک ـــــر دو را ب  ه
ــــــــرد ــــــــان آب س ــــــــس در می ــــــــتش پ  ریخ
ـــــــــــازش ز ســـــــــــر  دور کـــــــــــرد آن آب را ب
ـــــــف ونغـــــــز گشـــــــت ـــــــی آن لطی ـــــــا بکل  ت
ــــف ــــزء لطی ــــک ج ــــتند ی ــــون گش ــــر دو چ  ه
 نصـــــــــــــف وزن جملـــــــــــــه دادش آب زاج
 و آن ز یـــــــــــک زاج و دو آب خوشـــــــــــگوار
ـــــــرد ـــــــذب ک ـــــــی آب را آن ج ـــــــون بکل  چ
 بـــــــاز عشـــــــر جملـــــــه داخـــــــل از عقـــــــاب
ـــــــدح ـــــــان دو ق ـــــــدر می ـــــــاد ان ـــــــس نه  پ
 و آتشـــــی افروخـــــت زیـــــرش چـــــون چـــــراغ
ــــــرد ــــــد س ــــــون گردی ــــــوره چ ــــــر ک  روز دیگ
ــــــاک ــــــته پ ــــــادر مصــــــعد گش ــــــد و نوش  عب
 جملـــــــه را بـــــــا یکـــــــدگر مخلـــــــوط کـــــــرد
 پـــــــــس بهـــــــــر ده درهـــــــــم آن درهمـــــــــی
ــــــــز از شــــــــنجرف و از شــــــــب ســــــــفید  نی

ــــــــزودش ــــــــک ف ــــــــين ده ی  ز آب زاج همچن
 بـــــــاز تصـــــــعدیش ز نـــــــو تجدیـــــــد کـــــــرد
 بعــــــــد تصــــــــعیدات آنچــــــــه از صــــــــعود
 و آن غبــــــــاری بــــــــود همچــــــــون آفتــــــــاب
 و آنچـــــه ازوی تـــــه نشـــــين شـــــد در قـــــدح
 و آن غبــــــــاری زعفرانــــــــی رنــــــــگ بــــــــود
ــــــب ــــــين آن از ذه ــــــه نش ــــــد ت ــــــوهری ب  ج
ـــــر ـــــدبيری دگ ـــــه ت ـــــازش ب ـــــا ب  خواســـــت ت
 پـــــانزده شـــــنجرف و ده را ســـــخت صـــــاف

 روح و نفســــــی بــــــا جســــــد ترتیــــــب کــــــرد 
ـــــالى دگـــــر ـــــد صـــــورت ح ـــــت بخش  خواس
ـــــــــال ـــــــــزج و کم ـــــــــل م ـــــــــدگر را قاب  یک
 تـــــــــا بحـــــــــد حـــــــــال کلیـــــــــت رســـــــــد
 ملقمـــــــه بنمـــــــود بـــــــا شصـــــــت از فـــــــرار
 تاگرفتنــــــــد آنــــــــدو بــــــــا هــــــــم الفتــــــــی
ـــــــرد ـــــــرم ک ـــــــش گ ـــــــر روی آت ـــــــدکی ب  ان
 ســــــــاعتی آهســــــــته آن را ســــــــحق کــــــــرد

 ئیدش دگـــــــــریـــــــــک شـــــــــبانه روز ســـــــــا
ـــــــت ـــــــز گش ـــــــال مغ ـــــــتش مث ـــــــر انگش  زی
 بـــــر نهـــــادش روی نـــــاری بـــــس خفیـــــف
 ریخــــــــت و بــــــــا طــــــــبخ دادش امتــــــــزاج
 بـــــــه مقطـــــــر گشـــــــته بـــــــر بـــــــالای نـــــــار
ــــــــود ســــــــرد ــــــــش و بنم ــــــــدگرفتش ز آت  ب
 کــــــرد و ســــــائیدش دو دم بــــــی اضــــــطراب

ــــــوره ــــــراز ک ــــــر ف ــــــرحب ــــــد ف ــــــا ص  اش ب
 هفـــــــت ســـــــاعت ز آتشـــــــش بنمـــــــود داغ

ــــــدح ــــــردآن ق ــــــاز ک ــــــت ب ــــــا را ز حکم  ه
ــــ ــــب ب ــــاکو آن ذه ــــد خ ــــين مانن ــــه نش  د ت

 بـــــــا صـــــــلایه دیگـــــــرش مربـــــــوط کـــــــرد
 ریخــــــــت از نوشــــــــادر خــــــــالص همــــــــی
ــــد ــــرا مزی ــــگ آن ــــک دو دان ــــر ی ــــرد از ه  ک
 وز صـــــــــــلایه جملـــــــــــه را داد امتـــــــــــزاج
 هفـــــت بـــــارش ایـــــن چنـــــين تصـــــعید کـــــرد
 یافــــت روحــــش خوانــــد و محفــــوظش نمــــود
 زرد و رخشــــــان جــــــوهر عبــــــد و عقــــــاب
ـــــــــدش و گـــــــــنج فـــــــــرح  او جســـــــــد نامی

 جنــــــگ بــــــود از نســــــیمی بــــــا هــــــوا در
ــــــب ــــــج و تع ــــــت آوردش ازرن ــــــون بدس  چ
ـــــــــبر ـــــــــر معت ـــــــــیس دیگ ـــــــــازد از تکل  س
ــــــود او مضــــــاف ــــــار بنم ــــــل زنگ ــــــا چه  ب
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 شـــــــــرزق و شـــــــــب یمـــــــــانی و علـــــــــم
ــــــــار باســــــــحق نکــــــــوکــــــــرد د  یگــــــــر ب

ــــــون برکشــــــید ــــــا یکــــــدگر چ ــــــه را ب  جمل
 وآنگـــــــــه او را بعـــــــــد تســـــــــحیق تمـــــــــام
ـــــــــداد ـــــــــی بام ـــــــــيرش بقرع  کـــــــــرد تقط
 و آنچــــــــــه آب زرد شــــــــــد از وی پدیــــــــــد
 نصـــــــف آن نوشـــــــادر محلـــــــول صـــــــاف
ـــــــد ـــــــب مزی ـــــــانی ش ـــــــر آن یم ـــــــاز عش  ب
ـــــــــام ـــــــــحق تم ـــــــــائید باس ـــــــــه را س  جمل
 پــــــس مقطـــــــر کــــــرد و بنمـــــــود او قـــــــرین
 پــــــس بــــــه ایــــــن آب آن جســــــد را تســــــقیه
 هفـــــت بـــــارش چـــــون عمـــــل تکـــــرار کـــــرد
 بالســـــــــــــویه بـــــــــــــاز افـــــــــــــزودش ز آب
ـــــد ـــــد آن جس ـــــک گردی ـــــی خش ـــــون بکل  چ
ـــــــی ـــــــنج خف ـــــــار چـــــــون گ  کـــــــرد از اغی
ــــــــوری را نمــــــــود از اخگــــــــران ــــــــس تن  پ
ـــــــی ـــــــور چـــــــون شـــــــد منتف  شـــــــعله از تن
ــــــــد ــــــــود س ــــــــور را بنم ــــــــر تن ــــــــس س  پ
ــــام ــــرخ ف ــــف و س ــــردی لطی ــــفق گ  چــــون ش
ــــــوح  از جســــــد دریافــــــت چــــــون گــــــنج فت
ـــــــــ ـــــــــد ح  یبالســـــــــویه روح را بـــــــــا عب
 از عقـــــــاب و شـــــــب و زنگـــــــار و نمـــــــک
 نیـــــــز خمـــــــس آن دو از گلقنـــــــد صـــــــاف
ــــــه را در هــــــم سرشــــــت و بــــــر نهــــــاد  جمل
ــــــرم ــــــد گ ــــــتش و گردی ــــــت رف  چــــــون رطوب
ــــــت ــــــدان دســــــتور تصــــــعید نخس ــــــس ب  پ
ـــــــــان دو قـــــــــدح  کـــــــــرد تصـــــــــعیدش می
ـــــعود ـــــش از ص ـــــت روح ـــــر گش ـــــون مطه  چ
ـــــــنج آب ـــــــدر پ ـــــــير ان ـــــــه چ ـــــــک رطیل  ی
 چـــــون بکلـــــی تـــــه نشـــــين گردیـــــد چـــــير

 چـــــــــار آب بـــــــــاز رطلـــــــــی از قلـــــــــی در
ـــــــد آن ـــــــه نشـــــــين گردی ـــــــی ت  چـــــــون بکل
 پــــــس دو رطــــــل و نــــــیم از آن آب درســــــت
 وانگهـــــــی از اصـــــــل چـــــــار ســـــــبز و زرد
 همچنـــــــين از شـــــــب ونطـــــــرون و عقـــــــاب

ـــــم ـــــود ض ـــــک در او بنم ـــــر ی ـــــت از ه  ببس
 پـــــــنج نوشـــــــادر بـــــــه پنجـــــــه مـــــــرقش او
 کــــــرد پنجــــــه صــــــفرة البیضــــــش مزیــــــد
 تـــــا ســــــحر بنهـــــاد شــــــب بـــــر روی بــــــام
 آب ســـــرخی یافـــــت خوانـــــدش مـــــاء حـــــاد
 کــــــرد بــــــا ثقــــــل تــــــه قــــــرعش مزیــــــد

 یــــک ربــــع آن مــــرقش مضــــافکــــرد بــــا 
 کــــــردو پنجــــــه صــــــفرة البــــــیض آفریــــــد
 شــــــب نهــــــادش بــــــاز بــــــر بــــــالای بــــــام
 آب ثــــــــــــــــــــانی را در آب اولــــــــــــــــــــين
 بالســــــــــویه کــــــــــرد و آنگــــــــــه تشــــــــــویه
ــــــــار کــــــــرد ــــــــا آن ی ــــــــد ب ــــــــدکی گلقن  ان
 ســــــحق کــــــردش نیــــــک انــــــدر آفتــــــاب
ـــــی دهـــــد  در تنـــــورش خواســـــت تـــــا دمس
ـــــــــی ـــــــــرا مختف ـــــــــی آن ـــــــــين ظرف  در مط
 ســـــــــرخ همچـــــــــون کـــــــــورۀ آهنگـــــــــران

 در آتــــــش مختفــــــی کــــــرد بــــــر خشــــــتی
 بعـــــــد دویـــــــم روز بـــــــيرون شـــــــد جســـــــد
 کـــــــار تکلیســـــــش همـــــــه گشـــــــته تمـــــــام
ــــــــير روح ــــــــر تطه ــــــــر س ــــــــد ب ــــــــاز آم  ب
 یــــــار کــــــردوده یــــــک آن هــــــر دو شــــــئی
ــــــــک ــــــــد از ال  خــــــــوش بســــــــائید و ببیزی
 کـــــــــرد بـــــــــا زاج مقطـــــــــر او مضـــــــــاف
ــــــــــــاد ــــــــــــده رم  در ســــــــــــفالى روی تفتی
ــــــــرم ــــــــائید ن ــــــــاون و س ــــــــتش در ه  ریخ
ــــــت ــــــوره درس ــــــان ک ــــــای دادش در هم  ج

 مشـــــــوی بـــــــا فـــــــرح روی فـــــــرش ملـــــــح
 فکـــــــــر تـــــــــدبيرات تخمـــــــــيرش نمـــــــــود
ــــــــــاب ــــــــــدر آفت ــــــــــاد ان ــــــــــی بنه  روزک

ـــــــــه ـــــــــدر شیش ـــــــــرد ان ـــــــــيرک  ای آب من
ــــــــاب ــــــــدر آفت ــــــــت ان ــــــــا دو روز آمیخ  ت
ــــــــش را نهــــــــان ــــــــرد در شیشــــــــه زلال  ک
ــــیم آب نخســــت  ریخــــت در یــــک رطــــل و ن
ــــــرد ــــــم وزن ک ــــــاه دره ــــــم پنج ــــــیش و ک  ب
 کــــــرد ده درهــــــم ز هــــــر یــــــک انتخــــــاب



 

۱۶۰ 

ـــــید ـــــخت او کش ـــــم زراس ـــــل دره ـــــس چه  پ
 بــــــــاز ســــــــی درهــــــــم ز زاج ســــــــبز و زرد
 دیگکـــــی از مــــــس دگــــــر بنهــــــاد خــــــویش
ــــــگ ریخــــــت ــــــام آن آب رادر دی ــــــس تم  پ
 جـــــوش دادش تـــــا کـــــه نیمـــــه گشـــــت آب
ــــدش ــــر ش ــــون احم ــــد خ ــــون مانن ــــگ چ  رن
 وانگــــــــــــه آن روح مطهــــــــــــر گشــــــــــــته را
ــــــــقیه ــــــــردش تس ــــــــن آب ک ــــــــردم از ای  ه
ــــــر آتشــــــش ــــــی کــــــه زد ب ــــــک هــــــر آب  لی
 تـــــــــا نســـــــــوزد هـــــــــیچ از اجـــــــــزای آن
 هفــــــت وزن خــــــویش چــــــون جوشــــــید آب
ــــــــل ــــــــر ز آب عم ــــــــارش دگ ــــــــتمين ب  هش

ــــــــه ــــــــين شیش ــــــــاندر مط ــــــــردش نه  ای ک
ــــــــود ــــــــان نم ــــــــاچکی پنه  شیشــــــــه رادر پ
 دلیــــــک شــــــبش دمســــــی بــــــداد او معتــــــ

 ارغـــــــوانی رنـــــــگ و مـــــــه ســـــــیما شـــــــده
ــــــــير کــــــــرد ــــــــام آن روح راتطه  چــــــــون تم
 بازآمــــــــد بــــــــر ســــــــر تــــــــدبير نفــــــــس
 زاج و گــــــــــوگرد و راســــــــــخت و نمــــــــــک
ــــــــان ــــــــل سائیدش ــــــــه روز متص ــــــــس س  پ
 چون یکـی شـئی گشـت و شـد خشـک آن چهـار
ـــــــم چـــــــون جســـــــد  دمســـــــکی دادش ملای
ـــــــدح ـــــــدر دو ق ـــــــوی ان ـــــــح مش  روی و مل
 لیــــــــک از آن آتــــــــش تصــــــــعید پــــــــیش

 از صــــــــعودجــــــــوهری کامــــــــد بدســــــــتش 
 هـــــــر دم از بـــــــول مقطـــــــر پـــــــس تـــــــرش
ـــــــاب ـــــــود از آفت ـــــــکش نم ـــــــی خش  وانگه
 لیـــــک جـــــای ملـــــح مشـــــوی چـــــير کـــــرد
 شــــد چــــو از تبیــــیض چــــون بــــرف ســــفید
 ریخـــــت بـــــر رویـــــش ز دوغ تـــــرش صـــــاف
 وانگهــــــــش بــــــــر آتــــــــش بســــــــیار نــــــــرم
ــــــرد ــــــذب ک ــــــون ج ــــــرارت دوغ را چ  از ح
 همچنــــــــــين بنمــــــــــود تکــــــــــرار عمــــــــــل
ـــــرد ـــــدبير ک ـــــن ت ـــــام از ســـــعی ای  چـــــون تم

ــــ ــــی ب ــــردروح و نفس ــــاز ک ــــون س ــــد چ  ا جس

 بیســــــت درهــــــم زعفــــــران نیــــــز از حدیــــــد
 د و جملــــــــه را مســــــــحوق کــــــــردبرکشــــــــی

ـــــــــروختش ـــــــــی اف ـــــــــاق و آتش ـــــــــر اج  ب
ـــــــــه را در وی ببیخـــــــــت  وآنگـــــــــه آن ادوی
ـــــذاب ـــــاقوت م ـــــو ی ـــــردش همچ  صـــــاف ک
ـــــــــدش ـــــــــاءالاحمر اصـــــــــغر ش ـــــــــام م  ن
ــــــــــته را ــــــــــور گش ــــــــــاک من ــــــــــوهر پ  ج
 در نحاســــــــــــی و نمــــــــــــودش تشــــــــــــویه
 زیـــــر وبـــــالا کـــــرد بـــــا معجـــــون کشـــــش
 پــــــای تــــــا ســــــر تــــــر شــــــود اعضــــــای آن
 دل ز نارتشــــــــــــویه گشــــــــــــتش کبــــــــــــاب

 د ماننـــــــــــــد عســـــــــــــلدر قـــــــــــــوام آور
ــــــــــدبير در احــــــــــراق آن ــــــــــد ت ــــــــــا کن  ت
ـــــــک ز آتشـــــــی انگیخـــــــت دود ـــــــرم نرم  ن
 صــــــبحدم دیــــــدش چــــــو خوبــــــان چگــــــل
 پـــــــای تـــــــا ســـــــر لالـــــــه حمـــــــرا شـــــــده
 خــــوش بــــه مــــاء الاحمــــرش تخمــــير کــــرد
ـــــس ـــــير نف ـــــم تطه ـــــیض و ه ـــــد تبی ـــــا کن  ت
ـــــــک ـــــــرد از ال ـــــــد و در ک ـــــــه را کوبی  جمل
ـــــــران ـــــــنگ گ ـــــــا س ـــــــرکه ب ـــــــان س  در می
ـــــــار ـــــــا نه ـــــــب ت ـــــــر ش ـــــــوری از س  در تن

ـــــو  ـــــس چ ـــــعید زدپ ـــــی تص ـــــش دم پ  روح
ـــــــرح  کـــــــرد تصـــــــعیدش چـــــــو روح ذوالق
 آتـــــش ایـــــن پـــــنج ســـــاعت بـــــود بـــــیش

ــــــودۀ ق ــــــش س ــــــف وزن ــــــزودلنص ــــــی ف  ع
 کـــــــــرد و ســـــــــائید آن دو روز دیگـــــــــرش

ــــــابکــــــردش از تصــــــعید دیگــــــر بهــــــره  ی
ـــــــــیض آن تـــــــــدبير کـــــــــرد ـــــــــين تبی  همچن
 بـــــــاز انـــــــدر ظـــــــرف تطهـــــــيرش کشـــــــید
ـــــش لحـــــاف ـــــر روی ـــــت ب ـــــه گش ـــــدر ک  آنق
ــــــود گــــــرم ــــــش بنم  جــــــای داد و کــــــم کم

ــــــ  از جــــــام شــــــربتش ز آن عــــــذب کــــــردب
 تــــا کــــه جــــاری گشــــت و ثابــــت بــــی خلــــل
ــــــرد ــــــير ک ــــــم تطه ــــــیض و ه ــــــس را تبی  نف
ــــــاز رســــــم حــــــل و عقــــــد آغــــــاز کــــــرد  ب
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ـــــــر ـــــــد او دگ ـــــــدبير بده ـــــــن ت ـــــــا از ای  ت
 چــــــار رطــــــل از خــــــل انگــــــوری نخســــــت
ـــــــــــی زاج لاری برکشـــــــــــید ـــــــــــس برطل  پ
 بــــــــاز از زرنــــــــیخ و از شــــــــب و عقــــــــاب
ـــــــــار او ـــــــــز از زنگ ـــــــــم نی ـــــــــت دره  بیس
ــــت ــــتش درس ــــه گش ــــن ادوی ــــام ای ــــون تم  چ
ـــــگ ســـــنگ ـــــدر دی ـــــس بجوشـــــانیدش ان  پ
 پــــــس نهــــــاد از آتــــــش آنــــــرا بــــــر زمــــــين

 ســــــرد چــــــون حــــــرارت رفــــــتش و گردیــــــد
 آب شـــــــفافی کـــــــه حاصـــــــل شـــــــد از آن
 پـــــس بهـــــر صـــــد درهـــــم آن لعـــــل صـــــاف
ــــــــادرش ــــــــوهر نوش ــــــــم ج ــــــــس دودره  پ
ـــــــد صـــــــاف ـــــــز از گلقن ـــــــم نی ـــــــنج دره  پ
ـــــوگرد زرد ـــــا گ ـــــوخت ب ـــــی را س ـــــس مس  پ
 پـــــس ســـــه مثقـــــال او ز ســـــنگ لاجـــــورد
 هــــــر دو را بــــــا یکــــــدگر در هــــــم سرشــــــت
 یــــــــک شــــــــبانه روز بنمــــــــودش نهــــــــان
 بــــــــاز ســــــــحقش کــــــــرد ماننــــــــد غبــــــــار

 آن آب صـــــــاف چـــــــون درون شیشـــــــه بـــــــا
ـــــت چـــــون مســـــتان بکـــــف  شیشـــــه را بگرف
 کاغـــــــذی بربســـــــت آنگـــــــه بـــــــر ســـــــرش
ــــــــــــاب ــــــــــــداد او آفت ــــــــــــازده روزش ب  ی
ـــــــام ـــــــعی و اهتم ـــــــر روزش ز س ـــــــک ه  لی
ـــــل ـــــا فتی ـــــردش ب ـــــرر صـــــاف ک ـــــس مک  پ
ــــــدش ــــــر ش ــــــاقوتی احم ــــــون ی ــــــگ چ  رن

 و هفـــت روح و یـــک جســـد پـــس ســـه نفـــس
ــــــاج ــــــی بازج ــــــرف چین ــــــه را در ظ  و آن س
 پـــــــس بمـــــــاء الاحمـــــــرش تخمـــــــير کـــــــرد

 وزش روی تفتیــــــــــده نهــــــــــادپــــــــــس دو ر
 چـــون دو روز و شـــب چنـــين ســـحقش نمـــود
ــــــــــای داد ــــــــــازش ج ــــــــــه ب  در درون شیش
ـــــدل ـــــش ب ـــــر روی ـــــه ب ـــــر هفت ـــــک در ه  لی
 چونکــــه بعــــد از اربعــــين حــــل شــــد تمــــام
ــــــد ــــــدبيرش کن ــــــدر عقــــــد ت  خواســــــت کان

 ای بگذاشــــــــــــتشدر میــــــــــــان شیشــــــــــــه

 امتزاجــــــــــی آنــــــــــدو را بــــــــــا یکــــــــــدگر
 بــــــر کشــــــید و کــــــرد تقطــــــيرش درســــــت
ـــــــد ـــــــران او از حدی ـــــــم زعف ـــــــت دره  بیس
ـــــــاب ـــــــک انتخ ـــــــم ز هری ـــــــرده ده دره  ک
ــــــــو ــــــــودش نک ــــــــحق بنم ــــــــید و س  برکش

ــــــا  ــــــت ب ــــــه را آمیخ ــــــتجمل ــــــزء نخس  ج
 در دو ســــاعت تــــا کــــه شــــد یــــاقوت رنــــگ
 تاشــــــدش اخــــــلاط جملـــــــه تــــــه نشـــــــين
ــــــد از احتیــــــاطش صــــــاف کــــــرد ــــــا نم  ب
 برکشـــــــــید و کـــــــــرد در شیشـــــــــه نهـــــــــان
ــــــه یکــــــی درهــــــم اضــــــاف  کــــــرد از ده ن
 کـــــــان بـــــــدی همخوابـــــــه زاج اخضـــــــرش
ـــــفاف ـــــفید ش ـــــب اس ـــــم ش ـــــه دره ـــــا س  ب
 زان دو مثقـــــــــــال عراقـــــــــــی وزن کـــــــــــرد
 برکشــــــــــــیده ربــــــــــــع آن گــــــــــــوگرد زرد

ــــــــر روی ــــــــک ب ــــــــت نی ــــــــوخیش بهش  کل
ــــــــــران ــــــــــه گ ــــــــــورۀ شیش ــــــــــان ک  در می
ـــــــار ـــــــود ی ـــــــدگر بنم ـــــــا یک ـــــــه را ب  جمل
 بعـــد ســـحق ایـــن جملـــه را کـــرد او مضـــاف
 پــــــــــس بجنبانیــــــــــد تــــــــــا آورد کــــــــــف
 منفــــــــذی نگذاشــــــــت اصــــــــلاً بــــــــردرش
 آب ســـــرخی شـــــد چـــــو یـــــاقوت مـــــذاب
ــــــام ــــــدر صــــــبح و ش ــــــداد ان ــــــی می  جنبش
 تــــــــا زلالى شــــــــد چــــــــو آب سلســــــــبیل
 نــــــــام مــــــــاء الاحمــــــــر اکــــــــبر شــــــــدش

 در تــــــــــــدبير زد برکشــــــــــــید و دســــــــــــت
ـــــــــــزاج  نیمســـــــــــاعت داد باســـــــــــحق امت
ــــــرد ــــــدبير ک ــــــل ت ــــــوامش چــــــون عس  در ق
 ســــــحق کــــــرد و کــــــم کمــــــش زان آب داد
 ربـــــع وزنـــــش مـــــاء الاحمـــــر پـــــس فـــــزود
ـــــاد ـــــه چـــــاه خـــــل نه ـــــل روزش ب ـــــا چه  ت
ـــــــــل ـــــــــازه ســـــــــرگين و زب  مینمـــــــــود او ت
 آب شـــــــــفافی شـــــــــد و یـــــــــاقوت فـــــــــام
ــــــد ــــــيرش کن ــــــدبير اکس ــــــن ت ــــــوش ازی  خ

 ای دیگـــــــــر بســـــــــر افراشـــــــــتششیشـــــــــه



 

۱۶۲ 

 چــــــون دو شیشــــــه کــــــرد روی هــــــم ســــــوار
 پــــــــس بشــــــــد و وصلشــــــــان دم الغــــــــنم

 از رمــــــاد بعــــــد شــــــد و وصــــــل دیگــــــی
ـــــــرین نهـــــــان ـــــــودی شیشـــــــه زی ـــــــک ب  لی
 دیـــــگ را بـــــر کـــــوره کـــــرد آنگـــــه ســـــوار
 چــــــون عــــــرق بنمــــــود در شیشــــــه صــــــعود
ـــــرق ـــــزد آن ع ـــــوق ری ـــــه تحـــــت از ف ـــــا ب  ت
 گــــــاه کــــــم کــــــرد آتشــــــش گــــــاهی فــــــزود
ــــــی شــــــد صــــــعودش منقطــــــع  چــــــون بکل
 کــــــوره چــــــون شــــــد ســــــرد آوردش بــــــرون
ـــــــرد ـــــــد ک ـــــــابش عق ـــــــاب آفت ـــــــس ز ت  پ
 بعـــــــد عقـــــــدش ســـــــحق بنمـــــــود و روان

ـــــــدبير  ات و ســـــــعی و اهتمـــــــامچـــــــون ز ت
 اشخواســـــت کانـــــدر طـــــرح طرحـــــی تـــــازه

ـــــار ـــــه ی ـــــدر بوت ـــــا صـــــد زهـــــره ان  کـــــرد ب
 چـــــــون بکلـــــــی هـــــــر دو را بگـــــــداخت او
ـــــــاختش ـــــــرون آوردو صـــــــفحه س ـــــــس ب  پ
ـــــــــــوره ـــــــــــه روی ک ـــــــــــس درون بوت  اشپ

ــــــب ــــــی ذه ــــــير در نیم ــــــی اکس ــــــس یک  پ
ــــــــت زود ــــــــه را بربس ــــــــان بوت ــــــــس ده  پ
ـــــد ـــــرد و دم دمی ـــــبس ک ـــــود ح ـــــس دم خ  پ

ـــــد آب ـــــا ص ـــــه ب ـــــتش در بوت ـــــاب ریخ  و ت
 ای بگـــــــــداختشبـــــــــاز انـــــــــدر بوتـــــــــه

ـــــــاب ـــــــدش ز آفت ـــــــرون آورد و دی ـــــــس ب  پ
 بــــــــاز پنجــــــــه فضــــــــۀ خــــــــالص عیــــــــار
ـــــــد ـــــــی کن ـــــــگ افزون ـــــــدش رن ـــــــاز دی  ب
 پـــــــس صـــــــد و پنجـــــــاه دیگـــــــر از قمـــــــر
 گـــــــر یکـــــــی بـــــــا دو زر مغشـــــــوش یـــــــار
ـــــاه زر ـــــد و پنج ـــــون هفتص ـــــل چ ـــــن عم  زی
ــــــل ــــــتور العم ــــــانون و دس ــــــدان ق ــــــس ب  پ
 شــــــــد هــــــــزارو هشتصــــــــد زر حاصــــــــلش

ــــــــوع  ی در جهــــــــانالغــــــــرض هــــــــر دم بن
ـــــــدبيرات او ـــــــرح و ت ـــــــنیدی ش ـــــــون ش  چ

  

 لــــب آن هــــر دو را کــــرد اســــتوارلــــب بــــه 
ـــــم ـــــرد ض ـــــدی ک ـــــث الحدی ـــــچ خب ـــــا گ  ب
 پــــــــر نمــــــــود و شیشــــــــه را در وی نهــــــــاد
ــــــــــان ــــــــــالا عی ــــــــــاد وشیشــــــــــۀ ب  در رم
ــــــار ــــــعله ب ــــــش ش ــــــود ز آت ــــــوره را بنم  ک
 آتشـــــــــش را شـــــــــعله ور کمـــــــــتر نمـــــــــود
ــــــــش نگــــــــردد محــــــــترق  روحــــــــش از آت
 گــــــــه نــــــــزولى دادش و گــــــــاهی صــــــــعود
ــــــــــــدفع  شــــــــــــعله را بنمــــــــــــود از وی من

ـــــودو ســـــ  رخ گـــــونهمچـــــو رب چســـــبنده ب
ــــــد کــــــردنســــــیه  هــــــای خــــــویش از وی نق

ــــــــورین حقــــــــه  ای کــــــــردش نهــــــــاندر بل
ـــــــام ـــــــيرش تم ـــــــار اکس ـــــــی ک ـــــــد بکل  ش
 اشریــــــــــــزد و ســــــــــــازد بلنـــــــــــــد آوازه

ـــــــد از فضـــــــۀ کامـــــــل عیـــــــار  چـــــــار ص
 بــــــــاز یــــــــک بــــــــوره در آن انــــــــداخت او
 پـــــس مقـــــرض کـــــرد و خـــــوش بگـــــداختش
ـــــــوره ـــــــی از ب ـــــــردش زد یک ـــــــت گ  اشوق

ــــب ــــی تع ــــر آن زد ب ــــد و ب ــــه پیچی  خــــوش ب
 پوش و زغــــــال و دم فــــــزودخــــــوش ز ســــــر

ـــنجش چـــون رســـید ـــا بیســـت و پ  حـــبس دم ت
ـــــاب ـــــزون ز آفت ـــــو اف ـــــد چ ـــــابش ب  آب و ت
ـــــــــداختش ـــــــــان پنجـــــــــه قمـــــــــر ان  در می
 همچنــــــان افــــــزون بــــــد آن در آب و تــــــاب
 برکشـــــــــید و درگـــــــــدازش کـــــــــرد یـــــــــار
ــــــــــد ــــــــــونی کن ــــــــــوی بیچ ــــــــــتر دع  بیش
ــــگ زر ــــد همرن ــــه ش ــــا ک ــــزون ت ــــردش اف  ک
 ز آن نمــــــــودی میشــــــــدی کامــــــــل عیــــــــار

ـــــيرش مه ـــــک اکس ـــــراز ی ـــــه ب ـــــد ب ـــــا ش  ی
ـــــر زحـــــل  طـــــرح کـــــرد اکســـــير خـــــود را ب
 از یکـــــــــــی ز آن کیمیـــــــــــای کـــــــــــاملش
 دادی او اکســـــــــــير ســـــــــــیم و زرنشـــــــــــان
گهــــــــــــی جســــــــــــتی ز اکســــــــــــيرات او  آ

  

  مهلکات اکسير



 

۱۶۳ 

ــــــــــاز شــــــــــرح مهلکــــــــــات او شــــــــــنو  ب
 اهـــــــل دنیـــــــا چونکـــــــه شـــــــیدای زرانـــــــد
 هـــــــر کجـــــــا بدهنـــــــد از زرشـــــــان ســـــــراغ
ـــــــد ـــــــیان رو کنن ـــــــه عص ـــــــادت ور ب  در عب

 ی دگـــــــرغـــــــير زرشـــــــان نیســـــــت مطلـــــــوب
ـــــــه ز اکســـــــير و ـــــــدند آگ ـــــــون ش  زرش چ

 تـــــــــا مگـــــــــر در صـــــــــنعت و اکســـــــــير او
ـــــیش ـــــیم و بخـــــل ک ـــــس لئ ـــــدی از ب  و آن ب
ـــــــــرای ریشـــــــــخند ـــــــــک گـــــــــاهی از ب  لی
ـــــد ـــــون خـــــدمت کنی ـــــن اســـــتادم کن  کـــــه م
 هــــــر کــــــه او اســــــتاد را خــــــدمت نکــــــرد
 و آن ســــــــــــــفیهان پلیــــــــــــــد بیخــــــــــــــرد
ـــــــان ـــــــر می ـــــــان خـــــــدمت ب ـــــــر زده دام  ب
 هـــــــر دمـــــــش کردنـــــــد نـــــــوعی خـــــــدمتی

 را پيراســـــــتند چـــــــون بخـــــــدمت خـــــــویش
ـــــــــــــدبيرات را ـــــــــــــادند ت ـــــــــــــرده بگش  پ

ـــــــوره ـــــــا در ک ـــــــه ه ـــــــدبوت ـــــــا انگیختن  ه
ــــــی ــــــاگر م ــــــک کیمی ــــــک این ــــــویمکاین  ش

ـــــــــــز کـــــــــــار اوســـــــــــتاد  بیخـــــــــــبر از رم
ـــــد اکسيرشـــــان  چـــــون همـــــه بـــــر بـــــاد ش
ــــــد ــــــود اندوختن ــــــه خ ــــــیه آنچ ــــــد و نس  نق
 هیچشــــــان در دســــــت ســــــیم و زر نمانــــــد
 وز زیانکـــــــــاری همـــــــــه رســـــــــوا شـــــــــده
 آه حسرتشــــــــــــــــــان زدل ماننــــــــــــــــــد دود

 ون چـــــــون شیشـــــــۀ تیـــــــزاب گـــــــروز عیـــــــ
 آن یـــــــــک از کـــــــــانون نفـــــــــس بیخـــــــــرد
 بـــــا کـــــف افســـــوس و نکبـــــت گشـــــته ضـــــم
 آن یــــــــــک از خونــــــــــاب دل در تســــــــــقیه
ــــــرده ســــــاز ــــــين ک ــــــار تعف ــــــک از ادب  آن ی
ـــــــــو ـــــــــدر گل ـــــــــد دم ـــــــــی را منعق  آن یک
ـــــــام ـــــــد خـــــــون در مس  آن یکـــــــی را منجم
ــــــــــنعتگری ــــــــــره در ص ــــــــــی را چه  آن یک
 آن یکــــــــی را ســـــــــینه پراخگـــــــــر شـــــــــده

 زرشآن یکــــــــی بــــــــا حســــــــرت ســــــــیم و 
ـــــــر ســـــــندان غـــــــم  آن یکـــــــی را فـــــــرق ب

 وز فــــــــریبش در هــــــــلاک خــــــــود مشــــــــو 
ـــــــد ـــــــای زران ـــــــه جوی  از دل و جـــــــان جمل
ـــــــــازند داغ ـــــــــیش س ـــــــــان ودل را در پ  ج
ـــــد ـــــو کنن ـــــدوان خ ـــــه ع ـــــت ور ب ـــــا محب  ب
ــــــير زرشــــــان نیســــــت محبــــــوبی دگــــــر  غ
ــــــــرش ــــــــی در ب ــــــــد خلق ــــــــع گردیدن  جم
 راه دریابنـــــــــــــــــــــــد باتـــــــــــــــــــــــدبير او
ـــــير خـــــویش ـــــه اکس ـــــان از هم ـــــت پنه  داش

 فکنــــــددانگــــــی از زرشــــــان بــــــدامن مــــــی
 خــــــویش را اســــــتاد ایــــــن صــــــنعت کنیــــــد
ـــــن صـــــنعت نکـــــرد  خـــــویش را اســـــتاد ای
ــــــــد ــــــــد و ی ــــــــام ک ــــــــزاران اهتم ــــــــا ه  ب
ـــــــــان ـــــــــته ز ج ـــــــــانبرش گش ـــــــــده فرم  بن
 تـــــــــــــامگر یابنـــــــــــــد از وی صـــــــــــــنعتی
ـــــــــــــع صـــــــــــــنعتگری آراســـــــــــــتند  مجم
ـــــــيرات را ـــــــد اکس ـــــــرح آرن ـــــــه ط ـــــــا ب  ت
ــــــد ــــــش ریختن ــــــس در آت ــــــیه ب ــــــد ونس  نق

ـــــی ـــــه در زر م ـــــر غرق ـــــا س ـــــای ت ـــــویمپ  ش
ــــــاد ــــــتر بب ــــــو خاکس ــــــد چ ــــــان ش  کیمیاش
ــــــان ــــــر تدبيرش ــــــدی ز ه ــــــد عق ــــــل نش  ح
 جملـــــــه را یکجـــــــا در آتـــــــش ســـــــوختند
ـــــــــد ـــــــــتر نمان ـــــــــير خاکس ـــــــــائی غ  کیمی
ــــــلا شــــــده ــــــا ســــــر شــــــکل واوی ــــــای ت  پ
 کـــــــرده انـــــــدر کاســـــــه گـــــــردون صـــــــعود
ــــــر ــــــرده س ــــــدامت ک ــــــک ن ــــــه را اش  جمل
ــــــــــد ــــــــــیس جس  در صــــــــــعود روح و تکل
ـــــــــم  در صـــــــــلایه دســـــــــتها ســـــــــایان به

ــــــــــک از ســــــــــوز درون د ــــــــــویهآن ی  ر تش
ــــــــداز ــــــــه در گ ــــــــل رفت ــــــــک ازتحلی  آن ی
 بـــــرده ســـــر در جیـــــب حـــــبس الـــــدم فـــــرو
ــــام ــــه ک ــــکی ب ــــده از خش ــــان پیچی  کــــش زب
ــــــــته از اکســــــــير غــــــــم خاکســــــــتری  گش
 حاصــــــــلش از کــــــــوره خاکســــــــتر شــــــــده
 داغ کــــــــــــــرده ســــــــــــــینۀ پــــــــــــــر آذرش
 صــــــــفحه کــــــــرده پتــــــــک افســــــــوس درم



 

۱۶۴ 

ـــــوعی کـــــرده ســـــاز ـــــک بن ـــــرض هـــــر ی  الغ
 چـــــــون نشـــــــد در دستشـــــــان ســـــــیم و زری
 ســــــــیم و زر داده چــــــــو خاکســــــــتر ببــــــــاد
 تـــــا کـــــه روحـــــش از جســـــد بـــــيرون کشـــــند
 ســــــــــد نمودنــــــــــد اولــــــــــش راه گریــــــــــز
 پـــــــا و ســـــــر در طـــــــوق زنجـــــــير جفـــــــا

ــــــوره ــــــدک ــــــين افروختن ــــــم و ک ــــــا از خش  ه
ـــــاز ـــــده گ ـــــد تفتی ـــــر جس ـــــدش ب ـــــس زدن  ب

 و نفســــــش در جســــــد ز روحچــــــون گــــــدا
ـــــرق ـــــدش چکـــــش و ســـــندان بف ـــــس زدن  ب
 چـــون زهـــر ســـو جـــوی خـــون جـــاری شـــدش
ــــــــروش ــــــــت در خ ــــــــیم هلاک ــــــــد از ب  آم
 گفـــــت کـــــای یـــــاران نگـــــه داریـــــد دســـــت
ـــــــن ـــــــاگردان م ـــــــتید ش ـــــــما هس ـــــــر ش  گ
ـــــــنم ـــــــتادی ک ـــــــتادانت اس ـــــــو اس ـــــــا چ  ت
ــــــــــــدبيرتان ــــــــــــردم از ت  صــــــــــــنعت آراگ
ــــــام ــــــدمت ناتم ــــــود خ ــــــما را ب ــــــون ش  چ
 ز آن ســــــبب اکســــــيرتان بــــــر بــــــاد شــــــد
ــــــد ــــــدمت کنی ــــــرا خ ــــــر م ــــــر گ ــــــار دیگ  ب
 بازشـــــــــــان بنمـــــــــــود او دانگـــــــــــی ز زر
 و آن ســـــــفیهان بـــــــاز در خـــــــدمت شـــــــدند
 کهنـــــه و نــــــو آنچـــــه بــــــا خـــــود داشــــــتند
 وام کردنـــــــــــد از کســـــــــــان مشـــــــــــت زری
 صــــــنعت ایشــــــان چــــــو اول شــــــد ببــــــاد
ــــــــید استادشــــــــان ــــــــاز در خــــــــدمت کش  ب
ــــاز ــــغول ب ــــان مش ــــنعت کردش ــــه ص ــــون ب  چ
 کـــــه شـــــما باشـــــید خـــــوش مشـــــغول کـــــار

 یلـــــت از آنجـــــا او گریخـــــتچـــــون بـــــدین ح
 بـــــــــاز در صـــــــــنعتگری شـــــــــد اوســـــــــتاد
ـــــــــــوره ـــــــــــر روزه درمعم ـــــــــــرض ه  ایالغ

 عــــــــــــالمی را ســــــــــــوخت از امیــــــــــــد زر
 زر همـــــــــی گفـــــــــت و نبخشـــــــــید او زری
ــــــــذار ــــــــادش گ ــــــــت افت ــــــــت در رش  عاقب

 ای افـــــــــروختشهـــــــــر زمـــــــــانی کـــــــــوره
 لیـــــــک گـــــــاهی دانگـــــــی از زر مینمـــــــود

 کــــــــــورۀ انــــــــــدوه ورفتــــــــــه در گــــــــــداز
ــــــــتری ــــــــير جــــــــز خاکس  حاصــــــــل ازاکس

ــــــــــزد او ــــــــــد ن  ســــــــــتادجنگجــــــــــو رفتن
 تـــــن ز قتـــــل نفســـــش انـــــدر خـــــون کشـــــند
 پــــــس گشــــــودندش بــــــرخ بــــــاب ســــــتیز
 دســـــــتکش بســـــــتند محکـــــــم بـــــــر قفـــــــا
 داغهــــــا بــــــر جســــــم و جــــــانش ســــــوختند
 روح و نفســـــــش هـــــــر دو آمـــــــد در گـــــــداز
ــــــــس بنمــــــــود ســــــــد ــــــــو راه نف ــــــــر گل  ب
ــــا ســــر شــــد بخــــون خــــویش غــــرق ــــای ت  پ
ــــاری شــــدش ــــم و جــــان ک ــــر جس ــــا ب  زخمه
ــــــاری زدش در ســــــینه جــــــوش ــــــگ مک  دی

 بـــــر جـــــانم شکســـــتخواهیـــــد چنـــــد مـــــی
ـــــن ـــــد از جـــــان م ـــــه کنی ـــــين کوت  دســـــت ک
 جملـــــــه را در صـــــــنعت اســـــــتادی کـــــــنم
 خــــــــوش ببخشــــــــم صــــــــنعت اکســــــــيرتان

ــــــی ــــــه م ــــــل ناپخت ــــــد و خــــــامدر عم  بودی
ــــــــــدنامی اســــــــــتاد شــــــــــد  باعــــــــــث ب
ـــــــد ـــــــنعت کنی ـــــــتاد در ص ـــــــویش را اس  خ
 بـــــــرد از ســـــــر هوششـــــــان بـــــــار دگـــــــر
 خــــــــادم اســــــــتاد در صــــــــنعت شــــــــدند
ـــــــــدر گـــــــــرو بگذاشـــــــــتند ـــــــــه را ان  جمل

ــــــــ ــــــــدش ب  ی صــــــــنعتگریصــــــــرف کردن
ـــــــتاد ـــــــا اوس ـــــــل ب ـــــــد آن عم ـــــــاز کردن  ب
ـــــــاره جـــــــان بربادشـــــــان  تـــــــا دهـــــــد یکب
ــــــاز ــــــه ب ــــــاز آن حیل ــــــه ب  گفتشــــــان از حیل

 م کـــــــآرم حشـــــــیش ازکوهســـــــارومـــــــن ر
ــــت ــــو بریخ ــــرح ن ــــت و ط ــــر رف ــــای دیگ  ج
 خانمـــــــــان دیگــــــــــران بـــــــــر بــــــــــاد داد
ــــــد از کــــــوره ــــــت و آتــــــش بــــــار ش  ایرف

ــــــيرگر ــــــود اکس ــــــو خ ــــــان همچ ــــــه کنمت  ک
ــــــــــــتری ــــــــــــد خاکس ــــــــــــير و نب  داد اکس

ـــــــار خـــــــان  رشـــــــتی را کشـــــــید انـــــــدر کن
ـــــــوختش ـــــــش س  ســـــــیم و زر بیحـــــــد درآت
 بــــــــــر امیــــــــــد زر دلــــــــــش را ميربــــــــــود



 

۱۶۵ 

 ســــــــالها میبـــــــــود خـــــــــان در خـــــــــدمتش
ــــــره ــــــد چــــــون حاصــــــلشبه  ای آخــــــر نش
ـــــــــــــود او را بیشـــــــــــــمارزجر  هـــــــــــــا بنم

 لیـــــک وی از بســـــکه بـــــودی بخـــــل کـــــیش
 ســـــینه از زجـــــرش اگـــــر چـــــه چـــــاک بـــــود
 عاقبــــــت کــــــردش بصــــــد پیســــــی هــــــلاک
ـــــــــــــده وران ـــــــــــــرای عـــــــــــــبرت دی  وز ب
ـــــــداد و داد  پـــــــای تـــــــا ســـــــر ز آتـــــــش بی
ـــــــــت ـــــــــه او برجاگذاش ـــــــــفیهانی ک  وان س
ــــــــیش ــــــــا از بهرشــــــــان آرد حش ــــــــت ت  رف
ـــــت ـــــتاد رف ـــــان اس ـــــرون از چنگش ـــــون ب  چ

ـــــــوخت در  ـــــــیه س ـــــــد و نس ـــــــاننق  تدبيرش
 جملـــــــه بـــــــا دســـــــت تهـــــــی و قرضـــــــدار
ــــــــــد و زن ــــــــــق و از فرزن ــــــــــل از خل  منفع
ـــــــــبر ـــــــــود الخ ـــــــــد مفق ـــــــــه گردیدن  جمل
ــــاک ــــه ب ــــد چ ــــلاک ارش ــــيری ه ــــرد اکس  م
 ای کــــــــه هســـــــــتی مایــــــــل اکســـــــــيرو زر
 روبنـــــــــه اکســـــــــير را اکســـــــــير چیســـــــــت
ـــــــرا ـــــــيری چ ـــــــون اکس ـــــــه مفت ـــــــن هم  ای
 تــــــرک تــــــدبيرات تــــــدبيرت بــــــس اســــــت
 هـــیچ صـــنعت چـــون قناعـــت نیســـت نیســـت

 صـــــــــنعتی گـــــــــر ســـــــــرکنی از قناعـــــــــت
ـــــاز ـــــه س ـــــت جمل ـــــلاب قناع  شـــــد چـــــو ق

  

 ای یابـــــــــد مگـــــــــر از صـــــــــنعتشبهـــــــــره
 حوصــــــله تنگــــــی نمــــــود انــــــدر دلــــــش
ــــــــار ــــــــرش آرد رو بک ــــــــر از زج ــــــــا مگ  ت

ـــــمه ـــــرد ازش ـــــاهر نک ـــــویش ای ظ ـــــار خ  ک
ــــــــود ــــــــاک ب ــــــــان درخســــــــتش بیب  همچن
 ســـــاختش بـــــا خنجـــــر کـــــين ســـــینه چـــــاک

ـــــوره ـــــهک ـــــران ای افروخـــــت چـــــون شیش  گ
ـــــــوخت و خاکســـــــترش بـــــــر بـــــــاد داد  س
ـــــت ـــــنعت بکاش ـــــی ص ـــــان پ ـــــم محنتش  تخ
 هـــــیچ ایشـــــان رادگـــــر نامـــــد بـــــه پـــــیش
ــــــت ــــــاد رف ــــــر ب ــــــیش ب ــــــان از پ  خانمانش
ـــــــان ـــــــد ز اکسيرش ـــــــل نش ـــــــی حاص  مفرق
 مانــــــده ســــــرگردان و حــــــيران خــــــوار و زار
 در بــــــدر گشـــــــتند هــــــر یـــــــک از وطـــــــن
ـــــــر ـــــــر اث ـــــــد دیگ ـــــــان نش ـــــــیچ ظاهرش  ه
 عــــــــالمی را کــــــــرد آن بیــــــــدین هــــــــلاک

 ه حاصـــــل یافـــــت آن اکســـــير گـــــربـــــين چـــــ
ــــره نیســــت ــــت به  جــــز هلاکــــت هــــیچ از آن
 از پــــــــیش در ســــــــعی و تــــــــدبيری چــــــــرا
ـــــت ـــــس اس ـــــيرت ب ـــــيرات اکس ـــــع اکس  قط
ـــت ـــت نیس ـــنعت نیس ـــیچ ص ـــت ه ـــون قناع  چ
ــــــــی ــــــــت زر کن ــــــــير قناع  خــــــــاک ز اکس
ــــــاز ــــــت ب ــــــارم گش ــــــاب چ ــــــت ب  وز قناع

  

  عزلت
ــــــــت ســــــــاز کــــــــن  بــــــــاز قلابــــــــی ز عزل
ـــــــــابی واکـــــــــنم ـــــــــاز ب ـــــــــا ب ـــــــــدم ت  آم

 کــــــنج خلوتــــــت آمــــــدم تــــــا خــــــوش بــــــه
 آمــــــــدم تــــــــا خلوتــــــــت مســــــــکن کــــــــنم
 آمــــــــــدم کــــــــــز منــــــــــزل آب و گلــــــــــت
ــــــــــان ــــــــــد ودام خاکی ــــــــــدم کــــــــــز قی  آم
 آمـــــــــدم کـــــــــت از صـــــــــف جســـــــــمانیان
 آمــــــــــــدم کــــــــــــز کارگــــــــــــاه کثرتــــــــــــت
 آمــــــــــدم از دهــــــــــر مــــــــــيرانم دلــــــــــت
ــــــــم و جــــــــان ــــــــت از جس ــــــــدم برهانم  آم

 ز آن برویـــــــت بـــــــاب پـــــــنجم بـــــــاز کـــــــن 
ــــــــــأوا کــــــــــنم ــــــــــت م  در حــــــــــریم عزلت
ــــــــــــــت ــــــــــــــازگنج عزلت ــــــــــــــپارم ب  درس
ـــــــــنم ـــــــــت روشـــــــــن ک ـــــــــور عزلت  دل ز ن
 آورم در منـــــــــــــزل جـــــــــــــان و دلـــــــــــــت
ــــــــــــان  ســــــــــــازمت آزاد چــــــــــــون افلاکی
ــــــــــــان ــــــــــــانم در صــــــــــــف روحانی  برنش
 آرم انــــــــــــــدر بارگــــــــــــــاه وحــــــــــــــدتت

 شــــــــــۀ تــــــــــابوت ســــــــــازم منزلــــــــــتگو
 بخشــــــــم از موتــــــــت حیــــــــات جــــــــاودان



 

۱۶۶ 

ــــــــا کــــــــنم  آمــــــــدم رویــــــــت ســــــــوی معن
ــــــــو ــــــــلاب ت ــــــــين ق ــــــــز پنجم ــــــــدم ک  آم
ــــــير ــــــا و پ ــــــت از برن ــــــنج عزل ــــــه ک ــــــا ب  ت

 ســــــوئی تــــــرا یکســــــو کــــــنمتــــــا ز هــــــر 
ـــــــی ـــــــوت ســـــــاز کـــــــنج عزلت  ای کـــــــه خل
 گـــــــردراین خلـــــــوت تـــــــرا منـــــــزل شـــــــود
ـــت ـــب دری اس ـــوت بهرجان ـــن خل ـــک از ای  لی
 تـــــــا نبنـــــــدی تـــــــو ز هـــــــر جانـــــــب درش
ـــــق دری ـــــوی ح ـــــود بس ـــــت خ ـــــت عزل  هس
ــــــــن ــــــــدود ک ــــــــا مس ــــــــت ان بابه  رو نخس
ـــــــی ـــــــا زهـــــــر ســـــــو روی در یکســـــــو کن  ت
 چیســـــت عزلـــــت یـــــک دل و یکـــــرو شـــــدن
 یتـــــا نــــــه در خلـــــوت بعزلــــــت خـــــو کنــــــ
ــــــــــــوتی ــــــــــــۀ دل خل  رو بجــــــــــــو در گوش
 خلــــــــوت دل راســــــــت درهــــــــا بیقیــــــــاس
ـــــــــنج در ـــــــــنج حـــــــــس ظـــــــــاهر او را پ  پ
 گـــــر تـــــواش هـــــر پـــــنج بشـــــماری درســـــت
 پــــــــــنج حــــــــــس بــــــــــاطنی او را دگــــــــــر
 و آن خیـــــــال و وهـــــــم و حـــــــس مشـــــــترک
 چـــــــون تـــــــرا ده بـــــــاب گردیـــــــد آشـــــــکار
ــــــــی ــــــــر مختف ــــــــاب دیگ ــــــــان ده ب  همچن
 تـــــــا از آن ابـــــــواب بـــــــابی هســـــــت بـــــــاز

 ســـــــد چـــــــون شـــــــود آن بابهـــــــا یکبـــــــاره
 گـــــر تـــــو ایـــــن ابـــــواب بشـــــماری درســـــت
ــــــر دل وا شــــــود ــــــت چــــــو ب ــــــين باب  دو یم
 ســــــیمت جــــــان ســــــخت در شــــــدت کنــــــد
ـــــــی ـــــــت هم ـــــــوت و عزل ـــــــت از خل  پنجم
ـــــــــــدر مـــــــــــآل کارهـــــــــــا  ششـــــــــــمين ان
 هفتمــــــــين بنمایــــــــدت تقصــــــــير خــــــــویش
ــــــــدی بخشــــــــدت  هشــــــــتم از پســــــــتی بلن
 پـــــــس نهـــــــم وســـــــواس دل زایـــــــل کنـــــــد
ـــــه ـــــر شـــــی خان ـــــد زه ـــــس دهـــــم روب  اتپ

ــــد ــــه باش ــــیئی ک ــــر ش ــــه ه ــــدا ز آنک ــــز خ  ج
ـــــــــی ـــــــــار چـــــــــون پرداخت ـــــــــه از اغی  خان
 خویشــــــــــتن را در حصــــــــــار حــــــــــق درآر

ـــــــــنم ـــــــــتغنی ک ـــــــــاره مس  از صـــــــــور یکب
ـــــــو ـــــــاب ت ـــــــنجم ب ـــــــک پ ـــــــایم نی  برگش
ــــــير ــــــه گ ــــــت گوش ــــــق جهان ــــــازم از خل  س
ـــــــنم ـــــــرو ک ـــــــک دل و یک ـــــــالم ی  وز دو ع
 بــــــــــه ز کــــــــــنج دل نباشــــــــــد خلــــــــــوتی
 گنجهــــــــای عزلتــــــــت حاصــــــــل شــــــــود
ـــــت ـــــوری اس ـــــوی کش ـــــابی بس ـــــر دری ب  ه
 کــــــی فــــــرود آیــــــد در آن عزلــــــت ســــــرش

 در او فــــــــرود آرد ســــــــریکــــــــی بهــــــــر 
 رخ ز عزلــــــــت جانــــــــب معبــــــــود کــــــــن
ــــــی ــــــک رو کن ــــــک دل و ی ــــــتن را ی  خویش
ــــــدن ــــــو ش ــــــان یکس ــــــق جه ــــــه خل  از هم
ـــــــی  کـــــــی بســـــــوی حـــــــق تـــــــوانی روکن
ـــــی ـــــس در آن بگـــــزین چـــــو مـــــردان عزلت  پ

 و بــــــــاطنی نــــــــامش حــــــــواس ظــــــــاهری
 بـــــــــــاز گـــــــــــردد در اقـــــــــــالیم صـــــــــــور
ـــت ـــوش تس ـــم وگ ـــمّ و ذوق و چش ـــس و ش  لم
ـــــــنج در ـــــــا پ ـــــــک معن ـــــــدر مل  گشـــــــته ان

 و حفـــظ اســـت ار شـــماری یـــک بیـــک فکـــر
ـــــــار ـــــــه خلوتگـــــــاه ی ـــــــاطن ب  ظـــــــاهر و ب
 هســــــت انــــــدر خلــــــوت قلبــــــت خفــــــی
 بــــــــابی از ایــــــــن بابهــــــــا نبــــــــود فــــــــراز
ــــــواب مفتوحــــــت شــــــود ــــــن اب ــــــر دل ای  ب
 حــــــق و باطــــــل راتمیــــــز آیــــــد نخســــــت

ــــــه ــــــر و فاق ــــــه فق ــــــوددل ب ــــــا ش  ات جوی
 چـــــــارم از دنیـــــــات بـــــــی رغبـــــــت کنـــــــد
 دســـــــت نگـــــــذارد کـــــــه بـــــــردارد دمـــــــی

ــــــــد ــــــــا بخش ــــــــل فکره ــــــــا تأم ــــــــرا ب  ت
ـــــیش ـــــدازه ب  گرچـــــه طاعـــــت باشـــــدت زان
ــــــرک عجــــــب و خودپســــــندی بخشــــــدت  ت
ـــــد ـــــو را حاصـــــل کن ـــــت ت ـــــی غفل  ذکـــــر ب
 اتســـــــــازد از اشـــــــــیا تهـــــــــی کاشـــــــــانه

 هســــــت غــــــير و بایــــــدت گشــــــتن جــــــدا
 خلـــــــــوتی از بهـــــــــر عزلـــــــــت ســـــــــاختی
 منفـــــــرد شـــــــو ســـــــاز تنهـــــــائی شـــــــعار



 

۱۶۷ 

 وز حـــــــــواس ظـــــــــاهر و بـــــــــاطن تمـــــــــام
 ســــــــــر فروبــــــــــر در گریبــــــــــان دلــــــــــت

 هـــــــائی کـــــــان تـــــــرا در دل بـــــــودعقـــــــده
ـــــــد ـــــــوت کن ـــــــون روی در خل ـــــــت چ  عزلت
 زآنکــــــــه خاموشــــــــیت در کــــــــام و زبــــــــان
ـــــت  وســـــعتی چـــــون گشـــــت حاصـــــل در دل
ـــــــــان ـــــــــد رســـــــــتنت از مردم ـــــــــس ببای  پ

ــــــر ــــــیش اگ ــــــت ن ــــــد کژدمان ــــــان زنن  برج
 خانـــــــۀ ایمـــــــان نخـــــــواهی گـــــــر خـــــــراب
 اجتنابــــــت کــــــرد چــــــون عزلــــــت گــــــزین
ــــــکنت ــــــد مس ــــــون ش ــــــابوت چ ــــــۀ ت  گوش
 یـــــاد مـــــردن چـــــون تـــــرا شـــــد همنشــــــين
ـــــــــدمت صـــــــــاحبدلى ـــــــــد هم ـــــــــل ببای  ب
 تـــــــا نمایـــــــد پختـــــــه از هـــــــر خامیـــــــت
ــــــوت گشــــــته مســــــت ــــــس ز صــــــهبای نب  پ
 خــــوش بــــه مــــاءالورد صــــاف وصــــل یــــار
 کــــــــــز جنابتهــــــــــای نفــــــــــس پرغــــــــــرور

 الاکم بشســـــتمـــــن چـــــو مـــــردم شـــــیخ چـــــ
 ایــــــن زمــــــان خــــــود خویشــــــتن غســــــال وار
 ظـــــاهرو بـــــاطن تـــــرا چـــــون پـــــاک شـــــد
ـــــــــــام ـــــــــــودی مق ـــــــــــت آوردی و بنم  عزل
ــــــــــد ــــــــــالا کش ــــــــــالم ب ــــــــــرا در ع  دل ت
 از صـــــــــــف جســـــــــــمانیان دورت کنـــــــــــد
ـــــــــان ـــــــــد خاکی ـــــــــهر بن ـــــــــازدت از ش  س
ـــــــــــــت ـــــــــــــد کثرت ـــــــــــــد آزادی ز بن  بخش
 چــــــون کمنــــــد وحــــــدتت بــــــر ســــــر نهــــــد
 فکرتـــــــت چـــــــون از گریبـــــــان ســـــــر زنـــــــد

 و فـــرعش عزلتســـتزآنکـــه ذکـــر اصـــل اســـت 
ــــــــمه ــــــــت ش ــــــــافتیچــــــــون ز عزل  ای دری

ـــــان ـــــت عی ـــــه پیش ـــــد هم ـــــت ش ـــــب عزل   ل

  

ـــــام ـــــبح و ش ـــــته ص ـــــی نشس ـــــته در کنج  رس
ـــــده ـــــل عق ـــــود ح ـــــا ش ـــــکلتت ـــــای مش  ه

ـــــان ـــــت حلش ـــــه عزل ـــــود جـــــز ب ـــــکل ب  مش
ــــــد  صــــــمت بخشــــــد تــــــارک صــــــحبت کن
 میفزایـــــــــد وســـــــــعت جـــــــــان و جنـــــــــان

ــــــده  هــــــای مشــــــکلتحــــــل شــــــود آن عق
 همچنانکــــــــــــه ميرمــــــــــــی از کژدمــــــــــــان
ـــــد ـــــان زنن ـــــر ایم ـــــان و ب ـــــر ج ـــــان ب  مردم
 اجتنــــــــاب از خلــــــــق بایــــــــد اجتنــــــــاب
ــــــــين ــــــــابوت ب ــــــــۀ ت ــــــــویش رادر گوش  خ
ـــــــت ـــــــردد مردن ـــــــو گ ـــــــی مح ـــــــر ک  از نظ
 یکـــــــدمت بـــــــا خلـــــــق نگـــــــذارد قـــــــرین

 کـــــــاملی در علـــــــوم دیـــــــن بهـــــــر فـــــــن
 افکنـــــــــــد بـــــــــــر تختـــــــــــۀ ناکامیـــــــــــت
ــــــــت ــــــــه بدس ــــــــام بگرفت ــــــــت ج  وز ولای
 پـــــــای تـــــــا ســـــــر شـــــــویدت غســـــــال وار
ـــــــور ـــــــازد طه ـــــــرا س ـــــــاطن ت ـــــــاهر وب  ظ
 جســــم و جــــان از آلــــودگی پــــاکم بشســــت
 مـــــــرده میشـــــــویم بهـــــــر دم صـــــــد هـــــــزار
 نفــــس دونــــت مــــرده گشــــت و خــــاک شــــد
 بــــــــردر خلوتگــــــــه دل صــــــــبح و شــــــــام
 خـــــــوش ز اســـــــفل جانـــــــب اعلاکشـــــــد

ــــــــان جــــــــورت ــــــــد در صــــــــف روحانی  کن
ــــــــــــــانك  شــــــــــــــهریار  شــــــــــــــور افلاکی

ـــــــــــــد وحـــــــــــــدتت  آورد ســـــــــــــر در کمن
ـــــــــــد ـــــــــــوی تفکـــــــــــر برنه  ســـــــــــر بزان

 ات بــــــــــر در زنــــــــــدباتــــــــــذکر حلقــــــــــه
 عزلـــــت بـــــی ذکـــــر عـــــين ذلـــــت اســـــت
ـــــــــافتی ـــــــــه برت  غـــــــــير حـــــــــق رخ از هم
 لیــــک قشــــرش مانــــد جــــای خــــود نهــــان

  

  خلوت اول
ــــــن زمــــــان شــــــرحی ز قشــــــر آن شــــــنو  ای
ــــــر اســــــت ــــــی در ب ــــــت را قشــــــر و لب  عزلت

ــــی قشــــری بــــه عــــال ــــب ب  م کــــس ندیــــدل

 قشــــــــر را نشــــــــکافته بــــــــر لــــــــب مــــــــرو 
ـــت ـــدر خوراس ـــود ان ـــای خ ـــر ج ـــی ب ـــر یک  ه

ـــــی ـــــر م ـــــب از قش ـــــدزآنکـــــه ل ـــــردد پدی  گ



 

۱۶۸ 

 بیضـــــه را گـــــر قشـــــر نبـــــود لـــــب کجاســـــت
ــــــد ز پوســــــتهمچنانکــــــه مغــــــز مــــــی  روی

 مغــــــز کــــــی رویــــــد ز خــــــاکپســــــته بــــــی
 مغـــــــز جـــــــوزی کـــــــان نباشـــــــد پوســـــــتش
ــــز و پوســــت ــــل اگــــر کارنــــد بــــا هــــم مغ  ب
ــــد ــــوهر بون ــــک ج ــــب در اصــــل ی ــــر و ل  قش
ــــــر ــــــد ثم ــــــرا بخش ــــــی ت ــــــت ک ــــــب عزل  ل
 لــــــب حقیقــــــت باشــــــد و قشــــــرش مجــــــاز

ـــــــب عزلتـــــــی  ـــــــو جویـــــــای ل ای کـــــــه ت
 انـــــدر عزلـــــت آمـــــد بـــــر دو قســـــم خلـــــوت

 قســــــــم اول قشــــــــری و صــــــــوری بــــــــود
ـــــــتور و دور ـــــــان مس ـــــــق جه ـــــــی از خل  یعن
 گشـــــــــته حـــــــــيران نـــــــــور از تـــــــــاریکیش
 نـــــــــــــه کســـــــــــــی را از درون او خـــــــــــــبر
 خــــــالى از بــــــام و درش صــــــوت و صــــــدا
 نـــــــه در آن نقشـــــــی نمایـــــــان نـــــــه نگـــــــار
ــــــــی ــــــــوار و ســــــــقفش روزن ــــــــه دراز دی  ن
ـــــــر زمـــــــين  همچـــــــو ســـــــردابی نهـــــــان زی

ـــــين و ع ـــــول آن زر ع ـــــیمرط ـــــش زرع و ن  ض
 وز زمـــــــين تـــــــا ســـــــقف بـــــــين آن مقـــــــام
 تــــــــا نمانــــــــد از قیــــــــام و قعــــــــده بــــــــاز
 فـــــــــرش آن لختـــــــــی ز کهنـــــــــه بوریـــــــــا
 خلـــــــوتی چـــــــون اینچنـــــــين در ســـــــاختی
ــــــبر ــــــی شــــــیخ راه ــــــر و نه ــــــه ام ــــــس ب  پ
ــــــــوت گــــــــزین ــــــــی شــــــــو در آن خل  اربعین
 واکـــــــل و شـــــــربت نیـــــــز قـــــــدر اعتـــــــدال
ــــــــــــرت ــــــــــــد شــــــــــــیخ آرد در ب  و آن ببای
 مرســــته از هــــر نــــاکس و کــــس صــــبح و شــــا
ــــــــام و از ســــــــجود  چــــــــون نشــــــــینی از قی
 از درود و حمـــــــد چـــــــون یـــــــابی فـــــــراغ
 چـــــون چـــــراغ دل ز جـــــان روشـــــن شـــــدت
 لالـــــــــه زاری بینـــــــــی انـــــــــدر خویشـــــــــتن
ـــــه مرغـــــی نغمـــــه ســـــاز ـــــر ســـــر هـــــر لال  ب
 بـــــــا نـــــــوای جملـــــــه همدســـــــتان شـــــــوی
ــــــــبیح ودود ــــــــو تس ــــــــتان ت ــــــــت دس  چیس

ـــــــت ـــــــد او بجاس ـــــــر مان ـــــــبش ار در قش  ل
 وســـــتپوســـــت هـــــم روینـــــده از مغـــــز نک

ـــــــاک ـــــــدش هـــــــزاران آب پ  گرچـــــــه بدهن
ــــــدر خــــــاک کــــــی نیکوســــــتش  رســــــتن ان
ــــــت ــــــاکش نکوس ــــــدن از خ ــــــرم روئی  لاج
ــــــــــــد ــــــــــــدیگر بون ــــــــــــزوم یک  لازم و مل
 گرنـــــه بـــــا قشـــــرش فـــــرو گـــــيری بـــــه بـــــر
 از مجـــــازش بـــــين حقیقـــــت گشـــــته ســـــاز
 ســـــــــاز کـــــــــن اول ز قشـــــــــرش خلـــــــــوتی
 هــــر دو بــــاهم جفــــت چــــون گــــنج و طلســــم
ـــــــــــود ـــــــــــتوری ب ـــــــــــوت دوری و مس  خل

 گ اســــت آن چوگــــورخلــــوتی تاریــــک و تنــــ
 دل گـــــــــــران تـــــــــــابوت از بـــــــــــاریکیش
 نــــــــــه کســــــــــی را از بــــــــــرون او گــــــــــذر
 لیـــــــک صـــــــدرش پـــــــر ز الهـــــــام و نـــــــدا
 جـــــــــز بـــــــــروز جلـــــــــوۀنقش و نگـــــــــار
 گرچــــــه باشــــــد قــــــدر ســــــفت ســــــوزنی
 نـــــــه از آن وصـــــــفی نـــــــه آثـــــــاری مبـــــــين
ــــــتقیم ــــــه مس ــــــولش ســــــمت قبل ــــــک ط  لی
ـــــــام ـــــــر قـــــــدر قی  وســـــــعت و تنگـــــــیش ب
ـــــم و جانـــــت در تعـــــب وقـــــت نمـــــاز  جس

ــــــدخل د ــــــی م ــــــک ب ــــــالی ــــــوی ری  ر آن ب
ــــــــــــر ســــــــــــاختیتوز بخــــــــــــورا  ش معط

 کـــــــرده پشـــــــمين جامـــــــۀ طـــــــاهر بـــــــبر
 چـــــــون فلاطـــــــون حکـــــــیم خـــــــم نشـــــــين
ـــــــد از وجـــــــه حـــــــلال  بلکـــــــه کمـــــــتر بای
ــــــاکس درت ــــــر کــــــس و ن ــــــد ه ــــــا نکوب  ت
 گـــــــاه باشـــــــی در ســـــــجود و گـــــــه قیـــــــام
ــــــد و درود ــــــه حم ــــــی هم ــــــان ران ــــــر زب  ب
ـــــــراغ ـــــــان چ ـــــــور ج ـــــــروزی ز ن  در دل اف
 خــــــاک تــــــن از پرتــــــوش گلشــــــن شــــــدت

 بــــــــرینش از چمــــــــن ای خلــــــــدقطعــــــــه
ـــــــاز ـــــــی نی ـــــــد ب ـــــــبیح و حم ـــــــی تس  از پ
 بلبــــــــــل دســــــــــتانزن یــــــــــزدان شــــــــــوی
 لــــــــب ز تســــــــبیحت چوآیــــــــد در ســــــــرود



 

۱۶۹ 

 از ســــــرودت بــــــیش و کــــــم خیــــــل ملــــــک
ـــــد ـــــارت فت ـــــرو ک ـــــون س ـــــک چ ـــــا ملای  ب

 بــــــالا بــــــه گــــــوش هــــــر دمــــــت از عــــــالم
ــــــود ــــــتغرق ش ــــــو مس ــــــت چ ــــــه الهام  دل ب
 چــــــــون نمانــــــــد در میانــــــــه احتجــــــــاب
ــــــود ــــــت ب ــــــو از عزل ــــــوب ت ــــــه مطل  و آنچ
 قســـــــــم اول چـــــــــون زخلـــــــــوت یـــــــــافتی

  

ــــــک ــــــدر فل ــــــوند ان ــــــتانزن ش ــــــه دس  جمل
ـــــــــد ـــــــــار اســـــــــرارت فت ـــــــــرده از رخس  پ
 آورد پیغــــــــــــام و الهــــــــــــامی ســــــــــــروش

ـــــــرده ـــــــت شـــــــق شـــــــودپ  هـــــــای احتجاب
ـــــــــاب ـــــــــردارد نق ـــــــــوب ب ـــــــــرۀ مطل  چه
 جملــــــه حاصــــــل انــــــدر آن خلــــــوت بــــــود

ـــــــــت را نکـــــــــو   بشـــــــــکافتیقشـــــــــر عزل
  

  خلوت دوم
 بــــــــــاز انــــــــــدر خلــــــــــوت دوم نگــــــــــر
 قســــــــــم دوم خلــــــــــوت معنــــــــــی بــــــــــود
ـــــــام ـــــــوت مق ـــــــون در آن خل ـــــــی چ  اربعین
ــــــت ــــــوت جــــــان و دل  خــــــوش از آن در خل
 خلـــــــوتی دیگـــــــر بـــــــه عزلـــــــت برگـــــــزین
ـــــــــذر ـــــــــير را در وی گ ـــــــــا نباشـــــــــد غ  ت
ـــــــفا ـــــــم ص ـــــــه دای ـــــــون آین ـــــــدش چ  باش
ـــــــت ـــــــتين گفتم ـــــــت نخس ـــــــه از عزل  و آنچ
ــــر ــــار ب ــــه در ک ــــوت هم ــــن خل ــــوش در ای  خ

ــــــ ــــــاردلی ــــــاش از ک ــــــل مب ــــــان غاف  ک زم
 دل حـــــــــــریم بارگـــــــــــاه شـــــــــــه بـــــــــــود
ــــــــــــه ــــــــــــه وجــــــــــــه ال ــــــــــــود آئین  دل ب
ـــــه اســـــت ـــــن آئین ـــــگ ای ـــــت زن  گـــــرد غفل
 روز غفلــــــــــــــــــت دور دار آئینــــــــــــــــــه را
 گردمــــــــی از کــــــــار دل غافــــــــل شــــــــوی
ـــــرون ـــــد ب ـــــتت ش ـــــد و ز دس ـــــو دزدی  دل چ
 بـــــــر درت بخـــــــت زبـــــــون گـــــــر ره کنـــــــد
ــــــان ــــــتت عن ــــــو ازدس ــــــيرد چ ــــــی گ  گمره
 تــــــا نســــــازد گمرهــــــی جانــــــت هــــــلاک

ــــــــــــــ ــــــــــــــیقلیآین ــــــــــــــد ص  ه دل را ببای
ـــــــه ـــــــر ال ـــــــت جـــــــز ذک  صـــــــیقل دل نیس
 رو نخســـــــتين شـــــــیخ راه خـــــــود بجـــــــوی
ـــــــت ـــــــاتر اس ـــــــو دان ـــــــه در راه او ز ت  زآنک
ـــــــــد ـــــــــرا در ره کن ـــــــــائی چـــــــــون ت  رهنم
ـــــــه داری در درون ـــــــی ک ـــــــد و نیک ـــــــر ب  ه

ــــی ــــو م ــــب اســــت و ت ــــریضاو طبی  باشــــی م

ــــــــر  ــــــــابی ثم ــــــــت ی ــــــــب عزلت ــــــــا ز ل  ت
 جلمـــــــه لـــــــب وز قشـــــــر مســـــــتغنی بـــــــود
ــــــام ــــــری تم ــــــت قش ــــــد عزل ــــــردی و ش  ک
 گشـــــــت در عزلـــــــت صـــــــفائی حاصـــــــلت

 وتســـــــــــــرای دل نشـــــــــــــينبـــــــــــــر در خل
ـــــــــــــدر ـــــــــــــد در صـــــــــــــفای او ک  ره نیاب

 گـــــــــر در وی لقـــــــــای کبریـــــــــاجلـــــــــوه
ـــــــــفتمت ـــــــــابش س ـــــــــب و لب ـــــــــوهر ل  گ
 عمـــــر خـــــود مـــــیکن در ایـــــن دربـــــار ســـــر
ـــــــار دل ـــــــر درب ـــــــوت ســـــــاز ب  بـــــــاش خل

ـــــــه بـــــــودجلـــــــوه  گـــــــاه نـــــــور وجـــــــه اللّ
ـــــــــــــاه ـــــــــــــه آن پادش ـــــــــــــود گنجین  دل ب
ــــــه اســــــت ــــــن گنجین  نفــــــس کــــــافر دزد ای
 تـــــــا نـــــــدزدد نفســـــــت ایـــــــن گنجینـــــــه را

 نفســــــــت و بیــــــــدل شــــــــویدل بــــــــدزدد 
 حاصـــــــلت نبـــــــود بجـــــــز بخـــــــت زبـــــــون
ــــــــــد ــــــــــه کن ــــــــــه اللّ ــــــــــت از درگ  گمره
ــــــــان ــــــــود بج ــــــــلی نب ــــــــت حاص  ز هلاک
ـــــــــــاک ـــــــــــه دل را ز غفلـــــــــــت دار پ  آین
 تـــــــــا زغفلـــــــــت مانـــــــــدت آن صـــــــــیقلی
ــــــــــب میبایــــــــــدت از شــــــــــیخ راه  و آن طل
 چــــــون بجســــــتی بــــــر خــــــلاف آن مپــــــوی
 بربـــــــد و نیـــــــک تـــــــو آن بینـــــــاتر اســـــــت
گــــــه کنــــــد  بــــــر بــــــدو نیکــــــت همــــــه آ

 ســــهلش ســــازد بــــرونچــــون مــــرض بــــا م
 ای بایـــــــد عـــــــریضمســـــــهلش را ســـــــینه



 

۱۷۰ 

ــــد ــــی کن ــــگ اســــت مســــهل ق  ســــینه گــــر تن
ــــــس مرضــــــها کــــــرده جــــــا در ســــــینه  اتب

 ده زآن بســــــــیار تنــــــــگات گردیــــــــســــــــینه
ـــــــوری ـــــــهلها خ ـــــــز مس ـــــــا پرهی ـــــــه ب  گرن

ـــــک ســـــده ـــــراض و مهل ـــــين ام ـــــا چن ـــــاب  ه
ــــــــو ــــــــزد شــــــــربتی در کــــــــام ت  گــــــــر نری
 پختگــــــی چــــــون حاصــــــل آیــــــد در مــــــواد
 چـــــــون طبیـــــــب حاذقـــــــت آن شـــــــیخ راه
ــــــبض را ــــــتش ن ــــــين بدس ــــــی تمک ــــــر کن  گ
 اربعینـــــــــی ســـــــــازدت خلـــــــــوت نشـــــــــين
ـــــد ـــــا ده ـــــبی حبه ـــــر ش ـــــت ه ـــــس ز حب  پ

ــــــــهســــــــده  اتهــــــــای حــــــــرص و آز و کین
 ذکراللّـــــــــه بخشـــــــــد مســـــــــهلتپـــــــــس ز 

 تــــــو مریضــــــی مســــــهلت ذکــــــر خداســــــت
 ذکــــر حــــق چــــون برمرضــــها مســــهل اســــت
 چـــــون پـــــی عزلـــــت تـــــرا شـــــد بـــــر دوام
 صـــــــــیقل ذکریـــــــــت میباشـــــــــد ضـــــــــرور
ــــــت ــــــاز گش ــــــت س ــــــراقلاب عزل ــــــون ت  چ

  

 توســــــــن عمــــــــر عزیــــــــزت پــــــــی کنــــــــد
ــــــــــه ــــــــــرص و آز و کین ــــــــــوم ح  اتاز هج

 هــــا جــــا کــــرده در وی همچــــو ســــنگســــده
 هـــــا جـــــان دربـــــریمشـــــکل از ایـــــن ســـــده

ـــــــــــا ـــــــــــاذق اول ز احتم ـــــــــــب ح  آن طبی
ــــــو ــــــام ت ــــــواد خ ــــــردد م ــــــی گ ــــــه ک  پخت
ـــــــاد ـــــــع فس ـــــــد دف ـــــــان کن ـــــــهلش آس  مس

 شناســــــد هــــــر مــــــرض بــــــی اشــــــتباهمـــــی
ــــــد ا ــــــه ســــــینه ســــــدهیاب  هــــــازنبضــــــت ب

ـــــــت گـــــــزین ـــــــد عزل ـــــــزت کن ـــــــر پرهی  به
ــــــد ــــــبها ده ــــــکه در ش ــــــت بس ــــــب حب  ح
 اتجملـــــــه یابـــــــد نضـــــــج انـــــــدر ســـــــینه

ـــــــده ـــــــد رد س ـــــــا کن ـــــــکلتت ـــــــای مش  ه
 گــــــر بنوشــــــی صــــــحتش انــــــدر قفاســــــت
ــــــــت ــــــــرآت دل اس ــــــــار م  صــــــــیقل ز نگ
ـــــــــــــام ـــــــــــــر در خلوتســـــــــــــرای دل مق  ب

 ات زنگـــــــــار دورتـــــــــا شـــــــــود ز آئینـــــــــه
 زان برویــــــــت بــــــــاب پــــــــنجم بازگشــــــــت

  

  ذکر
ـــــــــا ـــــــــذکر ســـــــــاز کـــــــــنب ـــــــــلاب ت  ز ق

ـــــــر ـــــــلاب ذک ـــــــا ق ـــــــاز ب ـــــــا ب ـــــــدم ت  آم
 آمــــــدم تــــــا بــــــا شــــــمت شــــــیخ و طبیــــــب
 آمــــــــــدم تــــــــــا گيرمــــــــــت نــــــــــبض روان
ـــــــلاج ـــــــرت ع ـــــــهل ذک ـــــــز مس ـــــــدم ک  آم
 آمــــــــــدم تادردهــــــــــا درمــــــــــان کــــــــــنم
ــــــــانونی دگــــــــر ــــــــب ق ــــــــز ط ــــــــدم ک  آم
 آدم کــــــــــــــز ماســــــــــــــوا دورت کــــــــــــــنم
 آدم کآئینــــــــــــــه ســــــــــــــانت دل کــــــــــــــنم
ــــــــی ــــــــر جل ــــــــیقل ذک ــــــــز ص ــــــــدم ک  آم
ــــــــی ــــــــر خف ــــــــزن ذک ــــــــز مخ ــــــــدم ک  آم

 دوســـــــــــر از لا الـــــــــــهآمـــــــــــدم تیـــــــــــغ 
 آمــــــــــــدم در رزمگــــــــــــاه نفــــــــــــس دون
ــــــــی هســــــــتیها کــــــــنم  آمــــــــدم کــــــــت نف
ـــــــت نمـــــــایم آنچـــــــه هســـــــت  آمـــــــدم نفی

 ز آن بـــــــرخ بـــــــاب ششـــــــم را بـــــــاز کـــــــن 
ــــــاب ذکــــــر ــــــت ب  برگشــــــایم خــــــوش بروی
 بخشـــــــــمت از داروی صـــــــــحت نصـــــــــیب
 یـــــک بیـــــک ســـــنجم تـــــرا امـــــراض جـــــان
ـــــــــــزاج ـــــــــــحتت آرم م ـــــــــــازم و در ص  س
ــــــحتت بخشــــــم طبیــــــب جــــــان کــــــنم  ص

 دگــــــر بخشــــــمت هــــــر لحظــــــه معجــــــونی
 گــــــــاه ذاکــــــــر گــــــــاه مــــــــذکورت کــــــــنم
 زنـــــــگ غفلـــــــت ازدلـــــــت زایـــــــل کـــــــنم
 ســــــــــــــازمت آئینــــــــــــــۀ دل صــــــــــــــیقلی
 گنجهـــــــــا ســـــــــازم بجانـــــــــت مختفـــــــــی
 در کفـــــــــت بســـــــــپارم انـــــــــدر رزمگـــــــــاه
ـــــــغ جـــــــاری رود خـــــــون  ســـــــازمت زان تی
ـــــــــــنم ـــــــــــا ک ـــــــــــا و مافیه ـــــــــــافی دنی  ن
ــــــــت  ســــــــازمت از ســــــــاغر اثبــــــــات مس
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 آمـــــــدم تـــــــا بخشـــــــم اســـــــم اعظمـــــــت
ــــــــا ــــــــم گنجه ــــــــدم کــــــــز اســــــــم اعظ  آم
ــــــــاز ــــــــلاب ب ــــــــا از ششــــــــم ق ــــــــدم ت  آم
 نغمــــــه ســــــازی چیســــــت در بــــــاب ششــــــم
 دل شـــــود چـــــون نغمـــــه ســـــاز ذکـــــر ذات
 یـــــک جهـــــت تـــــا دل نگـــــردت از جهـــــات

 اری شــــــوداز جهــــــت یکبــــــاره چــــــون عــــــ
ـــــــــــا ذره ـــــــــــت ت ـــــــــــوداز جه  ای در دل ب

 آنــــــــــدمش از گــــــــــل برآیــــــــــد آفتــــــــــاب
ــــــاب ــــــا صــــــد حج ــــــت ب ــــــار جه  ای گرفت
 از درونـــــــــت کـــــــــن جهتهـــــــــا را بـــــــــرون
 بـــــا جهـــــت گـــــر ســـــالها در ذکـــــر دوســـــت
 بــــی جهــــت گــــر یــــک نفــــس ذاکــــر شــــوی
 تـــــــا کنـــــــی بهـــــــر جهـــــــت ذکـــــــر ودود
 ذکــــــــر در رفــــــــع جهــــــــت بایــــــــد تــــــــرا
 اتاز جهـــــــــــت هـــــــــــر دم درون ســـــــــــینه

 ی بیشـــــــــمارهـــــــــا در ســـــــــینه دارســـــــــده
 مســـــــهل اینجـــــــا نیســـــــت جـــــــز ذکرالـــــــه
ـــــــــب ـــــــــان طبی ـــــــــت دام ـــــــــده ازدس  روم
ــــــــــــفوف صــــــــــــبحگاه ــــــــــــر س  آردت به
ــــــــات یــــــــار ــــــــی غــــــــيرو از اثب  و آن ز نف
ــــــــــا ز نفــــــــــیش آن مــــــــــواد فاســــــــــده  ت
 کـــــــــــان ز اخـــــــــــلاق ذمیمـــــــــــه در درون

ـــــینه ـــــرض در س ـــــون م ـــــاکردهچ ـــــدات ج  ان
ــــــــــدت در دل و جــــــــــان خســــــــــتگی  آورن
 نفــــــــس دونــــــــت را کننــــــــدش تربیــــــــت

ــــــــان ــــــــدســــــــيرت از اوصــــــــاف انس  ی کنن
ــــــــــــت ــــــــــــق در دل  از جراحــــــــــــات علای
 ازوصـــــــــال یـــــــــار مهجـــــــــورت کننـــــــــد
ــــــــد  از تــــــــو آنهــــــــا را همــــــــه زایــــــــل کن
ـــــــام ـــــــزد بک ـــــــرو ری ـــــــت ف ـــــــس ز اثبات  پ

ــــــــده ــــــــی س ــــــــا بکل ــــــــتت ــــــــای تهمت  ه
ـــــــده ـــــــده حاصـــــــل ش ـــــــال فاس ـــــــز خی  ک
ـــــه را ســـــازد بـــــه اصـــــلاحش عـــــلاج  جمل
 کـــــــل شـــــــیئی یرجـــــــع الى اصـــــــله دگـــــــر

 بامســـــــــــــمایش نمـــــــــــــایم همـــــــــــــدمت
 بخشــــــــــــم و برهانمــــــــــــت از رنجهــــــــــــا

 ایم نغمــــــه ســــــازدر ششــــــم بابــــــت نمــــــ
 شــــــش جهــــــت را ســــــاختن در ذکــــــر گــــــم
ــــه جهــــات ــــیش و ن ــــه پ ــــد ب ــــه جهــــت مان  ن
ــــــــر ذات ــــــــودن ذک ــــــــتش جــــــــایز نم  نیس
 ذکـــــر ذاتـــــش بـــــی جهـــــت جـــــاری شـــــود
 آفتــــــــاب ذکــــــــرش انــــــــدر گــــــــل بــــــــود
ــــــردارد حجــــــاب ــــــاره ب  کــــــز جهــــــت یکب

 ای کـــــــــــی یـــــــــــابی از آن آفتـــــــــــابذره
ـــــــــور ذکـــــــــرت در درون ـــــــــد ن ـــــــــا بتاب  ت
ــــــت ــــــير پوس ــــــابی غ ــــــزی نی ــــــرکنی مغ  س

ـــــــاب ـــــــز دری  ی بحـــــــق شـــــــاکر شـــــــویمغ
 جـــــــز زیانکـــــــاری نیـــــــابی هـــــــیچ ســـــــود
 تـــــــــــا رخ مـــــــــــذکور بنمایـــــــــــد تـــــــــــرا

 اتهـــــــا زایـــــــد ز کـــــــبر و کینـــــــهســـــــده
ـــــــردن بکـــــــارمســـــــهلی مـــــــی ـــــــدت ب  بای

 و آن بـــــــــود نـــــــــزد طبیـــــــــب شـــــــــیخ راه
ــــــــــب ــــــــــۀ ذکــــــــــر حبی ــــــــــا ز داروخان  ت
ـــــــــه ـــــــــر لا ال ـــــــــونی ز ذک ـــــــــه معج  طرف
ـــــــــب روزگـــــــــار ـــــــــرکیبش طبی  کـــــــــرده ت
ــــــــــده ــــــــــای زای ــــــــــامی خلطه ــــــــــا تم  ب

ــــــــت آورده ــــــــب نفس ــــــــرون ســــــــر ز جی  ب
 انـــــــددر دل و جـــــــان تـــــــو مـــــــأوا کـــــــرده

 روح را ســـــــــــــازند قیـــــــــــــد بســـــــــــــتگی
ـــــــــت ـــــــــدش تقوی ـــــــــهوتها کنن ـــــــــا ز ش  ت
ـــــــــد ـــــــــوانی کنن  راغـــــــــب شـــــــــهوات حی
ــــــــلت ــــــــر دم حاص ــــــــازند ه ــــــــا س  زخمه
ــــــــــد ــــــــــورت کنن ــــــــــراقش زار و رنج  در ف
ــــــــد ــــــــهل کن ــــــــع امراضــــــــت از آن مس  رف
ـــــام ـــــدامت صـــــبح و ش  شـــــربت صـــــحت م

ـــــــده ـــــــر عق ـــــــا سراس ـــــــبهتتب ـــــــای ش  ه
 باعـــــــــث افســـــــــاد جـــــــــان و دل شـــــــــده

 اعتـــــــــــــدال اصـــــــــــــلیت آرد مـــــــــــــزاجب
 هــــــــا بــــــــردارد از پــــــــیش نظــــــــرپــــــــرده
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ــــــــا و اســــــــتوا ــــــــی بق  هــــــــر طــــــــرف بین
ــــــــه نــــــــور  کــــــــرده اســــــــت از پرتــــــــو اللّ
 وز تجلـــــــــــــــــی صـــــــــــــــــفات و ذات رب
 در بـــــــــــر انـــــــــــواع حلـــــــــــل آراســـــــــــته
ـــــــــــــور ربهـــــــــــــا ـــــــــــــرقت ارض بن  و اش
 وارض اســـــــــــتعداد نفـــــــــــس خویشـــــــــــتن
 کـــــــــرده ظلمـــــــــات علایـــــــــق نفـــــــــس را
ـــــــــر ـــــــــدیل ارضـــــــــت در نظ ـــــــــد از تب  آی
ـــــت ـــــما و ارض چیس ـــــتم س ـــــط گف ـــــی غل  ن
 واحــــــــــد قهــــــــــار چــــــــــون آرد ظهــــــــــور
 نــــــــور آیــــــــد ظلمتــــــــت پنهــــــــان شــــــــود
 نـــــــور ذکـــــــرت ســـــــینه ســـــــازد صـــــــیقلی

ــــــاده ــــــر ب ــــــدات جــــــوش دیگ  در خــــــم زن
ـــــــو ـــــــودی شـــــــوی مـــــــذکور ت  ذاکـــــــری ب
 ذاکــــــر و مــــــذکور چــــــون گــــــردد یکــــــی
ـــــــــب ـــــــــۀ ذکـــــــــر حبی  چـــــــــون ز داروخان

  

ــــــور و ضــــــیا ــــــا دوصــــــد ن ــــــت ب  در مزاج
 در ســــــــــما و ارض جــــــــــان ودل ظهــــــــــور
 شــــــاهد روحــــــت بصــــــد وجــــــد و طــــــرب
ـــــــته ـــــــر خـــــــویش را پيراس ـــــــا س ـــــــای ت  پ
ــــــــــا ــــــــــام کبری ــــــــــر دم ز ب ــــــــــنوی ه  بش
ـــــــــور ذوالمـــــــــنن ـــــــــبس بینـــــــــی ز ن  مقت
ــــــــا ضــــــــیا ــــــــدل ب  از ظهــــــــور حــــــــق مب
ـــــــــــــر ـــــــــــــر و ارض دگ ـــــــــــــمان دیگ  آس

ـــــــد ـــــــروز واح ـــــــز ب ـــــــت ج ـــــــار نیس  القه
 ظلمتــــــــی دیگــــــــر نبینــــــــی غــــــــير نــــــــور
 ظلمــــــت و نــــــورت همــــــه یکســــــان شــــــود
ـــــــــــی ـــــــــــردد منجل ـــــــــــذکور گ  ز آن رخ م
ـــــــــد ـــــــــاذکرونی ســـــــــر ز اذکـــــــــرکم زن  ف
ــــــــکورتو ــــــــوی مش ــــــــودی ش ــــــــاکری ب  ش
ـــــی شـــــکی ـــــن بـــــه نیـــــابی ب ـــــحتی زی  ص
 داروی صـــــــــحت ببخشـــــــــیدت طبیـــــــــب

  

  ذاکر
 شـــــــرح حـــــــالى بـــــــاز از ذاکـــــــر شـــــــنو
 آنکـــــــه حـــــــق را بنـــــــدۀ فرمـــــــانبر اســـــــت

ــــــع وانکــــــه ذاکــــــر ــــــود مطی  نیســــــت آن نب
 دل کـــــــه بـــــــا ذکـــــــرش نباشـــــــد اشـــــــتغال
 دل کــــــه از ذکـــــــر خــــــدا شـــــــد صـــــــیقلی
ــــرده راه ــــه ای چــــون عاصــــیان گــــم ک  گــــر ن
 یـــــک نفـــــس از ذکـــــر اگـــــر غافـــــل شـــــوی
ــــــــآل ــــــــه باالم ــــــــت را نتیج ــــــــر و غفل  ذک
ــــــــران ــــــــت و چــــــــون ذاک ــــــــرآ از غفل  روب

 دل یلــــــب مجنبــــــان هــــــیچ بــــــی ایمــــــا
ــــــان ــــــر زب ــــــه از به  دل کــــــه هســــــت آن قبل

ــــــــبش دل در رضــــــــا  ی حــــــــق ســــــــپارجن
گــــــاه اســــــت از اطــــــوار دل  حــــــق کــــــه آ
ــــــرگ ــــــار و ب ــــــاز از هــــــر ب ــــــرد س  دل مج
 وز شــــــــــمار روز محشــــــــــر یــــــــــاد کــــــــــن
ـــــــــردار دل ـــــــــق ب ـــــــــير ح ـــــــــتغال غ  ز اش
 بــــــــر وعیــــــــدو وعــــــــدۀ حــــــــق درنگــــــــر

 چـــــون مطیعـــــان ذکـــــر کـــــن عاصـــــی مشـــــو 
ــــــور اســــــت ــــــذکر حــــــق مــــــدامش ان  دل ب
ــــــــع ــــــــاه رفی ــــــــت و رد درگ ــــــــی اس  عاص

ــــــتش  ــــــگ ضــــــلالنیس ــــــز زن ــــــوری بج  ن
ـــــــــی ـــــــــور هـــــــــدایت منجل  گـــــــــرددش ن
 ره مــــــــده بــــــــر دل بجــــــــز ذکــــــــر الــــــــه
 گــــــــم کنــــــــی راه و پریشــــــــان دل شــــــــوی
ـــــک ضـــــلال ـــــن ی ـــــد و ای ـــــدایت باش  آن ه
ـــــــان ـــــــذکر حـــــــق زب ـــــــع دل ب ـــــــن مطی  ک
ــــــــای دل ــــــــوطی گوی ــــــــان را ط ــــــــن زب  ک
 ســــــــوی ایمــــــــان و رضــــــــا دارش عنــــــــان
 ده بــــــــه ایمــــــــانش ز اطمینــــــــان قــــــــرار
ــــــــرار دل ــــــــرش اس ــــــــیده ب ــــــــت پوش  نیس

ـــــــرگ همچنانکـــــــه ـــــــت م ـــــــدت در وق  بای
ـــــــــن ـــــــــیش و کـــــــــم آزاد ک ـــــــــد ب  دل ز قی
 جـــــــز بـــــــه تکلیـــــــف خـــــــدا مگـــــــذار دل
ــــــــذر ــــــــود در گ ــــــــدۀ خ ــــــــد و وع  وز وعی



 

۱۷۳ 

 یکســـــــر مـــــــوئی خـــــــلاف حـــــــق مکـــــــن
ــــــــوی ــــــــزن اول بش ــــــــوف و ح  دل ز آب خ
 کــــــن بیــــــادش شــــــاد تــــــا شــــــادت کنــــــد
 یـــــاد تـــــو هســـــت ار لذیـــــذ و  نیســـــت کـــــم

 لــــــت آرد خشــــــوعیــــــاد حــــــق چــــــون در د
ـــــــــا ـــــــــد حی ـــــــــز افزای ـــــــــوعت نی  وز خض
 گرچــــــه نبــــــود هــــــیچ در یــــــادت کســــــی
 تــــــا نگــــــردد حاصــــــلت عجــــــب و ریــــــا
ـــــــل ـــــــان عجـــــــب ورزد در عم ـــــــری ک  ذاک
ــــــود ــــــی ب ــــــل از پ  طــــــاعتش را چــــــون خل
ـــــری ـــــت و ذاک ـــــق پرس ـــــرد ح ـــــو م ـــــر ت  گ
 ره مــــــده بــــــر خویشــــــتن عجــــــب و غــــــرور
 بــــــــود شــــــــیطان ذاکــــــــر حــــــــق ســــــــالها
 عجـــــــب چـــــــون آورد از خـــــــود بینـــــــیش

 لنــــــــدی بایــــــــدتگــــــــر بــــــــذکر حــــــــق ب
 هرچــــــه ذکــــــرش بــــــیش میشــــــد مصــــــطفا
ــــت ــــر گردن ــــر حــــق چــــون طــــوق شــــد ب  ذک
 زآنکــــــــه تــــــــا نفیــــــــت نیفــــــــرازد علــــــــم
 معرفــــــــــت را مصــــــــــطفا چــــــــــون داد داد
ــــــــــان ــــــــــدت دادن ز ج ــــــــــر ار بای  داد ذک
 شـــــــرح حـــــــالى چـــــــون ز ذاکـــــــر یـــــــافتی

 

 حـــــق مکـــــنلبـــــا خلافـــــش خـــــویش را م
ــــوی ــــق بگ ــــر ح ــــای وذک ــــان بگش ــــس زب  پ
ــــــــد ــــــــادت کن ــــــــو ی ــــــــاد ت ــــــــتر از ی  بیش
ـــــــم ـــــــت و ات ـــــــق الذاس ـــــــاد ح ـــــــک ی  لی
ـــــوع ـــــم خض ـــــس آرد ه ـــــت نف ـــــم شکس  ه
ــــــــــدا ــــــــــای خ ــــــــــابی کرمه ــــــــــمر ی  بیش

ـــــیش ـــــدان پ ـــــک می ـــــق بســـــی لی ـــــاد ح  ی
 ســــــد نگــــــردد بــــــر تــــــو بــــــاب کبریــــــا
 هـــــــیچ از عجـــــــبش نزایـــــــد جـــــــز خلـــــــل
 ره بــــــــــدرگاه قبــــــــــولش کــــــــــی بــــــــــود
 دائمـــــــش در ذکـــــــر ونعمـــــــت شـــــــاکری
 تــــــــا نگــــــــردی از بســــــــاط قـــــــــرب دور

 فـــــــــزود از ذاکـــــــــریش حالهـــــــــامـــــــــی
ـــــیش ـــــت بین ـــــر خـــــاک لعن  ســـــوده شـــــد ب
 تـــــــرک عجـــــــب و خودپســـــــندی بایـــــــدت
ــــــــا ــــــــت لااحصــــــــی ثن ــــــــان میگف  همچن

ـــــــد کرد ـــــــی بای ـــــــتهرچـــــــه گـــــــوئی نف  ن
 در ره اثبـــــــــــــات نتـــــــــــــوان زد قـــــــــــــدم
ـــــــــتاد ـــــــــاک ایس ـــــــــا عرفن ـــــــــام م  در مق
 نفــــی ذکــــر اثبــــات ذکــــر اســــت ایــــن بــــدان
ـــــــــــــتافتی ـــــــــــــران بش ـــــــــــــق ذاک  در طری

  

  بادۀ ذکر
ـــــــر ـــــــار ذک ـــــــاز از رخس ـــــــا ب ـــــــرده بگش  پ
 هرچـــــه خـــــواهم ایـــــن ســـــخن کوتـــــه کـــــنم
 بـــــــادۀ ذکـــــــرم زنـــــــد در ســـــــینه جـــــــوش
ــــاده اســــت  دل مــــرا چــــون شیشــــه ذکــــرش ب

ــــاده ــــن ب ــــو از ای ــــان چ ــــت ج ــــادام مس  اوفت
ــــــادم ز دســــــت  جــــــام هشــــــیاری چــــــو افت
ــــــان ــــــتی عن ــــــف مس ــــــدادم در ک ــــــون ب  چ
 ذکــــر جــــان مســــتانه گــــر گــــویم چــــه غــــم
 گـــــر خطـــــائی ســـــر زنـــــد از مـــــن مگـــــير
 گـــــر تـــــو هـــــم مســـــتانه ذکـــــر جـــــان کنـــــی
 هرکـــــــه او مســـــــتانه گویـــــــد ذکـــــــر جـــــــان

ــــــبر ــــــت پیغم ــــــه) ص(گف ــــــر لاال ــــــه ذک  ک

ـــــــه  ـــــــرنکت ـــــــرار ذک ـــــــاب از اس ـــــــا دری  ه
 لــــــــب ببنــــــــدم در خموشــــــــی ره کــــــــنم
 آردم مســــــــــتانه در جــــــــــوش و خــــــــــروش
ــــاده اســــت ــــت افت ــــاده مس ــــن ب  جــــانم از ای
 جــــــــام هشــــــــیاریم از دســــــــت اوفتــــــــاد
 در کـــــــف مســـــــتی عنـــــــان دادم ز دســـــــت

ــــــــتانه ــــــــد مس ــــــــانمیکش ــــــــر ج  ام در ذک
ـــــــم ـــــــارد در قل  جـــــــرم مســـــــتان کـــــــس نی
 زآنکــــــه عفــــــو از مســــــت باشــــــد نــــــاگزیر
ـــــــــی ـــــــــکل روز شـــــــــمار آســـــــــان کن  مش
 جـــــــا دهنـــــــدش بیشـــــــمار انـــــــدر جنـــــــان
ـــــــان بـــــــی اشـــــــتباه ـــــــاح جن  هســـــــت مفت



 

۱۷۴ 

ـــــن ـــــاز ک ـــــق دمس ـــــر ح ـــــا ذک ـــــان ودل ب  ج
 ای خــــــــالى نمــــــــایدل ز هــــــــر اندیشــــــــه

 شـــــــــۀ دل جـــــــــای اندیشـــــــــه مکـــــــــنشی
ــــــــــــــه کثيراًگــــــــــــــوش کــــــــــــــن  واذکراللّ
 ایای کـــــــــه بهـــــــــر بـــــــــاده در خمیـــــــــازه

 هرچــــــه از ایــــــن بــــــاده در جامــــــت شــــــود
 نیســــــت فــــــانی ایــــــن مــــــی بــــــاقی بــــــود
ــــــب ــــــاقی طل ــــــی ب ــــــا جــــــوئی م  گــــــر بق
ــــــت ــــــار نیس ــــــی در ک ــــــود می  ســــــاقی ار نب
ــــــــود ــــــــاقی ب ــــــــدن س ــــــــرای دی ــــــــی ب  م
 ســــــــــاقیم بــــــــــاقی و بــــــــــاقی میدهــــــــــد
ــــــــز از مــــــــی باقیســــــــتم  مــــــــن کــــــــه لبری

 یم هــــــــــر دم ز انعــــــــــامی دگــــــــــرســــــــــاق
ـــــرده اســـــت ـــــی ک ـــــب جـــــامم از م ـــــا لبال  ت
ـــــرد ـــــازه ک ـــــاتم ت ـــــون حی ـــــی چ ـــــر الح  ذک
 بـــــــادۀذکرم چـــــــو بـــــــی انـــــــدازه گشـــــــت
ــــرون  مســــتیم را شــــد چــــو جــــوش از حــــد ب
ـــــــافتم  ره چـــــــو ســـــــوی اســـــــم اعظـــــــم ی
 ایچــــــون نمانــــــدم هــــــیچ  ز اســــــما پــــــرده

 تـــــــا از آن پـــــــرده بـــــــه قـــــــانون صـــــــفات
ـــــت ـــــر اس ـــــویم برت ـــــه گ ـــــر ذات از هرچ  ذک

 ی را بجــــــــز اســــــــم الــــــــههــــــــیچ اســــــــم
 جیــــــــب غیــــــــب آورده خلخــــــــال نــــــــدای
 ذکــــــــر ذات از تعمیــــــــه کــــــــردم عیــــــــان
 گــــر توصــــد ره رخــــش دانــــش پــــی کنــــی
ــــــــــرده در ــــــــــا نگــــــــــردی پ  ازتوجــــــــــه ت
 شــــــد چــــــو قــــــلاب تــــــذکر جملــــــه ســــــاز

  

ـــــــن ـــــــاز ک ـــــــدی س ـــــــت را کلی ـــــــاب جن  ب
ـــــــر خـــــــ ـــــــردد از ذک ـــــــب گ ـــــــا لبال  دایت

ــــن ــــه مک ــــن شیش ــــدر ای ــــر ان ــــی ذک ــــز م  ج
 ای از ذکــــــر هــــــر دم نــــــوش کــــــنجرعــــــه

 اینیســـــــــتش ایـــــــــن بـــــــــاده را انـــــــــدازه
 بــــــــاز جــــــــام دیگــــــــر انعامــــــــت شــــــــود
 بـــــــاقیش در بـــــــزم جـــــــان ســـــــاقی بـــــــود

 بنــــــوش و طلعــــــت ســــــاقی طلــــــبمــــــی
 هـــــیچ مـــــی همچـــــون مـــــی دیـــــدار نیســـــت
 خاصـــــه آن ســـــاقی کـــــه خـــــود بـــــاقی بـــــود
 چـــــون ننوشـــــم مـــــی کـــــه ســـــاقی میدهـــــد

ـــــــــت  ـــــــــاودان مس ـــــــــتمج ـــــــــی ساقیس  م
 ریــــــزد انــــــدر کــــــام جــــــان جــــــامی دگــــــر
 ورد جــــــانم ذکــــــر الحــــــی کــــــرده اســــــت

ـــــــاده ـــــــدازه کـــــــردب ـــــــی ان  ام در جـــــــام ب
 جـــــــوش سرمســـــــتیم از حـــــــد درگذشـــــــت
 ســــــوی اســــــم اعظمــــــم شــــــد رهنمــــــون
 پردۀاســــــــــــــما ز هــــــــــــــم بشــــــــــــــکافتم
 ایســــــــــاز کــــــــــردم از مســــــــــما پــــــــــرده

ــــــــر ذات ــــــــنم در ذک ــــــــازیها ک ــــــــه س  نغم
 در صـــــفت تـــــاج علـــــوش بـــــر ســـــر اســـــت

ـــــــب  ـــــــوی قل ـــــــت س ـــــــب راهنیس  آن از قل
 تــــــــا نهــــــــد ماننــــــــدوحی آنــــــــرا بپــــــــای
ــــــان ــــــد نه ــــــرده میباش ــــــد پ ــــــه درص  گرچ
 حــــــل و عقــــــد ایــــــن معمــــــا کــــــی کنــــــی

ــــــوه ــــــا نگــــــردد جل  گــــــروجــــــه ایــــــن معن
 زان تــــــو را بــــــاب ششــــــم گردیــــــد بــــــاز

  

  توجه
 بـــــــــاز قـــــــــلاب توجـــــــــه ســـــــــاز کـــــــــن
 آمــــــــــدم تــــــــــا از توجــــــــــه دیگــــــــــرت
ــــــــر زمــــــــان ــــــــه ه ــــــــا از توج ــــــــدم ت  آم
ــــــــنم ــــــــق ک ــــــــت ملح ــــــــا معنی ــــــــدم ب  آم

ــــــــــا از  ــــــــــدم ت ــــــــــتآم  صــــــــــور برهانم
ــــــــه ــــــــورتها هم ــــــــد ص ــــــــز قی ــــــــدم ک  آم

 وز توجــــــــه بــــــــاب هفــــــــتم بــــــــاز کــــــــن 
 آورم قــــــــــــــــــلاب و بگشــــــــــــــــــایم درت
 نمعنیــــــــت از صــــــــورتی ســــــــازم عیــــــــا
ـــــــــنم ـــــــــق ک ـــــــــی مطل  صـــــــــورتت را معن
ـــــــــی بـــــــــدل بنشـــــــــانمت  صـــــــــورت معن
 وارهــــــــــانم ســــــــــازمت معنــــــــــا همــــــــــه
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 محفــــــــــل بــــــــــی صــــــــــورتی آرایمــــــــــت
ــــــان ــــــوی ج ــــــمت آرم س ــــــز جس ــــــدم ک  آم
ــــــــــت لا کــــــــــنم ــــــــــا ورد جان  آمــــــــــدم ت
 آمـــــــــدم کـــــــــز نشـــــــــأه اللـّــــــــه نـــــــــور
 آمـــــــــدم تـــــــــا دل بجـــــــــان بســـــــــپارمت
ـــــــــایمت ـــــــــم دل بگش ـــــــــا چش ـــــــــدم ت  آم
 آمــــــــدم تــــــــا بنــــــــدم از غــــــــيرت بصــــــــر
ــــــــدمت ــــــــار ســــــــازم هم ــــــــا ی ــــــــدم ب  آم
ـــــــنم ـــــــان ک ـــــــوی جان ـــــــت س ـــــــدم روی  آم

ـــــــــدم راهـــــــــی ـــــــــان بخشـــــــــمت آم  بجان
ــــــــا مشــــــــکلت آســــــــان کــــــــنم  آمــــــــدم ت
 آمــــــــدم کــــــــز صــــــــورتت بــــــــيرون کــــــــنم
ـــــــــــد صـــــــــــور  آمـــــــــــدم کـــــــــــآزاد از قی
ـــــــرین ـــــــورت آف ـــــــش ص ـــــــی نق ـــــــا ببین  ت
 آمــــــــدم کــــــــت بــــــــاب هفــــــــتم وا کــــــــنم
 آمــــــــــدم تــــــــــا از توجــــــــــه در دلــــــــــت
 چـــــــــون توجـــــــــه روی آرد ســـــــــوی تـــــــــو
 تـــــــــا نمـــــــــائی پـــــــــرده پنـــــــــدار شـــــــــق
ـــــــــــت ـــــــــــت مردن ـــــــــــه روی وق  همچنانک
 نیـــــــــــز هنگـــــــــــام توجـــــــــــه بیشـــــــــــکی

ــــــــــد ــــــــــی رســــــــــتنت از همــــــــــه بای  بکل
 تــــــــرک کــــــــردن جملــــــــه مطلوبــــــــات را
 جـــــــــز یکـــــــــی دل از همـــــــــه برداشـــــــــتن
ــــــدن ــــــيرون آم ــــــه ب ــــــون جمل ــــــه و چ  از چ
ــــــــــــا ــــــــــــا و انبی ــــــــــــام اولی ــــــــــــر مق  گ
ـــــــــات ـــــــــه قطـــــــــع التف ـــــــــدت از جمل  بای
 زیــــــن توجــــــه گــــــر دمــــــی غافــــــل شــــــوی
ــــــد ــــــان جنی ــــــر زد از ج ــــــه س ــــــون توج  چ
 گفـــــت صـــــدیقی اگـــــردر عمـــــر خـــــویش
ـــــــه جـــــــام ـــــــزد ب ـــــــق ميری ـــــــم از تحقی  دائ

 مانـــــــــــــد ز راه طرفـــــــــــــةالعینی اگـــــــــــــر
ـــــــــام عمـــــــــرش از کمـــــــــال  آنچـــــــــه در ای
ــــــــــــارگی بــــــــــــيرون رود  از کفــــــــــــش یکب
 تـــــــيره ســـــــازد ظلمـــــــت غفلـــــــت دلـــــــش
 هــــان مشــــو غافـــــل دمــــی از کــــار خـــــویش

 صــــــــورت بــــــــی صــــــــورتی بنمایمــــــــت
 تــــــا بچشــــــم جــــــان ببینــــــی روی جــــــان
 همــــــــــــــدمت باشــــــــــــــاهد الا کــــــــــــــنم
 ســــــازمت مســــــتغنی از غیــــــب و حضــــــور
ــــــت ــــــين آرم ــــــان ب  خــــــود ز دل جــــــام جه
ـــــــــت ـــــــــان بنمایم ـــــــــا عی  صـــــــــورت معن
 صــــــــــــورت جانانــــــــــــت آرم در نظــــــــــــر

ـــــــدم زهـــــــر  ـــــــده بـــــــر بن  نامحرمـــــــتدی
 نقـــــــــش حیوانیـــــــــت را بیجـــــــــان کـــــــــنم
ـــــس از وصـــــل او جـــــان بخشـــــمت ـــــر نف  ه
ـــــت همـــــت بیجـــــان کـــــنم  هـــــم دهـــــم جان
ـــــــون کـــــــنم ـــــــی صـــــــورتت مفت ـــــــت ب  برب
ــــــر ــــــوه گ ــــــی صــــــورتی را جل ــــــازمت ب  س
 گشـــــته بـــــی صـــــورت بـــــه صـــــورتها قـــــرین
ــــــــا کــــــــنم  در دو عــــــــالم رخ ســــــــوی یکت
ـــــــه نمـــــــایم حاصـــــــلت  وجـــــــه وجـــــــه اللّ
ــــــه نیـــــــارد روی تــــــــو  جـــــــز بوجـــــــه اللّـ

 بینــــــــی غــــــــير حــــــــقظــــــــاهرو بــــــــاطن ن
ـــــو کردنـــــت  بایـــــد از هـــــر ســـــو بیـــــک س
 روی بایـــــــــد کردنـــــــــت ســـــــــوی یکـــــــــی
 از دو عـــــــــالم بـــــــــا یکـــــــــی پیوســـــــــتنت
 قطـــــــــع کـــــــــردن حـــــــــب محبوبـــــــــات را
 هــــــــیچ مقصــــــــودی بــــــــدل نگذاشــــــــتن
 بـــــی چـــــه و چـــــون ســـــوی بیچـــــون آمـــــدن
 جملــــــــــه بنماینــــــــــد پیشــــــــــت بــــــــــرملا
 وز توجــــــــــــــــــه روی آوردن بــــــــــــــــــذات
ـــــــب باطـــــــل شـــــــوی ـــــــابی جان  حـــــــق نی
ـــــــ ـــــــیچ قی ـــــــدش ه ـــــــردش آزاد و نمان  دک
 جــــــز توجــــــه هــــــیچ نندیشــــــد بــــــه پــــــیش
 بـــــر طریـــــق حـــــق زنـــــد از صـــــدق گـــــام
 تابــــــــــــــدش روی توجــــــــــــــه از الــــــــــــــه
 گشــــته حاصــــل در بســــاط کشــــف و حــــال
 محتجــــــــب از درگــــــــه بیچــــــــون شــــــــود
 جــــــز زیــــــان ســــــودی نگــــــردد حاصــــــلش
 تــــــا نگــــــردی محتجــــــب از یــــــار خــــــویش
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ـــــــــــرآر ـــــــــــر ب ـــــــــــان توجـــــــــــه س  از گریب
 دیـــــــده از دیـــــــدار هـــــــر غـــــــيری بپـــــــوش
ــــی صــــورت بــــدل صــــورت نگــــار  بــــاش ب
 صـــــورت بـــــی صـــــورتی چـــــون در دلـــــت
ــــــه ببــــــين  چشــــــم دل بگشــــــای و وجــــــه اللّ

 خلـــــــــوت دل یـــــــــاد غـــــــــير ره مـــــــــده در
 نقـــــــش غـــــــير از تختـــــــۀ دل بـــــــر تـــــــراش
ــــــۀ دل نقــــــش غــــــير  تــــــا کشــــــی بــــــر تخت
 بـــــت شـــــکن میبـــــاش تـــــا همچـــــون خلیـــــل
ــــــــاز ــــــــرش مس ــــــــت دل دی ــــــــه اس  کعبةاللّ
ـــــرت آرزوســـــت ـــــه دی ـــــت پرســـــتی گـــــر ب  ب
ــــان بــــت در چنــــين دیــــری بــــس اســــت  آنچن
 هـــــــر کـــــــه را ســـــــوی توجـــــــه راه نیســـــــت
 از توجـــــــــه تـــــــــا کـــــــــه نگشـــــــــاید دری
ــــــــــود ــــــــــه ش گ ــــــــــت آ  از توجــــــــــه گردل

ـــــــــــــتا ـــــــــــــردد غفلت ـــــــــــــه دور گ  ز توج
ـــــــــد روشـــــــــنی  از توجـــــــــه دل چـــــــــو یاب
 گلشــــن جـــــان چیســـــت کـــــوی وصـــــل یـــــار
 از توجـــــــه جـــــــان بـــــــه جانـــــــان ميرســـــــد
ـــــدرمان چـــــه باشـــــد هجـــــر دوســـــت  درد بی
 از توجـــــــــــــه عاشـــــــــــــق مهجـــــــــــــور زار
 از توجـــــــــه نیســـــــــت گـــــــــردد هســـــــــتیت
ــــــــت لا شــــــــود  از توجــــــــه جســــــــم و جان
ـــــــــود ـــــــــی ش  از توجـــــــــه صـــــــــورتت معن

 هـــــــــای احتجـــــــــاباز توجـــــــــه پـــــــــرده
 قـــــــرب حـــــــق حاصـــــــل کنـــــــی از توجـــــــه

ــــــمع ــــــو ش ــــــردد چ ــــــنت گ ــــــه روش  از توج
 از توجــــــــــه تفرقــــــــــه زایــــــــــل شــــــــــود
 از توجــــــــــــــه رهــــــــــــــروان راه دیــــــــــــــن
ـــــــــود ـــــــــان میش ـــــــــرت ایم  از توجـــــــــه کف
ــــــــــک ــــــــــو میگــــــــــردد مل  ازتوجــــــــــه دی
 از توجــــــــــــــه ذره گــــــــــــــردد آفتــــــــــــــاب
 از توجــــــــــه پشــــــــــه عنقــــــــــا میشــــــــــود
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا و اولی ــــــــــــــــه انبی  از توج
ــــــــل  ازتوجــــــــه بــــــــود کــــــــز غرقــــــــاب نی

 شــــــــو مراقــــــــب از پــــــــی دیــــــــدار یــــــــار
 جــــــز پــــــی دیــــــدار یــــــار خــــــود مکــــــوش
 صــــــورت بــــــی صــــــورتی صــــــورت نگــــــار

 ت از صـــــــورت نگـــــــاری حاصـــــــلتگشـــــــ
ــــــــين ــــــــه بب گ ــــــــش دل آ ــــــــن ازوجه  روش
 تـــــــا نگـــــــردد کعبـــــــه جـــــــان تـــــــو دیـــــــر
 نقــــش حــــق بــــين چنــــد باشــــی بــــت تــــراش
ــــــر ــــــت تراشــــــی همچــــــو آذر ســــــوی دی  ب
 دیـــــــر دل گـــــــردد تـــــــرا بیـــــــت جلیـــــــل
ــــــاز ــــــيرش مس ــــــۀ غ ــــــن بتخان ــــــیش از ای  ب
 وجــــــه حــــــق در دل بنــــــه دیــــــر نکوســــــت
ـــر کـــس و هرنـــاکس اســـت ـــن نـــه حـــد ه  وی

گــــــاه  نیســــــت از چنــــــين دیــــــر و بتــــــی آ
 نخـــــــل آگاهیـــــــت کـــــــی بخشـــــــد بـــــــری
ــــــــه شــــــــود  جلــــــــوه گــــــــاه وجــــــــه نوراللّ
ــــــــــت  از توجــــــــــه نــــــــــور گــــــــــردد ظلمت
 گـــــــردد انـــــــدر گلشـــــــن جـــــــان گلشـــــــنی

ــــــــــده ــــــــــارش دی  هــــــــــای اشــــــــــکبارابی
ــــــــــــدرمان ميرســــــــــــد ــــــــــــدرمان ب  درد بی
 کـــــش وصـــــال دوســـــت درمـــــان نکوســـــت
 در کــــــــف آرد دامــــــــن وصــــــــل نگــــــــار
 تـــــــا بکـــــــی باشـــــــد بلنـــــــد و پســـــــتیت
 لاچــــــــــو گــــــــــردد همــــــــــدم الا شــــــــــود

 عنیــــــــت مســــــــتغنی شــــــــودوز صــــــــور م
 شــــق شــــود تــــا یــــار بینــــی بــــی حجــــاب
ـــــــی ـــــــزل کن ـــــــق من ـــــــرب ح ـــــــام ق  در مق
ــــــع ــــــرق و جم ــــــان ف ــــــور جه ــــــت ون  ظلم
 نـــــــور جمعیـــــــت بـــــــدل حاصـــــــل شـــــــود
ــــــــين ــــــــوار یق ــــــــد ان ــــــــان یابن ــــــــی گم  ب
 نفـــــــــس بیـــــــــدینت مســـــــــلمان میشـــــــــود
 حکمرانیهــــــــــا نمایــــــــــد بــــــــــر فلــــــــــک
ــــــــحاب ــــــــردد س ــــــــره میگ ــــــــه قط  از توج

ــــــــد مــــــــولا مــــــــی  شــــــــوداز توجــــــــه عب
 دامنزلــــــــــت جســــــــــتند در نــــــــــزد خــــــــــ

 کشـــــــتیش بـــــــر ســـــــاحل آمـــــــد جبرئیـــــــل



 

۱۷۷ 

ــــــــزاد ــــــــریم ب ــــــــز م ــــــــود ک ــــــــه ب  از توج
ــــــــراز  ــــــــان فخــــــــر بش ــــــــود ک  توجــــــــه ب

 از توجــــــــــه خــــــــــالق فــــــــــرد وحیــــــــــد
ـــــــــــــکون ـــــــــــــراری و س ـــــــــــــه بیق  ازتوج
ــــــــر کردگــــــــار ــــــــه ام  از توجــــــــه شــــــــد ب
ــــــــــدگی ــــــــــد زن ــــــــــرده یاب  از توجــــــــــه م
ــــــــــل ــــــــــد گ ــــــــــا گردن ــــــــــه خاره  از توج
 از توجــــــــــــــه عــــــــــــــالم و آدم تمــــــــــــــام
ـــــــــت ـــــــــه در دل ـــــــــلاب توج ـــــــــون زق  چ

  

ـــــــژاد ـــــــه قدســـــــی ن ـــــــدر روح اللّ ـــــــی پ  ب
ــــــر ــــــق القم ــــــان ش ــــــن در جه ــــــرد روش  ک
ـــــــد ـــــــالم را پدی ـــــــک دم دو ع ـــــــرد در ی  ک
 یافتــــــه نــــــه طــــــاق گــــــردون بــــــی ســــــتون
ـــــــــکار ـــــــــر آش ـــــــــد و عناص ـــــــــن موالی  ای
ــــــــــدگی ــــــــــرد پاین ــــــــــت در ب ــــــــــا قیام  ت
 ازتوجــــــــــه جزءهــــــــــا گردنــــــــــد کــــــــــل
 قــــــرب حــــــق جوینــــــد دائــــــم والســــــلام

 صـــــلتشـــــد بـــــه هفـــــتم بـــــاب فتحـــــی حا
  

  صبر
ـــــــیش ـــــــه پ ـــــــی ز صـــــــبر آور ب ـــــــاز قلاب  ب
 آمـــــــــدم کـــــــــز صـــــــــبر قلابـــــــــی دگـــــــــر
 آمــــــــدم کــــــــز صــــــــبر مفتــــــــاح فــــــــرج
ـــــــا در مصـــــــائب صـــــــبر کـــــــیش  آمـــــــدم ت
ـــــــار ـــــــر جفـــــــا و جـــــــور ی  آمـــــــدم تـــــــا ب
 آمـــــــــدم کـــــــــز صـــــــــبر ایوبـــــــــت کـــــــــنم
 آمـــــــــدم تـــــــــا یـــــــــار اخیـــــــــارت کـــــــــنم
ــــــوز ــــــینه س ــــــبر س ــــــرق ص ــــــز ب ــــــدم ک  آم
ــــــــــــینه صــــــــــــبراندوزمت ــــــــــــدم در س  آم
ــــــــــــکیب ــــــــــــت از درازی ش ــــــــــــدم ک  آم

 از حظــــــــوظ نفــــــــس دونآمــــــــدم کــــــــت 
ــــــــمت ــــــــس دوری بخش ــــــــز نف ــــــــدم ک  آم
ــــــــار ــــــــار و ی  آمــــــــدم کــــــــز شــــــــکوۀ اغی
ــــــــاب هشــــــــتمين  آمــــــــدم کــــــــز صــــــــبر ب
 ای ز صــــــبرت گشــــــته جــــــان عــــــالى درج
ــــن ــــه ک ــــبوری پیش ــــواهی ص ــــق خ ــــرب ح  ق
ــــــو ــــــل از صــــــبرت مش ــــــاش صــــــابر غاف  ب
ــــــــابرین ــــــــون ص ــــــــبر همچ ــــــــام ص  در مق
ــــــاش ــــــار ب  جهــــــد کــــــن در صــــــبر و از اخی
ـــــــــای ـــــــــانی نم ـــــــــع شـــــــــهوتهای نفس  قل

ــــــــــا ت ــــــــــینه راازتعلقه ــــــــــن س ــــــــــی ک  ه
 ده صــــــــــــفائی قلــــــــــــب را از تصــــــــــــفیه
 دیـــــــده از اشـــــــک روان جیحـــــــون نمـــــــای
ـــــــاش ـــــــه ب ـــــــرو پروان  عاشـــــــق شـــــــمعی ب

ـــــاب خـــــویش  ـــــتم ب ـــــک هش ـــــا  آن نی  برگش
 ســـــــازم و بـــــــازت کـــــــنم بـــــــابی دگـــــــر
 آرمــــــــــــت بگشــــــــــــایم ابــــــــــــواب درج
ــــــب ریــــــش ــــــا جــــــان زار و قل  ســــــازمت ب
 بخشــــــمت صــــــبری بــــــه جــــــان بیقــــــرار
 در شــــــــکیبائی چــــــــو یعقوبــــــــت کــــــــنم
ــــــــنم ــــــــرارت ک  در صــــــــبوری همچــــــــو اب

ــــــدازمت در ســــــینه ســــــوزهــــــر طــــــ  رف ان
ــــــــــت ــــــــــا چــــــــــراغ تصــــــــــفیه افروزم  ت
 نفـــــــس را کوتـــــــه کـــــــنم دســـــــت فریـــــــب
 بـــــــــــــا شـــــــــــــکیبائی روح آرم بـــــــــــــرون
 در مشــــــــــــقتها صــــــــــــبوری بخشــــــــــــمت
 لـــــــب فـــــــرو بنـــــــدم ز صـــــــبرت اســـــــتوار
 ســـــــازمت مفتـــــــوح بـــــــر قلـــــــب حـــــــزین
ــــــــرج ــــــــاح الف ــــــــبر مفت ــــــــوان الص  رو بخ
 وز عجــــــــال نفــــــــس دوری پــــــــیش کــــــــن
ـــــــــه مـــــــــع الصـــــــــابر شـــــــــنو  رمـــــــــز اللّ

ــــن ــــان را ک ــــم و ج ــــرین جس ــــا ق ــــه محنته  ب
ــــــاش ــــــرار ب ــــــون اب ــــــس چ ــــــاد نف  در جه
ـــــــــذتهای جســـــــــمانی نمـــــــــای  قمـــــــــع ل
 زنـــــــــگ بـــــــــزدا از رخ ایـــــــــن آئینـــــــــه را
ــــــــــــی روح را از تجلیــــــــــــه ــــــــــــه جلائ  ن
 ســــــینه از زخــــــم درون پــــــر خــــــون نمــــــای
 شـــــــایق گنجـــــــی بیـــــــا ویرانـــــــه بـــــــاش
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ــــــو ــــــان مگ ــــــیچ از ج ــــــاکرده ه ــــــن رهان  ت
ــــــــپرس ــــــــبر م ــــــــته ازدل ــــــــف ناهش  دل ز ک
ــــــبر روی کــــــن ــــــه دل ــــــرک دل گــــــوی و ب  ت
ـــــا ـــــو ز آن جـــــور و جف ـــــر ت ـــــد ب  هرچـــــه آی
 بـــــــــاش صـــــــــابر در بلایـــــــــا و محـــــــــن
ــــــود شــــــکیب ــــــای خــــــارش ار نب ــــــر جف  ب

ــــــدتگــــــ ــــــاری گــــــل بای ــــــل ی  ر چــــــو بلب
 گــــــر نهـــــــال صـــــــبر تلـــــــخ آیـــــــد بـــــــرت
ــــاراز شــــکیب ــــوب ارچــــه شــــد ت  چشــــم یعق
 صــــــبر اگــــــر ایــــــوب را بگــــــداخت جــــــان
ـــــــدیت ـــــــدر عب ـــــــو ان ـــــــود ت ـــــــبر محم  ص
 از عباداتــــــــــت رســــــــــد گــــــــــر رنجهــــــــــا
 میــــــــل عصــــــــیان داردت گــــــــر بیقــــــــرار
 رو بهرحـــــــــالى صـــــــــبوری پیشـــــــــه کـــــــــن
ـــــــب ـــــــا غـــــــير ز اســـــــرار حبی ـــــــزن ب  دم م

ــــــا بچ ــــــارت ت ــــــار و ی ــــــکوه از اغی ــــــدش  ن
 شـــــکوه را انـــــواع آمـــــد بـــــر ســـــه نـــــوع
ــــــــــب ــــــــــزد رقی ــــــــــرا ن ــــــــــکوه اولى ت  ش
ـــــــــد ـــــــــاری کن ـــــــــزار از ی ـــــــــو را بی  و آن ت
ـــــــر حبیـــــــب ـــــــد ب ـــــــت باش ـــــــکوۀ ثانی  ش
ـــدر حـــب دوســـت ـــو را شـــرک اســـت ان  و آن ت
 شــــــکوۀ ثالــــــث ز هجــــــر و وصــــــل یــــــار
 و آن بـــــه معنـــــی عـــــين توحیـــــد تـــــو اســـــت
 گــــــــر تــــــــو راتوحیــــــــد بایــــــــد اســــــــتوار
ـــــد ـــــب ببن ـــــکوه ل ـــــتم ز ش ـــــط گف ـــــی غل  ن

ـــــــی  جورهـــــــاز انـــــــدازه بـــــــیش گـــــــر ببین
ـــــــان ـــــــا هـــــــم همعن  صـــــــبر و تســـــــلیمند ب
 بـــــاب هشـــــتم چـــــون ز صـــــبرت بـــــاز شـــــد

  

ــــــو ــــــان مگ ــــــته از جان ــــــدا ناگش ــــــان ف  ج
ـــــپرس ـــــوهر م ـــــته از گ ـــــن صـــــدف نشکس  ای
 بـــــــر جفـــــــای آن ســـــــتمگر خـــــــوی کـــــــن

ـــــــ ـــــــامرحب ـــــــر و وف  ا گـــــــویش بصـــــــد مه
ـــــــر هـــــــزارت تیـــــــغ بـــــــارد دم مـــــــزن  گ
ـــــــدلیب ـــــــیند عن ـــــــی نش ـــــــل ک ـــــــر گ  در ب
 جــــــــور خــــــــارش را تحمــــــــل بایــــــــدت
 عاقبـــــــــــــت آن بـــــــــــــار آرد شـــــــــــــکرت
 لیـــــــک شـــــــد روشـــــــن بدیـــــــدار حبیـــــــب
ــــــــات جــــــــاودان  یافــــــــت آخــــــــر ز آن حی
 در عبــــــــــادت باشــــــــــد و در معصــــــــــیت
ــــــــابی گنجهــــــــا ــــــــا بی ــــــــاش صــــــــابر ت  ب
 جــــــز شــــــکیبائی مکــــــن هــــــیچ اختیــــــار

ـــــر ـــــرک ه ـــــز صـــــبوری ت ـــــن ج ـــــه ک  اندیش
ــــــب ــــــیار رقی ــــــور بس ــــــر ج ــــــن ب  صــــــبر ک
 زیــــــن شــــــکایتها بکلــــــی لــــــب بــــــه بنــــــد
 شـــــرح هـــــر یـــــک گویمـــــت بشـــــنو بطـــــوع
ــــــب ــــــور حبی ــــــری وج ــــــی مه ــــــد از ب  باش
 حاصـــــــــلت از یـــــــــار بیـــــــــزاری کنـــــــــد
 از جفـــــــــا و جــــــــــور بســـــــــیار رقیــــــــــب
ـــــت کـــــی نکوســـــت ـــــا محب  شـــــرک ورزی ب
ــــــرا ای هوشــــــیار ــــــار آمــــــد ت ــــــه ی  هــــــم ب
 در حقیقـــــت محـــــض تفریـــــد تـــــو اســـــت

ـــــارت  ـــــارشـــــکوه از ی ـــــزد ی  مکـــــن جـــــز ن
ــــــــندصــــــــ ــــــــد ناپس ــــــــکوه باش  ابران را ش

ـــــــیشصـــــــبر و ـــــــه ســـــــر تســـــــلیم پ  رز و ن
 گــــــــر نــــــــداری دم مــــــــزن از صــــــــابران
ـــــــا شـــــــکیبائیت جـــــــان دمســـــــاز شـــــــد  ب

  

  تسلیم
ـــــــــــم ـــــــــــلاب نه ـــــــــــاز از تســـــــــــلیم ق  ب
ــــــــــایمت ــــــــــم بگش ــــــــــاب نه ــــــــــدم ب  آم
 آمــــــــــدم کــــــــــز خویشــــــــــتن بســــــــــتانمت
 آمــــــــدم نفــــــــس تــــــــو را مســــــــلم کــــــــنم
 آمــــــدم کــــــت بــــــی چــــــه و بیچــــــون کــــــنم

ــــــــم  ــــــــاب نه ــــــــای ز آن ب ــــــــازکن بگش  س
ـــــــــــــت ـــــــــــــلیم ره بنمایم ـــــــــــــب تس  جان
 ســـــــازمت تســـــــلیم و مســـــــلم خوانمـــــــت
ــــــــــنم ــــــــــالم ک ــــــــــرا س  وز شــــــــــرور آن ت
 ســــــــالمت از کیــــــــد نفــــــــس دون کــــــــنم



 

۱۷۹ 

ــــــــا از حــــــــ  دیث مــــــــن ســــــــلمآمــــــــدم ت
 آمــــــــــــــدم کاموزمــــــــــــــت اســــــــــــــلام را
 آمــــــــدم تــــــــا نــــــــو مســــــــلمان ســــــــازمت
 آمـــــــدم تـــــــا از دلـــــــت چـــــــون و چـــــــرا
 آمــــــــدم کــــــــار از کفــــــــت بــــــــيرون کــــــــنم
ـــــــــی رأی ســـــــــازم در رهـــــــــت  آمـــــــــدم ب
ــــــو ــــــا نیســــــت ســــــازم هســــــت ت  آمــــــدم ت
ــــــنم ــــــالم ک ــــــر ع ــــــلامت مگ ــــــه اس ــــــا ب  ت
ـــــــــام ـــــــــلیم ای هم ـــــــــز آب تس ـــــــــدم ک  آم
ــــــــا ــــــــت و زب ــــــــلمانانت از دس ــــــــا مس  نت
گــــــــــه ز تســــــــــلیمت کــــــــــن  مآمــــــــــدم کآ
 تـــــــا نـــــــه از تفـــــــویض یـــــــابی آگهـــــــی
 شـــــــــیوۀ تســـــــــلیم از تفـــــــــویض جـــــــــوی
گـــــــاه کـــــــن  دل ز تفویضـــــــت نخســـــــت آ
 کـــــن مفـــــوض کـــــار خـــــود بـــــا کارســـــاز
 برخــــــدا گــــــر واگــــــذاری کــــــار خــــــویش
ـــــــر شـــــــود ـــــــت پســـــــتت ز گـــــــردون ب  هم

ـــــــــیم ولایـــــــــت مرتضـــــــــا  )ع(شـــــــــاه اقل
ــــــدم  ــــــتن» راضــــــی و«ز آن ش ــــــار خویش  ک

 زآنکــــــه چــــــون کــــــرد او نکــــــوئی ز ابتــــــدا
 ک آیــــد از اوهــــر کــــه او نیــــک اســــت نیــــ

ـــــیش آرد ســـــحاب ـــــرده پ  گرچـــــه صـــــدره پ
ـــــو کـــــار خویشـــــتن ـــــک اگـــــر خـــــواهی ت  نی
 ده عنــــــــــان کــــــــــار دســــــــــت کردگــــــــــار
ـــــرف ـــــنج ح ـــــه دارد پ ـــــویض ارچ ـــــظ تف  لف
 گرنــــــــه آن احکــــــــام دریــــــــابی نخســــــــت
ــــــود ــــــا ب ــــــين کــــــان ت  حکــــــم حــــــرف اول
 حکـــــم حـــــرف دویمـــــين کـــــان هســـــت فـــــا
 حکــــــم حــــــرف ســــــیمين کــــــان واو گشــــــت
 حکــــم حــــرف چــــارمين کــــان حــــرف یاســــت

 ف پنجمــــين کــــان هســــت ضــــادحکــــم حــــر
 چــــون تــــو ایــــن احکــــام دریــــابی درســــت

ــــــی« ــــــن» رو م ــــــدر جــــــام ک ــــــویض ان   تف

  

ــــــم ــــــی زن ــــــو قفل ــــــان و دســــــت ت ــــــر زب  ب
 رســــــــــــم اســــــــــــتحلام و استســــــــــــلام را

 تســــــــــــلیم قربــــــــــــان ســـــــــــــازمت در ره
ـــــــغ لا ـــــــا تی  بســـــــترم چـــــــون مســـــــلمين ب
ــــــی چــــــه و بیچــــــون کــــــنم ــــــت ب  در طریق
 ســــــــــازم از تســــــــــلیم کلــــــــــی آگهــــــــــت
ـــــــو ـــــــان و دســـــــت ت  منقطـــــــع ســـــــازم زب
 خلقــــــت از دســــــت و زبــــــان ســــــالم کــــــنم
 آتـــــــش خشـــــــمت کـــــــنم بـــــــرد و ســـــــلام
 بــــی ســــخن ســــالم بودشــــان جســــم و جــــان
 شــــــــــیوۀ تفــــــــــویض تعلیمــــــــــت کــــــــــنم
 کـــــــی ســـــــوی تســـــــلیم دریـــــــابی رهـــــــی

 یم در تفـــــــــویض گـــــــــویمعنـــــــــی تســـــــــل
ــــــــــب تســــــــــلیم آنگــــــــــه راه کــــــــــن  جان

 ای در کــــــارت از ایــــــن کــــــار ســــــازچــــــاره
 عیشــــــــها دریــــــــابی از انــــــــدازه بـــــــــیش

 تــــــر شــــــودجــــــز خــــــدا از جملــــــه عــــــالى
 گفـــــــت آنچـــــــه روزیـــــــم شـــــــد از خـــــــدا
ـــــــن ـــــــاره م ـــــــدا بگذاشـــــــتم یکب ـــــــا خ  ب
 جـــــــز نکـــــــوئی کـــــــی کنـــــــد در انتهـــــــا
ـــــــــد از او ـــــــــد نمیزای ـــــــــوئی ب ـــــــــز نک  ج
ـــــــاب ـــــــد ز آفت ـــــــور نای ـــــــز ن ـــــــی ج  ظلمت

 آخـــــــــر در ایـــــــــن دیـــــــــر کهـــــــــن اول و
ـــــــــن اختیـــــــــار  شـــــــــیوۀ تفـــــــــویض را ک
 لیــــک هــــر یــــک را بــــود حکمــــی شــــگرف
ـــــردد درســـــت ـــــی گ ـــــویض ک ـــــارت ازتف  ک
 تـــــــــرک تـــــــــدبيرات از آن پیـــــــــدا بـــــــــود
ــــــــوا ــــــــا س ــــــــای م ــــــــرآرد از فن ــــــــر ب  س
 از وفــــــــای عهــــــــد گویــــــــد سرگذشــــــــت
ـــــت ـــــر خداس ـــــت ب ـــــس و یقین ـــــأس از نف  ی
 از ضــــــــــــــمير انــــــــــــــورت آرد بیــــــــــــــاد
ـــــــت ـــــــدر جـــــــام تس ـــــــویض ان ـــــــاده تف  ب

آرام کــــــــــــــندر پنــــــــــــــاه حــــــــــــــ  ق درآ 
  

  درویش شبان



 

۱۸۰ 

ــــــــبان ــــــــش ش ــــــــت را زدروی ــــــــن حکای  ای
 داشــــــت آن درویــــــش بــــــی بــــــرگ و نــــــوا

 نمـــــــودخـــــــویش آنهـــــــا را شـــــــبانی مـــــــی
ــــــاز ــــــار نم ــــــغول در ک ــــــدی مش ــــــون ش  چ
ــــــــب دان ــــــــدای غی ــــــــر خ ــــــــی از ام  گرگ
ـــــــی ـــــــف شـــــــد کس  روزی از آن حـــــــال واق
 گفـــــت یـــــارب زیـــــر ایـــــن چـــــرخ کبـــــود
ــــــــوش ــــــــبش بگ ــــــــالم غی ــــــــان از ع  ناگه

ــــــــون ــــــــفندان چ ــــــــک آن گوس ــــــــا مال  بم
 ز آن ســــــــــبب کــــــــــردیم در دار جهــــــــــان
ـــــــش وار ـــــــن دروی ـــــــویض ک ـــــــوهم تف  رو ت
ــــــد ــــــر پســــــت و بلن  ســــــوی صــــــحرایت به
 گوســـــــفند و گـــــــرگ و صـــــــحرا چیســـــــتت
 روح و نفســــــت گوســــــفند و گــــــرگ تســــــت
 گرنــــــه از تفویضـــــــش آری طـــــــوق و بنـــــــد

ـــــــــویض را ـــــــــن تف ـــــــــده دام ـــــــــف م  ز ک
 تــــــــا بهرحــــــــالى تــــــــرا یــــــــاری کنــــــــد
ـــــیش ـــــم و ب ـــــاط ک ـــــر بس ـــــی ب ـــــون بکل  چ

ـــــر ـــــد ت ـــــیش آی ـــــاشآنچـــــه پ  ا ز آن شـــــاد ب
 گرهمـــــــــه تیـــــــــغ آیـــــــــدت ازکردگـــــــــار
ــــــغ ــــــدرد و دری  چیســــــت تســــــلیم آنکــــــه بی
ـــــویض خـــــاص  سرســـــپاری نیســـــت جـــــز تف
ــــــــر ــــــــی نظ ــــــــده معن ــــــــی از دی ــــــــر کن  گ
ـــــــــافتی ـــــــــویض چـــــــــون دری ـــــــــی تف  معن
 کــــــار خــــــود یکســــــر نهــــــادی بــــــر خــــــدا
 پـــــــرده بـــــــردارد حـــــــدیث مـــــــن ســـــــلم
ـــــــــر روان ـــــــــلامت ب ـــــــــور س ـــــــــدت ن  تاب
 وز جفــــــا دســــــت و زبــــــان کوتــــــه کنــــــی

ــــــلیمت ن ــــــه تس ــــــز ب ــــــیچ رویج ــــــد ه  باش
ـــــویض توراســـــت  چـــــون شـــــد از تســـــلیم تف
ـــــــم ـــــــاب نه ـــــــاز شـــــــد ب ـــــــت ب  ز آن بروی

  

 بشــــــــنو و بــــــــين حالــــــــت تفــــــــویض آن 
ـــــــا گـــــــرگ آشـــــــنا ـــــــد ب  گوســـــــفندی چن

 نمـــــــودســـــــوی صـــــــحرا پاســـــــبانی مـــــــی
ـــــــــاز ـــــــــی نی ـــــــــاب ب  روی آوردی بـــــــــه ب
 میشـــــــــدی بـــــــــر گوســـــــــفندانش شـــــــــبان
ــــــــی ــــــــت در حــــــــيرت بس  ازتعجــــــــب رف
 گوســــــفند و گــــــرگ را کــــــی صــــــلح بــــــود

 ای غافـــــــل خمـــــــوشآمـــــــد آوازی کـــــــه 
 صــــــلح کــــــرد و کــــــرد کــــــار خــــــود رهــــــا
ـــــــــر گوســـــــــفند او شـــــــــبان  گـــــــــرگ را ب
ــــــــار ــــــــردد کردگ ــــــــو گ ــــــــدار ت ــــــــا نگه  ت
 گـــــــــرگ را ســـــــــازد شـــــــــبان گوســـــــــفند
 بــــــا تــــــو گــــــویم گــــــر خــــــبر ز آن نیســــــتت
 ویــــــن تــــــن خاکیــــــت صــــــحرای درســــــت
ــــــــد گوســــــــفند  گرگــــــــت از صــــــــحرا ربای
 کــــــــار خــــــــود یکبــــــــاره بــــــــرداور بنــــــــه
 گوســــــــــــفندت را نگهــــــــــــداری کنــــــــــــد

 ض امـــــر خـــــویشبـــــر خـــــدا کـــــردی مفـــــو
 غــــــم مخــــــور از قیـــــــد غــــــم آزاد بـــــــاش
 زیــــــــــر تــــــــــیغش گــــــــــردن تســــــــــلیم دار
ـــــــغ ـــــــر تی  در ره حـــــــق ســـــــر ســـــــپاری زی
 و آن بـــــه تســـــلیمش دهـــــی تـــــو اختصـــــاص
 عــــــين تفــــــویض اســــــت تســــــلیم ای پســــــر
 پــــــــــــرده تســــــــــــلیم از آن بشــــــــــــکافتی
ـــــــــدا ـــــــــدریغ او را ف ـــــــــودی بی  ســـــــــر نم
 بــــــــــر در اســــــــــلامت افــــــــــرازد علــــــــــم
ــــــــان ــــــــزدت زنــــــــگ ملامــــــــت از جن  خی

ــــــــــب تســــــــــلیم دا ــــــــــیجان ــــــــــم ره کن  ئ
ــــــلیم باشــــــی چــــــاره جــــــوی ــــــم از تس  دائ
ــــــــت ــــــــلیم خاس ــــــــویض ازتس ــــــــی تف  معن
  ســـــــــــــرنمودی در ره تســـــــــــــلیم گـــــــــــــم

  

  رضا
 از رضـــــــا قـــــــلاب دیگـــــــر ســـــــاز کـــــــن
ـــــــــم ـــــــــلاب ده ـــــــــاز ق ـــــــــا ب ـــــــــدم ت  آم

ـــــــاز کـــــــن  ـــــــاب دهـــــــم را ب ـــــــرخ ب  ز آن ب
 آرم و بگشــــــــــــایمت بــــــــــــاب دهــــــــــــم



 

۱۸۱ 

ـــــــــس دون ـــــــــا از رضـــــــــای نف  آمـــــــــدم ت
 آمــــــدم کــــــز حــــــق تــــــرا راضــــــی کــــــنم
 آمـــــــــــدم یکبـــــــــــاره در کـــــــــــوی فنـــــــــــا
 آمـــــــدم کـــــــز خـــــــود تـــــــرا فـــــــانی کـــــــنم
 انآمـــــدم کـــــز مـــــوت قبـــــل المـــــوت جـــــ

ــــــــين ــــــــور یق ــــــــمت ن ــــــــا بخش ــــــــدم ت  آم
 آمـــــــدم تـــــــا بیخـــــــودو محـــــــوت کـــــــنم
 آمـــــــــــدم کـــــــــــز تفرقـــــــــــه برهانمـــــــــــت
 آمـــــدم تـــــا روشـــــنت ســـــازم چـــــو شـــــمع
 آمـــــــــــــدم تـــــــــــــا از درون و از بـــــــــــــرون
 آمـــــــدم تـــــــا ســـــــوی بیچونـــــــت کشـــــــم
ــــــــــرده از راه مجــــــــــاز ــــــــــی پ  آمــــــــــدم ب
 آمـــــــــدم کـــــــــز بـــــــــادۀ جـــــــــام الســـــــــت
 آمــــــــــدم ز آزادگــــــــــی شــــــــــادت کــــــــــنم
 آمـــــــــدم کـــــــــآزادت از هجـــــــــران کـــــــــنم

ـــــــــدم ز اخیـــــــــار و  ابـــــــــرارت کـــــــــنم آم
ــــــــا خــــــــاطر شــــــــادت دهــــــــم ــــــــدم ت  آم
 آمــــــــدم تــــــــا ســــــــینه مســــــــرورت کــــــــنم
ـــــــــل بخشـــــــــمت ـــــــــدم صـــــــــبر و تحم  آم
 ایآمـــــــــدم کـــــــــت از قناعـــــــــت توشـــــــــه

ـــــــــه ـــــــــدم کـــــــــز صـــــــــیقل ذکـــــــــر ال  آم
ـــــــــــت ـــــــــــا در توجـــــــــــه آرم ـــــــــــدم ت  آم
 آمــــــــــدم تفــــــــــویض تعلیمــــــــــت کــــــــــنم

ـــــــه ـــــــن جمل  ات جـــــــامع کـــــــنمآمـــــــدم زی
ــــــه بهــــــر ایــــــن بــــــود  ز آنکــــــه آنهــــــا جمل
ــــــن ــــــد ای ــــــب باش ــــــه رات ــــــب جمل  در مرات

 جمــــــــع مجــــــــامع ایــــــــن بــــــــود جــــــــامع
 جمـــــع جـــــامع جـــــامع جمـــــع اســـــت ایـــــن
 هــــــــــــــم در درج عبودیــــــــــــــت بــــــــــــــود
ــــــــور چــــــــراغ معرفــــــــت ــــــــود ن ــــــــن ب  ای
ــــــن ــــــار اســــــت ای ــــــب طــــــلاب و اخی  مطل
 ایـــــــن طریـــــــق انبیـــــــا و اولیـــــــا اســـــــت
 ایــــــــن صــــــــراط مســــــــتقیم حــــــــق بــــــــود
ـــــن ـــــب اســـــت ای ـــــالم غی ـــــروش ع ـــــم س  ه
 هـــــــم بـــــــود جبریـــــــل و میکائیـــــــل جـــــــان

 آرم بــــــــرون بــــــــا رضــــــــای حــــــــق تــــــــرا
ــــــــنم ــــــــی ک ــــــــتقبل و ماض ــــــــارغ از مس  ف
 ســــــــــازمت تســــــــــلیم درگــــــــــاه رضــــــــــا
 جــــــــــاودان بــــــــــاقی ربــــــــــانی کــــــــــنم
ــــــــاودان ــــــــات ج ــــــــم حی ــــــــت بخش  گيرم
ــــــــــن ــــــــــوم دی ــــــــــاب ی ــــــــــعاع آفت  از ش
 بیخــــــــبر از محــــــــو و از صــــــــحوت کــــــــنم
 در مقــــــــــــام جمعیــــــــــــت بنشــــــــــــانمت
ــــــدر جمــــــع جمــــــع  آنچــــــه پنهانســــــت ان
 ســــــازمت مطلــــــق ز قیــــــد چنــــــد و چــــــون
 از چــــــه و چــــــون جملــــــه بيرونــــــت کشــــــم

ــــــــوازد  ر حقیقــــــــت ســــــــازمت قــــــــانون ن
 تـــــا ابـــــد ســـــازم تـــــرا سرشـــــار و مســـــت
ـــــــــــــدوه آزادت کـــــــــــــنم  از غـــــــــــــم و ان
 تــــــازه از وصــــــل نگــــــارت جــــــان کــــــنم
 جرعــــــه نــــــوش از جــــــام احــــــرارت کــــــنم
ــــــــــم ــــــــــادت ده ــــــــــان ی ــــــــــیوۀ آزادگ  ش
ـــــــــــدوه دل دورت کـــــــــــنم  از غـــــــــــم و ان
 توبـــــــــه و زهـــــــــد و توکـــــــــل بخشـــــــــمت
ـــــــه ـــــــت گوش ـــــــم ز عزل ـــــــدهم و بخش  ایب

 آرمـــــــــت بـــــــــيرون ززنـــــــــگ و اشـــــــــتباه
ـــــــپارمتوجـــــــ ـــــــدل بس ـــــــه ب  ه وجـــــــه اللّ

ـــــــلیمت کـــــــنم ـــــــاره تس ـــــــق یکب ـــــــا بح  ت
 در دلـــــــت نـــــــور ضـــــــیا ســـــــاطع کـــــــنم
ــــــــود ــــــــين ب ــــــــن آئ ــــــــه ای ــــــــه آئین  آن هم
ـــــــن ـــــــب باشـــــــد ای ـــــــه مرات ـــــــب جمل  رات
 در مجــــــامع جمـــــــع جـــــــامع ایـــــــن بـــــــود
 بــــزم جمــــع الجمــــع را شــــمع اســــت ایــــن
 هـــــــــم مـــــــــه بـــــــــرج ربوبیـــــــــت بـــــــــود
ـــــــت ـــــــاغ معرف ـــــــی در ای ـــــــود م ـــــــن ب  ای
ــــــن  مشــــــرب ابــــــرار و احــــــرار اســــــت ای

 ســـــــبیل اصـــــــفیا و اتقیـــــــا اســـــــتایـــــــن 
 هرکــــــــه دارد او بحــــــــق ملحــــــــق بــــــــود
ـــــن ـــــت ای ـــــب اس ـــــه لاری ـــــاب اللّ ـــــم کت  ه
 هــــــم ســــــرافیل اســــــت و عزرائیــــــل جــــــان



 

۱۸۲ 

ـــــد ـــــم جـــــان میده ـــــيرد جـــــان وه ـــــم بگ  ه
ـــــواب ـــــاتح الاب ـــــن ف ـــــاب اســـــت ای ـــــر ب  ه

ــــاب رضــــا اســــت ــــو ب ــــلاب ت ــــن دهــــم ق  ای
ــــــــلاب را ــــــــن ق ــــــــو ای ــــــــگ آور ت  رو بچن
 پـــــای تـــــا ســـــر خـــــویش را راضـــــی نمـــــای
ــــــــدوز ــــــــتقبل ب ــــــــده از ماضــــــــی و مس  دی
ـــــال ـــــل و ق ـــــر ز کـــــوی قی ـــــيرون ب  رخـــــت ب
ـــــویش ـــــوب خ ـــــد از محب ـــــت آی ـــــه پیش  آنچ
 وز رضــــــــا و خــــــــواهش نفســــــــت بــــــــرآی

ـــــــه احکـــــــام   ازل تســـــــلیم کـــــــنجـــــــان ب
 ظـــــــــاهر و بـــــــــاطن امـــــــــور خویشـــــــــتن
ــــــویش ــــــدبير خ ــــــاز از ت ــــــه س ــــــت کوت  دس
ـــــــتراض ـــــــوی اع ـــــــه زک ـــــــيرون ن ـــــــای ب  پ
 معـــــترض بـــــر قـــــول وفعـــــل دوســـــت چنـــــد
ـــــد ـــــان ده ـــــر ج ـــــت و گ ـــــيرد جان ـــــر بگ  گ
ـــــــرمتاب ـــــــایش س ـــــــی از رض ـــــــاش راض  ب
 چــــــــون رضــــــــای خویشــــــــتن بگذاشــــــــتی
ــــد و چــــون ــــی چن ــــو او راضــــی شــــود ب  از ت
 بـــــــا یزیـــــــد آن مســـــــت صـــــــهبای رضـــــــا
 ایـــــــن زمـــــــان او در رضـــــــای مـــــــن بـــــــود

ــــــــود آن  ــــــــين فرم ــــــــاکهمچن  ســــــــلمان پ
ــــر ــــر بس ــــان س ــــار ارک ــــا چ ــــت ب ــــش جه  ش
ـــــــای  در رضـــــــای مـــــــن همـــــــه باشـــــــد بپ
ـــــن رضـــــا دور اســـــت دســـــت بوالهـــــوس  زی
ـــــــا ـــــــوی فن ـــــــاک در ک ـــــــردی خ ـــــــا نگ  ت
 شـــــير مــــــردی کـــــان در ایــــــن وادی بمــــــرد
ــــــن  در کشــــــد رخــــــش فراســــــت زیــــــر زی
ـــــذرد ـــــو بگ ـــــه نیک ـــــی ک ـــــر جمع ـــــوی ه  س
ـــــــد همـــــــه افعالشـــــــان ـــــــد بین ـــــــک و ب  نی

ـــــــدی  ـــــــر ب ـــــــدبگ ـــــــان ده ـــــــد نکوئیش  ین
ــــــد و آن ایمــــــان ده اســــــتکــــــافرش خوا  نن

 زآنکــــــه گــــــر نفســــــی کســــــی احیــــــا کنــــــد
 چــــون بــــه ایمــــان خلــــق را خوانــــد همــــی
 کفــــــر او ایمــــــان و ایمــــــان کفــــــر اوســــــت
ـــــو داد دســـــت ـــــر ک ـــــریش ه ـــــين کف ـــــا چن  ب

 هــــــم نشــــــان ازکــــــوی جانــــــان میدهــــــد
ـــــــــن ـــــــــت ای ـــــــــس قلابس ـــــــــال نف  در قت
ــــــــــدا و انتهــــــــــای بابهــــــــــا اســــــــــت  ابت
 بـــــــا رضـــــــا بگشـــــــای آخـــــــر بـــــــاب را
ـــــــای ـــــــی نم ـــــــتقبل و ماض ـــــــق از مس  مطل

ــــــــــه ــــــــــایر اندیش ــــــــــوزط ــــــــــا را پربس  ه
ـــــ ـــــالب ـــــد و ح ـــــرای وج ـــــاکن در س  اش س

ـــیش ـــه پ ـــوب و بنشـــانش ب ـــواش محب  خـــوان ت
 در رضـــــــــــا و خـــــــــــواهش ایـــــــــــزد درآی
ـــــــن ـــــــیم ک ـــــــویض را تعل ـــــــت تف ـــــــر دل  ب
 نــــــــه بدســــــــت خــــــــالق ســــــــرّ و علــــــــن
ــــــویش ــــــدیر خ ــــــتۀ تق ــــــیچ از رش ــــــر مپ  س
ــــــــراض ــــــــرکن ز انق ــــــــراض ب ــــــــۀ اع  ریش
 لــــــــب ز اعــــــــراض و تعــــــــرض رو ببنــــــــد
 وز فرســــــــتد درد و گــــــــر درمــــــــان دهــــــــد

 شــــــــــتاب در ریاضــــــــــت در رضــــــــــای او
 در رضـــــــــــای دوســـــــــــت سرافراشـــــــــــتی
ــــــرون ــــــد ب ــــــد ش ــــــو نخواه ــــــای ت  وز رض
ــــــــالها ــــــــایش س ــــــــودم در رض ــــــــت ب  گف
 و آنچـــــــــه دارد از بـــــــــرای مـــــــــن بـــــــــود
ــــــاک ــــــمان و آب و خ ــــــين و آس ــــــاین زم  ک
 آنچـــــــــه پنهانســـــــــت و پیـــــــــدا در نظـــــــــر
 زآنکــــــــه میباشــــــــد رضــــــــایم از خــــــــدای
 بوالهـــــــوس را نیســـــــت بـــــــروی دســـــــترس

ــــــــــــابی ذره ــــــــــــوی رضــــــــــــاره نی  ای س
 ه نیکـــــوئی بـــــبردزنـــــده گشـــــت و جـــــان بـــــ

ــــــين ــــــد روی زم ــــــر طــــــرف جــــــولان کن  ه
 از فراســــــــت ســــــــوی ایشــــــــان بنگــــــــرد
ـــــــان ـــــــر احوالش ـــــــال ب ـــــــرد ز افع ـــــــی ب  پ
 کفــــــر گــــــيرد در عــــــوض ایمــــــان دهــــــد
 اینچنــــــين کفــــــریش از ایمــــــان بــــــه اســــــت

ـــــــه ـــــــای عـــــــالم را کنـــــــدگفت ـــــــد احی  ان
ـــــــی ـــــــق او را غم ـــــــير خل ـــــــت از تکف  نیس
 مــــــؤمنين را راحــــــت جــــــان کفــــــر اوســــــت
 مــــــؤمن خــــــالص شــــــد و از کفــــــر رســــــت



 

۱۸۳ 

 چـــــــون تمـــــــام آن بابهـــــــا مفتـــــــوح شـــــــد
 ای حاصـــــــل تـــــــرااز رضـــــــا شـــــــد رتبـــــــه

  

ـــــــــد ـــــــــروح ش ـــــــــا مش ـــــــــرح آن قلابه  ش
 گشـــــــت در کـــــــوی فنـــــــا منـــــــزل تـــــــرا

  

  بیان پير و آداب مرید
 گــــــوش جــــــان بگشــــــا و بشــــــنو ای فریــــــد
ـــــــــود آن ولى عهـــــــــد خـــــــــویش ـــــــــير کب  پ
ـــــــــود جـــــــــامع کـــــــــل کمـــــــــال  پـــــــــير کب
 پــــــــير کبـــــــــود آن کـــــــــز انـــــــــوار یقـــــــــين
ــــــرع ــــــانون ش ــــــر ق ــــــه ب ــــــود آنک ــــــير کب  پ
 پـــــــير کبـــــــود آنکـــــــه جـــــــز شـــــــرع نبـــــــی

 آنکــــــه جــــــز خــــــتم رســــــلپــــــير کبــــــود 
 بــــــــــود آنکــــــــــه از رب جلیــــــــــلپــــــــــير ک

ــــــــود در بــــــــرش ــــــــود آنکــــــــه نب  پــــــــير کب
ــــــــــود آنکــــــــــه آورده بجــــــــــای ــــــــــير کب  پ
ــــــــير کبــــــــود یــــــــار اربــــــــاب رســــــــول  پ
ــــــــــب ــــــــــود آنکــــــــــه در راه طل ــــــــــير کب  پ
ـــــــــبش ـــــــــه ز اول مطل ـــــــــود آنک ـــــــــير کب  پ
 پــــــــير کبــــــــود آنکــــــــه در طــــــــی طریــــــــق
ــــــــود مســــــــت جــــــــام معرفــــــــت  پــــــــير کب
ــــــــاز ــــــــازی ازمج ــــــــی نی ــــــــود ب ــــــــير کب  پ
 پــــــــــير کبــــــــــود آنکــــــــــه از فردانیــــــــــت

ــــود آنکــــ ــــیشپــــير کب  ه شــــد عشــــقش چــــو ب
ــــــد ــــــاه ش گ ــــــون آ ــــــه چ ــــــود آنک ــــــير کب  پ
 پـــــير کبـــــود آنکـــــه چـــــون فـــــانی شـــــد او
ــــــــــتگاه ــــــــــدر دس ــــــــــود آن قلن ــــــــــير کب  پ
ـــــت ـــــز و پوس ـــــدر مغ ـــــه ان ـــــود آنک ـــــير کب  پ
 پــــــــير کبــــــــود آنکــــــــه در ذات و صــــــــفات
ــــــــــته ــــــــــا رس ــــــــــود از هواه ــــــــــير کب  ایپ

ـــــود  کـــــامر و نهـــــیش امـــــر و نهـــــی حـــــق ب
ـــــاد ـــــغ جه ـــــا تی ـــــویش ب ـــــس خ ـــــته نف  کش

 ری بــــــودقــــــول و فعلــــــش از غــــــرض عــــــا
 بیغــــــرض ره ســــــوی جانــــــان کــــــرده طــــــی
 بیغـــــــــرض پیمـــــــــوده منزلهـــــــــا بســـــــــی
ــــــار ــــــده هجــــــر و وصــــــل ی  بیغــــــرض بگزی
 بیغـــــــــرض طـــــــــلاب را هـــــــــادی شـــــــــده

ـــــــــد  ـــــــــير و آداب مری ـــــــــال پ ـــــــــرح ح  ش
ــــــــای عصــــــــر پــــــــیش  در ولایــــــــت ز اولی
 مجتمـــــــع دروی علـــــــوم کشـــــــف و حـــــــال
 گشــــــته روشــــــن در بــــــرش احکــــــام دیــــــن
 باشـــــدش احکـــــام دیـــــن از اصـــــل و فـــــرع
ــــــــــــی ــــــــــــود او را مطلب ــــــــــــرایع نب  در ش
ــــــــــــبل ــــــــــــوائی در س ــــــــــــود او را پیش  نب

ــــــــدش و ــــــــلباش ــــــــزول جبرئی ــــــــی و ن  ح
ــــــه کتـــــــاب دیگـــــــرش  جـــــــز کـــــــلام اللّـ
ـــــــــرض خـــــــــدای ـــــــــبر و ف  ســـــــــنت پیغم
 دوســـــــــــتدار آل و اصـــــــــــحاب رســـــــــــول
ــــــب  کــــــرده جــــــان را خــــــاک درگــــــاه طل
 گشـــــــته محکـــــــم در شـــــــریعت مـــــــذهبش
ـــــــــق ـــــــــير دســـــــــتگير او را رفی  گشـــــــــته پ
 بیخـــــــــود از شـــــــــرب مـــــــــدام معرفـــــــــت
ــــــــاز ــــــــه س ــــــــت نغم ــــــــات حقیق  در مقام
 متحــــــــــد گردیــــــــــده بــــــــــا وحــــــــــدانیت

 ر شـــــیخ خـــــویشکـــــرد فـــــانی خـــــویش را د
ــــه شـــــد  رســـــته از خـــــود فـــــانی فـــــی اللّـ
 جـــــــــاودان بـــــــــاقی ربـــــــــانی شـــــــــد او
ـــــــا پادشـــــــاه ـــــــک معن ـــــــدر مل ـــــــد ان  کام
ــــــاد دوســــــت ــــــود رگــــــی از ی  خــــــالیش نب

 ذات» صــــــفات و ذات«متحــــــد شــــــد بــــــا 
 ایدر دو عــــــــالم بـــــــــا خــــــــدا پیوســـــــــته

 ز امـــــر و نهـــــی نفـــــس دون مطلـــــق بـــــود
 یــــــک نفــــــس فــــــارغ نباشــــــد ز اجتهــــــاد
ـــــــود ـــــــاری ب  قـــــــول وفعـــــــل حضـــــــرت ب

ــــــر ــــــیبیغ ــــــرده پ ــــــان ب ــــــوی جان  ض در ک
 بیغــــــــرض ره کــــــــرده در دلهــــــــا بســــــــی
 بیغــــــرض جــــــان کــــــرده در راهــــــش نثــــــار
ــــــــده ــــــــروادی ش ــــــــوی ه ــــــــان س  رهنماش



 

۱۸۴ 

ــــــــود ــــــــانی ب ــــــــه نفس ــــــــهائی ک  زان غرض
 زان غرضــــــــــــهائی کــــــــــــه دام ره بــــــــــــود
ــــــاب ــــــد در احتج ــــــان را کش ــــــرض ج  آن غ
ـــــود ـــــن از حـــــق ب  آن غـــــرض از نفـــــس و ای
ـــــــد ـــــــت کش ـــــــه عقبای ـــــــن ب ـــــــدنیا ای  آن ب

ــــــــــرا از حــــــــــ ــــــــــا ســــــــــرزندآن ت  ب دنی
ـــــــت آردت ـــــــن بطاع ـــــــیان ای ـــــــه عص  آن ب
 آن بـــــــه اخـــــــلاق بـــــــدت ســـــــازد قـــــــرین
 آن ز وصـــــــــل یـــــــــار مهجـــــــــورت کنـــــــــد
ـــــــد ـــــــيرت میکن ـــــــع دســـــــت پ ـــــــن مطی  ای
 آن برویــــــــــت بابهــــــــــا ســــــــــد میکنــــــــــد
ـــــــا ـــــــس بابه ـــــــاید بررخـــــــت ب ـــــــن گش  ای
 اژدهـــــــای نفـــــــس تـــــــو در بحـــــــر جـــــــان
 گــــــــر نــــــــه آن قلابهــــــــا داری بچنــــــــگ
 بحــــــــر در حــــــــوش و نهنگــــــــت بیقــــــــرار

ــــــــــــا  ــــــــــــو آن قلابه ــــــــــــگرو ت  آور بچن
ــــــير ــــــت پ ــــــا در دس ــــــون قلابه ــــــت چ  هس

ـــــــی ـــــــت م ـــــــک آدابی ـــــــتلی ـــــــد نخس  بای
 و آن تــــــــرا بایــــــــد کــــــــه در آغــــــــاز کــــــــار
 حــــب دنیــــا آنکــــه رأس هــــر خطــــا اســــت
ـــــــــــد ـــــــــــار ریاســـــــــــاتت کن  گـــــــــــه گرفت
 گاهــــــــت آرددر کمنــــــــد مــــــــال و جــــــــاه
ــــــار ــــــدد قط ــــــترت بن ــــــب و اس ــــــه ز اس  گ
 گــــــــــاه از تعمــــــــــير کــــــــــاخ آب وگــــــــــل
ـــــگ ـــــاموس و نن  گـــــه ز کـــــبر و نخـــــوت و ن

 شــــــد امــــــا بــــــی عمــــــلگــــــاه علمــــــت بخ
ـــــــا ـــــــوق و منتش ـــــــکول و ب ـــــــت از کش  گاه
 گـــــــاه بهـــــــر شـــــــیخیت ســـــــازد مریـــــــد
ــــــت ــــــد و زن ــــــه فرزن ــــــل ب ــــــد مای  گــــــه کن
 دامهـــــــــا افکنـــــــــده در فـــــــــرج و گلـــــــــو
ــــــــدت ــــــــرض هــــــــر دم براهــــــــی خوان  الغ
 طالبـــــــــــــان را نیســـــــــــــت در راه الـــــــــــــه
 ســــــــــــد راه خــــــــــــویش اول بــــــــــــرفکن
 در دلـــــــــت بنشـــــــــان نهـــــــــال مهریـــــــــار
ــــــرض ــــــو از غ ــــــی ش ــــــاطن ته ــــــاهر و ب  ظ

 نــــــــه غرضــــــــهائی کــــــــه ربــــــــانی بــــــــود
 نــــــــه غرضــــــــهائی کــــــــه از اللّــــــــه بــــــــود
ـــــاب ـــــردارد حج ـــــیش ب ـــــرض از پ ـــــن غ  ای
ـــــــود ـــــــق ب ـــــــن مطل ـــــــد ای ـــــــد باش  آن مقی
ـــــت کشـــــد ـــــه اعلای ـــــن ب ـــــه اســـــفل ای  آن ب

ـــــه ـــــن ز بغضـــــش حلق ـــــر ای ـــــا ب ـــــده  در زن
 آن بعــــــــــذر ایــــــــــن در اطاعــــــــــت آردت
ــــــد اخــــــلاق نیکــــــت همنشــــــين ــــــن کن  ای
ــــــد ــــــورت کن ــــــی ن ــــــر دو ب ــــــده و دل ه  دی
ـــــــــــــد ـــــــــــــتگيرت میکن ـــــــــــــابع آن دس  ت
 پـــــــــــيرو نفـــــــــــس معربـــــــــــد میکنـــــــــــد
ـــــــــا ـــــــــت از آن قلابه ـــــــــد نفس ـــــــــا کش  ت
 کـــــرده جـــــا همچـــــون نهنـــــگ جانســـــتان
 کــــــی بــــــرون از بحــــــر آری ایــــــن نهنــــــگ
ــــــار ــــــر کن ــــــتی ب ــــــد کش ــــــوانی ران ــــــی ت  ک

ـــــت  ـــــرون از بحرجان ـــــن ب ـــــگک ـــــن نهن  ای
ـــــــيری بگـــــــير ـــــــزو محکـــــــم دامـــــــن پ  خی
 تـــــا بچنـــــگ آری تـــــو دامـــــانش درســـــت
ــــــــار ــــــــانی کن ــــــــراض نفس  جــــــــوئی از اغ
 در دل و جــــــــان از آن صــــــــدماجرا اســــــــت
ــــــــــد  مســــــــــتعد بــــــــــس سیاســــــــــاتت کن
ــــــــدازد بچــــــــاه  ســــــــرنگون از راهــــــــت ان
 بگســـــــلد چـــــــون اشـــــــتر مســـــــتت مهـــــــار
 ســـــــازدت ویـــــــران ســـــــرای جـــــــان و دل
ــــــــگ ــــــــددت در گــــــــردن جــــــــان پالهن  بن

 ن بـــــــی عســـــــلســـــــازدت زنبـــــــور لـــــــیک
 خواهشـــــــات نفـــــــس ســـــــازد بـــــــر مـــــــلا
ـــــــد ـــــــو مری ـــــــزن و دی ـــــــد ره ـــــــت نمای  ک
ـــــــــت ـــــــــا در گردن ـــــــــوق جف ـــــــــد ط  تانه
ـــــــرو ـــــــرده ف ـــــــهوتت ب ـــــــخ در ش ـــــــا ز ن  ت
ـــــــــــدت ـــــــــــی ران ـــــــــــاه اله ـــــــــــا زدرگ  ت
 هیچگــــــه چــــــون حــــــب دنیــــــا ســــــد راه
ـــــــــن ذقـــــــــوم را از دل بکـــــــــن ـــــــــیخ ای  ب
 ره مــــــــده بــــــــردل بجــــــــز مهــــــــر نگــــــــار
 نـــــــه ز جـــــــوهر دم زن و نـــــــه از عـــــــرض



 

۱۸۵ 

ـــــــــه ـــــــــس درآ مردان ـــــــــيرپ ـــــــــت پ  زیردس
 گـــــــر بـــــــه پهلـــــــو ور بســـــــر گردانـــــــدت
ـــــوش و گـــــر نیشـــــت دهـــــد  گـــــر چشـــــاند ن
ـــــــی ـــــــرش دم ـــــــتۀ ام ـــــــیچ از رش ـــــــر مپ  س
ــــــ ــــــوش ک ــــــو در درگ ــــــرش چ ــــــه ام  نحلق
ــــل آنچــــت کــــه هســــت ــــم و عم ــــش وعل  دان
 گـــــــــــــر فلاطـــــــــــــونی و بوسیناســـــــــــــتی
ـــــرش ـــــب در ب ـــــل مکت ـــــون طف ـــــاش همچ  ب
 حــــــد خــــــود بشــــــناس و گســــــتاخی مکــــــن
ـــــــــی مگـــــــــوی ـــــــــد بگـــــــــو حرف  تانفرمای

 او خـــــاموش بـــــاشلـــــب مجنبـــــان پـــــیش 
ـــــــس ـــــــرش نف ـــــــی ام ـــــــیچ ب ـــــــآور ه  برمی
ــــــن  خــــــدمتش از صــــــدق و از اخــــــلاص ک
ــــــــــش ــــــــــاص دوری از دل ــــــــــانگردی خ  ت
ـــــی ـــــش راهـــــی کن ـــــا در دل  خـــــاص شـــــو ت
گـــــــاه ز انـــــــوار دلـــــــش  چـــــــون شـــــــدی آ
ـــــــام ـــــــی تم ـــــــون گش ـــــــرار چ ـــــــرم اس  مح
ــــــد ــــــتت کن ــــــون مس ــــــق چ ــــــراب عش  از ش
 چـــــون زهســـــت ونیســـــت بیخـــــود ســـــازدت
ــــــــــا ــــــــــپارد آن قلابه ــــــــــت بس ــــــــــر کف  ب

ـــــک آن بابهـــــا چـــــ ـــــدیـــــک بی  ون شـــــق کن
ــــــام ــــــردد تم ــــــون گ ــــــار چ ــــــایت ک  در رض
 چـــــــــون ز حـــــــــال پـــــــــير و آداب مریـــــــــد

  

 يرزیردســــــــتش خویشــــــــتن را مــــــــرده گــــــــ
ـــــــدت  گـــــــر بخـــــــاک و ور بخـــــــون غلطان
ــــــــد ــــــــت نه ــــــــه در پیش ــــــــزاران عقب  ور ه
ـــــــــی ـــــــــا آور هم ـــــــــد بج ـــــــــه فرمای  هرچ
ـــــن ـــــوش ک ـــــهدش ن ـــــد چوش ـــــر بده  زهراگ
 از همـــــــــه یکبـــــــــارگی بـــــــــردار دســـــــــت

 یـــــد و بیضاســـــتی چـــــو موســـــا بـــــا گـــــر
ــــــرش ــــــت دهــــــد کــــــن از ب  و آنچــــــه تعلیم
 بــــــــا ادب میبــــــــاش پیشــــــــش در ســــــــخن
 تــــــا نــــــه بنمایــــــد رهــــــی راهــــــی مپــــــوی

ــــين چــــه گ ــــای تاوب ــــد پ ــــاشی  ســــر گــــوش ب
ـــــــیش کـــــــس ـــــــزن ز اســـــــرار رازش پ  دم م
ــــــن ــــــاص ک ــــــدمت او خ ــــــویش را در خ  خ
 خـــــود نتابـــــد بـــــر تـــــو نـــــوری از دلـــــش
ـــــــی ـــــــاهی کن گ ـــــــورش آ ـــــــویش را از ن  خ
ـــــــش ـــــــه اســـــــرار دل  محرمـــــــت ســـــــازد ب
ــــــام ــــــقی بج ــــــی عش ــــــر دم م ــــــزدت ه  ری
 بیخــــــود از هــــــر نیســــــت و هســــــتت کنــــــد
 مســـت عشـــق از عشـــق چـــون خـــود ســـازدت
ـــــــــا ـــــــــد آن بابه ـــــــــه مفتوحـــــــــت کن  جمل

ـــــــــد بارضـــــــــایت ـــــــــت ملحـــــــــق کن  عاقب
 هـــــــم مریـــــــد وهـــــــم مـــــــرادی والســـــــلام
ــــــــد ــــــــتی ای مری ــــــــم ازاد گش ــــــــیش و ک  ب

  

  خاموش
ـــــــب خاموشـــــــی بـــــــرآر  بـــــــاز ســـــــر از جی
 آمـــــــدم تـــــــا مســـــــت و مدهوشـــــــت کـــــــنم
 آمــــــــــدم خاموشــــــــــی آمــــــــــوزم تــــــــــرا
 آمــــــــدم کــــــــز گفــــــــت بيرونــــــــت کشــــــــم
ــــــــان ــــــــار ج ــــــــی گفت ــــــــا از پ ــــــــدم ت  آم
 آمـــــــدم تــــــــا در بســــــــاط بــــــــیش و کــــــــم
 آمــــــــدم تــــــــا بنــــــــدم از غیبــــــــت لبــــــــت

ــــــدمتآمــــــدم کــــــز  ــــــر بن ــــــب ب  شــــــکوه ل
 آمــــــدم تــــــا خــــــوش بخــــــتم ایــــــن کتــــــاب
ــــــــــۀ پیغمــــــــــبران  گفــــــــــت خــــــــــتم جمل

ـــــــه خاموشـــــــی گـــــــزار  ـــــــدفتر ب  خـــــــتم این
ــــــــاره خاموشــــــــت کــــــــنم  از ســــــــخن یکب
 جـــــــــان ز خاموشـــــــــی برافـــــــــروزم تـــــــــرا

ــــوی بیچ ــــون س ــــه و چ ــــی چ ــــمب ــــت کش  ون
 بنـــــــدمت مهـــــــر خموشـــــــی بـــــــر دهـــــــان
ـــــــــــد مـــــــــــدح و ذم  ســـــــــــازم آزادت ز قی
 دل کـــــــنم شـــــــاغل بـــــــذکر یـــــــا ربـــــــت
ــــــــــدمت ــــــــــی دربن ــــــــــکر از خامش  دل بش
ـــــــاب ـــــــتح ب ـــــــایم ف ـــــــیت نم ـــــــا خموش  ب
 کآنکـــــه شـــــد خـــــاموش نـــــاجی گشـــــت آن



 

۱۸۶ 

ــــــــورزی و ادب ــــــــی ب ــــــــو خاموش ــــــــر ت  گ
 ز آنکــــــــه انســــــــان در خموشــــــــی لســــــــان
 گرنـــــــه خاموشـــــــی بـــــــداد جـــــــان رســـــــد
ــــــــــد دراز ــــــــــمع میباش ــــــــــان ش ــــــــــا زب  ت
ــــــا صــــــدف در قعــــــر بنشســــــته خمــــــوش  ت
 گــــــــر ســــــــلامت جــــــــوئی و راه نجــــــــات
 خامشــــــی را وجــــــه آمــــــد بــــــر دو قســــــم

ـــــــــانآن یکـــــــــی باشـــــــــد   خموشـــــــــی زب
 آن ز حـــــــــرف غـــــــــير بگسســـــــــتن بـــــــــود
ـــــــــان ـــــــــتن زب ـــــــــير بربس  آن ز حـــــــــرف غ
ــــــان ــــــر زب ــــــارد ب ــــــام غــــــير ن  هــــــر کــــــه ن
 و آنکـــــه دل از یـــــاد غـــــيرش بـــــاز رســـــت
ـــــــــــته دار ـــــــــــی بس ـــــــــــان و دل بکل  رو زب
ـــــــد ـــــــت زن ـــــــين راه ـــــــیطان لع ـــــــه ش  ورن
ـــــوش ـــــد خم ـــــو ش ـــــر آنک ـــــان و دل ه  از زب
ــــــــد نهــــــــان ــــــــی گنجهــــــــا باش  در خموش
 بـــــــاش خـــــــامش تـــــــا بیـــــــابی گنجهـــــــا

ــــــی  ــــــر خموش ــــــهگ ــــــدامپیش ــــــردد م  ات گ
ــــت ــــو اس ــــدر گفتگ ــــار ان ــــوش و ی ــــن خم  م
 یــــــار مــــــن چــــــون عــــــزم در گفتــــــار کــــــرد
ـــــت ـــــن گفتم ـــــت ای ـــــار گف ـــــتم ی ـــــن نگف  م
ــــــان ــــــدد زب ــــــی بن ــــــار م ــــــانم ی ــــــن زم  ای
 منـــــــــت ایـــــــــزد را کـــــــــه در دارالســـــــــلام

  

ـــــــــد ط ـــــــــت افزای ـــــــــه حالی ـــــــــدر هم  بل
ـــــان ـــــم و ج ـــــه جس ـــــالم همیش ـــــدش س  باش
ــــــد ــــــا کــــــه در خســــــران فت  ای بســــــا جانه

 ان درگــــــدازســــــر رود بــــــر بــــــادش و جــــــ
ـــــــــوش ـــــــــینه ج ـــــــــوهر داردش در س  آب گ
 جــــــز خموشــــــی نیســــــت درگــــــاه نجــــــات
 هـــــر یکـــــی گنجـــــی بزیـــــر صـــــد طلســـــم
ــــــــان ــــــــی جن ــــــــد خموش ــــــــر باش  و آن دگ
ــــــــود ــــــــاد غــــــــير وارســــــــتن ب ــــــــن ز ی  ای
ـــــــان ـــــــی از جن ـــــــرد یـــــــادش بکل  ایـــــــن ب
 جـــز بـــه حکمـــت نیســـت آن رطـــب اللســـان
ــــــت ــــــر دل نشس ــــــدش ب ــــــی آم  صــــــد تجل
ـــــــــير مـــــــــیکن یادیـــــــــار ـــــــــدیث غ  از ح

 بیگاهـــــــــــت زنــــــــــــدراه از آن گفتـــــــــــار 
 دیـــــو بگریــــــزد ز پیشــــــش همچــــــو مــــــوش
ــــان ــــک جه ــــد مل ــــتر ز ص ــــی خوش ــــر یک  ه
 ورنــــــــــه از گفتــــــــــارت آیــــــــــد رنجهــــــــــا

 گویــــــــد کــــــــلاماز زبانــــــــت یــــــــار مــــــــی
 ایــــن نــــه مــــن میگــــویم ایــــن گفتــــار اوســــت
ـــــــن اســـــــرار کـــــــرد ـــــــانم کشـــــــف ای  از زب
 گــــــــــوهر اســــــــــرار بیحــــــــــد ســــــــــفتمت
ــــــد رطــــــب اللســــــان  تــــــا کجــــــا بــــــازم کن
 شـــــد چـــــو خلـــــدم جنـــــت ثـــــانی تمــــــام

  

  



 

۱۸۷ 

  

  ت سومجن
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

  بیان جنت سوم
 ایـــــــن ســـــــپهر عشـــــــق را انجـــــــم بـــــــود
ــــــــرد ــــــــرواز ک ــــــــخن پ ــــــــهباز س ــــــــاز ش  ب
 طــــــایران دشــــــت معنــــــا صــــــید اوســــــت
ـــــــد افکـــــــن شـــــــود ـــــــه از الفـــــــاظ قی  گرن
ـــــــــودش صـــــــــورتی ـــــــــق نب ـــــــــی مطل  معن
 صــــــــورتی چــــــــون کــــــــرد ازوی آشــــــــکار
 هـــــــر زمـــــــانش جنبشـــــــی دیگـــــــر فـــــــزود
ــــــــــرد ــــــــــب ک ــــــــــتۀ ترتی ــــــــــا را بس  حرفه

 اران دام و قیــــــدپــــــس زهــــــر لفظــــــی هــــــز
ـــــــن ـــــــرواز م ـــــــا شـــــــهباز خـــــــوش پ  مرحب
ـــــــــاه ـــــــــت ش ـــــــــاهباز دس ـــــــــرین ای ش  آف
ــــیادی کجاســــت؟ ــــهبازی و ص ــــو ش ــــون ت  چ
ــــــــــــدها ــــــــــــاظ داری قی  گرچــــــــــــه از الف
ـــــــدی ـــــــد آم ـــــــک خـــــــود صـــــــیاد لاقی  لی
ـــــــا کـــــــه آن صـــــــید تواســـــــت  طـــــــایر معن
 چـــــون مجـــــرد آمـــــد انـــــدر اصـــــل خـــــویش
 گرنــــــــــه از بــــــــــال تجــــــــــرد برپــــــــــری

 انــــــــدچــــــــون تــــــــرا بــــــــال تجــــــــرد داده
 گشــــــــا صــــــــید کــــــــنشــــــــهپر تجریــــــــد ب

ــــو اســــت ــــتراک ت  جــــان مــــن کــــان صــــید ف
 گرچـــــــــه از ادراک هـــــــــر ســـــــــو بالهـــــــــا
ـــــــد ـــــــو هرگـــــــز صـــــــورتی ظـــــــاهر ندی  ازت
ــــیش چــــون شــــاد گشــــت ــــن معن  خــــاطر از ای
 جـــــــان مـــــــن صـــــــید معـــــــانی میکنـــــــد
ـــــــخن ـــــــرواز شـــــــهباز س ـــــــته هـــــــم پ  گش
 صـــــــــید او چبـــــــــود معـــــــــانی شـــــــــگرف

ــــــــود  ــــــــیم ب ــــــــت س ــــــــث جن ــــــــد ثال  جل
ـــــرد ـــــاز ک ـــــت آغ ـــــوی دش ـــــردن س  صـــــید ک
 رشــــــــتۀ الفــــــــاظ دام و قیــــــــد اوســــــــت
 کــــی توانــــد خــــویش صــــید افکــــن شــــود
 جنبشــــــــــی داد و نمــــــــــودش صــــــــــورتی

 اش خوانـــــــد و نمـــــــودش نامـــــــدارنقطـــــــه
ــــــــر نمــــــــود  از حــــــــروفش کســــــــوتی در ب
 صــــــــورت الفــــــــاظ از آن ترکیــــــــب کــــــــرد
ـــــــا کـــــــرد صـــــــید  گســـــــترید و مـــــــرغ معن

ــــــــذا صــــــــیاد صــــــــ  ید انــــــــداز مــــــــنحب
ــــــــانی صــــــــیدگاه ــــــــت مع ــــــــدت دش  کام
ــــــدی و آزادی کجاســــــت؟  چــــــون تــــــو لاقی
 از معــــــــــــانی هــــــــــــر دم آری صــــــــــــیدها
ــــــــی صــــــــید آمــــــــدی ــــــــد بنهــــــــاده پ  قی
ــــــو اســــــت ــــــد ت ــــــای بســــــت حلقــــــۀ قی  پ
ـــــــیش ـــــــیاد پ ـــــــدش ص ـــــــرد آی ـــــــم مج  ه
ـــــــری ـــــــابی پ  زان مجـــــــرد صـــــــید کـــــــی ی

 انــــــــداز مجــــــــرد صــــــــید تــــــــو بنهــــــــاده
ــــــن ــــــد ک ــــــود لاقی ــــــو خ ــــــالمی را همچ  ع

 اســـــــــتبســـــــــتۀ فـــــــــتراک ادراک تـــــــــو 
 بهـــــــــر صـــــــــیدت گســـــــــترید او ســـــــــالها
ـــــــــد ـــــــــاطر ندی ـــــــــیچ در خ ـــــــــا ه  غيرمعن
ــــید معنــــا کــــرد و خــــوش صــــیاد گشــــت  ص
 کشــــــــــف اســــــــــرار نهــــــــــانی میکنــــــــــد
ـــــــخن ـــــــرواز س ـــــــه پ ـــــــد صـــــــیدی ب  تاکن
ـــــرف ـــــوت و ح ـــــاس ص ـــــيرا در لب ـــــوه پ  جل
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ــــار نیســــت ــــدر ک ــــی گرچــــه ان  صــــوت وحرف
ــــــد ــــــا غافلن ــــــل صــــــورت چــــــون ز معن  اه

ـــــــــ ـــــــــانقیدصـــــــــورت ت  ا نباشـــــــــد در می
ــــــــور ــــــــار ص ــــــــه اظه ــــــــا ب ــــــــاهد معن  ش
 گرنــــــه حــــــرف و صــــــورتی در کــــــار بــــــود
ـــــای ژرف ـــــن دری ـــــد در ای ـــــی ب ـــــه حرف  گرن
ــــا بیکــــران  حــــرف بــــس تنــــگ اســــت و معن
ـــــــــاب ـــــــــا آفت ـــــــــد ذره معن ـــــــــرف باش  ح
ـــــزم اســـــت ـــــا قل  حـــــرف باشـــــد قطـــــره معن
ـــــــران ـــــــد و ک ـــــــت بیح ـــــــا اس ـــــــزم معن  قل
ـــــــد ـــــــس ندی ـــــــی ک ـــــــا را کران ـــــــر معن  بح
 در ســــــــبوئی گــــــــر بگنجــــــــد بحــــــــر ژرف
ــــــبو ــــــر گنجــــــد در س ــــــز بح ــــــدر ک ــــــر ق  ه
 قطــــــــــره گــــــــــر در بحــــــــــر ناپیداســــــــــتی

ـــــــیقطـــــــره ـــــــا کن ـــــــوش از دری  ای گـــــــر ن
 طعــــــم و خاصــــــیت چــــــو دانســــــتی بــــــدان
 مطلـــــب از دریـــــا تـــــرا چـــــون هســـــت آب

ـــــــا نـــــــوش کـــــــنقطـــــــره  ای از بحـــــــر معن
ــــــود ــــــتغنی ب ــــــخن از حــــــرف مس ــــــن س  ای
ـــــره ز آن دریاســـــتی ـــــک قط ـــــن ســـــخن ی  ای
 ایــــــن ســــــخن از یــــــارم آمــــــد بــــــر زبــــــان

 گویـــد نـــه مـــنار مـــیایـــن ســـخن خـــود یـــ
 ایگرتـــــــــــو لاحـــــــــــول ولا را خوانـــــــــــده

ـــــول و ـــــ ح ـــــدوق ـــــار ش ـــــه از ی ـــــون هم  ه چ
ــــت ای فضــــول ــــول اس ــــناد حل ــــه اس ــــن ن  ای
 محــــــــو یــــــــارم مــــــــن حلــــــــولى نیســــــــتم
ــــن اســــت ــــت یــــارم هــــر کــــه او یــــار م  گف
 مـــــن هـــــم او را عاشـــــقم لیـــــک از جفـــــاش
 مـــن چـــو جـــان دربـــاختم در عشـــق دوســـت

ــــه مــــنهرچــــه گــــویم دوســــت مــــی ــــد ن  گوی
 ت چــــــون جلــــــد نخســــــتاز کــــــلام دوســــــ

 بــــــــاز قــــــــانون ســــــــخن را ســــــــاز کــــــــرد
ـــــــدان ـــــــن م ـــــــیمين از م ـــــــد س ـــــــم جل  نظ
ــــــــت بــــــــود ــــــــد ســــــــیم ســــــــیمين جن  جل
ـــــــن ـــــــاق ای ـــــــت عش ـــــــد جن ـــــــه باش  زآنک

ــــــم خــــــالى از اســــــرار نیســــــت ــــــک آنه  لی
ـــــــد ـــــــان مایلن ـــــــته از ج ـــــــورت بس  دل بص
 معنـــــــــی مطلـــــــــق نگرددشـــــــــان عیـــــــــان

ـــــــوه ـــــــد جل ـــــــرف آم ـــــــاس ح ـــــــردر لب  گ
ـــــــود ـــــــی و اســـــــرار ب  صـــــــد هـــــــزارم معن
ـــــی صـــــوت و حـــــرف ـــــی ب ـــــا دادم  داد معن
ــــــــــوان ــــــــــی ت  داد آن از حــــــــــرف دادن ک
 ذره پــــــــیش آفتــــــــابش نیســــــــت تــــــــاب
 قطـــــره بــــــا پیـــــدایش قلــــــزم کـــــم اســــــت
ــــــــوان دادن نشــــــــان  بیکــــــــران را کــــــــی ت
 غــــــير نــــــام از آن نشــــــانی کــــــس ندیــــــد
ـــــا هـــــم توانـــــد گشـــــت حـــــرف  ظـــــرف معن
 حــــــــرف را معنــــــــا بگنجــــــــد انــــــــدر او

ــــــــــــت  ــــــــــــنش کیفی ــــــــــــتیلیک  از دریاس
 طعــــــــم و خاصــــــــیت ورا پیــــــــدا کنــــــــی
 جملـــــــه یـــــــک آبســـــــت بحـــــــر بیکـــــــران
 قطـــــــره هـــــــم آبســـــــت از آن رخ برمتـــــــاب
ـــــن ســـــخن را همچـــــو در درگـــــوش کـــــن  ای
 ایــــــــن ســــــــخن از عــــــــالم معنــــــــا بــــــــود
 ایـــــــن ســـــــخن خـــــــود قلـــــــزم معناســـــــتی
 ایـــــن ســـــخن کـــــردم دگـــــر رطـــــب اللســـــان
 مـــن کـــه باشـــم تـــا کـــه خـــود گـــویم ســـخن
 ایانـــــــدر ایـــــــن معنـــــــا چـــــــرا درمانـــــــده

 جــــــــرم از یــــــــار ایــــــــن گفتــــــــار شــــــــدلا
 وحـــــدت صـــــرف اســـــت بگـــــذر از حلـــــول
 چــــــون تــــــو مملــــــو از فضــــــولى نیســــــتم
ـــــــت ـــــــن اس ـــــــار م ـــــــق زار و دل افگ  عاش
ـــــدهم خونبهـــــاش ـــــزم خـــــویش ب  خـــــون بری
ــــز و پوســــت ــــدر مغ  نیســــتم جــــز دوســــت ان
 دوســـت شـــو بـــين دوســـت چـــون گویـــد ســـخن
 گشـــــت بـــــا جلـــــد دوم نظمـــــش درســـــت
ــــــــرد ــــــــاز ک ــــــــیمين آغ ــــــــد س ــــــــم جل  نظ

 شـــــرح و نظـــــم آن زآنکـــــه از یـــــار اســـــت
ــــــود ــــــت ب ــــــدرین جن  هرچــــــه خــــــواهی ان
ــــــن ــــــاق ای ــــــر ط ــــــات دیگ ــــــت از جن  هس



 

۱۸۹ 

ـــــدار مـــــن اســـــت  ایـــــن بهشـــــت وصـــــل دل
 پــــــای تــــــا ســــــر چــــــون گــــــل روی نگــــــار
ــــــــود ــــــــرین ب  صــــــــدهزارش ســــــــنبل و نس
ـــــــــــــبن رعناســـــــــــــتی  صـــــــــــــدهزارش گل
ــــــرش ــــــت از ب ــــــدیش دور اس ــــــل دوران  عق

  در ســـــر اســـــت هرکـــــه را از عشـــــق شـــــوری

  

ــــــــی بخــــــــش دل زار مــــــــن اســــــــت  خرم
ـــــــار ـــــــار وصـــــــل ی ـــــــت خـــــــرم از به  هس
ـــــــود ـــــــين ب ـــــــۀ رنگ ـــــــزارش لال ـــــــد ه  ص
ـــــــتی ـــــــیدا س ـــــــل ش ـــــــزارش بلب  صـــــــد ه
 عشــــــــق شــــــــورانگیز خفتــــــــه بــــــــردرش
 یــــــار جویــــــان حلقــــــه کــــــوبش بردراســــــت

  

  وصف جنت سوم
 وصــــف ایــــن جنــــت کــــه جلــــد ســــیم اســــت

ــــــ ــــــانگرچ ــــــدو بی ــــــت از ح ــــــيرون اس  ه ب
ــــــــت ــــــــی اس ــــــــاب واردات غیب ــــــــن کت  ای
 ایـــــــن مثـــــــال از امـــــــر اعـــــــلا ميرســـــــد
ـــــــــلطان ودود ـــــــــع س ـــــــــود توقی ـــــــــن ب  ای
ــــــم ــــــوح و قل  آنچــــــه مســــــطور اســــــت در ل
 ایــــــن رقــــــم ســــــر دفــــــتر هــــــر دفتریســــــت
ـــــت ـــــتر نوش ـــــن دف ـــــام ای ـــــون ن ـــــتری چ  دف
ـــــــن ـــــــت ای ـــــــاز اس ـــــــاق جانب ـــــــتر عش  دف
ــــن دفــــتر اســــت ــــر هــــر حرفــــی کــــه در ای  زی

ـــــــرفیش  ـــــــر ح ـــــــه ه ـــــــابز آنک  از ام الکت
 ســـــــــطرهایش کامـــــــــده ســـــــــوی نعـــــــــیم
 هــــر یکــــی باشــــد بــــه صــــد نــــور و ضــــیا
 اهــــــل وحـــــــدت راســـــــت در مـــــــد نظـــــــر
ــــــن بازیچــــــه نیســــــت ــــــتر عشقســــــت ای  دف

ــــه ــــتنقط ــــتر اس ــــن دف ــــط ای ــــز خ ــــائی ک  ه
ــــن جهــــان ــــيرون زی  بــــس جهانهــــا  هســــت ب

  

 رشـــــــک اوراق ســـــــپهر و انجـــــــم اســـــــت 
ــــــمه ــــــانش ــــــوش ج ــــــنو از گ ــــــویم ش  ای گ

 انتخــــــــــاب دفــــــــــتر لاریبــــــــــی اســــــــــت
 مشـــــــــمارش ز بـــــــــالا ميرســـــــــدپســـــــــت 

ــــــــک شــــــــهود ــــــــب در مل  کامــــــــده از غی
ــــــــم ــــــــواداین رق ــــــــن در س ــــــــت روش  هس
ــــــــبش دفتریســــــــت ــــــــوان غی ــــــــی دی  منش
 دفـــــــــتر عشـــــــــاق گشـــــــــتش سرنوشـــــــــت
 هــــــر ســــــخن گنجینــــــۀ راز اســــــت ایــــــن
ــــــا مضــــــمر اســــــت ــــــز معن  صــــــدهزاران کن
ـــــــــتری باشـــــــــد سراســـــــــر انتخـــــــــاب  دف
 شــــــــاهراهی چــــــــون صــــــــراط مســــــــتقیم
ــــــــدل خــــــــط اســــــــتوا ــــــــر ســــــــپهر ع  ب

 گــــــرلــــــوهنقطـــــۀ توحیــــــد زیــــــن خــــــط ج
ـــــه ـــــوادش نقط ـــــونين از س ـــــش ک ـــــتنق  ایس

 هـــــر یکـــــی نقـــــش جهـــــانی دیگـــــر اســـــت
ــــــان ــــــدا و نه ــــــه پی ــــــک نقط ــــــه از ی  جمل

  

  مبدأ و معاد
ــــــــدأ و شــــــــرح معــــــــاد  ایــــــــن بیــــــــان مب

ــــــه ــــــق نخســــــتين نقط  ای ایجــــــاد کــــــردح
 بــــــاز از آن خــــــط جنبشــــــی ظــــــاهر نمــــــود
 جنبشـــــی دیگـــــر ز ســـــطح افراخـــــت ســـــر
 خــــط و ســــطح و جســــم چــــون شــــد برقــــرار

ــــون ج ــــه چ ــــن هم ــــدگرای ــــا یک ــــد ب ــــع ش  م
ـــــرض کـــــن ـــــان را نقطـــــه نقطـــــه ف ـــــو جه  ت
 بنگـــــــر از هـــــــر نقطـــــــه خطـــــــی آشـــــــکار

 ای پـــــــیش تـــــــو یـــــــادمیکنـــــــد از نقطـــــــه 
 جنبشــــــــی داد و خطــــــــی بنیــــــــاد کــــــــرد
ــــــود ــــــد در وج ــــــبش آم ــــــطحی از آن جن  س

ــــوه  گــــرجســــمی از وی گشــــت هــــر ســــو جل
ـــــد آشـــــکار  طـــــول و عـــــرض و عمـــــق گردی

ــــــوه ــــــانی جل ــــــش جه ــــــد از آن نق ــــــرش  گ
ـــــبش هـــــر نقطـــــه بـــــر دل عـــــرض کـــــن  جن
ـــــار ـــــمی برکن ـــــطح و جس ـــــی را س ـــــر خط  ه



 

۱۹۰ 

 گـــــرپـــــس ز هـــــر جســـــمی جهـــــانی جلـــــوه
 همچنـــــــــين از هـــــــــر جهـــــــــانی آشـــــــــکار
 تـــــــــــــا قیامـــــــــــــت برنگردانـــــــــــــد ورق
ــــــیش ــــــردارد ز پ ــــــرده ب ــــــت پ ــــــون قیام  چ
ـــــــود ـــــــه اول کـــــــه ب ـــــــان نقط  اصـــــــل ایش
 جملــــــه ســــــویش راجــــــع و جویــــــا شــــــوند
 ناگهــــــــــان آنهــــــــــم بخیــــــــــزد ازمیــــــــــان

ـــم و  ـــتجس ـــه هس ـــه آنچ  خـــط و ســـطح ونقط
ـــــــــق ـــــــــاری ح ـــــــــل قه ـــــــــه را در نی  جمل
 ز آنکــــــــه جملــــــــه فــــــــانی و باقیســــــــت او
ـــــت ـــــای سرمداس ـــــون بق ـــــق را چ ـــــه ح  وج
 آنچـــــه بینـــــی آشـــــکارا ز هســـــت و  نیســـــت

 هــــــــا دارد کتــــــــابش بیحســــــــابنقطــــــــه
ــــــــتر ســــــــر و علــــــــن  لیــــــــک از آن در دف
 عشــــــق اگــــــر یــــــک نقطــــــه آمــــــوزد تــــــرا

 ای از عشـــــــــق نگرفتـــــــــه ســـــــــبقنقطـــــــــه
 نـــــــون بـــــــر کـــــــرانایـــــــن ورق بگـــــــذار اک

  

ــــين بــــه طــــول و عــــرض و عمــــق  بیشــــمر ب
ـــــــه ـــــــمارنقط ـــــــانی بیش ـــــــين و جه ـــــــا ب  ه
 زیــــــن نســــــقهــــــا بــــــين در تزایــــــد نقطــــــه

 جملـــــه بـــــر گردنـــــد ســـــوی اصـــــل خـــــویش
ـــــــــهود ـــــــــب و ش ـــــــــۀ غی ـــــــــع دیباچ  مطل
 محـــــــو رویـــــــش گشـــــــته ناپیـــــــدا شـــــــوند
ـــــــان ـــــــه نش ـــــــد ن ـــــــامی بمان ـــــــه از آن ن  ن
 جلــــوه گــــر بــــا ایــــن همــــه بــــالا و پســــت
ــــــــش هســــــــتی محــــــــو گــــــــردد از ورق  نق
ـــــــــه ـــــــــک الا وجه ـــــــــیئی هال ـــــــــل ش  ک

 او هـــــم بیحداســـــت هـــــای حســـــنجلـــــوه
ـــــه ـــــش نقط ـــــن وجه ـــــاب حس ـــــتاز کت  ایس

 هـــــر یکـــــی عنـــــوان طـــــراز صـــــد کتـــــاب
ـــــــوان یـــــــافتننقطـــــــه  ای بـــــــی عشـــــــق نت

 صـــــــد کتـــــــاب از حســـــــن انـــــــدوزد تـــــــرا
ــــــنش از ورق ــــــرف حس ــــــی ح ــــــی شناس  ک
ــــــــــــان ــــــــــــتری از عشــــــــــــق آور در می  دف

  

  القاب محبت
 ایـــــــــن زبـــــــــور عاشـــــــــقان بینواســـــــــت
 گـــــــه بیـــــــان عشـــــــق و مـــــــودت میکنـــــــد

 نشــــــــانگــــــــه دهــــــــد از حســــــــن روح افزا
ــــــــده ــــــــا ش ــــــــان جوی ــــــــت را بج  ای محب
ـــــــی ـــــــاکرده پ ـــــــتی خـــــــود ن  توســـــــن هس
 ســــــــر بــــــــیفکن پــــــــای انــــــــدر راه نــــــــه
گــــــــــاه آمدنــــــــــد  رهروانــــــــــی کــــــــــز ره آ
ـــــــود ـــــــربازان ب ـــــــار س ـــــــن ره ک ـــــــع ای  قط
ــــــر ــــــودای س ــــــرت س ــــــن از س ــــــرون ک  روب
 چـــــون ز ســـــر ســـــودای سرگشـــــتت بـــــرون
 چــــــــــــار وادی در محبــــــــــــت بربکــــــــــــار
ــــــت بیحــــــد اســــــت ــــــاب محب  گرچــــــه الق
ــــــ ــــــه خــــــود چــــــار آم ــــــک رأس جمل  دهلی

ــــــــــــت ــــــــــــن را در مملک ــــــــــــاه حس  پادش
ــــــــــر تخــــــــــت ــــــــــه زی  تانباشــــــــــد چارپای
ــــت ــــد نخس ــــاه آم ــــت ش ــــت تخ ــــون محب  چ

ـــــــــۀ داوودش ار خـــــــــوانی رو  ـــــــــتنغم  اس
 کنـــــــدشـــــــرح القـــــــاب محبـــــــت مـــــــی

ــــــــاودان ــــــــات ج ــــــــد حی ــــــــرده را بخش  م
 در ره محبــــــــوب جــــــــان پویــــــــا شــــــــده
ــــــی ــــــیچ ط ــــــردد ه ــــــن ره نگ  ترســــــمت ای
ــــه ــــاه ن ــــن درگ ــــر ای ــــا ســــر ب ــــی ســــر و پ  ب
 بـــــی ســـــر و پـــــا انـــــدر ایـــــن راه آمدنـــــد
ــــــرباز آن بــــــود ــــــرد س ــــــش ک ــــــه قطع  هرک
 بــــــر بســــــر ایــــــن راه بــــــی غوغــــــای ســــــر
ــــــــزون  شــــــــور ســــــــربازیت در ره شــــــــد ف

 حـــــروفش هســـــت چـــــارزآنکـــــه القـــــاب و 
 هـــــر محبـــــی ز آن هـــــزارش مقصـــــد اســـــت
 پایـــــــــۀ مســـــــــند گـــــــــه یـــــــــار آمـــــــــده
ــــــت نیســــــت تخــــــت ســــــلطنت  جــــــز محب
ــــــوان بگشــــــاد رخــــــت ــــــالایش ت  کــــــی بب
ــــــــت ــــــــابش درس ــــــــد ز الق ــــــــه ش  چارپای
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ـــــــوا ـــــــرگ و ن ـــــــی ب ـــــــر عشـــــــاق ب  و آن ب
ـــه ـــن ره وادیپای ـــک در ای ـــر ی ـــا ه ـــیه  ســـتئ

 مــــــاتمش چبــــــود ســــــر افشــــــاندن بــــــراه
ــــــــــــه ــــــــــــود گفت ــــــــــــی خ  ایدردم اول بل

ـــــــید ـــــــد در رس ـــــــت و بمقص ـــــــاروان رف  ک
ـــــرد ـــــی ب ـــــد پ ـــــدی بمقص ـــــی دی ـــــه ک  خفت

ـــــــ ـــــــه دم ـــــــر ای خفت ـــــــوآخ ـــــــدار ش  ی بی
ــــد ــــت کش ــــرگ در خون ــــاین گ ــــیش از آن ک  پ

ــــــاره ــــــنچ ــــــویش ک ــــــار خ ــــــز و بک  ای خی
ــــبردن ســــوی دوســــت  چیســــت حســــرت ره ن
ــــــرگ جبــــــود در پیــــــت پیــــــک اجــــــل  گ
 چــــون تــــرا گــــرگ اجــــل آمــــد بــــه پــــیش
ــــــــن ــــــــوب ک ــــــــد وادی مطل ــــــــز و قص  خی
ــــــای از ســــــر ســــــاز و راه خــــــویش گــــــير  پ
 بــــــين ز هــــــر وادی دو خطــــــوه جلــــــوه گــــــر

  

ـــــوااســـــت و دحـــــب و وُ ـــــق و ه ـــــر عش  دگ
ــــادی ــــاتمی و ش ــــان م ــــر قدمش ــــیه ــــتئ  س

 شـــــــــادیش قـــــــــرب و قبـــــــــول پادشـــــــــاه
 ایایـــــــــن زمـــــــــان در بســـــــــتر لاخفتـــــــــه

ـــــان د ـــــو چن ـــــدت  ر خـــــواب و مقصـــــد ناپدی
 بــــــل مگــــــر گــــــرگیش آیــــــد پــــــی بــــــرد
 گرگـــــت انـــــدر پـــــی نگـــــر هشـــــیار شـــــو
ـــــــــــــد ـــــــــــــت کش ـــــــــــــردرد از راه بيرون  ب
 ورنـــــه دل بـــــا داغ حســــــرت ریـــــش کــــــن
 گرگــــت از هــــم بــــردرد ایــــن مغــــز و پوســــت
 کــــان بــــه قصــــدت ميرســــد بــــا صــــد عجــــل
ــــش ــــش ری  گرنخــــواهی جــــان ز حســــرت ری
ـــــــن ـــــــوب ک ـــــــاک ره محب ـــــــویش را خ  خ
ـــــــــير ـــــــــیش گ ـــــــــت پ ـــــــــار وادی محب  چ
ــــبر ــــقت راه ــــن و عش ــــدر حس ــــک ان ــــر ی  ه

  

  وادی حب
ـــــت ـــــتين وادی اس ـــــب نخس ـــــان ح ـــــن بی  ای
 ای کـــــه بـــــا بخـــــت ســـــیه عمـــــری بســـــر
ـــــرده ـــــب ک ـــــيره چـــــون ش  ایروز خـــــود را ت

 هــــــــیچ در دل نــــــــور بیــــــــداریت نیســــــــت
ـــــرده ـــــت ک ـــــورخوبظلم ـــــوش ک ـــــون م  ای چ

ـــــــدار شـــــــو ـــــــد بی  صـــــــبح صـــــــادق میدم
ــــــاز ــــــالين ن ــــــر ب ــــــه ب ــــــی خفت ــــــد باش  چن
 رخ فروشــــــــــــو از غبــــــــــــار خفتگــــــــــــی

ــــــــد ــــــــندی ــــــــاک ک ــــــــاب دل نمن  ه ازخون
ـــــرای ـــــت س ـــــن ظلم ـــــه ازی ـــــيرون ن ـــــای ب  پ
ـــــــه ـــــــزاران قافل ـــــــر ســـــــویت ه ـــــــين ز ه  ب
ـــــــــــان اشـــــــــــک و آه زن ـــــــــــگ بردام  چن
ـــــير ـــــهلش مگ ـــــن س ـــــت ای ـــــب اس  وادی ح
ـــــــیلان هـــــــلاک ـــــــن کـــــــز مغ  ای بســـــــا ت
ـــــــامی از وی طـــــــی نکـــــــرد ـــــــیچ رهروگ  ه
 صــــــــد هــــــــزارش کــــــــاروان در ره بمــــــــرد
 ریـــــگ ایـــــن صـــــحرا مگـــــر کـــــوه بلاســـــت
 نــــــــی غلــــــــط گفــــــــتم بــــــــروی یکــــــــدگر

ـــاتم اســـت و شـــادی اســـت  ـــدم صـــد م ـــر ق  ه
ــــــــرده ــــــــحرب ــــــــام و س ــــــــی ش  ای در تيرگ

 ایســــــــقام خفتگــــــــی تــــــــب کــــــــرده از
 هــــــیچ در ســــــر شــــــور هشــــــیاریت نیســــــت
ـــــــور ـــــــرروی ن  هـــــــیچ نگشـــــــائی نظـــــــر ب
ـــــــو ـــــــیار ش ـــــــور جـــــــاذب ميرســـــــد هش  ن
ـــــــــــــــاز ـــــــــــــــان نی  ســـــــــــــــربرآور از گریب
ــــــن آشــــــفتگی ــــــيرون کــــــن ای  از ســــــرت ب
 از جبـــــــين گـــــــرد کســـــــالت پـــــــاک کـــــــن

ــــــرآیوییوســــــفی  ــــــف ز چــــــاه آخــــــر ب  س
 مانــــــــده در ره بــــــــی نــــــــوال و راحلــــــــه

ـــــــــــه ـــــــــــدم در راه زنتوش ـــــــــــير و ق  ای گ
ـــــير ـــــراهش چـــــرخ پ ـــــده ســـــر گـــــردان ب  مان
ـــــاک ـــــاک چ ـــــاده چ ـــــن وادی فت ـــــدر ای  ان
ـــــی نکـــــرد ـــــت جـــــان بصـــــد جـــــا پ  تاکمی
 ویـــــــن بیابـــــــان را بپایـــــــان کـــــــس نـــــــبرد
 کـــــــش بهرگـــــــامی هـــــــزاران مبتلاســـــــت
ـــــــــر ـــــــــا و س ـــــــــتگان را پ ـــــــــاده خس  اوفت



 

۱۹۲ 

 جـــان پاکـــان بـــس در ایـــن ره گشـــته خـــاک
 هــــــــــين بنــــــــــادانی مــــــــــرو دانســــــــــته رو
 اســــب تــــازی گــــرد و تــــک رفــــت از شــــتاب
 ناقــــــــــه از آهســــــــــتگی در روز و شــــــــــب

 انـــــــدبختگـــــــان کـــــــاین راهـــــــرا پیمـــــــوده
ـــــــام ـــــــردار گ ـــــــجده و ب ـــــــه در س ـــــــر بن  س
ــــوی ــــا ســــر مپ ــــن ره حــــب اســــت جــــز ب  ای
ــــــــــت ــــــــــن ره منزلیس ــــــــــن در ای  وادی ایم
ــــه در ایــــــن وادی رســــــ  یدچـــــون کلــــــیم اللّـ

ـــــرد ـــــاد ک ـــــان ایج ـــــاین جه ـــــل ک ـــــد ک  موج
 گــــــنج پنهــــــان بــــــود پیــــــدائیش خواســــــت

ـــــــه ـــــــودحســـــــن را آئین ـــــــب ب ـــــــا در جی  ه
 حــــــــب بــــــــرون آوردش آئینــــــــه ز جیــــــــب
 حـــــــب بـــــــود آئینـــــــه رخســـــــار حســـــــن
ــــــت ــــــرج صفاس ــــــروزان اخــــــتر ب  حــــــب ف
ـــــــود ـــــــزم دل ب ـــــــدوز ب ـــــــفا ان ـــــــب ص  ح
ـــــود ـــــان ش ـــــدل تاب ـــــورش ب ـــــر ن ـــــب اگ  ح

 اغیــــــــار را از دل کنــــــــدحــــــــب بــــــــرون 
ـــــ ـــــه دل  بر دوخـــــتنحـــــب چـــــه باشـــــد دل ب

ــــــاتم و شــــــادی دل  حــــــب چــــــه باشــــــد م
 حـــب چـــه باشـــد ســـینه کـــردن چـــاک چـــاک
ــــاختن ــــون س ــــده جیح ــــد دی ــــه باش ــــب چ  ح
 حــــــــــــب چــــــــــــه باشــــــــــــد اول زاری دل
 حـــــب چـــــه باشـــــد شـــــمع مهـــــر افـــــروختن
 حـــــب چـــــه باشـــــد والـــــه و مجنـــــون شـــــدن
 حــــب چــــه باشــــد رســــتن ازنــــاموس و ننــــگ
 حــــب چــــه باشــــد جــــان و تــــن کــــردن نثــــار
ــــب چــــه باشــــد دل تهــــی کــــردن ز غــــ  يرح
 حــــب چــــه باشــــد آتــــش انــــدر جــــان زدن
 حـــــب چـــــه باشـــــد جـــــان بجانـــــان بـــــاختن
 حــــب چــــه باشــــد ســــوز و ســــاز عاشــــقان
 حـــب چـــه باشـــد آنکـــه جـــز محبـــوب خـــویش
 حـــــــب محبـــــــان رانخســـــــتين وادی اســـــــت
ـــــــــــــــــــی ـــــــــــــــــــه اول دم ز آزادی زن  گرن
 ای گرفتـــــــــــــار محبـــــــــــــت شـــــــــــــادباش

ــــاک ــــزد از خاشــــاک و خــــاکش جــــان پ  خی
 ایــــــــن عجالـــــــــه چیســــــــتت آهســـــــــته رو
 رفــــــــتش از تــــــــن آن توانــــــــائی و تــــــــاب

ـــــــی پیم ـــــــبره هم ـــــــی تع ـــــــا ب ـــــــد ام  ای
ـــــدهـــــر قـــــدم ســـــر در ســـــجودی ســـــوده  ان

 ورنـــــه بـــــيرون کـــــن ز ســـــر ســـــودای خـــــام
ـــــوی ـــــر مگ ـــــا و س ـــــا رو ز پ ـــــر و پ ـــــی س  ب
 روشــــن اســــت از پرتــــوش هــــر جــــا دلیســــت
 وصــــف حــــب بــــود آنچــــه او گفــــت و شــــنید
ـــــرد ـــــاد ک ـــــب بنی ـــــی ز ح ـــــر ش ـــــت ه  خلق
 خلقـــــــت از بهـــــــر شناســـــــائیش خواســـــــت
ــــــود ــــــب ب ــــــه در غی ــــــان هم  صــــــورت اعی

 یـــــــان ز غیـــــــبکـــــــرد ظـــــــاهر جلـــــــوۀ اع
ـــــــه اســـــــرار حســـــــن ـــــــود گنجین  حـــــــب ب
 حـــــــب درخشـــــــان گـــــــوهر درج وفاســـــــت
ـــــود ـــــل ب ـــــن محف ـــــروز ای ـــــان اف ـــــمع ج  ش
 مشــــــــکلات دل همــــــــه آســــــــان شــــــــود
ــــــد ــــــزل کن ــــــد در آن من ــــــار آی ــــــا کــــــه ی  ت
ــــــــردوختن ــــــــان ب ــــــــر دو جه ــــــــده از ه  دی
 هــــــــــــــــــــم گرفتــــــــــــــــــــاری و آزادی دل
ـــــــاک ـــــــدن بخ ـــــــده باری ـــــــون دل از دی  خ
 دل ز حســــــــرت لجــــــــۀ خــــــــون ســــــــاختن

ـــــــــــــار ـــــــــــــج و بیم ـــــــــــــدای رن  ی دلابت
 ختنون ســــــاجــــــو  لبــــــر دداغ حســــــرت 

 وشـــــــان مفتـــــــون شـــــــدنبـــــــر رخ لیلـــــــی
 شیشــــــــه ســــــــالوس بشکســــــــتن بســــــــنگ
ـــــار ـــــوی وصـــــل ی ـــــردن بک ـــــس م ـــــر نف  ه

ـــــتن  ـــــار دانس ـــــز ی ـــــرم ج ـــــه ح ـــــرن ـــــه دی  ن
ــــــان زدن ــــــن جان ــــــر دام ــــــان ب ــــــت ج  دس
 بــــــــــاغم ودردش بجــــــــــان در ســــــــــاختن
ــــــــــقان ــــــــــاز عاش ــــــــــز و نی ــــــــــۀ عج  مای
 هــــــیچ نندیشــــــد بــــــدل مطلــــــوب خــــــویش

ــــــش از آزا ــــــان قطع ــــــی ک ــــــتوادئی  دی اس
ــــــی ــــــن وادی زن ــــــی ای ــــــدم در ط ــــــی ق  ک
ــــــــاش ــــــــه آزاد ب ــــــــوب از هم ــــــــير محب  غ



 

۱۹۳ 

ـــــــــزن ـــــــــق دم م ـــــــــد بگســـــــــل از علای  بن
ــــــــر کــــــــن ریشــــــــۀ اغــــــــراض را ــــــــیخ ب  ب

ــــــــدور ــــــــن از ک ــــــــی ک ــــــــرضدل ته  ات غ
 آئینــــــــه تــــــــا عارضــــــــش زنگــــــــی بــــــــود
ــــــفا ــــــد ص ــــــزد و یاب ــــــرض برخی ــــــون ع  چ
 جـــــــوهر دل را عـــــــرض چـــــــون دور شـــــــد
 آن صـــــــفائی کـــــــه در آن حاصـــــــل بـــــــود
ــــــود یقــــــين  حــــــب همانســــــت وجــــــز آن نب

ـــــمه ـــــافتیش ـــــون ی ـــــب چ  ای از وصـــــف ح
 گــــــربــــــين در آن وادی دو خطــــــوه جلــــــوه

  

 لـــــــــب فروبنـــــــــد از عوایـــــــــق دم مـــــــــزن
 شـــــــــاخ بشـــــــــکن نخلـــــــــۀ اعـــــــــراض را
ـــــرض ـــــاک دارش از ع ـــــت آن پ ـــــوهر اس  ج
 کــــــی ز نــــــور عارضــــــش رنگــــــی بــــــود
ـــــــــــا ـــــــــــوار لق ـــــــــــذیرد ان  لاجـــــــــــرم بپ
 زنـــــــگ رفـــــــت و آینـــــــه پرنـــــــور شـــــــد
 جلــــــــــوۀ محبــــــــــوب را قابــــــــــل بــــــــــود
ـــــــين ـــــــا و بب ـــــــم بگش ـــــــی چش ـــــــر محب  گ

ــــــــــــتافتی در ــــــــــــت بش ــــــــــــتين وادی  نخس
 خطــــــــــوه اول خــــــــــبر دیگــــــــــر نظــــــــــر

  

  خبر
ـــــوه اســـــت  ایـــــن خـــــبر کـــــز حســـــن اول جل
 ای فتـــــــاده بیخــــــــبر از گـــــــوش و هــــــــوش

 یـــــــت نـــــــور الهـــــــامی بـــــــدلحو نـــــــه ز
 نـــــــه خـــــــبر از حســـــــن بـــــــاتمکين تـــــــرا
 بیخــــــــبر از وحــــــــی و الهــــــــام و ســــــــروش
ــــــــف ــــــــی آب و عل ــــــــایم در پ ــــــــون به  چ
ـــــــی ـــــــا دم ـــــــر ای اعم ـــــــر آخ ـــــــن تفک  ک

 م اســـــــــتآدمـــــــــی رادرک و هوشـــــــــی لاز
ــــــت ــــــزدور ده اس ــــــه م ــــــوانی ک ــــــه حی  ورن
ــــــــد ــــــــارت میکش  زآنکــــــــه آن بیچــــــــاره ب
ـــــــدل ـــــــر دم ب ـــــــرا  ه ـــــــادانی ت ـــــــن ز ن  وی
 نیســــــــتی حیــــــــوان تــــــــو آخــــــــر آدمــــــــی
 گرنـــــــــه ای آدم خـــــــــر مـــــــــزدور بـــــــــاش
 ورنــــــه علــــــم و دانشــــــی در پــــــیش گــــــير
 گـــــــوش دل بگشـــــــا کـــــــه الهـــــــام آمـــــــده
 بــــــين پیــــــام دوســــــت بــــــا وحــــــی جلیــــــل
 وحـــــــی و جبریـــــــل از بـــــــرای انبیاســـــــت

 لم پـــــــرو تـــــــو بیخـــــــبرزیـــــــن خـــــــبر عـــــــا
ـــــــروش ـــــــام و س ـــــــل و وحـــــــی و اله  جبرئی
ـــــرا گـــــوش اســـــت کـــــرای بیخـــــبر  چـــــون ت
 ورنــــه عــــالم پــــر از ایــــن صــــوت وصداســــت
ـــت ـــو چیس ـــوش ت ـــه در گ ـــی ک ـــری دان ـــن ک  ای
 پنبـــــه بـــــيرون کـــــن دمـــــی بگشـــــای گـــــوش

ــــــت  ــــــوه اس ــــــتين خط ــــــب را نخس  وادی ح
 هـــــــیچ بـــــــر راه خـــــــبر نگشـــــــاده گـــــــوش

ـــــــه ز ـــــــدل ن ـــــــامی ب ـــــــور پیغ ـــــــارت ش  ی
 تــــــرانــــــه گــــــذر در کــــــوی مهــــــر و کــــــين 

ــــــوش ــــــت بگ ــــــه غفل ــــــت پنب ــــــرده جهل  ک
 ی بنـــــــادانی تلـــــــفدعمـــــــر خـــــــود کـــــــر

 جــــــنس حیــــــوان یــــــا کــــــه نــــــوع آدمــــــی
 بــــــر پیــــــام دوســــــت گوشــــــی لازم اســــــت
 صــــــــد درج از آدم نــــــــادان بــــــــه اســــــــت
ـــــــن مجـــــــروح خـــــــارت میکشـــــــد ـــــــا ت  ب

 گــــــردد خجــــــلنهــــــد بــــــار و نمــــــیمــــــی
ـــــــی ـــــــن شـــــــیوه شـــــــرط آدم  نیســـــــتت ای
 بــــــار مــــــیکش دائــــــم و رنجــــــور بــــــاش
ــــــير ــــــل خــــــویش گ ــــــادانی و جه ــــــرک ن  ت
 از ســـــــــروش غیـــــــــب پیغـــــــــام آمـــــــــده
 هــــــــاتف آرد در بــــــــرت یــــــــا جبرئیــــــــل
ـــــــا اســـــــت  هـــــــاتف و الهـــــــام بهـــــــر اولی
ـــــر ـــــو ک ـــــوش ت ـــــود گ ـــــا ب ـــــبر گوی ـــــن خ  زی
 جملــــــه را نبــــــود گــــــذرگاهی چــــــو گــــــوش

 یــــــابی خــــــبرزیــــــن خــــــبر ز آنــــــرو نمــــــی
ـــــــل را هـــــــر دم نداســـــــت  هـــــــاتف و جبری
ـــــی اســـــت ـــــه ســـــد محرم ـــــت ک ـــــۀ غفل  پنب
 بشـــــــــنو از هـــــــــر گوشـــــــــه آواز ســـــــــروش



 

۱۹۴ 

ــــــد ــــــر واقفن ــــــن س ــــــز ای ــــــان ک ــــــر آن  در ب
ـــــام و کـــــویذره ـــــر ب ـــــين گشـــــته در ه ـــــا ب  ه

 هــــــا بــــــين بیشــــــمر تســــــبیح ســــــنجقطــــــره
ـــــــــ ـــــــــدلیبچهچـــــــــۀ کب ـــــــــوای عن  ک ون

 دیـــــده آخـــــر بـــــاز کـــــن بگشـــــای گــــــوش
ـــــــــران ـــــــــر ذاک ـــــــــتان وذک  شـــــــــور سرمس
 نالـــــــــــۀ قمـــــــــــری و افغـــــــــــان هـــــــــــزار
 نغمـــــــۀ بـــــــربط نـــــــوای چنـــــــگ و عـــــــود
 نعــــــــــرۀ نــــــــــاقوس و فریــــــــــاد جــــــــــرس
 طــــــوف و خــــــوف حاجیــــــان گــــــرد حــــــرم
ـــــــبحگاه ـــــــقان در ص ـــــــاز عاش ـــــــوز و س  س
 در مـــــــــدارس درس و بحـــــــــث کودکـــــــــان
ــــــــاد ــــــــان در اجته ــــــــد عالم ــــــــد و جه  ج

 نبیـــــــــــــــادر نبـــــــــــــــوت گفتگـــــــــــــــوی ا
 در کتــــــــب انجیــــــــل و تــــــــورات و زبــــــــور
 نیســـــــت جـــــــز آوازی از اخبـــــــار حســـــــن
ـــــت ـــــر اس ـــــو ک ـــــوش ت ـــــن آواز گ ـــــر از ای  گ
ـــــــوی ـــــــدر مثن ـــــــوده ان ـــــــان فرم ـــــــن بی  زی

 گــــوش خــــر بفــــروش و دیگــــر گــــوش خــــر«
 مــــــن نخســــــتين گــــــوش خــــــر بفــــــروختم

 آیــــــدم هــــــر دم بگــــــوشز آن ســــــبب مــــــی
 از سروشـــــــم گـــــــر بگـــــــوش آوازهاســـــــت
ـــــــا ـــــــا آن رازه ـــــــوش ت ـــــــو گ ـــــــودل و ک  ک

 جوشـــــــــــدم در دل ولىیرازهـــــــــــا مـــــــــــ
ـــــــی ـــــــرده م ـــــــا در پ ـــــــونرازه ـــــــتم کن  گف

 از زبــــــــــان اهــــــــــل دل گــــــــــر واقفــــــــــی
 خـــــــود ســـــــروش عـــــــالم غیـــــــب آمـــــــدی
ــــــبر ــــــزا خ ــــــن روح  اف ــــــی از حس ــــــا ده  ت
ـــــــه ـــــــن خـــــــبر هســـــــت آتشـــــــی افروخت  ای
 ایــــــن خــــــبر یــــــادآرد از عهــــــد نخســــــت
 ایـــــــــن خـــــــــبر از حســـــــــن در آفـــــــــاق زد
ـــــار ـــــر و کن ـــــی قع ـــــت ب ـــــن خـــــبر بحریس  ای
 ایخیــــــــز و بربنــــــــد از شــــــــریعت فوطــــــــه

ـــــــــرآور از صـــــــــدف  گـــــــــوهر علمـــــــــی ب
 وانگهـــــــــی در لجـــــــــۀ تائیـــــــــد حـــــــــب

ـــــــــ ـــــــــه عـــــــــالم جبرئی ـــــــــدجمل  ل و هاتفن
ـــــــــوی ـــــــــبیح گ ـــــــــن را تس ـــــــــاب حس  آفت
 در محــــــیط حســــــن بــــــی انــــــدوه و رنــــــج
ــــــب ــــــن دلفری ــــــار حس ــــــز اخب ــــــت ج  نیس
 بـــــين جهـــــانی زیـــــن خـــــبر انـــــدر خـــــروش
ـــــــاکران ـــــــکر ش ـــــــواران و ش  جـــــــوش میخ
ـــــــــار ـــــــــر به ـــــــــۀ اب ـــــــــدۀ گـــــــــل گری  خن
 لهجــــــــۀ مطــــــــرب در الحــــــــان و ســــــــرود
ـــــس ـــــیش و پ ـــــوی کـــــاروان از پ  هـــــای و ه
 ذوق و شـــــــــــوق راهبـــــــــــان دور صـــــــــــنم

 ن در خانقــــــــــــــــــاهآه و واه صــــــــــــــــــوفیا
ــــــــد و وعــــــــظ زیرکــــــــان  در مجــــــــالس پن
ـــــــاد ـــــــدر جه ـــــــدان ان ـــــــد جاه ـــــــد وی  ش
 در ولایـــــــــــــت جســـــــــــــتجوی اولیـــــــــــــا
ـــــــور ـــــــات ن ـــــــه آی ـــــــرآن در هم ـــــــع ق  جم
ـــــن ـــــار حس ـــــی اظه ـــــاتف پ ـــــود ه ـــــان ب  ک
 گــــــوش آدم نیســــــت آن گــــــوش خرســــــت
 ســــــــــــــامع آواز هــــــــــــــاتف مولــــــــــــــوی
 »کـــــاین ســــــخن رادر نیابــــــد گــــــوش خــــــر
 گــــــــوش دیگــــــــر ز آدمــــــــی انــــــــدوختم
ـــــــــــــــــــوار آواز ســـــــــــــــــــروش  از در و دی
 در دل از آوازهـــــــــــــــــایم رازهاســـــــــــــــــت
 گــــــــــــــویم و بنمایمــــــــــــــت آوازهــــــــــــــا
ـــــا کـــــه گـــــویم نیســـــت چـــــون اهـــــل دلى  ب
ــــــــون ــــــــرت ای ذوفن ــــــــادم ب ــــــــرده بگش  پ
ـــــی و هـــــم هـــــاتفی ـــــو خـــــود جبریل  هـــــم ت
ــــــــدی ــــــــب آم ــــــــات لاری  وحــــــــی و الهام
ــــــــر ــــــــر جگ ــــــــوزی ب ــــــــالمی را داغ س  ع
ـــــــانی ســـــــوخته ـــــــن خـــــــبر جـــــــان جه  ای
 ایــــــــن خــــــــبر پیمانــــــــۀ پیمــــــــان تســــــــت
ــــــــــــاق زد ــــــــــــش حــــــــــــب در دل عش  آت

 و مرجـــــــــانش بیحـــــــــدو شـــــــــمارلؤلـــــــــؤ 
ـــــش غوطـــــه ـــــای دان ـــــن دری  ایخـــــور در ای

ــــــــدی ز فضــــــــل آور بکــــــــف ــــــــن نق  دام
ـــــــب ـــــــد ح ـــــــن ز مرواری ـــــــر ک ـــــــی پ  دامن



 

۱۹۵ 

 پـــــــس قـــــــدم بگـــــــذار در بـــــــازار حســـــــن
 نقــــــد خــــــود بفــــــروش و کــــــالائی بخــــــر
ـــــــــی ـــــــــاکرده ط ـــــــــان ن ـــــــــم عی  وادی عل
ــــــــــنیده خــــــــــبر ــــــــــن نش ــــــــــام حس  از مق
ــــوش ــــنت بگ ــــد از حس ــــون آی ــــبر چ ــــن خ  ای
 جـــــوش میلـــــت چـــــون زنـــــد در ســـــینه ســـــر
 تـــــــــا ســـــــــوی وادی کلـــــــــیم نیکبخـــــــــت
 هـــــــیچ میلـــــــی در دلـــــــش نـــــــاورد شـــــــور

ــــــــون ــــــــرد چ ــــــــیلش زور ک ــــــــنید آواز م  ش
ـــــــــوش ـــــــــاتم بگ ـــــــــس آوازۀ خ ـــــــــا اوی  ت
 چــــــــــــون شــــــــــــنید آوازۀ پیغمــــــــــــبریش
ـــــــــگ زد ـــــــــه چن ـــــــــد غایبان ـــــــــیلش آم  م
ـــــــرد ـــــــوش ک ـــــــا ن ـــــــه گرچـــــــه غمه  غایبان
 ایــــن شــــرافت هــــیچ دانــــی از چــــه یافــــت

  

 بـــــــين متـــــــاع بیحـــــــد و اشـــــــمار حســـــــن
 از قمـــــــــاش حســـــــــن آلائـــــــــی بخـــــــــر
 در حقیقـــــــت کـــــــی تـــــــوانی بـــــــرد پـــــــی
 کـــــــی شـــــــود میلـــــــت بســـــــویش راهـــــــبر
 آتــــــش میلــــــت زنــــــد در ســــــینه جــــــوش
ـــــــر ـــــــاید نظ ـــــــن بگش ـــــــال حس ـــــــر جم  ب

ـــــــــــه آواز  ـــــــــــتآن هم ـــــــــــنید از درخ  نش
 رب ارنـــــی گـــــو نـــــه بـــــردش ســـــوی طـــــور
ـــــرد ـــــور ک ـــــو ن ـــــور و مح ـــــدر ط ـــــردش ان  ب
ــــــــاوردش بجــــــــوش ــــــــی نی  نامــــــــدش میل
ــــــــاق صــــــــیت ســــــــروریش  یافــــــــت در آف
ـــــــنگ زد ـــــــر س ـــــــش ب ـــــــوهر از غم  درج گ
 خرقـــــــۀ شـــــــه عاقبـــــــت بـــــــر دوش کـــــــرد
ــــــت ــــــه یاف  ز آن خــــــبر کــــــز شــــــاه اول وهل

  

  نظر
ـــــــه  هـــــــا بشـــــــکافتیچـــــــون خـــــــبر را نکت

ــــــــر ــــــــم نگ ــــــــوه دوی ــــــــدر خط ــــــــاز ان  ب
ــــــــودا ــــــــم ب ــــــــه وانج ــــــــر نورم ــــــــن نظ  ی

ـــــــــاکرده در کـــــــــوی نظـــــــــر  ای گـــــــــذر ن
 کــــــوی آن از عــــــرش اعــــــلا برتــــــر اســــــت
ـــــــد ـــــــوی او بلن ـــــــاه و ک ـــــــو کوت ـــــــت ت  دس
 هـــــــم مگـــــــر بـــــــاری بـــــــه تأییـــــــد نظـــــــر
 کـــــــوی او تابنـــــــده چـــــــون طـــــــور آمـــــــده

ـــــده ـــــده نیســـــتکـــــوی او را دی  ای کـــــان دی
ـــــده اســـــت ـــــدی کـــــه کـــــویش دی ـــــدۀ دی  دی
ـــــــــــود ـــــــــــا ب ـــــــــــدۀ بین  کـــــــــــوی او گردی

 و دیـــــده اســـــتکـــــوی او در دیـــــده هـــــر کـــــ
ــــــده ــــــماردی ــــــو بیش ــــــر س ــــــنم ز ه ــــــا بی  ه

ــــــزین ــــــاری ای گ ــــــت ب ــــــر نیس ــــــاورت گ  ب
 کاســــــــمان از هــــــــر طــــــــرف دارد نگــــــــاه
ــــــا ســــــحر ــــــه شــــــب ت ــــــدۀ انجــــــم هم  دی
ـــــــر روی آب ـــــــمها ب ـــــــان چش ـــــــر جوش  بح
ــــــــــر طــــــــــرف ــــــــــر از ه ــــــــــدۀدر و گه  دی
ـــــد از ســـــحاب ـــــر زمـــــين هـــــر قطـــــره کافت  ب

 خطــــــــــــوۀ اول ز حــــــــــــب دریــــــــــــافتی 
 دیــــــده بگشــــــا کــــــن نظــــــر ســــــوی نظــــــر
 کـــــــوی حـــــــب را خطـــــــوه دویـــــــم بـــــــود
ـــــــر ـــــــوی نظ ـــــــد ب ـــــــی رس ـــــــامت ک  برمش

ــــــدهعــــــرش او  ــــــر در اســــــترادی ــــــانی ب  ب
ـــرفه« ـــر ش ـــود ب ـــی ش ـــد» اشک ـــو بن  دســـت ت

ــــــــذر ــــــــویش گ ــــــــور در ک  آوری چــــــــون ن
ـــــــده ـــــــور آم ـــــــۀ ن ـــــــا ســـــــر لمع ـــــــای ت  پ
 پــــــیش دیــــــد دیــــــدگان آن دیــــــده نیســــــت
ــــت ــــده اس ــــویش دی ــــه ک ــــده ک ــــده آن دی  دی

ــــــــــده ــــــــــوددی ــــــــــا ب ــــــــــدۀ بین  ای در دی
 جملـــــــه عـــــــالم در بـــــــر اودیـــــــده اســـــــت
 از در و دیـــــــــــــوار عـــــــــــــالم آشـــــــــــــکار

ــــــــــا و ب ــــــــــق بگش ــــــــــدۀ تحقی ــــــــــيندی  ب
 بادوچشــــــــم روشــــــــن خورشــــــــید و مــــــــاه
ـــــر یکـــــدگر ـــــان ب ـــــک چشـــــمک زن ـــــر فل  ب
 بنــــــــدد و بگشــــــــاید از مــــــــوج وحبــــــــاب
ــــــــــــزد از صــــــــــــدف ــــــــــــد ری  آب مرواری
 کاســــــه چشمیســــــت از حســــــرت پــــــر آب



 

۱۹۶ 

 نـــــــرگس آســـــــا هـــــــر طـــــــرف از گلشـــــــنی
 بــــــــر در و دیــــــــوار هــــــــر ســــــــو کاخهــــــــا

ـــــــام ـــــــوه و ه ـــــــمرک ـــــــرده بیش ـــــــاز ک  ون ب
 ور اســـــتپـــــیش آن چشـــــمی کـــــه آن دیـــــده

 چشـــــــــمهادیدی ولى چشـــــــــمیت نیســـــــــت
ــــــــر ــــــــای نظ ــــــــودی شناس ــــــــمت ار ب  چش
ــــــا ــــــی چه ــــــا بین ــــــم ت ــــــداری چش ــــــو ن  ت

 نظــــــر پرخــــــون کنــــــد هــــــا را ایــــــندیــــــده
ـــــاه آب ـــــت و گ ـــــش اس ـــــه آت ـــــر گ ـــــن نظ  ای
ــــــم آه آورد ــــــم اشــــــک و ه ــــــر ه ــــــن نظ  ای
 ایــــن نظــــر هــــم شــــادی و هــــم غــــم بــــود

 دوا ایـــــــن نظـــــــر هـــــــم دردبخشـــــــد هـــــــم
 ایـــــن نظـــــر تـــــاروی خوبـــــان دیـــــده اســـــت
ـــــــلا ـــــــن نظـــــــر تيریســـــــت پیکـــــــانش ب  ای
ــــود ــــرهم ب ــــم م ــــم و ه ــــم زخ ــــر ه ــــن نظ  ای
 ایــــــــن نظــــــــر در هــــــــر کجــــــــا آرد گــــــــذر
ــــــرد ــــــازه ک ــــــا ت ــــــان زلیخ ــــــر ج ــــــن نظ  ای
ـــــی ـــــه ح ـــــدل را ب ـــــون بی ـــــر مجن ـــــن نظ  ای
ـــــــــتون ـــــــــاد را در بیس ـــــــــر فره ـــــــــن نظ  ای
 ایـــــــن نظـــــــر هـــــــر گوشـــــــه دارد عاشـــــــقی
 ایـــــن نظـــــر هـــــردم چـــــو محمـــــودی هـــــزار

ـــــن  ـــــودای ـــــان ب ـــــم درم ـــــدرد وه ـــــر هم  نظ
ـــــــــتی ـــــــــلال مشکلهاس ـــــــــر ح ـــــــــن نظ  ای
ــــــــور ــــــــور ادراک حض ــــــــر از ن ــــــــن نظ  ای
 ایـــــــن نظـــــــر آئینـــــــه دیـــــــدارها اســــــــت
ـــــــن نظـــــــر ـــــــزد ای ـــــــوب خی  گـــــــاه از محب
ــــــــــرار ــــــــــزد از محــــــــــب بیق ــــــــــاه خی  گ
ــــــی آن طالبســــــت ــــــب گه ــــــن طال  گــــــاه ای
 جــــــذب محبــــــوب و محــــــب بــــــا یکــــــدگر
ــــــب ــــــردد مح ــــــی گ ــــــوب م ــــــر محب  از نظ
ــــــــذوب آمــــــــده ــــــــوب مج ــــــــر محب  از نظ

ـــــــزازنظـــــــر ط ـــــــوب نی ـــــــب شـــــــود مطل  ال
ــــت ــــوب گف ــــخن محب ــــن س ــــتم ای ــــن نگف  م
ــــن ــــوب م ــــد محب ــــذب ش ــــون ج ــــر چ  از نظ
ـــــول ـــــن کـــــن قب ـــــت نیســـــت از م  گـــــر قبول

 هـــــر گـــــل و هـــــر بـــــرگ چشـــــم روشـــــنی
 بـــــــــر دریـــــــــده دیـــــــــده از ســـــــــوراخها
ــــــر رهگــــــذر  چشــــــمه چشــــــمه چشــــــمها ب
 هــــر یــــک از ذرات چشــــمی دیگــــر اســــت

 کیســــــت تــــــا ببینــــــد چشــــــمها را جــــــای
 چشـــــــــمهادیدی همـــــــــه جـــــــــای نظـــــــــر

ــــــده ــــــد بادی ــــــر دم کن ــــــر ه ــــــن نظ ــــــاای  ه
ـــــد  از سرشـــــک خـــــون فشـــــان جیحـــــون کن
ـــــحاب ـــــه س ـــــوز و گ ـــــه س ـــــرق خان ـــــاه ب  گ
 آب و آتـــــــــــش هـــــــــــر دو همـــــــــــراه آورد
 هـــــم نــــــوای عــــــیش و هـــــم مــــــاتم بــــــود
ـــــــدبیمار و هـــــــم بدهـــــــد شـــــــفا  هـــــــم کن
ـــــــت ـــــــده اس ـــــــان بگزی ـــــــدبلا از مهرش  ص
ــــــــــتلا  ســــــــــینه بــــــــــر آماجگــــــــــاهش مب

 شــــــبنم بــــــودهــــــم شــــــرر انگیــــــز و هــــــم 
ـــــک و تـــــر ـــــد بـــــر خش ـــــی زن ـــــش و آب  آت
 صـــــــیت عشـــــــقش را بلنـــــــد آوازه کـــــــرد
 ناقـــــــۀ هســـــــتی ز هجـــــــران کـــــــرده پـــــــی
ــــــــــداد خــــــــــون ــــــــــه از تیشــــــــــۀ بی  ریخت
ــــــــدی و وامقــــــــی ــــــــته هــــــــر دم خال  کش
 آرد و ســـــــــازد غـــــــــلام عشـــــــــق یـــــــــار
 ایــــن نظــــر هــــم وصــــل و هــــم هجــــران بــــود
 صـــــــــــــــیقل آئینـــــــــــــــه دلهاســـــــــــــــتی
 وادی دل را نمایــــــــــد رشــــــــــک طــــــــــور

 رهــــا اســــتدر میــــان حســــن و عشــــقش کا
 تــــــــــا محــــــــــب خــــــــــویش را آرد بــــــــــبر
ــــــار ــــــود را در کن ــــــوب خ ــــــد محب ــــــا کش  ت
 در میـــــان پیـــــک نظرشـــــان جـــــاذب اســـــت
ـــــــر ـــــــار نظ ـــــــز ک ـــــــت ج ـــــــت نیس  در محب
ــــــــب ــــــــردد مح ــــــــوب میگ ــــــــر محب  از نظ
ــــــــده ــــــــوب آم ــــــــذوب محب ــــــــر مج  از نظ
 از نظـــــــر طالـــــــب شـــــــود مطلـــــــوب نیـــــــز
ــــت ــــوب گف ــــخن محب ــــن س ــــتم ای ــــن نگف  م
ـــــــد ســـــــخن  از زبـــــــان مـــــــن هـــــــم او گوی

 )ص(رســــــول از حــــــدیث قدســــــی و قــــــول



 

۱۹۷ 

ـــــنو ـــــی یبصـــــر ش ـــــمع و ب ـــــی یس ـــــوش ب  گ
 نکتـــــه شـــــد باریـــــک و بـــــی نـــــور نظـــــر
 گــــــر بــــــدل نــــــور نظــــــر تابــــــان شــــــود
 ســــــــالکان ســــــــلک حــــــــب رادر طریــــــــق
 تــــــــا نظــــــــر نبــــــــود رفیــــــــق و راهــــــــبر
 گـــــر بحبـــــت نیســـــت میـــــل ای پـــــیش بـــــين

 ل چــــــو واقــــــف گشــــــت از حــــــال نظــــــرد
 تــــــــــــانظر اول نبینــــــــــــد روی دوســــــــــــت
ــــــــــی ــــــــــد آگه ــــــــــا دل نیاب ــــــــــر ت  از نظ
ــــــا خــــــبر ــــــور نظــــــر شــــــد ب  دل چــــــو از ن
 چـــــــــون نظـــــــــر را بـــــــــاخبر دریـــــــــافتی
 وادی حـــــــــب را نمـــــــــودی ز آن دوطـــــــــی

  

ـــــی یبصـــــر شـــــنو ـــــمع و ب ـــــی یس  گـــــوش ب
 قلـــــــــب تاریکـــــــــت نیابـــــــــد ز آن خـــــــــبر
 حــــــل ایــــــن مشــــــکل تــــــرا آســــــان شــــــود
ــــــق ــــــن وادی رفی ــــــود در ای ــــــر نب  جــــــز نظ
 وادی حـــــــــب را کســـــــــی نـــــــــارد بســـــــــر
ــــــــين ــــــــیش ب ــــــــر در پ ــــــــدنبال و نظ  دل ب
 ره نپویـــــــــــد جـــــــــــز بـــــــــــدنبال نظـــــــــــر
 دل کجـــــا ســـــاکن شـــــود در کـــــوی دوســـــت
 کــــــــی بــــــــود در وادی حبــــــــت رهــــــــی

 آیـــــــــد بســـــــــرره بـــــــــه آســـــــــانی تـــــــــرا 
ـــــــه ـــــــکافتینکت ـــــــی بش ـــــــر یک ـــــــای ه  ه

ــــــــی ــــــــنگلاخش آر پ ــــــــدر س ــــــــز و ان  خی
  

  شهوت
ــــت ــــهوت اس ــــنگلاخ از ش ــــتين س ــــن نخس  ای
ـــــــــده ـــــــــوانی ش ـــــــــس حی ـــــــــير نف  ای اس
 میـــــــــــل جســـــــــــمانیت آورده بجـــــــــــوش
 دامــــــــن از آلــــــــودگی نــــــــاکرده پــــــــاک
 بیخــــــــــــــبر از جلــــــــــــــوۀ حســــــــــــــن ازل
ـــــــــی ـــــــــان کن ـــــــــون رخ خوب ـــــــــده مفت  دی
 آئینــــــــــه بــــــــــيرون نیــــــــــاورده ز زنــــــــــگ

 طلعتـــــــی هـــــــر کجـــــــا بینـــــــی بـــــــت مـــــــه
ـــــــی ـــــــت م ـــــــار محب ـــــــود اظه ـــــــیبیخ  کن

 ایمیخــــــــری هــــــــر دم ز نــــــــازش عشــــــــوه
 هـــــــای حســـــــن پـــــــاکبیخـــــــبر از جلـــــــوه

ـــــوه ـــــدعش ـــــارت کن ـــــو در ک ـــــنش چ  ای حس
 نـــــــــه بجـــــــــان آرام ونـــــــــه در دل قـــــــــرار
ـــــاک ـــــر روی خ ـــــد ب ـــــایی نه ـــــا پ ـــــر کج  ه
ــــــب شــــــود ــــــک نظــــــر از پیشــــــت ار غای  ی

 ای گــــــــــر یــــــــــابیش از آمــــــــــدنمــــــــــژده
 عاشـــــــقانه گـــــــر کشـــــــی بـــــــار جفـــــــاش

ــــ ــــیلش کش ــــت م ــــویشعاقب ــــل خ ــــز وص  د ک
 محفلــــــــــی ســــــــــازد بــــــــــرت پيراســــــــــته
 بـــــــا رخ زیبـــــــا چـــــــو مـــــــاه بـــــــی نظـــــــير
ــــــــد بصــــــــد غــــــــنج و دلال  در خــــــــرام آی

 وادی حـــــب را از ایـــــن صـــــد آفـــــت اســـــت 
ـــــــــای بســـــــــت دام شـــــــــیطانی شـــــــــده  پ
 کـــــرده ازمینـــــای شـــــهوت جرعـــــه نـــــوش
ــــــم آب و خــــــاک ــــــده حــــــيران در طلس  مان
ـــــــــــزل ـــــــــــم ی ـــــــــــزال ل ـــــــــــب لای  دلفری

ـــــــــ ـــــــــیدل اســـــــــير زل ـــــــــان کن  ف محبوب
ـــــــــگحســـــــــن رادانســـــــــته  ای در آب و رن

 نهـــــــی بـــــــر ســـــــینه داغ حســـــــرتی مـــــــی
 دعــــــــوی عشــــــــق و مــــــــودت میکنــــــــی
ــــــــدهی جــــــــان از بــــــــرای جلــــــــوه  ایمی

 جیـــب جـــان ســـازی ز عشـــقش چـــاک چـــاک
ـــــــــد ـــــــــارت کن ـــــــــود گرفت ـــــــــد خ  در کمن

 ســــــان افتــــــی پــــــیش حــــــيران و زارســــــایه
ـــــاک ـــــا جـــــان پ  ســـــرکنی فـــــرش رهـــــش ب
ــــب شــــود ــــب از قال ــــت جــــان غای  صــــد ره

ـــــــان رف ـــــــد در بـــــــدنج  تـــــــه بـــــــازت آی
ــــــاش ــــــوق و ف ــــــیچ از ط ــــــی ه ــــــر نپیچ  س
ــــــش ــــــر جــــــان ری ــــــی بگــــــذاردت ب  مرهم
ـــــــــته ـــــــــه آراس ـــــــــرب هم ـــــــــی و مط  از م
 بـــــــا قـــــــد رعنـــــــا چـــــــو ســـــــرو دلپـــــــذیر
 پــــــــرده پیشــــــــت برگشــــــــاید از جمــــــــال



 

۱۹۸ 

ـــــــد ـــــــت کش ـــــــیش آرد در آغوش ـــــــت پ  دس
ــــار ــــوس و کن ــــد ب ــــا دو ص ــــانت ب ــــش کش  ک
 گـــــــه بـــــــدامن گـــــــه در آغوشـــــــت کشـــــــد
ــــــــــــازه ــــــــــــاز در خمی  ایگــــــــــــه رود از ن

ـــــــازی خـــــــرد ـــــــوه ون ـــــــد عش ـــــــه فروش  گ
ـــــام ـــــردم بک ـــــزدت ه ـــــت ری ـــــر کف ـــــام ب  ج

 ات یکبــــــاره مســــــتز بــــــادهچــــــون کنــــــد ا
 ســـــــاعد ســـــــیمين نهـــــــد در دســـــــت تـــــــو
ــــــــــد ــــــــــان واکن ــــــــــاید گریب ــــــــــد بگش  بن
 خـــــــــالى از اغیــــــــــار بینـــــــــد خانــــــــــه را
 جیـــــب عفـــــت را زنـــــد هـــــر ســـــو شـــــکاف
 دســــــتکی هــــــر دم بــــــر انگشــــــتت نهــــــد
ــــــــــد ــــــــــا را برزن ــــــــــرم و حی ــــــــــن ش  دام

ـــــــــوه ـــــــــردرد از عش ـــــــــبب ـــــــــای دلفری  ه
 نــــــه حقیقــــــت دانــــــی آنــــــدم نــــــه مجــــــاز
 نـــــــاوک شـــــــهوت نشـــــــانی بـــــــر هـــــــدف

  را بـــــــــرآری از غـــــــــلافتیـــــــــغ روئـــــــــين
 ســــــــــازیش بیــــــــــدار خــــــــــار خفتــــــــــه را
ــــــو ــــــردار ت ــــــو و ک ــــــرق ت ــــــر ف ــــــاک ب  خ
 حیــــــف باشــــــد بــــــا چنــــــين بــــــد گــــــوهری
ـــــت نیســـــت کـــــوه آفـــــت اســـــت ـــــن محب  ای
 ای بســــــا رهــــــرو کــــــه در ایــــــن ســــــنگلاخ
 یوســـــــفی بایـــــــد کـــــــز اینجـــــــا بگـــــــذرد
 هـــــين مـــــرو گســـــتاخ ای شـــــهوت پرســـــت
 هــــــــــر کــــــــــه او دم ازمحبــــــــــت میزنــــــــــد
ــــــور ــــــواب و خ ــــــت را از خ ــــــس حیوانی  نف
ــــــهوتی ــــــت از ش ــــــر دم ــــــیطان ه ــــــه ش  ورن
 از جنــــــود خــــــود پــــــری رویــــــی بــــــه بــــــر
 کــــــز هــــــوس افــــــروزد انــــــدر جــــــان تــــــو
ـــــود ـــــمانی ب ـــــو جس ـــــل ت ـــــن می ـــــه ای  ز آنک

ـــــــی ـــــــل جســـــــمانیت احـــــــول م ـــــــدمی  کن
 ز آن شـــــــــــده مختـــــــــــوم رب العـــــــــــالمين
ـــــت پرســـــت ـــــل آخـــــر ب ـــــن می  ترســـــمت ای
 دیــــــــده و دل هــــــــر دو مختومــــــــت کنــــــــد
 عاشـــــقی کـــــو مـــــیلش از شـــــهوت بخاســـــت

 مســــــت و بیخــــــود بــــــر سردوشــــــت کشــــــد
ـــــــــرار ـــــــــان بیق ـــــــــو ج ـــــــــار آرد چ  در کن
ــــــا گوشــــــت کشــــــد  گــــــاه دســــــتی بــــــر بن
ـــــــازه ـــــــات ت ـــــــو را بخشـــــــد حی ـــــــا ت  ایت

ـــــــ ـــــــه ببخش ـــــــردگ ـــــــاهی ب ـــــــه و گ  د بوس
 بــــــا لــــــب میگــــــون شــــــراب لعــــــل فــــــام
ــــــــت ــــــــذارد بدس ــــــــیچ نگ ــــــــارت ه  اختی
 وانمایـــــــــد خـــــــــویش را پابســـــــــت تـــــــــو
 گــــــه ســــــری در زیــــــر و گــــــه بــــــالا کنــــــد
 در طـــــــــــــــــــپش آرد دل دیوانـــــــــــــــــــه را
ــــــاف ــــــه ن ــــــا ب ــــــد ت  ســــــینه و گــــــردن نمای
 غنچـــــــــۀ نشـــــــــگفته در مشـــــــــتت نهـــــــــد

ــــــــه ــــــــهوتت را حلق ــــــــدش ــــــــر در زن  ای ب
ـــــــت پـــــــيراهن صـــــــبر و شـــــــکیب  بـــــــر تن

ـــــــا حجـــــــازتوســـــــن مصـــــــر ـــــــازی ت  ی بت
ــــــدف ــــــر ص ــــــانی ب ــــــان فش ــــــؤ و مرج  لؤل
ـــــــکاف ـــــــدازی ش ـــــــیمين را دران ـــــــوه س  ک
 خـــــــــون بریـــــــــزی غنچـــــــــه نشـــــــــگفته را
ــــــو ــــــن اطــــــوار ناهنجــــــار ت ــــــر ای ــــــف ب  ت
ــــــــــت آوری ــــــــــام محب ــــــــــان ن ــــــــــر زب  ب

ــــــــــــران  ــــــــــــنگلاخ بیک ــــــــــــتس  شهوتس
 مانـــــــده و جـــــــان داده بـــــــر بـــــــاد آخ آخ
ــــــد میــــــل از زلیخــــــا بگــــــذرد  بــــــا دو ص
 ســـــنگلاخت بـــــين کـــــه از شـــــهوت پرســـــت

ــــــدم ــــــی ق ــــــد ک ــــــهوت میزن ــــــوی ش  در ک
 بـــــــــازدار و شــــــــــهوتت را ســـــــــر بــــــــــبر
ـــــــــــــــــــــی ـــــــــــــــــــــترد در راه دام آفت  گس
 آرد و بگشــــــــــــایدت بــــــــــــر وی نظــــــــــــر
ــــــــو ــــــــان ت ــــــــرد ایم ــــــــل و ب ــــــــش می  آت
ــــــــــود ــــــــــانی ب ــــــــــل روح ــــــــــد راه می  س
ـــــــد  گـــــــوش و چشـــــــم و دل مقفـــــــل میکن
ــــــــافرین ــــــــوب ک ــــــــار و قل ــــــــمع و ابص  س
ــــــــت ــــــــانی بدس ــــــــذارد ایم ــــــــازد ونگ  س
ــــــــد ــــــــت کن  ازوصــــــــال دوســــــــت محروم

ـــــــش ـــــــد در ویل  سزاســـــــت گـــــــر در اندازن
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ـــــــــل ـــــــــود می ـــــــــه نب ـــــــــارزانک  او را اعتب
ـــــت از یکـــــی شـــــهوت پرســـــت ـــــن حکای  ای
 بـــــــود ز ابنـــــــای زمـــــــان عاشـــــــق وشـــــــی
 ســــــر پــــــر از ســــــودا و دل دریــــــای خــــــون
ــــــــاره ــــــــی نظ ــــــــود از پ ــــــــت و بیخ  ایمس

 بـــــــس بـــــــدل میداشـــــــت او میـــــــل بتـــــــان
 ناگــــــــه از خیــــــــل بتــــــــان آواره گشــــــــت
 دســـــــــت انـــــــــدر حلقـــــــــۀ عشـــــــــاق زد
 گفـــــــت ای یـــــــاران مـــــــرا یـــــــاری کنیـــــــد
ـــــــل  هـــــــر چـــــــه کـــــــردم ســـــــير دروادی می

 لابی اســـــت شـــــهوت وادیـــــشمیـــــل ســـــی
ــــــــــــنگلاخ ــــــــــــادی وادی س ــــــــــــد آب  باش

ـــــمه ـــــنگی روان سرچش ـــــر س ـــــر ه ـــــتزی  ایس
ـــــــــــا ـــــــــــات تجـــــــــــری تحته ـــــــــــۀ جن  آی
ــــــت ــــــیش نیس ــــــامش ب ــــــب گردوگ  وادی ح
ــــــــود ــــــــه ب ــــــــانم قبل ــــــــوی بت ــــــــالها ک  س
ـــــــذر ـــــــردم گ ـــــــبر ک ـــــــه وادی خ ـــــــون ب  چ
ـــــــــلام ـــــــــون وادی الس ـــــــــر ذوق چ  وادی پ
 خــــــوش در آن وادی فکنــــــدم چــــــون نظــــــر
 در نظــــــــر آمــــــــد یکــــــــی بســــــــتان نــــــــور

ـــــان حـــــور رضوانشـــــان غـــــلاموه چـــــه   غلم
 بــــــــــر کنــــــــــار جــــــــــوی شــــــــــيروانگبين
 شــــــاهد و ســــــاقی و مطــــــرب هــــــر طــــــرف
 جملــــــــه اســــــــباب نشــــــــاط و انبســـــــــاط
ــــــــدران بســــــــتان مجــــــــاور گشــــــــت دل  ان
 عمـــــــر ســـــــر بـــــــردم در آنجـــــــا مـــــــدتی
 مایــــــــــۀ عــــــــــیش مــــــــــدامم آن خیــــــــــال
 نـــــــار نـــــــيران بـــــــاغ رضـــــــوان هـــــــر دو را
ــــــــدام ــــــــردم نشــــــــأ از جــــــــام م  گــــــــاه ب
ـــــــــــا متکـــــــــــی  گـــــــــــاه در کـــــــــــاخ تمن

 غ تماشـــــــــا در خـــــــــرامگـــــــــاه در بـــــــــا
 گــــــــــاه در کــــــــــنج قناعــــــــــت منــــــــــزوی
ـــــــــرت مکـــــــــين  گـــــــــاه در بحبوحـــــــــه کث
 الغـــــــرض زیـــــــن ســـــــنگلاخ دیـــــــر پـــــــای
ـــــــت ـــــــر داش ـــــــب در زی ـــــــتانی بوالعج  داس

ـــــــــار ـــــــــازد ز ی  آخـــــــــرش محـــــــــروم میس
ــــــــردار دســــــــت  بشــــــــنو و از شــــــــهوتت ب
 در دل از عشــــــــــــق بتــــــــــــانش آتشــــــــــــی
ـــــون ـــــه گ ـــــک لال ـــــون از سرش ـــــره گلگ  چه
 ایهــــــــر دم افتــــــــاده پــــــــی مــــــــه پــــــــاره

ـــــــان ـــــــل بت ـــــــود در خی ـــــــش جـــــــا ب  دائم
ـــــــانش پـــــــاره گشـــــــت ـــــــتۀ میـــــــل بت  رش
 هـــــــــــر نفـــــــــــس داد از دل مشـــــــــــتاق زد
 روی جـــــــــانم جانـــــــــب یـــــــــاری کنیـــــــــد

ـــــوا و م ـــــود از ه ـــــر طـــــرف ب ـــــل ســـــیله  ی
 وادی شـــــــــــــــــهوت از آن آبـــــــــــــــــادیش
 هســـــت هـــــر ســـــنگی نشـــــان بـــــاغ و کـــــاخ

ــــنه ــــر تش ــــخور ه ــــراب آبش ــــون س ــــتچ  ایس
ـــــــــين و شـــــــــير جـــــــــاری نهرهـــــــــا  ز انگب
 لیــــک در هــــر یــــک عجایبهــــا بســــی اســــت
 خـــــــاک آن درگـــــــاه محـــــــراب ســـــــجود
 وادی دیگـــــــــــــر درآمـــــــــــــد در نظـــــــــــــر
 هــــــر دم از وادی الســــــلامش بــــــس ســــــلام
ــــــر ــــــم ز س ــــــبرم و هوش ــــــینه ص ــــــد ز س  ش

ـــــــ ـــــــاری جل  وۀ غلمـــــــان و حـــــــورهـــــــر کن
 وه چــــــه حــــــورا جــــــان انســــــان را بکــــــام
 خمـــــــــــــــرةذی لـــــــــــــــذة للشـــــــــــــــاربين
ـــــگ و دف ـــــای و چن ـــــام و ن ـــــماع و ج  باس
ـــــــاط ـــــــن بس ـــــــاده بهرجـــــــا ای ـــــــده آم  چی
ـــــل ـــــا بگ ـــــد پ ـــــوش آم ـــــت و ه ـــــل رف  عق
ـــــــــــــذتی ـــــــــــــال ل  حاصـــــــــــــل آوردم خی
 شـــــــام هجـــــــران و در آن صـــــــبح وصـــــــال
 یـــــــک نظــــــــر دیــــــــدم در آن آب و هــــــــوا
ـــــام ـــــنه ک ـــــته جـــــان و تش ـــــودم خس ـــــاه ب  گ

 الم چشـــــــم بســـــــته بـــــــر یکـــــــیاز دو عـــــــ
 بذلـــه ســـنج و طرفـــه گـــو بـــا خـــاص و عـــام
ـــــــوی ـــــــر گـــــــنج ســـــــعادت محت  گشـــــــته ب
ــــــــين ــــــــادین مب ــــــــدین گــــــــاه ب  گــــــــاه بی
ــــای ــــه پ ــــد ب ــــه میآم ــــنگی ک ــــی س ــــر یک  ه
ـــــت ـــــير داش ـــــی نخج ـــــاری ز آن بس ـــــر کن  ه



 

۲۰۰ 

 دامـــــن حـــــب بـــــود چـــــون در کـــــف متـــــين
 حــــــب رهانــــــدم عاقبــــــت ز آن ســــــنگلاخ
 عاقبــــــــــــت وارســــــــــــتم از آن داســــــــــــتان
ــــــــد ــــــــه جــــــــان آدمن ــــــــان ک ــــــــبران آن  دل

 انــــــددلــــــبران آنــــــان کــــــه احســــــان پیشــــــه
ـــــ ـــــناز خ ـــــانم ز حس ـــــبر ج ـــــا خ ـــــد ب  بر ش

 خـــــوش نظـــــر کـــــردم بـــــه حســـــن دلفریـــــب
 حســــــن رادیــــــدم بـــــــه عــــــالم بـــــــی زوال
 آبــــــرو و رنــــــگ و بــــــو دیــــــدم فناســــــت
 حســــــن را باشــــــد بقــــــا اثبــــــات حســـــــن
 از خـــــبر دانـــــم کـــــه بـــــاقی حســـــن اوســـــت
 آن خــــــــبر رو ســــــــوی اصــــــــحابم نمــــــــود
 آمــــــــدم بــــــــيرون کنــــــــون ز آن ســــــــنگلاخ
 آمـــــدم بـــــا خـــــاطری صـــــد گونـــــه شـــــوق

 امیــــــــدهاآمــــــــدم بــــــــا صــــــــد هــــــــزار 
 دســـــــت مـــــــن گيریـــــــد و پـــــــاداری کنیـــــــد
ــــان را ز عصــــیان شســــت و شــــو  بایــــد ار ج
ــــــــتن ــــــــت خویش ــــــــاجز ز دس ــــــــاجزم ع  ع
ــــــــما ــــــــت ش ــــــــت در دس ــــــــار امریس  اختی

  

 از کفــــــــم نگسســــــــت آن حبــــــــل المتــــــــين
 ســـــــــنگلاخ شـــــــــهوت آن بـــــــــر فـــــــــراخ

 هــــــــــای حــــــــــب دلــــــــــبراناز عنایــــــــــت
ـــــــد ـــــــان عالمن ـــــــن و ج ـــــــلای دی ـــــــه ب  ن

ـــــه ـــــن اندیش ـــــه حس ـــــان ک ـــــبران آن ـــــددل  ان
ـــــن ـــــانم ز حس ـــــر ج ـــــا نظ ـــــد ب ـــــر ش  از نظ
 بـــــا خـــــبر بـــــودم چـــــو از حـــــب حبیـــــب
 لایـــــــزال و لـــــــم یـــــــزل جـــــــل جـــــــلال
 حســــــــن دانســــــــتم فنــــــــا را نارواســــــــت
ـــــل شـــــئی فـــــانی و بـــــاقی ذات حســـــن  ک
 از نظــــر بیـــــنم کـــــه ســـــاقی حســـــن اوســـــت
 آن نظـــــــــر در دیـــــــــده احبـــــــــابم نمـــــــــود
 ریشــــــه میجــــــویم از ایــــــن سرســــــبز شــــــاخ

 درُ از ایـــــــن دریـــــــای ذوقبوکـــــــه یـــــــابم 
ـــــــاق از جـــــــان التجـــــــا ـــــــر عش ـــــــرده ب  ک
ــــــــد ــــــــاری کنی ــــــــد دل را محکــــــــم از ی  بن
ــــــرو ــــــدامتها ب ــــــک ن ــــــت اش ــــــاری اس  ج
 در عــــــــــــذابم از عــــــــــــذوبتهای تــــــــــــن
ــــــــــــــر خــــــــــــــدا ــــــــــــــدم از به  راه بنمائی

  

  ود
ــــــــب ــــــــت از دوم لق ــــــــان رمزیس ــــــــن بی  ای
 خطــــــــوتینش حــــــــيرت و غــــــــيرت یقــــــــين
ــــــــرام کــــــــرد  بســــــــکه عجــــــــز و زاری و اب
 تراه انـــــــــدر حلقـــــــــه عشـــــــــاق یافـــــــــ

ـــــــــب حاصـــــــــل آمـــــــــدش ـــــــــی در قل  رقت
ـــــو مـــــاه ـــــور ود در دل شـــــدش تابـــــان چ  ن
ــــــــــــد ــــــــــــام ش ــــــــــــوی انع  از ودودش پرت
 نـــــــور ود آمــــــــد بحــــــــب گردیــــــــد یــــــــار
ـــــــور وداد  دل چـــــــو روشـــــــن گشـــــــتش از ن
 آری آری وادی ود اســـــــــــــــــت ایـــــــــــــــــن
ــــــــت ــــــــه ز تخــــــــت پادشاس ــــــــين پای  دویم
 خانــــۀ دل هســــت هفــــت ای ســــینه صــــاف
 پــــــــس فــــــــوآد و مهجــــــــةالقلب از یقــــــــين

ـــــــه ـــــــا ســـــــیم خان  رود حـــــــب ممکـــــــن ت

ـــــــــــود ود ای ودود منتخـــــــــــب   کـــــــــــان ب
ـــــــين ـــــــان شـــــــهوت مب  ســـــــنگلاخش بیگم

ـــــــــه ـــــــــار او را جذب ـــــــــردی ـــــــــام ک  ای انع
ـــــــته  ای در دســـــــت ازمیثـــــــاق یافـــــــترش

ــــــــدش ــــــــزل ش ــــــــه ز دل من ــــــــين خان  دوم
 ز آن شـــــــام ســـــــیاهوارهانـــــــدش جـــــــان ا

 نــــــور بــــــاران هــــــم در وهــــــم بــــــام شــــــد
 جـــــــــــــــــان و دل را داد آرام و قـــــــــــــــــرار
ــــــــاد ــــــــيرت فت ــــــــد در ح  صــــــــورتی را دی
ــــــين ــــــه دویم  تخــــــت شــــــاهی راســــــت پای
 کــــــه زدل او را بــــــه دوم خانــــــه جاســـــــت
 صــــدر و قلــــب اســــت وســــیم خانــــه شــــغاف
ــــــين ــــــانش هفتم ــــــس جن ــــــس ســــــویدا پ  پ
 در ســـــــــیم خانـــــــــه ورا خانـــــــــه بــــــــــود



 

۲۰۱ 

 چـــــــار دیگـــــــر تخـــــــت ســـــــلطانی بـــــــدان
ــــــد ــــــنج ش ــــــودت س ــــــق وش م ــــــار عاش  ی
ـــــدش ـــــان آم ـــــر دو یکس ـــــت ه ـــــج و راح  رن
 وادی ود را دو خطــــــــــــــوه در رهســــــــــــــت

  

 قلــــــب مــــــؤمن عــــــرش رحمــــــانی بخــــــوان
ـــــد ـــــج ش ـــــر رن ـــــته از ه ـــــد رس ـــــيرت آم  ح
ـــــــان دل شـــــــدش  بیخـــــــبر از جـــــــان و جان
 حــــــيرت و غــــــيرت گــــــرت دل آگهســـــــت

  

  حيرت
ـــــــان در خطـــــــوۀ حـــــــيرت بـــــــود  ایـــــــن بی
 چیســــت حــــيرت رســــتن از خــــوب بالتمــــام
ـــــودگی ـــــن آس ـــــان و ت ـــــيرت ج ـــــت ح  چیس
ـــــدن ـــــته ش ـــــم دل بس ـــــيرت چش ـــــت ح  چیس
ــــــار هــــــوش ــــــک آث  چیســــــت حــــــيرت مهل
ــــــا ــــــیش فن ــــــدم الج ــــــيرت مق ــــــت ح  چیس

ــــــت حــــــيرت م ــــــت در محچیس ــــــتوحوی  ی
 یـــــــار عاشـــــــق وش ز حـــــــب و ود فتـــــــاد
 خطــــــــوۀ اول ز خــــــــود بیخــــــــود شــــــــد او
ـــــــــــان ازوادی حـــــــــــب قاصـــــــــــدی  ناگه
 از خـــــــــــــبر آورد ســـــــــــــوی او خـــــــــــــبر
 آن خـــــــــبر هشـــــــــیار کـــــــــرد از حـــــــــيرتش
ــــــــودش ذات ود ــــــــی کــــــــه ب  غــــــــيرت ذات
 خطــــــوه غــــــيرت کــــــه دوم خطــــــوه اســــــت

  

ـــــــود  ـــــــيرت ب ـــــــر س ـــــــوادی ود س ـــــــر ب  گ
ـــــه از محبـــــوب جـــــان گمگشـــــته نـــــام  بلک

 جــــــان نــــــه تــــــن آلــــــودگیبلکــــــه نــــــه از
 شیشــــــــــــۀ ادراک اشکســــــــــــته شــــــــــــدن
 چیســــــت حــــــيرت مالــــــک اســــــرار گــــــوش
 مــــــــاحی آثــــــــار هســــــــت و بــــــــود مــــــــا
 محویـــــــت چـــــــه صـــــــحویت در محویـــــــت
 تـــــــــا قـــــــــدم در وادی حـــــــــيرت نهـــــــــاد

ــــــــب ــــــــاد ح ــــــــبر از ی ــــــــد او بیخ  و ود ش
ــــــــودش قاصــــــــدی ــــــــد نم  قاصــــــــدش آم
ـــــــر ـــــــوی او نظ ـــــــرد س ـــــــم ک ـــــــر ه  از نظ
ـــــــــيرتش ـــــــــرد از غ ـــــــــدار ک ـــــــــر بی  آن نظ

ــــــــــزا در راه  ــــــــــوت ف ــــــــــد وق  شــــــــــدآم
 زوبــــــــره از خطــــــــوۀ حــــــــيرت برســــــــت

  

  غيرت
 ایـــــــن بیـــــــان از خطـــــــوۀ غـــــــيرت بـــــــدان
ــــــــای اهــــــــل ود  چیســــــــت غــــــــيرت کبری
 غـــــــــــــيرت آمـــــــــــــد مرکـــــــــــــب راه وداد
ــــيران شــــوی ــــره ح ــــب ب ــــون مرک ــــت چ  نیس
ـــــو ـــــط مح ـــــت را خ ـــــيرت غيری ـــــت غ  چیس
 آب غــــــــيرت هــــــــر کــــــــه را در آسیاســــــــت
 خطــــــــوتين حــــــــيرت و غــــــــيرت عیــــــــان
 غــــــير شــــــهوت انــــــدر ایــــــن ره ســــــنگلاخ

 گـــــر چـــــه هســـــت ســـــنگلاخ وادی حـــــب
ــــــــــــخت ــــــــــــنگلاخ وادی ود س ــــــــــــرس  ت

 تـــــر اســـــتســـــنگ ایـــــن وادی ولى صـــــافی
 بــــر ســــر هــــر ســــنگ از ایــــن وادی عیــــان
 از نظــــــــارت حــــــــيرت هــــــــر هوشــــــــمند

ـــــت از آن  ـــــی بگذش ـــــودش غيرت ـــــه ب ـــــر ک  ه
 چیســــــــت غــــــــيرت اعــــــــتلای اهــــــــل ود
 هـــــــیچکس در راه بـــــــی مرکـــــــب مبـــــــاد
ــــــــــــوی ــــــــــــرگردان ش ــــــــــــان راه س  در می
 بـــــــر رحـــــــای اهـــــــل غـــــــيرت آب رحـــــــو

ــــــه ــــــا اســــــتدان ــــــت از آن هب  هــــــای غيری
ـــــــــان ـــــــــد ســـــــــنگلاخی در می ـــــــــد آم  آم
ـــــــــن ســـــــــنگلاخ ای آخ آخ  نیســـــــــت از ای
 شــــــهوت امــــــا شــــــهوت ود بــــــدتر اســــــت

 رد کمـــــــرتـــــــر داکـــــــوه برتـــــــر ســـــــخت
ــــــين ــــــافیدلنش ــــــر ک ــــــر نغزت ــــــتت ــــــر اس  ت

ــــــان  قصــــــر عــــــالى چــــــون قصــــــورات جن
 از خضــــــــارت غــــــــيرت چــــــــرخ بلنــــــــد



 

۲۰۲ 

 بــــــــا صــــــــفا از طلعــــــــت یــــــــاران شــــــــاه
ـــــق  شـــــهوت اینجـــــا هســـــت اشـــــهی ای رفی
ــــت ــــس تواس ــــهوت خــــواهش نف ــــت ش  چیس
ــــــد حــــــيرت خواســــــته ــــــز بع ــــــی ک  خواهش
ـــــــــــنفس ناطقـــــــــــه ـــــــــــد ب  راهـــــــــــزن آی

 ازوســـــواس صـــــدر خواهشـــــی بـــــس خـــــالى
ـــــق ـــــار عاش ـــــنگلاخی ـــــن س ـــــو در ای  وش چ

ــــــــب او آسایشــــــــی حاصــــــــل شــــــــدش  قل
ــــــود  مرکــــــب غــــــيرت چــــــو غــــــيرت زای ب
 ميربــــــــــود از کــــــــــف عنــــــــــان اختیــــــــــار
 بــــود راکــــب غافــــل از ایــــن کــــاین طریــــق
ــــــــــــــــدر آن وادی روان ــــــــــــــــادوخرم ان  ش
 گـــــــه ز حـــــــيرت بیخـــــــبر گشـــــــتی تمـــــــام
 آئینــــــــــه خــــــــــواهش مقابــــــــــل داشــــــــــته
 بــــــــر معــــــــانی صــــــــور حــــــــيران شــــــــده

ـــــــــــاه حـــــــــــيران  ـــــــــــدهگ  صـــــــــــنایع آم
 گـــــــاه مفتـــــــون بـــــــدایع گشـــــــته جـــــــان
ــــــــیفته ــــــــوة ش ــــــــت النب ــــــــر اخ ــــــــاه ب  گ
 گـــــــــــــه نحـــــــــــــاس آرزو را در گـــــــــــــداز
ــــــروس ــــــرده ع ــــــه را ک ــــــأس الوج ــــــاه ک  گ
 لؤلـــــــــــؤ بـــــــــــال مقطـــــــــــر از رضـــــــــــاع
 پـــــــــــس بـــــــــــرون آورده دامـــــــــــادیش داد
ــــــی ــــــردم خواهش ــــــار آنکــــــه ه  حاصــــــل ک
ـــــــبر ـــــــوی خ ـــــــرد ره س ـــــــر ب ـــــــيرت آخ  غ
 نظـــــــــرۀ حـــــــــب جانـــــــــب ودش کشـــــــــید
ــــــدا ــــــيرت گ ــــــت از غ ــــــبش یاف ــــــب قل  زقل

  

ـــــــــلام راه ـــــــــاه اع ـــــــــاران ش ـــــــــت ی  طلع
ــــــق ــــــن طری ــــــوی راهــــــرو در ای  هســــــت اق
ـــــت ـــــای بس ـــــد پ ـــــواهش نمای ـــــس را خ  نف
 غـــــــيرتش بـــــــا صـــــــد حلـــــــی آراســــــــته
ـــــــــه ـــــــــس لایق ـــــــــی ب ـــــــــردد آن را آلت  گ
ــــــدر ــــــواس ص ــــــالى از وس ــــــته از آن خ  گش

ــــــــــنگش  ــــــــــد ســــــــــینۀ ت ــــــــــراخآمدآم  ف
 حاصـــــــــــل آن غـــــــــــافلی ازدل شـــــــــــدش
 گـــــــاه گـــــــاه از کـــــــف عنـــــــانش ميربـــــــود
ـــــــار ـــــــد کن ـــــــا مگـــــــر زآن ســـــــنگلاخ آی  ت
 نیســـــــــــتش آســـــــــــودگی در ره رفیـــــــــــق
 غافـــــــــــل از آن ســـــــــــنگلاخ بیکـــــــــــران
 گـــــــه ز غـــــــيرت در نظـــــــر مـــــــرآت کـــــــام
ـــــــــته ـــــــــر آن بگماش ـــــــــيرت ب ـــــــــده ح  دی
 گـــــه ز غـــــيرت ســـــوی ایـــــن گـــــه آن شـــــده
 بـــــــر زر و ســـــــیم و گهـــــــر طالـــــــب شـــــــده

ــــــــبخ و شــــــــعله و ــــــــون ط  ز دخــــــــاناز فن
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه افریفت ـــــــــــــــیفته دلباخت  ش
ــــــــــرده و اکســــــــــير کــــــــــرده ســــــــــرفراز  ب
ــــــیض را پــــــردۀ عــــــروس ــــــح الب  کــــــرده مل
ـــــــاع ـــــــار از ارتف ـــــــرده نث ـــــــر ســـــــرش ک  ب
 کــــــرده بــــــس دلهــــــا زدامــــــادیش شــــــاد
ــــــــــی ــــــــــاخوش ناخوش ــــــــــدی در راه ن  آم
 حـــــب ذاتـــــی کـــــرد بـــــازش یـــــک نظـــــر
ـــــــــد  ود ذاتـــــــــی آمـــــــــد از حـــــــــيرت رهی
  آمـــــــــد اکســـــــــير و نمـــــــــودش ســـــــــرفراز

  

  اکسير
ــــــــا ــــــــان مفت ــــــــن بی ــــــــاای ــــــــاب کیمی  ح ب

 شــــــــرحی از اکســــــــير و اکســــــــيری شــــــــنو
ـــــی ـــــير م ـــــم اکس ـــــر دو قس ـــــدهرب ـــــد ب  باش

 قســــــــمی از آن میکشــــــــاند ســــــــوی یــــــــار
ــــــــا  چیســــــــت اکســــــــير آنکــــــــه ازوی قلبه
 چیســـــــت اکســـــــير آنکـــــــه یـــــــک ذره از آن
 چیســــت اکســــير آنکــــه نــــامش هــــر کــــه بــــرد

ــــــــا  ــــــــد گــــــــو بی  هرکــــــــه از اکســــــــير لاف
ـــــــرو ـــــــا ســـــــوی اکســـــــيری م ـــــــی محاب  ب
ـــــــر ـــــــد به ـــــــد از آن امی  کـــــــه همـــــــه دارن
 قســــــــمی از آن میکشــــــــاند ســــــــوی نــــــــار

 ؤمن گشـــــــته و عـــــــرش خـــــــداقلـــــــب مـــــــ
 تابــــــان جهــــــان خورشیدســــــانکنــــــد مــــــی

 ازعیــــــــون ظلمــــــــت خضــــــــر آب خــــــــورد



 

۲۰۳ 

 چیســـــت اکســـــير آنکـــــه هـــــر کـــــس یـــــافتش
 چیســــــت اکســــــير آنکــــــه مهرویــــــان شــــــهر

 راه دوســـــــتچیســـــــت اکســـــــير امتحـــــــان 
ـــــــرداختن ـــــــودی پ ـــــــير از خ ـــــــت اکس  چیس
ـــــــــول ـــــــــۀ رد و قب ـــــــــير آی  چیســـــــــت اکس
 چیســــت اکســــير آنکــــه احســــان کــــام اوســــت
ــــــون ــــــالات ظن ــــــن خی ــــــير ای ــــــت اکس  نیس
ــــــیم ــــــوم حم ــــــير یحم ــــــن اکس ــــــت ای  چیس
 چیســـــــت آن اکســـــــير عشـــــــق هـــــــر فلـــــــز
ــــــــير آنکــــــــه حــــــــب او ــــــــت آن اکس  چیس
 جانــــــب نــــــارش بــــــرد لاشــــــک کشــــــان
 چیســـــــــت آن اکســـــــــير آنکـــــــــه نـــــــــام او

ــــــــل روز  ــــــــا چه ــــــــیشت ــــــــلاس پ  آورد اف
 چیســــت آن اکســـــير رویـــــش هــــر کـــــه دیـــــد
 شــــــاهد ایــــــن قــــــول قــــــول اهــــــل کــــــاف
 کـــــــــس ز اکســـــــــيری نمییابـــــــــد نشـــــــــان
 صـــاحب اکســـير از جهــــان بـــی بهـــره اســــت
ــــــ ــــــد نش ــــــی یاب ــــــدرت ز آن کس ــــــر بن  ناگ

ــــــــاخطر ــــــــر ای ب ــــــــی خط ــــــــران یعن  آن ق
 چـــــــون وفـــــــا اکســـــــير باشـــــــددر جهـــــــان
 چــــون زاکســــير اســــت مطلــــب بــــذل وجــــود

ــــــ ــــــس اکس ــــــه ک ــــــد س ــــــان یاب  ير رادر جه
ــــــاخته ــــــن ره س ــــــتی صــــــرف ای ــــــد هس  نق
ـــــــــب پیمـــــــــوده اســـــــــت  ســـــــــالها راه طل
ــــــــين ــــــــوده یق ــــــــب ب ــــــــم طل ــــــــالم عل  ع
 مـــــــــزد محنتهـــــــــای چنـــــــــدین ســـــــــاله را
ـــــل ـــــا عم ـــــم را ام ـــــن عل ـــــت ای ـــــالم اس  ع
ـــــت ـــــر آدم اس ـــــه فخ ـــــری ک ـــــرآن فق ـــــه م  ن
 بــــــر خیــــــالى خــــــاطرش آســــــوده اســــــت
 بــــــت پرســــــتی گشــــــته بــــــا شــــــرک مبــــــين
 بـــــت پرســـــتی رادوحالـــــت در خـــــور اســـــت

ــــــرک آ ــــــت مش ــــــت پرس ــــــينب ــــــه از یق  نک
ـــــــت ـــــــت پرس ـــــــت ب ـــــــت آن یکتاپرس  کیس
 در ره ایــــــن بــــــت فنــــــا گردیــــــده اســــــت
 نـــــــــه فنـــــــــای عـــــــــين آن عـــــــــين بقـــــــــا

 روی دل از ایــــــــــــــــن و آن برتــــــــــــــــافتش
 میبرنــــــد از مهــــــر رویــــــش جملــــــه بهــــــر
 دوســـــت را دریـــــافتن بـــــا رنـــــگ و پوســـــت
ــــــــداختن ــــــــين زر بگ ــــــــدم چــــــــون ع  دمب
ــــــــــــــول بوالفضــــــــــــــول ــــــــــــــۀ ردو قب  آی
 ز آن ســـــبب اخـــــت النبـــــوة نـــــام اوســـــت
 از افــــــــــــــادات کتــــــــــــــاب ذوفنــــــــــــــون

 ن از آن اکســـــير چـــــون عظـــــم رمـــــیمجـــــا
ـــــــــز ـــــــــت آب ذل هـــــــــر مع  کـــــــــأس دول
 گـــــــر بـــــــود یـــــــک ذره در قلـــــــب نکـــــــو
ــــــــان ــــــــعله عی ــــــــوره و ش ــــــــاهدش از ک  ش
 بـــــــــا تمنـــــــــا گـــــــــر بگویـــــــــد کـــــــــامجو
ـــــیش ـــــلاس پ ـــــار اف ـــــیش و می ـــــا پ  گـــــو می
 در جهـــــــــان دیـــــــــدار آســـــــــایش ندیـــــــــد
ــــــد لاف ــــــس دارن ــــــاف ب ــــــم ک ــــــه زعل  ک

ــــــام  ــــــی ن ــــــان ب ــــــير درویش ــــــان«غ  »و نش
ـــت  ـــن حکای ـــهره اای ـــالم ش ـــه ع ـــس ب ـــتب  س

ــــــران ــــــاحب ق ــــــادر ص ــــــت و ن ــــــادر اس  ن
 آن قــــــران یعنــــــی خطــــــر ای بــــــا خطــــــر
ــــــان ــــــد در جه ــــــير باش ــــــا اکس ــــــون وف  چ

 مطلـــب بـــذل وجـــود خـــود چـــو اکســـير اســـت
ــــــــــد اولا ــــــــــاض یاب ــــــــــی مرت ــــــــــو ک  ج
ــــــــه ــــــــن درباخت ــــــــان و ت ــــــــقت ج  در مش
 بالهــــــا در ایــــــن هــــــوا فرســــــوده اســــــت
ــــــــــــــه اجرالعــــــــــــــاملين  لایضــــــــــــــیع اللّ
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــه از ســـــــــــــــیمیای کیمی  یافت

ــــــرش ما ــــــد هســــــت فق  حصــــــلکــــــم نمای
 بلکــــه آن فقــــری کــــه ننــــگ عــــالم اســــت
ــــــــت ــــــــوده اس ــــــــه او بنم ــــــــل رو ب  از توک
ـــــــــــــی لایحـــــــــــــب المشـــــــــــــرکين  ان رب
 بـــــــت پرســـــــت مشـــــــرک و یکتاپرســـــــت
ـــــــــن ـــــــــين در راه دی ـــــــــد مع ـــــــــا دان  کیمی
ــــــت ــــــه برس ــــــير از جمل ــــــز اکس ــــــه ج  آنک

 عـــــــين بقـــــــا گردیـــــــده اســـــــت ز آن فنـــــــا
ــــــــا ــــــــين فن ــــــــين آن ع ــــــــای ع ــــــــل بق  ب



 

۲۰۴ 

 چیســـــــت آن عـــــــين فنـــــــا زرینـــــــه شـــــــوق
 چـــــون فنـــــا در عـــــين زریـــــن گشـــــت جـــــان
ــــــود ــــــان میش ــــــزو انس ــــــم ج ــــــه زر ک  ز آنک
ــــــــــن ــــــــــد ای ــــــــــاق را بدهن ــــــــــاً عش  ثانی
 طالـــــب حســـــن اســـــت هـــــم حســـــن طلـــــب
ــــــم ــــــون والقل  حســــــن چــــــه آن صــــــورت ن

ــــــه بــــــاقی عیــــــان حســــــن چــــــه وجــــــه  اللّ
ـــــــم یـــــــزل ـــــــد لایـــــــزال و ل ـــــــن باش  حس
ـــــــو ـــــــگ و ب ـــــــود آب و رو ورن ـــــــن نب  حس
ــــت ــــت اس ــــر پوس ــــو گ ــــگ و رو و م  آب و رن
ـــــا اســـــت ـــــاس ظـــــاهری گرچـــــه فن ـــــن لب  ای
ــــگ ــــن آب و رن ــــر ای ــــز ب ــــد مغ ــــه باش  آن چ
 هرکـــــــه جـــــــز آنیـــــــت از حســـــــنی خریـــــــد
 او کــــــــه او را آن حســــــــن آمــــــــد پدیــــــــد

 یابـــــــد یقـــــــينآن زمـــــــان اکســـــــير مـــــــی
 يری نهــــــــانهمچنانکــــــــه هســــــــت اکســــــــ

ـــــــات ـــــــير از ثق ـــــــت اکس ـــــــه هس  همچنانک
 گفــــــــتم اکســــــــير از ثقاتســــــــت ای پســــــــر
ــــــوم چیســــــت ــــــوثقی بدســــــت ق  عــــــروة ال
 اعظــــــــــم واوثــــــــــق بزرگــــــــــان ثقــــــــــات
ـــــــت ـــــــود از اوس ـــــــان موج ـــــــا اعیانش  گوئی
ـــــــن ـــــــل دی ـــــــات اه ـــــــان و ثق ـــــــه بزرگ  ن
ــــــــــوی ــــــــــه بزرگــــــــــان و ثقــــــــــات مول  ن
 دنیــــــــــوی گفــــــــــتم دو دنیــــــــــا مطلــــــــــبم
ـــــــال ـــــــل ح ـــــــات اه ـــــــان و ثق ـــــــه بزرگ  ن

 اهــــــــــل دلنــــــــــه بزرگــــــــــان وثقــــــــــات 
ــــــات ــــــان و ثق ــــــن بزرگ ــــــی از ای ــــــر یک  ه
 آن یکـــــــــی را عـــــــــروة الـــــــــوثقی علـــــــــی
ــــــــاب ــــــــک زر ن ــــــــای آن ی ــــــــروة الوثق  ع
 زر نـــــــــاب آن شـــــــــعلۀ نـــــــــار جحـــــــــیم
ــــــــلال ــــــــاه و ج ــــــــای آن ج ــــــــروة الوثق  ع
ـــــا اســـــت ـــــز کبری ـــــه ک  آن جـــــلال و جـــــاه ن
 آن کمــــال و فضــــل کــــز علــــم هــــدا اســــت
ــــــــــــای آدم آدم اســــــــــــت  عــــــــــــروة الوثق
ــــــــود ــــــــائی ز ج ــــــــت غ ــــــــت آدم عل  کیس

ــــــود در ســــــینه شــــــوق ــــــم ب  کــــــه از آن دائ
ــــــــــــد در جمــــــــــــا  دی جــــــــــــاودانبازمان

 فـــــــــانیش دائـــــــــم گـــــــــدازان میشـــــــــود
 چونکــــه بــــا حســــن طلــــب هســــتند قــــرین
 حســــــن چــــــه آنکــــــه نمایــــــد روز و شــــــب
ـــــــم ـــــــين نع ـــــــی ع ـــــــه آن معن ـــــــن چ  حس
 حســـــــــن چـــــــــه آرام جـــــــــان عاشـــــــــقان
ــــــل ــــــا عزوج ــــــار م ــــــت آن ی ــــــن اس  محس
ــــــــــه آن دارد از او ــــــــــد ک ــــــــــن آن باش  حس
ــــاس دوســــت اســــت ــــا لب  پوســــت اســــت ام
ـــــت ـــــا اس ـــــين بق ـــــه آن ع ـــــک آن دارد ک  لی

ـــــــر  ـــــــد ب ـــــــنگآن زن ـــــــه س ـــــــه غيری  شیش
 غـــــــــير غيریـــــــــت جمـــــــــالى را ندیـــــــــد
ــــــد ــــــیش چشــــــمش ناپدی  غــــــير آن شــــــد پ

 گـــــردد اکســـــيری مبـــــينبلکـــــه خـــــود مـــــی
ـــــــــان ـــــــــز اکســـــــــيری نه  هســـــــــت آدم نی
ــــــــــن ذات ــــــــــود از حس ــــــــــان آدم ب  همچن

ـــــــی ـــــــده م ـــــــه را از عه ـــــــدرگفت ـــــــم ب  آی
ــــت ــــت نیس ــــزی هس ــــره چی ــــلا و نق ــــز ط  ج
ــــــر عــــــين ذات ــــــررخ زر مــــــات چــــــون ب  ب

ـــه پو ـــاقی جمل ـــت و ب ـــز اس ـــه آن مغ ـــتبلک  س
ـــــــــنين ـــــــــات محس ـــــــــان و ثق ـــــــــه بزرگ  ن
 بــــــــــل بزرگــــــــــان و ثقــــــــــات دنیــــــــــوی
ـــــــبم ـــــــولا مطل ـــــــير م ـــــــود غ ـــــــه نب  ز آنک
ـــــــال ـــــــل م ـــــــات اه ـــــــل بزرگـــــــان و ثق  ب
 بـــــــــل بزرگـــــــــان و ثقـــــــــات آب و گـــــــــل
 بــــــر جمــــــال عــــــروة الوثقاســــــت مــــــات
 و آن یکــــــــــی را عروةالــــــــــوثقی دنــــــــــی
 عــــروة الوثقــــای ایــــن یــــک شــــیخ شــــاب

ـــــــاب ـــــــیخ ش ـــــــیم ش ـــــــور نع ـــــــۀ ن  آن لمع
ــــــن فضــــــل و  ــــــای ای ــــــروة الوثق ــــــالع  کم

 آن جــــــلال و جــــــاه کــــــز کــــــبر و ریاســــــت
ــــل و غواســــت ــــز جه ــــال و فضــــل ک ــــه کم  ن
ــــن عــــالم کــــم اســــت ــــن ســــبب آدم در ای  زی
ــــــــود ــــــــود او را وج ــــــــائی زج ــــــــت غ  عل



 

۲۰۵ 

 ظهــــــــــر علــــــــــم خــــــــــداکیســــــــــت آدم م
 کیســـــــــت آدم علـــــــــم اســـــــــما را علـــــــــیم
 کیســـــــــــت آدم آن امانـــــــــــت را امـــــــــــين
 کیســــــــــــت آدم مشــــــــــــرق حســــــــــــن ازل
 کیســـــــــت آدم اولـــــــــين خلـــــــــق احـــــــــد
 غـــــــــير آدم نیســـــــــت در ایـــــــــن بزمگـــــــــاه
 گرچــــــه هــــــر چیــــــزی گــــــواهی میدهــــــد
ــــــــت مرجــــــــع در وجــــــــود ــــــــير آدم نیس  غ
 غــــــــير آدم کیســــــــت محســــــــن ای رفیــــــــق
ــــــن ــــــوق حس ــــــير معش ــــــق غ ــــــت عاش  نیس

ــــــــــيری ــــــــــوق اکس ــــــــــاً معش ــــــــــود ثالث  ب
 عاشـــــــق و معشـــــــوق را اکســـــــير چیســـــــت
 عاشـــق و معشـــوق وجـــو کـــی ایـــن ســـه تـــن
 هرکــــــه خواهــــــد علــــــم اکســــــير از جهــــــان
 گـــــــر از ایـــــــن آیـــــــات شـــــــد تفســـــــيردان
ـــــــر ـــــــر خط ـــــــن ســـــــنگلاخ پ ـــــــه از ای  ورن

  

ـــــــــا ـــــــــدرت نم ـــــــــه ق ـــــــــت آدم آئین  کیس
 کیســـــــت آدم حکمـــــــت آمـــــــوز حکـــــــیم
 مخـــــــــــــزن اســـــــــــــرار رب العـــــــــــــالمين
ـــــــزل ـــــــم ی  کیســـــــت آدم عـــــــين عشـــــــق ل
 کیســـــــــت آدم فـــــــــانی و بـــــــــاقی ســـــــــند

ــــــــــــــ ــــــــــــــه الا هواللّ  ه را گــــــــــــــواهلا ال
 لیــــــــــک نبــــــــــود معتــــــــــبر او را ســــــــــند
 غــــــــــير آدم کــــــــــی ســــــــــزاوار ســــــــــجود
 غـــــــير آدم نیســـــــت عاشـــــــق ای عشـــــــیق
 آن حســـــن عاشــــــق بــــــه حســــــن خویشــــــتن
ــــــــود ــــــــيری ب ــــــــویش اکس ــــــــق او خ  عاش
ـــــت ـــــير نیس ـــــير از عاشـــــقان اکس  نیســـــت غ
ـــــــن انجمـــــــن  صـــــــاحب اکســـــــيرند در ای
 ایــــن ســــه آیــــه گــــوی از ایــــن قــــرآن بخــــوان
 گـــــــــــردد از تفسيرشـــــــــــان اکســـــــــــير دان

ـــــــک قـــــــدم ـــــــوان نهـــــــادن پیشـــــــتر ی  نت
  

  »ساقی نامه«
 ســـــــــاقیا ز آن بـــــــــاده اکســـــــــير قلـــــــــب
ـــــــــــزاج ـــــــــــوگردی م ـــــــــــاقیا ز آن آب گ  س
ـــــــق ـــــــای عش ـــــــی دمه ـــــــا شـــــــود از گرم  ت
ــــــراد ــــــام م ــــــه ز آن ج ــــــک جرع ــــــاقیا ی  س
 ســـــــــاقیا زان بـــــــــادۀ چـــــــــون سلســـــــــبیل
 ســـــــــاقیا زان نـــــــــاب روح افـــــــــزا بـــــــــده
 ســـــــاقیا آن بـــــــاده حمـــــــرا کجـــــــا اســـــــت
ــــــــــبم چشــــــــــان ــــــــــادۀ ح ــــــــــاقیا از ب  س

ــــــــــــاب  ــــــــــــاقیا زان ن ــــــــــــام دهس  دوم ج
 ز آن مـــــــــیم جـــــــــام ارپیـــــــــاپی میـــــــــدهی
ـــــــــی  ســـــــــنگلاخ شـــــــــهوتم طـــــــــی میکن
ـــــن ـــــاه حس ـــــق ش ـــــه عش ـــــامی ب ـــــاقیا ج  س
ـــــــس ـــــــن دارد عشـــــــق و ب ـــــــی از حس  آگه
ــــــد ــــــر گــــــردن جــــــانم ببن ــــــن جــــــرس ب  ای
ــــــــــیمين ــــــــــت س ــــــــــاب محب ــــــــــا ز الق  ت

  

 ای تـــــــا گـــــــرددم اکســـــــير قلـــــــبجرعـــــــه 
ـــــــب مـــــــا را ســـــــاز گـــــــوگردی مـــــــزاج  قل
ـــــــــق ـــــــــای عش ـــــــــروز دل دری ـــــــــش اف  آت

ــــــ ــــــنم ک ــــــيرین ک ــــــی ش ــــــا دم ــــــرادت  ام م
 تــــر کــــنم کــــامی کــــه جــــان ســــازم ســــبیل

ـــــــــدهآن روان  ـــــــــم فرســـــــــا ب ـــــــــم غ  جس
 آن عــــــلاج زردی و ســــــودا کجــــــا اســــــت
ــــــان راروان ــــــبر ج ــــــن بیخ ــــــر ک ــــــک نظ  ی
 حـــــــــــيرت و غـــــــــــيرت بگـــــــــــير آرام ده
ــــــدهی ــــــی می ــــــام از آن م ــــــاپی ج ــــــر پی  گ
 فـــــــــارغم از حشـــــــــمت کـــــــــی میکنـــــــــی
ــــن ــــاه حس گ ــــق آ ــــه عش ــــانم ب ــــود ج ــــا ش  ت
 حســــــن باشــــــد ناقــــــه و عشــــــقش جــــــرس

 ه شـــــــــــــیطانم ببنـــــــــــــداز نـــــــــــــوایش را
ــــــين ــــــود عشــــــق آورم شــــــرحی مب  کــــــان ب

  

  عشق



 

۲۰۶ 

ـــــی ـــــان شـــــرحی عجـــــبم ـــــن بی ـــــد ای  نمای
ـــــد ـــــار عاشـــــق وش چـــــو در حـــــيرت بمان  ی
ــــــی ــــــيرت تق ــــــت از غ ــــــبش گش ــــــب قل  قل
 نــــــه از آن اکســــــير کــــــان مــــــس زر کنــــــد
ـــــــــون ـــــــــی الظن ـــــــــه از آن اکســـــــــير عین  ن
 ذوفنـــــــون گـــــــر مـــــــرد اکســـــــيری بـــــــود
 ســــــــنگلاخ شــــــــهوتش ز اکســــــــير طــــــــی

ـــــز ـــــت او هرگ ـــــق گش ـــــه عاش ـــــر ک ـــــرد ه  نم
 عشــــق باشــــد حــــب و ودش چــــون دوبــــال
 و آن دو را هــــــر یــــــک دو باشــــــد شــــــاهپر
 شـــــــاهباز عشـــــــق چـــــــون پربـــــــاز کـــــــرد
 صــــــــــــیدگه را از نشــــــــــــیب و از فــــــــــــراز
 آن فـــــــراز و شـــــــیب بـــــــر ایـــــــن شـــــــاهباز
 ایــــــــن بیــــــــان در خطــــــــوه نــــــــاز آمــــــــده

  

 در بیـــــــــان عشـــــــــق آن ســـــــــیم لقـــــــــب 
ـــــــــد ـــــــــنگلاخش وارهان ـــــــــيرت از آن س  غ
 گشــــــــت از اکســـــــــير جــــــــانش متقـــــــــی

 بریتــــــــی احمــــــــر کنــــــــدآنکــــــــه جــــــــان ک
ـــــــــون ـــــــــن ذوفن ـــــــــير ف ـــــــــل از آن اکس  ب
 طالـــــــــب آن نیـــــــــز اکســـــــــيری شـــــــــود
ـــــی ـــــاران ح ـــــرد از ی ـــــقش ک ـــــت و عش  گش
 چـــــون دلـــــش از چشـــــمه خضـــــرآب خـــــورد
 در هــــــــوای حســــــــن هوجــــــــل و جــــــــلال
 حـــــــيرت و غـــــــيرت نظـــــــر دیگـــــــر خـــــــبر
 در هـــــــــوای صـــــــــیدگه پـــــــــرواز کــــــــــرد
ـــــــت وز مجـــــــاز ـــــــاگزیر اســـــــت از حقیق  ن
 خطـــــــــــوتين نـــــــــــاز آمـــــــــــد در نیـــــــــــاز

ـــــــیوه ـــــــن ش ـــــــاز را ای ـــــــده ن ـــــــاز آم  دمس
  

  اسم اعظم
 خطـــــــوه اول کـــــــه نـــــــازش نـــــــام شـــــــد
 نـــــــــــــــازنینی دلربـــــــــــــــائی دلـــــــــــــــبری

 گــــــر آمــــــد بــــــه بســــــتان دلــــــشجلــــــوه
 طلعـــــــــتش نـــــــــور ســـــــــماوات و زمـــــــــين
ــــــم ــــــون والقل ــــــرو صــــــورت ن ــــــم و اب  چش
ـــــــدانی یـــــــاد دار  اســـــــم اعظـــــــم گـــــــر ن
 ز آن یکــــــــی نــــــــورانی و شــــــــفاف شــــــــد
 اســــــم اعظــــــم گــــــر نــــــدانی آنکــــــه حــــــق
 جـــــــا بجـــــــا و تـــــــو بتـــــــو درکـــــــرد شـــــــد

 م گــــــر نــــــدانی آنکــــــه شــــــاهاســــــم اعظــــــ
 ز آن منـــــــير و صـــــــاف و نـــــــورانی شـــــــدند
 اســــــم اعظـــــــم آنکــــــه کردنـــــــد از عظـــــــم
ـــــــم آغـــــــاز کـــــــرد ـــــــرق جســـــــتن ز آن رق  ب
 هــــــــم ســــــــحاب از آن ترشــــــــح ســــــــرنمود
ـــــــار ـــــــم دیوس ـــــــه طلس ـــــــم چ ـــــــم اعظ  اس
ـــــــال ـــــــم چـــــــه تجـــــــلای جم  اســـــــم اعظ
ـــــــب ـــــــن حبی ـــــــت حس ـــــــم آی ـــــــم اعظ  اس
ـــــــت ـــــــور دلس ـــــــرق ن ـــــــم مش ـــــــم اعظ  اس
ـــــریر ـــــه س ـــــت وجـــــه اللّ ـــــم راس  اســـــم اعظ

 

 عاشــــــق را چــــــو شــــــهد کــــــام شــــــدیــــــار 
 ســـــــــروقدی گلرخـــــــــی نســـــــــرین بـــــــــری
ـــــــــش ـــــــــتان دل ـــــــــور ز آن گلس ـــــــــد من  ش
 قـــــــــامتش طوبـــــــــای فـــــــــردوس بـــــــــرین
 یـــــا بـــــه لـــــوحی اســـــم اعظـــــم شـــــد رقـــــم
ـــــار ـــــل و نه ـــــر لی ـــــت ب ـــــق بنوش ـــــه ح  آنک
 و آن یکـــــــی ظلمـــــــانی الاوصـــــــاف شـــــــد
 زد رقـــــــم بـــــــر صـــــــفحه ایـــــــن نـــــــه ورق
 ذاکـــــــــر حـــــــــی علـــــــــی فـــــــــرد شـــــــــد
ــــــاه ــــــید و م ــــــره خورش ــــــر چه ــــــم ب  زد رق

ــــــــوربخش ه  رچــــــــه ظلمــــــــانی شــــــــدندن
ــــــم ــــــرقش رق ــــــد و برب ــــــحاب ورع ــــــر س  ب
 رعـــــــد غریـــــــدن هـــــــم از آن ســـــــاز کـــــــرد
 کــــــوه و صــــــحرا ز آن ترشــــــح تــــــر نمــــــود
 ســــــــد ذوالقــــــــرنين از آن شــــــــد اســــــــتوار
 اســـــــم اعظـــــــم وجـــــــه ذات ذوالجـــــــلال
 اســــــم اعظــــــم بــــــر همــــــه اشــــــیا رقیــــــب
 اســـــــم اعظـــــــم گـــــــنج گنجـــــــور دلســـــــت
ــــــر ــــــاج شــــــه جــــــاه وزی  اســــــم اعظــــــم ت

  



 

۲۰۷ 

  ناز
 آمــــــــدهایــــــــن بیــــــــان در خطــــــــوه نــــــــاز

 یــــــار عاشــــــق چــــــون جمــــــال یــــــار دیــــــد
ـــــــاز چـــــــه آن عشـــــــوه ـــــــبن  هـــــــای دلفری
 هــــــای چشــــــم بنــــــدنــــــاز چــــــه آن غمــــــزه

ـــــاز چـــــه مســـــتوری از آن مســـــت حســـــن  ن
 نــــــــاز چــــــــه جــــــــور رقیــــــــب ســــــــنگدل
ـــــــــاب ـــــــــاز باشـــــــــد آن خطـــــــــاب باعت  ن
 نـــــــاز چـــــــه ایـــــــذا و طعـــــــن دشـــــــمنان
ـــــــــا ـــــــــير جف ـــــــــدن ت ـــــــــاز چـــــــــه باری  ن
ـــــار ـــــاب جـــــان جســـــتن کن ـــــاز چـــــه ز احب  ن

ـــــــــازی ک ـــــــــرگرم جانب ـــــــــاز دل س ـــــــــدن  ن
ــــــــــا ــــــــــود آن حجــــــــــاب کبری ــــــــــاز چب  ن
ـــــــــا نـــــــــاز اســـــــــت نـــــــــاز  آن ردای کبری
ــــــودآن حجــــــاب انــــــدر حجــــــاب  نــــــاز چب

  

ـــــــده  ـــــــاز آم ـــــــیوه دمس ـــــــن ش ـــــــاز را ای  ن
 جـــــان نیـــــاز آورد و نـــــاز از جـــــان خریـــــد
 غــــــارت هــــــوش و دل و جــــــان و شــــــکیب
 چشــــــم بنــــــد هــــــوش هرجــــــا هوشــــــمند
ــــــن ــــــت حس ــــــق از آن در دس ــــــتی عاش  مس
 زو کنــــــار از اشــــــک عاشــــــق کــــــرده گــــــل

ــــــالم ــــــه ع ــــــه هم ــــــی ک ــــــابنم ــــــد ت  آرن
ـــــــــتان ـــــــــتراض دوس ـــــــــه آن اع ـــــــــاز چ  ن
 بــــــر تــــــن و جــــــان چــــــون شــــــهید کــــــربلا
 نـــــــاز چـــــــه گریانـــــــدن از هجـــــــران یـــــــار
 بــــــر نیــــــازش تــــــن بخــــــون بــــــازی کنــــــد
 زآنکـــــــــه حـــــــــق را کبریـــــــــا آمـــــــــد ردا

 نیـــــــازبـــــــی نیـــــــازی اســـــــت نـــــــاز بـــــــی
ــــــاب ــــــاه و آفت ــــــک م ــــــابی رش ــــــر حج  ه

  

  مناجات
ــــــــاز ــــــــن مناجــــــــات اســــــــت از روی نی  ای

 هنیــــــــازی آمــــــــدای کــــــــه نــــــــازت بــــــــی
 بــــــی نیــــــازی مــــــا ز ســــــر تــــــا پــــــا نیــــــاز

 نیازیـــــــت چـــــــو نـــــــاز آغـــــــاز کـــــــردبـــــــی
 کارســــــازیت چــــــو شــــــد مشــــــغول کــــــار
 نـــــــــــاز آن تـــــــــــو نیـــــــــــاز آن منســـــــــــت
 بـــــــــا نیـــــــــاز مـــــــــن اگـــــــــر نـــــــــاز آوری
 عشــــق و حســــن اســــت آســــتين و دســــت تــــو
 حـــــــب و ود آن غـــــــارت تقـــــــوا و دیـــــــن
ـــــاخبر ـــــر کـــــه جـــــانش گـــــردد از حـــــب ب  ه
ــــــــــور وداد ــــــــــن دل از ن ــــــــــرددش روش  گ

 نبســــــــاطعاشــــــــق آیــــــــد بــــــــر بســــــــاط ا
 ای بســــــــــــاط و انبســــــــــــاط عاشــــــــــــقان
ـــــا کـــــی سزاســـــت  شـــــیوۀ عاشـــــق کشـــــی ت
 هســـت چـــون عاشـــق کشـــی پیشـــت صـــواب
ــــی ــــه ک ــــا ب ــــوازی ت ــــمن ن ــــن دش ــــیکن ای  ل
 دوســـــت و دشـــــمن گـــــرت یکســـــان بـــــود

 نیـــــــاز نـــــــاز بـــــــازپـــــــیش یـــــــار بـــــــی 
 ســــــــــازگارت کــــــــــار ســــــــــازی آمــــــــــده
 کارســــــــــازی تــــــــــو مــــــــــا را کارســــــــــاز
 ابـــــــن بـــــــاعورا چـــــــو ســـــــگ آواز کـــــــرد
ـــــا شـــــيرمردان یـــــار غـــــار  گشـــــت ســـــگ ب

ــــر د ــــن و آن ه ــــتای ــــبن اس ــــک گل ــــل ی  و گ
ــــــــــی ــــــــــازی میخــــــــــریب ــــــــــازی و نی  نی

 عاشـــــق و معشـــــوق جـــــان پـــــا بســـــت تـــــو
ـــــــــتين ـــــــــر آن آس ـــــــــت ب ـــــــــبغةاللّه اس  ص
 ســـــــــوی او محبـــــــــوب انـــــــــدازد نظـــــــــر
ـــــــاد ـــــــيرت بب ـــــــيرت و غ ـــــــود رود از ح  خ
ــــــــد بســــــــاط  انبســــــــاط از عاشــــــــقی چین
ــــــــــو بســــــــــاط عاشــــــــــقان  انبســــــــــاط ت
 پیشــــــۀ دشــــــمن نـــــــوازی تــــــا کجاســـــــت
ـــــــا صـــــــوب الصـــــــواب ـــــــا ربن ـــــــدنا ی  اه

 ه ســـــازی تـــــا بـــــه کـــــیحیلـــــه ســـــازا حیلـــــ
ــــــود ــــــده آن ســــــلطان ب ــــــس چــــــرا آن بن  پ



 

۲۰۸ 

 دوســــــــت و دشــــــــمن گــــــــرت یکتاســــــــتی
ــــــــــرا ــــــــــون و چ ــــــــــفاتت دور از چ  ای ص
 ایــــــن مناجــــــاتم نــــــه ازچــــــون و چراســــــت
ـــــــن مناجـــــــاتم نـــــــه از کفـــــــران بـــــــود  ای

ـــــا  ـــــتانت ت ـــــسدوس ـــــور نف ـــــی مغم ـــــه ک  ب
 دوســـــــــتانت مبـــــــــتلای ظلـــــــــم و جـــــــــور
ـــــــــای محـــــــــن  عاشـــــــــقانت غـــــــــرق دری
ـــــــــم قضـــــــــا ـــــــــاکم حک ـــــــــیم ح  ای حک
ـــــــت ـــــــتن زندگیس ـــــــه کش ـــــــقان راگرچ  عاش
 لیــــــک هــــــر قتلــــــی قصاصــــــی بایــــــدش
 حـــــــر بـــــــالحر عبـــــــد باالعبـــــــدت حکـــــــم
ــــــاص ــــــد قص ــــــتن ش ــــــکن را سرشکس  سرش
 سرشــــــکن آن را کــــــه مــــــا را سرشکســــــت
ـــــرد دســـــت ـــــا را ب ـــــر از آنکـــــه م  دســـــت ب

 ب هســــــــتی بــــــــاخبرای کــــــــه از احبــــــــا
ــــــــــر ودود ــــــــــامبخش ه ــــــــــيرت ک  ای ز ح
ــــــاز آغــــــاز کــــــرد ــــــت چــــــو ن  حســــــن ذاتی
 عشــــــــق را فرمـــــــــود روح اللّـــــــــه بـــــــــاش
گـــــــاه شـــــــد  هـــــــر کـــــــه را از عشـــــــق دل آ

  

ــــــدو آن مولاســــــتی ــــــن عب ــــــس چــــــرا ای  پ
 ای کـــــه ذاتـــــت برتـــــر اســـــت از فهـــــم مـــــا
ــــــــت ــــــــف پادشاس ــــــــو و لط ــــــــد عف  برامی
 بــــــــر امیــــــــد بخشــــــــش غفــــــــران بــــــــود
 تـــــا بـــــه کـــــی در مســـــکنت مقهـــــور نفـــــس
 دشـــــــــــــمنانت نقطـــــــــــــۀ پرگـــــــــــــار دور
ـــــــقان در شـــــــط شـــــــادی لطمـــــــه زن  فاس
ـــــــــافر نارضـــــــــا ـــــــــان ک  از قضـــــــــایت ج

 در ملــــــک جــــــان پایندگیســــــت جــــــاودان
ـــــــم تقاصـــــــی باشـــــــدش ـــــــم ه  هـــــــر تظل
ــــــــزم ــــــــی ملت ــــــــی را قصاص ــــــــر جروح  ه
ــــان کــــز عــــام عــــام و خــــاص خــــاص  همچن
ـــــــت ـــــــا را پرشکس ـــــــه م ـــــــکن آن را ک  پرش
 پســــت کــــن آنــــرا کــــه مــــا را کــــرد پســــت
ــــــــر ــــــــداری نظ ــــــــف می ــــــــان از لط  سویش
ـــــــــود ـــــــــار ب ـــــــــاحی آث ـــــــــيرت م  ای ز غ
 بــــــــاز مشــــــــتاقانه ســــــــاز نــــــــاز کــــــــرد
ـــــــــاش گـــــــــاه ب  زنـــــــــدگی بخـــــــــش دل آ

ـــــه شــــــدزنــــــدگی   بخشــــــا چــــــو روح اللّـ
  

  نیاز
ـــــاز ـــــدر نی ـــــان ان ـــــن بی ـــــرحی ای ـــــت ش  هس
ـــــــاز ـــــــامش شـــــــد نی ـــــــه ن ـــــــوه دوم ک  خط
 آنچــــه وصــــف نــــاز بــــر آن صــــادق اســــت
 همچنـــــين هـــــر چـــــه بـــــود وصـــــف نیـــــاز
ـــــين ـــــک خطـــــوه ب ـــــت خطـــــوتين ی  در حقیق
ــــــــقان ــــــــاز عاش ــــــــد نی ــــــــاز آم ــــــــين ن  ع
ـــــــا ـــــــاز از کج ـــــــود آن ن ـــــــازی نب ـــــــر نی  گ
ــــــــد ــــــــوأم آمدن ــــــــاز ت ــــــــازو ن  چــــــــون نی

ـــــــــرگرم بازی ـــــــــدتی س ـــــــــنم ـــــــــای حس  ه
 گــــر نــــور فــــراغخــــوش خــــوش آمــــد جلــــوه

 اتحــــــــــاد آمــــــــــد تبــــــــــاین دور شــــــــــد
 نـــــــاظر خـــــــود گشـــــــت نـــــــاظر درمـــــــرات
 ایـــــــن تصـــــــور را نظـــــــر بایـــــــد دقیـــــــق
 عاشـــــق اینجـــــا ســـــاز معشـــــوقی نواخـــــت

ـــــــازی را کـــــــه باشـــــــد عـــــــين  ـــــــاز آن نی  ن
 در مجـــــــــــاز و در حقیقـــــــــــت کارســـــــــــاز
 ز آنکـــــه او را نـــــاز از جـــــان عاشـــــق اســـــت
 وصــــف نــــاز اســــت از حقیقــــت وز مجــــاز
ـــــــين ـــــــدم راه مب ـــــــک ق ـــــــين ی ـــــــين رجل  ب
 بـــــــاز بــــــــر آن چشــــــــم نــــــــاز عاشــــــــقان

ــــــی ــــــق م ــــــن را از عش ــــــد جــــــلاحس  باش
 همچـــــو حســـــن و عشـــــق همـــــدم آمدنـــــد
 یـــــــار عاشـــــــق بـــــــود از ایمـــــــای حســـــــن
ـــــــروز دل و جـــــــان را چـــــــراغ ـــــــل اف  محف

ــــــــــداتصــــــــــال  ــــــــــور ش ــــــــــاظر و منظ  ن
 فانظروافیهـــــــــــــا الـــــــــــــیکم یاثقـــــــــــــات
ــــــد جــــــز عشــــــیق ــــــال عاشــــــق را ندان  ح
ــــام خــــود مســــبوق ســــاخت  ســــابق اینجــــا ن
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 چونکــــه عاشــــق خــــویش را معشــــوق دیــــد
 خطــــــــوتين راه عشــــــــقش گشــــــــت طــــــــی
 ســــــنگلاخ شــــــهوت آمــــــد پــــــیش پــــــای
 ســــــــنگلاخ وادی حــــــــب بــــــــد خیــــــــال

 ذوفنـــــــــــونســـــــــــنگلاخ راه عشـــــــــــق ای 
 هــــر یکــــی ســــنگ انــــدر آن چــــون آدمــــی
ـــــن ـــــوار حس ـــــا اط ـــــه پ ـــــا ب ـــــر ت ـــــی س  آدم
 صــــــــــورتش تابنــــــــــده مهــــــــــر دلــــــــــبری
 طلعــــــــــتش آئینــــــــــه دیــــــــــدار دوســــــــــت
ــــــــــس دلپســــــــــند ــــــــــار او ب  شــــــــــیوۀ رفت
ـــــــــــه  عاشـــــــــــقان را چشـــــــــــم در ره دوخت
 گــــــــــه لبـــــــــــاس عاشــــــــــقی آراســـــــــــته
ـــــــــازی میخـــــــــرد ـــــــــاز آورده ن  جـــــــــان نی
 یــــار عاشــــق خـــــویش اگــــر معشــــوق دیـــــد
 انــــــــــــدرین وادی سنگســــــــــــتان وجــــــــــــه
ــــــدی ــــــق ش ــــــی عاش ــــــوق و گه ــــــاه معش  گ
ـــــخت ـــــد س ـــــد س ـــــیت آمـــــد بـــــره ش  جنس
 بــــــــود الجــــــــنس الى الجــــــــنس یمیــــــــل
ـــــد ـــــدیگر بون ـــــنس یک ـــــورت ج ـــــون بص  چ
 هرچـــــه هـــــر جـــــا هســـــت جنســـــیت عیـــــان
 ســــنگلاخی کــــش همــــه ســــنگ آدم اســــت
ــــــاب ــــــوق انتس ــــــار عاشــــــق وضــــــع معش  ی
 نــــــاز معشــــــوقیش بــــــرد از کــــــف عنــــــان
 کــــــش کشــــــانش بــــــرد رو ســــــوی هــــــوا

  

 خـــــــــــوش ردای کبریـــــــــــا برسرکشــــــــــــید
ـــــــی ـــــــاران ح ـــــــوی ی ـــــــت رو آرد س  خواس
ــــــــــــنگلاخ ای وای وای ــــــــــــن س  وای از ای
 ســـــــــنگلاخ ود همـــــــــه فکـــــــــر محـــــــــال
ــــــــــــون ــــــــــــا راجع ــــــــــــل الین ــــــــــــۀ ک  آی
 وانــــــــدر آن پیــــــــدا و پنهــــــــان عــــــــالمی

ــــــو ــــــر ص ــــــدار حســــــندر نظ ــــــر دی  رت گ
ــــــری ــــــک پ ــــــش رش ــــــا رخ ــــــامتش طوب  ق
ـــــــع از رویـــــــش همـــــــه انواردوســـــــت  لام
ــــــــــد ــــــــــز قن ــــــــــار او لبری ــــــــــمۀ گفت  چش

 هـــــــا اندوختـــــــههـــــــا و غمـــــــزهعشـــــــوه
 عاشـــــــــــــــقی آراســـــــــــــــته پيراســـــــــــــــته
ــــــــــازی میخــــــــــرد ــــــــــاز از نی ــــــــــۀ ن  تحف
 یـــــــــــــا ردای کبریـــــــــــــا از سرکشـــــــــــــید
ــــــه ــــــيران وج ــــــتی روان ح ــــــدم گش ــــــر ق  ه
 معنـــــــــی لافـــــــــرق را صـــــــــادق شـــــــــدی

ــــــــد  ــــــــان ســــــــنگلاخ افکن  رخــــــــتدر می
ــــــــــل ــــــــــی رود نی ــــــــــون و موس  در ره فرع
ـــــــد  رود نیـــــــل از میلشـــــــان نگسســـــــت بن

 و اتحـــــــــــــاد آنقـــــــــــــدر دان لاتصـــــــــــــا
ــــــــم اســــــــت ــــــــی را راه بگذشــــــــتن ک  آدم
ـــــــــلاب ـــــــــين انق ـــــــــد ع ـــــــــتن رادی  خویش
ـــــــان ـــــــرد از آن ســـــــنگلاخش کـــــــش کش  ب
ــــــــــــاب را ــــــــــــت چــــــــــــارمين الق  از محب

  

  هوا
ـــــــــارمين ـــــــــد چ ـــــــــاب آم ـــــــــوا الق  زان ه
 شـــــهوتی نـــــه کـــــان ز مـــــا و از مـــــن اســـــت

 رت اســــــت از پادشــــــاایــــــن مقــــــام قــــــد
ـــــه کـــــز هـــــوای نفـــــس خاســـــت  آن هـــــوا ن
 آن هوانـــــــه کـــــــش الـــــــه خوانـــــــده خـــــــدا
 آن هــــوا نــــه کــــز دو شــــاخش هســــت گــــاو

ـــــو ـــــه ه ـــــوائی را ک ـــــت آن ه ـــــاهر اس  زآن ظ
 آنکــــــــــــه هســــــــــــتش از الوهیــــــــــــت الف
ـــــــده ـــــــهوات آم ـــــــين ش ـــــــه ع ـــــــوا ک  آن ه

ـــــــين  ـــــــود سرتابســـــــر شـــــــهوت مب  کـــــــه ب
ـــــت ـــــن اس ـــــوای ذوالم ـــــان ازه ـــــهوتی ک  ش
ــــــــه و یحکــــــــم مــــــــا یشــــــــاء  یفعــــــــل اللّ

 ز ولای پادشاســـــــــــتآن هـــــــــــوائی کـــــــــــ
ــــــــت ــــــــت هس ــــــــواکش از هوی ــــــــاآن ه  ه

 آن هـــــــــواکز وحـــــــــدت او را هســـــــــت واو
ـــــو ـــــير ه ـــــت غ ـــــافر اس ـــــتد ک ـــــرکس پرس  ه

 آیـــــــــــت حـــــــــــد احـــــــــــد رامتصـــــــــــف
ـــــــده ـــــــذات آم ـــــــا ل  شـــــــاه را مقصـــــــود ب
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ـــــت ـــــق خاس ـــــب و دو عش ـــــز ح ـــــوا ک  آن ه
ـــــال  ـــــن مق ـــــاهد زی ـــــت ش ـــــدم احبب ـــــا ش ب
ــــــــــو ــــــــــد ل ــــــــــوا باش ــــــــــاهی را ه  اپادش
 آن هــــــــــوائی کاولیــــــــــا را در سراســــــــــت
ــــــــــت ــــــــــفیا را صفوتس ــــــــــوائی کاص  آن ه
ــــــوا ــــــت آن ه ــــــرب اس ــــــين ق ــــــين را ع  متق
ـــــــــان ـــــــــوا باشـــــــــد ام ـــــــــان را آن ه  مؤمن
 عالمـــــــــان را آن هـــــــــوا نعـــــــــم العمـــــــــل
ــــــــــیم ــــــــــای عظ  مخلصــــــــــان زآن برخطره
 آن هــــــــوا فــــــــانی فــــــــی اللهــــــــت کنــــــــد
 آن هــــــــوادر چشــــــــم دل بینــــــــائی اســــــــت
ـــــــنوی ـــــــخن زان بش ـــــــی س ـــــــه گوش  در هم

 اســــــــــت آننفــــــــــس کلیــــــــــه الهیــــــــــه 
ــــــــال اســــــــت آن را چــــــــاکری ــــــــل فع  عق
ـــــــن هـــــــوادارد نشـــــــان ـــــــه زی  لى مـــــــع اللّ
 آن ســــــــــــــــــــــلونی اميرالمــــــــــــــــــــــؤمنين
ــــــقان ــــــاد جــــــان عاش ــــــر ب ــــــوا ب ــــــن ه  زی
ــــت ــــفل اس ــــالیش اس ــــلا و ع ــــوا اع ــــن ه  ای
ــــــت ــــــی نشس ــــــت اوادن ــــــوا برتخ ــــــن ه  ای

  

ــــــــــوب ذات کبریاســــــــــت  آن  هــــــــــوا محب
ـــــال ـــــد مج ـــــرا باش ـــــاهد ک ـــــن ش ـــــرح ای  ج
 کبریـــــــــــــائی را هـــــــــــــوا باشـــــــــــــد ردا
ــــــــوائی کانبیــــــــا را رهــــــــبر اســــــــت  آن ه

 یــــــــا را قربــــــــت اســــــــتآن هــــــــوائی کاتق
ـــــــوا زهـــــــد شـــــــد از ماســـــــوا  زانکـــــــه تق
 محســــــــنان را وجــــــــه خــــــــيرات حســــــــان
 عــــــــــاملان را موصــــــــــل کــــــــــام امــــــــــل
 زانکــــــه شــــــیطان ز آن هــــــوا آمــــــد رجــــــیم
ــــــــــد ــــــــــت کن ــــــــــاقی بالله ــــــــــوا ب  آن ه
 آن هـــــوادر بـــــزم جـــــان روشـــــنائی اســـــت
 در همـــــــه چشـــــــمی بصـــــــير از آن شـــــــوی
ــــــرکن فکــــــان ــــــود ب ــــــدأ ب ــــــن هــــــوا مب  ای
ـــــر هـــــر ســـــری ـــــد ب ـــــن هـــــوا کـــــی اوفت  ای

ـــــــــه ترجمــــــــــانز آ  یــــــــــه انــــــــــی انااللّـ
ـــــــی ـــــــينم ـــــــزی مب ـــــــد زان هـــــــوا رم  نمای

 ایــــن هــــوا بــــر عشــــق شــــد اســــتاد جــــان
 ایــــن هـــــوا مکمــــل بهرجـــــا اکمــــل اســـــت
 ایـــن هـــوا باشـــد عـــلا بـــر هـــر چـــه هســـت

  

  فنا و بقا
 ایـــــــن بیـــــــان خطـــــــوتين اســـــــت از هـــــــوا
 یــــــار عاشــــــق را چــــــو شــــــد نشــــــو ونمــــــا
ـــــد ـــــن وادی کن ـــــا ســـــيری در ای  خواســـــت ت

ــــــ ــــــامزن گردیــــــد نــــــه از پــــــای خ  ویشگ
 هریکـــــــــی زیـــــــــن ادویـــــــــه در راه کـــــــــام
ــــــی ــــــاحت میکن ــــــامش مس ــــــی گ ــــــر یک  گ
 یـــــــک قـــــــدم باشـــــــد میـــــــان دو قـــــــدم
 انـــــــدرین وادی کـــــــه نـــــــام آن هواســـــــت
ـــــــــــا ـــــــــــدر فن ـــــــــــا ان ـــــــــــوۀ اول فن  خط
ــــــــــــــا  خطــــــــــــــوۀ دوم بقــــــــــــــا در آن فن
ــــــود ــــــه کــــــه هــــــلاک جــــــان ب ــــــا ن  آن فن
ـــــــود ـــــــا ب ـــــــم دنی ـــــــز غ ـــــــه ک ـــــــا ن  آن فن
 چــــــه غـــــــم دنیــــــای محســـــــوس الـــــــزوال

ــــه  اســــت حــــور وغلمــــان هــــر کــــه راوجــــه اللّ

ــــــــــا دوم بقــــــــــا  ــــــــــاولين باشــــــــــد فن  ک
 چنــــــــــــدگاهی انــــــــــــدرین آب و هــــــــــــوا
ـــــــــــــد ـــــــــــــين آزادی کن ـــــــــــــدگی در ع  بن
ــــــای خــــــویش  کــــــام بــــــاقی یافــــــت از افن

 و کــــم یــــک گــــام باشــــد نــــه دو گــــام بــــیش
 در دو گــــــــــامش در ســــــــــیاحت میزنــــــــــی

 ان از دوزبــــــــان دارد قلــــــــمیــــــــک بیــــــــ
ـــــا دیگـــــر بقاســـــت ـــــدم باشـــــد فن ـــــک ق  ی
 آن فنـــــــــــائی کامـــــــــــده عـــــــــــين بقـــــــــــا
ــــــــــا ــــــــــا دارد بق ــــــــــز فن ــــــــــائی ک  آن بق
ـــــــان رود ـــــــر جان ـــــــان ب ـــــــه ج ـــــــا ک  آن فن
ــــــــــود ــــــــــولا ب ــــــــــدر ره م ــــــــــا کان  آن فن
ــــــال ــــــان در خی ــــــور او غلم ــــــم ح ــــــه غ  چ
 منکـــــــر گفتـــــــار مـــــــن از ایـــــــن ره اســـــــت



 

۲۱۱ 

ـــه یقــــين  حــــور و غلمــــان نیســــت وجــــه اللّـ
ـــــت ـــــت نیس ـــــاقی هس ـــــه ب ـــــه اللّ ـــــير وج  غ
ـــــت ـــــه ماس ـــــه اللّ ـــــو وج ـــــاقی چ ـــــاقی ب  س

  

ـــــــين ـــــــک الا هـــــــو مب  کـــــــل شـــــــیئی هال
ـــــت ـــــت نیس ـــــاقی هس ـــــه س ـــــدرین میخان  ان
گـــــــــاه ماســـــــــت  فـــــــــانی بـــــــــاقی دل آ

  

  ساقی نامه
 ایــــن مناجــــات اســــت و ســــاقی نامــــه اســــت
ـــــــام جـــــــود ـــــــاقی ن ـــــــو ب  ســـــــاقیا ای از ت

ـــــــه ـــــــانجرع ـــــــواران رس ـــــــام میخ  ای در ک
 جــــــود تــــــو در بــــــزم جــــــان ســــــاقی بــــــود
 ســـــاقیا یـــــک جرعـــــه زان جـــــامم هواســـــت
 شـــــــاخ و بـــــــرگ او خـــــــبر دیگـــــــر نظـــــــر
 حــــيرتش بـــــا دســـــت غــــيرت بـــــرده اســـــت
ــــــــ  ازنــــــــاز یــــــــارش کــــــــرده در خــــــــم نی
ــــــــز ــــــــاده در کــــــــامم بری  ســــــــاغری ز آن ب
 آن هـــــــــوا کـــــــــه عـــــــــين شهواتســـــــــت آن
ــــداختم ــــرف ان ــــن دو ح ــــهوت ای ــــون ز ش  چ
ــــــــــــت ــــــــــــه الاهواس ــــــــــــوا از لا ال  آن ه
ـــــــــک حســـــــــاب ـــــــــو در ی ـــــــــه الاه  لا ال
ــــرف ــــه ح ــــاد و س ــــت هفت ــــم هس ــــم اعظ  اس
ــــاد اســــت ســــی ــــود ســــی عــــين هفت  یــــک ب
 ســــــــاقی از آن جــــــــام مســــــــتم ســــــــاخته

 ام جــــــــامی گرفــــــــتهرکــــــــه از پیمانــــــــه
 یمانـــــــه را خـــــــالى مـــــــداریـــــــارب ایـــــــن پ

ـــــــــــا ـــــــــــزم کبری ـــــــــــاقی ب  حـــــــــــق آن س
 زانکــــــه گــــــر پیمانــــــه شــــــد خــــــالى مــــــرا

  

ـــــــــت  ـــــــــام الس ـــــــــاقی ج ـــــــــوای س  در ه
ـــــــــو ســـــــــزاوار ســـــــــجود ـــــــــاب ت  ای جن
ـــــــــوا داران روان ـــــــــی کـــــــــام ه ـــــــــا ده  ت
ـــــــــاقی بـــــــــود ـــــــــانی و ب ـــــــــامبخش ف  ک
 آنکـــــه تـــــاکش را ببـــــاغ حـــــب نماســــــت

ــــــــا بســــــــرخوشــــــــه  اش ود اســــــــت از پات
 مســـــت عشـــــقش زیـــــر پـــــا افشـــــرده اســـــت

 نیــــــــــــــاز بــــــــــــــزم راز وآنگــــــــــــــه آورده
ــــــز ــــــیچ چی ــــــوایم ه ــــــز ه ــــــد ج ــــــا نمان  ت
 شــــــــين شــــــــه تــــــــای تطــــــــاول رامیــــــــان
ــــــــــراختم ــــــــــوا اف ــــــــــو ل ــــــــــوای ه  در ه
 اســــم اعظــــم هســــت بــــر هــــر حــــق پرســــت
ـــــاب ـــــم نس ـــــا ه ـــــه معن ـــــم را ب ـــــم اعظ  اس
ــــت ژرف ــــائی اس ــــه دری ــــی از آن س ــــر یک  ه
 ســـــی و یـــــک هفتـــــاد چـــــون بینـــــد کســـــی
 مســــــــــت پیمانــــــــــه پرســــــــــتم ســــــــــاخته
ـــــــــت ـــــــــی گرف ـــــــــن آرام ـــــــــوای ام  در ه

 مانــــــــۀ خــــــــالى مــــــــدارنیســــــــت بــــــــر پی
ــــــــه ــــــــرکن و خــــــــالى کــــــــن پیمان  هــــــــاپ

ــــــــا ــــــــتم ز پ ــــــــه و اف ــــــــود پیمان ــــــــر ش  پ
  

  ارکان محبت
 چونکــــــه القــــــاب محبــــــت گفتــــــه شــــــد
ــــــــــرا ای ســــــــــالک راه هــــــــــدا  گــــــــــر ت
 چــــــــــار ارکــــــــــان ازمحبــــــــــت یــــــــــاددار
 چـــــــار ارکـــــــان از محبـــــــت گـــــــوش کـــــــن
ــــار ــــل ی ــــوی وص ــــت آن ز ک ــــن اس ــــار رک  چ
 هـــــر یـــــک از ارکـــــان ولى بـــــر چـــــار وجـــــه

ــــــــن حب ــــــــين رک ــــــــن اول ــــــــام رک ــــــــبن  ی
 نــــــــــام رکــــــــــن دویمــــــــــين رکــــــــــن ودود

 ز آن بیــــــــان در معــــــــانی ســــــــفته شــــــــد 
ـــــــوا ـــــــر ه ـــــــدر س ـــــــد ان ـــــــت باش  از محب
 در ره محبـــــــــــوب جـــــــــــان میبربکـــــــــــار
 چنـــــد ســـــاغر زیـــــن صـــــراحی نـــــوش کـــــن
ـــــار ـــــش چه ـــــان آن وجه ـــــک از ارک ـــــر ی  ه
 آمـــــــده زیـــــــن وجـــــــه ذوالانـــــــوار وجـــــــه

 نصــــیب آن محــــب خوشــــحال کــــان هســــتش
 آینـــــــۀ دیــــــــدار غیــــــــب انــــــــدر شــــــــهود



 

۲۱۲ 

ــــــــام شــــــــد  رکــــــــن ســــــــیم را تعشــــــــق ن
 رکـــــــن چـــــــارم قـــــــدرتش نـــــــام آمـــــــده

  

ــــــــــد ــــــــــام ش ــــــــــه انع ــــــــــقان را پای  عاش
ـــــــــــده ـــــــــــای کـــــــــــام ناکـــــــــــام آم  منته

  

  رکن حبیب
 رکـــــن اول را کـــــه وجهـــــش هســـــت چـــــار

  

 در حقیقــــــــت هــــــــر یکــــــــی آئینــــــــه دار 
  

  ادب
 وجـــــــــــه اول هســـــــــــت آن حفـــــــــــظ ادب
ــــــــــرب انبیاســــــــــت ــــــــــراج ق ــــــــــۀ مع  پای
 هــــــــــــــم قبــــــــــــــول توبــــــــــــــۀ آدم ادب
 قــــــرب آن شــــــجره اگــــــر حــــــدش نبــــــود

 لمنـــــــــــــــا ربنـــــــــــــــااز ادب گفتــــــــــــــا ظ
ـــــــک از ادب تســـــــبیح خـــــــوان  شـــــــد ملای
ـــــــــين ـــــــــود آداب دان روح الام ـــــــــون نب  چ
 گــــــــر بــــــــدی حفــــــــظ ادب ابلــــــــیس را
 جزاطاعــــــــــت نیســــــــــت آن حفــــــــــظ ادب
 در حقیقــــــــــت بنــــــــــدگی فرمانبریســــــــــت

  

ــــــب  ــــــه از ذه ــــــی ب ــــــالک را بس ــــــرد س  م
 آیـــــــــــــۀمنهاج وصـــــــــــــل اولیاســـــــــــــت
 از ادب آدم بــــــــــــه عــــــــــــالم منتخــــــــــــب
 چــــــــــون موآخــــــــــذ گشــــــــــت از رب ودود

 نــــــور هــــــداتافــــــت بــــــر جــــــان ودلــــــش 
ـــــــــل اســـــــــت آن ـــــــــدیس و تهلی  روح را تق
 از ســــــــمای قــــــــرب آمــــــــد بــــــــر زمــــــــين
ـــــــــا ـــــــــرب کبری ـــــــــدی ز ق ـــــــــی مان  دورک
ـــــزدرب ـــــز آن ن ـــــت ج ـــــادت نیس ـــــون عب  چ
 بـــــی ادب آنکـــــس کـــــه از فرمـــــان بریســـــت

  

  »مناجات«
 از تــــــــــو خــــــــــواهم ای خــــــــــداحفظ ادب
ــــــــو خــــــــواهم ای خــــــــدا فرمــــــــانبری  از ت
 مــــــن کــــــه باشــــــم تــــــا کــــــنم حفــــــظ ادب

 اســــــتگــــــر شــــــود حفــــــظ ادب از تــــــو مر
 ای ادیـــــــب مکتـــــــب جـــــــان حـــــــب تـــــــو
ــــــــتلا ــــــــرش اع ــــــــان ع ــــــــو بنی  حــــــــب ت
ـــــن فکـــــان ـــــک ک ـــــو ســـــلطان مل ـــــب ت  ح
 حــــب تــــو ابــــری اســــت بــــارانش نجــــات
 حـــــب تـــــو نــــــوری بـــــود خورشـــــید بــــــار
ــــا بحــــری کــــه بحــــرش ســــاحل اســــت  مرحب
ـــــــــا ـــــــــاحل کج ـــــــــيریم س ـــــــــردر را غ  بح
ــــــار ــــــو خورشــــــید ب  ای ســــــحاب حــــــب ت
ــــــــــــو ــــــــــــا زای ت ــــــــــــر دری  ای در دل بح
ـــــــــــان ـــــــــــا از امتن ـــــــــــان م  در دل و در ج
 تــــــــــــــا روان از پرتــــــــــــــو نــــــــــــــور ادب

  

ــــــــــان رب  ــــــــــوی فرم ــــــــــآرد س  آن ادب ک
ــــــری ــــــا شــــــوم از خــــــود از آن فرمــــــان ب  ت
 مــــــن کــــــه باشــــــم تــــــا بــــــرم فرمــــــان رب
ــــــو مراســــــت ــــــان رب از ت ــــــرم فرم  گــــــر ب
ــــــو ــــــان حــــــب ت ــــــب جــــــان و جان  ای حبی
 حـــــــب تـــــــو عمـــــــران شـــــــهر اصـــــــطفا
ـــــــان ـــــــت عی ـــــــا ز احبب  باشـــــــد ایـــــــن معن
ــــــــر ذات ــــــــود از بح ــــــــو دری ب  حــــــــب ت

ــــــا  ــــــود دری ــــــو بحــــــری ب ــــــارحــــــب ت  کن
ـــــــت ـــــــر آن در دل اس ـــــــاحل بح ـــــــر س  بح
 غـــــــــيریم ســـــــــاحل کجـــــــــا آن بحـــــــــر را

 ای را از کـــــــــرم بـــــــــر ســـــــــر ببـــــــــارذره
 در دل دریــــــــــــای در دریــــــــــــای تــــــــــــو
 گـــــــــوهر حفـــــــــظ ادب نـــــــــه جـــــــــاودان
 وارهـــــــــــــیم از ظلمتســـــــــــــتان نســـــــــــــب

  



 

۲۱۳ 

  بعد نسب
ـــــــا ادب ـــــــم ز آن وجـــــــوه ای ب  وجـــــــه دوی
 ازنســـــــب ای بـــــــا نســـــــب دوری طلـــــــب
 گفـــت مـــن نـــارم بشـــر خـــود خـــاک پســـت

 ابیــــــل را طغیــــــان فـــــــزودایــــــن نســــــب ق
 از نســـــب شـــــد غـــــرق طوفـــــان ابـــــن نـــــوح
ـــــــت اب ـــــــد او را نیس ـــــــه گفتن ـــــــون هم  چ
ـــــخ صـــــور ـــــه ســـــاز نف ـــــن ســـــبب هنگام  زی
ــــــا نســــــب ــــــتی بخــــــود ای ب ــــــبت هس  نس
 بعـــــد تـــــو از ایـــــن نســـــب قـــــرب خداســـــت
 تـــــا کـــــه موســـــی نســـــبت فرعـــــون داشـــــت
 چـــــون شـــــعیبش قطـــــع آن نســـــبت نمـــــود
 بعــــــــد آن نســــــــبت یــــــــد بیضــــــــاش داد

 عصـــــا چوبـــــک خشـــــکی کـــــه بـــــود او را
 ابــــــــن آذر کــــــــرد چــــــــون قطــــــــع ازتــــــــبر
ــــــــير از ودود ــــــــه انســــــــاب را غ ــــــــل هم  ب
 ایـــن نســـب نخلـــی بـــود بـــی بـــرگ و شـــاخ
 هرکــــــــــه آن تــــــــــرک منیــــــــــت میکنــــــــــد
ـــــــــول پادشـــــــــاه  باشـــــــــدش قـــــــــرب و قب

  

ـــــب  ـــــد نس ـــــب بع ـــــر حس ـــــا ه ـــــدت ب  باش
ـــــــی ادب ـــــــیس آمـــــــد ب  کـــــــز نســـــــب ابل
ـــره چـــون خـــاک پســـت  ایـــن نســـب کـــردش ب
ــــــــود ــــــــان نم ــــــــل را طغی ــــــــی ادب هابی  ب

 مــــریم گشــــت روحبــــی نســــب شــــد ابــــن 
ــــــــد نســــــــب ــــــــش آن بع  کــــــــرد روح الله
ــــــور ــــــوم النش ــــــی ی ــــــاب ف ــــــت لا انس  گف
ــــــــــــــــوب ادب ــــــــــــــــد دور از ص  دور باش
ــــت ــــر از کجاس ــــرب بنگ ــــو ق ــــب ش ــــی نس  ب
 کــــــی بجــــــای قــــــرب فرعــــــون داشــــــت
 بــــــــاب قــــــــربش از شــــــــبانی برگشــــــــود
 قـــــرب جـــــان بـــــا حضـــــرت مـــــولاش داد
 بـــــی نســـــب چـــــون گشـــــت گردیـــــد اژدهـــــا
 شـــــــــاخ نســـــــــبت ازدرخـــــــــت آن پـــــــــدر

ـــــــردش  ـــــــلام و ب ـــــــد س ـــــــودش ـــــــار وق  ن
ــــــــــــــــخورش ای آخ آخ ــــــــــــــــی آبش  از من
ـــــــد ـــــــهوت میکن ـــــــام ش ـــــــن ج  دوری از ای
 دور گـــــــردد زیـــــــن نســـــــب بـــــــی اشـــــــتباه

  

  »مناجات«
ــــــب ــــــد نس ــــــدا بع ــــــواهم ای خ ــــــو خ  از ت
ـــــــدا راه صـــــــواب ـــــــواهم ای خ ـــــــو خ  از ت
ــــــــاه  نســــــــبت هســــــــتی مــــــــرا باشــــــــد گن
 مـــــن کـــــه باشـــــم هســـــتی مـــــن ازکجاســـــت
ــــــــاه ــــــــرین ای پادش ــــــــتی آف ــــــــو هس  ای ت

ـــــو ســـــازد هســـــت  ی اســـــتهرچـــــه دورم از ت
ـــــن اســـــت ـــــا و م ـــــن م ـــــتی بم  نســـــبت هس
 یــــــا قریــــــب العــــــون ای صــــــاحب کــــــرم
ـــــــب  بوکـــــــه از بعـــــــد نســـــــب گـــــــردم قری

  

ـــــــآرد ســـــــوی عصـــــــیان رب  ـــــــب ک  آن نس
 تــــــا رهــــــد جــــــان از مضــــــلات نســــــاب
 گرچـــــه جـــــز آن نیســـــت جـــــان را هـــــیچ راه
ـــــن محـــــض خطاســـــت  نســـــبت هســـــتی بم
ـــــــزا ـــــــو را باشـــــــد س ـــــــتی ت ـــــــبت هس  نس
ــــت ــــی نشس ــــر کرس ــــو ب ــــتی از ت ــــه هس  گرچ

ــــر  ــــن ب ــــا و م ــــن ســــموم گلخــــن اســــتم  م
 دور دار از نســـــــــــــبت مـــــــــــــا و مـــــــــــــنم
 یــــــا قریــــــب یــــــا طبیــــــب یــــــا حبیــــــب

  

  یقين
 وجـــــــــه ســـــــــیم ز آن وجـــــــــوه دلفریـــــــــب
 چـــــون یقـــــين انـــــدر خـــــبر باشـــــد تـــــو را

 شـــــــد یقـــــــين انـــــــدر خبرهـــــــای حبیـــــــب 
 بــــــی خــــــبر مــــــانی زهــــــر چــــــون و چــــــرا



 

۲۱۴ 

 ماســـــــوا را حـــــــرف و صـــــــوتی بشـــــــنوی
ـــــــدت  مخـــــــبر صـــــــادق هـــــــر آنچـــــــه گوی
ـــــــــه روی هداســـــــــت ـــــــــين آئین ـــــــــن یق  ای
ــــــــن یقــــــــين آرام جــــــــان اصفیاســــــــت  ای
 يرایــــــن یقــــــين را یــــــارب از مــــــا وامگــــــ
 ایـــــــن یقـــــــين را یـــــــارب از مـــــــا وامـــــــدار

 )ص(حـــــــق بحـــــــر در ایقـــــــان مصـــــــطفا
 حـــــــــــق نـــــــــــور انجـــــــــــم اوج یقـــــــــــين
ــــــا و ارتضــــــا اســــــت  او کــــــه تخــــــتش اجتب
 موقتــــــــــــــان را شــــــــــــــه اميرمؤمنــــــــــــــان
 بـــــــــاد بـــــــــراولاد و آلـــــــــش اجمعـــــــــين

  

ـــــــــوی  در مهـــــــــاد امـــــــــن و ایمـــــــــان بغن
ــــــه جــــــان شــــــ  ویدتزنــــــگ شــــــک ز آئین

 ایـــــــــن یقـــــــــين گنجینـــــــــۀ در صفاســـــــــت
ـــــــــين کـــــــــام روان اتقیاســـــــــت ـــــــــن یق  ای
 زآنکـــــه دلهـــــا زیـــــن یقـــــين آمـــــد بصـــــير
ــــار ــــور ب ــــين شــــد ن ــــن یق ــــا زی  ز آنکــــه روه
 مخـــــــــــبر صـــــــــــادق ز آثـــــــــــار هـــــــــــدا

ـــــــــين لا او کـــــــــه جـــــــــز او  احـــــــــب الآفل
ــــــاجش انمــــــا ولافتــــــی اســــــت  او کــــــه ت
 متقـــــــــون را مـــــــــه مجـــــــــير محســـــــــنان
ـــــــــــالمين ـــــــــــت ز رب الع ـــــــــــمر رحم  بیش

  

  بیعت رب البشر
 ای بابصــــــــروجــــــــه چــــــــارم ز آن وجــــــــوه

 کیســــــــت آن رب البشــــــــر انســــــــان کــــــــل
 کیســــــــــت آن رب البشــــــــــر در روزگــــــــــار
ـــــــان ـــــــر زم ـــــــر در ه ـــــــت آن رب البش  کیس
 کیســـــــت آن رب البشـــــــر ســـــــلطان ملـــــــک
 کیســـــــت آن رب البشـــــــر جـــــــان جهـــــــان
ــــــــــادی دور  کیســــــــــت آن رب البشــــــــــر ه
ـــــاغ رضـــــوان گلشـــــن اســـــت  از جمـــــالش ب
ــــــــور او ــــــــز ن ــــــــر ک ــــــــت آن رب البش  کیس

ــــــــــامکیســــــــــت آن رب   البشــــــــــر رب الان
ـــــــان ـــــــدر جه ـــــــر کان ـــــــت آن رب البش  کیس
 کیســــــــت آن رب البشــــــــر خــــــــير البشــــــــر
 کیســـــــت آن خـــــــير الابشـــــــر نـــــــور هـــــــدا
 آن یکــــــی مــــــه شــــــق کنــــــد بــــــر آســــــمان
 معنـــــــی خـــــــير البشـــــــر چـــــــون یـــــــافتی
 رب الاربابــــــــت بــــــــدان خــــــــير البشــــــــر
ــــــــود ــــــــت ب ــــــــأن ربی ــــــــر را ش ــــــــر بش  ه
ـــــت اســـــت ـــــل بیع ـــــول نخ ـــــدیت محص  عب
ــــــان ــــــاش ونه ــــــان ف ــــــت درجه ــــــل بیع  اه

 عـــــــت در جهـــــــان اهـــــــل دلنـــــــداهـــــــل بی
 دل جنـــــان اســـــت و جنـــــان یعنـــــی نهـــــان
ــــــــان ــــــــز ولى داردنش ــــــــان آن ک ــــــــی نش  ب

 از یقـــــــــــين دان بیعــــــــــــت رب البشــــــــــــر 
 زیــــــن چمــــــن پروردگــــــار خــــــار و گــــــل
ـــــــــار ـــــــــه کردگ ـــــــــاطن خلیف ـــــــــاهر وب  ظ
 فــــــیض بخــــــش جملــــــه پیــــــدا و نهــــــان
ــــــــک ــــــــران مل ــــــــی وعم ــــــــود ویران  زان ب
 عاشــــــق و معشــــــوق و عشــــــق و دلســــــتان
 او خرابــــــــــــی اوســــــــــــت آبــــــــــــادی دور

 اســــــتوز جلالـــــش نـــــار نـــــيران روشـــــن 
 موســـــی انـــــدر طـــــور شـــــد اســـــرار جـــــو
ـــــــــــد بـــــــــــردوام  صـــــــــــفوت آدم از او ش
ــــــامی نیســــــت ظــــــاهر ز او نشــــــان  غــــــير ن
ــــــــان و عمــــــــر ــــــــت بــــــــوبکر و عثم  حج

ـــی ـــون عل ـــما) ع(چ ـــه ارضـــين و س ـــت ب  حج
ــــــان ــــــد عن ــــــید برپیچ ــــــک از خورش  و آن ی
ـــــــــــکافتی ـــــــــــدف بش ـــــــــــوهر آن را ص  گ
ـــــــــر ـــــــــیکن نظ ـــــــــا ولى م ـــــــــدرین معن  ان
ـــــــــود ـــــــــدیت ب ـــــــــت حاصـــــــــل ز عب  ربی

 دیت اســــــــتبیعــــــــت آن اثبــــــــات برعبــــــــ
ـــان همچـــو جـــان ـــاش همچـــون جســـم و پنه  ف
 غـــــــــير اهـــــــــل دل از ایشـــــــــان غافلنـــــــــد
ـــــان ـــــی نش ـــــز ب ـــــان ج ـــــود نش ـــــان چب  ازنه
 اولیــــــــا تحــــــــت قبــــــــابی زیــــــــن بیــــــــان



 

۲۱۵ 

ـــــی ـــــی نشـــــان آن کـــــز عل  دارد نشـــــان)ع(ب
 بـــی دو حـــرف و هـــر یـــک از آن دو نـــه اســـت
 ب دو و دو ده شـــــــــــمر ده نـــــــــــه ببـــــــــــين
ــــــان ــــــد عی ــــــورت ش ــــــد ص ــــــه توحی  ترجم
ـــــت ـــــت اس ـــــل بیع ـــــه اه ـــــل دل ک ـــــير اه  غ

 کـــــــه آن نـــــــور رشــــــــادنیا بـــــــا وجـــــــود
 ن اهــــل آن غاصــــب شــــدندنــــه عجــــب چــــو

ــــــــدگی  غــــــــير بیعــــــــت چــــــــه نشــــــــان بن
ــــت ــــت اس ــــن بیع ــــت ای ــــام الس ــــاده در ج  ب
ــــــــــاددار ــــــــــایش ی ــــــــــی آزم ــــــــــه یعن  فتن
 در غـــــدیر خـــــم چـــــو ســـــاقی گشـــــت شـــــاه
ـــــــــــت ـــــــــــن والاه گف ـــــــــــایعش را وال م  ب

ــــی ــــير از عل ــــه غ ــــد ک ــــن عق  )ع(صــــاحب ای
ـــــدیت اســـــت ـــــی عب ـــــت پ ـــــن بیع ـــــد ای  عق

ــــی ــــون عل ــــان) ع(چ ــــق زم ــــد خل ــــود اعب  ب
 ن کــــــارهمچنــــــين بعــــــد از علــــــی مــــــردا

ـــــــبر ـــــــت معت ـــــــود بیع ـــــــک را ب ـــــــک بی  ی
 حجــــــــــت ثــــــــــانی عشــــــــــر آن مقتــــــــــدا
ـــــــــــتش ـــــــــــد از غیب ـــــــــــين روح بع  آن حس

ــــــــين مــــــــن ب  ده مــــــــن بعــــــــدهعــــــــهمچن
ــــــــــز ــــــــــت کــــــــــبراش نی ــــــــــان غیب  در زم
ـــــــــان ـــــــــد در می  از خـــــــــدا حجـــــــــت ببای
 گــــــر نظــــــر داری دقیــــــق ای نکتــــــه ســــــنج
ــــــــدان ــــــــابش ب ــــــــامی رب الارب ــــــــر ام  ه
ــــــــه ــــــــوب ال ــــــــت مرب ــــــــاب اس  رب الارب
 نزلونــــــــــــا عــــــــــــن ربوبیــــــــــــه ببــــــــــــين

ــــــانیســــــت  ــــــن بحرجــــــان را انته ــــــیچ ای  ه
ــــــدر وصــــــف کــــــس ــــــه نیســــــت ان  کلمةاللّ

  

ــــــی ــــــا عل ــــــان) ع(صــــــورت و معن  را ترجم
ـــــت ـــــه اس ـــــنج و پنج ـــــمار پ ـــــه بش ـــــظ ن  لف

 ی ده بـــــــــود ده نـــــــــه ببـــــــــين همچنـــــــــين
ـــــــای آن ـــــــا معن ـــــــت ب ـــــــی تح ـــــــة ف  نقط
 ایــــن عجــــب کــــامروز بیعــــت بــــدعت اســــت
ــــــــــاد ــــــــــت نه ــــــــــان بیع ــــــــــان امت  در می
ــــمند ــــت ای هوش ــــن جه ــــدعت زی ــــت ب  گش
ــــــــــدگی ــــــــــود پاین ــــــــــآنرا ب ــــــــــی ک  بیعت
ـــــت ـــــت اس ـــــن بیع ـــــت ای ـــــیار و مس  فتنۀهش
 معنئــــــــــــی در دل ز بیعــــــــــــت یادگــــــــــــار
ــــــپاه ــــــام س ــــــت در ج ــــــت ریخ ــــــاب بیع  ن
 صــــــاحبش را عــــــاد مــــــن عــــــاداه گفــــــت
 بــــــــایع ایــــــــن نقــــــــد کــــــــه غــــــــير از ولى
ـــــت ـــــت اس ـــــز ربی ـــــه ج ـــــدیت چ ـــــد عب  نق

 م آننقــــــد بیعــــــت ســــــکه شــــــد بــــــر نــــــا
 نقطـــــــــــه پرگـــــــــــار امـــــــــــام روزگـــــــــــار
 تــــــا کـــــــه آمـــــــد نورشــــــان اثنـــــــا عشـــــــر
 بـــــــر خلایـــــــق بالغـــــــه هســـــــت از خـــــــدا
 نــــــــــایبش بهــــــــــر تمــــــــــام حجــــــــــتش
 تــــــــــا زمـــــــــــان غیبـــــــــــت کـــــــــــبرا از او
 حجـــــــتش باشـــــــد عیـــــــان باشـــــــد تمیـــــــز
ـــــــــدا و نهـــــــــان  برخـــــــــواص و عـــــــــام پی
ــــــا بســــــنج ــــــن معن ــــــد ای ــــــی کــــــن نق  دقت
ـــــــان ـــــــق دان بیگم ـــــــوب ح ـــــــنش مرب  لیک
 هگـــــر تـــــو را باشـــــد در ایـــــن قـــــول اشـــــتبا
 هـــــر چـــــه خـــــواهی گـــــوی از عـــــين یقـــــين
 ســــــــر پنهــــــــانی نگــــــــردد بــــــــر مــــــــلا
ـــــــز آواز جـــــــرس ـــــــن وادی ج ـــــــو در ای  ک

  

  مناجات
ـــــس ـــــیش و پ ـــــوات از پ ـــــدای ه ـــــه بی  ای ب
ــــــــــــــت از عــــــــــــــلا ــــــــــــــوادی ثنای  ای ب
 زآن دراهــــــــرزه درائــــــــی کــــــــس ندیــــــــد
 چــــــون درآمــــــد زان درا بــــــانگی بگــــــوش
ـــــــر ـــــــد پ ـــــــوا گردی  گـــــــوش جـــــــانم زان ن

 انبیـــــــــا و اولیـــــــــا همچـــــــــون جـــــــــرس 
ـــــــــــون درا ـــــــــــفیا همچ ـــــــــــنان واص  محس
 حــــــق ســــــتائی جملــــــه را گفــــــت و شــــــنید
 در جهــــــــان جــــــــان درافتــــــــادم خــــــــروش
 دل صـــــــدف شـــــــد پـــــــیش آن نیســـــــان در



 

۲۱۶ 

 بــــــــــاخبر گشــــــــــتم نظــــــــــر کــــــــــردم روان
 تم نـــــوا خـــــوان زیـــــن بیـــــانبـــــا نـــــوا گشـــــ

 چـــــــون جـــــــرس ایـــــــن نالـــــــۀ زارم ببـــــــين
 نالـــــــــۀ بـــــــــی اختیـــــــــار مـــــــــن عیـــــــــان
 رومرو بســـــــــوی کـــــــــوی دلـــــــــبر مـــــــــی

 دلــــــــــبرم پروردگـــــــــــار جـــــــــــان مـــــــــــن
ـــــــرده دل ـــــــش ک ـــــــر زلف ـــــــا کف ـــــــی ب  بیعت
ــــــــــان دل از او ــــــــــک ایم ــــــــــتقل درمل  مس
 گـــــــر بـــــــه تـــــــن دورم ز بـــــــزم بنـــــــدگی
ــــــت ــــــدگی اس ــــــن از بن ــــــان م ــــــدگی ج  زن
 زنــــــده باشــــــد جــــــان مــــــن ایمــــــان مــــــن

 شـــــــــــد ثبـــــــــــات بیعـــــــــــتمبنـــــــــــدگی با
 برثبــــــات بیعــــــتم حـــــــب شــــــاهد اســـــــت
 حــــــب بــــــود حبــــــل المتــــــين جــــــان مــــــرا
 گرمحبــــــــــــی راه عصــــــــــــیان بســــــــــــپرد
ـــــریم ـــــت ازک ـــــاخبر هس ـــــانش ب ـــــه ج  چونک

 اش جــــــز جانــــــب غفــــــار نیســــــتتوبــــــه
 حســــــن غفــــــار اســــــت و اســــــتغفار عشــــــق
 حســـــــن توبـــــــه عشـــــــق تـــــــواب آمـــــــده
 حـــــــب تـــــــوابين ز تـــــــواب آیـــــــت اســـــــت
 هـــــر کـــــه توابســـــت او محبـــــوب هواســـــت

 از ازل مشـــــــتاق هـــــــم حســـــــن و عشـــــــقند
ـــــت ـــــتغفار ماس ـــــه اس ـــــر ن ـــــه گ ـــــب ش  مطل
ـــــــود ـــــــواب ار نب  مقصـــــــد شـــــــه حـــــــب ت
ــــــــود ــــــــی ب ــــــــتغفاری از عاص ــــــــه اس  گرن
ــــــــو دوســــــــت ــــــــوابين را داری ت ــــــــه ت  گرن
ــــــــالمين ــــــــق ع ــــــــه خل ــــــــت جمل  ای ز حب
ـــــدگان  خـــــود تـــــو فرمـــــودی کـــــه گـــــراین بن
ــــــــرا ــــــــدی م  هــــــــیچکس عصــــــــیان نورزی
 تــــــا کــــــه انــــــدر طــــــاعتم عصــــــیان کننــــــد

 بـــــــه طاعـــــــت ثابتنـــــــدجملـــــــۀ خلـــــــق ار 
ــــــــی ــــــــراهــــــــیچکس عصــــــــیان نم  ورزد ت

 ای خداونـــــــــــــــد کـــــــــــــــریم پادشـــــــــــــــا
ـــــود ـــــر ج ـــــز به ـــــت ک ـــــنم آن خلقت ـــــن م  ای
ــــــــال ــــــــت را جم ــــــــی جمال ــــــــا از آن بین  ت

ــــــــان ــــــــن بی ــــــــه ای ــــــــت و زبان  دل دراگش
 تـــــن جـــــرس گشـــــت و زبانـــــه ایـــــن زبـــــان

ــــــ ــــــينناق  ه کــــــش حــــــالم نگــــــر کــــــارم بب
ـــــــــان ـــــــــدارم نه ـــــــــوی دل ـــــــــوی ک  رو بس
 دســــــت بــــــر دل نالــــــه بــــــر ســــــر مــــــيروم
 کفـــــــر زلفـــــــش بیعـــــــت ایمـــــــان مـــــــن
ـــــــــیم ایمـــــــــان مســـــــــتقل  گشـــــــــته در اقل
 مشــــــتغل از شــــــرک و طغیــــــان دل بــــــه او
ـــــــــــدگی ـــــــــــزدیکیش دارد زن ـــــــــــان زن  ج
ـــــد کـــــه چیســـــت ـــــدگی جـــــان کـــــه میدان  بن
ـــــــــن ـــــــــان م ـــــــــدگی جان ـــــــــزال از بن  لای
 بارالهـــــــــــــا ده نجـــــــــــــات از بـــــــــــــدعتم
 حـــــب مـــــرا در دســـــت بیعـــــت داده اســـــت
 حـــــــب بـــــــود آیـــــــات اطمینـــــــان مـــــــرا

 آوردبخششــــــــــــت را در نظــــــــــــر مــــــــــــی
 هســــــــــــت در اســــــــــــتغفراللّه العظــــــــــــیم
 گرنــــــه غفــــــار اســــــت اســــــتغفار چیســــــت
 ورزد اســــــــــــتغفار باغفــــــــــــار عشــــــــــــق
ــــــــده ــــــــاب آم ــــــــواب از احب ــــــــين ت  همچن
 آیـــــــــت تـــــــــواب محبوبیـــــــــت اســـــــــت
ــــواب اســــمی از اســــمای هواســــت  زآنکــــه ت
ــــــــاق هــــــــم ــــــــا ابدهســــــــتند هــــــــم میث  ت

 ســــم غفــــاری بــــه خــــود بســــتن چراســــتا
ــــــواب او نمــــــود ــــــام خــــــویش ت  از چــــــه ن
ـــــاری چـــــه ســـــان فاشـــــی شـــــود  اســـــم غف
 نــــام خــــود تــــواب خوانــــدن از چــــه روســــت
ـــــــــائبين ـــــــــب الت ـــــــــه یح ـــــــــی ان اللّ  گفت
ــــــين جــــــان ــــــانبر شــــــدی از ع ــــــه فرم  جمل

ــــــــامــــــــی ــــــــی دیگــــــــر بن  نمــــــــودم خلقت
 خویشـــــــــتن را مظهـــــــــر غفـــــــــران کننـــــــــد
ــــــــــــد ــــــــــــادت ثابتن  از اطاعــــــــــــت در عب

 دارنــــــــد جــــــــا در مقــــــــام قــــــــرب تــــــــو
 ای عفــــــــــــو و ای غفــــــــــــور ذوالعــــــــــــلا
 دادی او را خلعــــــــــت خــــــــــاص وجــــــــــود
ـــــــــال ـــــــــی مث ـــــــــو بنویس ـــــــــرم وز عف  از ک



 

۲۱۷ 

ـــــــد  جـــــــرم مـــــــن اظهـــــــار رحمـــــــت میکن
ـــــــنم از عـــــــين الیقـــــــين  مـــــــن کریمـــــــت بی
ــــــــه ســــــــوزانیم  کــــــــی بــــــــه پــــــــاداش گن
ــــــــــاه ــــــــــاه ش ــــــــــق درگ ــــــــــدی لای  ناامی
 از کبــــــــایر هســــــــت یــــــــأس ازروح هــــــــو
ـــــــــدی ز شـــــــــاه ـــــــــایر هســـــــــت نومی  از کب

ــــــد چــــــون ــــــا امی ــــــراه هســــــتم ب ــــــیم گم  ن
ــــــــــــد عاصــــــــــــیان ــــــــــــاب امی  ای درت ب
 حــــــــــــــق ذات رحمــــــــــــــة للعــــــــــــــالمين

  

 رحمــــــــــــت اســــــــــــتغفار را در میزنــــــــــــد
ــــــــن یقیــــــــنم عروةالوثقاســــــــت ایــــــــن  ای
ـــــــــــــت گـــــــــــــردانیم ـــــــــــــد از رحمت  ناامی
ــــــدگاه ــــــز او امی ــــــود ج ــــــون نب ــــــت چ  نیس
ــــــراه اســــــت او ــــــأیوس گم  هرکــــــه شــــــد م
ــــرده اســــت راه ــــم ک ــــد اســــت گ ــــه نومی  هرک

 از تــــــــو نگــــــــردم ناامیــــــــدبــــــــا یقــــــــين 
 ناامیــــــــــد از بــــــــــاب امیــــــــــدم ممــــــــــان
ـــــــــين ـــــــــش اجمع ـــــــــر او و آل  تصـــــــــلیه ب

  

  رکن ودود
ــــــــامش ودود ــــــــود ن ــــــــان ب ــــــــن دوم ک  رک

  

ـــــــهود  ـــــــدر ش ـــــــب ان ـــــــدار غی ـــــــه دی  آئین
  

  وجه وفا
 چـــــار وجهـــــش هســـــت هـــــر یـــــک باصـــــفا
ـــــــات انـــــــدر عهـــــــود ـــــــود ثب  آن وفـــــــا چب
 آن وفــــــــــــا مصــــــــــــداق اوفوابــــــــــــالعهود
ــــــــده ــــــــه واوش از وحــــــــی آم ــــــــا ک  آن وف

 حــــــــب واو وفــــــــا در برگرفــــــــتچــــــــون م
ـــــــان ـــــــو ام ـــــــا رات ـــــــب واو وف ـــــــد مح  ش

ـــــد ـــــد محم ـــــار) ص(ش ـــــود ی ـــــا محم  از وف
ـــــــــه بــــــــــد واو وفــــــــــا  عــــــــــين روح اللّـ
ــــــــوس شــــــــد ــــــــا محب  یوســــــــف از واو وف
ـــــــود ـــــــوب خـــــــود دمســـــــاز ب ـــــــا یعق  باوف
ــــــت ــــــا اس ــــــوت داوود از وف ــــــرود ص  آن س
 موســــــــی ار واو وفــــــــا همــــــــره نداشــــــــت
ـــــــد ـــــــراه ش ـــــــا هم ـــــــا واو وف ـــــــه ب  چونک

ـــــون  ـــــا چـــــون ن ـــــونس ار واو وف  نداشـــــتی
ـــــــود ـــــــا چـــــــون عـــــــين ب ـــــــوح را واو وف  ن
 چـــــــون وفـــــــای عهـــــــد بـــــــا آدم نبـــــــود
ــــــــرین ــــــــر رســــــــول آن واو را باشــــــــد ق  ه
ــــــــــــــا ــــــــــــــد وف ــــــــــــــای ولا باش  در دری
 وعــــــــد را واو وفــــــــا گــــــــر پــــــــس فتــــــــد
ــــــين ــــــدوان یق ــــــورث ع ــــــده م ــــــف وع  خل

  

 وجـــــــــه اول ز آن وجـــــــــوه آمـــــــــد وفـــــــــا 
 عهـــــــــدهائی کـــــــــز در بعیـــــــــت گشـــــــــود
ـــــــــــــرد ودود ـــــــــــــاب واحـــــــــــــد ف  از جن
ـــــــده ـــــــاداران ش ـــــــر وف ـــــــازل ب ـــــــی ن  وح
 گشــــــــت محبــــــــوب دل و دلــــــــبر گرفــــــــت
 شــــــــــد از آن محبــــــــــوب دل آرام جــــــــــان
ــــــــار  داشــــــــت چــــــــون واو وفــــــــا را در کن
ـــــــرده را ـــــــردی م ـــــــده ک ـــــــز توجـــــــه زن  ک
ــــــد ــــــانوس ش ــــــا ف ــــــمع وصــــــلش را وف  ش
 کآمــــــدش از غیــــــب یوســــــف در شــــــهود
 بانوابــــــــل خــــــــود از آن عــــــــين نواســــــــت
ــــــت ــــــیاهی ره نداش ــــــاجز در س ــــــون مس  چ
ـــــــد ـــــــه ش ـــــــیم اللّ ـــــــا کل ـــــــد بیض ـــــــا ی  ب

ــــــون ر ــــــتهمچــــــو واو از ن ــــــيرون نداش  ه ب
ــــــنود ــــــق ش ــــــی ح ــــــک زوح  واضــــــع الفل
ــــــــرود ــــــــد ز آن ف ــــــــزت آم ــــــــمای ع  از س

 بــــــين مبــــــينهســــــت عــــــين هــــــرولى مــــــی
 عــــــــين عــــــــون اولیــــــــا باشــــــــد وفــــــــا
ــــــد ــــــی هــــــر کــــــس فت  آن عــــــدو گــــــردد پ
 هســــــــت ایــــــــن حکــــــــم اميرالمــــــــؤمنين

  



 

۲۱۸ 

  »التفات«
ـــــــــــا اميرالمـــــــــــؤمنين ســـــــــــر خـــــــــــدا  ی
ـــــــــؤمنين ای شـــــــــاه جـــــــــود ـــــــــا اميرالم  ی
ــــــا ــــــين وف ــــــد ع ــــــو ش ــــــاض ازت ــــــين فی  ع

 چــــون در نظــــر عــــين وفاســــت حــــرف فــــا
ـــــــا ـــــــين وف ـــــــدم از ع ـــــــا را دی ـــــــرف ف  ح
 چونکــــــــه واوش واو وحــــــــدانیت اســــــــت
 گرنــــــــــه واوش واو وحــــــــــدانیت اســــــــــت
ـــــــت ســـــــاختم ـــــــا الف چـــــــون ســـــــاز الف  ب

ـــــــا الف چـــــــون  طـــــــرح الفـــــــت ریخـــــــتم ب
 واو عــــــــين واحــــــــد وفــــــــا عــــــــين فــــــــرد
 باوفــــــــــا باشــــــــــد یگانــــــــــه در جهــــــــــان
 ایـــــن تناســـــب بـــــين کـــــه از اســـــم علـــــی

ــــــاد  ــــــت ولام هفت ــــــاد اس ــــــين هفت ــــــزع  نی
 و آن الف یـــــک یـــــک بـــــود چـــــون لام ســـــی
ـــد یکـــی ـــر ســـه حـــرف آم ـــن حســـاب آن ه  زی
ــــــی ــــــد عل ــــــا آم ــــــين وف ــــــان ع ــــــن نش  زی
 یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی
 یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی
 یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی
 منجلـــــــــــــی دارم دل از نـــــــــــــور وفـــــــــــــا
ـــــــی ـــــــام او باشـــــــد وف ـــــــدا کـــــــه ن  آن خ
 از وفــــــــی صــــــــلوات بیحــــــــد و حصــــــــا
 یعنـــــــــــی آن ســـــــــــردادگان راه دوســـــــــــت

ـــــــس  ـــــــاک ـــــــوده وف ـــــــود نفرم ـــــــد خ  بعه
 کـــــــس چـــــــو او راه وفـــــــا را ســـــــر نـــــــبرد
ــــــت ــــــر نرف ــــــا از س ــــــو او راه وف ــــــس چ  ک
 صـــــــد هـــــــزاران لعنـــــــت خلـــــــق و خـــــــدا
ـــــــــا ـــــــــاده در جامـــــــــت وف  ســـــــــاقیا ای ب
 مســـــــتم از جـــــــام وفـــــــا خـــــــود ســـــــاختی
ـــــــــدام ـــــــــز از آن جـــــــــام م ـــــــــردوامم ری  ب
 مســـــت مســـــتم ســـــاز مســـــت از آن مـــــدام

  

ــــــــــا  ــــــــــين وف ــــــــــطفا ع ــــــــــای مص  مجتب
 دتشــــــــــنه را عــــــــــين وفــــــــــا ازتــــــــــو ورو
ـــــــده عـــــــين مـــــــا  فیضـــــــها ز آن عـــــــين دی
 بــــــــاز برفردانیــــــــت ز آن عــــــــين ماســــــــت
ـــــــــــرملا ـــــــــــد ب ـــــــــــردانیتم ش ـــــــــــر ف  س
ـــــــت اســـــــت ـــــــز فـــــــایش فـــــــای فردانی  نی
ــــــت اســــــت  از چــــــه فــــــایش فــــــای فردانی
 هــــــــر ســــــــه حــــــــرفش را الف اشــــــــناختم
ــــــــــــــــــــا را از الف انگیخــــــــــــــــــــتم  واووف
ــــرد ــــم ک ــــک حک ــــون الف ی ــــد چ ــــردو واح  ف
ــــه حــــرف آن ــــت هــــر س ــــون یگانــــه هس  چ

ــــت هــــر ســــه حــــرف   آمــــد یکــــیدر حقیق
 یــــــــا ده و رســــــــمش الف کــــــــردم تمیــــــــز
 ســــــی بــــــود هفتــــــاد چــــــون عــــــين علــــــی
 ایـــــــن حســـــــابم از وفـــــــا شـــــــد بیشـــــــکی
 عـــــــــــين نـــــــــــور اعـــــــــــتلا شـــــــــــاه ولى
ـــــــی ـــــــو عـــــــين منجل ـــــــور عـــــــين ت  ای ز ن
ـــــــــــــــــیقلی ـــــــــــــــــدانیتت دل ص  ای ز وح
 ای ز فردانیتــــــــــــــت نــــــــــــــور جلــــــــــــــی
ـــــدا ـــــور خ ـــــت منظ ـــــون نیس ـــــا چ ـــــز وف  ج
ــــــی ــــــد مختف ــــــم باش ــــــز چش ــــــی ک  وان وف

 )ص(بــــــــر وفــــــــاداران عهــــــــد مصــــــــطفا
ــــت ــــز و پوس ــــه مغ ــــود جمل ــــان ب ــــز وفاش  ک
ـــــــــربلا ـــــــــا همچـــــــــون شـــــــــهید ک  در جف
 گـــــو ازیـــــن میـــــدان چـــــو او کـــــس درنـــــبرد
ــــــت ــــــا از ســــــر نرف  کــــــس چــــــو او راه وف
ــــــــا ــــــــی وف ــــــــان ب ــــــــر کوفی ــــــــاودان ب  ج
ــــــــــفا ــــــــــز ص ــــــــــام لبری ــــــــــا آن ج  از وف
 ز آن مــــــــــدامم در شــــــــــهود انــــــــــداختی
ــــــــر دوام ــــــــا ب ــــــــان بفرم ــــــــهودم ج  در ش
ــــــــــــهودم تــــــــــــا قیــــــــــــام آرد دوام  در ش

  

  دوام شهود



 

۲۱۹ 

 نکـــــــــــه دوم وجـــــــــــه از رکـــــــــــن ودودز آ
 چــــــون وفــــــا ثابــــــت بــــــود انــــــدر عهــــــود
ـــــــــددوام ـــــــــش آم ـــــــــت لازم ـــــــــد ثاب  عه
ـــــــدگی ـــــــد بن ـــــــت عه ـــــــه آن عهداس  ز آنک
 گردمـــــــی غایـــــــب شـــــــود بنـــــــده ز شـــــــاه
ـــــــــی بنـــــــــد در دام حضـــــــــور  بنـــــــــده یعن
ــــــــر دوام ــــــــد ب ــــــــور شــــــــاهد گــــــــر نتاب  ن
 کیســـــــــت شـــــــــاهد شـــــــــاهد بـــــــــزم وداد
 کیســـــت شـــــاهد محفـــــل دل راســـــت شـــــمع
 کیســــــت شــــــاهد دعــــــوت شــــــه را گــــــواه
ــــــو را ــــــت ت ــــــاهد بیع ــــــاهد ش ــــــت ش  کیس
ـــت ـــاهد اس ـــا ش ـــر ج ـــه ه ـــاهد او ک ـــت ش  کیس
 کیســـــت شـــــاهد حضـــــرت مشـــــهود حـــــق
ـــــــو ـــــــب ذات ه ـــــــاهد آن حبی ـــــــت ش  کیس
ــــــر دوام ــــــزمش ب ــــــه ب ــــــت ب ــــــاهد رحم  ش

ــــــی ــــــن ب ــــــهود حس ــــــر مش ــــــه ب  زوالخاص
ـــــــــــــی ـــــــــــــی عل ـــــــــــــا یعن  آن ولى الاولی
ـــــــــود ـــــــــولا ب ـــــــــامش ازولى م ـــــــــه ن  آنک
ــــــــــــت را ولى ــــــــــــوی کــــــــــــه آن ولای  مول

  

ـــــــــــدر   ـــــــــــد دوام ان ـــــــــــهودآن دوام آم  ش
ـــــــــــدر شـــــــــــهود  آن عهـــــــــــود آرد دوام ان
 در شــــــــهودای صــــــــاحب عهــــــــد مــــــــدام
ـــــــــــدگی ـــــــــــده دارد در شـــــــــــهود از زن  بن
ـــــــاه ـــــــت همـــــــه حـــــــالش تب ـــــــد غیب  میکن
ــــور ــــی شــــهودش نیســــت ن  و آن حضــــوری ب
ـــــــام ـــــــدر غم ـــــــر حضـــــــور ان ـــــــيرود مه  م
ــــاب اســــت شــــاد ــــز شــــهودش جــــان احب  ک
ـــــع ـــــزم جم ـــــت روشـــــن ب  وز شـــــهودش هس
 شـــــــــــاهد بـــــــــــزم شـــــــــــهود پادشـــــــــــاه

ــــــت را ــــــت بیع ــــــهودش هس ــــــز ش ــــــا ک  به
 از شــــــهودش رب الاعــــــلا شــــــاهد اســــــت
 از شــــــــهودش نظــــــــم هســــــــتی را نســــــــق
ــــــق هــــــو صــــــلوات گــــــو  از شــــــهودش خل
 جرعــــــــه پیمابــــــــاد بــــــــر آلــــــــش تمــــــــام
ــــــــلا جــــــــل جــــــــلال ــــــــزم ع  شــــــــاهد ب
ـــــــــــــاه ولى ـــــــــــــتلا ش ـــــــــــــی الاع  آن جل
ــــــود ــــــولا ب ــــــوی م ــــــر مول ــــــر ه ــــــه ب  آنک
  آن ولایـــــــت کـــــــان ولایســـــــت از علـــــــی

  

  ولایت
 چونکــــــــه وجــــــــه ســــــــیم از رکــــــــن ودود

ــــــــــــ  ت رو نکــــــــــــردهرکــــــــــــه از راه ولای
ـــــــــبرد  آنکـــــــــه در کـــــــــوی ولایـــــــــت ره ن
ــــــــدل ــــــــود ازمــــــــولا ب ــــــــت نب ــــــــا ولای  ت
ــــــود ازمــــــولا بــــــه جــــــان  تــــــا ولایــــــت نب
ـــــــی بجـــــــام ـــــــر نباشـــــــد م ـــــــت گ  از ولای
 چــــــــون زمــــــــولا یــــــــافتی حفــــــــظ ادب
 ز آن یقــــــين آنــــــدر خــــــبر حاصــــــل شــــــدت
 بــــــا وفــــــا شــــــد بیعــــــت وشــــــد بــــــر دوام

  

ــــــــهود  ــــــــد ز ســــــــلطان ش ــــــــت ش  آن ولای
 ســــــــوی او شــــــــاه ولایــــــــت رو نکــــــــرد

ـــــــگ ـــــــترد ازروان زن ـــــــون س ـــــــت چ  غوای
ـــــــل ـــــــه گ ـــــــا ب ـــــــائی پ ـــــــر و وف  در ره مه
 بــــــــر وفــــــــای عهــــــــد هســــــــتی نــــــــاتوان
 از کجــــــــا باشــــــــد شــــــــهود آنگــــــــه دوام
 از ادب دریــــــــــــافتی بعــــــــــــد نســــــــــــب
 بیعـــــــــت رب البشـــــــــر کامـــــــــل شـــــــــدت
 از ولای حضــــــــــــــــــرت خيرالانــــــــــــــــــام

  

  دعا
ـــــــــــد ـــــــــــارم از ودودت رو کن ـــــــــــه چ  وج
 و آن دعـــــــــا باشـــــــــد بقـــــــــای حـــــــــال را
ــــــــام ــــــــودن اهتم ــــــــد نم ــــــــا بای ــــــــر دع  ب

  

ـــــــت از   ـــــــدروی ـــــــو کن ـــــــانبی آنس ـــــــر ج  ه
 گـــــــــــــوی صـــــــــــــلوات نبـــــــــــــی و آل را
 تــــــــا بقــــــــا یــــــــابی ز بــــــــاقی والســــــــلام

  



 

۲۲۰ 

  »دعا«
ــــــــــــا ــــــــــــوب فن ــــــــــــت دور از ش  ای بقای
 ایاز بقایـــــــــــت حصـــــــــــه مـــــــــــا را داده

ـــــاب ـــــی آدم خط ـــــا بن ـــــردی ب ـــــو ک  خـــــود ت
ـــــــــت ـــــــــی آدم نمـــــــــودم خلقت  کـــــــــای بن
ـــــود ـــــردم ش ـــــن ک ـــــر ک ـــــه ام ـــــر چ ـــــن به  م
 ای خــــــــدا توفیــــــــق در طاعــــــــت بــــــــده
ــــــرا ــــــرت م ــــــیچ در ام ــــــت ه ــــــت طاع  نیس
ـــــــی  از بـــــــلا جـــــــان را امـــــــان ده یـــــــا عل
ــــــــــزال ــــــــــور وجــــــــــه ذات لای  حــــــــــق ن

  

 ای فنایـــــــت ســـــــر بســـــــر ارکـــــــان مـــــــا 
ـــــــــاده ـــــــــا بنه ـــــــــان از بق  ایزآنکـــــــــه بنی

 زیـــــن خطـــــابش جـــــان نمـــــودی مســـــتطاب
ــــــــــــــت ــــــــــــــا از مکرم ــــــــــــــا لاللفن  للبق
ـــــــود ـــــــن دردم ش ـــــــر ک ـــــــن ام ـــــــاعتم ک  ط
ـــــــده ـــــــت ب ـــــــد طاق ـــــــی رو کن ـــــــر بلائ  گ
 نیســــــت طاقــــــت هــــــیچ جــــــان را در بــــــلا

ـــــــــا منج ـــــــــیوز اطاعـــــــــت ســـــــــاز دله  ل
ـــــــــر او و آل ـــــــــاد صـــــــــلوات خـــــــــدا ب  ب

  

  تعشق
 رکــــــن ســــــیم کــــــه تعشــــــق نــــــام اوســــــت

ـــــــی ـــــــين م ـــــــش را مع ـــــــار وجه ـــــــنمچ  ک
  

ـــــــــه انعـــــــــام اوســـــــــت   عاشـــــــــقان را پای
ــــــی ــــــن م ــــــو روش ــــــان ت ــــــدۀ ج ــــــنمدی  ک

  

  تحمل در جفا
 وجــــــــــه اول گــــــــــر تامــــــــــل باشــــــــــدت
 گــــــــــر تحمــــــــــل در جفــــــــــا باشــــــــــدترا
 گـــــــر تحمـــــــل در جفـــــــا گشـــــــتت قـــــــرین
ـــــــق ـــــــا در راه عش ـــــــت از جف ـــــــاگزیر اس  ن

 فـــــا ز آن نـــــازنين نـــــاز اســـــت نـــــازخـــــود ج
ــــــت ــــــق رواس ــــــر عاش ــــــوق ب ــــــاز از معش  ن
ــــر عاشــــق خــــوش اســــت ــــوق ب ــــاز از معش  ن
ــــــاز ــــــاز ب  گــــــر نباشــــــد جــــــان عاشــــــق ن
 گــــــر نباشــــــد جــــــان عاشــــــق نــــــاز کــــــش
ـــــاز دوســـــت  گـــــر نباشـــــد جـــــان عاشـــــق ن
ـــــــــد ـــــــــاز معشـــــــــوق ار جفـــــــــائی میکن  ن
ـــــــــان ـــــــــا را امتح ـــــــــد وف ـــــــــا باش  آن جف
ــــــا ــــــدار م ــــــا دل ــــــودش وف ــــــی ب ــــــر نم  گ

 گشــــــود یــــــاراز جفــــــا چــــــون کــــــار مــــــا ب
 چـــــون تحمـــــل بـــــر جفـــــا جبریـــــل کـــــرد
ـــــــرون ـــــــور حســـــــن آوردش از ظلمـــــــت ب  ن

ــــــــه ــــــــل پای ــــــــتزان تحم ــــــــالا گرف  اش ب
ــــــــا آدم نبــــــــود ــــــــار ب ــــــــل ی ــــــــر تحم  گ

 در جفــــــــــــای او تحمــــــــــــل باشــــــــــــدت 
 آن تجمــــــــــل از وفــــــــــا بخشــــــــــد تــــــــــرا

 ا ز آن نـــــــــــازنينآن جفـــــــــــاگردد وفـــــــــــ
گــــاه عشــــق  دانــــد ایــــن آن دل کــــه هســــت آ
 نـــــــــاز دارد نـــــــــاز یـــــــــار بـــــــــی نیـــــــــاز
ـــــــقان را نـــــــاز بـــــــازی جانفزاســـــــت  عاش
ـــــقان را نـــــاز بـــــازی دلکـــــش اســـــت  عاش
 کــــــی نمایــــــد ســــــاز نــــــاز آن بــــــی نیــــــاز
 پـــــــا ز راه عاشـــــــقی گـــــــو بـــــــاز کـــــــش
 هـــــیچ مغـــــزی نیســـــتش در مغـــــز و پوســـــت

ــــــــدآن جفــــــــا بهــــــــر وفــــــــائی مــــــــی  کن
 ن جــــانز آن جــــا باشــــد وفــــاخــــود جفــــا 

ـــــــا ـــــــار م ـــــــودی ک ـــــــی میگش ـــــــا ک  از جف
 تـــــوان کـــــردن نثـــــاربـــــر جفـــــا جـــــان مـــــی

 ســــــــالها جــــــــا در ظــــــــلام نیــــــــل کــــــــرد
ــــــر درگــــــاه عشــــــقش رهنمــــــون  گشــــــت ب

ـــــــدر ســـــــد ـــــــأمن ان ـــــــترم ـــــــلا گرف  ۀ اع
ــــــجود ــــــدی مس ــــــی ش ــــــود ک ــــــان وج  ارک



 

۲۲۱ 

ــــــــــت را کــــــــــه او برداشــــــــــت زود  آن امان
ـــــای دوســـــت چـــــون تســـــلیم شـــــد ـــــر جف  ب
 کــــــرد تســــــخير از تحمــــــل هرچــــــه هســــــت
 ز آن تحمــــــل کــــــز جفاهــــــا نــــــوح کــــــرد
 چـــــــون تحمـــــــل یـــــــار ابـــــــراهیم بــــــــود

ـــــــل  ـــــــن تحم ـــــــوب راای ـــــــد یعق ـــــــر نب  گ
 روی یوســــــــف را تحمــــــــل غــــــــازه کــــــــرد
 چـــــــون بزنـــــــدان تحمـــــــل بـــــــرد رخـــــــت
 چــــــون تحمــــــل بـــــــد بنــــــی اســـــــرائیل را
ــــــود ــــــه آن ســــــی روز ب ــــــدۀ حــــــق را ک  وع
ــــــوم گــــــول ــــــود آن ق  چــــــون تحملشــــــان نب
 گـــــــر تحملشـــــــان بـــــــدی کـــــــی میشـــــــدند
ــــــال ــــــوم ض ــــــان آن ق ــــــل بودش ــــــر تحم  گ

ـــــــی ـــــــراً نم ـــــــوا مص ـــــــقاهبط ـــــــد ز ح  آم
 از تحمــــــــــل بــــــــــر کــــــــــف داوود نــــــــــرم

ــــــــر ســــــــلی ــــــــودب  مان بازگشــــــــت از آن نم
ــــــــود ــــــــه ب ــــــــل چونک ــــــــی راتحم  ام موس
ــــــــا ــــــــی را عص ــــــــل داد موس ــــــــن تحم  ای
 چــــــون تحمــــــل کــــــرد عیســــــی در جفــــــا
ــــــود ــــــه ب ــــــادر ک ــــــدر م ــــــی پ ــــــیم ب  آن یت
ــــــــــــــیم ــــــــــــــذای لئ ــــــــــــــای ای  از تحمله
 از تحمــــــــــل کارهــــــــــا آســــــــــان شــــــــــود
ـــــــت ـــــــه اولى اس ـــــــه وج ـــــــق چونک  از تعش

ـــــــی ـــــــک م ـــــــاللی ـــــــرع وابته ـــــــد تض  بای
ــــــــتلا ــــــــابم اع ــــــــه ی ــــــــو ک ــــــــل ب  از تحم

ـــــــــا  ـــــــــدا م ـــــــــاای خ ـــــــــل از کج  را تحم
ــــــــاز ــــــــردان روی ب ــــــــاری بگ ــــــــا ب  از جف
ـــــــقان ـــــــازی زدوش عاش ـــــــبک س ـــــــر س  گ
ـــــورد ـــــم خ ـــــر ه ـــــمان ب ـــــين و آس ـــــی زم  ک
ـــــــرین ـــــــدرت آف ـــــــادر چـــــــه ق ـــــــادری ق  ق
 دســــت مــــا کوتــــاه و همــــت عــــالى اســــت
ـــــــت ـــــــت اس ـــــــو هم ـــــــا آن عل ـــــــزن م  مخ
ـــــی ـــــت از عل ـــــود هس ـــــر ب ـــــت گ ـــــو هم  عل

  

 آن تحمـــــــل در جفـــــــای دوســـــــت بـــــــود
 بـــــــر خلایـــــــق واجـــــــب التعظـــــــیم شـــــــد
 از زمــــــــين و آســــــــمان بــــــــالا و پســــــــت

ـــــــــرد ـــــــــان برک ـــــــــد از جه ـــــــــرد آب آم  گ
ــــــود ــــــار وق ــــــردش آن ن ــــــلام و ب ــــــد س  ش
 کـــــی ز یوســـــف یـــــافتی چشـــــمش جـــــلا
 در تجمـــــــــــل ز آن بلنـــــــــــدآوازه کـــــــــــرد
 بــــا تجمــــل رخــــت بــــردش ســــوی تخــــت
 کـــــــرد بـــــــر فرعـــــــون هلاکـــــــت نیـــــــل را

ـــــــا ـــــــود ب ـــــــامش نم ـــــــه اتم ـــــــر ک  دۀ دیگ
ــــــــول ــــــــد غ ــــــــان مانن ــــــــامری زد راهش  س
ـــــــد ـــــــج و گزن ـــــــل خـــــــود بعـــــــد آن رن  قات
ـــــــدی ســـــــوآل ـــــــاز و ســـــــير کردن  کـــــــی پی

ــــــت ازنعمــــــت نمــــــی  بــــــردی ســــــبقنقم
ــــــوده گــــــرم  گشــــــت آهــــــن ز آتشــــــش ننم
ــــــود ــــــو از آن رب ــــــه دی ــــــز حیل ــــــاتمی ک  خ
 کـــــــــی تقـــــــــر عینهـــــــــا گفـــــــــتش ودود
 در جهـــــــــاد نفـــــــــس فرعـــــــــون دغـــــــــا
 بــــــــا تجمــــــــل رفــــــــت بــــــــر اوج ســــــــما
ــــــــهود ــــــــب و ش ــــــــاد در غی ــــــــث ایج  باع
ـــــــــریم ـــــــــرک ا زک ـــــــــاج لعم ـــــــــدش ت  آم
 مشــــــکل و آســــــان همــــــه یکســــــان شــــــود
ــــــت ــــــه کیس ــــــدن اندروج ــــــر دان  رو از آن گ
ــــــاب وجــــــه هــــــو جــــــل جــــــ ــــــر جن  لالب

 در علــــــــــو همــــــــــت انــــــــــدر ارتقـــــــــــا
 نیســـــــت جـــــــان را طاقـــــــت بـــــــار جفـــــــا
ـــــــاز ـــــــی نی ـــــــا ای ب ـــــــازی از جف ـــــــی نی  ب
ــــــــــار گــــــــــران  از تحمــــــــــل در جفــــــــــا ب

ـــــی ـــــم م ـــــه ک ـــــم چ ـــــر ه ـــــورد ب  آوردور خ
ــــــــــين ــــــــــاتوانی و عــــــــــاجزی مــــــــــا بب  ن
ــــک کیســــه خــــالى اســــت  هســــت مخــــزن لی
 علــــو همــــت نیــــز بــــر مــــا تهمــــت اســــت
 از علـــــــی آســـــــان شـــــــود هـــــــر مشـــــــکلی

  

  علو همت



 

۲۲۲ 

ـــــــی ای از ـــــــو یـــــــا عل  تـــــــو همـــــــت را عل
ــــــــــلا ــــــــــا ذوالع ــــــــــو ی ــــــــــو ذات ت  از عل
 در نویســـــــــــم آیـــــــــــه نـــــــــــور و هـــــــــــدا
 کـــــــز تعشـــــــق هســـــــت وجـــــــه دو یمـــــــين
 علــــو همــــت چیســــت بســــتن چشــــم جــــان
 علــــــــو همــــــــت چیســــــــت در راه حبیــــــــب
ـــــو همـــــت چیســـــت وارســـــتن ز خـــــویش  عل
ــــــو همــــــت چیســــــت ســــــلطانی نفــــــس  عل
ـــــو همـــــت چیســـــت جـــــان کـــــردن فـــــدا  عل
 علـــــــو همـــــــت بـــــــردن از بـــــــازی عشـــــــق

ــــــــين ــــــــربازی هم ــــــــت س ــــــــرباختن نیس  س
ـــــــد مگـــــــر  جـــــــانی از ســـــــر ســـــــاختن بای
ـــــــدا  و آنکـــــــه از جـــــــان ســـــــازیش در ره ف
ــــــود ــــــی ب ــــــا ک ــــــت از م ــــــو هم ــــــن عل  ای
ــــــود ــــــبر ش ــــــا ره ــــــوق لق ــــــر ش ــــــم مگ  ه

  

ــــــــو  ــــــــوی را دن ــــــــوت هــــــــر عل ــــــــا عل  ب
 همتـــــــی خـــــــواهم کـــــــه گـــــــيرم خامـــــــه را
ـــــــــــــــت از ارتقـــــــــــــــا  ازعلـــــــــــــــو همت
ــــــــــــیمين ــــــــــــت س ــــــــــــان محب  و آن ز ارک
ـــــــــان از مـــــــــرادات جهـــــــــان  غـــــــــير جان

ـــــــر دل و جـــــــان درد را کـــــــر ـــــــبب  دن طبی
ــــیش ــــوش و ن ــــان یکســــان شــــمردن ن  در جه
 پســــــت کــــــردن علــــــو ســــــلطانی نفــــــس
ـــــــــــــا  در حصـــــــــــــول اعـــــــــــــتلا در ارتق
 گــــــــوی از میــــــــدان ســــــــربازی عشــــــــق
 بلکـــــــه بایـــــــد جـــــــانی از ســـــــر ســـــــاختن
ـــــــــر ـــــــــوی او نظ ـــــــــان بس ـــــــــد جان  افکن
ــــــــا ــــــــا مرحب ــــــــاد واه ــــــــول افت  گــــــــر قب
 پســــــــت را ایــــــــن پایــــــــه بــــــــالاکی رود
ــــــــــــی ــــــــــــالا م ــــــــــــت از آن راه ب  رودپس

  

  شوق
ـــــه ـــــق وج ـــــز تعش ـــــوقک ـــــت ش ـــــیم هس  س

ـــــــا ـــــــد از جـــــــام لق ـــــــق باش ـــــــوق عاش  ش
ــــــا باعاشــــــق اســــــت ــــــه شــــــوقی از لق  گرن
ــــــود ــــــای شــــــه ب ــــــر لق ــــــه شــــــوقش ب  گرن
ــــت ــــاه هس ــــای ش ــــر لق ــــوقش ب ــــه ش ــــر ن  گ
ـــــــت اســـــــت ـــــــای شـــــــاه درک رحم  آن لق
 آن لقــــــــــای شــــــــــاه اخــــــــــلاق حســــــــــن
ــــــــای شــــــــاه اوصــــــــاف نکوســــــــت  آن لق
ــــــــــزین ــــــــــال گ ــــــــــاه افع ــــــــــای ش  آن لق

ـــــی ـــــه م ـــــؤمنينز آن ک  باشـــــد خـــــدا بـــــا م
ـــــاه اح ـــــای ش ـــــتآن لق ـــــق را اس ـــــان خل  س

 هرکـــــــــه آن شـــــــــوق لقـــــــــا دارد بجـــــــــان
 قلــــــــــب آن گــــــــــردد مصــــــــــفا از لقــــــــــا

  

 شـــــوق آن عاشـــــق کـــــه باشـــــد مســـــت ذوق 
 دارد از آن جـــــــــــام جـــــــــــانش ارتقـــــــــــا
ـــت ـــق اس ـــت و زاه ـــل اس ـــق باط ـــت عاش  نیس
ـــــــــــود ـــــــــــره ب ـــــــــــتش گم ـــــــــــاعلو هم  ب
ـــــــا تحمـــــــل از جفـــــــا گمـــــــراه هســـــــت  ب
ــــــت ــــــت اس ــــــایش آی ــــــت از لق  درک رحم
 رســــــتن از هــــــر ســــــوء خلــــــق خویشــــــتن

 بــــا خلایــــق خلــــق و خوســــت نیــــک کــــردن
 در همـــــــه احـــــــوال جـــــــان بـــــــا مـــــــؤمنين
 بــــــاورت گــــــر نیســــــت مــــــؤمن شــــــوببين
ــــن گوااســــت ــــر ای ــــين یحــــب المحســــنين ب  ب
 از علــــــــــو همــــــــــت آمــــــــــد کــــــــــامران
 تــــــا لقــــــا نبــــــود صــــــفا کــــــو قلــــــب را

  

  قلب صاف
ــــــاف ــــــب ص ــــــق قل ــــــارم از تعش ــــــه چ  وج
ـــــــــب ـــــــــۀ روی حبی ـــــــــی صـــــــــاف آئین  قل
 رو مصــــــفا ســــــاز قلــــــب از هــــــر غشــــــی

 قلـــــب صـــــاف ار نیســـــتت چنـــــدین مـــــلاف 
 ای خــوش کــان شــد ایــن قلــبش نصــیبســینه

 از لقــــــــــا افــــــــــروز در قلــــــــــب آتشــــــــــی



 

۲۲۳ 

ــــــير او را ــــــوزد غ ــــــا بس ــــــتت ــــــه هس  هرچ
 صـــــافی انـــــدر قلـــــب کـــــی حاصـــــل شـــــود
 قلـــــب چـــــون صـــــافی شـــــد وزنگـــــش زدود
ــــــاقی دان یقــــــين ــــــاقی وجــــــه ب  وجــــــه س
ــــــــــی ــــــــــا عل ــــــــــۀ جانه ــــــــــاقی میخان  س
ــــــــد ــــــــب را صــــــــافی کن ــــــــت قل  درد جام
ــــــیش از حســــــاب ــــــا ب ــــــا بم ــــــای م  ظلمه
ـــــــیش از حصـــــــا ـــــــا ب ـــــــا بم ـــــــای م  ظلمه
ـــــــیش از عـــــــداد ـــــــا ب ـــــــا بم ـــــــای م  ظلمه
ــــــــود ــــــــافی ب ــــــــا ک ــــــــا بم ــــــــای م  ظلمه

 ان یــــــافتمذوقــــــی ازجامــــــت چــــــو در جــــــ
ـــــــــالم جنتـــــــــی ـــــــــافتم رشـــــــــک دو ع  ی

ـــــــزار وصـــــــلش دســـــــته  هـــــــابســـــــتم از گل
ـــــوئی حاصـــــلش گـــــردد بگـــــوی ـــــگ و ب  رن
 جنــــت وصــــل حبیــــب اســــت ایــــن کتــــاب
 انــــدرین جنـــــت شـــــه جــــان ســـــاقی اســـــت

 نمایــــــد شــــــاه صــــــافقلــــــب را ز ان مــــــی
ـــان ـــد جن ـــامش ش ـــد صـــاف ن ـــون ش ـــب چ  قل

 شــــــودوجــــــه ســــــاقی وجــــــه بــــــاقی مــــــی
 وجـــــــه بـــــــاقی چـــــــون نمایـــــــد انـــــــدر او

ــــان ــــتم اســــت چــــون جن ــــه هف ــــب خان  از قل
 وجـــــــه چـــــــارم هســـــــت از رکـــــــن ســـــــیم
ــــــــا ــــــــت و شــــــــوق لق ــــــــو هم ــــــــا ز عل  ت
 در هـــــــــوای گلشـــــــــن قـــــــــدرت زجـــــــــان

  

ـــــت ـــــه هس ـــــولا هرچ ـــــير م ـــــوزد غ ـــــا بس  ت
 قلــــــب اگــــــر ناصــــــاف ره مشــــــکل شــــــود

ــــــــدر آن دارد ن ــــــــاقی ان ــــــــودوجــــــــه س  م
ـــــين ـــــس مب ـــــواهی ب ـــــه گ ـــــه اللّ ـــــن وج  نح
 یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی
ـــــــد ـــــــی کن ـــــــا مخف ـــــــت ظلمه ـــــــور روی  ن
 ســــــر بســــــر از نــــــور رویــــــش در حجــــــاب
ـــــــا ـــــــازد هب ـــــــا س ـــــــت آن حص ـــــــاد کوی  ب
 آتــــــش شــــــوقت دهــــــد یــــــک دم ببـــــــاد
ــــــود ــــــی ش ــــــر واف ــــــت مگ ــــــی از جام  ذوق
 ســـــــــوی جنـــــــــات الوصـــــــــال اشـــــــــتافتم
ـــــــی ـــــــد جنت ـــــــدر آن جـــــــانم چـــــــو آم  ون

ــــــی ــــــد از آن گلدســــــتههرکــــــه م  اهــــــخواه
ــــوی ــــت گــــل وصــــلی بب ــــن جن  خــــوش از ای
 نیســــــتش بــــــاکفر و بــــــا ایمــــــان حســــــاب
ـــــــــادۀ اشـــــــــراقی اســـــــــت  ســـــــــاقی آن ب
 صــــــــــــافتر از در رخشــــــــــــان شــــــــــــفاف

ــــــوه ــــــاقی جل ــــــه س ــــــردد در آنوج ــــــر گ  گ
ـــــند ـــــن س ـــــاقی زی ـــــه س ـــــاقی وج ـــــه ب  وج
ـــــــــه ـــــــــک الا وجه ـــــــــیئی هال ـــــــــل ش  ک
ـــــــت ـــــــارم اس ـــــــه چ ـــــــز وج ـــــــق نی  ازتعش
 قلـــــب صـــــافی هـــــان مکـــــن سررشـــــته گـــــم
ــــــرا ــــــوش دستانس ــــــب خ ــــــفای قل ــــــا ص  ب
 ســــــــــرکنم رکــــــــــن چهــــــــــارم را بیــــــــــان

  

  قدرت
ــــــــت ــــــــت قدرتس ــــــــارم از محب ــــــــن چ  رک
ـــــدرت وصـــــف از کجاســـــت ـــــن کجـــــا وق  م

ـــــان رخصـــــت اســـــت فرصـــــت ار ـــــابم نش  ی
ـــــــدرت چـــــــار وجـــــــه آمـــــــد ورا  رکـــــــن ق
ــــــــــــی ســــــــــــیمين ــــــــــــت از رب الاعل  ربی

  

 زیــــن بیــــان شــــاها امیــــد رخصــــت اســــت 
ــــت شــــاه رااســــت ــــدرت در حقیق  چونکــــه ق
ـــــــت ـــــــان قدرتس  رخصـــــــت از شـــــــه ترجم

ــــــت  ــــــاه اس ــــــرب ش ــــــو در اعــــــتلاق  و دن
 تخـــــــت تمکـــــــين از وجـــــــوهش چـــــــارمين

  

  قرب شه
 وجــــــه اول را کــــــه آن قــــــرب شــــــه اســــــت
ــــــــیم ــــــــای عظ ــــــــه دارد خطره ــــــــرب ش  ق

گــــه اســــت  ــــانش آ ــــته ج ــــه قربــــان گش  هرک
 راکــــــب شــــــيرش بیــــــان کــــــرده حکــــــیم



 

۲۲۴ 

 قــــــــرب شــــــــه دور از تطــــــــاول ســــــــازدت
ـــــــی ـــــــود م ـــــــه دوری ز خ ـــــــرب ش  آردتق

ـــــرا اســـــت ـــــق مرت ـــــود تخل ـــــرب شـــــه چب  ق
 قـــــــــرب شـــــــــه دور از گـــــــــدایانت کنـــــــــد
ـــــــاج ـــــــی احتی ـــــــه یعن ـــــــان چ  دوری از ایش

ـــــ  ه باشــــــدتاحتیــــــاجی کــــــز ســــــوی اللّـ
 گفتــــــــه ایــــــــن توجیــــــــه آن شــــــــاه دنــــــــا
ـــــــن تقـــــــرب آن شـــــــاه وجـــــــود ـــــــه زی  رفت
 قــــــرب ایشــــــان چیســــــت حفــــــظ احتیــــــاج
 آن ســــــراجی را کــــــه نــــــور هســــــتی اســــــت
 کــــــرده زیــــــنرو افتخــــــار آن فخــــــر دیــــــن
 قــــرب شــــه باشــــد هــــر آنکــــس حاصــــلش
ــــــــۀ عــــــــالم شــــــــود  دل چــــــــو دور از جمل
ــــــت ــــــاه یاف ــــــرب ش ــــــه ق ــــــرت آدم ک  حض
ـــــال ـــــت حاصـــــل ز ابته ـــــامش گش ـــــن مق  ای

 در مقــــــــــام قــــــــــرب بــــــــــرد ابتهــــــــــالش
ـــــه جـــــو ـــــرب ش ـــــویق ـــــک ش ـــــدل نزدی  ی ب

ـــــين ـــــل دل نش ـــــه اه ـــــه جـــــوئی ب ـــــرب ش  ق
ــــن ــــم ک ــــان فه ــــرش رحم ــــد ع ــــه باش  دل چ
 تـــــــا مگـــــــر ز آن اعـــــــتلا حاصـــــــل کنـــــــی
 اعتلائــــــــی چــــــــون ز قــــــــرب انــــــــدوختی
 آن شــــــــود عــــــــين دنــــــــوت بــــــــا علــــــــی

  

 تــــــــا همــــــــه روز از تطــــــــاول ســــــــازدت
 ا در آن بــــــــــــاقی مخلــــــــــــد داردتتــــــــــــ

 بـــــر همـــــه اخـــــلاق کـــــان خلـــــق خداســـــت
ـــــــد  قـــــــرب شـــــــه نزدیـــــــک ایشـــــــانت کن
 احتیــــــاجی کــــــه کنــــــد خــــــامش ســــــراج
ــــــــدازدت ــــــــرب شــــــــاه دور ان  کــــــــان ز ق
 رو ســــــــــــــیاهی دودنیــــــــــــــا فقــــــــــــــر را
ـــــــر ســـــــلطان جـــــــود ـــــــاه از فقـــــــر ب  در پن
ــــــــــــــراج ــــــــــــــو نورالس ــــــــــــــاج پرت  احتی
 از شــــــــعاع آن ظهــــــــور هســــــــتی اســــــــت
 فقــــــــر را الفقــــــــر فخــــــــری ز آن مبــــــــين

ـــــــــشدور  ـــــــــه عـــــــــالم دل  گـــــــــردد از هم
 قــــــرب شــــــه حاصــــــل شــــــود آدم شــــــود
 دوری از غـــــــــــول غـــــــــــوی راه یافـــــــــــت
 ابتهـــــــال از شـــــــاه جـــــــان جـــــــل جـــــــلال
ــــــه جــــــانش ســــــترد  گــــــرد عصــــــیان ز آئین
 بـــــــا تضـــــــرع رو بـــــــه اهـــــــل دل بـــــــرو
ــــــــين ــــــــه اهــــــــل دل بب ــــــــر ب  ابتهــــــــالى ب
 عــــــرش رحمــــــان دل بــــــود بشــــــنو ســــــخن
ــــــــی ــــــــدر دل کن ــــــــل ان ــــــــی حاص  اعتلائ
 جــــــــــــان و دل را اعــــــــــــتلا آمــــــــــــوختی

 د از عــــــين علــــــوت منجلـــــــیکــــــان شــــــ
  

  دنو
ـــــت ـــــت اس ـــــن دوم وجه ـــــن رک ـــــو زی  آن دن
 در حقیقــــــت قــــــرب شــــــه بیــــــنم عیـــــــان
ــــــــين ــــــــد یق ــــــــی آم ــــــــز دن ــــــــو رم  آن دن
ـــــــی چـــــــون اعـــــــتلا  آن شـــــــه تخـــــــت دن
ـــــــــی ـــــــــه العل ـــــــــی وج  صـــــــــورتی از معن
ــــــانش چــــــون کــــــنم ــــــود بی  آن حجــــــب چب
ـــــاب ـــــادش حج ـــــه برافت ـــــب اللّ ـــــون حبی  چ
ـــــــــت رســـــــــید ـــــــــو ربی ـــــــــوش عل  ز آن دن

  

 بــــت اســــتدانــــد ایــــن آن کــــز دنــــوش قر 
 از دنـــــــــو انـــــــــدر علـــــــــو دارد نشـــــــــان
ــــــين ــــــد مب ــــــاهدی باش ــــــين ش ــــــاب قوس  ق
ــــــــــو آمــــــــــد ورا ــــــــــدر دن ــــــــــو ان  در عل
 از ورای آن حجــــــــــب شــــــــــد منجلــــــــــی
ــــــيرون کــــــنم  از حجــــــب خــــــود رامگــــــر ب
ــــــه گشــــــتش انتســــــاب  خــــــود حجــــــاب اللّ
ــــــهید ــــــر ش ــــــر ه ــــــود ب ــــــت شــــــاهد ب  ربی

  

  ربیت
ــــــــت از رب مکــــــــن سررشــــــــته گــــــــم  رکــــــــن چــــــــارم را بــــــــود وجــــــــه ســــــــیم  ربی



 

۲۲۵ 

ــــــت اســــــت  هــــــر شــــــهیدی مشــــــهدش ربی
ـــــیم ـــــن معن ـــــاهد ای ـــــت ش ـــــه چیس ـــــنو ک  بش

ـــــــــه  از شـــــــــهادت نیســـــــــت اعـــــــــلا مرتب
 چـــــــون مشـــــــاهد شـــــــاهد غیبـــــــی شـــــــود

ـــــی ـــــول م ـــــبب مقت ـــــن س ـــــهیدزی ـــــد ش  باش
ـــــــــدش ـــــــــهود آم ـــــــــهود مش ـــــــــهد مش  مش
ـــــدس جـــــان ـــــام ق ـــــن مق ـــــن چگـــــویم زی  م
ــــــــآب ــــــــی م ــــــــه قدس ــــــــد رب ش  آن مجی
 ربیــــــت از رب الاعلــــــی چونکــــــه یافــــــت
 ســـــــــــــافلات او را مربـــــــــــــی آمدنـــــــــــــد
ــــــود ــــــالى ش ــــــوی ع ــــــی س ــــــافل ک  روی س

ـــــم شـــــود ـــــه ســـــافل ک  رســـــم وجـــــود زانک
 ز آنکــــه ســــافل نیســــت و عالیســــت هســــت
 ای مربــــــی تــــــو مربــــــی هرچــــــه هســــــت
 ای مقــــــــام قــــــــرب تــــــــو تخــــــــت دنــــــــا

  

ـــــت ـــــدیت اس ـــــان حاصـــــل از عب ـــــت ک  ربی
 قـــــرب حـــــق را رتبـــــۀ عـــــالى بســـــی اســـــت
 جـــــــز شـــــــهادت نیســـــــت اعـــــــلا مرتبـــــــه
 جــــان چــــو جــــان جــــان ز جــــان بــــيرون رود
ــــــــد ــــــــر پری ــــــــوت ب ــــــــام لودن ــــــــز مق  ک

 م شــــــهادت جــــــان شــــــدششــــــاهد بــــــز
ـــــــود ترجمـــــــان  جـــــــز مقـــــــام قـــــــدس چب
ـــــــاب ـــــــه را حج ـــــــه اللّ ـــــــه اللّ ـــــــين وج  ع
 نـــــور ربیـــــت چـــــو خـــــور از روش تافـــــت
 ز آن مربـــــــی رو ســـــــوی عـــــــالى شـــــــدند
ـــــــــالا رود  هســـــــــتی موهـــــــــوم چـــــــــون ب
 گوئیــــــــــا رو جانــــــــــب بــــــــــالا نمــــــــــود
ــــــت ــــــالا و پس ــــــبت ب  چیســــــت بنگــــــر نس
 از تـــــــو انـــــــدر تربیـــــــت بـــــــالا و پســـــــت
ــــــــی مکــــــــين آن تخــــــــت را  شــــــــاه او ادن

  

  کينتم
ـــــــا ـــــــر تخـــــــت دن  هســـــــت آن تمکـــــــين ب
 چیســـــــت آن تمکـــــــين تمکـــــــن در شـــــــهود
 چیســــــــت آن تمکــــــــين توجــــــــه بــــــــر دوام
ـــــــود ـــــــی ازوج ـــــــين تجل ـــــــت آن تمک  چیس
ـــــــی در شـــــــهود  چیســـــــت آن تمکـــــــين تجل
ــــــب ــــــود مــــــرآت غی  آن شــــــهودی کــــــش ب
ـــــــــــولای ولى ـــــــــــين ت ـــــــــــت آن تمک  چیس

  

 وجـــــــه چـــــــارم ازچهـــــــارم رکـــــــن مـــــــا 
 در شــــــــــــهود قــــــــــــرب مشــــــــــــهود ودود
 امدر شـــــــــهود وجـــــــــه هـــــــــو رب الانـــــــــ

ــــــــود  آن وجــــــــودی کــــــــز عــــــــدم دارد نم
 آن شــــــهودی کــــــش بــــــود غیبــــــت نمــــــود
 آن شــــــهودی کــــــان بــــــود مرقــــــاب غیــــــب
 بـــــــــارک اللّـــــــــه تعـــــــــالى یـــــــــا علـــــــــی

  

  »التفات«
 ای ز تـــــــــو قلـــــــــب مصـــــــــفا منجلـــــــــی
 ای علـــــــــــو همـــــــــــت عشـــــــــــاق تـــــــــــو
ــــــت ــــــاق راس ــــــا عش ــــــل در جف ــــــر تحم  گ
ـــــــــات ـــــــــدهای مـــــــــا وف ـــــــــای عه  ای وف
ـــــــــو رب ورا  رب مـــــــــا خـــــــــير البشـــــــــر ت

 قـــــــــرین ای یقـــــــــين از تـــــــــو بـــــــــدلهامان
 ای ز تـــــــو بعـــــــد نســـــــب حاصـــــــل مـــــــرا

ـــــــت مصـــــــطفی ـــــــی و حبیب ـــــــو حبی  )ص(ت
ـــــــــل وداد ـــــــــه اه ـــــــــر هم ـــــــــو ودودی ب  ت

ـــــــــر دلى  ـــــــــا دره ـــــــــو شـــــــــوق لق  ای ز ت
ـــــــــو ـــــــــتاق ت ـــــــــاق را مش ـــــــــه عش  ای هم
 بـــــر وفایـــــت چشـــــم دلهـــــا جملـــــه واســـــت
ـــــــــــا ولات ـــــــــــدهای م  ای دعـــــــــــا و جه

 او بیعـــــــــــــت رب الـــــــــــــورا بیعـــــــــــــت
ـــــــو دلهـــــــای مـــــــا عـــــــين الیقـــــــين  ای ز ت
 ای ز تــــــــو حفــــــــظ ادب کامــــــــل مــــــــرا

 )ع(تــــــــو محبــــــــی و محبــــــــت مرتضــــــــی
 تـــــــو نمـــــــودی خـــــــود تعشـــــــق را رشـــــــاد



 

۲۲۶ 

ــــقان ــــا عاش ــــز ب ــــت ج ــــدی نیس ــــه رش  ز آنک
 عاشــــــق از تــــــو پاکبــــــاز و صــــــادق اســــــت
ــــــــازی صــــــــادق اســــــــت عشــــــــاق را  پاکب
ــــــــــا ــــــــــان اغنی ــــــــــاج ج ــــــــــو محت  ای بت
ـــــــــان ـــــــــواز ج ـــــــــان بن ـــــــــفای قلبم  از ص
ــــــــــود ــــــــــاق خ ــــــــــت عش ــــــــــو هم  از عل
 اشــــــــــتیاقت مایــــــــــۀ دکــــــــــان جــــــــــود

ـــــو همـــــه جـــــود و عطـــــا اســـــتا  شـــــتیاق ت
 عفـــــــــو فرمـــــــــا از خطاهـــــــــا درگـــــــــذر
 بــــــــــاد صــــــــــلوات مؤبــــــــــد بیحســــــــــاب
ــــــــب ــــــــرده طل ــــــــان ک ــــــــت را بج  ای محب
 چـــــــــار القـــــــــاب از محبـــــــــت گفتمـــــــــت
ــــــان ــــــان را ز ج ــــــوی جان ــــــن ک ــــــار رک  چ

  

ــــــــــــــاز صــــــــــــــادقان  عاشــــــــــــــقان پاکب
 پاکبــــــــازی عاشــــــــقت را لایــــــــق اســــــــت
ـــــــتاق را ـــــــود مش ـــــــد خ ـــــــه محتاجن  چونک
 ای تـــــــــــو مشـــــــــــتاق از ازل عشـــــــــــاق را
 کـــــــــــان بـــــــــــود آئینـــــــــــۀ روی بتـــــــــــان

ــــــــ ــــــــن محت  اج را مشــــــــتاق خــــــــوددار ای
ــــــــــود ــــــــــن وج ــــــــــۀ رک ــــــــــتیاقت پای  اش
 اشـــــتیاق مـــــا همـــــه عفـــــو از خطـــــا اســـــت
ــــــــــــر ــــــــــــق ذات مصــــــــــــطفا خيرالبش  ح
ـــــــــتطاب ـــــــــر آل مس ـــــــــر او وب ـــــــــو ب  از ت
 دیــــــــده جــــــــان آســــــــودگی را در لقــــــــب
ـــــــــفتمت ـــــــــا س ـــــــــر یکـــــــــی را در معن  ه
ــــــــــاقت روان ــــــــــوده چوعش ــــــــــوف فرم  ط

  

  کوی جانان
 بـــــــاز شـــــــرح از کـــــــوی جانـــــــان میکـــــــنم
ـــــــار  حضـــــــرت انســـــــان کامـــــــل کـــــــوی ی

ـــــــر  ـــــــاس ـــــــان بابه ـــــــاب و ارک ـــــــر الق  بس
 منطــــــــوی در وی جهــــــــانی بــــــــس کبــــــــير
 گــــــرد آن کعبــــــه ز جــــــان طــــــواف شــــــو
ــــــين ــــــدی مت ــــــا دی ــــــو رکنه  چــــــون از آن ک
ــت ــابی اســت جف ــک رکــن از آن ب ــر ی  ســوی ه
 جملــــه تــــن شــــو چشــــم چــــون حلقــــه بــــه در
 بیخـــــود و حـــــيران ز خـــــوردو خـــــواب فـــــرد
ـــــــتهج ـــــــردی مب ـــــــاب گ ـــــــتح الب ـــــــا ز ف  ت
ــــــــــــازبين ــــــــــــت ب ــــــــــــر دری را از محب  ه

 ل را کــــــه نــــــامش محــــــرم اســــــتبــــــاب او
 آن شــــــــریعت چیســـــــــت اقــــــــوال نبـــــــــی
ـــــــان ـــــــان جن ـــــــاب عرف ـــــــم ب ـــــــاب دوی  ب
ـــــو ـــــال ت ـــــی اســـــت رأس الم ـــــت وجه  معرف
 بـــــاب ســـــیم را کـــــه وحـــــدت هســـــت نـــــام
 هرکــــــه از توحیــــــد پرســــــد کــــــافر اســــــت
 بـــــاب چـــــارم را کـــــه آن بـــــاب رضاســـــت
ــــه از خــــود شــــد فنــــا آن بــــاقی اســــت  هرک

  

ــــــی  ــــــع جــــــان م ــــــت منب ــــــين قلب ــــــنمع  ک
 بــــين بکــــارمــــی چــــار رکــــنش دســــت و پــــا

 منطــــــوی دروی چــــــه مخفــــــی چــــــه مــــــلا
ـــــــــير ـــــــــه مگ ـــــــــدان نکت ـــــــــدانی ب  گرنمی
ــــــــــان را طــــــــــواف شــــــــــو ــــــــــوۀ عرف  می
 خـــــاک راهـــــش کحـــــل دیـــــده کـــــن ببـــــين
ــــت ــــر هــــر درمیف ــــرش ب ــــرد شــــو چــــون ف  ف
 بــــــی خــــــبر از خــــــویش در عــــــين نظــــــر
ــــــاب گــــــرد  چــــــون زبانــــــۀ خــــــاص دق الب
ـــــــج ـــــــج قـــــــد ول ـــــــاً ول  مـــــــن قـــــــرع باب
ـــــــين ـــــــاز ب ـــــــردری دمس ـــــــت ه ـــــــا محب  ب

ــــــا طری ــــــوأم اســــــتآن شــــــریعت ب  قــــــت ت
 آن طریقـــــــــــت چیســـــــــــت افعـــــــــــال ولى
 معرفـــــــــت را بـــــــــا حقیقـــــــــت توأمـــــــــان
 آن حقیقـــــــت خـــــــود بیـــــــان حـــــــال تـــــــو
 دان ز توحیــــــد و فنــــــا فــــــی الشــــــیخ نــــــام
 وآنکـــه گویـــد مشـــرک اســـت و بـــت پرســـت
ـــــت ـــــا بقاس ـــــا یکت ـــــا فن ـــــم یکت ـــــل ه  وص
 یافــــت هــــر کــــس زان بقــــا آن ســــاقی اســــت
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  محرم
ـــــــد ـــــــام ش ـــــــرم ن ـــــــه مح ـــــــاب اول را ک  ب

ــــــــــت چیســــــــــت آن حفــــــــــ  ظ ادبمحرمی
 محرمیــــــــت چــــــــه یقــــــــين انــــــــدر خــــــــبر
 چـــــون بـــــه ایـــــن اوصـــــاف همـــــدم آمـــــدی
 محرمیــــــــت صــــــــاحب هوشــــــــت کنــــــــد
 محــــرم ایــــن هــــوش جــــز بیهــــوش نیســــت
 چـــــون شــــــدت هشــــــیار جــــــان از بیهشــــــی

ـــــــــدر برو ـــــــــیی ـــــــــازد محرم ـــــــــاز س  ت ب
ـــــررو واشـــــدت ـــــک از درهـــــا کـــــه ب  هـــــر ی

ــــــــه ــــــــه یکــــــــیپل ــــــــان جمل  هــــــــای نردب
 همچنانکــــــه پــــــنج رکــــــن اســــــت از نمــــــاز

ــــــــوی معــــــــراج ــــــــد در س ــــــــاز ش  آر راه ب
 انــــدهــــا هــــر یــــک بــــه نــــامی خوانــــدهپلــــه

  

ـــــد  ـــــام ش ـــــت از آن ناک ـــــرم نیس ـــــه مح  هرک
ــــب ــــد نس ــــد از بع ــــل ش ــــو را حاص ــــآن ت  ک
 حاصـــــــــــل از آن بیعـــــــــــت رب البشـــــــــــر
 بــــــاب محــــــرم را ز جــــــان محــــــرم شــــــدی
ــــــــد ــــــــه فراموشــــــــت کن  خــــــــویش را جمل
 غـــــير بیهوشـــــی در ایـــــن ره هـــــوش نیســـــت
 رخــــــت جــــــان را جانــــــب جانــــــان کشــــــی
ــــــــ ــــــــازد محرم ــــــــاز س ــــــــت دمس  یدر ره
ـــــــــــه نردبـــــــــــانی بایـــــــــــدت  پـــــــــــنج پل
ـــــــه یکـــــــی دان بیشـــــــکی  وصفشـــــــان جمل
ــــــــــــــل راز ــــــــــــــان اه ــــــــــــــاز نردب  آن نم
 عــــــــــارج معــــــــــراج قــــــــــرب پادشــــــــــاه

ـــــده ـــــاحل ران ـــــک بس ـــــر ی ـــــتی ه ـــــدکش  ان
  

  حزم
ــــــــــام ــــــــــراج ک ــــــــــن مع ــــــــــه اول از ای  پل
ــــــام حــــــق شــــــدن ــــــائم مق  حــــــزم چــــــه ق
ــــــر در راه چســــــت  حــــــزم چــــــه بســــــتن کم
 حـــــزم چـــــه انـــــدر حصـــــار از جـــــان شـــــدن
ــــــــودی چــــــــرا ــــــــا آدم اگــــــــر ب  حــــــــزم ب
 حـــــــــزم حـــــــــایش از حراســـــــــت آمـــــــــده
 زای آن از زهـــــــــــــد زینـــــــــــــت یافتـــــــــــــه
ـــــــــراد ـــــــــولایش م ـــــــــداد م ـــــــــیم آن ام  م

ـــــو ـــــود حـــــزم مـــــا جـــــز حـــــب ت  لاشـــــی ب
 بیحاصــــل اســــت حــــزم مــــا بــــی حفــــظ تــــو

ــــــراج دار ــــــن مع ــــــت در ای ــــــا ثاب ــــــزم م  ح
ــــــی حصــــــر و عــــــد ــــــر او و آل او ب ــــــاد ب  ب

 

 حـــــــزم محکـــــــم باشـــــــد انـــــــدر اهتمـــــــام 
 صـــــــید قیـــــــد مطلـــــــق مطلـــــــق شـــــــدن

 درســـــــتاز شکســـــــت خویشـــــــتن گشـــــــتن 
ـــــــزن ـــــــد راه ـــــــان ش ـــــــان از اول در جن  ج
ـــــــــب جـــــــــان میخـــــــــوردی قفـــــــــا  از فری
 حـــــــــارس محروســـــــــۀ احســـــــــان شـــــــــده
ــــــــــــــتافته ــــــــــــــی اش ــــــــــــــای زک  در زوای
ـــــــو منهـــــــاج رشـــــــاد ـــــــی ای از ت ـــــــا عل  ی
ــــود ــــی ب ــــا ح ــــو جانه ــــب ت ــــا ح ــــه ب  ز آنک
ـــــــان دلســـــــت ـــــــو مـــــــا را نگهب  حفـــــــظ ت
ــــــــار ــــــــن کردگ ــــــــد ذات حس  حــــــــق احم
 جـــــــــاودان صـــــــــلوات از حـــــــــی احـــــــــد

  

  عزم ثابت
 معـــــــراج جـــــــانپلـــــــه دویـــــــم از ایـــــــن

 عـــــــزم چبـــــــود نیـــــــت خـــــــالص بـــــــدل
 عــــــــزم چبــــــــود روی دل یکســــــــو شــــــــدن
ـــــــت شـــــــدن ـــــــود جملگـــــــی نی  عـــــــزم چب

ــــــان عــــــار جــــــان  ــــــزم ثابــــــت ز آن بج  ع
ـــــــتغل ـــــــه جـــــــانش مش ـــــــه آن از جمل  دل ب
ــــــدن ــــــز او ش ــــــی ج ــــــر مطلب ــــــل از ه  غاف
ــــــــــت شــــــــــدن ــــــــــاد انانی  خــــــــــالى از ی



 

۲۲۸ 

 عــــــــزم چبــــــــود روی دل کــــــــردن بیــــــــار
ــــــار ــــــت ی ــــــت هس ــــــادق را عنای ــــــزم ص  ع
ـــــــــده ـــــــــت آم ـــــــــنش از عنای  زآنکـــــــــه عی
ـــــــــــــان ـــــــــــــت مـــــــــــــیم آن دارد بی  از معی
ــــــت حاصــــــلت آمــــــد ز عــــــزم  چــــــون عنای
 بــــــزم شــــــد آراســــــته چــــــون شــــــه نشــــــين

 بـــــــزممطـــــــرب دستانســـــــرا گـــــــردی بـــــــه 
ــــــار آ ــــــمیگس ــــــتب ــــــر دوس ــــــاب ذک  ی ز ن

  

 یـــــــار را بـــــــر جملـــــــه کـــــــردن اختیـــــــار
 بــــــــا عنایــــــــت هســــــــت آن را روی کــــــــار
 زای زهــــــــدش زاهــــــــق بطــــــــلان شــــــــده
 وهــــــــــو معکــــــــــم اینمــــــــــاکنتم عیــــــــــان

ـــــد داد خـــــوش ز ـــــزمزهـــــد آم ـــــه ب ـــــت ب  ین
ـــــــــين ـــــــــردازی یق ـــــــــه پ ـــــــــت نغم  از معی
ــــــزم ــــــای حــــــزم و جــــــام ع ــــــت مین  در کف
 چـــــــون مـــــــدام از آن مـــــــدامت آرزوســـــــت

  

  ذکر
ـــــــر ـــــــراج ذک ـــــــن مع ـــــــه از ای ـــــــیمين پل س
 ذکـــــــــر باشـــــــــد در ره ســـــــــالک دلیـــــــــل
ــــــــــه ذال او ز ذلــــــــــش آبروســــــــــت  ز آنک
ـــــــلطان جـــــــود ـــــــی بـــــــر در س ـــــــر ذلیل  گ
ـــــــز ـــــــد ای عزی ـــــــت آم ـــــــدر ذل  عـــــــزت ان
ـــــــــزی میدهـــــــــد ـــــــــت عزی ـــــــــس را ذل  نف

 ی ذلتـــــــــــت پـــــــــــیش عزیـــــــــــزمنتهـــــــــــا
 بـــــــــر عزیـــــــــزی چونکـــــــــه ذلـــــــــت آوری
 هســـــــت عـــــــين ذکـــــــر رب کـــــــاف کـــــــرم
 کـــــاف ذکـــــر اســـــت ازکـــــرم برقـــــع گشـــــای
 از کـــــــرم برقـــــــع گشـــــــا چـــــــون آمـــــــدی
 هســــــــت رای ذکــــــــر از رحمــــــــت عیــــــــان
ــــــــــود ــــــــــا ب ــــــــــا و مافیه  آنچــــــــــه در دنی
ــــــده ــــــول معصــــــوم آم ــــــن حــــــدیث از ق  ای
 ذکــــــــــر چبــــــــــود امــــــــــر کلــــــــــی از ودود
ـــــد ـــــل کش ـــــس غاف ـــــک نف ـــــر ی ـــــری گ  ذاک

ـــــــز  ـــــــابی ک ـــــــر کت ـــــــروه ـــــــد ف  ســـــــما آم
ـــــــــــــــه کثـــــــــــــــيراً یـــــــــــــــاددار  واذکرواللّ
 ذکـــــــر بـــــــر هـــــــر آئینـــــــه صـــــــیقل بـــــــود
ــــــــــــــود ــــــــــــــؤمن ش ــــــــــــــر آرام دل م  ذک
 ذکــــــر چــــــون بحــــــری شــــــریعت گــــــوهرش
ــــــور ــــــورش حض ــــــی ح ــــــد جنت ــــــر باش  ذک
ــــــه ســــــاز ــــــل اســــــت از آن آئین  ذکــــــر جبری
ــــــر ــــــر اســــــت ذک ــــــرب خــــــدا ذک ــــــۀ ق  آی
 هرکــــــــه را ایــــــــن پایــــــــه آمــــــــد پایــــــــدار

ــــــن منهــــــاج ذکــــــررهنمــــــای    جــــــان در ای
 مانــــــــد ذلیــــــــلذکــــــــر ذاکــــــــر را نمــــــــی

 ذلتــــــی کـــــــه عزتــــــی بخشـــــــد نکوســـــــت
ــــــــود ــــــــدر وج ــــــــافتی ان ــــــــزی ی  ز آن عزی
ــــــــز ــــــــزت گری ــــــــیش آر و در ع ــــــــی پ  ذلت
 کــــــز عزیــــــزش هســــــت عــــــزت مســــــتند
 عزتســـــــت ایـــــــن نکتـــــــه را بایـــــــد تمیـــــــز
 از کـــــــف کـــــــاف کـــــــرم عـــــــزت بـــــــری
ــــــترم ــــــد مح ــــــری ش ــــــر ذاک ــــــرم ه  ز آن ک
ـــــای ـــــع گش ـــــرم برق ـــــن وز ک ـــــق ک ـــــر ح  ذک

ـــــــدی از ره ـــــــن ش ـــــــوی رحم ـــــــت س  رحم
ــــــــت حــــــــق بیکــــــــران  ذاکــــــــران را رحم
ـــــر احـــــد ـــــز ذک ـــــت ج ـــــون اس ـــــه ملع  جمل
 وای آن کـــــــــز ذکـــــــــر محـــــــــروم آمـــــــــده
 ذکـــــــر در هـــــــر آئینـــــــه رویـــــــی نمـــــــود
ـــــــــدش بســـــــــمل کشـــــــــد  دام صـــــــــیاد آی
ـــــــــروا ـــــــــر وذاک ـــــــــد ام ـــــــــر ش  اول و آخ
ــــــــاددار ــــــــذکر ش ــــــــن ت  جــــــــان ودل را زی
 صــــــــیقل هــــــــر آئینــــــــه ذکــــــــر احــــــــد
ــــــــود ــــــــه ب ــــــــذکر اللّ ــــــــا ب  مطمــــــــئن دله

 طریقــــــت اخــــــترش ذکــــــر خــــــود چرخــــــی
 ذکــــــر باشــــــد مشــــــرق خورشــــــید طــــــور
ـــــــه صـــــــورت طـــــــراز  ذکـــــــر در هـــــــر آئین
 پایــــــه عــــــرش عــــــلا ذکــــــر اســــــت ذکــــــر
 گـــــو لــــــوای قــــــرب حـــــق بــــــر پــــــای دار
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ـــت ـــر هواس ـــروش از ذک ـــی در خ ـــه بین ـــر چ  ه
  

 دانـــد ایـــن معنـــی دلى کـــش فکـــر او اســـت
  

  فکر 
ـــــــه از ایـــــــن معـــــــراج فکـــــــر  چـــــــارمين پل
 ذکــــــر و فکــــــر ای عــــــارج معــــــراج جــــــان
 مـــــرغ گـــــر یـــــک بـــــال خـــــودبرهم نهـــــد

ـــــــواری  ـــــــد بخ ـــــــوا افت ـــــــيناز ه ـــــــر زم  ب
 ذکـــر وفکـــرت حســـن و عشـــق اســـت ای پســـر
 عشـــــق را جـــــز حســـــن کـــــس پیـــــدا نکـــــرد
ـــــــده ـــــــورت آم ـــــــر ص ـــــــی فک ـــــــر معن  ذک
 حســـن عـــين عشــــق و آن عشـــق عـــين حســــن
 گــــــر تــــــو را حســــــنی بــــــود انــــــدر نــــــژاد
ــــــی  ذکــــــر و فکــــــرت را دوبــــــال خــــــود کن
ــــــت ــــــاب دل اس ــــــاتح ب ــــــان ف ــــــر را ک  فک
 فـــــــاتح بـــــــاب جنـــــــان ســـــــازی ز جـــــــان
 فـــــــتح چبـــــــود بازگشـــــــتن بـــــــاب نـــــــور

 اشــــــــد فــــــــاتح چشــــــــم جنــــــــانفــــــــتح ب
 جــــان چــــو بــــر رویــــش در دل بســــته شــــد
 فـــــــتح باشـــــــد بازگشـــــــتن چشـــــــم جـــــــان
 در جهـــــان نفـــــس چـــــون شـــــد چشـــــم بـــــاز
 از بصــــــــيرت مــــــــی نمایــــــــد عشــــــــوه دور
 چـــــــون غشــــــــاوه از بصـــــــيرت دور شــــــــد

ـــــــت مـــــــی ـــــــدحضـــــــرت کـــــــافی کفای  کن
 چونکــــه کــــاف فکــــر رمــــز اســــت آشــــکار
 ایـــــن کفایـــــت جـــــان مـــــا را کـــــافی اســـــت

ـــــن کفایـــــت بـــــر هـــــدایت شـــــد دل  یـــــلای
 ایــــــــن کفایــــــــت رب الاربابــــــــت کنــــــــد
 چونکــــــــه رأی فکــــــــر از ربیــــــــت اســــــــت
ــــــــــود ــــــــــت واش ــــــــــت بروی ــــــــــاب ربی  ب
ــــــــــو را ــــــــــوزد ت ــــــــــدیت آم ــــــــــت عب  ربی
ـــــــد ـــــــت کن ـــــــان حزم ـــــــیم ج ـــــــت تعل  ربی
 ربیـــــــت حفـــــــظ و حراســـــــت بخشـــــــدت
 ربیـــــــــــــت در ره مـــــــــــــدد فرمایـــــــــــــدت
ـــــــــد ـــــــــاهت کن ـــــــــب ش ـــــــــت رو جان  ربی
 ربیــــــــــت بخشــــــــــد عنایــــــــــات جلــــــــــی

 بـــــر ســـــر هـــــر ذاکـــــری شـــــد تـــــاج فکـــــر 
ـــــــدان ـــــــال طـــــــایر ذاکـــــــر ب  چـــــــون دو ب
ـــــود ـــــالى ش ـــــر و ب ـــــی پ ـــــو جوجـــــه ب  همچ
 از زمـــــــين بـــــــالا نخواهـــــــد شـــــــد یقـــــــين

 ا جــــــز عشــــــق نبــــــود در نظــــــرحســــــن ر
 فکـــــــر را جزدکـــــــر کـــــــس معنـــــــا نکـــــــرد
ـــــــده ـــــــر صـــــــورت آم ـــــــی ذک ـــــــر معن  فک
ــــن ــــين حس ــــق آن ع ــــورت ز عش ــــد آن ص  بین
 در هوایــــــــت حســــــــن بــــــــال عشــــــــق داد
 در هـــــــــوای فـــــــــتح بـــــــــال و پرزنـــــــــی
 فـــــای فـــــتحش فـــــاتح البـــــاب دل اســـــت
ـــــــــان ـــــــــت از جن ـــــــــواب جان ـــــــــاتح اب  ف
 در نمـــــــازت برقـــــــع افکـــــــن از حضـــــــور
ــــــــان ــــــــر روی ج ــــــــای دل ب ــــــــتن دره  بس

 شـــــــــیطانیش اشکســـــــــته شـــــــــد شیشـــــــــۀ
 بـــــــــر بـــــــــدیها و خوشـــــــــیها در جهـــــــــان
 نیـــــــــک را از بـــــــــد نمـــــــــائی امتیـــــــــاز
 محـــــــــــوت آرد در تجـــــــــــلای حضـــــــــــور
ــــــد ــــــور ش ــــــیط ن ــــــرق مح ــــــان و دل غ  ج
ـــــــــد ـــــــــت میکن  از شـــــــــرور جـــــــــان وقای
ـــــــــــــار ـــــــــــــردن پروردگ ـــــــــــــت ک  از کفای
ـــــــر تمـــــــامی مرضـــــــها شـــــــافی اســـــــت  ب
ــــــل ــــــد کفی ــــــت ش ــــــت از غوای ــــــن کفای  ای
ــــــــد ــــــــت کن ــــــــس زهــــــــر باب  تربیتهــــــــا ب

ـــــــت ـــــــدیت اســـــــت حاصـــــــل از آن ربی  عب
ــــــــی شــــــــود ــــــــک الاعل ــــــــر رب  روی دل ب
 گنجهـــــــــای فـــــــــیض انـــــــــدوزد تـــــــــو را
ـــــــد ـــــــت کن ـــــــلیم جـــــــان عزم ـــــــت تس  ربی
ـــــــــن زهـــــــــادت بخشـــــــــدت ـــــــــت زی  ربی
ــــــــــایدت ــــــــــم دری بگش ــــــــــدد محک  از م
 ربیــــــــــت امــــــــــداد در راهــــــــــت کنــــــــــد
ـــــــــد ولى ـــــــــو را زه ـــــــــد ت ـــــــــت بخش  ربی
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 ربیـــــــــــت بـــــــــــاب معیـــــــــــت واکنـــــــــــد
 ربیــــــــت در خــــــــویش بخشــــــــد ذلتــــــــت

ـــــــــت میکشـــــــــدر ـــــــــوی کریم ـــــــــت س  بی
ـــــــــــــریم ـــــــــــــوی رب ک ـــــــــــــت آرد س  ربی
ــــــــود ــــــــاتح ب ــــــــاب را ف ــــــــت هــــــــر ب  ربی
ـــــــید ـــــــون رس ـــــــی چ ـــــــت از رب الاعل  ربی
ــــــــــام ــــــــــه چــــــــــارم ز معراجــــــــــت تم  پل
 از ســـــلامت چـــــون ســـــلامت یـــــار گشـــــت

  

 غــــــــير هــــــــو از جملــــــــه مثتثنــــــــی کنــــــــد
ــــــــت ــــــــد عزت ــــــــویش بخش ــــــــت از خ  ربی
 ربیـــــــــت نفـــــــــس لئیمـــــــــت میکشــــــــــد

ـــــه وصـــــف  ـــــن واو ک ـــــت رحم ـــــیم اوس  رح
ــــــــت هــــــــر کــــــــار را کــــــــافی شــــــــود  ربی
 شــــــــاهد و مشــــــــهود را گــــــــردی شــــــــهید
 گــــــــردد آری در حضــــــــور شــــــــه ســــــــلام
 جـــــــذب آمـــــــد کاشـــــــف اســـــــرار گشـــــــت

  

  جذب
ــــــذب ــــــراج ج ــــــن مع ــــــه از ای ــــــين پل  پنجم
ـــــــب ـــــــرب حبی ـــــــه ق ـــــــود پل ـــــــذب چب  ج
ـــــــۀ وصـــــــلت بجـــــــان  جـــــــذب باشـــــــد آی
ـــــــــــــذب باشـــــــــــــد مایـــــــــــــۀ آرام دل  ج
 جـــــــذب باشـــــــد مـــــــاحی زنـــــــگ فـــــــراق

ـــــــر ـــــــور مه ـــــــد ن ـــــــذب باش ـــــــات ج  التف
ـــــــو ـــــــار ت ـــــــاوی اذک ـــــــد ح ـــــــذب باش  ج
ــــی اســــت  جــــذب جــــیمش از جلارمــــزی جل
 ذال آن از ذوق جـــــــــــــــام نــــــــــــــــاب ذات
 بـــــــای آن بـــــــاب بـــــــلا را فـــــــاتح اســـــــت
ــــــــــود ــــــــــق ب ــــــــــاب بلامنش ــــــــــی ب  از بل
 جــــــذب جانــــــت ســــــوی جانانــــــت کشــــــد
 از حضـــــورت جـــــذب دل پـــــر نـــــور کـــــرد
ـــــــدوختی ـــــــی از حضـــــــور ان ـــــــون جلائ  چ
ــــــــاب ذات ــــــــافتی از ن ــــــــی ی ــــــــام ذوق  ج

ـــــــد در نظـــــــر عهـــــــ  د الســـــــتروشـــــــن آی
ـــــــــــــدت در راه او ـــــــــــــی آی ـــــــــــــر بلائ  ه
 کـــــامجو شـــــد دل ز جـــــذبت محـــــو گشـــــت
ــــــــرو ــــــــت ب ــــــــاب عرفان ــــــــاز گــــــــردد ب  ب
ـــــــو ـــــــائی ت ـــــــور دان ـــــــان ن ـــــــت عرف  چیس
ـــــين ـــــی از یق ـــــق شناس ـــــان ح ـــــت عرف  چیس
 چیســـــــت عرفـــــــان دیـــــــدۀ دل وا شــــــــدن
ــــــان گفتگــــــوی اهــــــل حــــــال  نیســــــت عرف
 همچـــــــــو طـــــــــوطی حرفهـــــــــا آمـــــــــوختن
 در قفـــــــس جـــــــان را از آن کـــــــردن اســـــــير

ـــــاج جـــــذب  ـــــو ت ـــــر ســـــر ت ـــــد ب  شـــــاه بنه
 کـــــان بعیـــــد از خـــــود کنـــــد بـــــا او قریـــــب
 ز آن شودحاصــــــــــل حیــــــــــات جــــــــــاودان
 جــــــــــذب باشــــــــــد پایــــــــــۀ انعــــــــــام دل
 آرد از مشـــــــــــتاق در جـــــــــــان اشـــــــــــتیاق
 التفــــــــــات مهــــــــــر بــــــــــر جــــــــــان ذرات
ــــــــو ــــــــار ت ــــــــو افک ــــــــار ت ــــــــاوی اذک  ح
 آن جـــــــلا از پرتـــــــو نـــــــور علـــــــی اســـــــت
ـــــــــامبخش ذوق عشـــــــــاق از صـــــــــفات  ک

 م آن شــــــــارح اســــــــتاز الســــــــت ربکــــــــ
 آزمـــــــون صــــــــدق هـــــــر عاشــــــــق بــــــــود
ـــــــد ـــــــت کش ـــــــان ازدل و جان ـــــــوی جان  س
ـــــــرد ـــــــان دور ک ـــــــت ج ـــــــودت ظلم  از وج
ــــــــی ــــــــور افروخت  خــــــــود چــــــــراغ دل ز ن
ــــــــت صــــــــفات ــــــــورانی تمامی ــــــــت ن  گش
ـــــت ـــــو مس ـــــی جـــــان ت ـــــردد از جـــــام بل  گ
ـــــــامجو ـــــــد ک ـــــــت آی ـــــــرا جان ـــــــذب آن  ج
ـــــــــــت ـــــــــــامی در گذش ـــــــــــر تم  اول و آخ
 دل ز عرفانــــــــــــت نمایــــــــــــد کــــــــــــامجو

ــــــــــائی  ــــــــــودر حقیقــــــــــت عــــــــــين بین  ت
ــــــين ــــــان مب  حــــــق شناســــــی گــــــردد از عرف
 منجلــــــــــی از جلــــــــــوۀ مــــــــــولا شــــــــــدن
 بــــــر خــــــدا بایــــــد پنــــــاه از جهــــــل حــــــال
 ز آن وســــــــیله مــــــــال و جــــــــاه انــــــــدوختن
 نفـــــــــس را بـــــــــر روح فرمـــــــــودن امـــــــــير



 

۲۳۱ 

 داشـــــــــــــتنروح را حـــــــــــــبس مؤیـــــــــــــد
 وانمـــــــــــودن خـــــــــــویش را از عاشـــــــــــقان
ـــــی ـــــل و تيرگ ـــــود را ز جه ـــــود خ ـــــه خ  بلک
ــــــــو ــــــــروف ت ــــــــارف ای مع  ای ودود ای ع
 در پنـــــــات از جهـــــــل حـــــــالم جـــــــا بـــــــده
 نــــــــور عرفانــــــــت بجــــــــانم بــــــــر فــــــــروز
 آنچــــــــه حاصــــــــل گشــــــــته دل را از وفــــــــا
ـــــــول ولا ـــــــت محص ـــــــان را هس ـــــــه ج  آنچ
ــــــود ــــــروف خ ــــــارف مع ــــــد ع ــــــق احم  ح
 تــــــــــا کــــــــــنم وا بــــــــــاب عرفــــــــــان ودود

 اب عرفانــــــــت بــــــــودای کــــــــه دق البــــــــ
  

 هیـــــــــــزم نـــــــــــار عقـــــــــــاب انباشـــــــــــتن
ــــــــــقان ــــــــــا وجــــــــــود اتصــــــــــاف فاس  ب
 اهــــــــل حــــــــق دانســــــــتن آه از خيرگــــــــی
 گـــــــنج عرفـــــــان مخـــــــزن معـــــــروف تـــــــو
 عــــــرف جهــــــل حــــــالم ای مــــــولا بــــــده

 ير عرفــــــــان حقـــــــم بــــــــاقی بســــــــوزغـــــــ
ـــــــــــــا ـــــــــــــد دل رب ـــــــــــــد عه  از دوام عه
 آنچــــه موصــــول اســــت بــــر قلــــب از دعــــا
 وامگــــــــيرم یــــــــارب آن معــــــــروف خــــــــود
 عارفـــــــــــان را وا نمـــــــــــایم در شـــــــــــهود
 خــــــواهی ایــــــن در بــــــررخ جــــــان واشــــــود

  

  محو
ـــــــم  ـــــــاب دوی ـــــــو راب ـــــــر رو ت ـــــــنم ب  واک

 لیـــــــک بایــــــــد بـــــــاز معراجــــــــت بــــــــراه
ــــــاز ــــــراج ب  هســــــت معراجــــــت همــــــان مع

ـــــــه ـــــــه پل ـــــــد در نوشـــــــتهـــــــا را جمل  بای
 حـــــزم و عـــــزم و ذکـــــر و فکـــــر و جـــــذب را
ــــــدی ــــــل ش ــــــين داخ ــــــاب دویم ــــــون بب  چ
 پلــــــۀ پــــــنجم کــــــه جــــــذبش هســــــت نــــــام
 دل شــــــــد از نــــــــور حضــــــــورت منجلــــــــی
 چشـــــــم جانـــــــت در حقیقـــــــت وا شـــــــود
 چـــــــون بمنظـــــــورت نظـــــــر گردیـــــــد بـــــــاز
 محویــــــــت از خــــــــویش بيرونــــــــت کشــــــــد
 بــــــاز گــــــردد بــــــر رخــــــت بــــــاب ســــــیم

  

 تـــــــا نمـــــــایم عـــــــارف آن کـــــــو تـــــــو را 
 یشــــــــــــــگاه پادشــــــــــــــاهاز عــــــــــــــروج پ

 چـــــون شـــــود جـــــان از عـــــروجش ســـــرفراز
 کــــــاین چنینــــــت از ازل شــــــد سرنوشــــــت
 بازیــــــــابی بــــــــا صــــــــفا و بــــــــا ضــــــــیا
 در نمـــــــــاز دویمـــــــــين واصـــــــــل شـــــــــدی
 رکـــــــن پـــــــنجم از نمـــــــازت شـــــــد تمـــــــام
ـــــــــی ـــــــــوار عل ـــــــــد دل ز ان ـــــــــی ش  منجل
ـــــــــود ـــــــــولا ش ـــــــــور دل م ـــــــــرو منظ  منظ
 محــــــــو گــــــــردی از حقیقــــــــت وز مجــــــــاز
ــــد ــــت کش ــــوی بیچون ــــون س ــــه و چ ــــی چ  ب

 و کثـــــرت گشـــــته گـــــم وحــــدت آیـــــد فـــــاش
  

  وحدت
ـــــود ـــــون وا ش ـــــت چ ـــــر رخ ـــــیم ب ـــــاب س  ب
 بـــــاب ســـــیم بـــــاب وحـــــدت نـــــام اوســـــت
ــــرت پرســــت ــــو ای کث  چیســــت وحــــدت در ت
ــــاده گــــر جــــامی گرفــــت  جــــان تــــو ز ایــــن ب
ـــــد  جـــــام وحـــــدت مســـــت و مدهوشـــــت کن
 جــــام وحــــدت گــــر تــــو را شــــد نــــوش جــــان
ــــــــــــب ــــــــــــای رقی ــــــــــــل در جفاه  از تحم
 شـــــــوق دیـــــــدار شـــــــهت مجنـــــــون کنـــــــد

 ز آن نمــــــــــاز ســــــــــیمت بــــــــــر پاشــــــــــود 
 جــــــــان عاشــــــــق مــــــــأمن آرام اوســــــــت
ـــــــت ـــــــرت برس ـــــــت از کث ـــــــش دانس  هرکس
 از هجـــــــــوم کثـــــــــرت آرامـــــــــی گرفـــــــــت
ــــــد ــــــر هوشــــــت کن ــــــا ســــــر مظه ــــــای ت  پ
 نازتعشـــــــــــق باشـــــــــــدت روشـــــــــــن روا
 از عنایتهـــــــــای شـــــــــه یـــــــــابی شـــــــــکیب
ـــــــد ـــــــه بیچـــــــون کن ـــــــب صـــــــافت آئین  قل



 

۲۳۲ 

ــــــی ــــــع خویش ــــــدت قط ــــــام وح ــــــدج  ت کن
ـــــرت گشـــــته جـــــان  فـــــانی از خـــــویش وز کث
ـــــــدوختی ـــــــا ان ـــــــن فن  چـــــــون بقـــــــائی زی
ـــــــدی ـــــــب ش  در حضـــــــور او ز خـــــــود غای
ـــــــود ـــــــارم وا ش ـــــــاب چه ـــــــر رخـــــــت ب  ب

  

ـــــد ـــــیخیت کن ـــــال ش ـــــا ح ـــــان ب  وصـــــل ج
 بـــــــاقی انـــــــدر وحـــــــدت شـــــــیخت روان
ــــــی ــــــزم افروخت ــــــان بب ــــــذب ج ــــــمع ج  ش
ـــــب شـــــدی ـــــه او آی  غایـــــب از خـــــویش و ب
 جانــــــــــــت از لا بگــــــــــــذرد الا شــــــــــــود

  

  رضا
ــــــا ــــــاب رض ــــــده ب ــــــاب آم ــــــن ب ــــــام ای  ن
ـــــدان ـــــاب چـــــون گشـــــتی ب ـــــن ب  داخـــــل ای

ــــــ ــــــارم اس ــــــاز چ ــــــن نم ــــــقانای  ت از عاش
 نردبانهـــــــــا گفتمـــــــــت باشـــــــــد یکـــــــــی
ـــــت ـــــت گرف ـــــاز الف ـــــا نم  هرکـــــه جـــــانش ب
ــــــو ــــــت جــــــانش ازدن ــــــرب ســــــلطان یاف  ق
ــــــــــــی آمــــــــــــدش ــــــــــــت از رب الاعل  ربی
 جمعیـــــت در جـــــان و دل حاصـــــل شـــــدش
 جمعیــــــــــت در جــــــــــان ودل آرد رضــــــــــا
ــــــــتش ــــــــی همتاس ــــــــای ب ــــــــت یکت  جمعی
ـــــوش کـــــرد ـــــزم وصـــــل جـــــامی ن  چـــــون بب
 حضـــــــــرت جانـــــــــان قـــــــــدیر ذوالمـــــــــنن

ـــــو از مقـــــا ـــــی اســـــتایـــــن مـــــن و ت  م معتل
ــــــت ــــــام ارتضاس ــــــو از مق ــــــن و ت ــــــن م  ای
ــــان ــــون بج ــــت چ ــــن مقام ــــد ای ــــل آم  حاص
ــــــت از خــــــدا  چــــــون خلیفــــــه گشــــــت جان
ــــــی ــــــت چــــــون عل  مصــــــطفی گــــــردد حبیب
 مقتـــــــــــدر گـــــــــــردی بکـــــــــــل ماتشـــــــــــا
 اقتــــــدارات از رضــــــا حاصــــــل چــــــو شــــــد
 چارپایــــــه تخــــــت شــــــه شــــــد آن چهــــــار
ــــــر تخــــــت آمــــــد متکــــــی  شــــــاه چــــــون ب
 آن یکــــــــــی آمــــــــــد نمــــــــــاز دائمــــــــــی

 روزی بــــــــدارایـــــــن نمـــــــازم یـــــــار بـــــــا 
 حــــــــق شــــــــاه اصــــــــطفا جــــــــان نمــــــــاز
ـــــــا ـــــــاب رض ـــــــی از ب ـــــــود تمثیل ـــــــن ب  ای
ــــــــــــاری آن صــــــــــــدیق دور ــــــــــــوذر غف  ب
ـــــــا ـــــــلمان از قض ـــــــوی س ـــــــت روزی س  رف
ـــــــت ـــــــاج اوس ـــــــا ت ـــــــلمان من ـــــــه الس  او ک

 بــــــــا فنــــــــا و بــــــــا بقــــــــا نســــــــبت ورا 
 کــــــان بــــــود معــــــراج وصــــــل عاشــــــقان
ــــــــان ــــــــه نردب ــــــــنج پل ــــــــنج رکــــــــنش پ  پ
ـــــــی ـــــــد یک ـــــــاز آم ـــــــان نم ـــــــه ارک  چونک

 گرفــــــــتتفرقــــــــه بگذاشــــــــت جمعیــــــــت 
ــــــــــو  ازدنــــــــــو افراخــــــــــت رایــــــــــات عل
 تخـــــــــت تمکـــــــــين دنـــــــــا جاآمــــــــــدش
ــــــت را جــــــان و دل شــــــامل شــــــدش  جمعی

ـــــی ـــــر م ـــــر مک ـــــا ه ـــــا رض ـــــاب ـــــردد فن  گ
 بــــــــزم وصــــــــل حضــــــــرت مولاســــــــتش
ــــــرد ــــــوش ک ــــــوان و ت ــــــاب ازت ــــــع انس  قط
ــــن ــــو م ــــتی ت ــــوام هس ــــن ت ــــا م ــــه اینج  گفت
ــــــی اســــــت ــــــاش میگــــــویم ســــــزاوار عل  ف
ـــت ـــی رواس ـــو ک ـــن و ت ـــن م ـــو ای ـــن و ت ـــر م  ب

ــــــــدا را  ــــــــی خ ــــــــين آئ ــــــــانجانش  در جه
ــــــت مصــــــطفا ــــــردد حبیب ــــــدا گ ــــــون خ  چ
ـــــــــی ـــــــــد منجل ـــــــــور حـــــــــبش دل نمای  ن
ـــــدارات از رضـــــا ـــــن اقت  حاصـــــل اســـــت ای
ــــــود ــــــد خ ــــــی گردی ــــــلواتت یک ــــــار ص  چ
 شــــاه خــــوش بــــر تخــــت خــــود گــــيرد قــــرار
 جملــــــۀ صــــــلوات خمســــــه شــــــد یکــــــی
ـــــــــه ـــــــــطی هم ـــــــــی وس ـــــــــاز دائم  آن نم

ــــــد ــــــا نباش ــــــار ت ــــــیچ ک ــــــازم ه ــــــز نم  ج
ـــــــــــی ـــــــــــازمحـــــــــــرم ســـــــــــرخدای ب  نی

 را از رضـــــــــا بـــــــــردارم از ایـــــــــن پـــــــــرده
ــــور ــــم و ج ــــهید ظل ــــان ش ــــد از ج ــــه ش  آنک
 آن ســـــــــــــــلیمان اقـــــــــــــــالیم رضـــــــــــــــا
 نردبــــــان عشــــــق شــــــه معــــــراج اوســــــت



 

۲۳۳ 

 دیـــــــد دیگـــــــی بـــــــر ســـــــر پـــــــا داشـــــــته
 شـــــــعله در پاهـــــــا بجـــــــای هیمـــــــه دیـــــــد
 بازپرســـــیدش کـــــه ایـــــن ســـــحرت چراســـــت
 شـــــــمس را بینـــــــی کـــــــه طـــــــالع میشـــــــود

ــــــ ــــــه ام ــــــوع او ب ــــــودخــــــود طل ــــــن ب  ر م
 چونکــــــه بــــــوذر بــــــود دور از ایــــــن مقــــــام

 خـــــير البشـــــر) ص(رفـــــت ســـــوی مصـــــطفی
 حالــــــت و افعــــــال ســــــلمان عــــــرض کــــــرد
 شـــــــاه تخـــــــت اصـــــــطفا ســـــــلطان جـــــــود
ــــوال از رضاســــت ــــوال و اق ــــن اح ــــت ای  گف
 زیـــــــن مقـــــــام آن عـــــــارج معـــــــراج حـــــــق
ــــــــــنم ــــــــــت شــــــــــاه اول و آخــــــــــر م  گف
 ســــــــــر مکنــــــــــون خداهســــــــــتم بحــــــــــق
 ایـــــن رضـــــا نـــــامی اســـــت ز اســـــمای الـــــه

 مرتضـــــــا را جـــــــز رضـــــــا چیســــــت معنـــــــا
ــــــــاه رضــــــــا ــــــــا ش ــــــــی المرتض ــــــــا عل  ی
 ای نشــــــان حــــــب تــــــو در جــــــان رضــــــا
ـــــت را کـــــه جـــــان جـــــان ماســـــت ـــــور حب  ن
 از فضــــــــــای عــــــــــالم جــــــــــانم متــــــــــاب
 آن حبیـــــــــب حضـــــــــرت شـــــــــاه رضـــــــــی

  

 هیــــــــــزم از پــــــــــا زیــــــــــر آن بگذاشــــــــــته
 در تحــــــــير شــــــــد از آن فعــــــــل شــــــــدید
ــــت ــــا توراس ــــویم ب ــــه گ ــــلمانش ک ــــت س  گف
ـــــــدر مطـــــــالع میشـــــــود ـــــــور بخـــــــش ان  ن
 از منــــــت ایــــــن رمــــــز گــــــو روشــــــن بــــــود
ــــــن مقــــــامش در تعجــــــب شــــــد تمــــــام  زی

ـــــــــا تعجـــــــــب ـــــــــن خـــــــــبر داد او را ب  ای
 منطــــــق و اقــــــوال ســــــلمان عــــــرض کــــــرد
 مــــــــاه چــــــــرخ ارتضــــــــا مهــــــــر شــــــــهود
ــــــــت ــــــــن حالهاس ــــــــا ای ــــــــام ارتض  در مق
ـــــــاج حـــــــق ـــــــایش ت  او کـــــــه باشـــــــد لافت
ـــــــنم ـــــــاهر م ـــــــاطن و ظ ـــــــر ب ـــــــه از ه گ  آ
ــــــق ــــــتم ز ح ــــــام رضــــــا مس ــــــه ازج  چونک
 خـــــود رضـــــا ضـــــامن بـــــود بـــــر هـــــر گنـــــاه
 چـــــون رضـــــا باشـــــد بـــــه معنـــــا مرتضـــــا
 ای رضـــــــــایت ضـــــــــامن ایجـــــــــاد مـــــــــا

 تاقان فنـــــــــادر رضـــــــــایت جـــــــــان مشـــــــــ
 در حقیقــــــــت مشــــــــرق نــــــــور رضاســــــــت
ــــــــاب ــــــــور مصــــــــطفی و آل مط ــــــــق ن  ح
 ســــــــــــلم اللّـــــــــــــه علیــــــــــــه و آلـــــــــــــه

  

  خاتمه
 ایــــــــن بــــــــود شــــــــرح و بیــــــــان خاتمــــــــه
ــــــدی ــــــاب رضــــــا داخــــــل ش ــــــه از ب  ای ک
ـــــــافتی  آن رضـــــــا کـــــــز قـــــــرب حـــــــق دری
ـــــــــــــان ـــــــــــــت بج ـــــــــــــت ربوبی  از عبودی
 معنــــــــــــــــی اناالیــــــــــــــــه راجعــــــــــــــــون
 ظـــــــاهر و بـــــــاطن رضـــــــا باشـــــــی رضـــــــا
 حفــــــظ صــــــلواتت شــــــود حاصــــــل مــــــدام

 ن صـــــلواتی کـــــان شـــــده وســـــطاش نـــــامآ
 آن نمــــــــاز بنــــــــدگان مخلــــــــص اســــــــت
 بنــــــــدگان را نیســــــــت بــــــــیم از شــــــــیط آن
ــــــــــریر پادشــــــــــاه ــــــــــاز آمــــــــــد س  آن نم
ـــــــهود ـــــــود در ش ـــــــیچ نب ـــــــت ه  جـــــــز اله
ــــو ظــــاهر اســــت ــــه وجــــودی کــــز مــــن و ت  ن

 خير آن خاتمـــــــــــــهعاقبـــــــــــــت بـــــــــــــاداب 
 از قضــــــای حــــــق بــــــه آن واصــــــل شــــــدی
ــــــــــو اشــــــــــتافتی ــــــــــو ســــــــــوی عل  از دن
 آمــــــدت حاصــــــل شــــــدت تمکــــــين در آن
 صـــــــورت حالـــــــت بـــــــود انـــــــدر بطـــــــون
ـــــــــدیر و قضـــــــــا ـــــــــاطن ز تق  ظـــــــــاهرو ب
ــــــــه ســــــــلام ــــــــر عباداللّ ــــــــی و ب ــــــــر نب  ب
ــــام ــــبح و ش ــــرو ص ــــر و عص ــــا ظه ــــر پ  دار ب
ـــــت ـــــالص اس ـــــیطان خ ـــــلطهای ش ـــــز تس  ک
 لــــــیس لــــــک ســــــلطان علــــــیهم حرزجــــــان

 زد ز کفـــــــــــــر لاالـــــــــــــهدورت انـــــــــــــدا
 ز آنکــــه جــــز او نیســــت کــــس انــــدر وجــــود
ــــت ــــاهر اس ــــو ط ــــن و ت ــــز م ــــودی ک  آن وج



 

۲۳۴ 

 چیســـــت نســـــبت خـــــاک را بـــــا روح پـــــاک
 و یحــــــــــذرکم بنفســــــــــه گفتــــــــــه شــــــــــاه
ــــازش حاصــــل اســــت ــــاین نم ــــر مصــــلا ک  ه

ـــــظ  ـــــل بحف ـــــود کام ـــــان ش ـــــازج ـــــن نم  ای
ـــــم اســـــت  اهـــــل راز آن کـــــاین نمـــــازش دائ
ــــــود ــــــان ب ــــــوری ج ــــــازی را حض ــــــر نم  ه
ــــور ــــم در حض ــــت دائ ــــانش هس ــــه ج ــــر ک  ه
ــــــــــــــاه ــــــــــــــگاه پادش  حاضــــــــــــــران پیش
 آنکـــــــه غایـــــــب از حضـــــــور شـــــــه نشـــــــد
ـــــت ـــــال حضـــــرت اس ـــــرآت جم ـــــه م  چونک
ـــــــال ـــــــد از جـــــــلال و از جم ـــــــیض بخش  ف
 زیـــــن مقـــــام اســـــت آنکـــــه ســـــلطان علـــــی
ــــــــــهود ــــــــــف و ش ــــــــــبر کش ــــــــــراز من  برف

  

 نیســـــت نســـــبت خـــــاک را بـــــا رب خـــــاک
 شـــــــــــاه نبـــــــــــوددر وجـــــــــــود الاالـــــــــــه
 حفــــــظ صــــــلواتش بجــــــان کامــــــل اســــــت
 کــــــس ندانــــــد حفــــــظ آن جــــــز اهــــــل راز
 بــــا حضــــورش رســــته از بــــیش و کــــم اســــت
ــــــــود ــــــــان ب  آن حضــــــــور حضــــــــرت جان
ــــــــه نـــــــــور  باشـــــــــدش دل مشـــــــــرق اللّـ

ــــک ــــ ی ــــلواة سنف ــــن ص ــــد از ای ــــل نین  غاف
گــــــه نشــــــد  نیســــــت ســــــری کــــــه از آن آ
ــــــت ــــــلال حضــــــرت اس ــــــور ج ــــــرق ن  مش
ــــــــزال ــــــــان عــــــــالم لای ــــــــر همــــــــه اعی  ب
ــــــــــــرار ولى ــــــــــــوده اس ــــــــــــف فرم  منکش
ـــــــــود ـــــــــا نم ـــــــــرار عجایبه ـــــــــف اس  کش

  

  شرح خطبة البیان
 ایــــــــن بیــــــــان شــــــــد از امــــــــير مومنــــــــان
ـــــــــــــنم ـــــــــــــوح و آدم اول م ـــــــــــــت ن  گف
ـــــــــــــان ـــــــــــــنم از آدم اول بی ـــــــــــــون ک  چ

ـــــــــون  ـــــــــود چ ـــــــــاکآدم اول ب ـــــــــور پ  ن
 آیــــــــــــت جبــــــــــــار فرمایــــــــــــد مــــــــــــنم

ـــــــــای  ـــــــــرگ بخش ـــــــــتیمب  درخـــــــــت هس
ــــــد ــــــوع ش ــــــفی ممن ــــــز ص ــــــی ک  آن درخت
 نامهــــــــــای نیــــــــــک ســــــــــبحانی مــــــــــنم
 نـــــــــــور طـــــــــــور اهتـــــــــــدایم از کلـــــــــــیم
ــــــــرون ــــــــور آرم ب ــــــــن ز گ ــــــــان را م  مردگ
 صــــــــاحب نــــــــوحم مــــــــن و منجــــــــی او
 آســــــــــمانها باشــــــــــد از مــــــــــن برقــــــــــرار

 گــــــردد بــــــدلقــــــول نــــــزد مــــــن نمــــــی
ــــا مــــن اســــت ــــه ب ــــق جمل  هــــم حســــاب خل

ــــــــــت ــــــــــنم در قیام ــــــــــیم ســــــــــاعت م  ق
ـــــــــــده ـــــــــــاقی پاین  اممـــــــــــن نمـــــــــــيرم ب

ـــــــــــه ســـــــــــر اللهـــــــــــم  خـــــــــــازن مخزون
 مؤمنــــــان را هــــــم صــــــلاتم هــــــم صــــــیام
 شـــــــــــاه نشـــــــــــر اول و آخـــــــــــر مـــــــــــنم

 هــــــــــابرســــــــــمایم صــــــــــاحب اســــــــــتاره

ــــانمختصــــر شــــرحی    خــــوش از خطــــب البی
 آدم اول کــــــــــه دانــــــــــد چــــــــــون کــــــــــنم
ــــــــان ــــــــس ز آدم اول نش ــــــــا ک ــــــــت ب  نیس
ــــــيره خــــــاک ــــــاک و ت ــــــور پ  ازکجــــــا آن ن
 هــــــم حقیقــــــت بــــــر همــــــه اســــــرار هــــــم
 نهرهــــــــــا جــــــــــاری ز جــــــــــام مســــــــــتیم
ــــــوع شــــــد ــــــن ینب  راســــــتی شــــــاداب از ای
ــــرامم ــــد ب ــــق ش ــــر ح ــــدن ام ــــه خوان ــــه ب  ک
 صــــــــــاحب صــــــــــورم در آن دور عظــــــــــیم
 واقفــــــم بــــــر هــــــر ظهــــــور و هــــــر بطــــــون

 ایــــــــــوبم مــــــــــن و شــــــــــافی او یــــــــــار
 برقــــــــرار از مــــــــن بــــــــه امــــــــر کردگــــــــار
 اول و آخــــــــر بــــــــه مــــــــن دان مرتحــــــــل
 از مـــــــن آثـــــــار قیامـــــــت روشـــــــن اســـــــت
 بـــــــر خلایـــــــق واجـــــــب الطاعـــــــت مـــــــنم
 امگــــــــر بمــــــــيرم مــــــــن نمــــــــيرم زنــــــــده

ـــــم ـــــد  آگه ـــــت و باش ـــــوده اس ـــــه را ب  هرچ
ـــــــام ـــــــم ام ـــــــان را ه ـــــــيرم مؤمن ـــــــم ام  ه
 صــــــاحب نعــــــت و مفــــــاخر بــــــیش و کــــــم
 در جهـــــــــان هســـــــــتم عـــــــــذاب اطغیـــــــــا



 

۲۳۵ 

 جـــــــــــابران را مهلـــــــــــک از اول مـــــــــــنم
ـــــه ـــــه هـــــر جـــــا زلزل  هـــــر کجـــــا رجـــــف اللّ
 آفتـــــــاب ازمـــــــن شـــــــود انـــــــدر کســـــــوف
ــــــــــا  حــــــــــق در اشخاصــــــــــم از آن دارد بپ

ـــــه   منکـــــر شـــــوندچـــــون شـــــوم ظـــــاهر هم
 نـــــــــــور انـــــــــــوارم نهـــــــــــانی وعیـــــــــــان
 هــــــــر کتــــــــابی را کــــــــه آمــــــــد صــــــــاحبم
 کــــــافران را نــــــزد ایــــــن دربــــــار نیســـــــت
 برفراشـــــــم روز و شـــــــب فـــــــاش ونهـــــــان
ــــــــــان ــــــــــالیم جه ــــــــــدر اق ــــــــــدان ان  عاب
ـــــن ـــــور م ـــــن ط ـــــنم م ـــــور وم ـــــنم ن ـــــم م  ه
 بیــــــــت معمــــــــور جهــــــــان جــــــــان مــــــــنم
 هســـــــــت دردســـــــــتم مفـــــــــاتیح نعـــــــــیم
ـــــه هســــــتم بــــــر زمــــــين  بــــــا رســــــول اللّـ

ــــــه روحــــــی و ن ــــــان ک ــــــودآن زم ــــــی نب  فس
 صـــــــــاحب هـــــــــر قـــــــــرن هســـــــــتم از اول

ــد ــن خمــوش) ص(خــود محم ــاطق اســت و م  ن
ــــــق ــــــر عمی ــــــن در آن بح ــــــی م ــــــار موس  ی
 چـــــــون بهــــــــایم آیـــــــد انــــــــدر همهمــــــــه
 هـــــــر کجـــــــامرغی بـــــــود رطـــــــب اللســـــــان
ـــــــن کـــــــنم در طرفـــــــة العینـــــــی گـــــــذر  م
ـــــد ـــــه مه ـــــن ب ـــــی م ـــــل عیس ـــــاطقم از لع  ن
ـــــــدا ـــــــزم ه ـــــــباح در ب ـــــــنم مص ـــــــان م  ه
 آخـــــــــرت مـــــــــن هســـــــــتم و اولى مـــــــــنم

 مانهاو زمـــــــــــينخـــــــــــازنم بـــــــــــر آســـــــــــ
 قــــــــــائم بالقســــــــــط دیــــــــــانم بــــــــــدین
ـــــــن ـــــــی حـــــــب م ـــــــا ب ـــــــنم کاعماله  آن م
ــــــــــمان ــــــــــه آس ــــــــــردش ن ــــــــــم از گ  آگه
ــــــــــنم ــــــــــا م ــــــــــگ بیابانه  عــــــــــالم از ری
ـــــار ـــــا دوب ـــــن احی ـــــول و م ـــــن شـــــوم مقت  م
 نــــــزد مــــــن باشــــــد شــــــمار جملــــــه خلــــــق
 ز انبیــــــــــا باشــــــــــد هــــــــــزارم از کتــــــــــاب
ـــــر حـــــق  کـــــان همـــــه گشـــــتند مســـــخ از قه

 هـــم مـــنم) ص(مـــن محمـــد) ص(هـــم محمـــد
 ه اســــم و شــــبهی واقــــع اســــتکــــه بــــر آن نــــ

 ای بســـــا دولـــــت کـــــه مـــــن زایـــــل کـــــنم
ـــــــه ـــــــا ولول ـــــــه جانه ـــــــدازد ب ـــــــن ان  از م
 ماهتـــــــاب ز مـــــــن رود انـــــــدر خســـــــوف
ــــــرا ــــــع از جــــــان ودل باشــــــند م  کــــــه مطی
 حـــــــق مـــــــن نشـــــــناخته کـــــــافر شـــــــوند
 عـــــــرش را حامـــــــل مـــــــنم بـــــــا نیکـــــــوان
 بــــــــــاب قــــــــــرب کبریــــــــــا را حــــــــــاجبم
 بــــــار کــــــافر انــــــدر ایــــــن دربــــــار نیســــــت
 ازدحــــــــام اســــــــت از فرشــــــــته جــــــــاودان

ـــــــــن دا ـــــــــائی م ـــــــــاناز شناس ـــــــــد ج  رن
 هرکتـــــــابی کـــــــان شـــــــده مســـــــطور مـــــــن
 هـــــــم قســـــــیم جنـــــــت و نـــــــيران مــــــــنم
 هســــــــت در دســــــــتم مقالیــــــــد جحــــــــیم
ــــــــــا او همنشــــــــــين ــــــــــز ب  برســــــــــمایم نی
 بـــــــــود در تســـــــــبیح و تهلـــــــــیلم وجـــــــــود

 ام از ســــــــــنگ صــــــــــالح را جمــــــــــلداده
 دقتــــــی کــــــن جــــــام ایــــــن معنــــــا بنــــــوش
 قــــــوم بــــــا فرعــــــون از مــــــن شــــــد غریــــــق
ـــــــــه ـــــــــان هم ـــــــــه ایش ـــــــــم از همهم  آگه

ـــــــز را مـــــــی ـــــــد آنعـــــــالمم هـــــــر چی  گوی
 از ســـــــــماوات و زمینهـــــــــا ســـــــــر بســـــــــر
 در نمـــــــــــــازم اقتـــــــــــــدا دارد بجهـــــــــــــد
 هــــــان مــــــنم مفتــــــاح بــــــر بــــــاب تقــــــا
 بــــــــر عملهــــــــای همــــــــه بینــــــــا مــــــــنم
 از مثــــــــــــــال امــــــــــــــر رب العــــــــــــــالمين

 »آن وهـــم ایـــن«هســـت بـــر پـــا هـــم ز مـــن 
 نــــــی شــــــود مقبــــــول نــــــه باشــــــد حســــــن
ـــــــان ـــــــم عی ـــــــر دان ـــــــرات مط ـــــــل قط  کی
ــــــــــــــال پادشــــــــــــــاه ذوالکــــــــــــــرم  ازمث
ــــــن شــــــوم هرگونــــــه خــــــواهم آشــــــک  ارم
ـــــه خلـــــق  هســـــت بـــــا مـــــن روی کـــــار جمل
ـــــــاب ـــــــت بی ـــــــزار ام ـــــــته ه ـــــــرم گش  منک
ـــــــــــــتحق ـــــــــــــيران بجانهامس ـــــــــــــش ن  آت
 در نهــــــــان آن معنــــــــی بــــــــس روشــــــــنم
ـــــع اســـــت ـــــس هـــــر برق ـــــدا از پ  گرچـــــه پی



 

۲۳۶ 

ــــــــرا ــــــــورانی م ــــــــد بن ــــــــه بشناس ــــــــر ک  ه
ـــــــــه ـــــــــی کین  اشمنشـــــــــرح باشـــــــــد دل ب

ــــــد ــــــتی کن ــــــت سس ــــــن معرف ــــــه در ای  آنک
ــــــــــــــورانیتم  و آنکــــــــــــــه نشناســــــــــــــد بن
ـــــــــت ـــــــــن ازنورانی ـــــــــان م ـــــــــت عرف  هس
 دیــــــن خــــــالص هســــــت در نــــــزد خــــــدا
 مخــــــــــــزن ســــــــــــراله مــــــــــــائیم مــــــــــــا
 تـــــــا خـــــــدا نـــــــور خـــــــدا روشـــــــن بـــــــود
ـــــــا ـــــــائیم م ـــــــان م ـــــــه در جه ـــــــت اللّ  نعم

 او آخـــــــــــــریناول و اوســـــــــــــط ز مـــــــــــــ
ـــــه حـــــق شـــــناخت  هـــــر کـــــه او مـــــا را یگان
 بعثــــــــــت پیغمــــــــــبران از مــــــــــا بــــــــــود
 ربهــــــــــا مــــــــــا را مخوانیــــــــــد ودگــــــــــر
 هـــــــر هـــــــلاک از مـــــــا هلاکـــــــت یافتـــــــه

 و هــــــم اهــــــل بیــــــتم هادیــــــان هــــــم مــــــن
 اولیــــــــــای حضــــــــــرت حقــــــــــیم مــــــــــا
 مطلــــــــــب مــــــــــا امرمــــــــــان و ســــــــــرمان
ـــــــوند ـــــــک ش ـــــــه هال ـــــــل تفرق ـــــــه اه  ورن
 هــــــــر زمــــــــانی مینمــــــــائیم مــــــــا ظهــــــــور

ــــــــــر آن من ــــــــــوای ب ــــــــــك ــــــــــار م  نر گفت
ــــــــــار مــــــــــن جزگمرهــــــــــان  منکــــــــــر گفت
 کـــــــه بـــــــود مختـــــــوم قلـــــــب و ســـــــمع آن
 طامــــــــه مــــــــن حاقــــــــه مــــــــن قارعــــــــه
 محنـــــــت نـــــــازل مـــــــنم انـــــــدر جهـــــــان
ــــــــــنم ــــــــــش م ــــــــــه و دلالات ــــــــــت اللّ  آی
ـــــه مـــــنم گرچـــــه حجـــــاب  هـــــم حجـــــاب اللّ
ــــــــد از ازل ــــــــوب کردن ــــــــن مکت ــــــــم م  اس
ـــــور ـــــاران و تم ـــــرق و ب ـــــاد و ب ـــــه ب ـــــم ب  ه
 همـــــه بـــــه ابـــــرو رعـــــد و بـــــر لیـــــل ونهـــــار

ــــــر  ــــــت آن ب ــــــق هس ــــــاناز خلای ــــــن عی  م
 بــــــــــر عجایبهــــــــــا تمــــــــــامی واقفــــــــــم
ــــــان ــــــن اســــــرار کســــــی باشــــــد عی ــــــر م  ب
 کشــــــف ایــــــن علــــــم از خــــــداکردم دمــــــی

 ام بـــــــر شـــــــماایگـــــــر نبـــــــود اندیشـــــــه
ــــــــب ــــــــای غری ــــــــتم خبره ــــــــت میگف  راس

ـــــــــل از خـــــــــدا ـــــــــان کام  باشـــــــــدش ایم
ـــــــــینه ـــــــــد س ـــــــــلام باش ـــــــــزن اس  اشمخ

 روی از بـــــــــالا ســـــــــوی پســـــــــتی کنـــــــــد
 از شـــــک و ریـــــب اســـــت قلـــــبش در ظلـــــم
 عــــــين عرفــــــان خــــــدائی ویــــــن صــــــفت

ـــــــداب ـــــــا ج ـــــــو ازم ـــــــدم مش ـــــــنو و یک  ش
 از یقــــــــــين نــــــــــور خــــــــــدامائیم مــــــــــا
 کــــــــی ســــــــزای نــــــــور او کشــــــــتن بــــــــود
 نعمــــــت اللهــــــی کــــــه باشــــــد بــــــی جــــــزا
ـــــــن ـــــــا و دی ـــــــرور دنی ـــــــد س ـــــــد محم  ش
ـــــــت ـــــــت برفراخ ـــــــن در حقیق ـــــــت دی  رای
ــــــرد ــــــا ب ــــــی از م ــــــر نب  هــــــم شــــــرافت ه
 وصـــــف مـــــا گوئیـــــد بـــــس بیحصـــــر و مـــــر
 هرنجـــــــــی ســـــــــوی نجـــــــــات اشـــــــــتافته
ـــــون چـــــو جـــــان  ســـــر حقـــــیم و همـــــه مکن

ـــــــــــرب از ولاحضـــــــــــرت   حـــــــــــق را مق
 یـــــــک ببـــــــين و تفرقـــــــه نـــــــاور میـــــــان
ـــــــــــوند ـــــــــــک ش ـــــــــــان دوزخ و مال  میهم
 از بـــــــــرای آنچـــــــــه میخواهـــــــــد غفـــــــــور
ـــــــل ســـــــازندش وطـــــــن  کـــــــز جهـــــــنم وی
ـــــان ـــــوده اســـــت و نباشـــــد در جه  کـــــس نب
 چشـــــــم آنـــــــرا غشـــــــوه باشـــــــد جـــــــاودان
ــــــــن غاشــــــــ ــــــــه م ــــــــن آزف  هیصــــــــاخه م
ـــــــــــــان ـــــــــــــرای طایعـــــــــــــان و طاغی  از ب
ـــــــــنم ـــــــــت روی روش ـــــــــه اس ـــــــــه اللّ  وج

ـــــــه ـــــــاب نیســـــــت وجـــــــه اللّ ـــــــا بی  را معن
 بـــــر ســـــما و عـــــرش و بـــــر ارض و جبـــــل
ــــور  هــــم بــــه جــــن و انــــس و بــــروحش و طی
 هــــــر یکــــــی بگرفــــــت تــــــا برجــــــا قــــــرار
 کــــــه بجــــــز خــــــالق بــــــود از کــــــل نهــــــان
ــــــارفم ــــــل ع ــــــده ک ــــــر ش ــــــونده ب ــــــر ش  ب
 کــــــــــه بــــــــــه عــــــــــالم ذرّ اول بــــــــــود آن
ــــــی ــــــه آدم ــــــدم ون ــــــود آن ــــــه دم ب  کــــــه ن
ـــــــا ـــــــدم بس ـــــــد بگوئی ـــــــون مرت ـــــــز جن  ک
 فــــــــاش میکــــــــردم ز اســــــــرار عجیــــــــب
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 کـــــه بـــــر آن بودیـــــد و هـــــم خواهیـــــد بـــــود
ـــــــن ـــــــزد م ـــــــز آن ن ـــــــک میباشـــــــد عزی  لی
ــــــــــا ــــــــــان از انبی ــــــــــم آن باشــــــــــد نه  عل
 کــــــه مــــــن واو علــــــم خــــــود بــــــر یکــــــدگر

ــــــــر فــــــــراز عــــــــر  ش اعظــــــــم عــــــــارفمب
ــــــت ــــــلاک هس ــــــر آنچــــــه در اف ــــــارفم ب  ع
 از احاطــــــه باشــــــد ایــــــن جملــــــه علــــــوم
 اقســــــــــم باللــــــــــه رب العــــــــــرش اگــــــــــر
ـــد ـــس بدن ـــه ک ـــد و از چ ـــس بودن ـــه ک ـــه چ  ک
 ای بســـــــا کـــــــس از شـــــــماها کـــــــز اخیـــــــه
ـــــت ـــــش مشربس ـــــما ک ـــــس از ش ـــــا ک  ای بس
 کــــــــــه بــــــــــود مشــــــــــتاقش و امیــــــــــدوار
ــــــــود ــــــــدر وج ــــــــم ان ــــــــدیم اول ــــــــز ق  ک
 بـــــــــر شـــــــــما ظاهرشـــــــــود مســـــــــتعجبات

ــــــنایع ــــــم ص ــــــان ه ــــــود نه ــــــما نب ــــــر ش  ب
 بــــــــود نــــــــوح اولــــــــين انــــــــدر عــــــــدم
 اولـــــــين طوفـــــــان ز مـــــــن آمـــــــد بجـــــــوش
 مـــــــوج خیـــــــز از مـــــــن شـــــــده ســـــــیل ارم

ــــــنم ب ــــــک م ــــــاحب و مهل ــــــص ــــــوده  ر ثم
ـــــــنم ـــــــم مدمرشـــــــان م ـــــــم مرجـــــــف ه  ه
ــــــی ــــــان جملگ ــــــر ایش ــــــی ب ــــــانی و واح  ب
ـــــــــــــنم ـــــــــــــارف اول و آخـــــــــــــر م  در مع
 نـــــــــه ز کـــــــــوری بدنشـــــــــان ونـــــــــه ز دور
 بـــــــود آن لـــــــوح و قلـــــــم انـــــــدر عـــــــدم

 یـــــــــــــــه از ازلصـــــــــــــــاحبم بـــــــــــــــر اول
ــــــــــنم ــــــــــا م ــــــــــا و جابرص ــــــــــار جابلق  ی
 پــــــیش از ایــــــن کــــــه آســــــمانها و زمــــــين
 گفــــــــت از ماضــــــــی و مســــــــتقبل بســــــــی
ـــــد ـــــی میکن ـــــن ک ـــــال م ـــــل ح ـــــت حم  گف
 چـــــــــون ندیـــــــــدم در خـــــــــور آن آدمـــــــــی
ــــــــــيره رای ــــــــــاق ت ــــــــــل نف ــــــــــا اه  گوئی
 جملـــــه در ایـــــن قـــــول مـــــن شـــــاهد شـــــوید
 کـــــــه علـــــــی نوریســـــــت مخلـــــــوق خـــــــدا
 هــــــر کــــــه گویــــــد از ضــــــلالت غــــــير ایــــــن

  

 یامــــــت گــــــاه غیــــــب و گــــــه شــــــهودتــــــا ق
 اش در انجمـــــــنفـــــــاش ســـــــازم از چـــــــه

ـــــد  صـــــاحب شـــــرع شـــــما) ص(جـــــز محم
 ایـــــــــم تعلـــــــــیم از روی نظـــــــــرکـــــــــرده

ــــــــم ــــــــر زمــــــــين هفتمــــــــين مــــــــن واقف  ب
ـــــدر خـــــاک هســـــت ـــــر آنچـــــه ان ـــــم ب  واقف
 نــــــه ز اخبــــــار اســــــت نــــــز علــــــم رســــــوم
ــــــــدهم ز پیشــــــــینیان خــــــــبر  خــــــــواهم و ب
 در کجـــــا هســـــتند و اکنـــــون چـــــه شـــــدند

ــــــــد زا ــــــــم و نباش ــــــــورد لح ــــــــهمیخ  ن نبی
ـــــــدروین معجـــــــب اســـــــت  کاســـــــۀ رأس پ
ـــــــــردارم اگـــــــــر از روی کـــــــــار ـــــــــرده ب  پ
 هـــــم ز آخـــــر هرچـــــه باشـــــد و آنچـــــه بـــــود
ــــــتعظمات ــــــر مس ــــــر بس ــــــردد س ــــــاش گ  ف
 هــــــــم احاطــــــــات شــــــــما آیــــــــد عیــــــــان
ـــــــدم ـــــــاحب ب ـــــــين ص ـــــــق اول ـــــــه بخل  ک
ـــــــن دارد خـــــــروش ـــــــان ز م  آخـــــــرین طوف
 صــــــاحبم بــــــر عــــــاد و بــــــر جنــــــات هــــــم

ـــــــه ـــــــودآی ـــــــن دارد نم ـــــــای حـــــــق ز م  ه
ــــــد بر ــــــم م ــــــزل ه ــــــم مزل ــــــنمه ــــــان م  ش

ــــــدگی ــــــم زن ــــــرگ و ببخش ــــــم م ــــــم ده  ه
ـــــــــاطن و ظـــــــــاهر مـــــــــنم  در حقـــــــــایق ب
ـــــور ـــــين ک ـــــين دور و ع ـــــن ع ـــــدم م ـــــه ب  ک
ـــــم ـــــود و هـــــم قل ـــــوح ب ـــــم ل ـــــرا ه  کـــــه م
 هـــــــر ازل را مـــــــن ابـــــــد هـــــــم مـــــــن اول
 صــــــاحب رفــــــرف مــــــنم و ز بهــــــر هــــــم
 مــــــــن نمــــــــودم خلــــــــق عــــــــالم اولــــــــين
 قابــــــــل ســــــــرش نبــــــــود آنجــــــــا کســــــــی

ــــــی ــــــن ک ــــــوال م ــــــن اق ــــــد درک ای  میکن
 کردمـــــــــیای بســـــــــا تـــــــــرک عجایـــــــــب 

ــــــی هســــــتم خــــــدای  گفــــــت میگویــــــد عل
 درگـــــــــه حاجـــــــــت شـــــــــهادت آوریـــــــــد
 کــــــه علــــــی عبدیســــــت مــــــرزوق خـــــــدا
 بــــــــاد بــــــــر او لعــــــــن حــــــــق ولاعنــــــــين
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  وعظ سالک
ــــــت ــــــلاک هداس ــــــظ س ــــــلام وع ــــــن ک  ای
ــــــــــدا ــــــــــوی ه ــــــــــب ک ــــــــــروه طال  ای گ
 اولا پوئیــــــــــــــــــــــد در راه طلــــــــــــــــــــــب
 بــــــــــادۀ توفیـــــــــــق تـــــــــــا در جامتـــــــــــان
ـــــــت ـــــــد مس ـــــــه گردیدی ـــــــون از آن پیمان  چ
ـــــــــا ـــــــــای وصـــــــــل آن جـــــــــان جه  نبابه
ــــــــــــدار اوســــــــــــت ــــــــــــه دی  روی آن کآئین
ــــــــوه ــــــــد جل ــــــــان هــــــــر دم نمای  ایدر جه

ـــــــــی غافلیـــــــــد ـــــــــد از آن تجل ـــــــــا بچن  ت
ــــــــــــد ــــــــــــن کنی  روی ســــــــــــوی وادی ایم
 در مظـــــــــاهر هســـــــــت ظـــــــــاهر نـــــــــور او
 چـــــــون دل از نـــــــور علـــــــی انـــــــور شـــــــود
ـــــروفاش ـــــنی س ـــــت چـــــون اســـــماء حس  هس
ـــــی ـــــادش منجل ـــــد ز ی ـــــون ش ـــــم دل چ  چش
 محــــــــو و حــــــــيران آنچنــــــــان ســــــــازید دل

ـــــانی ـــــن وجـــــه ف ـــــر کـــــه شـــــود ای ـــــی اث  ب
ــــــیط ــــــه بس ــــــدم ن ــــــد آن ــــــب مان ــــــه مرک  ن
 ســــــر عشــــــق و حســــــن گــــــردد بــــــر مــــــلا

  

ـــــوی رضاســـــت   آنکـــــه جـــــانش ســـــاکن ک
 کـــــــــه مطالبتـــــــــان بـــــــــود روی رضـــــــــا
 روی عجــــــــز آریــــــــد ســــــــوی بــــــــاب رب
ـــــــــان ـــــــــد انعامت  حضـــــــــرت ســـــــــاقی کن
ــــــين شــــــوئید دســــــت  از همــــــه رنگــــــی یق
ــــــــر روی جــــــــان ــــــــت وا شــــــــود ب  از محب
ـــــــه نباشـــــــد وجـــــــه هوســـــــت  بلکـــــــه آئین

ـــــــر ذ ـــــــر ه ـــــــر ب ـــــــور مه ـــــــو ن  ایرههمچ
ــــد ــــنگين دلی ــــان س ــــراه ج ــــی گم ــــه ک ــــا ب  ت
ـــــــد ـــــــن کنی ـــــــی روش ـــــــور عل ـــــــده از ن  دی
ـــــــــور او  هســـــــــت ظـــــــــاهردر مظـــــــــاهر ن
 بــــــر ظهــــــورات حــــــق آن مظهــــــر شــــــود
ــــــــاش ــــــــم ج ــــــــد چش ــــــــير روی او نبین  غ
ـــــــی ـــــــد جل  وجـــــــه حـــــــق را لاجـــــــرم بین
 ســــــــوی وجهــــــــش از توجــــــــه متصــــــــل

ــــــوه ــــــاقی جل ــــــه ب ــــــروج ــــــدر نظ ــــــر ان  گ
 متحـــــــد گـــــــردد محاطـــــــت بـــــــا محـــــــیط
ـــــــين آراســـــــته تخـــــــت رضـــــــا  خـــــــوش بب

  

  کامل مکمل
ـــــرین تخـــــتش تمکـــــن حاصـــــل اســـــت  او ب
ـــــــی  کامـــــــل مکمـــــــل کـــــــه باشـــــــد جزعل
 یــــــــا علــــــــی ای مشــــــــرق نــــــــور رضــــــــا
ــــــس ماســــــت  آن هــــــوائی کــــــز هــــــوای نف
ــــــو جــــــان نمــــــاز ــــــی ای حــــــب ت ــــــا عل  ی
ـــــــن ـــــــور ک ـــــــر ن ـــــــزم دل پ ـــــــازم ب  ز آن نم
 ز آن نمـــــــــازم دیـــــــــدۀ دل بـــــــــاز کـــــــــن
ــــــــــاز ــــــــــد نی ــــــــــاز آم ــــــــــقانت رانم  عاش
ـــــــقان ـــــــان عاش ـــــــوب ج ـــــــو مطل ـــــــاز ت  ن

ـــــــو چـــــــون پـــــــرده  بـــــــردارد زرو نـــــــاز ت
ــــــاز ــــــزی جــــــز نی  عاشــــــقان را نیســــــت چی
 بـــــــــی نیازنـــــــــد ازدو عـــــــــالم عاشـــــــــقان

 انــــــدنــــــه زجســــــم انــــــدر قیــــــود ظلمــــــت

ـــل اســـت  ـــل اســـت و مکم ـــالم کام ـــه ع  کـــو ب
ـــــــــاعلی ـــــــــی ی ـــــــــا عل ـــــــــی ی ـــــــــا عل  ی
ــــــــــوا ــــــــــد ه ــــــــــای از قی ــــــــــم فرم  مطلق
ــــت ــــت خاس ــــز رضــــای دوس ــــوائی ک ــــه ه  ن
ـــــــــرفراز ـــــــــا س ـــــــــان بفرم ـــــــــازم ج  از نم

 کــــــــن از روانــــــــم زنــــــــگ غفلــــــــت دور
ــــــن ــــــاز ک ــــــوری س ــــــلم از حض ــــــاز وص  س
ـــــــاز ـــــــاز ن ـــــــا ن ـــــــاز فرم ـــــــا ن ـــــــاز فرم  ن
ـــــــقان ـــــــوب جـــــــان عاش ـــــــو محب ـــــــاز ت  ن
 از نیـــــــــــاز عاشـــــــــــق آیـــــــــــد کـــــــــــامجو

ــــــی ــــــه هســــــتند از دوعــــــالم ب  نیــــــازگرچ
ــــــی ــــــانب ــــــم و ج ــــــوای جس ــــــد از ه  نیازن

 انــــــدنــــــه زجــــــان انــــــدر شــــــهود کثــــــرت



 

۲۳۹ 

ــــــان ــــــت هستش  جســــــم و جــــــان گــــــر قابلی
 نفــــس و شــــیطان هــــر دو در دســــتت اســــير
 ایــــن مثــــال از امــــر تــــو بــــر جــــان رســــید
 از شــــــــهادت مــــــــژده جــــــــان را ميرســــــــد
ـــــــید ـــــــی رس ـــــــم غیب ـــــــان از مله ـــــــن بی  ای

 صـــــــــــدیدوش از کـــــــــــوی شـــــــــــهودم قا
ـــــــا ـــــــود از کـــــــوی وف  قاصـــــــدی چـــــــون ب
 بــــــــود دل بیمــــــــار و محتــــــــاج طبیــــــــب
 آمــــــــــــــد و آورد نســــــــــــــخه از شــــــــــــــفا
ــــــــود ــــــــان نم ــــــــر درد را درم  از رضــــــــا ه

  

ـــــــول و خودســـــــتان از دستشـــــــان  کـــــــن قب
 جـــــــان عشـــــــاق تـــــــو بـــــــر آنهـــــــا امـــــــير

ـــــــا ـــــــایش ج ـــــــال آس ـــــــن مث ـــــــهیدای  ن ش
 مـــــــرده جـــــــان را مـــــــژدۀ احیـــــــا بـــــــود
ـــــــــــید ـــــــــــی رس ـــــــــــردی از اوراق لاریب  ف
 آمــــــــد و جــــــــان را نمــــــــودم قاصــــــــدی
 بـــــــاز شـــــــد بـــــــر روی دل بـــــــاب صـــــــفا
 بــــــــود دل محتــــــــاج و مشــــــــتاق حبیــــــــب
ــــــــــــخه رضــــــــــــا ــــــــــــفا آورد آن نس  وز ش
 وصـــــــل او دفـــــــع غـــــــم هجـــــــران نمـــــــود

  

  »التفات«
 مرحبـــــــا ای پیــــــــک بـــــــا مهــــــــرو وفــــــــا
ــــــــب ــــــــه بیمــــــــار از طبی  نســــــــخه آوردی ب

 ســـــــــــخه داروی درد فـــــــــــراقوه چـــــــــــه ن
ـــــــی ـــــــر خط ـــــــتر جـــــــان ه ـــــــده زان دف  آم
ــــــد دیــــــوان دل ــــــط ابج ــــــر خ ــــــه س  وه چ
 دل از آن وجـــــدان نـــــدانم چـــــون شـــــکفت
ــــــــت ــــــــزلى در دل گرف ــــــــان من ــــــــر جان  مه
 گشــــت جانــــان بــــر محــــاط جــــان محــــیط

ـــــــــــازه ـــــــــــاط ت ـــــــــــودانبس  ای ز آن رخ نم
 وه چـــــــه شـــــــاهد شـــــــهد کـــــــام تشـــــــنگان

ــــــــش ــــــــانه ک ــــــــویش ش ــــــــلا را گیس  دام ب
ـــــــــنش ز جعـــــــــد مشـــــــــکبا  رچـــــــــين زلفی
ـــــــرک چشـــــــمش تشـــــــنۀخون گشـــــــته  ایت

 ابـــــــــرویش پیوســـــــــته ایمـــــــــائی کنـــــــــد
 صـــــید ســـــازی دشـــــت جـــــانش صـــــیدگاه
ــــات ــــا شــــهیدان را حی ــــن ی  شــــاهد اســــت ای
 آری آری هــــــــر کــــــــه در پیشــــــــش بمــــــــرد
 جــــــــاودان پیوســـــــــته ذات حــــــــق بـــــــــود
ـــــت ـــــق اس ـــــق مطل ـــــه ح ـــــی ک ـــــرم ذات  لاج
 چیســــــت مصــــــدر مطلــــــع خورشــــــید ذات
 مطلــــــع خورشــــــید نــــــور احمــــــدی اســــــت

ـــــور ـــــور احمـــــد بیشـــــکی ن ـــــی اســـــت ن  عل
 نــــــــور او تابیــــــــد بــــــــر قلــــــــب کلــــــــیم

 کامـــــــــــــدی از جانـــــــــــــب دارالشـــــــــــــفا 
 مـــــــژده دادی بـــــــی شـــــــکیبی را شـــــــکیب
ــــــتیاق ــــــم اش ــــــل چش ــــــژده کح ــــــه م  وه چ
ـــــــی ـــــــا را مصـــــــور ســـــــر خط ـــــــل معن  اه

 جــــــــد موجــــــــد وجــــــــدان دلوه چــــــــه اب
ــــه گفــــت  گــــاه جــــان خوانــــدو گهــــش جانان
 دل بــــــه خلوتگــــــاه جــــــان منــــــزل گرفــــــت
ـــــــیط ـــــــور بس ـــــــر ن ـــــــب در نظ ـــــــد مرک  ش
 شــــــــاهد غیبــــــــی نقــــــــاب از رخ گشــــــــود
ــــــــتگان ــــــــات کش ــــــــش حی ــــــــمۀ نوش  چش
 مبتلائـــــــــی مــــــــــاه نـــــــــو در ابــــــــــرویش
 نافــــــــه بخــــــــش نــــــــاف آهــــــــوی تتــــــــار
 ایخنجـــــــــر مژگـــــــــان بخـــــــــون آغشـــــــــته

ــــــدغمــــــزه  اش هــــــر لحظــــــه یغمــــــائی کن
 صــــــــــید از تيرنگــــــــــاه کــــــــــرده دلهــــــــــا

 زنـــــــدگی بخشـــــــد نـــــــدانم یـــــــا ممـــــــات
 آن حیــــــــــــات جــــــــــــاودانی را بــــــــــــبرد
ــــــود ــــــتق ب ــــــدر و مش ــــــر مص ــــــق از ه  مطل
 نیســــت مصــــدر مصــــدر ازوی مشــــتق اســــت
 مشـــــــــتق ازوی جملـــــــــه ذرات صـــــــــفات
ـــــــت ـــــــان سرمدیس ـــــــت پای ـــــــور او رانیس  ن
 ای خوشـــــا آن دل کـــــه از آن منجلـــــی اســـــت
ـــــنعکس شـــــد ســـــوخت آن طـــــور عظـــــیم  م



 

۲۴۰ 

ــــــــور او در هــــــــر زمــــــــان دارد ظهــــــــور  ن
 ایــــــن زمــــــان هــــــم نــــــور او تابــــــان بــــــود
ــــــی  دل کــــــه شــــــد مشــــــتاق بــــــر نــــــور عل
ـــــت ـــــالم اس ـــــزاران ع ـــــدر وی ه ـــــن ان  روش

  

ـــــــــــــار دو ـــــــــــــد زنگ ـــــــــــــا تاکن  راز مرای
ـــــــوه ـــــــب مشـــــــتاقان بـــــــودجل  گـــــــر در قل

ــــــــی ــــــــم منجل ــــــــی هســــــــت دائ  ز آن تجل
 لـــــــوح محفوظســـــــت و اســـــــم آدم اســـــــت

  

  »التفات«
ــــــــــا ــــــــــاغ وف ــــــــــا ز آن نفحــــــــــه ب  مرحب
 وه چــــــــه نفحــــــــه نفخــــــــۀ روح القــــــــدس
 جســــــــم صلصــــــــالى شــــــــده ز آن آدمــــــــی
ـــــــــرد و ســـــــــلام ـــــــــراهیم از او ب ـــــــــار اب  ن
ـــــــيرهن ـــــــد از هـــــــر پ ـــــــوی یوســـــــف نای  ب
 حبــــــــــذا آن لمعــــــــــۀ نــــــــــور جمــــــــــال

ــــک  ــــی ی ــــار موس ــــتن ــــور اوس ــــبس  از ن  ق
ــــن وادی رســــید ــــه ای  موســــی جــــان چــــون ب
 رســـــــــــتن ازدار حقیقـــــــــــت وز مجـــــــــــاز
ـــــــقان را هـــــــردو عـــــــالم قیـــــــد و دام  عاش
 فـــــــــــارغ از اخـــــــــــری و از اولى بـــــــــــود
 وه چـــــــه خـــــــوش فرمـــــــوده مولانـــــــای روم

ــــــــد« ــــــــولا آنکــــــــه آزادت کن  کیســــــــت م
ـــــبر« ـــــبب پیغم ـــــن س ـــــاد) ص(زی ـــــا اجته  ب
 گفـــــت هـــــرکس را مـــــنم مـــــولا ودوســـــت«
 شـــــــــادی کنیـــــــــد ای گـــــــــروه مـــــــــؤمنين«
 شـــاخ گـــل هرجـــا کـــه رویـــد هـــم گـــل اســـت«

ـــــــن گـــــــل ضـــــــمير انبیاســـــــت ـــــــت ای  منب
ـــــــت ـــــــی اس ـــــــور عل ـــــــا ن ـــــــين انبی  در جب
 نــــــــــــــور او روح تــــــــــــــن آدم بــــــــــــــود
 نــــور خــــاتم و آن یقــــين نــــور علــــی اســــت
 نـــــور او در یمـــــن و یســـــر و تحـــــت و فـــــوق

 لـــــی اســـــتزینـــــت لـــــوح جبـــــين نـــــام ع
 صــــــــــــــــــارت الاوراد ورداً واحــــــــــــــــــداً
ـــــــو خـــــــلاق مـــــــا ـــــــر مـــــــا پرت  تافـــــــت ب

 تیــــــــــاج مــــــــــا ز انــــــــــدازه بــــــــــروناح
ـــــــت ـــــــل شوقهاس ـــــــل اص ـــــــتیاقش وص  اش
 چـــــــون حکـــــــیم فلســـــــفی را نیســـــــت ذوق

 بــــــــرای دور بــــــــاش وهــــــــم عــــــــام تــــــــا

 کآمــــــــده از گلشــــــــن صــــــــدق و صــــــــفا 
ـــــــــوق کـــــــــل الاســـــــــتقص  اســـــــــتقص ف
ـــــــــــه از وی مریمـــــــــــی  حامـــــــــــل روح اللّ
ـــــــد مشـــــــکفام ـــــــیص یوســـــــف آم  ز آن قم
 بـــــــوی رحمـــــــان آیـــــــد از ســـــــوی یمـــــــن
 لمعـــــــۀ مـــــــن نـــــــور ســـــــبحات الجـــــــلال
 طــــور ایمــــن یــــک قــــدم از طــــور اوســــت
ـــــــــادی شـــــــــنید ـــــــــين از ن ـــــــــاخلع النعل  ف
ــــــاز ــــــين اســــــت واجــــــب در نم ــــــع نعل  خل

 هــــــر دو حــــــرام بــــــر تــــــن و برجانشــــــان
ـــــــــود ـــــــــولا ب ـــــــــب م ـــــــــه را رو جان  هرک
ـــــــــودات رســـــــــوم  آنکـــــــــه رســـــــــته از قی
ــــــــــد ــــــــــت برکن ــــــــــت ز پای ــــــــــد رقی  »بن

 »مـــــولا نهـــــاد) ع(نـــــام خـــــود نـــــام علـــــی
 »مــــولای اوســــت) ع(ابــــن عــــم مــــن علــــی

 »همچــــــو ســــــرو و سوســــــن آزادی کنیــــــد
 »خـــم مـــل هـــر جـــا کـــه میجوشـــد مـــل اســـت
ــــــــت ــــــــل درون اصفیاس ــــــــن م ــــــــع ای  منب
 رهنمـــــــای اصـــــــفیا نـــــــور علـــــــی اســـــــت

ــــــــور  ــــــــودن  او جــــــــان همــــــــه عــــــــالم ب
ــــــدن ز عــــــين احــــــولى اســــــت  مفــــــترق دی
ــــاج و طــــوق ــــر گــــردنم چــــون ت ــــر ســــر وب  ب
 حـــرز جـــان نقـــش نگـــين نـــام علـــی اســـت
 عـــــــــادت الاحـــــــــوال حـــــــــالا ســـــــــرمداً
 مــــــا بــــــه او محتــــــاج و او مشــــــتاق مــــــا
 اشــــــــتیاق او بــــــــرون از چنــــــــد و چــــــــون
 ذوق پــــــــــاکش اســــــــــتقص ذوقهاســــــــــت
ـــــابش وصـــــف شـــــوق ـــــی از جن ـــــد نف  میکن

 ســــــــلامکنــــــــد تنزیــــــــه قــــــــدوس مــــــــی



 

۲۴۱ 

 عاشــــــقاق و دوربــــــاش از پــــــیش و پــــــس
 لاولا عشــــــــــــاق را گــــــــــــو دور بــــــــــــاش

ـــــق شـــــدندذره ـــــور همـــــه ملح ـــــا بـــــا خ  ه
ـــــــق از خورشـــــــید یافـــــــتذره  ای کـــــــو رون

 خــــود صــــفاتش ســــر بســــر خورشــــید شــــد
 ص و عـــــامتافـــــت نـــــور ذات او بـــــر خـــــا

  

 محــــــــرم ســــــــلطان و تهدیــــــــد عســــــــس
ــــون خفــــاش ــــور همچ ــــیش خ ــــت ذره پ  هس
 بــــس لطیــــف و خــــوب و بــــا رونــــق شــــدند
 ذرگـــــی بگذاشـــــت ســـــوی خـــــور شـــــتافت
ــــــش ســــــر بســــــر خورشیدشــــــد  بلکــــــه ذات

ـــــــلامذره ـــــــید شـــــــد ز او والس ـــــــا خورش  ه
  

  تالتفا
ـــــــــات وصـــــــــل ـــــــــل جن ـــــــــا ای بلب  مرحب
ـــــــــل دســـــــــتان وصـــــــــل ـــــــــا ای بلب  مرحب
ـــــــــی ـــــــــان افراخت ـــــــــلم بج ـــــــــت وص  رای

ـــــــــــاب دو ـــــــــــالاز جن ـــــــــــت آوردی مث  س
ـــــرواز کـــــرد ـــــر پ ـــــال و پ  چـــــون رســـــیدش ب
ـــــد ـــــار ش ـــــر طی ـــــال و پ ـــــیدش ب ـــــون رس  چ
 وه چــــــه جنــــــت جنــــــت رضــــــوان شــــــاه
 وه چـــــــه بســـــــتان زیـــــــب بـــــــاغ زنـــــــدگی
ــــــــــاله را ــــــــــیدۀ صــــــــــد س ــــــــــرده پوس  م
ـــــــه ـــــــوان قطع  ایاز ریاضـــــــش بـــــــاغ رض

 ســـنبلش چـــون زلـــف خوبـــان خـــورده تـــاب
ــــــــــه ــــــــــه چــــــــــراغ افروخت ــــــــــره لال  چه
 سوســــــــــن آزاد ســــــــــرتا پــــــــــا زبــــــــــان

ــــــر ســــــر هــــــر ســــــ ــــــهب  رو همچــــــون فاخت
 هــــــر طــــــرف بنشســــــته بــــــر شــــــاخ گلــــــی
 وه چــــــه گــــــل رشــــــک جمــــــال دلــــــبران
ـــــــــــــبلان در بوســـــــــــــتان ـــــــــــــوای بل  از ن
ـــــــت ـــــــاه نیس گ ـــــــه آ ـــــــن بلبل ـــــــه از ای  هرک

ـــــــبر مـــــــی  بـــــــود در بســـــــتان جـــــــانبیخ
ـــــــد ـــــــل بدی ـــــــان در گ ـــــــی ناگه  آب و رنگ
ــــود ــــاقی ش ــــل س ــــو گ ــــتم چ ــــط گف ــــی غل  ن
ـــــــد ـــــــام ش ـــــــون درج ـــــــراق چ ـــــــادۀ اش  ب
ـــــــــم ـــــــــی میکش ـــــــــوئی آب تلخ ـــــــــا نگ  ت

 بـــــــــاده پیمـــــــــای ازلکیســـــــــت ســـــــــاقی 
 هــــــــــاآنکــــــــــه بگشــــــــــاده در میخانــــــــــه

 رو ســـــــــوی میخانـــــــــۀ خاصـــــــــم نمـــــــــود
ـــــــــه  ایریخـــــــــتم در کـــــــــام جـــــــــان پیمان

 ای نـــــــوا خـــــــوان گـــــــل جنـــــــات وصـــــــل 
ــــــــب ــــــــدی از جان  بســــــــتان وصــــــــل کآم

 ســــــــاختی نمطلقــــــــم از قیــــــــد هجــــــــرا
ـــــال ـــــر و ب ـــــرغ جـــــان را پ ـــــت م  شـــــد مثال
ـــــــرد ـــــــاز ک ـــــــات وصـــــــال آغ ـــــــوی جن  س
 ســــــــوی بســــــــتان وصــــــــال یــــــــار شــــــــد
 شـــــــــاه بیـــــــــت مـــــــــأمن قـــــــــرب الـــــــــه
 بـــــــر کـــــــف هـــــــر گـــــــل ایـــــــاغ زنـــــــدگی
 چــــــــون دم عیســــــــی نســــــــیمش جــــــــانفزا
 ایوز حیاضـــــــــش آب حیـــــــــوان قطـــــــــره

 نرگســـــش از چشـــــم مســـــتان بـــــرده خـــــواب
 ختهعاشـــــــــــقان را داغ بـــــــــــر دل ســـــــــــو

 در معــــــــــانی رمزهــــــــــا کــــــــــرده بیــــــــــان
ــــــــــــــه  پــــــــــــــای بســــــــــــــت آزادۀ دلباخت
 در نــــــوا ســــــنجی خــــــوش الحــــــان بلبلــــــی
 وه چـــــــــه بلبـــــــــل غـــــــــيرت خنیـــــــــاگران
گـــــــه نگـــــــردد در جهـــــــان  بـــــــوم و زاغ آ
ـــــــت ـــــــراه نیس ـــــــبلان هم ـــــــوای بل ـــــــا ن  ب
 بلبـــــــــل دستانســـــــــرا زیـــــــــن داســـــــــتان
 عقلـــش از تـــن رفـــت و هـــوش از ســـر پریـــد
ـــــــــود ـــــــــراقی ش ـــــــــاقی صـــــــــهبای اش  س

 شـــــــــد کـــــــــامبخش جـــــــــان درد آشـــــــــام
ــــــــم ــــــــاقی سرخوش ــــــــيرین س ــــــــب ش  از ل
 او کــــــــه باشــــــــد لایــــــــزال ولــــــــم یــــــــزل

ــــــــاده ــــــــهب  هــــــــاهــــــــا پیمــــــــوده در پیمان
ــــــــاب اخلاصــــــــم گشــــــــود  بــــــــر رخ دل ب
ــــــــــــه ــــــــــــاقی بهرمیخان ــــــــــــاختم س  ایس



 

۲۴۲ 

ـــــــاد ـــــــاقی در کـــــــف ســـــــاقی نه  جـــــــام ب
ـــــــد همـــــــه  چیســـــــت تقـــــــوا رســـــــتن از قی
ــــــس ــــــی ز ک ــــــت پروائ ــــــق را نیس ــــــرد ح  م
ــــــان  گــــــر عســــــس را رمــــــز میخــــــواهی عی
 هرکــــه رســــته زیــــن همــــه او متقــــی اســــت
ـــــــت ـــــــی اس ـــــــور نب ـــــــابش ن ـــــــور تقوات  ن

 بـــــــــــراهیم را تقـــــــــــوا فســـــــــــردنـــــــــــار ا
 لنگــــــر تقــــــوا بــــــه فلــــــک نــــــوح بــــــود
 تــــــــا ز تقــــــــوا گشــــــــت آدم بــــــــر کــــــــران
 لمعــــــــۀ نــــــــور علــــــــی راهــــــــش نمــــــــود
 هرکــــــــــه آن تقــــــــــواش رهــــــــــبر آمــــــــــده
ــــــــــــــــا و اصــــــــــــــــفیا ــــــــــــــــا و اولی  انبی
 چـــــون مصـــــفا گشـــــت دلشـــــان نـــــور جـــــان
ـــــــد ـــــــوب آمدن ـــــــه مطل ـــــــا ب ـــــــر بین  سربس
ـــــــين ـــــــص مب ـــــــال از ن ـــــــن ح ـــــــاهد ای   ش

  

 بــــــــاب تقــــــــوا بــــــــر رخ بــــــــاقی نهــــــــاد
 تــــــا نگــــــردد مــــــرغ جــــــان صــــــید همــــــه
ـــــس ـــــروا از عس ـــــت پ ـــــق را نیس ـــــت ح  مس
ــــــان ــــــت و جن ــــــیم اس ــــــد جح ــــــیم و امی  ب

 آن تقـــی اســـت و آنکـــه بســـته بـــر یکـــی دل
ــــــی اســــــت ــــــور تقــــــوا آتــــــش طــــــور نب  ن
ـــــــــبرد ـــــــــش ب ـــــــــاب آن آت ـــــــــوا ت  آب تق
 ورنـــــه مـــــوج ا زجـــــا چـــــو کـــــاهش ميربـــــود
ــــــــان ــــــــد درمی ــــــــیان را درآم ــــــــل عص  خی
ـــــــــگ از دل زدود ـــــــــواش زن  مصـــــــــقل تق
 برجنـــــــــــود جـــــــــــان مظفـــــــــــر آمـــــــــــده
ــــــــفا ــــــــه را دل باص ــــــــوا جمل ــــــــد ز تق  ش
ـــــــين بینـــــــائی عیـــــــان  تافـــــــت انـــــــدر ع
ــــد ــــوب آمدن  هــــم محــــب هــــم خــــویش محب

ــــــــــه ی  حــــــــــب المتقــــــــــينهســــــــــت واللّ
  

  



 

۲۴۳ 

  

  جنت چهارم
 بسم اللّه الرحمن الرحیم

 ای گشـــــــــوده از کـــــــــرم بـــــــــاب نعـــــــــیم
ـــــــو ـــــــام ت ـــــــود انع ـــــــه لاتحصـــــــی ب  ای ک
 نعمتــــــت را حــــــد و غایــــــت کــــــس ندیــــــد
 بخششـــــــت را رو چــــــــو در انعــــــــام شــــــــد
ــــــــت چــــــــون در نظــــــــر آورد جــــــــود  نعمت
 واو وحـــــــــــــدانیت و جـــــــــــــیم جـــــــــــــلا
 جمـــــــــع آوردی شـــــــــد آیـــــــــات وجـــــــــود
ــــــــــو ــــــــــين ک ــــــــــدانیت را ع ــــــــــت وح  آی

ـــــــينکیســـــــت از   جـــــــیم جـــــــلا دیـــــــدار ب
 واو ودخورشـــــــــید اوج وحـــــــــدت اســـــــــت
 نیســــت ذی القربــــی مگــــر خویشــــان دوســــت
 هســــــــت خــــــــود دال دنــــــــی دال دنــــــــو
 چــــــــار آیــــــــه در وجــــــــود آمــــــــد عیــــــــان
 آیتـــــــــــــين اولـــــــــــــين ســـــــــــــر علـــــــــــــو
ــــــــــــو ــــــــــــين شــــــــــــرح عل ــــــــــــين اول  آیت
 آیتـــــــــــين اولـــــــــــين شـــــــــــمس علـــــــــــو

ـــــات  ـــــک از آی ـــــير» خورشـــــیدی«هـــــر ی  من
ـــــــــو خورشـــــــــید جـــــــــودذره  هـــــــــا در پرت

 عـــــــداد شـــــــداز وجـــــــود آیـــــــات چـــــــون ت
 آن وجــــــــــــود خــــــــــــاص آدم را بــــــــــــود
 عــــام خـــــود خاصـــــیت عــــام از تـــــو یافـــــت
ــــــــگان ــــــــاص خاص ــــــــام خ ــــــــت انع  نعمت
ـــــــــه شـــــــــاهدی  ان تعـــــــــدوا نعمـــــــــت اللّ
ــــــــــه آدم نــــــــــص حمیــــــــــد  نعمــــــــــت اللّ
ـــــــه نــــــــور ـــــــه مظهــــــــر اللّـ  نعمــــــــت اللّـ
ـــــــــش ـــــــــالم و آدم دل ـــــــــه ع ـــــــــت اللّ  نعم
 آن گلــــــــــی کــــــــــه طینــــــــــت آدم نمــــــــــود

ــــــــــه آدم اول علـــــــــــی  )ع(نعمـــــــــــت اللّـ

 اســـــــــم اللهـــــــــت ز رحمـــــــــن و رحـــــــــیم 
 ای کــــــــه لاتجــــــــزی بــــــــود اکــــــــرام تــــــــو
 بخششــــــت را خــــــود نهایــــــت کــــــس ندیــــــد
ـــــــد ـــــــام ش ـــــــام از انع ـــــــاص و ع ـــــــام خ  ع
ــــــــــــامی از وجــــــــــــود  در وجــــــــــــود آورد ن
ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــت و دال دن  واوودانی
ــــــــود ــــــــر ذرات وج ــــــــون مه ــــــــان چ  گردش
ــــــــــه ــــــــــک الا وجه  کــــــــــل شــــــــــیئی هال
ــــــــــين ــــــــــدی للمتق ــــــــــی ه ــــــــــم لاریب  چش

ـــــــی ـــــــت اســـــــت ود ذی القرب  ز مســـــــئول آی
ـــــت ـــــود اوس ـــــودلیکن خ ـــــظ ودب ـــــت لف  دوس
ــــــــو ــــــــوه قــــــــد دنــــــــی ذات العل  فــــــــی عل
ــــــــه بیحــــــــد و کــــــــران  هــــــــر یکــــــــی را آی
ــــــــــــو ــــــــــــز دن ــــــــــــين رم ــــــــــــين دو یم  آیت
ــــــــــــو ــــــــــــين دویمــــــــــــين بســــــــــــط دن  آیت
ــــــــــــو ــــــــــــدر دن ــــــــــــين ب ــــــــــــين دو یم  آیت

 هــــــــا گــــــــردش چــــــــو مهــــــــر مســــــــتنيرذره
 شـــــــد همـــــــه خورشـــــــید ذراتـــــــش وجـــــــود
 عــــــام و خاصــــــی در وجــــــود ایجــــــاد شــــــد

 را بـــــــــــود آن وجــــــــــود عـــــــــــام عــــــــــالم
 خـــــاص خاصـــــیت بـــــه انعـــــام از تـــــو یافـــــت
ـــــــــران ـــــــــد و ک ـــــــــاء بیح  خاصـــــــــگان نعم
ـــــــدی ـــــــور و جاه ـــــــر کف ـــــــر ه ـــــــاهدی ب  ش
ـــــــــد ـــــــــاتم و نصـــــــــش مجی ـــــــــه خ  نعمةاللّ

ــــــــــه نــــــــــور از او ظهــــــــــور«  »یافتــــــــــه اللّ
ــــــــــه آدم و عــــــــــالم گلــــــــــش  نعمــــــــــت اللّ
ــــــــه از همــــــــه عــــــــالم ربــــــــود  نعمــــــــت اللّ
ـــــــی ـــــــص جل ـــــــاتم از ن ـــــــه خ ـــــــت اللّ  نعم



 

۲۴۴ 

ــــــــــدم ز اصــــــــــفیا  خــــــــــاتم کــــــــــل و مق
 مصـــــــــــطفا آن صـــــــــــاحب حســـــــــــن ازل

  

ــــــــــــــای مرتضــــــــــــــا  مصــــــــــــــطفای مجتب
ــــــــــش ح ــــــــــزلاز ازل ذات ــــــــــم ی ــــــــــب ل  بی

  

  حبیب
ــــات ــــب اســــت التف ــــن بیــــان ســــوی حبی  ای
 التفـــــــات از حمـــــــد بـــــــر نعـــــــت رســـــــول
ــــــــم یــــــــزل معشــــــــوق ذات ــــــــب ل  ای حبی
 عشـــــــق را حســـــــن تـــــــو آئـــــــين ظهـــــــور
ـــــو خورشـــــید و احســـــان ســـــایه  ایحســـــن ت

ــــون صــــدف ــــا چ ــــوء و دله ــــوء ل ــــن تول  حس
 حســـن تـــو چـــون مـــردم و اعیـــان چـــو عـــين
ــــــــو ــــــــردم عــــــــين ت ــــــــی و م ــــــــردم عین  م

 ق ودیــــــدعــــــين عاشــــــق مــــــردمش معشــــــو
ــــــــوت عــــــــين اســــــــفید و سیاســــــــت  آن نب

ـــــی ـــــه م ـــــنماو ک ـــــه م ـــــين اللّ ـــــه ع ـــــد ک  گوی
ـــــــــن از ازل ـــــــــدۀ حس ـــــــــد بن ـــــــــق آم  عش
 بیمثــــــل یعنــــــی کــــــه وحــــــده لاشــــــریک

  

ــــــــب ذات حــــــــق جــــــــل صــــــــفات   آن حبی
ـــــــود اصـــــــل اصـــــــول ـــــــز اصـــــــالت او ب  ک
 عاشـــــــق ذاتـــــــت علـــــــی عـــــــالى صـــــــفات
 از ظهــــــــور عشــــــــق عــــــــالم پــــــــر ز نــــــــور
 ایســــــــــــایه ازخورشــــــــــــید دارد مایــــــــــــه

 صــــــدف کاســــــه کشــــــفخــــــالى از لوءلــــــوء 
 عـــــــين را باشـــــــد ز مـــــــردم زیـــــــب و زیـــــــن
ــــــــو ــــــــدار ج ــــــــود دی ــــــــردم ب ــــــــين از م  ع
 عشـــــــــق باشـــــــــد در ســـــــــیاه و در ســـــــــفید
 آن ولایـــــــــــت بیـــــــــــنش آن در خفاســـــــــــت
ـــــــنم ـــــــه م ـــــــده از درگ ـــــــک بن ـــــــدت ی  گوی
ـــــــــل ـــــــــق بیمث ـــــــــد ذات عش ـــــــــن باش  حس
 عشــــــق هســــــتی بیمثــــــل لاشــــــک فیــــــک

 

  معراج جان
 ایـــــــن بیـــــــانی باشـــــــد از معـــــــراج جـــــــان

 راج عشـــــقایـــــن بیـــــان حرفیســـــت از معـــــ
 گـــــام احســـــانی کـــــه شـــــد معـــــراج نـــــام
ــــــــــل ــــــــــوت جبرئی ــــــــــو دن ــــــــــام ل  در مق
ـــــق ـــــن و عش ـــــان حس ـــــی در می ـــــت راه  نیس
 معنــــــی حســـــــن ازل چــــــون شـــــــد بیـــــــان
ـــــام نیســـــت ـــــی آنجـــــا را کـــــه جـــــا را ن  یعن
 حســــن و عشــــقت صــــورت و معنــــی یقــــين
ـــــوه کـــــرد  صـــــورتی کانجـــــا بـــــه احمـــــد جل
ــــــار ــــــدش دث ــــــق گردی ــــــا عش ــــــن آنج  حس
ــل ــل آن یــک جلی  حســن و عشــق اســت آن جمی
ـــــــــــا ـــــــــــذر از جـــــــــــلال کبری  قـــــــــــم فان
 آن ریــــــــا کــــــــه معجــــــــزه نــــــــامش بــــــــود
ــــين ــــت ع ــــرض اس ــــوب را ف ــــا محب ــــن ری  ای
ـــــود ـــــب ب ـــــی واج ـــــر نب ـــــر ه ـــــا ب ـــــن ری  ای
ــــا را ســــمعه واجــــب از حــــق اســــت ــــن ری  ای

 در هــــر جهــــان او کــــه جســــمش هســــت جــــان 
 ز آن شــــهی کــــان هشــــته بــــر ســــر تــــاج عشــــق
ــــــــام ــــــــد ک ــــــــلاک از آن دیدن ــــــــم و اف  انج
 مانــــــد از رفتــــــار چــــــون کــــــم شــــــد ســــــبیل
 نــــــه میــــــان انــــــدر بیــــــان حســــــن و عشــــــق
ــــــــان ــــــــد عی ــــــــد آم ــــــــق اب  صــــــــورت عش
ـــــت ـــــام نیس ـــــا ن ـــــد در آنج ـــــد احم ـــــز اح  ج
ـــــــين ـــــــی دان دو مب ـــــــی یک ـــــــورت و معن  ص
ــــــــی آن ذات فــــــــرد  صــــــــورتی بــــــــود از عل
 ز آن مـــــــــــدثر خوانـــــــــــد او را کردگـــــــــــار
ـــــــل ـــــــار آن جمی ـــــــد دث ـــــــل آم ـــــــون جلی  چ
ــــــــــا ــــــــــاب ری ــــــــــد جلب ــــــــــال افکن  از جم

ــــــــام  ــــــــت ن ــــــــه کرام ــــــــودک ــــــــامش ب  انع
 ایـــــــن ریـــــــا مطلـــــــوب حســـــــن از عـــــــالمين
 ایــــــن ریــــــا هــــــادی هــــــر طالــــــب شــــــود
ــــــت ــــــارونق اس ــــــلام از آن ب ــــــا اس ــــــن ری  ای



 

۲۴۵ 

 در فراشــــــش گــــــر علــــــی اینجــــــا نمــــــود
  

ـــــــود ـــــــا گش ـــــــی آنج ـــــــاش او عل ـــــــين ج  ع
  

  علی 
ـــــت ـــــی اس ـــــوی عل ـــــا س ـــــان التج ـــــن بی  ای
ــــــــود دل صــــــــیقلی  او کــــــــه از ذکــــــــرش ب
 ای کــــــه هســــــتی بــــــر فــــــراش احمــــــدی
 او کـــــــــه لـــــــــولاک آمـــــــــده در شـــــــــان او

ــــد دو مشــــروط ا ــــکشــــرط اگــــر آم  ســــت ی
 نــــــور تــــــو در قلــــــب لاریــــــبم چــــــو مهــــــر
ــــــت ــــــس نتاف ــــــر ک ــــــرت در دل ه ــــــور مه  ن
ـــــــــائی مـــــــــرا ـــــــــائی شناس ـــــــــه فرم  ای ک
ـــــــــــورانیتم ـــــــــــد بن ـــــــــــه نشناس ـــــــــــر ک  ه
ــــــو گــــــوئی نعمــــــت اللهــــــیم مــــــا  خــــــود ت
ـــــــا ـــــــردی عط ـــــــا ک ـــــــان بم ـــــــت عرف  نعم
ــــــــت  دل گــــــــرت عــــــــارف شــــــــد ازنورانی
ـــــا هـــــیچ اســـــت هـــــیچ ـــــان م  وســـــعت عرف
 هســـــــت عرفـــــــان شـــــــکر در انعـــــــام تـــــــو

ــــــ ــــــردن ک ــــــو ک ــــــام ت ــــــکر انع ــــــوانش  ی ت
 غـــــير عجـــــزم نیســـــت از عرفـــــان نصـــــیب
 جـــــز قصـــــورم نیســـــت انـــــدر قصـــــر شـــــکر
ـــــــرد ـــــــير ک ـــــــو دل تفس ـــــــم چ ـــــــد الله  حم
ـــــه شــــــاکر چــــــون شــــــنید  گوشــــــم ان اللّـ
 حامـــــــــدیت مـــــــــر خـــــــــدا دارد صـــــــــفت
ــــــد ــــــون بدی ــــــاکر چ ــــــه ش ــــــمم ان اللّ  چش
 شــــــــاکرو مشــــــــکور نبــــــــی اســــــــت و ولى

ــــــــــاد وافــــــــــر رحمــــــــــت پروردگــــــــــار  ب
 هســـــــت ظـــــــاهر تـــــــا کـــــــه انعـــــــام ولى

  

ــــ  ــــه از آن ه ــــتآنک ــــی اس ــــم منجل ــــم و غ  ر ه
 او کـــــــــه ازوصـــــــــفش بـــــــــود دل منجلـــــــــی
ــــــين جــــــاش احمــــــدی ــــــه هســــــتی ع  ای ک
ـــــــــــــــان او ـــــــــــــــولاعلی درب ـــــــــــــــده ل  آم
 آن دل ایــــن دانــــد کــــه لاریــــب اســــت و شــــک
 کونپوشـــــــــد از ســـــــــحاب جـــــــــرم چهـــــــــر
 جــــــــــز ره نــــــــــيران ره نــــــــــوری نیافــــــــــت
 دان بنــــــــــــــورانی شناســــــــــــــای خــــــــــــــدا
ـــــبش در ظلـــــم ـــــب اســـــت قل ـــــک و ری  از ش
ــــــــــه لاجــــــــــزا و لاحصــــــــــا ــــــــــت اللّ  نعم

ـــــــ ـــــــانعمت ـــــــت کج ـــــــن نعم ـــــــزون ازی  ی اف
 لیـــــــک عرفـــــــانش بـــــــود قـــــــدر ســـــــعت
 ز آنکـــــه در امکـــــان مـــــا هـــــیچ اســـــت هـــــیچ
ــــــــــو  شــــــــــکر در انعــــــــــام و دراکــــــــــرام ت
ــــــــدگان ــــــــز بن ــــــــو عج ــــــــرام ت ــــــــکر اک  ش
ــــــان نصــــــیب ــــــده عرف ــــــا کــــــه جــــــانم آم  ت
 خـــــود قصـــــورم کـــــرده عـــــالى قصـــــر شـــــکر
 قصــــــــر شــــــــکرم فاتحــــــــه تعمــــــــير کــــــــرد
 خــــــــویش رادر عرصــــــــۀ شــــــــکرش ندیــــــــد

 بــــــتگرچــــــه بــــــر محمــــــود داد ایــــــن منق
 گـــــــــــوش دل آواز مشـــــــــــکوری شــــــــــــنید
ـــــــی ـــــــا عل ـــــــد ب ـــــــود احم ـــــــد و محم  حام
ـــــــــــار ـــــــــــی و بـــــــــــر ولى وآل کب  بـــــــــــر نب
 از محمـــــــــــــد وز علـــــــــــــی و آل علـــــــــــــی

  

  وحدانیت
 ایـــــــــن بیـــــــــان واو وحـــــــــدانیت اســـــــــت
 گــــــه عــــــدد گــــــاهی ابــــــد گــــــاهی صــــــمد
ــــــــدانیت ــــــــتق از احــــــــد وح ــــــــت مش  هس
 ایــــــن ســــــمت رســــــم از بــــــدایت آمــــــده
ـــــــــمله ـــــــــدایت بس ـــــــــت از ب ـــــــــی هس  آیت

ــــــه همچـــــــو شـــــــهباز  ســـــــفید اســـــــم اللّـ

 کــــان نخســــت آیــــت از آن چــــار آیــــت اســــت 
 واحــــــــــد از وحــــــــــدانیت ظــــــــــاهر کنــــــــــد
ـــــــــــمت ـــــــــــدانیت دارد س ـــــــــــد از وح  واح
ــــــــده ــــــــت آم ــــــــش آی ــــــــم الله ــــــــای بس  ب
 از بـــــــــــدایت تـــــــــــا نهایـــــــــــت شـــــــــــامله
ـــــــد ـــــــی صـــــــید وحی ـــــــاد از پ ـــــــه بگش  پنج



 

۲۴۶ 

 صــــــید واحــــــد طــــــوطی رحمــــــانی اســــــت
 صـــــــید را صـــــــیاد چـــــــون دمســـــــاز کـــــــرد
ــــــد ــــــوطی آمدن ــــــان صــــــید ط ــــــه مرغ  جمل
ـــــــــت  صـــــــــید رحمـــــــــانیتش عـــــــــالم گرف
ــــــــــود ــــــــــوار ج ــــــــــرق ان ــــــــــد مش  آدم آم
ـــــــــا ـــــــــق دن ـــــــــوطی نط ـــــــــت آدم ط  کیس
 و آنکــــــه باشــــــد ذوالجــــــلال و ذوالجمــــــال
 ظــــــل رحمــــــان رأفــــــت و لطــــــف و عطــــــا
ـــــــــۀ اســـــــــماء حســـــــــنا و صـــــــــفات  جمل
 حســــــــن ذاتــــــــی هســــــــت آدم را و بــــــــس
ــــــت ــــــه آدم صــــــادق اس ــــــدی ب ــــــد ع  واح
 کیســــت عاشــــق غـــــير معشــــوق ای صـــــدیق
 عاشــــق و معشــــوق نبــــی اســــت و ولى اســــت

  

 طانی اســــــــتآن حبیــــــــب حضــــــــرت ســــــــل
ــــــرد ــــــاز ک ــــــید آغ ــــــیاد ص ــــــد ص ــــــید ش  ص

 رحمـــــــانی شـــــــدند» صـــــــید«کامـــــــل از آن 
 در رحیمـــــــــــــی آمـــــــــــــد و آدم گرفـــــــــــــت
ــــــــــــــور او نمــــــــــــــود  بســــــــــــــمله دارد ز ن
 او کــــــــــه نطقــــــــــش نامــــــــــد از راه هــــــــــوا
 فــــــــیض رحمــــــــان و رحیمــــــــی را ظــــــــلال
 از رحـــــــیم آن قـــــــدرت و حکـــــــم و قضـــــــا
ـــــــــــن ذات ـــــــــــود از حس ـــــــــــاهر از آدم ب  ظ
ــــــــــبس ــــــــــه را مقت  وحــــــــــده لاشــــــــــرک ل

ــــــد را و صــــــ ــــــم اب ــــــته ــــــق اس  مد را عاش
 نیســـــــت عاشـــــــق غيرمعشـــــــوق ای عشـــــــیق
ــــــــت ــــــــه ولى اس ــــــــت ال  مصــــــــرعی از نعم

  

  جلوه
ـــــــت ـــــــیم جلاس ـــــــوه ج ـــــــان جل ـــــــن بی  ای

 هـــــــا باشـــــــد جـــــــلا را در ظهـــــــورجلـــــــوه
ـــــوه ـــــتجل ـــــورانی اس ـــــه ن ـــــه هم ـــــا گرچ  ه

ــــــــفات ــــــــوات ص ــــــــماء و جل ــــــــوه اس  جل
ــــــــــود ــــــــــت را ب ــــــــــما ولای ــــــــــوه اس  جل

ــــــــوه ــــــــنآن صــــــــفاتی جل ــــــــا را ای فط  ه
ـــــــــــده ـــــــــــرزخ آم ـــــــــــال ب ـــــــــــوۀ افع  جل

ــــــــوۀ ــــــــت جل ــــــــانی اس ــــــــمانیت نفس  جس
 نفــــــس چــــــون میــــــل هواهــــــا باشــــــدش
ــــــه ای اخــــــی ــــــس چــــــون شــــــد مطمئن  نف
ــــــــیم ــــــــس ای حک ــــــــوۀ روحــــــــانی نف  جل

  

 جلـــــــوه جـــــــیم جـــــــلا در چشـــــــم ماســـــــت 
 از جــــــــــــلای جلــــــــــــوۀ اللّــــــــــــه نــــــــــــور
ــــــت ــــــانی اس ــــــی روح ــــــمانی گه ــــــاه جس  گ
ــــــور ذات ــــــد ن ــــــو باش ــــــورانی چ ــــــت ن  هس
 هــــــــم بــــــــدایت هــــــــم نهایــــــــت را بــــــــود
ــــــــــــتن ــــــــــــان ف ــــــــــــوت دان و میدانش  از نب

 گـــــــاه روحـــــــانی شـــــــده گـــــــاه جســـــــمی
ــــــانی اســــــت ــــــاه شــــــیطانی گهــــــی رحم  گ
 لاجــــــــــرم خطــــــــــوات شــــــــــیطان ره زدش
 کــــــــــرد رحمــــــــــانش نــــــــــدای ارجعــــــــــی

 ای میــــــــدان ز جلــــــــوات رحــــــــیمجلــــــــوه
  

  مناجات
ــــــــو ــــــــوات ت ــــــــوه از جل ــــــــی جل  ای رحیم

ــــــوه ــــــت چــــــون جل ــــــام کــــــردرحمت  ای انع
 وجـــــــودرحمـــــــت عامـــــــت بـــــــه ایجـــــــاد 

 حـــــب چـــــو بـــــر ایجـــــاد مصـــــدوق آمـــــدت
 نـــــــــــــور معشـــــــــــــوقیت از آدم عیـــــــــــــان

ـــــتعا ـــــالم از اوس ـــــان ع ـــــان و م ـــــق بیخ  ش
 عاشــــــق و معشــــــوق آدم بیشــــــکی اســـــــت

ــــــــو  ــــــــای ذات ت ــــــــفاتت رو نم ــــــــون ص  چ
ـــــه خـــــاص و عـــــام کـــــرد  رحمـــــت عـــــامی ب
ــــــــــۀ ایجــــــــــادبود  حــــــــــب خاصــــــــــش آی
ــــــــــدت ــــــــــوق آم ــــــــــاق معش ــــــــــرۀ عش  زم
 ظــــــاهر اســــــت ای عاشــــــق بیخــــــان و مــــــان
ـــــ ـــــان آدم از اوس ـــــان ج ـــــان ج ـــــه ج  تز آنک

ــــــر دوره  ای آدم یکــــــی اســــــتز آنکــــــه در ه



 

۲۴۷ 

 از ازل یکــــــــــــــدوره آمــــــــــــــدتا ابــــــــــــــد
 رحمــــــــت و صــــــــلوت بیحــــــــد و حصــــــــا

  

 آدمــــــــــش محمــــــــــود محبــــــــــوب احــــــــــد
ــــــــت مصــــــــطفا ــــــــر حبیب ــــــــادا ب ــــــــو ب  ازت

  

  ودانیت
 ایـــــــــن بیــــــــــان واو ودانیــــــــــت اســــــــــت
ــــــــه اســــــــت  واو ود ز آن چــــــــار ســــــــیم آی

ـــــــی ـــــــر نم ـــــــی گ ـــــــورود ذات ـــــــردی ظه  ک
ــــــــــــــــــــران ــــــــــــــــــــی بیک  واردات ود ذات
 اولــــــــــــين وارد ود روحــــــــــــانی اســــــــــــت
 ود روحــــــــــانی بــــــــــه پیــــــــــدا و نهــــــــــان

ـــــــ ـــــــه نفس ـــــــمانی ک ـــــــت آنود جس  انی اس
ــــــــام ــــــــولائی بن ــــــــش هی ــــــــت آن نق  چیس
ـــــــــود ـــــــــانی ب ـــــــــه پنه ـــــــــانی ود ک  آن جن
ـــــــــود ـــــــــب ش ـــــــــمانیتش غال ـــــــــاه جس  گ
ــــــــــــذب آورد ــــــــــــانیتش ج ــــــــــــاه روح  گ
ــــــــود ــــــــانی ب ــــــــم نفس ــــــــر ودودش جس  گ
ـــــــــت او ـــــــــانی اس ـــــــــا ف ـــــــــاهیولائی فن  ب
 ز آنکــــــه ود هرجــــــا ورودش ثابــــــت اســــــت

ـــــــــــود ور  ودودش جـــــــــــان روحـــــــــــانی ب
 بــــــــا بقــــــــای روح خــــــــود باقیســــــــت او

 قی بـــــــودچـــــــون ودودش بـــــــاقی آن بـــــــا
ـــــــه آدم عـــــــام شـــــــد ـــــــانی ود ب ـــــــن جن  ای
ــــــــــــاش داد ــــــــــــریف کرمن ــــــــــــت تش  خلع
ـــــــــود ـــــــــان ب ـــــــــه را آدم ودود ج ـــــــــر ک  ه
 دیــــــدۀ احســــــان حســــــن را لایــــــق اســــــت
 عاشــــــــق و معشــــــــوق در ایــــــــن انجمــــــــن
 گـــــه حســـــن محســـــن بـــــود گـــــاهی حســـــين
 لعنــــــــت حــــــــق بــــــــاد بــــــــر اعدایشــــــــان

ـــــــــددوســـــــــتان آن شـــــــــیعیان جـــــــــانی  ان
 دوســــــــــتان آن مــــــــــردم شــــــــــهر یقــــــــــين

 وطـــــــنشـــــــیعه را شـــــــهر یقـــــــين آمـــــــد 
ـــــه ـــــان پیش ـــــه احس ـــــان ک ـــــتان آن ـــــددوس  ان

ـــــــــين ـــــــــک ب ـــــــــروه نی ـــــــــتانند آن گ  دوس
 هســــــت احســــــان را دو صــــــورت از حســــــن
 ظـــــــاهری بـــــــر بـــــــاطنی عنـــــــوان بـــــــود

 کنــــــت کنــــــزاً مخفیــــــاً ز آن آیــــــت اســــــت 
 کـــــــل شـــــــیی را ود ذاتـــــــی مایـــــــه اســـــــت
ـــــــوه کـــــــی کـــــــردی ز نـــــــور  واحـــــــدیت جل
ـــــــين عیـــــــان ـــــــه وارد ب ـــــــا س ـــــــل آنه  مجم

ـــــــــــتآ ـــــــــــمانی اس ـــــــــــرین وارد ود جس  خ
 فــــــیض بخشــــــد بــــــر همــــــه خلــــــق جهــــــان
ـــــــــولائی اســـــــــت آن ـــــــــش هی ـــــــــر نق  مظه
 صــــــــــورت ایــــــــــن عــــــــــالم آدم امــــــــــام
 بــــــــــرزخ جســــــــــمی و روحــــــــــانی بــــــــــود
ــــــــب شــــــــود ــــــــگ جســــــــم را طال  آب و رن
 آن مجـــــــــــــرد روح جـــــــــــــذابش شـــــــــــــود
ـــــــود ـــــــانی ش ـــــــولائی صـــــــور ف  چـــــــون هی
ــــــــــه ــــــــــک الا وجه  کــــــــــل شــــــــــیئی هال
 جــــــز ودودش شــــــوید از هــــــر چیــــــز دســــــت

ـــــــولائی صـــــــفت  ـــــــانی شـــــــودکـــــــی هی  ف
ــــــــــه ــــــــــک الا وجه  کــــــــــل شــــــــــیئی هال
 چــــــــون ودودش فــــــــانی او فــــــــانی شــــــــود
ـــــــــــد ـــــــــــام ش ـــــــــــاص ذوالانع  آدم از آن خ
ــــــــــــلناش داد ــــــــــــیف فض ــــــــــــت توص  نعم
 از ودودش دیـــــــــــــدۀ احســـــــــــــان بـــــــــــــود
 محســـــن آن وجـــــه حســـــن را عاشـــــق اســـــت
 مجمــــلاً گــــه محســــن اســــت گــــاهی حســــن
ــــــــــن ــــــــــی اســــــــــت دی  از ودودم ود ذوالقرب
 رحمــــــــــت حــــــــــق دائمــــــــــاً بردوســــــــــتان

ـــــــــــانی ایمـــــــــــانی ایقـــــــــــا  انـــــــــــدنیج
ـــــــن ـــــــر در راه دی ـــــــد س ـــــــين دادن ـــــــز یق  ک
 ز آن جهــــــت ایمــــــان شــــــده حــــــب الــــــوطن

 انـــــددوســـــتان آنـــــان کـــــه حســـــن اندیشـــــه
ـــــــــب المحســـــــــنين ــــــــه یح  بشـــــــــنو ان اللّـ
ــــــــــن ــــــــــاطنی ســــــــــر و عل  ظــــــــــاهری و ب
 بــــــاطنی بــــــر ظــــــاهری خــــــود جــــــان بــــــود



 

۲۴۸ 

 حســـــــــن ظـــــــــاهر نیـــــــــز دارد بـــــــــاطنی
ـــــــــق  ظـــــــــاهری ظـــــــــاهری احســـــــــان خل
ـــــــــق ـــــــــان خل ـــــــــاطنی احس ـــــــــاهری ب  ظ
 بـــــــاطن ظـــــــاهر ظهـــــــور بـــــــاطنی اســـــــت
ـــن احســـان و آن احســـان بســـی اســـت ـــرق ای  ف

 ی اختیـــــارخـــــس چـــــودر دریـــــا فتـــــد بـــــ
 گـــــر بـــــود جـــــاذب شـــــود مجـــــذوب بحـــــر
 جــــاذب آن خاشــــاک از خــــود رســــته اســــت
ــــب  جــــاذب و مجــــذوب محــــب اســــت وحبی
 دشــــــمنان را نــــــام بــــــردن پــــــیش دوســــــت
ــــــــــیم ــــــــــور نع   دوســــــــــتان مســــــــــتغرق ن

  

 بـــــــــــاطنی هـــــــــــم نیـــــــــــز دارد بـــــــــــاطنی
ــــــــــق ــــــــــاطنی ظــــــــــاهری احســــــــــان خل  ب
ــــــــــاطنی بــــــــــاطنی احســــــــــان خلــــــــــق  ب

 بـــــاطنی اســـــتظـــــاهر ظـــــاهر بـــــه بـــــاطن 
 ایـــن چـــو دریـــا آن بـــرویش چـــون خســـی اســـت
 موجهـــــــــــــایش آورد ســـــــــــــوی کنـــــــــــــار
ــــــر ــــــه قع ــــــد صــــــدف گــــــيرد ب  جــــــای مانن
 اســــــــتخوان هســــــــتیش اشکســــــــته اســــــــت
ــــــــــا شــــــــــکیب ــــــــــه یحــــــــــبهم ب  از یحبون
ــــــــــــــت ــــــــــــــاروا و نانکوس ــــــــــــــزا ون  ناس
 دشـــــــــمنان مســـــــــتهلک نـــــــــار جحـــــــــیم

  

  دال دنا
ــــــت ــــــارح اس ــــــا را ش ــــــان دال دن ــــــن بی  ای
ـــــــــــا ـــــــــــود دال دن ـــــــــــه ب  چـــــــــــارمين آی

 نـــــــــــــون نبـــــــــــــی واو ولى دال دیـــــــــــــن
ــــــدنو ــــــی ال ــــــال ف ــــــود ع ــــــبب فرم  ز آن س
 شــــــــــد ســــــــــه مــــــــــورد لازم دال دنــــــــــا
 مــــــــــــورد اوصــــــــــــاف از آن آخــــــــــــرین
 دیـــــن گهـــــی نــــــور جمـــــال آبـــــش دهــــــد
ـــــــــود ـــــــــق ب ـــــــــزا از آن اراده ح ـــــــــه ج  گ
 گــــــــــاه احکــــــــــام نبــــــــــوت مظهــــــــــرش
 اولـــــــــين مـــــــــورد ولایـــــــــت را نشـــــــــان
 بــــــــی نشــــــــانی خــــــــود نشــــــــان اولــــــــين
ـــــن و آن ـــــر ای ـــــی ب ـــــد برزخ ـــــه آم ـــــن ک  دی

 ی را بخـــــــــواناولیـــــــــا تحـــــــــت قبـــــــــاب
ــــــــود ــــــــن ب ــــــــی نشــــــــانی ای ــــــــا را ب  اولی
ــــــــــا ــــــــــد شــــــــــاه اولی  زان ســــــــــبب گوین

 انــــــــــــدمجتهــــــــــــدانی کــــــــــــه در آن دوره
 علــــــــــو ایشــــــــــان را نداننــــــــــد از دنــــــــــو
 جــــــــز خــــــــدا نشــــــــناخته کــــــــس اولیــــــــا
 از ولى گــــــاهی ظهــــــوری هســــــت نیســــــت
 تـــــــــا نبـــــــــوت نقطـــــــــه پرگـــــــــار بـــــــــود
 چـــــون بـــــه عـــــالم خـــــتم شـــــد دور نبـــــی

 بــــــود از امــــــامگــــــر نشــــــان تــــــام مــــــی

 دیــــــــدۀ دل را معــــــــرف شــــــــارح اســــــــت 
 از دنــــــــــــوه فــــــــــــی علــــــــــــوه رونمــــــــــــا
ــــــــی ــــــــو آن عل ــــــــد دن ــــــــب ش ــــــــد مرک  ش
 و آن بـــــــــود مقصـــــــــود دان فـــــــــی العلـــــــــو

 ن اولامــــــــــــــــــــــــورد اســــــــــــــــــــــــمائی آ
 مــــــــــورد افعــــــــــال بــــــــــرزخ همچــــــــــودین

ــــــه ــــــدگــــــه جــــــلال آئین ــــــابش ده  ســــــان ت
ـــــــــرد ـــــــــق ب ـــــــــان از او رون ـــــــــه ولاکایم  ک
ــــــــــت مصــــــــــدرش  گــــــــــاه اســــــــــرار ولای
 دو یمـــــــــين مـــــــــورد نبـــــــــوت ز آن عیـــــــــان
 دو یمـــــــين باشـــــــد نشـــــــانش بـــــــس مبـــــــين
ــــــان ــــــه بانش ــــــان گ ــــــی نش ــــــد ب ــــــاه باش  گ
ــــــــــدان ــــــــــی نشــــــــــانی را نشــــــــــان آن ب  ب
ـــــــود ـــــــن مـــــــذهب و آئـــــــين ب  ظـــــــاهر از دی

ـــــــوری چـــــــون  ـــــــع گشـــــــااز ظه  شـــــــود برق
 دهنـــــــدکـــــــافرش داننـــــــد و فتـــــــوا مـــــــی

 مــــــــــرد نادانســــــــــته را باشــــــــــد عــــــــــدو
ــــــــدا ــــــــز خ ــــــــس ج ــــــــناخته ک ــــــــا نش  اولی
 ایــــــن ظهــــــوری از امــــــام و از نبــــــی اســــــت
 باطنــــــــاً بــــــــا آن ولایــــــــت یــــــــار بــــــــود
ـــــــــاطن ولى ـــــــــاهر و ب ـــــــــت ظ ـــــــــد امام  ش
ــــــام ــــــم در غم ــــــود شمس ــــــی فرم ــــــه م  از چ



 

۲۴۹ 

 لایـــــــت آمـــــــدهایـــــــن دنـــــــو خـــــــاص و
ـــــت ـــــاهر اس ـــــان در ظ ـــــه نه ـــــه ش  همچنانک
 چـــــــون نشـــــــان باشـــــــد نشـــــــان دویمـــــــين
ــــک ــــت ی ــــردو اس ــــان ه ــــان و بانش ــــی نش  ب
ـــــــود ـــــــابق ب ـــــــور س ـــــــانی در خ ـــــــی نش  ب
ــــت ــــوق کیس ــــز معش ــــق بج ــــان عاش ــــی نش  ب
ــــــــون ــــــــين ای ذوفن ــــــــاش ب ــــــــوت ف  در نب
 آخروننـــــــــد اولـــــــــون از ایـــــــــن نمـــــــــط
ـــــــــــــد آخـــــــــــــرون را عاشـــــــــــــقان  اولونن
ـــــــــقان ـــــــــين عاش ـــــــــون و آخـــــــــرون ب  اول

ـــــــی اســـــــت و ولىعاشـــــــق و مع  شـــــــوق نب
ــــــــاک ــــــــزدان پ ــــــــت ی  عاشــــــــقان را رحم
 ایــــــن دنــــــو اســــــمائی و اوصــــــافی اســــــت
 آن دنــــــــــــوی را کــــــــــــه افعالیســــــــــــت آن
 شـــــــد عیـــــــان ســـــــر دنـــــــو انـــــــدر علـــــــو
 شــــــرح آیــــــات وجــــــود از فــــــیض شــــــاه
ــــــال ــــــن مق ــــــت ای ــــــل راه اس ــــــاط اه  انبس
 چونکـــــــه آیـــــــات وجـــــــودی چـــــــار شـــــــد
 جنـــــت چـــــار اســـــت چـــــون خـــــور نوربـــــار
 هرکـــــــه را چشـــــــم حقیقـــــــت بـــــــين بـــــــود

 یقـــت هـــر کـــه جـــانش طالـــب اســـتبـــر حق
 جنــــــــت اهــــــــل حقیقــــــــت ایــــــــن بــــــــود
ـــــور علـــــی درویـــــش حـــــق  شـــــاه جـــــان ن
 او کــــــه تــــــاج تــــــارکش بــــــد چــــــار تــــــرک
 چــــــــون شــــــــریعت را بجـــــــــان دادی رواج
 معرفـــــــــت بـــــــــودیش مایـــــــــه در دکـــــــــان
 از جمـــــــــال حســـــــــن در عـــــــــالم فریـــــــــد
ـــــــود ـــــــه ب ـــــــاقی بااللّ ـــــــود ب ـــــــانی از خ  ف
 بــــــی نشــــــان همچــــــون قلنــــــدر در جهــــــان

 وصــــــالاز بیــــــان چــــــون طــــــرح جنــــــات ال
ـــــات ســـــفت ـــــن جن  در ســـــخن چـــــون در ای
 خـــــود دو جنـــــت را چـــــو جنـــــت زیـــــب داد
ــــــــا ــــــــد رو نم ــــــــیم چــــــــو آم ــــــــت س  جن
 چنـــــــد بیتـــــــی چونکـــــــه آمـــــــد در مقـــــــال
 حــــــرف جنــــــاتش دل و جــــــان ســــــير کــــــرد

 بـــــــين کـــــــه شـــــــاه اولیـــــــا غایـــــــب شـــــــده
 اولیــــــــایش را نهــــــــانی درخــــــــور اســــــــت

 ضــــــــــحی آمــــــــــد نبــــــــــوت را یمــــــــــينوال
ــــــک ــــــب و ش ــــــد ولى لاری ــــــی باش ــــــر نب  ه

ــــــی ــــــار ب ــــــودچونکــــــه ی  نشــــــان عاشــــــق ب
 نشــــان چــــون شــــد بجــــز معشــــوق نیســــتبــــی

 شــــــــمس نحــــــــن الآخــــــــرون الســــــــابقون
 اولوننـــــــــد آخـــــــــرون دینشـــــــــان وســـــــــط
ـــــــان ـــــــق ز ج ـــــــون عاش ـــــــر اول ـــــــرون ب  آخ
ــــــــــين آن هــــــــــر دو را معشــــــــــوق دان  همچن
ــــــد ایشــــــان منجلــــــی ــــــن در دی ــــــر و دی  کف

 جــــــان پــــــاک عاشــــــق جــــــان مرحبــــــا بــــــر
ـــت ـــافی اس ـــنش ص ـــه دی ـــس ک ـــن آنک ـــد ای  دان
ـــــن بـــــدان ـــــن ای ـــــن بـــــود آن آن بـــــود ای  وی
 شـــــــد بیـــــــان شـــــــرح علـــــــو انـــــــدر دنـــــــو
 منبســــــــــط شــــــــــد انبســــــــــاط اهــــــــــل راه
ــــــــــات الوصــــــــــال  دفــــــــــتر چــــــــــارم ز جن
 جنـــــــت چـــــــارم عیـــــــان ز اســـــــرار شـــــــد
ــــــرخ چهــــــار ــــــت از چ ــــــان اس ــــــمس تاب  ش
 انـــــدر ایـــــن جنـــــت حقیقـــــت بـــــين شـــــود
 ســـــوی ایـــــن جنـــــات مـــــیلش غالـــــب اســـــت

 بینــــــد حقیقــــــت بــــــين شــــــودهــــــر کســــــش 
 آنکـــــــه بـــــــر هـــــــر دفـــــــتری دادی ســـــــبق
 تــــرک مــــال و جــــاه و راحــــت تــــرک تــــرک
ـــــــاج ـــــــرق ت ـــــــر ف ـــــــتی ب ـــــــت داش  از طریق
ـــــــــان ـــــــــاه ج گ ـــــــــودیش آ ـــــــــت ب  درحقیق
ـــــــــد  وز جـــــــــلال عشـــــــــق در عـــــــــالم وحی
ــــــــود ــــــــاه ب ــــــــود ش ــــــــا خ ــــــــالیم بق  در اق
ـــــــان ـــــــی نش ـــــــدر ب ـــــــان قلن ـــــــان ج  در جه
 ریخــــت چــــون نــــه چــــرخ گفــــتش نــــه مقــــال

ـــــعه ـــــان تس ـــــتچـــــون جن ـــــاب گف ـــــه ب  اش ن
ــــــــب داد ــــــــجر ترتی ــــــــارات و ش ــــــــس عم  ب
 بـــــــا صـــــــفا و بـــــــا ســـــــنا و بـــــــا ضـــــــیا
ـــــال ـــــات وص ـــــوی جن ـــــد س ـــــوش روان ش  خ
 ســـــــــــير جنـــــــــــاتش گریبـــــــــــانگير کـــــــــــرد



 

۲۵۰ 

 کــــــــــرد عقبــــــــــا را بــــــــــدنیا اختیــــــــــار
 مــــردن غربــــت چــــو صــــعب اســــت و شــــدید
 هــــم شــــهید اســــت آنکــــه انــــدر عشــــق مــــرد
ــــــب ــــــد از حبی ــــــهیدی وصــــــل یاب ــــــر ش  ه

 ق شـــــه مـــــا هـــــم غریـــــببـــــود هـــــم عاشـــــ
 در دیارموصــــــــــــل آخــــــــــــر آن غریــــــــــــب
 موصــــلش موصــــل بوصــــل دوســــت گشــــت
 چـــــون نبـــــی یـــــونس بـــــود آنجـــــا دفـــــين
ــــــــدا ــــــــين از خ ــــــــتم النبی ــــــــر خ ــــــــاد ب  ب
  بــــــاد بــــــر اصــــــحاب و آلــــــش اجمعــــــين

  

 )۱۲۱۳(گشـــــــت تـــــــاریخ وفـــــــاتش اختیـــــــار 
 هرکــــــه مــــــرد انــــــدر غریبــــــی شــــــد شــــــهید
ـــــــرد ـــــــات وصـــــــال دوســـــــت ب ـــــــه جن  ره ب
 خاصــــــه آن عاشــــــق کــــــه آن باشــــــد غریــــــب
 کـــی شـــود بـــر هـــر شـــه ایـــن مـــردن نصـــیب

ـــــل و گ ـــــت وص ـــــبیاف ـــــاریخش غری ـــــت ت  ش
 کـــــش نبـــــی یـــــونس مقـــــام پوســـــت گشـــــت
ـــــين ـــــت آن زم ـــــهير اس ـــــونس ش ـــــی ی ـــــر نب  ب
 تحفــــــــــۀ صــــــــــلوات بیحــــــــــد و حصــــــــــا
ــــــــــالمين ــــــــــه الع ــــــــــات از ال ــــــــــس تحی   ب

  

  سبب نظم کتاب
ـــــــاب ـــــــان در باعـــــــث نظـــــــم کت ـــــــن بی  ای
 بـــــــــاب اول هســـــــــت در تأییـــــــــد نظـــــــــم
ـــــــروطن ـــــــار و ه ـــــــر دی ـــــــب ه ـــــــن غری  ای
ــــــاز ــــــرد س ــــــخن میک ــــــم س ــــــاهی ه  گاهگ
 الگـــــــاه کـــــــردی فکـــــــر جنـــــــات الوصـــــــ

ــــــود عــــــزم تمــــــام ــــــه شــــــاهان را ب  چونک
ـــــات هســـــت ـــــدی از آن جن  گرچـــــه هـــــر جل
 جلـــــــــد اول هســــــــــت بـــــــــای بســــــــــمله
ـــــاب ـــــک کت ـــــانی بســـــمله ســـــان ی ـــــد ث  جل
ـــــــام ـــــــد ن ـــــــده الحم ـــــــث را ش ـــــــد ثال  جل
 آنکـــــــه بـــــــای بســـــــمله نیکـــــــو شـــــــناخت
ــــد ــــل خوان ــــه خــــوش از ترتی  هرکــــه بســــم اللّ
ـــــــرد بهـــــــر ـــــــانی ب  وانکـــــــه از ســـــــبع المث
 لــــــــــیکن ازتفســــــــــير آیــــــــــات وصــــــــــور

ـــــــالم  ـــــــن خی ـــــــم در ضـــــــميرای ـــــــود دائ  ب
 عــــــــــالم رؤیــــــــــا در آمــــــــــد در نظــــــــــر
 شــــــاهد غیبــــــی مــــــن شــــــاه مــــــن اســــــت

 وادی فکـــــــــر گفـــــــــت کـــــــــای ســـــــــیار
ـــــــخن ـــــــتان س ـــــــه بس ـــــــاری ب ـــــــاه میک  گ
ــــــزل ــــــه غ ــــــاعی گ ــــــه رب ــــــرد و گ ــــــاه ف  گ

ـــــــی ـــــــیم ـــــــی م ـــــــاهنویس ـــــــی گاهگ  نویس
 کنـــــــیگـــــــاه صـــــــنعت در قصـــــــاید مـــــــی

ـــــــــــــب آوری ـــــــــــــی مرک ـــــــــــــاه ترجیع  گ

ـــــــی  ـــــــابم ـــــــد ب ـــــــانی چن ـــــــاید در مع  گش
 د نظـــــــــمگشـــــــــاید ز آن در تأییـــــــــمـــــــــی

ـــــــخن ـــــــود از س ـــــــته میب ـــــــب بس ـــــــدتی ل  م
 از غرایــــــــب میشــــــــدی صــــــــنعت طــــــــراز

ـــــه  ـــــز چ ـــــالرک ـــــن مق ـــــده ای ـــــه مان  و ناگفت
ـــــــــام ـــــــــت ک ـــــــــدانم چیس ـــــــــامی را ن  ناتم
ـــــــب عـــــــالى و پســـــــت ـــــــوی بـــــــر مطل  محت
ـــــــــــه باتفصـــــــــــله ـــــــــــر مجمل  بســـــــــــمله ب
 کامــــــــــــده تفصــــــــــــیل آن ام الکتــــــــــــاب
ـــــــه و تفصـــــــیل تـــــــام  مجملـــــــش بســـــــم اللّ
ـــــناخت ـــــو ش ـــــه خـــــود نیک ـــــم اللّ  شـــــد ز بس

 ۀ تنزیــــــــــل خوانــــــــــداو مرتــــــــــب جملــــــــــ
ــــــر ــــــول ده ــــــه مجه ــــــومش هم ــــــت معل  گش
ــــــــیض دگــــــــر ــــــــان ف ــــــــر مردم  ميرســــــــد ب
ــــــــــير ــــــــــی بش ــــــــــاهد غیب ــــــــــدم از ش  کام

ــــــوه ــــــد جل ــــــر ش ــــــی مگ ــــــاهد غیب ــــــرش  گ
 در همـــــــه احـــــــوال همـــــــراه مـــــــن اســـــــت
 کــــــــه روی هــــــــر دم پــــــــی فکــــــــر دگــــــــر
ــــــن ــــــرو چم ــــــون س ــــــعر چ ــــــال ش ــــــو نه  ت
 گـــــــــاه قطعـــــــــه از حکایـــــــــات و مثـــــــــل
ــــــــاه ــــــــتور و ش ــــــــدحت دس ــــــــیده م  در قص

 میکنــــــــــیشــــــــــاعران را کــــــــــار فاســــــــــد 
ـــــــــــــــب آوری ـــــــــــــــی مرت  گـــــــــــــــاه ترکیب



 

۲۵۱ 

 گـــــــه معمـــــــا را نمـــــــائی چشـــــــم بنـــــــد
 گـــــــــاه ذوبحـــــــــرین را ســـــــــحر حـــــــــلال
ــــــی اوصــــــاف شــــــعر  گــــــه مخمــــــس میکن
 خــــــــالى از حکمــــــــت اگرچــــــــه نیســــــــتند
 خیــــــــز و رو آور بــــــــه جنــــــــات الوصــــــــال
ـــــــين ـــــــات الوصـــــــالت کـــــــم مب  فکـــــــر جن
ــــــدان ــــــان م ــــــال آس ــــــات الوص ــــــم جن  نظ
 نــــــــور آیاتــــــــت کنــــــــد روشــــــــن ضــــــــمير
ـــــــــد ـــــــــاتی کـــــــــه آن ناســـــــــفته مان  در جن
 شـــــــوق جنـــــــات وصـــــــالم بـــــــرد هـــــــوش
 مســـــتی آمـــــد چشـــــم هشـــــیاری بـــــه بســـــت
ـــــــــــــداریم ـــــــــــــیاری و بی ـــــــــــــت هش  حال

ـــــن ـــــت در ای ـــــوش جـــــان را گش ـــــارت گ  بش
آمـــــــــــد از دیـــــــــــوان غیبـــــــــــیم مثـــــــــــال 
ــــــــی اســــــــت ــــــــال غیب ــــــــر مث ــــــــال ب  امتث
ـــــــدان ـــــــن م ـــــــب را از م ـــــــال غی ـــــــو مث  ت

ـــی ـــن نم ـــتم ـــری اس ـــن دیگ ـــویم ســـخن ای  گ
 گویــــــــد ســــــــخناز زبــــــــانم یــــــــار مــــــــی
 گویــــــــد کــــــــلامدر دهــــــــانم نــــــــور مــــــــی

 گــــــر شــــــجر شــــــد قابــــــل نطــــــق و کــــــلام
  

ـــــــــــــد ـــــــــــــدیعی در کمن  آوری صـــــــــــــید ب
 نمــــــــائی میگشــــــــائی بــــــــاب فــــــــالمــــــــی

 گـــــــه مســـــــدس میکنـــــــی اصـــــــناف شـــــــعر
 لیــــــــک کــــــــم داننــــــــد کآنهــــــــا چیســــــــتند
 صـــــرف کـــــن فکـــــرت بـــــه جنـــــات الوصـــــال
ـــــــين ـــــــت اســـــــت آیـــــــات مب  کانـــــــدر آن ثب
 متصــــــــــل آیــــــــــات قرآنــــــــــی بخــــــــــوان
ــــــگ صــــــریر ــــــت بان ــــــا هادی ــــــود ی ــــــا ش  ت
ـــــــــد ـــــــــه مان ـــــــــان ناگفت ـــــــــانی را بی  آن مع
ـــــوش ـــــاده ن ـــــوش از آن ب ـــــردم خ ـــــاغری ک  س
ـــــت ـــــداری شکس ـــــب بی ـــــت قل ـــــواب راح  خ
ـــــــخن میـــــــداریم ـــــــوش س ـــــــاش اگـــــــر گ  ب
ــــــــر ــــــــب و دامــــــــانم از آن درگشــــــــت پ  جی
 در تمــــــــــام نظــــــــــم جنــــــــــات الوصــــــــــال
ــــــــت ــــــــی اس ــــــــال غیب ــــــــالم امتث ــــــــر مث  ب
ــــــــوان ــــــــوش بخ ــــــــت خ ــــــــت اذ رمی  مارمی
 دیگـــــــری گویـــــــد مـــــــرا آن نطـــــــق نیســـــــت
 در دلــــــــــم دلــــــــــدار میگویــــــــــد ســــــــــخن
 لامخـــــــود شـــــــجر در طـــــــور میگویـــــــد کـــــــ

 قابـــــــــل نطــــــــــق و کـــــــــلام او والســــــــــلام
  

  نظم
 ایـــــــن ســـــــخن از آســـــــمان آمـــــــد فـــــــرود
 شــــــــاهد غیبــــــــی بــــــــود نظــــــــم ســــــــخن
 نظـــــــم چبـــــــود نـــــــاظم آیـــــــات حســـــــن
ـــــــق ـــــــوار عش ـــــــع ان ـــــــه آن مطل ـــــــم چ  نظ
ـــــی ـــــر و نه ـــــاز ام ـــــه س ـــــه هنگام ـــــم چ  نظ
ـــــــــــــراج روح ـــــــــــــۀ مع ـــــــــــــاظم منظوم  ن
 عـــــــــرش رادر زیـــــــــر دیـــــــــدم گنجهـــــــــا

 عیــــــــان» بنمــــــــودم«خواســــــــتم مفتــــــــاح 
ــــــــزاً را ــــــــرش کن  بخــــــــوان ان تحــــــــت الع

 مبـــــــــدا نظـــــــــم اســـــــــت تأییـــــــــد الـــــــــه
ــــــــاظم نظــــــــم وجــــــــود کــــــــن فکــــــــان  ن
 حـــــــــاکم محکومـــــــــه حکمـــــــــت خـــــــــدا
ــــــــیب ــــــــيرش از نص ــــــــير کث ــــــــد خ  داده ش

ــــــهود  ــــــرار ش ــــــت ز اس ــــــخن سریس ــــــن س  ای
 ســـــــــــر لاریبـــــــــــی بـــــــــــود در انجمـــــــــــن
 ناظمـــــــــــــانش آمـــــــــــــده ذرات حســـــــــــــن
ــــــــع انهــــــــار عشــــــــق  نظــــــــم چــــــــه آن منب
 ز آن دهـــــــد عقـــــــل امتیـــــــاز امـــــــر و نهـــــــی

 معــــــراج چــــــون آمــــــد فتــــــوح» از«گفــــــت 
 پـــــــــــر ز در حکمـــــــــــت ونـــــــــــور هـــــــــــدا
 از زبـــــــــــــان شـــــــــــــاعران مفتاحشـــــــــــــان

 ا منظومـــــــه بـــــــی مبـــــــدا مـــــــداننظـــــــم ر
 لازم تأییـــــــــــــــــد تأییـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــه
ــــــــــان ــــــــــوده عی ــــــــــه فرم ــــــــــه حکم  ان من
 گفـــــت هـــــر کـــــس داده شـــــد حکمـــــت ورا
 ذکــــــــر آن نــــــــاکرده جــــــــز فهــــــــم لبیــــــــب



 

۲۵۲ 

ـــــــان ـــــــت ایمانی ـــــــت حکم  چیســـــــت حکم
ـــــت ـــــت اس ـــــم حکم ـــــان ه ـــــت یونانی  حکم
ـــــــواب ـــــــالم دان ص ـــــــزای ع ـــــــر در اج  فک
ــــــــام ــــــــان ت ــــــــاب انس ــــــــد آن ام الکت  باش
 حکمـــــــــــــت ایمانیـــــــــــــان عرفـــــــــــــان او
 حکمـــــت یونـــــان و ســـــبحان زیـــــن نمـــــط

گــــــاه نــــــهحک  مــــــت ســــــبحان کســــــش آ
 بـــــــس راهـــــــزن حکمـــــــت یونـــــــان بـــــــود

ـــــــق ـــــــه ح ـــــــم گفت ـــــــن اث ـــــــض الظ  ان بع
ــــود ــــان ش ــــين ایم ــــه ع ــــد ب ــــين آم ــــون یق  چ
 پــــــس یقــــــين اوســــــط بــــــود خيرالامــــــور
ــــت ــــه تاف ــــر کــــس ک ــــت در دل ه ــــور حکم  ن
ـــــــو ـــــــوال ت ـــــــی نیکـــــــی اق ـــــــت نیک  چیس
ــــــود ــــــل ش ــــــون حاص ــــــوال چ ــــــی اح  نیک
ـــــــول مـــــــن  گفـــــــت پیغمـــــــبر شـــــــریعت ق
 معرفـــــــت را رأس مـــــــال خـــــــویش گفـــــــت

ــــــــان ریخــــــــتن هســــــــت  احســــــــان در عرف
ـــــــت ـــــــد نیس ـــــــز تأیی ـــــــر ج ـــــــارش آن اب  ب

  

ــــــــان ــــــــت یونانی ــــــــت حکم ــــــــت حکم  نیس
ـــــت ـــــرت اس ـــــالم فک ـــــزای ع ـــــه در اج  ز آنک
ـــــــاب ـــــــا ام الکت ـــــــت ب ـــــــابق هس ـــــــر مط  گ
 در زمـــــــــين و آســـــــــمان شـــــــــاه و امـــــــــام
ــــــــان او ــــــــط فرم ــــــــر خ ــــــــادن ب ــــــــر نه  س

 ایمــــــــــانیش حــــــــــد وســــــــــطحکمــــــــــت 
 حکـــــــــم فکـــــــــرت را بســـــــــویش راه نـــــــــه
ــــــن ــــــم ظ ــــــود در عل ــــــراجش ب ــــــه مع  ز آنک
 ظــــــن لایغنــــــی مــــــن الحــــــق زیــــــن نســــــق
 ز آنکــــــه ایمــــــان محکــــــم از ایقــــــان شــــــود
ـــــــــــور  از امـــــــــــور خـــــــــــير تابانســـــــــــت ن
ـــــــد زنیکـــــــی یافـــــــت یافـــــــت  آنچـــــــه میبای
 نیکـــــــــی احـــــــــوال تـــــــــو افعـــــــــال تـــــــــو
ـــــــود ـــــــت کامـــــــل و مکمـــــــل ب  قـــــــول وفعل
 از طریقـــــــــت فعـــــــــل مـــــــــن دارد ســـــــــخن

 ســـــــان را از ایـــــــن مثقـــــــب بســـــــفتدر اح
ــــــــن ــــــــدر انجم ــــــــت ان ــــــــحاب حکم  از س
ــــــــت ــــــــد چیس ــــــــد جــــــــز تأیی ــــــــع تأیی  منب

  

  مناجات
 ای ســــــــحاب حکمتــــــــت تأییــــــــد بــــــــار
ــــــــه ــــــــبم تافت ــــــــه قل ــــــــدات ب ــــــــور تأیی  ن
ــــــــو محســــــــن مرســــــــلين  ای ز احســــــــان ت
 مرســــــــلين احسانشـــــــــان ارشــــــــاد حـــــــــق
 همچنانکـــــــه هســـــــت ایشـــــــان راکتـــــــاب
ـــــــــــده ـــــــــــابی آم ـــــــــــان را کت ـــــــــــز این  نی
 رعــــــــالم کــــــــل مصــــــــطفا خــــــــير البشــــــــ
ــــــــــرا ــــــــــت م ــــــــــان از ام ــــــــــت دانای  گف
 یـــــــک نشـــــــان از انبیـــــــا آمـــــــد کتـــــــاب
ـــــم ـــــد نظ ـــــرح در تأیی ـــــد ش ـــــان ش ـــــن بی  ای
 صــــــــد هــــــــزاران رحمــــــــت پروردگــــــــار
ــــــــــبران ــــــــــه پیغم ــــــــــل ش ــــــــــد مرس  احم

  

ـــــــار  ـــــــد ی ـــــــو تأیی ـــــــد ت ـــــــا تأیی ـــــــت ب  هس
ــــــــم بافتــــــــه ــــــــود شــــــــعر در ه ــــــــار و پ  ت
 مرســـــــــلين را محســـــــــنين اســـــــــمی مبـــــــــين
ـــــــــه از ایشـــــــــان ســـــــــبق  مرشـــــــــدان بگرفت
 بفــــــــــارق بــــــــــين الخطــــــــــاء والثــــــــــوا

 از زبـــــــــــــــان دل خطـــــــــــــــابی آمـــــــــــــــده
 کــــش بجــــان رحمـــــت بــــود بیحصــــر و مـــــر
 محســــــــــنان باشــــــــــند همچــــــــــون انبیــــــــــا
 اهــــــــــدنا یاربنــــــــــا صــــــــــوب الصــــــــــواب
ـــــــم ـــــــد نظ ـــــــان تأیی ـــــــن بی ـــــــدعیان از ای  ش
 بــــــاد بــــــر نظــــــم جهــــــان خــــــير الخیــــــار
ــــــــان ــــــــترت و اصحابش ــــــــه آل و ع ــــــــم ب  ه

  

  توکید نظم
 کــــــــان معــــــــين میکنــــــــد توحیــــــــد نظــــــــم  بــــــاب دویــــــم هســــــت در توکیــــــد نظــــــم



 

۲۵۳ 

ــــت ــــفتن اس ــــت س ــــوی حکم ــــه لول ــــم چ  نظ
 فتـــــــاری بـــــــود قـــــــول حکـــــــیمراســـــــت گ

ــــــــه احــــــــد ــــــــول اللّ  راســــــــت باشــــــــد ق
 ای را کـــــــان بـــــــود توحیـــــــد نـــــــامســـــــوره

 ایــــن احــــد را باصـــــمد چــــار اســــت فـــــرق
 چـــــــــون شـــــــــماری عدشـــــــــان لامرتبـــــــــه
 چــــون بــــه تخــــت آرد مکــــان شــــاه صــــمد
 رکــــــــــــن ســــــــــــبوحی و قدوســــــــــــی اول
 هســــــت تنزیهــــــی مــــــراین ارکــــــان چــــــار
ـــــــــين ـــــــــن اول ـــــــــد دو رک ـــــــــد و حام  عاب

 هـــــا باشــــــد بـــــه عرشـــــش مســــــتویپایـــــه
ـــــــتچـــــــا ـــــــی اس ـــــــين تنزیه ـــــــن اول  ر رک

  

ــــــت ــــــتن اس ــــــت گف ــــــه ز حکم ــــــاً للل  خالص
ـــــــدیم ـــــــش م ـــــــود فعل ـــــــرداری ب ـــــــک ک  نی
ــــــه الصـــــــمد  نیـــــــک معبـــــــود اســـــــت اللّـ
 آن کــــــــلام قــــــــل هــــــــو توحیــــــــد تــــــــام
ـــــدر آن چـــــار اســـــت غـــــرق  چـــــار ارکـــــان ان
ــــــــه ــــــــا مرتب ــــــــرق ای ب ــــــــد ف ــــــــار باش  چ
ــــــــتش بــــــــود ــــــــان پایــــــــۀ تخ ــــــــار ارک  چ
ـــــــــی رکـــــــــن ازل  ســـــــــرمدی رکـــــــــن آنگه
 نیـــــــز تشـــــــبیهی اســـــــت ارکـــــــانش چهـــــــار
ـــــــــين ـــــــــاطن دوی دیگـــــــــر مب  ظـــــــــاهر و ب
 ان رحمانـــــــــاً علـــــــــی العـــــــــرش اســـــــــتوی
 چـــــــار رکـــــــن آخـــــــرین تشـــــــبیهی اســـــــت

  

  »مناجات«
 ای منــــــــــزه ذاتـــــــــــت ازتنزیــــــــــه مـــــــــــا
ــــــه احــــــد  وصــــــف شــــــأنت قــــــل هــــــو اللّ
 لــــــم یلــــــد لــــــم یولــــــدت وصــــــف صــــــمد
 جـــــــان یـــــــاران خـــــــالص ازتوحیـــــــد تـــــــو
 راســــــــت گفتــــــــاری حکیمــــــــان را ز تــــــــو

ـــــان  ـــــی ک ـــــر حکیم ـــــفته ـــــت بس  در حکم
ــــت ــــدی اس ــــر توکی ــــو گ ــــه از ت ــــو اللّ ــــل ه  ق
 هســــــت آن توکیــــــد در اخــــــلاص خــــــاص
 نظـــــم مـــــا توکیـــــدش از توحیـــــد تواســـــت
 خـــــــــالص از توحیـــــــــد جـــــــــان اصـــــــــفیا
 اصــــــــــفیا عنــــــــــد ملیــــــــــک مقتـــــــــــدر
 شـــــــد بیـــــــان توکیـــــــد و توحیـــــــد ســـــــخن

  

 ای مــــــــــبرا وصــــــــــفت از تشــــــــــبیه مــــــــــا 
ــــــــمد ــــــــه الص ــــــــد اللّ ــــــــت آم ــــــــأن ذات  ش
ــــــوت از شــــــأن احــــــد ــــــه کف ــــــم یکــــــن ل  ل

 توحیــــــــد و ازتمجیــــــــد تــــــــو خــــــــالص از
 نیـــــــــک کـــــــــرداری حکیمـــــــــان را ز تـــــــــو
ــــــد تــــــو کــــــی نظمــــــی بگفــــــت  غــــــير توحی
ـــــــت ـــــــدی اس ـــــــم آن توحی ـــــــت نظ  در حقیق
 هســــــــت آن توحیــــــــد از کثــــــــرت خــــــــلاص
 نیســـــت بـــــی اخـــــلاص توحیـــــدی درســـــت
ـــــــــا ـــــــــد شرکســـــــــت و ری  نـــــــــاقص از توکی
ـــــــدر ـــــــد ق ـــــــر ق ـــــــار ام ـــــــی الن ـــــــقیا ف  اش
ــــــــــنن ــــــــــی ذوالم ــــــــــد ح ــــــــــق از تأیی  رون

  

  مقصد نظم
 ســـــــخنبـــــــاب ســـــــیم مقصـــــــد نظـــــــم

ـــــــات جـــــــود  مقصـــــــد نظـــــــم ســـــــخن اثب
 جــــــود ذاتــــــی رو چــــــو در اظهــــــار کــــــرد
ــــــــاب مســــــــتطاب ــــــــی آن کت  گــــــــنج مخف
 مصـــــــــطفای حـــــــــق امانـــــــــت را امـــــــــين
 مشـــــــرق خورشـــــــید نظـــــــم کـــــــن فکـــــــان
ـــــــــرمدی ـــــــــال س ـــــــــور جم ـــــــــن او ن  حس

ــــــــی  ــــــــنم ــــــــدر انجم ــــــــاهر ان ــــــــد ظ  نمای
 مقصـــــــــــد کلـــــــــــی ز اطـــــــــــوار وجـــــــــــود
 گـــــــنج مخفـــــــی را عیـــــــان زاســـــــرار کـــــــرد
ـــــــــاب ـــــــــود ام الکت ـــــــــت او ب  کـــــــــز حقیق

 ر رب العــــــــــــــالمينمخــــــــــــــزن اســــــــــــــرا
ـــــــان ـــــــن او عی ـــــــور حس ـــــــان ازن ـــــــن فک  ک
 عاشـــــــــق رویـــــــــش جـــــــــلال ســـــــــرمدی



 

۲۵۴ 

ـــــــزال ـــــــد لای ـــــــه باش ـــــــی آنک ـــــــود ذات  ج
ــــــــــــــلال او ولى ــــــــــــــر ج ــــــــــــــزن س  مخ
ــــــــــی ــــــــــور عل ــــــــــه ن ــــــــــش تافت  از جلال
ــــــــــما ــــــــــی ارض و س ــــــــــالش منجل  از جم

 لالــــــــــــش مســــــــــــتتردر جمــــــــــــال او ج
ـــــــــور جمـــــــــالش در جـــــــــلال  مســـــــــتتر ن
ـــــــد ـــــــع از رخ برفکن ـــــــش برق  چـــــــون جلال
 چـــــون جـــــلال افکنـــــد برقـــــع شـــــد جمـــــال

ــــــــــورذره ــــــــــو آن عــــــــــين ن  هــــــــــا در پرت
ـــــت ـــــور از ذره خـــــود موجـــــود چیس ـــــير ن  غ
ــــت ــــرق اس ــــوش مش ــــان عل ــــودی ک ــــور ج  ن
 پادشــــــــــــاهان را علــــــــــــوی ز آن دنــــــــــــو
ـــــت ـــــت و دو تخ ـــــاج اس ـــــاهان را دو ت  پادش

ــــــــاطنی از انبیا ــــــــاج و تخــــــــت ب  ســــــــتت
 از هـــــدایت هستشـــــان بـــــر ســـــر چـــــو تـــــاج
 تـــــاج و تخـــــت ظـــــاهری گـــــویم کراســـــت
ـــــت ـــــه اس ـــــل اللّ ـــــدا ظ ـــــده خ ـــــه بگزی  آنک
 تخــت و تــاج ایــن شــاه را لطــف اســت وقهــر
ـــــــد ـــــــران کن ـــــــی وی ـــــــرش ملکت ـــــــاه قه  گ
 در میــــــــــان آن شــــــــــه بــــــــــاطن ســــــــــریر
ـــــــاطن آشـــــــنا ـــــــه ب ـــــــاطن ب ـــــــا شـــــــه ب  ب
 ظـــــــاهرو بـــــــاطن بـــــــه شـــــــاه ظـــــــاهری
 چــــــون وزیــــــر اینچنــــــين باشــــــد شــــــهش

 نچنیـــــــنش هســـــــت شـــــــاچـــــــون وزیـــــــر ای
 چـــــون وزیـــــر شـــــه نظـــــام الملـــــک شـــــد
ــــــدا ــــــد از خ ــــــک باش ــــــام المل ــــــود نظ  خ
 گـــــــر وزیـــــــر بـــــــا خـــــــدا شـــــــه را بـــــــود
ـــــــــر ـــــــــک از وزی ـــــــــادانی مل ـــــــــت آب  هس
 و آن ســــــــــــریر از چارپایــــــــــــه اســــــــــــتوار

  

ـــــــوۀ او هـــــــم جمـــــــال و هـــــــم جـــــــلال  جل
 مطلـــــــــــع نــــــــــــور جمــــــــــــال او نبــــــــــــی
 کــــــــــز جمــــــــــالش یافتــــــــــه رو صــــــــــیقلی
 کـــــــــز جلالـــــــــش یافتـــــــــه نـــــــــور عـــــــــلا
ـــــــــــــتهر ـــــــــــــالش مش ـــــــــــــلال او جم  از ج
 مشـــــــــتهر ســـــــــر جلالـــــــــش در جمـــــــــال

ـــــــوه ـــــــدجل ـــــــرد او ذرات چن ـــــــد گ ـــــــر ش  گ
ــــــــــال ــــــــــا کم ــــــــــال ب ــــــــــا از آن جم  مرحب

 یکـــــی کردنـــــد چـــــون خورشـــــی ظهـــــورهـــــر 
 آن ظهــــــور نــــــور غــــــير از جــــــود چیســــــت
 از علــــــــــو آن دنــــــــــوی مشــــــــــتق اســــــــــت
ـــــــــــو ـــــــــــين عل ـــــــــــده ع ـــــــــــوی کام  آن دن
ـــــــــت ـــــــــن نیکبخ ـــــــــاطنی ای ـــــــــاهری وب  ظ
ـــــــت ـــــــور هداس ـــــــا ن ـــــــت انبی ـــــــاج و تخ  ت

ـــــــی ـــــــاجم ـــــــک ت ـــــــهان مل ـــــــتانند از ش  س
ـــــده خداســـــت ـــــه بگزی ـــــان آنکـــــس ک  در جه

ـــــوار آگـــــه اســـــتآن دل  ـــــد کـــــز ان ـــــن دان  ای
ـــــــن ـــــــق را بخش ـــــــدالت خل ـــــــز ع ـــــــرک  د به

ـــــــه ـــــــه ویران ـــــــف گ ـــــــدلط ـــــــران کن  ای عم
ــــــر ــــــر رخ وزی ــــــود ب ــــــاهر ب ــــــه ظ ــــــن ش  وی
ـــــــــق کـــــــــارش از آن بخشـــــــــد خـــــــــدا  رون
ـــــــــــم از اخـــــــــــلاص در زد چـــــــــــاکری  دائ

ـــــــاهی ـــــــا ســـــــلطنت باشـــــــد ز م ـــــــش ت  مه
ــــــــــــــا ــــــــــــــاهیش دارد بق ــــــــــــــزالى ش  لای
 ز آن لقــــــــب آن را نظــــــــام الملــــــــک شــــــــد
ــــــــا ــــــــر ای پادش ــــــــد وزی ــــــــدا بای ــــــــا خ  ب
ــــــــــود ــــــــــادان ش ــــــــــه آب ــــــــــا جمل  مملکته

ـــــــاه عالی ـــــــز ش ـــــــان ک ـــــــریرهمچن ـــــــان س  ش
ـــــاد دار ـــــاطن ی ـــــه ب ـــــاهر چ ـــــه ظ ـــــت چ  هس

  

  عالمان
 عالماننــــــــد اولــــــــين پایــــــــه کــــــــه فخــــــــر
 گــــــــر نباشــــــــد فخرشــــــــان از فقرشــــــــان
ـــــــن زمـــــــان ـــــــدر ای ـــــــهره ان ـــــــان ش  عالم
 وه چــــــه خــــــوش فرمــــــوده شــــــاه اصــــــطفا

ــــــــــر  ــــــــــبر ز فق ــــــــــد پیغم  هستشــــــــــان مانن
ـــــــان ـــــــبر نش ـــــــان ز پیغم ـــــــا ایش ـــــــت ب  نیس

 گشــــــــانســــــــر بســــــــر از فقــــــــر باشــــــــد نن
ــــــــــــا  عالمــــــــــــان امــــــــــــتم چــــــــــــون انبی



 

۲۵۵ 

ـــــــی ـــــــالم م ـــــــد از احـــــــوال ع ـــــــودفاس  ش
  

 فاســــــــــد از احــــــــــوال عــــــــــالم آن بــــــــــود
  

  رعایا
 دو یمــــــــين پایــــــــه از آن عــــــــالى ســــــــریر
ــــــش ــــــا خــــــدا باشــــــد دل ــــــت ب  گــــــر رعی
 هســــــت در هــــــر ده رعیــــــت چــــــون بــــــدن
 هــــم بهــــر شــــهری رعیــــت چــــون تــــن اســــت
 و آنـــــدر آنهـــــا مـــــرد حـــــق چـــــون دل بـــــود
ــــــول شــــــاه انبیاســــــت ــــــن حــــــدیث از ق  ای
ــــهر ــــه ش ــــد ب ــــؤمنی باش ــــر م ــــان گ ــــن زم  ای
 ایـــــــن زمـــــــان گرمـــــــؤمنی باشـــــــد بـــــــه ده
 ز آن بــــــود مــــــؤمن خفــــــی انــــــدر میــــــان
ــــــــلا ــــــــان از ب ــــــــد ایش ــــــــان یابن ــــــــا ام  ت
 مولـــــــــوی معنـــــــــوی در ایـــــــــن مقـــــــــام

 تــــــــادل مــــــــرد خــــــــدا نامــــــــد بــــــــدرد«
  

ــــــــــير و از صــــــــــغير  ــــــــــا از کب  شــــــــــد رعای
ـــــی ـــــدایی م  شـــــود شـــــه عـــــادلشخـــــود خ

 حاکمـــــان در آن بـــــدن چـــــون ســـــر بـــــه تـــــن
ـــــن جوشـــــن اســـــت ـــــر آن ت  عـــــاملان شـــــه ب

 زدســـــت تـــــن باطـــــل شـــــوددل چـــــو رفـــــت ا
 در دهـــــــی گـــــــر مـــــــؤمنين نبـــــــود فناســـــــت
 هــــــر دمــــــش بدهــــــد رعیــــــت جــــــام زهــــــر
ـــــــده ـــــــت جـــــــان ب ـــــــدش شـــــــحنه رعی  گوی
ــــــــد امــــــــان ــــــــان یاب ــــــــه از آزارش ــــــــا ک  ت
ــــــــــا ــــــــــؤمن مرحب ــــــــــان م ــــــــــا ز ایم  مرحب
ـــــا نظـــــام ـــــوده اســـــت نظمـــــی ب  خـــــوب فرم
 »هـــــــیچ قـــــــومی را خـــــــدا رســـــــوا نکـــــــرد

  

  تجار
ـــــــــد ـــــــــت بلن ـــــــــه از آن تخ ـــــــــیمين پای  س
 را چـــــــون توکـــــــل مایـــــــه شـــــــد تجـــــــار

 لازم تـــــــــــــــاجر توکـــــــــــــــل آمـــــــــــــــده
ـــــه کـــــف ـــــش ب ـــــی از آن ـــــودی جزئ  گـــــر نب
ــــــــرمایه ــــــــی از آن س ــــــــدی کل ــــــــر ب  اشگ

 ایـــــــن زمـــــــان تجـــــــار اگرچـــــــه غانمنـــــــد
ـــــک ح ـــــلی ـــــتص ـــــامحکم اس ـــــان ن  ن مالش

 زارعـــــــان را نیـــــــز حصـــــــن زرع نیســـــــت
ــــــــــــــه ــــــــــــــوالکم بالتزکی  حصــــــــــــــنوا ام

 شــــــودملــــــک معمــــــور ازتجــــــارت مــــــی
 کردنـــــــــد منـــــــــع تزکیـــــــــهگـــــــــر نمـــــــــی

 تصــــــــــلیه باشــــــــــد دعــــــــــای مســــــــــتحق
ـــــــه اســـــــت مســـــــتحق  را ادعـــــــا مـــــــال اللّ

ــــــــان  مســــــــتحق محــــــــروم باشــــــــد در جه
ـــــــی ـــــــيران م ـــــــق فق ـــــــبان ح ـــــــدغاص  برن
 برنــــــدغاصــــــبان کــــــه مــــــال ایشــــــان مــــــی

ـــــلا ـــــی چـــــه م ـــــه مخف ـــــلطان چ  خـــــائن س
ــــــــه تنهــــــــا دشــــــــمن جانیســــــــتند ــــــــه ب  ن

ـــــــــه  ـــــــــع تجـــــــــار توکـــــــــل مای ـــــــــدجم  ان
 دراماننـــــــــــــــد از بلاهـــــــــــــــای قضـــــــــــــــا

ـــــــــه ـــــــــدهمای ـــــــــل آم ـــــــــی از آن ک  اش جزئ
ــــــاعش هــــــر طــــــرف  کــــــی روان کــــــردی مت

ـــــــر ســـــــایهمـــــــی  اششـــــــدی خورشـــــــید زی
 در حصـــــــــــــار پادشـــــــــــــاهی ســـــــــــــالمند

ــــــم ا ــــــان دادن ک ــــــوة مالش ــــــون زک ــــــتچ  س
 چـــون یقینشـــان نـــی کـــه حصـــن زرع چیســـت
 گفـــــــــــت پیغمـــــــــــبر علیـــــــــــه التصـــــــــــلیه

ـــــــــی ـــــــــت م ـــــــــه از زراع ـــــــــودهمچنانک  ش
ــــــــــه میشــــــــــد بجانشــــــــــان تصــــــــــلیه  تزکی
ـــــــق ـــــــت ح ـــــــدای مس ـــــــود گ ـــــــتحق کب  مس
ـــت ـــرز شهس ـــا ح ـــون دع ـــود چ ـــق خ ـــت ح  مس
 مالشـــــــــان بـــــــــرده بغـــــــــارت غاصـــــــــبان
 اغنیــــــــــا مــــــــــال فقــــــــــيران میخورنــــــــــد

ـــــــــلطانی ـــــــــائن س ـــــــــت خ ـــــــــددر حقیق  ان
 دشــــــــمن جاننــــــــد بــــــــر خلــــــــق خــــــــدا
ــــــــــــــتند ــــــــــــــی و ایمانیس ــــــــــــــمن دین  دش



 

۲۵۶ 

 صــــــد هــــــزاران لعنــــــت خلــــــق و  خــــــدا
 خـــــــــــوش ســـــــــــوآلى از اميرالمـــــــــــؤمنين
ـــــــدل وداد ـــــــز چـــــــه رو آن رازق بـــــــا ع  ک
 ودآن یکـــــــــی از فاقـــــــــه جـــــــــانش مـــــــــير

ــــــــت آن شــــــــاه جــــــــواد  در جــــــــوابش گف
 حــــــق نمــــــوده نیــــــک قســــــمت ای فــــــلان
 هــــــــیچکس را فاقــــــــه نبــــــــود در جهــــــــان

  

ــــــــــــــبر و محــــــــــــــراب را  غاصــــــــــــــبان من
 کـــــــــرد مـــــــــردی نیـــــــــک ذات پاکـــــــــدین
 بـــــر یکـــــی رزقـــــش شـــــده کـــــم یـــــک زیـــــاد
ـــــــاآن یـــــــک چـــــــو قـــــــارون میشـــــــود  از غن
 عقـــــــــده ایـــــــــن مشـــــــــکلش ازدل گشـــــــــاد
 گــــــــر رســــــــد بــــــــر مســــــــتحقين حقشــــــــان
 در جهـــــــان از فاقـــــــه کـــــــم گـــــــردد نشـــــــان

  

  اميران
ـــــــه  ـــــــن تخـــــــت عـــــــلاچـــــــارمين پای  از ای

 رکردگانای امــــــــــــيران شــــــــــــه ای ســــــــــــ
 نعمـــــــــــــت بخشـــــــــــــایش ســـــــــــــلطانتان
ــــــود ــــــان ب ــــــه ج ــــــایش فریض ــــــکر بخش  ش
 شـــــکر چبـــــود صـــــرف نعمـــــت جـــــای آن
ــــــن ــــــلاق حس ــــــبس اخ ــــــت ل ــــــد خلع  حم
ــــــا ــــــه ج ــــــد ب ــــــان آم ــــــر فریضــــــه جانت  گ
ـــــــۀ تخـــــــت شـــــــهی عـــــــالى بناســـــــت  پای
ــــــــــر جــــــــــود خــــــــــدا  پادشــــــــــاهی مظه
ـــــــــی از خـــــــــدا ـــــــــود کل ـــــــــدگان را ج  بن
 در همـــــه عـــــالم چـــــه مســـــکين چـــــه غنـــــی
ــــــن ــــــت دی ــــــاهی هس ــــــود پادش ــــــکر ج  ش

 د پادشــــــه چــــــه جــــــز دعــــــاشــــــکر جــــــو
  

 هــــــــــاو آن امــــــــــيران شــــــــــه و ســــــــــرکرده 
 ای بجــــــــــــــود پادشــــــــــــــه پروردگــــــــــــــان
ــــــــــــــان ــــــــــــــت آســــــــــــــایش و ایمانت  خلع
ـــــــود ـــــــان ب ـــــــم از ایم ـــــــایش ه ـــــــد آس  حم
ــــــــذیر اندازنــــــــد خــــــــوان  نــــــــه کــــــــه از تب
 وقـــــــت آســـــــایش نمـــــــودن جـــــــان و تـــــــن
 حمـــــــــد و شـــــــــکر پادشـــــــــاه و از خـــــــــدا
 چـــــــــارمين پایـــــــــه ز تخـــــــــت پادشاســـــــــت
 نیســـــــت غـــــــير از جـــــــود مقصـــــــود خـــــــدا

 یتــــــــــــی در دو عــــــــــــالم پادشــــــــــــادر دو گ
 بــــــر همــــــه جانهــــــا چــــــه مــــــؤمن چــــــه ولى
 چــــــون وجــــــود پادشــــــاهی فــــــرض عــــــين
 جــــــز دعــــــا چــــــه شــــــکر جــــــود پادشــــــا

  

  »مناجات«
 ای کــــــــه جــــــــود پادشــــــــاهی ازتواســــــــت
ــــــــدرگاهت فقــــــــير  ای همــــــــه شــــــــاهان ب

ــــــورت ســــــایه ــــــدپادشــــــاهان چــــــون ز ن  ان
ـــــریر ـــــردون س ـــــه گ ـــــل اللّ ـــــن ظ ـــــه ای  خاص
ـــــــود ـــــــامش ب ـــــــی ک ـــــــتح عل ـــــــه از ف  او ک

ـــــه عـــــزم او کـــــه کـــــامش ـــــامش ب  میدهـــــد ن
 کـــــــــــــامران و کامیـــــــــــــاب و کامکـــــــــــــار
 کامیــــــــــــاب و کامکــــــــــــار و کــــــــــــامران
 کــــــــــــامران و کامکــــــــــــار و کامیــــــــــــاب

 هـــــای جــــــود و صـــــلوات و ســــــلامتحفـــــه
  

ـــــــو اســـــــت   هـــــــم وجـــــــود پادشـــــــاهی از ت
 ای بفرمـــــــان تـــــــو شـــــــاهان چـــــــون وزیـــــــر

ـــــــدســـــــایه  شـــــــان را دار چـــــــون افســـــــر بلن
 ظـــــــل تـــــــاجش تـــــــاج خورشـــــــید منـــــــير
ــــــــی نــــــــامش بــــــــو  داو کــــــــه از فــــــــتح عل
 او کــــــه نــــــامش میدهــــــد کــــــامش بــــــه رزم
ــــــــــش دار ازولای هشــــــــــت و چــــــــــار  دائم
 متصــــــــل دارش بــــــــه عشــــــــرت توأمــــــــان
 کــــــــــن بحــــــــــق احمــــــــــد و آل مطــــــــــاب
ــــــــرام ــــــــر آل گ ــــــــود و ب ــــــــر محم ــــــــاد ب  ب

  



 

۲۵۷ 

  یقين
ـــــــين ـــــــب حـــــــق و یق ـــــــاب چـــــــارم مطل  ب
 ای قـــــــــــدم بگذاشـــــــــــته در راه دیـــــــــــن
ـــــرد راه ـــــين ای م ـــــد یق ـــــم آم ـــــه قس ـــــر س  ب

  

 نمایـــــــد ظـــــــاهرت در کفـــــــر و دیـــــــنمـــــــی 
 کامـــــل چــــو کامـــــل شــــد یقـــــين دیــــن شــــود

ـــــتباه ـــــی اش ـــــدان ب ـــــق ب ـــــين و ح ـــــم و ع  عل
  

  علم الیقين
ـــــت ـــــک اس ـــــاری از ش ـــــم ع ـــــم اول عل  قس
 چــــــون شــــــود روشــــــن ره از علــــــم الیقــــــين
 علـــــم چـــــه باشـــــد یقـــــين را چیســـــت حـــــال
ــــــــــــاد ــــــــــــلالت از رش ــــــــــــتی ض  تاندانس
 بــــــی معلــــــم علــــــم کــــــی حاصــــــل شــــــود
ـــــــــــــدم ـــــــــــــب اول ق ـــــــــــــم را طل  رو معل
ـــــــام ـــــــم را و ن  گـــــــر نشـــــــان جـــــــوئی معل

 من را خـــــدا بنمـــــوده اســـــتوصـــــف مـــــؤ
ـــــــود ـــــــوع از جـــــــان ب ـــــــاز او را خش  در نم
ـــــه اســـــت  جســـــم و جـــــان و مـــــال را درتزکی
 تفدیــــــــــه در راه حــــــــــق جــــــــــل عــــــــــلا
ــــــــــــتن ــــــــــــروج خویش ــــــــــــد از ف  حافظانن
ـــــــــد ـــــــــت میکنن ـــــــــت را وقای ـــــــــم امان  ه
ـــــــــاز ـــــــــم در نم ـــــــــان باشـــــــــند دائ  حافظ
 وارثاننـــــــــد ایــــــــــن گــــــــــروه ازمــــــــــؤمنين
 هســــــت وارث وصــــــفی از اوصــــــاف حــــــق
ــــــــــــدنام ا ــــــــــــان وارث آم ــــــــــــؤمنی ک  وم
 عالماننــــــــــــــد انبیــــــــــــــا را وارثــــــــــــــين
 وصــــــف دیگــــــر از معلــــــم گــــــوش کـــــــن
 چــــــــون معلــــــــم عــــــــالم علــــــــم الیقــــــــين
ــــــده ــــــام آم ــــــادیش ن ــــــت و ه ــــــدی اس  مه
 مهــــدیئی کــــه کــــام هــــادی هســــت کیســــت
 کنیــــــــــتش خــــــــــتم الولایــــــــــت آمــــــــــده
 چـــــون هـــــدایت هســـــت او را فـــــرض عـــــين
 هرکـــــــــــه مستهدیســـــــــــت ره بنمایـــــــــــدش
 ره ســـــــــوی آن بـــــــــاب بنمـــــــــایم تـــــــــو را

 ایـــــن ترســـــمت گـــــوئی کـــــه زنـــــدیق اســـــت
ـــام ـــدر غم ـــن چـــو شـــمس ان ـــدی م ـــت مه  گف

ــــــــت  ــــــــک از آن شکس ــــــــازار ش ــــــــق ب  رون
 میشناســـــــــــــی راهـــــــــــــزن در راه دیـــــــــــــن
ـــــــــد از ضـــــــــلال ـــــــــت وارهان  آنکـــــــــه جان
ـــــاد ـــــو ب ـــــب چ ـــــر جان ـــــته ه ـــــدوی سرگش  می

ـــــــ ـــــــی معل ـــــــو باطـــــــل شـــــــودب ـــــــم ت  م عل
ـــــــه از لا ـــــــش ن ـــــــزن پیش ـــــــم دم م ـــــــه نع  ن

ــــــوام ــــــدیق ع ــــــت و زن ــــــاص اس ــــــؤمن خ  م
 مفلــــــح انــــــدر شأنشــــــان فرمــــــوده اســــــت
 هـــــــم دلـــــــش از لغـــــــو رو گـــــــردان بـــــــود
 تزکیــــــه چــــــه دائــــــم انــــــدر تفدیــــــه اســــــت
ـــــــــــا  هســـــــــــت شـــــــــــأن اصـــــــــــفیا و اتقی
 غـــــــــــير زوج خـــــــــــویش از هرمـــــــــــرد و زن

ــــــی ــــــت م ــــــد خــــــود رعای ــــــدهــــــم بعه  کنن
 رازآن نمـــــــــازی را کـــــــــه دارنـــــــــد اهـــــــــل 

 وارثـــــــــــان علـــــــــــم ایمـــــــــــان از یقـــــــــــين
ـــــتحق ـــــد مس ـــــاین وصـــــف را ش ـــــؤمن آن ک  م
 عــــــــــالم ربــــــــــانی اســــــــــت ای کــــــــــامجو
ــــــــــرین ــــــــــردوس ب ــــــــــک ف ــــــــــان مل  وارث
 ســــــــاغر دیگــــــــر بگــــــــير و نــــــــوش کــــــــن
ــــــن ــــــدر راه دی  هســــــت وهــــــادی هســــــت ان
 هـــــــادی اســـــــت و مهـــــــدیش کـــــــام آمـــــــده
 هــــــــادی کــــــــل قــــــــائم آل نبــــــــی اســــــــت

ـــــــــــق  ـــــــــــدهخل ـــــــــــر هـــــــــــدایت آم  را به
 پوشــــــد آن معصــــــوم کــــــی از فــــــرض عــــــين

ـــــــــ ـــــــــين بگشـــــــــایدشب ـــــــــم الیق  ابی از عل
ــــــو را ــــــایم ت ــــــده بگش ــــــن عق ــــــر ز دل ای  گ
 ســـــــهل باشـــــــد چشـــــــم بگشـــــــا و ببـــــــين
 طالبــــــــــان را ميرســــــــــانم فــــــــــیض کــــــــــام
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ــــــت ــــــام نیس ــــــش ت ــــــر فیض ــــــمس زیراب  ش
ــــن شــــمس از ــــه ای ــــامی را ک  وراســــت آن غم

 آن غمـــــامی را کـــــه بـــــر او شـــــد حجـــــاب
 مؤمنـــــــان ابرنـــــــد و خورشـــــــید آن امــــــــام
ـــــــــــاب ـــــــــــر آن آفت ـــــــــــد ب ـــــــــــا ابرن  اولی
ـــــــــــاب ـــــــــــا او راحج ـــــــــــت روی اولی  هس
ــــــــا ــــــــوده شــــــــاه اولی ــــــــان فرم ــــــــن بی  زی
 همچنــــــان کــــــان آفتــــــاب انــــــدر خفاســــــت

ــــــمکــــــار  ــــــز ه ــــــا دشــــــوار و آســــــان نی  م
 کـــــــار مـــــــا دشـــــــواریش آســـــــانی اســـــــت
 گفتمـــــــت ترســـــــم کـــــــه گـــــــوئی زندکـــــــه
 چشــــــم ســــــر بگشــــــاو چشــــــم ســــــر ببنــــــد
 راســـــــت ســـــــوی بـــــــاب علمـــــــت میـــــــبرم
 آن غمــــام شــــمس خــــود نــــور اســــت نــــور
ــــام ــــدر غم ــــوده اســــت شــــمس ان  آنکــــه فرم

ـــــــید  ـــــــن خورش ـــــــورز«روی ای ـــــــی» ان  جل
ـــــر آســـــمان ـــــين ب ـــــن خورشـــــید ب  ســـــوی ای

ـــــــور چـــــــون دارد ـــــــدر ن ـــــــور ان  ظهـــــــور ن
ـــــــان ـــــــور هـــــــدایت شـــــــد عی  او کـــــــز او ن
ــــــين ــــــدایت شــــــد مب ــــــز وی ه  صــــــورتی ک
 عــــــالم اســــــت و مــــــؤمن خــــــاص اوبــــــرب
 چونکــــه ظــــاهر نیســــت در ایــــن عصــــر امــــام
ـــــــــی نشـــــــــانی از هداگشـــــــــته نشـــــــــان  ب
 رونـــــــق بـــــــازار علـــــــم اشکســـــــته اســـــــت
ــــــــوس ــــــــول بواله ــــــــه آن بوالفض ــــــــير ک  غ
ــــــــد گذشــــــــت  از فضــــــــولى و هــــــــوس بای
ـــــات ـــــدق و ثب ـــــب ص ـــــد در طل ـــــرط باش  ش

ـــــــــرد راهســـــــــوی آن عـــــــــا ـــــــــدانی ب  لم ن
ــــد صــــدقت مرکــــب اســــت ــــات و جه ــــر ثب  ب
 چــــــون توکــــــل بــــــر خــــــداکردی ز صــــــدق
ـــــــــده ـــــــــت فای  صـــــــــدق بخشـــــــــد از یقین
 در برویــــــــــت بــــــــــاز میســــــــــازد یقــــــــــين
 بـــــــــاز میگـــــــــردد برویـــــــــت در زجـــــــــد

 

 غــــــير فــــــیض تــــــام از حــــــق کــــــام نیســــــت
 فـــــــاش میگـــــــویم بـــــــه عـــــــالم پیشواســـــــت
 آفتـــــــاب اســـــــت آفتـــــــاب اســـــــت آفتـــــــاب

 بخشــــــد بخورشــــــید آن غمــــــامنــــــور مــــــی
ـــــــــــــابی در حجـــــــــــــاب ـــــــــــــاب از آفت  آفت

 تـــــــــــابآفتـــــــــــاب آمـــــــــــد حجـــــــــــاب آف
ــــد ــــده محم ــــاب آم ــــه حج ــــدا) ص(ک ــــر خ  ب

ــــــــــاب اولیاســــــــــت  در خفــــــــــا هــــــــــم آفت
ـــــــم ـــــــز ه ـــــــان نی ـــــــدا و پنه ـــــــا پی ـــــــار م  ی
 یــــــــار مــــــــا پیــــــــدائیش پنهــــــــانی اســــــــت
ــــــــــد کــــــــــه انــــــــــدازدت در مهلکــــــــــه  زن
ـــــــد ـــــــه بن ـــــــم ب ـــــــراندازدت دائ ـــــــم س  چش

 کـــــــافرمگـــــــو کـــــــذوب از جهـــــــل خوانـــــــد 
 چــــــون توانــــــد نــــــور دیــــــدن چشــــــم کــــــور
 در غمـــــــام اســـــــت از ازل خورشـــــــی مـــــــدام

ـــــــد ـــــــیخـــــــود حجـــــــابی آم ـــــــس منجل  ه ب
 نـــــــور رویــــــــش را نگــــــــر ابــــــــری عیــــــــان
 تــــــــو حجــــــــاب نــــــــور را بنگــــــــر ز نــــــــور
ـــــدان ـــــرد حـــــق ب ـــــوان و م ـــــش خ ـــــرد حق  م
 معنــــــــی نــــــــور علــــــــی نــــــــورش ببــــــــين

ـــــــی ـــــــوئی او را م ـــــــم ج ـــــــر معل ـــــــبگ  طل
 رفتـــــــــه خورشـــــــــید هـــــــــدایت در غمـــــــــام

ــــــــانبــــــــی  نشــــــــانی شــــــــد نشــــــــان آن عی
 در بـــــــروی غـــــــير محکـــــــم بســـــــته اســـــــت
ــــر هــــر ســــر خــــوان چــــون مگــــس  کــــه رود ب

ـــــــوان  ـــــــر در خ ـــــــتب ـــــــد نشس ـــــــب بای  طل
 تـــــــا ثبـــــــات و جهـــــــد نبـــــــود رهنمـــــــات
 جاهـــــــدوافینا بـــــــر ایـــــــن معنـــــــی گـــــــواه
ــــــت ــــــر رب اس ــــــل ب ــــــب صــــــدقت توک  مرک
ـــــــــــدق ـــــــــــد آوردی ز ص ـــــــــــت جه  در ثبات
 فایــــــــــــده نــــــــــــازل نمایــــــــــــد مائــــــــــــده

 بـــــين مبـــــينمـــــن قـــــرع بابـــــاً ولـــــج مـــــی
 مــــــن طلـــــــب شــــــیئا وجـــــــد قــــــد وجـــــــد

  

  بوالفضول
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ــــــول ــــــل بوالفض ــــــع دخ ــــــدر دف  فصــــــل ان
ــــــن ــــــازار دی ــــــر ب ــــــر س ــــــوئی ب ــــــر توگ  گ

 گوینــــــد هســــــتیم از یمــــــينهــــــر دو مــــــی
 از یمینـــــــــی بینـــــــــه فقـــــــــر و فناســـــــــت

 جـــــــــودو عطاســـــــــتاز یمینـــــــــی بینـــــــــه 
ــــــــت وداد ــــــــدل اس ــــــــه ع ــــــــی بین  از یمین
ـــــــــم ـــــــــه تصـــــــــدیق و حل ـــــــــی بین  از یمین
ــــــــــب ــــــــــج و تع ــــــــــه رن ــــــــــی بین  از یمین
ــــــــــا ــــــــــور و جف ــــــــــه ج ــــــــــی بین  از یمین
 وز شـــــــــمالى بینـــــــــه ظلـــــــــم و محـــــــــن
ــــــــــان ــــــــــر زم ــــــــــه در ه ــــــــــی بین  از یمین
 از شـــــــــمالى بینـــــــــه فضـــــــــاحی اســـــــــت

ــــــــــهیدا ــــــــــتن ش ــــــــــه گش ــــــــــی بین  ز یمین
ــــــــــب عــــــــــام ــــــــــه ترغی  از شــــــــــمالى بین
ــــــــــــــی بینــــــــــــــه حســــــــــــــن ولا  از یمین
ــــــــــــا ادب  کــــــــــــاملان خــــــــــــوب ذات ب
 از شـــــــــــــــمالى بینـــــــــــــــه ســـــــــــــــوء ولا
ـــــــــــی ادب  جـــــــــــاهلان خـــــــــــوک ذات ب
ـــــــت ـــــــومی اس ـــــــين مظل ـــــــل یم ـــــــه اه  بین
ـــــــين ـــــــواهی یم ـــــــر خ ـــــــذار اگ ـــــــه بگ  بین
 کـــــه بـــــه صـــــحراریخت تـــــا خـــــون حســـــين
 بــــــر تقیـــــــه اهــــــل دیـــــــن مــــــأمور شـــــــد
ــــــــــــ ــــــــــــائم آل نب ــــــــــــور ق ــــــــــــا ظه  یت
 زیــــن بیــــان گفتــــه اســــت آن دانــــای دیــــن
ـــــت پرســـــت ـــــار کفـــــر هســـــت و ب  چـــــين دی
ـــــــا ـــــــان کج ـــــــا ایم ـــــــدن کج ـــــــر ورزی  کف
ــــــــــان ــــــــــن زم ــــــــــان ای ــــــــــرای طالب  از ب
ـــــت ـــــب راه هداس ـــــس طال ـــــر ک ـــــه ه ـــــا ک  ت
ــــــــــــتجو آرد بــــــــــــدیر و در حــــــــــــرم  جس
 بـــــو کـــــه بگشـــــاید بـــــرویش بـــــاب علـــــم
ــــــــب علمــــــــی یقــــــــين ــــــــا گــــــــر طال  طالب
 نــــــــور تعلیمــــــــت کنــــــــد دل بــــــــا ضــــــــیا

 شـــــــاکت یقـــــــينرو بـــــــد از ره خـــــــار و خا
ــــــور ــــــرق ن ــــــی غ ــــــان غیب ــــــود ز ایم  دل ش
ـــــم الیقـــــين حاصـــــل شـــــود ـــــين عل  ایـــــن چن

ـــــــول   کـــــــز فضـــــــولى جـــــــان آن باشـــــــد مل
ـــــــــــــد از شـــــــــــــمال و از یمـــــــــــــين  رهبرانن
ـــــــــــس یمـــــــــــين ـــــــــــد اول پ ـــــــــــه میبای  بین
ــــــــــه کــــــــــبر و ریاســــــــــت  از شــــــــــمالى بین
 از شـــــــــمالى بینـــــــــه بخـــــــــل و غطاســـــــــت
 از شـــــــــــمالى بینـــــــــــه شـــــــــــر و فســـــــــــاد

ــــــــــم ــــــــــماز ش ــــــــــذیب عل ــــــــــه تک  الى بین
ــــــــــرب ــــــــــنج و ط ــــــــــه گ ــــــــــمالى بین  از ش
 بــــــــــردن از هــــــــــر بوالفضــــــــــول بیحیــــــــــا
ــــــــــــوای ممــــــــــــتحن ــــــــــــير بین ــــــــــــر فق  ب
 مبـــــــــــتلا بـــــــــــودن بطعـــــــــــن مردمـــــــــــان
 شیشـــــــــۀ آزرم بشکســـــــــتن چـــــــــو مســـــــــت
ــــــا ســــــم شــــــدید ــــــه ی ــــــنگ و حرب ــــــا بس  ی
ـــــــــــل بیکســـــــــــان تلخکـــــــــــام ـــــــــــر قت  به
ــــــــــا ــــــــــل صــــــــــاحب ذک ــــــــــتان عاق  دوس
ــــــــب ــــــــا نس ــــــــا ذل نیکــــــــو صــــــــفات ب  ب
 دشــــــــــمنان غافــــــــــل از فهــــــــــم و ذکــــــــــا

 هـــــــل شـــــــیطان صـــــــفات بـــــــی حســـــــبکا
 از مــــــــرادات جهــــــــان محرومــــــــی اســــــــت
 حلقـــــــــــه بـــــــــــر ذات الـــــــــــه العـــــــــــالمين
ـــــين ـــــر افغـــــان و ش ـــــت عـــــالم ســـــر بس  گش
 مهـــــــر ایمـــــــان در جـــــــلا مســـــــتور شـــــــد
ـــــــی ـــــــم مختف ـــــــر دائ ـــــــن اب ـــــــت در ای  هس

ــــــــو ــــــــالع اطلب ــــــــينل ــــــــو بالصــــــــين مب  م ول
ـــور اســـت  علـــم از آنجـــا جســـتنت چـــون در خ

ــــــــــطفا ــــــــــدیث مص ــــــــــا دارد ح  )ص(بطنه
 دیــــــــده عیــــــــانایــــــــن بیــــــــان در رمــــــــز گر

 مطلـــــــــبش عرفـــــــــان مـــــــــردان خداســـــــــت
 گــــــاه گویــــــد یــــــا صــــــمد گــــــه یــــــا صــــــنم
ــــــــم ــــــــاب عل ــــــــب ارب ــــــــم گــــــــيرد از ل  عل
ـــــــــــــين ـــــــــــــیم و بب ـــــــــــــدم در راه تعل  زن ق
 از یقــــــــين ســــــــازد دلــــــــت را بــــــــا صــــــــفا
 علـــــــــــم لاریبـــــــــــی هـــــــــــدی للمتقـــــــــــين
ــــــــا حضــــــــور ــــــــی نمــــــــاز ب ــــــــی دان  آنگه
ـــــــم الیقـــــــين کامـــــــل شـــــــود ـــــــت از عل  جان



 

۲۶۰ 

ــــــين ــــــم الیق ــــــدی از عل ــــــالى دی   چــــــون کم

  

ــــــــــين ــــــــــين آی و بب ــــــــــين الیق ــــــــــر در ع  ب
  

  عینیت
 یــــــم از یقــــــين عینیــــــت اســــــتقســــــم دو

ـــــــد و از ســـــــر برگشـــــــا  چشـــــــم ســـــــر بربن
 بینـــــد امـــــا روی دوســـــتچشـــــم ســـــر مـــــی

ـــــت ـــــاطنی اس ـــــاهری و ب ـــــر را ظ ـــــم س  چش
ــــــان ــــــدن عی ــــــاهری دی ــــــر را ظ ــــــم س  چش
ـــــنج حـــــس ظـــــاهری چشـــــم ســـــر اســـــت  پ
ـــــــر ـــــــم س ـــــــاطنی از چش ـــــــس ب ـــــــنج ح  پ
 ظـــــــاهری ســـــــر بظـــــــاهر بـــــــاطنی اســـــــت
 هــــــــر کــــــــه را آن عــــــــين بینــــــــائی بــــــــود

 انـــــــدبـــــــاطنش را هفـــــــت خانـــــــه دیـــــــده
ــــت و ش ــــب اس ــــدر و قل ــــوآدغص ــــت و ف  افس

ــــــن ــــــرد دی ــــــان ای م ــــــه جن ــــــين خان  هفتم
 ظــــــاهری چشــــــم ســــــر جســــــمانی اســــــت
 چشـــــم نفســـــانی بـــــه جسمانیســـــت جـــــان
 تـــــــــا شـــــــــغاف آیـــــــــد در آن ود مجـــــــــاز
 آن مجـــــــــــــازی ود نفســـــــــــــانی بـــــــــــــود
ـــــــــه پوســـــــــت ـــــــــولائی ودود از جمل  آن هی
 ور بــــــــــــود در پوســــــــــــتش مغـــــــــــــز ولا
ـــــــغف ـــــــد ش ـــــــد ق ـــــــه آم  آن زلیخـــــــا را ک
ـــــــــــــع دســـــــــــــ  تهااز خـــــــــــــروج او و قط

 از زلیخـــــــا قطـــــــع شـــــــد دســـــــت مجـــــــاز
ـــــــولائی   وجـــــــودرفـــــــت در ســـــــجن آن هی

 مغــــز را چــــون پوســــت از تــــن کنــــده شــــد
 ود مغـــــــزش مغـــــــز کـــــــرد از عـــــــين جـــــــان
 عشـــــــق آمـــــــد پوســـــــتش کنـــــــد از بـــــــدن
 پوســــــــت را افکنــــــــد از خــــــــواری بــــــــراه
 پادشــــه چــــون دیــــد کافکنــــده اســــت پوســــت
 دوســــتش چــــون گشــــت مغــــزش پوســــت داد
 بــــــــاطنی چشــــــــم ســــــــرش بــــــــاز شــــــــد

ــــــــــــهیوســــــــــــف آن حســــــــــــ  ن ازل را آین
 شـــــــد بخلـــــــوت تـــــــا زلیخـــــــا را زنـــــــاز
 خــــــود زلیخــــــا نــــــاز حســــــن آغــــــاز کــــــرد

ـــــت  ـــــت اس ـــــن نی ـــــين ای ـــــز یق ـــــی آن را ک  بین
 نـــــــــــور اعیـــــــــــان هـــــــــــدادر ظهـــــــــــور 

ــــی کــــه اوســــتچشــــم ســــر مــــی ــــد آن غیب  بین
 چشـــــم ســـــر هـــــم ظـــــاهری و بـــــاطنی اســـــت

ــــــــــاطن ــــــــــدانب  ش را ظــــــــــاهری ســــــــــر ب
 ور اســــتظــــاهر از ایــــن پــــنج حــــس دیــــده

 بــــــــــــــاطنی دان ظــــــــــــــاهری ســــــــــــــرنگر
 بــــــاطنی ســــــر کــــــه را گــــــویم کــــــه چیســــــت

 شـــــــودچشـــــــم بـــــــر آن عـــــــين بینـــــــا مـــــــی
 انـــــــدآن بزرگـــــــانی کـــــــه صـــــــاحب دیـــــــده

 مهجــــــــــــةالقلب و ســــــــــــویدا یــــــــــــاد دار
ــــــــين ــــــــاز و بب ــــــــن ب ــــــــی بک ــــــــدۀ معن  دی
 ظـــــــاهری چشـــــــم ســـــــر نفســـــــانی اســـــــت
 بــــــــاطنی چشــــــــم ســــــــر جــــــــان بهــــــــر آن

ـــــــوت طـــــــرازدر  ـــــــه شـــــــود خل  ســـــــیم خان
ـــــــــــــود ـــــــــــــولائی ب ـــــــــــــود ودود آن هی  خ
ـــــــــاً ود اوســـــــــت  هســـــــــت نفســـــــــانی یقین
 ود او چـــــــــــــون مغــــــــــــــز اودارد بقــــــــــــــا
ــــــــف ــــــــودش بک ــــــــتی ب ــــــــف پوس  ود یوس
ـــــــزا ـــــــرت ف ـــــــوش عش ـــــــزم خ ـــــــدر آن ب  ان
 ســـــــاز مـــــــا هـــــــذا البشـــــــر گردیـــــــد ســـــــاز
 آنکـــــــه در دســـــــت زلیخـــــــا پوســـــــت بـــــــود
ـــــــده شـــــــد  خـــــــود زلیخـــــــایش فـــــــوآدی بن
ــــــــــــان ــــــــــــویدا و جن ــــــــــــةالقلب و س  مهج

 و شـــــــــد دور از اجـــــــــزای تـــــــــنحســـــــــن ا
 بـــــــــر امیـــــــــد وصـــــــــل مغـــــــــز پادشـــــــــاه
ـــــد همچـــــون مغـــــز دوســـــت  در دلـــــش گردی
ــــــــاد ــــــــوقی نه ــــــــاج معش ــــــــر ســــــــر او ت  ب
 جـــــــان نیـــــــاز آورد و جـــــــان نـــــــاز شـــــــد
ــــــــــــه ــــــــــــد را بین ــــــــــــی عشــــــــــــق اب  معن
ــــــــــــــاز  آورد ســــــــــــــوی مجــــــــــــــازی از نی
 در حقیقــــــت آن بــــــه یوســــــف نــــــاز کــــــرد



 

۲۶۱ 

ــــــــق پوســــــــتت ــــــــت بگذشــــــــتم ز عش  گف
ــــــــــنم بازگشــــــــــت ــــــــــده عــــــــــين الیقی  دی
 نــــــــور عینــــــــی دیــــــــدۀ ریبــــــــی ببســــــــت

  

ـــــــتت ـــــــز دوس ـــــــين مغ ـــــــدم ع ـــــــه دی  چونک
 نیســــــــــتم از ریــــــــــب دیــــــــــنم بازگشــــــــــت

ـــــــ ـــــــی ش ـــــــم ریب ـــــــتچش ـــــــی ببس  اهد غیب
  

  عين الیقين
ــــــين  ای کــــــه هســــــتت در نظــــــر عــــــين الیق
ــــــد وجــــــه او ــــــن اوش ــــــان حس  یوســــــفی ک
 وجـــــه او بنگـــــر بـــــه چشـــــم ســـــر نـــــه ســـــر
 یــــــک نظــــــر چــــــون در دلــــــت انــــــدازد او
 مــــــــدتی یعقــــــــوب ســــــــان ای دوســــــــتان
ـــــــــــــتم ـــــــــــــمها بگریس ـــــــــــــالها از چش  س
ــــــــد آمــــــــد بشــــــــير  ناگــــــــه ازمصــــــــر امی
 یوســـــــــــــفم در دل نظـــــــــــــر انداختـــــــــــــه

ــــــــين بنشــــــــانده   بنــــــــازبــــــــر ســــــــریر ع
ــــــــی بــــــــود ــــــــم اگــــــــر آمــــــــوختم عین  عل
 ظـــــن یوســـــف صـــــاحب ســـــجنش نمــــــود
 ظـــــــن نـــــــاج منهمـــــــا اذکرنـــــــی مبـــــــين
ـــــــرد ـــــــاش ک ـــــــۀ دری ـــــــونس غرق ـــــــن ی  ظ
ـــــــود ـــــــن نقـــــــدر هوشـــــــش رب  ظـــــــن ان ل
 کــــــرد بــــــس تســــــبیح و عجــــــز و اعــــــتراف
ـــــــــت ـــــــــنش بازگش ـــــــــين الیقی ـــــــــده ع  دی
 ســــــجن یوســــــف ســــــجن یــــــونس ای ودود
 چشـــــــم چشـــــــم چشمشـــــــان بگشـــــــود رب
ـــــــــد ـــــــــت آمدن ـــــــــا در حقیق ـــــــــک بین  نی

  

 ی بگـــــــــزین و حســـــــــن او ببـــــــــينیوســـــــــف 
ــــــــــک الا وجهــــــــــه ــــــــــئی هال ــــــــــل ش  ک
 تـــــــــــا منـــــــــــور ســـــــــــازدت دل ازنظـــــــــــر
ـــــــازد او ـــــــين س ـــــــان ب ـــــــرا جـــــــام جه  دل ت
 یوســـــــفی گـــــــم کـــــــرده بـــــــودم در جهـــــــان

 نـــــــور بینـــــــائیم کـــــــم» کـــــــه آمـــــــد«تـــــــا 
 زان بشــــــــــيرم چشــــــــــم فارتــــــــــد بصــــــــــير
 دل مـــــــرا جـــــــام جهـــــــان بـــــــين ســـــــاخته
ــــــــاز ــــــــی نی ــــــــونم ب ــــــــم ظن ــــــــرده از عل  ک
ــــــــود ــــــــی ب ــــــــل ریب ــــــــی را عم ــــــــم ظن  عل

ــــه  ــــون ب ــــودچ ــــفارش گش ــــاب اس ــــاحب ب  ص
ـــــــــين  طـــــــــول ســـــــــجن یوســـــــــفی از آن بب
 از وجـــــــــودش ظنـــــــــه برپـــــــــا کردگـــــــــرد
ــــــــه لقمــــــــه حــــــــوتش نمــــــــود  ایــــــــن مظن
 عـــــــين جـــــــانش ازمظنـــــــه گشـــــــت صـــــــاف
ـــــــی کـــــــرد ســـــــویش بازگشـــــــت ـــــــم عین  عل
ــــــــود ــــــــراج ب ــــــــر دو را مع ــــــــت ه  در حقیق
ـــــــــــب ـــــــــــتند ل ـــــــــــه بربس ـــــــــــوم ظن  از عل

 بدنـــــد» دانـــــا«در حقیقـــــت گرچـــــه خـــــود 
  

  مناجات
 و اســـــــتای کـــــــه دانـــــــائی ســـــــزاوار تـــــــ

ــــــه یقــــــين ــــــه ن ــــــه ظن ــــــت را ن ــــــه ذات  کن
 ســــــجن یوســــــف ازتوشــــــد معــــــراج جــــــان
 ســــجن یوســــف از تــــو شــــد تخــــت شــــهیش
ـــــــــود ـــــــــق توب ـــــــــوب را عش ـــــــــۀ یعق  گری
 اززلیخـــــــا حســـــــن تـــــــو افکنـــــــد پوســـــــت
 حســـــن یوســـــف پرتـــــو نـــــور تـــــو اســـــت
 دیـــــــدۀ عــــــــين الیقیـــــــنش از تــــــــو بــــــــاز

ــــــــور  ــــــــتن ــــــــو اس ــــــــوار ت ــــــــائی ز ان  بین
 نیســــــــت عــــــــالم یــــــــا الــــــــه العــــــــالمين
ـــــان ـــــاج ج ـــــت از آن ت ـــــان هش ـــــر ج ـــــر س  ب
 وز غلامـــــــــــی وز شـــــــــــهی داد آگهـــــــــــیش

ـــــــده ـــــــرای دی ـــــــز س ـــــــرد دودک ـــــــر ک  اش ب
ـــــــــت ـــــــــز دوس ـــــــــين مغ ـــــــــودش بع  راه بنم
ـــــــت ـــــــو اس ـــــــهور ت ـــــــدیقیش مش ـــــــام ص  ن
 دیـــــــــده برهـــــــــان تـــــــــو در آن بـــــــــزم راز



 

۲۶۲ 

 گـــــــرنـــــــور برهـــــــان تـــــــو آنجـــــــا جلـــــــوه
ــــــــزم راز ــــــــف ولى در ب ــــــــیم یوس ــــــــن ن  م

 ی نـــــــــور حـــــــــالوز یقیـــــــــنم گرنبـــــــــود
ـــــــونم کـــــــوری اســـــــت ـــــــم ظن  عشـــــــوۀ عل

ــــــطفا ــــــين مص ــــــور ع ــــــين ن ــــــق ع  )ص(ح
 بـــــــــر یقـــــــــين عینـــــــــیم ثابـــــــــت بـــــــــدار
 بـــــا حقیقـــــت هـــــر کـــــه جـــــانش یـــــار شـــــد

ــــــطفا ــــــز مص ــــــه ج ــــــرار ک ــــــل اس  )ص(قاب
 ایـــــن بیـــــان شـــــد عـــــرض حـــــال خویشـــــتن
ــــــــــاتوان ــــــــــوائی ن ــــــــــن بین ــــــــــتم م  کیس
 کیســــــــــتم مــــــــــن بنــــــــــدۀ حــــــــــيرت زده
ــــــــــــای خــــــــــــود  ســــــــــــوگواری از جنایته
 گــــــــــر نبخشــــــــــائی جنایتهــــــــــا مــــــــــرا
ـــــــر احـــــــوال مـــــــن  وای بـــــــر مـــــــن وای ب
 گــــــــر دهــــــــی پــــــــاداش اعمــــــــال مــــــــرا
ـــــــــیان ـــــــــتحق عاص ـــــــــد مس ـــــــــه باش  آنچ
ـــــــــک معصـــــــــیتم ـــــــــن ز ی ـــــــــتحقم م  مس
ـــــــــریم ـــــــــا ک ـــــــــاکریم ی ـــــــــریم ی ـــــــــا ک  ی
ــــــور ــــــا غف ــــــوف ی ــــــا عط ــــــوف ی ــــــا رئ  ی
ـــــــی ـــــــا عل ـــــــا حکـــــــیم ی ـــــــا عظـــــــیم ی  ی
ـــــس ـــــاز و ب ـــــو ب ـــــوی ت ـــــدی س ـــــم امی  چش
ـــــت گشـــــت کیســـــت ـــــد از عطای  آنکـــــه نومی
 بـــــاب شـــــاهان نیســـــت نومیـــــدی ز بـــــاب

 میـــــــــــد حاشــــــــــــا مــــــــــــن روماز درت نو
ــــــــت ــــــــدیم هس ــــــــق نومی ــــــــامی خل  وز تم
 از همــــــــه نومیــــــــد و امیــــــــدم بتوســــــــت
ـــــــــافتم ـــــــــدت چـــــــــو در دل ت ـــــــــور تأیی  ن
 عــــــون و توفیقــــــت چــــــو در جــــــان یــــــافتم
 عـــــــون و توفیـــــــق تـــــــو میگویـــــــد کتـــــــاب
ــــــان ــــــور نش ــــــردم خ ــــــو ک ــــــد ت ــــــور تأیی  ن

 گـــــــر شـــــــد نـــــــور تأییـــــــد تـــــــوامجلـــــــوه
 در بیــــــــــان معنــــــــــی حــــــــــق الیقــــــــــين
ـــــــــوار صـــــــــلوات  و ســـــــــلام ـــــــــۀ ان  تحف

  

 گـــــــر نمیشـــــــد در ســـــــقر بـــــــودش مقـــــــر
 زنـــــــور برهـــــــان تـــــــو کـــــــردم چشـــــــم بـــــــا
ـــــــودی لامحـــــــال ـــــــای ب ـــــــارم ج ـــــــين ن  ع
ــــــت ــــــم دوری اس ــــــز آن ــــــارب ک ــــــکرها ی  ش
 مشـــــــــــرق اعیـــــــــــان اعـــــــــــلام هـــــــــــدا
 تـــــــــا حقیقـــــــــت گـــــــــردد از او آشـــــــــکار
ــــــــــد ــــــــــرار ش ــــــــــل اس ــــــــــت قاب  در حقیق
ـــــــــات خـــــــــدا ـــــــــش تحی ـــــــــر آل ـــــــــاد ب  ب
 بــــــــا تضــــــــرع ســــــــوی حــــــــق ذوالمــــــــنن
ــــــــــته جــــــــــان ــــــــــوائی خس ــــــــــاتوانی بین  ن
 بــــــــــا همــــــــــه حــــــــــيرت ره غــــــــــيرت زده
 شرمســـــــــــــاری از خیانتهـــــــــــــای خـــــــــــــود

ـــــــــــی از خیا ـــــــــــاز پرس ـــــــــــراب ـــــــــــا م  نته
 وای از احــــــــــوال بــــــــــی اقــــــــــوال مــــــــــن
ــــــــک عمــــــــل دارد جــــــــزا  هفــــــــت دوزخ ی
 عاصــــــیان جملــــــه خلــــــق از انــــــس و جــــــان
 لیـــــــک چشـــــــمم بـــــــاز باشـــــــد بـــــــر کـــــــرم
ــــــدیم ــــــر دل م ــــــت و فک ــــــانم هس ــــــر ج  ذک
ــــــــــور ــــــــــد جــــــــــان را داده ن ــــــــــدۀ امی  دی
ـــــــــــــــــــــــۀ دل صـــــــــــــــــــــــیقلی  داردم آئین
 دل بامیــــــــــد تــــــــــوام دمســــــــــاز و بــــــــــس
 آنکــــــه مــــــأیوس از لقایــــــت گشــــــت نیســــــت

ــــــ ــــــدی ز ب ــــــت نومی ــــــوابنیس ــــــه ص  اب ش
 چـــــــون یقـــــــين عینـــــــیم هســـــــت از کـــــــرم
 عــــــــــين امیــــــــــدم همــــــــــين نومیدیســــــــــت
ـــــــت ـــــــدم درس ـــــــو تأیی ـــــــدم از ت ـــــــن امی  زی
ــــــــــافتم ــــــــــالت ی ــــــــــات وص ــــــــــه جن  ره ب
ـــــــــتافتم ـــــــــال اش ـــــــــات الوص ـــــــــوی جن  س

 گویــــــد حبــــــابورنـــــه از دریــــــا چــــــه مــــــی
 ورنـــــــــه ذره کـــــــــی دهـــــــــد از خورنشـــــــــان
ــــــــوده ــــــــم بگش ــــــــين حــــــــق قل  امکــــــــز یق

 نصــــــــــرتم بخشــــــــــا بخــــــــــير المرســــــــــلين
 واولاد گـــــــــــرامبـــــــــــاد بـــــــــــر آن شـــــــــــاه 

  

  حق الیقين



 

۲۶۳ 

 بشــــــنو از حــــــق الیقــــــين اکنــــــون کـــــــلام
ــــــان ــــــدی بی ــــــين دی  چونکــــــه از عــــــين الیق
ــــــــاید دری ــــــــو بگش ــــــــر ت ــــــــت ب  از حقیق
ـــــــــدمقام ـــــــــين آم ـــــــــق الیق ـــــــــه را ح  هرک
ـــــــدا ـــــــد خ ـــــــه فرمای ـــــــان ک ـــــــنان آن  محس
ــــــان ــــــن ترجم ــــــروری زی ــــــت پ ــــــر حقیق  گ
ــــــد ــــــان کــــــه ایمــــــان آورن ــــــر آن  نیســــــت ب

ـــــز کـــــه شـــــد طعمـــــه  شـــــانبـــــاک در آن چی
ـــــــــت ـــــــــا شایس ـــــــــوکاره ـــــــــت نک  ه و حال

ـــــــد ـــــــته کنن ـــــــه شایس ـــــــا جمل ـــــــم عمله  ه
 بــــــــــاز تقــــــــــوا پیشــــــــــه و احسانشــــــــــان
ـــــــــنين ـــــــــب المحس ـــــــــه یح ـــــــــص و اللّ  ن
ـــــــنين ـــــــدر محس ـــــــه ان ـــــــد س ـــــــرطها آم  ش
 بهـــــر آن مـــــؤمن کـــــه احـــــوالش نکوســـــت

 و ای حــــــق پرســــــتكــــــبــــــا عملهــــــای ن
 بـــــــاز تقـــــــوا هســـــــت احســـــــانش قـــــــرین
 چیســـــت آن طعمـــــه کـــــه نبـــــود بـــــاک از آن
ـــــــــن ـــــــــاد ک ـــــــــنان را ی ـــــــــرطهای محس  ش

 اســـــــت از علـــــــم الیقـــــــين اولـــــــين تقـــــــوا
 ز آنکـــــه علـــــم بـــــی عمـــــل را نـــــور نیســـــت
ــــــان ــــــی عی ــــــان بین ــــــم ج ــــــائی چش  گرگش
ـــــــن ورق  ور گشـــــــائی گـــــــوش حـــــــق در ای

ــــــــد  ــــــــوی فرمای ــــــــاهنر«مول ــــــــن ای ب  »ای
ــــــين ــــــين الیق ــــــت از ع ــــــوا اس ــــــين تق  دویم
 ســــــیمين تقــــــوا اســــــت از حــــــق الیقــــــين
 چــــون بــــه احســــان شــــد قــــرین جــــان عبیــــد
 وسوســــــه شــــــیطان بــــــود در صــــــدر نــــــاس

ـــــــاس  ـــــــه خن ـــــــغافوسوس ـــــــا ش ـــــــد ت  آم
ـــــــــــه نـــــــــــدارد ســـــــــــلطنه  بـــــــــــر عباداللّ
ــــــــــه را نبــــــــــود طعــــــــــام  خــــــــــود عباداللّ
ــــــود ــــــان ب ــــــق احس ــــــلاق ح ــــــن اخ  واحس
ــــــق ــــــه اوصــــــاف خــــــدا احســــــان خل  جمل
 محســـــنی کـــــان شـــــرطها در جـــــان اوســـــت
ـــــن ـــــه اخـــــلاق حس ـــــق شـــــد ب  چـــــون مخل
ـــــــــام او ظـــــــــاهر شـــــــــود ـــــــــم و اطع  مطع

 گرچــــــــه نبــــــــود از کــــــــلام آنــــــــرا نظــــــــام 
 جانــــــــب حــــــــق الیقــــــــين بنگــــــــر عیــــــــان
 چـــــــــون ســـــــــوی حـــــــــق الیقـــــــــين روآوری
 محســــــن اســــــت و صــــــاحب حســــــن تمــــــام

 ای در وصفشـــــــــان بـــــــــا شـــــــــرطهاآیـــــــــه
ــــــی ــــــن آیــــــه بیــــــانم ــــــمون ای  شــــــود مض

ــــــــی ــــــــو م ــــــــای نک ــــــــه عمله ــــــــدک  پرورن
ـــــــوا و ا ـــــــود تق ـــــــر ب ـــــــانگ ـــــــان بج  یمانش

 پـــــــــس ز تقـــــــــوا و ز ایمـــــــــان کــــــــــامجو
 پـــــــس ســـــــوی تقـــــــوا و ایمـــــــان رو نهنـــــــد
ـــــــص حـــــــب در شأنشـــــــان ـــــــه ن  باشـــــــد آی
ــــــــين ــــــــرآن مب ــــــــد بق ــــــــان گوی ــــــــق عی  ح
 محســــــــــنين مرحلــــــــــۀ حــــــــــق الیقــــــــــين
 اولـــــــين تقـــــــوا کـــــــه ایمـــــــان درج اوســـــــت
ـــــت ـــــره اس ـــــان هم ـــــت کایم ـــــوا هس ـــــاز تق  ب
ــــــــــه یحــــــــــب المحســــــــــنين  گشــــــــــته واللّ
 از بـــــــــــــــرای مؤمنـــــــــــــــان محســـــــــــــــنان

 ز احســـــــان شـــــــاد کـــــــنخـــــــاطر خـــــــود را 
 کــــــــش عملهــــــــای نکــــــــو بایــــــــد قــــــــرین

 کورکیســـــــتبـــــــی عمـــــــل عـــــــالم بغـــــــير از 
ــــــد بغــــــير از چشــــــم جــــــانایــــــن نمــــــی  بین

ــــــق ــــــوش ح ــــــز گ ــــــنود ج ــــــنوی و آن نش  بش
 »گــــوش خــــر بفــــروش و دیگــــر گــــوش خــــر«

 نیســـــــت بـــــــی عـــــــين امنیـــــــت در مـــــــومنين
ــــه احســــان مــــی ــــرینکــــان ب ــــد جــــان را ق  کن

ـــــــــد  رســـــــــت از وســـــــــواس شـــــــــیطان عنی
 هــــــــراس نیســــــــتش اهــــــــل جنــــــــان از آن

ــــــت صــــــاف ــــــان از اوس ــــــل جن ــــــة اه  مهج
 لــــــــیس لــــــــک ســــــــلطان علــــــــیهم بینــــــــه
ــــــام ــــــه بک ــــــر صــــــفات اللّ ــــــق ب ــــــز تخل  ج
ـــــــود ـــــــان ب  بلکـــــــه احســـــــان عـــــــين آن اعی
 احســــــن احســــــان خلــــــق احســــــان خلــــــق
 احســــــن احســــــان یقــــــين احســــــان اوســــــت
ــــنش گشــــت و رســــت از ســــوء ظــــن  حــــق یقی
ــــــين ظــــــاهر شــــــود  حــــــق حــــــق حــــــق الیق



 

۲۶۴ 

ـــــــــان و آشـــــــــکار ـــــــــاطن عی  ظـــــــــاهر و ب
ــــــــی ــــــــد عل ــــــــر خداون ــــــــده گــــــــردد ب  بن

ــــــــــــوش آورد ر  و در دنــــــــــــوچــــــــــــون عل
 عبـــــــــــدیت را کنـــــــــــه ربیـــــــــــت بـــــــــــود
ــــــان ــــــدیت را گــــــر نشــــــان خــــــواهی عی  عب

ـــــين ـــــر زم ـــــامب ـــــی از خـــــواری گ ـــــان مش  ش
 تيرگیهــــــــــای شــــــــــب هجــــــــــران بنــــــــــام
ـــــــتجاب ـــــــای مس ـــــــان دع ـــــــد از حقش  باش
 چــــــون جهــــــنم را عــــــذاب آمــــــد غــــــرام
 نیستشـــــــان ز اســـــــراف بـــــــر تقتـــــــير کـــــــام
 شـــــــرک را در جـــــــان ایشـــــــان نیســـــــت راه
ـــــرام ـــــل ح ـــــد قت ـــــان نش ـــــق ز ایش  جـــــز بح

 ی را عـــــذاب انــــــدر عــــــذابهســـــت زانــــــ
ــــــود ــــــان نم ــــــت از ج ــــــه بازگش ــــــير آنک  غ
 ســـــــــیآتش را بـــــــــدل ســـــــــازد غفـــــــــور
 توبـــــــه آن ایمـــــــان و اعمـــــــال نکوســــــــت

ـــــی ـــــهادت م ـــــر ش ـــــد از زور نیســـــتگ  دهن
ــــــور ــــــد ناگــــــه عب  گــــــر بــــــه لغویشــــــان فت
ــــــــات رب ــــــــد از آی ــــــــون آی ــــــــان چ  یادش

ـــــــــدرو بســـــــــوی زوج اگـــــــــر مـــــــــی  آورن
ــــــــا ــــــــا یــــــــا رب مــــــــن ازواجن  هــــــــب لن

ـــــه را خلـــــق اســـــت   و خوســـــتایـــــن عباداللّ
ـــــــاند ـــــــان نش ـــــــجرۀ احس ـــــــه در دل ش  هرک
ـــــــــان چشـــــــــید ـــــــــوۀ ایق  هرکـــــــــه او از می
ــــف حــــال ــــنش وص ــــق الیقی ــــد ح ــــه ش  هرک
 نخــــل ایمــــان شــــد در ایــــن جنــــات جــــان
ــــــــد ــــــــات چی ــــــــان از آن جن ــــــــوۀ احس  می
ــــــــورد ــــــــات خ ــــــــان از آن جن ــــــــيرۀ ایق  ش
ـــــــــور ـــــــــات ن ـــــــــوبی درآن جن ـــــــــایه ط  س
ــــــــــربش ــــــــــد مش ــــــــــرار آم ــــــــــرب اب  مش
ــــــــافوریش داد ــــــــام ک ــــــــان ج ــــــــاقی ج  س

ـــــــرگ کـــــــا ـــــــزاج م ـــــــودچـــــــون م  فوری ب
 از هوســــــها مــــــرد و جــــــانش عشــــــق شــــــد
ــــــه بــــــود دیــــــدار حســــــن  عــــــين وجــــــه اللّ
ـــــذیر  گشـــــت محســـــن شـــــد از او احســـــان پ

 آیـــــــد از هـــــــر ســـــــوء خلقـــــــی بـــــــر کنـــــــار
 قـــــــــــامش معتلـــــــــــیدر دنـــــــــــو آیـــــــــــد م

ــــــــــو ــــــــــرد جــــــــــانش عل ــــــــــت ب  از عبودی
 ربیـــــــــــت احســـــــــــان عبـــــــــــدیت بـــــــــــود
ـــــــان ـــــــان بی ـــــــوره فرق ـــــــق در س ـــــــرده ح  ک
ـــــــــول ســـــــــلام  در جـــــــــواب جـــــــــاهلان ق
ـــــــــــــام ـــــــــــــجودو از قی ـــــــــــــد از س  روز آرن

ــــــــود ز ــــــــذاب خ ــــــــا عناالع ــــــــرف ربن  واص
 انهـــــــــــا ســـــــــــائت مقـــــــــــراً و المقـــــــــــام
ـــــــــوام ـــــــــان دارد ق ـــــــــک جانش ـــــــــين ذال  ب

 خواننـــــــد الـــــــهبـــــــا خـــــــدا دیگـــــــر نمـــــــی
 در اثـــــــــامنیفتنـــــــــد از ریـــــــــا انـــــــــمـــــــــی

ــــــــاب ــــــــد در عق ــــــــان مخل ــــــــت ج  در قیام
 کارهـــــــــا شایســـــــــته از ایمـــــــــان نمـــــــــود
 نـــــــــور احســـــــــان در دلـــــــــش آرد ظهـــــــــور
ــــت ــــه اوس ــــود توب ــــو خ ــــد نک ــــل آم ــــر عم  گ
ـــــــت ـــــــود نورنیس ـــــــول زور را خ ـــــــه ق  چونک

ـــــــــی ـــــــــت م ـــــــــرورباکرام ـــــــــد از آن م  کنن
ـــــــب ـــــــد تع ـــــــان نده ـــــــرّ صـــــــمّ و عمیش  خ

 آورنـــــدســـــوی فـــــرد ایـــــن دســـــت بـــــر مـــــی
 قـــــــــــــــــرةالعين و امـــــــــــــــــام اتقیـــــــــــــــــا

 از شـــــــجرۀ احســـــــان اوســـــــتایـــــــن ثمـــــــر 
 در حقیقـــــــــت میـــــــــوۀ احســـــــــان فشـــــــــاند
ـــــــات وصـــــــال شـــــــه رســـــــید  خـــــــوش بجن
 جـــــــای جـــــــانش شـــــــد بجنـــــــات وصـــــــال
ــــــان شــــــد روان ــــــوت جــــــانش شــــــهد ایق  ق
 آنچـــــــه بایســـــــت از یقیـــــــنش دیـــــــد دیـــــــد

 بایســـــــت از آن بـــــــرد بـــــــردو آنچـــــــه مـــــــی
ــــــان و حــــــور ــــــأمنش شــــــد ســــــاقیش غلم  م
 از عبـــــــــادش خوانـــــــــد احســـــــــان ربـــــــــش
 وز حــــــــــــرارات هــــــــــــوا دوریــــــــــــش داد

ـــــــــرگ  ـــــــــودم ـــــــــوس دوری ب ـــــــــام ه  از ک
ــــــود ــــــدار خ ــــــرد ازدی ــــــان ک ــــــنش احس  حس
 نـــــــور عـــــــين اللّـــــــه بـــــــود انـــــــوار حســـــــن

ــــــاه ــــــه اســــــير گ ــــــه یتــــــیم و گ  مســــــکين گ



 

۲۶۵ 

ــــــــير ــــــــیم و از اس ــــــــکين یت ــــــــاهر از مس  ظ
ــــــان ــــــو کــــــنم کشــــــف و بی ــــــر ت ــــــاطنی ب  ب
ــــــين ــــــم الیق ــــــب عل  کیســــــت مســــــکين طال
ــــــــــــــــــــــدگان راه را ــــــــــــــــــــــاری وامان  ی
 طالــــــب علــــــم الیقــــــين اســــــت آن یتــــــیم
ـــــــد مـــــــادری ـــــــه ز ظـــــــنش هســـــــت امی  ن

 دارد نــــــــه مــــــــادر آن یتــــــــیم نــــــــه پــــــــدر
ـــــــين اســـــــت آن دگـــــــر ـــــــل حـــــــق الیق  قاب
 راه طــــــی گشــــــت و پــــــدر مــــــادر بمــــــرد
 لشـــــــــــکر اســـــــــــلام اعیـــــــــــان یقـــــــــــين
ــــــيری هــــــر کــــــه داد او را خــــــلاص  زان اس
 آن شـــــــه ابـــــــرار کـــــــاین احســـــــان نمـــــــود
ــــه شــــکور ــــی خواســــت ز ایشــــان ن ــــه جزائ  ن
 هســــــــت اریکــــــــه حســــــــن او را متکــــــــا
ــــــد ــــــر و شــــــمس آنجــــــا کــــــس ندی  ز مهری

 بکــــــــــف ســــــــــاقیان ســــــــــاغر ســــــــــیمين
ــــــورشیشــــــه  هــــــا ســــــیمين ولى همچــــــون بل

ــــــــل ــــــــزاجش زنجبی ــــــــاغر م ــــــــاده در س  ب
 گردشـــــــان ولـــــــدان مخلـــــــد در طـــــــواف
 گـــــــــر ببینـــــــــی آن پســـــــــرهای حســـــــــن
ــــــــــذیر ــــــــــان دلپ ــــــــــی آن مک ــــــــــر ببین  گ
 ســــــــــندس و اســــــــــتبرق ســــــــــبز عــــــــــلا
 ســـــــاعد ســـــــیمين آن لـــــــوء لـــــــوء وشـــــــان
ـــــــــور ـــــــــام ن ـــــــــار از ج ـــــــــاقی پروردگ  س
 کــــــاین جــــــزای محســــــنين شــــــاکر اســــــت

ــــــم ا  لیقــــــينجــــــام کــــــافوری اســــــت آن عل
ـــــــــين ـــــــــين الیق ـــــــــاده آن ع ـــــــــی ب  زنجبیل
 باشـــــــد آن حـــــــق الیقـــــــين جـــــــام طهـــــــور

  

ـــــــاطنی راگـــــــوش گـــــــير  هســـــــت ظـــــــاهر ب
 گــــــر یقینــــــت هســــــت بــــــا جــــــان توأمــــــان

ـــــــــدارد توشـــــــــه ـــــــــنکـــــــــه ن  ای در راه دی
ـــــــــــدرگاه خـــــــــــدا  اجرهـــــــــــا باشـــــــــــد ب
 نیســـــــتش از ظـــــــن و علـــــــم امیـــــــد و بـــــــیم

ــــــیم ا ــــــدر ب ــــــون پ ــــــش چ ــــــه زعلم  ی ولىن
 هســـــــــت در احســـــــــان او فـــــــــوز عظـــــــــیم
 کـــــان نـــــه ره مانـــــدش نـــــه مـــــادر نـــــه پـــــدر
ـــــــرد  لشـــــــکر اســـــــلام اســـــــيرش کـــــــرد و ب
 خلقهــــــــای نیـــــــــک و اوصــــــــاف گـــــــــزین
ــــــی هســــــت خــــــاص  پادشــــــه را خــــــود ولیی
 مطلـــــــبش چیـــــــزی بجـــــــز احســـــــان نبـــــــود
 دیــــــد از محســــــن بجــــــان نضــــــرة ســــــرور
ـــــــــــا  کـــــــــــان بـــــــــــود از محســـــــــــنين اتقی

ـــــایه ـــــدس ـــــت چی ـــــوه دس ـــــدود و می ـــــا مم  ه
 طـــــوف بـــــا شـــــوق و شـــــعفگردشـــــان در 

ـــــان چـــــو خورشـــــید حضـــــور  هـــــر یکـــــی تاب
 منبـــــــــــع آن بـــــــــــاده عـــــــــــين سلســـــــــــبیل
ـــــو مرواریـــــد غلطـــــان صـــــاف صـــــاف  همچ
 گــــــــوئی آنهــــــــا نیســــــــت جــــــــزدر عــــــــدن
 گــــــوئی ایــــــن نعمــــــت بــــــود ملــــــک کبــــــير
 آن پســـــــرها را اســـــــت در بـــــــر بـــــــا صـــــــفا
ـــــــــیم روان ـــــــــون س ـــــــــیم چ ـــــــــوار س  در س
 ریــــــــزد انــــــــدر کامشــــــــان بــــــــاده طهــــــــور
ــــذر اســــ ــــه مب ــــه مســــرف باشــــد ون  تکــــان ن

ــــــرین ــــــتش ق ــــــذر و خوفس ــــــای ن ــــــان وف  ک
 تــــــا نبینــــــی کــــــی یقینــــــت گــــــردد ایــــــن
 زآن شــــــــود جــــــــان مشــــــــرق اللّــــــــه نــــــــور

  

  اميرالمؤمنين
ــــذکره اســــت ــــر اهــــل ایمــــان ت ــــان ب ــــن بی  ای

ـــــــؤمنين ـــــــر اميرالم ـــــــلام) ع(ب ـــــــق س  از ح
ــــــــــی ــــــــــل ات ــــــــــای ه ــــــــــين متک  آن مک

 ای در شـــــــــأن تـــــــــوای فتـــــــــوت آیـــــــــه
 ای بـــــــه مســـــــکين و یتـــــــیم و بـــــــر اســـــــير

ــــت  ــــره اس ــــان تبص ــــل ایق ــــر اه ــــان ب ــــن بی  ای
 آل گـــــــــــرام بـــــــــــر امـــــــــــام المتقـــــــــــين و

 آن امـــــــــــير نحـــــــــــل شـــــــــــاه لافتـــــــــــی
ــــــــــو ــــــــــروت میــــــــــوۀ احســــــــــان ت  وی م
ـــــــــــــتگير ـــــــــــــوت دس ـــــــــــــروت وز فت  از م



 

۲۶۶ 

 اســـــــيربنـــــــده مســـــــکینم یتـــــــیمم هـــــــم
 دســـــــــتگيرم کـــــــــردی از عـــــــــين کـــــــــرم
 کــــــــافرم داننــــــــد و منــــــــع نــــــــان کننــــــــد

 برنـــدقصـــد جـــان ســـهل اســـت ایمـــان مـــی
ــــــــــنعم ــــــــــا ذاال ــــــــــؤمنين ی ــــــــــا اميرالم  ی
 بــــــــر در انعــــــــام تـــــــــو هســــــــتم گـــــــــدا
ــــــــــیم ــــــــــر در اکرامــــــــــت اســــــــــتاده یت  ب
ــــــــــــير ــــــــــــت اس ــــــــــــرام و انعام  در ره اک
ــــــــــی ــــــــــا عل ــــــــــودی ی ــــــــــتگيریم نم  دس
ـــــت ـــــر دل نشس ـــــه ب ـــــرد حادث ـــــه گ ـــــس ک  ب

ــــــان ــــــی ج ــــــگ اجنب ــــــکه زن ــــــتبس  م گرف
 اجنبــــــی بــــــس زنــــــگ در جــــــانم فشــــــاند
ــــــــر ــــــــار دگ ــــــــنم ب ــــــــورانی ک ــــــــم ن  چش
ـــــی ـــــا عل ـــــو خـــــواهم ی ـــــان از ت ـــــم ایم  چش
 تــــــا نبیــــــنم روی تــــــو ایمــــــان کجاســــــت
ــــــــدم ــــــــا کــــــــه ایمــــــــان آی  روی بنمــــــــا ت
 یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی
 یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی
ــــــــن کردگــــــــار ــــــــاد لع ــــــــر عــــــــدوت ب  ب

  

ــــــــــــــتگير ــــــــــــــلمینم دس ــــــــــــــپاه مس  در س
ــــــــر ســــــــرمهشــــــــته ــــــــاج کرامــــــــت ب  ای ت

ــــد ــــان کنن ــــهل اســــت قصــــد ج ــــان س ــــع ن  من
 برنــــــــداز خیــــــــالم یــــــــاد احســــــــان مــــــــی

 یـــــــــا امـــــــــام المتقـــــــــين یـــــــــا ذاالکـــــــــرم
ــــــــر گــــــــدا از پادشــــــــا  جــــــــود واجــــــــب ب

ـــــیم اســـــت از  ـــــر یت ـــــف واجـــــب ب ـــــریملط  ک
ـــــــــــاده از کـــــــــــرم دســـــــــــتم بگـــــــــــير  اوفت
 جــــــــان و دل از نــــــــور کــــــــردی منجلــــــــی
 ظلمـــــــت آمـــــــد چشـــــــم نـــــــورانی ببســـــــت
 چشــــــم ایمــــــان چشــــــم احســــــانم گرفــــــت
 چشـــــــم ایمـــــــان چشـــــــم احســـــــانم نمانـــــــد
 برفشـــــــــــان از حادثـــــــــــه گـــــــــــرد نظـــــــــــر
ـــــی ـــــا عل ـــــو خـــــواهم ی ـــــان از ت ـــــم احس  چش
ــــــت ــــــان کراس ــــــو احس ــــــور ت ــــــد ن ــــــا نتاب  ت
ــــــدم ــــــان باش ــــــه احس ــــــا ک ــــــا ت ــــــور بخش  ن

 و ایمــــــــان منجلــــــــیای زنــــــــورت کفــــــــر 
 ای بوصـــــــــفت هـــــــــم عـــــــــدو وهـــــــــم ولى
ــــــــــمار ــــــــــت بیش ــــــــــاد رحم ــــــــــت ب  برولی

  

  حسن و عشق
 ایـــــن بیـــــان انـــــدر ظهـــــور حســـــن و عشـــــق
 آمـــــــــدم تـــــــــا بـــــــــاز غواصـــــــــی کـــــــــنم
ــــــــا گــــــــوهر شــــــــهوار حســــــــن  آمــــــــدم ت
ــــــــوم ــــــــان ش ــــــــاز بازرگ ــــــــا ب ــــــــدم ت  آم
 بحــــــــر معنــــــــی بــــــــاز در مــــــــوج آمــــــــده
ــــــق ــــــود داســــــتان حســــــن و عش  بحــــــر چب
ـــــــــودش اولى ـــــــــه نب ـــــــــی ک ـــــــــن ذات  حس

 ینــــــد جمــــــال خویشــــــتنخواســــــت تــــــا ب
 باشــــــد جمــــــالش بیمثــــــالگرچــــــه مــــــی

 آدم اول کـــــــــــــه جـــــــــــــان آدم اســـــــــــــت
 از کتــــــــــاب نــــــــــور بنوشــــــــــتش مثــــــــــال
 لازم حســـــــن آنچـــــــه از اوصـــــــاف بـــــــود
ـــــــــا ـــــــــاه دن ـــــــــوده آن ش ـــــــــت فرم  زانجه
ـــــــــــب ـــــــــــاف را روی حبی ـــــــــــۀ اوص  جمل

ـــــ  ـــــانی ب ـــــد مع ـــــقش ـــــن و عش ـــــور حس  ر ظه
ـــــــــــــکنم ـــــــــــــی را صـــــــــــــدفها بش  بحرمعن
ـــــــن ـــــــازار حس ـــــــر ب ـــــــر س ـــــــوش ب  آورم خ
ــــــــان شــــــــوم ــــــــرداز بحــــــــر و ک ــــــــه پ  امتع
 معنــــــی از هــــــر مــــــوج صــــــد فــــــوج آمــــــده
ـــــــق ـــــــن و عش ـــــــان حس ـــــــانی بی ـــــــان مع  ک
 عشــــــــــــــق گردیــــــــــــــدش ظهــــــــــــــور اولى
 زان عیــــــــــان بینــــــــــد مثــــــــــال خویشــــــــــتن
 ازکمــــــــــال قدســــــــــیش جــــــــــل جــــــــــلال
 جـــــــان آن آدم کـــــــه جـــــــان عـــــــالم اســـــــت

ــــــب ذ  والجــــــلالپــــــس لقــــــب کــــــردش حبی
ـــــــــــــود ـــــــــــــش نم ـــــــــــــت لازم ذات  از محب
 اولــــــــين خلقــــــــت بــــــــدان نــــــــور مــــــــرا
ـــــــــب ـــــــــوحی کتی ـــــــــدش ل ـــــــــل آم  در مقاب



 

۲۶۷ 

ــــــق حــــــق  ز آن ســــــبب فرمــــــود کــــــاول خل
 علــــــــت غــــــــائی لــــــــوح آمــــــــد قلــــــــم
 ز آن ســـــــمت فرمـــــــود اول خلـــــــق شـــــــاه

ـــــار ـــــورت نگ ـــــم ص ـــــون قل ـــــد چ ـــــوح ش  ل
ـــــــت ـــــــانی نشس ـــــــی اعی ـــــــر کرس ـــــــوح ب  ل
ــــت ــــی اس ــــش عل ــــين نق ــــی بب ــــورت عین  ص
ــــــی ــــــور جل ــــــوده آن ن ــــــان فرم ــــــن نش  ز ای
 لـــــــوح را چـــــــون کرســـــــی آمـــــــد مســـــــتوا
ـــــــور ـــــــد ظه ـــــــاد دربن  حســـــــن چـــــــون افت
ــــــال ــــــو خص ــــــل ای نیک ــــــود عق ــــــد چب  بن
ـــــــل ـــــــلطان عق ـــــــود آن س ـــــــبب فرم  زان س
ـــــــــن را ـــــــــور حس ـــــــــد ظه ـــــــــنج اول ش  پ
ـــــــــود ـــــــــق ب ـــــــــه از آن عاش ـــــــــين نقط  اول

ــــــر ایجــــــا  د باعــــــث گشــــــت اوز آن کــــــه ب
ــــــــــوق دان ــــــــــه از آن معش ــــــــــين نقط  دویم
ـــــــــا از ســـــــــابقیش ـــــــــزاً مخفی ـــــــــت کن  کن
 در حقیقـــــت عـــــين معشـــــوق عاشـــــق اســـــت
 عاشـــــق و معشـــــوق را مـــــویی اســـــت فـــــرق
 مـــــوی معشـــــوق ار بیفتـــــد هســـــت عشـــــق
ــــــين ــــــد ع ــــــو م ــــــود م ــــــق را ب ــــــز عاش  نی
 چـــــون الف افتـــــد از او عشـــــق اســـــت عشـــــق
ـــــــال ـــــــا کم ـــــــق ب ـــــــه ز عش ـــــــیمين نقط  س

ــــــه کــــــس ن ــــــه از دلال  خواســــــتجــــــز دلال
ـــــــــد ـــــــــت میکن ـــــــــولش دلال ـــــــــوی ق  مول

ـــــه ـــــروس نغم ـــــر ع ـــــه ب ـــــی دلال ـــــتن  هاس
 خــــــــــــود دلال حســــــــــــن را دلالــــــــــــه آن
 چـــــــــارمين نقطـــــــــه ز عشـــــــــق دلفـــــــــرین
 بــــــــاطن ایــــــــن چــــــــارهم چــــــــار دگــــــــر
ـــــــن نقطـــــــه را ـــــــل آمـــــــده ای  چـــــــون مقاب
ـــــــتوا ـــــــه مس ـــــــت پای ـــــــر هش ـــــــرش را ب  ع
ــــــــل دل ــــــــل و میکائی ــــــــود جبری  جــــــــان ب
 شــــــــد ز عزرائیــــــــل آن نقــــــــد شــــــــکیب
 عـــــــــين عشـــــــــق ســـــــــیمیاگر پنجمـــــــــين
ــــــل  عــــــين عشــــــق ســــــیمیاگر چیســــــت عق
 مولـــــــــوی آن مـــــــــاهی دریـــــــــای عقـــــــــل

ـــــبق ـــــن س ـــــوان ای ـــــک برخ ـــــد نی ـــــوح باش  ل
ــــــــدم ــــــــوحی ق ــــــــر کرســــــــی ل ــــــــد ب  آن نه
 شـــــد قلـــــم هســـــت ایـــــن رقـــــم بـــــی اشـــــتباه
ــــــــوح شــــــــد ــــــــی نگــــــــار ل  صــــــــورت غیب
 عــــرش رحمــــانی اســــت آن کرســــی نــــه پســــت
ـــی اســـت ـــف و حاجـــب منجل  کـــان زچشـــم وان

 آن عــــــــرش علــــــــی هســــــــت اول خلقتــــــــت
 ان رحمانـــــــــا علـــــــــی العـــــــــرش اســـــــــتوی
 ان ظهـــــــوری بنـــــــد باشـــــــد عـــــــين نـــــــور
ـــــــال ـــــــين عق ـــــــد اشـــــــتر ب ـــــــو بن ـــــــام زان  ن
 هســــــت اول مــــــا خلــــــق در شــــــأن عقــــــل
ــــــنج نقطــــــه شــــــد جــــــلا  عشــــــق را هــــــم پ
ــــــــــود ــــــــــه آن صــــــــــادق ب ــــــــــۀ اول ب  نقط
ـــــــس نکـــــــو ـــــــت گـــــــواهی ب  هســـــــت احبب
ـــــــــــبوق دان ـــــــــــابق و مس ـــــــــــود او س  بروج
ـــــــــــــت مســـــــــــــبوقیش از عاشـــــــــــــقیش  آی

ـــــر کـــــه جـــــز ا  و صـــــادق اســـــتعاشـــــقیت ب
ـــت غـــرق ـــان هس ـــان ش ـــق ج ـــر عش ـــون ببح  چ
ـــــق ـــــت عش ـــــا بس ـــــو پ ـــــق را ز م ـــــان عاش  ج
ـــــــين ـــــــد ب ـــــــد ح ـــــــه باش ـــــــد ک  و آن الف باش
 جـــــان عاشـــــق موبمـــــو عشـــــق اســـــت عشـــــق
ــــــــنج و دلال ــــــــی غ ــــــــه ب ــــــــت او دلال  هس
 عاشــــــــق و معشــــــــوق را بــــــــين نارواســــــــت

ـــــی ـــــت م ـــــون حکای ـــــی چ ـــــنو از ن ـــــدبش  کن
 نـــــــای را جـــــــزنفخ نـــــــایی کـــــــی نواســـــــت
ـــــــ ـــــــی عی ـــــــن روح ـــــــه م ـــــــت فی  اناز نفخ

 نقـــــــده آن جـــــــان و دل هـــــــوش و شـــــــکیب
ــــــــر ــــــــدر نظ ــــــــود ان ــــــــاطن را ب ــــــــل ب  اه
 بــــــــر ظهــــــــور چــــــــارم آن عــــــــرش عــــــــلا

 هـــــــا هـــــــم هشـــــــت آمـــــــد حبـــــــذانقـــــــده
 هـــــــــوش از اســـــــــرافیل آمـــــــــد متصـــــــــل

ـــــــا ـــــــیب ی ـــــــن نص ـــــــکیبم ک ـــــــا از آن ش  رب
ــــــين ــــــل مه ــــــا عق ــــــته ب ــــــل گش ــــــان مقاب  ک
ــــل ــــرا نیســــت عق ــــه آن ــــن آن را ک  نیســــت حس
ـــــــل ـــــــای عق ـــــــوده درانه ـــــــان فرم ـــــــن بی  ای
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 بـــــــــر عقـــــــــل دومعقـــــــــل اول رانـــــــــد«
 عقـــــل چــــــه آنکــــــه شــــــد بــــــالا و پســــــت
ـــــــئوال ـــــــی ازآن حضـــــــرت س ـــــــرد اعراب  ک
ــــــــرب ــــــــس گــــــــویم ای ع  از کــــــــدامين نف
 گفـــــت یـــــا مـــــولا مگـــــر هســـــت آن عدیـــــد
ـــــــت ـــــــی اس ـــــــه یک ـــــــه نباتی ـــــــس نامی  نف
ــــــــــــــۀ قدســــــــــــــیه  دیگــــــــــــــری آن ناطق
 گفـــــت اعرابـــــی کـــــز ایـــــن چـــــار ای امـــــام
 عقــــــــل کــــــــل آن نفــــــــس خيرالمرســــــــلين
ــــــایع اربعــــــه اســــــت ــــــوتی اصــــــلش طب  ق
ــــــــــاً ــــــــــرش دائم ــــــــــد مق ــــــــــد باش  درکب
ــــــــــو ــــــــــاده و نم ــــــــــل آن باشــــــــــد زی  فع
 آیــــــد او را چــــــون زمــــــان فــــــرق و فصــــــل
ــــــــت ــــــــود آن بازگش ــــــــود ممزوجــــــــی ب  ع
ـــــــرو نکـــــــو ـــــــر ب ـــــــولای ه ـــــــت ای م  گف
ــــــــــود ــــــــــه ب ــــــــــوت فلکی ــــــــــت آن ق  گف
ـــــــاد آن ـــــــدو ایج ـــــــلاک و ب ـــــــل آن اف  اص
 فعـــــل آن حرکـــــت حیـــــات اســـــت و طـــــرب

ـــــــــه کـــــــــاردی  گـــــــــرش شـــــــــهوات دنیاوی
ــــــرا زمــــــان فــــــرق و فصــــــلمــــــی ــــــرد آن  ب

 عــــــــود ممزوجــــــــی بــــــــود آن عــــــــود آن
ــــــدم ــــــود صــــــورت ع ــــــل ش ــــــل آن باط  فع
ــــــان ــــــا مــــــولا بی ــــــی کــــــه ی  گفــــــت اعراب
ــــــت ــــــوتی اس ــــــوتی لاه ــــــولا ق ــــــت م  گف
 هـــــــم مقـــــــرا و مقـــــــری نیســـــــت پســـــــت
 هـــــــم مـــــــواد اوســـــــت تأئیـــــــدات عقـــــــل
 میــــــــبرد آن را زمــــــــان فــــــــرق و فصــــــــل
ــــــس را ــــــرآن نف ــــــت م ــــــود مزجــــــی نیس  ع

 اعرابــــــی کــــــه ای دانــــــای کــــــل گفــــــت
 کـــــــن بیـــــــان چـــــــون ناطقـــــــه قدســـــــیه
ـــــــــام ـــــــــت آن ام ـــــــــه گف ـــــــــوتی لاهوتی  ق

 ۀ بالــــــــذات و اصــــــــلش عقــــــــل دانیــــــــح
ـــــــی ـــــــت م ـــــــم دلال ـــــــوی او دائ ـــــــدس  کن

 بازگشــــــتش اوســــــت چــــــون کامــــــل شــــــود
ــــــــی ــــــــابه م ــــــــس مش ــــــــود آن ذات راپ  ش

 »دم نــــــــی ز گــــــــردداز ســــــــرگنده مــــــــاهی
ـــــت ـــــرده اس ـــــس وصـــــفش ک  بعدوصـــــف نف
 در بـــــــين نفــــــــس فرمـــــــود ایــــــــن مقــــــــال
 آمـــــــد اعرابـــــــی از ایـــــــن قـــــــولش عجـــــــب
ـــــــــــد ـــــــــــت آری ای عبی  در جـــــــــــوابش گف
 حســـــــــیه حیوانیـــــــــه آن دویمـــــــــی اســـــــــت
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه ملکوتی ــــــــــــــــه لاهوتی  کلی
 هســــــــــــت نامیــــــــــــه نبایتــــــــــــه کــــــــــــدام
 داد تفصــــــــیلی جـــــــــوابش ایـــــــــن چنـــــــــين
 بـــــــدو ایجـــــــادش ســـــــقوط نطفـــــــه اســـــــت

 از غــــــــــذااش آمــــــــــد لطــــــــــایف مــــــــــاده
 اخــــــــــــتلاف المولــــــــــــدات افــــــــــــراق او
 بازگشـــــــت وعـــــــود او باشـــــــد بـــــــه اصـــــــل
 نـــــه جـــــواری ایـــــن بیـــــان چـــــون درگذشـــــت
 نفـــــــس حیـــــــوانی چـــــــه باشـــــــد بـــــــازگو
 از حــــــــــــــــرارات غریزیــــــــــــــــه بــــــــــــــــود
ــــــــــدان ــــــــــد جســــــــــمانی ب  نــــــــــزد آن تولی
 غلبــــــه اســــــت و کســــــب امــــــوال و  غضــــــب
ــــــــب باشــــــــد بهــــــــر آن جــــــــای قــــــــرار  قل
 اخـــــــــتلاف مولـــــــــدانش ســـــــــوی اصـــــــــل

ــــــی ــــــن معن ــــــه جــــــواری عــــــود ای ــــــدان ن  ب
 حل ترکیــــــب هــــــممچــــــون وجــــــودش مضــــــ

 ناطقــــــــــه قدســــــــــیه را فرمــــــــــا عیــــــــــان
ـــــــد ناســـــــوتی اســـــــت ـــــــم مول ـــــــدو آن ه  ب
ـــــــــــه اســـــــــــت ـــــــــــوم حقـــــــــــۀ دینی  آن عل
ــــــــــل ــــــــــان رب آن ذات عق ــــــــــل آن عرف  فع
 حـــــــل آلتهـــــــای جســـــــمی ســـــــوی اصـــــــل
 باشـــــــــدش عـــــــــود جـــــــــواری از خـــــــــدا
ــــــــــو گــــــــــل  ای ببســــــــــتان معــــــــــارف از ت
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه ملکوتی ــــــــــــــــه لاهوتی  کلی
ــــــام ــــــرد ع ــــــیط ای م ــــــد بس ــــــوهری باش  ج

 او دعـــــــــــوتش باشـــــــــــد از آنمبـــــــــــدأش 
 کنــــــــدهــــــــم بســــــــوی او اشــــــــارت مــــــــی

 گشـــــت چـــــون کامـــــل بـــــه او واصـــــل شـــــود
ـــــــــــــد ذات موجـــــــــــــودات را ـــــــــــــدأ آی  مب



 

۲۶۹ 

 جملــــــه موجــــــودات چــــــون کامــــــل شــــــود
 ذات علیـــــــا شـــــــجرۀ طـــــــوبی اســـــــت آن
ــــ ــــقی اس ــــی ش ــــد ورا او ک ــــه بشناس ــــر ک  ته

 بـــــــــــاز ســـــــــــائل بـــــــــــا اميرالمـــــــــــؤمنين
ـــــوهری ـــــد ج ـــــل باش ـــــرت عق ـــــت حض  گف
 بــــــر همــــــه اشــــــیا محــــــیط از هــــــر رهــــــی
 اوســـــــت علـــــــت جملـــــــه موجـــــــودات را
ـــــن صـــــفات ـــــد زی ـــــل آم ـــــان عق ـــــون بی  چ
 و آن ظهـــــــــورش هســـــــــت از آدم عیـــــــــان
 نیســـــــت ز آدم غـــــــير احســـــــان مقصـــــــدی
ــــــن ــــــن ذات حس ــــــان و محس  مصــــــدر احس

ــــــــــــــابذره ــــــــــــــو آن آفت ــــــــــــــا در پرت  ه
 شـــــوندیتابشـــــان چـــــون نیســـــت تابـــــان مـــــ

ـــــــــی ظلمـــــــــت زدا ـــــــــور حســـــــــن واجب  ن
ـــــــی ـــــــت ممکـــــــن نم  گـــــــردد جـــــــلاظلم

ــــــــون ــــــــوش ای ذوفن ــــــــب پرت ــــــــور واج  ن
ـــل اســـت ای مریـــد ـــوع ارچـــه ز عق ـــن رج  ای
ــــــــن را ــــــــق ذات حس ــــــــودی عش ــــــــر نب  گ
 عشـــــق باشـــــد ذات عقـــــل ای نیـــــک ذات
 تانباشــــــــی عاشــــــــق از عقلــــــــی بــــــــدور
ــــی ــــد وصــــفش عل ــــه ش ــــی ک ــــک آن عقل  لی
ــــــی ــــــل خف ــــــی جه ــــــل دن ــــــت آن عق  هس

ــــل کــــم  ــــل شــــودعــــين چــــون از عق  شــــد ق
 چـــــون دمـــــاغ هـــــوش مختـــــل گشـــــت بـــــاز

ـــــــد  ـــــــل باش ـــــــول او از فع ـــــــق ـــــــبرب  ی خ
 خـــــویش را عـــــالم ســـــتاید لیـــــک نیســـــت
ــــــــاد ــــــــی دور اوفت ــــــــدأ بس ــــــــه از مب  زانک
ـــــــــود ـــــــــب ش ـــــــــوانیتش غال ـــــــــس حی  نف
ــــــب ــــــور قل ــــــود منظ ــــــوالش ش ــــــب ام  کس
 گــــــوش او از بــــــاد نخــــــوت کــــــر شــــــود
 حســـــــــــن گفتـــــــــــار پیمـــــــــــبر نشـــــــــــنود
ـــــــــا لایبصـــــــــرون  هستشـــــــــان اعـــــــــين به

 لایفقهــــــــونهستشــــــــان قلــــــــب و بهــــــــا 
 نیســــــــــــتند الا کالانعـــــــــــــام و اضـــــــــــــل
ــــــــف حــــــــق ــــــــان را ولى تکلی  هســــــــت آن

 خــــــود بــــــه ایــــــن لاهوتیــــــه واصــــــل شــــــود
 ســـــــــــدره اســـــــــــت و جنةالمأواســـــــــــت آن
 هرکســـــش نشـــــناخت گمـــــراه و غـــــوی اســـــت
 گفــــــت چبــــــود عقــــــل ای عقــــــل آفــــــرین
 جـــــــوهری دراک هــــــــر خشــــــــک و تــــــــری
ـــــــــه ـــــــــل کـــــــــو ن  عـــــــــارف بالشـــــــــئی قب

 ایـــــــــــــت جملـــــــــــــه مطلوبـــــــــــــات رااو نه
ــــــــــر کــــــــــل ذوات  عقــــــــــل آمــــــــــد ذات ب
 آدم کــــــــــل عقــــــــــل فعــــــــــال اســــــــــت آن
 محســـــــــن اســـــــــت آدم بـــــــــذات ایـــــــــزدی
 نفـــــس و عقـــــل و عشـــــق خـــــودذرات حســـــن
ـــــــاب ـــــــد ت ـــــــان دارن ـــــــود تابش ـــــــه نب  گرچ

 شــــــونداز خــــــودی وارســــــته خــــــود آن مــــــی
ـــــــی ـــــــلام ـــــــت ج ـــــــن ظلم ـــــــود از ممک  ش

 بخشــــــــد جــــــــلانــــــــور واجــــــــب تــــــــانمی
ــــــــون ــــــــا راجع  چیســــــــت جــــــــز کــــــــل الین

ـــــــبعش از  ـــــــیمن ـــــــدعشـــــــق م  گـــــــردد پدی
 کـــــردی مـــــلاگـــــنج مخفـــــی از چـــــه مـــــی

ـــــــــال و صـــــــــفات ـــــــــما و افع ـــــــــر اس  مظه
ــــــی ضــــــرور ــــــتش عقل  گرچــــــه عاشــــــق نیس
ــــی ــــه شــــد وصــــفش دن ــــی ک ــــرآن عقل ــــه  م  ن
ـــــــــی ـــــــــی گشـــــــــته از آن مختف  عـــــــــين عقل
ــــــود ــــــل ش ــــــوش از آن مخت ــــــاغ ه ــــــم دم  ه
ــــــــــاز ــــــــــم را از جهــــــــــل ندهــــــــــد امتی  عل
ـــــش ضـــــرر ـــــود نفع ـــــش ش ـــــود نفع  ضـــــر ش
ـــــــد گریســـــــت ـــــــر احـــــــوال خـــــــود بای  زار ب
ـــــــــاد ـــــــــور اوفت ـــــــــن مهج ـــــــــال حس  از جم
ــــــود ــــــب ش ــــــوس راغ ــــــر ه ــــــوا و ب ــــــر ه  ب
ـــــــور قلـــــــب  ظلمـــــــت دنیـــــــاش ســـــــازد ک

 شــــــــــود) ص(منکـــــــــر گفتــــــــــار پیغمـــــــــبر
 مــــــــــــورد ایــــــــــــن آیــــــــــــۀ داور شــــــــــــود
 هستشـــــــــــــان آذان بهـــــــــــــا لایســـــــــــــمعون

ـــــــه ـــــــرونرفت ـــــــانی ب ـــــــنس انس ـــــــد از ج  ان
ــــــــــف عمــــــــــل ــــــــــام تکلی  نیســــــــــت برانع
 زان بقهــــــــر و لطــــــــف از حــــــــق مســــــــتحق



 

۲۷۰ 

ــــــــوند ــــــــت ش ــــــــف از طاع ــــــــتحق لط  مس
 مســـــــــتحق قهـــــــــر از عصـــــــــیان شـــــــــوند
ــــــــمها  شــــــــیطنت جــــــــانی شــــــــود در جس

ـــــده ـــــیطان وع ـــــر ش ـــــر فق ـــــد ب ـــــانمیده  ش
ـــــــد ـــــــر جانشـــــــان زن  آتشـــــــی از بخـــــــل ب
ــــــــلاق او ــــــــل ام ــــــــر بخی ــــــــه دارد ه  زآنک
ــــــــود ــــــــا ب ــــــــی دنی ــــــــل دن  مجمــــــــلاً عق

ــــــزن ذکرا ــــــا ره ــــــت دنی ــــــتچیس ــــــه اس  للّ
 کیســـــت شـــــه آن صـــــاحب حســـــن جلـــــی
 هســـــــت از عشـــــــق علـــــــی عقـــــــل علـــــــی
ـــــــــار ـــــــــد ی ـــــــــی از قی ـــــــــق منجل  راه عاش
ـــــد عـــــين عشـــــق ـــــل آم ـــــن ره عق ـــــس ازی  پ
 دیــــده بــــر حســــن شــــهم چــــون بــــاز شــــد
ـــــــــدی ـــــــــد اله ـــــــــزغ بع ـــــــــی لات  رب قلب
ــــــار ــــــد ی ــــــد قی ــــــه باش ــــــقان را چونک  عاش
ـــــت آن ـــــد اس ـــــار لاقی ـــــون ی ـــــد چ ـــــد ش  قی
 گـــــــر نـــــــدانی از حقیقـــــــت ایـــــــن بیـــــــان

  

 عقــــــــل کــــــــل راتــــــــابع و امــــــــت شــــــــوند
ــــــــدۀ فر ــــــــان بن ــــــــوندم ــــــــیطان ش ــــــــر ش  ب

ـــــــــــــمها ـــــــــــــد اس ـــــــــــــتمکاران نویس  از س
ـــــــه بخـــــــل آرد کشـــــــان  وعـــــــدۀ شـــــــیطان ب
ــــــــــــــد ــــــــــــــان زن ــــــــــــــق راه ایمانش  از تمل
 شـــــــــــــــد تملـــــــــــــــق لازم امـــــــــــــــلاق او
 کـــــــان مقابـــــــل نقطـــــــه بـــــــا علیـــــــا بـــــــود
ـــــت ـــــه اس ـــــزل ش ـــــه آن ن ـــــر اللّ ـــــت ذک  چیس
ـــــــی ـــــــی عشـــــــق عل  صـــــــاحب حســـــــن جل
ـــــــــی ـــــــــی ره منجل ـــــــــل عل  هســـــــــت از عق
ـــــــــود آن را بکـــــــــار ـــــــــدی ب  گرچـــــــــه لاقی

ـــــان ـــــر همـــــه اعی  ســـــر آمـــــد عـــــين عشـــــق ب
 عشـــــــق آمـــــــد بـــــــر دلـــــــم دمســـــــاز شـــــــد
ــــــا  مــــــن لــــــدنک الرحمــــــة ربــــــی هــــــب لن
 عاقبــــــــت گــــــــردد همــــــــه آن قیــــــــد یــــــــار

 نشــــــانعشــــــق آمــــــد عقــــــل شــــــد زان بــــــی
ـــــــــان ـــــــــدن عی ـــــــــوان دی ـــــــــازی میت  از مج

  

  حکایت راجا
 ایـــــــن حکایـــــــت در بیـــــــان عقـــــــل بـــــــين
 بـــــــود انـــــــدر هنـــــــد شـــــــاهی کامکـــــــار
ـــــــدل ـــــــام ع ـــــــر ب ـــــــلطانیش ب ـــــــت س  نوب

ــــــرق و ــــــر ف ــــــه ب  جــــــودهمچــــــو ظــــــل اللّ
ـــــت ـــــت داش ـــــد داش ـــــاهان را ببای ـــــه ش  آنچ
ـــــــود ـــــــر ســـــــرش افســـــــر نب  از هـــــــدایت ب
ــــــه پیغمــــــبر نداشــــــت  چونکــــــه ایمــــــانی ب
 ســـــــــومناتش بـــــــــود جـــــــــای بنـــــــــدگی
 بســـــــکه بـــــــودش ســـــــلطنت عـــــــالى بنـــــــا
 بســــــکه بــــــودش شمســــــۀ ایــــــوان رفیــــــع
 در گلســــــــــتان دلــــــــــش نخــــــــــل امیــــــــــد
 تآســـــــــمان شـــــــــاهیش اخـــــــــتر نداشـــــــــ

 اخـــــــــتری خورشـــــــــید تابـــــــــانش بـــــــــدام
ـــــدر ـــــه چن ـــــ چونک ـــــابُ ـــــدی ن ـــــرد بهن  م مه

 بـــــــــت پرســـــــــتان را جمـــــــــال آن صـــــــــنم
ـــــن ـــــر و دی ـــــر کف ـــــزن ب ـــــش راه ـــــين زلف  چ

 کــــان بــــود خــــود عــــين عشــــق ای مــــرد دیــــن 
 بـــــــــر زبـــــــــان هنـــــــــد راجـــــــــا نـــــــــام دار
ــــــــام عــــــــدل ــــــــر ن  ســــــــکه را جــــــــائیش ب

 اش گســـــــترده بـــــــر عـــــــالم ز جـــــــودســـــــایه
ــــــزرع شــــــاهی نکاشــــــت ــــــد در م ــــــم ب  تخ
ـــــر نبـــــود ـــــا غوایـــــت س ـــــه هـــــیچش ب  گرچ

 نداشــــــــــت درّ اســــــــــلام افســــــــــر افســــــــــر
ــــــــت بنــــــــای زنــــــــدگی ــــــــر ســــــــجود ب  ب
ـــــــــا ـــــــــای بارگ ـــــــــوان بن ـــــــــر کی ـــــــــرده ب  ب
ــــــع ــــــودش از قصــــــر منی ــــــتی ب  شــــــمس خش
ــــــــد  بــــــــر نیــــــــاورده قــــــــد و قــــــــدش خمی
ــــــت ــــــتر نداش ــــــی دخ ــــــير از یک ــــــتری غ  اخ
ـــــــــلام ـــــــــاهانش غ ـــــــــای ش ـــــــــتری ابن  دخ
ــــــام آن خورشــــــید چهــــــر ــــــدر ن ــــــته چن  گش
ـــــــــرم ـــــــــوی آن ح ـــــــــر س ـــــــــرده رو از دی  ک
ـــــــــين ـــــــــر دو ز آن مب ـــــــــار ه ـــــــــبحه و زن  س



 

۲۷۱ 

ـــــــود ـــــــدوزاده ب  زیـــــــر زلفـــــــش خـــــــال هن
 تــــــرک چشــــــمش آختــــــه تیــــــغ و ســــــنان
ـــــــين ـــــــوح جب ـــــــی کـــــــرده از ل ـــــــش بین  نق
 بــــــر فــــــراز لعــــــل لــــــب خــــــالى عیــــــان
ــــــر ــــــدان آن رشــــــک قم ــــــب و دن  خــــــود ل
 وز زنخــــــــدانش عیــــــــان خــــــــال ســــــــیاه
ـــــــوار ـــــــوی و گـــــــوش و گوش ـــــــر آن م  در نظ

 ذرا خجـــــــــلاز عـــــــــذار روشـــــــــنش عـــــــــ
ــــــــاض ســــــــینه بیضــــــــا در حجــــــــاب  از بی
ـــــــــه از ضـــــــــیا ـــــــــازو و پنج ـــــــــاعد و ب  س
 کـــــــرده هـــــــر انگشـــــــت مـــــــاهی آشـــــــکار
ـــــبری اســـــت ـــــه عن ـــــافش کـــــه چون  حقـــــۀ ن
 وه چــــه حقــــۀ لــــوء لــــوء جــــان را صــــدف

 هــــــــاســــــــاقها ســــــــیمين بلــــــــورین پــــــــای
ــــــــــــان ــــــــــــه آرم در بی ــــــــــــدن چ  از خرامی
 عاشـــــــــــــقان بیســـــــــــــر و ســـــــــــــامان زار
ـــــه ـــــان ریخت ـــــس دل و ج ـــــش ب ـــــیش راه  پ

 در ســـــــــالى قـــــــــدم از حـــــــــرم یکبـــــــــار
 حــــــق پرســــــت و بــــــت پرســــــت آن رور زا

ـــــــی ـــــــع م ـــــــک و دورجم ـــــــتند از نزدی  گش
ـــــــــــــابذره ـــــــــــــو آن آفت  ســـــــــــــان در پرت

 بــــــی حجــــــاب آن آفتــــــاب مــــــه نقــــــاب
 در رهــــــش جانهــــــا بســــــی قربــــــان شــــــدی
 بـــــــت پرســـــــتان را صـــــــنم بـــــــردی زیـــــــاد
ــــــــد ــــــــوه کن  آری آری حســــــــن چــــــــون جل
 از قضــــــا ســــــالى چــــــو آن موســــــم رســــــید
 صــــــبح عیــــــد آمــــــد کــــــه قربــــــانی شــــــوند

 ایرانــــــــی جــــــــوانی مــــــــه لقــــــــا بــــــــود
ــــــــام ــــــــاهی تم ــــــــبری م ــــــــر ســــــــپهر دل  ب
ــــــــــان عاشــــــــــقان اســــــــــتاد بــــــــــود  درمی
 کــــان صــــنم چــــون مهــــر از بیــــت الحــــرام
 چــــــون نگــــــاهش یــــــار بــــــا مهیــــــار شــــــد
 دیـــــد چـــــون در عاشـــــقانش صـــــادق اســـــت
 زهــــره ســــان بــــا مشــــتری نزدیــــک گشــــت

 آن چــــون گــــوش کــــرد از ایــــن ســــخن مهیــــار

ــــــين ــــــک چ ــــــدویی در مل ــــــود هن ــــــاده ب  افت
ــــــــــروان ــــــــــژه وز اب ــــــــــر دل از م ــــــــــر س  ب
ـــــــــين ـــــــــنش مب ـــــــــائی حس  چـــــــــون الف یکت
ـــــــين روان ـــــــب ع ـــــــر ل ـــــــی ب ـــــــو زنگ  همچ
ـــــــــــر ـــــــــــر در و گه ـــــــــــاقوت پ ـــــــــــۀ ی  حق
ـــــــاه ـــــــر چ ـــــــان در قع ـــــــته نه ـــــــفی گش  یوس
 مـــــــاه و پـــــــروین در شـــــــب دیجـــــــور تـــــــار
 وز ســـــــــــواد طـــــــــــره لیلـــــــــــی منفعـــــــــــل
ــــــــاب  آن دو پســــــــتان رشــــــــک مــــــــاه و آفت
ـــــــــــده از مـــــــــــه بارهـــــــــــا  پنجـــــــــــه برتابی

ــــــد ــــــاهی آم ــــــه م ــــــا ک ــــــاری ــــــید ب  ه خورش
ـــــۀ دیگـــــری اســـــت ـــــر آن ســـــر بســـــته حق  زی

ـــــــیاف ـــــــس شـــــــرفت ـــــــوء جـــــــان ب  ه از لوءل
 پافشــــــــــــــرده در صــــــــــــــفا و در ضــــــــــــــیا
 غـــــــــــــيرت کبـــــــــــــک دری ســـــــــــــرو روان
 بـــــــر ســـــــر کـــــــویش هـــــــزار انـــــــدر هـــــــزار
 خـــــــــاک ره شـــــــــد جـــــــــان ودل آمیختـــــــــه
 رنجــــــه میکــــــردی ســــــوی بیــــــت الصــــــنم
ــــــــــا ــــــــــون نوروزه ــــــــــد چ ــــــــــر بودن  منتظ
 کــــان صــــنم خورشــــید ســــان کــــردی ظهــــور

 رخ بیحــــــــد و حســــــــابعاشــــــــقان در چــــــــ
 میخرامیـــــــــــــدی بعـــــــــــــين آب و تـــــــــــــاب

 هــــــای دیــــــن بســــــی ویــــــران شــــــدیخانـــــه
ــــــاد ــــــن بب ــــــدی زاودی ــــــتان را ش ــــــق پرس  ح
 نــــــه صــــــنم در یــــــاد مانــــــد نــــــه صـــــــمد
 عاشـــــــقان را شـــــــد هویـــــــدا صـــــــبح عیـــــــد
ـــــــانی شـــــــوند  جـــــــان فـــــــدا ســـــــازندو جان
 نــــــــــام مهیــــــــــارش ولى مهــــــــــر آشــــــــــنا
 در ضــــــیا خورشــــــید پیشــــــش چــــــون غــــــلام
ــــــــود ــــــــاده ب ــــــــره بنه ــــــــيرت ب ــــــــدۀ ح  دی

ــــــت  ــــــنمگش ــــــت الص ــــــوی بی ــــــالع رو س  ط
 زیـــــــن بکلـــــــی دل شـــــــد آن از کـــــــار شـــــــد
 عاشــــقش شــــد دیــــد چــــون آن عاشــــق اســــت
 گفــــــــت دیوانــــــــه شــــــــدی و درگذشــــــــت
 خــــــير بــــــاد عقــــــل را چــــــون هــــــوش کــــــرد
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 روی درصــــــــــحرا و کــــــــــوه و در نمــــــــــود
 گردان چـــــــو بـــــــاددر بیابـــــــان بـــــــود ســـــــر

گـــــــاه و نـــــــه از شـــــــهرو کـــــــو  نـــــــه ز راه آ
 پادشـــــــــــــاهی کـــــــــــــامجو و کامکـــــــــــــار
ـــــر طـــــرف ـــــر قصـــــد شـــــکار از ه  چشـــــم ب
ــــــان ــــــگ زد کــــــای غازی ــــــر ســــــپاهی بان  ب
 میشــــــود معلــــــوم کــــــاین دیوانــــــه اســــــت
 یــــک دو تــــن ســــویش ســــبک تــــازان شــــوید
 چنـــــــد تـــــــن رفتنـــــــد ســـــــویش در زمـــــــان

 شـــــان خـــــالى شـــــد از تـــــير خطـــــابجعبـــــه
 عاقبـــــــت ســـــــویش وزیـــــــر شـــــــاه رفـــــــت
ــــــــد عــــــــرض حــــــــال از او  شــــــــاه را کردن
ـــــــود ـــــــه شـــــــدی حـــــــرفش نب  غـــــــير دیوان
ـــــته جـــــان ـــــوم شـــــد کـــــان خس  شـــــاه را معل
ــــــه شــــــهر ــــــد همــــــراهش ب  گفــــــت کآوردن
ـــــت ـــــبری اس ـــــوبرویی دل ـــــا خ ـــــت هرج  گف
 پـــــــــیش او آینـــــــــد ودلـــــــــداری کننـــــــــد
 شــــاید آن شـــــوخی کــــز آن دل بـــــرده اســـــت
 در میــــــــــان دلــــــــــبران پیــــــــــدا شــــــــــود
 خوبرویـــــــان بـــــــر امیـــــــد یـــــــک نگـــــــاه

ــــــزه ــــــوهغم ــــــا و عش ــــــاه ــــــار ه ــــــد ک  بردن
 گفــــــت دیوانــــــه شــــــدیهمچنــــــان مــــــی

 چــــــون نیآمــــــد هــــــیچ تــــــيری بــــــر نشــــــان
ـــــر ـــــه وزی ـــــيرو و چ ـــــه م ـــــان چ ـــــۀ اعی  جمل
 هـــــر یکـــــش ســـــوی حـــــریم خـــــویش بـــــرد
ــــــــود ــــــــرفش نب ــــــــا ط ــــــــیچ ز آن تیماره  ه
ـــــــت ـــــــت ســـــــوی حـــــــریم شـــــــاه رف  عاقب
ـــــــب ـــــــای دلفری ـــــــين کـــــــان دلرب  شـــــــد یق
ــــــــا ــــــــدش ره  نیســــــــت در آن شــــــــهر کردن
ــــــاره را ــــــاین بیچ ــــــت ک ــــــروت نیس ــــــز م  ک

ـــــــــــــلاکواگـــــــــــــذارم د ـــــــــــــان ه  ر بیاب
 مهربــــــــان عهــــــــد کــــــــردم بــــــــر خــــــــدای

ــــــــــته را ــــــــــن دلخس ــــــــــار ای ــــــــــارم ی  تانی
 اشدر بـــــــــرش چـــــــــون دل درون ســـــــــینه

 بـــــــــــر ســـــــــــریر اســـــــــــتراحت نغنـــــــــــوم

 قــــــــــول دیوانــــــــــه شــــــــــدیش ورد بــــــــــود
 لفــــــــــظ دیوانــــــــــه شــــــــــدی ورد رشــــــــــاد
 ناگهــــــــــانش شــــــــــاهی آمــــــــــد رو بــــــــــرو
 بـــــــــا ســـــــــپاهی آمـــــــــده بهـــــــــر شـــــــــکار
 گشـــــــــت او تـــــــــير نگـــــــــاهش را هـــــــــدف

ــــــــکا ــــــــوش ش ــــــــانخ ــــــــده در راهم  ری آم
 صــــــــــــحبت دیوانــــــــــــه آرد دل بدســــــــــــت
 حــــــــال پرســــــــانش بــــــــه اینجــــــــا آوریــــــــد
 هرچـــــــه کردنـــــــدش خطـــــــاب از ایـــــــن و آن
 غـــــــير دیوانـــــــه شـــــــدی نامـــــــد جـــــــواب
 حـــــــرف دیوانـــــــه شـــــــدی همـــــــراه رفـــــــت
ـــــــــوال از او ـــــــــر اح ـــــــــد مستفس ـــــــــاه ش  ش
 بســــــته گــــــوش و لــــــب ز گفــــــت و از شــــــنود
 گشـــــــــــته نخجـــــــــــير نگـــــــــــاه دلـــــــــــبران
ـــــــــر ـــــــــد به ـــــــــهریان بردن ـــــــــالش ش  از جم

 طلعــــت مــــاهرخ ســــیمين بــــری اســــتمهــــر 
 خـــــــاطرش جوینـــــــد و غمخـــــــواری کننـــــــد
 آتشــــــين خــــــویی کــــــز آن افســــــرده اســــــت
ـــــــــــــه از دل وا شـــــــــــــود  عقـــــــــــــدۀ دیوان
 آمدنــــــد از جــــــان و دل هــــــر یــــــک بــــــراه
ــــــــــرار ــــــــــد ق ــــــــــه را نام ــــــــــیچ آن دیوان  ه
 یـــــــک زبـــــــان میگفـــــــت دیوانـــــــه شـــــــدی

 هـــــــا کـــــــردش روانپـــــــس بســـــــوی خانـــــــه
 از شـــــــــــــریف و از رفیـــــــــــــع و از کبـــــــــــــير

ـــــــــرد حير ـــــــــذارش گ ـــــــــتردوز ع ـــــــــی س  ان
 غـــــــير دیوانـــــــه شـــــــدی حـــــــرفش نبـــــــود
 حـــــــرف دیوانـــــــه شـــــــدی همـــــــراه رفـــــــت
ــــــــکیب ــــــــوده صــــــــبرو آرام و ش ــــــــش رب  ک
 شــــــــد مهیــــــــا شــــــــاه و رفــــــــتش از قفــــــــا
 بیــــــــــــــــــــــدل از خانمــــــــــــــــــــــان آواره را
 ســــــازدش تـــــــير هلاکـــــــت ســـــــینه چـــــــاک
ــــــــــــان ــــــــــــوق را آرام ج ــــــــــــق و معش  عاش
ــــــــــد هلاکــــــــــت بســــــــــته را ــــــــــه امی  دل ب
 اشزنــــــــــگ غــــــــــم نــــــــــزدایم از آئینــــــــــه
ـــــــ ـــــــرب نش ـــــــای مط  نوملحـــــــن جـــــــان آس
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ـــــــاب ـــــــا کامی ـــــــام را ت ـــــــن ناک ـــــــازم ای  س
 بــــــــا ســــــــپاهی ســــــــر بســــــــر آراســــــــته
ــــــــه آنچــــــــه خواهــــــــد خواســــــــتگار  از تهی
ـــــــه هـــــــر ســـــــو شـــــــد روان ـــــــی دیوان  از پ
 آشــــــــکار را گشــــــــت از شــــــــهری ســــــــواد

 ص چـــــون لالـــــه ببـــــاغآمـــــد انـــــدر رقـــــ
ــــوان ــــنیف خ ــــان تص ــــف زن ــــان ک ــــای کوب  پ
 چــــــون ســــــواد شــــــهر روشــــــن شــــــد ز دور
 هــــــــر قــــــــدر نــــــــزدیکتر میشــــــــد ســــــــواد
ـــــان ـــــته ج ـــــن خس ـــــۀ ای ـــــه جانان ـــــت ش  گف
ـــــــــد ـــــــــوم ش ـــــــــد و معل ـــــــــص آم  در تفح
ـــــــــیم ـــــــــاه حک ـــــــــار آگ ـــــــــر ک ـــــــــا وزی  ب

ـــــه ـــــویسنام ـــــن راجـــــا ن ـــــه ای ـــــن ب  ای از م
ــــــا ــــــد م ــــــت فرزن ــــــن حال ــــــم ک ــــــس رق  پ
 کــــــــو اســــــــير خــــــــال هنــــــــدویی شــــــــده

 کــــــــرده مفتــــــــون ســــــــاحریاز نگــــــــاهش 
 آمـــــــــده یکبـــــــــارگی بـــــــــيرون ز هـــــــــوش
ـــــــــــا  گشـــــــــــته مرتـــــــــــاض بیابـــــــــــان فن
 بـــــــت پرســــــــت بـــــــت پرســــــــتی آمــــــــده
ــــــش را چــــــون صــــــنم  صــــــورتی طــــــاق دل
 گـــــوئی آن بـــــت شمســـــۀ ایـــــوان شاســـــت
 پادشـــــــه را چـــــــون فتـــــــوت لازم اســـــــت
ـــــت ـــــتان ماس ـــــل بس ـــــان نوگ ـــــر ک ـــــن پس  ای
ــــــــت ــــــــامی زلال وصــــــــل دوس ــــــــنه ک  تش
ــــــــــــــــــــار وصــــــــــــــــــــلتش  آب ده از آبش

 رمـــــــان بـــــــریمآنچـــــــه فرمـــــــائی بجـــــــان ف
ـــــــی  غـــــــير از ایـــــــن مـــــــا را نباشـــــــد مطلب
 بــــــیش ازیــــــن طــــــول کــــــلام آرد مــــــلال
 خــــتم شــــد چــــون نامــــه مختــــومش نمــــود
ــــــــــام ــــــــــد اســــــــــتقبال و اعــــــــــزاز تم  بع
ـــــــــس بدســـــــــتوری دســـــــــتوران شـــــــــاه  پ
ــــرد ــــی حاصــــل چــــو ک ــــه ز مضــــمون آگه  ش
 کآنچـــــــه فرمـــــــوده رقـــــــم دســـــــتور شـــــــاه
 لیــــــک مــــــا را راه وصــــــلت بســــــته اســــــت
ـــــــــار ـــــــــر بی ـــــــــایش دیگ ـــــــــب و فرم  مطل

ــــــابی شــــــد حــــــرامم همچــــــو خــــــواب  کامی
 ســــــــاز راه از هرچــــــــه هــــــــرکس خواســــــــته
ـــــــــدارک آنچـــــــــه خواهـــــــــد کـــــــــارزار  وز ت
 چنــــــــــــد روزی در بیابــــــــــــان ناگهــــــــــــان
 بــــــــــس در شــــــــــادی بدیوانــــــــــه گشــــــــــاد
 ســـــرخ روی ودیـــــده پـــــر خـــــون ســـــینه داغ
 ازتـــــــو دیوانـــــــه شـــــــدی چـــــــون کودکـــــــان
ـــــــرور ـــــــش از روی س ـــــــن روی ـــــــت روش  گش

 شــــــــد زیــــــــادخرمــــــــی دیوانــــــــه را مــــــــی
ــــــهر  ــــــدرین ش ــــــانان ــــــک و گم ــــــت بیش  اس

 رســـــــــم و راه آن صـــــــــنم مفهـــــــــوم شـــــــــد
ـــــــرحیم ـــــــرحمن ال ـــــــه ال ـــــــت بســـــــم اللّ  گف
 اولـــــــــــش رســـــــــــم تحیتهـــــــــــا نـــــــــــویس
ـــــــــا ـــــــــد م ـــــــــان دلبن ـــــــــد ج ـــــــــۀ امی  نحل
ـــــــــــده ـــــــــــویی ش ـــــــــــن و خردس  از دل و دی
ــــــــاحری ــــــــون س ــــــــرده افس ــــــــاحری را ک  س
ـــوش ـــم و گ ـــه حـــس از چش ـــر رفت  هوشـــش از س
 در بیابــــــــــــان فنــــــــــــا جــــــــــــان آشــــــــــــنا
 حــــــــق پرســــــــتی بــــــــت پرســــــــتی آمــــــــده

ــــــر طــــــاق حــــــرمچــــــون حــــــرم بنشســــــ  ته ب
ــــــه ــــــه رازوضیاســــــتشمس ــــــوان ش ــــــان ای  س

 خســــــــته جــــــــانی را مــــــــروت لازم اســــــــت
ــــــــــال بوســــــــــتان جــــــــــان ماســــــــــت  نونه
 کـــرده خشـــکش شـــاخ و بـــرگ و مغـــز و پوســـت
 ســـــــــاز جـــــــــان را کامکـــــــــار وصـــــــــلتش
ـــــــــریم ـــــــــان ب ـــــــــان فرم ـــــــــرنپیچیم و بج  س
ـــــــن جـــــــان را نباشـــــــد مشـــــــربی  غـــــــير ازی
 کــــــــم مبــــــــادا از ســــــــر خلقــــــــت ظــــــــلال
ـــــــــاه زود ـــــــــوی ش ـــــــــر آورد س ـــــــــس وزی  پ

ــــــ ــــــامگف ــــــه چیســــــت ک  ت از مضــــــمون نام
 نامــــــــــه را برخوانــــــــــد پــــــــــیش بارگــــــــــاه
 برفشـــــــــاند از عـــــــــارض مقصـــــــــود گـــــــــرد
ـــــتباه ـــــی اش ـــــين ب ـــــت و یق ـــــق اس ـــــه ح  جمل
ـــــت ـــــت پرس ـــــا ب ـــــود م ـــــلم ب ـــــه او مس  ز آنک
ـــــــهریار ـــــــه ش ـــــــه آن ش ـــــــت جمل ـــــــا رعی  م



 

۲۷۴ 

 ســـــــتوری وزیـــــــر و بازگشـــــــتخواســـــــت د
 عـــــــزم شـــــــد جـــــــزمش بـــــــرزم و کـــــــارزار
 کـــــــوس حربـــــــی شـــــــد نهیـــــــب غازیـــــــان
 هـــــــر دو ســـــــو صـــــــفها شـــــــدند آراســـــــته
ـــــــــم ـــــــــود ه ـــــــــتش ب ـــــــــا روز پرس  از قض
ــــــــار ــــــــان نث ــــــــقان ج ــــــــش از عاش  در ره
ـــــــــــــان ـــــــــــــاه آن دیوانگ ـــــــــــــه ش  در میان
 آن صــــــنم ســــــویش نگــــــاهی بــــــاز کــــــرد
 از لـــــــب جـــــــانبخش دادش جـــــــام نـــــــوش
ـــــــــان ـــــــــاد و داد ج ـــــــــای او نه ـــــــــر بپ  س

 ر مقــــــدمش چیــــــزی نداشــــــتچــــــون نثــــــا
ــــــــــــد زود ــــــــــــاهان را خــــــــــــبر بردن  پادش
ــــــــــــداده داد وصــــــــــــل داد  عاشــــــــــــق دل
 بـــــــــزم مـــــــــاتم گشـــــــــت رزم دلگـــــــــداز
 بعـــــــد تغســـــــیل و کفـــــــن آن شـــــــه نشـــــــان
 جانــــــــــب کاشــــــــــانۀ چنــــــــــدر بــــــــــدن
ـــــــتاد ـــــــد ایس ـــــــو آم ـــــــر در قصـــــــرش چ  ب

ــــــه ــــــابوت وصــــــلتخت  ای شــــــد ز آن درآن ت
 فصــــــــل را آلات اگرچــــــــه تنــــــــد شــــــــد
 هــــــــــیچ از آنــــــــــدر جــــــــــدائیش نبــــــــــود

ــــــــــت بتخا ــــــــــوازآن ب ــــــــــه ســــــــــوز دلن  ن
 محرمـــــــی نـــــــزد شـــــــه اســـــــلام کـــــــیش
 چـــــــون طلـــــــب از شـــــــاه مـــــــرد راه کـــــــرد
ــــــــی  گفــــــــت از شــــــــرک خفــــــــی و از جل
 کلمـــــــۀ توحیـــــــد چـــــــون تلقـــــــين گرفـــــــت
ـــــــــانگير کـــــــــرد  غـــــــــيرت عشـــــــــقش گریب
ــــــــم را ــــــــاب جس ــــــــر حج ــــــــید از س  برکش
 کـــــرد خـــــالى قالـــــب و شـــــد رســـــته جـــــان
ــــــــن ــــــــلمانی کف ــــــــين مس ــــــــه آئ ــــــــد ب  ش
 آن جنــــــــازه چــــــــون ز قصــــــــر آمــــــــد روان

ــــــــدن  ــــــــدر ب ــــــــار شــــــــدهمــــــــره چن  مهی
ـــــــبر ـــــــک ق ـــــــد تانزدی ـــــــان رفتن ـــــــم عن  ه
ـــــــم را چـــــــون روح یکتـــــــا ســـــــاختند  جس
ـــــــدن ـــــــدر ب ـــــــد چن ـــــــازه خـــــــود نب  در جن
 چـــــــون جنـــــــازه بـــــــاز از مهیـــــــار شـــــــد

ــــــت ــــــه آن بازگش ــــــول ش ــــــد مقب ــــــون نش  چ
 کـــــــــارزار آمـــــــــد چـــــــــو آمـــــــــد کـــــــــارزار
ــــــــنان ــــــــا س ــــــــر کفه ــــــــن داد ب ــــــــای زری  ن

 ن برخاســـــــــتهگـــــــــرد غـــــــــيرت در میـــــــــا
 صـــــــنم بـــــــيرون خرامیـــــــد از حـــــــرمکـــــــان 

 اســـــــتاده حـــــــيران بیشـــــــمارهـــــــر طـــــــرف 
ـــــــار آن گـــــــدای خســـــــته جـــــــان ـــــــود مهی  ب
 ســــــــاز وصــــــــل جــــــــاودانی ســــــــاز کــــــــرد
ــــــو روان آن کــــــرد گــــــوش  کــــــه نمــــــردی ت
 جـــــــــاودانی یافـــــــــت وصـــــــــل جـــــــــاودان
 بـــــر طبـــــق بهـــــر نثـــــارش جـــــان گذاشـــــت
 کـــــز جـــــدال و جتگتـــــان اکنـــــون چـــــه ســـــود
 جـــــــــان بـــــــــراه دلـــــــــبر جانـــــــــان نهـــــــــاد

ــــــا ــــــاز م ــــــازس ــــــت س ــــــب گش  تم از دو جان
ـــــد روان ـــــتش ش ـــــابوت تخ ـــــون ت ـــــت چ  گش
ـــــــــرد و زن ـــــــــانش م ـــــــــه کن ـــــــــان موی  موکن
 عاشــــــــق آســــــــا ســــــــر بــــــــروی در نهــــــــاد
 کـــــش نشـــــد ممکـــــن بهـــــر تـــــدبير فصـــــل

 هـــــــــای ســـــــــعی آخـــــــــر کنـــــــــد شـــــــــداره
ـــــــــــود ـــــــــــنائیش نب ـــــــــــدائی آش ـــــــــــا ج  ب
 دیـــــد کـــــاین هنگامـــــه گردیـــــده اســـــت ســـــاز
ــــــیش ــــــلام ک ــــــد اس ــــــا کن ــــــرد قاصــــــد ت  ک
ــــــــرد ــــــــه شــــــــاه ک ــــــــرد ره ســــــــوی روان  م

ــــــــــــــــه العلــــــــــــــــی لا  الــــــــــــــــه الا هواللّ
ـــــــن گرفـــــــت  وصـــــــل عاشـــــــق را اهـــــــم دی
 شــــــــــــــاهباز روح را نخجــــــــــــــير کــــــــــــــرد
ـــــــم را ـــــــما اس ـــــــوی مس ـــــــوش س ـــــــرد خ  ب
 جـــــان بپیوســـــتش بـــــه جانـــــان جســـــم ســـــان
 بعـــــــد غســـــــل و گشـــــــت تـــــــابوتش وطـــــــن
 شــــــد روان از قصــــــر شــــــه جــــــان جهــــــان
 ایــــــن عجــــــب خورشــــــید بامــــــه یــــــار شــــــد
ـــــبر ـــــک ق ـــــت چـــــون روشـــــن چـــــه تاری  گش
ــــــــــد ــــــــــد فــــــــــاش انواختن  نوبــــــــــت توحی

 ق بگرفتنــــــــــد نــــــــــاخن در دهــــــــــنخلــــــــــ
 ز آن هویـــــــــــدا وصـــــــــــل یـــــــــــار شـــــــــــد



 

۲۷۵ 

 خواســــــــتند از هــــــــم جــــــــدا سازندشــــــــان
ـــــــد ـــــــان نش ـــــــر جدائیش ـــــــا ب ـــــــس توان  ک
 در یکــــــــی الحــــــــد نهادنــــــــد آن دو تــــــــن
 قیــــد یــــاری چــــون بــــه عاشــــق یــــار شــــد
 قیـــــد یـــــاری چیســـــت یـــــارا غـــــير عقـــــل

ــــــد آمــــــدهگــــــاه عشــــــق  ش نــــــام ایــــــن قی
ــــده ــــش خوان ــــاه عقل ــــوشگ ــــاب ه ــــد ارب  ان

  تحفــــــه صــــــلوات حــــــق بــــــر عقــــــل کــــــل

  

 از جـــــــــدائی هـــــــــیچ نامـــــــــد در میـــــــــان
 قطــــــــــع و فصــــــــــل آشنائیشــــــــــان نشــــــــــد
ـــــــــدر انجمـــــــــن ـــــــــبر را صـــــــــورت دو ان  ق
 یـــــار عاشـــــق گشـــــت و عاشـــــق یـــــار شـــــد
 قیــــــد یــــــاری نیســــــت مــــــا را غــــــير عقــــــل

 آمــــــــدهعاشــــــــقان را دام چــــــــون صــــــــید 
ـــــوش ـــــحاب ه ـــــر اص ـــــد ب ـــــی قی ـــــل یعن  عق

  هـــــــا دیــــــن الســـــــبلهــــــم بـــــــر آل بــــــاک

  

  رمز حکایت فوق
ـــــــن قصـــــــه ـــــــد از ای ـــــــادآم ـــــــزی بی  ام رم

ــــــــزدان ــــــــت رم ــــــــازی از حقیق ــــــــر مج  ه
ـــــــدن ـــــــدر ب ـــــــير ارشـــــــاد اســـــــت آن چن  پ
 هســــــــت آن مهیــــــــار طالــــــــب شــــــــمس را
ــــــــر ــــــــوده آن خيرالبش ــــــــان فرم ــــــــن نش  زی
 اینکــــــه ســــــالى یــــــک ره از خانــــــه بــــــرون
ـــــــــــول ـــــــــــا رس ـــــــــــة فیه ـــــــــــل ام  از لک
 بـــــــــانظر تفســـــــــير ایـــــــــن آیـــــــــه ببـــــــــين
ــــــــن ــــــــير ای ــــــــوم در تفس ــــــــرت معص  حض

 ده اســـــت از مـــــا اهـــــل بیـــــتکـــــان فرســـــتا
 لامحــــــــال آیــــــــد بهــــــــر قرنــــــــی عیــــــــان
ـــــــاق حـــــــق  عهـــــــد چـــــــه آن نعمـــــــت میث
ـــــــاد ـــــــول رش ـــــــدی ق ـــــــه ش ـــــــظ دیوان  لف
ــــــــان گشــــــــتن از حــــــــيرت نشــــــــان  آن بیاب
ـــــــکار ـــــــر ش ـــــــه از به ـــــــلم ک ـــــــه مس  آن ش
 در طریقــــــــــت آمــــــــــد او پــــــــــير دلیــــــــــل
 گرچـــــــــــه رهـــــــــــرو ره رود در شـــــــــــاهراه
 کیســـــت رهــــــبر آنکــــــه ره را رفتــــــه اســــــت
ــــــــو ــــــــوی شــــــــهر و ک  اینکــــــــه آوردش بس
 آنکــــــه خوبــــــان را بــــــه آن عرضــــــه نمــــــود
 زینـــــــــت دنیـــــــــائی از جـــــــــاه و جـــــــــلال
ــــــــور ــــــــات و ح ــــــــائی از جن ــــــــذت عقب  ل

ـــــــــه ـــــــــرحلاترتب ـــــــــه از  م ـــــــــای عالی  ه
 طـــــــــالبی کـــــــــاو را نباشـــــــــد التفـــــــــات
ـــــــــوایی از مراحـــــــــل باشـــــــــدش ـــــــــه ه  ن

ــــــــــاد  ــــــــــور رش ــــــــــه آن ن ــــــــــات ش  از کرام
ــــــــان ــــــــب ز ج ــــــــاب ای طال ــــــــنو و دری  بش

 شــــــــید اســــــــت نــــــــورانجمنچونکــــــــه خور
 چـــــــون قمـــــــر از شـــــــمس میگـــــــيرد ضـــــــیا
 مـــــن چـــــو شمســـــم مرتضـــــا همچـــــون قمـــــر
 آیـــــــد و گــــــــردد بـــــــه عاشــــــــق رهنمــــــــون
ـــــول ـــــا قب ـــــن معن ـــــن دار ای ـــــاهر اســـــت ای  ظ

 گــــــردد مبـــــــينبــــــی نظــــــر هرگــــــز نمــــــی
ــــــــــين ــــــــــين از ره حــــــــــق الیق  کــــــــــرده تبی
 و آن چــــــراغ اهــــــل حــــــق راهســــــت زیــــــت
ــــــــان ــــــــد نه ــــــــد آن عه ــــــــد تجدی ــــــــا کن  ت

 حــــــقکــــــان بــــــود در جــــــان هــــــر مشــــــتاق 
ــــــــــراد ــــــــــور م ــــــــــب و ن  ورد جــــــــــان طال
ــــــــــروان ــــــــــال ره ــــــــــد بح ــــــــــی کام  حيرت
ــــــــــارش دچــــــــــار ــــــــــد مهی  آمــــــــــد و گردی
ــــــبیل ــــــد س ــــــت گــــــم باش ــــــی نیس ــــــا دلیل  ت
ـــــــود در اشـــــــتباه  نیســـــــت چـــــــون رهـــــــبر ب
 نیســـــــت رهـــــــبر آنکـــــــه ره آشـــــــفته اســـــــت
ـــــــــــــو ـــــــــــــو بس ـــــــــــــت در ره س  امتحاناتس
 دو جهـــــان را عـــــرض کـــــردن هســـــت و بـــــود
 از جمــــــــال حســــــــن و از فضــــــــل و کمــــــــال

ـــــــــواب قرار ـــــــــاده ز اک ـــــــــورب ـــــــــر و قص  ی
 مــــــــــــــرحلات راه علیــــــــــــــا منــــــــــــــزلات
ـــــات ـــــر جه ـــــیچ از ه ـــــیچ ه ـــــا ه ـــــر دو دنی  ب
ــــــــازل باشــــــــدش ــــــــه نظــــــــر ســــــــوی من  ن



 

۲۷۶ 

ـــــــــــــوب را ـــــــــــــه ميرســـــــــــــد مطل  لامحال
ــــــرهش ــــــپاهی هم ــــــا س ــــــد ب ــــــه آم  و آن ک
ـــــــــــزی از اخـــــــــــلاق او  آن ســـــــــــپاهی رم
 ارآنکـــــــــه مهیـــــــــار از ســـــــــواد شـــــــــهری
ـــــــوک ـــــــذب المل ـــــــد از ج ـــــــاره باش  آن اش
ـــــــت ـــــــم اس ـــــــواد اعظ ـــــــواد آن را س  آن س
 آن وزیــــــری کــــــان ســــــوی آن شــــــاه رفــــــت
 آن شـــــــه کـــــــافر کـــــــه بـــــــود آنـــــــرا پـــــــدر
 رب در اینجــــــــــا رب الاربــــــــــاب آمــــــــــده
ــــــو ــــــلطان عل ــــــذیر از س ــــــن تح ــــــت ای  هس
ـــــت ـــــل چیس ـــــع وص ـــــر و من ـــــواب کف  آن ج
 بــــر جــــدال آمــــاده گشــــتن از چــــه روســــت
ـــــــار ـــــــدر راه ی ـــــــار آمـــــــد ان  و آنکـــــــه مهی
ـــــــــد ـــــــــز ش ـــــــــی را رم ـــــــــدای ارجع  آن ن
ــــــنا ــــــر آش ــــــدن کف ــــــدر ب ــــــد چن ــــــه ب  آنک
 کفــــــر پنهــــــانی اســــــت ایــــــن پیــــــدا بــــــود
 رفــــــــتن تــــــــابوت ســــــــوی قصــــــــر یــــــــار
ــــــين ــــــزی مب ــــــوت را رم ــــــل الم ــــــوت قب  م
 قصـــــــــر یـــــــــارت دل بودتـــــــــابوت تـــــــــن
 آن مســــــــــــلمان گشــــــــــــتن چندربــــــــــــدن
 مــــــــن تقــــــــرب شــــــــبراش تقریــــــــب دان
 مــــــــردن چنــــــــدر بــــــــدن رمــــــــز از دیــــــــه
 اتصـــــــال آن دو تـــــــن دانـــــــی ز چیســـــــت

 کجــــــا صــــــورت قــــــبری دوجــــــادفــــــن ی
 قــــــــبر اینجــــــــا جســــــــم خــــــــاکی آمــــــــده
ــــــــــم دو ــــــــــی را جس ــــــــــطفی و مرتض  مص
ــــــکی ــــــد بیش ــــــی ش ــــــاطن یک ــــــک در ب  لی
ـــــــــانی مســـــــــتبين  لحمـــــــــک لحمـــــــــی بی
ـــــــز روحـــــــانی بـــــــدان  جســـــــم ایشـــــــان نی
 نـــــــص لـــــــولاک انـــــــدرین معنـــــــا گـــــــواه
ــــــــد ســــــــبب ــــــــاد را باش ــــــــی کایج  آن عل

  

 جـــــــان جـــــــان جـــــــان شـــــــود محبـــــــوب را
ـــــهش ـــــرد وصـــــلت از ش ـــــواهش ک ـــــه خ  اینک
ـــــــــــال و از جـــــــــــلال ای راهجـــــــــــو  از جم
 گشـــــــت انـــــــدر ملـــــــک شـــــــادی شـــــــهریار
ـــــلوک ـــــذب از س ـــــوی ج ـــــالک س ـــــارود س  ت
 کانــــــدر آن نــــــور شــــــهادت مــــــدغم اســــــت

 بــــــــود کــــــــان راه رفــــــــتغمــــــــزۀ رهــــــــبر 
ــــــــــــر ــــــــــــت از رب البش ــــــــــــدر رمزیس  آن پ
ـــــــــــده ـــــــــــاهد ش ـــــــــــه ش ـــــــــــذر نفس  ویح
ـــــــــــو ـــــــــــدر دن ـــــــــــوی کامـــــــــــده ان  آن عل
ــــــی هســــــت نیســــــت ــــــن تران  غــــــير رمــــــز ل
ـــــــــت ـــــــــلاق نکوس ـــــــــار اخ ـــــــــی اظه  از پ
 جــــــــان بــــــــراه یــــــــار گردیــــــــدش نثــــــــار
 راضــــــــیه مرضــــــــیه ســــــــوی یــــــــار خــــــــود
 باشـــــــــــد از تحـــــــــــت قبـــــــــــابی اولیـــــــــــا
ـــــــــــــــتند ـــــــــــــــوالعلم بصـــــــــــــــين مس  اطلب
ـــــــــــار اســـــــــــتوار ـــــــــــر در ی  ایســـــــــــتادن ب

 ســــــــــتوار اســــــــــتادن از حــــــــــق الیقــــــــــينا
ــــــــن ــــــــتن زظ ــــــــت رس ــــــــا تن ــــــــتادن ب  ایس
ــــــــخن ــــــــن درک س ــــــــی بک ــــــــت تقریب  هس
 گـــــــر بـــــــود جـــــــان و دلـــــــت تقریـــــــب دان
 آن دیـــــــــــه کامـــــــــــد جـــــــــــزای تفدیـــــــــــه
ـــــت ـــــی اس ـــــی دوئ ـــــوق را نف ـــــق و معش  عاش
ــــــــــا ــــــــــا و از بق ــــــــــزی از فن ــــــــــت رم  هس
ـــــــــده ـــــــــن ش ـــــــــه مجـــــــــرد روح را مکم  ک
ــــــــو ــــــــم مــــــــا و ت  هســــــــت در ظــــــــاهر بعل
 بیشــــــــکی در بــــــــاطن آن هــــــــردو یکــــــــی

ـــــــين نفســـــــک  نفســـــــی گـــــــواهی بـــــــس مب
 از ازل جـــــــــــــان جهـــــــــــــان جـــــــــــــاودان
 همچنــــــــين لــــــــولا علــــــــی بــــــــی اشــــــــتباه
ــــــــــر هــــــــــر بوالعجــــــــــب ــــــــــی مظه  آن عل

  

  علی
 یـــــــا علـــــــی ای مظهـــــــر هـــــــر بوالعجـــــــب
 ای مجـــــــازی حـــــــب تـــــــو حـــــــق الیقـــــــين

 بیــــــا علــــــی ای بــــــر همــــــه هســــــتی ســــــب 
ـــــــين ـــــــين حـــــــق و یق ـــــــو حـــــــق الیق  ای ز ت



 

۲۷۷ 

ـــــــر ـــــــو مه ـــــــر ت ـــــــد را مه ـــــــپهر رش  ای س
 ای بچـــــــــرخ اهتـــــــــدا رویـــــــــت قمـــــــــر
ــــــور بخــــــش ــــــورت ن ــــــی ظه ــــــر قرن  ای به
 ای چــــــــراغ شــــــــرع را نــــــــور توزیــــــــت

ــــــــــــــ ــــــــــــــاای طری ــــــــــــــا را رهنم  ق اولی
 حــــــــــــيرت عشــــــــــــاق دروادی عشــــــــــــق
ـــــروز ـــــالم ف ـــــو ع ـــــن ت ـــــو ای حس ـــــن ت  حس
ـــــــــل ـــــــــت دلی ـــــــــات شـــــــــبه حب  ای بظلم
 حــــــب تــــــو رهــــــبر بــــــود بــــــی اشــــــتباه
 شـــــــاهراه بـــــــی شـــــــبه شـــــــرع حبیـــــــب
ـــــــه در راه اســـــــت خـــــــاص ـــــــاتی ک  امتحان
ـــــــود مضـــــــر ـــــــو نب ـــــــا حـــــــب ت  ســـــــیئه ب
 حــــــب تــــــو خورشــــــید و ظلمــــــت ســــــیئات
 هرکــــــــه را حــــــــب تــــــــو بادنیــــــــا عــــــــدو

ــــــــا بیخــــــــبردوســــــــتت هســــــــت از دو دن  ی
ــــــب دنیــــــا مطلقــــــا ظلمــــــت فزاســــــت  ح
ــــــی اســــــت  حــــــب دنیامطلقــــــا ظلمــــــت بل
ـــــــم ـــــــورانی دل ـــــــت ن ـــــــت گش ـــــــا ز حب  ت
ــــــد جنــــــان جــــــان را طلــــــب  نــــــه بــــــه امی
ــــــلا ــــــاهم در ج ــــــال و ج ــــــول م ــــــز حص  ن
ـــــــــــــلا ـــــــــــــتلا دارد ع ـــــــــــــت اع  از ولای
 از جلایـــــــت منجلـــــــی هـــــــر جـــــــا جلـــــــی
ــــــان ــــــه ج ــــــل ب ــــــتلا حاص ــــــت اع  از ولای
ــــــو ــــــور ت ــــــی ازن ــــــا جل ــــــر ج ــــــی ه  منجل

 اشــــــــــتباه از ولایــــــــــت عامــــــــــه انــــــــــدر
ـــــــای دون ـــــــان ظلمـــــــت دنی  چیســـــــت عمی
ـــــــتباه ـــــــی الاش ـــــــذی ف ـــــــر ال ـــــــا الغم  ایه
 آن کتـــــــب کـــــــز آســـــــمان آمـــــــد فـــــــرود
ـــــــــر ـــــــــواهی ســـــــــر بس ـــــــــر وان ن  آن اوام
 جملگـــــــــی بهـــــــــر شناســـــــــائی اوســـــــــت
ــــــــو ــــــــاه ش گ ــــــــاه را آ ــــــــی ش ــــــــر ونه  ام
 شـــــــاه کـــــــه ســـــــلطان ملـــــــک لایـــــــزال
 او کـــــــه باشـــــــد مـــــــدرک ابصـــــــار مـــــــا
 چـــــون بصـــــيرت نیســـــتت کـــــوری تـــــو کـــــور

ـــــــــاک  ـــــــــوی آن پ ـــــــــوی معن ـــــــــنمول  دی

 ای ز تـــــــو هـــــــر مـــــــاهرو خورشـــــــید چهـــــــر
ـــــــمر ـــــــت س ـــــــه روی ـــــــید را م ـــــــور خورش  ن
 نوربخشــــــی ازتــــــواش هــــــر نــــــور بخــــــش
 ای فــــــروغ شــــــرع را تــــــو و اهــــــل بیــــــت
 ای فریــــــــــــــــق انبیــــــــــــــــا را پیشــــــــــــــــوا
 محــــــو ایشــــــان از غــــــم و شــــــادی عشــــــق
 عشـــــق تـــــو ای عشـــــق تـــــو عشـــــاق ســـــوز
ــــــــر ســــــــبیل ــــــــل ه ــــــــو دلی  ای محــــــــب ت

ـــــــود در  ـــــــزن ب ـــــــو ره ـــــــض ت ـــــــاهراهبغ  ش
ـــــی نصـــــیب ـــــو از آن ب ـــــی حـــــب ت ـــــه ب  هرک
 هرکـــــــه را حـــــــب تـــــــو از آنهـــــــا خـــــــلاص
 دوســــــــتت بــــــــر ســــــــیئه نبــــــــود مصــــــــر
ـــــات ـــــیش خورشـــــیدش ثب ـــــت پ  نیســـــت ظلم
 بــــــا عــــــدو کــــــی انــــــس میگــــــيرد نکــــــو
ـــــــی خـــــــبر از هـــــــردو در نفـــــــع و ضـــــــرر  ب
ـــــــت ـــــــور علاس ـــــــرق ن ـــــــولا مش ـــــــب م  ح
 حــــــب مــــــولا مظهــــــر نــــــور علــــــی اســــــت
ـــــــــا شـــــــــد فراغـــــــــت حاصـــــــــلم  از دو دنی

 ن را تعـــــــبنـــــــه ز بـــــــیم دوزخـــــــم جـــــــا
ــــــــز حصــــــــول اهــــــــل جــــــــاهم اعــــــــتلا  ن
ـــــــــــــلا ـــــــــــــلا دارد ج ـــــــــــــت انج  از جلای
ـــــــــــــا دلى ـــــــــــــی هرج ـــــــــــــت معتل  از ولای
ــــــــــــان ــــــــــــت انجــــــــــــلا در دل عی  از جلای
 معتلــــــــــی هرجــــــــــا دلى در طــــــــــور تــــــــــو
ــــــــــواه ــــــــــان گ ــــــــــه را عمی ــــــــــتباه عام  اش
ــــــــــد دل واژگــــــــــون ــــــــــا کن  ظلمــــــــــت دنی
 ره علــــــــی باشــــــــد علــــــــی بــــــــی اشــــــــتباه
 از علــــــی اســــــت از علــــــی گفــــــت و شــــــنود

ــــــت ــــــير اس ــــــائی خ ــــــی بین ــــــز پ ــــــر ک  و ش
 گــــــــــر شناســــــــــائی اویــــــــــت آرزوســــــــــت
ــــــــو ــــــــاش و رو در راه ش ــــــــيرت ب ــــــــا بص  ب
 وحــــــــده لاشــــــــرک لــــــــه جــــــــل جــــــــلال
ــــــــا ــــــــدرک ابصــــــــار م ــــــــود م ــــــــه نب  او ک

ــــــد  ــــــون توان ــــــورچ ــــــور ن ــــــم ک ــــــد چش  دی
 چــــــون شــــــدش روشــــــن دل از نــــــور یقــــــين



 

۲۷۸ 

 گفـــــت بـــــا آن کـــــور بـــــاطن گـــــول عـــــام
ـــــــــده« ـــــــــی رادی ـــــــــاریکی عل ـــــــــو بت  ایت

 غـــــير بـــــين چشـــــم تـــــو از ســـــر کنـــــده بـــــاد
ـــــده ـــــده نیســـــتدی ـــــد دی  ای کـــــان غـــــير بین

 دیـــــــــــدۀ احـــــــــــول نبینـــــــــــد غـــــــــــير دو
ـــــــت ـــــــود بینی ـــــــو خ ـــــــرک ت ـــــــای ش  منته
 نیســـــت خـــــود بینـــــی جـــــز از نفـــــس دنـــــی
 حاصــــــل از عقــــــل علــــــی دانــــــائی اســــــت
ــــــــــــــائی بصــــــــــــــيرت آورد ــــــــــــــور بین  ن

ــــــور ب ــــــت چــــــون ن ــــــتتاف  صــــــيرت در دل
 شــــــد چــــــو در دل معرفــــــت حاصــــــل تــــــرا
 عقــــــــده مشــــــــکل چــــــــو در دل واشــــــــود

 انــــــــدز آن ســــــــبب الحــــــــق مــــــــر گفتــــــــه
 حــــق علــــی و از علــــی و بــــا علــــی اســــت
ـــــــول دارد اشـــــــتباه ـــــــن ق  هـــــــر کـــــــه در ای
 هســـــت قـــــرآن جملگـــــی گـــــر یـــــک کتـــــاب

ـــــی  باشـــــد مفصـــــل در کتـــــابو آن چـــــه م
 و آن حروفـــــــــات مصـــــــــدر بـــــــــر ســـــــــور
 جمـــــــع چـــــــون گـــــــردد مصـــــــدرها همـــــــه

 صـــــــراط حـــــــق علـــــــی نمســـــــکهخـــــــوان 
ــــت ــــب اس ــــک واج ــــق تمس ــــراط ح ــــر ص  ب

ــــــان ز ــــــد عی ــــــانم ش ــــــن بی ــــــاب ای  ام الکت
 بســـــــــــمله ز ام الکتـــــــــــاب ام الکتـــــــــــاب
ــــــــــا ــــــــــدایت رمــــــــــز ب ــــــــــروز و از ب  از ب
ـــــــــزا ـــــــــلونی را س ـــــــــدت س ـــــــــۀ وح  نقط
ــــــــون ــــــــن فن ــــــــم نقطــــــــة زی ــــــــۀ العل  نکت
 نقطــــــــــه پرگــــــــــار هــــــــــر دوران علــــــــــی
ــــــود ــــــان ب ــــــی را ج ــــــق عل ــــــطفای ح  مص
ـــــــــــای اصـــــــــــفیا  هـــــــــــم بـــــــــــر آل ازکی

 ادشــــــــــــــاه ذوالعــــــــــــــلااصــــــــــــــفیا را پ
 شــــــــــاهد بــــــــــزم محبــــــــــت صــــــــــورتش
ــــــــــه ــــــــــا ســــــــــاغر کــــــــــش میخان  اشانبی

 گــــــه زموســــــی دســــــت بیضــــــاش آشــــــکار
 گــــــه شــــــعیب آســــــاش موســــــی از خــــــدم
 صــــــــورت معنــــــــیش از خضــــــــر آشــــــــکار

 از ره عــــــــــين الیقــــــــــين نظمــــــــــی تمــــــــــام
ـــــــده ـــــــر او بگزی  »ایز آن ســـــــبب غـــــــيری ب

کنـــــــده بـــــــاد  کاســـــــۀ آن چشـــــــم خـــــــاک آ
 ان احــــــولى اســـــــتغيربینــــــی خــــــود نشــــــ

 بینـــــــد مگـــــــر آن شـــــــرک تــــــــودو نمـــــــی
ــــــت ــــــد بینی ــــــر خــــــاک مال ــــــين ب  کــــــان یق
ـــــــی ـــــــک آن نیســـــــت جـــــــز عقـــــــل عل  مهل
 حاصـــــــــل ازدانائیـــــــــت بینـــــــــائی اســـــــــت
 از بصــــــــــيرت غشــــــــــوۀ غفلــــــــــت بــــــــــرد
ـــــــــب گـــــــــردد حاصـــــــــلت ـــــــــت لاری  معرف
ــــــــرا ــــــــکل ت ــــــــده مش ــــــــد عق  حــــــــل نمای
 هـــــــر کجـــــــا تلخـــــــی بـــــــود حلـــــــوا شـــــــود

 انــــــددرّ ایــــــن معنــــــی از ایــــــن یــــــم ســــــفته
 ینــــــاً بــــــا علــــــی اســــــتملجــــــأ و منجــــــا یق

 آورم ازمحضـــــــــــــــر قـــــــــــــــرآن گـــــــــــــــواه
 لیـــــک باشـــــد ز آن ســـــور هـــــر یـــــک کتـــــاب
 درج دیباچـــــــــه بـــــــــود در هـــــــــر کتـــــــــاب

ــــــــه ــــــــی دیباچ ــــــــر یک ــــــــره  ای دان مختص
ـــــــه ـــــــا هم ـــــــردد مکرره ـــــــون گ ـــــــع چ  وض
 دان صـــــــــراط حـــــــــق علـــــــــی نمســـــــــکه
ـــب اســـت ـــه حـــق را طال ـــرا ک  واجـــب اســـت آن
ــــــن حســــــاب ــــــابم ای ــــــان ز ام الکت  شــــــد عی
 اببــــــــا از آن ام الکتــــــــاب ای نکتــــــــه یــــــــ

 هـــــــــــاو امتیـــــــــــاز حرفهـــــــــــا از نقطـــــــــــه
 انـــــــی نقطـــــــة فـــــــی تحـــــــت بـــــــا: قـــــــال

 شـــــــــد عیـــــــــان ان کثرهـــــــــا الجـــــــــاهلون
ــــــی  جــــــان جــــــان جــــــان جــــــان جــــــان عل
ـــــــــه الا حـــــــــد ـــــــــه ســـــــــلم اللّ  کـــــــــه علی
 خاصـــــــــــه آن ســـــــــــاقی کـــــــــــوثر ایلیـــــــــــا
 مرتضـــــــــــــای مجتبـــــــــــــای مصـــــــــــــطفی

ـــــــــود ـــــــــی ج ـــــــــاقی صـــــــــهبای معن  شتس
ــــــــد پروانــــــــه  اشاولیــــــــا بــــــــر شــــــــمع ق

 گـــــــه زعیســـــــی بعـــــــث موتـــــــاش آشـــــــکار
 چـــــو موســـــی هـــــم قـــــدمگـــــاه خضـــــرش هم

ـــــــــرار ـــــــــی برق ـــــــــی صـــــــــورت ز موس  معن



 

۲۷۹ 

ـــــار ـــــور ب ـــــت ن ـــــو دس ـــــورت چ ـــــی ص  معن
 معنـــــــی صـــــــورت چـــــــو ثعبـــــــانی عصـــــــا
ــــــی صــــــورت چــــــو تــــــابوت الســــــکين  معن
ـــــت ـــــابوت چیس ـــــکینه مقصـــــد از ت ـــــز س  ج

ـــــــل   صـــــــبیتزکیـــــــه قصـــــــد اســـــــت از قت
 گــــــنج مخفــــــی بــــــود مخــــــزون در جــــــدار
 چونکــــــــــه معنــــــــــی رو بصـــــــــــورت آورد
ــــــــــــا اژدر پدیــــــــــــد آرد خــــــــــــدا  از عص
 چونکـــــه صـــــورت معنـــــیش همـــــره شـــــود
ــــــــرون  گــــــــنج رحمــــــــت از جــــــــدار آرد ب
 صـــــــــورت معنـــــــــی و معنـــــــــی صـــــــــور
ــــــــده شــــــــود ــــــــور الظــــــــاهر چــــــــو تابن  ن
 اســـــــــم البـــــــــاطن ولى را حـــــــــرز جـــــــــان
ـــــــرین ـــــــان آف ـــــــت ج ـــــــر او رحم ـــــــاد ب   ب

  

ــــــــی اقامــــــــه بــــــــر جــــــــدار  صــــــــورت معن
ـــــــل آن صـــــــبی ـــــــی چـــــــو قت  صـــــــورت معن
ــــــو خــــــرق آن ســــــفين  صــــــورت معنــــــی چ
ـــــت ـــــرق نیس ـــــفینه خ ـــــر س ـــــلامت ب ـــــز س  ج
 تصــــــــــفیه پیــــــــــدا ز ثعبــــــــــانی عصــــــــــا
ــــــار ــــــور ب ــــــود دســــــت ن ــــــت ب ــــــور حکم  ن

 شـــــوددســـــت تابـــــان همچـــــو بیضـــــا مـــــی
 برهـــــــــــدا تـــــــــــابوت گـــــــــــردد رهنمـــــــــــا

ــــــــين  الرشــــــــد قتــــــــل گــــــــردد تزکیــــــــه ع
 خـــــــرق کشـــــــتی بـــــــر ســـــــلامت رهنمـــــــون
 ظــــــــــاهر و بــــــــــاطن معــــــــــين یکــــــــــدگر
ــــــود ــــــده ش ــــــی بن ــــــر نب ــــــتی ب ــــــه هس  جمل
ـــــــان ـــــــت صـــــــاحب زم ـــــــن غیب  شـــــــاهد ای
 هـــــــم بـــــــر آبـــــــا و بـــــــر آلـــــــش اجمعـــــــين

  

  )ع(غیبت صاحب الزمان
 ایــــــن بیــــــان در غیبــــــت صــــــاحب بــــــود
ــــی کــــه چیســــت ــــان دان ــــت صــــاحب زم  غیب
ـــــــد هـــــــوا  چیســـــــت تشـــــــکیک تـــــــو تقلی
ــــــــا گــــــــر نگــــــــردد راهــــــــزن  حــــــــب دنی

ـــــــورغ ـــــــر حض ـــــــدل ب ـــــــردد مب ـــــــت گ  یبت
 ظـــــــاهرت بـــــــاطن شـــــــود بـــــــاطن عیـــــــان
ـــــــــــل دل ـــــــــــده را از اه ـــــــــــانی دی  دل نش
ـــــکی ـــــب و ش ـــــه ری ـــــر هم ـــــدد ب ـــــده بن  دی
ـــــــــان ـــــــــراد دو جه ـــــــــود م  آن یکـــــــــی کب
ـــــــــار ـــــــــر کن ـــــــــت آرد ب ـــــــــا جان  از دو دنی
ـــــــــــان ـــــــــــان عی ـــــــــــا دوری جان  از دو دنی
ــــت ــــی اس ــــا دن ــــن دنی ــــرب ای ــــه ق  همچنانک
ــــــن ســــــبب فرمــــــود آن فخــــــر الانــــــام  زی

 اســـــــت آخـــــــرت اهـــــــل دنیـــــــا را حـــــــرام
ــــــا باشــــــدش ــــــه عقب ــــــا ن ــــــه دنی  هرکــــــه ن
ـــــت ـــــادت از اوس ـــــه ایج ـــــولا آنک ـــــب م  ح
 نــــــــــور ارشــــــــــاد ار نگــــــــــردد رهنمــــــــــا
ــــــون ــــــالات ظن ــــــن خی ــــــاد ای  چیســــــت ابع

  

 هرکـــــــه او بـــــــر حضـــــــرتش طالـــــــب بـــــــود 
 ســــــازمت ظــــــاهر گــــــرت تشــــــکیک نیســــــت
ـــــــا ـــــــا شـــــــد بپ  آن هـــــــوا کـــــــز حـــــــب دنی
ــــــن ــــــکیک و ظ ــــــر تش ــــــت زه ــــــد جان  واره
ــــــــور ــــــــرق ن ــــــــد غ ــــــــورت دل نمای  از حض

 ور حضـــــــــورت دل نشـــــــــاندیـــــــــده ازنـــــــــ
 ایــــــــن چنــــــــين دیــــــــدم شــــــــنیدم متصــــــــل
 از هـــــــزار و یـــــــک نبینـــــــد جـــــــز یکـــــــی
 دو جهـــــــــــــان درپرتونـــــــــــــورش نهـــــــــــــان
ـــــــــــار ـــــــــــودت پروردگ ـــــــــــار ج ـــــــــــر کن  ب
 دوری جانـــــــان هـــــــلاک جســـــــم و جـــــــان
ـــــی اســـــت ـــــا هـــــم از بعـــــد عل  قـــــرب آن دنی
ـــــه حـــــرام ـــــا شـــــد بـــــر اهـــــل اللّ  هـــــر دو دنی
 و آخــــــرت بــــــر اهــــــل دنیــــــا زیــــــن ســــــمت
 نــــــــور دیــــــــده حــــــــب مــــــــولا باشــــــــدش

ــــــتدر د ــــــادت از اوس ــــــور ارش ــــــان ن  ل و ج
ـــــــــــت ابعـــــــــــاد گـــــــــــردد پیشـــــــــــوا  ظلم
 از ظنــــــــون آیــــــــد بــــــــره هــــــــر دم فــــــــزون

  



 

۲۸۰ 

  تأدیب لبیب
ــــــــب ــــــــب لبی ــــــــان آمــــــــد بتأدی ــــــــن بی  ای
 ای کــــــــه هســــــــتی ذوفنــــــــون از راه ظــــــــن
ــــادق بــــود ــــق ص ــــه ح ــــی ک ــــين دان ــــر یق  گ
ــــــنش همــــــره اســــــت ــــــب صــــــادق یقی  طال
 صــــــدق طالــــــب را ســــــوی مطلــــــوب بــــــرد
 بوالفضــــــول بوالهــــــوس را صــــــدق نیســــــت

 ریــــــب از بوالفضــــــول بوالهــــــوسشــــــک و 
 بوالفضـــــــــــــــــــولى ذوفنـــــــــــــــــــونی آورد
 پیشــــــۀ صــــــاحب رشــــــد ز آن شــــــد فنــــــون
ـــــس ـــــا مگ ـــــاهبازی ی ـــــو ش ـــــين ت ـــــود بب  خ
 جیفــــــه خــــــواری قســــــم کــــــرکس آمــــــده
ــــــده حســــــن اخــــــلاق ای نکــــــو  صــــــید زن
ــــق  جیفــــه خــــواری نیســــت غــــير از ســــوء خل
 گـــــر بـــــه ســـــوء خلـــــق بـــــر کـــــس ننگـــــری
ـــــــــی لامحـــــــــال ـــــــــدر راه بین  هـــــــــادی ان
ــــــــــد ــــــــــادی م ــــــــــود ه ــــــــــار ره ب  امبرکن

ـــــــون دارد حجـــــــاب ـــــــیکن از چشـــــــم ظن  ل
ــــــــی ــــــــتی م ــــــــاب از خودپرس ــــــــودارتی  ش

 هســـــــــتی آردمســـــــــتی و عقلـــــــــت بـــــــــرد
 جهــــل ســــوی خــــود کشــــد جاهــــل شــــوی

ـــــين چـــــونی چـــــه ـــــتیخـــــود بب ـــــو کیس  ای ت
 جیفــــــه چــــــه هــــــر چیــــــز گنــــــد آیــــــد از آن
ـــــک ـــــالم اســـــت اخـــــلاق نی ـــــان در ع  مردم
ـــــــــين ـــــــــاطن اگـــــــــر آری بب  رو ســـــــــوی ب
 عــــــــالم علــــــــم لــــــــدن عــــــــين رشــــــــاد

ـــــــت ب ـــــــو اس ـــــــو ازت ـــــــتیدرد ت ـــــــا نیس  ین
 تـــــو گمانـــــت اینکـــــه هســـــتی بـــــس صـــــغير
 تــــــــو کتــــــــابی هســــــــتی آیاتــــــــت عیــــــــان
 خودشناســـــــــی رب شناســـــــــی باشـــــــــدت
 خــــــود اگــــــر اشــــــناختی عبــــــدی بحــــــق
ـــــــــه اســـــــــت  آن فقـــــــــير مســـــــــترق عبداللّ
ــــــت ــــــق اس ــــــت ح ــــــترق مس ــــــير مس  آن فق
ـــــــلاع ـــــــين اط ـــــــق ز ع ـــــــد ح ـــــــر بگوی  گ

 بـــــــو کـــــــه بـــــــاری بشـــــــنود پنـــــــد ادیـــــــب 
 بعــــض ظــــن اثــــم اســــت کــــن درک ســــخن
ـــــرا صـــــادق شـــــود  خـــــود نجـــــات از ظـــــن ت
 طالــــــــب مرتــــــــاب در ره گمــــــــره اســــــــت
ــــــود ــــــوب خ ــــــد مطل ــــــب را کن  صــــــدق طال
 ضــــد شــــک و ریــــب غــــير از صــــدق چیســــت
ــــس ــــوان مگ ــــر خ ــــر ه ــــر س ــــانده ب ــــس نش  ب

ـــــــب بهـــــــر آن صـــــــاحب رشـــــــدبهـــــــ  ر طال
ـــــــــولى آورد جانـــــــــت بـــــــــرون  کـــــــــز فض
ـــــس ـــــده قســـــم شـــــهباز اســـــت و ب  صـــــید زن
 کـــــاین زمــــــان مقصــــــود هـــــر کــــــس آمــــــده
 حســـــــن اخـــــــلاق از نکـــــــوئی ســـــــاز خـــــــو

ـــــــق رو ـــــــق منگـــــــر ســـــــوء خل  ز ســـــــوء خل
ـــــــــــــذری ـــــــــــــونی بگ ـــــــــــــالات ظن  از خی
ــــــــــن مقــــــــــال ــــــــــدوافینا گــــــــــواه ای  جاه
ــــــــام ــــــــر ســــــــر ره در قی ــــــــیلش ب  هــــــــم دل
ــــــــاب ــــــــابش ارتی ــــــــانی حج ــــــــت ظلم  هس

ــــــیخودپر ــــــتی م ــــــوی هس ــــــتی س  کشــــــدس
 »ســـوی خـــود جهلـــت کشـــد«عقـــل چـــون شـــد 

ـــــاد خـــــود غافـــــل شـــــوی  هـــــم ز جهـــــل از ی
 ظــــــــاهراً جــــــــز جیفــــــــه دانــــــــی نیســــــــتی
 گنـــــــــــد چـــــــــــه آزار جـــــــــــان مردمـــــــــــان
ـــــــک ـــــــق آن خـــــــلاق نی  کـــــــه نمـــــــوده خل
ــــــــــــــالمين ــــــــــــــده کبيرالع ــــــــــــــو پیچی  در ت

 ای عــــــين الرشــــــادگفتــــــه خــــــوش منظومــــــه
ـــــــتی  ـــــــا نیس ـــــــت دان ـــــــو اس ـــــــم دوا از ت ه

ـــــــانی ـــــــده جه ـــــــو پیچی ـــــــير در ت ـــــــس کب  ب
 از حـــــــــروفش ظـــــــــاهر اســـــــــرار نهـــــــــان
 رب شناســـــــــــی رب ناســـــــــــی باشـــــــــــدت
ـــــــترق ـــــــير مس ـــــــت آن فق ـــــــد اس ـــــــق عب  ح
گـــــه اســـــت  هـــــر کـــــه محمـــــود اســـــت از آن آ
ــــــت ــــــتغرق اس ــــــق مس ــــــوق ح ــــــار ش  در بح
 مرتفـــــــــع ســـــــــازی از آن ایـــــــــن ارتفـــــــــاع



 

۲۸۱ 

ـــــــــون ـــــــــت ای ذوفن ـــــــــا همـــــــــه فرعونی  ب
 بـــــاورت گـــــر نیســـــت پـــــس از چـــــه ســـــبب

 ناســــــــی اســــــــتذوفنــــــــونی تــــــــو رب ال
ــــــت ــــــر اس ــــــون دیگ ــــــی را فن ــــــق شناس  ح
 جلــــــــــــب زر را گرنــــــــــــدانی گویمــــــــــــت
ــــــخت ــــــحت س ــــــونی س ــــــت زرراذوفن  چیس
 ســـــحت چـــــه آنکـــــه ز کـــــس چیـــــزی بـــــری
ــــاح ــــیس جن ــــیش خــــود ل ــــوئی پ ــــو گ ــــر ت  گ

ـــــــــوقن ـــــــــان م ـــــــــدمفلحـــــــــون آن مؤمن  ان
ـــــــــــــــون ـــــــــــــــون متق ـــــــــــــــان موقن  مؤمن
 وصـــف هـــر یـــک شـــرط هـــر یـــک گفتـــه شـــد
ــــــــروط آری بجــــــــا ــــــــت آن ش ــــــــر بجان  گ

ــــــــه خــــــــود را ریشــــــــخندی ــــــــی ورن  میکن
 متقــــــــــين از غــــــــــير حــــــــــق پرهیزکــــــــــار
ـــــــدا ـــــــوال خـــــــود کـــــــرده ف ـــــــس و ام  انف
ـــــــــالى آورد ـــــــــو را شـــــــــیطان خی  گـــــــــر ت
ــــــد محــــــک ــــــیش اســــــت مانن  امتحــــــان پ
 آن فقــــــــيری را کــــــــه بگذشــــــــته ز جــــــــان

 انـــــــدشـــــــرعیان فتـــــــوا بـــــــه قـــــــتلش داده
 در میـــــــــان ناچـــــــــار اســـــــــتاده عیـــــــــان
 تــــــــو ز بــــــــیم اخــــــــتلال مــــــــال و جــــــــاه
 گــــــــر بــــــــدارش برکننــــــــد اهــــــــل ســــــــتم

 الش در تلـــــــفجـــــــانش و مـــــــالش عیـــــــ
 چـــــــــون نـــــــــدانی برجنـــــــــابش کـــــــــرد رو
 ذوفنــــــــــونی رهــــــــــزن دینــــــــــت شــــــــــده
ـــــير ـــــه گ ـــــن پیش ـــــی ف ـــــذر یک ـــــون بگ  از فن
ـــــــــــود ـــــــــــا ب ـــــــــــاه بازیه  دهـــــــــــر را روب
ـــــــتن ـــــــن خویش ـــــــرور ف ـــــــو مغ ـــــــان مش  ه
 پهلــــــــوان گــــــــاهی بفــــــــن خــــــــود فتــــــــد
 پهلـــــــــوان گـــــــــر پهلـــــــــوانی هوشـــــــــدار
ــــتی جــــوان ــــو هس ــــير اســــت و ت  گرچــــه او پ
ــــــــاد ــــــــت ی ــــــــد فنی ــــــــت ده ــــــــر انانی  گ

ــــــــــولاد ــــــــــازوی ف ــــــــــير را ب ــــــــــودپ  ین ب
ـــــرد ـــــه ک ـــــازو پنج ـــــولاد ب ـــــا ف ـــــه ب ـــــر ک  ه
ــــــدار ــــــعدی گوش ــــــول س ــــــان از ق ــــــن بی   ای

  

 خــــــود انــــــاالحق گــــــوی هســــــتی در بطــــــون
 آمــــــــــده عصــــــــــیان تــــــــــو عصــــــــــیان رب
 رب ناســــــی حــــــق حــــــق اشناســــــی اســــــت

ـــــــــو آن ـــــــــونی ت ـــــــــب زر اســـــــــت ذوفن  جل
ــــــویمت ــــــی ز خــــــاطر ش ــــــن معن ــــــگ ای  زن
ـــــومی درخـــــت  ســـــحت خـــــوردن هســـــت ز ق
ـــــــارتگری ـــــــو غ ـــــــد و ت ـــــــرو درمان ـــــــو ب  ک

ـــــه ـــــد طعم ـــــه باش ـــــلاحهرچ ـــــل ف ـــــان اه  ش
ـــــــــن ـــــــــون محس ـــــــــون آن متق ـــــــــدمفلح  ان

 محســــــــــــنونند محســــــــــــنونند محســــــــــــنون
ــــن دُ ــــد رای ــــفته ش ــــوش س ــــين خ ــــق الیق  از ح

ـــــــــوب خـــــــــدا  محســـــــــنی باشـــــــــی و محب
 لاف احســــــــــــان لاف تقــــــــــــوا میزنــــــــــــی

ــــــــار محســــــــنين  در راه حــــــــق جانشــــــــان نث
ـــــــــه واهـــــــــا مرحبـــــــــا  فـــــــــی ســـــــــبیل اللّ

 پــــــــروردکــــــــو مــــــــرا بهــــــــر فــــــــدا مــــــــی
 بشــــــــنو و دریـــــــــاب وبگــــــــذر از هلـــــــــک
 هـــــــــم ز مـــــــــال و از عیـــــــــال و خانمـــــــــان

ـــــــتاده ـــــــف اس ـــــــه بک ـــــــان حرب ـــــــدعرفی  ان
 هـــــــر زمـــــــان بیمـــــــی دهنـــــــدش دوســـــــتان
ــــــــــرده ســــــــــیاه ــــــــــی پ  از تجاهــــــــــل افکن
 امتــــــــــو بگــــــــــوئی نــــــــــام آن نشــــــــــنیده

ــــــی دســــــت اســــــف ــــــر هــــــم زن ــــــی و ب  بین
 س چگونــــــــــــه میشناســــــــــــی ذات اوپــــــــــــ

 هـــــــــــر فنـــــــــــی فنـــــــــــی ره دینـــــــــــت زده
ـــــــــير ـــــــــه گ ـــــــــاش و ره آن بیش ـــــــــير ره ب  ش
ــــــود ــــــالا ب ــــــه ب ــــــت و گ ــــــه پس ــــــازیش گ  ب
ـــــــن پـــــــيرزن  کـــــــس نـــــــبرده بـــــــازی از ای

 پــــــــروردگرچــــــــه پیوســــــــته فنــــــــون مــــــــی
 هرچـــــــــه گویـــــــــد پلهوانـــــــــت گـــــــــوش دار
ــــــــد آن ــــــــو فرزن ــــــــت و ت ــــــــه او پيراس  زآنک

 دهــــــــد خــــــــرمن ببــــــــادقوتــــــــت را مــــــــی
ــــــکين ــــــته و مس ــــــر ضــــــعیف و خس ــــــودگ   ب

 ســـــــاعد ســـــــیمين خـــــــود را رنجـــــــه کـــــــرد
ـــــــالم یادگـــــــار ـــــــه ع ـــــــده ب ـــــــه از او مان  ک
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  نقطه حسن و دایره عشق
 ز آن مقــــــامم ایــــــن نشــــــان دیگــــــر اســــــت
ـــــــم ـــــــای نظ ـــــــد دری ـــــــوجی میزن ـــــــاز م  ب
ـــــــان  هـــــــر در نظمـــــــی کـــــــز او گـــــــردد عی
ـــــــام ـــــــر آورده غم ـــــــر س ـــــــی ب ـــــــر معن  بح

ـــــره ـــــرقط ـــــزد بس ـــــی ری ـــــر م ـــــان اب ـــــا ک  ه
ــــــار ــــــید ب ــــــود خورش ــــــی دری ش ــــــر یک  ه

 ن چـــــــون از شـــــــرق ذاتآفتـــــــاب حســـــــ
ـــــــــــــود رو ـــــــــــــتش بنم ـــــــــــــال نعم  از کم
 شـــــــد ز نـــــــون نعمـــــــت و کـــــــاف کمـــــــال
ــــــور عشــــــق  چیســــــت آن عــــــين جمــــــالى ن
ـــــــره ـــــــد دای ـــــــق باش ـــــــه عش ـــــــن نقط  حس
ــــــــــان بگــــــــــردش ســــــــــایره  ســــــــــایر اعی
ـــــــره ازنقطـــــــه اســـــــت ـــــــدار دای  خـــــــود م
 نقطـــــــــه اول کـــــــــه آمـــــــــد ذات حســـــــــن
ــــــده ــــــار آم ــــــه در ک ــــــک نقط ــــــن را ی  حس
 خـــــــط پرگـــــــاری کـــــــز آن نقطـــــــه دمیـــــــد

ــــــــين گــــــــرد عــــــــذا  ر پادشــــــــاهخــــــــط بب
 اســـــــتوای خـــــــط حســـــــن از انحناســـــــت
ـــــــــان ـــــــــدا پرگارس ـــــــــان ف ـــــــــقان ج  عاش
 ایــــــن کمــــــان را لازم اســــــت آلات چنــــــد
 چیســــــت آلات آن وجــــــود عــــــالم اســــــت
 چیســــــــت نخجــــــــير آن غــــــــزال معرفــــــــت
 معرفـــــــــت چـــــــــه بازیـــــــــاب دویمـــــــــين
 بازیــــــــــاب دویمــــــــــين باشــــــــــد معــــــــــاد
 پیشـــــــــــــوا لازم بـــــــــــــود در راه عـــــــــــــود
 پیشــــــــــــوائی را نبــــــــــــوت لازم اســــــــــــت

ـــــت  ـــــوده اس ـــــه فرم ـــــين ک ـــــاه اصـــــطفاب  ش
 از نبـــــــوت چیســـــــت حاصـــــــل خلــــــــق را
ـــــپرد ـــــس س ـــــر ک ـــــق ه ـــــدالت راه ح ـــــا ع  ب
ـــــد ـــــدل ش ـــــفاتش ع ـــــون ص ـــــدالت چ  از ع
ــــــــين  عــــــــدل را اشــــــــناخت از عــــــــين الیق
ـــــــــاختش ـــــــــؤمن س ـــــــــد م ـــــــــأمن توحی  م
ــــــــدد ــــــــانش از ع ــــــــته ج ــــــــد رس  آن موح

 ز آن معــــــانی ایــــــن بیــــــان دیگــــــر اســــــت 
ـــــی ـــــمم ـــــای نظ ـــــان دره ـــــوجش عی ـــــد م  کن

ـــــــهان ـــــــاج ش ـــــــورد درت ـــــــدر خ ـــــــد ان  باش
ـــــود هـــــر قطـــــره خورشـــــیدی تمـــــام  کـــــش ب

ــــــی ــــــرورد در ســــــینه درچــــــون صــــــدف م  پ
 کآســــــــــمان خورشــــــــــیدش آرد در نثــــــــــار
 خواســــــــت بنمایــــــــد تجلــــــــی در صــــــــفات
 کــــــــن تلفــــــــظ کــــــــرد وجــــــــه ذات هــــــــو

ـــــــت ـــــــور هس ـــــــالن ـــــــين جم ـــــــاهر از ع  ی ظ
ــــق ــــور عش ــــن چــــون منظ ــــير از حس ــــت غ  نیس
ـــــــــایره ـــــــــه س ـــــــــرد نقط ـــــــــر گ ـــــــــره ب  دای
ــــــــــره  عشــــــــــق نقطــــــــــه ســــــــــایر او را دای
ـــــه پرگـــــاری درســـــت ـــــی نقط ـــــی شـــــود ب  ک
 اوســـــــت خورشـــــــید و همـــــــه ذرات حســـــــن
 رفتـــــــــه رفتـــــــــه خـــــــــط پرگـــــــــار آمـــــــــده
ـــــــد ـــــــایش کـــــــس ندی ـــــــی انحن  راســـــــتی ب
 مســـــــــتوی در انحنـــــــــا روحـــــــــی فـــــــــداه
ـــــــــای عاشـــــــــقان جـــــــــان فداســـــــــت  انحن

ــــــه قــــــد کمــــــانگــــــرد ن  قطــــــه حســــــن جمل
ـــــــد ـــــــه نخجـــــــيری زنن ـــــــيری ب ـــــــا از آن ت  ت
 کانــــــدر آن امــــــلاک و جــــــن و آدم اســــــت
 صــــــــــید آن نـــــــــــور کمـــــــــــال معرفـــــــــــت
ــــــــــين ــــــــــان یق ــــــــــين عرف ــــــــــاب دویم  بازی
ـــــــن عـــــــود چـــــــون آمـــــــد رشـــــــاد  لازم ای
ــــــــود ــــــــاه ع گ ــــــــود آ ــــــــان ب ــــــــوائی ک  پیش
ــــــوت عــــــالم اســــــت ــــــر نب ــــــت ب  کــــــز ولای
ــــــــــــا  عالمــــــــــــان امــــــــــــتم چــــــــــــون انبی
 بـــــــــــا عــــــــــــدالت رفــــــــــــتن راه هــــــــــــدا

 بــــــــــر عـــــــــدالت راه بــــــــــرد از عـــــــــدالت
 عـــــين ذاتـــــش عـــــدل شـــــدچـــــون صـــــفاتش 

ـــــــين ـــــــش مب ـــــــد راه ـــــــد ش ـــــــب توحی  جان
 جزموحــــــــــــد هــــــــــــیچکش نشــــــــــــناختش
ـــــــــــه احـــــــــــد  از خطـــــــــــاب قـــــــــــل هواللّ



 

۲۸۳ 

ـــــــز  هـــــــم موحـــــــد هـــــــم موحـــــــد ای عزی
ـــــــــود ـــــــــانی ب ـــــــــول امک ـــــــــل و مفع  فاع
ـــــت ـــــدور نیس ـــــرت مق ـــــا گ ـــــن معن  درک ای

ــــــلامخــــــود احــــــد دانــــــد احــــــد   را والس
 آن امـــــــــــــــــــــام آخـــــــــــــــــــــر و اول ولى

  

 هستشــــــــــان اثنینیــــــــــت مــــــــــیکن تمیــــــــــز
ــــــــــــود  آن احــــــــــــد را ذات صــــــــــــمدانی ب
 اهـــــل توحیـــــد اســـــت جانـــــت دور نیســـــت
ـــــــام ـــــــت ام ـــــــه گف ـــــــه بذات ـــــــی ذات  دل عل
ـــــــی  فـــــــیض بخـــــــش بـــــــاطن و ظـــــــاهر عل

  

  »ساقی نامه«
ــــــیض ــــــهبای ف ــــــاقی ص ــــــی ای س ــــــا عل  ی
ــــــــاقی بــــــــزم لقــــــــا  یــــــــا علــــــــی ای س
ــــــام ــــــدت بج ــــــاب توحی ــــــی ای ن ــــــا عل  ی
ـــــــتحق ـــــــر مس ـــــــاقی ه ـــــــی ای س ـــــــا عل  ی
ــــــــــوئی ــــــــــه عرفــــــــــان ت  ســــــــــاقی میخان
 یــــــا علــــــی ای از تــــــو بــــــر اهــــــل طریــــــق
ـــــــل شـــــــرع ـــــــی ای دلنـــــــواز اه ـــــــا عل  ی
 بــــــــاده فیضــــــــم دگــــــــر در جــــــــام ریــــــــز
ــــــو ســــــاقی شــــــوم ــــــیض جــــــام ت ــــــا ز ف  ت
 چــــــون مفــــــیض از جــــــام مشــــــتاقی شــــــدم

ــــــــان ســــــــاغری ــــــــدم چش  دیگــــــــر ز توحی
 مســـــــــــــتحقم مســـــــــــــتحقم مســـــــــــــتحق

ــــــــاه ــــــــبخشنش ــــــــت ب ــــــــازم ز عرفان  ای ب
ــــــــــــبیل ــــــــــــدام سلس ــــــــــــت ده م  از طریق
 از شـــــــــــــریعت جـــــــــــــام کـــــــــــــافوریم ده
ــــــــــام ــــــــــی ذوالاث ــــــــــرود نف ــــــــــش نم  آت
ــــــــل ــــــــاه جلی ــــــــۀ ش ــــــــر قص ــــــــاکنم س  ت
 بــــــــــود آذر عــــــــــم آن نــــــــــور رشــــــــــاد
 چـــــون بـــــود عـــــم جـــــای اب انـــــدر کـــــلام
ـــــــــه  گفـــــــــت او را از چـــــــــه گـــــــــيری آله

ــــــــی ــــــــنام م ــــــــده اص ــــــــی بن ــــــــراباش  چ
 پرســــــتی گــــــاه مــــــاهگــــــه کواکــــــب مــــــی

 آن صـــــــــــــنمها لایضـــــــــــــر لاینفعنـــــــــــــد
ـــــــل باشـــــــد او ـــــــز آف ـــــــم نی ـــــــر ه  و آن قم
 شـــــــمس اگرچـــــــه اکـــــــبر از آنهـــــــا بـــــــود
ـــــه گـــــر هســـــت از خـــــدا  نـــــور ایشـــــان جمل
ـــــــــون ـــــــــق عقـــــــــل ذوفن  هســـــــــتم ازتحقی
 روی دل کــــــــردم ســــــــوی عقــــــــل آفــــــــرین

 در مینـــــــای فـــــــیضای ز جـــــــودت بـــــــاده  
ـــــــــــــا ـــــــــــــت دور از شـــــــــــــوب فن  ای بقای
ــــــدام ــــــرب م ــــــان ش ــــــد از توش ــــــل توحی  اه
ـــــــق ـــــــت ح ـــــــو مس ـــــــی ت ـــــــتحقان از م  مس
 اهــــــل عرفــــــان را مفــــــیض جــــــان تــــــوئی
ــــــق ــــــاس رحی ــــــان ک ــــــام ج ــــــر ک ــــــه ب  ریخت
ــــــــــرع ــــــــــل و ف ــــــــــاز اص ــــــــــدام امتی  از م
ــــــــز ــــــــام ری ــــــــر در ک ــــــــم دگ ــــــــاغر فیض  س
 ســــــــــاقی صــــــــــهبای مشــــــــــتاقی شــــــــــوم
ـــــــاقی شـــــــدم ـــــــانی و ب ـــــــیض بخـــــــش ف  ف

ــــــــــدم ــــــــــل توحی ــــــــــام اه ــــــــــان در مق  نش
 مســـــت حقـــــم کـــــن ز جـــــامی مســـــت حـــــق
ــــــرد هــــــر نشــــــأه بخــــــش ــــــانم ب ــــــا ز عرف  ت
ــــــبیل ــــــان س ــــــریقم ج ــــــل ط ــــــد اه ــــــا کنن  ت
ــــــــــــــم ده ــــــــــــــوا دوری  از حــــــــــــــرارات ه
ـــــــلام ـــــــرد و س ـــــــن ب ـــــــراهیم ک ـــــــو اب  همچ
ـــــــــل ـــــــــاری خلی ـــــــــل حضـــــــــرت ب  آن جلی
 خـــــــود ز صـــــــلب و بطـــــــن پـــــــاکیزه بـــــــزاد
 اب خطــــــــــابش کــــــــــرده آن رب الانــــــــــام
ــــــوم خــــــود گــــــم کــــــرده ره ــــــا ق ــــــت ب  بینم

ـــــــــــدگی باشـــــــــــد ســـــــــــزا  وار خـــــــــــدابن
 گـــــــاه خورشـــــــید ایـــــــن نـــــــدارد هـــــــیچ راه
ـــــــــــــد و ناپســـــــــــــند  و آن کواکـــــــــــــب آفلن

ــــــــــــده ــــــــــــد اوبن ــــــــــــل باش  اش از راه غاف
ـــــی ـــــل خـــــدا کـــــی م ـــــل اســـــت آف  شـــــودآف

 بــــــــر خــــــــدائی هیچیــــــــک نبــــــــود ســــــــزا
 جــــــان بــــــری یــــــا قــــــوم ممــــــا تشــــــرکون
ــــــــــين ــــــــــق ســــــــــماوات و زم ــــــــــاطر خل  ف



 

۲۸۴ 

ـــــــن ـــــــان م ـــــــل ج ـــــــی ای خلی ـــــــو خلیل  ت
ــــت ــــام رب نشس ــــون در مق ــــو اب چ ــــم چ  ع

ـــــــا ـــــــل مع ـــــــدان عق ـــــــم ب ـــــــویع  ش دنی
ـــــــالاتی کـــــــه  هســـــــت  آن کواکـــــــب آن خی
 همچنــــــــــان اربــــــــــاب علــــــــــم زیســــــــــتن
ـــــــــــــين ـــــــــــــی آن مســـــــــــــتکبرین مترف  یعن

ــــــــــت ــــــــــوی را زین ــــــــــدآســــــــــمان دنی  ان
ــــــــوی ــــــــم شــــــــرع دنی  و آن قمــــــــر دان عل
 بـــــــر ســـــــریر علـــــــم بنشســـــــته بـــــــه نـــــــاز
ـــــــــد ـــــــــع آب از ریشـــــــــۀ جـــــــــان میکن  من
ـــــی اصـــــول ـــــروع ب ـــــز ف ـــــن ک ـــــل از ای  غاف
 چـــــون شـــــود شـــــمس حکومـــــت را طلـــــوع

  

ـــــــــخن ـــــــــن درک س ـــــــــه ک ـــــــــل اللّ  از خلی
ــــت اســــت ــــن مقــــامش ثاب ــــل ای ــــان عق  همچن

 ریـــــــــز و پـــــــــاش دنیـــــــــویو آن صـــــــــنمها 
 مـــــــوهم عـــــــزت در ایـــــــن بـــــــالا و پســـــــت
 انـــــــــــــــدرین دام بلایـــــــــــــــا و فـــــــــــــــتن
ـــــــل زمـــــــين ـــــــب زینـــــــت اه ـــــــون کواک  چ
 نــــــــــه نگهــــــــــدار شــــــــــیاطين از گزنــــــــــد
ــــــــــوی ــــــــــراه و غ ــــــــــد گم ــــــــــالم آن رش  ع
ـــــــاز ـــــــی نی ـــــــه ب ـــــــاخ و ز ریش ـــــــانع از ش  ق

ــــــی ــــــان م ــــــۀ ج ــــــان ریش ــــــع ایم ــــــدقط  کن
 بـــــــر ثمـــــــر باشـــــــد محـــــــال او را وصـــــــول
ــــــــوع ــــــــا هرلم ــــــــود ب ــــــــل ب ــــــــر آف  آن قم

  

  تیارجبر واخ
ـــــــار ـــــــد ز جـــــــبرو اختی ـــــــان باش ـــــــن بی  ای
ـــز ـــت رم ـــمس اس ـــت از ش ـــم اصـــولى حکم  ه
ــــر یکــــی ــــت ه ــــا حکوم ــــت ب  شــــمس حکم
ــــار ــــت گشــــته ی ــــا حکوم  شــــمس حکمــــت ب
ـــــت ـــــس تس ـــــدر نف ـــــاکم ان ـــــیم و ح  آن حک
ـــــــان او  کیســـــــت طـــــــاغوت آنکـــــــه از طغی
 کیســــــت طــــــاغوت آن ســــــلاطين ضــــــلال
ــــــول ــــــان فض ــــــاغوت آن حکیم ــــــت ط  کیس
ــــــزتش ــــــیم ع  کیســــــت طــــــاغوت آنکــــــه ب

ـــــــاغ ـــــــت ط ـــــــتکبار اوکیس ـــــــه اس  وت آنک
ــــــــــــام ــــــــــــال اســــــــــــت آن روز قی  روز اقب
 گــــــــر دل آن طــــــــاغوت را کــــــــافر شــــــــود
ــــــــــاب ــــــــــتش بت ــــــــــت از دس  عروةالوثقاس
 گویـــــــــد از تأییـــــــــد عقـــــــــل ذوفنـــــــــون

ــــــــــرین روی دل ــــــــــان آف ــــــــــوی ج  دارم س
 منصــــــــــب خــــــــــاص خلیلــــــــــی یافتــــــــــه

ــــــ ــــــت خلّ ــــــواچیس ــــــا س ــــــاع از م  ت انقط
 جـــــــز بکلـــــــی انقطـــــــاع از مـــــــا ســـــــوا
 یافــــــــت ابــــــــراهیم را چــــــــون جبرئیــــــــل

ــــــــــود در   دامــــــــــان کــــــــــوه باشــــــــــکوهب
ـــــــوا ـــــــبوحی ت ـــــــد س ـــــــل خوان ـــــــد ممث  ش

 اختیــــــــــــــار و جــــــــــــــبر از آن آشــــــــــــــکار 
ــــــز ــــــی کــــــان از فضــــــولى گشــــــته غم  حکمت
 آفـــــــل اســـــــت انـــــــدر حقیقـــــــت بیشـــــــکی

 هــــــــــــــا ابنــــــــــــــای دور روزگــــــــــــــارذره
 مســــــــند طــــــــاغوتی از ایشــــــــان درســــــــت
ـــــــــــــــد آرد راهجـــــــــــــــو ـــــــــــــــره نتوان  روب
 مظهـــــــــر قهـــــــــر خـــــــــدا جـــــــــل جـــــــــلال

 ی بــــــــر مســــــــند خــــــــاص رســــــــولمتکــــــــ
ـــــــــــرتعش  کـــــــــــرده دل مستضـــــــــــعفين را م
ـــــــــــــــار او ـــــــــــــــده ادب ـــــــــــــــال آم  روز اقب
 کبریـــــــــــا خـــــــــــاص خداونـــــــــــد انـــــــــــام
 بـــــــــر خـــــــــدای از صـــــــــدق ایمـــــــــان آورد
 کــــــش نباشــــــد انفصــــــام از هــــــیچ بــــــاب
 رســــــــته جــــــــان یــــــــاقوم ممــــــــا تشــــــــرکون
 فــــــــــاطر جملــــــــــه ســــــــــماوات و زمــــــــــين
ــــــــــه ــــــــــا ســــــــــوا برتافت  روی جــــــــــان از م
 وانقطـــــــاع از مـــــــا ســـــــوی الـــــــرب العـــــــلا

ـــــــــت رواباشـــــــــدت کـــــــــ  ی منصـــــــــب خل
 معنــــــــــی خلــــــــــت بســــــــــلطان جلیــــــــــل
 خیــــــل و انعــــــامش زهــــــر جانــــــب گــــــروه
 جبرئیـــــــــل آن حامـــــــــل عـــــــــرش خـــــــــدا



 

۲۸۵ 

 بــــــــــانوا از آن چــــــــــو ابــــــــــراهیم شــــــــــد
ــــدبرون ــــان ش ــــن و ج ــــش از ت ــــوش و حس  ه
ـــــــــرد ـــــــــير ک ـــــــــتش نخج ـــــــــت خل  بازشس
ــــــــــا مگــــــــــر زنجــــــــــير را  بگســــــــــلاند ت
ــــــن نــــــوا بخشــــــم نــــــوا  بــــــار دیگــــــر زی
 بــــــار دیگــــــر آن نــــــوا چــــــون ســــــاز شــــــد
 مــــــــرغ روح از دام تــــــــن پــــــــرواز کــــــــرد
ـــــير ـــــد اس ـــــانرا دی ـــــد ج ـــــون در قی ـــــاز چ  ب

 وائی تــــــــا تمــــــــامی مــــــــال خــــــــودازنــــــــ
ــــــوش ــــــير ه ــــــمت از زنج ــــــیم جس ــــــار س  ب
ـــــــــانفزا ـــــــــروش ج ـــــــــن س ـــــــــدتی از ای  م
 دیـــــد چـــــون حـــــالات جـــــان بـــــرق جهـــــان
ـــــی ـــــده کن ـــــون زن ـــــرده چ ـــــی م ـــــت رب  گف
ـــــــــبم آرزوســـــــــت ـــــــــان قل ـــــــــیکن اطمین  ل
ــــــود ــــــده ش ــــــن ار زن ــــــت م ــــــرده در دس  م
ــــــــــل ــــــــــردد دل ای رب جلی ــــــــــئن گ  مطم
 گفـــــــــت آن پروردگـــــــــار طـــــــــيرو ســـــــــير
 پــــس بهــــم بــــر کــــوب و کــــن بــــر چــــار قســــم
ـــــــرا ـــــــتابان ت ـــــــد اش ـــــــوان کاین ـــــــس بخ  پ
ـــــــدان ـــــــا را ب ـــــــزت م ـــــــو ع ـــــــئن ش  مطم
 بـــــود طـــــاووس و خـــــروس و پـــــس غـــــراب

  

 جــــــــان بــــــــراه دوســــــــتش تســــــــلیم شــــــــد
ـــــــرکون ـــــــا تش ـــــــوم مم ـــــــرون ای ق ـــــــد ب  ش
 جــــــان او از هــــــوش و حــــــس زنجــــــير کــــــرد
ــــــوا ــــــت کــــــای صــــــاحب ن ــــــق گف ــــــا تمل  ب
ــــــو را ــــــیدم ت ــــــویش بخش ــــــال خ  نصــــــف م
 رســــــــــتن از زنجــــــــــير را دمســــــــــاز شــــــــــد

ـــــــت صـــــــید او ـــــــاز کـــــــرد شســـــــت خل  را ب
 گفــــــت یــــــا صــــــاحب نــــــوا دســــــتم بگــــــير
ــــــد ــــــه ش ــــــوادر نغم ــــــاحب ن ــــــمت ص  بخش
ــــــــت ســــــــروش  کامــــــــدش از منصــــــــب خل
 بـــــــود در جـــــــان ودلـــــــش نـــــــوعی نـــــــوا
ــــــــت را بجــــــــان ــــــــان خل  خواســــــــت اطمین
 گفــــــــت ایمــــــــان نیســــــــتت گفتــــــــا بلــــــــی
ــــــدر اوســــــت ــــــت ان ــــــان خل  چونکــــــه اطمین
ــــــــود ــــــــده ش ــــــــی جــــــــانم ارزن ــــــــر خلیل  ب
ـــــل ـــــد خلی ـــــت جـــــانم ش ـــــای دوس ـــــز عط  ک

 ایم چــــــــــار طــــــــــيررو بگــــــــــير از طيرهــــــــــ
 پـــــس بهـــــر کـــــوهی بـــــده زان چـــــار قســـــم
 شـــــــمس اطمینـــــــان شـــــــود تابـــــــان تـــــــرا
 حکمــــــت مــــــا بــــــين در اطمینــــــان عیــــــان
 پــــــس کبــــــوتر رمــــــز ایــــــن مرغــــــان بیــــــاب

  

  چهار نفس
 ایـــــن بیـــــانی باشـــــد انـــــدر چـــــار نفـــــس
ـــــان ـــــواهی نش ـــــی خ ـــــت هم ـــــه از خل  ای ک
 در تـــــــو پیچیـــــــده جهـــــــان اکـــــــبر اســـــــت
 در وجـــــــــود خـــــــــویش بـــــــــاری آرســـــــــير

 اره تـــــــــو رازاغ باشـــــــــد نفـــــــــس امـــــــــ
 نفـــــــس لوامـــــــه چـــــــو طـــــــاووس گـــــــزین
 ملهمــــــه نفســــــت خــــــروس وقــــــت خــــــوان
ــــــــــين ــــــــــه نفــــــــــس ب ــــــــــوتر مطمئن  آن کب
ـــــکیب ـــــوش و ش ـــــان و دل ه ـــــت ج  چارکوه
 چــــــون کــــــه از فرمــــــان رب ایــــــن چــــــار را
ــــــــا ــــــــت گــــــــوئی بی ــــــــس بفرمــــــــان رب  پ

 پروردگــــــــــار جــــــــــان تــــــــــورب بــــــــــود 

 باشـــــــدش گرچـــــــه بســـــــی اطـــــــوار نفـــــــس 
ـــــــن و آن  منقطـــــــع کـــــــن رشـــــــتۀ جـــــــان زی
 تـــــــانگوئی خلـــــــتم کـــــــی درخـــــــور اســـــــت
ــــــــارطير ــــــــودت چ ــــــــت در وج ــــــــار نفس  چ
ــــــو را ــــــر جیفــــــه بیچــــــاره ت  کــــــان کشــــــد ب
 ســـــــــر بپـــــــــای خجلـــــــــت و دارد انـــــــــين
ـــــــــیان ـــــــــان ازقدس ـــــــــام ج ـــــــــدش اله  کای
ــــــــــش ببــــــــــين ــــــــــتی جانــــــــــب رب  بازگش
 هــــــر یکــــــی ایــــــن چــــــار را دارد نصــــــیب

 در چـــــــــار جـــــــــا کشـــــــــتی و بگذاشـــــــــتی
ـــــــرا ـــــــر ت ـــــــان ب ـــــــد فرم ـــــــی آین ـــــــر یک  ه
ــــــــــو ــــــــــان ت ــــــــــور اطمین ــــــــــود آن ن  رب ب
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ــــــــدا  رب کــــــــه باشــــــــد شــــــــمس اوج اهت
ــــــــين ــــــــت را ام  رب کــــــــه باشــــــــد آن امان

ـــــــــۀ صـــــــــلوات از جـــــــــا ـــــــــرینتحف  ن آف
  

 مهتــــــــــــــدین را پیشــــــــــــــوا و مقتــــــــــــــدا
ــــــــــــالمين ــــــــــــين و حــــــــــــی رب الع  رب ام

ـــــــــــر ا ـــــــــــب ـــــــــــالمينم ـــــــــــر رب الع  ين س
  

  امانت حق
ــــــــده ــــــــت آم ــــــــدر امان ــــــــان ان ــــــــن بی  ای
ـــــــــان ـــــــــد در می ـــــــــزی آم ـــــــــت رم  از امان
ــــــمان ــــــرد و آس ــــــرض ک ــــــت ع ــــــق امان  ح
ـــــــوم ـــــــادان ظل ـــــــان ن ـــــــرد انس ـــــــل ک  حم

ـــــــــتآســـــــــمان روحا ـــــــــالم اس ـــــــــان ع  نی
 ارض خـــــــود جســـــــمانیات عـــــــالم اســـــــت
ــــــــــمان ــــــــــين و آس ــــــــــين زم ــــــــــا ب  کوهه
ـــــــــــــه روحـــــــــــــانیش ـــــــــــــوش جنب  آن عل
ـــــه ـــــن ســـــه مرتب ـــــه ای ـــــان آنک ـــــت انس  کیس
 بـــــــــا وجـــــــــود ظلمـــــــــت جســـــــــمانیش
ــــــين ــــــل ب ــــــت عق ــــــن امان ــــــين ای  شــــــد ام
 عقــــــل چــــــه آنکــــــه بیــــــانش گفتــــــه شــــــد
 عقـــــــل را باشـــــــد حقیقـــــــت حســـــــن ذات
ــــــــده ــــــــت آم ــــــــان حقیق ــــــــن را احس  حس

 نشـــــــــاننـــــــــوع خاصـــــــــی از بنـــــــــی آدم 
ــــت ــــوی دوس ــــائی س ــــان رهنم ــــت احس  چیس
ـــــــود ـــــــف ب ـــــــق تکلی ـــــــت مطل ـــــــر امان  گ
 گــــــــر نیایــــــــد بــــــــاورت ابلــــــــیس بــــــــين
ــــــــتش ــــــــس آی ــــــــن والان ــــــــت الج  ماخلق
 حامـــــــل آن غـــــــير انســـــــان کـــــــس نشـــــــد
ــــــی اســــــت و امــــــام  صــــــاحب احســــــان نب

  

ــــــرا امــــــين انســــــان شــــــده   کــــــز چــــــه رو آن
 یــــــــاری حــــــــق معنــــــــیش ســــــــازم بیــــــــان
 بـــــــــــا زمـــــــــــين و کـــــــــــوه پیچیـــــــــــد از آن

 علــــــــوم بــــــــا وجــــــــود آن همــــــــه نــــــــور
ــــــه مــــــوهم اســــــت ــــــا کــــــه اجســــــام لطیف  ی
ــــــم اســــــت ــــــه در ه ــــــه اجــــــرام کثیف ــــــا ک  ی
 بـــــــرزخ آمـــــــد صـــــــورت بـــــــرزخ عیـــــــان
ــــــــــــــانیش ــــــــــــــتکبری نفس ــــــــــــــۀ مس  جنب
ــــــــه ــــــــک مرحل  جمــــــــع آورده اســــــــت در ی
 بـــــــــــــاوجود نفـــــــــــــس و آن نـــــــــــــادانیش
 عقــــــــل امانــــــــت بــــــــين ز رب العــــــــالمين
 ایــــــن در از حــــــق الیقینــــــت ســــــفته شــــــد
 مجمـــــــــع البحـــــــــرین اســـــــــما و صـــــــــفات

 آمـــــــــده خـــــــــاص انســـــــــان آن حقیقـــــــــت
ـــــــــاش شـــــــــأن ـــــــــر من ـــــــــان ک  دارد از احس
ـــــــــين پوســـــــــت ـــــــــافتن در ع ـــــــــز را دری  مغ
ــــــود ــــــویش ميرب ــــــو گ ــــــدان همچ ــــــن ز می  ج
ـــــــــين ـــــــــس مب ـــــــــاداتش گـــــــــواهی ب  آن عب
 مجمــــــــــلا حمــــــــــل امانــــــــــت غــــــــــایتش
 غــــير انســــان صــــاحب احســــان کــــس نشــــد
ـــــــلام ـــــــت والس ـــــــم امان ـــــــين و ه ـــــــم ام  ه

  

  مناجات
ــــــن جــــــان مــــــا ــــــو محس ــــــان ت  ای ز احس
ــــــــود ــــــــان ب ــــــــات اطمین ــــــــو آی ــــــــر ت  ذک

ــــــن ماســــــتآن صــــــلات ــــــود دی ــــــه عم  ی ک
 مؤمنانــــــــت خاشـــــــــعون انـــــــــدر صـــــــــلوة
 مؤمنانــــــــــت حافظــــــــــان بهــــــــــر نمــــــــــاز
ـــــــــان ـــــــــل از امتن ـــــــــر خلی ـــــــــوده ب  ای نم
 ای نثـــــــــار حســـــــــن صـــــــــوت جبرئیـــــــــل

 جــــــــان مــــــــا محســــــــن ز اطمینــــــــان مــــــــا 
ـــــــــی ـــــــــودب ـــــــــه کـــــــــرا ایمـــــــــان ب  طمأنین
 طمأنینـــــــــه ز مـــــــــؤمن نارواســـــــــتبـــــــــی

ــــــــــوة ــــــــــدر زک ــــــــــاعلون ان ــــــــــت ف  مؤمنان
 رازآن نمـــــــــازی را کـــــــــه دارنـــــــــد اهـــــــــل 

 پادشـــــــــــــــاهی زمـــــــــــــــين و آســـــــــــــــمان
ـــــــل ـــــــوال خلی ـــــــه ام ـــــــو جـــــــان و جمل  از ت
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 ای ز خلــــــــت جــــــــام بخــــــــش اصــــــــفیا
 جــــــان مــــــا جــــــام خلیلــــــی ازتــــــو یافــــــت
 زنجبیلــــــی جاممــــــان چــــــون هــــــوش بــــــرد
 زنجبیلــــــــی جاممـــــــــان تامســـــــــت کـــــــــرد

ـــــــاده ـــــــی ب ـــــــذاقزنجبیل ـــــــدر م ـــــــان ان  م
ـــــون روان  ـــــراقچ ـــــگ ف ـــــاهر از زن ـــــد ط  ش

 جـــــان شـــــدم مشـــــتاق بـــــر جـــــام طهـــــور
 ای در کـــــــام از آن جـــــــامم فشـــــــانجرعـــــــه

 تــــــــا کــــــــه گــــــــردم شــــــــیعه ابــــــــراهیم را
 قــــــــــوم آذر را بحــــــــــق منــــــــــذر شــــــــــوم

  

 مســــــت ازیــــــن مــــــی جــــــان جملــــــه اولیــــــا
ـــــــت ـــــــو یاف ـــــــی از ت  هـــــــم شـــــــراب زنجبیل
 رنـــــگ زنـــــگ غفلـــــت از جانمـــــان ســــــترد
 بیخـــــود از هـــــر نیســـــت و هـــــر هســـــت کـــــرد
 شــــــد روان شســــــت از روان زنــــــگ فــــــراق
ــــــــتیاق ــــــــد اش ــــــــاده آم ــــــــوری ب ــــــــر طه  ب
 ای طهـــــــوری جـــــــام تـــــــو ازخـــــــم نـــــــور

 وآرامـــــــــم نشـــــــــانبـــــــــر ســـــــــریر امـــــــــن 
ــــــــــــــــــــــرب آرم دل تســــــــــــــــــــــلیم را  روب
ـــــــر ضـــــــلال ورشدشـــــــان مخـــــــبر شـــــــوم  ب

  

  بت پرست
ـــــــل ســـــــیاق ـــــــانی باشـــــــد از اه ـــــــن بی  ای
ــــــاف ــــــی الاعتک ــــــذی ف ــــــوم ال ــــــا الق  ایه
ـــــــان  آن شـــــــغافی کـــــــز زلیخـــــــا شـــــــد عی
ـــــــذی فـــــــی الاشـــــــتیاق  ایهـــــــا القـــــــوم ال
 آنکـــــــه ســـــــینش آمـــــــده از ســـــــوء خلـــــــق
 آنکــــــــه یــــــــایش از یــــــــد خــــــــائن بــــــــود
 از الف اغمـــــــــــاض چشـــــــــــم آمـــــــــــد ز داد
ــــــه اســــــت ــــــلاب آی ــــــب ق ــــــاف آن از قل  ق
 ای کــــــه باشــــــد نامتــــــان یکتــــــا پرســــــت

ــــــــود گــــــــر ــــــــت پرســــــــتیتان ب ــــــــا از ب  اب
ــــــد ــــــجده بری ــــــود س ــــــا ب ــــــیم و زر هرج  س
ــــــن ســــــجده خشــــــوعش بیشــــــتر  بلکــــــه ای
ــــــت اگرچــــــه لایضــــــر لاینفــــــع اســــــت  ب

ـــــــته ـــــــرت بگذش ـــــــع آخ ـــــــر ز نف ـــــــدگ  ای
 بــــــــــت پرســــــــــتی شــــــــــما دارد ضــــــــــرر
 بــــــت پرســــــتان را بــــــت زرگــــــر خداســــــت

 کـــــه جمـــــادکفـــــر ایشـــــان چیســـــت جـــــز آن
ـــــــود ـــــــن ب ـــــــادی ای ـــــــما را اعتق ـــــــم ش  ه
 واســــــــطه راه خــــــــدا چــــــــون آدم اســــــــت
ــــــن کــــــادم بیجــــــان فناســــــت ــــــل از ای  غاف
 صـــــــورت آن آدم بیجـــــــان بـــــــت اســـــــت
 صــــــــــــورت آن آدم بیجــــــــــــان مجــــــــــــاز
ــــــــئله ــــــــتبه شــــــــد مس ــــــــر شــــــــما گرمش  ب

ــــــتکــــــه  ــــــن ســــــیاقپرســــــتار ب ــــــد از ای  ان
 بـــــــــر تماثیـــــــــل زرو ســـــــــیم از شـــــــــغاف
 از هــــــــوای یوســــــــف آن جــــــــان جهــــــــان
 بــــــــــر تماثیــــــــــل زر و ســــــــــیم از ســــــــــیاق
ـــــق ـــــوء خل ـــــود روس ـــــش ب ـــــی ک ـــــوء خلق  س
 یــــــــد خــــــــائن کــــــــاش ببریــــــــده شــــــــود
 چشــــــــم اغماضــــــــی الهــــــــی کــــــــور بــــــــاد
ـــــــه اســـــــت ـــــــاوت مای ـــــــی قس ـــــــب قلاب  قل
 بـــــت پرســـــتی از شـــــما کـــــی درخـــــور اســـــت

ـــــــت مـــــــی ـــــــه ثاب ـــــــر شـــــــما بااللّ  ودشـــــــب
 آوریــــــدای کــــــه پــــــیش حــــــق مــــــیســــــجده

ــــــــتر ــــــــم خضــــــــوعش در رکــــــــوعش بیش  ه
 ضــــــــر دنیــــــــائی نــــــــدارد بــــــــت پرســــــــت
 چشــــــمتان بــــــر ســــــیم و زر گشــــــته ســــــفید
 بهــــــــر دنیــــــــا ای گـــــــــروه کــــــــور و کـــــــــر
ــــــــر خداشــــــــان رهنماســــــــت ــــــــده ب  در عقی
 واســــــــــــــطه کردنــــــــــــــد در راه رشــــــــــــــاد
ــــــــد ــــــــوی رش ــــــــادی ک ــــــــود زره ــــــــه ب  ک
ـــــــــت پرســـــــــت  صـــــــــورت آدم پرســـــــــتد ب
 و آن فنــــــــا کــــــــی واســــــــطه راه بقاســــــــت
ــــــــت حــــــــق پرســــــــت  جــــــــان آدم در حقیق
ـــــــــــــت ســـــــــــــرفراز  جـــــــــــــان آدم از حقیق
ـــــــن مشـــــــکله  زود آســـــــان حـــــــل شـــــــود ای



 

۲۸۸ 

 آن مجازیتـــــــــــــان حقیقـــــــــــــت آمـــــــــــــده
ــــــــان ــــــــب نش ــــــــد از آن قال ــــــــا یابی  هرکج
ـــــــما ـــــــر ش ـــــــت شـــــــده به  آن مجـــــــازی ب
ـــــــــم ز ـــــــــر ه ـــــــــانیش ب  دهصـــــــــورت انس

ـــــــدگیش ـــــــدر بن ـــــــد ان ـــــــات آری ـــــــس ثب  پ
 کنیــــــــددر نمــــــــاز آن را حضــــــــوری مــــــــی

 لاصـــــــــــــلوة تـــــــــــــم الا باالحضـــــــــــــور
 گـــــر نوشـــــتم ایـــــن ســـــخن از کفـــــر نیســـــت
ــــــــــود ــــــــــافر ب ــــــــــت ک ــــــــــورت آدم ب  ص
 آن کنـــــــــد بـــــــــر صـــــــــورت آدم ســـــــــجود
ــــــــدیم ــــــــیس از ق ــــــــه ابل ــــــــی دارد ک  حجت
ــــــاص ــــــه خ ــــــه اللّ ــــــو وج  صــــــورت آدم چ
ـــوأم اســـت ـــان ت ـــا ج ـــه ب ـــک آن صـــورت ک  لی

 جـــــانش بـــــودنـــــه مـــــراین صـــــورت کـــــه زر
ـــــــه بـــــــاقی عیـــــــان  صـــــــادق آن وجـــــــه اللّ
 صــــــــورت انســــــــانیت هســــــــت از خــــــــدا
ـــــــــين ـــــــــته مب ـــــــــت بنوش ـــــــــابی هس  آن کت
ـــــــــتش ـــــــــا از حکم ـــــــــی کـــــــــرده بن  هیکل
ـــــــت آن ـــــــوظ اس ـــــــوح محف  مختصـــــــر از ل
 حجتـــــــی بـــــــر اهـــــــل انکـــــــار آشـــــــکار
ـــــت ـــــیم و زر اس ـــــورت از س ـــــورت آن ص  ص
ـــــــــــت ـــــــــــول زر پرس ـــــــــــتمکاران گ  ای س
 آن کنـــــــــد بـــــــــر صـــــــــورت آدم ســـــــــجود

ـــــه ـــــا حصـــــل چ ـــــما را م ـــــر ش ـــــاد م  از رش
ـــــــزا ـــــــتش را س ـــــــود پرس ـــــــدا نب ـــــــز خ  ج
ــــــاء خــــــویش ــــــد کــــــز آب  گــــــر شــــــما گوئی
ــــــــــی ــــــــــما در گمره ــــــــــاء ش ــــــــــوده آب  ب
ـــــــــــه بتهـــــــــــای شـــــــــــما  بشـــــــــــکنم باللّ

 کــــنمگــــویم نــــه بــــازی مــــیراســــت مــــی
ـــــــــــــان رب ســـــــــــــموات و زمـــــــــــــين  ربت
ــــــت ــــــا شکس ــــــون بته ــــــه چ ــــــل اللّ  آن خلی
ـــــــن کـــــــه بتهـــــــای شـــــــما را بشـــــــکنم  م
 گــــــر از آن بــــــاور نداریــــــد ایــــــن عمــــــل

ـــــر ـــــد پر از گ ـــــخنآن خواهی ـــــن س ـــــید ای  س
 خـــــــــود نتیجـــــــــه هســـــــــتم از اعمالتـــــــــان

ـــــــــــــان زده ـــــــــــــت ره دینت ـــــــــــــب آن ب  قال
ــــــانمــــــی  شــــــوید از جــــــان ودل ســــــجده کن

ـــــــــــــا ـــــــــــــت رهنم ـــــــــــــت برغوای  در حقیق
 نـــــــــام آن دینـــــــــار یـــــــــا درهـــــــــم شـــــــــده
ـــــــــدگیش ـــــــــدر هســـــــــتی و پاین  مـــــــــوقن ان

ـــــــــب دوری مـــــــــی ـــــــــداز حضـــــــــور قل  کنی
ـــــن حضـــــوری بـــــر شـــــما کـــــرده ضـــــرور  ای
ـــــن از کفـــــر نیســـــت  ز آنکـــــه قـــــول کفـــــر م
 قالـــــــــــب آن بـــــــــــر شـــــــــــما داور بـــــــــــود
ـــــــــود از صـــــــــورت آدم نمـــــــــود  کـــــــــاین ب
ـــــــــد رجـــــــــیم ـــــــــجدۀ آدم نکـــــــــرد و ش  س
 جــــــان کنــــــد از بــــــت پرســــــتی آن خــــــلاص
 جـــــان کـــــدام آنکـــــه بجانـــــان همـــــدم اســـــت
ــــــــــود ــــــــــانش ب  وجــــــــــه زر بهــــــــــتر ز جان

ــــــی ــــــانمعن ــــــرده از آن صــــــورت عی ــــــی ک  ئ
ــــــــــــــدا ــــــــــــــبر ز روی اهت ــــــــــــــی اک  حجت

 مبــــــــــيناز کــــــــــف کــــــــــافی خداونــــــــــد 
 مجمـــــــــع جملـــــــــه صـــــــــور آن صـــــــــورتش
ـــــــان ـــــــب در جه ـــــــل غائ ـــــــر ک ـــــــاهدی ب  ش
ـــــار ـــــت ون ـــــات اس ـــــين جن ـــــم صـــــراطی ب  ه

ـــــی ـــــت پرســـــتم ـــــاز آن ب ـــــد ســـــجده ب  نمای
ـــــت ـــــتر اس ـــــت آن به ـــــت از زرپرس ـــــت پرس  ب
ــــــــه بـــــــــود  آدمـــــــــی کـــــــــز اولیـــــــــاء اللّـ

 ای را از جمـــــــــادجـــــــــز پرســـــــــتش پـــــــــاره
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــه الا هـــــــــــــــــو معبودن  لاال
 ایـــــن پرســـــتش گشـــــته مـــــا را دیـــــن و کـــــیش

گهــــــــــینیســــــــــت گــــــــــر از گ  مرهیتــــــــــان آ
ــــــــــتلا ــــــــــان ســــــــــازم بحســــــــــرت مب  جانت

ــــــه ســــــازی مــــــی ــــــر صــــــنمتان حیل  کــــــنمب
ــــاهدین ــــن از ش ــــر ای ــــن ب ــــتم م ــــت و هس  هس
 افترائـــــــــــی بربـــــــــــت اکـــــــــــبر ببســـــــــــت
 گردنـــــــــی را ایـــــــــن خیانـــــــــت افکــــــــــنم
ـــــــل ـــــــد محتم ـــــــر آن نباش ـــــــل ب ـــــــن عم  وی

 گویـــــــد کـــــــه مـــــــناز زبـــــــان حـــــــال مـــــــی
ـــــــــــان  بـــــــــــر ســـــــــــراعمالتان شـــــــــــد مالت



 

۲۸۹ 

 نیســــــــت کاســــــــر بهــــــــر بتهــــــــای شــــــــما
 چــــــــون عملهــــــــای شــــــــما زربندگیســــــــت
 حضـــــــــرت معبـــــــــود در قـــــــــرآن عیـــــــــان
ـــــــــره را ـــــــــلا و نق ـــــــــه ط ـــــــــانی ک  آن کس

ــــــژده ــــــاق م ــــــد انف ــــــم کنن ــــــبرک ــــــان ب  ش
 کــــــــــه بتابنــــــــــد آن طــــــــــلا و نقــــــــــره را
ـــــــد ـــــــا کنن ـــــــت و پهلوه ـــــــر پش ـــــــا ب  داغه
 کــــاین بــــود گنجــــی کــــه خــــود بگذاشــــتید

 جـــــان چشـــــید ایـــــن جـــــام را پـــــس بکـــــام
گـــــــــه شـــــــــوید  ای گـــــــــروه زرپرســـــــــت آ
 هســــــت تــــــا کــــــی از خیــــــال ســــــیم و زر
ـــــــان ـــــــرض از جانت ـــــــن م ـــــــع ای ـــــــر دف  به
ـــــــلا ـــــــل ع ـــــــان ج ـــــــون و مک ـــــــه ک  آن ش
 کـــــــز شـــــــما بتهـــــــای زریـــــــن بشـــــــکند
ـــــــوید ـــــــان ش ـــــــه از عملهات گ ـــــــه آ ـــــــو ک  ب
 زر پرســـــــــتی حـــــــــق پرســـــــــتیتان شـــــــــده
 ز آن ســــــبب اهــــــل ســــــیاق انــــــدر جهــــــان
ــــــــر شــــــــما گشــــــــته کــــــــرام الکــــــــاتبين   ب

  

 در حقیقـــــــــت جـــــــــز عملهـــــــــای شـــــــــما
 انیــــــــــد چیســــــــــتبنــــــــــدگی زر همــــــــــه د

 آیتـــــــــــی فرمـــــــــــوده بـــــــــــر زر بنـــــــــــدگان
 گـــــــــــــنج بگذارنـــــــــــــد و در راه خـــــــــــــدا
ــــــــــــــاک مســــــــــــــتمر  از عــــــــــــــذاب دردن

ـــــــــــــد ازآن جبهـــــــــــــه  هـــــــــــــاداغ بگذارن
ــــــد ــــــا کنن ــــــه را آنه ــــــاب آن جمل ــــــن خط  زی
 ایــــــن علــــــم خــــــود بهــــــر خــــــود افراشــــــتید

 از آن دانیــــــــد حاصــــــــل کــــــــام راچــــــــون 
 ســـــــوی کـــــــوی زرپرســـــــتی کـــــــم رویـــــــد
ــــــه هوشــــــی بســــــر ــــــدل فکــــــری و ن ــــــه ب  ن

 ســـــــیده ایـــــــن نشـــــــاناز حکـــــــیم جـــــــان ر
ــــــــا ــــــــن پادش ــــــــته ای ــــــــما بگماش ــــــــر ش  ب
ــــــــــد ــــــــــا افکن ــــــــــش حســــــــــرت بجانه  آت
ــــــــــد  رو بســــــــــوی حــــــــــق پرســــــــــتی آوری
 حـــــــق پرســـــــتی مهمـــــــل و سســـــــت آمـــــــده
ـــــــان  آن ســـــــیاقی کـــــــه حـــــــروفش شـــــــد بی
ـــــــــــــه علــــــــــــــیکم اجمعــــــــــــــين   رحمةاللّـ

  

  زکوة
ـــــــوة ـــــــاء زک ـــــــد در ایت ـــــــان باش ـــــــن بی  ای
 ای گــــــــــــــروه مــــــــــــــؤمنين مــــــــــــــوقنين
ــــــد ــــــنت کنی ــــــه س ــــــرض ن ــــــه ف ــــــه ن  تزکی

ـــــــــرض از  ـــــــــوة ف ـــــــــودآن زک ـــــــــان ب  ایم
 حضــــــــرت واهــــــــب کــــــــریم ذوالجــــــــلال
ـــــــــــــــوالهم ـــــــــــــــون ام ـــــــــــــــذین ینفق  ال

 شــــــودای ز آن هفــــــت خوشــــــه مــــــیحبــــــه
 هـــــم مضـــــاعف هـــــر کـــــه را خواهـــــد دهـــــد
ــــــــت ــــــــاق اوس ــــــــدا انف ــــــــه در راه خ  او ک
ــــــــی ــــــــزی ده ــــــــه در راه خــــــــدا چی  ای ک
 قـــــــول معـــــــروف تـــــــو بهـــــــر مغفـــــــرت
ـــــــوع مـــــــن  بهـــــــتر اســـــــت از صـــــــدقۀ ینب

 باشــــــــد اذیظــــــــاهرا مــــــــن تــــــــو مــــــــی
ــــــــع آن  ــــــــاب واس ــــــــرت وه ــــــــیمحض  عل

 نیازســـــــــت و کـــــــــریمهمچنانکـــــــــه بـــــــــی

ـــــــــاه  ـــــــــال پادش ـــــــــنت از مث ـــــــــرض و س  ف
ــــــــــين ــــــــــدی للمتق ــــــــــق ه ــــــــــاب ح  از کت

 زنیــــــــدلاف ایمــــــــان لاف احســــــــان مــــــــی
ــــــــــود ــــــــــل از احســــــــــان ب  آن زکــــــــــوة نف
ـــــــــال ـــــــــاق م ـــــــــوده در انف ـــــــــل فرم  در مث
ـــــــــه اعلـــــــــم مـــــــــالهم  فـــــــــی ســـــــــبیل اللّ

ـــــه صـــــدهـــــر یـــــک از آن خوشـــــه  هـــــا را حب
 ان را بـــــــــاز از آن هفـــــــــت صـــــــــدمنفقـــــــــ

 از پـــــــی انفـــــــاق اذیـــــــت کـــــــی نکوســـــــت
 بــــــه کــــــه منــــــت ز آن بجــــــان خــــــود نهــــــی
ــــــــــدر معــــــــــذرت  بهــــــــــر رد ســــــــــائل ان
 بگـــــــــذر از مـــــــــن واذی بشـــــــــنو ســـــــــخن
 باطنـــــــــا مـــــــــن تـــــــــو اشـــــــــراک خـــــــــدا
 ظـــــــاهر و بـــــــاطن غنـــــــی اســـــــت وحلـــــــیم
 در عقــــــــاب منــــــــع تــــــــو باشــــــــد حلــــــــیم



 

۲۹۰ 

ــــــــم دان ــــــــع و عل ــــــــه وس ــــــــد او را آی  وع
ــــــزا ــــــد س ــــــرا دان ــــــر ک ــــــد ه ــــــع بخش  وس
ـــــــــــــــان باذکـــــــــــــــا  ای گـــــــــــــــروه مؤمن
 مثــــــــل آنکــــــــه در ریــــــــا انفــــــــاق کــــــــرد
 مثـــــل ســـــنگ صـــــاف کـــــه خـــــاکیش بـــــود
ـــــل زرع را  خـــــاک چـــــون شـــــد نیســـــت قاب
 والــــــــــــــذین ینفقــــــــــــــون امــــــــــــــوالهم
 هســــت چــــون بــــاغی کـــــه بــــر تلــــی بـــــود
 نبــــــــار آن گــــــــردد مضــــــــاعف بیگمــــــــا
 بشــــــنو ای ایمــــــان بجــــــان گردیــــــده ثبــــــت
ــــــــو در راه خــــــــدا  میــــــــدهی چیــــــــزی چ
 کــــــز جنانــــــت گــــــر بــــــود انفــــــاق تــــــو
 چشــــم پوشــــی ز آن اگرچــــه حــــق تــــو اســــت

 کنــــــــیای را چــــــــون اراده مــــــــیصــــــــدقه
ـــــی ـــــیمم ـــــر ب ـــــو را از فق ـــــیطان ت ـــــد ش  ده

ــــــک از ده رود ــــــو ی ــــــک چ ــــــدت لاش  گوی
ــــــــو ــــــــانگير ت  خــــــــوف فقــــــــر آیــــــــد گریب
 وعــــــــــدۀ شــــــــــیطان ره دینــــــــــت زنــــــــــد

ـــــــــتی  ـــــــــه هس ـــــــــؤمنينای ک ـــــــــروه م  از گ
 نفــــــــل را یکدانــــــــه هفتصــــــــد میشــــــــود
 گــــر یقــــين داری کــــه اللـّـــه صــــادق اســــت
ــــن عمــــل را علــــم چــــون حاصــــل شــــود  ای
 آن حکـــــــیم اســـــــت و بـــــــرد خـــــــير کثـــــــير
ـــــــدات ـــــــد خ ـــــــو میدان ـــــــذر ت ـــــــه و ن  نفق
 صــــــــــدقۀ ظــــــــــاهر نعمهــــــــــاهی ببــــــــــين
 نیســــــت از تــــــو بــــــر مــــــن ایصــــــال هــــــدا
 نفقــــــــۀ خــــــــير شــــــــما بهــــــــر شماســــــــت
 گـــــــــر خـــــــــدا توفیقتـــــــــان از نفقـــــــــه داد

 کــــــــه در راه خــــــــدا محصــــــــور شــــــــدآن
ــــــــــــــا ــــــــــــــد اورا اغنی  جــــــــــــــاهلان دانن
ـــــــــــان ـــــــــــناخت از سیمایش ـــــــــــوان اش  میت
 نفقــــــــــه آنانکــــــــــه کننــــــــــد اموالشــــــــــان
 اجرشـــــــــان نـــــــــزد خداونـــــــــد علیســـــــــت
ـــــی ـــــان عل ـــــه در ش ـــــن آی ـــــت ای ـــــازل اس  ن
ــــــــی ــــــــک لافت  بــــــــود بــــــــا آن شــــــــاه مل

 ازوعیــــــــــد آیــــــــــه غنــــــــــا و حلــــــــــم دان
ـــــــــين دارد جـــــــــزا ـــــــــم یق ـــــــــع ورد را ه  من

ــــــــــــدقها ــــــــــــازید از اذی ص ــــــــــــل مس  باط
 آن ریــــــــــا ز ایمــــــــــان او بــــــــــر کردگــــــــــرد
ـــــــود ـــــــاکش رب ـــــــد و خ ـــــــد آم ـــــــارش تن  ب
ـــــــــا ـــــــــن و از ری ـــــــــق ز م ـــــــــذر ای منف  بگ
ـــــــــه اعلـــــــــم مـــــــــالهم  فـــــــــی رضـــــــــاء اللّ
 بارشــــــــــش و ابــــــــــل و یــــــــــاطلی شــــــــــود
ـــــــــار آن ـــــــــان گـــــــــردد مضـــــــــاعف ب  بیگم
ــــــــــبت ــــــــــات ماکس ــــــــــن طیب ــــــــــوا م  انفق
 خـــــوش بـــــده هـــــر خـــــوب و هـــــر پـــــاکیزه را
 اخـــــذ آن باشـــــد بجـــــان بـــــس شـــــاق تـــــو

ــــــــت درســــــــت از ــــــــت نیســــــــت انفاق  خیان
 کنـــــــیای کـــــــم یـــــــا زیـــــــاده مـــــــینفقـــــــه

ــــــــــرالرجیم ــــــــــن ش ــــــــــه م ــــــــــتعذ باللّ  فاس
 شـــــــوددر حســـــــاب و در عـــــــدد نـــــــه مـــــــی

ــــــــو ــــــــد زنجــــــــير ت  بخــــــــل درگــــــــردن نه
ــــــــــد  وعــــــــــدۀ حــــــــــق را فراموشــــــــــت کن
ــــــــــين ــــــــــالا بب ــــــــــرض ده ب ــــــــــوة ف  آن زک

ـــــی ـــــد م ـــــم از ی ـــــه از هفتصـــــد ه ـــــودبلک  ش
ـــــی ـــــن م ـــــت از ای ـــــتجان ـــــه مس ـــــود باللّ  ش

ــــــال ــــــون ع ــــــم چ ــــــن عل ــــــالم ای ــــــودع  م ش
 بــــــر عملهــــــا چونکــــــه حــــــق باشــــــد خبــــــير
 ظـــــــالم اســـــــت آن مـــــــانع نـــــــذر و زکـــــــوة
ــــــــين ــــــــتر یق ــــــــود به ــــــــی ب  صــــــــدقۀ مخف
ــــــــا ــــــــن یش ــــــــدی م ــــــــه یه ــــــــک ان اللّ  لی
 وعــــــدۀ حــــــق صــــــدق و مقــــــرون وفاســــــت
ــــــاد  مســــــتحقش را هــــــم او کــــــرده اســــــت ی
 آنکــــــه از کســــــب و عمــــــل معــــــذور شــــــد
ـــــــــــا ـــــــــــا زالحـــــــــــاف غن ـــــــــــف ی  از تعف
ــــــان ــــــان نش ــــــگ زردیش ــــــال و رن ــــــوء ح  س

ــــــ ــــــه آش ــــــب چ ــــــانروز و ش ــــــه نه  کار و چ
 هــــم بــــر ایشــــان هــــیچ خــــوف و بــــیم نیســــت
 نیــــــک حــــــال آنکــــــه علــــــی را شــــــد ولى
ــــــــــــی  تاجــــــــــــدار انمــــــــــــا و هــــــــــــل ات



 

۲۹۱ 

 چــــــار درهــــــم پــــــس تصــــــدق کردشــــــان
ــــــــان او ــــــــرو درش ــــــــه ف ــــــــن آی ــــــــد ای  آم
ــــــن حــــــدیث اســــــت از امــــــامين همــــــام  ای

 بیـــــــان صـــــــدقه و ازنفقـــــــه شـــــــدچـــــــون 
ـــــــی ـــــــا رام ـــــــدآن کســـــــانی کـــــــه رب  خورن

ـــــــی ـــــــر نم ـــــــیب ـــــــون کس ـــــــد الا چ  خیزن
ــــــــوس آن ــــــــود ممس  خــــــــبط شــــــــیطانی ب
ــــت ــــاهیش نیس گ ــــه آ ــــو مصــــروعی ک ــــه چ  ن
ــــــاب جــــــانگزا ــــــن عق ــــــن عــــــذاب و ای  ای
ـــــــــع را کـــــــــرده حـــــــــلال آن پادشـــــــــاه  بی
ـــــــد دســـــــتگير ـــــــش آم  هرکـــــــه وعـــــــظ رب
 وآنکــــــه گــــــوش جــــــان آن نشــــــنید پنــــــد
ـــــــــا ـــــــــالش از رب ـــــــــاد م ـــــــــاق افت  در مح
 ایــــــن زمـــــــان غـــــــير از ربـــــــا داد و ســـــــتد

ــــــــا اشــــــــنیده ــــــــه الرب ــــــــدیمحــــــــق اللّ  ان
 در حقیقـــــــــت بـــــــــر خـــــــــدا انکارشـــــــــان

 داننــــــد و زورقــــــول حــــــق را کــــــذب مــــــی
ــــــــــــــؤمنين ــــــــــــــه ای گــــــــــــــروه م  اتقواللّ
 واگذاریـــــــد آنچــــــــه بـــــــاقی از ربااســــــــت
 ورنــــــه بــــــر حــــــرب خداونــــــد و رســــــول
ــــــــان ــــــــر در حالت ــــــــت اگ ــــــــتی هس  بازگش
 نــــــز شــــــما ظلمــــــی بــــــه مــــــدیونان رســــــد

ــــــــود ذوع ــــــــر ب ــــــــدیون زارگ ــــــــره آن م  س
ــــــد آن بهــــــتر اســــــتور تصــــــدق مــــــی  کنن

ــــــــــــــون ــــــــــــــای مترف ــــــــــــــروه اغنی   ای گ

  

ـــــــــــان  روز و شـــــــــــب در آشـــــــــــکارو در نه
 نیکبخـــــــــــــت آن شـــــــــــــیوۀ احســـــــــــــان او
ـــــلام ـــــس س ـــــان ب ـــــر ایش ـــــادق ب ـــــاقر و ص  ب
ــــــد ــــــه ش ــــــی گفت ــــــد بیت ــــــد چن ــــــا ش  از رب
 چونکــــــــه ســــــــر از قــــــــبر بــــــــر میآورنــــــــد
ـــــــی ـــــــیطانش بس ـــــــرده ش ـــــــه مخـــــــبط ک  ک

 شـــــــد ممســـــــوس آن مصـــــــروع دانهرکـــــــه 
ـــــــت ـــــــاهیش در آن ناخوشیس ـــــــز آگ ـــــــل ک  ب
 ابــــهســــت از آنکــــه گفــــت بیــــع اســــت ایــــن ر

ــــــــا ــــــــد رب ــــــــم آن حــــــــرام آم ــــــــم زحک  ه
 مـــــــس شـــــــیطان رانشـــــــد جـــــــانش اســـــــير
 دیـــــن شـــــدش از دســـــت و جـــــانش دردمنـــــد
ــــــــدا ــــــــانش را خ ــــــــد ج ــــــــیم افکن  در جح
ــــــند ــــــرعی س ــــــان ش ــــــیکن هستش ــــــت ل  نیس
ــــــــــند ــــــــــولى ناپس ــــــــــد ق ــــــــــیکن میدانن  ل

ـــــــر حـــــــق   کارشـــــــاننیســـــــت جزانکـــــــار ب
ــــــــور ــــــــد غف ــــــــر خداون ــــــــته ب ــــــــره گش  غ
ــــــن ــــــم دی ــــــت راه و رس ــــــما را هس ــــــر ش  گ
 گــــــــر شــــــــما را در دل ایمــــــــان خداســــــــت
 اذن گيریــــــــــــــد ای گــــــــــــــروه نــــــــــــــاقبول
ـــــــــان ـــــــــت رأس مالت ـــــــــما را هس ـــــــــر ش  م
 نــــــــــه زمــــــــــدیونان شــــــــــما را آن رســــــــــد
 یـــــــــــس را باشـــــــــــند انـــــــــــدر انتظـــــــــــار
 چونکــــــه از مــــــؤمن تصــــــدق در خورســــــت
ــــــــــــــه ترجعــــــــــــــون   اتقوایومــــــــــــــاً الى اللّ

  

  خطا و عطا
 بـــــــاز آمـــــــد بـــــــر ســـــــرم شـــــــور ســـــــخن
 یـــــــــاد آمـــــــــد بـــــــــازم از میقـــــــــات رب
ـــــــور ـــــــواح ن ـــــــات رب ال ـــــــت تکریم  چیس
ـــــــــدا ـــــــــات ه ـــــــــاح آی ـــــــــت آن مفت  چیس

 بیــــــنم صــــــواباز خطــــــا چیــــــزی نمــــــی
ــــــــور ــــــــابی کــــــــز خــــــــدا آمــــــــد زب  آن کت
 آن زبـــــــور انجیـــــــل یـــــــا فرقـــــــان بـــــــود
 چیســــــت قــــــرآن جمــــــع احکــــــام رشــــــد

 جــــــان شــــــدم موســــــی و دل طــــــور ســــــخن 
 مســـــــــتعد جـــــــــانم بـــــــــه تکریمـــــــــات رب
ــــــــور ــــــــاح ن ــــــــلاق ظلــــــــم مفت ــــــــر مغ  به
ــــــــــين الصــــــــــواب و الخطــــــــــا ــــــــــارق ب  ف

 ر کتـــــــابجـــــــز عطـــــــاکش قافیـــــــه شـــــــد د
ــــــــور ــــــــود مســــــــتور ن  آن زبــــــــوری کــــــــه ب
 یــــــا کــــــه طــــــور توســــــت یــــــا قــــــرآن بــــــود
 هســـــــت فرقـــــــان فـــــــرق راه نیـــــــک و بـــــــد



 

۲۹۲ 

ـــــت ـــــس نیاف ـــــر ک ـــــدل ه ـــــانی ب ـــــرق فرق  ف
 جمـــــع قرآنـــــی بجـــــان هـــــر کـــــس ندیـــــد

 قــــــرآن فــــــرق فرقــــــان گــــــر شــــــودجمــــــع 
 چونکـــــه فرقـــــان فـــــرق نیـــــک و بـــــد بـــــود
ــــلاص ــــانش خ ــــد ج ــــه ش ــــر ک ــــا ه  از دو دنی
ـــــــــان خـــــــــاص ـــــــــا ز احس ـــــــــا و اولی  انبی
ـــــــــت احســـــــــان وجـــــــــود  عـــــــــام را عامی
ــــــــت خــــــــاص را  باشــــــــد آن حمــــــــل امان
 اصـــــطفا چـــــه صـــــافی از غيریـــــت اســـــت
ـــــــــا ـــــــــلطان عط ـــــــــوده س ـــــــــطفا فرم  مص
ـــــــام ـــــــوده آن فخـــــــر ان ـــــــان فرم ـــــــن بی  زی

 ه اســـــتآخـــــرت گـــــر چـــــه ز نیکـــــان آمـــــد
 هرکـــــه را ایـــــن حـــــب شـــــود بـــــر دل غطـــــا
ــــت از خطــــا خــــود هســــت بــــاب  خــــای خیب
ــــــــا ــــــــاه عط ــــــــر در ش ــــــــزآ ب ــــــــو بعج  گ
ــــــا ــــــا عط ــــــل ب ــــــد مقاب ــــــا آم  چــــــون خط
 بــــــر خطــــــا عــــــرض عطایــــــا چــــــون بــــــود
 طــــای طغیــــانی شــــود خــــود طــــای طیــــب
 عــــــالمين را نیســــــت عمــــــدی جــــــز خطــــــا
ــــــوند ــــــا ش ــــــق تصــــــدیق را دان  چــــــون بح
ـــــــذنبين ـــــــفیع الم ـــــــد ش ـــــــان آم ـــــــن بی  زی

  آن شـــــــــاه جـــــــــودرحمـــــــــت للعـــــــــالمين
 ذات پـــــــــاک اوســـــــــت فرقـــــــــان خـــــــــدا
ـــــــين ـــــــرآن مب  وصـــــــف شـــــــان اوســـــــت ق
 او بـــــــــود او صـــــــــاحب خلـــــــــق عظـــــــــیم
 او کـــــــه موتـــــــون الزکـــــــاتش اصفیاســـــــت
 اوصـــــــــیای اوســـــــــت موتـــــــــون الزکـــــــــوة
 آن زکــــــــــوة اوصــــــــــیا ایتــــــــــاء علــــــــــم
 آن صــــــــــلوة اولیــــــــــاء اشــــــــــراق نــــــــــور

 دانـــــی حضـــــور قلـــــب چیســـــتگـــــر نمـــــی
 هســـــــت بـــــــر ایمـــــــان ســـــــکینه رهنمـــــــون

 طلـــــوع کنـــــد شـــــمس ســـــکینه گـــــرمـــــی
ـــــــب مـــــــی  یـــــــابی نشـــــــانوز حضـــــــور قل

ـــــــــــوب  صـــــــــــورتی دارد ســـــــــــکینه در قل
 تـــــا کـــــه از صـــــورت کـــــنم معنـــــی بیـــــان

 نـــــــور ایمـــــــان در دلـــــــش هرگـــــــز نتافـــــــت
ـــــــت از او نشـــــــد بـــــــر کـــــــس پدیـــــــد  جمعی
 در دل و جانــــــــت شــــــــوی عــــــــين الرشــــــــد

ــــــا مــــــی ــــــد رمــــــز دو دنی ــــــک و ب  شــــــودنی
ــــــاص ــــــان خ ــــــود احس ــــــان ب ــــــۀ احس  خاص
ــــــه منـــــــاص  بایشـــــــان شـــــــد بـــــــر عباداللّـ

ــــــود احســــــان وجــــــودآنکــــــه خ  اصــــــان را ب
 خلعــــــــت احســــــــان و خــــــــاص اصــــــــطفا
ـــــا هســـــت و پســـــت ـــــت دو دنی  چیســـــت غيری
ـــــــــا ـــــــــر خط ـــــــــت رأس ه ـــــــــب دنیاهس  ح
ــــــه حــــــرام  هســــــت دو دنیــــــا بــــــر اهــــــل اللّ
ــــــــت ــــــــان بداس ــــــــان ز نزدیک ــــــــی نیک  نیک
 آن غطــــــــا انــــــــدازدش جــــــــان در خطــــــــا
ـــــــــــــاب ـــــــــــــان و الف از ارتی  طـــــــــــــا ز طغی
 بـــــــــر خطایـــــــــا معـــــــــترف توبـــــــــه نمـــــــــا
ــــــــا ــــــــدل آن خط ــــــــردد مب ــــــــا گ ــــــــر عط  ب

ــــــت عــــــين اعطــــــا مــــــیخــــــ  شــــــودای خیب
 و آن الف گــــــــــــردد ز احســــــــــــان حبیــــــــــــب
 ز آنکـــــــــه ناداننـــــــــد حـــــــــق و صـــــــــدق را
ـــــــــــوند ـــــــــــا ش ـــــــــــریم کرمن ـــــــــــورد تک  م
ـــــــــالمين ـــــــــة للع ـــــــــأنش رحم  وصـــــــــف ش
 آنکـــــــه باشـــــــد حضـــــــرتش تـــــــاج وجـــــــود
 شـــــــاهد ایـــــــن معنـــــــیم حکـــــــم و قضـــــــا
ـــــــــزین ـــــــــلاق گ ـــــــــان و اخ ـــــــــع احس  مجم
ــــــــریم ــــــــرب الک ــــــــلم ال ــــــــه س ــــــــن علی  م
ــــــــت ــــــــلاتش اولیاس ــــــــون الص ــــــــم مقیم  ه

ــــــــــــــای او ــــــــــــــون الصــــــــــــــلوة اولی  مقیم
ـــــــم ـــــــاء حل ـــــــن اعط ـــــــلاق حس ـــــــم اخ  عل
ــــــــب فــــــــی ذات الصــــــــدور  از حضــــــــور قل
 نــــــور ایمانــــــت بــــــدل ز آن پرتــــــوی اســــــت
ـــــــــکون ـــــــــه در س ـــــــــد نتیج ـــــــــت باش  امنی
 در دلــــــــت دل گــــــــرددت عــــــــين لمــــــــوع
ـــــــه الســـــــکینة خـــــــوش بخـــــــوان  انـــــــزل اللّ
ــــــوب ــــــدار و خ ــــــدش دل ــــــم باش ــــــی ه  معنئ
ـــــــــان ـــــــــی هـــــــــم آرم از صـــــــــورت می  معنئ



 

۲۹۳ 

 )ع(ســـــــائلی از حضـــــــرت شـــــــاه رضـــــــا
ـــــــــالمين ـــــــــق ع ـــــــــب خل ـــــــــکینه قل  آن س

ــــــت ــــــان: در جــــــوابش گف ــــــح مــــــن جن  ری
ــــــــان ــــــــادی از جن  آن ســــــــکینه هســــــــت ب
ـــــــــان ـــــــــی صـــــــــورت بی  از ســـــــــکینه معن
ــــــــــــد  ترجمــــــــــــه آن در لغــــــــــــت آرام ش
 در حقیقــــــــت نیســــــــت آرامــــــــی بــــــــدل
 منفصــــــــل از کثرتــــــــت دل چــــــــون شــــــــود
 دل ز قیــــــــد مــــــــا ســــــــوا لاقیــــــــد شــــــــد
ــــــن دام جهــــــان ــــــه ای ــــــد آنک ــــــید واح  ص
 هرکـــــــه او را صـــــــید شـــــــد صـــــــیاد شـــــــد
ــــــانبر اســــــت ــــــده آن باشــــــد کــــــه آن فرم  بن

  

ــــــــب را  ســــــــائل آمــــــــد مــــــــر ســــــــکینه قل
ــــــــــک ســــــــــماوات و زمــــــــــين لنگــــــــــر  فل

 ولهـــــــــــا وجـــــــــــه کوجـــــــــــه الانســـــــــــیان
ـــــــی او را هســـــــت همچـــــــون انســـــــیان  وجه
ــــــــی بــــــــدان ــــــــی معن ــــــــون معن  آمــــــــد اکن
ـــــد ـــــام ش ـــــف حـــــق انع ـــــب از لط ـــــان بقل  ک
ـــــــــل ـــــــــردد منفص ـــــــــرت نگ ـــــــــادل از کث  ت
ــــــيرون شــــــود ــــــوا ب ــــــا س ــــــد م ــــــون زقی  چ
 صـــــید واحـــــد را چـــــو از جـــــان صـــــید شـــــد
ــــــــــر صــــــــــید آن ــــــــــته صــــــــــیاد ازل ب  هش
 هرکــــــــــه او را بنــــــــــده شــــــــــد آزاد شــــــــــد

ـــــــتآن ـــــــاجر اس ـــــــد ف ـــــــانبر نباش ـــــــه فرم  ک
  

  سکینه قلبیه
ــــــــــواهی بجــــــــــان آرام دل ــــــــــه میخ  ای ک
ـــــــو ـــــــد آن صـــــــیاد ت  صـــــــید صـــــــید واح
ــــــــــاش ــــــــــانبر جــــــــــانیش ب ــــــــــدۀ فرم  بن
ــــــــده را ــــــــد بن ــــــــه باش ــــــــه هرچ  همچنانک
 بــــــــاش عریــــــــان درحضــــــــور حضــــــــرتش

ـــــــــدتگـــــــــر نمـــــــــاز و روزه مـــــــــی  فرمای
 ور ببخشـــــــد چـــــــون ســـــــلیمان شـــــــاهیت
 ور وزارت بخشـــــــــدت آصـــــــــف صـــــــــفت

ــــــــد ــــــــت ده ــــــــو قارون ــــــــنج روان ور چ  گ
ـــــــــدت ـــــــــدریا ران ـــــــــحرا ور ب ـــــــــر بص  گ
ــــــرش ــــــان ب ــــــان فرم ــــــه فرمایــــــد بج  هرچ
 چـــــون بکلـــــی از خـــــودی بـــــيرون شـــــدی
ــــق ــــن طری ــــو در ای ــــیش ت ــــد پ ــــه  آی ــــر چ  ه
ــــــارت کارنیســــــت ــــــان ی  چــــــون بجــــــز فرم
 در همـــــــــه احـــــــــوال باشـــــــــی در نمـــــــــاز
ـــــــود ـــــــد ش ـــــــو واح ـــــــال ت ـــــــو اعم  درد ت
 ملــــــــــک آرامــــــــــت مســــــــــخر لایــــــــــزال
 هـــــر ســـــه مرحـــــل از یقـــــين طـــــی آمـــــده

 آن ســـــــکینه شـــــــد مبـــــــينئـــــــی از معنـــــــی
ـــــــــؤمنين از حـــــــــق ســـــــــلام ـــــــــر اميرالم  ب

 بـــــــــا حضـــــــــوری تاشـــــــــوی زان متصـــــــــل 
 آنکـــــــه در صـــــــیادی اســـــــت اســـــــتاد تـــــــو
ــــاش ــــش بپ ــــم پیش ــــیش و ک ــــتت ب ــــه هس  هرچ
 باشــــــد از مــــــولا چــــــه پنهــــــان چــــــه مــــــلا
 جــــــان و تــــــن را وقــــــف کــــــن در خــــــدمتش
ـــــــــــــدت ـــــــــــــوزه میفرمای  ور همـــــــــــــه در ی
ــــــــت ــــــــا ماهی ــــــــه ت ــــــــر حکــــــــم آرد زم  زی
 ور کنـــــــــد در مصـــــــــر هســـــــــتی یوســـــــــفت
 وانور چوایوبـــــــــــــت دهـــــــــــــد رنـــــــــــــج ر

ــــــــــدت ــــــــــا خوان ــــــــــدنیا ور بعقب  گــــــــــر ب
ـــــــــــانبرش ـــــــــــان و ز دل فرم ـــــــــــاش از ج  ب
ـــــــــون شـــــــــدی  زلـــــــــف آن صـــــــــیاد را مفت
ـــــــو باشـــــــد ای عشـــــــیق  راحـــــــت جـــــــان ت
ـــــت ـــــار نیس ـــــز حضـــــور ی ـــــارت ج ـــــه ک  جمل
 و آن نمــــــــازت را حضــــــــوری کــــــــار ســــــــاز
 حـــــــال تـــــــو در خـــــــدمتش ســـــــرمد شـــــــود
 گـــــــردد از افضـــــــال حـــــــق جـــــــل جـــــــلال
ــــــــده ــــــــالم حــــــــی از آن حــــــــی آم  در دو ع

ــــــــو ــــــــه فــــــــی قل  ب المــــــــؤمنينانــــــــزل اللّ
 بـــــــــــاد بـــــــــــر اولاد و احفـــــــــــاد گـــــــــــرام



 

۲۹۴ 

ـــــــــؤمنين ای شـــــــــاه جـــــــــود ـــــــــا اميرالم  ی
 ای طفیـــــــل آدم از تـــــــو هســـــــت و بــــــــود
ــــــــتلات ــــــــک اب ــــــــودت بفل ــــــــوح را ج  ن
ـــــد ـــــام ش ـــــودی ن ـــــاش ج ـــــمت منج  ز آن س
ــــــــــــــــــــوابراهیم را ــــــــــــــــــــکینه ازت  ای س
ـــــو تافـــــت ـــــور تســـــکين ت ـــــر ذبـــــیح آن ن  ب
 ای بــــــــــدلهامان ســــــــــکینه نــــــــــور تــــــــــو
 ای ســــــــکینه از تــــــــو ایمــــــــان را ضــــــــرور
 ایـــــــــن پریرویـــــــــان شـــــــــوخ دلفریـــــــــب
 رویشــــــــان از تــــــــو ســــــــکینه دل و جــــــــان
 عاشــــــقان را کــــــو ســــــکینه غــــــير عشــــــق
ــــــد ــــــازی کن ــــــق دمس ــــــکینه عش ــــــون س  چ
 آن ســـــکینه عشـــــق غـــــير از حســـــن چیســـــت
ـــــــــرآت حضـــــــــور عاشـــــــــقان  حســـــــــن م
ــــــين  حســــــن را احســــــان محســــــن شــــــد مب
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــا و اولی ـــــــــــــــنانند انبی  محس
 از ســـــــــــــکینه جانمـــــــــــــان پرنـــــــــــــوردار
 حــــــــــــق ذات مصــــــــــــطفا حســــــــــــن ازل

ــــن و  ــــينحس ــــن حس ــــن محس ــــان و حس  احس
  

ـــــــــید صـــــــــیاد وجـــــــــود ـــــــــدامت ص  ای ب
 ای ز تـــــــــــــو آدم ســـــــــــــزاوار ســـــــــــــجود
ـــــات ـــــم نج ـــــردد ه ـــــف گ ـــــکینه لط ـــــم س  ه
ـــــــــــد ـــــــــــکن و آرام ش ـــــــــــودی او را مس  ج
ــــــــــانگزا ــــــــــداز ج ــــــــــن گ ــــــــــیم ت  در جح
ــــــت ــــــو یاف ــــــکینه از ت ــــــلیم و س ــــــت تس  گش
 جـــــان چـــــو موســـــی آمـــــد ودل طـــــور تـــــو

 شــــــود دل بــــــا حضــــــورکــــــز ســــــکینه مــــــی
 و جـــــــان و شـــــــکیبغـــــــارت هـــــــوش و دل 

 مویشـــــــــان حبـــــــــل المتـــــــــين عاشــــــــــقان
 چــــــه در ایــــــن دریــــــا ســــــفینه غــــــير عشــــــق
 در ســـــــــفینه عشـــــــــق جانبـــــــــازی کنـــــــــد
 آن ســـــفینه نیســـــت غـــــير از حســـــن نیســـــت
 حســــــــن مشــــــــکوة ظهــــــــور نــــــــور جــــــــان
 حــــــق بــــــود محســــــن یحــــــب المحســــــنين
ـــــــا ـــــــا ایلی ـــــــا بوالحســـــــن ی ـــــــی ی ـــــــا عل  ی
 کـــــــان رســـــــاند در حضـــــــور یـــــــار بـــــــار
 نـــــــــــور اول آن حبیـــــــــــب لـــــــــــم یـــــــــــزل

 ز الــــــــــه العــــــــــالمينخــــــــــاص ذاتــــــــــش ا
  

  »مناجات«
 یــــــــا الــــــــه العــــــــالمين ای ذات حســــــــن
ــــــــق عظــــــــیم ــــــــت صــــــــاحب خل  ای حبیب
ـــــــواة ـــــــاء زک ـــــــت ایت ـــــــر توس ـــــــه ام  ای ک
ــــــــــات ــــــــــر دوســــــــــتان اولی  دوســــــــــتم ب

 حســــــن چــــــون شــــــد رزق مــــــا تاز زکــــــا
 وســــــــعت آن رزق چــــــــه حفــــــــظ صــــــــلوة
 حفــــــظ آن چــــــه جمــــــع اخــــــلاق حســــــان
 ای صـــــــــلواة انبیـــــــــا را از تـــــــــو نـــــــــور
ــــــــــــــــــــان آرام ده ــــــــــــــــــــور قلبم  از حض

 شــــــود ایمــــــن دل و مــــــؤمن شــــــویمتــــــا 
 ای مـــــــا را بـــــــدلایـــــــن کرامـــــــت کـــــــرده

 منفصــــــل گردیــــــده از کثــــــرت چــــــو جــــــان
ــــــد توســــــت جــــــان  همچنانکــــــه صــــــید قی
ـــــــود ـــــــردم ز خ ـــــــع گ ـــــــی منقط ـــــــا بکل  ت

ــــــــــن  ــــــــــنت از ذرات حس ــــــــــوای حس  در ه
ــــــــــریم ــــــــــت جــــــــــاه ک ــــــــــت رای  ای نجیب

ــــــ ــــــه ایتــــــاء الزکــــــواةمس  تحقت دوســــــت ب
 مســــــــتحق جــــــــانم بــــــــه ایتــــــــاء الزکــــــــواة
 وســـــــــــعتی بخـــــــــــش از کـــــــــــرم آن رزق را
ــــــات ــــــرز نج ــــــود ح ــــــان را ب ــــــظ آن ج  حف
ـــــــــان آرام جـــــــــان ـــــــــع اخـــــــــلاق حس  جم
ــــــــب فــــــــی ذات الصــــــــدور  از حضــــــــور قل
ـــــــــه ـــــــــا کـــــــــف آرام ن ـــــــــر صـــــــــدور م  ب
 در مهــــــــــاد امــــــــــن و ایمــــــــــان بغنــــــــــویم

ــــــن  ــــــا از ای ــــــرت«جــــــان م  منفصــــــل» زکث
 ارهـــــــانجســـــــم را هـــــــم زیـــــــن مشـــــــقت و

 جســـــــم را هــــــــم ســـــــاز صــــــــید قیــــــــد آن
ـــــــد ـــــــک وب ـــــــرک نی ـــــــردم ز ت ـــــــع گ  منقط



 

۲۹۵ 

 نیــــــک و بــــــد را نســــــبت اثنینیــــــت اســــــت
ـــــــــدمان در جـــــــــام جـــــــــان ـــــــــادۀ توحی  ب
ــــــــده ــــــــامی ب ــــــــرم ج ــــــــزم ک ــــــــاقی ب  س
ــــــــن ــــــــام ک ــــــــا انع ــــــــام عط ــــــــاقی ج  س
ـــــــــان حســـــــــن ـــــــــاقی میخانـــــــــۀ احس  س

ـــــــــۀ احســـــــــان نمـــــــــایمســـــــــتم   از پیمان
ـــــــۀ احســـــــان ماســـــــت  عشـــــــق تـــــــو پیمان
 جســــم و جــــان مــــا پــــر از صــــهبای عشــــق
 جســــم چــــون هجــــران بــــود روپــــوش وصــــل

 ای بخشـــــــای و ســـــــرگرمم نمـــــــایجرعـــــــه
 درد مـــــــا اعمـــــــال مـــــــا واحـــــــد شـــــــود
 حـــــــــق احمـــــــــد نـــــــــور ذات واحـــــــــدت
 بــــــس صــــــلات و بــــــس ســــــلام زاکیــــــات

  

 جــــــــان مــــــــا از بــــــــاده توحیــــــــد مســــــــت
ـــــــه ـــــــم جرع ـــــــم را ه ـــــــانجس  ای از آن چش

ــــــده ــــــی ب ــــــن و آرام ــــــان را ام ــــــم و ج  جس
ــــــــــن ــــــــــام ک ــــــــــنعمم از صــــــــــحبت انع  م
 محســــــنم ســــــاز از مــــــی احســــــان حســــــن
ـــای ـــان نم ـــان احس ـــت ج ـــاده اس ـــون از آن ب  چ
 پــــــر از آن پیمانــــــه جســــــم و جــــــان ماســــــت

ـــــای عشـــــق جســـــم ـــــا خـــــم و مین  و جـــــان م
ـــــوش وصـــــل ـــــد روپ ـــــر کن ـــــان در ب ـــــد ج  چن
ـــــــای ـــــــرده رب ـــــــان را زرو پ ـــــــود ج ـــــــا ش  ت
 حـــــــال مـــــــا در خـــــــدمتت ســـــــرمد شـــــــود
ــــــــور ســــــــرمدت ــــــــدر عــــــــين ن  حــــــــق حی
  هــــــم بــــــر احمــــــد هــــــم بحیــــــدر دائمــــــات

  

  جبر و اختیار
 بــــــــاز دامــــــــان ســــــــخن آمــــــــد بکــــــــف

ــــــی ــــــارم مــــــیهــــــر طــــــرف ب  کشــــــداختی
ــــــــــان ــــــــــار آرم می ــــــــــا زجــــــــــبر و اختی  ت

ــــــدی اســــــتخوانجــــــبر چــــــه اشکســــــت  ه بن
ــــــــت  اســــــــتخوانی بشــــــــکند چــــــــون از تن
ـــــدد اســـــتخوان ـــــد کـــــه بن  چـــــون حکـــــیم آی
ـــــــار ـــــــی اختی ـــــــود ب ـــــــر ب ـــــــان گ  آه و افغ

ـــــــــارت گرچـــــــــه مـــــــــی  آرد فـــــــــزعواجتب
ــــــت ــــــرد سس ــــــتين ک ــــــر نخس ــــــارت گ  اجتب
ـــــــــده ـــــــــت جـــــــــبر خـــــــــيرت آم  در حقیق
 اجتبــــــــارت را مــــــــآل اســــــــت اختیــــــــار
ـــــــی ـــــــار عل ـــــــوده جب ـــــــبب فرم ـــــــن س  زی
ـــــت ـــــد از خداس ـــــير گوین ـــــان خ ـــــر رسدش  گ

ـــــه اســـــت حـــــق آن ـــــن عنداللّ ـــــل م ـــــل ک  ق
ـــــــــان ـــــــــن زم ـــــــــان ای  همچنانکـــــــــه مردم
 حــــــق چــــــو پــــــاداش از عملهاشــــــان کنــــــد

ــــی ــــاش م ــــتف ــــم از کجاس ــــن ظل ــــد ای  گوین
ــــــــــــــدادگر ــــــــــــــل بی ــــــــــــــروه جاه  ای گ
ــــــا چــــــوب و بســــــنگ ــــــد ب  قتلشــــــان کردی
 تابعانشـــــــــان نیـــــــــز اخراجـــــــــی شـــــــــدند

ــــــی  ــــــرفم ــــــر ط ــــــارم ه ــــــی اختی ــــــد ب  کش
 ســــــــــوی جــــــــــبر و اختیــــــــــارم میکشــــــــــد
ــــــــــان ــــــــــانی و بی ــــــــــاری صــــــــــد مع  هرکن

ــــــد ــــــته بن ــــــیم اشکس ــــــاناز حک ــــــين عی  ی ب
 لازم اســــــــت اشکســــــــته بنــــــــدی کردنــــــــت
 ســــــــــرکنی بــــــــــی اختیــــــــــار آه و فغــــــــــان
 نیســـــــــت از جبـــــــــار هســـــــــت از اختیـــــــــار

ــــــی ــــــت م ــــــک ازآن ــــــع وجــــــعلی  شــــــود دف
 اســــــــــتخوانت ز آن ولى گــــــــــردد درســــــــــت
ــــــــــده ــــــــــان ش ــــــــــار ج ــــــــــارت اختی  اجتب
 اختیـــــــار اســـــــت اختیـــــــار اســـــــت اختیـــــــار
ـــــــــــی ـــــــــــانص جل ـــــــــــی مبســـــــــــوط ب  آیت
ــــــت ــــــول آن افتراس ــــــر رس ــــــر ب ــــــد ش  ور رس

گـــــه اســـــتدانـــــد ایـــــن آن  کـــــه ز حکمـــــت آ
 کننــــــــد از ظلــــــــم قتــــــــل بیکســــــــانمــــــــی

ــــــد ــــــان کن ــــــوار و رسواش ــــــرو خ ــــــل واس  قت
 جملــــــــــــه ار شــــــــــــومیت درویشهاســــــــــــت
 بـــــــود ایـــــــن شـــــــومیت از درویـــــــش اگـــــــر

 کردنــــــد جنــــــگبــــــا وجــــــودی کــــــه نمــــــی
ــــــد ــــــن گزن ــــــما را ای ــــــد ش ــــــس چــــــرا آم  پ



 

۲۹۶ 

 ایـــــن عمـــــل گـــــر از شـــــما بـــــودی صـــــواب
ـــــواب ـــــودی ث ـــــل گـــــر از شـــــما ب ـــــن عم  ای

 دی نکـــــوایـــــن عمـــــل گـــــر از شـــــما بـــــو
 ایـــــن عمـــــل گـــــر از شـــــما بـــــودی درســـــت
ــــــــا ــــــــود بج ــــــــما نب ــــــــير از ش ــــــــن تط  ای

ــــــی ــــــه م ــــــتجمل ــــــا را گرشراس ــــــد م  گوئی
 بنگریــــــــــد انــــــــــدر عملهاتــــــــــان نکــــــــــو
ـــــــلا ـــــــن ب ـــــــا ای ـــــــاداش عمله ـــــــت پ  هس
ـــــــــه ـــــــــه از حناطب ـــــــــاران از چ ـــــــــع ب  قط
ــــــــت ــــــــلطانی اگرچــــــــه نارواس  جــــــــور س
 نقـــــــص محصـــــــولات ازناپـــــــاکی اســـــــت
 اســـــــر چـــــــه پـــــــاداش باشـــــــد از ســـــــفاح

 ن مـــــــــــرضهســـــــــــت بیمـــــــــــاری دوای آ
 ایــــــن و بــــــا کــــــز بهــــــر اطفــــــال آمــــــده

ــــــــت مــــــــی ــــــــداز شــــــــما گــــــــر تربی  یافتن
 از طفولیــــــــت ســــــــوی جنــــــــت شــــــــدند
 مـــــــــالکم یـــــــــا هـــــــــؤلاء القـــــــــوم مـــــــــا
 خــــــــــير باشــــــــــد اختیــــــــــاری از خــــــــــدا
ــــــد ــــــاوز میکن ــــــد تج ــــــون از ح ــــــس چ  نف
ــــتخوان ــــت اس ــــو اشکس ــــد و آن چ ــــز باش  مغ
ــــــک ــــــال نی ــــــدرت افع  اســــــتخوان چــــــه ق
 چــــــــــون بلیــــــــــه آورد پیشــــــــــش خــــــــــدا

 عیاناز عســـــــــــــــــی آن تکرهواشـــــــــــــــــیئا
 زیـــــن ســــــبب فرمــــــوده پیغمــــــبر کــــــه گــــــبر
ــــــوده کــــــه گــــــبر ــــــز فرم ــــــن را نی  ضــــــد ای
 زیـــــــن بیـــــــان معنـــــــی دیگـــــــر گـــــــوش دار
ـــــــود ـــــــن ب ـــــــروزی دی ـــــــش ف ـــــــبر را آت  گ
ـــــتخوان ـــــدد اس ـــــه بن ـــــرآن جـــــبری ک ـــــه م  ن
ــــــــــی ــــــــــانون آتش ــــــــــروزد بک ــــــــــبر اف  گ
ـــــد ـــــش زن ـــــان آت ـــــبری بج ـــــن ج ـــــک ای  لی
 گوئیــــــــــا جبــــــــــار قهــــــــــار ازالســــــــــت
ــــــان ــــــعیفان در جه ــــــر ض ــــــاول ب ــــــز تط  ک

 وئی در تـــــــنشجـــــــز تکـــــــبر نیســـــــت مـــــــ
 چونکــــــــــه در راهــــــــــی رود دامنکشــــــــــان
ــــــــان ــــــــروزد ز دســــــــت و از زب ــــــــش اف  آت

ــــــــــاب  از امــــــــــل بایســــــــــتتان شــــــــــد کامی
ـــــاب ـــــن عق ـــــد ای ـــــر شماش ـــــازل ب ـــــه ن  از چ
 ودربـــــــدر از چــــــــه شــــــــدید و کــــــــو بکــــــــ
 پـــــــس چـــــــرا آن شـــــــجره ز قـــــــوم رســـــــت
ــــــما ــــــيره ش ــــــما ط ــــــا ش ــــــد ب ــــــه باش  ز آنک
 شـــــــومی درویـــــــش ژولیـــــــده ســـــــر اســـــــت
ـــــد از آنهـــــا شســـــت و شـــــو  جـــــان و دل بدهی
 ایـــــن بـــــلا پـــــاداش ظلـــــم اســـــت و جفـــــا
ــــــــه ــــــــع تزکی ــــــــن ز من ــــــــران ک ــــــــیل وی  س
ــــــت ــــــحت و رباس ــــــل س ک ــــــزای آ ــــــن ج  ای
ــــــــاکی اســــــــت  نقــــــــص معمــــــــولات از بیب
 آن ســـــــفاحی کـــــــه بـــــــود ضـــــــد نکـــــــاح

ـــــــدلها  هســـــــت از  ســـــــوء غـــــــرض کـــــــه ب
ــــــــده ــــــــال آم ــــــــی ح ــــــــان نیک ــــــــر ایش  به

 یافتنـــــــــــداز جهـــــــــــنم تزکیـــــــــــت مـــــــــــی
 رســــــــــته از اعمــــــــــال زشــــــــــت ناپســــــــــند

 دانیــــــــد شــــــــر و خــــــــير راکــــــــه نمــــــــی
ــــــــــس را ــــــــــود مراکتســــــــــابی نف  شــــــــــر ب

ـــــــی ـــــــنش م ـــــــدر ت ـــــــتخوان ان ـــــــکنداس  اش
 بازمانـــــــــد از عمـــــــــل فـــــــــاش و نهـــــــــان
 مغــــــــز چــــــــه آن نیــــــــت اعمــــــــال نیــــــــک
ــــــدا ــــــد جــــــبر خــــــير اســــــت و ه  جــــــبر بین
 هســــــــــــــت شــــــــــــــادی روان جبریــــــــــــــان

 ســــــت هــــــرکس مــــــذهب او نیســــــت جــــــبره
 هســـــت هـــــر کـــــس مـــــذهب او هســـــت جـــــبر
 معــــــرب گــــــبر اســــــت جــــــبر ای هوشــــــیار
ــــــين بــــــود ــــــن آئ ــــــبری را هــــــم ای  نیــــــز ج
ــــــــان ــــــــاول هستش ــــــــبر و تط ــــــــش از ک  آن ک
ــــــــش حــــــــال خوشــــــــی ــــــــت از آن آتش  هس
ـــــــــــــد ـــــــــــــاول وز حس ـــــــــــــبر وز تط  از تک
ـــــــــــاری او را داده اســـــــــــت  منصـــــــــــب جب
 گشـــــــــته پـــــــــر از مغـــــــــز او را اســـــــــتخوان

 مــــــــــنشآتــــــــــش افــــــــــروزد جهــــــــــانی دا
ــــــــــی ــــــــــاول م ــــــــــاناز تط  شــــــــــود آتشفش

ـــــــان  ز آن بســـــــوزد از ضـــــــعیفان خـــــــان و م
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ـــــه اســـــت ـــــن ب ـــــروزی گـــــبر از ای ـــــش اف  آت
 آتـــــــش افـــــــروزد بجـــــــان خـــــــویش گـــــــبر
ــــــــت آن ــــــــش افروزس ــــــــانون آت ــــــــر بک  گ
ـــــــا ـــــــار م ـــــــب جب ـــــــلم لق ـــــــن مس  داد ازی
ــــان ــــت و زب ــــس از دس ــــلم آن ک ــــت مس  کیس

 و زبــــــان دســــــت مســــــلم آن باشــــــد کــــــه از
 و آهو آه از ایـــــــن ظــــــــالم لقـــــــب جبــــــــار 

ـــــــــدی آمـــــــــده ـــــــــته بن ـــــــــبر آن اشکس  ج
 کیســــــت آن مســــــلم لقــــــب جبــــــار کیســــــت
ـــــــــل میخـــــــــورد ـــــــــردم را بباط ـــــــــال م  م
 واعـــــظ اســـــت و گـــــوش او نشـــــنیده پنــــــد
 یــــــــــأمرون النــــــــــاس بــــــــــالبر شــــــــــأن او
ــــــــل ــــــــه بالقلی ــــــــة اللّ ــــــــن آی  یشــــــــتری م
 کیســـــــــت آن ظـــــــــالم لقـــــــــب جبارکـــــــــه

ــــــف مــــــی ــــــرد گــــــر مــــــال کــــــساز تکل  ب
ــــــت ــــــزی نخس ــــــی چی ــــــيرد از کس  گــــــر بگ

 الســـــعی اوســـــتمیتـــــوان گفـــــتن کـــــه حـــــق 
 باشــــــــد از فرمــــــــان شــــــــه جــــــــل عــــــــلا
ـــــــــــری  بـــــــــــاز ان ســـــــــــعیه ســـــــــــوف ی
ـــــــين ـــــــار ب ـــــــار و آن جب ـــــــن جب ـــــــرق ای  ف
ـــــــــد او ـــــــــدتر باش ـــــــــبر ب ـــــــــی از گ  آن یک
ـــــــود ـــــــن حـــــــق ب ـــــــی را جـــــــبر دی  آن یک
 زیـــــن ســــــبب فرمــــــوده پیغمــــــبر کــــــه گــــــبر

  

 بــــــاوجود اینکــــــه حــــــق را گمــــــره اســــــت
ـــــــبر ـــــــیش ج ـــــــدین و ک ـــــــروزد ب ـــــــش اف  آت
ــــــان ــــــت و زب ــــــدش دس ــــــلامت باش ــــــا س  ب
 کـــــــز زبـــــــان و دســـــــت او بـــــــارد جفـــــــا
ـــــــا ســـــــلامت هســـــــت جـــــــان مســـــــلمان  ب
ـــــــــان ـــــــــار باشـــــــــد در جه ـــــــــلمان را ی  مس
ـــــــــتباه ـــــــــی اش ـــــــــد خلق ـــــــــدر آن کردن  کان

 مــــــــــا شــــــــــدهمصــــــــــلح اشکســــــــــتکی 
 آن کــــــــه خلقــــــــی ازورایــــــــش مقتدیســــــــت
ـــــــــــی ـــــــــــل م ـــــــــــردم بباط ـــــــــــردۀ م  دردپ

ــــــد ــــــب جــــــان و جــــــانش دردمن  خــــــود طبی
 ثابـــــــــت انـــــــــدر خویشـــــــــتن نســـــــــیان او
 مســــــــــــــتحق لعنــــــــــــــت رب جلیـــــــــــــــل
ــــــــــه ــــــــــاهراً درمهلک ــــــــــد ظ ــــــــــه باش  آنک
ــــــــــــان را دادرس ــــــــــــد دادی ــــــــــــک باش  لی
ــــــــت ــــــــر درس ــــــــتگیش آخ ــــــــد اشکس  میکن
 حـــــــق ســـــــعیی گـــــــر بگـــــــيرد او نکوســـــــت
 لـــــــــــــــیس للانســـــــــــــــان الاماســـــــــــــــعی

ــــــــ ــــــــت حک ــــــــاهس ــــــــار م ــــــــاکم جب  م ح
 ایــــــن یــــــک از اخیــــــار و آن ز اشــــــرار بــــــين
ـــــــــــد او ـــــــــــبر باش ـــــــــــن پیم ـــــــــــورد لع  م
ــــــود ــــــق ب ــــــا رون ــــــن حــــــق ز آن جــــــبر ب  دی
 هســـــت هـــــر کـــــس مـــــذهب او نیســـــت جـــــبر

  

  جبر
ــــــــی دیگــــــــر ز جــــــــبر  بــــــــاز بشــــــــنو معن
 بشــــــنو ایــــــن معنــــــی بــــــرو جبــــــار بــــــاش
ــــــــــار ســــــــــلطان رســــــــــل ــــــــــد مخت  احم
 در غــــــــــزای مــــــــــدبران بــــــــــا عنــــــــــاد
 گشــــــــــــت از اقبــــــــــــال مــــــــــــژده آورش

ــــــت جبریــــــانهستشــــــ ــــــن آیــــــه حج  ان ای
ـــــــــد ســـــــــند ـــــــــان آم ـــــــــين لاحولش  همچن
ــــــــت ــــــــام مارمی ــــــــد از مق ــــــــه دورن  چونک
ــــــــــت ــــــــــا و اولیاس ــــــــــام انبی ــــــــــن مق  ای
ــــــت ــــــیه اس ــــــه قدس ــــــان ناطق ــــــس ایش  نف

 پـــــس کـــــن از پـــــیش نظـــــر ایـــــن تـــــيره ابـــــر 
 ســــــــــتظهر مختــــــــــار بــــــــــاشمظهــــــــــر و م

ـــــــــــبل ـــــــــــن الس ـــــــــــا دی  امجـــــــــــد ابراره
ــــــــاد ــــــــاری بب  داد چــــــــون آن خــــــــاک او ب
ـــــــــــــــــــت اذرمیـــــــــــــــــــت از داورش  مارمی
ـــــــان ـــــــی بی ـــــــن معن  چـــــــون ندانســـــــتند ازی
ـــــــــن مســـــــــتند  واعجـــــــــب لاحـــــــــول از ای

ــــــی نمــــــی ــــــن معن ــــــتســــــوی ای ــــــد لی  رفتن
 انبیــــــــــــــا و اولیــــــــــــــا را حالهاســــــــــــــت
ــــــــیه اســــــــت ــــــــه حس ــــــــه حیوانی ــــــــه هم  ن



 

۲۹۸ 

 گرچــــــــــه نامیــــــــــه نباتیشــــــــــان بــــــــــود
 لیـــــــــــک کلیـــــــــــه الهیشـــــــــــان مـــــــــــدام
 مارمیـــــــــــــت ز آن مقـــــــــــــام معتلـــــــــــــی
ـــــــع ـــــــای رفی ـــــــول از آن ج ـــــــين لاح  همچن

 جـــــبری نکوســـــتایــــن مقامـــــت گـــــر بــــود 
 ان مـــــــا جـــــــبر اســـــــت جـــــــبرآرزوی جـــــــ

 ایــــــــن نباشــــــــد جــــــــبر باشــــــــد اختیــــــــار
 اینکـــــــه فرمودنـــــــد باشـــــــد همچـــــــو گـــــــبر
 هســـــت چـــــون منســـــوب جـــــبری بـــــر قـــــدر
ــــــــــد  فــــــــــاش فرمایــــــــــد مجــــــــــوس امتن
ــــــداد  نیســــــت خــــــود حکــــــم قضــــــا را ارت
ـــــت ـــــاد هس ـــــع ب ـــــد من ـــــی ح ـــــاک را ک  خ
 آب اگــــــــــر آیــــــــــد بــــــــــروی کــــــــــار او
ــــــــار قــــــــدر باشــــــــد قضــــــــا  زآنکــــــــه جب
ــــــــد روا ــــــــا باش ــــــــویض از قض ــــــــی تف  نف

 ر آمــــــد بــــــر قـــــــدرچــــــون قضــــــا جبــــــا
 خـــــاک چـــــون در رهگـــــذار بـــــاد خفـــــت
ــــــــت ــــــــزوج گش ــــــــت مم ــــــــآب معرف  ور ب
 جملـــــــــه اشـــــــــیا زندگیشـــــــــان آب شـــــــــد
 آن نفخــــت فیـــــه مـــــن روحـــــی اســـــت بـــــاد
 نفــــــــخ جبــــــــاری بــــــــود حکــــــــم قضــــــــا
ـــــــاری چســـــــان ـــــــودی نفـــــــخ جب  گـــــــر نب
ــــــت ــــــير یاف ــــــت تخم ــــــآب معرف ــــــون ب  چ
 چــــــار ارکــــــان دیــــــد در تســــــخير خــــــویش
 حکــــــــم فرمــــــــا از قضــــــــا آمــــــــد قــــــــدر
 وانگفـــــــــــــت لاحـــــــــــــول ولاقـــــــــــــوة ر

 از قــــــــــدر انــــــــــدازه باشــــــــــد ترجمــــــــــه
 لــــــوح محفــــــوظ اســــــت آن حکــــــم قضــــــا
ــــــاه در جلــــــد نخســــــت ــــــن معــــــانی ش  ای

ـــــــی ـــــــه م ـــــــينهرک ـــــــان آن مب ـــــــد بی  خواه
 معنـــــــی دیگـــــــر ز جـــــــبرت گـــــــوش کـــــــن

ـــــــی ـــــــور م ـــــــس را مجب ـــــــودنف ـــــــد نم  بای
 گــــــر بــــــه آن تفــــــویض کــــــردی اختیــــــار
 مولـــــــــــوی معنـــــــــــوی شـــــــــــیخ کبـــــــــــار

ــــــــی« ــــــــاز و روزه م ــــــــر نم ــــــــدتگ  فرمای

ـــــــــد ـــــــــرش درکب ـــــــــه مق ـــــــــدوش از نطف  ب
ـــــــــــام ا ـــــــــــد از ج ـــــــــــدامنوش ـــــــــــه م  لهی

ــــــــی ــــــــه العل ــــــــبر باللّ ــــــــين ج ــــــــت ع  هس
ــــــــــع ــــــــــد منی ــــــــــه را باش ــــــــــس حیوانی  نف
 ای بســــــا کــــــس کــــــين مقــــــامش آرزوســــــت
ــــه آن گــــبر اســــت گــــ ــــن جــــبرش ن  برهرکــــه ای
ــــــــــاددار ــــــــــار از خــــــــــير نیکــــــــــو ی  واختی
ـــــبر ـــــوی ج ـــــانش س ـــــل ج ـــــد می ـــــه باش  هرک

 خــــــــبر) ص(از قــــــــدر بشــــــــنو ز پیغمــــــــبر
ـــــــد ـــــــلاق و بن ـــــــدر اط ـــــــد از ق ـــــــه بدانن  ک

ــــزوج چــــون خــــاک اســــت و  ــــدر مم ــــادباق  ب
 نــــــــه توانــــــــد ز اســــــــتطاله بــــــــاد رســــــــت
ــــــــــــــار او ــــــــــــــبر او جب ــــــــــــــذرد از ج  بگ
 فهـــــــــم کـــــــــن لاجـــــــــبر و لا تفـــــــــویض را
 نفــــــــی جــــــــبرت از قــــــــدر نبــــــــود خطــــــــا
ـــــــذر ـــــــن رهگ ـــــــدور از ای ـــــــدر مق ـــــــد ق  ش
 شـــــــد غبـــــــار و جملگـــــــی را بـــــــاد رفـــــــت
ـــــــــک از آن درگذشـــــــــت ـــــــــاد آمـــــــــد نی  ب
 مســـــــــتوای عـــــــــرش رحمـــــــــان آب شـــــــــد
 جــــــــان فــــــــدای نفخــــــــۀ جبــــــــار بــــــــاد
ـــــــــــــــــــه ز آن روح نفـــــــــــــــــــخ روح را  یافت

 بـــــودی نشـــــانخـــــاک را زیـــــن نفخـــــه مـــــی
 خـــــــویش را ســـــــر حلقـــــــۀ زنجـــــــير یافـــــــت
ــــــیش ــــــدازه ب ــــــت از ان ــــــدم برداش ــــــس ق  پ
ــــــر ــــــز بش ــــــون عج ــــــدازه چ ــــــی ان ــــــد ب  دی
ــــــــان ــــــــد در بی ــــــــدر آم ــــــــن ق ــــــــدر ای  از ق
ــــــــره ــــــــد تبص ــــــــظ باش ــــــــر لف ــــــــه ب  ترجم
 محــــــو و اثبــــــات از قــــــدر شــــــد بــــــر مــــــلا
ـــــت ـــــی درس ـــــت تحقیق ـــــوده اس ـــــوب فرم  خ
 گــــــــو بچــــــــين گــــــــل از بهشــــــــت اولــــــــين

 ایــــــن مــــــی نــــــوش کــــــنســــــاغر دیگــــــر از 
ــــــــــی ــــــــــا دور م ــــــــــوداز هواه ــــــــــد نم  بای

ــــــــی ــــــــارش م ــــــــواراختی ــــــــرد ســــــــوی ب  ب
 اختیــــــارش هســــــت از ایــــــن بیــــــت اختیــــــار
ــــــدت ــــــری بای ــــــت فک ــــــار اس ــــــس مک  »نف



 

۲۹۹ 

 هنفــــــس را خــــــود ترجمــــــه خــــــود آمــــــد
 شـــد اگـــر کـــس خـــویش بـــينخـــود بخـــود مـــی
 بایســـــــت مجبـــــــورش نمـــــــودگـــــــر نمـــــــی

 مصــــــــــدر تکلیــــــــــف کلفــــــــــت آمــــــــــده
ـــــــی ـــــــبر م ـــــــود تج ـــــــف راخ ـــــــد تکلی  کن

ـــــا ـــــس م ـــــلاف نف ـــــف آن خ ـــــت تکلی  چیس
 تکلیـــــف و جـــــبرکـــــی شـــــود مـــــأموره بـــــی

ــــــول ــــــوا الرس ــــــه واطیع ــــــوا اللّ ــــــق اطیع  ح
 از اطیعواللهمــــــــــان مفهــــــــــوم چیســــــــــت

ـــــول  ـــــتاز رس ـــــانبر اس ـــــان فرم ـــــه ز ج  آنک
 فرمــــــــانبری از جــــــــان نکــــــــردهرکــــــــه آن 

 چیســــــت احســــــان قســــــمت جبــــــار مــــــا
ـــــور ـــــان را در حض ـــــاه ج ـــــردم ش ـــــرض ک  ع
 از چـــــــه رو هـــــــر کـــــــس بـــــــراه حـــــــق رود
 و آنکــــــه حــــــق را دشــــــمن و بــــــا ظالمــــــان
 گفــــــــــت بشــــــــــنو گفتــــــــــۀ معصــــــــــوم را
ـــــــــــا ـــــــــــمه جبارن ـــــــــــینا قس ـــــــــــد رض  ق

ـــــــی ـــــــم ب ـــــــرده عل ـــــــا ک ـــــــمت م  زوالقس
 هســــــت لاشــــــک مــــــال فــــــانی عنقریــــــب
ــــــــا ــــــــول کبری ــــــــبر ط ــــــــودی ج ــــــــر نب  گ

ــــــــول   آمــــــــد تجــــــــبر رانشــــــــانایــــــــن قب
ــــــان فرمــــــوده پیغمــــــبر کــــــه گــــــبر  زیــــــن بی
ـــــــــاش گـــــــــاه ب ـــــــــی آدم بجـــــــــان آ  ای بن
ــــــــــــرون ــــــــــــت او ب ــــــــــــرد آدم را ز جن  ک
ـــــــــت از او غافـــــــــل شـــــــــوی  تـــــــــو ز امنی
 او تــــــــو را مــــــــی بینــــــــدا و او را تــــــــولا
 هرکـــــه باشـــــد در حضـــــور آن مـــــؤمن اســـــت

ــــــی ــــــو م ــــــان ت ــــــن ایم  باشــــــد صــــــلوةرک
ـــــــافلی ـــــــز صـــــــلواتت غ ـــــــانی ک ـــــــر زم  ه

ـــــــتلا شـــــــد ناگ  هـــــــانغـــــــافلی چـــــــون مب
ـــــــار او ـــــــد از ک ـــــــر زن ـــــــر س ـــــــی گ  ناخوش
ـــــا ـــــای م ـــــه آب ـــــد هم ـــــن بودن ـــــر ای ـــــه ب  ک

 گویـــــد مجوســـــی زندقـــــهبـــــين کـــــه مـــــی
ــــــت ــــــدیق کیس ــــــه آن زن ــــــدانی ک ــــــر نمی  گ
ــــــــــت ــــــــــد هواس ــــــــــا بتقلی ــــــــــاه از آب  گ

 خــــــود بخــــــود هرگــــــز کســــــی دانــــــا شــــــده
 از چـــــــــه بـــــــــد تکلیـــــــــف رب العـــــــــالمين
ــــــــف از چــــــــه ســــــــلطان ودود  کــــــــرد تکلی
ــــــــــده ــــــــــقت آم ــــــــــرادف بامش ــــــــــان م  ک
 از تطـــــــــــــــاول وز جـــــــــــــــلال کبریـــــــــــــــا

 ه ایـــــــــــن امـــــــــــاره راتاکنـــــــــــد مـــــــــــأمور
ـــــر ـــــی تابســـــت اب ـــــد ب ـــــد تن  خـــــور چـــــو تاب
ـــــــول ـــــــا را قب ـــــــود م ـــــــف و ب ـــــــرده تکلی  ک
 آن اطاعـــــــت از رســـــــول و از نبـــــــی اســـــــت
 مــــــــورد الطــــــــاف حــــــــی اکــــــــبر اســــــــت
ــــــــرد ــــــــان نک ــــــــورد احس ــــــــان ودل را م  ج
 جــــــان مــــــا باشــــــد بــــــه آن قســــــمت رضــــــا
 کـــــای جمالـــــت نـــــور بخـــــش نـــــار ونـــــور
ــــــــــــــق رود ــــــــــــــار او رون ــــــــــــــاهراً ازک  ظ
ـــــــا ـــــــدر ام ـــــــاهراً ان ـــــــد ظ ـــــــت باش  ندوس
 کـــــــرده توضـــــــیحی مـــــــبرهن بـــــــر مــــــــلا
 جــــــان مــــــا باشــــــد بــــــه آن قســــــمت رضــــــا
ـــــــال  قســـــــمت اعـــــــدای مـــــــا فرمـــــــوده م
ــــــــده مــــــــا را نصــــــــیب ــــــــاقی آم ــــــــم ب  عل
ـــــــــم را ـــــــــودی عل ـــــــــل نب ـــــــــیچکس قاب  ه
 چـــــــون ظلـــــــومیم و جهـــــــول ای نکتـــــــه دان
 هســـــت هـــــر کـــــس مـــــذهب او نیســـــت جـــــبر
ـــــــاش ـــــــر جبهـــــــۀ شـــــــیطان بپ  خـــــــاک را ب
ـــــــــدر درون ـــــــــو را ان ـــــــــد ت ـــــــــذر کآم  باح

ـــــــــور حضـــــــــور د ـــــــــل از ن ـــــــــویغاف  ل ش
 در حضـــــــــــور آی و مخـــــــــــور از آن قفـــــــــــا
 چـــــــون شـــــــیاطين اولیـــــــا لایـــــــؤمن اســـــــت
ـــــات ـــــت از فاحش ـــــانع اس ـــــور آن م ـــــا حض  ب
 مبــــــــــتلا گــــــــــردی بفحشــــــــــا غــــــــــافلی
 گویـــــــد ایــــــــن تقــــــــدیر کــــــــرد و آســــــــمان
ـــــــــــار او ـــــــــــود اذک ـــــــــــائی ش ـــــــــــر آب  ذک
 هســـــــت ایـــــــن افعـــــــال مـــــــا امـــــــر خـــــــدا
ــــــــه ــــــــی زندق ــــــــه مجوس ــــــــو گرن ــــــــو مگ  ت
 آنکـــــه بـــــر جهـــــل مرکـــــب متکـــــی اســـــت

ـــــــد خداســـــــتگـــــــه ز شـــــــقوت افـــــــترا   بن



 

۳۰۰ 

ـــــــتلا  ظـــــــاهر و بـــــــاطن بـــــــه عصـــــــیان مب
 امــــــــر آن پروردگــــــــار جســــــــم و جــــــــان
ــــــــوریم مــــــــا ــــــــد مجب  گــــــــر شــــــــما گوئی
 حکـــــــــم جبـــــــــاری تطـــــــــاول باشـــــــــدش

 وریـــــــــــدروی زاری ســـــــــــوی مســـــــــــجد آ
 دعـــــوت حـــــق را بــــــه اخـــــلاص از یقــــــين
ـــــــــدا ـــــــــت ابت ـــــــــرد خلق ـــــــــه ک  همچنانک

 ای از آن هـــــــــــــدایت یافتـــــــــــــهفرقـــــــــــــه
ـــــــــه ـــــــــدهفرق ـــــــــيران آم ـــــــــراه و ح  ای گم

ـــــــــا ـــــــــد اولی ـــــــــیطان را گرفتن ـــــــــس ش  نف
 جملـــــــه بـــــــر پنـــــــدار خـــــــود از مهتـــــــدین
ـــــــــت ـــــــــال ناسزاس ـــــــــیطان فع ـــــــــۀ ش  فتن
 بـــــــر خدایســـــــت افـــــــترا اســـــــناد جـــــــبر
ــــــــــل ــــــــــده عم ــــــــــق نادی ــــــــــترای خل  اف

ـــــــــين الخطـــــــــا و الصـــــــــ  وابفـــــــــارق ب
ــــــــاد ــــــــظ و رش ــــــــبر وع ــــــــراز من ــــــــر ف  ب
ـــــــوید ـــــــه ش گ ـــــــؤمنين آ ـــــــروه م ـــــــای گ  ک
ـــــــانظر ـــــــی ب ـــــــه بین ـــــــد آنچ ـــــــدق باش  ص

ــــی ــــه م ــــدقآنچ ــــذب و ص ــــری از ک ــــی ب  بین
 چــــــار انگشــــــت اســــــت باطــــــل را بحــــــق
ـــــار اســـــت چـــــون قســـــط وجـــــود ـــــر جب  ام
ــــــــة شــــــــنو ــــــــی آدم خــــــــذوا زین ــــــــا بن  ی
 چیســــــــت آن مســــــــجد بظــــــــاهر زینــــــــتش
 باطنــــــــــاً هــــــــــم زینتــــــــــی دارد بجــــــــــان

 بریســــــــــترأس اخــــــــــلاق حســــــــــان فرمان
 نــــــه مــــــرآن جــــــبری کــــــه باشــــــد زندکــــــه
ــــــــــت جبــــــــــار از فرمــــــــــان عیــــــــــان  آی
ـــــــــــار ـــــــــــار الخی ـــــــــــال خی ـــــــــــادر جب  ق
ـــــــــا افاضـــــــــه هســـــــــت از او ـــــــــار م  اختی
ــــــــــود ــــــــــار او  نب ــــــــــر افاضــــــــــه اختی  گ
 امــــــــر ونهــــــــی بــــــــی افاضــــــــه اختیــــــــار
 نیســـــت مضـــــطر شـــــاه مـــــا ســـــلطان مـــــا
 اقتـــــــــدارش کـــــــــرد افاضـــــــــه اختیـــــــــار
 ای افاضــــــــات تــــــــوبر جانهــــــــا مفــــــــیض
ــــــا ــــــق م ــــــا و حســــــن خل ــــــق م  ســــــوء خل

 منشــــــــأ ایــــــــن غفلــــــــت از ذکــــــــر خــــــــدا
 قســــــــط باشــــــــد قســــــــط پیــــــــدا و نهــــــــان
 ز اختیـــــــــــار کارهـــــــــــا دوریـــــــــــم مـــــــــــا
 بنــــــــــدگی حــــــــــد تغافــــــــــل باشــــــــــدش
 مســــــجدی کآنجــــــا کنــــــد ســــــجده عبیــــــد
ــــــــن ــــــــان دی ــــــــا ارک ــــــــید ب ــــــــتغل باش  مش
 هـــــــم بســـــــوی اوســـــــت عـــــــود و انتهـــــــا
ــــــــــات وصــــــــــال اشــــــــــتافته  ســــــــــوی جن
ـــــــــــده ـــــــــــیطان ش ـــــــــــه ش ـــــــــــای فتن  اولی
ـــــــــــود دون خـــــــــــدا ـــــــــــائی کـــــــــــه ب  اولی

 ان بــــــــود پنــــــــدار دیــــــــنفتنــــــــۀ شــــــــیط
ـــــــــق و برخداســـــــــت ـــــــــتن بخل ـــــــــترا بس  اف
 لیـــــــک آن جـــــــبری کـــــــه میباشـــــــد ز گـــــــبر
ـــــــادن چـــــــون اجـــــــل ـــــــی فت  گفـــــــتن و از پ
 آنکــــــه شــــــد حــــــبش کلیــــــد جملــــــه بــــــاب
 بـــــــين گـــــــوش و چشـــــــم انگشـــــــتان نهـــــــاد
ــــــــد ــــــــتر روی ــــــــترا کم ــــــــوی اف ــــــــوی ک  س
 آنچـــــــه گوشـــــــت بشـــــــنود باشـــــــد خـــــــبر
ــــــوی از کــــــذب و صــــــدق ــــــين محت  و آن خبرب
ـــــــق ـــــــل را ز ح ـــــــرق باط ـــــــن ف  فاصـــــــله ک

 بایــــــد شــــــنودامــــــر جبــــــار اســــــت مــــــی
 نـــــــزد هـــــــر مســـــــجد مـــــــزین شـــــــو بـــــــرو
ـــــول خـــــوش ـــــاهر ق ـــــم ط ـــــاخر جس ـــــبس ف  ل
ـــــــبس اخـــــــلاق حســـــــان ـــــــت جـــــــان ل  زین
 هـــر کـــه نـــه جـــبری از آن فرمـــان بـــری اســــت
ــــــــــــــه ــــــــــــــت آورد از مهلک ــــــــــــــل برون  ب
ــــــــــان ــــــــــان نش ــــــــــاه را فرم ــــــــــای ش  کبری
ـــــــــــار  از تجـــــــــــبر کـــــــــــرد افاضـــــــــــه اختی
ــــــه مســــــت از او ــــــن افاضــــــه جــــــان جمل  زی

ــــف و ا ــــن تکلی ــــن گفــــت و شــــنوداز چــــه ای  ی
 هســـــــــــت از ســـــــــــلطان ز راه اضـــــــــــطرار
ـــــــــــاء ـــــــــــل مایش ـــــــــــد بک ـــــــــــدر باش  مقت
ـــــــــار ـــــــــبر و افاضـــــــــه اختی ـــــــــدارش ج  اقت
ـــــــتفیض ـــــــت مس ـــــــا ز فیض ـــــــه جانه  ای هم
 از کجــــــــــا آمــــــــــد چگــــــــــویم ای خــــــــــدا



 

۳۰۱ 

ــــــ ــــــودگ ــــــا ب ــــــد از م ــــــق ب ــــــویم خل  ر بگ
 عـــــــالى و ســـــــافل تـــــــو را باشـــــــد تـــــــو را
 گـــــر بگـــــویم جملـــــه از نـــــزد خـــــدا اســـــت
ــــــه اســــــت  ور بگــــــویم جملــــــه مــــــن عنداللّ
 رهنمـــــــــای جملـــــــــه گمراهـــــــــان تـــــــــوئی

 خواهــــــد بخواهــــــان نیکخــــــواهبــــــد نمــــــی
 خــــــواهش مــــــا کــــــن مطــــــابق بــــــر قضــــــا
ـــــــــار  حـــــــــق خيرالمرســـــــــلين صـــــــــدر خی

  

 حســـــــن خلـــــــق از حضـــــــرت اعـــــــلا بـــــــود
ــــــــو را ــــــــرا باشــــــــد ت  لجــــــــه و ســــــــاحل ت
 جــــــاهلان گوینــــــد کفــــــر و ناســــــزا اســــــت
ـــــت ـــــره اس ـــــل گم ـــــه قائ ـــــل ک ـــــان قائ  گمره

ـــــــوئی نیکخـــــــواه ـــــــان ت ـــــــر کجـــــــا خواه  ه
ــــک خــــواه ــــا را نی ــــو م ــــون ت ــــواهی چ  نیکخ
ـــــــــا ـــــــــا رض ـــــــــق ب ـــــــــا مواف ـــــــــار م  اختی
 احمــــــــــد مختــــــــــار واصــــــــــحاب کبــــــــــار

  

  اختیار
ـــــــــار ـــــــــانی اختی ـــــــــرحی در مع ـــــــــاز ش  ب
 چـــــــون مجـــــــرد خـــــــير باشـــــــد ز اختیـــــــار
ـــــــــــدر ـــــــــــا افاضـــــــــــه مقت ـــــــــــار م  اختی
 اقتـــــــــــــــدار آن ازدواج نفـــــــــــــــس و روح
 ازدواج هردوئـــــــــــی تولیـــــــــــدی اســـــــــــت

ـــــــن از ـــــــت از ای ـــــــد چیس ـــــــود مول  دواجخ
 ابتهـــــــــــاج آمـــــــــــد نشـــــــــــان اولیـــــــــــا
ــــــائلی ــــــری ق ــــــه ام ــــــر ب ــــــرین گ ــــــين ام  ب
 یعنـــــــی از جبـــــــار تفـــــــویض تـــــــو اســـــــت
 چــــــــون عنــــــــان اختیــــــــار آمــــــــد کفــــــــت
 امــــر ونهــــی و اکــــل و شــــرب آمــــد صــــحیح

 خــــــواهی بخــــــور آدم بنــــــوشهرچــــــه مــــــی
 لایحـــــــــب اللـّــــــــه مختـــــــــال الفخـــــــــور
ـــــــــاب مســـــــــتطاب ـــــــــود آن کت ـــــــــور چب  ن
 از مخیلــــــــه وز ســــــــرف جــــــــان وارهــــــــان

ـــــــــی اخـــــــــ ـــــــــه الت ـــــــــة اللّ ـــــــــازین  رج لن
ـــــــده ـــــــاص آم ـــــــان خ ـــــــرای مؤمن ـــــــز ب  ک
 مشـــــرک و کـــــافر شـــــریک ایـــــن فـــــیض را
 خالصـــــــه یـــــــوم القیمـــــــه خـــــــاص مـــــــا
 گــــــر نبــــــودی هــــــیچ بــــــا مــــــا اختیــــــار
ــــــــه مــــــــدبر لاتقــــــــل ــــــــد ب  نهــــــــی فرمای
ــــــد حــــــرام  ظــــــاهرو بــــــاطن فــــــواحش ش

ـــــــــد  ـــــــــانی نباش ـــــــــیچ بره ـــــــــرک راه  ش
ـــــــــت ـــــــــدا را نارواس ـــــــــتن خ ـــــــــترا بس  اف
 حضـــــــــرت مـــــــــؤمن خداونـــــــــد حلـــــــــیم

ــــــــارنویســــــــد خامــــــــهمــــــــی   ام بــــــــی اختی
 خــــــــــود مجــــــــــرد خــــــــــير باشــــــــــداختیار
 اختیـــــــــار ماســـــــــت امـــــــــر قـــــــــد قـــــــــدر
 جســـــــم خاکیشـــــــان ببـــــــين جملـــــــه فتـــــــوح
ـــــدی اســـــت ـــــی بـــــر صـــــدق هـــــر توحی  حجت
 اختیـــــــــــار آن عـــــــــــين نـــــــــــور ابتهـــــــــــاج

ــــــــیهم  شــــــــان نــــــــوانــــــــص لاخــــــــوف عل
ـــــــــــــابلی ـــــــــــــدرت ق ـــــــــــــارت را ز ق  اختی

ـــــــــــــار ـــــــــــــت تاختی ـــــــــــــی روز الس  از بل
ــــــــت ــــــــا کلف ــــــــی م ــــــــتی عل ــــــــدر گش  مقت
ـــــــــی صـــــــــریح ـــــــــرفين نف ـــــــــب المس  لایح
 از ســــــــرف وز مخیلــــــــه میــــــــدار هــــــــوش

 فين بشـــــــــنو ز نـــــــــورلایحـــــــــب المســـــــــر
ـــــاب ـــــدا شـــــد در کت ـــــور و ه ـــــب ن  کـــــش لق
 آیـــــــــه مـــــــــن حـــــــــرم الزینـــــــــه بخـــــــــوان
ـــــــــــــــاکیزه را ـــــــــــــــذت پ ـــــــــــــــا ل  روزی ب
ـــــــده  خـــــــاص جـــــــان اهـــــــل اخـــــــلاص آم
 هســـــــــــت دو دنیـــــــــــا طفیـــــــــــل اولیـــــــــــا
ـــــا ـــــود خـــــالص بحـــــق اخـــــلاص م  چـــــون ب

 آمــــــد چکــــــارامــــــر و نهــــــی از شــــــاه مــــــی
 امـــــــــر فرمایـــــــــد پیمـــــــــبر را کـــــــــه قـــــــــل
ـــــير حـــــق شـــــرک و ضـــــلام ـــــی غ ـــــم و بغ  اث

ـــــــــازل از خـــــــــدا نیســـــــــت ســـــــــلطانیش  ن
 افـــــــترای جـــــــبر و مـــــــؤمن کـــــــی سزاســـــــت
 قـــــــــــادر جبـــــــــــار مختـــــــــــار حکـــــــــــیم



 

۳۰۲ 

ـــــــــــز و جـــــــــــل ـــــــــــا ع ـــــــــــال کبری  از کم
ـــــــــــسهرگ ـــــــــــی را اجـــــــــــل دارد ز پ  روه

ــــــــــــــا ــــــــــــــا آن پادش ــــــــــــــلال کبری  از ج
ــــــــی آدم خطــــــــابی مــــــــی ــــــــا بن ــــــــدب  کن

ـــــــول ـــــــدتان رس ـــــــو آم ـــــــی آدم چ ـــــــا بن  ی
ــــــــون و صــــــــالحون ــــــــد از متق ــــــــه ش  هرک
 و آنکـــــــه در تکـــــــذیب و اســـــــتکبار شـــــــد
ــــــی ــــــت ونه ــــــر اس ــــــول ام ــــــه رد و قب  قص
 بوالفضــــــــول آن جــــــــبری نــــــــادان گــــــــول
ــــــــار ــــــــل اختی  امــــــــر و نهــــــــی شــــــــه دلی

ـــــــی ـــــــر نم ـــــــارگ ـــــــی را اختی ـــــــودی کس  ب
 مـــــر و نهـــــیش را ثـــــواب اســـــت و عقـــــابا

 ضـــــیق و وســـــع رزق و عـــــزوذل از اوســـــت
 نفـــــــی جـــــــبر و نفـــــــی تفویضـــــــت ببـــــــين
 افــــــترا بســــــتن خــــــدا را خــــــوب نیســــــت

 تــــــــر از آنکــــــــه افــــــــتراکیســــــــت ظــــــــالم
ــــــــی رســــــــاند سرنوشــــــــت ــــــــترین را م  مف
ــــــان ــــــد سویش ــــــرگ آی ــــــل از م ــــــون رس  چ

ـــــــی ـــــــد از غـــــــير خـــــــداآنچـــــــه م  خواندن
 آن رســــــــل گوینــــــــد کــــــــو آنــــــــان کجــــــــا

ــــر خــــو ــــه کف ــــدد شــــهادت مــــیخــــود ب  دهن
 هرکــــــه بــــــر آیــــــات رب تکــــــذیب کــــــرد
ـــــــه اســـــــت ـــــــات اللّ ـــــــه آی  آن رســـــــول اللّ
ـــــــرد ـــــــه ک ـــــــول اللّ ـــــــذیب رس ـــــــه تک  هرک
ـــــــی رســـــــاند ـــــــر کـــــــه گمراه ـــــــی را ه  امت
ـــــر جـــــانی رســـــد  خـــــاک گمراهـــــی چـــــو ب
 کــــــــــور باشــــــــــد منکــــــــــر آیــــــــــات رب
ـــــــان ـــــــس و ج ـــــــار ان ـــــــه ز آن پروردگ  گفت
ـــــــــا زیســـــــــت او ـــــــــا بعمی  هرکـــــــــه در دنی
 گفتـــــــه بهـــــــر قـــــــوم نـــــــوح آن پادشـــــــا

ـــــــــينغر ـــــــــات مب  قشـــــــــان کـــــــــردیم از آی
ـــــــــــين ـــــــــــرآن مب ـــــــــــات ق ـــــــــــه آی  ترجم
ــــــور ماســــــت  عــــــام کالانعــــــام چــــــون مجب
ـــده اســـت  بـــين کـــه مستضـــعف خداشـــان خوان
ــــــــــــان ــــــــــــوعنهم عی ــــــــــــی ان یعف  از عس

 آیـــــــــــه جبــــــــــــاریش باشــــــــــــد اجــــــــــــل
ـــــس ـــــیش و پ ـــــردد پ ـــــد نگ ـــــل آی ـــــون اج  چ
 از جمــــــــــــــال دلگشــــــــــــــای جــــــــــــــانفزا
ـــــــــد ـــــــــابی میکن ـــــــــف و عت ـــــــــتلط لط  مخ
 از شـــــــــــما بـــــــــــا قصـــــــــــه رد و قبـــــــــــول
ـــــــــون ـــــــــم یحزن ـــــــــوف لاه ـــــــــیهم خ  لاعل
ـــــــــد ـــــــــار ش ـــــــــل ن ـــــــــار اه ـــــــــت جب  رای
 رد قــــــول بوالفضــــــول امــــــر اســــــت ونهــــــی

 ندگــــــه دم ز وحــــــدت گــــــه حلــــــولکــــــه ز
ـــــــار ـــــــری بک ـــــــار ام ـــــــی اختی  کـــــــی رود ب
ـــــــار ـــــــی کردگ ـــــــر ونه ـــــــودی ام ـــــــه ب  از چ
ــــــــــــا و صــــــــــــواب ــــــــــــادات و خطای  از عب

ــــــــــه ــــــــــتآی ــــــــــتراء ذات هوس ــــــــــای اق  ه
 زیـــــــن دو بیـــــــتم امـــــــر بـــــــين امـــــــر بـــــــين
ـــــــم را منســـــــوب نیســـــــت ـــــــا ظل  جـــــــبر معن

 بنـــــــدد و بـــــــر انبیـــــــابـــــــر خـــــــدا مـــــــی
ـــــــت ـــــــد در نوش ـــــــه باش ـــــــر و روزی آنچ  عم

 یشـــــــــانســـــــــوی آن عـــــــــالم نمایـــــــــد رو
ــــــــــتلا ــــــــــع و اع ــــــــــب نف ــــــــــرای جل  از ب

 گوینــــــد گــــــم گشــــــته ز مــــــاجملــــــه مــــــی
 رونـــــــدپـــــــس بـــــــدوزخ از شـــــــقاوت مـــــــی

 عـــــــیش خـــــــود را مـــــــورد تخریـــــــب کـــــــرد
ـــــد تصـــــدیق هـــــر کـــــو آگـــــه اســـــتمـــــی  کن

ـــــــــرد ـــــــــراه ک ـــــــــد گم ـــــــــا اب ـــــــــی را ت  امت
ــــــاند ــــــی فش ــــــاک گمراه ــــــر رخ جــــــان خ  ب
ــــــــــيرود ــــــــــورکی ره م ــــــــــردد ک ــــــــــور گ  ک
 منکــــــــــر آیــــــــــات رب کــــــــــه بولهــــــــــب
ـــــــان ـــــــس و ج ـــــــار ان ـــــــار ی  حضـــــــرت جب
ــــــــت او ــــــــا نیس ــــــــز بین ــــــــم نی  آخــــــــرت ه
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــذین کــــــــــــــــــذبو بآیاتن  ال

 قومـــــــــاً عمـــــــــينانهـــــــــم کـــــــــانوا بهـــــــــا 
ــــــــــين ــــــــــد مب ــــــــــبر را باش ــــــــــار و ج  اختی
 اختیـــــــار مـــــــا بـــــــر ایشـــــــان پادشاســـــــت

 ای بــــــر عفوشــــــان افشــــــانده اســــــترشــــــحه
 شـــــــــــــاهد احـــــــــــــوال آن مستضـــــــــــــعفان



 

۳۰۳ 

 کاســــــتطاعت بــــــر جهـــــــاد قــــــوم ضـــــــال
ــــــــــين ــــــــــآن مستضــــــــــعفان مترف ــــــــــه ب  ن

 ان اللـّــــــــه لایغفـــــــــر بـــــــــدانرک مشـــــــــ
  

ــــال ــــه م ــــاه و ن ــــه ج ــــود ن ــــان ب ــــتن ش ــــه ب  ن
ـــــــــــتکبرین ـــــــــــر مس ـــــــــــم ب ـــــــــــان ظل  تابع
ـــــــــوان ـــــــــیم را بخ ـــــــــم عظ ـــــــــرک را ظل   ش

  

  متکبران
ـــــــــــــون ـــــــــــــا المســـــــــــــتکبرون المترف  ایه
ـــــــــان ـــــــــه نـــــــــه ایمانت ـــــــــاب اللّ  بـــــــــر کت
ـــــــــار ـــــــــر پروردگ ـــــــــائید ب ـــــــــوش بگش  گ
 گــــــوش یعنــــــی درک قــــــول امــــــر و نهــــــی
ـــــا نداشـــــت ـــــل معن ـــــودی گـــــوش ق  گـــــر نب
 قصـــــــــــــــه پروردگـــــــــــــــار بشـــــــــــــــنوید

 نمایــــــــد از ره لطــــــــف و عتــــــــابمــــــــی
ـــــــــام ـــــــــان را در قی ـــــــــی ظالم ـــــــــر ببین  گ

ـــــــه ـــــــدیگر محاج ـــــــه بیک ـــــــودک ـــــــان ب  ش
ــــــتک ــــــه مس ــــــول مستضــــــعف ب ــــــينق  بر چن

 رد مســـــــتکبر بـــــــه مستضـــــــعف کـــــــه مـــــــا
ـــــــومی مجـــــــرمين ـــــــد ق ـــــــما بودی ـــــــل ش  ب
ــــــــب ــــــــا را روز و ش ــــــــد م ــــــــا کردی  مکره
ـــــــا ـــــــدیم م ـــــــداد بگزی ـــــــما ام ـــــــون ش  چ
 ظـــــــــاهر و بـــــــــاطن نـــــــــدامت یارشـــــــــان
ــــــــــد ــــــــــا نهن ــــــــــا بگردنه ــــــــــين غله  آتش
ــــــذیر ــــــود ن ــــــدش از خ ــــــومی نام ــــــیچ ق  ه
 کــــــه بمــــــا ارســــــلت بــــــه مــــــا کــــــافریم
 هســــــــت اکثــــــــر مــــــــال مــــــــا اولاد مــــــــا

 بخشــــــد غنــــــاهرکــــــه را خواهــــــد خــــــدا 
 داننــــــــد ایــــــــناکثــــــــر مــــــــردم نمــــــــی

 نیســــــــــت اولاد شــــــــــما مــــــــــال شــــــــــما
ــــــــان ایمــــــــان و اعمــــــــال نکوســــــــت  قربت
 هســـــــت او را خـــــــود مضـــــــاعف از جـــــــزا
ــــــــات خداســــــــت ــــــــه در ابطــــــــال آی  آنک
ــــــــــن ــــــــــرزق لم ــــــــــط ال ــــــــــی یبس  ان رب
ـــــــن کفـــــــار را ـــــــرت نبـــــــود بـــــــه ای  مفخ
ـــــود ـــــر خـــــيری ش ـــــه گ ـــــان نفق ـــــه از ایش  ک
 عــــــــاجلاً نعمــــــــت شــــــــود از آن زیــــــــاد

ـــــــــــاه خ ـــــــــــين دان ش ـــــــــــليناز یق   يرالمرس

  

ـــــــــــــون  ـــــــــــــا المستضـــــــــــــعفون المترف  ایه
 بـــــــــر قیـــــــــام الســـــــــاعه نـــــــــه ایقانتـــــــــان
 قــــــول را ناچــــــار بــــــا گــــــوش اســــــت کــــــار
ــــــی ــــــر و نه ــــــوت درک حــــــول از ام  درک ق
 قـــــــول کیـــــــف تکفـــــــرون منشـــــــا نداشـــــــت
ــــــــــت واقــــــــــف شــــــــــوید  از مــــــــــآل عاقب
ـــــــاب ـــــــه خط ـــــــوم زاینگون ـــــــی و ق ـــــــر نب  ب
 نـــــــــــــزد رب خـــــــــــــویش در روز قیـــــــــــــام
 هــــــــر یکــــــــی بــــــــر دیگــــــــری دارنــــــــد رد

ــــــــی ــــــــؤمنينبوگــــــــر نم ــــــــودیم م ــــــــد ب  دی
ــــــــدا ــــــــما راه ه ــــــــر ش ــــــــودیم ب ــــــــد نم  س
 بـــــــــاز گوینـــــــــد اینچنـــــــــين مستضـــــــــعفين
ــــــــــر رب ــــــــــر کف ــــــــــدمان ب ــــــــــر فرمودی  ام
 بـــــــــــر خداونـــــــــــد حکـــــــــــیم ذوالعـــــــــــلا
ـــــــــذاب از ضـــــــــعف و استکبارشـــــــــان  در ع
 کـــــــی جزائـــــــی جـــــــز عملهاشـــــــان دهنـــــــد
ــــــــن نظــــــــير ــــــــونش ای ــــــــارد مترف  کــــــــه نی
ــــــریم ــــــا فرمــــــان ب ــــــااین غن ــــــو را ب  کــــــی ت
 نـــــــه عـــــــذابی هســـــــت مـــــــا را از خـــــــدا

ـــــــ ـــــــاهرک ـــــــد عن ـــــــد خـــــــدا بده  ه را خواه
ــــــــــالمين ــــــــــود تقــــــــــدیر رب الع ــــــــــن ب  ای
 موجــــــــــــب زلفــــــــــــا بنــــــــــــزد پادشــــــــــــا
ــــــرب اوســــــت ــــــود در ق ــــــا ب  هــــــر کــــــرا انه

 هـــــــــادر جنـــــــــان از آمنـــــــــون در غرفـــــــــه
 محتضــــــــر انــــــــدر عقوبــــــــات و جزاســــــــت
 شـــــــــاء و یقـــــــــدر لمـــــــــن شـــــــــاء لمـــــــــن
ـــــــــــــار را  مفخـــــــــــــرت باشـــــــــــــد ولى اخی
ـــــــــد  عاجـــــــــل و آجـــــــــل جزاشـــــــــان ميرس
 آجـــــــــلاً آیـــــــــد ثـــــــــواب انـــــــــدر معـــــــــاد

ــــــــــــــه خيرالـــــــــــــــرازقينبـــــــــــــــر عباد   اللّـ

  



 

۳۰۴ 

  اضلال و هدا
 ایـــــن بیـــــان در شـــــرح اضـــــلال و هداســـــت
 آن خداونــــــــــــد علــــــــــــی ذوالجــــــــــــلال
ــــــــه اکــــــــابر را مجــــــــال ــــــــر قری ــــــــا به  م

 رهــــــــزن ایشــــــــان بــــــــودکــــــــبر ایشــــــــان 
ـــــر خویشـــــتن  مکـــــر ایشـــــان نیســـــت جـــــز ب
ـــــــــان ـــــــــان در می ـــــــــد آیتیش ـــــــــون بیآی  چ
 در جــــــــــــواب اصــــــــــــفیای مســــــــــــتطاب
 تــــــا بمــــــا نایــــــد مــــــرآن وحــــــی علــــــیم

ـــــد ـــــق بـــــود دانـــــاتر ان  ر جـــــای وحـــــیح
ـــــــــد ـــــــــابر را رس ـــــــــان اک ـــــــــد ک  زود باش
ــــــــار ــــــــزد کردگ  خــــــــردی و خــــــــواری ز ن

  

 کــــــان عیــــــان از شــــــرق اجــــــلال خداســــــت 
ـــــــــال ـــــــــدیر ح ـــــــــد از تق ـــــــــين فرمای  اینچن

ـــــــــم از بهـــــــــر ارشـــــــــاد و ضـــــــــلالداده  ای
ــــــــــــــــــــان مکــــــــــــــــــــر آورد  در ره اجرامش
ـــــــن ـــــــا و م ـــــــک ســـــــاعی نیســـــــتند از م  لی
 ز اولیاءاللّــــــــــــــــه بــــــــــــــــا پیغمــــــــــــــــبران
ـــــــؤمن باشـــــــد خطـــــــاب ـــــــن ت ـــــــه را ل  جمل

 چــــــون آیــــــد بمــــــا مــــــؤمن شــــــویموحــــــی 
 هــــــر کجــــــا خواهــــــد کنــــــد مــــــأوای وحــــــی
ــــــــــــد  از ره اجــــــــــــرام و از مکــــــــــــر و حس

ــــــی ــــــارحاصــــــل مکــــــری کــــــه م ــــــد ک  بردن
  

  شأن شاه
ـــــــــل از شـــــــــأن شـــــــــهی  ای گـــــــــروه غاف
 بــــه کــــه در ایــــن محفــــل پــــر خــــوف و بــــیم
ــــــــــود ــــــــــت نم  رجــــــــــم او جــــــــــرم انانی
 ضـــــال چـــــون شـــــد از خـــــدا آمـــــد مضـــــل
ــــان ــــته ج ــــب گش ــــان ملق ــــون پنه ــــت چ  هس

 هــــــــــدایت یافتــــــــــه هرکــــــــــرا خواهــــــــــد
ـــــــد ـــــــان کن ـــــــدر آن تاب ـــــــلام ان ـــــــور اس  ن
 چونکـــــــه لطفـــــــی دانـــــــد انـــــــدر ذات او
ـــــــد ـــــــذلان فکن ـــــــراهیش درخ ـــــــه گم  وآنک
ـــــف ـــــان کثی ـــــیش در ج ـــــون لطف ـــــت چ  نیس

 اش را تنـــــــــگ ســـــــــازد مقتـــــــــدرســـــــــینه
ـــــــــــــا ـــــــــــــد از فن ـــــــــــــان بتاب  روی از ایم
ــــــد صــــــعود ــــــم را باش ــــــن جس ــــــير ممک  غ
ــــــــدین ــــــــن لایضــــــــل المهت  رجــــــــس را م
ـــــد صـــــراط ـــــن ضـــــلال آم ـــــن هـــــدا و ای  ای

 ت در تفصــــــــیل آیــــــــات اشــــــــتباههســــــــ
 ولهــــــــــــــم دارالســــــــــــــلام عنــــــــــــــد رب
ـــــــت او ـــــــاً گف ـــــــوم یحشـــــــر هـــــــم جمیع  ی

 ایــــــــد از راه دورپــــــــس ز انســــــــان کــــــــرده
 منتفــــع هــــر یـــــک ز دیگــــر انــــس و جـــــان

ـــــــی  ـــــــد آگه ـــــــه را چـــــــون نداری ـــــــأن ش  ش
ــــــــیم ــــــــو رج ــــــــید از دی ــــــــذر باش ــــــــا ح  ب
ــــــــــــــت ورا اضــــــــــــــلال بــــــــــــــود  آن انانی
 آن مضــــــــل مهــــــــدی نمــــــــا آمــــــــد بــــــــدل
ــــــــان ــــــــم ج ــــــــائید در ره چش ــــــــک بگش  نی
 صــــــــــدر او را حــــــــــق کنــــــــــد اشــــــــــکافته
ــــــــــد ــــــــــان کن ــــــــــبر خلق ــــــــــای و ره  رهنم
 ذات او از لطــــــــــــف ســــــــــــازد کــــــــــــامجو
ـــــــد  آتـــــــش خـــــــذلانش انـــــــدر جـــــــان فکن
ــــــــــف ــــــــــدر آن شــــــــــأن عنی ــــــــــد ان  بازمان
ـــــــس کـــــــدر ـــــــدر آن از ب ـــــــد ان  لطـــــــف نای
 گوئیـــــــــا خواهـــــــــد صـــــــــعودی در ســـــــــما
ــــــود ــــــن نب ــــــرلا ممک ــــــل جــــــز به ــــــن مث  ای
ـــــين ـــــن چن ـــــون خـــــاص ای ـــــر لایؤمن  کـــــرده ب
 طمســـــــــــــتقیم از رب ماهـــــــــــــذا نشـــــــــــــا

 از بــــــــــــــرای قــــــــــــــوم یــــــــــــــاد آورد راه
 ربشـــــــــان باشـــــــــد ولى از هـــــــــر ســـــــــبب
ــــــــد اســــــــتکثر تمــــــــوا  معشــــــــر الجــــــــن ق

 ایـــــــــد از شـــــــــاه دورز آن همـــــــــه افتـــــــــاده
 چـــــــــون تمتـــــــــع بـــــــــرد از آن ایـــــــــن از آن



 

۳۰۵ 

 انــــــــــس را از آن تمتــــــــــع چــــــــــه هــــــــــوا
ـــــــاع ـــــــع چـــــــه مت ـــــــن تمت  جـــــــان را از ای
 چــــــون اجــــــل آمــــــد شــــــود مثــــــوای نــــــار
ــــــیم  در حقیقــــــت رب حکــــــیم اســــــت و عل

ـــــــــده ـــــــــوئی بن ـــــــــه گ ـــــــــار راام ای ک  جب
 جـــــــبر و امـــــــر و نهـــــــی ضـــــــد یکـــــــدیگر
ــــــع ضــــــدین را نشــــــان ــــــل ندهــــــد جم  عق
 نفــــی جــــبر و نفــــی تفــــویض از علــــی اســــت
ــــــن ــــــد تصــــــدیق ای  هرکــــــه او از جــــــان کن
ـــــــين ـــــــل المت  معتصـــــــم گردیـــــــده بـــــــر حب
ــــوان نوشــــت ــــه نت ــــن مرحل ــــن زی ــــیش از ای  ب
ــــــــی از آن مفصــــــــل امــــــــر ونهــــــــی  مجمل
ـــــی ـــــویض نف ـــــبر و از تف ـــــی از ج ـــــر ونه  ام

 اه بـــــينگـــــوش بگشـــــا امـــــر و نهـــــی شـــــ
ــــــــــاه ــــــــــم پادش ــــــــــنو ز حک ــــــــــی بش  آیت
ـــــــا ـــــــد ز م ـــــــان باش ـــــــدرها شرکش ـــــــه پ  ن
 همچنـــــــــــــين گفتنـــــــــــــد آن پیشـــــــــــــینیان
ـــــــــاع ظـــــــــن خـــــــــود  در عـــــــــذاب از اتب
ــــــــــين ــــــــــد یق ــــــــــه باش ــــــــــه بالغ   حجةاللّ

  

 آن هــــــــــــــوای مشــــــــــــــتهای نفســـــــــــــــها
 آن متــــــــاعی کــــــــش بــــــــود او را مطــــــــاع
 غـــــــــير آن را کـــــــــه بخواهـــــــــد کردگـــــــــار
 نیـــــــک باشـــــــد فعـــــــل دانـــــــای حکـــــــیم
 اامــــــــــــتم مــــــــــــر احمــــــــــــد مختــــــــــــار ر
 جمـــــــع ضـــــــدین قـــــــدرت ســـــــلطان نگـــــــر
ــــــی ســــــلطان جــــــان  غــــــير عقــــــل کــــــل عل
 کـــی کنـــد تصـــدیق عقلــــی کـــان دنـــی اســــت
 شــــــــــیعه باشــــــــــد بــــــــــر اميرالمــــــــــؤمنين
ــــــــــن ــــــــــش نمــــــــــوده راه دی  نعمــــــــــة الله
ــــــت ــــــرآن نوش ــــــع در ق ــــــل جم ــــــق مفص  ح
ـــــــی ـــــــر ونه ـــــــل ام ـــــــا مکم ـــــــل هرج  مکم
ـــــی ـــــر ونه ـــــویض ام ـــــی تف ـــــی جـــــبر و نف  نف
ــــــــــين ــــــــــل راه ب ــــــــــیش را دلی ــــــــــر ونه  ام

ـــــــر خوا ـــــــد اگ ـــــــرکون گوین ـــــــهمش ـــــــد ال  ه
ــــــزی حــــــرام از حکــــــم شــــــا ــــــه بمــــــا چی  ن
 از ره تکــــــــــذیب تــــــــــا دادنــــــــــد جــــــــــان
ـــــد ـــــت ب ـــــد هس ـــــر کـــــه باش ـــــن ه ـــــابع ظ  ت
ــــــــــــــين   فهولوشــــــــــــــاء هــــــــــــــدیکم اجمع

  

  طینت
 ایــــــن بیــــــانی در حــــــدیث طینــــــت اســــــت
 مؤمنــــــــــان را هــــــــــیچ نبــــــــــود اشــــــــــتباه
ــــــــــــــار ــــــــــــــار و اجتب ــــــــــــــام اختی  در مق
 امــــــــر و نهــــــــی کردگــــــــاری از نخســــــــت

ــــــــــداللهم  ــــــــــی عب ــــــــــادآاز اب ــــــــــد بی  م
 ه عـــــــالم پادشـــــــاهگفـــــــت آن بـــــــر جملـــــــ

 ارســــــل المــــــاء علــــــی الطــــــين از نخســــــت
 پـــــــس بهـــــــم برکـــــــرد و دوفرقـــــــه نمـــــــود
 آتشـــــــــی افروخـــــــــت و فرمـــــــــان بـــــــــداد
 اولا مــــــــــأمور شــــــــــد اهــــــــــل شــــــــــمال
 از دخــــــــــول نــــــــــار بنمودنــــــــــد ابــــــــــا
 خــــــود شــــــتابان جانــــــب آتــــــش شــــــدند
 چـــــون بدیدنـــــد ایـــــن چنـــــين اهـــــل شـــــمال
 آمـــــــــد از ربشـــــــــان اقالـــــــــه پـــــــــس روان

ـــــت  ـــــت اس ـــــت زین ـــــک طین ـــــرای نی ـــــز ب  ک
ـــــــــاهبلکـــــــــه مـــــــــی  باشـــــــــند عـــــــــين انتب

ـــــــــار ـــــــــی کردگ ـــــــــر و نه ـــــــــان از ام  در ام
ـــــــوده جـــــــا درســـــــت ـــــــی ار نم ـــــــر گروه  ه
ـــــــاد  خـــــــوش حـــــــدیثی هـــــــادی زمـــــــره عب
 چــــــــــون اراده خلــــــــــق آدم کــــــــــرد الــــــــــه

 ای ز آن طــــين درســــتپــــس گرفــــت آن قبضــــه
ـــــــــده ذره ـــــــــرد و جنب ـــــــــان ک ـــــــــودهاش  نم

ـــــــــاد ـــــــــد فت ـــــــــش روان بای ـــــــــدر آن آت  کان
ــــــــــال ــــــــــار امتث ــــــــــت ن ــــــــــان از هیب  رفتش
ــــــدا ــــــس خ ــــــين را پ ــــــل یم ــــــرد اه ــــــر ک  ام
 هـــــــــیچ از آن برجانشـــــــــان نامـــــــــد گزنـــــــــد
ــــــــال ــــــــا ربناشــــــــان شــــــــد مق ــــــــس اقلن  پ
ــــــــر دخــــــــول از ربشــــــــان ــــــــاز شــــــــد ام  ب



 

۳۰۶ 

 ســـــــوی آتـــــــش رفتـــــــه اســـــــتادند بـــــــاز
ـــــــاده ـــــــس اع ـــــــان را خـــــــدا پ ـــــــرد ایش  ک

ـــــــــام ـــــــــوده ام ـــــــــين تصـــــــــریح فرم  همچن
 کاســـــــــتطاعت نیســـــــــت آن دو فرقـــــــــه را

 از مــــــی تحقیــــــق مســــــتای کــــــه هســــــتی 
ـــــــــا ـــــــــد و برگش ـــــــــیطانی ببن ـــــــــوش ش  گ
 گرنـــــــــه الهـــــــــام الهـــــــــی بـــــــــد نبـــــــــود

 شــــــــد رونمــــــــانــــــــور الهــــــــام ار نمــــــــی
 ایــــن وجــــودو ایــــن عــــدم امکــــانی اســــت
ـــــا ضـــــدانی اســـــت  ایـــــن فنـــــا و ایـــــن بق
ـــــبه ـــــی ش ـــــه ب ـــــت و حیل ـــــب اس ـــــم غی  مله
 چیســــــــت الهــــــــام آن ســــــــروش جبرئیــــــــل
ــــــــــــی هســــــــــــتیش  آن ســــــــــــروش جبرئیل
 ایــــــن حکایــــــت هســــــت شــــــهره در میــــــان
 عـــــــــاقلان و عارفـــــــــان یابنـــــــــد ایـــــــــن
 یافــــــت چــــــون جبریــــــل از هســــــتی نشــــــان
ـــــــــــلات ـــــــــــات ق ـــــــــــماوات و علام  از س
ــــــــر ــــــــان وز بش ــــــــی ج ــــــــک وز بن  ازملای

ـــــــــــه ـــــــــــر آئین ـــــــــــا مگ ـــــــــــروت  ای آرد ب
ـــــــــه ـــــــــه آن آئین ـــــــــرزآنک ـــــــــه در نظ  ای ک

 هســــت ایــــن جهــــان و آنچــــه در آن هســــت
ـــــه شـــــاه  ایـــــن همـــــه تخـــــت اســـــت آن آئین
 بافـــت خـــوش در فکـــر چـــون ایـــن پـــود و تـــار

ـــــی ـــــون م ـــــوراز بط ـــــارد در ظه ـــــت ک  خواس
 قـــــدرت اظهـــــار چـــــون در خـــــود نیافـــــت
ـــــــــت  نـــــــــاتوانی شـــــــــد حجـــــــــابش عاقب
ـــــل ظلمـــــت غـــــرق شـــــد ـــــدر نی  جـــــانش ان
 قرنهــــــــــا در قعــــــــــر آن دریــــــــــا بمانــــــــــد
ــــــــدار  نــــــــام آن دریــــــــا چــــــــو بحــــــــر اقت

 ای از آن بـــــــرویش چـــــــون چکیـــــــدقطـــــــره
ــــــت ــــــاه یاف ــــــدار ش ــــــز خــــــویش و اقت  عج
 چشـــــــم او آن نـــــــور بینـــــــائی چـــــــو دیـــــــد
 ســـــوی تخـــــت شـــــاه شـــــد عجـــــزش دلیـــــل
ـــــت گشـــــت حاصـــــل ز آن درش  چـــــون جلال
ـــــــــــویش ـــــــــــه روی ذل خ ـــــــــــد در آئین  دی

 از دخـــــــــــــول او نگشـــــــــــــته ســــــــــــــرفراز
 ســــــوی طــــــين و کــــــرد از آن طــــــين خلــــــق را
 بـــــــــر زمـــــــــين و آســـــــــمان رأس و همـــــــــام

ــــــن مطلقــــــاکــــــاین شــــــود   آن آن شــــــود ای
ـــــت روشـــــن اســـــت ـــــو را دل در حقیق  گـــــر ت
 گــــــــوش رحمــــــــانی بــــــــه الهــــــــام خــــــــدا
 نــــــه عــــــدم موســــــوم نــــــه اســــــم وجــــــود
ـــــــا ـــــــه از فن ـــــــودی نشـــــــان ن ـــــــا ب ـــــــز بق  ن
ــــــت ــــــانی اس ــــــود آن ف ــــــانی ب ــــــه امک  هرچ
 ذات هولاضـــــــــــدله وحـــــــــــدانی اســـــــــــت
 الــــــــــــــــذی لاضــــــــــــــــدله لاندلــــــــــــــــه
ـــــــل  کیســـــــت جبریـــــــل اولـــــــين خلـــــــق جلی
ـــــــــــــتیش ـــــــــــــوی پس ـــــــــــــتیش آورد س  هس

ــــــــــــــان عــــــــــــــاقلا  ن و عارفــــــــــــــاندر می
ــــــــين ــــــــیش از ســــــــماوات و زم ــــــــتئی پ  هس
ـــــان ـــــن جه ـــــود ای ـــــار وپ ـــــرش ت ـــــت فک  باف
 و آنچـــــــه در آنهـــــــا ز بحـــــــر و ســـــــاحلات
ـــــــوق اســـــــت از زیـــــــر و زبـــــــر  آنچـــــــه مخل

ـــــــــویش ـــــــــال خ ـــــــــامجو از جم ـــــــــردد ک  گ
 داشـــــــــــت بـــــــــــود آئینـــــــــــۀ روی بشـــــــــــر
ــــــــــــــت ــــــــــــــالا و پس ــــــــــــــه ب  لازم آن آئین

ــــن جهــــان بــــی  اشــــتباهتخــــت شــــاه اســــت ای
ــــــــــار ــــــــــاش آرد در جه ــــــــــت از اخف  خواس

 ر ظهـــــــــور آرد مـــــــــرآن مـــــــــرآت نـــــــــورد
ــــت ــــه باف ــــودی ک ــــارو آن پ ــــت آن ت ــــه گش  پنب
ـــــــــــــت ـــــــــــــگاه عاقب ـــــــــــــد از پیش  دور مان
ـــــــــد ـــــــــافرق ش ـــــــــت ز پات ـــــــــرق آن ظلم  غ

ـــــــره ـــــــرویش قط ـــــــا ب ـــــــاندت ـــــــا فش  ای دری
ــــــــره ــــــــارقط ــــــــری بیکن ــــــــر بح  ای ز آن بح

ـــــــد ـــــــاه دی ـــــــدار ش ـــــــز خـــــــویش و اقت  عج
ـــــــــــل راه یافـــــــــــت ـــــــــــدار شـــــــــــه دلی  اقت
 بــــــا قــــــدوم عجــــــز ســــــوی شــــــه دویــــــد

ـــــــــر آ ـــــــــرد ب ـــــــــیلش ک ـــــــــلآن دل  ن در جلی
 کــــــــــــرد از آن آئینــــــــــــه رو در منظــــــــــــرش
ـــــــیش ـــــــل و ذل خـــــــویش آورد پ  شـــــــد دخی
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ـــــل ـــــاب جلی ـــــر آن ب ـــــل آمـــــد ب  چـــــون دخی
ــــــن ــــــرآت حس ــــــوی م ــــــبر س ــــــت پیغم  گش
 حامـــــــــــل پیغـــــــــــام از الهـــــــــــام شـــــــــــد
 رو ســــــــــوی آئینــــــــــه حســــــــــنی دویــــــــــد
 دصـــــورت حســـــنی کـــــه عشـــــقش نـــــام بـــــو

 گــــــــردر نظــــــــر گردیــــــــد ناگــــــــه جلــــــــوه
 صــــــورتی کــــــان ســــــالها در فکــــــر داشــــــت
ــــــــــين ــــــــــمانها و زم ــــــــــور آس ــــــــــی ظه  ب

 گــــــر گردیــــــد و حــــــيرانش نمــــــودجلــــــوه
ــــــی ــــــه العل ــــــر روی آن وج ــــــد ب ــــــو ش  مح
 زیـــــــن مقـــــــام از حضـــــــرت شـــــــاه رضـــــــا
 پــــــیش از آنکــــــه خلقــــــت عــــــالم شــــــود

 خوانــــدی چــــه نــــامخــــویش رادرذات مــــی
 دیــــــــد چــــــــون آن محویــــــــت از جبرئیــــــــل

ــــــــی ــــــــه عل ــــــــت آن وج ــــــــلال گف  ذوالج
 چـــــــون مجـــــــالى نیســـــــت مـــــــر پیغـــــــام را
ـــــــد ز دســـــــت ـــــــت آورد مســـــــتی ش  محوی
ــــــیش از ایــــــن الهــــــام میــــــدادش خــــــبر  پ
ــــــــود ــــــــار ب ــــــــا از وصــــــــال ی ــــــــبر ت  بیخ
ــــــدش ــــــهود آم ــــــب مش ــــــال غی ــــــون خی  چ
 بـــــــاخبر از وصـــــــل و هجـــــــرانش نمـــــــود
ـــــــــاد ـــــــــت هجـــــــــران فت ـــــــــا در ظلم  قرنه
 نـــــــور شـــــــوق وصـــــــل مشـــــــتاقش نمـــــــود
 کــــــــرد ایــــــــن میثــــــــاق بامشــــــــتاق بــــــــاز

ــــــــ ــــــــور حضــــــــرت وج  ه العلــــــــیاز حض
 محویـــــــــت را محـــــــــو ســـــــــازم از نظـــــــــر
ــــــــــا وصــــــــــال جــــــــــاودانی باشــــــــــدم  ت
ــــش ــــاق محکــــم در دل ــــن میث ــــد ای  چــــون ش
 حامـــــــــل پیغـــــــــام شـــــــــد بـــــــــار دگـــــــــر

ــــــــورت  ــــــــت آن ص ــــــــرینطلع ــــــــق آف  عش
ـــــــاد ـــــــامش زی ـــــــرد پیغ ـــــــود ب ـــــــرد بیخ  ک
 حــــــيرت از کــــــف بســــــتدش دیگــــــر عنــــــان
 چـــــــون ز حـــــــيرت بازآمـــــــد شـــــــد نهـــــــان
ــــــدش ــــــان ش ــــــت ج ــــــای ظلم ــــــۀ دری  غرق
 هجــــــر تــــــا بــــــر جــــــان مــــــؤثر آمــــــدش

ـــــــــل ـــــــــابش جبرئی ـــــــــد خط ـــــــــل آم  از جلی
ـــــــــن ـــــــــين ذات حس ـــــــــدس ع ـــــــــو ق  از عل
 نــــــــور الهــــــــامش بجــــــــان انعــــــــام شــــــــد
ــــــــد ــــــــنی ندی ــــــــه حس ــــــــق آئین ــــــــير عش  غ
 معنـــــی عشـــــقی کـــــه حســـــنش کـــــام بـــــود

ــــــــوه ــــــــرجل ــــــــه در نظ ــــــــد ناگ ــــــــر گردی  گ
 بــــــا خیــــــال فکــــــرتش عمــــــری گذاشــــــت

ــــــــق  ــــــــه خل ــــــــروز جمل ــــــــی ب ــــــــالمينب  ع
 از ضـــــــــمير آن فکـــــــــر پیغـــــــــامش ربـــــــــود
ــــــی ــــــل دن ــــــی عق ــــــیش عل ــــــد پ ــــــو ش  مح
ـــــــدا ـــــــای مقت ـــــــی ک ـــــــی یک ـــــــرد تحقیق  ک
 حضـــــــــرت قـــــــــدوس ســـــــــبوح صـــــــــمد
ــــــــام ــــــــت آن ام ــــــــی گف ــــــــوابش العل  در ج
 محویــــــــت بــــــــر ناتمــــــــامی شــــــــد دلیــــــــل
ـــــــون مجـــــــال ـــــــام را اکن  نیســـــــت مـــــــر پیغ

 بینـــــــی جـــــــلاز آن مجـــــــالى خـــــــود نمـــــــی
ــــــــت ــــــــت نشس ــــــــتی ودر ظلم ــــــــن هس  دام
ــــــــــودش بســــــــــ ــــــــــی ب  رز آن خــــــــــبر کیفیت
ــــــــــود ــــــــــدار ب ــــــــــرت دی ــــــــــبر از هج  بیخ
 گشــــــت مشــــــهود آنچــــــه مقصــــــود آمــــــدش

 بــــــــرویش برگشــــــــود پــــــــس در هجــــــــران
 تــــــــا از آن ظلمــــــــت در نــــــــورش گشــــــــاد
ـــــــــــــود ـــــــــــــاقش نم  اشـــــــــــــتیاقش رو بمیث
ـــــــار دگـــــــر گـــــــر ســـــــرفراز  کـــــــه شـــــــوم ب
ــــــــــی  آورم پیغــــــــــام حــــــــــق پیشــــــــــش جل
ــــــزی دگــــــر  در نظــــــر نــــــارم جــــــز ایــــــن چی
 جــــــــــــــاودانی شــــــــــــــادمانی باشــــــــــــــدم
ــــــــــام اول حاصــــــــــلش ــــــــــاز شــــــــــد پیغ  ب

 گــــــروجــــــه العلــــــیش جلــــــوهبــــــاز شــــــد 
 معنـــــــــــــی حســـــــــــــن ازل ذات مبـــــــــــــين
ـــــورت ســـــتاد ـــــيران پـــــیش آن ص ـــــو و ح  مح
 کــــــــز پیــــــــامش هــــــــیچ نامــــــــد در میــــــــان
 از نظــــــــــر آن صــــــــــورت عــــــــــين عیــــــــــان
ـــــــدش ـــــــران ش ـــــــۀ هج ـــــــق لج ـــــــان غری  ج
 وصـــــــل بـــــــر هجـــــــران مفســـــــر آمـــــــدش



 

۳۰۸ 

 کـــــرد چـــــون تفســـــير هجـــــران وصـــــل بـــــاز
 اشــــــــــتیاقش جانــــــــــب میثــــــــــاق بــــــــــرد
ـــــد ـــــو دی ـــــاجش چ ـــــتاق محت ـــــرت مش  حض
ــــــــاد  پرتــــــــو معشــــــــوق بــــــــر عاشــــــــق فت
ـــــــی ـــــــه العل ـــــــاب صـــــــورت وج ـــــــر جن  ب
 گشـــــت بـــــر صـــــورت چـــــو پیغـــــام آشـــــکار
ــــــــت از آن ــــــــدا گش  عــــــــالم امکــــــــان هوی
ـــــــدر تفکـــــــر داشـــــــتش  آنچـــــــه عقـــــــل ان
ــــــود ــــــامش نم ــــــی ت ــــــه العل ــــــورت وج  ص
 لیـــــــــک آن صـــــــــورت ز فـــــــــرط کبریـــــــــا

 صــــــــورت امکــــــــانیش پنهــــــــانداشــــــــت 
 عاشــــــــق روحــــــــانیش چــــــــون مســــــــتحق
ــــــدار ــــــين ز اقت ــــــی الط ــــــاء عل ــــــل الم  ارس
 آشــــــکارا شــــــد چــــــو آن صــــــورت ز طــــــين
ـــــــر ـــــــل س ـــــــم جبری ـــــــود ه ـــــــک ب  برملای
ــــــان ــــــدر آن صــــــورت عی ــــــد ان ــــــور او دی  ن
ـــــن ـــــه ت ـــــیس را ضـــــوئی ب ـــــود چـــــون ابل  ب
ـــــــــد طـــــــــين را ظـــــــــاهرا  باکـــــــــدورت دی
ـــــان ـــــرآت ج ـــــد در م ـــــود دی ـــــود خ  روی خ

 و گـــــــلگفـــــــت هســـــــتم بهـــــــتر از آن آب 
ـــــــدن جـــــــان ازکجـــــــا  جـــــــان کجـــــــا و دی
ـــــــــــــه رو ـــــــــــــد از آئین ـــــــــــــتن رادی  خویش
 ظلمـــــــت خـــــــود بینـــــــیش شـــــــد راهـــــــزن
ـــــــود ـــــــار خ ـــــــزد ک ـــــــت م ـــــــی بگرف  رهزن
ـــــــد ـــــــار مان ـــــــت و دور از ی ـــــــی بگرف  رهزن
 ایـــن همـــه حاصـــل شـــد از عجـــب و منـــیش
 لیـــــــک نبـــــــود ســـــــلطنت هـــــــیچش بمـــــــا
 لـــــیس لـــــک ســـــلطان علـــــیهم گفتـــــه حـــــق
ــــــی اســــــت ــــــدۀ حــــــق دور از خــــــود بین  بن

ــــــــ ــــــــا اله ــــــــی ی ــــــــا اله ــــــــهی ــــــــا ال  ی ی
 خــــوی جــــان خــــودبینی اســــت ای پادشــــاه
 تــــــا ز خــــــوی جــــــان امــــــان یــــــابم امــــــان
 هــــــیچ از مــــــا غــــــير جــــــان بــــــاقی ممــــــان
ـــــاقی مـــــدار  هـــــیچ در جـــــان غـــــير خـــــود ب
 جــــــان چــــــو از جســــــمم نمایــــــد ارتحــــــال

 ســـــــاز مشـــــــتاقی بجـــــــانش گشـــــــت ســـــــاز
 در وثـــــــــاق حضـــــــــرت مشـــــــــتاق بـــــــــرد
 پـــــــــردۀ حـــــــــيرت ز رویـــــــــش بازچیـــــــــد

ــــــاج شــــــادگشــــــت از مشــــــتاق چــــــون م  حت
ــــــــــــــی ــــــــــــــام جل ــــــــــــــود پیغ  زود ادا بنم
ــــــــار ــــــــه کردگ ــــــــرد وج ــــــــظ ک ــــــــن تلف  ک
 صـــــــــــورت اعیـــــــــــان پیداگشـــــــــــت از آن
 ناتمــــــــــــامی از حصــــــــــــول انگاشــــــــــــتش
ـــــــود ـــــــامش نم ـــــــان ن ـــــــون و مک ـــــــالم ک  ع
 کـــــــــز علـــــــــو ذاتـــــــــیش بـــــــــودی ســـــــــزا
 از رســــــــــــول آن عاشــــــــــــق روحــــــــــــانیش
ـــــــــد آن ورق ـــــــــاز گردان ـــــــــاز از ن ـــــــــود ب  ب
ـــــــکار ـــــــد آش ـــــــی ش ـــــــه العل  صـــــــورت وج
 گشــــــــت مســــــــجود ملایــــــــک اجمعــــــــين

 ۀ وجـــــــــــه العلـــــــــــی را منتظـــــــــــرجلـــــــــــو
ـــــــــــدگانســـــــــــجده  اش آورد همچـــــــــــون بن

 کـــــــرد روشـــــــن حـــــــول او از مـــــــا و مـــــــن
ـــــــــجده ـــــــــالاجـــــــــرم از س ـــــــــود اب  اش بنم

 روی برتابیــــــــــــد از آن مــــــــــــرآت جــــــــــــان
 غافــــل از ایــــن کانــــدر آن جــــان اســــت و دل
 جــــــــان کجــــــــا و تکیــــــــۀ عــــــــرش خــــــــدا
ـــــــــــــه رو ـــــــــــــد از آئین  ز آن جهـــــــــــــت تابی
 رهـــــزن خـــــود گشـــــت و شـــــد خـــــود راهـــــزن

ـــــــدان عمـــــــل   اذکـــــــار خـــــــودکـــــــرد جاوی
 رهزنــــــــی بگرفــــــــت و دور از یــــــــار مانــــــــد
ــــــی شــــــد رهــــــزنیش  حاصــــــل عجــــــب و من
 کـــــــه عبـــــــادی خوانـــــــدمان بـــــــاری خـــــــدا
ــــــدۀ حــــــق مــــــا صــــــدق  باشــــــد ایــــــن را بن
 از مـــــــدام حـــــــق ســـــــتائی هســـــــت مســـــــت
ـــــــاه ـــــــا را ده ز خـــــــوی جـــــــان پن  جـــــــان م
 جــــــان مــــــا را جــــــز پناهــــــت کــــــو پنــــــاه
 الامـــــــــان ای پادشـــــــــاه انـــــــــس و جـــــــــان
 کلــــــی شــــــئی چــــــون فــــــانی و باقیســــــت آن

ـــــارکـــــ ـــــت ی ـــــانی و خـــــود باقیس  ل شـــــئی ف
ــــــال  مرتحــــــل ســــــازش بــــــه جنــــــات الوص
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 نیســـت چـــون در عـــرف شـــرع قطـــع و فصـــل
 مـــــــــأمن دیـــــــــدار جنـــــــــات الوصـــــــــال
 هســــــت ســــــبز ایــــــن بوســــــتان ســــــرمدی
ــــــــی ــــــــب حضــــــــرت ســــــــلطان عل  آن حبی

ـــــــــس  ـــــــــات و ســـــــــلام لاحصـــــــــاب  تحی
  صــــــــدهزاران لعنـــــــــت خلــــــــق و خـــــــــدا

  

ــــــت ســــــبز چــــــه جنــــــات وصــــــل  در حقیق
 مســـــــــکن دلـــــــــدار جنـــــــــات الوصــــــــــال
ـــــــــــــدی ـــــــــــــاب احم ـــــــــــــات جن  از افاض
 منبــــــــع هــــــــر فــــــــیض در اعیــــــــان علــــــــی
ـــــــــش دائمـــــــــا ـــــــــر آل ـــــــــر او و ب ـــــــــاد ب  ب
ـــــــــــــند و محـــــــــــــراب را  غاصـــــــــــــبان مس
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  جنت پنجم
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

  علیه السلام سبب نظم کتاب و مدح علی
ـــــــای ســـــــخن شـــــــد مـــــــوج زن ـــــــاز دری  ب
 هــــر یکــــی مــــوجش یکــــی بحــــری شــــگرف
 هـــــــر حبـــــــاب از آن یکـــــــی دریـــــــای ژرف

 ش صــــــــدفبــــــــر در تحقیــــــــق هــــــــر درّ
ـــــت اســـــت ـــــویم اثنینی ـــــی گ ـــــل حـــــق م  اه

ــــی ــــق م ــــک ح ــــش مضــــافلی ــــویم و اهل  گ
ــــر کــــس خــــویش آنکــــس باشــــد آن  اهــــل ه
ــــت ــــی مراس ــــلان خویش ــــا ف ــــوئی ب ــــر بگ  گ
 مؤمنـــــان چـــــون خـــــویش بـــــا یکدیگرنـــــد

 ویش را بگــــــذار و آن خویشــــــی طلــــــبخــــــ
ــــــن ــــــرش ک ــــــين ع ــــــند نش ــــــه مس ــــــاه ک  ش
ــــــزم جــــــود ــــــراز ب ــــــل ط ــــــه محف ــــــاه ک  ش
ـــــــوت گـــــــزین کـــــــوی دل  شـــــــاه کـــــــه خل
 شـــــــاه کـــــــه در عرصـــــــه جـــــــان شـــــــاهباز
ـــــیدگاه ـــــودش ص ـــــت ج ـــــازی دش ـــــید س  ص
 صـــــــید ســـــــازی دام صـــــــیدش روی شـــــــاه
ــــــــن ازل ــــــــت آن حس ــــــــا هس ــــــــاه اینج  ش
 روی او آئینـــــــــــــۀ بیضـــــــــــــای عشـــــــــــــق
ــــــــان ــــــــدت نش ــــــــه وح ــــــــال او از نقط  خ

 و بــــــر گــــــوهر حکمــــــت صــــــدفلعــــــل ا
 صــــــــبح جانهــــــــا از بناگوشــــــــش بتــــــــاب
 حـــــــــــــب او صـــــــــــــیقلگر مـــــــــــــرآت دل
ـــــــود عـــــــرش شـــــــکور  دل از آن صـــــــیقل ب
ــــــه ــــــیچ او را کین ــــــس ه ــــــا ک ــــــت ب  اینیس

ــــــــه ــــــــالش آین ــــــــت و جم ــــــــل اس  او جمی
ــــل ــــوی او جمی ــــق و خ ــــوی و خل ــــگ و ب  رن

 مـــــــوج زن شـــــــد بـــــــاز دریـــــــای ســـــــخن 
ــــــهای صــــــوت و حــــــرف ــــــایش نقش  موجه
 چــــون صــــدف بــــر گــــوهر تحقیــــق ظــــرف
 اهــــــل حــــــق را مخــــــزن شــــــوق و شــــــعف
ــــت ــــدت اس ــــت وح ــــاهر در حقیق ــــه ظ  گرچ
ــــــــ ــــــــانی اتص ــــــــن اضــــــــافه دان بی  افای

ــــدان ــــی ب ــــن معن ــــی خــــویش ای  خــــویش یعن
 خوانــــد رواســــتگــــر تــــو را او خــــویش مــــی

ـــــده ـــــدز آن کـــــنفس واحـــــده شـــــان خوان  ان
 شــــــــاه را دریــــــــاب و درویشــــــــی طلــــــــب
ـــــخن ـــــلطانی س ـــــت س ـــــن زو تخ ـــــرش ک  ع
 ریـــــــزه خـــــــوار نعمـــــــتش شـــــــاه وجـــــــود
 ســــــــــوی او جــــــــــان جهــــــــــان را روی دل
ــــــاز ــــــید س ــــــائی ص ــــــود نم ــــــوای خ  در ه
ـــــــــــه ـــــــــــد لاال ـــــــــــد صـــــــــــید او کمن  قی

 خـــــــــدنگ لا الـــــــــه صـــــــــید افکـــــــــن از
 احمــــــــد مرســــــــل حبیــــــــب لــــــــم یــــــــزل
 مـــــــــوی او گنجینـــــــــۀ ســـــــــودای عشـــــــــق
ــــــــان ــــــــرت ترجم ــــــــات کث  خــــــــط او ز آی
ــــــــه ز آن گــــــــوهر حکمــــــــت شــــــــرف  یافت
 بدروبیضــــــــا برمــــــــه گوشــــــــش حجــــــــاب

 اش در ســـــــــینۀ ضـــــــــال مضـــــــــلکینـــــــــه
 ســـــــینه از آن کینـــــــه چـــــــون روی کفـــــــور

ـــــــــهصـــــــــاف ـــــــــر آئین ـــــــــر دارد ز مه  ایت
 او جلیــــــــل و خــــــــط و خــــــــالش آینــــــــه

 بـــــرویش جلیـــــلخـــــط و خـــــال و چشـــــم و ا
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 خــــط و خــــال و چشــــم و ابــــرو صورتســــت
ـــــــــه  اســـــــــم اعظـــــــــم را دوصـــــــــورت آین
ــــــــورتی دارد در اصــــــــوات و حــــــــروف  ص
 صــــــــــورتی دارد در اســــــــــما و صــــــــــفات
 صــــورتی کــــان از حــــروف و صــــوت خاســــت
 بــــــا وجــــــود آنکــــــه نقــــــش بــــــاد هســــــت

 اش کامـــــــل شـــــــودز آن حـــــــواس خمســـــــه
ـــــال ـــــات وص ـــــوی جن ـــــد س ـــــون ز دل ش  چ
 صـــــورتی کـــــان داشـــــت ز اســـــماو صـــــفات
ـــــــود آن ولى ـــــــه فرم ـــــــد ک ـــــــم اعب ـــــــر ل  س
 آن ولى حضــــــــــــرت بیچــــــــــــون علــــــــــــی
ــــــــــــــــــــاء  درولایــــــــــــــــــــت او ولى الاولی

 تضـــــــــــادر امامـــــــــــت او نجیـــــــــــب و مر
ـــــــــــر دوام ـــــــــــد ب  صـــــــــــفوت آدم از او ش
ــــــــت ــــــــب اس ــــــــت مطل ــــــــتم آدم آدمی  گف
ـــــــوب آمـــــــده ـــــــت هـــــــر چـــــــه مطل  ز آدمی
 ز آدمیــــــــــت هرچــــــــــه هــــــــــر آدم کنــــــــــد
ـــــــی ـــــــوی خـــــــوش مصـــــــرعی دارد جل  مول
 بحـــــــر اوصـــــــافش نـــــــدارد گـــــــر کنـــــــار
 هرچـــــــه را نتـــــــوان تمـــــــامی درک کـــــــرد
 لاجــــــــرم بهــــــــر ســــــــرور جــــــــان پــــــــاک

ــــــی ــــــاز م ــــــالب ــــــل ح ــــــروی اه ــــــازم ب  س
ــــــــــی ــــــــــات عل ــــــــــنجم کرام ــــــــــت پ  جن

ـــــــدراین ـــــــود ان ـــــــا ب ـــــــی گله ـــــــت بس  جن
ـــــود ـــــتان ب ـــــی دس ـــــت بس ـــــن جن ـــــدر ای  ان
 انــــــدر ایــــــن جنــــــت نــــــوا خوانــــــان بــــــود
 انـــــــدر ایـــــــن جنـــــــت درختـــــــان بیشـــــــمار
ـــــــت بســـــــی نهـــــــر روان  انـــــــدر ایـــــــن جن
ــــهی اســــت ــــی سروس ــــت بس ــــن جن ــــدر ای  ان
 انــــــدر ایــــــن جنــــــت بســــــی نخــــــل مــــــراد
 انــــــدر ایــــــن جنــــــت بســــــی قصــــــر بلنــــــد
 جنــــــت وصــــــف ولیســــــت ایــــــن جنــــــان
ـــــــاب ـــــــت نعـــــــت علیســـــــت ایـــــــن کت  جن

ــــول ماســــتز آن ــــول کــــان معق  کــــه هــــر معق
ـــــت ـــــوق ماس ـــــر مخل ـــــر بس ـــــت س  در حقیق

 کــــش حــــروف اســــم اعظــــم کســــوت اســــت
 آینـــــــــــــه در آینـــــــــــــه هـــــــــــــر آینـــــــــــــه
 ســـــــامعه اهـــــــل ســـــــماع آنـــــــرا ظـــــــروف
 کـــــــــان بـــــــــود آئینـــــــــه رخســـــــــار ذات
ــــادش روااســــت ــــر ب ــــش ب ــــر بخــــوانی نق  گ
 ســــــــامعه آن نقــــــــش اگــــــــر آرد بدســــــــت
 ســــــــوی جنــــــــات وصــــــــال از دل شــــــــود
 شـــــــاهد غیبـــــــی عیـــــــان ســـــــازد جمـــــــال

 گــــــر گــــــردد تــــــو را در چشــــــم ذاتجلــــــوه
ـــــــــدۀج ـــــــــدر دی ـــــــــیگـــــــــردد ان  انت جل

ـــــی ـــــم و غـــــم شـــــد منجل ـــــر ه  او کـــــز او ه
ــــــــــــــــا را پیشــــــــــــــــوا ــــــــــــــــا و اولی  انبی
ــــــــت رضــــــــا ــــــــت صــــــــاحب تخ  در کرام
ــــــــــــام ــــــــــــوم القی ــــــــــــر دوام از او الى ی  ب
 آدمیـــــــت چونکـــــــه مطلـــــــوب رب اســـــــت
ــــــــــــده ــــــــــــوب آم ــــــــــــاولای آن ولى خ  ب
ـــــــــــــد  از ولای آن شـــــــــــــه اعظـــــــــــــم کن
 افتخـــــــــــار هـــــــــــر نبـــــــــــی و هـــــــــــرولى
ــــــار ــــــرفتن ز آن کن ــــــم گ ــــــوان ه ــــــک نت  لی

ــــــرک ــــــامی ت ــــــوان تم ــــــه را نت ــــــرد جمل  ک
ــــــــاک ــــــــتان خ ــــــــرای خضــــــــرت بس  از ب
ــــــــال ــــــــت الوص ــــــــنجم را ز جن ــــــــاب پ  ب
 جملـــــــــه آمـــــــــد از افاضـــــــــات علـــــــــی
 هــــــر یــــــک از حــــــب علــــــی بویــــــا بــــــود
 هـــــر یکـــــش وصـــــف علـــــی دســـــتان زنـــــد
ـــــــود ـــــــی الحـــــــان ب ـــــــه را ذکـــــــر عل  جمل
ــــار ــــرگ و ب ــــان ب ــــک اوصــــاف علیش ــــر ی  ه
 هـــــــر یـــــــک ازنعـــــــت علـــــــی نهـــــــر روان
 عقـــــل عـــــالى را بوصـــــفش کـــــوتهی اســـــت
 آمــــــــده معــــــــراج بــــــــر عــــــــرش رشــــــــاد
ــــــــد ــــــــاه در وصــــــــفش کمن ــــــــم راکوت  وه
 آن خلیفـــــه حـــــق بملـــــک و انـــــس و جـــــان
 نیســــــتش بــــــا حجــــــت وبرهــــــان حســــــاب
 آنچـــــه فـــــیض مـــــدرک و محمـــــول ماســـــت
 وصــــــف مخلــــــوقی بوصــــــفش نارساســــــت



 

۳۱۲ 

 عـــــاجز از وصـــــفش اگـــــر هـــــر کاملیســـــت
ــــــــــــــی ــــــــــــــد عل ــــــــــــــات خداون  از عنای

  

ــــــت ــــــی اس ــــــت گل ــــــن جن ــــــاً ازی  دع لنارب
ـــــــی ـــــــد وصـــــــف از آن ولىم ـــــــم چن  نویس

  

اب و الانس کتاب لو ان الشجر اقلام و البحر مداد و الجن حس): ص(الحدیث من الرسول اللّه
  ما احصوا فضایل علی ابن ابی طالب علیه الصلواة و السلام

ـــــــــیس پادشـــــــــاه ـــــــــاس آن جل ـــــــــن عب  اب
 گـــــــر درختـــــــان جهـــــــان گـــــــردد قلـــــــم
ـــــوند ـــــب ش ـــــب و کات ـــــان حاس ـــــن و انس  ج
 هـــــر کـــــه را زینگونـــــه خـــــاتم وصـــــف کـــــرد
ـــــــــــــک بهربهجـــــــــــــت اهـــــــــــــل وداد  لی
ــــــــــود ــــــــــرای کــــــــــوری چشــــــــــم عن  از ب
 آن صــــــفاتی را کــــــه خــــــاص ذات اوســــــت

ــــــــــی ــــــــــی نویســــــــــمم ــــــــــث نب  از احادی
 در مناقــــــــب آنکــــــــه خــــــــوارزمی بــــــــود
ـــــــــب کردگـــــــــار ـــــــــوده حبی ـــــــــت فرم  گف
ــــــــه جــــــــزو آن  قســــــــمت حکمــــــــت ده ون
ــــــــی ــــــــی امت ــــــــی ف ــــــــدی عل ــــــــم بع  عل
ـــــــوب جـــــــان ـــــــد آن محب ـــــــين فرمای  همچن

  

 گفـــــــــت بشـــــــــنیدم ز محمـــــــــود الـــــــــه 
ـــــــدر رقـــــــم  جملـــــــه دریاهـــــــا مـــــــداد ان
 کــــــی تــــــوان وصــــــف علــــــی را بشــــــمرند
 مــــــن کجـــــــا او راتـــــــوانم وصـــــــف کـــــــرد

ــــــــــادوز بــــــــــرای حجــــــــــت اهــــــــــل ع  ن
 روشــــــــــــــــــنائی دل و چشــــــــــــــــــم ودود
 کــــه بــــود مغــــز و صــــفات جملــــه پوســــت
ــــــــــی ــــــــــلطان العل ــــــــــه س ــــــــــتعين اللّ  اس
ـــــــه مســــــــعودش ســــــــند  هســــــــت عبداللّـ
ـــــــمار ـــــــر او بیش ـــــــاد ب ـــــــت حـــــــق ب  رحم
ــــــان ــــــق جه ــــــک جــــــزو از خل ــــــی ی  از عل
 همچنـــــــــين فرمـــــــــوده آن نـــــــــور جلـــــــــی
 آینـــــــۀ رخســـــــار حـــــــق انـــــــدر جهـــــــان

  

فی علمه و الى ) ع(ینظر الى آدم من ارادان: الحدیث قال رسول اللّه صل الله علیه و اله
فی ) ع(فی هیبته و الى عیسی) ع(فی خلته و الى موسی) ع(فی تقویه و الى ابراهیم) ع(نوح

  )ع(عبادته فینظر الى علی ابن ابی طالب
ـــــــرد ـــــــم آدم بنگ ـــــــد عل ـــــــه خواه ـــــــر ک  ه
ــــــت ــــــیلش آرزوس ــــــت از خل ــــــه خل ــــــر ک  ه
ــــب اســــت ــــر کــــه عیســــی مطل ــــادت ه  در عب

  

 ســـــــندهرکـــــــه تقـــــــوا نـــــــوح را خواهـــــــد  
 هرکــــه هیبــــت از کلــــیمش گفــــت و گوســــت
 در علـــــی بینـــــد کـــــه در او جملـــــه هســـــت

  

  قال زین العباد و سید السجاد علیه السلام انی لى بعبادة علی علیه السلام
 آن علـــــــــــی ثـــــــــــانی زیـــــــــــن العبـــــــــــاد
ــــــاز ــــــس نم ــــــود از ب ــــــات ب  او کــــــه ذوالثفن
 در صــــــــحیفه مرتضــــــــائی چــــــــون نظــــــــر
ــــــــرا ــــــــدگیهای م ــــــــن بن ــــــــا ای ــــــــز کج  ک

 نـــــــار بـــــــودبنـــــــدگیش نـــــــه ز خـــــــوف 
 بنــــــــــدگیش بــــــــــود از شــــــــــوق لقــــــــــا
 حضـــــــــرت کـــــــــاظم امـــــــــام هفتمـــــــــين

  

 اعبـــــــد خلــــــــق جهــــــــان عــــــــين رشــــــــاد 
ــــــــــاز ــــــــــی نی ــــــــــال ب ــــــــــجود ابته  در س

 نمـــــــــودی میـــــــــزدی آه از جگـــــــــرمـــــــــی
ـــــــــــدگی مرتضـــــــــــا ـــــــــــا بن  نســـــــــــبتی ب
ـــــــود ـــــــار ب ـــــــت و انه ـــــــوق جن ـــــــه ز ش  ن
 کـــــــه ســـــــزای بنـــــــدگی باشـــــــد خـــــــدا
ــــــــــين ــــــــــور مب ــــــــــدا ن ــــــــــرخ اهت  آن بچ

  



 

۳۱۳ 

  سیماهم فی وجوههم من اثر السجود
ـــــــت آ ـــــــروگف ـــــــه کـــــــه سیماشـــــــان ب  ن آی

 هســــــــــــت در شــــــــــــأن اميرالمــــــــــــؤمنين
 چـــــــــون اميرالمـــــــــؤمنين اعـــــــــرف بـــــــــود
ــــــــان او ــــــــبت عرف ــــــــت حــــــــدش نس  کیس
 کیســــــت جــــــز او کاشــــــف کشــــــف الغطــــــا
ــــــــی ــــــــد عل ــــــــود زه ــــــــد ب ــــــــر زاه  مظه
ــــــان ــــــر بی ــــــد او را نیســــــت حاجــــــت ب  زه
 بیـــــــــــوۀ دهـــــــــــر آن عجـــــــــــوز بیوفـــــــــــا
ـــــا رهـــــا شـــــد شـــــیعه اوســـــت  هرکـــــه از دنی
 وجـــــه هـــــو بـــــاقی و بـــــاقی جملـــــه نیســـــت

ــــــــــبآن ع ــــــــــالى نس ــــــــــالى ع ــــــــــی ع  ل
ــــــال ــــــل مامح ــــــیش عق ــــــع ضــــــدین پ  جم
ـــــود ـــــم ب ـــــت ک ـــــت ظلم ـــــور اس ـــــا ن  هرکج
ـــــــب ـــــــرب حبی ـــــــادوری از ق ـــــــت دنی  چیس
 زاهـــــــد دنیـــــــا بوصـــــــفش گفتـــــــه اســـــــت

  

ـــــجده  ـــــت از س ـــــاهر اس ـــــوظ ـــــای ذات ه  ه
ــــــــــــد ســــــــــــماوات و زمــــــــــــين  از خداون
ـــــــدس ســـــــلطان صـــــــمد ـــــــر جـــــــلال ق  ب
 نســـــــــــــبت عرفـــــــــــــان او ایقـــــــــــــان او
ـــــــف ســـــــر خـــــــدا  کیســـــــت جـــــــز او واق

ــــــــــد  ــــــــــم خداون ــــــــــرق حل ــــــــــیمش  عل
 همچــــو خورشــــید اســــت تابــــان در جهــــان
ـــــــا ـــــــد ره ـــــــی ش ـــــــد او ک ـــــــير او از قی  غ
 ز آنکــــه دنیــــا جملــــه غــــير از وجــــه هوســــت
ــــــت ــــــبه نیس ــــــانی نس ــــــاقی را بف ــــــه ب  وج
 ایــــــــن دنــــــــی دانــــــــی دنیــــــــا لقــــــــب
 رفــــــع ضــــــدین همچنــــــان شــــــد لامحــــــال
 هرکــــه بــــی نــــور اســــت در ظلمــــت شــــود
ــــــــــیب ــــــــــد حس ــــــــــرب خداون  دوری از ق
 ایـــــن گـــــل از بســـــتان او اشـــــکفته اســـــت

  

  الدنیا ما یشغلک عن الله حده اميرالمؤمنين علیه الصلواة و السلام: حدیثال
ـــــــرا  آنچـــــــه مشـــــــغول از خـــــــدا ســـــــازد ت
ـــــــاب روی رب ـــــــز حج ـــــــا ج ـــــــت دنی  نیس
ــــــــــــــت ــــــــــــــاب روی رب امکانیس  آن حج
 در حقیقـــــــت هــــــــیچ امکــــــــانی مجــــــــوی

 بایـــــد نظـــــرنکتـــــه باریـــــک اســـــت مـــــی
 آن حجــــــاب اللّــــــه کاحمــــــد نــــــام داشــــــت
 بــــــد حجــــــاب اللـّـــــه ولى ظلــــــش نبــــــود

 تـــــــــــــــۀ ارواحنـــــــــــــــا اشـــــــــــــــباحنانک
 لایـــــــــزال و لـــــــــم یـــــــــزل صـــــــــلوات رب
ـــــــی ـــــــاقی عل ـــــــه ب  خاصـــــــه آن وجـــــــه اللّ
 اعلـــــــــــم علـــــــــــم الهـــــــــــی از شـــــــــــهود
ـــــــــــؤمنين  همچنانکـــــــــــه هســـــــــــت اميرالم
 هســـــــــتی کـــــــــونين از او یـــــــــک کـــــــــرم
 در شـــــــــجاعت قاتـــــــــل کفـــــــــار نفـــــــــس
 نفــــــس گفــــــتم مطلــــــبم غيریــــــت اســــــت
ــر چنــد بــا خــویش اســت و خــویش ــت ه  غيری

 نســــــــبت دنیــــــــا بــــــــه آن باشــــــــد ســــــــزا 
ـــــن نســـــب ـــــاب ای ـــــه دری ـــــه حجـــــاب اللّ  ن
 هرچــــــه امکــــــانی یقینــــــاً فــــــانی اســــــت

ــــق ــــاقی از فــــانی مگــــوی ح  بــــود چــــون ب
 ورنــــــــه ترســــــــم بگســــــــلد مــــــــد بصــــــــر
 عـــــــــالمين در ســـــــــایۀ انعـــــــــام داشـــــــــت
 مــــــــاوراش از پــــــــیش رویــــــــش مینمــــــــود
 شـــــاهدی صـــــدق اســـــت بـــــر ایـــــن مـــــدعا
 بــــــــــاد بــــــــــر احمــــــــــد و آل منتخــــــــــب
ـــــی ـــــم و غـــــم شـــــد منجل ـــــر ه  او کـــــز او ه
ــــــــود ــــــــوار وج ــــــــجع در اط ــــــــرم و اش  اک
 همچنـــــــــان باشـــــــــد کـــــــــریم الاکـــــــــرمين
ـــــــــم درم ـــــــــود او انج ـــــــــاط ج ـــــــــر بس  ب
 گـــــــم بـــــــود در ملـــــــک او آثـــــــار نفـــــــس
ــــــت ــــــت اس ــــــور نی ــــــن تص ــــــت از ای  غيری

 ریــش» دائــم از خــویش اســت«جــان عاشــق 



 

۳۱۴ 

 در شــــــب غــــــار او بجــــــای شــــــاه خفــــــت
ــــــــم او  ــــــــزاحل ــــــــت وصــــــــف ماس  را نیس

ـــــــــــمنان و طاغیـــــــــــان و مفســـــــــــدان  دش
ــــــتگير ــــــد دس ــــــو آم ــــــروان چ ــــــل م  در جم
 بـــــــــا وجـــــــــود علـــــــــم بـــــــــر کـــــــــردار او
 همچنـــــــــين ابـــــــــن زبـــــــــير آن بـــــــــی ادب
 بـــــــا وجـــــــود آن همـــــــه بـــــــی حرمتـــــــی
 گــــــر ز وصــــــف حلــــــم او خــــــواهی بیــــــان

  

 یشـــــــــتری نفســـــــــه لمرضـــــــــاته شـــــــــنفت
 حلـــــــم او شـــــــد مظهـــــــر حلـــــــم خـــــــدا
 حلــــــــــم او میــــــــــداد اکثــــــــــر را امــــــــــان
 همچــــــو گــــــوری کــــــور در چنگــــــال شــــــير
 حلــــــــــم او آمــــــــــد شــــــــــفیع کــــــــــار او
ــــــــب ــــــــودش تع ــــــــودش نفرم ــــــــم فرم  حل
 و آن فســــــــــــادات صــــــــــــفات لعنتــــــــــــی

  »فشـــــان«ای از خرمنـــــی بـــــس در هخوشـــــ

  

  ضربة علی علیه السلام یوم الخندق توازی عمل الثقلين: الحدیث
ـــــــاد ـــــــیف رش ـــــــدق ضـــــــرب آن س  روز خن
ـــــود شـــــاه ـــــل کـــــل در آنجـــــا ب  ز آنکـــــه عق
ـــــود ـــــب ب ـــــل غال ـــــل ک ـــــل را عق ـــــل ک  جه
ــــــــــود ــــــــــراه ود خــــــــــود ســــــــــرباز ب  او ب
ــــــی ــــــود خــــــاص عل  چونکــــــه ســــــربازی ب
ــــــــود ــــــــربازی نم ــــــــون بس ــــــــتی چ  پیشدس

 بـــــــی شـــــــاه امـــــــمجملـــــــه اصـــــــحاب ن
ـــــــــــــر دلى ـــــــــــــه زورآوری و پ ـــــــــــــا هم  ب
ــــــــدر نمــــــــود ــــــــبر پنجــــــــه حی  فــــــــتح خی
 آنکــــــــه بهــــــــر جنبشــــــــش بــــــــر پاشــــــــنه
ــــــاد ــــــر کــــــف دســــــتش نه ــــــا ب ــــــد از پ  کن
ــــــم ــــــود ک ــــــدق ب ــــــرض خن  طــــــول در از ع

 تـــــر پـــــا نبـــــودش بـــــر زمـــــينایـــــن عجـــــب
 هرکـــــه او رادوســـــت از دشـــــمن چـــــه بـــــاک
ـــــــــد ضـــــــــرر ـــــــــیئه نده ـــــــــتش را س   دوس

  

 هســــــت از اعمــــــال انــــــس و جــــــن زیــــــاد 
ـــــــ ـــــــل جه ـــــــد بـــــــراهدر مقاب ـــــــل آم  ل ک

ـــــــــود ـــــــــی ش ـــــــــل ک ـــــــــير او او را مقاب  غ
ــــــود ــــــاز ب ــــــان ممت ــــــن ســــــبب از همگن  زی
ــــــی  فــــــرق چــــــون اشــــــکافتش شــــــد منجل
ــــــود ــــــدان رب ــــــارس می ــــــرزان ف ــــــوی س  گ
 بــــــــــود انــــــــــدر حضــــــــــرت او ملتــــــــــزم
 ســــــــــر بزیــــــــــر افکنــــــــــدگان الاعلــــــــــی
ــــــــــبر گشــــــــــود ــــــــــدر در خی  پنجــــــــــه حی
ـــــــه ـــــــاش ن ـــــــس برپ ـــــــاد ک ـــــــتر از هفت  کم
 کــــــرد پــــــل بــــــر لشــــــکر شــــــاه رشــــــاد

ـــــر دســـــتش از ا ـــــت ب ـــــن ره لاجـــــرمداش  ی
ــــــــالمين ــــــــر رب الع ــــــــب از س ــــــــه عج  چ
ــــاک ــــه ب ــــزن چ ــــبر از ره ــــش ره ــــه اوی  هرک
  وردشــــــــمنش نبــــــــود ز نیکــــــــی بهــــــــره

  

من احب علیاً قبل اللّه منه صلواته و صیامه و قیامه و : قال الرسول الهاشمی صلی اله علیه و آله
نة، الامن حب آل استجاب دعائه، الا من احب علیاً اعطاه الله بکل عرق فی بدنه بیتاً فی الج

فانا ) ص(آمن من الحساب و المیزان و الصراط، الامن مات علی حب آل محمد) ص(محمد
جاء یوم القیمة مکتوب بين عینیه آیس من ) ص(کفیله بالجنة مع الانبیاء الامن ابغض آل محمد

  .رحمة اللّه
 در مناقــــــــب آنکــــــــه خــــــــوارزمی بــــــــود
ـــــــــار ـــــــــول کردگ ـــــــــوده رس ـــــــــت فرم  گف

 بــــــا علــــــی دوســــــتی دارد هــــــر آنکــــــس
ـــــــــــازو روزه ـــــــــــم نم ـــــــــــوله  اش دارد قب

ــــــــند  ــــــــر دارد س ــــــــه عم ــــــــود ز عبداللّ  خ
ـــــــــارمصـــــــــطفای مرتضـــــــــا خـــــــــير ا  لخی

ــــــــی ــــــــد عل ــــــــلطان خداون ــــــــرت س  حض
ـــــــول ـــــــتجابت را وص ـــــــم اس ـــــــوتش ه  دع



 

۳۱۵ 

ـــــــــود ـــــــــت ب  هرکـــــــــه او را دوســـــــــتی ثاب
ـــــــــدن ـــــــــای ب  بخشـــــــــد او را عـــــــــد رگه
 دوســـــــــــــت آل محمـــــــــــــد را نشـــــــــــــاط
ـــــــر حـــــــب محمـــــــد و آل مـــــــرد  هرکـــــــه ب
ـــــــــان  مـــــــــن کفـــــــــیلم از خـــــــــدا او را جن
ـــــــت ـــــــد و آل هس ـــــــض محم ـــــــه را بغ  هرک
ـــــــی ـــــــس جل ـــــــته ب ـــــــنش نوش ـــــــين عینی  ب

 

ــــــــــان غفــــــــــران احــــــــــد  حضــــــــــرت من
ـــــــــدن ـــــــــات ع ـــــــــين جن ـــــــــهرها در ع  ش
ـــــــزان و صـــــــراط  باشـــــــد از حســـــــاب و می
ـــــــرد ـــــــات ب ـــــــت در جن ـــــــين رخ ـــــــا نبی  ب
ـــــــــــا و صـــــــــــالحان  بـــــــــــا گـــــــــــروه انبی
 آیـــــــد او روز قیامــــــــت خــــــــوار و پســــــــت
ــــــــی ــــــــه العل ــــــــة اللّ ــــــــن رحم ــــــــس م  آی

  

احبواللّه تعالى یغذوکم من نعمه و کما هواهله و احبونی : قال الرسول صلی اللّه علیه و آله
  لحب الله تعالى واحبوا اهل بیتی لحبی

ـــــــــين الصـــــــــحاح ـــــــــاب جـــــــــامع ب  در کت
ـــــــــار ـــــــــب کردگ ـــــــــوده حبی ـــــــــه فرم  اینک
ـــــــاد ـــــــد ای عب  آن خـــــــدا را دوســـــــت داری
ــــــــــده ــــــــــزاوار آم ــــــــــز او س ــــــــــی ک  نعمت
ــــــــــت ــــــــــه گف ــــــــــب اللّ ــــــــــونی لح  واحب
ـــــــن نشـــــــان ـــــــی زی ـــــــی اهـــــــل بیت  وز لحب

 اوی ز آن کتـــــــابابـــــــن عبـــــــاس اســـــــت ر
  

ـــــــاس از فـــــــلاح   نقـــــــل کـــــــرده ابـــــــن عب
 کـــــــز حبیـــــــبش بـــــــاد رحمـــــــت بیشـــــــمار
 کـــــــه غـــــــذاتان کـــــــرده نعمـــــــت بیعـــــــداد
ــــــــــده ــــــــــرار آم ــــــــــرارو اح ــــــــــت اب  نعم
ــــــــق ســــــــفت ــــــــودت در تحقی ــــــــم ج  ازی
 بـــــــر ســـــــر احبـــــــاب گشـــــــته درفشـــــــان
 کـــــه پیمـــــبر بـــــا علـــــی کـــــردی خطـــــاب

  

من احبک فقد احبنی و  یا علی انت سید من فی الدنیا و سید من فی الآخرة: قال الرسول اللّه
  من احبنی فقد احب اللّه عزوجل و عدوک عدوی وعدوی عدواللّه و بل لمن ابغضک

ــــــــیدی ــــــــا س ــــــــه دنی ــــــــا را ب ــــــــل دنی  اه
 دوســـــــتدار تســـــــت بـــــــا مـــــــن دوســـــــتدار
ـــــت ـــــن اس ـــــان م ـــــمن ج ـــــو دش ـــــمن ت  دش
ــــــين  گــــــوش بگشــــــا چشــــــم دل واکــــــن بب
ــــــان ــــــفش را بی ــــــت وص ــــــم کیس ــــــد فه  ح
 نفســـــــک نفســـــــی کنـــــــد تصـــــــدیق ایـــــــن

 بــــــــود صــــــــاحب لــــــــوا در دو دنیــــــــا او
ــــــــرم ــــــــاس ک  در وجــــــــود او صــــــــاحب ک
ـــــــــدیت اوســـــــــت  ســـــــــاقی میخانـــــــــه عب
ـــــــــر ودود ـــــــــد ام ـــــــــه ش ـــــــــجده آدم ک  س

ــــــــــور م ــــــــــود ن ــــــــــب ــــــــــاص  طفای مرتض
ــــــــين ــــــــماوات و زم ــــــــور س ــــــــد از آن ن  ش
ـــــــــار ـــــــــود در آن روزگ ـــــــــالم ب ـــــــــين ع  ع
ــــــک ــــــان جــــــن و مل ــــــم جه ــــــود دو چش  ب
 دیــــــــــــــدۀابلیس بینــــــــــــــائی نیافــــــــــــــت

 بـــــــا را بــــــــه عقبـــــــا ســــــــیدیاهـــــــل عق 
 دوســــــــــــتدارم دوســــــــــــتدار کردگــــــــــــار
 وای آن کــــــو دشــــــمن جــــــان مــــــن اســــــت
 هـــــر کــــــه را گویــــــد حبیــــــب اللّــــــه چنــــــين
 چـــــون حبیـــــب اللّـــــه هســـــتش عـــــين جـــــان
ــــــــتبين ــــــــواهی مس ــــــــی گ ــــــــک لحم  لحم
ــــــــــه ازمصــــــــــطفا ــــــــــوا افراخت ــــــــــن ل  ای
 ســـــــــــاقی کـــــــــــوثر مبـــــــــــير للظلـــــــــــم
 شــــــــــاهد آئینــــــــــه ربیــــــــــت اوســــــــــت
ــــود ــــک از چــــه ب ــــر ملای ــــی جــــان ب ــــر بن  ب

ـــــــــه آدم را ـــــــــفا وج ـــــــــرآت ص ـــــــــو م  چ
ـــــــــرض عـــــــــين عـــــــــالمين  ســـــــــجده او ف
 جـــــــن و امــــــــلاک از افاضـــــــه کردگــــــــار
 همچــــــو مهــــــر و مــــــاه بــــــر روی فلــــــک
ــــــــور بینــــــــائی نتافــــــــت ــــــــش آن ن  در دل
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 از شـــــــــــــهود نـــــــــــــور آدم دور شـــــــــــــد
ـــــــام ـــــــين دجـــــــال ن ـــــــا را بب  شـــــــخص دنی
ــــــرت ــــــت آخ ــــــان اس ــــــا از جه ــــــم بین  چش
ــــــــــیح ــــــــــائی قب ــــــــــل دنی ــــــــــی را می  آدم
ــــــــــزویج آن ــــــــــی ت ــــــــــا در پ ــــــــــل دنی  اه
 آن طــــــــلاق مرتضــــــــا دانــــــــی ز چیســــــــت
ـــــــــدیم ـــــــــتاق ق  حضـــــــــرت خـــــــــلاق مش
 بــــــــر حبیــــــــبش خلعــــــــت لــــــــولاک داد
ــــــــين ــــــــماوات وزم ــــــــد در س ــــــــه باش  آنچ

 باشـــــــــد طفیـــــــــل ذات اوجملـــــــــه مـــــــــی
ـــــــــد ـــــــــات وین ـــــــــد اطاع ـــــــــه در عق  جمل
ــــــن عجــــــوز کوژکــــــور ــــــد از ای  چــــــون ندی

  

ـــين چـــه ســـان یـــک چشـــم عـــالم کـــور شـــد  ب
 کـــــور یـــــک چشـــــم اســـــت از قـــــول امـــــام
ــــــمت ــــــد س ــــــدنیا ش ــــــورش را ب ــــــم ک  چش
ــــــــبیح ــــــــد از روی ص ــــــــری تاب ــــــــور اخ  ن
ـــــــزویج آن ـــــــد ت ـــــــه نش ـــــــی گرچ ـــــــا کس  ب

 قــــی جــــز پــــس از تــــزویج نیســــتچــــون طلا
ــــت از امــــر حکــــیم ــــن خلق  کــــرد چــــون ای
ــــــــاد ــــــــر نه ــــــــر س ــــــــولاعلی ب ــــــــر ل  افس
 در تمــــــــــــام خلــــــــــــق رب العــــــــــــالمين
ـــــــه بـــــــود مـــــــرآت او  چـــــــون حبیـــــــب اللّ
 جملـــــــــه موجـــــــــود از کرامـــــــــات وینـــــــــد
ـــــــور ـــــــين ن ـــــــروی ع ـــــــت ب ـــــــز حجابی  ج

  

  ئهاترکت الدنیا بقلة بقائها و کثرة عنائها و خسه شرکا: قال اميرالمؤمنين علیه السلام
ـــــــت ـــــــود یاف ـــــــرت در آن موج ـــــــت و کث  قل
 هــــم شــــریکان یافــــت در آن بــــس خســــیس
ـــــت ـــــش داد و رف ـــــارکش شـــــد ســـــه طلاق  ت

  

 در بقـــــــــا و در غنـــــــــا ز آن روی تافـــــــــت 
ـــــــیس ـــــــا ان ـــــــر آنه ـــــــود ب ـــــــش فرم  مطلق
 جیفـــــه را پـــــیش ســـــگان بنهـــــاد و رفـــــت

  

  الدنیا جیفة و طالبها کلاب
ــــت ــــام دوس ــــر ک ــــد ب ــــا نش ــــبب دنی ــــن س  زی

ـــــــدارد راح ـــــــا ن ـــــــبب دنی ـــــــن س ـــــــیزی  ت
ـــــــت ـــــــدارد میمن ـــــــا ن ـــــــبب دنی ـــــــن س  زی
ـــــان ـــــم در جه  غـــــدر و مکـــــر و شـــــیطنت ه
 حاصــــــل معنــــــی کــــــه آن رد علــــــی اســــــت
ـــــــه رد آن ولیســـــــت از چـــــــه روســـــــت  گرن
ـــــــی ـــــــد دن ـــــــی باش  هرچـــــــه شـــــــد رد عل

ــــــی دور از خداســــــت» اودور«هرکــــــه    از عل

  

ـــــت  ـــــام دوس ـــــر ن ـــــد ب ـــــکه نش ـــــد او س  نق
ـــــــی ـــــــی کجـــــــا دارد غب  فهـــــــم ایـــــــن معن
 جـــــز بـــــر اهـــــل غـــــدر و مکـــــر و شـــــیطنت

ــــش عــــذاب جســــم و جــــانهســــت  ــــر اهل  ب
ــــت ــــی اس ــــی معتل ــــی ک ــــد رد عل ــــه ش  هرچ
ــــــت ــــــو بتوس ــــــلاب و ت ــــــدر انق ــــــم ان  دائ
ـــــــی ـــــــت از عل ـــــــک دور اس ـــــــادنی نزدی  ب
 هرکـــــــه را قـــــــرب علـــــــی او مقتداســـــــت

  

  »ساقی نامه«
ــــــــاقی بــــــــزم علائــــــــی یــــــــا علــــــــی  س
ــــــــــور هــــــــــدایت دوســــــــــتت ــــــــــع ن  مطل
ـــــــــراط مســـــــــتقیم ـــــــــق ص ـــــــــراه ح  ای ب
ــــــود ــــــر جح ــــــور و ب ــــــر کف ــــــورت ب  ای ظه

ـــــــــــــ ـــــــــــــای عرف ـــــــــــــداای در دری  ان خ
 هرکــــــه تصــــــدیق شــــــما بــــــر دل نگاشــــــت

ــــــــی  ــــــــا عل ــــــــدائی ی ــــــــر خ ــــــــاهد س  ش
ــــــــــتت ــــــــــت دوس ــــــــــين عنای ــــــــــع ع  منب
ــــــــیم ــــــــوی نع ــــــــه رود س  آن صــــــــراطی ک

 ده آمـــــــاده بجـــــــان نـــــــار و قـــــــودکـــــــر
ــــــــــــوهر ذات شــــــــــــما ــــــــــــت گ  در حقیق
ـــــدم حاصـــــل نداشـــــت ـــــن زراعـــــت جزن  زی
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ـــــرد ـــــان نک ـــــما از ج ـــــه تصـــــدیق ش ـــــر ک  ه
 هرکــــــه تصــــــدیق شــــــما را یــــــار نیســــــت
 قـــــرب حـــــق باشـــــد بـــــه تصـــــدیق شـــــما
ـــــــق شـــــــما رهـــــــبر شـــــــدش  هرکـــــــه تحقی
 هرکــــــه تحقیــــــق شــــــما را حــــــق شــــــمرد
 کرســــــــــی اثناعشــــــــــر تخــــــــــت شــــــــــما

  

ــــــرد ــــــل رضــــــوان نک  جــــــان خــــــود را قاب
ـــــــــت ـــــــــربش بارنیس ـــــــــار ق ـــــــــر در درب  ب
ـــــــما ـــــــق ش ـــــــار تحقی ـــــــی ی ـــــــق شناس  ح
ـــــــدش ـــــــر ش ـــــــاره ب ـــــــرب کبری ـــــــوی ق  س
 ســــــــوی جنــــــــات وصــــــــالش راه بــــــــرد
ـــــــــــــــدا ـــــــــــــــای آســـــــــــــــمان اهت  برجه

  

  بیان تحقیق عد الاثناعشر
ـــــــــــــــدا را ب ـــــــــــــــاآســـــــــــــــمان اهت  رجه

ــــــــــــــده ــــــــــــــد آم ــــــــــــــدایش از محم  ابت
ــــــــــب ــــــــــوة در لق ــــــــــتم النب ــــــــــين خ  اول
ــــــمری ــــــان بش ــــــو ارک ــــــن را چ ــــــی ک  کرس

ـــــــــودو  ز نفـــــــــایس آنچـــــــــه در عـــــــــالم ب
 امهـــــــــــــــات ســـــــــــــــبعۀ حســـــــــــــــنانگر

  

ــــــــــا  ــــــــــداو انته ــــــــــان از ابت ــــــــــک نش  ی
ــــــــــــــده ــــــــــــــد آم ــــــــــــــایش از محم  انته
 آخـــــــــرین خـــــــــتم الولایـــــــــة در نســـــــــب
 جـــــــــز ده و دو عـــــــــد دیگـــــــــر ننگـــــــــری
ــــــــد عــــــــدد ــــــــه را باش ــــــــرده و دو جمل  ب

 شــــــمرز بــــــا او مــــــیپــــــنج حضــــــرت نیــــــ
  

هو الرحمن ) حسن بن علی(و الشهادة ) علی مرتضا(هواللّه الذی لا اله الا هو عالم الغیب 
القدوس ) باقر العلوم(هو الله الذی لا اله الا هوالملک ) علی سجاد(الرحیم) حسين بن علی(

زیز الع) محمد تقی(المهیمن ) علی رضا(المومن ) موسی الکاظم(السلام ) جعفر صادق(
  .سبحان الله عمایشرکون) محمد مهدی(المتکبر ) حسن عسکری(الجبار ) علی نقی(

 آیــــــــه آخــــــــر ز حشــــــــر ایــــــــن ســــــــبعه را
  

ـــــــر شـــــــمامـــــــی   شـــــــماردخوب ظـــــــاهر ب
  

  هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنی الى عزیز الحکیم
 آیــــــــــه ماقبــــــــــل آخــــــــــر ز آن بخــــــــــوان
 هریکــــی بــــر هــــر یــــک اســــما مظهــــر اســــت

 را کــــــــه حــــــــق گفتــــــــه امــــــــامانبیــــــــائی 
 پــــــنج تــــــن ز ایشــــــان اولــــــوالعزم آمــــــده
 هفــــــت دیگــــــر بــــــر شــــــمار از نورشــــــان
ـــــــــــا ـــــــــــه زانبی ـــــــــــم ائم ـــــــــــا ه  و جعلن
ــــــــــنم ــــــــــد م ــــــــــا گوی ــــــــــای مجتب  مرتض
ــــــمه ز آن جــــــاری شــــــده ــــــه ده و دو چش  ک
ـــــیض ـــــر مجـــــرای ف ـــــا عش ـــــود اثن  چـــــون ب
 شـــــــــهر مـــــــــا نـــــــــزد خداونـــــــــد بشـــــــــر
ـــــــــــا ـــــــــــه شـــــــــــهرها از اولی  شـــــــــــد کنای
ــــــــــــــدا از ولى ــــــــــــــاه پی ــــــــــــــای ش  کبری

  

ــــــــ  ــــــــدۀ اثن ــــــــدانع ــــــــاهر ب ــــــــر ظ  ا عش
ــــت ــــور اس ــــور ان ــــه ازن ــــد ک ــــن دان  آن دل ای
 بـــــــپن ده و دو بـــــــا اولوالعزمـــــــان تمـــــــام
ــــــده ــــــان ش ــــــت صــــــاحب فرم ــــــز خلاف  ک
 ســــــــورۀ انعــــــــام هــــــــم بدهــــــــد نشــــــــان
ـــــدعا ـــــن م ـــــر ای ـــــت ب ـــــدق اس ـــــاهد ص  ش
ــــــــترم ــــــــاص مح ــــــــنگ خ ــــــــرم س  آن مک
ــــــده ــــــاری ش ــــــه س ــــــت در هم ــــــن کفای  ای
 ایـــــن بیـــــان جـــــاری بهـــــر مجـــــرای فـــــیض
ــــــــا عشــــــــر ــــــــه شــــــــد اثن ــــــــاب اللّ  در کت
 اولیــــــــــــا باشــــــــــــند شــــــــــــهر کبریــــــــــــا
ــــــــه علــــــــی  خاصــــــــه شــــــــاه اولیــــــــاء اللّ

  



 

۳۱۸ 

  انا کالشمس و علی کالقمر: قال النبی صل الله علیه و آله
 ایــــــــــن کنایــــــــــه بشــــــــــنو از خيرالبشــــــــــر
ـــــــــی ببـــــــــين بـــــــــر آســـــــــمان  دورۀ شمس
ـــــــم زکـــــــی شـــــــد ســـــــرفراز  هرکـــــــه از فه

 شـــــودآنچـــــه مـــــه رادر مهـــــی طـــــی مـــــی
 مهـــــر و مـــــه رمـــــز جـــــلال اســـــت و جمـــــال

 ینــــــــــهبــــــــــر جــــــــــلال او جمــــــــــالش آ
 چــــــون علــــــی آئینــــــه روی نبــــــی اســــــت
ـــــــــت ـــــــــه روی ولیس ـــــــــی آئین ـــــــــون نب  چ
 ســـــــــر توحیـــــــــدم ازیـــــــــن روی آشـــــــــکار

  

ــــر  ــــون قم ــــی همچ ــــم عل ــــن شمس ــــت م  گف
ــــــی ــــــز م ــــــم نی ــــــر ه ــــــاناز قم ــــــد عی  باش

ــــــــــــاز ــــــــــــاه را داد امتی ــــــــــــر و م  دور مه
 مهـــــــــــر را ســـــــــــالى در آن دوران بـــــــــــود
 انبیـــــــــا و اولیـــــــــا را وصـــــــــف حـــــــــال
ــــــــــه ــــــــــش بین ــــــــــال او جلال ــــــــــر جم  ب

 منجلــــی اســــتز آن جــــلال عشــــق مــــؤمن 
 ز آن جمــــــال حضــــــرت محســــــن جلیســــــت
ـــــــــور حکمـــــــــت پروردگـــــــــار  شـــــــــد ز ن

  

اول ما خلق الله القلم و قال اول ما خلق الله نوری و قال انا و علی من نور : قال علیه السلام
  واحد

ــــــــم ــــــــد قل ــــــــق مصــــــــور ش ــــــــين خل  اول
 گفــــــــــت پیغمــــــــــبر خداونــــــــــد علــــــــــی
 رمــــــــز اول مــــــــا خلــــــــق نــــــــوری نگــــــــر
ـــــــم ـــــــا ولى همچـــــــون قل ـــــــی را ب  هـــــــر نب

ـــــــن ب ـــــــازی ـــــــا انبی ـــــــی ب ـــــــه نب ـــــــان گفت  ی
  

ــــــــم  ــــــــان دارد رق ــــــــک بی ــــــــانش ی  دو زب
 کـــــرده از یـــــک نـــــور خلقـــــم بـــــا علـــــی
ــــــــان دارد خــــــــبر ــــــــک بی ــــــــان از ی  دو زب
ــــــزم ــــــين ملت ــــــان ب ــــــک بی ــــــان در ی  دو زب
 آمــــــده پنهـــــــان علـــــــی بــــــا مـــــــن مـــــــلا

  

  »الاستغاثة و الالتماس« کنت مع الانبیاء سراً و معی جهراً
ــــــــــی ای نوردانــــــــــائی ز تــــــــــو  یــــــــــا عل

 اتئی ســـــــــینهلــــــــوح محفـــــــــوظ خـــــــــدا
 آئینــــــــــــــه روی نبــــــــــــــی روی شــــــــــــــما
 از شـــــــــما هســـــــــتی هســـــــــتی پایـــــــــدار
ـــــــــد جهـــــــــان ـــــــــه از خداون ـــــــــر خلیف  گ

  

ــــــــــو  ــــــــــائی ز ت ــــــــــور بین ــــــــــه در ط  بارق
ــــــــــــه ــــــــــــی آئین ــــــــــــحف روی نب  اتمص

 روی جـــــــــان عـــــــــالمين ســـــــــوی شـــــــــما
ـــــار ـــــت از کردگ ـــــاهر اس ـــــتی ظ ـــــه هس  گرچ
 در جهـــــــــان نبـــــــــود نباشـــــــــد در امـــــــــان

  

  لولا خلیفةاللهّ فی الارض لساخت باهلها
 فـــــــــــه اهـــــــــــل ارض و آســـــــــــمانای خلی

ـــــــــــــب ـــــــــــــدر لق ـــــــــــــا ان  ای ولى الاولی
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــای پادش ـــــــــــــــت اولی  اولیای
 ای ولایـــــــــت مفخـــــــــر هـــــــــر جـــــــــا ولى
 ای ولایــــــــــــت را مراتــــــــــــب بیشــــــــــــمار
 صــــــورت انــــــدر آئینــــــه گرمنجلــــــی اســــــت
ـــــــه باســـــــتعداد خـــــــویش ـــــــر آئین ـــــــم ه  ه

 ای خلافـــــت خـــــاص تـــــو در هـــــر زمـــــان 
 وصــــــــیا در هــــــــر نســــــــبای وصــــــــی الا

 اوصــــــــــــیایت جملــــــــــــه خيرالاوصــــــــــــیا
ــــــــــــی ــــــــــــدایت منجل ــــــــــــو ه  از ولای ت
 داروز مراتـــــــــــــب هـــــــــــــر ولى آئینـــــــــــــه

 ای را صــــــیقلی اســــــتلیــــــک هــــــر آئینــــــه
ــــی ــــس صــــورت م ــــیشعک ــــم و ب ــــذیرد ک  پ



 

۳۱۹ 

 شـــــــــد یکـــــــــی آئینـــــــــۀ گیتـــــــــی نمـــــــــا
 آن یکـــــــی بـــــــا وســـــــعتش آئینـــــــه اســـــــت
ـــــــا ـــــــی ج ـــــــردی و تنگ ـــــــا خ ـــــــر ب  آن دگ

ــــــــا د ــــــــی نم ــــــــه گیت ــــــــانآئین  ر هــــــــر زم
 آن بـــــود صـــــاحب بـــــه امـــــر انـــــدر جهـــــان
 هــــر کـــــه را چشـــــم جهــــان بـــــين بـــــاز شـــــد
ـــــــد ـــــــی بدی ـــــــا عکس ـــــــی نم ـــــــه گیت  ز آین

 هاســــــتای کــــــه حبــــــت صــــــیقل آئینــــــه
ــــــــلا ــــــــو دارد ج ــــــــب ت ــــــــز ح ــــــــه ک  آین
ـــــود ـــــه شـــــی لاشـــــی ب  حـــــب توشـــــی جمل
 حـــــــق حبـــــــت بـــــــر حبیـــــــب کردگـــــــار
ـــــــار ـــــــد ب ـــــــو تأیی ـــــــب ت ـــــــحاب ح  ای س

 ایســـــــتگـــــــر بجـــــــان مـــــــا زمهـــــــرت ذره
ــــــــينذره ــــــــد یق ــــــــار ای باش ــــــــید ب  خورش

 آتــــــــــش شــــــــــوقت بجــــــــــانم برفــــــــــروز
 رایــــــــــت وصــــــــــفت ببــــــــــامم برفــــــــــراز
ـــــت ـــــره اس ـــــت قنط ـــــز حقیق ـــــازی ک  آن مج
ــــــــــی صــــــــــراط مســــــــــتبين  قنطــــــــــره یعن
 اهــــــــــــل دل را آورم القــــــــــــای ســــــــــــمع
ــــــــه ســـــــــلطان الحکـــــــــیم  اســـــــــتعين اللّـ
ـــــــــور ـــــــــق ن ـــــــــور آن خلای ـــــــــور ن  در ظه
 لـــــــــن تـــــــــرانیش جـــــــــواب اول رســـــــــید
ــــــاد ــــــدهوش اوفت ــــــت و م ــــــی مس  ز آن تجل

ـــــ ـــــت آن ک ـــــر ریخ ـــــم ب ـــــم زه ـــــیمه  وه عظ
ــــــوه ــــــت جــــــوئی آن جل  گــــــریگــــــر حقیق

ــــــــاک ــــــــور پ ــــــــت ذات مرتضــــــــا آن ن  نع
ــــــوه ــــــد جل ــــــش گــــــر کن ــــــت ذات  گــــــرینع

 توبــــــه کــــــردن ز آن گنــــــه در حــــــد کیســــــت
ــــــــــود ــــــــــازی یه ــــــــــاله ب ــــــــــه از گوس  توب
ـــــــــدارک از خـــــــــدا  گرچـــــــــه بهـــــــــر آن ت
 کورهـــــــا یعنـــــــی کــــــــه نادانـــــــان حــــــــق
  صــــم و بکــــم و عمــــی حقشــــان هــــم رکــــاب

  

ـــــــــــا ـــــــــــی نم ـــــــــــه بین ـــــــــــی آئین  آن یک
 شـــــهر دلهـــــا را ز نقـــــش آئـــــين نـــــه اســـــت
ــــــــــــا ــــــــــــی نم ــــــــــــۀ گیت  شــــــــــــاهد آئین
ــــــان ــــــدا و نه ــــــه پی ــــــود ب  جــــــز یکــــــی نب

ـــــــــد ـــــــــانهمچنانکـــــــــه مه  ی آخـــــــــر زم
ـــــــــــاز شـــــــــــد ـــــــــــۀ ممت ـــــــــــب او آئین  قل
 از رخــــــش نــــــور هــــــدایت شــــــد پدیــــــد

ـــــــه  هـــــــای حـــــــق نماســـــــتصـــــــیقل آئین
 قلـــــــب مـــــــؤمن باشـــــــد و عـــــــرش خـــــــدا
ـــــود ـــــی ب ـــــاقی ف ـــــو خورشـــــید و ب  حـــــب ت
 بـــــــر ســـــــر مـــــــا بـــــــارش حبـــــــت ببـــــــار
 جـــــــان ابـــــــرار ازتـــــــو بـــــــا تأییـــــــد یـــــــار

ـــــره ـــــم قط ـــــن ی ـــــا ازی ـــــام م ـــــتور بج  ایس
ـــــــره ـــــــارقط ـــــــا کن ـــــــين دری ـــــــد ثم  ای باش

 انـــــــــی مســـــــــوزز آتـــــــــش نـــــــــيران حير
 کـــــــز حقیقـــــــت ســـــــرکنم شـــــــرح مجـــــــاز
 نـــــه مجـــــازی کـــــز هـــــوای مســـــخره اســـــت
ــــــين ــــــی شــــــد مب  کــــــز صــــــراط حــــــق عل
 نــــــور عرفــــــان تــــــو ســــــازم شــــــمع جمــــــع
ــــــــــرحیم ــــــــــرحمن ال ــــــــــه ال ــــــــــم الل  بس
 رب ارنــــی گــــو چــــو شــــد موســــی بــــه طــــور
ـــــــد ـــــــد پدی ـــــــش آم ـــــــلای رب ـــــــس تج  پ
 فــــــارغ از جــــــان و دل و هــــــوش اوفتــــــاد
 ازتجـــــــــــــلای جمـــــــــــــال آن حکـــــــــــــیم

ــــــه از آن  ــــــد ک ــــــاز آم ــــــذریخــــــود مج  بگ
 تــــــاب آن جلــــــوه نــــــدارد کــــــوه خــــــاک
 راهــــــــزن بــــــــر قــــــــوم گــــــــردد ســــــــامری
 غــــــير توفیقــــــات جــــــبری نیســــــت نیســــــت

 باشـــــد جحـــــودخلـــــق را زیـــــن توبـــــه مـــــی
ــــــــر کــــــــف کورهــــــــا  آمــــــــده شمشــــــــير ب

ــــــه ــــــبقحیل ــــــیطان س ــــــرده از ش ــــــان ب  هاش
 ظلمــــــــت ظلــــــــم خلایقشــــــــان حجــــــــاب

  

  )ع(مولود علی
ــــن بیــــان در شــــرح مولــــود علــــی اســــت ــــــی شــــــاه ولى اســــــت  ای ــــــود عل  شــــــرح مول



 

۳۲۰ 

 لاجــــــــــــــرم از مولــــــــــــــد مســــــــــــــعود او
ـــــــم ـــــــر صـــــــفحه صـــــــورت رق  میشـــــــود ب
 جــــــــــــــابر عبداللّــــــــــــــه انصــــــــــــــاری آن
ــــــــطفا ــــــــور مص ــــــــودم در حض ــــــــت ب  گف
ـــــــــی ـــــــــود عل  گشـــــــــتمش ســـــــــائل ز مول
ـــــــــه ـــــــــود ال ـــــــــاص محم ـــــــــب خ  آن حبی
ـــــــوآل ـــــــودی س ـــــــابر ز مول ـــــــردی ای ج  ک
ــــــر ســــــنت عیســــــی کســــــی ــــــن ب ــــــد م  بع
ـــــــــــزد بیچـــــــــــون خـــــــــــلاق احـــــــــــد  ای
 آفریــــــــــــدم بــــــــــــا علــــــــــــی مرتضــــــــــــا
 در حســــــاب ســــــال مــــــا پانصــــــد هــــــزار
ـــــــور ـــــــه تســـــــبیح غف ـــــــدت ب ـــــــدر آن م  ان
 حضــــــرت حــــــق چــــــون صــــــفی را آفریــــــد
ــــــــا ــــــــور م ــــــــت ن ــــــــم امان ــــــــر رس  داد ب
ـــــــدش ـــــــن ب ـــــــب ایم ـــــــن از جان ـــــــور م  ن
 همچنـــــــــــــين در صـــــــــــــلبهای زاهـــــــــــــره
 منتقــــــــل گشــــــــتیم تــــــــا آن نــــــــور فــــــــرد
 مشـــــــــــرق شـــــــــــمس نبـــــــــــوات الـــــــــــه
 مطلـــــــــــــــع بـــــــــــــــدر ولایـــــــــــــــات ولى
 چــــــــون کــــــــلام حضــــــــرت خيرالانــــــــام
ــــــیش از آن ــــــا جــــــابر بدانکــــــه پ  گفــــــت ی
ـــــــی ـــــــک یمـــــــن مـــــــردی تق ـــــــود در مل  ب

ـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــه روی دل از دو جه  برتافت
ــــــير جانــــــان را ز جــــــان کــــــرده بــــــرون  غ
 نـــــــــام او مشـــــــــرم ولى مشـــــــــهور زهـــــــــد
ــــــود ــــــا ن ــــــده صــــــد ب ــــــرش آم  ســــــال عم
ــــــــــار او ــــــــــادت ی ــــــــــه مــــــــــلالى از عب  ن
 غــــــــير یــــــــار از یــــــــار ننمــــــــوده طلــــــــب
 غــــــــير یــــــــار از یــــــــار ننمــــــــوده ســــــــوآل
ــــــــــــار ودود ــــــــــــرت ب ــــــــــــاب حض  از جن
 کـــــــــــز مقربهـــــــــــای بـــــــــــزم اجتبـــــــــــا
ـــــــــاز ـــــــــه س ـــــــــب را آئین ـــــــــال غی  ای جم
ـــــــ ـــــــار ش ـــــــتجابت ی ـــــــایش اس ـــــــا دع  دب
ـــــــــن ـــــــــافر در یم ـــــــــب مس ـــــــــد ابوطال  ش
ـــــــــرم روان ـــــــــد مش ـــــــــت ســـــــــوی معب  رف

 شــــــــرح بعضــــــــی آیــــــــت از مولــــــــود او
ــــــــم ــــــــی جــــــــف القل ــــــــد معن ــــــــا نمای  ت
ــــــان ــــــود از اصــــــحاب ج ــــــی را ب ــــــه نب  ک

 ای ذات پـــــــــــــاک کبریـــــــــــــامصـــــــــــــطف
 مرتضــــــــــــــای مجتبــــــــــــــا شــــــــــــــاه ولى
ــــــــــود آه آه ــــــــــال شــــــــــوق فرم ــــــــــا کم  ب
ــــال ــــد مح ــــتر از او ش ــــن به ــــس از م ــــه پ  ک
ــــــــی ــــــــر وضــــــــع عل ــــــــود ب ــــــــده مول  نام

 هــــــا کنــــــدپــــــیش از آنکــــــه خلــــــق عــــــالم
 از یکــــــــــی نــــــــــور از کمــــــــــال اعــــــــــتلا
ـــــــد آشـــــــکار ـــــــب گردی ـــــــور مـــــــا در غی  ن
ــــــور ــــــزم ن ــــــوش در ب ــــــودیم خ ــــــتغل ب  مش
ـــــــــــــد ـــــــــــــایش برگزی ـــــــــــــام اجتب  در مق

 ب آن عـــــــين صـــــــفاجـــــــای انـــــــدر صـــــــل
ـــــــب ایســـــــر شـــــــدش ـــــــر جان ـــــــی ب  از عل
 در رحمهــــــــــــــای زکیــــــــــــــه طــــــــــــــاهره
 چــــون مــــه و خــــوراز دو مشــــرق جلــــوه کــــرد
ـــــــه شـــــــد از حکـــــــم شـــــــاه ـــــــور عبداللّ  ن
ـــــــی ـــــــب بـــــــه عـــــــالم شـــــــد جل  از ابوطال
ـــــع تمـــــام ـــــن موق ـــــه ای  در بلاغـــــت شـــــد ب
ـــــان ـــــدر جه ـــــين ان ـــــردد جن ـــــی گ ـــــه عل  ک
 عابــــــــــــــد و پرهیزکــــــــــــــار و متقــــــــــــــی
 در ره جانــــــــــــان زجــــــــــــان اشــــــــــــتافته

ـــــــــــان ـــــــــــير جان ـــــــــــداده در درون غ  ره ن
 از رخـــــش چـــــون مهـــــر تابـــــان نـــــور زهـــــد
 جملــــــه را طــــــی کــــــرده در ذکــــــر احــــــد
 نــــــــــه ســــــــــوآلى کــــــــــرده از غفــــــــــار او
ــــــاب طــــــرب ــــــر رویــــــش همــــــه ب  بــــــاز ب
ـــــــلال ـــــــاب م ـــــــان ب ـــــــرروی جن  بســـــــته ب
ـــــــــــود ـــــــــــدارنزدیکان نم ـــــــــــواهش دی  خ
ــــــــیا ــــــــا ض ــــــــرا بخش ــــــــان م ــــــــدۀ ج  دی
 آینــــــــــۀجانم نمــــــــــا صــــــــــورت طــــــــــراز
 اســـــــــتجابت یـــــــــارش از جبـــــــــار شـــــــــد

ــــــنســــــبز و خــــــرم گشــــــت م  شــــــرم را چم
 دیــــــد چــــــون دیــــــدار آن مطلــــــوب جــــــان



 

۳۲۱ 

 بـــــــا ادب بعـــــــد از ســـــــلام از او ســـــــؤآل
 گفـــــــــت هســـــــــتم ازتهامـــــــــه وز عـــــــــرب
ـــــــه العلـــــــی  گفـــــــت زاهـــــــد رحمـــــــت اللّ
ــــــــــــترام ــــــــــــیدش ز روی اح ــــــــــــاز پرس  ب
 گفــــــــت نــــــــام مــــــــن ابوطالــــــــب بــــــــود

 هــــــــــا دارم ز الهــــــــــام خفــــــــــیمــــــــــژده
ـــــــــر ودود ـــــــــال از ام ـــــــــو را امس ـــــــــه ت  ک
 پیشــــــــــــــوای دور امــــــــــــــام روزگــــــــــــــار

 ی باشـــــــــد نبیـــــــــی را کـــــــــه آنآن وصـــــــــ
ــــــور پــــــاک  چونکــــــه ظــــــاهر آمــــــدت آن ن
 زیــــــــــن فقـــــــــــير آرزومنـــــــــــد وصـــــــــــال
ـــــــــــــادآوری ـــــــــــــزد او ی  از ســـــــــــــلامی ن
ـــــــه ـــــــاب ال ـــــــه آن ب ـــــــائی ب ـــــــرض بنم  ع
 بـــــــــــر یگانـــــــــــه بـــــــــــودن پروردگـــــــــــار
 احمـــــــد مرســـــــل کـــــــه محمـــــــود حمیـــــــد
ـــــــو را ـــــــر ت ـــــــده م ـــــــایت او گزی ـــــــر وص  ب

 شــــــودچــــــون بــــــه او خــــــتم نبــــــوت مــــــی
 زیـــــــن ابوطالـــــــب بســـــــی رقـــــــت نمـــــــود

 علــــــــی مرتضاســــــــتگفــــــــت زاهــــــــد آن 
ـــــــی ـــــــت م ـــــــاگف ـــــــل رونم ـــــــواهم دلی  خ

 گفــــــت زاهــــــد هرچــــــه میخــــــواهی بخــــــوا
 مـــــرد زاهـــــد دســـــت حاجـــــت برفراخـــــت
ـــــار ـــــوه حاضـــــر در کن ـــــق شـــــد می ـــــک طب  ی
ــــــــت ــــــــب گرف ــــــــار از آن ابوطال ــــــــک ان  ی
 چـــــــون ز ابـــــــر حکمـــــــت حـــــــق فاطمـــــــه
ــــــت ــــــۀ او در رحــــــم چــــــون جــــــا گرف  نطف
 وحشــــــتی انــــــدر ولایــــــت شــــــد عظــــــیم
ـــــــور ـــــــاد ش ـــــــریش افت ـــــــد ق  در صـــــــنا دی

ـــــزع کرد ـــــس ف ـــــودی نداشـــــتب ـــــد و بهب  ن
ــــــــر از جهالــــــــت چــــــــاره  شــــــــانآخرالام

 بــــــــر فــــــــراز کــــــــوه بنمــــــــودن شــــــــفیع
ــــــد ــــــوه آمدن ــــــر ک ــــــرده ب ــــــا ک ــــــل بته  حم
ـــــــوقبیس اصـــــــنام شـــــــد ـــــــراز ب  چـــــــون ف
ـــــــــدن گرفـــــــــت  ســـــــــنگها از کـــــــــوه غلطی
ـــــــــد ـــــــــرو در آمدن ـــــــــان ب ـــــــــه بتهاش  جمل

 کردکــــــــــآئی از کجــــــــــا ای ذوالجــــــــــلال
ـــــــــی هاشـــــــــم نســـــــــب ـــــــــل از بن  در قبای
ــــــی ــــــد منجل ــــــرم ش ــــــل ح ــــــمم از اه  چش
ــــام ــــازل چــــه ن ــــر شــــما ن  کــــز ســــما شــــد ب
ـــــــود ـــــــالب ب ـــــــمت هداس ـــــــت از خص  گف
 کـــــــــرده الهـــــــــامم خداونـــــــــد حفـــــــــی

 ای از صــــــــلب آیــــــــد در شــــــــهودنطفــــــــه
 مقتـــــــــــــــدای مـــــــــــــــردم پرهیزکـــــــــــــــار

 یغمـــــــــبراناحمـــــــــد اســـــــــت و خـــــــــاتم پ
 نقطــــــــۀ دور و ســــــــکون کــــــــوی خــــــــاک
ـــــــال ـــــــتاق صـــــــهبای جم  جـــــــان و دل مش
ــــــــا شــــــــادآوری  ز اســــــــتماعش جــــــــان م
ـــــــواه ـــــــدادی گ ـــــــير می ـــــــب پ ـــــــان مح  ک
ـــــــــار ـــــــــودن فخـــــــــر کب ـــــــــر پیمـــــــــبر ب  ب
 آمـــــــــــده تحمیـــــــــــدش از رب مجیـــــــــــد
ـــــــو ز اوصـــــــیا ـــــــا ت  کاوســـــــت شـــــــاه انبی

ــــــی ــــــت م ــــــتح ولای ــــــو ف  شــــــودهــــــم ز ت
 پـــــس ســـــوآل ازنـــــام آن حضـــــرت نمـــــود
 او ولى خــــــــــــــــاص ذات کبریاســــــــــــــــت

 ا فزایــــــــد در دلــــــــم نــــــــور و جــــــــلاتــــــــ
ـــــی ـــــت م ـــــوهگف ـــــت می ـــــواهم زجن ـــــاخ  ه

 از قضــــــای حــــــاجتش حــــــق ســــــرفراخت
 پـــــــــر ز خرمـــــــــا و ز انگـــــــــور و انـــــــــار
ــــــت ــــــرد و رف ــــــد ک ــــــرد زاه ــــــس وداع م  پ
ـــــــــه ـــــــــا حامل ـــــــــر آن در یکت ـــــــــت ب  گش
ـــــــــت ـــــــــه غوغـــــــــا گرف  مکـــــــــه را از زلزل
 جملـــــه دلهـــــا گشـــــت پـــــر از هـــــول و بـــــیم
 کــــــه نشــــــان میدادشــــــان از نفــــــخ صــــــور

 دی نداشـــــــتاز جـــــــزع برجانشـــــــان ســـــــو
 منحصـــــــــر دیدنـــــــــد در رفـــــــــع بتـــــــــان
 بـــــــر خـــــــدای چـــــــاره فرمـــــــای رفیـــــــع
ــــــــد ــــــــدوه آمدن ــــــــوه ان ــــــــروه انب ــــــــا گ  ب
ـــــــــــــــه غـــــــــــــــارتگر آرام شـــــــــــــــد  زلزل
ـــــگفت ـــــدر ش ـــــق حـــــيران مضـــــطرب ان  خل
 بــــــت پرســــــتان خــــــوار و مضــــــطر آمدنــــــد



 

۳۲۲ 

ـــــــه ـــــــا هم ـــــــای جـــــــزع جانه ـــــــرق دری  غ
ــــــــــرام ــــــــــدام گ ــــــــــب ز اق ــــــــــه ابوطال  ک
ـــــه ـــــن زلزل ـــــریش ای ـــــای ق ـــــرزد ک ـــــگ ب  بان

ـــــــــــی با ـــــــــــات خـــــــــــداآیت  شـــــــــــد ز آی
ــــــدر شــــــهود ــــــب ان  آمــــــده شخصــــــی ز غی
 گـــــر شـــــما را باشـــــد ایـــــن اقـــــرار جـــــان
ــــــلاص ــــــود خ ــــــه نب ــــــن مهلک ــــــه از ای  ورن
 پــــــس همــــــه یکبــــــار گفتنــــــدش کــــــه مــــــا
 از دعــــــای تــــــو نجــــــات امیــــــد ماســــــت
 پـــــــس دعـــــــا کـــــــرد و اجابـــــــت آمـــــــدش
 بــــــــــــوقبیس از زلزلــــــــــــه آرام یافــــــــــــت
ــــــــد ــــــــب بخوان ــــــــه ابوطال ــــــــائی ک  آن دع
ـــــــرد رو ـــــــدتی میک ـــــــه ش ـــــــان ک ـــــــر زم  ه

 ين فرمـــــــود آن خـــــــتم رســـــــلپـــــــس چنـــــــ
ـــــــين ـــــــد از زم ـــــــه رویان ـــــــه بحـــــــق آنک  ک
 کاهـــــــل مکـــــــه چـــــــون بـــــــلا میکـــــــرد رو
 بــــــــــر زبــــــــــان آن حرفهــــــــــا ميراندنــــــــــد
 از اجابــــــــت میشــــــــدندی فــــــــیض یــــــــاب

 نویســـــــــم ترجمـــــــــه از آن دعـــــــــامـــــــــی
  

ــــــــــه ــــــــــیم هــــــــــلاک زلزل  دل پــــــــــر از ب
ــــــــــی تمــــــــــام ــــــــــر آن کــــــــــوه آرام  داد ب
 کآمـــــــــــده جانهـــــــــــا از آن در غلغلـــــــــــه
ـــــــم ـــــــر ش ـــــــدا را ب ـــــــد خ ـــــــی باش  احجت
ــــــدش از جــــــان نمــــــود  کــــــه اطاعــــــت بای
ـــــــان ـــــــد ام ـــــــان یابی ـــــــلای ناگه ـــــــن ب  زی
ـــــــاص ـــــــود من ـــــــان نب ـــــــن اقرارت ـــــــير ای  غ
 جملـــــــــه منقـــــــــادیم از جانهـــــــــا تـــــــــو را

 تـــــــو بجـــــــان امیدهاســـــــت کـــــــز دعـــــــای
ــــــــت واشــــــــدش  ز آن دعــــــــا کــــــــف کفای
ــــت ــــس ســــکینه جــــان خــــاص و عــــام یاف  پ
ــــــاند ــــــش دربرنش ــــــون دل ــــــه چ ــــــل مک  اه
 زیــــــن دعــــــا میگشــــــت دفــــــع ورفــــــع او

ــــــــــوار هــــــــــادین  الســــــــــبل مشــــــــــرق ان
ــــــــين ــــــــرد او جن ــــــــه راک ــــــــاه و نطف  هرگی

ـــــــن دعـــــــا را رفـــــــع اومـــــــی ـــــــد ای  نمودن
ـــــــــه آن دعـــــــــا مـــــــــی ـــــــــدغافلان  خواندن

ــــــابمــــــی ــــــیض ب ــــــرو از ف  گشودیشــــــان ب
ــــــد جــــــان حاصــــــل از آن مــــــدعا  تــــــا کن

  

اللهم انی اسئلک بالمحمدیة المحمودیة و بالعلویة العالیة و بالفاطمة البیضاء و الاتفضلت 
  .علی بالرحمة و الرأفة

 الهــــــــی ســــــــائلم از جــــــــود تــــــــویــــــــا 
 بـــــــــــــالعلی العـــــــــــــالى و بالفاطمـــــــــــــه
 کــــــــه بــــــــه جــــــــان مــــــــا تفضــــــــل آوری
ــــــان ــــــان جه ــــــود آن ج ــــــب مول ــــــون ش  چ
ــــــــب ــــــــد ای عجی ــــــــه بازگفتن ــــــــل مک  اه
ـــــاه ـــــو م ـــــب چ ـــــا ابوطال ـــــن اثن ـــــه در ای  ک
ــــــه کــــــوی و در فراخــــــت ــــــژده ب ــــــت م  رای
 ایــــــن بشــــــارت داد کامشــــــب بــــــر شــــــما
ـــــــــدان جـــــــــان  در امامـــــــــت فـــــــــارس می
 جــــــــــامع جملــــــــــه صــــــــــفات مرضــــــــــیه

ــــــــــــی ا ــــــــــــلای جمــــــــــــالمنجل  ز او تج
 ناصـــــــــــــردین مبـــــــــــــين او را لقـــــــــــــب
ــــــــــين ــــــــــنهج حــــــــــق از یق ــــــــــين م  او مب

 بــــــــه محمــــــــد احمــــــــد محمــــــــود تــــــــو 
 مطلــــــــع بیضــــــــا بــــــــه هســــــــتی قائمــــــــه
ــــــــــت دری ــــــــــت و رأف ــــــــــی از رحم  واکن
 جملـــــه چـــــون خورشـــــید گشـــــت اســـــتارگان
ـــــــب ـــــــری غری ـــــــده ام ـــــــاز حـــــــادث آم  ب

 آن شــــــــام ســــــــیاه کــــــــرد روشــــــــن از رخ
 از بشـــــــارت دوســـــــتان را شـــــــاد ســـــــاخت
ــــــــــدا  گشــــــــــته طــــــــــالع مهــــــــــر اوج اقت
 درولایــــــــــــت حــــــــــــاکم فرمــــــــــــان روان
ـــــــــیه ـــــــــمات مرض ـــــــــه س ـــــــــع جمل  مجم
ـــــــــال ـــــــــلاق کم ـــــــــر اوج اخ ـــــــــی ب  معتل
 قــــــــــــاطع للمشــــــــــــرکين او را نســــــــــــب
ـــــــــين ـــــــــين از او مب ـــــــــق الیق ـــــــــنهج ح  م
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ـــــــــر ـــــــــير البش  او وصـــــــــی حضـــــــــرت خ
ــــــــان ــــــــين اوصــــــــاف او کــــــــردی بی  همچن
 رفــــــــت چــــــــون چــــــــل روز از مولــــــــود آن
ـــــــه ســـــــوآل  کـــــــرد جـــــــابر از رســـــــول اللّ
ــــــــلال ــــــــب ذوالج ــــــــادق حبی ــــــــبر ص  مخ
ــــــتافت ــــــد ش ــــــوی زاه ــــــب س ــــــه ابوطال  ک
 چونکــــــه زاهــــــد کــــــرده بــــــودش التمــــــاس

 ول افتــــــــــاده بــــــــــودالتمــــــــــاس او قبــــــــــ
 کـــــرده بـــــودش ایـــــن وصـــــیت کـــــه مـــــرا
ــــــت ــــــام هس ــــــه در ش ــــــام ک ــــــل الک  در جب
ـــــــاص ـــــــود خ ـــــــن مول ـــــــد ای ـــــــژده تولی  م
ـــــــل ـــــــب عم ـــــــر وصـــــــیت کـــــــرد ابوطال  ب
ـــــــب رســـــــید  چونکـــــــه در آن غـــــــار ابوطال

ــــــتاده ــــــار اس ــــــولش دوم ــــــد در ح ــــــددی  ان
ـــــــلام ـــــــب س ـــــــؤمن ابوطال ـــــــر م ـــــــرد ب  ک
 زاهــــــــــد از تأییــــــــــد حــــــــــی لاینــــــــــام
 دســـــــت خـــــــود بـــــــر رو فـــــــرو آورد بـــــــاز

 الا هواللّـــــــــــــــه را گـــــــــــــــواهلاالـــــــــــــــه 
 پـــــس نبـــــوت ذکـــــر کـــــرد) ص(از محمـــــد

 مــــــــــژده اشــــــــــراق آن نــــــــــور جلــــــــــی
 از ابوطالـــــــب چـــــــو بـــــــر زاهـــــــد رســـــــید
ــــــــــــما ــــــــــــی از ش ــــــــــــت دارم التماس  گف
ـــــــد ـــــــب شـــــــد پدی ـــــــار و عجای  آنچـــــــه آث
 آن بشــــــــــير عیســــــــــوی دم بــــــــــاز کــــــــــرد
 گفـــــــت ظـــــــاهر شـــــــد زکارســـــــتان شـــــــاه
 هــــر یکـــــی تابــــان چـــــو خورشــــیدی تمـــــام
 چـــون ســـه ســـاعت ز آن شـــب بیضـــا گذشـــت

ــــــوع شــــــمس افــــــق حمــــــرا گرفــــــتا  ز طل
 آن کلامـــــــــاتی کـــــــــه آمـــــــــد در فـــــــــرج
 گفـــــتم ایـــــن بـــــی قابلـــــه تـــــدبير نیســـــت
 خواســـــــــتم جمـــــــــع آورم جمـــــــــع نســـــــــا
ـــــــار ـــــــب توقـــــــف کـــــــن می  کـــــــای ابوطال
 چـــــــار زن دیـــــــدم کـــــــه حاضـــــــر آمدنـــــــد
 عطـــــر ایشـــــان بـــــر مشـــــامم مـــــی رســـــید
ـــــــــب آن مشـــــــــرق بیضـــــــــا شـــــــــدند  جان

ــــــر ــــــور بص ــــــان ن ــــــم جه ــــــت در چش  اوس
 تــــــا ز نــــــور مهــــــر روشــــــن شــــــد جهــــــان
 انگشـــــــــت از مکـــــــــه ابوطالـــــــــب نهـــــــــ

 کـــــز ابوطالـــــب ز غیبـــــت چیســـــت حـــــال
 داد جـــــــــــابر را جـــــــــــواب آن ســـــــــــوآل
ــــــت ــــــئول یاف ــــــد رامس ــــــای عه  چــــــون وف
ـــــــاس  کـــــــه بشـــــــارت آردش ز آن فخـــــــر ن
ـــــــود ـــــــاده ب ـــــــره بگش ـــــــدۀ جـــــــانش ب  دی
 آن زمــــــــان کــــــــه آیــــــــد آن نــــــــور هــــــــدا
 زنـــــده یـــــا مـــــرده بـــــه غـــــار آرام هســـــت
 چــــون رســــانی جــــان ز غــــم گــــردد خــــلاص
ــــــل ــــــود اج ــــــیده ب ــــــب را رس ــــــک طال  لی

 ه رو پیچیـــــــده دیـــــــددر کفـــــــن بـــــــر قبلـــــــ
ـــــدند ـــــب ش ـــــد او غای ـــــر آم ـــــه حاض  چونک
 کالســــــــلام ای مــــــــؤمن حــــــــی ســــــــلام
ـــخص از منـــام ـــت چـــون ش ـــب رخاس  در زمان
 نغمــــــــۀ ذکــــــــر شــــــــهادت کــــــــرد ســــــــاز
ــــــــه ــــــــدوس ال ــــــــد ق ــــــــر توحی ــــــــرد ب  ک
 از علــــــی بعـــــــدش امامــــــت ذکـــــــر کـــــــرد
ـــــــــــــاه ولى ـــــــــــــی ش ـــــــــــــی مرتض  آن عل
ــــــــد ــــــــان وزی ــــــــش روح اطمین ــــــــر روان  ب
 کـــــــــــز ظهـــــــــــور نـــــــــــور او ســـــــــــرخدا

ــــــــــــیل شــــــــــــرح آن  کنیــــــــــــد از ره تفص
 شـــــــــرح آن آثـــــــــار و آن اعجـــــــــاز کـــــــــرد
ـــــاه ـــــک م ـــــتارگانش رش ـــــبی اس ـــــوش ش  خ
 تـــــابش خورشـــــید پیشـــــش چـــــون غمـــــام
ــــــور گشــــــت ــــــع خورشــــــید جــــــان پرن  مطل
ــــــــت ــــــــوی در آن شــــــــب بیضــــــــا گرف  پرت
ـــــی حـــــرج ـــــدم ب ـــــر آن مشـــــرق دمی ـــــن ب  م
 مرکــــب شــــمس ارچــــه غــــير از شــــير نیســــت
ـــــــدا ـــــــن ن ـــــــه از کنجـــــــی شـــــــنیدم ای  ناگ
 دســــــــت ســــــــگ در راه شــــــــير کردگــــــــار

ـــــــی و جا ـــــــا حل ـــــــدب ـــــــای چن ـــــــۀ بیض  م
ـــــــی ـــــــانم م ـــــــدنفحـــــــۀ جـــــــان از جن  وزی

 بـــــــــــر ولى اللـــــــــــه مســـــــــــلم آمدنـــــــــــد



 

۳۲۴ 

 مشـــــــــرق بیضـــــــــا جـــــــــواب جملـــــــــه داد
ــــــــــان  بــــــــــود طشــــــــــتی از قــــــــــواریر جن

ــــــت  ــــــدارگش ــــــرق اقت ــــــالع ز ش ــــــون ط  چ
 مــــــن شــــــتابان ذره ســــــان رقصــــــان شــــــدم
 بــــــر زمــــــين از ســــــجدۀ حــــــق سرگذاشــــــت
ـــــــــــرد ـــــــــــاز ک ـــــــــــه آغ ـــــــــــهدان لاال  اش
 چونکـــه بـــودش جـــان ودل از شـــرک صـــاف
 اشــــــــــــــهد ان محمــــــــــــــد بازگفــــــــــــــت
 گفــــــــت از او خــــــــتم نبــــــــوت میشــــــــود
 مـــــــــن امـــــــــيرم مؤمنـــــــــان را در جهـــــــــان
 مــــــن از ایــــــن مشــــــهود در فکــــــرت شــــــدم
ـــــــــــتش ـــــــــــی برداش ـــــــــــان اول یک  زان زن

ـــــو ـــــدچ ـــــاز ش ـــــر او ب ـــــم ب ـــــی را چش  ن عل
ــــــادر ســــــلام ــــــت ای م ــــــا فصــــــاحت گف  ب
ـــــت ـــــتغرق اس ـــــق مس ـــــای ح ـــــت درنعم  گف
ـــــب ـــــر غری ـــــن ام  چـــــون مشـــــاهد گشـــــتم ای
ـــــــــور بصـــــــــر ـــــــــد ای ن ـــــــــتم ای فرزن  گف
 هســـــــــتی امـــــــــا هســـــــــت آدم جملـــــــــه را
ـــــا جملگـــــی اســـــت ـــــادر م ـــــن صـــــفیه م  ای
 چــــــــون در گــــــــنج خفــــــــی بگشــــــــود رب
ــــــن جــــــواب ــــــی از ای ــــــتم بس ــــــل گش  منفع

 بـــــــــبرپـــــــــس زن دیگـــــــــر گرفـــــــــت او را 
ـــــــاز  حـــــــال عـــــــم خـــــــود از او پرســـــــید ب
 گفــــــتم ایــــــن خــــــواهر کــــــه وعــــــم تــــــوکی
ــــــــــــواره ورا ــــــــــــتن بگه ــــــــــــخن گف  آن س
ـــــات ـــــرد التف ـــــی ک ـــــدم بس ـــــه فرزن ـــــس ب  پ
 پســــــــــــدر آن طشــــــــــــت قــــــــــــواریری ورا

ــــــــه ــــــــفحل ــــــــی بــــــــس لطی  هــــــــای جنت
 مـــــــن بخـــــــاطر درگذشـــــــتم کـــــــه اگـــــــر
 بـــــــــود بهـــــــــتر آن زن پـــــــــاکیزه حـــــــــال
 نـــــــــاف ببریـــــــــده و ختنـــــــــه کـــــــــرده دان

ــــوب خد ــــه مغض ــــه زنــــدیقی ک ــــا ک  اســــتت
ــــــــــــاک ــــــــــــغ زهرن ــــــــــــربتی او را ز تی  ش
 گفـــــتم آن ملعـــــون چـــــه نـــــام و چـــــه لقـــــب

 )ص(بعـــــد ســـــی ســـــال از وفـــــات مصـــــطفا

 چـــــــون افـــــــق برگـــــــرد او گشـــــــتند شـــــــاد
ـــــــــــــان ـــــــــــــم اوج جن ـــــــــــــره آن انج  هم
 در ره بیضــــــــــــای صــــــــــــنع کردگــــــــــــار
ـــــــدم ـــــــيران ش ـــــــور او ح ـــــــال ن ـــــــر جم  ب
 لا الــــــــــه الاهــــــــــو رایــــــــــت فراشــــــــــت
 قـــــــــــول الااللـــــــــــه را ممتـــــــــــاز کـــــــــــرد
ـــــــتراف ـــــــق اع ـــــــائی ح ـــــــر یکت ـــــــرد ب  ک
ــــــــ ــــــــاز س ــــــــه در اعج ــــــــول اللّ  فتاز رس

 هـــــــم بمـــــــن فـــــــتح ولایـــــــت میشـــــــود
ــــــــــــان ــــــــــــان جــــــــــــان اميرالمؤمن  در جه
ــــــود در حــــــيرت شــــــدم ــــــن مول  جــــــان ازی
 در کنــــــار خــــــود چــــــو جــــــان بگذاشــــــتش
 از ســـــــــــــلامش اولاً ممتـــــــــــــاز شـــــــــــــد
 والـــــــدم چـــــــون اســـــــت در دار الســـــــلام
 غرقـــــــۀ دریـــــــای نعمـــــــای حـــــــق اســـــــت
 رفـــــــت از کـــــــف ذیـــــــل آرام و شـــــــکیب
 نیســــــتم بــــــر تــــــو پــــــدر گفــــــت ای پــــــدر

ــــــــ ــــــــد او را پ ــــــــر خوانن ــــــــرابوالبش  س چ
 کــــــزازل جفــــــت در گــــــنج خفــــــی اســــــت

ـــــــــ ـــــــــرد آدم را ص ـــــــــبفک ـــــــــه لق  ی اللّ
 پــــــس بکنجــــــی رفــــــتم و کــــــردم حجــــــاب
 کـــــــرد یـــــــا اختـــــــی خطـــــــابش آن پســـــــر
 گفـــــــت بـــــــر تخـــــــت کرامـــــــت ســـــــرفراز
 گفـــــت مـــــریم هســـــت و عیســـــی یـــــا ابـــــی
 شــــــــد گــــــــواه حــــــــال برقــــــــوم هــــــــدا
 التفــــــــــــــات طفلهــــــــــــــا از امهــــــــــــــات
 خـــــــوش مطیـــــــب ســـــــاختند از عطرهـــــــا
ــــــریف ــــــم ش ــــــن و جس ــــــاس آن ت  شــــــد لب

 ختنـــــــه میشـــــــد آن رخـــــــتش بـــــــبربعـــــــد 
 گفـــــــت ایـــــــن نـــــــور ســـــــپهر اعتـــــــدال
ـــــــان ـــــــدر ام ـــــــغ ان ـــــــأثير تی  جـــــــانش از ت
 دوزخــــــــش جاویــــــــد مشــــــــتاق بقاســــــــت
ــــلاک ــــردد ه ــــود گ ــــام و خ ــــدر ج ــــزد ان  ری
 گفـــــــت بـــــــن ملجـــــــم مـــــــرادیش لقـــــــب
 ســــــــازدش در کوفــــــــه مقتــــــــول آن دغــــــــا



 

۳۲۵ 

 مـــــن بســـــی زیـــــن قصـــــه گشـــــتم دردنـــــاک
ــــــند ــــــق پس ــــــت ح ــــــق پرس ــــــان ح  و آن زن
ـــــــود در خـــــــاطر همـــــــی ـــــــالم ب ـــــــن خی  ای
ــــــــــــام و ســــــــــــروش ــــــــــــه در اله  آن خزین
 کــــــــــــان زن ســــــــــــیم زن فرعــــــــــــون دان
ــــــار  پــــــس بــــــه اخبــــــار تــــــو ای شــــــیخ کب

 ر غــــــــارای حبیــــــــبدر جبــــــــل الکــــــــام د
 آمــــــــدم اکنــــــــون تــــــــرا مــــــــژده رســــــــان
ـــــــــرد  ســـــــــجده شـــــــــکری بجـــــــــا آورد م
ـــــــق خـــــــدا ـــــــر آن اشـــــــرف خل ـــــــت ب  گف
ــــــام ــــــب ســــــه روز آنجــــــا مق ــــــرد ابوطال  ک
ـــــــــد ـــــــــون امی ـــــــــف چ ـــــــــد از توق  برنیام
ـــــــــد بجـــــــــا  چونکـــــــــه آداب ســـــــــلام آم
 زود خـــــــــود را بـــــــــرولى حـــــــــق رســـــــــان
 گفــــــــت ایشــــــــان را شــــــــماها کیســــــــتید
 هـــــر دو گفتنـــــدش کـــــه مـــــا اعمـــــال نیـــــک

ـــــــــــیم از  ـــــــــــره اوئ ـــــــــــداهم ـــــــــــر خ  ام
 پـــــــــس ابوطالـــــــــب بمکـــــــــه بازگشـــــــــت
 تربیــــــت میکــــــرد نــــــور چشــــــم خــــــویش
ـــــــــــــــــــد را ـــــــــــــــــــين فرزن  آری آری اینچن
ــــــید ــــــا رس ــــــطفی اینج ــــــلام مص ــــــون ک  چ
ــــــوش ــــــایش مک ــــــاموش و درافش ــــــاش خ  ب
 جـــــــابر از ایـــــــن قصـــــــۀ بهجـــــــت قـــــــرین
 گفــــــــت ای محمــــــــود ســــــــلطان حمیــــــــد
ــــــين ــــــده ایــــــن چن  هســــــت بعضــــــی را عقی

ــــبر ــــت پیغم ــــود) ص(گف ــــان ب ــــن بهت  کــــه ای
 هفــــــــت آســــــــماندر شــــــــب معــــــــراج از 

 منجلـــــــی دیـــــــدم در آنجـــــــا چـــــــار نـــــــور
ـــــور جـــــد و عـــــم واب  تـــــر اســـــتگفـــــت ن

ــــــد ــــــد وحی ــــــای خداون ــــــردم ک ــــــرض ک  ع
 گفــــــت از اظهــــــار کفــــــر اخفــــــای دیــــــن

  

 جامــــــۀ طاقــــــت شــــــدم از غصــــــه چــــــاک
ــــــــده ــــــــان ازدی ــــــــدندآن زم ــــــــان ش  ام پنه

ـــــــت ـــــــم دانس ـــــــاش ه ـــــــان دوزن را ک  میک
ــــــب جــــــام نــــــوش  ریخــــــت در کــــــامم لبال
ـــــــــــــان  ام موســـــــــــــی چـــــــــــــارمين آن زن
ـــــــــار ـــــــــه داری انتظ ـــــــــودم ک ـــــــــر فرم  ام
 آمــــــــــدم براشــــــــــهب مــــــــــژده رکیــــــــــب
ـــــــــان ـــــــــان جه ـــــــــور آن ج ـــــــــور ن  از ظه
 رو بقبلـــــــه خفتـــــــه جـــــــان تســـــــلیم کـــــــرد
ـــــــا ـــــــی ری ـــــــن ســـــــلام ب  در رســـــــان از م
ــــــرام ــــــیخ گ ــــــود ش ــــــده ش ــــــر زن ــــــا مگ  ت
ــــــــد ــــــــد پدی ــــــــر آم ــــــــارش در نظ  آن دو م

ــــــــر دو  ــــــــد آن ه ــــــــد از آن گفتن ــــــــرابع  م
ـــــــظ آن ـــــــد حف ـــــــو باش ـــــــزاوار ت ـــــــه س  ک
 وانـــــــــدر اینجـــــــــا از بـــــــــرای چیســـــــــتید
ـــــک ـــــال نی ـــــوش افع ـــــلاق خ ـــــورت اخ  ص
ـــــــــا بـــــــــر ســـــــــعادت رهنمـــــــــا  در دو دنی
 جـــــــان رفتـــــــه کـــــــرد در تـــــــن بازگشـــــــت
ــــــیش ــــــه پ ــــــدر خــــــدمتش از جمل ــــــود ان  ب
ــــــدا ــــــردن ف ــــــش ک ــــــان در ره ــــــوان ج  میت
 گفـــــت یـــــا جـــــابر از ایـــــن گفـــــت و شـــــنید
 ســـــــرمکنون علــــــــم مخـــــــزون را بپــــــــوش

 مـــــه بهجـــــت قـــــرینگشـــــت جـــــانش بـــــا ه
 صـــــــــاحب تمجیـــــــــد قـــــــــرآن مجیـــــــــد
ـــــــــين ـــــــــته راه ب ـــــــــب نگش ـــــــــه ابوطال  ک
ـــــــود ـــــــم از ایشـــــــان ب  حـــــــق تعـــــــالى اعل
 چــــــون گذشــــــتم عــــــرش را دیــــــدم عیــــــان
ـــــــور ـــــــت خواســـــــتم رب غف  چـــــــون حقیق
ــــــور علاســــــت ــــــی کــــــان مشــــــرق ن  وز عل
 از کجـــــا ایـــــن رتبـــــه بـــــر ایشـــــان رســـــید
 صـــــــبر بـــــــر جـــــــور و جفـــــــای مشـــــــرکين

  

  الحدیث
ــــــــات ــــــــات ثق ــــــــروی از روای ــــــــت م  هس

ـــــــــود ـــــــــد ب ـــــــــت اس ـــــــــه بن ـــــــــزد آمن  ن
 کــــــــه شــــــــب مولــــــــود فخــــــــر کائنــــــــات 

 ز آن عجایـــــب دیـــــد بـــــس بیحصـــــر و حـــــد



 

۳۲۶ 

 صــــــبح ابوطالــــــب چــــــو آمــــــد از طــــــواف
 از ظهــــــــــور نــــــــــور آن مهــــــــــر وجــــــــــود
ــــــد ــــــه دی ــــــا ک ــــــود آن عجایبه  عــــــرض بنم
 چـــــــون ابوطالـــــــب ز مطلـــــــوبش رســـــــید
ـــــــان آمـــــــدش ـــــــد قـــــــرب جان  صـــــــبح عی
ـــــــادزی ـــــــد روش ـــــــت اس ـــــــا بن ـــــــت ب  گف
 ایـــــن چیـــــنن حـــــالى نصـــــیب از امـــــر رب

ــــــــی ــــــــت اســــــــدمنتظــــــــر م ــــــــود آن بن  ب
 شــــــــــير بیشــــــــــه قــــــــــدرت پروردگــــــــــار

 حبیــــــــــــــب وآل او بــــــــــــــاد بــــــــــــــر او و
ـــــــــــــــــــــت خداونـــــــــــــــــــــد ودود  زاده بی
 خانــــــــــــــه زاد پادشــــــــــــــاه ذوالعــــــــــــــلا
 اســـــــم او از اســـــــم خـــــــود کـــــــرده پدیـــــــد
ــــــــــود رب ــــــــــد و محم ــــــــــد و حام  او حمی
 هرچـــــه احمـــــد گفـــــت از حســـــن و کمـــــال
ـــــی ـــــوده عل ـــــر وصـــــفی کـــــه بنم  زآنکـــــه ه
 زیـــــن نشـــــان فرمایـــــد آن ســـــلطان هـــــوش
ـــــــــــــال ـــــــــــــن و جم ـــــــــــــه حس  او بودآئین
ــــــــــی ــــــــــۀ روی نب ــــــــــلال آئین ــــــــــن ج  ای

 ولى همچـــــــون قمـــــــرآن نبـــــــی شـــــــمس و 
ـــــــاب ـــــــدر نق ـــــــه رود ان ـــــــه آئین  چـــــــون ک
ـــــد ـــــس ندی ـــــابی ک ـــــی حج ـــــاقی ب ـــــور ب  ن
ــــــــــــان  از نبــــــــــــی و ازولى خــــــــــــواهی بی
ـــــــــــــدا زســـــــــــــیمای ولى  عاشـــــــــــــقی پی
ــــــت ــــــی اس ــــــار نب ــــــوقی برخس ــــــور معش  ن

ـــــــقی ـــــــو بیـــــــانعاش ـــــــی را ک ـــــــای عل  ه
ـــــــوه ـــــــد جل ـــــــو آم ـــــــه چ  گـــــــراز نهانخان

 جـــــــــز بـــــــــروی دلگشـــــــــای آن حبیـــــــــب
 نـــــه عجـــــب کـــــی عشـــــق دیـــــده واکنـــــد

ــــ  رو حســــن اســــت و عشــــقدر دو عــــالم رو ب
 جـــــان حســـــن و عشـــــق جـــــان آدم اســـــت
ــــــــــــــی ــــــــــــــد عل ــــــــــــــه فرمای  آدم اول ک
ــــــــود ــــــــره ب ــــــــه را هم ــــــــر ک ــــــــت ه  آدمی
ـــــار ـــــل اعتب ـــــر طف ـــــت ب ـــــد نیس ـــــه گوی  او ک
 طفـــــــــل گـــــــــوئی و طفـــــــــیلش آســـــــــمان

ـــــگ شـــــرک صـــــاف ـــــا دل و جـــــانی ز زن  ب
ـــــــث ای ـــــــودباع ـــــــتی وب ـــــــر هس ـــــــاد ه  ج

 شــــــرح کــــــرد از آن غرایبهــــــا کــــــه دیــــــد
ــــــــــعید ــــــــــون س ــــــــــود میم ــــــــــژدۀ مول  م

 ای از عیـــــــــد قربـــــــــان آمـــــــــدشمـــــــــژده
 کـــــه تـــــو را ســـــی ســـــال گـــــردد بعـــــد ازی

ـــــود  ـــــو راوصـــــفی عجـــــب«هســـــت مول  »ت
ـــــــد ـــــــد او ام الاس ـــــــه ش ـــــــانی ک ـــــــا زم  ت
ــــــــــار ــــــــــای کردگ ــــــــــه اولی ــــــــــير جمل  م
 رحمــــــــت بیحصــــــــرو مــــــــر از ذات هــــــــو
ــــــــــبرای ســــــــــلطان وجــــــــــود ــــــــــت ک  آی

 نـــــــــده ذات کبریـــــــــاکـــــــــه علـــــــــیش خوا
ــــــــد  همچنانکــــــــه اســــــــم احمــــــــد از حمی
ــــــــــب ــــــــــالى نس ــــــــــالى ع ــــــــــی ع  او عل
 هســـــــت وصـــــــف ذات حیـــــــدر لامحـــــــال
ــــــــی ــــــــورش منجل ــــــــراق ن ــــــــرده از اش  ک
ــــوش ــــن خم ــــاطق اســــت و م ــــد ن  کــــه محم
ــــــــه وجــــــــه جــــــــلال ــــــــود آئین ــــــــن ب  ای
ــــــــــــــــــــۀ روی ولى ــــــــــــــــــــال آئین  آن جم
 آینـــــــــــــــه در آینــــــــــــــــه دارد نظــــــــــــــــر
 نیســــت غــــير از نــــور بــــاقی بــــی حجــــاب

ـــــــا  ـــــــیم اینج ـــــــی را کل ـــــــن تران ـــــــنیدل  ش
 عاشـــــــــق و معشـــــــــوق پیـــــــــدا و نهـــــــــان

ــــــــــه ــــــــــیآی  اش ســــــــــر باختنهــــــــــای عل
 هــــای علــــی اســــتصــــورتش ایــــن عاشــــقی

ـــــان ـــــف ش ـــــرح و وص ـــــد ش ـــــان را ح  کوبی
 بــــــــاز شــــــــد بــــــــر مصــــــــطفا او رانظــــــــر
 در دو عـــــالم چشـــــم نگشـــــاد ایـــــن غریـــــب
 جـــــــــز بحســـــــــن روی منظـــــــــور ابــــــــــد
 جـــــان آدم موبمـــــو حســـــن اســـــت و عشـــــق
ـــــــــــت ـــــــــــم اس ـــــــــــن آدم گ  آدم اول در ای

 ینجــــــا شــــــد جلــــــیرمــــــزی از آن معنــــــی ا
 ازطفولیــــــــــــــت دلیــــــــــــــل ره بــــــــــــــود
 آن طفیلــــــــی گــــــــو فضــــــــولى واگـــــــــذار
ـــــان ـــــس و ج ـــــیلش ان ـــــوئی و طف ـــــل گ  طف



 

۳۲۷ 

ـــــه هســـــت ـــــیلش هرچ ـــــوئی و طف ـــــل گ  طف
  

ــــــــت ــــــــالا و پس ــــــــمان ب ــــــــين و آس  در زم
  

  در خردی) ع(اسلام آوردن علی
 بشــــــــنو از اطفــــــــال وصــــــــفی دلنشــــــــين
ــــــــــــد ــــــــــــان آن مفی  از محمــــــــــــدابن نعم
 آنکــــــــه خــــــــدری شــــــــد ملقــــــــب ازروات

ــــــــه ــــــــیگفت ــــــــزم نب ــــــــودیم در ب ــــــــد ب  ان
 رس میـــــــدان عشـــــــقبـــــــود ســـــــلمان فـــــــا

ـــــــدیق جهـــــــان  بـــــــود بـــــــوذر آنکـــــــه ص
ــــــــداد آن شــــــــجاعت رانشــــــــان ــــــــود مق  ب
ــــــــــود عمــــــــــار آنکــــــــــه بردشــــــــــوارها  ب
 جمـــــــع دیگـــــــر هـــــــم ز اصـــــــحاب کبـــــــار
ـــــــــزن ـــــــــار ح ـــــــــان آث ـــــــــه عی  از رخ جمل
 عــــــرض بنمودنــــــد کــــــای فخــــــر جهــــــان
 از معانـــــــــد حرفهــــــــــا آیـــــــــد بگــــــــــوش
ــــــا از آن ره اســــــت ــــــا و حــــــزن م ــــــم م  غ
 قولشــــــــان اینکــــــــه علــــــــی در طفلیــــــــت

 را خـــــتم الرســـــل چـــــون شـــــنید ایـــــن قـــــول
 در بیـــــــــــان علـــــــــــو شـــــــــــأن مرتضـــــــــــا
 گفــــت اگرچــــه چشـــــم باطنشــــان عماســـــت
ـــــــــه العظـــــــــیم  ایهـــــــــا الاصـــــــــحاب بااللّ
ــــــــه ابــــــــراهیم را ــــــــده باشــــــــید آنک  خوان
 تــــــارخ از بیمــــــی کــــــه از نمــــــرود داشــــــت
ـــــــــری خـــــــــراب ـــــــــر نه ـــــــــرد او را در ب  ب
ـــــــور شـــــــد  چـــــــون غـــــــروب آفتـــــــاب ه
ـــــــــزم جـــــــــود ـــــــــی از خلوتســـــــــرای ب  یعن
ـــــــر روی خوددســـــــتی کشـــــــید ـــــــان ب  در زم

ـــــــــــــهد ـــــــــــــت زود اش ـــــــــــــه گف  وان لاال
 مـــــادرش زیـــــن حـــــال انـــــدر خـــــوف بـــــود
ــــــاه ــــــودش نگ ــــــما ب ــــــر س ــــــه ب ــــــا توج  ب
 وکــــــــــــــذالک نــــــــــــــری ابــــــــــــــراهیم را
ــــران چونکــــه زاد ــــن عم ــــی ب ــــين موس  همچن
 کــــه بــــه صــــندوقم نــــه وافکــــن بــــه نیــــل
 همچنـــــين عیســـــی بـــــن مـــــریم چـــــون بـــــزاد
ــــــــی ورا ــــــــه آن طفل  حضــــــــرت عــــــــزت ب

 ز آن شـــــهی کـــــه شـــــد طفـــــیلش عـــــالمين 
 از مجاهـــــــد از ابـــــــی عمـــــــرو از ســـــــعید
 هســــت مــــروی ایــــن حــــدیث از آن ثقــــات
 کآمدنـــــــــــــد از در محبـــــــــــــان علـــــــــــــی
ـــــــــان عشـــــــــق  خـــــــــاکروب درگـــــــــه درب
 گفــــــت بــــــوذر هســــــت صــــــدیق زمــــــان

 ه نوشــــــــين روانبــــــــاج اســــــــتان از شــــــــ
 بــــــــود یــــــــا ســــــــر در تمــــــــامی کارهــــــــا
 دوســـــــــتان حیـــــــــدر آن فخـــــــــر الخیـــــــــار

ـــــا ـــــان ب ـــــای طوف ـــــی دری ـــــر یک ـــــزن ره  ح
ــــــــــــان ــــــــــــان آبائم ــــــــــــدایت جانم  ای ف
 در علـــــی کـــــه جـــــان درآیـــــد در خـــــروش
گـــــه اســـــت ـــــه بـــــر اســـــرار مـــــولا آ  گرچ
ــــــــــت ــــــــــود مرتب ــــــــــه اســــــــــلام و نب  یافت
 گلــــــــــبن گلــــــــــزار هــــــــــادین الســــــــــبل

ــــــــه ــــــــلاغنچ ــــــــای ع ــــــــگفت گله  اش بش
 أنش رونماســــــتلیــــــک ظــــــاهر علــــــو شــــــ

 کــــــــه شــــــــما انــــــــدر کتبهــــــــای قــــــــدیم
ــــــر مــــــلا ــــــد چــــــون شــــــد ب ــــــت تولی  حال
ــــــــــــت ــــــــــــود داش ــــــــــــراهیم را مفق  ام اب
 وقـــــــــــت پنهـــــــــــانی نـــــــــــور آفتـــــــــــاب
 شـــــــمس خلـــــــت را طلـــــــوع نـــــــور شـــــــد
ــــــــــــر وجــــــــــــود  در شــــــــــــهود آوردرو مه
ــــــد شــــــهید ــــــل خــــــدا آم ــــــه تهلی ــــــس ب  پ
ــــــــه شــــــــدش روی شــــــــهود  ســــــــوی الااللّ
ـــــــت زود ـــــــادر رف ـــــــوی م ـــــــرعت س  او بس
 ســـــــورۀ انعـــــــام ازیـــــــن صـــــــورت گـــــــواه
ــــــلا ــــــر م ــــــه ب ــــــرده قص ــــــالى ک ــــــق تع  ح
 مــــــــادرش را بهــــــــر حفظــــــــش پنــــــــد داد
 بــــــــــر تــــــــــو برگردانــــــــــدم رب جلیــــــــــل
ــــــــاد ــــــــرد ش ــــــــت ک ــــــــادرش را از ملام  م
 از نبــــــــــــــوت داد تــــــــــــــاج اجتبــــــــــــــا



 

۳۲۸ 

 انــــــــــی عبداللــــــــــه اتــــــــــانی الکتــــــــــاب
 جملـــــــــه میدانیـــــــــد کـــــــــز روی عظـــــــــم

ـــــ ـــــیشق ـــــه پ ـــــدا از جمل ـــــزد خ ـــــن ن  رب م
 خلــــــــــق فرمــــــــــودم خداونــــــــــد علــــــــــی
 تـــــــا بـــــــه صـــــــلب حضـــــــرت آدم شـــــــدیم
 همچنــــــين صــــــلبی بــــــه صــــــلبی منتقــــــل
ـــــــت ـــــــور تاف ـــــــدالمطلب آن ن ـــــــون ز عب  چ
ـــــــــد ـــــــــه ش ـــــــــید عبداللّ ـــــــــرق خورش  مش
ـــــــــان ـــــــــب عی ـــــــــدر آن ابوطال ـــــــــع ب  مطل
ــــــا عــــــم مــــــن در مجمعــــــی ــــــدر ب  گــــــر پ
 نـــــــور مـــــــا از رویشـــــــان ســـــــاطع شـــــــدی
ـــــــید ـــــــون رس ـــــــت ولادت چ ـــــــی وق  از عل

ــــــه ســــــلامت از ســــــلامکــــــای   حبیــــــب اللّ
ـــــــده ـــــــک آم ـــــــت نزدی ـــــــوت وق ـــــــز نب  ک
 ناصـــــــــر دیـــــــــن جانشـــــــــینت ميرســـــــــد
 در حــــــــــرم تولیــــــــــد آن شــــــــــاه حــــــــــرم
 چــــــــون بشــــــــارت از طلــــــــوع آن قمــــــــر
ـــــــرآر ـــــــی را در ب ـــــــد عل  کـــــــه خـــــــدا گوی
 دســــــت ســــــوی پــــــرده چــــــون کــــــردم دراز
ـــس گذاشـــت ـــن پ ـــر گـــوش ایم  دســـت خـــود ب
ـــــــــــه آغـــــــــــاز کـــــــــــرد  اشـــــــــــهد ان لاال
 پـــــــــس بمـــــــــن روی کـــــــــلام آورد بـــــــــاز

ــــــــلا ــــــــرددر ت ــــــــاز ک ــــــــحف آغ  وت از ص
 آنچنــــــان خوانــــــدش بــــــه ترتیــــــل تمــــــام
ـــــــی ـــــــدی شـــــــیث نب  کـــــــردی اقـــــــرار ارب
 همچنــــــــين تــــــــورات و انجیــــــــل و زبــــــــور
 کــــــــه اگــــــــر موســــــــی و داوود و مســــــــیح
ـــــدن او آغـــــاز کـــــرد ـــــرآن خوان ـــــه ق ـــــس ب  پ
ـــــا ـــــوانیم م ـــــان خ ـــــن زم ـــــه ای ـــــين ک  همچن
 کــــــه بــــــه مــــــن نــــــازل نگشــــــته بــــــدیکی
ـــــــان ـــــــد می ـــــــی آم ـــــــس ســـــــخنهای خف  پ

 ینهـــــــا بـــــــودهرکـــــــه را در بـــــــدو حـــــــال ا
 هرکـــــه رادر طفلیـــــت ایـــــن رتبـــــت اســـــت

ـــــی ـــــه م ـــــالاز چ ـــــوم ض ـــــول ق ـــــد ز ق  باش
ــــــــــلم ــــــــــن افض ــــــــــا م ــــــــــامی انبی  از تم

 کــــرد در طفلــــی بــــه قــــوم خــــود خطــــاب
ــــــــــرم ــــــــــن برت ــــــــــابقه م ــــــــــای س  ز انبی
ـــــن نـــــزد خـــــدا از جملـــــه بـــــیش ـــــدر م  ق
ــــــــی ــــــــور جل ــــــــی ن ــــــــیم از یک ــــــــا عل  ب
ـــــــــدیم  ذکـــــــــر را تســـــــــبیح را همـــــــــدم ب

 دیم و ذکــــــر حــــــق را مشــــــتغلشــــــمــــــی
 در دو مشـــــرق همچـــــو مـــــاه و هـــــور تافـــــت
گــــــــــاه شــــــــــد  جملــــــــــۀ آفــــــــــاق از آن آ
 مشــــــــرق نــــــــور علــــــــی انــــــــدر جهــــــــان
ـــــــی ـــــــودی جل ـــــــا ب ـــــــور م ـــــــدندی ن  میش
ـــــــــور مـــــــــالامع شـــــــــدی  رویشـــــــــان از ن
ـــــــید ـــــــون رس ـــــــرت بیچ ـــــــل از حض  جبرئی
ــــــــــام ــــــــــن پی  ميرســــــــــانم ميرســــــــــانم ای
 مشـــــــــرکان را شـــــــــام تاریـــــــــک آمـــــــــده
 هـــــــم بـــــــرادر هـــــــم وزیـــــــرت ميرســـــــد

 آن حرمــــــت حــــــرم شــــــد محــــــترمبــــــود از 
ــــــل آمــــــد دگــــــر ــــــن آمــــــد جبرئی ــــــر م  ب
 آن در دریـــــــــــــای صـــــــــــــنع کردگـــــــــــــار
ــــــــراز ــــــــد ف ــــــــی آم ــــــــتم عل ــــــــر دس  برس
ــــــــــت ــــــــــبر برفراش ــــــــــه اک ــــــــــت اللّ  رای
ـــــــرد ـــــــاز ک ـــــــه س ـــــــم اقام ـــــــم اذان و ه  ه
 گشـــــت چـــــون از قـــــول رخصـــــت ســـــرفراز
ـــــاز کـــــرد ـــــه آن ممت  کـــــه صـــــفی را حـــــق ب
ــــلام ــــیثش غ ــــدی ش ــــدن ش ــــه در آن خوان  ک
ـــــد علـــــی ـــــتر بســـــی خوان ـــــن به ـــــه ز م  ک
ـــــــــل در عـــــــــين ســـــــــرور ـــــــــد باترتی  خوان

ـــــــی ـــــــود م ـــــــیحب ـــــــا اوفص ـــــــد از م  گفتن
ــــــــــرد ــــــــــاز ک ــــــــــررویم در اعج ــــــــــاز ب  ب
ـــــــل را ـــــــر مـــــــن سربســـــــر ترتی ـــــــد ب  خوان
ــــــــی دارد شــــــــکی  کــــــــافر آنکــــــــه در عل
 کاوصـــــــــیا را هســـــــــت بـــــــــا پیغمـــــــــبران
 از معانـــــــــــــدها کجـــــــــــــا از جـــــــــــــا رود
ـــــت اســـــت ـــــد او کـــــی کرب  از حســـــود و حق

 تـــــــــان گـــــــــرد مـــــــــلالبـــــــــررخ آئینـــــــــه
 از تمـــــــــامی اصـــــــــفیا مـــــــــن اکملـــــــــم



 

۳۲۹ 

 از تمـــــــــامی اوصـــــــــیا او برتـــــــــر اســـــــــت
 حضـــــــــــرت آدم صـــــــــــفی خـــــــــــاص رب
 چـــــون بســـــاق عـــــرش چشـــــمش بـــــاز شـــــد
 حرمــــــت و تعظــــــیم آن اســــــما چــــــو دیــــــد

ـــــی ـــــر نم ـــــاگ ـــــاد م ـــــرض ز ایج ـــــودی غ  ب
 آســـــــــمانها و زمینهـــــــــا آنچـــــــــه هســـــــــت

ـــــــينمـــــــیخلقشـــــــان هرگـــــــز ن  کـــــــردم یق
ـــــــــــی ـــــــــــۀ آدم نم ـــــــــــولتوب ـــــــــــد قب  آم

ـــــــادداد ـــــــما ی ـــــــبریلش ز اس ـــــــه ج ـــــــا ک  ت
ــــــــــه ــــــــــول توب ــــــــــزد خــــــــــدادر قب  اش ن

 پــــــــس بشــــــــارت آمــــــــد او را از خــــــــدا
ـــــــــــد ـــــــــــۀ پاکـــــــــــت پدی ـــــــــــد از ذری  آی
ــــــه غــــــرق ســــــکر شــــــد  پــــــس صــــــفی اللّ
ـــــــه آن بحـــــــر جمـــــــال ـــــــس رســـــــول اللّ  پ
ــــــين ــــــد از یق ــــــحاب دانی ــــــا اص ــــــت ب  گف
 ایـــــــــن شـــــــــرافت هســـــــــتمان برانبیــــــــــا

 ان شـــــدندپـــــس صـــــحابه جملـــــه بـــــا ســـــلم
ــــــد  شــــــکر حــــــق را شــــــاکر از جــــــان آمدن
 جملــــــــه دانســــــــتند کــــــــز حــــــــب علــــــــی
 از ظــــــــلام شــــــــرک بــــــــيرون راه نیســــــــت

  

ـــــــت ـــــــبر اس ـــــــا او ره ـــــــامی اولی ـــــــر تم  ب
 او کــــــه از حقــــــش خلیفــــــه شــــــد لقــــــب
ــــــد حــــــيرت ســــــاز شــــــد ــــــام مــــــا را دی  ن
ـــــــابش رســـــــید ـــــــس خطـــــــاب رب الارب  پ

 هــــــابــــــر ظهــــــور صــــــاحب ایــــــن نــــــام
 آدم و جــــــــن و ملــــــــک بــــــــالا و پســــــــت
ـــــــالمين ـــــــزد رب الع ـــــــين ن ـــــــا ب ـــــــاه م  ج
ـــــــول ـــــــل فض ـــــــان از آن فع ـــــــود در حرم  ب
ــــــاد ــــــت ش ــــــفیع و گش ــــــما ش ــــــرد آن اس  ک
ــــــــــــــــوا ــــــــــــــــد گ ــــــــــــــــی آدم باش  فتلق
ـــــمها ـــــن اس ـــــاحب ای ـــــد ص ـــــو باش ـــــز ت  ک
 صــــــاحب ایــــــن اســــــمها پــــــاک و ســــــعید
 غـــــرق ســـــکر و مســـــت جـــــام شـــــکر شـــــد
ــــــــــــلال ــــــــــــلال ذوالج ــــــــــــای ج  در دری
ـــــــــالمين ـــــــــال فضـــــــــل رب الع  کـــــــــز کم
 ایـــــــن فضـــــــیلت هســـــــتمان بـــــــر اصـــــــفیا
 بـــــــادل شـــــــادان لـــــــب خنـــــــدان شـــــــدند
 از دل و جـــــــان شـــــــاکر احســـــــان شـــــــدند
 آینــــــــۀ جــــــــان گــــــــر نگــــــــردد صــــــــیقلی

ـــه ن  یســـتچـــون کـــه جـــز ایـــن بـــاب بـــاب اللّ
  

  التفات
ــــــا ــــــان م ــــــو ایم ــــــب ت ــــــی ای ح ــــــا عل  ی
ــــــــد ــــــــا روشــــــــن کن ــــــــت قلبه ــــــــور حب  ن
 وادیئــــی کــــان ایمــــن از حــــب تــــو نیســــت

 هـــــــای امتحـــــــانحـــــــب تـــــــو آن فتنـــــــه
 هــــر کــــه را حـــــب تــــو مهـــــر منظــــر اســـــت
ــــــده ــــــار آم ــــــا ک ــــــادر خط ــــــه را م ــــــر ک  ه
ــــــــــو ــــــــــی ای اول و آخــــــــــر زت ــــــــــا عل  ی
ـــــــاطن تـــــــرا ـــــــاهر و ب ـــــــی ای ظ ـــــــا عل  ی
ــــــان ــــــر اوج ج ــــــو ب ــــــر ت ــــــور مه ــــــر ن  مه

ــــن خیــــالا  تی کــــه نــــامش خطــــره اســــتای
 هــــــائی کــــــز خطــــــا در راه ماســــــتخطــــــوه

 حـــــــق شـــــــمس اوج رحمـــــــت مصـــــــطفا
 آن غطاهـــــــــای خطـــــــــا را کـــــــــن عطـــــــــا

 ای فـــــــدایت جـــــــان جـــــــان جـــــــان مـــــــا 
 کــــــــــــوی دل را وادی ایمــــــــــــن کنــــــــــــد
ــــت ــــاایمنی اس ــــت درن ــــور اس ــــه ط ــــر هم  گ
 امتحـــــــــــــــان مؤمنـــــــــــــــان موقنـــــــــــــــان
 آن یقــــــين از مهـــــــر مهـــــــر مـــــــادر اســـــــت

 تصــــــــدیقش انکــــــــار آمــــــــده انــــــــدرین
ــــــــــو ــــــــــافر ز ت ــــــــــؤمن و ک ــــــــــان م  امتح
 فــــــــی علــــــــو ذاتــــــــه یــــــــا مــــــــن دنــــــــا
ــــــان همچــــــو مهــــــر از آســــــمان  گشــــــته تاب
 در حقیقـــــــــت در ره دل خطـــــــــوه اســـــــــت
ــــــت ــــــا غطاس ــــــروی م ــــــرت را ب ــــــور مه  ن
 آن غطاهـــــــــای خطـــــــــا را کـــــــــن عطـــــــــا
ـــــــطفا ـــــــت مص ـــــــمس اوج رحم ـــــــق ش  ح



 

۳۳۰ 

ــــــــــــر او و آل او  رحمــــــــــــت غفــــــــــــران ب
  

 جـــــــــاودان از فضـــــــــل منـــــــــان عفـــــــــو
  

  )ع(معجزات علی
 معجـــــــــــزات ذات حیـــــــــــدر بیحســـــــــــاب

 گـــــــر اســــــــتذات حیـــــــدر هرکجــــــــاجلوه
 لیــــــک باشــــــد در حقیقــــــت یــــــک کــــــلام
ـــــــد ـــــــابی دیگران ـــــــک کت ـــــــر ی ـــــــا ه  اولی
ـــــــــــتعداد او ـــــــــــدر اس ـــــــــــر ق ـــــــــــه ب  آین
ـــــت ـــــالع اس ـــــوت ط ـــــمس نب ـــــا ش ـــــر کج  ه
ــــــن شــــــمس و قمــــــر  رمزهــــــا در شــــــرح ای
ـــــــان ـــــــازم بی ـــــــر س ـــــــزی مختص ـــــــاز رم  ب
ــــــب ــــــان روی حبی ــــــن فک ــــــرخ ک ــــــر چ  مه
 گـــــــــوی دلهـــــــــا در خـــــــــم چوگـــــــــان آن
 آن محـــــــب عشـــــــق پیشـــــــه چـــــــون قمـــــــر

ـــــــــوۀ  ـــــــــابجل ـــــــــمس ت ـــــــــدائی او ش  پی
ــــــــــــــلا ــــــــــــــانی او آن ج ــــــــــــــوۀ پنه  جل
 عشـــــــق را گـــــــر آن جـــــــلا ظـــــــاهر نبـــــــود
 عشـــــــق چــــــــون آئینـــــــۀ حســــــــن آمــــــــده
 نــــور خورشـــــید اســــت در دیـــــده چــــو تـــــير
ـــــــاب نظـــــــر ـــــــر خورنیســـــــتش ت  هرکـــــــه ب
 هـــــر کـــــه آمـــــد چـــــون قمـــــر صـــــیقل همـــــه
ـــــــــــاب ـــــــــــر آفت ـــــــــــر ب ـــــــــــۀ روی قم  آین
 آفتــــــــــــــاب طلعــــــــــــــت محبــــــــــــــوب را
ـــــی ـــــد جملگ ـــــوب باش ـــــب محب ـــــون مح  چ

ـــــن ترانـــــی ـــــن بیـــــان حســـــن احمـــــد ل  زی
 بینــــــی و خــــــال و خــــــط و روچشــــــم مــــــی

 روی او را غــــــــير عاشــــــــق کــــــــس ندیــــــــد
 نکتـــــه باشـــــد همچـــــو نقطـــــه بـــــس دقیـــــق
 حاصـــــل معنـــــی محمـــــد بـــــا علـــــی اســـــت
ـــــــــه خورشـــــــــید تجـــــــــلای الـــــــــه  ز آنک

 هــــــــای نــــــــور صــــــــلوات عفــــــــوتحفــــــــه
ـــــــــــر ســـــــــــپهر ارتضـــــــــــا  خاصـــــــــــۀ مه

ـــــــی  حســـــــابمعجـــــــزاتش همچـــــــو ذره ب
ــــــــــدار ــــــــــار آن ســــــــــپهر اقت  چــــــــــارده ب

 ا عجــــــــبنیســــــــت از ذات علــــــــی اینهــــــــ

ــــــاب  ــــــس کت ــــــانی ب  هــــــر یکــــــی را در مع
 معجزاتـــــــــی و کتـــــــــابی دیگـــــــــر اســـــــــت
ـــام ـــا نظ ـــلام ب ـــن ک ـــت ای ـــق اس ـــن و عش  حس
ــــــــد ــــــــابی دیگران ــــــــد و ب ــــــــه یکبابن  جمل

 و خورشـــــــــید رونمایـــــــــد انــــــــدر امــــــــی
ـــــع اســـــت ـــــت لام ـــــاه ولای ـــــر م  چـــــون قم
ــــــــانی مختصــــــــر ــــــــا بی ــــــــه آمــــــــد ب  گفت
ـــــــر چـــــــرخ کـــــــن فکـــــــان  از شـــــــعاع مه
 عــــــرش رحمــــــان طــــــاق ابــــــروی حبیــــــب
 ســـــــوی جانهـــــــا روی او فـــــــاش و نهـــــــان

 گــــــرگــــــاه پیــــــدا گــــــاه پنهــــــان جلــــــوه
 چــــــون نگــــــيرد غــــــير او از شــــــمس تــــــاب
 آن جلائــــــــی کــــــــه بــــــــود عــــــــين جــــــــلا
ــــــود ــــــوه در خــــــاطر نب  حســــــن را هــــــم جل

ــــــــروزان ــــــــده زو ف ــــــــان ش ــــــــۀ احس  شمس
 دیـــــــــده از نـــــــــورش نگـــــــــردد مســـــــــتنير
 گــــــو نظــــــر روشــــــن کــــــن از نــــــور قمــــــر

ــــــهمــــــی ــــــش آین ــــــر شــــــمس روی  شــــــود ب
 چــــون ســــحابی هســــت بــــا آن نــــور و تــــاب
ـــــــــه گفتنـــــــــد اولیـــــــــا  ز آن حجـــــــــاب اللّ
ـــــــی ـــــــتش نب ـــــــی از آن هس ـــــــبت شمس  نس

 بینـــــی عیـــــاندر نهـــــان گویـــــد تـــــو مـــــی
ــــــد روی او ــــــک کــــــو چشــــــمی کــــــه بین  لی

 یــــــــدعــــــــين عاشــــــــق گشــــــــته از آن رو پد
 بایـــــــد رفیـــــــقدقتـــــــی در ذهـــــــن مـــــــی

ــــد دو عــــين احــــولى اســــتهــــر کــــه مــــی  بین
ــــــوه  گــــــاهجــــــز مــــــه رویــــــش نــــــدارد جل

ــــــــــــــی و آل او ــــــــــــــر ذات نب ــــــــــــــاد ب  ب
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــت کـــــــــــــــبرای ذات کبری  آی

 ای ز آنهاســــــــــــــــــت رد آفتــــــــــــــــــابذره
 رد شــــــمس از قــــــدرتش گشــــــت آشــــــکار
ــــــب ــــــت از او روز و ش ــــــردان اس ــــــرخ گ  چ



 

۳۳۱ 

 بـــــــــــر بســـــــــــاط صـــــــــــيرفی روزگـــــــــــار
 بلکـــــه معجـــــز ســـــنگ صـــــحرای ولاســـــت
ـــــــــــد از بســـــــــــاط آن ولى  گـــــــــــوهری چن
 چـــــــون در یکتـــــــا تمـــــــامی بـــــــی بهـــــــا
ــــــــــی ــــــــــلطان العل ــــــــــه س ــــــــــتعين اللّ   اس

  

 زیــــــن جــــــواهر هســــــت بــــــيرون از شــــــمار
ــــــــیش آن جلا ــــــــر عل ــــــــابش مه ــــــــتت  س

 »ریـــــزم جلـــــیمـــــی«بـــــر بســـــاط نظـــــم 
 همچــــــــــو دری ســــــــــما جملــــــــــه بهــــــــــا
ـــــــــی ـــــــــور او هرجـــــــــا جل ـــــــــی از ن  منجل

  

  روایت ابی جعده
 ایــــــن بیــــــان شــــــرح بســــــاط اعتلاســــــت
ـــــــاد ـــــــس فت ـــــــن مجل ـــــــاط از او دری  دو بس
ـــــل ســـــنت اســـــت ـــــروی ز اه  ز آن یکـــــی م
 هســـــــــت مـــــــــروی بااســـــــــانید صـــــــــحیح
 گفـــــــت در بصـــــــره شـــــــدم در مجمعـــــــی
 ناگهــــــــان برخاســــــــت مــــــــردی از میــــــــان

ــــــای  ــــــوک ــــــاحب بگ ــــــه را ص ــــــول اللّ  رس
ــــــی ــــــل م ــــــن نق ــــــد م ــــــیوال ــــــرد از نب  ک

 نــــــی جــــــذام و نــــــه بــــــرص بــــــر مؤمنــــــان
 چونکـــه بشـــنید ایـــن انـــس ســـرپیش داشـــت

 ای شـــــــد غـــــــرق بحـــــــر انفعـــــــاللمحـــــــه
ــــــــرا ــــــــالح م ــــــــدۀ ص ــــــــای بن ــــــــه دع  ک
 چـــــون شـــــنیدند ایـــــن ســـــخن حضـــــار از او

ـــــــی ـــــــاهرچـــــــه م ـــــــد اصـــــــرار او اب  کردن
ـــــــی ـــــــترهرچـــــــه او م ـــــــان بیش  کـــــــرد کتم

 بســـــــیار شـــــــددیــــــد چـــــــون اصرارشــــــان 
ــــــــی ــــــــر نب ــــــــه ب ــــــــد هدی ــــــــت آوردن  گف
ـــــــام ـــــــد ن ـــــــدقش گوین ـــــــی کـــــــه خن  ازده
 مــــــن در آن بــــــزم شــــــهی حاضــــــر بــــــدم
ـــــــب ـــــــن را طل ـــــــودم کـــــــه ده ت ـــــــر فرم  ام
 مـــــن طلـــــب کـــــردم مـــــرآن ده شـــــخص را
 پـــــــس علـــــــی را امـــــــر کـــــــرد از انبســـــــاط
 رو ز یــــــــارت کــــــــن صــــــــحابه کهــــــــف را
ــــــين ــــــان نش ــــــا ایش ــــــود ب ــــــرا فرم ــــــم م  ه
 چـــــون بـــــه امـــــر او بـــــر آن تخـــــت عـــــلا

 گفـــــت کـــــای فخـــــر جهـــــانپـــــس علـــــی را 
 امـــــــر کـــــــن بـــــــر بـــــــاد بـــــــردارد بســـــــاط
ـــــی ـــــون عل ـــــا چ ـــــح احملین ـــــا ری ـــــت ی  گف

ــــــــــدردوعالم پادشاســــــــــت  ــــــــــی کان  از عل
 انبســـــــــاط اهـــــــــل تحقیـــــــــق ورشـــــــــاد
ـــــت ـــــر آن نشس ـــــطفا ب ـــــر مص ـــــه ام ـــــه ب  ک
ـــــــر فصـــــــیح ـــــــه تقری ـــــــده ب ـــــــی جع  از اب
ـــــــی ـــــــث نب ـــــــی احادی ـــــــس گفت ـــــــه ان  ک
 گشــــت ســــائل ز ابــــن مالــــک ایــــن بیــــان

 بــــه ایــــن وصــــف نکــــو» روپیســــی«از چــــه 
ــــــــی ــــــــور نب ــــــــق ن ــــــــوار ح ــــــــرق ان  مش

ــــــــدر امــــــــان از   ایــــــــن و آنمؤمنــــــــان ان
ــــــده کاشــــــت ــــــۀ حســــــرت بســــــی ازدی  دان
ــــــال ــــــس در مق ــــــر بســــــاطش ریخــــــت پ  ب
ـــــــتلا ـــــــی مب ـــــــه پیس ـــــــالم ب ـــــــرده در ع  ک
ـــــــــار از او ـــــــــرح ک ـــــــــیدند ش ـــــــــاز پرس  ب

 نمـــــــود از شـــــــرح حـــــــال ابـــــــتلامـــــــی
ـــــــــتر  میشـــــــــدی اصـــــــــرار ایشـــــــــان بیش
 گفـــــــــت بنشـــــــــینید و در گفتـــــــــار شـــــــــد
 ســــــــــــلم اللّـــــــــــــه علیــــــــــــه و آلـــــــــــــه
ــــــترام ــــــزم اح ــــــرش ب ــــــاطی ف ــــــوش بس  خ
ـــــــاظر شـــــــدم  حضـــــــرت شـــــــاه رســـــــل ن
ــــــــب ــــــــری عج ــــــــی س ــــــــان یک  تانمایمش
 آمدنـــــــــد انـــــــــدر حضـــــــــور مصـــــــــطفا
 کـــه نشـــين بـــا ایـــن کســـان بـــر ایـــن بســـاط

 هــــــــابــــــــازکن بــــــــر روی اینهــــــــا پــــــــرده
ــــــی ــــــينهرچــــــه م ــــــو بب ــــــد ایشــــــان ت  بینن

ــــــــــا  جــــــــــای بگــــــــــرفتیم آن شــــــــــاه دن
ـــــــــان ـــــــــن فک ـــــــــاط ک ـــــــــلیمان بس  ای س
ــــــاط ــــــدر نش ــــــد ان ــــــر ش ــــــا ز آن ام  مرتض
 آن بســـــــــاط آمـــــــــدچو ابـــــــــری معتلـــــــــی



 

۳۳۲ 

ـــــــــــدیم مـــــــــــا  در هـــــــــــوا ســـــــــــیار گردی
ـــــــاب ـــــــت انتس ـــــــاه ولای ـــــــه آن ش ـــــــا ک  ت
ــــــت زود ــــــين بگذاش ــــــر زم ــــــا را ب ــــــاد م  ب
ـــــــــرزمين ـــــــــه س ـــــــــد در چ ـــــــــیچ میدانی  ه
 جملـــــــه مـــــــا گفتـــــــیم دانـــــــاتر خداســـــــت
 گفـــــت اینجـــــا کهــــــف اصـــــحاب الــــــرقیم
ــــــــــدیم ــــــــــار آم ــــــــــر در غ ــــــــــره او ب  هم

 وبکر و عمـــــــــر اول ســـــــــلامپـــــــــس ابـــــــــ
 بــــــر ســـــــلام آن دو تــــــن نامـــــــد جـــــــواب
ـــــــابع شـــــــدند ـــــــاقی اصـــــــحاب هـــــــم ت  ب
ـــــــواب ـــــــرافراز ج ـــــــان س ـــــــیچکس زایش  ه
 کالســــــلام ای اهــــــل کهــــــف اهــــــل رقــــــیم
 کـــــز عظـــــم خـــــتم النبیـــــين نـــــام اوســـــت
ــــــداد ــــــس ن ــــــا را جــــــوابی پ  هــــــیچکس م
 گفـــــت ای اصـــــحاب کهـــــف انـــــدر نســـــب
ـــــــان ـــــــا ســـــــلام آن مؤمن ـــــــر شـــــــما از م  ب
ـــــــــــــــــــواب آن ولى کردگـــــــــــــــــــار  در ج

ـــــ ـــــه روب ـــــز چ ـــــاطر ک ـــــا را بخ ـــــون م  ود چ
ـــــــــات ـــــــــاز پرســـــــــید آن ظهـــــــــور معجب  ب
 از چـــــــه بـــــــر اصـــــــحاب آن فخـــــــر انـــــــام

 شــــــان بنمــــــود گــــــلبــــــار دیگــــــر غنچــــــه
 مــــــــا جوانــــــــانیم کــــــــه بــــــــر پروردگــــــــار
ـــــــــام ـــــــــادی الان ـــــــــدی ه ـــــــــه ه  زادناالل
ـــــــا او را وصـــــــی ـــــــبر و ی ـــــــه پیغم  جـــــــز ب
 انبیـــــــا را اوســــــــت خـــــــاتم یــــــــا علــــــــی
 اوســـــــــــــت خيرالانبیـــــــــــــا در انبیـــــــــــــا

 د آن چنـــــانپـــــس بحـــــال خـــــویش گشـــــتن
 کننــــــــدبــــــــر ســــــــلام او اجابــــــــت مــــــــی

ـــــــــی ـــــــــی عل ـــــــــطفا یعن ـــــــــای مص  مرتض
ـــــــد ـــــــا جاکنی ـــــــر بســـــــاط خـــــــویش گفت  ب
 احملینــــــــا شــــــــد خطــــــــاب بــــــــاد بــــــــاز
 همچنــــــــــان بــــــــــودیم ســــــــــیار هــــــــــوا
 بـــــــــاز شـــــــــد امـــــــــر ضـــــــــعینا بـــــــــاد را
 کــــــه برنــــــگ زعفــــــران بــــــودیش طــــــين
 لیــــــــک آب آنجــــــــانبود از هــــــــیچ بــــــــاب

 گذشـــــــــتیم و مکانهـــــــــا زیرپـــــــــامـــــــــی
ــــــــاب ــــــــاریح ضــــــــعینا در خط ــــــــت ی  گف
ـــــــــهود ـــــــــد ش ـــــــــر خداون ـــــــــت آن س  گف
ـــــــــــــد از امـــــــــــــر رب العـــــــــــــالمين  آمدی
 پـــس رســـول و پـــس وصـــی کاینجـــا کجاســـت
ـــــــم ـــــــره روی ـــــــا هم ـــــــد ت ـــــــه برخیزی  جمل
ـــــــــدیم  بانشـــــــــاط و شـــــــــوق بســـــــــیار آم
 کـــــــرده بـــــــر آن خفتگـــــــان انـــــــدر منـــــــام
 عبــــــد رحمــــــن عــــــوف آمــــــد در خطــــــاب
ــــــــــد ــــــــــلم آمدن ــــــــــلمانان مس ــــــــــر مس  ب
 چـــــون نگشـــــتند آمـــــدم مـــــن در خطـــــاب

ـــــــــز اَا ـــــــــیمنَ  س آن خـــــــــادم شـــــــــاه عظ
ــــــاحت« ــــــالمين در س ــــــت» ع ــــــرام اوس  اک

 پــــــس علــــــی آن صــــــاحب تخــــــت رشــــــاد
 کـــــــه ز مـــــــا هســـــــتید آیـــــــات عجـــــــب
ـــــــان ـــــــم زب ـــــــته ه ـــــــار گش  جملگـــــــی یکب
ــــــــار  آن وصــــــــی مصــــــــطفا صــــــــدر الکب
 تـــــرک واجـــــب شـــــد از ایـــــن جمـــــع نکـــــو
 از چــــــــه ایشــــــــان را نکردیــــــــد التفــــــــات
 برنیامــــــــــــــد از شــــــــــــــما رد ســــــــــــــلام
 کــــــای خلیفــــــه حضــــــرت خــــــتم الرســــــل

 دل و جـــــــان کـــــــرده ایمـــــــان اختیـــــــاراز 
ـــــــــر رد ســـــــــلام  نیســـــــــت مـــــــــا را اذن ب
ـــــــی  تـــــــو وصـــــــیی بـــــــر پیمـــــــبر یـــــــا عل
ــــــــی ــــــــا عل ــــــــدم ی ــــــــو مق  اوصــــــــیا را ت

 »اصـــــــفیا«هـــــــم تـــــــو خيرالاصـــــــفیا در 
ــــــــان ــــــــر زم ــــــــدی آخ ــــــــور مه ــــــــا ظه  ت
ــــــد ــــــت میکنن ــــــا قیام ــــــت ت ــــــواب راح  خ
ـــــــی ـــــــیم بل ـــــــا گفت ـــــــنیدید م ـــــــت بش  گف
ــــــــد ــــــــا کنی ــــــــدرت یکت ــــــــر ق ــــــــير س  س
ــــــرفراز ــــــا س ــــــوا م ــــــدر ه ــــــاط ان ــــــر بس  ب

 ســـــير مهـــــر شـــــد انـــــدر خفـــــا تـــــا کـــــه
 بــــــــر زمینــــــــی چشــــــــم مــــــــا گردیــــــــد وا
ــــــــــين ــــــــــاه آن زم ــــــــــی گی ــــــــــه ترک  درمن
ــــــاب  عــــــرض بنمــــــودیم پــــــس بــــــر آن جن
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ــــــت ــــــاز و آب نیس ــــــت نم ــــــده وق ــــــه ش  ک
ـــــــين ـــــــر زم ـــــــا ب ـــــــرپائی زد آنج ـــــــس س  پ
 آب نوشـــــــــــیدیم از آن عـــــــــــين حیـــــــــــات
ـــــن روان ـــــت ای ـــــر نمیگش ـــــدر گ ـــــت حی  گف
ـــــــــــــما ـــــــــــــوهای ش ـــــــــــــر وض  آب از به
ـــــــــدا  گشـــــــــت مشـــــــــغول نمـــــــــاز آن مقت
 گفــــــــــــت بنشــــــــــــینید برجاهــــــــــــا روان
ـــــــــاز صـــــــــبح را ـــــــــت نم ـــــــــين رکع  دویم
 بـــــــــــاد مـــــــــــا را ازهـــــــــــوااز امـــــــــــر آن
 خویشـــــــــــــتن را در مدینـــــــــــــه یـــــــــــــافتیم
ـــــــدر آن نمـــــــاز ـــــــم رکعـــــــت ان ـــــــود دوی  ب
ـــــــــــرقیم ـــــــــــحاب ال ـــــــــــبت ان اص  ام حس

ـــــ ـــــه ف ـــــلاتچونک ـــــب ص ـــــد ز تعقی  ارغ ش
 کآنچــــــــه دیــــــــدی وشــــــــنیدی ای انــــــــس
 کــــــــز لــــــــب شــــــــيرین معجــــــــز آفــــــــرین
ــــــردیم ســــــير ــــــا ک ــــــه م ــــــی ک ــــــس بترتیب  پ
ـــــی کـــــه مـــــا دیـــــدیم صـــــاف  پـــــس بترتیب
 آنچنــــــــان تقریــــــــر فرمــــــــود آن جنــــــــاب
ــــــر ــــــی نگ ــــــس وقت ــــــود ای ان ــــــس بفرم  پ

 دهـــــــیآنچـــــــه رادیـــــــدی گـــــــواهی مـــــــی
 چـــــــــون ابـــــــــوبکر از عملهـــــــــای عمـــــــــر
ــــــــاس ــــــــیار از ان ــــــــع بس  در حضــــــــور جم

ـــــــــــ ـــــــــــيرهااز بس ـــــــــــمه و آن س  اط و چش
 نقــــل کــــن مــــن عــــرض کــــردم کــــای همــــام
 یـــــــــا علـــــــــی پـــــــــيری مـــــــــرا دریافتـــــــــه
ــــــی ادب ــــــوئی دروغ ای ب ــــــر گ ــــــت اگ  گف
ــــــــکار ــــــــفیدی آش ــــــــردد س ــــــــت گ  در رخ

 ات پیــــــــدا شــــــــودکــــــــورئیی در دیــــــــده
ــــــدم ــــــک ق ــــــرفتم ی ــــــس ن  مــــــن از آن مجل
 ایــــــــن زمــــــــان قــــــــادر بــــــــروزه نیســــــــتم
ـــــرد ـــــه م ـــــا آنک ـــــس ت ـــــال ان ـــــودبر آن ح  ب

ـــــــا اولاایـــــــن عجـــــــب  د آنتـــــــر آنکـــــــه ب
 لعنـــــــــــــة اللـــــــــــــه علیـــــــــــــه دایمـــــــــــــا

  

 آن جنـــــــاب انـــــــدر زمینهـــــــا بنگریســـــــت
 گشــــــت جــــــاری در زمــــــان عینــــــی معــــــين
 پــــــس وضــــــو کــــــردیم از بهــــــر صــــــلات
 جبرئیــــــــــــــــل از جنــــــــــــــــت آوردی روان

 تــــــــان گــــــــردد، اداتــــــــا نمــــــــاز جملــــــــه
ــــا ــــه بم ــــب آنگ ــــفی ز ش ــــد نص ــــه ش ــــا ک  ت
ـــــان ـــــس و ج ـــــدای ان ـــــد خ ـــــه تأیی ـــــه ب  ک
ــــــــــاز مصــــــــــطفا ــــــــــاز یــــــــــابیم از نم  ب
ـــــان ـــــد عی ـــــبح آم ـــــه ص ـــــودی ک ـــــير فرم  س
 ســـــــوی مســـــــجد بـــــــر نمـــــــاز اشـــــــتافتیم
 کــــــــه شــــــــدیم از اقتــــــــدایش ســـــــــرفراز
ـــــــود ســـــــبحان کـــــــریم ـــــــدی آن محم  خوان
ــــــات ــــــرت التف ــــــرد حض ــــــن ک ــــــب م  جان
ــــــتمس  مــــــن بگــــــویم یــــــا تــــــو گشــــــتم مل
 هســــت هــــم شــــيرین ســــخن هــــم دلنشــــين
 اول و  آخـــــــــر بـــــــــدون حـــــــــرف غـــــــــير
ـــــــــــــتلاف ـــــــــــــدون اخ ـــــــــــــر ب  اول وآخ
ــــاب ــــم رک ــــا ه ــــا م ــــود ب ــــوئی ب ــــو گ ــــه ت  ک
ـــــن خـــــبر ـــــو خواهـــــد ای  کـــــابن عمـــــم از ت
ـــــــی ـــــــادت بل  گفـــــــتمش جـــــــانم فـــــــدا ب
ــــــــتقر ــــــــت مس ــــــــت خلاف ــــــــت برتخ  گش
 گفــــت بــــا مــــن کــــای انــــس آن خــــير نــــاس
ــــــــودت وصــــــــیت مصــــــــطفا ــــــــه فرم  آنچ
ـــــــــام ـــــــــوش آن تم ـــــــــيریم کـــــــــرده فرام  پ
ـــــــــم ســـــــــرتافته ـــــــــوش از کف  مرکـــــــــب ه

ـــــی ـــــدا م ـــــو پی  شـــــود رنجـــــی عجـــــبدر ت
 در درونــــــــــت نــــــــــار قهــــــــــر کردگــــــــــار
 زیـــــن مرضـــــها جـــــان تـــــو رســـــوا شـــــود
ـــــــــزم ـــــــــودی ملت  کـــــــــاین مرضـــــــــهایم نب
ـــــــود قـــــــرارش در شـــــــکم  کـــــــه غـــــــذا نب
ـــــــين جحـــــــیمش آب خـــــــورد  جـــــــان ز علی
 هســــــــت پیســــــــی جــــــــاودانی توأمــــــــان
 دایمـــــــــــــا لازال الى یـــــــــــــوم الجـــــــــــــزا

  

  انبساط شیعه



 

۳۳۴ 

ـــــــن بســـــــاط انبســـــــاط شـــــــیعه اســـــــت  ای
 بــــــــــر بســــــــــاط انبســــــــــاط ار ره بــــــــــود

 ن مســــــلک اســــــتانبســــــاط جــــــان عرفــــــا
 ایـــــــن بســـــــاط اهـــــــل تحقیـــــــق آمـــــــده
ـــــــاط ـــــــن بس ـــــــر ای ـــــــد را ب ـــــــنهج توحی  م
 هســــــــــت معــــــــــراج ســــــــــمای اعــــــــــتلا
ــــــت هــــــوی اوســــــت  آن هــــــوائی کــــــز هوی

 چینـــــد بســـــاطایـــــن بســـــاطت بـــــاز مـــــی
ـــــــــت ـــــــــولا را فناس ـــــــــير م  اخـــــــــتلاط غ
ـــــــــتن ـــــــــی بســـــــــاط خویش ـــــــــه برچین  گرن
 ره نیـــــــابی هـــــــیچ ســـــــوی ایـــــــن بســـــــاط
ـــــاختی ـــــود راس ـــــه خ ـــــا گرن ـــــن و م ـــــی م  ب

ـــــو بر ـــــای ت ـــــن و م ـــــد بســـــاطچـــــون م  چین
ــــــــــق هــــــــــدا ــــــــــدت در بــــــــــزم تحقی  افت
 بــــــــر بســــــــاط اعــــــــتلا گــــــــردی مکــــــــين
 رمزهــــــــــــــا در ســــــــــــــير منهــــــــــــــاج ولا
ــــــــــده ــــــــــت آم ــــــــــز ولای ــــــــــی ک  آن ولائ
 آن محبــــــــت عــــــــين حســــــــن و عشــــــــق او
ـــــرد ـــــاب ک ـــــق دق الب ـــــون عش ـــــن را چ  حس

 هــــــای حســــــن بــــــيرون از کتــــــابجلــــــوه
 هــــا بــــر ایــــن بســــاطای ز آن جلــــوهجلــــوه

ـــوش ـــوش و ه ـــان گ ـــتی از دل و ج ـــه هس  ای ک
ــــــز ا ــــــه ب ــــــیبویهن ــــــه س ــــــو و ن ــــــش ش  خف

 ایــــــن خــــــبر هســــــت از خزینــــــه مرتضــــــا
 ن اســـــــود همچنـــــــانبـــــــن جـــــــوهر زبـــــــز

ــــــن ــــــرد دی ــــــب و آن م ــــــد در لق  ســــــابغ آم
 گفــــــت ســــــلمان عــــــارج معــــــراج صــــــدق
 گفــــــت بــــــودم در حضــــــور شــــــاه دیــــــن
ـــــــــان ـــــــــر را مردم ـــــــــه عم ـــــــــانی ک  در زم
 در حضــــــــــــور حضــــــــــــرت شــــــــــــاه ولى
ـــــــــــــزد آن ولى ـــــــــــــود ن ـــــــــــــد ب  دو محم
 بــــــــود عمــــــــار و دگــــــــر مقــــــــداد بــــــــود

ــــــــق ولى ــــــــر عش ــــــــنمظه ــــــــين حس   آن ع
 بـــــــا نیـــــــاز آمـــــــد ببـــــــاب حســـــــن بـــــــاز
ـــــــرد ـــــــاز ک ـــــــاب حاجـــــــت ب  عاشـــــــقانه ب

 انبســـــــاط ایـــــــن بســـــــاط شـــــــیعه اســـــــت 
ـــــــود  هـــــــر بســـــــاطی انبســـــــاطش شـــــــه ب

 بــــه عرفــــان مســــلک اســــتاهــــل عرفــــان را 
ــــــــــده ــــــــــق آم ــــــــــل تحقی ــــــــــاط اه  انبس

ــــــی ــــــاطم ــــــا انبس ــــــد ب ــــــیار ش ــــــوان س  ت
ــــــــــا ــــــــــوای اولی ــــــــــاج ه ــــــــــت منه  هس
ــــــــت ــــــــزای وصــــــــل هس ــــــــت ف  از الف الف
 از بســــــــــــاط اخــــــــــــتلاط و ارتبــــــــــــاط
 ارتبـــــــــاط غـــــــــير از آن بـــــــــی بقاســـــــــت
ـــــــــــــاط خویشـــــــــــــتن  نگســـــــــــــلانی ارتب
 نیســــــت بــــــا اهــــــل بســــــاطت اخــــــتلاط
 ز آتــــــش خــــــود جــــــان خــــــود بگــــــداختی
ــــــــــ ــــــــــابی ارتب ــــــــــاط او بی ــــــــــا بس  اطب

 از بســــــــــاط حــــــــــق بســــــــــاط اعــــــــــتلا
 بازیــــــــــابی از بســــــــــاط شــــــــــاه دیــــــــــن
ــــــلا ــــــراج ع ــــــت مع ــــــز آن نیس ــــــه ج  زآنک
 آنکـــــــه خـــــــود عـــــــين محبـــــــت آمـــــــده
ــــو ــــار ه ــــه رخس ــــق اســــت آئین ــــن و عش  حس

ــــــوه ــــــردجل ــــــاب ک ــــــر ب ــــــاز از ه ــــــا آغ  ه
 هـــــای حســـــن افـــــزون از حســـــابعشـــــوه
ـــــــــی  نویســـــــــم شـــــــــیعیان را انبســـــــــاطم

 گــــــــوش بگشــــــــا بشــــــــنوآواز ســــــــروش
 ن بابویــــــــهبــــــــبشــــــــنو ایــــــــن قصــــــــه ز ا

ــــــــــا ــــــــــن زکری ــــــــــه اب ــــــــــی عبدالل  از اب
ـــــــــه آن ـــــــــه ک ـــــــــن عبدالل ـــــــــد اب  از محم

 بــــــرد بــــــالا بــــــه ســــــلمان گــــــزینمــــــی
ـــــاج صـــــدق ـــــر ت ـــــر س ـــــودیش ب ـــــزازل ب  ک
 حضـــــــــــــرت مـــــــــــــولا اميرالمـــــــــــــؤمنين
 دســـــــت بیعـــــــت داده بودنـــــــد از میـــــــان
 بــــــــــود ســــــــــبطين قــــــــــرةالعين نبــــــــــی
ــــــــی ــــــــن عل ــــــــوبکر و دگــــــــر اب ــــــــن ب  اب
 بـــــــاز بـــــــر روی همـــــــه بـــــــاب شـــــــهود
ــــــی آن عــــــين حســــــن ــــــن عل  آن حســــــن اب

ـــــــوۀ ـــــــرفراز جل ـــــــا س ـــــــد ت ـــــــنش کن  حس
ــــــرد ــــــاز ک ــــــت س ــــــاه حاج ــــــوی درگ  روس



 

۳۳۵ 

 کـــــــای اميرالمـــــــؤمنين ای شـــــــاه حســـــــن
ــــــــو ــــــــد ت ــــــــان فرزن ــــــــدر ای دو جه  ای پ
 کــــــــــرده ســــــــــلطان ســــــــــلاطين کــــــــــریم
 حضـــــــــــــرت پروردگـــــــــــــار ذوالعـــــــــــــلا
ــــــما ــــــا ش ــــــیبی ب ــــــه نص ــــــیچ از آن حص  ه
 بــــــــا تبســــــــم گفــــــــت شــــــــاه ارتضــــــــا

ـــــــــی ـــــــــبز م ـــــــــادریس ـــــــــد و آن ق  گردان
ـــــل ـــــت س ـــــوده اس ـــــه فرم ـــــبکآنچ  طان حبی

 هیچیــــــــــــــک از انبیــــــــــــــا و اولیــــــــــــــا
 زیــــــــــن کرامتهــــــــــا نگشــــــــــته ســــــــــرفراز
ــــــــن ــــــــاز م ــــــــاز عرصــــــــۀ اعج ــــــــه ت  یک
ــــن ــــان حس ــــن ز آن صــــاحب احس ــــس حس  پ
ــــــــار ــــــــه او گشــــــــتند ی ــــــــاران ب ــــــــاقی ی  ب
ــــــــمار ــــــــب بیش ــــــــت مواه ــــــــای ز وهاب  ک

ـــــــــــمه ـــــــــــرانش ـــــــــــات بیک  ای ز آن موهب
 ای ز آن عــــــارض خورشــــــید بــــــاررشــــــحه

ــــــــــوردین ــــــــــان ران ــــــــــد مردم ــــــــــا فزای  ت
ــــــ ــــــن کرام ــــــا را ای  ت مدعاســــــتجــــــان م

ــــن وادی اســــت ــــب تشــــنه در ای ــــا ل  جــــان م
 جــــــان مــــــا بــــــين تشــــــنه کــــــام ایــــــن زلال
ـــــــا از آن جـــــــامی رســـــــد  گـــــــر بکـــــــام م
 ســـــــــــاقی میخانـــــــــــۀ صـــــــــــنع جلـــــــــــی
 بــــــــا کرامــــــــت گفــــــــت حبــــــــا یــــــــا ولاة
ــــــــــنن ــــــــــدیر ذوالم ــــــــــد ق ــــــــــز خداون  ک
ــــــــاز ــــــــر نم ــــــــرد از به ــــــــه ک ــــــــس اقام  پ
 چنـــــــد حرفـــــــی بـــــــر زبـــــــان آورد نیـــــــز
 آمــــــد از آنجــــــا بــــــه صــــــحن خانــــــه بــــــاز

 یــــــــدیم آن جنــــــــابدســــــــت بــــــــاز آورد د
ـــــــار دگـــــــر ـــــــت و ب ـــــــين بگذاش ـــــــر زم  ب
 مــــــــا همــــــــه از ان دو ابــــــــر بــــــــا صــــــــفا
 بـــــا فصـــــاحت هـــــر یکـــــی گفتنـــــد ایـــــن
 تــــــــــو وصــــــــــی آن نبیــــــــــی ای کــــــــــریم
 همچنانکــــــــه شــــــــاکت هالــــــــک بــــــــود
 همچنـــــان هـــــرکس تمســـــک بـــــر تـــــو کـــــرد
ــــــــالک راه نجــــــــات ــــــــو جانهــــــــا س  از ت

ـــــــی گـــــــاه حســـــــن  ای جمـــــــال تـــــــو تجل
ــــد تــــو  حســــن و عشــــق و جــــان و جانــــان بن
ــــــیم ــــــی عظ ــــــت ملک ــــــلیمان موهب ــــــر س  ب
ــــــــا ــــــــلطانی عط ــــــــه س ــــــــرده او را طرف  ک
 هســــــــت ای فیــــــــاض ارضــــــــين و ســــــــما
ـــــــه خشـــــــک را  کـــــــه بحـــــــق آنکـــــــه دان
ــــــــــری ــــــــــيره آدم آف  کــــــــــه زخــــــــــاک ت
ــــــــــــا نصــــــــــــیب ــــــــــــدت را از کرامته  وال

ــــــــدهنــــــــه ز بگذ  هــــــــاشــــــــته نــــــــه از آین
 انـــــدر ایـــــن میـــــدان علـــــی دان یکـــــه تـــــاز
 انـــــــدرین میـــــــدان حســـــــن ممتـــــــاز مـــــــن
ـــــن ـــــان حس ـــــب احس ـــــان طال ـــــت از ج  گش
ـــــــــــــــــــتمس از آن ولى کردگـــــــــــــــــــار  مل

 کنــــــارای ز آن بحــــــر بحــــــر بــــــیقطــــــره
ـــــــان ـــــــتاقان رس ـــــــان مش ـــــــام ج ـــــــر مش  ب
 بــــــر ریــــــاض جــــــان کرامــــــت کــــــن ببــــــار
ــــــين ــــــان از یق ــــــمس ایم ــــــد ش ــــــا درخش  ت

ــــمه ع ــــه سرچش ــــت چونک ــــن کرام ــــتای  لاس
 فـــــیض بخشـــــی تـــــو عـــــين شـــــادی اســـــت
ــــــــــال ــــــــــرحد کم ــــــــــا بس ــــــــــنه گامیه  تش
ــــــــــد ــــــــــی رس ــــــــــتگان را روح و آرام  خس
ــــــــــــــی ــــــــــــــام اول و آخــــــــــــــر عل  آن ام
ـــــــات ـــــــایم معجب ـــــــاهر نم ـــــــما ظ ـــــــر ش  ب
ــــــــن ــــــــده بم ــــــــاص گردی ــــــــت خ  در ولای
 در ســـــــــجود ذات پـــــــــاک بـــــــــی نیـــــــــاز
ــــــــز ــــــــا نکــــــــردیم آن تمی ــــــــک از م  هیچی
 کــــــــرد ســــــــوی آســــــــمان دســــــــتی دراز
ـــــه ســـــحاب ـــــود قطع ـــــر کـــــف دســـــتش ب  ب

ـــــ ـــــاز اب ـــــوهب ـــــر کفـــــش شـــــد جل  گـــــرری ب
ــــــــــد خــــــــــدا  فــــــــــاش بشــــــــــنیدیم توحی
ــــــلين ــــــتم المرس ــــــت خ ــــــد هس ــــــه محم  ک
ـــــد باشـــــد رجـــــیم ـــــو کن  هرکـــــه شـــــک در ت
 میهمــــــــــــان دوزخ و مالــــــــــــک شــــــــــــود
 شـــــــعلۀ نـــــــيران بـــــــر او گردیـــــــد ســـــــرد
 چــــــون تــــــو هســــــتی مالــــــک راه نجــــــات



 

۳۳۶ 

ـــــــحاب ـــــــس آن دو س ـــــــد پ ـــــــن گردیدن  په
 رســـــــیدی در دمـــــــاغعطـــــــر آنهـــــــا مـــــــی

 ن ســـــــلطان دیـــــــنپـــــــس بمـــــــا فرمـــــــود آ
ــــــــــاط ــــــــــاج و انبس ــــــــــال ابته ــــــــــا کم  ب
 مــــــــــا همــــــــــه از امــــــــــر او برخاســــــــــتیم
ـــــــد را ـــــــی چن ـــــــرد حرف ـــــــم ک ـــــــس تکل  پ
ــــــحاب ــــــر آن دو س ــــــرد ب ــــــاره ک ــــــس اش  پ
ــــــاد ــــــاد آن دوابرش ــــــک از ب ــــــوش خوش  خ
ـــــوی آن شـــــه چـــــون نظـــــر کـــــردیم مـــــا  س
ـــــــــــد از در سربســـــــــــراجزای آن  کـــــــــــه ب
ــــــــــته ــــــــــر بگذاش ــــــــــاقوتی بس ــــــــــاج ی  ت
ـــــــاب ـــــــا از در ن ـــــــه پ ـــــــی ب ـــــــرده نعلین  ک

ــــــــفاف ــــــــان ش ــــــــراق و مضــــــــی آنچن  و ب
ـــــــــاح هـــــــــدا  کـــــــــرده در انگشـــــــــت مفت
 متکـــــــی بـــــــر تخـــــــت مرواریـــــــد صـــــــاف
ــــــــــی ذوالمــــــــــنن  مظهــــــــــر حســــــــــن نب
 گفـــــت کـــــای ســـــلطان ملـــــک کـــــن فکـــــان
ـــــــــــانبری ـــــــــــه در فرم ـــــــــــلیمان را ک  آن س
ــــــــــاتم انگشــــــــــت او ــــــــــود بهــــــــــر خ  ب
ـــــــــان شـــــــــما ـــــــــه رو باشـــــــــد بفرم  از چ
 گفـــــــــت آن ســـــــــر خـــــــــدای ذوالکـــــــــرم
ــــــاش و نهــــــان  در جهــــــان عــــــين اللهــــــم ف

ــــــــن وا ــــــــه م ــــــــت مطلق ــــــــر ولای ــــــــیمب  ل
 نـــــــــــور لایطفـــــــــــای اللهـــــــــــی مـــــــــــنم
ــــــــــــــق عــــــــــــــالمين  حجــــــــــــــةاللهم بخل
ـــــــــان ـــــــــدر جه ـــــــــنم ان ـــــــــم روزی م  قاس
 ســــــد ذوالقــــــرنين مــــــنم فــــــاش و نهــــــان
ـــــــــور بصـــــــــر ـــــــــب ای ن  ای ضـــــــــیای قل
 بــــــــا یــــــــد بیضــــــــای بیضــــــــا آفــــــــرین
 از طــــــــلای ســــــــرخ و از یــــــــاقوت نــــــــاب
ـــــت ـــــمای ماس ـــــن اس ـــــد ای ـــــت ای فرزن  گف
 اهـــــل آن مجلـــــس کـــــه بـــــد معـــــراج جـــــان
 تـــــــا بحـــــــدی کـــــــان محـــــــیط علـــــــم را

ــــــــــوجز ــــــــــدارم ــــــــــر اقت ــــــــــد بح  ن گردی
 هــــا از چــــو مــــن نبــــود عجــــبکــــاین چنــــين

 چــــون دوقــــالى نــــزد هــــم بــــر یــــک حبــــاب
ــــــر دمــــــاغ ــــــودیم خوشــــــدل ت  مــــــا از آن ب
 مالــــــــک الملــــــــک ســــــــماوات و زمــــــــين

 ای بگزینیـــــد خـــــوش بـــــر ایـــــن بســـــاطجـــــ
ـــــــــــتیم ـــــــــــاط آراس ـــــــــــاط از انبس  آب بس
ــــــــــــا ــــــــــــدیم م ــــــــــــک او را نفهمی  هیچی
 کــــه ســــوی مغــــرب روان شــــو بــــا شــــتاب
ــــــاد ــــــر هــــــوا ســــــیار گشــــــتند همچــــــو ب  ب
 متکــــــــی دیــــــــدیم بــــــــر تختــــــــی عــــــــلا
 در تلالــــــــو چــــــــون دری بــــــــر آســــــــمان
ـــــــــــبر برداشـــــــــــته ـــــــــــن ب ـــــــــــۀ زری  جام
ــــــاب ــــــتی آفت ــــــيره گش ــــــعاعش خ ــــــز ش  ک
 کــــــز نگــــــاهش دیــــــده دیــــــدی تيرگــــــی

ــــــات ــــــاخ ــــــر به ــــــا پ ــــــوء ام ــــــوء ل  می از ل
 صـــــاف همچـــــون قلـــــب صـــــاف بیگـــــزاف
ـــــــن ـــــــی حس ـــــــی یعن ـــــــق عل ـــــــر عش  مظه
 ای تـــــــــرا ســـــــــلمان ســـــــــلیمان جهـــــــــان
ــــــــری ــــــــک و پ ــــــــود یکســــــــان آدم و مل  ب
 همچـــــــو خـــــــاتم عـــــــالمی در مشـــــــت او
ـــــــــين و از ســـــــــما ـــــــــق عـــــــــالم از زم  خل
ــــــــه بــــــــاقی مــــــــنم  ای پســــــــر وجــــــــه اللّ
ــــــه مــــــنم در هــــــر دهــــــان  هــــــم لســــــان اللّ
ــــــــالیم ــــــــر ع ــــــــود ه  ســــــــافل ســــــــافل ب

 قـــــــرب حضـــــــرت شـــــــاهی مـــــــنم بـــــــاب
 گـــــــــنج اســـــــــرار خـــــــــدایم در زمـــــــــين
ـــــان ـــــار و جن ـــــمت ن ـــــن قس ـــــا م ـــــت ب  هس

 ام مــــــن بهــــــر آنچونکــــــه آن ســــــد بســــــته
 از ســــــــلیمان خــــــــواهی انگشــــــــتر نگــــــــر
 از بغــــــــل بـــــــــيرون نمــــــــود انگشـــــــــترین
ـــــــــاب ـــــــــرو از آفت ـــــــــردی گ  وز ضـــــــــیا ب
ــــش از آن معجــــز نماســــت ــــر آن نق  هســــت ب
 ازتعجـــــــــب گشـــــــــته حـــــــــيران آنچنـــــــــان
 گوئیـــــــــــا هرگـــــــــــز نبودنـــــــــــد آشـــــــــــنا
 برکنــــــــــار افکنــــــــــد درهــــــــــا شــــــــــاهوار
ــــــــلطان رب ــــــــوگند آن س ــــــــدا س ــــــــر خ  ب
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ــــــــروز را ــــــــما ام ــــــــر ش ــــــــایم ب ــــــــه نم  ک
ــــده ــــن نادی ــــیش از ای ــــن پ ــــه از م ــــدو آنچ  ای

 عـــــــــرض بنمودنـــــــــد کـــــــــای معجزنمـــــــــا
ــــــــــــــدار ــــــــــــــوای اقت ــــــــــــــلیمان ه  آن س
 کـــــه حســـــن را هســـــت خـــــواهش در زمـــــان

ـــــادبـــــر هـــــوا مـــــی  بـــــرد ایشـــــان را چـــــو ب
 و آن کلیــــــــــد گــــــــــنج اســــــــــرار خفــــــــــی

ــــــیش آن  ــــــاط از پ ــــــبآن بس  تخــــــت از عق
ــــــیم ــــــس عظ ــــــی ب ــــــو درخت ــــــود در آن ک  ب
ـــــــاغ ذوالجـــــــلال ـــــــر آن نخـــــــل ب ـــــــاز ب  ب
ــــر ســــرش ــــه ب ــــا چــــه رفت  کــــاین درخــــت آی
 گفــــــــــت آن نــــــــــور درخــــــــــت اهتــــــــــدا
ــــــــس از آن درخــــــــت ــــــــا پرســــــــید پ  مجتب

 ای از بهـــــر چیســـــتایـــــن چنـــــين پژمـــــرده
 بــــــــر ســــــــوآل مجتبــــــــا نامــــــــد جــــــــواب
 کـــــه بگـــــو احـــــوال خـــــود را ســـــر بســـــر
 آن درخــــــــت از قــــــــدرت و امــــــــر خــــــــدا

 فـــــــــــۀ حضـــــــــــرت خيرالانـــــــــــامای خلی
ـــــــــاز داد ـــــــــا را ب ـــــــــس جـــــــــواب مجتب  پ
 هـــــــر شـــــــب آن سرچشـــــــمۀ آب حیـــــــات
ـــــــن ـــــــک م ـــــــت ســـــــحر نزدی ـــــــدی وق  آم
 میشـــــــــدی مشـــــــــغول تســـــــــبیح و نمـــــــــاز
ـــــــو مهـــــــر ـــــــائی چ ـــــــان ابـــــــر بیض  در می
ــــــود ــــــر ج ــــــر از آن اب ــــــک از ف ــــــوی مش  ب
 مـــــــن از استشـــــــمام روحـــــــش روح یـــــــاب
 حـــــــــال رفتـــــــــه چـــــــــار روز از روزگـــــــــار

 هــــــــای زلال وصــــــــل اوســــــــتتشــــــــنگی
ـــــــــران  ـــــــــش هج ـــــــــانآت ـــــــــان جه  آن ج

 از ســــــــــــــــــــموم دوری آن دلنــــــــــــــــــــواز
 گـــــــر شـــــــما از آن شـــــــه فـــــــیض آفـــــــرین
 ملــــــــــتمس گردیــــــــــد کــــــــــز راه کــــــــــرم
 گـــــــر مبـــــــارک مقـــــــدمش از پـــــــای مـــــــن
ــــــرا ــــــر ســــــر ریشــــــه م ــــــا ب ــــــد پ  گــــــر نه
ــــــــــارآورم ــــــــــان ب  ســــــــــبز گــــــــــردم در زم
ـــــــــدار آن بحـــــــــر جـــــــــود  آن ســـــــــپهر اقت

ــــــــــد ســــــــــالها  ســــــــــيرهائی را کــــــــــه بای
ــــنیده ــــن نش ــــیش از ای ــــم پ ــــی ه ــــدوز کس  ای

ــــــــــا ــــــــــا بم ــــــــــرنين را بنم ــــــــــد ذوالق  س
ـــــــــــو روی دار ـــــــــــود آن س ـــــــــــاد را فرم  ب
 همچــــو رعــــد از بــــاد شــــد بــــانگی عیــــان
ـــــاد ـــــه ش ـــــت جمل ـــــاران ز آن کرام ـــــان ی  ج
ـــــوء متکـــــی ـــــوء ل ـــــر آن تخـــــت ل ـــــته ب  گش

 د ناگهــــــــان کــــــــوهی عجــــــــبدر ره آمــــــــ
 بــــرگ و شــــاخش گشــــته چــــون عظــــم رمــــیم
ــــــوآل ــــــرض س ــــــی ع ــــــاران یک ــــــرد از ی  ک
ــــــرش ــــــته ب ــــــم گش ــــــده اوراق و ک ــــــه ش  ک
ـــــــوال را ـــــــت اح ـــــــید از درخ ـــــــود بپرس  خ
ـــــارت از چـــــه روبســـــتند رخـــــت ـــــرگ و ب  ب

 ای از بهــــــر کیســــــتتشــــــنه کــــــام و مــــــرده
 مرتضـــــــا فرمـــــــود پـــــــس آنـــــــرا خطـــــــاب

 ای بـــــی بـــــرگ و بـــــرکزچـــــه رو گردیـــــده
ــــــــک ای و  صــــــــی مصــــــــطفاگفــــــــت لبی

ـــــــام ـــــــاه و ام ـــــــمان ش ـــــــين و آس ـــــــر زم  ب
ـــــــــاد و داد ـــــــــراق مرتضـــــــــا فری ـــــــــز ف  ک
ـــــــــات ـــــــــاغ کائن ـــــــــای ب ـــــــــی بخش  خرم
ــــــن ــــــک م ــــــب تاری ــــــن ش ــــــدی روش  میش
ـــــم ســـــرفراز ـــــن سرســـــبز و دائ ـــــه ای ـــــن ب  م

 نمـــــــود از کرســـــــی آن شـــــــاه چهـــــــرمـــــــی
 فــــــــزوددمبــــــــدم انــــــــدر دمــــــــاغم مــــــــی

 وز تجــــــــلای رخــــــــش بــــــــا آب و تــــــــاب
ــــــار  کــــــه شــــــده روزم ز هجــــــرش شــــــام ت

ــکم اصــل و ــرده خش ــرگ و پوســت ک  شــاخ و ب
ـــــــتخوان ـــــــایم اس ـــــــا بپ ـــــــر ت ـــــــوخته س  س
ـــــــــه اجـــــــــزای وجـــــــــودم در گـــــــــداز  رفت
ـــــــــی بخشـــــــــای بـــــــــاغ عـــــــــالمين  خرم
 آیــــــــــدم در بــــــــــر برافــــــــــرازد ســــــــــرم
ـــــــــن ـــــــــن وای م ـــــــــر م ـــــــــازگيرد وای ب  ب
 نیســــــت از ایــــــن خشــــــکی اندیشــــــه مــــــرا
 بــــــر فــــــرازد بــــــر ســــــپهر جــــــان ســــــرم
ـــــــــجود ـــــــــر س ـــــــــتاد از به ـــــــــاز اس  در نم
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ـــــــــود ـــــــــود نم ـــــــــار خ ـــــــــجدۀ پروردگ  س
 آن ســــــــــلیمان هــــــــــوای عشــــــــــق یــــــــــار

 رخــــــتمیخــــــورد ســــــوگند کــــــه مــــــا ز آن د
ــــــــاز ــــــــا نم ــــــــرد آنج ــــــــه ک ــــــــا ولى اللّ  ت
ـــــــر ـــــــاول ز آن ثم ـــــــه کـــــــردیم تن ـــــــا هم  م
ـــــــــــؤمنين ـــــــــــردیم ای اميرالم ـــــــــــرض ک  ع

ــــب ــــن عج ــــن ای ــــد از ای ــــد بع ــــت آی ــــر گف ت
 بـــــــاز مـــــــا را امـــــــر شـــــــد ز آن مقتـــــــدا
ـــــــاط ـــــــر بس ـــــــر ب ـــــــرفتیم دیگ ـــــــای بگ  ج
 آنچنــــــــــان بــــــــــر اوج ســــــــــیار آمــــــــــدیم
 کــــز حضــــیض ایــــن گــــوی گــــردون فرخــــاک
 ناگهــــــــــان دیــــــــــدیم انــــــــــدر آن هــــــــــوا

 قعــــــــر ارضــــــــين جــــــــایگير پــــــــای او در
 گــــــرگشــــــته یکدســــــتش ز مشــــــرق جلــــــوه

ــــــــــــــدا ــــــــــــــاز پرســــــــــــــیدیم از آن مقت  ب
ــــــــیم ــــــــد حک ــــــــم خداون ــــــــت از حک  گف
 بـــــــر ظـــــــلام لیـــــــل و بـــــــر نـــــــور نهـــــــان
 همچنــــــــان طیــــــــار بــــــــر بــــــــالا شــــــــدیم
 ابـــــــــر را فرمـــــــــود تـــــــــا آمـــــــــد فـــــــــرود
 تـــــــــــــيره و تـــــــــــــاریکتر از روی شـــــــــــــام
 یـــــــافتیم آن قـــــــوم را بـــــــر ســـــــه گـــــــروه
ــــــان ــــــز بالایش ــــــت گ ــــــی بیس ــــــک گروه  ی

ــــــی ــــــک گروه ــــــبعين ذراع ی ــــــان س  عرضش
 صـــــــنف دیگرگوششـــــــان چنـــــــدان عظـــــــیم
ــــــــــــــاز پرســــــــــــــیدیم از آن پادشــــــــــــــا  ب
 گفـــــــــت آن شاهنشـــــــــه دنیـــــــــا و دیـــــــــن
ــــــی احصــــــا مــــــنم ــــــوم ب ــــــن ق  حــــــاکم ای
ـــــن محکمـــــه ـــــاد آن حـــــاکم ای ـــــه ب ـــــس ب  پ
ــــــاف ــــــوه ق ــــــوی ک ــــــرد س ــــــا را ب ــــــاد م  ب
 گــــــرد عــــــالم حلقــــــه وش گشــــــته محــــــیط
ـــــــــب ـــــــــار بوالعج ـــــــــر آن کوهس ـــــــــود ب  ب
ـــــين ـــــمش مب ـــــتیم در چش ـــــت چـــــون گش  گف

ـــــب کـــــردنمهســـــت   رخصـــــت عـــــرض مطل
ـــــی ـــــو م ـــــا ت  گـــــوئی بگـــــومـــــن بگـــــویم ی

 گفـــــت خـــــواهی رو ســـــوی یـــــارت کنـــــی

ـــــار ـــــر پروردگ ـــــرد ب ـــــان«ک ـــــجود» ازج  س
 ســــــــلمان غــــــــلام شــــــــهریاریعنــــــــی آن 

 هــــــا از شــــــوق بشــــــنیدیم ســـــــختنالــــــه
ــــــاز ــــــار آورد ب ــــــرگ و ب ــــــت و ب ــــــبز گش  س
 بــــــــود در کــــــــام همــــــــه بــــــــه از شــــــــکر
 بــــــــــار آور ای ز تــــــــــو نخــــــــــل یقــــــــــين

ـــــن عجـــــب ـــــينزی ـــــر حـــــالتی فـــــاش و مب  ت
ـــــــا ـــــــد ج ـــــــتن گيری ـــــــای خویش ـــــــه بج  ک
ـــــــــاط ـــــــــر اوج چـــــــــرخ انبس ـــــــــی ب  معتل
 در هـــــــــوای چـــــــــرخ طیـــــــــار آمـــــــــدیم

 نمــــــودی همچــــــو اســــــپر در مغــــــاکمــــــی
ــــر ســــما یــــک ملــــک ــــر زمــــين ســــر ب ــــا ب  پ

 ســـــــر بزیـــــــر قـــــــرص خورشـــــــید منـــــــير
ــــــوه ــــــرجل ــــــت دگ ــــــرب آن دس ــــــر از مغ  گ

ــــــق خــــــدا ــــــب کیســــــت از خل ــــــن عجای  ای
 ام او را مقــــــــیممــــــــن در اینجــــــــا کــــــــرده

 آن موکـــــــــل هســـــــــت تـــــــــا روز شـــــــــمار
ــــــا بــــــه نــــــزد قــــــوم یــــــأجوج آمــــــدیم  ت
ــــــــو دود ــــــــا چ ــــــــکوه ام ــــــــوهی پرش  زیرک

 کــــــردی مشــــــامبــــــوی دودش تــــــيره مــــــی
 ســــــــتوه و آن زمــــــــين از کثــــــــرت ایشــــــــان

 بیســـــــــت گـــــــــز بـــــــــالا و ده پهنایشـــــــــان
ــــــــدر ارتفــــــــاع  طولشــــــــان صــــــــد ذرع ان
 کــــه یکــــی بــــودی لحــــاف و یــــک گلــــیم
ــــــــــــور را ــــــــــــوم نامحص ــــــــــــت آن ق  حال
ــــــــــالمين ــــــــــر رب الع ــــــــــاذ ام ــــــــــز نف  ک
 کارفرمــــــــا بــــــــر همــــــــه آنهــــــــا مــــــــنم
 گفــــــت حرفــــــی کــــــه نفهمیــــــدیم همــــــه
ــــفاف ــــس ش ــــبز و ب ــــاقوت س ــــون ی ــــود چ  ب
ـــــیط ـــــن ارض بس ـــــرد ای ـــــداری گ ـــــون ج  چ

 ی ربهـــــــــایـــــــــک موکـــــــــل از فرشـــــــــته
 الســـــــــــــــلام یـــــــــــــــا اميرالمـــــــــــــــؤمنين
ـــــب روشـــــنم  گفـــــت حضـــــرت هســـــت مطل
ــــــدانی نکــــــو ــــــو می ــــــا مــــــولا ت  گفــــــت ی
 بازدیــــــــــــــد آن وفــــــــــــــادارت کنــــــــــــــی



 

۳۳۹ 

 رخصــــــــتت دادم بــــــــرو پــــــــس آن ســــــــلیم
ــــــــت ــــــــاد تف ــــــــون ب ــــــــراه آورد همچ  رو ب
ــــــــــت اولى ــــــــــون درخ ــــــــــد از آن همچ  بع
ـــــــد از آن ســـــــوآل و آن جـــــــواب  کـــــــرد بع
 بـــــــــرگ و بـــــــــار ریختـــــــــه بازآمـــــــــدش
ـــــــث اول شـــــــب شـــــــاه دیـــــــن  گفـــــــت ثل
 بعـــــــــد تســـــــــبیح و صـــــــــلات کردگـــــــــار

ــــــن ا ــــــودمیم ــــــرم ب ــــــبز و خ ــــــن سرس  ز ای
 چنـــــــد روزی بـــــــود کـــــــز فـــــــیض قـــــــدوم
 چــــــون بپــــــایم بــــــاز کــــــرد آن شــــــه نمــــــاز
ــــــــــرم ــــــــــارم بازآمــــــــــد در ب  بــــــــــرگ و ب
 ســـــــاعتی مـــــــا زیـــــــر آن ســـــــاکن شـــــــدیم
ـــــــــــؤمنين ـــــــــــردیم ای اميرالم ـــــــــــرض ک  ع
ـــــــاه ـــــــود ش ـــــــا فرم ـــــــد کج ـــــــته ش  آن فرش
 آن فرشــــــــته کــــــــه موکــــــــل بــــــــد بــــــــر آن
 ایـــــن زمـــــان بهـــــر تـــــدارک رفـــــت ایـــــن

ــــــک رخصــــــت م ــــــيرد مل ــــــما گ ــــــراز ش  گ
ـــــــــــــه ـــــــــــــتون افراخت  کآســـــــــــــمانها بیس
 کـــــــه بـــــــدون رخصـــــــتم از جـــــــا اگـــــــر
ــــــــــــب ــــــــــــزاوار غض ــــــــــــداگردد س  از خ
ـــــن ـــــد م ـــــت فرزن ـــــن حال  هســـــت چـــــون م
ــــــان ــــــد او باشــــــد حســــــين حــــــالش چن  بع
ـــــــــــی مهـــــــــــدی نهـــــــــــم  قـــــــــــائم آل نب
ـــــــد از مخلصـــــــان ـــــــون او را نین ـــــــق چ  خل
ـــــــد ـــــــت ح ـــــــک رانیس ـــــــک هیچی  از ملای
 پــــس یکــــی کــــردیم از آن حضــــرت ســــوآل
 آن موکـــــــل قـــــــاف را باشـــــــد چـــــــه نـــــــام
 گفــــــت ســــــلمان گفــــــتم ای ســــــر حکــــــیم
ــــــــا ــــــــز نم ــــــــت ای معج ــــــــدامين وق  در ک
ــــــاز ــــــانید ب ــــــویش پوش ــــــم خ ــــــت چش  گف
 بـــــــاز چـــــــون کـــــــردیم دیـــــــدیم از یقـــــــين
 گفــــت حضــــرت مــــا بیــــک چشــــمک زدن
ــــــت ــــــاه نیس گ ــــــال ماآ ــــــر ح ــــــیچکس ب  ه
ـــــــون آنجـــــــا مقـــــــر ـــــــان هســـــــتم کن  همچن
 ورمــــــا همــــــه در بحــــــر حــــــيرت غوطــــــه

ـــــه الــــــرحمن الــــــرحیم ــــــت بســــــم اللّـ  گف
ـــــــت ـــــــاد و رف ـــــــون ب ـــــــراه آورد همچ  رو ب
 در ره مـــــــــــــا آمـــــــــــــد و بـــــــــــــاز آن ولى
 تـــــا نمـــــازی آن شـــــجر شـــــد فـــــیض یـــــاب
 مجتبـــــــــا همـــــــــراز و دمســـــــــاز آمـــــــــدش
 زینآمــــــدی خــــــوش نــــــزد ایــــــن زارحــــــ

ــــــر اســــــبی ســــــوار ــــــود ب  وقــــــت رفــــــتن ب
ــــــک مــــــی ــــــزار فل ــــــه گل  ســــــودمیســــــر ب

 بـــــــودمی محـــــــروم و ســـــــوزان در ســـــــموم
 شــــــــــــــکرللّه بازگشــــــــــــــتم ســــــــــــــرفراز

ــــــی ــــــلاک م ــــــر اف ــــــاز ب ــــــرمب ــــــاید س  س
ـــــــــدیم ـــــــــب آم ـــــــــاب غرای ـــــــــائل از ب  س
 رونــــــــــق کــــــــــار ســــــــــماوات و زمــــــــــين
ـــــــــــــاد راه ـــــــــــــتم افت  دی بکـــــــــــــوه ظلم
ــــد روان ــــن آم ــــوی ای ــــت س ــــت رخص  خواس
ـــــــــــؤمنين  عـــــــــــرض کـــــــــــردیم ای اميرالم
ـــــــــت آری حـــــــــق خـــــــــلاق البشـــــــــر  گف
ــــــــاخته ــــــــاکن س ــــــــر آب س ــــــــاک را ب  خ
ــــر ــــال و پ ــــی ب ــــد شــــود ب ــــک جنب  یــــک مل
ـــــــــار غضـــــــــب ـــــــــردد گرفت ـــــــــان گ  در زم
ــــــنم حســــــن ــــــرة العی ــــــن ق ــــــن ای ــــــد م  بع
 بعــــــــــد او هــــــــــم نــــــــــه نفــــــــــر اولاد آن
ـــــــم ـــــــق گ ـــــــان خل ـــــــد در می ـــــــه باش  او ک
 لاجـــــــرم غایـــــــب بـــــــود انـــــــدر میـــــــان
 کـــــــه بـــــــدون اذنشـــــــان گـــــــامی زنـــــــد
ـــــــم ذوالجـــــــلا ـــــــه ســـــــر عل ـــــــای خزین  ک

 خائیـــــــــل آن شـــــــــاه انـــــــــامگفـــــــــت بر
ـــــدیم ـــــه کـــــه دی در خـــــدمت حضـــــرت ب  ن
 کــــــوه ظلمــــــت از شــــــما شــــــد بــــــا ضــــــیا
ـــــــاز ـــــــر ب ـــــــود ام  چـــــــون بپوشـــــــیدیم فرم

ـــــــن«خـــــــویش  ـــــــلطان دی ـــــــۀ س  »رادرخان
 آمــــــــدیم از قــــــــاف در بیــــــــت الــــــــوطن
 عقـــــل و فکـــــرت را در اینجـــــا راه نیســــــت
ــــــــبر ــــــــی خ ــــــــک را ن ــــــــماها هیچی  وز ش
 وز تحـــــــــير جملـــــــــه را خـــــــــيره نظـــــــــر
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ـــــــاری نظـــــــر ـــــــدمان ب ـــــــاز چـــــــون گردی  ب
 غـــــــرق دریـــــــای تعجـــــــب جـــــــان شـــــــده
ـــــــدا ـــــــد چـــــــون آن مقت ـــــــا دی  حـــــــيرت م
 امــــــر ملــــــک کبریــــــائی بــــــا مــــــن اســــــت
ـــــــی ـــــــر زان آگه ـــــــد اگ ـــــــما یابی ـــــــه ش  ک
 جملـــــــه میگوئیـــــــد بـــــــا نفـــــــی دوئـــــــی
 اســــــــــــتماعش را نداریــــــــــــد احتمــــــــــــال
 بـــــا وجــــــود ایــــــن همـــــه جــــــاه و جــــــلال
ـــــــانی خـــــــود در وجـــــــود ـــــــدارم ث  کـــــــه ن
 در نکـــــاح واکـــــل و شـــــرب و کردوخـــــواب
ـــــــــدا ـــــــــتم ازخ ـــــــــرزوق هس ـــــــــی م  خلقت

ــــادو ســــه ــــم اعظــــم هســــت هفت  حــــرف اس
ــــا ــــن برخی ــــرف آصــــف اب ــــک ح ــــت ی  داش
ــــن هفتــــاد و دو حــــرف اســــت از آن  نــــزد م
 هرکــــــــه بشناســــــــد مــــــــرا او را شــــــــناخت
ــــــار ــــــیض ب ــــــحاب ف ــــــانش س ــــــس بفرم  پ
 گلشـــــــــنی رشـــــــــک بهشـــــــــت آســـــــــمان
ــــــــــــش ــــــــــــور آدم در رخ ــــــــــــوانی ن  نوج
 ظــــــــاهراً مشــــــــغول جســــــــمش در نمــــــــاز
ـــــــــــؤمنين ـــــــــــردیم ای اميرالم ـــــــــــرض ک  ع
 آن جـــــوان باشـــــد کـــــه آن دو قـــــبر کیســـــت

ـــــن صـــــا گفـــــت ـــــلای  ود صـــــالح اخـــــیح ب
 چــــون بــــه آن صــــالح فتــــاد چشــــم صــــالح

 هــــــــا آغــــــــاز کــــــــردعاشــــــــقانه گریــــــــه
ــــــــای ز ــــــــلا ک ــــــــا را انج ــــــــت روز م  روی

 بـــــی تـــــو مـــــا را نیســـــت شـــــوق بنـــــدگی
ــــــت ــــــو اس ــــــوق روی ت ــــــا ز ش ــــــدگی م  بن
 عجـــــــــــز و زاری و نیـــــــــــازی مینمـــــــــــود
ـــــــــب جـــــــــان جـــــــــان عاشـــــــــقان  آن حبی
ــــــــودی ز لطــــــــف ــــــــش ب  در تســــــــلای دل
ــــــدام ــــــان م ــــــدی گری ــــــان صــــــالح ب  همچن

ـــــــۀ صـــــــالح  ـــــــاعثشگری ـــــــد ب  چـــــــه باش
ـــــاز  گفـــــت حضـــــرت از خـــــودش پرســـــید ب
ــــــــــا ــــــــــائی مجتب ــــــــــه قــــــــــرب کبری  ای ب
ـــــــــراق مرتضاســـــــــت ـــــــــۀ مـــــــــن از ف  گری

ــــــــک دگــــــــر ــــــــدیم در مل  خــــــــویش را دی
ــــــده ــــــه حــــــيرت آم ــــــا ســــــر جمل ــــــای ت  پ
ــــــــدا ــــــــوهر ز درج اهت ــــــــن گ ــــــــت ای  ریخ
ـــــــت ـــــــن اس ـــــــا م ـــــــاهی ب ـــــــدار پادش  اقت
ـــــــــی ـــــــــر از آن ره ـــــــــد اگ ـــــــــی یابی گه  آ
ــــــوئی ــــــولا ت ــــــوئی م ــــــدرت ت  صــــــاحب ق
ــــود حــــال ــــس چــــه خواهــــد ب ــــدنش را پ  دی
ـــــل و کمـــــال ـــــن همـــــه فض ـــــا وجـــــود ای  ب
ــــــــود ــــــــودم زج ــــــــود بنم ــــــــه را موج  جمل

ـــــده ـــــاببن ـــــر حس ـــــق در ه ـــــتم ز ح  ای هس
ـــــــــا م ـــــــــات ام ـــــــــو مخلوق  رتضـــــــــاهمچ

ــــــرف ــــــد ظ ــــــوهر تأیی ــــــر گ ــــــی ب ــــــر یک  ه
 کـــــــرد حاضـــــــر عـــــــرش از آن بلقـــــــیس را
 خاصـــــه یـــــک حـــــرفش ز ذات غیـــــب دان
ـــــا او نســـــاخت ـــــرا ب  هرکـــــه منکـــــر شـــــد م
ـــــار ـــــون به ـــــاغی چ ـــــوی ب ـــــا را س ـــــرد م  ب
 صــــــــــورت دو قــــــــــبر انــــــــــدر آنعیــــــــــان
ـــــــوش ـــــــتاده خ ـــــــبر اس ـــــــان آن دو ق  در می
 باطنـــــــاً جـــــــان در خضـــــــوع بـــــــی نیـــــــاز
ــــــن ــــــا همــــــه ارکــــــان دی ــــــر پ ــــــو ب  ای ز ت

 ز اســــــتاده اینجــــــا بهــــــر چیســــــتدر نمــــــا
ــــــــدین آن ســــــــخی  ایــــــــن دو قــــــــبر از وال

ــــــــیش آمــــــــد ســــــــینه  اش را بوســــــــه دادپ
ـــــــاز کـــــــرد ـــــــکوه ب ـــــــاب ش ـــــــه ب  محرمان
ـــــــــــــا روی شـــــــــــــما  انجـــــــــــــلای روز م
 بنـــــــدگی بـــــــی تـــــــو بـــــــود شـــــــرمندگی
ـــو اســـت ـــم ســـوی ت ـــه دل را شـــوق دائ  چونک

 گشــــــودنیــــــازی مــــــیبــــــاب نــــــاز از بــــــی
ــــــــــقان ــــــــــان عاش ــــــــــن و ام ــــــــــۀ ام  مای

ـــــــداریش فرمـــــــودی ز ل  طـــــــفخـــــــوب دل
ــــــــام ــــــــودیم او را کــــــــای ام ــــــــرض بنم  ع
 شـــــــکوۀ صـــــــالح چـــــــه باشـــــــد بـــــــاعثش
 مجتبــــــــا پرســــــــید گفــــــــت آن عشــــــــقباز
ـــــــــــــای مرتضـــــــــــــای مصـــــــــــــطفا  مجتب
ـــت ـــت بجاس ـــن محن ـــون از ای ـــویم خ ـــر بگ  گ



 

۳۴۱ 

ـــــــــت صـــــــــبحدم ـــــــــر روز وق ـــــــــدی ه  آم
 حـــــــال ده روز آمـــــــده کـــــــآن عـــــــين نـــــــاز
ــــــرا ــــــا از ســــــر م ــــــه اســــــت پ ــــــاز بگرفت  ب
ـــــاب ـــــت ت ـــــادم رف ـــــر او فت ـــــر ب ـــــون نظ  چ
 گفـــت ســـلمان ایـــن عجـــب تـــر ز آنکـــه مـــا
ــــــوار ــــــدی ای شهس ــــــا آم ــــــه اینج ــــــی ب  ک

 میخواهیـــــــــد ای یـــــــــاران مـــــــــا گفـــــــــت
 جملــــــــه گفتــــــــیم آری ای شــــــــاه جهــــــــان

ــــــد روانــــــه شــــــاه و مــــــا ــــــدمتش ش  در خ
 تـــــا بـــــه بســـــتانی کـــــه بدرشـــــک جنـــــان

 ای چــــــون سلســــــبیل آنــــــرا عیــــــونروضــــــه
 اشکــــــــس ندیــــــــده در جهــــــــان ماننــــــــده

 هـــــــای بیشــــــــماربـــــــر درختـــــــان میــــــــوه
 آبهــــــا ســــــاری خــــــوش الحــــــان مرغهــــــا
ــــاد ــــر حضــــرت فت ــــو ب ــــان چ ــــم آن مرغ  چش

ــــ ــــه گ ــــدی ب ــــوف کردن ــــرمط ــــون ح  ردش چ
 در میـــــــــان آن بهشـــــــــت بـــــــــی نظـــــــــير

 نمــــــــودبــــــــر فــــــــراز آن جــــــــوانی مــــــــی
 بـــــــــود بـــــــــالای ســـــــــروپائين دو مـــــــــار
 چشمشـــــــان تـــــــا بـــــــررخ مـــــــولا فتـــــــاد
 عــــــرض بنمــــــودیم کــــــای معجــــــز بیــــــان
 گفــــت حضــــرت ایــــن ســــلیمان نبــــی اســــت
 پــــــــس زانگشــــــــتش بــــــــرآورد آن جــــــــواد
ــــــــز ای ســــــــلیمان و کــــــــلام  گفــــــــت برخی

 نمایــــــــد از عــــــــلاآنکــــــــه زنــــــــده مــــــــی
ـــــــ ـــــــود غ ـــــــه نب ـــــــسآنک ـــــــود ک  ير او معب

ــــــــــان هســــــــــتی اوســــــــــت او  قــــــــــیم بنی
ــــــــين ــــــــت و زم ــــــــمان اس ــــــــه رب آس  او ک
 گفـــــت ســـــلمان آن ســـــلیمان خـــــوش ز جـــــا
ــــواب ــــداری ز خ ــــو بی ــــا همچ ــــت از ج  خاس
ـــــــــتطاب ـــــــــول مس ـــــــــد رس ـــــــــد تمجی  بع
 اشـــــــــــــهد ان الرســـــــــــــول المصـــــــــــــطفا
 ناســــــــخ جملــــــــه ملــــــــل شــــــــد ملــــــــتش
ــــــــــود ــــــــــل ب ــــــــــه باط ــــــــــيردین او هم  غ
ـــــــن ـــــــت ای ـــــــه مکروهس ـــــــرکين را گرچ  مش

ـــــــی  بـــــــودیم بهـــــــمدر نمـــــــاز صـــــــبح م
 پــــــــای بگرفتــــــــه مــــــــرا از دیــــــــده بــــــــاز
 ز آن فتــــــــاده در جگــــــــر اخگــــــــر مــــــــرا
 ز آن ســــبب گریــــان شــــدم همچــــون ســــحاب

 زد شــــــــــماصــــــــــبحها هســــــــــتیم در نــــــــــ
 آن ظهـــــــــــــور قـــــــــــــدرت پروردگـــــــــــــار
 کـــــــه ســـــــلیمان را نمـــــــایم بـــــــر شـــــــما
ــــــــــــت آن ــــــــــــا آن اس ــــــــــــان م  آرزوی ج
 ملتــــــــــزم انــــــــــدر قــــــــــدوم حضــــــــــرتش
 از هـــــــــــــــــــوا و آب و انهـــــــــــــــــــار روان
 صــــــــدهزاران مــــــــرغ دســــــــتانش فــــــــزون
ـــــــوده رش ـــــــر طـــــــرف بنم ـــــــوان ه  آب حی

ـــــــوه ـــــــر شاخســـــــاربیشـــــــمارش می  هـــــــا ب
ــــــــــــــانوای دلگشــــــــــــــای جــــــــــــــانفزا  ب
 گـــــــــرد او گشـــــــــتند پرگـــــــــردان و شـــــــــاد

ـــــــــــر  ـــــــــــترممفتخ ـــــــــــواف و مح  از آن ط
ــــــــــریر ــــــــــالى س ــــــــــيروزۀ ع ــــــــــود از ف  ب
 دســـــتها بـــــر ســـــینه خـــــوش خوابیـــــده بـــــود
ــــــــــــــار ــــــــــــــوده اختی ــــــــــــــبانیش نم  پاس
 در قــــــــــــدمهایش بغلطیدنــــــــــــد شــــــــــــاد
ــــان ــــن نش ــــا ای ــــوان ب ــــن ج ــــا ای ــــت آی  کیس
ـــتری اســـت ـــن انگش ـــک ازی ـــن مل  صـــاحب ای
ـــــاد ـــــت ش ـــــرد از آن انگش ـــــوان را ک  و آن ج
ــــــه اذن حضــــــرت محــــــی العظــــــام  گــــــر ب
 ه رااســـــــــــــتخوان کهنـــــــــــــۀ پوســـــــــــــید

 زنــــــــدۀ بــــــــی مــــــــرگ ذات او و بــــــــس
 کــــــــار هســــــــتی را درســــــــتی اوســــــــت او
ـــــــــن از اولـــــــــين ـــــــــن وابـــــــــای م  رب م
 خاســـــــــت و آمــــــــــد بتوحیــــــــــد خــــــــــدا
ـــــــــاب ـــــــــدائی کامی ـــــــــد خ ـــــــــد بتوحی  ش
 کــــــرد بــــــر آن ســــــر ســــــبحانی خطــــــاب
 جــــــــاء بــــــــالحق مــــــــن الــــــــرب العــــــــلا
 هــــــــادی کــــــــل امــــــــم شــــــــد دعــــــــوتش
 هرکــــــــه جــــــــز ایــــــــن ره رود باطــــــــل رود
 گرچــــــه مکروهســــــت ایــــــن بــــــر مشــــــرکين



 

۳۴۲ 

 اوســــــــــتیتــــــــــو وصــــــــــی و جانشــــــــــين
ـــــــق ســـــــوی حـــــــق تـــــــوئی  رهنمـــــــای خل
ــــــوآل ــــــو س ــــــت ت ــــــل بی ــــــو و اه ــــــق ت  ح
 کــــــــه مــــــــرا از شــــــــیعیانت ای جنــــــــاب
ــــــــلطنت ــــــــه داد از س ــــــــن آنچ ــــــــر م  دادب

ـــــــی ـــــــر نم ـــــــفیع خویشـــــــتنگ  کـــــــردم ش
ـــــم نمـــــی ـــــن چنـــــين ملک  کـــــرد امتنـــــانای

ـــــت ـــــرت نشس ـــــزد آن حض ـــــانی ن ـــــس زم  پ
ــــــر ســــــریر حــــــال خــــــویش  بازگشــــــت او ب
 عـــــــرض بنمـــــــودیم کـــــــای دانـــــــای کـــــــل

ــــــــــا  ــــــــــاف آی ــــــــــوه ق ــــــــــماازورای ک  ش
ـــــــــــالمين ـــــــــــلاق رب الع ـــــــــــت آن خ  گف
ــــــــت آن ــــــــان در پش ــــــــل جه ــــــــده چ  آفری
 علـــــم مـــــن بـــــر مـــــاورای قـــــاف هســـــت
ـــــــــــــا و مافیهاســـــــــــــتی  آنچـــــــــــــه در دنی
 حـــــــــافظم بـــــــــر آســـــــــمانها ز اقتـــــــــدار
ـــــن ـــــن اولاد م ـــــد م ـــــن بع ـــــن م ـــــو م  همچ
ـــــــام ـــــــا روز قی ـــــــتند ت ـــــــک هس ـــــــک بی  ی
 مـــــــــــن بـــــــــــراه آســـــــــــمانها از زمـــــــــــين
ــــــــا ــــــــائیم م  اســــــــم مخــــــــزون خــــــــدا م
ـــــــــــا ـــــــــــیم م ـــــــــــک الله ـــــــــــای نی  نامه

 کـــــه بـــــه عـــــرش و کرســـــی اســـــت نامهـــــائی
 قاســــــــــم جنــــــــــات و نيرانــــــــــیم مــــــــــا
 جملــــــــــه تســــــــــبیحات و تقدیســــــــــات را
ــــــــــــــدیم ــــــــــــــک آم ــــــــــــــامعلم برملای  م
 چونکـــــــه آدم از غـــــــوی درحوبـــــــه شـــــــد
 آســــــــمانها راســــــــت ز آن اســــــــما مــــــــدار
ـــــــــد و بـــــــــرق را از نـــــــــام مـــــــــا  بادورع
 نــــــام مــــــا بــــــر جبهــــــه اســــــرافیل داشــــــت
ــــــــــام ــــــــــام آن ام ــــــــــلام بانظ  چــــــــــون ک
ـــــد ـــــم نهی ـــــر ه ـــــمها ب ـــــه چش ـــــت جمل  گف

 ودیم خـــــــــویش رادیـــــــــدیم بـــــــــازوانمـــــــــ
ــــــــــا ــــــــــرها بازاره ــــــــــر قص ــــــــــتمل ب  مش
 مردمـــــانش بـــــس قـــــوی هیکـــــل چـــــو کـــــوه
 قامـــــت هـــــر یـــــک یکـــــی نخلـــــی بلنـــــد

 کـــــــه بـــــــا تـــــــودارد دوســـــــتیمهـــــــدی آن
ـــــــــوئی ـــــــــق ت ـــــــــدها مطل ـــــــــامی قی  از تم
 کــــــــردم از ســــــــلطان ملــــــــک لایـــــــــزال
 آورد روز حســـــــــــاب انـــــــــــدر حســـــــــــاب
ـــــت ـــــن موهب  کـــــه دگـــــر کـــــس را نکـــــرد ای
ـــــــت ذوالمـــــــنن  حـــــــب تـــــــو وز اهـــــــل بی

 آســـــود جـــــانایـــــن چنـــــين جـــــایم نمـــــی
 حضــــــــرتش تودیــــــــع کــــــــرد و بازگشــــــــت
 بــــــاز مــــــا دســــــت ســــــوآل آورده پـــــــیش
ـــــــــل ـــــــــایق از توگ ـــــــــزار حق ـــــــــه گل  ای ب

 ریـــــــد آن شـــــــه معجـــــــز نمـــــــاعلـــــــم دا
ــــــــــن ــــــــــا و دی ــــــــــه دنی ــــــــــدع آدم ش  مب
ــــــن جهــــــان ــــــل ای  هریکیشــــــان چــــــل مقاب
ــــای پســــت ــــن دنی ــــر ای ــــم مــــن ب  همچــــو عل
 جملــــــــه نــــــــزد علــــــــم مــــــــن پیداســــــــتی
ـــــــــب کردگـــــــــار  بعـــــــــد احمـــــــــد آن حبی
ـــــــــنن ـــــــــن ذوالم ـــــــــرع دی ـــــــــان ش  حافظ
ـــــــام ـــــــن انتظ ـــــــام ای ـــــــا روز قی  هســـــــت ت
 اعلمــــــــــــم از فضــــــــــــل رب العــــــــــــالمين
 ســـــــــــر مکنـــــــــــون خـــــــــــدامائیم مـــــــــــا

ـــــــا مســـــــت ـــــــد دعـــــــاکـــــــه از آنه  جاب آم
ــــــت ــــــی نشس ــــــر کرس ــــــت ب ــــــای ماس  نامه
 بــــــــر ملایــــــــک حکــــــــم ميرانــــــــیم مــــــــا
ـــــــــــیلات را ـــــــــــيرات و تهل ـــــــــــه تکب  جمل
 مـــــــا بـــــــه عـــــــالم جـــــــاودان و ســـــــرمدیم
 نــــــــام مــــــــا او را شــــــــفیع توبــــــــه شــــــــد
 هـــــــم زمـــــــين گردیـــــــده ز آنهـــــــا برقـــــــرار
 هـــــم تحـــــرک هـــــم خشـــــوع و هـــــم ضـــــیا
 رایـــــــت تســـــــبیح حـــــــق ز آن برفراشـــــــت
ـــــــام ـــــــن مق ـــــــرین ای ـــــــب شـــــــد ق  در مرات

ـــــــــ ـــــــــه بنه ـــــــــدچونک ـــــــــا واکنی  ادیم گفت
ــــاز ــــرگ و س ــــا ب ــــی ب ــــهری بس ــــی ش  در یک
ـــــــلا ـــــــين ع ـــــــوره در ع ـــــــر معم ـــــــر بس  س
ــــــی شــــــکوه ــــــالا ب ــــــیش ب  کوهشــــــان در پ
ـــــــد ـــــــان در کمن ـــــــان ش ـــــــبر بی ـــــــردن ب  گ



 

۳۴۳ 

ـــــــــــــاد ـــــــــــــروه پرفس ـــــــــــــلاک هرگ  آن ه
 کــــــز جهالـــــــت هستشـــــــان گـــــــردن ببنـــــــد
ـــــــــاد ـــــــــد از عن ـــــــــان ندارن ـــــــــدا ایم  برخ
 شــــهری از مشــــرق زمــــين ایــــن شــــهر بــــود
ــــــــام ــــــــن مق ــــــــده و در ای ــــــــان برکن  بیخش
ـــــــــــــس بوحـــــــــــــدانیت ذات خـــــــــــــدا  پ

 یــــــــــت از علــــــــــی مرتضــــــــــابــــــــــر ولا
ـــــــــی ســـــــــالها  خواندشـــــــــان بســـــــــیار یعن
 چونکـــــــــــه نگرفتندرســـــــــــم و راه دیـــــــــــن
ــــــــود ــــــــوم عن ــــــــیاری از آن ق ــــــــت بس  کش
ــــــد آن آرام جــــــان ــــــا چــــــون دی  خــــــوف م
ــــــار دگــــــر ــــــل شــــــد و ب ــــــا زای  خــــــوف م
ــــــــــی ــــــــــا از گمره ــــــــــد اب ــــــــــاز بنمودن  ب
ــــــــاد  بــــــــرق خــــــــاطف در میانشــــــــان درفت
ـــــــــر زبـــــــــان ميرانـــــــــد آن آرام جـــــــــان  ب
ـــــــــــــات را ـــــــــــــدیم آن کلم ـــــــــــــا نفهمی  م

ــــــــــــــان ــــــــــــــار کزده ــــــــــــــر کردگ  آن هژب
 از صـــــــــــدای هولنـــــــــــاک جـــــــــــانگزای
ــــين ــــد یق ــــا را ش ــــه م ــــولى ک ــــان ه ــــد چن  ش
ـــــر ـــــر هـــــم ســـــر بســـــر کـــــوه و کم  خـــــورد ب
ـــــد ـــــاقی نمان ـــــر ب ـــــک نف ـــــان ی ـــــا از ایش  ت
 چونکــــه فــــارغ گشــــت حضــــرت از جــــدال
ـــــن ـــــیش از ای ـــــا ب ـــــت م ـــــد طاق ـــــه نباش  ک
 لطـــــف کـــــن مـــــا را بـــــه مـــــوطن بـــــاز بـــــر
 بــــــاز بــــــر آن ابــــــر مــــــا را بــــــر نشــــــاند

ـــــــوا ـــــــر ه ـــــــا را ب ـــــــاد م ـــــــرد ب ـــــــیار ک  س
 تـــا بــــه جــــایی کــــاین زمــــين چــــون در همــــی

 ای بگذشــــــــت نــــــــازل آمــــــــدیملمحــــــــه
ـــــــــافتیم ـــــــــزل شـــــــــه ی  خـــــــــویش رادر من
 چونکـــــــه بنشســـــــتیم شـــــــد بانـــــــگ اذان
 بـــــــر بســـــــاط دهـــــــر بـــــــودی زرفشـــــــان
 کـــــــــه از آن منـــــــــزل بســـــــــاط آراســـــــــتیم
 جملگــــــی تــــــا وقــــــت ظهــــــر آمــــــد تمــــــام
 و آن شهنشـــــــــــاه بســـــــــــاط معجبــــــــــــات
ـــــــب در شـــــــگفت ـــــــب ز آن عجای  ز آن غرای

 گفـــــت هســـــتند ایـــــن بقیـــــه قـــــوم عـــــاد
ــــــده ــــــاقی مان ــــــر ب ــــــر ضــــــلال کف ــــــدب  ان

ــــــــــاد ــــــــــر قیامتشــــــــــان نباشــــــــــد اعتق  ب
 مـــــــن بـــــــه امـــــــر شـــــــاه اقلـــــــیم وجـــــــود
 تــــــــا کــــــــنم حجــــــــت بیــــــــاوردم تمــــــــام

ــــــــــر ر ــــــــــی مصــــــــــطفاب  ســــــــــالت از نب
 خواندشـــــــــان بســـــــــیار بنمودنـــــــــد ابـــــــــا
ـــــــــــــدا ـــــــــــــم وراه اهت ـــــــــــــودی رس  مینم
ـــــــين ـــــــا ز ک ـــــــر آنه ـــــــد ب ـــــــه ور گردی  حمل
 آنچنانکــــــه خـــــــوف بـــــــر مـــــــا رو نمـــــــود

 مــــاندســــت خــــود مالیــــد خــــوش بــــر ســــینه
ـــــــــدگی دادگـــــــــر  خواندشـــــــــان بـــــــــر بن
ــــــــــه ور شــــــــــاه ولى ــــــــــاز آمــــــــــد حمل  ب
 شــــــــــعلۀ نــــــــــيران بکــــــــــوه ودر فتــــــــــاد

ـــــــه ـــــــب در نهـــــــانکلم ـــــــد از غرای  ای چن
 دیـــــــــدیم آن آیـــــــــات رایـــــــــک مـــــــــیل

ــــــــرق وصــــــــواعق آشــــــــکار ــــــــودی آن ب  ب
 گشــــــــت ظــــــــاهر وحشــــــــت روز جــــــــزای
ـــــــر فـــــــرق زمـــــــين  کآســـــــمانها خـــــــورد ب
ــــــر یکــــــدگر  ریخــــــت یکســــــر کــــــوه و در ب
ــــــــاند ــــــــالم برفش ــــــــان ز ع ــــــــرد هستیش  گ
ــــــــوآل ــــــــیت س ــــــــودیم باخش ــــــــه بنم  جمل
 درشــــــــهود معجــــــــزات ای شــــــــاه دیــــــــن
 از کــــــــرم مــــــــا را بــــــــه مســــــــکن بــــــــازبر
 وز کلامـــــــــی چنـــــــــد گـــــــــوهر برفشـــــــــاند

 ر هــــــــــوای اعــــــــــتلا طیــــــــــار کــــــــــردد
 نمـــــــودی در نظـــــــر مـــــــا را همـــــــیمـــــــی

 در مکـــــــانی کـــــــه از آنجـــــــا بـــــــر شـــــــدیم
 بربســـــــــــی اســـــــــــرار آگـــــــــــه یـــــــــــافتیم
 بــــــــر نمــــــــاز ظهــــــــر انــــــــدر آن مکــــــــان
ــــــهان ــــــدل ش ــــــون ع ــــــید چ ــــــۀ خورش  پنج
ـــــــــزم نشـــــــــاط آراســـــــــتیم  و آن همـــــــــه ب
 از ظهـــــــــــــور معجـــــــــــــزات آن امـــــــــــــام
 بــــــررخ مــــــا دیــــــد و مــــــا را دیــــــد مــــــات
 غنچـــــــۀ لعلـــــــش بســـــــان گـــــــل شـــــــگفت



 

۳۴۴ 

ــــــــــق ــــــــــه بح ــــــــــدیر ک ــــــــــد ق  آن خداون
ـــــمک زدن ـــــک چش  کـــــه اگـــــر خـــــودهم بی
ــــــــــــين ــــــــــــمانها و زم ــــــــــــه را در آس  جمل
 ایـــــــــن توانـــــــــائی توانـــــــــائی خداســـــــــت
 مــــــــــن ولى اوســــــــــتم انــــــــــدر حیــــــــــات
 لیـــــــک اکثـــــــر مردمـــــــان زیـــــــن غافلنـــــــد
ــــــــــه علــــــــــی  گفــــــــــت ســــــــــلمان لعنةاللّ
ــــــــــه علیــــــــــه بالعــــــــــذاب   ضــــــــــاعف اللّ

  

ــــــه ب ــــــيراو ک ــــــش ام ــــــود حکم ــــــا ب  رجانه
 از عنایـــــــــــــات خـــــــــــــدای ذوالمـــــــــــــنن
 ســــــــــير بنمــــــــــایم توانــــــــــایم بــــــــــدین
ــــــــــاب مصطفاســــــــــت  از فیوضــــــــــات جن
ـــــــات ـــــــد مم ـــــــم از بع ـــــــم وصـــــــی اوی  ه

ــــــــد و جاهلنــــــــددرجهالــــــــت مانــــــــده  ان
ــــن اعــــرض بکــــا ــــک و م ــــن غضــــب حق  م
ــــــــاب ــــــــوم الحس ــــــــادام الى ی ــــــــداً م  خال

  

  کرامات علی
 از کرامــــــــــــــات علــــــــــــــی ســــــــــــــرخدا

 نویســـــــم رمزهـــــــای بـــــــس لطیـــــــفمـــــــی
 کــــــــه افعــــــــال بزرگــــــــان را بســــــــیچون

ــــــدان ــــــاهر محضــــــش م ــــــان ظ ــــــل ایش  فع
 آن بســـــــاطی کـــــــه انـــــــس همـــــــراه بـــــــود
ـــــــــود از امامـــــــــت آشـــــــــکار  دعـــــــــوتی ب
ــــــوری و بــــــرص بهــــــر انــــــس ــــــوع و ک  ج

 کنــــــدهرکــــــه کتمــــــان از شــــــهادت مــــــی
ــــــدهرکــــــه اغمــــــاض از شــــــقاوت مــــــی  کن

ـــــــــدۀ اغمـــــــــاض هـــــــــرکس واشـــــــــود  دی
 چشـــــــم دل بگشـــــــای ای انســـــــان نشـــــــان
ـــــــين ـــــــاطی رامک ـــــــود بس ـــــــی نب ـــــــر عل  گ

 کـــــــه فرمایـــــــد بـــــــه منـــــــبر بـــــــرملابـــــــين 
ــــــه زد ــــــون تکی ــــــی چ ــــــاط دل عل ــــــر بس  ب

 هـــــــای معرفـــــــت جـــــــاری در آنچشـــــــمه
ــــــــی دل متکــــــــا ــــــــر عل ــــــــا نگــــــــردد ب  ت
ــــــه اعظــــــم بــــــود  چــــــون علــــــی بــــــاب اللّ
 آن مدینـــــه علـــــم حـــــق زیـــــن بـــــاب گفـــــت
 هــــــر کــــــه ســــــوی شــــــهر علــــــم حــــــق رود

  

ــــــــــــــتلا  ــــــــــــــاط اع ــــــــــــــات بس  از مقام
 روشـــــــــنی چشــــــــــم یــــــــــاران ظریــــــــــف
ـــــــی ـــــــر کس ـــــــد ه ـــــــت وندان ـــــــا هس  بطنه

 اســـــــت پیـــــــدا و نهـــــــان حجـــــــت خلـــــــق
ــــــــــود ــــــــــه ب  شــــــــــاهد صــــــــــدق ولى اللّ

 »ضــــــلالت بــــــر کنــــــار«حجتــــــی بــــــود از 
 از غوایــــــــت شـــــــــد انـــــــــیس او وبـــــــــس

 کنــــــــدریشــــــــه نخــــــــل ســــــــعادت مــــــــی
ــــــد ــــــویش س ــــــد برخ ــــــنش میکن ــــــاب بی  ب
 بـــــــــر بســـــــــاط اعـــــــــتلا بینـــــــــا شـــــــــود
 بــــــر بســــــاط دل علــــــی را بــــــين مکــــــان
 ســـــر نگـــــون اســـــت ار بـــــود عـــــرش بـــــرین
ــــــلا ــــــرش ع ــــــر ع ــــــن شــــــد لنگ  اســــــم م

 عــــــرش احــــــدقلــــــب مــــــؤمن نــــــام شــــــد 
 تـــــــــاری هـــــــــر جهـــــــــل متـــــــــواری از آن
ـــــــا ـــــــه به ـــــــی اســـــــت لایفق  لاجـــــــرم قلب
ــــــــــــوی او رود از درود ــــــــــــه س ــــــــــــر ک  ه
ـــــــــی بابهـــــــــا آن درکـــــــــه ســـــــــفت  از عل

 شـــــــــوداز علـــــــــیش در بـــــــــر او وا مـــــــــی
  

  استغاثه در التفات
 یـــــــا علـــــــی ای بـــــــر بســـــــاط دل مکـــــــين
ـــــــو قـــــــرار ـــــــرش اعظـــــــم را ز نـــــــام ت  ع
ــــــــار ــــــــان انکس ــــــــدت از زب ــــــــه خوان  هرک

 علـــــــیهرکـــــــه بنمـــــــودت نـــــــدای یـــــــا 

ــــــــرین  ــــــــرش ب ــــــــو ع ــــــــاط دل ز ت  ای بس
ـــــــکار ـــــــان و آش ـــــــو نه ـــــــم ت ـــــــم اعظ  اس
 نخلــــــــــۀ بــــــــــاغ دلــــــــــش آورد بــــــــــار
 کــــــرد عونــــــت هــــــم وغمــــــش منجلــــــی



 

۳۴۵ 

 یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی
 یـــــــــا علـــــــــی یـــــــــا علـــــــــی یـــــــــاعلی
ــــــــاهلی ــــــــس از ج ــــــــافلگير نف ــــــــب غ  کل
 غــــــــــافلی گــــــــــر ره در ایــــــــــوانم کنــــــــــد
 یـــــا علـــــی زیـــــن کلـــــب غـــــافلگير امـــــان
ـــــــو گـــــــر گریبـــــــانگير شـــــــد  غفلـــــــت از ت
ـــــــزنجير وســـــــک نفـــــــس دغـــــــا  جـــــــان ب
 گــــــــر نبــــــــودم بــــــــا حضــــــــورت آشــــــــنا
 اشبــــــــــا وجــــــــــود گــــــــــردن اشکســــــــــته

 بــــــر بهانــــــه وعــــــظ عــــــف عــــــف میزنــــــد
 کرامــــــــــــــات شـــــــــــــــماشــــــــــــــکرللّه از 

 پــــــــیش ســــــــگها جیفــــــــه را بگذاشــــــــتم
 در کمیــــــنم هــــــر طــــــرف مــــــردار خــــــوار
 بازدشــــــــــت صــــــــــید انعــــــــــام تــــــــــوام
ـــــــــه ـــــــــاهی دوخت ـــــــــید من ـــــــــم از ص  چش
ـــــویش ـــــال خ ـــــودم ب ـــــودی گش ـــــم بگش  چش
ـــــــیم ـــــــرده خـــــــواران لئ ـــــــن م ـــــــد ای  غافلن

 ای شــــــــد قابــــــــل اکــــــــرام شــــــــاهبنــــــــده
 از کــــــــــرم معنــــــــــا چنــــــــــين دریــــــــــافتم
 کیســــــــتم مــــــــن کیســــــــتم مــــــــن کیســــــــتم

 فقـــــــــيرجـــــــــز ســـــــــزاوار کـــــــــرم نبـــــــــود 
 آن بســـــــــاطی را کـــــــــه از ابـــــــــر بســـــــــیط

  

 یـــــــا علـــــــی افتـــــــاده پیشـــــــم مشـــــــکلی
 یــــــــا علــــــــی رو کــــــــرده در دل مشــــــــکلی
ــــــد عــــــف عــــــف فغــــــان از غــــــافلی  میکن
 قصـــــــد جـــــــان و دیـــــــن وایمـــــــانم کنـــــــد

ــــــــد پاســــــــبظــــــــاهراً گــــــــر مــــــــی  اننمای
 گـــــــردن جـــــــان لاجـــــــرم زنجـــــــير شـــــــد
 بــــــــــــــاز ای واحيرتــــــــــــــا واغيرتـــــــــــــــا

ـــــی ـــــدرک نم ـــــگ ب ـــــن س ـــــاای ـــــردم ره  ک
 اشبــــــا وجــــــود دســــــت و پــــــای بســــــته
 کنــــــدبهــــــر جیفــــــه هــــــر طــــــرف رو مــــــی

ــــــــــا ــــــــــر کلبه ــــــــــه را بگذاشــــــــــتم ب  جیف
ــــــــــتم ــــــــــده برافراش ــــــــــید زن ــــــــــال ص  ب
 هـــــر طـــــرف افتـــــاده چـــــون مـــــردار خـــــوار
ــــــــوام ــــــــرام ت ــــــــد اک ــــــــت قی ــــــــاز دس  ب
ـــــــه ـــــــاهی دوخت ـــــــام ش ـــــــر انع ـــــــم ب  چش

 ام بخشــــــودی از چنگــــــال خــــــویشطعمــــــه
ــــــــــی کــــــــــریم  از عطــــــــــای قــــــــــادر ح
 کـــــــه نـــــــدارد هـــــــیچ چیـــــــز از هـــــــیچ راه
ــــــــــتافتم ــــــــــن بش ــــــــــولا ازی ــــــــــب م  جان
 فــــــاش و پنهــــــان جــــــز فقــــــيری نیســــــتم
 خاصـــــــه بـــــــر درگـــــــاه ســـــــلطان کبـــــــير
 گســــــترید آن بــــــر همــــــه اشــــــیا محـــــــیط

  

  تعبير کرامات
 تبصـــــــره بــــــــر ســـــــالکان عشــــــــق بــــــــود
ـــــــــا ـــــــــف الغط ـــــــــا کش ـــــــــوآل مجتب  آن س

ــــــــو ــــــــود آن ظه ــــــــه بنم ــــــــاتآنچ  ر معجب
 آن نمــــــازی کــــــز پــــــی حاجــــــت گذاشــــــت
 و آن کلامـــــــــاتی کـــــــــه فهمیـــــــــده نشـــــــــد
 رمـــــز ذکـــــر قلبـــــی اســـــت و فـــــاش نیســـــت

ـــــــه ـــــــط راهقطع ـــــــد بس ـــــــر باش ـــــــای اب  ه
ــــــــد ــــــــه س ــــــــه ک ــــــــتباهی ن ــــــــود اش  ره ب

 کـــــــان بـــــــود ایمـــــــان غیبـــــــی مـــــــرد را
 آن شـــــــــــــهاداتی کـــــــــــــه از آن ابرهـــــــــــــا
ــــــان ــــــد و عــــــدالت شــــــد عی  زآنکــــــه توحی

ــــــــزود  ــــــــر بصــــــــيرت در ف  عاشــــــــقان را ب
 بـــــــــود بـــــــــر یـــــــــاران ز روی مرتضـــــــــا
 بـــــــــود اظهـــــــــار صـــــــــفاتی از صـــــــــفات

 ای بـــــــر روی داشـــــــتاز شـــــــریعت پـــــــرده
ـــــــــد ـــــــــده نش ـــــــــاش برچی ـــــــــرده از معن  پ
ــــــت ــــــاش نیس ــــــی کاوب ــــــان کس  داردش پنه
ـــــــتباه ـــــــت اول اش ـــــــه در راه اس ـــــــون ک  چ
 اشـــــــــــتباهی کانتبـــــــــــاه شـــــــــــه بـــــــــــود
 یؤمنـــــــون بالغیـــــــب ازیـــــــن معنـــــــی گـــــــوا

ـــــــد ن ـــــــد ش ـــــــاهر آم ـــــــاظ ـــــــاز از آن بپ  م
 هــــــم نبــــــوت هــــــم امامــــــت شــــــد بیــــــان
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ـــــــــه ـــــــــيران هم ـــــــــت ون ـــــــــاد و جن  وز مع
ـــــــــــــاطنیعطرهـــــــــــــا آن فی  ضـــــــــــــهای ب

ـــــــان ـــــــتن عی ـــــــد را گف ـــــــی چن ـــــــاز لفظ  ب
ــــــــب دان ــــــــر قل ــــــــد ذک ــــــــان تجدی  همچن
 جانـــــــب مغـــــــرب اشـــــــاره از چـــــــه بـــــــود
 رمـــــــز ســـــــير آن هـــــــوا معـــــــراج جـــــــان
ــــــاه ــــــين ش ــــــاتم ونعل ــــــت و خ ــــــاج و تخ  ت
 آن ســـــــــــوآل مجتبـــــــــــا بـــــــــــار دگـــــــــــر
 آن تعـــــــارف را کـــــــه بـــــــا ایشـــــــان نمـــــــود
ــــــی اینجــــــا غــــــير حــــــق را راه نیســــــت  یعن
 هرکــــــه جــــــانش قابــــــل حقیــــــت اســــــت

 دن انگشـــــــــــــــــــــتریناز بغـــــــــــــــــــــل آور
 کــــــــه ســــــــلیمان جهانســــــــت آنکــــــــه آن
ــــــر چیســــــت  حــــــيرت اهــــــل بســــــاط از به
 بـــــين چـــــه خـــــوش فرمـــــوده شـــــاه منتجـــــب
ـــــــت ـــــــز از دو سراس ـــــــرنين رم ـــــــد ذوالق  س
ــــــــــود آن ــــــــــت ب ــــــــــد منب ــــــــــا گوی  مجتب
 نــــــــــام او ســــــــــد ره یــــــــــأجوج نفــــــــــس
ـــــدر آن راهـــــی کـــــه میشـــــد ســـــوی ســـــد  ان
 ز آن درخــــــــت و آن ســــــــوآلات و جــــــــواب
ــــــــل  کــــــــوه هســــــــتی تــــــــو آمــــــــد آن جب

ــــــ ــــــد ب ــــــر نباش ــــــیگ ــــــب عل ــــــل ح  ا عم
 خشــــک گــــردد از درختــــت شــــاخ و بــــرگ
ــت ــی اس ــا عل ــق ب ــود ح ــق ب ــا ح ــی ب ــون عل  چ
 ســـــــــر توحیـــــــــد ار نگـــــــــردد آشـــــــــکار
 بــــــــــاز اوج دیگــــــــــر انــــــــــدر آن هــــــــــوا
 آن فنـــــــا کـــــــز بعـــــــد توحیـــــــد آشـــــــکار
 آن فرشــــــته چیســــــت رمــــــزش ای حبیــــــب
ــــــل ــــــب وکی ــــــور روز و ش ــــــلام و ن ــــــر ظ  ب
ـــــــت نفـــــــس بـــــــر آدمـــــــی ـــــــد و رف  کآم
ـــــان ـــــوری عی ـــــود ن ـــــد ش ـــــس آی ـــــون نف  چ

 گـــــردد چـــــون نفـــــس تـــــاری شــــــودبـــــاز 
ـــــــــــــاه ـــــــــــــه داد ش ـــــــــــــل را اقام  آن موک
ـــــــاهی بـــــــراه ـــــــود از ش ـــــــل نب ـــــــر موک  گ
 آن فرشــــــــــــته در وجــــــــــــود خــــــــــــودببين

 شـــــــد بیـــــــان جملـــــــه از یـــــــک همهمـــــــه
گـــــــر تـــــــو مـــــــرد بـــــــاطنی  در طریـــــــق آ
ــــــــان ــــــــودن نه ــــــــی ب ــــــــیش از جملگ  معن
 کــــــه عیــــــان ســــــالک نیــــــارد بــــــر زبــــــان
 انتهــــــــــای ســــــــــير را رمــــــــــزی نمــــــــــود
 برســـــــمای عـــــــرف شـــــــاه کـــــــن فکـــــــان
 از مراحــــــــــــــل آمــــــــــــــده آیــــــــــــــات راه
ــــــت پــــــرده در ــــــد حقیق ــــــت ش ــــــر حقق  ب

 گشــــــــــــودپــــــــــــرده از روی حقــــــــــــایق بر
گــــاه نیســــت  غــــير حــــق کــــس زیــــن مقــــام آ

ــــــر بســــــاط شــــــه نشســــــتمــــــی ــــــد ب  توان
 انــــــدر ایــــــن دعــــــوی گــــــواهی مســــــتبين
 تکیـــــه بـــــر اســـــمای مـــــا کـــــرده ز جـــــان
 انـــدر ایـــن حـــيرت بصـــيرت مختفـــی اســـت

 هــــا از چــــو مــــن نبــــود عجــــبکــــاین چنــــين
 غــــــــير آدم صــــــــاحب قــــــــرنين کجاســــــــت
ـــــان ـــــاش و نه ـــــی ف  ســـــر بســـــر ز اســـــم عل
ــــــس ــــــأجوج نف ــــــه ی ــــــامش ش  ســــــطوت ن

ــــــــوه پ ــــــــودک ــــــــدن از چــــــــه ب ــــــــدا آم  ی
ـــــاب ـــــه ی ـــــتی نکت ـــــه هس ـــــنو ک ـــــا بش  رمزه
ـــــــل ـــــــل نخـــــــل عم  آن درخـــــــت از آن جب

 حاصـــــــلیحاصـــــــلت نبـــــــود بجـــــــز بـــــــی
ـــــــده ـــــــرگزن ـــــــو م ـــــــگ دارد از ت  ای و نن

ــــت ــــی اس ــــان منجل ــــدۀ ج ــــت دی ــــن معی  زی
 ی پنهــــــــان و ضــــــــایع روزگــــــــاركرمشــــــــ

 هســــــت جــــــان را رمــــــزی از ســــــير فنــــــا
 گـــــــــردد از تأییـــــــــد شـــــــــیخ کامکـــــــــار

 ریـــــببـــــا چنـــــان هیئـــــت بـــــه آن شـــــکل غ
ـــــــل ـــــــر بقـــــــا باشـــــــد دلی ـــــــا و ب ـــــــر فن  ب
ــــــــی ــــــــد آرد دم ــــــــوری پدی ــــــــت و ن  ظلم
ـــــــــان ـــــــــانی در نه ـــــــــاقی و ف  ظـــــــــاهراً ب
 ظـــــــــاهراً فـــــــــانی و متـــــــــواری شـــــــــود
 شـــــــــاه ملـــــــــک اهتـــــــــدا نـــــــــور الـــــــــه
ـــــــتباه ـــــــت اش ـــــــور و ظلم ـــــــدر ن ـــــــد ان  آی

ــــــــيرت از ی ــــــــاطن بص ــــــــاهر و ب ــــــــظ  ينق
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 چـــــون بصـــــيرت را احاطـــــه هســـــت و بـــــس
 چــــون بصــــيرت گشــــت حاصــــل در جهــــان
ـــــــــــب ـــــــــــه لق ـــــــــــدین ارض دل را ک  مفس
ــــــاه ــــــوم ش ــــــی محک ــــــی کن ــــــک بشناس  نی
ـــــــــو دود ـــــــــکوه همچ ـــــــــوه پرش ـــــــــز ک  رم
 آن بـــــــود کـــــــوه انانیـــــــت کـــــــه هســـــــت

ـــــــــکن  ـــــــــالمس ـــــــــار مح ـــــــــأجوج افک  ی
 آن ســـــه صـــــنف بوالعجـــــب ز آن قـــــوم چـــــه
 مرتبــــــــــــــه اول بـــــــــــــــود تردیـــــــــــــــد ره
ـــــــود وســـــــواس صـــــــدر ـــــــم ب ـــــــه دوی  مرتب
ـــــــود تفکـــــــر بـــــــیش و کـــــــم  وسوســـــــه چب
ــــــتر ــــــم بیش  عــــــرض و طــــــول صــــــنف دوی
 مرتبـــــــــــه ســـــــــــیم بودانکـــــــــــار حـــــــــــق
ــــــنود ــــــول حــــــق را نش  گــــــوش ســــــنگين ق
ــــــــی ــــــــاد عل ــــــــد ارش ــــــــد س ــــــــر نباش  گ
 ســـــــــد ارشـــــــــاد علـــــــــی نـــــــــام علـــــــــی

 تـــــــو را گـــــــر زبـــــــان ودل یکـــــــی گـــــــردد
ـــــــارگی ـــــــان یکب ـــــــان و زب ـــــــون دل و ج  چ
ــــــود ــــــان ش ــــــت ج ــــــأجوج نفس ــــــاکم ی  ح
ــــــــده نشــــــــد  و آن حروفــــــــی را کــــــــه فهمی
 رمـــــز ســـــير کـــــوه قـــــاف آن قـــــدرت اســـــت
ــــــــوآل ــــــــواب و آن س ــــــــل و آن ج  و آن موک
ـــــــــانی شـــــــــنو ـــــــــزی از آن شـــــــــجرۀ ث  رم
ــــــیم ــــــت و کل ــــــور اس ــــــين ط ــــــجر تعی  آن ش
 کآنکـــــه بـــــا موســـــی انااللّـــــه گفـــــت فـــــاش
 اعتقـــــــــاد تـــــــــو شـــــــــجر آن طـــــــــور دل

 دمــــــی غایــــــب شــــــود ور ســــــاعتیگــــــر 
 رمـــــــز آرامـــــــش بـــــــه ســـــــایه آن درخـــــــت
ــــــــــای آن شــــــــــجر ــــــــــاز شــــــــــه بپ  آن نم
 کــــــــه شــــــــریعت گــــــــر نباشــــــــد برقــــــــرار
ـــــــــود ـــــــــادت را ب ـــــــــت اعتق ـــــــــر درخ  گ
 روح و راحـــــــت امـــــــن و آرامـــــــت بـــــــود
 آن جــــــواب شــــــه بــــــه یــــــاران ز آن ملــــــک
 رمـــــــز کـــــــوه ظلمــــــــت از تقریـــــــر شــــــــاه
 هســــــــــتی موهــــــــــوم معــــــــــدوم الاثــــــــــر

ـــــس ـــــرب ک ـــــرق و غ ـــــیب و ش ـــــرازو ش  برف
 بازیـــــــابی جملـــــــه خـــــــوب و زشـــــــت آن
 بآمــــــــــــده یــــــــــــأجوج در فرقــــــــــــان ر

ـــــــه ـــــــز ال ـــــــود ج ـــــــاه نب ـــــــودت ش  در وج
 و آن بســــــــاط آوردنــــــــش آنجــــــــا فــــــــرود
 تــــيره گــــون از بــــوی دودش هرچــــه هســــت
 مـــــــــوطن مـــــــــألوف افســـــــــادو ضـــــــــلال
 مرتبـــــــــــه بـــــــــــر مرتبـــــــــــه از مهلکـــــــــــه
ــــــــه ــــــــد ش ــــــــد ره تردی ــــــــت آن تردی  چیس
 دار خـــــــالى یـــــــا رب از وســـــــواس صـــــــدر
ــــــــالکم ــــــــا ه ــــــــاجیم ی ــــــــدانم ن ــــــــه ن  ک
 هســـــــــت وســـــــــواس از تـــــــــردد پیشـــــــــتر

 حــــــقگــــــوش حاجــــــب کــــــردن از گفتــــــار 
ـــــه و قـــــرۀ گـــــوش قهـــــر حـــــق بـــــود  زآنک

ـــــــی وامـــــــی ـــــــأجوج ک  رهـــــــیای دل از ی
 کــــــــز محبــــــــت بــــــــر زبــــــــان میــــــــآوری
 ســــــــد ذوالقــــــــرنين بــــــــود عــــــــالى بنــــــــا
 متفـــــــــق باشـــــــــند بـــــــــر یـــــــــاد علـــــــــی
 هـــــر ســـــه صـــــنفش آیـــــد انـــــدر زیـــــر یـــــد
ـــــت خـــــود ـــــر پنهانیس ـــــز ذک ـــــه شـــــد ک  گفت
ــــدرت محــــیط هرچــــه هســــت ــــود ق  چــــون ب
 هســـــت از ســـــلطان قـــــدرت وصـــــف حـــــال

ــــ ــــر س ــــزین ه ــــجره گ ــــک ش ــــل ی ــــروظ  و م
 در ره حـــــــق گـــــــر بـــــــود جانـــــــت علـــــــیم
ــــاش ــــو و نم ــــان نش ــــه س ــــد چ ــــی باش  از عل
 کـــــــز علـــــــی یابـــــــد خضـــــــارت متصـــــــل
 آن شـــــــــجر را نیســـــــــت روح و راحتـــــــــی
 یعنــــی آنجــــا راحــــت افکنــــده اســــت رخــــت
ــــــــولاک اســــــــت از رب البشــــــــر  رمــــــــز ل
ــــــار ــــــرگ و ب  نخــــــل راحــــــت را نباشــــــد ب
 از علـــــــــی سرســـــــــبزی آن ســـــــــر احـــــــــد
 ســــــــــایۀ آن مــــــــــأمن جانــــــــــت شــــــــــود

ـــــــز سلطانیســـــــت د ـــــــکرم ـــــــک و فل  ر مل
ـــــــتباه ـــــــی اش ـــــــود ب ـــــــتی ب ـــــــت هس  ظلم
 نـــــــه وجـــــــود مطلـــــــق آن عـــــــين نظـــــــر



 

۳۴۸ 

ــــــام چیســــــت ــــــدرت ن ــــــاف ق  از موکــــــل ق
ـــــون ز  ـــــودچ ـــــیا را وج ـــــت اش ـــــدرت هس  ق

ــــــــــام او ــــــــــودن ن ــــــــــل ب ــــــــــز برخائی  رم
ــــــروز و ــــــا ب  راش رمــــــز رحمــــــت اســــــت ب

 از بــــــــــروز رحمــــــــــت خــــــــــلاق فــــــــــرد
ـــــت ـــــه اس ـــــی اللّ ـــــه معن ـــــبری ب ـــــل در ع  ای
 آنکــــــــه ســــــــلمان گفــــــــت ای ســــــــرحکیم
ــــــــا ــــــــز نم ــــــــت ای معج ــــــــدامين وق  در ک
 دی بـــــــــــــود روز الســــــــــــــت ربکــــــــــــــم
ــــود ــــرف ب ــــور ص ــــه ن ــــالم ک ــــت از آن ع  گف
 ز آن ســـــبب بـــــر چشـــــم پوشـــــی امـــــر کـــــرد
 کــــــه بیــــــک چشــــــمک زدن نــــــور و ظلــــــم
 چشـــــم چـــــون بســـــتند در ظلمـــــت شـــــدند
ــــــــافتن ــــــــه دری ــــــــت ش ــــــــویش را در بی  خ
ــــــــز شــــــــأنی از شــــــــئونات خداســــــــت  رم
 حــــــــيرت یـــــــــاران بـــــــــود رمـــــــــز فنـــــــــا
 آن تعــــــــارف از ره لطــــــــف شــــــــه اســــــــت
ـــــــا نوشـــــــاندمان ـــــــد چـــــــون جـــــــام فن  دی
ـــــن اســـــت ـــــا م ـــــائی ب ـــــک کبری ـــــت مل  گف
 گــــــر شــــــما واقــــــف شــــــوید از آن جــــــلال
 هســــــــــت اینهــــــــــا رمــــــــــز ســــــــــرذات او
 اینکـــــه گفتـــــا بـــــا همـــــه جـــــاه و جـــــلال
 هســـــــــت رمـــــــــزی ازدنـــــــــوش در علـــــــــو
 اســــم اعظــــم را کــــه هفتــــاد و ســــه حــــرف
ـــه خـــاص ذات هوســـت ـــک حـــرفش ک  غـــير ی
 پوســــــــت باشــــــــد در حقیقــــــــت مغــــــــز را
ــــــت ــــــه برفراخ ــــــر چگون ــــــم بنگ ــــــن عل  ای
ــــــوان ــــــبر و آن ج ــــــاغ و آن دو ق ــــــير آن ب  س
ـــــــــال ـــــــــأثر و انفع ـــــــــد ت ـــــــــس را باش  نف
 ایـــــن یکـــــی مـــــادر بـــــود آن یـــــک پـــــدر

ـــــــز ـــــــبر رم ـــــــار اســـــــت از وجـــــــود ق  اعتب
 آن نمـــــــــازش از شـــــــــهود جـــــــــان بـــــــــود
ــــــاه ــــــود ش ــــــی فرم ــــــالح را اخ ــــــه ص  اینک
 صــــــالح آمــــــد در عمــــــل همچــــــون علــــــی

 هـــــــاهـــــــای صـــــــالح و آن گریـــــــهشـــــــکوه

ــــا بســــی اســــت ــــن معن ــــا در ای ــــز حکمته  رم
ـــــــــود ـــــــــل را نم ـــــــــام موک ـــــــــان ن  ز آن بی
 گــــــوش جــــــان بگشــــــا ز دل بشــــــنو نکــــــو
 و آن الف رمـــــــز احـــــــد خاخلقـــــــت اســـــــت
ــــــــــام کــــــــــرد ــــــــــل اورا ن  شــــــــــاه برخائی
ـــــت ـــــه اس ـــــام ش ـــــمت ن ـــــن س ـــــا از ای  ایلی
ـــــدیم ـــــه کـــــه دی در خـــــدمت حضـــــرت ب  ن

 ظلمــــــت از شــــــما شــــــد بــــــا ضــــــیا کــــــوه
 چونکــــــه ســــــلمان را نبــــــود آن عهــــــد گــــــم
ـــــــود ـــــــد ب ـــــــابود چـــــــون گردی  ظلمـــــــت ن
 تـــــــــا برافشـــــــــاند ز روی شـــــــــبهه گـــــــــرد

ـــــــی ـــــــزع م ـــــــم لاجـــــــرممنت  ســـــــازم از ه
ــــــــــد ــــــــــور آمدن ــــــــــد در ن ــــــــــاز بنمودن  ب
 در زمــــــــان در ملــــــــک دیگــــــــر یــــــــافتن
 کــــــل یــــــوم هــــــو بشــــــأن زیــــــن گواســــــت
 در مقــــــــــام حضــــــــــرت شــــــــــاه عــــــــــلا
گــــــه اســــــت ــــــا آ  زآنکــــــه او از حــــــيرت م
ـــــــــا پوشـــــــــاندمان ـــــــــا رخـــــــــت بق  در فن
ـــــــت ـــــــن اس ـــــــا م ـــــــاهی ب ـــــــدار پادش  اقت
 احتمـــــــالش بـــــــر شـــــــما باشـــــــد محـــــــال
 کــــــــــل شــــــــــیئی هالــــــــــک الاوجهــــــــــه

ـــــده ـــــالبن ـــــه ح ـــــق در جمل ـــــتم ز ح  ای هس
 باشــــــد علــــــوش هــــــر دنــــــوگرچــــــه مــــــی

 گفــــت باشــــد علــــم مــــن بــــر جملــــه ظــــرف
ـــه پوســـت ـــاقی جمل ـــز اســـت و ب ـــی آن مغ  یعن
 مظهـــــــــــر تعیـــــــــــين شـــــــــــأن کبریـــــــــــا

 شـــــناخت کـــــان کـــــه بشناســـــد مـــــرا او را
 رمـــــز جســـــم و نفـــــس و روح خـــــود بـــــدان
 روح فعــــــــــــال و مــــــــــــؤثر از جــــــــــــلال
ــــــــر ــــــــار در حضــــــــرت نگ ــــــــان انک  قبرش
 کاعتبـــــــــــاری نیســـــــــــت الا در شـــــــــــهود
 آن شـــــــــهود حضـــــــــرت جانـــــــــان بـــــــــود
 یعنــــی آنکــــس را کــــه ایــــن شــــد رســــم و راه
ـــــــــی  جـــــــــان ز انـــــــــوار شـــــــــهادت منجل
ـــــــــــــا ـــــــــــــداز مرتض ـــــــــــــراق جانگ  در ف



 

۳۴۹ 

ــــــــان ــــــــاه ج ــــــــو ش ــــــــز عل ــــــــود رم  آن ب
ــــــه جــــــان عاشــــــقان ــــــان را ب  هســــــت جان
 رمـــــــز وقـــــــت صـــــــبحدم دیـــــــدار یـــــــار
ــــــت روز ــــــک اس ــــــار تاری ــــــال ی ــــــی جم  ب

ــــــــــــــــــراق آن ــــــــــــــــــز ده روز از ف  ولى رم
 ه باشــــــد نــــــه حســــــاب لفــــــظ آنده چــــــ

ــــت ــــار نیس ــــم ی ــــا ه ــــاطن چــــو ب ــــاهر و ب  ظ
ـــــا ـــــتر ز آنکـــــه م ـــــن عجب ـــــول ســـــلمان ای  ق
ــــــــوار ــــــــدی ای شهس ــــــــه اینجاآم  کــــــــی ب
 بــــود ســــلمان را چــــو دائــــم صــــبح وصــــل
 بــــــــر ســــــــوآل او جــــــــواب شــــــــاه بــــــــين

 خواهیـــــــد ای یـــــــاران مـــــــاگفـــــــت مـــــــی
 جملگـــــــــــــی گفتنـــــــــــــد آری طـــــــــــــالبیم
ـــــلیمان حاجـــــب اســـــت ـــــد س  خـــــواهش دی

 ر نیســــــتصــــــاحب دیــــــدار غــــــير از هجــــــ
 رمـــــــــــــز آن بســـــــــــــتان و انهـــــــــــــار روان
 چـــــــون حجـــــــاب افتـــــــاد نـــــــازل آمدنـــــــد
ـــــــتن شـــــــه شـــــــاهد اســـــــت ـــــــاده رف  آن پی
 در طریقـــــت هـــــم قدمشـــــان گشـــــت شـــــاه
 کــــــــه از آن ازهــــــــار و اشــــــــجار و ثمــــــــار
 نهرهـــــــــای جـــــــــاری چـــــــــون سلســـــــــبیل
ـــــــوف آن مرغـــــــان بگـــــــرد آن جنـــــــاب  ط
 دل بـــــــــــــود آن بوســـــــــــــتان معرفـــــــــــــت

 خــــــــت فــــــــيروزه تجلــــــــی گــــــــاه نــــــــورت
ـــــــ ـــــــز انگش ـــــــدا تررم ـــــــه بی ـــــــودک  رش نم

 هــــــــــای عشــــــــــق در آن آینــــــــــهنقطــــــــــه
ـــــــــــــد خـــــــــــــدا  آن شـــــــــــــهاداتش بتوحی
 بــــــــر ولایــــــــت بــــــــر وصــــــــایت ازنبــــــــی
 ثبـــــــــت اقـــــــــرار اســـــــــت بـــــــــر اوراق دل
 چـــــــون از ایـــــــن ســـــــير سراســـــــر اقتـــــــدار
 قـــــــاف قـــــــدرت را چـــــــو ســـــــایر آمدنـــــــد
ــــــود در پشــــــت آن ــــــت چــــــل عــــــالم ب  گف
ــــــــود ــــــــدا ب ــــــــين پی ــــــــن از اربع ــــــــر ای  س
 چـــــون عـــــروج قـــــدرت ایشـــــان را رســـــید

ـــــــد  ـــــــان ق ـــــــت استرشادش ـــــــتدس  برفراخ

ــــــــت آن ــــــــوش هس ــــــــه عل ــــــــو ارچ  در دن
ـــــــدعشـــــــوه  ا و نهـــــــانهـــــــا در غمـــــــزه پی

 یـــــار چـــــون آیـــــد شـــــود صـــــبح آشـــــکار
 طلعــــــتش صــــــبحی بــــــود عــــــالم فــــــروز
 چشــــــم دل بگشــــــای تــــــا بینــــــی جلــــــی
 نیمۀعــــــــــد علــــــــــی نــــــــــه همچنــــــــــان
 یـــــــار را جـــــــز نیمـــــــۀ دیـــــــدار نیســـــــت

 باشــــــــیم در نــــــــزد شــــــــماصــــــــبح مــــــــی
 ای ظهـــــــــــــور قـــــــــــــدرت پروردگـــــــــــــار

ـــد چیســـت اصـــلهجـــر را مـــی  خواســـت دان
 از گلســـــــــتان حقـــــــــایق گـــــــــل بچـــــــــين
 اکـــــــه ســـــــلیمان را نمـــــــایم بـــــــر شـــــــم
 بـــــــــر تماشـــــــــای جمـــــــــالش راغبـــــــــیم
ــــــار صــــــاحب اســــــت ــــــدار ی  حاجــــــب دی
 حاجـــــب دیـــــدار غـــــير از هجـــــر چیســـــت
ــــــرغ خــــــوش لحــــــان ــــــنو ازدســــــتان م  بش
ـــــــــــــد ـــــــــــــات بلن ـــــــــــــروج آن مقام  از ع
 شـــــــاهد احـــــــوال مـــــــرد جاهـــــــد اســـــــت
 ســــــــــــوی بســــــــــــتان معــــــــــــارف داد راه
 لحــــــــن و دســــــــتان هــــــــرار از شاخســــــــار
 میکشـــــــــان معرفـــــــــت را شـــــــــد دلیـــــــــل
ـــــــــاب ـــــــــت را بی ـــــــــان حقیق ـــــــــز عرف  رم

ـــــــــــه د ـــــــــــتو آنچ ـــــــــــتان معرف  ر آن داس
 آن ســـــــــلیمان جلـــــــــوۀ شـــــــــاه حضـــــــــور
 پــــــنج نقطــــــه عشــــــق در وی نقــــــش بــــــود
ـــــــــه ـــــــــد بین ـــــــــن آم ـــــــــال حس ـــــــــر کم  ب
 بـــــــــــر نبـــــــــــوت از نبـــــــــــی مصـــــــــــطفا
 بــــــــر علــــــــی و آل و اصــــــــحاب علــــــــی

 گـــــردد ســـــجلکـــــز نقـــــاط عشـــــق مـــــی
ــــــــــد آشــــــــــکار ــــــــــاه گردی ــــــــــدار ش  اقت
 از ورای آن  شـــــــــــه ســـــــــــائل شـــــــــــدند
 هـــــر یکیشـــــان چـــــل مقابـــــل ایـــــن جهـــــان

ــــــــالا  ــــــــر ب ــــــــراج ه ــــــــين مع ــــــــوداربع  ب
 از علـــــــــی عـــــــــالى آن شـــــــــاه رشـــــــــید
 او لـــــــــوای ســـــــــير بـــــــــالاتر فراخـــــــــت
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ـــــــرورای کـــــــوه قـــــــاف  گفـــــــت علمـــــــم ب
ــــــــــود ــــــــــا ب ــــــــــا و مافیه  آنچــــــــــه در دنی
 ازتعـــــــــارف شـــــــــد حقـــــــــایق ترجمـــــــــان
ـــــــان جـــــــود ـــــــدأ و ارک ـــــــاد و مب ـــــــز مع  ک
ــــــــب همــــــــه ــــــــر قل  منشــــــــرح فرمــــــــود ب
 افتتـــــــــاحش افتتـــــــــاحی شـــــــــد مگـــــــــر
 شــــــهر معمــــــوری بــــــه آن نــــــام و نشــــــان
 رمـــــــزی از شـــــــهر طبیعـــــــت بـــــــود خـــــــود
ــــــــــــام ــــــــــــام حجــــــــــــت و آن اهتم  آن تم

 ی دو شـــــاهایـــــن بـــــدیهی دان کـــــه در ملکـــــ
 اهــــــل ایــــــن شــــــهر طبیعــــــت هــــــر یکــــــی
ــــــاه ــــــک پادش ــــــر ی ــــــد ه ــــــویش را دانن  خ
ــــــــــه ــــــــــانی بجــــــــــان افروخت ــــــــــار طغی  ن
 مهلــــــک ایــــــن قــــــوم کــــــه غــــــير از علــــــی
ـــــن مقـــــام از بهرچیســـــت ـــــاران زی  خـــــوف ی
ـــد ـــاقی نمان ـــان ب ـــن ز آن کس ـــک ت ـــه ی ـــين ک  ب
 ایـــــــن قیامـــــــت در وجـــــــود خـــــــود ببـــــــين
 تـــــــــا نتابـــــــــد پرتـــــــــو نـــــــــور علـــــــــی
ــــــــغ دوســــــــر ــــــــا نرخشــــــــد جــــــــوهر تی  ت

ـــــــا  ـــــــیئۀ م ـــــــتس ـــــــوم ماس ـــــــتی موه  هس
ــــــاک ــــــر پ ــــــر آن اب ــــــاز ب ــــــتن ب ــــــر نشس  ب
 از تجــــــــــرد ســــــــــير دیگــــــــــر وانمــــــــــود
ـــــــت ظهـــــــر  آن نـــــــزول منـــــــزل شـــــــه وق
 کامــــــل النــــــور اســــــت در نصــــــف النهــــــار
ـــــاران چـــــه اســـــت  آن شـــــگفت و حـــــيرت ی
 خواســـــــــت زآن حـــــــــيرت برونشـــــــــان آورد
ـــــــود ـــــــان وانم ـــــــه ایش ـــــــی ب ـــــــة العین  طرف
ــــــــائی خداســــــــت ــــــــائی توان  کــــــــاین توان
  املیـــــــک اکثـــــــر مردمـــــــان از ایـــــــن مقـــــــ

  

 گـــــزافهســـــت چـــــون علمـــــم بـــــدنیا بـــــی
 جملــــــه نــــــزد علــــــم مــــــن پیــــــدا بــــــود
ـــــــان ـــــــرح و بی ـــــــات و آن ش ـــــــد تحقیق  بع
 از رشــــــــاد و مرشــــــــد و اصــــــــل و جــــــــود
 چشــــــــم پوشــــــــیدن از آن شــــــــد خاتمــــــــه
 در شــــــــــهود عــــــــــالم ملکــــــــــی دگــــــــــر
ـــــــــان  مردمـــــــــان او قـــــــــوی هیکـــــــــل چن
ــــــــابود شــــــــد ــــــــار آن ن ــــــــی آث  کــــــــز عل
 در فنــــــــــــای آن جماعــــــــــــت بالتمــــــــــــام
ــــــه گــــــواه ــــــن لاشــــــریک ل ــــــت ممک  نیس
ــــکی ــــب و ش ــــی ری ــــویش ب ــــک خ ــــاه مل  ش
 در حقیقـــــــــت غافـــــــــل از شـــــــــأن الـــــــــه
 خشــــــک و تــــــر در نــــــار طغیــــــان ســــــوخته
ــــــير از ولى ــــــه غ ــــــک ک ــــــن مل ــــــک ای  مال
 نـــــه کـــــه آثـــــار قیامـــــت ز آن جلـــــی اســـــت
ــــــد ــــــک الاوجــــــه خوان  کــــــل شــــــیئی هال
 قـــــــوم عـــــــاد اخـــــــلاق زشـــــــت نـــــــاگزین

ـــــیخـــــوب و زشـــــت از هـــــم نگـــــر  دد منجل
 از ســــــــپاه ســــــــیئه گــــــــيرد کــــــــه ســــــــر
ــــــت ــــــدوم ماس ــــــۀ مع ــــــود عاری ــــــن وج  ای
ــــــدن بســــــیط کــــــوی خــــــاک  درهمــــــی دی
ـــــــــهود ـــــــــت در ش ـــــــــود غیب ـــــــــود ب  وانم
 بـــــــر ســـــــجل روشـــــــن ره هســـــــت مهـــــــر
ـــــــل روزگـــــــار ـــــــر اه ـــــــابش شمســـــــی ب  ت
 ایــــن شــــگفتی نیســــت جــــای حــــيرت اســــت

ـــــــکینه ـــــــر س ـــــــتردب ـــــــاطی گس ـــــــان بس  ش
ـــــــود ـــــــان گش ـــــــر ایش ـــــــه ب ـــــــای طرف  بابه
ــــــــــاب مصطفاســــــــــت  از فیوضــــــــــات جن
 غافلنـــــــــــــد و منکـــــــــــــر ره والســـــــــــــلام

  

  الاستغاثة و الاستعانة
ــــــــــــل را ــــــــــــو عق ــــــــــــور اول از ت  ای ظه
 از ازل تــــــــــــــو اوســــــــــــــتاد جبرئیــــــــــــــل
 ای محــــــــیط قــــــــاف قــــــــدرت خاتمــــــــت
ـــــــــــوام  خـــــــــــادم خـــــــــــدام خـــــــــــدام ت

 نقطــــــــه ایجــــــــاد از تــــــــو بــــــــر مـــــــــلا 
ـــــــــل ـــــــــدی ای رب جلی ـــــــــیلش خوان  جبرئ
 خاتمـــــــت را خـــــــير کـــــــن بـــــــر خادمـــــــت
 ســــــــــر فرازیهاســــــــــت از نــــــــــام تــــــــــوام
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 رونـــــــــق کـــــــــارم بـــــــــود از نـــــــــام تـــــــــو
 تابـــــــــه جبریـــــــــل دلـــــــــم تعلـــــــــیم تـــــــــو
 بـــــــال ســـــــير عـــــــالم جـــــــان بـــــــاز کـــــــرد
ـــــان ـــــود در جه ـــــو نب ـــــز ت ـــــم ج ـــــون معل  چ

 رش آشـــــــــیانمرغهـــــــــای قدســـــــــی عـــــــــ
ــــــــت ــــــــاغ و بســــــــتان آن فضــــــــای معرف  ب

ــــــــه ــــــــوش دلنغم ــــــــت در گ ــــــــای معرف  ه
ــــــت ــــــه در اوصــــــاف تس ــــــت جمل  در حقیق
 هــــــر مناقــــــب هــــــر مفــــــاخر خــــــاص تــــــو

 نـــــــور اخلاصـــــــت بـــــــدل یـــــــا علـــــــی ای
ــــان ــــه ج ــــل ب ــــو حاص ــــلاص ت ــــه را اخ  هرک
ـــــــان ـــــــو خورشـــــــید جن ـــــــرا حـــــــب ت  هرک
ــــــان ــــــو شــــــد مهــــــر جن  هرکــــــه را مهــــــر ت
 روشــــــن اســــــت ایــــــن از رخ احبــــــاب تــــــو

 نــــور مهــــرت روشــــن اســــتای کــــز دیــــده
ـــــــــن را ـــــــــاط حس ـــــــــا بس ـــــــــتریدی ت  گس
ـــــــــراج حـــــــــال ـــــــــد در مع  ســـــــــيرها کردن
ـــــــــــــان ـــــــــــــؤمنين ای مؤمن ـــــــــــــا اميرالم  ی
ــــــــو ــــــــراللّه ت ــــــــنج س ــــــــی ای گ ــــــــا عل  ی
ــــــــــــور حکمــــــــــــت پروردگــــــــــــار  ای ظه
ــــــين ــــــت حــــــق از یق ــــــو حکم ــــــت ت  حکم
ـــت ـــقی اس ـــد ش ـــر پیچ ـــو س ـــم ت ـــه از حک  هرک
 نــــــور تقــــــوا یــــــک جــــــلا ازنــــــور تــــــو
 کیســــــت جــــــز توقابــــــل کشــــــف الغطــــــا

ــــــــــو ــــــــــور نب  ت صــــــــــورتتمظهــــــــــر ن
 از فتـــــــــوت جـــــــــانبم دیـــــــــدی یقـــــــــين
 ایـــــــــــــن و آن را ازنظـــــــــــــر انـــــــــــــداختم
 گرچــــــــه نبــــــــود حــــــــد وصــــــــافی مــــــــرا

 هـــــــای نـــــــور صـــــــلوت و ســـــــلامتحفـــــــه
  

ـــــــو ـــــــام ت ـــــــوارم از انع ـــــــر دش ـــــــهل ه  س
ــــــــ ــــــــیم ت ــــــــر تعظ ــــــــرد ب ــــــــائی ک  ورهنم
 ســــــــير جنــــــــات وصــــــــال آغــــــــاز کــــــــرد
ـــــان ـــــو رطـــــب اللس ـــــی ز ت ـــــا مرغ ـــــر کج  ه
 از تــــــو دســــــتان زن بــــــه بــــــاغ و بوســــــتان

ــــــه ــــــتلحــــــن و دســــــتان نغم ــــــای معرف  ه
 لحـــــــــن آن مرغـــــــــان رســـــــــاند متصـــــــــل
 ز آنکـــــه هرجـــــا واصـــــفی وصـــــاف تســـــت
 مفخـــرت حاصـــل بــــه جـــان ز اخـــلاص تــــو
 محضــــــــر حکــــــــم ســــــــعادت را ســــــــجل
ــــــات وصــــــالش جــــــاودان ــــــه جن  جــــــان ب

 چشـــــم جـــــان نیســـــت هســـــتش در ســـــویدا
 ظلمــــــت ظلمــــــش نــــــدوزد چشــــــم جــــــان
 ظــــــاهر و بــــــاطن عیــــــان ز اصــــــحاب تــــــو
ــــاطن گلشــــن اســــت ــــه ب  گــــل نمــــا ظــــاهر ب
ــــــــــدا  انبســــــــــاط عاشــــــــــقان جــــــــــان ف

ــــــــات وصــــــــال«طيرهــــــــا بــــــــر اوج   »جن
 شــــــان نشــــــاناز تــــــو لاخــــــوف علــــــیهم

ــــــــو ــــــــاه ت گ ــــــــن آ ــــــــر وعل ــــــــه س  از هم
 ای عجایبهـــــــــــا ز حکمـــــــــــت آشـــــــــــکار
 حکــــــــم تــــــــو حکــــــــم الــــــــه العــــــــالمين

 تقــــی اســــت هرکــــه محکــــوم تــــو جــــانش آن
 طـــــور ســـــینا یـــــک حصـــــا از طـــــور تـــــو
 کیســــــت جــــــز تــــــو منــــــزل وحــــــی خــــــدا
ــــــــرتت ــــــــوت حض ــــــــود و فت  مصــــــــدر ج
ـــــــن ـــــــا شـــــــدم رســـــــته ز فکـــــــر آن و ای  ت
 رایـــــــــت وصـــــــــفت بســـــــــر افـــــــــراختم
 چونکـــــه وصـــــافت رســـــول اســـــت و خـــــدا
ـــــــر دوام ـــــــش ب ـــــــه و آل ـــــــول اللّ ـــــــر رس  ب

  

  احیای مرده
ــــــی ــــــا م ــــــای دله ــــــان احی ــــــن بی ــــــدای  کن

ـــــــــــبر ـــــــــــانید صـــــــــــحیح معت ـــــــــــا اس  ب
 خــــــدمت ســــــلطان دیــــــن کــــــه بــــــدم در

 داشــــــــت انــــــــد جــــــــامع کوفــــــــه قــــــــرار

 کنـــــــدشـــــــرحی از احیـــــــای موتـــــــا مـــــــی 
 برمیـــــــــثم تمـــــــــار گویـــــــــد ایـــــــــن خـــــــــ
 زنــــــــــدگی جملــــــــــه خلــــــــــق عــــــــــالمين
ـــــــورش کامکـــــــار  جمـــــــع بســـــــیار از حض



 

۳۵۲ 

 کـــــــز در مســـــــجد یکـــــــی مـــــــردی بلنـــــــد
 گشـــــــت داخـــــــل باعبیـــــــد و بـــــــا خـــــــدم
 بـــــــا فصـــــــاحت گفـــــــت کبـــــــود از شـــــــما
ــــــامش در کــــــرم  آنکــــــه مشــــــهور اســــــت ن
ـــــــول ـــــــدا و از رس ـــــــت از خ ـــــــين اس  جانش
ــــــب بــــــود ــــــب بــــــر همــــــه غال  او کــــــه غال
ـــــــــــرب ـــــــــــال ع ـــــــــــار ابط ـــــــــــل کف  قات
ــــــــــوت ســــــــــینه ــــــــــم نب ــــــــــدن عل  اشمع
ـــــــــ ـــــــــوت ج ـــــــــم و فت ـــــــــزن حل  ان اومخ

ــــــــــين و آســــــــــمان ــــــــــه زم  حجــــــــــت اللّ
 آن وصــــــــــــــی خــــــــــــــاتم پیغمــــــــــــــبران
ــــع ــــن ربی ــــن فضــــل اب ــــی ســــعد اب  کــــای اب
ــــــــــمرد ــــــــــای او را برش ــــــــــر آب ــــــــــه نف  ن

ـــی ـــه م ـــب ک ـــر مطل ـــت ه ـــواهگف ـــواهی بخ  خ
ـــــــاب کـــــــرم  عـــــــرض کـــــــرد آن ســـــــائل ب
ــــين ــــن حــــق و یق ــــه م ــــی ب ــــن معن ــــته ای  گش
ــــــــوئی ــــــــکلها ت ــــــــلال مش ــــــــان ح  در جه

 ایلــــــــی عظــــــــیم مــــــــن رســــــــولم از بــــــــر
ــــــــان  ــــــــوانی ز آن می ــــــــدهنوج ــــــــته ش  کش

ــــــــد کیســــــــت ــــــــاتلش را چــــــــون نمیدانن  ق
ــــــت ــــــابوت اوس ــــــون ت ــــــجد کن ــــــر در مس  ب
ــــــما ــــــاز ش ــــــه اعج ــــــده ب ــــــود زن ــــــه ش  ک
 اخــــــــــتلاف قــــــــــوم خیــــــــــزد از میــــــــــان
ـــــــد ـــــــرار آورن ـــــــه اق ـــــــه جمل ـــــــن قبیل  و ای
 ورنـــــــه بـــــــر کفـــــــر و ضـــــــلالت جـــــــاودان
ـــــــــان ـــــــــدیگر کش ـــــــــر روی یک ـــــــــا ب  تیغه
ـــــوار ـــــر کـــــرد آن شهس ـــــس بـــــه میـــــثم ام  پ
ـــــــو ـــــــازار و ک ـــــــه ب ـــــــادی در هم  شـــــــو من

 اهــــــــد از عطاهــــــــای خــــــــداهرکــــــــه خو
 گـــــو بـــــه صـــــحرای نجـــــف حاضـــــر شـــــود

ـــــرد ـــــه آن م ـــــام هـــــم ب ـــــود آن هم ـــــر فرم  ام
ـــــــدر آن صـــــــحرا روان حاضـــــــر شـــــــوید  ان
ــــــــدرت ســــــــبحان حــــــــی ــــــــور ق  و آن ظه
 شـــــــد روان بـــــــا کســـــــوت خـــــــاص نبـــــــی
ـــــــاز ـــــــد ب ـــــــابوت را کردن ـــــــر ت ـــــــون س  چ

ــــــد ــــــغ روئــــــين بــــــر حمایــــــل کــــــرده بن  تی
ـــــــم ـــــــاه محتش ـــــــوی ش ـــــــت گ ـــــــد تحی  ش
 صـــــــــاحب جـــــــــاه و مقـــــــــام مصـــــــــطفا
ــــــرم ــــــل ح ــــــت در اص ــــــود اس ــــــه مول  آنک
 آن ابوالســـــــــــــــــبطين آن زوج بتـــــــــــــــــول
ــــــــــود ــــــــــب ب ــــــــــد ابوطال ــــــــــه فرزن  او ک
 مهلــــــــــک اشــــــــــرار ابســــــــــال عــــــــــرب
ـــــــــــــه ـــــــــــــی آئین  اشصـــــــــــــفحۀ روی نب

ــــــــه و ج ــــــــت اللّ ــــــــان برخــــــــوان اونعم  ه
 آن وصــــــــــــــی خــــــــــــــاتم پیغمــــــــــــــبران
ــــــــب درفشــــــــان  گشــــــــت از بحــــــــر عجای
 هـــــــان مـــــــنم آن صـــــــاحب جـــــــاه رفیـــــــع
 گــــــــرد غــــــــم از خــــــــاطر زارش ســــــــترد
ــــــــه ــــــــد ال ــــــــه تأیی  حاصــــــــلت گــــــــردد ب
ـــــــواب کـــــــرم ـــــــاز اب  کـــــــای زجـــــــودت ب
ـــــين ـــــتی جانش ـــــو هس ـــــه ت ـــــول اللّ ـــــز رس  ک
ـــــــــوئی ـــــــــا ت  صـــــــــاحب افضـــــــــال مولان
 شصـــــت هـــــزارش خانـــــه بـــــا نـــــاز و نعـــــیم

ــــــــــــاده از  ــــــــــــان افت  آن مفســــــــــــدهدر می
ـــــــــــت ـــــــــــتلاف و تيرگیس ـــــــــــه اخ  در میان
 بنــــــــدگان را از شــــــــما ایــــــــن آرزوســــــــت
 قاتــــــــل خــــــــود را بگویــــــــد بــــــــر مــــــــلا
 ا زمیـــــــان ایـــــــن مفســـــــده گـــــــيرد کـــــــران
ــــــــد ــــــــار آورن ــــــــر انک ــــــــق کف ــــــــر طری  ب
 بـــــــاز ماننــــــــد وز قتـــــــل ایــــــــن جــــــــوان
ــــــــان ــــــــاند کارش ــــــــر کش ــــــــا آخ ــــــــا کج  ت
ـــــــوار ـــــــو س ـــــــرد ره را ش ـــــــن م ـــــــتر ای  اش
ــــــته بگــــــو ــــــن کش ــــــر احــــــول ای  ســــــر بس

ـــــــــــ ـــــــــــد در عل  ی مرتضـــــــــــابـــــــــــاز بین
ــــــــاظر شــــــــود ــــــــی ن ــــــــات عل ــــــــر کرام  ب
ــــــام ــــــان تم ــــــابوت و همراه ــــــو و ت ــــــه ت  ک
ــــــــــوید ــــــــــاظر ش ــــــــــه را ن ــــــــــدرت اللّ  ق
ـــــــی از ســـــــلطان حـــــــی ـــــــت و محی  آن ممی
 همـــــــرهش اصـــــــحاب اخـــــــلاص نبـــــــی
 نوجــــــــــــوانی خــــــــــــوبرویی ســــــــــــرفراز



 

۳۵۳ 

 شــــــــد نمایــــــــان باســــــــر از تــــــــن جــــــــدا
ـــــت ـــــته اس ـــــن بگذش ـــــل ای ـــــد روز از قت  چن

 انخاســـتشـــب بـــه بســـتر خفـــت و صـــبح از ج
 گربــــــــه اعجــــــــاز شــــــــما زنــــــــده شــــــــود
 اشـــــــــتباه و شـــــــــک بخیـــــــــزد از میـــــــــان
ــــــته ــــــود را خواس ــــــم خ ــــــتر ع ــــــه دخ  زآنک
ـــــته اســـــت ـــــا بگذش ـــــن راه از وف  چـــــون ازی
 آن ســـــــپهر معجـــــــزات آن شـــــــمس جـــــــود
 بعـــــــــد صـــــــــلوات و ســـــــــلام مصـــــــــطفا
 گـــــــــــاو اســـــــــــرائیلیان نـــــــــــزد خـــــــــــدا
ـــــــد ـــــــرده چـــــــون زدن ـــــــه م ـــــــارۀ آن را ب  پ
ــــم عضــــوی ز خــــویش ــــته زن ــــرین کش ــــن ب  م

ــــــــــــ ــــــــــــرپای مب ــــــــــــس س  ارک را روانپ
 ســــــــــه نفــــــــــر آبــــــــــای او را برشــــــــــمرد
ـــــام ـــــر ان ـــــک ای کـــــه هســـــتی ب  گفـــــت لبی
ـــلام ـــو را کشـــت ای غ ـــت حضـــرت کـــی ت  گف
 گفـــــــت او را ای پســـــــر روســـــــوی ایـــــــل
ـــــاز ـــــه ب ـــــم ک ـــــولا از آن ترس ـــــا م ـــــت ی  گف
ــــــی نصــــــیب ــــــق خــــــدمت ب  مــــــانم از توفی
ــــــه آن مــــــرد عــــــرب  کــــــرد حضــــــرت رو ب
ـــــــــه لا  گفـــــــــت ای مـــــــــولای مـــــــــن واللّ
 جــــــــاودان از رحمــــــــت حــــــــق دور بــــــــاد
ــــــهود ــــــد در ش ــــــاهر آی ــــــق ظ ــــــه را ح  هرک
 آن دو مــــــــرد پــــــــاک ذات پــــــــاک دیــــــــن
ـــــدند ـــــد ش ـــــیش آم ـــــو پ ـــــزوه صـــــفين چ  غ
ـــــــــل ـــــــــر ای ـــــــــوان از به ـــــــــدگی آن ج  زن
 ایــــــــن چنــــــــين دان پیشــــــــوا در راه دیــــــــن
 پیشـــــــوائی نیســـــــت حـــــــد هـــــــر کســـــــی
 در ازیــــــــــن دریــــــــــا بــــــــــرآرد مــــــــــرد راه
ـــــــــکه ـــــــــی نمس ـــــــــق عل ـــــــــراط ح  در ص

  

 گفـــــت حضـــــرت مـــــرد صـــــاحب کشـــــته را
 چــــل و یــــک روز اســــت گفتــــا کشــــته اســــت
ــــت ــــروش بازخواس ــــن خ ــــا ای ــــر پ ــــت ب  گش

ـــــــ ـــــــاش گوی ـــــــاتلش را ف ـــــــودق ـــــــی ب  د ک
ــــــــم آن ــــــــل آن ع ــــــــت حضــــــــرت قات  گف
ـــــــته ـــــــیش آراس ـــــــزم ع ـــــــر ب ـــــــای دیگ  ج
 عمـــــــش از ایـــــــن راه او را کشـــــــته اســـــــت
 بعـــــــــد حمـــــــــد حضـــــــــرت حـــــــــی ودود
 ریخـــــــــــت از درج ســـــــــــخن در صـــــــــــفا
ـــــــــی مرتضـــــــــا  نیســـــــــت افضـــــــــل از عل

ــــــره ــــــد به ــــــدگی ش ــــــان از زن ــــــددر زم  من
ـــــیش ـــــاو ب ـــــين از گ ـــــد یق ـــــن باش ـــــرب م  ق
 زد بــــــــر او فرمــــــــود برخیــــــــز ای جــــــــوان

ــــــــار ــــــــده شــــــــد دردم غب  از روســــــــترد زن
ــــــــــــــام ــــــــــــــوم القی ــــــــــــــه الى ی  حجةاللّ
 گفـــــــت عمـــــــم حـــــــارث غســـــــان بنـــــــام
 تــــــا شــــــوی ســــــوی ره حقشــــــان دلیــــــل
 ســـــــازدم مقتـــــــول غـــــــدر حیلـــــــه بـــــــاز
ــــــــکیب ــــــــش هجــــــــرت ش ــــــــودم در آت  نب
ــــــن عجــــــب ــــــو بروحــــــی را خــــــبر ده زی  ت
 کـــــــی شـــــــوم در زنـــــــدگی از تـــــــو جـــــــدا
 هــــــر کــــــه بگزینــــــد ضــــــلالت بــــــر رشــــــاد
ـــــــد نمـــــــود ـــــــيروی از عـــــــين جـــــــان بای  پ

ـــــــــــــ  ؤمنيندر رکـــــــــــــاب شـــــــــــــه اميرالم
 از شـــــــــهادت صـــــــــاحب جـــــــــاه بلنـــــــــد
 در دوعــــــالم بــــــر هــــــدایت شــــــد دلیــــــل
ـــــــــين ـــــــــد چن ـــــــــن بای  پیشـــــــــوا در راه دی
ــــــی ــــــر خس ــــــد ه ــــــا نبین ــــــن دری ــــــر ای  قع
 مــــــــــرد راه آنکــــــــــه نــــــــــدارد اشــــــــــتباه
  بــــــــر صــــــــراط حــــــــق علــــــــی نمســــــــکه

  

  الاستغاثه
 ربنــــــــــــا ثبــــــــــــت لنــــــــــــا اقــــــــــــدامنا
ــــــــکار ــــــــت آش ــــــــق ز حب ــــــــراط ح  ای ص

 گـــــــر نـــــــور هـــــــدیای ز رویـــــــت جلـــــــوه

 بـــــــر صـــــــراط حـــــــق بحـــــــق مصـــــــطفا 
 ای بســـــــاط حـــــــق بـــــــه بزمـــــــت برقـــــــرار
 ای بکویـــــــــت شـــــــــجرۀ طـــــــــور طـــــــــوی



 

۳۵۴ 

 شـــــــــهدتطـــــــــور ســـــــــینای هـــــــــدایت م
 مشـــــــــهدت عـــــــــرش دل احبـــــــــاب تـــــــــو
 در دل احبــــــــــاب تــــــــــو نــــــــــور جلــــــــــی
ـــــــــــک جـــــــــــان ـــــــــــا در مل  ای ولى الاولی
ــــــــــــود ــــــــــــک وج ــــــــــــت والى مل  درولای
 یـــــــا علـــــــی ای محیـــــــی الامـــــــوات تـــــــو
ــــــــتم ازولات ــــــــده گش ــــــــودم زن ــــــــرده ب  م
 زنـــــــده ازنـــــــام تـــــــو گشـــــــتم یـــــــا علـــــــی
ــــــــــو ــــــــــز بت ــــــــــد ج ــــــــــدم نباش  روی امی
ــــــن جــــــودت زدم ــــــر دام  دســــــت جــــــان ب
ــــــو چشــــــم عطاســــــت ــــــاطن ز ت  ظــــــاهرو ب

 و بـــــاطن نـــــدارم جـــــز تـــــو کــــــسظـــــاهر 
ـــــــــت ـــــــــن بخشایش ـــــــــا و دام ـــــــــت م  دس
 دو جهـــــــــان یــــــــــک ذره از بخشایشــــــــــت
 پـــــای جـــــان جـــــز راه عصـــــیان گـــــر نرفـــــت
ـــــت ـــــایم کجاس ـــــرو پ ـــــایم س ـــــرو پ ـــــی س  ب
ـــــت ـــــی اس ـــــت از یک ـــــرم هس ـــــدعای پرگ  م
ـــــــــزار ـــــــــان و زاری ه ـــــــــه افغ ـــــــــن هم  ای
 چــــــون گــــــل از رو پــــــرده بــــــرگيرد بنــــــاز
ــــــای ــــــه پ ــــــه زســــــر دارد خــــــبر آنجــــــا ن  ن

 ه کمــــــــينگــــــــر برانــــــــدازی ز یــــــــک ذر
ـــــــــاب ـــــــــرده روی آفت ـــــــــی در پ ـــــــــا بک  ت
ـــــــود ـــــــن میش ـــــــرده روش ـــــــد پ ـــــــر برافت  گ
ـــــوش ـــــم بپ ـــــرده را وه ـــــن پ ـــــر افک ـــــم ب  ه
گـــــــه تـــــــوئی  ای کـــــــه از ســـــــر همـــــــه آ
ــــــــان ــــــــر زب ــــــــارم ب ــــــــو نی ــــــــبم را گ  مطل

 هـــــــای رحمـــــــت یـــــــزدان پـــــــاکتحفـــــــه
 آن نبــــــــــی مصــــــــــطفا خــــــــــير الانــــــــــام
 گفــــــــت روزی جــــــــالس مســــــــجد بــــــــدم
ــــــائی دراز ــــــدی چــــــون نخــــــل خرم ــــــا ق  ب

ـــب الخ ـــخص غری ـــن ش ـــتم ای ـــتگف ـــی اس  لقت
ــــــی ــــــای نب ــــــحابه ک ــــــدم ص ــــــرض کردن  ع
ــــــــولای غریــــــــب ــــــــن هی ــــــــتم آری ای  گف
ـــــلام ـــــا س ـــــد و گفت ـــــک آم ـــــه نزدی ـــــس ب  پ
 گفـــــت حضـــــرت کیســـــتی گفتـــــا کـــــه حـــــام

ــــــــــــدتنو ــــــــــــعادت معب ــــــــــــیمای س  رس
ـــــــو ـــــــزل اصـــــــحاب ت ـــــــدت ســـــــر من  معب
 منـــــــــزل اصـــــــــحاب تـــــــــو طـــــــــور ولى
ـــــــک جـــــــان  ای وصـــــــی الاوصـــــــیا در مل
 بــــــا کفایــــــت ازتــــــو هــــــر هســــــتی وبــــــود
 یــــــا علــــــی ای معطــــــی الســــــؤلات تــــــو
 بــــــــرده بــــــــودم نفــــــــس از راه ســـــــــبات
ــــــی ــــــا عل ــــــو گذشــــــتم ی ــــــه جــــــز ت  از هم
ـــــــو ـــــــدم نباشـــــــد جـــــــز ز ت  عـــــــیش جاوی
 یــــــا علــــــی یــــــا ذوالعــــــلا یــــــا ذوالکــــــرم

ــــه خطاســــتز آنکــــه  ــــه جــــان مــــا جمل  تحف
 ظـــــــــاهر و بـــــــــاطن تـــــــــوئی فریـــــــــادرس
 روشــــــــــــــنی روی مــــــــــــــا آرایشــــــــــــــت
 حســــــــن خوبــــــــان نقشــــــــی از آرایشــــــــت
ـــــت ـــــر نرف ـــــا س ـــــز ب ـــــو ج ـــــک در راه ت  لی
 بـــــی ســـــر و پـــــا در جهـــــان پـــــر مدعاســـــت
 مـــــدعای مـــــن حضـــــورش بیشـــــکی اســـــت
ـــــور یـــــار و خـــــار ـــــر و حض  هســـــت از هج
ـــــاز ـــــش نی ـــــود پیش ـــــل ش ـــــه بلب ـــــود هم  خ
ــــــای ــــــاده بج ــــــت افت ــــــيران مس ــــــو ح  مح
ــــــــــرین ــــــــــر آف ــــــــــردد ذره مه ــــــــــرده گ  پ
ــــــن حجــــــاب ــــــاکی ای ــــــه ت ــــــی للّ ــــــا عل  ی
ــــــــد ــــــــک و ب ــــــــمنی و نی ــــــــتی ودش  دوس
ــــوش ــــا نمــــائی هــــر کجــــا نیشــــی اســــت ن  ت
ــــــــوئی گــــــــه از ســــــــر گــــــــدا و شــــــــه ت  آ
ـــــــب دان ـــــــیش ذات غی  هســـــــت ظـــــــاهر پ

 و آل او ســـــــــکان خـــــــــاک بـــــــــر نبـــــــــی
ـــــــام ـــــــی بانظ ـــــــروی ز آن کلام ـــــــت م  هس
 طرفــــــه شخصــــــی داخــــــل مســــــجد شــــــدم
 هیئتـــــــــی اعجوبـــــــــه و حـــــــــيرت طـــــــــراز

ـــــتاز ب ـــــن شـــــخص نیس ـــــين ای ـــــی آدم یق  ن
 جـــــــز بنـــــــی آدم مگـــــــر باشـــــــد کســـــــی
ــــب ــــکل عجی ــــين ش ــــا چن ــــا ب ــــت از آنه  هس
ــــــــد کامیــــــــاب ــــــــواب مصــــــــطفا ش  از ج
ــــــــام ــــــــم بن ــــــــن لاقیس ــــــــیم اب ــــــــن ه  اب
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ــــــم ــــــیس ه ــــــت آن لاق ــــــیس اس ــــــن ابل  اب
ــــــــــين ــــــــــیس لع ــــــــــو و ابل ــــــــــان ت  در می
ــــــــان ــــــــدر آن زم ــــــــودم ان ــــــــت آری ب  گف
ـــــــــان ـــــــــروه ظالم ـــــــــلک گ ـــــــــودم از س  ب
ـــــــــود ـــــــــاض ه ـــــــــبر فی ـــــــــد از آن پیغم  بع

ـــــــــا آ  ن ســـــــــرفرازاز ســـــــــر اخـــــــــلاص ب
 جـــــــــــــدت ابـــــــــــــراهیم را دریـــــــــــــافتم
 انــــــــــدر آن آتــــــــــش انــــــــــیس او بــــــــــدم
 بعــــــــد از آن گشــــــــتم ســــــــرافراز حضــــــــور
ـــــــــــوب را اســـــــــــحاق را ـــــــــــين یعق  همچن
ــــــدم ــــــر چــــــون آم ــــــن یوســــــف در نظ  حس
 چشــــــــــمم از نــــــــــور تجــــــــــلای کلــــــــــیم
 هــــــــــــم از او تــــــــــــورات را آمــــــــــــوختم
ـــــــــی ـــــــــون و داوود نب ـــــــــن ن ـــــــــع اب  یوش
ــــــــــــگ  یــــــــــــاری داوود کــــــــــــردم روز جن
 از ســــــــــلیمان یــــــــــافتم عــــــــــز حضــــــــــور

ــــــــــــ ــــــــــــه راخ ــــــــــــای روح اللّ  دمت عیس
 جمعـــــــــــــی از پیغمـــــــــــــبران واصـــــــــــــفیا
ـــــــلام ـــــــس س ـــــــالم آرا ب ـــــــال ع ـــــــر جم  ب
ـــــادا ســـــلام ـــــه ب ـــــر هم ـــــت حضـــــرت ب  گف
ـــــرده ـــــظ وصـــــیت ک ـــــاین حف ـــــو ک ـــــر ت  ایب

ــــــن بخــــــواه  حــــــاجتی گــــــر باشــــــدت از م
 حـــــــــاجتم آن اســـــــــت کـــــــــز راه کـــــــــرم
ـــــــی ـــــــت از وص ـــــــه ام ـــــــائی ب ـــــــر فرم  ام
 نهـــــــــــــی فرمـــــــــــــائی ز نافرمـــــــــــــانیش
 گفـــــت ای حـــــام از مـــــن اشناســـــی وصـــــی

 در ایـــــن مجلـــــس آیـــــا هســـــت آن گفـــــت
ـــــاک ـــــر ســـــلمان پ ـــــر ب ـــــرد حضـــــرت ام  ک
ـــــود از صـــــفی ـــــام کب ـــــا ح ـــــس ب ـــــت پ  گف
 گفـــــت شـــــیث اســـــت و انـــــوش از بعـــــد آن
ــــــالخ وصــــــی ادریــــــس را ــــــو ش ــــــس مت  پ
ـــــــه او را شـــــــد وصـــــــی  پـــــــس نجـــــــی اللّ
ــــر ــــه اج ــــم ب ــــکر و ه ــــم بش ــــر و ه ــــم بعم  ه
ــــــد وصــــــی ــــــی آم ــــــام از نج ــــــين س  همچن
ـــــرد ـــــر ک ـــــان تقری ـــــام و نش ـــــک ن ـــــک بی  ی

ـــــــــترم ـــــــــی مح ـــــــــس نب ـــــــــت او را پ  گف
ـــــين ـــــد هم ـــــطه باش ـــــد واس ـــــر ج ـــــک نف  ی
ــــــان ــــــان عی ــــــد آن طغی ــــــل آم ــــــه ز قابی  ک
 تــــــا شــــــدم در دســــــت نــــــوح از مســــــلمان
ــــــــود ــــــــیمم نم ــــــــس تعل ــــــــحف ادری  مص

ـــــــاز« ـــــــدتی از ذوق جـــــــان کـــــــردم نم  »م
 هــــــــــم در آتــــــــــش نــــــــــزد اوبشــــــــــتافتم
ـــــدم ـــــم صـــــحف حاصـــــل ش ـــــم از او عل  ه
ــــــــور ــــــــين ن ــــــــماعیل را آن ع ــــــــت اس  باب
 بــــــــودم از خــــــــدمت مشــــــــرف دائمــــــــا
ــــــــدم ــــــــیس او ش ــــــــدان ان ــــــــه و زن  در چ
 گشــــــت روشــــــن انــــــدر آن طــــــور عظــــــیم
 گنجهــــــــــــــای اهتــــــــــــــدا انــــــــــــــدوختم
ـــــــــدتی ـــــــــودم م ـــــــــر دو نم ـــــــــدمت ه  خ
 چونکــــــه زد بــــــر ســــــینۀ جــــــالوت ســــــنگ

 وی آصــــــــفم دل شــــــــرق نــــــــورشــــــــد ز ر
 یــــــــافتم بــــــــردم شــــــــرف بــــــــی منتهــــــــا
ـــــــه تــــــــو را  خاصــــــــه عیســــــــای روح اللّـ

 رســـــــاندندت تمـــــــاماز دل و جـــــــان مـــــــی
 از ســـــــــلام حـــــــــی مـــــــــدام و مســـــــــتدام
ـــــــــــا آورده ـــــــــــت را بج ـــــــــــن امان  ایو ای

 گفـــــــت حـــــــام ای در دو عـــــــالم پادشـــــــاه
ـــــــــــــنعم  ای رســـــــــــــول پادشـــــــــــــاه ذوال
 در اطاعـــــــــــت کـــــــــــردن و فرمـــــــــــانبری

ــــن«کــــه هــــلاک امــــت  ــــانیش» اســــت ای  ب
ـــــــــی ـــــــــنم ای نب ـــــــــر ببی ـــــــــت آری گ  گف
 دیــــــد و گفتــــــا نیســــــت او در ایــــــن میــــــان
 رو بیــــــــار آن قــــــــدرت یــــــــزدان پــــــــاک
ــــــــت از پســــــــرهایش وصــــــــی  بعــــــــد رحل
ـــــــس ادریـــــــس دان ـــــــل پ ـــــــت مهلائی  هس
ــــــــدا ــــــــر خ ــــــــک او را وصــــــــی ز ام  المل
ـــــری ـــــتش س ـــــل هس ـــــر رس ـــــر اکث ـــــه ب  آنک
ــــــد و زجــــــر ــــــاون دی ــــــت ته  بســــــکه از ام
ـــــــی ـــــــا اوصـــــــیا را جملگ ـــــــه عیس ـــــــا ب  ت

ـــــــ ـــــــان تفس ـــــــر احوالش ـــــــر بس ـــــــردس  ير ک
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ــــــت حضــــــرت از وصــــــی ــــــن بگــــــوگف  م
 از تــــــــو در انجیــــــــل حمیاطاســــــــت نــــــــام
 فارقیطــــــــا معنــــــــیش عطــــــــرآور اســــــــت
 مصـــــــــطفا معنـــــــــای حمیاطـــــــــا بـــــــــود
ـــــــــــــب کردگـــــــــــــار  فارقیطـــــــــــــا ای حبی
 نامـــــــــت از نــــــــــزد خداونـــــــــد غفــــــــــور
ــــــــور ــــــــات ن ــــــــم در آن آی  وز وصــــــــیت ه
 مـــــاحی شـــــرک اســـــت معنـــــی مـــــاج مـــــاج
ـــــــــاعظم ـــــــــی ب ـــــــــدار اســـــــــت معن  از بهی
ــــــــــار ــــــــــور ســــــــــپهر اختی ــــــــــت آن ن  گف
ــــــود ــــــدل قامــــــت ب ــــــت شخصــــــی معت  گف

ــــــ ــــــویمچش ــــــزرگ وران ق ــــــد ب ــــــا باش  ه
ــــدمگون ــــه گن ــــق گون ــــول ح ــــون ق ــــين چ  بط

 چـــــون صـــــفات شـــــاه دیـــــن اینجـــــا رســـــید
 دیــــــد حــــــام و گفــــــت اب و امــــــم فــــــدات
 امـــــــــت خـــــــــود را حـــــــــذرده زینهـــــــــار
 ز آنکـــــــه مـــــــن دیـــــــدم خـــــــلاف امتـــــــان
 امگفــــت حضــــرت ایــــن گهــــر مــــن ســــفته

ـــــواه ـــــر بخ ـــــت دیگ ـــــد مطلب ـــــه باش ـــــو چ  ت
ــــــــیم مــــــــن ــــــــی تعل ــــــــت کن  کــــــــز ره دین

 اولیــــــــاپــــــــس نبــــــــی فرمــــــــود شــــــــاه 
ــــــــــــــــــــیمش ولى کردگــــــــــــــــــــار  داد تعل
 خواســـــــــت رخصـــــــــت از اميرالمـــــــــؤمنين
ــــرت ــــت اصــــلع س ــــه هس ــــدم ک ــــب دی  در کت
ــــــکار ــــــرت آش ــــــرد حض ــــــر را ک ــــــیش س  پ
ـــــــــت ـــــــــید و رف ـــــــــاه را بوس ـــــــــتان ش  آس
 تـــــــا کـــــــه آمـــــــد غـــــــزوۀ لیـــــــل الحریـــــــر
ــــــــت جــــــــان او ــــــــد در دریــــــــای رحم  ش

  

ــــــــــو ــــــــــام نک ــــــــــا ن ــــــــــت او را ایلی  گف
 از وصــــــــــــیت فارقیطــــــــــــا ای همــــــــــــام
ـــــاع شـــــرع از عطـــــرش تراســـــت  چـــــون دف
ـــــــــــا صـــــــــــدیق اکـــــــــــبر را بـــــــــــود  ایلی
 معنـــــــیش هـــــــم شـــــــد حبیـــــــب کردگـــــــار
 گشـــــته نـــــازل مـــــاج مـــــاج انـــــدر زبـــــور
ـــــــــور ـــــــــنده زب ـــــــــدار از نویس ـــــــــد بهی  ش
ــــاج ــــن رخشــــنده ت ــــو ای ــــرق ت ــــر ف  هســــت ب
 حضــــــــرت فــــــــاروق اعظــــــــم در امــــــــم
ـــــــ ـــــــر ش ـــــــانها ب ـــــــن نش  ماراز وصـــــــی م

ـــــــدســـــــینه ـــــــن و درازش هســـــــت ی  اش په
 ســــــــاقها باریــــــــک و منکــــــــب مســــــــتوی
 در حقــــــــایق اهــــــــل حــــــــق را زو ســــــــبق
 از در مســــــــجد جمــــــــالش شــــــــد پدیــــــــد
ــــــن آن ظهــــــور معجبــــــات ــــــن بــــــود ای  ای
 از خـــــــلاف امـــــــر و نهـــــــی او بـــــــه کـــــــار
ــــــــان  از خــــــــلاف اوصــــــــیا شــــــــد در جه

ـــــــی ـــــــه م ـــــــهآنچ ـــــــتن گفت ـــــــت گف  امبایس
ـــــی ـــــت م ـــــاهگف ـــــن پن ـــــاه دی  خـــــواهم ز ش

ـــــــا رو ـــــــا شـــــــرافت ت ـــــــن انجمـــــــنب  م زی
ــــــــویش را ــــــــن خ ــــــــیم دی ــــــــدش تعل  بده
 آنچـــــــــه فرمـــــــــودش نبـــــــــی کردگـــــــــار
 عــــــــرض کــــــــرد ای ســــــــر رب العــــــــالمين
 ای فــــــــــــدای روی مهــــــــــــر انــــــــــــورت
 یافــــــت چــــــون از ایــــــن شــــــرافت افتخــــــار
ــــــــــت ــــــــــید و رف ــــــــــا نوش  از درش آب بق
 گشــــــت از جــــــام شــــــهادت جرعــــــه گــــــير
ـــــــان او ـــــــزل جان  جـــــــای جـــــــان ســـــــر من

  

  انتباه شیعه      
 اســــــتایــــــن بیــــــان عــــــز و جــــــاه شــــــیعه

ــــــــــام ــــــــــکری شــــــــــاه ان ــــــــــام عس  آن ام
 کــــــه حســــــين ابــــــن علــــــی شــــــاه شــــــهید
ـــــــو ـــــــير ه ـــــــانش غ ـــــــر ج ـــــــی در دی  راهب
ـــــــه کـــــــرد از جـــــــان ســـــــلام ـــــــر ولى اللّ  ب

 شـــــــرح حـــــــال و انتبـــــــاه شـــــــیعه اســـــــت 
ـــــــای گـــــــرام ـــــــت کـــــــرده ز آب ـــــــن روای  ای
 گفــــــت مــــــردی در صــــــفا مــــــا را رســــــید
ـــــــــــــر او ـــــــــــــامی عم ـــــــــــــوده تم  راه ننم
 پـــــس نمـــــودش عـــــرض کـــــای فخـــــر انـــــام



 

۳۵۷ 

 چارصــــــد ســــــال اســــــت اینجــــــا ســــــاکنم
ــــــــــادت روز و شــــــــــب ســــــــــربرده  امدر عب

 والــــــــــدم آن شــــــــــاه ملــــــــــک ارتضــــــــــا
 گفـــــت اینجـــــا بـــــی شـــــراب و بـــــی طعـــــام
 گفـــــــت ای مـــــــولا بحـــــــق آنکـــــــه کـــــــرد

 او را وصــــــیآنکــــــه کــــــرده چــــــون تــــــوئی 
ــــــــــــان ــــــــــــیعیانت در زم ــــــــــــای ش  از دع
ـــــــو را ـــــــمنها ت ـــــــه دش ـــــــرینم ب  شـــــــد ز نف

  

 دائمـــــــــاً تســـــــــبیح ســـــــــبحان میکـــــــــنم
ــــــرده ــــــان افش ــــــای ج ــــــن ره پ ــــــدر ای  امان

 راضـــــــی و حـــــــق از او رضـــــــا آن ز حـــــــق
ــــن مــــدت مــــدام ــــون بســــر بــــردی در ای  چ
 بـــــن عمـــــت را در رســـــل بـــــر جملـــــه فـــــرد
 کآمــــــــدم هرگــــــــاه گــــــــرس و تشــــــــنگی
 وارهیــــــــدم ز ابــــــــتلای جــــــــوع جــــــــان
ـــــــــــرا ـــــــــــا م ـــــــــــع حرتشـــــــــــنه کامیه  دف

  

  الانتباه با حباب الله
ــــــو ــــــدار ج ــــــیعه را دی ــــــتی ش ــــــه هس  ای ک
 دوســــــتی را گــــــر نــــــدانی چیســــــت حــــــال
ـــــــــد  هـــــــــر کـــــــــه او از دوســـــــــتی دم میزن
ـــــــو را ـــــــاطن ت ـــــــاهر و ب ـــــــود ظ ـــــــال چب  ب
ــــــان ــــــم و ج ــــــیان جس ــــــود ز آش ــــــير چب  ط
 ســـــــير چـــــــه چشـــــــم از همـــــــه بـــــــردوختن
 کــــــاو بــــــود وجــــــه خــــــدائی در جهــــــان
ـــــان  طـــــير و ســـــيری چـــــون نکـــــردی در جه
ـــــاز شـــــد ـــــو چـــــون ب ـــــال طـــــيرو ســـــير ت  ب
 پـــــــــــيروی دوســـــــــــتان حـــــــــــق کنـــــــــــی
ـــــق شـــــود  چـــــون دلـــــت از غـــــير حـــــق مطل
 آینـــــــــه گـــــــــردد صـــــــــفائی حاصـــــــــلش
ـــــــو را ـــــــه ت ـــــــت آئین ـــــــفا گش ـــــــون مص  چ
ـــــد ـــــو را از ســـــینه ظلمـــــت دور ش  چـــــون ت
ــــــــدر آن  عکــــــــس از رخســــــــار شــــــــیعه ان
ــــــــــار ــــــــــدای او رخســــــــــار ی ــــــــــوۀ پی  جل
ــــــــــور حضــــــــــور ــــــــــان او ن ــــــــــوۀ پنه  جل
 چـــــــون شـــــــود نـــــــور حضـــــــورت رونمـــــــا
 ظــــــــاهر و بــــــــاطن ز اصــــــــحاب صــــــــفا
 ظـــــــاهر اســـــــباب صـــــــفا اقـــــــوال نیـــــــک
 بـــــــاطن اصـــــــحاب صـــــــفا اخـــــــلاق تـــــــو
 صـــــحبت اصـــــحاب چـــــون حاصـــــل شـــــود
ـــــن صـــــورتت ـــــن صـــــحبت و زی ـــــد زی  واره

ـــــش  ـــــدنق ـــــاب ش ـــــون صـــــورت احب  دل چ
 دوســـــــت باشـــــــی شـــــــیعیان را در جهـــــــان

 دوســــــت بــــــاش و شــــــیعه را دیــــــدار جــــــو 
ـــــن مقـــــال  گـــــوش دل بگشـــــای و بشـــــنو ای

 زنـــــدبـــــال طـــــيرو ســـــير بـــــر هـــــم مـــــی
ـــــــت بـــــــر مـــــــلاظـــــــاهر و بـــــــ  اطن دو بال

 جنـــــــات و جنـــــــان بـــــــر پریـــــــدن ســـــــوی
ـــــــــروختن ـــــــــدۀ جـــــــــان از رخـــــــــی اف  دی
 در جهــــــان وجــــــه خــــــدائی خــــــود عیــــــان
ـــــــان ـــــــابی نش ـــــــتی ی ـــــــر دوس ـــــــی ز س  ک
 دوســـــــتی آمـــــــد بـــــــدل دمســـــــاز شـــــــد
ــــــی ــــــق کن  خــــــویش را از غــــــير حــــــق مطل
 کـــــار جانـــــت خـــــوب و بـــــا رونـــــق شـــــود
 گـــــــر صـــــــفائی هســـــــت درآب و گلـــــــش
ــــــو را ــــــینه ت ــــــد از س ــــــت زای ــــــگ ظلم  زن
 دور شــــــد ظلمــــــت سراســــــر نــــــور شــــــد

ــــــوه ــــــجل ــــــردد ب ــــــر گ ــــــانگ ــــــدا و نه  ه پی
ـــــــار کـــــــه آن شـــــــیعۀ هشـــــــت و چهـــــــار  ی
ــــــــور ــــــــای دل ظه ــــــــد در فض ــــــــه نمای  ک
ــــــــــد اصــــــــــحاب صــــــــــفا ــــــــــا آین  رونم

ــــــه ــــــنو نکت ــــــا و بش ــــــوش دل بگش ــــــاگ  ه
 نــــــه همــــــين اقــــــوال بــــــل افعــــــال نیــــــک
ــــــو ــــــا خــــــلاق ت ــــــق هســــــت ب  کــــــه مواف
ــــــــش دل شــــــــود ــــــــاب نق  صــــــــورت احب
ـــــــــــدرتت ـــــــــــان و دل از ک ـــــــــــون ج  از تل
ـــــد ـــــحاب ش ـــــحبت اص ـــــان ص ـــــل ج  حاص
ــــــــیس شــــــــیع ــــــــان باشــــــــی ان  یاندر جه



 

۳۵۸ 

 ای خوشــــــا آنکــــــه انــــــیس شــــــیعه گشــــــت
ـــار اســـت ورســـت  در گذشـــت از هرچـــه جـــز ی
 از توهمهـــــــــای عقـــــــــل قصـــــــــه خـــــــــوان

  

 انــــــس بــــــا انســــــان گرفــــــت و درگذشــــــت
 در خـــــم زلفـــــی دلـــــش شـــــد پـــــای بســـــت
 عشــــــــق آمــــــــد داد جــــــــانش را امــــــــان

  

  الالتفات
ـــــــــا مرحبـــــــــا ـــــــــا ای عشـــــــــق واه  مرحب
ــــــی ــــــالم افراخت ــــــان ع ــــــام ج ــــــه ب ــــــا ب  ت
 تـــــــا بـــــــه بـــــــزم دل عـــــــذار افروختـــــــی
 تــــــا بــــــه میــــــدان تــــــاختی ای شهســــــوار
 یکـــــــــه تـــــــــاز عرصـــــــــۀ ایجـــــــــاد تـــــــــو

ـــــو ســـــایه ـــــودهـــــر کـــــه از ت ـــــر ســـــر ب  اش ب
 اشـــــــــد مســـــــــتوی رحمـــــــــن راعـــــــــرش ب

 اســـــــم رحمـــــــن ســـــــایۀ شـــــــاه وجـــــــود
 زیــــن بیــــان عــــرش اســــت ظــــل ظــــل عشــــق
ــــــکار ــــــز آش ــــــن رم ــــــت ای ــــــت از احبب  هس
ــــــــده ــــــــرق آم ــــــــق را الف ف ــــــــق و عاش  عش
 و آن الف از الفـــــــــــت عشـــــــــــاق جـــــــــــوی
ــــــــان ــــــــد جانش ــــــــاج باش ــــــــقان محت  عاش
ـــــــاز ـــــــاج جـــــــز عجـــــــز و نی ـــــــد ازمحت  نای
 ســــــــایۀ معشــــــــوق بــــــــر عاشــــــــق فتــــــــاد
 هســـــت مشـــــتاق اســـــمی از اســـــمای هـــــو

 ودی شـــــوق کـــــی خلقـــــت شـــــدیگـــــر نبـــــ
 اشــــــتیاق ســــــرمدی عشــــــق اســــــت عشــــــق
 نــــــــور باشــــــــد مظهــــــــر هــــــــر مظهــــــــری
 در ظهـــــــور حســـــــن عشـــــــق آمـــــــد دلیـــــــل
ـــــــدر آمـــــــده  حســـــــن احمـــــــد عشـــــــق حی
 عـــــارفی خـــــوش در حقیقـــــت گفتـــــه اســـــت
 حســـــن و عشـــــق انـــــدر ازل مشـــــتاق هـــــم
 از در خـــــــوبی چـــــــو ســـــــر بـــــــيرون کنـــــــد
 معنـــــــــــی لـــــــــــولاعلی زیـــــــــــن بیـــــــــــان
ــــــود مظهــــــری ــــــق نب ــــــز عش ــــــن را ج  حس

 مناســـــــب خـــــــوش بیـــــــاد آمـــــــدم اینجـــــــا
 در زمــــــــانی کــــــــه رســــــــول اللّــــــــه بــــــــود
ــــــــرض ــــــــود ع ــــــــا بنم ــــــــاه انبی ــــــــزد ش  ن

ـــــــــــــا  ـــــــــــــا مرحب ـــــــــــــا ای مرحباه  مرحب
 مطلـــــــــق از جملـــــــــه قیـــــــــودم ســـــــــاختی
ــــــــدی ســــــــوختی ــــــــير خــــــــودهرچیز دی  غ
ــــــــداختی هرجــــــــا ســــــــوار  از رکــــــــاب ان
ـــــــــــاد تـــــــــــو  کشـــــــــــور ایجـــــــــــاد را بنی

ـــــــــه ـــــــــودپای ـــــــــالاتر ب ـــــــــرش ب  اش از ع
 ان رحمانــــــــا علــــــــی العــــــــرش الاســــــــتوا

 باشــــــد نمــــــودشــــــخص مــــــیســــــایه را از 
 چونکـــــه عشـــــق آمـــــد مظـــــل ظـــــل عشـــــق
 در بیـــــــــان حـــــــــب و عشـــــــــق کردگـــــــــار
 دو جهـــــــــــان در آن الف غـــــــــــرق آمـــــــــــده
 ز الفــــــت عشــــــاق بــــــا مشــــــتاق جـــــــوی
 حضــــــــرت معشــــــــوق رامشــــــــتاق جــــــــان
 لیـــــک مشـــــتاق اســـــت هـــــر جـــــا کارســـــاز
 شــــــــد دل محتــــــــاجی از مشــــــــتاق شــــــــاد
ـــــــــۀ اســـــــــما ز شـــــــــوقش کـــــــــامجو  جمل
 هســــــــت خــــــــلاق اشــــــــتیاق ســــــــرمدی

ــــور حســــن احمــــدی عشــــق  اســــت عشــــق ن
ـــــــــــدری  مظهـــــــــــر کـــــــــــل ظهـــــــــــور حی
 رهــــــروان را عشــــــق بــــــس باشــــــد ســــــبیل
 عشــــــق بــــــين بــــــر حســــــن مظهــــــر آمــــــده
ــــــی ســــــفته اســــــت ــــــان را در معن ــــــن بی  ای

ـــــی ـــــردو م ـــــمه ـــــام غ ـــــک ج ـــــند از ی  نوش
ـــــد ـــــد چـــــون کن  حســـــن اگـــــر عشـــــقی نبین

ــــــی ــــــانم ــــــردم عاشــــــق عی ــــــر م  شــــــود ب
ــــــدری ــــــر حســــــن اســــــت عشــــــق حی  مظه
 ایــــن حــــدیث از صــــاحب حســــن ور شـــــاد

 ر یهــــــــــودبــــــــــاخبر حــــــــــبری ز احبــــــــــا
 کـــــای بفرمـــــان هـــــم ســـــماواتت هـــــم ارض



 

۳۵۹ 

ــــــــود ــــــــوم یه ــــــــر ق ــــــــولم از ب ــــــــن رس  م
ـــــــــبر ـــــــــا داده خ ـــــــــا بم ـــــــــرت موس  حض
 چـــــــون شـــــــود مبعـــــــوث نـــــــزد او رویـــــــد
ـــــــرون ـــــــوه آرد ب ـــــــر ز ک ـــــــتر گ ـــــــت اش  هف
 تــــــــــابع آئــــــــــين و دیــــــــــن او شــــــــــوید
 گـــــــر ازیـــــــن معجـــــــز برانـــــــدازد نقـــــــاب
ــــــــــــــدا ــــــــــــــبران ذات ه ــــــــــــــید پیغم  س

ـــــــــر ســـــــــوآل او روان آ ـــــــــبب  مـــــــــد مجی
ــــــــن ــــــــان دی ــــــــاحبر از ره احس ــــــــت ب  گف
ــــــهر ــــــد ز ش ــــــيرون ش ــــــره اصــــــحاب ب  هم
 پـــــــــس بجـــــــــا آورد دو رکعـــــــــت نمـــــــــاز
ـــــت ـــــور تاف ـــــی الف ـــــزه ف ـــــمس اوج معج  ش
ـــــــــه صـــــــــدای اشـــــــــتران  مردمـــــــــان جمل
ـــــن  ـــــتش ای ـــــاهد گش ـــــون مش ـــــودی چ آن یه
 کـــــــرد بـــــــر یکتـــــــائی حـــــــق اعـــــــتراف
 کانچـــه آورده اســـت او صـــدق اســـت و عـــدل
 عــــــــــرض بنمــــــــــود از زبــــــــــان التجــــــــــا

ـــــــــا روم در ـــــــــراه ت  قـــــــــوم و آرمشـــــــــان ب
 هــــــم بچشــــــم خــــــویش بیننــــــد اشــــــتران
 تــــــــا ز احســــــــان تــــــــو ایمــــــــان آورنــــــــد
ـــــت و شـــــد روان  رخصـــــت از حضـــــرت گرف
 قــــــــــوم اســــــــــتعداد ره کردنــــــــــد ســــــــــاز
 در مدینــــــــه چــــــــون رســــــــیدند آن گــــــــروه
ــــــــــــــدا ــــــــــــــاده ز جــــــــــــــوی اهت  آب افت
 روشــــــــــنی گشــــــــــته بتــــــــــاریکی بــــــــــدل
ـــــــــده ـــــــــان ش ـــــــــطفا پنه ـــــــــر اوج اص  مه
ـــــــبر شـــــــده گـــــــولى پکـــــــر  بـــــــر ســـــــر من

 ده غــــــــولى دگــــــــررهــــــــزن غــــــــولى شــــــــ
 جانشـــــــــــــــين خـــــــــــــــاتم پیغمـــــــــــــــبران
 زآمـــــــــدن جملـــــــــه پشـــــــــیمان آمدنـــــــــد
ـــــنوید ـــــت بش ـــــبرای جماع ـــــس ح ـــــت پ  گف
ــــــــــان ــــــــــر زم ــــــــــبر آخ ــــــــــه آن پیغم  گفت
 از وصـــــــــیش جســـــــــتجو بایـــــــــد نمـــــــــود
ـــــــد ـــــــب آمدن  بـــــــر خلیفـــــــه چونکـــــــه طال
ـــــــــار ـــــــــیخ کب ـــــــــوبکر آن ش  حضـــــــــرت ب

ــــــو ســــــود ــــــابم از فضــــــل ت ــــــا ی  آمــــــدم ت
ــــــــر ــــــــر بش ــــــــی فخ ــــــــی ابطح ــــــــه نب  ک
ــــــــب اعجــــــــاز از او نیکــــــــو شــــــــوید  طال
ـــــون ـــــان نگ ـــــیه کوه ـــــده س ـــــو دی ـــــرخ م  س
 تـــــــا شـــــــوید انـــــــدر دو عـــــــالم روســـــــفید
ــــــــاب ــــــــت آن جن ــــــــبران اس ــــــــید پیغم  س
 مصـــــــــطفای حـــــــــق حبیـــــــــب کبریـــــــــا
 بــــودش اطمینــــان چــــو در جــــان از حبیــــب

 هم آی و ببـــــــــينکـــــــــای بـــــــــرادر همـــــــــر
ـــــر ـــــت به ـــــدومش یاف ـــــوه و صـــــحرا از ق  ک
ـــــــاز ـــــــی نی ـــــــزد ب ـــــــرد ن ـــــــرض رازی ک  ع
 در تزلــــــــزل آمــــــــد آن کــــــــوه و شــــــــکافت
 فــــــــــاش بشــــــــــنیدند پیــــــــــدا و عیــــــــــان
ــــــرین ــــــان ق ــــــا ایم ــــــت ب ــــــهادت گش  از ش
ـــــب صـــــاف ـــــا قل ـــــی ب ـــــالت از نب ـــــر رس  ب
 کآنچــه رو کــرده اســت او صــدق اســت و عــدل

ـــــــت ده ـــــــه مهل  مـــــــرا کـــــــای رســـــــول اللّ
 شــــــــاهتــــــــا شــــــــرف یابنــــــــد ازدیــــــــدار 

ــــی ــــوه م ــــان از ک ــــه س ــــه چ ــــانک ــــردد عی  گ
ـــــــــد ـــــــــر درگـــــــــاه ســـــــــبحان آورن  روی ب
 ســـــوی قـــــوم خـــــویش شـــــد مـــــژده رســـــان
 ســــــــوی یثــــــــرب بــــــــا هــــــــدایا و نیــــــــاز
ـــــــود خورشـــــــید هـــــــدا پنهـــــــان بکـــــــوه  ب
 منقطـــــــــع گردیـــــــــده آن وحـــــــــی ســـــــــما
 گشـــــته مخفـــــی صـــــاحب علـــــم و عمـــــل

 شـــــــده شـــــــب پـــــــره از بـــــــازیگر میـــــــدان
 رهنمــــــــا گردیــــــــده غــــــــولى بــــــــر بشــــــــر

ــــــــده رهــــــــزن ــــــــوبکر آم ــــــــر اب ــــــــر ب  عم
ــــــــــــــان ــــــــــــــکارا و نه ــــــــــــــه آش  در میان
ـــــــوی دیـــــــار خـــــــود شـــــــدند  عـــــــازم س
 آنچـــــه فرمـــــوده اســـــت موســـــی آن کنیـــــد
 هســــت چــــون هــــارون وصــــیش در جهــــان
ـــــود ـــــد گش ـــــر او بای ـــــب ب ـــــن مطل ـــــاب ای  ب
ـــــــدند ـــــــجد ش ـــــــق در مس ـــــــان خل  رهنماش
ــــــــرار ــــــــجد ق ــــــــت در مس ــــــــکارا داش  آش



 

۳۶۰ 

 عـــــــرض کردنـــــــد ای بـــــــه منـــــــبر معتلـــــــی
 گفــــــــــت آری کیســــــــــتید آیــــــــــا شــــــــــما
ــــــتی وصــــــی ــــــر هس ــــــدش اگ ــــــه گفتن  جمل

گــــــــه بغــــــــير حــــــــق چــــــــراو  رنــــــــه ای آ
ــــــت ــــــا و نشس ــــــت از ج ــــــت خاس  از خجال
 رفـــــت در حـــــيرت کـــــه یـــــاران چـــــون کـــــنم
ـــــــاه ـــــــدیگر نگ ـــــــوی یک ـــــــودان س  و آن یه
ـــــــــــن ره دور و دراز ـــــــــــی ای ـــــــــــف ط  حی
ــــــــــــته دل ــــــــــــوگوارو خس ــــــــــــد و س  ناامی
ـــــــــــــراه ـــــــــــــجد ب ـــــــــــــد از مس  بازگردیدن
 کـــــــز وصـــــــی حضـــــــرت فخـــــــر جهـــــــان
ـــــــــود ـــــــــوم یه ـــــــــد آن ق ـــــــــرهش رفتن  هم
ــــــد  چــــــون شــــــرف دربــــــار حضــــــرت یافتن

ـــــــرت ـــــــدا حض ـــــــر خ ـــــــان س ـــــــين العی  ع
ـــــــن ـــــــلطان دی ـــــــد آری ای س ـــــــه گفتن  جمل
ـــــرد ـــــوه ب ـــــوی آن ک ـــــان را س  حضـــــرت ایش
 در مکـــــــانی کـــــــه رســـــــول آنجـــــــا نمـــــــاز
 گفــــــت بــــــا گریــــــه بــــــه امــــــی و ابــــــی
 همچنــــــــان بگذاشــــــــت در آنجــــــــا نمــــــــاز
ـــــــل آنکـــــــه حضـــــــرت خـــــــاتم نمـــــــود  مث
ـــــرون ـــــت ب ـــــه آن هیئ ـــــت اشـــــتر شـــــد ب  هف
 آمـــــــــد و تسلیمشـــــــــان بنمـــــــــود شـــــــــاه

 نـــــــــــه بـــــــــــودن پروردگـــــــــــارابـــــــــــر یگ
 رخلافــــــــــــــت از علــــــــــــــی مرتضــــــــــــــاب

 کــــــــه تــــــــوئی وارث بــــــــه علــــــــم انبیــــــــا
 حـــــــق جـــــــزای خـــــــير احمـــــــد را دهـــــــد
ـــــک ـــــلام نی ـــــرا ز اس ـــــد ت ـــــزا بده ـــــم ج  ه
ـــــــد ـــــــان یافتن ـــــــق ایم ـــــــه توفی ـــــــس هم  پ
 در ضــــــــــلال کفــــــــــر وقتــــــــــی آمدنــــــــــد
ـــــــاب ـــــــت وصـــــــلوات بیحـــــــد و حس  رحم
ـــــــدر ظهـــــــور  حســـــــن احمـــــــد دارد از حی

ـــــی ـــــن م ـــــارهرچـــــه دســـــت حس ـــــدد نگ  بن
ــــــرد ــــــوه ک ــــــوری جل ــــــن ن ــــــا از حس  هرکج

 از حســـــــن پیـــــــدا شـــــــد اثـــــــر هرکجـــــــا
 عاشــــــــــــقان را نظــــــــــــرۀ حســـــــــــــن ازل

ــــــــــوئی ــــــــــا ت ــــــــــين مصــــــــــطفا آی  جانش
ـــــــد و چـــــــه باشـــــــد مـــــــدعا  عـــــــدتان چن

ــــــــــــدد ــــــــــــی از ع گه ــــــــــــدعامان آ  وز م
 ای بــــــــر مســــــــند حــــــــق متکــــــــاکــــــــرده
 ن حجــــت شکســــتاش را ســــنگ ایــــشیشــــه

ــــــن یهــــــودان را دهــــــم  چــــــون جــــــواب ای
ــــــــــــــــــد ای وای آه آه ــــــــــــــــــرده و گفتن  ک

ـــــــیب ـــــــای آن ش ـــــــف زحمته ـــــــراز حی  و ف
 دســــت بــــر ســــر جــــان پــــر آذر پــــا بــــه گــــل
ــــــــاه ــــــــاران ش ــــــــی ی ــــــــان یک  در ره آمدش
ـــــان ـــــدهم نش ـــــن ب ـــــت م ـــــی گـــــر هس  مطلب
ــــــــــهود ــــــــــالیم ش ــــــــــاه اق ــــــــــدمت ش  خ

 تنــــــــــددر رخــــــــــش آثــــــــــار کربــــــــــت یاف
ـــــــویش را ـــــــتران خ ـــــــد اش ـــــــت خواهی  گف
ـــــــــــت ســـــــــــماوات و زمـــــــــــين  ای بفرمان
 از دل ایشــــــــان را غــــــــم و انــــــــدوه بــــــــرد
ــــــاز ــــــرد س ــــــازی ک ــــــرد آن حضــــــرت نی  ک
ــــــــی ــــــــودی ای نب  معجــــــــزت اینجــــــــا نم
ـــــــــــاز ـــــــــــرض کارس ـــــــــــاجتش راکردع  ح
ـــــــت زود ـــــــان آن کـــــــوه منشـــــــق گش  در زم
ـــــون ـــــان نگ ـــــیه کوه ـــــده س ـــــو دی ـــــرخ م  س
ــــــــــــــه ــــــــــــــفتند در لاال ــــــــــــــان س  یکزم

ــــــير ــــــد آن خ ــــــوت ز احم ــــــر نب ــــــار ب  الخی
 معــــــــــترف گشــــــــــتند از عــــــــــين رضــــــــــا
ـــــــیا ـــــــر اوص ـــــــف ز س ـــــــوئی واق ـــــــم ت  ه
ـــــــــور احـــــــــد ـــــــــا ن ـــــــــل انبی  شـــــــــاه خی
 کـــــــــه نمودیمـــــــــان ره اســـــــــلام نیـــــــــک
 ســــــوی شــــــهر و ملــــــک خــــــود اشــــــتافتند
 راه پیمــــــــــــا در ره ایمــــــــــــان شــــــــــــدند
ـــــــی و آل مطـــــــاب ـــــــر عل ـــــــی و ب ـــــــر نب  ب
ــــــــــور ــــــــــه ن ــــــــــدر مظهراللّ ــــــــــق حی  عش
ـــــــــار ـــــــــق آرد بک ـــــــــازوی عش ـــــــــوت ب  ق
ـــــرده کـــــرد ـــــش پ ـــــس ز روی  عشـــــق آمـــــد پ

ــــــ ــــــوهعش ــــــد جل ــــــرق آم ــــــدر نظ ــــــر ان  گ
ــــــزل ــــــم ی ــــــزال و ل ــــــان لای ــــــر ج ــــــاد ب  ب



 

۳۶۱ 

 لایـــــــزال و لـــــــم یـــــــزل بـــــــر محســـــــنان
 ای ز احســـــــان تـــــــو روشـــــــن روی حســـــــن
ــــــن از فــــــیض احســــــانت جلــــــی  روی حس
ـــــــار  حســـــــن ذات ماســـــــت عشـــــــق روی ی
ـــــــود درذات هســـــــت  هرکـــــــه را حســـــــنی ب
 هــــــر کجــــــا عشــــــقی بــــــود افــــــزون شــــــود
 طالــــــــب حســــــــنیم از تــــــــو یــــــــا علــــــــی
 نیســـــت حاجـــــت عـــــرض مطلـــــب بـــــرملا

ــــــــــد  ــــــــــدم ممــــــــــانناامی  از بــــــــــاب امی
 بـــــــــاد از محســـــــــن تحیـــــــــات و ســـــــــلام
 صـــــــد هـــــــزاران لعنـــــــت خلـــــــق و خـــــــدا

  

 بــــــــاد ازمحســــــــن فیوضــــــــات حســــــــان
ــــــن ــــــوی حس ــــــن ک ــــــرده گلش ــــــت ک  امتنان
 کـــــوی حســـــن از بــــــرق مهـــــرت منجلــــــی
 عشـــــــق روی یـــــــار مـــــــا را حســـــــن کـــــــار
 از شــــــراب عشــــــق جــــــان مســــــت الســــــت
 چـــــون کـــــه حســـــن یـــــار روز افـــــزون بـــــود
 چشـــــــم استحســـــــان مـــــــا از تـــــــو جلـــــــی
 هســـــت روشـــــن بـــــر تـــــو ای ســـــر خـــــدا

 ق شـــــــاه اصـــــــطفا عـــــــين العیـــــــانحـــــــ
 دائمـــــــــــــــاً بـــــــــــــــراو واولاد گـــــــــــــــرام
ـــــــــــــبر و محـــــــــــــراب را  غاصـــــــــــــبان من

  

  )ع(شرح حال امام حسن
 بیحصـــــــــا انـــــــــوار تســـــــــلیم و صـــــــــلات
 خاصــــــــــه آن فرزنــــــــــد دلبنــــــــــد نبــــــــــی
ــــــــــور زکــــــــــی ــــــــــب آن ن ــــــــــی طی  آن نق
 احســــــــــن القــــــــــاب او ســــــــــید بــــــــــدان
ـــــــن ـــــــوال حس ـــــــرح اح ـــــــی ش ـــــــد بیت  چن
ـــــــــــــــهادت ز آن ولى ـــــــــــــــا ش  از ولادت ت

 جـــــــــواد مولـــــــــد و مولـــــــــود آن شـــــــــاه
 گشــــــــت طــــــــالع نیمــــــــۀ مــــــــاه صــــــــیام
ـــــــب ـــــــن ســـــــید لق ـــــــام نیکـــــــویش حس  ن
ــــــــــد شــــــــــاه اولیاســــــــــت ــــــــــين فرزن  اول
ــــــــــــزلين ــــــــــــروف خيرالمن ــــــــــــاب او مع  ب
ــــــــت آن ــــــــق اس ــــــــبه خل ــــــــطفا را اش  مص
 صــــــــــورتش مهــــــــــر ســــــــــپهر اصــــــــــطفا
ـــــــلا ـــــــم ع ـــــــود آن نج ـــــــاله ب ـــــــت س  هش
ــــــا ــــــود عمــــــر آن مجتب  ســــــی و هشــــــتش ب
 چـــل و یـــک از ســـال هجـــرت چـــون گذشـــت
ـــــــــرار ـــــــــود ده ســـــــــالش ق ـــــــــه ب  در مدین

ـــــــــاه صـــــــــفردر  ـــــــــين در م ـــــــــنه خمس  س
 پــــــــس بــــــــه تطمیــــــــع معاویــــــــه زنــــــــش
 کـــــــرد مســـــــمومش بـــــــه ســـــــم دلگـــــــداز
 آتشــــــــی ز آن آب زد بــــــــر جــــــــان خــــــــود
 لعنـــــــــت حـــــــــق جـــــــــاودان و بـــــــــر دوام

ــــــ  ــــــر اص ــــــاد ب ــــــداتب ــــــاد و ه  حاب ارش
 ط و ولىســــــــــــببومحمــــــــــــد ســــــــــــید و 

 حجـــــــت و قـــــــائم حســـــــن ابـــــــن علـــــــی
 ســـــیدش خوانـــــده اســـــت ســـــید در جهـــــان

 نویســــــــم تحفــــــــۀ هــــــــر انجمــــــــنمــــــــی
ــــــی  نویســــــم مختصــــــر شــــــرحی جلــــــیم

 در مدینــــــــــه ســــــــــیم هجــــــــــرت فتــــــــــاد
ـــــــــترام ـــــــــرخ اح ـــــــــر چ ـــــــــت آن مه  طلع
ــــــــوب رب  کــــــــرد آن شــــــــاه رســــــــل محب
 اول و آخـــــــر چـــــــو او احســـــــان کراســـــــت
 ذات او موصـــــــــوف خـــــــــير المحســـــــــنين

 جهـــان هـــم بـــه صـــورت هـــم بـــه معنـــی در
ــــــــید چــــــــرخ ارتضــــــــا  صــــــــولتش خورش
ــــــطفا ــــــت مص ــــــود رحل ــــــان فرم ــــــز جه  ک
ـــــــا  چـــــــون شـــــــهادت یافـــــــت شـــــــاه اولی
 بــــــــا معاویــــــــه قــــــــرار صــــــــلح هشــــــــت
 در عبــــــــــــادت کــــــــــــردن پروردگــــــــــــار
ـــــــگ ســـــــفر ـــــــن جهـــــــان فرمـــــــود آهن  زی
ــــــنش ــــــیطان م ــــــعث ش ــــــت اش ــــــده بن  جع
ـــــــداز ـــــــه جـــــــان و دل گ ـــــــی ب  دادش از آب
ـــــــود ـــــــان خ ـــــــرمن ایم ـــــــوخت از آن خ  س
ــــــــام ــــــــا قی ــــــــوان ت ــــــــه و اع ــــــــر معاوی  ب



 

۳۶۲ 

 بعـــــــــد حیـــــــــدر او خلیفـــــــــه در جهـــــــــان
ــــــــطفا ــــــــوت مص ــــــــودش از نب ــــــــه ب  هرچ
 ســــــر بســــــر ز آن مجتبــــــا بــــــودی عیــــــان
 همچنـــــــــين نـــــــــور امامـــــــــت از حســـــــــين
ـــــــــــــر اولاد آن ـــــــــــــه نف ـــــــــــــين تان  همچن

ــــــــــــــائم آل  ــــــــــــــمق ــــــــــــــد ز آن نه  محم
 غیبــــــــت او در زمانــــــــه ظــــــــاهر اســــــــت
 مؤمنــــــــان را غیبــــــــتش عــــــــين حضــــــــور

 ر حقیقــــــــــــت ســــــــــــلطنت او رابــــــــــــودد
 اش مقهــــــــور آمــــــــدهیشــــــــســــــــر بســــــــر ا

ــــــــــایلان ــــــــــؤالف ق ــــــــــا م ــــــــــالف ت  ازمخ
 از حبابــــــه هســــــت مشــــــهور ایــــــن خــــــبر
 در زمـــــــــــــانی کـــــــــــــه اميرالمـــــــــــــؤمنين
ــــــير ــــــید من ــــــو خورش ــــــجد چ ــــــود در مس  ب
 کـــــــه حبابـــــــه بـــــــاب مطلـــــــب وا نمـــــــود

ـــــــ ـــــــات امام ـــــــت آی ـــــــیچیس ـــــــا عل  ت ی
ــــــــــاده بــــــــــراه  بودآنجــــــــــا ســــــــــنگی افت
 ســـــــنگ را بگرفـــــــت و زد خـــــــاتم بـــــــر آن
 پـــــــس بفرمـــــــود ای حبابـــــــه ایـــــــن ببـــــــين
 هرکــــــــــه دعــــــــــوی امامــــــــــت میکنــــــــــد
ـــــــــام روزگـــــــــار  او بحـــــــــق اســـــــــت و ام
 اوســـــــت اســـــــم اعظـــــــم حـــــــق آشـــــــکار
 واجــــــب اســــــت او را اطاعــــــت در جهــــــان

ـــــــی ـــــــد کـــــــرد اوهرچـــــــه خواهـــــــد م  توان
ـــــت ـــــت و رف ـــــه ســـــنگ را بگرف ـــــس حباب  پ

 ز دیــــــــدار حســــــــن شــــــــد بکوفــــــــه تــــــــا
 چــــــون بخــــــدمت آمــــــد و تســــــلیم کــــــرد
ـــــــر اجتبـــــــا ـــــــرد بح ـــــــابش ک ـــــــس خط  پ
 گفـــــت حضـــــرت ســـــنگ خـــــاتم را بیـــــار
 ســـــــنگ را آورد چـــــــون بـــــــيرون ز جیـــــــب
 آن نگـــــــــــين خـــــــــــاتم ســـــــــــر صـــــــــــمد
 بــــــــر کنــــــــار خــــــــاتم ســــــــلطان دیــــــــن
ـــــــــردآن ســـــــــنگ را ـــــــــاز ب ـــــــــه ب  در مدین
ـــــد ـــــش ش ـــــون نق ـــــر آن چ ـــــیم ب ـــــاتم س  خ
 بـــــود صـــــد بـــــا ســـــیزده چـــــون ســـــال او

 طـــــــــۀ دور و محـــــــــیط کـــــــــن فکـــــــــاننق
 هرچــــــــه بــــــــودش ازولایــــــــت مرتضــــــــا
ـــــان ـــــق جه ـــــر خل ـــــور شـــــمس ب  همچـــــو ن
ـــــرقين ـــــمس از مش ـــــو ش ـــــان همچ ـــــود تاب  ب
ــــــــــين و آســــــــــمان ــــــــــک زم  لنگــــــــــر فل
 هـــــــادی خلـــــــق و میـــــــان خلـــــــق گـــــــم
 منتظــــــر بــــــر مســــــلم و بــــــر کــــــافر اســــــت
ــــــــور ــــــــين ظه ــــــــان ع ــــــــایش در جه  اختف
 حکمــــــــران بــــــــر جملــــــــۀ اشــــــــیا بــــــــود
ـــــــر جمـــــــالش گرچـــــــه منظـــــــور آمـــــــده  ب

 البیـــــــــه در جهـــــــــانبـــــــــر حصـــــــــات و
 از علامــــــــــــــات امامــــــــــــــت معتــــــــــــــبر
ـــــــــود در کوفـــــــــه مکـــــــــين ـــــــــت ب  باجلال
ـــــــــش مســـــــــتنير ـــــــــور روی  عـــــــــالمين از ن
ــــــت بحــــــر جــــــود ــــــاب بحرحب ــــــای حب  ک
ــــــی  ای بــــــه تخــــــت عــــــرش قــــــدرت معتل
ــــــب آن ســــــنگ شــــــاه  کــــــرد اشــــــاره جان
 یافــــــت همچــــــون مــــــوم از خــــــاتم نشــــــان
ـــــــتبين ـــــــانی مس ـــــــن نش ـــــــت ای ـــــــر امام  ب
ـــــد ـــــری زن ـــــين مه ـــــنگی چن ـــــين س ـــــر چن  ب

ـــــــــارخـــــــــاتم او راســـــــــت   نقـــــــــش اختی
 اختیـــــــــــــــــــار او را و او را اقتـــــــــــــــــــدار
ــــــس و جــــــان ــــــمان و ان ــــــين و آس ــــــر زم  ب
 هســــــــت مــــــــرآت کمــــــــال وجــــــــه هــــــــو
 رحلـــــت مـــــولا چـــــو جـــــانش کـــــرد تفـــــت
ـــــــــن ـــــــــوار حس ـــــــــب ان ـــــــــدش در قل  تاب
 بــــــــر جنــــــــاب مجتبــــــــا تعظــــــــیم کــــــــرد
ــــــــلا ــــــــا ب ــــــــتی گفت ــــــــه نیس ــــــــه حباب  ک
ــــــــت آشــــــــکار ــــــــا شــــــــود مهــــــــر امام  ت
 آشـــــــــکارا گشـــــــــت او را ســـــــــر غیـــــــــب
ــــــوم ــــــر آن چــــــون م  زد خــــــاتم خــــــود راب

 حضـــــــــــــرت مـــــــــــــولا اميرالمـــــــــــــؤمنين
 تـــــــا ز اعجـــــــاز حســــــــين بینـــــــد جــــــــلا
ـــــــد از عمـــــــر خـــــــود ـــــــه ناامی  شـــــــد حباب
 پـــــــــيری آن پیـــــــــک اجـــــــــل دنبـــــــــال او



 

۳۶۳ 

ـــــــــان م ـــــــــأیوس ازنش ـــــــــت م ـــــــــداگش  قت
 خــــــدمت زیــــــن العبــــــاد آن شــــــاه دیــــــن
ـــــــاره در زمـــــــان ـــــــرتش از یـــــــک اش  حض
 همچنـــــــان آن ســـــــنگ را کـــــــرد او نشـــــــان
 مهـــــــــر فرمودنـــــــــدش از اعجـــــــــاز بـــــــــاز
 تـــــــا شـــــــرف انـــــــدوخت از شـــــــاه رضـــــــا
ــــــود ــــــت نم ــــــر هشــــــتمش زین  چــــــون ز مه
 بعــــــــد نــــــــه مــــــــاه از نشــــــــان هشــــــــتمين
 گلشـــــن دنیـــــا بـــــه چشـــــمش خـــــار شـــــد

  

ــــــــا ــــــــعادت رهنم ــــــــر س ــــــــدش خض  کآم
 آن علـــــــــــــی ثـــــــــــــانی آوردش یقـــــــــــــين
ـــــــــــان ـــــــــــاز دادش نوجـــــــــــوانی در جه  ب
 بــــــــاقرو صــــــــادق و موســــــــا همچنــــــــان
ــــــــرفراز ــــــــد او را س ــــــــک کردن ــــــــک بی  ی
ـــــــــا ـــــــــين ارتض ـــــــــاج و نگ ـــــــــاحب ت  ص

ـــــــــه از ـــــــــود والبی ـــــــــت نم ـــــــــان رحل  جه
ـــــــــتمين ـــــــــان هش ـــــــــه در جن ـــــــــد حباب  ش
 ســــــــوی جنــــــــات وصــــــــال یــــــــار شــــــــد

  

  التفات
 یــــــــا کــــــــریم اهــــــــل بیــــــــت المصــــــــطفا
ــــــــــب ــــــــــد لق  ســــــــــیدی و ســــــــــیدت آم
 مجتبـــــــــــــای مصـــــــــــــطفا و مرتضـــــــــــــا
ــــــين ــــــق از یق ــــــبه خل ــــــتی اش ــــــه هس  ای ک
ــــت ــــی منتهاس ــــس ب ــــو ب ــــاه ت ــــمت و ج  حش
ــــــــی ــــــــق عل ــــــــتت لاحــــــــول ای رون  چیس
ــــــــــو ــــــــــانی از عل ــــــــــد نش ــــــــــا آم  هرکج
 فیابـــــــــــا علـــــــــــو ذاتـــــــــــی آن اصـــــــــــ

 نیســـــــــت دنیـــــــــا غـــــــــير دوری از خـــــــــدا
ــــت ــــه هس ــــر چ ــــمان و ه ــــين و آس ــــون زم  چ
 بلکــــــــه ایشــــــــانند بــــــــر آن عهــــــــد نیــــــــز
ــــــدر عهدتســــــت ــــــه ان  ای کــــــه عهــــــد جمل
ـــــار ـــــن ی ـــــد حس ـــــت عه ـــــد تس ـــــه عه  زآنک
ـــــت ـــــان تس ـــــا احس ـــــد ب ـــــا را عه ـــــان م  ج
ـــــــو دارم جـــــــاودان  چشـــــــم احســـــــان از ت
 فـــــــیض کامـــــــل باشـــــــد احســـــــان شـــــــما
ــــــــــين و آســــــــــمان ــــــــــاض زم  حــــــــــق فی

ـــــــــ ـــــــــر اولاد و آل ـــــــــاد ب ـــــــــينب  ش اجمع
  

ـــــــــا  ـــــــــا ســـــــــوی م ـــــــــرم داری نظره  از ک
ـــــــــــوب رب ـــــــــــه آن محب ـــــــــــب اللّ  از حبی
 مرتضــــــــــای مصــــــــــطفا نــــــــــور خــــــــــدا
 بـــــــــــا جمـــــــــــال رحمـــــــــــة للعـــــــــــالمين
 حشـــــمت دنیـــــات لاشـــــی بـــــی بهاســـــت
ـــــــادنی ـــــــد ب ـــــــه باش ـــــــی چ ـــــــبت اعل  نس
ـــــــو  هرکجـــــــا عـــــــالى شـــــــود پیشـــــــش دن

 نیـــــــا بـــــــود پیشـــــــش خطـــــــانســـــــبت د
ـــــــ ـــــــیچ پ ـــــــم از ه ـــــــت ک ـــــــاهس  یش اولی

ـــــــت ـــــــان از الس ـــــــخير ایش ـــــــت در تس  هس
 قـــــول ایـــــن بیـــــان را کـــــن تمیـــــز صـــــاحب

 هســــت بــــا عهــــد تــــو هــــر عهــــدی درســــت
 عهــــــــد حســــــــن یــــــــار عهــــــــد کردگــــــــار
ـــــت ـــــان تس ـــــی پای ـــــان ب ـــــر احس ـــــم ب  چش
ـــــــــاب احســـــــــانم ممـــــــــان ـــــــــد از ب  ناامی
 فـــــــیض کامـــــــل را بمـــــــا احســـــــان نمـــــــا
ـــــــــبران ـــــــــه پیغم ـــــــــق ش ـــــــــطفای ح  مص

 هــــــــای فــــــــیض رب العــــــــالمينتحفــــــــه
  

  و معاویه ) ع(امام حسن
 آمـــــــدم اینجـــــــا حـــــــدیثی خـــــــوش بیـــــــاد

 اویــــــــــه چــــــــــو از راه صــــــــــلاحبــــــــــا مع
ــــــــد ــــــــوبیخ آمدن ــــــــمن بت ــــــــت و دش  دوس
ـــــن همـــــه جـــــاه و جـــــلال ـــــا ای  کزچـــــه روب

ـــــــــاد  ـــــــــل رش ـــــــــید اه ـــــــــن آن س  از حس
 صـــــــلح فرمـــــــود آن کلیـــــــد هـــــــر فـــــــلاح
 هــــــر یکــــــی نــــــوعی از آن ســــــائل شــــــدند

ــــــه جم ــــــا هم ــــــالب ــــــت و اســــــباب و م  عی



 

۳۶۴ 

ــــــــه بگــــــــو ــــــــا معاوی  صــــــــلح کــــــــردی ب
 حضــــــرت ایشــــــان را همــــــی دادی جــــــواب
ـــــــان خونهـــــــا بســـــــی ـــــــزد در می  کـــــــه نری
ـــــــن ـــــــود ای ـــــــود فرم ـــــــای خ ـــــــا برادره  ب
 رمـــــز صـــــلحش بـــــا فـــــلان و بـــــا فـــــلان
 روزی آمـــــــــــد از ره جهـــــــــــل و عنـــــــــــاد
ـــــ ـــــت ز آن جن ـــــر خلاف  ابگشـــــت ســـــائل ب

 گفـــت آن حضـــرت خلافـــت بـــا مـــن اســـت
ـــــــدو ـــــــدار ع ـــــــن غ ـــــــی دی ـــــــت آن ب  گف
ـــين ـــن چن ـــت ای ـــت حضـــرت هســـت حکم  گف
ــــــدم صــــــلاح ــــــن دی ــــــت رادر ای  حــــــال ام
 کــــــــــــرد آن مــــــــــــردود ازدرگــــــــــــاه رب
ـــــــال ـــــــيروی ب ـــــــوت و ن ـــــــودت ق  کـــــــه نب
 نــــــــــــاتوانی از جــــــــــــدالت صــــــــــــلح داد
ــــــدین ــــــایم ب ــــــن توان ــــــرت م ــــــت حض  گف
 شــــــام اگــــــر خــــــواهم بیــــــارم در حلــــــب

ـــــــ ـــــــوذی گش ـــــــرد م ـــــــان آن م  ت زندر زم
ـــــــــود ـــــــــا نم ـــــــــال و عجـــــــــز و زاریه  ابته

 زنـــــت را مـــــرد بـــــين گفـــــت حضـــــرت رو
ــــــو ــــــوال ت ــــــد اح ــــــردم بنگرن ــــــه م ــــــا ک  ت
ـــــن صـــــلح ســـــائل کـــــم شـــــوند  دیگـــــرم زی

 ای آیــــــــد پدیــــــــدبایــــــــد از تــــــــو بچــــــــه
 رفــــــت آن مــــــرد و چنانکــــــه گفــــــت شــــــاه

  

ــــــو ــــــاری نک ــــــن ک ــــــت ای ــــــا نیس  در نظره
 کـــــز ره حکمـــــت چنـــــين دیـــــدم صـــــواب
ـــــی ـــــر کس ـــــه ه گ ـــــت آ ـــــن مصـــــالح نیس  زی
 کـــــــــــــه بپرســـــــــــــید از اميرالمـــــــــــــؤمنين
ـــــان ـــــاطر نش ـــــن مصـــــلحت خ ـــــان ای  کردش
 بوالفضــــــــولى چــــــــون گــــــــرازی پرفســــــــاد
 بـــــا معاویـــــه اســـــت یـــــا بـــــا تـــــو حســـــاب
ــــــالم روشــــــن اســــــت ــــــه ذرات ع ــــــر هم  ب
ـــــ ـــــودی بگ ـــــلح فرم ـــــا او ص ـــــه ب ـــــز چ  وک
ـــــن ـــــاو دی ـــــت دنی ـــــی حکم ـــــه دان ـــــو چ  ت
ـــــــلاح ـــــــل ف ـــــــت اه ـــــــدانی حکم ـــــــو ن  ت
ــــــــــــرک ادب  در جــــــــــــواب پادشــــــــــــه ت
 تـــــــا بـــــــه او گـــــــردی مقابـــــــل در جـــــــدال
 نـــــــــام آن بگذاشـــــــــتی رفـــــــــع فســـــــــاد
 کآســــــــــمانها را بیــــــــــارم بــــــــــر زمــــــــــين
ـــــی تعـــــب  مـــــرد اگـــــر خـــــواهم کـــــنم زن ب
ـــــگ زن ـــــم چن ـــــر روی از غ ـــــد ب ـــــد وش  دی
 لیـــــــک از آنهـــــــا نبـــــــودش هـــــــیچ ســـــــود
 از گلســــــــــتان انوثــــــــــت گــــــــــل بچــــــــــين
 عبرتــــــــــی گيرنــــــــــد از اقــــــــــوال تــــــــــو
ــــــــــو نباشــــــــــد ســــــــــودمند  التمــــــــــاس ت
 کـــــان بـــــود خنثـــــی مکـــــن گفـــــت و شـــــنید
ـــــــــه ـــــــــر ال ـــــــــد در قه ـــــــــرد و مان  زاد و م

  

  )ع(کرامات امام حسن
 غمــــه مــــذکور اســــت ایــــنهــــم بکشــــف ال
ـــــــــود ز اولاد ز ـــــــــرب ـــــــــک نف ـــــــــيرش ی  ب

ـــــــود ـــــــده ب ـــــــید بن ـــــــه س ـــــــاطن ب  ظاهروب
 در امامـــــــت داشـــــــت از حضـــــــرت یقـــــــين
ـــــــــدر منـــــــــزلى بردنـــــــــد بـــــــــا  رروزی ان
ـــــــالا نمـــــــود ـــــــيری چـــــــون نظـــــــر ب  آن زب
 تـــــا نمـــــودی کـــــام مـــــا شـــــيرین چـــــو قنـــــد
ـــــــــان ـــــــــات ج ـــــــــوبی جن ـــــــــا آن ط  مجتب
 گفــــــــــــت بــــــــــــا او آرزو داری رطــــــــــــب
ــــــــــاز  او امــــــــــام منتجــــــــــب دســــــــــت نی

ــــــــين  ــــــــۀ یق ــــــــه آن قبل ــــــــراه کعب ــــــــه ب  ک
ـــــــــدر آن ســـــــــفر  ســـــــــرفراز خـــــــــدمت ان

ــــــی ــــــر اخــــــلاص خــــــدمت م ــــــوداز س  نم
ــــــن ــــــم دی ــــــن چش ــــــود روش ــــــنش ب  از یقی

ـــــه ـــــل کهن ـــــر نخ ـــــارزی ـــــرگ و ب ـــــی ب  ای ب
ــــود ــــار ب ــــن نخــــل مــــا را ب  گفــــت کــــاش ای

 منــــــدهاز حــــــلاوت میشــــــدی جــــــان بهــــــر
ــــــان ــــــن بی ــــــيری چونکــــــه بشــــــنید ای  از زب
ــــــــــــام منتجــــــــــــب ــــــــــــت آری ای ام  گف
 بــــــرد ســــــوی قاضــــــی الحاجــــــات بــــــاز



 

۳۶۵ 

ـــــان ـــــر زب ـــــی ب ـــــد مخف ـــــی ران ـــــد حرف  چن
ـــــــار ـــــــود ی ـــــــاهرو بنم ـــــــکوفه ظ ـــــــد ش  ش
 بـــــــــود اشـــــــــترداری آنجادیـــــــــد ایـــــــــن
 گفــــت حضــــرت ویلــــک ایــــن سحرنیســــت
 پــــــــس بــــــــه امــــــــر آن امــــــــام منتخــــــــب

 نقــــــــــــدر از آن رطـــــــــــــب آورد زیـــــــــــــرآ
ـــــــــــید بیحســـــــــــاب  معجـــــــــــزات ذات س
 شـــرح یـــک یـــک نیســـت حـــد چـــون منـــی

  

 ســــــبز شــــــد آن نخــــــل کهنــــــه در زمــــــان
ـــــــکار ـــــــت آش ـــــــب گش ـــــــگ آورد و رط  رن
ــــين ــــحری مب ــــد عجــــب س ــــن باش ــــت ای  گف
ـــــت ـــــی اس ـــــن نب ـــــوت اب ـــــه دع ـــــل اجاب  ب
ــــب ــــل رط ــــر آن نخ ــــد ب ــــر ش ــــر ب ــــک نف  ی
ــــــــير ــــــــتند س ــــــــه گش ــــــــام قافل ــــــــه تم  ک

ـــــراز ـــــوان ط ـــــی عن ـــــر یک ـــــاب ه ـــــس کت  ب
 خوشــــــه بـــــــس باشـــــــد نشـــــــان خرمنـــــــی

  

  الاستغاثه
ــــــــیدی ــــــــا س ــــــــیدی ی ــــــــا س ــــــــیدی ی  س
 مقتـــــــــدای مـــــــــردم احســـــــــان شـــــــــعار
 چشــــــــم امیــــــــدم بجــــــــود تســــــــت بــــــــاز
 از کــــــــرم بــــــــر رو دریمــــــــان بــــــــاز کــــــــن
ـــــــــــــــنم ـــــــــــــــاردل ک ـــــــــــــــی اختی  انزوائ
ـــــــو اختیـــــــار ـــــــل شـــــــدم ک ـــــــزوا حاص  ان
 اضــــــــطرارم ترســــــــم از خلــــــــوت بــــــــدر
 از کرامــــــــــــت وارهــــــــــــانم ز اضــــــــــــطرار

ـــــ ـــــودت ب ـــــق ج ـــــی ح ـــــه دان ـــــؤآلآنچ  ر س
 نیســـــــــــتم گرچـــــــــــه ســـــــــــزاوار کـــــــــــرم
ـــــــــب کردگـــــــــار  حـــــــــق جـــــــــدت او حبی
ــــــــــی مرتضــــــــــا ــــــــــت آن عل ــــــــــق باب  ح
ــــــــين ــــــــحاب حس ــــــــق آل و اص ــــــــم بح  ه
 حـــــــــق آن خونهـــــــــای نـــــــــاحق ریختـــــــــه
ـــــــــــــين  حـــــــــــــق اولاد گـــــــــــــرامش اجمع
 از کرامــــــــــت جــــــــــانبم بــــــــــاری ببــــــــــين
ــــــــور ســــــــلام ــــــــزل ن ــــــــم ی ــــــــزال و ل  لای
ــــــــــر اعدایشــــــــــان ــــــــــد ب ــــــــــت جاوی  لعن
ـــــــــه بـــــــــر کوفیـــــــــان بـــــــــی وفـــــــــا  خاصّ

  

ــــــو اح  ــــــه احســــــان ت ــــــدیای ب ــــــان مقت  س
 ای ولى حـــــــــــــق امـــــــــــــام روزگـــــــــــــار
 ای ز جـــــــودت جودهـــــــا جـــــــودت طـــــــراز
ــــــن ــــــاز ک ــــــا دمس ــــــان م ــــــت ج ــــــا کرام  ب
ـــــــو کـــــــز آن حاصـــــــل کـــــــنم ـــــــاری ب  اختی

ـــــــی ـــــــارم اضـــــــطرارم ـــــــی اختی ـــــــد ب  کش
ــــــــــی خــــــــــبر ــــــــــار و ب ــــــــــی اختی  آورد ب
 تاکنــــــــد جــــــــان خلــــــــوت دل اختیــــــــار
 کارفرمـــــــــا ای جـــــــــواد بـــــــــی مثـــــــــال
ـــــــــــار کـــــــــــرم ـــــــــــد درب ـــــــــــتم نومی  نیس
 رحمــــــــت حــــــــق در دو عــــــــالم آشــــــــکار

 زهــــــــــرۀ طــــــــــاهره خيرالنســــــــــا حــــــــــق
ــــــــور عــــــــين ــــــــم را ن ــــــــد ام  چشــــــــم امی
 جســــــــمهای خــــــــاک و خــــــــون آمیختــــــــه
 آن ائمــــــــــه حــــــــــق بخلــــــــــق عــــــــــالمين
 ای بــــــه تخــــــت اجتبــــــا کرســــــی نشـــــــين
ــــــــر اولاد گــــــــرام ــــــــاد و ب ــــــــی ب ــــــــر نب  ب
ـــــــس و جـــــــان ـــــــک ان ـــــــد و ملای  ازخداون
  ناقضـــــــــــان عهـــــــــــد شـــــــــــاه کـــــــــــربلا

  

  )ع(امام حسين
ــــــــــب ــــــــــلا نس ــــــــــالى اع ــــــــــی ع  آن عل
ــــــــــهید ــــــــــعود او شــــــــــاه ش  اخــــــــــتر مس

ــــــــــنج ــــــــــر اوپ ــــــــــور مه  م شــــــــــعبان ظه
ـــــــــــی ـــــــــــور جل ـــــــــــد آن ن  مـــــــــــژدۀ تولی

ــــــــه ابوع  ــــــــک ــــــــربب ــــــــد ع  داللهش خوان
 ســــــال چــــــارم گشــــــت از هجــــــرت پدیــــــد
 گشـــــــت در عـــــــالم زهـــــــی مهـــــــر نکـــــــو
ـــــــــی ـــــــــک نب ـــــــــانیدند نزدی  چـــــــــون رس



 

۳۶۶ 

 شــــاد و خــــرم گشــــت و ســــجده شــــکر گفــــت
 شــــــــــد روان در خانــــــــــۀ ســــــــــر خــــــــــدا
ـــــــــال ـــــــــور جم ـــــــــدار آن ن ـــــــــده از دی  دی
ـــــان آن جـــــان جـــــان ـــــاغ جن  چـــــون گـــــل ب
 گفــــــتش انــــــدر گــــــوش ایمــــــن پــــــس اذان
 پـــــــس عقیقـــــــه کـــــــرده و نـــــــامش نهـــــــاد

 موســـــی دو پســـــر داشـــــت چـــــون هـــــارون
 هســـــــت هـــــــم هـــــــارون احمـــــــد مرتضـــــــا

ــــــــبری از شــــــــبرو آن  ــــــــی بع  حســــــــن معن
ـــــــب رشـــــــید و هـــــــم زکـــــــی  ســـــــید و طی
ــــــــام ــــــــارک ز آن ام ــــــــاب مب ــــــــت الق  هس
 بـــــــــر شـــــــــهیدان اســـــــــت ســـــــــید آن ولى
 تـــــــابع مرضـــــــات حـــــــق از عـــــــين جـــــــان
 خــــــاک کــــــوی او جــــــواهر ســــــرمه اســــــت
ــــــل ــــــواهی دلی ــــــر از او خ ــــــت گ ــــــر امام  ب
ــــــيرون از حصــــــا ــــــل هســــــت ب ــــــس دلای  ب
 هرکــــــــه هســــــــتش از علــــــــی شــــــــاه ولى
 هرکــــــــــرا ازمرتضــــــــــا باشــــــــــد بجــــــــــان

ـــــن  ـــــلای ـــــر دلی ـــــدیهی اســـــت حاجـــــت ب  ب
ــــــت ــــــة چیس ــــــل الجن  ســــــیدی شــــــباب اه
ـــــــــه گـــــــــوش دار  از شـــــــــباب اهـــــــــل جن
 از جنــــــــــــاب حضــــــــــــرت آدم صــــــــــــفی

ـــــت ـــــل جن ـــــباب اه ـــــک از ش ـــــر ی ـــــده  ان
 از کــــــــلام ســــــــید آمــــــــد زیــــــــن نســــــــب
 فــــــــــرد کامــــــــــل ســــــــــید از القابشــــــــــان
 از حســـــــــن بـــــــــاغ شـــــــــهادت ســـــــــبزوتر
ـــت ـــاه و هش ـــد پنج ـــو ش ـــال آن حضـــرت چ  س

 یــــــــار»کــــــــوی«یعنــــــــی ای ســــــــردادگان 
ـــــــــــدم د ـــــــــــانای ق ـــــــــــب بنهادگ  ر راه ح

 در ره جانــــــــــان ز جــــــــــان و سرگذشــــــــــت
 سرگذشــــــــت حــــــــال ایشــــــــان در جهــــــــان
ــــــــــی از بلایــــــــــا و محــــــــــن  آنچــــــــــه بین
 آن بلایــــــــا و محــــــــن جســــــــمانی اســــــــت
ـــــالم اســـــت ـــــدر ع ـــــزا و شـــــور کان ـــــن ع  ای
ــــــات ــــــت جــــــان کاین ــــــاه اس ــــــم آن ش  جس

 گـــــــرد انـــــــدوه از همـــــــه عـــــــالم برفـــــــت
ـــــــــــــا ـــــــــــــی بوالحســـــــــــــن آن ایلی  آن عل
 کــــــــرد نــــــــورانی حبیــــــــب ذوالجــــــــلال
ــــــــــرفتش روان ــــــــــوش بگ ــــــــــگ در آغ  تن
ــــــــد از آن ــــــــه بع ــــــــر را اقام ــــــــوش ایس  گ

 رت رب العبــــــــادنــــــــام نیــــــــک از حضــــــــ
 نـــــام ایشـــــان یـــــک شـــــبيرو یـــــک شـــــبر

 هــــــــابــــــــر پســــــــرهایش نهــــــــاد آن نــــــــام
ـــــــر ـــــــو نگ ـــــــين نیک ـــــــد حس ـــــــبير آم  وزش
ـــــــــــی ـــــــــــه وف ـــــــــــابع مرضـــــــــــات اللّ  ت
 هــــــم مبــــــارک یــــــک لقــــــب از آن همــــــام
 طیـــــــبش ذات و رشـــــــید اســـــــت و زکـــــــی
 شـــــــد مبـــــــارک نـــــــام آن جـــــــان جهـــــــان
ــــــون حــــــق شــــــناس حــــــق پرســــــت  در عی
ــــــــــــل  از خــــــــــــدا و مصــــــــــــطفا و جبرئی

ـــــــــت م ـــــــــر امام ـــــــــه ب  رتضـــــــــاهمچنانک
ـــــــی ـــــــان حـــــــب عل ـــــــر امامـــــــت در جن  ب

ـــــون ـــــت چ ـــــان در ولای ـــــب نه ـــــت ح  ولای
 نیســــــت نیکــــــو کــــــن نظــــــر بنگــــــر دلیــــــل
ــــــــت ــــــــرهای علیس ــــــــاخر از پس ــــــــن تف  ای
ــــــــوار ــــــــن گوش ــــــــان ک ــــــــن لآلى را زج  ای

ـــــــــی و از ـــــــــاتم از نب ـــــــــه خ ـــــــــا ب  ولى ت
ــــه شــــاب  ــــت جمل  پســــند» حــــق«اهــــل جن

 هــــــر یــــــک از ســــــبطين را ســــــید لقــــــب
ــــــــان« ــــــــهادت آبش ــــــــذب ش ــــــــع ع  »منب

 بـــــــــارور از حســـــــــين نخـــــــــل شـــــــــهادت
ـــــــاد و گذشـــــــت ـــــــدان طبـــــــل ارش  زد بمی
 ســـــــر دریـــــــن میـــــــدان ببایـــــــد گـــــــوی وار
 هســـــت ســـــربازی در ایـــــن ره عـــــیش جـــــان
ـــــت ـــــان سرگذش ـــــد از ایش ـــــت و مان  درگذش
ـــان همچـــو جـــان ـــاش همچـــون جســـم و پنه  ف
ـــــــــن ـــــــــد در هـــــــــر انجم  ذاکـــــــــران گوین
ـــــانی اســـــت ـــــه شـــــهر عـــــزارا ب  کـــــاین هم
 واردات جســــــــم شــــــــاه اعظــــــــم اســــــــت

ــــــن  ــــــت دارد ای ــــــی«ازخلاف  تثبــــــا» معن



 

۳۶۷ 

 گــــــر ز حــــــق نبـــــــود خلیفــــــه در جهـــــــان
 آن شـــــــفاعت کـــــــردن خلـــــــق ازکجاســـــــت
ــــــــــــان ــــــــــــاه جه ــــــــــــان آن ش  واردات ج

ــــــر درگــــــاه حســــــنش راه نیســــــت هرکــــــه  ب
ـــــــتر ـــــــربش بیش ـــــــزم ق ـــــــن ب ـــــــه در ای  هرک
ــــــاب ــــــان اســــــت آن جن  ســــــید شــــــاب جن
 جـــــز حســـــن کـــــان ســـــید شـــــاب جنـــــان
 شـــــــاب جنـــــــت عاشـــــــقان جـــــــان نثـــــــار
ـــــــــت جـــــــــانی آن ســـــــــید چســـــــــان  محن
 هرکـــــه جـــــانش آشـــــنای ایـــــن غـــــم اســـــت
ـــــــت قـــــــرین ـــــــادۀ محن ـــــــن ب  میکشـــــــد زی
ــــــــــدازه عرفــــــــــان خــــــــــود ــــــــــک بران  لی
ــــن حــــدیث مســــتطاب ــــان اســــت ای ــــن بی  زی

 مرزد گناهــــــــــانش تمــــــــــامحــــــــــق بیــــــــــا
ـــــــــــين ـــــــــــر عـــــــــــارف بب  احـــــــــــترام زای
 زایــــــــر آن حضــــــــرتم از جســــــــم و جــــــــان
 عــــــارفم برحــــــق او حــــــق شــــــاهد اســــــت
ــــــــزاف ــــــــه بیگ ــــــــق آن ش ــــــــناس ح  در ش
ـــــــن در حـــــــق او ـــــــان م ـــــــود عرف ـــــــن ب  ای
ـــــــــين ـــــــــانی حس ـــــــــرش رب ـــــــــوار ع  گوش
ــــــال ــــــت س ــــــارش هف ــــــا جــــــد کب ــــــود ب  ب

ــــــــال ــــــــود ده س ــــــــا ب ــــــــا مجتب ــــــــر ب  دگ
 شـــــش پســـــر بـــــودش در آن میـــــدان شـــــاه

ــــــــن ــــــــی اوســــــــط زی ــــــــاد جــــــــز عل  العب
ـــــــده ـــــــدد چـــــــار آم  از صـــــــبایا خـــــــود ع
ــــــــــاب مســــــــــتطاب ــــــــــارت ز آن جن  در زی
ــــی ــــر کس ــــادق ب ــــول ص ــــت از ق ــــب اس  واج
ــــــت ــــــم اس ــــــم ک ــــــه بنویس ــــــوابش آنچ  از ث
ــــاب ــــب حس ــــؤمن ازواج ــــر م ــــر ه ــــت ب  هس

ـــــارت مـــــی ـــــن زی ـــــرک ای ـــــدهـــــر کـــــه ت  کن
 رســــــــول اللّــــــــه راگــــــــردد عــــــــاق مــــــــی

 زآنکــــــه خــــــاک مشــــــهدش بخشــــــد ضــــــیا
ــــــــــاب ــــــــــی و در ذه ــــــــــران رادر مجئ  ز ای

ـــــــدم  ـــــــر ق ـــــــلابه ـــــــر انق ـــــــن ره پ  در ای
 آری آری ایــــــــــن ره کــــــــــرب و بلاســــــــــت

 منهـــــــدم گـــــــردد بـــــــر اهلـــــــش در زمـــــــان
ــــــــت ــــــــاه کربلاس ــــــــم ش ــــــــتلای جس  ز اب
 عاشـــــــقان داننـــــــد امـــــــا کـــــــی چنـــــــان

ـــــــه گـــــــاه نیســـــــتفتن  هـــــــای عشـــــــق را آ
ــــــــلا را بیشــــــــترمــــــــی ــــــــاب ب  کشــــــــد ن

 انــــــدرین میــــــدان نــــــدارد هــــــم رکــــــاب
ـــت در ایـــن عرصـــه  عنـــان اش کـــس هـــمنیس

 جملــــــــه را در راه جانــــــــان جــــــــان نثــــــــار
ـــــــــان ـــــــــد در بی ـــــــــم آی ـــــــــوان از جس  میت

 بـــزم غـــم از جـــان نشســـتهـــر کـــه در ایـــن 
ــــــی ــــــينم ــــــاء مع ــــــن م ــــــی ازی ــــــرد ذوق  ب

ــــــــــود ــــــــــان خ ــــــــــدازۀ عرف ــــــــــر ان  مینگ
 زایـــــــــر عـــــــــارف بحـــــــــق آن جنـــــــــاب
 ماســـــــــبق مـــــــــع ماســـــــــیاتی ز احـــــــــترام
ـــــــــــــــالمين ـــــــــــــــه الع ـــــــــــــــه ال  احمداللّ
ـــــوان ـــــدر ت ـــــدرت جـــــان ق ـــــدر ق ـــــم ق  جس
ـــه اینجـــا فاســـد اســـت  گـــر چـــه فکـــرت جمل
ـــــــــتراف ـــــــــایم اع ـــــــــاجز نم ـــــــــاجزم ع  ع

ـــــــــی ـــــــــق اوم ـــــــــق داور ح ـــــــــد ح  شناس
ـــــــان  ـــــــه اعی ـــــــور عـــــــيندر هم ـــــــان ن  اعی

 بــــا پـــــدر ســــی ســـــال بــــا جـــــاه و جـــــلال
ــــــــــازده تخــــــــــت خلافــــــــــت متکــــــــــا  ی
 ســــــه علــــــی، جعفــــــر، محمــــــد، عبداللــــــه،
ــــــر یکــــــی جــــــان در رکــــــاب شــــــاه داد  ه
ــــــــــده ــــــــــار آم ــــــــــرش جب ــــــــــات ع  قائم
 گـــــر بگـــــویم هســـــت واجـــــب دان صـــــواب
 کـــــــش بـــــــود اقـــــــرار امامـــــــت ز آن ولى
 کشـــــــتی بحـــــــر نجـــــــات عـــــــالم اســـــــت
 ظــــــــاهرو بــــــــاطن زیــــــــارت زان جنــــــــاب

ــــــی ــــــان ب ــــــم ایم ــــــارت میکنــــــد چش  بص
ـــــــــرک ولا ـــــــــود ت  نقـــــــــص ایمـــــــــانش ب
ــــــــــا ــــــــــم اولی ــــــــــاطن بچش  ظــــــــــاهر و ب
 از حســــــــاب عمــــــــر نایــــــــد در حســــــــاب
 هســـــــت بـــــــا حجـــــــی برابـــــــر در ثـــــــواب
ــــــت ــــــلا در کربلاس ــــــرب و ب ــــــر ک ــــــر بس  س



 

۳۶۸ 

 گرچـــــــه در ایـــــــن دور کـــــــز فـــــــتح علـــــــی
ــــــــــــــود ــــــــــــــالیم وج ــــــــــــــاه اق  آن شهنش
 آن کــــــــه دادش از فریــــــــدون بــــــــرد یــــــــاد
 آنکـــــــه در ســـــــلطانیش ســـــــلطان نمانـــــــد
ــــــت ــــــور اس ــــــر کش ــــــی ه ــــــلاب اخراج  انق
ــــــت ــــــبر اس ــــــی ره ــــــر طریق ــــــت در ه  امنی
 لیـــــک هـــــر کـــــس قابـــــل کـــــرب و بلاســـــت
ـــــــربلا راحـــــــت ندیـــــــد ـــــــس بـــــــراه ک  ک
ــــــــام حســــــــين ــــــــن راه از ن  ز آنکــــــــه در ای
 حجتــــی صــــادق گــــواه ایــــن حــــال را اســــت
 افضــــــل الاعمـــــــال احمضـــــــها ز چیســـــــت
ــــــــــزا ــــــــــزم ع ــــــــــر ب ــــــــــت داران به  تعزی
 چــــــون زیــــــارت معنــــــیش باشــــــد حضــــــور
ــــــا حضــــــور ــــــم ب ــــــزادار اســــــت دائ  وان ع
ــــــــاب مصــــــــطفا ــــــــروی از جن ــــــــت م  هس
ـــــــتلا ـــــــين در اب ـــــــر حس ـــــــد ب ـــــــه گری  هرک
 یـــــا کـــــه خـــــود بـــــر صـــــورت گریـــــان بـــــود

 د شــــــــاه کــــــــربلادوســــــــتان بــــــــر یــــــــا
 ز آنکهاشــــــــک تعزیــــــــت در ایــــــــن عــــــــزا
 نقــــــــد غفــــــــران الهــــــــی شــــــــد بهــــــــاش
 ســــــــاعتی در ســــــــاحت فکــــــــرت نشــــــــين
 فکــــــر کــــــن در محنــــــت وکــــــرب و بــــــلا
ــــــــار ــــــــکی بب ــــــــرۀ اش  ز آن مصــــــــائب قط
 هســــــت مــــــروی آنکــــــه روزی شــــــاه دیــــــن
ــــــــال ــــــــور جم ــــــــند ن ــــــــر مس ــــــــی ب  متک
ـــوم ـــون نج ـــردش چ ـــه گ ـــید و ب ـــو خورش  همچ
 آن امـــــــــين وحـــــــــی حـــــــــی ذوالمـــــــــنن

ـــــــــــــی ـــــــــــــینه آه ـــــــــــــید ازدرون س  برکش
 همچـــــو شـــــمع افروخـــــت بـــــر روی همـــــه
 کــــــه چگونــــــه حــــــال خــــــود در آن زمــــــان
ـــــــــدل ـــــــــردد ب ـــــــــه گ ـــــــــت را تفرق  جمعی
 هریکــــــــی از جــــــــود و ظلــــــــم روزگــــــــار
ــــــــان ــــــــرزمینی در جه ــــــــی را س ــــــــر یک  ه
ــــــده ــــــالم ش ــــــن ع ــــــوعی از ای ــــــی ن  هریک
 ز آن میانـــــــــه ســـــــــید آن شـــــــــاه شـــــــــهید

ـــــــــی ـــــــــت شاهیســـــــــت از فـــــــــتح عل  نوب
ــــــــک جــــــــود ــــــــروران مل  چــــــــاکرانش س
ــــــــدلش خــــــــرمن کســــــــری ببــــــــاد  داد ع
ــــــاند ــــــالم فش ــــــرج از ع ــــــرج و م ــــــرد ه  گ

ــــــش فقــــــير مضــــــطر ا  ســــــتجفــــــت دروی
 رهــــــــبر مســــــــکين زار مضــــــــطر اســــــــت
 داخـــــــــــــل زوار شـــــــــــــاه کربلاســـــــــــــت
ــــــد ــــــوم یزی ــــــد از ق ــــــد باش ــــــه بین ــــــر ک  ه
 جــــان مــــؤمن ســــر بســــر شــــور اســــت وشــــين
ــــت ــــا اس ــــال م ــــارت افضــــل اعم ــــاین زی  ک
 هــــیچ در ایــــن راه عــــیش و عشــــرة نیســــت
 در حقیقـــــــــــت زایرنـــــــــــد آن شـــــــــــاه را
ــــــور ــــــکات ن ــــــت دل مش  از حضــــــوری هس
ــــور ــــت ن ــــه چشــــمش یاف  خاصــــه آن کــــز گری

ـــــــين  ـــــــه چن ـــــــاک ـــــــاب بک ـــــــود در ب  فرم
 یــــــــا بگریانــــــــد کســــــــی را زیــــــــن عــــــــزا
 جنــــــــت او را از خــــــــدا واجــــــــب شــــــــود
ـــــــــد از اشـــــــــک عـــــــــزا  درفشـــــــــان گردی
ـــــــــا روز جـــــــــزا ـــــــــی به  هســـــــــت دری ب
ـــــــــاش ـــــــــی منته ـــــــــران اله ـــــــــت غف  هس
ـــــــين ـــــــق بب ـــــــای ح ـــــــی منته ـــــــت ب  رحم
ـــــــــــــربلا ـــــــــــــت ک ـــــــــــــه بدش  واردات ش
 از بحـــــــــــــار مغفـــــــــــــرت دری بـــــــــــــرآر
ــــــــــــلين ــــــــــــود خيرالمرس ــــــــــــد محم  احم
 مظهــــــــر رحمــــــــت حبیــــــــب ذوالجــــــــلال

ــــــه ــــــوم جمل ــــــوده هج ــــــت بنم ــــــل البی  اه
ـــــــن ـــــــرد در آن انجم ـــــــاهی ک ـــــــوش نگ  خ
ـــــــد ـــــــاره چکی ـــــــکش برخس ـــــــرون اش  از ب
ـــــــه ـــــــاب آورد رو ســـــــوی هم ـــــــن خط  ز ای

ــــــــی ــــــــاز م ــــــــانب ــــــــز دور جه ــــــــد ک  بینی
 افــــــــــتراق از اجتمــــــــــاع آیــــــــــد مثــــــــــل
 آخـــــــــــــر آورده بنحـــــــــــــوی روزگـــــــــــــار
 مشـــــــــهد و مـــــــــدفن کنـــــــــد دور زمـــــــــان
ــــــــــی آدم شــــــــــده ــــــــــوع بن  حجــــــــــت ن
ـــــــد ـــــــه آن جـــــــد مجی ـــــــم شـــــــد ب  در تکل



 

۳۶۹ 

ـــــــان ـــــــا در جه ـــــــه آی ـــــــول اللّ ـــــــای رس  ک
 شــــــــــــاهد بــــــــــــزم شــــــــــــهود کبریــــــــــــا

 ت تــــــو اســــــيرتــــــو قتیــــــل و اهــــــل بیــــــ
ــــــــــل ظالمــــــــــان  بــــــــــاز پرســــــــــید آن قتی
 مصـــــــــطفا فرمـــــــــود اشـــــــــقی الاشـــــــــقیا

ــــــی ــــــا را زیــــــارت م ــــــد از آن م  کننــــــدبع
 مصـــــــــــــطفا فرمـــــــــــــود آری بیشـــــــــــــمار
 ایـــــــن زیـــــــارت را وســـــــیله بـــــــر نجـــــــات

ـــــی ـــــت م ـــــم ایشـــــان را حمای ـــــن ه  کـــــنمم
 حضـــــــرت ســـــــید ز ســـــــید ایـــــــن شـــــــنید
ــــــــدل ــــــــتلش ب ــــــــه مــــــــلالى آمــــــــد ازق  ن
ــــــت ــــــيردرد گش ــــــان اس ــــــرش ج ــــــه ز اس  ن

  هســــت اینهــــا عجیــــبگرچــــه بــــا اطفــــال 

  

ــــل  ــــا قت ــــانمــــرگ ی ــــر مــــا کــــن بی  اســــت ب
ـــــــــا ـــــــــه از جف ـــــــــد جمل ـــــــــت مقتولن  گف
 در ســــــــــپاه ظلــــــــــم ظــــــــــالم دســــــــــتگير
ـــــــان ـــــــا در جه ـــــــت آی ـــــــن کیس ـــــــل م  قات
ــــــــــا ــــــــــید آن شــــــــــهید اطغی ــــــــــاز پرس  ب

ـــــــی ـــــــا را از شـــــــهادت م ـــــــاد م ـــــــدی  کنن
 بـــــــر شــــــــفاعت ســــــــر بســــــــر امیــــــــدوار

ـــــی ـــــه م ـــــاتجمل ـــــا صـــــدق و ثب ـــــد ب  دانن
ــــــــی ــــــــت م ــــــــان کفای ــــــــنمدر دو دنیاش  ک

 لعــــل جــــان بخشــــش چــــو غنچــــه بشــــکفید
 گشــــــــتش بشــــــــادی متصــــــــل بلکــــــــه دل

 بلکـــــــه جـــــــان را خـــــــط آزادی نوشـــــــت
ـــــ ـــــا غری ـــــی اینه ـــــال ب ـــــن اطف ـــــیکن ای   بل

  

  بیان امامت
ــــــــــد ــــــــــات میکن ــــــــــانی از ام ــــــــــن بی  ای
ـــــــام ـــــــر ام ـــــــيری مســـــــاوی ب ـــــــی و پ  طفل
 از امامــــــــــت گــــــــــر بیــــــــــان میبایــــــــــدت

ـــــــــه ـــــــــدایت نکت ـــــــــد شـــــــــنیداز ب  ای بای
 ای بایــــــــد نگاشــــــــتوز نهایــــــــت نقطــــــــه

 اول و آخــــــــــــــر نهــــــــــــــانی و عیــــــــــــــان
ـــــــ ـــــــاد اس ـــــــائی ایج ـــــــت غ ـــــــامعل  ت ام

ــــــب ــــــن امامــــــت منصــــــب خــــــاص حبی  ای
 خــــود ده و دومشــــرق ایــــن خورشــــید راســــت
ـــــــام ـــــــر دوری ام ـــــــود به  جـــــــز یکـــــــی نب
 هـــــــــــم بـــــــــــر آل طیبـــــــــــين طـــــــــــاهرین
 خاصــــــــــه آن ســــــــــید شــــــــــاب جنــــــــــان
ـــــــما ـــــــين و س ـــــــل ارض ـــــــم اه ـــــــور چش  ن
ــــــاز محســــــن جــــــان حســــــن  عاشــــــق جانب
 فـــــــارس میـــــــدان عشـــــــق و شـــــــاه دیـــــــن
 بحــــــــــر اوصــــــــــافش نــــــــــدارد منتهــــــــــا
 در علــــــــــو ذاتــــــــــیش کــــــــــافی همــــــــــين

 هســــــــتش مصــــــــطفا از اصــــــــطفا آنچــــــــه
ـــــــــا ـــــــــا از اجتب ـــــــــتش مجتب ـــــــــه هس  آنچ

 حســـــابمعجـــــزاتش همچـــــو حیـــــدر بـــــی

 حجةاللـــــــــــــه را بلاغـــــــــــــت میکنـــــــــــــد 
ـــــــــه امـــــــــام زمـــــــــرۀ گـــــــــول عـــــــــوام  ن

ـــــی ـــــان م ـــــس و ج ـــــه ان ـــــدتز آن خلیف  بای
ــــــد ــــــد پدی ــــــان از آن آم  کــــــاین همــــــه اعی
ـــــــت ـــــــات از او برفراش ـــــــه رای ـــــــاین هم  ک

ـــــــک جهـــــــان«  »از خلیفـــــــه جـــــــاودان مل
ــــــلام ــــــیلش والس ــــــتی طف ــــــر هس ــــــر بس  س
ـــــــب ـــــــی ادی ـــــــه علم ـــــــر هم ـــــــور اول ب  ن

 ده و دو مشــــــــرق نــــــــور علاســــــــت کــــــــه
 از احـــــــد پیوســـــــته بـــــــر احمـــــــد ســـــــلام
 پیشــــــــــــــوای اولــــــــــــــين و آخــــــــــــــرین
ـــــــان ـــــــين عی ـــــــی ع ـــــــن عل ـــــــين ب  آن حس
 چشـــــــــم ارضـــــــــين و ســـــــــما را انجـــــــــلا
ــــــن ــــــان حس ــــــان زو در احس ــــــر ج ــــــاز ب  ب
 در شــــــــــجاعت چــــــــــون اميرالمــــــــــؤمنين
ــــــــــــــلا ــــــــــــــای ع ــــــــــــــای دری  درۀ بیض
ــــــر عــــــالمين ــــــود ب ــــــه حــــــق ب  کــــــه خلیف
 آنچــــــــه هســــــــتش مرتضــــــــا از ارتضــــــــا

ــــــــ ــــــــد ب ــــــــه باش ــــــــربلاجمل ــــــــهید ک  ا ش
 خاصــــــــه در آن عرصــــــــۀ پــــــــر انقــــــــلاب



 

۳۷۰ 

ـــــــاز ـــــــی راگـــــــر دهـــــــم تفصـــــــیل ب  مجمل
ـــــــــــدری ـــــــــــت ذات حی  همچنانکـــــــــــه نع
 همچنـــــــــين اوصـــــــــاف ســـــــــبطين کبـــــــــار

ــــــــی ــــــــتظمم ــــــــی من ــــــــد بیت ــــــــایم چن  نم
 تــــــــــابع مرضــــــــــات اللهــــــــــی حســــــــــين
 واردات و معجــــــــــــــــــزات آن امــــــــــــــــــام
 ســـــــر بســـــــر اعیـــــــان معیـــــــنم در رقـــــــم

 بـــــر اهـــــل دیـــــنمیکـــــنم شـــــرحی بیـــــان 
  عــــــون و نصــــــرت خــــــواهم از محســــــن ولى

  

ـــــــاز ـــــــود س ـــــــب بنم ـــــــباب کت ـــــــد اس  بای
 نیســـــــــت در حـــــــــد کســـــــــی الا نبـــــــــی
ــــــار ــــــی کن ــــــران و ب ــــــری بیک ــــــت بح  هس
 واردات آن امــــــــــــــــــــام محتشــــــــــــــــــــم
ـــــــن ـــــــب و ری ـــــــی از ری ـــــــانش دل ته  تابع
ــــــــام ــــــــام آرد قی ــــــــا قی  گــــــــر نویســــــــم ت
 کــــــــــی بپایــــــــــان ميرســــــــــانم لاجــــــــــرم
 هـــــم بعشـــــرت یـــــار هـــــم بـــــا غـــــم قـــــرین

ـــــــــــ ـــــــــــا ب ـــــــــــه الین ـــــــــــن الل   الولىاحس

  

  مردم کوفه
ـــــــــد ـــــــــهادت میکن ـــــــــانی از ش ـــــــــن بی  ای
ـــــــد ـــــــوم پلی ـــــــه آن ق  چـــــــون ز اهـــــــل کوف
 کـــــــه همـــــــه داریـــــــم از جـــــــان اعـــــــتراف
 گــــــر عنــــــان عــــــزم تــــــابی ســــــوی مــــــا
 مـــــــا همـــــــه ازجـــــــان ودل بیعـــــــت کنـــــــان
ــــــــــه رســــــــــد  پیشــــــــــتر ز آنکــــــــــه عبیداللّ
ـــــــــلطنت ـــــــــاه س ـــــــــر تختگ ـــــــــه زن ب  تکی
ـــــــــــــد در راه امـــــــــــــام  حجـــــــــــــت آوردن
ــــــــه بالغــــــــه باشــــــــد امــــــــام  حجــــــــت اللّ

 حجـــــــت آن قـــــــوم گـــــــول بهـــــــر دفـــــــع
 ابــــــــن عــــــــم خــــــــویش مســــــــلم را روان
 او زاهــــــــل کوفــــــــه بیعــــــــت بــــــــر امــــــــير

 هــــــــای آن قــــــــوم دغــــــــلوفــــــــائیبــــــــی
 عهـــــد و بیعـــــت جملـــــه کردنـــــد آن گـــــروه
ـــــــدا ـــــــال در راه ه ـــــــه جـــــــان و م ـــــــه ب  ک
ــــــــــا ــــــــــد و شــــــــــوند از اولی  جهــــــــــد آرن
ـــــــــد ـــــــــه را کارآورن ـــــــــی اللّ ـــــــــدوا ف  جاه
ــــــد ــــــوال دی ــــــلم آن اق ــــــاب مس ــــــون جن  چ
ـــــــــد ـــــــــا دم میزنن ـــــــــه از وف ـــــــــل کوف  کاه

 نتظـــــــر هســـــــتند کـــــــان شـــــــمس جمـــــــالم
ــــــــوایش چــــــــرخ زنذره ــــــــدر ه  ســــــــان ان

ــــــوش ــــــد ج ــــــان دارن ــــــوج غازی ــــــکه ف  بس
 بــــــــر طلــــــــوع آفتــــــــاب چــــــــتر شــــــــاه
ــــــــک نجــــــــا ــــــــت فل ــــــــور رای ــــــــی ظه  ب

ــــــــان را شــــــــرح اضــــــــلال و رشــــــــد   کوفی
ــــه ــــی در پــــی رســــیدعرض  هــــا بــــر شــــاه پ

 برخلافـــــــت از توشـــــــاها بـــــــی خـــــــلاف
ـــــــت ضـــــــیا ـــــــد از روی ـــــــه یاب ـــــــام کوف  ش
 در رهــــــت بــــــازیم مــــــال و جــــــاه و جــــــان
ــــــــد ــــــــه زن ــــــــر ســــــــریر ســــــــلطنت تکی  ب
 بـــــــازکن بــــــــر خلـــــــق بــــــــاب معرفــــــــت

ــــه حجــــت کــــی تمــــاممــــی  شــــود حجــــت ب
 امحجـــــــتش بـــــــر جملـــــــۀ عـــــــالم تمـــــــ

ـــــه کــــــرد حجــــــت را قبــــــول ــــــت اللّـ  حج
 کـــــــرد ســـــــوی کوفـــــــه آن شـــــــاه جهـــــــان

ـــــــت ـــــــر بگرف ـــــــر بس ـــــــير س ـــــــا و پ  از برن
 هســـــــــت در آفـــــــــاق مشـــــــــهور و مثـــــــــل
 بــــس متــــين و محکــــم و ثابــــت چــــو کــــوه
ـــــــــــــا ـــــــــــــبط خيرالانبی ـــــــــــــاب س  در رک
ــــــــــــــاب خــــــــــــــدا ــــــــــــــه و احب  اولیاءاللّ
 خــــــــویش را در نظــــــــم انصــــــــار آورنــــــــد

 ای بنوشــــــت بــــــر شــــــاه رشـــــــیدعرضــــــه
 زننـــــدیجملـــــه از صـــــدق و صـــــفا دم مـــــ

 ســـــــر زنـــــــد از مشـــــــرق جـــــــاه و جـــــــلال
 بگذرنــــــد از مــــــال و جــــــان فرزنــــــد و زن
ــــــروش ــــــزم خ ــــــون قل ــــــه چ  دارد ارض کوف
ـــــــه چـــــــون ذرات گشـــــــته چشـــــــم راه  جمل
 آن خــــــروش و جــــــوش ننشــــــیند بــــــه جــــــا



 

۳۷۱ 

ـــــــــا ـــــــــاه اولی ـــــــــزد ش ـــــــــوالى ن ـــــــــر ت  ب
 بـــــــود نعمـــــــان نـــــــام مـــــــردودی پلیـــــــد
ــــــان ــــــال را از کوفی ــــــن ح ــــــون ای ــــــد چ  دی

ـــــــــه ـــــــــدنام ـــــــــک یزی  ای بنوشـــــــــت نزدی
ـــــــپاه ـــــــتادی س ـــــــدادم فرس ـــــــه ام ـــــــر ب  گ

ــــــه ــــــل کوف ــــــد اه ــــــار آورن ــــــو انک ــــــر ت  ب
 چــــــون رســــــید آن نامــــــه نــــــزد آن پلیــــــد

 ای بنوشــــــــت بــــــــر ابــــــــن زیــــــــادنامــــــــه
 داد فرمـــــــــان کـــــــــه ســـــــــوی کوفـــــــــه رود
ـــــــــــد زود ـــــــــــق روان گردی ـــــــــــد ح  آن عنی
ـــــود ـــــگ ب  چونکـــــه دلهاشـــــان بشـــــب همرن
 ســــود خــــود دیدنــــد شــــب داخــــل شــــدند
 اهــــــل کوفــــــه بــــــر امیــــــد آنکــــــه شــــــاه
 فــــوج لشــــکر چــــون در آن شــــب شــــد عیــــان

ـــــــــــــتقبال در راه  ـــــــــــــر اس ـــــــــــــدبه  آمدن
 کالســـــــلام ای ســـــــبط خـــــــير المرســــــــلين
ـــــــاد ـــــــر فس ـــــــاد پ ـــــــن زی ـــــــب اب ـــــــر ل  زی
 تـــــا کـــــه شـــــد داخـــــل بـــــدارالامر گفـــــت
 خلـــــق چـــــون دیدنـــــد کـــــه آن نیســـــت شـــــاه
 بـــــــیم نقـــــــص دنیـــــــوی از مـــــــال و جـــــــاه
 بــــــــل همــــــــه بودنــــــــد از اول کــــــــور دل
ــــــــــدل ــــــــــت ب ــــــــــد ز جمعی ــــــــــه آم  تفرق
ــــــــار ــــــــد روزگ ــــــــد آن ب ــــــــون گردی  روز چ
ـــــــب ســـــــر کردکـــــــان ـــــــه طل  کـــــــرد از کوف

ــــــــ ــــــــه را تهدی  د کــــــــرد و وعــــــــده دادجمل
ـــــــار ـــــــد اعتب ـــــــون ندارن ـــــــا چ ـــــــل دنی  اه
 جملــــــــــــه از مســــــــــــلم بگرداندنــــــــــــد رو
ـــــــــانی روان ـــــــــۀ ه ـــــــــت ســـــــــوی خان  رف
 عاقبـــــــــت ابـــــــــن زیـــــــــاد کینـــــــــه جـــــــــو
ـــــــاد ـــــــلم نه ـــــــراه حضـــــــرت مس  جـــــــان ب
ــــد چــــون مســــلم کــــه هــــانی شــــد شــــهید  دی
 بــــــــــــود همــــــــــــراهش دو نوردیــــــــــــدگان
ـــــــــان ـــــــــه کردش ـــــــــب قاضـــــــــی روان  جان
ــــــان ــــــی غازی ــــــه جمع ــــــل کوف ــــــس ز اه  پ

ـــــ ـــــوار آن شهس ـــــد س ـــــگش ـــــر جن  وار از به

ــــــرض ره رســــــیدی عرضــــــه ــــــس بع ــــــاپ  ه
 حـــــــــــاکم کوفـــــــــــه بفرمـــــــــــان یزیـــــــــــد
ــــــــامیان قاصــــــــد روان ــــــــرد ســــــــوی ش  ک
ـــــید ـــــک رس ـــــی این ـــــن عل ـــــين اب ـــــه حس  ک

 شـــــــود کـــــــارم تبـــــــاه زود خـــــــوب ارنـــــــه
 بــــــــر امــــــــام خــــــــویش اقــــــــرار آورنــــــــد
 همچـــــو کـــــرم فضـــــله گـــــرد خـــــود تنیـــــد
 کــــــه بــــــه بصــــــره بــــــود مشــــــغول فســــــاد
 ســـــــــــد راه فرقـــــــــــه یثـــــــــــرب شـــــــــــود

ـــــی ج ـــــا گروه ـــــودب ـــــغ و خ ـــــا تی  نگجـــــو ب
 ایشـــــــان در دیـــــــده ســـــــودبــــــود از آن سود

 روز بـــــــر خفـــــــاش باشـــــــد چشـــــــم بنـــــــد
 ميرســـــــــد بودنـــــــــد جملـــــــــه چشـــــــــم راه

ـــــد هســـــت از شـــــاه   »آن«بـــــی گمـــــان گفتن
 یــــــــت گویــــــــان بــــــــر شــــــــاه آمدنــــــــدتهن

ـــــــــن ـــــــــا و دی  الســـــــــلام ای ســـــــــرور دنی
ــــــــا ــــــــی جانش ــــــــاداز علیک ــــــــرد ش  ن میک

ــــــن عبیــــــداللهم و هــــــر کــــــس  شــــــنفت م
ـــــــــاه  ســـــــــر زد از جـــــــــان همـــــــــه واکلفت
 جملــــــــه را بنمــــــــود کــــــــور ودل ســـــــــیاه
 غـــــــــير دنیاشـــــــــان نبـــــــــد منظـــــــــور دل
ـــــــک در محـــــــل ـــــــد هـــــــر ی ـــــــه رفتن  تفرق
 آن ســــــــــــیه روی شــــــــــــقاوت افتخــــــــــــار
 از بزرگــــــان هرکــــــه بــــــد پــــــير و جــــــوان
 هـــــــم ز بـــــــیم جـــــــان هـــــــم از امیـــــــد داد
 خاصـــــــه اهـــــــل کوفـــــــۀ خـــــــذلان شـــــــعار
 مســـــلم انـــــدر بحـــــر حـــــيرت شـــــد فـــــرو
ـــــم جـــــان ـــــانیش جـــــا داد چـــــون در جس  ه
ـــــــــــــانی را شـــــــــــــهید راه او  کـــــــــــــرد ه
ـــــــاد ـــــــلم نه ـــــــی مس ـــــــؤمن زه ـــــــذا م  حب
ــــــــید ــــــــانش سرکش ــــــــيرت ز ج ــــــــعله غ  ش
 کردشـــــــــان ازدیـــــــــده مـــــــــردم نهـــــــــان
 تـــــــــــا نبینـــــــــــد ابـــــــــــتلا و دردشـــــــــــان
ــــــــان ــــــــردش در زم ــــــــد گ ــــــــع گردیدن  جم

ــــــر ع ــــــگب ــــــه تن ــــــد عرص ــــــداللهیان ش  بی
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ـــــــــــیم شـــــــــــيرنر ـــــــــــه مـــــــــــوذی ز ب  روب
 مســــــلم آن شــــــبل الاســــــد ســــــر جــــــلال

ـــــــک در غرفـــــــه  هـــــــای آســـــــمانکـــــــه مل
 کشـــــــــت بســـــــــیاری از آن قـــــــــوم دغـــــــــا
ـــــرار ـــــد در ف ـــــير آی ـــــز ش ـــــگ ک ـــــو س  همچ
ـــــاز ـــــاه ب ـــــال آن روب ـــــن ح ـــــون ای ـــــد چ  دی
 کوفیــــــان راخوانــــــد و بــــــس تهدیــــــد کــــــرد
ـــــــو ـــــــه جنگج ـــــــن قبیل ـــــــمایند ای ـــــــز ش  ک

ـــــــی ـــــــاپی م ـــــــک پی  رســـــــندشـــــــامیان این
ـــــــی مـــــــیدر مق ـــــــل تـــــــاب ک  آوریـــــــداب

 تــــــــا بمانــــــــد مــــــــالو جــــــــاه و جانتــــــــان
 کوفیاندیدنـــــــــد چـــــــــون ایـــــــــن مـــــــــاجرا
 کـــــــز ره شـــــــام آیـــــــد از خیـــــــل ســـــــپاه
ـــــــید ـــــــر کش ـــــــلم گ ـــــــاری مس ـــــــت از ی  دس
ــــــال ــــــل و عی ــــــه و اه ــــــال و خان ــــــه م  ورن
ـــــــــــــار ـــــــــــــيره روزگ  آن ســـــــــــــیه روزان ت
ـــــزان آمدنـــــد ـــــور گری ـــــاش از خ ـــــون خف  چ
ــــــاد ــــــد زی ــــــت ش ــــــتند و بیع ــــــد بشکس  عه

 جنـــــــگ مانـــــــد تنهـــــــا مســـــــلم و میـــــــدان
 چــــون رمــــه کــــز گــــرگ گــــردد زهــــره ریــــز
 دیـــــد در میـــــدان چـــــو کـــــس بـــــاقی نمانـــــد
 خــــــــوش ادا بنمــــــــود دو رکعــــــــت نمــــــــاز
ـــــــــد ـــــــــته ش ـــــــــتی بگسس ـــــــــد تاردوس  دی
 آمــــــد از مســــــجد بــــــرون و شــــــد ســــــوار
ــــــرف ــــــر ط ــــــرعت ه ــــــدی بس ــــــاره ميران  ب
 گفــــــت کــــــای شــــــاه یگانــــــه در جهــــــان
 گفــــــــت از کوفــــــــه دلــــــــم ســــــــير آمــــــــده
ــــــــاز ــــــــه ب  مــــــــيروم ســــــــوی حــــــــریم کعب

 هــــــــــادروازهگفــــــــــت بســــــــــته جملــــــــــۀ 
 م نیســــــتم جــــــائی مکــــــانگفــــــت مســــــل

ــــــــاب جــــــــات ــــــــا ای دل احب  ســــــــعد گفت
 هســــــــــــت در اینجامحمــــــــــــدبن کثــــــــــــير
ــــــــــار ــــــــــل روزگ ــــــــــل آن دلی ــــــــــد دلی  ش
ـــــــــان ـــــــــان جه ـــــــــتقبال آن ج ـــــــــرد اس  ک
ـــــــود پنهـــــــانش نمـــــــود ـــــــت ب  گـــــــنج دول

ـــــــــزان و شـــــــــدش شـــــــــلوارتر  شـــــــــد گری
 آنچنـــــــــان میبـــــــــود ســـــــــرگرم جـــــــــدال
ــــــان ــــــتندش بج ــــــوی گش ــــــه گ ــــــارک اللّ  ب
ــــــــا  انــــــــس و جــــــــن در آفــــــــرین در مرحب
ــــــزان خــــــوارو زار  شــــــامیان هــــــر ســــــو گری

ـــــــه ـــــــازحیل ـــــــاه ب  ای بنمـــــــود چـــــــون روب
ــــــرد ــــــرد گ ــــــر ک ــــــان ب ــــــا بیمش ــــــا ز دله  ت
 گرنــــــــه از ایــــــــن عرصــــــــه برتابنــــــــد رو

ــــــــ ــــــــرکش و ن ــــــــام و ت ــــــــندباحس  ی ميرس
ـــــد ـــــگ و خصـــــومت بگذری ـــــه کـــــزین جن  ب
 از عقــــــــــاب انتقــــــــــام انــــــــــدر امــــــــــان
 بیوفـــــــائی کـــــــرده دادنـــــــد ایـــــــن نـــــــدا
 آانچنــــــــان کــــــــه روز را ســــــــازد ســــــــیاه
ــــــر ســــــر کشــــــید  چــــــادر امــــــن و امــــــان ب
ــــــــال ــــــــوادث پایم ــــــــازد ح ــــــــه را س  جمل
ــــــــار ــــــــد اختی ــــــــور کردن ــــــــر ن ــــــــار را ب  ن
ــــــــور دل افتــــــــان و خیــــــــزان آمدنــــــــد  ک
ـــــــــــاد ـــــــــــن زی ـــــــــــۀ اب  از فســـــــــــون حیل

ـــــــگ جنگجویـــــــان را  نمـــــــوده عرصـــــــه تن
ـــــــــز ـــــــــد رو ســـــــــوی گری  شـــــــــامیان کردن

ــــــاره ــــــارگی یکب ــــــجد ب ــــــد ســــــوی مس  ران
ــــــــی ــــــــد پادشــــــــاه ب  نیــــــــازکــــــــرد حم

ــــــــد ــــــــته ش ــــــــاردرها بس ــــــــر رخ از انص  ب
 ریم وصــــــــل یــــــــاربســــــــته احــــــــرام حــــــــ

 ن خلــــــفدر رهــــــش برخــــــورد ســــــعد بــــــ
 برکـــــــــدامين ســـــــــمت میتـــــــــابی عنـــــــــان

ــــــــۀ  ــــــــير آمــــــــدهکعب  یــــــــارم عنــــــــان گ
 اب بــــــــی نیــــــــازمیــــــــبرم عجــــــــزی ببــــــــ
ــــــت ــــــه اس ــــــو درکوف ــــــس آوازه از ت ــــــاب  ه

 نیســــــــــتم جــــــــــایی معــــــــــين در میــــــــــان
ـــــــــراتکـــــــــرده ـــــــــين از ب  ام جـــــــــایی مع

 دوســــــــــت آل محمــــــــــد بــــــــــی نظــــــــــير
ـــــــار ـــــــد ز ک ـــــــاخبر آم ـــــــد ب ـــــــون محم  چ
 همچـــــــو دل در خلـــــــوتی کـــــــردش نهـــــــان
 کــــــــنج دل را مخــــــــزن جــــــــانش نمــــــــود



 

۳۷۳ 

ـــــــــه گردیــــــــــد آشــــــــــکار  بــــــــــر عبیداللّـ
ـــــــــد بـــــــــس ـــــــــتجو کردن ـــــــــد و جس  آمدن
ـــــيره بخـــــت ـــــر آن ت ـــــس محمـــــد خـــــود ب  پ
ـــــزار ـــــک ه ـــــس مســـــلح ی ـــــل ب ـــــس مکم  ب

ـــــــــــــادارالاميره ـــــــــــــد ت  مـــــــــــــرهش رفتن
 آن عبیـــــــد خـــــــوک طبـــــــع ســـــــگ نهـــــــاد
 خـــــویش را خـــــواهی و جـــــاه و مـــــال خـــــود
ـــــنید ـــــون ش ـــــد چ ـــــلم را محم ـــــه مس ـــــا ک  ی
ـــــــه حاضـــــــرند ـــــــنم قبیل ـــــــن و ای ـــــــن م  ای
 بـــــــــود در دســـــــــتش دواتـــــــــی زرلعـــــــــين
 خــــــورد بــــــر پیشــــــانی و خــــــون شــــــد روان
 کــــــــرد قصــــــــد آن لعــــــــين حیلــــــــه بــــــــاز
 از کــــــف شخصــــــی دگــــــر تیغــــــی ربــــــود

ـــــــادش آن ـــــــن زی ـــــــد چـــــــون اب ـــــــاندی  چن
ـــــــغ کـــــــين ـــــــد از تی ـــــــولش کنی  یاکـــــــه مقت
ــــــــــا ــــــــــدان وغ ــــــــــير می ــــــــــد ش  آن محم
ـــــــــــدا  گشـــــــــــت در راه ارادت جـــــــــــان ف
ــــــــید ــــــــهادت در کش ــــــــام صــــــــهبای ش  ج
ـــــــــاقی کـــــــــریم  ســـــــــرخ رو در بـــــــــزم س
 بـــــــود همـــــــراهش پســـــــر شـــــــبل الاســـــــد

 ند بـــــر عبیـــــداســـــخواســـــت تـــــا خـــــود را ر
 ازدحــــــــــــــام پهلوانــــــــــــــان ره نــــــــــــــداد
ــــــغ ــــــه تی ــــــان را ب ــــــی پهلوان ــــــت جمع  کش

ــــــ ــــــر ک ــــــروی ه ــــــد ب ــــــرین گفتن ــــــودآف  ه ب
 مســـــــت چـــــــون گردیـــــــد از جـــــــام غـــــــزا
ـــــــــــار ـــــــــــود از اول بختی ـــــــــــعادت ب  از س
ـــــرد ـــــه م ـــــوج ن ـــــد آن ف ـــــرون رفتن ـــــون ب  چ
ــــــــد ــــــــدیگر زدن ــــــــکر بیک ــــــــو لش  از دو س
 شــــــد روان ســــــیلاب خــــــون از هــــــر کنــــــار
ـــــد ـــــزان آمدن ـــــک گری ـــــر ی ـــــرف ه ـــــر ط  ه
 دیـــــد چـــــون ایـــــن دهشـــــت آن روبـــــاه بـــــاز
ــــن ســــواران بهــــر چیســــت ــــگ ای  گفــــت جن
ــــــل ــــــا پســــــر هــــــر دو قتی  شــــــد محمــــــد ب

ـــــــر  ـــــــره ـــــــد زی ـــــــام افکندن  دو ســـــــر از ب
 همچـــــو جســـــمی کـــــه ســـــرش گـــــردد جـــــدا

 شــــــد پــــــی احضــــــار او پانصــــــد ســــــوار
 انــــــــدر آن خانــــــــه ندیدنــــــــد هــــــــیچکس
ـــــــاب ســـــــخت ـــــــال او احب ـــــــت و ازدنب  رف

ــــــــبرد  ــــــــردان ن ــــــــه م ــــــــارزار«و جمل  »ک
ــــير ــــو ش ــــه چ ــــد در آن خان ــــد ش ــــس محم  پ
 گفــــــــت بــــــــا آن شــــــــير از روی عنــــــــاد
ــــــود ــــــال خ ــــــه و اطف ــــــت و خان ــــــل بی  اه
ــــــید ــــــدای آن رش ــــــت صــــــد جــــــانم ف  گف
ـــــــد ـــــــار چن ـــــــوانی بکـــــــن گفت  هرچـــــــه بت
 جانـــــــــب او کـــــــــرد پرتـــــــــابش زکـــــــــين
ــــــتان ــــــان س ــــــام ج ــــــم حس ــــــید او ه  برکش
ـــــــــاز ـــــــــد ب ـــــــــغ بگرفتن ـــــــــش آن تی  از کف
 بــــــا همــــــان تــــــیغش بــــــدو نیمــــــه نمــــــود

ــــــد از ایــــــن مکــــــانگفــــــت بــــــيرو  نش کنی
ـــان خلـــوت گـــزین ـــت و گشـــت از بـــیم ج  گف
 کشــــــــت بســــــــیاری از آن قــــــــوم دغــــــــا

 راه آل مصـــــــــــــطفا جـــــــــــــان فـــــــــــــدای 
ــــــید ــــــر کش ــــــر س ــــــم ب ــــــانی را قل ــــــر ف  ده
 گشــــــت داخــــــل یافــــــت آن فــــــوز عظــــــیم
ـــــد ـــــين افراخـــــت ق ـــــير ک ـــــر شمش  دســـــت ب
 در جهـــــــــنم جـــــــــانش انـــــــــدازد بقیـــــــــد
ــــــــاد ــــــــه گش ــــــــس کوچ ــــــــير پ  از دم شمش
 چشـــــــمهای نـــــــاظران تـــــــيره چـــــــو میـــــــغ

 ز حســــــــــــــــود و از عنــــــــــــــــود و از ودودا
ــــــــــت در کــــــــــامش روان آب بقــــــــــا  ریخ
 کـــــز شـــــهادت گشـــــتش آخـــــر بخـــــت یـــــار
ــــــــــبرد ــــــــــيران ن ــــــــــد ن  شــــــــــعله ور گردی
ـــــد ـــــر زدن ـــــه س ـــــر کمرگ ـــــه ب ـــــين گ ـــــغ ک  تی
 شـــــــــــامیان را بـــــــــــرد بنیـــــــــــاد قـــــــــــرار
ــــــــد ــــــــزان آمدن ــــــــان و خی ــــــــی و افت  زخم

 ای دیگـــــــر دگـــــــر ره کـــــــرد ســـــــازحیلـــــــه
 زار بـــــــــر احوالشـــــــــان بایـــــــــد گریســـــــــت

ــــــرای چیســــــت دیگــــــر  ــــــلاز ب ــــــال و قی  ق
 چـــــــــون بدیدنـــــــــد آن ســـــــــواران دلـــــــــير
ــــــاجرا ــــــروش و م ــــــاموش آن خ ــــــت خ  گش



 

۳۷۴ 

ـــــود ـــــوی جـــــای خ ـــــر یکـــــی رفتنـــــد س  ه
 چــــون خــــبر شــــد مســــلم از ایــــن گــــيرودار
ــــــان ــــــر روی جه  چــــــون حجــــــاب شــــــام ب
 همچـــــــــو مـــــــــاهی برکرنـــــــــگ آســـــــــمان
ـــــــه ـــــــی افروخت ـــــــد آتش ـــــــرف دی ـــــــر ط  ه
 بســـــــته درهـــــــای حصـــــــار وفـــــــوج کـــــــين
ــــــرف ــــــر ط ــــــواره ه ــــــه س ــــــان آن ش  همچن
ـــــــــرار ـــــــــهادت برق ـــــــــدان ش ـــــــــه می  دل ب

 بخـــــــــوان» اولیـــــــــاء اللّـــــــــه لاخـــــــــوف«
ـــــــــل راه حـــــــــق ـــــــــود در ســـــــــير آن دلی  ب
ـــان ـــن جه ـــت از صـــبح ای ـــن گش ـــه روش  چونک
 دیـــــــد چــــــــون دیـــــــدار آن نــــــــور هــــــــدا
ـــــــــال او خجـــــــــل ـــــــــان از جم ـــــــــدر تاب  ب
ـــــــــان  والضـــــــــحی درروی او وصـــــــــفی عی
ــــــــــوار ــــــــــائی س ــــــــــاد پیم ــــــــــک ب  برکرن
ــــال ــــاین جم ــــافق ک ــــود آن من ــــا خ ــــت ب  گف
 هســــت لاشــــک مســــلم ایــــن گــــردون ســــوار

  آورد زودبـــــــــــــر عبیداللـّــــــــــــه خـــــــــــــبر
 کــــــــــرد نعمــــــــــان شــــــــــقی الــــــــــذات را
ـــــــد ـــــــلم پدی ـــــــه بهرجـــــــایی شـــــــود مس  ک
 مســـــــلم آن نـــــــور هـــــــدا عـــــــين رشـــــــاد
 از کرنـــــــــک بـــــــــاد پـــــــــا آمـــــــــد فـــــــــرو
 آن ســــــــواران اســــــــب را چــــــــون یافتنــــــــد
 ز آن ســـــــواره هـــــــیچ اثـــــــر نامـــــــد پدیـــــــد
ـــــــــلا ـــــــــدای ب ـــــــــای بی ـــــــــدم فرس  و آن ق
ـــــــی آب ونـــــــان ـــــــد درون مســـــــجدی ب  ش

ــــــی ــــــينم ــــــوح زم ــــــر ل ــــــه ب ــــــتی نام  نوش
ــــان ــــال خــــود بی ــــه حــــال شــــرح ب ــــردی ب  ک

 الغــــــــرض آن روز را شــــــــب کــــــــرد شــــــــاه
ــــــــــــان آورد ــــــــــــه طغی ــــــــــــر ک  آری آری ه
ــــــا ــــــاطن هــــــلاک اســــــت و فن  ظــــــاهر و ب
ـــــــن ـــــــا و دی  حضـــــــرت مســـــــلم شـــــــه دنی
 هــــر طــــرف میگشــــت در آن شــــب چــــو مــــاه
 حســـــــــبی اللهـــــــــش بلـــــــــب ورد زبـــــــــان
ــــــاب ــــــلم خط ــــــا او حضــــــرت مس  کــــــرد ب

 پــــــر ز خــــــوف و بــــــیم مســــــکنهای خــــــود
ــــــرار ــــــبر وق ــــــش ص ــــــان ودل ــــــت از ج  رف
 پـــــــــرده افکنـــــــــد آن ســـــــــپهر بـــــــــدرجان
 نــــــــــــورافکن شــــــــــــد بهرکوچــــــــــــه روان
ـــــــه ـــــــر ره دوخت ـــــــده ب ـــــــان دی ـــــــده بان  دی

 ای انــــــــدر کمــــــــينپــــــــیش هــــــــر دروازه
ــــــی ــــــفم ــــــان دل بک ــــــیکن عن ــــــدی ل  ش

 نش از جـــــان درفـــــرارخیـــــل خـــــوف و حـــــز
ـــــــــدان ـــــــــدأ شـــــــــوق و مســـــــــرت را ب  مب
ــــــق ــــــدا فل ــــــق پی ــــــد از اف ــــــه گردی ــــــا ک  ت
ـــــان ـــــک نفـــــر ز اهـــــل نفـــــاقش شـــــد عی  ی
ـــــــــم و جفـــــــــا  نـــــــــوربخش ظلمـــــــــت ظل
ــــــــل ــــــــش منفع ــــــــان از جلال ــــــــر رخش  مه
ــــــان ــــــا بی ــــــرحی ب ــــــل ش ــــــویش از واللی  م
ــــــــدار  همچــــــــو مــــــــه بــــــــر آســــــــمان اقت
 از یقـــــــــــــين باشـــــــــــــد پیمـــــــــــــبر را ز آل
 چـــــون عـــــدیلش نیســـــت کـــــس در روزگـــــار

 وت شـــــد بخـــــود پیچـــــان چـــــو دوداز شـــــقا
ـــــــــا ـــــــــا پنجـــــــــه ســـــــــوار بیحی  امـــــــــر ب
ـــــــــد ـــــــــم آوری  دســـــــــتگيرش کـــــــــرده پیش
ــــــــــاد ــــــــــد آن روز را روز جه  چــــــــــون ندی
ــــو ــــک و پ ــــرف در ت ــــر ط ــــد ه ــــا ش ــــاد پ  ب
ــــــــتافتند ــــــــرف بش ــــــــر ط ــــــــص ه  در تفح
 اســــــــــب را بردنــــــــــد نــــــــــزد آن پلیــــــــــد
 گـــــــامزن شـــــــد ســـــــوی صـــــــحرای بـــــــلا
ــــــــــــتعان ــــــــــــدای مس ــــــــــــات خ  در مناج
 در حضـــــــــــــور آن امـــــــــــــام عـــــــــــــالمين

 نمـــــودی ز آن ســـــوآلرشـــــح بـــــال خـــــود 
ــــــــیاه ــــــــد س ــــــــمنانش ش ــــــــیش دش  روز ع
ــــــــــــیان آورد ــــــــــــه عص ــــــــــــه را روب  پادش
 در جحــــــــــیم تــــــــــن گــــــــــداز جــــــــــانگزا
ـــــــــب شـــــــــه ســـــــــبط خيرالمرســـــــــلين  نای
ــــــــــراه ــــــــــه ب ــــــــــدش ناگ ــــــــــير زالى آم  پ
 بلبــــــــل جــــــــانش از آن رطــــــــب اللســــــــان
ـــــــــاب ـــــــــی را بمهمـــــــــانی بی  کـــــــــه غریب
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ــــــــــنه ــــــــــدهتش ــــــــــی ب ــــــــــۀ آب  ای را جرع
 تــــــا بــــــه محشــــــر از کــــــف ســــــاقی جــــــود

 کــــــز آل مصطفاســــــتخاصــــــه عطشــــــانی 
ــــــــــــــــــــيرزن ــــــــــــــــــــرایش پ  آب آورد از ب
ــــــه و خــــــدمت نمــــــود ــــــدر خان ــــــردش ان  ب
ـــــــلال ـــــــاه و ج ـــــــا ج ـــــــود ب ـــــــانی ب  میهم
ــــــــــــود او را همچــــــــــــو زال روزگــــــــــــار  ب
ـــــــه و گفـــــــت ـــــــزد عبیداللّ  صـــــــبح شـــــــد ن
 ابـــــــــن اشـــــــــعث را اباسیصـــــــــد ســـــــــوار
 کــــــــرد بــــــــر احضــــــــار مســــــــلم نــــــــامزد
ـــــــر ـــــــرم ذک ـــــــلا گ ـــــــلم در مص ـــــــود مس  ب
 کــــــه بگوشــــــش خــــــورد بانــــــگ غازیــــــان

ـــــــر جوشـــــــ ـــــــرونکـــــــرد در ب  ن و آمـــــــد ب
ــــــــــان  ــــــــــاددر می ــــــــــار اوفت ــــــــــل کف  خی

 خــــــون فشــــــان ســــــوخت از بــــــرق حســــــام
 یـــــــــزســـــــــاخت پیـــــــــدا از دم شمشـــــــــير ت

 ابــــــــن اشــــــــعث بــــــــاقلیلی ز آن ســــــــوار
 چـــــــون شـــــــنید ابـــــــن زیـــــــاد آن انهـــــــزام
ــــــــوی  کــــــــاین همــــــــه لاف و گــــــــزاف پهل
ـــــــه بیجـــــــان شـــــــدید ـــــــا هم ـــــــی تنه  از تن
ـــــــــــين ـــــــــــام آن لع ـــــــــــوابش داد پیغ  در ج
 هـــــــر طـــــــرف رو آورد آن شـــــــير جنـــــــگ

ــــه ــــن ن ــــه حــــلاج نجــــولاه  ای ــــزاســــت و ن  ی
ــــــــم ــــــــنش ه ــــــــت درروی زمی ــــــــبرد نیس  ن

ـــــــــــــين ـــــــــــــام آن لع ـــــــــــــواب او پی  در ج
 امـــــــانش ده بیـــــــارش نـــــــزد مـــــــاکـــــــه 

ــــــــه ــــــــد حمل ــــــــير آم ــــــــا شمش ــــــــاز ب  ورب
ــــــــــاد ــــــــــوج فجــــــــــار اوفت ــــــــــان ف  در می
 کوفیــــــان و شــــــامیان چــــــون مــــــوش کــــــور
 اســـــــــــبها خـــــــــــالى پیـــــــــــاده مردهـــــــــــا
 حضـــــــــرت مســـــــــلم پیـــــــــاده در جـــــــــدل
 اشگـــــــرزدی بـــــــر ســـــــر نمـــــــودی شـــــــقه

ــــــــــا برخ ــــــــــمامرحب ــــــــــت از ارض و س  اس
 نهرهــــــــا از خــــــــون روان فرمــــــــوده بــــــــود
 بـــــــس هـــــــراس و بـــــــیم در دلهـــــــا فتـــــــاد

ــــــده ــــــان آم ــــــب ج ــــــش او را بل ــــــز عط  ک
 کامیـــــــــابی از مـــــــــی خـــــــــاص شـــــــــهود

 اســـــــــتعـــــــــم او حیـــــــــدر علـــــــــی مرتض
ــــــــه ســــــــخن  چــــــــون شــــــــنید از او غریبان
 بــــــر رخ جــــــان بــــــاب رحمــــــت برگشــــــود
ــــــــيرزال  میهمــــــــانی کــــــــردش از جــــــــان پ
 یــــــک پســــــر دجــــــال وضــــــع و نابکــــــار
ـــــت و شـــــنفت ـــــد از گف  آنچـــــه آن شـــــب دی
ــــــــــبرد و کــــــــــارزار ــــــــــردان ن ــــــــــه م  جمل
ـــــــام زد ـــــــر ب ـــــــم را ب ـــــــل جـــــــور و ظل  طب
 جـــــز شـــــهود شـــــه نبـــــودش هـــــیچ فکـــــر
 کــــــز شـــــــهادت آمـــــــدش مـــــــژده رســـــــان

ــــو ــــو ن ــــی چ ــــر کفــــش تیغ  ن بحــــر خــــونب
ـــــــا« ـــــــی گوی ـــــــاد» آتش ـــــــزار اوفت ـــــــه نی  ب

 ی از آن خســــــــانســــــــخــــــــرمن عمــــــــر ب
 هـــــــــر طـــــــــرف طوفـــــــــان روز رســـــــــتخیز
 مثـــــــل روبـــــــاه از اســـــــد شـــــــد در فـــــــرار
 ایـــــــن اشـــــــعث را فرســـــــتاد ایـــــــن پیـــــــام
 ایـــــــــن ســـــــــپاه جنگجـــــــــوی دل قـــــــــوی
 همچــــــــو روباهــــــــان گریــــــــزان آمدیـــــــــد
 پابنــــــــــه در عرصــــــــــۀ میــــــــــدان ببــــــــــين
ـــــگ ـــــر شـــــير مـــــردان عرصـــــه تن ـــــد ب  میکن

ـــــــزعـــــــم او باشـــــــد ع ـــــــی ای بـــــــی تمی  ل
ــــــــا بــــــــا او بگــــــــرد ــــــــود بی  بــــــــاورت نب
ـــــــــين ـــــــــد چن ـــــــــل آم ـــــــــر و حی  از ره مک
 حضـــــــــرت مســـــــــلم نمـــــــــود از آن ابـــــــــا
ـــــــــه ور ـــــــــد حمل  شـــــــــير در نخجـــــــــير آم
ــــــــاد ــــــــزار اوفت  آتشــــــــی دیگــــــــر بــــــــه نی
ـــــور ـــــغ ن ـــــب از تی ـــــه طل ـــــرف گوش ـــــر ط  ه
 کوچــــــه در کوچــــــه گریــــــزان چــــــون نســــــا
ـــــل ـــــر بغ ـــــه ب ـــــر زدی گ ـــــر س ـــــه ب ـــــغ گ  تی
 اشگـــــر بغـــــل زد بـــــر هـــــوا شـــــد شـُــــقه

 شـــــــد چشـــــــم زمانـــــــه ز آن غـــــــزاخـــــــيره 
 تشــــــــنه لــــــــب دردانــــــــۀ بحــــــــر شــــــــهود
ـــــــــاد ـــــــــی از پافت ـــــــــا بس ـــــــــرد و مرکبه  م



 

۳۷۶ 

 هـــــا از بـــــیم شـــــيرعاقبـــــت چـــــون گربـــــه
 ســـــــــنگ باریدنـــــــــد از دیـــــــــوار و بـــــــــام
ــــــــار ــــــــر کن ــــــــت ب ــــــــان محب ــــــــت پیم  رف
ـــــــه پیشـــــــانی شـــــــاه  ناگهـــــــان ســـــــنگی ب
ـــــود ـــــش نم ـــــون کوش ـــــیار چ ـــــش بس  در کش
 دیـــــد چـــــون اســـــب اجـــــل را زیـــــن زدنـــــد
ـــــــــت ـــــــــل را برنشس ـــــــــای اج ـــــــــاد پیم  ب
 عــــــرض حــــــالى بــــــر شــــــه دنیــــــا و دیــــــن
 کـــــــای ســـــــپهر علـــــــم را رای تـــــــو مهـــــــر
ــــــــان کــــــــافران ــــــــت مــــــــن بــــــــين می  حال
ـــــــا ـــــــغ جف ـــــــدم از تی  ســـــــر جـــــــدا خواهن
 پــــــــس از آن قــــــــوم شــــــــقاوت اتصــــــــاف
 تــــــــــيره دلهــــــــــای جحــــــــــیم آرامگــــــــــاه
ـــــــداد ـــــــی ن ـــــــۀ آب ـــــــس جرع ـــــــنه را ک  تش
ــــد ــــون فکن ــــش آن ملع ــــر روی ــــر ب ــــون نظ  چ
 از امــــــــــام خــــــــــود چــــــــــرا رو تــــــــــافتی
 نبایزیـــــــــد آن پیشـــــــــوای اهـــــــــل دیـــــــــ

 گـــــــــــــزاف آن لعـــــــــــــين از ســـــــــــــخنهای
ـــــــو ـــــــام مگفـــــــت لعـــــــن حـــــــق الى ی  القی

ـــــم کـــــه خـــــواهی کشـــــتنم  چـــــون یقـــــين دان
 حــــق امــــام دیــــن حســــين ابــــن علــــی اســــت
 ســــــــبط پیغمــــــــبر خلافــــــــت را سزاســــــــت
 پــــــس وصــــــیت آنچــــــه میبایســــــت کــــــرد
ــــــــــــام ــــــــــــار ام ــــــــــــرض و اخب  از ادای ق
ـــــــــان  چـــــــــون وصـــــــــیتها نمـــــــــود آن قلتب
ــــــــا ــــــــی بیحی ــــــــامش لعین ــــــــر ب ــــــــرد ب  ب

 فــــــرق اوتیــــــغ را افراخــــــت چــــــون بــــــر 
 کـــــــافری دیگـــــــر بقصـــــــدش شـــــــد روان
ــــــود ــــــورش نم ــــــی ن ــــــم ب ــــــی در چش  هیبت
 شــــــــامیی ابــــــــن الزنــــــــا شــــــــد قــــــــاتلش
ـــــرد ـــــوش ک ـــــب جـــــام شـــــهادت ن ـــــنه ل  تش
ــــــت جــــــان ــــــربش گش ــــــر اوج ق ــــــی ب  معتل
 صــــــــدهزاران لعنـــــــــت خلــــــــق و خـــــــــدا
ــــــــد بــــــــد ســــــــير نــــــــزد یزیــــــــد  و آن عبی
 فــــــــتح نامــــــــه بــــــــود بهــــــــر آن دغــــــــا

 بــــــــــر ســــــــــر دیوارهــــــــــا دردار و گــــــــــير
 نامشـــــان شـــــد ننـــــگ و آمـــــد ننـــــگ نـــــام
 ســـــــــنگ باریـــــــــد از ســـــــــحاب آبـــــــــدار
 آمـــــــــــد و خـــــــــــون شـــــــــــد روان ای آه آه
ــــــرود ــــــد ف ــــــدل آم ــــــب ج ــــــانش از اس  ج
ـــــــد ـــــــين زدن ـــــــنگ گ ـــــــام س  از جـــــــدار ب
ــــــــت ــــــــبر نشس ــــــــبط پیغم ــــــــوی س  رو بس

ــــــی ــــــيننم ــــــمونش چن ــــــود مض ــــــود و ب  م
ــــــپهر ــــــه س ــــــت ن ــــــدای حلم ــــــی از بی  ریگ
ــــــررو روان ــــــاران خــــــون ســــــر ب  ســــــنگ ب
ـــــــلا ـــــــدان ب ـــــــان بمی ـــــــون غلط ـــــــن بخ  ت

 ای از آب صـــــافگشـــــت خواهـــــان جرعـــــه
ـــــــــاه ـــــــــام ش ـــــــــد آب از ک ـــــــــع بنمودن  من
ــــــــاد ــــــــن زی ــــــــر اب ــــــــدش ب  بســــــــته بردن
ــــــند ــــــق پس ــــــوی ح ــــــرد نک ــــــت ای م  گف
ـــــــــــــلاک اشـــــــــــــتافتی ـــــــــــــان ه  در بیاب
 چـــــون نکـــــردی بیعـــــه شـــــد کـــــارت چنـــــين

 د دگرگـــــون حـــــال آن محنـــــت قـــــرینشـــــ
 برتــــــــــو و بــــــــــر تابعــــــــــان و آن امــــــــــام
 ازچــــــه تصــــــدیق تــــــو ای بیــــــدین کــــــنم
ــــت ــــی اس ــــدایت منجل ــــور ه ــــش ن ــــز رخ  ک
ـــــــد زناســـــــت ـــــــه شـــــــقیی را کـــــــه فرزن  ن
ـــــرد ـــــک م ـــــریش نی  شـــــد وصـــــی ســـــعد ق
 از ســــــلوک اهــــــل کوفــــــه خــــــاص و عــــــام
ـــــــان ـــــــاره در زم ـــــــتلش اش ـــــــر ق ـــــــرد ب  ک
ـــــــا ـــــــغ جف ـــــــازد از تی ـــــــهیدش س ـــــــا ش  ت
ــــــــداد  خوخشــــــــک شــــــــد بــــــــازوی آن بی

ــــــان ــــــه در چشــــــمش عی  شــــــد رســــــول اللّ
 واصـــــــــل نـــــــــار جحـــــــــیمش کـــــــــرد زود
ـــــش ـــــد دل ـــــاوت ب ـــــر قس ـــــقاوت پ ـــــز ش  ک
 آن زلال باکرامــــــــــــت نــــــــــــوش کــــــــــــرد
 قـــــــــاتلش در قیـــــــــد لعنـــــــــت جـــــــــاودان
ــــــــــــند و محــــــــــــراب را  غاصــــــــــــبان مس
 فـــــــــتح نامـــــــــه داد ســـــــــر از آن شـــــــــهید
 بـــــــــــــاز بنمـــــــــــــودش ز دوزخ بابهـــــــــــــا



 

۳۷۷ 

 بســـــــــت بـــــــــر رویـــــــــش در روح نعـــــــــیم
ــــــــدش ــــــــن ش ــــــــدرون روش ــــــــی در ان  آتش
ـــــــــــابعين ـــــــــــر آل ت ـــــــــــر او و ب ـــــــــــاد ب   ب

  

ــــــــا مقــــــــیمش در جــــــــیحم  کــــــــرد در دنی
 گلشـــــن عشـــــرت بجـــــان گلخـــــن شـــــدش

ــــــــــه و العــــــــــذاب اجمــــــــــينلعنــــــــــة    اللّ

  

  طفلان مسلم
ــــــــــــل راه حــــــــــــق ــــــــــــل آن قتی  از دو طف
 کـــــــه چســـــــان آن حـــــــارث شـــــــوم نژنـــــــد
 شـــــــــــکرللّه کـــــــــــه حســـــــــــام انتقـــــــــــام
 شــــــــد مقاتــــــــل بهــــــــر قاتلشــــــــان امــــــــير
ـــــــدش را جـــــــدا ـــــــد بن ـــــــين بن  کـــــــرد از ک
ــــــد ــــــه فکن ــــــه کــــــرد و در دجل ــــــه قطع  قطع
 دجلـــــــــه بـــــــــيرون کـــــــــرد آن ناپـــــــــاک را
 خـــــاک هـــــم بـــــيرون فکنـــــدش در زمـــــان

 ش بــــــــر بــــــــاد دادســــــــوخت و خاکســــــــتر
ــــــــــــــاد ــــــــــــــا رب العب ــــــــــــــاه ی  آه واغوث
 هــــر ســــر مــــویی کــــز ایشــــان خــــم شــــدی
 خونبهـــــــای یـــــــک تـــــــن از آن ســـــــروران
ـــــــــان ـــــــــارالالهی ثارش ـــــــــود ث ـــــــــون ب  چ
 هـــــــــر کـــــــــه در راه خـــــــــداگردد شـــــــــهید
 هـــــــر کـــــــه در راه هـــــــدایت کشـــــــته شـــــــد
 خونبهــــــایش در دو عــــــالم نیســــــت نیســــــت

  

ـــــــــــوب ورق  ـــــــــــت مکت ـــــــــــتانها هس  داس
ــــــــــد ــــــــــا فکن  نونهــــــــــال قدشــــــــــان از پ

ـــــــــــــ ـــــــــــــامزود رخش ـــــــــــــام انتق  ید از نی
 کــــــه نمیشــــــد از عــــــذابش هــــــیچ ســــــير
ــــــا ــــــان از جف ــــــرددش ج ــــــا گ ــــــا دل آس  ت
 جســـــــم آن ناپـــــــاک را آن حـــــــق پســـــــند
 خواســـــت تـــــا ناپـــــاک ســـــازد خـــــاک را
 پــــــس مقاتــــــل ســــــوخت او را اســــــتخوان
 خــــــاطر خــــــود بــــــا محبــــــان کــــــرد شــــــاد
 کــــی شــــود از ایــــن قصاصــــم قلــــب شــــاد
ـــــدی ـــــالم ش ـــــر ع ـــــر بس ـــــران س ـــــاش وی  ک
 نکـــــــی شـــــــوند اهـــــــل زمـــــــين و آســـــــما
 بـــــــر الهـــــــی نیســـــــت ثـــــــاری در جهـــــــان
 ثــــــار او ثــــــار الالــــــه اســــــت ای ســــــعید
 جســـــم او در خـــــاک و خـــــون آغشـــــته شـــــد
 زیــــــن تغــــــابن آســــــمانها خــــــون گریســــــت

  

  داستان کربلا
ــــــــــدر جهــــــــــان ــــــــــربلا ان ــــــــــتان ک  داس
ــــــل ــــــت دلی ــــــدائیش حاج ــــــر پی ــــــت ب  نیس
 لیـــــــــک از پنهـــــــــانیش رمـــــــــزی عیـــــــــان
 حضــــــــرت ســــــــید شــــــــه قــــــــوم شــــــــهید
ـــارش جوشـــن اســـت  شـــمرذی الجوشـــن کـــه ن

 واســـــت چـــــون از تـــــن جداســـــازد ســـــرشخ
 کــــــی بعهــــــد خــــــود وفــــــا کــــــرده زجــــــان

ــــی ــــت م ــــد هــــزارگف ــــهادت ص ــــواهم ش  خ
ــــــله ز آن جــــــاری اســــــت  از شــــــهادت سلس
 قطـــــــرۀ خـــــــونی ز جســـــــم هـــــــر شـــــــهید
ـــــــد روان  خـــــــون دل از چشـــــــم زهـــــــرا ش

 هســـــــــت برپاگـــــــــاه پیداگـــــــــه نهـــــــــان 
 رهــــــــروان را آن دلیـــــــــل ایــــــــن ســـــــــبیل

ــــــی ــــــانم ــــــوق ج ــــــتان را ش ــــــایم دوس  نم
ــــد ــــاکش بخــــاک و خــــون طپی ــــن پ  چــــون ت

ـــــرایش رو ـــــيران از ب ـــــت ن ـــــتهف ـــــن اس  ش
ـــــــــــــزد داورش ـــــــــــــد ز ن ـــــــــــــل آم  جبرئی
ــــــان ــــــد جه ــــــا چــــــه خــــــواهی از خداون  ت
 ز آن جهــــــــت آمــــــــد شــــــــهادت برقــــــــرار
ـــــــت ـــــــاری اس ـــــــعادت ع ـــــــراین از س  منک
 ازدم تیــــــــــغ جفــــــــــا هرگــــــــــه چکیــــــــــد
 بشــــــــنوید ای دوســــــــتان ایــــــــن داســــــــتان



 

۳۷۸ 

ـــــی ـــــیب ـــــو م ـــــان را چ ـــــونگناه ـــــد خ  ریزن
 قصــــــــه مشــــــــتاق و جعفــــــــر شاهداســــــــت
 تـــــــــا بکرمـــــــــان خـــــــــون آن دو بیگنـــــــــاه

ــــــــت و در  ــــــــت رف ــــــــلابامنی ــــــــد انق  آم
 اســــــروقتل ونهــــــب و غــــــارت شــــــد همــــــه
 حبــــــــــذا ســــــــــلطان عــــــــــادل حبــــــــــذا
ــــق ــــل ح ــــلطان ظ ــــت س ــــق اس ــــر خل ــــر س  ب
ـــــت ـــــا بریخ ـــــربلا خونه ـــــت ک ـــــه دش ـــــا ب  ت
 مؤمنـــــــــان چشـــــــــم و چـــــــــراغ عالمنـــــــــد
 ســــــــر بســــــــر عــــــــالم طفیــــــــل مؤمنــــــــان
ـــــؤمن چـــــو جـــــان حـــــب رســـــول ـــــن م  درت
 او بـــــــــود عـــــــــرش الهـــــــــی هـــــــــوش دار
 مرتضـــــــــا آن عـــــــــرش را شـــــــــد اســـــــــتوا

ـــــ ـــــين اب ـــــد حس ـــــهید آم ـــــون ش ـــــیچ  ن عل
ــــــد شــــــتافت ــــــراه حــــــق بســــــر بای  کــــــه ب
 در ره جانــــــــان ز جــــــــان بایــــــــد گذشــــــــت
 نیــــــــــک بنگــــــــــر داســــــــــتان کـــــــــــربلا
 داســــــــــتان کــــــــــربلا را گــــــــــوش کــــــــــن
 چونکـــــه مســـــلم بیعـــــت ازکـــــوفی ســـــتاند
ــــــازم گشــــــت شــــــاه  ســــــیم ذی الحجــــــه ع
ــــــهید ــــــد ش ــــــلم ش ــــــا آن روز مس ــــــز قض  ک
ـــــــــد ـــــــــانع آمدن  دوســـــــــتانش هرچـــــــــه م
ـــــت کـــــرده بودنـــــد آن گـــــروه ـــــه حج  ز آنک

ـــــداهســـــت واجـــــب چونکـــــه   بـــــر هـــــر مقت
ـــــــــه ـــــــــودنام ـــــــــان و آن عه ـــــــــای کوفی  ه

ـــــزل از بیابـــــان رفـــــت شـــــاه  چـــــون ســـــه من
ـــــــــان ـــــــــلم و از کوفی  شـــــــــرح حـــــــــال مس
ـــــــاد ـــــــوفی و آن فس ـــــــد ک ـــــــت عه  از شکس
 وز فرســــــــــتادن ســــــــــر مســــــــــلم بشــــــــــام

ــــــــــــه ــــــــــــون: آی ــــــــــــه راجع ــــــــــــا الی  ان
 رفـــــــــت ســـــــــوی کوفـــــــــه و در کـــــــــربلا
 کــــــه بعــــــالم تــــــا قیامــــــت بــــــاقی اســــــت
ـــــــــــــــا را متصـــــــــــــــل ـــــــــــــــا و ازکی  اتقی

 در عــــــــــزاش عاصــــــــــیان و مجرمــــــــــان را
 اولیـــــــــــــا و اصـــــــــــــفیا را ذوق جـــــــــــــان

 شــــــــود بنیــــــــاد امنیــــــــت نگــــــــونمــــــــی
 شــــاهدی بــــر هــــر عنــــود و جاحــــد اســــت
ــــــاه  ریخــــــت شــــــد دارالامــــــان کــــــارش تب

ـــــــــان  احتســـــــــاب پادشـــــــــه را شـــــــــد زم
 همچنـــــــــان برجـــــــــا بـــــــــود آن همهمـــــــــه
ـــــق اســـــت شـــــه ظـــــل خـــــدا ـــــر ســـــر خل  ب
ـــــل حـــــق ـــــان ظ ـــــرق خلق ـــــاد از ف ـــــم مب  ک
 رشـــــــــــــتۀ آرام ازعـــــــــــــالم گســـــــــــــیخت
 چـــــــون خلاصـــــــه خلـــــــق نســـــــل آدمنـــــــد
ـــــم دان ـــــان جس ـــــه خلق ـــــر جمل ـــــان س  مؤمن
 بـــــــاقی اولاد رســـــــول اســـــــت از بتـــــــول
ـــر عـــرش اســـت ســـبطين گوشـــوار  بـــين کـــه ب
ــــــــتوی ــــــــرش اس ــــــــی الع ــــــــا عل  ان رحمن

ــــن صــــف ــــر ای ــــیشــــد ب  حه رقــــم خطــــی جل
 هـــــــر کـــــــه نشـــــــتابد بســـــــرکی راه یافـــــــت
ـــــت ـــــد گذش ـــــان بای ـــــان و م ـــــال و خ  وز عی
 شـــــاهدی صـــــدق اســـــت بـــــر ایـــــن مـــــدعا
ـــــوش کـــــن ـــــی بگـــــير ون ـــــن م  ســـــاغری زی
 ســـــــوی شـــــــاه کـــــــربلا نامـــــــه رســـــــاند
ــــــا ســــــپاه ــــــه ب ــــــه شــــــد روان  ســــــوی کوف
 جـــــــام بـــــــاقی از کـــــــف ســـــــاقی چشـــــــید
ـــــــد ســـــــودمند ـــــــع ایشـــــــان هـــــــیچ نام  من
ـــــوه ـــــت چـــــو ک ـــــود ثاب  حجـــــت حجـــــت ب

 د حجـــــــت تمامـــــــت خلـــــــق راکـــــــه کنـــــــ
ــــــود ــــــب نم ــــــنش واج ــــــه رفت ــــــوی کوف  س
ــــــراه ــــــش ب ــــــی شخص ــــــه یک ــــــد از کوف  آم
 کــــرد یــــک یــــک شــــرح بــــا شــــرح و بیــــان
 کـــــــه شـــــــد از مکـــــــر عبیـــــــدبن زیـــــــاد
ـــــــــــام ـــــــــــارث و آن انتق ـــــــــــای ح  وز جف
ـــــــــــاه را آمـــــــــــد در آن ره رهنمـــــــــــون  ش
ــــــلا ــــــرب و ب ــــــان ک ــــــد چن ــــــش آم  در ره

 اش در بــــــزم عــــــالم ســــــاقی اســــــتقصــــــه
ـــــــــور دل ـــــــــن قصـــــــــه آرد ن  فکـــــــــرت ای

ــــــــد نجــــــــات از خونبهــــــــاش چشــــــــم  امی
 انبیـــــــــــــا و اوصـــــــــــــیا را آن نشـــــــــــــان



 

۳۷۹ 

 عاشـــــــــقان را مـــــــــژدۀ وصـــــــــل حبیـــــــــب
ــــــــــــه ــــــــــــدان را آی ــــــــــــاعزاه  ای از انقط

 منکــــــــــران را گزلــــــــــک عــــــــــين هــــــــــدا
 بیـــــنم مـــــن از عـــــين یقـــــينو آنچـــــه مـــــی

 زیـــــن مصـــــیبت ســـــر بزانـــــوی غـــــم اســـــت
ـــــين ـــــیبت دل غم ـــــن مص ـــــد زی ـــــه را ش  هرک
ـــت ایـــن غـــم در حقیقـــت شـــادی اســـت  نیس
ـــــن ز اصـــــحاب حســـــين  هســـــت مشـــــهور ای

ـــــــ  اب حضـــــــرت شـــــــاه شـــــــهیدکـــــــه جن
ـــــود و شـــــاد ـــــان خوشـــــوقت و خـــــرم ب  آنچن

 الولــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــرابیه: آری آری
ـــــــــی بوالحســـــــــن  حضـــــــــرت مـــــــــولا عل
 ابـــــن بوطالـــــب بمـــــرگ اســـــت انـــــس گـــــير
ـــــت ـــــه گف ـــــرب الکعب ـــــزت ب ـــــان ف ـــــن بی  زی
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا و اوصــــــــــــــــیا و اولی  انبی
ــــــان ــــــتاق ج ــــــه را مش ــــــهادت جمل ــــــر ش  ب
 هرکــــــــه جــــــــان را در ره جانــــــــان ســــــــپرد
 هــــر کــــه در ایــــن عرصــــه ســــرچون گــــو بــــرد
ــــــــــقان ــــــــــان عاش ــــــــــال ج ــــــــــت آم  غای
 منتهــــــــــــــای مقصــــــــــــــد مــــــــــــــردان راه

 ای از مولــــــــــوی آیــــــــــد بیــــــــــادقطعــــــــــه
 مــــرگ اگــــر مــــرد اســــت گــــو نــــزد مــــن آی«
ـــــــاودان« ـــــــتانم ج ـــــــری س ـــــــن از آن عم   م

 

ـــــــا را نصـــــــیب ـــــــود م ـــــــی ش ـــــــا ک  باراله
 عارفــــــــــــان رامایــــــــــــۀ ذوق و ســــــــــــماع
ـــــــــفلا ـــــــــاش درک الاس ـــــــــافق ج  ز آن من
ـــــين ـــــماوات و زم ـــــدر س ـــــت ان ـــــه هس  هرچ
ـــــت ـــــم اس ـــــالم ک ـــــادی ع ـــــن قضـــــیه ش  زی
ــــــين ــــــق و یق ــــــود ح ــــــب ش ــــــتش واج  جن
ــــــــت ــــــــدگی آزادی اس ــــــــآل بن ــــــــون م  چ
ـــــن ـــــب و ری ـــــاک از ری ـــــاص پ ـــــای خ  اولی

ـــــــدچ ـــــــزل گزی ـــــــدر کـــــــربلا من  ونکـــــــه ان
ـــــی ـــــادی نم ـــــدان ش ـــــش ب ـــــادک ـــــم ی  دادی

 نــــــی پســــــر گــــــر بــــــا پــــــدر نبــــــود شــــــبیه
ـــــخن ـــــن س ـــــرر ای ـــــدی مک ـــــان ران ـــــر زب  ب
ـــــه پســـــتان بهـــــر شـــــير  بـــــیش از طفـــــلان ب
 دوســــــت و دشــــــمن همــــــه آنــــــرا شــــــنفت
 اتقیـــــــــــــــا و ازکیـــــــــــــــا و اصـــــــــــــــفیا
ــــان ــــاق ج ــــر عش ــــت ب ــــهادت هس ــــون ش  چ
 ســــــــوی جنــــــــات وصــــــــالش راه بــــــــرد
 ردگـــــــوی از میـــــــدان وصـــــــلت گـــــــو بـــــــ

ــــــق ز جــــــان ــــــربازی بــــــراه ح ــــــت س  هس
 هســـــــت جانبـــــــازی بـــــــره بـــــــی اشـــــــتباه

ـــــــــی ـــــــــادم ـــــــــوی را اجته ـــــــــم مول  نویس
ـــــگ ـــــگ تن ـــــيرم تن ـــــش بگ ـــــا در آغوش  »ت
ـــــگ ـــــگ رن ـــــتاند رن ـــــی س ـــــن دلق   »او ز م

  

  الحدیث
ــــــام ــــــر ام ــــــدر آن ره ب ــــــروی کان  هســــــت م
ــــــــد تعظــــــــیم و ســــــــلام  گشــــــــت وارد بع
 قـــــــــول کـــــــــوفی را نشـــــــــاید اعتمـــــــــاد
ــــــابع شــــــدند ــــــه ت ــــــت هم ــــــر پســــــر عم  ب

 ســـــــتند و بیعـــــــت یـــــــاد شـــــــدعهــــــد بشک
 دســـــــــــــت از یـــــــــــــاری او برداشـــــــــــــتند
ــــــــه شـــــــــدند  یـــــــــار و انصـــــــــار عبیداللّـ

 انــــــــددر حقیقــــــــت کوفیــــــــانش کشــــــــته
 گفـــــت حضـــــرت رحمـــــت حقـــــش بجـــــان
ـــــت ـــــودش سرنوش ـــــه ب ـــــیدش آنچ ـــــر رس  س

ـــــــام  ـــــــود ن ـــــــرزدق ب  شـــــــاعری کـــــــاورا ف
 گفـــــت کـــــای بـــــر عالمـــــت حجـــــت تمـــــام
 قــــــــــوم لایــــــــــوفی ندارنــــــــــد اعتقــــــــــاد
ـــــــایع شـــــــدند ـــــــه ب ـــــــد و هم ـــــــد کردن  عه
ــــــاد شــــــد ــــــر ب ــــــا ب ــــــد محکــــــم را بن  عه
ــــــــــــان دشــــــــــــمنش بگذاشــــــــــــتند  در می
ــــــــه شــــــــدند ــــــــن عبداللّ  روی گــــــــردان زب

 انـــــــدزآنکـــــــه از بیعـــــــت همـــــــه برگشـــــــته
 شــــــد بســـــــوی روح و ریحـــــــان در جنـــــــان

 رنوشــــــــــت خویشــــــــــتن را در نوشــــــــــتس



 

۳۸۰ 

ـــــــــود ـــــــــاقی ب ـــــــــان ب ـــــــــت ماهم  سرنوش
 شـــــــه چـــــــو وارد شـــــــد بدشـــــــت کـــــــربلا
ــــــــاد ــــــــن زی ــــــــد ب ــــــــیم عبی ــــــــه از ب  جمل
 و آن لعـــــين ره تنـــــگ بـــــر حضـــــرت گرفـــــت

 گذاشـــــته بازگشـــــتن مـــــینـــــه بـــــه مکـــــ
ـــــــرب داد ـــــــر ح ـــــــاه دل ب ـــــــلاج آن ش  لاع
 خــــــــرمیش از مـــــــــژدۀ وصـــــــــل حبیـــــــــب
 بــــــــاغمیش از محنــــــــت و ایــــــــذا وجــــــــور
ـــــــــول ـــــــــدار رس ـــــــــوق دی ـــــــــی از ش  خرم
 شـــــــــــادکام از ذوق صـــــــــــهبای وصـــــــــــال
 شـــــــــادمان ازروی پـــــــــر نـــــــــور علـــــــــی
ــــــات وصــــــال  حــــــال خــــــوش از فکــــــر جن
 روح بســـــــــتان شـــــــــهادت تـــــــــر دمـــــــــاغ
 تاگشـــــــــــــاید بـــــــــــــال در اوج فـــــــــــــلاح

ــــــا ــــــوج مخ ــــــیش رو ف ــــــزارپ ــــــد ه  لف ص
 همـــــــــرهش از خـــــــــویش و از بیگانگـــــــــان
ــــــــاد ــــــــل عن ــــــــرت خی ــــــــود کث ــــــــا وج  ب
 و آن عطـــــش و آن اضـــــطراب اهـــــل بیـــــت
 نــــــــه مــــــــلالى دردلــــــــش آمــــــــد پدیــــــــد
 پـــــــای صـــــــبری آنچنـــــــان آنجـــــــا فشـــــــرد
 کــــــــرد تیغــــــــی کــــــــار انــــــــدر آن نــــــــبرد
ـــــــت ـــــــلادت برفراخ ـــــــت ج ـــــــان دس  آنچن
ـــــام حســـــين ـــــر ن  شـــــد شـــــجاعت خـــــاص ب
ــــــــدان بفــــــــرد ــــــــدر آن می  کشــــــــتگانش ان

 زد آن را کـــــه دیـــــدبـــــا وجـــــودی کـــــه نـــــ
  

 زیـــــن خطـــــر حـــــق جملـــــه را وافـــــی شـــــود
 کوفیـــــــــــــان انکـــــــــــــار کردنـــــــــــــد از ولا
ـــــــاد ـــــــان زی ـــــــد بیعتش ـــــــای عه ـــــــد وف  ش
 خــــــوک ره بــــــر شــــــير گــــــيرد ای شــــــگفت

ـــــی ـــــتن م ـــــام رف ـــــوی ش ـــــه بس ـــــتن  گذاش
 خـــــــرم و غمگـــــــين و دل خـــــــونين وشـــــــاد
 ایـــــن چنـــــين وصـــــلی کـــــرا باشـــــد نصـــــیب
 هـــــــر زمـــــــان بـــــــر خانـــــــدان قطـــــــب دور

 بتــــــــــول بــــــــــا غمــــــــــی از گریــــــــــۀ زار
 دل پــــــر از خــــــون از غــــــم اهــــــل و عیــــــال
 غـــــــم قـــــــرین از جســـــــم رنجـــــــور علـــــــی
 حــــــال نــــــاخوش ز ابــــــتلای اهــــــل حــــــال
ـــــراغ ـــــالم ف ـــــت از ع ـــــون داش ـــــتش چ  داش
ــــــــاح ــــــــدان ذوالجن ــــــــد بمی ــــــــرکبش آم  م
ـــــه دســـــته دســـــته هـــــم قطـــــار ـــــه جوق  جوق

 مردجانفشـــــان» یـــــک صـــــد و چـــــل بـــــود«
 بـــــــــــا وجـــــــــــود قلـــــــــــت اهـــــــــــل وداد
ــــــت ــــــیچ زی ــــــد ه ــــــم نیام ــــــراغش ک  از چ

ــــــــه اضــــــــطرابی   ز آن گــــــــروه ناســــــــعیدن
ـــــــرد ـــــــاد ب ـــــــی را ی ـــــــل صـــــــبر عل  کزجم
ـــــگ صـــــفين کـــــار کـــــرد ـــــی در جن  کـــــه عل
ـــــاخت ـــــر س ـــــل در ده ـــــجاعت رامث ـــــه ش  ک
 ایــــــن علــــــم افراخــــــت بــــــر بــــــام حســــــين
ـــــــــارهزار آمـــــــــد ز  مـــــــــردان نـــــــــبرد  چ
 هســــــت انــــــدر صــــــلب او نســــــلی ســــــعید

  

  نافرمانی عزازیل
ـــــــن ـــــــل دی ـــــــار اه ـــــــروی ازکب ـــــــت م  هس
ـــــــــاد ـــــــــراهل فس ـــــــــل آن س ـــــــــه عزازی  ک

 گــــــــار ذوالکــــــــرمعــــــــرض کــــــــرد ای کرد
ــــــــام ــــــــی آدم تم ــــــــوا بن  کــــــــه کــــــــنم اغ
 پــــــس قــــــدم برداشــــــت آن گــــــم کــــــرده راه
 هــــــــــــیچکس را از بنــــــــــــی آدم ندیــــــــــــد
ـــــــــــــــفیا ـــــــــــــــیا و اص ـــــــــــــــا و اوص  انبی
ـــــد ـــــت ندی ـــــق او ثاب ـــــود در عش ـــــو خ  همچ

 شــــــــــیعیان خــــــــــاص شــــــــــاه مــــــــــؤمنين 
ــــــــاد ــــــــت فت ــــــــانی از قرب  چــــــــون ز نافرم
ـــــــم ـــــــت قس ـــــــزت و جاه ـــــــال ع ـــــــا کم  ب
ـــــــام ـــــــاد خـــــــاص اخـــــــلاص ک  جـــــــز عب
ـــــــــــــاه ـــــــــــــک پادش ـــــــــــــوا بمل  در ره اغ
 کــــه نمایــــد ســــجده پیشــــش چــــون عبیــــد
ــــــــا ــــــــای کبری ــــــــودی مجتب ــــــــر کــــــــه ب  ه

ـــا ـــت ب ـــنید داش ـــت و ش ـــن گف ـــم ای ـــود دائ  خ
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 کـــــــه بـــــــراه عشـــــــقبازی هرکـــــــه باخـــــــت
 آدم اول تـــــــــــرک اولى کـــــــــــرده اســـــــــــت
ـــــریک ـــــيرش ش ـــــد غ ـــــجده نش ـــــه در س  هرک
 غافــــــــل از ایــــــــن کــــــــه ببــــــــزم پادشــــــــاه

 آنجـــــــا کـــــــه بـــــــود او مـــــــدعیبلکـــــــه از 
 چـــــــون بدشـــــــت کـــــــربلا شـــــــاه شـــــــهید
ــــــــا ــــــــویش واقرب ــــــــر اولاد و خ ــــــــر بس  س
ـــــــــا پروردگـــــــــار آن مـــــــــدعی  گفـــــــــت ب
ـــــت ـــــاقی اس ـــــوزش ب ـــــت هن ـــــک از محن  لی
 زخمهـــــا چـــــون بـــــر تـــــنش بســـــیار شـــــد
ــــــت ــــــوزش کجاس ــــــنش س ــــــم دارد لیک  زخ
ـــــــــين و آســـــــــمان  زآنکـــــــــه ســـــــــلطان زم
ــــــين ــــــردان ک ــــــه از م ــــــک حمل ــــــه از ی  او ک

ـــــــی ـــــــه م ـــــــاری از توج ـــــــه ج ـــــــداو ک  کن
 و کـــــــــه از دم زنـــــــــده ســـــــــازد عـــــــــالمیا

ــــــت ــــــت اس ــــــفای عل ــــــایش ش ــــــه ایم  او ک
ــــــين ــــــون بب ــــــش عاشــــــقی اکن ــــــت حق  گف
 دوســــــــتانش جملگــــــــی کشــــــــته شــــــــدند

ـــــه ـــــال و خان ـــــل و م ـــــيناه ـــــاد ب ـــــر ب  اش ب
ــــــدانی ســــــوزش زخــــــم از بــــــرون  گــــــر ن
ــــــــردراه ــــــــا چــــــــون ب ــــــــين در زخمه  آن لع
ــــرانس و جــــان  گــــر یکــــی زخمــــش رســــد ب
ـــــد ـــــاقی نمان ـــــزی دگـــــر ب  گفـــــت حـــــق چی

ــــــه ــــــدل آه و ن ــــــه ب ــــــه ن ــــــب نال ــــــر ل  اشب
 زیـــــــن همـــــــه بگذشـــــــته ســـــــردارد نیـــــــاز
 ســـــــــر فـــــــــداکردن بـــــــــراهم مســـــــــتدام
 گفــــــت ابلــــــیس ایــــــن اگــــــر دانســــــتمی
ــــــــدا ــــــــت از خ ــــــــدوار اس ــــــــين امی  همچن
ــــــــــــی ــــــــــــه و عل ــــــــــــه علی  ســــــــــــلم اللّ
ــــــــــــوار ــــــــــــهادت شهس ــــــــــــدان ش  او بمی
 متکـــــــــی بـــــــــر مســـــــــند ثـــــــــار الالـــــــــه
ـــــــــتان ـــــــــت آس ـــــــــوان کرام ـــــــــتش ای  هس
ـــــــزات ـــــــه معج ـــــــاطن از آن ش ـــــــاهر و ب  ظ

ـــــــن  ـــــــرش ازت ـــــــه س ـــــــای ک ـــــــدااز زم  ج
ــــــدش ــــــتن وصــــــل آم ــــــانی کــــــه ب ــــــا زم  ت

ـــــــت ـــــــوای هوفراخ ـــــــودش او ل ـــــــه ب  هرچ
ـــــا هـــــر کـــــس کـــــه هســـــت  همچنـــــين از انبی
ــــــک ــــــاً ولی ــــــت او حق ــــــق اس ــــــق ح  عاش
ــــــــــد روی و راه ــــــــــيری را نباش ــــــــــیچ غ  ه
ـــــی ـــــت جـــــز شـــــرک جل ـــــدن نیس ـــــير دی  غ
ـــــید ـــــودش کش ـــــه ب ـــــز ک ـــــر چی  دســـــت از ه
ـــــت و جـــــاه و مـــــالش شـــــد فـــــدا  اهـــــل بی
ـــــــی ـــــــوداین شـــــــه بل  عاشـــــــق صـــــــادق ب

ـــن مـــی بجـــام   ســـاقی اســـتگفـــت حـــق ای
ـــــن ناچـــــار شـــــد ـــــت ابلیســـــش کـــــه ای  گف
 نیســـــت تشـــــنه بلکـــــه ســـــيراب از غناســـــت
 او بــــــــود بــــــــا عــــــــزو جــــــــاه و امتنــــــــان
 افکنـــــــد چـــــــار الف از زیـــــــن بـــــــر زمـــــــين
 چشــــــــمۀ صــــــــافی چســــــــان عجــــــــز آورد
 کــــــی بــــــود زیــــــن کشــــــتگانش دل غمــــــی
 از کجـــــا زیـــــن زخمهـــــایش زحمـــــت اســـــت
ـــــــين ـــــــی او را ام ـــــــت شـــــــد عل ـــــــر امان  ب
 جملــــــــه در خــــــــون دل آغشــــــــته شــــــــدند

ـــــــداد بـــــــينزخم  هـــــــایش بـــــــر تـــــــن از بی
ــــــدر درون ــــــرو ان  خــــــود بشــــــو ســــــوزش ب
 گفــــــــت حقــــــــا کــــــــه نــــــــدارم اشــــــــتباه
 جملـــــه را ســـــوزد ز حـــــدت جســـــم و جـــــان
 کـــــــه نـــــــه گـــــــرد هســـــــتیش را برفشـــــــاند
 اشتـــــير بـــــاران بـــــين بـــــتن چـــــون ژالـــــه

 خواهـــــــد از ســـــــلطان حـــــــی بـــــــی نیـــــــاز
 مســـــــــتدامش هســـــــــت تـــــــــا روز قیـــــــــام

 کــــــردم بــــــدرگاهش همــــــیســــــجده مــــــی
ــــــــافع آرد  ــــــــين را ش ــــــــه حس ــــــــزاک  در ج

ـــــــــــــان خـــــــــــــدا ـــــــــــــابش محب  آل و احب
ـــــــــــــدار ـــــــــــــدیوان شـــــــــــــفاعت نام  او ب
ــــــاه ــــــان و پادش ــــــه نش ــــــاج بخــــــش و ش  ت
ــــــــران ــــــــد بیک ــــــــکه باش  معجــــــــزاتش بس
ــــت بــــيرون از حــــد و حصــــر و جهــــات  هس
ــــــــــا ــــــــــقیای اطغی ــــــــــم اش ــــــــــد ز ظل  ش
 نــــــور بــــــس معجــــــز ز رخ تابــــــان شــــــدش



 

۳۸۲ 

ـــــــــير ـــــــــواریخ و س ـــــــــطور ت ـــــــــت مس  هس
ــــــاب  هــــــم بتفصــــــیل اســــــت مضــــــبوط کت

  

 معجـــــــــــــــــزات رأس آن رأس بشـــــــــــــــــر
ـــــــاب ـــــــدر بیحس ـــــــاتش همچـــــــو حی  معجب

  

  )ع(معجزۀ حسين
 رحی از قــــــول ثقــــــاتنویســــــم شــــــمــــــی

 در زمـــــــــــــان حضـــــــــــــرت خيرالبشـــــــــــــر
 بـــــــــود شـــــــــاهی در حـــــــــد هندوســـــــــتان
 پادشـــــــــــــاهی کـــــــــــــامران و کامکـــــــــــــار
ــــــــدی ــــــــه آنجــــــــا آم ــــــــر ک ــــــــه ه  از مدین
 معجــــــــــــــزات ســــــــــــــید و آل گــــــــــــــرام
 در میـــــــــــــــان آل آن شـــــــــــــــاه دنـــــــــــــــا
ـــــــی ـــــــن عل ـــــــين اب ـــــــر حس ـــــــش مه  در دل
ـــــــــد ز راه ـــــــــه میآم ـــــــــه ک ـــــــــاجری هرگ  ت
 تــــــــا مگــــــــر از حــــــــال شــــــــاه اصــــــــطفا
ــــــودش چــــــو جــــــان  کاشــــــتیاق او بــــــدل ب

ــــــ ــــــبرت ــــــن خ ــــــاندش ای ــــــاری رس  اجری ب
 کامدنـــــــــد از در دو ســـــــــبط آن جنـــــــــاب
ـــــــد کـــــــای جـــــــد همـــــــام  عـــــــرض بنمودن
 ای ز انگشـــــــت قمـــــــر شـــــــق بـــــــر ســـــــما
 رخصـــــت ار باشـــــد ز حضـــــرت در حضـــــور
ـــــــــرم ـــــــــا آر از ک ـــــــــا را بج ـــــــــواهش م  خ
 ای ز دیـــــــــدار شـــــــــما چشـــــــــمم جلـــــــــی
ـــــــتی لایـــــــق شـــــــأن شـــــــما  نیســـــــت کش
 هرکــــــــــــه او بهــــــــــــتر نویســــــــــــد زور آن
 آن دو صـــــــــفحه مصـــــــــحف پروردگـــــــــار

 د جــــــــد خــــــــویش آوردنــــــــد بــــــــازنــــــــز
ــــــــود  حضــــــــرت خيرالبشــــــــر را چــــــــون نب
ـــــــد ـــــــاب خـــــــود رو آوری ـــــــدر ب ـــــــزد حی  ن
 جانــــــــــب حیــــــــــدر شــــــــــتابان آمدنــــــــــد
 حضــــــــــرت شــــــــــاه ولى ســــــــــر خــــــــــدا
ـــــــــما ـــــــــا ش ـــــــــده را گفت ـــــــــور دی  آن دو ن
 در حـــــــــــرم گشـــــــــــتند از مســـــــــــجد روان
ـــــــی ـــــــت نب ـــــــرم بی ـــــــلمان مح ـــــــن ز س  م
 روز دیگـــــــر چـــــــون بمســـــــجد دیـــــــدمش
 گفـــــــت آن شـــــــهزادگان چـــــــون مشـــــــقها

ــــــــات  ــــــــان ازمعجب ــــــــازم بی ــــــــزی س  معج
 کـــــــز خـــــــدایش بـــــــاد رحمـــــــت بیشـــــــمر
ـــــــتان ـــــــدلش بوس ـــــــتان ز ع ـــــــک هندس  مل
ـــــــار ـــــــدر دی ـــــــیس ان ـــــــام او مشـــــــهور ق  ن
ـــــــــــدی ـــــــــــائل ش ـــــــــــار از او س  از ره اخب
 تحفــــــــه میبردنــــــــد در بــــــــزمش مــــــــدام
ــــــــهید کــــــــربلا ــــــــیلش بــــــــر ش ــــــــود م  ب
ــــــی ــــــید جل ــــــو خورش ــــــان همچ ــــــود تاب  ب
ــــــــاه ــــــــک ش ــــــــدی نزدی ــــــــارت میش  بربش
 بــــــا خــــــبر آیــــــد خصــــــوص آن شــــــاه را
 آن حســــــين ابــــــن علــــــی جــــــان جهــــــان
ـــــــــدم در خـــــــــدمت خيرالبشـــــــــر  کـــــــــه ب
ــــــاب ــــــاه و آفت ــــــان چــــــو م ــــــارخی رخش  ب
 در زمـــــــــين و آســـــــــمان شـــــــــاه و امـــــــــام
 ای ز بازویــــــــت قــــــــد گــــــــردون دو تــــــــا
 هــــــــردو در کشــــــــتی بهــــــــم ســــــــنجیم زور
ـــــــــرامم ـــــــــل فخ ـــــــــاه رس ـــــــــت آن ش  گف
ــــــــی ــــــــين عل ــــــــرة الع ــــــــرا ق ــــــــان زه  ج
ــــــید از صــــــفا ــــــطری نویس ــــــی س ــــــر یک  ه
ــــــــان ــــــــک بیگم ــــــــد از آن ی ــــــــتر باش  بیش
 هــــــر یکــــــی ســــــطری نوشــــــته نــــــور بــــــار
ـــــــــــاز ـــــــــــه امتی ـــــــــــد در میان ـــــــــــا نمای  ت

ـــــــه گفـــــــت زود» فـــــــرقش از«هـــــــیچ   میان
 او نمایــــــــــــــد امتیــــــــــــــاز دو وحیــــــــــــــد
 حســـــن خـــــط خـــــویش را ســـــائل شـــــدند
 آن وصــــــــــــی مصــــــــــــطفای مرتضــــــــــــا
 جانـــــــب زهـــــــرا بریـــــــد ایـــــــن حکـــــــم را

 د زهـــــــرا میانـــــــه حکمـــــــرانتـــــــا شـــــــو
ـــــــــتمس گشـــــــــتم بحکـــــــــم فـــــــــاطمی  مل
ـــــــــــاجرای حکمشـــــــــــان پرســـــــــــیدمش  م
 بـــــــــــاز بنمودنـــــــــــد بـــــــــــر خيرالنســـــــــــا



 

۳۸۳ 

 ن خـــــط واقـــــف نـــــیمگفـــــت مـــــن از حســـــ
ــــــــان ــــــــان در می ــــــــد غلط ــــــــت مرواری  هف
 زیـــــــن لآلى بیشـــــــتر هـــــــر یـــــــک بـــــــرد
ـــــود ـــــه در رب ـــــه دان ـــــا س ـــــی ز آنه ـــــر یک  ه
ــــــود ــــــاغ ج ــــــرغ ب ــــــی ز آن دو م ــــــر یک  ه
 در زمــــــــــــان از جانــــــــــــب رب جلیــــــــــــل
ـــــــه زود ـــــــه ســـــــاخت آن دردان ـــــــر دو نیم  ب
ــــــــش ــــــــواز روح بخ ــــــــدیث دلن ــــــــن ح  ای
ـــــــــــــــــــته را ـــــــــــــــــــق دلبس  آری آری عاش
ــــد شــــاد ــــس گردی ــــن قصــــه ب ــــانش از ای  ج

ـــــــــــهروز  ـــــــــــق دلباخت ـــــــــــب آن عاش  و ش
 فــــــــــیض یــــــــــابی حضــــــــــور آن امــــــــــام

ــــــوال مــــــی  بــــــودی مــــــدامبــــــر همــــــين من
 رفــــــــت ایــــــــام جــــــــوانی پــــــــير شــــــــد
ــــــــــود ــــــــــاه ب ــــــــــدوار ش ــــــــــان امی  همچن
ــــــــد بدشــــــــت ــــــــر شــــــــکار آم  روزی از به
ــــب ــــیش و شــــه عق ــــه پ ــــو ب ــــان آه ــــک زن  ت
 ناگهـــــــان شـــــــيری بـــــــره غریـــــــد ســـــــخت
ــــــــگ  شــــــــاه را آن شــــــــير ره بگرفــــــــت تن
ـــــــد ـــــــد امی ـــــــر کن ـــــــات خویشـــــــتن ب  ا زحی

 لعــــــــــت دیــــــــــدار شــــــــــاهکــــــــــآرزوی ط
ـــــــته روان ـــــــل آن خس ـــــــدق کام ـــــــس بص  پ
ــــــــه ای ســــــــلطان دیــــــــن  کــــــــای اباعبداللّ
ـــــــــان ـــــــــد جه ـــــــــدم از خداون ـــــــــود امی  ب
ــــــام ــــــا ام ــــــت ی ــــــنم جمال ــــــک نظــــــر بی  ی
ــــــــير ــــــــردم اس ــــــــان ک ــــــــير ژی ــــــــه ش  پنج
 ایـــــن ســـــخن بـــــودش هنـــــوز انـــــدر دهـــــان
ــــــادش نظــــــر ــــــیس افت  ســــــوی او چــــــون ق
ـــــر آب ـــــن خـــــورده پیکـــــان پ ـــــر ت  بســـــکه ب
ــــــــــــاق زار ــــــــــــا چــــــــــــون دیدۀعش  زخمه

 د بــــــر شــــــير شــــــرزه شهســــــواربانــــــگ ز
ــــــــید ــــــــودرتن رس ــــــــانی ز ن ــــــــیس را ج  ق
ـــــس و جـــــان  عـــــرض کـــــرد ای شهســـــوار ان
ـــــدی ـــــتاقش ب ـــــه مش ـــــرت او ک ـــــت حض  گف
ــــــــی مرتضــــــــا ــــــــن عل  مــــــــن حســــــــين اب

 لیـــــــــک حکمـــــــــی در میانـــــــــه میکـــــــــنم
 کــــــــردو فرمــــــــود ای دو نــــــــور دیــــــــدگان
ـــــــين بهـــــــتر بـــــــود ـــــــط او هـــــــم از یق  خ
ـــــود ـــــده ب ـــــاقی مان  آن یکـــــی دیگـــــر کـــــه ب

 نمـــــــوددر کمـــــــين چیـــــــدنش جـــــــد مـــــــی
ـــــــــل ـــــــــه جبرئی ـــــــــازل در میان  گشـــــــــت ن

 یکــــــــی نیمــــــــی ربــــــــود ازمیانــــــــه هــــــــر
 قــــــــیس را گردیــــــــد ســــــــاز روح بخــــــــش
 ذکـــــــر معشـــــــوق اســـــــت بـــــــاغ دلگشـــــــا
ــــــاد ــــــدر زی ــــــاد ان  گشــــــت اخلاصــــــش زی
 باخیــــــــــال شــــــــــاه خلــــــــــوت ســــــــــاخته
 مســـــــــــئلت میکـــــــــــردی از رب الانـــــــــــام
 کافتـــــــاب عمـــــــرش آمـــــــد ســـــــوی بـــــــام
ــــــــــد ــــــــــانگير ش ــــــــــد گریب ــــــــــيریش آم  پ
ــــــــود ــــــــی در راه ب ــــــــدش هم ــــــــم امی  چش
ــــــــش گذشــــــــت ــــــــد از پیش ــــــــوغزالى آم  ن

ـــــــس بو ـــــــی ب ـــــــد جنگل  العجـــــــبدر ره آم
ـــــد از آن همچـــــون درخـــــت ـــــوه و در لرزی  ک
ـــــــگ ـــــــل آرام و درن ـــــــف ذی ـــــــتش از ک  رف
 گفـــــــت ای افســـــــوس بخـــــــت ناســـــــعید
ـــــــیاه ـــــــت س ـــــــی بخ ـــــــا زه ـــــــردم ازدنی  ب
ــــــــان  کــــــــرد روی دل ســــــــوی شــــــــاه جه
 ای ضــــــــــــیاء چشــــــــــــم خيرالمرســــــــــــلين
 کــــــه فــــــدایت ســــــازم از دل نقــــــد جــــــان
ــــــام ــــــنم تم ــــــود بی ــــــاب عمرخ ــــــس حس  پ
 زاده شــــــــــــــير خدادســــــــــــــتم بگــــــــــــــير

ــــــواری خ ــــــد س ــــــدا ش ــــــه هوی ــــــانک  ورنش
 بربــــــــدن دیــــــــدش جراحــــــــت بیشــــــــمر
ـــــاب ـــــون عق ـــــو چ ـــــر س ـــــرآورده زه ـــــر ب  پ
ــــــار ــــــر کن ــــــر او از ه ــــــاری ب ــــــان ج  خونش

ـــــه ـــــون گرب ـــــير همچ ـــــارش ـــــر کن ـــــد ب  ای ش
ـــــوی آن جـــــان جهـــــان از جـــــان دویـــــد  س
ــــــان ــــــام و نش ــــــان ن ــــــردی بی ــــــاش میک  ک
ــــــــــــدی  خــــــــــــاکروب راه عشــــــــــــاقش ب
 قـــــــــــــــرةالعين نبـــــــــــــــی مصـــــــــــــــطفا



 

۳۸۴ 

ــــــدهوش شــــــد ــــــی م ــــــن خرم ــــــیس از ای  ق
ـــــد ـــــاه دی ـــــال ش ـــــد جم ـــــوش آم ـــــون به  چ
ـــــر پیکـــــرت ـــــا ب ـــــن زخمه  عـــــرض کـــــرد ای
 هــــــر دو چشــــــمم کــــــاش میشــــــد از ضــــــیا
ـــــــــت آن غـــــــــرق محـــــــــیط کـــــــــارزار  گف

ـــــــودم  ـــــــانب ـــــــولان کن ـــــــربلا ج ـــــــدر ک  ان
ــــــــــو ــــــــــد بگــــــــــوش آواز ت ــــــــــاگهم آم  ن
 آمـــــــــدم بهـــــــــر نجـــــــــات جـــــــــان تـــــــــو
 ایــــــن بگفــــــت و از نظــــــر غایــــــب شــــــدش
 گریـــــــــه و زاری و مـــــــــاتم ســـــــــاز کـــــــــرد
ــــــود ــــــده ب ــــــا زن ــــــت ت ــــــدر تعزی ــــــود ان  ب
 یــــــــا الهــــــــی حــــــــق نــــــــور احمــــــــدی
ــــــــــه  حــــــــــق ســــــــــبطين و بحــــــــــق فاطم
ـــــــــهید ـــــــــاه ش ـــــــــين ش ـــــــــق اولاد حس  ح
 کـــــــين گـــــــروه دوســـــــتان خســـــــته جـــــــان

ـــــــــاز بخشـــــــــی از مصائبشـــــــــا ـــــــــاهب  ن پن
ــــــــــا  حــــــــــق ســــــــــربازان صــــــــــحرای وف
ــــــين ــــــه آن چشــــــم علــــــی رانــــــور ع  خاص
ــــــــــده ثارالالــــــــــه ــــــــــه ثــــــــــارش آم  آنک

  

 از مـــــــی دیـــــــدار شـــــــاه از هـــــــوش شـــــــد
ــــــــــــــد ــــــــــــــاه دی گ ــــــــــــــای دل آ  آن تمن
ـــــــالم چـــــــاکرت ـــــــاهان ع ـــــــت ای ش  چیس

ـــــــی ـــــــت نم ـــــــين حال ـــــــرادر چن ـــــــدم ت  دی
ـــــــــمار ـــــــــی بیش ـــــــــه بین ـــــــــایم را ک  زخمه
ــــــــــــــان ــــــــــــــافران ظالم ــــــــــــــاد ک  در جه
ــــــو ــــــاز ت ــــــوم دمس ــــــز جــــــان ش ــــــدم ک  آم
 تــــــــا فــــــــروزم مشــــــــعل ایمــــــــان تــــــــو
 قــــــیس گویــــــا جــــــانش از قالــــــب شــــــدش
 تعزیــــــــــت داری شــــــــــاه آغــــــــــاز کــــــــــرد
 بـــــــر عـــــــزاداران حضـــــــرت بنـــــــده بـــــــود
 مشــــــــــرق خورشــــــــــید انــــــــــوار جلــــــــــی

 هســـــــــتی قائمـــــــــه مشـــــــــرق بیضـــــــــای
 کـــــــز محبتشـــــــان بـــــــود جانهـــــــا ســـــــعید
ــــــــان  کــــــــز مصــــــــیبت هستشــــــــان آه و فغ
 وز معاصــــــــــی وارهــــــــــانی یــــــــــا الــــــــــه
ـــــــدا ـــــــه خ ـــــــرده ثاراللّ ـــــــان ک ـــــــه لقبش  ک
 شهســــــــــــوار اوج ســــــــــــربازی حســــــــــــين
 آنکـــــه خصـــــمش هســـــت نـــــارش جایگـــــاه

  

  خون خدا
ـــــــــه جـــــــــو  ای کـــــــــه از ثـــــــــارالالهی نکت

 باشــــــــد بمعنــــــــی خونبهــــــــاثــــــــار مــــــــی
ــــــا را ریخــــــت خــــــون ــــــر شــــــقیئی کاولی  ه
ــــــين ــــــی بب ــــــن معن ــــــی ای ــــــدیث قدس  از ح
ــــــــرا ــــــــد م ــــــــود یاب ــــــــایم ب ــــــــه جوی  هرک
ـــــــــود ـــــــــق ش ـــــــــد مراعاش ـــــــــه اشناس  هرک
ــــــم ــــــن میکش ــــــدم م ــــــق ش ــــــه را عاش  هرک
ـــــت ـــــن دی ـــــود م ـــــت خ ـــــرمن دی ـــــرا ب  هرک
ـــــود ـــــان ش ـــــب جان ـــــو طال ـــــوش آن ک  ای خ
گـــــــاه شـــــــد ـــــــور هـــــــدا آ  هـــــــر کـــــــه ازن
 یافــــــــت عرفــــــــانی بقلــــــــب از آن طلــــــــب
ـــــدش ـــــق ش ـــــت و رب عاش ـــــق رب گش  عاش
 هخوددیــــــــــت گــــــــــردد بــــــــــر او ثارالــــــــــ

  

ـــــــی  ـــــــهم ـــــــم نکت ـــــــونویس ـــــــنو نک  ای بش
 ای خـــــوش آنکـــــه خونبهـــــایش شـــــد خـــــدا
ــــــون ــــــت خ ــــــدا را ریخ ــــــت او خ  در حقیق
ــــــين ــــــور یق ــــــو ن ــــــب ت ــــــود در قل ــــــر ب  گ
ــــــرا ــــــد م ــــــک اشناس ــــــد نی ــــــه یاب ــــــر ک  ه
ـــــود ـــــوقم ب ـــــت معش ـــــق گش ـــــه عاش ـــــر ک  ه
 هرکــــــه را کشــــــتم دیــــــت مــــــن میکشــــــم
ــــــدیت ــــــت در عب ــــــن ســــــمت شــــــد ربی  زی
 راه قـــــــــربش پویـــــــــد و قربـــــــــان شـــــــــود

 للّـــــــــــه شـــــــــــدطالـــــــــــب دیـــــــــــدار نورا
 جــــــان شــــــدش عاشــــــق از آن عرفــــــان رب
 کشــــــت او را رب چــــــو عاشــــــق آمــــــدش
 زیـــــــن بیـــــــان شـــــــد ثـــــــار او ثـــــــار الـــــــه
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  )ع(زیارت حسين
 چونکـــــه ثـــــار اللـــــه بیـــــانش گفتـــــه شـــــد
 غـــــــوص کـــــــن در بحـــــــر ذخـــــــار ســـــــخن
 گــــــر تــــــو را درک ســــــخن مشــــــکل بــــــود

 آرم از نـــــــــص جلـــــــــیشـــــــــاهدت مـــــــــی
ــــــل ــــــزو و ک ــــــام ج ــــــادق آن ام ــــــت ص  گف
 ه راکانکـــــه زایـــــر شـــــد شـــــه لـــــب تشـــــن

ـــــرش ـــــد بع ـــــر ش ـــــه زای ـــــل آنک ـــــت مث  هس
 چــــــــون بیــــــــان زایــــــــر آمــــــــد در میــــــــان
 حـــــــــــــــق آن پروانگـــــــــــــــان کـــــــــــــــربلا
ـــــــا ـــــــر نم ـــــــرا از جـــــــان و دل زای ـــــــه م  ک
ــــــارت آمــــــده جــــــانش حضــــــور  چــــــون زی
ــــــــش ــــــــره بخ ــــــــورم به ــــــــا ازآن حض  یارب
 ای مــــــــلاذو ملجــــــــأ ای نعــــــــم المفــــــــر
ــــــان و دل ــــــرش از ج ــــــردم زای ــــــه گ ــــــا ک  ت
 واقـــــــف بـــــــاب الســـــــلام آیـــــــم ز جـــــــان

 دم ســـــــرفرازاز حضـــــــورش چونکـــــــه گـــــــر
ـــــــــين ـــــــــابن المت ـــــــــک ی ـــــــــلام علی  کالس
ـــــــين ـــــــل المت ـــــــا حب ـــــــک ی ـــــــلام علی  الس
ــــــــه ــــــــن حب ــــــــا م ــــــــک ی ــــــــلام علی  الس
ــــــک یــــــا مــــــن فــــــی عــــــزاه  الســــــلام علی
ـــــــمه ـــــــن خص ـــــــا م ـــــــک ی ـــــــلام علی  الس
 الســـــــلام علیـــــــک یـــــــا ابـــــــن الامـــــــام
ـــــــــــی ـــــــــــک و عل ـــــــــــه علی  ســـــــــــلم اللّ
ـــــــــــی ـــــــــــک و عل ـــــــــــه علی  ســـــــــــلم اللّ
ـــــــــــی ـــــــــــک و عل ـــــــــــه علی  ســـــــــــلم اللّ
ـــــــــــی ـــــــــــک و عل ـــــــــــه علی  ســـــــــــلم اللّ

ـــــــــــک ـــــــــــه علی ـــــــــــی ســـــــــــلم اللّ  و عل
ـــــــــــی ـــــــــــک و عل ـــــــــــه علی  ســـــــــــلم اللّ
ـــــــــــی ـــــــــــک و عل ـــــــــــه علی  ســـــــــــلم اللّ
ـــــــــــی ـــــــــــک و عل ـــــــــــه علی  ســـــــــــلم اللّ
ـــــــــــی ـــــــــــک و عل ـــــــــــه علی  ســـــــــــلم اللّ
ـــــــــــاً ـــــــــــیکم دائم ـــــــــــه عل ـــــــــــة اللّ  رحم
ــــــــــدا ــــــــــذاب خال ــــــــــه و الع ــــــــــة اللّ  لعن

 گـــــوهری چنـــــد از حقیقـــــت ســـــفته شـــــد 
ـــــــه  ریـــــــاب ز اســـــــرار ســـــــخنهـــــــا دنکت

 بــــــار ایــــــن معنــــــی تــــــو را بــــــر دل بــــــود
 از عنایــــــــــــــات خداونــــــــــــــد علــــــــــــــی
ــــل ــــار و گ ــــفش خ ــــد بوص ــــاطق ش ــــه ن  آنک
ـــــــــــــدر کـــــــــــــربلا ـــــــــــــورا و ان  روز عاش
 مرخــــــدارا خــــــالق ایــــــن عــــــرش و فــــــرش
ــــــــران ــــــــه زای ــــــــق جمل ــــــــا ح ــــــــار اله  ب
ـــــدا ـــــان ف ـــــق را ج ـــــمع ح ـــــوده ش ـــــه نم  ک
 در حضــــــــور حضــــــــرتش حاضــــــــر نمــــــــا
ـــــــــور ـــــــــه ن ـــــــــو اللّ  و آن حضـــــــــور از پرت

 باســــــــرورم نظــــــــره بخــــــــشوز جمــــــــال 
ـــــــر ـــــــور نظ ـــــــن ازن ـــــــازم ک ـــــــم دل ب  چش
 دل شـــــــود در ملــــــــک ایمـــــــان مســــــــتقل
ــــــان ــــــابم ام ــــــان ی ــــــم و ج ــــــاب جس  زارتی
 از ســـــلامش خـــــوش شـــــوم نغمـــــه طـــــراز
ـــــــــابن المرتضـــــــــا ـــــــــک ی  الســـــــــلام علی
ـــــــــــــذنبين ـــــــــــــتان م ـــــــــــــفیع دوس  ای ش
ــــــو ــــــب ه ــــــين ح ــــــت ع ــــــت هس  در حقیق
 هرکـــــــه شـــــــد غمگـــــــين برآمـــــــد ازگنـــــــاه
 هســـــــت خصـــــــم حضـــــــرت بـــــــار عفـــــــو

ــــــــــــــــتدامای ز اولادت اما ــــــــــــــــت مس  م
 جــــــــدک الامجــــــــد حبیــــــــب الکبریــــــــا
 والـــــــــدک حیـــــــــدر علـــــــــی المرتضـــــــــی
 امـــــــــــک الزهـــــــــــرا ســـــــــــیدة النســـــــــــا
 ســـــــــید الحجـــــــــة اخیـــــــــک المجتبـــــــــی
ــــــــدا ــــــــان ه ــــــــک اولادت امام ــــــــک ی  ی
 اولیائــــــــــک فــــــــــی فــــــــــلاة الکــــــــــربلا
 دوســــــــــــــتانت ناصــــــــــــــردین خــــــــــــــدا
ـــــــــارض الکـــــــــربلا ـــــــــبرک ب ـــــــــری ق  زای
 هرکــــــه در راه تــــــو شــــــد جــــــانش فــــــدا
 دائمــــــــــاً مــــــــــادام الى یــــــــــوم القضــــــــــا

 صــــــــــــــــــــطفا و آل رادشــــــــــــــــــــمنان م
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ـــــــــــــام و نمـــــــــــــود  تامشـــــــــــــارق را بودن
ـــــــــه و الملایـــــــــک اجمعـــــــــين  لعنـــــــــة اللّ
 رحمـــــــت و صـــــــلوات لاتحصـــــــای حـــــــق

  

 تــــــا صــــــباح و شــــــام را باشــــــد وجــــــود
ــــــــــؤمنين ــــــــــر خصــــــــــم اميرالم ــــــــــاد ب  ب
ــــــه ماضـــــــاء الشـــــــفق  بـــــــر حبیـــــــب اللّـ

  

  حسن و عشق
ـــــــــه  ای دیگـــــــــر شـــــــــنوازحقیقـــــــــت نکت

 نکتـــه باریـــک اســـت و درکـــش بـــس دقیـــق
 همچنانکـــــــــــه ثـــــــــــار او ثـــــــــــار الـــــــــــه
ــــــــاه ــــــــوال ش ــــــــت از خــــــــدا اق  از خدایس
 حـــــــق حکـــــــیم اســـــــت و قـــــــدیر مایشـــــــا

ـــــ  ور شـــــدهرکـــــه از عرفـــــان دلـــــش پـــــر ن
 آفتـــــــــاب حســـــــــنش ازآفـــــــــاق جـــــــــان
 یابـــد ایـــن معنـــی کـــه صـــلح و جنـــگ چیســـت

ــــده ــــارخن ــــور و ن ــــگ ن ــــر صــــلح و جن  اش ب
ـــــــــــــی ـــــــــــــه العل ـــــــــــــرالاحباب باللّ  معش
 او کـــــــــــــه از احببـــــــــــــت آدم آفریـــــــــــــد
ــــاز ــــته ب ــــاهش گش ــــن ش ــــر حس ــــر ب ــــه نظ  ک
 حســــــــن را بــــــــا عشــــــــق بازیهــــــــا بــــــــود
ـــــــــوار ـــــــــاده و س ـــــــــرزین و پی ـــــــــاه و ف  ش

ـــــی ـــــر م ـــــب دیگ ـــــر قل ـــــر یکـــــی ب ـــــده  زن
 صـــــفحه خورشـــــید و نجـــــومهـــــای مهـــــره

ـــــــــد ـــــــــت میکن ـــــــــایی حکای  بشـــــــــنو از ن
 کیســـــت نـــــایی آنکـــــه نـــــای نـــــایی اســـــت
ــــــــد ــــــــوایی میزن ــــــــی ن ــــــــدر ن ــــــــایی ان  ن
ــــــــایی بیشــــــــمار ــــــــود بســــــــیار ن ــــــــی ب  ن
 چــــــون احــــــد گــــــویم کــــــه باشــــــد بیعــــــدد
 و آن نـــــــوانی و آن نـــــــوایی نـــــــایی اســـــــت
ـــــــــای زار ـــــــــدامين ن ـــــــــا ک ـــــــــتان ت  از نیس
ـــــویش ـــــرع خ ـــــل و ف ـــــردد ز اص ـــــع گ  منقط

ــــــــــردد ا ــــــــــا گ ــــــــــتان جف ــــــــــيردر نیس  س
 اش در نیســــــــــــتاناز فغــــــــــــان و نالــــــــــــه

ـــــــــيران و جحـــــــــیم ـــــــــار ن  دشـــــــــمنان ران
  

ــــرو  ــــی گ ــــت در معن ــــی اس ــــو را گوش ــــر ت  گ
ــــیق ــــق اســــت ای عش ــــن و عش ــــتان حس  داس
ـــــــتباه ـــــــی اش ـــــــدا ب ـــــــم از خ ـــــــول اوه  ق
ـــــــاه ـــــــال ش ـــــــود افع ـــــــق ب ـــــــای ح  بارض
 حـــــق علــــــیم اســــــت و بصــــــير و ذوالعــــــلا
 ظلمــــــــت شــــــــرک ازنهــــــــانش دور شــــــــد
ــــــان عاشــــــقان ــــــان چــــــون جن  گشــــــت تاب

 گــــــــاه خندیــــــــد و گریســــــــتبایــــــــدش آن
ـــــــه ـــــــارگری ـــــــی ی ـــــــتگان ح ـــــــر کش  اش ب

ـــــــی ـــــــورش جل ـــــــت ازن ـــــــه خورشیدس  آنک
 فهمــــد ایــــن گفــــت و شــــنیدکــــه کســــی مــــی

ــــــاز ــــــوتر عشــــــق شــــــاهش گشــــــته ب  دل کب
ــــــود ــــــا ب ــــــن دنی ــــــطرنجش ای ــــــفحه ش  ص
ـــــار ـــــار ی ـــــده ی ـــــر صـــــفحه چی  از دو ســـــو ب

ــــــی ــــــر م ــــــازی دیگ ــــــی ب ــــــر یک ــــــده  کن
ـــــوم ـــــاهی ظل ـــــن و گ ـــــه روش ـــــب گ  روز و ش
 دشــــــــرح احــــــــوال از بــــــــدایت میکنــــــــ
 نــــــایی ایــــــن نــــــی نــــــوای نــــــائی اســــــت

ــــــــــــقباز ــــــــــــداعش ــــــــــــلایی میزن  ن را ص
 و آن نـــــــوایش نـــــــه یکـــــــی ونـــــــه هـــــــزار
 بیعــــــدد چــــــون گــــــویمش باشــــــد احــــــد
ـــــی شـــــریک و ثـــــانی اســـــت  آن نـــــوایی ب
ـــــــــار ـــــــــای ی ـــــــــرور گـــــــــردد از لبه  روح پ
ــــــــش ــــــــالان ری ــــــــر ســــــــینه ن  داغهــــــــا ب
ـــــــــر ـــــــــان زارو زی ـــــــــدش در فغ ـــــــــد بن  بن
ــــــان ــــــه روح ج ــــــش و زد گ ــــــد آت ــــــه فت  گ

 ن و نعـــــــــیمدوســـــــــتان را روح و ریحـــــــــا
  

  محمدبن حنیفه و مختار
ــــــــــ  ایــــــــن بیــــــــان آمــــــــد لثــــــــاراة الحســــــــين ــــــــــیعیان ران ــــــــــا و ش ــــــــــيناولی  ور ع



 

۳۸۷ 

ــــــــت ــــــــهره اس ــــــــه ش ــــــــدبن حنیف  از محم
 کـــــــه علـــــــی ابـــــــن ابـــــــی طالـــــــب تـــــــرا

ــــــی ــــــگم ــــــبطين را ز جن ــــــع س ــــــد من  نمای
ـــــاه ـــــم ش ـــــای چش ـــــبطين بج ـــــود س ـــــه ب  ک
 هرچـــــــه آرد رو بســـــــوی چشـــــــم دســـــــت
ـــــــود  و آنکـــــــه انـــــــدر کـــــــربلا حاضـــــــر نب
ــــــــــــت ــــــــــــدی را بدس ــــــــــــن درع بلن  دام

ـــــه ـــــروح گردپنج ـــــا مج ـــــغه ـــــه تی ـــــدش ک  ی
 ورنـــــــــه او را خـــــــــدمت شـــــــــاه شـــــــــهید
 چونکــــــه مختــــــار آمــــــد از بیــــــت الحــــــرام
 ازمحمـــــــــد داشـــــــــت نقـــــــــش خـــــــــاتمی
ـــــــــما ـــــــــر ش ـــــــــارت ب ـــــــــاومرا داده عم  ک
ـــــــر شـــــــما واجـــــــب اطاعـــــــت کـــــــردنم  ب
ــــــــذب آن ــــــــدق و ک ــــــــار ص ــــــــر استفس  به
 ســـــــــوی شـــــــــهزاده محمـــــــــد آمدنـــــــــد
ــــــــــــدار ــــــــــــهزاده ذوالاقت ــــــــــــان ش  گفتش
 کـــــز قصـــــاص خـــــون مظلومـــــان بـــــه جـــــان

 اجـــــــب اســـــــتدوســـــــتان و شـــــــیعیان را و
 کوفیـــــــان از ایـــــــن بیـــــــان گشـــــــتند شـــــــاد
ـــــــان ـــــــت کن ـــــــار را بیع ـــــــر مخت ـــــــر بس  س
 بـــــــر تـــــــدارک بهـــــــر تقصـــــــيرات پـــــــیش
ــــــــــه و اتبــــــــــاعش تمــــــــــام  تــــــــــا عبیداللّ
ــــــــغ قهــــــــرو انتقــــــــام ــــــــا تی ــــــــه را ب  جمل
 یــــــــــک نفــــــــــر از حاضــــــــــران کــــــــــربلا
ـــــــان ـــــــع ظالم ـــــــع و قم ـــــــر قل ـــــــده به  عم
 پهلوانیهـــــــــــــــای ابـــــــــــــــراهیم هـــــــــــــــم
ــــــــت ــــــــجاعت برفراخ ــــــــد ش ــــــــان ق  آنچن

  شـــــد عیـــــانبـــــه صـــــفين آنچـــــه از مالـــــک
ـــــــد ـــــــار ش ـــــــت مخت ـــــــور رای ـــــــون ظه  چ
ــــــــه بــــــــا پانصــــــــد هــــــــزار  شــــــــد عبیداللّ
 بهـــــــــر اســـــــــتقبال او بابیســـــــــت هـــــــــزار
ـــــــاز داشـــــــت ـــــــه ب ـــــــکرش را در کمینگ  لش
 درگــــــــــــــذرگاه عبیداللّــــــــــــــه رفــــــــــــــت
 پیشــــــــــتازان هرچــــــــــه مــــــــــانع آمدنــــــــــد
ـــــــــير ـــــــــزد ام ـــــــــاجتی ن ـــــــــت دارم ح  گف

ــــــت ــــــا از چــــــه اس ــــــد آی ــــــاو گفتن ــــــه ب  ک
 هـــــــامیکنـــــــد تحـــــــریص انـــــــدر جنـــــــگ
 درنــــــگگفــــــت او انــــــدر جــــــوابش بــــــی

 مـــــــن بجـــــــای دســـــــت انـــــــدر حربگـــــــاه
ــــــش اســــــپر اســــــت ــــــع زخم ــــــرای دف  از ب
 دســـــــــت او شمشـــــــــير را قـــــــــادر نبـــــــــود

 هــــایش پنجــــه خســــتبــــر دریــــد و حلقــــه
ـــــــــغ ـــــــــرفتن دری ـــــــــت بگ ـــــــــیچ نتوانس  ه

 گزیـــــــداختیـــــــاری کـــــــی جـــــــدائی مـــــــی
 لامــــــــــامجانــــــــــب کوفــــــــــه لثــــــــــارات ا

 نمـــــــــودی ادعـــــــــای حـــــــــاکمیمـــــــــی
 در قصــــــــاص خــــــــون ســــــــبط مصــــــــطفا
ـــــــــنم ـــــــــان ک ـــــــــون مظلوم ـــــــــاص خ  تاتق
ـــــــــه روان ـــــــــردم کوف ـــــــــس ازم ـــــــــد ک  چن
 دعـــــــــوت مختـــــــــار را ســـــــــائل شـــــــــدند

ـــــت ـــــار هس ـــــر کب ـــــغار و ب ـــــر ص ـــــب ب  واج
 هـــــا کننـــــد انـــــدر جهـــــانجهـــــد و کوشـــــش

 واجـــب اســـت آن را کـــه حـــق را طالـــب اســـت
 آشـــــــنا شـــــــد بـــــــا هـــــــدف تـــــــير مـــــــراد

ـــــــد از صـــــــدق دل از شـــــــوق   جـــــــانآمدن
ـــــــــیش ـــــــــدازه ب ـــــــــد ازان ـــــــــدها کردن  جه
ـــــــام ـــــــون ام ـــــــد درخ ـــــــری بودن ـــــــه ج  ک
ــــــــــــام ــــــــــــد در دوزخ تم ــــــــــــتقر کردن  مس
ـــــــا ـــــــت ای مرحب ـــــــيرون نرف ـــــــان ب  ز آن می
ــــــــــوان  بــــــــــود ابــــــــــراهیم مالــــــــــک پهل
ــــــم ــــــیش و ک ــــــد مفصــــــل ب ــــــب باش  در کت
ــــاخت ــــده س ــــتم زن ــــام رس ــــجاعت ن ــــز ش  ک
 شـــــــــد ز ابـــــــــراهیم در ایـــــــــن داســـــــــتان
ـــــــــــار شـــــــــــد ـــــــــــت جب ـــــــــــت او آی  رای
ــــــــردان کــــــــار ــــــــه همــــــــه م  عــــــــازم کوف
ـــــــدار ـــــــک نام ـــــــن مال ـــــــراهیم ب ـــــــد ب  ش
ـــــت ـــــردی برفراش ـــــد م ـــــا ق ـــــه تنه ـــــود ب  خ
ــــــت ــــــر در راه رف ــــــير ن ــــــر صــــــید آن ش  به
ـــــــد ســـــــودمند ـــــــع ایشـــــــان هـــــــیچ نام  من
 باشـــــــــدم بنهفتـــــــــه ســـــــــری در ضـــــــــمير
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ــــیش ــــه پ ــــد ب ــــودجش آم ــــون ه ــــين چ  آن لع
 ابـــــــــن مالـــــــــک آن هژبـــــــــر روزگـــــــــار

ـــــــر ـــــــگ ب ـــــــه دل بان  زد کـــــــای امـــــــيراز ت
 پنجــــــــه افکنــــــــد و گریبــــــــانش گرفــــــــت
ـــــــد انتقـــــــامش دســـــــت بســـــــت ـــــــا کمن  ب
 بـــــــــا نگهبانـــــــــان ســـــــــپردش وز کمـــــــــين
ـــــــــان ـــــــــان چن ـــــــــين گوی ـــــــــاراة الحس  یالث
 خــــــوف و وحشــــــت بــــــرد دلهــــــا را ز جــــــا
ـــــــــاد ـــــــــان زی ـــــــــد ز خویش ـــــــــتگير آم  دس
ــــــکرگه فرســــــتاد آن گــــــروه ــــــه لش  چــــــون ب
 تــــــــــا طلــــــــــوع صــــــــــبح درآن کــــــــــارزار
 مــــــــابقی زخمــــــــی و حــــــــيران هرکنــــــــار

ــــــــدرکا ــــــــان ب ــــــــیدج ــــــــان رس  ت جهنمش
 ای از تشــــــــنگی دادنــــــــد جــــــــانفرقــــــــه

 الغــــــــرض ز آن لشــــــــکر پانصــــــــد هــــــــزار
ـــــــوخته ـــــــان س ـــــــروح و ج ـــــــن مج ـــــــا ت  ب
 تـــــــا رســـــــانیدند خـــــــود را ســـــــوی شـــــــام
 صـــــبح چـــــون خـــــور پهلـــــوان تیـــــغ بـــــاز
ــــــدند ــــــک ش ــــــه هال ــــــت هم ــــــکر ظلم  لش
ـــــــک فـــــــارغ از پیکـــــــار شـــــــد ـــــــن مال  اب
ـــــــت ـــــــر نشس ـــــــی ب ـــــــریر حکمران ـــــــر س  ب
 پــــــــس عبیداللـّـــــــه و یــــــــاران را طلــــــــب

 مــــــــــود تــــــــــا افروختنــــــــــدآتشــــــــــی فر
ــــــک قهــــــر و غضــــــب ــــــا گزل  چشمشــــــان ب
ـــــــــــــا ـــــــــــــدان دغ  ز اســـــــــــــتخوان آن پلی
 پــــــــــس بنــــــــــار انتقــــــــــام انداختنــــــــــد
 بــــــــا ســــــــر نیــــــــزه و خنجــــــــر جملــــــــه را
 اســــــتخوانها چــــــون همــــــه خــــــالى شــــــدند
 شــــــکر حــــــق کــــــان مــــــوذی واتبــــــاع آن
ــــــد ــــــم افروختن ــــــز جــــــور و ظل  ز آتشــــــی ک
 پـــــس غنـــــایم را بـــــه لشـــــکر کـــــرد قســـــم
ــــــــز ــــــــندوق دوگ ــــــــتاد ص ــــــــکش هش  پیش

ـــــــــــــب مخ ـــــــــــــار بفرســـــــــــــتاد زودجان  ت
 بعـــــــد از آن ســـــــرهای آن ســـــــرهای شـــــــام
ــــــده شــــــد ــــــزم عشــــــرت چی  دوســــــتان را ب

ــــای خــــویش  شــــد ســــوی صــــیاد صــــید از پ
ـــــــــکار ـــــــــر ش ـــــــــته از به ـــــــــه آور گش  حمل
 ســـــــر بـــــــرآورد و نظـــــــر افکنـــــــد زیـــــــر
ـــــــت ـــــــانش گرف ـــــــيرۀ ج ـــــــه ش ـــــــر پنج  زی

ــــــر را ا ــــــود مک ــــــار و پ ــــــتت ــــــم گسس  ز ه
ـــــــــن ـــــــــردان دی ـــــــــد آن م ـــــــــر برآوردن  س
ـــــــان ـــــــوش جه ـــــــرده گ ـــــــدی پ ـــــــه دری  ک
ـــــــا ـــــــاد فن ـــــــر ب ـــــــاد ب ـــــــه ازب ـــــــد پش  ش
 جـــــــز عبیـــــــد هشـــــــتاد خـــــــوک پرفســـــــاد
ــــــتوه ــــــکر س ــــــش آن لش ــــــين ازنع  شــــــد زم
ـــــزار ـــــاد ه ـــــين هفت ـــــغ ک ـــــد ازتی ـــــته ش  کش
ـــــــــــان ضـــــــــــلالت خـــــــــــوار و زار  در بیاب
ــــــــد ــــــــم پلی ــــــــان جس ــــــــیم افتادش  در جح

ــــــــه  ای شــــــــد جــــــــوع عزرائیلشــــــــانجوق
ـــــبرد الا د ـــــان ن ـــــوارج ـــــد س ـــــت سیص  ویس

ـــــــــه ـــــــــت بجـــــــــان افروخت ـــــــــش خجل  آت
 روز شــــــامی زیــــــن خـــــــبر گردیــــــد شـــــــام
ـــــــاز ـــــــغ ب ـــــــدان عـــــــالم تی  گشـــــــت در می
ــــــــد ــــــــاد کن ــــــــان بنی ــــــــغ نورش ــــــــرق تی  ب
ــــــــد ــــــــار ش ــــــــان در ک  در قصــــــــاص موذی
 همچــــــو خورشــــــیدی بتخــــــت زر نشســــــت
 کــــرد بــــا صــــد شــــوق و شــــادی و طــــرب

 ســـــــوختندشـــــــد جهـــــــنم بســـــــکه هیـــــــزم 
 دوســــــــتان کندنــــــــد نــــــــوعی بوالعجــــــــب

 ه شـــــــد باصـــــــد جفـــــــاگوشـــــــتها ببریـــــــد
ــــــاختند ــــــان س ــــــر ایش ــــــابی به ــــــوش کب  خ
 میخورانیدنـــــــــــــد بـــــــــــــر آن اشـــــــــــــقیا
 پـــــــس تمـــــــامی را در آن آتـــــــش فکنـــــــد
ـــــــا شـــــــد روان ـــــــه عقب ـــــــا ب ـــــــش دنی  ز آت
ــــــا جســــــم و جانشــــــان ســــــوختند  در دو دنی
ــــــم ــــــد اس ــــــالم مان ــــــه ع ــــــاودان از او ب  ج
ـــــــز ـــــــا و خ ـــــــر دیب ـــــــیم و گه ـــــــر زر و س  پ
 شـــــــیعیان را جـــــــان و دل خـــــــرم نمـــــــود

ــــــزد  ــــــا تحــــــف ن ــــــی ب ــــــرد راه ــــــامک  ام
ـــــــد ـــــــده ش ـــــــون دل از دی ـــــــمنان را خ  دش
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ـــــاد ـــــن زی ـــــروان شـــــد خـــــبر ز اب  چـــــون بم
ــــــان ــــــور آتشفش ــــــون تن ــــــانش چ ــــــد ده  ش
 کـــــاش تنهـــــا بـــــود خـــــود آتـــــش بجـــــان
 از قبایــــــــــل بــــــــــاز اســــــــــتمداد کــــــــــرد
 آمـــــــــدش امـــــــــداد از اطـــــــــراف بـــــــــاز
 عــــــــامر ابــــــــن ربیعــــــــه آنکــــــــه بــــــــود
ـــــــرد کـــــــارزار ـــــــا صـــــــدو بیســـــــت الف م  ب

 شــــــــان بــــــــر لشــــــــکر مختــــــــار کــــــــردروی
 بــــــــــاز ابــــــــــراهیمش اســــــــــتقبال کــــــــــرد

ـــــه ـــــون میان ـــــیدچ ـــــزل رس ـــــک من ـــــان بی  ش
 بــــــا یکــــــی جاســــــوس کــــــز اهــــــل نفــــــاق
 کــــــــرد تبــــــــدیل لبــــــــاس و شــــــــب روان
 نــــــــــــاگهش مروانیــــــــــــان اشـــــــــــــناختند

 را شــــــير نــــــر اســـــــته آری آری هــــــر کــــــ
ــــــــــزاف ــــــــــل بیگ ــــــــــل آن دلی ــــــــــر قت  به

 ای گفتنــــــد همــــــين شــــــب کشــــــتنشفرقــــــه
ــــــــه روز ــــــــده آنک ــــــــر را عقی ــــــــع دیگ  جم

ــــــــامم ــــــــن انتق ــــــــر ای ــــــــتند ب ــــــــق گش  تف
 تـــــــا شـــــــود عـــــــبرت بخلـــــــق روزگـــــــار

 هـــــــای غیـــــــبلیـــــــک غافـــــــل از لطیفـــــــه
 گشــــــت ســــــرداری و سیصــــــد تــــــن وکیــــــل
 چونکـــــه عـــــامر کـــــرد خـــــاطر جمـــــع از آن
 بـــــر بســـــاط وی ببانـــــگ چنـــــگ و عـــــود
ـــــــــیاه ـــــــــيره روز دل س ـــــــــروه ت ـــــــــای گ  ک
ــــــزم عشــــــرت شــــــادمان  شــــــب همــــــه در ب
ـــــــــــــان ـــــــــــــتانی و مروانی ـــــــــــــامر سیس  ع
ــــــــــــاقی دور ــــــــــــف س ــــــــــــد از ک  میگرفتن
 و آن گرفتـــــــــار خـــــــــم زنجـــــــــير شــــــــــاد
 در زده دســـــــت رجـــــــا بـــــــر ذیـــــــل شـــــــاه
ــــــــب ــــــــش در راه غی ــــــــم دل ــــــــر چش  منتظ
 مردکـــــــــی او را رفیـــــــــق حـــــــــبس بـــــــــود
 یــــــاد کــــــرد از حــــــبس شــــــب وز قتــــــل روز
 ابـــــــن مالـــــــک بـــــــاغمش دمســـــــاز کـــــــرد
ـــــف ـــــم کثی ـــــن جس ـــــر ای ـــــی به  کزچـــــه گری
 هســــــت دنیــــــا بــــــی ثبــــــات و بــــــی وفــــــا

 و آن شکســـــــت فـــــــاحش اهـــــــل فســـــــاد
 اش آتـــــش بجـــــانبســـــکه زد ایـــــن قصـــــه

ــــش  ــــان دیگــــران» افکــــن«آت ــــد بــــه ج  ش
 از جـــــــدال ابـــــــن مالـــــــک یـــــــاد کـــــــرد
ــــــرگ و ســــــاز  کــــــرد آمــــــاده جــــــدل را ب
ـــــــــــــود ـــــــــــــاهير عن ـــــــــــــتانی وز مش  سیس

ـــــاده ـــــه پی ـــــوارک ـــــدی چـــــون س ـــــان دوی  ش
 پشــــــت بــــــر دیــــــن شــــــه مختــــــار کــــــرد

ــــــون ــــــتقبال چ ــــــتش اس ــــــرد بخ ــــــال ک  اقب
ــــــــــید ــــــــــرد رش ــــــــــراهیم آن م ــــــــــاز اب  ب
ــــــــــد ز اهــــــــــل اتفــــــــــاق  آمــــــــــد و گردی
ــــــــــان  شــــــــــد بســــــــــوی لشــــــــــکر مروانی
ـــــــدش ســـــــاختند ـــــــرده قی ـــــــزد عـــــــامر ب  ن
 سلســـــله بنـــــد اســـــت امـــــا زیـــــور اســـــت
ــــــــلاف ــــــــل خ ــــــــاد در اه ــــــــتلاف افت  اخ
ـــــــتنش ـــــــردا هش ـــــــا بف ـــــــتر ت ـــــــت به  هس
ـــــــوز ـــــــع و داغ وس ـــــــتن بقط ـــــــدش کش  بای
ــــــان خــــــاص و عــــــام  کــــــه کشــــــند او رامی

ــــــن ــــــمها زی ــــــد چش ــــــا بترس ــــــير و دار ت  گ
ــــب ــــک و ری ــــی ش ــــیعۀ ب ــــود بــــا ش ــــه ب  ک

ـــــــی ـــــــل ب ـــــــظ آن دلی ـــــــر حف ـــــــدیلبه  ع
ـــــــــان ـــــــــاری در می ـــــــــزم میگس ـــــــــد ب  چی
 هــــــاتف غیبــــــی همــــــی کــــــردی ســــــرود
ـــــــــاه ـــــــــر پادش ـــــــــد و مک ـــــــــد از کی  غافلی
ــــــــاودان ــــــــنم ج ــــــــا در جه ــــــــبح جانه  ص
ـــــادمان ـــــال و ش ـــــک ح ـــــت و نی ـــــک وق  نی
 جــــــــــام قهرآلــــــــــود زهرآلــــــــــود جــــــــــور
ـــــــی اعتمـــــــاد ـــــــر الطـــــــاف غیب  کـــــــرده ب

ـــــــــی ثا ـــــــــهحضـــــــــرت ســـــــــبط النب  رالال
ــــب ــــش خــــالى ز ری ــــود چــــون جــــان و دل  ب
 اشـــــــکباران گشـــــــت ازدیـــــــده چـــــــو رود
ـــــــــروز ـــــــــی دلف ـــــــــید از ســـــــــینه آه  برکش
 بــــــر رخــــــش بــــــاب نصــــــایح بــــــاز کــــــرد
 یــــــــــادآور شــــــــــادی جــــــــــان شــــــــــریف
ــــــا ــــــم جف ــــــز رس ــــــش بج ــــــت در اهل  نیس
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ــــــــار ــــــــهادت افتخ ــــــــاقی ش ــــــــرت ب  و آخ
 ه جـــان ســـپردای خـــوش آنکـــه انـــدر ایـــن ر

 شــــــد ســــــوی شــــــاه شــــــهیدان در بهشــــــت
 رســـــــت از هـــــــول قیامـــــــت و آن عـــــــذاب

 و دم نــــــــالان مــــــــزن تبــــــــاش خوشــــــــوق
 زیــــــن ســــــخنهای فصــــــیح حــــــق پســــــند
 جذبــــــــــۀ غیبــــــــــی گریبــــــــــانش کشــــــــــید
ـــــــــــــــــراهیش ازدل زدود ـــــــــــــــــت گم  ظلم
 زد بدســــــــتش بوســــــــه از عجــــــــز و نیــــــــاز
 بــــــــــــــاز گشــــــــــــــتم از ره مروانیــــــــــــــان
 بنـــــــــــــد از اعضـــــــــــــای او بنمـــــــــــــود وا

 شــــــــکشکــــــــرد شمشــــــــيری بخــــــــدمت پی
 ضـــــامنش شــــــد بــــــر شــــــفاعت روز حشــــــر
 تیــــــغ برگــــــردن حمایـــــــل کــــــرد و رفـــــــت
ــــــگ زد آن مــــــرد کــــــار  ســــــاعتی شــــــد بان
 ایـــــــن خـــــــبر عـــــــامر شـــــــنید و عـــــــیش او
ــــــا چــــــل هــــــرار از آن ســــــپاه  شــــــد روان ب
ـــــــان هـــــــر طـــــــرف ـــــــراهیم گوی ـــــــه اب  جمل
ــــــــــان ــــــــــدر آن می ــــــــــراهیم ان ــــــــــود اب  ب
ــــــــک در دل اضــــــــطرابش هــــــــیچ نــــــــه  لی
 همچنــــــين میگشــــــت تــــــا گشــــــت آشــــــکار

 گــــــذارش آن زمــــــانبــــــر درختــــــی شــــــد 
 کـــــــــــــرده دهقـــــــــــــان ازل تـــــــــــــربیتش
 تــــــــــا شــــــــــود معــــــــــراج ابــــــــــراهیم را
ـــــــور ـــــــا بط ـــــــون موس ـــــــراهیم چ ـــــــود اب  ب
ــــــــــی بــــــــــدل انــــــــــداختش  ملهــــــــــم غیب
ــــــــان شــــــــاخ و بــــــــرگ آن شــــــــجر  در می
ــــــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــــــان آفت  وز دم آتشفش
ــــــــــی عاقبــــــــــت ــــــــــروه گمــــــــــره ب  آن گ
 از تــــــــــف گرمــــــــــا فتــــــــــاده از ســــــــــخن
 عـــــــــامر آن گمشـــــــــگتۀ گـــــــــم کـــــــــرده راه
 خســـــــتگی و تشـــــــنگی غالـــــــب شـــــــدش

ــــــــــــن ــــــــــــالکش آورد زود ســــــــــــوی اب  م
ـــــای آن درخـــــت ـــــد تابپ  خـــــوش خـــــوش آم
 ایســـــــــتاد آنجـــــــــا و برقرپـــــــــوس ســـــــــر

ــــــــار ــــــــور و اهــــــــل ن  افتخــــــــار اهــــــــل ن
 ره بـــــــه جنـــــــات وصـــــــال شـــــــاه بـــــــرد
 فکـــــــر دنیـــــــای دنـــــــی از ســـــــر بهشـــــــت
ــــــ ــــــل عق ــــــر اه ــــــاده ب ــــــود آم ــــــه ب  ابک

ـــــزن ـــــان م ـــــر ج ـــــا ب ـــــور و جف  ضـــــربت ج
ـــــــره ـــــــتر مســـــــتحفظان شـــــــد به ـــــــدمه  من

 در جنـــــــــان از نـــــــــار نـــــــــيرانش کشـــــــــید
 ســــــــــــوی ابــــــــــــراهیم رو ازدل نمــــــــــــود
ـــــاز ـــــت ب ـــــه هس ـــــاب توب ـــــاری ب ـــــت ب  گف
ــــــــــــان  رو نمــــــــــــودم در صــــــــــــف ایمانی
ـــــــــــزا ـــــــــــافع روز ج ـــــــــــد ش ـــــــــــر امی  ب
ـــــوش ـــــت خ ـــــس وق ـــــراهیم را ب ـــــت اب  گش
 از شــــــــه تخــــــــت شــــــــهادت روز حشــــــــر
 رفـــــت از لشـــــکر بـــــرون چـــــون بادتفـــــت
 هــــــــی کــــــــه ابــــــــراهیم بنمــــــــوده فــــــــرار
 گشـــت طـــیش و همچـــو ســـگ در تـــک و پـــو
ــــــــــرده راه ــــــــــم ک ــــــــــا گ ــــــــــان فن  در بیاب
 در تـــک و پــــو جوقـــه جوقــــه صـــف بصــــف
ــــــــان و دوان ــــــــراهیم گوی  خــــــــود هــــــــم اب
ــــــه ــــــیچ ن ــــــابش ه ــــــان ارتی ــــــه درج  ز آنک
ـــــــار ـــــــدار ی  روشـــــــنی صـــــــبح چـــــــون دی
ـــــان ـــــن باغب ـــــود ای ـــــته ب ـــــرایش کش ـــــز ب  ک
ــــــــــتش ــــــــــن نی ــــــــــربیتش ای ــــــــــود در ت  ب

ــــــــۀ ظ ــــــــا بســــــــوزد خان ــــــــم و جفــــــــات  ل
ــــــه نـــــــور  شـــــــد درخـــــــتش مشـــــــرق اللّـ
 کـــــــــان شـــــــــجر را آشـــــــــیانه ســـــــــاختش
ــــر ــــه ب ــــق آرد چ ــــف ح ــــا لط ــــان ت ــــد نه  ش
 جملــــــه ریــــــگ آن بیابــــــان یافــــــت تــــــاب
 هــــر طــــرف جویــــان و پویــــان ســــگ صــــفت
ــــــــــيرون زبانهــــــــــا از دهــــــــــن  آمــــــــــده ب
 روز عمـــــــرش شـــــــد از آن گرمـــــــا ســـــــیاه
ــــــب شــــــدش ــــــيران بجــــــان طال ــــــک ن  مال
 کـــــــه در آنجـــــــا جـــــــای عزرائیـــــــل بـــــــود

ـــــــــد دارد ســـــــــ ـــــــــیار ســـــــــختدی  ایۀ بس
 شــــــمع هوشــــــش بــــــرده در فــــــانوس ســــــر



 

۳۹۱ 

 کـــــــه درآمـــــــد صرصـــــــر مـــــــرگ از قفـــــــا
ـــــــــل ـــــــــد اج ـــــــــراهیم و مانن ـــــــــدش اب  دی
 ســـــــــر جـــــــــداکردش روان گنجشـــــــــگ وار
 جســـــم شـــــومش را فکنـــــد و شـــــد ســـــوار
ــــــــار  بــــــــرد بــــــــر مختــــــــار آن ســــــــر را نث
 لشـــــــــکر مختـــــــــار و مختـــــــــار ســـــــــعید
ــــــــــان ــــــــــر مروانی ــــــــــد ب  تاخــــــــــت آوردن

 ری در آن وادی ز خــــــونهــــــا جــــــاچشــــــمه
ــــت الف کــــس بــــيرون نشــــد  ز آن صــــد و بیس
ــــزار ــــين دو ه ــــه تخم ــــد ب ــــه ش ــــی ک  جــــز کم
ــــــــــؤمنين ــــــــــروه م ــــــــــانم گ ــــــــــالم و غ  س
 ســـــــوی کوفـــــــه بـــــــاز گردیدنـــــــد شـــــــاد
 نــــــــه بجــــــــان آرام و نــــــــه در دل قــــــــرار
 هرکــــــــــه بــــــــــوداز حاضــــــــــران کــــــــــربلا
 تـــــــا یکـــــــی ز آن اشـــــــقیا بـــــــاقی نمانـــــــد
ــــــــــــــين ــــــــــــــیهم اجمع ــــــــــــــه عل  رحمةاللّ

  

 شـــــــمع را خـــــــاموش کـــــــرد و بـــــــی بهـــــــا
 شـــــد ردیفـــــش در زمـــــان بـــــا صـــــد عجـــــل
ـــــــــا شـــــــــاهين دســـــــــت شهســـــــــوار  مرحب
 مـــــــــرکبش را انـــــــــدر آن میـــــــــدان کـــــــــار
 یالثــــــــارات الحســــــــين گویــــــــان ســــــــوار
 از پـــــــــی خونخـــــــــواهی شـــــــــاه شـــــــــهید
ـــــــنان ـــــــیف و س ـــــــربت س ـــــــاختند از ض  س

ــــــــغ آبگــــــــونتشــــــــنه  هــــــــا ســــــــيراب تی
 زخــــــم او پرخــــــون نشــــــدکــــــآن زمــــــين از 

 ســــــــــر بســــــــــر رفتنــــــــــد در دارالبــــــــــوار
ــــــــــزین ــــــــــرد گ ــــــــــار آن م ــــــــــره مخت  هم
ـــــــاد ـــــــل عن ـــــــتجو ز اه ـــــــان در جس  همچن
 در تفحـــــــص ز آن ســـــــگان در هـــــــر کنـــــــار
 حاضـــــــــر آوردنـــــــــد و کردنـــــــــدش فنـــــــــا
 گــــــــرد هستیشـــــــــان زعـــــــــالم برفشـــــــــاند
ــــــــــه علـــــــــــیهم اتبعـــــــــــين   لعنـــــــــــة اللّـ

  

  »الحدیث«
ــــن حــــدیث ــــذکور ای  شــــد بکشــــف الغمــــه م

 کوفیــــــــان کــــــــه نهــــــــال ابــــــــن عمــــــــر از
 خــــــــــدمت شــــــــــاه زمــــــــــين و آســــــــــمان
 متکــــــــی بــــــــر مســــــــند لــــــــولا علــــــــی
ــــــــــدین ــــــــــن العاب ــــــــــجاد زی ــــــــــید س  س
ــــــد نصــــــیبم شــــــد از آن حجــــــم کبــــــير  ش
ـــــــــــارور ـــــــــــی آمـــــــــــد نهـــــــــــالم ب  از عل
 حضــــــــرتم مستفســــــــر احــــــــوال گشــــــــت

 ضـــــرت هســـــت زنـــــده در جهـــــانگفـــــت ح
 دعــــــا کــــــرد آن وحیــــــد گفــــــتم آری پــــــس

 تیــــــــــزی آهــــــــــن بــــــــــدنیایش چشــــــــــان
 و آن لعینــــــــی بــــــــود کانــــــــدر راه شــــــــام

 فیـــــــــل چـــــــــاکران چـــــــــاکرشکـــــــــه ط
 وانــــــــدر آن ره کــــــــرد بــــــــس تــــــــرک ادب
 بــــــاز چــــــون بــــــردم بســــــوی کوفــــــه بــــــار
 نــــــــــامور مختــــــــــار را دیــــــــــدم ســــــــــوار
ـــــــــع دیگـــــــــر گـــــــــرد او  او ســـــــــوار و جم

 چشـــــم یـــــاران را بـــــود نـــــور ایـــــن حـــــدیث 
 گفــــــــت گشــــــــتم جانــــــــب کعبــــــــه روان
ــــــان ــــــن الحســــــين جــــــان جه ــــــی اب  آن عل
ــــــــی ــــــــور نب ــــــــی ن ــــــــر عل  صــــــــاحب س
ـــــــــين ـــــــــک ســـــــــماوات و زم  لنگـــــــــر فل
ــــــتگير ــــــد دس ــــــی ش ــــــوالات عل ــــــون م  چ
ـــــ ـــــن عم ـــــال اب ـــــد نه ـــــدق آم ـــــون بص  رچ
ـــــــت ـــــــش سرگذش ـــــــار پیش ـــــــتم از مخت  گف
 حرملــــــه بــــــن کابــــــل الاســــــدی همــــــان
 کـــــــای خـــــــدا روزی کـــــــنش حرحدیـــــــد
ـــــــه جـــــــان ـــــــایش ب ـــــــش بعقب ـــــــدی آت  تن
 برســــــــنانش بــــــــد ســــــــر پــــــــاک امــــــــام

 برنـــــــد اعیـــــــان عـــــــالم پـــــــرورشمـــــــی
ــــــدر جــــــان عجــــــب ــــــش ان ــــــاگرفتش آت  ن
ــــــــــــار ــــــــــــال آرزوم آورد ب ــــــــــــوش نه  خ
ــــــــــدر انتظــــــــــار ــــــــــه ان ــــــــــرون کوف  در ب
 در طریــــــــــــــــــــق انتظــــــــــــــــــــار آورده رو



 

۳۹۲ 

ـــــــــلام ـــــــــد آداب س ـــــــــم آنجابع ـــــــــن ه  م
ــــــــــــير ــــــــــــان زارو حق ــــــــــــه را ناگه  حرمل
ـــــــاد ـــــــر آن فت ـــــــار را ب  چـــــــون نظـــــــر مخت
ــــــی افروختنــــــد ــــــت آتش ــــــقر گف ــــــون س  چ
ـــــــدم ـــــــم آم ـــــــت تبس ـــــــن حال ـــــــن در ای  م

 وجــــــــه تبســــــــم ســــــــر بســــــــر گفــــــــتمش
ــــــــــو ــــــــــا بگ ــــــــــاردگر گفت ــــــــــتمش ب  گف
ــــــــا نگــــــــو ــــــــار دگــــــــر گفت ــــــــتمش ب  گف
ــــــــرد راه ــــــــاز آن م ــــــــت نم  کــــــــرد دو رکع

 مالیــــــــد رومــــــــدتی بــــــــر خــــــــاک مــــــــی
 شــــــــد ســــــــوار و در رکــــــــابش مــــــــن روان
  عـــــــرض کـــــــردم کـــــــز ره لطـــــــف و کـــــــرم

 تــــــــوانلقمــــــــۀ نــــــــانی تنــــــــاول مــــــــی
 گفـــــت آن دم کـــــه تـــــو گفتـــــی ایـــــن کـــــلام

ـــــــــــ ـــــــــــهمنتظ ـــــــــــراه حرمل ـــــــــــودم ب  ر ب
ـــــــــــــودم ـــــــــــــت روزه نم ـــــــــــــان نی  در زم

ــــــــــــه دائمــــــــــــاً ــــــــــــه علی  رحمــــــــــــة اللّ
 خاصـــــــه ابـــــــراهیم مالـــــــک مـــــــرد حـــــــق
ــــــــــه عزیـــــــــــز المقتـــــــــــدر   لعنـــــــــــة اللّـ

  

ـــــــــل غـــــــــلامایســـــــــتادم   در صـــــــــف خی
 دســــــــت بســــــــته یــــــــافتم پــــــــیش امــــــــير
 شـــد ز جـــان خوشـــحال و لـــب خنـــدان و شـــاد
 پـــــــاره پـــــــاره کـــــــرده ز آتـــــــش ســـــــوختند
ـــــــــــــــدم ـــــــــــــــم آم ـــــــــــــــق تبس  او بتحقی
 گفــــــــت باللّـــــــــه بگـــــــــو بـــــــــار دگـــــــــر
ــــــــا بگــــــــو ــــــــار دگــــــــر گفت  گفــــــــتمش ب
ـــــــــرو ـــــــــد ف ـــــــــرکبش آم ـــــــــان از م  در زم
ــــــــــه ــــــــــدرگاه ال  ســــــــــجده شــــــــــکری ب
 گشـــــته جـــــاری ســـــیل اشـــــک از چشـــــم او

ـــــده خ ـــــانتـــــا کـــــه بـــــاب بن  انـــــه شـــــد عی
ــــــی ــــــرمم ــــــر س ــــــادن ب ــــــایی نه ــــــوان پ  ت

ــــــــــــــرای افتخــــــــــــــار چــــــــــــــاکران  از ب
ــــــودم از غــــــيرت طعــــــام  مــــــن نخــــــورده ب
ــــاله ــــوش مس ــــن خ ــــو ای ــــنیدم از ت ــــون ش  چ
ــــــان ــــــوان میهم ــــــر خ ــــــار ب ــــــتمت افط  هس
ـــــربلا ـــــون ک ـــــان خ ـــــو نخواه ـــــه خ ـــــم ب  ه
ــــــــــق ــــــــــل غس ــــــــــارالیوم و اللی ــــــــــا ان  م
 هســـــــت بـــــــر خصـــــــم النبیـــــــين منحصـــــــر

  

  )ع(زین العابدین
 نــــــــــور اولخاصــــــــــه خــــــــــتم الرســــــــــل

ـــــــــــــور از رب شـــــــــــــهید ـــــــــــــای ن  تحفه
 بــــــــر علــــــــی مرتضــــــــا و بــــــــر بتــــــــول
 بـــــــــر علـــــــــی ثـــــــــانی زیـــــــــن العبـــــــــاد
ـــــــــــــۀ او بومحمـــــــــــــد بوالحســـــــــــــن  کنی
 بســــــــــــکه میبــــــــــــودی مصــــــــــــلا آن ولى
ــــــين ــــــت و ام ــــــی اس ــــــابش زک ــــــر الق  دیگ
ـــــــــود ـــــــــه روز یکشـــــــــنبه کـــــــــه ب  در مدین
ـــــد آن ـــــرت ب ـــــت از هج ـــــی و هش ـــــال س  س
ـــــــک ـــــــام نی ـــــــانش ن ـــــــادرش شـــــــاه زن  م
ــــــــدی ــــــــم ب ــــــــل غ ــــــــه لک ــــــــبی اللّ  حس

 ر او چـــــو شـــــد پنجـــــاه وهفـــــتســـــال عمـــــ
 در محــــــــــــرم روز شــــــــــــنبه، هجــــــــــــدهم
ـــــدر جهـــــان ـــــا جـــــدش دو ســـــال ان ـــــود ب  ب

ـــــــــــوب ازل  ـــــــــــود محب  حضـــــــــــرت محم
 بــــــــاد بــــــــر او و بــــــــر آلــــــــش ناعدیــــــــد
 بـــــر حســـــين و بـــــر حســـــن ســـــبطی رســـــول

 رم ونــــــــــور رشــــــــــاداو امــــــــــام چــــــــــا
ـــــــــر ـــــــــاب آن فخ ـــــــــید از الق ـــــــــن س  زم

ـــــــه ـــــــاجد پین ـــــــیبرمس ـــــــودش جل ـــــــا ب  ه
ــــــــات اســــــــت و عابــــــــد پنجمــــــــين  ذوثفن
 پــــــــنجم شــــــــعبان جمــــــــالش رخ نمــــــــود
 وز علـــــــی ظـــــــاهر خلافـــــــت در جهـــــــان
ــــک ــــام نی ــــان فرج ــــاه جه ــــد از ش ــــش ش  ک

 شــــــــــــاه ولى نگشــــــــــــتر از آننقــــــــــــش ا
 عــــــــالمين را کــــــــرد بــــــــدرود و برفــــــــت
 نـــــــورش از چشـــــــم عیـــــــان گردیـــــــد گـــــــم
 بــــــا عمــــــش ده ســــــال و بــــــا والــــــدهم آن



 

۳۹۳ 

 بـــــــودش ایـــــــام خلافـــــــت ســـــــی و پـــــــنج
ــــــــام ــــــــم ک ــــــــد ظل ــــــــان ولی ــــــــس بفرم  پ
 روضــــــــــــــۀ نــــــــــــــورانی آن مقتــــــــــــــدا
ــــــــرم ــــــــاز و ک ــــــــرار و اعج ــــــــه از اس  هرچ
ــــــــت ــــــــر نداش ــــــــی دیگ ــــــــود او را و کس  ب
ــــــــان ــــــــد در جه ــــــــی و ازه ــــــــد و اتق  اعب
ـــــد ـــــهور ش ـــــدین مش ـــــن العاب ـــــه زی ـــــين ک  ب

  

 کـــــز جهـــــان بـــــودیش دائـــــم درد و رنـــــج
ــــــــام ــــــــمومش هش ــــــــرد مس ــــــــه ک  در مدین
ــــــــــدا ــــــــــان خ ــــــــــد بفرم ــــــــــع آم  در بقی
 بــــــــود بــــــــا شــــــــاه شــــــــهید آن لاجــــــــرم
ــــــت ــــــی برفراش ــــــير او ک ــــــم را غ ــــــن عل  ای
 بــــــــــود آن شــــــــــاه زمــــــــــين و آســــــــــمان
 دیــــــدۀ ابلــــــیس ازیــــــن غــــــم کــــــور شــــــد

  

  وجه اشتهار بزین العابدین
ـــــان ـــــب ســـــازم بی ـــــن لق  وجـــــه شـــــهرت زی
ــــــــين ــــــــیس لع ــــــــد ابل ــــــــد کآم ــــــــا تهج  ب
ـــــــد ـــــــیله ره زن ـــــــن وس ـــــــه او را زی ـــــــو ک  ب
ــــــــــه را  غافــــــــــل از ایــــــــــن کــــــــــه عباداللّ
ــــــام ــــــرد از آن ام ــــــون نک ــــــروا چ ــــــیچ پ  ه
ــــــــــد ــــــــــارک را گزی ــــــــــای مب ــــــــــاخن پ  ن
ـــــاز ـــــع نم ـــــد قط ـــــرت نش ـــــک از آن حض  لی

 ت از ذکــــــر ســــــلامچونکــــــه فــــــارغ گشــــــ
ـــــــــد مشـــــــــغول نمـــــــــاز ـــــــــدش و گردی  ران
 انــــــت زیــــــن العابــــــدین تــــــا ســــــه کــــــرت
 هرچــــــه آیــــــات امامــــــت هســــــت داشــــــت
 آنچــــــــه او را بــــــــودو باشــــــــد در جهــــــــان

  

ــــــور جــــــان  ــــــجد شــــــبی آن ن ــــــود در مس  ب
 بــــــــــر مثــــــــــال اژدهــــــــــائی ســــــــــهمگين

ـــــــر  ـــــــير ســـــــهمی ب ـــــــد«ت گـــــــه زن  »دل آ
ـــــــــا ـــــــــب اژده ـــــــــی از نهی ـــــــــت بیم  نیس
ـــــــام ـــــــیچ ک ـــــــد ه ـــــــر نیام ـــــــين را ب  آن لع

ــــه آن حضــــرت رســــیدز آن بســــ  ی زحمــــت ب
 خایـــــــب و خاســـــــر لعـــــــين گردیـــــــد بـــــــاز
 گفـــــــت یـــــــاملعون اخســـــــا زیـــــــن مقـــــــام
ـــــــــاز ـــــــــی نی ـــــــــرش ب ـــــــــد آوازش ز ع  آم
ــــت ــــن جه ــــب از ای ــــن لق  شــــهره شــــد در ای
 هرچــــــه اســــــرار ولایــــــت هســــــت داشــــــت
ـــــــیچ کـــــــس را نیســـــــت جـــــــز اولاد آن  ه

  

  الحدیث
ـــــــــی مصـــــــــطفا ـــــــــروی از نب ـــــــــت م  هس
 کــــــاین پــــــدر باشــــــد امــــــامی را کــــــه آن

 جــــــدش بــــــی عــــــدد معجــــــزاتش همچــــــو
 و عــــــام هســــــت مســــــطور کتــــــاب خــــــاص

ــــــر ــــــر بس ــــــالم س ــــــجار ع ــــــر اش ــــــه گ  بلک
ـــــــــالمين ـــــــــداد و ع ـــــــــا م ـــــــــه دریاه  جمل
ــــــــــين ــــــــــد کــــــــــردن از یق  شــــــــــرح نتوانن
ــــــــــــان  از صــــــــــــفات او ولى ســــــــــــازم بی

  

 کــــــه مخاطــــــب شــــــد حســــــين خــــــویش را 
 نـــــــه امـــــــام از صـــــــلب او گـــــــردد عیـــــــان
 حســــــن اخلاقــــــش همــــــه ماننــــــد جــــــد

 گنجـــــــد تمـــــــامانـــــــدرین نســـــــخه نمـــــــی
ــــــه گــــــردد و  ــــــمان کاغــــــذ دگــــــرخام  آس

ـــــــب و حاســـــــب شـــــــوند از آن امـــــــين  کات
ــــــــن ــــــــاو دی ــــــــه دنی ــــــــف ذات آن ش  وص
 روشــــــــــنی چشــــــــــم جــــــــــان شــــــــــیعیان

  

  )ع(صفات آن حضرت
 آن امـــــــــين حضـــــــــرت شـــــــــاه شـــــــــهید
 ابتــــــــــدامیکرد چــــــــــون بهــــــــــر وضــــــــــو

ــــــد  ــــــون ميرس ــــــو چ ــــــد وض ــــــت تجدی  وق
ــــــــــی ــــــــــگ و روی اوزرد م ــــــــــد رن  گردی



 

۳۹۴ 

 ســــــائلی پرســــــید ازیــــــن گفــــــتش جــــــواب
ـــــــد ایســـــــتاد ـــــــزد کـــــــه ببای ـــــــه ن  کـــــــه ب

 اســـــــتادی از بهـــــــر نمـــــــازچونکـــــــه مـــــــی
 یقــــــين چــــــون از آن ســــــائل شــــــدند اهــــــل

ــــــهود ــــــلطان در ش ــــــت و س ــــــل راز اس  محف
ــــــــی ــــــــد و غب ــــــــا چــــــــو گولن  مــــــــردم دنی
ــــــن ــــــس از ســــــلطان دی  ظنشــــــان اینکــــــه پ

ـــــــــرده ـــــــــرادر ک ـــــــــدهمچنانکـــــــــه دو ب  ان
 ســــــیمين رایــــــت بلنــــــد از نــــــام اوســــــت
 لاتثنـــــــــــی قـــــــــــد تثلـــــــــــت را دلیـــــــــــل
ــــــن ــــــود ای ــــــودی ز زهــــــرا ب  کــــــه اگــــــر ب
ـــــــــدا ـــــــــپهر اهت ـــــــــور س ـــــــــت آن ن  خواس
ـــــت ـــــاص علیس ـــــب خ ـــــت منص ـــــه خلاف  ک

ــــــر امامــــــت او ســــــزا ــــــسب  وار اســــــت و ب
ــــــدر او ــــــد ان ــــــس را شــــــک نمان ــــــیچ ک  ه
ــــــــه بــــــــاقی بــــــــدور  او بــــــــود وجــــــــه اللّ
ــــــدعا ــــــن م ــــــن اخــــــی زی ــــــا اب ــــــت ی  گف
ـــــــــدا ـــــــــر اقت ـــــــــق ســـــــــر ام ـــــــــر خلای  ب
 آمدنـــــــــد آن هـــــــــردو نزدیـــــــــک حجـــــــــر
ـــــــاب ـــــــتینش خط  کـــــــرد ابوالقاســـــــم نخس
ـــاک ـــی کـــردش خطـــاب آن ســـنگ پ ـــس عل  پ
ـــــــی ـــــــدا و جل ـــــــا فصـــــــاحت گفـــــــت پی  ب
 پـــــــس محمـــــــد بوســـــــه زد پـــــــای علـــــــی

ــــان ــــی را گم ــــت بعض ــــن هس ــــرد دی ــــان م  ک
 غافــــل از اینکــــه محمــــد بــــا علــــی اســــت
ـــــــه خـــــــبر  کـــــــه وصـــــــیش را رســـــــول اللّ
ـــــب ـــــام و لق ـــــود ن ـــــیده خ ـــــاو بخش ـــــم ب  ه
 او کــــــــه اورع بــــــــود و اتقــــــــی در زمــــــــان
 کـــــــی توانـــــــد شـــــــد بـــــــود از غـــــــافلين
ـــــــــان ـــــــــده آنچن ـــــــــی را عقی ـــــــــود جمع  ب

ـــــی ـــــه م ـــــر  چ ـــــانه ـــــا و منعش ـــــرد او اب  ک
 زیـــــــن محاجـــــــه کـــــــرد حجـــــــت راتمـــــــام
ـــــــــو  تحفهـــــــــای رحمـــــــــت خـــــــــاص عف

ــــــــــين و طــــــــــاهرینهــــــــــم  ــــــــــر آل طیب  ب
  

 دانیــــــد گویــــــا ایــــــن حســــــابکــــــه نمــــــی
ــــــــــــاد ــــــــــــالق رب العب  در حضــــــــــــور خ

ـــــی ـــــاش م ـــــر اعض ـــــرزه ب ـــــازل ـــــد س  گردی
 گفـــــــت باشـــــــد از جـــــــلال شـــــــاه دیـــــــن
 در وجــــــــــودم ز آن تزلــــــــــزل ره نمـــــــــــود
 جـــــــز قیاسیشـــــــان نـــــــه ازهـــــــیچ آگهـــــــی
 هســـــــت ابوالقاســـــــم محمـــــــد جانشـــــــين

ـــــــــدر ـــــــــت را بلن ـــــــــم و امام ـــــــــت عل  ای
ـــــام اوســـــت ـــــر ب ـــــن ســـــلطنت ب ـــــت ای  نوب
 کــــــــرده و افتــــــــاده دور از ایــــــــن ســــــــبیل
 ورنـــــه هـــــر دو ســـــه شـــــود صـــــدق و یقـــــين
 تـــــــا شـــــــود ظـــــــاهر بـــــــر اهـــــــل ادعـــــــا
 ایــــــن علــــــم بــــــر بــــــام آن شــــــاه ولیســــــت
ـــــس ـــــز او در دور ک ـــــه ج ـــــه اللّ ـــــت وج  نیس
 کــــــــــل شــــــــــئی هالــــــــــک الا وجهــــــــــه
 اوســــــت از جــــــام هــــــدا ســــــاقی بــــــدور

ـــــــلااز حجـــــــر پرســـــــیم و گـــــــ ـــــــر م  ردد ب
ــــــدا ــــــام و مقت ــــــی ام ــــــو ک ــــــن و ت  کــــــز م
 آن چـــــو خورشـــــید آن دگـــــر همچـــــون قمـــــر
ـــــت حـــــق کـــــی نامـــــد جـــــواب  کـــــه خلاف
ـــــناک ـــــون ترس ـــــد همچ ـــــود لرزی ـــــود بخ  خ
 کــــه وصــــی بعــــد از حســــين ابــــنش علــــی
ـــــــــــه العلـــــــــــی  تـــــــــــر زبـــــــــــان الحمدللّ
 داشـــــــت دعـــــــوی بـــــــا امـــــــام العـــــــالمين
 بـــا وجـــود اینکـــه ایـــن معنـــی جلـــی اســـت

 ســــــــرداده بــــــــود از مولــــــــد آن خــــــــوش پ
ــــب ــــس عج ــــت ب ــــدر خلاف ــــلاف ان  ز آن خ
ــــــم در جهــــــان  او کــــــه از هــــــد بــــــود و اعل
 از امـــــــــام خـــــــــویش باللـّــــــــه المبـــــــــين
 کـــــــــه بـــــــــود او را امامـــــــــت در زمـــــــــان
 بودشــــــان بــــــر آن عقیــــــده قلــــــب و جــــــان
ــــــام ــــــر ان ــــــه ب  کــــــرد ظــــــاهر حجــــــت اللّ
ـــــــو ـــــــه ه ـــــــد وج ـــــــم محم ـــــــر ابوالقاس  ب
 آن ائمـــــــــــــۀ خلـــــــــــــق رب العـــــــــــــالمين

  



 

۳۹۵ 

  ساقی نامه
 اســـــــــــاقیا ای ازتـــــــــــو لبریـــــــــــز صـــــــــــف
 ســـــــــــــــــــاقیا ای از زلال ســـــــــــــــــــاغرت
 ســــــــــاقیا ای نفحــــــــــۀ صــــــــــهبای تــــــــــو
ــــــت هرکــــــه هســــــت ــــــر جمال  ســــــاقیا ای ب
ــــــــبیل ــــــــت سلس ــــــــاب جام ــــــــاقیا ای ن  س
ـــــــده ـــــــامی ب ـــــــان ج ـــــــبیل اللهم ـــــــی س  ف
ــــــریم ــــــو کــــــام جــــــان ب ــــــه از جــــــام ت  گرن

ــــــه ــــــدنفح ــــــان وزی ــــــو برج ــــــام ت  ای از ج
ــــــــی از آن مــــــــدام  چــــــــون بکــــــــامم ریخت
ـــــــان ـــــــان رس ـــــــام ج ـــــــر بک ـــــــۀ دیگ  جرع

ـــــرب حب ـــــبکـــــام جـــــانم نیســـــت جـــــز ق  ی
ـــــــز ـــــــاز ری ـــــــامم ب ـــــــامی بک ـــــــان ج  آنچن
 از شـــــــعور خـــــــود بـــــــر آیـــــــم وز شـــــــهود
ـــــــاز ـــــــاق ب ـــــــه عش ـــــــرایم نغم  خـــــــوش س
ـــــــن ـــــــی از صـــــــفات شـــــــاه دی ـــــــد بیت  چن
ـــــــریر ـــــــگ ص ـــــــش بان ـــــــوای دلک ـــــــا ن  ب
ـــــهاب ـــــول از ش ـــــة منق ـــــف الغم ـــــد بکش  ش
 گفـــــــت از عبـــــــدالملک آن بـــــــد خصـــــــال
ــــــــجاد را ــــــــید س ــــــــان س ــــــــد ک ــــــــر ش  ام
 از مدینــــــــــه جانــــــــــب شــــــــــام آورنــــــــــد
ــــــــد زود ــــــــل کردن ــــــــانش عم ــــــــس بفرم  پ

ــــــــی پاســــــــبانب  اغــــــــل و زنجــــــــير و جمع
 ملـــــــــتمس از پاســـــــــبانان پـــــــــس شـــــــــدم
ــــــــود ــــــــاه وج ــــــــردم ای شهنش ــــــــرض ک  ع
ــــــــد ــــــــدرت آن شــــــــاه وحی  آن محــــــــیط ق
 گفــــــت هرگــــــه بــــــر شــــــما زینســــــان بــــــلا
 ز آن عــــــذاب آخــــــرت و آن بنــــــد و غــــــل
 مـــــــن دو روز انـــــــدر خـــــــم زنجـــــــير غـــــــم
 آن موکلهـــــــــا چـــــــــو شـــــــــد روز ســـــــــیم
 از پــــــــــی حضــــــــــرت دوان در جســــــــــتجو
ـــــــا  نناگهـــــــان دیـــــــدیم بـــــــر جـــــــایش عی
ـــــن ـــــن بســـــوی شـــــام چـــــون رفـــــتم ز م  م
ـــــــاب ـــــــنیدم ز آن جن ـــــــه ش ـــــــتمش آنچ  گف

 جـــــــــــام ســـــــــــربازان میـــــــــــدان وفـــــــــــا 
ــــــدا باطنــــــت چــــــون ظــــــاهرت  صــــــاف پی

 مــــــــای تــــــــونشــــــــئه بخــــــــش غرقــــــــۀ نع
 محـــــو و حـــــيران و الـــــه و هشـــــیار و مســـــت
ــــــو جــــــامی ســــــبیل ــــــیض ت  سلســــــبیل از ف
 مســــــــــــــتحقانیم انعــــــــــــــامی بــــــــــــــده
 از چــــــــه رو ره جانــــــــب جانــــــــان بــــــــریم
 بــــــــر مشــــــــامم روح اطمینــــــــان رســــــــید
 گــــــــاه مســــــــتم گــــــــاه هشــــــــیارم مــــــــدام
 بنــــــدۀ جــــــانی بــــــرد گــــــو کــــــام جــــــان
ـــــــا نصـــــــیب ـــــــبم ب ـــــــرب حبی ـــــــاز از ق  س
 کـــــــه نمانـــــــد هـــــــوش را هـــــــوش تمیـــــــز

ـــــــه ســـــــر کـــــــنم ـــــــگ ســـــــرود بیخودان  بان
 شــــــــاد ســــــــازم خــــــــاطر مشــــــــتاق بــــــــاز
ـــــــــدین ـــــــــن العاب ـــــــــتاق زی ـــــــــق مش  عاش

ـــــــــی ـــــــــذیر نویســـــــــم عاشـــــــــقان رام  دلپ
 کـــــــه زهـــــــری شـــــــد ملقـــــــب در کتـــــــاب
 کـــــش بجـــــان بـــــادا عـــــذاب ذوالجـــــلال
ـــــــزنجير جفـــــــا ـــــــته ب ـــــــا بس ـــــــت و پ  دس
 روز عـــــــــیش عـــــــــالمی شـــــــــام آورنـــــــــد
ــــــــود ــــــــوده ب ــــــــين فرم  همچنانکــــــــه آن لع
ـــــــــه ســـــــــوی شـــــــــام آمـــــــــد روان  ازمدین

ــــــدم ــــــرت را بخ ــــــه حض ــــــا ک  ت آمــــــدمت
ــــود ــــير ب ــــل و زنج ــــن غ ــــن ای ــــر م ــــاش ب  ک
ـــــيرون کشـــــید ـــــا از غـــــل روان ب  دســـــت و پ
 رخ نمایــــــــــد یــــــــــاد آریــــــــــد از خــــــــــدا
 تــــــا برویــــــد از بــــــن ایــــــن خــــــار گــــــل
 بیشـــــــــــتر همـــــــــــراه اینهـــــــــــا نیســـــــــــتم
 عقـــــل و هـــــوش و فهمشـــــان گردیـــــد گـــــم
ـــــــرد او ـــــــته گ ـــــــودیم نشس ـــــــه ب ـــــــه هم  ک
ــــان ــــد نه ــــل و خــــود ش ــــت زنجــــير و غ  هس
 کــــــــرد آن عبــــــــدالملک پــــــــرس ســــــــخن

 دیــــــدم ز آن جنــــــاب مســــــتطابو آنچــــــه 
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ــــــــب آن ولى ــــــــان ش ــــــــه هم ــــــــت واللّ  گف
 گفـــــت بـــــا هیبـــــت تـــــرا بـــــا مـــــن چکـــــار
ـــــــتمش خـــــــواهم بخـــــــدمت باشـــــــمت  گف
 گفـــــت و بـــــيرون رفـــــت و مـــــن از هـــــول آن
ــــــول ــــــدم ز ه ــــــدم دی  چــــــون بخــــــود بازآم

  

ــــــــی ــــــــلطان عل ــــــــد بس ــــــــن آم ــــــــزد م  ن
 آنچنانکــــــــــه مــــــــــن بیفتــــــــــادم ز کــــــــــار
ـــت ـــی خواهم ـــن ک ـــه م ـــرت ک ـــت آن حض  گف
 رفــــــتم از خــــــود بلکــــــه رفــــــتم از جهــــــان
 بــــــود شــــــلوارم نجــــــس از لــــــوث بــــــول

  

  مناجات
ــــــــــا ــــــــــد از عن ــــــــــن مناجــــــــــاتم رهان  ای
ـــــو ـــــوی ت ـــــا س ـــــم جانه ـــــی ای چش ـــــا عل  ی
ــــــــوئی ــــــــائی ت ــــــــين بین ــــــــين ع ــــــــور ع  ن

ــــــــــان ای ــــــــــام ج ــــــــــت ک ــــــــــا ولای  اولی
ـــــــــی از ذات تـــــــــو  کبریـــــــــای حـــــــــق جل
 چشـــــــم جـــــــانم از ازل ســـــــوی شماســـــــت
ــــــــــدار ــــــــــرض دارم قرض ــــــــــرض دارم ق  ق
ـــــــار ـــــــر ب ـــــــارم زی ـــــــر ب ـــــــارم زی ـــــــر ب  زی
ـــــــن ـــــــار م ـــــــا ی ـــــــق فرم  عصـــــــمت و توفی
ـــــــاز ـــــــق ب ـــــــون و نصـــــــرت توفی ـــــــا ز ع  ت
 ســـــــوی جنـــــــات وصـــــــال آیـــــــم ز جـــــــان
 برفـــــــــــــــراز شاخســـــــــــــــار معرفـــــــــــــــت
ــــــــرکنم ــــــــان س ــــــــون ذوق عرف ــــــــافتم چ  ی
 فرصــــــــتی و رخصــــــــتی بخشــــــــا بجــــــــان

 از آن کـــــــــار دو دونیـــــــــای فقـــــــــيرکـــــــــه 
  

 از غنـــــــــای حضـــــــــرت زیـــــــــن العبـــــــــا 
ـــــــــو ـــــــــار کـــــــــوی ت ـــــــــا غب  ســـــــــرمۀ آنه
 عــــــــين نــــــــور نــــــــور بیضــــــــائی تــــــــوئی
 اولیایـــــــــــــــت اصـــــــــــــــفیای کبریـــــــــــــــا
 عـــــــين مرضـــــــات خـــــــدا مرضـــــــات تـــــــو
ـــــــين بصـــــــيرت باضیاســـــــت  ز آن نظـــــــر ع
ـــــار ـــــت ب ـــــر پش ـــــنتم ب ـــــرض و س ـــــرض ف  ق
ــــــر آر ــــــارم ب ــــــن ب ــــــر ای  لطــــــف فرمــــــا زی
ــــــن ــــــار م ــــــمت ک ــــــق و عص ــــــا توفی  دار ب

ــــــ ــــــرددم نط ــــــوازگ ــــــتان ن ــــــوم دس  ق و ش
ــــــوای راســــــت گــــــردم نغمــــــه خــــــوان  از ن
 ذوق یـــــــــابم از ثمـــــــــر طـــــــــایر صـــــــــفت
ـــــــــــــدم ـــــــــــــت دمب ـــــــــــــتانها از کرام  داس
 تــــــا کـــــــنم شـــــــرحی ز بـــــــذل آن دونـــــــان
ــــــير ــــــد یس ــــــيرش ش ــــــامان و عس ــــــد بس  ش

  

  حکایت
ـــــــــد ـــــــــدۀ دل واکن ـــــــــت دی ـــــــــن حکای  ای
 از شــــــــــهاب آن کوکــــــــــب چــــــــــرخ روات
 گفــــــــت بــــــــودم نــــــــزد شــــــــاه اولیــــــــا
 لمــــــردی آمــــــد پــــــیش و از قــــــرض وعیــــــا
ـــــــــن ـــــــــا وام م  چارصـــــــــد درهـــــــــم بگفت
ــــــز هســــــت ــــــالم نی ــــــن عی ــــــا وجــــــود ای  ب
ــــــــوب آل مصــــــــطفا ــــــــخن یعق ــــــــن س  زی
ــــــــن ــــــــع از آن شــــــــاه دی  حاضــــــــران مجم
ــــت از ایــــن اعظــــم اســــت  کــــه کــــدامين محن
 از بــــــــرای درهمــــــــی چنــــــــد و عــــــــلاج
 تفرقـــــــه گردیـــــــد چـــــــون مجمـــــــع یکـــــــی

ــــــــــــ  ــــــــــــوی مولاکنــــــــــــدظاهروب  اطن س
 هســـــــت تابـــــــان ایـــــــن زهـــــــردر کاینـــــــات
ـــــــــــا ـــــــــــن العب ـــــــــــانی زی ـــــــــــی ث  آن عل
 عـــــــــرض بنمـــــــــود و پریشـــــــــانی حـــــــــال
ـــــــن ـــــــت از آن آرام م ـــــــع اس ـــــــد و قط  باش
 دســـــتگيری کـــــن کـــــه شـــــد کـــــارم زدســـــت
ـــــــلا شـــــــد در بکـــــــ  ایوســـــــف مصـــــــر ع
ــــــــــن ــــــــــد ای ــــــــــاز پرســــــــــیدند فرمودن  ب
 کــــــه ببینــــــی مــــــؤمنی را درهــــــم اســــــت
 نبــــــــــودت نبــــــــــود بگریــــــــــه احتیــــــــــاج
 کـــــــز نفـــــــاقش بـــــــود دل بحـــــــر شـــــــکی
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ــــــدام ــــــنم م ــــــری بوالعجــــــب بی ــــــت ام  گف
 گوینــــــــد جملــــــــه عــــــــالمينگــــــــاه مــــــــی

ــــــــــر وع ــــــــــؤمنی را گــــــــــاه در فق ــــــــــام  ن
 چونکـــــــه آن درویـــــــش ســـــــائل آن مقـــــــال
 رفـــــت ســـــوی حضـــــرت و آشـــــفته گفـــــت
 کــــــــز مقــــــــال آن منــــــــافق شــــــــد زیــــــــاد
 از پریشــــــــانی خــــــــود دردیــــــــم نیســــــــت
ــــــرا ــــــاری ت  گفــــــت حضــــــرت حضــــــرت ب
ـــــــــزی امـــــــــر کـــــــــرد آن بوالحســـــــــن  برکنی
ــــــت ــــــاده اس ــــــن آم ــــــار م ــــــی افط ــــــز پ  ک
ــــــرص جــــــو ــــــد آن دو ق ــــــاو دادن  چــــــون ب
ـــــن نبـــــود ـــــير از ای ـــــه مـــــرا در خانـــــه غ  ک

ـــــــــــــــد وا در خـــــــــــــــير ـــــــــــــــيرمینمای   کث
ـــــــوی بـــــــازار آمـــــــد و حـــــــيران کـــــــار  س
ـــــــال ـــــــر عی ـــــــواس و از فک ـــــــش وس  در دل
 کـــاین دو قـــرص نـــان کـــه دنـــدانگير نیســـت
ــــــــید ــــــــی را رس ــــــــاهی فروش ــــــــان م  ناگه
ـــــت ـــــه مف ـــــی اردادی ب ـــــش نگرفت ـــــه کس  ک
ـــــده ـــــاهی ب ـــــان و آن م ـــــن ن ـــــير ای ـــــه بگ  ک
 بســــــــتد آن مــــــــاهی و آن نــــــــان را بــــــــداد
ـــــدش ـــــاد آم ـــــک ی ـــــد نم ـــــامی ش ـــــد گ  چن
 بـــــــــــر در دکـــــــــــان بقـــــــــــالى رســـــــــــید

ـــــف مـــــی کـــــه  نمـــــوداگـــــر بـــــر کـــــس تکل
ــــــــان دگــــــــر  آن نمــــــــک بگرفــــــــت و آن ن
ـــــــاز ـــــــت ب ـــــــتابان رف ـــــــه ش ـــــــب خان  جان
ـــــــدرون ـــــــاهی را شـــــــکافد ان  خواســـــــت م
ـــــــا بکـــــــف ـــــــد هـــــــردو مشـــــــتری نانه  دی
 هــــــر دو گفتنــــــدش کــــــه بــــــر ایــــــن نانهــــــا
 اضـــــــــطرار تـــــــــو بـــــــــود معلـــــــــوم مـــــــــا
ـــــلال ـــــدش ح ـــــد و کردن ـــــان دادن ـــــر دو ن  ه
 چــــــون بــــــر طفلانــــــش آن نانهــــــا رســــــاند

ـــــــا ـــــــر آنه ـــــــدانی ب ـــــــیچ دن ـــــــرد ه  ره نک
 رو بســـــــــوی مـــــــــاهی آوردنـــــــــد بــــــــــاز
 چونکـــــــه مـــــــاهی را شـــــــکم اشـــــــکافتند

 ای بــــــس شــــــاهوارهــــــر یکــــــی دردانــــــه

ـــــد صـــــبح و شـــــام ـــــی هاشـــــم نمای  کـــــز بن
ــــــــين ــــــــاتم مــــــــا را بــــــــود زیــــــــر نگ  خ
ــــــــــا ــــــــــد در عــــــــــز و غن ــــــــــاتوان کارن  ن
ــــال ــــته ح ــــون گش ــــش دگرگ ــــر گوش ــــورد ب  خ
ـــــفت ـــــار س ـــــژدۀ درب ـــــک از م ـــــس در اش  ب

 د ودادفکـــــــــر فقـــــــــرم زیـــــــــن اذا فریـــــــــا
ـــــــــک در دل تيرگیســـــــــت ـــــــــافق لی  ز آن من
ــــــــــا ــــــــــانی ره ــــــــــد پریش ــــــــــرده از بن  ک
 کـــــــه بیـــــــاور آن دو قـــــــرص نـــــــان مـــــــن
 آن کنیــــــــــــــز آورد و داد او را بدســــــــــــــت
 حضـــــــــرتش فرمـــــــــود بســـــــــتان و بـــــــــرو
ــــــد ودود ــــــو خداون ــــــر ت ــــــن ب ــــــک از ای  لی
 پــــــس گرفــــــت آن قرصــــــها مــــــرد فقــــــير
 کــــــــز کجــــــــا گــــــــردد کرامــــــــت آشــــــــکار
 بـــــس مشـــــوش خـــــاطر و شـــــوریده حـــــال

ـــو ـــود تنخ ـــه ش ـــتن ـــوردنی اس ـــه خ ـــن ن  اه دی
ــــــــد ــــــــده دی  در بســــــــاطش مــــــــاهئی گندی
ــــــــت ــــــــرد درویشــــــــش ز راه عجــــــــز گف  م
 داد و بســــــتد حــــــال مســــــکين گشــــــت بــــــه
 دل ازیـــــــن داد و ســـــــتد مســـــــرور و شـــــــاد

ــــی ــــک م ــــد نم ــــمک لاب ــــاین س ــــدشک  بای
ـــــد ـــــه خـــــاک دی ـــــی نمـــــک ن ـــــه ظرف  در ت
 کــــــس نمیــــــبردش از آن بــــــر جــــــای بــــــود
 داد و جـــــــــــای آورد شـــــــــــکر دادگـــــــــــر

ـــــر اهـــــل خ ـــــوتی ب ـــــد ق ـــــا کن ـــــه ســـــازت  ان
 بانــــــــگ دق البــــــــاب آمــــــــد از بــــــــرون
ـــرف ـــک ط ـــرف آن ی ـــک ط ـــن ی ـــت در ای  پش

ــــــــدانهاکــــــــارگر کــــــــی مــــــــی  شــــــــود دن
 اضــــــــــطرار اینجــــــــــا رســــــــــانیده تــــــــــرا
 کـــــرد مســـــکين شـــــکر و حمـــــد ذوالجـــــلال
 گــــــرد جــــــوع از خــــــاطر آنهــــــا فشــــــاند
 کــــــآتش جــــــوعی ز جــــــان ســــــازند ســــــرد
ـــــــاز ـــــــال ب ـــــــر روشـــــــان در اقب  گشـــــــت ب
ـــــــد ـــــــوهر یافتن ـــــــين گ ـــــــان آن دو چن  در نه

 دی مثـــــــــل آن در روزگـــــــــارکـــــــــه نبـــــــــو



 

۳۹۸ 

 هـــــیچ بحـــــری در صـــــدف ایـــــن در نیافـــــت
 ایــــــن کرامــــــت دیــــــد چــــــون درویــــــش زار

ــــــــه ــــــــروش دان ــــــــر ف ــــــــود در فک ــــــــاب  ه
 خــــــــادم حضـــــــــرت رســـــــــانیدش پیـــــــــام
 حـــــق تعـــــالى ســـــاز رحمـــــت ســـــاز کـــــرد
 از پریشـــــــــــــانی خلاصـــــــــــــی یـــــــــــــافتی

ــــــذای ــــــس ده غ ــــــا پ ــــــا حالی ــــــه م ــــــا ب  م
 خـــــــادم آن نانهـــــــا گرفـــــــت و بازگشـــــــت

 هـــــــــاآن فقـــــــــير از قیمـــــــــت آن دانـــــــــه
ـــــــان ـــــــدر جه ـــــــا ان  گشـــــــت از اهـــــــل غن
 بــــــــــاز بــــــــــا یکــــــــــدیگر از راه نفــــــــــاق
 کــــــــاختلاف حــــــــال او باشــــــــد چســــــــان
ـــــــــود ـــــــــر اصـــــــــلاحش نب ـــــــــادر ب  اولا ق
ـــــــوال را ـــــــن اق ـــــــزد حضـــــــرت ای ـــــــاز ن  ب
ــــــــی مصــــــــطفا ــــــــا جــــــــدم نب  گفــــــــت ب
 چونکـــــــه از بیـــــــت المقـــــــدس آن جنـــــــاب

 اهــــــــــــل نفــــــــــــاقاز ره تکــــــــــــذیب او 
 متفــــــق بــــــر ایــــــن کــــــه او از مکــــــه شــــــد
 پــــــس چســــــان بیــــــت المقــــــدس را دمــــــی
ـــــــــــدا ـــــــــــار خ ـــــــــــاه از ک ـــــــــــتند آگ  نیس
 کــــــــه گهــــــــی بــــــــر طــــــــارم اعلاســــــــتند
ــــــــه  نیســــــــتند آگــــــــه کــــــــه جــــــــاه و منزل
 بــــــــر مــــــــدارج عالیــــــــه نتــــــــوان رســــــــید
 گفـــــــت طـــــــاووس یمـــــــانی نـــــــیم شـــــــب
ــــــــين ــــــــا آه و ان ــــــــجده ب ــــــــدمش در س  دی

 ات بــــــــر درگهــــــــتیــــــــا الهــــــــی بنــــــــده
ـــــــ ـــــــر ب ـــــــو ب ـــــــکين ت ـــــــوای خدامس  اب ت

ــــــــــاه ــــــــــو آورده پن ــــــــــر ت  در پناهــــــــــت ب
ــــــی ــــــردردی غم ــــــد اگ ــــــرا زان بع ــــــه م  ک
 گـــــــــــــر بلائـــــــــــــی روی آوردی مـــــــــــــرا

  

 هــــــیچ درجــــــی را چنــــــين گــــــوهر نتافــــــت
 کـــــــــرد شـــــــــکر نعمـــــــــت پروردگـــــــــار
ـــــــدا ـــــــد ص ـــــــاز آم ـــــــاب ب ـــــــه زدق الب  ک
 کــــــه همــــــه کــــــار تــــــو آمــــــد بــــــا نظــــــام
ــــــاز کــــــرد ــــــاب کرامــــــت ب ــــــر رخــــــت ب  ب
 ســــــــــوی جنــــــــــات نعــــــــــیم اشــــــــــتافتی
ــــذا ــــن غ ــــا نیســــت کــــس را ای  کــــه بجــــز م
 خـــــوان افطـــــاری حضـــــرت ســـــاز گشـــــت

 هـــــــاش آمـــــــد ادا شـــــــد تـــــــوانگر دیـــــــن
ــــــــون بدید ــــــــانچ ــــــــافق طینت ــــــــد آن من  ن

 ایــــــن چنــــــين کردنــــــد در قــــــول اتفــــــاق
ــــــــن ــــــــانی ای ــــــــز و ث ــــــــوان اولا آن عج  ت

 آخــــــــرش مســـــــــتغنی از عـــــــــالم نمـــــــــود
ـــــــــاب هـــــــــدا ـــــــــد آن ب  عـــــــــرض بنمودن
 همچنـــــــــين نســـــــــبت نمودنـــــــــد اشـــــــــقیا

ــــی ــــا صــــدق و صــــوابوصــــف م ــــود ب  فرم
ـــــــــر شـــــــــقاق ـــــــــان پ  آن شـــــــــقاوت طینت
ـــــــــــه در ده و دو روز خـــــــــــود ـــــــــــا مدین  ت
 میتوانـــــــد دیـــــــد و بـــــــاز آمـــــــد همـــــــی

ــــــــــــه  ــــــــــــان ــــــــــــا و اولی ــــــــــــار انبی  ز ک
 گــــــــه بــــــــه پــــــــیش پــــــــای نابیناســــــــتند
ـــــله ـــــی حاص ـــــا ک ـــــلیم و رض ـــــه تس ـــــز ب  ج
 جــــــز بــــــه صــــــبر انــــــدر بلایــــــای شــــــدید
 رو نمـــــــــودم ســـــــــوی آن عـــــــــين تعـــــــــب
 گویــــد الفــــاظی کــــه معنــــاش اســــت ایــــن
ــــــــر مرحمــــــــت  رو نمــــــــوده چشــــــــم دل ب
 ســــــــائل محتــــــــاج از هــــــــر جــــــــا بتــــــــو
 حـــــــق آنکـــــــه نیســـــــت جـــــــز او پادشـــــــا
ــــــــــی ــــــــــش از آن کردم ــــــــــودی دفع  رو نم

ـــــــــی ـــــــــانم ـــــــــع آن از آن دع ـــــــــودم دف  م
  

  نامه عبدالملک بحجاج
ـــــول ـــــت در فص ـــــن روای ـــــروی ای ـــــت م  هس
ـــــدالملک ـــــون عب ـــــت چ ـــــت یاف ـــــه خلاف  ک
 شـــــــد هراســـــــان قلـــــــبش از قهـــــــر خـــــــدا

ـــــــدر اصـــــــول  ـــــــتناد ان ـــــــا صـــــــحیح اس  ب
ــــــــک ــــــــاب المل ــــــــت ت ــــــــش تاف  در روان

 ای بنوشــــــــت خــــــــود حجــــــــاج رانامــــــــه



 

۳۹۹ 

 زینهــــــــــار از قتــــــــــل امجــــــــــاد عــــــــــرب
 الحـــــــــذر از قتـــــــــل ایشـــــــــان الحـــــــــذر
ــــیم ــــر عظ ــــن ام ــــت ازی ــــدک وق ــــه ان ــــه ب  ک
 بعــــــد ازیــــــن از امرهــــــای پــــــیش ازیــــــن
ـــــــاج داد ـــــــر حج ـــــــه ب ـــــــن نام ـــــــه ای  خفی
ــــــــان ــــــــدالملک در آن زم ــــــــر عب ــــــــه ب  نام
ــــــين حجــــــاج را ــــــتی چــــــون چن ــــــه نوش  ک
 زیـــــــن عمـــــــل افـــــــزود عمـــــــر و دولتـــــــت
ـــــاه ـــــان ش ـــــدالملک فرم ـــــون عب ـــــد چ  خوان
ـــــــود ـــــــرت نم ـــــــر حض ـــــــیار ب ـــــــۀ بس  هدی
ــــــــــه علـــــــــــی احبابـــــــــــه  رحمـــــــــــة اللّـ

  

 کـــــــه بنـــــــی عبـــــــدالمطلب شـــــــد لقـــــــب
ــــــــــــــت آل ابوســــــــــــــفیان نگــــــــــــــر  حال
 نسلشـــــان شـــــد قطـــــع و اســـــم آمـــــد رجـــــیم
 محترزبــــــاش و بــــــر ایــــــن ســــــرباش امــــــين
ـــــــاد ـــــــن العب ـــــــن زی ـــــــل دی ـــــــام اه  آن ام
 بــــــر همــــــين مضــــــمون نوشــــــت از امتنــــــان
 حضـــــــرت حـــــــق علــــــــی جـــــــل عــــــــلا
ــــــت ــــــاه و عزت ــــــود ج ــــــل بخش ــــــن عم  زی
 دیـــــد چـــــون مکتـــــوب خـــــود بـــــی اشـــــتباه
ــــــزود ــــــا ف ــــــر دری ــــــه ب ــــــیکن از وادی چ  ل
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــن عاداب ــــــــــــــــه لم  هلعنةاللّ

  

  )ع(حضرت باقر
 ایـــــن مناجـــــات نامـــــه ســـــاقی نامـــــه اســـــت
ــــــــه ــــــــر از پنج ــــــــام مه ــــــــاقیا ای ج  اتس

 ات تــــــــا جرعــــــــه پیمــــــــا آمــــــــدهپنجــــــــه
ـــــــال ـــــــنج نقطـــــــه عشـــــــق را باشـــــــد کم  پ
 پــــــنج ســــــاغر قســــــمت لیــــــل الخمــــــیس
 دل بــــــــــه انــــــــــوار غبــــــــــار راه شــــــــــاه
ـــــــــوم ـــــــــر رس ـــــــــوم از ه ـــــــــاقر ارض عل  ب
ـــــــب ـــــــدر نس ـــــــر وان ـــــــو جعف ـــــــتش ب  کنی
ــــــان ــــــاه زم ــــــين ش ــــــن الحس ــــــی اب  اب عل

ـــــــــــــه روز ســـــــــــــیم از صـــــــــــــفر در  مدین
ـــــــــــه ـــــــــــور ال ـــــــــــعود آن ن ـــــــــــد مس  مول
 در صـــــــد و هفـــــــده ز عـــــــالم آن وحیـــــــد
ـــــان ـــــدر جه ـــــود باجـــــدش ســـــه ســـــال ان  ب
ـــــــــام ـــــــــت ز آن ام ـــــــــام امام ـــــــــت ای  گش
ــــــان ــــــن درجه ــــــان ای ــــــر آن جــــــان جه  عم
ـــــــيرهن ـــــــه امـــــــرش پ  شـــــــد کفـــــــن او را ب
ــــــــور ــــــــود اولاد آن مجــــــــلای ن  شــــــــش ب
ــــــــدل ــــــــدمگون و قامــــــــت معت ــــــــه گن  گون
 لاتــــــــــــذرنی رب فــــــــــــرداً خــــــــــــاتمش

 بگوشـــــت آیـــــد اغـــــراق ایـــــن ســـــخنگـــــر 
ـــــــــی ـــــــــر دم کن ـــــــــرت ه ـــــــــوبفکر قاص  ت
ـــــــــو تصـــــــــویر آورد  هرچـــــــــه را فکـــــــــر ت

ـــی  ـــتم ـــه هس ـــس ک ـــر ک ـــر ه ـــه ب ـــاند جرع  فش
ـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــان از زلال معرف  نورافش
 تخــــــــــت ســــــــــلطانی مجــــــــــلا آمــــــــــده
 تخـــــــت ســـــــلطان علـــــــی جـــــــل جـــــــلال
ـــــــیس ـــــــردد ان ـــــــر گ ـــــــا مگ ـــــــمتم فرم  قس
 نــــــــور پــــــــنجم مخــــــــزن علــــــــم الـــــــــه
 شـــــــاکرو هـــــــادی لقـــــــب انـــــــدر رســـــــوم
ــــــــــــــــــویين ز ام و اب  هاشــــــــــــــــــمیين عل

ـــــــن شـــــــ ـــــــت حس ـــــــادرش بن ـــــــانم  اه زن
 در ســـــــــنه پنجـــــــــاه و هفـــــــــتم از ســـــــــير
ـــــاه ـــــید و م ـــــالق خورش ـــــر خ ـــــه ام ـــــد ب  ش
ـــــــــد ـــــــــراهیم ولی ـــــــــمومش ب ـــــــــرد مس  ک
 بــــا پـــــدر هـــــم ســــی و هشـــــت و آن زمـــــان
 نـــــــوزده ســـــــال وشـــــــدش ســـــــتين تمـــــــام
ـــــــــيران جـــــــــاودان ـــــــــار ن ـــــــــاتلش در ن  ق
ــــــن ــــــت از انجم ــــــانوس رف ــــــا ف ــــــمع ب  ش
ــــــور ــــــر از ذک ــــــنج دیگ ــــــاث و پ ــــــک ان  ی
ـــــــتقل ـــــــایش مس ـــــــدل ج ـــــــریر ع ـــــــر س  ب

ــــــم ــــــين و آس ــــــن زم ــــــشای ــــــک کم  ان مل
ــــــن ــــــق م ــــــر تحقی  گــــــوش دل بگشــــــای ب
ــــــــی  عــــــــالمی تصــــــــویر و طرحــــــــی افکن
ـــــــد ـــــــا وجـــــــود عجـــــــزش از ایجـــــــاد ب  ب



 

۴۰۰ 

ــــــــــور ــــــــــد در ظه ــــــــــه آی ــــــــــام البت  از ام
ـــــــين ـــــــماوات و زم ـــــــور س ـــــــد ن ـــــــور ش  ن
 نــــــور ایجــــــاد ارنــــــه خــــــود تابــــــان بــــــود
ــــــــــان او ــــــــــدی درب ــــــــــر ب  جــــــــــابر جعف
 هـــــــر مناقـــــــب هـــــــر مفـــــــاخر خـــــــاص او
ــــــــاب ــــــــا بیحس ــــــــو آب ــــــــزاتش همچ  معج
ــــــد ــــــی نســــــبت دهن ــــــور نب ــــــر ن  هرچــــــه ب

ـــــــــــزاتاز من ـــــــــــاخر معج ـــــــــــب وز مف  اق
ـــــــــــــتهار ـــــــــــــاب او بااش ـــــــــــــاقر از الق   ب

  

 ز آنکـــــه ایجـــــاد اســـــت تحـــــت امـــــر نـــــور
ــــــــالمين ــــــــور رب الع ــــــــت ن ــــــــن امام  و ای
 ظلمـــــــت وهمـــــــی کجـــــــا پنهـــــــان شـــــــود
ــــــــــــان او ــــــــــــالمين مهم  در افاضــــــــــــه ع
 بلکـــــــــه خـــــــــاص بنـــــــــدۀ اخـــــــــلاص او
 بیعــــــدد احســــــان او چــــــون جــــــد و بــــــاب

 لى نســــــــبت کننــــــــدآنچــــــــه بــــــــر ذات و
ــــــات ــــــه جه  خــــــاص ذات اوســــــت از جمل
 چــــــــون زمــــــــين علــــــــم از آن دارد شــــــــیار

  

  مناجات
 ایـــــــــن مناجـــــــــات استفاضـــــــــه میکنـــــــــد
 ای علــــــــــــــوم اولــــــــــــــين وآخــــــــــــــرین
 خــــــــــــــادم خــــــــــــــدام خــــــــــــــدام درت
ـــــــــما ـــــــــم از افاضـــــــــات ش ـــــــــت عل  نعم
 علــــــم اگــــــر نبــــــود عمــــــل بــــــا آن قــــــرین
 گــــــر قــــــرین علمــــــم نگــــــردد بــــــا عمــــــل
 از شـــــــــماخواهم عمـــــــــل بـــــــــاعلم یـــــــــار

ــــــاک ــــــن حــــــق ذات پ  حــــــق ای شــــــاه دی
ـــــــــــــه علیـــــــــــــه و آلـــــــــــــه  ســـــــــــــلم اللّ

  

ـــــــــم رشـــــــــد  ـــــــــم را از صـــــــــاحب عل  عل
ــــــــــت مســــــــــتبين ــــــــــان خادمان ــــــــــر نه  ب
 آمــــــــــده بــــــــــر درگهــــــــــت بامســــــــــکنت

ــــــــــی  نمــــــــــایم دائمــــــــــااستفاضــــــــــه م
ــــــــــــالکين ــــــــــــردد روم دره ــــــــــــتم گ  حج
ــــــی چــــــه ماحصــــــل ــــــل و گمره ــــــير جه  غ
 نیــــــــتم بینــــــــی مــــــــرادم خــــــــوش بــــــــرآر
ـــــــــذنبين ـــــــــفیع الم ـــــــــل ش ـــــــــد مرس  احم
ـــــــــی ـــــــــن رب العل ـــــــــا زال م ـــــــــا م  دائم

  

  یت جابرحکا
 هســـــت در اوصـــــاف الاشـــــراف ایـــــن خـــــبر
 آنکـــــه چـــــون جـــــابر بـــــه پـــــيری در رســـــید
 یعنـــــــی آن نـــــــوری کـــــــه نـــــــور ســـــــرمدی
ـــــــــــش ـــــــــــود او را خـــــــــــبر از ملمع  داده ب
ـــــــاب از شـــــــفقتش پرســـــــید حـــــــال  آن جن
ـــــــــردن بســـــــــا ـــــــــاری و م ـــــــــيری و بیم  پ
 گفــــــــــتش آن حضــــــــــرت ز راه اهتــــــــــدا
ــــــود ــــــت ب ــــــين حال ــــــن چن ــــــز مــــــا را ای  نی

 دهــــــد نعــــــم العطــــــاگــــــر جــــــوانی مــــــی
ـــــــد ـــــــاتزن  گانی گـــــــر دهـــــــد نعـــــــم الحی

 چونکـــــــه جـــــــابر در مقـــــــام صـــــــبر بـــــــود
 پـــــس بدســـــت فـــــیض بخشـــــش بوســـــه داد
ـــــت ـــــته گف ـــــانع گش ـــــفاق م  حضـــــرت از اش

 کــــــه شــــــد ازخواجــــــه نصــــــير آن مســــــتطر 
 شــــــــد مشــــــــرف در حضــــــــور آن رشــــــــید
 مصـــــــــــــطفا بگزیـــــــــــــدۀ ذات علـــــــــــــی
 کـــــه علـــــی ابـــــن الحســـــين شـــــد مطلعـــــش
 گفــــــــت از پــــــــيری بجــــــــان دارم وبــــــــال
ــــــــــرا ــــــــــتر م ــــــــــتن به ــــــــــوانی زیس  از ج

ـــــــــه ـــــــــانکت ـــــــــل رض ـــــــــت اه  ای از حال
 کآنچـــــه حـــــق بخشـــــد بجـــــان منـــــت بـــــود
 گــــــــر دهــــــــد پــــــــيری فــــــــنعم الابــــــــتلا
ــــــــد ز خــــــــود نعــــــــم الممــــــــات  ور بميران
 ســــــــوی رضــــــــوان رضــــــــایش رو نمــــــــود
ـــــاب ـــــابوس گـــــردد فـــــیض ی  خواســـــت از پ
ـــــه ســــــفت  در صــــــدقی کــــــه رســــــول اللّـ



 

۴۰۱ 

ــــــی درک یکــــــی ــــــت کــــــای جــــــابر کن  گف
 آن زمــــــــــين علــــــــــم را ســــــــــازد شــــــــــیار

  

ــــــــمی ــــــــد س ــــــــرا باش ــــــــه م ــــــــیم ک  ازبن
 همچنانکــــــه ایــــــن زمــــــين را گــــــاو کــــــرد

  

  با راهب) ع(ملاقات حضرت باقر
 ایــــــــن روایــــــــت هســــــــت مشــــــــهور روات
ـــــــود ـــــــرده ب ـــــــرب ک ـــــــروالى یث ـــــــم ب  حک
ـــــــــنين ـــــــــام المحس ـــــــــاقر ام  حضـــــــــرت ب
 بــــــــرد همــــــــره گلــــــــبن بســــــــتان صــــــــدق
ـــــــــدا ـــــــــير ه ـــــــــام صـــــــــادق آن پ  و آن ام
ـــــور رشـــــاد ـــــون شـــــعیب و موســـــی آن ن  چ
 دیــــــــد انبــــــــوهی خلقــــــــی ســــــــو بســــــــو

ـــــــه ز ـــــــه فرق ـــــــته فرق ـــــــته دس ـــــــران دس  ای
ــــــــــی کــــــــــاورا بســــــــــالى مســــــــــتمر  راهب
 متفـــــــــــق بهـــــــــــر زیـــــــــــارت ميرونـــــــــــد
ـــــــام ـــــــان ام ـــــــا ایش ـــــــود ب ـــــــی فرم  همره
 دیــــــد جمعــــــی جامــــــۀ پشــــــمين بــــــه بــــــر
ــــــــــدی برنشســــــــــته شــــــــــاهوار ــــــــــر بلن  ب
 چـــــون نظـــــر بـــــر حضـــــرتش افتـــــاد پـــــير
 ایعــــــــرض بنمـــــــــود از کـــــــــدام آشـــــــــانه

 گفــــــت حضــــــرت نیســــــتم خــــــود از شــــــما
ــــــــک دان  عــــــــرض کــــــــرد از کــــــــاملان نی

ــــــائل ــــــما س ــــــود از ش ــــــرض بنم ــــــوم ع  ش
ـــــاه ـــــود ش ـــــوم فرم ـــــائل ش ـــــن س ـــــت م  گف
 گفــــــت راهــــــب هســــــت مــــــا را اتفــــــاق
 خانــــــــۀ عیســــــــاش جــــــــا بــــــــر رای مــــــــا

 ای نبـــــــود بـــــــه روضـــــــات جنـــــــانخانـــــــه
ــــــــانظيرش چیســــــــت شــــــــاه ــــــــدرین دنی  ان
ـــــــين ـــــــیچ جـــــــایی از زم ـــــــد ه ـــــــه نباش  ک
ـــــــودی ولى ـــــــب راســـــــت فرم ـــــــت راه  گف
 گفـــــــت داریـــــــم اتفـــــــاق اینجـــــــای نیـــــــز
ـــــــا خـــــــورده شـــــــود  هرچـــــــه آشـــــــامیده ی

 ش گفـــــت شـــــاهچـــــه در ایـــــن دنیـــــا نظـــــير
 کننـــــــدکـــــــه از آن هـــــــر استفاضـــــــه مـــــــی

 هرچـــــــه تفســـــــيرش کننـــــــد اهـــــــل علـــــــوم
ـــــود ـــــاقی ب ـــــود ب ـــــای خ ـــــر ج ـــــان ب  همچن

ــــــفات  ــــــد ص ــــــين ب ــــــروان آن لع ــــــابن م  ک
 تـــــــا کنـــــــد شـــــــه را روانـــــــه شـــــــام زود
ـــــــــــين و آخـــــــــــرین ـــــــــــم اول  نـــــــــــور عل

ــــــــل د  ســــــــتان صــــــــدقجعفــــــــرش آن بلب
ــــــــــود درســــــــــن صــــــــــغيری ظــــــــــاهراً  ب
 اتفـــــــــــــاقش در مـــــــــــــداین اوفتـــــــــــــاد
 جانـــــــــــب دیـــــــــــری عظــــــــــــیم آورده رو
 همچــــــــو حــــــــاجی جانــــــــب کعبــــــــه روان

ـــــــوه ـــــــوت جل ـــــــدی روزی ز خل  گـــــــرمیش
ـــــــــد ـــــــــت ميرون ـــــــــارت از کرام ـــــــــا بش  ب
ـــــام ـــــدر آن مق ـــــت ان ـــــل گش ـــــه داخ ـــــا ک  ت
ــــــه ســــــر ــــــوش از جمل ــــــی پشــــــمینه پ  راهب
ـــــــــار ـــــــــده ب ـــــــــمها گردی ـــــــــروان برچش  اب
 يردیــــــد شخصــــــی صــــــاحب جــــــاه کبــــــ
 ایآشــــــــــنائی یــــــــــا ز مــــــــــا بیگانــــــــــه

 گفـــــــت هســـــــتی احمـــــــدی گفتـــــــا بـــــــلا
ـــــــاهلان ـــــــتم از ج ـــــــت حضـــــــرت نیس  گف
 یــــــا شــــــما فرمــــــود کــــــن رایــــــت حکــــــم

ــــی ــــه م ــــواههرچ ــــا بخ ــــپرس از م ــــواهی ب  خ
 بـــــــــر درخـــــــــت طـــــــــوبی جنـــــــــت رواق
ــــــــــق شــــــــــما ــــــــــۀ احمــــــــــد بتحقی  خان
 کـــــــه نباشـــــــد بـــــــر ســـــــرش ســـــــایه از آن
ـــــــت چاشـــــــتگاه ـــــــت نورالشـــــــمس وق  گف
ــــــــــين ــــــــــور جمــــــــــال او بب  خــــــــــالى ازن

ــــــــی پرســــــــم ــــــــا بل ــــــــز دگــــــــر گفت  از رم
ــــز ــــیچ چی ــــربش ه ــــل و ش ــــردد زاک ــــم نگ  ک
 همچنانکــــــه بــــــوده هــــــم بــــــر جــــــا بــــــود
ـــــــــی اشـــــــــتباه ـــــــــه دان ب ـــــــــاب اللّ  آن کت
 در افــــــــــــــاده اســــــــــــــتفاده میکننــــــــــــــد
 آنچــــــــه تــــــــأویلش نماینــــــــد از رســــــــوم
ــــــود ــــــاقی ب ــــــی س ــــــر محفل ــــــه در ه  گرچ



 

۴۰۲ 

ـــــــاز راهـــــــب راســـــــتی تصـــــــدیق کـــــــرد  ب
 گفـــت از اکـــل و شـــرب جنـــت فضـــله نیســـت
ــــــين  گفــــــت حضــــــرت شــــــد نظــــــير آن جن
 بــــــــاز ســــــــائل مســــــــاله آغــــــــاز کـــــــــرد
 کــــــــه کلیـــــــــد بــــــــاب رضـــــــــوان الـــــــــه
 نـــــــه زنقـــــــره باشـــــــد و نـــــــه از طلاســـــــت

 خـــــــدا گویـــــــا شـــــــود چـــــــون بتوحیـــــــد
 بــــــــاز راهــــــــب کــــــــرد تصــــــــدیق امــــــــام

ـــــی ـــــر اکنـــــون م ـــــه ســـــوآلى دیگ  کنـــــیمک
ـــــدم در جـــــواب  گفـــــت حضـــــرت گـــــر نمان
ـــــــی صـــــــواب  گفـــــــت راهـــــــب آری ار گفت
ـــــر تصـــــدیق شـــــاه  عهـــــد محکـــــم بســـــت ب
ــــــــوآل ــــــــرد از س ــــــــق واک ــــــــس در تحقی  پ
ــــــــــد ــــــــــوأم آمدن ــــــــــد هــــــــــر دو ت  در تول
ــــــدگی ــــــودش زن  آن یکــــــی صــــــد ســــــال ب
ــــــــز ــــــــیخ عزی ــــــــود ای ش  حضــــــــرتش فرم

 دم تولـــــــــد یافتنـــــــــد هـــــــــر دو در یـــــــــک
ـــــــــام پدرشـــــــــان در جهـــــــــان  شـــــــــرخیا ن
ـــــــت ـــــــز اکـــــــرام یاف ـــــــوت آن عزی ـــــــر نب  ب
ــــــه ســــــقف و جــــــدار ــــــد در هــــــم ریخت  دی
 مــــــردمش یکســــــر هــــــلاک از قهــــــر حــــــق
 رفــــــت ســــــوی بــــــاغ و در فکــــــر معــــــاد
ــــــی رخــــــت خــــــویش ــــــر درخت ــــــرد در زی  ب
 یعنــــــــی از انجــــــــير و از انگــــــــور بــــــــاغ
ــــــــير ــــــــوزه عص ــــــــير و در ک ــــــــبد انج  درس
ــــــــر بســــــــتر راحــــــــت شــــــــده  متکــــــــی ب

ــــــت د ــــــورف ــــــر نک ــــــدرین فک ــــــواب ان  رخ
 جســـــــم پـــــــاکش کـــــــرد مخفـــــــی ازنظـــــــر
 هـــــم طعـــــام و هـــــم شـــــرابش حفـــــظ کـــــرد
ــــــــــــد زود ــــــــــــک ميرانی ــــــــــــرکبش را لی  م
ــــود ــــدت صــــد ســــال خــــوش درخــــواب ب  م
ــــــــــرد ــــــــــاد ک ــــــــــه را آب ــــــــــاهی قری  پادش
ـــــر حـــــق او را ز خـــــواب ـــــته زام ـــــک فرش  ی
ــــــیم ــــــی گفــــــت روزی یاکــــــه ن ــــــد خفت  چن
 ایایــــن زمــــان صــــد ســــال شــــد خوابیــــده

ـــــــق کـــــــرد  مســـــــاله دیگـــــــر ز شـــــــه تحقی
 انـــــدرین عـــــالم نظـــــيرش گـــــوی چیســـــت

 شـــــد چنـــــينزاکـــــل و شـــــربش قســـــمت و با
ـــــــر از ـــــــاب دیگ ـــــــاز کـــــــرد ب  ســـــــوآلى ب

 ا نقــــــره باشــــــد گفــــــت شــــــاهیــــــاز طــــــلا 
ــــــــؤمن و ذکــــــــر خداســــــــت ــــــــان م  آن زب
 بـــــــــاب جنـــــــــات وصـــــــــالش وا شـــــــــود
 حجتــــــــی دیگــــــــر نمــــــــود امــــــــا تمــــــــام
ـــــــــانی در جـــــــــوابش لاجـــــــــرم ـــــــــا بم  ت

 مـــــــا فـــــــیض یـــــــاب میشـــــــوی از ملـــــــت
 آورم تســـــــــــلیم و اســـــــــــلامت جـــــــــــواب
ـــــــراه ـــــــد ب ـــــــواب آی ـــــــواب باص ـــــــز ج  ک

 حـــــالکـــــه بگـــــو ز آنـــــدو بـــــرادر چیســـــت 
ــــک ســــاعت شــــدند ــــم بی ــــت ه ــــت رحل  وق
ــــــدگی  وان دو صــــــد ســــــال ازجهــــــان فرخن
ــــــز ــــــک عزی ــــــر و ی ــــــک عزی ــــــرادر ی  دو ب
 هــــــم بــــــه یــــــک دم از جهــــــان رو تافتنــــــد
 عمرشــــــان پنجــــــاه چــــــون شــــــد از زمــــــان
 از قضـــــــا روزی ســـــــوی دیـــــــری شـــــــتافت
 خــــــــالى از عمــــــــران انیســــــــش انکســــــــار
ـــــــد آنجـــــــا بانســـــــق  لیـــــــک بـــــــاغی دی
ـــــــــاد ـــــــــرد ی ـــــــــدر میک ـــــــــا و از ق  از قض

ـــــــو ـــــــوان ال ـــــــیشخ ـــــــترد پ ـــــــم گس  ان نع
ـــــــــردوکرداندرایاغ ـــــــــورد افش ـــــــــد و خ  چی

ــــــر ســــــایه  ای خــــــوش جــــــایگيرگشــــــته زی
 دل بفکـــــــــر حشـــــــــر و نشـــــــــر اهـــــــــل ده
 حـــــــــق تعـــــــــالى کـــــــــرد قـــــــــبض روح او
ـــــــــم حـــــــــرام جـــــــــانور  گوشـــــــــتش را ه
 همچنانکـــــه خـــــود بخـــــوابش حفـــــظ کـــــرد
ـــــــود ـــــــاقی نب ـــــــر ب ـــــــز وی اث ـــــــان ک  آنچن
ـــــــود ـــــــلطان وج ـــــــدیر س ـــــــه از تق ـــــــا ک  ت
ــــــــاد کــــــــرد  مســــــــکن و جــــــــایی در آن بنی

 رد بیــــــدار و نمــــــودش ایــــــن خطــــــابکــــــ
 گفـــــــــتش از امـــــــــر خداونـــــــــد حکـــــــــیم
 ایبـــــــازکن بـــــــر ســـــــر حکمـــــــت دیـــــــده



 

۴۰۳ 

 نگــــــربــــــر طعــــــام و بــــــر شــــــراب خــــــود
 بــــــر حمــــــار خــــــویش هــــــم بنگــــــر ببــــــين
ـــــــــدر ـــــــــار ذوالق ـــــــــم کردگ ـــــــــس بحک  پ
 پـــــــی رســـــــید و گوشـــــــت رویانیـــــــد بـــــــاز
ــــــان ــــــدر جه ــــــد از آن پنجــــــاه ســــــال ان  بع
 وقــــت رحلــــت هــــر دو خــــوش بــــاهم شــــدند
ــــــــا نظــــــــام آن امــــــــام  چــــــــون کــــــــلام ب
 شــــــیخ شــــــد بیهــــــوش و از پــــــا درفتــــــاد
ــــــــد ــــــــی آمدن ــــــــاعتی بگذشــــــــت جمع  س
 کــــــه شــــــما را شــــــیخ مــــــا طالــــــب شــــــده

ــــــت  ــــــت حضــــــرت نیس ــــــاگف ــــــا او کارم  ب
ـــــــــاد ـــــــــد ش ـــــــــد و آوردن ـــــــــیخ را رفتن  ش
ـــــام ـــــت ام ـــــد گف ـــــو محم ـــــت هســـــتی ت  گف
ــــــــان ــــــــا عی ــــــــده فرم ــــــــام وال ــــــــت ن  گف
ــــــــا ــــــــی مرتض ــــــــرت آن عل ــــــــت حض  گف
 گفــــــــت حضــــــــرت آری آن گفتــــــــا دگــــــــر
 گفـــــت حضـــــرت از شـــــبيرم نســـــبت اســـــت
 کـــــــرد بـــــــر یکتـــــــائی حـــــــق اعـــــــتراف
 بـــــــر وصـــــــایت بـــــــر ولایـــــــت ازامـــــــام
ـــــــــــــد  از مســـــــــــــلمانی شـــــــــــــرافت یافتن

 بـــــه شـــــام حضـــــرت از آنجـــــا روانـــــه شـــــد
 بهــــــــــر اســــــــــتقبال از تخــــــــــتش بزیــــــــــر
 بعـــــــد تعظیمـــــــات و تکریمـــــــات خـــــــاص
ــــــود ــــــده ب ــــــدی کــــــه در آن مان  مســــــاله چن
 بعــــــــد از آن جملــــــــه مســــــــائل در یکــــــــی
ـــــــــالمين ـــــــــام ع ـــــــــائل از ام ـــــــــت س  گش
ـــــــــت ـــــــــه عبرتس ـــــــــدا چ ـــــــــی رااز خ  امت
 قـــــــــــاتلش کردنـــــــــــد بـــــــــــاتیغ جفـــــــــــا
 گفــــت حضــــرت چــــون چنــــين امــــری شــــود
 خــــــون ز زیــــــر آن شــــــود جــــــاری یقــــــين

ـــــــن ابی ـــــــی اب ـــــــب شـــــــهیدچـــــــون عل  طال
 بـــــــر در خانـــــــه یکـــــــی ســـــــنگی عظـــــــیم
 چونکــــــه بــــــر کــــــردیم آن خــــــارا ز جــــــاش
 همچنــــــين در بــــــاغ بــــــد حوضــــــی مــــــرا
ـــــهید ـــــد ش ـــــی آم ـــــن عل ـــــين اب ـــــون حس  چ

 کــــــه بــــــود برجــــــا همــــــه تــــــازه و تــــــر
ــــــــين ــــــــده کــــــــردن حــــــــق مب ــــــــرده زن  م
 اســـــــتخوانها جمـــــــع شـــــــد بـــــــا یکـــــــدگر
 شــــد حمــــارش زنــــده و بــــا بــــرگ و ســــاز
 بـــــــا بـــــــرادر زیســـــــت در امـــــــن و امـــــــان
 ســـــــوی جنـــــــات نعـــــــیم از قیـــــــد وبنـــــــد
ــــــ ــــــن حکایــــــت را تم ــــــرد شــــــرح ای  امک

 رفـــــــت ســـــــوی منـــــــزل آن نـــــــور رشـــــــاد
 ملـــــــتمس از خـــــــدمت حضـــــــرت شـــــــدند
ــــــــب شــــــــده  آنچنانکــــــــه جــــــــانش از قال
ـــــــا ـــــــارش گـــــــو بی ـــــــر باماســـــــت ک  او اگ
ـــــاد ـــــر حضـــــرت فت ـــــیخ ب ـــــاه ش  چـــــون نگ
 مـــــــــــن صـــــــــــبیه زادۀ اویـــــــــــم بنـــــــــــام
 گفـــــــت زهـــــــرا گفـــــــت از والـــــــد بیـــــــان
ــــــــا ــــــــن ایلی ــــــــو اب ــــــــت میباشــــــــی ت  گف
ــــــــــبر ــــــــــا ش ــــــــــه ز اولاد شــــــــــبيری ی  ک
ـــــت ـــــده مس ـــــن گردی ـــــهبای دی ـــــیخ از ص  ش

 ر نبــــــوت جــــــد او بــــــا قلــــــب صــــــافبــــــ
ــــــــد و همراهــــــــان تمــــــــام  معــــــــترف گردی
 بــــــــــا بصــــــــــيرت رو بــــــــــره اشــــــــــتافتند
 شــــــد خــــــبر عبــــــدالملک چــــــون از امــــــام
ـــــــر حضـــــــرت ســـــــریر  آمـــــــد و بنمـــــــود ب
 کـــــه نـــــدارد جـــــز بـــــه شـــــاهان اختصـــــاص
 از جنــــــابش یــــــک بیــــــک منحــــــل نمــــــود
ــــــکی ــــــردی بیش ــــــش نک ــــــی حل ــــــه کس  ک
ـــــين ـــــان پیشـــــت کم  کـــــای مشـــــاکل دو جه

 پســــــتکــــــه امــــــام خــــــویش را گيرنــــــد 
 و آن شـــــــــــود مقتـــــــــــول در راه خـــــــــــدا
ــــــــين ســــــــنگی اگــــــــر از جــــــــا رود  در زم
ـــن ـــت ای ـــدالملک صـــدق اس ـــس عب ـــت پ  گف
ــــــــــد ــــــــــرادی پلی ــــــــــغ م ــــــــــت از تی  گش
 بـــــــود مــــــــروان گفــــــــت آنــــــــرا بــــــــرکنیم
ــــــاش ــــــدیم ف ــــــر آن دی ــــــاری زی ــــــون ج  خ
ـــــــر گـــــــردش اســـــــفید و ســـــــیا  ســـــــنگها ب
ـــــــــــــاب یزیـــــــــــــد  از عـــــــــــــداوتهای احب



 

۴۰۴ 

 دیـــــــدم از زیـــــــر مـــــــرآن احجـــــــار خـــــــون
 بعــــــد از آن عبــــــدالملک گفتــــــا بــــــه شــــــاه
 گـــــر بـــــه نـــــزد مـــــا بمـــــانی عـــــزت اســـــت
ـــــــد مـــــــرا ـــــــود نـــــــزد ج ـــــــرتش فرم  حض
ــــــــام ــــــــامين هم ــــــــس ام ــــــــت پ  داد رخص

ـــــين ـــــودو آن لع ـــــه ب ـــــا ک ـــــير ز آنج ـــــد س   ب
ــــــــود ــــــــتاده ب ــــــــیش بفرس ــــــــدی را پ  قاص
ـــــــــام ـــــــــد از شـــــــــرب و طع ـــــــــع بنماین  من
ــــود ــــه جــــای شــــیخ ب ــــه ک ــــه آن قری  چــــون ب
ـــــــــت ـــــــــدان بدسرش ـــــــــود قاص ـــــــــا وج  ب
 بهــــــر حضــــــرت ســــــاز مهمــــــانی نمــــــود
ــــــاکزاد ــــــیخ پ ــــــه ش ــــــد اینک ــــــون بدیدن  چ
ــــام ــــه ش ــــدش ب ــــته بردن ــــایش بس  دســــت و پ
 حضــــرت صــــادق چــــو دیــــد ایــــن مــــاجرا

ــــــر از ا ــــــد بس ــــــلا آی ــــــه ب ــــــرارچ ــــــن ش  ی
ـــــــون از ره رود ـــــــیخ چ ـــــــزل ش ـــــــه دو من  ک
 هـــــــــیچ آســـــــــیبی و رنجـــــــــی آن عنـــــــــود
ـــــزل رفـــــت شـــــیخ از آن مقـــــام  چـــــون دو من
 بــــــــاز حضــــــــرت درمدینــــــــه بازگشــــــــت
 معجـــــــــزات ذات آن قدســـــــــی صـــــــــفات
ــــــــــی اصــــــــــحابه ــــــــــه عل ــــــــــت اللّ  رحم

  

 جــــوش کــــردی چــــون سرشــــک لالــــه گــــون
ـــــــــــابرده ـــــــــــا ن  راه ای بوصـــــــــــفت عقله

ــــــت ــــــه رخصــــــت اس ــــــوی مدین  ور روی س
 هســــــت بهــــــتر در جهــــــان از هــــــر کجــــــا
ــــــــــــام ــــــــــــرب ز ش ــــــــــــد در یث  بازگردیدن
 از ره بطـــــــلان بـــــــه اهـــــــل حـــــــق عنـــــــود
ـــــــــــایی ورود ـــــــــــام آرد بهرج ـــــــــــآن ام  ک
ــــــام ــــــوند آن دو ام ــــــک ش ــــــر هال ــــــا مگ  ت
ــــــــرود ــــــــد ف ــــــــد از ره و آم  حضــــــــرت آم
ـــــــت ـــــــد از کنش  شـــــــیخ و اصـــــــحابش برآم
 بـــــــر دلـــــــش بـــــــاب کرامتهـــــــا گشــــــــود

ـــــــدمت حضـــــــ ـــــــراه خ ـــــــا ب ـــــــادپ  رت نه
 کـــــه چـــــرا کـــــردی خـــــلاف امـــــر امــــــام
ـــــــا ـــــــب م ـــــــیخ را از ح ـــــــا ش ـــــــت آی  گف
ـــــت حضـــــرت خـــــاطر خـــــود شـــــاددار  گف
ـــــــارغ شـــــــود ـــــــن ف ـــــــد ت  جـــــــان او از قی
ـــــــود ـــــــد نم ـــــــم نتوان ـــــــر جس ـــــــیخ را ب  ش
 شـــــــد روان روحـــــــش ســـــــوی دارالســـــــلام
ـــــود دیگـــــر بازگشـــــت ـــــن بنم ـــــه ت  جـــــان ب
 هســــت بــــيرون از حــــد و حصــــر و جهــــات
 مـــــــا اضاءالصـــــــبح و الشـــــــمس مضـــــــی

  

  ن زید از حضرتسوال جابرب
ـــــق ـــــل طری ـــــر اه ـــــت ب ـــــت هس ـــــن کرام  ای
ــــــــل راه ــــــــات اه ــــــــروی از ثق ــــــــت م  هس
 و کــــــــــــــذالک نــــــــــــــری ابــــــــــــــراهیم را
 صـــــــــاحب ملـــــــــک زمـــــــــين و آســـــــــمان
ـــــــت زود ـــــــمان واداش ـــــــوی آس ـــــــت س  دس
ــــــــرین ــــــــد بیضــــــــای بیضــــــــا آف ــــــــز ی  ک
ــــــــده از آن ــــــــد دی ــــــــيره ش ــــــــه خ  آنچنانک
ــــــــــــــين و آســــــــــــــمان  پادشــــــــــــــاهی زم
ــــــــــوتی ــــــــــوتی و کس ــــــــــدر خل ــــــــــرد ان  ب
ــــو ــــم پ ــــوت چش ــــود کس ــــدل فرم ــــون ب  شچ

ـــــــاز ـــــــود ب ـــــــر فرم ـــــــیدم نظ ـــــــون بپوش  چ
 عــــــرض کــــــردم نــــــه فــــــدایت جــــــان مــــــا

 ســـــر اینهـــــا نیســـــت جـــــز بـــــر ایـــــن فریـــــق 
ـــــــن ز شـــــــاه ـــــــد پرســـــــید ای  جـــــــابربن زی

 و ســـــــماچیســـــــت آن ملکـــــــوت ارضـــــــين 
ــــــــان ــــــــلاطين جه ــــــــش س ــــــــلطنت بخ  س
 گفــــــت بنگــــــر در نظــــــر نــــــوری نمــــــود
ـــــــا زمـــــــين ـــــــود از ســـــــما آن ت  متصـــــــل ب
ــــــن نشــــــان  گفــــــت ابــــــراهیم دیــــــد از ای
ـــــان ـــــس از آن مک ـــــت پ ـــــن بگرف  دســـــت م
ــــــــــوتی ــــــــــد جل ــــــــــدل تانمای  کــــــــــرد مب
ــــــدأ وحــــــی و ســــــروش ــــــر آن مب  کــــــرد ام
ـــــــاز ـــــــدانی کجـــــــایی گـــــــوی ب  هـــــــیچ می
 گفــــــــت در ظلمــــــــات دیــــــــده و انمــــــــا
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ـــــــز ـــــــدم هـــــــیچ چی ـــــــده وا کـــــــردم ندی  دی
ـــــام ـــــدری ره چـــــو طـــــی کـــــردیم ام ـــــاز ق  ب
 کـــــــه کجـــــــایی عـــــــرض کـــــــردم ســـــــیدی
ــــــــات ــــــــن سرچشــــــــمۀ آب حی  گفــــــــت ای
ــــــالم ســــــير شــــــد ــــــنج ع ــــــا پ ــــــين ت  همچن
ــــــــور معجــــــــزات ــــــــود آن ظه ــــــــس بفرم  پ
 کــــه تــــو دیــــدی ویــــن ده و دو عــــالم اســــت

ــــــــا ائمــــــــه   عــــــــالمیهــــــــر یکــــــــی از م
ــــــــــــــين و آســــــــــــــمان  پادشــــــــــــــاهی زم
ـــــــــــور ـــــــــــا ظه ـــــــــــد ت ـــــــــــائم آل محم  ق
 بـــــــاز امـــــــر چشـــــــم بـــــــر بســـــــتن نمـــــــود
ــــــدم خــــــویش را ــــــاز دی  چــــــون گشــــــودم ب
ـــــــــر ـــــــــرآورد و دگ ـــــــــر ب ـــــــــاس از ب  آن لب
ــــــــــدا ــــــــــور اهت ــــــــــس را ز ن ــــــــــاز مجل  ب
ــــــد ســــــالها ــــــن همــــــه ســــــيری کــــــه بای  ای

  

 تمیـــــز کـــــردمنقـــــش پـــــای خـــــود نمـــــی
ـــــــوان ریخـــــــت در کـــــــام از کـــــــلام  آب حی
ـــــی ـــــا آگه ـــــود ببخش ـــــم خ ـــــه دان ـــــن چ  م
 خضـــر از ایـــن سرچشـــمه وارســـت از ممـــات
ــــــدر هــــــوایی طــــــير شــــــد  هــــــر زمــــــان ان
 دیــــــد ابــــــراهیم از ایــــــن ســــــان معجبــــــات
 کـــــــز بـــــــرای اصـــــــفیای اعظـــــــم اســـــــت
 هستشــــــــان در ســـــــــير پنهــــــــانی همـــــــــی
 هـــــــر یکـــــــی را هســـــــت پیـــــــدا و نهـــــــان
ــــــــــور ــــــــــر ز ن ــــــــــد پ ــــــــــالم نمای  آردو ع

 تم گفـــــــت بایـــــــد برگشـــــــودچـــــــون ببســـــــ
 انـــــــــــــــدرون خانـــــــــــــــۀ آن مقتـــــــــــــــدا

 گـــــــــردر لبـــــــــاس اولى شـــــــــد جلـــــــــوه
ــــــــا صــــــــفا ــــــــورانی مجــــــــلا ب  کــــــــرد ن
 شــــــد ســــــه ســــــاعت ز ابتــــــدا تــــــا انتهــــــا

  

  سئوال عبادبن کثير از حضرت
ـــــــــير ـــــــــادبن کث ـــــــــروی از عب ـــــــــت م  هس
 حـــــق مـــــؤمن برخـــــدا آیـــــا کـــــه چیســـــت
 تـــــا ســـــه نوبـــــت عـــــرض کـــــردم بـــــر امـــــام
 اینکـــــــــه چـــــــــون آرد اشـــــــــاره برشـــــــــجر

 در مقابــــــــل شــــــــد روان بــــــــود نخلــــــــی
ــــی ــــد حضــــرت نخــــل م ــــیشدی ــــه پ ــــد ب  آم

 بازگشــــــت آن نخــــــل بــــــر جــــــایش مقــــــیم
 آنکـــــــه از انگشـــــــت شـــــــق کـــــــرده قمـــــــر
ــــــالمی ــــــتن ع ــــــم بس ــــــک چش ــــــه از ی  آنک
 نیســــــت اینهــــــا وصــــــف شــــــأن اعظمــــــش
 قــــــــدرت و ســــــــلطانی ســــــــلطان کجــــــــا
 بحـــــر قـــــدرت را اگـــــر خـــــواهی حســـــاب
 از هــــــــوای قــــــــدرت ار جــــــــوئی نشــــــــان
 گـــــــر حبـــــــابی شـــــــد ز بحـــــــر بیکنـــــــار

ـــــــیچ ا ـــــــينه ـــــــاقص بب ـــــــود ن ـــــــا ش  ز دری
ـــــاب ـــــک حب ـــــدر کـــــز بحـــــر جوشـــــد ی  آنق
ـــــــــکند ـــــــــابی بش ـــــــــزیم حب ـــــــــدر ک  و آنق
 ز آســـــــــمان قـــــــــدرتت بـــــــــدهم خـــــــــبر

ـــــــير  ـــــــاه کب ـــــــائل ازآن ش ـــــــدم س ـــــــه ش  ک
ـــــت ـــــن ننگریس ـــــب م ـــــیچ حضـــــرت جان  ه
 گفـــــــت حـــــــق مـــــــؤمن از حـــــــی ســـــــلام
ـــــر ـــــه ب ـــــاعت ب ـــــان س ـــــد هم ـــــجر آی  آن ش
 از اشــــــــــــاره جانــــــــــــب آن شــــــــــــه روان

 المثــــل روجــــای خــــویشگفــــت گفــــتم فــــی 
 نیســــــت از شـــــــأن امـــــــام اینهـــــــا عظـــــــیم
 وز اشــــــــــاره بــــــــــاز گردانیــــــــــده خــــــــــور
 بـــــــا هـــــــزاران ســـــــال بنمایـــــــد همـــــــی
ـــــــــادمش ـــــــــان خ ـــــــــأن خادم ـــــــــه ش  بلک

ـــــــده ـــــــم بن ـــــــدفهم و وه ـــــــت ح ـــــــاهس  ه
 نــــه فلــــک از ســــاحلش چــــون یــــک حبــــاب
 هســـــــت بحـــــــر قـــــــدرت انـــــــدر جـــــــو آن
 از هـــــــوای قـــــــدرت حــــــــق بـــــــر کنــــــــار
 هـــــــیچ نایـــــــد بـــــــر هـــــــوا زایـــــــد ببـــــــين

ـــــاب یافـــــت هســـــتی از  خـــــدا ایـــــن نـــــه قب
 نفـــــــخ صـــــــورش ازدمـــــــی فـــــــانی کنـــــــد
 آنکــــه در جــــوفش بــــود ایــــن خشــــک و تــــر



 

۴۰۶ 

 عـــــرش و کرســـــی را ز قـــــدرت فهـــــم کـــــن
ــــــــود ــــــــؤمن ب ــــــــدرت آن دل م ــــــــرش ق  ع
 عــــــرش قــــــدرت چــــــون دل مــــــؤمن شــــــود
ــــــای کــــــن ــــــه مــــــنم گوی ــــــان گفت ــــــن بی  زی
 معنــــــــــی اعــــــــــلای آن دانــــــــــد علــــــــــی
 مولــــــــــوی معنــــــــــوی طــــــــــاب ثــــــــــراه

ـــــــ« ـــــــمانها و زم ـــــــیب دانآس ـــــــک س  ين ی
 تــــــو چــــــه کرمــــــی انــــــدرون ســــــیب در«

 باغبــــــــان تــــــــا چنــــــــد باشــــــــد شــــــــاه را
ـــــــجر ـــــــد ش ـــــــان باش ـــــــا چندش ـــــــا ت  باغه
 شــــــــاه کــــــــه ســــــــلطان تخــــــــت اقتــــــــدار

  

 آنکـــــــه بـــــــر آن مســـــــتوی گویـــــــای کـــــــن
 از وســـــــــعنی قلـــــــــب عبـــــــــدی مســـــــــتند
ــــــــود ــــــــون ب ــــــــس چ ــــــــؤمنين پ  در اميرالم
ـــــن ـــــم ک ـــــدرت فه ـــــا ز ق ـــــين معن ـــــن کم  ای
ــــــــــه العلـــــــــــی  و علیـــــــــــه ســـــــــــلم اللّـ

ـــــــه ـــــــاهقطع ـــــــدرت ز ش ـــــــوده در ق  ای فرم
 »کـــــز درخـــــت قـــــدرت حـــــق شـــــد عیـــــان

ــــــــی خــــــــبرازد ــــــــت و باغبــــــــانی ب  »رخ
 چنــــــــــد باشــــــــــد باغبــــــــــان را باغهــــــــــا
 چشـــــم دل بگشـــــا در ایـــــن بســـــتان نگـــــر
 هــــــــــادی خلــــــــــق و امــــــــــام روزگــــــــــار

  

  امام ۱۲روایت زیدبن علی درباره 
ـــــی ـــــن عل ـــــد ب ـــــروی ز زی ـــــن م ـــــت ای  هس
ــــــــوآل ــــــــود از حضــــــــرت س  ســــــــائلی بنم

 باشــــــــد ائمــــــــه در عــــــــددچنــــــــد مــــــــی
 گفتـــــــــه آری عدشـــــــــان اثنـــــــــا عشـــــــــر

 شــــــدهرکــــــه بــــــر ایــــــن قــــــول اقــــــرارش ن
ـــــی ـــــه م ـــــانهرک ـــــن می ـــــی در ای ـــــد دوئ  بین

 نورشــــان یــــک سرشــــان جملــــه یکــــی اســــت
ـــــــر احبابشـــــــان از حـــــــق ســـــــلام ـــــــاد ب  ب
ـــــــدای اعداشـــــــان ســـــــلام ـــــــر اع ـــــــاد ب  ب

  

 گفـــــــــت بـــــــــودم نـــــــــزد اب شـــــــــاه ولى 
ــــــلال ــــــب ذوالج ــــــا حبی ــــــت آی ــــــه نگف  ک
ـــــــــد احـــــــــد ـــــــــت آن وجـــــــــه خداون  گف
 ایــــــن عــــــدد باشــــــد بــــــر ایشــــــان معتــــــبر
ـــــــد ـــــــارش نش ـــــــز ن ـــــــا بج ـــــــر ج  روز آخ

 توحیــــــــد آن احـــــــول اســـــــت و مشـــــــرک
ـــــی اســـــت  گـــــر ده و دو نـــــور در عـــــالم جل
ـــــــدام ـــــــت م ـــــــان لعن ـــــــر اعدایش ـــــــاد ب  ب
 لعـــــــن بـــــــر احبـــــــاب اعداشـــــــان مـــــــدام

  

  )ع(جعفر صادق
ــــــو ــــــام ت ــــــت از ج ــــــش جه ــــــاقیا ای ش  س

ـــــــه ـــــــتجرع ـــــــا موهب  ای ز آن جـــــــام بخش
 بیخودانـــــــــه وصـــــــــفی از نـــــــــور ششـــــــــم
 یعنــــــــی از صــــــــدق مقــــــــام و از کــــــــلام
 ســــــــاقیا یــــــــک جرعــــــــۀ دیگــــــــر بــــــــده

 اوســـــــتجعفـــــــر ابـــــــن محمـــــــد نـــــــام 
 ام فــــــــــرده بنــــــــــت قاســــــــــم آنکــــــــــه او
 مطلــــــــــع آن نــــــــــو ســــــــــبحانی بــــــــــود
ــــــــان ــــــــة عی ــــــــداللهش کنی ــــــــت ابوعب  هس
ــــــان  صــــــادق و صــــــابر لقــــــب بــــــودش عی
ــــــــــــادق باشــــــــــــدش ــــــــــــهرالقاب ص  اش

 مســـــت چـــــون عشـــــاق تـــــو از نـــــام تـــــو 
ــــا شــــود سرمســــت جــــان از شــــش جهــــت  ت
ـــــــــم ـــــــــده گ ـــــــــور او گردی ـــــــــرکند در ن  س
ــــــام ــــــدر هــــــر مق ــــــاران گــــــردد ان ــــــور ب  ن
 قصـــــــه صـــــــادق کـــــــنم تـــــــا ســـــــر بـــــــده
 هســـــــتی انـــــــدر ســـــــایۀ انعـــــــام اوســـــــت
ـــــــو ـــــــی بکـــــــرش اب ـــــــدبن اب  شـــــــد محم

ــــــــــين  ــــــــــع آن ع ــــــــــودمنب  ســــــــــلطانی ب
 بوســــــــــماعیلش دگــــــــــر کنیــــــــــة بــــــــــدان
ــــــــاب آن ــــــــم از الق ــــــــاهر ه  فاضــــــــل وط
ــــــــدش ــــــــایق باش ــــــــس حق  راســــــــتی از ب



 

۴۰۷ 

ــــــــدل ــــــــدمگون و قامــــــــت معت ــــــــه گن  گون
 در مناقــــــــب شــــــــد حمیــــــــدی شــــــــاعرش
 فــــــــص خــــــــاتم نقــــــــش ماشــــــــاءاللهش
ـــــان ـــــس و ج ـــــان ان  قاصـــــر از وصـــــفش زب
ــــــــدقش از ازل ــــــــور ص ــــــــودی ن ــــــــر نب  گ

 دقش تــــــا نشــــــد تابــــــان بــــــراهنــــــور صــــــ
ــــــــودش از ذکــــــــور  شــــــــش نفــــــــر اولاد ب
ـــــــی  موســـــــی اســـــــماعیل و اســـــــحاق و عل
 عمـــر آن جـــان جهـــان بـــد شصـــت و هشـــت
 بـــــــد ده و دوســـــــال بـــــــا جـــــــدش علـــــــی
 ســــــی و ســــــه ســــــالش خلافــــــت متکــــــا
 قـــــــــاتلش منصـــــــــور عباســـــــــی بزهـــــــــر
 مـــــــــدفن جســـــــــم شـــــــــریفش در بقیـــــــــع
 آنچـــــــه انـــــــدر مـــــــذهب حـــــــق معتـــــــبر
ــــــــه را ــــــــود آن جمل ــــــــبت ب ــــــــری نس  جعف

ـــــــــط ـــــــــت مس ـــــــــيرهس ـــــــــواریخ و س  ور ت
 لیــــــــک از آن نــــــــور زمــــــــين و آســــــــمان
 روشــــــــــنی چشــــــــــم اصــــــــــحاب تقــــــــــا

  

ـــــــاد  ـــــــجل» را«محضـــــــر ارش ـــــــامش س  ن
ـــــــردرش ـــــــد ب ـــــــاپچی فضـــــــل عمـــــــر ب  ق
 قاضــــــــی جملــــــــه حــــــــوائج درگهــــــــش
 نــــــــور ارشــــــــادش روان انــــــــس و جــــــــان
 کــــــی عیــــــان گشــــــتی جمــــــال لــــــم یــــــزل
ــــــاه ــــــر و م ــــــده روی مه ــــــد تابن  خــــــود نش

 نــــــــــوراز انــــــــــاثش ام فــــــــــرده بحــــــــــر 
ــــــــه ولى ــــــــه جمل ــــــــد عبداللّ ــــــــس محم  پ
ــد از دوران گذشــت ــتش چــون ش  شصــت و هش
ــــــــــدش شــــــــــاه ولى  ســــــــــیزده بــــــــــا وال
 بــــــــود از امــــــــر خــــــــدا جــــــــل عــــــــلا
ـــــر ـــــا کـــــه ده ـــــر او ت ـــــاد ب ـــــت حـــــق ب  لعن
 بــــــر امامــــــت شــــــاهدش عــــــالم جمیــــــع
 یعنـــــــــــی انـــــــــــدر ملـــــــــــت اثناعشـــــــــــر
ــــــــدا ــــــــت ز آن مقت  چــــــــون نویســــــــم منقب
 در همــــــــه روی زمــــــــين فــــــــاش و ســــــــمر

 یــــــــــانمینمــــــــــایم چنــــــــــد معجــــــــــز را ب
ـــــــــدا ـــــــــاب خ ـــــــــان احب ـــــــــوربخش ج  ن

  

  نزد منصور) ع(سعایت از حضرت صادق
ــــين ــــن چن ــــطور ای ــــه مس ــــف الغم ــــد بکش  ش
 بـــــــود زشـــــــت افعـــــــالى از بـــــــد طینتـــــــان

 هــــــــا در شــــــــهرهاکــــــــه نویســــــــد نامــــــــه
ـــــــان ـــــــر صـــــــادق چن ـــــــت ب ـــــــا بس  افتراه
ــــــا ــــــی حی ــــــع آن ب ــــــر خــــــود ربی ــــــر وزی  ب
ـــــاد گفـــــت ـــــر حضـــــرتش افت  چـــــون نظـــــر ب
ــــاب ــــدش حضــــرت خط ــــک آم ــــون بنزدی  چ

 اینهاســــــت کــــــذب و افــــــتراکــــــه تمــــــام 
 افــــــــترا بســــــــتند بــــــــر یوســــــــف همــــــــی
ـــــــــــــتلا ـــــــــــــبران را اب ـــــــــــــين پیغم  همچن
ـــــــد و شـــــــد دفـــــــع محـــــــن  صـــــــبر بنمودن
 اولا تحقیـــــــــــــق بنمـــــــــــــا بعـــــــــــــد از آن
 چــــون ز حضــــرت گــــوش بنمــــوداین مقــــال
ــــــای داد ــــــش ج ــــــوی خویش ــــــرد و در پهل  ب

ـــــــی ـــــــهم ـــــــر مملک ـــــــه در ه ـــــــی نام  نویس

 صـــــــــور غـــــــــدار لعـــــــــينکـــــــــه بـــــــــر من 
 کـــــــرد از حضـــــــرت لعـــــــين را بـــــــدگمان
 تــــــــــا بشــــــــــوراند بتــــــــــو محروســــــــــه را

ــــــرد  ــــــر ک ــــــه ام ــــــه خلیف ــــــانک ــــــدر زم  ان
 اه راحاضــــــــــــــــر آور زود زود آن شــــــــــــــــ

 بکشــــدم حــــق گــــر تــــو را نکشــــم بمفــــت
 کــــــــرد از ایــــــــن و ان و او دادش جــــــــواب
 هرکــــــــه گفتــــــــه افــــــــترا بســــــــته بمــــــــا
 صـــــــبر کـــــــرد و مفتضـــــــح شـــــــد مفـــــــتری
ــــــــلا ــــــــواع ب ــــــــه ز ان ــــــــن گون ــــــــد ای  آم

 تــــو هــــم خــــواهی چنــــان نســــبت بمــــن گــــر
 مثــــــــل آبائــــــــت عمــــــــل بنمــــــــا عیــــــــان
 گفـــــــــت بـــــــــالا آی ای نـــــــــور جـــــــــلال
ـــــــلان داد اســـــــتناد ـــــــن ف ـــــــلان ب  کـــــــه ف
 تـــــــــــا بینـــــــــــدازی مـــــــــــرادر معرکـــــــــــه



 

۴۰۸ 

 گفـــــــت حضـــــــرت حاضـــــــر آور آن عنیـــــــد
ــــــو ر ــــــد ت ــــــان آی ــــــذب او عی ــــــدق و ک  اص
ــــــين ــــــردی چن ــــــين ک ــــــو چن ــــــت آری ت  گف
ـــــاد ـــــی ســـــوگند ی  گفـــــت حضـــــرت گـــــر کن
 گـــــــوی بـــــــيرون رفـــــــتم از حـــــــول خـــــــدا
 گفـــــــت بـــــــيرون رفـــــــتم از حـــــــول خـــــــدا

ـــــارلمحـــــه  ای بگذشـــــت چـــــون ســـــرکنده م
 دیـــــد چـــــون منصـــــور ایـــــن حـــــال عجیـــــب
 گفــــــت پــــــای آن لعــــــين را چــــــون کــــــلاب
 پـــــس طلـــــب کـــــرد از غلامـــــان عطـــــردان
ـــــاب ـــــس از آن جن ـــــرد پ ـــــواهی ک ـــــذر خ  ع

  

ـــــر او خـــــواهی شـــــنید ـــــا کـــــنم حجـــــت ب  ت
 چونکـــــه حاضـــــر شـــــد بیـــــان شـــــد مـــــاجرا
ــــــــين ــــــــت در راه یم ــــــــدم برداش ــــــــس ق  پ

 گـــــویم بگـــــو ای بـــــد نهـــــادآنچـــــه مـــــی
 فــــــتراســــــوی حــــــول خــــــود کــــــه نبــــــود ا

 ســــــوی حــــــول خــــــود کــــــه نبــــــود افــــــترا
ــــــوار ــــــا شــــــد درب ــــــد ت ــــــين غلطی ــــــر زم  ب
 دیـــــــد در خـــــــود نیـــــــز احـــــــوال غریـــــــب
 بســــــــته و بــــــــيرون کشــــــــند از احتســــــــاب
ــــــر آن ــــــار از عط ــــــرت نث ــــــر حض ــــــرد ب  ک
ـــــــــــــه علیــــــــــــــه و العــــــــــــــذاب  لعنةاللّـ

  

  روایت سفیان بن یحیی
 هســــــــت از ســـــــــفیان یحیــــــــی مســـــــــتطر
ـــــدتی اســـــت ـــــا م ـــــرا منکوحـــــه گفت  کـــــه م

ـــــی آنجـــــا ـــــاب گـــــر بحـــــج ميرفت ـــــیض ی  ف
 گفــــتمش چیــــزی کنــــون در دســــت نیســــت
 آن همــــــــه بفــــــــروش و خــــــــرج راه کــــــــن
ـــــــام ـــــــا را تم ـــــــع آوردم آنه ـــــــه بی ـــــــن ب  م
 چــــــــــون بنزدیــــــــــک مدینــــــــــه آمــــــــــدیم
ـــــــــافتم ـــــــــزل ی ـــــــــه من ـــــــــه چونک  در مدین
 در حضــــــور شــــــاه چــــــون داخــــــل شــــــدم
 عـــــــــرض بنمـــــــــودم بحـــــــــال احتضـــــــــار
ــــت ــــرده اس ــــون م ــــه اکن ــــان دارم ک ــــن گم  م

ــــــــیلمحــــــــه ــــــــل و آنگه  ای شــــــــد در تأم
 رت شـــــــــفای عـــــــــاجلییافـــــــــت بیمـــــــــا

 هســـــــت خوشـــــــحال و طـــــــبر زد میخـــــــورد
 چــــــون بســــــوی خانــــــه رفــــــتم دیــــــدمش
 خـــــــــــادمی او را طـــــــــــبر زد میخورانـــــــــــد
 چـــون تـــو غایــــب گشـــتی آمــــد حـــال مــــوت
 ظـــــــاهر آمـــــــد ناگهـــــــان شخصـــــــی مـــــــرا
ـــــــــــــده ـــــــــــــر آم ـــــــــــــابض ارواح حاض  ق
 پــــس بــــه ملــــک المــــوت فرمــــودی خطــــاب
ـــــــری  گفـــــــت مـــــــأموری کـــــــه فرمـــــــانم ب
ـــال ـــت س ـــا بیس ـــن ت ـــذر از ای ـــس بگ ـــت پ  گف

 عبـــــــــدی کـــــــــوفی مگـــــــــر دادش خـــــــــبر 
ــــــت ــــــره نیس ــــــامم به ــــــز حضــــــور آن ام  ک

ـــــــی  شـــــــدیم از خـــــــاکبوس آن جنـــــــابم
 گفــــــت نــــــزد بنــــــده مقــــــدوری حلیســــــت
 رو بحـــــــــج و پـــــــــایبوس شـــــــــاه کـــــــــن
ــــــــام ــــــــج و ام ــــــــردم در ره ح  صــــــــرف ک
ـــــــیم ـــــــاری عظ ـــــــوره بیم ـــــــت آن مهج  گش
 ســـــــوی شـــــــاه از جـــــــان و دل اشـــــــتافتم
 شـــــــــاه از احـــــــــوال او ســـــــــائل شـــــــــدم
 بــــــــــود ای شــــــــــاه ســــــــــریر اقتــــــــــدار
ــــــت ــــــپرده اس ــــــان اس ــــــزان جن ــــــان بخ  ج
ـــــوری ـــــم میخ ـــــرا غ ـــــدی چ ـــــت ای عب  گف
 رو بســـــــوی خانـــــــه بـــــــين صـــــــنع جلـــــــی

 تفضـــــــــــــــلهای قیـــــــــــــــوم احـــــــــــــــد از
ــــــوش ــــــال خ ــــــاغ و ح ــــــته تردم ــــــر نشس  ب
ـــد ـــن قصـــه خوان ـــتمش چـــونی خوشـــی ای  گف
 گشـــــت ظـــــاهر ســـــر بســـــر احـــــوال فـــــوت
ــــــت چیســــــت گفــــــتم مــــــاجرا  گفــــــت حال
 وقــــــت بــــــيرون رفــــــتن از قالــــــب شــــــده
ــــــــواب ــــــــد در ج ــــــــک آم ــــــــان لبی  در زم
ـــــــــــانبری ـــــــــــتمت فرم ـــــــــــت آری هس  گف
ــــال ــــک ح ــــتم نی ــــتند و گش ــــان گش ــــس نه  پ



 

۴۰۹ 

 او را کســـــــــوت و صـــــــــورت نشـــــــــانداد
ـــــدم ـــــب حضـــــرت ش ـــــتمش چـــــون جان  گف
ــــــود ــــــوت ب ــــــب الم ــــــودم قری ــــــرض بنم  ع
 پــــــس تأمــــــل کــــــرد و گفتــــــا غــــــم مخــــــور
ـــــــــاز ـــــــــالى داد او را عمـــــــــر ب  حـــــــــق تع

ـــــــی ـــــــابش م ـــــــز جن ـــــــل ک ـــــــودآن تأم  نم
 هـــــــای نـــــــور صـــــــلوات و ســـــــلامتحفـــــــه

  

ــــا ــــدم مــــن عی ــــر همــــان وضــــعی کــــه دی  نب
 حضــــــرت از حــــــال تــــــو ســــــائل آمــــــدم
 در مقـــــــــام احتضـــــــــار و فـــــــــوت بـــــــــود

ـــــــه ـــــــر پیمان ـــــــه اگ ـــــــرک ـــــــده پ  اش گردی
ـــــیچ از غـــــم مســـــاز ـــــگ ه  شـــــاد زی دل تن
 در ســــخن گویــــا بــــه ملــــک المــــوت بــــود
 بــــــــاد بــــــــر او و بــــــــر آلــــــــش مســــــــتدام

  

  توسل
 یاامـــــــــــــام الاولـــــــــــــين و الآخـــــــــــــرین
ــــــــــش روان ــــــــــدگی بخ ــــــــــت زن  ای جمال
ـــــــــود ـــــــــدان ب ـــــــــم چن ـــــــــتیاقت در دل  اش

ــــــر ــــــور حض ــــــر حض ــــــانب ــــــتاق ج  تت مش
ــــــار ــــــال احتض ــــــن بح ــــــورت ت ــــــی حض  ب
 ای جمالـــــــــت نـــــــــور چشـــــــــم زنـــــــــدگی
 تــــــا بــــــه کــــــی در کلبــــــۀ احــــــزان حــــــزین
ــــــلال ــــــت را چــــــه حــــــزن از چــــــه م  اولیائ
ـــــــور بـــــــار ـــــــور ن  پـــــــرده بـــــــردار از حض
ـــــــــــالمين ـــــــــــة للع ـــــــــــور رحم  حـــــــــــق ن
ــــــــــــی ــــــــــــه و عل ــــــــــــه علی  ســــــــــــلم اللّ

  

ــــــــــــالمين  ــــــــــــر ع ــــــــــــت سراس  ای بفرمان
 جـــــان جـــــان جـــــان جـــــان جـــــان جـــــان

 دان بـــــودکـــــه بـــــتن جـــــانم چـــــو در زنـــــ
 در حضـــــــورت جـــــــان مشـــــــتاقان رســـــــان
ـــــــرآر ـــــــان ب  در حضـــــــور از احتضـــــــارم ج
ــــــــدگی ــــــــدگی در مان ــــــــت زن ــــــــی جمال  ب
ـــــين ـــــزین و دل غم ـــــان ح ـــــل و ج ـــــن علی  ت
 افکنـــــــی گـــــــر پـــــــرده بـــــــاری از جمـــــــال
ــــــــرار ــــــــور دل گــــــــيرد ق ــــــــایه ن ــــــــا بس  ت
 مشــــــــــرق انــــــــــوار خــــــــــتم المرســــــــــلين
 آلــــــــــه مصــــــــــباح مشــــــــــکوة الهــــــــــدی

  

  روایت علی ابن ابی حمزه
ـــــی ـــــن اب ـــــی اب ـــــناز عل ـــــزه اســـــت ای  حم

ــــــــــــــترام ــــــــــــــز و اح ــــــــــــــه بع  در ره مک
ــــود ــــا نم ــــرت ج ــــک حض ــــی خش ــــر نخل  زی
 دیـــــدم آن حضـــــرت ســـــوی آن نخـــــل دیـــــد
ــــــــــــرار ــــــــــــدگان داده ق ــــــــــــو رزق بن  در ت
 نخــــــل پــــــر بــــــار آمــــــد و خرمــــــا فشــــــاند
ــــــدیم ــــــغول آم ــــــه مش ــــــوردن جمل ــــــا بخ  م
 کــــــه نباشــــــد هــــــیچ چیــــــز انــــــدر جهــــــان
 دیــــــد اعرابــــــی چــــــو ایــــــن امــــــر غریــــــب
ــــــا ــــــز نم ــــــب معج ــــــرت از ل ــــــت حض  گف

 باشــــــــیم مــــــــاکــــــــاهن نمــــــــی ســـــــاحر و
ـــــو دعـــــا ـــــر ت ـــــو میخـــــواهی کـــــنم ب  گـــــر ت
ــــــــــــان ــــــــــــه روی و دم زن ــــــــــــب خان  جان

 گفـــــــت بـــــــودم همـــــــره ســـــــلطان دیـــــــن 
ــــــــام ــــــــد مق ــــــــان ش ــــــــدر منزلیم  روزی ان
 کـــــز حـــــوادث بـــــی بـــــر و خشـــــکیده بـــــود
ـــــــد ـــــــه رزاق وحی ـــــــل آنچ ـــــــت ای نخ  گف
 قســـــــــمت مـــــــــا را از آن بـــــــــاری بیـــــــــار
ــــــاند ــــــا فش ــــــذاق م ــــــدرت در م ــــــهد ق  ش
ــــــه حــــــيران شــــــدی ــــــویش یافت ــــــم و ب  مطع
ـــــــــــل آن ـــــــــــت مث ـــــــــــت در نزاک  در لطاف
ـــــب ـــــحری عجی ـــــی س ـــــد بس ـــــاین باش  گفت
 مـــــــــا نبیّینـــــــــیم از حـــــــــق بـــــــــر شـــــــــما

 خــــــواهیم یــــــابیم از خــــــداهرچــــــه مــــــی
ـــــا ـــــه ج ـــــردی ب ـــــردی و برگ ـــــگی گ ـــــا س  ت
ـــــــــــدت روان ـــــــــــه برانن ـــــــــــت از خان  اهل



 

۴۱۰ 

ــــــــی ــــــــل آری بل ــــــــی ز جه ــــــــت اعراب  گف
ــــــان  گشــــــت اعرابــــــی ســــــگی و تــــــک زن
ـــــــد ـــــــون کن ـــــــی چ ـــــــا ببین ـــــــایش ت  در قف
 شـــــد بخانـــــه داخـــــل و از اهـــــل خـــــویش
 چــــــــوب بگرفتنــــــــد و راندنــــــــدش ز بــــــــر
 مـــــــن بخـــــــدمت بازگشـــــــتم تـــــــا خـــــــبر

ــــــــده ــــــــا دی ــــــــد وب ــــــــکبارآم ــــــــای اش  ه
ــــــا ــــــیرو بخ ــــــز م ــــــختک عج ــــــد س  مالی

 رحمـــــش آمـــــد حضـــــرت و کـــــردش دعـــــا
ـــــــورا ـــــــد ت ـــــــا باش ـــــــان بردع ـــــــت ایم  گف

  

ــــــد حضــــــرت شــــــد ســــــگی ــــــب بجنبانی  ل
ـــــت حضـــــرت شـــــو روان ـــــه گف  ســـــوی خان
ـــــود ـــــایه خ ـــــون س ـــــالش روان چ ـــــن زدنب  م

ـــــق  ـــــا تمل ـــــک را ب ـــــک بی ـــــیشی ـــــت پ  رف
 آن ســـــــــــگ بـــــــــــدبخت را کردنـــــــــــد در
 آورم دیــــــــــدم کــــــــــه بــــــــــاز آمــــــــــد ز در
ــــــــــوار و زار ــــــــــرار و خ ــــــــــار و بیق  خاکس

ــــــی ــــــو م ــــــد عف ــــــر امی ــــــختب ــــــد س  نالی
ـــــــــا ـــــــــردش صـــــــــورت اول عط ـــــــــاز ک  ب
ــــــــــــــــــدا  گفــــــــــــــــــت آری الف الف ای مقت

  

  قصه یونس خرما فروش
ــــــــه ــــــــروشقص ــــــــا ف ــــــــونس خرم  ای از ی

 گفـــــت بـــــا جمعـــــی بـــــه بـــــزم شـــــاه دیـــــن
ــــــه شخصــــــی از م ــــــته ک ــــــاد بنشس ــــــانش  ی

ــــــــــل ــــــــــراهیم خلی ــــــــــه ب ــــــــــایی ک  مرغه
ــــر ــــک دگ ــــر ی ــــا ه ــــنس ی ــــک ج ــــود از ی  ب
ـــــــــان ـــــــــایم عی ـــــــــد بنم ـــــــــل آن خواهی  مث
 پـــــس طلـــــب فرمـــــود حضـــــرت چـــــار طـــــير
 بازوطـــــــاووس و غـــــــراب و پـــــــس حمـــــــام
ـــــود بگذاشـــــت ســـــرها را ولیـــــک  نـــــزد خ
 مــــــا بــــــه امــــــرش کــــــوفتیم انــــــدر زمــــــان
ـــــک را جـــــدا ـــــر ی ـــــود ه ـــــب فرم ـــــس طل  پ
ــــــد و وصــــــل ســــــر شــــــدند ــــــع گردیدن  جم

 آلـــــــــــــهربنـــــــــــــا صـــــــــــــل علیـــــــــــــه و 
  

 بشــــــنو امــــــا جملــــــه دل میبــــــاش و گــــــوش 
 حضــــــــرت صــــــــادق امــــــــام المحســــــــنين
ــــــان ــــــر نه ــــــالم از س ــــــرد ای ع ــــــرض ک  ع
 کشــــــــت از فرمــــــــان ســــــــلطان جلیــــــــل
 آن ولى مقتــــــــــــــدا فرمــــــــــــــود اگــــــــــــــر

 مـــــــــان گفتـــــــــیم آری همزبـــــــــانجملـــــــــه
ـــــــير ـــــــردیم س ـــــــته میک ـــــــه بنشس ـــــــا هم  م
 حاضــــــر آمــــــد ذبــــــح فرمــــــود آن تمــــــام
ــــــک ــــــد نی ــــــم کوبی ــــــان به ــــــت تنهاش  گف

 کردشـــــــانچـــــــار کـــــــنج خانـــــــه قســـــــمت 
ــــــــــــه عضــــــــــــوها ــــــــــــه ریش  ذره ذره ریش
 مرغهــــــــای بــــــــا پــــــــر و بــــــــال بلنــــــــد
ــــــی ــــــر اولاد زک ــــــم ب ــــــا ه ــــــر آب ــــــم ب  ه

  

  روایت ابن محسن
ـــت ـــروی اس ـــن م ـــام ای ـــاص و ع ـــاب خ  در کت
 دیــــــــد اســــــــتاده بــــــــه پــــــــیش آن امــــــــام
ـــــــان ـــــــرج امتن ـــــــید ب ـــــــی خورش ـــــــا رخ  ب
ــــــــه کردگــــــــار  عــــــــرض بنمــــــــود ای خلیف

 گشــــــته کــــــه در بــــــزم جهــــــان وقــــــت آن
 تـــــــــابآوری در عقـــــــــد ایـــــــــن مـــــــــاه آف

 بــــــاز ســــــازی بــــــاب عــــــیش و انبســــــاط
 آوری در بـــــــرج ایـــــــن خورشـــــــی مهـــــــی

 کـــــابن محســـــن کـــــز قبیلـــــه اســـــدی اســـــت 
 جعفــــــــــر صــــــــــادق بتعظــــــــــیم تمــــــــــام
ـــــــــدی ســـــــــرو سرابســـــــــتان جـــــــــان  باق
 ای بــــــه عقــــــدت بکــــــر حکــــــم و اقتــــــدار
 ســــاز ســــازی عشـــــرتی بــــر انــــس و جـــــان
ــــــاب ــــــور ب ــــــق از ن ــــــر روی خل ــــــی ب  واکن

ــــــــرح ــــــــی ط ــــــــاط افکن ــــــــاطی در بس  نش
 مطلــــــــــع انــــــــــواری از بــــــــــرج شــــــــــهی



 

۴۱۱ 

 گفـــــــت حضـــــــرت بـــــــا بیـــــــانی دلفـــــــروز
ـــــــــــــــــــــــر بهمـــــــــــــــــــــــره آورد  از ره برب
 پــــــس اشــــــاره کــــــرد و فرمــــــود آن بیــــــار
 گفـــــت بـــــا آنچـــــه در ایـــــن کیســـــه بـــــود
ـــــــد از دو روز ـــــــدم بع ـــــــونس آم ـــــــت ی  گف
ــــــــــد  نــــــــــزد او رفتــــــــــه خریــــــــــداری کنی
ــــر شــــه شــــدیم ــــه ام ــــرون ز آنجــــا ب  چــــون ب

 چـــــه بـــــا خـــــود داشـــــتمدیـــــدمش گفـــــت آن
 جـــــــز کنیـــــــزی را کـــــــه بیمـــــــار اســـــــت آن
ـــــــه کـــــــم ـــــــارش ب ـــــــاد دین ـــــــدهم از هفت  ن
 لـــــــیکن از آنچـــــــه در ایـــــــن کیســـــــه بـــــــود
ـــــم ـــــدر ک ـــــن ق ـــــی از ای ـــــایع فلس ـــــت ب  گف
ــــــه را ــــــا کیس ــــــت بگش ــــــیقش گف ــــــس رف  پ
ــــــدر شــــــمار ــــــود ان  چونکــــــه بگشــــــودند ب
ــــــود ــــــم نب ــــــاد و ک ــــــزی زی ــــــدد چی  ز آن ع
ــــــــان ــــــــزک در زم ــــــــدم آن کنی ــــــــن خری  م

ــــــود  ــــــه را نم ــــــد چــــــون ش ــــــلامدی  اول س
 گفـــــت نـــــام مـــــن حمیـــــده گفـــــت شـــــاه
 کــــــــه حمیــــــــده کــــــــرده در دنیــــــــا تــــــــرا
 بکـــــــــر هســـــــــتی بـــــــــازگو یـــــــــا ثیبـــــــــه

 کننــــدگفــــت چــــون بکــــری کــــه فاســــد مــــی
 آن حمیـــــــــــــده گفـــــــــــــت آری بارهـــــــــــــا
ـــــرد زود ـــــن میک ـــــه قصـــــد م ـــــان ک ـــــر زم  ه
ــــــــب ــــــــه از عق ــــــــر رو طپانچ ــــــــزدش ب  می

ــــــب فر ــــــس طل ــــــنپ ــــــود آن ســــــلطان دی  م
 بخش ایـــــن مـــــاه راگفـــــت چـــــون خورنـــــور

ـــــــی ـــــــد م ـــــــينز آن تول ـــــــوری مب  شـــــــود ن
ـــــــود ـــــــاظم ب ـــــــب ک ـــــــی لق ـــــــام او موس  ن
ـــــــم ـــــــد در قل ـــــــاظم آم ـــــــام ک ـــــــه ن  چونک
ـــــــــد و حصـــــــــا ـــــــــۀ صـــــــــلوات بیح  تحف

  

 ميرســــــــد بــــــــرده فروشــــــــی ایــــــــن دو روز
 ای کـــــــو پـــــــرده بـــــــر مـــــــاه آوردبـــــــرده
ــــــــه ــــــــردارکیس ــــــــود و مه ــــــــته ب  ای سربس

ــــــــــی ــــــــــزک م ــــــــــاع آن کنی ــــــــــودابتی  ش
ــــــــــروز ــــــــــایع آن دلف  گفــــــــــت آمــــــــــد ب
ـــــــد ـــــــاخود بری  کیســـــــۀ سربســـــــته هـــــــم ب
گـــــــه شـــــــدیم ـــــــروش آ ـــــــرده ف  زود از آن ب
ــــــــــتم ــــــــــودم بجــــــــــا نگذاش ــــــــــع بنم  بی

ـــــــتش را ن ـــــــیقیم ـــــــز م ـــــــدانی ـــــــویم ب  گ
 گفــــــــــــتمش نادیــــــــــــده او را میخــــــــــــرم

 شـــــودبـــــیش و کـــــم هـــــر مبلغـــــی کـــــه مـــــی
 آیـــــــد بهـــــــمگـــــــر بـــــــود ســـــــودا نمـــــــی

ــــــــدعا ــــــــد از آن م ــــــــه حاصــــــــل باش  بلک
ـــــــتار ـــــــودی آن را خواس ـــــــه ب ـــــــدد ک  آن ع
ــــــع آن گفــــــت و شــــــنود  قطــــــع شــــــد در بی
ــــــــتم روان ــــــــادمان گش ــــــــه ش ــــــــب ش  جان
ـــــام ـــــویش ن ـــــازگو از خ ـــــاهش ب ـــــت ش  گف
ــــــــــــکراله ــــــــــــاش در ش ــــــــــــده ب  ای حمی

  محمـــــــــوده در عقبـــــــــا تـــــــــراهمچنـــــــــين
ــــــــه ــــــــر آن طیب ــــــــت بک ــــــــوابش گف  در ج
 هرچــــــه آیــــــد دستشــــــان بیچــــــون و چنــــــد
 قصـــــد مـــــن بنمـــــوده اســـــت آن بـــــی حیـــــا

ــــــی ــــــن م ــــــيری دورش از م ــــــرد پ  نمــــــودم
 تـــــا کـــــه ازنزدیـــــک مـــــن رفتـــــی عقـــــب
 مظهـــــــر صـــــــدق آیـــــــۀ حـــــــق و یقـــــــين
 کـــــــه از او طـــــــالع شـــــــود نـــــــور هـــــــدا
ـــــــــين ـــــــــلاک و زم ـــــــــق اف ـــــــــترین خل  به
ــــــــود ــــــــم ب ــــــــر آث ــــــــرم ه ــــــــفیع ج  او ش

 ه ذکــــــرش را کــــــنم زیــــــب رقــــــمبــــــه کــــــ
ــــــــــــــیا ــــــــــــــفیا و اوص ــــــــــــــر روان اص  ب

  

  )ع(موسی بن جعفر
 خاصـــــــه بـــــــر نـــــــور هفـــــــتم در ز مـــــــن
 ایــــــن بیــــــان ذکــــــر امــــــام هفــــــتم اســــــت
 بوســــــــماعیل اســــــــت و دیگــــــــر بــــــــوعلی

ـــــن  ـــــر بوالحس ـــــن جعف  حضـــــرت موســـــی ب
 او کــــه رویــــش نــــور بخــــش انجــــم اســــت
ـــــــــی ـــــــــاتش جل  بـــــــــوبراهیم اســـــــــت کنی



 

۴۱۲ 

 کـــــــاظم و صـــــــالح دگـــــــر صـــــــابر امـــــــين
ـــور ـــورش ظه ـــت و صـــد ن ـــت و هش ـــال بیس  س
 مـــــدت عمـــــرش چـــــو شـــــد پنجـــــاه و پـــــنج
ــــــدر خــــــدمت اب بیســــــت ســــــال ــــــود ان  ب

 یـــــــــام خلافـــــــــت در جهـــــــــانبـــــــــودش ا
ـــــــان هـــــــارون آن دغـــــــل ـــــــر فرم  کـــــــرد ب
ــــــــــه وحــــــــــده  خــــــــــاتمش الملــــــــــک للّ
 حاجــــــب بــــــابش محمــــــد ابــــــن فضــــــل
ـــــــد ـــــــاس عنی ـــــــن عب  شـــــــاه عصـــــــرش اب
 مــــــــــــدفنش بغــــــــــــداد و قبرســــــــــــتان آن
 منقبــــــــت بســــــــیار و فضــــــــلش بیشــــــــمر
ـــــــــتند ـــــــــت داش ـــــــــایش کرام  هرچـــــــــه آب
ـــــــــود ـــــــــود او راوجـــــــــز او کـــــــــس را نب  ب
 گـــــر شـــــود هـــــر مـــــویی از عـــــالم زبـــــان

  آرم بــــــــــــنظمشــــــــــــطری از آنهــــــــــــا ولى
ــــــــاب ــــــــم در کت ــــــــا نویس ــــــــی از آنه  بعض
ــــام ــــاص و ع ــــين خ ــــت ب ــــهور اس ــــه مش  آنچ

  

ـــــــــين ـــــــــور مب ـــــــــاب آن ن ـــــــــد از الق  باش
 کــــــرد در عــــــالم زهــــــی مجــــــلای نــــــور
ــــــج ــــــارغ از آســــــیب و رن ــــــا ف  شــــــد ز دنی
 ســـــــی و پـــــــنج دیگـــــــر آن نـــــــور جمـــــــال

ــــــــا ــــــــتانق ــــــــر جانس ــــــــاهک بزه  تلش ش
ـــــل ـــــن عم ـــــدی ای ـــــدبخت هن ـــــب ب  در رط
ــــــو ــــــعر گ ــــــدی ش ــــــودی حمی ــــــادحش ب  م
ــــه فضــــل ــــر جمل ــــن منصــــبش ب ــــودی از ای  ب
 هــــــــادی و موســــــــی و هــــــــرون الرشــــــــید
ـــــــان ـــــــدر جه ـــــــر قریشـــــــی نســـــــبتش ان  ب
ـــــــــدر ـــــــــا ب ـــــــــز احص ـــــــــزات از حی  معج
ــــــــم برافراشــــــــتند ــــــــم کــــــــز عل  هــــــــر عل
 جـــــز علـــــی ابـــــنش رضـــــا شـــــاه وجـــــود
 کــــــی کنــــــد وصــــــفی ز اوصــــــافش بیــــــان

ـــــــاری  حـــــــق نصـــــــرتم بخشـــــــد بعـــــــزم ی
ـــــــاب ـــــــتح ب ـــــــرت ف ـــــــایم از مس ـــــــا نم  ت
 از کرامتهـــــــــــــــــــای ذات آن امـــــــــــــــــــام

  

  روایت شقیق بلخی
ــــــهير ــــــد ش ــــــن باش ــــــی ای ــــــقیقی بلخ  از ش
ـــــــا ـــــــزل بم ـــــــد من ـــــــه ش ـــــــیه چونک  قادس
 گونــــــه گنــــــدم گــــــون وانــــــدامش ضــــــعیف
 چونکــــه دیــــدم شــــد گمــــانم کــــاین جــــوان
ـــــــــود ـــــــــردم ب ـــــــــر م ـــــــــده تاکـــــــــل ب  آم
 چــــون بــــه نزدیــــک آمــــدم گفــــت ای شــــقیق

ـــــــاب ـــــــان اجتن ـــــــد بج ـــــــی بای ـــــــن بس  ظ
 حـــــــق تعـــــــالى گفتـــــــه دارد بـــــــس گنـــــــاه
ــــــان  گفــــــت اینهــــــا و شــــــد از چشــــــمم نه
 از گـــــــــــــروه صـــــــــــــالحان و زاهـــــــــــــدان
 از پــــــــــی او هــــــــــر قــــــــــدر اشــــــــــتافتم
 منــــــــــزلى دیگــــــــــر بدیــــــــــدم در نمــــــــــاز
 بـــــــاز بـــــــا خـــــــود گفـــــــتم آیـــــــم نـــــــزد او
 چونکـــــــه شـــــــد فـــــــارغ ز اقـــــــوال نمـــــــاز
 گفــــــــت نشــــــــنیدی ز قــــــــرآن ای شــــــــقیق
 کــــــه مــــــنم غفــــــار بــــــر هــــــر توبــــــه کــــــار

 کـــــه شـــــدم ســـــالى ســـــوی کعبـــــه مســـــير 
ــــــــوش لقــــــــا ــــــــوبرویی خ ــــــــوانی خ  نوج

ــــــفای پشــــــمله ــــــر جســــــم ظری  وشــــــیده ب
 در میــــــــــان مــــــــــا بــــــــــود از صــــــــــوفیان
 جـــــانبش رفـــــتم کـــــه گـــــویم زشـــــت و بـــــد
 ظـــــن بـــــد کـــــم کـــــن اگـــــر هســـــتی حقیـــــق
 ان بعـــــــــض الظـــــــــن اثـــــــــم را بخـــــــــوان
ــــــــــد بمــــــــــردم ز اشــــــــــتباه ــــــــــای ب  ظنه
ــــن جــــوان  مــــن بخــــود گفــــتم کــــه باشــــد ای
ـــــان گشـــــتش ز مـــــن ســـــر نهـــــان  چـــــون عی
 هــــــــــیچ اثــــــــــر از او نشــــــــــد دریــــــــــافتم
ــــــاز ــــــه س ــــــوده گری ــــــغول ونم ــــــت مش  هس

ــــــــت حاصــــــــل کــــــــنم ز آن گفتگــــــــوح  لی
ــــــــتر ز آنکــــــــه نمــــــــایم عــــــــرض راز  پیش
 قــــــول ســــــبحانی اگــــــر هســــــتی حقیــــــق
ـــــــد نیکـــــــی شـــــــعار  کـــــــآورد ایمـــــــان کن



 

۴۱۳ 

ــــــاباز ــــــدم بج ــــــن مان ــــــت و م ــــــا رف  ازآنج
 زآنکـــــــه از مـــــــافی الضـــــــمير مـــــــن خـــــــبر
 بــــــــاز دیگــــــــر منــــــــزلى دیــــــــدم ز چــــــــه
ـــــــــاه ـــــــــتش بچ ـــــــــاد از دس ـــــــــره افت  مطه
 گفـــــت کلمـــــاتی کـــــه مضـــــمون ایـــــن بـــــود
ـــــــام ـــــــایم خـــــــواهش اکـــــــل طع  گـــــــر نم
 یـــــــا الهـــــــی ســـــــیدی جـــــــز ایـــــــن مـــــــرا
 دیــــــدم از آن چــــــاه خــــــوش جوشــــــید آب
 پـــــــس وضـــــــو بگرفـــــــت از بهـــــــر نمـــــــاز
ــــــدر ــــــت و ان ــــــر گرف ــــــی ب ــــــت ریگ  آن مش

ــــــیش ــــــه پ ــــــتم ب ــــــس بیاشــــــامید از آن رف  پ
 عـــــرض کـــــردم کـــــه ازیـــــن نعمـــــت مـــــرا
 تشـــــــــنگی مـــــــــن ز ســـــــــوزت وانشـــــــــان
ـــــاز کـــــرد ـــــار چـــــون گـــــل ب  لعـــــل گـــــوهر ب
ــــــــلا ــــــــی جــــــــل ع ــــــــد عل ــــــــه خداون  ک
ــــــو ــــــود نک ــــــاد خ ــــــن اعتق ــــــدا ک ــــــا خ  ب
 مطهـــــره کـــــردم عطـــــا کـــــه خـــــوش بنـــــوش
ـــــــان ـــــــا ســـــــویق و آن چن ـــــــود شـــــــکر ب  ب
ــــــگوار ــــــکبوی و خوش ــــــم و مش ــــــک طع  نی

 جــــــان مــــــنتشــــــنگی و جــــــوع رفــــــت از 
 تــــــا بمکــــــه دیــــــدمش خــــــوش از طــــــواف
 او ز مســـــجد شـــــد بـــــرون مـــــن هـــــم شـــــدم
 پایبوســــــــــــش را مشــــــــــــرف میشــــــــــــوند
ـــــن ذوالجـــــاه کیســـــت  از یکـــــی پرســـــیدم ای
ـــت ـــام اوس ـــر ن ـــن جعف ـــی ب ـــن موس ـــت ای  گف
 هســــــــــــت از اولاد علــــــــــــی مرتضــــــــــــا
ــــــال ــــــب لامح ــــــود عجای ــــــن نب ــــــتم ای  گف

  

ــــــــــدال ــــــــــد از اب ــــــــــازگفتم باش ــــــــــاب  ه
 دهـــــد ایـــــن هســـــت مـــــردی معتـــــبرمـــــی

ـــــــــره ـــــــــا مطه ـــــــــد ب ـــــــــد کش  آب میخواه
ـــــــاه ـــــــاری نگ ـــــــرد ســـــــوی آســـــــمان ب  ک
ـــــــنه شـــــــود ـــــــب ارتش ـــــــو ســـــــيرابم ل  از ت
ــــــام ــــــارب الان ــــــو ی ــــــت از ت ــــــيریم هس  س
 نیســــــــــــت منمانیســــــــــــتش یــــــــــــاذوالعلا
 مطهـــــــره پـــــــر آب بگرفـــــــت آن جنـــــــاب
 چــــــار رکعــــــت کــــــرد و دســــــت آورد بــــــاز
 ریختـــــــه دادش دو ســـــــه بـــــــاری تکـــــــان
 از ســــــلامی تــــــازه کــــــردم جــــــان خــــــویش
ــــــدا ــــــیدت خ ــــــه بخش ــــــا ک ــــــمتی بخش  قس
 ای تـــــــــو بگزیـــــــــدۀ خداونـــــــــد جهـــــــــان
ــــــرد ــــــاز ک ــــــمم از اعج ــــــا بصــــــارت چش  ب
ــــــــم بمــــــــا کــــــــرده عطــــــــا ــــــــی دائ  نعمت
 وبـــــــــاش دائـــــــــم بنـــــــــدۀ اخـــــــــلاص ا
 نـــوش چـــون کـــردم شـــدم از عقـــل و هـــوش
ـــــزی چـــــو آن ـــــان چی  کـــــه نخـــــوردم در جه
 مـــــــــن ندیـــــــــدم مثـــــــــل آن در روزگـــــــــار
ـــــــن ـــــــال حس ـــــــاین ح ـــــــودم ب ـــــــدتی ب  م
 گشــــــته فــــــارغ بــــــاروان و قلــــــب صــــــاف
 گـــــــرد شـــــــد گـــــــردش مـــــــوالى و خـــــــدم

ـــــــــداز ملاقـــــــــات جمـــــــــالش بهـــــــــره  من
 هــــیچ کــــس را در جهــــان ایــــن جــــاه نیســــت
 دو جهــــــــان در ســــــــایۀ انعــــــــام اوســــــــت

ـــــــــی مصـــــــــطفا هســـــــــت از احفـــــــــاد  نب
ــــــلال ــــــين از آن س ــــــن ســــــید یق ــــــد ای  باش

  

  مرغ و خفاش
 ایـــــــن کرامـــــــاتی کـــــــه آمـــــــد در بیـــــــان
ــــر لمحــــه ــــل ه ــــه ب ــــر ســــاعت ن ــــه ه  ایورن

ـــــــت ـــــــای خودپرس ـــــــم خودنم ـــــــک چش  لی
 دیـــــــدۀ خفـــــــاش طبعـــــــان هســـــــت کـــــــور
 گفـــــــت بـــــــا خفـــــــاش مرغـــــــی دلفـــــــروز
 امگفـــــت چـــــون بـــــا نـــــور شـــــب خـــــوکرده

ــــــه آن  ــــــل ب ــــــود قای  دوســــــت و دشــــــمن ب
 ایولاشــــــــان لمعــــــــه درخشــــــــاندمــــــــی

 کـــــور چـــــون خفـــــاش ازنـــــور خوراســـــت
ـــــــور ـــــــات ن ـــــــت آی ـــــــیش طلع  خاصـــــــه پ

 آیــــــی بــــــروزکــــــز چــــــه رو بــــــيرون نمــــــی
ــــــــرده ــــــــر رو پ ــــــــت ب ــــــــت روز اس  امظلم



 

۴۱۴ 

ـــــت ـــــوری فرس ـــــات را ن ـــــن ظلم ـــــا رب ای  ی
ــــــــی ببــــــــام نوبــــــــه فرعونیــــــــان تــــــــا  ک

 ربنـــــــــــــا عجـــــــــــــل لنـــــــــــــا آمالنـــــــــــــا
ـــــــــــاب  حـــــــــــق خيرالمرســـــــــــلين و آل مط
 پیشــــــوا و مقتــــــدا گرچــــــه بســــــی اســــــت
 علـــــم حـــــق باشـــــد نشـــــان چـــــون از رشـــــاد
ـــــان ـــــن زم ـــــی در ای ـــــوا تق ـــــق تق ـــــم ح  عل
ـــــــل ـــــــق عم ـــــــول ح ـــــــوا قب ـــــــردد از تق  گ
 یـــــــارب از تقـــــــوا بـــــــدل نـــــــوری رســـــــان
 تــــــا شــــــود گــــــرم و چــــــو موســــــای کلــــــیم

  

ــــــــــوری فرســــــــــت ــــــــــییی را از ره ط  موس
 نوبـــــــه زن بـــــــر بـــــــام بـــــــر نـــــــام امـــــــام
 از ظهـــــــــــــــور پیشـــــــــــــــوا و مقتـــــــــــــــدا
ـــــــا صـــــــوب الصـــــــواب ـــــــا ربن ـــــــدنا ی  اه
ــــــت ــــــد نیس ــــــان رش ــــــس نش ــــــين ک  در جب

 گـــــو بـــــر بـــــاد بـــــاد خـــــرمن هـــــر علـــــم
ـــــــــان ـــــــــزعم مردم  آن شـــــــــقی باشـــــــــد ب
ــــی مــــا حصــــل ــــی قبــــول حــــق عمــــل ب  ب
 بـــــــر فســـــــرده آتـــــــش طـــــــوری فشـــــــان
ــــــــــــیم ــــــــــــای کظ ــــــــــــتان آرد ز موس  داس

  

  و شير) ع(موسی بن جعفر
ـــــن ـــــزه اســـــت ای ـــــی حم ـــــن اب ـــــی اب  از عل
 مرکـــــــب شـــــــاه از قضـــــــا بـــــــود اســـــــتری
ــــــب دیهــــــی عزیمــــــت داشــــــت شــــــاه  جان
ــــــان ــــــر افتادم ــــــير ن ــــــر ش ــــــر ب ــــــون نظ  چ

ــــــ ــــــک حضــــــرت هــــــیچ پ ــــــودلی  روایش نب
 جانــــــب حضــــــرت همــــــی ميرفــــــت شــــــير
ــــــر آن ــــــر به ــــــد براب ــــــرت ش ــــــون بحض  چ
 میـــــــزدی لبهـــــــا بهـــــــم امـــــــا کـــــــه مـــــــن

 ای شــــــد رفــــــت از ره بــــــر کنــــــارلحظــــــه
ـــار ـــه ب ـــت س ـــت از آن حال ـــين گف ـــرت آم  حض
ـــیم ـــوف و ب ـــا ز آن خ ـــه ج ـــد ب ـــم آم ـــون دل  چ
ــــــر شــــــما ــــــد از به ــــــیمم ب ــــــی ب ــــــن هم  م
 هــــم ســــه بــــار آمــــين شــــنیدم چونکــــه رفــــت

 دعـــــــا گفـــــــت حضـــــــرت آمـــــــد از بهـــــــر
 هـــــــم پســـــــر بخشـــــــد بـــــــه او پروردگـــــــار
ـــــع دار ـــــتم کـــــه خـــــاطر جم ـــــه او گف ـــــن ب  م
ـــــن ســـــخن بشـــــنید کـــــرد او هـــــم دعـــــا  ای
 بـــــــر تـــــــو و اولاد و بـــــــر اشـــــــیاع تـــــــو
 هـــــــــــیچ درنـــــــــــده مســـــــــــلط نـــــــــــاورد

  

ــــــن  ــــــاه دی ــــــدمت آن ش ــــــدم در خ ــــــه ب  ک
ـــــــــده خـــــــــری  در رکـــــــــابش مرکـــــــــب بن
ـــــــراه ـــــــد ب ـــــــان شـــــــيری عظـــــــیم آم  ناگه
ـــــان ـــــارم در زم  خشـــــک گشـــــتم چـــــون حم

ــــــه ــــــيرگرب ــــــیای آن ش ــــــش م ــــــود پیش  نم
ــــــــر بزیــــــــر ــــــــق باتضــــــــرع س ــــــــا تمل  ب
 ایســـــــتاد آن بـــــــر همـــــــه خلقـــــــان امـــــــان
 هـــــوش از ســـــر رفتـــــه بـــــودم جـــــان ز تـــــن
ــــــــــا ز انکســــــــــار ــــــــــد لبه ــــــــــاز جنبانی  ب
 وز نظــــــر شــــــد شــــــير غایــــــب بــــــرق وار
ـــــود امـــــری عظـــــیم ـــــن ب  عـــــرض کـــــردم ای
 در شـــــــــما بیمـــــــــی ندیـــــــــدم مطلقـــــــــا
ــــــت ــــــاد تف ــــــن راه همچــــــون ب  شــــــير از ای
 تـــــــــا ز درد زا شـــــــــود جفـــــــــتش رهـــــــــا

ـــــارهـــــم   زنـــــش زیـــــن ورطـــــه آیـــــد بـــــر کن
ـــــــار ـــــــد روا از کردگ ـــــــت ش ـــــــر دو حاج  ه
 کــــــــــه خداونــــــــــد وحیــــــــــد ذوالعطــــــــــا
ـــــــو ـــــــاع ت ـــــــود ز اتب ـــــــالم ب ـــــــه در ع  هرک
 گفـــــــــتم آمـــــــــين و دعـــــــــا رانیســـــــــت رد

  

  توسل
ــــــیط ــــــورت مح ــــــابع ای ن ــــــام الس ــــــا ام  ی
ــــــــــیم ــــــــــود ب ــــــــــارم ب ــــــــــباع روزگ  از س

 ای نـــــــور بســـــــیطبـــــــر نجـــــــوم ســـــــبعه 
 جـــــــان ودل افتـــــــاده درخـــــــونی عظـــــــیم



 

۴۱۵ 

 چـــــون از ایـــــن آمـــــين شـــــدم مـــــژده نیـــــوش
 شـــــد یقیـــــنم کـــــان ســـــباع کنـــــد چنـــــگ

ـــــــــان ـــــــــا میانش ـــــــــه ی ـــــــــداختنجیف  ای ان
ــــــگ ــــــز چن ــــــه تســــــخيرت ســــــباع تی  ای ب
 در لقـــــــــب گـــــــــر صـــــــــابری و کـــــــــاظمی
 آن یکـــــــی کـــــــن غـــــــرق نیـــــــل اضـــــــطرار
 ای کــــــه آتــــــش بــــــر تــــــو و احبــــــاب تــــــو
ــــــل  در دوعــــــالم ســــــرد باشــــــد چــــــون خلی

  

ــــــــــوش ــــــــــد ن ــــــــــه امی  کــــــــــردم از پیمان
ـــــــنگ ـــــــه س ـــــــان ب ـــــــوان از راه راندنش  میت

ــــــــــاختنا ــــــــــا ســــــــــلامت ت ــــــــــه ب  ز میان
ــــــگ ــــــاع خــــــو پلن ــــــه زنجــــــيرت طب  ای ب
ــــــــامری ــــــــون س ــــــــائی بفرع ــــــــک موس  لی
 آنـــــــــــدگررا حـــــــــــرق نـــــــــــار اعتبـــــــــــار
 شـــــــــیعیان و اولیـــــــــا اصـــــــــحاب تـــــــــو
ـــــــل ـــــــن حـــــــال جلی ـــــــی دری ـــــــو براهیم  ب

  

  و عبداللّه) ع(حضرت صادق
 هســــت مــــروی اینکــــه بعــــد از شــــاه دیــــن
ـــــــوا ـــــــه پیش ـــــــان ک ـــــــی را گم ـــــــود جمع  ب
 حضـــــــــرت کـــــــــاظم امـــــــــين صـــــــــادق او

ــــــو  لا چیســــــت غــــــير از کظــــــم غــــــیظآن ت
 امـــــــــــر فرمودنـــــــــــد هیـــــــــــزم آوریـــــــــــد
ـــــــــــــدعی ـــــــــــــس م ـــــــــــــدنمرود نف  تاکش
ــــــــــــــه را  پــــــــــــــس بفرمودنــــــــــــــد عبداللّ
 چـــــون تمـــــامی ســـــوخت آن هیـــــزم امـــــام
ــــــا اصــــــحاب مشــــــغول ســــــخن  گشــــــت ب
 پــــــس چــــــو ابــــــراهیم از آن آتــــــش ســــــلیم
ـــــــت اگـــــــر ـــــــه کـــــــرد و گف ـــــــه عبداللّ  رو ب
ـــــذار ـــــش گ ـــــن آت ـــــدر ای ـــــایی ان ـــــز و پ  خی
ــــــه گشــــــت و شــــــد خجــــــل ــــــگ عبداللّ  رن

  

 حضــــــــرت صــــــــادق امــــــــام العــــــــالمين 
 هســــــــت عبداللّــــــــه بــــــــر خلــــــــق خــــــــدا
 کــــــــز تــــــــولایش بــــــــود مــــــــؤمن نکــــــــو
ــــــیظ ــــــم غ ــــــير از کظ ــــــت غ ــــــولا نیس  آن ت
ـــــــد ـــــــش زنی ـــــــت آت ـــــــد گف ـــــــزم آوردن  هی
 آتشـــــــــی افروختـــــــــه شـــــــــد دوزخـــــــــی
ــــــــــــاجرا ــــــــــــد در آن م ــــــــــــر آوردن  حاض
 چــــــون خلیــــــل اللّــــــه کــــــرد آنجــــــا مقــــــام
ـــــــد انجمـــــــن  ســـــــاعتی بگذشـــــــت و دیدن
 شـــــــد بـــــــرون مســـــــرور موســـــــای کظـــــــیم

ــــــــر اما ــــــــت باشــــــــدت در دل خطــــــــرب  م
ـــــرآر ـــــن ســـــودای خـــــام از ســـــر ب ـــــه ای  ورن
 رفـــــــت از آن مجلـــــــس پشـــــــیمان منفعـــــــل

  

  روایت هشام بن سالم در امامت
ـــــــود ـــــــروی ب ـــــــن م ـــــــالم اب ـــــــام س  از هش
ــــــن ــــــت ســــــلطان دی ــــــد از رحل ــــــت بع  گف
ـــــــه امـــــــام  ظـــــــن بعضـــــــی اینکـــــــه عبداللّ
ــــــــــــود او  چونکــــــــــــه از اولاد اکــــــــــــبر ب
ـــــــاق ـــــــاق اتف ـــــــؤمن الط ـــــــا م ـــــــت ب  عاقب

ــــــــــزد او رفتــــــــــیم ســــــــــا  ئل آمــــــــــدیمن
 گفــــــت باشــــــد پــــــنج درهــــــم در دویســــــت
ــــــــام ــــــــود ام ــــــــوم کونب ــــــــا معل  شــــــــد بم
 گریـــــــه ســـــــر کـــــــردیم از ســـــــوز جگـــــــر
 ظلمــــــــــت جهــــــــــل مســــــــــائل از کجــــــــــا

 در خلاصــــــه و کشــــــف غمــــــه هــــــم ســــــند 
ـــــــــام صـــــــــادقين ـــــــــر ام  حضـــــــــرت جعف
ــــــام ــــــدر مه ــــــام ان ــــــد از آن ام ــــــت بع  هس
 مـــــن در ایـــــن فکـــــرت بســـــی رفـــــتم فـــــرو
 روی بنمـــــــــــــــــودیم او را در وثـــــــــــــــــاق
 از زکـــــــــــات زر از او ســـــــــــائل شـــــــــــدیم

ــــــه ــــــا نیم ــــــیم گفت ــــــتاز صــــــدش گفت  ایس
ـــــــــد بـــــــــه وادی ـــــــــان مقـــــــــام ش  تحيرم

ــــــــر ــــــــور بص ــــــــابیم آن ن ــــــــا ی ــــــــز کج  ک
 شــــــــود روشــــــــن بمــــــــا واحيرتــــــــامــــــــی



 

۴۱۶ 

 گــــــــاه زیدیــــــــه بــــــــه خــــــــاطر ميرســــــــید
ــــــــی ــــــــه م ــــــــاه جبری ــــــــرگ ــــــــد در نظ  آم

ــــــــه ــــــــرت غوط ــــــــای فک ــــــــدرین دری  وران
ـــــــد بیضـــــــا نمـــــــا ـــــــا ی  کـــــــرد اشـــــــاره ب
ـــــــين ـــــــؤمن بب ـــــــتم ای م ـــــــیقم گف ـــــــا رف  ب

ــــ ــــو هــــر دو گــــر ب ــــمکــــه مــــن و ت  ا هــــم روی
ـــــــراه ـــــــان دارد ب ـــــــان نه ـــــــه جاسوس  ز آنک

ــــــــــد امــــــــــامه شــــــــــیعیان او کــــــــــ  را دانن
 پــــــس همــــــان بهــــــتر کــــــه مــــــن تنهــــــا روم
ـــــــای ـــــــو مرفـــــــه باشـــــــی و ســـــــالم بج  ت

ــــــی آن ــــــتم پ ــــــس روان گش ــــــان پ ــــــور ج  ن
ـــــــــاز ـــــــــه ب ـــــــــردم درون خان  خـــــــــادمی ب
ـــــــع کـــــــرد ازدل شـــــــبه ـــــــم دف ـــــــن کلام  ای
ــــــدر ــــــل ق ــــــوی اه ــــــت س ــــــود میل ــــــه ب  ن

 کــــــردم ای ز رویــــــت چشــــــم مــــــا عــــــرض
ــــــدت خــــــ ــــــاوال ــــــن دار فن ــــــت از ای  ود رف

 عــــــرض کــــــردم کیســــــت بعــــــد از او امــــــام
ــــــا ــــــدای رهنم ــــــد خ ــــــر خواه ــــــت اگ  گف

 ایســـــــــتگفــــــــتم عبداللّـــــــــه را اندیشــــــــه
ـــــــا ـــــــادی م ـــــــس ه ـــــــرض پ ـــــــازکردم ع  ب
 بـــــــاز فرمـــــــود ار خـــــــدا خواهـــــــد تـــــــو را
 گفــــــتم آن هــــــادی تــــــوئی جــــــانم فــــــدا
ـــــام ـــــد ام ـــــس باش ـــــو ک ـــــر ت ـــــا ب ـــــتم آی  گف
ـــــــــان ـــــــــدم چن ـــــــــی دی ـــــــــی و عظمت  هیبت

ــــر ــــردم هســــت رخصــــت ب  ســــوآل عــــرض ک
ـــــــوش ـــــــا بپ ـــــــر م ـــــــان دار س ـــــــک پنه  لی
 پــــــــس از آن دریــــــــای مــــــــواج عمیــــــــق
ـــــاب در ـــــر ب ـــــدمش بحـــــری اســـــت از ه  دی
ـــــــيران و زار ـــــــیعیان ح ـــــــردم ش ـــــــرض ک  ع
ـــــــــان ـــــــــنم اخبارش ـــــــــد ک  رخصـــــــــتم باش
ـــــــک بـــــــر شـــــــرط خفـــــــا  گفـــــــت آری لی
 عهــــــــد بســــــــتانی در اخفــــــــای ســــــــخن
 پـــــس ز خـــــدمت شـــــادمان بـــــيرون شـــــدم
 گفــــــتمش چــــــونی چــــــه در پیشــــــت بــــــود

ـــــــــی ـــــــــردم پ ـــــــــل ک ـــــــــایع نق  ش آنآن وق

 خلیـــــــــدگـــــــــاه در دل معزلیـــــــــه مـــــــــی
ـــــــوه ـــــــر جل ـــــــه خـــــــوارج در تفک ـــــــرگ  گ

ــــــــان از دور مــــــــا را یــــــــک پســــــــر  ناگه
 کــــــه نهــــــان پــــــیش مــــــن آ پــــــیش مــــــن آ
 از اشـــــــاره ایـــــــن پســـــــر دانـــــــم یقـــــــين

ــــــی ــــــر دو را م ــــــیمه  باشــــــد از منصــــــور ب
ـــــاه ـــــت ش ـــــادق کیس ـــــد ص ـــــد بع ـــــا بدان  ت

 یجوینــــــــد مقصــــــــود و مــــــــراماز کــــــــه م
ــــــر ســــــرم ــــــد ب  کــــــز مخــــــالف آنچــــــه آی
ـــــدای ـــــا خ ـــــرم ب ـــــردم ام ـــــوض ک ـــــن مف  م
ــــــــه نهــــــــان ــــــــر در خان ــــــــا رســــــــیدم ب  ت
 از ســـــــلام شـــــــه چـــــــو گشـــــــتم ســـــــرفراز
 لا الى الزیدیـــــــــــــــــــــه لامعتزلـــــــــــــــــــــه
ـــــــبر ـــــــا معت ـــــــت اینه ـــــــوارج نیس ـــــــه خ  ن
ــــــــیا ــــــــا ض ــــــــنا و ب ــــــــا س ــــــــی و ب  منجل
ـــــــی ـــــــن ســـــــالم بل  گفـــــــت ای هشـــــــام ب
ـــــــام  هـــــــادی گـــــــم کـــــــرده راهـــــــان در ان

ــــــــو بنم ــــــــر ت ــــــــواب ــــــــام و پیش ــــــــد ام  ای
 گفـــــــت اراده او بـــــــترک بنـــــــدگی اســـــــت
ــــــــدا ــــــــوی راه ه ــــــــالم س ــــــــت در ع  کیس

 کنـــــــد ســـــــوی هـــــــدارهنمـــــــائی مـــــــی
 گــــویم تــــو راگفــــت ایــــن مــــن خــــود نمــــی

ـــــــترام ـــــــاه و اح ـــــــا ز ج ـــــــه ام ـــــــت ن  گف
 شـــــد عیـــــانکـــــز جنـــــاب صـــــادقم مـــــی

 گفـــــت رخصـــــت باشـــــدت در هـــــر ســـــوآل
ــــــوش ــــــدار گ ــــــر می ــــــیم خط ــــــود ب ــــــه ب  ک
ــــــــق ــــــــت حقی ــــــــکله گش ــــــــائل مش  از مس

 مـــــــــــــــــواج در احبـــــــــــــــــاب درآب در ا
 همچـــــــو مـــــــاهی کافتـــــــد ازیـــــــم برکنـــــــار
 بشــــــــــکفد تــــــــــا غنچــــــــــۀ گلزارشــــــــــان
 هرکــــــــه را بینــــــــی بــــــــر او نــــــــور وفــــــــا
ــــــن ــــــائی ســــــوی م ــــــش رو نم ــــــد از آن  بع
 بـــــــر ســـــــر ره مـــــــؤمن الطـــــــاق آمـــــــدم
 گفـــــــــت راه اهتـــــــــدا ســـــــــوی احـــــــــد
ـــــــژده رســـــــان شـــــــیعیان ـــــــس شـــــــدم م  پ



 

۴۱۷ 

ــــــدر خفــــــا ــــــدر خفــــــا ان  فــــــوج فــــــوج ان
ــــــی ــــــدایش م ــــــاب از اقت ــــــیض ی  شــــــدندف

  

 رســــــــیدندی بخــــــــدمت شــــــــاه رامــــــــی
 شـــــــــدندراه پیمـــــــــا از هـــــــــدایش مـــــــــی

  

  بن جعفر از امام هفتمسئوال اسحق 
ـــــاب ـــــر ز آن جن ـــــن جعف ـــــحق ب ـــــت اس  گف
 کــــــه بــــــود مــــــؤمن بخیــــــل و ترســــــناک
 عـــــــرض کـــــــردم خـــــــائن و کـــــــاذب بـــــــود
ـــــــم ـــــــاب عل ـــــــت ب  کـــــــرد از جـــــــدم روای
ــــــــان نبــــــــود دروغ ــــــــفات مؤمن ــــــــه ص  ک

  

ـــــاب  ـــــن دو ب ـــــؤالى زی ـــــؤمن س ـــــردم از م  ک
 گفــــــت آری در جــــــواب آن نــــــور پــــــاک
 گفــــــــــــت لا آن مــــــــــــامن سرصــــــــــــمد
 والــــــــــدم آن فــــــــــاتح ابــــــــــواب علــــــــــم

ــــــود فــــــروغ نــــــه  خیانــــــت کــــــاین دو را نب
  

  وصایای امام هفتم
ــــــــت ــــــــاظم اس ــــــــاب ک ــــــــایای جن  از وص
ــــــوش راســــــت ــــــدت از گ ــــــد گوی ــــــه آی  هرک
 وانگهـــــــی از گـــــــوش چـــــــپ عـــــــذر آورد
ــــو را  کــــه بســــی نفــــع اســــت حاصــــل ز آن ت
ـــــــاب ـــــــا ز آن جن ـــــــوش فرم  از نصـــــــایح گ
ــــــزود ــــــد ف ــــــون ز آنکــــــه میبای  هســــــت مغب
ــــــور هــــــدا ــــــهور اینکــــــه آن ن ــــــت مش  هس

ـــــا خـــــدا  ـــــو راگفـــــت باشـــــد ب  خویشـــــی ت
 اییـــــــا کـــــــه نیکیهـــــــا بســـــــی بنمـــــــوده

 کـــــــه نباشـــــــد بیمـــــــت از مـــــــردن بجـــــــان
ــــــات نیســــــت ــــــودش اگــــــر اینه  شــــــاه فرم
ــــــد جــــــوئی بجــــــان  وز حــــــق اهــــــلاک اب

 

 هــــر کــــه گــــيرد گــــوش فــــارغ از غــــم اســــت 
ـــــی کـــــه پیشـــــت ناسزاســـــت  فحـــــش ولایعن
ـــــــا بگـــــــذرد ـــــــذیر و هـــــــل ت  عـــــــذر او بپ
ــــــن مــــــدعا ــــــو را ای ــــــد ت ــــــول افت  گــــــر قب

ـــــک حســـــابهرکـــــه او را شـــــد دو روز ا  ز ی
 بـــــر محاســـــن هـــــر زمـــــان از علـــــم وجـــــود
ـــــرگ خواهـــــد از خـــــدا ـــــد شخصـــــی م  دی
ـــــــابی از خـــــــدا ـــــــا ز مرگـــــــت قـــــــرب ی  ت
 ایوز بــــــــدیها جــــــــان و تــــــــن آســــــــوده

 عـــــرض کـــــرد ای شـــــاه نـــــه ایـــــن و نـــــه آن
ــــــــت از زندگیســــــــت ــــــــس چــــــــرا بیزاری  پ
ــــــن آرزو جــــــان وارهــــــان ــــــن زی  توبــــــه ک

  

  توسل
ــــــان و دل ــــــکایت ج ــــــات از ش ــــــن مناج  ای

ــــــــ ــــــــی ی ــــــــا اله ــــــــی ی ــــــــا اله ــــــــهی  ا ال
ـــــود ـــــرا ســـــاعت ب ـــــر ســـــاعت م  گرچـــــه ه
 هـــــر زمـــــان از هـــــر طـــــرف فـــــاش و نهـــــان
ــــــت ــــــته نیس ــــــالم گش ــــــا ز ع ــــــتی گوی  دوس
ـــــــــا ســـــــــوءالعذاب ـــــــــف عن ـــــــــا اکش  ربن
 دوســـــــــتی و دشـــــــــمنی یکســـــــــو نهـــــــــیم
ـــــــــی ـــــــــای دن ـــــــــب دنی ـــــــــذریم از ح  بگ
 شـــــــکر کـــــــز لطـــــــف و عنایـــــــات شـــــــهی
ـــــه اســـــت حـــــبم بـــــا عبـــــاد  حـــــب فـــــی اللّ

 وارهانـــــــــد مرمـــــــــرا زیـــــــــن آب و گـــــــــل 
ــــــی ــــــکایت م ــــــاهاز ش ــــــو پن ــــــر ت ــــــرم ب  ب

ـــــــی ـــــــت م ـــــــوال قیام ـــــــاهر اح ـــــــودظ  ش
ــــی ــــير بــــاران م ــــر قلــــب و جــــانت  شــــود ب

 یـــا کـــه بـــا مـــن دوســـتان را دشـــمنی اســـت
 تـــــــا خطـــــــا را بـــــــاز یـــــــابیم از صـــــــواب
ـــــــــیم ـــــــــت رونه ـــــــــاه حبیب ـــــــــوی درگ  س

 ا ســـــــــوی مـــــــــولای علـــــــــیروی دلهـــــــــ
گهـــــــــی  یـــــــــافتم از حـــــــــب و بغضـــــــــم آ
ـــه اســــت اگــــر دارم عنــــاد  بغــــض فــــی اللّـ



 

۴۱۸ 

 حــــب و بغضــــم هــــر دو چــــون یکســــان بــــود
ـــــــــافه وز تع ـــــــــاهاز اض ـــــــــب ش ـــــــــق ح  ل

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــی آلائ ــــــــــــــــه عل  احمداللّ
ــــــود ــــــان قاصــــــر ب  گرچــــــه از حمــــــدش زب

  

ــــــود ــــــان ب ــــــدل تاب ــــــه ب ــــــب اللّ ــــــور ح  ن
 دور باشــــــــد کــــــــان دو باشــــــــد ســــــــد راه
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــی نعمائ ـــــــــــــــکرالله عل  اش
ــــــود ــــــر ب ــــــان کاس  گرچــــــه از شــــــکرش بی

  

  بیان شهادت امام هفتم
 کنـــــدایـــــن بیـــــان شـــــرح شـــــهادت مـــــی

 حاســــــــدان هســــــــتند در عــــــــالم مــــــــدام
ــــــــــی هرکــــــــــه را ــــــــــد باشــــــــــد نعمت  بینن

ـــــــــاد آن ـــــــــی افس ـــــــــد از پ ـــــــــعی دارن  س
 نــــــــــی ندانســــــــــتم نباشــــــــــد دینشــــــــــان
 حضــــــرت صــــــادق کــــــه صــــــدق اولیــــــاش
ـــــــان ـــــــد زینســـــــان بی ـــــــت حاســـــــد کن  حال

ــــــــــد آدم مــــــــــی ــــــــــداز حســــــــــد فرزن  فت
ــــــان ــــــن می ــــــت او را زی ــــــاتی هس ــــــه نج  ن
ـــــــــیم ـــــــــاه کظ ـــــــــدان حضـــــــــرت ش  حاس
 نــــــــــزد هــــــــــارون الرشــــــــــید باضــــــــــلال
 کـــــه ز اقطـــــار جهـــــان خمـــــس و زکـــــات

ــــــــــر او راخلی ــــــــــر بس ــــــــــدس ــــــــــه یافتن  ف
ـــــام ـــــریه ن ـــــده س ـــــی خری ـــــان دیه ـــــن زم  ای
 باشــــــــدش قصــــــــد خــــــــروج و معرکــــــــه
 اوفتـــــــاد انـــــــدر دلـــــــش خـــــــوفی عظـــــــیم
ــــــــام ــــــــع آن ام ــــــــدر فکــــــــر دف ــــــــود ان  ب

ـــــــــش شـــــــــد شـــــــــعله  ور در جـــــــــان اوآت
 ابــــــــــن خــــــــــود را از بــــــــــرای تربیــــــــــت
ـــــد برمکـــــی ـــــن خال ـــــی ب ـــــد چـــــون یحی  دی
ــــــــد هــــــــارون لامحــــــــال  کــــــــه وزارت بع
ـــــــــه قاصـــــــــدی  کـــــــــرد راهـــــــــی در مدین

 ل آنکـــــــه بـــــــوداز علـــــــی ابـــــــن ســـــــماعی
 کـــــــرد خـــــــواهش تـــــــا ببغـــــــداد آیـــــــد او
ــــــه او هــــــارون پســــــر ــــــو کــــــه بســــــپارد ب  ب

ـــــــده ـــــــالوع ـــــــودش بم ـــــــیار بنم ـــــــا بس  ه
 چــــــون علــــــی آن وعــــــدۀ احســــــان شــــــنید
 پـــــــس بیامـــــــد بـــــــر وداع عـــــــم خـــــــویش
 گفــــــت بـــــــا اوکـــــــای بـــــــرادرزاده گـــــــوی

ــــــــــد  ــــــــــور اح ــــــــــتم آن ن ــــــــــام هف  از ام
 از شــــــــــــراب تلخکــــــــــــامی تلخکــــــــــــام

 دشـــــان زحمتـــــیاز حســـــد بـــــر جـــــان رس
 در زوال آن بــــــــــدین کوشــــــــــند و جــــــــــان

 باشـــــــد حســـــــد آئینشـــــــانز آنکـــــــه مـــــــی
 هســـــت درعـــــالم چـــــو نـــــور صـــــبح فـــــاش
ــــــدان ــــــانی را ب ــــــن مع ــــــا ای ــــــوش بگش  گ
 در هــــــــلاک و نقمــــــــت حســــــــرت ابــــــــد
ــــــه جــــــان ــــــازش ب ــــــه شــــــود ب ــــــه درتوب  ن
 چــــون بــــر آن مــــولا حسدشــــان شــــد عظــــیم
 عــــــــــرض بنمودنــــــــــد از آن ذوالجــــــــــلال
 ميرســـــــد بـــــــر حضـــــــرتش از هرجهـــــــات

ــــــــــــدوز اط ــــــــــــان رو تافتن ــــــــــــت نه  اعات
ــــــــام ــــــــد تم ــــــــم ش ــــــــی الف در ه  در بهاس
ــــــــــه ــــــــــو رادر مهلک ــــــــــدازد ت ــــــــــا بین  ت
ــــــــیم ــــــــای کل ــــــــونی ز موس ــــــــوف فرع  خ
 تـــــــا چســـــــان آن کـــــــار را ســـــــازد تمـــــــام
ــــــــان او ــــــــزون طغی ــــــــد ف ــــــــر دم ش  وز دگ
 ابــــــن جعفــــــر بــــــا ســــــپرد آن بــــــد نیــــــت
 ایـــــن عمـــــل را گفـــــت بـــــا خـــــود بیشـــــکی
 منتقــــــــــل گــــــــــردد بجعفــــــــــر بالمــــــــــآل
ـــــــــدی  گشـــــــــت طالـــــــــب برلقـــــــــای مقت

 جعفــــــــر شــــــــاه اقلــــــــیم وجــــــــود ابــــــــن
ــــــاید او ــــــده را بگش ــــــن عق ــــــر ای ــــــا مگ  ت
 تــــــــــا وزارت بهــــــــــر او مانــــــــــد مگــــــــــر
ــــــــلال ــــــــاه و ج ــــــــروت و ج ــــــــال ث  از کم
ــــــــزد رشــــــــید ــــــــداد شــــــــد ن ــــــــازم بغ  ع
ــــــــیش ــــــــانید پ ــــــــر بنش  حضــــــــرتش از مه
ــــــــتی از چــــــــه روی ــــــــداد هس ــــــــازم بغ  ع



 

۴۱۹ 

 گفـــــــت دارم قـــــــرض بســـــــیار ای امـــــــام
 ســـــــاز رفـــــــتن کـــــــرده وراضـــــــی نگشـــــــت
 گفــــت حضــــرت گرچــــه جــــدی بــــر ســــفر

ــــــــدا  ــــــــراوز خ ــــــــوف و اولاد م ــــــــن خ  ک
ـــــــه ـــــــار زرکیس ـــــــد دین ـــــــه ص  ای دادش س

ـــــــرو ـــــــن م ـــــــخ اراده ک ـــــــفر فس ـــــــن س  زی
ـــــــــر ـــــــــار دگ ـــــــــش ب ـــــــــار الف از درهم  چ
ـــــــود وزحضـــــــرت شـــــــد روان  گـــــــوش ننم
ـــــن ـــــون م ـــــدر خ ـــــعی ان ـــــد س ـــــاین نمای  ک
ــــــدات ــــــد کــــــای جانهــــــا ف  عــــــرض بنمودن
ــــــــی ــــــــا میکن ــــــــانش عطاه  از چــــــــه زینس
 نیـــــک فرمـــــوده کـــــه هـــــر کـــــس خـــــویش را
 او آن بــــــه قطعــــــش ســــــعی بنمایــــــد خــــــد
 مــــــن چنــــــين کــــــردم صــــــله او را کــــــه او
ـــــــدادگر ـــــــد آن بی ـــــــداد آم ـــــــه بغ ـــــــس ب  پ
ـــــــين حرفـــــــی کـــــــه هـــــــارون الرشـــــــید  اول
 بــــــــــود اســــــــــتخبار موســــــــــای کظــــــــــیم
ــــــان ــــــد بی ــــــت از آن ب ــــــرف اس ــــــين ح  اول
ــــان خمــــس و زکــــات ــــا غــــرب جه  شــــرق ت

ـــــــده ـــــــد از جـــــــان بن ـــــــدســـــــوی او آرن  ان
  

ــــــام ــــــا تم ــــــدهم آنه ــــــت حضــــــرت می  گف
 چونکــــــه ابــــــرام وی از حــــــد درگذشـــــــت
ـــــــــذر ـــــــــردن درگ ـــــــــاد ک ـــــــــاری از افس  ب

 یتیمیشـــــــــــــان مـــــــــــــیفکن در بـــــــــــــلااز 
ــــــر ــــــودش دگ ــــــت فرم ــــــه گش ــــــون روان  چ
 لیـــــک بـــــد بـــــی فایـــــده گفـــــت و شـــــنو
 داد و مــــــــنعش کــــــــرد بــــــــاز از آن ســــــــفر
ــــــان ــــــا اصــــــحاب آن شــــــاه جه ــــــت ب  گف
 چــــــون شــــــنیدند ایــــــن بیــــــان آن انجمــــــن
 چـــــون یقـــــين داری کـــــه بنمایـــــد جفـــــات
 گفــــت حضــــرت ز آنکــــه جــــد مــــن نبــــی
 از ره خویشــــــــی کنــــــــد وصــــــــل و عطــــــــا

ــــــــی ــــــــازد از او ع ــــــــع میس ــــــــاقط  ش و بق
ــــــلاک او ــــــم شــــــود اه ــــــد قطع  چــــــون کن
ــــــــد ســــــــير ــــــــر آن ب ــــــــایش ب ــــــــرد یحی  ب
 کــــــــرد استفســــــــار از آن بــــــــئس العنیــــــــد
ــــــیم  همچــــــو فرعــــــون حــــــال موســــــای کل
 کـــــــه نبـــــــوده دو خلیفـــــــه یـــــــک زمـــــــان

ــــــها هدیــــــه  هــــــا از هــــــر جهــــــاتپیشکش
 پایــــــــه مــــــــالش شــــــــده جــــــــایی بلنــــــــد

  

  نظام علیشاه
ــــــذرد ــــــان بگ ــــــدی بدینس ــــــر او چن ــــــر ب  گ

ـــــــرار آور ـــــــش اق ـــــــت خلق ـــــــر امام ـــــــدب  ن
ـــــــدو ـــــــدار ع ـــــــارون غ ـــــــس ه ـــــــت پ  گف
ـــــــــــود ـــــــــــامش نم  خـــــــــــازنش آورد و انع
ـــــــید ـــــــزد رش ـــــــت ازن ـــــــه رف  چـــــــون بخان
 خـــــوش مکافـــــات عمـــــل حاصـــــل شـــــدش
 شــــــــد گرفتــــــــار خنــــــــاق جــــــــان ســــــــتان
 جـــــــان و ایمـــــــان داد و بســـــــتد مشـــــــت زر
ــــاب  گشــــت پــــس هــــارون مخــــوف از آن جن
 اشجـــــــوش زد دیـــــــگ حســـــــد در ســـــــینه

ــــــود ــــــان زر ب ــــــه دینش ــــــا چونک ــــــل دنی  اه
 ر ســـــــــــراغهرکجـــــــــــا بدهندشـــــــــــان از ز

ــــــــــدین غــــــــــدار عــــــــــدو  آن ســــــــــگ بی

ـــــــــدبيرت از کـــــــــف بگســـــــــلد   رشـــــــــته ت
 وز خلافـــــــــت درتـــــــــو انکـــــــــار آورنـــــــــد
 کــــــــه دویســــــــت الف از دراهــــــــم بهــــــــر او
 نقـــــــد ایمـــــــانش بـــــــه مشـــــــتی زر ربـــــــود
ــــــــد ــــــــد پدی ــــــــش را ورم آم ــــــــق نحس  حل
 آتشـــــــی قطـــــــع رحـــــــم بـــــــر جـــــــان زدش
ـــــــــرش جـــــــــاودان ـــــــــارنيران شـــــــــد مق  ن
ـــــــقر ـــــــوی س ـــــــد س ـــــــته ش ـــــــع ناگش  منتف

 ز حســــــــــابهمچنانکــــــــــه خــــــــــائن از رو
 اششـــــــــعله ور شـــــــــد کینـــــــــۀ دیرینـــــــــه

ـــــــــود ـــــــــدر کیششـــــــــان داور ب  بلکـــــــــه ان
ــــــه ــــــوزند داغلال ــــــیش س ــــــدر پ ــــــان ان  س

ـــــــو ـــــــک و پ ـــــــدر ت ـــــــاد ان ـــــــد افت  از حس



 

۴۲۰ 

ـــــــــــه شـــــــــــد  از پـــــــــــی اطفـــــــــــاء نوراللّ
 فکـــــری و تـــــدبيری نمـــــود» دمـــــی«هـــــر 

ــــــــــود ــــــــــدار عن ــــــــــدین غ ــــــــــر آن بی  آخ
 پــــــــس نوشــــــــت آن بدســــــــگال دیوســــــــار
 کـــــــه همـــــــه ســـــــادات و اشـــــــراف انـــــــام
ـــــــایع شـــــــوند ـــــــر اولادش همـــــــه ب ـــــــا ب  ت
 پــــــس قــــــدم برداشــــــت آن گــــــم کــــــرده راه
ـــــــــود ـــــــــن ب ـــــــــتن ای ـــــــــه رف  آری آری کعب

ــــــــه  ــــــــد چــــــــو وارد در مدین ــــــــیش  آن غب
ــــــــلام ــــــــد از س ــــــــل بع ــــــــر و حی  از ره مک
 حضــــرت موســــی بــــن جعفــــر گرچــــه هســــت

 ای بــــــــر پاکنــــــــدلیــــــــک ترســــــــم فتنــــــــه
 باشــــــــدش قصــــــــد خــــــــروج و معرکــــــــه
ـــــــود ـــــــاری ش ـــــــا ج ـــــــر خونه ـــــــم آخ  ترس

 »مــــــن صــــــلاح امتــــــت دانــــــم چنــــــين«
 خـــــواهم از تـــــو رخصـــــت ای جـــــان جهـــــان
ـــــــوند ـــــــه ش ـــــــالم از فتن ـــــــت س ـــــــه ام  تاک
ــــــين ــــــد ز روضــــــه آن لع ــــــرون آم ــــــون ب  چ

 بیــــــع بــــــد نهــــــادگفــــــت بــــــا فضــــــل ر
 و آن ســــــــیه رو ابــــــــتر خــــــــذلان نهــــــــاد
 داخـــــــــل روضـــــــــه شـــــــــدند آن اشـــــــــقیا
 بــــــــــس دليرانــــــــــه بروضــــــــــه ریختنــــــــــد
ـــــــــان شـــــــــاه را ـــــــــد آن لعین ـــــــــس گرفتن  پ
ـــــــزد آن لعـــــــين ـــــــد ن  کـــــــش کشـــــــان بردن
 ناســـــــزا گفتـــــــا بـــــــه آن حضـــــــرت بســـــــی
 گـــــر نبـــــودی کظـــــم غـــــیظش پـــــای بســـــت

ـــــــربا ـــــــای س ـــــــودی پ ـــــــر نب ـــــــان زانگ  می
ـــــــــر ـــــــــدی ز آدم و عـــــــــالم اث  کـــــــــه نمان

 اد ترتیـــــــب آن لعـــــــينهـــــــودجی پـــــــس د
 تــــــــا برنــــــــد آن ســــــــر مخــــــــزون خــــــــدا
 ســــــــاز مــــــــاتم در زمانــــــــه ســــــــاز شــــــــد
ـــــــاد ـــــــان شـــــــوری بـــــــه بـــــــوم و برفت  آنچن
 گریـــــــــــه و زاری و مـــــــــــاتم در گرفـــــــــــت
ـــــــــان ـــــــــس و ج ـــــــــام ان ـــــــــا از تم  واامام
 شــــــــير حــــــــق را بســــــــتۀ زنجــــــــير کــــــــرد

ــــــــد ــــــــراه ش ــــــــه گم ــــــــن و دل در باخت  دی
 هــــــر دم از حیلــــــه بــــــرخ بــــــابی گشــــــود
ــــــــه بهانــــــــه خــــــــود نمــــــــود  رفــــــــتن کعب

ـــــه ـــــارنام ـــــر شـــــهر و دی ـــــل ه ـــــر اه ـــــا ب  ه
 حاضـــــر مکـــــه شـــــوند از خـــــاص و عـــــام

 امــــــر حــــــق تــــــابع شــــــوند بــــــر خــــــلاف
ـــــاه ـــــض ش ـــــزاران بغ ـــــا ه ـــــه ب ـــــوی کعب  س
ـــــــــود ـــــــــين ب ـــــــــين آئ ـــــــــتان را چن  زر پرس
ـــــــی ـــــــاص نب ـــــــۀ خ ـــــــدر روض ـــــــت ان  رف

ــــوده ــــامعــــرض بنم ــــت خــــاص و ع  ای طفیل
ــــــــت ــــــــت از الس  متکــــــــی تخــــــــت خلاف
 در میــــــــــان امتــــــــــت غوغــــــــــا کنــــــــــد
ــــــــد بــــــــس مهلکــــــــه  معرکــــــــه برپــــــــا کن
ــــــود ــــــاری ش ــــــرا ط ــــــه م ــــــن فتن ــــــر ای  ش
ــــــين  کــــــه شــــــود گوشــــــه نشــــــين شــــــاه مب

 شـــــاه انـــــس و جـــــان کـــــه کـــــنم محبـــــوس
ـــــــــد  در مهـــــــــاد امـــــــــن و ایمـــــــــان بغنون
ـــــــين ـــــــبر و ک ـــــــاد و ک ـــــــر از عن ـــــــادلى پ  ب
ـــــــاد ـــــــک رش ـــــــه مل ـــــــر ش ـــــــا کندحاض  ت
 بــــرد بــــا خــــود صــــد نفــــر ز اهــــل فســــاد
 نــــــز رســــــول و نــــــز خــــــدا شــــــرم و حیــــــا
 خـــــاک غـــــم بـــــر فـــــرق عـــــالم بیختنـــــد
ــــــــــــوری  در نمــــــــــــاز از روضــــــــــــۀ خيرال
ـــــــــين ـــــــــبر و ک ـــــــــا از ک ـــــــــد بیحی  و آن پلی
 کاحتمـــــــــالش غـــــــــير او نـــــــــارد کســـــــــی

 شــــــم بایســــــت از همــــــه عــــــالم ببســــــتچ
ـــــــــان ـــــــــل قهـــــــــاری خروشـــــــــیدی چن  نی
ــــــر ــــــش از غــــــيرت زدی در خشــــــک و ت  آت
ـــــــين  از ره مکـــــــرو حیـــــــل وز بغـــــــض و ک
 ســــــــوی بصــــــــره بــــــــا هــــــــزاران ابــــــــتلا
ـــــاز شـــــد ـــــی ســـــوی شـــــه ب  دســـــت بيرحم
ـــــاد ـــــا شـــــور محشـــــر شـــــد زی  کـــــش ز دله
ــــــت ــــــالم درگرف ــــــه ع ــــــر ب  شــــــورش محش
ـــــــان ـــــــه آه و فغ ـــــــا هم ـــــــک شـــــــد ب  برفل

ـــــــالم را ز غـــــــم دلگـــــــير   کـــــــردجـــــــان ع



 

۴۲۱ 

ـــــــت ـــــــم اوس ـــــــالم جس ـــــــان ع  آری آری ج
ـــــه هـــــودج بـــــر نشـــــاند آن شـــــاه را  پـــــس ب
ـــــه هـــــودج برشـــــد آن فخـــــر بشـــــر  چـــــون ب
 چــــون بــــه محمــــل کــــرد شــــاه دیــــن نشســــت
ـــــــــاوری ـــــــــاب خ ـــــــــان آفت ـــــــــت پنه  گش
 ایــــــن همــــــه از حــــــب دنیــــــا شــــــد پدیــــــد
 وارهـــــــان از ایـــــــن خطـــــــر مـــــــا را همـــــــه
 پـــــــس بـــــــه امـــــــر آن پلیـــــــد بـــــــد ســـــــير
ــــــــــا ــــــــــز خف ــــــــــر اســــــــــتحفاظ آن کن  به
ــــــرود ــــــد از ره ف ــــــره آمدن ــــــه بص ــــــون ب  چ
 پــــــــس ســــــــپردند آن محــــــــیط علــــــــم را
ــــــد ــــــدان برن ــــــا کــــــه در زن ــــــين گفت  و آن لع

 ا ســـــــد نمـــــــودپـــــــس بـــــــرویش بابهـــــــا ر
ـــــــر ـــــــدان بس ـــــــدر آن زن ـــــــالى ان ـــــــرد س  ب
ـــــــــرم ـــــــــی ذوالک ـــــــــد عل ـــــــــای خداون  ک
 ایـــــــن زمـــــــان لطـــــــف تـــــــواش پيراســـــــته
ـــــار چـــــون شـــــد جمـــــع مـــــن  خـــــالى از اغی
ـــــــه ـــــــو را پروان ـــــــمع ت ـــــــان ش ـــــــن زم  امای

 بلکــــــــه زنــــــــدان عــــــــين گلــــــــزارم بــــــــود
ــــــار ــــــير ی ــــــد غ ــــــدان نباش ــــــه در زن  چونک
ـــــــور ـــــــه از قص ـــــــرا ب ـــــــدان م ـــــــۀ زن  گوش
 نـــــــه ز زنـــــــدان شـــــــکوه دارم نـــــــی گلـــــــه

ـــــن  ـــــت وصـــــل دلســـــتای ـــــدان جن ـــــه زن  ن
ــــــود ــــــربم ب ــــــت ق ــــــدان جن ــــــه زن ــــــن ن  ای
 ایــــــن نــــــه زنــــــدان گلشــــــن کــــــوی نگــــــار
ـــــــــاق آمـــــــــده ـــــــــک عش ـــــــــارش اش  آبش
ــــن ــــام م ــــد ک ــــر آم ــــدان ب ــــن زن ــــون از ای  چ
ــــــا کــــــار نیســــــت ــــــا اهــــــل دنی  دیگــــــرم ب
 شـــکر ایـــن نعمـــت چســــان گـــویم بـــه جــــان
ــــــار ــــــگ و ع ــــــی نن ــــــله ن ــــــير را از سلس  ش
 شــــــير شــــــه را کــــــی تــــــوان نخجــــــير کــــــرد

ــــــــــدانی ف ــــــــــن نــــــــــیم زن  رعونیــــــــــانم
 آنچـــــــه از یـــــــارم رســـــــد گـــــــردن نهــــــــم
 سلســـــــله از شـــــــير و شـــــــير از شـــــــه بـــــــود
گــــــاه نیســــــت  هرکــــــه از ایــــــن سلســــــله آ

 بلکــــــه جــــــان جــــــان آدم جســــــم اوســــــت
ـــــــزنجير جفـــــــا ـــــــته ب ـــــــا بس ـــــــت و پ  دس
 هـــــــودج افـــــــلاک شـــــــد زیـــــــر وزبـــــــر
 بختـــــی چـــــرخ از غمـــــش درهـــــم شکســـــت
ــــــــدری ــــــــغ حی ــــــــت و تی ــــــــا دس  ای دریغ

ـــــــه  ای شـــــــاه شـــــــهیدالامـــــــان زیـــــــن فتن
 از همهمــــــــــــه ندار ایمــــــــــــن جانمــــــــــــا

ـــــپر ـــــد رهس ـــــن ش ـــــاه دی ـــــوی بصـــــره ش  س
 نـــــــــامزد شـــــــــد جمعـــــــــی از آن اشـــــــــقیا
 دنـــــــــزد عیســـــــــا برمکـــــــــی رفتنــــــــــدزو
ــــــــــردود مطــــــــــرود دغــــــــــا ــــــــــزد آن م  ن
 شــــــاه دیــــــن را بــــــا همــــــه زنجــــــير وبنــــــد
ــــــدا برخــــــود گشــــــود ــــــاب خــــــذلان خ  ب
 غــــــير شــــــکرش بــــــر زبــــــان نامــــــد دگــــــر
 خلـــــــوتی راکـــــــه ز تـــــــو خواهـــــــان بـــــــدم
 از حضـــــــــــــور حضـــــــــــــرتت آراســـــــــــــته
 نیســـــت جـــــز نـــــور حضـــــورت شـــــمع مـــــن
ـــــــــا پروانـــــــــه ـــــــــن جفـــــــــا و جوره  امزی

ــــــــــود ــــــــــادارم ب ــــــــــار وف ــــــــــواهش ی  خ
 باکســــــی ز اغیــــــار یــــــارم نیســــــت کــــــار

 ســـــــــله باشـــــــــد مراگیســـــــــوی حـــــــــورسل
 زینـــــــت آمـــــــد بهـــــــر شـــــــيران سلســـــــله
 کــــــــــه از آن آرام جــــــــــانم حاصلســــــــــت
ـــــــــــدرمان ميرســـــــــــد  کـــــــــــه از آن دردم ب
ــــــــار ــــــــروغ روی ی ــــــــار از ف ــــــــبز و نض  س

 زارش روی مشــــــــــــتاق آمــــــــــــدهلالــــــــــــه
 گشـــــت حاصـــــل آنچـــــه بـــــد انجـــــام مـــــن
 از جفاشــــــان بــــــر دل و جــــــان بارنیســــــت
 کـــــــه شـــــــدم فـــــــارغ زرنـــــــج ایـــــــن و آن
ــــــــورش ای هوشــــــــ  یاربلکــــــــه باشــــــــد زی

ـــــرد ـــــير ک ـــــوان زنج ـــــی ت ـــــم ک ـــــود ه  ور ش
ــــــــــان ــــــــــیم زنجــــــــــيری هارونی  مــــــــــن ن
 گــــــر همــــــه زنجــــــير و گــــــر دیهــــــم هــــــم
گـــــه بـــــود  دانـــــد ایـــــن معنـــــی کســـــی کآ
 ســــــــوی دربــــــــار شــــــــه او را راه نیســــــــت



 

۴۲۲ 

ــــــــد ــــــــن سلســــــــله دوری گزی  هرکــــــــه از ای
ـــــــه ـــــــانحلق ـــــــر چس ـــــــله بنگ ـــــــای سلس  ه
ــــــه ــــــمحلق ــــــد به ــــــا چــــــون متصــــــل آم  ه

 هـــــــــای سلســـــــــله مـــــــــردان راهحلقـــــــــه
ــــــــــــات ــــــــــــان ثق ــــــــــــه از بزرگ  همچنانک
ـــــــــده ـــــــــدرگاه آم ـــــــــين ب ـــــــــالکان را ب  س

ـــــــ ـــــــتی س ـــــــو هس ـــــــر ت  الک راه خـــــــداگ
 دســـــــت ود در دامـــــــن ایـــــــن حلقـــــــه زن
ــــــــاق حــــــــق ــــــــه عش ــــــــگ زن در حلق  چن
ـــــــــان ـــــــــۀ در را بج ـــــــــوبی حلق ـــــــــا نک  ت
 تـــــــا نگـــــــردی حلقـــــــه کـــــــوب بـــــــاب دل
ــــــــج رو ببــــــــين ــــــــرع بابــــــــاً ول ــــــــن ق  م
ـــــــــود ـــــــــاداران ب ـــــــــم وف ـــــــــن ره و رس  ای
 چـــــون نجـــــوئی ره چســـــان منـــــزل رســـــی
ـــــــق ـــــــاک ای رفی ـــــــد خطرن  راه حـــــــق باش
ـــــو ـــــد ادق از ســـــیف و م  چـــــون صـــــراط آم

ــــــــر ن ــــــــا گ ــــــــرد خــــــــدارهنم ــــــــودت م  ب
 خیــــــز و گــــــير از رهنمــــــا شــــــمعی بدســــــت

ـــــــــا  ـــــــــام روزگـــــــــار» کبـــــــــود«رهنم  ام
ـــــــه ـــــــن هل ـــــــه ک ـــــــه کوت ـــــــی قص  ای خلیل
 کـــــــه شـــــــود هـــــــارون بیـــــــدین بـــــــاخبر
ــــــــــد ــــــــــد ابــــــــــن پلی  ای دریغــــــــــا آن پلی
ـــــــــرا ـــــــــدان م ـــــــــر آن زن ـــــــــا ذک  ای دریغ
ــــــــــير ــــــــــد س ــــــــــين ب ــــــــــا آن لع  ای دریغ
ــــــــيرون روم ــــــــاه چــــــــون ب  از حضــــــــور ش
 ای دریغــــــا شــــــرح ظلمــــــش چــــــون کــــــنم

 آن لعــــــين نابکــــــار چــــــون کمــــــر بســــــت
ـــــــر عیســـــــی رواننامـــــــه  هـــــــا بنوشـــــــت ب

ــــــام ــــــرأت تم ــــــد ج ــــــی را نش ــــــک عیس  لی
ــــــارون جــــــواب ــــــر ه ــــــت بنوشــــــت ب  عاقب
ــــــان حــــــبس آن حضــــــرت بســــــی  کــــــه زم
ـــــــد ـــــــدانش ندی ـــــــار زن ـــــــادت ی  جـــــــز عب
ـــــــــت آشـــــــــکار ـــــــــل خلاف ـــــــــه از او نق  ن
ـــــــان ـــــــم عن ـــــــلالى ه ـــــــدانش م ـــــــه ز زن  ن

 ای نــــــــــه از تــــــــــو در دل دارد اوشــــــــــکوه

ـــــــــا ـــــــــدرن  نيران را بجـــــــــان خـــــــــود خری
ــــان ــــم و ج ــــون جس ــــم چ ــــته به ــــل گش  متص
ـــــــــــد او را اهـــــــــــل دم  سلســـــــــــله خواندن
 کـــــــــه از ایشـــــــــان اهـــــــــل ره را انتبـــــــــاه

ـــــــــ ـــــــــن ف ـــــــــده ای ـــــــــطور رواتآم  رد مس
ـــــــــده ـــــــــراه آم ـــــــــت هم ـــــــــه پشتاپش  جمل
 هـــــــان مشـــــــو از سلســـــــله یکـــــــدم جـــــــدا
ـــــــر بـــــــاب او شـــــــو حلقـــــــه زن  دائمـــــــاً ب
 تاکــــــه ره یــــــابی ســــــوی مشــــــتاق حــــــق

ــــی  ــــاید«ک ــــان» گش ــــاب جن ــــت ب ــــر رخ  ب
 کــــــــی برویــــــــت واشــــــــود ابــــــــواب دل
ــــــــــين ــــــــــا بچ ــــــــــج گله ــــــــــتان ول  از گلس
ـــــــود  هرکـــــــه شـــــــد رهـــــــرو وفـــــــادار آن ب
 تـــــــا نکـــــــوبی در کجـــــــا داخـــــــل شـــــــوی

 ه بســــــــی دزد طریــــــــقباشــــــــد انــــــــدر ر
 کــــــی تــــــوان بــــــی رهنمــــــا رفــــــتن بگــــــو
ـــــــا ـــــــن راه خف ـــــــتن ای ـــــــوانی رف ـــــــی ت  ک
ــــــت ــــــالا و پس ــــــی از ب ــــــه ره را بین ــــــا ک  ت
ــــــدار ــــــتی را م ــــــالم چــــــرخ هس ــــــب ع  قط
 هـــــــان مگـــــــو دیگـــــــر ز شـــــــيرو سلســـــــله
ــــــد در جــــــان شــــــرر  آتــــــش حقــــــدش زن
 شـــــد مگـــــر آگـــــه از ایـــــن گفـــــت و شـــــنید
 خوشـــــتر اســـــت از ملـــــک ارضـــــين و ســـــما
 رخواهــــــــد از خلــــــــوت مــــــــرا آرد بــــــــد
ـــــــرم ـــــــارون ب ـــــــام شـــــــه بگـــــــذارم از ه  ن
 هـــــم مگـــــر خـــــود دیـــــده را جیحـــــون کـــــنم
ــــــــــــــار ــــــــــــــل آن ولى کردگ ــــــــــــــر قت  به
ـــــد مســـــموم شـــــاه انـــــس و جـــــان ـــــا کن  ت
ــــــام ــــــری قی ــــــين ام ــــــر چن ــــــد ب ــــــه نمای  ک
 شـــــرح حـــــالى ز آن شـــــه مالـــــک رقـــــاب
 گشـــــــت طـــــــولانی و ز آن ســـــــرور کســـــــی

ــــدش« ــــق ب ــــا ح ــــاً ب ــــنید» دائم ــــت وش  گف
ـــــــــه از او نقـــــــــل خلافـــــــــت آشـــــــــکار  ن

ـــــــــلا ـــــــــيرش ک ـــــــــه ز زنج ـــــــــانن  لى توأم
 کــــــــی مــــــــن و تــــــــو را بخــــــــاطر آرد او



 

۴۲۳ 

 تایــــن مــــن و تــــو از مــــن و تــــو ظــــاهر اســــ
ـــــل  ـــــوداقت ـــــن ب ـــــون م ـــــور چ ـــــی در خ  و ک

 کــــــس در ایــــــن دوران پــــــر ظلــــــم وفســــــاد
 چونکـــــــه هســـــــت از ولـــــــد خيرالمرســـــــلين
ــــــــير  ترســــــــم از شــــــــير خــــــــدا شــــــــاه دل
ـــــه خـــــو  هرکـــــه را خـــــواهی فرســـــت ای کین
ـــــــواب او رســـــــید ـــــــارون ج ـــــــه بره  چونک
ـــــــه خـــــــو ـــــــين کین  کـــــــس فرســـــــتاد آن لع
 و آن شــــــــقی شــــــــه را باشــــــــقائی ســــــــپرد
 پـــــــــس ســـــــــپردند آن خزینـــــــــه علـــــــــم را

 عــــــــــين دردم بزنــــــــــدانش نمــــــــــودو آن ل
 بـــــــود شـــــــاهمـــــــدتی در حـــــــبس او مـــــــی

ـــــــام ـــــــل ام ـــــــرأت قت ـــــــرد او ج ـــــــم نک  ه
ــــع ــــل ربی ــــه فض ــــد ک ــــارون دی ــــه ه ــــون ک  چ
 نــــــامزد شــــــد بهــــــر ایــــــن خــــــدمت دگــــــر
 مـــــــدتی در حـــــــبس او هـــــــم بـــــــرد ســـــــر
ـــــــــه ـــــــــردود ال ـــــــــاری آن مغضـــــــــوب م  ب
ـــــد ـــــل نش ـــــا حاص ـــــامش ز آن جف ـــــک ک  لی
 چـــــــــون از او هـــــــــم برنیامـــــــــد کـــــــــام او
 یگفــــت پـــــس هـــــارون کــــه فضـــــل برمکـــــ
 چونکـــــــه انـــــــدر خـــــــدمتم تـــــــأخير کـــــــرد
ــــــــما ــــــــوم و ش ــــــــزارم ای ق ــــــــن از او بی  م
 هرکـــــــــه بگزینـــــــــد خـــــــــلاف رای مـــــــــن
ـــــــان ـــــــا او همزب ـــــــز ب ـــــــومش نی ـــــــوم ش  ق
ــــــا را رســــــاندند ایــــــن خــــــبر  چونکــــــه یحی
ــــــــــــد روان ــــــــــــه ش ــــــــــــل دارالخلاف  داخ
 از ره غيرتعـــــــــــــــــــــارف آمـــــــــــــــــــــد او
 از پــــــــی هــــــــارون روان شــــــــد باشــــــــتاب
 پــــس نهــــانی ســــر بگوشــــش بــــردو گفـــــت

 آشــــــکار کــــــز پســــــر گــــــر شــــــد خلافــــــت
ــــــير ــــــيری ای ام ــــــيرش نگ ــــــه تقص ــــــر ب  گ
 امـــــر بـــــس مشـــــکل بســـــی آســـــان گرفـــــت
ــــا و فضــــل ــــس هــــارون کــــه از یحی  گفــــت پ
 قـــــوم او نیـــــز ایـــــن ســـــخن گویـــــان شـــــدند
 کآنکـــــه بـــــا تـــــو دوســـــت آن مـــــا را نکـــــو

ـــــو طـــــاهر اســـــت ـــــن و ت ـــــاکش از م  ذات پ
 ز آنکـــــــه او فـــــــارغ ز مـــــــا و مـــــــن بـــــــود
 ایـــــــن چنـــــــين زنـــــــدانئی نـــــــارد بیـــــــاد
ـــــــين ـــــــری چن ـــــــرأت ام ـــــــارم ج ـــــــن نی  م
ــــــير ــــــار اســــــت ای ام ــــــو اختی  دیگــــــر از ت
ــــــــــا نمــــــــــایم شــــــــــاه را تســــــــــلیم او  ت
 خــــــوف ورعبــــــی در دلــــــش آمــــــد پدیــــــد
ــــــدو ــــــا کــــــه عیســــــی بســــــپرد شــــــه را ب  ت

ـــــــ ـــــــردک ـــــــداد ب ـــــــب بغ  ه ز بصـــــــره جان
ــــــــا ــــــــع بیحی ــــــــن ربی ــــــــل اب ــــــــزد فض  ن
ــــــود ــــــابش گش ــــــر روی احب ــــــم ب ــــــاب غ  ب
 مســـــتنير از عکـــــس رویـــــش مهـــــر و مـــــاه
ـــام ـــزرگ اســـت ای هم ـــس ب ـــاری ب ـــه ک  زانک
ـــــنیع ـــــل ش ـــــر آن فع ـــــث ب ـــــد باع ـــــم نش  ه
ــــــی برمکــــــی آن خــــــيره ســــــر  فضــــــل یحی
ـــــــــپر ـــــــــی س ـــــــــلیم و رضـــــــــا را پ  راه تس

ـــــر ق ـــــرزه ـــــاهه ـــــام ش ـــــدر ک ـــــت ان  ی ریخ
 »دل نشــــــــــــــدحاصــــــــــــــل ازوی آرزوی «

 خـــــــــدمت نـــــــــاکرده شـــــــــد انجـــــــــام او
 باشــــــــدش در دل شــــــــکیگوئیــــــــا مــــــــی

 بایـــــــدش از قـــــــول حـــــــق تکفـــــــير کـــــــرد
 شـــــــــــــاهدم باشـــــــــــــید در روز جـــــــــــــزا
 بــــــــاد بــــــــر او لعــــــــن حــــــــق ذوالمــــــــنن
 گشــــــته وزلعــــــنش همــــــه رطــــــب اللســــــان
 شــــــد سراســــــیمه ز جــــــا بــــــی پــــــا وســــــر
 غــــــــــــير راه رهــــــــــــروان را شــــــــــــد روان
 آری از غـــــــــــــير تعـــــــــــــارف آمـــــــــــــد او

 طرابدر کمـــــــال خـــــــوف و بـــــــیم و اضـــــــ
ــــــت ــــــده برف ــــــن ان ــــــرد ای ــــــميرش گ  از ض
ــــــدر نخــــــل امیــــــد آیــــــد بــــــه بــــــار  از پ
ــــــــــير  آنچــــــــــه فرمــــــــــائی بجــــــــــا آرم دل
ـــــــا جـــــــای در نـــــــيران گرفـــــــت  بهـــــــر دنی
 مــــن شــــدم راضــــی بــــر ایشــــان بــــاد فضــــل
 بـــــــر رضـــــــا جـــــــوئی او پویـــــــان شـــــــدند
 و آنکـــــه بـــــا تـــــو دشـــــمن آن مـــــا را عـــــدو



 

۴۲۴ 

 شــــــاد و خــــــرم گشــــــت پــــــس یحیــــــا روان
ـــــــدم ـــــــارون زد ق ـــــــر رضـــــــا جـــــــوئی ه  ب
ــــــام ــــــل ام ــــــدمتش قت ــــــی خ ــــــت دان  چیس
 بنگـــــــر ای رهـــــــرو بکـــــــار خـــــــود دمـــــــی

ـــــری ســـــاع ـــــن» بحـــــال«تی فک  خـــــویش ک
ـــــــــر ـــــــــان ای پس ـــــــــدرآ در بحـــــــــر عرف  ان

 پیشـــــــــت بنـــــــــه» در«آینـــــــــۀ انصـــــــــاف 
ــــــات ــــــود ایــــــنش ثب  دیــــــن باطــــــل گــــــر ب

ـــــــق ـــــــل از ح ـــــــه مای ـــــــاوجود آنک ـــــــدب  ان
 گــــر تــــو بــــودی ایــــن چنــــين ثابــــت بــــراه
ـــــن ـــــاز ک ـــــان را ب ـــــنج ج ـــــی س ـــــوش معن  گ
 زیــــــن مقــــــام اســــــت آنکــــــه شــــــاه اولیــــــا

 بســــپردگان» زجــــان«کـــای بــــه جانــــان ســــر 
ــــــه آن نزد ــــــد ب ــــــماش ــــــه ده از ش ــــــک ک  ی

ـــــب ســـــجل ـــــود مطل ـــــر ایشـــــان ب  زآنکـــــه ب
 بـــــــاوجود ایـــــــن بـــــــه امـــــــرش مـــــــؤتمر
ـــــه جـــــد ـــــاران ب  گـــــر شـــــما را گـــــویم ای ی
ــــــــــاه ــــــــــدتر از گن ــــــــــد ب ــــــــــذرها گوئی  ع
ــــــد ــــــن کاهــــــل بیعــــــت آمدی  بوالعجــــــب ای
 ور معاویــــــــــه کنــــــــــد امــــــــــر جــــــــــدال
ـــــــــــنوند ـــــــــــان بش ـــــــــــر او را ازدل و ج  ام
 رهــــروا ایــــن وصـــــف حــــال خــــویش بـــــين
ـــــــا ـــــــول و بی ـــــــه آن ق ـــــــداری ک ـــــــو نپن  نت
 بــــــــل ز بــــــــام کبریــــــــا هــــــــر دم نــــــــدا
ــــــد ــــــت ميرس ــــــن خطاب ــــــق ای ــــــم از ح  دائ
ــــــده ــــــر ســــــابق آم ــــــی به ــــــن ســــــخن ن  ای
 ایــــن حــــق و باطــــل کنــــون در خــــود ببــــين
 آن معاویــــــــه کــــــــه باشــــــــد نفــــــــس دون
 گــــــر کنــــــد امــــــرت بــــــه شــــــر و معصــــــیت
 ور کنــــــد حقــــــت خــــــلاف نفــــــس امــــــر
ــــــا ــــــت م ــــــدر دس ــــــت ان ــــــاری نیس  کاختی
 علـــــــم حـــــــق را حجـــــــت جـــــــبرت کنـــــــی

ـــــردو گـــــر از حـــــ ـــــد ه ـــــک و ب ـــــدینی  ق آم
 شـــــتم و لعـــــن دشـــــمنان بـــــاری چراســـــت
ــــــید ــــــرد رش ــــــاف ای م ــــــده انص ــــــود ب  خ

ــــــان ــــــر می  زد ز جــــــان دامــــــان خــــــدمت ب
ـــــــر رضـــــــا جـــــــو ـــــــمیب  ی بیچـــــــون زد قل

ـــــــن حـــــــق ـــــــام لع ـــــــوم القی ـــــــر او الى ی  ب
ــــــاش اگــــــر ز  اهــــــل دمــــــی  واقــــــف دم ب
ــــــن ــــــویش ک ــــــد خ ــــــاق و عه ــــــاد از میث  ی
ــــــر ــــــیکن نظ ــــــود م ــــــال خ ــــــدکی در ح  ان
ــــــــــده ــــــــــل را ب ــــــــــاز حــــــــــق و باط  امتی
 دیـــــــن حـــــــق باشـــــــد چگونـــــــه باثقـــــــات
ــــــادقند ــــــان ص ــــــر ادعاش ــــــان ب ــــــين چس  ب
ـــــتباه ـــــن اش ـــــت ای ـــــد ره ـــــدی س ـــــی ش  ک
ــــــــازکن ــــــــم ممت ــــــــدعت ز ه ــــــــت و ب  بیع
ــــــــحاب ولا ــــــــه اص ــــــــد ب ــــــــاب آم  در عت

 بعهــــــــد خــــــــود وفــــــــا ناکردگــــــــانوی 
ـــــــدهم و گـــــــيرم یکـــــــی ز اهـــــــل شـــــــقا  ب

ـــــه ـــــه خلیف ـــــود ضـــــال و مضـــــلک ـــــان ب  ش
 گشــــــــته وز نهــــــــیش تمــــــــامی منزجــــــــر
ـــــد ـــــگ دشـــــمن شـــــد مع ـــــدر جن ـــــد ان  بای
 گرچــــــه خــــــود عــــــذر آمــــــده برتــــــر گنــــــاه
ـــــــــدید ـــــــــف ش ـــــــــه واق ـــــــــاتم هم  برکرام
ـــــــــال ـــــــــد امتث ـــــــــالش دردم آرن ـــــــــر مث  ب
 بـــــی محابـــــا تیـــــغ کـــــين بـــــر حـــــق کشـــــند
ــــــين ــــــور یق ــــــو ن ــــــب ت ــــــود در قل ــــــر ب  گ
ـــــــروان ـــــــد و آن ره ـــــــد آم ـــــــاص آن عه  خ

ـــــــی ـــــــس م ـــــــدال نف ـــــــو رادر ج ـــــــد ت  آی
ـــــــددر جهـــــــاد نفـــــــس امـــــــرت مـــــــی  کن

ــــــده ــــــق ش ــــــابق ولاح ــــــاص س ــــــه خ  بلک
ــــی رهــــين ــــو راگوشــــی اســــت در معن  گــــر ت
ــــــــون ــــــــد جهــــــــل ذوفن  لشــــــــکرش آن جن
 در رهـــــش پویـــــان شـــــوی طـــــایر صـــــفت
ــــــــبر ــــــــبر گ ــــــــراه ج ــــــــردی ب ــــــــذر گ  معت
ــــدا ــــون خ ــــد چ ــــف آم ــــد را واق ــــک و ب  نی

 کنـــــــــیتـــــــــا از آن اثبـــــــــت برامـــــــــرت 
 پــــس چــــرا شــــد ایــــن ســــعید و آن شــــقی

ــــی ــــه م ــــبر آنچ ــــود ج ــــر ب ــــتگ ــــد بجاس  آی
ـــــد پدیـــــد ـــــان آی ـــــد از حـــــق چس ـــــل ب  فع



 

۴۲۵ 

ـــــــور عـــــــين ـــــــار ای ن ـــــــودی اختی  گـــــــر نب
 بــــــاری ای رهــــــرو ز غفلــــــت ســــــاده شــــــو
ـــــــــــه ـــــــــــده درخان ـــــــــــمنان را ره م  اتدش

 چـــــــــــون تــــــــــــولادر تــــــــــــبرا آمــــــــــــده
ـــــــــان ـــــــــام ج ـــــــــل آور ک ـــــــــولا حاص  از ت
ــــــــی ــــــــد برمک ــــــــای خال ــــــــه از یحی  خاص
ــــــــا برداشــــــــت گــــــــام  کــــــــه روان آن بیحی

ــــــــــــــد ی ــــــــــــــروارد بغدادش ــــــــــــــا دگ  حی
ــــــين بدخصــــــال ــــــب کــــــرد آن لع ــــــس طل  پ

 خـــــواهم مـــــرا یـــــاری کنـــــیگفـــــت مـــــی
ــــــام آوری ــــــه انج ــــــه ب ــــــار ش ــــــه ک ــــــا ک  ت
ـــــو خـــــوش رضـــــا ـــــه گـــــردد از ت  کـــــه خلیف
 پـــــــس بزهـــــــر آلـــــــود چنـــــــدی از رطـــــــب

 هــــــــا را فرســــــــتاد آن لعــــــــينو آن رطــــــــب
 را گفـــــــت کاصـــــــرارش نمـــــــا» خـــــــادمی«

 ز کــــــين هــــــا راچونکــــــه خــــــادم آن رطــــــب
ـــــــــد ـــــــــدر آن رطبهـــــــــا بنگری  شـــــــــه چوان

 حــــــالى بــــــا علــــــی ذوالجــــــلال عــــــرض
 کـــــای جمالـــــت شـــــمع بـــــزم افـــــروز جـــــان

 خـــوردمیپـــیش از ایـــن گـــر زیـــن غـــذا مـــی
ــــــــم ســــــــير آمــــــــده ــــــــا دل  لــــــــیکن از دنی
 خـــــــواهم ایـــــــن خرقـــــــه بینـــــــدازم ز ســـــــر
ـــــــم زجـــــــان ـــــــات وصـــــــال آی  ســـــــوی جن
ـــــود ـــــش ب ـــــدل نیش ـــــه ب ـــــب گرچ ـــــن رط  ای
ـــــــده ـــــــوش آم ـــــــدل ن ـــــــیش اوب ـــــــک ن  لی

ـــــــــژده و ـــــــــبآمـــــــــد ازوی م  صـــــــــل حبی
 ای طبیـــــــــــــب درد بیـــــــــــــدرمان مـــــــــــــن

ــــــــراوچــــــــ ــــــــی دادی م  ن صــــــــلای ارجع
ــــــــو ــــــــون در راه ت ــــــــردم کن ــــــــان گ  جانفش
 کـــــــــاین ره عشــــــــــاق ســــــــــرباز آمــــــــــده
ـــــن ـــــاه دی ـــــب را ش ـــــه ز آن رط ـــــس دودان  پ
ـــــــــای اشـــــــــقیا ـــــــــم و جف ـــــــــش از ظل  آه

ــــــــــه ــــــــــانال ــــــــــدار لق  اش از شــــــــــوق دی
ــــــين ــــــون بکــــــام شــــــاه آمــــــد زهــــــر ک  چ
ـــــــــان ـــــــــن زب ـــــــــادم ای ـــــــــا لال ب  ای دریغ

 بـــــد فـــــرض عـــــينامـــــر ونهـــــی شـــــه نمـــــی
 بــــــــر جــــــــدال دشــــــــمنان آمــــــــاده شــــــــو
 اتتــــــــــا بگــــــــــيرد رونقــــــــــی کاشــــــــــانه

 نخــــــل ایمــــــان ز ایــــــن دو بــــــارآور شــــــده
ـــــــون رطـــــــب اللســـــــان ـــــــبرا شـــــــو کن  وز ت
 ک زنفــــــــاقش بــــــــود دل بحــــــــر شــــــــکی

 ز پـــــــی قتـــــــل امـــــــامســـــــوی بغـــــــداد ا
ــــــــر ــــــــر بش ــــــــید آن فخ ــــــــل س ــــــــر قت  به
 ســـــــندی ابـــــــن شـــــــاهک آن مردودضـــــــال
 انــــــــــدکی بــــــــــامن وفــــــــــاداری کنــــــــــی

 در کــــــــــــام آوری شــــــــــــربت زهــــــــــــریش
 در جـــــــزا از ایـــــــن عمـــــــل یـــــــابی جـــــــزا
ــــــــــوب رب ــــــــــه آن مغض ــــــــــا را ب  داد آنه
ــــــــــين ــــــــــاه مب ــــــــــاری آن ش ــــــــــر افط  به
ــــــــــا ــــــــــرادم را نم ــــــــــل م ــــــــــد نخ  تاده
 بـــــــر زمـــــــين بنهـــــــاد نـــــــزد شـــــــاه دیـــــــن

ــــــر  ــــــا پ ــــــان از جف ــــــدواندرونش ــــــر دی  زه
ـــــــــی مقـــــــــال  از زبـــــــــان دل بگفتـــــــــا ب
 وی جلالـــــــت بـــــــرق خـــــــرمن ســـــــوز آن
 در هلاکــــــــت نفــــــــس خــــــــود آوردمــــــــی
ــــــــان گــــــــير آمــــــــده ــــــــۀ کویــــــــت عن  کعب
 تـــــــا شـــــــوم در راه وصـــــــلت پـــــــی ســـــــپر
 یــــــــابم ازوصــــــــلت حیــــــــات جــــــــاودان
ــــــــود ــــــــش ب ــــــــا کیش ــــــــر جف  در درون زه
 نـــــــوش او بـــــــر نـــــــیش روپـــــــوش آمـــــــده
ــــــــــب ــــــــــد طبی ــــــــــد دردکــــــــــی آی  تانیای
 ای فــــــدایت جــــــان مــــــن جانــــــان مــــــن

ــــــــ ــــــــلاآم ــــــــان را انج ــــــــم ج  د از آن چش
 تـــــــــا ببینـــــــــد هرکـــــــــه او آگـــــــــاه تـــــــــو
 هرکــــــه ســــــر در باخــــــت ســــــرباز آمــــــده
 در دهــــــــــان بنهــــــــــاد بــــــــــا آه و انــــــــــين
ــــــــدان اصــــــــفیا ــــــــر خان  هــــــــر زمــــــــان ب
 بارالهــــــــا کــــــــی شــــــــود مــــــــا را عطــــــــا
 خـــــورد بـــــر هـــــم ســـــر بســـــر ارکـــــان دیـــــن
ـــــــــوری آن ـــــــــرح رنج ـــــــــویم ش ـــــــــا نگ  ت



 

۴۲۶ 

 گــــــر بگــــــویم خامــــــه را کــــــی آن تــــــوان
ـــــرح آن ـــــه ش ـــــد ک ـــــر خواه ـــــه گ ـــــد خام  کن

ــــــن احــــــوال را  گــــــر مفصــــــل خــــــواهی ای
  

 »شــــــــرحی ز مظلــــــــومی آن«تــــــــا کنــــــــد 
 نامـــــــه جـــــــا انـــــــدر یـــــــم عمـــــــان کنـــــــد

 ر کتــــــــــب بنگــــــــــر بیــــــــــان حــــــــــال راد
  

  روایت مسیب
 از مســــــــــیب خــــــــــادم فخــــــــــر البشــــــــــر
ــــــت آن شــــــهید اشــــــقیا ــــــين گف  کــــــاین چن
ــــــــن ــــــــام م ــــــــتلا در ک ــــــــر اب ــــــــرده زه  ک
ــــــته از قتــــــل مــــــنش حاصــــــل مــــــراد  گش
 مـــــــــيروم امشـــــــــب مدینـــــــــۀ مصـــــــــطفا
ــــــــی ــــــــدم عل ــــــــا کــــــــه بســــــــپارم بفرزن  ت
 گفـــــتم ای جـــــان جهـــــان را جـــــان جـــــان
ــــه زنجــــير و بســــت ــــن هم ــــا ای  چــــون روی ب

ــــــود ــــــه بگش ــــــاآنک ــــــاب علمه ــــــت ب  ه اس
ـــــی ـــــا را در دم ـــــر آنکـــــه م ـــــادر اســـــت ب  ق
ـــــــا ـــــــوال م ـــــــه از اح ـــــــد آگ ـــــــس نباش  ک
ــــــن ــــــدایت جــــــان م ــــــردم ای ف ــــــرض ک  ع
ـــــــــــلال ـــــــــــودآن ولى ذوالج ـــــــــــس بفرم  پ
 چــــون نگــــه کــــردم نبــــد بــــر جــــای خــــویش

 ای چـــــون گشـــــت برجـــــایش مکـــــينلمحـــــه
ـــــــد هـــــــر طلســـــــم  پـــــــس بفرمـــــــود آن کلی
 باشــــــــم و فــــــــارغ از ایــــــــن ظلمانیــــــــان
ــــــــاتش اگــــــــر خــــــــواهی نشــــــــا  ناز علام
ـــــود ـــــيرین ش ـــــان ش ـــــام ج ـــــم ک ـــــون ز آب  چ
ــــــــس شــــــــدید  روز اول ســــــــرخ گــــــــردم ب
ــــــــال ــــــــات وص ــــــــردم بجن ــــــــس روان گ  پ
 انــــدر آن حالـــــت ســــخن بـــــا مــــن مگـــــوی
ــــــدم ــــــون ش ــــــدانم چ ــــــت ن ــــــدر آن حال  ان
 چونکـــــه دیـــــد آشـــــفته حـــــالم آن جنـــــاب
 کـــــه مخـــــور غـــــم بعـــــد مـــــن فرزنـــــد مـــــن
ــــــــی ــــــــد عل ــــــــت از خداون ــــــــين اس  جانش
 دســــــــت حــــــــب در دامــــــــن آن شــــــــاه زن

ــــــ ــــــن آم ــــــت م ــــــت او دس ــــــاندس  د بیگم
 هســـــت ســـــندی را گمـــــان کـــــان بدخصـــــال
 کــــه کنــــد مــــس شــــير حــــق را دســــت ســــگ

 هســـــــت مـــــــروی ایـــــــن حـــــــدیث معتـــــــبر 
ــــــــــا  ســــــــــندی شــــــــــاهک لعــــــــــين بیحی
 گرچــــــه ز آن خــــــالى نباشــــــد جــــــام مــــــن
 در جهـــــــان یـــــــارب کـــــــه کـــــــام او مبـــــــاد
 میشـــــــوم در مصـــــــر جـــــــان برقـــــــع گشـــــــا
 علــــــــــم اســــــــــرار ولایــــــــــت مختفــــــــــی
ـــــــــان ـــــــــته حارس ـــــــــاو نشس ـــــــــته دره  بس
 گفــــت حضــــرت در یقینــــت ضــــعف هســــت
ـــــــــ ـــــــــر روی م ـــــــــرین ب ـــــــــين و آخ  از اول
 خـــــــوش بـــــــرد آنجـــــــا و بـــــــازآرد همـــــــی

 ا را کــــــس ندانــــــد جــــــز خــــــداکــــــار مــــــ
ــــــن ــــــان م ــــــود ایم ــــــت ب ــــــا ثاب  کــــــن دع
 دار یــــــــارب ثـــــــــابتش در کــــــــل حـــــــــال
ـــــیش ـــــه پ ـــــیچم ب ـــــد ه ـــــيرش نب ـــــير زنج  غ
ــــــــــد آهنــــــــــين ــــــــــدم و برپــــــــــاش بن  دی
 کـــــه ســـــه رز دیگـــــر انـــــدر قیـــــد جســـــم
ـــــــک لامکـــــــان ـــــــه مل ـــــــرزنم خیمـــــــه ب  ب
ـــــان ـــــا ســـــازم بی  گـــــوش جـــــان بگشـــــای ت
ــــــود ــــــين ش ــــــان رنگ ــــــاکم آن زم ــــــم پ  جس
 روز دویــــــــم زرد و پــــــــس ســــــــیم ســــــــفید

 خـــوش و مســـتانه بـــا صـــد وجـــد و حـــال ســـر
 جـــــز حضـــــور حضـــــرت جانـــــان مجـــــوی
ـــــيرون شـــــدم ـــــم ز خـــــود ب ـــــدر دان ـــــن ق  ای
ــــــاب ــــــن در خوش ــــــد از ای ــــــان ش  گوهرافش
ــــــــن ــــــــی بوالحس ــــــــق عل ــــــــای ح  آن رض
ــــــی را شــــــد ولى ــــــک حــــــال آنکــــــه عل  نی
 آنچــــــه او گویــــــد ز مــــــن دان بــــــی ســــــخن
 دســـــت مـــــن دســـــت خـــــدای غیـــــب دان
 خـــــــود کنـــــــد تغســـــــیلم ولـــــــیکن محـــــــال

ـــــی ا ـــــه او قلاب ـــــکگرچ ـــــن مح ـــــت وم  س



 

۴۲۷ 

ــــــان ــــــی عی ــــــان بین ــــــم ج ــــــائی چش  گرگش
ــــــر ــــــی در نظ ــــــت مرئ ــــــوانی گش ــــــس ج  پ
ـــــــــتهر ـــــــــالش مش ـــــــــد از جم ـــــــــور احم  ن
 اشـــــــــبه مـــــــــردم بحضـــــــــرت بــــــــــود او
 در کنـــــــــــــــار پادشـــــــــــــــاه محتشـــــــــــــــم
ـــــت ـــــه کیس ـــــولا ک  خواســـــتم پرســـــم از آن م
ــــــم ــــــیش و ک ــــــزن از ب ــــــتم دم م ــــــن نگف  م

 آن جـــــان جهـــــان ملتفـــــت شـــــد پـــــس بـــــه
 از وداع جســـــــم و جـــــــان گـــــــویم چســـــــان
 جسمشـــان چـــون جـــان و جانشـــان جـــان جـــان
ـــــــــــرین ـــــــــــود او را وداع آخ ـــــــــــون نم  چ
ــــــات وصــــــال  مــــــرغ روحــــــش ســــــوی جن
ـــــــــت ـــــــــان دل گرف ـــــــــارش عن ـــــــــه ی  کعب
ـــــــــاب ســـــــــرمدی شـــــــــد در نقـــــــــاب  آفت
ـــــــر طـــــــوری دگـــــــر ـــــــد ب  عکـــــــس او تابی
ــــــان ــــــت اگــــــر موســــــی عی ــــــی گف  رب ارن
 گـــــر در آنجـــــا ســـــوخت آن طـــــور عظـــــیم

 ا برقـــــع افکـــــن شـــــد جمـــــالگـــــر در آنجـــــ
ـــــــــد ـــــــــب ش ـــــــــن ازل در جی ـــــــــۀ حس  آین
 انــــــــدرون خانــــــــه مــــــــن حــــــــيران و زار
 کـــــه بـــــه عـــــالم شـــــد عیـــــان شـــــور نشـــــور
ـــــــــير ـــــــــداد از صـــــــــغير و از کب  اهـــــــــل بغ
 گـــــــــنج جویـــــــــان رو بویرانـــــــــه شـــــــــدند
ـــــان ـــــک شـــــور و فغ ـــــر فل ـــــين شـــــد ب  از زم
ــــــــد ــــــــان آمدن ــــــــراهیش جوش ــــــــس بهم  پ
ــــــــــــرق خــــــــــــون ــــــــــــتان غ  از درون دوس
 بســــــکه ازدلهــــــا ز غـــــــم خونــــــاب شـــــــد

 نکـــــــه هـــــــارون آن لعـــــــين بـــــــد نـــــــژادچو
 کــــــــــس فرســــــــــتاد آن لعــــــــــين بیحیــــــــــا
ـــــــــام ـــــــــين ام ـــــــــیل و تکف ـــــــــه کندتغس  ک
 و آن ســــــگ بیــــــدین بــــــرای غســــــل شــــــاه
ـــــــر ـــــــدو پک ـــــــه گولن ـــــــا چونک ـــــــل دنی  اه
 بدگمانشـــــــــان اینکـــــــــه ســـــــــندی لعـــــــــين
ــــــان ــــــیب همچن ــــــد مس ــــــين گوی ــــــس چن  پ
 دیـــــــــدم آن ســـــــــلطان تخـــــــــت ارتضـــــــــا

ـــــان ـــــدر نه ـــــان ان ـــــلم عی ـــــد غس ـــــی ده  ک
ــــــده ــــــه تابن ــــــش از خورشــــــید و م ــــــرروی  ت

ـــــــــتتر ـــــــــش مس ـــــــــدر در جلال ـــــــــر حی  س
 از جمــــــالش گشــــــته ســــــاطع نــــــور هــــــو
ــــــم ــــــج و ال ــــــه رن ــــــا هم ــــــته ب ــــــد نشس  ب
 بانـــگ زد حضـــرت کـــه جـــای خـــود بایســـت
ـــــدر ایـــــن حالـــــت نـــــه از لا نـــــه نعـــــم  ان

ــــــــــا   از وداع جســــــــــم و جــــــــــانای دریغ
 جــــان نگنجــــد جســــم وکـــه در آن جــــا مــــی 

ـــــان ـــــوان دادن نش ـــــی ت ـــــان ک ـــــود ز جان  خ
 بـــــــادل غـــــــم پـــــــرور و جـــــــان حـــــــزین
 پرفشـــــان گردیـــــد بـــــا صـــــد وجـــــد و حـــــال
 بیخودانــــــــــــه راه آن منــــــــــــزل گرفــــــــــــت
ـــــــرده آن نقـــــــاب آفتـــــــاب ـــــــد بـــــــه پ  ش

ــــــوه» وز« ــــــد جل  گــــــردگــــــر طــــــوری برآم
ـــــان ـــــی نه ـــــن موس ـــــت ای ـــــی گف ـــــن تران  ل
ــــــویم ــــــای ق ــــــوخت دله ــــــا س ــــــدر اینج  ان
 انـــــدر اینجـــــا شـــــد بـــــه پـــــرده ذوالجـــــلال

ـــــــــدای د ـــــــــب ش ـــــــــکارا غی ـــــــــا آش  ریغ
 بـــــــــودم اســـــــــتاده غمـــــــــين و ســـــــــوگوار
 آن چنانکــــــه گوئیــــــا شــــــد نفــــــخ صــــــور
ــــــير ــــــا و پ ــــــان برن ــــــینه زن ــــــر وس ــــــر س  ب
ــــــــد ــــــــع آمدن ــــــــا جم ــــــــا در آن دارالجف  ت
ــــــان ــــــالم عی ــــــت در ع ــــــر گش ــــــور محش  ش
ـــــــد ـــــــان آمدن ـــــــه خروش ـــــــب دجل ـــــــا ل  ت
ـــــرون ـــــه جـــــوی خـــــون آمـــــد ب ـــــه دجل  دجل
ـــــــد ـــــــت آب ش ـــــــداد از خجال ـــــــاک بغ  خ
 آمــــــد از قتــــــل شــــــهش حاصــــــل مــــــراد

 زد ســـــــــندی آن رئـــــــــیس الاشـــــــــقیانـــــــــ
ــــــــام ــــــــول ع ــــــــل آن گ ــــــــر و حی  از ره مک
 شــــــــــد مصــــــــــمم غافــــــــــل از ســــــــــراله
ـــــــــر ـــــــــی را از عم ـــــــــاکرده عل ـــــــــرق ن  ف
 میکنــــــــــد تغســــــــــیل آن شــــــــــاه مبــــــــــين
ـــــان ـــــس و ج ـــــاه ان ـــــود ش ـــــان فرم ـــــه بی  ک
 بوالحســـــــــن آن ضـــــــــامن عهـــــــــد بـــــــــلا



 

۴۲۸ 

 اه جـــــانخـــــود بـــــدی مشـــــغول غســـــل شـــــ
ــــن ــــن و دف ــــارغ ز کف ــــد ف ــــه ش ــــ چونک  ابب

ـــــــــنو ـــــــــانی ش ـــــــــیب راز پنه ـــــــــای مس  ک
 گــــــر ز وحــــــدت رمــــــز میخــــــواهی عیــــــان
 شـــــک و ریبـــــی نـــــاوری در قلـــــب خـــــویش
 حجــــــــــت اللهــــــــــم بخلــــــــــق عــــــــــالمين
 کــــــوس ســــــلطانی زنــــــم بــــــر بــــــام جــــــان
ـــــــم و جـــــــور  بعـــــــد بـــــــابم آن شـــــــهید ظل
 گرچــــــــه بــــــــابم شــــــــد شــــــــهید اشــــــــقیا
 بعـــــد ایـــــن کلمـــــات غایـــــب شـــــد امـــــام
 صـــــــد هـــــــزاران لعـــــــن حـــــــق و لاعنـــــــين

 نــــــــارتــــــــا بودبرپــــــــا حــــــــدیث نــــــــور و 
 رحمــــــــت حــــــــق از روانشــــــــان دور بــــــــاد

  

ــــــــیکن از چشــــــــم بداندیشــــــــان نهــــــــان  ل
ـــــاب ـــــبحانی خط ـــــر س ـــــن س ـــــا م ـــــرد ب  ک
ـــــــــنو ـــــــــلطانی ش ـــــــــرار س ـــــــــری از اس  س

ــــــوش دل ــــــان گ ــــــازم بی ــــــا س ــــــای ت  بگش
 تــــــا نگــــــردد جانــــــت از وســــــواس ریــــــش
 فـــــــاش و پنهـــــــان در ســـــــماوات و زمـــــــين
ـــــــان ـــــــراف جه ـــــــر اط ـــــــوازم ب ـــــــه بن  نوب
ـــــــــار دور ـــــــــۀ پرگ ـــــــــنم آن نقط ـــــــــان م  ه
 لــــــیکن از مــــــن چشــــــم جــــــان دارد ضــــــیا
ــــــــدش عــــــــوام ــــــــان کالحــــــــال دانن  همچن
ـــــــين ـــــــش اجمع ـــــــر هـــــــارون و آل ـــــــاد ب  ب
ـــــــار ـــــــر ی ـــــــار از مه ـــــــود دل نورب ـــــــا ش  ت

ــــد حــــق بــــدیــــده  ی نــــور بــــادشــــان از دی
  

  )ع(علی بن موسی الرضا
ــــــــتمين ــــــــام هش ــــــــر ام ــــــــود ذک ــــــــن ب  ای
ــــــــــوای دیگــــــــــری ــــــــــائی ن  بشــــــــــنو ازن
ـــــــوائی ميرســـــــد ـــــــی ن ـــــــن ن  هـــــــردم از ای
ـــــــود ـــــــمر ب ـــــــد و اش ـــــــا بیح ـــــــه نیه  گرچ
 لــــــــــیکن از نــــــــــائی بــــــــــود آوازهــــــــــا
 رازهـــــــای نـــــــی همـــــــه از نـــــــائی اســـــــت
 نفــــــــــخ او را نــــــــــی ســــــــــزاوار آمــــــــــده
ــــــوا ــــــانوایش هــــــم ن ــــــی شــــــد ب ــــــه ن  گرن
ــــــــو ــــــــن ن ــــــــنای ای ــــــــی آش ــــــــر نباش  اگ
ــــان ــــر نه ــــوا س ــــن ن ــــواهی ز ای ــــو خ ــــر ت  گ

 ای ازنینـــــــــوا بشـــــــــنو ز جـــــــــاننغمـــــــــه
ــــــــرملا  عاشــــــــقان را ســــــــر جــــــــان ز آن ب
ــــــــوا ــــــــد نین ــــــــه ش ــــــــی ز چ ــــــــوا دان  نین
 عاشــــــــقان آنجــــــــا از آن بانــــــــگ نــــــــوا
 گــــــــر نخــــــــوردی آن نــــــــوابر گوششــــــــان
 ایـــــــن نـــــــوا آرام جـــــــان عاشـــــــق اســـــــت
ـــــــــع آورد ـــــــــان جم ـــــــــوا پروانگ ـــــــــن ن  ای
 ایــــــــن نــــــــوا یــــــــادآورد عهــــــــد بــــــــلا

ــــــــدل ــــــــوا آرد ب ــــــــن ن ــــــــار ای ــــــــام ی  پیغ
 ایــــــــن نــــــــوادر بــــــــزم یــــــــار آرد تــــــــرا

ــــــــرین  ــــــــرش ب ــــــــود ع ــــــــه از او دل ب  آنک
 وز لـــــــــب ســـــــــاقی صـــــــــلای دیگـــــــــری

 رســــــدمــــــی پرســــــتان را صــــــلائی مــــــی
 دیگـــــــر بـــــــود هریکـــــــی نـــــــی را نـــــــوا

ــــــــــا ــــــــــراود رازه ــــــــــائی ط ــــــــــب ن  وز ل
 چونکـــــــه نـــــــائی را نواانـــــــدرنی اســـــــت
ــــــده ــــــار آم ــــــدم وی ــــــائی هم ــــــه ن ــــــی ب  ن
 ســـــــر نـــــــائی از کجـــــــا شـــــــد بـــــــر مـــــــلا
ــــــــوا ــــــــوای نین ــــــــر ن  گــــــــوش بگشــــــــا ب
 بــــــــر نـــــــــوای نینــــــــوا بنگـــــــــر عیـــــــــان
ــــــــابی ســــــــر جــــــــان عاشــــــــقان ــــــــا بی  ت
 جـــــــان مشـــــــتاقان از آن شـــــــد بـــــــا نـــــــوا
 چـــــون در آنجـــــا شـــــد عیـــــان نـــــی را نـــــوا

 ســــــــرگرم غــــــــزاجانفشــــــــان گشــــــــتند و 
 ازچــــــه شــــــد ســــــربازی ایشــــــان را نشــــــان
ــــــت ــــــایق اس ــــــتلا را ش ــــــام اب ــــــه ج  ز آنک
ـــــــمع آورد ـــــــوی ش ـــــــی س ـــــــر جمع  روی ه
ـــــــــر و ولا ـــــــــوا آرد بجـــــــــان مه ـــــــــن ن  ای
ـــــــــو را ز انجـــــــــام کـــــــــار گهـــــــــی آرد ت  آ
 فــــــــارغ از هــــــــر مــــــــاجرا ســــــــازد تــــــــرا
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ــــــد ــــــان کن ــــــر جان ــــــت ب ــــــوا جای ــــــن ن  ای
 ایـــــــن نــــــــوا آرد بـــــــدل نــــــــور حضــــــــور
ـــــــزم علاســـــــت ـــــــق ده ب ـــــــوا رون ـــــــن ن  ای
ـــــــــاقی آردت ـــــــــزم س ـــــــــوا در ب ـــــــــن ن  ای
ـــــــــت انقطـــــــــاع ماســـــــــوا  چیســـــــــت خل
ـــــــــزای وجـــــــــود ـــــــــق اف  ســـــــــاقیا ای رون
 از شـــــــــهودم جـــــــــان بفرمـــــــــا ســـــــــرفراز
ــــــــرش دل ــــــــر ع ــــــــتوی ب ــــــــاقیا ای مس  س

ــــــاده  جــــــان رســــــانای از حــــــب بکــــــام ب
 ســـــــاقیا ای از تـــــــو گویـــــــا قـــــــول کـــــــن
 ســـــــــــاقی ای رونـــــــــــق بـــــــــــزم عـــــــــــلا
ــــــــــانه ــــــــــی کاش ــــــــــيرد رونق ــــــــــا بگ  امت

 ات ظلمــــــــــــت زداســــــــــــاقیا ای بــــــــــــاده
ــــــــلال ــــــــگ م ــــــــه زن ــــــــا بشــــــــوید زآین  ت
 ســـــــــــــاقیا جـــــــــــــامی از آن خـــــــــــــم ولا
ــــــــــده ــــــــــم ب ــــــــــين آب ــــــــــاقیا ز آن آتش  س
ـــــــا کـــــــه صـــــــافی گـــــــرددم دل از هـــــــوا  ت
 تــــــا کــــــنم از نــــــور هشــــــتم شــــــرح حــــــال

 امبخشســــــــاقیا ای از تــــــــو هســــــــتی کــــــــ
 هــــــاتــــــا شــــــوم بخشــــــی و بخشــــــم بــــــاده

 پـــــــــــس بـــــــــــرای انتبـــــــــــاه اهـــــــــــل راه
ـــــه ـــــورتحف ـــــیض ن ـــــل از ف ـــــل نق ـــــای نق  ه

ــــــماع ــــــد و س ــــــۀ وج ــــــه مای ــــــه تحف  وه چ
 وه چــــــــه تحفــــــــه مطلــــــــع انــــــــوار یــــــــار
 وه چـــــــه تحفـــــــه ذکـــــــر شـــــــاه ذوالعـــــــلا
 آن رضــــــــا کــــــــه نــــــــام آن آمــــــــد علــــــــی
 آن شـــــــــهی کـــــــــه گررضـــــــــای او نبـــــــــود
 آن شـــــهی کـــــه خـــــاک پـــــایش تـــــاج فقـــــر

 عـــــالى بناســـــت آن شـــــهی کـــــش ســـــلطنت
 آن شـــــــهی کـــــــه دایـــــــر از او نـــــــه ســـــــپهر
ــــــوربخش عــــــالم اســــــت  آن شــــــهی کــــــه ن
 آنکــــــــه آمــــــــد شـــــــــاهد عهــــــــد بـــــــــلا
ــــــــک ــــــــک فل  آنکــــــــه آمــــــــد لنگــــــــر فل
ــــــــله ــــــــاری از آن سلس ــــــــته ج ــــــــه گش  آنک
ـــــــاب ـــــــزون از حس ـــــــد و اف ـــــــت بیح  رحم

  

ـــــــد ـــــــن و آن کن ـــــــاز از حـــــــب ای ـــــــی نی  ب
ــــــــور ــــــــه ن ــــــــا شــــــــود دل مشــــــــرق اللّ  ت
 ســــــــاقی صــــــــهبای جــــــــام اعتلاســــــــت

ـــــــــ ـــــــــه از ج گ ـــــــــازدتآ ـــــــــی س  ام خلیل
ـــــــلا ـــــــرب الع ـــــــوی ال ـــــــا س ـــــــاع م  انقط
ــــــــهود ــــــــواب ش ــــــــاز اب  ای ز جــــــــودت ب
 تـــــــا شـــــــوم دســـــــتان ســـــــرا در بـــــــزم راز
ــــــــتقل ــــــــان مس ــــــــه ایم ــــــــت دل ب  از ولای
 تاکـــــــه بـــــــا یـــــــادت شـــــــود دل توأمـــــــان
ـــــــــن ـــــــــام ک ـــــــــان انع ـــــــــی جامم  از خلیل
ــــــا ســــــوا ــــــا از م  منقطــــــع کــــــن جــــــان م
ـــــــه ـــــــر جانان ـــــــاکن ب ـــــــود س  امجـــــــان ش

 ز آینـــــــــۀ جـــــــــانم غـــــــــم ظلمـــــــــت زدا
ـــــــــا ـــــــــاقیا ج ـــــــــلالس ـــــــــاد ذوالج  می بی

ـــــــا ـــــــوی رض ـــــــاکن ک ـــــــود دل س ـــــــا ش  ت
ــــــــــه ــــــــــدهجرع ــــــــــابم ب ــــــــــاده ن  ای از ب

 فــــــــارغ آیــــــــم از قیــــــــود مــــــــا ســــــــوا
 باشـــــد محـــــالشـــــرح حـــــالش گرچـــــه مـــــی

 از ولایـــــــت کـــــــام مـــــــا را کـــــــام بخـــــــش
ـــــــــاده ـــــــــواب ـــــــــافی از درد ه ـــــــــای ص  ه

 همتــــــــــی جــــــــــویم ز ظــــــــــل پادشــــــــــاه
 آورم در بـــــــــــــزم مســـــــــــــتان حضـــــــــــــور

ــــــــه ــــــــه آی ــــــــه تحف ــــــــاعوه چ  ای از انقط
ــــــتاقان ز ف ــــــان مش ــــــارج ــــــور ب ــــــش ن  یض

ــــــــا ــــــــت ارتض ــــــــلطان تخ ــــــــن س  بوالحس
 همچنانکـــــــــــه ذات آن باشـــــــــــد علـــــــــــی

 شــــــد ارکــــــان وجــــــودمنــــــتظم کــــــی مــــــی
ـــــــر ـــــــراج فق ـــــــده مع ـــــــش آم ـــــــرد راه  گ
 آن شـــــــهی کـــــــش سلســـــــله از او بپاســـــــت
 مســـــتنير از شـــــمس رویـــــش مـــــاه و مهـــــر
ــــــت ــــــام فیضــــــش آدم اس ــــــتفیض از ج  مس
ـــــــدا ـــــــد خ ـــــــده عه ـــــــدش آم ـــــــه عه  آنک
ـــــــــک ـــــــــدا دارد مل ـــــــــر او اقت ـــــــــه ب  آنک

 روان ایـــــــــن قافلـــــــــهاز پـــــــــیش گشـــــــــته 
 از خـــــــدا بـــــــر آن شـــــــه مالـــــــک رقـــــــاب

  



 

۴۳۰ 

  درای کاروان
 ای کـــــــــه هســـــــــتی مشـــــــــتری راه حـــــــــق
ـــــــــــه ـــــــــــنای قافل ـــــــــــی آش ـــــــــــر نباش  گ
 بـــــــــين چـــــــــه میگویـــــــــد درای کـــــــــاروان
 ایـــــــــن درا گویـــــــــد درآ ای مـــــــــرد کـــــــــار
 گرنمــــــــــــــائی همرهــــــــــــــی کــــــــــــــاروان
ــــــــــــد ــــــــــــن درا از ره خــــــــــــبردارت کن  ای
ـــــــرا ـــــــق م ـــــــد از ح ـــــــر در رس ـــــــی گ  همت
ــــاش ــــو ف ــــا ت ــــویم ب ــــواهم بگ ــــدا خ ــــر خ  گ
 بشــــــــــــنو اکنــــــــــــون از درا ای بابصــــــــــــر
ـــــرون شـــــد کـــــاروان از مصـــــر جـــــان  کـــــه ب
 یوســــــــف حســــــــن و ملاحــــــــت ای کیــــــــا
 اینــــــک اینــــــک زنــــــگ اشــــــتر ميرســــــد
 اینــــــک اینــــــک بانــــــگ اشــــــتر ای رفیــــــق
ـــــــــه ـــــــــد ز ره آن قافل ـــــــــن آم ـــــــــک ای  این
ـــــــــــرت رو بوحـــــــــــدت آردت  کـــــــــــه ز کث
 آمـــــــــده دریـــــــــای وحـــــــــدت مـــــــــوج زن
 گرچـــــــه دروحـــــــدت نگنجـــــــد ایـــــــن و آن
ـــــــدر اســـــــتعداد ظـــــــ ـــــــد ق ـــــــیکن آی  رفل

ـــــــــبر ـــــــــا خ ـــــــــود از آن دری ـــــــــه را نب  هرک
ــــــه ــــــد هل ــــــه از وحــــــدت خــــــبر خواه  هرک
 قافلـــــــــــه از کـــــــــــوی دلـــــــــــدار آمـــــــــــده
ـــــــــــرزخ ذات و صـــــــــــفات ـــــــــــه آن ب  قافل
 از دل دریـــــــای ذات آمـــــــد چـــــــو مـــــــوج
 مـــــوجی از دریـــــای وحـــــدت شـــــد عیـــــان
ــــــــه نشناســــــــد ز دریــــــــا وصفشــــــــان  هرک
 گـــــــر نباشـــــــد آگهـــــــی ز احـــــــوال شـــــــاه
ـــــز صـــــفات ـــــود رم ـــــا ب ـــــپاه اینج ـــــود س  خ

 م ذات هـــــــــولـــــــــیکن آن مســـــــــتان خـــــــــ
ـــــــون ـــــــزوی از ذرات ک ـــــــر ج ـــــــه در ه  بلک

ـــــوه ـــــالجل ـــــان از جم ـــــر ایش ـــــردد ب ـــــر گ  گ
ــــــــــام ــــــــــلام آن ام ــــــــــت ک ــــــــــی غب  ازمت

 یــــــا ولــــــد علــــــم ایشــــــان نــــــی حصــــــولى
ــــــا خــــــدادان فرقهاســــــت ــــــين ت  از خــــــدا ب

 آن ورق گــــــردان و برخــــــوان ایــــــن ســــــبق 
 گــــــــــوش بگشــــــــــا بــــــــــر درای قافلــــــــــه
ـــــان ـــــابی نش ـــــه زاو ی ـــــا ک ـــــو ت ـــــتمع ش  مس
ــــــــان خــــــــوار و زار ــــــــانی در بیاب ــــــــا نم  ت
ـــــــــان ـــــــــد زی ـــــــــرا آی  کـــــــــی ز دزد دون ت
ـــــــــد ـــــــــارت کن ـــــــــه ی ـــــــــير قافل ـــــــــا ام  ب
ـــــــــــگ درا ـــــــــــازم از آن بان ـــــــــــت س  آگه
 آنکـــــــه آرد جســـــــم و جـــــــان در ارتعـــــــاش
ــــــــــد خــــــــــبر ــــــــــرا آم  کــــــــــز درای دل م
 آمـــــــدم تـــــــا باشـــــــمت مـــــــژده رســـــــان
ـــــــا ـــــــع گش ـــــــان برق ـــــــر ج ـــــــده از مص  آم
 بـــــــــانوای زیــــــــــر و بـــــــــم ای بارشــــــــــد
 شــــــو مصــــــمم بهــــــر طــــــی ایــــــن طریــــــق
ــــــــه ــــــــانی لایق ــــــــر بی ــــــــو ب ــــــــتمع ش  مس
 معتکـــــــــــف در کـــــــــــنج خلـــــــــــوت آردت
ــــــــدن ــــــــم ل ــــــــردد آن عل ــــــــف میگ  منکش
 بـــــــــی نشـــــــــانی آمـــــــــده او را نشـــــــــان
 بـــــــس گهرهـــــــای ثمـــــــين ز آن بحـــــــر ژرف
 گــــــو بجویــــــد زیــــــن صــــــدف دروگهــــــر

ـــــــهگـــــــو روان شـــــــ ـــــــن قافل ـــــــی ای  و از پ
ـــــــده ـــــــار آم ـــــــم ی ـــــــرت به  وحـــــــدت و کث
ـــــــات ـــــــودش کاین ـــــــود از وج ـــــــه موج  آنک
ـــــرت فـــــوج فـــــوج ـــــد کث ـــــا جن  شـــــد روان ب
ـــــــه زاو ترجمـــــــان  کـــــــه بـــــــود ایـــــــن قافل
 از حبــــــــاب و مــــــــوج او جویــــــــد نشــــــــان

ــــــی ــــــپاهم ــــــه را از س ــــــناخت ش ــــــوان اش  ت
 تــــوان بــــردن بــــه ذاتکــــز صــــفت پــــی مــــی

ــــــاده ــــــی جــــــام و ســــــبوب  هــــــا نوشــــــند ب
ــــــکل ــــــی ش ــــــدت ب ــــــاب وح ــــــون آفت  و ل

 بنگرنــــــــــد آن آفتــــــــــاب بــــــــــی مثــــــــــال
ـــــی ـــــامم ـــــب تم ـــــن مطل  شـــــود توضـــــیح ای

 بلکــــــــه باشدشــــــــان حضــــــــوری مســــــــتند
 او چـــو خورشـــید ایـــن دگـــر همچـــون سهاســـت
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ــــــــرق او ــــــــع و ف ــــــــد جم ــــــــی دربن  آن یک
ـــــبر ـــــا خ ـــــولى ب ـــــم حص ـــــک از عل ـــــن ی  ای
ــــــــاب ــــــــدا را ازکت ــــــــد خ ــــــــی جوی  آن یک
 ایــــــن یکــــــی گویــــــد ز مــــــوج و از حبــــــاب

 یکــــــی گویــــــد ز جــــــام و از ســــــبو ایــــــن
 ایـــــن ســـــخن پایـــــان نـــــدارد جـــــان مـــــن
ـــــــــان ـــــــــام و نش ـــــــــه ن ـــــــــازگو ز آن قافل  ب
 اشـــــــتر نطـــــــق از چـــــــه بگسســـــــته مهـــــــار
 آری آری مــــــــــــوج بحــــــــــــر بیکــــــــــــران

ـــــــــه ـــــــــد فکنـــــــــدلطم  ای زد دورم از مقص
ــــــــــه ازدســــــــــت مــــــــــن  شــــــــــدعنان قافل

ـــــــــوج ـــــــــان زن م ـــــــــا آنچن ـــــــــد دری  گردی
ـــــــون ـــــــا کن ـــــــد ازدری ـــــــوجی آم ـــــــک م  لی
 روی دل را جانـــــــــــب آن کـــــــــــو نمـــــــــــود
 از درای قافلــــــــــــه بــــــــــــانگی بگــــــــــــوش
ــــــم بخفــــــت ــــــتر نطق ــــــدری اش ــــــه ق  گرچ
 قافلـــــــــــه آمـــــــــــد ز کـــــــــــوی دلســـــــــــتان
ـــــان ـــــف کن ـــــف ع ـــــی ع ـــــان جملگ  اشترانش
 ســـــــاربانها ســـــــرخوش و رطـــــــب اللســـــــان
ــــــاع وصــــــل دوســــــت ــــــود مت  بارشــــــان چب
ــــــــب ــــــــود ای لبی ــــــــل چب ــــــــاع وص  آن مت

 اتشـــــــوید کـــــــدر از ســـــــینهآنچـــــــه مـــــــی
ـــــــتری ـــــــد مش ـــــــه ش ـــــــر آن امتع ـــــــه ب  هرک
ــــــــــدترا ــــــــــن لاب ــــــــــک از وجــــــــــه ثم  لی
ـــــــدت ـــــــدانی ثمـــــــن حـــــــق گوی  گـــــــر نمی
 اشــــــــــتری مــــــــــن مــــــــــؤمنين امــــــــــوالهم
ــــــــه بمــــــــا  حــــــــق بقــــــــرآن اشــــــــتری گفت
ـــــــــا ـــــــــد و ارزان به ـــــــــس بیح ـــــــــه ب  امتع
ــــــــان در راه او ــــــــال و ج ــــــــازی م ــــــــا نب  ت
 آن ســــــری کـــــــه گــــــوی میـــــــدانش نشـــــــد
ــــــد بکــــــار ــــــن ســــــر از بهــــــر همــــــين آی  ای
ــــــبر ــــــن ســــــوداکن و ســــــودی ب ــــــز و ای  خی
ــــــه ــــــن قافل ــــــی ای ــــــو از پ ــــــوش روان ش  خ

ـــــــــر درای اشـــــــــ  ترانگـــــــــوش بگشـــــــــا ب
 از جــــــرس بــــــانگی بگــــــوش جــــــان شــــــنو

ــــــــو ــــــــای ه ــــــــتغرق دری ــــــــی مس  و آن یک
ــــــــره ــــــــدنی به ــــــــم ل ــــــــک از عل  ورو آن ی

ـــــــــاب ـــــــــتظهرش ام الکت ـــــــــی مس  و آن یک
 و آن یکــــــــــی مســــــــــتغرق دریـــــــــــای آب
ـــــو ـــــم ه ـــــراب خ ـــــت از ش ـــــی مس  و آن یک

ــــــازه کــــــن   ز آن کــــــاروان جــــــان ســــــخنت
 بــــــاز شــــــو از ذکــــــر او رطــــــب اللســــــان
 کـــــه شـــــدی بـــــا ایـــــن و آن درگـــــير و دار
ـــــــــــن و آن ـــــــــــدم در حـــــــــــدیث ای  درفکن
 ســــــاحل صــــــورت بیفکنــــــدم بــــــه بنــــــد
 کــــــه ســــــخن اینجــــــا کشــــــید ای مــــــؤتمن
ـــــــان کـــــــاروان  کـــــــه شـــــــد از دســـــــتم عن
ــــــــی شــــــــد رهنمــــــــون ــــــــور عل ــــــــو ن  پرت
ـــــــود ـــــــدت گش ـــــــابی از وح ـــــــر رخ دل ب  ب

ـــــــــ ـــــــــیدم ز آن س ـــــــــد و در دل رس  روشآم
ــــت ــــت و گف ــــان سرمس ــــل فش ــــد کاک ــــاز ش  ب
 گشـــــــته ازوحـــــــدت ســـــــوی کثـــــــرت روان
 مســــــت و بیخــــــود جانــــــب جانــــــان روان
ـــــــــتران ـــــــــد اش ـــــــــه بن  از حـــــــــدی زنگول
ـــت ـــه پوس ـــاقی جمل ـــت و ب ـــز اس ـــه او مغ  آنچ
ــــــت نصــــــیب ــــــرب جانان  آنچــــــه ســــــازد ق
ـــــــــه ـــــــــیقلی آئین ـــــــــازد ص ـــــــــه س  اتآنچ

 جــــــانش از زنــــــگ غوایــــــت شــــــد بــــــری
 چـــــون نشـــــاید بـــــی ثمـــــن بیـــــع و شـــــرا

 معنــــــی ز خــــــاطر شــــــویدتزنــــــگ ایــــــن 
ـــــم ـــــته گ ـــــين مکـــــن سررش ـــــس ب ـــــد انف  بع
ـــــــا ـــــــمان نم ـــــــوال و انفس ـــــــد ام ـــــــا ده  ت
ـــــــابی ســـــــودها  مشـــــــتری شـــــــو تاکـــــــه ی
 کــــــی شــــــوی از جــــــام وصــــــلش کــــــامجو
ـــــــانش نشـــــــد ـــــــر ســـــــر ز جان  افســـــــری ب
ـــــــار ـــــــانش نث ـــــــای جان ـــــــی در پ  کـــــــه کن
 تــــــــا رســــــــد نخــــــــل تمنایــــــــت بــــــــبر
ــــــــه  تــــــــا نمــــــــانی بــــــــی نــــــــوال و راحل
ـــــــت نشـــــــان ـــــــا دهـــــــد از کـــــــوی جانان  ت

ــــــن  ــــــی ای ــــــز پ ــــــه راهــــــی مــــــروج  قافل



 

۴۳۲ 

گـــــــــه از آن اشـــــــــتران  گـــــــــر نگشـــــــــتی آ
 بشــــــــنو اکنــــــــون از اشــــــــتران و بارشــــــــان
ـــــــــر ـــــــــد ای پس ـــــــــردان حقن  اشـــــــــتران م
 جملـــــــه از مینـــــــای وحـــــــدت سرخوشـــــــان
 اشـــــــــــــتران آن رهـــــــــــــبران راه حـــــــــــــق
 اشــــــــــــــترانند آن امینــــــــــــــان خــــــــــــــدا
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــق اولی  اشـــــــــــــــترانند آن فری
 گـــــــــر ز مـــــــــن بـــــــــاور نـــــــــداری ای ولى

ـــــــــانز آن شـــــــــب و آن اشـــــــــتران م  یجونش
 ایـــــن حـــــدیث آمـــــد چـــــو مســـــطور روات
 غــــــير آن اشــــــتر کــــــه ایــــــن بــــــار گــــــران
 از قبــــــــول ایــــــــن امانــــــــت گــــــــر زمــــــــين
ــــــــــاع ــــــــــد امتن  آســــــــــمانها گــــــــــر نمودن
ــــــبر ــــــواهی خ ــــــوزآن صــــــندوقها خ ــــــر ت  گ

ـــــینه ـــــاجس ـــــد زج ـــــکات و دل آم ـــــان مش  ش
ــــــور حضــــــور  کــــــه از آن تابــــــان شــــــود ن
ـــــــرو ـــــــا او روب ـــــــد ب ـــــــت گردی  چـــــــون دل
ـــــــد ـــــــت روشـــــــن کن ـــــــوان دل  قصـــــــر و ای

ـــــــس چـــــــراغ ـــــــان شـــــــود پ ـــــــت تاب  معرف
  

 اشـــــــــتر دل را مـــــــــده از کـــــــــف عنـــــــــان
 تـــــا دهـــــم بـــــی پـــــرده ایشـــــان را نشـــــان
 کـــــــه شـــــــده راه رضـــــــا را پـــــــی ســـــــپر
ــــــــان ــــــــان ودل کش ــــــــان را بج ــــــــار جان  ب
 کــــــــه از ایشــــــــان راه حــــــــق دارد نســــــــق
ـــــــــــما ـــــــــــر ارض و س ـــــــــــق لنگ  وارث ح

 شـــــــان صـــــــندوق اســـــــرار خـــــــداســـــــینه
ـــــــــــــی  شـــــــــــــاهدت آرم ز معـــــــــــــراج نب
ـــــــــــــان روشـــــــــــــن صـــــــــــــاحبدلان  از بی

 ود گــــــو ازثقــــــاتهرکــــــه خواهــــــد بشــــــن
ــــــی ــــــانم ــــــردوش ای جــــــان جه  کشــــــد ب

 برکشـــــــــید آه و انیـــــــــنش شـــــــــد قـــــــــرین
ــــــولش در ســــــماع  ایــــــن شــــــتر شــــــد از قب

ـــــــــی ـــــــــینۀ صـــــــــاحبدلان را م  نگـــــــــرس
ــــــــراج ــــــــن س ــــــــب دری حــــــــق روش  کوک
ـــــــــور ـــــــــه ن ـــــــــو اللّ  و آن حضـــــــــور از پرت
ـــــــو ـــــــوار ه ـــــــود ان ـــــــان ش ـــــــت تاب  در دل
ـــــــد  گلخـــــــن جـــــــان و تنـــــــت گلشـــــــن کن
 همرهــــــــــی قافلــــــــــه آســــــــــان شــــــــــود

  

  امير کاروان
ــــــــــون از امــــــــــير کــــــــــاروانبشــــــــــن  و اکن

 امآنکــــــه نــــــامش گشــــــت زیــــــب خامــــــه
ــــــــــه ــــــــــم و جــــــــــان آن ولىنکت  ای از جس

ــــــور شــــــاه  گــــــر رســــــد همــــــت ز ظــــــل ن
ـــــــدت ـــــــانی بای ـــــــم شـــــــه نش ـــــــر ز جس  گ
 ظــــــاهر و بــــــاطن بــــــه ظــــــل شــــــاه بــــــاش
 جســــــم و جــــــان آن شــــــه مالــــــک رقــــــاب
ـــــــه گـــــــاه  هـــــــر یکـــــــی را مقـــــــبری و تکی
ـــــل ـــــاهش آب و گ ـــــه گ ـــــد تکی ـــــی ش  آن یک
 وامآن یکـــــی شـــــد عـــــام خـــــاص و از عـــــ

ــــدور ــــامی ب ــــارف و ع ــــد ع ــــت ش ــــن جه  زی
ـــــــود  هـــــــر یکـــــــی را مظهـــــــر و شـــــــأنی ب
ـــــــا آمدنـــــــد ـــــــوعی شناس ـــــــی ن ـــــــر یک  ه
گــــــــــاه شــــــــــد  آن یکــــــــــی از بارگــــــــــه آ

 تـــــــــا روانـــــــــت یابـــــــــد ازنـــــــــامش روان 
 امآنکـــــــه نـــــــامی شـــــــد ز نـــــــامش نامـــــــه

 بــــــــاتو گــــــــویم بــــــــا بیــــــــانی معتلــــــــی
ــــــــــدر دســــــــــتگاه ــــــــــاک قلن ــــــــــد بیب  رن

 جـــــــــــان وی بیـــــــــــانی شـــــــــــایدتور ز 
گـــــاه بـــــاش  گـــــوش دل بگشـــــا ز جـــــان آ
 هــــــــردو را قــــــــبری بــــــــود ای مســــــــتطاب

ــــــــوه ــــــــری و جل ــــــــی را مظه ــــــــاههریک  گ
 گــــاهش جــــان ودلویــــن یکــــی شــــد جلــــوه

 ویــــن یکــــی مخــــتص خــــاص الخــــاص تــــام
ــــــور ــــــور ط ــــــان ط ــــــان ایش ــــــف عرف  مختل
 هـــــــر یکـــــــی را نـــــــوعی عرفـــــــانی بـــــــود
ــــــــد ــــــــا آمدن ــــــــراد خــــــــویش بین ــــــــر م  ب

ـــــــه   شـــــــدویـــــــن یکـــــــی را جلـــــــوه نوراللّ
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ــــــد شــــــعار ــــــال آم  آن یکــــــی را صــــــرف م
 آن یکـــــــی از آب و گـــــــل شـــــــد کامیـــــــاب
 آن یکـــــــــی را قبلـــــــــه آمـــــــــد آب و گـــــــــل

 گـــــاهآن یکـــــی ایـــــن مشـــــهدش شـــــد قبلـــــه
 ایـــــــن و آن بگـــــــذار اکنـــــــون بـــــــر کـــــــران

ـــــــ ـــــــا شناســـــــی ق  بر جســـــــم و جـــــــان اوت
ـــــــــده ـــــــــزل آم  جســـــــــم او را طـــــــــوس من
 خـــــاص و عـــــام از درگهـــــش جویـــــای کـــــام
ــــــــی یــــــــاولى ــــــــیض رحمــــــــان و رحیم  ف
 آن یکـــی شـــد فـــیض بخـــش عـــام و خـــاص

ـــــــه ـــــــقنکت ـــــــس رقی  ای آمـــــــد بخـــــــاطر ب
ــــــــام ــــــــانی ع ــــــــیض رحم ــــــــه ف  همچنانک
ــــــم ــــــی دم دو قس ــــــد آن رحیم ــــــين ش  همچن
ــــــه خاصــــــان اختصــــــاص  جســــــم آن دارد ب
ـــــــــــدانی آن دو را ای مـــــــــــؤتمن  گـــــــــــر ن

 یض رحمـــــــــانی دم ایجـــــــــاد شـــــــــدفـــــــــ
 ز آن دم ارشــــــــاد اگــــــــر خــــــــواهی خــــــــبر
ــــــوی ــــــد ق ــــــال آم ــــــراه حــــــق دو ب  کــــــه ب
ـــــــان ـــــــر طالب ـــــــر و فک ـــــــد ذک ـــــــی آم  یعن
ـــــــوی ـــــــک از آن صـــــــوری و دیگـــــــر معن  ی
 ایــــن یکـــــی آمــــد مســـــما و آن یــــک اســـــم
 صـــــــــورت آن اســـــــــم اعظـــــــــم آمـــــــــده
 نـــــه هـــــر آن آدم کـــــه صـــــورت آدم اســـــت
 صـــورتش جســـم اســـت و معنـــی همچـــو جـــان

ــــئه ــــت در نش ــــن جه ــــا شــــد اخــــتلافز ای  ه
ــــــــده ــــــــالک آم ــــــــذوب س ــــــــی مج  آن یک
 آن یکـــــی شـــــد ســـــالک مجـــــذوب و یـــــک
 آن یکـــــــی سرمســـــــت و مجـــــــذوب آمـــــــده
ـــــــرق ســـــــوی خـــــــدا ـــــــد ط ـــــــين آم  همچن
ـــــــــان ـــــــــما بی ـــــــــم الاس ـــــــــی را عل  آن یک
 آن یکــــــــی از ذکــــــــر صــــــــوری بــــــــاخبر
 آن یکـــــــی از ذکـــــــر صـــــــوری مســـــــتفیض
 آن یکــــــــــــی ورد جنــــــــــــانش ذکــــــــــــر او
ـــــت ـــــان و معرف ـــــواهی بی ـــــر خ ـــــن دو گ  ز ای

 غنی الاوصـــــــاف شـــــــدچونکـــــــه آن مســـــــت

ـــــار ـــــد دث ـــــان آم ـــــذل ج ـــــی را ب ـــــن یک  وی
 ایــــن یکــــی از جــــان و دل شــــد مســــتطاب
 ویــــــن یکــــــی را کعبــــــه آمــــــد جــــــان و دل

ــــوه ــــد جل ــــرش ش ــــی آن مظه ــــن یک ــــاهوی  گ
ــــــمه ــــــانش ــــــم و ج ــــــبر جس ــــــنو ز ق  ای بش

ـــــــــرو ـــــــــد روب  وجـــــــــه مقصـــــــــودت نمای
 گــــــــاه عــــــــالى و ســــــــافل شــــــــدهقبلــــــــه

 دادن کــــــــــام همــــــــــه کــــــــــارش تمــــــــــام
 شــــــد ز جســــــم و جــــــان آن شــــــه منجلــــــی

ـــن یکـــی شـــد   بهرخـــاص الخـــاص خـــاصوی
 همچـــــــــو راه ســـــــــالکان حـــــــــق دقیـــــــــق
ــــــوام ــــــده خــــــاص و ع ــــــتفیض از آن ش  مس
 قســــمی ازوی جــــان و دیگــــر همچــــو جســــم
ـــاص ـــاص خ ـــاص الخ ـــه خ ـــد ب ـــان آن باش  ج
 فـــــــــردی از پیشـــــــــینیان بشـــــــــنو ز مـــــــــن
 و آن رحیمـــــــــــی دم دم ارشـــــــــــاد شـــــــــــد
 ذکـــــر و فکـــــر حـــــق بـــــود ای بـــــا بصـــــر
 کــــــه بــــــه معــــــراج تقــــــرب بــــــر پــــــری

ـــــاش ون ـــــی ف ـــــر یک ـــــه ه ـــــر دو گون ـــــانب  ه
ــــــوی ــــــک را شــــــنو ای مول ــــــر ی  شــــــرح ه
 ایــــن یکــــی چــــون گــــنج و آن دیگــــر طلســــم
ــــــــــــــده ــــــــــــــان آدم آم ــــــــــــــی آن ج  معن
ــــــالم اســــــت ــــــه جــــــان ع  بلکــــــه آن آدم ک
 صــــورتش حســــن اســــت و معنــــی همچــــو آن
ــــــــــتلاف ــــــــــاد و ائ ــــــــــال اتح ــــــــــا کم  ب
 ســـــــــالکان را جملـــــــــه مالـــــــــک آمـــــــــده
ــــق شــــدی بــــی ریــــب و شــــک  ســــالک مطل
ــــــــوب آمــــــــده ــــــــه محب  عاشــــــــقان را جمل

 کیـــــــــــــاعـــــــــــــدانفاس خلایـــــــــــــق ای 
ـــــــــان ـــــــــا او را نش ـــــــــا علمتن ـــــــــن ز م  وی

ـــــوه ـــــی جل ـــــر معن ـــــی را ذک ـــــی یک ـــــروی  گ
ــــیض ــــد مف ــــی ش ــــر معن ــــن یکــــی از ذک  وی
ـــــو ـــــی ه ـــــان معن ـــــب ج ـــــر را زی ـــــن دگ  وی
ــــــفت ــــــت او را ص ــــــاهر اس ــــــتين ظ  از نخس
 ایــــن یکــــی را خامــــه پــــس وصــــاف شــــد



 

۴۳۴ 

 دو یمـــــــــين را منشـــــــــرح ســـــــــازم بیـــــــــان
 گـــــــر کنـــــــی از ســـــــاحل صـــــــورت گـــــــذر
ـــــــدر او ـــــــد ان ـــــــه نای ـــــــی آنچ ـــــــر معن  ذک
 همچنانکــــــــه حضــــــــرت قطــــــــب زمــــــــان
 تابـــــــه هـــــــا و هـــــــو اشـــــــارت میکنـــــــی
ــــــــار ــــــــو ک ــــــــد از ت ــــــــی نیای ــــــــدۀ حرف  بن
ـــــــــــــن ـــــــــــــیفکن و او را آزاد ک ـــــــــــــا ب  ه
ـــــــير ـــــــوش گ ـــــــوی را گ ـــــــان مول ـــــــن بی  ای

ــــده« ــــردی بن ــــه گ ــــا ک ــــوت ــــا و ه ــــی ه  ای ب
ـــــ« ـــــدۀ ب ـــــوربن ـــــد ای غی ـــــه باش ـــــا چ  ی ه

 بــــــــــاز معنــــــــــی دگــــــــــر ای مســــــــــتطاب
ـــــــان ـــــــد بیگم ـــــــه نای ـــــــی آنچ ـــــــر معن  ذک
ــــــــاقی از او ــــــــانی و حــــــــق ب ــــــــود ف  او ش
ــــــم ــــــی در رق ــــــد ز معن ــــــن نای ــــــیش از ای  ب
 همچنــــــــين فکــــــــر یکــــــــی در آب و گــــــــل
 لـــــیکن ایـــــن آب و گـــــل آمـــــد عـــــين جـــــان
ـــــــير ـــــــن خـــــــاکی پ ـــــــود ت  آب و گـــــــل چب
ــــاکش گرچــــه باشــــد زآب و خــــاک ــــم پ  جس

 مجـــــــــازجســـــــــم او آمـــــــــد حقیقـــــــــت بر
ـــــــیکن اینجـــــــا شـــــــد مجـــــــاز جـــــــان او  ل
 گرچــــــه آمــــــد جســــــم او اینجــــــا مجــــــاز
 پــــــس شــــــد اینجــــــا جســــــم پــــــاک آن ولى
ـــــدان ـــــود م ـــــم خ ـــــو جس ـــــم او را همچ  جس
 پادشــــــــه چــــــــون آمــــــــده ظــــــــل خــــــــدا
ـــــی ـــــد یک ـــــت ش ـــــل در حقیق ـــــل وذی ظ  ظ
 مــــــــن رآنــــــــی قــــــــدراء الحــــــــق ای ولى
 شـــد حبـــاب و مـــوج و دریـــا هـــر ســـه یـــک
ـــــوج جـــــان ـــــا م ـــــب دری ـــــاب و قل ـــــن حب  ت

 زیـــــــم معنـــــــی گهـــــــرهرکـــــــه خواهـــــــد ا
ـــــــر ـــــــر در و گه ـــــــای پ ـــــــن دری ـــــــرح ای  ش
 کــــــــاهوی فکــــــــر از کمنــــــــدم بازجســــــــت
 بــــــو کــــــه در زنجــــــير خــــــط گــــــردد بقیــــــد
ــــــــری ــــــــان دیگ ــــــــون ز او نش ــــــــنو اکن  بش
ـــــان ـــــزی از جـــــانش عی ـــــا کـــــه ســـــازد رم  ت
 جـــــــــــان او رانیـــــــــــز قـــــــــــبری آمـــــــــــده

ــــــان ــــــدر می ــــــرا ان ــــــود ت  گــــــر خــــــودی نب
ــــــــر ــــــــس گه ــــــــابی ب ــــــــی بی ــــــــم معن  ازی
 حــــــرف و صــــــوتی از ضــــــمير هــــــا و هــــــو

ــــــ ــــــف فرم ــــــانمنکش ــــــن بی ــــــرح ای  وده ش
ــــــه حــــــرف ــــــا ب ــــــیت ــــــارت میکن  هــــــا عب

 جهـــــد کـــــن تــــــا از رهـــــت خیـــــزد غبــــــار
 بنـــــده شـــــو بـــــی هـــــا و هـــــویش یـــــاد کـــــن
ـــــــير ـــــــوانی از خـــــــودی خـــــــود بم ـــــــا ت  ت
ــــــــامجو ــــــــردی آن دم از حضــــــــورش ک  »گ
 »آنکـــــــه آمـــــــد بنـــــــد ســـــــلطان حضـــــــور
ـــــــه الایــــــــاب  گــــــــوش کــــــــن ان الى اللّـ
ــــــان ــــــدر می ــــــر ان ــــــذکور و ذک ــــــر و م  ذاک
ـــــــــه ـــــــــک الا وجه ـــــــــیئی هال ـــــــــل ش  ک

 رســـــید اینجـــــا قـــــدم جـــــف القلـــــم چـــــون
 و آن دگــــــر را شــــــد حضــــــوری جــــــان ودل
ــــان ــــه عی ــــن خرق ــــان شــــد چــــو زی  ســــر جان
 آنکـــــــــه آمـــــــــد رهـــــــــروان را دســـــــــتگير

 باشــــد برشــــکش جــــان پــــاکلیــــک مــــی
ــــــــد جــــــــواز  آن مجــــــــازی کــــــــه از آن یاب
 ای خـــــــوش آنکـــــــه آمـــــــد از وی کـــــــامجو
ــــــــواز ــــــــت دلن ــــــــد از حقیق ــــــــان او ش  ج
 هــــــم مجــــــاز و هــــــم حقیقــــــت یــــــا ولى

 لگـــــــه جـــــــان جهـــــــانز آنکـــــــه شـــــــد منز
 شـــــود هرگـــــز جـــــداظـــــل ز ذی ظـــــل مـــــی

ــــــــکی ــــــــودش در دل ش ــــــــه نب ــــــــزد آنک  ن
 ســــــــر ایــــــــن معنــــــــی نمایــــــــد منجلــــــــی
ــب اســت و شــک ــی ری ــه ب ــن آن دل ک ــد ای  دان
ـــــــران ـــــــس بیک ـــــــده ب ـــــــی آم ـــــــر معن  بح
 ورگــــودر ایــــن دریــــا ز جــــان شــــو غوطــــه

ــــــت دگــــــر ــــــا وق ــــــان بگــــــذار ت ــــــن زم  ای
ــــــــای بســــــــت  مســــــــتمع در انتظــــــــارش پ
ـــــــته صـــــــید ـــــــد آن جس ـــــــرگذارد در کمن  س
ـــــــری ـــــــر بیـــــــان دیگ ـــــــوش بگشـــــــا ب  گ
ــــــان ــــــرده نه ــــــن پ ــــــدر ای ــــــد ان  آنکــــــه آم

ــــــوه  گــــــاهش جــــــان صــــــاحبدل شــــــدهجل



 

۴۳۵ 

ـــــان ـــــد در مک ـــــون نگنج ـــــاکش چ ـــــان پ  ج
 گــــر تــــو گــــوئی دل مکــــان اســــت ای جــــوان
 ور بگوشــــــت آیــــــد اغــــــراق ایــــــن ســــــخن
ــــــــــــبره ای ولى ــــــــــــن والاه ق ــــــــــــب م  قل
 لیــــــک نبــــــود حــــــد فهــــــم ایــــــن خســــــان
ـــــا ســـــر حضـــــوری محـــــرم اســـــت  هرکـــــه ب
 ســــــر ایــــــن معنــــــی بــــــر او روشــــــن بــــــود
ــــــان ــــــوری توأم ــــــا حض ــــــد ب ــــــه او ش  هرک
 گرچـــــه جســـــم او جهـــــان را جـــــان شـــــده
 هرچــــــــــه گفتنــــــــــد انبیــــــــــای مرســــــــــلين
ـــــد اهـــــل کشـــــف او را شـــــهود  هرچـــــه کردن

ـــــا بســـــی درســـــفته ـــــن دری ـــــدگرچـــــه زای  ان
ـــــر ز جـــــانســـــر آن جســـــمی کـــــ  ه شـــــد برت

ـــــاک ـــــد وصـــــف او از جـــــان پ  چونکـــــه نای
 ســــــر جــــــانش چــــــون نیایــــــد بــــــر زبــــــان
ــــــــــــــــت واردات ــــــــــــــــاز رحل  از ولادت ت
ـــــــــــق ـــــــــــل راه ح ـــــــــــهادت ز آن قتی  از ش
ــــــــــی ــــــــــلطان العل ــــــــــه س ــــــــــتعين اللّ  اس

  

ـــــــز درون ســـــــروران ـــــــایش ج ـــــــت ج  نیس
 لایســـــــــعنی از کـــــــــلام حـــــــــق بخـــــــــوان
 بشــــــــــنو از قــــــــــول امــــــــــام مــــــــــؤتمن
 تــــــــــــارهی از مشـــــــــــــرکی و احـــــــــــــولى
ـــــــان ـــــــر از عامی ـــــــور و ک ـــــــروه ک ـــــــن گ  ای
 دل در آن کـــــویش مقـــــیم و همـــــدم اســـــت
 گلخــــــــن جــــــــانش از آن گلشــــــــن شــــــــود
 بـــــــاخبر گـــــــردد ز قـــــــبر جســـــــم و جـــــــان
 لیـــــــک جـــــــانش جـــــــان جانـــــــان همـــــــه
ـــــــــای کـــــــــاملين ـــــــــد اولی  و آنچـــــــــه دیدن
 جملگـــــی ز اوصـــــاف جســـــم شـــــاه بـــــود

 انــــــــــداز هــــــــــزار او یکــــــــــی ناگفتــــــــــه
ـــــــان  کـــــــی از او وصـــــــفی بگنجـــــــد در بی
 پـــس چـــه گویـــد درمـــدیحش جســـم خـــاک
 خامـــــه از جســـــمش کنـــــد شـــــرحی بیـــــان
ـــــــزات ـــــــی از معج ـــــــدفن مجمل ـــــــم ز م  ه

 مســـــــــتحقهـــــــــم ز قاتـــــــــل آن بلعنـــــــــت 
 آنکــــــــه از نــــــــامش شــــــــود دل صــــــــیقلی

  

  )ع(امام رضا
ــــــن بیــــــان احــــــوال شــــــاه ارتضاســــــت  ای
ـــــــــی ـــــــــد عل  اســـــــــم ذات اقدســـــــــش آم
ــــــی ــــــم وف ــــــی و ه ــــــل رض ــــــابر و فاض  ص
ـــــــــب ـــــــــؤمنين دیگـــــــــر لق ـــــــــم ولى الم  ه
ــــــت آن جــــــان جــــــان  بوالحســــــن شــــــد کنی
ـــــــــــد فخـــــــــــر بشـــــــــــر ـــــــــــه مول  در مدین
 در ســـــنه هشـــــت و چهـــــل یکصـــــد تمـــــام
ــــــــت ــــــــتم اس ــــــــين و تک ــــــــادرش ام البن  م

 ش در ایــــــــن دور ســــــــپنجمــــــــدت عمــــــــر
ــــــــاب ــــــــت ز آن جن ــــــــام خلاف ــــــــودی ای  ب
 در ســـــــه شـــــــنبه هفـــــــدهم شـــــــهر صـــــــفر
ـــــن دار ســـــپنج  رخـــــت جـــــان بربســـــت از ای
 مـــــدفن جســــــم شـــــریفش خــــــاک طــــــوس
 عـــــــــد اولادش ســـــــــه آمـــــــــد در عـــــــــدد
 معجــــــــزات آن شــــــــه مالــــــــک رقـــــــــاب

 آن چشـــــم ودل و جـــــان را ضیاســـــت کـــــه از 
 هــــــــم رضـــــــــا دارد لقــــــــب از اکملـــــــــی
ــــــــــــاه ولى ــــــــــــاب آن ش ــــــــــــد از الق  باش
ــــب ــــب دارد نس ــــن لق ــــو زی ــــوش آن ک  ای خ
ــــــی آن ــــــر نیک ــــــدر ه ــــــد مص ــــــه آم  چونک
 بــــــد ز ذیقعــــــده خمــــــیس احــــــدی عشــــــر
 داد عـــــــــالم را ز نـــــــــور خـــــــــود نظـــــــــام

ــــه ــــتنجم ــــم اس ــــن انج ــــوش ای ــــز پرت  ای ک
 از قضــــــای حــــــق شــــــدی پنجــــــاه و پــــــنج

ــــدر حســــاب بیســــت ســــال و کــــم  دو مــــاه ان
ـــــد آن فخـــــر بشـــــر  کـــــه دویســـــت و ســـــه ب
 گشــــــت فــــــارغ از همــــــه انــــــدوه و رنــــــج
 کـــه در آن غایـــب شـــد آن شـــمس الشـــموس
ــــــــه الاحــــــــد ــــــــیهم ســــــــلم اللّ  کــــــــه عل
ـــــزون اســـــت از حـــــد و حســـــاب  گرچـــــه اف



 

۴۳۶ 

 آنچـــــــه بدهـــــــد قطـــــــره از دریـــــــا نشـــــــان
ــــــــــــــــــبر ــــــــــــــــــوان دادن ز ذات او خ  میت
 لیــــــــــک آرم مجملــــــــــی را ز آن بــــــــــنظم

  

ــــــأن ــــــد ذره از خوروصــــــف ش ــــــه گوی  هرچ
ـــــــر ـــــــا گه ـــــــن دری ـــــــتن ازی ـــــــوان جس  میت
ـــــــزم ـــــــل ب ـــــــن روان اه ـــــــود روش ـــــــا ش  ت

  

  روایت علی بن محمد
ـــــــن محمـــــــد آنکـــــــه هســـــــت ـــــــی ب  از عل
ــــــــک واســــــــطه از راســــــــتين ــــــــد از ی  گوی
ـــــــــکش ـــــــــودم پیش ـــــــــیاری نم ـــــــــال بس  م
 چـــــون نشـــــد خوشـــــحال از آن مـــــال عظـــــیم
ــــــود ــــــن نم ــــــور ای ــــــرا در دل خط ــــــس م  پ
 و آن نشــــــد حاصــــــل از آنجــــــا کــــــه امــــــام
ـــــــوی ـــــــزد او س ـــــــه ن ـــــــاطن ب ـــــــاهر و ب  ظ
ــــــــــــبهه ــــــــــــد از روان آن ش ــــــــــــا زدای  امت

 برغلامــــــــی امــــــــر کــــــــرد آن بوالحســــــــن
ــــر آمــــد شــــا ــــر روی تخــــتپــــس ب ــــن ب  ه دی

 ز آن یـــــــــد معجزنمـــــــــا شـــــــــمس طـــــــــلا
ـــــت آب ـــــه ميریخ ـــــت ش ـــــر دس ـــــه او ب  هرچ
ــــــات آن جــــــان جــــــان ــــــس بچشــــــم التف  پ

ـــــــی ـــــــت او زر م ـــــــه آب از دس ـــــــودهرک  ش
 هرکـــــــه او دســـــــتش بـــــــود معجـــــــز نمـــــــا
ــــــه او دســــــتش بــــــود دســــــت خــــــدا  هرک
 آری از دســـــــت شـــــــه اینهـــــــانی غریـــــــب

  

ــــــد مســــــت   زاهــــــل کاشــــــان از مــــــی توحی
ــــــن ــــــاه دی ــــــدمت آن ش ــــــدم درخ ــــــه ش  ک

 یکن آن شـــــه را نیامـــــد وقـــــت خــــــوشلـــــ
 مـــــن شـــــدم غمگـــــين بســـــی و دل ســـــقیم
ـــــود ـــــاه ب ـــــرور ش ـــــن س ـــــرض از ای ـــــه غ  ک
 پــــــیش او یکســــــان بــــــود خلــــــف و انــــــام
ــــــــتوی ــــــــراهم مس ــــــــد ب ــــــــت بنمای  خواس
ـــــــــان آن خطـــــــــره  امتـــــــــا ربایـــــــــد از جن

ـــــــزد مـــــــن ـــــــاور ن  طشـــــــت و ابریقـــــــی بی
ــــــلام نیکبخــــــت  ریخــــــت چــــــون آب آن غ
 گشــــــت جــــــاری بــــــا صــــــفا و بــــــا ضــــــیا

ـــــدی  ـــــی ش ـــــلا شمش ـــــاباز ط ـــــا آب و ت  ب
ــــــــلان ــــــــا ای ف ــــــــد و گفت ــــــــت گردی  ملتف
ــــــــود ــــــــو ب ــــــــروا ز مــــــــال ت  کــــــــی ورا پ
ـــــــا ـــــــو نم ـــــــال ت ـــــــد او را ز م ـــــــی رس  ک
ـــــــا ـــــــا دلگش ـــــــال دنی ـــــــود از م ـــــــی ش  ک
ـــــــب ـــــــد کـــــــی عجی ـــــــه آنچـــــــه آی  از یداللّ

  

  روایت ابراهیم بن موسی
 ازبـــــــراهیم بـــــــن موســـــــی ایـــــــن خـــــــبر
ـــــــام ـــــــودم از ام ـــــــرده ب ـــــــوآلى ک ـــــــه س  ک
 تـــــــــا کـــــــــه روزی آن امـــــــــام روزگـــــــــار

 ر حضـــــــور حضـــــــرتشمـــــــن بـــــــدم انـــــــد
 پـــــس بـــــه نزدیـــــک درختـــــی بـــــر درخـــــت
 شــــــــه بظــــــــل آن شــــــــجر بنمــــــــود جــــــــا
ــــــود ــــــار ب ــــــالى از اغی ــــــانی خ ــــــون مک  چ
ــــــــان ــــــــام دو جه  عــــــــرض کــــــــردم ای زم
ــــــود جــــــز لقــــــا ــــــد عاشــــــق گرچــــــه نب  عی
 لـــــــیکن آمـــــــد عیـــــــد و مـــــــن بردرهمـــــــی
 گرچـــــــه بـــــــر مـــــــن کاردشـــــــوار آمـــــــده

 مســـــــــــطور اربـــــــــــاب نظـــــــــــر آمـــــــــــده 
ــــــــودم در ا ــــــــر ب ــــــــداممنتظ ــــــــاحش م  نج

ـــــــــوار ـــــــــد س ـــــــــتقبال والى ش ـــــــــر اس  به
 ملتــــــــــزم انــــــــــدر رکــــــــــاب خــــــــــدمتش
 شــــــد قــــــرین ســــــدره از رفعــــــت درخــــــت

 اش ظــــــــل خــــــــداشــــــــد بزیــــــــر ســــــــایه
ـــــــير ـــــــود غ ـــــــاری نب ـــــــار و دی ـــــــه ی  آن ش

 در کفـــــــت چـــــــه آشـــــــکارا چـــــــه نهـــــــان
ـــــــــــدعا ـــــــــــقان را م  ای وصـــــــــــالت عاش
 خــــــود نــــــیم قــــــادر تــــــو دانــــــائی همــــــی
 حـــــــل مشـــــــکلها تـــــــو را کـــــــار آمـــــــده
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ــــــــن ــــــــد بدســــــــت شــــــــاه دی ــــــــۀ ب  تازیان
ــــــد ــــــی پدی ــــــد شمش ــــــرخ ش ــــــلای س  از ط

ــــس عطــــا فرمــــود و  ــــز هــــوشپ  گفــــت ای تی
ـــــده ـــــارم عق ـــــه ک ـــــر ب ـــــدیگ ـــــکل ب  ام مش

ــــب ــــس عجی ــــن ب ــــد خــــارقی ای  گرچــــه باش
ــــــق آمــــــد ســــــبب  آنکــــــه بــــــر ایجــــــاد خل
ـــــــات ـــــــاه التف ـــــــه گ ـــــــدامش ب ـــــــه خ  بلک
 همچنانکـــــــــه ایـــــــــن حـــــــــدیث دلپـــــــــذیر
ـــــن ـــــاه دی ـــــد از ش ـــــرده ش ـــــوآلى ک ـــــه س  ک
 کـــــــان تجلــــــــی کــــــــز خداونــــــــد علــــــــی
 پــــــاره پــــــاره ســــــاخت آن طــــــور عظــــــیم
ــــد آن را چــــه باشــــد حســــب حــــال  از چــــه ب
ـــــــــیعیان ـــــــــی از ش ـــــــــوار یک ـــــــــود از ان  ب
 شــــــــد فــــــــروزان از جلالــــــــش پرتــــــــوی
 چونکـــــه وصـــــف شـــــیعه آمـــــد ایـــــن چنـــــين
 هرکـــــه بـــــر خـــــدامش ایـــــن اوصـــــاف بـــــود

  

 پـــــــس خراشـــــــیدی بـــــــه آن روی زمـــــــين
ــــــد  آنچنانکــــــه چشــــــم کــــــس مــــــثلش ندی
 منتفــــع شــــو زیــــن عطــــا و ایــــن ســــربپوش
ـــــــدی ـــــــش ش ـــــــا حل ـــــــز نم ـــــــد معج  از ی

 یــــــبلــــــیکن از آن شــــــه نباشــــــد ایــــــن غر
ــــــــب ــــــــا عج ــــــــن کرامته ــــــــد ای  ز او نباش
 مــــــرده را زنــــــده کننــــــد و زنــــــده مــــــات
 حســـــــب حـــــــال مـــــــدعا را شـــــــد مشـــــــير
 حضـــــــــــــرت مـــــــــــــولا اميرالمـــــــــــــؤمنين
ـــــی ـــــی منجل ـــــوم موس ـــــور وق ـــــه ط ـــــد ب  ش
ــــــیم ــــــم رم ــــــد از آن عظ ــــــوم موســــــی ش  ق
 پــــــــس بفرمــــــــود آن علــــــــی ذوالجــــــــلال

ـــــعه ـــــرانشعش ـــــوه گ ـــــوخت آن ک ـــــه س  ای ک
 آنچـــــه ظـــــاهر شـــــد بـــــه طـــــور موســـــوی

 ســــــلطان دیــــــن پـــــس چــــــه باشدشـــــان آن
ــــــود ــــــد واصــــــفش وصــــــاف ب ــــــی توان  ک

  

  قحطی خراسان
ــــــن خــــــبر ــــــطور ای  درخــــــرایج هســــــت مس
 در خراســـــان قحـــــط ســـــالى شـــــد شـــــدید
 آنچنــــان قحطــــی کــــه مــــردم چــــون ســــباع
 آنچنـــــــان قحطـــــــی کـــــــه خـــــــون یکـــــــدگر
 آنچنـــــــان قحطـــــــی کـــــــه اطفـــــــال نبـــــــات
 آنچنــــــان قحطــــــی کــــــه فرزنــــــد از پــــــدر
 آنچنــــــان قحطــــــی کــــــه اطفــــــال رضــــــیع

 شــــــمه ســــــارآنچنــــــان قحطــــــی کــــــه آب چ
ــــــان قحطــــــی کــــــه اشــــــک چشــــــمها  آنچن
 آنچنـــــان قحطـــــی کـــــه شـــــد حـــــوت فلـــــک
ــــــمک ــــــد از س ــــــه آم ــــــی ک ــــــان قحط  آنچن
 تـــــــــا طلـــــــــوع آفتـــــــــاب چـــــــــتر شـــــــــاه
ـــــــرد و زن ـــــــان از م ـــــــد آه و فغ ـــــــکه ش  بس
ــــــــد ظهــــــــور ــــــــور خورشــــــــید ازل را ش  ن
ـــــــــــــن ازل ـــــــــــــرق حس ـــــــــــــه مش  از مدین
 شــــــــد روان منــــــــزل بمنــــــــزل آن جنــــــــاب
 در خراســـــان چونکـــــه ظـــــل حـــــق فکنـــــد

 کـــــــــه ز تقـــــــــدیرات حـــــــــی ذوالقـــــــــدر 
ـــــــد ـــــــایش ندی ـــــــس روز آس ـــــــه در آن ک  ک
ــــــــــــزاع ــــــــــــه آور در ن ــــــــــــدگر راحمل  یک
 شــــــد گواراشـــــــان چـــــــو قنـــــــد و نیشـــــــکر
ــــــــات ــــــــتۀ حی ــــــــان رش ــــــــع گردیدش  منقط
ـــــــدر ـــــــو و در ب ـــــــو بک ـــــــزان ک ـــــــد گری  ش
 دامـــــــن مـــــــادر از ایشـــــــان شـــــــد وســـــــیع
 خــــــاک بــــــر ســــــر آمــــــده حــــــيران و زار

ــــون آب رود و چشــــمه ــــک شــــد چ  هــــاخش
 ن فیضــــــــش از ســــــــمکمنقطــــــــع بــــــــارا

ــــــــــک  آه و افغــــــــــان برفــــــــــراز نــــــــــه فل
ـــــدی چـــــون شـــــب ســـــیاه  روز روشنشـــــان ب
ــــــوجزن ــــــت م  گشــــــت بحــــــر جــــــود رحم
ـــــــــــور ـــــــــــه ن ـــــــــــت اللّ ـــــــــــوع رای  از طل
ــــــزل ــــــم ی ــــــر ل ــــــور مه  شــــــد درخشــــــان ن
 از قـــــدومش کـــــامجو بـــــس شـــــیخ و شـــــاب
 ســــــایه بــــــر فــــــرق همــــــه پســــــت و بلنــــــد



 

۴۳۸ 

 آمدنـــــــــدجملگـــــــــی حاضـــــــــر بدرگـــــــــه
 عـــــــــرض کردنـــــــــد ای امـــــــــام روزگـــــــــار
 جـــــان مـــــا لـــــب تشـــــنه و تـــــو بحـــــر جـــــود
ـــــــــــاب ذات ـــــــــــيراب زلال ن ـــــــــــو م  ای ت
ــــــــر ثمــــــــر ــــــــل تمنــــــــا پ ــــــــو نخ  ای ز ت
 ای ز تـــــــو تابـــــــان بـــــــدل نـــــــور حضـــــــور
 ای بکـــــــــف جـــــــــود تـــــــــو دریـــــــــانمی
 تشـــــــــنگان را از کـــــــــرم بـــــــــاران بـــــــــده
 مـــــــــــزرع خشـــــــــــکیدۀ آمـــــــــــال مـــــــــــا
 بــــــر ســــــر مــــــا بــــــارش احســــــان ببــــــار
 پــــــس بصــــــوم ســــــبت و اثنــــــين و احــــــد

ـــــر حـــــقصـــــ ـــــد از ام ـــــیم چـــــون دمی  بح س
ـــــــــیدوار ـــــــــرا خورش ـــــــــرده س ـــــــــد از پ  آم
ـــــام ـــــق از خـــــاص و ع ـــــتند خل ـــــع گش  مجتم
ـــــقا ز شـــــهر ـــــر استس ـــــرون شـــــد به ـــــس ب  پ
 نــــــــور او تابیــــــــد بــــــــر صــــــــحرا و کــــــــوه
 تـــــا بـــــه آنجـــــا کـــــه معـــــين بـــــد مکـــــان
ــــــــــد اول آن ــــــــــی کــــــــــه بای ــــــــــد آداب  بع
ـــــــدا ـــــــور خ ـــــــد آن ن ـــــــبر برش ـــــــون بمن  چ
 پــــس لــــب معجــــز بیــــان بگشــــود و گفــــت

ــــــــنبعــــــــد حمــــــــد خــــــــالق ســــــــ  ر و عل
ـــــــــــای اصـــــــــــفیا ـــــــــــس بشـــــــــــاه اولی  پ
ـــــــــين ـــــــــرام طیب ـــــــــای گ ـــــــــه آب ـــــــــم ب  ه
ــــــود ــــــب ز آن خ ــــــم مناق ــــــاخر ه ــــــم مف  ه
 پـــــــس زبـــــــان از بهـــــــر استســـــــقا گشـــــــود
ــــــب ــــــس عجی ــــــد ب ــــــری برآم ــــــان اب  در زم
ــــــــرار ــــــــق و بیق ــــــــتند خل ــــــــطرب گش  مض
ـــــــر ـــــــام بحـــــــر و ب ـــــــود آن ام ـــــــس بفرم  پ
 بــــــــر بســــــــاط خویشــــــــتن گيریــــــــد جــــــــا
 همچنــــــــين تــــــــا ده غمــــــــام آمــــــــد روان

ـــــن  ـــــر دام ـــــری دگ ـــــی اب ـــــس یک ـــــانپ  کش
ـــــــاغ لـــــــم یـــــــزل ـــــــت آن مـــــــيراب ب  گف
ـــــاص ـــــر خ ـــــن اب ـــــما ای ـــــود ز آن ش ـــــه ب  ک
 لیـــــــک باشـــــــد مـــــــر شـــــــما را منتظـــــــر
ــــــد ــــــل آمدن ــــــویش داخ ــــــهر خ ــــــون بش  چ

 واقــــــف آن بـــــــاب بــــــاب اللّـــــــه شـــــــدند
 ای کــــــه ذاتــــــت چــــــرخ هســــــتی را مــــــدار

ـــــــــاب  ـــــــــو ســـــــــزاوار ســـــــــجودای جن  ت
ــــــــات ــــــــان کاین ــــــــاداب ج ــــــــو ش  وی ز ت
 وروی ز تـــــــــو هـــــــــر مســـــــــتحقی بهـــــــــره

 وی ز تــــــودر ســــــر همــــــه مســــــتی و شــــــور
ــــــبنمی ــــــالم ش ــــــر دو ع ــــــم ه ــــــیش آن ن  پ
 آب رحمـــــــــت بـــــــــر گنهکـــــــــاران بـــــــــده

ـــــــده ـــــــادی ـــــــر عط ـــــــت براب ـــــــاز اس  اش ب
 آبــــــــــی آور از کــــــــــرم بــــــــــر روی کــــــــــار
 امرشــــــــــان فرمــــــــــود آن نــــــــــور احــــــــــد
ــــــــــق ــــــــــه رب الفل ــــــــــان آئین ــــــــــد عی  ش

ــــــــــــــر ــــــــــــــاه س ــــــــــــــدارآن شهنش  یر اقت
 بــــــــــــــر در دولتســــــــــــــرای آن امــــــــــــــام
ـــــر ـــــت به ـــــدومش یاف ـــــوه و صـــــحرا از ق  ک
ــــــکوه ــــــا ش ــــــد ب ــــــحرا از او ش ــــــن ص  دام
ــــــان ــــــون و مک ــــــه ک ــــــازل آن ش ــــــت ن  گش
 تکیـــــــه زد بـــــــر منـــــــبر آن جـــــــان جهـــــــان

ــــــــه  اش بگذشــــــــت از عــــــــرش عــــــــلاپای
ــــــت ســــــفتغنچــــــه  اش بشــــــکفت و در نع

ــــــــی ذوالمــــــــنن ــــــــا خــــــــوان نب  شــــــــد ثن
ـــــــــدا ـــــــــير خ ـــــــــن ش ـــــــــی بوالحس  آن عل

 ام طـــــــاهرینهـــــــم بـــــــه اجـــــــداد عظـــــــ
ـــــــی ورد ـــــــد حرف ـــــــس را نب ـــــــه در آن ک  ک
ـــــــــــــی ودود  از جنـــــــــــــاب قـــــــــــــادر ح
ــــب ــــس مهی ــــد ب ــــرق و رع ــــاهر ب ــــت ظ  گش
 در تحـــــــرک بـــــــی ســـــــکون ســـــــیماب وار
 کـــــــه بـــــــود ایـــــــن ابـــــــراز قـــــــوم دگـــــــر
 تــــــا کــــــه گــــــویم آنچــــــه باشــــــد از شــــــما
ـــــان دادی نشـــــان ـــــک را عی ـــــر ی ـــــای ه  ج
ــــــــایبان ــــــــقیان را س ــــــــرآن مستس ــــــــد م  ش
ــــــل ــــــا مرتح ــــــد از اینج ــــــون گردی ــــــه کن  ک

 دتان ازیــــــن قحطــــــی خــــــلاصتــــــا نمایــــــ
ــــــــر ــــــــان مق ــــــــدر منازلت ــــــــد ان  کــــــــه کنی
 نـــــــــــازل جملـــــــــــه منـــــــــــازل آمدنـــــــــــد



 

۴۳۹ 

ــــــدن گرفــــــت  پــــــس ســــــحاب لطــــــف باری
ــــــع گشــــــود ــــــان برق ــــــیض رحمــــــت آنچن  ف
 آنچنــــــان رحمــــــت کــــــه اطفــــــال نبــــــات
 آنچنـــــــــــان رحمـــــــــــت کـــــــــــه از آب روان
ـــــان برقـــــع گشـــــا  فـــــیض رحمـــــت شـــــد چن
ـــــــ ـــــــاری آنچن ـــــــت ج ـــــــت گش  انآب رحم

 گرچــــــه از قحطــــــی شــــــدند آتــــــش نهــــــاد
ــــــام انــــــس و جــــــان ــــــس بشــــــکر آن ام  پ
 گرچـــــــه حـــــــد شـــــــکر او نایـــــــد ز کـــــــس
ـــن خـــبر ـــر چـــون ای ـــس منتش ـــن پ  گشـــت از ای
ــــــنش ــــــافر م ــــــی ک ــــــه یک ــــــود از آن جمل  ب
ــــاب ــــر آن جن ــــی ب ــــر رخصــــت ده ــــت گ  گف
 گفـــــــــتش آن مـــــــــردود مطـــــــــرود دغـــــــــا
 روز دیگـــــــــر کآمـــــــــد از پـــــــــرده ســـــــــرا
 نــــــزد مــــــأمون جــــــای بــــــر کرســــــی گزیــــــد

 ادۀ شــــــــــــــيرخداگفــــــــــــــت بــــــــــــــا آن ز
 زنـــــده کـــــن گـــــر راســـــت گـــــوئی بیـــــدرنگ
ــــــان ــــــير ژی ــــــد آن ش ــــــبناک آم ــــــس غض  پ
 کـــــــه بگيریـــــــد ایـــــــن پلیـــــــد بـــــــد ســـــــير
 و آن دو صــــــورت شــــــد مجســــــم در زمــــــان
ــــــــب ــــــــال غض ــــــــدش بچنگ ــــــــس گرفتن  پ
 کــــــه ز جســــــم شــــــوم آن بــــــئس العنیــــــد
 آری آری آنکــــــــــه بــــــــــا شــــــــــير ژیــــــــــان
ــــــدین رضــــــا ــــــب ال  همچنانکــــــه شــــــه نجی

ــــــد«  هرکــــــه بــــــا شــــــير عــــــرین بــــــازی کن
 ر بحـــــــر حـــــــيرت غوطـــــــه ورحاضـــــــران د

 کــــــــه نمودنــــــــد آن دو شــــــــير خشــــــــمگين
ـــــــب کردنـــــــد اشـــــــاره و آن پلیـــــــد  از غض
 پــــــس بفشــــــاندند بــــــر رویــــــش گــــــلاب
ـــــاندند آن دو شـــــير ـــــه رس ـــــرض ش ـــــس بع  پ
ـــــیم ـــــه او واصـــــل کن ـــــم ب ـــــين را ه ـــــن لع  ای
ـــــــن ـــــــت شـــــــاه ارتضـــــــا ســـــــلطان دی  گف
ــــــا ورا ــــــد امض ــــــتش کن ــــــد وق ــــــون رس  چ
ــــــــــن لعــــــــــين نابکــــــــــار ــــــــــد ای  واگذاری

 ده شـــــــدندپـــــــس روان جســـــــتند و در پـــــــر
  

ـــــــق از او انـــــــدر شـــــــگفت  آنچنانکـــــــه خل
ــــــــان ظلمــــــــت زدود ــــــــه جه ــــــــه ز آئین  ک
 شـــــــــــيرکش گشـــــــــــتند از پســـــــــــتان ذات
ـــــــاه عاصـــــــیان ـــــــش گن  شســـــــته شـــــــد نق
ــــــوح جــــــرم مامضــــــی ــــــت از ل ــــــه بشس  ک
ـــــــان آب روان ـــــــاک جه ـــــــدی خ ـــــــه ش  ک
 آب لطفـــــــــــش داد خـــــــــــاک آن ببـــــــــــاد

 ازدل و جــــــان تــــــر زبــــــانجملــــــه گشــــــتند 
ــــد خــــار و خــــس ــــا را چــــه گوی  وصــــف دری
 حاســــــدان را گشــــــت ســـــــینه پــــــر شـــــــرر
 نــــــــزد مــــــــأمون آن لعــــــــين بــــــــد کــــــــنش
ــــــــواب ــــــــد در ج ــــــــه مان ــــــــی آرم ک  حجت
ـــــرا ـــــون و چ ـــــوی از چ ـــــواهی گ ـــــه خ  هرچ
ـــــــــدا ـــــــــور خ ـــــــــا ن ـــــــــمس اوج ارتض  ش
 پـــــــس درآمـــــــد آن پلیـــــــد ابـــــــن پلیـــــــد
ـــــــد مقـــــــدر از قضـــــــا  کـــــــامر بـــــــاران ب
ــــــگ ــــــا آب و رن ــــــردۀ ب ــــــير پ ــــــن دو ش  ای

ــــــــی در زمــــــــان زد ــــــــه آن شــــــــيران نهیب  ب
 آنچنـــــــان کـــــــز او نمانـــــــد هـــــــیچ اثـــــــر
ـــــــان ـــــــم مردم ـــــــه چش ـــــــد ب ـــــــرده درآم  پ

 اش کردنـــــد و خوردنـــــد ایـــــن عجـــــبپـــــاره
 ای ظــــــاهر نشــــــد بـــــــر چشــــــم دیـــــــدذره

ــــــــان ــــــــد او را زی ــــــــردد رس ــــــــه ور گ  پنج
 خــــــوش بیــــــانی کــــــرده زیــــــن مطلــــــب ادا
ـــــــــد ـــــــــازی کن ـــــــــير دمس ـــــــــادم شمش  »ب
ـــــادگر ـــــير آی ـــــن دو ش ـــــازند ای ـــــه س ـــــا چ  ت

ـــــاه  ـــــه ش ـــــينرو ب ـــــأمون لع ـــــه م ـــــس ب  و پ
ـــــد ـــــل و حـــــس و هـــــوش او پری  شـــــد ز عق
 تـــــا بهـــــوش آمـــــد مـــــرآن بـــــئس الکـــــلاب
 کــــــاذن گــــــر باشــــــد ز شــــــاه بــــــی نظــــــير
ــــــیم ــــــيرانش کش ــــــار ن  رخــــــت جــــــان در ن
ــــــن  ــــــدبيری در ای ــــــت ت ــــــه خــــــدا راهس ک
ـــــــــا ـــــــــد ج ـــــــــتن گيری ـــــــــان خویش  در مک
ـــــــــا رســـــــــد او را عـــــــــذاب کردگـــــــــار  ت
 آنچنانکـــــــــه نقـــــــــش آن پـــــــــرده بدنـــــــــد
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  مناجات
 آن آب حیــــــــاتیــــــــا علــــــــی ای نامــــــــت

 یــــــا علــــــی ای از تــــــو جــــــاری آب فــــــیض
ـــــــــی مبـــــــــتلا  تشـــــــــنگانیم و بـــــــــه قحط
 خشکســـــــــــالیمان چنـــــــــــان بنمـــــــــــوده رو
ـــــــــاق ـــــــــان نف ـــــــــر دم ز قرب ـــــــــد ه  میجه
ـــــــان ـــــــا شـــــــد آنچن ـــــــر و وف ـــــــی مه  قحط
 گرچــــــــه از اعــــــــدا بــــــــدلها بارنیســــــــت
ــــــــــر روان ــــــــــا ب ــــــــــد از احب ــــــــــیکن آی  ل
 هـــــم مگـــــر لطـــــف تـــــواش آســـــان کنـــــد
ــــــان ــــــان ورد زب ــــــام توش ــــــون ن ــــــک چ  لی

ــــــی ای کــــــ ــــــا عل ــــــوالی ــــــا ن ــــــو دری  ف ت
 تـــــــا بکـــــــی باشـــــــیم اســـــــير نفـــــــس دون
ـــــت اســـــت ـــــکیش از غفل ـــــه خش  ارض دل ک
ـــــــادابش نمـــــــا ـــــــبز و ش ـــــــت س  ز آب لطف
ــــــــف ــــــــو منکش ــــــــت ازت ــــــــام غفل  ای غم
ـــــــــلال ـــــــــام ای ذوالج ـــــــــف فرماغم  منکش
ـــــــود ـــــــر ج ـــــــرم را اب ـــــــای ک ـــــــو دری  ای ت
ــــــــار ــــــــا بب ــــــــان م ــــــــت بج ــــــــارش حب  ب
 بـــــــــين محبـــــــــان را اســـــــــير نفـــــــــس دون
 از مخـــــــــالف در عـــــــــراق تـــــــــن بســـــــــی

 ه بقصــــــد جــــــان مــــــاهــــــر طــــــرف گشــــــت
 مــــــــــدتی کــــــــــردیم بــــــــــا او گــــــــــير ودار
ـــــا را حصـــــار ـــــو م ـــــک باشـــــد لطـــــف ت  لی
ـــــات ـــــک نج ـــــو فل ـــــی ای حـــــب ت ـــــا عل  ی
ــــــود ــــــاجی ب  هرکــــــه داخــــــل شــــــد در آن ن
 شــــــــــــــکرللّه از کرامــــــــــــــات شـــــــــــــــما
 لیــــــک باشـــــــد از تومــــــان چشـــــــم رجـــــــا
 یــــــــا علــــــــی ای مشــــــــرق نــــــــور رضــــــــا
 صــــــورت شــــــيری کــــــه در پــــــرده بــــــدی
ـــــور ـــــای ص ـــــوئی قـــــادر بـــــر احی  چـــــون ت

ــــــــ ــــــــردان ای ــــــــده گ ــــــــردگانزن  ن دل افس
 شـــــــير دل را زنـــــــده گـــــــردان یـــــــا علـــــــی
 دســــــت قــــــدرت را بــــــرون کــــــن ز آســــــتين

 ن درروان کاینـــــــــاتکـــــــــه دمـــــــــد جـــــــــا 
ــــــیض ــــــاب ف ــــــراب ن ــــــاقی ش ــــــو س  وی ت
 مســــــــــتحق بــــــــــارش جــــــــــود و عطــــــــــا
ــــــو ــــــتن حــــــرف ت ــــــوانیم گف ــــــه بت ــــــه ن  ک
ـــــــاق ـــــــل و ف ـــــــر دل اه ـــــــدوان ب ـــــــير ع  ت
ــــــان ــــــا از جه ــــــوخ گوی ــــــدی منس ــــــه ش  ک
ـــــت ـــــار نیس ـــــر آن درب ـــــان را ب ـــــه ایش  ز آنک
 بــــــار انــــــدوهی کــــــه حملســــــتش گــــــران
 ورنـــــــه ایـــــــن بـــــــارگران کـــــــی دل کشـــــــد
 حمــــــل آن آســــــان بــــــود بــــــر دوش جــــــان

ــــــــ  و ســــــــاقی شــــــــراب ذوالجــــــــلالای ت
 تــــــا بکــــــی باشــــــیم در دســــــتش زبــــــون
 در دل و جانمـــــان از آن صـــــد آفـــــت اســـــت
 از دم جـــــــــــــانپرورت آبـــــــــــــش نمـــــــــــــا
ـــــــو کشـــــــف ـــــــو ســـــــاقی شـــــــراب ل  وی ت
 تــــــــــا ببیــــــــــنم آن جمــــــــــال بیمثــــــــــال
ــــــــهود ــــــــواب ش ــــــــاز اب  ای ز جــــــــودت ب
ــــــــار ــــــــزد ز راه مــــــــا غب  تــــــــا کــــــــه برخی
 دل از ایـــــن شـــــیطان مـــــنش دریـــــای خـــــون
 زخمهــــــــا خــــــــوردیم از هــــــــر ناکســــــــی
ـــــــــا ـــــــــو دغ ـــــــــوه از آن دی ـــــــــکری انب  لش
ــــــدر حصــــــار ــــــدیم از اضــــــطرار ان ــــــا ش  ت
ــــــــا را درآر ــــــــود م ــــــــن خ ــــــــاه حص  در پن
ــــــــــات و ســــــــــافلات  کــــــــــه در آن از عالی
 هرکــــــه منکــــــر شــــــد از آن هالــــــک شــــــود
 کــــــه شــــــدیم از اهــــــل آن فلــــــک نجــــــا
 کــــــــه نگــــــــردد جــــــــان غریــــــــق ابــــــــتلا
 وی تــــــــــو ســــــــــلطان ســــــــــریر ارتضــــــــــا
ـــــدی ـــــده ش ـــــير درن ـــــرت ش ـــــه ام ـــــود ب  خ

 گـــــرجلـــــوهکـــــه کنـــــی از پـــــرده شـــــيری 
 از دم جــــــــان پــــــــرور ای جــــــــان جهــــــــان
ــــــــی ــــــــدکار غب ــــــــس ب ــــــــدرد نف ــــــــا ب  ت
 حــــــــــــــق ذات اولیــــــــــــــای راســــــــــــــتين
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ـــــــوا ـــــــاج و ل ـــــــی ای صـــــــاحب ت ـــــــا عل  ی
 گرچـــــــه در راه طلـــــــب سســـــــت آمـــــــدیم
ـــــوک ـــــذب المل ـــــود ج ـــــاهان را ب ـــــک ش  لی
ــــــــان ــــــــم واره ــــــــس دون ــــــــکوک نف  از ش
ــــــا ــــــراه م ــــــو هم ــــــود ز ت ــــــش نب ــــــر کش  گ
 همرهـــــــــــانم جملگـــــــــــی از خـــــــــــاکبوس
ـــــــم ـــــــالى هم ـــــــو ای ع ـــــــدرگاه ت ـــــــر ب  گ

ـــــــــــــی  ـــــــــــــوالتماس ـــــــــــــاه ت  دارم از درگ
ـــــــوم ـــــــه ش ـــــــاب اللّ ـــــــاب ب ـــــــف آن ب  واق
 همتـــــــــی همـــــــــره کـــــــــنم ای ذوالکـــــــــرم
ـــــــــه ســـــــــاگردم بخـــــــــاک آســـــــــتان  جبه
ـــــــــت ـــــــــد لایق ـــــــــدی چـــــــــون نباش  ناامی
 خــــود مکــــن محــــرومم از ایــــن فــــیض جــــود
ـــــــــی ـــــــــای دن ـــــــــل دنی ـــــــــغ از اه  ای دری
 کــــــــز حســــــــدخواهند مــــــــردم منطفــــــــی
 لیـــــک غافـــــل ز آنکـــــه نـــــور حـــــق اتـــــم
 همچنانکـــــــــه ایـــــــــن حـــــــــدیث هرثمـــــــــه

  

 ای کـــــــه جـــــــودت باعـــــــث ایجـــــــاد مـــــــا
ــــــــــدیم ــــــــــت آم ــــــــــای دون چس  در ره دنی
 تــــــا کــــــه ســــــالک را رهانــــــد از شــــــکوک
 تـــــا کـــــه زایـــــر گردمـــــت از جســـــم و جـــــان
ـــــت ولا ـــــدوم اس ـــــه مع ـــــا جمل ـــــش م  کوش
ـــــــــل طـــــــــوس  مفتخـــــــــر گشـــــــــتند از تقبی

 ودت چــــه کــــممــــن مشــــرف گــــردم از جــــ
گـــــــاه تـــــــو  کـــــــه شـــــــوم از جـــــــان و دل آ
ـــــــــف درگـــــــــه شـــــــــوم ـــــــــران را واق  ز ای
 تـــــــــــا روان آیـــــــــــم بـــــــــــدرگاه کـــــــــــرم
 آســـــــــتان آن امـــــــــام انـــــــــس و جـــــــــان
 خاصــــــه آنکــــــس را کــــــه باشــــــد شــــــایقت
ـــــــواب شـــــــهود ـــــــر رویـــــــم اب ـــــــازکن ب  ب
ــــــــــی ــــــــــدکار غب ــــــــــوم ب ــــــــــروه ش  آن گ
ـــــی ـــــی و چـــــه خف ـــــور حـــــق را چـــــه جل  ن

 شــــــود نــــــی منطفــــــی ای ذوهمــــــممــــــی
 میکنــــــــــد روشــــــــــن بیــــــــــان واقعــــــــــه

  

  روایت ابن بابویه
 ابـــــــــن بابویـــــــــه گویـــــــــد ایـــــــــن خـــــــــبر
 گفـــــــت روزی طالـــــــب حضـــــــرت بـــــــدم
 رفـــــــــتم آخـــــــــر بـــــــــر در مغضـــــــــوب رب
ـــــــی ـــــــس صـــــــبیح دیلم ـــــــا پ ـــــــدم آنج  دی
ـــــــور ـــــــرود غی ـــــــردود مط ـــــــه آن م ـــــــم ب  ه
ــــــه ــــــت ای هرثم ــــــد گف ــــــرا او دی ــــــون م  چ
ـــــــــت ـــــــــر گویم ـــــــــبر گ ـــــــــزی دارم خ  معج
ـــــــان ـــــــاه ج ـــــــبر ز آن ش ـــــــزی دارم خ  معج
 خــــــود تــــــو میــــــدانی کــــــه مــــــأمون دغــــــا

ـــــــا ســـــــی نفـــــــرذشـــــــتهدر شـــــــب بگ  ام ب
ــــــاب ــــــردود ب ــــــد آن م ــــــا را دی  چونکــــــه م
 تیغهـــــــــــــای زهــــــــــــــر دار آن بیحیــــــــــــــا
ــــــر ــــــد گه ــــــين ب ــــــرد آن لع ــــــا ک ــــــس عط  پ
ــــــــام ــــــــل ام ــــــــر قت ــــــــأمور ب ــــــــان م  کردم
 پــــــس روان گشــــــتیم بــــــا صــــــد اضــــــطراب
 متکــــــــــی دیــــــــــدیم آن ســــــــــر خــــــــــدا

ـــــــر  ـــــــا بص ـــــــه آن ب ـــــــين هرثم ـــــــابن اع  ک
 هــــــــر طــــــــرف در جســــــــتجوی او شــــــــدم
 آن لعــــــــــين خــــــــــائن مــــــــــأمون لقــــــــــب
ـــــده بـــــد از جـــــان همـــــی  آنکـــــه شـــــه را بن
ـــــــرب حضـــــــور ـــــــف ق ـــــــم واق ـــــــود دائ  ب
ــــــــه ــــــــان واقع ــــــــر بی  گــــــــوش بگشــــــــا ب

ــــــا ــــــم زخ ــــــم و غ ــــــگ ه ــــــویمتزن  طر ش
ـــــــــــــد روان ـــــــــــــتماعش در روان بخش  کاس
 محــــــــرم اســــــــرار خــــــــود دانــــــــد مــــــــرا
 کـــــــرد احضـــــــار آن لعـــــــين بـــــــد گهـــــــر

 مـــــــان بقتـــــــل آن جنـــــــابکـــــــرد اشـــــــاره
 هـــــاهـــــر یکـــــی را داد بـــــا بـــــس وعـــــده

ــــــــا ــــــــی م ــــــــر یک ــــــــدره زر ه  راده و دو ب
ـــــــر او  ـــــــن حـــــــق ب ـــــــاملع ـــــــوم القی  الى ی

 تــــــا بــــــدآنجا کــــــه شــــــه مالــــــک رقــــــاب
ــــــــــا ــــــــــمانش زیرپ ــــــــــين و آس ــــــــــر زم  ب



 

۴۴۲ 

ـــــــين ـــــــر زم ـــــــه ب ـــــــود آن شهنش  متکـــــــی ب
ـــــــدی از متکـــــــا  گـــــــر ســـــــرش خـــــــالى ب
ــــــود ــــــق عــــــالم چــــــون ب ــــــه گــــــاه خل  تکی

 مضـــــــطرب حـــــــيران و زار مـــــــن در آنجـــــــا
 پـــــــس بدیـــــــدیم آن شـــــــه معجـــــــز بیـــــــان
ـــــــــاد ـــــــــد نه ـــــــــافران ب ـــــــــی آن ک  و آنگه
 هــــــر یکــــــی تیغــــــی بــــــر آن شــــــه آختنــــــد
ــــــــه را در بســــــــاط ــــــــس بپیچیدنــــــــد ش  پ
ــــــــد ــــــــئس العنی  چونکــــــــه برگشــــــــتند آن ب
ــــــد ــــــزد آن پلی ــــــه ن ــــــع شــــــد ب  آنچــــــه واق
ــــــر ــــــاق س  صــــــبح معجــــــز چــــــون زد از آف
ــــــــا ــــــــه آن دغ ــــــــا برهن ــــــــه پ ــــــــر برهن  س
 بـــــــر مثـــــــال اهـــــــل مـــــــاتم مویـــــــه کـــــــن
 آنچــــه بــــذر مکــــر و تــــذویری کــــه داشــــت
ــــــــام ــــــــز ام ــــــــر تجهی ــــــــد به ــــــــس برآم  پ
 چـــــون بـــــه حجـــــره طـــــاهره آمـــــد قـــــرین
ـــــــاز ـــــــادت ازنی ـــــــراب عب ـــــــه مح ـــــــه ب  ک
 و آن پلیــــــــد بیحیــــــــا از صــــــــوت شــــــــاه
ـــــــــی ـــــــــا ای صـــــــــبیح دیلم ـــــــــس بگفت  پ
 چـــــون بـــــه حجـــــره طـــــاهره حاضـــــر شـــــدم
ــــــیم ــــــه مق ــــــه خلوتگ ــــــه را ب ــــــدم آن ش  دی
ــــــاد ــــــئس العب ــــــه آن ب  چــــــون خــــــبر دادم ب

 کـــــه لعـــــن حـــــق مـــــدامگفـــــت آن ملعـــــون 
ـــــــد و خجـــــــل ـــــــوا نمودی ـــــــرا رس ـــــــه م  ک
ــــا مــــن کــــای صــــبیح  پــــس مجــــدد گفــــت ب
ــــــاب ــــــل ب ــــــتم ازتقبی ــــــرف گش ــــــون مش  چ
 کــــــای صــــــبیح دیلمــــــی مــــــن در جــــــواب
ـــــــاز ـــــــز و نی ـــــــادم از عج ـــــــين افت ـــــــر زم  ب

ــــــــیش ــــــــز و پ ــــــــیخی ــــــــبیح دیلم ای ص  آ 
ــــاب ــــر مــــن آنجن ــــه ب  پــــس بخوانــــد ایــــن آی

ـــــــد ایـــــــن ناکســـــــانکـــــــه اراده مـــــــی  کنن
ـــــل  ـــــود کام ـــــور خ ـــــق آن ن ـــــک ح ـــــدلی  کن

 چونکـــــــه برگشـــــــتم بـــــــه نـــــــزد آن لعـــــــين
 گفـــــــتم او را ســـــــر بســـــــر احـــــــوال شـــــــاه
ـــــه جوشـــــه را غشـــــی ـــــت آن حیل ـــــس بگف  پ

ـــــــين ا ـــــــرینو آن زم ـــــــرش ب ـــــــده ع  ز او ش
 درگهــــــــش بــــــــد متکــــــــای مــــــــا ســــــــوا
 کـــــــو ســـــــرش از متکـــــــا خـــــــالى شـــــــود
ــــرار ــــوم ش ــــه ز آن ق ــــه چ ــــر ش ــــد ب ــــه رس  ک
 در تکلـــــــم شـــــــد بـــــــه لفظـــــــی درنهـــــــان

ـــــــه  ور گشـــــــتند بـــــــر شـــــــاه رشـــــــادحمل
 پـــــــاره پـــــــاره جســـــــم شـــــــه را ســـــــاختند
ــــــــاط ــــــــاط و انبس ــــــــدر نش ــــــــی ان  جملگ
 گشــــــــت مستفســــــــر از آن شــــــــاه رشــــــــید
ـــــد ـــــد پدی ـــــدش ش ـــــد و وج ـــــی گفتن  جملگ

 ون آمــــــــــــد بــــــــــــرون آن بــــــــــــدگهراز در
 آمــــــد و بــــــر تخــــــت خــــــود بنمــــــود جــــــا
 آمـــــــد او بـــــــا حاضـــــــران انـــــــدر ســـــــخن
 جملــــــــه را در ارض غــــــــداری بکاشــــــــت
 خـــــاص و عـــــامش حاضـــــر درگـــــه تمـــــام
ـــــين ـــــوت و ان ـــــن ص ـــــاه دی ـــــید از ش  در رس

ــــــی ــــــای رازم ــــــش گله ــــــر دم  شــــــکفتی ه
ـــاه  شـــد دگرگـــون حـــال ورنگـــش شـــد چـــو ک
ــــــــن حجــــــــره خــــــــبر آرم همــــــــی  رو از ای

ــــــر و ــــــن را حاض ــــــاه دی  نــــــاظر شــــــدم ش
ـــــــتقیم ـــــــب مس ـــــــاک و قل ـــــــن بیب ـــــــا ت  ب
ـــــــاد ـــــــومش درفت ـــــــدام ش ـــــــر ان ـــــــرزه ب  ل
ــــــــام ــــــــادا الى یــــــــوم القی  بــــــــر شــــــــما ب
ــــــف و منفعــــــل  زیــــــن عمــــــل گشــــــتم خفی
 رو از ایـــــــن حجـــــــره خـــــــبر آرم صـــــــریح
ـــــاب ـــــبحانی خط ـــــر س ـــــن س ـــــا م ـــــرد ب  ک
ـــــــــاب ـــــــــردم جـــــــــواب آن جن ـــــــــه ک  تلبی
 پـــــــــس مـــــــــرا فرمـــــــــود آن دانـــــــــای راز
 کــــه تــــو را رحمــــت رســــد از حــــق همــــی

ـــــود مضـــــمو ـــــه ب ـــــابک ـــــن زام الکت  نش ای
 انطفــــــــاء نــــــــور حــــــــق را بــــــــا دهــــــــان
ـــــود ـــــره ب ـــــرکين مک ـــــر مش ـــــن ب ـــــه ای  گرچ
ـــــــن  گشـــــــت مستفســـــــر از آن ســـــــلطان دی
 و آن لعـــــين شـــــد از غضـــــب رویـــــش ســـــیاه
 گشـــت عــــارض شـــکر حــــق کـــان ناخوشــــی



 

۴۴۳ 

 بهــــــــترک گردیــــــــد از آن ســــــــلطان دیــــــــن
ــــــبر ــــــن خ ــــــد زی ــــــه گویــــــد کــــــه آم  هرثم

ــــــــن مــــــــژده  ام در دل ســــــــرورآمــــــــد از ای
 بـــــــــادۀ شـــــــــوقش مرامســـــــــتی فـــــــــزود
ـــــــتافتم ـــــــاهره اش ـــــــره ط ـــــــه حج ـــــــس ب  پ
 فیضـــــــــــــها از پایبوســـــــــــــش یـــــــــــــافتم

 حضـــــــورش ســـــــرفراز چونکـــــــه گشـــــــتم از
 کــــــه ز مکــــــر و کیــــــد ایــــــن گــــــول پکــــــر
ـــــــدان روزی کـــــــه موعـــــــود آمـــــــده ـــــــا ب  ت
ــــــــــه علـــــــــــی احبابـــــــــــه  رحمـــــــــــة اللّـ

  

ـــــــن ـــــــد ای  هرکـــــــه پرســـــــد از شـــــــما گوئی
ـــــــــر ـــــــــم شـــــــــکرها بیحـــــــــد و م  در روان

ـــــوه ـــــورجل ـــــور حض ـــــم ن ـــــد در دل ـــــر ش  گ
ـــــــــــودصـــــــــــبر و آرام و قـــــــــــرار از د  ل رب

ـــــــــافتم ـــــــــازه از حضـــــــــورش ی  جـــــــــان ت
 ســــــــــر بــــــــــر اوج آســــــــــمان افــــــــــراختم
ـــــــا مـــــــن پیشـــــــوای اهـــــــل راز  گفـــــــت ب
ـــــــن ضـــــــرر ـــــــد در وجـــــــود م ـــــــیچ نام  ه

ــــــــوه ــــــــدهجل ــــــــهود آم ــــــــور مش  گــــــــاه ن
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــن عاداب ــــــــــــــــه لم  لعنةاللّ

  

  روایت احمد بن علی
ــــــــين ــــــــی گویــــــــد چن  احمــــــــد ابــــــــن عل
ـــــين ـــــأمون لع ـــــه م ـــــا ک ـــــود آی ـــــه ب ـــــز چ  ک
ــــــــــرام او ــــــــــه اک ــــــــــت و آن هم  و آن محب

 از نــــــــام او ســــــــکه بــــــــه زرکــــــــه بــــــــزد 
ـــــــــر کرســـــــــی نشـــــــــاند ـــــــــدیش ب  در ولیع
 مــــــر خطیبـــــــان بــــــر ســـــــر منــــــبر تمـــــــام
ـــــن ـــــل شـــــاه دی ـــــس بقت  گشـــــت راضـــــی پ
 ایــــــن همــــــه کــــــرد آن لعــــــين از بهــــــر آن
ـــــــــدش حســـــــــاب ـــــــــا نماین ـــــــــب دنی  طال
ـــــول ـــــا مل ـــــر حضـــــرت ازدنی ـــــدی گ ـــــه ب  ک
 حــــــــب دنیــــــــا گــــــــر بــــــــود رأس خطــــــــا
ـــــــــر او ـــــــــا به ـــــــــل از آنکـــــــــه دو دنی  غاف
 چونکــــــه هــــــر روزی از آن جــــــان جهــــــان
ــــــراف جهــــــان ــــــدی مشــــــهور اط ــــــم ش  ه
ـــــیش ـــــر روز ب ـــــدی ه  صـــــیت فضـــــلش میش
 مشــــــتعل شــــــد آتــــــش حقــــــدش چنــــــان
ـــــــد ـــــــه کن ـــــــاء نوراللّ ـــــــا اطف  خواســـــــت ت
ـــــدور ـــــم ب ـــــل و اعل ـــــود از افض ـــــه ب ـــــر ک  ه
ـــــــــــابیان ـــــــــــوس و ص ـــــــــــارا و مج  از نص
 تـــــــا مگـــــــر عـــــــاجز شـــــــود آن مقتـــــــدر
 چونکـــــه شـــــه فرمـــــود ایشـــــان را مجـــــاب
ــــــــــدگی ــــــــــام بن ــــــــــدر مق  جملگــــــــــی ان
 شـــــــد مزیـــــــد اعتقـــــــاد خـــــــاص و عـــــــام

 کـــــه شـــــدم مستفســـــر از بوالصـــــلت ایـــــن 
ــــــن ــــــا شــــــاه دی ــــــا همــــــه مهــــــر و ولا ب  ب
 و آن مــــــــــودت و آن همــــــــــه اعظــــــــــام او
 کـــــــرد عـــــــالم را ز نـــــــامش پـــــــر گهـــــــر
 وز نثـــــــارش بـــــــس در و گـــــــوهر فشـــــــاند
ــــــــام ــــــــام آن ام ــــــــدی بن ــــــــه خواندن  خطب
ـــــــارگزین ـــــــه ای ی ـــــــلتش ک ـــــــت بوالص  گف
ــــــدگمان ــــــق ب ــــــه خلای ــــــوند از ش ــــــه ش  ک

 ص ایشـــــان ز آن جنـــــابکـــــم شـــــود اخـــــلا
ــــــول ــــــت را قب ــــــس چــــــرا کــــــردی خلاف  پ
 پـــــــس چـــــــرا کـــــــردی قبـــــــول آن پادشـــــــا
 ســــــر بســــــر موجــــــود شــــــد از امــــــر هــــــو
 معجــــــزی ظــــــاهر شــــــدی بــــــر مردمــــــان
 مـــــر خلافـــــت ز آن امـــــام انـــــس و جـــــان
ـــــش ـــــینه ری ـــــين را س ـــــد آن لع ـــــد ش  از حس
 کــــــه شــــــدی در جــــــان خــــــود آتشفشــــــان
ــــــد  دیگــــــران را همچــــــو خــــــود گمــــــره کن

ــــــل ــــــیس اه ــــــود آن رئ ــــــع بنم ــــــور جم  ج
ـــــــــــان ـــــــــــدان و دهری ـــــــــــود و ملح  وز یه
 قلــــــــب احبــــــــابش از آن گــــــــردد کــــــــدر
 اززبــــــــان هــــــــر یکــــــــی دادی جــــــــواب
ـــــــــرمندگی ـــــــــر ش ـــــــــد از س ـــــــــر نهادن  س

ـــــين را ـــــام و آن لع ـــــرت بج ـــــی حس ـــــد م  ش



 

۴۴۴ 

ـــــــــــدبير دفـــــــــــع پادشـــــــــــاه ـــــــــــی ت  از پ
  

 شـــــــــد مصـــــــــمم آن لعـــــــــين روســـــــــیاه
  

  )ع(شهادت علی بن موسی الرضا
ـــــــان ـــــــد شـــــــهادت را بی ـــــــان آم ـــــــن بی  ای
 خــــــــادم شــــــــاه رضــــــــا ســــــــلطان دیــــــــن

 بـــــزم شـــــاه کـــــه بـــــدم روزی مـــــن انـــــدر
 کــــــــــه بــــــــــرو در قبــــــــــۀ هــــــــــارون روان
ـــــــعف ـــــــا ش ـــــــتم ب ـــــــه رف ـــــــس درون قب  پ
 چونکــــــــه آن خورشــــــــید گــــــــردون یقــــــــين

ــــاک ــــوخ ــــرد ب ــــک ک ــــک ی ــــد ی ــــا را دی  ه
ــــــــن ــــــــای دی ــــــــود آن دان ــــــــد از آن فرم  بع
 تـــــــــا نمایـــــــــد قـــــــــبر هـــــــــارون عـــــــــدو
ــــخت ــــنگ س ــــا س ــــردد آنج ــــاهر گ ــــک ظ  لی
ـــــدان یقـــــين ـــــين می ـــــن چن  ای ابوالصـــــلت ای
 حفــــــر گــــــردد چونکــــــه قــــــبرم آن زمــــــان

 تعلیمــــــت از حــــــق ایــــــن دعــــــا میــــــدهم
 چونکـــــه خـــــوانی گـــــردد از لطـــــف خـــــدا
ـــــــــکار ـــــــــردد در آن آب آش ـــــــــد از آن گ  بع
 اشمیـــــــدهم نـــــــانی کـــــــه ســـــــازی ریـــــــزه

ــــــان  بعــــــد از آن گــــــردد قــــــوی حــــــوتی عی
ــــــان ــــــه ز ج ــــــائی ک ــــــر دع ــــــت دیگ  گویم
ـــــــم ودود ـــــــش از حک ـــــــردد آب ـــــــک گ  خش
ــــين ــــاش ای ام ــــن ف ــــر را مک ــــن س ــــیکن ای  ل
ـــــــــز از دیـــــــــده دلا  مـــــــــوج خـــــــــون انگی

ـــــن   غـــــم نمـــــا گـــــرداب خـــــونســـــینه را زی
ـــــی ـــــد م ـــــه مســـــتچن  باشـــــی ز جـــــام جیف

ــــــــدر دل ز آه ــــــــه ان  زن گــــــــره چــــــــون لال
ــــــــه بوالصــــــــلت مصــــــــیبت توأمــــــــان  گفت
 کــــــه چــــــو شــــــد آن روز را شــــــب آشــــــکار
 انـــــــدر آن شـــــــب تـــــــا ســـــــحرگه آســـــــمان
ــــور صــــبحگه ــــون خ ــــان از کــــوه چ ــــد عی  ش
ــــگ ــــر و رن ــــأمون خــــوانی از تزوی  ســــاخت م
ــــــــن ــــــــا و دی  شــــــــد طلبکــــــــار شــــــــه دنی

 آن دغــــــاگشــــــت داخــــــل چــــــون ببــــــزم 
 در بغــــــل بگرفــــــت شــــــه را تنــــــگ تنــــــگ

 رنــــــگ ملــــــک کــــــن فکــــــانز آن شــــــه او 
ــــــــن ــــــــد ای ــــــــی گوی  آن ابوالصــــــــلت هرات
 گفـــــــــت شاهنشـــــــــاه گـــــــــردون بارگـــــــــاه

 ای خـــــــاک آر از هـــــــر ســـــــوی آنقبضـــــــه
ــــــــف ــــــــد ک ــــــــا چن ــــــــاک آوردم از آنج  خ
 قلـــــــــــــــزم تجریـــــــــــــــد را در ثمـــــــــــــــين

ـــــد جـــــز یـــــک ز ا ـــــه را افکن  مـــــر هـــــوجمل
 کـــــــه بــــــــود مقصـــــــود مــــــــأمون لعــــــــين

ــــــه ــــــک خــــــوقبل ــــــن ای نی ــــــبر م  گــــــاه ق
ـــــت ـــــت لخ ـــــک او لخ ـــــردد از کلن ـــــه نگ  ک
 کـــــــه شـــــــود مـــــــدفن مـــــــرا آن ســـــــرزمين
 گـــــــردد از کـــــــوثر یکـــــــی قطـــــــره عیـــــــان
 کـــــــه بخـــــــوانی انـــــــدر آنجـــــــا در خفـــــــا

ــــــا صــــــفاچشــــــمه  ای جــــــاری در آنجــــــا ب
ــــــــان خــــــــوردی ای نیکــــــــو شــــــــعار  ماهی
 اشاز بـــــــــــرای ماهیـــــــــــان آن لحظـــــــــــه

ـــــــان را ســـــــا ـــــــوت جـــــــانماهی  زد آن دم ق
ـــــــانچـــــــون بخـــــــ ـــــــا را آن زم  وانی آن دع

ـــــد از آ ـــــوی مشـــــک و عـــــودآی  ن خـــــاک ب
 نــــــزد کــــــس جــــــز پــــــیش مــــــأمون لعــــــين
 اشـــــک حســـــرت بـــــر زمـــــين ریـــــز از عـــــزا
ــــــه گــــــون ــــــن از سرشــــــکت لال  ســــــاز دام
 گــــــــير از راح بــــــــلا جــــــــامی بدســــــــت
 گـــــــوش بگشـــــــا بـــــــر مصـــــــیبتهای شـــــــاه
ـــــــت شـــــــاه جهـــــــان ـــــــين از کرب ـــــــن چن  ای
 آینـــــــۀ عـــــــالم گرفـــــــت از غـــــــم غبـــــــار
ـــــــرد از انجـــــــم روان ـــــــرت ک  اشـــــــک حس
 حلقـــــــه بـــــــر در زد بـــــــه اســـــــتقبال شـــــــه

ــــوه ــــدر آن خــــوان می ــــگان ــــگ رن ــــای رن  ه
 آفتـــــــــــاب بـــــــــــرج گـــــــــــردون یقـــــــــــين
 ســــــرور دیــــــن جســــــت آن ملعــــــون ز جــــــا
 بوســــه زد بــــر عارضـــــش از مکــــر و رنـــــگ
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ــــــــيرون از حســــــــاب  احــــــــترامش کــــــــرد ب
ـــــــد خوشـــــــه ـــــــب در دســـــــت او ب  ایاز عن

 پــــس بــــه شــــاهش داد و گفتــــا یــــابن عــــم
ــــــيرین از آن ــــــان ش ــــــام ج ــــــائی ک ــــــر نم  گ
 در جــــــــــوابش گفــــــــــت آن دارای دیــــــــــن
 چونکـــــــه بیمـــــــار و علـــــــیلم یـــــــابن عـــــــم
ـــــب صـــــاف ـــــون از قل ـــــاری کن  خـــــواهم از ی
 رپــــــــس ز تزویــــــــر و حیــــــــل آن نابکــــــــا
 کــــــــــرد اصــــــــــرار زیــــــــــادی تــــــــــا از آن

ـــــه ـــــدا چـــــون س ـــــه خـــــورد از آن آن مقت  دان
 شـــــــد دگرگـــــــون حالـــــــت شـــــــه آنچنـــــــان
 شـــــــد قـــــــرارش ازدل و صـــــــبرش ز جـــــــان
ــــــت ــــــه ز دس ــــــاد آن خوش ــــــين بنه ــــــر زم  ب
 گفـــــــت شـــــــه را بـــــــاز مـــــــأمون لعـــــــين
 مـــــــيروی آخـــــــر کجـــــــا گفـــــــت ای دغـــــــا
 بعــــــــد از آن آن شــــــــاه مســــــــموم حــــــــزین
 بــــــا دلى پــــــر خــــــون و چشــــــم خونفشــــــان

 یشــــــد آن شــــــه ره ســــــپرهــــــر قــــــدم کــــــه م
 هــــــر دمــــــی کــــــز ســــــینۀ خــــــود میکشــــــید
 هـــــــان چـــــــه میگـــــــویم زبـــــــانم لال بـــــــاد
ـــــــــان ـــــــــر آن عـــــــــاجز زب  باشـــــــــد از تقری
ـــــد  تـــــا کـــــه شـــــرح ایـــــن حـــــدیث غـــــم کن
ــــــــام ــــــــردون احتش ــــــــاه گ ــــــــرض آن ش  الغ
ــــه زن  چــــون بــــه بســــتر شــــد مــــرآن شــــه تکی

ــــــی ــــــمل روی بســــــتر م ــــــدهمچــــــو بس  طپی
ـــــــود ـــــــدار ب  گرچـــــــه محـــــــو عـــــــارض دل

ـــــــدنـــــــه ورا مـــــــادر کـــــــه غمخـــــــواری ک  ن
 نـــــــه بـــــــرادر بـــــــود آنـــــــدم بـــــــر ســـــــرش
 نــــــه کســــــی تــــــا آردش بــــــر ســــــر طبیــــــب
ـــــــــــار ـــــــــــتدارو غمگس ـــــــــــق و دوس  از رفی
 تـــــــا کنـــــــد دلســـــــوزی آن شـــــــاه دیـــــــن
 چونکــــه دیــــد ایــــن حــــال بوالصــــلت حــــزین
ـــــان ـــــال آن زم ـــــت حـــــيران همچـــــو تمث  گش
ـــــــــده ـــــــــردون بن ـــــــــير گ ـــــــــوانی پ  اشنوج
 وارآفتــــــــــــــــــــــابی آفتــــــــــــــــــــــابش ذره

ـــــی کتـــــاب ـــــه را جـــــای خـــــود آن ب  داد ش
 ایای امـــــــــا بزهـــــــــر آلـــــــــودهخوشـــــــــه

ـــــــــــرم ـــــــــــت از روی ک ـــــــــــه انگوریس  طرف
ـــــــــدم ـــــــــن تفـــــــــاخر آی ـــــــــن روان زی  در ت

ـــــــن ـــــــان بهـــــــتر از ای  باشـــــــد انگـــــــور جن
ـــــم ـــــنم ال ـــــی بی ـــــب خـــــوردن هم ـــــن عن  زی
ـــــاف ـــــرا داری مع ـــــوردن م ـــــب خ ـــــن عن  زی
ـــــــــود او را عـــــــــذاب کردگـــــــــار  کـــــــــه ب
ــــــــان بنهــــــــاد آن جــــــــان جهــــــــان  در ده
 جملـــــه خـــــونش زهـــــر شـــــد ســـــر تـــــا بپـــــا
ـــــــان ـــــــرش زب ـــــــود عـــــــاجز ز تقری  کـــــــه ب
ــــــاب از روان ــــــوان ت ــــــت از جســــــمش ت  رف
ـــــت ـــــابی بجس ـــــازبی ت ـــــپند از ج ـــــون س  چ
 کـــــز چـــــه از جـــــا خاســـــتی یکـــــدم نشـــــين
 هرکجــــــــا کــــــــه تــــــــو فرســــــــتادی مــــــــرا
 رفـــــــــت بـــــــــيرون از مکـــــــــان آن لعـــــــــين
 ســـــــوی دارالحـــــــزن خـــــــود گشـــــــتی روان
 میخلیـــــــدش ز آن بجـــــــان صـــــــد نیشـــــــتر
 گوئیــــــــــا زهــــــــــر هلاهــــــــــل میچشــــــــــید
ــــــاد ــــــال ب ــــــبم تبخ ــــــدر ل ــــــخن ان ــــــا س  ی
 آیـــــــــد از تحریـــــــــر آن قاصـــــــــر بنـــــــــان
ـــــــــــد ـــــــــــاتم کن ـــــــــــۀ م ـــــــــــکارا قص  آش
ـــــــدار خـــــــویش گـــــــام ـــــــا تعـــــــب زد تاب  ب

 در بســـــــتن شـــــــد از شـــــــاه ز مـــــــن امـــــــر
 آرمیـــــــــدز آن طپیـــــــــدن گوئیـــــــــا مـــــــــی

ــــــود ــــــان ميرب ــــــل صــــــبرش از ج ــــــم قات  س
ـــــــد ـــــــداری کن ـــــــه دل ـــــــه ورا خـــــــواهر ک  ن
ـــــــــرش ـــــــــت در ب ـــــــــه رفیقـــــــــی از محب  ن
 یـــــا کنـــــد رحمـــــی بـــــه آن شـــــاه غریـــــب
 جـــــــــز جگرپـــــــــاره نبـــــــــودش در کنـــــــــار
 جـــــــــز جگرپـــــــــاره نبـــــــــودش همنشـــــــــين
 کــــــرد از خــــــون جگــــــر گلگــــــون زمــــــين
 دیدناگـــــــــــــه ایســـــــــــــتاده آن مکـــــــــــــان

 اشت شـــــــــــاهی از ازل زیبنـــــــــــدهتخـــــــــــ
 آســــــــــــمان ســــــــــــروری را ز آن مــــــــــــدار



 

۴۴۶ 

ـــــــــــــه ـــــــــــــکار از جبه ـــــــــــــهآش  اش نورال
 لــــــــوراصــــــــورتش چــــــــون صــــــــورت خيرا

ــــــــد آن دم روان ــــــــلت ش ــــــــوی آن بوالص  س
 بســـــته بـــــد در چـــــون شـــــدی داخـــــل بگـــــو
ـــــــــه یـــــــــک دمـــــــــم  آنکـــــــــه آورد از مدین
ـــــــدر ـــــــن مهمـــــــوم مغمـــــــومم پ  باشـــــــد ای
ـــــــــر ـــــــــار دگ ـــــــــاز یکب ـــــــــا ب ـــــــــدم ت  آم

 وداع آخـــــــــــــرین کــــــــــــی کــــــــــــنم او را
ـــــــزم شـــــــاه شـــــــد  بعـــــــد از آن داخـــــــل بب
ــــــدرنگ ــــــاه را شــــــه بی ــــــد چــــــون آن م  دی
 گشــــــــت خوشــــــــدل شــــــــاه از دیــــــــدار او

 انـــــــوار هـــــــو پـــــــس ســـــــپرد آن مطلـــــــع
ــــــر ــــــت ســــــر بس ــــــوت هــــــم ولای  هــــــم نب
 چــــون بــــه او تلقــــين نمــــود از وجــــد و حــــال
ــــــــــــه بـــــــــــــودش آرزو  چـــــــــــــون لقاءاللّـ
 لامکـــــان مرغـــــی قفـــــس بـــــودش مکـــــان
ـــــــد زچـــــــاه ـــــــرون آم ـــــــان ب  یوســـــــف کنع
ــــــد جســــــم او خــــــالى ز جــــــان  گرچــــــه آم
ـــــــــتلا ـــــــــا ز آن قطـــــــــب چـــــــــرخ اب  مرحب

ـــــــس مـــــــر آن  ـــــــاغ هـــــــدا«پ ـــــــاوۀ ب  »نوب
ـــــــود  چـــــــون ســـــــزاوار کســـــــی جـــــــز او نب

ــــــــــا رخ زرد  و دو چشــــــــــم خونفشــــــــــان ب
ــــــــبیل ــــــــه آب سلس ــــــــودش ب ــــــــل فرم  غس
 پــــــــس امامــــــــت کــــــــرد از بهــــــــر نمــــــــاز
ـــــــــــــاز آن شـــــــــــــهریار ـــــــــــــد آداب نم  بع
ـــــور ـــــه بوالصـــــلت غی ـــــا ب ـــــين گفت ـــــن چن  ای
 وانــــدر آن حجــــره اســــت موجــــود ای غمــــين
ــــــــــدا ــــــــــیده خ ــــــــــدرت تراش ــــــــــد ق  بای
 داخـــــل آن حجـــــره شـــــد بوالصـــــلت چـــــون
ـــــــــداد و جفـــــــــا ـــــــــم وبی  و آن اســـــــــير ظل
 ازبعــــــــد از آن بنمــــــــود دو رکعــــــــت نمــــــــ
ـــــــیان ـــــــوج عرش ـــــــجود ف ـــــــود مس ـــــــا ش  ت
ــــــــن ــــــــتی از ای ــــــــان دیربگذش ــــــــون زم  چ
ــــــان ــــــن معجــــــز کــــــز او آمــــــد عی  بعــــــد ای
ـــــــوع لبـــــــاس ـــــــرد مجم ـــــــر شـــــــه ک  در ب

ــــــاه ــــــه م ــــــا ب ــــــاهی ت ــــــورش ز م ــــــو ن  پرت
ــــــدا ــــــير خ ــــــولت ش ــــــون ص ــــــولتش چ  ص
ــــوان ــــت ای ج ــــی گف ــــه کس ــــائی چ ــــز کج  ک
 پــــــس بگفــــــت آن مظهــــــر اســــــرار هــــــو
 قــــــــــــدرتش بگشــــــــــــاد در را بــــــــــــررخم
ـــــــــر ـــــــــم پس ـــــــــموم را باش ـــــــــیکس مس  ب

ــــــــــده ــــــــــدردی ــــــــــار پ ــــــــــردد برخس  ام گ
ــــــين ــــــان همنش ــــــان را بجان ــــــنم ج ــــــم ک  ه

 اش ابـــــرو رخـــــش چـــــون مـــــاه شـــــددیـــــده
 همچـــــو جـــــان در برگـــــرفتش تنـــــگ تنـــــگ
ــــــــار او ــــــــر رخس ــــــــوق ب ــــــــه زد از ش  بوس
 علــــــــــم اســــــــــرار امامــــــــــت را بــــــــــه او
ـــــــــتتر ـــــــــکار و مس ـــــــــودش آش ـــــــــه ب  آنچ
ــــــات وصــــــال ــــــد بجن ــــــرغ روحــــــش ش  م
 شـــــــد ز جـــــــان مســـــــتغرق دریـــــــای هـــــــو
ــــیان ــــرش آش ــــد ع ــــت و ش ــــس بشکس  آن قف
 گشــــــت مصــــــر وصــــــل حقــــــش جایگــــــاه
 شـــــــد زعـــــــين مکرمـــــــت جـــــــان جهـــــــان

 لنگــــــــر بــــــــدریای بقــــــــاکــــــــه شــــــــدی 
 زد گریبـــــــــان چـــــــــاک بادســـــــــت عـــــــــزا
ـــــــــیل آن شـــــــــاه وجـــــــــود ـــــــــه کندتغس  ک
 گشــــــت عــــــازم بهــــــر غســــــلش در زمــــــان
ــــــل ــــــر جلی ــــــن ز ام ــــــه کف ــــــردش از حل  ک
ـــــــــاز ـــــــــا مـــــــــأمومش از عجـــــــــز و نی  انبی
 بــــــا دلى پــــــر خــــــون و چشــــــمی اشــــــکبار
ـــــــرور ـــــــابوتی ض ـــــــال ت ـــــــود الح ـــــــه ب  ک
 چــــــــوبش از طوبــــــــای فــــــــردوس بــــــــرین
 از بـــــــــــرای ایـــــــــــن شـــــــــــهید مبـــــــــــتلا

ـــــــــر حـــــــــق آو ـــــــــرونز ام ـــــــــابوتی ب  رد ت
 داد شـــــــــه را انـــــــــدر آن تـــــــــابوت جـــــــــا
ـــــــاز ـــــــرد ب ـــــــت ک ـــــــر از کرام ـــــــاب دیگ  ب
ـــــــر آســـــــمان ـــــــابوت شـــــــد ب ـــــــين ت  از زم
 یافــــــت از تــــــابوت شــــــه زینــــــت زمــــــين
ــــــــان ــــــــرآورد آن زم ــــــــابوتش ب ــــــــس ز ت  پ
ــــــاس ــــــان زن ــــــدا پنه ــــــر خ ــــــد س ــــــا کن  ت



 

۴۴۷ 

ــــــين ــــــا ابوالصــــــلت ای ام ــــــا ب ــــــس بگفت  پ
 کـــــه ســـــتاده پشـــــت در وز حیلـــــه خـــــاک
 چـــــون ابوالصـــــلت جگـــــر خـــــون درگشـــــاد
ــــــو ــــــه ج ــــــر آن حیل ــــــذویر و مک ــــــز ره ت  ک
 بــــــا ســــــر و پــــــای برهنــــــه ســــــینه چــــــاک

ــــــ ــــــودی خ ــــــه نم ــــــرن ــــــاتم بس  اک ز آن م
 نــــــه از آن مــــــاتم بــــــدی در تــــــاب و تــــــب
 بعــــــــــد غســــــــــل آن شهنشــــــــــاه زمــــــــــان
 پــــــــس روان در بقعــــــــۀ هــــــــارون شــــــــدند
 خـــــــاک شـــــــد زیـــــــن مـــــــاجرا در زلزلـــــــه
 انفـــــــس و آفـــــــاق چنـــــــدان پـــــــر ز شـــــــور
ـــــن  خـــــاک بـــــر ســـــر در عـــــزای شـــــاه دی
 چشــــــــمۀ ســــــــیارگان بــــــــی نــــــــور شــــــــد
 ز آه و خــــــاک و نالــــــه و اشــــــک آن زمــــــان
 گفــــــت بوالصــــــلت جگــــــر خــــــون حــــــزین
ــــــــــبر آن ولى ــــــــــر ق ــــــــــای حف ــــــــــد بن  ش
ــــــب ــــــاه غری ــــــا بوالصــــــلت آن ش ــــــه ب  آنچ
ـــــــدن آن ســـــــخت ســـــــنگ ـــــــان گردی  از عی

ـــــــا ـــــــمه و حیت ـــــــر از  آن چش ـــــــرد ندیگ  خ
 ز آن دعــــا گشــــتن دگــــر آن چشــــمه خشــــک
 گشـــت یـــک یـــک جملـــه بـــر خلـــق جهـــان
ــــــــا آن ابوالصــــــــلت حــــــــزین ــــــــس بگفت  پ
 چونکـــــه دیـــــد آن معجـــــزات از شـــــاه دیـــــن
ــــــدین ز درد ــــــزد آن بی ــــــر ســــــر خــــــود می  ب

 گـــــویم چـــــه در صـــــحرای حشـــــرعاقبـــــت 
ـــــر ـــــر و قه ـــــم از مه ـــــر اس ـــــود در ده ـــــا ب  ت
 دوســـــــــتان را شـــــــــهد مهـــــــــر او بجـــــــــام

  

 درگشـــــــــا بـــــــــر روی مـــــــــأمون لعـــــــــين
ـــــاک ـــــرده چ ـــــان ک ـــــر گریب ـــــر س ـــــد ب  میکن
 چشـــــــم او ناگـــــــه بـــــــه مـــــــأمون اوفتـــــــاد

 بباریــــــدی بــــــروحســــــرت مــــــی اشــــــک
 ریختــــی بــــر فــــرق خــــود از حیلــــه خــــاک
ـــــــرر ـــــــان ش ـــــــر ج ـــــــآتش دوزخ زدش ب  ک
ــــــــاه رب ــــــــردود از درگ ــــــــدی م ــــــــه ش  ک
ــــابوتش مکــــان ــــد گشــــت ت ــــون کفــــن ش  چ
 نوحـــــه گـــــر آتـــــش بـــــه بحـــــر و بـــــر زدنـــــد
ـــــــه ـــــــر ولول ـــــــد پ ـــــــلاک ش ـــــــان اف  از فغ
ــــخ صــــور ــــدا نف ــــت پی ــــی گش ــــه گفت ــــد ک  ش
ـــــين ـــــد آســـــمان شـــــد چـــــون زم  بســـــکه آم

ـــــــر ـــــــده م ـــــــان را دی ـــــــد کروبی ـــــــور ش  ک
ـــــان ـــــه شـــــد عی ـــــرو رعـــــد و ژال ـــــرق و اب  ب
ـــــــين ـــــــبر آن لع ـــــــی ق ـــــــه نزدیک ـــــــون ب  چ
ــــــی ــــــس جل ــــــی ب  گشــــــت ظــــــاهر معجزات
ـــــب ـــــود از معجـــــزات بـــــس عجی ـــــه ب  گفت
ــــــگ  کــــــه نگشــــــتی خــــــرد از ضــــــرب کلن
ـــــــا را بخـــــــورد ـــــــه آنه ـــــــر ک ـــــــاهی دیگ  م

ــــدی  ــــوی عــــود و مشــــکزکآم  آن چشــــمه ب
 آشــــــــــکارا همچــــــــــو مهــــــــــر آســــــــــمان
ـــــــــين ـــــــــأمون لع ـــــــــه م  آن  وصـــــــــایا را ب

 ت بــــر فــــرق آن لعــــينخــــاک حســــرت ریخــــ
ــــی ایمــــان چــــه کــــرد ــــأمون ب  کــــه بخــــود م
 عــــــذر پیغمــــــبر چــــــو آیــــــم پــــــای حشــــــر
ــــام از شــــهد و زهــــر ــــه دوران هســــت ن ــــا ب  ت
ـــــــــر او بکـــــــــام ـــــــــر قه  دشـــــــــمنان را زه

  

  )ع(امام جواد
ـــــــور نهـــــــم ـــــــن بیـــــــان گویاســـــــت ازن  ای
 نــــــــــام آن نوبــــــــــاوۀ هــــــــــادی الســــــــــبل
ـــــــــتش بـــــــــوجعفر و اشـــــــــهر لقـــــــــب  کنی
 مرتضــــــــا مختــــــــار و عــــــــالم، منتجــــــــب

 خمــــــس و نــــــود یکصــــــد تمــــــامدر ســــــنه 
ـــــــب ـــــــهر رج ـــــــم ش ـــــــولى درده ـــــــم بق  ه

 آنکــــــه در وصــــــفش بــــــود سررشــــــته گــــــم 
 بــــــــد ســــــــمی خــــــــتم ســــــــلطان رســــــــل
ــــــور رب ــــــی آن ن  شــــــد جــــــواد و هــــــم تق

ــــــــــم ز  ــــــــــام منتخــــــــــبه ــــــــــاب ام  الق
ــــــــــاه صــــــــــیام ــــــــــۀ م ــــــــــه نیم  روز جمع
ـــــــــــود امـــــــــــام منتجـــــــــــب ـــــــــــود مول  ب



 

۴۴۸ 

ــــــــــه کــــــــــرد نــــــــــور او ظهــــــــــور  در مدین
ــــــــــر ــــــــــن و بش ــــــــــافع ج ــــــــــادر آن ش  م
ــــــــــه ــــــــــور ال ــــــــــار اولاد آن ن ــــــــــد چه  ب
ـــــــــاب ـــــــــر شـــــــــریف آن جن ـــــــــدت عم  م
ــــــت و بیســــــت آن جــــــان جهــــــان  در دویس
ــــــــــت شــــــــــاه شــــــــــهید  در زمــــــــــان رحل
 مشــــــهدش شــــــد خــــــاک پــــــاک کــــــاظمين
 غاصــــــــب حــــــــق خلافــــــــت آن زمــــــــان
ــــــــ ــــــــدابن پلی  دکــــــــه بــــــــه مکــــــــر آن پلی

ـــــــــاپچی آن  ـــــــــام«ق ـــــــــی» ام ـــــــــق تق  ح
 معجـــــــــزاتش بســـــــــکه باشـــــــــد بیعـــــــــدد
ـــــــان ـــــــن فک ـــــــیط ک ـــــــد مح ـــــــه او آم  آنک
 چونکــــــه دارد خوشــــــه از خــــــرمن نشــــــان
ــــــــــــام ــــــــــــزات آن ام ــــــــــــی ازمعج  مجمل

ــــــــه ــــــــوننکت ــــــــالش کن  ای از خــــــــردی س
 تـــــــــا کنـــــــــد روشـــــــــن روان دوســـــــــتان
 چـــــون صـــــغير الســـــن بـــــد آن شـــــاه جـــــواد

ـــــد امـــــامز آنکـــــه ظنشـــــان اینکـــــه مـــــی  بای
ــــــاز چونکــــــه گشــــــتند از طــــــواف ــــــه ب  کعب

ـــــزات ـــــه معج ـــــاهر از آن ش ـــــد ظ ـــــکه ش  بس
ــــــد ــــــاری نمان ــــــس انک ــــــر ک ــــــت ب  در امام
ـــــــــان ـــــــــد از جن  جملگـــــــــی اقـــــــــرار کردن
ـــــــود ـــــــئلت را وانم ـــــــاب مس ـــــــه ب ـــــــر ک  ه
 بـــــود از آن جملـــــه کـــــه انـــــدر یـــــک محـــــل
 از مشـــــــــــاکل مســـــــــــئله دادی جـــــــــــواب

  

ــــــه نــــــــور  شـــــــد درخشـــــــان رایـــــــت اللّـ
ـــــــر ـــــــولى دگ ـــــــزران ق ـــــــبیکه، خی ـــــــد س  ب
 هـــــر یکیشـــــان قائمـــــه بـــــر عـــــرش شـــــاه
 بیســـــت و پـــــنج و کســـــری آمـــــد در حســـــاب
ــــــــــــان ــــــــــــاه لامک ــــــــــــه زد در بارگ  خیم
ــــــــد ــــــــه فردوحی ــــــــاله ش ــــــــه س ــــــــود ن  ب
ـــــين ـــــين را کحـــــل ع ـــــود مرحـــــور ع ـــــه ب  ک

 ن ســــــک طغیــــــان نشــــــانمعتصــــــم بــــــود آ
ــــــــد  گشــــــــت مســــــــموم آن شــــــــه فردوحی
 بــــــــــود عثمــــــــــان ســــــــــعید آن متقــــــــــی
 کـــــی تـــــوان احصـــــا نمـــــود آنـــــرا وعـــــد
ـــــأن ـــــزد توصـــــیف ش ـــــی س ـــــاطش ک  از مح
ــــــان ــــــا را عی ــــــازد وصــــــف دری ــــــره س  قط
 آورم در رشــــــــــــته نظــــــــــــم ای همــــــــــــام
 گــــــــــویم از تأییــــــــــد حــــــــــق ذوفنــــــــــون
 واکنــــــــد بــــــــر روی دل بــــــــاب جنــــــــان
 شــــــــیعیان را در امامــــــــت شــــــــک فتــــــــاد

 کــــه دیــــن یابــــد نظــــام کامــــل الســــن تــــا
 پـــــــس شـــــــدند از خـــــــدمت او ســـــــرفراز
 بســــــــــکه آمدشــــــــــان از آن مســــــــــتعجبات
ـــــد ـــــاری نمان ـــــم ب ـــــان ز غ ـــــر دلش ـــــیچ ب  ه
 بــــــــر امامــــــــت ز آن شهنشــــــــاه جهــــــــان
ــــــافی شــــــنود  خــــــوش جــــــواب شــــــافی ک
ــــــــور ازل ــــــــک آن ن ــــــــر ی ــــــــواب ه  در ج
ـــــاب ـــــدر حس ـــــزار ان ـــــی ه ـــــد س ـــــه آم  آنک

  

  )ع(معجزات امام
ــــــن یکــــــی ازمعجــــــزات کــــــافی اســــــت  ای

 اســــــــباط ایــــــــن خــــــــبر از علــــــــی ابــــــــن
 کــــــه شــــــدم در خــــــدمت آن جــــــان جــــــان
 پــــــس شــــــدم نــــــاظر ز ســــــر تــــــا پــــــای او
 در شــــــــگفت ازخــــــــردی ســــــــالش بــــــــدم
ــــــابم کــــــنم ــــــه مصــــــر از بهــــــر احب  کــــــه ب
 چونکــــه در مجلــــس نشســــت آن جــــان جــــان
 کــــــــــه خــــــــــدا را در امامــــــــــت آمــــــــــده

ـــــــقان را  ـــــــه روان عاش ـــــــت ک ـــــــافی اس  ش
ــــــــور بصــــــــر ــــــــقان ن ــــــــر عاش ــــــــده ب  آم
ـــــان ـــــرآن جـــــان جه ـــــد م ـــــرون آم  چـــــون ب
 محــــــو و حــــــيران بــــــر قــــــدو بــــــالای او
ـــــــــد و قامـــــــــت میشـــــــــدم ـــــــــاظر آن ق  ن
ــــــــم ــــــــت آن محتش ــــــــد و قام  وصــــــــف ق

  مــــــن بیــــــانيرفــــــی الضــــــم کــــــرد از مــــــا
ــــــــــده ــــــــــوت آم ــــــــــدر نب ــــــــــی کان  حجت



 

۴۴۹ 

 در نبـــــــــوت آنچـــــــــه او حجـــــــــت بـــــــــود
 پـــــس بخوانـــــد ایـــــن آیـــــه بـــــر مـــــن آن ولى
 کـــــــــه عطـــــــــاکرده خـــــــــدای ذوالمـــــــــنن

ـــــــــــــــ بعـــــــــــــــد ـــــــــــــــلَابَاز آن لمَ  دهغ اشّ
 پــــــس بگفتــــــا کــــــای فــــــلان جــــــایز بــــــود
ـــــــــود ـــــــــين جـــــــــایز ب ـــــــــين در اربع  همچن
ـــــــــــد روا ـــــــــــبی باش ـــــــــــه در ص  همچنانک
 همچنـــــــــين دان در امامـــــــــت ای فـــــــــلان
 ایـــــــن بیـــــــان آمـــــــد اگرچـــــــه خـــــــاص او
 کـــــــه ولایـــــــت همچنـــــــين آمـــــــد ز حـــــــق
ــــــــاب  ســــــــازدش حــــــــق از ولایــــــــت کامی
 همچنانکــــــــــــه در امــــــــــــام و در نبــــــــــــی
 همچنــــــــين آمــــــــد ولایــــــــت نیــــــــز هــــــــم

 ات حــــــــق را بســــــــتۀ قیــــــــدی مــــــــدانذ
 هرکـــــه را خواهـــــد دهـــــد حکـــــم و خطـــــاب
ــــــی عمــــــل ــــــم ون ــــــه عل ــــــد او ب ــــــی مقی  ن
ـــــــــاب ـــــــــده کت ـــــــــی ناخوان ـــــــــا ام  ای بس
 ای بســــــــا امــــــــی کــــــــه از علــــــــم لــــــــدن
ــــــــاب ــــــــی کــــــــه آن زام الکت  ای بســــــــا ام
 بــــــر دلــــــش ابــــــواب حکمــــــت واشــــــود
 ای بســــــــا عــــــــالم کــــــــه از ام الکتــــــــاب
ـــدر حجـــاب ـــود شـــود علمـــش حجـــاب ان  خ

 لمــــــش نبــــــودای بســــــا عــــــالم کــــــه از ع
ــــــدگر ــــــرین یک ــــــد ق ــــــت ش ــــــم و حکم  عل
 هرکـــــه را حکمـــــت بـــــه علمـــــش یـــــار شـــــد
ــــــان ــــــت شــــــد عی  هرکــــــه را اســــــرار حکم
ـــــــانظر ـــــــیم ب ـــــــت ای حک ـــــــت حکم  چیس
ـــــاس ـــــائی اس ـــــه مش ـــــت آنک ـــــت حکم  نیس
ــــــــت اشــــــــراق هــــــــم  بلکــــــــه در آن حکم
ـــــه از شـــــرق حضـــــور ـــــت آن باشـــــد ک  حکم
 حکمــــــت آن باشــــــد کــــــه از جانــــــان بــــــود
 حکمـــــــت آن باشـــــــد کـــــــه از مولاســـــــتی

ــــــتحکمــــــت آن  ــــــدر معرف  باشــــــد کــــــه ان
 حکمــــت آن باشــــد کــــه هــــر کــــس یــــافتش
 حکمــــت آن باشــــد کــــه بــــر هــــر کــــس رســــید

 در امامــــــــــت نیــــــــــز باشــــــــــد مســــــــــتند
 کــــــه در آن بــــــد ذکــــــر یحیــــــای صــــــبی
ـــــــخ ـــــــی س ـــــــش ب ـــــــغراتیان حکم  ندر ص
ــــــو ــــــور عف ــــــد آن ن ــــــه آخــــــر خوان ــــــا ب  ت
ـــــــود ـــــــبی داده ش ـــــــر ص ـــــــوت ب ـــــــه نب  ک
ــــــــد ــــــــوت در رس ــــــــداکس را نب ــــــــز خ  ک
ـــــــــوت از خـــــــــدا ـــــــــد او را نب ـــــــــه رس  ک
 هرکــــــــه را خواهــــــــد نمایــــــــد حکمــــــــران
ــــــک باشــــــد عــــــام هــــــر اســــــرار جــــــو  لی
ــــــــتحق ــــــــردد آن را مس ــــــــو گ ــــــــی ک  هرکس
ــــــــاب ــــــــر روش ب ــــــــد ب ــــــــت واکن  از عنای
 نـــــزد حـــــق یکســـــان کبـــــير اســـــت وصـــــیی
ـــــــترم ـــــــوا ای مح ـــــــق س ـــــــم ح ـــــــزد عل  ن
 مطلقــــــش از قیــــــد هــــــر تقییــــــد خــــــوان
 هرکـــــه را خواهـــــد دهـــــد فصـــــل الخطـــــاب
ـــــل ـــــا شـــــیخ کم ـــــل خـــــرد ی ـــــه طف ـــــی ب  ن
ــــــاب ــــــتح ب ــــــردد او را ف ــــــت گ ــــــز ولای  ک
ـــــــــنن ـــــــــیم ذوالم  مخـــــــــبرش ســـــــــازد عل
 بــــــــا خــــــــبر گــــــــردد بــــــــدون اکتســــــــاب

 اش گنجینــــــــــه مــــــــــولا شــــــــــودســــــــــینه
ـــــــــاب  بیخـــــــــبر گـــــــــردد ز جهـــــــــل و ارتی
ــــــــاب ــــــــر روی ب ــــــــد دوزخــــــــش ب  وانمای
ـــــ ـــــت و ش ـــــز گف ـــــش حاصـــــل بج  نوددر کف

 ویــــن دو بــــا هــــم یــــار چــــون شــــير و شــــکر
ـــــــــد ـــــــــت قابـــــــــل اســـــــــرار ش  در حقیق
ــــــان ــــــد نه ــــــه از او باش ــــــری ک ــــــت س  نیس
ـــــــر ـــــــور بص ـــــــود ن ـــــــل ش ـــــــز او کام  آن ک
 میکنـــــــــد او را بظـــــــــن خـــــــــود قیـــــــــاس
 نیســــــــــــت نــــــــــــوری ای ولى محــــــــــــترم

ـــــــه نـــــــورجلـــــــوه  گـــــــر گـــــــردد بـــــــدل اللّ
ــــــود ــــــان ب  نیســــــت حکمــــــت آنکــــــه ازیون
ــــــــــــتی ــــــــــــطالیس و بوسیناس ــــــــــــز ارس  ن

ــــــــری از  ــــــــی و ع ــــــــل آئ  منقصــــــــتکام
ـــــــــــافتش ـــــــــــير حـــــــــــق برت  روی دل از غ
ــــــــد ــــــــیدش از مجی ــــــــیاری رس ــــــــير بس  خ
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ـــــــان  هرکـــــــه او از حکمـــــــت میخواهـــــــد بی
 همچنانکــــــــــه حــــــــــق بقــــــــــرآن مبــــــــــين
 کـــه هـــر آن کـــس را کـــه حکمـــت شـــد نصـــیب
ـــــــير ـــــــرآن خـــــــير کث ـــــــدانی م ـــــــت می  چیس
ــــــــود ــــــــا ش ــــــــت بین ــــــــه آن در معرف  کآنک
ــــــــــيری یافتــــــــــه ــــــــــير کث  او ز حــــــــــق خ

  

ـــــــت مـــــــی ـــــــرا ترجمـــــــانمعرف  باشـــــــد آن
ــــــــتبين ــــــــانی مس ــــــــت بی ــــــــرده از حکم  ک
ــــــــب ــــــــيرش از حبی ــــــــير کث ــــــــد خ  داده ش
 بشــــــــنو از صــــــــادق شــــــــه فــــــــرد کبــــــــير
ـــــــــود ـــــــــولا ش ـــــــــور آن م ـــــــــر و منظ  منظ
ـــــــتافته ـــــــدر آن بش ـــــــو ان ـــــــوش آن ک  ای خ

  

  )ع(حدیث از حضرت صادق
ـــــــن دیگـــــــر حـــــــدیث ـــــــذیربشـــــــنو ای  دلپ

 گفــــــت صــــــادق آن امــــــام انــــــس و جــــــان
ــــــی ــــــودش گــــــذاردر یکــــــی ز اســــــفار م  ب

 بعـــــــــد تســـــــــلیمات و اعـــــــــزاز جـــــــــواب
ــــــان  کــــــه چــــــه باشــــــد ای جماعــــــت حالت
 عــــــــرض کردنــــــــد ای شهنشــــــــاه دنــــــــی
 گفـــــت ایشـــــان را چـــــه باشـــــد ای مهـــــان
ــــــی ــــــیچ ش ــــــت ه ــــــی حقیق ــــــد ب  چوننباش
 زیــــــن ســــــبب کــــــرداز حقیقتشــــــان ســــــوآل
ـــــــاب ـــــــک رق ـــــــه مال ـــــــدام ش ـــــــس بخ  پ

 ای پادشـــــــاهکـــــــه رضـــــــا انـــــــدر قضـــــــ
ــــــــه ای وحیــــــــد  پــــــــس بتفــــــــویض الى اللّ
ـــــــــؤمنين ـــــــــس بوصـــــــــف آن گـــــــــروه م  پ
ــــــــان ــــــــن مه ــــــــان ای ــــــــد و حکیم  عالمانن
 شـــــد بـــــه آن نزدیـــــک کآینـــــد ایـــــن ســـــران
 زیــــــــــن بیــــــــــان مســــــــــتطاب واضــــــــــحه
ـــــان ـــــه او را مؤمن ـــــان ک ـــــن ایم ـــــر ای ـــــه ب  ک
 غــــــــــير او لازم بــــــــــود امــــــــــری دگــــــــــر
 کــــه مــــراین ایمــــان کــــه ظــــاهر کــــافی اســــت
 پـــــــس چـــــــرا کـــــــردی نبـــــــی ذوالجـــــــلال

ـــــــیز  ـــــــر او م ـــــــه گ ـــــــرارآنک ـــــــد برق  نمان
ـــر چـــو جـــان ـــم و آن دیگ  آن یکـــی چـــون جس
ــــــر ــــــب نگ ــــــر را ل ــــــر آن دگ ــــــی قش  آن یک
 گـــــــر نباشـــــــد مغـــــــز قشـــــــری از کجــــــــا
 همچنانکـــــــــه گفتـــــــــه حـــــــــق ذوالقـــــــــدر
ـــــــود ـــــــدر عه ـــــــات ان ـــــــود ثب  مســـــــتقر چب
ــــــاب ــــــه حــــــق اوفــــــوا بعهــــــدی در کت  گفت

ــــــير  ــــــت از آن بص ــــــم دل ــــــود چش ــــــه ش  ک
ـــــــان ـــــــه آن جـــــــان جه  کـــــــه رســـــــول اللّ
 کـــــــه پدیـــــــد آمـــــــد ورا چنـــــــدی ســـــــوار
 کردشــــــان پــــــس شــــــاه اوادنــــــی خطــــــاب
 بـــــر چـــــه منـــــوال اســـــت شـــــرح بالتـــــان
ــــــــــــــؤمنینیم از ولا ــــــــــــــروه م ــــــــــــــا گ  م
 آن حقیقـــــــــت کـــــــــه بـــــــــر آن ایمانتـــــــــان
ــــــی ــــــایق گشــــــته ح ــــــه اشــــــیا از حق  جمل
 آن در دریـــــــــــــای علـــــــــــــم لایـــــــــــــزال
 عــــــــرض کردنــــــــد آن گــــــــروه مســــــــتطاب
ــــــــه ــــــــر امــــــــر ال  بعــــــــد از آن تســــــــلیم ب
ــــد ــــان کلی ــــنج ایمانم ــــر گ ــــد ب ــــه ش ــــن س  ای
 ایــــــــن چنــــــــين فرمــــــــود خيرالمرســــــــلين
 کآنچـــــه از حکمـــــت برایشـــــان شـــــد عیـــــان
 در حســــــــــــاب از زمــــــــــــرۀ پیغمــــــــــــبران

 نــــــون ایــــــن مســــــالهشــــــود لایــــــح کمــــــی
ــــــــی ــــــــد از بیانشــــــــان وصفشــــــــانم  نماین

 کـــــــــه از او باشـــــــــد مرایمـــــــــان معتـــــــــبر
 بـــــــر مرضـــــــهای درون آن شـــــــافی اســـــــت
ـــــــــــوآل ـــــــــــه س ـــــــــــان بدینگون  از حقیقتش
ــــــار ــــــرگ و ب ــــــد ب ــــــان را نباش ــــــل ایم  نخ
ـــــــان ـــــــدیگر چوک ـــــــون زروآن ـــــــی چ  آن یک
ــــــبر ــــــب در نظــــــر کــــــی معت ــــــی ل  قشــــــر ب
ـــــــدوم ولا ـــــــده مع ـــــــز آم ـــــــی مغ ـــــــر ب  قش
 قرز آن یکــــــی مســــــتودع آن یــــــک مســــــت

 کــــــه تــــــو را حــــــق از ازل واجــــــب نمــــــود
ــــــــاب ــــــــیض اوف کامی ــــــــا شــــــــوی از ف  ت



 

۴۵۱ 

 عهـــــــد ثابـــــــت چیســـــــت عهـــــــد بیعتـــــــت
ـــــــا ولى ـــــــت ب ـــــــد ثاب ـــــــداری عه ـــــــر ن  گ

 آن عهـــــــد ولاهرکـــــــه شـــــــد ثابـــــــت بـــــــر 
ـــــرد ـــــازه ک ـــــت ت ـــــد بیع ـــــا او عه  و آنکـــــه ب
 پــــــس هــــــر آنکــــــو طالــــــب ایمــــــان بــــــود
ــــــــا کــــــــه شــــــــیخ راه آن ظــــــــل خــــــــدا  ت
ــــــــــود ــــــــــۀ جــــــــــامع ب  چونکــــــــــه آن آئین
ـــــــــوح محفـــــــــوظ خـــــــــدا ـــــــــود آن ل  آن ب
ــــــت ــــــين آری بدس ــــــوح مب ــــــو آن ل ــــــر ت  گ
 پـــــــــس حقـــــــــایق پـــــــــرده بـــــــــردارد ز رو
ـــــــــاخبر ـــــــــت ب ـــــــــرار حقیق  چـــــــــون ز اس
ــــــــر ــــــــرحی دگ ــــــــت شنوش ــــــــاز از حکم  ب

ـــــت را و  جـــــوه بیحداســـــتگـــــر چـــــه حکم
 آن حکیمـــــــــانی کـــــــــه از کـــــــــار آگهنـــــــــد
 کـــــــه بـــــــودآن علـــــــم برحـــــــال جهـــــــان
ـــــــــر ـــــــــدر ادراک بش ـــــــــد ق ـــــــــک باش  لی
ــــــير ــــــرد خب ــــــا م ــــــد ای ــــــق آم ــــــن دوش  وی
ــــــــــافتن ــــــــــالم ی ــــــــــار ع  آن یکــــــــــی اخب
 ز آن یکــــــی عــــــالم شــــــدن باخــــــار و گــــــل
ــــــــافتن ــــــــت ی ــــــــوار حکم ــــــــی ان  ز آن یک
 آن یکــــــی کــــــبرا و یــــــک صــــــغرا شــــــده
 ز آنکـــــه ایـــــن عـــــالم اگرچـــــه اکـــــبر اســـــت

 مقصــــــــــــود آمــــــــــــد از ازل زانکــــــــــــه آن
ــــــــــده ــــــــــالم آم ــــــــــزء ع ــــــــــه ج  آدم ارچ
 گرچــــــه در هــــــر یــــــک از ایــــــن دو ای ولى
 لـــــیکن آن یـــــک جـــــزء و ایـــــن کـــــل آمـــــده
 بعضــــــی از خــــــم کــــــامجو بعضــــــی ز مــــــل
ــــــــاخبر ــــــــک ب  آن یکــــــــی گــــــــردد از آن ی
 آن یکـــــــــی را فکـــــــــر عـــــــــالم در نظـــــــــر
ــــــاب ــــــه ی ــــــالم نکت ــــــردد ز ع ــــــی گ  آن یک
 آن یکـــــی بینـــــد گـــــل و ایـــــن یـــــک گـــــلاب

ــــــد  رنــــــگ و بــــــو آن یکــــــی از حســــــن بین
ـــــرد ـــــی ب ـــــان پ ـــــه اعی ـــــیا ب ـــــک از اش  آن ی
ـــــــــات ـــــــــان آن ذوات ممکن ـــــــــت اعی  چیس
ـــــون ـــــودات ک ـــــر جـــــزوی ز موج ـــــه ه  ز آنک

ـــــــــدیت ـــــــــود عب ـــــــــت ب ـــــــــه از آن ثاب  ک
 اوفتــــــــــــی در مشــــــــــــرکی و احــــــــــــولى
ـــــــــل از خـــــــــدا ـــــــــان کام  باشـــــــــدش ایم
ــــــرد ــــــان خــــــود شــــــيرازه ک  مصــــــحف ایم
ــــــود ــــــان ش ــــــالک عرف ــــــد از جــــــان س  بای
ـــــــــازد ورا ـــــــــبر س ـــــــــا خ ـــــــــت ب  از حقیق
 از رخـــــــش انـــــــوار حـــــــق ســـــــاطع بـــــــود
ــــــد ــــــش ماب ــــــت اســــــت نق ــــــدر آن ثب  اکان
ــــــت آنچــــــه هســــــت ــــــابی ســــــر حکم  بازی
ـــــــــو ـــــــــی وجـــــــــه ه  در دل هـــــــــر ذره بین
 گشـــــــتی از ظـــــــل شـــــــه کامـــــــل نظـــــــر
ـــــــر ـــــــل نظ ـــــــود کام ـــــــو را از آن ش ـــــــا ت  ت
ــــس مقصــــد اســــت ــــی را از آن ب ــــر حکیم  ه

ـــــرده ـــــت ک ـــــان حکم ـــــين تبی ـــــن چن ـــــدای  ان
ــــــه نهــــــان ــــــان عیــــــان و چ ــــــه از اعی  آنچ
ــــــر کســــــی مشــــــکل نظــــــر ــــــا نگــــــردد ب  ت
 چشـــــم جـــــان بگشـــــای تـــــا گـــــردی بصـــــير

 آدم یــــــــــافتن ویــــــــــن یکــــــــــی اســــــــــرار
 زیــــن یکــــی حــــاکم شــــدن بــــر جــــزء و کــــل
ــــــتافتن ــــــق اش ــــــق بخل ــــــی از ح ــــــن یک  زی
ـــــــده ـــــــن عجـــــــب صـــــــغرا نتیجـــــــه آم  وی
ـــــت ـــــو اصـــــغر اس ـــــد در آن ک ـــــوی باش  منط
 او بــــــــود مــــــــرآت حســــــــن لــــــــم یــــــــزل
 لیـــــــــــک عـــــــــــالم بهـــــــــــر آدم آمـــــــــــده
ــــــی ــــــم جل ــــــی وه ــــــا خف ــــــت حکمته  هس
 آن یکــــــی خــــــم ایــــــن دگــــــر مــــــل آمــــــده
 برخــــــی از جــــــزء و دگــــــر فــــــوجی ز کــــــل

 زیـــــن یـــــک بـــــا بصـــــرویـــــن دگـــــر گـــــردد ا
 ویـــــــــن یکـــــــــی را فکـــــــــر آدم در نظـــــــــر
 ویـــــن شـــــود از آدمـــــش بـــــس فـــــتح بـــــاب
 آن ببینــــــــد آب و ایــــــــن یــــــــک ســــــــر آب
 ویــــــــن یکــــــــی از حســــــــن بینــــــــد آن او
 ویـــــــن در اشـــــــیا عـــــــين اعیـــــــان بنگـــــــرد
 کـــــــــه از آنهـــــــــا ثابتنـــــــــد و قائمـــــــــات

ـــــون ورا مـــــر  عینـــــی بـــــود بـــــی شـــــکل و ل



 

۴۵۲ 

ــــــدان ــــــد ب ــــــی باش ــــــر یک ــــــوام ه ــــــه ق  ک
 همچنــــــــان کاشــــــــیا ز اعیــــــــان جملگــــــــی
ـــــــــان بالتمـــــــــام ـــــــــين باشـــــــــند اعی  همچن

ــــــان ذره ــــــود خورشــــــید و اعی ــــــاکــــــاو ب  ه
ــــــان ــــــان آنکــــــه از وی شــــــد عی  عــــــين اعی

 از او عــــــين اعیــــــان آنکــــــه ایــــــن عــــــالم
 باشــــــد عیــــــانعــــــين اعیــــــان آنکــــــه مــــــی

 عـــــــين اعیـــــــان را اگـــــــر خـــــــواهی بیـــــــان
 ز آنکـــــــه اعیـــــــان جملـــــــه بهـــــــر او بـــــــود
ـــــين ـــــد ای ام ـــــه آم ـــــه خـــــود وجـــــه اللّ  بلک
 خـــــــواهی از کامـــــــل نبـــــــی گـــــــو یـــــــا ولى
ـــــير ـــــیخ و پ ـــــا ش ـــــو ی ـــــل بگ ـــــد و کام  مرش
 گرنـــــــه ازجـــــــان خـــــــدمت کامـــــــل کنـــــــی
ـــــــول ـــــــل قب ـــــــائی خـــــــدمت کام  گـــــــر نم
ــــــــــــوزدت ــــــــــــت آم ــــــــــــم و راه معرف  رس

 ه آمـــــــد شـــــــاهد حکمـــــــت تـــــــراچونکـــــــ
 بــــــر بــــــد و نیــــــک جهــــــان بینــــــا شــــــوی
ــــــــــــؤمنين ــــــــــــوده اميرالم ــــــــــــه فرم  چونک
 گـــــــر نباشـــــــد رهنماتـــــــان مـــــــر دلیـــــــل
ــــــمان ــــــای آس ــــــی راهه ــــــان ط ــــــس چس  پ
ــــد نخســــت ــــن باش ــــم درد دی ــــو را ه ــــر ت  گ
ــــــــا ــــــــرب کبری ــــــــا شــــــــوی محــــــــرم بق  ت
 چــــــــون شــــــــدی از محرمیــــــــت کامیــــــــاب
ــــــــــــوی ــــــــــــت آن مول ــــــــــــوای معرف  در ه
ـــــال ـــــدانی چـــــه باشـــــد آن دو ب  چیســـــت می

 بـــــــه آن دو بـــــــال طیـــــــار آمـــــــدی چـــــــون
ـــــــر روان ـــــــت ب ـــــــور حق ـــــــد ن ـــــــس بتاب  پ
ــــــواد ــــــدارد ای ج ــــــان ن ــــــخن پای ــــــن س  ای
 کـــــــه وجـــــــودش باعـــــــث ایجـــــــاد شـــــــد

  

 کـــآن بـــود چـــون جســـم و آنـــش همچـــو جـــان
ــــــــــدگی ــــــــــرو فرخن ــــــــــب ف ــــــــــه زی  یافت
 تحـــــــت ظـــــــل عـــــــين دیگـــــــر ای همـــــــام

ـــــان قطـــــره  هـــــااو بـــــود چـــــون بحـــــر و اعی
ــــان ــــان چــــه ظــــاهر چــــه نه ــــه اعی ــــن هم  ای
 یافتـــــــه زیـــــــب جمـــــــال و رنـــــــگ و بـــــــو
ـــــان ـــــی نش ـــــد ب ـــــد باش ـــــر چن ـــــان ه  در می
 ذات کامــــــــل باشــــــــد آنــــــــرا ترجمــــــــان
ـــــــود  چونکـــــــه او مـــــــرآت وجـــــــه هـــــــو ب
ـــــــه گـــــــواهی مســـــــتبين  نحـــــــن وجـــــــه اللّ
 حســـــن ســـــرمد گـــــوی یـــــا عشـــــق علـــــی

ـــــــه  ـــــــا ک ـــــــم ی ـــــــو معل ـــــــيرگ ـــــــتاد کب  اس
 علـــــــم اعیـــــــان از کجـــــــا حاصـــــــل کنـــــــی
ـــــــــول ـــــــــدربار وص ـــــــــردد ب ـــــــــبرت گ  ره
 نــــــــور حکمــــــــت در جنــــــــان افــــــــروزدت
 در مرایـــــــــای جهــــــــــان برقــــــــــع گشــــــــــا
ــــــا شــــــوی  جــــــزء و کــــــل را عــــــارف و دان
ـــــــن زمـــــــين  کـــــــه شـــــــما در راههـــــــای ای
 عـــــــاجز آئیـــــــد از ســـــــلوک هـــــــر ســـــــبیل
ــــــان ــــــل ای مردم ــــــی دلی ــــــد ب ــــــوان ش  میت
 شــــوزجان در خــــدمتش چــــالاک و چســــت

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــای اولی  ای اصـــــــــــــــفیاکبری
ـــــــــاب ـــــــــردارد نق ـــــــــاهد مقصـــــــــود ب  ش
 بخشــــــــدت دو بـــــــــال مـــــــــوزون قـــــــــوی
ـــــال ـــــی هم ـــــود ای ب  ذکـــــرو فکـــــر حـــــق ب
 در هــــــــــوای قــــــــــرب ســــــــــیار آمــــــــــدی
ــــــان  ســــــر اعیــــــان مــــــر تــــــو را گــــــردد عی
 بـــــــاز گـــــــو شـــــــرحی از آن شـــــــاه جـــــــواد
ـــــــر هـــــــر دلى ارشـــــــاد شـــــــد  حـــــــب او ب

  

  )ع(معجز دیگر امام جواد
 ایــــــــن بیــــــــان از معجــــــــز دیگــــــــر بــــــــود

ـــــــــد  ـــــــــأمون آن پلی ـــــــــه م ـــــــــاچونک  بیحی
ــــــــان ــــــــده ورد زب ــــــــوبیخش ش ــــــــن و ت  لع
ــــق عــــام و خــــاص  خواســــت کــــز تشــــنیع خل

ـــــــان شـــــــود  ـــــــور هـــــــدا تاب  کـــــــه از آن  ن
 دیــــــــد بعــــــــد از قتــــــــل شــــــــاه ارتضــــــــا
 آمـــــــــــده تـــــــــــير ملامـــــــــــت رانشـــــــــــان
ـــــلاص ـــــود خ ـــــزعم خ ـــــدین ب ـــــردد آن بی  گ



 

۴۵۳ 

ـــــــــام ـــــــــزاز ت ـــــــــت و اع ـــــــــال حرم  در کم
 چـــــــون ببغـــــــداد آمـــــــد آن شـــــــاه جـــــــواد
 روزی از بهـــــــــر شـــــــــکار آمـــــــــد ســـــــــوار
ـــــــــــال ـــــــــــای ره آن بدخص ـــــــــــد در اثن  دی
ــــــان ــــــاه ج ــــــان ش ــــــدر میانش ــــــاه وش ان  م
ــــــــــد ــــــــــار جــــــــــلال آن پلی  چونکــــــــــه آث
 در زمــــــــــان آنهــــــــــا گریــــــــــزان آمدنــــــــــد

ـــــــــلطان  ـــــــــير آن س ـــــــــارغ ـــــــــين ووق  تمک
ـــــب حضـــــرت رســـــید  چونکـــــه مـــــأمون جان
ـــــــد از آن حـــــــال عجـــــــب  در شـــــــگفت آم
 کــــــــه چــــــــرا ماننــــــــد دیگــــــــر کودکــــــــان
ــــــــگ ــــــــد راه تن ــــــــا نباش  حضــــــــرتش گفت
 هـــــــم نکردســـــــتم خطـــــــائی کـــــــه شـــــــوم
 در تعجـــــــب شـــــــد از آن گفـــــــت و شـــــــنید
ــــــان عــــــرض بگشــــــاد از ســــــوآل ــــــس زب  پ
ـــــــاب ـــــــد مج ـــــــد ش ـــــــوابش از محم  در ج
 گفــــــــــــتش آن شاهنشــــــــــــه دور زمــــــــــــن

 ز ســــــــم جفــــــــاآنکــــــــه شــــــــد مقتــــــــول ا
 و آن لعــــــين از فعــــــل خــــــود شــــــد منفعــــــل
 کـــــــــردی اهـــــــــدای تحیـــــــــات و ثنـــــــــا
 پـــــــــس روان شـــــــــد آن لعـــــــــين نابکـــــــــار
ــــــاد ــــــامون نه ــــــدم در عرصــــــۀ ه ــــــون ق  چ
 از پـــــــــی او بـــــــــازی افکنـــــــــد آن پلیـــــــــد
ـــــــوا ـــــــد از ه ـــــــاز آم ـــــــازش ب ـــــــه ب  چونک
ــــــد ــــــاز دی ــــــازش ب ــــــری ز ب ــــــب س  بوالعج
ـــــدی ـــــاز آم ـــــت او ب ـــــر دس ـــــون ب ـــــد چ  دی
ـــــــات ـــــــه از حی ـــــــد بقی ـــــــوزش ب ـــــــه هن  ک

 ر حـــــيرت آن روبـــــاه بـــــازشـــــد بـــــه بحـــــ
 تـــــا رســــــید آنجــــــا کـــــه آن اطفــــــال دیــــــد
ـــــــــرار ـــــــــدند و در ف ـــــــــده ش ـــــــــه پراکن  ک
ــــــدنهاد ــــــان آن ب ــــــا عن ــــــید آنج ــــــس کش  پ
 کــــای محمــــد چیســــت انــــدر دســــت مــــن
ــــــد ــــــای چن ــــــت دریاه ــــــدا را هس ــــــه خ  ک
ـــــــــــا آن ابرهـــــــــــا ـــــــــــزه ب ـــــــــــان ری  ماهی
ـــــــاز شـــــــاهان میشـــــــوند ـــــــس شـــــــکار ب  پ

ــــــــــام ــــــــــه کــــــــــرد احضــــــــــار ام  از مدین
 آنکــــــــه بینــــــــدش آن بــــــــدنهادپــــــــیش از 

 همـــــره فـــــوجی بـــــه عجـــــب و کـــــبر یـــــار
ـــــــــال ـــــــــان خردس ـــــــــتاده کودک ـــــــــه س  ک
 حلقــــــه وش آنهــــــا مــــــر او را هالــــــه ســــــان
 کودکــــــــان را شــــــــد هویــــــــدا و پدیــــــــد

 ای پنهــــــان شــــــدندهــــــر یکــــــی در گوشــــــه
ـــــرار ـــــر جـــــای خـــــود او را ق ـــــدی ب  کـــــه ب
ــــــــد ــــــــه دی ــــــــت آنچ ــــــــت وز مهاب  از متان
 گفـــــــت بـــــــا آن شـــــــاه فرخنـــــــده نســـــــب

 رکــــــــــــــراناز کنـــــــــــــار ره نگشــــــــــــــتی ب
 کـــــه کـــــنم بـــــر تـــــو فـــــراخش بیـــــدرنگ
 در فــــــــــرار و خــــــــــود ز ره بــــــــــيرون روم
ــــــد ــــــد پدی ــــــب آم ــــــب عج ــــــش رع  در دل
 کـــــه چـــــه باشـــــد نـــــام تـــــو ای ذوالجـــــلال
ـــــاب ـــــت ای جن ـــــت باب ـــــا کیس ـــــس بگفت  پ
 ابـــــــــن موســـــــــی آن علـــــــــی بوالحســـــــــن
 آنکـــــــــــه آمـــــــــــد شـــــــــــافع روز جـــــــــــزا
ــــل ــــدی خج ــــر دی ــــال و گ ــــون ح ــــد دگرگ  ش
 بـــــــــــــــر روان آن امـــــــــــــــام اتقیـــــــــــــــا

 شــــــکار ســــــوی صــــــحرا از پــــــی صــــــید
ـــــــــاد ـــــــــدراجی فت ـــــــــر او را ب ـــــــــس نظ  پ
 مــــــــدتی آن بــــــــاز از او شــــــــد ناپدیــــــــد
ـــــــوا ـــــــاز ه ـــــــرش ب ـــــــر س ـــــــد ب ـــــــاز آم  ب
ــــد ــــدی شــــخص دی ــــه چــــو آن هرگــــز ندی  ک
 مـــــــاهی خـــــــردی بـــــــه منقـــــــارش بـــــــدی
 چونکـــه دیـــد ایـــن بوالعجـــب گردیـــد مـــات
ـــــاز ـــــت ب ـــــف و برگش ـــــرفتش در ک ـــــس گ  پ
 بــــــاز بــــــر ایشــــــان همــــــان احــــــوال دیــــــد
ـــــــــار ـــــــــردون وق ـــــــــه گ ـــــــــير آن شاهنش  غ

ــــــ ــــــاب آم ــــــواددر خط ــــــاه ج ــــــه آن ش  د ب
 پاســــــــــــخش داد آن امــــــــــــام مــــــــــــؤتمن
 کــــــه شــــــوند ایــــــن ابرهــــــا از وی بلنــــــد
 بـــــــر شـــــــوند انـــــــدر هـــــــوا ز آن بحرهـــــــا

ـــــــــدپادشـــــــــاهانش بکـــــــــف مـــــــــی  آورن



 

۴۵۴ 

 تـــــــــــا نماینـــــــــــد امتحـــــــــــان اولیـــــــــــا
 چونکـــــــــه ز آن شـــــــــاه ســـــــــریر اقتـــــــــدار

ـــــــال آن ـــــــين شـــــــد غـــــــرق بحـــــــر انفع  لع
ــــــــوئی حقــــــــا امــــــــام و پیشــــــــوا  کــــــــه ت
 بیگمـــــان هســـــتی بـــــه آن حضـــــرت شـــــبیه
ــــــــرافتها نصــــــــیب ــــــــن ش ــــــــه دارد زی  هرک
 پـــــــس طلـــــــب کـــــــردش بعـــــــز و احـــــــترام
ـــــــد ـــــــوت خاصـــــــش بخوان  در حـــــــریم خل
 دخــــــتر خــــــود را کــــــه ام الفضــــــل بــــــود
ـــــــد ـــــــوم پلی ـــــــاس آن ق ـــــــی عب ـــــــون بن  چ
ــــــــد ای رشــــــــید ــــــــده گفتن ــــــــع گردی  مجتم

 ر قمــــــروکــــــه خلافــــــت چــــــون در ایــــــن د
ـــــی ـــــر عل ـــــن ام ـــــه ای ـــــواهی ک  از چـــــه میخ
ــــــــــویم ــــــــــمنیهای ق ــــــــــود دش ــــــــــا وج  ب
ــــــــاه ارتضــــــــا ــــــــق ش ــــــــدر ح ــــــــه ان  آنچ
ـــــــار ـــــــدوه ب ـــــــان از آن ان ـــــــر دلم ـــــــود ب  ب
ــــــدند ــــــدرهاتان ش ــــــه پ ــــــأمون ک ــــــت م  گف
ـــــــــه ایشـــــــــان از کجـــــــــا و دشـــــــــمنی  ورن
ـــــزد ـــــان را س ـــــه ایش ـــــا جمل ـــــن و م ـــــل م  ب
 چونکــــه دمشــــان از دم حــــق مشــــتق اســــت
 چونکــــــــه بنمودنــــــــد غصــــــــب حقشــــــــان

 یــــــد کایشــــــان جملگـــــــیدانجملــــــه مــــــی
ــــــود ــــــق ب ــــــر ح ــــــه ام ــــــان جمل ــــــر ایش  ام

 هـــــــــای حـــــــــقاز ازل ایشـــــــــان خلیفـــــــــه
ـــــــاد ـــــــد نه ـــــــروه ب ـــــــد آن گ ـــــــس بگفتن  پ
 جملـــــــه حـــــــق اســـــــت ونباشـــــــد اشـــــــتباه
 لیــــــک باشــــــد چونکــــــه طفــــــل خردســــــال
 گـــــر خلیفـــــه صـــــبر یـــــک چنـــــدی کنـــــد
 آن زمـــــــــان انســـــــــب بـــــــــود تـــــــــزویج او
 علــــــم ایشــــــان نــــــی حصــــــولى زاکتســــــاب
ـــــــــير ـــــــــغيرو از کب ـــــــــان از ص ـــــــــم ایش  عل

 ا خواهیـــــــد ای یـــــــاران مـــــــنگـــــــر شـــــــم
 مجتمــــــــــع ســــــــــازید اربــــــــــاب کمــــــــــال
ـــــــر یکـــــــی بـــــــاب ســـــــوآلى واکننـــــــد  ه
ـــــــــاق ـــــــــد آن گـــــــــروه پرنف ـــــــــس نمودن  پ

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــدان انبی  از ســـــــــــــــلاله خان
ـــــــان و آشـــــــکار ـــــــن معجـــــــز عی  آمـــــــد ای
ـــــــزال ـــــــم لای ـــــــر عل ـــــــا آن بح ـــــــت ب  گف
 هــــــم تــــــوئی فرزنــــــد شــــــاه دیــــــن رضــــــا
ــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــرابیه  آری آری الول

 او نبــــــود عجیــــــب مثــــــل ایــــــن معجــــــز از
 بعــــــــــد اســــــــــتقبال و اعــــــــــزاز تمــــــــــام
ــــــــاند ــــــــای او فش ــــــــوهر بپ ــــــــس در و گ  ب
ــــــه کــــــرد از بهــــــر آن شــــــاه وجــــــود  خطب
ــــــت و شــــــنید ــــــا خــــــبر گشــــــتند از آن گف  ب
ـــــد ـــــس بعی ـــــو ب ـــــزویج از ت ـــــن ت ـــــد ای  باش
ــــــــاس گشــــــــته مســــــــتقر ــــــــی عب ــــــــر بن  ب
ــــــــــی  منتقــــــــــل گــــــــــردد بــــــــــه اولاد عل
ـــــــدیم ـــــــد از ق ـــــــه حـــــــادث آم ـــــــه میان  ک
 در ولیعهـــــــــــــــــــدیش آوردی بجـــــــــــــــــــا

ــــــا کــــــه شــــــد  آخــــــر مــــــراو را روزگــــــار ت
 باعـــــــث آن دشـــــــمنی بیچـــــــون و چنـــــــد
ـــــــی ـــــــا و من ـــــــو از م ـــــــد چ ـــــــمنی آم  دش
 ز آنکـــــــــه هســـــــــتند آینـــــــــۀ ذات احـــــــــد
 گـــــر کننـــــد اظهـــــار آن هـــــم از حـــــق اســـــت
ـــــان ـــــدر می ـــــد ان ـــــداوت شـــــد پدی ـــــن ع  ای
ــــــــــــدگی ــــــــــــده فرخن ــــــــــــان آم  از خداش
ــــــــد ــــــــق ده  راه حــــــــق را نظمشــــــــان رون
ــــــــر خلافــــــــت مســــــــتحق  جملگیشــــــــان ب
ــــــواد ــــــاه ج ــــــق ش ــــــی در ح ــــــه گفت  کآنچ

ــــــواهذا ــــــی گ ــــــن معن ــــــر ای ــــــاک او ب  ت پ
ــــــــــال ــــــــــم او حــــــــــد کم  نارســــــــــیده عل
ـــــــد ـــــــم آن بارش ـــــــب عل ـــــــد کس ـــــــا نمای  ت
ـــــــدو ـــــــدار ع ـــــــأمون غ ـــــــس م ـــــــت پ  گف
 بلکــــــه باشدشــــــان لــــــدنی بــــــی کتــــــاب
 شــــــــد مســــــــاوی از شــــــــه فــــــــرد کبــــــــير
 کـــــه شـــــود تـــــان منکشـــــف علـــــم لـــــدن
ــــــزال ــــــم لای ــــــر عل ــــــر آن بح ــــــه ب ــــــا ک  ت
 تـــــــا مگـــــــر از علـــــــم او آگـــــــه شـــــــوند

 ن اکـــــتم اتفـــــاقبـــــجملـــــه بـــــر یحیـــــی ا



 

۴۵۵ 

 کــــــه نبــــــود از او کســــــی اعلــــــم بــــــه دور
ـــــن بحـــــث و جـــــدال ـــــاه دی ـــــا ش ـــــد ب  تاکن
ــــــين بدخصــــــال ــــــب کــــــرد آن لع ــــــس طل  پ
 تـــــا کـــــه بـــــا یحیـــــی همـــــه حاضـــــر شـــــوند
ـــــــــــــروری ـــــــــــــاب س ـــــــــــــر کآفت  روز دیگ

ــــــوه ــــــزلجل ــــــم ی  گــــــر شــــــد آن جمــــــال ل
ــــــــرده ســــــــرا شــــــــاه جــــــــواد آمــــــــد  از پ

 نـــــــــور احمـــــــــد را جمـــــــــالش توأمـــــــــان
 طلعــــــــــتش مهــــــــــر ســــــــــپهر ارتضــــــــــا
ــــــــــــوار جمــــــــــــالش ذره  ایخــــــــــــور ز ان

 از رخــــــــــش نــــــــــور نبــــــــــوت آشــــــــــکار
 گرچــــه بــــودش ســــاده لــــوح از نقــــش خــــط
ــــق ــــه ح ــــوظی ک ــــوح محف ــــود آن ل ــــاین ب  ک
ــــــــتقیم ــــــــراط مس ــــــــکینش ص ــــــــد مش  جع
 گرچــــــه خـــــــالش آمــــــده وحـــــــدت نمـــــــا
 گشـــــــته از عیـــــــنش عیـــــــان عـــــــين علـــــــی

 پـــــــــــر در و گهـــــــــــرحقـــــــــــۀ یـــــــــــاقوت 
 چشــــــــمۀ کــــــــوثر بگــــــــویم یــــــــا دهــــــــان
ــــــــان ــــــــه آرم در می ــــــــتن چ ــــــــخن گف  از س
ـــــخنهای فصـــــیح ـــــان در س ـــــد ج ـــــون ده  چ
 بــــــــا چنـــــــــين قــــــــد و خـــــــــرام دلربـــــــــا
ـــــــروز ـــــــال دلف ـــــــا جم ـــــــان ب ـــــــد خرام  ش
ـــــر ـــــب و ف ـــــورش زی ـــــس ز ن  یافـــــت آن مجل
ـــــت ـــــدارت برنشس ـــــت ص ـــــر تخ ـــــه ب  چونک
ــــــــن ــــــــون در انجم ــــــــتند چ ــــــــع گش  مجتم
 پـــــس ســـــوآلى کــــــرد ز آن شـــــه آن لفــــــات

ـــــــه بگـــــــوگفـــــــت آن یـــــــ  ابن رســـــــول اللّ
ــــــل صــــــیدی کــــــرد گفــــــت آن محتشــــــم  قت

 دیل یـــــا حـــــال احـــــرامش بـُــــحـِــــبـــــد مُ
 بــــــود خــــــاطی یــــــا کــــــه عامــــــد بــــــود آن

ــــــ ــــــود او بُ ــــــداع ــــــودش ابت ــــــه ب ــــــا ک  د ی
 جــــــنس مرغــــــان بــــــود یــــــا صــــــید دگــــــر
ـــــــایم آگهـــــــت ـــــــدامين شـــــــق نم ـــــــز ک  ک
ـــــــال ـــــــر انفع ـــــــرق بح ـــــــا غ ـــــــت یحی  گش
 پـــــس جـــــواب یـــــک بیـــــک ز آن مســــــاله

ـــــــد ـــــــورب ـــــــل ج ـــــــوای اه ـــــــام و پیش  ام
ـــــلال ـــــواب آن ذوالج ـــــد در ج ـــــه مان ـــــو ک  ب
ــــــال ــــــل افضــــــال و کم ــــــود از اه ــــــه ب  هرک
 علــــــم و فضــــــل شــــــاه را نــــــاظر شــــــوند
ـــــــری ـــــــرج برت ـــــــد ز ب ـــــــان ش ـــــــور افش  ن
ــــــــید ازل ــــــــور خورش ــــــــان ن ــــــــت تاب  گش
ـــــــاد ـــــــارد بی ـــــــا شـــــــکوهی کآســـــــمان ن  ب

 حیــــــــدر را جلالــــــــش ترجمــــــــان رّسـِـــــــ
ــــــــــان رضــــــــــا  قــــــــــامتش ســــــــــر و خیاب
 یاآب کــــــــوثر پــــــــیش لعلــــــــش قطــــــــره

 وز خطــــــــش نقــــــــش ولایــــــــت مســــــــتعار
ــــط ــــن کــــون نم ــــودش نقشــــی از ای ــــک ب  لی
 انـــــــــدر او بنوشـــــــــته نقـــــــــش نـــــــــه ورق
ـــــــــویم ـــــــــی ق ـــــــــده حبل  عاشـــــــــقان را آم
 لیــــــــک او را چشــــــــم وحــــــــدت از قفــــــــا
ـــــــی ـــــــرویش جل ـــــــف و اب ـــــــا از ان  لام و ی
ـــــر ـــــه نگ ـــــان ش ـــــواهی ده ـــــی خ ـــــر هم  گ
 لعــــــــل لــــــــب گــــــــویم و یــــــــا روح روان
ــــــــان  کــــــــه ســــــــخن از او نگنجــــــــد در بی

ــــزار ــــد ه ــــازد ص ــــده س ــــیحزن ــــون مس  ان چ
 کـــــــه ســـــــراپایش بـــــــدی نـــــــور خـــــــدا
ـــــــــيره روز ـــــــــين ت ـــــــــأمون آن لع ـــــــــزد م  ن
 نـــــــور و ظلمـــــــت شـــــــد قـــــــرین یکـــــــدگر
 هرچــــه بــــودش ســــر بســــر شــــد زیردســــت
ــــــــــا اول آغــــــــــاز ســــــــــخن  کــــــــــرد یحی
 بــــــين چگونــــــه در جــــــوابش کــــــرد مــــــات
 کـــــه چـــــه باشـــــد حـــــال آن محـــــرم کـــــه او
ـــــرم ـــــا ح ـــــل ی ـــــل در ح ـــــدی آن قت ـــــه ب  ک
 دیبــــود عــــالم یــــا کــــه خــــود جاهــــل بـُـــ

 یـــــــا آنکـــــــه آزاد ای فـــــــلانبنـــــــده بـــــــد 
 صــــــــــید بحــــــــــری یــــــــــا بیابــــــــــانی ورا
ـــــــزرگم ده خـــــــبر ـــــــا ب ـــــــود کوچـــــــک ی  ب
 خـــــــــار شـــــــــبهه دورســـــــــازم از رهـــــــــت
ــــــــدلال ــــــــانش مان ــــــــه زب  در جــــــــواب ش
ــــــــــه ــــــــــانی عادل ــــــــــا بی  داد آن شــــــــــه ب



 

۴۵۶ 

 مجمـــــــــلا ز انـــــــــوار علـــــــــم آن امـــــــــام
 شـــــدی ســـــد بـــــر همـــــه راه ســـــخنکـــــه 

 داد مـــــأمون پـــــس در آن مجلـــــس بـــــه شـــــاه
ـــــــــا ـــــــــالم نم ـــــــــل ع ـــــــــغ از جاه  ای دری

 بصـــــــــرای دریـــــــــغ از عالمـــــــــان بـــــــــی
ـــــــــــی ادب ـــــــــــاهلان ب ـــــــــــغ از ج  ای دری
ـــــــــی عمـــــــــل ـــــــــغ از عالمـــــــــان ب  ای دری
ــــــاب ــــــد از کت  کیســــــت عــــــامی آنکــــــه گوی
 جملگـــــــــی خوانـــــــــای آیـــــــــات کتـــــــــاب
ــــــــامی آنکــــــــه در راه خــــــــدا ــــــــت ع  کیس

 کــــــرگفــــــتم ایشــــــان را اگرچــــــه کــــــور و 
ـــــه اســـــت ـــــان گفت ـــــرآن ذکـــــر ایش  حـــــق بق
 چشمشــــــــــان باشــــــــــد ولى لایبصـــــــــــرون
 همچـــــــو انعامنـــــــد ایشـــــــان بـــــــل بـــــــتر
ـــــــــا ـــــــــرادر از کج ـــــــــوئی ای ب ـــــــــر توگ  گ
ــــــــام المحســــــــنين  حضــــــــرت صــــــــادق ام
ـــــر چـــــار قســـــم ـــــود ب ـــــاب حـــــق ب  کـــــه کت
 اولـــــــــــــين و دویمـــــــــــــين از آن بـــــــــــــود
 ســــــــــیمين آمــــــــــد لطــــــــــایف چــــــــــارمين
ــــــــبر ــــــــا خ ــــــــد ب ــــــــام آم ــــــــارت ع  از عب
ــــــا ــــــاص اولی ــــــت خ ــــــایف هس ــــــود لط  خ

 د بگـــــو ای صـــــاحب علـــــم و عمـــــلخـــــو
ــــــوآل ــــــس در س ــــــر ک ــــــان اگ ــــــز عبارتش  ج
ـــــــــــه ـــــــــــم تأویل ـــــــــــا یعل ـــــــــــی م  جملگ
 لیــــــــــک در فتــــــــــوای قتــــــــــل اولیــــــــــا
ــــــــد خــــــــود را راســــــــخين ــــــــان دانن  آن زم
 آری آن علمــــــــی کــــــــه نبــــــــود از امــــــــام
 آنکــــــه علمــــــش خــــــوانی ای گــــــول دنــــــی
 کـــــــی بـــــــود منجـــــــی تـــــــو را از مهلکـــــــه
 علــــــــــم چبــــــــــود آنکــــــــــه آیــــــــــد از ولى

 حـــــالعلـــــم چبـــــود آنکـــــه از وی کشـــــف و 
ــــــات ــــــل را نج ــــــه حام ــــــود آنچ ــــــم چب  عل
ــــــــده ــــــــال زای ــــــــل وق ــــــــود قی ــــــــم نب  عل
 علــــــــم نبــــــــود آنچــــــــه انــــــــدر مدرســــــــه
 علــــــم نبــــــود ایــــــن اصــــــول بــــــی اصــــــول

ــــام ــــر خــــاص و ع ــــدر ب ــــان آن ق  گشــــت تاب
ــــــن ــــــدر ده ــــــان ان ــــــا خشکش ــــــد زبانه  ش
 دخـــــــــتر خـــــــــود ام افضـــــــــل رو ســـــــــیاه
ــــــــا ــــــــا اولی ــــــــری ب ــــــــد همس ــــــــه نمای  ک

ــــــــن گــــــــرو ــــــــرای ــــــــان کــــــــور و ک  ه عامی
ــــــب ــــــد نس ــــــان باش ــــــومی علمش ــــــز رس  ک
 کـــــه چـــــو زنبورنـــــد لـــــیکن بـــــی عســـــل
ــــــل الخطــــــاب  بیخــــــبر از حکمــــــت و فص
 لــــــــــیکن ازدرک معــــــــــانی در حجــــــــــاب
ـــــــا ـــــــه بم ـــــــاب اللّ ـــــــافی کت ـــــــد او ک  گوی

ـــــــ ـــــــده م ـــــــه را از عه ـــــــدر یگفت ـــــــم ب  آی
ــــــفته اســــــت ــــــب او س ــــــر را مثق ــــــن گه  ای
 گوششــــــــــان باشــــــــــد ولى لایســــــــــمعون
 غافلنــــــــــد از یــــــــــاد حــــــــــق دادگــــــــــر

ـــــــامی شـــــــد روا نســـــــبت ـــــــه ع ـــــــالم ب  ع
 زیـــــن بیـــــان فرمـــــوده وصـــــفی بـــــس مبـــــين
ــــم ــــون طلس ــــی چ ــــنج معن ــــر گ ــــی ب ــــر یک  ه
 یـــــک عبـــــارت یـــــک اشـــــارت ای ســـــند
 پـــــس حقـــــایق شـــــرح هـــــر یـــــک را ببـــــين
 وروز اشــــــــارت خــــــــاص باشــــــــد بهــــــــره

 و آن حقــــــــــــایق گشــــــــــــت ز آن انبیــــــــــــا
ــــــان چــــــه باشــــــد ماحصــــــل  جــــــز عبارتش
 واکنـــــــــد بـــــــــابی همـــــــــه ماننـــــــــد لال
 هستشـــــــــان حجـــــــــت بقطـــــــــع گفتگـــــــــو

 ابـــــــــک و چســـــــــتند آن قـــــــــوم دغـــــــــاچ
 کــــــــه کننــــــــد ایــــــــذا و قتــــــــل مــــــــؤمنين
ــــــر او را لاکــــــلام ــــــود حاصــــــل م ــــــن ب  ای
 چـــــون حجـــــاب اکـــــبرش خوانـــــده نبـــــی
ــــــــــو کفروزندکــــــــــه ــــــــــد در ت ــــــــــل فزای  ب
ــــــی  کــــــه شــــــود رهــــــبر ســــــوی حــــــق عل
 حاصــــــل آیــــــد نــــــی از آن قــــــال و مقــــــال
ــــــات ــــــره صــــــدق وثب  بخشــــــد و بدهــــــد ب
ـــــــــای بیهـــــــــده ـــــــــن رســـــــــومی علمه  ای
 حاصـــــــلت گـــــــردد ز ریـــــــب و وسوســـــــه

 ه فـــــــروع اوســـــــت گفتـــــــار فضـــــــولکـــــــ



 

۴۵۷ 

ـــــــــده ـــــــــیه لازم آم ـــــــــم حـــــــــق را خش  عل
ـــــــم ای مـــــــرد راه  و آن بـــــــود فرعـــــــی ز عل
 ز آن گــــــــــر خشــــــــــیه نباشــــــــــد رونمــــــــــا
 تقـــــــوییی را کـــــــو نباشـــــــد علـــــــم یـــــــار
 ای بســـــــــــــا آن عابـــــــــــــد پرهیزگـــــــــــــار

ــــــــق د ــــــــوا ز ح ــــــــر آن تق ــــــــدآخ  ورش کن
 ولى گــــــر همــــــی گــــــوئی کــــــه تقــــــوا ای

ـــــــود ـــــــانی ب ـــــــه نفس ـــــــوا آنک ـــــــت تق  نیس
 تقــــوی آن باشــــد کــــه جــــز محبــــوب خــــویش
ــــــام ــــــه دورش از ام ــــــوا ک ــــــرآن تق ــــــی م  ن

  

 خشــــــیه نیــــــز از معرفــــــت حاصــــــل شــــــده
ـــــاه ـــــت شـــــد تب ـــــیه علم ـــــداری خش  گـــــر ن
ــــــور تقــــــوا کــــــی شــــــود برقــــــع گشــــــا  ن
 میکشــــــــاند صــــــــاحبش را ســــــــوی نــــــــار
ـــــــعار ـــــــوایش ش ـــــــير تق ـــــــد غ ـــــــه نباش  ک
ــــــد ــــــورش کن ــــــی ن ــــــده و دل هــــــر دو ب  دی
ـــــــــی و هـــــــــرولى  هســـــــــت ممـــــــــدوح نب
 باشــــــــد آن تقــــــــوا کــــــــه ربــــــــانی بــــــــود
ــــیش ــــردارد ز پ ــــه خــــویش اســــت ب  گــــر هم
 ســــــازد و گــــــردد چــــــو آن بلخــــــی عــــــام

  

  از حال برادر هارون زیاد) ع(استفسار امام صادق
ــــــــــؤتمن ــــــــــاد م ــــــــــارون زی ــــــــــت ه  گف
 چـــــون شـــــدم در خـــــدمت ســـــلطان دیـــــن
ــــــــوال او ــــــــن اح ــــــــر ز م ــــــــت مستفس  گش
 عــــــــرض کــــــــردم صــــــــالح و پرهیزگــــــــار
ــــــال ــــــت مرضــــــی الفع ــــــزد قاضــــــی هس  ن
 غــــــــير آنکــــــــه در ولایــــــــت بــــــــر شــــــــما
 کـــه چـــه باشـــد مـــانعش باعـــث چـــه اســـت

 کـــــردم کـــــاو بـــــزعم خـــــود بـــــودعـــــرض 
 گویــــــــــد او کــــــــــه هــــــــــادی راه خــــــــــدا
 هـــــــر کـــــــه را تقـــــــوا بـــــــود نـــــــور بصـــــــر
 حـــــــــاجتش نبـــــــــود بـــــــــدیگر رهنمـــــــــا
ـــــخ ـــــر بل ـــــوای او درنه ـــــد تق ـــــه ش ـــــه چ  ک
 گفـــــت هـــــارون چونکـــــه برگشـــــتم بـــــه او
ـــــــو ـــــــوال ت ـــــــر اح ـــــــد آن مستفس ـــــــه ش  ک
 از صـــــــــــلاح و وز تـــــــــــورع وز ســـــــــــداد
ــــــان ــــــان ج ــــــربلخ آن ج ــــــه نه ــــــس ز لیل  پ

ــــر او را گ ــــد م ــــون ش ــــخن چ ــــن س ــــزدای  وش
 ورشـــــــد از آن در بحـــــــر حـــــــيرت غوطـــــــه

 ازتعجـــــــب گفـــــــت بـــــــا مـــــــن کـــــــان ولى
 گفـــــــت حقـــــــا کـــــــه نمانـــــــدم اشـــــــتباه
 پــــــس بــــــه او گفــــــتم کــــــز آن قصــــــه مــــــرا
 کــــــــز ورای نهــــــــر بلخــــــــم شــــــــد گــــــــذر
ــــــوش ــــــز ه ــــــز تی ــــــک کنی ــــــا او ی ــــــود ب  ب

ـــــــرادر در وطـــــــن  ـــــــک ب ـــــــد ی  کـــــــه مراب
ـــــــــام راســـــــــتين  حضـــــــــرت صـــــــــادق ام

ــــــد  ــــــه باش ــــــه چ ــــــال اوک ــــــان افع  در جه
ـــــــی ـــــــوایش نم ـــــــير تق ـــــــعارغ ـــــــد ش  باش

ـــــال ـــــو خص ـــــس نیک ـــــز ب ـــــيران نی ـــــزد ج  ن
ــــــــدا ــــــــت آن مقت ــــــــرارش بگف ــــــــود اق  نب
ـــــت ـــــده مس ـــــق گردی ـــــار ح ـــــی انک ـــــز م  ک
 متقـــــــــی و مـــــــــنعش از ایـــــــــن آن کنـــــــــد
ـــــــرا ـــــــه م ـــــــاب اللّ ـــــــث و کت ـــــــس احادی  ب
ــــــــا خــــــــبر ــــــــه گــــــــردد ب ــــــــاب اللّ  وز کت
ــــــــــا ــــــــــام اتقی ــــــــــود آن ام ــــــــــس بفرم  پ
 غـــــــره تقـــــــواش چـــــــون آمـــــــد بســـــــلخ

 ل شـــــــه فرخنـــــــده خـــــــوگفـــــــتم اقـــــــوا
ــــــو  عــــــرض کــــــردم ســــــر بســــــر افعــــــال ت
 هـــــــم ز انکـــــــار تـــــــو ز آن شـــــــاه رشـــــــاد
 گفـــــت رمـــــزی کـــــه چـــــه شـــــد تقـــــوای آن
ــــــــــا ز او راه حــــــــــس و هــــــــــوش زد  گوئی
 زد بجــــــــانش آتــــــــش خجلــــــــت شــــــــرر
 مــــــر تــــــو را داد ایــــــن خــــــبر گفــــــتم بلــــــی
 کــــــــاو بــــــــود حجــــــــت بحــــــــق لاالــــــــه
 بـــــا خـــــبر کـــــن گفـــــت بشـــــنو یـــــا اخـــــا
ـــــــد مـــــــرا مـــــــردی در آنجـــــــا همســـــــفر  ب

 از غمـــــزه راه چشـــــم و گـــــوشکـــــه ببســـــت 



 

۴۵۸ 

ـــــــاج ـــــــا احتی ـــــــد آنج ـــــــا را ش ـــــــی م  آتش
ـــــز  کـــــه تـــــو اینجـــــا بـــــاش واقـــــف بـــــر کنی
 چـــــــون روان شـــــــد از پـــــــی آتـــــــش روان

ـــــگ ـــــه دی ـــــوش کـــــرد آنچنانک ـــــهوت ج  ش
ـــــــــامزن ـــــــــش گ ـــــــــر آت  او روان شـــــــــد به
 مجمــــــــلا آبــــــــی بــــــــر آتــــــــش ریخــــــــتم
ــــــــب دان ــــــــدای غی ــــــــق آن خ ــــــــک ح  لی
ـــــود ـــــم نب ـــــف از فعل  غـــــير حـــــق کـــــس واق
 داد از آن فعلـــــــــــم خـــــــــــبر دانســـــــــــتمی
ـــــن ـــــراه م ـــــر هم ـــــالى دگ ـــــد او س ـــــس ش  پ
ــــــا نهــــــاد ــــــرون نامــــــد از آنجــــــا ت  هــــــم ب
 خــــــود بگــــــو ای صــــــاحب علــــــم و رشــــــد
 کــــــــز امــــــــام خــــــــویش بــــــــر تابنــــــــد رو

 گــــــر بــــــدل تابــــــان شــــــودنــــــور تقــــــوا 
ــــــت ــــــود سراس ــــــان خ ــــــوییی ک  آری آری تق
 تقـــــوی آن باشـــــد کـــــه زامـــــر حـــــق بـــــود
 تقـــــــوییی کـــــــآن متقـــــــين را در خوراســـــــت
ـــــــوا ـــــــا س ـــــــرک م ـــــــزی ز ت ـــــــای آن رم  ت
ــــــــت ــــــــول پادشاس ــــــــرب قب ــــــــاف آن ق  ق
ـــــــــــــا راترجمـــــــــــــان ـــــــــــــد وف  واو آن آم
ـــــــــان ـــــــــد نه ـــــــــا ش ـــــــــه در دل ی  آن الف ک
ــــام ــــا نظ ــــه ب ــــن س ــــد از ای ــــو ش ــــی آنک  یعن

ــــــت ای  ــــــزول اس ــــــوس ن ــــــایر ق ــــــلانس  ف
ـــا خـــدا ـــق و یـــک رو ب ـــش بـــا خل ـــک روی  ی
 آنکـــــه را حاصـــــل شـــــد ایـــــن تقـــــوا بجـــــان
ـــــــوی آمـــــــد کـــــــامجو ـــــــن تق  آنکـــــــه او زی
 بـــــــــــــــاز آمـــــــــــــــد از دم آن رهـــــــــــــــبرم
ـــــــم ـــــــاب عل ـــــــنم از ب ـــــــخنرانی ک ـــــــا س  ت
ــــــان ــــــد بی ــــــر ش ــــــرح آن گ ــــــی از ش  مجمل
ــــــاش ــــــوش ب ــــــاقی او را گ ــــــان ب ــــــن زم  ای

  

ـــــی لجـــــاج ـــــن آن رفیـــــق ب ـــــت بـــــا م  گف
ــــــــز ــــــــز تی ــــــــش تی ــــــــر آت ــــــــا روم از به  ت
ــــــــــان ــــــــــور شــــــــــهوتم آتشفش  شــــــــــد تن
 کــــــاتش نــــــيران ز مــــــن فرمــــــوش کــــــرد
ــــــن شــــــدم از خــــــم شــــــهوت جــــــامزن  م
ـــــر ســـــر خـــــود خـــــاک عصـــــیان بیخـــــتم  ب
ـــــــای آن ـــــــی افش ـــــــر کس ـــــــردم ب ـــــــه نک  ک
 چونکــــــــه آن شاهنشــــــــه ملــــــــک وجــــــــود
 کــــــاو بــــــود حقــــــا خلیفــــــه حــــــق همــــــی

ـــــــا کـــــــه شـــــــد  ـــــــزد امـــــــام مـــــــؤتمنت  ن
 دســــــت بیعــــــت در کــــــف شــــــاه رشــــــاد
ـــــــود ـــــــين ب ـــــــين آئ ـــــــوا را چن ـــــــد و تق  زه
 لیـــــــــک در تقـــــــــوا و زهـــــــــد آرنـــــــــد رو
 از امـــــــام حـــــــق کـــــــه رو گـــــــردان شـــــــود
 در ره حــــــــق ناتمــــــــام و ابــــــــتر اســــــــت
ــــــــود ــــــــق ب  وز هــــــــوای نفــــــــس دون مطل
ــــت ــــمر اس ــــی مض ــــرفیش گنج ــــر ح ــــر ه  زی
 مــــــا ســــــوی رمــــــزی ز ملــــــک دو ســــــرا
 کـــــه یتقبـــــل بـــــر ایـــــن معنـــــی گواســـــت

 ای عهـــــــــد آن جـــــــــان جهـــــــــاناز وفـــــــــ
 وحــــــــدت و کثــــــــرت از او آمــــــــد عیــــــــان
ـــــــه شـــــــد تمـــــــام  هـــــــم ورا ســـــــير الى اللّ
ــــــــــــــان  او بــــــــــــــود او بــــــــــــــرزخ لایبغی
ــــــــرت از اوشــــــــد رونمــــــــا  وحــــــــدت و کث
ــــــــان ــــــــه شــــــــد خــــــــدا را در جه  او خلیف
ــــــو ــــــوار ه ــــــان ان ــــــش عی ــــــر آت ــــــد زم  ش
ــــــدر ســــــرم ــــــم ان  شــــــوری از صــــــهبای عل
 بـــــو کــــــه بگشــــــاید برویـــــت بــــــاب علــــــم
 نلیـــــــــک باقیمانـــــــــد از آن ســـــــــر نهـــــــــا
ــــاش ــــوش ب ــــتماعش ه ــــر ز اس ــــا س ــــای ت  پ

  

  درباره علم) ع(بیان حضرت صادق
ــــــــم ــــــــای عل  حضــــــــرت صــــــــادق در دری
ــــــام ــــــز نظ ــــــم حــــــق هرگ ــــــد عل ــــــه نیاب  ک
 بلکــــــــــــه آن نوریســــــــــــت کانــــــــــــدازدورا

ــــــم  ــــــای عل ــــــوده در افش ــــــان فرم ــــــن بی  ای
ـــــــام ـــــــم ای هم ـــــــیم و تعل ـــــــه تعل ـــــــی ب  ن
 در دل هــــــر کــــــس کــــــه میخواهــــــد خــــــدا



 

۴۵۹ 

ــــــن ب ــــــوزت ز ای ــــــر هن ــــــگ ــــــتطابای  ن مس
 تــــــــا نیایــــــــد موســــــــی جانــــــــت بــــــــرون
ــــــــــت ای معتمــــــــــد ــــــــــدر آفــــــــــاق دل  ان
 بگســــــل ایــــــن بنــــــد علایــــــق را زجــــــان

ــــون ــــوش خــــود کن ــــرو گــــوش و ه ــــیکن گ  م
 علـــم حـــق یـــک نقطـــه دان بـــی چنـــد و چـــون
ـــــم حـــــق خـــــواهی خـــــبر ـــــه عل  گـــــر ز نقط
ـــــــــاو بـــــــــود آن نقطـــــــــه پرگـــــــــار دور  ک
ـــــــير ـــــــی نظ ـــــــال ب ـــــــرآت جم ـــــــت م  اوس
ـــــــــــــی ـــــــــــــود آن وارث علـــــــــــــم نب  او ب
 او بــــــــــــــود آن وارث ســــــــــــــر امــــــــــــــام
ـــــــــــا ـــــــــــی ذات او را ای کی ـــــــــــر شناس  گ
 بیعتــــــت نبــــــود اگــــــر بــــــا مــــــرد حــــــق
ـــــــی قـــــــدم ـــــــی در عـــــــالم معن ـــــــی نه  ک

ـــــــن رو ـــــــه م  حـــــــی کجـــــــااز نفخـــــــت فی
ـــــدا در دســـــت اوســـــت  چونکـــــه شـــــمع اهت
ــــــــراغ ــــــــو چ ــــــــراه ت ــــــــروزد ب ــــــــر نیف  گ
ـــــــل مرکـــــــب بگـــــــذری ـــــــن جه  گـــــــر ازی
 بـــــــابی از علمـــــــت گشـــــــاید بـــــــر جنـــــــان

  

ـــــــــم باشـــــــــد در حجـــــــــاب ـــــــــاب عل  آفت
ــــــــن خــــــــاکی دون ــــــــن ت  از حجــــــــاب ای

ــــــم حــــــق کجــــــا  ــــــور عل ــــــودن ــــــان ش  تاب
 تابتابــــــــــد نــــــــــور علمــــــــــت بــــــــــر روان

 ای از علــــــــــم ربــــــــــانی شــــــــــنونکتــــــــــه
 کـــــــــه شـــــــــده تکثـــــــــير آن از جـــــــــاهلون
ــــــــر ــــــــل را نگ ــــــــیخ کام ــــــــير آن ش  ذات پ
ــــــور طــــــور طــــــور ــــــا ظه ــــــد ب  گرچــــــه آم
 کــــــه بــــــود از حــــــق بشــــــير و هــــــم نــــــذیر

 ولى رّکـــــــه مـــــــودع شـــــــد بـــــــه او سـِــــــ
ــــــــام ــــــــق نظ ــــــــه راه ح ــــــــه از او بگرفت  ک

ـــــــ  نقطـــــــه تحـــــــت بـــــــا رّدانـــــــی آن دم سِ
ــــــــ ــــــــن علوم ــــــــویی از ورقای ــــــــر نش  ت گ

ـــــــم ـــــــذیرای رق  کـــــــی شـــــــود لوحـــــــت پ
ــــــــــفا ــــــــــا ص ــــــــــۀ دل ب ــــــــــرددت آئین  گ

ــــــــه ــــــــا ز آئین ــــــــترونم ــــــــوار هوس  اش ان
 کـــــــی ز نـــــــور معرفـــــــت یـــــــابی ســـــــراغ
ـــــــــــــــــــم آوری ـــــــــــــــــــب رو در تعل  از طل
 کــــــه شودصــــــد بــــــاب دیگــــــر ز او عیــــــان

  

  رمزی از اسرار دل
 ایــــــن بیــــــان ز اســــــرار دل رمــــــزی بــــــود
ــــــار ــــــای ت ــــــک چــــــون دله  در شــــــبی تاری

ــــــد در  ــــــن تضــــــادکزچــــــه بای  میانشــــــان ای
ـــــر دو زصـــــنع پادشاســـــت ـــــن ه  چونکـــــه ای
 ناگهـــــــــان آن شـــــــــاهد غیبـــــــــی نقـــــــــاب
 شـــــــد درخشـــــــان نـــــــور دلـــــــبر ازدلـــــــم
ـــــور ـــــک ط ـــــدومش رش ـــــد از ق ـــــزم دل ش  ب
 دل از آن چــــــــــون وادی ایمــــــــــن شــــــــــدم
ـــــــــال ـــــــــت کـــــــــای ســـــــــیار وادی خی  گف
 صـــــــــلح نـــــــــور و نـــــــــار در دور قمـــــــــر
ــــــاد ــــــان اتح ــــــی بهمش ــــــت ک ــــــور و ظلم  ن
 آن یکــــــــی نــــــــورانی و شــــــــفاف شــــــــد

ــــس مضــــمر اســــتگرچــــه حک ــــا در آن ب  مته
 آن رّگرهمــــــــی خــــــــواهی بــــــــدانی سـِـــــــ

 ودشــــــکــــــه از آن اتمــــــام حجــــــت مــــــی 
ـــــــــار ـــــــــور ون ـــــــــادم در حـــــــــدیث ن  درفت
ــــــاد ــــــه فت ــــــان از چ ــــــالف در می ــــــن تخ  ای
 پـــــــس چـــــــرا انـــــــدر میانـــــــه ماجراســـــــت
 برکشـــــــــید از چهـــــــــرۀ چـــــــــون آفتـــــــــاب
 شــــــمع رویــــــش کــــــرد روشــــــن محفلــــــم
 شــــــد فــــــروزان از رخــــــش آیــــــات نــــــور
ــــــدم ــــــن ش ــــــان از صــــــعق ایم ــــــی ج  موس
ــــــن فکــــــر محــــــال ــــــادی در ای  از چــــــه افت
ــــدر نظــــر ــــب ان ــــب اســــت و عجی ــــس غری  ب

 این هــــــم تضــــــاددر میانشــــــان هــــــم تبــــــ
 وان دگـــــــر ظلمـــــــانی الاوصـــــــاف شــــــــد
ــــت ــــور اس ــــا درخ ــــدر اینج ــــه ان ــــیکن آنچ  ل
 تعــــــــرف الاشــــــــیاء بالاضــــــــداد خــــــــوان



 

۴۶۰ 

 گـــــــر نباشـــــــد شـــــــام ظلمـــــــانی چســـــــان
 گـــــــر نباشـــــــد ملحـــــــد شـــــــیطان صـــــــفت
ـــــــال  گـــــــر نباشـــــــد عـــــــامی شـــــــیطان خی
ــــــر ــــــی بص ــــــر ب ــــــل قش ــــــد اه ــــــر نباش  گ
 گــــــــر نباشــــــــد راهــــــــزن انــــــــدر کمــــــــين
ــــــــا ــــــــالم نم ــــــــل ع ــــــــد جاه ــــــــر نباش  گ

 ای ولــــــد لازمنــــــد ایــــــن هــــــر دو فرقــــــه
ـــــور و نـــــار هســـــت ـــــان تـــــا نقـــــل ن  در می

ـــــــــراههم ـــــــــوی طـــــــــاب ث  چنانکـــــــــه مول
 نوریـــــــــان مـــــــــر نوریـــــــــان را جاذبنـــــــــد«

 جــــای دیگــــر گفتــــه اســــت آن بــــا حضــــور
 عـــــرض کـــــردم کـــــای حـــــدیث نـــــور و نـــــار
 واقفــــــــــم فرمــــــــــا ز رمــــــــــز کارشــــــــــان
 نوریـــــان را چـــــون بـــــه نـــــاری کـــــار نیســـــت
 از چــــــــه رو آن فرقــــــــۀ ضــــــــال و مضــــــــل

 ســــــــرار ســــــــفتر اّمثقــــــــب نطقــــــــش دُ
 شـــــــــهر علـــــــــم مصـــــــــطفا صـــــــــدرالکبار

ــــــر ــــــی و دیگ ــــــی مخف ــــــوه آن یک ــــــرجل  گ
ــــــان آن دگــــــر اســــــلام شــــــد ــــــک ایم  آن ی
 چونکــــــه قــــــد افراخــــــت آن شــــــاه دنــــــا

 آن ظهــــــــور دعـــــــــوتش،هــــــــم شــــــــد آن 
ــــــوم ــــــان را ز ق ــــــازد مرایم ــــــان س ــــــه نه  ک
 بـــــــو کـــــــه از خـــــــامی بتـــــــدریجی رهنـــــــد
 لاجـــــــرم ظـــــــاهر شـــــــد اســـــــلام حنیـــــــف
ـــــــــوم شـــــــــد ـــــــــوت اســـــــــلامیش معل  دع
ـــــــول ـــــــردی قب ـــــــد خـــــــدا ک ـــــــه توحی  هرک
 بـــــود مســـــلم گرچـــــه بـــــد ز اهـــــل نفـــــاق

 شــــــــــــرف اندوختنــــــــــــد از مســــــــــــلمانی
ــــــــدری ــــــــور حی ــــــــد دور ظه ــــــــه ش  چونک
ـــــــان ـــــــان جه ـــــــی ج ـــــــم نب ـــــــدیر خ  در غ
ـــــــــود ـــــــــاهر نم ـــــــــانیش ظ ـــــــــوت ایم  دع
ــــام ــــان از خــــاص و ع ــــق جه ــــا خل ــــت ب  گف
ـــــنم ـــــان ک ـــــان خـــــود دعـــــوت ایم ـــــن زم  ای
ــــــــا ــــــــن تنگن ــــــــتن آمــــــــدم زی  وقــــــــت رف
ـــــــد مـــــــرا مـــــــولای خـــــــود  هرکـــــــه او دان

ـــــــان  صـــــــبح صـــــــادق را شناســـــــی در جه
ـــــــــت  از کجـــــــــا بشناســـــــــی اهـــــــــل معرف
ـــــــل حـــــــال ـــــــال اه ـــــــی جم ـــــــا بین  از کج
 از کجـــــــا یـــــــابی ز اهـــــــل لـــــــب خـــــــبر
ـــــــــن  کـــــــــی شناســـــــــی رهـــــــــبران راه دی
ــــــــا ــــــــوم اولی  کــــــــی شــــــــود ظــــــــاهر عل

 از هـــــم نیـــــک و بـــــدتـــــا شـــــود ممتـــــاز 
 ایــــن دو فرقــــه هــــر دو انــــدر کــــار هســــت
 :ایــــــن بیــــــان فرمــــــوده بــــــر اصــــــحاب راه
ـــــــــد ـــــــــان را طالبن ـــــــــر ناری ـــــــــان م  »ناری

ــور« ــيرین و آب ش ــن آب ش ــت ای  »رگ رگ اس
ـــــــــــکار ـــــــــــت آش ـــــــــــال و از جلال  از جم
ــــــان ــــــه اسرارش ــــــر هم ــــــف ب ــــــو واق  ای ت
ـــــــت ـــــــان آزار نیس ـــــــدر کیشش ـــــــه ان  چونک
 متفـــــــــــــق انـــــــــــــدر اذای اهـــــــــــــل دل

ــــــــار را ب ــــــــل گوهرب ــــــــتلع  گشــــــــود و گف
ـــــــ  ارو جهـــــــ رّباشـــــــدش از حـــــــق دو در سِ

ــــــــتتر ــــــــر مس ــــــــهور و دیگ ــــــــی مش  آن یک
 کـــــی از خـــــاص و یـــــک از عـــــام شـــــدی آن

ـــــوی خـــــدا ـــــق را س ـــــه خوانـــــد خل ـــــا ک  ت
ــــــــق حکمــــــــتش ــــــــا بنمــــــــود از ح  اقتض
ـــــــوم ـــــــاً فی ـــــــدریجی و یوم ـــــــود ت ـــــــا ش  ت
ـــــــرنهند ـــــــت س ـــــــد اطاع ـــــــه در قی ـــــــا ک  ت
ـــــــریف ـــــــان ش ـــــــر ایم ـــــــان ام ـــــــد پنه  مان
ـــــــــد ـــــــــوم ش ـــــــــانیش مکت ـــــــــوت ایم  دع

 داشـــــــت فرمـــــــان رســـــــولهـــــــم مســـــــلم 
 همچنانکــــــــه جملگــــــــی اهــــــــل شــــــــقاق
ــــــد ــــــور ایمــــــان دوختن ــــــک چشــــــم از ن  لی
ـــــــــــــری ـــــــــــــان را شـــــــــــــد اوان برت  مؤمن
ـــــــــــــان ـــــــــــــولا را اميرمؤمن ـــــــــــــد م  خوان
 بـــــــاب بیعـــــــت بـــــــر مســـــــلمانان گشـــــــود
ــــــــــام ــــــــــد تم  دعــــــــــوت اســــــــــلامیم آم
 طالبـــــــــان را روســـــــــوی جانـــــــــان کـــــــــنم
 بــــــــر شــــــــما ســــــــازم علــــــــی را پیشــــــــوا
ـــــــــود ـــــــــولا ب ـــــــــی م ـــــــــان او را عل  بیگم



 

۴۶۱ 

 هرکـــــه بـــــا دســــــت خـــــدا بیعـــــت نمــــــود
ـــــــــــــتش ســـــــــــــرتافته  هرکـــــــــــــه او از بیع

 رســــــــــول بیهمــــــــــال بعــــــــــد تبلیــــــــــغ آن
 کـــــــه بـــــــده نصـــــــرت خـــــــدایا ناصـــــــرش
ـــــا دســـــت حـــــق ـــــان ب  جملگـــــی بیعـــــت کن

ـــــ ـــــون ب ـــــدیه چ ـــــال احم ـــــد جم ـــــرده ش  پ
ـــــاز ـــــه ب ـــــر جمل ـــــان ب ـــــاب امتح ـــــت ب  گش
ــــــلاف ــــــرو شــــــد در غ ــــــار حــــــق ف  ذوالفق

 نبــــــد بــــــیم و امیــــــدچــــــون زحیــــــدر مــــــی
 جملـــــــــه برگشـــــــــتند از شـــــــــاه رشـــــــــاد
 غاصـــــــــب حـــــــــق خلافـــــــــت آمدنـــــــــد
 ظــــــــــــــاهر اســــــــــــــلام را برداشــــــــــــــتند

ـــــــد ـــــــازی ش ـــــــلام مج ـــــــق اس ـــــــان ش  عی
 گشــــــت پــــــس اســــــلام و ایمــــــان شــــــریف
 گرچـــــــه ایمـــــــان ظـــــــاهراً مســـــــتور شـــــــد
ـــــان ـــــان در نه ـــــک محب ـــــر ی ـــــر ه ـــــک ب  لی
ــــــــــــد ــــــــــــت آموختن ــــــــــــم معرف  راه و رس
ـــــــــا ـــــــــروه بیوف ـــــــــد آن گ ـــــــــه دیدن  چونک
 بلکــــــه هــــــر دم میشــــــدی افــــــزون و بــــــیش
 در پـــــــــــی ایـــــــــــذا و قتـــــــــــل اویـــــــــــا
ــــــــــار و ســــــــــند ــــــــــرآن و اخب  ظــــــــــاهر ق
ـــــــه و قـــــــال الرســـــــول  قولشـــــــان قـــــــال اللّ

ــــــــام احمــــــــد را گرف ــــــــانن ــــــــر زب ــــــــه ب  ت
 مجمــــــــــلا کردنــــــــــد آن قــــــــــوم شــــــــــرار
ــــــــا ــــــــاطر حالی ــــــــد بخ ــــــــو را آی ــــــــر ت  گ
ـــــــه در ز مـــــــن  کـــــــه بـــــــودآن حجـــــــت اللّ
 گرچــــــــه حکمتهــــــــا در آن بیحــــــــد بــــــــود
ــــــــــؤمنين ــــــــــود م ــــــــــد وج ــــــــــين باش  اول
ــــــــه مقهــــــــور و ضــــــــعیف  چــــــــون ولى اللّ
ــــــیم کــــــس ــــــد و ب ــــــد از او امی  چــــــون نمان
 حکمــــــــت دویــــــــم از آن ای بــــــــا وفــــــــاق
 بــــــــــر خــــــــــلاف مســــــــــلمين ظــــــــــاهری

ـــــلانز آنکـــــه شـــــد اســـــلا ـــــان ای ف  م و ایم
ـــــا هـــــم یکـــــی ـــــان و دل نشـــــد ب  چـــــون زب
ــــــد ــــــان دان ای ول ــــــز آنچن  ایــــــن زمــــــان نی

 بـــــــررخ گشـــــــودبـــــــاب قـــــــرب کبریـــــــا 
 بیگمـــــــــان ســـــــــوی جحـــــــــیم اشـــــــــتافته
 روی آوردی ببـــــــــــــــــاب ذوالجـــــــــــــــــلال
ـــــــاهرش ـــــــور آنکـــــــو ق  هـــــــم بکـــــــن مقه

ــــــک ــــــض و دق لی ــــــاق و بغ ــــــاطن نف  در ب
ـــــــــاب ســـــــــرمدی ـــــــــان آفت  گشـــــــــت پنه
ــــــاز ــــــک و بــــــد را امتی  تــــــا کــــــه آمــــــد نی
ــــــلاف ــــــغ خ ــــــرون تی ــــــد ب ــــــلاف آم  از غ
ـــــــالى شـــــــد شـــــــدید  امتحـــــــان حـــــــق تع
 آنچنانکـــــــه عهـــــــد بیعـــــــت شـــــــد زیـــــــاد

ـــــــــــــوائی دم  ـــــــــــــام پیش ـــــــــــــداز مق  زدن
 هــــــم مــــــر ایمــــــان را ز کــــــف بگذاشــــــتند
 نـــــــور ایمـــــــان حقیقـــــــی شـــــــد نهـــــــان
ــــــد ضــــــعیف ــــــوی و آن دگــــــر آم ــــــک ق  ی
 و اهــــــل بیعــــــت در جهــــــان مقهــــــور شــــــد
 بیخــــــــــــــبر از اطــــــــــــــلاع دشــــــــــــــمنان
ــــــــد ــــــــور حــــــــق افروختن  در جنانشــــــــان ن
 کــــــــه نباشــــــــد نــــــــور حــــــــق را انطفــــــــا

ــــد شــــد ســــینه ــــشاز حس ــــه ری  هاشــــان جمل
 متفــــــــــق گشــــــــــتند آن قــــــــــوم دغــــــــــا

ــــــــــا   مســــــــــتندبودشــــــــــان از بهــــــــــر دنی
ـــــــــــــول ـــــــــــــذای اولاد بت  فعلشـــــــــــــان ای
 بهــــــــــــر تنظــــــــــــیم و رواج ملکشــــــــــــان
ــــــــــار  شــــــــــق اســــــــــلام مجــــــــــازی اختی
ــــن باشــــد چــــه حکمــــت از خــــدا  کــــه در ای
ـــــــــــرفتن ـــــــــــوم پ ـــــــــــور ق ـــــــــــاً مقه  غالب

 شـــــودلیـــــک ظـــــاهر ز آن دو حکمـــــت مـــــی
 مـــــــــــــؤمنين ممـــــــــــــتحن در راه دیـــــــــــــن
ـــــــدی ای شـــــــریف ـــــــیم و امی  کـــــــو از او ب
 مــــرد حــــق خواهــــد شــــود تســــلیم و بــــس

ــــــــود نفــــــــاقآنکــــــــه در اصــــــــحاب او   نب
ــــــری ــــــود از آن ب ــــــان ب ــــــی ز ایش ــــــه کم  ک
ـــــان ـــــن از جن ـــــان ای ـــــک از لس ـــــاهر آن ی  ظ
 لاجــــــــرم باشــــــــد نفــــــــاق آن بیشــــــــکی
ــــــود  کــــــه هــــــم آن اســــــلام و آن ایمــــــان ب
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ـــــــد ای ولى ـــــــن دو رشـــــــته هـــــــر دو ممت  ای
 او کنـــــــــــــد ممتـــــــــــــاز بعدالاشـــــــــــــتراک
ــــــود ــــــاهر ب ــــــی ظ ــــــاطن یک ــــــک از آن ب  ی
ـــــواص ـــــوام آن ازخ ـــــد از ع ـــــی ش ـــــن یک  ای
 فرقـــــــــــــــۀ اســـــــــــــــلامیان ظـــــــــــــــاهری
ـــــــــان تکفـــــــــير کـــــــــن ـــــــــان را در جن  مؤمن

 نیــــــــفاکتفــــــــا کــــــــرده بــــــــه اســــــــلام ح
 رخ ز ایمـــــــــــــان حقیقـــــــــــــی تافتـــــــــــــه
 گرچــــــــه آن اســــــــلام فرخنــــــــده خصــــــــال
 غــــــير اســــــمش نیســــــت بــــــاقی در جهــــــان
 کــــــــــه زمــــــــــانی امــــــــــتم را ميرســــــــــد
ــــــه ــــــر ایشــــــان قبل ــــــا ب ــــــود زنه  ایهــــــم ب

ــــــــاع  باشــــــــد ایشــــــــان را شــــــــرافت از مت
ـــــــــــــده ـــــــــــــوس فاس ـــــــــــــای نف  آن هواه
 گـــــر مساجدشـــــان بســـــی معمـــــور هســـــت
ـــــــــق حـــــــــق ـــــــــدترین خل  عالمانشـــــــــان ب

 رسهــــــم ز قــــــرآن نیســــــت بــــــاقی غــــــير د
 غـــــــير رســـــــمی نیســـــــت بـــــــاقی از نمـــــــاز
ــــــان ــــــال و حالش ــــــن فع  چــــــون شــــــنیدم ای
ـــــرور ـــــه س ـــــوام مای ـــــای ت ـــــردم ک ـــــرض ک  ع
 ایـــــــن بیـــــــان شـــــــد مشـــــــکلم را دلگشـــــــا
 بـــــــا وجـــــــود ایـــــــن همـــــــه فعـــــــل دغـــــــا
 خــــــود چســــــان هــــــادی شــــــدند و رهنمــــــا
 پــــــــس بگفتــــــــا از لــــــــب معجــــــــز نمــــــــا
 کـــــــه بونـــــــد ایـــــــن پیشـــــــوایان دو فریـــــــق

 خوانـــــد و ایـــــن ســـــوی نـــــارآن بحـــــق مـــــی
ــــــــــــــادت  ــــــــــــــداآن بی ــــــــــــــاد خ  آورد ی

ـــــب ـــــه ل ـــــاند آن ب ـــــرت ميرس ـــــه قش ـــــن ب  ای
 عــــرض کــــردم کــــاین دو مــــن خــــود دیــــدمی
ـــــــــــــؤتمن ـــــــــــــه ای م ـــــــــــــق ناجی  آن فری
 دســـــــــتگيری کـــــــــردیم از عـــــــــين جـــــــــود
ـــــالع شـــــدم ـــــت ط ـــــید رخ ـــــه خورش ـــــا ک  ت
 تـــــــا شـــــــدم روشـــــــندل از نـــــــور حضـــــــور
 از دم جــــــــان پــــــــرور ای کامــــــــل نظــــــــر
 دیـــــــــدم ایشـــــــــان را گروهـــــــــی بـــــــــا ولا

ــــــــــــی ــــــــــــائم آل نب ــــــــــــان ق ــــــــــــا زم  ت
 پـــــاک ســـــازد از خبـــــث ایـــــن روی خـــــاک
 آن یکــــــی مقهــــــور و ایــــــن قــــــاهر بــــــود
 هـــــــر یکـــــــی دارد بفـــــــردی اختصـــــــاص
ـــــــــری ـــــــــه از ایمـــــــــان ب ـــــــــت جمل  از منی

 ان را از لســـــــــان تخـــــــــدیر کـــــــــنعارفـــــــــ
ـــــــــریف ـــــــــان ش ـــــــــده ز ایم ـــــــــبر مان  بیخ
 ســــــــــوی اســــــــــلام مجــــــــــاز اشــــــــــتافته
ــــــدوحال ــــــان در ب ــــــردش بی ــــــی ک ــــــه نب  ک
ــــــــان ــــــــه آن جــــــــان جه  همچنانکــــــــه گفت
ــــــود ــــــان دینشــــــان ب ــــــير جه ــــــا ن  کــــــه دن
 ایچــــــون طمــــــع دارنــــــد از ایشــــــان قبلــــــه

ـــــــزاع ـــــــم در ن ـــــــر آن باشـــــــند دائ  کـــــــه ب
ــــــــــه ــــــــــان مایل ــــــــــد زحقش ــــــــــه باش  آله

 وی اســـــتکهنـــــه دلهاشـــــان خـــــراب از تقـــــ
ــــــرده از شــــــیطان ســــــبق  کــــــز شــــــقاوت ب
ـــــیچ تـــــرس ـــــان ه ـــــد از خداش ـــــون نباش  چ
ـــــرض راز ـــــان ع ـــــا خداش ـــــود ب ـــــه نب  چونک
 بــــــــاخبر چــــــــون گشــــــــتم از افعالشــــــــان
 وی ز تــــــو تابــــــان بــــــدل نــــــور حضــــــور
ــــــان مشــــــکل گشــــــا ــــــت چــــــون بن  ای بیان
ــــــود آن ماحصــــــل ــــــان را ب ــــــر ایش ــــــه م  ک
ــــــــور خــــــــدا ــــــــق عامــــــــه ای ن ــــــــر فری  ب
ــــــه را ــــــن آی ــــــاب ای ــــــدی از کت  کــــــه نخوان

 یکـــــــی نـــــــاجی و آن دیگـــــــر غریـــــــق آن
ــــی ــــود م ــــن بخ ــــارای ــــوی ی ــــد و آن س  خوان

ــــــرا ــــــق ت ــــــاد ح ــــــل زی ــــــد غاف ــــــن کن  وی
ــــب ــــه ح ــــاند آن ب ــــت میکش ــــه بغض ــــن ب  ای
ــــــــی ــــــــانم هم ــــــــان وایم ــــــــدایت ج  ای ف
ـــــــن ـــــــان را بم ـــــــاندی مرایش ـــــــود شناس  خ
ــــــود ــــــت گش ــــــر دل در رحم ــــــو ب ــــــود ت  ج
 نــــــــــور بخشــــــــــای مطــــــــــالع آمــــــــــدم
ــــــــرور ــــــــه ذوق و س ــــــــراپایم هم  شــــــــد س
ــــــــــ ــــــــــاب بص ــــــــــای ارب ــــــــــردیم بین  رک
 باصــــــــفا و بــــــــا ضــــــــیا و بــــــــا وفـــــــــا



 

۴۶۳ 

ــــــی دیــــــدار یــــــار ــــــی مســــــت از م  جملگ
 را دلــــــبر یــــــک و معشــــــوق یــــــک جملــــــه

 نـــــی بـــــه قیـــــد حـــــب جـــــاه و حـــــب مـــــال
ــــــــدارهم ــــــــه ســــــــرخوش از مــــــــی دی  جمل

 نهنـــــدگـــــر قـــــدم در کـــــوی کثـــــرت مـــــی
 گرچــــــــه در قیــــــــد تننــــــــد آنهــــــــا اســــــــير
 مجمــــــلا خــــــواهم گــــــر ایشــــــان را مــــــدیح
 کـــــــه معیـــــــنم گـــــــر شـــــــوند اشـــــــجارها
 کــــــی تــــــوانم وصــــــف ایشــــــان را رقــــــم
 از فریـــــــــــــق دویمـــــــــــــين ای مـــــــــــــؤتمن
ــــــ ــــــره بُ ــــــه ایشــــــان ســــــالها هم  دمهــــــم ب

 مــــــــــدتی انــــــــــدر میانشــــــــــان بــــــــــودمی
ـــــــدمی ـــــــان هم ـــــــه ایش ـــــــردم ب  ســـــــالها ک
 دیـــــــــدم ایشـــــــــان را گروهـــــــــی بیوقـــــــــار

ـــــــه ـــــــر در جبه ـــــــا به ـــــــی دنی ـــــــایاز پ  س
ـــــــــرور ـــــــــب و غ ـــــــــادۀ عج ـــــــــان ب  میکش
ـــــــــتن مقصـــــــــدش ـــــــــا نشس ـــــــــی ب  آن یک
ــــــــدریس را ــــــــدی ت ــــــــب ب  آن یکــــــــی طال
 وقــــــــت تقســــــــیم وظــــــــایف بیــــــــدرنگ
 آن یکـــــــــــی بنـــــــــــد وظیفـــــــــــه آمـــــــــــده
 آن یکــــــــــــی را مــــــــــــاجرای اعلمــــــــــــی

 صارازاستبصــــــــــار کــــــــــردآن یــــــــــک استب
ــــــم ــــــاف ه ــــــد کش ــــــاف ش ــــــک از کش  آن ی
ــــــد ــــــدوز ش ــــــفا ان ــــــافی ش ــــــک از ش  آن ی
 آن یکــــــی وافــــــی شــــــدش کــــــافی بجــــــان
ــــــک اســــــتر شــــــادی از ارشــــــاد کــــــرد  آن ی
 از قـــــــــوانين آن یکـــــــــی قـــــــــانون نـــــــــواز
ــــــب ــــــا کــــــردی طل ــــــی غن ــــــک از مغن  آن ی
 آن یکـــــــــی مســـــــــتغرق قـــــــــاموس شـــــــــد
 آن یکـــــــی ازکنـــــــز آمـــــــد گـــــــنج ســـــــنج
ــــــاب ــــــدا را از کت ــــــک خ ــــــر ی ــــــلا ه  مجم

 عــــــــــا گرچــــــــــه بــــــــــدی تقلیدشــــــــــاناد
ــــــدی ــــــين ب ــــــری آئ ــــــی را خــــــود س  جملگ
ــــــد ــــــر از حس ــــــان پ ــــــان را چن ــــــدم ایش  دی
ــــــــاق ــــــــدر نف ــــــــی ان ــــــــدیگر را جملگ  یک

 وز تجــــــــــــلای حضــــــــــــوری کامکــــــــــــار
 شـــــک و ریـــــبهـــــا شســـــته زنقـــــش ســـــینه

 نـــــی بهمشـــــان در ســـــخن بحـــــث و جـــــدال
 در پرســــــــــتاری هــــــــــم دلــــــــــدار هــــــــــم
ــــــد ــــــر زنن ــــــی دم دیگ ــــــدت ک ــــــز ز وح  ج
ـــــــير ـــــــک دل شـــــــاه کب ـــــــدر مل ـــــــک ان  لی
ـــــــــه آواز فصـــــــــیح ـــــــــد ب ـــــــــه میگوی  خام
 هــــــــم مــــــــداد آینــــــــد دریاهــــــــا مــــــــرا
ـــــم ـــــد قل ـــــز آم ـــــای عج ـــــدم فرس ـــــون ق  چ

 ازم بـــــــــاز آئـــــــــين کهـــــــــنتـــــــــازه ســـــــــ
گـــــــه شـــــــدم  خـــــــود ز جـــــــزء و کلشـــــــان آ
 و آنچــــــــه گفتنــــــــدی بجــــــــان بشــــــــنودمی
ـــــدمی ـــــه ایشـــــان هـــــر طـــــرف بچری  هـــــم ب
 بهـــــــر دنیـــــــای دنـــــــی خـــــــوار و نـــــــزار
 جملگیشــــــــان غافــــــــل از یــــــــاد خــــــــدای
 بیخــــــــــــودان نشــــــــــــئۀ بهتــــــــــــان و زور
 آن یکـــــــی محـــــــراب جســـــــتن معبـــــــدش
 تاگشـــــــــــــاید بـــــــــــــابی از تلبـــــــــــــیس را
 یکـــــــدگر را حملــــــــه آور چــــــــون پلنــــــــگ

ــــــــد جیفــــــــه آمــــــــدههمچــــــــو ک ــــــــب بن  ل
 و آن دگــــــــــــر را ادعــــــــــــای افهمـــــــــــــی
 اولیــــــــــا را جملگــــــــــی انکــــــــــار کــــــــــرد
ـــــم ـــــر روی غ ـــــر ب ـــــر بس ـــــزودش س ـــــم ف  غ
 و آن یـــــک از صـــــافی صـــــفا آمـــــوز شـــــد
 و آن یــــک از کــــافی شــــدی اخبــــار خــــوان
ــــــــرد  ســــــــوی خــــــــودطلاب را ارشــــــــاد ک
 در مقــــــام خــــــود پرســــــتی نغمــــــه ســــــاز
ــــــــام و نســــــــب ــــــــرورا ن ــــــــد م ــــــــا فزای  ت
ــــــانوس شــــــد ــــــرآن ف  شــــــمع جــــــانش را م

ـــــــــج وز ـــــــــیل آن در درد و رن ـــــــــی تحص  پ
 مـــــــی بخوانـــــــدی غافـــــــل از ام الکتـــــــاب
 لیــــــک بــــــر آن کــــــی بــــــدی تقییدشــــــان
ــــــــدی ــــــــن ب ــــــــان دی ــــــــن اولیاش  رد و طع
 کـــــه شـــــده حکشـــــان مگـــــر نقطـــــه جســـــد
ــــــــاق ــــــــل دل تف ــــــــذای اه ــــــــک در ای  لی



 

۴۶۴ 

ـــــن ـــــه م ـــــه ب ـــــان ک ـــــتادی از ایش ـــــودم اس  ب
ــــــ ــــــامکــــــه اگــــــر میبُ ــــــزت ای هم  د دو چی

ــــــک حســــــد  آن یکــــــی باشــــــد نفــــــاق و ی
ــــــــــــی ــــــــــــتاد ای ملادن ــــــــــــتم ای اس  گف
ــــه فــــلان ــــوئی ک ــــر بگ ــــود گ ــــا خ ــــت ب  گف

 در نفــــــاق هــــــم شــــــوی بــــــا دوســــــتانت
ــــــا هــــــنر ــــــرا ای ب ــــــن شــــــود باعــــــث ت  ای
ــــــم ــــــل ای ذوهم ــــــامی قلی ــــــه هنگ ــــــم ب  ه
ــــــــن ــــــــلای م ــــــــد ای م ــــــــتم ای آخون  گف

 حســــــد زلیــــــک علمــــــی کــــــز نفــــــاق و ا
 اممجمــــــلا گــــــر ز آنچــــــه ز ایشــــــان دیــــــده

 گــــــر کــــــنم عرضــــــه در ایــــــن دفــــــتر کجــــــا
 بــــــودم بــــــه ایشــــــان مــــــدتیگرچــــــه مــــــی

ــــیس ــــودم جل ــــه ایشــــان روز و شــــب ب  هــــم ب
ــــــ ــــــه وسواســــــی ق ــــــه را دیــــــدم ب  رینهرک

 هرکــــــه را دیــــــدم کــــــه ذکــــــر اهــــــل ذوق
 چونکــــــه بــــــودم دامــــــن حبــــــت بکــــــف
 چونکـــــه ظلـــــت بـــــر ســـــرم بـــــد ســـــایبان
 تـــــــا کـــــــه صـــــــید بـــــــاز شـــــــاهی آمـــــــدم
ــــــوا ــــــو ای پیش ــــــواهم ز ت ــــــان خ ــــــن زم  ای
ـــــــا ـــــــل رو نم  کـــــــه چـــــــه باشدشـــــــان دلی
 از کتــــــــــاب اینهــــــــــا هــــــــــدا آموختنــــــــــد
 یـــــــا کـــــــه رخصتشـــــــان رســـــــید از اولیـــــــا
 مشـــــکلم را حـــــل کـــــن ای مشـــــکل گشـــــا

 ن آن دانـــــــای رازپـــــــس بگفتـــــــا بـــــــا مـــــــ
 تـــــــا تـــــــو را ظـــــــاهر شـــــــود اقوالشـــــــان
 بعـــــــد اســـــــتر خـــــــاص بـــــــودم منتظـــــــر
ـــــــــــان ـــــــــــادم آمـــــــــــد از امـــــــــــير مؤمن  ی
 چونکــــــه ایشــــــان جــــــزو عــــــالم آمدنــــــد
ــــــرو ــــــتم ف ــــــس روان در بحــــــر خــــــود رف  پ
ـــــــــار ـــــــــد و کن ـــــــــای بیح ـــــــــدر آن دری  ان
 بـــــــــــو کـــــــــــه در آئینـــــــــــۀ شاهنشـــــــــــهی
 ناگهــــــان نفــــــس از درون برداشــــــت ســــــر
ــــــــــــی روان ــــــــــــتم او را از کجــــــــــــا آی  گف

ـــــــــتم ا ـــــــــارگف ـــــــــد نابک ـــــــــای پلی  و را ک

 از ره تأدیــــــــب میگفــــــــت ایــــــــن ســــــــخن
 کـــــــار و بـــــــارت میشـــــــدی بـــــــا انتظـــــــام
 کــــــه مـــــــراین دو رونـــــــق کـــــــارت شـــــــود

ـــــ ـــــون پـــــذیرد علـــــم از ای  ن دو روشـــــنیچ
ــــــــم آن ــــــــدرس از چــــــــه باشــــــــد اعل  در ت
 کـــــــه نباشـــــــد انـــــــدر ایشـــــــان اتفـــــــاق
 کـــــه شـــــوی از اهـــــل علـــــم از جملـــــه ســـــر
 مجتهـــــــــــد کـــــــــــردی و در دوران علـــــــــــم
ــــخن ــــی س ــــن ب ــــن ف ــــتادی در ای ــــه اس  گرچ
 کامـــــــل آیـــــــد جهـــــــل از آن بهـــــــتر بـــــــود
 امیـــــــا کـــــــه خـــــــود از قولشـــــــان بشـــــــنیده

 مـــــــــــــی بگنجـــــــــــــد ای ولى رهنمـــــــــــــا
 حاصــــــــــل آوردم از ایشــــــــــان صــــــــــحبتی

 همـــــه جـــــا یـــــار و غمخـــــوار و انـــــیس در
 گفــــــتم ایــــــن باشــــــد یقــــــين از مــــــؤمنين

ـــــی ـــــل شـــــوقم ـــــدم او را اه ـــــودی خوان  نم
ـــــــف ـــــــه ایشـــــــان مؤتل  دل مـــــــرا نامـــــــد ب
ــــــان ــــــر دامن ــــــن ت ــــــم از ای ــــــر نشــــــد ذیل  ت
 هــــــم ز رنــــــج ایــــــن و آن فــــــارغ شــــــدم
 کـــــــــه بـــــــــدانم حجـــــــــت آن قـــــــــوم را
 از کــــــــه بــــــــر ایشــــــــان رســــــــیده اهتــــــــدا
ـــــــــد ـــــــــت افروختن ـــــــــراغ معرف ـــــــــه چ  ک

ـــــــان ـــــــدند این ـــــــه ش ـــــــوا ک ـــــــام و پیش  ام
 ای ز ایمایــــــــت قــــــــد گــــــــردون دو تــــــــا
 کـــه تـــو خـــود ز ایشـــان بجـــو ایـــن قصـــه بـــاز
ـــــــان ـــــــر افعالش ـــــــوال ب ـــــــری ز اق ـــــــی ب  پ
 کــــــز کجــــــا جــــــویم مــــــر ایشــــــان را خــــــبر
 کآنچــــــــــه در عــــــــــالم در آدم بــــــــــدنهان
ــــــــــــد  لاجــــــــــــرم مضــــــــــــمر در آدم آمدن
ــــــتجو ــــــا جس ــــــان در آنج ــــــنم ز ایش ــــــا ک  ت
ـــــردم گـــــذار ـــــب ک ـــــدر طل ـــــرف ان ـــــر ط  ه

ـــــــــان ـــــــــوال ایش ـــــــــابم از اح ـــــــــی ی گه  آ
 گـــــر انـــــدر نظـــــرچـــــون مـــــرا شـــــد جلـــــوه

 گفـــــت از آن کـــــویی کـــــه میجســـــتی نشـــــان
 ای تــــــــــو قطــــــــــاع طریــــــــــق روزگــــــــــار



 

۴۶۵ 

ــــــدر ــــــو را ز اینجــــــا نمــــــودم در ب  خــــــود ت
 امتــــــــا بــــــــه کـــــــــنج انــــــــزوا بنشســـــــــته
ــــــده ــــــود ران ــــــت از خ ــــــرا دیریس ــــــن ت  امم

 گفــــــت بــــــا مــــــن از ســــــر عجــــــز و نیــــــاز
ـــــون ـــــودم کن ـــــر ب ـــــاره گ ـــــن ام ـــــیش از ای  پ
ــــــــــــاده ــــــــــــی بنه  امرســــــــــــم و راه سرکش

 پاســـــــــــبان درگـــــــــــه شـــــــــــه آمـــــــــــدم
ــــــان شــــــاههــــــان نمــــــی ــــــی کــــــه دربان  بین

ـــــ ـــــه ب ـــــرم ب ـــــدی مح ـــــون ش ـــــاهچ  زم پادش
ـــــل پـــــير  چـــــون تـــــرا بـــــر ســـــر فتـــــاده ظ
 چـــــــون نمایـــــــد شـــــــير آهنـــــــگ ســـــــتیز
 آنکــــــه شـــــــيران را دمــــــش رو بـــــــه کنـــــــد
ــــــــــــــه  از مظفرشــــــــــــــاه عــــــــــــــالى مرحل

ــــت شــــیطان را کــــه بنــــدد« ــــير ، دس ــــير پ  غ
ــــــــم ــــــــدم ای ذوهم ــــــــده نام ــــــــن نخوان  م
ـــــب ـــــو را کـــــردم طل  گفـــــتمش کـــــی مـــــن ت
 گفـــــت از آنهـــــایی کــــــه میجســـــتی نشــــــان
 گـــــر شـــــدم اینجـــــا اســـــيرو پـــــای بســـــت

 ر اینجــــــــا عــــــــاجزم ذوالمســــــــکنهگــــــــر د
 گـــــــر دراینجـــــــا آمـــــــدم خـــــــوار و ذلیـــــــل
 گــــــر در اینجــــــا خــــــوار و مضــــــطر آمــــــدم
 امســـــــالها مـــــــن حیلـــــــه بـــــــازی کـــــــرده

ــــــبرد ــــــم در ن ــــــود شناس ــــــف خ ــــــن حری  م
ــــیهم چونکــــه حــــق ــــک ســــلطان عل ــــیس ل  ل
ــــــه ایشــــــان کــــــافر بیعــــــت شــــــدند  چونک
 هرکـــــــه بـــــــاب بیعـــــــت مـــــــولا گشـــــــود
 مــــــن بــــــرزم هــــــر کســــــی باشــــــم دلــــــير

ـــــــی صـــــــور  ت بـــــــدمگرچـــــــه آنجـــــــا معن
ـــــــد صـــــــورت در نظـــــــر  گـــــــر نباشـــــــد قی
ـــــــان ـــــــی ز احوالش ـــــــتمش چـــــــون آگه  گف
ـــــوم ضـــــال  کـــــه چـــــه باشـــــد حجـــــت آن ق
ــــــی ــــــو پردگ ــــــرده و ت ــــــان پ ــــــه ایش  چونک
 هرکـــــــه از ایشـــــــان خـــــــبر خواهـــــــد هلـــــــه
ـــــــــر کـــــــــن ـــــــــان تقری ـــــــــی ز اقوالش  مجمل
ــــــی ــــــبر و من ــــــبر ک ــــــر من ــــــس شــــــد آن ب  پ

 ام جـــــــــای دگـــــــــرمســـــــــکنت را کـــــــــرده
 امبــــــــر تــــــــو راه آمــــــــد و شــــــــد بســــــــته
 امبـــــــــاز آیـــــــــی از چـــــــــه رو ناخوانـــــــــده

ــــــرب راز ــــــو محــــــرم در حــــــریم ق ــــــی ت  ک
ــــــــــــأموره ــــــــــــدم م ــــــــــــونآم  ات ای ذوفن

 امدر ره آزادگــــــــــــــــــــــان افتــــــــــــــــــــــاده
ــــــــه شــــــــدمقــــــــاپچی بــــــــاب بــــــــا  ب اللّ

ـــــــانع ـــــــد از غـــــــير نزدیکـــــــان شـــــــاها م  ن
ـــــــــز دارد پاســـــــــبان پاســـــــــت نگـــــــــاه  نی
 مـــــــــن چســـــــــان رزم آورم باشـــــــــير گـــــــــير
ـــــــز ـــــــود جـــــــز گری ـــــــان را چـــــــاره نب  روبه
 کـــــــی توانـــــــد روبهـــــــش پهلـــــــو زنـــــــد
 خوانــــــده باشــــــی از کتــــــاب ایــــــن مســــــاله

ــــــر دَ  »الا کــــــه شــــــير، ردَگــــــرگ را کــــــه ب
ــــــن آمــــــدم  خــــــود مــــــرا گفتــــــی بیــــــا م
 ای مــــــــزور خــــــــود نمــــــــای بــــــــی ادب
 خــــــــود ز معنیشــــــــان منســــــــتم ترجمــــــــان
 از مــــــن ایشــــــان را بســــــر افســــــار هســــــت
ـــــــــلطنه ـــــــــاهرم ذوالس ـــــــــا ق ـــــــــدر آنج  ان
 انــــــــدر آنجــــــــایم دلیــــــــل هــــــــر ســــــــبیل
ـــــــبر آمـــــــدم ـــــــا شـــــــیخ و ره ـــــــدر آنج  ان
 امبـــــــــا حریفـــــــــان رزم ســـــــــازی کـــــــــرده

 کـــــــــی شـــــــــوم رزم آور مـــــــــردان مـــــــــرد
 گفتـــــه اســـــت کـــــی پـــــیش افـــــتم در ســـــبق
ــــد ــــدر کمن ــــدند ان ــــن راش ــــت م ــــن جه  ز ای

 از کــــــــف ربــــــــود رشــــــــته تــــــــدبير مــــــــن
 غـــــــــير آن شـــــــــاه دلـــــــــير شـــــــــير گـــــــــير
ــــــدم ــــــی ش ــــــورت معن ــــــا ص ــــــیکن اینج  ل

ــــــ ــــــی رّسِ ــــــی م ــــــوهمعن ــــــردد جل ــــــرنگ  گ
ــــــان ــــــرا ز اقوالش ــــــر م ــــــن م ــــــبر ک ــــــا خ  ب
 از چـــــه دارنـــــد ایـــــن همـــــه قـــــال و مقـــــال

ـــــــ  ایشـــــــان از تـــــــو ظـــــــاهر جملگـــــــی رّسِ
ــــــــه ــــــــواش روشــــــــن شــــــــود آن مرحل  از ت
 برخـــــــــی از احوالشـــــــــان تفســـــــــير کـــــــــن
 بـــــــا هـــــــزاران مکـــــــر و کیـــــــد و رهزنـــــــی
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ــــــا  بــــــر ســــــرش دســــــتاری از عجــــــب و ری
ــــــــــــده ردا ــــــــــــر دوش افکن ــــــــــــل ب  از حی

ــــــــن  ــــــــبرت اول بگــــــــوگفــــــــتمش ز ای  من
 گفـــــــت مـــــــرد مـــــــؤمنی وقفـــــــش نمـــــــود
 کــــــــز دعــــــــای خــــــــير یــــــــادش آورنــــــــد
 والـــــد مرحـــــوم مـــــن بـــــا وجـــــد و حـــــال
 و انــــدر ایــــن مســــجد بخلــــق خــــاص و عــــام
 گفــــــــتم او از امــــــــر کــــــــی آمــــــــد امــــــــام
ـــــام و خـــــاص ـــــق ع ـــــاع خل ـــــت از اجم  گف
 گفـــــــــتمش لعـــــــــن خداونـــــــــد غیـــــــــور
 هـــــان تـــــو نشـــــنیدی کـــــه آن فخـــــر بشـــــر
 کـــــه نـــــه بنشـــــیند کســـــی در ایـــــن مقــــــام

ــــــا ســــــ  عیدی در ســــــعادت بــــــس ســــــعیدی
 از شـــــــقاوت چـــــــون تـــــــرا باشـــــــد خـــــــبر

 ای ســــــــازم بیــــــــاناز ســــــــعادت نکتــــــــه
ـــــد نصـــــیب ـــــه را آم ـــــر ک ـــــن ســـــعادت ه  ای
ـــــن ســـــعادت هـــــر کـــــه را شـــــد دســـــتگير  ای
ـــــت ـــــن ســـــعادت هـــــر کـــــه را شـــــد موهب  ای
ـــــی ـــــعادت ای دن ـــــن س ـــــی ای ـــــت دان  چیس
 آنکـــــــه بـــــــا شـــــــيرخدا بیعـــــــت نمــــــــود
 ایــــــن ســــــعادت کــــــی تــــــو راآمــــــد یلــــــی

ــــــت آن رهــــــزن هــــــا ــــــس بگف  دی شــــــدهپ
 گفـــــــــتمش الیــــــــــوم اکملــــــــــت لکــــــــــم
ــــــــزد خــــــــدا عزوجــــــــل ــــــــدی ن ــــــــر ب  گ

ــــی ــــق کامــــل از آنم ــــن ح ــــود دی ــــدی خ  ش
ــــــــــه ــــــــــين اســــــــــلام مرضــــــــــی ال  همچن
ـــــــن و اتمـــــــام نعـــــــم  چـــــــون کمـــــــال دی
ـــــــرفراز ـــــــد س ـــــــت آم ـــــــز بیع ـــــــی ک  هرکس
ــــــان ــــــد بی ــــــر ش ــــــای دیگ ــــــين در ج  همچن
ــــه شــــد مشــــیش مکــــب بروجــــه خــــود  آنک
ــــــــر صــــــــراط مســــــــتقیم حــــــــق ســــــــوا  ب
ـــــــده ـــــــت آم ـــــــير بیع ـــــــدایت غ ـــــــاین ه  ک

 ه آمـــــد ز ایـــــن هـــــدایت رو نمـــــاهـــــر کـــــ
 را بـــــــا مـــــــن بگـــــــوو بـــــــاز گفـــــــتم مـــــــر

 کـــــه بـــــه ایشـــــان وعـــــده فرمـــــوده خـــــدا

 دامهــــــــا یــــــــر هــــــــر تــــــــارش هــــــــزارانز
ـــــــــن عامـــــــــه را ـــــــــد در دام از آن ای  کافکن
ـــــــه جـــــــو ـــــــش ای فتن ـــــــا آوردی ـــــــز کج  ک
 تــــــا کنــــــد جــــــودش بــــــه مــــــردم وانمــــــود
 تـــــا شــــــود قــــــدرش از ایــــــن پایــــــه بلنــــــد
ـــــال ـــــد س ـــــا چن ـــــدر اینج ـــــود ان ـــــی ب  متک
ـــــــــام ـــــــــه آداب تم ـــــــــردی ب ـــــــــه ک  موعظ
ــــام ــــاص و ع ــــوای خ ــــا پیش ــــد اینج ــــه ش  ک
ـــــرش اختصـــــاص ـــــت به ـــــت یاف ـــــن امام  ای

ـــــ ـــــو و باب ـــــر ت ـــــا نفـــــخ صـــــورب ـــــود ت  ت ب
ـــــــــبر ـــــــــه حـــــــــدیثی معت ـــــــــن گون  دارد ای
ـــــود دو خصـــــلت بـــــس تمـــــام  کانـــــدر او نب
 یاشــــــــقییی در شــــــــقاوت بــــــــس شــــــــدید
ـــــر ـــــر آن ای خـــــيره س ـــــت حاجـــــت ذک  نیس
 تــــــا کــــــه بشناســــــی ســــــعیدان را نشــــــان

 اش روشــــــن شــــــد از روی حبیــــــبدیــــــده
 دســــــــتگيری کــــــــردش آن شــــــــاه دلــــــــير
ـــــــــت ـــــــــدام معرف ـــــــــاقی م ـــــــــيرد از س  گ
 آنکـــــــه شـــــــد تســـــــلیم در دســـــــت علـــــــی
 از ســـــــــعادت بابهـــــــــا بـــــــــر رخ گشـــــــــود
ــــــی ــــــق معتل ــــــبر ح ــــــر من ــــــدی ب ــــــه ش  ک
 کـــــــز کجـــــــا بیعـــــــت ســـــــعادت آمـــــــده
ــــــتلم ــــــن اش ــــــم ک ــــــوان و ک ــــــرآن خ  رو ز ق
ـــــــــت آن شـــــــــه اجـــــــــل ـــــــــی از بیع  نعمت
ــــــل از آن ــــــم حاص ــــــام نع ــــــد اتم ــــــم ش  ه
ــــــــتباه ــــــــی اش ــــــــه ب ــــــــلیم ش ــــــــده تس  آم
 آمــــــــــده موقــــــــــوف بیعــــــــــت لاجــــــــــرم
ـــــاز ـــــاب ســـــعادت گشـــــت ب ـــــر رخـــــش ب  ب
 از کـــــــــــــلام آن خـــــــــــــدای مســـــــــــــتعان

ــــــــد آن ا ــــــــا آنکــــــــه رودباش ــــــــدی و ی  ه
 خــــــود بــــــده انصـــــــاف ای گــــــول غـــــــوا
 و ای آنکــــــــو کــــــــه از آن هــــــــارب شــــــــده

ـــــــی ـــــــااز ســـــــعادت م ـــــــع گش  شـــــــود برق
ـــــــــــذین ســـــــــــعدوا ـــــــــــا ال ـــــــــــی ام  معن
ــــــــــیم جــــــــــانفزا ــــــــــد و نع ــــــــــت خل  جن
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 و آن بـــــــود مخصـــــــوص بربیـــــــاع جـــــــان
ـــــــــان ـــــــــده آن خـــــــــدای مهرب  کـــــــــه خری
ـــــتش ـــــان جن ـــــه ایش ـــــد ب ـــــوض بده ـــــا ع  ت
 گرنــــه ایــــن بیــــع و شــــرا در بیعــــت اســــت
 چونکـــــــه بیعـــــــت جنـــــــتش آمـــــــد قـــــــرین
ــــــان ــــــن در حــــــق از بی  چونکــــــه ســــــفتم ای

 ل ابــــن فضـــــولپــــس بگفــــتم کـــــای فضــــو
 ایــــــن امامــــــت کــــــه تــــــو گشــــــتی مــــــدعی
ـــــــام ـــــــاص ام ـــــــده خ ـــــــت آم ـــــــن امام  ای
 کــــــــــــه از او اذن و اجــــــــــــازت یافتــــــــــــه
 پیشـــــوا آنکـــــو کـــــه نطقـــــش از حـــــق اســـــت

ـــــد خـــــود ز حـــــق  ـــــد همـــــیگـــــر بگوی  گوی
ــــــــــه در راه خــــــــــدا ــــــــــو ک ــــــــــوا آنک  پیش

 الـــــــــــهپیشـــــــــــوا آنکـــــــــــو کـــــــــــه در راه 
 پیشــــــــوا آنکــــــــو کــــــــه در شــــــــرع نبــــــــی

 طریــــــــق پیشــــــــوا آنکــــــــو کــــــــه در طــــــــی
 روی موهبـــــــــــــت پیشـــــــــــــوا آنکـــــــــــــو ز

 هـــــــاپیشـــــــوا آن کـــــــز حقیقـــــــت پـــــــرده
 پیشـــــــوا آن کـــــــز مـــــــی توحیـــــــد جـــــــام
 پیشــــــوا آنکــــــو کــــــه چــــــون فــــــانی شــــــود
ـــــــه خـــــــوان ـــــــی اللّ ـــــــانی ف ـــــــوا را ف  پیش
 چونکـــــه آن شـــــد بـــــاقی انـــــدر ذات هـــــو
ـــــزول ـــــم ن ـــــروج و ه ـــــوس ع ـــــود ق ـــــن ب  ای
ـــــــان ـــــــام عامی ـــــــای ام ـــــــتم ک ـــــــس بگف  پ
ــــــوا ــــــاص پیش ــــــده خ ــــــفت گردی ــــــن ص  ای

 باشـــــد بحـــــقیـــــک رویـــــش پیوســـــته مـــــی
ـــــ ـــــک روی ـــــدهی ـــــق آم ـــــا خل ـــــواره ب  ش هم

ــــــیض ــــــاب ف  از یکــــــی رو مــــــی بگــــــيرد ن
 گــــــر دمــــــی غافــــــل زیــــــاد شــــــه بــــــود
ــــــــدگی ــــــــراه بن ــــــــس ب ــــــــد ک ــــــــر نپوی  گ
ــــــــدگی ــــــــل شــــــــده در بن  چونکــــــــه او کام
 در عبودیـــــــت چـــــــو شـــــــد ثابـــــــت قـــــــدم
 در عبودیـــــــت چـــــــو شـــــــد کامـــــــل عیـــــــار
ــــــــتفاد ــــــــدیث مس ــــــــن ح ــــــــه ای  همچنانک
ـــــــود ـــــــوهر ب ـــــــی ج ـــــــت یک ـــــــه عبودی  ک

 کـــــه شـــــد ایـــــن آیـــــه بـــــر او وافـــــی بیـــــان
ــــــــان ــــــــوال خــــــــود از مؤمن ــــــــس و ام  انف
ــــــــــتش ــــــــــر نعم ــــــــــهودۀ پ ــــــــــت مش  جن
 پـــــس چـــــرا انـــــدر ازایـــــش جنـــــت اســـــت

ـــــــس ســـــــعادت گشـــــــت ا  و را همنشـــــــينپ
 گوئیـــــــــا افتـــــــــاد ســـــــــنگش در دهـــــــــان
 ای تـــــــو غاصــــــــب حــــــــق اولاد رســــــــول
ــــــــــی ــــــــــۀ خــــــــــاص عل  باشــــــــــد از ذری
 یــــــا ســــــعیدی کــــــو بــــــود خــــــاص امــــــام
 کـــــــز هـــــــدایت ســـــــوی خلـــــــق اشـــــــتافته
 از هـــــوای نفـــــس دون بـــــس مطلـــــق اســـــت
 ورنگویــــــد هــــــم ز حــــــق باشــــــد همــــــی
 مطلــــــــــق آیــــــــــد از قیــــــــــود ماســـــــــــوا
 باشـــــــــدش قـــــــــرب قبـــــــــول پادشــــــــــاه
 جـــــــــز هـــــــــدایت نبـــــــــود او را مطلبـــــــــی
 اهــــــــل ره را شــــــــد مــــــــددکار و شــــــــفیق
ــــــــت  باشــــــــدش در دســــــــت جــــــــام معرف
 رهـــــــــــــروان را وانمایـــــــــــــد از صـــــــــــــفا
ـــــــدام ـــــــد م ـــــــت و پیمای ـــــــدش در دس  باش
 فــــــــانی انــــــــدر شــــــــیخ ربــــــــانی شــــــــود
ــــــــــــــه دان ــــــــــــــاقی باللّ ــــــــــــــوا را ب  پیش
 کــــــــــل شــــــــــیی هالــــــــــک الا وجهــــــــــه
 کــــــه بــــــود مخصــــــوص اربــــــاب قبــــــول
 خوانـــــــــده باشـــــــــی بـــــــــرزخ لایبغیـــــــــان
ـــــــين اســـــــت از خـــــــدا  ز آنکـــــــه او ذوجنبت

ــــــار ــــــن و دقف ــــــق و طع ــــــای خل  غ از غوغ
ــــــده ــــــادی ش ــــــق ه ــــــان را بح ــــــه مرایش  ک

 گشــــــاید بــــــاب فــــــیضوز یکــــــی رو مــــــی
 کـــــــی توانـــــــد خلـــــــق را هـــــــادی شـــــــود
 از خـــــــــدایش کـــــــــی رســـــــــد پاینـــــــــدگی
 از خــــــــــــدایش آمــــــــــــده فرخنــــــــــــدگی
ـــــــــــــــــش در داد دم ـــــــــــــــــت حق  از ربوبی
 شــــــــــد امــــــــــام و پیشــــــــــوای روزگــــــــــار

ـــــــــد  ـــــــــدگان را میده ـــــــــرادبن ـــــــــاب م  ن
 هش ربوبیـــــــت شـــــــودکـــــــه همـــــــان کـــــــن
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ــــــــــان ــــــــــود آنچــــــــــه نه ــــــــــت ب  در ربوبی
 گــــــــر خــــــــواهی نشــــــــاناز عبودیــــــــت ا

 هـــــر کـــــه آن بـــــا عهـــــد بیعـــــت بســـــته شـــــد
 چـــــــــون ورا پیوســـــــــتگی آمـــــــــد بحـــــــــق
ــــــلش ــــــدنی حاص ــــــم ل ــــــد عل ــــــه ش  چونک
 او خلیفـــــــــه گـــــــــردد از حـــــــــق علــــــــــی
 پــــــس بگفــــــت آن پیشــــــوای هــــــر جهــــــول
 لیــــــــک باشــــــــد ناتمــــــــام ای مــــــــرد راه
ـــــير ـــــوئی ای فق ـــــه گ ـــــت ک ـــــرآن بیع ـــــه م  ک
ـــــود ـــــت ب ـــــی صـــــاحب بیع ـــــان ک ـــــن زم  ای
ــــــــود ــــــــت گش ــــــــا در بیع ــــــــطفا کآنج  مص

  بایـــــــد ایـــــــن بگذشـــــــتنشگـــــــر ز مـــــــولا
 دیگـــــــر آنکـــــــه حجـــــــت قـــــــاطع بمـــــــا
ــــی اســــت ــــآن واف ــــد حجتــــی ک ــــد آن ش  بع

ــــــون ــــــب و یا چ ــــــیچ رط ــــــد ه ــــــینباش  بس
 هــــــــــم اســــــــــانید نبــــــــــی و از امــــــــــام
 گفـــــــتمش کـــــــای جاهـــــــل گـــــــول پکـــــــر
ـــــــطفا ـــــــی مص ـــــــنیدی نب ـــــــو نش ـــــــان ت  ه
 کــــــه یکــــــی باشــــــد کتــــــاب و آن یکــــــی
 ز آن یکــــــی اصــــــغر یکــــــی اکــــــبر بــــــود
 بعــــــــد مــــــــن نایــــــــد ضــــــــلالت مــــــــرورا

 ت صــــــاحب نفـــــــسگــــــر نباشــــــد عـــــــتر
ـــــــت مســـــــتطاب ـــــــودی اهـــــــل بی  گـــــــر نب
ـــــــاهرین ـــــــت ط ـــــــل بی ـــــــودی اه ـــــــر نب  گ
ــــــو کشــــــف ــــــت ل ــــــودی اهــــــل بی  گــــــر نب
 تـــــــو گمـــــــان داری کـــــــه ای گـــــــول پکـــــــر

 همزبــــــــانی داشــــــــتی ویــــــــا کــــــــه بــــــــا ا
 ایتــــــو ز قــــــرآن کاغــــــذ و خــــــط دیــــــده

 غــــــــــــير ط و س ز طاســــــــــــینش بگــــــــــــو
ــــــــو را ــــــــی ت ــــــــس ک ــــــــه و ی ــــــــاهد ط  ش
ـــــم توأمـــــان ـــــا ه ـــــترت ب ـــــاب وع ـــــن کت  ای

 در میــــــان گفــــــت باشــــــد عــــــترت اکنــــــون
ـــــــزد ـــــــس را س ـــــــما ک ـــــــا از ش ـــــــتم آی  گف
 گفــــــت کــــــی هیهــــــات چــــــون باشــــــد روا
 کـــــه از آن علمـــــی بگـــــيرد یـــــد بـــــه یـــــد

ــــــــ ــــــــود در عبودی ــــــــاشت ش ــــــــان و ف  عی
 بیعــــــــت شــــــــه ترجمــــــــان ایــــــــن بیــــــــان

 شــــــد از خــــــودی رســــــته بحــــــق پیوســــــته
ـــــــق ـــــــق نس ـــــــم ح ـــــــد ز عل ـــــــم او یاب  عل
 نــــــور حــــــق تابیــــــد بــــــر جــــــان و دلــــــش
ـــــــی ـــــــد خفـــــــی و هـــــــم جل  جانشـــــــين آی
 کـــــه مـــــر ایـــــن برهـــــان تـــــو باشـــــد قبـــــول
ــــــتباه ــــــیچ اش ــــــدر آن ه ــــــد ان ــــــون نباش  چ
ـــــــــدیر ـــــــــدر آن روز غ ـــــــــرر ان ـــــــــد مق  ش
ــــــــود ــــــــی داری آن حجــــــــت ب  گــــــــر دلیل

ــــــر کــــــس  ــــــودب ــــــدی کــــــی نم  دیگــــــر تع
ــــــــنش ــــــــت او را گفت ــــــــی بایس ــــــــس نب  پ
ــــــــــه را کــــــــــرده عطــــــــــا  آن کتــــــــــاب اللّ
 خــــود کتــــاب حــــق بــــود کــــآن بــــاقی اســــت
ـــــــی ـــــــه بس ـــــــاب اللّ ـــــــد در کت ـــــــه نباش  ک
ــــام ــــاص و ع ــــق خ ــــت بخل ــــود حج ــــس ب  ب
ـــــــــبر ـــــــــی خ ـــــــــت ب ـــــــــرار ولای  ای ز اس
ـــــــما ـــــــر ش ـــــــذارم ب ـــــــين را گ ـــــــت ثقل  گف
 عــــترت مــــن هســــت بــــی ریــــب و شــــکی
ــــــگ زد ــــــه آن دو چن  از شــــــما هــــــر کــــــو ب

ــــــا روز جــــــزاو ــــــار ت ــــــا هــــــم ی ــــــن دو ب  ی
ــــــــبس  نــــــــور قــــــــرآن را کــــــــه آیــــــــد مقت
 کــــــی گشــــــود از چهــــــرۀ قــــــرآن نقــــــاب

ــــــــ  قــــــــرآن از کجــــــــا میشــــــــد مبــــــــين رّسِ
ـــــــ ـــــــرآن از کجـــــــا شـــــــد منکشـــــــف رّسِ  ق

ـــــن قـــــرآن مگـــــر ـــــازل شـــــد ای ـــــو ن  بهـــــر ت
ــــــــناختی ــــــــان بش ــــــــرارش نش ــــــــه ز اس  ک
ــــــــده ــــــــا فهمی ــــــــازش کج ــــــــز و الغ  ایرم

ــــوئی اســــرار جــــو ــــدی گــــر ت  خــــود چــــه دی
 برقــــــــع گشــــــــاپــــــــرده افکــــــــن آمــــــــد و 

 کـــــی جـــــدائی ز ایـــــن دو آیـــــد در میـــــان
 کــــــــه بــــــــود اســــــــرار قــــــــرآنش عیــــــــان
ــــــــرد ــــــــی ب ــــــــابش پ ــــــــدربار جن  کــــــــه ب
 راه جســـــــــتن ســـــــــوی آن گـــــــــنج خفـــــــــا
 تــــــــا توانــــــــد هــــــــادی خلقــــــــان شــــــــود



 

۴۶۹ 

 پـــــرده غیبـــــت اســـــت و احتجـــــابه او بـــــ
 گفـــــتمش پـــــس چیســـــت حاصـــــل از امـــــام
 گــــــر چنــــــين باشــــــد کــــــه میگــــــویی بــــــود
 خــــــور کــــــه یــــــک ذره بــــــود از نــــــور آن

 نرویــــــــد از زمــــــــينهــــــــیچ دانــــــــه مــــــــی
 فـــــیض حـــــق جـــــاری دمـــــادم بـــــر امـــــام

 رحمـــــانیش خـــــاص و عـــــام راســـــت فـــــیض
ــــــی ــــــت ن ــــــی را دس ــــــدامانش کس ــــــر ب  گ
ــــــد ــــــون ميرس ــــــیض او چ ــــــق ف ــــــر خلای  ب
ــــــی او ــــــر و نه ــــــت ام ــــــنیده اس ــــــه نش  آنک
 در جــــــوابم گفــــــت کــــــه شــــــرع مطــــــاع
ـــــــرده اســـــــت ـــــــر صـــــــاحب ک ـــــــاع ام  اتب
 ز آنکـــــــه امـــــــر او بـــــــود امـــــــر رســـــــول
ــــــــــام ــــــــــاه ام ــــــــــول درگ ــــــــــود مقب  او ب
ـــــــــو ـــــــــود بگ ـــــــــده چب ـــــــــتم او را فای  گف
 ورگرنـــــــــه از او نـــــــــایبی باشـــــــــد بـــــــــه د

 پــــــس چســــــان فیاضــــــیش حاصــــــل شــــــود
ـــــــورا ـــــــی خيرال ـــــــان نب ـــــــودی ک ـــــــا وج  ب
 کــــــــــه بحبــــــــــل او تمســــــــــک آوریــــــــــم
 کیســــــت حــــــبلش آنکــــــه شــــــد ذوجنبتــــــين
 کیســـــت حـــــبلش آنکـــــه آن مـــــرآت اوســـــت
ــــــیض و هــــــم ــــــادم ف  او ز حــــــق گــــــيرد دم
 فــــــیض از او گــــــيرد رســــــاند پــــــس بخلــــــق
 هــــــم از او گــــــيرد دهــــــد هــــــر کــــــو ســــــزد
 گـــــيرد از ســــــاقی دمـــــادم جرعــــــه بخــــــش

 در نـــــــای او» دمـــــــد دردم«آنچـــــــه حـــــــق 
ــــت ــــی اس ــــاهی م ــــبو گ ــــه س ــــام و گ ــــاه ج  گ
ـــــــال ـــــــی هم ـــــــی ب ـــــــه آن نب ـــــــر آنک  دیگ
 هرکـــــــه باشـــــــد طالـــــــب آن علـــــــم هـــــــان

 جــــال ای هــــیچکسرخــــود بگــــو کبــــود در 
 گفـــــــــــت آنهـــــــــــا عالمـــــــــــان امتنـــــــــــد
ــــــــام ــــــــول ام ــــــــده ق ــــــــان آم ــــــــول ایش  ق
ـــــث ـــــن اکـــــتم ای خبی ـــــی اب  گفـــــتم ای یحی
ــــــد آن عالمــــــان ــــــس واحدن  کــــــه چــــــو نف
 گـــــــر هزارنـــــــد ار یکـــــــی عضـــــــو همنـــــــد

ــــاب ــــیض ی ــــوان گشــــتن ز علمــــش ف  کــــی ت
ــــــیض عــــــام  در وجــــــودش گــــــر نباشــــــد ف
ــــــــام ای بیخــــــــرد ــــــــس ناتم ــــــــیض او ب  ف
ـــــــان ـــــــابش از جه ـــــــع ت ـــــــد من  گـــــــر نمای

 خــــــورآفرین پــــــس کجــــــا نــــــور خــــــور و
ــــــين ســــــاری از او برخــــــاص و عــــــام  همچن
 وز رحیمـــــــی جـــــــان خاصـــــــان بانواســـــــت
ـــــــق کـــــــی ـــــــالغ شـــــــودبر خل  حجـــــــتش ب

 شـــــــودکـــــــی ورا اتمـــــــام حجـــــــت مـــــــی
 پـــــس چـــــه باشـــــد حجـــــتش بـــــر آن بگـــــو
 هــــــــر کــــــــه بنمایــــــــد مــــــــر او را اتبــــــــاع
ــــــت ــــــرده اس ــــــاب و پ ــــــه او در احتج  گرچ
 هرکـــــــــه فرمـــــــــان ورا ســـــــــازد قبـــــــــول
 حجـــــــت بـــــــالغ بـــــــر او گـــــــردد تمـــــــام

 شـــــــــه فرخنـــــــــده خـــــــــو ازوجـــــــــود آن
ـــــور ـــــور ط ـــــیض حـــــق را ط ـــــاند ف ـــــا رس  ت
ــــــو مگــــــر عاطــــــل شــــــود ــــــول ت  هــــــم بق
 در تمســــــــــک امــــــــــر فرمــــــــــوده بمــــــــــا
ــــــــریم ــــــــی ب ــــــــابش پ ــــــــدربار جن ــــــــا ب  ت
ـــــــور عـــــــين  مـــــــرورا عـــــــين و بخلقـــــــان ن
 اوســـــــت آئینـــــــه وی آن مـــــــرآت هوســـــــت
ـــــــــدم ـــــــــن را از توجـــــــــه دمب ـــــــــد ای  بده
ــــــق ــــــر دل ــــــق و فک ــــــروای حل ــــــودش پ  نب
ـــــــــد ـــــــــادم در ده ـــــــــی دم ـــــــــام فیاض  ج

ـــاده  ـــر ب ـــود ب ـــم ش ـــشه ـــه بخ ـــواران جرع  خ
 او دمـــــــد درنـــــــای دیگـــــــر مـــــــو بمـــــــو
 گــــاه ســــاقی گــــاه نــــائی گــــه نــــی اســــت
ـــــــال ـــــــد از رج ـــــــم بای ـــــــه اخـــــــذ عل  گفت
 گــــــــو بگــــــــيرد از دهنهاشــــــــان بجــــــــان
ـــــــبس ـــــــان مقت ـــــــور ایش ـــــــوید ازن ـــــــا ش  ت
ـــــــــد ـــــــــوا و حجتن ـــــــــان پیش ـــــــــه بخلق  ک
ــــــــام ــــــــان نظ ــــــــه از ایش ــــــــاردین بگرفت  ک
 هــان بگــوش تــو نخــورده اســت ایــن حــدیث
 جملگـــــــی در کثـــــــرت و وحـــــــدت نشـــــــان
ــــــــم روشــــــــنند  یکــــــــدگر را همچــــــــو چش
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ــــــ ــــــدر ســــــخنن  ی بهمشــــــان اخــــــتلاف ان
ـــــــــــمانی وا عضـــــــــــای آن ـــــــــــن جس  در ت
 در تــــــــــــن روحــــــــــــانی و آن ایــــــــــــتلاف
ــــــان آن عالمــــــان ــــــن عالم ــــــد ای ــــــر بون  گ
 پــــــس چــــــرا دارنــــــد بــــــا هــــــم اخــــــتلاف
ـــــــار ـــــــان اعتب ـــــــول همش ـــــــد ق ـــــــه نباش  ک
ـــــــــه ـــــــــه ل  بعـــــــــد ذکـــــــــر رحمـــــــــت اللّ
ـــــق ـــــول ح ـــــولش ق ـــــتاد و ق ـــــود اس ـــــر ب  گ
 گـــــــر بـــــــود او نایـــــــب خـــــــاص امـــــــام
ــــــن ــــــه آن ســــــلطان دی  دیگــــــر آنکــــــه گفت

ـــــده ـــــدکـــــه مـــــر ایشـــــان در دو عـــــالم زن  ان
 گــــــر شــــــما دانیــــــد کــــــاین قــــــول رســــــول
ــــــد ــــــت کنی ــــــان حج ــــــرا در ردش ــــــس چ  پ
ـــــــــان ـــــــــازگو آن عالم ـــــــــه ب ـــــــــر آنک  دیگ
 کـــــــه بیـــــــانش کـــــــرده آن فخـــــــر امـــــــم
ـــــود ـــــا ســـــری ب ـــــزد م  کـــــز خـــــدا خـــــود ن
 غـــــــــــير نزدیکـــــــــــان دربـــــــــــار خـــــــــــدا
 یـــــــامر آن مـــــــؤمن کـــــــه در ایمـــــــان کنـــــــد
 بعــــــد از ایــــــن فرمــــــوده اســــــت آن پادشــــــا

ـــــــی ـــــــودی کگـــــــر نم ـــــــال آنب  ســـــــی حم
ـــــــــــد آن ـــــــــــت آری باش ـــــــــــوابم گف  در ج
 حضـــــــرت شـــــــه را بـــــــود نـــــــواب چنـــــــد
ــــــــان ــــــــرارش بج ــــــــال اس ــــــــی حم  جملگ
ــــــترس ــــــد دس ــــــون نباش ــــــا را چ ــــــک م  لی
 ز ایـــــــن ســـــــبب مـــــــامور ظـــــــاهر آمـــــــدیم
 جـــــــز کتـــــــاب اللّـــــــه و شـــــــرع مســـــــتطاب

 ایــــــدگفـــــتم ایــــــن آیـــــه مگــــــر ناخوانـــــده
 کـــــه ز اهـــــل الـــــذکر پرســـــید ایـــــن خـــــبر
 ایـــــن شـــــریعه ویـــــن کتـــــاب ای فتنـــــه خـــــو

 و بــــا مــــن کــــه اهــــل الــــذکر کیســــتبــــازگ
 گــــــــر بگــــــــویی کــــــــآن امامــــــــان هــــــــدا
ـــــر کـــــس را کجـــــا ممکـــــن شـــــود ـــــک ه  لی
ـــــــل صـــــــوفیان ـــــــه دلی ـــــــاین آی ـــــــت ک  گف
 ایـــــــن ســـــــخن بـــــــوی تصـــــــوف میدهـــــــد
ــــــو دیگــــــر گفتگــــــو ــــــا ت  نیســــــت جــــــایز ب

ـــن ـــک ده ـــان و ی ـــک زب ـــت از ی ـــه هس  چونک
ــــــــی در میــــــــان ــــــــون نباشــــــــد اختلاف  چ
ـــــتلاف ـــــان اخ ـــــد میانش ـــــان باش ـــــس چس  پ
ـــــــان ـــــــان احوالش ـــــــرده بی ـــــــی ک ـــــــه نب  ک
ــــــن خــــــلاف ــــــه ای  از چــــــه باشــــــد در میان
 هـــــــــر یکـــــــــی را رد یکـــــــــدیگر شـــــــــعار
 مینویســــــــــــــد حاشــــــــــــــیه بــــــــــــــر رد او
 پــــس چــــرا بــــر اوزننــــد ایــــن طعــــن و دق

 ســــــــــت ای گــــــــــول عــــــــــامرد او رد وی ا
ــــــــانی در صــــــــفات مــــــــؤمنين  خــــــــوش بی

ـــــــده ـــــــه پاین ـــــــان جـــــــان هم ـــــــددر جه  ان
 هســـــــت وداریـــــــدش بجـــــــان و دل قبـــــــول
 قــــــول میـــــــت همچـــــــو میـــــــت ای پلیـــــــد
گهـــــــــی دارنـــــــــد از آن علـــــــــم نهـــــــــان  آ
 حضـــــــرت صـــــــادق شـــــــه عـــــــالى همـــــــم
 کــــــه نــــــه بتوانــــــد کســــــی حملــــــش کنــــــد
 وز ملایـــــــــــــک محرمـــــــــــــان پادشـــــــــــــا
ـــــــــد ـــــــــد اح ـــــــــبش خداون ـــــــــان قل  امتح

ــــــــیغش ــــــــر تبل ــــــــوده ام ــــــــا کــــــــه نم  بم
 پـــــــس چـــــــرا کـــــــردی ز تبلـــــــیغش بیـــــــان
ــــــــان ــــــــق در نه ــــــــم خلای ــــــــیکن از چش  ل
 کــــــــــه بــــــــــدربار جنــــــــــابش ميرســــــــــند
 فــــــــیض آن شــــــــه را مفــــــــیض دیگــــــــران
 کـــــــه شـــــــویم از نـــــــور ایشـــــــان مقتـــــــبس
ــــــور را مقــــــیم از جــــــان شــــــدیم  شــــــرع ان
 نیســــــــت تکلیفــــــــی بمــــــــا از آن جنــــــــاب

 ایـــــــــدیـــــــــاز درک معنـــــــــیش درمانـــــــــده
 گـــــــر شـــــــما مستبصـــــــرید و بـــــــی بصـــــــر

 فاســـــــئلوا گـــــــر بـــــــدی کـــــــافی نگفتـــــــی
 هــم مــر آن ذکــری کــه نــزدش هســت چیســت
ـــــا ـــــن ســـــخن باشـــــد بج ـــــد ای ـــــل ذکرن  اه
ــــــــد ــــــــر او را دم رس ــــــــان م ــــــــز دم ایش  ک
 هســـــت و تـــــو داری مگـــــر ز ایشـــــان نشـــــان
 گـــــر بتـــــو ثابـــــت مـــــر آن نســـــبت شـــــود
ــــــی خــــــبر ز اســــــرار هــــــو ــــــتمش ای ب  گف
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ــــفا ــــا ص ــــردی ب ــــه م ــــنیدی ک ــــو نش ــــان ت  ه
ــــــتش پادشــــــا  کــــــه تصــــــوف چیســــــت گف
 صـــاد آن صـــبر اســـت و صـــدق و هـــم صـــفا

ــــــردوه ــــــت و ف ــــــر اس ــــــای آن فق ــــــاف  م فن
 ای خــــــــوش آنکــــــــو انــــــــدر آن بشــــــــتافته
 پــــــس بگفــــــت آن منکــــــر ضــــــال مبــــــين
 کـــــــــه نمیشـــــــــاید کســـــــــی را حمـــــــــل آن
 کاهـــــــــل ذکرنـــــــــد آن گـــــــــروه نیکخـــــــــو
 لیــــــک ایشــــــان را کجــــــا جســــــتن تــــــوان
 ز ایـــــــن ســـــــبب ظـــــــاهر کفایتمـــــــان کنـــــــد
 گفـــــتمش حاصـــــل از ایـــــن گفـــــت و شـــــنید
 کــــــه بــــــود آن اهــــــل ذکــــــر انــــــدر میــــــان
 ایـــــــن زمـــــــان دیگـــــــر نخـــــــواهم گفتگـــــــو

ـــــالغ ـــــو تمـــــام حجـــــت ب ـــــر ت  چـــــو شـــــد ب
 پـــــــس مـــــــرا آن شـــــــاهد غیبـــــــی دگـــــــر
 شــــــــد دلــــــــم ارض اللــــــــه واســــــــع از او
ــــــان ــــــدم عی ــــــی دی ــــــل را هم ــــــق و باط  ح
 گفـــــت آنچـــــه خواهشـــــت بـــــود ای ولـــــد
 از یقــــــين دان کــــــه اگــــــر ایشــــــان بدنــــــد
 مــــــــذهب و ملــــــــت از ایشــــــــان داشــــــــتند
ـــــن ســـــخن ـــــان بگـــــذار شـــــرح ای ـــــن زم  ای
 آن جـــــــواد حـــــــق امـــــــام دیـــــــن تقـــــــی

  

 ایــــــن چنـــــــين گفتـــــــا بــــــه شـــــــاه اولیـــــــا
 تـــــای آن تـــــرک اســـــت و توبـــــه هـــــم تقـــــا

ــــــــــت وورد و  ــــــــــاواو آن وداس ــــــــــم وف  ه
ـــــــا ـــــــود ای بیحی ـــــــن ب  گـــــــر تصـــــــوف ای
ــــــناخته ــــــود اش ــــــش ز آن ش ــــــه حق ــــــا ک  ت
 کـــــه بـــــود آن صـــــعب مستصـــــعب همـــــين
 جــــــــــز گــــــــــروه ممــــــــــتحن از مؤمنــــــــــان
ـــــــــر او ـــــــــاملين س ـــــــــان ح ـــــــــاش و پنه  ف
ــــــی نشانیشــــــان نشــــــان  چونکــــــه باشــــــد ب
ــــــند ــــــت مــــــا را علــــــم بــــــاطن ای س  نیس
ـــــــد ـــــــدم کـــــــاقرار کـــــــردی ای پلی ـــــــن ب  ای
 همچنانکـــــــــــه فاســـــــــــئلوا داده نشـــــــــــان

 را بجـــــو خـــــواهی مجـــــوخـــــواهی ایشـــــان 
 مطلـــــبم شــــــد حاصــــــل اکنــــــون والســــــلام

 گـــــر گردیـــــد بـــــس بازیـــــب و فـــــرجلـــــوه
 نــــــور حــــــق شــــــد در دلــــــم لامــــــع از او
 چـــــون شـــــدم ز او منکشـــــف ســـــر نهـــــان

 ندســــــــدیــــــــدی و بشــــــــنیدی ایشــــــــان را 
 در میــــــــــان اهــــــــــل کفــــــــــر ناپســــــــــند
 چـــــون نـــــی از تحقیقشـــــان بـــــر پـــــای بنـــــد
ــــــــــدن ــــــــــم ل ــــــــــازگو ز آن عــــــــــالم عل  ب
  آنکــــــــه شــــــــد حــــــــبش دلیــــــــل متقــــــــی

  

  ) ع(بقیه امام جواد 
ــــــــان ــــــــن بی ــــــــد ای ــــــــن خال ــــــــی اب  از عل
 کــــــه بــــــه ســــــامره شــــــنیدم ایــــــن ســــــخن
ــــــــــاولا ــــــــــی ب ــــــــــنیدم از رفیق ــــــــــه ش  ک
ـــــــد ـــــــير و بن ـــــــا زنج ـــــــد ب ـــــــردی آوردن  م
 کــــــــــو نمــــــــــوده دعــــــــــوی پیغمــــــــــبری
ــــان ــــن بی ــــن ای ــــا کــــه چــــون م ــــی گفت  آن عل
ـــــــــابم ســـــــــراغ ـــــــــادرمحبس کـــــــــز او ی  ت
 بعـــــــد اســـــــتیذان و رخصـــــــت ازدخـــــــول
 دیـــــدمش مـــــردی فهـــــیم و عاقـــــل اســـــت

ـــــ ـــــودگف ـــــوال خ ـــــو اح ـــــن بگ ـــــا م  تمش ب
 گفـــــــــت میبـــــــــودم بشـــــــــام تـــــــــيره روز

ــــــــــــتان  ــــــــــــن روان دوس ــــــــــــد روش  میکن
 ن گفتــــــا بمــــــنکــــــه محمــــــد نــــــامی ایــــــ

ــــــــــا ــــــــــيره روز پرجف ــــــــــام ت ــــــــــه ز ش  ک
ـــــــدان کـــــــرده ـــــــدهـــــــم ورا اینجـــــــا بزن  ان

 فــــــــــاش کــــــــــرده ادعــــــــــای ســــــــــروری
 زاو شــــــــــنیدم پــــــــــس روان گشــــــــــتم روان
ـــــراغ ـــــابم ف ـــــد حاصـــــل ز حج ـــــه ش  چونک
 یــــــافتم چــــــون قــــــرب در بــــــار وصــــــول
 در معـــــارف دیـــــده بـــــاز و کامـــــل اســـــت
ــــــ ــــــوم لُ  دکــــــه چــــــرا باشــــــی بحــــــبس ق
 کـــــــه بـــــــودآن را چـــــــو شـــــــام تـــــــيره روز



 

۴۷۲ 

 در مکـــــــــــانی شـــــــــــهرۀ رأس الحســـــــــــين
ــــــــــار ــــــــــدگی کردگ ــــــــــدر بن ــــــــــودم ان  ب
ـــــــز  ناگهـــــــان آمـــــــد مـــــــرا شخصـــــــی عزی
 چــــــون بــــــه امــــــر او از آنجــــــا بــــــر شــــــدم

 شناســـــی ایـــــن زمـــــينپـــــس بگفتـــــا مـــــی
ـــــی ـــــن هـــــم کردم ـــــازی کـــــرد و م ـــــس نم  پ
ــــــــا ــــــــی حص  بعــــــــد صــــــــلوات و درود ب
ــــــــه بــــــــودم آن زمــــــــان  ناگهــــــــان در کعب
 مشــــــــــتغل انــــــــــدر مناســــــــــک آمــــــــــدم
 پــــــس بدیــــــدم خــــــویش را در شــــــام بــــــاز
 پـــــــس روان گردیـــــــد و مـــــــن گشـــــــتم از آن
 چونکـــــه شـــــد از ایـــــن ســـــپس ســـــالى مـــــرا
 جــــــــان رفتــــــــه بــــــــاز آمــــــــد در تــــــــنم
 صـــــــبح امیـــــــدم دمیـــــــد از شـــــــرق جـــــــان
 در جمیــــــــــع امکنــــــــــه ســــــــــيرم نمــــــــــود
 کوفــــــــــه و کعبــــــــــه مدینــــــــــه در دمــــــــــی
ـــــن ـــــرد م ـــــه ک ـــــتن آن ش ـــــاز رف ـــــه س  چونک

ــــــا ــــــو را ق ــــــه ت ــــــو ک ــــــق آنک ــــــودح  در نم
ــــــل ــــــار ک ــــــو را مخت ــــــو کــــــه ت ــــــق آنک  ح
ـــــــدی ـــــــش ش ـــــــر ذات ـــــــو مظه ـــــــق آنک  ح
ــــــا ــــــف نم ــــــرا واق ــــــود م ــــــام خ ــــــه ز ن  ک
 پـــــــس بگفـــــــت آن شـــــــافع یـــــــوم التنـــــــاد
ــــــواد ــــــب دارم ج ــــــق لق ــــــود ح ــــــم ز ج  ه
 پـــــــس شـــــــد او در پـــــــردۀ ســـــــتر و خفـــــــا
 چونکـــــــه گردیـــــــد ایـــــــن قضـــــــیه منتشـــــــر
ــــــــرزمين ــــــــاکم آن س ــــــــد ح ــــــــس  محم  پ
 کـــــس فرســـــتاد و مـــــرا بـــــا قیـــــد و بنـــــد

ــــــن زمــــــان در حــــــب  س او باشــــــم اســــــيرای
 گفــــــتمش کــــــه شــــــرح احوالــــــت تمــــــام
ــــــــرحم آورد ــــــــت ت ــــــــر حال ــــــــه ب ــــــــو ک  ب
ــــــزد او ــــــد کــــــه رفــــــتم ن ــــــی گوی  پــــــس عل
 پــــــس بمــــــن گفتــــــا کــــــه رو بــــــا او بگــــــو
 در شــــــــبی فرمــــــــود ســــــــيرش در جهــــــــان
 آنکــــــــه او را در دمــــــــی ایــــــــن ســــــــيرها
ــــــترخاص او ــــــأیوس از اس ــــــدم م ــــــون ش  چ

 بش بـــــدلها فـــــرض عـــــينکـــــه بـــــود حـــــ
ـــــار ـــــان ســـــر وجه ـــــاش و نه  روز و شـــــب ف
 گفــــت بــــا مــــن کــــای فــــلان از جــــای خیــــز
ـــــــــدم ـــــــــه ب ـــــــــجد کوف ـــــــــان در مس  ناگه
 عـــــرض کـــــردم مســـــجد کوفـــــه اســـــت ایـــــن
 ناگهــــــــــان انــــــــــدر مدینــــــــــه بــــــــــودمی
ـــــــــــا ـــــــــــاک خـــــــــــتم انبی ـــــــــــر روان پ  ب
 هـــــم مـــــن انـــــدر خـــــدمت آن جـــــان جـــــان
ـــــــارغ شـــــــدم ـــــــه از آداب حـــــــج ف  چونک
 در همــــــان موضــــــع کــــــه بــــــودم در نمــــــاز

 نچنانکـــــــــه شـــــــــد مـــــــــرا از تـــــــــن روانآ
 از قـــــــــــدومش داد چشـــــــــــمم را جـــــــــــلا
ـــــــنم ـــــــو روز روش ـــــــد چ ـــــــيره ش ـــــــام ت  ش
 همچــــــو ســــــال ســــــابق آن جــــــان جهــــــان
ـــــــــر دل ابـــــــــواب شـــــــــهود  وانمـــــــــودم ب
ــــــــی ــــــــه دم ــــــــام آن ش ــــــــر دو آوردم بش  ب
ـــــــــــنن ـــــــــــردم ای ولى ذوالم ـــــــــــرض ک  ع
 بـــــر چنـــــين معجـــــز کـــــه آمـــــد در شـــــهود
 کــــرد و شــــد فرمــــانبرت هــــر خــــار و گــــل
ــــــــــــ ــــــــــــه ذات و صــــــــــــفاتش آم  دیآئین

ــــــــــوا ــــــــــود ماس ــــــــــائم وج ــــــــــو ق  ای بت
 کــــــه محمــــــد نــــــامم ای صــــــافی نهــــــاد
 بوالحســـــــن بـــــــابم شـــــــه ملـــــــک رشـــــــاد
 او روان گردیــــــــد و مــــــــن مانــــــــدم بجــــــــا
 شــــــــد روان حاســــــــدان ز ایــــــــن پرشــــــــرر
ـــــــــــــــــدین ـــــــــــــــــدالملک ای پاک  زادۀ عب
ــــــــد ــــــــدم در کمن ــــــــرد احضــــــــار و فکن  ک
ـــــير ـــــی نظ ـــــود ای ب ـــــن ب ـــــالم ای ـــــرح ح  ش
 بـــــــا محمـــــــد مـــــــی بگـــــــویم ای همـــــــام

 هــــــــدوز خلاصــــــــی خــــــــاطر شــــــــادت د
ــــــو ــــــده خ ــــــال آن فرخن ــــــردم ح ــــــرح ک  ش
 کـــــه بگویـــــد بـــــا همـــــان شخصـــــی کـــــه او
ـــــن نجـــــاتش بخشـــــد آن  هـــــم ز حـــــبس م
ـــــــــا ـــــــــدش ره ـــــــــازد از بن ـــــــــد س  وانمای
ــــــــــــم آورد رو ــــــــــــم و غ ــــــــــــم ه  در روان



 

۴۷۳ 

 پـــــس دلـــــم بـــــر حـــــال او بســـــیار ســـــوخت
 در شــــــــکیبائی بــــــــه او گشــــــــتم انــــــــیس
 هــــــم بصــــــبرش امــــــر کــــــردم بــــــی حــــــرج
 صــــــبح معجــــــز چــــــون ز شــــــرق اعــــــتلا
 بهـــــــــــــر دلجـــــــــــــوئی او گشـــــــــــــتم روان
 خــــاص و عــــام از هـــــر طــــرف در جســـــتجو
 گفــــتم ایشــــان را چــــه باشــــدتان کــــه هســــت
ـــان ـــاین زم ـــی ک ـــه شخص ـــا ک ـــی گفت ـــس یک  پ

 ته مفقــــــــود الخــــــــبرذشــــــــدر شــــــــب بگ
 دانـــــــیم کانـــــــدر آســـــــمانهـــــــان نمـــــــی

  

 آن ســـــــخن آتـــــــش بجـــــــانم برفروخـــــــت
ــــــــیس ــــــــه او گشــــــــتم جل  در پرســــــــتاری ب
 بـــــو کـــــه از صـــــبرش رســـــد در جـــــان فـــــرج
 روز دیگـــــــــــــر داد دلهـــــــــــــا را جـــــــــــــلا

ـــــــ ـــــــه دی ـــــــدان ک ـــــــا در زن ـــــــانت  دم ناگه
ـــــــو ـــــــک و پ ـــــــد ت ـــــــان بقی ـــــــه دربان  جمل
 از تأســــــــف دســــــــت حيرانــــــــی بدســــــــت
ـــــــــلان ـــــــــوت ای ف  کـــــــــرده دعـــــــــوی نب

 نبـــــــود از او اثـــــــرگشـــــــته گویـــــــا مـــــــی
ـــــــان ـــــــوده ازمی ـــــــرغش رب ـــــــا م ـــــــه ی  رفت

  

  توجیه معجزه
ـــــــــــــواد ـــــــــــــاه ج ـــــــــــــاک شهنش  از دم پ
ـــــی ـــــد مختف ـــــو باش ـــــدر ت ـــــه ان ـــــاین هم  ک
ــــــان  کآنچــــــه در عــــــالم بــــــود فــــــاش و عی

ـــــک ای خ ـــــون رمـــــز هـــــر ی ـــــيربشـــــنو اکن  ب
 شــــــام چبــــــود ایــــــن تــــــن خــــــاکی نهــــــاد
ــــــــس دون ــــــــد نف ــــــــود یزی ــــــــاکمش کب  ح
ـــــــه ـــــــوی تفرق ـــــــع س ـــــــو را از جم ـــــــر ت  م
ـــــــی ـــــــارش رهزن ـــــــته ک ـــــــود پیوس ـــــــم ب  ه
 بــــــو کــــــه ســــــازد دورت از دربــــــار حــــــق
ــــــان ــــــراد دو جه ــــــواهی م ــــــی خ ــــــر هم  گ
ـــــــــوی ـــــــــدنفس پ ـــــــــر خـــــــــلاف آن یزی  ب
ــــــوم آن ــــــالها محک ــــــو س ــــــون ت ــــــک چ  لی
ــــــــی ــــــــویش ک ــــــــار خ ــــــــاکمی را از دی  ح

ـــــوان کـــــردن  ـــــا کـــــه محکـــــومش ت  بجـــــدی
 گــــر همـــــی خــــواهی بحکمـــــت ســــر نهـــــد
 بایـــــــدت مـــــــر حـــــــاکمی عـــــــادل کـــــــه او
 وز فنــــــــــــــون رهزنــــــــــــــی آن پلیــــــــــــــد

 ببایــــــد در نــــــبردچــــــون ســــــلاحت مــــــی
 بخشــــــــدت شمشــــــــيری از ذکــــــــر مــــــــدام
ــــــــدت ــــــــن از صــــــــدق و ارادت بخش  جوش
 پـــــس کنـــــد بـــــر مرکـــــب شـــــوقت ســـــوار
 از توجـــــــــه ســـــــــازدت فـــــــــيروز چنـــــــــگ
ــــــــی از دشــــــــمنان ــــــــه ته ــــــــرددت خان  گ

 ای در دل فتــــــــادزیــــــــن حــــــــدیثم نکتــــــــه 
ـــــــــه ســـــــــلطان وفـــــــــی  همچنانکـــــــــه گفت
ـــــــــان ـــــــــر و نه ـــــــــود س ـــــــــه درآدم ب  جمل

ـــــــر اســـــــرار آن گـــــــرد  ی بصـــــــيرتاکـــــــه ب
ـــــاد ـــــم و فس ـــــه ظل ـــــهری هم ـــــود ش ـــــه ب  ک
 کـــــه کشـــــد هـــــر دم بـــــه نيرنـــــگ و فســـــون
 تــــــا کــــــه گــــــردی ز اهــــــل کفــــــرو زندقــــــه
ــــــــمنی ــــــــو دارد دش ــــــــا ت ــــــــقاوت ب  وز ش
ــــــق ــــــار ح ــــــتحق ن ــــــردی مس ــــــه گ ــــــا ک  ت
 حاصـــــل آیـــــد مـــــر تـــــو را ای جـــــان جـــــان
ـــــــــــوی ـــــــــــراد دل بج  وز خـــــــــــلاف او م

ــــــــوده ــــــــد حکمــــــــرانب ــــــــو را ب  ای و او ت
ــــــی ــــــک پ ــــــرد ای نی ــــــراج ک ــــــوان اخ  میت

ــــــــی مــــــــدد  کــــــــار و ممــــــــد مســــــــتعد ب
 و امرونهیـــــــــت از دل و جـــــــــان بشـــــــــنود
ـــــــــدو ـــــــــت ســـــــــازد ز مکـــــــــر آن ع  ایمن
گــــــاه بــــــی گفــــــت و شــــــنید  ســــــازدت آ
ـــــــــه گـــــــــرد ـــــــــا ســـــــــرگردان رزم آری ب  ت
ــــــو را فکــــــر تمــــــام  هــــــم دهــــــد اســــــپر ت
ـــــــــدت ـــــــــل بده ـــــــــنانی از توک ـــــــــم س  ه
 وآنگهــــــــــی در عرصــــــــــۀ آن گــــــــــيرو دار
ـــــگ ـــــر دشـــــمنانت عرصـــــه تن ـــــی ب ـــــا کن  ت
 هـــــــم شـــــــوی ایمـــــــن ز مکـــــــر رهزنـــــــان



 

۴۷۴ 

ــــــــگال ــــــــس بدس ــــــــوم نف ــــــــد ش  و آن یزی
ــــــ ــــــرونچ ــــــت ب ــــــس از ملک ــــــد نف  ون یزی

ــــــــان ــــــــر تتمــــــــه آن بی  مســــــــتعد شــــــــو ب
 چیســـــــت دانـــــــی موضـــــــع رأس الحســـــــين
ــــــــی ــــــــانش ای فت ــــــــد بی ــــــــه ش  همچنانک
ـــــــور ـــــــی ای غی ـــــــت دان ـــــــارت چیس  آن عب
 گــــــــر نگــــــــردی از حضــــــــوری کامکــــــــار
 ز آنکــــــه آنکــــــو حاضــــــر حضــــــرت نشــــــد
 حاضـــــــــران محضـــــــــر شـــــــــه را ببـــــــــين
 جملگــــــی انــــــدر ادب چــــــالاک و چســــــت
ــــــد ــــــه بون ــــــم در حضــــــور ش ــــــه دائ  چونک
ــــــت ــــــی ز چیس ــــــان دان  اختصــــــاص آن مک
 یعنــــــی آنجــــــا کــــــه ورا شــــــد تکیــــــه گــــــاه
ـــــد ـــــاه ش ـــــرش ش ـــــه ع ـــــا آن دل ک  ای خوش
ــــر ــــد مق ــــرا ش ــــه آن ــــانی ک ــــوش آن ج  ای خ
ــــــا ورود ــــــرد آنج ــــــاه ک ــــــآن ش ــــــر دلى ک  ه
ـــــور عـــــين ـــــوهم از صـــــدق دل ای ن ـــــس ت  پ
ــــــاش ــــــل مب ــــــاد او غاف ــــــان از ی ــــــک زم  ی
ــــــــدر حضــــــــور حضــــــــرتش ــــــــف آ ان  واق
 کــــــــز یزیــــــــد نفــــــــس غــــــــدار عــــــــدو

ــــــــه ــــــــالىخان ــــــــا از آن ات خ ــــــــردد ت  نگ
 آن حســــــين و ایــــــن یزیــــــد ای نیــــــک پــــــی
 آن یکـــــــی روح آن دگـــــــر نفـــــــس آمـــــــده
 آن حســــــــــين روح آمــــــــــد تــــــــــا تــــــــــو را
ـــــــل ـــــــس ســـــــازد از حی ـــــــد نف ـــــــن یزی  وی
 آن حســـــــینت مـــــــی بخوانـــــــد ســـــــوی رب
 آن نســـــــــب چبـــــــــود بریـــــــــدن ازنســـــــــب
 ایــــن یزیــــدت مــــی بخوانــــد ســــوی خــــویش
ــــــیم ــــــوی نع ــــــو را س ــــــد ت ــــــی خوان  او هم
ـــــــــد بصـــــــــف اصـــــــــفیا ـــــــــو را خوان  او ت

 جحــــیم صــــفی کــــزه ن تــــو را خوانــــد بــــویــــ
 ضـــــــوان خـــــــدااو همـــــــی خوانـــــــد بـــــــه ر

ــــــــای دون ــــــــۀ دنی  ری چــــــــه باشــــــــد جیف
ــــــتجو ــــــدر جس ــــــی ان ــــــرش باش ــــــه به  آنک
 از پــــــی دنیــــــا بســــــی بــــــا شــــــور و شــــــين

ـــــر بفر ـــــالس ـــــل و ق ـــــی قی ـــــد ب ـــــت نه  مان
 شــــــد بــــــه تأییــــــد شــــــه کامــــــل فنــــــون
ــــان ــــم ج ــــود ز آن چش ــــن ش ــــو را روش ــــا ت  ت
 جـــــان پـــــاک فـــــارغ از هـــــر قـــــبح و شـــــين
ــــــــــاه ارتضــــــــــا ــــــــــر ش  در خــــــــــلال ذک
 آن حضــور اســت آن حضــور اســت آن حضــور
ــــــار ــــــل عی ــــــدگی کام ــــــوی در بن ــــــی ش  ک
ــــــــد ــــــــدمت نش ــــــــل خ ــــــــين دان قاب  از یق
 کـــــــــه چگونـــــــــه واقفنـــــــــد و تیـــــــــزبين

 یمــــــان درســــــتدر وفــــــا بــــــس ثابــــــت و پ
ـــــــــد  لاجـــــــــرم از خـــــــــدمت شـــــــــه آگهن
 و ایــــن عبــــادت انــــدر آن بــــی وجــــه نیســــت

 گــــــاهمعبداســــــت و نــــــور حــــــق را جلــــــوه
ــــــد ــــــه ش ــــــه اللّ ــــــان وج ــــــاه ج ــــــه گ  تکی
 روی شــــــــاهش گشــــــــت منظــــــــور نظــــــــر
 قبلـــــــه آمـــــــد آن بـــــــر اربـــــــاب شـــــــهود
 از تــــــولا روی جــــــان کــــــن بــــــا حســــــين
ــــــــاش ــــــــين دل بپ ــــــــبش در زم ــــــــم ح  تخ
 ملتــــــــــزم شــــــــــو در قیــــــــــام خــــــــــدمتش

 ی از شــــــــــر اوایمــــــــــن آیــــــــــی و رهــــــــــ
ــــــان ــــــان ج ــــــه آن ج ــــــود خلوتگ ــــــی ش  ک

 نــــــــــدهیت هــــــــــر دو موجوددر وجــــــــــود
ـــــک رهـــــزن شـــــده  ز آن یکـــــی هـــــادی و ی
ــــــقیا ــــــد ز صــــــف اش ــــــق خوان ــــــوی ح  س
 دورت از قــــــــــــرب خــــــــــــدا عزوجــــــــــــل
ــــــب ــــــل نس ــــــق کام ــــــوی در راه ح ــــــا ش  ت
ــــــــــــــدازدت دور از ادب  آن نســــــــــــــب کان
ــــد و زشــــت کــــیش  تــــا شــــوی چــــون وی پلی
ـــــو را ســـــوی جحـــــیم ـــــر ت ـــــن کشـــــاند م  وی

ـــــــا ـــــــود بنی ـــــــه ب ـــــــاک ـــــــش بن  ن مرصوص
ــــــیم ــــــی الحم ــــــحبون ف ــــــل یس ــــــا سلاس  ب

ــــ ــــد ب ــــن همــــی خوان ــــو راه وای ــــک ری ت  مل
 کــــــه بــــــود ســــــگ طــــــالبش ای ذوفنــــــون
 وز پــــــــی تحصــــــــیل آن در تــــــــک و پــــــــو
 بایزیــــــدت صــــــلح و جنــــــگ بــــــا حســــــين



 

۴۷۵ 

 کــــان بــــه مــــولا ایــــن بــــه دنیایــــت کشــــد
 بــــــــــاری ای جــــــــــان عزیــــــــــز مــــــــــؤتمن
 از صــــــــف جهلــــــــت بــــــــرآ ای تیزهــــــــوش
 همچـــو حـــر بـــيرون نـــه از خـــود یـــک قـــدم

 اگــــــر داخــــــل شــــــوی در صــــــف آن شــــــاه
 بـــــــــا حســـــــــين روح ای مـــــــــرد اجـــــــــل
 کـــــــــه ورا برخویشـــــــــتن ســـــــــازی امـــــــــير
 گـــــــر درآیـــــــی تحـــــــت ظـــــــل بیعـــــــتش
 دشــــــــمنانت چیســــــــت دانــــــــی ای فتــــــــی
 گــــــــر نیــــــــایی تحــــــــت ظــــــــل آن امــــــــير
ــــد ــــدانت برن ــــوی زن ــــس س ــــان پ ــــش کش  ک
ـــــور ـــــد ای غی ـــــه باش ـــــل از چ ـــــی آن قف  دان
 چـــــون مقفـــــل شـــــد دل و جـــــان مـــــر تـــــورا
ـــــــــــدای مســـــــــــتعان  همچنانکـــــــــــه آن خ

ــــــ ــــــب و ســــــمع آنهرکــــــه شــــــد مخت  وم قل
 دانـــــی آن زنـــــدان چـــــه باشـــــد ای جـــــواد
ـــــد ـــــه بن ـــــدان ب ـــــدر آن زن ـــــاد ان ـــــه افت  هرک
 هــــــم مگــــــر شــــــاه جــــــواد آن ذوالکــــــرم
 آن جــــــواد اینجــــــا کــــــه باشــــــد ای جــــــواد
 آنکــــــــه آمــــــــد منبــــــــع اســــــــرار حــــــــق
 آنکـــــه از حـــــق مـــــر تـــــو را شـــــد شـــــیخ راه
ــــــــرزخ ذات و صــــــــفات ــــــــد ب ــــــــه آم  آنک
ــــــــان ــــــــثلش عی ــــــــد در درون م  آنکــــــــه آم

ــــــــــــ ــــــــــــا کمی ــــــــــــه ب  ل راز دانهمچنانک
 ایــــــــــن بیــــــــــان کــــــــــرده اميرالمــــــــــؤمنين
 کآنکــــــه مــــــثلش در درون موجــــــود شـــــــد

 خواهــــــد تتمــــــه ایــــــن بیــــــانهرکــــــه مــــــی
 گـــر تـــو هـــم تـــن را ســـبک ســـازی چـــو جـــان
ــــر ــــو س ــــرو آری ت ــــان ف ــــب ج ــــه جی ــــس ب  پ
 آن مبـــــــــارک پـــــــــير صـــــــــافی دم تـــــــــو را
ـــــــرد ـــــــيرون ب ـــــــت ب ـــــــدان غم ـــــــم ز زن  ه
 پــــــــس تــــــــو را انــــــــدر هــــــــوای اعــــــــتلا
 بـــــا دو بـــــال ذکـــــر و فکـــــر بـــــس قـــــوی
ــــــن ــــــدان ت ــــــن زن  چونکــــــه وارســــــتی از ای
ــــــــــویی ودر ــــــــــر ک ــــــــــانی به ــــــــــال افش  ب

ـــــد ـــــه ســـــفلایت کش ـــــن ب ـــــه اعـــــلا ای  آن ب
ـــن ـــک ت ـــن مل ـــان ز ای ـــر جه ـــت ب  رخـــش هم
 وز فــــــرات شــــــهد دنیــــــا چشــــــم پــــــوش
 تـــــــا درآیــــــــی در صـــــــف شــــــــاه قــــــــدم

 ض او را قابــــــــل و واصــــــــل شــــــــویفــــــــی
ــــــــــته ــــــــــان در ازلبس ــــــــــدی و پیم  ای عه

 تحــــــت فرمــــــانش درآیــــــی بــــــس دلــــــير
 دشـــــــــــمنان رادور ســـــــــــازد ســـــــــــطوتش
 آن جنـــــــــود جهلـــــــــی غـــــــــی و شـــــــــقا
ــــــــف هیجــــــــا نماینــــــــدت اســــــــير  در ص
ـــــــد ـــــــی زنن ـــــــت قفل ـــــــر در جـــــــان و دل  ب
 آنکـــــــه ســـــــازد دورت از قـــــــرب حضـــــــور
 کـــــــی بتابـــــــد در دلـــــــت نـــــــور صـــــــفا
ـــــان ـــــب و سمعش ـــــوم اســـــت قل ـــــه مخت  گفت

 در زنــــــــدان غشــــــــوه جــــــــاودان مانــــــــد
 ایـــــــن تـــــــن خـــــــاکی ظلمـــــــانی نـــــــژاد
 نیســــــــتش بــــــــيرون شــــــــدن از آن کمنــــــــد
ـــــــدش از حـــــــبس غـــــــم ـــــــر بای ـــــــد و ب  آی
 آن کــــــــه آمــــــــد مخــــــــزن ســــــــر جــــــــواد
ــــــــوار حــــــــق ــــــــع ان  آن کــــــــه آمــــــــد مطل
ــــــه ــــــو را ســــــوی ال  آنکــــــه شــــــد رهــــــبر ت
ـــــــــار ذات ـــــــــۀ رخس  آنکـــــــــه باشـــــــــد آین
ـــــان ـــــده نه ـــــمش از دی ـــــد جس ـــــه باش  گرچ
ــــــــــان ــــــــــان ذکــــــــــر حــــــــــال عالم  در بی

ـــــر ب ـــــم س ـــــينچش ـــــه بب ـــــن نکت ـــــا و ای  گش
ـــــد ـــــود ش ـــــرون مفق ـــــمش از ب ـــــه جس  گرچ
 گــــــــو حــــــــدیثش را ز کــــــــافی جونشــــــــان
 وارهــــــــانی جــــــــان از ایــــــــن بنــــــــدگران
 گــــــردی انــــــدر بحــــــر فکــــــرت غوطــــــه ور
 در ربایـــــــــــــــد از کمنـــــــــــــــد اشـــــــــــــــقیا
ـــــــــد هســـــــــتی را ز پایـــــــــت برکنـــــــــد  قی
ــــــــلا ــــــــراج ع ــــــــه مع ــــــــد ب  ســــــــير فرمای
ـــــــــــــوی ـــــــــــــار اوج معن  ســـــــــــــازدت طی
 گــــــردی از جــــــان طالــــــب علــــــم لـــــــدن

 م حــــــق جــــــویی خــــــبرکــــــز مدینــــــۀ علــــــ



 

۴۷۶ 

ـــــــم مصـــــــطفا  گرچـــــــه باشـــــــد شـــــــهر عل
 گــــــه از ایــــــن و گــــــه از آن جــــــویی ســــــبیل
 گـــــر گشـــــایی گـــــوش مـــــن گـــــویم تـــــو را
 آن مدینــــــــــه شــــــــــهر علــــــــــم مصــــــــــطفا
ــــــــی ــــــــور نب ــــــــان ن ــــــــه شــــــــد عی  از مدین
ــــــــــوت آشــــــــــکار ــــــــــه شــــــــــد نب  از مدین
ــــــاطنی اســــــت ــــــرا ظــــــاهری و ب ــــــک آن  لی

 ر چــــو مغــــزآن یکــــی چــــون قشــــر و آن دیگــــ
 ظــــــاهرش آن علــــــم احکــــــام نبــــــی اســــــت
 بـــــــاطنش آن فهـــــــم افعـــــــال ولى اســـــــت
 ظــــــاهرش علــــــم حــــــلال اســــــت و حــــــرام
ـــــــم حـــــــق  بـــــــاطنش شـــــــد آن لـــــــدنی عل
 ظــــــــــاهرش آمــــــــــد نبــــــــــوت را بیــــــــــان
ـــــــند ـــــــر ای س ـــــــرح دیگ ـــــــنو ش ـــــــاز بش  ب
 آن مدینــــــــه چیســــــــت دانــــــــی ای کیــــــــا
 آنکــــــــــه باشــــــــــد قایــــــــــل گفتــــــــــار او
 آنکــــــــــه آمــــــــــد وارث علــــــــــم نبــــــــــی

 صـــــــفاآنکـــــــه آمـــــــد ز او شـــــــریعت بـــــــا 
ــــــــد آن ولى عصــــــــر خــــــــویش  آنکــــــــه آم
ـــــــــراه ـــــــــوی طـــــــــاب ث  همچنانکـــــــــه مول

ــــــت« ــــــائم اس ــــــی ق ــــــردوری ولیی ــــــه به  ک
ـــــــــود آن شـــــــــهر علـــــــــم مصـــــــــطفا  او ب
ــــز هــــوش ــــبر ای تی ــــن خ ــــنیدی ای ــــون ش  چ
 کآنچـــــــه مـــــــن اشـــــــنیدمی بـــــــودم خـــــــبر
ـــــی اگـــــر حاصـــــل شـــــود ـــــان علم ـــــی عی  ب
ـــــار ـــــم ی ـــــا عل ـــــان ب ـــــک گـــــر باشـــــد عی  لی
 چــــــون ز عیــــــنش علــــــم آیــــــد بــــــا ضــــــیا

 بیشـــــک رودچـــــون یقـــــين آمـــــد شـــــکش 
ـــــی عـــــين اســـــت لمـــــی در جهـــــان ـــــم ب  عل
ــــــــاش ــــــــر تحصــــــــیل مع ــــــــان از به  علمش
 علـــــم گوینـــــد و نـــــه شـــــان هـــــیچ از عمـــــل
 علــــــم گوینــــــد و نــــــه شــــــان از او یقــــــين

ـــــده ـــــن الحـــــق خوان ـــــی م ـــــدظـــــن لایغن  ان
 ز ایـــــن خیالـــــت چـــــون بســـــر افتـــــاد شـــــور
ـــــــرف ـــــــر ط ـــــــردی روان از ه ـــــــب گ  در طل

ــــــم مرتضــــــا ــــــاب عل  هــــــم کــــــه باشــــــد ب
ــــــل ــــــر ســــــبیل آن دلی  کــــــه کــــــه باشــــــد ب
 لـــــوح ســــــینه زیــــــن کــــــدر شــــــویم تــــــو را
ــــــــــا ــــــــــی بابه ــــــــــزی از عل ــــــــــه رم  کوف

ــــــــــ  ولى رّشــــــــــد ز کوفــــــــــه مشــــــــــتهر سِ
ـــــــــت اشـــــــــتهار ـــــــــه ولای ـــــــــت از کوف  یاف
ــــــت ــــــامنی اس ــــــن ک ــــــز بط ــــــاطنش را نی  ب
ـــــــز ـــــــز نغ ـــــــد مغ ـــــــزی آم ـــــــز او را مغ  مغ
ــــی اســــت  کــــه مــــر اجمــــالش مفصــــل در نب

 ولایـــــت منجلـــــی اســـــت رّآن سـِــــ کـــــه از
ـــــــــــکـــــــــــه از آن دارد شـــــــــــریعت انت  امظ

 کــــــــه از آن باشــــــــد طریقــــــــت را نســــــــق
ــــــــت ترجمــــــــان ــــــــد ازولای ــــــــاطنش ش  ب
 تـــــا کـــــه ز آن چشـــــم دلـــــت روشـــــن شـــــود
 آنکــــــــه آمــــــــد شــــــــهر علــــــــم مصــــــــطفا
ــــــــــرار او ــــــــــل اس ــــــــــد حام ــــــــــه آم  آنک

ــــــــــ  ولى رّآنکــــــــــه باشــــــــــد مخــــــــــزن سِ
ـــــــا ضـــــــیا  آنکـــــــه آمـــــــد ز او طریقـــــــت ب
ــــی ــــه پ  شآنکــــه باشــــد قطــــب وقــــت از جمل

ــــــر اصــــــحاب راه ــــــوده ب ــــــان فرم ــــــن بی  ای
ـــــت ـــــم اس ـــــان را دائ ـــــن جه ـــــایش ای  »آزم
 هــــــــم بــــــــود او بــــــــاب علــــــــم مرتضــــــــا
ــــــوش ــــــد بج ــــــب آم ــــــون طل ــــــت خ  در تن
ـــــــا بصـــــــر ـــــــنش ب ـــــــردم ز عی  از کجـــــــا گ

ـــــدک شـــــبهه ـــــه ان ـــــس ب ـــــل شـــــودپ  ای زای
 رکــــــی خلــــــد دریــــــای دل از شــــــبهه خــــــا
ــــــــت وا ــــــــين ز آن گش ــــــــدۀ حــــــــق الیق  دی

ــــــــوداز ــــــــاءالحق ش ــــــــل و ج ــــــــق الباط  ه
 المــــان ز او کســــب نــــانکــــه کننــــد ایــــن ع

ــــــــــــلاش ــــــــــــینی در ت ــــــــــــی بالانش  وز پ
 زرع گوینــــــد و نــــــه شــــــان ز او ماحصــــــل
ـــــــــم همنشـــــــــين ـــــــــد دائ  چونکـــــــــه باظنن

ـــــــرده ـــــــين در پ ـــــــور یق ـــــــیکن ازن ـــــــدل  ان
 بــــــال افشــــــان گــــــردی از وجــــــد و ســــــرور
 بوکـــــــه افتـــــــد گـــــــوهرت انـــــــدر صـــــــدف
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ـــــدی ـــــت ش ـــــخ و ثاب ـــــون راس ـــــب چ  در طل
 از خـــــــــبر بگشـــــــــایدت بـــــــــاب نظـــــــــر
ـــــــطفا ـــــــم مص ـــــــهر عل ـــــــر ش ـــــــذری ب  بگ
 نهرهــــــــایش ســــــــوی هــــــــر شــــــــهری روان
ــــــیم ــــــود عظ ــــــون ط ــــــار چ ــــــگ آن انه  ری
ــــــــــــت ــــــــــــای معرف ــــــــــــا دان بحره  نهره
 چیســــــــت آن انهــــــــار بنگــــــــر ای فتــــــــی
 قطـــــــب دور آمـــــــد چـــــــو بحـــــــر و اولیـــــــا
 چــــــون ز شــــــهر علــــــم او جســــــتی خــــــبر
ـــــــــافتی ـــــــــش ی ـــــــــهر علم ـــــــــا از ش  رمزه
 در دلــــــــت تابــــــــان شــــــــود نــــــــور هــــــــدا
 نـــــه مـــــرآن شـــــرعی کـــــه باشـــــد از فضـــــول

ــــ ــــراغن ــــش چ ــــه خاموش ــــرعی ک ــــرآن ش  ه م
 بلکــــــه آن شــــــرعی کــــــه از مصــــــباح نــــــور
ـــــرین ـــــتش ق ـــــه ظنس ـــــرعی ک ـــــرآن ش ـــــه م  ن
 نـــــه مـــــرآن شـــــرعی کـــــه میباشـــــد حجـــــاب
ـــــــرآن شـــــــرعی کـــــــه آرد گمرهـــــــی ـــــــه م  ن

 و قـــــال نـــــه مـــــرآن شـــــرعی کـــــه دارد قیـــــل
ــــت ــــی اس ــــوال نب ــــه ز اق ــــرعی ک ــــان ش  آنچن
 چونکــــــه پــــــی بــــــردی بــــــه اقــــــوال نبــــــی
ــــــــــی معتلــــــــــی ــــــــــال نب ــــــــــت افع  چیس

 گویــــــد کســــــی کــــــه آن نبــــــیگــــــر تــــــو را 
 جملــــــه بــــــر منــــــبر عیــــــان گفــــــت و مــــــلا
 پاســـــخ او راگوچـــــه گـــــوئی ز ایـــــن بیـــــان

ـــــ ـــــت رّسِ ـــــل گف ـــــا جبری ـــــیده ب ـــــود پوش  خ
ــــــی ــــــا عل ــــــا ب ــــــان بگفت ــــــی پنه ــــــس نب  پ
ـــــود ـــــه ب ـــــانی چ ـــــز پنه ـــــو آن رم ـــــود بگ  خ
 دیگــــــــــر آنکــــــــــه آن نبــــــــــی ذوالمــــــــــنن
ــــــــان ــــــــت ترجم ــــــــم را طریق ــــــــته فعل  گش

 ر دیگـــــــر بســـــــفتاز حقیقـــــــت خـــــــوش دُ
 م مصـــــــطفامجمـــــــلا چـــــــون شـــــــهر علـــــــ

ـــــــــبر ـــــــــتی خ ـــــــــم او جس ـــــــــه عل  از مدین
ـــــــــان ـــــــــتی ز ج ـــــــــوال او گش ـــــــــامع اق  س
ـــــــر ـــــــز پ ـــــــت ای تی ـــــــریعت منزل ـــــــد ش  ش
 پــــــس تــــــرا ســــــوی دگــــــر پــــــران کنــــــد

ــــــــدی ــــــــدا را گشــــــــتی از جــــــــان مقت  مقت
 وز توجــــــــــه بدهــــــــــدت بــــــــــال دگــــــــــر
ـــــور و ضـــــیا  وه چـــــه شـــــهری ســـــر بســـــر ن
 مردگــــــــــان را زنــــــــــدگی بخــــــــــش روان
 هـــــر یکـــــی صـــــد طـــــور موســـــای کلـــــیم
 کـــــــه بهرشــــــــهری شــــــــده ز آن موهبــــــــت
ـــــــــــا ـــــــــــابی اولی ـــــــــــی تحـــــــــــت قب  معن
 هـــــر یکـــــی شـــــطی کـــــه از آن شـــــد جـــــدا
ـــــــر ـــــــور نظ ـــــــان شـــــــدت ن  در بصـــــــر تاب
ــــــــــــی رادرون بشــــــــــــکافتی ــــــــــــز معن  مغ
ــــــــــابی رمــــــــــز شــــــــــرع مصــــــــــطفا  بازی
ــــــد از رســــــول ــــــه آم  بلکــــــه آن شــــــرعی ک
ــــــــراغ ــــــــی آن در س ــــــــش پ ــــــــته واهل  گش

 کـــــن شـــــد بـــــه مشـــــکات صـــــدورپرتـــــو اف
 بـــــل مرآنکـــــو کـــــه قـــــرین شـــــد بـــــا یقـــــين
ــــــاب ــــــردارد نق ــــــه ب  بلکــــــه آن شــــــرعی ک
ــــــی ــــــد آگه ــــــه بخش ــــــرعی ک ــــــه آن ش  بلک
 بلکـــــه آن شــــــرعی کــــــه آردوجــــــد وحــــــال
ـــــی اســـــت  نزگمـــــان و ظـــــن هـــــر گـــــول غب
ــــــــــی ــــــــــال نب ــــــــــابی ســــــــــوی افع  راه ی

ـــــــــــــ  ولى رّآن طریقـــــــــــــت کآمـــــــــــــده سِ
ـــــــی ـــــــودش ســـــــر بســـــــر از گفتن  آنچـــــــه ب

ـــــــ ـــــــا رّسِ ـــــــد رونم ـــــــا ش ـــــــی از کج  مخف
ــــــــــان ــــــــــز مهرب ــــــــــد عزی ــــــــــه خداون  ک

ــــــی آن هــــــم نهــــــان آن دُ ــــــا نب  ر بســــــفتب
ــــــــا ولى ــــــــا ب ــــــــیده گفت ــــــــی پوش  و آن عل
ـــــنود ـــــت و ش ـــــان گف ـــــه از او شـــــد در نه  ک
ـــــن ـــــول م ـــــریعت ق ـــــن ش ـــــد ای ـــــه کآم  گفت
 رأس مـــــــالم معرفـــــــت ز آن جـــــــان جـــــــان
 کـــــه ورا بـــــر خـــــود بیـــــان حـــــال گفـــــت

ــــــ  ومــــــلا رّبرقــــــع افکــــــن شــــــد تــــــو را سِ
ــــــر ــــــر از درو گه ــــــردی پ ــــــان ک ــــــب ج  جی

 فعــــــــــال او هــــــــــم در جنــــــــــانتــــــــــابع ا
ــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــاحبنظر  از دم آن کام
ـــــد ـــــال افشـــــان کن  گـــــرد کـــــوی دوســـــت ب



 

۴۷۸ 

ــــــــدر آن کوآشــــــــیان  چونکــــــــه کــــــــردی ان
ــــــــرده بگشــــــــاید ز رو ــــــــت پ ــــــــس طریق  پ
ـــــــا ـــــــی رهنم ـــــــاب علم ـــــــر ب  گـــــــرددت ب
 وه چــــــــــه در آن در کــــــــــه از وی نهرهــــــــــا

 آن در کــــــــه اســــــــرار نهــــــــان ،وه چــــــــه در
 در کـــــــــــه از آن انبیـــــــــــا آن ،وه چـــــــــــه در

ـــــــــــا ـــــــــــه از آن اولی ـــــــــــدر آن در ک  وه چه
 آن در کــــــــــه از آن ماســــــــــوا،وه چــــــــــه در 

 وه چـــــــه در آن در کـــــــه از آن شـــــــد بپـــــــا
 آن در کــــــــه اعــــــــلام هــــــــدا،وه چــــــــه در 

 در آن در کـــــه ایـــــن شـــــمس و قمـــــر وه چـــــه
ــــــــا ــــــــی ای فت ــــــــت دان ــــــــام آن در چیس  ن

 ولى آنـــــــــرا بـــــــــود،گرچـــــــــه باشـــــــــد در 
 هــــــر کــــــه خواهــــــد علــــــم حــــــق را ای ولى

 چنانکـــــــــه امـــــــــر براتیـــــــــان بــــــــــابهم
 هرکـــــــــه خواهـــــــــد آن لـــــــــدنی علـــــــــم را
ـــــــــاب ـــــــــتن او از کت ـــــــــود جس ـــــــــک نب  لی
ــــــــند ــــــــویم ای س ــــــــود بگ ــــــــتنش چب  جس
ـــــــا ـــــــت شـــــــه درگش  هرکـــــــه شـــــــد از بیع

ـــــــــــت گشـــــــــــود،هرکـــــــــــه از آن در   دربیع
 هرکـــــــه بادســـــــت خـــــــدا بیعـــــــت نمـــــــود

 بـــــا تـــــو گـــــویم ای ســـــلیم،چیســـــت بیعـــــت 
 هرکـــــــه شـــــــد تســـــــلیم آن فرخنـــــــده پـــــــی
ـــــل ـــــت حاص ـــــد طریق ـــــت ش ـــــون ز بیع  تچ

 پــــــس بــــــه بســــــتان معــــــارف پــــــی بــــــری
 بینـــــــی از هـــــــر ســـــــو هـــــــزاران گلســـــــتان
 در بـــــــر هـــــــر گـــــــل در الحـــــــان و نـــــــوا
 کـــــــه ز گـــــــل خوانـــــــا کتـــــــاب روی یـــــــار
ـــــدر خـــــروش ـــــه و ان ـــــود وال ـــــت و بیخ  مس

 نمــــــــاچــــــــون در آن آب و هــــــــوا نشــــــــو و
 کوفـــــــه کـــــــآن آمـــــــد ولایـــــــت را ظهـــــــور

 شـــــــــتی از بـــــــــاب الولایـــــــــه کـــــــــامجوگ
ـــــــــال همـــــــــت خـــــــــود آن ولى ـــــــــس بب  پ

ــــــیش از آن طيرا ــــــرشپ ــــــودی بف ــــــت ار ب  ن
ــــــیان ــــــا فرش ــــــر ب ــــــودی اگ ــــــیش از آن ب  پ

ــــــ  مخفــــــی مــــــر تــــــورا گــــــردد عیــــــانرّسِ
ــــــوه ــــــوجل ــــــوار ه ــــــو را ان ــــــردد ت ــــــر گ  گ

 زآن درت بــــــــس بابهــــــــا کــــــــه شــــــــود وا
 جــــــــاری و ســــــــاری بســــــــوی شــــــــهرها
ــــــان ــــــاش و عی ــــــده ف ــــــن درآم ــــــه زی  جمل
ـــــــــــا ـــــــــــول پادش ـــــــــــرب قب ـــــــــــه ق  یافت
 آمـــــــــــده مقبـــــــــــول درگـــــــــــاه خـــــــــــدا

 دستانســــــــــــــرا آمــــــــــــــده خنیــــــــــــــاگر و
 جملــــــه عــــــالم چــــــه نهــــــان و چــــــه مــــــلا
ــــــــا ــــــــقه گش ــــــــته از آن ش ــــــــان گش  در جه

ـــــــب ـــــــن زی ـــــــور او ای ـــــــه ازن ـــــــر یافت  و ف
ــــــــــدا ــــــــــه از خ ــــــــــاب الولای ــــــــــده ب  آم
 ســـــــوی هـــــــر شـــــــهری دری ای مســـــــتند
ــــــــــی ــــــــــم نب ــــــــــد از در عل  گــــــــــو بجوی
ــــــــاب ــــــــیده در کت ــــــــاب حــــــــق رس  از جن
 گـــــــــــو بجویـــــــــــد از علـــــــــــی بابهـــــــــــا
 کـــــه شـــــود آن مـــــر تـــــو را اکـــــبر حجـــــاب

ـــــــــا ـــــــــت دادن ش ـــــــــددســـــــــت بیع  ه رش
ـــــــدا ـــــــواب ه ـــــــش اب ـــــــر روی ـــــــود ب  واش
ــــــــهود ــــــــاب ش ــــــــدش ب ــــــــررخ دل واش  ب
 گـــــوی مـــــردی او از ایـــــن میـــــدان ربـــــود
ــــــــــریم ــــــــــاه ک ــــــــــلیم آن ش ــــــــــدن تس  آم
 آمـــــــــدش جـــــــــان حامـــــــــل اســـــــــرار وی
ــــــت ــــــن در دل ــــــو افک ــــــد پرت ــــــت ش  معرف
ــــــری  هــــــر دمــــــت حاصــــــل شــــــود از آن ب
 هـــــــــر گلـــــــــی مـــــــــرآت روی دلســـــــــتان
ــــــــــا ــــــــــارف انتم ــــــــــی مع ــــــــــبلان بین  بل
ـــــــار ـــــــال آن نگ ـــــــا جم ـــــــل بین ـــــــم ز گ  ه

 مــــــی مینــــــای وحــــــدت جرعــــــه نــــــوش از
ـــــــــتان خـــــــــدا ـــــــــردی ای طیـــــــــار بس  ک
 ســـــــر بســـــــر دیـــــــدی ورســـــــتی از فتـــــــور
 از دم پـــــــــير حـــــــــق آن مـــــــــرآت هـــــــــو
ـــــــی ـــــــه معـــــــراج عل  عارجـــــــت ســـــــازد ب
 ایــــن زمــــان بالــــت گشــــاید ســــوی عــــرش
 ایـــــــن زمـــــــان گـــــــردی قـــــــرین عرشـــــــیان



 

۴۷۹ 

ـــــان ـــــد در مک ـــــر ب ـــــيرت اگ ـــــیش از آن ط  پ
ـــــــــــــر ـــــــــــــوت اگ ـــــــــــــن ناس  اولا در دام
ــــــــــــان  بعــــــــــــد از آن در عــــــــــــالم ملکوتی
ــــــار و همدســــــتان شــــــدی ــــــک ی ــــــا ملای  ب
ــــــــوت دل ــــــــالم لاه ــــــــان در ع ــــــــن زم  ای
ـــــــی ـــــــبر کن ـــــــۀ دل ـــــــا کـــــــه طـــــــوف کعب  ت

ـــــــه ـــــــن عـــــــوالم اربع ـــــــز هـــــــوشزی  ای تی
ــــــــــائیم ــــــــــوای ن ــــــــــا برن ــــــــــوش بگش  گ

 یعت عــــــــالم ناســــــــوت خــــــــوانآن شــــــــر
ـــــــــــــان ـــــــــــــالم جبروتی ـــــــــــــت آن ع  معرف
 چـــــون ز شـــــهر علـــــم حـــــق ای تیزهـــــوش
 ظـــــــاهرو بـــــــاطن عیـــــــان آمـــــــد تـــــــو را
 ز آن یکــــــت شــــــد منجلــــــی نــــــور نبــــــی
 ز آن یکــــــــت آمــــــــد شــــــــریعت پــــــــرده در
 پــــــــس بــــــــه آب زمــــــــزم تقــــــــوای هــــــــو
ــــــان ــــــان و جن ــــــو از ج ــــــه ش ــــــایف کعب  ط
ــــــــور ــــــــه ن ــــــــر اللّ ــــــــود مظه ــــــــه چب  کعب

ــــــــوه ــــــــود جل ــــــــه چب ــــــــاکعب ــــــــاه کبری  گ
 ود آن دل صـــــــــــافی روانکعبـــــــــــه چبـــــــــــ

ـــــدی ـــــه ناســـــک ش  چـــــون مناســـــک را هم
ـــــان ـــــن کش ـــــو رادام ـــــد ت ـــــق آی ـــــذب ح  ج
ــــــــا ــــــــریم کبری ــــــــر ح ــــــــی ب ــــــــایف آی  ط
ــــير ــــرخ پ ــــون چ ــــو را چ ــــرخ آرد ت ــــس بچ  پ
 چـــــون بـــــه بیـــــت اللّـــــه دل طـــــایف شـــــدی
ـــــــرد حـــــــق آن مخـــــــزن اســـــــرار حـــــــق  م
ــــــــت ــــــــرآت دل ــــــــه م ــــــــد ب ــــــــور او تاب  ن
ــــــــاید دری ــــــــو بگش ــــــــر ت ــــــــت ب  از حقیق
ـــــــــوی ـــــــــان معن ـــــــــی در جه  هرچـــــــــه بین

 ق انســــــــان کامــــــــل آمــــــــدهوجــــــــه حــــــــ
 واجــــــــب و ممکــــــــن دو بحــــــــر بیکــــــــران
ــــــــــود ــــــــــان راه حــــــــــق انســــــــــان ب  نردب

 هــــــــــای بیشــــــــــمارگرچــــــــــه دارد پلــــــــــه
ـــــــــدا ـــــــــاج ه ـــــــــیکن آن ســـــــــلاک منه  ل
ــــــام ــــــق تم ــــــروج ح ــــــان را ع ــــــردد ایش  گ
ـــــــت ـــــــام و منزلیس ـــــــه مق ـــــــی پل ـــــــر یک  ه

 ایــــــن زمــــــان ســــــيرت شــــــود در لامکــــــان
ـــــــــه آن دو شـــــــــاهپر ـــــــــت ب ـــــــــود طيران  ب
ـــــــــــــان ـــــــــــــافر و ش ـــــــــــــجود آدم ب  از س

 ه جـــــــبروت معـــــــارف آمـــــــدیتـــــــا بـــــــ
ــــــــدل  بــــــــر بــــــــراق جــــــــان برآیــــــــی معت
 روی جـــــــان را ســـــــوی آن منظـــــــر کنـــــــی
ــــــروش ــــــد آواز س ــــــت نام ــــــه گوش ــــــر ب  گ
 تـــــــا کـــــــه از نـــــــایش تـــــــو را دم دردمـــــــم
ــــــــــت عــــــــــالم ملکــــــــــوت دان  و آن طریق
 و آن حقیقــــــــــت عــــــــــالم لاهــــــــــوت دان
ــــــع وحــــــی و ســــــروش ــــــه مطل  هــــــم ز کوف
ـــــــا ـــــــت ای کی ـــــــم ولای ـــــــوت ه ـــــــم نب  ه

ــــــ ــــــن یکــــــت شــــــد منکشــــــف سِ  ولى رّزی
ـــــن ـــــوه زی ـــــت جل ـــــد طریق ـــــت آم ـــــریک  گ

 شســــــت و شــــــو کــــــردی ز هرچــــــه غــــــير او
ـــــیان ـــــرش آش ـــــیان ع ـــــا قدس ـــــوی ب ـــــا ش  ت
 آن تجلــــــــــی گــــــــــاه انــــــــــوار حضــــــــــور
 کـــــــه در آن شـــــــد منجلـــــــی نـــــــور خـــــــدا
ـــــــود عـــــــرش خـــــــدای مســـــــتعان  کـــــــو ب
 ناســـــــــک جملـــــــــه مناســـــــــک آمـــــــــدی
ـــــــر روان ـــــــت ب ـــــــد روان ـــــــور حـــــــق تاب  ن
 گـــــــيردت ســـــــر تـــــــا بپـــــــا نـــــــور خـــــــدا
 در طــــــــــواف خانــــــــــۀ شــــــــــاه کبــــــــــير

ـــــــــا  عـــــــــاکف شـــــــــدی در حـــــــــریم کبری
ــــــــق ــــــــوار ح ــــــــۀ ان ــــــــد آین ــــــــه باش  او ک
ـــــــس صـــــــفائی گـــــــردد از آن حاصـــــــلت  پ
 وجــــــه حــــــق را بینــــــی از هــــــر منظــــــری
 صـــــــــورتی باشـــــــــد از آن فـــــــــرد قـــــــــوی
 کــــــه از آن معــــــراج حــــــق حاصــــــل شــــــده
ـــــــــــــان ـــــــــــــرزخ لایبغی ـــــــــــــل ب  ذات کام
ــــــود ــــــان ش ــــــق آس ــــــراج ح ــــــه از آن مع  ک

ــــــه ــــــر فرق ــــــود ه ــــــه ب ــــــذارک  ای را ز آن گ
ــــــــــوی رضــــــــــا ــــــــــب ک ــــــــــروه طال  آن گ

 ایـــــــا عـــــــالى مقـــــــامه پلـــــــه نُـــــــخـــــــود زِ
 کـــــــه از آن معـــــــراج هـــــــر صاحبدلیســـــــت



 

۴۸۰ 

 چونکــــــــه عرفــــــــان حــــــــق آمــــــــد ای ولى
ـــــــه ـــــــده ز آن پل ـــــــت آم ـــــــن حقیق ـــــــاای  ه

ــــــان ــــــد نش ــــــنج دگــــــر خواه  هرکــــــه ز آن پ
 ه  آمـــــــد مقـــــــام ســـــــالکاننـُــــــگرچـــــــه 

ــــزول ــــم ن ــــروج و ه ــــوس ع ــــد ق ــــه ش  چونک
ــــــ ــــــنجو آن نُ  ه آمــــــد در عــــــدد پنجــــــاه و پ

ــــــــت او ــــــــی ای مس ــــــــد عل ــــــــد آن ع  باش
ـــــان ـــــر شـــــود ز آن نردب  هـــــر کـــــه خواهـــــد ب
ـــــــــــــی مصـــــــــــــطفا  همچنانکـــــــــــــه آن نب
ـــــــــدا ـــــــــاب خ ـــــــــود ب ـــــــــه او ب  همچنانک
ــــــی ــــــده پ ــــــم آن فرخن ــــــاب عل ــــــت ب  کیس
ــــــــای راز ــــــــم آن دان ــــــــاب عل ــــــــت ب  کیس

ــــــــ  الــــــــه رّکیســــــــت بــــــــاب علــــــــم آن سِ
 کیســــــت بــــــاب علــــــم آن شــــــاه شــــــفیق
ـــــــــوپی  گـــــــــر ببـــــــــاب علـــــــــم آن آری ت
ـــــــو را  وجـــــــه حـــــــق انـــــــدر نظـــــــر آرد ت
ـــــــو را ـــــــيری ت ـــــــی س ـــــــر دم ـــــــد ه  وانمای
ــــــــــود ــــــــــه او ب ــــــــــه مدین ــــــــــه و کعب  کوف

 ای کــــــــردم بیـــــــــاناز حقیقــــــــت نکتــــــــه
 چونکـــــه وجـــــه حـــــق تـــــو را منظـــــور شـــــد
 از وجـــــود خــــــویش بربســــــتی تــــــو رخــــــت

ــــــوه ــــــت جل ــــــردد حقیق ــــــت گ  گــــــرآن دم
ــــــــــا ــــــــــۀ رخس ــــــــــد آن آئین  ر حــــــــــقباش

 گــــــــر نیــــــــابی از مجــــــــاز تــــــــن جــــــــواز
ـــــــ ـــــــن حقیقـــــــت سِ ـــــــده رّای  الاســـــــرار آم

 ایــــن حقیقــــت وصــــفی از شــــأن حــــق اســــت
ـــــــت ـــــــش دان معرف ـــــــت لازم ـــــــن حقیق  ای
 عامیانـــــــــــــه آرم از بهـــــــــــــرت مثـــــــــــــل
 عامیانـــــــه یـــــــک مثـــــــل گـــــــویم تـــــــو را
 ای کـــــــــه جویـــــــــای رفیقـــــــــی در ســـــــــفر
ـــــو را علمـــــی از آن حاصـــــل شـــــود  چـــــون ت
 چونکــــــــه یــــــــابی مــــــــرورا بینــــــــی از آن

 خـــــائن اســـــت ای مـــــؤتمن کـــــو امـــــين یـــــا
ــــــــــی بســــــــــی آراســــــــــته  ظــــــــــاهرش بین
ــــــــو نهــــــــان ــــــــود ازت ــــــــک ســــــــر آن ب  لی

ــــــــــوی برنـُـــــــــ  ه مقــــــــــام معتلــــــــــیمحت
ــــــــــلا ــــــــــراج ع ــــــــــه ز مع ــــــــــارمين پل  چ
 فاســـــــــئلوارااز کتـــــــــاب حـــــــــق بخـــــــــوان
 لیـــــک یـــــک باشـــــد بـــــه نـــــزد ســـــالک آن

ــــــ ــــــی نُ ــــــر یک ــــــوله ــــــاب قب ــــــزد ارب  ه ن
 شــــود پنجــــاه و پــــنجچــــون دو چنــــدان مــــی

ـــــــو ـــــــان عشـــــــق ه ـــــــی او شـــــــد نردب  یعن
 از علـــــــی بایـــــــد عـــــــروجش ای جـــــــوان

ــــــــ ــــــــن بی ــــــــازی ــــــــی بابه ــــــــه عل  ان گفت
ــــــــا ــــــــابی ای کی ــــــــين او راســــــــت ب  همچن
 آنکــــــــــه آمــــــــــد مخــــــــــزن اســــــــــرار وی
ــــــــاز  آنکــــــــه شــــــــد ســــــــردفتر اهــــــــل نی
 آنکـــــــــه آمـــــــــد رهـــــــــروان را شـــــــــیخ راه
ـــــــير طریـــــــق  آنکـــــــه آمـــــــد از دمـــــــش پ
گــــــــــــاه از اســــــــــــرار وی  ســــــــــــازدت آ
ـــــــو را ـــــــا خـــــــبر ســـــــازد ت  از حقیقـــــــت ب
ــــــــــد ســــــــــالها  ســــــــــيرهایی را کــــــــــه بای
ـــــــود  چونکـــــــه او مـــــــرآت وجـــــــه هـــــــو ب

ــــــــکافی  ــــــــه بش ــــــــی آنبوک ــــــــان معن  ز ج
 ات مســــــتور شــــــدغــــــير حــــــق از دیــــــده

 برفکنــــدی یــــک طــــرف ایــــن تخــــت بخــــت
ــــــــان مختصــــــــر ــــــــی در جه ــــــــه بین  کآنچ
 کـــــــه در آن تابـــــــان بـــــــود انـــــــوار حـــــــق
 ز آن حقیقــــت کــــی شــــوی بــــا بــــرگ و ســــاز
ــــــن حقیقــــــت کشــــــف الاســــــتار آمــــــده  ای
ـــــق اســـــت ـــــد هـــــر مجـــــازی مطل  کـــــه ز قی
ــــــابی ســــــمت ــــــداری ز آن کجــــــا ی  گــــــر ن
ـــــــ  لتـــــــا حقیقـــــــت را شناســـــــی بـــــــی زل
 تـــــــــا حقیقـــــــــت را شناســـــــــی ای کیـــــــــا
ـــــــو را باشـــــــد دلیـــــــل و راهـــــــبر  کـــــــه ت
ـــــود ـــــل ش ـــــو را مای ـــــر ت ـــــو م ـــــدان س  دل ب
 ظـــــــــاهری و بـــــــــاطنش از تـــــــــو نهـــــــــان
 رهنمــــــــا باشــــــــد تــــــــو را یــــــــا راهــــــــزن
 تــــــــن بــــــــه تســــــــلیم و رضــــــــا پيراســــــــته

ــــــانچــــــون نمــــــی ــــــی از او غــــــير از عی  بین



 

۴۸۱ 

ـــــــود امـــــــری دگـــــــر ـــــــو را لازم ب ـــــــس ت  پ
ــــــــده ــــــــر او شــــــــریعت آم ــــــــو ب ــــــــم ت  عل
ـــــــــــــدم  در شناســـــــــــــائیش بنهـــــــــــــادن ق
ـــــــــی ـــــــــت ای وف ـــــــــت و آن خیان  و آن امان
ـــــــــــــــت باشـــــــــــــــد از آن ای ولى  آن حقیق
ــــــــوال او ــــــــت ز اح ــــــــداری معرف ــــــــر ن  گ
 گرنــــــــه اول معرفــــــــت حاصــــــــل کنــــــــی

ـــــــين ـــــــت ب   گـــــــر انصـــــــاف آوریای حقیق
ــــــــر ــــــــت از بش ــــــــه حقیق ــــــــی آن دم ک  دان
 گــــــر نگــــــردد حاصــــــلت بــــــی معرفــــــت
 جـــان کـــه مخلـــوقی اســـت در تـــن ای فـــلان
 پـــــس چســـــان حقـــــی کـــــه جـــــان را آفریـــــد
ـــــد و چـــــون ـــــری از چن  ذات حـــــق باشـــــد ب

  

ـــــــت کامـــــــل نظـــــــر ـــــــی در معرف  کـــــــه کن
ــــــــــده ــــــــــت آم ــــــــــت آنجــــــــــا طریق  رفتن

 ب دممعرفــــــــــت باشــــــــــد بــــــــــر اربــــــــــا
ـــــــ  جـــــــانش مختفـــــــی رّکـــــــه بـــــــود در سِ

ــــــی ــــــاش و جل ــــــت ف  کــــــه شــــــود از معرف
 در حقیقــــــــت کــــــــی شناســــــــی حــــــــال او
ـــــــی  از حقیقـــــــت کـــــــی نظـــــــر کامـــــــل کن
ـــــــــــذری ـــــــــــالف بگ ـــــــــــم تخ  از ره و رس

ــــ ــــش ب ــــود درک ــــه ب ــــره ک ــــم س  حــــس چش
ـــــلت ـــــت حاص ـــــق حقیق ـــــود از ح ـــــی ش  ک
ـــــــر حقیقـــــــت را از آن ـــــــدانی م ـــــــون ن  چ
ــــــــــید ــــــــــش ای رش ــــــــــوان ادراک ذات  میت
 ونفتعـــــــــــالى اللّـــــــــــه عمـــــــــــا یشـــــــــــرک

  

  در معنی نبوت و ولایت
ـــــــــواد ـــــــــاه ج ـــــــــير شهنش ـــــــــه در س  گرچ
 وانــــــدر اینجــــــا شــــــد مــــــؤخر ای وفــــــی
ـــــــــود ـــــــــوال بزرگـــــــــان را ب  چونکـــــــــه اق
 وانــــــدر اینجــــــا هســــــت مقصــــــود و مــــــرام
ـــــــــی ـــــــــت ای حف ـــــــــوت و آن ولای  و آن نب

 گــــــرهــــــم شــــــود بــــــاطن ز ظــــــاهر جلــــــوه
 لاجـــــــــرم اینجـــــــــا مـــــــــؤخر شـــــــــد از آن
ـــــــــوان ـــــــــل خ ـــــــــدیم آن تنزی ـــــــــت تق  عل

ــــــــ ــــــــاهر ولى س ــــــــه در ظ ــــــــیگرچ  وی نب
 لیــــــــک در بــــــــاطن نبــــــــی ســـــــــوی ولى

ـــــــــ ـــــــــزوالک ـــــــــدای بی ـــــــــر آن خ  رده ذک
ــــــی ب ــــــای نب ــــــونک ــــــزل کن ــــــا ان ــــــغ بم  ل

ــــــــــان  ای نبــــــــــی ســــــــــر ولى بنمــــــــــا عی
ــــــام ــــــتت تم ــــــون گش ــــــلام چ ــــــوت اس  دع
ـــــــوی ولى ـــــــود س ـــــــبر ب ـــــــی ره ـــــــس نب  پ
 مظهــــــــــر حســــــــــن آن نبــــــــــوت آمــــــــــده
 آن نبـــــــــــــی آئینـــــــــــــه و آن جـــــــــــــوهرش
ــــــان ــــــک نه ــــــان و ی ــــــد عی  ز آن یکــــــی آم
ـــــــان ـــــــوت را بی ـــــــه شـــــــد نب  چـــــــون مدین

ــــــــایدشهر ــــــــت ش ــــــــوی ولای ــــــــه ره س  ک

ـــــــ  ـــــــه بُ ـــــــر کوف ـــــــوادذک ـــــــدم ای ج  د مق
 ای در آن بــــــــود بــــــــس مختفــــــــیتــــــــهنک

ـــــــــس معتمـــــــــد ـــــــــاطنی ب  ظـــــــــاهری و ب
ـــــــام ـــــــا نظ ـــــــل حـــــــدیث ب  بطـــــــن و تأوی
 ظــــــاهر و بــــــاطن بــــــود فــــــاش و جلــــــی
ـــــتتر ـــــد مس ـــــهور و آن ش ـــــن مش ـــــه ای  چونک
ــــــــــــانش ترجمــــــــــــان  در تطــــــــــــابق از بی
ــــــــــــل دان ــــــــــــأخير آن تأوی ــــــــــــت ت  حج

ــــــــــــــ  ای ولى معتلــــــــــــــی درهنمــــــــــــــا بُ
 رهنمــــــــــا آمــــــــــد چنانکــــــــــه در نبــــــــــی
ــــــا جــــــلال ــــــدر خطــــــابی ب ــــــی ان ــــــا نب  ب

 شــــو رهنمـــــونی دوســـــت مــــیســــوی کــــو
ـــــــــ  نهـــــــــان رّمنکشـــــــــف فرمـــــــــای آن سِ

 دعـــــــــوت ایمـــــــــان بفرمـــــــــا ای همـــــــــام
ـــــــــــی ـــــــــــد عل ـــــــــــوی خداون  و آن ولى س
ـــــــــده ـــــــــت آم ـــــــــق آن ولای ـــــــــر عش  مظه
ـــــــــــــــوهرش ـــــــــــــــه و آن گ  و آن ولى گنجین

ـــــــال ـــــــان از جم ـــــــن دو بی ـــــــلال ای  و از ج
 کوفـــــــــه آمـــــــــد از ولایـــــــــت ترجمـــــــــان
 معــــــــــبر از کــــــــــوی نبــــــــــوت بایــــــــــدش
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ـــــــبر ـــــــا خ ـــــــردی ب ـــــــر نگ ـــــــریعت گ  از ش
 پــــــــای ظــــــــاهر گــــــــر نباشــــــــد در میــــــــان
 گــــــــــر نبــــــــــودت رهنمــــــــــانور نبــــــــــی
 در غـــــــدیر خـــــــم گـــــــر آن خـــــــير الانـــــــام
 از کجـــــــــــــا آن بایعـــــــــــــان حضـــــــــــــرتش
 بـــــــــا وجـــــــــود آنکـــــــــه رب ذوالجـــــــــلال
ــــــا ــــــاری بج ــــــغ را ن ــــــن تبلی ــــــر ای ــــــه گ  ک
ــــــــی هــــــــم کــــــــرد در آن اهتمــــــــام  و آن نب

 او آگـــــــه نشـــــــد» زاســـــــرار«هـــــــیچکس 
ـــــــــهنک ـــــــــزاحت ـــــــــد بخـــــــــاطر در م  ای آم

ــــــان ــــــن دور زم  کــــــه یکــــــی ز اقطــــــاب ای
 گشـــــــودبـــــــاب اســـــــتدلال بـــــــر رو مـــــــی

ـــــــــاز حِ ـــــــــاب دیگـــــــــرییَ  ل بگشـــــــــود ب
 کـــــــه شـــــــما را باشـــــــد اینگـــــــون ادعـــــــا
ــــــد ــــــد کــــــاین طــــــاق بلن  هــــــم شــــــما گوئی
 از شــــــما بایــــــد مــــــر ایــــــن ثابــــــت شــــــدن
ـــــــــــنن ـــــــــــتش آن ولى ذوالم ـــــــــــس بگف  پ
 بــــــــــا وجـــــــــــود ذوالفقـــــــــــار قاطعـــــــــــه
 بـــــــــــاوجود بـــــــــــازوی خیـــــــــــبر گشـــــــــــا

ـــــــــد او  نـــــــــه بتوانســـــــــت امامـــــــــت را کن
 مــــن بــــه ایــــن دســــت برهنــــه چــــون کــــنم

ـــــــی ـــــــر م ـــــــلا گ ـــــــیمجم ـــــــفتی آن نب  نس
 هـــــــیچکس ســـــــوی ولى راهـــــــی نجســـــــت

ــــــــــ  ولى رّگــــــــــر نگفتــــــــــی آن نبــــــــــی سِ
ـــــــــــ  ولى نشـــــــــــناختهرّجـــــــــــز نبـــــــــــی سِ

 بگـــــــذراکنون زیـــــــن بیـــــــان ای مـــــــؤتمن
ـــــــا حـــــــدیث بخـــــــل وجـــــــود ـــــــابود برپ  ت
ـــــــــــــراب را ـــــــــــــبر و مح  غاصـــــــــــــبين من

  

 از طریقــــــت کــــــی شــــــوی کامــــــل نظــــــر
ــــــوانی  ــــــی ت ــــــانک ــــــاطن نش ــــــتن از ب  جس

 کــــــی شــــــدت برقــــــع گشــــــا نــــــور علــــــی
ـــــی ـــــنـــــاب بیعـــــت م  جـــــامه نپیمـــــودی ب

ــــــــــــتش ــــــــــــوی بیع ــــــــــــتندی بس  راه جس
ـــــــــلال ـــــــــت از روی ج ـــــــــبر گف ـــــــــا پیم  ب
ــــــــرا ــــــــر م ــــــــاوردی بجــــــــا ام  خــــــــود نی
ـــــــلام ـــــــد در ک ـــــــه نگنج ـــــــدی ک ـــــــا بح  ت

ــــــت ــــــره نشــــــد معرف ــــــی هم ــــــا کس  ز او ب
 دفتر اهــــــــــل فــــــــــلاحاز یکــــــــــی ســــــــــر

 در هــــــــر آتــــــــش قاضــــــــییی از ســــــــنیان
 افی شــــــنودچــــــون جــــــواب کــــــافی شــــــ

 گفــــــت بــــــا آن مــــــرد حــــــق آن مفــــــتری
 کــــــه علــــــی باشــــــد شــــــما را مــــــر خــــــدا
 از علـــــــــی گشـــــــــته رفیـــــــــع و ارجمنـــــــــد
 ورنـــــــــه بایـــــــــدتان تمـــــــــامی حـــــــــد زدن
ـــــــــای بوالحســـــــــن ـــــــــی آن ایلی  کـــــــــه عل
 کـــــه بـــــه گیتـــــی شـــــد بـــــروقش ســـــاطعه
ـــــــدا ـــــــرده خ ـــــــب ک ـــــــداللهش لق ـــــــه ی  ک
ــــــات ای شــــــیطان جســــــد ــــــر شــــــما اثب  ب
 مــــــــــرورا ثابــــــــــت خــــــــــدایی لاجــــــــــرم

 ی ولىســــــــــــــــــــرار ولایــــــــــــــــــــت ااّ رِدُ
ــــ ــــودی بس ــــه میب ــــتگرچ ــــالاک و چس  ی چ

ــــــــد آن را ــــــــا آم ــــــــی شناس ــــــــر ولى، ک  ه
 گرچـــــــــه در راهـــــــــش بـــــــــس اشـــــــــتافته
ــــــخن ــــــان س ــــــتم پای ــــــن خ ــــــا ک ــــــر دع  ب
ـــــــوار شـــــــهود ـــــــد در دل ان ـــــــه تاب ـــــــا ک  ت
ـــــــا ـــــــان دائم ـــــــر روانش ـــــــق ب ـــــــت ح  لعن

  

  )ع(امام دهم حضرت نقی
 ایــــــــن بیــــــــانی از دهــــــــم نــــــــور آمــــــــده
ــــــــــــامی امــــــــــــام مــــــــــــؤتمن ــــــــــــام ن  ن

ــــــه را ل ــــــادی آن ش ــــــی و ه ــــــم نق ــــــبه  ق
ـــــی ـــــس اخـــــتلافگرچـــــه م  باشـــــد در آن ب

ــــــــــف اول از رجــــــــــب  روز جمعــــــــــه نص

ـــــــــــده  ـــــــــــور آم ـــــــــــه از آن دل وادی ط  ک
ـــــــــ ـــــــــی و کنُبُ ـــــــــت او بوالحســـــــــند عل  ی

ــــــــــــــب ــــــــــــــام منتج ــــــــــــــود ام  روز مول
 خـــــلاف لـــــیکن اشـــــهر آنچـــــه باشـــــد بـــــی

ــــــــور رب ــــــــان آن ن ــــــــه شــــــــد عی  در مدین



 

۴۸۳ 

 مــــــــدت عمــــــــرش در ایــــــــن دور قمــــــــر
 در دوشــــــــــنبه ســــــــــیم شــــــــــهر رجــــــــــب

ــــــــــزد  ــــــــــاتلش معت ــــــــــد،ق ــــــــــردود پلی  م
 درســـــــنه اربـــــــع و خمســـــــين و دویســـــــت
ــــــــــــرمدی ــــــــــــور ذات س ــــــــــــرب آن ن  مغ
ـــــــــد ـــــــــاه وحی ـــــــــنج اولاد آن ش ـــــــــود پ  ب
ـــــــــام ـــــــــردون احتش ـــــــــاه گ ـــــــــادر آن ش  م

 حســـــاب معجـــــزاتش بســـــکه باشـــــد بـــــی
ــــــان آنچــــــه  ظــــــاهر شــــــد از آن جــــــان جه

ـــــــنی چشـــــــم جـــــــان ـــــــک بهـــــــر روش  لی
  

 چــــــل و یکســــــال آمـــــــد و نیمــــــی دگـــــــر
 گشــــــــت مســــــــموم آن شهنشــــــــاه عــــــــرب
 کــــــه بــــــود لعــــــن حقــــــش دائــــــم مزیــــــد

 جنــــــات وصــــــالش جــــــای زیســــــتشــــــد ب
ـــــــــــــد ـــــــــــــۀخود آم  یســـــــــــــامره در خان

ـــــــــودیش عثمـــــــــان ســـــــــعید  قـــــــــاپچی ب
ـــــمان ـــــد س ـــــلامب ـــــادش س ـــــق ب ـــــه ز ح  ه ک

ــــــاب  کــــــی تــــــوان احصــــــای آن انــــــدر کت
ــــــداد آن ــــــود تع ــــــتر ش ــــــن دف ــــــی در ای  ک
ــــــــان ــــــــی گــــــــردد ازاو شــــــــرح و بی  مجمل

  

  معجزات آن حضرت علیه السلام
ـــــــود ـــــــه ب ـــــــز آن ش ـــــــان از معج ـــــــن بی  ای
ــــــــده ــــــــدر خــــــــرایج آم ــــــــن خــــــــبر ان  ای

ــــــــب کــــــــردم بجــــــــدکــــــــ  ه متوکــــــــل طل
ــــــرد ــــــردان م ــــــن از م ــــــد ت ــــــزین سیص  برگ
ـــــــــه ـــــــــی کوکب ـــــــــو روان ب ـــــــــان ش  از بیاب
ـــــــــــــام  از ره تعظـــــــــــــیم و تکـــــــــــــریم تم
 پـــــــــــس روان گشـــــــــــتیم ز امـــــــــــر او روان

ـــــــــ  د در اصـــــــــحابم امـــــــــيری کـــــــــه ورابُ
 دم از شــــــــــیعیانهــــــــــم نویســــــــــنده بُــــــــــ
ــــــــ ــــــــنخــــــــود حشــــــــویه بُ ــــــــين م  دی آئ
ــــــــاری ــــــــان ش ــــــــدال در می ــــــــیعی ج  و ش

 گفـــــــت برهـــــــانی دگـــــــرآن یکـــــــی مـــــــی
ــــــــق ز ــــــــغولى رفی ــــــــودم بمش ــــــــان ب  ان می

 چـــــــون شـــــــدیم انـــــــدر میـــــــان ره بـــــــه او
 نیســــــــت آیــــــــا قــــــــول آقــــــــای شــــــــما
 کــــــــه نشــــــــاید در زمــــــــين بقعــــــــه بــــــــود
ـــــت ـــــحرا کجاس ـــــن ص ـــــن در ای ـــــا م  بازگوب
 کــــــــه مــــــــر آن ســــــــلطان قهــــــــار غیــــــــور
ـــــــــدین ـــــــــان باشـــــــــد ب  همچنانکـــــــــه ظنت
 گفـــــــتم آیـــــــا ایـــــــن بـــــــود قـــــــول شـــــــما
 گفــــتمش پــــس قــــول شــــاری صــــادق اســــت

 فـــــراخکـــــی بـــــدی کـــــی انـــــدر ایـــــن بـــــر 
 تــــــا کــــــه اهلــــــش پرنماینــــــد ایــــــن زمــــــين

 کـــــــــه روان بخشـــــــــای مـــــــــرد ره بـــــــــود 
ـــــه ـــــا هرثم ـــــت یحی ـــــه اس ـــــين گفت ـــــه چن  ک
ــــــر ســــــفر شــــــو مســــــتعد ــــــا ب  پــــــس بگفت
ـــــــبرد  هـــــــر کـــــــه را خـــــــواهی ز گـــــــردان ن
 پــــــــس بــــــــرو انــــــــدر مدینــــــــه طیبــــــــه
 آوریـــــــــد آن شـــــــــاه گـــــــــردون احتشـــــــــام
ـــــــان ـــــــزل همعن ـــــــی من ـــــــب در ط  روز و ش
ـــــــــا ـــــــــدوبس بیحی  مـــــــــذهب شـــــــــاری ب

ــــــ ــــــه بُ ــــــدانک ــــــب خان ــــــان مح  دی از ج
 د مــــذهب مــــن دیــــن مــــنکــــه بــــر آن بـُـــ

 بـــــود و در اثبـــــات مـــــذهب قیـــــل و قـــــال
 آن یکــــــــــی میکــــــــــرد تبیــــــــــانی دگــــــــــر
ــــــق ــــــع طری ــــــود قط ــــــانی ش ــــــز آس ــــــو ک  ب
ـــــو ـــــون بگ ـــــن اکن ـــــه بم ـــــت شـــــاری ک  گف
ـــــــــــــ ـــــــــــــی بوالحســـــــــــــن آن ایلی  اآن عل
 کـــــــه نباشـــــــد قـــــــبر یـــــــا قـــــــبری شـــــــود
ـــــویی توراســـــت ـــــر گ ـــــبری اگ ـــــا ق ـــــرده ی  م
ـــــــور ـــــــد از قب ـــــــر نمای ـــــــين را پ ـــــــن زم  ای
ــــين ــــن چن ــــب ای ــــه کات ــــی کــــه ب  گفــــت یحی
 گفــــــــــــــت آری آری البتــــــــــــــه بــــــــــــــلا
ــــت ــــق اس ــــخن را لای ــــن س ــــی ای ــــتی ک  راس

ـــــه ـــــاخخان ـــــرو ک ـــــر قص ـــــتمل ب ـــــای مش  ه
ــــــــــا یقــــــــــين ــــــــــور یکــــــــــدگر ای ب  از قب



 

۴۸۴ 

ــــــــــار او ــــــــــر گفت ــــــــــدیم ب ــــــــــس بخندی  پ
ـــــان  ایـــــن ســـــخن بگـــــذار و بشـــــنو ایـــــن بی
ـــــــاب ـــــــد مج ـــــــد و او آم ـــــــاری ار خندی  ش

 نـــــــداد آن نیکخـــــــوگـــــــر جـــــــوابش مـــــــی
ـــــــر بـــــــازی خـــــــوش اســـــــت  آری آری آخ
ـــــل راه ـــــت اه ـــــه گف ـــــدی ب ـــــو خندی  گـــــر ت

 ای باشــــــــد ز پــــــــسات را گریــــــــهخنــــــــده
ـــــــا حســـــــرتا ـــــــان گـــــــویی بســـــــی ی  آن زم

 گ از دســــت ســــاقی چــــون کشــــیجــــام مــــر
 ای واقـــــــف ز رمـــــــز کـــــــار اوچـــــــون نـــــــه

ــــــــير ــــــــد آن فق ــــــــر فرومان ــــــــت گ  در جواب
 گـــــر تـــــو خندیـــــدی و او خجلـــــت کشـــــید
ــــــــوی ــــــــاب مثن ــــــــی در کت ــــــــده باش  خوان
 قصــــــــــه آن پیــــــــــل بچکــــــــــان ســــــــــمين

ــــــه ــــــر آنکــــــو لقم ــــــا ه  ای از آن خــــــوردی
 هرکجـــــــا جویـــــــد ز پـــــــور خـــــــود نشـــــــان
 هـــــــر دهـــــــانی کـــــــه از آن بـــــــوئی دهـــــــد

ـــــــ ـــــــد ای ب ـــــــردان حقن ـــــــل م ـــــــبر یپی  خ
ــــــــی در یــــــــاد حــــــــق مســــــــتغرقند  جملگ

ــــــــغ لا ــــــــه،تی ــــــــتی آخت ــــــــرق هس ــــــــر ف  ب
 بـــــــــــارهرکس را بجـــــــــــان و دل کشـــــــــــند
ـــــــــان نشـــــــــان ـــــــــا یابنـــــــــد از ایش  هرکج
 برکننـــــــــد از تـــــــــن لبـــــــــاس هســـــــــتیش
ـــــــه ـــــــی ای نبی ـــــــیچ دان ـــــــود ه  لحـــــــم چب
 هــــــر کــــــه بــــــر ایشــــــان زنــــــد طعنــــــی ورد
 رو بجـــــــو امســـــــاک ز اکـــــــل لحمشـــــــان
ــــــــــــــــت و زورودروغ  درگــــــــــــــــذر از تهم

ــــــــد ــــــــبری باش ــــــــروان را ره ــــــــه وی ره  ک
ـــــــان ـــــــل دم ـــــــه ور پی ـــــــو حمل ـــــــان مش  ه
ــــــگ ســــــتیز ــــــل آهن ــــــا پی  هــــــان مکــــــن ب
ـــــــا ـــــــد ایـــــــن اولی  چونکـــــــه اطفـــــــال حقن
ـــــه کـــــين ـــــال حـــــق آمـــــد ب ـــــا اطف  هرکـــــه ب
 هرکـــــــــه بـــــــــر ایشـــــــــان جفـــــــــائی آورد
 کاهـــــــــل ره را او مـــــــــدد کـــــــــار آمـــــــــده
 هــــــان مکــــــن ســــــخریه بــــــا اصــــــحاب راه

 و آنشـــــد ا زخجلـــــت بـــــه بحـــــر غـــــم فـــــرو
 ی ز تحقیقــــــت عیــــــانتــــــا شــــــود رمــــــز

 بــــــين رســــــد آخــــــر چســــــان او را جــــــواب
ــــــم او ــــــوش ه ــــــر جــــــوابی خ ــــــنود آخ  بش
 عاشـــــــقان را دور آخـــــــر دلکـــــــش اســـــــت
 آخــــــــرت گریــــــــه بــــــــود بــــــــی اشــــــــتباه
 کــــــــه نگریــــــــد از برایــــــــت هــــــــیچکس
ــــــه کجــــــا و تــــــو کجــــــا  لیــــــک جنــــــب اللّ
ــــن سرکشــــی ــــين ز ســــر چــــون افتــــدت ای  ب
ــــــار او ــــــدی بکــــــار و ب ــــــت خن ــــــن جه  زی
ـــــير ـــــم البص ـــــدت نع ـــــوابی بده ـــــوش ج  خ

ـــی اســـت بـــس گفـــت و شـــنیدا  نـــدر ایـــن معن
ـــــــــــــــوی ـــــــــــــــوی معن ـــــــــــــــوی مول  مثن
ــــين ــــان راز ک ــــک ایش ــــر ی ــــته ه ــــه کش  کآنک
ــــــــــد ــــــــــوئی کن ــــــــــد ورا ب ــــــــــادرش آی  م
 میکنـــــــــد خـــــــــاکش بفـــــــــرق فرقـــــــــدان

ــــــــــر ــــــــــدو م ــــــــــتی برکن ــــــــــاد هس  را بنی
ــــــی ــــــا و ســــــر ب ــــــه ز فکــــــر پ  خــــــبر جمل

ـــــــــد ـــــــــه مطلقن ـــــــــود ماســـــــــوی اللّ  وز قی
 داو اول باختــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــل ورا در

ــــــد ــــــل زین ــــــیکن از بچکــــــان کجــــــا غاف  ل
ــــ ــــانک ــــی خــــورده اســــت لحــــم طفلش  ه کس

ــــــــتیش ــــــــاک پس ــــــــه بخ ــــــــد آنگ  و افکنن
 ان یاکـــــــل لحـــــــم اخیـــــــه، گـــــــوش کـــــــن

 خـــــورده باشــــــد لحمشــــــان از ایــــــن ســــــند
 غیبــــــــت ایشــــــــان میــــــــاور بــــــــر زبــــــــان
ـــــروغ ـــــارت ف ـــــن ک ـــــدر ای ـــــد ان ـــــه نباش  ک
 بــــــــوی طفــــــــلان بشــــــــنود از شــــــــام وری
 هــــــــی مشــــــــو پنجــــــــه ور شــــــــير ژیــــــــان
ــــــــــز ــــــــــد آخــــــــــرت راه گری ــــــــــه نمان  ک

 ا خــــــداداد خــــــواه آمــــــد مــــــر ایشــــــان ر
 ز آســــــــمان قــــــــرب افتــــــــد بــــــــر زمــــــــين
 در دودنیـــــــــا حـــــــــق مکافـــــــــاتش کنـــــــــد
ــــــوار آمــــــده ــــــار و غمخ ــــــا ی ــــــه ج  در هم
ــــــــــه ــــــــــرب ال ــــــــــی دور از ق ــــــــــا نیفت  ت



 

۴۸۵ 

 آنچـــــه بـــــر ایشـــــان کنـــــی ای فتنـــــه خـــــو
ـــــــخریه  ـــــــی س ـــــــر کن ـــــــخریه،گ ـــــــی س  بین

 ر نـــــــداری ای فـــــــلانگـــــــر ز مـــــــن بـــــــاو
ـــــــده  ات بـــــــاری بگریـــــــه کـــــــن بـــــــدلخن

ــــــــــای اصــــــــــفیا  حــــــــــق فرســــــــــتاد اولی
 تــــــــا بــــــــدربار حقــــــــت محــــــــرم کننــــــــد
ـــــو خـــــود انکـــــار ایشـــــان پیشـــــه  اتهـــــم ت

 در یکــــــی غــــــزوه نبــــــی انــــــس و جــــــان
 بــــــا سلاســــــل چــــــون مقیدشــــــان بدیــــــد
 پـــــــــس یکـــــــــی از آن گـــــــــروه دســـــــــتگير

 دی گــــــر ایــــــن نبــــــی ذوالجــــــلالکــــــه بُــــــ
 اهـــــــل دنیـــــــا رسمشـــــــان اینســـــــت ایـــــــن

 وار نبــــــــی باشــــــــد کــــــــز آنکــــــــی ســــــــزا
ـــــــــا آن رســـــــــول محتشـــــــــم ـــــــــس بگفت  پ
ـــــــــت باغـــــــــل و زنجيرهـــــــــا  ســـــــــوی جن
 آمـــــــــدم از کارشـــــــــان انـــــــــدر شـــــــــگفت
ــــــــی ــــــــای دن ــــــــد دنی ــــــــیم در بن ــــــــن ن  م

 ان مــــــــنرمــــــــگــــــــر همــــــــه پوینــــــــد در ف
 نــــــزد مــــــن باشــــــد مســــــاوی هردوشــــــان
 حــــــب و بغضــــــم هــــــر دو یکســــــان آمــــــده
 ایـــــــن ســـــــخن نـــــــی بهـــــــر آن دور آمـــــــده
ــــــــی رهنمــــــــا  هــــــــر زمــــــــان کآیــــــــد ولیی

ــــــــل   و عمــــــــا انکــــــــار آنســــــــازی از جه
 زنجــــــــير محبــــــــت مــــــــر تــــــــو راه او بــــــــ

 خـــــــود تـــــــو بنمـــــــائی رجـــــــوع قهقـــــــری
ــــــــی ــــــــه ب ــــــــد آین ــــــــه باش ــــــــبر از آنک  خ

ــــــــان ــــــــه عی ــــــــد در آئین  هــــــــر کســــــــی بین
ــــــدی ــــــين آم ــــــه خــــــود ب  چــــــون در آن آیئن
ـــــیس ـــــاد ای جل ـــــی افت ـــــه در خـــــود بین  هرک
ـــــــــد او ـــــــــت طـــــــــين دی  کـــــــــه ز آدم ظلم
 چشـــــم ظـــــاهربين چـــــو بـــــودش جـــــان و دل
ـــــــارو او خـــــــاکی نهـــــــا  دکـــــــه منســـــــتم ن
ــــــت ــــــا را ضیاس ــــــت و م ــــــاک دارد ظلم  خ

 کـــــرد آن بلـــــیسخـــــویش بینـــــی گـــــر نمـــــی
 گـــــــر انـــــــاخير نـــــــه ز او صـــــــادر شـــــــدی

 حاصـــــــــلت البتـــــــــه میگـــــــــردد هـــــــــم او
ــــــــــــه ــــــــــــدازدت در هاوی  ســــــــــــخریه کان
 در کتـــــــــاب اللّـــــــــه یســـــــــتهزی بخـــــــــوان
 بــــين چــــه کــــردی بــــا خــــود ای مــــرد اجــــل
ــــــــــد ماســــــــــوا ــــــــــدت ز قی  کــــــــــه رهانن

ــــــت ــــــرب حــــــق جای ــــــد در حــــــریم ق  دهن
 اتتـــــــا زنـــــــی ز آن پیشـــــــه برپـــــــا تیشـــــــه

ـــــــــی کـــــــــافران ـــــــــارش گروه  شـــــــــد گرفت
ـــــد ـــــش پدی ـــــل جانبخش ـــــد از لع ـــــده ش  خن
 برگرفتــــــــــاران دیگــــــــــر شــــــــــد مشــــــــــير
ــــال ــــک ح ــــد نی ــــرا ش ــــا چ ــــد م ــــس ز قی  پ
ـــــين ـــــن چن ـــــد خصـــــم شـــــادند ای  کـــــه ز قی
ـــــــان ـــــــل نفســـــــانی همـــــــی گـــــــردد عی  می

 ام ز آن اســـــــت کایشـــــــان راکشـــــــمخنـــــــده
ـــــــا ـــــــود از آن اب ـــــــر ایشـــــــان را ب ـــــــم م  ه

ـــــــده ـــــــتخن ـــــــن کشـــــــاکش درگرف  ام از ای
 فـــــــــارغم از قیـــــــــد حـــــــــب و دشـــــــــمنی
 ور همـــــــــه کوشـــــــــند در طغیـــــــــان مـــــــــن
 چـــــون نباشـــــد کـــــار مـــــن بـــــا ایـــــن و آن
ـــــــده ـــــــان آم ـــــــد جان  چونکـــــــه جـــــــانم بن
ــــــده ــــــور آم ــــــين ط ــــــر دوری هم ــــــه ه  بلک
 تـــــا کـــــه خوانـــــد مـــــر تـــــو را ســـــوی خـــــدا
 نــــــــوش او را نــــــــیش بینــــــــی در جهــــــــان

ــــــی حصــــــامــــــی  کشــــــد ســــــوی نعــــــیم ب
ــــــ ــــــبت ب ــــــدهیش نس ــــــتره ب ــــــذب واف  یک

 خـــــــــویش را بینـــــــــی درآن هـــــــــر آینـــــــــه
ـــــــــان ـــــــــدا و نه ـــــــــای خـــــــــویش پی  عیبه
 عیـــــــب گویـــــــان خـــــــود ز آئینـــــــه شـــــــدی
 دور گــــــــردد از در حــــــــق چــــــــون بلــــــــیس

ــــــــــجده  اش گردانــــــــــد رولاجــــــــــرم از س
 ندیــــــــد از او ودیــــــــدی آب و گــــــــلمــــــــی

 آتشـــــــم بدهـــــــد همـــــــی خـــــــاکش ببـــــــاد
 ســــجده نــــاری بــــه خــــاکی کــــی رواســــت
 از چـــــه میشـــــد مـــــر شـــــقاوت را جلـــــیس

ـــــــردود درگـــــــا ـــــــس چـــــــرا م ـــــــدیپ  ه آم



 

۴۸۶ 

 جــــــــرم او غــــــــير انانیــــــــت چــــــــه بــــــــود
ـــــــــت ـــــــــش بگف ـــــــــه ابلیس ـــــــــاخير ک  آن ان
 اینکـــــــه گـــــــوئی بهـــــــتر اســـــــتم از فـــــــلان
 او اگـــــــر یکبـــــــار گفتـــــــا ایـــــــن ســـــــخن
 کــــــه فــــــلان را برتــــــرم از مــــــال و جــــــاه
ــــــــا فــــــــلان بنشســــــــتنم  عــــــــار باشــــــــد ب

 اگــــــــــــــر از آدمــــــــــــــی ای بنــــــــــــــی آدم
 تـــــــا نگـــــــردی همچـــــــو شـــــــیطان رجـــــــیم
ــــــق ــــــرد ح ــــــا م ــــــد ب ــــــی کن ــــــه ابلیس  هرک
 طـــــــــوق لعنـــــــــت را نهـــــــــد در گـــــــــردنش
 آدم و ابلـــــــــــیس هســـــــــــتند ای فـــــــــــلان
ــــار ــــی شــــغل اســــت و ک ــــن یکــــی را رهزن  ای
 همچنـــــــان کـــــــابلیس باشـــــــد در جهـــــــان
ـــــــــــــان ـــــــــــــدر می ـــــــــــــين آدم بودان  همچن
ــــــــــد ورا ــــــــــق آی ــــــــــا ز ح ــــــــــه کرمن  آنک
 آنکــــــــــه او آمــــــــــد خلیفــــــــــه از خــــــــــدا

 اور از مـــــــن ای پســـــــرگـــــــر نـــــــداری بـــــــ
 گــــــــرپــــــــس بهردوریســــــــت آدم جلــــــــوه

ـــــــازگرد ـــــــدارد ب ـــــــان ن ـــــــن ســـــــخن پای  ای
 گفــــــت یحیــــــا کــــــه روان ز آنجــــــا شــــــدیم
ــــــود ــــــه ب ــــــدرباری ک ــــــتم ب ــــــس روان گش  پ
 چونکــــــه زآن شــــــه اذن و رخصــــــت یــــــافتم
 از خلیفــــــــــــه دادم آن شــــــــــــه را خــــــــــــبر
ــــــان ــــــن زم ــــــد ای ــــــت رو آســــــوده گردی  گف
ــــــس مــــــرخص گشــــــتم از خــــــدمت روان  پ
 زبــــــــا وجــــــــود شــــــــدت فصــــــــل تمــــــــو
 بــــــود خیــــــاطی بــــــر آن خــــــوش لحــــــاظ

ــــــی ــــــودی ضــــــروردر زمســــــتان آنچــــــه م  ب
 پـــــــس بخیـــــــاطش بگفـــــــت آن شـــــــهریار
 کـــــــه شـــــــود امـــــــروز تـــــــا فـــــــردا تمـــــــام
 ملتفـــــت شـــــد پـــــس بمـــــن گفتـــــا تـــــوهم
ـــــدم ـــــيرون ش ـــــن ب ـــــاه دی ـــــزد ش ـــــون ز ن  چ
 داشــــــتم بــــــا خــــــود از اینســــــان گفتگــــــو
 مــــــــا بعــــــــين شــــــــدت گرمــــــــا دریــــــــم
ــــــــــیش ــــــــــود راه ب ــــــــــی ده روزه نب  و آنگه

ـــــــردود ارکـــــــان وجـــــــود  کـــــــه شـــــــدی م
 خـــود تـــو هـــم گـــوئی عیـــان گـــاهی نهفــــت
 جــــــــز انــــــــاخير چــــــــه آنــــــــرا ترجمــــــــان
ـــــــن ـــــــر انجم ـــــــو در ه ـــــــوئی ت ـــــــا گ  باره
 او بقعـــــــــر مـــــــــاهی و مـــــــــن اوج مـــــــــاه
ــــــــــگ آرد بــــــــــا فــــــــــلان پیوســــــــــتنم  نن
 ســــــــــــرمتاب از ســــــــــــجدۀ آدم دمــــــــــــی
ـــــــــدیم ـــــــــلطان ق ـــــــــاه س ـــــــــده از درگ  ران
 حــــــــــــق بگردانــــــــــــد ز کــــــــــــار او ورق

ـــــ  ی کـــــردنشکـــــاین نشـــــان از خـــــویش بین
 در میـــــــان گـــــــاهی نهـــــــان و گـــــــه عیـــــــان
ــــــــار  و آن دگــــــــر را رهنمــــــــائی ســــــــوی ی
 کــــــه از آن در قــــــل اعـــــــوذ شــــــد بیـــــــان

ـــــــده ـــــــه دی ـــــــاک خلیف  شـــــــانکـــــــز جعلن
 رد و انکــــــــــــارش کجــــــــــــا باشــــــــــــد روا
ــــــــا ــــــــاقی ورا باشــــــــد بق ــــــــا خــــــــدا ب  ت
ـــــــر ـــــــک نگ ـــــــه لایهل ـــــــه الل ـــــــن وج  نح
ـــــــتتر ـــــــا خـــــــود مس ـــــــهور ی ـــــــاهر و مش  ظ

 اش آخــــر چــــه کــــردبــــين کــــه شــــاری خنــــده
ــــــــه آمــــــــدیمتــــــــا کــــــــه نــــــــا  زل در مدین

ـــــــه ارکـــــــان وجـــــــودســـــــجده  گـــــــاه جمل
 پـــــــــس بـــــــــدربار حضـــــــــور اشـــــــــتافتم

ـــــه  اش را خوانـــــد چـــــون او ســـــر بســـــرنام
ـــــــان ـــــــی در می ـــــــد خلاف ـــــــا نای  کـــــــه ز م
ــــــــــزد آن ــــــــــاز رفــــــــــتم ن  روز دیگــــــــــر ب
 کـــــه فتـــــاد از تـــــاب خـــــور در ســـــینه ســـــوز

ـــــه ـــــدی جام ـــــه بری ـــــلاظک ـــــس غ ـــــای ب  ه
 بـــــــــر غلامـــــــــانش بریـــــــــدی آن غیـــــــــور
 کـــــه طلــــــب کـــــن چنــــــد تـــــن اســــــتادکار
ـــــــلام ـــــــودن والس ـــــــد نم ـــــــفر بای ـــــــه س  ک
ــــــــرم ــــــــورت لاج ــــــــاعی در ام ــــــــاش س  ب
ـــــــــــدم ـــــــــــۀ بحـــــــــــر تعجـــــــــــب آم  غرق
 کــــه چــــه جویــــد زیــــن لبــــاس آن نیکخــــو

ــــــه ــــــدوزد جام  هــــــای بــــــس جســــــیماو ب
ــــتم بخــــویش ــــرو رف ــــن حــــيرت ف ــــس از ای  پ



 

۴۸۷ 

 دســــــتی ســــــفرگفــــــتم آخــــــر چــــــون نکر
 ایـــــن چنـــــين دانـــــد کـــــه در صـــــیف و شـــــتا
 از روافـــــــض بـــــــس عجـــــــب آمـــــــد مـــــــرا
 آنکـــــــه او مقـــــــدار فهمـــــــش ایـــــــن بـــــــود
 روز دیگــــــــر چونکــــــــه رفــــــــتم نــــــــزد آن
 بــــــــا غلامــــــــانش مــــــــرآن والا جنــــــــاب
 کـــــــز لبـــــــاده و زبـــــــرانس هـــــــر یکـــــــی
ــــــــا روان ــــــــودم کــــــــه ای یحی ــــــــس بفرم  پ
 بازبـــــــاخود گفـــــــتم ایـــــــن اعجـــــــب بـــــــود
ـــــــر خادمـــــــان ـــــــد ب ـــــــرفتن کن ـــــــامر بگ  ک

ــــــذر ج ــــــا ح ــــــرت ــــــوف و خط ــــــد از خ  وین
 بــــــس همــــــی کوچــــــک بدیــــــدم عقــــــل آن
 تــــــــا بــــــــدانجایی کــــــــه آمــــــــد بالمــــــــآل
 ناگهـــــــان ابـــــــری بـــــــر آمـــــــد ســـــــهمناک
ــــــر گــــــران  کــــــش کشــــــان آمــــــد مــــــرآن اب
ــــــر ــــــرنس را بس ــــــاه ب ــــــید آن ش ــــــس کش  پ

ــــــن جامــــــه  هــــــاهــــــم بپوشــــــیدند بــــــر ت
ــــی و بــــه کاتــــب هــــم دهیــــد  کــــه بــــه یحی
 پـــــــس تگـــــــرگ قهـــــــر باریـــــــدن گرفـــــــت
ــــزرگ ــــس ب ــــنگهای ب ــــون س ــــی چ ــــر یک  ه

 شــــــیدی رخــــــت جــــــان ســــــوی عــــــدممیک
ـــت ـــه کش ـــا ک ـــر م ـــدی ب ـــزان ش ـــی ری  و آن هم
ــــــــا روان ــــــــودم کــــــــه ای یحی ــــــــس بفرم  پ
 انــــــدر ایــــــن صــــــحرا فــــــرود آئیــــــد هــــــان
ـــــــفر ـــــــم س ـــــــد و ه ـــــــت بدن ـــــــه رفیقان  ک

ــــــر مــــــی ــــــين پ ــــــن چن ــــــورای ــــــد از قب  نمای
ـــــان ـــــن بی ـــــا چـــــون شـــــنیدم ای ـــــت یحی  گف
ـــــــار ـــــــد غب ـــــــودم ش ـــــــراپای وج ـــــــه س  ک
ــــــدر کــــــوه طــــــور ــــــد ان  آنچــــــه موســــــا دی

 بـــــر مـــــن چـــــو تافـــــتاز جلالـــــش پرتـــــوی 
ـــــــان ـــــــدم در آن وادی ج ـــــــرف دی ـــــــر ط  ه
 آری آری جلــــــــوه حســــــــن اســــــــت ایــــــــن
ــــــا ــــــوق از کج ــــــذب معش ــــــد ج ــــــر نباش  گ
ـــــــان ـــــــوق ج ـــــــزۀ معش ـــــــد غم ـــــــر نباش  گ
ـــــان ـــــی نش ـــــان ب ـــــون نش ـــــا چ ـــــت یحی  گف

 وز ســــــــــــرانجامش نگشــــــــــــته بــــــــــــاخبر
 هــــاهــــر دو را شــــاید از ایــــن گــــون جامــــه

ـــــــــدا ـــــــــوده اقت ـــــــــان او را نم ـــــــــه چس  ک
 شــــــــودکــــــــی توانــــــــد هــــــــادی امــــــــت 

ـــــــه ـــــــانجام ـــــــد ه ـــــــدم آوردن ـــــــا را دی  ه
ـــــــــــاب ـــــــــــابی باعت ـــــــــــه خط  دارد اینگون
ـــــــکی ـــــــت بیش ـــــــد الب ـــــــما را بای ـــــــر ش  م
 شــــــــو مصــــــــمم برســــــــفر بــــــــا تابعــــــــان
 کــــــــوهمی ترســــــــد زمســــــــتان در رســــــــد

ـــــــــ ـــــــــاده وز بُ ـــــــــانراز لب ـــــــــن زم  انس ای
 و مطـــــــــر تاامـــــــــان یابنـــــــــد از بـــــــــرف

ــــــم همعنــــــان ــــــا ه ــــــتیم ب ــــــس روان گش  پ
ــــــــدال ــــــــیعی ج ــــــــاری و ش ــــــــان ش  در می

 هولنــــــاک گشــــــت ظــــــاهر بــــــرق و رعــــــد
 تــــــا کــــــه آمــــــد بــــــر ســــــر مــــــا ســــــایبان
ــــــــر ــــــــر بس ــــــــانش س ــــــــين آن خادم  همچن
ـــــــــــا ـــــــــــا امـــــــــــام اتقی  آن زمـــــــــــان گفت
ـــــدید ـــــس ش ـــــلای ب ـــــن ب ـــــد از ای ـــــا رهن  ت
ــــــــد شــــــــگفت ــــــــه را آم  آنچنانکــــــــه جمل
ـــــترگ ـــــل س ـــــر پی ـــــوردی به ـــــر خ ـــــه اگ  ک
ـــــــس یکجـــــــا بهـــــــم  مجتمـــــــع گشـــــــتیم پ
 در دمــــــی هشــــــتاد تــــــن خــــــرد و درشــــــت
ــــــــــــدگان ــــــــــــحاب باقیمان ــــــــــــره اص  هم

 مردگـــــــاندفـــــــن ســـــــازید ایـــــــن گـــــــروه 
ـــــــــر ـــــــــیکن دگ ـــــــــان را ادا م  حـــــــــق ایش
ــــــــــور ــــــــــد غی ــــــــــن بیابانهــــــــــا خداون  ای
ـــــان ـــــن آنچن ـــــر م ـــــت ب ـــــه تاف ـــــطوت ش  س
ــــــال وار ــــــدر جــــــای خــــــود تمث ــــــدم ان  مان

ـــــوه ـــــور حضـــــورجل ـــــرمن از ن ـــــد ب ـــــر ش  گ
 کـــوه هســـتی همچـــو طـــور از هـــم شـــکافت
ــــــان ــــــا عی ــــــد موس ــــــوی ص ــــــی گ  رب ارن
 هـــــر طـــــرف صـــــد غمـــــزه دارد در کمـــــين

ــــــــی ــــــــام ــــــــوار لق ــــــــق ان ــــــــذیرد عاش  پ
 هر نشــــــان بــــــی نشــــــانکــــــی شــــــود ظــــــا

 شـــــــد مـــــــرا از صـــــــفحۀ رویـــــــش عیـــــــان



 

۴۸۸ 

ـــــداختم ـــــا خـــــود ز اســـــب ان  بـــــی ســـــر و پ
 بوســـــــه دادم بـــــــر رکـــــــاب اســـــــب شـــــــاه
ـــــــاب ـــــــای آن جن  چونکـــــــه دادم بوســـــــه پ

 ام بــــــر آن جمــــــالچونکــــــه واشــــــد دیــــــده
 ون شـــدم از جـــام وصـــلش جرعـــه نـــوشچـــ

 بـــــــودم زبـــــــانی پـــــــیش از آنگـــــــر نمـــــــی
 بازبـــــــــان انکســـــــــار و عجـــــــــز بـــــــــیش
 کــــــــه شــــــــهادت میــــــــدهم بــــــــر لاالــــــــه
 هــــــــم شــــــــما را دانــــــــم اربــــــــاب کــــــــرم
ـــــــق ـــــــان ح ـــــــید محبوب ـــــــما باش ـــــــم ش  ه
 هــــــــم شــــــــما هســــــــتید مــــــــردان خــــــــدا

ــــــــ ــــــــدمگــــــــر بُ  دم کــــــــافر مســــــــلمان آم
 خــــــــــواهم از فیاضــــــــــیت ای ذوالــــــــــنعم
 خــــــــواهم از جــــــــودو عطــــــــای پادشــــــــا

 لم ســـــــــــائل بـــــــــــدرگاه کـــــــــــرمســـــــــــائ
ــــــــرام کــــــــرد  بســــــــکه عجــــــــز و زاری و اب
ـــــــاض جـــــــود ـــــــتگيری کـــــــردش آن فی  دس
 شــــیعۀ خــــالص شــــد او بــــی شــــک و ریــــب
ـــــــــدار ـــــــــردون اقت ـــــــــاه گ ـــــــــاب ش  در رک

  

ـــــــا و ســـــــر ز هـــــــم نشـــــــناختم  گرچـــــــه پ
ــــــدم از  ــــــر ش ــــــاهب ــــــا بم ــــــاهی ت ــــــر م  قع

ـــــاب«  »سرگذشـــــتم زیـــــن شـــــرف از نـــــه قب
ــــــــال  ــــــــدم جم ــــــــی دی ــــــــلامنجل  لذوالج

 مســــــت و بیخــــــود آمــــــدم انــــــدر خــــــروش
 ســــــــراپایم زبــــــــان ایــــــــن زمــــــــان آمــــــــد

ـــــیش ـــــده پ ـــــر افکن ـــــا س ـــــردم ب ـــــرض ک  ع
ــــــــی باشــــــــم گــــــــواه ــــــــوت از نب  بــــــــر نب

 ا باشـــــــید فیــــــــاض الــــــــنعمهـــــــم شــــــــم
ـــــــد نســـــــق  هـــــــم خلافـــــــت از شـــــــما یاب
 بـــــــــــر خلایـــــــــــق پیشـــــــــــوایان هـــــــــــدا
ـــــــدم  هـــــــم ز کـــــــرده خـــــــود پشـــــــیمان آم
 کــــــــــه قبــــــــــولم ســــــــــازی از راه کــــــــــرم
ـــــــدا ـــــــن گ ـــــــود ای ـــــــد از در خ ـــــــه نران  ک
ـــــــــــم ـــــــــــن ای محتش ـــــــــــرم دورم مک  از ک
 ســــــــاقیش جــــــــام بقــــــــا اکــــــــرام کــــــــرد
ــــــود ــــــزه خــــــوار خــــــوان احســــــانش نم  ری
ـــــب ـــــه نقصـــــی و عی ـــــاهر از هم ـــــت ط  گش

ـــــــ ـــــــا آخ ـــــــود ت ـــــــارب ـــــــد او را روزگ   ر ش

  

  شیعۀ اصفهانی
ــــــــــــود ــــــــــــوجعفر ب ــــــــــــاس و ب  از ابوالعب

ـــــودکـــــه بُ ـــــردی کـــــه ب ـــــدر اصـــــفهان م  دان
ـــــــ ـــــــه اوبُ ـــــــان و ب ـــــــد رحم ـــــــما عب  د مس

 کــــه ســــبب چبــــود کــــه جــــز تــــو ایــــن زمــــان
ـــــــی ابـــــــن محمـــــــد پیشواســـــــت  کـــــــه عل
ـــــــــه او ـــــــــرارت ب ـــــــــث براق ـــــــــازگو باع  ب

 دم مـــــرد فقـــــيری پـــــیش از ایـــــنکـــــه بـُــــ
ـــــواب ـــــر ج ـــــخن حاض ـــــودم در س ـــــک ب  لی

ـــــــــس ف ـــــــــل اصـــــــــفهانپ ـــــــــتادند اه  رس
 تـــــــــــا بـــــــــــدرگاه متوکـــــــــــل رویـــــــــــم
 مـــــــــــدتی بـــــــــــودیم بـــــــــــر درگـــــــــــاه او
ـــــــام ـــــــد آن هم ـــــــن محم ـــــــی اب ـــــــه عل  ک
ــــــرین از آن جنــــــاب ــــــض حاض ــــــس ز بع  پ
 کـــــــــه بـــــــــود مـــــــــردی ز اولاد علــــــــــی

ـــــــند  ـــــــن س ـــــــرایج ای ـــــــدر خ ـــــــتطر ان  مس
ـــــــــیع وا ـــــــــر از تش ـــــــــهود ب ـــــــــاب ش  او ب

ـــــه بگـــــو ـــــن نکت ـــــه شـــــد کـــــه ســـــر ای  گفت
ـــــــــه آن ـــــــــود ب ـــــــــایلی نب ـــــــــت ق  در امام
 شــــرح ایــــن قصــــه بگــــوبی کــــم و کاســــت

 رد نکــــــوگفــــــت او را پــــــس مــــــرآن مــــــ
 وز پریشـــــــــــانی بســـــــــــی زارو حـــــــــــزین
ــــاب ــــا آب و ت ــــی ب ــــن بس ــــخن از م ــــم س  ه
ــــــان ــــــع دیگــــــر همزب ــــــا جم ــــــرا ب ــــــر م  م
 بـــــــــــــردرش روی تظلـــــــــــــم آوریـــــــــــــم
ــــــو ــــــن گفتگ ــــــدم زی ــــــف ش ــــــان واق  ناگه
ـــــــام ـــــــا صـــــــد اهتم ـــــــد ب  حاضـــــــرش آرن
ـــــــــا جـــــــــواب ـــــــــر و گفت ـــــــــدم مستفس  آم
 صـــــــــاحب جـــــــــاه و مقامـــــــــات علـــــــــی



 

۴۸۹ 

ـــــــض مـــــــی ـــــــامکـــــــه رواف ـــــــدش ام  بدانن
ــــــــای او ــــــــی مین ــــــــت از م  جملگــــــــی مس
 لیـــــــک ظـــــــنم اقتضـــــــا کـــــــرده چنـــــــان
 گفــــت گفــــتم پــــس بخــــود کــــز ایــــن مکــــان

ـــــــــــــاب ـــــــــــــر کآفت ـــــــــــــان روز دیگ  زرفش
ـــــــــروزان آن جمـــــــــال احـــــــــدی  شـــــــــد ف
ـــــاب ـــــد مـــــرآن والاجن  چونکـــــه داخـــــل ش
 صــــــــف کشــــــــیده از یمــــــــين و از شــــــــمال
ــــــر ــــــبش در نظ ــــــال اس ــــــه ی ــــــیکن آن ش  ل
ــــــد ــــــور ش ــــــده آن منظ ــــــرا در دی ــــــون م  چ
ــــــاد ــــــاهم فت ــــــر روی آن ش ــــــر ب ــــــون نظ  چ
ــــــود ــــــزل نم ــــــم من  چونکــــــه حــــــبش در دل
ــــــــــــق تعــــــــــــال ــــــــــــاب ح  روی آوردم بب
 کــــــــــای خداونــــــــــد عزیــــــــــز مهربــــــــــان

ـــــــ ـــــــد س ـــــــی آم ـــــــنو آن هم ـــــــا بم  واره ت
 کــــــه خــــــدا کــــــرده دعایــــــت مســــــتجاب
 حــــــــق نمایــــــــد مــــــــال و اولادت فــــــــزون
 چـــــون شـــــنیدم ایـــــن ســـــخن لـــــرزان شـــــدم
 آنچنــــــــان بیخــــــــود شــــــــدم از آن ســــــــخن
ــــــــــادم روان ــــــــــس در اصــــــــــحابم در افت  پ
ـــــر ـــــا دگ ـــــو را آی ـــــد ت ـــــع ش ـــــه واق ـــــه چ  ک
 گفــــتم ایشــــان را کــــه خــــير اســــت و دگــــر
ــــــــدر اصــــــــفهان ــــــــتیم ان ــــــــس روان گش  پ

 مــــــنیی ز آن رســــــیده مــــــال کــــــه بجــــــا
 همــــــــــــــم باشــــــــــــــد کنــــــــــــــونالف الف در

 نیـــــــز آمـــــــد عمـــــــرم از هفتـــــــاد بـــــــیش
 پــــــس چــــــرا اقـــــــرار نــــــارم بــــــر کســـــــی
 هـــــم بــــــود دعـــــوت ز حقــــــش مســــــتجاب

  

ـــــی ـــــان را م ـــــد ایش ـــــباش ـــــبش ب ـــــامه ح  ج
ــــــــهبای ا ــــــــادۀ ص ــــــــان از ب ــــــــر خوش  وس

 شـــــــــد او را خلیفــــــــه در زمـــــــــانکــــــــه کُ
 خـــــود نخـــــواهم شـــــد بـــــرون تـــــا بیـــــنم آن
 گشـــــت لامـــــع نـــــور او بـــــر انـــــس و جـــــان
 شــــــــد درخشــــــــان نــــــــور ذات ســــــــرمدی
 بــــــــس خلایــــــــق بیشــــــــمار و بیحســــــــاب

ــــــده ــــــر آن ذوالجــــــلالدی  هــــــا بگشــــــاده ب
 ملتفـــــــت اصــــــــلا نبـــــــد ســــــــوی دگــــــــر

 د ز چشـــــمم دور شـــــدهرچـــــه غـــــيرش بـُــــ
ـــــاهم فتـــــاد ـــــدل مهـــــری از آن م ـــــوش ب  خ

ــــــــس در شــــــــا ــــــــروی دل گشــــــــودب  دی ب
ـــــــــال ـــــــــی مق ـــــــــتم ب ـــــــــان دل بگف  از زب
 ایمــــــــــنش فرمــــــــــا ز شــــــــــر دشــــــــــمنان
 در رســـــید و گفـــــت بـــــا مـــــن ایـــــن ســـــخن
ــــــاب  شــــــاد زی و غــــــم مخــــــو از هــــــیچ ب
ـــون ـــد و چ ـــی چن ـــی ب ـــرت بس ـــد عم ـــم ده  ه

 خـــــــبر از فکـــــــر ایـــــــن و آن شـــــــدم بـــــــی
 کــــــه نمانــــــدم هــــــیچ برجــــــا مــــــا و مــــــن
 ایـــــن چنـــــين گفتنـــــد بـــــا مـــــن همرهـــــان
 کــــــه شــــــدی شــــــوریده از پــــــا تــــــا بســــــر
 هـــــــیچ بـــــــا ایشـــــــان نگفـــــــتم ز آن خـــــــبر
ــــــــــان ــــــــــعت چن ــــــــــن وس  روی آوردی بم
 کآنچــــه در خانــــه اســــت نقــــدم بــــی ســــخن
 غــــــــير آنچــــــــه باشــــــــدم انــــــــدر بــــــــرون

ـــن بـــس خـــوب کـــیش،هـــم ده   آمـــد ولـــد م
ـــــــف ز اســـــــرارم بســـــــی ـــــــود واق  کـــــــه ب
ـــــاب ـــــم امامـــــت ز آن جن ـــــن جهـــــت دان  زی

  

  و مرد شعبده باز) ع(علی بن محمد
 ب کــــــه اومی اَگفـــــت ابـــــی القاســــــم سـَــــ

ـــــــــــکـــــــــــ ـــــــــــدرگاه متوکـــــــــــل بُ  دیه ب
ــــــب ــــــحری عجی ــــــان س ــــــر زم ــــــکارا ه  آش
ــــــت ــــــاز بدسرش ــــــه ب ــــــس حیل ــــــو نف  همچ
ـــــــر ـــــــی دگ ـــــــدت راه ـــــــان بنمای ـــــــر زم  ه

 بــــس نکــــوز اهــــل بغــــداد اســــت و مــــرد  
 شــــــــعبده بــــــــازی کــــــــه از آن میشــــــــدی
 هــــم نمــــودی هــــر نفــــس مکــــری غریــــب
ـــــو رادر کـــــار زشـــــت ـــــردم ت ـــــه کشـــــد ه  ک

 دورت ز راه حـــــــــق مگـــــــــر تـــــــــا کنـــــــــد



 

۴۹۰ 

ـــــــال ـــــــد حـــــــب م ـــــــدازد بقی ـــــــت ان  گاه
 گـــــــاهی از شـــــــهوت بـــــــرون آرد ســـــــری
 گـــــــــــــــــــاهی از راه عبـــــــــــــــــــادت آورد

ـــــــوه ـــــــردد جل ـــــــاه گ ـــــــهگ ـــــــر در مدرس  گ
 گـــــــــــــاهی آرد در انانیـــــــــــــت تـــــــــــــو را
ــــم یکــــی ــــن ه ــــک باشــــد و م ــــوئی آن ی  گ

ــــــــتم  ــــــــل منس ــــــــانب ــــــــم از او در جه  اعل
ــــــــــا ــــــــــوم اولی ــــــــــه عل ــــــــــل از اینک  غاف
ـــــــــد ـــــــــوعی ره زن ـــــــــر دم بن ـــــــــلا ه  مجم

ــــــدهــــــم مگــــــر  ــــــاری کن ــــــت ی ــــــرد حق  م
 آن مشـــــــعبد ای پســـــــر ز اکنـــــــونبشـــــــنو 

ـــــــــــــت طـــــــــــــراری آن رو ســـــــــــــیاه  ظمل
ــــــس  ــــــارنف ــــــی ار ام ــــــ دوم ــــــانبُ  د در جه
 دیدی یــــــــک لامحالــــــــه آن بـُـــــــوربـُـــــــ

ـــــــدو ـــــــا ب ـــــــين گفت ـــــــه اینچن ـــــــس خلیف  پ
ـــــــن ـــــــی اب ـــــــر عل ـــــــل گ ـــــــد را خج  محم

ــــــــارت  دهــــــــم از مــــــــال خــــــــویش الف دین
ـــــــان ـــــــد ن ـــــــرایش چن ـــــــد از ب  کـــــــه بپختن
ـــــــــده ـــــــــوان مائ ـــــــــا بخ ـــــــــاد آنه  و آن نه
 چـــــــــون خلیفـــــــــه آن پلیـــــــــد بـــــــــی ادب
ــــــان ــــــید س ــــــتلا خورش ــــــرق اع ــــــس ز ش  پ
 آمــــــــد از پــــــــرده ســــــــرا آن ذوالجــــــــلال
 پــــا در آن مجلــــس چــــو آن شــــه بــــر نهــــاد
 چــــــون بکرســــــی صــــــدارت شــــــد مکــــــين
 و آن مشـــــــــــــعبد دزد طـــــــــــــرار دغـــــــــــــا
ـــــــاز  چونکـــــــه آن شـــــــاه ســـــــریر عـــــــز و ن
ـــــــد ـــــــان بلن ـــــــعبد ن ـــــــر آن مش ـــــــد بمک  ش
ـــــاره دســـــت خـــــود کـــــردی دراز  چـــــون دوب
 بـــــــــاز شـــــــــد طیـــــــــار آن نـــــــــان دگـــــــــر
 چــــــون از او ایــــــن شــــــعبده آمــــــد مبــــــين
ـــــــــــی ذوالمـــــــــــنن  مظهـــــــــــر قهـــــــــــر عل
ـــــــه قهـــــــرش چنـــــــان بـــــــالا گرفـــــــت  پای
ــــــــــب آورد کــــــــــف  بهــــــــــر قهــــــــــاری بل
ـــــــــا ـــــــــۀ لافت ـــــــــير بیش ـــــــــب آن ش  از غض
ــــــافر ســــــحار فــــــن  کــــــه بگــــــير ایــــــن ک

ـــــــی بـــــــردوش از آن و زر و وبـــــــال  تـــــــا کن
 تــــــا کــــــه افتــــــی از پــــــی هــــــر دلــــــبری

 دخـــــر در رهـــــت عجـــــب و ریـــــا ای بـــــی
 تاشـــــــوی در شـــــــک و ریـــــــب و وسوســـــــه
 تــــــــا شــــــــوی منکــــــــر علــــــــوم اولیــــــــا

ـــــــــود ـــــــــر نب ـــــــــکی در بش ـــــــــاوت بیش  تف
ــــــــــده هــــــــــیچ تکمیلــــــــــی از آن  و آن ندی
 آمــــــــــده تکمــــــــــیلش از نــــــــــزد خــــــــــدا
ــــــد ــــــه زن ــــــه و بیگ ــــــوکه گ ــــــذر ش ــــــا ح  ب
 وز شـــــــــــــرور آن نگهـــــــــــــداری کنـــــــــــــد
ـــــر ســـــر آن خـــــيره ســـــر  کـــــه چـــــه آمـــــد ب
ـــــــور صـــــــبحگاه ـــــــر ز ن ـــــــود روشـــــــن ت  ب
 آن ســـــــگ بـــــــدرگ یکـــــــی بـــــــودی از آن
 چونکـــــه هـــــر مکـــــری از آن ظـــــاهر شـــــدی
ـــــــدانی نکـــــــو ـــــــی کـــــــه می  کـــــــه از آن فن

 مجلســــــــم از شــــــــوق دل ســــــــازی انــــــــدر
 پــــــس بگفتــــــا آن پلیــــــد زشــــــت کــــــیش
ــــک از آن ــــر ی ــــودی ســــبک ه ــــی ب ــــه بس  ک
ــــــــــــــده ــــــــــــــد فای ــــــــــــــامگر از آن ببین  ت
ـــــب ـــــر خـــــوانش طل ـــــن را کـــــرد ب  شـــــاه دی
 گشــــــت طــــــالع نــــــور مهــــــر کــــــن فکــــــان

 گـــــــر بـــــــا آن جمـــــــال بیمثـــــــالجلـــــــوه
 در قـــــــدومش عـــــــرش و کرســـــــی ســـــــرنهاد
ـــــرین ـــــرش ب ـــــد ع ـــــرش ش ـــــایش ف ـــــر پ  زی
ـــــــا ـــــــت ج ـــــــن بگرف ـــــــاه دی ـــــــار ش  در کن

 ن بنمــــــود دســــــت خــــــود درازســــــوی نــــــا
 ســـــــــوی آن نـــــــــان دگـــــــــر آن ارجمنـــــــــد
ـــــــابی از ســـــــحر دگـــــــر گردیـــــــد بـــــــاز  ب
 حاضـــــــران را خنـــــــده آمـــــــد ســـــــر بســـــــر
ــــــرون از آســــــتين ــــــدرت شــــــد ب  دســــــت ق
ــــــن ــــــه در دم ــــــو لال ــــــروزان همچ ــــــد ف  ش
 کـــــــآتش انـــــــدر ســـــــدرۀ اعـــــــلا گرفـــــــت

ـــــــ  شـــــــاه لوکشـــــــف رّمنکشـــــــف شـــــــد سِ
ـــــــرده را ـــــــير پ ـــــــش ش ـــــــاره نق ـــــــرد اش  ک
 تـــــــا کـــــــه بینـــــــد نـــــــار قهـــــــر ذوالمـــــــنن



 

۴۹۱ 

ــــــون اشــــــاره کــــــردش آن شــــــاه مبــــــين  چ
ــــــانشــــــد م ــــــير آن زم ــــــم صــــــورت ش  جس

ــــــــرده شــــــــد شــــــــير دژم ــــــــس روان در پ  پ
 و آن شهنشـــــه از غضـــــب بـــــر شـــــد ز جـــــای
ــــــــــــــد رد ــــــــــــــا مرت ــــــــــــــد بیحی  و آن پلی
 کــــــــز کــــــــرم نبــــــــود بعیــــــــد ای پادشــــــــا
ـــــــــــنن ـــــــــــتش آن ولى ذوالم ـــــــــــس بگف  پ
ــــــد ــــــئس العنی ــــــد منظــــــور آن ب  چونکــــــه ب
 غالـــــــب آیـــــــد پـــــــس بفرمـــــــود آن امـــــــام
 حـــــــق مســـــــلط نـــــــاورد اعـــــــدای خـــــــود

  

ـــــــرون آن خشـــــــمگين جســـــــت ـــــــرده ب  از پ
ـــــــان ـــــــان نش ـــــــافر طغی ـــــــد آن ک ـــــــر دری  ب
 همچنانکـــــــه نقـــــــش پـــــــرده بـــــــود هـــــــم
 نـــــور خـــــود بگرفـــــت از آن ظلمـــــت ســـــرای
 پـــــــــس بـــــــــدامان تضـــــــــرع دســـــــــت زد
 گــــــر نمــــــائی رد مــــــر ایــــــن کشــــــته بمــــــا
 کـــــه نخواهـــــد بعـــــد از ایـــــن دیـــــده شـــــدن
ـــــــد  کـــــــه مگـــــــر از ســـــــحر آن شـــــــوم پلی
 بهــــــــر ردش ایــــــــن کــــــــلام بــــــــا نظــــــــام

 خــــــــــردبرگــــــــــروه اولیــــــــــا ای بــــــــــی 
  

  بود) ع(زنی که مدعی دختری زهرا
ـــــــان ـــــــه بی ـــــــر اینگون ـــــــم م ـــــــرد اباهاش  ک
 شــــــــد زنــــــــی و مــــــــدعی آمــــــــد چنــــــــين
 دخـــــــــتر زهـــــــــرای مرضـــــــــیه حســـــــــب
ـــــــا ورا ـــــــين گفت ـــــــن چن ـــــــس خلیفـــــــه ای  پ
ـــــــس دراز ـــــــر مـــــــا روزگـــــــاری ب ـــــــه ب  رفت

ــــی ــــان کــــن ب ــــن قصــــه بی  گــــزاف شــــرح ای
 پــــــــس بگفتــــــــا کــــــــان نبــــــــی محتشــــــــم
 تـــــــا بـــــــه اکنـــــــون ز آن زمـــــــان دیرســـــــال

 ل ســــــــالى مــــــــرابــــــــازگردد هــــــــر چهــــــــ
 هــــــم نگشــــــتم هــــــیچ ظــــــاهر ای فــــــلان
ــــــر ــــــون مــــــرا دریافــــــت استیصــــــال فق  چ
 پــــــــــس ســــــــــلیل آل بوطالــــــــــب همــــــــــه
 هـــــــــم ز عبـــــــــاس و قریشـــــــــی نســـــــــبتان
ـــــــر  شـــــــرح حـــــــال آن ضـــــــعیفه ســـــــر بس

 مرضــــــــیه بــــــــودکــــــــه وفــــــــات زینــــــــب 
 ی بگفـــــتیپـــــس بـــــه او گفتـــــا چـــــه میگـــــو

 ز آنکــــــه امــــــر مــــــن بــــــود پنهــــــان بســــــی
ــــــر بزرگــــــان را خطــــــاب ــــــه م ــــــس خلیف  پ

ــــد ــــی گفتن ــــه ن ــــر جمل ــــيره س ــــت آن خ  و گف
 غـــــــــــير برهـــــــــــان و دلیـــــــــــل رونمـــــــــــا
 پـــــس بگفتنـــــدش طلـــــب کـــــن ایـــــن زمـــــان
 حــــــل ایــــــن مشــــــکل بــــــه آســــــانی شــــــود
ـــــــد ـــــــه را بخوان ـــــــه آن شهنش ـــــــد از آنک  بع

ـــــــــــان   کـــــــــــه در ایـــــــــــام متوکـــــــــــل عی
 رســـــــــلينکـــــــــه مـــــــــنم ازولـــــــــد خيرالم

ــــــــب ــــــــام و نس ــــــــۀ ن ــــــــب آن مجموع  زین
 کــــــــــز زمــــــــــان حضــــــــــرت خيرالــــــــــورا
 هـــــــم تـــــــو باشـــــــی از جـــــــوانی ســـــــرفراز
ـــــتلاف ـــــس اخ ـــــم ب ـــــد به ـــــاین دورا باش  ک
ـــــرم ـــــیده لاج ـــــن کش ـــــر م ـــــود ب ـــــت خ  دس

 ن همـــــــت آن ذوالجـــــــلالخـــــــود ز یمـُــــــ
 نوجــــــــــوانی ز آن شــــــــــه فــــــــــرخ لقــــــــــا
 ز آن اوان تــــــا ایــــــن زمــــــان بــــــر مردمــــــان
ــــر اهــــل دهــــر ــــت ظــــاهر شــــدم ب ــــن جه  زی

 ت زحقشــــــان دائمــــــهکــــــه بــــــود رحمــــــ
ــــــــان نشــــــــان  خواندشــــــــان متوکــــــــل طغی
ـــــــبر ـــــــه خ ـــــــدش از اینگون ـــــــت و دادن  گف
ـــــــــــادیر ودود ـــــــــــال از تق ـــــــــــلان س  در ف

 کـــذب و فریـــه جفـــته کـــاین ســـخن باشـــد بـــ
ــــــی ــــــه کس گ ــــــدگیم آ ــــــرگ و زن ــــــی ز م  ن
ــــــیچ باشــــــدتان جــــــواب ــــــا ه  کــــــرد و گفت
ـــــــاس اگـــــــر ـــــــزارم از عب ـــــــون بی  کـــــــه کن
 منــــــــع ســــــــازم مــــــــرورا ز ایــــــــن ادعــــــــا
ـــــــن محمـــــــد را کـــــــز ـــــــر علـــــــی اب  آن م

 شــــــــاید آنــــــــرا حجتــــــــی دیگــــــــر بــــــــود
ــــــــه رســــــــاند ــــــــۀ آن زن بعــــــــرض ش  قص



 

۴۹۲ 

 شــــــاه دیــــــن تکــــــذیب کــــــردش در زمــــــان
 کـــــرد و ســـــال و مـــــاه و روزش گفـــــت ایـــــن
ـــــن ســـــخن ـــــل ای ـــــز مث  کـــــاین جماعـــــت نی

ـــــــورده ـــــــن ادعـــــــاخ ـــــــز ای ـــــــوگند ک  ام س
ـــــــــازم رد ـــــــــه س ـــــــــد ک ـــــــــی باش  آن حجت

 کــــــه بــــــود بــــــر ایــــــن دلیلــــــی ای فــــــلان
 عـــــرض کـــــرد آیـــــا چـــــه باشـــــد ای جنـــــاب

 د فاطمــــــــهشـــــــاه فرمـــــــودش کـــــــه ولـُــــــ
ــــــــرام ــــــــد ح ــــــــدگان را ش ــــــــان درن  لحمش
 پــــــــس خلیفــــــــه گفــــــــت آن زن را چنــــــــين
ـــــــــول از چنگـــــــــال کـــــــــين  ســـــــــازدم مقت
ــــــــؤتمن ــــــــی م ــــــــد جمع ــــــــه در اینجاین  ک
 هرکــــــه را خـــــــواهی از ایشـــــــان کـــــــن روان

ــــــی ــــــرورا م ــــــانم ــــــير ژی ــــــش ش ــــــود ش  ب
ــــــــر ــــــــان حج ــــــــی در بُهدر می ــــــــدای ب  دن

 دی مســــــدود بــــــر ایشــــــان درشچــــــون بُــــــ
ــــــــ ــــــــر سیاســــــــت بُ ــــــــرر شــــــــيرهاب  د مق

ـــــــــدی ســـــــــوی شـــــــــيران عـــــــــرین  میفکن
ـــــن کـــــلام  گفـــــت راوی چونکـــــه فرمـــــود ای
ــــــــــر آن رب ســــــــــتار همــــــــــه  حلفــــــــــه ب
ــــــد بعضــــــی مبغضــــــين ــــــين گفتن ــــــس چن  پ
ــــــــيران روان ــــــــرۀ ش ــــــــود در حج ــــــــه ش  ک

ــــــ ــــــود ز ولُ ــــــود او خ ــــــون ب ــــــاطمیچ  د ف
ـــــخن ـــــن س ـــــندید ای ـــــه ز آن پس ـــــس خلیف  پ

 د تلـــــــف گـــــــردد بـــــــدون آنکـــــــه اوخـــــــو
ـــــن ـــــه آن ســـــلطان دی ـــــا ب ـــــين گفت ـــــس چن  پ
ـــــــت آن ـــــــر تس ـــــــه ام ـــــــودش ب  شـــــــاه فرم
 نردبــــــــــــانی حاضــــــــــــر آوردنـــــــــــــد زود
ــــــــام ــــــــيران بالتم ــــــــا و ش ــــــــت آنج  برنشس
ـــــر ـــــاده س ـــــر دســـــت خـــــود بنه  هریکـــــی ب
 تـــــــا نثـــــــار مقـــــــدمت ســـــــازم ز جـــــــان
ــــــــاوۀ شــــــــير خــــــــدا ــــــــرآن نوب ــــــــس م  پ
 بــــــر ســــــرش دســــــت تلطــــــف میکشــــــید
ــــــــزال ــــــــان در اعت ــــــــاره کردش  چــــــــون اش

ــــــــ  س شــــــــدند اســــــــتاده از شــــــــرمندگیپ

 هـــــــم وفـــــــات حضـــــــرت زینـــــــت بیـــــــان
 پــــــس بشــــــه گفتــــــا خلیفــــــه ایــــــن چنــــــين
 جملگــــــــی گفتنــــــــد و مــــــــن ای مــــــــؤتمن
 منــــــــع او جــــــــایز نــــــــدانم تــــــــا مــــــــرا
ــــــــــــام رازدان ــــــــــــود آن ام ــــــــــــس بفرم  پ
 کــــــــــــه شــــــــــــود لازم ورا و غــــــــــــير آن
ــــــاب ــــــه قب ــــــن ن  ای وجــــــودت موجــــــد ای
 کــــــــه کننــــــــد اطفــــــــای نــــــــار حاطمــــــــه

ـــــــــاموای ـــــــــا تم ـــــــــد از شرشـــــــــان آنه  منن
ــــا خواهــــد ایــــنکــــه چــــه مــــی  گــــوئی بگفت

ــــــن ــــــه شــــــاه دی ــــــا خلیف ــــــا ب ــــــس بگفت  پ
 کــــــــــــه ز اولاد حســــــــــــینند و حســــــــــــن
ــــــت آن ــــــا شــــــود معلوم  ســــــوی شــــــيران ت
 هــــــر یکــــــی در قــــــوه چــــــون بــــــبر بیــــــان
ــــــد ــــــر آن ای ارجمن ــــــد ســــــقفی ب  کــــــه نب

 شــــــان افکنــــــدی از بــــــام و بــــــرشطعمــــــه
ـــــی ـــــردی غضـــــب آن ب ـــــه را ک ـــــا کآنک  حی

ـــــــاره ـــــــدش پ ـــــــا کنن  از چنگـــــــال کـــــــين ت
ــــــ  دبرانس و جــــــان شــــــاه و امــــــامآنکــــــه بُ

 کـــــــه دگرگـــــــون گشـــــــت رخســـــــار همـــــــه
ـــــن  کـــــه چـــــرا او خـــــود نباشـــــد زاهـــــل ای
 تـــــــا از او ایـــــــن معجـــــــزه گـــــــردد عیـــــــان
ــــــی ــــــد او را هم ــــــه چــــــون کن ــــــس حوال  پ
ــــــؤتمن ــــــآن م ــــــدی ک ــــــایش ب ــــــون تمن  چ
 بــــــــــاعثش گــــــــــردد ز خــــــــــوف آبــــــــــرو
ـــــــواین  کـــــــه چـــــــرا صـــــــادر نگـــــــردد ازت
ـــــان ـــــان جه ـــــت آن ج ـــــازت یاف ـــــون اج  چ

 ه دیـــــن در حجـــــره چـــــون آمـــــد فـــــرودشـــــا
 حلقـــــــــه وش گشـــــــــتند گـــــــــرد آن امـــــــــام
 یعنــــــی ایــــــن ســــــر در کفــــــم ای مقتــــــدر
 کـــــــــز قـــــــــدومت آمـــــــــدم درتـــــــــن روان
 نــــزد خــــود میخوانــــد یــــک یــــک شــــيرها

 بنگریــــــــــدوز تــــــــــرحم مــــــــــرورا مــــــــــی
ـــــــــــلالآن دُ ـــــــــــای صـــــــــــنع ذوالج  ر دری

ــــــــــدگی ــــــــــار و بن ــــــــــدوم انکس ــــــــــا ق  ب



 

۴۹۳ 

ــــــــد آن گــــــــروه بــــــــدنهاد  چونکــــــــه دیدن
 درفتادنــــــــد از حســــــــد درتــــــــاب و تــــــــب
 پـــــــس وزیـــــــر خـــــــائنش گفتـــــــا بـــــــه او
 زود مــــــــیکن امــــــــر او را بــــــــر خــــــــروج
 کـــــــاین خـــــــبر گـــــــر منتشـــــــر گـــــــردد از آن
ـــــــــته شـــــــــود ـــــــــازارت اشکس ـــــــــق ب  رون
ــــــــــد نابکــــــــــار ــــــــــه آن پلی ــــــــــس خلیف  پ

ــــــــی ــــــــدیم ــــــــر ب ــــــــا را اراده ب ــــــــد م  نب
ــــــــا از  ــــــــين م ــــــــر یق ــــــــد ب ــــــــه فزای  آنک

 حــــــال خــــــواهم از تــــــو ای جــــــان جهــــــان
ــــــیا ــــــود دادی ض ــــــور خ ــــــز ن ــــــان ک  همچن
 نــــــــور خــــــــود را وامگــــــــير از روبهــــــــان
 پــــــس زجــــــا برخاســــــت آن جــــــان جهــــــان
 شـــــــــيرها برگـــــــــرد او گشـــــــــتند جمـــــــــع
 ز آن یکــــــــــــی مالیــــــــــــد از روی نیــــــــــــاز
ــــــــالان شــــــــدی ــــــــنش ن  آن یکــــــــی از رفت
 آن یکـــــــــــــی در دامـــــــــــــنش آویختـــــــــــــه

 قـــــــــرار و آن تمنـــــــــای دل هـــــــــر بـــــــــی
ـــــود آن ـــــت خ ـــــیدی دس ـــــیش میکش ـــــر ک  مه

 چـــــــــون بـــــــــه اول پایـــــــــۀ آن نردبـــــــــان
 کــــــــرد اشــــــــاره بــــــــر رجــــــــوع شــــــــيرها
ــــــــز نهــــــــان ــــــــالا آمــــــــد آن کن  خــــــــود بب
ـــــــــاطمی ـــــــــد ف ـــــــــل و ول ـــــــــه بودازنس  ک
 پــــــس متوکــــــل بــــــه آن زن گفــــــت هــــــی
ـــــــن زن از کجـــــــا ـــــــه ای ـــــــه اللّ ـــــــت اللّ  گف
 امادعــــــــــای بــــــــــاطلی خــــــــــود کــــــــــرده

ـــــــرا ـــــــد م ـــــــون آم ـــــــال چ ـــــــرو استیص  فق
  

ــــــراد ــــــان را م ــــــل ایش ــــــد حاص ــــــه نیام  ک
ــــان را جحــــیم و  ــــن شــــد ایش ــــبت  جــــان له

 کـــــــه نبـــــــود ایـــــــن رأی تـــــــو رأی نکـــــــو
 تـــــا نگشـــــته بـــــا خـــــبر کـــــس زیـــــن ولـــــوج
 بگرونــــــــدش جملگــــــــی پــــــــير و جــــــــوان
 هــــــــم نظــــــــام امــــــــر بگسســــــــته شــــــــود
 شــــاه دیــــن را گفــــت کــــای گــــردون وقــــار
ـــــــدی ـــــــا را اراده آن ب ـــــــل م ـــــــو ب ـــــــر ت  ب
 امـــــر ایـــــن زن هـــــم شـــــود فـــــاش و عیـــــان
ـــــــــی از اینجـــــــــا روان  کـــــــــه ببـــــــــالا آی
 حجــــــــرۀ شــــــــيران ز لطــــــــف ای پادشــــــــا

ــــــــانای ز  ــــــــان شــــــــير ژی  جــــــــودت روبه
 خـــــوش خوشـــــک آمـــــد بـــــه نـــــزد نردبـــــان
ـــــــۀ آن شـــــــمع جمـــــــع  هـــــــر یکـــــــی پروان
 روی خــــــــود بــــــــر پــــــــای آن دانــــــــای راز
 در قـــــــــدوم شـــــــــاه غلطـــــــــان آمـــــــــدی
ـــــــه ـــــــدومش ریخت  اشـــــــک حســـــــرت در ق
ـــــــــــــدوار ـــــــــــــان امی ـــــــــــــف کردش  ازتلط
ـــــور خـــــویش ـــــر ســـــرویال همـــــه چـــــون پ  ب
 برشــــــد آن جــــــان جهــــــان را جــــــان جــــــان
 جملـــــــه برگشـــــــتند هـــــــر یـــــــک جابجـــــــا

ـــــس بگف ـــــانپ ـــــن گم ـــــه دارد ای ـــــر ک ـــــا ه  ت
 پاگـــــــذارد انـــــــدر ایـــــــن حجـــــــره همـــــــی
ــــــازل همچنانکــــــه رفــــــت وی ــــــو ن  شــــــو ت

 توانــــــــد شــــــــد قــــــــدم فرســــــــا ورامــــــــی
 اممــــــــــــرفلان را دخــــــــــــتری در پــــــــــــرده

 لاجـــــــرم کـــــــردم مـــــــر ایـــــــن را ادعـــــــا
  

  فی الامتحان
ــــــــیش ــــــــد چــــــــو پ  آری آری امتحــــــــان آی
ـــــا چـــــون محـــــک ـــــد دله ـــــر نق  امتحـــــان ب
 ز امتحـــــــان گشـــــــت آدم از جنـــــــت بـــــــرون

ــــــــدبوالب ــــــــجود ش ــــــــان مس ــــــــر از امتح  ش
ــــــــم ــــــــون زد عل ــــــــربلا چ ــــــــان در ک  امتح
 ز امتحـــــــــان آمـــــــــد عـــــــــدو و هـــــــــم ولى

ـــــویش  ـــــد خ ـــــات عه ـــــد ثب ـــــی بین ـــــر کس  ه
 ز آن شــــــــود ممتــــــــاز ابلــــــــیس و ملــــــــک
 ز امتحــــــان گشــــــت آدم از جملــــــه فــــــزون
 ز امتحـــــان شـــــیطان زحـــــق مـــــردود شـــــد
ـــــــم ـــــــور و ظل  شـــــــد جـــــــدا از یکـــــــدگر ن
 در جهـــــان آن یـــــک دنـــــی آن یـــــک علـــــی



 

۴۹۴ 

ــــــــــان پادشــــــــــاه ــــــــــر نباشــــــــــد امتح  گ
 گــــــــر نباشــــــــد امتحــــــــان حــــــــق کجــــــــا
 ز آنکــــه هــــر کــــس حســــب حــــال خــــود کنــــد
 آن یکـــــی درهـــــای و هـــــوی و قیـــــل و قـــــال
ـــــــق ـــــــبر بح ـــــــنم ره ـــــــد م ـــــــی گوی  آن یک
ــــت ــــبر اس ــــی ره ــــود ن ــــزن ب ــــلان ره  و آن ف

ــــــ ــــــه از ش ــــــد چونک ــــــیکن آی ــــــانل  ه امتح
 تــــــا هــــــدایت مــــــر کــــــه را باشــــــد زحــــــق
ــــــــد ــــــــت بمان  هرکــــــــه او در امتحــــــــان ثاب
 هرکـــــــه پـــــــاک آمـــــــد ز کـــــــوره امتحـــــــان
ـــــــود ـــــــی ب ـــــــوش و قلاب ـــــــلا مغش ـــــــا ط  ت
ـــــــده ـــــــاه آم ـــــــت شهنش ـــــــه دل تخ ـــــــا ک  ت
ــــــــان ــــــــلاص امتح ــــــــو از اخ ــــــــر دلى ک  ه
ــــــــده ــــــــاک آم ــــــــان پ ــــــــه او در امتح  هرک
 دل چـــــــــو زر و امتحـــــــــان او را خـــــــــلاص
ــــــــان ــــــــروی امتح ــــــــان و ب ــــــــو زر ک  دل چ

ـــــــــرد کـــــــــار لاجـــــــــرم ـــــــــود ای م  او را ب
 ســـــــــکۀ دل چیســـــــــت مهـــــــــر حیـــــــــدری
ــــــلا ــــــرش ج ــــــت از مه ــــــو یاف ــــــر دلى ک  ه
 هـــــر دلى کـــــان شـــــد بـــــه حـــــبش ممـــــتحن
ــــوش ــــز ه ــــرش حــــق ای تی ــــد ع  دل چــــو آم
ــــــــان ــــــــر زم ــــــــه ه ــــــــک للّ ــــــــت المل  نوب
 گــــــــر تــــــــو را آیــــــــد بخــــــــاطر ای کیــــــــا
 پـــــــس چـــــــه باشـــــــد امتحـــــــان را فایـــــــده
 هــــــــــر کــــــــــه دارد ادعــــــــــای رســــــــــتمی
ـــــرد ـــــيرون ب ـــــن ب ـــــدان رخـــــش ت ـــــه ز می  ک

ـــــــر ـــــــت ه ـــــــانی درخوراس ـــــــی را امتح  کس
ــــــن ــــــبر کــــــه م ــــــه پیغم ــــــا ب  آن یکــــــی گفت
ـــــــــاش ـــــــــر ب ـــــــــتعد فق ـــــــــت او را مس  گف
ـــــم ـــــز ه ـــــدا را نی ـــــه خ ـــــردش ک ـــــرض ک  ع
ــــــــــلا ــــــــــدر ب  داد پاســــــــــخ مــــــــــرورا کان
 بــــــــاز گفتــــــــا کــــــــان علــــــــی بوالحســــــــن

ـــــاده  ـــــت آم ـــــس بگف ـــــر دشـــــمنانشـــــو پ  ب
 امتحــــــــان حــــــــب حــــــــق باشــــــــد بــــــــلا
ـــــــــــا ـــــــــــاه اولی ـــــــــــب ش ـــــــــــان ح  امتح

ـــــــات اهـــــــل راه  کـــــــی شـــــــود ظـــــــاهر ثب
ـــــور و ظلمـــــت مـــــی  شـــــود از هـــــم جـــــدان

ــــــــــــــدا ــــــــــــــائی و رش ــــــــــــــای رهنم  دع
ـــــــ ـــــــر در ادع ـــــــالو آن دگ ـــــــد و ح  ای وج

 م و نســــــــقراه حــــــــق دارد ز مــــــــن نظــــــــ
 از هــــدایت بــــر ســــرش کــــی افســــر اســــت
ـــــان ـــــردد عی ـــــک گ ـــــک بی ـــــه ی ـــــر جمل  س
ـــــــق ـــــــد ز ح ـــــــه را آی ـــــــت مرک ـــــــا غوای  ت
ـــــــد ـــــــدان برجهان  رخـــــــش همـــــــت را ز می

ـــــی  غـــــش مســـــکوک دان چـــــون طـــــلای ب
 کـــــی بـــــدار الضـــــرب شـــــه ســـــکه خـــــورد

ــــــــــدهســــــــــکه ــــــــــه آم ــــــــــک لل  اش المل
ــــــال ــــــدانخ ــــــش ب ــــــۀ حق ــــــد خاص  ص آم

 در ره حـــــــق چســـــــت و چـــــــالاک آمـــــــده
 چونکـــــه پـــــاک آمـــــد از او گردیـــــد خـــــاص
ــــد کــــه خــــالص ســــازد آن  چــــون محــــک آم

ــــــکه ــــــارس ــــــد عی ــــــل ش  ای لازم چــــــو کام
 کــــــه شــــــود حاصــــــل ز مهــــــر حیــــــدری
ــــــدا ــــــرش خ ــــــود ع ــــــان آن دل ب ــــــی گم  ب
ـــــخن ـــــی س ـــــان ب ـــــرش رحم ـــــد ع  آن دل آم
 هــــردمش از حــــق رســــد وحــــی و ســــروش

ــــــــلطا ــــــــد از س ــــــــوازش آی ــــــــاندر ن  ن ج
 هـــاکـــه خـــدا چـــون واقـــف اســـت از بنـــده

ـــــــــده ـــــــــی آم ـــــــــود شناس ـــــــــده آن خ  فای
ـــــی ـــــد هم ـــــبرد آی  خـــــود شناســـــد چـــــون ن
ـــــــد ـــــــدان نه ـــــــای رزم در می ـــــــه پ ـــــــا ک  ی
 خاصـــــۀ هـــــر یـــــک بنـــــوعی دیگـــــر اســـــت
ــــــؤتمن ــــــب ای م ــــــم مح ــــــو را باش ــــــر ت  م
 نقـــــــش ثـــــــروت را ز لـــــــوح دل تـــــــراش
 دوســـــــــــت دارم ای نبـــــــــــی محتشـــــــــــم
ـــــــد ولا ـــــــو را باش ـــــــر ت ـــــــو گ ـــــــتعد ش  مس

ــــر ــــندوســــت دارم م ــــه ت ــــان ب  ورا چــــون ج
 کـــــه بـــــود حـــــب علـــــی را ایـــــن نشــــــان
ـــــــا ـــــــد درگش ـــــــر باش ـــــــن را فق ـــــــب م  ح
 دشــــــــمنان بــــــــين در مقابــــــــل ای کیــــــــا



 

۴۹۵ 

 هــــــــر کســــــــی باشــــــــد بقــــــــدر حــــــــب او
 ف آن صــــــدر الکبــــــارشــــــکر کــــــز الطــــــا

ـــــان ـــــن نش ـــــرار حـــــبم ای ـــــان ز اس  شـــــد عی
ـــــــــاد ـــــــــدر وادی حـــــــــب پانه  هرکـــــــــه ان
ـــــــق ـــــــس در راه عش  امتحـــــــان باشـــــــد عس
ـــــــــی ـــــــــد بس ـــــــــب باش ـــــــــان راه ح  امتح
ــــــوی ــــــیم معن ــــــرد آن حک ــــــبب ک ــــــن س  زی

ــــــود« ــــــونی ب ــــــرکش و خ ــــــق از اول س  عش
ــــــــت ــــــــق فرمانبریس ــــــــب ح ــــــــان ح  امتح
 امتحــــــــــان حــــــــــب اطاعــــــــــت آمــــــــــده
ـــــــد ای ولى ـــــــت آم ـــــــق را دوس ـــــــه ح  آنک

 یســــــــت ای مــــــــرد نکــــــــوآن اطاعــــــــت چ
ـــــــات جـــــــان ـــــــا نگـــــــردد قطـــــــع محبوب  ت
ــــــــال ــــــــه امتث ــــــــود از ش ــــــــت چب  آن اطاع
 خــــــود چــــــه باشــــــد آن مثــــــال ای مــــــؤتمن
ــــــــــده ــــــــــامع آم ــــــــــرآن ج  صــــــــــامتش ق
ــــــال نــــــاطقش مــــــرد حــــــق اســــــت  ان مث
ــــــود  هرکــــــه او در حــــــب حــــــق صــــــادق ب
 هرکــــــه بــــــا حــــــب حــــــق آمــــــد همنشــــــين
 بـــــــر مثـــــــالش هـــــــر کـــــــه آمـــــــد امتثـــــــال
 از قـــــــــل ان کنـــــــــتم تحبـــــــــون مســـــــــتفاد

ــــــا د ــــــه پ ــــــر ک ــــــده ــــــبش نه ــــــره ح  ر دای
 تـــــــا شناســـــــا ســـــــازدش بـــــــا شـــــــاه ذات
 حــــــــــــب مألوفــــــــــــات ازدل کــــــــــــی رود
 تــــــرک محبوبــــــات اگــــــر خــــــواهی عیــــــان
ـــــی ـــــس دن ـــــت ازنف ـــــو رس ـــــر ک ـــــه ه  ز آنک
ـــــس دون ـــــوای نف ـــــت از ه ـــــه بگذش ـــــر ک  ه
ـــــــداری ای عمـــــــو ـــــــاور ن  گـــــــر ز مـــــــن ب
 بشــــــــــــــنو و ممــــــــــــــاتحبون را نگــــــــــــــر
ــــان ــــال اســــت و ج ــــو م ــــات ت  اصــــل محبوب
ـــــــداری ورا  ز آنکـــــــه هرچـــــــه دوســـــــت می

ــــــ ــــــانآنک ــــــال و ج ــــــراهش م ــــــازد ب  ه درب
 لیـــــک عاشـــــق را عـــــوض مطلـــــوب نیســـــت
ـــــــاه ـــــــر ک ـــــــيرزد پ ـــــــش ن ـــــــان پیش  دو جه
 لطـــــــــف و قهـــــــــرش دوزخ و رضـــــــــوان او

 مــــــوه بــــــ دشــــــمنش انــــــدر مقابــــــل مــــــو
ــــــا راســــــت بیحــــــد و شــــــمار  دشــــــمنان م
ـــــان ـــــن نشـــــان ز اســـــرار حـــــبم شـــــد عی  ای
 حــــــق بــــــرویش ز امتحــــــان بــــــابی گشــــــاد
گــــــاه عشــــــق  دور بــــــاش هــــــر کــــــه نــــــی آ

ــــــا کــــــه گــــــردد دور از آن هــــــر ن  اکســــــیت
ــــــــوی ــــــــاله درمثن ــــــــن مس ــــــــف ای  :منکش
ــــــود ــــــی ب ــــــه بيرون ــــــر ک ــــــزد ه ــــــا گری  »ت
 گرچــــــه حــــــق مســــــتغنی از فرمانبریســــــت
 کـــــــه از آن محبوبیـــــــت حاصـــــــل شـــــــده
 گشـــــــــت محبـــــــــوب خداونـــــــــد علـــــــــی
ــــــــر او ــــــــود از به ــــــــات خ ــــــــرک محبوب  ت
ــــــان ــــــان توأم ــــــل جان ــــــود باوص ــــــی ش  ک
 امتثـــــــــــــــالى از مثـــــــــــــــال بیمثـــــــــــــــال
ـــــــخن ـــــــن درک س ـــــــاطق بک  صـــــــامت ون
 دهکـــــــه ز حــــــــق او لازم الاذعـــــــان شــــــــ

 کامتثـــــالش بـــــزم جـــــان را رونـــــق اســـــت
 بــــــر جمــــــال مــــــرد حــــــق عاشــــــق شــــــود
ـــــــرین ـــــــد ق ـــــــش آم ـــــــرد حق  خـــــــدمت م
 گــــــردد آن محبــــــوب حــــــق جــــــل جــــــلال

ــــــان ایــــــن نعــــــم الرشــــــادمــــــی  شــــــود تبی
 بایـــــــد از جـــــــان خـــــــدمت کامـــــــل کنـــــــد
ــــــــات ــــــــردد عالی ــــــــه گ ــــــــافلانش جمل  س
ـــــــود ـــــــان ش ـــــــتش تاب ـــــــور طلع ـــــــه ن  گرن
 در گذشـــــــــــتن از هـــــــــــوای نفـــــــــــس دان
 ازخطرهـــــــــا جملـــــــــه یابـــــــــد ایمنــــــــــی
 گــــــــرددش آمــــــــاده نعــــــــم الماهــــــــدون
 لـــــــــــن تنـــــــــــالوالبر حتـــــــــــی تنفقـــــــــــوا
ــــــر ــــــر بس ــــــب س ــــــان مطل ــــــود تبی ــــــا ش  ت
 کـــــــه بـــــــود انفـــــــاقش از آیـــــــه عیـــــــان
ــــــا ــــــد ای کی ــــــن دو باش ــــــرع ای ــــــه ف  جمل
ـــــــتر از آن ـــــــوض به ـــــــان ع ـــــــيرد از جان  گ
 ز آنکـــــه منظـــــورش بجـــــز محبـــــوب نیســـــت
ــــــــاه ــــــــک نگ ــــــــه از ی ــــــــه را درباخت  جمل
ـــــــت ونـــــــيران او ـــــــل و هجـــــــرش جن  وص



 

۴۹۶ 

ـــــــرین ـــــــار او را ق  آنچـــــــه گـــــــردد غـــــــير ی
 از بــــــــــراهیم نبــــــــــی قصــــــــــه بخــــــــــوان
 غــــــــير حقــــــــت آنچــــــــه آیــــــــد در نظــــــــر
ــــــان ــــــه عی ــــــاب اللّ  خوانــــــده باشــــــی در کت
 دو دل انـــــــدر جـــــــوف مـــــــردی ای عمـــــــو

 جــــــــد ای ســــــــندغــــــــير حــــــــق در دل نگن
ــــــت عاشــــــق را بجــــــز یــــــارش نظــــــر  نیس
 ایـــــــن خـــــــبر مشـــــــهور باشـــــــد درجهـــــــان
ــــــذار ــــــه صــــــحرا درگ ــــــون را ب ــــــد مجن  دی
ـــــــد آن فخـــــــر بشـــــــر ـــــــدی بع ـــــــت دی  گف
ــــــدا ــــــو مقت ــــــی کــــــه رات ــــــان دان ــــــن زم  ای
 گفــــــــــت لیلــــــــــی ای بعــــــــــالم پیشــــــــــوا
 کـــــه اگـــــر میگفتـــــی اکنـــــون غـــــير از ایـــــن

ـــــــی ـــــــق م ـــــــارآری عاش ـــــــير ی ـــــــد غ  ندان
 نیســــــت عاشــــــق را بجــــــز یــــــارش هــــــوش

ــــــه را ــــــدم هرک ــــــد ق ــــــت ش ــــــق ثاب  در عش
 بــــــر دلــــــش لامــــــع شــــــود انــــــوار غیــــــب
 ایـــــــــن شـــــــــنیدم در حـــــــــد هندوســـــــــتان
ــــد ــــم چــــو صــــادق آمدن ــــا ه ــــن ب ــــه دو ت  ک
ـــــــد ارتحـــــــال  چـــــــون یکـــــــی ز آن دو نمای
ـــــدا ـــــان ف ـــــازد ج ـــــه س ـــــد ک ـــــتی آن باش  س
ــــــد ــــــان کن ــــــن در حــــــب او قرب  جــــــان و ت
 چـــــــون کنـــــــد قطـــــــع علاقـــــــه از وجـــــــود

 خــــــبر بلکــــــه از خــــــودهم بگــــــردد بــــــی
 ان قـــــــدمچـــــــون نهـــــــد در آتـــــــش ســـــــوز

ــــــب ــــــرار غی ــــــان اس ــــــردد عی ــــــش گ  در دل
 گـــــــــــوهر دریـــــــــــای عمـــــــــــان یقـــــــــــين

ـــــــ  دم در هنـــــــدو دیـــــــدم دخـــــــتریکـــــــه بُ
ــــفر ــــالم س ــــن ع ــــرد از ای ــــون ک ــــوهرش چ  ش

ــــــــی ــــــــای ب  کــــــــران آن زن از مهــــــــر و وف
ــــــاد ــــــامون نه ــــــدم در عرصــــــۀ ه ــــــون ق  چ

 گــــرنــــور حــــب انــــدر دلــــش شــــد جلــــوه
 چونکـــــــه بگذشـــــــت از جهـــــــان فـــــــانی آن
ــــــب  آنچــــــه مستفســــــر شــــــدم ز اســــــرار غی

 رســــــــــیدم ز اســــــــــرار نهــــــــــانآنچــــــــــه پ

 الآفلــــــــينگویــــــــد از جــــــــان لااحــــــــب 
 غــــــــير حــــــــق را آفــــــــل و معـــــــــدوم دان
ــــــــه نگــــــــر  روی دل گــــــــردان و وجــــــــه اللّ
 کــــــــــه نگردانیــــــــــده حــــــــــق مهربــــــــــان
 تـــــــــا شـــــــــریکی نـــــــــاورد در ذات هـــــــــو
 ز آنکـــــه باشـــــد لـــــیس لـــــه کفـــــواً احـــــد
ـــــــبر ـــــــالم معت ـــــــه ع ـــــــردد ب ـــــــر گ  ز آن نظ
ـــــی آن جـــــان جـــــان ـــــن عل  کـــــه حســـــن اب
ـــــوار ـــــود س ـــــف خ ـــــود او را ردی ـــــون نم  چ
ــــــــر ــــــــوریده س ــــــــت ای ش ــــــــتلاف ام  اخ

  نبـــــــــــی ذوالعـــــــــــلابعـــــــــــد پیغمـــــــــــبر
ـــــــــا ـــــــــام اتقی ـــــــــت او را ام ـــــــــس بگف  پ

ـــــی ـــــنم ـــــاک دی ـــــقت ای پ ـــــدم عاش  نخوان
ـــــــــ ـــــــــاردارو دیّ ـــــــــير ی ـــــــــد غ  اری نخوان

 نبینــــــد هــــــیچ کــــــسبلکــــــه جــــــز او مــــــی
 خــــــبر گــــــردد ز قیــــــد بــــــیش و کــــــم بــــــی

ــــــب ــــــرار غی ــــــع اس ــــــرددش جــــــان مطل  گ
 هنـــــــــدوان را قاعـــــــــده باشـــــــــد چنـــــــــان
 بـــــــر جمـــــــال یکـــــــدگر عاشـــــــق شـــــــدند
 دیگـــــری ســـــتی شـــــود بـــــا وجـــــد و حـــــال

 معشـــــــــوقش از صـــــــــدق و صـــــــــفادر ره 
ــــــــود ــــــــوزان ش ــــــــش س ــــــــرهش در آت  هم

 خــــــبر گــــــردد ز هــــــر هســــــتی وبــــــود بــــــی
 نباشـــــــد در نظـــــــرغـــــــير یـــــــارش مـــــــی

 برگزینــــــــد بــــــــر وجــــــــود خــــــــود عــــــــدم
ـــــــب ـــــــار غی ـــــــه اخب ـــــــان آرد هم ـــــــر زب  ب
 راوی شــــــــــــيرین ادا گفتــــــــــــا چنــــــــــــين
 دخـــــــــتری بحـــــــــر وفـــــــــا را گـــــــــوهری
 شــــــــد روان در آتــــــــش و گشــــــــتش مقــــــــر
ـــــــتان ـــــــار جانس ـــــــدم فرســـــــای ن  شـــــــد ق

 از آن دلــــــــبر فتــــــــاددر دلــــــــش شــــــــوری 
ـــــر ـــــر بس ـــــود س ـــــرد از خ ـــــتی ک ـــــع هس  قط
 منکشـــــف شـــــد بـــــر دلـــــش ســـــر نهـــــان
ـــا مـــن ســـر بســـر بـــی شـــک و ریـــب  گفـــت ب
 یــــک بیــــک گفتــــی بمــــن فــــاش و عیــــان
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ــــــا ــــــا وف ــــــش نهــــــاد آن ب ــــــا چــــــو در آت  پ
 گرچــــــه آتــــــش بــــــود لــــــیکن بــــــوی یــــــار
 گرچــــــه منزلگــــــاه جســــــمش نــــــار شــــــد
ــــــاد ــــــر نه ــــــدامن ب ــــــس ســــــر شــــــوهر ب  پ
ـــــــوی دگـــــــر ـــــــد س ـــــــلا نش ـــــــت اص  ملتف
 نــــــه نگــــــاهی ســــــوی ایــــــن و آن نمــــــود
 تـــــا کـــــه جـــــان بـــــر دلســـــتان کـــــردی نثـــــار
 کــــــه بهــــــر دل چونکــــــه بنهــــــادی قــــــدم
ــــــم ــــــزد حش ــــــه انگی ــــــر دل ک ــــــق در ه  عش
ــــــا صــــــنم ــــــر آن زیب ــــــتی م ــــــه شدس  چونک
ـــــن صـــــفا ـــــر حاصـــــل ای  گـــــر شـــــود در کف
ـــــه حاصـــــل از مجـــــاز ـــــن پای  گـــــر شـــــود ای
 آری از عشـــــــــق آمـــــــــده ایـــــــــن کارهـــــــــا
 گـــــــر تـــــــو را آیـــــــد بخـــــــاطر ای ولـــــــد
 کــــــه شـــــــود ز اســـــــرار غیبـــــــی ترجمـــــــان
ـــــــدر ریاضـــــــت گـــــــامزن  هرکـــــــه شـــــــد ان
ـــــــد ـــــــت رام ش ـــــــش در ریاض ـــــــه نفس  هرک
ـــــــــاد ـــــــــدر ریاضـــــــــت پانه ـــــــــه او ان  هرک

ــــــــــیاز ریاضــــــــــت نــــــــــامجو آ  مــــــــــد نب
 ایــــن ریاضــــت زجــــر نفــــس اســــت ای ولى
 چیســـــــتت آن زجـــــــر نفـــــــس ای ذوفنـــــــون
 چـــــون گذشـــــتی از هـــــوای نفـــــس خـــــویش

 گــــــــرشــــــــاهد غیبیــــــــت گــــــــردد جلــــــــوه
 هســـــــت مـــــــروی کـــــــه امـــــــام راســـــــتين
 درگـــــــــــــذرگاهی و گفتـــــــــــــا مـــــــــــــدعا
ــــــود  عــــــرض بنمــــــودش کســــــی کاینجــــــا ب
ـــــــد از آن ـــــــی گوی ـــــــندش هم ـــــــه پرس  هرچ
ـــــــای راز ـــــــر آن دان ـــــــد او را م ـــــــون بدی  چ

 ت انـــــدر دســـــت مـــــنپـــــس بگفتـــــا چیســـــ
ـــــــدا  عـــــــرض کـــــــردش کـــــــای امـــــــام مقت
ـــــت ـــــدر الس ـــــود کان ـــــو دســـــتی ب  دســـــت ت
 دســـــــت تـــــــو دســـــــتی بـــــــود کانـــــــدر ازل
ـــــو آمـــــد محـــــیط  مـــــن محـــــاط و دســـــت ت
 دســـــــت تـــــــو دریـــــــای طوفـــــــان زا بـــــــود

ـــــدر ـــــه ان ـــــو را چونک ـــــت ت ـــــوددس ـــــم نب  ه

ــــــــــیم دلگشــــــــــا ــــــــــودی نع  آتشــــــــــش ب
 وزیــــــدی بــــــر مشــــــامش مشــــــک وارمــــــی

ــــــدار شــــــد ــــــر دل ــــــدر ب ــــــک جــــــان ان  لی
ــــاد ــــن فت ــــش در ت ــــون آتش ــــب چ ــــن عج  ای

ــــــی ــــــش نم ــــــیچ ز آن آت ــــــبره ــــــودش خ  ب
ــــدل  ــــه ب ــــبن ــــر ل ــــه ب ــــش ن ــــود آه ــــه ب  نال

 آری آری عشـــــــــــق را باشـــــــــــد دثـــــــــــار
 بــــــردی از یــــــادش وجــــــود و هــــــم عــــــدم
 گــــــــــردد آزاد از حــــــــــدوث و از قــــــــــدم
ـــــنم ـــــه ص ـــــدش ن ـــــاد مان ـــــمد در ی ـــــه ص  ن
 پـــــس در ایمـــــان چـــــون بـــــود ای بـــــا وفـــــا
 پــــس حقیقــــت را چــــه باشــــد بــــرگ و ســــاز
 گشــــــــته گــــــــرم از وی همــــــــه بازارهــــــــا
 کـــــاین صـــــفا در کفرکـــــی حاصـــــل شـــــود

 او گــــــــردد عیــــــــان پنهــــــــان نــــــــزد رّسِــــــــ
 شــــــــــد ز صــــــــــهبای تمنــــــــــا جــــــــــامزن
ـــــــد ـــــــت آرام ش ـــــــق گرف ـــــــا ح ـــــــی ب  الفت
 ز آن قـــــــــدم در مرتبـــــــــه اعـــــــــلا نهـــــــــاد
 از ریاضــــــــــــت کــــــــــــامجو آمــــــــــــد ولى
 هــــــر ولى از زجــــــر نفــــــس آمــــــد علــــــی
 درگذشـــــــــــتن از هـــــــــــوای نفـــــــــــس دون
ــــــــیش ــــــــای پ ــــــــادی پ  در ریاضــــــــت برنه
ـــــــبر ـــــــا خ ـــــــی ب ـــــــرار غیب ـــــــردی از اس  گ
ـــــــــوجی مســـــــــلمين ـــــــــد انبـــــــــوهی ف  دی

 ایــــن فرقــــه را خــــود چــــه باشــــد ز اجتمــــاع
ـــــــی ـــــــی م ـــــــار غیب ـــــــافری کاخب ـــــــدک  ده
ــــــ ــــــر سِ ــــــر بس ــــــازد س ــــــاش س ــــــان رّف  نه

ـــــویی دراز ـــــود پـــــس س ـــــت خـــــود بنم  دس
 گــــــر تــــــو باشــــــی عــــــالم علــــــم لــــــدن
ـــــو علمـــــی مـــــرا ـــــدر دســـــت ت ـــــت ان  نیس
 حـــــق عهـــــود خلـــــق بـــــر آن دســـــت بســـــت
ــــــل ــــــز و ج ــــــد از ع ــــــب ش ــــــتش واج  بیع
 خــــــود چــــــه میگویــــــد مرکــــــب از بســــــیط
 قطـــــــره را کـــــــی علمـــــــی از دریـــــــا بـــــــود

ـــــــر گر ـــــــر بس ـــــــودس ـــــــان وج ـــــــدم ارک  دی
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ــــــدر جــــــای خــــــود ــــــز ان ــــــافتم هــــــر چی  ی
ــــدا ــــت خ ــــود دس ــــت خ ــــودی دس ــــس گش  پ
 کــــاین همــــان بیضــــه بــــود ای کفــــر کــــیش

 فرمــــــــودش مــــــــر آن دانــــــــای رازپــــــــس ب
 کــــــه شــــــدی ز اســــــرار غیبــــــی بــــــا خــــــبر
 عـــــرض کـــــردش از خـــــلاف نفـــــس بـــــود
 گفـــــــتش آن دم پادشـــــــاه ملـــــــک جـــــــان
 کــــــــه شــــــــوی تســــــــلیم واســــــــلام آوری
 چونکــــه گفتــــا نــــه بگفــــت آن مهــــر کــــیش
ــــــدر آن ــــــت ان ــــــل نفس ــــــد می ــــــون نباش  چ
ــــــاد ــــــادش در نه ــــــش فت ــــــخن آت ــــــن س  زی
ــــــد او جامــــــۀ کفــــــرش ز جــــــان ــــــس دری  پ

ـــــس ـــــرخلاف نف ـــــلمان ب  خـــــویش شـــــد مس
ـــــــد ـــــــان را خری ـــــــد ایم ـــــــون دی  روی او چ

  

 غــــــير بیضــــــه کــــــآن بجــــــای خــــــود نبــــــد
ـــــــ بـــــــا  د قـــــــدرت نمـــــــود آن بیضـــــــه رایَ

 کـــــه ندیـــــدی مـــــرورا بـــــر جـــــای خـــــویش
ــــــاز ــــــه ب ــــــن رتب ــــــافتی ای ــــــز کجــــــا دری  ک

 گـــــرهـــــم شـــــدت ســـــر حقیقـــــت جلـــــوه
 کـــــــه شـــــــدم واقـــــــف ز اســـــــرار وجـــــــود
 کـــــه بـــــود نفـــــس تـــــو را خـــــواهش بـــــدان
ــــــــــر و کــــــــــافری ــــــــــی ز کف ــــــــــار آی  برکن

ـــی ـــون م  جـــو خـــلاف نفـــس خـــویش کـــه کن
ــــ  س خلافــــش کــــن مســــلمان شــــو ز جــــانپ

 آنچنــــــان کایمــــــان و کفــــــرش شــــــد ز یــــــاد
 دســـــــت بیعـــــــت داد بـــــــر شـــــــاه جهـــــــان
ـــــیش ـــــیش ب ـــــدر صـــــفا از پ  شـــــد صـــــفا ان
  مــــــوی او چــــــون دیــــــد زنــــــارش بریــــــد

  

  »فی المناجات«
ـــــــان ـــــــا امتح ـــــــو برپ ـــــــی ای از ت ـــــــا عل  ی
ــــــــــا ــــــــــدام م ــــــــــلا اق ــــــــــت در ب  دار ثاب
 بـــــــــرولای خویشـــــــــتن ثابـــــــــت بـــــــــدار

ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــددماز دروغ وفری  ام بربن
 علــــــی توفیــــــق خــــــواهم از تــــــو یــــــار یــــــا

ــــــت ــــــراه نیس ــــــان هم ــــــه از توم ــــــر توج  گ
 ورنظــــــــــر از تــــــــــو بــــــــــود همراهمــــــــــان
 گرچــــــه پــــــای امتحــــــان سســــــت آمــــــده
 گرچـــــه ایـــــن هـــــم ادعـــــای بـــــاطلی اســـــت
 درحضـــــــــــــورت ادعـــــــــــــای کـــــــــــــاملی
ــــــت ــــــم دوس ــــــو راداری ــــــاب ت ــــــیکن احب  ل
 در غــــــم و شــــــادی بــــــه ایشــــــان همــــــدمیم
 هــــــــــــم شریکســــــــــــتیم در توبیخشــــــــــــان

 هــــــانچونکــــــه انــــــدر حبــــــت ای جــــــان ج
 گرچــــــــه باشــــــــد سســــــــتمان در ره قــــــــدم
ـــــال ـــــی از حـــــب جـــــان و حـــــب م ـــــا عل  ی
ـــــد جـــــان مـــــا ـــــن دو قی ـــــا کـــــه باشـــــد ای  ت
ـــــــدی ـــــــان آم ـــــــه رخش ـــــــت گرن ـــــــور حب  ن
 ازتعلــــــــق تــــــــا بجــــــــان باشــــــــد اثــــــــر

 امتحـــــــــــــان طایعـــــــــــــان و عاصـــــــــــــیان 
 عفـــــــــو فرمـــــــــا از کـــــــــرم آثـــــــــام مـــــــــا
 ای تـــــــو واقـــــــف بـــــــر نهـــــــان و آشـــــــکار
 تـــــــــــــــا نفیـــــــــــــــتم دردم شـــــــــــــــير دژم
ــــــارزار ــــــومم ک ــــــس ش ــــــا نف ــــــنم ب ــــــا ک  ت
گـــــــــــاه نیســـــــــــت  دل ز مکـــــــــــاری آن آ
 حـــــــل ایـــــــن مشـــــــکل شـــــــود آســـــــانمان
ـــــده ـــــک جـــــان در راه حـــــب چســـــت آم  لی
 ز آنکـــــه حبـــــت لایـــــق هـــــر کـــــاملی اســـــت
 کـــــــی ســـــــزد مـــــــا را حـــــــذر از جـــــــاهلی
ـــو پوســـت ـــر آن چ ـــان مغـــز و دل ب ـــب ایش  ح

ــــــ ــــــار و غمخ ــــــا ی ــــــه ج ــــــیمدر هم  وار هم
ـــــــوبیخی نشـــــــان  هـــــــر کجـــــــا باشـــــــد ز ت
ـــــــان ـــــــت را نش ـــــــير ملام  ســـــــینه شـــــــد ت
ـــــــــــک وامگـــــــــــذارمان ای محتشـــــــــــم  لی

ـــــی ـــــو پنـــــاه ای ذوالجـــــلالم  بـــــرم بـــــر ت
 کــــــی شــــــود جــــــان در بــــــر جانــــــان مــــــا
 جـــــــان کجـــــــا در بنـــــــد جانـــــــان آمـــــــدی
ــــــر ــــــل نظ ــــــب کام ــــــود در راه ح ــــــی ش  ک



 

۴۹۹ 

 عصــــــــمت و توفیــــــــق کــــــــن همراهمــــــــان
ــــــــــی همــــــــــره کــــــــــنم ای پادشــــــــــا  همت
 تــــــا خلیــــــل آســــــای گــــــردم بــــــت شــــــکن

  

 تـــــــا شکســـــــت آریـــــــم در صـــــــف بتـــــــان
 حــــــــــق احبــــــــــاب صــــــــــداقت انتمــــــــــا

ــــــــا یا ــــــــا ایلی ــــــــی ی ــــــــا عل  بوالحســــــــنی
  

  )ع(امام حسن عسکری
ـــــان ـــــن بی ـــــور ای ـــــر ن ـــــدی عش ـــــد از اح  آم
 مظهـــــــر عشـــــــق حســـــــين حســـــــن حســـــــن
 بومحمـــــــــد کنیـــــــــتش وانـــــــــدر لقــــــــــب
ـــــــــاب ـــــــــرافت انتس ـــــــــود ش ـــــــــال مول  س
 هشـــــــــتم از شـــــــــهر ربیـــــــــع دو یمـــــــــين

 دمدینــــــــــه مطلــــــــــع آن نــــــــــور پــــــــــاکبُ
ـــــــودی حـــــــدیث و شـــــــد از او  ـــــــادرش ب م

ـــــــــ ـــــــــود از آن سِ ـــــــــد رّب ـــــــــد وحی  خداون
 تمــــدت عمــــرش چــــو آمــــد بیســــت و هشــــ

ـــــــع  در دویســـــــت و شصـــــــت آن شـــــــاه رفی
ــــــــد روان ــــــــان ش ــــــــار وصــــــــل جان  در به
 معتمـــــــــد عباســـــــــی آن مطـــــــــرود دهـــــــــر
 قصــــــــــــۀ ذکــــــــــــر شــــــــــــهادت ز آن ولى
 عســــــــکری ز آن روی ز القــــــــابش شــــــــدی
 مــــــدفنش شــــــدهم در آن ای مهــــــر کــــــیش
 بـــــود شـــــش ســـــالش امامـــــت بعـــــد بـــــاب
 معجــــــــزاتش بیحــــــــد و بــــــــی انتهاســــــــت
 کــــــی خــــــبر بدهــــــد محــــــاطی از محــــــیط

 صـــــفش عیـــــانهرکـــــه هرچـــــه ســـــازد از و
 ایورنـــــــه از دریـــــــا چـــــــه گویـــــــد قطـــــــره

 حــــــــق شناســــــــد ذات پــــــــاک آن همــــــــام
ــــــــت هــــــــر انجمــــــــن ــــــــک بهــــــــر زین  لی
ــــــــــــلان ــــــــــــم ای ف ــــــــــــتۀ نظ  آورم در رش

  

 آنکــــــه آمــــــد نــــــور بخــــــش کــــــن فکــــــان 
 نـــــام نـــــامیش آمـــــده چـــــون خـــــود حســـــن

ــــــــ  ی و عســــــــکری آن نــــــــور ربد زکّــــــــبُ
ـــــد دویســـــت و ســـــی و دو ز آن مســـــتطاب  ب
 روز جمعـــــــــه گشـــــــــت نـــــــــور او مبـــــــــين

ــــــاککــــــه از آن  ــــــاکش تابن ــــــور پ  شــــــد ن
 منجلـــــــــی آن نـــــــــور ســـــــــلطان عفـــــــــو
ــــــــــه شــــــــــهید  نقــــــــــش انگشــــــــــتر اناالل
ـــــن سرگذشـــــت ـــــد از او ای  درگذشـــــت و مان
 روز جمعـــــــــــــه هشـــــــــــــتم اول ربیـــــــــــــع
 عــــــــــالم فــــــــــانی از او آمــــــــــد خــــــــــزان
ــــــــر  کــــــــرد مســــــــموم آن شهنشــــــــه را بزه
ـــــــــایلی ـــــــــب گرم  هســـــــــت مســـــــــطور کت
ـــــده عســـــکر آن ســـــاکن بـــــدی  کـــــه بـــــه بل
ــــــاب خــــــویش ــــــار ب  در ســــــرای خــــــود کن

 جنـــــت ز وصـــــلش کامیـــــاب تـــــا کـــــه شـــــد
ــــــــــــت ــــــــــــا نارساس ــــــــــــان او بیانه  در بی
 چــــــون بگویــــــد خــــــاک از بحــــــر بســــــیط
 میدهـــــــد از فهـــــــم و عقـــــــل خودنشـــــــان
 ایوصـــــــف خـــــــود را کـــــــی توانـــــــد ذره

ــــــلام ــــــاد از حــــــق والس ــــــلامش ب ــــــه س  ک
ــــــــــــی ازمعجــــــــــــز آن ذوالمــــــــــــنن  مجمل
ـــــا کـــــه باشـــــد خوشـــــه از خـــــرمن نشـــــان  ت

  

  معجزات آن حضرت
 از ســــــــــماعیل محمــــــــــد ایــــــــــن خــــــــــبر

ــــــــ ــــــــتم ب ــــــــه نشس ــــــــامک ــــــــر راه ام  ر س
 شـــــــکوه کـــــــردم احتیـــــــاج خـــــــود بـــــــه او
ـــــت ـــــیچ نیس ـــــم ه ـــــار و دره ـــــرا دین ـــــه م  ک
ــــــار ــــــی نه ــــــوت شــــــام و ن ــــــا ق ــــــی مهی  ن

 هســـــــــــــت مســـــــــــــطور روات معتـــــــــــــبر 
ـــــــــام ـــــــــد آن شـــــــــه والامق  چونکـــــــــه آم
ـــــو ـــــاک ه ـــــذات پ ـــــوردم ب ـــــم خ ـــــم قس  ه

 ســــــتنیســــــت از فقــــــرم دگــــــر امیــــــد زی
 گشـــــته روزم همچـــــو شـــــام از فاقـــــه تـــــار



 

۵۰۰ 

 پـــــس بگفتـــــا از غضـــــب کـــــی بـــــی فـــــروغ
ـــــــين ـــــــی یق ـــــــم ای ب ـــــــه آگه  حـــــــال آنک
 در فــــــلان موضــــــع ولى نــــــی قصــــــد مــــــن
ــــی ــــک پ ــــت آن نی ــــس بگف ــــش پ ــــا غلام  ب
 و آن بمـــــــــن صداشـــــــــرفی داد و چنـــــــــين
ـــــویش ـــــدفون خ ـــــروم از م ـــــوی مح ـــــه ش  ک
ــــــد کــــــه مــــــرا فرمــــــود آن ــــــان ب  پــــــس چن
ــــــیش از آن ــــــودم پ ــــــرده ب ــــــيره ک ــــــه ذخ  ک
ــــــاه ــــــت و پن ــــــود پش ــــــا ب ــــــرا آنه ــــــه م  ک
ــــدم ــــطر ش ــــود مض ــــه خ ــــر و فاق ــــون ز فق  چ

ـــــی ـــــينم ـــــیچم ز آن دف ـــــای ه ـــــر ج ـــــد ب  نب
 پــــــس تفحــــــص کــــــردم و معلــــــوم شــــــد
 کــــــه یکــــــی ز اولاد مــــــن واقــــــف بــــــر آن
ــــــــــــع از آن زرم ــــــــــــس نگشــــــــــــتم منتف  پ
ـــــــان از معجـــــــز دیگـــــــر ز شـــــــاه  ایـــــــن بی

ـــــــــ ـــــــــد اب ـــــــــفاحم ـــــــــد آن ظری  ن محم
ـــــدم ـــــه مقص ـــــوف کعب ـــــالى ط ـــــه س ـــــه ب  ک
ــــــان ــــــتم از جــــــان خــــــدمت جــــــان جه  رف
ـــــــاب ـــــــه آن جن ـــــــر هدی ـــــــالى به ـــــــدر م  ق
 کـــــــــه کـــــــــه را بســـــــــپارم ای شـــــــــاه ولى
ـــــم ـــــو باشـــــد ای عـــــالى هم ـــــا ت  کآنچـــــه ب
ـــــان ـــــد مـــــر آن جـــــان جه ـــــرون آم  چـــــون ب
ــــــــــــت او  ميرســــــــــــانندت ســــــــــــلام و گف
ــــــروز ــــــازگردی دلف ــــــان ب ــــــه جرج ــــــس ب  پ
ـــــود ـــــاقی ب ـــــب ب ـــــه ش ـــــه س ـــــه ک  روز جمع

 واهم آمـــــد نیـــــز مـــــن هـــــم آن زمـــــانخـــــ
ـــــــلیم ـــــــب س ـــــــا قل ـــــــو روان الحـــــــال ب  ش
ــــــــفر ــــــــن س ــــــــدا در ای ــــــــالمت دارد خ  س
 چـــون شـــدی وارد بـــر اهـــل و ولـــد خـــویش

 فرزنـــــدت شـــــریفه حـــــق عطـــــا ســـــازد بـــــ
 کـــه شـــود خوانـــده بصـــلت ای خـــوش خصـــال
ـــــــای مـــــــا بـــــــدهر  ســـــــازدش هـــــــم ز اولی
ـــــــامجو ـــــــردد ک ـــــــه گ ـــــــر ک ـــــــش ه  از ولای
ــــد ولى  ای خــــوش آن کــــش مــــرد حــــق خوان

ــــــن ــــــن ش ــــــوفیانای ــــــن از ص ــــــه دو ت  یدم ک

 ای ســـــــوگند حـــــــق را بـــــــر دروغخـــــــورده
ـــــــين ـــــــرفی داری دف ـــــــه دو صـــــــد از اش  ک
 کــــه تــــو را محــــروم ســــازم ز ایــــن ســــخن
 کآنچـــــه بـــــا تـــــو هســـــت کـــــن تســـــلیم وی
 گفــــــــتم آن دم آن شــــــــه دنیــــــــاو دیــــــــن
ـــــش ـــــینه ری ـــــت س ـــــود از احتیاج ـــــون ش  چ
ــــــان ــــــودم نه  کــــــه دو صــــــد از اشــــــرفی ب

 انآمــــــد چنــــــچــــــون مــــــرا اندیشــــــه مــــــی
ـــــــاه ـــــــه کـــــــارمن تب  چـــــــون شـــــــود از فاق
 ســــــــوی آنهــــــــا از دل و جــــــــان آمــــــــدم
ــــــــين ــــــــان از آن آه و ان ــــــــد قــــــــرین ج  ش
ــــــوم شــــــد ــــــرا مفه ــــــی م ــــــن معن ــــــر ای  س
ــــــــــــان ــــــــــــوده از می  گشــــــــــــته و آن را رب
 همچنانکــــــــه گفتــــــــه بــــــــد آن ســــــــرورم
ــــــــــــل راه ــــــــــــن روان اه ــــــــــــد روش  میکن
 گویـــــد از جعفـــــر کـــــه بـــــابش بـــــد شـــــریف
 بــــــــود انــــــــدر ســــــــامره چــــــــون آمــــــــدم

 احبـــــاب جـــــان هـــــم بـــــدی همـــــره مـــــرا ز
 پــــــیش از آنکــــــه پرســــــم از آن مســــــتطاب
 پــــــــس بگفتــــــــا آن شــــــــه فــــــــرد علــــــــی
ــــــــــارک خــــــــــادمم  ســــــــــاز تســــــــــلیم مب
 عـــــرض کـــــردم کـــــه بـــــه جرجـــــان شـــــیعیان
 کـــــــه ز طـــــــوف کعبـــــــه گـــــــردی کـــــــامجو
 بعـــــــد از ایـــــــن دم درصـــــــد و هفتـــــــاد روز
ـــــــــن معتمـــــــــد ـــــــــين ای ـــــــــع دو یم  از ربی
 تـــــــا بـــــــه بیـــــــنم دوســـــــتان و شـــــــیعیان
 کـــــــه ز حـــــــق یـــــــابی صـــــــراط مســـــــتقیم

ـــــ ـــــواع خطـــــرو آنچـــــه ب ـــــو هســـــت ز ان  ا ت
ـــــــای خـــــــوب کـــــــیش ـــــــا تمـــــــامی اقرب  ب
 از کــــــرم ولــــــد ذکــــــوری بــــــس شــــــریف
 حـــــــق رســـــــاند مـــــــر ورا حـــــــد کمـــــــال
 ای خـــــوش آنکـــــو از ولایـــــش یافـــــت بهـــــر
 گــــــــــرددش دل آینــــــــــۀ اســــــــــرار هــــــــــو
ـــــــــی ـــــــــولش معتل ـــــــــردد از قب ـــــــــه گ  بوک
ـــــــان ـــــــه بی ـــــــم بدینگون ـــــــا ه  بودشـــــــان ب



 

۵۰۱ 

ــــــ ــــــادم ب ــــــنم خ ــــــه م ــــــداهک ــــــردان خ  م
ـــــــــرین ـــــــــان ق ـــــــــودم بخدمتش ـــــــــالها ب  س
 مــــــــر فــــــــلان را مــــــــدتی همــــــــره بــــــــدم
 مجمــــــــــلا هفتــــــــــاد تــــــــــن را ز اولیــــــــــا
 داد پاســــــــخ آن یکــــــــش کــــــــای معتلــــــــی
 بــــــود از ایــــــن هفتــــــاد تــــــو بهــــــتر کــــــه زو
 یکـــــــولى گـــــــر کاســـــــه ات لیســـــــیده بـــــــود
 از علایـــــــــق کاســـــــــۀ هســـــــــتی تـــــــــو را
 هســــــــتی مطلــــــــق شــــــــود برقــــــــع گشــــــــا

ـــــــی ـــــــانم ـــــــارت در جه ـــــــير ی ـــــــی غ  نبین
 در ولایـــــش چـــــون شـــــدی کامـــــل نصـــــاب
 از ولایـــــــش گـــــــر بـــــــتن جـــــــان بایـــــــدت
ــــــاز ــــــرد حــــــب او بب  جســــــم و جــــــان در ن
ــــــــب او ــــــــان ح ــــــــان و ایم  حــــــــب او ایم
ـــــــه را حـــــــبش نـــــــه همـــــــره آمـــــــده  هرک
ـــــی  زآنکـــــه ایمـــــان نیســـــت جـــــز حـــــب عل
ـــــــــــــی مصـــــــــــــطفا  همچنانکـــــــــــــه آن نب
ــــــــــدا ــــــــــدرگاه خ ــــــــــی آرد ب ــــــــــر کس  گ
 کــــــــه شــــــــود مقبــــــــول درگــــــــاه خــــــــدا

ــــــ ــــــتهرک ــــــدر ولاس ــــــود ان ــــــان ب  ه را ایم
ــــــــا ــــــــا صــــــــادق آل عب ــــــــه شــــــــد ب  گفت
ـــــــــت ونـــــــــار ای ولى  شـــــــــد قســـــــــیم جن
ـــــاب ـــــب آن جن ـــــت ح ـــــان اس ـــــه ایم  چونک
 شـــــــــد قســـــــــیم جنـــــــــت و نـــــــــار آن ولى
 کـــــــــر فزایـــــــــد مـــــــــؤمنين را حـــــــــب او
 حـــــــب او بـــــــر هـــــــر دلى کارشـــــــاد شـــــــد
ــــــــــده ــــــــــؤمن آم ــــــــــان م ــــــــــب او ایم  ح
 بشـــــنو ایـــــن دیگـــــر حـــــدیث ای مـــــرد راه
ـــــــــرد گـــــــــزین ـــــــــور آن م ـــــــــت ابویعف  گف

ــــــه  ــــــانک ــــــا مردم ــــــی ب ــــــن بس ــــــان م  می
ــــان ــــه ش ــــه ن ــــومی ک ــــب دارم ز ق ــــس عج  ب
 هــــــم بودشــــــان بــــــا فــــــلان و بــــــا فــــــلان
 بــــــا وجـــــــود ایـــــــن مــــــرآن قـــــــوم دغـــــــا
 بــــــــــاز بیــــــــــنم قــــــــــوم دیگــــــــــر ای ولى
ـــــا ـــــم وف ـــــت ه ـــــم امان ـــــک صـــــدق و ه  لی

 دوســــــــــتدار شــــــــــیعیان بــــــــــا صــــــــــفا
ـــــه ایشـــــان همنشـــــين  هـــــم بســـــی گشـــــتم ب

گـــــــــه از   اســـــــــرار آن یـــــــــک آمـــــــــدمآ
 کاســـــــه لیســـــــی کـــــــردم از عـــــــين صـــــــفا

ــــــه ــــــک ولىکاس ــــــر ی ــــــد گ ــــــیده ب  ات لیس
ـــــــــو ـــــــــور ه ـــــــــها از ن ـــــــــیدت فیض  ميرس
 خـــــود کفایـــــت بـــــودت از فیـــــاض جـــــود
ــــــدا ــــــرد خ ــــــاک ازدم م ــــــد پ ــــــه ش  چونک
 فارغــــــــــت ســــــــــازد ز قیــــــــــد ماســــــــــوا
ــــــــير آن  در جهــــــــان جــــــــان نجــــــــویی غ
ــــــاب ــــــق حس ــــــای ح ــــــردی آن دم ز اولی  گ
 جســــــم و جــــــان در راه قربــــــان شــــــایدت

ـــــــولش ســـــــرفرازتـــــــا   کـــــــه گـــــــردی از قب
 ز آنکــــــه ایمــــــان شــــــد ز حــــــبش نــــــامجو
 گرچـــــــه باطاعـــــــت بـــــــود گمـــــــره شـــــــده
ــــــا ولى ــــــر ج ــــــی ه ــــــبش عل ــــــردد از ح  گ
 کـــــــــرده در وصـــــــــفش بیـــــــــانی بابهـــــــــا
 طاعـــــــت جـــــــن و بشـــــــر حاشـــــــا کجـــــــا
 غـــــــــير حـــــــــب بوالحســـــــــن آن ایلیـــــــــا
ـــــت ـــــدوم ولاس ـــــب او مع ـــــی ح ـــــت ب  طاع
 کـــــــــــه چگونـــــــــــه آن علـــــــــــی ایلیـــــــــــا
 خــــــوش جــــــوابی دادیــــــش بــــــس معتلــــــی

 فـــر اســـت بغضـــش ز ایـــن حســـابهمچنـــين ک
ــــــــــی ــــــــــان معتل ــــــــــن بی ــــــــــا از ای  مرحب
 ای خـــــوش آنکـــــو شـــــد ز حـــــبش کـــــامجو
 از غــــــــــــم دنیــــــــــــای دون آزاد شـــــــــــــد
 مــــــؤمن از حــــــبش زنــــــار ایمــــــن شــــــده
ــــــــــد از برایــــــــــت اشــــــــــتباه  تــــــــــا نمان
ــــــن ــــــه ای ــــــی عبداللّ ــــــا اب  کــــــه بگفــــــتم ب
ـــــزش اســـــت ای جـــــان جـــــان  خلطـــــه و آمی
 از شــــــــما حبــــــــی بــــــــود در دل نهـــــــــان
ـــــــ ـــــــس و ج ـــــــام ان ـــــــتداری ای ام  اندوس

ــــــا ــــــم وف ــــــت ه ــــــان صــــــدق و امان  هستش
ـــــــی ـــــــت ممتل ـــــــود دلشـــــــان ز حب  کـــــــه ب

ــــــــی ــــــــام ــــــــروه ای بوالوف ــــــــد آن گ  ندارن
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ــــــــ  ایــــــــن ای مقتــــــــدررّبــــــــاز میگــــــــو سِ
ـــــال ـــــن مق ـــــتم ای ـــــه گف ـــــت راوی چونک  گف
ــــــو غضــــــبانم نمــــــود آنگــــــه نگــــــاه  همچ

 نــــــی بــــــر آنپــــــس بگفتــــــا کــــــی بــــــود دی
ــــــــــابری ــــــــــام ج ــــــــــت از ام ــــــــــر ولای  ب
ــــــــدا ــــــــوائیش از خ ــــــــد پیش ــــــــون نباش  چ
ـــــــود  گرچـــــــه طاعـــــــت مـــــــرورا همـــــــره ب
ـــــــــار او ـــــــــت ی ـــــــــود ملام ـــــــــين نب  همچن
 بـــــــــــا ولایـــــــــــت از امـــــــــــام عـــــــــــادلى

ـــــــی ـــــــم نم ـــــــدهره  باشـــــــد ملامتشـــــــان ب
 گرچـــــــه باشدشـــــــان از آنگونـــــــه صـــــــفات
 آنکــــــه دیــــــدی از ولامــــــان کــــــام جــــــان
 حـــب مــــا اصـــل و صــــفات آمـــد چــــو فــــرع

ــــــود ــــــان ب ــــــا ایم ــــــر دلى حــــــب م ــــــر ه  ب
 هرکــــــه را نبــــــود ولامــــــان جــــــان جــــــان
 ز آنکــــه ایمــــان نیســــت غــــير از حــــب مــــا
ـــــــــــب آن ـــــــــــد ح ـــــــــــه را در دل نباش  آنک
ـــــاه ـــــرض ش ـــــودم ع ـــــس نم ـــــت راوی پ  گف
ــــــی وهــــــم  خــــــود نــــــه آنهــــــا را بــــــود دین
 گفــــــت آری نــــــی بــــــر آنهــــــا دیــــــن بــــــود
ـــــر ـــــنیدی مگ ـــــو نش ـــــان ت ـــــا ه ـــــس بگفت  پ
 کـــــــــه خـــــــــدا باشـــــــــد ولى آن فرقـــــــــه را
 رمیکنــــــــد بــــــــيرون ز ظلمــــــــات و بنــــــــو
ــــــــتن ــــــــب خویش ــــــــات ذن ــــــــی از ظلم  یعن
ـــــــرت ـــــــم مغف ـــــــه و ه ـــــــور توب ـــــــوی ن  س
 ز آنکـــــــــه باشـــــــــند آن گـــــــــروه باصـــــــــفا
 همچنــــــين فرمــــــوده بعــــــد ازایــــــن بیــــــان
 کاولیاشــــــــان جملــــــــه طــــــــاغوت آمدنــــــــد
ـــــــــدا ـــــــــدی در ابت ـــــــــی ایشـــــــــان را ب  یعن
 چــــــــون گرفتنــــــــدی بجــــــــان طــــــــاغوت را
 لاجـــــــــرم از نـــــــــور اســـــــــلام آن فریـــــــــق
 کـــــــــه بـــــــــود ظلمـــــــــات دوری خـــــــــدا

ـــــــار  ـــــــدا ن ـــــــد از خ ـــــــب آم ـــــــقواج  حری
 بـــــــــاز عیاشـــــــــی از آن صـــــــــادق بیـــــــــان
 خالــــــــــدون باشــــــــــند در نــــــــــار ســــــــــقر

ـــــر ـــــرق خط ـــــدم غ ـــــان ش ـــــز تعجـــــب ج  ک
ــــــلال ــــــه از ج ــــــت آن شهنش ــــــت بنشس  راس
ـــــر گـــــاه  کـــــه وجـــــودم شـــــد از آن چـــــون پ
ــــــد قــــــرب حــــــق را ای فــــــلان  کــــــه بجوی
ــــــری ــــــا ب ــــــبش ز حــــــب م ــــــود قل  کــــــه ب
 کــــــــی از او جویــــــــد کســــــــی راه هــــــــدا

 گمــــــره بــــــود چــــــون نــــــدارد حــــــب مــــــا
ـــــــو ـــــــدر راه ه ـــــــد ان ـــــــرب جوی ـــــــه تق  ک
 کــــــــه بــــــــود از جانــــــــب حــــــــق علــــــــی
 آن گروهـــــــی کـــــــز ولامـــــــان بـــــــرده بهـــــــر
 چونکــــــــه باشدشــــــــان بحــــــــب ماثبــــــــات
ــــــل از آن ــــــر او اکم ــــــی ب ــــــود دین ــــــی ب  ک
 کـــی دهـــد بـــی اصـــل فرعـــی بـــر تـــو نفـــع
ـــــــی ـــــــد عل ـــــــا آم ـــــــب م ـــــــر دلى از ح  ه
ــــــــراه دان ــــــــود گم ــــــــت ب ــــــــه باطاع  گرچ
ـــــــد صـــــــفا ـــــــا یاب ـــــــب م ـــــــر دلى از ح  ه

 گی دارد نشـــــــــــانکـــــــــــی  ز راه بنـــــــــــد
 کـــــای ز نـــــورت نـــــور بخشـــــا مهـــــرو مـــــاه
ــــــم ــــــرزنش ای محتش ــــــا س ــــــر اینه ــــــی ب  ن

 ســـــــزدنـــــــی مراینهـــــــا را ملامـــــــت مـــــــی
 قــــــول حــــــق راکــــــه از ایــــــن داده خــــــبر
ــــــــان و ایشــــــــان را خــــــــدا ــــــــد ایم  کآورن
 ميرساندشـــــــــــان زهــــــــــــی رب غفــــــــــــور

ــــــــرون آن ذوالمــــــــننمــــــــی  نمایدشــــــــان ب
ــــــــــــت ــــــــــــد از مکرم ــــــــــــان کن  رهنمائیش
ــــــــــــــدا ــــــــــــــوایان خ ــــــــــــــتدار پیش  دوس

ــــــــــان  ــــــــــافراندر بی ــــــــــال ک ــــــــــر ح  ذک
ـــــور و در ظلمـــــت شـــــدند ـــــرون از ن ـــــس ب  پ
ـــــــــدا ـــــــــلام از فیوضـــــــــات خ ـــــــــور اس  ن
 اولیـــــــــای خـــــــــویش آن قـــــــــوم دغـــــــــا
 خــــــود بــــــرون گشــــــتند و در کفــــــر طریــــــق
 خـــــــود روان گشـــــــتند و ایشـــــــان را جـــــــزا
 بــــــــا همــــــــه کفــــــــار قطــــــــاع طریــــــــق
ــــــــــــــان ــــــــــــــه اعــــــــــــــدای اميرمؤمن  گفت
ـــــــی خـــــــبر ـــــــروه ب ـــــــد آن گ  گرچـــــــه باش



 

۵۰۳ 

 غایـــــــــت زهـــــــــد و تورعشـــــــــان بجـــــــــان
 آری ایمـــــــــان حـــــــــب آن شـــــــــاه آمـــــــــده
 گرچـــــــه باشـــــــد طـــــــاعتش بـــــــی منتهـــــــا

 ای باشــــــد دقیــــــقلــــــیکن اینجــــــا نکتــــــه
 کـــــه محـــــبش فـــــارغ اســـــت از معصـــــیت
 زآنکـــــــه جـــــــز حـــــــبش نـــــــدارد طـــــــاعتی
ــــــــــــارد دم زدن ــــــــــــا نی ــــــــــــیت آنج  معص
ـــــــوی ـــــــس خ ـــــــوای نف ـــــــتن از ه  شدرگذش

 هرکـــــــه بگذشـــــــت از هـــــــوای نفـــــــس دون
ـــــت ـــــی اس ـــــس دن ـــــانی از نف ـــــه نافرم  زآنک
ــــــری ــــــد آخ ــــــون نباش ــــــخن را چ ــــــن س  ای
 گفــــــــت راوی ثقــــــــة آن پــــــــاک دیــــــــن
 کـــــــه بـــــــراهیم ابـــــــن اســـــــماعیل هســـــــت
 میکنـــــــــد بـــــــــيرون زمـــــــــال خویشـــــــــتن
ــــــــــــزون ــــــــــــالى ف ــــــــــــان بهرس  ميرساندش
 و آن بـــــه نعمتهـــــای حـــــق مســـــتغرق اســـــت
ـــــــیش ـــــــر ک ـــــــام مه ـــــــا آن ام ـــــــس بگفت  پ

ــــــــابم نکوکــــــــا ــــــــه احب ــــــــا ب ــــــــدت  ری کن
 حـــــــق ببخشـــــــد مـــــــرورا ولـــــــدی ذکـــــــور

ــــ ــــس بگــــوه چــــون ب ــــی او را پ  جرجــــان رفت
ـــــــــام او ـــــــــد ن ـــــــــذار احم ـــــــــدت بگ  گوی
 گفــــــــت راوی بعــــــــد طــــــــوف کــــــــوی او
ــــــــــــــدم ــــــــــــــه را مشــــــــــــــرف آم  کعبةاللّ
 در همــــــــان روز و مهــــــــی کــــــــه آن امــــــــام
 پـــــــس مـــــــرا یـــــــاران بدیـــــــدن آمدنـــــــد
 چـــــون ز یـــــاران خـــــود دمـــــم دمســـــاز شـــــد
 ایگفــــــــتم ایشــــــــان را عجایــــــــب مــــــــژده

ـــــــــد ـــــــــد روان گـــــــــر خـــــــــبر یاب  روان یاب
ـــــدین مـــــژده سراســـــر مـــــال و جـــــان  گـــــر ب
ـــــت ـــــد درگذش ـــــو از ح ـــــان چ ـــــنه کامیش  تش
 کـــــــآن شهنشـــــــه وعـــــــده فرمـــــــوده مـــــــرا
ـــــــــدوم خویشـــــــــتن  وعـــــــــده داده کـــــــــز ق
 آخــــــــــر ایــــــــــن روز خواهــــــــــد آمــــــــــدن
ــــــــۀ دل را ز هرچــــــــه غــــــــير اوســــــــت  خان
 مســــــــتعد باشــــــــید بــــــــر نــــــــور حضــــــــور

 هــــــم بجســــــم از بنــــــدگی چابــــــک عنــــــان
ـــــــه را حـــــــ ـــــــدههرک ـــــــراه آم ـــــــه گم  بش ن

 ز آنکـــــه بـــــی حـــــبش عمـــــل آمـــــد هبـــــا
 کـــــه نفهمــــــد کــــــس بجـــــز اهــــــل طریــــــق
 ایمـــــن اســـــت از معصـــــیت از هـــــر جهـــــت
ـــــــتی ـــــــبش فرص ـــــــير ح ـــــــدارد غ ـــــــل ن  ب
 ز آنکــــــه هــــــر دم بایــــــدش قربــــــان شــــــدن
 باشـــــــد انـــــــدر راه حـــــــبش داب و کـــــــیش
ــــــون ــــــت خــــــوار و زب  کــــــی شــــــود از معی
 پــــس محــــبش ایمــــن از هــــر رهزنــــی اســــت
ـــــــکری ـــــــاه عس ـــــــر ش ـــــــیکن ذک ـــــــاز م  ب

 رض کـــــردم پـــــس بـــــه شاهنشـــــه چنـــــينعـــــ
ــــس جــــاری اســــتيرای کــــه خــــشــــیعه   آن ب

ــــــرد و زن ــــــر م ــــــر ه ــــــو ب ــــــوالى ت ــــــر م  ب
ـــــــون ـــــــل فن ـــــــم ای کام ـــــــدهزار از دره  ص
ــــــت ــــــده مس ــــــو گردی ــــــب ت ــــــراب ح  وز ش
 کـــــه دهـــــد حقـــــش جـــــزا افـــــزون و بـــــیش
 کــــــه ذنــــــوبش جملــــــه بخشــــــیده شــــــود
ـــــت حضـــــور ـــــق مس ـــــل بح ـــــود قای ـــــه ب  ک
ـــــو ـــــت ه ـــــی آن مس ـــــن عل ـــــن اب ـــــه حس  ک

ــــــا ــــــام ن ــــــن ن ــــــا شــــــود زای ــــــامجوت  می ن
 چــــــون مــــــرخص گشــــــتم از آن نــــــور هــــــو
ـــــــدم ـــــــان ش ـــــــم وارد جرج ـــــــد از آن ه  بع
ــــــودم ای همــــــام ــــــان فرمــــــوده ب  خــــــود بی
 یــــــک بیکشــــــان تهنیــــــت گویــــــان شــــــدند
 از بیــــــــان ذکــــــــر شــــــــه دمســــــــاز شــــــــد
 ایبــــــــر شــــــــما دارم کــــــــه از آن مــــــــرده

ــــــــاودان ــــــــژده حــــــــی ج ــــــــردد از آن م  گ
ــــــــد آن ــــــــر باش ــــــــد برت ــــــــوض بدهی  در ع
ــــــــن سرگذشــــــــت ــــــــتم از ای ــــــــاری گش  آبی

ـــــ ـــــه کن ـــــراک ـــــن س ـــــورش ای ـــــن ز ن  د روش
ـــــــات عـــــــدنخانـــــــه  ام ســـــــازد چـــــــو جن

 خــــــــوش شــــــــوید آمــــــــادۀ آن انجمــــــــن
ــــت ــــر دوس ــــان به ــــازید از دل و ج ــــاک س  پ
ــــــد بــــــی پــــــرده آهنــــــگ ظهــــــور  کــــــه کن



 

۵۰۴ 

ــــــــان ــــــــازید ه ــــــــوح دل را صــــــــیقلی س  ل
 گـــــــر نمـــــــودم خانـــــــۀ کعبـــــــه طـــــــواف

ــــــود ــــــا صــــــفاگــــــر نم ــــــروه ب  م ســــــعی م
 امدر منـــــــا گـــــــر قـــــــرب ســـــــلطان دیـــــــده

 گــــــر بــــــه عرفــــــاتم همــــــی آمــــــد گــــــذر
 گـــــر شـــــدم از چـــــاه زمـــــزم جرعـــــه نـــــوش
 کــــــای تــــــو سرمســــــت از تجــــــلای نگــــــار
 امگــــــر تــــــو ســــــيرابی ز مــــــن مــــــن تشــــــنه

ــــــــــده ــــــــــم ب  از زلال وصــــــــــل شــــــــــه آب
ــــــــد آن ســــــــر جــــــــلال ــــــــازگو کــــــــی آی  ب

ـــــی ـــــان را کـــــی آن جـــــا م  دهـــــدتشـــــنه کام
ـــــــــــا ـــــــــــار دلرب ـــــــــــه دارد انتظ ـــــــــــر ک  ه
ــــــر ــــــرو عص ــــــاز ظه ــــــد از نم ــــــان بع  ناگه
 لیــــــک هــــــیچ از آن نشـــــــد مفهــــــوم مـــــــا
ــــــــدا ــــــــور ه ــــــــآن ن ــــــــیم ک ــــــــدر دان  اینق
ــــــــــور ســــــــــلام ــــــــــد اســــــــــتقبال آن ن  بع
ـــــــم از ولا ـــــــایش بوســـــــه دادی  دســـــــت و پ
 پــــــس بگفتــــــا داده بــــــودم پــــــیش از ایــــــن
 آخــــــــــر ایــــــــــن روز خــــــــــواهم آمــــــــــدن
ـــــــر ادا ـــــــه ظه ـــــــامره فریض ـــــــه س ـــــــد ب  ش
 آمــــــــــدم اکنــــــــــون منجــــــــــز وعــــــــــده را

 ی گمـــــانبـــــاب مـــــا بـــــاب الحـــــوایج بـــــ
ـــــــدا ـــــــودی ابت ـــــــاول نم ـــــــی ک ـــــــس کس  پ
ـــــــر ـــــــوری پس ـــــــرض ک ـــــــودی ع ـــــــه نم  ک
 بعـــــــد احضـــــــارش مـــــــر آن نـــــــور بصـــــــر
 در دم از فیاضـــــــــــــی دســـــــــــــت الـــــــــــــه
 ای دریغـــــــا هـــــــیچ میـــــــدانی چـــــــه دیـــــــد
 ای دریغـــــــــا حســـــــــن ســـــــــرمد دیـــــــــد او
 دســــت پــــير آمــــد چــــو بــــر چشــــم جــــوان
 دســــــت معجــــــز چــــــون بچشــــــم او رســــــید
ــــب ــــد ز جی ــــرون آم ــــون ب ــــز چ ــــت معج  دس

 نیســـــــت آری از دســـــــت حـــــــق اینهـــــــادور
 پـــــس همـــــه یـــــاران مـــــن ز آن جـــــان جـــــان
 آن یکـــــــــی دنیـــــــــا و عقبـــــــــا خواســـــــــتی
ــــــر خــــــود شــــــکوه نمــــــود  آن یکــــــی از فق

ــــــان ــــــرآت س ــــــس آن م ــــــذیرد عک ــــــه پ  ک
 ام کعبـــــــه مطـــــــافحـــــــال گـــــــردد خانـــــــه

 هـــــــر دو جوینـــــــد از ســـــــر کـــــــویم صـــــــفا
 امانـــــــدر اینجـــــــا قـــــــرب جانـــــــان دیـــــــده

 بســـــــرجـــــــان عرفـــــــات از پـــــــیم آیـــــــد 
 زمـــــــزم از ایـــــــن زمزمـــــــه آمـــــــد بجـــــــوش
ــــــار ــــــذکار ی ــــــو ســــــرخوش از مــــــی ت  ای ت
ـــــــــنه ـــــــــینه دش ـــــــــرت بس ـــــــــد حس  اممیزن

ـــــــده  تشـــــــنه کـــــــامم تشـــــــنه ز آن نـــــــابم ب
ـــــــال ـــــــد کم ـــــــنگی ح ـــــــیدم تش ـــــــه رس  ک
ــــــد ــــــی ده ــــــی آرام ــــــان را ک ــــــته جان  خس

ـــــــــــی ـــــــــــوام ـــــــــــۀ آن بین  شناســـــــــــد نال
ــــــر ــــــه به ــــــایش جمل ــــــافتیم از خــــــاک پ  ی
ــــــر خــــــدا ــــــرآن س ــــــد م ــــــان آم ــــــه چس  ک

ـــــــــــاهر در درون آ ـــــــــــت ظ ـــــــــــراگش  ن س
 ابتــــــــــدا فرمودمــــــــــان انــــــــــدر ســــــــــلام
 ز آن شـــــــرف بگذشـــــــتمان ســـــــر از ســـــــما
 وعــــــده جعفــــــر را کــــــه در ایــــــن ســــــرزمين
 وز عطـــــــــــــای پادشـــــــــــــاه ذوالمـــــــــــــنن
 عصـــــــر گشـــــــتم بـــــــر شـــــــما حاجـــــــت روا
ـــــــما ـــــــات ش ـــــــه حاج ـــــــر آرم جمل ـــــــا ب  ت

ــــی ــــه م ــــانهرچ ــــاش و نه ــــو ف ــــواهی بج  خ
 نصــــــــری جــــــــابر بــــــــدی کــــــــان صــــــــفا
ــــــــــدر ــــــــــين پ ــــــــــرة الع ــــــــــابرش آن ق  ج

 ســـــــــردی بچشـــــــــم آن پیـــــــــدســـــــــت مال
 دیـــــــده وا کـــــــردی بنـــــــور حســـــــن شـــــــاه
ــــــنید ــــــت و ش ــــــیچ در گف ــــــد ه ــــــه نای  آنچ
ـــــــــد او ـــــــــد دی  ای دریغـــــــــا عشـــــــــق ممت
 فـــــــاش دیـــــــدی جملـــــــه پیـــــــدا و نهـــــــان
ـــــــت و شـــــــنید ـــــــد گف ـــــــد بیضـــــــا نش  از ی
ـــــــه اســـــــرار غیـــــــب ـــــــکار آمـــــــد هم  آش
 بینـــــد آنکـــــو چشـــــم جـــــانش کـــــور نیســـــت
ــــــــان ــــــــتند از جــــــــان و جن ــــــــتمس گش  مل
ــــــــتی ــــــــولا خواس ــــــــولا ز م ــــــــی م  آن یک

ــــــتغنی از آ ــــــود مس ــــــا ش ــــــودت ــــــاه ج  ن ش
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ـــــــــــد زار ـــــــــــمنش نالی ـــــــــــی از دش  آن یک
ـــــــب ـــــــات وصـــــــل از او طل ـــــــی جن  آن یک
 آن یکـــــی از جـــــام وصـــــلش جرعـــــه نـــــوش
ــــــدی ــــــاطق ب  آن یکــــــی صــــــامت یکــــــی ن
ـــــــــان ـــــــــراپایش زب ـــــــــد س ـــــــــی آم  آن یک
ــــــود ــــــیار ب ــــــدگر هش ــــــت آن ــــــی مس  آن یک

ــــذو ــــی مج ــــدیآن یک ــــالک ب ــــک س  ب و ی
 آن یکــــــــی را از جمــــــــال آمــــــــد جــــــــلال
 مجمــــــــــلا ز آن معــــــــــدن بــــــــــر نــــــــــوال
ــــــــر آورد از کــــــــرم حاجاتشــــــــان  چــــــــون ب
 در همــــــــان روز آن شــــــــه قــــــــدرت نمــــــــا
 ایــــــــن بیــــــــان از معجــــــــز دیگــــــــر بــــــــود
 از ابوالادیــــــــان بــــــــود مــــــــروی چنــــــــين

ــــــه ــــــه نام ــــــود از آن ش ــــــهرهاخ ــــــا در ش  ه
ـــــــد آن شـــــــهریار ـــــــرا روزی بخوان ـــــــس م  پ

 ارتحـــــالهـــــم نمـــــودی ز آن مـــــرض شـــــه 
ـــــــدی رقـــــــم پـــــــس کـــــــرد آن ـــــــۀ چن  نام
 بعــــــــــد پــــــــــانزده روز گفتــــــــــا پادشــــــــــاه
ــــــان ــــــه کن ــــــر موی ــــــر بس ــــــا س ــــــل آنج  اه
 بشــــــــــــنوی آن دم صــــــــــــدای الفــــــــــــراق
 اهــــــــل بیــــــــتم راهمــــــــی بینــــــــی فکــــــــار
ـــــــن ـــــــل م ـــــــده غس ـــــــی آن دم ز آب دی  بین
ــــــدم ــــــن قضــــــیه چونکــــــه در گــــــوش آم  ای
 پـــــــس بگفـــــــتم بـــــــا شـــــــه فـــــــرخ لقـــــــا
ــــت ــــه اس ــــا ک ــــت ب ــــو امام ــــر گ ــــو ب ــــد ت  بع

 هــــای مــــن جــــوابپــــس بگفــــت از نامــــه
 او بــــــــــود بعــــــــــدم امامــــــــــت را ســــــــــزا
 بــــــــازگفتم کــــــــی شــــــــه فرخنــــــــده پــــــــی
 پــــــس بگفتــــــا آنکــــــه او بــــــر مــــــن نمــــــاز
 هـــــــــم بــــــــــود او جانشـــــــــینم از خــــــــــدا
ــــــــاب ــــــــانی ز آن جن ــــــــا نش ــــــــرم فرم  دیگ
 شــــــــاه گفتــــــــا آنکــــــــه گویــــــــد بالتمــــــــام
 گفــــــــت راوی مــــــــانعم شــــــــد ســــــــطوتش
ــــــــدا ــــــــرخص گشــــــــتم از آن مقت ــــــــس م  پ
 هدهــــــد ار شــــــد از ســــــلیمان نامــــــه بــــــر

 خـــــوش بـــــرون آمـــــد بـــــدفعش ذوالفقـــــار
ــــــــی ــــــــم و ادبم ــــــــر عل ــــــــود و آن دگ  نم

ــــــــروش ــــــــرش در خ ــــــــی از درد هج  آن یک
ـــــدی ـــــادق آم ـــــای ص ـــــو آنج ـــــحو و مح  ص
 آن دگــــــر بــــــد خــــــامش و کــــــل اللســــــان
ـــــــود ـــــــدر کـــــــار ب  آری آنجـــــــا هـــــــر دو ان
ــــــدی ــــــک ب ــــــدو را مال ــــــر آن ــــــی م  آن یک
 و آن یکـــــــی را از جـــــــلال آمـــــــد جمـــــــال

 گشـــــودند از ســـــئوالبـــــاب مطلـــــب مـــــی
 قصـــــــد رفـــــــتن کـــــــرد آن جـــــــان جهـــــــان

ـــــــــــدی بِ ـــــــــــاز گردی ـــــــــــب ـــــــــــ رِسِ  ن رآمَ
 کــــــــه از آن ثابــــــــت امامــــــــت میشــــــــود
ــــــن ــــــلطان دی ــــــدمت س ــــــدم در خ ــــــه ب  ک
ــــــــــا ــــــــــوالى باره ــــــــــر م ــــــــــاندم ب  ميرس
 کـــــه بـــــدی جســـــمش علیـــــل و تـــــن نـــــزار
ـــــــــال ـــــــــدر دار ح ـــــــــال ان ـــــــــرای ق  از س
 در مــــــد ایــــــن بــــــر مــــــوالیش آن زمــــــان
 ســــــــامره گــــــــردد بچشــــــــم تــــــــو ســــــــیاه
ـــــــــان ـــــــــه از مـــــــــرگم بمـــــــــاتم همعن  جمل
 کآفتــــــــاب عمــــــــرم افتــــــــد در محــــــــاق
 بــــــر ســــــر و ســــــینه زنــــــان افغــــــان و زار
ــــــــؤتمن ــــــــاب جــــــــان از م ــــــــد احب  میدهن
ـــــدانم کـــــه گـــــویم چـــــون شـــــدم  خـــــود نمی
 کـــــــی ز تـــــــو برپـــــــا وجـــــــود دو ســـــــرا
 کـــــو ز صـــــهبای خلافـــــت گشـــــته مســـــت
ـــــــتطاب ـــــــو ای مس ـــــــد ز ت ـــــــه او جوی  هرک
ـــــــدا ـــــــه از خ ـــــــق خلیف ـــــــر ح ـــــــود ب  او ب
 دیگــــــــــــرم فرمـــــــــــــا علامتهـــــــــــــای وی
ـــــــــی  راز میکنـــــــــد باشـــــــــد امـــــــــين وح

 پـــــــس بگفـــــــتم کــــــــای امـــــــام مقتــــــــدا
 تـــــــا شناســـــــم آن شـــــــه گـــــــردون قبـــــــاب
 چیســـــت در همیـــــان مـــــر او باشـــــد امـــــام
ـــــــــتش ـــــــــم و کیفی ـــــــــان پرس ـــــــــه زهمی  ک
 نامـــــــه برگشـــــــتم چـــــــو هدهـــــــد در ســـــــبا
 مــــــــــن زدم تــــــــــاج ســــــــــلیمانی بســــــــــر
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 از ســــــلیمان نامـــــه خــــــوانگـــــر شـــــدی او 
 گــــــــر پیــــــــام آور شــــــــد او انــــــــدر ســــــــبا
 گــــــر شــــــد او انــــــدر ســــــبا نامــــــه رســــــان

ـــــــه ـــــــاندم نام ـــــــس رس ـــــــاهپ ـــــــای پادش  ه
 چــــــون گــــــرفتم از همــــــه ایشــــــان جــــــواب

ـــــــــــره ســـــــــــپر گشـــــــــــتم بِ ـــــــــــ رّسِ  ن رآمَ
 چـــــون بـــــه ســـــامره شـــــدم نوحـــــه کنـــــان
 در همــــــــانروزی کــــــــه شــــــــه دادم نشــــــــان
ــــــزل آن جــــــان جــــــان  چــــــون شــــــدم در من

ــــــــــاب شــــــــــه والا  ــــــــــه احب ــــــــــارجمل  تب
 جعفــــــــــر کــــــــــذاب اخ شــــــــــاه وجــــــــــود
 تعزیـــــــــت گـــــــــویش بدنـــــــــدی شـــــــــیعیان
ــــــا ــــــند حــــــق متک ــــــو را شــــــد مس ــــــه ت  ک
 گفـــــت ابوالادیـــــان بخـــــود گفـــــتم چنـــــين
 پـــــــس امامــــــــت نـــــــوع دیگــــــــر آمــــــــده
 ز آنکـــــــــه او را دیـــــــــده بـــــــــودم پیشـــــــــتر
 هــــــم نــــــوا از نــــــای طنبــــــورش بگــــــوش
 کـــــی امامـــــت ایـــــن چنـــــين کـــــس را ســـــزد
ــــــــت ــــــــک آن و تعزی ــــــــدم نزدی ــــــــس ش  پ

ــــــن ای ــــــیدی ز م ــــــت و آن نپرس ــــــق پرس  ح
ــــــرون ــــــد خــــــادم آن دم شــــــد ب ــــــس عقی  پ
ــــــــن تمــــــــام  آمــــــــده تغســــــــیل شــــــــاه دی
 در دم او برخاســـــــــــت از بهـــــــــــر نمـــــــــــاز
 چــــــون بــــــه صــــــحن خانــــــۀ شــــــه آمــــــدیم
 او بــــه پــــیش اســــتاد بــــا صــــد بــــرگ و ســــاز
ــــــــان ــــــــد خورنش ــــــــی درآم ــــــــان طفل  ناگه
 گرچـــــه بـــــد طفـــــل آن گـــــل بـــــاغ هــــــدا
ــــــل ــــــل کم ــــــرد آن طف ــــــودی خ ــــــه ب  گرچ

 ای از نـــــــــور او بـــــــــا خـــــــــور بـــــــــدیذره
 ل او نبــــــــــــــوت آیتــــــــــــــیاز جمــــــــــــــا

 رشــــــک خورشــــــید و مــــــه آن ســــــیمای او
 قــــــــامتش از واحــــــــدیت خــــــــود بیــــــــان
ـــــــــــبخش روان ـــــــــــنش روان ـــــــــــل نویش  لع
 ز اســــــم اعظــــــم گرهمــــــی خــــــواهی بیــــــان
 وه چـــــــه گـــــــویم ز آن ســـــــخنهای فصـــــــیح

ـــــان ـــــه رس ـــــاه جـــــان نام ـــــدم از ش ـــــن ش  م
ـــــــا ـــــــع گش ـــــــدم برق ـــــــن ش ـــــــداین م  در م
ــــوان ــــه خ ــــن نام ــــد ای ــــدر م ــــدم ان ــــن ش  م

ـــــــر جملگـــــــی ـــــــر ب ـــــــاران راه ســـــــر بس  ی
ــــــــــــاب ــــــــــــاب آن جن ــــــــــــازکردم رو بب  ب
 در همـــــــان روزی کـــــــه گفـــــــت آن مقتـــــــدا
 دیــــــدم آنجــــــا ســــــر بســــــر پــــــير و جــــــوان

ــــ ــــته بُ ــــان بربس ــــت ج ــــداند زرخ ــــن خاک  ی
 شـــــــیون و نوحـــــــه شـــــــدی بـــــــر آســـــــمان
 انــــــــدر آن مــــــــاتم حــــــــزین و ســــــــوگوار
ــــــــــود ــــــــــر در دولتســــــــــرا بنشســــــــــته ب  ب
ــــــــان ــــــــت خــــــــوانش سراســــــــر مردم  تهنی
 بعــــــــــد آن شاهنشــــــــــه فــــــــــرخ لقــــــــــا

ـــــنکـــــه امامـــــت گـــــ ـــــود مخصـــــوص ای  ر ب
 کــــــــاینچنين فاســــــــق ســــــــزاوارش شــــــــده
ـــــر ـــــورش بس ـــــد ش ـــــرد ب ـــــراب و ن ـــــز ش  ک
ـــــــدر خـــــــروش  ميرســـــــید وز آن بـــــــدی ان
 کـــــــه خلیفـــــــه گـــــــردد از حـــــــق احـــــــد
 دادمـــــــــــش آن دم ولى بـــــــــــی تهنیـــــــــــت
 کـــز کجـــایی چـــه کســـی بـــا تـــو چـــه اســـت
ــــــون ــــــید کن ــــــه ای س ــــــر را ک ــــــت جعف  گف
ــــــام ــــــت کــــــن قی ــــــیش آ در امام ــــــز و پ  خی
 همـــــــــرهش جمعـــــــــی زاربـــــــــاب نیـــــــــاز

 مــــــاز شــــــاه دیــــــن حاضــــــر شــــــدیمبــــــر ن
 خواســــــت گویــــــد چونکــــــه تکبــــــير نمــــــاز
ـــــان ـــــن فک ـــــپهر ک ـــــر س ـــــور مه ـــــو خ  وه چ
ـــــــــودی طفـــــــــیلش ماســـــــــوا  لیـــــــــک میب
ـــــــل ـــــــش بدســـــــما ارض و جب  تحـــــــت ظل
 کـــــــه بـــــــه عـــــــالم نورافشـــــــان آمـــــــدی
ـــــــــــــی ـــــــــــــت رایت  از جـــــــــــــلال او ولای
 غـــــــــيرت طوبـــــــــا قـــــــــد و بــــــــــالای او
 نقطـــــــــۀ وحـــــــــدت ز خـــــــــال او عیـــــــــان
 آب حیـــــــــوان تشـــــــــنۀ لعلـــــــــش زجـــــــــان

ـــــرو ا ـــــم و اب ـــــانچش ـــــرا نش ـــــه آن ـــــف ش  ن
ـــــیح ـــــزاران چـــــون مس ـــــده ه ـــــد زن ـــــه کن  ک



 

۵۰۷ 

 لـــــــــــوح محفـــــــــــوظ خـــــــــــدائی روی او
ــــــــواز ــــــــرام دلن ــــــــد و خ ــــــــين ق ــــــــا چن  ب

 »دورکــــــــرد از دوش جعفــــــــر پــــــــس ردا«
 برگزیــــــــــــــده ز اولیــــــــــــــای راســــــــــــــتين

ــــــــــم ــــــــــر اس ــــــــــهمظه ــــــــــنای ال  ای حس
 مظهــــــــــر آیــــــــــات ســــــــــبحانی مــــــــــنم

 اولى مـــــــنم» خـــــــود«بـــــــر نمـــــــاز بـــــــاب 
ــــــان ــــــر در زم ــــــتاد جعف ــــــب اس ــــــس عق  پ
 و آن شهنشــــــــه گشــــــــت مشــــــــغول نمــــــــاز
 بــــــاب خــــــود را در کنــــــار بــــــاب خــــــویش

ـــــــابه روی آوردی بـــــــ  مـــــــن پـــــــس آن جن
ـــــه ـــــت از جـــــواب نام ـــــا تس ـــــاکآنچـــــه ب  ه

 پــــس بخـــــود گفــــتم کـــــه اینــــک دو نشـــــان
 مانــــــــده بــــــــاقی ز او نشــــــــان دیگــــــــری

ـــــون ـــــزن چ ـــــت الح ـــــيرون از آن بی ـــــدم ب  ش
ــــــدی ســــــوآل از شــــــاه دیــــــن  کــــــه نمودن
ـــــا کـــــه اســـــت ـــــدی امامـــــت ب ـــــس بگفتن  پ
 مردمـــــــــان دادنـــــــــد جعفـــــــــر را نشـــــــــان
 بعــــــــد رســــــــم تعزیــــــــت هــــــــم تهنیــــــــت
 نــــــزد مــــــا مــــــالى و نامــــــه چنــــــد هســــــت
 تـــــــا کـــــــه بســـــــپاریم امانـــــــات نهفـــــــت
ــــــود مخصــــــوص رب ــــــی کــــــه ب ــــــم غیب  عل
 مـــــن چـــــه دانـــــم بـــــا شـــــما چبـــــود زمـــــال

 د بــــــــرونپــــــــس در آن دم خــــــــادمی آمــــــــ
 گفــــــــــت فرمــــــــــوده امــــــــــام رهنمــــــــــا
ــــــلان ــــــلان و از ف ــــــت از ف ــــــما هس ــــــا ش  ب
 اشــــــــرفی یــــــــک الف و دیگــــــــر ده عــــــــدد
ـــــــــدو ـــــــــا ب ـــــــــپردند آن امانته ـــــــــون س  چ
ــــــــا ــــــــرار م ــــــــبر ز اس ــــــــه او داده خ  کآنک
 آنکـــــــه او آگـــــــه بـــــــود ز اســـــــرار غیـــــــب
 گفــــــت راوی پــــــس یقــــــين کــــــردم بــــــه آن
ــــن ــــرد دی ــــدی ای م ــــان ب ــــی همی ــــود هم  خ
 از کرامـــــــت ایـــــــن بیـــــــان دیگـــــــر اســـــــت

 مــــــروی از علــــــی ابــــــن حســــــنهســــــت 
 خشـــــــک ســـــــالى شـــــــد بســـــــامره پدیـــــــد

ـــــــــوی او ـــــــــد م ـــــــــوثقی مجع ـــــــــروة ال  ع
 آمــــــد او تــــــا پــــــیش صــــــف بهــــــر نمــــــاز

 مـــرا گفـــت کـــای عـــم پـــس بـــرو کـــه حـــق
ــــن ــــرع دی ــــن چــــراغ ش  روشــــن اســــت از م
 هــــــان مــــــنم بــــــی شــــــبهه و بــــــی اشــــــتباه
ــــــــــات ســــــــــلطانی مــــــــــنم  مظهــــــــــر رای
 بــــــــر خلایــــــــق رهــــــــبر و مــــــــولا مــــــــنم
 شـــــد دگرگـــــون حـــــال و خشـــــکیده رهـــــان

 کــــــه فــــــارغ شــــــد مــــــرآن دانــــــای رازچون
ــــــیش ــــــده ک ــــــه فرخن ــــــود آن ش ــــــن فرم  دف
 از کرامــــــــت کــــــــردم اینگونــــــــه خطــــــــاب
ــــــــــرورا ــــــــــدادم م ــــــــــه بســــــــــپارم ب  جمل
 کــــــه بیــــــان کــــــرد از امامــــــت بــــــاب آن
 تــــــــا شــــــــود ظــــــــاهر نشــــــــان ســــــــروری
ـــــن ـــــد ت ـــــا چن ـــــدم در آنج ـــــم دی ـــــل ق  زاه
ــــين ــــه ایشــــان شــــد یق ــــات شــــه ب  چــــون وف
 کــــــه بــــــود آن صــــــاحب عهــــــد الســــــت
ــــــــــــزد او ر ــــــــــــتند ن  وانجملگــــــــــــی گش

 جملــــــه گفتنــــــدش کــــــه ای بــــــا مکرمــــــت
ــــت ــــه اس ــــا از ک ــــه آنه ــــدارش چ ــــدر و مق  ق
ــــــت ــــــر از جــــــا و بگف ــــــس برآمــــــد جعف  پ
ــــــن عجــــــب ــــــد ای ــــــا بجوین ــــــان از م  مردم

ــــه ــــه چــــه باشــــد حســــب حــــالنام ــــا از ک  ه
ــــــون ــــــا را رهنم  شــــــد بســــــوی دوســــــت م

 هـــــــاکآمدیـــــــد از قـــــــم و چنـــــــدی نامـــــــه
ـــــدر آن ـــــان کـــــه باشـــــد ان  هـــــم یکـــــی همی
 باشـــــــد از آن کـــــــز طـــــــلا روکـــــــش بـــــــود

 ر نکــــــــــواز بیــــــــــان ســــــــــفتند ایــــــــــن دُ
ـــــــــوا ـــــــــه پیش ـــــــــد از شهنش ـــــــــود بع  او ب
ــــی شــــک و ریــــب  او خلیفــــه حــــق بــــود ب
ــــــان ــــــان ج ــــــکری آن ج ــــــراد عس ــــــه م  ک
 کــــــــز امامــــــــت بــــــــد نشــــــــان ســــــــیمين
 کـــــــــه روان عاشـــــــــقان ز آن انوراســـــــــت
ـــــــــــؤتمن ـــــــــــام م ـــــــــــام ام  کـــــــــــه در ای
ـــــــید ـــــــق را رس ـــــــی خلای ـــــــه از آن قحط  ک
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ـــــــب را روان ـــــــت حاج ـــــــه گف ـــــــس خلیف  پ
 بـــــــــاب استســـــــــقا گشـــــــــائید از دعـــــــــا
 بعـــــــد روزه پـــــــس بـــــــه صـــــــحرا آمدنـــــــد
 هرچــــــه عجــــــز و لابــــــه کردنــــــد و دعــــــا
 هرچـــــــــــه بنمودنـــــــــــد زاری و انکســـــــــــار
ـــــاز آمـــــد تهـــــی  دســـــت حاجتشـــــان چـــــو ب

ــــــــ ــــــــاثلیقی بُ ــــــــزرگج ــــــــان را ب  د مرایش
ــــــــد ــــــــیمين روز آمدن ــــــــوی صــــــــحرا س  س

ـــــــ ـــــــی وقـــــــت دعـــــــابُ  د در ایشـــــــان راهب
 آب رحمـــــــت گشـــــــت جـــــــاری در زمـــــــان
 تـــــــــابع آراء سســـــــــت خـــــــــود شـــــــــدند
ــــــــت دون ــــــــد زش ــــــــه آن پلی ــــــــس خلیف  پ
 کــــــــه بحبســــــــش بــــــــود ایــــــــام طویــــــــل
 عـــــــرض کـــــــردش کـــــــای امـــــــام رهنمـــــــا
 خــــــار ایــــــن خطــــــره اســــــت دامنگيرشــــــان
 گرنـــــــــه دریـــــــــابی هلاکتشـــــــــان رســـــــــد
ـــــــــرون و شـــــــــبهه را ـــــــــردا ب  کـــــــــه روم ف
ــــویش ــــوم خ ــــاثلیق و ق ــــد ج ــــرون ش ــــس ب  پ
ــــــا ــــــام دع ــــــه هنگ ــــــد ب ــــــد آم ــــــون بلن  چ
 بـــــــا غلامـــــــش کـــــــه بگـــــــير ازدســـــــت آن
ـــــلام ـــــتخوانی آن غ ـــــگ اس ـــــیه رن ـــــس س  پ
ــــــــودش استســــــــقا نمــــــــا  بعــــــــد از آن فرم
ــــــقا ز حــــــق  هرچــــــه راهــــــب کــــــرد استس
 هرچــــــه عجــــــز و لابــــــه کــــــردی و دعــــــا
ــــــــا ــــــــراش قض ــــــــه ف ــــــــود آنک ــــــــا وج  ب
ــــــــلان  از دعــــــــایش اینقــــــــدر شــــــــد ای ف
ــــــــان انکســــــــار ــــــــا زب ــــــــس خلیفــــــــه ب  پ

ـــــ ـــــد سِ ـــــه باش ـــــاین چ ـــــانآن ف رّک ـــــا بی  رم
ـــــــ ـــــــاد او را گـــــــذاره کـــــــه ب ـــــــبری اوفت  ق

 اســـــــــــتخوانی ز او بدســـــــــــتش اوفتـــــــــــاد
 از نبـــــــــی ظـــــــــاهر نگـــــــــردد اســـــــــتخوان
ـــــو را ـــــان آمـــــد حـــــق و باطـــــل ت  چـــــون عی
ــــــتخوان ــــــت اس ــــــين اس ــــــر چن ــــــبر گ  از پیم
ـــــف گـــــيرد ازوی اســـــتخوان  هـــــر کـــــه در ک
ــــان ــــو ج ــــان او را همچ ــــو ج ــــر آنک ــــس ه  پ

 شـــــو بـــــه صـــــحرا بـــــا تمـــــامی مردمـــــان
ـــــــ ـــــــت از خ ـــــــزال رحم ـــــــود ان ـــــــا ش  دات

ـــــت را ز حـــــق ســـــائل شـــــدند ـــــیض رحم  ف
ـــــــد بـــــــر رجـــــــا ـــــــان روپـــــــوش آم  یأسش
ـــــــار ـــــــر روی ک ـــــــان ب ـــــــد آبش ـــــــیچ نام  ه
 عیســـــــــوی را دم بـــــــــر آمـــــــــد از بهـــــــــی
ـــــــان ســـــــترگ ـــــــان و اعی ـــــــا همـــــــه رهب  ب
ـــــــــدند ـــــــــاران ش ـــــــــب ب ـــــــــاران طال  بهری
 دســــت خــــود برداشــــت چــــون ســــوی ســــما
 مردمـــــــــــان در شـــــــــــبهه افتادنـــــــــــد از آن
ــــــــــد ــــــــــا را آمدن ــــــــــیش نص ــــــــــل ک  مای

ـــــد از م ـــــن را خوان ـــــاه دی ـــــرونش ـــــبس ب  ح
 چـــــون بـــــرون آمـــــد مـــــرآن شـــــاه جلیـــــل
 امـــــــــت جـــــــــدت رســـــــــول ذوالعـــــــــلا
 ریـــــب و شـــــک گشـــــته غـــــل و زنجيرشـــــان
ــــــد ــــــلطان اح ــــــور س ــــــت آن ن ــــــس بگف  پ
ـــــدا ـــــد خ ـــــی خواه ـــــر هم ـــــازم گ ـــــع س  دف
 هـــــــم برآمـــــــد آن شـــــــه فرخنـــــــده کـــــــیش

 خــــــدا رّدســــــت راهــــــب گفــــــت آن سـِـــــ
ـــــــان ـــــــتش نه ـــــــد در دو انگش ـــــــه باش  آنچ
ـــــــام ـــــــرفتش ام ـــــــت و بگ ـــــــش بگرف  از کف

ـــــتجا ـــــر مس ـــــت گ ـــــدادعوت ـــــت از خ  ب اس
ــــــــد مســــــــتحق ــــــــت را نیام ــــــــیض رحم  ف

 ای نـــــــــازل نیامـــــــــد از ســـــــــماقطـــــــــره
 در هــــــــوا گســــــــترده بــــــــد ابــــــــر عطــــــــا
 کــــــابر واشــــــد نــــــور خــــــور آمــــــد عیــــــان
 کـــــــرد عـــــــرض شـــــــاه گـــــــردون اقتـــــــدار
 پــــــس بفرمــــــود آن امــــــام انــــــس و جــــــان
 کــــــــه بــــــــد از پیغمــــــــبری ذوالاقتــــــــدار
ــــــراد ــــــام م ــــــه شــــــدش حاصــــــل از او ک  ک
ـــــد ز آســـــمان ـــــازل آی ـــــت ن ـــــه رحم  جـــــز ک

 ن گـــــوش ســـــخن ســـــنجت مـــــرابـــــاز کـــــ
 پـــــس چـــــه باشـــــد جـــــان آن جـــــان جهـــــان
 رحمــــــت حـــــــق نـــــــازل آیـــــــد ز آســـــــمان
ـــــان اســـــت ای جـــــوان ـــــدر برچس ـــــيرد ان  گ



 

۵۰۹ 

 هـــــــــر دلى کـــــــــان گشـــــــــت قـــــــــبرآن ولى
 خنهمچنانکـــــــه شـــــــد بیـــــــان ایـــــــن ســـــــ

ـــــرون از حـــــبس غـــــم ـــــان ســـــازد ب ـــــن بی  ای
ــــــه او ــــــم ک ــــــی هاش ــــــروی از اب ــــــت م  هس

ــــ  دم در حــــبس و روزی پــــس بــــه شــــاهکــــه بُ
 جـــــان شـــــده از طـــــول حبســـــم بـــــس نـــــزار
ــــــدان غــــــم ــــــنم نیســــــت در زن ــــــیش از ای  ب
 انـــــــدر ایـــــــن قیـــــــد غمـــــــم فریـــــــادرس
ــــن رســــید ــــه شــــاه دی  چــــون عریضــــه مــــن ب
ـــــــود ـــــــر را خـــــــواهی نم ـــــــاز ظه  کـــــــه نم

 مــــــن اوپــــــس بــــــرون رفــــــتم ز حــــــبس ازیُ
ــــــــ  د خواهشــــــــمدر ســــــــرای خــــــــود ولى بُ

ـــــال ـــــرض ح ـــــرا از ع ـــــد م ـــــا آم ـــــود حی  خ
 بهــــــر مــــــن صــــــد اشــــــرفی ارســــــال کــــــرد
ـــــــــؤتمن ـــــــــدرقم ز آن م ـــــــــه ب ـــــــــم بنام  ه
ـــــــــار آن ـــــــــا ز اظه ـــــــــد حی ـــــــــت نای  مانع
ــــــا ــــــه اســــــت ای کی ــــــاب ال ــــــاب مــــــا ب  ب

  

ــــــی ــــــرش عل ــــــود ع ــــــان آن دل ب ــــــی گم  ب
 در خـــــــــلال ذکـــــــــر شـــــــــاه بوالحســـــــــن
 جــــــــان احبــــــــاب و کنــــــــد دفــــــــع نقــــــــم
 جعفـــــــــــری دارد لقـــــــــــب ای نیکخـــــــــــو
ــــــاه ــــــيران را پن ــــــای اس ــــــردم ک ــــــکوه ک  ش
ـــــار ـــــس فک ـــــدم ب ـــــل قی ـــــده از ثق ـــــن ش  ت

ــــــــمصــــــــبر ــــــــام محتش ــــــــت ای ام   و طاق
ـــــــادرس ـــــــان فری ـــــــتی در جه ـــــــه هس  ای ک
ــــــد ــــــه ز آن شــــــاه وحی  شــــــد رقــــــم زینگون
 در ســــــــــرای خــــــــــویش از لطــــــــــف ودود
ــــــــــامجو ــــــــــتم ک ــــــــــر گش ــــــــــاز ظه  وز نم
 کاحتیــــــــاجم را بشــــــــه عرضــــــــه دهــــــــم
ــــــــیکن آن نــــــــور حدیقــــــــۀ ذوالجــــــــلال  ل
ـــــــرد ـــــــال ک ـــــــر ب ـــــــف س ـــــــت کش  از کرام

 مــــنه کــــه تــــو را گــــر حــــاجتی باشــــد بــــ
 کـــــــز حصـــــــول مطلـــــــب آئـــــــی کـــــــامران
ـــــوا ـــــه بخ ـــــن درگ ـــــواهی از ای ـــــه میخ  هرچ

  

  الاستغاثة و الاستعانة
 یـــــــا علـــــــی ای جـــــــان جـــــــان عاشـــــــقان
ـــــم ـــــدان غ ـــــن زن ـــــبس ای ـــــی در ح ـــــا بک  ت
ــــــــــــتلا ــــــــــــار اب ــــــــــــيران دی ــــــــــــر اس  ب
ــــــــــــا ــــــــــــرم ای پادش ــــــــــــی آور از ک  رحم
 دوســــــــــتانت تــــــــــا بکــــــــــی در انــــــــــزوا
 آن یکـــــــــی در بادیـــــــــه حـــــــــيران شـــــــــده
ـــــــــدر  آن یکـــــــــی گشـــــــــته اســـــــــير و در ب
ــــــــين ــــــــغ ک ــــــــل تی ــــــــد قتی ــــــــی آم  آن یک

 علــــی رحمــــی بــــه مســــکینان خــــویشیــــا 
 خـــــود تـــــو فرمـــــودی بقـــــدر وســـــع مـــــن
ــــــده ــــــاق آم ــــــا ط ــــــت بم ــــــی طاق ــــــا عل  ی

ـــــــی ـــــــان ب  حـــــــرج از کـــــــرم واکـــــــن بروم
 نـــــــی بـــــــتن تـــــــاب و توانمـــــــان در ســـــــفر
 راه چــــــاره گشــــــته ســــــد از هــــــر طــــــرف
 ایــــــن شنیدســــــتم کــــــه وطــــــواطی بجفــــــت
ــــــرین  کــــــه در اینجــــــا بیضــــــه بگــــــذاری ق

ــــــــــقان  ــــــــــان در روان عاش ــــــــــو ج  ای ز ت
 مبــــــــــتلا باشــــــــــیم از جــــــــــور و ســــــــــتم

ــــــــــــر ــــــــــــلا ب ــــــــــــار ب ــــــــــــيران گرفت  فق
ــــــــدا ــــــــون گ ــــــــاهان چ ــــــــت پادش  ای بباب
ــــــــتلا ــــــــت اســــــــير اب ــــــــم و محن ــــــــا غ  ب
ــــــــور خــــــــویش ســــــــرگردان شــــــــده  در ام
ـــــــبر ـــــــی خ ـــــــالش ب ـــــــل و اولاد و عی  ز اه
 لالــــــه گــــــون گردیــــــده از خــــــونش زمــــــين
 کـــــه شـــــد از حـــــدجورواز انـــــدازه بـــــیش

 بریــــــــزم بــــــــاده در جــــــــام محــــــــنمـــــــی
 جـــــــور اعـــــــدامان بســـــــی شـــــــاق آمـــــــده
ــــــــــرج ــــــــــاح ف ــــــــــته بمفت ــــــــــن در بس  ای

ــــــی ــــــت در حضــــــر ن ــــــای اقام ــــــان ج  بج
ـــــــف ـــــــی بک ـــــــت ن ـــــــل التجای ـــــــير حب  غ
ــــــت ــــــن بگف ــــــب بحــــــر عریضــــــی ای  در ل
 کــــــــه بــــــــود آب و هــــــــوایش دلنشــــــــين
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 ت بــــــــــا او جفــــــــــتش از روی ودادگفــــــــــ
ــــــه و ــــــنبیض ــــــواط و ای ــــــر محــــــیط ط  بح

ـــــين هـــــر صـــــبح و شـــــام  جـــــزر و مـــــد او بب
ــــــا را چــــــه حــــــد  در جــــــوابش گفــــــت دری
ـــــــا خـــــــبر ـــــــن دری ـــــــه از ای  داد پاســـــــخ ک
ـــــــــق ـــــــــواج عمی ـــــــــای م ـــــــــين دری  در چن
 صـــــد هـــــزاران انـــــدر ایـــــن دریـــــا هـــــلاک
ـــــــــرورده ـــــــــن بیضـــــــــه را پ ـــــــــدتی ای  امم

 چونکـــــه لاتلقـــــوا اســـــت از خـــــلاق پـــــاک
 گفـــــتش آن دم جفــــــت کـــــم کــــــن مــــــاجرا

ـــــــــــزم غ ـــــــــــی آرد ز او برانگی ـــــــــــارظلم  ب
 پــــــس نهــــــاد او بیضــــــه آنجــــــا و عیــــــان
ـــــرغ حـــــزین ـــــاجرا م ـــــن م ـــــد ای  چـــــون بدی
 بــــــر ســــــر و ســــــینه زنــــــان گفتــــــا بــــــدو
 گفتمـــــــت اســـــــتیزه بـــــــا دریـــــــا مکـــــــن
ـــــان ـــــی گم ـــــتیزد ب ـــــا س ـــــا دری ـــــه ب ـــــر ک  ه
 پـــــس گشـــــود آن بـــــال و از عجـــــز و نیـــــاز
 اول از جــــــــنس خــــــــود آمــــــــد دادخــــــــواه
ـــــــا ـــــــرود جف ـــــــوم و مط ـــــــنم مظل ـــــــه م  ک
 گـــــــر بجثـــــــه اصـــــــغر اســـــــتم از شـــــــما

 يریـــــــد و پـــــــاداری کنیـــــــددســـــــت مـــــــن گ
 چـــــــون نبـــــــودم بـــــــار بـــــــر در بارشـــــــاه
ــــت ــــه اس ــــدبيرت چ ــــه ت ــــدش ک ــــس بگفتن  پ
 گفــــــت باشــــــد بنــــــده پرورمــــــان شــــــهی
 نــــــام آن ســــــیمرغ قــــــاف قــــــدرت اســــــت
 او بــــــــود از حســــــــن ذاتــــــــی یــــــــار مــــــــا
 شـــــرح حـــــال خـــــود بـــــه او داریـــــم عـــــرض

 پــــــرواز آمدنــــــده پــــــس همــــــه یکســــــر بــــــ
 عـــــــــرض کردنـــــــــد از زبـــــــــان انکســـــــــار

 ریـــــــــقداد فرمـــــــــان کـــــــــه بگيرنـــــــــد آن ف
 پــــــــس روان گشــــــــتند بــــــــا آن همهمــــــــه
 روی دریاشــــــــد چنــــــــان تــــــــار آن زمــــــــان
 هــــر یــــک از مرغــــان بــــه آن پــــر شــــور بحــــر
 آن یکــــــی آبــــــش بــــــه صــــــحرا ریختــــــی
ـــــور ـــــور ونش ـــــين ش ـــــون چن ـــــا چ ـــــد دری  دی

 کــــــه عجــــــب شــــــوری تــــــو را در ســــــرفتاد
 دور باشـــــــــــد دور از عقـــــــــــل بســـــــــــیط
ـــــن کاریســـــت خـــــام ـــــه ای ـــــل پخت ـــــزد عق  ن

ـــــد ســـــوی مـــــا بنگـــــرده کـــــه بـــــ  چشـــــم ب
 مینــــــداری یــــــا کــــــه نــــــی هوشــــــت بســــــر
ـــــــق ـــــــد غری ـــــــی آم ـــــــا بس ـــــــتی جانه  کش

ـــــــاکگشـــــــت ـــــــرا نباشـــــــد هـــــــیچ ب  ه و آن
 امحملـــــــــش از روی دل و جـــــــــان کـــــــــرده

 چـــــون دهـــــم او را بـــــه گـــــرداب هـــــلاک
 بیضــــــه بگــــــذار و گــــــر ایــــــن دریــــــا بمــــــا
 همچــــــو خــــــاک خصــــــم از آب ذوالفقــــــار
 شـــــد یکــــــی مـــــوج و ربــــــودش در زمــــــان
 برکشـــــــــــید از جـــــــــــان ودل آه وانـــــــــــين

ـــــــا بیضـــــــه ـــــــروکـــــــآب دری ـــــــردی ف  ام ب
 کـــــــه بـــــــود ایـــــــن پنـــــــد پـــــــيران کهـــــــن

ــــــی ــــــودایش هم ــــــود س ــــــان س ــــــردد زی  گ
 ســـــوی مرغـــــان شـــــد بصـــــد ســـــوز و گـــــداز
ــــــاه ــــــردی پن ــــــه مرغــــــان دگــــــر ب ــــــس ب  پ
 دســــــــت مــــــــن گيریــــــــد از روی صــــــــفا
 ور بهمـــــــــت احقـــــــــر اســـــــــتم از شـــــــــما
ـــــــــد ـــــــــاری کنی ـــــــــت وز کـــــــــرم ی  از حمی
ـــــــاه ـــــــتم پن ـــــــما جس ـــــــوی ش ـــــــرم س  لاج
 دادخواهــــت انــــدر ایــــن دعــــوی کــــه اســــت
 وه چــــــــه شــــــــه شــــــــاه ســــــــریر آگهــــــــی
ـــت ـــبقت اس ـــس س ـــر غضـــب ب ـــتش را ب  رحم

ــــــــدار مــــــــادر مصــــــــائب غمخــــــــ  ور و دل
ــــــرض ــــــازیم ف ــــــان س ــــــد بج ــــــه فرمای  آنچ
ـــــدند ـــــان حاضـــــر ش ـــــتش را ز ج ـــــای تخ  پ
 حـــــــال آن وطـــــــواط و آن گـــــــردون وقـــــــار
ــــــــق  بیضــــــــۀ وطــــــــواط از آن بحــــــــر عمی
ــــــه ــــــان هم ــــــر آن مرغ ــــــا یکس  ســــــوی دری

ـــــــانه کـــــــه فتادنـــــــدی بـــــــ  صـــــــحرا ماهی
ــــــــر ــــــــان از روی قه ــــــــر زن ــــــــدندی پ  میش
 آن یکـــــــی خـــــــاکش بـــــــه آب آمیختـــــــی
 وردر دلــــــش افتــــــاد از ایشــــــان بــــــس فتــــــ
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ــــــروه ــــــما را ای گ ــــــر ش ــــــود م ــــــت چب  گف
ــــــــده ــــــــت آم ــــــــاه قیام ــــــــر گ ــــــــان مگ  ه
 جملــــــــه گفتنــــــــدش جــــــــواب آن ســــــــوآل
ـــــــــی رد بیضـــــــــۀ و طـــــــــواط را  کـــــــــه کن

 اش ورنـــــه تـــــو رایضـــــههـــــين بـــــرون کـــــن ب
ــــــد آن شــــــور و نشــــــور ــــــا دی  چونکــــــه دری
ـــــــائیم وطـــــــواط ضـــــــعیف ـــــــی م ـــــــا عل  ی
ـــــــود ـــــــا رب ـــــــان را موجـــــــۀ دری  بیضـــــــه م
ــــــبر ــــــان خ ــــــه مرغ ــــــواط ار هم ــــــرد و ط  ک
 ایمــــــن یکــــــی تنهــــــای عــــــاجز مانــــــده

ـــــان ـــــک زم ـــــا ی ـــــان ت ـــــک همزب ـــــودم ی  نب
ــــــــــو را ــــــــــده ت ــــــــــا و درمان ــــــــــدم تنه  آم
ـــــــدی ـــــــات آم ـــــــدعو مهم ـــــــو م  چـــــــون ت
ــــــدار غمخــــــواری کجاســــــت  غــــــير تــــــو دل
 داد مظلومــــــــــان بگــــــــــير ای دادخــــــــــواه
ــــــــای ــــــــداری نم ــــــــان نگه ــــــــب م  در نوای
ــــــــــا بگــــــــــير ــــــــــا از دشــــــــــمنان م  داد م
 یــــا علــــی گــــر شــــکوه کــــردم شــــکوه نیســــت
ـــــــــونیم کـــــــــرده جـــــــــری  اســـــــــتجب ادع
ــــــب ــــــو دردم ای طبی ــــــا ت ــــــویم ب ــــــر نگ  گ
 صـــــبر ایـــــوبی کـــــه شـــــهره عـــــالم اســـــت
ـــــــــدید ـــــــــای ش ـــــــــدر بلای ـــــــــه او ان  گرچ
 لیـــــــک چـــــــون تـــــــير ملامـــــــت را نشـــــــان

 لمـــــــــننکـــــــــای خداونـــــــــد علـــــــــی ذوا
ــــــاق ــــــک ط ــــــماتت لی ــــــردم در ش  صــــــبر ک
 زیــــــر ایــــــن بــــــار گــــــران قــــــدم خمیــــــد
ــــــدش از حــــــق نصــــــیب ــــــه آم ــــــس اجاب  پ
ـــــق صـــــبر ـــــو را توفی ـــــودی ت ـــــن ب ـــــه ز م  ک
ـــــــود ـــــــاری نم ـــــــو را ی ـــــــدم ت ـــــــه تأیی  گرن

 حصــــر و عــــد پــــس بمــــا واجــــب بــــود بــــی
 کـــــــــــه شـــــــــــدیم از پـــــــــــيروان اولیـــــــــــا
 ایــــن نــــه جــــای شــــکوه باشــــد نــــی گلــــه
ــــــام شــــــکر و جــــــود پادشاســــــت ــــــن مق  ای

ــــــــن دور ســــــــپنج ناشــــــــنیده کــــــــس  در ای
 هرکـــــه قـــــربش بـــــیش افـــــزونش بلاســـــت

 کآمـــــــــدم ز انبوهتـــــــــان انـــــــــدر ســـــــــتوه
ـــــــين هنگامـــــــه ـــــــا شـــــــدهکـــــــه چن  ای برپ

 زامـــــــر اعلایـــــــت رســـــــیده ایـــــــن مثـــــــال
 ورنـــــــــه ســـــــــازیمت بخشـــــــــکی مبـــــــــتلا
ــــــــا  قهرمــــــــان عــــــــدل شــــــــه ســــــــازد هب

ــــــــــه ــــــــــد دورلطم  ای زد بیضــــــــــه را افکن
ــــــف ــــــدا نحی ــــــدیم از صــــــدمۀ اع ــــــه ش  ک
 ز ابــــــتلا بــــــر رخ بســــــی درهــــــا گشــــــود
ــــــر ــــــود پ ــــــی بگش ــــــیمرغ آنگه ــــــوی س  س

 ایانــــــــــــــدهدر بیابــــــــــــــان فنــــــــــــــا درم
ـــــــان ـــــــر نه ـــــــان س ـــــــازم عی ـــــــیش او س  پ
ـــــــو را ـــــــده ت ـــــــه خوان ـــــــا هم ـــــــا جنایته  ب
 مفـــــــــــزع کـــــــــــل ملمـــــــــــات آمـــــــــــدی
ـــــــت ـــــــتاری کجاس ـــــــار پرس ـــــــو ی ـــــــير ت  غ
 کـــــــــام مســـــــــکینان بـــــــــده ای پادشـــــــــاه
 در مصــــــــایب مــــــــان پرســــــــتاری نمــــــــای
ـــــــتگير ـــــــان را دس ـــــــت بیکس ـــــــه عون  ای ک
 از بلایــــــت شــــــکوه کــــــردن حــــــد کیســــــت

 گـــــــــریکــــــــه بـــــــــرآوردم دم از شــــــــکوه
 و باشــــد مجیــــبپــــس کــــه را گــــویم کــــه ا

ــــلا چــــون شــــبنم اســــت ــــن بحــــر ب ــــدر ای  ان
 صــــــــبر کــــــــرد و دم ز شــــــــکوه درکشــــــــید
 شــــــــد در آخــــــــر برکشــــــــید آه و فغــــــــان

ـــــــ ـــــــا آنچـــــــه وارد شـــــــد ب ـــــــنه از بلای  م
 طـــــــاقتم شـــــــد وارهـــــــانم زیـــــــن مســـــــاق
 از کـــــــرم بنگـــــــر بـــــــه حـــــــالم ای وحیـــــــد
 لیـــــک فرمـــــودش جـــــوابی خـــــوش مجیـــــب
 تـــــــا رســـــــیدت ز احتمـــــــال صـــــــبر اجـــــــر
ـــــــود ـــــــع برگش ـــــــال صـــــــبر برق  کـــــــی جم

ــــــک ــــــدش ــــــد لاتع ــــــه باش ــــــودت گرچ  ر ج
 در مشـــــــــــــقتها و رنـــــــــــــج و ابـــــــــــــتلا
 باشــــــــد ایــــــــن اقــــــــوم طریــــــــق عادلــــــــه

ــــــ ــــــردن ب ــــــيروی ک ــــــته پ ــــــردان خداس  م
 درد و رنــــــج کــــــه بدنــــــدی اولیــــــا بــــــی

ـــــــت ـــــــانی از ولاس ـــــــن نش ـــــــان را ای  مؤمن



 

۵۱۲ 

ــــــی موافــــــق آمــــــدیم ــــــه ایشــــــان ن  گــــــر ب
 از شـــــــــماتت هـــــــــر دم آیـــــــــد بـــــــــر روان
ــــــان ــــــودی بی ــــــو فرم  همچنانکــــــه خــــــود ت
ــــــــر ــــــــاده بس ــــــــت افت ــــــــوای حب ــــــــا ه  ت
ــــــــود ــــــــاری ب ــــــــدل ب ــــــــا کــــــــی ب  از بلای
 آنکــــــــه را ظلــــــــت بســــــــر افســــــــر بــــــــود
ــــــــدا ــــــــور اهت ــــــــور ط ــــــــی ای ن ــــــــا عل  ی

ــــــ ــــــدت ب ــــــور تأیی ــــــد ن  جــــــانه گــــــر نتاب
 ود مـــــا را چـــــه میباشـــــد وجـــــودورنـــــه خـــــ

 مـــــــا چوکاهســـــــتیم و مهـــــــرت کهرباســـــــت
 چونکـــــه جـــــود تـــــو ترشـــــح ســـــر نمـــــود
 چونکـــــــه حبـــــــت زنـــــــگ جنســـــــیت زدود

 باشــــــد عــــــدودر حقیقــــــت بــــــا تــــــو مــــــی
ـــــلا ـــــرب و ب ـــــن صـــــف ک ـــــی در ای ـــــا عل  ی
 در صـــــــف میـــــــدان تـــــــو روبـــــــه وشـــــــان
ــــــی ــــــارز رایت ــــــن مب ــــــل م ــــــان ه ــــــر زم  ه
 جملگــــــــــی مردانتــــــــــان کشــــــــــتیم مــــــــــا
 عباشـــــــد آیـــــــا در شـــــــما دیگـــــــر شـــــــجا

 چـــــــون نبودیمـــــــان جـــــــوابی بـــــــر زبـــــــان
ـــــــيرودار ـــــــود گ ـــــــا خصـــــــم نب ـــــــرم ب  دیگ

ــــــام ــــــی ای ن ــــــا عل ــــــو مشــــــکل گشــــــا ی  ت
 مـــــــــــندر بیـــــــــــان ذکـــــــــــر قیـــــــــــوم ز

ـــــــــاک او ـــــــــذات پ ـــــــــا ب  نصـــــــــرتم بخش
ــــــــد ــــــــاری کن ــــــــوام ی ــــــــد ت ــــــــه تأیی  گرن
 کـــــــی تـــــــوانم ســـــــوی آن کنـــــــز خفــــــــا
ـــــــــوا ـــــــــود در ده ن ـــــــــای خ ـــــــــیم ازن  درن

  

 مـــــــن تشـــــــبه را یقـــــــين صـــــــادق شـــــــدیم
ــــــــــــنان ــــــــــــدتر از تيروس ــــــــــــایی ب  زخمه

 اللســـــــــان رحَتـــــــــام مـــــــــاجَلایلَکـــــــــه وَ
 خـــــــــبرهـــــــــیچ از دشـــــــــمن نباشـــــــــدمان 

 آنکـــــــه را چـــــــون تـــــــو پرســـــــتاری بـــــــود
ــــــــارود ــــــــمنان از ج ــــــــن دش ــــــــی ز طع  ک

 دل نـــــــور هـــــــداه وی ز تـــــــو تابـــــــان بـــــــ
 کـــــی شـــــود در شـــــکر تـــــو رطـــــب اللســـــان

ـــــــــی ـــــــــر م  باشـــــــــد نمـــــــــودذره را از مه
 جملـــــه مـــــا مجـــــذوب واوجـــــذاب ماســـــت
ـــــدیم از بحـــــر جـــــود  مـــــا چـــــو قطـــــره کآم
 غــــــير از آنــــــرو بــــــاب ضــــــدیت گشــــــود
 هرکـــــه بـــــا مـــــا دشـــــمن اســـــت ای نورهـــــو

ــــــــــرملاخيرگــــــــــی  ــــــــــين ب  دشــــــــــمنان ب
ــــــد ای جــــــان جــــــان  دعــــــوی شــــــيری کنن
 میکنــــــــد بــــــــر پــــــــای یعنــــــــی از فتــــــــی
 خونشــــــــان در خـــــــــاک آغشــــــــتیم مـــــــــا
 کــــــــه جهانــــــــد بــــــــارگی بهــــــــر نــــــــزاع
ـــــــــی شـــــــــد ورد جـــــــــان ـــــــــی الاعل  لافت
 ایــــــــن سردشــــــــمن ز تــــــــو آن ذوالفقــــــــار
 ای ز تــــــــــو نیهــــــــــای اعیــــــــــان بــــــــــانوا
ــــــــــؤتمن ــــــــــام م ــــــــــائم ام  حضــــــــــرت ق
 تــــــــا ســــــــرایم از نــــــــی تــــــــو گفتگــــــــو

ـــــــــددکا ـــــــــت م ـــــــــه توفیق ـــــــــدورن  ری کن
 راه جســـــــــــــتن ای امـــــــــــــام رهنمـــــــــــــا
 تــــــــا شــــــــوم از نــــــــای تــــــــو دستانســــــــرا

  

  )ع(حضرت حجة
ـــــــد ـــــــت میکن ـــــــام حج ـــــــان اتم ـــــــن بی  ای
ـــــــی ـــــــرداز ن ـــــــوا پ ـــــــائی ن ـــــــاز شـــــــد ن  ب
ـــــــوا ـــــــدر ن ـــــــل ان ـــــــائی ک ـــــــاز شـــــــد ن  ب
 بازنـــــــــائی در نـــــــــی کـــــــــل دم دمیـــــــــد

 قـــــــانون دگـــــــره بـــــــاز شـــــــد نـــــــائی بـــــــ
 بـــــــاز شـــــــد نـــــــائی زنـــــــی شکرفشـــــــان
 جوبــــــــاز نــــــــی آمــــــــد زنــــــــائی کــــــــام

ـــــــــور رشـــــــــد   از ظهـــــــــور حجـــــــــت آن ن
 ميرســـــــــــد در گـــــــــــوش جـــــــــــان آواز وی
 عاشـــــــــــقان را داد بانـــــــــــگ الصـــــــــــلا
ـــــــد ـــــــی شـــــــد پدی  صـــــــور اســـــــرافیل معن

 مـــــــوزون دگـــــــرنغمـــــــه ســـــــاز ازنـــــــای 
ـــــــــان ـــــــــيرین روان طوطی ـــــــــد ش ـــــــــا کن  ت
 گرچــــــه کــــــامی مــــــی نبــــــودش غــــــير او



 

۵۱۳ 

ـــــــــدتی ـــــــــتان م ـــــــــوداز نیس ـــــــــر دور ب  گ
 د هنگــــــام وصــــــل او بــــــه اصــــــلشــــــزبا

ــــــــــــــــــــد زار ــــــــــــــــــــالها نالی  آری آری س
 چونکــــــه شــــــد قــــــوس نــــــزول او تمــــــام
 بـــــــاز شـــــــد نـــــــائی زنـــــــی اســـــــرار گـــــــو
ـــــویش ـــــنج از راز خ ـــــه س ـــــد نغم ـــــازنی ش  ب
 کـــــــــه شـــــــــدی در مثنـــــــــوی دستانســـــــــرا

 بشـــــنو از نـــــی چـــــون حکایـــــت میکنـــــد«
ـــــت ـــــدانی ز چیس ـــــیچ می ـــــکایت ه ـــــن ش  ای
ـــــــود ـــــــوده ب ـــــــدر آن آس ـــــــد ان ـــــــدتی ب  م

 د جســــــــم میبــــــــودی اســــــــيرنــــــــی بقیــــــــ
ـــــــــی خـــــــــبر ـــــــــولا وز صـــــــــورت ب  از هی

 بــــــدش ترکیــــــب جســــــمنزعناصــــــر مــــــی
ـــــــــد آب و گـــــــــل  ناگهـــــــــان درشـــــــــد بقی
ـــــت ـــــی نهف ـــــز مخف ـــــد کن ـــــن ب ـــــیش از ای  پ
ـــــــوا ـــــــه ن  شـــــــرح حـــــــال خـــــــود بدینگون

ــــــده« ــــــرا ببری ــــــا م ــــــتان ت ــــــز نیس ــــــدک  ان
ــــــــــنم محرمــــــــــیای دریغــــــــــا مــــــــــی  نبی

ـــــــــس ـــــــــم نف ـــــــــیس ه ـــــــــا از ان  ای دریغ
 ای دریــــــــــغ ازهمزبــــــــــانی تــــــــــا کــــــــــنم

ـــــــائی ـــــــه ن ـــــــه گرچ ـــــــس تعبی ـــــــیم ب  در ن
 بــــــــــس نواهــــــــــا از نــــــــــیم بنواختــــــــــه
ـــــــد جســـــــم ـــــــوا در قی ـــــــک گشـــــــتم بین  لی
ـــــــــوی ـــــــــوزون ق ـــــــــای م ـــــــــه ن  همچنانک

ــــــــدا« ــــــــد ج ــــــــانی ش ــــــــه او از همزب  هرک
 ازنیســـــتان خـــــود چـــــه گـــــویم زیـــــن ســـــپس
ـــــــــدم ـــــــــار آم  بوالعجـــــــــب جـــــــــایی گرفت
ــــــا ــــــه پ ــــــدم ب ــــــس بن ــــــته در قف ــــــال بس  ب
ــــــــانم جــــــــای داد ــــــــاغ جه  گرچــــــــه در ب
ــــــــير ــــــــدم اس ــــــــس مان ــــــــک در دام قف  لی

ــــی کســــی ــــو چیســــت ن ــــن درد ت  پرســــید ز م
ـــــــتان ـــــــدا از نیس ـــــــد ج ـــــــن دان ـــــــال م  ح
ـــــــی ـــــــرد پ ـــــــواهی ب ـــــــن نخ ـــــــال م  گربح
 کـــــــــه نـــــــــوایش حـــــــــزن و انـــــــــدوه آورد
 تــــــــــــــاهرآنکو آن نــــــــــــــوارا بشــــــــــــــنود

 از جـــــــــدائی خســـــــــته ورنجـــــــــور بـــــــــود
ــــــن دم بوصــــــل ــــــدل ای ــــــد ب  فصــــــل او آم
 تــــــا کــــــه آمــــــد بــــــر لــــــب شــــــيرین یــــــار
 از عــــــروجش دیــــــد کــــــار خــــــود نظـــــــام

ــــــــ ــــــــد هــــــــم او رّسِ ــــــــرا بــــــــاز میگوی  وی
ــــــــویش ــــــــاز خ ــــــــی دمس ــــــــوای آن ن  از ن
 وانمـــــــودی بـــــــاز شـــــــکوه ز ایـــــــن نـــــــوا

 »کنــــــــدکایت مــــــــیاز جــــــــدائیها شــــــــ
 جـــــــز فـــــــراق نیســـــــتان وصـــــــل نیســـــــت
ــــــت و شــــــنود ــــــارغ از آمــــــد شــــــد و گف  ف
 نــــــی بــــــنفس بــــــد ســــــير در داد و گــــــير
ـــــــی بـــــــی صـــــــورتش بـــــــد در نظـــــــر  معن
ــــــدش بجــــــان رســــــمی و اســــــم ــــــز موالی  ن
 شـــــــــد خزینـــــــــه دار ســـــــــر جـــــــــان و دل
ــــــت ــــــد گنجــــــور و بگف ــــــان گردی ــــــن زم  ای
 کـــــه شـــــدش آن نـــــای کـــــل دســـــتان ســـــرا

 »انــــــــداز نفــــــــيرم مــــــــرد و زن نالیــــــــده
 بگـــــــویم شـــــــرح درد خـــــــود همـــــــی تـــــــا

ـــــــرس ـــــــون ج ـــــــر او چ ـــــــالم در ب ـــــــا بن  ت
ـــــــم ـــــــر و ب ـــــــوای زی ـــــــا ن  شـــــــرح دوری ب
ـــــــــــلیه ـــــــــــود تس ـــــــــــرد و دادم از دم خ  ک

 وحـــــــدت از مـــــــن ســـــــاخته رچـــــــار تـــــــا
ــــــم ــــــی را طلس ــــــز مخف  گرچــــــه باشــــــم کن
ـــــــــوی ـــــــــده در مثن ـــــــــنج آم ـــــــــن نواس  زی
 »بینـــــــوا شـــــــد گرچـــــــه دارد صـــــــد نـــــــوا
ــــــــس ــــــــن دام قف ــــــــادم در ای ــــــــه درافت  ک
ـــــــدم ـــــــط ش ـــــــان خ ـــــــا در می ـــــــه آس  نقط
ــــــن آ ــــــوی م ــــــپر س ــــــد ب ــــــم گوی ــــــر دم  ه
 هـــــر طـــــرف بـــــر روی دل بـــــا بـــــی گشـــــاد
ــــــال فقــــــير ــــــر و ب ــــــی پ  همچــــــو مــــــرغ ب
ـــــدن ز کیســـــت ـــــد کـــــه نالی ـــــی کســـــی گوی  ن
 آنکـــــــــه دور افتـــــــــد زکـــــــــوی دلســـــــــتان
ــــــوت وی ــــــين و ص ــــــاهر بب ــــــی ظ ــــــن ن  ای
ـــــــد ـــــــوی اح ـــــــد س ـــــــه دل را میکش  ز آنک
ــــــــی آورد  خــــــــود ز صــــــــورت پــــــــی بمعن



 

۵۱۴ 

ـــــــت ـــــــاه نیس گ ـــــــن آ ـــــــیچکس از درد م  ه
ــــــــه ز شــــــــوق نیســــــــتان  گــــــــر کــــــــنم نال
 گــــــــــر بگــــــــــویم ســــــــــالها از نیســــــــــتان
 نیســــــــــــتان آن عـــــــــــــالم تجریـــــــــــــد دان
 نیســـــــتان آن محفــــــــل قـــــــرب خداســــــــت

ـــــــزل دع نفســـــــک اســـــــت نیســـــــتان  آن من
ــــــت ــــــس دوس ــــــام ان ــــــود مق ــــــتان چب  نیس
 نیســـــــتان جنـــــــات وصـــــــل دلـــــــبر اســـــــت
 وه چـــــه جنـــــت جنـــــت بـــــی خـــــوف هجـــــر
ـــــــار ـــــــدار ی ـــــــت دی ـــــــت جن ـــــــه جن  وه چ
ــــــه زاونشــــــان ــــــع الل ــــــت لى م  وه چــــــه جن
 انــــــدر آن جنــــــت مــــــن و تــــــو کــــــی بــــــود
ـــــی نشـــــان ـــــد کســـــی از ب  کـــــی نشـــــان گوی
 لى بـــــود یـــــک آن مـــــع اللـــــه اســـــت یـــــک

 ی حـــــقوه چـــــه خـــــوش فرمـــــوده آن فـــــان
 آن مگـــــــو چـــــــون در اشـــــــارت نایــــــــدت
 ایــــن بیــــان انــــدر خــــور فهــــم تــــو اســـــت
ـــــد ـــــرت پدی ـــــت از کث ـــــو گش ـــــن و ت ـــــن م  ای
 تـــــــا تـــــــوئی در هســـــــتی خـــــــود در گـــــــرو
ــــــــو را باشــــــــد خــــــــبر ــــــــا ت ــــــــت ت  ازمعی

  

 ز آنکــــــه کــــــس را در نیســــــتان راه نیســــــت
 همـــــــــه هندوســـــــــتان آتـــــــــش افتـــــــــد در

ــــــان ــــــان عی ــــــود وصــــــف ورا پای ــــــی ش  ک
ــــــــد خــــــــوان  آن فضــــــــای مســــــــکن توحی
ـــــــدر آن وادی رواســـــــت ـــــــين ان ـــــــع نعل  خل
 کــــــی بــــــدربار شــــــهی راه ســــــگ اســــــت
ـــــت ـــــزی و پوس ـــــدر آن مغ ـــــد ان ـــــه نگنج  ک
 کــــــه از آن نــــــی را نــــــوای دیگــــــر اســــــت
ــــــر ــــــوده چه ــــــدر آن بنم ــــــبر ان ــــــن دل  حس
 کــــــــه نــــــــدارد انــــــــدر آن اغیــــــــار بــــــــار
ــــــع ای جــــــان جــــــان ــــــل نگنجــــــد لى م  ب

ـــــــــی ـــــــــانی م ـــــــــع از آن نش ـــــــــدلى م  ده
 بـــــی نشـــــانی شـــــد چـــــو از شـــــأنش نشـــــان
 دل فتـــــداز ایـــــن دوئـــــی در ریـــــب و شـــــک
 آنکــــــه شــــــد بعــــــد از فنــــــا بــــــاقی حــــــق
 دم مـــــــزن چــــــــون در عبـــــــارت نایــــــــدت
ــــای بســــت ــــل خــــویش هســــتی پ  چــــون بعق
 نیســـــت در وحـــــدت از آن گفـــــت و شـــــنید

ـــــ ـــــی ب ـــــروه ک ـــــی در ک ـــــدت آئ ـــــر وح  بح
 دوری از وحــــــــــدت نمــــــــــودم مختصــــــــــر

  

  بیان نی
 از نیســـــــتان چونکـــــــه نـــــــی دادت خـــــــبر
 اینــــی چــــه باشــــد خــــالى از خــــود بــــوده

ـــــان ـــــی ج ـــــد صـــــورت معن ـــــه باش ـــــی چ  ن
 نــــــی چــــــه باشــــــد حســــــن حــــــق را آینــــــه
 نـــــی چـــــه باشـــــد جـــــامع مجمـــــوع جمـــــع
ــــــدم ــــــی ق ــــــوح معن ــــــد ل ــــــه باش ــــــی چ  ن
 نــــــــی چــــــــه باشــــــــد اولــــــــين نــــــــای ازل
 نـــــــی چـــــــه باشـــــــد آن ســـــــرافیل وجـــــــود
 نـــی چـــه باشـــد آنچـــه حـــق خوانـــدش قلـــم

 یســـــــــتان ودادنـــــــــی چـــــــــه باشـــــــــد در ن
 اینـــــی چـــــه باشـــــد آنچـــــه هـــــر دم نغمـــــه

ـــــــــد  از مقـــــــــام راســـــــــت گـــــــــاهی دم زن
ــــــــــرکند ــــــــــوایی س ــــــــــاهی ن ــــــــــوا گ  از ن

ــــــــی دگــــــــر  ــــــــان ن ــــــــائی بی  بشــــــــنو از ن
 ایپـــــــــر ز حـــــــــق درنیســـــــــتان آســـــــــوده

 را نشـــــان کنـــــت کنـــــزا نـــــی چـــــه باشـــــد
 نــــــی چــــــه باشــــــد عشــــــق حــــــق را بینــــــه
ــــزم شــــه را شــــمع جمــــع ــــی چــــه باشــــد ب  ن
 کــــه در او شــــد نقــــش نیــــک و بــــد رقــــم
 آن ظهـــــــــور حســـــــــن حـــــــــق عزوجـــــــــل
 کـــــــه دمیـــــــد انـــــــدردم اعیـــــــان ز جـــــــود
ـــــــــان قـــــــــدم ـــــــــه اعی  آنکـــــــــه دم دادی ب

 اش دســــــــت رشــــــــادســــــــالها پــــــــرورده
 اینـــــــوازد از پـــــــس هـــــــر پـــــــردهمـــــــی

 تـــــــا کـــــــه روی رهـــــــروان آنســـــــو کنـــــــد
ــــــــــــدبین ــــــــــــلایی در ده ــــــــــــان را ص  وای
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 از مخـــــــالف گـــــــاه نالـــــــد گـــــــه عـــــــراق
 نــــــوروز عــــــرب گــــــاهی عجــــــمه گــــــه بــــــ

 گــــــه دل ســــــلمی ز ســــــلمک خــــــون کنــــــد
 گـــــــــه بـــــــــه نيریـــــــــز و صـــــــــفاهانک رود
 گــــــــاه بــــــــر ســــــــر شــــــــور شــــــــهناز آورد
ـــــــــرا ـــــــــه شـــــــــود دستانس ـــــــــینی گ  از حس

 ود قــــــانون نــــــوازاز حــــــدی گــــــاهی شــــــ
ــــــدی ــــــتر را از ح ــــــد ش ــــــماع آی  چــــــون س
ــــــــــين ــــــــــرین اربع ــــــــــه ق  ســــــــــاعتی جذب
 مجمــــــلا هــــــر دم مــــــر آن کامــــــل عیــــــار
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــای بلن ـــــــــــــــوازد بانواه  مین
 مســـــــتعد گردنـــــــد چـــــــون بهـــــــر قبـــــــول
ــــــــــــده کــــــــــــیش ــــــــــــائی فرخن  از دم آن ن
ـــــــــــش درداده دم ـــــــــــائی دردم  آنچـــــــــــه ن
 ز آنکــــه نــــی را ایــــن نــــوا از نــــائی اســــت
 گــــر نــــه نــــائی شــــد بــــه نــــی دمســــاز و یــــار

 ر نبـــــــودی آینـــــــه حســـــــن از کجـــــــاگـــــــ
ــــی ــــر نم ــــوشگ ــــا صــــوتی بگ ــــی کج ــــد ن  ب

ــــــــان ــــــــود ســــــــر نه ــــــــائی را ب  آنچــــــــه ن
ـــــــه ـــــــی نال ـــــــه ازن ـــــــد بگـــــــوشگرن  ات ای

 گــــــر بــــــه نــــــی نبــــــود شناســــــائی تــــــرا
 چـــــون شناســـــائی بـــــه نـــــی شـــــد حاصـــــلت
 ز آن ســــــرائید ایـــــــن نـــــــواآن نـــــــای کـــــــل
 گرنــــــــــه دم را آشــــــــــنای نــــــــــی کنــــــــــی
ـــــوانی شـــــناخت ـــــه بت ـــــی را گـــــر ن ـــــک ن  لی

 اه ظهــــــورکنــــــز مخفــــــی را چــــــو شــــــدگ
 صـــــــور اســـــــرافیل قـــــــدرت شـــــــد عیـــــــان
ــــــــون صــــــــور دم ــــــــرافیل ازل چ ــــــــد س  ش
 پـــــــــس دم دیگـــــــــر دمیـــــــــدی انـــــــــدر او
 نــــی چــــو شــــد خــــالى ز خــــود حقــــش قلــــم
 کــــــای نــــــی شــــــيرین ادای خــــــوش زبــــــان
ـــــــــو را ـــــــــدم چـــــــــون ت  ازنیســـــــــتان برگزی
ـــــــتان ـــــــون در نیس ـــــــن دم کن ـــــــدم ز ای  دم ب
 در درون هــــــــر نــــــــی خــــــــالى ز خــــــــویش
ـــــــم ـــــــام از دوری ـــــــد تلخک ـــــــه باش ـــــــر ک  ه

 آن یــــــک از درد فــــــراق ایــــــن ز اشــــــتیاق
 د و آیــــــــــد نــــــــــوا پــــــــــرداز دمگــــــــــرد

 ه نشـــــــــابورک زنـــــــــددر عشـــــــــيران گـــــــــ
ـــــی ـــــزرگ و گـــــاه کوچـــــک م  شـــــودگـــــه ب

 عاشــــــــــــــــقان را دم از آن ســــــــــــــــاز آورد
ـــــــــــاق را ـــــــــــرده عش ـــــــــــوازد پ ـــــــــــا ن  ت
ــــــــــاز ــــــــــوز و س ــــــــــقان را آورد در س  عاش

ــــ ــــس ب ــــد در بیخــــودیه پ  عاشــــق چــــون کن
 آمــــــــــــده نــــــــــــزد قبــــــــــــول کــــــــــــاملين
 سیصـــــد و شصـــــت پـــــرده انـــــدر چارتـــــار
 بوکـــــــه دلهـــــــا ســـــــوی آن مایـــــــل شـــــــوند
 رونمایدشــــــــــــان بــــــــــــدربار وصــــــــــــول
ـــــر زحقشـــــان ســـــازد و خـــــالى ز خـــــویش  پ
ــــــــدم ــــــــد ای پاک ــــــــان در دم ــــــــه ایش  او ب
ـــــیارو مســـــت ـــــود ســـــرگرم از او هش ـــــه ب  ک
ـــــــز مخفـــــــی از کجـــــــا شـــــــد آشـــــــکار  کن
 جلــــــــوه پــــــــيرا میشــــــــد و برقــــــــع گشــــــــا
 ميرســـــــــید از نـــــــــائی ای دارای هـــــــــوش

ـــــــی شـــــــو ـــــــوای ن ـــــــانازن  د فـــــــاش و عی
ـــــــی رســـــــد در گوشـــــــت آواز ســـــــروش  ک
ـــــــد ازنـــــــائی نـــــــوا ـــــــی بگوشـــــــت آی  ک
ـــــــت ـــــــائی شـــــــود کـــــــام دل  حاصـــــــل ازن
ـــــی عتـــــل ـــــدرأی الحـــــق ب ـــــن رآنـــــی ق  م
 توســـــن هســــــتی خــــــود کــــــی پــــــی کنــــــی
ــــــت  گویمــــــت شــــــرحی بقــــــدر درک و یاف
ـــــــه نـــــــور  گشـــــــت بـــــــر پـــــــا رایـــــــت اللّ
 دم دمیــــــــدی انــــــــدر آن نیــــــــزار جــــــــان
ـــــــــــــدم ـــــــــــــای ق ـــــــــــــا از آن ن  در دم نیه

 وجـــــه هـــــو بـــــر هـــــلاک کـــــل شـــــی جـــــز
 خوانــــــــد و در وی دم دمیــــــــد از نــــــــای دم
ـــــــب طوطیـــــــان  ای ز نایـــــــت شـــــــکرین ل
 از دم خــــــــــــود در نیــــــــــــت دادم نــــــــــــوا
 نیســـــــتان را کـــــــن ســـــــرا بســـــــتان جـــــــان
ــــــیش ــــــده ک ــــــن دم ای فرخن ــــــدم از ای  دم ب
ـــــــــــای او بخشـــــــــــای دم ـــــــــــت در ن  از نی



 

۵۱۶ 

 ائی تـــــــو نـــــــای ســـــــرمدیکـــــــز دم نـــــــ
 از نیـــــت هـــــر نغمـــــه کآیـــــد از مـــــن اســـــت
ـــــــی ای نـــــــیم  خـــــــود تـــــــو اســـــــرافیل وقت
ــــــــر ــــــــای دگ ــــــــه نیه  چونکــــــــه دم دادی ب
ــــــان ــــــراف جه ــــــه اط ــــــا ب ــــــه نیه ــــــا هم  ب
ـــــــد ـــــــر کنی ـــــــی ت ـــــــر معن ـــــــان ازعط  مغزش

ـــــــ ـــــــان ب ـــــــتری جوی ـــــــانه مش ـــــــازار جه  ب
ـــــــذار ـــــــمتی گ ـــــــد در س ـــــــی آری ـــــــر یک  ه
ــــــد ــــــه کنی ــــــلا آگ ــــــن ص ــــــان را ز ای  طوطی

 جـــــــانطوطیـــــــان را نیشـــــــکر شـــــــد کـــــــام 
 قنـــــــد و شـــــــکر در جهـــــــان ارزان کنیـــــــد
ـــــص و عیـــــب ـــــالى از هـــــر نق ـــــين خ  در زم
ـــــــــــــد ـــــــــــــارش پروری ـــــــــــــه در کن  مادران
ــــــــم او ــــــــی دیگــــــــر ه ــــــــد ن ــــــــا برویان  ت
ـــــان ـــــاغ جه ـــــن ب ـــــردد ای ـــــا گ ـــــين ت  همچن
 هرکـــــــه شـــــــد جویـــــــای آن نخـــــــل مـــــــراد
 گرنــــــــه بشناســــــــی از آن نیهــــــــا نشــــــــان

  

ـــر بـــدی نـــی  ـــان«گ ـــن زم  نـــائی شـــدی» ای
 از دمـــــت هـــــر نالـــــه زایـــــد از مـــــن اســـــت

ــــــــل دوری  ــــــــو جبرائی ــــــــمخــــــــود ت  از دم
 پــــــس قـــــــدم بـــــــردار ای شـــــــوریده ســـــــر
ــــــن داســــــتان ــــــان را کــــــن خــــــبر زای  طوطی
 کامشـــــــان شـــــــيرین زنـــــــی شـــــــکر کنیـــــــد
 نغمــــــه ســــــنج آییــــــد بــــــی کــــــام و زبــــــان
ــــــــار ــــــــد ب ــــــــکر بندی ــــــــر شــــــــترها نیش  ب
ــــــــد ــــــــره کنی ــــــــان ز دم هم ــــــــۀ حقش  نفخ
ــــــــوت روان ــــــــود ق ــــــــرکس را ب ــــــــرده ک  م
ـــــــد ـــــــا روی ـــــــر در دله ـــــــان ب ـــــــه کوب  حلق
 غـــــرس ســـــازید ایـــــن نهـــــال تخـــــم غیـــــب

ـــــــدپـــــــس ز نهـــــــر   معرفـــــــت آبـــــــش دهی
ــــــــی دیگــــــــر هــــــــم او ــــــــد ن ــــــــا برویان  ت
 نیســــــــتانی ســــــــر بســــــــر نیــــــــزار جــــــــان
ــــــــــاد ــــــــــد اعتق  قیمــــــــــتش باشــــــــــد بنق
ـــــــــوان ـــــــــابی رو بخ ـــــــــت قب ـــــــــا تح  اولی

  

  بیان دم
ــــــان ــــــم چــــــون بی ــــــائی شــــــد رق ــــــی زن  ن

 دم دو دم آمـــــــــــد ز ســـــــــــلطان قـــــــــــدیم
 آن دم رحمــــــــان عطــــــــای عــــــــام خــــــــوان
ـــــــای پادشـــــــا اســـــــت ـــــــان عط  آن دم رحم
 آن دم رحمــــــــــــان دم عــــــــــــام وجــــــــــــود

ـــــــتآن د ـــــــاهر اس ـــــــای ظ ـــــــان عط  م رحم
ـــــاطنی اســـــت ـــــن رحیمـــــی دم عطـــــای ب  وی
 آن دم رحمــــــــان وجــــــــود عــــــــالم اســــــــت
ــــــــــــود ــــــــــــرت ب ــــــــــــان دم کث  آن دم رحم
 آن یکـــــــی از امـــــــر کـــــــن آمـــــــد پدیـــــــد
 ز ایـــــــن دم آدم گشـــــــت مســـــــجود ملـــــــک
 گــــــــــر بگویــــــــــد مــــــــــدعی تــــــــــيره رای
 خاصـــــــــــــۀ آن روز موعـــــــــــــود آمـــــــــــــده
ـــــــــر ـــــــــد به ـــــــــا از آن یابن ـــــــــؤمنين آنج  م
ـــــس ـــــؤمنين را هســـــت و ب ـــــد م  راســـــت گوی
ــــــــام ــــــــر کــــــــلام مصــــــــطفا خــــــــير الان  ب

ـــــــــده دم  ـــــــــون از دم ای فرخن ـــــــــنو اکن  بش
ــــــک از آن رحمــــــان و دیگــــــر دم رحــــــیم  ی

ـــــن ر ـــــاص دانوی ـــــی دم ز خـــــاص الخ  حیم
 چــــه ســــفید و چــــه ســــیا اســــت بــــر خلایــــق

ـــــــن رحیمـــــــی دم   دم خـــــــاص شـــــــهود،وی
ـــــت ـــــر اس ـــــر و منک ـــــر مق ـــــیض ه ـــــه مف  ک
 کــــه بــــود مخصــــوص هــــر جــــامؤمنی اســــت
ـــــــت ـــــــهود آدم اس ـــــــی دم ش ـــــــن رحیم  وی

ـــــــی دم  ـــــــن رحیم ـــــــود،وی ـــــــدت ب  دم وح
ــــــــد ــــــــه ای وحی ــــــــن دگــــــــر از نفخةاللّ  وی
ـــــــل محـــــــک  کـــــــزدم ارشـــــــاد شـــــــد کام

 کــــــه آمــــــد از خــــــدایکــــــآن رحیمــــــی دم 
 کـــــــه در آن هـــــــر امـــــــر مشـــــــهود آمـــــــده

 دور دهــــــر کــــــی رســــــد آن بــــــر کســــــی در
 لیـــــک بگشـــــا چشـــــم ســـــرای خـــــرمگس

ــــن ــــد م ــــاث بع ــــام م ــــت قی ــــد قام  اســــت ق



 

۵۱۷ 

 مـــــــوت دارد بـــــــر دو گونـــــــه اختصـــــــاص
ــــــد اول ــــــام آم ــــــاص و ع ــــــد خ ــــــانی آم  ث
ـــــــت ـــــــص روحانیس ـــــــوت اخ ـــــــی م  آن یک
ـــــــدش ـــــــادی باش ـــــــی ز آن دو مع ـــــــر یک  ه
 خـــــود معـــــاد اینجـــــا بمعنـــــی عـــــود خـــــوان

 لبســـــتز آنکـــــه هرشـــــی اصـــــل خـــــود را طا
 جســــــم و روحــــــت هــــــر دو را باشــــــد بــــــبر

 این روحــــــانی اســــــتآن یکــــــی جســــــمانی،
 بعضــــــی مــــــرآن را هاربنــــــدزیــــــن جهــــــت 

ـــــد روح  آنکـــــه شـــــد جســـــمش ســـــبک مانن
ــــت آن باصــــفا ــــام اســــت آنکــــه گف ــــن مق  زی
 و آنکـــــــه روحــــــــش دور از مبــــــــدأ فتــــــــاد
ـــــــود ـــــــه ازوج ـــــــع علاق ـــــــد قط ـــــــی کن  ک
ــــــده ــــــان آم ــــــرگ ترس ــــــت از م ــــــن جه  زی
 چونکــــــه در ایــــــن راه پرخــــــوف و خطــــــر

 برنــــــــــدلاجــــــــــرم ناچــــــــــار او را مــــــــــی
ــــــواش ــــــا ه ــــــا ب ــــــور آنج ــــــردد آن محش  گ

 آمــــــــدهگــــــــر هــــــــوایش حــــــــب مــــــــولا 
ــــــــــــه باشــــــــــــد آن را همنشــــــــــــين  لامحال

ــــــا ــــــک ی ــــــوایش نی ــــــر ه ــــــده گ ــــــد آم  ب
ــــــــن هــــــــوا مجموعــــــــۀ علــــــــم و ادب  زی
 چـــــــون بمـــــــوت اختیـــــــاری مـــــــرد کـــــــس
 چــــون شــــود حاضــــر در آن محضــــر هــــم او
ـــــــــبر و ســـــــــوآل  از نکـــــــــيرو منکـــــــــر و ق
ـــــــــزان وصـــــــــراط ـــــــــبر و می ـــــــــار ق  از فش
ـــــــس ـــــــلاب نف ـــــــبر و ز ق ـــــــدن ق ـــــــن ب  ای
 آن صــــــــــراطش دان صــــــــــراط مســــــــــتقیم

 ســـــــم و روحچیســـــــت میـــــــزان دو کفـــــــه ج
 از عمــــــل کــــــه جســــــم گــــــردد روح پــــــاک
ـــــف ـــــک خفی ـــــل و ی ـــــد ثقی ـــــدام آی ـــــا ک  ت
ـــــدر حســـــاب ـــــود ان  هـــــر زمـــــان ســـــالک ب

 رد ســـــعیدرد ای مـَــــز آنکـــــه هـــــر کـــــو مـُــــ
ـــــــد ـــــــوت اضـــــــطرارش در رس ـــــــه م  چونک
ــــــــه ــــــــر شــــــــود در دور چــــــــون پیمان  اشپ

ـــــرق خـــــاطف از صـــــراط ـــــذرد چـــــون ب  بگ

ــــــاص ــــــام و خ ــــــاری ع  اضــــــطراری و اختی
 چــــــــون دم رحمــــــــت کــــــــه آمــــــــد از ازل
ــــــــت ــــــــم جسمانیس ــــــــوت اع ــــــــر م  آن دگ
 بهـــــــــــر راه دوســـــــــــت زادی باشـــــــــــدش
ــــه اصــــل خــــویش دان ــــر شــــی ب ــــت ه  رجع

 م بالـــــذات آن را جـــــاذب اســـــتاصـــــل هـــــ
 جنــــــــــت و نــــــــــاری قــــــــــرین یکــــــــــدگر

ـــــــی ـــــــورانی اســـــــت،آن یکـــــــی نيران  این ن
 بعضـــــــــی آن را از دل و جـــــــــان راغبنـــــــــد
ــــــــوح ــــــــرگش بجــــــــان ودل فت ــــــــد ازم  یاب
ـــــن آ ـــــزد م ـــــو ن ـــــت گ ـــــر مرداس ـــــرگ اگ  م
ــــــراد  از معــــــادش کــــــی شــــــود حاصــــــل م
ــود ــن هســت و ب ــر ای  چونکــه چشــمش هســت ب
 ز آنکــــــــه دور از کــــــــوی جانــــــــان آمــــــــده

 کـــــــــه آیـــــــــد در ســـــــــفرنیســـــــــتش زادی 
 کـــــــی شـــــــود رب ارجعـــــــونش ســـــــودمند
ــــــواش ــــــودی ه ــــــر ب ــــــز آن بس ــــــوا ک  آن ه
 ور هــــــــــوایش حــــــــــب دنیــــــــــا آمــــــــــده
 یــــــک از آن نعــــــم یکــــــی بــــــئس القــــــرین
 در همــــــــــــه حــــــــــــالى ورا لازم شــــــــــــده
ــــــب ــــــن اح ــــــا م ــــــود ب ــــــه ب ــــــرورا گفت  م
 محشــــــرش بــــــر پــــــا شــــــود ای هــــــیچکس

ــــــ ــــــو ب ــــــت م ــــــوال قیام ــــــد اح ــــــوه بین  م
ـــــــــلال ـــــــــالى و ج ـــــــــار جم ـــــــــت و ن  جن

ــــــــد ز رو ــــــــک بین ــــــــک بی ــــــــاطی  ی انبس
 خــــــویش را بدهــــــد فشــــــاری هــــــر نفــــــس
 کـــــه بـــــود ز افـــــراط و تفـــــریط آن ســـــلیم
 کآیــــــد از شــــــاهنگ عــــــدل آن را فتــــــوح
ـــــاک ـــــم خ ـــــردد جس ـــــه روح گ ـــــل ک  از عم
ـــــک شـــــریف ـــــد وضـــــیع و ی ـــــا کـــــدام آی  ت
 چونکـــــــه هـــــــردم باشـــــــدش روز حســـــــاب
 لاجــــــــرم بــــــــر پــــــــا قیامــــــــت را بدیــــــــد
ـــــــد ـــــــان ده ـــــــبرش آس ـــــــای دل  جـــــــان بپ
 اشجـــــــان شـــــــود ســـــــاکن بـــــــر جانانـــــــه

 جــــــــان ز ایمنــــــــی در انبســــــــاطآیــــــــدش 
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 هــــــر کــــــه در مــــــوت ارادی مــــــرده شــــــد
 روح ایمــــــــان در دمیــــــــد و شــــــــد بــــــــه او
ــــــی دم بهــــــر کــــــس شــــــد بلــــــی  آن رحیم
ــــــــان ــــــــرار نه ــــــــدش اس ــــــــف گردی  منکش
ــــــن ــــــولای دی ــــــوده آن م ــــــان فرم ــــــن بی  زی
 چـــــون رســـــید از نیســـــتان بـــــانگش بگـــــوش
 بیخودانـــــــــه ســـــــــوی جنـــــــــات وصـــــــــال
 چـــــــون حقـــــــش دادی صـــــــلای ارجعـــــــی
 ز ایـــــــــن نشـــــــــان فرمـــــــــود اميرمؤمنـــــــــان
 یــــــــک از آن ده مــــــــردن آســــــــان بــــــــود
 ز آنکـــــه مـــــرده اســـــت او ز هســـــتی بشـــــر

  باشــــــد کــــــه حــــــقآن رحیمــــــی دم همــــــين
 آن رحیمــــــــــــی دم همــــــــــــين دم آمــــــــــــده
 آن رحیمـــــــی دم همـــــــين اســـــــت ای پنـــــــاه
ــــــــــــود ــــــــــــيران ب ــــــــــــی دم دم پ  آن رحیم
 آن رحیمـــــــی دم کـــــــه در عهـــــــد الســـــــت
 غــــير ایــــن دم نیســــت کانــــدر ایــــن جهــــان
ـــــن دم اســـــت ـــــان رســـــد از ای  هرکـــــه را ایم

ـــــ ـــــبه کیســـــت مـــــؤمن آنکـــــه ایمـــــان ب  غی
ـــــیم ـــــخ رح ـــــه ز آن نف ـــــؤمن آنک ـــــت م  کیس

 ز پــــــــيران راهکیســــــــت مــــــــؤمن آن کــــــــه ا
ــــــه او ــــــد ب ــــــده ش ــــــن دم در دمی ــــــه ای  هرک
ـــــلان ـــــد ای ف ـــــذکور گردی ـــــن م ـــــیش از ای  پ
ـــــــک از آن ـــــــنج و ی ـــــــود آن روح پ ـــــــه ب  ک
ــــــــک ــــــــجود مل ــــــــت مس ــــــــه آدم گش  اینک
ــــــوانی کجــــــا ــــــن روح حی ــــــه خــــــود ای  ورن
 زیـــــن رحیمـــــی دم چـــــو دادی حـــــق دمـــــش
ــــود ــــن دم گش ــــرین ای ــــد ق ــــه آدم ش ــــون ب  چ

ــــوه  گــــرپــــس شــــود هــــر دم کــــه ایــــن دم جل
ـــــــی کـــــــآن  بهـــــــر دوری شـــــــود هـــــــر ولیی

 شـــــــــودآن حســـــــــودی قـــــــــدیمش مـــــــــی
ــــــد قریــــــب ــــــن دور و او آم ــــــرا م ــــــه چ  ک
ـــــــاس ـــــــدر ن ـــــــه در ص ـــــــر دم آرد وسوس  ه
ــــــوا ــــــلال و غ ــــــد در اض ــــــه گوی ــــــن هم  ای
ــــــــــؤمنين ــــــــــد کســــــــــی از م ــــــــــع نای  منتف

 گشـــــت مـــــؤمن در دو عـــــالم زنـــــده شـــــد
 نفحــــــــةاللهش بـــــــــدل ســــــــازی ز هـــــــــو
 مرتقـــــــی شـــــــد بـــــــر مقامـــــــات علـــــــی
 بینـــــــد انـــــــدر خـــــــود قیامـــــــت را عیـــــــان
 کـــــــه بــــــــدارین انــــــــد زنــــــــده مــــــــؤمنين
ـــــدر خـــــروش ـــــای وش ان ـــــوا شـــــد ن  ز آن ن
 شــــد روان بــــا ذوق و شــــوق و وجــــد و حــــال
 جانفشـــــــــاندی بـــــــــر نـــــــــوای ارجعـــــــــی

ــــــود ده خصــــــله خــــــاص   شــــــیعیانکــــــه ب
گـــــــه شـــــــود  آنکـــــــه شـــــــیعه شـــــــد از آن آ
ـــــردن دگـــــر ـــــن م ـــــاکش از ای ـــــود ب  کـــــی ب
ـــــــــؤمنين مســـــــــتحق  کـــــــــرده خـــــــــاص م
 کـــــــه بیـــــــانش علـــــــم الاســـــــما شـــــــده
ـــــل راه ـــــر اه ـــــق ب ـــــرد ح ـــــد از م ـــــه رس  ک
 کــــــه ز امــــــر حــــــق بــــــه مــــــؤمن ميرســــــد
 از نفخـــــــت فیـــــــه بـــــــر کرســـــــی نشســـــــت
 میشـــــــود تجدیـــــــد آن عهـــــــد ای فـــــــلان
ــــــــه همــــــــدم اســــــــت  مــــــــؤمنين را نفخةاللّ

ـــت  ـــش گش ـــمع راه ـــبش ـــل عی ـــت از ک  و رس
 رســــــته شــــــد جــــــانش ز وســــــواس رجــــــیم

ــــــــ ــــــــاک آم ــــــــت و پ ــــــــتباهدم گرف  د ز اش
 هـــــــــو رمـــــــــؤمن آمـــــــــد از دم آن نـــــــــو

 خــــــــــــوش حــــــــــــدیثی از اميرمؤمنــــــــــــان
 روح الایمــــــان هســــــت و خــــــاص مؤمنــــــان
ــــن دم کــــه شــــد او کامــــل محــــک ــــود از ای  ب

 شـــــــود مســـــــجود و مقبـــــــول خـــــــدامـــــــی
 گشـــــــت مســـــــجود و بخوانـــــــدی آدمـــــــش
ــــــاب جحــــــود ــــــر او ب  لاجــــــرم شــــــیطان ب
 در عــــــــداوت او همــــــــی بنــــــــدد کمــــــــر
 رهنمــــــــــای طالبــــــــــان ســــــــــوی احــــــــــد
 تــــــــــازه و گــــــــــردد پــــــــــی انکــــــــــار و رد
 او از ایـــــن دم بـــــا نـــــوا مـــــن بـــــی نصـــــیب
 خـــــویش را ســـــازد نهـــــان در هـــــر لبـــــاس
 تــــــــا نمایــــــــد ســــــــد ره رشــــــــد و هــــــــدا
 ز آن رحیمـــــــــی دم ولى غافـــــــــل از ایـــــــــن
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ـــــــلا ـــــــق ذوالع ـــــــوده ح ـــــــان فرم ـــــــه بی  ک
 ز ایـــــــن جهـــــــت فرمـــــــوده آن رب رحـــــــیم
ـــــــاک ـــــــاس پ ـــــــرب الن  اســـــــتعاذه کـــــــن ب
ـــــد ـــــس خصـــــمی کن ـــــؤمنين را هـــــر کـــــه پ  م

 ه او آمــــــد نهــــــان و ایــــــن عیــــــانز آنکــــــ
 از ره هــــــــــم صــــــــــورتی آیــــــــــد بــــــــــرون
 گرنــــــــــه بتوانــــــــــد نهــــــــــانی وسوســــــــــه
ــــــــد ــــــــی کن ــــــــته ابلیس ــــــــب پیوس  روز و ش
 چــــــــون ولییــــــــی از هــــــــدایت دم زنــــــــد
ــــــــان ــــــــق عامی ــــــــر فری ــــــــد ب ــــــــزن آی  ره
 گویــــد ایــــن صــــوفی و صــــوفی کــــافر اســــت
 ایــــــــن بــــــــود آن صــــــــوفئیی کــــــــه ذم آن
ـــــــــنوید ـــــــــول او را بش ـــــــــادا ق ـــــــــان مب  ه

ـــــــن ســـــــخنها چونکـــــــه ره زد   عامـــــــه رازی
ــــــــــان ــــــــــان عامی ــــــــــد در می  شــــــــــهره آم
ـــــــــــن اضـــــــــــلال را ـــــــــــد آه ـــــــــــاز تاب  ب

 باشـــــد ولاکـــــه مـــــرا چـــــون بـــــا تـــــو مـــــی
 کآنچــــــه بیــــــنم خــــــير تــــــو گــــــویم هــــــم او
 بــــــر ســــــریر اســــــتراحت تــــــو بــــــه تخــــــت
 هســــــتش انــــــدر دلــــــبری دســــــت تمـــــــام

ـــــــادمـــــــی ـــــــدانش زی  شـــــــود هـــــــر دم مری
ــــی از شــــهر خــــویش ــــه اخــــراجش کن ــــر ن  گ
ــــــــلا ــــــــرداب ب ــــــــافتی بگ ــــــــیش از آن ک  پ

ـــــــن ـــــــل از ای ـــــــا غاف ـــــــروه اولی ـــــــاین گ  ک
 جیفــــــــــه ســــــــــوی کلبهــــــــــا انداختنــــــــــد
 گرســــــــــما دریــــــــــای گــــــــــوهرزا شــــــــــود
ــــــــا ــــــــان اولی ــــــــور ج ــــــــود منظ ــــــــی ب  ک

ــــــــان ــــــــد ماسواش ــــــــل نباش ــــــــد و دام ب  قی
ـــــر ـــــالم س ـــــه ع ـــــود آنک ـــــا وج ـــــ ب ـــــره ب  س

ـــــــرتن ـــــــوتی به ـــــــه ق ـــــــان ب ـــــــد ایش  قانعن
 گــــــر نظرشــــــان گــــــه ســــــوی دنیــــــا شــــــده
ـــــــان ـــــــود پابستش ـــــــغولى ش ـــــــه مش ـــــــا ک  ت
 ورنـــــــه ایشـــــــان را بـــــــدنیا کـــــــار نیســـــــت

ــــــیکن ا ــــــالل ــــــاب حســــــد را چــــــون خی  رب
ــــــد  لاجــــــرم چــــــون خــــــود تصورشــــــان کنن

ــــا ــــن یش ــــؤتی م ــــه ی ــــود فضــــلی ک ــــاین ب  ک
 تــــــــا رهــــــــی از شــــــــر خنــــــــاس رجــــــــیم

 ی در هـــــــلاکتـــــــا ز وسواســـــــش نیفتـــــــ
ــــــند ــــــن س ــــــبر ز ای ــــــیطان اک ــــــد او ش  باش
ــــــن انســــــان نشــــــان ــــــود از جــــــن و ای  او ب
 تـــــــــا نمایـــــــــد رهزنـــــــــی انـــــــــدر درون
 جلـــــــوه پـــــــيرا گـــــــردد انـــــــدر مدرســـــــه
 هــــــــر زمــــــــانی نــــــــوع تلبیســــــــی کنــــــــد
ــــــا کــــــه دلهــــــا را ســــــوی مــــــولا کشــــــد  ت

 در میـــــــــان افکنـــــــــد طـــــــــرح عـــــــــداوت
ــــاجر اســــت ــــد ف ــــس بدان ــــر ک ــــن ه ــــير ای  غ
 گشــــــــته وارد از امــــــــام انــــــــس و جــــــــان

 باشـــــــد هـــــــیچ بـــــــر او اعتمیـــــــدکـــــــه ن
 گــــــرم کــــــرد انــــــدر جهــــــان هنگامــــــه را
 پــــــــا گــــــــذارد بــــــــر بســــــــاط ظــــــــالم آن
ـــــــا ـــــــد آن دغ ـــــــزن آی ـــــــر ره ـــــــوع دیگ  ن
 هســـــــت واجـــــــب بـــــــر مـــــــن از راه وفـــــــا
 تـــــــــا نیابـــــــــد راه در ملکـــــــــت عـــــــــدو
ــــت ــــده رخ ــــو افکن ــــک ت ــــدر مل ــــمن ان  دش

 و عـــــــام دل ربایـــــــد در دمـــــــی از خـــــــاص
 مفســــــد اســــــت و میدهــــــد ملکــــــت ببــــــاد

 ریـــــش گـــــرددت آخـــــر ز حســـــرت ســـــینه
ــــــاره ــــــلاچ ــــــیکن ه ــــــود م ــــــار خ  ای در ک

ــــــا جــــــز خــــــدا ــــــی نباشــــــد شــــــان تمن  م
ـــــم ســـــاختند ـــــن غ ـــــارغ از ای  خـــــویش را ف
ـــــــــود ـــــــــوء لالا ش ـــــــــر لوءل ـــــــــين پ  ور زم
ــــــــــا و اصــــــــــفیا ــــــــــا ازکج ــــــــــب دنی  ح
 غــــــير حقشــــــان جملگــــــی باشــــــد حــــــرام
ــــــر ــــــب و ف ــــــا زی ــــــده ب ــــــان آم ــــــر ایش  به

 ای بهـــــــر بـــــــدنو آنچــــــه باشـــــــد خرقـــــــه
ـــــــــــده ـــــــــــيرا آم ـــــــــــا حم ـــــــــــی ی  کلمین

 ر جهـــــــــانقطــــــــع فیاضـــــــــی نگــــــــردد د
ـــــت ـــــالم یـــــار نیس ـــــير حقشـــــان در دو ع  غ
ــــــــود در کــــــــل حــــــــال ــــــــا ب  بســــــــتۀ دنی
 وز حســــــــد هــــــــر دم در عــــــــدوان زننــــــــد
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ـــــــد ـــــــوده آن رب اح ـــــــت فرم ـــــــن جه  ز ای
ـــــــــدانی رســـــــــول مســـــــــتطاب  هـــــــــیچ می
ـــــــــود خـــــــــاص آن ـــــــــا وجودآنکـــــــــه نب  ب
گـــــه شـــــود ـــــراب آ ـــــآن غ ـــــده باشـــــی ک  دی
ـــــــــد همجنســـــــــهای خـــــــــود خـــــــــبر  میکن
 بــــر خــــلاف ســــگ کــــه چــــون بینــــد ســــگان
ـــــیش ـــــه پ ـــــد ب  دور ســـــازد هـــــر ســـــگی کآی
ـــــــاق ـــــــه نف ـــــــر جیف ـــــــدر س ـــــــان ان  هستش

ـــــــــد آدمـــــــــی در رهگـــــــــذر چـــــــــون  ببینن
ـــــود ـــــیلش ب ـــــم او م ـــــه ه ـــــدان جیف ـــــه ب  ک
ــــــــد ــــــــه ورن ــــــــانش جملگــــــــی حمل  آن زم
 همچنــــــين ایــــــن ســــــگ صــــــفتها میکننــــــد
ـــــــرون  کـــــــه مگـــــــر اینانشـــــــان از کـــــــف ب
 هـــــر زمــــــان نیشــــــی بـــــه دلریشــــــی زننــــــد
ـــــــاق ـــــــدر نف ـــــــدگر ان ـــــــا یک ـــــــی ب  جملگ
 جملـــــــــه را چنگـــــــــال کـــــــــذب و افـــــــــترا
ــــــان ــــــان در جه ــــــد از حسدش ــــــی نخواهن  م

ـــــــــــــد آن نور ـــــــــــــی خواهن ـــــــــــــهمنطف  ال
ـــــــن ســـــــگانم وارهـــــــان ـــــــی از ای ـــــــا عل  ی

ــــــی ــــــوانز آنکــــــه ایشــــــان را بســــــنگی م  ت
 گرکسیشــــــــــان لقمــــــــــۀ نــــــــــانی دهــــــــــد
ـــــــــنا ـــــــــد آش ـــــــــد وگردن ـــــــــاس آن دارن  پ

ـــــمن ج ـــــا دش ـــــر آنه ـــــر م ـــــدندگ ـــــمی ش  س
ـــــوذ ـــــاهر م ـــــگها بظ ـــــرآن س ـــــر م ـــــدا یگ  ن

ـــــــودی ســـــــخن ـــــــا کـــــــز کجـــــــا ب  ای دریغ
ـــــــود ـــــــر شـــــــور ب ـــــــیم پ ـــــــی دم ن  از رحیم
 میســـــــــــرودی نـــــــــــائی فـــــــــــرخ لقـــــــــــا

ـــــد ـــــی ب ـــــر ن ـــــر س ـــــائی ب ـــــور ن ـــــی ش  هم
ـــت ـــد ز دس ـــب ش ـــه مطل ـــادم ک ـــه افت ـــان چ  ه
 آری آری ایـــــــن ســـــــگان جیفـــــــه خـــــــوار
 چــــــون گرفتنــــــدم ســــــگان پــــــای خیــــــال
ــــــــه ــــــــنگ تفرق ــــــــداز س ــــــــی ان ــــــــا عل  ی
 تـــــــــا شـــــــــود دل فـــــــــارغ از اهریمنـــــــــان
 در نـــــــیم از نـــــــای خـــــــود بگشـــــــا دمـــــــی
 از نیســــــــتان و نــــــــی و دم چــــــــون تــــــــرا

  

ـــــــــد ـــــــــن شرحاســـــــــد ذاحس  اســـــــــتعذ م
 طالـــــــب دنیـــــــا چـــــــرا خوانـــــــده کـــــــلاب
ــــــان  جیفــــــه خــــــواری و غــــــراب آمــــــد چن
 چـــــــون ز مـــــــرداری صـــــــلایی در دهـــــــد
ـــــــر ـــــــایند پ ـــــــه بگش ـــــــوی جیف ـــــــس بس  پ
 بـــــر ســـــر جیفـــــه شـــــود جـــــق جـــــق کنـــــان

ــــــروح از چن ــــــازدش مج ــــــیشس ــــــال و ن  گ
 لیکشـــــــــان باشـــــــــد بیکـــــــــدیگر تفـــــــــاق
ـــــــر ـــــــدر نظ ـــــــين ان ـــــــان را چن ـــــــد ایش  آی
ـــــــيرون بـــــــرد ـــــــد او ب ـــــــان خواه  وز میانش
 از عــــــــداوت تــــــــا ورا از هــــــــم درنــــــــد
 ایــــــن گمـــــــان در اولیــــــای حـــــــق پســـــــند
ـــــــــای دون ـــــــــۀ دنی ـــــــــن جیف ـــــــــد ای  آورن
 تهمتـــــــــی هـــــــــر دم بدرویشـــــــــی زننـــــــــد
ـــــــــاق ـــــــــذا بودشـــــــــان اتف ـــــــــک در ای  لی
 میخراشــــــــــــــندی صــــــــــــــدور اولیــــــــــــــا

ـــــــــهد  ـــــــــوند از ش ـــــــــامرانبوش ـــــــــا ک  دنی
 گرچــــــــه نبــــــــود انطفــــــــاش از هــــــــیچ راه
ــــــگان ــــــند صــــــدره ز آن س ــــــتر باش ــــــه ب  ک

 جیفـــــه در میـــــانه رانـــــدن از خـــــود یـــــا بـــــ
ـــــــــد ـــــــــا میانشـــــــــان اســـــــــتخوانی افکن  ی

 یــــــــــابــــــــــرخلاف ایــــــــــن ســــــــــگان بیح
ـــــد ـــــگان خصـــــم دل و جـــــان آمدن ـــــن س  ای

 ن ســــــــگان از راه بــــــــاطن ره زننــــــــدیــــــــا
 کــــــــــه پریشــــــــــانی ربــــــــــودم از دهــــــــــن
ــــــود ــــــرور ب ــــــوا مس ــــــق ز آن ن ــــــان عاش  ج
ــــــــــــوا ــــــــــــی دم ن ــــــــــــیم از آن رحیم  در ن
 تــــــا کــــــه بــــــا ذکــــــرش نمایــــــد همــــــدمی
 دل مگــــر شــــد جــــای دیگــــر پــــای بســــت
 دورم افکندنــــــــــــد از تــــــــــــذکار یــــــــــــار
ـــــــــــال ـــــــــــادم از آن شـــــــــــيرین مق  دور افت
 در میـــــــــــان ایـــــــــــن گـــــــــــروه زندقـــــــــــه
 رهزنـــــان جســــــم و جــــــان فــــــاش و نهــــــان
ــــــــــد بــــــــــاذکر نــــــــــائی همــــــــــدمی  تاکن
 معرفــــــت حاصــــــل شــــــد ای کــــــان صــــــفا

  



 

۵۲۱ 

  بیان نائی
ـــــــانبشـــــــنو از نـــــــا  ئی دگـــــــر شـــــــرح و بی

 کیســـــــت نـــــــائی آنکـــــــه هرنـــــــی را نـــــــوا
 کیســـــــــت نـــــــــائی آنکـــــــــه قیـــــــــوم ازل
 کیســـــــت نـــــــائی آنکـــــــه اعیـــــــان وجـــــــود
 کیســـــــت نـــــــائی اولـــــــين نـــــــای احـــــــد
 آنکــــــــه آمــــــــد از جــــــــلال و از جمــــــــال
 آنکـــــه در وصـــــفش تمـــــامی انـــــس و جـــــان
ــــــات ــــــل م ــــــد در صــــــفاتش عق  آنکــــــه آم
 آنکــــــــــه توصــــــــــیفش نــــــــــدارد انتهــــــــــا
 آنکــــــــــه آمــــــــــد دعــــــــــوتش پیغمــــــــــبری

ــــــــر ــــــــمت زه ــــــــبعص ــــــــیه حس  ای مرض
 از حســـــــن حلـــــــم و شـــــــجاعت از حســـــــين
 در عبــــــــادت همچــــــــو ســــــــجاد آمــــــــده
ــــــــــق ــــــــــن ح ــــــــــوم دی ــــــــــاقر ارض عل  ب

ــــــینه ــــــتس ــــــاظم اس ــــــم ک ــــــور عل  اش گنج
 احتجاجـــــــــــــات رضاشـــــــــــــاه مکـــــــــــــين
ـــــــدمش ـــــــی جـــــــود و ســـــــخاوت هم  از تق
ــــــان ــــــاه زم ــــــکری ش ــــــون عس ــــــتش چ  هیب

ـــــده ـــــان از دی  هاســـــتهمچنانکـــــه حـــــق نه
ــــــور آن خورشــــــید جــــــان ــــــک باشــــــد ن  لی

ــــــ ــــــیفش نباش ــــــه توص ــــــسگرچ ــــــد ک  د ح
 آنکــــــــه ذاتــــــــش مظهــــــــر حــــــــق آمــــــــده
ـــــــا کـــــــس را کجـــــــا  غـــــــير لااحصـــــــی ثن
ــــــــت هــــــــر انجمــــــــن ــــــــک بهــــــــر زین  لی
 آورم در رشــــــــــــــــــــتۀنظم و بیــــــــــــــــــــان
ــــــــاک ــــــــور پ  اســــــــتعانت جــــــــویم از آن ن
ـــــدل ـــــان ب ـــــدی رخش ـــــورم ش ـــــه آن ن  چونک
 غـــــير حـــــق چـــــون رخـــــت بســـــتم ازوجـــــود
ـــــــدر طـــــــور دل موســـــــی جـــــــان  آمـــــــد ان
 کـــــــه مـــــــنم تشـــــــنۀ زلال وصـــــــل یـــــــار

 شـــــاد نــــام دوســــته تــــا بکــــی باشــــم بــــ
ـــــــد در صـــــــفات  تـــــــا بکـــــــی باشـــــــم مقی
ـــــــــــــل دل بگفـــــــــــــتش موســـــــــــــیا  جبرئی

ـــــــــا  ـــــــــه ن ـــــــــان آنیگرچ ـــــــــم تبی  ی در قل
ـــــــلا ـــــــه م ـــــــان و چ ـــــــه نه ـــــــد از او چ  آی
 قـــــائمش خوانـــــدی چـــــو ذات لـــــم یـــــزل
ــــــــود ــــــــتی و ب ــــــــه هس ــــــــودش یافت  از وج
ــــــــد ــــــــان دم دم ــــــــای اعی ــــــــه او در ن  آنک
ــــــــــــلال ــــــــــــی ذوالج ــــــــــــر ذات عل  مظه
ــــــان ــــــل اللس ــــــه ک ــــــاطق هم ــــــامت و ن  ص
 عـــــــاجز از توصـــــــیف ذاتـــــــش ممکنـــــــات
 همچــــــو وصــــــف ذات حــــــق جــــــل عــــــلا

ــــــــولت ــــــــدریص ــــــــارک حی ــــــــدر مع  ش ان
ــــــــب ــــــــام و از نس  باشــــــــدش ظــــــــاهر ز ن
 آمــــــده او را مــــــر ایــــــن دو زیــــــب و زیــــــن
 زینـــــــــــت عبـــــــــــاد و زهـــــــــــاد آمـــــــــــده
ـــــــــــق ـــــــــــر از او دارد نس ـــــــــــذهب جعف  م
 آنچــــــه گــــــویم از افاضــــــاتش کــــــم اســــــت
ــــــــــين ــــــــــیش باشــــــــــد مب ــــــــــان واف  از بی
ــــــــوأمش ــــــــاوت ت ــــــــی صــــــــفو و نق  از نق
ــــــــــان ــــــــــی بیگم ــــــــــد اله ــــــــــتش آم  غیب
ــــــــت ــــــــورش در خفاس ــــــــرط ن  ذات او از ف

ـــــــــانمهـــــــــروش  ـــــــــدر ســـــــــپهر دل عی  ان
ــــد خــــار و خــــس ــــا را چــــه دان  وصــــف دری
 آینـــــــــۀ ذات و صـــــــــفات حـــــــــق شـــــــــده

 ســــــزد توصــــــیف ذاتــــــش از عــــــلامــــــی
ـــــــــی از ذکـــــــــر شـــــــــاه ذوالمـــــــــنن  مجمل
ــــــان ــــــزم ج ــــــزای ب ــــــق ف ــــــود رون ــــــا ش  ت
ـــــــاک ـــــــاکم تابن ـــــــور پ ـــــــود آن ن ـــــــا ش  ت
 باطـــــــل آمـــــــد غـــــــير حـــــــق و مضـــــــمحل

ـــــی ـــــود ب ـــــتی و ب ـــــر هس ـــــتم ز ه ـــــبر گش  خ
ـــــــان ـــــــی زب ـــــــد ب ـــــــوی آم ـــــــی گ  رب ارن

ـــــن ـــــر ای ـــــو ب ـــــار ش ـــــزرع آبی ـــــکیده م  خش
ــــــــاد ــــــــنم ای ذورش ــــــــت واک ــــــــاب رؤی  ب
 کــــــــه صــــــــفاتش آمــــــــده روپــــــــوش ذات
 تــــــــــــو کجــــــــــــا و درک آن ذات عــــــــــــلا



 

۵۲۲ 

ـــــــد صـــــــور  کـــــــی ز نقـــــــاش آگهـــــــی یاب
 تــــا تــــو باشــــی بــــا خــــبر از هســــت خــــویش
 قطــــــره را تــــــا هســــــت از هســــــتی خــــــبر
ـــت ـــر اس ـــت در س ـــودای خام ـــن س ـــه ای ـــا ک  ت
ـــــــان ـــــــد عی ـــــــلالى ش ـــــــی ج ـــــــون تجل  چ
 جبرئیــــــــــــل دل پــــــــــــس آوردش پیــــــــــــام
ـــــدکاک  کـــــوه هســـــتی چـــــون شـــــدت در ان

ـــــــــدیمحـــــــــرم اســـــــــرار ســـــــــبحانی   ش
ــــــو را ــــــين مــــــر ت ــــــع نعل ــــــد خل ــــــک بای  لی
 وه چــــــه دربــــــار آنکــــــه فیــــــاض وجــــــود
 وه چـــــــه درگـــــــه ســـــــجده گـــــــاه ماســـــــوا
 موســـــــــیا گـــــــــر طالـــــــــب ذات حقـــــــــی
 درک کنـــــــــــه ذات او باشـــــــــــد محـــــــــــال
 لیـــــــــک مرآتـــــــــی ورا باشـــــــــد کـــــــــه زو
 بــــــــــاخبر ســــــــــازم ز مــــــــــرآتش تــــــــــو را
 هــــــين بــــــدان کــــــه ذات حــــــق عــــــز عــــــلا
ــــــویش ــــــد خ ــــــرای دی ــــــی ب ــــــاخت مرآت  س
ــــــــــدر او ــــــــــد ان ــــــــــوزونش ببین ــــــــــد م  ق
 آنچـــــه پنهـــــان بـــــودش انـــــدر ذات خـــــویش
ـــــــت از او ـــــــه تابانس ـــــــرآت آنک ـــــــه م  وه چ
ـــــــــور ـــــــــرآت ن  موســـــــــیا بنگـــــــــر در آن م
ـــــــان ـــــــامیش خـــــــواهی بی ـــــــام ن  گـــــــر ز ن
ـــــــــداد ـــــــــت م ـــــــــوثر رحم ـــــــــآورم از ک  ک

ــــ  صــــفحه مهــــر و مــــاهه پــــس رقــــم ســــازم ب
ــــــاب ــــــه ز آن شــــــه گــــــردون قب  اســــــم و کنی
ــــــــر ــــــــت، منتظ ــــــــدی و حج ــــــــائم و مه  ق
 در دویســـــــت و پنجـــــــه و پـــــــنجم ز جـــــــود

ـــــــۀ  ـــــــاننیم ـــــــه عی ـــــــب جمع ـــــــعبان ش  ش
 

ـــــر ـــــب وف ـــــا جمـــــال و زی  گرچـــــه باشـــــد ب
ـــــیش ـــــوانی گـــــامی آنجـــــا رفـــــت پ  کـــــی ت
ــــــبر ــــــی خ ــــــوجش ب ــــــا و م ــــــد از دری  باش
ـــــت ـــــور اس ـــــی در خ ـــــن تران ـــــت ل  در جواب
 کـــــــوه هســـــــتی گشـــــــت منشـــــــقش از آن
 مکـــــه تـــــو را از هســـــتی آمـــــد چـــــون فطـــــا
 گشــــــتی از لــــــوث علایــــــق جملــــــه پــــــاک
 قابـــــــــل آن فـــــــــیض ربـــــــــانی شـــــــــدی
 تـــــــــا قـــــــــدم بنهـــــــــی بـــــــــدربار عـــــــــلا
ــــــــاب فیاضــــــــی از آن درگــــــــه گشــــــــود  ب
ــــــــــــا ــــــــــــا و اولی ــــــــــــاه انبی ــــــــــــه گ  قبل
 در بحــــــــــــار شــــــــــــوق او مســــــــــــتغرقی
ــــــال ــــــه اســــــت از درک آن دســــــت خی  کوت
 میتـــــــــوان دیـــــــــدن جمـــــــــال ذات هـــــــــو
ــــــا ــــــز خف ــــــه آن کن ــــــابی ب ــــــه ره ی ــــــا ک  ت
 چــــــــون نگنجــــــــد درجهــــــــات از اعــــــــتلا

ــــــا ک ــــــیشت ــــــیش ب ــــــوه در آن از پ ــــــد جل  ن
 چشـــــــــم میگـــــــــونش ببینـــــــــد انـــــــــدر او
 کــــــرد ظــــــاهر انــــــدر آن مــــــرآت خــــــویش

ــــــوه ــــــوجل ــــــلا آن ذات ه ــــــه الع ــــــر وج  گ
 تــــــا کــــــه گــــــردد منجلــــــی نــــــور حضــــــور

 بگشـــــای ای موســـــی جـــــان رّگـــــوش سـِــــ
 گـــــــــيرم ازنیـــــــــزار جـــــــــان خامـــــــــه وداد
ـــــــــــــرآت ذات پادشـــــــــــــاه ـــــــــــــام آن م  ن
 شـــــــد مطـــــــابق بـــــــا رســـــــول مســـــــتطاب
ــــــــر ــــــــر بش ــــــــاب آن فخ  صــــــــاحب از الق
 گشـــــت طــــــالع نـــــورش از شــــــرق وجــــــود
ــــــز خفــــــا خورشــــــید ســــــان  گشــــــت آن کن

  

  روایت بشيربن سلیمان
ـــــــ ـــــــن بیـــــــان آرد ب  دلهـــــــا انبســـــــاطهای

ــــــــول  شــــــــیخ طوســــــــی آن مشــــــــایخ را قب
ـــــــــن ـــــــــد ای ـــــــــلیمان گوی ـــــــــيربن س  از بش
 وز ابوایـــــــــــــوب انصـــــــــــــاری نســـــــــــــب

 دی از شـــــــیعیان خـــــــاص شـــــــاههـــــــم بُـــــــ

ــــــد بســــــاطاز نشــــــاط و عــــــیش مــــــی   چین
 آنکـــــه ضـــــم گشـــــته فـــــروعش بـــــا اصـــــول
ــــــن ــــــروش و مــــــرد دی ــــــدی بــــــرده ف  کوب

ــــــــ ــــــــی کام ــــــــبميرســــــــد او را زه  ل حس
 آن نقـــــــی و عســـــــکری خورشـــــــید و مـــــــاه



 

۵۲۳ 

 داشــــــــــت از همسایگیشــــــــــان افســــــــــری
 گفــــــت روزی شــــــاه دیــــــن کــــــردم طلــــــب

ـــــچـــــ ـــــن را ب ـــــدمه ون شـــــه دی  خـــــدمت آم
ـــــــمار ـــــــد در ش ـــــــه نای ـــــــافی ک ـــــــد الط  بع

 بـــــاب قـــــرب رازه چـــــون تـــــویی محـــــرم بـــــ
 از رجـــــــــوع خـــــــــدمتی کـــــــــز آن تـــــــــو را

 خـــــــط عیســـــــوی و لفـــــــظ آنه پـــــــس بـــــــ
 چــــــــون مــــــــزین کــــــــردش از مهــــــــروداد
ــــــرفی ــــــت در وی اش ــــــت و بیس ــــــه دویس  ک
ــــــــــــامره روان ــــــــــــودم ز س ــــــــــــس بفرم  پ

ـــــــ ـــــــلان روز و ب ـــــــتگاهه در ف ـــــــت چاش  وق
ـــــــــزا ـــــــــی آنجـــــــــا از کنی  ن ای ســـــــــریبین

 کـــــــــــه وکیلنـــــــــــد از بـــــــــــر عباســـــــــــیان
ـــــــــان عـــــــــرب جمعـــــــــی دگـــــــــر  وز جوان
 پـــــس بـــــه عمـــــروبن یزیـــــد ای تیـــــز هـــــوش
ــــــز ــــــا تمی ــــــس ب ــــــیکن از دورش نظــــــر ب  م
 کـــــــــه بپوشـــــــــیده دو جامـــــــــه از حریـــــــــر
ـــــــد ـــــــتش نه ـــــــی دس ـــــــذارد کس ـــــــز نگ  نی
ــــــان ــــــی آن زم ــــــا صــــــوت روم ــــــنوی ب  بش
ـــــق عظـــــیم ـــــه آن خل ـــــد ب ـــــدان گوی  هـــــين ب
 پــــــس یکــــــی ز آن مشــــــتریها گویــــــد ایــــــن

ـــــــــدا ـــــــــر خری ـــــــــدمب ـــــــــب ش  ری او راغ
 آن بگویـــــــــــــــد آن دم از روی غضـــــــــــــــب
ــــــر ــــــرو ب ــــــاه بح ــــــر پادش ــــــوی گ ــــــه ش  ک
 کـــــی شـــــوم راغـــــب بتـــــوای بـــــی یقـــــين
 آن زمــــــــانش گویــــــــد آن بــــــــرده فــــــــروش

ـــــی ـــــه نم ـــــیچکسک ـــــر ه ـــــردی رضـــــا ب  گ
ــــــــــز مــــــــــؤتمن  پاســــــــــخش بدهــــــــــد کنی
ــــــــــود ــــــــــدا ش ــــــــــتری پی ــــــــــه مش  لامحال
 کــــــــه شــــــــود مایــــــــل بســــــــوی او دلــــــــم
ـــــــو ـــــــیش و بگ ـــــــام رو پ ـــــــس در آن هنگ  پ

ـــــ ـــــن یک ـــــا م ـــــود ب ـــــه ب ـــــریمک ـــــه ک  ی نام
 خـــــــط و لفظـــــــش هـــــــم فرنگـــــــی و در او
 از فتـــــــــوت وز کـــــــــرم جـــــــــود و ســـــــــخا
ـــــــه او ـــــــامی ب ـــــــۀ ن ـــــــن نام ـــــــون ای  ده کن

ــــــاوری ــــــر خ ــــــک مه ــــــر رش ــــــه افس  وه چ
 آن نقــــــــی ســــــــلطان پــــــــاکیزه حســــــــب
 مـــــــورد اشـــــــفاق بـــــــی پایـــــــان شـــــــدم
 ایــــــن چنــــــين فرمــــــودم آن صــــــدر الکبــــــار
ــــــــرفراز ــــــــایم س ــــــــروزت نم ــــــــواهم ام  خ
ــــــــل ولا ــــــــود ز اه ــــــــری حاصــــــــل ش  برت

ــــــه ــــــم آن جــــــان جــــــاننام ــــــردی رق  ای ک
ــــــۀ زر ــــــا یکــــــی کیس ــــــاد ب  ای صــــــافی نه
 رآن کنــــــــز خفــــــــیبــــــــود بســــــــپردم مــــــــ

 بغـــــداد و ســـــر جســـــر فـــــلانه شـــــود بـــــ
ـــــــتی ز راه ـــــــد کش ـــــــيران را رس ـــــــون اس  چ
ـــــــتری ـــــــان مش ـــــــی دگرش ـــــــی و جمع  جمع
ـــــــان ـــــــان آن زم ـــــــع ایش ـــــــر او بی ـــــــر ش  ب
ـــــــــف آن رهگـــــــــذر ـــــــــی آنجـــــــــا واق  بین
ــــــروش ــــــرده ف ــــــدر آنجــــــا باشــــــد او ب  کان
 تـــــا کنـــــد ظـــــاهر بـــــر ایشـــــان یـــــک کنیـــــز
 هــــــم فــــــلان دارد صــــــفت آن بــــــی نظــــــير
ـــــــد  یـــــــا نظـــــــر بـــــــر روی و مـــــــوی آن کن
 کـــــــز پـــــــس پـــــــرده بگویـــــــد حرفـــــــی آن
 وای بدریــــــــده شــــــــدی پــــــــرده عقــــــــیم
ــــين ــــه اســــت و ام ــــس عفیف ــــزک ب  کــــين کنی
 کـــــش بـــــه سیصـــــد اشـــــرفی قیمـــــت دهـــــم
 بـــــــا نـــــــوای دلکـــــــش از لحـــــــن عـــــــرب
ــــــن و بشــــــر  چــــــون ســــــلیمان حــــــاکم ج
ــــن ــــیش از ای  مــــال خــــود ضــــایع مگــــردان ب
ــــوش ــــو ای دارای ه ــــا ت ــــازم ب ــــه س ــــه چ  ک
ـــــن ســـــپس  چـــــاره جـــــز بیعـــــت نباشـــــد زی

ــــــل ــــــدر کــــــار مــــــن کــــــه مکــــــن تعجی  ان
ــــــــــد ــــــــــت معتم ــــــــــا و ذودیان ــــــــــا وف  ب

ــــــده ــــــود زاو عق ــــــل ش ــــــکلمح ــــــای مش  ه
ــــــــو ــــــــروش ای نیکخ ــــــــرده ف ــــــــزد آن ب  ن
ــــــــیم ــــــــق عظ ــــــــاحب خل ــــــــی ص  از بزرگ
 کـــــــرده ذکـــــــر خـــــــير خـــــــود آن نیکخـــــــو
 مجملــــــــــی کــــــــــرده مشــــــــــرح آن فتــــــــــا
ـــــو ـــــور ه ـــــوی آن ن ـــــیلش س ـــــد م ـــــر کش  گ



 

۵۲۴ 

 مـــــــن خریـــــــداری کـــــــنم بـــــــر آن جنـــــــاب
ــــــد بشــــــير نیــــــک رای ــــــس چنــــــين گوی  پ
 چـــــون نظــــــر بــــــر خـــــط آن نامــــــه نمــــــود

ـــــــادچـــــــون نظـــــــر   او را بخـــــــط شـــــــه فت
ــــــــا ــــــــودی انطف ــــــــه نب ــــــــیچ راهک  ش از ه

 چـــــــون ســـــــواد خـــــــط دلـــــــدارش بدیـــــــد
 ی آن ســــــــواد اعظمــــــــشچیســــــــت دانــــــــ

 ذات حـــــق خورشـــــید و ظلـــــش دان ســـــواد
 ســــایه چــــون از شــــخص مــــی بدهــــد نشــــان
 ظــــــل بــــــه ذی ظــــــل متصــــــل دان ازیقــــــين
ــــــروش ــــــرده ف ــــــه آن ب ــــــا ب ــــــد از آن گفت  بع
ــــــلاک ــــــیم خــــــود را ه ــــــر نفروش ــــــه اگ  ک
 گفـــــــــت راوی کـــــــــه نمـــــــــودم گفتگـــــــــو
 چونکـــــه راضـــــی شـــــد بـــــوجهی کـــــه امـــــام
ــــــــــع و شــــــــــرا ــــــــــده ز آن بی  و آن زن فرخن

ـــــ ـــــرور ش ـــــان مس ـــــتآنچن ـــــوق دوس  د از ش
ــــــ ــــــردم روانه پــــــس ب  بغــــــدادش همــــــی ب

ــــــاه ــــــردی نگ ــــــاه چــــــون ک ــــــه ش  و آن بنام
 از ســــــــواد خــــــــط شــــــــه کحــــــــل بصــــــــر
 بوســــــــــه میــــــــــدادی بنامــــــــــۀ شــــــــــهریار
 چــــون نمیــــدانی کــــه صــــاحب نامــــه کیســــت
 پاســـــــــــخم داد آن زن نیکـــــــــــو صـــــــــــفت
ــــــــــال ســــــــــروران ــــــــــی و کم ــــــــــر بزرگ  ب
 گــــوش بگشــــا بشــــنو از مــــن شــــرح حــــال
 مســــــتمع بــــــاش از دل و جــــــان ای بشــــــير

 عد شـــــــو بهـــــــر قصـــــــۀ بوالعجـــــــبمســـــــت
ـــــبر ـــــویی خ ـــــن ج ـــــم م ـــــم و رس ـــــر ز اس  گ
 بـــــــاب مـــــــن باشـــــــد بشـــــــوعا در رســـــــوم
ـــــــدان شـــــــمعون الصفاســـــــت ـــــــم ز فرزن  ه
ــــی خبــــير ــــن معن ــــين بــــدان و بــــاش از ای  ه
 دو بـــــــــــرادرزاده بـــــــــــودش نیـــــــــــک رای
ـــــه کـــــرد او بـــــر یکـــــی ز ایشـــــان مـــــرا  خطب
ـــــــن ـــــــد م ـــــــر عق ـــــــت به ـــــــی آراس  مجلس
ــــــان ــــــب از عالم ــــــن طل ــــــد ت ــــــرد سیص  ک

 ان بـــــــــــــزرگاز کشیشـــــــــــــان و نقیبـــــــــــــ

ـــــــــآب ـــــــــه الم ـــــــــد ان الى الل  خـــــــــتم ش
 کآنچـــــه شـــــد فرمـــــوده بـــــود آمـــــد بجـــــای

ـــــــدۀ  ـــــــون از دی ـــــــودرود خ ـــــــون گش  جیح
 آتشـــــــی ز آن خـــــــط فتـــــــادش در نهـــــــاد
 جــــــــز بــــــــه آب وصــــــــل آن نــــــــور الــــــــه
ــــــــد ــــــــش از آن پدی ــــــــواد اعظم ــــــــد س  ش
 ظـــــــل ذات حـــــــق کـــــــه گوینـــــــد آدمـــــــش
 آن ســـــــــواد اعظـــــــــم ملـــــــــک رشـــــــــاد
 ظــــل و ذی ظــــل در حقیقــــت یــــک بــــدان
 ان ربـــــــــــــی لا یحـــــــــــــب المشـــــــــــــرکين

ــــ ــــه ب ــــهه ک ــــاحب نام ــــون فــــروشص  ام اکن
 ســـــازم و گـــــردی ز حســـــرت ســـــینه چـــــاک

ـــــــــــت آ ـــــــــــوص قیم ـــــــــــاهرودر خص  ن م
ــــــــــودم داد و بســــــــــتد و الســــــــــلام  داده ب
 چـــــون گـــــل صـــــوری شـــــکفت و گشـــــت وا

 گنجیـــــد مغـــــزش زیـــــر پوســـــتکـــــه نمـــــی
 ام شـــــــد مخـــــــزن گـــــــنج نهـــــــانحجـــــــره

 آهـــــــش از مـــــــاهی رســـــــیدی تـــــــا بمـــــــاه
ـــــی ـــــرم ـــــزدش چـــــون گـــــل بس ـــــود و می  نم

 از تعجــــــب گفــــــتمش کــــــای بــــــا وقــــــار
 ایـــــن همـــــه تعظـــــیم او بـــــر گـــــو ز چیســـــت
ــــــت ــــــور معرف ــــــاجز از قص ــــــو ع ــــــای ت  ک

 ی زبــــــــــــــدۀ پیغمــــــــــــــبراناوصــــــــــــــیا
ــــــــزال ــــــــر لای ــــــــه ز س گ ــــــــوی آ ــــــــا ش  ت
 تـــــا ز شـــــرح حـــــال مـــــن گـــــردی خبـــــير
ــــــرب ــــــو را ذوق و ط ــــــر ت ــــــد م ــــــه فزای  ک
 آمـــــــــــده نـــــــــــامم ملیکـــــــــــه از پـــــــــــدر
ـــــــــک روم ـــــــــن قیصـــــــــر پادشـــــــــاه مل  اب
 مـــــادرم خـــــود ایـــــن اصـــــالت مرکراســـــت

ـــــ ـــــن بُ ـــــد م ـــــو ج ـــــر آنک  ای بشـــــير دقیص
 هـــــر یکـــــی در ملـــــک دانـــــش کیخـــــدای
ـــــــس صـــــــلا در داد خـــــــاص و عـــــــام را  پ

 ه کــــــس نظــــــيرش در زمــــــنکــــــه ندیــــــد
 هــــــــــم ز رهبانــــــــــان و عبــــــــــاد زمــــــــــان
 بـــــــا خلاصـــــــۀ قـــــــوم و اعیـــــــان ســـــــترگ
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ــــــــــــــپاه ــــــــــــــران س ــــــــــــــيران و وزی  از ام
 بــــــــــا بزرگــــــــــان قبایــــــــــل ای ســــــــــند
ـــــــا حواریـــــــان همـــــــه جمـــــــع آمدنـــــــد  ب
ـــــه چـــــو آن ـــــالى ســـــریرش ک ـــــد یکـــــی ع  ب
ــــــــــــــام شهنشــــــــــــــاهی او  کــــــــــــــه در ای
ـــــــــل آراســـــــــته  تـــــــــا بـــــــــه انـــــــــواع حل
 بعـــــــــد احضـــــــــارش ورا مـــــــــردان کـــــــــار
ــــــان ــــــواع بت ــــــاج و ان ــــــلیب و خ ــــــم ص  ه

 تخــــــته پــــــس بــــــرادرزادۀ خــــــود را بــــــ
ــــــــل را ــــــــف انجی ــــــــدی بک  چــــــــون گرفتن
ـــــد ســـــرنگون  جملـــــه بتهـــــا بـــــر زمـــــين ش
ـــــــــت ـــــــــان تخ ـــــــــدی ارک ـــــــــزل آم  در تزل
ـــــــــاد بیهـــــــــوش از ســـــــــریر  آن پســـــــــر افت
 لـــــــرزه بـــــــر انـــــــدام و اعضاشـــــــان فتـــــــاد

ــــــ ــــــزرگ آن کشیشــــــان روب ــــــس ب  شــــــاهه پ
ــــــود ــــــادر ش ــــــه زو ص ــــــری ک ــــــين ام  از چن
ـــــــجل ـــــــد س ـــــــار برماش ـــــــن آث ـــــــل از ای  ب
ــــــد ــــــا کنن ــــــر ت ــــــار دیگ ــــــدم ب ــــــت ج  گف
ــــــا بجــــــای خــــــود قــــــرار  هــــــر صــــــلیبی ت

ــــــــــته تخــــــــــت آن اخ دیگــــــــــر از آن  برگش
 کـــــــه بـــــــه او بـــــــدهم یگانـــــــه دخـــــــترم
ـــــــد  کـــــــاین ســـــــعادت آن نحوســـــــت را کن
 چـــــون شـــــدند انجیلیـــــان انجیـــــل خـــــوان
 لیــــــک جــــــدم آگهــــــیش از ایــــــن نبــــــود

 هــــــــا نســــــــبت نمــــــــودبــــــــر بــــــــرادرزاده
ـــــروران ـــــان از س ـــــاین نش ـــــن ک ـــــل از ای  غاف
 پـــــس بـــــرون رفتنـــــد خلـــــق و جـــــد مـــــن
 ســــــینه از ایــــــن غــــــم شــــــدش آتشــــــکده

ــــــرده ــــــت پ ــــــر روی بســــــاز خجال ــــــا ب  ته
 چــــون شــــب افکنــــدی بــــرخ پــــرده ظــــلام
 آنچنـــــان شـــــد تـــــاراز آن مشـــــکين نقـــــاب
 بـــــــودی آن شـــــــب نالـــــــه و آهـــــــم قـــــــرین
 چـــــون ببســـــتم خـــــواب راه چشـــــم و گـــــوش
ـــدان ـــن خاک ـــوش زی ـــواب خ ـــودم خ ـــون رب  چ
 صــــــــبح صــــــــادق در دل آنشــــــــب دمیــــــــد

 هــــــــم زســــــــرهنگان و یکرنگــــــــان شــــــــاه
 کــــــه بــــــدی چــــــار الف ایشــــــان را عــــــدد
 تـــــــا بقصـــــــر قیصـــــــری حاضـــــــر شـــــــدند
 خـــــود ندیـــــدی چشـــــم گیتـــــی در جهـــــان
 گشـــــــته بـــــــد ترصـــــــیع آن تخـــــــت نکـــــــو
 کـــــــان گـــــــوهر پـــــــیش قـــــــدرش کاســـــــته
 بـــــــر چهـــــــل پایـــــــه نمودنـــــــد اســـــــتوار

ــــــد ــــــر بلن ــــــانب ــــــد آن زم ــــــب کردن  ی نص
ـــــــــيروز بخـــــــــت ـــــــــه ف ـــــــــانید آن ش  برنش
ــــــد از قضــــــا ــــــا کــــــه خوانن  آن کشیشــــــان ت
 هــــــم صــــــلیب و خــــــاج آمــــــد واژگــــــون
ـــــت ـــــت بخ ـــــر را تخ ـــــد آن پس ـــــون ش  واژگ
 و آن کشیشـــــان را شـــــدی رخ چـــــون زریـــــر
ــــــــاد ــــــــی زی ــــــــان کانجیلشــــــــان رفت  آن چن
 کـــــرد و گفتـــــا کـــــای شـــــه خورشـــــی کـــــلاه
ـــــــود ـــــــارک کـــــــی ب ـــــــن نحوســـــــتها مب  ای

ــــــیح ــــــن مس ــــــود دی ــــــه ش ــــــمحلک  ی مض
 تخـــــــت را بـــــــر پـــــــا ز رفعـــــــت ســـــــربلند
 گــــــــيرد و ســــــــازد ز نــــــــو آغــــــــاز کــــــــار

 تخــــته پــــس طلــــب فرمــــود و بنشــــاندش بــــ
ـــــــــــرماخـــــــــــتر  ـــــــــــرج ک ـــــــــــندۀ ب  رخش

 رفـــــــع شـــــــر آن از ایـــــــن شـــــــود و دفـــــــع
ـــــــان ـــــــان آثارش ـــــــد هم ـــــــاهر ش ـــــــاز ظ  ب

ـــــــد از ـــــــدیر ســـــــلطان وجـــــــود کـــــــه ب  تق
 آنچــــــــه زیــــــــن آثــــــــار آمــــــــد در نمــــــــود

ـــــی ـــــت و م ـــــانهس ـــــعادت را نش ـــــد س  باش
 رم بـــــا صـــــد حـــــزنگشـــــت داخـــــل در حـــــ

 آتـــــــــش حســـــــــرت بجـــــــــان خـــــــــود زده
 در ســـــــراپرده بصـــــــد محنـــــــت نشســـــــت
 همچــــــو زلــــــف دلــــــبران تاریــــــک فــــــام
ـــــــاب  کـــــــه نمـــــــودی گـــــــم ره خـــــــود آفت
 دوری دلــــــــــبر مــــــــــرا بــــــــــد همنشــــــــــين
ـــــــروش ـــــــه آواز س ـــــــم ب ـــــــد گوش ـــــــاز ش  ب
 بــــــاز شــــــد چشــــــمم ســــــوی روحانیــــــان
ـــــــد ـــــــان وزی ـــــــاغ ج ـــــــیمی در دم  ز آن نس



 

۵۲۶ 

 چـــــون شـــــدم ایـــــن عـــــالم از حـــــس بصـــــر
 دیــــــدم انــــــدر قصــــــر جــــــدم شــــــاه فــــــرد
ــــــــر ــــــــمعون وصــــــــی او دگ ــــــــين ش  همچن

 موضــــــع کــــــه جــــــدم تخــــــت رادر همــــــان 
 نصـــــــــب کردنـــــــــد از کرامـــــــــت منـــــــــبری
 وه چـــــــه منـــــــبر منـــــــبر نـــــــوری کـــــــز آن
 وه چـــــه منـــــبر عـــــرش فرشـــــش زیـــــر پـــــا
 آری آری تکیــــــــــــــه گــــــــــــــاه انبیــــــــــــــا
ــــــــه شهنشــــــــاه دنــــــــا  پــــــــس رســــــــول اللّ
 بــــــــا امامــــــــان و ســــــــران اهــــــــل دیــــــــن
ـــــــــی صـــــــــفات ـــــــــان قدوس ـــــــــا حواری  ب
 آمدنــــــــــد و بــــــــــزم عــــــــــیش آراســــــــــتند
ـــــــس مســـــــیح آن روح قدوســـــــی نســـــــب  پ

 طان رســــــــــلکــــــــــرد اســــــــــتقبال ســــــــــل
ـــم ـــون روح و جس ـــدش چ ـــردن ش ـــت در گ  دس
ــــــه بـــــــه آواز ملـــــــیح  پـــــــس رســـــــول اللّـ
 آمـــــــدم اینجـــــــا کـــــــه گـــــــردم خواســـــــتگار
ـــــــــد ســـــــــعادتمند خـــــــــویش ـــــــــر فرزن  به
 پـــــــس بســـــــوی مـــــــاه بـــــــرج ســـــــروری
 کـــــــه بـــــــود فرزنـــــــد آنکـــــــو ای بشـــــــير
 دیــــــد عیســــــا ســــــوی شــــــمعون و بگفــــــت
ـــــــــــــد آن در شـــــــــــــرف  زود کـــــــــــــن پیون
 پــــس بــــر آن منــــبر شــــدندی جملــــه جمــــع

ــــــه ــــــودخطب ــــــیح ای فرم ــــــس فص ــــــا ب  انش
ــــــن ــــــق حس ــــــن آن صــــــاحب خل ــــــر حس  ب
ـــــــــــلام ـــــــــــتندم در آن دارالس ـــــــــــد بس  عق
ـــــدار از آن خـــــواب ســـــعید  چـــــون شـــــدم بی
 داشــــــتم پنهــــــان زجــــــد و بــــــاب خــــــویش
 لیـــــــــک یـــــــــاد روی آن رشـــــــــک قمـــــــــر

 و تــــــــب عشــــــــقش بــــــــدم روز در تــــــــاب
ـــــــر جـــــــان زدم ـــــــش آتشـــــــی ب  مهـــــــر روی
 دمبــــــدم شــــــوقش مــــــرا افــــــزون شــــــدی
ــــــــودم در درون ــــــــه ب ــــــــانی ک ــــــــق پنه  عش

ـــــــدم کاه ـــــــن ش ـــــــرت ـــــــره زری ـــــــده و چه  ی
ــــــداری نمــــــی ــــــودم ز خــــــوابکــــــاش بی  ب

 گـــــــــرعـــــــــالم رؤیـــــــــام آمـــــــــد جلـــــــــوه
ــــــــه گــــــــردون ــــــــورد حضــــــــرت روح اللّ  ن

 وز حــــــــواریين همــــــــه ســــــــر تــــــــا بســــــــر
ــــــرت ــــــا در آن عش ــــــد برپ ــــــرده ب ــــــرا ک  س

ــــــک قصــــــر قیصــــــری ــــــبر رش ــــــه من  وه چ
 نـــــــور بـــــــاران میشـــــــدی بـــــــر آســـــــمان
ــــــــما ــــــــته از س ــــــــت گذش ــــــــایش از رفع  پ
 عـــــــــرش میباشـــــــــد کمـــــــــين پایـــــــــه ورا
ـــــــــــــا ـــــــــــــلای ایلی ـــــــــــــی ذوالع  و آن عل
 ســــــــــروران اهــــــــــل ایمــــــــــان و یقــــــــــين
 انـــدر آن مجمـــع کـــه عقـــل از اوســـت مـــات

ـــــــــور ـــــــــود من ـــــــــدوم خ ـــــــــاختند وز ق  س
 و ادب از ره تعظـــــــــــــــــیم و اجـــــــــــــــــلال

 آن شـــــــــکوفۀ گلـــــــــبن هـــــــــادی الســـــــــبل
 یــــک بــــدی چــــون گــــنج و آن دیگــــر طلســــم
ـــــیح ـــــود ای مس ـــــاد و فرم ـــــب بگش ـــــل ل  لع
ـــــــــار  دخـــــــــتر شـــــــــمعون وصـــــــــیت باکب
ــــــا شــــــود از همگنــــــانش رتبــــــه بــــــیش  ت
 آن در درج خلافـــــــــــــــــت عســـــــــــــــــکری

 مــــــن او شــــــد مشــــــيره اش دادی بــــــنامــــــه
ـــت ـــد جف ـــو را گردی ـــوش ت ـــرافت خ ـــاین ش  ک

ـــــر ـــــا ب ـــــدف ت ـــــن ص ـــــان ای ـــــوهر ج  آرد گ
ــــمع ــــع ش ــــد در جم ــــه ب ــــه ک ــــول اللّ  وان رس
 بــــــا مســــــیح آن دم بــــــه آن صــــــوت ملــــــیح
 آن زکــــــــــــــی عســــــــــــــکری مــــــــــــــؤتمن
ـــــــــــان گـــــــــــواهم والســـــــــــلام  و آن حواری
 آنچـــــــه در آن شـــــــب مـــــــرا آمـــــــد پدیـــــــد
 کـــــــز اذیتشـــــــان نگـــــــردم ســـــــینه ریـــــــش

 خـــــبر کـــــردم ز فکـــــر خـــــواب و خـــــور بـــــی
 شــــــــب بیــــــــاد روی او ســــــــرخوش بــــــــدم

 یمـــــان زدمکــــار جــــان ســــهل اســــت بــــر ا
ـــــدی ـــــون ش ـــــم جیح ـــــاب غ ـــــده از خون  دی

ـــــــی ـــــــرونم ـــــــادم از ب  شـــــــدم ظـــــــاهر دم
ــــــــر ــــــــوای زاروزی ــــــــدر ن ــــــــب ان  روز و ش
ـــــــــاب ـــــــــدم در دل شـــــــــب آفت ـــــــــا بدی  ت



 

۵۲۷ 

ــــــــــــروز ــــــــــــال دلف ــــــــــــا زان جم  ای دریغ
ــــی ــــه م ــــاهی ک ــــا رب آن م ــــدم بخــــوابی  دی

 ای دریغــــــــا او شــــــــد و مانــــــــدم بجــــــــای
 نــــــور خــــــود بگرفــــــت و در نــــــارم نشــــــاند
 مـــــن شـــــدم چـــــون جـــــان مجـــــرد از فـــــراق
 بســــــــکه کاهیــــــــدم تــــــــن از دوری جــــــــان
ـــــب  پـــــس بـــــه ملـــــک روم هرجـــــا بـــــد طبی

ــــــــود جــــــــدم ا ــــــــلانحاضــــــــرش فرم  ی ف
ــــــل بــــــتر ــــــد ب ــــــک حــــــالم بــــــه نمیش  لی

 والى بـــــودی حـــــال مـــــننـــــبـــــر همـــــين م
ـــــــر و ولا ـــــــر مه ـــــــن از س ـــــــا م ـــــــت ب  گف
 گفــــتم ای جـــــد ســـــد شــــده بـــــر روی مـــــن
 ایـــــــن مســـــــلمانان کـــــــه در قیـــــــد توانـــــــد
ــــــــود ــــــــایی ز ج ــــــــان ببخش ــــــــر رهائیش  گ
 دارم امیـــــــــــد از مســـــــــــیح و مـــــــــــادرش
 چــــون چنــــين کــــرد او ز آن دلخــــوش شــــدم
ــــــر ــــــيران رادگ ــــــاد و اس ــــــد او ش ــــــس ش  پ

ــــن دگــــرچــــار  ده شــــب چــــون گذشــــت از ای
ــــــان ــــــک جن ــــــه بدرش ــــــالم ک ــــــدر آن ع  ان
ـــــــــاب ـــــــــی انتس ـــــــــوراء قدس ـــــــــیۀ ح  انس

ــــــی ــــــودی م ــــــودش وج ــــــه بیج ــــــودآنک  نب
ـــــــــــدنم ـــــــــــرای دی ـــــــــــد ب ـــــــــــرم آم  از ک
 شـــــــد شـــــــب تـــــــارم دگـــــــر روشـــــــن از او
ـــــود ـــــریم کـــــه ب ـــــدر خـــــدمتش م ـــــودی ان  ب
 بــــــــا هــــــــزاران حــــــــوری نیکوسرشــــــــت
ــــود کــــاین خــــاتون کــــه هســــت  مــــریمم فرم

 اســـــــتحضـــــــرت خيرالنســـــــا آن فاطمـــــــه 
ــــــــی ــــــــادر هم  شــــــــوهرت را باشــــــــد او م
ـــــــش زدم ـــــــمندر خـــــــویش را آت  چـــــــون س
ـــــان ـــــرط ش ـــــز ف ـــــی ک ـــــن دامن ـــــه دام  وه چ
ـــــــا ـــــــد از کبری ـــــــه ب ـــــــن آنک ـــــــه دام  وه چ
 وه چــــــه دامــــــن آنکــــــه از جــــــاه و جــــــلال
 آنکــــــه از آن تــــــا شــــــود حاصــــــل مــــــراد
 عـــــــرض کـــــــردم بـــــــادو دیـــــــدۀ اشـــــــکبار
 از نهـــــــــــــال آن حدیقـــــــــــــۀ ســـــــــــــروری

 ای دریغـــــــا زان شـــــــب روشـــــــن چـــــــو روز
ــــــاب ــــــتش حج ــــــرا گش ــــــداری چ ــــــر بی  اب
 دیـــــده بـــــی دیـــــدش بـــــود ظلمـــــت ســـــرای
 آتـــــــش مهـــــــرش مـــــــرا در ســـــــینه مانـــــــد
ـــــــــد اشـــــــــتیاق ـــــــــدم در دام قی  جـــــــــان ب

ــــــدم در  ــــــان ش ــــــاتوانج ــــــل و ن ــــــن علی  ت
 کـــــــه بـــــــد از دانشـــــــوری او را نصــــــــیب
ـــــــم  و جـــــــان ـــــــلاج جس  بوشـــــــود از او ع
 بـــــــــودم از دلـــــــــداری جـــــــــد و پـــــــــدر
ـــــن ـــــال م ـــــک افع ـــــد نی ـــــه روزی ج ـــــا ک  ت

ـــــــی ـــــــو راکـــــــآرزویی هـــــــیچ م  باشـــــــد ت
ــــــــؤتمن ــــــــک از م ــــــــاب شــــــــادی و ولی  ب
 مانـــــــده در محـــــــبس بقیـــــــد دام و بنـــــــد
 آوری جـــــــودت بـــــــه ایشـــــــان در نمـــــــود

ــــــ ــــــحت ب ــــــارش ص ــــــازندرشه ب ــــــن س  م
 دکی از صـــــــــــحت خـــــــــــود دم زدمانـــــــــــ
ـــــــی ـــــــرم ـــــــدر نظ ـــــــت ان ـــــــودی مکرم  نم

 گـــــــــرعـــــــــالم رؤیـــــــــام آمـــــــــد جلـــــــــوه
ـــــــــان ـــــــــاه زن ـــــــــا ش ـــــــــرت خيرالنس  حض
ــــــــــــاب ــــــــــــۀ ام الکت ــــــــــــع مجموع  مجم
 دیــــــده از جــــــودش همــــــه عــــــالم وجــــــود
 از قــــــــدومش گشــــــــت گلشــــــــن گلخــــــــنم
 گلخـــــــــن ســـــــــینه شـــــــــدم گلشـــــــــن از او

 ای ز ارکــــــــان آن عــــــــرش وجــــــــودپایــــــــه
ــــــــــت ــــــــــابش از بهش ــــــــــدی در رک  کآمدن

 ه بـــــــالا و پســـــــتزیـــــــر دســـــــت او همـــــــ
 کـــه وجــــودش عــــرش حـــق را قائمــــه اســــت
 چــــــون شــــــنیدم ایــــــن ز نطــــــق مریمــــــی
 دســـــــــت انـــــــــدر دامـــــــــن پـــــــــاکش زدم

ـــــــ ـــــــانبُ ـــــــن کش ـــــــوا دام ـــــــوث ماس  د ز ل
ــــــــــــا ــــــــــــت از آن نارس ــــــــــــوا را دس  ماس
 کوتـــــه اســـــت از عطـــــف آن دســـــت خیـــــال
ــــــارب از آن کوتــــــه مبــــــاد ــــــت مــــــا ی  دس
ــــــار ــــــیح روزگ ــــــلمان مس ــــــو را س ــــــای ت  ک
 نوگــــــــــل بــــــــــاغ امامــــــــــت عســــــــــکری



 

۵۲۸ 

 شـــــــــــکوه دارم از جفـــــــــــایش الامـــــــــــان
 رود از او جفــــــــــابــــــــــر مــــــــــن بیــــــــــدل 

ـــــــــتلا ـــــــــودم مب ـــــــــرد و نم ـــــــــن ب  دل ز م
ــــــــــوی او ــــــــــتۀ گیس ــــــــــدم دلبس ــــــــــا ش  ت
 پــــس بفرمــــودم کـــــه چــــون تـــــو بــــا خـــــدا
 تــــــــا تــــــــو انــــــــدر مــــــــذهب ترساســــــــتی
 خــــــــواهرم مــــــــریم ببــــــــين ای ذوفنــــــــون
ـــــــالبی ـــــــر رضـــــــا جـــــــوئی حـــــــق را ط  گ
 خــــــواهی آیــــــد مــــــر تــــــو را فرزنــــــد مــــــن

 ر توحیـــــــــد ســـــــــفتم از بیـــــــــانچـــــــــون دُ
ــــــد خــــــویش ــــــون فرزن ــــــد دلجــــــوئی کن  بع

ــــــدم ب ــــــس ش ــــــه اوپ ــــــه ک ــــــدار و آن کلم  ی
ـــــــی ـــــــودم منتظـــــــرم ـــــــتم شـــــــاد و ب  بگف

ـــــــــــده ـــــــــــبردر شـــــــــــب آین ـــــــــــد ب  ام ام
ـــی ـــد ب ـــه آی ـــوابی ک ـــاب ای خـــوش آن خ  حج

ـــــان  چـــــون در آن تاریـــــک شـــــب گشـــــتم عی
 سوســـــــن آســـــــا آمـــــــدم جملـــــــه زبـــــــان
 گفـــــــتم ای یــــــــار جفــــــــا کــــــــردار مــــــــن
ــــــی ــــــا بک ــــــت ت ــــــدل جفای ــــــن بی ــــــر م  ب
ـــــــان ـــــــردی نه ـــــــردی و رخ ک ـــــــن ب  دل ز م
 نــــــور خورشــــــید جمالــــــت چــــــون طلــــــوع
 از چــــــه رو شــــــد مــــــاه رویــــــت در محــــــاق
ــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــای م  آن دوای درد محنته
ـــن ـــیش از ای ـــودت پ ـــون نب ـــن چ ـــا م ـــت ب  گف
ــــــان ــــــو دامنکش ــــــودم ز ت ــــــت ب ــــــن جه  زی
 هــــــر شــــــبت کــــــردم عیــــــان انــــــدر نهــــــان
ــــــرا ــــــس از آن شــــــب هــــــیچ نگذشــــــته م  پ

 او آنـــــــــدم بشـــــــــير زکـــــــــرد استفســـــــــار ا
 مــــــنه گفــــــت آن سرورشــــــبی گفتــــــا بــــــ

ـــــــــکری ـــــــــتد لش ـــــــــلمانان فرس ـــــــــر مس  ب
 تــــو خــــود نیــــز آن زمــــاناز عقبشــــان هــــم 

 لـــــــیکن انـــــــدر هیئتـــــــی کایشـــــــان تـــــــو را
 از فــــــــلان ره از پــــــــی جــــــــدت رویــــــــد
ــــــان را اســــــير ــــــتیم ایش ــــــا گش ــــــت و م  گش
ــــــد ــــــالم نش ــــــف ح ــــــس واق ــــــو ک ــــــير ت  غ

 آن مایـــــــــۀ امـــــــــن و امـــــــــانالامـــــــــان ز 
ـــــــا  کـــــــی جفـــــــا باشـــــــد روا ز اهـــــــل وف
ــــــــدم در بــــــــلا ــــــــان کــــــــرد و فکن  رخ نه
ــــــــدم روی او ــــــــاری ندی ــــــــر ب ــــــــک نظ  ی
 شــــــــرک ورزی او چســــــــان آیــــــــد تــــــــو را
 کـــــــــــی قبـــــــــــول بارگـــــــــــاه ماســـــــــــتی
 کـــــــــه تـــــــــبرا دارد از دینـــــــــت کنـــــــــون
ــــــان راغبــــــی ــــــریم از ج ــــــیح و م ــــــر مس  ب
 گــــــوی توحیـــــــد خـــــــدائی بـــــــی ســـــــخن
ـــــــان ـــــــود آن زم ـــــــت و فرم ـــــــرم بگرف  در ب

 ســــــتم نــــــزد تــــــو ای مهــــــر کــــــیشفرمــــــی
ـــــــو ـــــــرد نک ـــــــنم ای م ـــــــد تلقی ـــــــرده ب  ک
ــــــور بصــــــر ــــــر آن ن ــــــد در ب  کــــــه کــــــی آی
ــــــا جمــــــالى رشــــــک خورشــــــید و قمــــــر  ب
ــــــــاب ــــــــی نق ــــــــابش ب ــــــــب آفت  در دل ش
 نــــــــور آن مهــــــــر ســــــــپهر کــــــــن فکــــــــان
 وانمـــــــــودم بـــــــــاب شـــــــــکوه آن زمـــــــــان
 در جهــــــــــان دلــــــــــبری دلــــــــــدار مــــــــــن
ــــــی ــــــا بک ــــــت ت ــــــرت وفای ــــــردم از حس  م
 در زدی آتـــــــش مـــــــرا در جســـــــم و جـــــــان

ــــــــرد و ــــــــوع ک ــــــــدل از آن لم ــــــــدم ب  تابی
 از چـــــــــه رو افکنـــــــــدیم انـــــــــدر فـــــــــراق
ـــــــــن ـــــــــبهای م ـــــــــروز آن ش ـــــــــعله اف  مش
ـــــدین ـــــد شـــــرکت ب ـــــر حـــــق اقـــــراری و ب  ب
ـــــان ـــــرکت نه ـــــن از ش ـــــیدی دام ـــــون کش  چ
ــــــان ــــــا شــــــود آن دم کــــــه رخ ســــــازم عی  ت
 خــــــود شــــــبی کــــــه نایــــــد آن نــــــور خــــــدا
ـــــير ـــــدی اس ـــــه گردی ـــــادت ک ـــــه افت ـــــه چ  ک
 هـــــين بـــــدان کـــــه جـــــد تـــــو ای مـــــؤتمن

ـــــــــلان روز و ر  ود خـــــــــودای ســـــــــریدر ف
ــــــو روان ــــــحرا ش ــــــوی ص ــــــزان س ــــــا کنی  ب
ــــــــا ــــــــه بشناســــــــند ای حــــــــوری لق  خودن
 چـــــون چنـــــين کـــــردم طلیعـــــه شـــــان پدیـــــد
ــــــــدای بشــــــــير  آخــــــــر کــــــــارم همــــــــين ب
ــــــــــاخبر از ســــــــــر احــــــــــوالم نشــــــــــد  ب



 

۵۲۹ 

 کـــــــس ندانســـــــت از عـــــــدول و از علـــــــوم
ــــــرا ــــــا م ــــــرجس نمــــــودم ت ــــــام خــــــود ن  ن
ــــد عجــــب ــــاین باش ــــت ک ــــيرش گف ــــس بش  پ
ــــــود ای مــــــؤتمن  گفــــــت جــــــدم بســــــکه ب

 دان خواســــــــت تــــــــا ســــــــازد مــــــــرا آداب
ــــــــــــــی آورد او ــــــــــــــیمم زن ــــــــــــــر تعل  به

ـــــــــ ـــــــــپـــــــــس بسِ  ن رآ نـــــــــزد امـــــــــامر مَ
ــــــه او ــــــه ب ــــــرد آن لحظ ــــــيرش ب  چــــــون بش
 کـــــه چســـــان دیـــــدی تـــــو ای حـــــوری لقـــــا
 خـــــــــواری ترســـــــــائیان چـــــــــون یـــــــــافتی
ــــی ــــا کس ــــویم ب ــــه چــــه گ  عــــرض کــــردش ک
ــــــز ــــــل تمی ــــــه ای کام ــــــودش ک ــــــس بفرم  پ
 ده هــــــــزارت اشــــــــرفی بــــــــنهم بکــــــــف
ــــی  عــــرض کــــردش کــــه شــــرف خــــواهم هم

 ی تـــــــو راشـــــــاه فرمـــــــودش کـــــــه فرزنـــــــد
ــــــدل و داد ــــــد از ع ــــــر کن ــــــين را پ ــــــه زم  ک
ــــــد در وجــــــود  عــــــرض کــــــردش از کــــــه آی
ــــــطفا ــــــول مص ــــــه رس ــــــو ک ــــــت از آنک  گف
 پـــــــس بگفتـــــــا کـــــــآن مســـــــیح ذوالمـــــــنن

 ات بســــــــتند عقــــــــد ای مــــــــاهروبرکــــــــه
ـــــــی ورا ـــــــر بین ـــــــه گ ـــــــودش ک ـــــــاه فرم  ش
ــــــــد دســــــــتگير  حضــــــــرت خيرالنســــــــا ش
ــــــن از او ــــــن روش ــــــم م ــــــته چش ــــــه نگش  ک
ــــــــان ــــــــه در زم ــــــــود را حلیم ــــــــواهر خ  خ

ـــــا شـــــاه دیـــــنچونکـــــه د  اخـــــل شـــــد بگفت
 دردم او در بــــــــــرگفتش همچــــــــــو جــــــــــان
 شــــاهش آنــــدم گفــــت کــــای بضــــعۀ بتــــول
 خانــــۀ خــــود بــــر مــــر ایــــن مهمــــان خــــویش
ــــــــن از فــــــــرایض وز ســــــــنن  آگهــــــــش ک
ـــــــود او مـــــــادر صـــــــاحب زمـــــــان  هـــــــم ب

  

ـــــــــلطان روم ـــــــــتر س ـــــــــتم دخ ـــــــــه منس  ک
 کـــــــس نـــــــه بشناســـــــد کـــــــه دارم اعـــــــتلا
 کــــــــه تــــــــو دانــــــــائی بگفتــــــــار عــــــــرب
 دوســـــتداری بـــــر مـــــنش بـــــر حســـــب ظـــــن

ــــــا ب ــــــوم دان ــــــا ش ــــــانت ــــــق و بی ــــــر نط  ه
 تــــــا کنــــــد آگــــــاهم از هــــــر گفــــــت و گــــــو
ـــــــام ـــــــل ان ـــــــر خی ـــــــلطان س ـــــــی س  آن نق
 در خطـــــــاب آمـــــــد مـــــــرآن  نـــــــور عفـــــــو
ـــــــــطفا ـــــــــن مص ـــــــــلام و دی ـــــــــزت اس  ع
ـــــــتافتی ـــــــق بش ـــــــن ح ـــــــوی دی ـــــــه بس  ک
ـــــــی ـــــــن او بس ـــــــاتر از م ـــــــود دان ـــــــه ب  ک
 کردمـــــــت اکنـــــــون مخـــــــير در دو چیـــــــز
 یـــــــادهم مـــــــژده کـــــــز آن یـــــــابی شـــــــرف

ـــــــی ـــــــا م ـــــــه دنی ـــــــیز آنک ـــــــيرزد درهم  ن
ــــــــد در ــــــــق ببخش ــــــــا ح ــــــــالم پادش  دو ع

 بعـــــد از آن کـــــز ظلـــــم و جـــــور آیـــــد فســـــاد
ــــــــــــهود ــــــــــــلطان ش ــــــــــــای س  آن در دری
ــــــــر او کــــــــردت هــــــــلا  خواســــــــتگاری به

ـــــــــ ـــــــــا وصـــــــــیش صـــــــــاحب سِ  وعلنرّب
 گفــــــــت فرزنــــــــدت حســــــــن آن نورهــــــــو

 شناســــی گفــــت از آن شــــب کــــه مــــرامــــی
 هــــــیچ نگذشــــــته شــــــبی بــــــر ایــــــن فقــــــير
 پــــــس طلــــــب کــــــرد آن امــــــين ســــــر هــــــو
ـــــان ـــــل زن ـــــر خی ـــــاتون و س ـــــد خ ـــــه ب  آنک

 میگفـــــــتم تـــــــو را اینســـــــت ایـــــــنآنکـــــــه 
ـــــاد از آن ـــــد دلش ـــــرد و ش ـــــوازش ک ـــــس ن  ب
 ای نهـــــــــــــال گلشـــــــــــــن آل رســـــــــــــول
 حــــــــرمتش میــــــــدار از انــــــــدازه بــــــــیش
 کــــــو بــــــود جفــــــت امــــــام دیــــــن حســــــن
 قــــــدر و شــــــأنش را همــــــين کــــــافی بــــــدان

  

  )ع(مولود حضرت حجة
ـــــــود ـــــــودی ب ـــــــان در ذکـــــــر مول ـــــــن بی  ای
 مـــــــژده آمـــــــد عاشـــــــقان وقـــــــت ظهـــــــور
ـــــــقان خورشـــــــید ذات  مـــــــژده آمـــــــد عاش

 شــــــودکــــــه بــــــه او خــــــتم ولایــــــت مــــــی 
 شــــــــد ظهـــــــــور رایـــــــــت اللّـــــــــه نـــــــــور
ـــــــــای صـــــــــفات ـــــــــيرا در مرای ـــــــــوه پ  جل



 

۵۳۰ 

ـــــــژد ـــــــوام ـــــــی در ن ـــــــقان ن ـــــــد عاش  ه آم
ـــــــــام آن ـــــــــقان هنگ ـــــــــد عاش ـــــــــژده آم  م
 مــــــژده آمــــــد عاشــــــقان وقتــــــی کــــــه بــــــاز
 گرچــــه یــــک دم زیــــن نــــوا خــــاموش نیســــت
ـــــــوا ـــــــگ ن ـــــــر بان ـــــــائید ب ـــــــوش بگش  گ
ــــــور ــــــازید از قص ــــــاک س ــــــان و دل را پ  ج
 گــــوش ســـــر بدهیـــــد و گــــوش ســـــر خریـــــد
ـــــــی آن خبرهـــــــای شـــــــگرف  چیســـــــت دان
 وه چـــــــه بحـــــــری لؤلـــــــؤ غلطـــــــان همـــــــه

ــــــــر خــــــــتم ــــــــؤ ذک ــــــــا وه چــــــــه لؤل  اولی
 شـــــــــــــیخ طوســـــــــــــی و روات معتـــــــــــــبر
ـــــــن  کـــــــه حلیمـــــــه خـــــــواهر ســـــــلطان دی

 ام را داد تشـــــــــــریف از قـــــــــــدومخانـــــــــــه
 پــــــس نگــــــاه تنــــــدی آن حضــــــرت نمــــــود
ــــــود ــــــت ب  عــــــرض کــــــردم کــــــه اگــــــر میل
ـــــــدان ـــــــه ب ـــــــود کـــــــای عم  پاســـــــخم فرم
ـــــــدا ـــــــد خ ـــــــن زودی ورا بخش ـــــــه در ای  ک
 شــــــرق و غــــــربش آیــــــد انــــــدر زیــــــر یــــــد
 عـــــــرض کـــــــردم کـــــــه فرســـــــتم در بـــــــرت

 بـــــابم طلـــــبگفـــــت حضـــــرت رخصـــــت از 
ــــــدم در خــــــدمت آن ذوالجــــــلال  چــــــون ش

 مــــــنه از کرامــــــت ایــــــن چنــــــين گفتــــــا بــــــ
 عــــــرض بنمــــــودم کــــــه ای ســــــلطان دیــــــن
ـــــر ـــــاتون ده ـــــای خ ـــــت ک ـــــاهم آن دم گف  ش
ـــــــدت ـــــــا شـــــــرافت آی  زیـــــــن ســـــــعادت ت
 بــــــر چنــــــين امــــــری تــــــو گــــــردی واســــــطه
 پــــــــس بخانــــــــۀ خــــــــویش برگشــــــــتم روان
ــــــد ازدواج ــــــم ش ــــــت را به ــــــدل و حکم  ع
ــــــرین ــــــا زهــــــره ق  ســــــعد اکــــــبر گشــــــت ب

 چنـــــــــــــدی از قـــــــــــــران نــــــــــــــيرین روز
ـــــــــاه ـــــــــه پادش ـــــــــان را بخان ـــــــــردم ایش  ب
ـــــت ـــــون گذش ـــــن چ ـــــر از ای ـــــد روز دیگ  چن
 رخـــــــــت جـــــــــان بربســـــــــت از دار فنـــــــــا
 نــــــــور خورشــــــــید امامــــــــت در نقــــــــاب
 و آن مـــــــــه بـــــــــرج امامـــــــــت عســـــــــکری

ــــــــــی ــــــــــلام ــــــــــائی ه  ســــــــــراید از دم ن
 کـــــــه شـــــــود طـــــــوطی ز شـــــــکر کـــــــامران
 نــــــائی انــــــدر نــــــی شــــــود قــــــانون نــــــواز
ــــوایش گــــوش نیســــت ــــر ن ــــک کــــس را ب  لی
ــــــــا ــــــــای کبری ــــــــد ز ن ــــــــوا آم ــــــــاین ن  ک

ـــــــاده ـــــــید اب ـــــــا نوش ـــــــام حضـــــــوره  ز ج
 کـــــــه خبرهـــــــای شـــــــگرف آیـــــــد پدیـــــــد

 ظــــرفه گنجــــد بــــذکــــر بحــــری کــــاو نمــــی
ــــــــؤ غلطــــــــان بحــــــــر جــــــــان همــــــــه  لؤل
ـــــــور ارضـــــــين و ســـــــما  قطـــــــب عـــــــالم ن

 خـــــــــبرانـــــــــد از ذکـــــــــر تولیـــــــــدش داده
ـــــــاه  ـــــــن ش ـــــــت روزی آن حس ـــــــمگف  ينک
ــــــــــزوم از قــــــــــدوم فــــــــــرخ بهجــــــــــت  ل

ــــــرجس آن خــــــاتون جــــــود ــــــر جمــــــال ن  ب
 خـــــــــــدمتت بفرســـــــــــتمش ای معتمـــــــــــد

ــــــد از تعجــــــب ســــــ  وی آنکــــــاین نظــــــر ب
 از کـــــــرم طفلـــــــی کـــــــه گـــــــردد پیشـــــــوا
ــــــور عــــــدلش رو کنــــــد  بعــــــد ظلــــــم و ج

ــــــــد دُ ــــــــا بیای ــــــــوهرتت ــــــــدف آن گ  ر ص
 گـــــر دهـــــد رخصـــــت زهـــــی ذوق و طـــــرب
 پـــــیش از آنکـــــه گـــــویمش از عـــــرض حـــــال
 کــــــه روان کــــــن نرجســــــم ســــــوی حســــــن
ــــــــبم از حضــــــــرتت بــــــــودی همــــــــين  مطل

ـــی ـــرحـــق همـــی م ـــو به ـــابی ت ـــا ی  خواســـت ت
ـــــــدت ـــــــت بخش ـــــــس کرام ـــــــرافت ب  وز ش

 ولاشــــــــان رابطـــــــــه بــــــــدهی از مهــــــــرو
ـــــــران ـــــــتم ق ـــــــد در بی ـــــــه کردن ـــــــر و م  مه
ـــــد امتـــــزاج ـــــت را بهـــــم ش ـــــل و رحم  فض

 ام شـــــــد غـــــــيرت عـــــــرش بـــــــرینخانـــــــه
ـــن ـــالم زیـــب و زی ـــون گذشـــت و یافـــت ع  چ
 آن نقـــــــــی شـــــــــاه خلافـــــــــت دســـــــــتگاه
ــــــــت ــــــــا را برنشس ــــــــت بق ــــــــاب آن تخ  ب
 گشـــــت بـــــر تخـــــت بقـــــا صـــــاحب لـــــوا
ــــــــاب ــــــــک روز آفت ــــــــد تاری ــــــــت و ش  رف
ـــــــــــــاج جمـــــــــــــال و ســـــــــــــروری  درةالت



 

۵۳۱ 

ــــــتقیم ــــــت مس ــــــت خلاف ــــــر تخ ــــــت ب  گش
ــــــــــــون  ميرســــــــــــیدم خــــــــــــدمت آن ذوفن
 کفـــــــــــش آرد گفـــــــــــتم ای خـــــــــــاتون روا
 ز آنکـــه بـــر مـــن لازم اســـت ای جـــان جـــان
ـــــــــاهرو ـــــــــو ای م ـــــــــونم ز ت ـــــــــه ممن  بلک
 گفـــــت کـــــای عمـــــه حقـــــت بدهـــــد جـــــزا
ــــــــدم ــــــــا ب ــــــــاب آنج ــــــــروب آفت ــــــــا غ  ت
ـــــــا ـــــــزد م ـــــــب ن ـــــــود امش ـــــــرتم فرم  حض
ـــــــرا ـــــــد امشـــــــب م ـــــــت میکن  حـــــــق کرام
ــــــــم و ایمــــــــان و هــــــــدایت در زمــــــــين  عل
 عــــــرض کــــــردم از کــــــه میگــــــردد عیــــــان
 پـــــــس بفرمــــــــود آن علــــــــیم ســــــــر هــــــــو
 جســــتم از جــــا و بــــه نــــرجس چــــون نظــــر
 بازگشــــــتم نــــــزد شــــــاه و عــــــرض حــــــال
ـــــان ـــــا تبســـــم گفـــــت چـــــون صـــــحبت عی  ب
 حـــــــــال او چـــــــــون مـــــــــادر موساســـــــــتی
ـــــــان ـــــــدش عی ـــــــام تولی ـــــــود هنگ ـــــــا ش  ت
 اوصــــــــــــــیای انبیــــــــــــــا را حملشــــــــــــــان
 در شـــــــکم کـــــــی مـــــــی بگنجنـــــــد اولیـــــــا
ـــــــــم ـــــــــيرون روی ـــــــــادران ب ـــــــــل زران م  ب
ــــــد جــــــز خــــــدا ــــــس ندان ــــــا را ک ــــــر م  س
ـــــــزد او ـــــــتم ن ـــــــت رف ـــــــه گف ـــــــس حلیم  پ

 یــــــــابم اثــــــــرگفــــــــت از حملــــــــم نمــــــــی
ــــــــک او ــــــــدن شــــــــدم نزدی  وقــــــــت خوابی

ـــــــــا ـــــــــر زم ـــــــــیه  ن از او خـــــــــبر بگرفتم
ــــــــراغ ــــــــن و او را ف ــــــــون م ــــــــد چ  ازتهج
ــــــــــده ــــــــــان آم ــــــــــم کماک ــــــــــت الآن  گف

 ســــــوی آســــــمانه چــــــون نظــــــر کــــــردم بــــــ
 بـــــود نزدیـــــک آنکـــــه شـــــک آیـــــد مـــــرا
 کـــــــــه زحجــــــــــره طــــــــــاهره آواز شــــــــــاه
ـــــــاخبر ـــــــردی از آن ب ـــــــک گ ـــــــک این  کاین
 گشــــت ظــــاهر پــــس بــــه نــــرجس اضــــطراب
 در بــــــــرش بگــــــــرفتم و خوانــــــــدم بــــــــر او
ـــــــــــــدر را ـــــــــــــوره ق ـــــــــــــه س  داد آوازم ک

ــــ ــــتگف ــــس بگف ــــت پ ــــت حال  تم او را چیس

 د کــــــه بــــــر رســــــم قــــــدیماش گویــــــعمــــــه
 خواســـــــت روزی نرجســـــــم از پـــــــا بـــــــرون
 کـــــــی بـــــــود کفشـــــــم بـــــــرون آری ز پـــــــا
ـــــــان ـــــــی امتن ـــــــدمتت ب ـــــــایم خ ـــــــه نم  ک
ــــــق نکــــــو ــــــس حســــــن آن صــــــاحب خل  پ
ـــــــــــا ـــــــــــک آوردی بج ـــــــــــه ادب را نی  ک
 مرفتـــــــــنم را چــــــــــون مصـــــــــمم آمــــــــــد
ــــــور خــــــدا ــــــود ن ــــــا ظــــــاهر ش ــــــاش ت  ب
ـــــــــا ـــــــــدی کـــــــــز او دارد بپ ـــــــــه فرزن  طرف
ـــــم و کـــــين ـــــر شـــــود از ظل  بعـــــد از آنکـــــه پ

 بیــــنم نشــــاننــــرجس زاو نمــــیچــــون بــــه 
 بایــــــــد از اوکــــــــه کنــــــــون البتــــــــه مــــــــی

ـــــــــر ـــــــــدم زاو اث  کـــــــــردم و اصـــــــــلا ندی
ـــــــلال ـــــــين و ج ـــــــلطان تمک ـــــــردم آن س  ک
 گــــــردد از حملــــــش همــــــی بینــــــی نشــــــان
ـــــــــر از حمـــــــــل ناپیداســـــــــتی  کـــــــــش اث
ـــــــان ـــــــر نه ـــــــود س ـــــــاهر ش ـــــــان ظ  آن زم

ــــــر  ــــــو اگ ــــــت در پهل ــــــانهس ــــــوئی نش  ج
ـــــــــد اوصـــــــــیا ـــــــــيرون نیاین ـــــــــم ب  وز رح

 ک و ریـــــمز آنکـــــه مـــــانوریم پـــــاک از چـــــر
ـــــا ـــــوال م ـــــف از اح ـــــی واق ـــــدا ک ـــــز خ  ج

 مــــــوه مــــــو بــــــ گفــــــتمش آنچــــــه شــــــنیدم
 نــــــــــزد او مانــــــــــدم ولــــــــــیکن منتظــــــــــر
 تــــــا کــــــه باشــــــم بــــــا خــــــبر ز آن مــــــاهرو
 چـــــــــون جـــــــــواب اولـــــــــش بشـــــــــنفتمی
ـــــــاز بگـــــــرفتم ســـــــراغ  حاصـــــــل آمـــــــد ب
ـــــده ـــــيران ش ـــــه ح ـــــن واقع ـــــی زی ـــــن بس  م
ــــــان ــــــدم عی ــــــی دی ــــــاذب را هم  صــــــبح ک
ــــــــــــــدا  از ظهــــــــــــــور وعــــــــــــــدۀ آن مقت

ـــــــاور شـــــــ  ک بـــــــراهدر رســـــــیدم کـــــــه می
 گــــــــرکــــــــز نهانخانــــــــه برآیــــــــد جلــــــــوه

 چــــــــون بحــــــــال او بدیــــــــدم انقــــــــلاب
 نامهـــــــای حـــــــق و پـــــــس آن نـــــــور هـــــــو
ـــــــــدر را ـــــــــابی ق ـــــــــا بی ـــــــــوان ت  زودبرخ

ــــــان  آن در نطقــــــی کــــــو بســــــفت شــــــد عی
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 آنچــــــــــــه مــــــــــــولایم خــــــــــــبردادی از آن
 چــــون مــــرا آن ســــوره خوانــــدن کــــار شــــد
ــــــرون ــــــرا در ب ــــــن آن ــــــدم م ــــــه میخوان  آنچ
 پــــــس ســــــلامم کــــــرد و گردیــــــدم مخــــــوف
 گفــــــــت کــــــــای عمــــــــه ز قــــــــدرتهای رب
 کـــــــه خـــــــدا اطفـــــــال مـــــــا را در جهـــــــان
ـــــــــام ـــــــــا را ام ـــــــــد م ـــــــــی میکن  در بزرگ
ـــــید ـــــا رس ـــــن اینج ـــــاه دی ـــــلام ش ـــــون ک  چ

ــــــــــرده ــــــــــا پ ــــــــــان گوئی ــــــــــادی در می  فت
 پـــــس دویـــــدم بـــــا همـــــه شـــــور و فغـــــان
ــــــــؤتمن ــــــــازگرد ای م ــــــــاهم ب ــــــــت ش  گف
 چونکــــــه برگشــــــتم شــــــدی آن پــــــرده بــــــاز
ــــــــدی ــــــــوری از آن ســــــــاطع ب ــــــــان ن  آنچن
ــــــــــا ــــــــــلال کبری ــــــــــرق ج ــــــــــدم از ش  دی
 حضــــــــرت صــــــــاحب شهنشــــــــاه وجــــــــود
 بــــــــــــودی انگشــــــــــــتان ســــــــــــبابه از آن
 بعـــــــــــد توحیـــــــــــد خداونـــــــــــد عـــــــــــلا

 یـــــــک از آن امامـــــــان هـــــــداه یـــــــک بـــــــ
 دعـــــائی کـــــه بـــــودپـــــس بخوانـــــد آن شـــــه 

ــــــــرا ــــــــا م ــــــــا فرم ــــــــدا عط ــــــــه خداون  ک
ـــــــن ـــــــام ک ـــــــن اتم ـــــــت را بم ـــــــم خلاف  ه
ـــــدل و داد ـــــن از ع ـــــر ز م ـــــين را پ ـــــن زم  ک
ـــــــــع مرغـــــــــان ســـــــــفید از آســـــــــمان  جم
 هــــــــــر یــــــــــک از آنهــــــــــا ز راه اعــــــــــتلا
ــــــــر ــــــــال و پ ــــــــر او ب ــــــــد ب ــــــــد و مالی  آم
 چــــــون گــــــرفتم شــــــاه دیــــــن را دیــــــدمی
ـــــجل ـــــمون س ـــــراین مض ـــــد م ـــــرذراعش ب  ب
 بـــــــــردم او را پـــــــــس بنـــــــــزد پادشـــــــــاه

 م شـــــــه ســـــــخن کـــــــرد ابتـــــــدااز ســـــــلا
 در دهــــــــان و دیــــــــده و گوشــــــــش زبــــــــان
 دســـــــت اعجـــــــازش بـــــــرو مالیـــــــد وســـــــر

 ر دریـــــــــــــای صـــــــــــــنع کردگـــــــــــــارای دُ
 لعــــــل لــــــب بگشــــــود آن دم غنچــــــه ســــــان

 مــــــــــان بــــــــــود در امتنــــــــــانکــــــــــه اراده
 کــــــرده ایشــــــان را ضــــــعیف انــــــدر زمــــــين

ــــــن دمــــــم از او نشــــــان  گشــــــت ظــــــاهر ای
ـــــد ـــــار ش ـــــن ی ـــــا م ـــــل ب ـــــکم آن طف  در ش
 او همـــــــــی خوانـــــــــدی سراســـــــــر در درون
ــــــرآن شــــــاه عطــــــوف ــــــازم از حجــــــره م  ب

 مــــــر تــــــو را امــــــر عجــــــبهــــــان نیایــــــد 
 میکنـــــــــد گویـــــــــا بحکمـــــــــت بیگمـــــــــان
ــــــه برخلایـــــــق تـــــــا قیـــــــام  حجـــــــت اللّـ
 نرجســــــــــم آمــــــــــد ز دیــــــــــده ناپدیــــــــــد
 کـــــه شـــــدی حایـــــل میـــــان جســـــم و جـــــان

 جـــــــان جهـــــــان زاری کنـــــــان ســـــــوی آن
ـــــــی بـــــــ  جـــــــای خویشـــــــتنه کـــــــه ورا بین

ـــــــاز ـــــــه اعـــــــزازو ن ـــــــا هم ـــــــدم او را ب  دی
ــــــــدی ــــــــيره از آن آم ــــــــده خ ــــــــه دو دی  ک
 گشــــــته بــــــد طــــــالع مــــــر آن نــــــور خــــــدا

 قبلــــــه دیــــــدمش انــــــدر ســــــجوده بــــــرو 
ـــــــــان ـــــــــر زب ـــــــــهادت ت ـــــــــما و از ش  برس
 وز شـــــــــهادت بـــــــــر رســـــــــول مصـــــــــطفا
 برشـــــــمردی تـــــــا خـــــــود آن نـــــــور خـــــــدا
 اینچنـــــــــــين مضـــــــــــمون آن ای معتمـــــــــــد
 وعــــــــدۀ نصــــــــرت کــــــــه دادی ز اعــــــــتلا
 انتقـــــــــــام دشـــــــــــمنان انعـــــــــــام کـــــــــــن
 چـــــــون رســـــــید اینجـــــــا کـــــــلام بارشـــــــاد

ــــــ ــــــد آن دم ب ــــــانه آمدن ــــــر زن ــــــوفش پ  ط
ــــــــــا ــــــــــاف کبری ــــــــــزد آن ســــــــــیمرغ ق  ن

 پــــــرواز آمــــــد و شــــــد از نظــــــر هپــــــس بــــــ
ـــــــی ـــــــده هم ـــــــاف ببری ـــــــرده ن ـــــــه ک  ختن
 کـــــه حـــــق آمـــــد گشـــــت باطـــــل مضـــــمحل
ـــــاه ـــــر و م ـــــور مه ـــــل گشـــــت ن  چـــــون مقاب
ــــــن آن نــــــور خــــــدا  پــــــس گــــــرفتش از م
 خــــــوش بگردانیــــــد شــــــاه انــــــس و جــــــان
 و آنگهــــــــی فرمــــــــودش ای نــــــــور بصــــــــر
 گــــــــو ســــــــخن از قــــــــدرت پروردگــــــــار
 خوانــــــدی آن آیــــــه کــــــه ایــــــنش ترجمــــــان
ـــــــا ـــــــم ظالم ـــــــه ظل ـــــــعیفانی ک ـــــــر ض  نب
ـــــــــتکين ـــــــــير و مس ـــــــــد و فق ـــــــــه ذلیلن  ک
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ــــــــان انتقــــــــام ــــــــیم از دشمنانش ــــــــه کش  ک
ــــــود ــــــل جح ــــــتکبران اه ــــــه آن مس ــــــم ب  ه

ــــــا  ــــــان م ــــــان بدهیمش ــــــونخــــــود نش  یفعل
 پـــــــس حلیمـــــــه گفـــــــت خـــــــاتون زمـــــــان
ـــــــــزد پادشـــــــــاه ـــــــــس شـــــــــدم روزی بن  پ
ــــــن ــــــلطان دی ــــــه آن س ــــــتم ب ــــــی و گف  طفل
 بـــــــا تبســـــــم گفـــــــتم آن جـــــــان جهـــــــان
 در جهـــــــــان باشـــــــــند امـــــــــام و پیشـــــــــوا
 بـــــــــر خـــــــــلاف طفلهـــــــــای دیگـــــــــران
 هـــــــم حلیمــــــــه آن مـــــــه زهــــــــره جبــــــــين
ـــــاه ـــــه ش ـــــل از آنک ـــــد قب ـــــروزی چن ـــــه ب  ک
 رفـــــــتم انـــــــدر خـــــــدمتش مـــــــردی تمـــــــام

ـــــ ـــــودم پ ـــــچـــــون شناســـــائی نب  شـــــاهه س ب
ـــــرا ـــــائی م ـــــه فرم ـــــردی ک ـــــن م ـــــت ای  کیس
 شـــــاه فرمـــــودم کـــــه فرزنـــــد مـــــن اســـــت
 ایـــــن بـــــود فرزنـــــد نـــــرجس آنکـــــه هســـــت
 بعـــــــد مـــــــن باشـــــــد خلیفـــــــه در جهـــــــان
 گفتــــــــــــۀ او گفتــــــــــــۀ مــــــــــــن آمــــــــــــده
ــــــــال ــــــــود ارتح ــــــــد فرم ــــــــد روزی چن  بع
 در روایــــــــــات دگــــــــــر نــــــــــوعی دگــــــــــر
 کـــــه حلیمـــــه گفـــــت چـــــون آمـــــد ســـــه روز
ـــــــت ـــــــن جـــــــانم گرف ـــــــان دام ـــــــر جان  مه

ــــــاب آن  ــــــزد ب ــــــس بن ــــــانپ ــــــاحب زم  ص
 شـــــــاه گفتـــــــا کـــــــه ســـــــپردم بـــــــر کســـــــی
ـــــــزد مـــــــن آ  روز هفـــــــتم چـــــــون شـــــــود ن

 گهـــــواره بـــــدیه چـــــون شـــــدم آنجـــــا بـــــ
ـــــیط ـــــل بس ـــــر عق ـــــد ب ـــــب باش ـــــس عج  ب
ـــــــاد  چـــــــون نظـــــــر او را بـــــــروی مـــــــن فت
 پـــــــــــــس شـــــــــــــهم آوازدادی کـــــــــــــه ورا
 در بـــــــرش بگرفـــــــت و فرمـــــــودش ســـــــخن
 و آن بتوحیـــــــــد خـــــــــدا کـــــــــرد ابتـــــــــدا
ـــــــــر روان آن ائمـــــــــه ملـــــــــک جـــــــــود  ب

ـــــدم گشـــــت کـــــای  ـــــور بصـــــرشـــــاهش آن  ن
ــــــــان را خــــــــدا  ز آنچــــــــه بفرســــــــتاده ایش
ـــــــان  آن صـــــــحف را خـــــــود بســـــــریانی چن

ـــــــام ـــــــدی تم ـــــــدل خداون ـــــــود ع ـــــــا ش  ت
ــــــود  کــــــه چــــــو فرعوننــــــد و هامــــــان و جن

 بودنـــــــد از آن یحــــــــذرونز آنچـــــــه مـــــــی
 چونکــــــه بگذشــــــتم چهــــــل روز از میــــــان
 دیـــــــدم انـــــــدر صـــــــحن خانـــــــه بـــــــدبراه
ــــين ــــل از یق ــــن طف ــــالش دو ای ــــود س ــــه ب  ک
ــــــــــان ــــــــــه ولدش ــــــــــیا ک ــــــــــا و اوص  انبی

 کننــــــد انــــــدر جهــــــان نشــــــو و نمــــــامــــــی
ــــــ ــــــه م ــــــرورانیز آنک ــــــان س ــــــند ایش  باش

 بــــــاز میگویــــــد از آن شــــــه ایــــــن چنــــــين
ــــــــاه ــــــــات وصــــــــل آرامگ ــــــــرددش جن  گ
 دیـــــــدم آنجـــــــا بـــــــا هـــــــزاران احـــــــترام
ــــــــدگاه  عــــــــرض کــــــــردم کــــــــای درت امی
 نــــــــــزد او بنشــــــــــینم ای ســــــــــر خــــــــــدا
ـــــــت ـــــــن اس ـــــــد م ـــــــائی و دلبن ـــــــور بین  ن
 ماســــــوی اللهــــــش بقــــــدرت زیــــــر دســــــت
 رخــــــت بربنــــــدم چــــــو از ایــــــن خاکــــــدان
ــــــــترض از حــــــــق شــــــــده  طاعــــــــت او مف

 فنـــــا ســـــوی بقـــــا بـــــا وجـــــد و حـــــالاز 
ــــــدیث معتــــــبر ــــــن ح ــــــطور ای ــــــته مس  گش
 بعــــــــد تولیــــــــد شــــــــه عــــــــالم فــــــــروز
ــــــــــــــت ــــــــــــــانم گرف  اشــــــــــــــتیاق او گریب
ـــــان ـــــان ج ـــــت آن ج ـــــتم کجاس ـــــتم و گف  رف
ـــــــی ـــــــو اولى بس ـــــــا و ت ـــــــود از م ـــــــه ب  ک

 خــــــــدا رّتــــــــا بتــــــــو بنمــــــــایم آن سـِـــــــ
ــــــــــدی ــــــــــر گــــــــــردونش بنظــــــــــاره ب  مه
ــــــد محــــــیط  کــــــه محیطــــــی را محــــــاط آی
 غنچــــــه وش پرخنــــــده لعــــــل لــــــب گشــــــاد

ـــــــز ـــــــاهن ـــــــردم پادش ـــــــو ب ـــــــن آور چ  د م
 گــــــــــو بــــــــــه اذن پادشــــــــــاه ذوالمــــــــــنن
ــــــــــطفا ــــــــــد ذات مص ــــــــــد از آن تمجی  بع
ـــــــی و درود ـــــــک صـــــــلوات گفت ـــــــک بی  ی
 از کتـــــــــــــــاب انبیـــــــــــــــایم ده خـــــــــــــــبر
 پــــــس بخوانــــــد آن نــــــور ارضــــــين و ســــــما
ــــــان آن ــــــد از تبی ــــــاجز ش ــــــفی ع ــــــه ص  ک



 

۵۳۴ 

ــــــــاب او بگفــــــــت ــــــــس و کت  پــــــــس زادری
 بعــــــد از آن از هــــــود و صــــــالح تــــــر زبــــــان
ــــــــوی ــــــــاب موس ــــــــورات آن کت ــــــــم ز ت  ه
ــــــــتطاب ــــــــاب مس ــــــــرآن آن کت ــــــــس ز ق  پ
ــــود ــــه ب ــــی ک ــــان لفظ ــــا هم ــــی را ب ــــر یک  ه

 هـــــــــای انبیـــــــــابـــــــــا تمـــــــــامی قصـــــــــه
 بــــــر شــــــه دنیــــــا و دیــــــن تعــــــداد کــــــرد

ــــه ــــس ب ــــود پ ــــت و ب ــــن هس ــــر خــــالق ای  ام
ـــــــرش ـــــــوق ع ـــــــد او را ف  دو ملکـــــــت بردن
ــــــــنن ــــــــرد رب ذوالم ــــــــابش ک ــــــــن خط  ای
ـــــویش ـــــن خ ـــــر دی ـــــو را ب ـــــر ت ـــــدم م  برگزی
 بـــــــــر جـــــــــلال عـــــــــزتم بـــــــــادا قســـــــــم
 کــــــه بفرمــــــان بردنــــــت بخشــــــم ثــــــواب
ــــک ــــر دو مل ــــد بــــه آن ه ــــس خطــــاب آم  پ

ـــــــ ـــــــزد ب ـــــــا ســـــــلامن ـــــــرش وز م  اب اطه
 د تـــــو در حفـــــظ مـــــانـــــزباشـــــد ایـــــن فر

 یــــــات حــــــقکــــــه شــــــود بــــــر پــــــا از او را
 دوســـــــــــتان را لطفـــــــــــش آرد در نعـــــــــــیم

  

 گـــــــوهر نطـــــــق از کـــــــلام نـــــــوح ســـــــفت
 گشـــــــــت و دادی از براهیمـــــــــی نشـــــــــان
ـــــــــوی ـــــــــور عیس ـــــــــل و زب ـــــــــم ز انجی  ه

ـــــــابآ ـــــــر همـــــــه ام الکت  نکـــــــه باشـــــــد ب
ــــــد آن شهنشــــــاه وجــــــود  ســــــر بســــــر خوان
ـــــــان از خـــــــدا  و آنچـــــــه بگذشـــــــتی میانش
 جــــــان احبــــــاب از کرامــــــت شــــــاد کــــــرد
ــــــه ز جــــــود  کآمــــــد ایجــــــادش کمــــــين پای
 چونکــــه شــــد عرشــــش بزیــــر پــــای فــــرش
ــــن ــــه م ــــادت ک ــــوش ب ــــده خ ــــا ای بن  مرحب
 تــــــا کنــــــی اظهــــــار آن ز آئــــــين خــــــویش
ـــــــــين ذات اقدســـــــــم ـــــــــود آن ع  کـــــــــه ب

 رمانیـــــت ســـــازم عقـــــابهـــــم بـــــه نـــــا ف
ـــــــــک ـــــــــاق فل  کـــــــــه بریـــــــــد او را ز اطب
 ميرســــــــــــانید و بگوئیــــــــــــد ای همــــــــــــام
 تـــــــــــا مشـــــــــــیتمان نمایـــــــــــد اقتضـــــــــــا
ــــــات حــــــق ــــــد ز آن ظهــــــور آی ــــــاهر آی  ظ
  دشــــــــــمنان را قهــــــــــرش آرد در جحــــــــــیم

  

  الاستغاثة و الاستعانة
 ای شـــــــــــــه اثناعشـــــــــــــر هـــــــــــــادی دور

ــــ ــــه ب گ ــــوئی آ ــــود ت ــــاه خ ــــال م  ضــــعف ح
 کـــــار مـــــا جـــــایی رســـــید ای جـــــان جـــــان

ـــــــم بـــــــر زبـــــــان  گـــــــر نـــــــام مـــــــولا آوری
 وعــــــدۀ نصــــــرت تــــــو خــــــوددادی بمــــــا
ـــــو فرمـــــودی کـــــه مـــــن از دشـــــمنان  هـــــم ت

 ایــــــم ای شــــــاه جــــــاناز محبــــــان گرنــــــه
 چـــــــون تـــــــوئی بـــــــر بینوایـــــــان دســـــــتگير
 وعـــــــدۀ خـــــــود را وفـــــــا کـــــــن از کـــــــرم
 خــــود تــــو فرمــــودی کــــه هرگــــاه ایــــن زمــــين
ـــــــا ـــــــع گش ـــــــود برق ـــــــلطانی ش ـــــــدل س  ع
ـــــــد راه ـــــــتر از س ـــــــی ب ـــــــود ظلم ـــــــی ب  ک

 باشـــــد ای امـــــام ظلـــــم از ایـــــن برتـــــر چـــــه
 ظلـــــم از ایـــــن برتـــــر چـــــه باشـــــد کاولیـــــا
ــــــام ــــــدلت ای هم ــــــه ع ــــــد ک ــــــت آن آم  وق

 ای کــــه ظــــاهر شــــد ظهــــورت طــــور طــــور 
 در میــــــــــان دشــــــــــمنان احــــــــــوال مــــــــــا
ــــــان ــــــر زب ــــــد ب ــــــت آی ــــــاید نام ــــــه نش  ک
 از شــــــــماتت بــــــــس خجالتهــــــــا بــــــــریم
 از ظهــــــــــورت ای حضــــــــــورت رو نمــــــــــا

 نمـــــــــــایم انتقـــــــــــام دوســـــــــــتانمـــــــــــی
 لیـــــــک باشـــــــد نـــــــام تـــــــو ورد زبـــــــان
ــــــــــــتگير ــــــــــــان را دس ــــــــــــرم بیچارگ  از ک
 مکانتظـــــــار از حـــــــد گذشـــــــت ای محتشـــــــ
 پـــــر شـــــود از ظلـــــم و قهـــــر و جـــــور و کـــــين
ــــــور و جفــــــا ــــــازد از جهــــــان ج ــــــع س  رف
ــــــــــه ــــــــــاب ال ــــــــــب از ب ــــــــــد راه طال  س
 کـــــــه شـــــــده مهـــــــر هـــــــدایت در غمـــــــام
 جملــــــــه مقهورنــــــــد و مســــــــتور از جفــــــــا
 گــــــــيرد از اعــــــــدای دینمــــــــان انتقــــــــام



 

۵۳۵ 

ـــــــن ـــــــاز ک ـــــــون انج ـــــــدۀ خـــــــود را کن  وع
 تــــــا بکــــــی باشــــــد جمالــــــت در نقــــــاب
 ای ظهــــــــورت نــــــــوربخش کــــــــن فکــــــــان
ــــــــــــور کــــــــــــن ــــــــــــروزو روان پرن  رخ براف
ـــــم و جـــــور از حـــــد گذشـــــت ای پادشـــــا  ظل
ــــــــان ــــــــی بخــــــــش از کــــــــرم در کارم  رونق

ــــــان نوبــــــه بــــــ ــــــام هتــــــا کــــــی از فرعونی  ب
 عجــــــــــل اللهــــــــــم یــــــــــارب الفــــــــــرج

  

ــــــن ــــــاز ک ــــــی س ــــــاز و برگ ــــــورت س  از ظه
ـــــــــاب ـــــــــدر حجـــــــــاب اغتی ـــــــــابکی ان  ت
ـــــــــدگی بخـــــــــش روان  ای حضـــــــــورت زن

 کـــــــور کـــــــنچشـــــــم دجـــــــال جهـــــــان را 
ــــــاره ــــــن بیچ ــــــر ای ــــــر ب ــــــرم بنگ ــــــااز ک  ه

ــــن فکــــان ــــک ک ــــق بخــــش مل ــــو رون  ای ت
ـــــه امـــــام  کـــــی رســـــد در گـــــوش جـــــان نوب
ــــــــالى درج ــــــــرج ع ــــــــویم از آن ف ــــــــا ش  ت

  

  ذکر حال اولیا
 ایــــــن بیــــــان در ذکــــــر حــــــال اولیاســــــت
ـــــیا ـــــک از اوص ـــــت کل ـــــت یاف ـــــون فراغ  چ
 خواســــــت دل تــــــا نگســــــلد ایــــــن سلســــــله
 بلبــــــــــل نطقــــــــــم دگــــــــــر دستانســــــــــرا

ـــــــ ـــــــا رود هـــــــر دم ب  ه گلـــــــزاری دگـــــــرت
 هــــــر زمــــــان ســــــازد بهــــــر شــــــاخی قــــــرار
ـــــــــدی ـــــــــگ ح ـــــــــه آهن ـــــــــر دم ب  آورد ه

 صــــــوت پهلــــــویه تــــــا عیــــــان ســــــازد بــــــ
ـــــل ـــــوی گ ـــــود از ب ـــــر ش ـــــون پ ـــــز او چ  مغ
 برفــــــــــــــراز گلــــــــــــــبن توحیــــــــــــــد روی
ــــــج ــــــان و حج ــــــه بره ــــــون ب ــــــدم اکن  کآم
ــــــــان بردهــــــــان ــــــــر خاموشــــــــی زنمش  مه
ـــــــــر گـــــــــروه منکـــــــــرین ـــــــــا ب  آمـــــــــدم ت
ــــــــــنم ــــــــــت ک ــــــــــاه از راه گ ــــــــــدم کآ  آم

ــــــــــت آگ ــــــــــا از ولای ــــــــــدم ت ــــــــــتآم  ه
ـــــــــــدا ـــــــــــنم راه ه ـــــــــــاهر ک ـــــــــــدم ظ  آم
 آمـــــــــــــــدم تـــــــــــــــا راه اســـــــــــــــتدلالیان
ــــــــــی ســــــــــوار ــــــــــدم براشــــــــــهب معن  آم
ــــــــاز ــــــــاب اســــــــتدلال ب ــــــــا نمــــــــایم ب  ت
ــــــــــا ــــــــــق اولی ــــــــــائی طری  ای کــــــــــه جوی
ـــــــی حضـــــــور ـــــــریان ب ـــــــن قش ـــــــبر ک  روخ
 شــــــــیخ و قاضــــــــی و مدرسشــــــــان تمــــــــام
ـــــوند ـــــر ش ـــــه حاض ـــــالى محکم ـــــه ع ـــــا ب  ت
 چونکـــــــه آن مجلـــــــس پـــــــذیرفت انعقـــــــاد
 مســـــــــتمع شـــــــــو بـــــــــر بیـــــــــان وافـــــــــیم

ـــــــت  ـــــــان را درگشاس ـــــــت طالب ـــــــز ولای  ک
 اوصـــــــــــــیای مصـــــــــــــطفای مرتضـــــــــــــا
 بعــــــد حمــــــد و نعــــــت و ذکــــــر بســــــمله
ــــــــا  گشــــــــت انــــــــدر ذکــــــــر حــــــــال اولی
ـــــــــر ـــــــــاری دگ ـــــــــه ازه ـــــــــر لحظ  آورد ه
ــــــار ــــــدر کن ــــــی ان ــــــيرد گل ــــــی گ ــــــر دم  ه

 ماع و بیخــــــــــودیعاشــــــــــقان را در ســــــــــ
ــــــــــــــوی ــــــــــــــد معن ــــــــــــــات بلن  آن مقام
ــــــــل ــــــــوی گ ــــــــردد از رخ نیک ــــــــت گ  مس
ـــــــــد گـــــــــوی  آرد و گـــــــــردد دگـــــــــر توحی
 تـــــــــا بشـــــــــویم دفـــــــــتر قـــــــــوم همـــــــــج
 از نصـــــــــوص کـــــــــافی شـــــــــافی عیـــــــــان
 آورم برهـــــــــــــان قـــــــــــــاطع ای امـــــــــــــين
 روی جـــــــان بـــــــر درگـــــــه شـــــــاهت کـــــــنم
ــــــــــــدر رهــــــــــــت ــــــــــــازم و رو آورم ان  س
 از مــــــــــــــددکاری خــــــــــــــتم اولیــــــــــــــا
ـــــــا حجـــــــت و برهانشـــــــان  ســـــــد کـــــــنم ب

 رصـــــــــه گـــــــــاه گـــــــــير و دارآمـــــــــدم در ع
ــــــــود رســــــــم و راه اهــــــــل راز  گرچــــــــه نب
ــــــــــــــای اصــــــــــــــفیای ذوالعــــــــــــــلا  اولی
 آن ســـــــــیه مســـــــــتان صـــــــــهبای غـــــــــرور
ــــــــــــــان و پیشــــــــــــــوایان عــــــــــــــوام  مفتی
 حجـــــــــت شـــــــــافی و وافـــــــــی بشـــــــــنوند
ـــــاد ـــــم الرش ـــــن نع ـــــان ای ـــــن تبی ـــــوش ک  گ
 دیــــــــده بگشــــــــا بــــــــر اصــــــــول کــــــــافیم



 

۵۳۶ 

ـــــــت   باشـــــــی بصـــــــيرگـــــــر نمـــــــیدر ولای
 تــــــــا کــــــــنم اثبــــــــات آن عــــــــالى مقــــــــام
ــــــه شهنشـــــــاه دنـــــــا  چـــــــون رســـــــول اللّـ

ــــــ  دی چــــــون دور از عــــــدل خــــــداویــــــن بُ
ـــــــــه خویشـــــــــتن  لاجـــــــــرم کـــــــــردی خلیف
ـــــــتطاب ـــــــاب مس ـــــــودی آن کت ـــــــه ب  چونک
ـــــام ـــــاص و ع ـــــم خ ـــــابه وه ـــــم و متش  محک
 بــــــــا مقیــــــــد هــــــــم عــــــــزایم بــــــــارخص

ــــــــ ــــــــوح از اوبــــــــاب اشــــــــکالات بُ  د مفت
ــــــــــام ــــــــــد ان ــــــــــات خداون ــــــــــس عنای  پ

ـــــر دو را ـــــود ه ـــــۀ خـــــود نم ـــــم خلیف ـــــا ه  ب
ـــــــود ـــــــاهد نم ـــــــدگر ش ـــــــر یک  و آن دو را ب
 نــــــص انــــــی تــــــارک بشــــــنو کــــــه هســــــت
 تــــــــــا خلایــــــــــف را نمانــــــــــد اشــــــــــتباه
 چــــــــــون ائمــــــــــه طیبــــــــــين طــــــــــاهرین
 کـــــــه زمـــــــانی خواهـــــــد آمـــــــد برانـــــــام
 از بــــــــــرای رفــــــــــع ابهــــــــــام و شــــــــــبه
 پــــــــس نمودنــــــــدی خلیفــــــــه خویشــــــــتن
ـــــــــام و نـــــــــص اربـــــــــاب قبـــــــــول  آن ام
ــــــــق تعــــــــال ــــــــه آن کتــــــــاب ح  همچنانک

ـــــــی د ـــــــامو آن نب ـــــــرد اهتم ـــــــع آن ک  ر جم
ـــــــــدل ـــــــــرآن م ـــــــــت ق ـــــــــه هس  همچنانک
 جـــــــــامع انـــــــــواع اضـــــــــداد اســـــــــت آن
ــــــد ــــــن قائلن ــــــر ای ــــــم ب ــــــل عل ــــــه اه  جمل
ـــــان ـــــد عی ـــــل ش ـــــه تماث ـــــو را وج ـــــون ت  چ
 کــــــه از او خــــــود رفــــــع اشــــــکالش شــــــود
ـــــــــر آن نصـــــــــوص ـــــــــودت ب ـــــــــامبين نب  ت
ــــــــود ــــــــی ب ــــــــين ک ــــــــت مب ــــــــر احادیث  ب
 گـــــــــر نمیـــــــــدادت امـــــــــام از او نشـــــــــان

ــــــودت خــــــبر از راســــــخونچــــــون نمــــــی  ب
ـــــــــــينپـــــــــــس لهـــــــــــذ  ا آن ائمـــــــــــه طیب

 زیـــــــــــن بیـــــــــــان مســـــــــــتطاب معتـــــــــــبر
ـــــرق جـــــلال ـــــه از ش ـــــا ک ـــــدیث م ـــــه ح  ک
 صـــــعب و مستصـــــعب بـــــود فهمـــــش بســـــی
 غـــــــير امـــــــلاک مقـــــــرب یـــــــا رســـــــول

 گـــــوش جـــــان بگشـــــای تـــــا گـــــردی خبـــــير
 لیـــــک بعـــــد از شـــــرح و بســـــطی در کـــــلام

ـــــــد ـــــــاخواســـــــت بن  د رخـــــــت از او دار فن
ـــــــا ـــــــی رهنم ـــــــق را ب ـــــــذارد خل ـــــــه گ  ک

ـــــــــه ـــــــــنندر میان ـــــــــاب ذوالم ـــــــــان کت  ش
ـــــاب ـــــل الخط ـــــم فص ـــــال و ه ـــــامع اجم  ج
 ناســـــــخ و منســـــــوخ و مطلـــــــق ای همـــــــام
 درج مـــــــی بدانـــــــدر آن احســـــــن قصـــــــص
 شـــــــــــــــاهدش مـــــــــــــــایعلم تأویلـــــــــــــــه
ــــــام ــــــردی ام ــــــه ضــــــم ک ــــــاب اللّ ــــــا کت  ب
ــــــــود ــــــــاب از او گش ــــــــکال کت ــــــــاب اش  ب
ــــــهود ــــــف و ش ــــــد کش ــــــان کن ــــــا حقیقتش  ت

ـــــ همچـــــو ـــــين شـــــاهدی او را ب  دســـــته ثقل
 شـــــــــان برانـــــــــدازد ز راهخـــــــــار شـــــــــبهه

ـــــــين ـــــــد مب ـــــــدنی علمشـــــــان مـــــــی ب  از ل
 کـــــــــه رود مهـــــــــر امامـــــــــت در غمـــــــــام
 تـــــــا نگـــــــردد امـــــــر بـــــــر کـــــــس مشـــــــتبه
ــــــــن ــــــــان را درزم ــــــــث و بی ــــــــن احادی  ای
 هســــــت نسبتشــــــان چــــــو قــــــرآن و رســــــول
ـــــــــلال ـــــــــی ذوالج ـــــــــه از نب ـــــــــد خلیف  ب
ــــــــدان احادیــــــــث و امــــــــام ــــــــين می  همچن

ــــــر منســــــوخ و  ــــــه ب ــــــتمل ناســــــخجمل  مش
ـــــــن اح ـــــــين دان ای ـــــــانهمچن ـــــــث و بی  ادی
 باهمنــــــد لثــــــمماکــــــه در ایــــــن تبیــــــان 

ــــــــدان ــــــــص ب ــــــــاج ن ــــــــين احتی ــــــــر مب  ب
ـــــــ ـــــــز ام ـــــــرآن ک ـــــــو ق ـــــــد ام ذورهمچ  ش

ــــوص ــــومش از خص ــــی عم ــــو بشناس ــــی ت  ک
 گــــــــز نشــــــــان ندهــــــــد امــــــــام معتمــــــــد
 کــــــی خــــــبر جســــــتی از آن کنــــــز نهــــــان
 راســــــــــخون علــــــــــم حــــــــــق ذوفنــــــــــون
ــــــــين ــــــــين را مب ــــــــدی مب ــــــــو کردن ــــــــر ت  ب

ــــا کــــه گــــر ــــا خــــبرگــــوش جــــان بگش  دی ب
 گشـــــــت لامـــــــع چـــــــون مثـــــــال بیمثـــــــال

 نگـــــــــردد محتمـــــــــل او را کســـــــــیمـــــــــی
ـــــــار وصـــــــول ـــــــود مرســـــــل ز درب  کـــــــه ب
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ـــــدی کـــــه قلـــــبش را خـــــدا ـــــا مـــــرآن عب  ی
ـــــــتحن ـــــــؤمنين مم ـــــــد م ـــــــان ش ـــــــن بی  زی
ـــــــــام ـــــــــه از ام ـــــــــين و خلیف  هـــــــــر دو ثقل
ــــــت یکــــــدگر ــــــر حقیق ــــــن دو شــــــاهد ب  وی
ـــــــان را صـــــــاحب فهـــــــم قـــــــویم  ایـــــــن بی

 ت نمایـــــــد بیگمـــــــانحکـــــــم بـــــــر صـــــــح
 خامـــــــه را ســـــــازم دگـــــــر گـــــــردون مســـــــير
 ایــــــن قــــــدر شــــــد زیــــــن بیــــــان واضــــــحه
 کــــه مــــرآن مــــؤمن وجــــودش واجــــب اســــت
 لـــــــیکن آن مـــــــؤمن کـــــــه آمـــــــد ممـــــــتحن
ـــد ـــاو را مجته ـــت ک ـــی اس ـــان شخص ـــن هم  ای
ــــــت ــــــاری اس ــــــر آن اخب ــــــه م ــــــافقیهی ک  ی
 یـــــــا بـــــــه مشـــــــائی بخواننـــــــدش حکـــــــیم
 یـــــــا کســـــــی کـــــــه عـــــــالم علـــــــم کـــــــلام
ــــــ ــــــانش بس ــــــاج عرف ــــــر آنکــــــو ت ــــــا ه  ری
 گــــــر کســـــــی را باشــــــد انصـــــــافی قـــــــرین
 کــــــه کســــــی کآمــــــد بــــــه پیغمــــــبر قــــــرین
 لاجـــــــرم بایـــــــد کســـــــی باشـــــــد کـــــــه او
 همچــــــــو اخــــــــوینش نبــــــــی و آن ملــــــــک
ـــــــــث شـــــــــدی ـــــــــين را ثال  آنکـــــــــه آن اثن
 تــــــــا محــــــــل فــــــــیض الهــــــــام آمــــــــده
 پـــــس بغـــــير عـــــارف ایـــــن معنـــــی کجـــــا
 علـــــــــم اســـــــــتنباط فرعـــــــــت از اصـــــــــول
ــــــا ــــــام انبی ــــــا مق ــــــبت ب ــــــه نس ــــــود چ  خ
ـــــــــای او ـــــــــوت و مقربه ـــــــــه ملک ـــــــــا ب  ی
ــــــــــود ــــــــــه ب ــــــــــواهر ک ــــــــــی ظ  درک معن
 آن کجــــــــــــا و اشــــــــــــتراک ســــــــــــروران
 منطقیــــــــــــــين و قــــــــــــــوانینی کــــــــــــــز آن
 خـــــــــــود کجـــــــــــا ورتبـــــــــــۀ آن اولیـــــــــــا
ــــــام ــــــا نظ ــــــردد ب ــــــل گ ــــــز عق  تصــــــفیه ک
 ثـــــــــــم حقـــــــــــا کـــــــــــان ولى مـــــــــــؤتمن

 بـــــد لاکـــــلامگـــــر در ایـــــن امـــــت نمـــــی
 شـــــــق ثالـــــــث کوســـــــت عبـــــــد ممـــــــتحن
 بعــــــــد تحقیقــــــــات عــــــــاری ز اعوجــــــــاج
ــــــــــی بوالحســــــــــن  کــــــــــز کــــــــــلام آن عل

ــــــــان در ولا ــــــــه ایم ــــــــازد ب ــــــــان س  امتح
ـــــــــــث ائمـــــــــــه مـــــــــــؤتمن ـــــــــــا احادی  ب
ــــــام ــــــا قی ــــــق ت ــــــر خلای  حجــــــت حــــــق ب

 دقـــــت کـــــن نظـــــره انـــــدر ایـــــن معنـــــی بـــــ
ـــــــــتقیم ـــــــــلیقه مس ـــــــــد س ـــــــــه را باش  آنک
ـــــــخیص آن ـــــــه در تش ـــــــاقی اینک ـــــــد ب  مان

ــــــــــبر آرم از آن ــــــــــا خ ــــــــــير ت ــــــــــدر من  ب
 کـــــه شـــــدت ایـــــن مســـــاله خـــــوش لایحـــــه
ـــب اســـت ـــن دوران کـــه صـــاحب غای ـــدر ای  ان
ـــــــن ـــــــن دور زم ـــــــدر ای ـــــــا ان  کیســـــــت آی

 بخواننـــــــــدش بـــــــــدرک مســـــــــتعدمـــــــــی
 کــــــه ز اخبــــــارش بــــــود حجــــــت بدســــــت
ـــــــیم ـــــــدش عل ـــــــراقی بدانن ـــــــه اش ـــــــا ب  ی
 مـــــــی بخواننـــــــدش در ایـــــــن دوران انـــــــام
 باشــــــــد و عــــــــارف بداننــــــــدش مگــــــــر
 میکنـــــــد تصـــــــدیق ایـــــــن معنـــــــی یقـــــــين

ــــــک هــــــ ــــــال گشــــــت و همنشــــــينبامل  م ب
 باشــــــــــدش دل آینــــــــــه اســــــــــرار هــــــــــو
ــــــی و شــــــک ــــــد از همــــــه ریب  خــــــالص آی
 لامحالـــــــــــه همچـــــــــــو آن دو بایـــــــــــدی
ـــــــش هـــــــر لحظـــــــه پیغـــــــام آمـــــــده  در دل

 شـــــــــود اطـــــــــلاق از راه صـــــــــفامـــــــــی
 کـــــــه بـــــــود از ظـــــــن معـــــــدوم الوصـــــــول
 کــــــــز رسالتشــــــــان بــــــــود تــــــــاج عــــــــلا
 حاضــــــــــران محضــــــــــر دربــــــــــار هــــــــــو
ـــــــــند ـــــــــار وس ـــــــــر اخب  حاصـــــــــل آن ذک

ــــــــام  ــــــــصــــــــاحبان وحــــــــی و اله  انرّو سِ
ــــــــــان  پــــــــــای اســــــــــتدلال آیــــــــــد در می
ــــــــــدا ــــــــــدی از خ ــــــــــد آمدن ــــــــــه مؤی  ک
 خــــــود چــــــه نســــــبت باخلافــــــت از امــــــام
کـــــــه مســـــــما گشـــــــته عـــــــارف در زمـــــــن 
ـــــــام ـــــــول ام ـــــــد ق ـــــــیچ مصـــــــداقش نب  ه
 ذکـــــــر او بـــــــد بـــــــی ثمـــــــر ز آن مـــــــؤتمن
 بشــــــنو اکنــــــون ایــــــن و بگــــــذر از لجــــــاج
ــــــــــــــتحن ــــــــــــــؤمنين مم ــــــــــــــوای م  پیش



 

۵۳۸ 

 بیــــــــــــــانشــــــــــــــاهدی آرم بتأییــــــــــــــد
ــــــــــــــزوعلا ــــــــــــــبر ع ــــــــــــــدر من  روزی ان
ـــــــال ـــــــان راکم ـــــــؤمن ایم ـــــــد م  کـــــــه نیاب
ـــــــــــــــورانیتم ـــــــــــــــه بشناســـــــــــــــد بن  گرن
ـــــــــــــد او ـــــــــــــورانیتم بشناس ـــــــــــــون بن  چ
 امتحــــــان کــــــرده اســــــت در ایمــــــان یقــــــين
ــــــدان ــــــن ب ــــــد از ای ــــــاهی کن ــــــه کوت  و آنک
ــــا ــــد بم ــــت ش ــــه ثاب ــــون ک ــــدان اکن ــــن ب  ای
 کــــــه مــــــرآن مــــــؤمن کــــــه آمــــــد ممــــــتحن
ــــــام ــــــد ام ــــــه بشناس ــــــس ک ــــــد او آنک  باش

ــــــ ــــــس ب ــــــدیمدو تحه پ ــــــاج آم ــــــق محت  قی
 کـــــــــــــــه بنورانیـــــــــــــــت ذات امـــــــــــــــام
ـــــــارف ای ولى ـــــــت ع ـــــــه کیس ـــــــم آنک  دوی
ــــــــن ــــــــولای دی ــــــــه آن م ــــــــنش دان ک  اولی
 کــــــــــه بنــــــــــورانیتم آنکــــــــــو شــــــــــناخت
ـــــــــرا  و آن شناســـــــــائی حـــــــــق باشـــــــــد م

 ن دیـــــن خـــــالص نـــــزد مـــــاآویـــــن بـــــود 
 کـــــــــز کـــــــــلام بـــــــــا نظـــــــــام آن امـــــــــام
ــــــــــد معرفــــــــــت ــــــــــت آم ــــــــــه بنورانی  ک
 کــــــه شناســــــائی حــــــق را خــــــود بــــــر آن

 تلزام آنهـــــــــم نفرمــــــــــودی بــــــــــه اســــــــــ
ــــــــم حقــــــــا کــــــــاین کــــــــلام ذوالعــــــــلا  ث
ـــــان ـــــاری چس ـــــه اخب ـــــا ک ـــــولى ی ـــــه اص  ک
ـــــــد ـــــــومش تصـــــــور کـــــــی کنن ـــــــل بمفه  ب

ــــــــان پ ــــــــر کسیش ــــــــوم آنرگ ــــــــد از مفه  س
 کــــــــه بــــــــود متشــــــــابه اینگونــــــــه خــــــــبر
ــــــــــه ــــــــــایعلم تأویل ــــــــــق م ــــــــــه ح  چونک
ــــــــام ــــــــوده ام ــــــــا وجــــــــود آنکــــــــه فرم  ب
 نـــــــی بـــــــود مـــــــؤمن نباشـــــــد ممـــــــتحن
 حبــــــــــذا از ایــــــــــن کــــــــــلام بانظــــــــــام

 جـــــــــودقشـــــــــریان را جملـــــــــه ارکـــــــــان و
ــــــت ــــــاهر اس ــــــام ظ ــــــریت مق ــــــه قش  ز آنک
ـــــــام ـــــــلا مق ـــــــدر آن اع ـــــــیدن ان ـــــــا رس  ت
 چونکـــــــه آمـــــــد ذکـــــــر آن عـــــــالى مقـــــــام
 بازآمـــــــــد بـــــــــر ســـــــــرش شـــــــــوری از آن

ــــان ــــل اللس ــــن ک ــــود ز آن خصــــم دی ــــه ش  ک
 اه اولیـــــــــــااینچنـــــــــــين فرمـــــــــــود شـــــــــــ

ــــــال ــــــد و ح ــــــد وج ــــــه فزای ــــــالى ک  آن کم
ــــــی ــــــه از آن م ــــــمز آنک ــــــان ات ــــــود ایم  ش

 باشــــــد آن مــــــؤمن کــــــه قلــــــبش ذات هــــــو
 آمـــــــــده مستبصـــــــــر و عـــــــــارف بـــــــــدین
ــــان ــــی گم ــــاک او ب ــــاب و ش ــــود مرت ــــه ب  ک
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــی ایلی ــــــــــــــــان آن عل  از بی
 ز امتحانانـــــــــــت خـــــــــــدای ذوالمـــــــــــنن
 خـــــــــود بنورانیـــــــــت و گـــــــــردد تمـــــــــام
ـــــــــیم ـــــــــن تصـــــــــور را کن ـــــــــه ای  اول آنک

ــــــائی ــــــام آن شناس ــــــن مق ــــــد ای ــــــه باش  چ
ـــــــــــــــــــــی ـــــــــــــــــــــت ذات عل  آن بنورانی
 ایــــــن بیــــــان فرمــــــوده در خطبــــــه مبــــــين
 در شناســــــــائی حــــــــق مرکــــــــب بتاخــــــــت
 خـــــــود شناســـــــائی مشـــــــو از مـــــــا جـــــــدا
 پـــــــــس بـــــــــدان ای طالـــــــــب راه هـــــــــدا
ـــــــام ـــــــالى مق ـــــــه آن ع ـــــــد ک ـــــــتفاد آم  مس
ــــــفت ــــــلا ص ــــــیم اع ــــــد عظ ــــــی باش  معنیئ
 حمــــــل فرمــــــود آن امــــــام انــــــس و جــــــان
ــــــان ــــــردی بی ــــــين آن ک ــــــن را ع ــــــه ای  بلک

ـــــــــــده ـــــــــــرین اعـــــــــــتلا آم  حـــــــــــدی ق
 کننـــــــــد ادراک آنیـــــــــا کلامـــــــــی مـــــــــی

ــــــــد ــــــــل بلن ــــــــاه از آن نخ ــــــــان کوت  دستش
ــــــــان ــــــــد آن زم ــــــــان لا ادری آرن ــــــــر زب  ب
ــــــــبر ــــــــومش خ ــــــــدمان ز مفه ــــــــی نباش  م
ــــــــزد ادراک او ــــــــی س ــــــــا را ک ــــــــه م  گفت
ـــــــام ـــــــن مق ـــــــه نارســـــــیده ای  آنکســـــــی ک
ــــاب و شــــاک از وهــــم وظــــن ــــود مرت ــــل ب  ب
ـــــــت انتظـــــــام ـــــــس آمـــــــد جلال  کـــــــه ز ب

ــــــتی و ــــــه آن هس ــــــم ب ــــــه از ه ــــــود ریخت  ب
ـــــــی آن قاصـــــــر اســـــــت ـــــــن ز درک معن  ای
ــــم الکــــلام ــــن ت ــــرق ک  خــــود چــــه باشــــد ف
 بــــــــر زبــــــــان خامــــــــۀ مشــــــــکين ختــــــــام
ــــــان ــــــب اللس ــــــر آن رط ــــــود از ذک ــــــا ش  ت



 

۵۳۹ 

 گرچـــــه شـــــرمم آیـــــد از مـــــولای خـــــویش
 لیـــــک چـــــون بـــــر ســـــر فتـــــادم ظـــــل پـــــير
 قــــــــــدر اســــــــــتعداد همــــــــــت لاجــــــــــرم
 آنچـــــــــــــه آرد جبرئیـــــــــــــل دل پیـــــــــــــام
 مجملـــــــی ز آن را بـــــــه اخـــــــوان الصـــــــفا

ـــــــــــ ـــــــــــان چن ـــــــــــتمس ز ایش  انم از ولامل
ـــــــی ـــــــا نگـــــــردد حاصـــــــل از ســـــــر الله  ت
 ز آنکــــه هــــر فیضــــی کــــه نــــازل از سماســــت
ـــــــــــــتش ســـــــــــــرتافته  آنکـــــــــــــه او از بیع

  

 کــــــه زنــــــم دم زآن مقــــــام راســــــت کــــــیش
ــــــــيرگير ــــــــالش ش ــــــــام وص ــــــــتم از ج  گش
 از حقیقــــــــت آگهــــــــی حاصــــــــل شــــــــدم
 از بیــــــــان و شــــــــرح آن عــــــــالى مقــــــــام

 نمــــــــــایم عرضــــــــــه از راه وفــــــــــامــــــــــی
ــــــد ا ــــــان دارن ــــــه نه ــــــاک ــــــز خف ــــــن کن  ی

گهـــــــــــــی  منکـــــــــــــرین راه حـــــــــــــب را آ
 مقســـــمش دســـــت علـــــی دســـــت خداســـــت
گهــــــــــی کــــــــــی از معــــــــــارف یافتــــــــــه  آ

  

  علم و معرفت
 ای کـــــــــه جویـــــــــائی طریـــــــــق معرفـــــــــت

ـــــ ـــــن ب ـــــق دگـــــر موقـــــوف هســـــته ای  تحقی
گــــــه شــــــویه هــــــم بــــــ  معنــــــی معرفــــــت آ

ـــــــمت ـــــــن س ـــــــی زی ـــــــم دان ادراک کل  عل
ـــــــــــی ولى  باشـــــــــــد ادراک همـــــــــــان معن
ـــــه ـــــه مطبق ـــــر اینک ـــــت ب ـــــل علم ـــــی المث  ف

 ور کــــــــــردن مفهــــــــــوم آنپــــــــــس تصــــــــــ
 خـــــــود مـــــــرآن مفهـــــــوم کـــــــل بشـــــــناختن
 معرفــــت در طــــب بــــود یعنــــی کــــه عمــــرو
ـــــن ـــــود آن مطبقـــــه کـــــه پـــــیش از ای  ایـــــن ب
 گـــــر کســـــی در شـــــخص مخصـــــوص چنـــــين
 کـــــــس بعلـــــــم طـــــــب نگویـــــــد عـــــــارفش
 ز آنکــــــــه باشـــــــــد معرفـــــــــت اشـــــــــناختن
 بعـــــــــد تمهیـــــــــدات عـــــــــاری از عـــــــــوج
 چــــون کســــی تصــــدیق ایــــن معنــــی نمــــود
ــــــن عــــــالم کــــــون و فســــــاد ــــــود ای  کــــــه ب
 هـــــم منـــــزه باشـــــد از هـــــر نقـــــص و عیـــــب
 مردمــــــــان خواننــــــــد شــــــــخص عــــــــالمش
ـــــــــــــــه بـــــــــــــــود  از صـــــــــــــــفتهای کمالی
 ز آنکــــــه ادراکــــــش نباشــــــد حــــــد ایــــــن
ــــــــدای کلــــــــی از روی یقــــــــين  کــــــــآن خ

 گــــــراو بــــــود کــــــه شــــــد از اینجــــــا جلــــــوه
ــــــرین ــــــد ق ــــــون بصــــــيرت ش ــــــی را چ  آدم
 آن وجــــــــــود مطلــــــــــق شــــــــــاه وجــــــــــود

 کـــــــه چـــــــه باشـــــــد معنـــــــی نورانیـــــــت 
ـــــی چـــــه اســـــت ـــــم را معن ـــــدانی عل  کـــــه ب
 فــــــــرق ایــــــــن دو بینــــــــی و در ره شــــــــوی
 کــــــــه بــــــــود اجمــــــــالى امــــــــا معرفــــــــت
 دیــــــــدنش انــــــــدر صــــــــور مستفصــــــــلی

 صــــــفی لایقـــــــهه وهســــــت حمــــــائی بـــــــ
 کــــــه بــــــود کلیــــــه علــــــم طــــــب بــــــدان
 در صـــــــــور مستفصـــــــــله انـــــــــدر ز مـــــــــن
ــــــر ــــــروزش بزج ــــــه دارد ام ــــــی ک ــــــن تب  ای

 از یقــــــــــينکلیــــــــــه کــــــــــردم تصــــــــــور 
 مطبقــــــــــــه نشناســــــــــــد از روی یقــــــــــــين
ــــــش ــــــش وف ــــــال ک ــــــد در کم ــــــه باش  گرچ
ـــــــن ـــــــه ز ظ ـــــــود گرچ ـــــــتن ب ـــــــم دانس  عل
ــــــی از آن قــــــوم همــــــج ــــــن ن ــــــنو از م  بش
ـــــود ـــــاب جح ـــــدش ب ـــــه سدش ـــــد از آنک  بع
 صــــــــــانعی او را سراســــــــــر عــــــــــدل و داد
ـــــــب  باشـــــــد آگـــــــه از همـــــــه اســـــــرار غی
ـــــــر وجـــــــود حـــــــق و آنچـــــــه لازمـــــــش  ب
 لیکــــــــنش عــــــــارف نگوینــــــــد ای ســــــــند

 عـــــــــين الیقـــــــــينکـــــــــه بگویـــــــــد از ره 
ـــــن ـــــیش از ای ـــــودم پ  کـــــه تصـــــور کـــــرده ب
 مظهـــــــر از ایـــــــن مظهـــــــر آمـــــــد در نظـــــــر
 کـــــــه ببینـــــــد او ز هـــــــر مظهـــــــر مبـــــــين
ــــــــــــهود ــــــــــــف و ش ــــــــــــائی کش  از ره بین



 

۵۴۰ 

 هــــــــر اثــــــــر ز آثــــــــار را دانــــــــد هــــــــم او
ــــــی ا ــــــد ف ــــــدرت را ببین ــــــم و ق ــــــلعل  لمث

ــــــود ــــــدرت ب ــــــم و آن ق ــــــر از عل  کــــــاین اث
 گــــــــــه از آن مــــــــــرآت آیــــــــــد در نظــــــــــر
 بلکــــــه هــــــر شــــــیی کایــــــد او رادر نظــــــر
ـــــين کـــــس عـــــارف ذات حقســـــت ـــــن چن  ای

ـــــ ـــــدش ب ـــــن دی ـــــیکن ای  چشـــــم ســـــربوده ل
 بشـــــنو از جـــــان ایـــــن حـــــدیث مســـــتطاب
 کــــــه ندیــــــدم هــــــیچ چیــــــزی در جهــــــان
ـــــــــاج ـــــــــداری اعوع  در ســـــــــلیقه گـــــــــر ن
ــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــاف از روی یق  آوری انص

 کـــــــــلام ذوالجـــــــــلالبـــــــــاز بنگـــــــــر در 
 یعنــــــــــی آن اهــــــــــل کتــــــــــاب آســــــــــمان

 هــــــــــای انبیــــــــــااز کتــــــــــب وز گفتــــــــــه
ــــــمت ــــــن س ــــــا شــــــدندی زی ــــــالم و دان  ع
 باشــــــــــــــد و آن ظهــــــــــــــور او رســــــــــــــد
 چـــــــــون پیمـــــــــبر را بدیدنـــــــــد و کتـــــــــاب
ــــــــدی ــــــــه ب ــــــــه بکلی ــــــــد ک ــــــــآن محم  ک
ــــــی الاجمــــــال بــــــود ــــــابی کــــــه عل  و آن کت
 شــــخص کــــل را مــــا صــــدق شــــد آشــــکار
ــــــی معرفــــــت حــــــق آشــــــکار  چونکــــــه معن

ـــــــ ـــــــن شناس ـــــــس تصـــــــور ک ـــــــامپ  ائی ام
 کــــــــه چــــــــه باشــــــــد معنــــــــی نورانیــــــــت
ـــــــان ـــــــد در بی ـــــــور کآم ـــــــراد از ن ـــــــه م  ک
ــــــور اخــــــتران ــــــور شــــــمس و ن  همچــــــو ن
 بــــــــل بــــــــود آن نــــــــور عقلــــــــی بســــــــیط

 ذات خـــــــویش جسمانیســــــــتیه نـــــــی بـــــــ
 چونکــــــه دانســــــتی کــــــه آن نــــــور علــــــی
 کــــــــــــه مجــــــــــــرد روح را از همــــــــــــدمی
 همچنـــــــين روحانیـــــــت را زیـــــــن ســـــــمت
ــــــاه ــــــی پن ــــــان آن حضــــــرت ختم ــــــن بی  زی

ـــــــار ـــــــابگرچـــــــه دو آمـــــــد عب  ت ز آن جن
ــــــــــد ــــــــــور اح ــــــــــود آن ن ــــــــــش فرم  اول
ــــــــار دیگــــــــر گفــــــــت آن نــــــــور خــــــــدا  ب
ـــــــــــــام ـــــــــــــت ذات ام ـــــــــــــس ز نورانی  پ

ـــــو ـــــت از صـــــفات ذات ه ـــــه اس ـــــه نتیج  ک
ــــــوه ــــــلجل ــــــی خل ــــــدر مظــــــاهر ب  گــــــر ان

 ذات حــــق را ایــــن دو چــــون کســــوت بــــود
ـــــوه ـــــد جل ـــــوت برآی ـــــن کس ـــــه از ای ـــــرگ  گ
ــــــوه ــــــد آنجــــــا جل ــــــق را بین  گــــــر ذات ح

 کــــــــه از او بــــــــزم جهــــــــان را رونقســــــــت
ــــــود ــــــدیقت ش ــــــه تص ــــــب گرن ــــــن مرات  ای
 کــــــــآردت بــــــــيرون زشــــــــک و ارتیــــــــاب
 کــــــــه ندیدســــــــتم خــــــــدا را پــــــــیش از آن
ــــــــاج ــــــــل و لج ــــــــررو در جه ــــــــرکنی ب  س
 کــــــه مـــــــراد از معرفـــــــت باشـــــــد همـــــــين
ـــــــا مقـــــــال ـــــــود گوی  کـــــــز خلاصـــــــه آن ب

 علــــــم کلــــــی اجمــــــالى کــــــه آنه کــــــه بــــــ
 حاصـــــــل ایشـــــــان را شـــــــد از ذوق و کیـــــــا

ــــــلان پی  غمــــــبری کــــــاینش صــــــفتکــــــه ف
 هــــــم کتــــــابی زیــــــن ســــــمت بــــــا او بــــــود
 از شناســـــــــــائی شـــــــــــدندی کامیـــــــــــاب
ـــــــــــــدی ـــــــــــــا آم  در تصـــــــــــــورمان همان
ـــــــــــود ـــــــــــع از رخ برگش ـــــــــــور برق  در تص
ـــــــــاب کلـــــــــی آمـــــــــد نامـــــــــدار  و آن کت
 گشـــــــت و گردیـــــــدی از آن کامـــــــل عیـــــــار
ـــــــام ـــــــن مق ـــــــد ای ـــــــت آم ـــــــآن بنورانی  ک
ــــــــت ــــــــون ز راه معرف ــــــــدان اکن ــــــــن ب  ای
 نــــــــی ورا آن نــــــــور جســــــــمانی بــــــــدان

 ر نــــــار و هرچــــــه غــــــير آنیــــــا چــــــو نــــــو
 کــــــز تجــــــرد بــــــر همــــــه باشــــــد محــــــیط
 بــــــــل عــــــــری از صــــــــورت و مادیســــــــتی
ــــــاقلی ــــــر ع ــــــدان گ ــــــمانی ب ــــــت جس  نیس
 شـــــــد مـــــــرادف انـــــــدر اینجـــــــا وهمـــــــی
ــــــــــــت ــــــــــــده نورانی ــــــــــــرادف آم  و آن م
ــــــاه ــــــرد انتب ــــــو را ک ــــــود ت ــــــت خ  از حقیق
ـــــتطاب ـــــر مس ـــــر ه ـــــد ب ـــــک باش ـــــک ی  لی
 کــــــــاولين خلــــــــق خــــــــدا نــــــــورم بــــــــود
 کـــــــــاولين خلقـــــــــت بـــــــــدان روح مـــــــــرا

ـــــــــرد ـــــــــام آن تج ـــــــــن مق ـــــــــه دان ای  کلی
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ــــــــده ــــــــه آن اکبرش ــــــــوری ک ــــــــی آن ن  اعن
ـــــــال ـــــــور جم ـــــــير از آن ن ـــــــود تعب  کـــــــه ب
ــــــاب ــــــا ام الکت ــــــش خــــــوان و ی  عقــــــل کل
ــــــــی ــــــــک انــــــــدر ایــــــــن مقــــــــام معتل  لی
 بــــــل همــــــه آن اهــــــل عصــــــمت اجمعــــــين
 ایـــــــــن تعـــــــــين دان ز دریـــــــــای وجـــــــــود

ـــــا ـــــوج ف ـــــاب و م  نی شـــــد در آنچـــــون حب
ـــــاب ـــــون حب ـــــه را چ ـــــر کل ـــــر س ـــــکند ب  بش
ـــــرت اســـــت ـــــام کث ـــــدر مق ـــــی ان ـــــن دوئ  ای
ــــــر شــــــأنی دگــــــر  هــــــر یکــــــی شــــــد مظه
 آن یکــــــی شــــــد مظهــــــر لطــــــف و جمــــــال

ــــــ ــــــارچــــــون تعّ ــــــر کن ــــــان شــــــد ب  ين از می
ـــــــــون ـــــــــو را ای ذوفن ـــــــــد ت ـــــــــکار آی  آش
 ایـــــــن زمـــــــان بگـــــــذار جملـــــــه معـــــــترض
ـــــــــــن ـــــــــــر ک ـــــــــــاجرا تقری ـــــــــــان م  از بی
ــــــتی ــــــب داش ــــــر صــــــدق مطل ــــــاهدی ب  ش

 ر دریــــــــــــای  وجــــــــــــودآری آری شــــــــــــو
 بشــــــنو اینــــــک قاضــــــی ایــــــن محکمــــــه
ــــــــــزم حضــــــــــور ذوالمــــــــــنن  شــــــــــاهد ب
ــــــــدم ــــــــد آم ــــــــور واح ــــــــی از ن ــــــــا عل  ب
ــــــــــــا ــــــــــــی ایلی ــــــــــــد عل ــــــــــــاز فرمای  ب
ــــــا ــــــر م ــــــر س ــــــک دان سراس ــــــين ی  همچن
ــــو را ای حــــق پرســــت ــــت ت ــــود ثاب  چــــون ب
ــــــان اســــــت از خورشــــــید ذات  و آنچــــــه تاب
 باشـــــــــد او را واســـــــــطه نـــــــــور احـــــــــد
ــــــد ذات از صــــــفات ــــــی کــــــه کن  هــــــر تجل

ــــــــور همچنانکــــــــه از  مظــــــــاهر حــــــــق ظه
 همچنـــــــين دان هـــــــر زمـــــــان نـــــــور امـــــــام
ـــــين ـــــد مب ـــــی ش ـــــم کل ـــــی را عل ـــــون کس  چ
 عـــــــالم آمـــــــد بـــــــر صـــــــفات آن جنـــــــاب

ـــــــه ار ـــــــش آنک ـــــــم دل ـــــــود چش ـــــــا ش  بین
 شناســــــد و آن صــــــفاتش ســــــر بســــــرمــــــی

ــــــ ــــــون ب ــــــته چ ــــــل و نقلی ــــــات عق  برهان
 کـــــه هـــــر آن مظهـــــر کـــــه او جـــــامع بـــــود
 نیســــــت جــــــز انســــــان کامــــــل کــــــه از آن

 یــــــا مــــــرآن روحــــــی کــــــه اعظــــــم آمــــــده
ــــــــــــآل ــــــــــــه بالم ــــــــــــت احمدی  آن حقیق
 یـــــــا بـــــــدان آن علـــــــم اعـــــــلا مســـــــتطاب
 متحــــــــــد میــــــــــدان محمــــــــــد بــــــــــاعلی
 متحــــــــــد باشــــــــــند از حــــــــــق الیقــــــــــين
 چـــــون حبـــــاب و مـــــوج کآیـــــد در نمـــــود
 چیســـــت جـــــز دریـــــا دگـــــر انـــــدر میـــــان
ــــه یــــاب  خــــود چــــه باشــــد غــــير آب ای نکت

ــــــ ــــــه تعّ ــــــتينک ــــــا در آن صــــــورت ببس  ه
 گـــــرعـــــالم جلـــــوهه ر یکـــــی نـــــوعی بـــــهـــــ

ــــــر و جــــــلال ــــــر قه  و آن دگــــــر شــــــد مظه
 دارو دیــــــــــاری نمانــــــــــد غــــــــــير یــــــــــار
 معنـــــــــــی انـــــــــــا الیـــــــــــه راجعـــــــــــون
ـــــــــترض ـــــــــد مف ـــــــــه آم ـــــــــازگو از آن ک  ب
 معنــــــــــی نورانیــــــــــت تفســــــــــير کــــــــــن

 ز کـــــف بگذاشـــــتی هـــــان چـــــه شـــــد کـــــورا
 خـــــــود از آن گفـــــــت و شـــــــنیدم در ربـــــــود
ـــــــــه ـــــــــس محکم ـــــــــه ب ـــــــــآورم دو بین  ک
ـــــــن ـــــــه م ـــــــا ک ـــــــؤتمن گفت ـــــــول م  آن رس

ـــــه را گـــــو ـــــاهدم ک  حـــــد اســـــت جـــــرح ش
 کلنــــــــــا واحــــــــــد و واحــــــــــد امرنــــــــــا

 ی بــــدان نــــزد خــــداثجملــــه مــــان یــــک شــــ
 کـــه هـــر آن فیضـــی کـــه جـــاری از حـــق اســـت

ـــــــــامی ذره ـــــــــر تم ـــــــــاتب ـــــــــای ممکن  ه
 آن حقیقــــــــــة کلیــــــــــة ســــــــــر صــــــــــمد
ــــــــــــرآت ذات  باشــــــــــــد از توســــــــــــیط م
ـــــــــور حضـــــــــور ـــــــــود ن ـــــــــان ب  دارد و تاب

 گـــــــر انـــــــدر مظـــــــاهر و الســـــــلامجلـــــــوه
 بــــــــــر حقیقــــــــــت از امــــــــــام راســــــــــتين

 خلافــــــــت کلیــــــــه ز آن مســــــــتطاب هــــــــم
 او ز هـــــــــر مظهـــــــــر امـــــــــام عـــــــــادلش

 گــــــــرببینــــــــد جلــــــــوهاز مظــــــــاهر مــــــــی
ـــــــــان معرفـــــــــت ـــــــــت در بی  گشـــــــــت ثاب
ــــــــود ــــــــتجمع ب ــــــــع و مجــــــــلای مس  مجم

ــــــی نشــــــانمــــــی  شــــــود ظــــــاهر نشــــــان ب



 

۵۴۲ 

 دان لهــــــــــذا کــــــــــه شناســــــــــائی خــــــــــدا
ــــوه ز  گــــرآنکــــه ز آن مظهــــر هــــم او شــــد جل

ــــــــــــام ــــــــــــناختن ذات ام ــــــــــــين اش  همچن
 و آن شناســــــــــــــــــائی رب ذوالقــــــــــــــــــدر
 گشـــــــت ظـــــــاهر کـــــــه شناســـــــائی خـــــــدا
ــــــــــلا  هــــــــــم شناســــــــــائی امــــــــــام ذوالع
 شـــــــــــــــکرللّه از دم مـــــــــــــــرد الـــــــــــــــه
 کــــــه کســــــی تــــــا مــــــرد حــــــق را لاکــــــلام

 نبینــــــــد انــــــــدر او نتــــــــوان نهــــــــادمــــــــی
 هــــم نــــه بتــــوان گفــــت عــــارف بــــر امــــام

 ضــــــــــابــــــــــل رعایــــــــــت تربیــــــــــت را اقت
 کـــــــــه ببینـــــــــد ذات حـــــــــق را در امـــــــــام
 کـــــه عبـــــارت ز اوســـــت مـــــؤمن ممـــــتحن
 پـــــس مـــــر آن مـــــومن کســـــی باشـــــد کـــــه او
 انــــــــــدر آئینــــــــــه دگــــــــــر ای معتمــــــــــد

ـــــ ـــــؤمن ب ـــــه م ـــــؤمن اســـــته کآئین  عـــــالم م
 یـــــــــا بـــــــــه مـــــــــرآت امـــــــــام دیگـــــــــری
ـــــــــزبين ـــــــــتدل تی ـــــــــدان ای مس ـــــــــس ب  پ

 روحه کـــــــه نمـــــــودم نـــــــور را معنـــــــی بـــــــ
 چـــــون بگـــــوش جـــــان شـــــنیدم از رســـــول

ــــــــ ــــــــزله آن ب ــــــــوان تن ــــــــود هــــــــان عن  ب
ـــــــود ـــــــش ب ـــــــتدلالیان انس ـــــــه اس ـــــــه ب  ک
 لـــــــــیکن انـــــــــدر مشـــــــــرب روشـــــــــندلان
ــــــود ــــــود جزوج ــــــور نب ــــــت ن ــــــود حقیق  خ
 از کتــــــــاب اللّــــــــه بخــــــــوان اللّــــــــه نــــــــور
 و آن مقــــــامی کــــــه رســــــالت نــــــام اوســــــت
 بــــــــا نبــــــــوت هــــــــم ولایــــــــت از یقــــــــين
 گــــر تــــو را تشــــکیک از ایــــن خواهــــد فــــزود
ـــــــا ـــــــای م ـــــــق مولان ـــــــن تحقی ـــــــرده ای  ک
 در کتــــــــابی کــــــــه بــــــــود عــــــــين الیقــــــــين

ــــــ ــــــئلهت ــــــن مس ــــــان ای ــــــو عی ــــــودبر ت  ا ش
 کـــــــه شناســـــــائی امامـــــــت چـــــــه بـــــــود
ــــــتحن ــــــؤمن مم ــــــه م ــــــرار آنک ــــــردی اق  ک
ــــــو ــــــادان بگ ــــــری ن ــــــا قش ــــــو ب ــــــک ت  لی
 در همـــــــــه جـــــــــا کـــــــــرده مولایـــــــــت ادا

 هســــــــــــت موقــــــــــــوف شناســــــــــــائی ورا
 همچــــــــو آئینــــــــه کــــــــه بنمایــــــــد صــــــــور

ــــ ــــد ب ــــیعه ش ــــه ش ــــر ک ــــدر آن مظه ــــامه ان  ن
ــــوه ــــد جل ــــر آم ــــوت ب ــــن کس ــــه از ای ــــرک  گ

ـــــــو ـــــــلاخ ـــــــد ه ـــــــام آم ـــــــائی ام  د شناس
ــــــــــــــا  شــــــــــــــد شناســــــــــــــائی ذات کبری
 خــــــار ایــــــن شــــــبهه بــــــر افتــــــادت ز راه
 هـــــــر زمـــــــان نشناســـــــد و نـــــــور امـــــــام
 عـــــــارف حـــــــق نـــــــام آن صـــــــافی نهـــــــاد
 ز آنکــــه بــــر ســــر باشــــدش ســــودای خــــام
ـــــــردان خـــــــدا ـــــــين باشـــــــد ز م ـــــــن چن  ای
 هـــــــــم ورا در شـــــــــیعه خـــــــــاص گـــــــــرام
 کـــــــه بیـــــــان گردیـــــــد در صـــــــدر ســـــــخن

ــــــــوه ــــــــوجل ــــــــام نیکخ ــــــــد ام ــــــــر بین  گ
ـــــ ـــــکـــــو ب  وفـــــق ایـــــن ســـــنده ود مـــــؤمن ب

 گـــــر بـــــود پنهـــــان امـــــام ای حـــــق پرســـــت
 گـــــــر بـــــــود ظـــــــاهر شناســـــــد آن ســـــــری
 کـــــه همـــــان توجیـــــه کآمـــــد پـــــیش از ایـــــن
ــــــــوح ــــــــد فت ــــــــاکی کــــــــه از آن یاب  روح پ
 کلــــــــم النــــــــاس علــــــــی قــــــــدر عقــــــــول
 بامتوســــــــــــط مماشــــــــــــات ای فــــــــــــلان

 اش عایــــــد شــــــودتــــــا از آن مشــــــرب چــــــه
ـــــــــان ـــــــــدا و نه ـــــــــد پی ـــــــــل توحیدن  کاه
 هودآن وجـــــــــــود مطلـــــــــــق از روی شـــــــــــ

ــــــدل نــــــور حضــــــور  تــــــا شــــــود تابــــــان ب
ــــــــت ــــــــام اوس ــــــــو انع ــــــــان در پرت  دو جه
ــــــــين ــــــــد ای ظن ــــــــور وجودن  جملگــــــــی ن
 کـــــــه شـــــــده آن نـــــــور تعبـــــــير از وجـــــــود
ـــــــــرد خـــــــــدا ـــــــــن کاشـــــــــانی آن م  محس
 از یقــــــــــين عــــــــــين الیقــــــــــين او ببــــــــــين
ــــــه ــــــون ای دو دل ــــــد کن ــــــق ش ــــــس محق  پ

 کـــــــه بـــــــود صـــــــاحب آن معرفـــــــت هـــــــم
 مـــــــنعـــــــارف آمـــــــد انـــــــدر ایـــــــن دور ز

ــــه شــــوی ا  ســــرار جــــوخــــود چــــه ســــازم ک
ـــــــــو را ـــــــــی ت ـــــــــی و عرفن ـــــــــظ یعرفن  لف



 

۵۴۳ 

ـــــــه معرفـــــــت ـــــــدت ک ـــــــبرهن آم ـــــــم م  ه
 بــــــــاوجود ایــــــــن تــــــــو را آمــــــــد پدیــــــــد
ـــــــتحن ـــــــؤمنی کـــــــه مم  کـــــــه مگـــــــر آن م
ـــــــود ـــــــاری ب ـــــــه اخب ـــــــا ک ـــــــولى ی  آن اص
 یـــــــا مگـــــــر در آن زمـــــــان بـــــــودی مـــــــراد
 پـــــس همـــــان بهـــــتر کـــــه تـــــو جـــــویی پنـــــاه
 او نمایــــــــــد رهــــــــــبری ورنــــــــــه تــــــــــو را
 از بــــــــراهين و حجــــــــج نقشــــــــی بــــــــر آب
 هـــــم مگــــــر لطــــــف خــــــدا یــــــارت شــــــود
ــــــام ــــــازم تم ــــــون س ــــــب را کن ــــــک مطل  لی
 راه حــــــــق را ثابــــــــت از برهــــــــان کــــــــنم
ـــــــودم از آن ـــــــی خـــــــبر ب ـــــــویی ب ـــــــا نگ  ت
ـــــــول ـــــــارد و قب ـــــــت ب ـــــــارم نیس ـــــــیچ ک  ه

ــــــک دعــــــوت وارد اســــــت از کردگــــــار«  لی
 میـــــــدان ســــــــخن هآمـــــــدم اکنـــــــون بـــــــ

  

ــــــمت ــــــان آن س ــــــت از بی ــــــم اس ــــــير عل  غ
ــــــد ــــــالى ای عنی ــــــان شــــــیطان خی  هــــــر زم
 شــــــــاه فرمــــــــودش مــــــــراد از آن ســــــــخن
ـــــزد ـــــفش س ـــــرآن وص ـــــه م ـــــی ک ـــــا کلام  ی
ــــــاد ــــــن اجته ــــــی ای ــــــان معن ــــــود ز عرف  خ
ــــــــراه ــــــــا ب ــــــــت ت ــــــــاه اله  ســــــــوی درگ
ـــــــــــا ـــــــــــا و اولی  آنچـــــــــــه آمـــــــــــد ز انبی

ــــــی ــــــا نم ــــــد وز آنه ــــــردی مجــــــابباش  گ
ـــــــــــــتقی ـــــــــــــراط مس ـــــــــــــر ص  مت آوردب

 تــــــــا شــــــــود اتمــــــــام حجــــــــت برانــــــــام
 ویــــــن حجــــــج از بهــــــر آن اتیــــــان کــــــنم
 اشـــــــــتباهم گشـــــــــت دامنگـــــــــير جـــــــــان
ــــــــول ــــــــرد حم ــــــــه آن م  همچنانکــــــــه گفت
ــــــار ــــــه ک ــــــاقبول او را چ ــــــول و ن ــــــا قب  »ب
ـــــــــن ـــــــــد آن در انجم ـــــــــنم تجدی ـــــــــا ک  ت

  

  تحقیق محقق دوانی
ـــــق شـــــد کـــــه مـــــؤمن ممـــــتحن  چـــــون محق
 هــــــــر دو هســــــــتندی خلیفــــــــه از امــــــــام

 باشـــــــد او کـــــــآن محقـــــــق کـــــــه دوانـــــــی
ـــــــــود دو قســـــــــم آن آل رســـــــــول  کـــــــــه ب
ـــــــوی ـــــــک از آن صـــــــوری و دیگـــــــر معن  ی
ــــــب ــــــه نس ــــــه ک ــــــانند فرق ــــــر ایش ــــــه م  ک
ــــــــــــــــــــه  ا زولاد صــــــــــــــــــــوریه ذوالنوری

ـــــــ ـــــــانه کـــــــه ب ـــــــروف جه  ســـــــاداتند مع
 کـــــــــــــه بودشـــــــــــــان از ولاد معنـــــــــــــوی
 کـــــــــــــه مســـــــــــــمایند در دور جهـــــــــــــان
ــــت ــــر دل اس ــــارت ب ــــق ب ــــن تحقی ــــر از ای  گ
ـــــــــــــاد آورم ـــــــــــــن عب ـــــــــــــاهدی از زی  ش

ـــــــر  ـــــــود فخ ـــــــين فرم ـــــــن چن ـــــــانای  عارف
ـــــت ـــــا اهـــــل بی ـــــود از م ـــــردی ب  ز آنکـــــه م

 اش عــــــالم بگفــــــتهــــــیچ دانــــــی از چــــــه
ــــــــود ــــــــه ب ــــــــت رفت  چونکــــــــه او راه طریق
 ایــــــــــــن طریقــــــــــــت دان ولاد ثــــــــــــانوی
ــــــــــــــا ــــــــــــــی ایلی ــــــــــــــين از آن عل  همچن

 بــــــــا حــــــــدیث اهــــــــل بیــــــــت مــــــــؤتمن 
ـــــــــلام ـــــــــن ک ـــــــــر ای ـــــــــق بنگ  از ره تحقی

ــــــن  ــــــرده ای ــــــوک ــــــایی نک ــــــق در ج  تحقی
 دربــــــار وصــــــوله کــــــه بودشــــــان ره بــــــ

ــــــوی ــــــن مثن ــــــون زی  بشــــــنو از صــــــوری کن
 هستشــــــــــان پیــــــــــدا از آن محبــــــــــوب رب
ــــــــه ــــــــی وفاطمــــــــه خــــــــود ذری ــــــــر عل  ب
ـــــــــوی بشـــــــــنو نشـــــــــان ـــــــــس ز آل معن  پ
ـــــــوی ـــــــاه ق ـــــــه آن ش ـــــــاطن ب ـــــــبت ب  نس
ــــــــــان ــــــــــان از امــــــــــت آخــــــــــر زم  عارف
 فهــــــم آن از راه جهلــــــت مشــــــکل اســــــت
 شــــــــــور انــــــــــدر جمــــــــــع زهــــــــــاد آورم

ــــــلما ــــــدی س ــــــه ب ــــــانک ــــــی از عالم  ن یک
ــــــت ــــــودی از آن شــــــجره زی  درچــــــراغش ب

ـــــدحت شـــــه بســـــفتازچـــــه ـــــن در م  اش ای
ـــــــاه وجـــــــود ـــــــد آن شهنش  عـــــــالمش خوان

ـــــ ـــــود حاصـــــل ب ـــــه ش ـــــویه ک ـــــوت معن  م
 هســـــــت مـــــــروی ایـــــــن حـــــــدیث بابهـــــــا



 

۵۴۴ 

ـــــــــول ـــــــــی از آن رس ـــــــــد کردم ـــــــــه تول  ک
ـــــــــــه را ـــــــــــاب الل ـــــــــــم کت ـــــــــــا اعل  و ان
ــــــــــــــــــــرین ــــــــــــــــــــه ای ق  از ولاده معنوی
 چــــــــون حقیقــــــــت اهــــــــل بیــــــــت و آل را

ــــــ ــــــته ای ــــــواتر گش ــــــز ت ــــــينک ــــــی مب  ن معن
 کـــــــه طریقـــــــه مرضـــــــیه ایشـــــــان بـــــــود
 در همـــــه احـــــوال خـــــود از خـــــاص و عـــــام
 و آنچــــــــــــه از آن پیشــــــــــــوای مــــــــــــؤتمن

ـــــه ـــــه خلیف ـــــورک ـــــين ن ـــــام آن ع ـــــد از ام  ان
ـــــــــــــاد ـــــــــــــدأو روز مع  از معـــــــــــــارف مب
 و آن تکـــــالیفی کـــــه قلبـــــی قـــــالبی اســـــت
ـــــــــول ـــــــــلیما قب ـــــــــازند تس ـــــــــه را س  جمل
ـــــــــــد ـــــــــــث وارد ناورن ـــــــــــتراض و بح  اع
 انمأخـــــذ ایـــــن اصـــــل اگـــــر خـــــواهی عیـــــ

 کــــــــــــــه فلاوربــــــــــــــک لایؤمنــــــــــــــون
 در میـــــــــان خویشـــــــــتن فیمـــــــــا شـــــــــجر

ــــــس نمــــــی ــــــد در خودشــــــان حــــــرجپ  یابن
 آیـــــــد پســـــــندهـــــــیچ ایمانشـــــــان نمـــــــی

 کــــــافی هســــــت بــــــابی کــــــه وراه هــــــم بــــــ
ـــــــــی گه ـــــــــابی آ ـــــــــا بی ـــــــــوانش ت  رو بخ
ــــان ــــن زم ــــت ای ــــری هس ــــلیمت س ــــه تس  گرب
ــــــی کــــــل امــــــام ــــــدور آمــــــد مرب  چــــــون ب

 عرفــــــانی علــــــومه ویـــــن بــــــود ثابــــــت بــــــ
ــــــود  ــــــد و رب نب ــــــان عب  حجــــــابکــــــه می

 همچنانکــــــــه شــــــــد یــــــــک از پیغمــــــــبران
 چونکـــــه بســـــت احـــــرام قـــــرب ذوالجـــــلال
 پــــــس لهــــــذا بهــــــر رفــــــع ایــــــن حجــــــاب
ـــــــــام  آنکـــــــــه آمـــــــــد مرشـــــــــد کـــــــــل ان
ـــــــق ـــــــر ح ـــــــرر ز ام ـــــــانونی مق ـــــــرده ق  ک
ــــــــــد ــــــــــی آمدن ــــــــــدان حقیق ــــــــــه مری  ک
 مســـــــــــتعد رفـــــــــــع تعینهـــــــــــا شـــــــــــوند
ــــــــا تمــــــــام ــــــــع تعینه  چــــــــون شــــــــود رف
 گشـــــت تابانشـــــان بـــــدل چـــــون نـــــور شـــــاه

 چیســــت و آن قــــوانين اعظمــــش دانــــی کــــه
ــــــه ــــــاین آی ــــــين ک ــــــانهمچن ــــــازد بی  اش س

 کــــــه بــــــدی او مالــــــک الملــــــک وصــــــول
ــــــد ورا ــــــل ش ــــــد حاص ــــــن تولی ــــــی ای  یعن
ـــــــين ـــــــد ب ـــــــی تولی  بگـــــــذر از خـــــــود معن
ــــــــفا ــــــــدان ای باص ــــــــتی ب ــــــــک دانس  نی

 هــــــــــل بیــــــــــت طیبــــــــــين طــــــــــاهرینز ا
 آنکــــــه دائــــــم شیعیانشــــــان زیــــــن ســــــند
 جملگــــــــــی باشــــــــــند تســــــــــلیم امــــــــــام
ــــــــــتحن ــــــــــؤمنين مم ــــــــــاطه م ــــــــــه وس  ب

ــــــوه ــــــه مــــــرآت ظهــــــورجل ــــــد ب  گــــــر آی
ــــــــاد ــــــــم رش ــــــــد از ره و رس ــــــــه آی  و آنچ
ــــی اســــت ــــص نب ــــه منصــــوص از ن ــــه هم  ک
ــــــــد از همــــــــه گفــــــــت فضــــــــول  دور گردن
 آنچـــــــه گوینـــــــد ازدل و جـــــــان بشـــــــنوند
ــــــان ــــــی بی ــــــۀ واف ــــــن آی ــــــن ای  گــــــوش ک

ــــــــا  ــــــــونت ــــــــم ای ذوفن ــــــــازندت حک  نس
 چـــــون حکـــــم ســـــازندت ای فخـــــر بشـــــر
 ز آنچـــــــه کـــــــردی حکـــــــم از رب الفـــــــرج
 گرنـــــــه تســـــــلیمت بـــــــه تســـــــلیما شـــــــوند
ـــــــلیم از صـــــــفا ـــــــاب تس ـــــــد ب ـــــــام باش  ن
 از ره تســـــــــــــــــلیم و رو در ره نهـــــــــــــــــی
 گـــــــوش بگشـــــــا تـــــــا کـــــــنم تبیـــــــان آن
ـــــــــلام ـــــــــد س ـــــــــه از خداون ـــــــــم خلیف  ه
 از نصـــــــــوص وافـــــــــی کامـــــــــل رســـــــــوم
 جـــــــز تعـــــــين بنـــــــدگان باشـــــــد حجـــــــاب

ـــــــن ـــــــاب او را ای ـــــــلا خط ـــــــان قز خ  جه
ـــــــال ـــــــک تع ـــــــه دع نفس ـــــــی اللّ ـــــــا نب  ی
ــــــــاب ــــــــدازد نق ــــــــا بران ــــــــين ت  کــــــــز تع
 فــــی الحقیقــــة یعنــــی آنکــــو هســــت امــــام
 تــــــــــا مگــــــــــر آن شــــــــــیعیان مســــــــــتحق
ــــــــد ــــــــت چــــــــون کنن ــــــــوانين را رعای  آن ق
 هــــــم  زخــــــود ســــــلب تشخصــــــها کنــــــد
 تابـــــــد ایشــــــــان را بــــــــدل نــــــــور امــــــــام
ــــــــــه ــــــــــرآت ال ــــــــــد م ــــــــــان گردن  آن زم
ـــــــــت هـــــــــیچ نیســـــــــت  غيرقـــــــــانون محب

ــــــان کــــــای ــــــا امت ــــــه بگــــــو ب  رســــــول اللّ



 

۵۴۵ 

 نــــــــدارم از شــــــــماکــــــــه ســــــــوآلى مــــــــی
ــــــ ــــــس ب ــــــده پ ــــــان معتم ــــــن بی ــــــق ای  وف

 کـــــــــه ذوالقربـــــــــی کـــــــــه اولاد وینـــــــــد
ـــــد ـــــا کـــــه ســـــری روحـــــی و جســـــمی بون  ی
ـــــــــــــه ـــــــــــــی و فاطم ـــــــــــــی اولاد عل  اعن
 کـــــه یکـــــی ز آنهـــــا بحکـــــم ایـــــن ســـــند
ـــــه را نفــــــس نفــــــیس  خــــــود رســــــول اللّـ
 هـــــم بـــــود از حکـــــم ایـــــن نـــــص جلـــــی

ــــــــة احمدیــــــــه ــــــــود حقیق  ای جــــــــواد خ
ــــــــدگر ــــــــين یک ــــــــدندی آن دو ع ــــــــه ش  ک
ـــــــاب  و آن دگـــــــر از حکـــــــم آنکـــــــه آن جن
ــــــــت و بضــــــــعه روح او ــــــــن گش ــــــــارۀ ت  پ
 کــــــه ولاشــــــان واجــــــب آمــــــد بــــــر انــــــام
 زیــــن جهــــت هــــر یــــک از ایشــــان بــــر امــــم
 تــــــــا بحــــــــدی کآمــــــــد از فخــــــــر بشــــــــر
 چـــــــون ذوی القربـــــــای شـــــــه بشـــــــناختی

  

ــــــــرا ــــــــی م ــــــــودت در ذوی القرب  جــــــــز م
 بــــــر همــــــه امــــــت کنــــــون واجــــــب بــــــود
ــــــــالبی ای هوشــــــــمند ــــــــواه قلبــــــــی ق  خ
ــــــــد  کــــــــه مودتشــــــــان بجــــــــان و دل خرن
 کـــــه ولاشـــــان شـــــد بـــــر ایمـــــان قائمـــــه
ــــــــــــود  کوســــــــــــت انفسناوانفســــــــــــکم ب
 ظـــــــــــاهر و بـــــــــــاطن ورا یـــــــــــاروجلیس
ـــــی ـــــا عل  کـــــه زیـــــک نـــــور آمـــــدم مـــــن ب
 نیـــــــک بنگـــــــر معنـــــــی ایـــــــن اتحـــــــاد

ـــــــــين ـــــــــرع ـــــــــد در نظ ـــــــــول را دوآی   اح
 فاطمــــه را بضــــعه خوانــــدی زیــــن حســــاب
ــــــو ــــــان ای نیکخ ــــــن بی ــــــبرهن زی ــــــد م  ش
 خـــــود زخـــــاتم تـــــا بـــــه قـــــائم والســـــلام
ــــــــــرم ــــــــــت لاج ــــــــــرد در محب ــــــــــر ک  ام

ـــــــــــ  ب مـــــــــــولا لاتضـــــــــــرســـــــــــیۀ باحُ
 »درمحبتشــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــواافراختی«

  

  ولایت
ـــــــــه ـــــــــت نکت ـــــــــوناز ولای  ای بشـــــــــنو کن

 ایــــــــن ولایــــــــت را دو معنــــــــی ز کیســــــــت
ـــــو ـــــو ب ـــــان ک ـــــه در ایم  د اصـــــل و ســـــندک

 ویـــــن بـــــود ظــــــاهر کـــــه از ایمـــــان مــــــراد
 کـــــه یکـــــی از آن اصـــــول خمســـــه اســـــت
 اولویــــــــــــــــــت در تصــــــــــــــــــرف دان دوم
ــــــــــــپر ــــــــــــر دوم ره س ــــــــــــه را در ذک  خام
 ویــــــن بــــــود آنکــــــه یقــــــين ســــــازند انــــــام
ــــــد  از خــــــود ایشــــــان و هــــــم خــــــود را کنن
ـــــــــه او ـــــــــود ب ـــــــــار خ ـــــــــد اختی  واگذارن
ـــــــــراد ـــــــــم م ـــــــــارو ه ـــــــــد از اختی  بگذرن
 محــــــق چــــــو مــــــا را داده در دســــــت امــــــا
ــــــــن ــــــــف ای ــــــــده تکلی ــــــــا را آم ــــــــز م  نی
ــــوش داد ــــود گ ــــاطقی خ ــــر ن ــــی ب ــــآن کس  ک
 حلقـــــــــۀ عبـــــــــدیتش درگـــــــــوش جـــــــــان
ـــــــــان ـــــــــردیم موتورابج ـــــــــا صـــــــــدق گ  م
ــــــا نمــــــيریم از هــــــوای هســــــت خــــــویش  ت

ــــــون  ــــــت رهنم ــــــوی بیع ــــــا س ــــــرددت ت  گ
ـــــــت ـــــــت ز آن یکیس ـــــــدر امام ـــــــاد ان  اعتق
ــــــــه بــــــــود ــــــــی البت ــــــــدرج ایــــــــن معن  من
 هســـــت اصـــــول خمســـــه بـــــی کـــــم و زیـــــاد
 اعتقـــــــاد انـــــــدر امامـــــــت پـــــــای بســـــــت
 مچـــــون کـــــه مســـــتغنی ز شـــــرح آمـــــد یکـــــ
 ســــــــــازم و بــــــــــدهم مجــــــــــال کروفــــــــــر
ــــــــــــام ــــــــــــود اولى ام ــــــــــــان ب  در تصرفش

ـــــــره ـــــــالم به ـــــــرف دردو ع ـــــــدز ان تص  من
 تــــــــا تصرفشــــــــان کنــــــــد آن نــــــــور هــــــــو
 تــــــــــا تصرفشــــــــــان کنــــــــــد کیــــــــــف اراد
ـــــــــد آن همـــــــــام  کـــــــــه تصـــــــــرفمان نمای
ـــــــدیث دلنشـــــــين ـــــــن ح ـــــــاد ای ـــــــز مف  ک
 بنــــــــــــدگی بنمــــــــــــوده او را از رشــــــــــــاد
 خــــــوش کشــــــیم از ذوق دل بــــــی امتنــــــان

 عیـــــــان پـــــــیش از آن کآیـــــــد تموتومـــــــان
ــــــیش ــــــر ک ــــــد آن مه ــــــرفمان کن ــــــی تص  ک



 

۵۴۶ 

 ویـــــــن تصـــــــرف دادن خـــــــود بـــــــر امـــــــام
 در لســــــان شــــــرع انــــــور بیعــــــت اســــــت
ــــــــــروختن ــــــــــود بف ــــــــــت ب ــــــــــی بیع  معن
 چـــــــون گشـــــــوده حـــــــق در بیـــــــع و شـــــــرا
 مشــــــــتری اینجاســــــــت حــــــــق  ذوالمــــــــنن

 س بـــــه مـــــدلولى کـــــز ایـــــن آیـــــه رســـــیدپـــــ
 از یقـــــــين بیعــــــــت نمـــــــوده بــــــــا خــــــــدا
ـــــا کـــــه بفروشـــــند حـــــق را جـــــان و مـــــال  ت
 مـــــا هـــــم از ذوقـــــی کـــــه در فاستبشرواســـــت
 همچنـــــــان کـــــــاین آیـــــــۀ وافـــــــی بیـــــــان
 کــــــــه هــــــــر آنکــــــــس کــــــــه تــــــــولا آورد
ـــــــون ـــــــدی مؤمن ـــــــا کآمدن ـــــــه آنه ـــــــم ب  ه
ــــــــن بــــــــود معنــــــــی ولایــــــــت ای ولى  ای
ـــــاب ـــــت کامی  ای خـــــوش آنکـــــو زیـــــن ولای

 کــــــــــو ازدم آن ممــــــــــتحنای خــــــــــوش آن
 ای خـــــوش آن مـــــؤمن کـــــز ایمـــــان بـــــه او
 ای خـــــوش آنکـــــو ایـــــن بشـــــارت را شـــــنید
ــــــدت ــــــارت نام ــــــر بص ــــــارت گ ــــــن بش  زی
ــــــــوی ــــــــژده ده در مثن ــــــــارت م ــــــــن بش  زی

ــــــد« ــــــادی کنی ــــــان ش ــــــروه مؤمن ــــــای گ  ک
 شـــاخ گـــل هرجـــا کـــه رویـــد هـــم گـــل اســـت«

ـــــــوه ـــــــت جل ـــــــردد ولای ـــــــا گ ـــــــرهرکج  گ
 پـــــــــس نبـــــــــی و آن امـــــــــام از رهـــــــــبری

ــــــــه مرا ــــــــودز آنکــــــــه دو جنب  یشــــــــان را ب
ــــــد از خــــــدااز رهــــــی کایشــــــان خلیفــــــه  ان

 مشــــــتری هســــــتند و از راهــــــی کــــــه مــــــا
 بایعنــــــــــد و واســــــــــطه ســــــــــوی احــــــــــد
 گـــــــر نباشـــــــد واســـــــطه از شـــــــه بـــــــراه
ــــــبر ــــــی خ ــــــن معن ــــــه داده زی ــــــان ک  همچن
ـــــــــدا ـــــــــراه از راه ه ـــــــــد گم ـــــــــه ش  کآنک
 تــــــــــا نباشــــــــــد در میانــــــــــه واســــــــــطه
 ایــــــــن شــــــــنیدم از یکــــــــی اصــــــــحاب راه
 کــــه مــــرا چــــون لطــــف حــــق شــــد دســــتگير

 کــــــــــرم بگشــــــــــود بــــــــــاب بیعــــــــــتماز 
 رونقــــــــی بخشـــــــــید در کــــــــارم ز جـــــــــود

ــــــــده تکل ــــــــه ش ــــــــک ــــــــامی  ف از رب الان
 بیعتــــــــی کــــــــآن اول عبــــــــدیت اســــــــت
 جــــــان و مــــــال خــــــود بــــــرب ذوالمــــــنن
ـــــــــــه اشـــــــــــترا ـــــــــــاک الل  از کـــــــــــلام پ
 و آن نبــــــــــــی و آن امــــــــــــام مـــــــــــــؤتمن
ـــــید ـــــت ای رش ـــــرد بیع ـــــو ک ـــــا ت ـــــه ب  کآنک
 خلـــــــــق را خواننـــــــــد در ایـــــــــن اشـــــــــترا
ــــــــال ــــــــات وص ــــــــد جن ــــــــوض گيرن  در ع

 هوســــــــت بــــــــایعیم و مشــــــــتری آن نــــــــور
ـــــنش ترجمـــــان  شـــــاهدی صـــــدق اســـــت ای
 بــــــــــر خداونــــــــــد و رســــــــــول معتمــــــــــد
ــــــالبون ــــــدی غ ــــــه ان ــــــزب اللّ ــــــين ح  از یق
 کــــــه شــــــود از بیعــــــة فــــــاش و منجلــــــی
 آمـــــــد و گردیــــــــد از آن کامــــــــل نصــــــــاب
 مــــؤمن آمــــد رســــته شــــد از شــــک و ظــــن
 مــــــــا صــــــــدق شــــــــد آیــــــــه فاستبشــــــــرو
ـــــــد ـــــــه وارهی ـــــــوی اللّ ـــــــا س ـــــــود م  وز قی
ـــــــدت ـــــــا بصـــــــارت آی ـــــــا ت ـــــــده بگش  دی

 ی معنــــــــــویآمــــــــــده خــــــــــوش مولــــــــــو
ـــــــد ـــــــن آزادی کنی ـــــــرو سوس ـــــــو س  »همچ
 »خـــم مـــل هرجـــا کـــه جوشـــد هـــم مـــل اســـت
ـــــــــی اســـــــــت و امـــــــــام ذوالقـــــــــدر  از نب
 هـــــــــر دو اینجـــــــــا بایعنـــــــــد و مشـــــــــتری

 خـــالق زیـــن ســـنده خلـــق و یـــک بـــه یـــک بـــ
 بیعـــــــــت ایشـــــــــان بـــــــــود بیعـــــــــت ورا
 مـــــــی نباشـــــــدمان رهـــــــی ســـــــوی خـــــــدا
ـــــــود ـــــــدی ش ـــــــول خداون ـــــــه مقب ـــــــا ک  ت
ـــــــــــد از شـــــــــــاهراه  گمرهـــــــــــی دورت کن

ـــــــــاد ـــــــــدای ه ـــــــــرآن خ ـــــــــن و بش  ی ج
 لــــــــــــن تجدلــــــــــــه ولیــــــــــــاً مرشــــــــــــدا
ـــــــوانی رابطـــــــه  کـــــــی بحـــــــق جســـــــتن ت
 کـــــــه بـــــــرادر بـــــــد مـــــــرا بـــــــی اشـــــــتباه
 آمــــــــــدم در ظــــــــــل شــــــــــاه شــــــــــيرگير
 کــــــــــرد اتمــــــــــام نعــــــــــم ز آن نعمــــــــــتم
 بـــــــاز فرمـــــــودم بــــــــرخ بـــــــاب شــــــــهود
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ــــــور ــــــورا از قص ــــــه ح ــــــی ک ــــــدر آن بزم  ان
انــــــدر آن بزمــــــی کــــــه نــــــور حــــــق از آن 
 حضـــــــــرت مشـــــــــتاق آن شـــــــــاه کفیـــــــــل
 کـــــــه رســـــــانیدم برونـــــــق بخـــــــش جـــــــان
 دســـــــت بیعـــــــت دادمـــــــش و آن محتشـــــــم
ـــــت ـــــن درگذش ـــــدم از ای ـــــه روزی چن  چونک
 کـــــــــه مـــــــــرا مـــــــــولا امـــــــــير مؤمنـــــــــان
 ســــــــــاخته احضــــــــــار دربــــــــــار شــــــــــهی

 ر در خانـــــــــــه غـــــــــــلام شـــــــــــاه رابـــــــــــ
 لــــــــرزه بــــــــر اعضــــــــا و انــــــــدامم فتــــــــاد
 مــــرده بــــودم چــــون ز هســــت نفــــس خــــویش
 شـــــد مجســـــم نـــــزد خـــــود اعمـــــال مـــــن
ـــــــولا کجـــــــا ـــــــن کجـــــــا و حضـــــــرت م  م
ـــــاه ـــــت جـــــز بارگن ـــــم نیس ـــــه دوش  چـــــون ب
ــــــــن ــــــــتاق م ــــــــان آن حضــــــــرت مش  ناگه

 گـــــــر آمـــــــد مـــــــرا در آن زمـــــــانجلـــــــوه
 مـــــــن بنمـــــــود روی التفـــــــاته پـــــــس بـــــــ

ـــــــق ـــــــير طری ـــــــت پ ـــــــور از هم ـــــــم مخ  غ
ــــــراه غــــــلامد ــــــت و هم ــــــن بگرف  ســــــت م

 چونکــــه دســــتم شــــد ز دســــتش فــــیض یــــاب
 دســـــت فیاضـــــی گـــــرفتم چونکـــــه دســـــت
ـــــــل شـــــــدیم ـــــــا داخ ـــــــزم کبری ـــــــون بب  چ
 دســـــــت مـــــــن ازدســـــــت داد و شـــــــد روان
 تـــــا بـــــدانجایی کـــــه شـــــه بنشســـــته بـــــود
ـــــــر ـــــــالى در نظ ـــــــک قصـــــــر ع ـــــــدم ی  آم
 عــــــــــالم لاهــــــــــوت کــــــــــه بشــــــــــنیدمی

ـــــ ـــــور حضـــــوره کـــــه نبـــــد در آن ب  جـــــز ن
ــــــير ذات اقدســــــش کــــــس مــــــی  بــــــودنغ

ـــــیش ـــــوال پ ـــــرا اح ـــــد م ـــــاهر ش ـــــک ظ  لی
 آن ســـــــرادقهای عظمـــــــت هـــــــم جـــــــلال

ـــــــــدر دل و  ـــــــــطرابج ـــــــــاد اض  انم در افت
 هـــــــــای عاشـــــــــقانو آن ســـــــــرور ســـــــــینه

ــــــــــام ــــــــــت انتظ ــــــــــوان ولای ــــــــــیش ای  پ
ـــــــارت را ادا ـــــــن عب ـــــــک زب ـــــــی ی  و آنگه
 کآنکـــــــــه فرمـــــــــودی کـــــــــه آرم مـــــــــرورا

ـــــــــــــور ـــــــــــــاره حض ـــــــــــــربرآورده بنظ  س
ـــــوه ـــــانجل ـــــراف جه ـــــه اط ـــــودی ب ـــــر ب  گ

ـــــــــل ـــــــــودم دلی ـــــــــق راه حـــــــــق ب  در طری
ـــــــی گمـــــــان ـــــــاق و انفـــــــس ب ـــــــق آف  رون

ــــــــت از روی کــــــــرمدســــــــت  ــــــــن بگرف  م
ــــــت ــــــن سرگذش ــــــه ای ــــــدر واقع ــــــدم ان  دی
ـــــــاع جـــــــان ـــــــر جملگـــــــی بی  مشـــــــتری ب
ـــــــی ـــــــن خـــــــبر چـــــــون آگه ـــــــافتم از ای  ی
ــــــا ــــــل و کی ــــــتم از عق ــــــدم رف ــــــه دی  چونک

ـــــــتم ز ـــــــام خـــــــود رف ـــــــاد آنچنانکـــــــه ن  ی
 محشــــــرم آمــــــد پدیــــــد ای مهــــــر کــــــیش
ـــــــر احـــــــوال مـــــــن  مـــــــی بگفـــــــتم وای ب
 خـــــود چـــــه ســـــازم چـــــون کـــــنم واحســـــرتا
ــــــــور پادشــــــــا  هچــــــــون روم انــــــــدر حض
ــــــــن ــــــــاق م ــــــــد و آن میث ــــــــاهد آن عه  ش
ـــــــــــــنم روح روان ـــــــــــــد در ت ـــــــــــــاز آم  ب
 کــــــت چــــــه آمــــــد کــــــاینچنين بنمودمــــــات
ـــــــق ـــــــت باشـــــــم رفی  کـــــــه بهرحـــــــالى من

ــــــ ــــــدم فرســــــا ب ــــــد ق ــــــار امــــــامه ش  درب
 رخـــــــت بربســـــــت ازوجـــــــودم اضـــــــطراب
 در ســــــــرای امنیــــــــت کــــــــردم نشســــــــت
ــــــــــدیم ــــــــــازل آم ــــــــــار ن ــــــــــدر آن درب  ان
 او بـــــه پـــــیش و مـــــن پـــــی او ســـــایه ســـــان
 ودکـــــــه بـــــــدی مســـــــجود ارکـــــــان وجـــــــ

ـــــر ـــــه مگ ـــــين پای ـــــش کم ـــــدی عرش ـــــه ب  ک
 آشـــــــــــــکارا آن زمـــــــــــــانش دیـــــــــــــدمی

ــــــــه نــــــــورجلــــــــوه  گــــــــر ز آن آیــــــــت اللّ
 انــــــــــدر آن بــــــــــزم شهنشــــــــــاه وجــــــــــود
 در عقـــــــب اســـــــتادم و رفـــــــتم ز خـــــــویش
 ظــــــــاهرم آمــــــــد دگــــــــر ز آن ذوالجــــــــلال
 آنچنــــــان کــــــز مــــــوج در دریــــــا حبــــــاب
ـــــــــان ـــــــــن و ام ـــــــــۀ ام ـــــــــقان را مای  عاش
 رفــــــــت و مــــــــولا را رســــــــانیدی ســــــــلام

ـــــــن آن ـــــــاه دی ـــــــزد ش ـــــــرد ن ـــــــا ک  بوالوف
 یــــا هــــر آنکــــو عرضــــه کــــردم مــــر تــــو را



 

۵۴۸ 

ــــــــاه ــــــــت ش ــــــــس گف ــــــــال آوردم ورا پ  ح
 پـــــس شـــــد او نـــــزد مـــــن و دســـــتم گرفـــــت

 دســــت مــــن رســــیده کــــه چــــو دســــت او بــــ
ـــــــــا ـــــــــاه اولی ـــــــــزد ش ـــــــــبرم ن ـــــــــس ب  پ
 شــــاه فرمــــودی کــــه خــــوب اســــت از کــــرم
ـــــــــبان ـــــــــک پاس ـــــــــار ملای ـــــــــس ز درب  پ
ـــــــاه ـــــــار ش ـــــــر درب ـــــــد ب ـــــــه روان بودن  ک
ـــــــلام ـــــــت س ـــــــاه را وق ـــــــد ش ـــــــه نباش  ک
ـــــــول ـــــــرب قب ـــــــرم ق ـــــــرا آن مح ـــــــس م  پ
 خــــود چــــه کــــارت هســــت بــــا ایــــن مردمــــان
ـــــوان ـــــا ت ـــــود کآنج ـــــویی ب ـــــه آن ک ـــــن ن  ای
ـــــــل ـــــــل جبرئی ـــــــد کفی ـــــــه ش ـــــــهی ک  آن ش

ــــــدیاز در بی ــــــل ش ــــــو داخ ــــــو ت ــــــت چ  ع
 هـــــــم منـــــــت بـــــــودی بهمراهـــــــی رفیـــــــق
ـــــو ـــــدار ش ـــــران بی ـــــواب گ ـــــو از خ ـــــی ت  ه
ــــــــان ــــــــر تتمــــــــه آن بی  مســــــــتمع شــــــــو ب

  

 حاضـــــــــرش کـــــــــن ای امـــــــــين بارگـــــــــاه
ـــــــدر شـــــــگفت ـــــــدم ان ـــــــار دیگـــــــر آم  ب
 وحشـــــــتم رفـــــــت امنیـــــــت آمـــــــد پدیـــــــد
 بعـــــــــد تعظـــــــــیم و ســـــــــلامش ای کیـــــــــا
 رخصــــــــتم پــــــــس داد شــــــــاه محتشــــــــم
ـــــــان ـــــــد مردم ـــــــیم دی ـــــــرون رفت  چـــــــون ب
 گفـــــــــــــتم ایشـــــــــــــان را ز راه انتبـــــــــــــاه
ــــــــام ــــــــع و ازدح ــــــــروای جم ــــــــتش پ  نیس

 فضــــــــول حضــــــــرت مشــــــــتاق گفتــــــــا ای
ــــان ــــن زم ــــد ای ــــای و بربن ــــر بگش ــــم س  چش
 هـــــر کســـــی ناخوانـــــده آیـــــد هـــــر زمـــــان
ــــــدلیل ــــــوان شــــــد بی ــــــدرگاهش ت ــــــی ب  ک
 بـــــــزم شـــــــاهی را کنـــــــون قابـــــــل شـــــــدی
 کــــــه نظــــــر افکنــــــدت آن شــــــاه شــــــفیق
ـــــــو ـــــــار ش ـــــــدر ک ـــــــاهلی بگـــــــذار و ان  ک

ــــــان« ــــــردد عی ــــــا گ ــــــود ت ــــــاهد مقص  »ش
  

  ولایت
ـــــــــکافتی ـــــــــون ولادت را صـــــــــدف بش  چ
 پـــــس بـــــدان کـــــه آخـــــرین فـــــرض خـــــدا

ـــــتز آ ـــــل از اوس ـــــم حاص ـــــام نع ـــــه اتم  نک
 شـــــــــد از آن اســـــــــلام مرضـــــــــی خـــــــــدا
ــــــال ای ســــــند ــــــوعی ز اعم ــــــود ن ــــــن ب  وی
ــــــــــود از اعتقــــــــــادات نهــــــــــان ــــــــــی ب  ن
 گــــــر تــــــو را تشــــــکیک باشــــــد درفــــــوآد
 بشـــــــــــنو از قـــــــــــول امـــــــــــام مـــــــــــؤتمن
ـــــا ـــــلام م ـــــزو اس ـــــنج ج ـــــر پ ـــــود ب ـــــه ب  ک
ــــــود ــــــا ب ــــــود یکــــــی از آنه  کــــــه اگــــــر نب
ـــــــــين ـــــــــلات و دویم ـــــــــد ص ـــــــــين آم  اول
ـــــــــه دان ـــــــــت اللّ  چـــــــــارمینش حـــــــــج بی
 و اینقـــــــــدر کـــــــــه آن خداونـــــــــد ســـــــــلام
 هـــــــیچ چیـــــــز از واجبـــــــات خـــــــود دگـــــــر
 کـــــــه کجـــــــا فرمـــــــوده ان لـــــــم تفعـــــــل او
ــــــاب بصــــــر ــــــر ارب ــــــود ظــــــاهر ب ــــــن ب  وی
ـــــــــدر امامـــــــــت نیســـــــــت او  اعتقـــــــــاد ان

ـــــــــــــافتی  ـــــــــــــدر آن دری  در بیعـــــــــــــت ان
 هـــــــاایـــــــن ولایـــــــت آمـــــــده بـــــــر بنـــــــده

ــــل از اوســــت ــــان کام ــــدر جه ــــن حــــق ان  دی
 زآنکـــــــه بـــــــی تســـــــلیم اســـــــلامی کجـــــــا

 ردنــــــــــش لازم بــــــــــودکــــــــــه بجــــــــــا آو
ـــــــان  همچنانکـــــــه هســـــــت بعضـــــــی را گم
ـــــــاد ـــــــا ز اعتق ـــــــود ی ـــــــالى ب ـــــــه ز اعم  ک
 تـــــا بـــــرون آیـــــی از ایـــــن تشـــــکیک وظـــــن
 هــــــر یکــــــی را دان چــــــو عضــــــوی بابهــــــا
ــــــــاخرد ــــــــن ای ب ــــــــام اســــــــلام و دی  ناتم
ـــــــد ســـــــیمين  شـــــــد زکـــــــات وصـــــــوم آم
ـــــــان ـــــــی گم ـــــــت ب ـــــــد ولای  پنجمـــــــين آم
ـــــــــام ـــــــــت اهتم ـــــــــدر ولای ـــــــــان ان  کردم

 نفرمــــــــوده نکــــــــو مــــــــیکن نظــــــــرمــــــــی
 جــــــــز در ولایــــــــت بــــــــازگو بــــــــا نبــــــــی

ــــــــبر ــــــــدیث معت ــــــــت در ح ــــــــاین ولای  ک
ـــــــو ـــــــال نک ـــــــد ز اعم ـــــــی باش ـــــــل یک  ب



 

۵۴۹ 

 همچـــــــو آن اخـــــــوات اربـــــــع کـــــــه امـــــــام
ـــــام ـــــا ام ـــــت ب ـــــد و بیع ـــــود آن عه ـــــن ب  وی
 هـــــــم امـــــــام آمـــــــد مکلـــــــف بـــــــرهمين
ــــــــابقش ــــــــام س ــــــــا آن ام ــــــــی ی ــــــــا نب  ی

 ایـــــــن عهـــــــد راکـــــــه هـــــــم او آرد بجـــــــا 
ــــــی خــــــبر ــــــن معن  همچنانکــــــه حــــــق از ای
ـــــــلا ـــــــول ذوالع ـــــــه رس ـــــــی اللّ ـــــــای نب  ک
ــــــــــــاق و ولا ــــــــــــد و میث ــــــــــــين عه  از نبی
 هــــــــم ز موســــــــا وز عیســــــــا  جملگـــــــــی
ـــــــــیظ  و اخـــــــــذ بنمـــــــــودیم میثـــــــــاقی غل
 و آمـــــــــده انـــــــــدر حـــــــــدیث بارشـــــــــاد
 آن ولایــــــــت حضــــــــرت مــــــــولا علــــــــی
ـــــــــی ـــــــــت معنیئ ـــــــــد ولای ـــــــــلا باش  مجم
ـــــیام ـــــل ص ـــــا مث ـــــت ی ـــــج بی ـــــو ح ـــــا چ  ی

 یک و زلــــــلگــــــر هنــــــوزت هســــــت تشــــــک
 گــــــوش کــــــن بــــــر وجــــــه اســــــتدلال نیــــــز
 کـــــــــاین عبـــــــــارت در حـــــــــدیث بابهـــــــــا
ـــــه آن ـــــد ک ـــــن دان ـــــی ای ـــــارت فهم ـــــر عب  ه
ــــــظ اســــــلام ای ســــــند ــــــراد از لف ــــــس م  پ
 اعتقـــــــاد اســـــــت انـــــــدر اینجـــــــا مطلقـــــــا
 یــــــا عمــــــل باشــــــد کــــــه آن مقســــــم بــــــود
 یــــا کـــــه مجمــــوع اعتقـــــاد اســــت و عمـــــل
ـــــاد ـــــا اعتق ـــــد اینج ـــــم ش ـــــر مقس ـــــس اگ  پ
 ومکـــه صـــلات اســـت و زکـــات و حـــج و صـــ

ـــــــ ـــــــت را ب ـــــــل ولای ـــــــاده ب ـــــــی اعتق  معن
ـــــــود ـــــــی ب ـــــــب ک ـــــــا مناس ـــــــر او اینج  ذک
 کاوســــــت توحیــــــد و نبــــــوت عــــــدل هــــــم
 و رعمـــــــل تنهاســـــــت مقصـــــــود بیگمـــــــان
ــــــاد ــــــس و جه ــــــدون ذکــــــر آن خم  کــــــه ب
ــــــام ــــــن مق ــــــت ای ــــــود ذکــــــر ولای  هــــــم ب
ــــــــرام ــــــــوع مقصــــــــود و م ــــــــود مجم  ور ب
ـــــدی عشـــــر ـــــی اح ـــــود اســـــلام عل ـــــه ب  ک
 گــــــر از ایـــــــن اشـــــــکال میجـــــــوئی مفـــــــر

 نــــــــــام دار کــــــــــز شــــــــــقوق آن ثلاثــــــــــه
ــــــــــم رو ــــــــــخن آری ــــــــــازار س ــــــــــس بب  پ

 کــــــــرده بــــــــا او ضــــــــم بعــــــــين التــــــــزام
ـــــام ـــــر ان ـــــب ب ـــــده واج ـــــق گردی ـــــه ز ح  ک
ـــــن عهـــــد و بیعـــــت از یقـــــين ـــــد ای  کـــــه کن
ـــــش ـــــف از حق ـــــت تکلی ـــــی را هس ـــــل نب  ب
 بــــــــا یداللّــــــــه صــــــــاحب عهــــــــد خــــــــدا
ــــــمونش نگــــــر ــــــه بــــــه مض ــــــن آی  داده زی
 یــــــاد کــــــن وقتــــــی کــــــه بگــــــرفتیم مــــــا
ـــــــــراهیم را ـــــــــوح و اب ـــــــــو وهـــــــــم ن  وز ت
ـــــــکی ـــــــب و ش ـــــــی ری ـــــــان ب  آن اولوالعزم
ـــــیظ ـــــانش حف ـــــند از دل و ج ـــــه باش ـــــا ک  ت

 باشــــــد مــــــرادکــــــه از ایــــــن میثــــــاق مــــــی
ـــــــی ـــــــد از آن معتل ـــــــو آم ـــــــوش آنک  ای خ
 چــــــون صــــــلات و آن زکــــــات ای معنــــــوی
 و آن نباشـــــــــد غــــــــــير تســـــــــلیم امــــــــــام
ــــــل ــــــا عم ــــــت دراینج ــــــت هس ــــــه ولای  ک
ـــــــــز ـــــــــت گـــــــــردد از روی تمی ـــــــــا عیان  ت

ـــــر ـــــود ب ـــــه ب ـــــا ک ـــــلام م ـــــزو اس ـــــنج ج  پ
 در مقـــــــام حصـــــــر باشـــــــد بـــــــی گمـــــــان
 کــــــه مــــــر ایــــــن تقســــــیم را مقســــــم بــــــود
 کـــــــه بـــــــود مقســـــــم اصـــــــول خمســـــــه را

 ای کامــــــــل عــــــــددبــــــــر فــــــــروع ســــــــته
 شــــــــــق رابــــــــــع را نباشــــــــــد محتمــــــــــل
 ذکــــــــر اخــــــــوات وی ای نیکــــــــو نهــــــــاد
ـــــــوم ـــــــام آن رأس ق ـــــــایز از ام ـــــــت ج  نیس
ـــــــراد ـــــــدانی م ـــــــو می ـــــــت گـــــــر ت  در امام
ـــــــد ذکـــــــر اخـــــــواتش شـــــــود  بلکـــــــه بای

ــــــا ــــــس مع ــــــت لاجــــــرمپ  د اســــــت و امام
ـــــــــز دان ـــــــــه را نی ـــــــــال اربع ـــــــــر اعم  ذک
ــــت اجتهــــاد ــــو را هس ــــافی گــــر ت ــــت ک  نیس
 لامحالـــــــــه غـــــــــير جـــــــــایز ز آن همـــــــــام
 ایـــــــن چنـــــــين بایســـــــت فرمـــــــودن امـــــــام
 پـــــــنج اصـــــــول و شـــــــش فـــــــروع معتـــــــبر
ــــــر ــــــابی مق ــــــی ی ــــــه ک ــــــن توجی ــــــير ای  غ
ــــــــــار  شــــــــــق ثــــــــــانی را نمــــــــــائیم اختی
ـــــــی کـــــــامجو ـــــــا شـــــــویم از شـــــــهد معن  ت



 

۵۵۰ 

 کــــــه مــــــر اســــــلامی کــــــه فرمــــــوده امــــــام
ـــــــب بشـــــــنوزین ســـــــند ـــــــن ترتی  وجـــــــه ای
 ایــــــن فــــــرایض خمــــــس راواجــــــب نمــــــود
 گـــــــر نخـــــــواهی کـــــــرد بـــــــاور ای ظنـــــــين
 و اینکـــــه نامـــــد ذکـــــر آن خمـــــس و جهـــــاد
ــــــــــــدراج آن دواســــــــــــت ــــــــــــت آن ان  عل
 ایـــــــن مراتـــــــب چـــــــون محقـــــــق آمـــــــدت
ــــرع ای حــــق پرســــت  کــــز وجــــود اصــــل وف

 غـــــــائی بـــــــود پـــــــس ولایـــــــت علـــــــت
 ای دان بابهــــــــاایــــــــن شــــــــریعت شــــــــجره

ــــــود ــــــت تخــــــم و ثمــــــرۀ وی ب ــــــن ولای  وی
ــــــود ــــــت فــــــرعش ب  کاصــــــلش آمــــــد معرف
 لــــــــیکن انــــــــدر داب اصــــــــحاب طریــــــــق
ـــــر ـــــم و ثم ـــــد تخ ـــــد ش ـــــر آن توحی ـــــه م  ک
ـــــــر ـــــــده تخـــــــم و ثم ـــــــدر اینجـــــــا آم  و ان
ـــــــــودی آن اول فکـــــــــر ـــــــــدر آنجـــــــــا ب  ان
 وانــــــــدر اینجــــــــا آمــــــــده آخــــــــر عمــــــــل
 وز هــــــــــــوالاول هــــــــــــوالآخر گشــــــــــــود

ـــــــت  ـــــــدلوز حقیق ـــــــی ب ـــــــن کـــــــلام ب  ای
ــــــــان ــــــــد و شــــــــد عی ــــــــع از رخ برفکن  برق
 کــــــو مقــــــدم هســــــت در ذهــــــن ای نجــــــی
ــــــــه آن ــــــــد اول وهل ــــــــد توحی ــــــــه ب  چونک
 بـــــــــد وجـــــــــود ذهنـــــــــی او را لاکـــــــــلام
ـــــــــم رســـــــــانیدی وجـــــــــود خـــــــــارجی  ه

 فهــــــم ایــــــن لطایفمــــــان نمــــــوده کــــــه بــــــ
ــــــتی بابصــــــر ــــــب چونکــــــه گش ــــــن مرات  زی
ـــــام ـــــیعۀ ام ـــــر ش ـــــت اگ ـــــت هس ـــــه ولای  ک
 ایـــــــــن وجـــــــــود هســـــــــتی وی بالتمـــــــــام

 م او غالـــــب بهــــــر غالـــــب بــــــودکـــــه هــــــ
ــــــــطلاح عارفــــــــان ــــــــن مقــــــــام از اص  وی
 چــــــون فنــــــافی الشــــــیخ گردیــــــدش مقــــــام
 ایـــــــن مقـــــــامش ميرســـــــاند پـــــــس دگـــــــر
ـــــام ـــــزل مق ـــــن من ـــــس در ای ـــــازد ک ـــــا نس  ت
ـــــــــت را شناســـــــــا آمـــــــــدی  چـــــــــون ولای
ــــو را ــــی ت ــــه چــــاره ن ــــون ک ــــدان اکن ــــن ب  ای

 رامآن عمــــــل باشــــــد فقــــــط اینجــــــا مــــــ
 ســـــــلطان احـــــــد کـــــــه رســـــــول آن نـــــــور

 دودبــــــــــــر همــــــــــــين ترتیــــــــــــب از رب و
ـــــــــين ـــــــــافی بب ـــــــــة الک ـــــــــاب حج  رو کت
ــــــاد ــــــور رش ــــــیم از آن ن ــــــن تقس ــــــدر ای  ان
 در ولایــــــت کــــــه شــــــدندی پــــــای بســــــت
 نیـــــــز ایـــــــن معنـــــــی مصـــــــدق آیـــــــدت
ـــــــره اســـــــت ـــــــت غـــــــائی وجـــــــود ثم  عل
 از همـــــــه اعمـــــــال دیـــــــن زیـــــــن مســـــــتند
 بــــــرگ و بــــــارش امــــــر و نهــــــی پادشــــــا

 شــــــود کــــــه از آن شــــــجرۀ دگــــــر ظــــــاهر
 آن حقیقـــــــــت ثمـــــــــره توحیـــــــــد احـــــــــد
 وه چــــه نیکــــو اصــــطلاحی اســــت ای شــــقیق
ـــــــد شـــــــجر ـــــــدر آنجـــــــا و شـــــــریعت ب  ان
ــــــجر ــــــد ش ــــــش ش ــــــت را و آن ــــــر حقیق  م
ـــــر ـــــیکن نظ ـــــو م ـــــرت نک ـــــن فک ـــــدر ای  ان
ـــــــل ـــــــه آن ماحص ـــــــد از هم ـــــــه باش  ز آنک
 پـــــــــردۀ اســـــــــرار و آمـــــــــد در شـــــــــهود
 کــــــــاول فکــــــــر آمــــــــده آخــــــــر عمــــــــل
 آری آری علــــــــــــت غــــــــــــائی بــــــــــــدان
ـــــــــؤخر در وجـــــــــود خـــــــــارجی ـــــــــم م  ه

ــــــــــادات  ــــــــــه اعتق ــــــــــان«از مقول  »آن زم
 آخـــــر چـــــون ز احـــــوال و مقـــــام» شـــــددر«

ــــــــــــــه مــــــــــــــلاذ الملتجــــــــــــــی  احمداللّ
 رهنمـــــــــــائی از ره کشـــــــــــف و شـــــــــــهود
 دان مــــــــــرآن قــــــــــانون کلــــــــــی معتــــــــــبر
 در عمــــــــــل آرد بــــــــــه ارکــــــــــان تمــــــــــام
 فـــــــــانی آیـــــــــد در وجـــــــــود آن امـــــــــام
ـــــــــود ـــــــــالب ب ـــــــــوم را س ـــــــــتی موه  هس
ـــــــافی الشـــــــیخ آنـــــــرا ترجمـــــــان  شـــــــد فن
 ذات حــــــق چــــــون هســــــت در ســــــر امــــــام
ـــــــر ـــــــا بص ـــــــردد ب ـــــــه و گ ـــــــافی اللّ  در فن
ــــــام ــــــس خ ــــــرور نف ــــــن از ش ــــــت ایم  نیس
 برنکــــــاتش ســــــر بســــــر واقــــــف شــــــدی
 جـــــــز رعایـــــــت ایـــــــن فریضـــــــه ای کیـــــــا



 

۵۵۱ 

 ز آنکـــــه اســـــلامی کـــــه رکـــــنش پـــــنج شـــــد
 هــــــم نباشــــــد جــــــایز از تــــــو ایــــــن کــــــلام

ــــــ ــــــود تکلی ــــــی ب ــــــنن ــــــیل ای  ف در تحص
گــــــــه از یقــــــــين  پــــــــس لهــــــــذا بــــــــاش آ
 در زمــــــــان غیبــــــــت ممکــــــــن نیســــــــت آن
 در تصـــــــــرف مـــــــــؤمنی کـــــــــو ممـــــــــتحن
ــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــردی از اراده و اختی  دور گ

ـــــ ـــــو ب ـــــود خـــــویش آری م ـــــل وج ـــــوه ب  م
ــــــی ــــــه اســــــتبعاد م ــــــرینگــــــر ب  باشــــــی ق

ــــــام ــــــول ع ــــــان ای گ ــــــولایش چس ــــــه ت  ک
 ای دریـــــــغ از فهـــــــم و عقـــــــل قاصـــــــرت
ـــــــــوز ـــــــــدی هن ـــــــــه نفهمی ـــــــــا ک  ای دریغ

 د خــــــــــدا نشــــــــــناختیاش نــــــــــزرتبــــــــــه
ـــــــدر حضـــــــیض پســـــــتیئی ـــــــا بکـــــــی ان  ت
 حاصـــــــل تحصـــــــیل تـــــــو باشـــــــد همـــــــين
ــــــی ــــــی در محبس ــــــا بک ــــــودت ت ــــــن قی  زی
 کــــــــه نمــــــــوده آن امــــــــام بــــــــا نمــــــــک
ــــــــرین ــــــــرده ق ــــــــی مرســــــــلش ک ــــــــا نب  ب
ـــــــــا ـــــــــن حـــــــــدیث بابه ـــــــــته وارد ای  گش
ـــــی ـــــرب آن یک ـــــمش مق ـــــک قس ـــــت ی  هس
ـــــــين ـــــــز میباشـــــــد چن ـــــــی هـــــــم نی  و آن نب
ــــــک از آن ــــــم و ی ــــــؤمن دو قس ــــــين م  همچن

 ه آمـــــد بـــــی بـــــدلو آن حـــــدیث مـــــا کـــــ
ــــــــــربين ــــــــــدی بجــــــــــز مق  مــــــــــی نکردن
 وز فریـــــــــــــــق مـــــــــــــــؤمنين راســـــــــــــــتين
 بــــــا وجــــــود ایــــــن مراتــــــب خــــــود تــــــو را
 کــــــه مــــــوالاتش نــــــه واجــــــب بشــــــمری
ـــن عجـــب تـــر کـــه مـــرآن شخصـــی کـــه آن  وی
ــــــام ــــــون ام ــــــدانی چ ــــــة ب ــــــب الطاع  واج
 کـــــه کنـــــد چـــــون حکمـــــی او انـــــدر میـــــان
ــــــــــه آن  هرکــــــــــه بنمایــــــــــد بحکــــــــــم اللّ
 لامحالــــــــــه باشــــــــــد انــــــــــدر شــــــــــأن او

 کــــــــــــــه دربــــــــــــــدوکلامبــــــــــــــاوجود آن
 هـــــــم بنـــــــا بـــــــر وفـــــــق آن توجیـــــــه مـــــــا
ـــــت ـــــارف نارواس ـــــلاق ع ـــــر آن اط  خـــــود ب

 آن چهــــارش بـــــد طلســـــم ایـــــن گـــــنج شـــــد
 کــــــــه در ایــــــــن دوران غیبــــــــت از امــــــــام
 ز آنکــــــه شــــــد اســــــلام را رکــــــن رکــــــين
 کــــــه رعایــــــه ایــــــن فریضــــــه رکــــــن دیــــــن
ــــــان ــــــی گم ــــــتن را ب ــــــه آری خویش  جــــــز ک

 قـــــــــــــدیر ذوالمـــــــــــــننآمـــــــــــــد از رب 
ــــــــار ــــــــرد ک ــــــــا آن م ــــــــذاری آن دو ب  واگ
 در اراده و اختیـــــــــــــــــــار وعلـــــــــــــــــــم او
ــــــن ــــــداری از ای ــــــتعجاب می ــــــه اس ــــــا ک  ی
 واجــــــب اســــــت همچــــــون تــــــولای امــــــام
ــــــورت ــــــی در خ ــــــم معن ــــــد فه ــــــه نباش  ک
ـــــــــوز ـــــــــه س ـــــــــؤمن اندیش ـــــــــی آن م  معن
ــــــاختی ــــــور س ــــــود او را تص ــــــو خ ــــــا چ  ی
 زیـــــــن علـــــــوم رســـــــمی انـــــــدر هســـــــتیئی
 کــــــه صــــــدارت را بجــــــان ســــــازی قــــــرین

 ی کــــــودن نظــــــر کــــــن کــــــه کســــــیآخــــــر ا
ــــــــک ــــــــرب از مل ــــــــا مق ــــــــدم او را ب  هم
ــــــــتين ــــــــه راس ــــــــز ائم ــــــــدی ک ــــــــا بح  ت
ـــــــه از خـــــــدا ـــــــک آمـــــــد دو گون  کـــــــه مل
ــــــــی شــــــــکی  آمــــــــده غــــــــير مقــــــــرب ب
ــــــــين ــــــــل از یق ــــــــم غيرمرس ــــــــل و ه  مرس
ـــــدان ـــــيرش ب ـــــتحن شـــــد و آن یکـــــی غ  مم
ـــــــــک از امـــــــــلاک آن را محتمـــــــــل  هیچی
 وز گــــــــــروه انبیــــــــــا جــــــــــز مرســــــــــلين

ـــــــ ـــــــد ب ـــــــل نای ـــــــينه محتم ـــــــز ممتحن  ج
ــــــــــد  ــــــــــرم نای ــــــــــلاش ــــــــــام ذوالع  از ام

ـــــــری ـــــــلام سرس ـــــــی ک ـــــــان دان ـــــــن بی  ای
ـــــــان ـــــــیهش در جه ـــــــاری فق ـــــــویی اخب  گ
 حمـــــــل ســـــــازی کـــــــاین کـــــــلام بانظـــــــام
 کــــــه بــــــود آن حکــــــم مــــــا پــــــس رد آن
 کــــــرده اســــــتخفاف بــــــی شــــــک و گمــــــان

 الش شـــــــــد مثـــــــــال ذات هـــــــــوثـــــــــکامت
ــــــــــام ــــــــــه ام ــــــــــا گفت ــــــــــرف احکامن  ع
 کــــــه نگــــــارش یافــــــت در عنــــــوان تــــــو را
 اینچنــــين نســــبت بــــه او محــــض خطاســــت



 

۵۵۲ 

ــــــد عجــــــب ــــــو را آی ــــــن ت ــــــا وجــــــود ای  ب
 وز اطاعـــــــــت مـــــــــؤمنين کـــــــــو ممـــــــــتحن
ــــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــــت ذات ام  او بنورانی
ــــص از نصــــوص ــــه ن ــــن هم ــــا ای ــــو را ب  ور ت

ــــــا ــــــواهد ب ــــــن ش ــــــج و ای ــــــراهين و حج  ب
ـــــــن کـــــــلام بانظـــــــام  بشـــــــنو اینـــــــک ای
ـــــــــــرم ـــــــــــوا را از ک ـــــــــــير بین ـــــــــــن فق  ای

ـــــــا ـــــــه بی ـــــــیک ـــــــص جل ـــــــوده از ن  ن فرم
ــــــی  هســــــت واجــــــب چــــــون مــــــوالات عل
 تـــــــــــا نپنـــــــــــداری کـــــــــــلام عارفـــــــــــان
ـــــــــذی ـــــــــدارد مأخ ـــــــــد ن ـــــــــور آی  در ظه

ـــــر ـــــت ب ـــــایش هس ـــــه بن ـــــال ک ـــــم و خی  وه
ـــــــــود ـــــــــاب حجـــــــــت الکـــــــــافی ب  در کت
 از ســــــــعید ابــــــــن طریــــــــف نکتــــــــه دان
ــــــــــتين ــــــــــام راس ــــــــــاقر ام ــــــــــرت ب  حض

 اش ســـــازد خـــــداکآتکـــــه خواهـــــد زنـــــده
ـــــــد همچـــــــو مـــــــوت شـــــــهدا  مـــــــوتش آی

 ســــت لطــــف خــــویشکــــرده غــــرس آنــــرا بد
ــــــــور ذات ــــــــول آن ن ــــــــوده رس ــــــــاز فرم  ب
ـــــود ـــــين مـــــوتش چـــــو مـــــوت مـــــن ب  همچن
ــــــود ــــــرس آن نم ــــــه غ ــــــت ک ــــــان جن  آنچن
ـــــــــیش ـــــــــی را وول  پـــــــــس مـــــــــوالات عل
 دشــــــــمنش را همچنــــــــين دشــــــــمن بــــــــود

  

ـــــــــولا ـــــــــب از ت ـــــــــل حس ـــــــــارف کام  ع
 بـــــی وهـــــم و ظـــــن باشـــــد و عـــــارف بـــــود

 داری اســــــتعجاب بــــــا ایــــــن عقــــــل خــــــام
 و ایــــــن اســــــانید از عمــــــوم و از خصــــــوص
ــــــــج ــــــــا رأس هم  هســــــــت تشــــــــکیکی ای
 کـــــــه چســـــــان اعجـــــــاز فرمـــــــوده امـــــــام
 خــــوش حمایــــت کــــرده اســــت آن محتشــــم
 کـــــــــــــه مـــــــــــــوالات ولى آن علـــــــــــــی
ــــــــی ــــــــان معتل ــــــــر بی ــــــــر ب ــــــــک بنگ  نی

ــــــــور آن« ــــــــت ن ــــــــاح ولای ــــــــه ز مفت  »ک
ـــــــو ای بـــــــيرون زهمچـــــــو اف  دی کـــــــار ت

ــــــــد دام ضــــــــلال ــــــــه ش ــــــــالاتی ک  آن خی
 از محمــــــد ابـــــــن یعقــــــوب ایـــــــن ســـــــند
ــــــان ــــــلطان ج ــــــرده از س ــــــت ک ــــــه روای  ک
ــــــــلين ــــــــوده خيرالمرس ــــــــين فرم ــــــــه چن  ک
ـــــــــلا ـــــــــای ذوالع ـــــــــات انبی ـــــــــون حی  چ
ــــــدا ــــــه خ ــــــانی ک ــــــکن جن ــــــرددش مس  گ
 دوســـــــت دارد پـــــــس علـــــــی را و ولـــــــیش
 کانکــــه خواهــــد چــــون حیــــات مــــن حیــــات
ــــــود ــــــان ش ــــــیب ج ــــــدنش نص ــــــت ع  جن

ـــق  ـــودح ـــف وج ـــود ز محـــض لط ـــت خ  بدش
ــــــــد داب و کــــــــیش  در دل و جــــــــانش نمای
  تـــــا کـــــه مقصـــــودش همـــــه حاصـــــل شـــــود

  

  در لزوم وجود مشایخ طریق
 چـــــــــــــون مـــــــــــــوالات ولى آن علـــــــــــــی
 وصــــــف مــــــؤمن ممــــــتحن گشــــــتت عیــــــان
ـــــــنو ـــــــر ش ـــــــالۀ دیگ ـــــــا مس ـــــــوش بگش  گ
 همچنانکــــــــه گشــــــــت مــــــــؤمن ممــــــــتحن
 همچنـــــــــين باشـــــــــد ورا انـــــــــدر جهـــــــــان
 کـــــــــــه تـــــــــــولایش تـــــــــــولا او بـــــــــــود

ــــهــــر کــــه د  دســــته ســــت بیعــــتش بدهــــد ب
ــــــــگ زد ــــــــو چن ــــــــر آنک ــــــــولایش ه  در ت

ــــــــ ــــــــوالاتش ب ــــــــينه آن م ــــــــولا دان یق  م
 همچنــــــــين تــــــــا دولــــــــت آخــــــــر زمــــــــان

ـــــــی  ـــــــان معتل ـــــــن بی  حاصـــــــلت شـــــــد زی
ـــــــدی ـــــــوالاتش ش ـــــــان در م ـــــــک عن  چاب

 جــــــــــز ره تســــــــــلیم او راهــــــــــی مــــــــــرو
ــــــــــــــؤتمن ــــــــــــــام م ــــــــــــــه از ام  او خلیف
ـــــــان ـــــــه نه ـــــــاه پیداگ ـــــــه گ ـــــــود خلیف  خ
ـــــــــــود ـــــــــــال هـــــــــــو ب ـــــــــــالش امتث  امتث
ـــــــت ـــــــولا داده اس ـــــــت او بم ـــــــت بیع  دس
ــــــنگ زد ــــــر س ــــــود ب ــــــاموس خ ــــــه ن  شیش
ــــــــــــين ــــــــــــن والاه ب ــــــــــــاهد آن وال م  ش
ـــــــــد آمـــــــــد خلافـــــــــت در جهـــــــــان  یدبی



 

۵۵۳ 

ــــــــــه اول متصــــــــــل ــــــــــد ب ــــــــــرش آم  آخ
ــــــــره اینجــــــــا همــــــــی آمــــــــد تمــــــــام  دای
 نقطـــــــۀ اول کـــــــه شـــــــد صـــــــورت نگـــــــار
ــــر ــــوه گ ــــی جل ــــر صــــفحه بین ــــی ب ــــر خط  ه
 گــــــر نباشــــــد نقطــــــه خطــــــی کــــــی بــــــود
ـــــــدا و نهـــــــان ـــــــين هـــــــر نقـــــــش پی  همچن

 فرمـــــــــوده آن رب فلـــــــــق زیـــــــــن بیـــــــــان
ــــــــبر در مثنــــــــوی ــــــــن معنــــــــی خ  داده زی

 عقـــــــــل اول رانـــــــــد بـــــــــر عقـــــــــل دوم«
ــــــــۀ دور وجــــــــود ــــــــت آن نقط ــــــــن جه  زی
ــــــی دان کــــــه هســــــت ــــــولا عل  شــــــاهدش ل
ـــــــــود  در شـــــــــمار آری اگـــــــــر صـــــــــدیا ن

ـــــی ـــــک م ـــــر ی ـــــه گ ـــــاز آنک ـــــد دو کج  نباش
 ایـــــن همـــــان یـــــک هســـــت گـــــز تکـــــرار آن
ـــــــــردان حـــــــــق ـــــــــت م  مجمـــــــــلادان بیع
 جـــــــــز ره تسلیمشـــــــــان راهـــــــــی مپـــــــــوی

 پـــــــردۀ اغتیـــــــابه مامســـــــتی بـــــــچـــــــون ا
ـــــــــایی واســـــــــطه ـــــــــه ایشـــــــــان را نم  گرن
ــــــــدی ــــــــا درذات شــــــــیخت آم  چــــــــون فن
ــــــو ــــــت شــــــان ای عم  بلکــــــه باشــــــد معرف

 دانــــــی تصــــــرف در قلــــــوب مــــــی هــــــیچ
ــــــن ــــــروه اولیــــــا ای ــــــآن گ ــــــه بینــــــی ک  ک

 کننـــــــد مـــــــی کـــــــز نگـــــــاهی دلربـــــــائی
ــــــــــی ــــــــــلم ــــــــــدی اعــــــــــزه آن ذلی  نماین

 غــــير حــــق کــــی هســــت جــــذاب القلــــوب
ــــــــــد او راه رشــــــــــاد ــــــــــا کجــــــــــا بنمای  ت

 ه ایشـــان را وجـــود از حـــق پـــر اســـتچونکـــ
ــــــود ــــــان وج ــــــده در حقش ــــــا گردی ــــــل فن  ب
 ایـــــن تصـــــرف کـــــه کننـــــد انـــــدر قلـــــوب
ـــــــق ـــــــرآت ح ـــــــز م ـــــــان بج ـــــــتند ایش  نیس
 ای خـــــوش آنکـــــو گشـــــت تســـــلیم و گشـــــود
ــــن بــــدان کــــه دارد ایــــن تســــلیم خــــاص  ای
 ویــــــن معــــــانی هســــــت امــــــروز ای فــــــلان
ـــــری ـــــی دان ای س ـــــی هم ـــــن معن ـــــک ای  لی
 هســــــــت واجــــــــب لامحالــــــــه در جهــــــــان

ــــــی  نبــــــودی منفصــــــلگرچــــــه یکــــــدم م
 اولـــــــــــش آمـــــــــــدامام آخـــــــــــر امـــــــــــام

ـــــــــ ـــــــــارواران ـــــــــده پرگ ـــــــــن دور آم  در ای
ـــــــــر ـــــــــه نگ ـــــــــان نقط ـــــــــر هم  اول و آخ

 شــــودز آنکــــه خــــط از نقطــــه ظــــاهر مــــی
 مبـــــــدأش آن نقطـــــــه آمـــــــد بـــــــی گمـــــــان
ـــــق ـــــا خل ـــــو اول م ـــــتی ت ـــــی هس ـــــای نب  ک
ـــــــــوی ـــــــــين آن مولـــــــــوی معن  :ایـــــــــن چن
 »مــــــاهی از ســــــر گنــــــده گــــــردد نــــــی ز دم
 ذات خـــــــود را نقطـــــــه خوانـــــــدی ای ودود
 بعـــــد از آنـــــش ماخلقتــــــک پـــــای بســــــت

 شـــــــود مـــــــی کـــــــو مکـــــــررآن یکـــــــی دان 
ـــــــا ـــــــع گش ـــــــدد برق ـــــــدر ع ـــــــرددت ان  گ

 شـــــــود دو و ســـــــه پیـــــــدا بیگمـــــــانمـــــــی
 بیعـــــــت شـــــــاه ولایـــــــت زیـــــــن نســـــــق
ــــــــوی ــــــــر مج ــــــــان در دیگ ــــــــز در ایش  ج
 بــــــررخ افکنــــــده ز نــــــور خــــــود نقــــــاب

 دربـــــــارش بجـــــــویی رابطـــــــهه کـــــــی بـــــــ
ـــــــر امـــــــام خویشـــــــتن عـــــــارف شـــــــدی  ب
 از یقــــــــــــــين عــــــــــــــين شناســــــــــــــائی او
ــــــــوب ــــــــلام الغی ــــــــوص ع ــــــــده مخص  آم
ـــــــــف ـــــــــاب ص ـــــــــب ارب ـــــــــدی قل  اجاذبن

 بـــــــام دل زننـــــــده کـــــــوس ســـــــلطانی بـــــــ
ـــــــبیل ـــــــدر س ـــــــز ان ـــــــل آن عزی ـــــــم ذلی  ه
ـــــوب  غـــــير حـــــق کـــــی هســـــت عـــــلام الغی
ــــــــاد ــــــــد در عب ــــــــالح شناس  صــــــــالح و ط
 وصـــف جـــذابی بـــه ایشـــان در خـــور اســـت
 غــــــير نــــــامی نیســــــت ز ایشــــــان در نمــــــود
ــــــــوب ــــــــب الغی ــــــــذابی غی ــــــــد از ج  باش
 ظـــــــاهر از ایشـــــــان همـــــــه آیـــــــات حـــــــق
 از تولاشـــــــــان بـــــــــرو بـــــــــاب شـــــــــهود

 یقـــــــت اختصـــــــاصدر دخـــــــول انـــــــدر طر
 از طریقــــــــت مصــــــــطلح انــــــــدر میــــــــان
 کــــــــه وجــــــــود اهــــــــل علــــــــم ظــــــــاهری
 تابونــــــــــد انــــــــــدر میانــــــــــه حکمــــــــــران
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ــــــن خصــــــومات عــــــوام ز آنکــــــه  قطــــــع ای
 ایـــــــن عقـــــــود شـــــــرعیه ز ایشـــــــان شـــــــود
ــــــان ــــــزای جه ــــــزوی ز اج ــــــر ج ــــــه ه  بلک
ـــــــــاه ـــــــــد پادش ـــــــــراپرده بخواه ـــــــــر س  گ
 بایـــــــــدش حـــــــــداد و نجـــــــــاری بکـــــــــار
ــــــــاط آن دگــــــــر ــــــــداف و خی  ان یکــــــــی ن
ـــــان ـــــی در جه ـــــزی کـــــه بین  بلکـــــه هـــــر چی

 دهـــــره کـــــه اگـــــر نبـــــود یکـــــی ز آنهـــــا بـــــ
 هـــــــر یکیشـــــــان ادعـــــــای ایـــــــن کننـــــــد

 ســــــتویــــــن همــــــه بهــــــر نظــــــام عــــــالم ا
ـــــــی ـــــــک م ـــــــۀ پادشـــــــاهلی  باشـــــــد خلیف

ــــــر ــــــوری دگ ــــــت منظ ــــــاهش نیس ــــــير ش  غ
 هرکجــــــا شــــــاه اســــــت همــــــراه ویســــــت
ــــــر او ــــــد به ــــــالم آم ــــــه ع ــــــوش آنک  ای خ
 نــــــص لولاکــــــت از ایــــــن معنــــــی خــــــبر
ـــــاطن را مجـــــال ـــــل ب ـــــی اه ـــــان ن ـــــن بی  زی
ــــــــروای جمــــــــع و ازدحــــــــام  نیستشــــــــان پ

 نباشـــــــد غـــــــير حقشـــــــان در خیـــــــالمـــــــی
 بـــــل بـــــود ایـــــن ظرفیـــــت خـــــاص امـــــام

 شــــــأناً شــــــأن اوســــــتز آنکــــــه لایشــــــغله 
ـــــدور ـــــين عـــــارف ب ـــــک کـــــم باشـــــد چن  لی
ــــــرین ــــــازد ق ــــــم س ــــــرت به ــــــدت و کث  وح
ــــــرت عــــــين وحــــــدت باشــــــدش  بلکــــــه کث
ـــــــــــــن ـــــــــــــولای دی ـــــــــــــکرللّه از دم م  ش
ــــــــد ــــــــاهر آمدن ــــــــام ظ ــــــــن ای ــــــــدر ای  ان
ــــــت جملگــــــی ــــــم طریق  هــــــم شــــــریعت ه
ـــــــــده ـــــــــت آم ـــــــــن دور ولای  ز آنکـــــــــه ای
ـــــــا ـــــــل کـــــــه خـــــــتم اولی ـــــــور ک ـــــــا ظه  ت
ـــــــور ـــــــام ن ـــــــن اتم ـــــــد ای ـــــــد باش  در تزای

 رســــــــــــولان گــــــــــــزینهمچنانکــــــــــــه آن 
 بـــــــــر ظهـــــــــور نـــــــــور خـــــــــتم الانبیـــــــــا
 از ظهــــــــــور نــــــــــور خــــــــــتم الاولیــــــــــا
ــــــند ــــــود پس ــــــان خ ــــــر آن عالم ــــــک اگ  لی
ــــــد ــــــان لاجــــــرم بیچــــــون و چن ــــــد ایش  بای
 ز آنکـــــــــه قـــــــــوۀ قدســـــــــیه در اجتهـــــــــاد

ـــــــی ـــــــامم ـــــــان انتظ ـــــــز از ایش ـــــــد ج  نیاب
ـــــــــد ـــــــــان کن ـــــــــع تنازعش ـــــــــاری و رف  ج
ـــــــدان ـــــــبحان م ـــــــت س  خـــــــالیش از حکم
ــــــدر بارگــــــاه ــــــين چــــــه لازم هســــــتش ان  ب
ــــــــــار ــــــــــدۀ کامــــــــــل عی  همچنــــــــــين بافن
 همچنــــــين اصــــــناف دیگـــــــر ســــــر بســـــــر

 گمــــــــانهســــــــت محتــــــــاج الهــــــــیش بی
ــــــر ــــــه به ــــــود ز آن خیم  پادشــــــه را کــــــی ب
 کـــــه ز مـــــن ایـــــن خیمـــــه آمـــــد ســـــربلند
 عــــــــالمی کــــــــه منــــــــتظم از آدم اســــــــت
ـــــرد راه ـــــال ای م ـــــل و ق ـــــن قی ـــــارغ از ای  ف
 نیســــــــتش از اصــــــــناف و آلاتــــــــی خــــــــبر

 پرده نظــــــر او را کــــــی اســــــتابــــــر ســــــر
ـــــــو ـــــــالم ای نک ـــــــر ع ـــــــه او از به ـــــــه ک  ن

 از روی دقــــــت کــــــن نظــــــر دهــــــد مــــــی
ـــــــال ـــــــل و ق ـــــــد احتمـــــــال قی  کـــــــه نماین
ــــــــان ز غوغــــــــای عــــــــوام  فارغنــــــــد ایش
 بــــــــــاده پیماینــــــــــد از جــــــــــام وصــــــــــال
ـــــــام ـــــــر کـــــــل ای هم ـــــــود او مظه  کـــــــه ب
ـــــی نکوســـــت  کـــــه هـــــم او ز آن شـــــأن مرآت
ـــــور ـــــر دو ط ـــــن ه ـــــامع ای ـــــود او ج ـــــه ب  ک
 گــــــه بــــــه ایــــــن و گــــــاه بــــــا او همنشــــــين
 جامعیــــــــت در خــــــــور حــــــــال آیــــــــدش
ـــــــــين ـــــــــن چن ـــــــــان ای ـــــــــدتن از عارف  چن
ـــــــدند ـــــــالغ ش ـــــــت ب ـــــــق حج ـــــــر خلای  ب

 نــــــــــــدگیدیــــــــــــده ازدمشــــــــــــان دم فرخ
ــــــالغ شــــــده ــــــق در جهــــــان ب ــــــت ح  حج
 چهــــــــره بنمایــــــــد ز برقــــــــع بــــــــر مــــــــلا
 کـــــــافران راگرچـــــــه باشـــــــد ز آن نفـــــــور
ـــــــــين ـــــــــر ای ام ـــــــــق مبش ـــــــــد از ح  آمدن
ــــــــا ــــــــدی مبشــــــــر اولی ــــــــين ان  هــــــــم چن
ـــــــق را ـــــــلاغ حجـــــــت خل ـــــــا شـــــــود اب  ت
 طالـــــــــب راه نجـــــــــات خـــــــــود شـــــــــوند
ـــــــــد ـــــــــک آورن ـــــــــاطن را تمس ـــــــــل ب  اه
 شــــــرط باشــــــد تــــــا شــــــود کامــــــل رشــــــاد



 

۵۵۵ 

ــــــد تأییــــــد کــــــس  گرنــــــه ایــــــن قــــــوه کن
 گـــــــــر نباشـــــــــد عـــــــــارف ذات امـــــــــام
 قـــــــول او گـــــــر نشـــــــنود از گـــــــوش جـــــــان
ــــــــام ــــــــا ام ــــــــدارد ب ــــــــر ن ــــــــانی گ  همزب

 نگــــــردد حاصـــــــلشتــــــا عــــــرف نفســـــــه 
ــــــام ــــــد ام ــــــب و مقص ــــــد مطل ــــــه شناس  ک
ـــــــــدش رســـــــــد ـــــــــه از آن قـــــــــوه تأیی  گرن
 هــــــم نشایدشــــــان کــــــه گوینــــــد از یقــــــين
 ز آنکـــــــــــــــه از مـــــــــــــــایعلم تأویلـــــــــــــــه
 صـــــــــاحب آن قـــــــــوه قدســـــــــیه هســـــــــت
ــــــــام ــــــــارف ذات ام ــــــــد ع ــــــــه باش  و آنک
 حاصـــــــلش شـــــــد چـــــــون صـــــــفای آینـــــــه
 عکـــــــــس انـــــــــوار امـــــــــام وز آن شـــــــــود
 پـــــــــس اگـــــــــر گـــــــــویی ره تحصـــــــــیل آن

ـــــــــه ا ـــــــــد نتیج ـــــــــل کآم ـــــــــادآن عم  جته
ـــــــه ـــــــس اگـــــــر در دور آن شـــــــخص فقی  پ
ــــــت ــــــاطن اس ــــــل ب ــــــو ز اه ــــــارفی را ک  ع
 دســــــت استمســــــاک بــــــر ذیلــــــش زنــــــد
 قابلیـــــــــــــت باشـــــــــــــد او را همنشـــــــــــــين
 بگـــــــــــذرد آن دم ز ظـــــــــــن و از خیـــــــــــال
 پـــــیش از ایـــــن گـــــر بـــــود بـــــاظن همنشـــــين
 ظـــــــــاهر و بـــــــــاطن از او یابـــــــــد نظـــــــــام
ـــــــارفی ـــــــه اذن و رخصـــــــت آن ع ـــــــس ب  پ
ــــــــه او ــــــــیه ک ــــــــس قدس ــــــــاحب آن نف  ص

 ب فتــــــــوا قیــــــــامگــــــــر کنــــــــد در منصــــــــ
ـــــم ـــــی ای ذوهم ـــــد کس ـــــون گوی ـــــه چ  ز آنک
 هــــــم نباشــــــد غــــــير عــــــارف در جهـــــــان
 و آن شناســــــــــد صــــــــــاحب آن نفــــــــــس را
ـــــر ـــــانون اگ ـــــن ق ـــــوی ای ـــــت فت ـــــل بی  و اه
 منـــــــتظم گـــــــردد معـــــــاش و هـــــــم معـــــــاد
 جــــذب انفــــس ســــوی حــــق آســــان شــــود
 راه حــــق ظــــاهر شــــود بــــر خــــاص و عــــام
 ور بـــــــه بـــــــی انصـــــــافی آینـــــــدی قـــــــرین
ـــــــد ـــــــی را ننگرن ـــــــود کس ـــــــير خ ـــــــه بغ  ک

 رح ســــــــــازند اولیــــــــــای کــــــــــاملينجــــــــــ

ـــــــبس ـــــــد مقت ـــــــی آی ـــــــی را ک ـــــــور معن  ن
 ن توانـــــــد کـــــــرد در فتـــــــوا قیـــــــامچـــــــو

ـــــان ـــــب اللس ـــــیش رط ـــــود از معن ـــــون ش  چ
 کــــــــی کنــــــــد فهــــــــم کــــــــلام آن همــــــــام
ـــــن دلـــــش ـــــد روش ـــــه کن ـــــرف رب ـــــی ع  ک
ـــــــــلام ـــــــــامش ای غ ـــــــــا نظ ـــــــــلام ب  از ک
ــــــود  فهــــــم مستصــــــعب بســــــی صــــــعبش ب
ــــــرین ــــــیه ق ــــــوه قدس ــــــد ق ــــــا ش ــــــه بم  ک
 بـــــــر دهانهـــــــا هستشـــــــان مهـــــــری نکـــــــو
 لاجـــــــرم از راســـــــخون ای حـــــــق پرســـــــت
 عــــــارف ذات اســــــت عــــــارف بــــــر کــــــلام

 گــــــــر گــــــــردد در آن هــــــــر آینــــــــهوهجلــــــــ
ــــــــــد ــــــــــر اح ــــــــــرار آن س ــــــــــارف اس  ع
 قــــــــــوۀ قدســــــــــیه باشــــــــــد در جهــــــــــان
ــــــــــــتناد ــــــــــــلان اس ــــــــــــد دور بط  لازم آی
 کــــــــز علــــــــوم ظــــــــاهری باشــــــــد نبیــــــــه
ـــــت ـــــاطن اس ـــــت ف ـــــرار امام ـــــه اس ـــــه ب  ک
 تـــــــــا مقـــــــــام قـــــــــوه قدســـــــــیه رســـــــــد

ـــــــ ـــــــت گـــــــردد ب ـــــــرینه حقی ـــــــوایش ق  فت
ـــــــــد جمـــــــــال ـــــــــاهد تحقیـــــــــق بنمای  ش
 ایـــــن دمـــــش حـــــق الیقـــــين آیـــــد قـــــرین

ـــــــــوه ق ـــــــــتش ق ـــــــــامورنگش ـــــــــیه مق  دس
 کـــــــه بـــــــود از ســـــــر معنـــــــی کاشـــــــفی

ــــــی ــــــو م ــــــلطان ه ــــــدش از س ــــــد تأیی  رس
 احفــــــظ اســــــت البتــــــه در دیــــــن لاکــــــلام
 صـــــــــاحب آن نفـــــــــس قدســـــــــیه مـــــــــنم
 صـــــاحب آن نفـــــس قدســـــی بـــــی گمـــــان
ـــــــــه او آمـــــــــد مؤیـــــــــد از خـــــــــدا  ز آنک
 در عمــــــــــــل آرنـــــــــــــد از روی بصـــــــــــــر
ــــــاد ــــــان جــــــور و فس ــــــدد از می  رخــــــت بن
 میــــــــل مــــــــردم جانــــــــب مــــــــولا کشــــــــد

 جــــــــــاماز مــــــــــدام معرفــــــــــت گيرنــــــــــد 
ــــــن ــــــان راه دی ــــــودبینی زندش ــــــب و خ  عج
ــــــــمرند ــــــــه واجــــــــب بش ــــــــاعش را ن  واتب
ـــــــــــــين ـــــــــــــد از یق  در اذیتشـــــــــــــان برآین



 

۵۵۶ 

 و آن فقـــــــــــــيران الهـــــــــــــی را کننـــــــــــــد
ــــــن حــــــق را فتنــــــه ــــــد پدیــــــددی  هــــــا آی

 کـــــــه یکـــــــی ز آن ســـــــد راه حـــــــق بـــــــود
 بـــــــس مفاســـــــد دیگـــــــر آیـــــــد در ظهـــــــور
ــــــان ــــــادش توأم ــــــالم فس ــــــود ع ــــــون ش  چ

 م بــــــــودم از عــــــــالِایــــــــن فســــــــاد عــــــــالَ
ـــــــاب  عـــــــالمی را کـــــــه عمـــــــل نآمـــــــد ای
ـــــود ـــــش ب ـــــره از آن آب ـــــود به ـــــه خ ـــــه ن  ک

ـــــــ ـــــــار او فیاض ـــــــون ک ـــــــتآب همچ  ی اس
ــــــ ــــــردد ب ــــــس روان گ  صــــــحرائی دگــــــره پ

ـــــن ـــــردد در زم ـــــد نگ ـــــه فیضـــــش س ـــــا ک  ت
ـــــــا خـــــــود کـــــــامجو  کـــــــه نگـــــــردد ز اولی
ـــــــــد ـــــــــد پدی ـــــــــانش را رواج آی ـــــــــا دک  ت
ـــــــــد ـــــــــدا را رد کن ـــــــــرد خ ـــــــــد م  از حس
ـــــــان ـــــــد عی ـــــــی گوی ـــــــانش تهمت ـــــــر زم  ه
 تــــــــا مریــــــــدانش مبــــــــادا کــــــــم شــــــــوند
ــــــــا ــــــــان اولی ــــــــه می ــــــــن ک ــــــــل از ای  غاف
ــــد ــــب شــــد مری ــــيری کــــه طال ــــر آن پ  کــــه ه

ـــــــــــــۀعمیا چـــــــــــــو  ـــــــــــــدعام  او را پيرون
 پـــــــس کننـــــــد انکـــــــار آن مـــــــرد خـــــــدا
 تــــــــا بجــــــــایی کــــــــه کننــــــــد اخــــــــراج او
 فـــــیض حـــــق را چـــــون ز خـــــود دور آورنـــــد
 چونکـــه ســـد کردنـــد بـــر خـــود بـــاب فضــــل
ــــــــان ــــــــاتی عی ــــــــان مکاف ــــــــی زایش  هریک
ــــق ــــرد ح ــــا آن م ــــرده ب ــــس ک ــــر ک ــــه ه  هرچ
 گــــــر بتفصــــــیلش همــــــی خــــــواهی تمــــــام
ـــــــد ـــــــی گـــــــر بگذرن ـــــــا و من ـــــــیکن از م  ل
 مطلــــــب جملــــــه بــــــود خوانــــــدن بحــــــق
ـــــان ـــــن بی ـــــک از ایشـــــان بحکـــــم ای  هـــــر ی
ـــــویش ـــــور خ ـــــد و از ط ـــــود بشناس ـــــدر خ  ق
ــــــد ــــــالم شــــــد پدی ــــــن مفاســــــد کــــــه بع  ای

 اش گردیـــــد بـــــازبـــــل هـــــر آنکـــــو دیـــــده
 ای او را بــــــــــــــــــــــودقاعدۀکلیــــــــــــــــــــــه

 و آن بــــود اینکــــه هــــر آن چیــــزی کــــه هســــت
ــــــحیح ــــــد ص ــــــی دان ــــــود هم ــــــل خ  درمح

ــــــــد ــــــــير عدوانشــــــــان زنن ــــــــر دل ت  رد و ب
 رو نمایـــــــــد بـــــــــس مصـــــــــیبتها شـــــــــدید
 تــــــــا زکــــــــار مــــــــرد حــــــــق رونــــــــق رود
 همچنانکـــــــــه گفتـــــــــه آن نـــــــــور غفـــــــــور

 شـــــود ظـــــاهر فســـــاد انـــــدر جهـــــانمـــــی
 عجـــــب خـــــود ره مـــــردم زنـــــده کـــــه بـــــ

 میــــــــان نهــــــــر آبهمچــــــــو ســــــــنگی دان 
 نــــــــی گــــــــذارد ســــــــوی مزروعــــــــی رود
ــــــرانش ره ببســــــت ــــــه آن ســــــنگ گ  چونک
 زنــــــده ســـــــازد هرگیــــــاه خشـــــــک و تـــــــر
 همچنـــــــين آن عـــــــالم اســـــــت ای مـــــــؤتمن
ـــــــــدو ـــــــــذارد آن ع ـــــــــق را گ ـــــــــه خلای  ن
ـــــــد ـــــــر مزی ـــــــق ب ـــــــت خلای ـــــــد و رف  ز آم
ـــــد ـــــود کن ـــــوی خ ـــــق س ـــــه روی خل ـــــو ک  ب
ـــــــق جهـــــــان ـــــــر او خل  کـــــــه بشـــــــوراند ب
ـــــــــلند ـــــــــد از او بگس ـــــــــد ش ـــــــــتۀ آم  رش

 یـــــن کـــــلام بـــــا صـــــفاهســـــت مشـــــهور ا
 یزیـــــد» اهـــــل حـــــق«باشـــــد انـــــدر کـــــیش 

ــــــــــنوند ــــــــــيرش چــــــــــو از او بش  رد و تکف
ــــــــــــد از عمــــــــــــا  رد و جــــــــــــرح او نماین

 ه قــــــــتلش از جفــــــــا آرنــــــــد رویــــــــا بــــــــ
ــــــــتن ــــــــد خویش ــــــــور آورن ــــــــده در گ  را زن

 حـــــق گشایدشـــــان بـــــروبس بـــــاب عـــــدل
ـــــــی ـــــــانم ـــــــن دار جه ـــــــدر ای ـــــــد ان  ببین

 بینــــــــد و گــــــــردد ز حقــــــــش مســــــــتحق
ــــــلا ــــــت و الس ــــــد از این ــــــد بع ــــــه آی  مگفت
 درمیــــــــــان رســــــــــم محبــــــــــت آورنــــــــــد
 تــــا کــــه فــــیض حــــق رســــد بــــر مســــتحق

ـــــ ـــــدا رحم ـــــه خ ـــــه آنک ـــــر آنک ـــــد ب  ت کن
 دأبــــــی و کــــــیش هــــــرپــــــا بــــــرون ننهــــــد ب

ــــــد  در جهــــــان دیگــــــر کســــــش هرگــــــز ندی
ـــــــــاز ـــــــــت از مج ـــــــــق و بگذش  از ره تحقی

 شـــــــودکـــــــه از آن حـــــــل مشـــــــاکل مـــــــی
ــــــت ــــــالا و پس ــــــن ب ــــــدر ای ــــــب ان  از مرات
 هــــــــم تجــــــــاوز را از آن دانــــــــد قبــــــــیح



 

۵۵۷ 

ـــــــرون ـــــــود ب ـــــــد خ ـــــــادن ز ح ـــــــای بنه  پ
ـــــــــیح ـــــــــدی را قب ـــــــــود تع ـــــــــام خ  وز مق

ـــــــ ـــــــدی آنکـــــــه کـــــــردکـــــــز حدوداللّ  ه تع
 گـــــر مشـــــارب راســـــت بـــــا هـــــم اخـــــتلاف
ـــــــــده  چـــــــــون کمـــــــــالى از کمـــــــــالات آم
ـــــــــــــل صـــــــــــــاحبنظر ـــــــــــــق کام  آن محق
ـــــــود آن جـــــــرح شـــــــأن کـــــــاملين  کـــــــی ب
ـــــــــدال ـــــــــرب ز راه اعت ـــــــــر مش ـــــــــه به  ک
 گــــــر بــــــه تصــــــحیح مراتــــــب ســــــر بســــــر
 تــــــا بحــــــدی کــــــه کنــــــد حکــــــم وجــــــوب
ــــــود ــــــدادی ب ــــــه ح ــــــل آن گرچ ــــــی المث  ف
ـــــــه آن ـــــــد ک ـــــــين دان ـــــــل چن ـــــــام ک  در نظ

ــــــازد جــــــرحش  ــــــم نس ــــــتنده ــــــن مس  از ای
 کـــــه مـــــر آن صـــــنعت کـــــه انـــــدر راه دیـــــن
 کــــــــه بــــــــود مســــــــتلزم قــــــــانون کــــــــل
ـــــــــود ـــــــــوانینی ب ـــــــــظ ق ـــــــــم از آن حف  ه
 آن چســــــــان مجــــــــروح باشــــــــد ای ولــــــــد
ــــــــد صــــــــنعتم ــــــــر حــــــــداد گوی ــــــــل اگ  ب
ـــــی ـــــنعت بس ـــــرف از آن ص ـــــود اش ـــــن ب  وی
ــــــــــاوز آورد ــــــــــا ز حــــــــــد خــــــــــود تج  پ
ــــــطرلاب ســــــاز ــــــن اســــــتاد اس ــــــد ای  گوی
ــــــاد  کــــــه وجــــــودش هســــــت در عــــــالم زی

 حیـــــا مـــــانع شـــــود زیـــــن صـــــراحت گـــــر
 مثـــــــــل اینکـــــــــه گویـــــــــد اســـــــــطرلاب او
ـــــــــوم ـــــــــا نج ـــــــــق ب ـــــــــیکن آن دارد تعل  ل
ـــــــــان ـــــــــنجم بیگم ـــــــــرده تکـــــــــذیب م  ک
ـــــــــه صـــــــــنعتی ـــــــــت موقـــــــــوف علی  هس
ــــــاش ــــــم مع ــــــه در عل ــــــت دان ک  و آن زراع
ـــــــرا ـــــــدحت س ـــــــده م ـــــــامش آم ـــــــم ام  ه
ـــــــــان ـــــــــب عامی ـــــــــد فری ـــــــــد و بده  گوی
ــــــــــه تعــــــــــدی از حــــــــــدود  کــــــــــرده البت
ـــــــود ـــــــر محقـــــــق آن زمـــــــان واجـــــــب ب  ب

ـــــــــه ظـــــــــ ـــــــــين دان گـــــــــر فقی  اهریهمچن
ــــــهود ــــــف و ش ــــــود کش ــــــه ب ــــــارفی را ک  ع
ـــــــــــی خـــــــــــدا ـــــــــــور تجل ـــــــــــه از ن  آنک

 ير ذوفنــــــــــونظلــــــــــم دانــــــــــد آن بصــــــــــ
ــــص صــــریح ــــن ن ــــه ای ــــد از هــــر کــــس ب  دان
ــــرد ــــيره م ــــت آن خ ــــود اس ــــس خ ــــالم نف  ظ

ــــی ــــامش ب ــــک در مق ــــر ی ــــک ه  گــــزاف لی
 صـــــــــنعتی هـــــــــم از صـــــــــناعات آمـــــــــده

 ندانــــــــــد معتــــــــــبرجــــــــــرح آن را مــــــــــی
 حــــــال ناقصــــــينه بــــــل شــــــود راجــــــع بــــــ

ـــــــل از مـــــــآل ـــــــد و غاف ـــــــرون بنهن ـــــــا ب  پ
 آن محقـــــــــق عـــــــــارف انـــــــــدازد نظـــــــــر
ـــــافی دئـــــوب  بـــــر وجـــــود صـــــنعت ای ص

 تش کمــــــــــــالى بشــــــــــــمردوز کمــــــــــــالا
ــــــــیهش بیگمــــــــان  هســــــــت موقــــــــوف عل
ـــــد ـــــی کن ـــــن معن ـــــه حکـــــم ای ـــــس چگون  پ
ـــــــــين ـــــــــم الیق ـــــــــد از عل ـــــــــه باش  آن تفق
 ایــــــن شــــــریعت طــــــاهره خــــــتم الرســــــل
 کانتظــــــــام دهــــــــر از آن حاصــــــــل شــــــــود
ـــــد ـــــی کن ـــــين حکم ـــــی چن ـــــه ک ـــــاش للّ  ح
 بــــــــه ز اســــــــطرلاب باشــــــــد یــــــــا اتــــــــم
ـــــی ـــــر کس ـــــت او را ه ـــــاج اس ـــــه محت  ز آنک
ــــــد ــــــيرون نه ــــــود ب ــــــای خ ــــــیمش پ  وز گل

ـــــرگ و ســـــازنمـــــی ـــــا ب ـــــان ب ـــــد در جه  بای
ــــــــم رواج صــــــــنعتش مــــــــا را کســــــــاد  ه

ـــــــدشـــــــبهه ـــــــا کن ـــــــق الق  ای دیگـــــــر بخل
 در تصـــــــنع گرچـــــــه باشـــــــد بـــــــس نکـــــــو
ـــــــــوم ـــــــــه عـــــــــلام العل  و آن رســـــــــول اللّ
 لــــیکن ایــــن صــــنعت کــــه ازمــــن شــــد عیــــان
ـــــــاج آن هـــــــر صـــــــنعتی ـــــــود محت  کـــــــه ب
ـــــاش ـــــکين ج ـــــث تس ـــــت و باع ـــــده اس  عم

 هـــــــاهمچنـــــــين ز امثـــــــال ایـــــــن بیهـــــــوده
ـــــــد از مشـــــــتری ـــــــا کن  رنگـــــــين دکـــــــان ت

ــــــهود ــــــاب ش ــــــزد ارب ــــــت آن ن ــــــالم اس  ظ
ــــــد گــــــه کن ــــــم خــــــود آ ــــــر ظل  کــــــه ورا ب

ـــــ ـــــه ب ـــــریه ک ـــــم ســـــطحیش باشـــــد س  عل
 لامــــــــع از رخســــــــارش اســــــــرار وجــــــــود
 بـــــــاطنش گشـــــــته منـــــــير و بـــــــا صـــــــفا



 

۵۵۸ 

ــــــــــق ــــــــــردان ح ــــــــــده ازم ــــــــــا دی  تربیته
ــــــــــــده ــــــــــــافی دم ش ــــــــــــيران ص  وز دم پ
ـــــــــــتحن ـــــــــــؤمنين مم ـــــــــــام م ـــــــــــا مق  ت
ــــــــــام ــــــــــده ذات ام ــــــــــم شناســــــــــا آم  ه
ــــــــــــــه ــــــــــــــد ماســــــــــــــوا پرداخت  دل ز قی
 گشــــــته فــــــارغ ز آمــــــد و رفــــــت عــــــوام
ـــــــاتی کـــــــه هســـــــت ـــــــر تفاصـــــــیل مقام  ب
 و آن مــــــدارج کــــــه بــــــود روحــــــی دگــــــر

ــــــــن چارســــــــيرگشــــــــته از ا ــــــــاناو ی  را عی
ـــــــه آمـــــــده ـــــــه و مـــــــن اللّ  هـــــــم مـــــــع اللّ
 جــــــــرح ســــــــازد آن فقــــــــیهش از حســــــــد
ـــــــن ـــــــه م ـــــــائی ک ـــــــو از آنج ـــــــوم ت  از عل

ــــــــبر ــــــــرع پیغم ــــــــتم ش ــــــــه وارث اس  رهم
ـــــــی ـــــــائلی م ـــــــذ مس ـــــــم اخ ـــــــدآن یک  کن

 جملـــــــه احکـــــــام خلایـــــــق خـــــــير و شـــــــر
 هـــــم تـــــو خـــــود صـــــوفی و مبـــــدع آمـــــدی
 گـــــــر از ایـــــــن حـــــــد هـــــــم تجـــــــاوز آورد
 کـــــــه وجـــــــود عـــــــارف و صـــــــوفی بـــــــود

 ایــــــــد اخــــــــراجش نمــــــــودن از بــــــــلادب
ـــــــد عامـــــــه را ـــــــن شـــــــبهه فریب ـــــــز از ای  نی
ــــــود کــــــه ذم او ــــــان صــــــوفی ب  کــــــاین هم
 همچنــــــين ز امثــــــال ایــــــن واهــــــی ســــــخن
ــــــان  کــــــه بــــــود قصــــــد و غــــــرض از او عی
ـــــير اســـــت و بصـــــير ـــــق کـــــان خب ـــــر محق  ب
ـــــــــــــم آن ـــــــــــــق را ظل ـــــــــــــالبين راه ح  ط
ـــــــــد ـــــــــان پدی ـــــــــا نگرددش ـــــــــتباهی ت  اش

  

ـــــــــتحق ـــــــــد مس ـــــــــه آم ـــــــــاتی ک  ز امتحان
گــــــــــــاه و قــــــــــــدم در ره زده  از شــــــــــــه آ
ــــــــن ــــــــرده وط ــــــــته در آن ک ــــــــزلش گش  من
ـــــــــــــام ـــــــــــــرد تم ـــــــــــــت ای م  آن بنورانی

 ر خـــــــــود بشـــــــــناختهوز دو عـــــــــالم یـــــــــا
ــــــــام ــــــــر ســــــــر ام ــــــــده ب ــــــــؤتمن گردی  م
 و آن معـــــــارج قلبـــــــی ای مســـــــت الســـــــت
ـــــــر ـــــــری سربس ـــــــت س ـــــــاهج کوس  و آن من
 کــــه الى اللّــــه اســــت و فــــی اللّــــه بعــــد از آن
 بـــــــــر همـــــــــه اســـــــــرار آگـــــــــاه آمـــــــــده
ـــــود ـــــرف ب ـــــن اش ـــــم م ـــــه عل ـــــدش ک  گوی
ــــــــــت مــــــــــؤتمن ــــــــــم از اهــــــــــل بی  وارث
 روز و شـــــب بـــــين بـــــر درم ایـــــن همهمـــــه

ـــــــاکل ـــــــل مش ـــــــم ح ـــــــی آن یک ـــــــد م  کن
ـــــــ ـــــــرآم ـــــــم ســـــــر بس  ده صـــــــادر ز حکم

 احـــــــتراز از تـــــــو مـــــــرا واجـــــــب شـــــــدی
 ایـــــن چنـــــين گویـــــد زعجـــــب و از حســـــد
 مفســـــــد انـــــــدر نظـــــــم عـــــــالم ای ســـــــند
 درجهـــــــان ظـــــــاهر نگـــــــردد تـــــــا فســـــــاد
ــــــــن ســــــــخن گــــــــرم آورد هنگامــــــــه را  زی
ــــــو ــــــور ه ــــــام آن ن ــــــب از ام ــــــته واج  گش
 دمبـــــــدم القـــــــا کنـــــــد بـــــــر مـــــــرد و زن
 نـــــــــــزد بینایـــــــــــان از کـــــــــــار آگهـــــــــــان

ـــــــيرلازم اســـــــت آن دم کـــــــه گرد ـــــــد خب  ان
 دان تجــــــــاوز از حــــــــد خــــــــود بیگمــــــــان
ــــــــــه ســــــــــلطان الرشــــــــــید  اســــــــــتعين اللّ

  

  علم ظاهر و علم باطن
 کنــــــدمــــــیایــــــن بیــــــان رفــــــع تنــــــازع

ــــــی را طلســــــم ــــــدان ای گــــــنج معن ــــــن ب  ای
ــــــاطنی  یــــــک از آن ظــــــاهر یکــــــی شــــــد ب
ــــــــان ــــــــن دار جه ــــــــود آن را در ای  کــــــــه ب
ـــــــــــــده ـــــــــــــار آم ـــــــــــــی راوی اخب  آن یک

ــــی ــــد ب ــــؤمن آم ــــک م ــــخن وصــــف آن ی  س
ـــــــی از ع ـــــــبرآن یک ـــــــا خ ـــــــاهر ب ـــــــم ظ  ل

ـــــــند  ـــــــن س ـــــــم از ای ـــــــل عل ـــــــان اه  از می
ـــــم ـــــد دو قس ـــــت آم ـــــل بی ـــــوم اه ـــــه عل  ک
 هـــــر یـــــک از ایـــــن دو بـــــدان گـــــر فـــــاطنی
ــــــان ــــــک نه ــــــان و ی ــــــک عی  حــــــاملینی ی
ـــــــده ـــــــر اســـــــرار آم  آن یکـــــــی حامـــــــل ب

 ا ممـــــــتحنآن یکـــــــی هـــــــم مـــــــؤمن امـــــــ
ـــــــا بصـــــــر آن ـــــــاطن ب ـــــــم ب  یکـــــــی از عل



 

۵۵۹ 

ـــــــد ـــــــام ش ـــــــریعت ن ـــــــاهر را ش ـــــــم ظ  عل
ـــــــين ـــــــا از یق ـــــــم فروع ـــــــولا ه ـــــــم اص  ه
 آنکـــــــه او حمـــــــال علـــــــم ظـــــــاهر اســـــــت
ـــــــــــــــده ـــــــــــــــق آم  آن کلامـــــــــــــــی محق
 و آن حکیمــــــــــــــان الهــــــــــــــی امــــــــــــــين
ـــــــــــين ـــــــــــا یق ـــــــــــدین بصـــــــــــير ب  مجته
ـــــــين ـــــــد و ام ـــــــه صـــــــد و قن ـــــــارواتی ک  ب
 شــــــــیخ طوســــــــی و دو ســــــــبط بابویــــــــه
ــــــــــدا ــــــــــاب ه ــــــــــير ارب ــــــــــا آن م  مرتض
ــــــــــد از امــــــــــام ــــــــــم فروعن  حامــــــــــل عل

ــــــــرع ــــــــافظين ش ــــــــان ح ــــــــاهر را مرایش  ق
ـــــــــاطنی کآمـــــــــد نهـــــــــان ـــــــــوم ب  و آن عل
ــــــــاب شــــــــهود ــــــــف و ارب  صــــــــاحبان کش
 ســــــــالکان مســــــــلک صــــــــدق و صــــــــفا
 جملـــــــه حمـــــــال علـــــــوم اهـــــــل بیـــــــت
 هـــــــم اصـــــــولا هـــــــم فروعـــــــاً در جهـــــــان
 حاملاننـــــــــــــد آن علـــــــــــــوم بـــــــــــــاطنی
ـــحیح ـــص ص ـــن ن ـــه ای ـــانع ز آنک ـــه م ـــس چ  پ
ـــــــــان ـــــــــن عالم ـــــــــد ای ـــــــــا را وارثن  کانبی
 کاهـــــل ظـــــاهر را بـــــه اهـــــل بـــــاطن اســـــت
ــــــرد ــــــا خ ــــــیم ای ب ــــــیمش کن ــــــم تعم  حک
 هـــــــــــم بحکـــــــــــم صـــــــــــادقیه معتـــــــــــبر
 کـــــــه مبـــــــاش البتـــــــه از بعضـــــــی کســـــــان
 یـــــــــا حـــــــــدیثی کاختصـــــــــاص او بـــــــــود
ــــبر یــــا آیــــه اســــت ــــی کــــه خ  گویــــد آن ش
ــــــدال ــــــن بحــــــث و ج ــــــازیم ای ــــــع س  مرتف
 چونکــــــــه هــــــــر دو وارث علــــــــم شــــــــهند
ــــــور اســــــت ــــــرع ان ــــــال ش ــــــی حم  آن یک
ــــــــبس ــــــــریعت مقت ــــــــور ش ــــــــک از ن  آن ی

ـــــب ـــــن عج ـــــبوی ـــــر عجی ـــــه ام ـــــر از هم  ت
 گشــــته اســــت از فــــرط انصــــاف ای فـــــلان
ــــــن رســــــید ــــــام دی ــــــانی کــــــز ام  کــــــان بی
ــــــــد آن مهــــــــان  حکــــــــم تعمــــــــیمش نماین
ـــــــــم ظـــــــــاهری را اینقـــــــــدر  و اهـــــــــل عل

ــــــــ ــــــــه ب ــــــــاه ک ــــــــدیث بابه ــــــــیم ح  تعم

ـــــــام شـــــــد ـــــــت ن ـــــــاطن را طریق ـــــــم ب  عل
 عــــــالم حــــــاملينه هــــــر دو را باشــــــد بــــــ

 کـــــه اصـــــولش در ره حـــــق رهـــــبر اســـــت
 تحقـــــــیقش مـــــــدقق آمـــــــدهه کـــــــه بـــــــ
 حکمــــــت عارفنــــــد و تیــــــزبينه کــــــه بــــــ

ـــــــــن ـــــــــوددر راه دی ـــــــــان ب  کـــــــــه تورعش
ـــــــــــزبين ـــــــــــام تی ـــــــــــون زراره و آن هش  چ
 آن کلینــــــــــی و دگــــــــــر بــــــــــن قولویــــــــــه

ـــــــی ـــــــد آن ش  خ اصـــــــحاب صـــــــفاوآن مفی
ــــــــام ــــــــان نظ ــــــــور دارد از ایش ــــــــرع ان  ش
 علـــــــم ظـــــــاهر را مـــــــر ایشـــــــان حـــــــاملين
 دان طریقـــــــــــت حـــــــــــاملینش عارفـــــــــــان
 مالکــــــــــــان ملــــــــــــک ایقــــــــــــان از ودود
 ناهجــــــــــان مــــــــــنهج کــــــــــوی رضــــــــــا
 در چـــــراغ جملـــــه ز ایشـــــان هســـــت زیـــــت
ـــــــــد اســـــــــرار شـــــــــه را بیگمـــــــــان  حاملن
 هـــــــم اصـــــــولا هـــــــم فروعـــــــاً ای ســـــــنی

 شــــــــده وارد از آن شــــــــاه ملــــــــیح کــــــــه
 ن تنــــــــازع از میــــــــانبهــــــــر رفــــــــع ایــــــــ

ـــــــت ـــــــای بس ـــــــوده پ ـــــــان نم  کـــــــه منیتش
 تــــــا کــــــه رفــــــع ایــــــن تنــــــازع ز آن شــــــود
ـــــــر ـــــــر و ب ـــــــام بح ـــــــود آن ام ـــــــه بفرم  ک
 کـــــــه چـــــــو بینـــــــد آیـــــــۀ وافـــــــی بیـــــــان
ـــــــــد ـــــــــئی واحـــــــــد ای ول ـــــــــاهراً برش  ظ
 لامحالــــــه خــــــاص شــــــئی واحــــــد اســــــت
ـــــــــل حـــــــــال ـــــــــاهریين واه ـــــــــان ظ  از می
ـــان ایـــن چـــون و چنـــد  پـــس چـــه باشـــد در می
 آن یکــــــی انــــــدر طریقــــــت رهــــــبر اســــــت
 و آن یکـــــی شـــــد از طریقـــــت بـــــا نفـــــس
 کامـــــل علمـــــی کـــــه حقیقتشـــــان نصـــــیب
ــــــی نباشــــــد باکشــــــان ــــــن معن  هــــــیچ از ای
ـــــــد ـــــــش پدی ـــــــه از آن شـــــــد وارث علم  ک
ــــــان ــــــامل هم ــــــود ش ــــــاهر را ب ــــــل ظ  کاه
 مــــــی نباشــــــد رســــــم انصــــــافی بــــــه بــــــر
 خـــــــویش را راضـــــــی نماینـــــــد از صـــــــفا
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ــــــان ــــــامل هم ــــــود ش ــــــاطن را ب ــــــل ب  کاه
 بلکــــه خــــود را مــــا صــــدق داننــــد و بــــس
ــــــــاطنی ــــــــم ب ــــــــه عل ــــــــود آنک ــــــــا وج  ب

 و فواکــــــــــــــه آمــــــــــــــدهنســــــــــــــبت آب 
ــــ ــــر و ب ــــه قش ــــدان ک ــــن ب ــــتتن وی  و آب هس

ـــــــــــــترام ـــــــــــــا اح ـــــــــــــذای آدم ب  و آن غ
ـــــــان ـــــــز بی ـــــــۀ معج ـــــــاین آی ـــــــان ک  همچن
 کــــــه مــــــر انســــــان دیــــــده بایــــــد برگشــــــاد
ـــــما ـــــودیم از س ـــــب نم ـــــت ص ـــــآب رحم  ک
ـــــــب ـــــــب و عن ـــــــرآوردیم از آن ح ـــــــس ب  پ
ــــــب و دگــــــر ــــــود غل ــــــه ب  و آن حــــــدایق ک
ــــــــان  تــــــــا کــــــــه از بهــــــــر شــــــــما وانعامت
ـــــــــتين ـــــــــام راس ـــــــــه صـــــــــادق ام  و آن ش
ـــــر ـــــانش نظ ـــــر انس ـــــه م ـــــامی ک ـــــآن طع  ک

ـــــود ع ـــــدآن ب ـــــه کن ـــــذ از ک ـــــه اخ ـــــش ک  لم
 ز آنکـــــه علمـــــی کـــــو کمـــــال دیـــــن بـــــود
 شــــــاهدی عـــــــدل آمـــــــده بـــــــراین مقـــــــال
 کســــــب علــــــم از مأخــــــذش بایــــــد نمــــــود
ــــــــتحن ــــــــان مم ــــــــد در ایم  آنکســــــــی کآم
ـــــــين ـــــــد ام ـــــــام آم ـــــــر ســـــــر ام  آنکـــــــه ب
 اینکـــه حقـــش خوانــــده اســـت اینجـــا طعــــام
ـــــان ـــــوت جســـــم خـــــاکی در جه  چونکـــــه ق
ــــــــــانی صــــــــــفت ــــــــــين آن روح انس  همچن

ـــــــی ز اروا ـــــــر روح ـــــــه ه ـــــــاربلک  ح ای کب
ـــــام ـــــر مق ـــــت ه ـــــامی درخـــــور اس  آن را طع

 آن یکــــــــی تنزیــــــــه و تقدیســــــــش طعــــــــام
 آن یکــــــــی از تزکیـــــــــه نفســـــــــش رســـــــــد
ـــــوت روح ـــــد ق ـــــر حـــــق ش ـــــی را ذک  آن یک
ـــــوت جـــــان  آن یکـــــی را شـــــد حضـــــوری ق
 آن ابیـــــــــت عنـــــــــد ربـــــــــی ز آن طعـــــــــام
 آن یکـــــــی را حـــــــب ایـــــــن دنیـــــــای دون
 روز و شـــــــب در فکـــــــر جمـــــــع و ادخـــــــار
ـــــــــاغ ـــــــــر دم ـــــــــردار او رات ـــــــــوی آن م  ب

ــــير ــــتغ ــــار نیس ــــش ک ــــق و دلق ــــق و جل   حل
ــــــ ــــــی ب ــــــی از معــــــاده ن ــــــدأ و ن  فکــــــر مب

ــــــــان ــــــــازع از می ــــــــع تن ــــــــا شــــــــود رف  ت
 خــــــویش راوارث همــــــی خواننــــــد و بــــــس

 م ظـــــــاهر ای ســـــــنینســـــــبتش بـــــــا علـــــــ
ــــتن و حــــب شــــده ــــب و ب ــــا کــــه قشــــر و ل  ی
 قــــــوت انعــــــام بــــــه آخــــــور پــــــای بســــــت
ـــــام ـــــب و حـــــب اســـــت و فواکـــــه ای هم  ل
 کــــرده ایــــن معنــــی عیــــان زیــــن ترجمــــان
ـــــــــام خـــــــــویش از راه رشـــــــــاد ـــــــــر طع  ب
ــــــلا ــــــودیم از ع ــــــق نم ــــــين منش ــــــس زم  پ
 قضـــــب و هـــــم زیتـــــون و نخـــــل بوالعجـــــب
 فاکــــــــه بــــــــا آب تمــــــــامی ســــــــر بســــــــر
ــــــ ــــــاعی در جه ــــــد مت ــــــی باش ــــــر یک  انه

ـــــــين ـــــــام اینجـــــــا چن  کـــــــرده تفســـــــير طع
 ببایــــــــد کــــــــرد ز امــــــــر ذوالقــــــــدرمــــــــی

ـــــــود ـــــــيرت واش ـــــــاب بص ـــــــر او ب ـــــــا ب  ت
 بایــــــد اخــــــذش از رجــــــال اللـّـــــه شــــــود
ــــــــواه الرجــــــــال ــــــــن اف  آن خــــــــذوالعلم م
 تــــــــــا بتابــــــــــد در دل انــــــــــوار شــــــــــهود
ـــــــدن ـــــــم ل ـــــــن عل ـــــــذ ای ـــــــد از او اخ  بای

ـــــــی ـــــــنم ـــــــم دی ـــــــرفتن عل ـــــــد ز او گ  ببای
ـــــام ـــــه ت ـــــر وج ـــــبه ب ـــــه ش ـــــود وج ـــــن ب  ای

 ن غــــــذای آب و نــــــانشــــــد مقــــــرر ایــــــ
 دان غـــــــذایش علـــــــم دیـــــــن و معرفـــــــت
 باشــــــد آنــــــرا قــــــوت مخصوصــــــی بکــــــار

 نــــوعی دیگــــر اســــته خاصــــۀ هــــر یــــک بــــ
 همچــــــــو آن امــــــــلاک قدوســــــــی مقــــــــام
ــــــــرد احــــــــد ــــــــوت روح اخــــــــلاق آن ف  ق
 هـــــر دمـــــش از ذکـــــر و فکـــــر آیـــــد فتـــــوح

 خـــــــبر گشـــــــته ز فکـــــــر آب و نـــــــان بـــــــی
ـــــی بریـــــزد نـــــاب اخبـــــارت بـــــ  جـــــامه م

 نقـــــوت روح اســـــت و اســـــير چنـــــد و چـــــو
 جیفــــــه خــــــواری باشــــــدش پیوســــــته کــــــار
 دارد و باشـــــــــــد ز حـــــــــــق او را فـــــــــــراغ
 در جهـــــانش غـــــير از اینهـــــا یـــــار نیســـــت

ـــــــرده ز ـــــــردواش ب ـــــــا ه ـــــــد دنی ـــــــاد قی  ی



 

۵۶۱ 

ـــــــن ـــــــب ت ـــــــوار اس ـــــــد س ـــــــآن آم  روح ک
 بســـــــکه مغلـــــــوب تـــــــن آمـــــــد آن ســـــــوار
ـــــت ـــــته اس ـــــور گش ـــــای آخ ـــــت پ ـــــای بس  پ
ــــــــده ــــــــگ آم  راکــــــــب و مرکــــــــوب همرن
 مانـــــده انـــــدر قیـــــد تـــــن خـــــوار و اســـــير
ـــــــیش ـــــــار لیل ـــــــه دی ـــــــون ک ـــــــو مجن  همچ

 ای در خانـــــــه بـــــــودو آن شـــــــتر را بچـــــــه
ـــــاهوش  ـــــدی ب  آن مســـــت حضـــــورچـــــون ب

ــــــان ــــــی چــــــون ز کــــــف او راعن  عشــــــق لیل
گـــــــه شـــــــدی  و آن شـــــــتر از بیخـــــــودیش آ

ــــــه ــــــون بخان ــــــی چ ــــــبر م ــــــید آن دم خ  رس
 کــــــــــــز دو روزه راه برگشــــــــــــته بجــــــــــــد
ـــــال ـــــده ف ـــــا ســـــه مـــــه آن فرخن ـــــين ت  همچن
ــــــت او بجــــــان ــــــد و رف ــــــن آم ــــــت زی  عاقب
ــــــن ــــــلای جــــــان م ــــــد ب  کــــــاین شــــــتر آم
ـــــــــــن شـــــــــــتر دورم ز مقصـــــــــــود آورد  ای
ــــــو ــــــن و او را ه ــــــد م ــــــم باش ــــــس ه  اعک
 پـــــــس مهـــــــار اشـــــــترش از کـــــــف بـــــــداد
ــــــرین ــــــودش ق ــــــتر ب ــــــا ش ــــــه ب ــــــا علاق  ت
 تـــــا تـــــو را نیـــــز ایـــــن علاقـــــه بنـــــد پـــــا
ـــــود ـــــد جـــــان ب ـــــا کـــــه قی ـــــق ت ـــــن علای  ای

ـــــفه تـــــا بـــــ  کـــــی از حـــــب ایـــــن آب و عل
ـــــم الماهـــــدون ـــــر خـــــوان نع ـــــک نظـــــر ب  ی
 تـــــــا بکـــــــی شـــــــهباز روحـــــــت ای فقـــــــير
ـــــــزد ـــــــی س ـــــــه را ک ـــــــت ش ـــــــاهباز دس  ش
 آمـــــــــــــده ازعـــــــــــــالم امـــــــــــــر الـــــــــــــه

 کی نـــــــژادورنـــــــه در ایـــــــن قالـــــــب خـــــــا
 هــــــان نپنــــــداری کــــــه روح نیــــــک پـــــــی
ـــــن حـــــدیث مصـــــطفا ـــــر ای  گـــــوش کـــــن ب
ــــــــود ــــــــدی از جن ــــــــد ارواح جن  کــــــــه بون

 بــــــودکــــــه ملــــــک نبونــــــد و لــــــیکن مــــــی
ــــــــی ــــــــلام م ــــــــد س ــــــــان از خداون  رسدش

 بـــــــاز بشــــــــنو ازمجاهــــــــد آنکــــــــه بــــــــود
ــــــــای رب ــــــــی ز خلقته ــــــــود خلق ــــــــه ب  ک
ــــاس نیســــت ــــاس و ن ــــتش باشــــد چــــو ن  هیئ

 کــــــه بــــــدی آن عــــــالم قدســــــش وطــــــن
 حکـــــــم تـــــــن بگرفتـــــــه و افتـــــــاده زکـــــــار
ــــته اســــت  قــــوت اســــب آنــــرا فراخــــور گش
 قــــــوت ایــــــن و آن ز یــــــک آخــــــور شــــــده
 رفتــــــــــه از کــــــــــف اختیــــــــــار آن فقــــــــــير

ــــی صــــود و شــــترگشــــت مق ــــد خــــوش م  ران
 گشـــــودکـــــز فـــــراقش خـــــون ز دیـــــده مـــــی

ــــد ــــی بران ــــتر م ــــرور اش ــــمت از س ــــه آن س  ب
ــــی ــــیم ــــود و م ــــرانرب ــــر ک ــــش ب ــــدش ه  ش

 روبخانـــــــــــه کـــــــــــردی ودر ره شـــــــــــدی
 شــــــد از برگشــــــتن آن شــــــوریده ســــــر مــــــی

ــــــتعد ــــــد مس ــــــی ش ــــــتن هم ــــــر رف ــــــاز ب  ب
 ره همــــــی ببریــــــد وایــــــنش بــــــود حــــــال
ــــــان ــــــان کن ــــــتر افغ ــــــت از ش ــــــد و جس  آم

ــــــــ ــــــــندور ســــــــازد از م ــــــــان م  ن آن جان
 ز آنکــــــــه او را رو ســــــــوی خانــــــــه بــــــــود
ــــــــا ــــــــیش و از او در قف ــــــــن در پ ــــــــار م  ی
ـــــوی کـــــوی لیلـــــی آمـــــد همچـــــو بـــــاد  س

 وصـــــل لیلـــــی آمـــــد همنشـــــينه کـــــی بـــــ
ــــــــــــــار عــــــــــــــلا  آمــــــــــــــده دوری ز درب
ــــــرد ــــــان ره ب ــــــوی جان  جــــــان کجــــــا در ک
ـــــــف ـــــــانی ای خل ـــــــر ســـــــر آخـــــــور بم  ب
 بنگــــــــر و بگــــــــذر از ایــــــــن دنیــــــــای دون
 باشــــــد انــــــدر دام تــــــن خــــــوار و اســــــير

ــــــــ ــــــــه ب ــــــــده ک ــــــــا فت ــــــــن تعلقه  دام ای
ــــــن  ــــــت ای ــــــر صــــــید معرف  »دامگــــــاه«به

ــــــراد  کــــــی نشــــــیمن کــــــردی و جســــــتی م
ـــــــــذائی بهـــــــــروی ـــــــــدا نبـــــــــود غ  از خ
ــــو را ــــب ت ــــن مطل ــــر ای ــــاهد ب ــــود ش ــــه ب  ک
 از خــــــــدا آن مالــــــــک غیــــــــب و شــــــــهود
 جملـــــه ایشـــــان را رئـــــوس و رجـــــل ویـــــد
ـــــراب و از طعـــــام ـــــب قـــــوت از ش  روز و ش
 در جهـــــــــاد معنـــــــــوی کامـــــــــل شـــــــــهود

 ی آدم عجـــــــــــبدر درون ایـــــــــــن بنـــــــــــ
 پــــس بگــــو گــــر آگهــــی از آن کــــه چیســــت



 

۵۶۲ 

ـــــان ـــــن از او بی ـــــیش از ای ـــــواهی ب ـــــر بخ  گ
 روحـــــــانی شـــــــدی روحانیـــــــانچونکـــــــه 

 ایـــــن علایـــــق تـــــا بـــــود پـــــا بســـــت جـــــان
 آن شـــــبی کـــــه قـــــدرش از حـــــق نـــــام شـــــد
ــــــاک ــــــود آن روح پ ــــــان ش ــــــا تاب ــــــر کج  ه
ـــــی خویشـــــتن ـــــدر خـــــود ب  گـــــر شناســـــی ق
 مبـــــــدأ تـــــــو از حـــــــق اســـــــت و انتهـــــــا
ــــــــــــس دراز ــــــــــــدت ســــــــــــالهای ب  پروری
 در جمــــــــادی مســــــــکنت بــــــــد ســــــــالها
ــــــدی ــــــد از آن مضــــــغه ب ــــــه بع ــــــس علق  پ
 پـــــــــس ز انســـــــــانی بـــــــــرآوردی ســـــــــری

 اج کرمنـــــــا تـــــــو را بـــــــر ســـــــر نهـــــــادتـــــــ
 هــــــر زمــــــان آنچــــــه فراخــــــور بــــــد تــــــو را
ـــــــــوی  گـــــــــاه رزق صـــــــــوری و گـــــــــه معن
ــــت ــــق اس ــــوی ح ــــفر س ــــن س ــــتت زی  بازگش
ــــــت را رزق و قــــــوتی در خــــــور اســــــت  قالب
 آن یکــــــی جســـــــمانی اســــــت و آن یکـــــــی
 غــــــــــير رزق معــــــــــده باشــــــــــد رزقهــــــــــا

 رســـــــد مـــــــی هـــــــر کســـــــی را رزق معـــــــده
ـــــــــود آنکـــــــــس کـــــــــه روزی شـــــــــما  او ب

 رســــــد مــــــی یلیــــــک رزق جــــــان و دل کــــــ
ـــــتحق ـــــق مس ـــــد از ح ـــــو آی ـــــر آنک ـــــز ه  ج
 کیســــــــت آنکــــــــو کــــــــه ورا روزی دهــــــــیم
 چیســـــــــت آن رزق حســـــــــن ای ذوســـــــــداد
ــــــــب را ــــــــده روح و قل ــــــــذا گردی ــــــــه غ  ک
 هرکســــــــی را قــــــــدر اســــــــتعداد خــــــــویش
ـــــــه ز آن رزق حســـــــن ـــــــين کـــــــاین آی  همچن
 کـــــــه خـــــــدا داده اســـــــت در رزق شـــــــما
ــــــــد آن ــــــــاهر باش ــــــــویی رزق ظ ــــــــر بگ  گ
ــــــــتدرجين ــــــــی مس ــــــــد اغلب ــــــــه باش  ز آنک

 ن دیـــــــن حـــــــق اغلـــــــب بـــــــوددشـــــــمنا
 گـــــر بــــــود ایــــــن توســــــعه تفضــــــیل حــــــق
 پــــــــس چــــــــه گــــــــویی کانبیــــــــا و اولیــــــــا
 زیــــــن تفضــــــل پــــــس مرایشــــــانرا نصــــــیب
ـــــق ـــــه ح ـــــی ک ـــــوی رزق ـــــود آن معن ـــــن ب  ای

ـــــــابی نشـــــــان  رو مجـــــــرد شـــــــو کـــــــز او ی
 تـــــوان دیـــــدن عیـــــان از چشـــــم جـــــانمـــــی

 کــــــــــی نشــــــــــان یــــــــــابی از آن روح روان
ـــــــام شـــــــد ـــــــک انع ـــــــدرش از روح و مل  ق
 گـــــــردد آن قـــــــدر و شـــــــود ز آن تابنـــــــاک
ــــــؤتمن ــــــود ای م ــــــو خ ــــــدری ت ــــــة الق  لیل

ــــــی ــــــز م ــــــدانی  باشــــــد بحــــــق چــــــون مبت
ــــ ــــا ب ــــا شــــدی ز آن تربیــــت ب  رگ و ســــازت

ـــــــــــــاتی مـــــــــــــدتی دادت نمـــــــــــــا  در نب
 همچنــــــين تــــــا کــــــوی حیــــــوانی شــــــدی
ـــــــه گـــــــه گشـــــــتت ســـــــریر ســـــــروری  تکی

ــــــ ــــــس ب ــــــت جــــــای داده پ  کرســــــی خلاف
 روزیــــــــــــت دادی خداونــــــــــــد عــــــــــــلا
 گـــــــاهی آن هـــــــر دو بهـــــــم ای مولـــــــوی
 چــــون تــــو را مبــــدأ از آن شــــه مشــــتق اســــت
ــــــت ــــــر اس ــــــذائی دیگ ــــــت را غ  روح و قلب
ـــــــــکی ـــــــــود ش ـــــــــانی و نب ـــــــــده روح  آم

ـــــــــب را کـــــــــه بـــــــــود آمـــــــــاده روح  و قل
 همچنانکـــــــــــه گفتـــــــــــه آن رب احــــــــــــد

 رســـــــــاند از زمـــــــــين و از ســـــــــما مـــــــــی
 هـــــــــر کســـــــــی را از خداونـــــــــد احـــــــــد
ـــــــــــق ـــــــــــه آن رب الفل  همچنانکـــــــــــه گفت
ـــــیم ـــــک خـــــالى از هـــــر خـــــوف و ب  رزق نی
ـــــــراد ـــــــود م ـــــــت نب ـــــــم و معرف ـــــــير عل  غ
ـــــــدر ظـــــــرف واشـــــــتها  هـــــــر کســـــــی را ق
 آیــــــد آن رزق حســــــن بــــــی کــــــم و بــــــیش

ـــــــــی ـــــــــؤتمنم ـــــــــت ای م ـــــــــد آگه  نمای
ــــــــرم تفضــــــــیل بعضــــــــ ــــــــض رااز ک  ی بع

ـــــی گمـــــان ـــــم ب ـــــود ملای ـــــخن نب ـــــن س  ای
ــــــــين ــــــــاش و مب  توســــــــعه در رزقشــــــــان ف

 حصـــر وعـــد بســـط ویدشـــان در جهـــان بـــی
ـــــتحق ـــــوندش بعضـــــی از حـــــق مس ـــــه ش  ک
ـــــــــتلا ـــــــــه مب ـــــــــد و فاق ـــــــــه در فقرن  جمل

 نباشـــــــــد از خداونـــــــــد حســـــــــیبمـــــــــی
 رســــــــاند بــــــــر عبــــــــاد مســــــــتحق مــــــــی



 

۵۶۳ 

ــــــــه ــــــــم ال ــــــــوی عل ــــــــود آن معن ــــــــن ب  ای
ـــر کـــس خـــورد از آن ـــی کـــه ه ـــن بـــود رزق  ای
ــــید ــــرکس رس ــــر ه ــــه ب ــــی گ ــــود رزق ــــن ب  ای
 لیـــــــــــک لازم باشـــــــــــد او را از طلـــــــــــب

ـــــــــ ـــــــــاهر ک ـــــــــرخلاف رزق ظ ـــــــــدب  ه رس
 رزق ظـــــــاهر هســـــــت مقســـــــوم ای فـــــــلان

ــــــــــ ــــــــــد مقــــــــــاله شــــــــــاهدی آرم ب  تأیی
ــــــود ــــــه ب ــــــاب اللّ ــــــن کت ــــــا ای ــــــه بگفت  ک
ــــــــی ــــــــاز بنمــــــــوده نب  جــــــــای دیگــــــــر ب
ــــــــا شــــــــوید ــــــــب را از آن جوی  هــــــــم غرای
ــــــــار ــــــــود در روزگ ــــــــب لازم ب ــــــــس طل  پ
 اطلبـــــــــــــواالعلم ولوبالصـــــــــــــين ببـــــــــــــين
ـــــــــد ـــــــــور اح ـــــــــتی ازآن ن ـــــــــن شنیدس  ای
 بطـــــــن او را نیـــــــز بطـــــــن دیگـــــــر اســـــــت

ــــــــــ ــــــــــير لف ــــــــــاهریظــــــــــاهریين غ  ظ ظ
 کـــــــی غرایـــــــب را از آن جویـــــــا شـــــــدند
ـــــور عـــــين ـــــاض ای ن ـــــر بی  جـــــز ســـــوادی ب
ـــــه دان ـــــه بزرگـــــی نکت  وه چـــــه خـــــوش گفت
 آمــــــــده بهــــــــر عمــــــــل ویــــــــن مردمــــــــان
 آن هـــــــم امـــــــروز آمـــــــده اســـــــباب جـــــــاه
 آری آری آمــــــــــــد از خــــــــــــلاق جــــــــــــان
 کــــــی رســــــد بیگانگــــــان را ز آن نصـــــــیب
ــــــــــــان ــــــــــــاوه توأم ــــــــــــد غش  آن دلى کآم
ـــــــا ـــــــمعند از کج ـــــــزولان ز س ـــــــه مع  چونک

ـــــــ ـــــــذکریان ف ـــــــک ل ـــــــی ی ذال ـــــــد م  کن
ـــــــخن ـــــــد س ـــــــی گوی ـــــــا هرکس ـــــــه ب  پادش

ـــــی ـــــگانم ـــــز خاص ـــــی ج ـــــا کس ـــــد ب  نگوی
 غــــــــير اهــــــــل بــــــــاطن اســــــــرار جــــــــو
ـــــــی جـــــــان جهـــــــان  اینکـــــــه قـــــــرآن را نب
 ارض حـــــــق اینجـــــــا دل آمـــــــد بیگمـــــــان
ـــــــــــذای روح و دل ـــــــــــد غ ـــــــــــده باش  مائ
ــــــت ــــــانی معرف ــــــت و ث ــــــم اس ــــــش عل  اول
 زیــــــن بیــــــان فرمــــــوده نــــــی بــــــر مؤمنــــــان
 اینکــــــه فرمــــــوده نبــــــی آن فخــــــر نــــــاس

ـــــــر ـــــــلان ب ـــــــب باشـــــــد اشـــــــاره ای ف  طل

ــــــحاب راه ــــــر اص ــــــرده ب ــــــل ک ــــــه تفض  ک
ــــــتش گردیــــــد جــــــاری بــــــر زبــــــان  حکم

ـــــنش حاصـــــ ـــــدشـــــد یقی  ل از شـــــک وارهی
ـــــــب آن رزق رب ـــــــی طل ـــــــد ب  کـــــــس نیاب
ـــــــب از دســـــــت قســـــــام احـــــــد ـــــــی طل  ب

ــــی گمــــان مــــی  رســــد هــــر کــــس  از حــــق ب
 از نبـــــــــی نـــــــــور حدیقـــــــــه ذوالجـــــــــلال
 مائــــــــده در ارض حــــــــق از ایــــــــن ســــــــند
ــــــی ــــــن نب ــــــان ای ــــــد ای محب ــــــه بخوانی  ک
ــــــــــــد ــــــــــــرارش از رو واکنی ــــــــــــردۀ اس  پ
 کایــــــــد آن رزق حســــــــن انــــــــدر کنــــــــار
 کـــــــاین بیـــــــان را گشـــــــته تبیـــــــانی مبـــــــين

 قــــــرآن ظهـــــری و بطنـــــی بــــــوده بـــــ کـــــه
 همچنــــين تــــا هفــــت بطــــنش درخــــور اســــت

ــــــرآن ــــــی ز ق ــــــی ک ــــــری م ــــــد ای س  بدانن
ـــــــــد ـــــــــی آمدن ـــــــــبس ک ـــــــــور آن را مقت  ن
 ننگرنـــــــــــد انـــــــــــدر میـــــــــــان دفتـــــــــــين
 کـــــه مـــــر ایـــــن قـــــرآن ز خـــــلاق جهـــــان
ــــــــان ــــــــدش بادراســــــــت همعن  گشــــــــته ان
 کـــــــه رسدشـــــــان نـــــــام از مـــــــاهی بمـــــــاه
 ایــــــن خطــــــاب لــــــم یــــــزل بــــــا دوســــــتان

ـــــــبکـــــــی شـــــــوند آگـــــــه ز اســـــــرار حب  ی
 کــــــــی شــــــــود ز آیــــــــات آن اســــــــرار دان
 بشــــــــــنوند اســــــــــرار آیــــــــــات خــــــــــدا
 آگهـــــــت ز آن قلـــــــب و ســـــــمع معتمـــــــد
ــــــــیکن از اســــــــرار خــــــــود ای مــــــــؤتمن  ل
 کـــــــه بونـــــــد اســـــــرار شـــــــه را محرمـــــــان
 کــــــی بــــــود برقــــــع گشــــــا ز اســــــرار هــــــو
ــــــــان ــــــــرده بی ــــــــق ک ــــــــده در ارض ح  مائ
 شــــــــــــاهد آن لایســــــــــــعنی را بــــــــــــدان
 کــــــی بــــــود آن قــــــوت جســــــم آب و گــــــل

ـــــــه اگـــــــر جـــــــوئی  ســـــــمت پـــــــس لقاءاللّ
ـــــــان ـــــــی گم ـــــــت ب ـــــــه راح ـــــــز لقاءاللّ  ج
 کــــــــه کنیــــــــد از او غرایــــــــب التمــــــــاس
 کـــــــــز بطـــــــــون آن شـــــــــوی اســـــــــراردان



 

۵۶۴ 

ـــــــــویی کجـــــــــا ـــــــــب پ ـــــــــه در راه طل  گرن
 نـــــزد اهلـــــش هســـــت مخـــــزون علـــــم حـــــق
ــــــان ــــــویی نش ــــــی ج ــــــل آن هم ــــــر ز اه  گ

  

 شـــــــوی ز اســـــــرار آن برقـــــــع گشـــــــامـــــــی
ـــــتحق ـــــرا مس ـــــردی آن ـــــی گ ـــــب ک ـــــی طل  ب
 روی جـــــــان کـــــــن بـــــــر در صـــــــاحبدلان

  

  صاحبدل
ــــــان ــــــاحبدل نش ــــــد زص ــــــان بده ــــــن بی  ای
 کیســــــت صــــــاحبدل هــــــر آنکــــــو از خــــــدا
 اولا بگذشــــــــــــــــــــته آن والامقــــــــــــــــــــام

 یــــــن لاهــــــوت علیــــــين منــــــاصتــــــا در ا
 پــــــس از آن لاهــــــوت قــــــرب حــــــق تعــــــال
ـــــــــــاز  آمـــــــــــده تاعـــــــــــالم ناســـــــــــوت ب
 از دو ســـــــــــو پیوســـــــــــته باشـــــــــــد روی او
 از یکـــــــــی رو کســـــــــب فیاضـــــــــی کنـــــــــد
ــــــوتی اســــــت گــــــاه ــــــیض لاه ــــــل آن ف  قاب
 در عبودیـــــــــت گهـــــــــی ســـــــــرتا قـــــــــدم
ـــــــــوا ـــــــــی صـــــــــاحب ل ـــــــــت گه  در ربوبی
ـــــــــد کمـــــــــال ـــــــــر دورا دارد بســـــــــر ح  ه

ــــــزه ــــــود از غم ــــــه ب ــــــوق جــــــانگ  ای معش
ـــــــ ـــــــود مس ـــــــه ب ـــــــعگ ـــــــای جم  تغرق دری

ــــــرین ــــــوش ز آن یکــــــی باشــــــد ق  گــــــه عل
ـــــــــی ترجمـــــــــان ـــــــــن رآن ـــــــــوش م  از عل
ــــــــــا ز حــــــــــق دارد بســــــــــر ــــــــــاج کرمن  ت
ـــــــــدی ـــــــــدربارش شناســـــــــا آم  چـــــــــون ب
 بـــــــــــا کمـــــــــــال عجـــــــــــز و زاری و ادب
 تـــــــا برویـــــــت بـــــــاب علمـــــــی واکنـــــــد

 بـــــــزم دل تـــــــو راه شـــــــمعی افـــــــروزد بـــــــ
ـــــــــان ـــــــــت ســـــــــازد عی ـــــــــان حق  راه عرف
 دل کنــــــــــد پاکــــــــــت زهــــــــــر آلایشــــــــــی

ـــــــک بایـــــــد کردنـــــــت از خـــــــو  د گـــــــذرلی
 گرنــــــه رخــــــش هســــــتیت را پــــــی کنــــــی
ـــــــــتن ـــــــــودی خویش ـــــــــيری از خ ـــــــــا نم  ت
 رو از ایــــــن هســــــتی خــــــود یکســــــر بمــــــير
 همچنانکـــــــه ایـــــــن حـــــــدیث روح بخـــــــش

ــــــــ  ملکــــــــوت ســــــــماء اعــــــــتلاه کــــــــه ب
 جـــــز هـــــر آنکـــــو زاده شـــــد ای نـــــور عـــــين

 آنکــــــه آمــــــد شــــــمع جمــــــع کــــــن فکــــــان 
ــــــ ــــــزل ب ــــــده من ــــــاه آم ــــــوی م ــــــزل س  من

ــــام ــــجینی مق ــــوت س ــــوش از ناس ــــوش خ  خ
 یافتـــــــــه عـــــــــز قبـــــــــول و اختصـــــــــاص
 دل گرفتــــــــــه زاد ره باوجــــــــــد و حــــــــــال
 پـــــــس شـــــــده محفـــــــل طـــــــراز بـــــــزم راز
 یـــــک بخلـــــق ویـــــک بـــــه آن ســـــلطان هـــــو
 وز دگـــــــــر رو جـــــــــام فیاضـــــــــی دهـــــــــد

ــــــــه هگــــــــه بــــــــ  ناســــــــوتی فاعــــــــل از ال
ــــدم ــــم ق ــــا او ه ــــکینی اســــت ب ــــز و مس  عج
ـــــوا ـــــش ماس ـــــت حکم ـــــت و تح ـــــده اس  آم
ــــال ــــد وح ــــا وج ــــه از آن ب ــــن و گ ــــه از ای  گ
ــــــــدلان  بســــــــمل و بســــــــمل کــــــــه او را بی

ـــــ ـــــروزد ب ـــــرق شـــــمعه گـــــاهی اف ـــــع ف  جم
ـــــد همنشـــــين ـــــک آم ـــــن ی ـــــوش زی  گـــــه دن
 از دنــــــــــــوش ماعرفناکســــــــــــت شــــــــــــان

ــــــه ــــــت خرق ــــــروز خلاف ــــــه ب  اش باشــــــد ب
ـــــــــاب الســـــــــلام ـــــــــف ب  او شـــــــــدی واق

ــــــــب ــــــــر در او از طل ــــــــو ب ــــــــه زن ش  حلق
ــــــاب دیگــــــر وا شــــــود  کــــــه از آن صــــــد ب
 تــــــا شــــــود ز آن معرفــــــت حاصــــــل تــــــو را
 ســــــــوی جانانــــــــت نمایــــــــد روی جــــــــان
 ســــــازدت خــــــالص زهــــــر غــــــل و غشــــــی
ـــــــــر ـــــــــل نظ ـــــــــور آن کام ـــــــــوی منظ  تاش
ــــی ــــی کن ــــلش ک ــــل زوص ــــان حاص ــــام ج  ک
 کـــــــــی شـــــــــوی شایســـــــــتۀ آن انجمـــــــــن
ــــــاکش شــــــوی گــــــردون مســــــير  کــــــز دم پ

ـــــــــت  ـــــــــیده بخـــــــــشاز دم روح الله  بخش
ــــــلا ــــــرط ع ــــــل از ف ــــــردد داخ ــــــس نگ  ک
 انــــــــدر ایــــــــن دنیــــــــای فــــــــانی مــــــــرتين



 

۵۶۵ 

 چیســــت دانــــی ایــــن دو تولیــــدی کــــه هســــت
ــــــــــود ــــــــــادر ب ــــــــــک از آن دو زادن از م  ی
ـــــــــو ـــــــــود دان ای عم ـــــــــر زادن ز خ  آن دگ

ــــــــاز  ــــــــاب ــــــــدیث بابه ــــــــن ح ــــــــنو ای  بش
ـــــــــام ـــــــــود روز قی ـــــــــر پاش ـــــــــه را ب  کآنک
 غـــــــير مــــــــوت اختیــــــــاری کــــــــی ســــــــزد

ــــــ ــــــس ب ــــــيرد ک ــــــا نم ــــــاره ت ــــــوت اختی  م
 ز آنکــــــــه بگذشــــــــتن ز رأی خــــــــود بــــــــود

ــــــ ــــــد ب ــــــبر ش ــــــو مع ــــــاره ک ــــــوت اختی  م
 شـــــــیخ راهـــــــش بـــــــاده پیمـــــــای الســـــــت
ــــــــــــوزدش ــــــــــــت آم ــــــــــــم و راه معرف  رس
گهــــــــــی  بــــــــــر مقامــــــــــات و منــــــــــازل آ
ـــــــد ـــــــان کن ـــــــش تاب ـــــــان در دل ـــــــور عرف  ن

 بــــــــال بهــــــــر ســــــــيروطيربخشــــــــدش دو 
 ویــــــن مراتــــــب هســــــت امــــــروز ای فــــــلان

  

ـــــــت ـــــــالا و پس ـــــــن ب ـــــــالک در ای  لازم س
ـــــد و خـــــود ای ســـــند ـــــان را بین  کـــــاین جه
 کـــــآن جهـــــان را بینـــــد و حـــــق راهـــــم او
ــــــــاجرا ــــــــان م ــــــــن بی ــــــــود روش ــــــــا ش  ت
 کــــــــه نمــــــــرده کــــــــافر آمــــــــد لاکــــــــلام

 ر شــــــد حمــــــل کــــــردن ایــــــن کــــــلام بــــــا
ــــــار ــــــل عی ــــــت کام ــــــود در معرف ــــــی ش  ک

 رســــــد مــــــی ی کــــــز بیعــــــت حــــــقمعنیئــــــ
ـــار ـــت دســـت ی ـــه بیع ـــد ب ـــو ش ـــر آنک ـــس ه  پ

ـــــ ـــــت جـــــامی ب ـــــدش از معرف  دســـــته بده
ـــــــزودش ـــــــان اف ـــــــدر جن ـــــــق ان ـــــــور ح  ن
ـــــــــد همرهـــــــــی ـــــــــا او نمای  بخشـــــــــد و ب
ــــــــد ــــــــان کن ــــــــب جان  روی جــــــــانش جان
 تــــــا کنــــــد انــــــدر فضــــــای طــــــير ســــــير
 از طریقــــــــت مصــــــــطلح انــــــــدر میــــــــان

  

  طریقت و شریعت
ــــــانی دیگــــــر اســــــت ــــــن بی ــــــت ای  از طریق

 ان صــــــــراط مســــــــتقیمایــــــــن طریقــــــــت د
ـــــــبل ـــــــرب س ـــــــده اق ـــــــت آم ـــــــن طریق  ای
 ایـــــــن طریقـــــــت آمـــــــده احســـــــن طریـــــــق
 ایـــن کـــه احســـن خوانـــدمش بشـــنو کـــه مـــن
ــــــــــه بنگــــــــــر مأخــــــــــذش  از کــــــــــلام اللّ
ـــــــه شهنشــــــــاه دنــــــــا  بــــــــا رســــــــول اللّـ
 کـــــــه بشـــــــارت بـــــــر بســـــــوی بنـــــــدگان
 اســـــــتماع قـــــــول و پـــــــس تـــــــابع شـــــــوند
 حــــــق هــــــدایت کــــــرده ایشــــــان را بــــــراه
ــــــــق ــــــــاب باشــــــــند آن فری  هــــــــم اولوالالب

 رفتنـــــــــد از ره ســـــــــير و ســـــــــلوککـــــــــه گ
ــــــدان ــــــز او ب ــــــب و مغ ــــــا ل ــــــن اینج  احس
ــــــــور ــــــــه آن رب غی ــــــــتی ک ــــــــی شنیدس  ک
ــــــــاب ذکــــــــر  در همــــــــه جــــــــا از اولوالالب
 هـــــــم هـــــــدایت را در ایـــــــن آیـــــــه خـــــــدا
ـــــــنود ـــــــوش دارد بش ـــــــو گ ـــــــر ک ـــــــه ه  ورن
ــــاز ــــت ب ــــوش ســــرش گش ــــو گ ــــر آنک ــــل ه  ب

 کــــــوی اولیــــــا او رهــــــبر اســــــته کــــــه بــــــ 
ـــــوفی و بـــــیم ـــــن ز هـــــر خ ـــــه بـــــود ایم  ک
ـــــل ـــــی عت ـــــت ب ـــــوی حق ـــــاند س ـــــه رس  ک
 کــــــــه رســــــــیده از شــــــــه فــــــــرد شــــــــفیق
 مأخــــــــذش گــــــــویم ز قــــــــول ذوالمــــــــنن
 تــــــا نمایــــــد فــــــیض ایــــــن معنیــــــت رش
ـــــد ز حـــــق عـــــز و عـــــلا ـــــن خطـــــاب آم  ای
 بنـــــــدگانی کـــــــه کننـــــــد از گـــــــوش جـــــــان
 احســـــــن قـــــــول و عمـــــــل بـــــــر آن کننـــــــد

ــــــــــدار  د اشــــــــــتباهشــــــــــاهراهی کــــــــــه ن
 ویــــــن بــــــود مخصــــــوص اربــــــاب طریــــــق
ـــــــکوک ـــــــول ورســـــــتنداز ش ـــــــن آن ق  احس
ــــــوان ــــــاب خ ــــــواهی اولوالالب ــــــاهد ارخ  ش
 گفتــــــــه باشــــــــد در کتــــــــاب اولوالقشــــــــور
ــــــــر ــــــــر و فک ــــــــار ذک ــــــــرده آن پروردگ  ک
ـــــــروه باصـــــــفا ـــــــن گ  کـــــــرده خـــــــاص ای
ـــــاب وصـــــفش کـــــی ســـــزد ـــــک اولوالالب  لی

 نــــــــای اربــــــــاب نیــــــــازیشــــــــد دلــــــــش ب



 

۵۶۶ 

 بشـــــــنود قـــــــول و بمعنـــــــی پـــــــی بـــــــرد
ـــــــــابش ارخـــــــــوانی رواســـــــــت  از اولوالالب

ــــــــ ــــــــنیت وصــــــــف ذات ح ــــــــوداحس  ق ب
ــــــــود ــــــــی آنکــــــــو تــــــــابع احســــــــن ب  یعن
 آنکــــــه گــــــردد متصــــــف خلــــــق خــــــدای

 تأییـــــــد مقـــــــاله شـــــــاهدی دیگـــــــر بـــــــ
ــــــــــواح هــــــــــدایت انتمــــــــــا  کــــــــــه در ال
ـــــــافیه ـــــــی ش ـــــــود وعظ ـــــــه ب ـــــــر آنچ  از ه
 پـــــــس بگـــــــير از قـــــــوت وحـــــــول مـــــــنش
ـــــــب آن ـــــــز و ل ـــــــير مغ ـــــــد غ ـــــــن نباش  وی
ــــــــفیق ــــــــان رب ش ــــــــه کردم ــــــــان ک  همچن
 کــــــــه اگــــــــر گردنــــــــد مــــــــردم مســــــــتقیم
 ســـــــــقی فرمائیمشـــــــــان مـــــــــاء غـــــــــدق

 یت را بـــــــود ایـــــــن بـــــــس دلیـــــــلاحســـــــن
ــــــام ــــــاب ن ــــــلاکش اولوالالب ــــــه س ــــــم ب  ه
 شــــــد شــــــریعت آن وقشــــــرش گشــــــته مغــــــز

ـــــــی ـــــــر نم ـــــــریعت از کجـــــــاگ ـــــــودی ش  ب
 باشــــــد شــــــریعت گفتگــــــوز آنکــــــه مــــــی
ـــــــی ـــــــر نم ـــــــلگ ـــــــو در ره دلی ـــــــد گفتگ  ب

ـــــــــلام آبـــــــــرو ـــــــــده اس ـــــــــریعت دی  از ش
ـــــــــا ـــــــــریعت رونم ـــــــــلام از ش ـــــــــد اس  آم
 ان یکــــــی ظـــــــاهر یکــــــش بـــــــاطن بـــــــود
 همچنانکـــــــــــــــــه داده رب ذوالقـــــــــــــــــدر
 کـــــــــه نمـــــــــوده جـــــــــاری از راه کـــــــــرم
ــــود ــــان ب ــــک ایم ــــک اســــلام و ی ــــن دو ی  ای
ــــــریف ــــــان ش ــــــت ایم ــــــب اس ــــــت قل  نعم
ــــــب آن ــــــول قشــــــر و ل ــــــه باشــــــد ق  ز آنک
ـــــــــزبين ـــــــــق و تی ـــــــــر داری دقی ـــــــــر نظ  گ
 انبیـــــــــــــــا و اولیـــــــــــــــا را درجهـــــــــــــــان
ـــــــــوت گفتگـــــــــو ـــــــــود از نب  مجلســـــــــی ب
ـــــــــــــوت گفتگـــــــــــــوی ظـــــــــــــاهری  در نب
ــــــــــــاطنی ــــــــــــتجوی ب ــــــــــــت جس  در ولای

ـــــــ ـــــــد ب ـــــــاه در شـــــــریعت ب  ظـــــــاهر رهنم
 وهـــــــی امـــــــر اســـــــلام او بگفـــــــتبـــــــا گر

 آن یکــــی عــــام ایــــن یکــــی خــــاص آمــــده

ــــــــرد ــــــــب را بنگ ــــــــر و ل ــــــــذرد از قش  بگ
ــــــــتوز اولو ــــــــی بجاس ــــــــارش اردان  الابص

 نکتــــــــۀ وحــــــــدت از آن مشــــــــتق بــــــــود
 رو ز کثـــــــــــرت ســـــــــــوی وحـــــــــــدت آورد
ــــــای ــــــی حــــــق نم ــــــه گیت ــــــردد ب ــــــه گ  آین
ـــــــلال ـــــــل ج ـــــــدا ج ـــــــول خ ـــــــنو از ق  بش
ــــــــا ــــــــیم خــــــــویش بنوشــــــــتیم م ــــــــر کل  ب
ــــــــه ــــــــم در آن تفصــــــــیل هرشــــــــی وافی  ه
ــــــنش ــــــه اخذاحس ــــــت ب ــــــن قوم ــــــر ک  و ام
 کـــــــه طریقـــــــت باشـــــــد آنـــــــرا ترجمـــــــان
ــــــق ــــــر اخــــــذ طری ــــــر ب  جــــــای دیگــــــر ام

ــــــــت ــــــــر طریق ــــــــلیم ب ــــــــان س  از دل و ج
ــــــرا مســــــتحق  ای خــــــوش آنکــــــو آمــــــد آن
ـــــــل ـــــــد جلی  کـــــــه شـــــــده امـــــــر از خداون
ــــــــــلام ــــــــــرد س ــــــــــه ف ــــــــــده از آن ش  آم
ـــــز ـــــز نغ ـــــش نغ ـــــز و آن ـــــری نغ ـــــک قش  لی
ــــــا ــــــع گش ــــــان برق ــــــت در جه ــــــد طریق  ش
 ویــــــن طریقــــــت شــــــد زحقــــــش جســــــتجو

 کـــــوی جســـــتجو جســـــتی ســـــبیله کـــــی بـــــ
ــــــــامجو ــــــــان ک ــــــــته ایم ــــــــت گش  وز طریق
ــــــــا ــــــــت درگش ــــــــان از طریق ــــــــته ایم  گش

ـــــ ـــــب مـــــیقســـــمتش ب ـــــب و قال  شـــــودر قل
ـــــبر ـــــمت خ ـــــن قس ـــــه از ای ـــــن آی ـــــدر ای  ان
ــــــاطن نعــــــم ــــــر شــــــما هــــــم ظــــــاهر و ب  ب

ـــــ ـــــت قســـــمت شـــــوده کـــــه ب ـــــب و قالب  قل
 نعمـــــــــت قالـــــــــب مراســـــــــلام حنیـــــــــف

ـــــ ـــــد ب ـــــانه آن عمـــــل کآم ـــــدر نه ـــــب ان  قل
 ســــــــازمت رمــــــــزی ز تحقــــــــیقش مبــــــــين
 بـــــد دو مجلـــــس گفتگـــــو فـــــاش و نهـــــان
 مجلســــــــی بــــــــود از ولایــــــــت جســــــــتجو

ـــــــی از کـــــــا ـــــــر اســـــــلام و نه  فریامـــــــر ب
 ذکـــــــــر ایمـــــــــان و مقامـــــــــات ســــــــــنی
 در طریقــــــــت بــــــــد ز بــــــــاطن درگشــــــــا

 ر ایمـــــــــان او بســـــــــفتبـــــــــا فریقـــــــــی دُ
 یــــــک از آن ظــــــاهر یکــــــی بــــــاطن شــــــده



 

۵۶۷ 

ــــــت ــــــی در نهف ــــــا ســــــلمان بگفت  آنچــــــه ب
 گفــــــت و عمــــــر مــــــی آنچــــــه بــــــا بــــــوبکر

 بدمســـــــاوی ز آن شـــــــه مالـــــــک رقـــــــاب
 زیـــــــن بیـــــــان گفـــــــت از مقـــــــام بـــــــوذری
ــــــود ــــــلمان ب ــــــا س ــــــه ب ــــــد آنچ ــــــر بدان  گ
 بــــــــــا وجــــــــــود آن مقــــــــــام بــــــــــوذری
ـــــــؤتمن ـــــــول م ـــــــا رس ـــــــان گفت ـــــــن نش  زی

ــــا ــــک ب ــــن ی ــــاهر ای ــــد ظ ــــی ش  طنشآن یک
  

 ای از آن بگفــــــتکــــــی بــــــه بــــــوذر نکتــــــه
 و آنچــــــــــه بــــــــــوذر را از آن دادی خــــــــــبر
ـــــــه او کجـــــــا ویـــــــن انتســـــــاب  حـــــــاش للّ

 کفـــــر و کـــــافریه کـــــه دهـــــد نســـــبت بـــــ
 در دلـــــــش پنهـــــــان و یـــــــا قـــــــتلش کنـــــــد

 صــــدقش همســــریه را بــــ کــــه نبــــد کــــس
 کـــــه شـــــریعت قـــــول وآن شـــــد فعـــــل مـــــن
ــــنش ــــک احس ــــن ی ــــد ای ــــول آم ــــی ق  آن یک

  

  مغز اسلام
ــــــبر ــــــا خ ــــــری ب ــــــلام قش ــــــون از آن اس  چ
 ویـــــــن بــــــــود اســــــــلام نــــــــزد عزوجــــــــل
ـــــــده ـــــــلیم آم ـــــــه تس ـــــــلامی ک ـــــــیکن اس  ل
 کـــــــای گـــــــروه مؤمنـــــــان داخـــــــل شـــــــوید
ــــــــذرد ــــــــتی بگ ــــــــی از خودپرس ــــــــر کس  گ
 کـــــه مـــــراین ســـــلمی کـــــه ازدیـــــان دیـــــن

ـــــــــلام  ـــــــــير آن اس ـــــــــالغ ـــــــــد لامح  باش
ــــــده ــــــد از اســــــلام آم ــــــان بع ــــــه ایم  ز آنک
ــــــــــــودش گفتگــــــــــــو ــــــــــــان نب  اول از ایم
 چونکـــــــه شـــــــد تبلیـــــــغ اســـــــلام حنیـــــــف
ـــــــا ـــــــلیم انتم ـــــــلم تس ـــــــا س ـــــــدر اینج  وان
 کـــــه مـــــراد از ســـــلم اســـــلام آمـــــده اســـــت
ـــــــام ـــــــلیم ای ام ـــــــير تس ـــــــود غ ـــــــلم نب  س
ــــــــام ــــــــيرش ام ــــــــرده تفس ــــــــه ک  همچنانک
 و آن نگــــــــــردد حاصــــــــــل الا در طریــــــــــق

ـــــزل ـــــن من ـــــس در ای ـــــازد ک ـــــا نس ـــــام ت  مق
ـــــــــا نگـــــــــردی رهســـــــــپر ـــــــــت ت  در طریق
ــــــن ــــــیخ راه دی ــــــلیم ش ــــــدی تس ــــــون ش  چ

ـــــ ـــــان ب ـــــازد ایم ـــــت س ـــــمع راه ـــــبه ش  غی
 نفخـــــــــه ای از روح الایمـــــــــان در دلـــــــــت
ــــاب  چــــون شــــدی از روح الایمــــان فــــیض ی

 هـــــــای مـــــــا و مـــــــنبـــــــر درانـــــــد پـــــــرده
 در طریقـــــت گـــــر نـــــه کـــــس داخـــــل شـــــود
ــــين ــــم نش ــــان ه ــــت ایم ــــت راس ــــه بیع  ز آنک

ـــــی ـــــت راه حـــــق دان ب ـــــن طریق  گـــــزاف ای

ـــــ  ـــــه لُ ـــــت ب ـــــتی از دق ـــــرگش ـــــن نظ  بش ک
ـــــــزل ـــــــم ی ـــــــول ل ـــــــلم قب ـــــــود مس  ز آن ش
ـــــــده  کـــــــه زحقـــــــش حکـــــــم تعمـــــــیم آم

 لگـــــــی در ســـــــلم و از خـــــــود وارهیـــــــدجم
 از یقـــــــين تصـــــــدیق ایـــــــن معنـــــــی کنـــــــد
ـــــــؤمنين ـــــــق م ـــــــر فری ـــــــب ب ـــــــته واج  گش
ــــــدوحال ــــــان در ب ــــــردش بی ــــــی ک ــــــه نب  ک
ــــــــده ــــــــام آم ــــــــن در انج ــــــــاز ای  آن در آغ
ــــــــــــــه تســــــــــــــلموا ــــــــــــــت قولوالاال  گف
 پــــــس نمــــــودی دعــــــوت ایمــــــان شــــــریف
 بعــــــــد ایمــــــــان آمــــــــد از قــــــــول خــــــــدا
 بعـــــد ایمـــــان ذکـــــر او بـــــی فایـــــده اســـــت

ـــــه ـــــا هـــــر آنکـــــو شـــــد خلیف ـــــام ی  ز آن هم
 کــــاین ولایــــت هســــت و بیعــــت ز آن همــــام
 کــــــــه شــــــــود تســــــــلیم پــــــــيران شــــــــفیق
گــــــــه ز تســــــــلیم امــــــــام  کــــــــی شــــــــود آ

ـــــلیم ـــــن تس ـــــی از ای ـــــی ک ـــــبر م ـــــوئی خ  ج
ـــــــر رویـــــــت ابـــــــواب یقـــــــين  واکنـــــــد ب
 تــــــا مبراگــــــردی از هــــــر نقــــــص و عیــــــب
ـــــت ـــــا گـــــردد ایمـــــان کامل  خـــــوش دمـــــد ت
ـــــــاب ـــــــدازد نق ـــــــر ان ـــــــان ب ـــــــاهد ایم  ش
 عـــــــارف آیـــــــی بـــــــر امـــــــام خویشـــــــتن

 حش روح ایمــــــــانی رســــــــدکــــــــی بــــــــرو
ــــــــت مســــــــتبين ــــــــدر طریق  و آن شــــــــود ان
ــــــــتلاف ــــــــوم اخ ــــــــود رس ــــــــه در آن نب  ک
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ـــــــن ـــــــال دی ـــــــده اکم ـــــــت آم ـــــــن طریق  ای
ــــت ــــل بی ــــاری زاه ــــته ج ــــت گش ــــن طریق  ای
 از طریقـــــــت دیـــــــن حـــــــق کامـــــــل شـــــــود
ـــــــــود ـــــــــا ش ـــــــــت بین ـــــــــه او در معرف  هرک
ـــــــه ـــــــق عادل ـــــــن طری  چونکـــــــه باشـــــــد ای
 گشــــــته جــــــاری لاجــــــرم چنــــــدین شــــــعب

ـــــــ ـــــــا ب ـــــــک از آنه ـــــــامی مشـــــــتهره هری  ن
ـــــترم ـــــیخی مح ـــــه ش ـــــا ب ـــــی ز آنه ـــــر یک  ه

 واســـــطه چـــــون نشـــــاید هـــــر کســـــی بـــــی
ـــــــد ـــــــیخی آم ـــــــر ش ـــــــطه لاجـــــــرم ه  واس

ـــــين ـــــزرگ راه ب ـــــت آن ب ـــــت گف ـــــن جه  زی
ــــــــــل پاکــــــــــدل  کامــــــــــل مکمــــــــــل کمی
ــــــــان ــــــــر زب ــــــــا ت ــــــــی بیان ــــــــد از زدن  آم

ــــــر بصــــــيرت ــــــرده ب ــــــرده پ ــــــزود مــــــی پ  ف
ـــــوع ـــــت را طل ـــــد صـــــبح حقیق ـــــه ش  چونک
 بـــــــر ســـــــرش بگذاشـــــــت تـــــــاج اقتـــــــدار
 در مقــــــــــام شــــــــــیخی او را جــــــــــای داد
 چونکــــه بگرفــــت از حقیقــــت جرعــــه بخــــش
 از دم آن شــــــــــــاه گــــــــــــردون اقتــــــــــــدار

 پــــــس ســــــاقی شــــــد او بــــــود مستســــــقی و
 جملــــــــــه پــــــــــيران رفــــــــــاعی مفــــــــــیض
ــــــــــد ــــــــــاض وحی ــــــــــۀ آن شــــــــــیخ فی  رتب
ـــــــــين ـــــــــافی هم ـــــــــود ک ـــــــــالاتش ب  از کم
 محــــــرم اســــــرار خــــــود خوانــــــد از کــــــرم
ــــــوال  مــــــوجزن چــــــون کشــــــتی آن بحــــــر ن
 بهـــــــــــر اســـــــــــتفراغ اســـــــــــرار نهـــــــــــان
ــــــان ــــــی خــــــواهی بی  گــــــر بتفصــــــیلش هم
ــــام ــــب تم ــــن مطل ــــق ای ــــرده خــــوش تحقی  ک
 هرکســــــش بینــــــد حقیقــــــت بــــــين شــــــود

ــــــک شــــــعب ــــــود ی ــــــن ب  ه از آن راه حــــــقای
ـــــــــين آن قبلـــــــــۀ عشـــــــــاق حـــــــــق  همچن
 گـــــــــــــوهر بحـــــــــــــر ازل مـــــــــــــرآت ذات
 کاشــــــــــف اســــــــــرار شــــــــــاه لوکشــــــــــف
ـــــــــــؤتمن ـــــــــــام م  ســـــــــــید ســـــــــــجاد ام
ــــــــم دل ــــــــودی چش ــــــــم را گش ــــــــن اده  اب

ـــــين  ز آنکـــــه بیعـــــت شـــــد از آن فـــــاش و مب
ـــــت ـــــت زی ـــــن مصـــــباح از ایشانس ـــــدر ای  ان
 از طریقــــــــت معرفــــــــت حاصــــــــل شــــــــود
 از دم جــــــــــــــانپرور مــــــــــــــولا شــــــــــــــود
 مشـــــــــتمل بـــــــــر نـــــــــه مقـــــــــام عالیـــــــــه
 هــــــــر یــــــــک از آن از امــــــــامی منتخــــــــب
ـــــــر ـــــــاب نظ ـــــــرف ارب ـــــــدر ع ـــــــته ان  گش

 ســــــــــــپرده از دم اربــــــــــــاب دم شــــــــــــد
ـــــــــه ـــــــــد او را رابط ـــــــــان باش ـــــــــزد ایش  ن
 از امــــــــــامی خــــــــــاص بهــــــــــر رابطــــــــــه
 کآنکـــــه راشـــــیخی نـــــه او را نیســـــت دیـــــن
 چــــــون حقیقــــــت جوشــــــد از شــــــاه مــــــدل
ــــــــــان  هــــــــــر دمــــــــــش مــــــــــولا اميرمؤمن
ـــــين گشـــــود ـــــت ب ـــــا کـــــز او چشـــــم حقیق  ت
 گشــــــت تابــــــان بــــــر دلــــــش از آن لمــــــوع
ـــــک از آن کـــــرد آشـــــکار ـــــوتی المل ـــــر ت  س

 حب رشــــــــادسلســــــــله دار آمــــــــد و صــــــــا
ـــــه بخـــــش ـــــد جرع ـــــس آم ـــــاران را پ  میگس
 تــــــاج بخــــــش آمــــــد دگــــــر آن تاجــــــدار
ــــــد او ــــــراقی ش ــــــام اش ــــــش ج ــــــأه بخ  نش
 آمدنــــــــد از جــــــــام فیضــــــــش مســــــــتفیض
 آنچــــــــه آرم شــــــــرح از آن باشــــــــد مزیــــــــد
ــــــــــتين ــــــــــام راس ــــــــــولا ام ــــــــــه ورا م  ک
ــــــــــم ــــــــــول درگــــــــــه آن محتش ــــــــــد قب  ب

 عرفـــــــان خواســـــــت ســـــــفتن از مقـــــــال رّدُ
 گفــــتش عیــــانبخوانــــدش پــــیش و مــــیمــــی

 ار اســـــت از آن رطـــــب اللســـــانبحرالاســـــر
 آن مظفرشــــــــــــاه گــــــــــــردون احتشــــــــــــام
 بـــــــل حقیقـــــــت مـــــــرورا آئـــــــين شـــــــود
ــــــش مســــــتحق ــــــرد حق  کــــــه شــــــدی آن م
ـــــــق ـــــــتاق ح ـــــــتر مش ـــــــر دف ـــــــرور و س  س
 فــــــــیض بخــــــــش عالیــــــــات وســــــــافلات
 جرعـــــــه پیمـــــــای شـــــــراب مـــــــن عـــــــرف
ــــــــــــــتحن ــــــــــــــؤمنين مم ــــــــــــــوای م  پیش
 کــــــردش انــــــدر ملــــــک شــــــاهی مســــــتقل



 

۵۶۹ 

ـــــــا ـــــــن تش ـــــــوتی م ـــــــک و ت ـــــــزع المل  تن
ــــــــون ــــــــنو ز تفصــــــــیلش کن ــــــــی بش   مجمل

  

ــــــــــا ــــــــــی فرمودش ــــــــــر دو را ز آن منجل  ه
ـــــ ـــــوی حق ـــــردد س ـــــه گ ـــــا ک ـــــونت   ت رهنم

  

  ابراهیم ادهم
ـــــــان ـــــــن بی ـــــــم ای ـــــــن اده ـــــــراهیم اب  از ب

ـــــ ـــــال او ب ـــــر ح ـــــته ذک ـــــهره اس ـــــالم ش  ع
ــــــــــدی ــــــــــاطن و ظــــــــــاهر ب  پادشــــــــــاه ب
 ملـــــــک بلـــــــخ او را بـــــــدی زیـــــــر نگـــــــين
 عــــــــدل و دادش بــــــــود مشــــــــهور زمــــــــان
ــــــس غــــــلام  چــــــون جــــــم وافراســــــیابش ب
ــــــــــــبردش رســــــــــــتم و اســــــــــــفندیار  در ن
ـــــــــر ـــــــــال جـــــــــود اودادی ثم  چـــــــــون نه
 نچـــــون نهنـــــگ توســـــنش در بحـــــر خـــــو
ـــــران ـــــرز گ ـــــرکش از گ ـــــودی س ـــــه ب ـــــر ک  ه
 چـــــــون عقـــــــاب تـــــــير او پـــــــران شـــــــدی
 هـــــــر زمـــــــان گشـــــــتش بعرصـــــــۀ کـــــــارزار
ـــــــان ـــــــام او آتشفش ـــــــدی صمص ـــــــون ش  چ
 از بهـــــــــــارش روی میـــــــــــدان لالـــــــــــه زار
ــــــــر ــــــــایخ ســــــــر بس ــــــــول مش ــــــــود مقب  ب

ــــــــی ــــــــومم ــــــــاتیح العل ــــــــد او را مف  بخوان
 گــــــــوهر ذاتــــــــش بــــــــد از کــــــــان صــــــــفا
 چــــون ببســــتی چشــــم ســــر از ایــــن جهــــان

 ی چشــــــم جــــــانچــــــون زناســــــوتی ببســــــت
 در جـــــــــــــوانی و غـــــــــــــرور ســـــــــــــلطنت
ـــــــار ـــــــل روزگ ـــــــر اه ـــــــود حجـــــــت او ب  ب
 تــــــا نگوینــــــد اینکــــــه دنیــــــا قیــــــد مــــــا
 مجمــــــلا بــــــودش جــــــلال و هــــــم جمــــــال
 بــــــل همــــــه اخــــــلاق نــــــیکش یــــــار بــــــود
 کـــــردی استفســـــار از آن مـــــردی کـــــه چـــــون
ـــــــــزرو ـــــــــت دارم چـــــــــار مرکـــــــــب تی  گف
 چونکــــــــه نعمـــــــــت آیــــــــدم از کردگـــــــــار
ـــــــين ـــــــا یق ـــــــد ب ـــــــی رو نمای ـــــــون بلائ  چ

 خ نمایــــــــد آن زمــــــــانطــــــــاعتی چــــــــون ر
 گــــــر آیــــــد مــــــرامعصــــــیت چــــــون جلــــــوه

ـــــار ـــــن چه ـــــی از ای ـــــد یک ـــــان کآی ـــــر زم  ه

ـــــــــــه غـــــــــــافلان  ـــــــــــدر نبی ـــــــــــد ان  آورن
ــــــره اســــــت ــــــالش به ــــــر کســــــی را از کم  ه
 بــــــر جنــــــود نفــــــس خــــــود قــــــاهر بــــــدی

 عـــــری از جـــــور و کـــــين» میبـــــد«او حکـــــم 
 ظـــــــل لطفـــــــش بـــــــر رعایـــــــا ســـــــایبان
 نظـــــــم گیتـــــــی ز انتظـــــــامش بـــــــا نظـــــــام
ـــــــار ـــــــی زینه  کـــــــی توانســـــــتی شـــــــدن ب

 ی بــــــا ســــــپردبخــــــش ســــــیم و زر نمــــــو
 شـــــد شـــــناور فلـــــک خصـــــم آمـــــد نگـــــون
 رام آرامــــــــــــش نمــــــــــــودی در زمــــــــــــان
 آشــــــــــیانش ســــــــــینۀ دشــــــــــمن بــــــــــدی
 نونهــــــــــــــال نیــــــــــــــزه از ســــــــــــــربار دار
ـــــزان ـــــم خ ـــــار و ه ـــــاهر به ـــــت از او ظ  گش

 ز خـــــــــــزانش ســـــــــــرفتادن بـــــــــــرگ وارو
ــــــــه اهــــــــل نظــــــــر ــــــــود منظــــــــور هم  ب
ـــــــــوم ـــــــــد رس ـــــــــته از قی ـــــــــد رس  آن جنی
 لاجـــــــــــرم پـــــــــــذرفتی انـــــــــــوار لقـــــــــــا
ـــــــان ـــــــد در زم ـــــــاز آم ـــــــم ســـــــرش ب  چش
 عـــــــــالم ملکـــــــــوت گردیـــــــــدش عیـــــــــان
ـــــــت ـــــــور معرف ـــــــر قص ـــــــد ب ـــــــی ش  مرتق
 تــــــــــا ز کــــــــــار او بگيرنــــــــــد اعتبــــــــــار
 آمــــــــــــد و افکنــــــــــــدمان دور از خــــــــــــدا
 هـــــــر یکـــــــی زان دو بســـــــر حـــــــد کمـــــــال

 گیتــــــی کــــــار بــــــوده علــــــم تهــــــذیبش بــــــ
 بگـــــــــــذرانی روزگـــــــــــار ای ذوفنـــــــــــون
 هـــــــر یکیشـــــــان صرصـــــــر آثـــــــار و بـــــــدو
ــــــان گــــــردم ســــــوار  مرکــــــب شــــــکر آن زم
ـــــــن ـــــــر زی ـــــــدر زی ـــــــب صـــــــبر آرم ان  مرک
ــــــــــــر ران  مرکــــــــــــب اخــــــــــــلاص آرم زی
 مرکـــــــــــب توبـــــــــــه درآرم زیـــــــــــر پـــــــــــا
 بهــــــــــر اســــــــــتقبال او گــــــــــردم ســــــــــوار
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ــــــر ســــــر چــــــاهی رســــــید  روزی آن شــــــه ب
 چــــــون نظــــــر کــــــردی پــــــر از زر بــــــود او
ـــــــان ـــــــرآوردی ز چـــــــاهش آن زم  چـــــــون ب
 بــــــــازکردش خــــــــالى ودر چــــــــه نمــــــــود
ــــرض ــــرت گشــــته ف ــــی ای کــــه ام ــــت اله  گف

 دانـــــی بـــــه اینهـــــا ســـــرفرو مـــــی خـــــود تـــــو
 مـــــد پـــــر ز آبکـــــرد و آ یه چـــــاهپـــــس بـــــ

ـــــــهریار ـــــــآن ش ـــــــده ک ـــــــطور آم ـــــــاز مس  ب
ـــــان ـــــلطان ج ـــــای س ـــــت ک ـــــزرگش گف  آن ب
 گفــــــت اگــــــر ایــــــن کــــــوه را گویــــــد بــــــرو
ــــــان ــــــه در زم ــــــد آن ک ــــــبش آم ــــــس بجن  پ

ــــــد قصــــــد مــــــن از رفــــــتن تــــــو رامــــــی  نب
ـــــــت او ـــــــان از گف ـــــــاکن در زم ـــــــت س   گش

  

ــــــید ــــــالایش کش ــــــرد و ب ــــــه ک ــــــو در چ  دل
ــــــرو ــــــو و بچــــــه کــــــردش ف  ریخــــــت آن دل

ــــــــر ب ــــــــواهر پ ــــــــلاناز ج ــــــــدش ای ف  دی
ـــــــود ـــــــد ب ـــــــر ز مرواری ـــــــد پ  چـــــــون برآم

 کنــــی بــــر مــــن خــــزاین را تــــو عــــرض مــــی
ـــــــی ـــــــر وضـــــــوم ـــــــارم آب خـــــــواهم ب  نی

 شـــــــاهد آبـــــــش بـــــــر آمـــــــد از نقـــــــاب
ــــــ ــــــد ب ــــــی ب ــــــا بزرگ ــــــاره ب ــــــد کوهس  ح

ـــــــان ـــــــود نش ـــــــق چب ـــــــرد ح ـــــــال م  از کم
 در زمــــــان در رفــــــتن آیــــــد چــــــون کــــــرو
ــــــت ســــــلطانش کــــــه ای کــــــوه گــــــران  گف
ــــر زبــــان جــــاری مــــرا ــــی المثــــل شــــد ب  ف

 نکـــــــه بـــــــودبر جـــــــا ز امـــــــر هـــــــوهمچنا
  

  سلطانی ابراهیم ادهم
 ای بشـــــــــــــنو ز ســـــــــــــلطانی اونکتـــــــــــــه

 داشــــــت روزی بــــــر لـــــــب دجلــــــه قـــــــرار
 از غلامـــــــــانش یکـــــــــی آنجـــــــــا رســـــــــید
ــــــاه ــــــه پادش ــــــای یگان ــــــردش ک ــــــرض ک  ع
ــــان  ایــــن چــــه حالــــت بــــد کــــه گردیــــدت عی
ـــــــــل مرصـــــــــع تخـــــــــت زر  تـــــــــاج و اکلی

 کــــــار چبــــــود مــــــر تــــــو راحاصــــــل ایــــــن 
 جلـــــــه آن زمـــــــانســـــــوزن خـــــــود را بـــــــه 

 د هــــــزاران مــــــاهی ازدجلــــــه عیــــــانشــــــ
ـــــواهمی ـــــود خ ـــــوزن خ ـــــلطان س ـــــت س  گف
ـــــــد در آب ـــــــاد و ش ـــــــلطان برنه ـــــــیش س  پ

ـــــزی کـــــه حاصـــــل شـــــد مـــــراکمـــــتر  ین چی
  

ــــــو  ــــــابی نک ــــــلطنت ی ــــــز س ــــــه رم ــــــا ک  ت
 پـــــــــاره بـــــــــر خرقـــــــــه زدی آن شـــــــــهریار
ـــــد ـــــوال دی ـــــدان اح ـــــلطان را ب ـــــه س  چونک
ـــــــــا بمـــــــــاه  ای بفرمانـــــــــت ز مـــــــــاهی ت
 کـــــــه گذشـــــــتی از ســـــــر ملـــــــک جهـــــــان

 چنـــــين آری بســـــر بـــــد چـــــه عیـــــبش کـــــاین
 آنچــــــه عایــــــد شــــــد بتــــــو برگــــــو مــــــرا
 پــــــس فکنــــــد و کــــــرد اشــــــارت در زمــــــان
ــــــــان ــــــــد در ده  هریکــــــــی را ســــــــوزنی ب
 مـــــــاهی خـــــــردی پـــــــس آوردش همـــــــی
ــــن خطــــاب ــــرد ای ــــان ک ــــش آن زم ــــا غلام  ب
ـــــدا ـــــل خ ـــــدی از فض ـــــه دی ـــــود ک ـــــن ب  ای
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گــــــــــاهی آن شــــــــــه چنــــــــــين  نســــــــــبت آ
 کـــــه شـــــبی در قصـــــر شـــــاهی خفتـــــه بـــــود

 ســــــــت از جــــــــا و بگفــــــــتآنچنانکــــــــه ج
ــــــنا ــــــت آش ــــــل هس ــــــير ب ــــــد غ ــــــه نباش  ک
ـــــان شـــــتر اینجـــــا کجاســـــت ـــــت او را ه  گف
 اشـــــترت را بـــــل همـــــی بـــــد بـــــال و پـــــر

 ربــــــــاب تحقیــــــــق و یقــــــــينانــــــــد اداده 
ــــــامش شــــــنود ــــــایی ناگــــــه از ب  صــــــوت پ
 کیســــت بــــر قصـــــر شــــهی پاســــخ شـــــنفت
ـــــــد هـــــــلا ـــــــرده و جوی ـــــــم ک ـــــــتر گ  کوش

ـــــی کـــــه قصـــــر پادشاســـــتهـــــان نمـــــی  بین
ــــــا مگــــــر  کــــــه نشــــــیمن کــــــرده قصــــــر م
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ـــــــد کســـــــی در بارگـــــــاه  کـــــــی شـــــــتر جوی
ـــــوش ـــــاب ه ـــــر ارب ـــــن عجـــــب باشـــــد ب  ای
 تــــــو بــــــه جامــــــه اطلــــــس و تــــــاج و کمــــــر
 ایـــــن بـــــود از کـــــار مـــــن اعجـــــب بســـــی
ـــــــید ـــــــخن در وی رس ـــــــن س ـــــــی از ای  هیبت

ــــــدار  ــــــت بی ــــــانخــــــوابش از ســــــر رف  جه
ــــــاز ــــــت ب ــــــر گش ــــــاب تفک ــــــش ب ــــــر دل  ب
 روی جــــــان بــــــر درگــــــه شــــــاهی نمــــــود
 کـــــــــای خداونـــــــــد علـــــــــی ذوالمـــــــــنن

 تفی بــــــود ایــــــن ز تــــــو یــــــا جبرئیــــــلهــــــا
ـــــ ـــــه ن ـــــا ب ـــــودت ـــــویی نم ـــــتر ج ـــــن ش  ام م

ـــــــام ـــــــد از او تم ـــــــن نش ـــــــار م ـــــــک ک  لی
ـــــــــده ـــــــــا در کـــــــــار خـــــــــود درمان  امحالی

 نـــــــدانم چـــــــون کـــــــنم ای کارســـــــازمـــــــی
ـــــتن ســـــبیل ـــــو جس ـــــوانم ســـــوی ت  چـــــون ت

ــــ ــــود م ــــوی خ ــــون بس ــــونچ ــــدی کن  را خوان
ــــــــی ــــــــرام ــــــــویم ت ــــــــا ج ــــــــدانم از کج  ن

ــــــــرا ــــــــر م ــــــــد گ ــــــــو نباش ــــــــبری از ت  ره
ــــ ــــا ب ــــودی آن شــــب ت ــــانه ب  صــــبح او را فغ

ـــــران ـــــان وس ـــــد روز اعی ـــــب ش ـــــه ش  چونک
ــــــــــار شــــــــــاه ــــــــــدی حاضــــــــــر درب  آمدن
 گرچـــــه بـــــر تخـــــت شـــــهی آنـــــدم نشســـــت
 ناگهـــــــان مـــــــردی درآمـــــــد کـــــــز جـــــــلال
ـــــــــــزد تخـــــــــــت او ـــــــــــا بن  آمدآمـــــــــــد ت
 گفـــــت خـــــواهم انـــــدر ایـــــن کهنـــــه ربـــــاط

 ت او را کـــه ایـــن خانـــۀ مـــن اســـتپـــس بگفـــ
ــــ ــــدی ب ــــين دی ــــن چن ــــاط ای ــــی رب ــــره ک  ده

ــــه بگــــو ــــن خان ــــد از کــــه ای ــــن ب ــــیش از ای  پ
 گفــــــت از بــــــابش بگفتــــــا چــــــون شــــــدند

ـــــن نمـــــی ـــــتش ای ـــــس بگف ـــــاطپ  باشـــــد رب
 آن یکـــــــــش آمـــــــــد یکـــــــــی دیگـــــــــر رود
ـــــن بگفـــــت و شـــــدز چشـــــمش ناپدیـــــد  ای

 ذات حــــــــق تعــــــــاله داد ســــــــوگندش بــــــــ
ـــــ ـــــان فرمـــــا ب  مـــــنه اســـــم و رســـــمت را بی

 گفتـــــــا مـــــــنم خضـــــــر رهـــــــتپاســـــــخش 

ـــــــاه ـــــــورد و قصـــــــر ش ـــــــتر صـــــــحرا ن  اش
ــــوش ــــل خم ــــه ای غاف ــــت او را ک ــــس بگف  پ
ـــــر تخـــــت زر ـــــی ب  هـــــان خـــــدا جـــــویی کن

ـــــ  تخـــــت زر کســـــیه کـــــی خـــــدا جویـــــد ب
ــــــد ــــــر طپی ــــــش در ب  کــــــه ز صــــــدمۀ آن دل
ـــــدار از آن خـــــواب گـــــران  چونکـــــه شـــــد بی
 آمــــــــــــــدش کوتــــــــــــــاه آمــــــــــــــال دراز
ــــــــب از مناجــــــــاتش گشــــــــود  بــــــــاب مطل

ــــ ــــن ســــخن کآمــــد ب ــــودی ای ــــو ب  مــــنه از ت
 کـــــوی تـــــو مـــــرا آمـــــد دلیـــــله کـــــه بـــــ

 بـــــــاب قـــــــرب حضـــــــرتم بـــــــر رو گشـــــــود
ــــــام ــــــدر غم ــــــت خورشــــــید رخــــــش ان  رف
 امقایـــــــــد لطفـــــــــت اگرچـــــــــه خوانـــــــــده

ــــگ اســــت و م ــــا لن ــــای م ــــس درازپ ــــزل ب  ن
ـــــل ـــــر نخی ـــــا ب ـــــاه و خرم ـــــا کوت ـــــت م  دس
ــــــــــاز گــــــــــردم رهنمــــــــــون ــــــــــرحم ب  از ت
ـــــــــرا ـــــــــویم ت ـــــــــی پ ـــــــــدامين ره هم  وز ک
ـــــــــدا ـــــــــم ه ـــــــــویم ره و رس ـــــــــا ج  از کج
 ســــــوی حــــــق بــــــا عجــــــز و زاری توأمــــــان
 جملـــــــه ســـــــرهنگان همـــــــه ســـــــرکردگان
 پـــــــس نشســـــــت او بـــــــر ســـــــریر بارگـــــــاه
ــــت ــــای بس ــــين پ ــــر دوش ــــودش فک ــــک ب  لی
ـــــال ـــــید ح ـــــت از او پرس ـــــه بتوانس ـــــش ن  ک

ــــت  ــــهگف ــــلطانش چ ــــی س ــــو م ــــواهی بگ  خ
 چیــــــــنم بســــــــاط م در آنيرمنــــــــزلى گــــــــ

ــــی ــــان نم ــــن اســــته ــــه کاشــــانۀ م ــــی ک  بین
 گفـــــت آن مـــــردش کـــــه ای ســـــلطان عصـــــر
ــــــــیش از او ــــــــا پ ــــــــابم بگفت ــــــــت ازب  گف
 گفــــــت غــــــرق بحــــــر رحمــــــت آمدنــــــد
ــــــد بســــــاط ــــــر روزش یکــــــی چین  کــــــه به
ــــــاخرد  غــــــير از ایــــــن باشــــــد ربــــــاط ای ب
 بــــــــا تحــــــــير از پــــــــی او بــــــــس دویــــــــد

ــــــرافک ــــــع ب ــــــی برق ــــــه دم ــــــالک  ن از جم
ــــــخن ــــــن س ــــــش بجــــــانم زی ــــــه زدی آت  ک
ـــــــــت ـــــــــق آگه ـــــــــودم از ره ح ـــــــــه نم  ک
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 تــــــا تــــــو انــــــدر قیــــــد ایــــــن دنیاســــــتی
 ملــــــک و مــــــال تــــــو همــــــی گــــــردد فنــــــا
 چــــــار روزی باشــــــدت ایــــــن ملــــــک بلــــــخ
 وقــــــت رفــــــتن زیــــــن ســــــرای پــــــر غــــــرور
ــــــــب ــــــــامانی طل ــــــــودگير و س ــــــــر خ  روس
ــــدها را گــــوش کــــرد ــــن پن  چــــون ز خضــــر ای
ــــــــرورم ــــــــرم ای س ــــــــتش از ک ــــــــس بگف  پ
ــــــــوئی اهــــــــل حــــــــرم ــــــــا کــــــــنم دلج  ت
ــــو ــــن اعجــــل ب ــــر از ای ــــتش ام ــــن بگف  دو ای
 آنکـــــــه را از مـــــــرگ خـــــــود نبـــــــود خـــــــبر
ــــــس شــــــد او پنهــــــان ز چشــــــم او دگــــــر  پ
 آتشـــــــــــــــــی افتـــــــــــــــــادش آن دم در روان

ـــــی ـــــایش نم ـــــه دنی ـــــ گرچ ـــــانبُ ـــــد ج  د قی
ـــــــــد ـــــــــه رو در راه ش ـــــــــت از جمل  درگذش
گــــــــــاهیش نــــــــــوعی دگــــــــــر  باعــــــــــث آ
ــــــد از آن ــــــک باشــــــد ظــــــاهر آنکــــــه بع  لی
 کــــــه مــــــر آن ســــــلطان تمکــــــين و وقــــــار
 از پــــــی صــــــیدی پــــــس آن تــــــازان شــــــدی

 ز بـــــــــــــــام کبریـــــــــــــــاناگـــــــــــــــه آوازی 
ــــــیمپــــــیش از آ گاهــــــت کن  ن کــــــز مــــــرگ آ

 گـــوش جـــان رســـیده تش بـــچونکـــه آن صـــو
ـــــــزد او ـــــــد ن ـــــــان ش ـــــــویی عی ـــــــه آه  ناگ
 گفــــــتش ای ســــــلطان تــــــو را حــــــق فریــــــد
 آهـــــــــوان حضـــــــــرت بیچـــــــــون و چنـــــــــد
 غـــــــــــير تيرانـــــــــــدازی ایشـــــــــــان تـــــــــــرا
 برچـــــــه کـــــــارت بـــــــين خداونـــــــد آفریـــــــد
 چـــــون تـــــرا صـــــید افکنـــــی آمـــــد شـــــعار
 پــــــیش از آنکــــــه قــــــد تــــــو گــــــردد کمــــــان

 بگفــــــت و گشــــــتش از دیــــــده نهــــــان ایــــــن
ــــه ــــن جذب  اش از حــــق دگــــرچــــون رســــید ای

 داد بــــــر بــــــادش همــــــه جــــــاه و جــــــلال
ـــــ ـــــه ب ـــــره ن ـــــه وزی ـــــدش ن  لشـــــکر کـــــار مان

 دله ســــطوت حقــــش چــــو تابــــان شــــد بــــ
 رفـــــتش از ســـــر شـــــور ملـــــک و ســـــلطنت
ـــــاز ـــــد ب ـــــر رخـــــش گردی ـــــاب حســـــرت ب  ب

 خـــــــــبر از حضـــــــــرت مولاســـــــــتی بـــــــــی
 رو بجـــــــو چیـــــــزی کـــــــز آن یـــــــابی بقـــــــا

 آیـــــد بـــــه ســـــلخآخـــــرت ایـــــن غـــــره مـــــی
 دســــــت خــــــالى بایــــــدت رفــــــتن بگــــــور
ــــــب ــــــانی طل ــــــاز و جان ــــــن درب  جــــــان و ت
ـــــوش کـــــرد ـــــک و جـــــاه و ســـــروری فرم  مل
 بــــــــاش یــــــــک دم تاســــــــوی خانــــــــه روم

 ای محتشــــــم خــــــدمت آیمــــــته پــــــس بــــــ
 کــــس کجــــا از مــــرگ خــــود ایمــــن شــــود
ــــــــد بســــــــر ــــــــتش کجــــــــا آی ــــــــد و رف  آم
ــــــر ــــــت او بس ــــــرت دو دس ــــــدی از حس  مان
ــــــان ــــــک جه ــــــرد از مل ــــــدی دلس ــــــه ش  ک

ــــــــود آزا ــــــــان نم ــــــــرانج ــــــــد گ  د از آن بن
ــــــه ز گ  راه شــــــاه شــــــد چــــــون گذشــــــت آ

 هــــــــم بــــــــود مســــــــطور اربــــــــاب خــــــــبر
 آمـــــدش ایـــــن جذبـــــه از حـــــق ای فـــــلان
 رفتـــــــه بـــــــد روزی پـــــــی صـــــــید شـــــــکار

ـــــــه ـــــــدی دور از چونک ـــــــود آم ـــــــکر خ  لش
گــــه شــــو هــــلاخــــورد بــــر گو  شــــش کــــه آ

ـــــــیم ـــــــر خاموشـــــــی زن ـــــــت مه ـــــــر دهان  ب
ــــــــد ــــــــد در احــــــــوالش پدی ــــــــی ش  انقلاب
 در ســـــــــخن آمـــــــــد ز قـــــــــدرتهای هـــــــــو

 عـــــــالم آفریـــــــده بهـــــــر صـــــــید مـــــــا بـــــــ
 چرنــــــد مــــــی صــــــحرای توکــــــله کــــــه بــــــ

 نیســــــت کــــــاری انــــــدر ایــــــن دوران هــــــلا
 بهـــــر صـــــیدت یـــــا دگـــــر کـــــار ای فریـــــد

 کـــاره صـــید خـــود کـــن کـــآن تـــو را آیـــد بـــ
ــــــان ــــــر نش ــــــرادی ب ــــــير م ــــــدف ت ــــــر ه  ب
ــــــــنفتی آن ــــــــن بش ــــــــوس زی ــــــــاز از قرپ  ب

 خـــــــبر آمـــــــدز فکـــــــر پـــــــا و ســـــــر بـــــــی
ـــــــال  بـــــــرد از یـــــــادش همـــــــه مـــــــال و من

ـــــ ـــــی ب ـــــن ســـــریره ن  قصـــــر دلکـــــش و زری
 هســــــتیش گردیــــــد چــــــون طــــــی الســــــجل
ـــــــــت ـــــــــور معرف ـــــــــد از قص ـــــــــاجز آم  ع
 کـــــــــای دریغـــــــــا کردمـــــــــی عمـــــــــر دراز



 

۵۷۳ 

 کـــــارهصـــــرف چیـــــزی کـــــه مـــــرا نامـــــد بـــــ
 آنقـــــــــدر اشـــــــــکش روان آمـــــــــد بـــــــــر او

ــــــــد ــــــــان پــــــــس بتابی  از ره آن لحظــــــــه عن
ـــــــودش بســـــــر  کـــــــه کلاهـــــــی از نمـــــــد ب
ــــــــس آن ــــــــع را پ ــــــــل مرص ــــــــاج و اکلی  ت

ــــــــای آن شــــــــبانداد وبســــــــتد جامــــــــه  ه
ـــــــــدند ـــــــــاره ش ـــــــــوتش بنظ ـــــــــل ملک  خی
ـــــتش نصـــــیب ـــــلطنت گش ـــــب س ـــــه عجای  ک
ـــــــای دون ـــــــن دنی ـــــــدی دل از ای ـــــــه بری  ک
 ســـــــلطنت اینســـــــت کـــــــورا شـــــــد پدیـــــــد
 گـــــــر مرصـــــــع تـــــــاج شـــــــاهی را فکنـــــــد
 تـــــاج فقـــــری کـــــه بـــــد آن فخـــــر رســـــول

ــــــس شــــــ ــــــی و صــــــورپ  د آن ســــــلطان معن
ـــــــــب ـــــــــان طل ـــــــــدر بیاب  روز و شـــــــــب ان
ــــــــادش گــــــــذار ــــــــه نیشــــــــابور افت  تــــــــا ب
 در عبـــــــادت چنـــــــدی آنجـــــــا بـــــــرد ســـــــر
 هــــــــر شــــــــب آدینــــــــه از بــــــــالای غــــــــار

 شـــــهره صـــــبح آدینـــــه همـــــی بـــــردش بـــــ
 قیمــــــــتش رانــــــــان خریــــــــد و نصــــــــف آن
 نیمــــــــــۀ آن بهــــــــــر خــــــــــود برداشــــــــــتی

ـــــی ـــــر م ـــــه دگ ـــــا هفت ـــــار و ت ـــــدی در غ  ش
گــــــه شــــــدند  مردمــــــانش چــــــون زحــــــال آ

ـــــس ـــــت پ ـــــار و گریخ ـــــد از آن غ ـــــرون آم  ب
ــــــدی کــــــو زغــــــار آمــــــد بــــــرون  بعــــــد چن
 گفـــــت ســـــبحان اللّـــــه ایـــــن غـــــار ارشـــــدی
ـــــدا ـــــرد خ ـــــه از م ـــــری ک ـــــين عط ـــــن چن  ای

ـــــــی ـــــــلا م ـــــــبمجم ـــــــم در طل ـــــــود دائ  ب
 در طلـــــــــب بـــــــــد راه پیمـــــــــا آن همـــــــــام
 وه چــــــه دربــــــار آنکــــــه دســــــت ماســــــوا
ـــــــه دربـــــــار آســـــــتان عـــــــز و نـــــــاز  وه چ
ـــــود ـــــرف حاصـــــل نم ـــــیلش ش ـــــون ز تقب  چ

 ش شــــــــرف انــــــــدوختیچــــــــون ز تقبــــــــیل
 چـــــون مشـــــرف شـــــد بـــــه آن دربـــــار جـــــود
ــــــام ــــــدادش منصــــــب شــــــیخی ام ــــــس ب  پ
ــــــــــــاش داد ــــــــــــاج کرمن ــــــــــــت ت  از خلاف

ــــــد و ــــــی نالی ــــــس هم ــــــی ب ــــــد زار م  گریی
ـــــــه  او اش ترشـــــــد ازکـــــــه ســـــــلاح و جام

 چونکــــه چنــــدی رفــــت دیــــدی یــــک شــــبان
ـــــه ـــــخرق ـــــودش ب ـــــد ب ـــــم از نم ـــــره ای ه  ب

 بــــــــــا قبــــــــــای پادشــــــــــاهی آن زمــــــــــان
 چونکــــــــه پوشــــــــید از قصــــــــور آســــــــمان
 همزبـــــــــانش تهنیـــــــــت گـــــــــو آمدنـــــــــد
 حبــــــــذا زیــــــــن مــــــــرد دانــــــــای ادیــــــــب
 شــــــد نصــــــیبش خــــــوان نعــــــم الماهــــــدون
 ملـــــــک فـــــــانی داد و بـــــــاقی را خریــــــــد
ـــــــد ـــــــر بلن ـــــــر افس ـــــــاج فق ـــــــد او از ت  آم

ـــــولبـــــر ســـــرش بنهـــــاد و   شـــــد ز اهـــــل قب
ـــــــــوه ـــــــــر آن دم جل ـــــــــاس فق  گـــــــــردر لب

 راه پیمـــــــــــا بـــــــــــد پیـــــــــــاده باتعـــــــــــب
ـــــــــود غـــــــــاری در حـــــــــدود کوهســـــــــار  ب

ــــــت ــــــی وز ریاض ــــــل نظــــــر م ــــــدی کام  ش
ـــــــــهریار ـــــــــت آن ش ـــــــــزم ببس ـــــــــتۀ هی  پش
ــــــیض بهــــــر ــــــا فقــــــيران را رســــــد ز آن ف  ت
 صــــــــدقه دادی بــــــــر فقــــــــيران آن زمــــــــان
ــــــــتی ــــــــه را بگذاش ــــــــاز جمع ــــــــون نم  چ

ــــــی ــــــوال م ــــــان من ــــــر هم ــــــردی بســــــرب  ب
 ر آن شــــــــــه آمدنــــــــــدطالــــــــــب دیــــــــــدا

ـــــــیخت ـــــــردم گس ـــــــد م ـــــــد ش ـــــــتۀ آم  رش
ــــــــــــــت روزی در درون ــــــــــــــعیدش رف  بوس
ــــــدی ــــــی ب ــــــر او را ک ــــــک اذف ــــــر ز مش  پ

ــــــی ــــــا م ــــــان م ــــــام ج ــــــدر مش ــــــد ان  رس
 نیاســـــــود از طلـــــــب در روز و شـــــــبمـــــــی

ــــــ ــــــد ب ــــــرف ش ــــــا مش ــــــار امــــــامه ت  درب
 کوتـــــــه اســـــــت از درک آن عـــــــرش عـــــــلا
 درگــــــــــه ســــــــــجاد امــــــــــام اهــــــــــل راز
 بــــــاب قــــــرب حضــــــرتش بــــــر رخ گشــــــود

ــــــش س ــــــوی الله ــــــا س ــــــوختیم ــــــر س  راس
 دســـــــت او بگرفـــــــت و ارشـــــــادش نمـــــــود
 ســـــــاختش مـــــــأذون بـــــــه ارشـــــــاد انـــــــام
ـــــــاش داد ـــــــت او ادن ـــــــدر تخ ـــــــن ان  مکم



 

۵۷۴ 

ــــــــــــــــــــبند ــــــــــــــــــــدان نقش  از دم او مرش
 از دمــــــش ایـــــــن سلســـــــله جـــــــاری بـــــــود
ــــــــت برســــــــت ــــــــش غيری  آنکــــــــه او از نق
ـــــت ـــــه هس ـــــادق ک ـــــر ص ـــــين آن جعف  همچن
ـــــــد ـــــــرد وحی ـــــــود ز آن م ـــــــم دل بگش  چش
  مجملــــــی از شــــــرح حــــــالش گــــــوش کــــــن

  

 جملــــــه صــــــاحب دم شــــــدند و ارجمنـــــــد
 فــــــیض او بــــــر جملگــــــی ســــــاری بــــــود
ــــــت ــــــای نشس ــــــله ج ــــــن سلس ــــــدش ای  آم
 زیـــــــر دســـــــت او همـــــــه بـــــــالا و پســـــــت
 پــــــــير بســــــــطام آنکــــــــه آمــــــــد بایزیــــــــد
 ســــــاغری از جــــــام فیضــــــش نــــــوش کــــــن

  

  بایزید
ـــــــ ـــــــدای ـــــــود احـــــــوال ســـــــلطان بایزی  ن ب

 نـــــــــام او طیفـــــــــور و کنیـــــــــت بایزیـــــــــد
ــــــــــدی ــــــــــا را اعظــــــــــم و اکــــــــــبر ب  اولی
 قطــــــــب عــــــــالم مرجــــــــع اوتــــــــاد بــــــــود
 همچنانکــــــــه گفــــــــت شــــــــیخ بوســــــــعید
 کــــــه عــــــوالم کــــــز خــــــدا هجــــــده هــــــزار

 ســـــــلطان بایزیـــــــد ز  ببیـــــــنم پـــــــرمـــــــی
 یعنـــــــی آن در ذات حـــــــق محـــــــو آمـــــــده
ـــــد در شـــــکم ـــــه جنـــــين ب ـــــاه طفلـــــی ک  گ

 هه نــــاککــــه نمــــود آن لقمــــه انــــدک شــــب
ـــــــتفراغ آمـــــــد دفـــــــع آن ـــــــا کـــــــه ز اس  ت

ــــــت ــــــدر مس ــــــن ق ــــــی ای ــــــود م ــــــدار ب  دل
ــــــ  خــــــدمت ميرســــــیده کــــــه بهــــــر روزش ب

ــــــام ــــــید ن ــــــی پرس ــــــر روزش هم ــــــک ه  لی
 خــــــدمت هســــــتمیه مــــــن بهــــــر روزت بــــــ

 گفـــــــت او را آمـــــــده تـــــــا نـــــــام دوســـــــت
 نــــــــــام او کــــــــــرده فــــــــــرامش نامهــــــــــا
 اینکـــــه ســـــلطان شـــــد ملقـــــب آن جنـــــاب
 کــــــه کســــــی گفتــــــا بــــــه آن شــــــیخ همــــــام

ـــــکـــــه ملقـــــب گشـــــته  دهـــــره ای ســـــلطان ب
 گفـــــــت در بســـــــطام خـــــــالى ز ازدحـــــــام
ــــــــــه ــــــــــدم آنشــــــــــب تافت ــــــــــابی دی  ماهت
ــــــان ــــــن جه ــــــق ای ــــــوده خل ــــــی بغن  جملگ

 گــــــرانــــــدر آن نیمــــــه شــــــب آمــــــد جلــــــوه
ـــــــی  حضـــــــرت عـــــــزت مـــــــرا شـــــــد منجل

 دل نــــــور حضــــــوره منجلــــــی گشــــــتم بــــــ
 برقـــــــــع از رخســـــــــار زیبـــــــــایش گشـــــــــود

 کــــــه ز تحریــــــر اســــــت وصــــــف او مزیــــــد 
 مولـــــــدش بســـــــطام و آن شـــــــیخ وحیـــــــد
 بـــــــر مشـــــــایخ جملگـــــــی ســـــــرور بـــــــدی
 از قیـــــــــــــــود ماســـــــــــــــوا آزاد بـــــــــــــــود
ــــــد ــــــد ای فری ــــــوالخيرش بخواندن ــــــه ب  آنک
 آمـــــــــــه تعـــــــــــداد آن انـــــــــــدر شـــــــــــمار
 در میـــــــــان لـــــــــیکن نباشـــــــــد آن فریـــــــــد
ـــــده ـــــی صـــــحو آم ـــــوش جملگ ـــــه مح  گرچ
ـــــم ـــــیش و ک ـــــورد از ب ـــــه بخ ـــــادرش هرچ  م

 طپیـــدی چـــون ســـمک بـــر روی خـــاکمـــی
 بعــــــــد دفعــــــــش یافــــــــت آرام آن زمــــــــان
 کـــــه مریـــــدی داشـــــت آن ســـــلطان جـــــود

 کشـــــــیدجـــــــام فـــــــیض از بـــــــادۀ او مـــــــی
ــــــام ــــــای هم ــــــدش ک ــــــت روزی آن مری  گف
 جســـــــــتن نـــــــــام از چـــــــــه رو بایســـــــــتمی
ـــــت ـــــو پوس ـــــد چ ـــــير او باش ـــــميرم غ  در ض
ـــــــــرا ـــــــــام ت ـــــــــرم ن ـــــــــبب مستفس  ز آن س

 شــــــنو از وجــــــه صــــــوابوجــــــه شــــــهرت ب
ــــام ــــن مق ــــد نصــــیبت ای  کــــه چــــه شــــد کآم
 خـــــاص و عـــــام از نـــــام تـــــو جوینـــــد بهـــــر

ـــــ ـــــامه خـــــود ب  قبرســـــتان شـــــبی کـــــردم مق
ـــــــه ـــــــان دریافت ـــــــورش جه ـــــــر ن  ســـــــر بس
 بـــــــــر ســـــــــریر اســـــــــتراحت آن زمـــــــــان
ــــــــر ــــــــدر نظ ــــــــم ان ــــــــق مطلق ــــــــور ح  ن
ــــــــی ــــــــور عل ــــــــرآن ن ــــــــد م  آشــــــــکار آم
ــــــور ــــــه ن ــــــر جــــــان اللّ ــــــدر س ــــــدم ان  دی
 عــــــــالمی را محــــــــو رخســــــــارش نمــــــــود
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ــــــن عــــــالم هجــــــده هــــــزار  ســــــر بســــــر ای
 چونکــــــــه آن مســــــــتور فاشــــــــم آمــــــــدی

ـــــردم  ـــــرض ک ـــــازع ـــــی نی ـــــدای ب ـــــای خ  ک
ــــــلا ــــــز و ع ــــــا ع ــــــاه ب ــــــين درگ ــــــن چن  ای
 کــــــس نباشــــــد یــــــا کســــــی نایــــــد بــــــدان
ــــــدا ــــــن ن ــــــرد ای ــــــوش دل ک ــــــاتفی در گ  ه
ـــــدو ـــــد ب ـــــس نای ـــــه ک ـــــد ک ـــــی از آن باش  ن

 نباشـــــــــد لایـــــــــق درگـــــــــاه مـــــــــامـــــــــی
ــــــده ــــــوان ناخوان ــــــی ت ــــــیک ــــــد کس  اش آم

 پــــــس مـــــــرا شـــــــوری از آن آمـــــــد پدیـــــــد
ــــزار ــــن هجــــده ه ــــا خــــود ای ــــتم ب ــــه بگف  ک

 خطـــــور بخـــــواهم پـــــساز شـــــفاعت مـــــی
 کــــــاین شــــــفاعت بــــــس مقــــــام عالیســــــت
 آنکــــــــه بــــــــد خــــــــتم رســــــــولان گــــــــزین
 مـــــــــن کجـــــــــا و آن شـــــــــفاعت از کجـــــــــا
 گــــــــر زنــــــــم دم ز آن مقــــــــام بوالعجــــــــب
 هـــــــــاتفی بـــــــــازم بگفـــــــــت ای بایزیـــــــــد
 حرمـــــــــــت پیغمـــــــــــبر مـــــــــــا داشـــــــــــتی
ــــــــد ــــــــالم بلن ــــــــردیم در ع ــــــــو ک ــــــــام ت  ن
ــــــين ــــــد مــــــر تــــــو را گویــــــد چن  هرکــــــه بین
 لــــــــیکن آنچــــــــه شــــــــد بیــــــــانش ز آن ولى

ـــــت کـــــه ـــــه آن روی ـــــن ن ـــــود ای  جســـــمانی ب
 او منـــــــــــــزه باشـــــــــــــد از درک بصـــــــــــــر
 آنکــــــــه لایدرکــــــــه الابصــــــــارش بــــــــود
 لیــــــک بتــــــوان دیــــــدنش از چشــــــم جــــــان
ــــــــــــــدرأیت ــــــــــــــت شــــــــــــــیاً الا ق  مارای
ــــــير ــــــدی خب ــــــی نگردی ــــــن معن ــــــر از ای  گ
ــــــرد خــــــدا ــــــرآن م ــــــد م ــــــين گوی  کــــــه چن
گـــــــه کـــــــن مـــــــرا  کـــــــردم استفســـــــار کآ
 کـــــــــه خـــــــــدا را مؤمنـــــــــان روز جـــــــــزا
ـــــــل محشـــــــر هـــــــم ورا ـــــــا قب ـــــــس بگفت  پ

 د قـــــالوا بـــــلاگفـــــت هنگـــــامی کـــــه شـــــ
ــــــــان ــــــــاکت آن زم ــــــــد س ــــــــاعتی گردی  س
ـــــــان ـــــــن دار جه ـــــــدر ای ـــــــد ان ـــــــه ببینن  ک

ــــــــی ــــــــه م ــــــــا ک ــــــــتی آی  بینــــــــی ورانیس

ــــــــدم ا ــــــــورش ذرهدی ــــــــب ن ــــــــدر جن  وارن
ــــــدی ــــــا ش ــــــان گوی ــــــر ج ــــــق از بح  در نط

 مشـــــــتاقان درت گردیـــــــده بـــــــازه ای بـــــــ
 آمــــــــــده خــــــــــالى ز مشــــــــــتاقان چــــــــــرا
 تــــــا شــــــود ز انجــــــاح مطلــــــب کــــــامران
ــــــن درگــــــاه مــــــا ــــــی خــــــالى ای  گــــــر ببین
 بلکـــــــه هـــــــر ناشســـــــته رویـــــــی زشـــــــتخو
ــــــــــتلا ــــــــــرط اع ــــــــــزت ز ف ــــــــــه ع  درگ
ــــــی ــــــار و خس ــــــر خ ــــــای ه ــــــد ج  آن نباش
 آنچنانکـــــــه کـــــــار مـــــــن جـــــــایی رســـــــید

ـــــــــا ـــــــــارع ـــــــــار ب ـــــــــق را از آن جب  لم ح
ـــــــــور حضـــــــــور ـــــــــود از ن ـــــــــم بنم  در دل
ـــــــت ـــــــی والى اس ـــــــر نب  کاختصاصـــــــش ب
ــــــذنبين ــــــفیع الم ــــــد ش ــــــق ش ــــــه از ح  آنک
 آن بــــــــود مخصــــــــوص آن شــــــــاه دنــــــــا
ـــــــــــــــــم ادب ـــــــــــــــــد از ره و رس  دور باش
ـــــد ـــــر مزی ـــــد ب ـــــاس ادب ش ـــــرا پ ـــــون ت  چ
 رایــــــــــــــت تعظــــــــــــــیم او افراشــــــــــــــتی
 تـــــــــا بفـــــــــردای قیـــــــــام ای ارجمنـــــــــد
ـــــــارفين ـــــــه ع ـــــــلطان فرق ـــــــود س ـــــــن ب  ای

ـــــــر ـــــــیکـــــــه م ـــــــوۀ رب منجل  ا شـــــــد جل
 کـــــــــه در آن قیـــــــــد هیـــــــــولائی بـــــــــود
 کـــــــــی کنـــــــــد ادراک او عقـــــــــل بشـــــــــر
ـــــــی کـــــــی شـــــــود  درک او از چشـــــــم حس
ــــــــان ــــــــه آن جــــــــان جه  همچنانکــــــــه گفت
 ایــــن بــــود آن دیــــدنش بــــی کیــــت ولیــــت
 اصــــــــرح از ایــــــــن را شــــــــنو از بوبصــــــــير
ــــــــه آن مــــــــير هــــــــدا  کــــــــز ابــــــــی عبداللّ
گـــــــه از ســـــــر خـــــــدا  ای کـــــــه هســـــــتی آ

ــــــــلامــــــــی ــــــــا ب ــــــــد آن شــــــــهم گفت  ببینن
 انــــــد گفــــــتم کــــــی کجــــــاؤمنــــــان دیــــــدهم

 در جـــــــــــــواب آن الســـــــــــــت پادشـــــــــــــا
 ر تحقیـــــق از بیـــــانپـــــس بســـــفت ایـــــن دُ

 قبـــــــــل روز حشـــــــــر حـــــــــق را مؤمنـــــــــان
ــــــلا ــــــن ه ــــــل ک ــــــت تأم ــــــن دق ــــــدر ای  ان
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 گفـــــت راوی گفـــــتم ایـــــن جـــــانم فـــــدات
 پــــــس بفرمــــــودم نـــــــه آن جــــــان جهـــــــان
ــــــــن آن بوالفضــــــــول ــــــــد انکــــــــار ای  میکن

ـــــ ـــــس ب ـــــينه پ ـــــد چن ـــــل ناقصـــــش گوی  عق
ـــــود ـــــی کـــــز دل ب ـــــدان کـــــآن روئیت ـــــن ب  وی
ـــــه ـــــم و پی ـــــود از لح ـــــه ب ـــــی ک ـــــم حس  چس
 غـــــــــير چشـــــــــم دل کـــــــــه بینـــــــــد روی او
ـــــــــــه عمـــــــــــا یصـــــــــــفون  فتعـــــــــــالى الل

   

 ذکـــــــر ســـــــازم ایـــــــن حـــــــدیث بابهـــــــات
ــــــان ــــــن بی ــــــازی ای  ز آنکــــــه گــــــر مذکورس

 معنـــــی مـــــا تقـــــوله کـــــه بـــــود جاهـــــل بـــــ
 کـــــــه بـــــــود تشـــــــبیه کفـــــــر البتـــــــه ایـــــــن

 شــــم ای معتمــــدچه نیســــت چــــون رویــــت بــــ
ـــــــه ـــــــدار حـــــــق او گـــــــردد نبی  کـــــــی ز دی
 کــــــی شــــــود وا چشــــــم دیگــــــر ســــــوی او
  آن مشــــــــــــبهون و دیگــــــــــــر ملحــــــــــــدون

  

  داستان بایزید
 ایـــــــن بیـــــــانی دیگـــــــر از ســـــــلطان بـــــــود
ـــــــــدم ـــــــــد آن مســـــــــت صـــــــــهبای ق  بایزی
 آنچــــــه اســــــتادش بــــــه او تلقــــــين نمــــــود
 از الف بـــــی تـــــی چـــــو بگذشـــــت آن جنـــــاب
ــــــد ــــــاز ش ــــــدنش آغ ــــــرآن خوان ــــــون بق  چ

 ه لقمــــــــان رســــــــیدروزی انــــــــدر ســــــــور
ــــــــان ــــــــدیکش شــــــــد عی ــــــــد از آن لوال  بع
 خواســـــــــت دســـــــــتوری ز اســـــــــتاد و روان
ـــــــکبار ـــــــم اش ـــــــا دو چش ـــــــادر ب ـــــــزد م  ن
 چیســــــتت کــــــه چشــــــم تــــــو گریــــــان مبــــــاد
ـــــه رو غلطـــــان چراســـــت  گـــــوهر اشـــــکت ب
ـــــــود ـــــــت نم ـــــــتاد تأدیب ـــــــر اس ـــــــان مگ  ه
ــــــاب ــــــی ز ام الکت ــــــی آیت ــــــی ن ــــــت ن  گف
 گشـــــــــــته وارد از کـــــــــــلام ذوالجـــــــــــلال
 نکــــــه مــــــرا شــــــکر آر و هــــــم از والــــــدی
 کدخـــــــــدائی دو خانـــــــــه چـــــــــون کـــــــــنم

 یکــــــی را نـــــــایم از عهــــــده بـــــــرون مــــــن
 یـــــا بفرمـــــا حـــــق خـــــود بـــــر مـــــن حـــــلال
ـــــــه نعمـــــــاء خـــــــدا  صـــــــرف ســـــــازم جمل
ـــــــــور ـــــــــرا د رخـــــــــواه از رب غف ـــــــــا م  ی
 باشــــــــم و در خــــــــدمتت گــــــــردن نهــــــــم
 مـــــــــادرش گریـــــــــان شـــــــــد و او را بـــــــــبر
 شــــــــادباش و خــــــــاطر خــــــــود جمــــــــع دار
 حـــــق خـــــود را هـــــم بتـــــو کـــــردم حـــــلال

ـــــــادر ـــــــرخص گشـــــــت از م  روان چـــــــون م

ـــــــــود  ـــــــــداتابان ش ـــــــــور ه ـــــــــه از آن ن  ک
 در دبســــــــتان چونکــــــــه بنهــــــــادی قــــــــدم

ـــــــــدش ـــــــــان گردی ـــــــــهود حرزج  از روی ش
ـــــــاب ـــــــورش از ام الکت ـــــــر دل ن ـــــــت ب  تاف
 بــــــا کــــــلام حــــــق دلــــــش انبــــــاز شــــــد
 چــــــون ان اشــــــکرلى در آن صــــــفحه بدیــــــد
ــــــــن کلامــــــــش آتشــــــــی در زد بجــــــــان  ای
 ســـــوی خانـــــه شـــــد بصـــــد شـــــور و فغـــــان
ــــــرار ــــــای بیق ــــــادرش ک ــــــا م ــــــت و گفت  رف

ـــــــه ـــــــی کین ـــــــینۀ ب ـــــــادس ـــــــوزان مب  ات س
 از سرشــــکت لالــــه گــــون دامــــان چراســــت
 ودکـــــــه بـــــــروی گـــــــل گـــــــلاب آری فـــــــر

ــــــــتم از آن در اضــــــــطراب ــــــــدم و گش  خوان
ــــــال ــــــی مث ــــــال ب ــــــدر مث ــــــين ان ــــــن چن  ای
ــــين ــــرض ع ــــدم ف ــــه دی ــــیکن چونک  شــــکر م
 زیــــن جهــــت خــــود دیــــده را جیحــــون کــــنم
ـــــون ـــــنم ای ذوفن ـــــون ک ـــــدمت چ ـــــا دوخ  ب
 تـــــــا شـــــــوم مشـــــــغول ذکـــــــر ذوالجـــــــلال
ــــا ــــول ش ــــه واجــــب اســــت از ق ــــر آنچ  در ه
 تـــــا ببخشـــــد بـــــر تـــــوام وانـــــدر حضـــــور
ـــــم ـــــت نه ـــــان من ـــــن دو بج ـــــی زی ـــــر یک  ب
ــــــــور بصــــــــر ــــــــت و گفــــــــتش ای ن  برگرف
ــــــــاز کردگــــــــار ــــــــو را کــــــــردم نی  کــــــــه ت
ــــــلال ــــــار ذوالج ــــــدانی و ک ــــــو می ــــــان ت  ه
ــــــــان ــــــــب را توأم  شــــــــد ز بســــــــطام و طل



 

۵۷۷ 

ـــــــام ـــــــال گ ـــــــی س ـــــــب س ـــــــان طل  در بیاب
ـــــردان راه ـــــن از م ـــــیزده ت ـــــد و س ـــــک ص  ی
 بـــــــــاب بینـــــــــائی زهریکشـــــــــان گشـــــــــود
 تـــــا رســـــید ایـــــن آیـــــه را آن مســـــت هـــــو
 از مـــــــــــودت در ذوی القربـــــــــــی بیـــــــــــان
 نــــــــص انــــــــی تــــــــارک را هــــــــم شــــــــنید
ـــــد او ـــــی ش ـــــوی حيران ـــــرون از ک ـــــوش ب  خ

ــــ ــــرف شــــد ب ــــس مش ــــوده پ ــــه ب ــــاری ک  درب
ــــم و شــــان ــــز عظ ــــی ک  وه چــــه درگــــه درگه

 ه درگـــــــه درگـــــــه جـــــــود و کـــــــرموه چـــــــ
 دســـــــت بیعـــــــت داد بـــــــر شـــــــاه کبـــــــير
 ســــــــالها در خــــــــدمت آن جــــــــان جــــــــان
ـــــــــا ـــــــــرخ لق ـــــــــه ف ـــــــــت روزی آن ش  گف

ـــــی ـــــاق م ـــــردش ط ـــــرض ک ـــــاع ـــــد کج  باش
 چـــــارده ســـــال اســـــت کاینجـــــائی وطـــــاق

ـــــ ـــــن رّعـــــرض کـــــردش کـــــای شـــــه سِ  و عل
ــــــــــــدم در خــــــــــــدمتت ای پادشــــــــــــا  نام
 غـــــــير طـــــــاق ابرویـــــــت طـــــــاقی دگـــــــر
 تــــــا دلــــــم در پــــــای ایــــــن طــــــاق اوفتــــــاد

 گـــــره رویـــــت مـــــرا شـــــد جلـــــوهتـــــا مـــــ
ـــــــدار ـــــــذورم ب ـــــــاق مع ـــــــدم ط ـــــــر ندی  گ

 عــــرض شــــه رســــانید ایــــن مقــــاله چــــون بــــ
ــــــام ــــــس بفرمــــــودش کــــــه ای عــــــالى مق  پ
ـــــاب ـــــدش آن جن ـــــافی الشـــــیخ دی  چـــــون فن
ــــــود ــــــادش گش ــــــاب ارش ــــــس ب ــــــا ب  در بق
ــــــاب ــــــک رق ــــــه ز آن شــــــه مال  شــــــد خلیف
 سلســــــــــلۀ شــــــــــطاری عــــــــــالى مقــــــــــام
ــــــد ــــــت و رو در راه ش ــــــرخص گش ــــــس م  پ

ــــــــر شــــــــیب  ــــــــک در آن راه پ ــــــــرازلی  و ف
 بعـــــــد گـــــــامی چنـــــــد دو رکعـــــــت نمـــــــاز

ـــــــهمـــــــی  نمـــــــود آن مســـــــت صـــــــهبای ال
 در ده و دو ســــــــــال گشــــــــــتش قطــــــــــع راه
 مــــــی بگفتــــــا هــــــر زمــــــان بــــــا خویشــــــتن
 نیســـــــت ایـــــــن دهلیـــــــز شـــــــاهان مجـــــــاز
ـــــــن ـــــــلطان دی ـــــــد س ـــــــوف مرق ـــــــم بط  ه

 میــــــزدی انــــــدر ریاضــــــت صــــــبح و شــــــام
ـــــــــه  کـــــــــرد خـــــــــدمت در ره قـــــــــرب اللّ

 نمـــــــودحـــــــل مشـــــــکلها زدمشـــــــان مـــــــی
ــــــــــد توضــــــــــیح لااســــــــــئلکم  کــــــــــه کن
ــــم جــــان ــــه را از چش ــــن آی ــــد ای ــــه دی  چونک

ـــــــ ـــــــنش ب ـــــــور ثقلی ـــــــددل ه ن ـــــــد پدی  آم
 طالـــــــــب آن نـــــــــور ربـــــــــانی شـــــــــد او
ــــــود ــــــان وج ــــــه ارک ــــــش جمل ــــــیض بخ  ف
ــــــــان ــــــــد لامک ــــــــه از آن ب ــــــــترین پای  کم
ــــــــــام محتشــــــــــم  درگــــــــــه صــــــــــادق ام
 گشـــــــت مقبـــــــول شـــــــه گـــــــردون ســـــــریر

ـــــود و غافـــــل مـــــی ـــــک زمـــــانب ـــــودی ی  نب
 آور مـــــــراکـــــــآن کتـــــــاب از طـــــــاق مـــــــی

ــــــفا ــــــل ص ــــــه ای کام ــــــودش ک ــــــاه فرم  ش
 ندیــــدی خــــود چــــه باشــــد ایــــن ســــیاقمــــی

ــــــدانی پــــــ  ی نظــــــاره مــــــنخــــــود تــــــو می
 نبـــــــودم رو نمـــــــاجـــــــز حضـــــــورت مـــــــی

ــــوه ــــانم جل ــــم ج ــــر چش ــــدی ب ــــی ش ــــرک  گ
ــــــاد ــــــاق اوفت ــــــر آن ط ــــــر او را ب ــــــی نظ  ک
ــــــر ــــــد در نظ ــــــیدم آی ــــــه و خورش ــــــی م  ک
ـــــــت ز کـــــــار ـــــــدم طـــــــاق ابروی  کـــــــه فکن
 زیــــن مقــــالش شــــاه را خــــوش گشــــت حــــال
ـــــام ـــــد انتظ ـــــان دی ـــــن زم ـــــارت ای ـــــم ک  نظ
ـــــــــاب ـــــــــه کـــــــــردش کامی ـــــــــافی اللّ  از فن
 تـــــــــاج کرمنـــــــــای بخشـــــــــیدش زجـــــــــود

ــــــــل نصــــــــابسل ــــــــد و کام ــــــــله دار آم  س
ــــــــــــلام ــــــــــــد از او والس ــــــــــــتظم گردی  من

ــــــــد  ــــــــه ش ــــــــت اللّ ــــــــل بی ــــــــازم تقبی ع
 بعـــــــد چنـــــــدین گـــــــام میشـــــــد در نمـــــــاز
 مـــــی نمـــــودی بـــــا همـــــه عجـــــز و نیـــــاز
 بـــــی ســـــر و پـــــا بـــــا ســـــر و پـــــا قطـــــع راه

 دربـــــار الـــــهه تـــــا کـــــه شـــــد داخـــــل بـــــ
ــــــــــــؤتمن ــــــــــــاز آن م  از ره عجــــــــــــز و نی
 کــــــه تــــــوان شــــــد گــــــامزن از کــــــبر و نــــــاز

ـــــــــفیع ـــــــــل ش ـــــــــد مرس ـــــــــذنبين احم  الم



 

۵۷۸ 

ـــــــر ـــــــی دگ ـــــــتن احرام ـــــــد بس ـــــــت بای  گف
ـــــــد او ـــــــارت نای ـــــــن زی ـــــــل ای ـــــــه طفی  ک

ــــــن کــــــلام مــــــی پــــــس مکــــــرر ــــــا ای  بگفت
ـــــــــردم کـــــــــافر از  ـــــــــی بم ـــــــــينم  روی یق

 بـــــــا وجـــــــود آنکـــــــه ز آن شـــــــیخ مکـــــــين
ـــــــد بـــــــا صـــــــفا  تـــــــا بحـــــــدی کـــــــه جنی
ـــــــل ـــــــودآن شـــــــیخ ذوالقـــــــدر جلی  کـــــــه ب
ــــــــــدم ــــــــــنش آن ق ــــــــــد اولی ــــــــــه آم  آنک
ـــــــروف کرخـــــــی انتســـــــاب ـــــــد از آن مع  بع

 و کمـــــــر صـــــــاحب خرقـــــــه شـــــــد و تـــــــاج
ــــــان ــــــواهی بی ــــــال او خ ــــــرح ح ــــــر ز ش  گ

  

 کــــــه بــــــود مخصــــــوص آن فخــــــر بشــــــر
ـــــــو ـــــــرد نک ـــــــد ای م ـــــــه باش ـــــــل برأس  ب

 گشـــــــتم شـــــــرفیاب امـــــــامگـــــــر نمـــــــی
 چــــــون نبــــــودم در ره حـــــــق شــــــاه بـــــــين
ــــــــــدایت انتهــــــــــای ســــــــــالکين ــــــــــد ب  ب
ــــــــرد خــــــــدا ــــــــت در توصــــــــیف آن م  گف
 در میـــــــــان اولیـــــــــا چـــــــــون جبرئیـــــــــل
ــــــــم ــــــــين ای محتش ــــــــد چن ــــــــرش باش  آخ
 جـــــــــــــامع مجموعـــــــــــــۀ ام الکتـــــــــــــاب
ـــــــر ـــــــد س ـــــــی گردی ـــــــایخ جملگ ـــــــر مش  ب

  جـــــان بگشـــــای بشـــــنو شـــــرح آنگـــــوش 

  

  جناب معروف کرخی
 ایـــــــن بیـــــــان از شـــــــیخ معـــــــروف آمـــــــده

ـــــــی ـــــــيروز م ـــــــدش ف ـــــــودی ســـــــمیوال  ب
 شـــــــــیخ او شـــــــــاه ســـــــــریر ارتضاســـــــــت

 بغــــــــداد آمــــــــدهه مــــــــدفن پــــــــاکش بــــــــ
 پایــــــــۀ جــــــــاهش ز بــــــــس آمــــــــد بلنــــــــد
 در دعـــــــــایش اســـــــــتجابت یـــــــــار بـــــــــود
ــــــــــفا ــــــــــل ص ــــــــــور آن کام ــــــــــد پرن  مرق
ـــــــود ـــــــهره ب ـــــــرد ش ـــــــاق مج ـــــــه تری  آن ب

ـــــــب او  ـــــــر دعـــــــائی کـــــــز ل  ســـــــر زدیه
 همچنانکــــــه هســــــت مســــــطور ایــــــن خــــــبر
ـــــــــذار ـــــــــی درگ ـــــــــی جمع ـــــــــد بهمراه  ب
ــــــــــته ــــــــــی آراس ــــــــــاهی محفل ــــــــــز من  ک
ــــــدند ــــــه ش ــــــب دجل ــــــتند و ل ــــــون گذش  چ
 عــــرض کــــردش کــــه دعــــا کــــن کــــاین فریــــق
 تــــــــــاره عصــــــــــیان حــــــــــق را نســــــــــپرند
 گفــــــت الهــــــی همچنانکــــــه ایــــــن جهــــــان
ـــــــی ـــــــیش خوش ـــــــز ده ع ـــــــان نی  آن جهانش
ـــــــن ـــــــد اصـــــــحاب از ای ـــــــب آمدن  در تعج

 فهــــــوم مــــــاایــــــن دعــــــا ســــــرش نشــــــد م
ـــــــاد ـــــــع اوفت ـــــــان شـــــــوری در آن جم  ناگه
 کــــــام جانشــــــان تلــــــخ آمــــــد از شــــــراب

ــــــــ ــــــــده راح ریحــــــــانی ب  خــــــــاک آمیختن

 آنکــــــه هــــــر ســــــریش مکشــــــوف آمــــــده 
 بــــــــود ابومحفــــــــوظ کنیــــــــه ز اوهمــــــــی

 راســـته عـــالم گـــو کـــه ایـــن چنـــين شـــیخی بـــ
ـــــده ـــــزون ش ـــــق مخ ـــــور ح ـــــدر آن آن ن  کآن
 عــــاجز اســــت از وصــــف او هــــر هوشــــمند

 غفــــــــــار بــــــــــود دائمــــــــــش رو بــــــــــر در
 بســـــــکه آمـــــــد در جهـــــــان حاجـــــــت روا

ــــاب حاجــــت هــــر کســــی ز آن مــــی  گشــــودب
ــــــــــه ــــــــــتجابت حلق  زدی اش بــــــــــر دراس

 کـــــــه یکـــــــی روز آن شـــــــه کامـــــــل نظـــــــر
ــــــاده خــــــوار ــــــوجی ب ــــــد ف ــــــان دیدن  ناگه
 وز ملاهــــــــــــی مجلســــــــــــی پيراســــــــــــته
ـــــد ـــــیخ ارجمن ـــــی ز اصـــــحاب ش ـــــس یک  پ
 حـــــق کندشـــــان انـــــدر ایـــــن دجلـــــه غریـــــق
 پــــس نمــــود آن شــــیخ دســــت خــــود بلنــــد

ــــــ ــــــیش خ ــــــانع ــــــدا و نه ــــــد پی  وش دارن
ـــــــا بودشـــــــان در دو عـــــــالم سرخوشـــــــی  ت
 عـــــرض کردنـــــدش کـــــه ای شـــــیخ گـــــزین
ــــــد ار همــــــی خواهــــــد خــــــدا  گفــــــت یابی
ــــــاد  کــــــه شــــــد از آن شــــــور مستیشــــــان زی
 ســــــــاغر و مینــــــــا شکســــــــتند و ربــــــــاب
 لعــــــــــل رمــــــــــانی ز دیــــــــــده ریختنــــــــــد
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ـــــــد شيرینشـــــــان  آن مـــــــی تلخـــــــی کـــــــه ب
ــــــــــان اضــــــــــطرار و انکســــــــــار ــــــــــا زب  ب
ـــــــاک ـــــــور پ ـــــــر آن ن ـــــــد از جـــــــان ب  امدن
ــــــا مکرمــــــت ــــــدش کــــــه ای ب  پــــــس بگفتن
 جـــــــــز ره عصـــــــــیان نـــــــــرفتیم ار رهـــــــــی
ـــــــدربار وصـــــــال ـــــــوئی محـــــــرم ب ـــــــه ت  ک

 افیـــــــه آمـــــــد عطـــــــاچـــــــون خطـــــــا را ق
 گـــــر تـــــو از مـــــا بگـــــذری ای شـــــیخ دیـــــن
 چونکــــــه عفــــــو از مســــــت باشــــــد نــــــاگزیر
ــــــت ــــــوال زش ــــــه اح ــــــردیم از هم ــــــه ک  توب

  

 تلخشـــــــان آمـــــــد چـــــــو ســـــــم جانســـــــتان
ـــــی ســـــر و پـــــا بـــــا دو چشـــــم اشـــــکبار  ب

ــــــــتی بدر فتاد ــــــــر مس ــــــــد از س ــــــــاکن  خ
 ی اســـــت از منقصـــــتراای کــــه ذاتـــــت عــــ

 لیـــــــک باشـــــــد ایـــــــن قـــــــدرمان آگهـــــــی
ــــــلال ــــــاب ذوالج ــــــواب ب ــــــوئی ب ــــــم ت  ه
ــــــــــا ــــــــــا از کــــــــــرم زلات م ــــــــــو فرم  عف
ــــــــــالمين ــــــــــه الع ــــــــــا ال ــــــــــذرد از م  بگ
 از کـــــــــرم تقصـــــــــير مـــــــــا را در پـــــــــذیر
ــــــــت ــــــــال زش ــــــــه اعم ــــــــتیم از هم  بازگش

  

  اخلاق جناب معروف
 ای ز اخـــــــــلاق آن کـــــــــان کـــــــــرمنکتـــــــــه

 جهـــــان کـــــاین چنـــــين گویـــــد کـــــه معـــــروف
 روز عیــــــــدی دیــــــــدمش میکــــــــرد جمــــــــع
ــــــــــــیم  کــــــــــــردم استفســــــــــــار از آن در یت
ــــــی ــــــد هم ــــــالان ب ــــــان و ن ــــــدمش گری  دی

ــــــــواگفــــــــت مــــــــی ــــــــیم و بین  باشــــــــم یت
 روز عیــــــــد اســــــــت و سراســــــــر کودکــــــــان
 جیبشـــــــان از جـــــــوز و خرمـــــــا پـــــــر بـــــــود

 هـــــــای نوعریســـــــتگـــــــر تـــــــنم از جامـــــــه
ـــــودم هـــــیچ  در دســـــت ای ســـــری چـــــون نب

ـــــــه ـــــــن حص ـــــــرم ای ـــــــر رالاج ـــــــای تم  ه
ــــــــا  ــــــــوز و خرم ــــــــل آورمج ــــــــر آن طف  به

 دل از ایــــــــن ســــــــودا پراکنــــــــده مــــــــدار
 پــــــس بخانــــــه خــــــویش آن طفــــــل حــــــزین

ــــــ ــــــدمه ســــــر ب ــــــب آم ــــــو چــــــون مراق  زان
ــــــــــــری ــــــــــــای س ــــــــــــاتفی آواز دادم ک  ه
ــــــــوا ــــــــل بین ــــــــار طف ــــــــز ک ــــــــان ک  همچن
 همچنــــــــــــين زاهــــــــــــوال روز رســــــــــــتخیز

  

 بشـــــــــنو از شـــــــــیخ ســـــــــری آن محـــــــــترم 
 قطـــــــــــب دور عارفـــــــــــان و عاشـــــــــــقان

ــــــه ــــــعحص ــــــمع جم ــــــر را آن ش ــــــای تم  ه
ـــــیم در چـــــه کـــــاری ـــــی یت  گفـــــت کـــــه طفل

 باشــــــی غمــــــیگفــــــتم او را از چــــــه مــــــی
 نــــــی پــــــدر مــــــادر نــــــه غمخــــــواری مــــــرا
ـــــــان ـــــــادی کن ـــــــبر ش ـــــــان ب ـــــــۀ نوش  جام
 مــــــن نــــــدارم کــــــس کــــــه از آنــــــم دهــــــد
 لیــــک بــــی خرمــــا و جــــوزم نیســــت زیســــت
ـــــــــتری ـــــــــردم مش ـــــــــازار و گ ـــــــــا روم ب  ت
 جمــــــــع ســــــــازم تــــــــا فروشــــــــم حالیــــــــا
ــــــرورم ــــــای س ــــــیخ راک ــــــتم ش ــــــس بگف  پ
 خــــــــدمت او را بــــــــه مــــــــن موکــــــــول دار
ـــــــرین ـــــــا شـــــــادیش کـــــــردم ق ـــــــردم و ب  ب
 خـــــواب خـــــوش بـــــر دیـــــده غالـــــب آمـــــدم

 ات باداکـــــــــه یـــــــــابی ســـــــــروریمـــــــــژده
 ای فـــــــــارغ دل معــــــــروف مـــــــــاکــــــــرده

  فارغـــــــــت کـــــــــردیم ای شـــــــــیخ عزیـــــــــز

  

  کودکی معروف
 ایــــــن بیــــــان بشــــــنو ز خــــــردی ســــــال او

ــــــه ــــــی چونک ــــــیض م ــــــدین آن مف ــــــد وال  ب
ـــــــد آن همـــــــام  در دبســـــــتان چونکـــــــه بردن

 تــــــا کــــــه حــــــال شــــــیخیش یــــــابی نکــــــو 
ـــــــــتفیض ـــــــــائی وز آن مس ـــــــــان ترس  کیشش
 کـــــــرد تلقیـــــــنش معلـــــــم ایـــــــن کـــــــلام
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 کـــــــه بگـــــــو ثالـــــــث ثلاثـــــــه گفـــــــت او
ــــــــــل  ــــــــــار راب ــــــــــه واحــــــــــد القه  هواللّ

 آنکـــــــه بـــــــر بیگانـــــــه بخشـــــــیده ز جـــــــود
 آنکــــــه او داده بــــــه ایــــــن طفــــــل ضــــــعیف
ــــــــک ــــــــه آن رب ملی  کــــــــی روا باشــــــــد ب
 مـــــــریم از انفـــــــاس او شـــــــد بـــــــا نمـــــــک
ـــــــدمی ـــــــش هم ـــــــردی روح قدس ـــــــر نک  گ
 گرنــــــه تأییــــــدش بــــــه عیســــــا بــــــد قــــــرین
ـــــد ـــــش رس ـــــه از حق ـــــر ک ـــــت ه ـــــن عنای  ای
ــــــت ــــــتادش بگف ــــــد اس ــــــر چن ــــــلا ه  مجم

ـــــ ـــــد او ان ـــــه ش ـــــدی ک ـــــا بح ـــــبت  در غض
ــــــد خــــــوان ــــــود توحی ــــــی ب ــــــه در طفل  آنک
ـــــــرون ـــــــد ب ـــــــم ش ـــــــزد آن معل ـــــــس ز ن  پ
 هــــــر طــــــرف رخــــــش طلــــــب میتــــــاختی
ـــــــــــب ـــــــــــان طل ـــــــــــدر بیاب  ســـــــــــالها ان
ـــــود ـــــدمت نم ـــــان خ ـــــایخ را ز ج ـــــس مش  ب

ـــــــمه تابحـــــــدی کـــــــه بـــــــ  دوران شـــــــد عل
ـــــام جهـــــان ـــــر ب  کـــــوس شـــــیخی کوفـــــت ب
ـــــــــــاب ـــــــــــل آن جن ـــــــــــام آن سلاس  وز تم

ــــ ــــرف شــــد ب ــــس مش ــــوده پ ــــه ب ــــاری ک  درب
 ســــــودی جبــــــينوه چــــــه دربارآنکــــــه مــــــی

 وه چـــــــه درگـــــــه درگـــــــه عـــــــزو عـــــــلا
ــــــــا ــــــــاد م ــــــــامن ایج ــــــــد ض ــــــــه آم  آنک
ــــــــا بیشــــــــتر  مــــــــدت ده ســــــــال شــــــــد ی

 فــــــزودش کســــــب علــــــم و هــــــم ادبمــــــی
 دربـــــــار ملایـــــــک پاســـــــبانه چـــــــون بـــــــ

 بــــــازش انــــــدر مســــــند شــــــیخی رســــــاند
 از دم آن شــــــــــــاه گــــــــــــردون احتشــــــــــــام
ـــــــــله ـــــــــس سلس ـــــــــد از او ب ـــــــــتظم آم  من
ــــــــاب دم ــــــــد ز ارب ــــــــه ب  آنچــــــــه دم بگرفت

 دش ز آنجنـــــاباذن و رخصـــــت پـــــس رســـــی
ــــــ ــــــک ب ــــــت را ی ــــــای معرف ــــــکه نهره  ی

 پــــــــس از آن دریــــــــای مــــــــواج عمیــــــــق
ـــــریض ـــــری یکـــــی شـــــط ع ـــــر نه  بلکـــــه ه
ـــــا ـــــند اولی ـــــه باش ـــــطی ک ـــــط ش  وه چـــــه ش

 حـــــاش للـّــــه کـــــی مـــــن و ایـــــن گفتگـــــو
 مــــــــی بخــــــــوانم از ره صــــــــدق و صــــــــفا
ـــــــــــــــــــــی از آشـــــــــــــــــــــنائی ودود  خلعت
ـــــــــــيران شـــــــــــریف ـــــــــــش و ادراک پ  دان
ــــــــریک ــــــــی آرم ش ــــــــا هم ــــــــریم و عیس  م

 یـــــــد او شـــــــد بـــــــر فلـــــــکعیســـــــی از تائ
ــــــ ــــــردی ب ــــــه رو ک ــــــیه از چ ــــــالم مریم  ع

 از کجــــــــا گردیــــــــدی آن گــــــــردون نشــــــــين
 در جهــــــــان بیشــــــــک مســــــــیحائی کنــــــــد
ـــــــفت ـــــــد او بس ـــــــود در توحی ـــــــان خ  از بی
ـــــــــــور رب ـــــــــــر رخ آن ن ـــــــــــه ب  زد طپانچ
 حالــــــــت شــــــــیخیش چبــــــــود ای فــــــــلان
ــــــون ــــــای خ ــــــا دلى دری ــــــان ب ــــــده گری  دی
 بــــــــو ز مقصــــــــودش نشــــــــان بشــــــــناختی
 مـــــــی ندیـــــــد آســـــــودگی در روز و شـــــــب

 گشــــودبــــاب قــــرب حــــق ز هــــر یــــک مــــی
ـــــــــــــــــــاب دم را داد دم ـــــــــــــــــــۀ ارب  جمل
ــــــــمان ــــــــت از آس ــــــــاهش گذش ــــــــۀ ج  پای
ـــــاب ـــــل نص ـــــد و کام ـــــاد آم ـــــاحب ارش  ص
 مــــــا ســــــوی اللهــــــش بــــــدر روی ســــــجود

 الامــــــين هــــــر زمــــــان بــــــر درگهــــــش رو ح
ـــــــــــا ـــــــــــریر ارتض ـــــــــــاه س ـــــــــــه ش  درگ

 باشـــــــد طفـــــــیلش دو ســـــــراآنکـــــــه مـــــــی
ـــــــر ـــــــر بش ـــــــان آن فخ ـــــــد آن درب ـــــــه ب  ک
 دمبــــــــدم ز آن شــــــــاه فرخنــــــــده حســــــــب

 شــــــــــنا گردیــــــــــد آن شــــــــــیخ جهــــــــــانآ
 دســــــت او بگرفــــــت و بــــــر کســــــی نشــــــاند
 صــــــاحب ارشــــــاد آمــــــد و بــــــا احــــــترام
ـــــــــه ـــــــــه ز آن عادل ـــــــــوس کامل  شـــــــــد نف
 کـــــــــــرد تســـــــــــلیم امـــــــــــام محتشـــــــــــم
 شــــــد ز تعلــــــیم نفــــــس کامــــــل نصــــــاب

 دریـــــا کـــــرد و شـــــد کامـــــل محـــــکه ره بـــــ
ــــــــــد آن شــــــــــاه شــــــــــفیق  نهرهــــــــــا ببری
ـــــــتفیض ـــــــهری مس ـــــــتند ش ـــــــه از آن گش  ک
ــــــــا  همچــــــــو بــــــــط دروی شــــــــناور ای کی
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ــــــــــبر ــــــــــروف شــــــــــیخ معت  سلســــــــــله مع
 آن جــــــداول هــــــر یکــــــی انــــــدر جهــــــان
 آن یکـــــــــی مجـــــــــذوب مطلـــــــــق آمـــــــــده
ــــــرین ــــــیار آف ــــــت هش ــــــد مس ــــــی ش  آن یک
 آن یکــــــــــی رنــــــــــد قلنــــــــــدر دســــــــــتگاه

 ه یکـــــــــیآن یکـــــــــی هشـــــــــیار و دیوانـــــــــ
 آن یکــــــــــی رنــــــــــد خرابــــــــــات آمــــــــــده

 گـــــرعـــــالم جلـــــوهه هـــــر یکـــــی نـــــوعی بـــــ
ـــــــــــــاربين ـــــــــــــذت للش ـــــــــــــی را ل  آن یک
ــــــــل ــــــــفا از عس ــــــــد مص ــــــــی را ش  آن یک

ــــــــــ ــــــــــک از لَ ــــــــــغَم یتَآن ی ــــــــــر طَیَ  هعمُ
 لیـــــک جـــــامع ایـــــن مراتـــــب ســـــر بســـــر
 کـــــو بـــــود چـــــون بحـــــر وآنهـــــاهمچو شـــــط
 ظـــــــــاهر و بـــــــــاطن از او گشـــــــــته مبـــــــــين
ــــــدش ــــــت باش ــــــم طریق ــــــریعت ه ــــــم ش  ه

 ئی نشـــــــــاناز مســـــــــمایش اگـــــــــر جـــــــــو
 همچنانکـــــــــه گفتــــــــــه قطـــــــــب اولیــــــــــا
 حســـــــب حـــــــال خویشـــــــتن از بهـــــــر مـــــــا
 ایــــــن ســــــخن بگــــــذار اکنــــــون بــــــر کنــــــار
ــــــد عــــــود وطــــــن  کــــــآن ســــــفر کــــــرده کن
 روز و شـــــــــب بودنـــــــــد بـــــــــا آه و انـــــــــين
 دامـــــــن از اشـــــــک روانشـــــــان لالـــــــه زار
 هــــــــر نفــــــــس کــــــــه یاددلــــــــدار آمدنــــــــد

ــــــــــی ــــــــــوام ــــــــــب بین ــــــــــد آن عزی  بگفتن
ــــی ــــذهب کــــه هســــتکــــاش م ــــر م ــــد به  آم

ـــــاب تـــــا کـــــه روزی شـــــد  عزیمـــــت ز آن جن
ـــــــــــدین  از ره حـــــــــــق و بخواندشـــــــــــان ب
ــــــون رســــــید آن شــــــیخ نــــــزد والــــــدین  چ
 بــــــر چــــــه دینــــــی گفــــــت دیــــــن مصــــــطفا
ـــــود ـــــیحت درگش ـــــان از نص ـــــه ایش ـــــس ب  پ
ـــــــدس ـــــــه دم روح الق ـــــــک نفخ ـــــــه ز ی  ک
 آن ظهــــــور عیســـــــوی مــــــا راســـــــت یـــــــاد

ــــــی ــــــیش از آن م ــــــاپ ــــــیحائی کج ــــــد مس  ب
ـــــــــده ـــــــــود آم ـــــــــه مول ـــــــــیحائی ک  آن مس
 ذات حـــــق آن لـــــم یلـــــد لـــــم یولـــــد اســـــت

 ده ام السلاســــــــــــــل مشــــــــــــــتهرآمــــــــــــــ
 ای باشــــــــد ورا خــــــــاص همــــــــاننشــــــــأه

 بعــــــض دیگــــــر ســــــالک مطلــــــق شــــــده
ــــــــزبين  جــــــــامع جــــــــذب و ســــــــلوک و تی
 آن یکـــــــــی صـــــــــوفی خلـــــــــد آرامگـــــــــاه
 آن یکـــــــــی شـــــــــیخانه رندانـــــــــه یکـــــــــی
 و آن دگـــــــــر شـــــــــیخ مناجـــــــــات آمـــــــــده
ــــــــــبر  همچنانکــــــــــه حــــــــــق از آن داده خ
ــــــــين ــــــــده از روی یق ــــــــان گردی ــــــــام ج  ک
ــــل ــــر غــــش و غ ــــته از ه ــــوت جــــان و رس  ق

 اســــــــــــــراربين و کــــــــــــــامجوآمــــــــــــــده 
ــــــــه اســــــــت ای صــــــــاحبنظر ــــــــت اللّ  نعم
 او بــــود همچــــون نهنــــگ آنهــــا چــــو بــــط
 آمـــــــده بـــــــا فـــــــرض و ســـــــنت همنشـــــــين
ـــــــــار حقیقـــــــــت باشـــــــــدش  معرفـــــــــت ی
 اســـــــــمش آمـــــــــد از مســـــــــما ترجمـــــــــان
ـــــــوا ـــــــاج و ل ـــــــه صـــــــاحب ت  نعمـــــــت اللّ
ـــــــدا ـــــــردد ج ـــــــی گ ـــــــه ک ـــــــت از اللّ  نعم
ـــــــــــــدینش را بـــــــــــــرآر از انتظـــــــــــــار  وال
ــــــــدن ــــــــد در ب ــــــــاز آی ــــــــه ب ــــــــان رفت  ج

ــــــا ــــــراقش ب ــــــرین در ف ــــــت ق ــــــم و محن  غ
 از دو دیــــــــده خــــــــون دلشــــــــان در کنــــــــار
 چـــــون ســـــمندر آتـــــش انـــــدر جـــــان زدنـــــد
ـــــــــــــرتا ـــــــــــــر واحس ـــــــــــــا آرد بس  در کج
ـــــــا ببســـــــت ـــــــروی م  کـــــــه در شـــــــادی ب
ــــــد والــــــدین را فــــــیض یــــــاب  کــــــه نمای
ــــــين ــــــدر ره حــــــق شــــــاه ب ــــــا شــــــوند ان  ت
 پـــــس بگفتنـــــدش کـــــه ای نـــــور دو عـــــين

 د خیـــــــل رســـــــل را پیشـــــــواآنکـــــــه بـُــــــ
ـــــــود آنکـــــــس ســـــــزاوار ســـــــجود  کـــــــه ب

 دوران اســــــــــتقصه عیســــــــــا را بــــــــــداد 
 کـــــــــه مـــــــــر او را مـــــــــریم دوران بـــــــــزاد
 کـــــــه نمـــــــود ایجـــــــاد ایـــــــن ارض ســـــــما
 کــــــی بــــــود لایــــــق کــــــه مســــــجود آمــــــده
 کآئینـــــــه آن ذات ســـــــرمد احمـــــــد اســـــــت



 

۵۸۲ 

ــــــــــفات ــــــــــر ذات و ص ــــــــــود آن مظه  او ب
ـــــــان ـــــــدر می ـــــــاهر او ان ـــــــد ظ ـــــــر نباش  گ

ـــــــوه ـــــــه او جل ـــــــود ز آن آئین ـــــــه ب ـــــــرک  گ
 چیســـــــت آن مـــــــرآت گـــــــویم بـــــــا شـــــــما

ـــــ ـــــد ب ـــــده آنچـــــه زو آی ـــــرض آوری  جـــــان ف
 آمـــــــــــدم تـــــــــــا حقتـــــــــــان ســـــــــــازم ادا
ـــــــد ـــــــان آمدن ـــــــلمان از دل و ج ـــــــس مس  پ
ــــــــين بســــــــیار کــــــــس را او نمــــــــود  همچن
 ای بســــــــا خــــــــودبين کــــــــه از انفــــــــاس او

ــــــــاب همچنانکــــــــه هســــــــت  مســــــــطور کت
ــــــــا ســــــــفر ــــــــردن از ره دری ــــــــت ک  خواس
ـــــــــن ـــــــــر در ســـــــــلطان دی  روزی آمـــــــــد ب

 ه حـــــــق او دعـــــــاتـــــــا کـــــــه فرمایـــــــد بـــــــ
ـــــــــــــاق ـــــــــــــاه یاتف ـــــــــــــادت بودش  در عب

ـــــــــه او  صـــــــــورت مشـــــــــغولى شـــــــــه را ب
ـــــــدر آن ـــــــم کـــــــرد ان ـــــــدی رق  کلمـــــــۀ چن
 در تلاطـــــــــــم آیـــــــــــد امـــــــــــواجش روان
ــــــود ــــــاکن ش ــــــرم س ــــــان دم لاج ــــــه هم  ک
 پـــــــس گرفـــــــت آن رقعـــــــه را و شـــــــد روان

ـــــب خـــــویشرقعـــــه را بـــــيرون   نمـــــود از جی
 کانــــــــدر آن باشــــــــد دعــــــــائی لاجــــــــرم
 چــــــون گشــــــودش دیــــــد مرقــــــوم انــــــدر آن
 کـــــه قســـــم بـــــدهم بـــــه معروفـــــی تـــــو را
ــــــــوش ــــــــا ز ج ــــــــير آرام ای دری ــــــــه بگ  ک
ـــــاض ـــــیدش انقب ـــــد آن را رس ـــــه خوان  چونک
ــــــوش و خــــــروش ــــــر پرج ــــــان آن بح  در زم

 وربحــــــر خجلــــــت آمــــــد غوطــــــهه و آن بــــــ
ــــــــااین اوان ــــــــان ت ــــــــود از آن زم ــــــــن ب  وی

ـــــ ـــــاقرینطوفـــــان ه کـــــه ب  چـــــون شـــــود دری
 خاصــــــــه بــــــــا تقییــــــــد دربــــــــانی شــــــــاه
ــــه او ــــون ب ــــت چ ــــن حکای ــــدی ای ــــد چن  بع
 کــــــه ســــــری کــــــو ســــــالها ســــــاید جبــــــين
 نـــــی عجـــــب باشـــــد کـــــه دریـــــا را دهـــــد

ــــی ــــاه م ــــار ش ــــه ک ــــن ن ــــاهای ــــه ش ــــد ک  باش
ــــــن کارهاســــــت  بلکــــــه از خــــــدام شــــــه ای

 مــــــات کــــــه ز درک ذات او عقــــــل اســــــت
 آئینــــــــه باشــــــــد هــــــــم او را در جهــــــــان
ـــــــدر نظـــــــر ـــــــاطن هـــــــم او ان  ظـــــــاهر و ب
ـــــــن ســـــــلطان تخـــــــت ارتضـــــــا  شـــــــاه دی

ــــــا ــــــدر دو ع ــــــوید ان ــــــا ش ــــــفیدت  لم رو س
 ایــــــن بــــــود ابــــــلاغ حجــــــت بــــــر شــــــما
ـــــــاز از کـــــــیش ترســـــــائی شـــــــدند ـــــــر کن  ب

 دربــــــــــــار ودود رهنمــــــــــــائی ســــــــــــوی
ـــــامجو ـــــق ک ـــــد از ح ـــــين آم ـــــدا ب ـــــد خ  ش
 کـــــــه یـــــــک از تجـــــــار کامـــــــل انتســـــــاب

ــــــی ــــــک م ــــــودش بســــــی از آن حــــــذرلی  ب
 آنکـــــــه تخـــــــت ارتضـــــــا را بـــــــد مکـــــــين
 کــــــــه نگــــــــردد غــــــــرق دریــــــــای بــــــــلا
ــــــــاه ــــــــروف آن مشــــــــایخ را پن  شــــــــیخ مع

ـــــه برگر ـــــت و رقع ـــــوگف ـــــک خ ـــــت آن نی  ف
ـــــان ـــــر زم ـــــا ه ـــــه دری ـــــودش ک ـــــس بفرم  پ
ــــوان ــــر وی بخ ــــم ب ــــد رق ــــن ش ــــه در ای  آنچ
 بــــــا ســــــلامت کشــــــتیت ســــــاحل رســــــد

 دریـــــا گشـــــت طوفـــــانش عیـــــانه چـــــون بـــــ
 بــــودش چنــــين اندیشــــه پـــــیشلیــــک مــــی

ــــــــــام محتشــــــــــم  کــــــــــه رســــــــــیده از ام
ــــان ــــیخ ج ــــاب از ش ــــن خط ــــا ای  ســــوی دری
ــــــــا ــــــــاه ارتض ــــــــان ش ــــــــود درب ــــــــه ب  ک
 شبـــس کـــن ایـــن طوفـــان و بگـــذر زیـــن خـــرو

ـــــــوی دریـــــــایش فکنـــــــد از اعـــــــتراض  س
 رام آرام آمـــــــــــد و ســـــــــــاکن ز جـــــــــــوش
 همچنــــــين آن اهــــــل کشــــــتی ســــــر بســــــر
 رســــــــم و دأب اهــــــــل دریــــــــا ای فــــــــلان
 زیــــــن قســــــم تســــــکين کننــــــدش همنشــــــين
ـــــن جایگـــــاه  کـــــه از آن خـــــدمت رســـــید ای
ـــــــود آن شـــــــیخ نکـــــــو ـــــــه شـــــــد فرم  گفت
ــــــــن ــــــــر آســــــــتان شــــــــاه دی ــــــــين ب  از یق
 در دمــــــــی آرام و تمکــــــــين زیــــــــن ســــــــند

ـــــــه ـــــــپای ـــــــر ب ـــــــن جایگـــــــاهاش برت  ود زی
ـــــت ـــــه بازارهاس ـــــن هم ـــــان ای ـــــرم از ایش  گ
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ـــــــد ـــــــه در ذات وین ـــــــانی جمل ـــــــه ف  چونک
 نــــی از ایشــــان اســــت بــــل ز آن شــــه بــــود

 ارد صـــــــــورتیآئینـــــــــه از خـــــــــود نـــــــــد
 ایـــــــن حـــــــدیث قدســـــــی صـــــــدق انتمـــــــا
ــــــــرا ــــــــن م ــــــــد ک ــــــــی آدم تعب ــــــــای بن  ک
ـــــن ـــــه ک ـــــایم ک ـــــر فرم ـــــه ام ـــــر چ ـــــن به  م
ــــــــلا ــــــــد ع ــــــــل خداون ــــــــود مث ــــــــی ب  ک
ــــــا ــــــدر بحــــــر چــــــون گــــــردد فن  قطــــــره ان
 چـــــــون مریـــــــد آمـــــــد فنـــــــا در ذات پـــــــير
ــــــــــی گه ــــــــــداری آ ــــــــــر ن ــــــــــه گ  از توج
ــــــــير ــــــــر ام ــــــــر ب ــــــــاهری گ ــــــــاه ظ  پادش
ــــد همــــان حکــــم شــــهی اســــت  آنچــــه او گوی

ـــــی د ـــــر کل ـــــه ام ـــــن توج ـــــتای ـــــه هس  ان ک
 چــــــون توجــــــه بــــــا کســــــی همــــــراه شــــــد
 آن یکــــــی تفصــــــیل و ایــــــن اجمــــــال شــــــد
ــــــــزل فناســــــــت ــــــــدیت را آخــــــــرین من  عب
 زیـــــــن بیـــــــان فرمـــــــود آن شـــــــیخ ســـــــری
ــــو را ــــن کــــای ســــری هرگــــه ت ــــا م ــــت ب  گف
ـــــــــرم ـــــــــن س ـــــــــق ای ـــــــــم او را بح  ده قس
ــــــــد ــــــــلا اوصــــــــاف آن شــــــــیخ وحی  مجم
 ایـــــن یکـــــی ز اخـــــلاق آن کـــــان صفاســـــت
ــــــش جــــــاری شــــــده  آن سلاســــــل کــــــز دم

ــــــه  ــــــانچــــــون تقی ــــــد در آن زم  ســــــخت ب
ــــــــد ــــــــف نش ــــــــر راز او واق ــــــــیچکس ب  ه
ــــــان ــــــی کودن ــــــه بعض ــــــتم ک ــــــن شنیدس  ای

ــــــده ــــــنت خوان ــــــل س ــــــیخ را از اه ــــــدش  ان
 کـــــــــه خـــــــــدا آن مالـــــــــک رد و قبـــــــــول
ــــــی ــــــا جملگ ــــــود ت ــــــوم خ ــــــان ق ــــــر زب  ب
 همچنـــــــين آن شـــــــیخ فـــــــی قومـــــــه بـــــــود
 چونکــــــه شــــــیخ آمــــــد خلیفــــــه از امــــــام
گــــــــه بــــــــود  بایــــــــد او از هــــــــر زبــــــــان آ
 قصــــــــــۀ شــــــــــمعون وانطاکیــــــــــه بــــــــــين

 کســـــــــی آرد ره انصـــــــــاف پـــــــــیشگـــــــــر 
 دانـــــد ایـــــن را کـــــه زمـــــانی کـــــآن امـــــام
ــــــــان ــــــــارد در می ــــــــرف ن ــــــــت ح  وز امام

 از مقـــــــــــام کبریـــــــــــا گـــــــــــردم زننـــــــــــد
ـــــــود ـــــــرد ره ب ـــــــه م ـــــــن را آنک ـــــــد ای  دان
 گـــــــردد از صـــــــورت نگـــــــارش صـــــــورتی
 میکنــــــــد تبیــــــــان ایــــــــن مطلــــــــب تــــــــرا
ــــــن در اعــــــتلا ــــــل م ــــــو گــــــردی مث ــــــا ت  ت
 لاجــــــرم بــــــر پــــــای گــــــردد بــــــی ســــــخن
 لـــــــــیس کمثلـــــــــه بخـــــــــوان از اعـــــــــتلا
 بـــــــی گمـــــــان او عـــــــين دریـــــــا دان هـــــــلا

 او گویــــــــــد از اودان ای فقــــــــــير آنچــــــــــه
 هســــــــت نــــــــازل منزلــــــــه امــــــــر شــــــــهی
ــــــن ای دلــــــير  حکــــــم فرمایــــــد چنــــــان ک
 چــــون ز امــــر ونهــــی شــــاهش آگهــــی اســــت
ــــــت ــــــالا و پس ــــــه ب ــــــانش هم  تحــــــت فرم
 آنچـــــــه ز او آیـــــــد همـــــــه از شـــــــاه شـــــــد
 در حقیقـــــت هـــــر دو یـــــک منـــــوال شــــــد
 چــــــون فنــــــا شــــــد در بقــــــا او را بقاســــــت
ـــــــــاب خـــــــــاوری  شـــــــــیخ معـــــــــروف آفت

ـــــــ ـــــــد ب ـــــــاجتی باش ـــــــاه ح ـــــــدادرگ  ه خ
 تـــــــــا بـــــــــر آرد حاجتـــــــــت را از کـــــــــرم
ــــــيرون از حــــــد گفــــــت و شــــــنید  هســــــت ب
ــــــت ــــــق او رهنماس ــــــه بح ــــــر فرق ــــــه به  ک
 در عـــــــــدد همچـــــــــون امامـــــــــان آمـــــــــده

 جــــانه بــــود پنهــــانش بــــخــــود مــــی رّسـِـــ
ـــــــــ  معـــــــــروفیش را عـــــــــارف نشـــــــــد رّسِ

 کـــــــه بجـــــــز ظـــــــاهر نباشدشـــــــان عیـــــــان
 انـــــدچـــــون ز فهـــــم ایـــــن ســـــخن درمانـــــده

 بایـــــــد رســـــــولدر کتـــــــابش گفتـــــــه مـــــــی
ــــــب و شــــــکیبهــــــره ز  ــــــی ری ــــــد ب  او یابن

 کـــــــالنبی فــــــــی امتـــــــه از ایــــــــن ســــــــند
ـــــــا کـــــــه بدهـــــــد راه حـــــــق را انتظـــــــام  ت
ـــــد ـــــق کن ـــــوی ح ـــــه س ـــــه روی جمل ـــــا ک  ت
ـــــين ـــــت کشـــــف و یق ـــــن معنی ـــــا شـــــود ای  ت
ــــــویش ــــــدیش خ ــــــل دور ان ــــــذرد از عق  بگ
ــــام ــــاص و ع ــــد از خ ــــان کن ــــود پنه ــــر خ  س
ـــــــان  چـــــــون توانـــــــد کـــــــرد معـــــــروفش بی
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ــــت کــــرد شــــیخ شــــیخ وشــــاب  چونکــــه رحل
ـــــين ـــــد چن  هـــــر گروهـــــی را گمـــــان چـــــون ب
 پـــــــــس یهـــــــــودان آن گـــــــــروه موســـــــــوی
ــــــــن اهــــــــل اســــــــلام از ولا ــــــــان ای  همچن
 کـــــه بـــــود از مـــــاو مـــــا ز آئـــــين خـــــویش
 پـــــــس بگفتـــــــا خـــــــادم آن شـــــــیخ دیـــــــن

ـــــــا  زۀ مـــــــن ز جـــــــاکآنکـــــــه بـــــــردارد جن
 هـــــم از آن قـــــومم بـــــه ایـــــن نـــــام و نشـــــان
ـــــــــد آسانشـــــــــان  هرچـــــــــه ســـــــــاعی آمدن
ـــــــام ـــــــزاز تم ـــــــه اع ـــــــلمانان ب ـــــــس مس  پ
ـــــــترم ـــــــیخ مح ـــــــر ش ـــــــد ذک ـــــــه آم  چونک
 آنکــــــــــه از شــــــــــه آمــــــــــد اول سلســــــــــله
 حضــــــــرت معــــــــروف آن قطــــــــب زمــــــــان
ــــــــا ــــــــر اولی ــــــــه ذک ــــــــق اینک ــــــــد لای  دی
 خــــــــوش کشـــــــــد در رشــــــــتۀنظم تمـــــــــام
گــــــاهی کنــــــد  تــــــا هــــــر آنکــــــو میــــــل آ

 دیـــــن بـــــه مـــــا ویـــــن بدانـــــد کـــــز امـــــام
 ز آنچـــــــــه آمـــــــــد از دم آن شـــــــــاه فـــــــــرد
 همچنـــــــان کـــــــآن شـــــــیخ پـــــــاکیزه نهـــــــاد
ـــــــــين ـــــــــين شـــــــــیخ دگـــــــــر او را ام  همچن

 بــــــــود تلقیــــــــنش نمــــــــودنــــــــزد او مــــــــی
ـــــــؤتمن شـــــــیخ دگـــــــر ـــــــد م ـــــــد از او ب  بع

ـــــ ـــــد ب ـــــين دان ی ـــــن سلســـــلهه همچن ـــــد ای  ی
ــــــــــــــام ــــــــــــــام و اختت ــــــــــــــدأ او از ام  مب
ــــــان ــــــی بیهش ــــــه بعض ــــــتم ک ــــــن شنیدس  ای
ــــــــروف عــــــــارف را کــــــــه آن  سلســــــــلۀ مع

 فـــــــی داننـــــــد و حـــــــق واقـــــــف بـــــــودواق
ـــــا ـــــن سلســـــله عـــــالى بن  ز آنکـــــه گشـــــت ای
ـــــــن سلســـــــله ـــــــود ســـــــر حلقـــــــۀ ای  و آن ب
 کآنکـــــــه کـــــــرد اقـــــــرار آن شـــــــاه مکـــــــين
 گوئیــــــــا نشــــــــنیده باشــــــــند آن خســــــــان
ـــــــا ـــــــر اول ز م ـــــــرار ب ـــــــرد اق ـــــــه ک  کآنک
 در زمـــــــــان آن امـــــــــام انـــــــــس و جـــــــــان

ــــ ــــر یکــــی دعــــوت ب ــــوده ه ــــقه کــــه نم  خل
 یـــــــک از آنهـــــــا شـــــــیخ معـــــــروف آمـــــــده

 آمـــــــــدش وقـــــــــت الى اللـــــــــه الایـــــــــاب
 ان از یقـــــــينکـــــــه بـــــــود او شـــــــیخ ایشـــــــ

 فرقـــــــــــــــه ترســـــــــــــــائیان عیســـــــــــــــوی
 هـــــــر یکـــــــی ز ایشـــــــان نمودنـــــــد ادعـــــــا
ــــــده کــــــیش ــــــن ســــــازیم آن شــــــه فرخن  دف
ــــــين ــــــیخم اینچن ــــــرده ش ــــــیت ک ــــــه وص  ک
 او ســـــــــــزاوار آمـــــــــــده دفـــــــــــن مـــــــــــرا
 پـــــــــس یهـــــــــود و زمـــــــــرۀ عیســـــــــائیان

 نیامــــــــــد حمــــــــــل آن بــــــــــارگرانمــــــــــی
 دفــــــــن او کردنــــــــد از حقــــــــش ســــــــلام
 پیشــــــــــــــوا و قائــــــــــــــد اربــــــــــــــاب دم
 آنکـــــــــه آمـــــــــد رهـــــــــبر ایـــــــــن قافلـــــــــه

ــــــــر  ــــــــانب ــــــــۀ شــــــــيرین زب ــــــــان خام  زب
 اولیـــــــــــای سلســـــــــــلۀ شـــــــــــاه رضـــــــــــا
 تــــــا کــــــه نظــــــم سلســــــله یابــــــد نظــــــام
گـــــــــه شـــــــــود  بــــــــر تمـــــــــام سلســــــــله آ

ـــــــ ـــــــد خلافـــــــت ای کیـــــــاه یدب ـــــــد ام  ی
ـــــرد ـــــدیلی نک ـــــرح و تع ـــــس ج ـــــدر آن ک  ان
 شـــــــد امـــــــين ســـــــر آن صـــــــاحب رشـــــــاد
 آمـــــــد و آنچـــــــه از رضـــــــا شـــــــاه مکـــــــين
 وز دم او بـــــــــــاب ارشـــــــــــادش گشـــــــــــود
 بعـــــــد از او بـــــــد مـــــــؤتمن شـــــــیخ دگـــــــر

ــــــد ــــــه مه ــــــا ب ــــــهت ــــــن قافل ــــــادی ای  ی ه
ـــــــی ـــــــلامم ـــــــائم والس ـــــــد ســـــــوی ق  نمای

ـــــــان  کـــــــه نباشـــــــد بازشـــــــان چشـــــــم جن
 نعمــــــت اللهــــــی اســــــت مشــــــهور جهــــــان
ــــه شــــد ســــند  کــــاین ســــخن را کــــذب و فری
 جــــــــــاری از شــــــــــاه ســــــــــریر ارتضــــــــــا
 کـــــــــه از او گردیـــــــــد نظمـــــــــش عادلـــــــــه
 کـــــــــی کنـــــــــد انکـــــــــار اولادش یقـــــــــين
ـــــان ـــــس و ج ـــــاه ان ـــــود ش ـــــان فرم ـــــه بی  ک
 باشــــــد اقــــــرارش بــــــه آخــــــر مــــــان هــــــلا

 هفتــــــــادش خلیفــــــــه در جهــــــــان بــــــــود
ـــــــه دلـــــــق  جملگـــــــی پنهـــــــان میـــــــان کهن
 کـــــه بـــــر آنهـــــا جملـــــه ســـــر حلقـــــه شـــــده
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ـــــبت ـــــين نس ـــــر چن ـــــتگ ـــــان را رواس  مرایش
 کـــــــه یکـــــــی آمـــــــد حســـــــینی و آن دگـــــــر

ــــــک ــــــر ی ــــــدا ه ــــــامی را ج ــــــان ام  از ایش
ـــــی ـــــان واقف ـــــه ایش ـــــد ک ـــــی باش ـــــس هم  پ
 آنکـــــــــــس کآمـــــــــــد امـــــــــــين بارگـــــــــــاه
ـــــــــتان شـــــــــهی  گرچـــــــــه باشـــــــــد در گلس
 لیــــــک باشــــــد فــــــرق ایــــــن دو بیکــــــران
ــــــــر ــــــــاجش بس ــــــــی ت ــــــــت آن یک  از امام
ـــــت ـــــاری اس ـــــت ج ـــــآن در امام ـــــله ک  سلس

ــــــــی ــــــــانهــــــــیچکس را م  نباشــــــــد درجه
ـــــــبت فر ـــــــاهنس ـــــــه ش ـــــــر دو ب ـــــــدی ه  زن

ــــــــوی ــــــــوی ای مول  آن یکــــــــی شــــــــد معن
 زیـــــــن بیـــــــان آمـــــــد امـــــــين ســـــــر شـــــــاه
ـــــــــين ـــــــــیخ مک ـــــــــه آن ش ـــــــــا وجودآنک  ب
 چـــــار امـــــام از جـــــان و دل خـــــدمت نمـــــود
 آنچــــــــه از هــــــــر یــــــــک امــــــــام مقتــــــــدا
 چــــــــون شــــــــرف انــــــــدوزی آن دیگــــــــری
 پـــــــس اجـــــــازه ميرســـــــیدش ز آن همـــــــام
 سلســـــــــلۀ معـــــــــروف توحیـــــــــد انتمـــــــــا
ـــــــــام ـــــــــار ام ـــــــــروف و انک ـــــــــله مع  سلس

 حـــــق کـــــی اقـــــراری نمـــــود واقفـــــی بـــــر
 بـــــل هــــــر آنکـــــو واقفــــــی شـــــد از یقــــــين
 گــــــــر کنــــــــد اقــــــــرار آنهــــــــم از غــــــــرض
ــــــــــرار آورد ــــــــــه اق ــــــــــامی آنک ــــــــــر ام  ب
 یــــــا هــــــر آنکــــــو خــــــاص آن شــــــه یافتــــــه

ــــــی ــــــه م ــــــد او ک ــــــه ز بع ــــــامک ــــــد ام  باش
 آنکــــــــــه میجویــــــــــد امــــــــــام و پیشــــــــــوا
ــــرد ــــس خــــود اســــت آن خــــيره م ــــف نف  واق
ـــــــود ـــــــان نم ـــــــام از ج ـــــــرار ام ـــــــه اق  آنک
 مآنکــــــــه آمــــــــد بــــــــر صــــــــراط مســــــــتقی
 آنکـــــــه ازجـــــــان طالـــــــب هـــــــادی شـــــــود
 الـــــــــــــذین جاهـــــــــــــدوافینا بخـــــــــــــوان
 شـــــــــــــــــــــکرللّه از دم پـــــــــــــــــــــيران راه

ــــــــ ــــــــان امام ــــــــداک ــــــــور خ ــــــــدا ن  ان ه
 بــــــــریم انمــــــــرجملگــــــــی را جملگــــــــی ف

 پـــــس مـــــراین ســـــادات ظـــــاهر را بجاســـــت
 موســــــــوی گردیــــــــد و ز آن شــــــــد معتــــــــبر
 ميرســـــــــــــاند نســـــــــــــبت از راه عـــــــــــــلا
 نیـــــــــز باشـــــــــند ار ازاینـــــــــان واقفـــــــــی
ــــــــــاه ــــــــــر پادش ــــــــــه دار س ــــــــــد خزین  ش
ــــــــــی ــــــــــه فروبه ــــــــــا هم ــــــــــالان ب  نونه

 بــــــدان آن یکــــــی چــــــاکر یکــــــی ســــــلطان
ــــــــبر ــــــــه ب ــــــــش خرق ــــــــت آن یک  از خلاف

 ولــــــد آن شهنشــــــه ســــــاری اســــــته ن بــــــآ
 انآن خلافـــــــــت کلیـــــــــه جـــــــــز آن مهـــــــــ

ـــــــتباه ـــــــی اش ـــــــبهه و ب ـــــــی ش ـــــــد ب  ميرس
 کــــــی هــــــم صــــــوری و هــــــم معنــــــویی آن

ـــــــزرگ اهـــــــل راه ـــــــروف آن ب ـــــــیخ مع  ش
 بــــــا کمــــــال صــــــدق و اخــــــلاص و یقــــــين
 بـــــاب قـــــرب از درگـــــه هـــــر یـــــک گشـــــود
ـــــــدا ـــــــه آن شـــــــیخ ه ـــــــد ب  دم رســـــــیده ب

 ســـــــری میشـــــــدش حاصـــــــل ســـــــپردی آن
ـــــــد امـــــــام ـــــــا شـــــــود تجدیـــــــد آن عه  ت
ــــــد روا ــــــه او باش ــــــبت ب ــــــين نس ــــــی چن  ک

ــــ ــــل خــــامه اســــتعاذه کــــن ب ــــن عق  حــــق زی
 تــــــــا بپویـــــــــد بعـــــــــد از آن راه جحـــــــــود

ــــــــی ــــــــدینم ــــــــرارش ب ــــــــد ز اول اق  نباش
 جــــان بــــئس المــــرضه باشــــد و گــــردد بــــ

 لازم اســــــــــت او را کــــــــــه از او بشــــــــــنود
ــــــــــه ــــــــــر افراخت ــــــــــربش بس ــــــــــت ق  رای
 نـــــی کـــــه او جویـــــد امـــــام از عقـــــل خـــــام

 آن کـــــــز بعـــــــد او شـــــــد مقتـــــــدا غـــــــير
 حــــــق اقــــــرار کــــــرده کــــــی امــــــامی را بــــــ

ـــــه کــــــآورد بعــــــدش جحــــــود  حــــــاش للّـ
ــــ ــــزل ب ــــد من ــــیمه کــــی کن  کــــوی خــــوف و ب

ــــــد ــــــدایت میکن ــــــش ه ــــــان حق ــــــی گم  ب
 تــــــا هــــــدایت یــــــابی از ســــــلطان جــــــان

ــــــــ ــــــــان ب ــــــــادی خلق ــــــــهه ه ــــــــار ال  درب
 شـــــــــــمعهای بـــــــــــزم جمـــــــــــع کبریـــــــــــا
 آنچــــــه ز ایشــــــانمان رســــــد فرمــــــان بــــــریم



 

۵۸۶ 

ـــــان داده ـــــه ایش ـــــا ب ـــــت م ـــــمدســـــت بیع  ای
 بلکــــــــه باشــــــــند اولیاشــــــــان نــــــــزد مــــــــا
 مــــــــا از ایشــــــــانیم و ایشــــــــان ز آن مــــــــا

ـــــ ـــــت ب ـــــن تهم ـــــيره آنکـــــه ای ـــــازد ای فق  م
ــــــان بگــــــذار و ــــــن بی  بشــــــنو ای ســــــری ای
 بـــــدنهاندل مـــــیه کآنچـــــه معـــــروفش بـــــ

   

ــــــاده ــــــدم ننه ــــــب ق ــــــراه ح ــــــز ب ــــــج  مای
 لازم الاذعـــــــــــــــــــان ز راه اعـــــــــــــــــــتلا
ـــــــا ـــــــان ســـــــلطان م ـــــــا و آن مه ـــــــده م  بن
 گـــــو بـــــرو زیـــــن حســـــرت از غصـــــه بمـــــير
 شــــــــرحی از احــــــــوال آن شــــــــیخ ســــــــری
ــــــان ــــــه آن شــــــیخ جه ــــــپردی ب ــــــه بس  جمل

   

  جناب سری سقطی رحمة اللهّ علیه
ــــت ــــری اس ــــیخ س ــــوال آن ش ــــان اح ــــن بی  ای
ــــــاک ــــــور پ ــــــت آن ن ــــــد کنی ــــــين ب  بوالحس
 هــــــــم بــــــــد او خــــــــال جنیــــــــد پــــــــاکزاد

 عــــــروف آمــــــد از حــــــق شــــــیخ اوشــــــیخ م
 بغــــــداد اســــــت قــــــبر پــــــاک اوه هــــــم بــــــ

ــــــودیش کــــــار ــــــروختن ب  چــــــون ســــــقط بف
ـــان ـــقطی در جه ـــهره س ـــد ش ـــت ش ـــن چه  ز ای
 بــــــس مشــــــایخ از عــــــراق و اهــــــل هــــــوش
ـــــــــری ـــــــــادت ز آن س  در ریاضـــــــــت در عب
 تـــــا بحـــــدی کـــــه جنیـــــد آن شـــــیخ دیـــــن
ــــــــد ــــــــیچکس را ای ول ــــــــدم ه ــــــــن ندی  م
ـــــید ـــــال او رارس ـــــت س ـــــا هش ـــــود ب ـــــه ن  ک

ـــــ ـــــت ارتحـــــاله جـــــز ب ـــــانوق ـــــن جه  ش زی
ــــــــدگی گردیــــــــد صــــــــرف  عمــــــــر او در بن
 بــــا وجــــود ایــــن بــــه هــــر روزی ســــه بــــار
ـــــــاه ـــــــبح گن ـــــــومی و ق ـــــــاد از ش ـــــــه مب  ک
ـــــــــــــاب ـــــــــــــیخ والا انتس ـــــــــــــۀ آن ش  رتب
ــــــــــده  جــــــــــامع اوصــــــــــاف حســــــــــنا آم
ـــــرش چـــــو در شـــــیب و شـــــباب ـــــدت عم  م
ـــــود ـــــل نب ـــــاد حـــــق غاف ـــــس از ی ـــــک نف  ی
ــــــدی ــــــدش راضــــــی ب ــــــق آم ــــــه از ح  آنچ
ـــــــــام شـــــــــکر وصـــــــــبر ـــــــــوددائم در مق  ب

 یـــــــان روشـــــــن کنـــــــدهمچنانکـــــــه ایـــــــن ب
ـــــــار ـــــــود آن شـــــــیخ کب ـــــــين فرم ـــــــن چن  ای
 از یکــــــی شــــــکرم بگفتنــــــدش چــــــه بــــــود
ـــــــــاد ـــــــــداد اوفت ـــــــــوق بغ ـــــــــی در س  آتش
ــــــد از آن ــــــالم مان ــــــه س ــــــن ک ــــــان م  جزدک

 کــــه ز حقــــش تــــاج و رتبــــۀ ســــروری اســــت 
ـــــ ـــــورش ب ـــــده ن ـــــه ش ـــــاکه ک ـــــالم تابن  ع

 آنکــــــه شــــــد حاصــــــل ز بغــــــدادش نــــــژاد
 ســــــاطع نــــــور هــــــو کــــــز جمــــــالش بــــــود

ـــــــو ـــــــق عف ـــــــاد از ح ـــــــلامش ب ـــــــه س  ک
ــــــــــار ــــــــــدای حــــــــــال آن شــــــــــیخ کب  ابت
ـــــر آن ـــــد ب ـــــتری آم ـــــو مش ـــــوش آن ک  ای خ
 آمدنـــــد از جـــــام فیضـــــش جرعـــــه نـــــوش
 هــــــــیچکس بــــــــا او نکــــــــردی همســــــــری
 گفتــــــــه در توصــــــــیف آن شــــــــیخ گــــــــزین
 در عبـــــــادت کـــــــز ســـــــری اکمـــــــل بـــــــود

 ندیـــــدکـــــه ســـــرش بـــــالين راحـــــت مـــــی
 بــــــالين آن زمــــــانه کــــــه نمــــــوده ســــــر بــــــ

ـــــودی غـــــيرمـــــی   حقـــــش هـــــیچ حـــــرفنب
ــــــــار ــــــــردی بک ــــــــر ب ــــــــه نظ ــــــــدر آین  ان
ــــــن عــــــالم ســــــیاه  روی مــــــن گــــــردد در ای
ـــــد در حســـــاب ـــــه آی ـــــزون ز آنک ـــــد اف  باش
 مجمــــــــــع اخــــــــــلاق علیــــــــــا آمـــــــــــده

ـــــی ـــــوی حـــــق نم ـــــز بس ـــــابج ـــــودش ای  ب
 روی جـــــــانش بـــــــود دائـــــــم در ســـــــجود
 فــــــــارغ از مســــــــتقبل و ماضــــــــی بــــــــدی
ـــــد زجـــــر ـــــکرش بســـــی میدی  گرچـــــه از ش
 معنــــــــی زجــــــــرش ز شــــــــکر ای بــــــــاخرد

 ســــــالم اســــــتغفار کــــــار کــــــه بــــــود ســــــی
 گفـــــــــــــــــت روزی از تقـــــــــــــــــادیر ودود
 کـــــه دکانهـــــا جملـــــه شـــــد آتـــــش نهـــــاد
ــــان ــــدم از شــــکر حــــق رطــــب اللس ــــس ش  پ



 

۵۸۷ 

 چــــــون فــــــرو رفــــــتم بخــــــود گفــــــتم چــــــرا
ــــــــا باشــــــــد ورا ــــــــزی کــــــــه فن  بهــــــــر چی
 حــــــــــــــال پــــــــــــــویم راه اســــــــــــــتغفار را
 کـــــه چـــــرا بـــــا مســـــلمان نـــــایم شـــــریک
 خــــــود چــــــرا خــــــواهم از ایشــــــان برتــــــری

ـــــــاز ـــــــؤتمن ب ـــــــده کـــــــآن م  مســـــــطور آم
ـــــــــد ـــــــــای او گزی ـــــــــی انگشـــــــــت پ  کژدم
ـــــه دفعـــــش پـــــیش دســـــت ـــــاوردی ب  و آن نی
ـــــــت آن ـــــــنعش نکـــــــردی گف  از چـــــــه رو م
ـــــع ـــــویش دف ـــــنم از خ ـــــا ک ـــــردم ت ـــــرم ک  ش
 بـــــــــر زبـــــــــانم صـــــــــبر و در دل غـــــــــير او

  

ــــــــا کردمــــــــی شــــــــکر خــــــــدا  بهــــــــر دنی
 بــــــــر بقــــــــایش شــــــــکر باشــــــــد نــــــــاروا
ــــــتم از آن شــــــکر خــــــدا  کــــــه خجــــــل گش
 ز آنچــــــــه آمــــــــد از خداونــــــــد ملیــــــــک
 خـــــویش بینـــــی کـــــی بـــــود خـــــاص ســـــری
 روزی انــــــــدر صــــــــبر میگفتــــــــی ســــــــخن

 م او برجــــــــان رســــــــیدآنچنانکــــــــه ســــــــ
ـــــت ـــــت الس ـــــه ای مس ـــــدش ک ـــــس بگفتن  پ

ــــه ــــی چونک ــــر ز م ــــبرم ب ــــر ص ــــد ذک ــــب  انب
 دفــــــع او کــــــی گــــــرددم بــــــا صــــــبر جمــــــع
  ایـــــن دو رنگـــــی هســـــت بـــــا ســـــلطان هـــــو

  

  دعای سری
ـــــــــان را ازدم گـــــــــرمش شـــــــــنو ـــــــــن بی  ای
 از بزرگـــــان بـــــد یکـــــی بـــــا وجـــــد و حـــــال
ـــــود ـــــتاده ب ـــــد کاس ـــــال ش ـــــی س ـــــدت س  م

ـــــد ـــــا ب ـــــی گفت ـــــس یک ـــــه راپ ـــــاین رتب  و ک
ــــــــــخش د ــــــــــریپاس ــــــــــای آن س  اد از دع

ــــــــــــ  خلوتگــــــــــــاه اوه رفتمــــــــــــی روزی ب
ـــــــن نـــــــدا ـــــــردم ای ـــــــد دق البـــــــاب ک  بع
 گفــــــت اگــــــر بــــــد آشــــــنا مشــــــغول بــــــود
 پــــــــس بگفتــــــــا کــــــــای الــــــــه ذوالعطــــــــا
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــنائی ميرس ـــــــــــــــای آش  ادع
 زیـــــــن ســـــــخن آتـــــــش فتـــــــادم در نهـــــــاد
 آنچــــه حاصــــل شــــد مــــر از آن شــــیخ بــــود

ـــــ ـــــد شـــــد ب ـــــن از او رســـــیده آنچـــــه عای  م
ـــــن کـــــلام ـــــاب اســـــت ای  از لطـــــایف آن جن

ـــــــ ـــــــدب ـــــــزد آن شـــــــیخ آمدن ـــــــادت ن  ر عی
ــــــــان دادنــــــــدطول  پــــــــس نشســــــــتن را چن
 اهــــــــل دنیــــــــا از کجــــــــا و اهــــــــل حــــــــق
ــــــال ــــــل و ق ــــــی در قی ــــــا جملگ ــــــل دنی  اه
ــــــرور ــــــب و غ ــــــان عج ــــــا کارش ــــــل دنی  اه
 اهــــــــل دنیــــــــا طالــــــــب مــــــــال و منــــــــال
ــــــر ــــــذویر و مک ــــــان ت ــــــا رسمش ــــــل دنی  اه
ــــــــد  مجمــــــــلا مســــــــتدعی از شــــــــیخ آمدن

ــــــــرو  ــــــــد گ ــــــــایش ب ــــــــتجابت در دع  کاس
 کــــــه رســــــیدش پایــــــه ســــــر حــــــد کمــــــال
 در جهــــــــــاد نفــــــــــس مکــــــــــار عنــــــــــود
 از کجــــــــا حاصــــــــل نمــــــــودی ای کیــــــــا
ـــــــری ـــــــام برت ـــــــن مق ـــــــد ای ـــــــلم ش  حاص
ــــــامجو ــــــدمت ک ــــــیض خ ــــــوم از ف ــــــا ش  ت
 کیســـــــــت بـــــــــر در گفـــــــــتم او را آشـــــــــنا
ــــنود ــــت و ش ــــن گف ــــروای ای ــــدش پ ــــی ب  ک

ــــــــــود ــــــــــغولش بخ ــــــــــه ورا دار مش  ز آنک
ــــــــــد ــــــــــر در مــــــــــا ز آشــــــــــنائی دم زن  ب
 شــــــــور عشــــــــقی در دل و جــــــــانم فتــــــــاد
ـــــود ـــــق را در گش ـــــف ح ـــــایش لط ـــــه دع  ک
ـــــــد ـــــــد پدی ـــــــایش ش ـــــــتجابت در دع  کاس
 کـــــــه گروهـــــــی از گـــــــران جانـــــــان خـــــــام
 چــــون همــــه حاضــــر در آن محضــــر شــــدند
 کـــــه شـــــد آن مـــــرد حـــــق از ایشـــــان ملـــــول
 ایــــــن دو را یکســــــان کجــــــا باشــــــد ســــــبق

 حــــال اهــــل مــــولى ســــر بســــر در وجــــد و
 اهـــــــل مـــــــولى یارشـــــــان ذکـــــــر حضـــــــور

ــــــ ــــــق را رو ب ــــــل ح ــــــات وصــــــاله اه  جن
 اهــــل مــــولى دابشــــان شــــکر اســــت و صــــبر
 تـــــــــا نمایدشـــــــــان دعـــــــــائی ســـــــــودمند
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 در زمــــــــان برداشــــــــت او دســــــــت دعــــــــا
ــــــادت چــــــو ــــــیمکــــــه مریضــــــی را عی  ن کن

 ایـــــــن چنـــــــين فرمـــــــود شـــــــیخی مـــــــوتمن
ــــــ ــــــفق ب ــــــود اش ــــــه ب ــــــداه ک ــــــان خ  خلق

 کـــــه هـــــر آن فیضـــــی کـــــه آمـــــد خـــــاص او
 تـــــا بحـــــدی کـــــه کســـــش کـــــرد ارســـــلام
 بعــــــــد استفســــــــار گفتــــــــا کــــــــه خــــــــبر
ـــــد گـــــر بنـــــده بـــــر بنـــــده ســـــلام ـــــه کن  ک
ــــــک از آن ــــــت لی ــــــدو را صــــــد جزورحم  آن
 آیـــــــــدش قســـــــــمت نـــــــــود از آن عـــــــــدد
ــــــود ــــــا آن ن ــــــی کــــــنم ت ــــــرش روئ ــــــن ت  م

 خلقــــــان خــــــداه م بــــــباشــــــز آنکــــــه مــــــی
 آنچــــــه آیــــــد فــــــیض حــــــق عــــــز عــــــلا

 

 مــــــاه گفــــــت الهــــــی آگهــــــی بخشــــــا بــــــ
 دل افــــــزون کنــــــیمه تــــــا نــــــه دردش را بــــــ

 کــــــــه ندیــــــــدم هــــــــیچکس را در ز مــــــــن
ـــــــدا ـــــــزم اهت ـــــــمع ب ـــــــری آن ش ـــــــز س  ج
ــــــق نکــــــو ــــــش از خل ــــــر خلق  خواســــــتی ب

ـــــــر ـــــــوابش روت ـــــــامدر ج ـــــــرد آن هم  ش ک
ـــــــين بشـــــــنیدم از فخـــــــر بشـــــــر ـــــــن چن  ای
 میکنـــــــــد اعطـــــــــا خداونـــــــــد ســـــــــلام
 کــــــــه گشــــــــاده رو بــــــــود در آن زمــــــــان
 کــــــه جــــــواب او ز خــــــوش روئــــــی دهــــــد
ـــــــــد ـــــــــمت آن ای ول ـــــــــد قس ـــــــــز باش  نی

ـــــــان ـــــــلامهرب ـــــــان ه ـــــــود ایش ـــــــر از خ  ت
 خـــــــــواهمش مخصـــــــــوص ایشـــــــــان ازولا

  

  بی میلی نسبت بدنیا
 ای بشـــــــــنو ز بـــــــــی میلـــــــــی اونکتـــــــــه

 ن شـــــــیخ عزیـــــــزخـــــــواهری میداشـــــــت آ
ــــاب ــــت روزی اذن و رخصــــت ز آن جن  خواس
 پـــــس بگفـــــت ای خـــــواهر فرخنـــــده پـــــی

ــــــــد ــــــــه روب ــــــــت آنک ــــــــس در آن قابلی  ک
 پـــــــــس یکـــــــــی روز دگـــــــــر آمـــــــــد ورا
 عــــرض کــــردش کــــه بــــاین خــــدمت مگــــر

 ای بیگانـــــــــــه راکـــــــــــه اجـــــــــــازت داده
 شــــــیخ فرمــــــودش کــــــه دل فــــــارغ نمــــــا
ـــــــن  ـــــــير از ای ـــــــی غ ـــــــدارد آرزوئ ـــــــه ن ک
ــــــازدهمی ــــــب ت ــــــش طل ــــــرف رخ ــــــر ط  ه

 گــــــرینــــــوعی کنــــــد جلــــــوه هــــــر زمــــــان
 گـــــــه نمایـــــــد زیـــــــور خـــــــود را عیـــــــان

ــــ ــــازد ب ــــان س ــــه نه ــــویشه گ ــــع روی خ  برق
ــــــــد نیمــــــــۀ رخ گــــــــه تمــــــــام  گــــــــه نمای
ـــــــــب ـــــــــوی دلفری  گـــــــــاهی از آن روی و م
ـــــــود ـــــــراری نم ـــــــد ط ـــــــر چن ـــــــلا ه  مجم
ـــــــــد ـــــــــا درآرد درکمن ـــــــــا م  خواســـــــــت ت
 تــــــــا بــــــــرد از روزگــــــــار مــــــــا نصــــــــیب

ــــــــدلاجــــــــرم جــــــــاروب دســــــــتش داده  ان

 ســــــوی دنیــــــای دنــــــی ای نیــــــک خــــــو 
 کـــــــه بســـــــی بـــــــد باذکـــــــاو بـــــــا تمیـــــــز

ـــــــــد حجـــــــــ ـــــــــا بروب  رۀ آن مســـــــــتطابت
ــــــی ــــــت ک ــــــر دون را هس ــــــن دو روزه ده  ای
 منــــــــــــــزلى را از عزیــــــــــــــز مهربــــــــــــــان
ـــــــــره را ـــــــــد حج ـــــــــد روب ـــــــــير زالى دی  پ

 نبـــــــودم لایـــــــق ای نـــــــور بصــــــــرمـــــــی
 منـــــــع فرمـــــــوده بـــــــدی از ایـــــــن مـــــــرا
 کـــــــاین بـــــــود آن صـــــــورت دنیـــــــا هـــــــلا
 کــــــه شــــــود بــــــا مــــــا دمــــــی او همنشــــــين

ــــــ ــــــا ب ــــــدمیه ت ــــــد هم ــــــا یکــــــدم نمای  م
 گــــــــاه گــــــــردد بــــــــایع و گــــــــه مشــــــــتری

ـــــــانتـــــــا کـــــــه بر  بایـــــــد ز دســـــــت دل عن
ــــــان را ســــــوی خــــــویش  تــــــا کشــــــاند طالب
ــــک چــــو دام ــــن ی ــــد ای ــــد کمن  آن یکــــش آم
ــــــــردۀ شــــــــکیب ــــــــدرد پ  عاشــــــــقان را می

 اش کوتـــــــاه بـــــــودچـــــــون کمنـــــــد حیلـــــــه
 صــــــید مــــــا نــــــاکرده افتــــــادی بــــــه بنــــــد
ــــــــب ــــــــد او را از حبی ــــــــی نصــــــــیبی نای  ب

 منـــــدتـــــا کـــــه گـــــردد او هـــــم از مـــــا بهـــــره



 

۵۸۹ 

ـــــــی ـــــــا دارد ز پ ـــــــه فن ـــــــرۀ ک ـــــــه حج  ورن
 ســــــت مســــــطور از جنیــــــد پــــــاک کــــــیشه

 دیــــــــد گریــــــــانش بگفتــــــــا کــــــــای پــــــــدر
ــــــال ــــــدری ز م ــــــری ق ــــــیخ س ــــــدمت ش  خ
ــــــــــــن ــــــــــــانم از ای ــــــــــــود و گری  رد آن فرم
 بهـــــــر چیـــــــزی کـــــــه نمیگـــــــردد قبـــــــول
 پــــــس بگفــــــتش آن جنیــــــد نیــــــک پــــــی

ـــــ ـــــن رســـــیده چـــــون ب  خلوتگـــــاه شـــــیخ دی
 گفـــــــت آن مـــــــالى کـــــــه از بـــــــابم قبـــــــول
ـــــــــرم ـــــــــازی از راه ک ـــــــــولش س ـــــــــر قب  گ
ــــــرا ــــــد م ــــــول آی ــــــه قب ــــــا ک ــــــت حاش  گف

ـــــ ـــــس قســـــم دادش ب  ذات آنکـــــه فضـــــله پ
 کــــــه زمــــــن ایــــــن مــــــال را فرمــــــا قبــــــول

ــــ ــــد ب ــــان آم ــــه چس ــــقه ک ــــا آن فضــــل ح  م
 گفــــــــت فضــــــــلش داده درویشــــــــی تــــــــرا
ـــــــــوانگر عـــــــــدل او ـــــــــابم را ت  کـــــــــرده ب
ــــد شــــیخ را ــــس خــــوش آم ــــش ب ــــن کلام  زی
ــــــول ــــــازم قب ــــــال را س ــــــه م ــــــیش از آنک   پ

  

 ویه کـــــی بـــــود روبیـــــدن انـــــدر خـــــور بـــــ
 خانـــــه بـــــاب خـــــویشه وزی بـــــکامـــــد او ر

ــــــر ــــــای پس ــــــتش ک ــــــانی بگف ــــــه گری  از چ
ــــــــال ــــــــده ف ــــــــتادم آن فرخن  حــــــــال بفرس

ـــــی ـــــه نمـــــودم صـــــرف عمـــــر ب  قـــــرین ک
 نــــــــــزد نزدیکــــــــــان دربــــــــــار وصــــــــــول

 مــــــن ده تــــــا کــــــنم تســــــلیم ویه کــــــه بــــــ
ــــــد ــــــتیذان و رخصــــــت ز آن وحی ــــــد اس  بع
ـــــــــــــــول ـــــــــــــــدت آوردم آن را ای حم  نام

ـــــ  گـــــردون افســـــرمه زیـــــن شـــــرف ســـــاید ب
ــــــــا از ک  جــــــــامــــــــن کجــــــــا و مــــــــال دنی

 بــــابم کــــرده عــــدله کــــرده بــــر تــــو هــــم بــــ
 پـــــس بگفـــــت آن محـــــرم قـــــرب وصـــــول

 بابــــت چــــون بــــود آن عــــدل حــــقه هــــم بــــ
 خـــــود مشـــــغول بنمـــــودت خـــــداه هـــــم بـــــ

 تـــــــا شـــــــود از عـــــــدل آن شـــــــه کـــــــامجو
ــــــا صــــــفا ــــــد ب ــــــتش آن دم کــــــای جنی  گف

ـــــ ـــــدم ب ـــــرا خوان ـــــار وصـــــوله خـــــود ت   درب

  

  جنید بغدادی رحمة اللّه علیه
 از جنیـــــــد پـــــــاک بشـــــــنو شـــــــرح حـــــــال

 تش بوالقاســـــــم اســـــــت واصـــــــل ویکنیـــــــ
ــــــــــــدش بغــــــــــــداد و شــــــــــــیخ راه او  مول
ـــــــان ـــــــدر جه ـــــــل ان ـــــــول ک ـــــــود مقب  او ب
ــــــیخ راه ــــــد ش ــــــم او ب ــــــاطن ه ــــــاهر و ب  ظ
 در طریقـــــــــت بـــــــــود شـــــــــیخ کـــــــــاملی
ـــــد او را هفـــــت ســـــال ـــــی کـــــه ب  گـــــاه طفل
 بــــــــــرد او را جانــــــــــب کعبــــــــــه همــــــــــی
ـــــــــام ـــــــــایخ بالتم ـــــــــيران و مش ـــــــــه پ  جمل
 مســـــــألۀ شـــــــکری برفـــــــت انـــــــدر میـــــــان

ــــــاتو ــــــز پــــــس ســــــری فرمــــــودش ای باب  نی
ـــــنش ســـــمت ـــــود ای  گفـــــت شـــــکر حـــــق ب

 ر شـــــکر از بیـــــانچونکـــــه ســـــفت او ایـــــن دُ
ــــــو ــــــدح گ ــــــدش م ــــــیخ آمدن ــــــد ش  چارص
ــــــت ــــــنش معرف ــــــی ای ــــــد در طفل ــــــه ب  آنک

ــــــال  ــــــده ح ــــــه از آن فرخن ــــــوی اگ ــــــا ش  ت
ـــــــــی ـــــــــک پ ـــــــــده ای نی ـــــــــد آم  از نهاون

 آمــــــد ســــــری آن مســــــت هــــــو خــــــال او
ـــــــس مشـــــــایخ را بســـــــویش روی جـــــــان  ب
ـــــــاه  هـــــــر یکـــــــی جســـــــتی بســـــــوی او پن
 در شـــــــــــــریعت اوســـــــــــــتاد فاضـــــــــــــلی
 شـــــیخ او خـــــالش ســـــری نیکـــــو خصـــــال
ـــــــت از همـــــــدمی ـــــــه یابـــــــد تربی ـــــــا ک  ت
ــــــالى مقــــــام ــــــدر آن ع ــــــد ان ــــــع بودن  جم

ــــــــر یکــــــــی ســــــــفتند از آندُ ــــــــی ه  ر معن
 یــــــک ســــــخن گــــــو نــــــزد اربــــــاب تمیــــــز
 کــــــه نگــــــردد نعمــــــت صــــــرف معصــــــیت

 معنـــــــیش از دل بـــــــر زبـــــــان آمـــــــد ایـــــــن
ــــــــد او ــــــــی تمجی ــــــــر جملگ ــــــــت ذک  گش
 حالـــــت شـــــیخیش چـــــون باشـــــد صـــــفت



 

۵۹۰ 

ــــــــــام او ــــــــــد ن ــــــــــدآوازه ام  چــــــــــون بلن
 پـــــس ســـــری ســـــقطی کـــــه میبـــــد رهـــــبرش
ــــــــــؤتمن ــــــــــدی آن م ــــــــــیکن ندی  از ادب ل
 تــــــــــا شــــــــــبی در عــــــــــالم رؤیــــــــــا ورا
ــــــــد نیکخــــــــوی ــــــــس بفرمــــــــود ای جنی  پ

 ز آن خـــــواب ســـــعیدچونکـــــه شـــــد بیـــــدار ا
ـــــه او ـــــد خـــــواب خـــــود عرضـــــه ب ـــــا نمای  ت
 پــــــیش از آنکــــــه گویــــــد آن صــــــافی نهــــــاد
 از مـــــن اشـــــنوده بـــــدی کـــــی شـــــد رســـــول

ـــــی ـــــت شـــــیخا گرچـــــه م ـــــانگف  باشـــــد عی
ــــــک گشــــــتت از کجــــــا ایــــــن منکشــــــف  لی
 گفـــــــــت دوش آمـــــــــد ز دربـــــــــار عـــــــــلا
 کـــــــه جنیـــــــدت را بگـــــــو از مـــــــا همـــــــی
ــــــــرا ــــــــق م ــــــــبر و خل ــــــــر من ــــــــا روی ب  ت

 درگــــــاه خــــــداه چــــــون شناســــــا شــــــد بــــــ
ــــــــود ــــــــدش نب ــــــــل و مانن ــــــــادت مث  در عب
ــــــــــان ــــــــــدر آن دور و زم  در ریاضــــــــــت ان

 بـــــد بـــــی شـــــکیمـــــدت ســـــی ســـــال مـــــی
ـــــــد ـــــــود ش ـــــــم آن مرم  ز آن ریاضـــــــت چش
ـــــــب حـــــــاذقی ترســـــــا صـــــــفت ـــــــد طبی  ب
ـــــــــــدآن دم دوســـــــــــتان  حاضـــــــــــرش کردن
ــــوش ــــر خــــواهی بپ ــــم اگ ــــتش آن دم چش  گف
ــــــــر چشــــــــمت بســــــــی دارد ضــــــــرر  آب ب
ـــــه او ـــــا ب ـــــنم گفت ـــــون ک ـــــو را چ ـــــه وض  ک

 ع شـــــــماایـــــــن شنیدســـــــتم کـــــــه در شـــــــر
ـــــــار ـــــــرا در روزگ ـــــــود ت ـــــــر نب ـــــــم اگ  چش
ــــــــتمی ــــــــن دانس  در علاجــــــــت آنچــــــــه م
ـــــن ـــــیخ دی ـــــاز ش ـــــت نم ـــــد وق ـــــه ش  چونک
ـــــــود ـــــــزت ب ـــــــرت ع ـــــــدای حض ـــــــه ف  ک
 از نمــــــاز آن شــــــیخ چــــــون فــــــارغ شــــــدی
ـــــــان ـــــــدار جه ـــــــدار بی  چونکـــــــه شـــــــد بی
ـــــاز ـــــد ب ـــــش گردی ـــــر رخ ـــــيرت ب ـــــاب ح  ب
ــــــا ــــــار م ــــــرا از ک ــــــد ت ــــــب نای ــــــان عج  ه
 کانـــــدر آن ســـــاعت کـــــه از صـــــدق و صـــــفا

ــــــــــــينعاصــــــــــــیان جملگــــــــــــی ر  وی زم

 مــــــــؤمن و ملحــــــــد از او شــــــــد راز جــــــــو
 انــــــــدر منــــــــبرشکــــــــرد اشــــــــارت روزی 

 کـــــه بگویـــــد نـــــزد شـــــیخ خـــــود ســـــخن
 گــــــــر آمــــــــد جمــــــــال مصــــــــطفاجلــــــــوه
ــــــ ــــــق را وعظــــــی بگــــــویه رو ب ــــــبر خل  من

ــــــد ــــــير وحی  رفــــــت ســــــوی شــــــیخش آن پ
 چونکــــــه باشــــــیخش همــــــی شــــــد روبــــــرو

ــــــتش ای ــــــاد گف ــــــد رش ــــــر پن ــــــد اگ  فرزن
ــــــول ــــــر بنمــــــائی قب ــــــن ام ــــــا ای  رنجــــــه ت
 برتـــــو هـــــر ســـــری چـــــه پیـــــدا چـــــه نهـــــان
ــــــــف ــــــــو کش ــــــــاه ل ــــــــر ش ــــــــين س  ای ام
 ایــــــن خطــــــاب از حضــــــرت عــــــزت مــــــرا
 کــــــــه رســــــــول خــــــــویش بفرســــــــتادمی
 وعـــــــظ گـــــــوئی ای جنیـــــــد وقـــــــت مـــــــا

 نبـــــــودی غـــــــير حقـــــــش ملتجـــــــامـــــــی
ــــــ  ســــــلطان وجــــــوده د بــــــدائمــــــش رو بُ

ــــــان ــــــیخ جه ــــــای آن ش ــــــد همت ــــــس نب  ک
ــــبح ــــوی ص ــــه وض ــــی ک ــــد یک ــــامش ب  و ش

 چـــــــون در آخـــــــر طالـــــــب بهبـــــــود شـــــــد
ــــــت ــــــا معرف ــــــدی ب ــــــه کحــــــالى ب  کــــــه ب
ـــــان ـــــدی چشـــــم آن چشـــــم جه  چونکـــــه دی
ــــوش ــــن در گ ــــه را ک ــــن نکت ــــم از آب ای  چش
 گفـــــــتش آنـــــــدم شـــــــیخ اربـــــــاب بصـــــــر

 بایـــــــد بکـــــــارای نیکخـــــــوچشـــــــم مـــــــی
 حفــــظ انفــــس واجــــب اســــت از قــــول شــــا
ـــــــــار ـــــــــی صـــــــــنعت پروردگ ـــــــــی ببین  ک
 گفـــــــــتم و کـــــــــردم هـــــــــر آن بایســـــــــتمی

ــــب ــــس طل ــــين پ ــــن چن ــــا ای ــــرد آب و گفت  ک
 صــــــد چــــــو چشــــــم ایــــــن جنیــــــد بارمــــــد
ــــــدی ــــــب آم ــــــده غال ــــــدر دی ــــــوابش ان  خ
ــــــان ــــــد ســــــالم آن زم  چشــــــم خــــــود را دی
ـــــــاز ـــــــای پاکب ـــــــاتفی ک ـــــــتش آن دم ه  گف

 ذات خــــــود قســــــم بــــــادا مــــــراه کــــــه بــــــ
 چشـــــــم مرمـــــــودت بمـــــــا کـــــــردی فـــــــدا
ــــــين ــــــا یق ــــــتی ای ب ــــــا در خواس ــــــر ز م  گ



 

۵۹۱ 

 از کــــــــــرم جملــــــــــه بتــــــــــو بخشــــــــــیدمی
ــــال ــــد ح ــــد دی ــــر آم ــــر س ــــبش ب ــــون طبی  چ
 گفــــت شــــیخا ایــــن عــــلاج خــــالق اســــت
ـــــــــود ـــــــــدی ب ـــــــــاک خداون ـــــــــن دم پ  ای
ـــــد ـــــد کـــــه در مـــــریم دمی ـــــن همـــــان دم ب  ای
 ایــــــن همــــــان دم بــــــد کــــــه فــــــر عیســــــوی
ـــــن ـــــیخ دی ـــــزد ش ـــــلیم ن ـــــد او تس ـــــس ش  پ

  

ـــــــــیدمی ـــــــــه پوش ـــــــــده از جـــــــــرم هم  دی
 رخنـــــده فـــــالشـــــد دگرگـــــون حـــــال از آن ف

 نســـــــبتش بـــــــا غـــــــير او نـــــــالایق اســـــــت
ـــــ ـــــد ب ـــــفا آم ـــــه ش ـــــنده ک ـــــمت ای س  چش

ــــــــه از آن شــــــــد پدیــــــــد  عیســــــــی روح اللّ
ـــــــــوی  شـــــــــد از آن دم همـــــــــدمش ای مول
  شــــــــد مســــــــلمان از ره صــــــــدق و یقــــــــين

  

  بیان حال جنید
 ایـــــن بیـــــانی دیگـــــر از اوصـــــاف اوســـــت
ــــــــــدر ســــــــــمت بغــــــــــداد آن ولى  روزی ان
 آنچنـــــان مســـــت آمـــــد از صـــــهبای دوســـــت

 ئی در آنجـــــــــا آن زمـــــــــانبـــــــــود ترســـــــــا
 چونکـــــــه آن نشـــــــأه ز شـــــــیخ او را عیـــــــان
ــــود ــــن رســــول حــــق ب  کــــه بخــــود گفــــت ای
 یـــــــا بـــــــود آن مـــــــؤمنی کـــــــاورا نمـــــــود
ــــــــــــد از او  کــــــــــــه فراســــــــــــت را بپرهیزی
ـــــــان مســـــــتی و جـــــــوش و خـــــــروش  در می
ــــــه نــــــیم باشــــــد رســــــول  مــــــن رســــــول اللّ
ــــــــا ــــــــاد م ــــــــث ایج ــــــــد باع ــــــــه آم  آنک
 آنکــــــه ســــــازد هــــــر دم از لحــــــن ملــــــیح

ــــــی خــــــوا ــــــول او هم ــــــانگــــــر ز ق  هی نش
 قـــــــــول او اینســـــــــت کـــــــــاین زنـــــــــار را
ـــــــــــــــــــلام آوری ـــــــــــــــــــيرون واس  آوری ب
ـــــــرآورد از جگـــــــر ـــــــس ب ـــــــرد ترســـــــا پ  م
ــــــــــار را ــــــــــاره بنمــــــــــودآن زمــــــــــان زن  پ
 عروةالوثقـــــــــا چـــــــــو گردیـــــــــدش پدیـــــــــد
 داد ترســـــــــــائی و ایمـــــــــــان را خریـــــــــــد
 بعــــــــــد از او آن پــــــــــير مرضــــــــــی الــــــــــه
ـــــين ـــــد جانش ـــــرد حـــــق ب ـــــد آن م ـــــز جنی  ک
ــــــــت ــــــــد نهف  آنچــــــــه او را دم رســــــــیده ب

ـــــــرار ن ـــــــه اس ـــــــامآنچ ـــــــود از ام ـــــــان ب  ه
 بــــــد در نظــــــر کــــــز تفصــــــلهگرچــــــه مــــــی

 نــــــام هــــــر یــــــک بــــــا بیــــــان حــــــال او
ـــــــــاب دیگـــــــــری ـــــــــک میشـــــــــد آن کت  لی

ــر  ــوش ش ــه خ ــا ک ــوش دل بگش ــتگ  حی نکوس
ـــــیمـــــی  نمـــــود از جـــــذب حـــــق ذکـــــر جل

 کـــه نبـــد جـــز دوســـت مغـــزش زیـــر پوســـت
 جیــــــبش بــــــود زنــــــاری نهــــــانه کــــــه بــــــ

ــــــان پابســــــت آن  آمــــــد از جــــــان شــــــد چن
ــــــــود ــــــــق ب ــــــــد ماســــــــوا مطل  کــــــــه ز قی
ــــــين توصــــــیف ســــــلطان شــــــهود ــــــن چن  ای

ـــــــــ ـــــــــونظر دارد ب ـــــــــوه ک ـــــــــور ذات ه  ن
ـــــوش ـــــا خم ـــــه ای ترس ـــــودش ک ـــــیخ فرم  ش

 دربــــــار قبــــــوله آنکــــــه شــــــد محــــــرم بــــــ
ــــــ ــــــواآنکــــــه شــــــد ب ــــــالم پیش ــــــق ع  ر خل

 زنــــــده در عــــــالم هــــــزاران چــــــون مســــــیح
ـــــــان ـــــــا کـــــــنم از او بی  گـــــــوش بگشـــــــا ت

 هــــــازیــــــر جامــــــهه کــــــه نهــــــان داری بــــــ
ــــــــــــر و کــــــــــــافری  بگــــــــــــذری از راه کف

ــــــــره  ای وشــــــــد از آن شــــــــوریده ســــــــرنع
 قیــــــــد جــــــــان بنمــــــــود زلــــــــف یــــــــار را
ـــــــــد ـــــــــارش بری ـــــــــار زن ـــــــــت و ت  آن گرف
 شــــــــد مســــــــلمان از ره شــــــــیخ وحیــــــــد
ـــــــــــــیخ راه ـــــــــــــاری ش ـــــــــــــوعلی رودب  ب

ــــــــــپ ــــــــــد س ــــــــــق مــــــــــؤمنينش  هدار فری
ــــــت ــــــده بگف ــــــا آن شــــــیخ فرخن ــــــه ب  جمل
ــــــام ــــــالى مق ــــــه آن ع ــــــپردی ب ــــــه بس  جمل

 حــــــــــال سلســــــــــله برنویســــــــــم شــــــــــرح
ـــــــر اســـــــرار جـــــــو  منکشـــــــف ســـــــازم به
 بســــــــط او میــــــــزد ره بســــــــط ای ســــــــری
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ــــــــــابی مشــــــــــتمل ــــــــــودم کت  هــــــــــم نمیب
 لاجـــــــــــــرم پیمـــــــــــــود راه اختصـــــــــــــار
ــــــــود ــــــــام نامیشــــــــان نم ــــــــر ن ــــــــا ب  اکتف
 مســــــــتمع شــــــــو بهــــــــر نظــــــــم سلســــــــله
ــــــــی ــــــــابی آگه ــــــــه ی ــــــــال اللّ ــــــــز رج  ک
 شــــــــد خلیفــــــــه بعــــــــد شــــــــیخ بــــــــوعلی

ـــــق ـــــد از ح ـــــیخ آم ـــــد از آن ش ـــــين بع  جانش
ـــــــت ـــــــانی اس ـــــــم گرگ ـــــــد از او بوالقاس  بع
 بعـــــــــد از او آن شـــــــــیخ نســـــــــاج آمـــــــــده

 حــــــــقه احمــــــــد غــــــــزالى آن پــــــــير بــــــــ
ــــــير ــــــد شــــــیخ ابوالفضــــــل کب  بعــــــد از او ب
ــــــــود ــــــــد از او ب ــــــــات بع ــــــــیخ ابوالبرک  ش
 بعـــــد از آن شـــــیخ اســـــت شـــــیخ بوســـــعید
ــــــــود ــــــــدین ب ــــــــد از او آن شــــــــیخ ابوم  بع
ـــــــــهید راه حـــــــــق ـــــــــد ش ـــــــــد از او آم  بع
ـــــــــدار ـــــــــهادت اقت ـــــــــیخ ش ـــــــــد آن ش  بع
ـــــت ـــــیخ صـــــالح بربریس ـــــه ش ـــــد از آن ش  بع
ـــــــين ـــــــد قـــــــدوۀ اهـــــــل یق ـــــــد از او ب  بع
 بعــــــــــد از او آن قطــــــــــب دور عارفــــــــــان
 ســـــــــید و ســـــــــر حلقـــــــــۀ اصـــــــــحاب راه
ـــــــه گـــــــه گشـــــــتش ســـــــریر ســـــــروری  تکی
 چونکــــــــــه در هــــــــــر دوره ای لازم بــــــــــود
ــــــــد نظــــــــم سلســــــــله ــــــــد تجدی  کــــــــه کن
 کـــــــه اگـــــــر نســـــــیان و ســـــــهوی رو کنـــــــد
ــــــــــــدازد ز راه ــــــــــــبهه بران ــــــــــــار آن ش  خ

  مرحلــــــــــهلاجــــــــــرم آن شــــــــــاه عــــــــــالى
ــــــــول ــــــــتباهی در اص ــــــــد اش ــــــــه نای  گرچ
 همچنــــــــان کــــــــآن شــــــــاه معصــــــــومعلی
ـــــــان ـــــــدی کـــــــز تصـــــــاریف زم ـــــــد چن  بع
ـــــتراض ـــــرد اع ـــــل ره ک ـــــر اه ـــــی ب ـــــر کس  ه

 نظــــــم سلســــــلهه چــــــون مجــــــدد شــــــد بــــــ
ــــــــــــروع راه شــــــــــــاه  از اصــــــــــــول و از ف

ـــــ ـــــم ب ـــــهه ه ـــــی نام ـــــودکرس ـــــز آن ش  ای ک
ـــــــــق ـــــــــان طری ـــــــــه آداب و ارک ـــــــــا هم  ب
ـــــــــذا و جـــــــــور دشـــــــــمنان ـــــــــیکن از ای  ل

 بــــــــر بیــــــــان حــــــــال بــــــــاقی اهــــــــل دل
ـــــــــار ـــــــــالت دل غب ـــــــــيرد از کس ـــــــــا نگ  ت
 بـــــــــاب نظـــــــــم سلســـــــــله از آن گشـــــــــود
 از ره اجمــــــــــــال آن بــــــــــــی تفصــــــــــــله

ــــــــۀ ــــــــوی گنجین ــــــــا ش ــــــــی ت ــــــــر الله  س
ـــــــــــــرد ولى ـــــــــــــب آن م ـــــــــــــوعلی کات  ب
 آن ابوعرفـــــــــان شـــــــــه مغـــــــــرب زمـــــــــين

ـــ ـــدش ب ـــام توحی ـــق ج ـــد از ح ـــه ب ـــته ک  دس
ـــــــدرش شـــــــده ـــــــه ابوب  کـــــــه ز حـــــــق کنی
 بعــــــد از او شــــــد بــــــر خلافــــــت مســــــتحق
ــــــــير ــــــــود او مصــــــــدر خــــــــير کث ــــــــه ب  ک
ــــــــت آورد ــــــــير و برک ــــــــامش خ ــــــــه ن  آنک
ـــــــــد ـــــــــرف از آن وحی ـــــــــدلس دارد ش  کان
 کـــــه دلـــــش از فـــــیض حـــــق روشـــــن بـــــود

 م درگـــــــــاه حـــــــــقبوســـــــــعید آن محـــــــــر
 شـــــــد کمـــــــال الـــــــدین کـــــــوفی تاجـــــــدار
 کــــــــه ز حــــــــق او را مقــــــــام سروریســــــــت
ـــــــــه آن شـــــــــیخ گـــــــــزین  یـــــــــافعی عبداللّ
ــــــــه ولى جـــــــــان جهـــــــــان ـــــــــت اللّـ  نعم
 نـــــــور دیـــــــن شـــــــاه خلافـــــــت دســـــــتگاه

 اش بـــــــر شـــــــد ز مـــــــاه و مشـــــــتریپایـــــــه
ـــــــله ظـــــــاهر شـــــــود  کـــــــه مجـــــــدد سلس
 تــــــــا کــــــــه گــــــــردد انتظــــــــامش عادلــــــــه
ــــــــود ــــــــان حاصــــــــل ش ــــــــتباهی در می  اش

ـــــــــاک ســـــــــازد راه شـــــــــه  از اشـــــــــتباه پ
 شــــــــد مجــــــــدد بهــــــــر نظــــــــم سلســــــــله
 آنچــــه باشــــد در فــــروع اســــت ای حمــــول
ــــن گــــردد جلــــی  آنکــــه ذکــــرش بعــــد از ای
ـــــــــای نهـــــــــان  شـــــــــد طریقـــــــــت در زوای
 انـــــــدر ایـــــــران شـــــــد قریـــــــب انقـــــــراض
ـــــــــــــه ـــــــــــــی کامل ـــــــــــــله راداد نظم  سلس
ــــــــــــوده ز راه  خــــــــــــار شــــــــــــبهه دور بنم
 آگهــــــــی بــــــــر حــــــــال اربــــــــاب رشــــــــد

گــــــاه آن پـــــــير شـــــــفیق خــــــوش نمـــــــود  آ
 قــــــود از میــــــانگشــــــت کرســــــی نامــــــه مف



 

۵۹۳ 

ــــــ ــــــون ب ــــــوه چ ــــــاراج ح ــــــت آنت  ادث رف
ــــــــــ ــــــــــه نف ــــــــــانُ ــــــــــب اولی  ر ز اولاد قط

ــــــوده ــــــایخ ب ــــــا مش ــــــه آنه ــــــه هم ــــــدک  ان
ــــــ ــــــان شــــــد ب ــــــاذکــــــر ایش ــــــرده اختف  ه پ

ـــــد ـــــه بُ ـــــر چـــــه کرســـــی نام ـــــود ه  در آن نب
ــــــن ــــــلطان دی ــــــاه رضــــــا س ــــــه از ش  ز آنک
 آمــــــــــده هفــــــــــده تــــــــــن از پــــــــــيران راه

ــــــه تــــــا بــــــ  حــــــاله وز زمــــــان نعمــــــت اللّ
ــــــــــد ــــــــــدر ره حــــــــــق آمدن  واســــــــــطه ان

 میــــــان ربــــــد دمــــــدتی ایــــــن شــــــبهه مــــــی
ـــــــان ـــــــان جه ـــــــدوزی ج ـــــــرف ان ـــــــا ش  ت
ـــــود ـــــره نم ـــــن خط ـــــع ای  حاصـــــلم شـــــد رف
 بعـــــــد شـــــــرح حـــــــال و عـــــــرض مســـــــاله
ـــــــــــــمنان ـــــــــــــاجرای دش ـــــــــــــوع م  از وق
 پــــــس بفرمــــــودم کــــــه آمــــــد ایــــــن زمــــــان

ـــــــه ـــــــی نام ـــــــود کرس ـــــــاب ـــــــا او ز ش  ای ب
ــــــت مــــــی ــــــثب ــــــدر آن عــــــالى رق ــــــد ان  مب

ـــــت کرســـــی نامـــــه حـــــال  مجمـــــلا شـــــد ثب
ــــــا ــــــنو ای فت ــــــذار و بش ــــــخن بگ ــــــن س   ای

  

ــــــد در آن زمــــــاناش هــــــم مــــــینســــــخه  نب
ـــــــلا ـــــــه ع ـــــــه صـــــــاحب رتب ـــــــت اللّ  نعم

 انـــــــدحـــــــق بنمـــــــودهه طالبـــــــان را روبـــــــ
ــــــــا ــــــــی ز آن اولی ــــــــودش آگه ــــــــس نب  ک
ــــــود ــــــکل نم ــــــی مش ــــــان و بس ــــــر ایش  ذک
ــــــن ــــــور دی ــــــه ن ــــــت اللّ ــــــان نعم ــــــا زم  ت
 واســـــــــــطه انـــــــــــدر ره قـــــــــــرب الـــــــــــه
ـــال ـــن از رج ـــال اســـت و شـــش ت  چارصـــد س
ـــــــدند ـــــــان ش ـــــــیض ج  مستفیضـــــــان را مف

 طالبـــــــــــــان  زد در میـــــــــــــان  یمـــــــــــــ دور
 شـــــــاه مجـــــــذوب علـــــــی قطـــــــب زمـــــــان
 زنـــــــگ ایـــــــن شـــــــبهه ز لـــــــوح دل زدود
 کــــــرد تبیــــــانی خــــــوش آن بــــــا تفصــــــله
 هـــــــــم ز کرســـــــــی نامـــــــــه و فقـــــــــدان آن
 ســــــــــــیدی اهــــــــــــل ره از هندوســــــــــــتان
 قطــــــب اقطــــــاب آن علــــــی کآمــــــد رضــــــا
ـــــــن ســـــــادات تســـــــعه محتشـــــــم ـــــــام ای  ن
ــــــــــال ــــــــــده ف ــــــــــامی فرخن  نامهــــــــــای ن
  مجملــــــــــی از ذکــــــــــر قطــــــــــب اولیــــــــــا

  

  اللّه ولى قدس سره شاه نعمت
ــــــت ــــــب اولیاس ــــــر قط ــــــان در ذک ــــــن بی  ای
ــــــــــــوردین ــــــــــــان و ن  اصــــــــــــل او از کهبن
ــــــــــه آمــــــــــد شــــــــــیخ او  یــــــــــافعی عبداللّ
ــــــــقان ــــــــان و عاش ــــــــت عارف ــــــــب وق  قط
ــــــــــاملين ــــــــــای ک ــــــــــش اولی ــــــــــاج بخ  ت
 در شــــــــریعت پیشــــــــوای اهــــــــل شــــــــرع
ـــــــــت ـــــــــدام معرف ـــــــــتش م ـــــــــود در دس  ب
 از بیــــــــان حــــــــالش ار جــــــــوئی نشــــــــان

 توحیــــــــــد خــــــــــدا ســــــــــفتی مــــــــــدامرِ دُ
 شـــــیخ چـــــون شـــــد بـــــانوااز فنـــــا فـــــی ال

ـــــــــــه تـــــــــــاج مکرمـــــــــــت  از بقـــــــــــا باللّ
ـــــــــأن او ـــــــــنیدی ش ـــــــــه ش ـــــــــدر ک  آن قلن
ـــــــــاه  مظهـــــــــر اوصـــــــــاف جـــــــــامع ای پن
 وصــــــف ذاتــــــش کــــــی بگنجــــــد در بیــــــان

ـــــت  ـــــن را زوضیاس ـــــه دی ـــــه آنک ـــــت اللّ  نعم
ـــــــن ـــــــان دی ـــــــد از دی ـــــــامیش آم ـــــــام ن  ن
 کـــــه از آن حضـــــرت شـــــد آن شـــــه کـــــامجو
ــــــــــان ــــــــــۀ جــــــــــان و جن ــــــــــا را قبل  اولی
 رهنمــــــــــای جملــــــــــه اربــــــــــاب یقــــــــــين
ــــــــع ــــــــل جم ــــــــای اه ــــــــت رهنم  در طریق

 معرفــــــــتبــــــــاده پیمــــــــا بــــــــد ز جــــــــام 
ـــــــان ـــــــن بی ـــــــان ای ـــــــت ترجم ـــــــد حقیق  ب
ــــــدام ــــــدام از آن م ــــــاغر م ــــــدش س ــــــر ب  پ
 در فنــــــا فــــــی اللّــــــه شــــــد صــــــاحب لــــــوا
 بـــــــر ســـــــرش بـــــــد از کمـــــــال مرتبـــــــت
ــــــــرآت هــــــــو  باشــــــــد آن شــــــــأنی از آن م
ـــــــی اشـــــــتباه ـــــــين ب ـــــــد یق ـــــــه ب  آن شهنش
ـــــــــان ـــــــــل اللس ـــــــــر آن ک ـــــــــه از ذک  ناطق



 

۵۹۴ 

 یـــــکهبـــــد یـــــک بـــــاولیـــــا را آنچـــــه مـــــی
 بــــــــد آن شــــــــاه ســــــــریر احتشــــــــاممــــــــی

ــــــدی ــــــر درگــــــاه جــــــودش آم  هــــــر کــــــه ب
ــــــ ــــــاب فــــــیض او ب ــــــوده ب ــــــاز ب  عــــــالم ب

ــــــیض ــــــام ف ــــــه از او ج ــــــی بگرفت ــــــر کس  ه
 گویــــد وصــــف آن ســــلطان دیــــنکــــس چــــه 

ــــــا خــــــدا ــــــم ب ــــــه اســــــت دائ  نعمــــــت اللّ
ـــــدا ـــــود ج ـــــت و زونب ـــــق اس ـــــا ح ـــــه ب  آنک

  

ــــب و شــــک ــــی ری ــــامع جملــــه بــــد او ب  ج
ـــــام ـــــول هرجـــــا خـــــاص وع ـــــان مقب  در جه

ــــــزه خــــــوار ــــــدی ری ــــــانش ب  خــــــوان احس
 بیکســـــــــان راعـــــــــون او دمســـــــــاز بـــــــــود
 کــــــامجو آمــــــدز جــــــامش کــــــام فــــــیض

ـــــــن دُ ـــــــانش ســـــــفت ای  یقـــــــين رّکـــــــه بی
ـــــــدا ـــــــردد ج ـــــــی گ ـــــــه ک ـــــــت از اللّ  نعم
ــــــش از عــــــلا  کــــــی شــــــود توصــــــیف ذات

  

  امتحان شاهرخ
ـــــــــــــی ـــــــــــــیمن مجمل ـــــــــــــیکن از راه ت  ل

 بــــــد مشــــــربش عــــــالى بنــــــابســــــکه مــــــی
 ميرســــــــــــــــــید و مســــــــــــــــــتحقان را روان

 ه از آننمــــــود آن شــــــهــــــم تنــــــاول مــــــی
ــــــــه خطــــــــاب ــــــــوبتی کــــــــردش بدینگون  ن

ـــــه ـــــاکخـــــود شـــــنیدم لقم  هـــــای شـــــبهه ن
ـــــــــد ـــــــــروت ميروی ـــــــــاب ث ـــــــــس ارب  مجل
ـــــــان ـــــــاه ج ـــــــوی آن ش ـــــــواب از مثن  در ج

 گــــر شــــود خــــون جملــــه عــــالم مــــال مــــال«
ـــــد و دام ـــــد قی ـــــان ب ـــــالاتش بج ـــــون خی  چ
 اهــــــل دنیــــــا را چــــــو نبــــــود چشــــــم بــــــاز
ــــــاه را ــــــور ش ــــــردی تص ــــــود ک ــــــو خ  همچ
ــــــان ــــــن جه ــــــق ای ــــــان بخل ــــــت نسبتش  نیس

ــــــــورهرچــــــــ ــــــــان در ظه ــــــــد از ایش  ه میآی
ـــــــده ـــــــه از حـــــــق آم ـــــــل جمل ـــــــول وفع  ق
ـــــــان ـــــــدی ز روی امتح ـــــــپس چن ـــــــن س  زی
ـــــــرون ـــــــه در ب ـــــــدم ن ـــــــا ق ـــــــا گفت  در خف
ـــــــان بـــــــی بهـــــــا ـــــــم و طغی  در کمـــــــال ظل
 پـــــس ز شـــــهر آمـــــد بـــــرون جویـــــان همـــــی
ـــــــــــــد ـــــــــــــی در راه دی ـــــــــــــان پيرزن  ناگه

ـــــــــره ـــــــــودب ـــــــــه ورا در پشـــــــــت ب  ای فرب
ـــــــم و کـــــــين ـــــــه ظل ـــــــس بضـــــــرب تازیان  پ

 طعــــــام بــــــردش انــــــدر مطــــــبخ و طــــــبخ
 شـــــاهرخ پـــــس دعـــــوت حضـــــرت نمـــــود
 حاضـــــــــر آوردنـــــــــد آن خـــــــــوان طعـــــــــام

 شـــــــــرح ســـــــــازم ذکـــــــــر آن شـــــــــاه ولى 
ـــــــــه ـــــــــانش هدی ـــــــــلاطين جه ـــــــــااز س  ه

 نمــــــودی کــــــام جــــــان شــــــيرین از آنمــــــی
ـــــان جـــــاودان ـــــه ایش ـــــد فیضـــــی ب ـــــا رس  ت
 شــــــــاهرخ کــــــــای ســــــــرور عالیجنــــــــاب
 میــــــل ســــــازید و شــــــما را نیســــــت بــــــاک

ـــــــی ـــــــاول م ـــــــان تن ـــــــۀ ایش ـــــــداطعم  کنی
 خوانـــــــد ایـــــــن فـــــــرد کرامـــــــت توأمـــــــان
 »کــــــی خــــــورد مــــــرد خــــــدا الاحــــــلال
ــــــلام ــــــن ک ــــــم ای ــــــاهش ملای ــــــد از ش  نآم
 تــــــــا شــــــــوند آگــــــــه ز ســــــــر اهــــــــل راز
ـــــــــای مرتضـــــــــا ـــــــــن کاولی ـــــــــل از ای  غاف
 خـــــود گروهـــــی دیگـــــر اســـــتند آن مهـــــان

ــــــــبشــــــــا باشــــــــد از آن  و حضــــــــور ه غی
ــــــــده ــــــــق ش ــــــــرآت ذات ح ــــــــان م  جانش
 خوانـــــــد خوانســـــــالار خـــــــود را و بـــــــه آن

 ای از عــــــــاجزی بســــــــتان کنــــــــونبــــــــره
 خــــــوش طعــــــامی کــــــن مهیــــــا بهــــــر مــــــا
 هـــــــر طـــــــرف در بادیـــــــه پویـــــــان همـــــــی
 بـــــا قـــــد خـــــم گشـــــته و ضـــــعف شـــــدید

ــــــی ــــــکری م ــــــر قــــــدم در راه ش  نمــــــوده
ــــــــزین ــــــــير ح ــــــــت از آن پ ــــــــره را بگرف  ب
 کـــــرد بـــــا شـــــادی از ایـــــن ســـــودای خـــــام

 ف کـــــردش آن ســـــلطان جـــــودچـــــون مشـــــر
 ز آن طعــــــامش کــــــامجو آمــــــد چــــــو کــــــام



 

۵۹۵ 

ـــــــــين  پـــــــــس در آن اثنابشـــــــــه گفتـــــــــا چن
 کــــه نخــــواهم خــــورد چیــــزی جــــز حــــلال
ـــــــــی ـــــــــين ورا بگرفتم ـــــــــم و ک ـــــــــه بظل  ک
 شـــــــاه فرمـــــــودش بکـــــــن تحقیـــــــق ایـــــــن
ـــــين ـــــد چن ـــــلحت آم ـــــق را مص ـــــه ح ـــــو ک  ب
ــــــــير ــــــــرد آن زن نیکوس ــــــــب ک ــــــــس طل  پ
 کـــــز کجـــــا ایــــــن بـــــره افتـــــادت بدســــــت

 امدرمانــــــــــدهگفــــــــــت آن زن عــــــــــورتی 
 کـــــــه بـــــــه ارث از شـــــــوهرم آمـــــــد بمـــــــن
ـــــــع و شـــــــرا ـــــــی بی ـــــــر دارم پ ـــــــک پس  ی

 شــــــــــنیدم ناپســــــــــندزو خبرهــــــــــا مــــــــــی
ــــــــودمی ــــــــالان ب ــــــــان و ن  از غمــــــــش گری
 تـــــا شـــــنیدم ایـــــن زمـــــان کـــــه شـــــاه دیـــــن
 نـــــــذر کـــــــردم کـــــــه اگـــــــر فرزنـــــــد مـــــــن

 ای از بهـــــــــــــــر ســـــــــــــــید آورمبـــــــــــــــره
ـــــــــدوش ـــــــــره ب ـــــــــاد و آن ب ـــــــــدم دلش  آم
ـــــــذر خـــــــویش را ســـــــازم ادا ـــــــا کـــــــه ن  ت

ــــــره ــــــد و آن ب ــــــن بقهــــــر دی  گرفــــــت از م
ــــــداد ــــــس ن ــــــش پ ــــــردم التماس ــــــه ک  هرچ
 شـــــــــاهرخ را شـــــــــد معـــــــــين آن زمـــــــــان
ـــــــــرام ـــــــــازد از ح ـــــــــظ س ـــــــــا را حف  اولی
ــــــــذرت آن دم گشــــــــود ــــــــان مع ــــــــس زب  پ
 عهـــــــد بنمـــــــود از دل و جـــــــان آن زمـــــــان

  

ـــــن  کـــــز شـــــما مســـــموع آمـــــد پـــــیش از ای
ـــــال ـــــرح ح ـــــره ش ـــــت آن دم ز ب ـــــس بگف  پ
ــــــــی ــــــــایم امتحــــــــان شــــــــه هم ــــــــا نم  ت
ــــن ســــرت شــــود کشــــف و یقــــين ــــا کــــه ای  ت
ـــــــرین ـــــــد ق ـــــــی در ضـــــــمن آن باش  حکمت
 شــــــاهرخ گفــــــتش کــــــه مــــــا را ده خــــــبر

 بـــردیش بــــا ضـــعف ســــختهـــم کجـــا مــــی
 امدهگوســــــــفندی چنــــــــد بــــــــاقی مانــــــــ

ـــــــــــاش خویشـــــــــــتن  بگـــــــــــذرانم ز آن مع
ـــــه بـــــد ســـــوی ســـــرخس ایـــــن روزهـــــا  رفت
ــــــپند ــــــش هجــــــرش س ــــــدم در آت  جــــــان ب
 هـــــــر زمـــــــان روبـــــــر در حـــــــق ســـــــودمی
ـــــــه آمـــــــد از کرمـــــــان زمـــــــين  نعمـــــــت اللّ
 ســــــــــــالمش آرد خــــــــــــدای ذوالمــــــــــــنن
ـــــــرم ـــــــد لاج ـــــــام آم ـــــــن ای ـــــــون در ای  چ

 بــــــــبردم نــــــــزد آن دارای هــــــــوشمــــــــی
 خوانســــــــــالارت در آن دم پــــــــــس مــــــــــرا

ـــــتم ـــــرب و ش ـــــال ض ـــــا کم ـــــبر ب  از روی ج
ــــــاد ــــــرت گش ــــــم در حس ــــــر روی ــــــرد و ب  ب
ــــــــــان ــــــــــز مهرب ــــــــــد عزی ــــــــــه خداون  ک

 شــــــان نبــــــود بجــــــز بــــــرد ســــــلامطعمــــــه
 عــــــذر خــــــواهی بیحــــــد و افــــــزون نمــــــود
 کــــــــه نگــــــــردد بعــــــــد گــــــــرد امتحــــــــان

  

  اربعين مردانه و زنانه
 هســـــت مســـــطور اینکـــــه ز آن قطـــــب زمـــــان
 کــــــــــاربعینی بــــــــــر ریاضــــــــــات شــــــــــما
ــــــــم ز آن اربعــــــــين  تــــــــا بتابــــــــد بــــــــر دل

ـــــــر ریاضـــــــاتت ـــــــف شـــــــوم ب ـــــــه واق  هم
ـــــــــين ـــــــــدامين اربع ـــــــــودش ک ـــــــــاه فرم  ش
 یـــــــک زنانـــــــه آن دگـــــــر مردانـــــــه اســـــــت
 عـــــرض کـــــردش کـــــه بیـــــان فرمـــــا بمـــــن
ــــــدر آن ــــــه اســــــت ان ــــــآن زنان ــــــی ک  اربعین
 عـــــــرض کـــــــردش چیســـــــت مردانـــــــه از آن
ـــــــر روزی در آن ـــــــه ه ـــــــودش ک ـــــــاه فرم  ش

 کــــــــرد اســـــــــتدعا فقــــــــيری نکتـــــــــه دان 
 بخــــــــواهم آگهــــــــی ای بوالوفــــــــامــــــــی

 نـــــــــور تقـــــــــوا وفزایـــــــــد بـــــــــر یقـــــــــين
ـــــــو را عـــــــارف شـــــــوم ـــــــس ت ـــــــوت نف  ق
 ســـــــير فرمـــــــایم بتـــــــو ای مـــــــرد دیـــــــن
ـــــی جـــــان آن دگـــــر جانانـــــه اســـــت  آن یک

 بگفـــــت آن مـــــؤتمنهـــــر دو شـــــق را پـــــس 
 قــــــــوت روزی مغــــــــز بــــــــادامی بــــــــدان
 چــون زنانــه اســت ایــن چنــين ای جــان جــان

ـــــــه ـــــــرانطعم ـــــــره گ ـــــــی ب ـــــــردد یک  ام گ



 

۵۹۶ 

 بــــــا همــــــه اســــــباب آن بــــــا یــــــک وضــــــو
 دو یمـــــــــين را کـــــــــرد اســـــــــتدعا ز شـــــــــاه
ــــــت ــــــر نشس ــــــه ب ــــــاری آن شهنش ــــــس بغ  پ
 و آن بهــــــــر روزی در آن غــــــــارای فــــــــلان

 نمـــــــودنـــــــزد شـــــــاه و او تنـــــــاول مـــــــی
 وانـــــدر آن غـــــار اســـــتخوانها کـــــرد جمـــــع
ــــــــــين ــــــــــرآمد اربع ــــــــــه س ــــــــــر ک  روز آخ
 شـــــــهره اســـــــت آن غـــــــار در آن ســـــــرزمين
 هرکـــــه را رنجـــــی رســـــد در جســـــم و جـــــان

 ای ز آن خـــــــوردافکنـــــــد در آب و جرعـــــــه
ــــــن بــــــدش از قــــــوت نفــــــس ای پســــــر  وی
ـــــــران ـــــــوچ گ ـــــــی ق ـــــــر روزی یک ـــــــا به  ی
ـــــــين ـــــــاه مک ـــــــزد آن ش ـــــــاوی ن ـــــــد مس  ب
ـــــــار ـــــــاد ب ـــــــر شـــــــبی هفت ـــــــدوقاعش ه  ب
 اولیــــــــا را چــــــــون ولایــــــــت از علیســــــــت
 از توجــــــــه هــــــــر کــــــــه او غافــــــــل بــــــــود
 چونکـــــــه آیـــــــد روح از حقـــــــش فتــــــــوح
 جســــم هــــم چــــون مرکــــب روح اســــت هــــان
 هرچــــــــــه فرمــــــــــانش دهــــــــــد دردم از او
ــــــر ســــــما ــــــن را ب ــــــازد رخــــــش ت  گــــــر بت
 جســـــم خـــــاکی کـــــی شـــــود گـــــردون نـــــورد

 همعنــــــــان جونکــــــــه تأییــــــــدش بیامــــــــد
ـــــــا ـــــــه ب ـــــــون توج ـــــــود چ ـــــــدم ب  ولى هم

 گــــــر نمایــــــد منــــــع جســــــمش از طعــــــام
  ور بعکســــــــش امــــــــر بدهــــــــد آن رشــــــــید

  

ــــــــم او ــــــــازم ه ــــــــين س ــــــــه در اول اربع  ک
 تـــــــــــا ببینـــــــــــد قـــــــــــوت مـــــــــــردان راه
ــــــت ــــــویش ببس ــــــر س ــــــد ز ه ــــــد ش  راه آم

 بــــــــرد بــــــــا اســــــــباب آنای مــــــــیبــــــــره
ـــــــادت بـــــــاب حضـــــــرت میگشـــــــود  وز عب
 تــــا رســــد فیضــــی بــــه اهــــل جمــــع و ســــمع
 شــــــه بــــــرون شــــــد بــــــا وضــــــوی اربعــــــين
ــــــــين ــــــــه ام ــــــــت اللّ ــــــــید نعم ــــــــار س  غ
 چــــــون یکــــــی ز آن اســــــتخوانها ای فــــــلان
ـــــــــع بیمـــــــــاری شـــــــــود  در زمـــــــــانش رف
 کـــــه اگـــــر بنمـــــود تـــــرک خـــــواب و خـــــور
ــــــباب آن ــــــه اس ــــــا هم ــــــردی ب ــــــرف ک  ص
ــــــن ــــــولای دی  شــــــاهدش بشــــــنو کــــــه آن م
ــــــعار ــــــن ش ــــــا و ای ــــــم خــــــاکی از کج  جس
 آنچــــــــه آیدشــــــــان از آن شــــــــاه ولیســــــــت

ـــــر  ـــــی ب ـــــن معن ـــــم ای ـــــودفه ـــــکل ب  او مش
ـــــــو روح ـــــــردد همچ ـــــــم گ ـــــــرد جس  در تج
 باشــــــــد انــــــــدر دســــــــت او آن را عنــــــــان

ـــــــد ای عمـــــــومـــــــی  شـــــــود صـــــــادر بتأیی
ــــــلا ــــــد ه ــــــک آی ــــــر فل ــــــا ب ــــــی آس  عیس
ـــــــرد ـــــــام و خـــــــرق ک ـــــــک را التی ـــــــا فل  ی
ــــــــراز آســــــــمان ــــــــر ف ــــــــد مرکــــــــب ب  ران
 آنچـــــــه خواهـــــــد حاصـــــــلش دردم شـــــــود
 ســـــــازد آن بـــــــاقوت روحـــــــش ای همـــــــام
ـــــد ـــــن مزی ـــــدش هـــــل م   آنچـــــه بدهـــــد گوی

  

  ی قدس سرهمشتاقعل

ـــــــــزم جـــــــــان ـــــــــرای ب ـــــــــرب دستانس  مط
ــــــــــی ــــــــــتاق عل ــــــــــرباز مش ــــــــــق س  عاش
ـــــــــی ـــــــــد شـــــــــبی در محفل  میهمـــــــــان آم
 میزبـــــــان بـــــــر شـــــــمع جمـــــــع احـــــــترام
 لقمۀچنـــــــــدی بقـــــــــدر میـــــــــل خـــــــــویش
ــــــرآورد از طعــــــام  دســــــت بیضــــــا چــــــون ب
ــــــؤتمن ــــــد صــــــرف آن م ــــــذا کردی ــــــم غ  ک
ـــــــود ـــــــافی ب ـــــــدر ک ـــــــن را اینق ـــــــوت ت  ق

 واقــــــــــف اســــــــــرار جــــــــــان عاشــــــــــقان 
 نشـــــــــأه بخـــــــــش بـــــــــاده مســـــــــتکملی
ـــــــن دگـــــــر صـــــــاحبدلى ـــــــک ت ـــــــره ی  هم
 چــــــــون صــــــــلا درداد در اکــــــــل طعــــــــام
ــــــیش ــــــده ک ــــــه فرخن ــــــود آن ش ــــــل فرم  می
 میزبـــــــانش عــــــــرض بنمـــــــود ای همــــــــام
ـــــن ـــــوت ت ـــــرای ق ـــــد ب ـــــس باش ـــــت ب  گف
 بــــــر غــــــذای جســــــم ایــــــن وافــــــی بــــــود



 

۵۹۷ 

 نباشـــــــد بـــــــیش از ایـــــــنش اشـــــــتهامـــــــی
 فـــــــــتکانچـــــــــه یابـــــــــد از غـــــــــذای معر

ـــــــیفش گشـــــــود ـــــــر رو بـــــــاب تکل  بـــــــاز ب
ـــــرون ـــــد ب ـــــد ش ـــــه اصـــــرار وی از ح  چونک
ــــــام ــــــل آن طع ــــــه اک ــــــرد آن دم ب ــــــل ک  می
 پــــس هــــر آنچــــه مانــــده بــــد بــــاقی ز جمــــع
 میزبـــــــان را گفـــــــت حاضـــــــر کـــــــن دگـــــــر

 بـــــود از طعـــــامرفـــــت و آنچـــــه پختـــــه مـــــی
ـــــام ـــــن طع ـــــر ک ـــــه حاض ـــــودش ک ـــــاز فرم  ب
 رفــــــت و در آن محضــــــرش حاضــــــر نمــــــود

 مــــــرا بــــــاز فرمــــــودش کــــــه حاضــــــر کــــــن
 عـــــــــــرض بنمـــــــــــودش ز روی اعتـــــــــــذار

ــــــی ــــــه م ــــــدر خان ــــــراآنچــــــه ان ــــــودی م  ب
ــــــــو را ــــــــا ای قرمســــــــاق ار ت ــــــــس بگفت  پ
 بـــــــــاب اصـــــــــرار ار چـــــــــه بنمـــــــــودیم وا
 بـــــــا وجـــــــود آنکـــــــه آن کامـــــــل صـــــــفا
 چــــون توجــــه شــــد بــــه اکــــل آنــــرا قــــرین
ـــیام ـــاه ص ـــدش گ ـــون ش ـــم چ ـــن ه ـــس ای  عک
 آن ســـــــــه روز افطـــــــــار آن نـــــــــور خـــــــــدا

ــــــی  نبــــــودش هــــــیچ ضــــــعفی در بــــــدنم
 گـــــــل پـــــــيرهن بلکـــــــه بـــــــود آن یوســـــــف

ــــــد همچــــــو روح ــــــمی کــــــه آم   آری آن جس

  

ـــــــــــــاروح را ســـــــــــــيری نباشـــــــــــــد انت  ه
ـــــل صـــــفت ـــــس آن جاه ـــــود او را پ ـــــم ب  ک
 چـــــــــون جـــــــــواب اولـــــــــين از اوشـــــــــنود
ـــــون ـــــل فن ـــــه کام ـــــت آن ش ـــــی گف ـــــا عل  ی
ـــــد تمـــــام ـــــود چـــــون آم ـــــه نـــــزدش ب  آنچ
 میــــل کـــــرد آن شـــــمع بــــزم جمـــــع و ســـــمع
ـــــــــا ببینـــــــــی قـــــــــدرت آن ذوالقـــــــــدر  ت

 بنمــــــودو صــــــرف آمــــــد تمــــــام حاضــــــرش
ــــه ــــد پخت ــــر نباش  ات خــــوب اســــت خــــامگ

ــــــه ــــــدر خان ــــــه ان  اش موجــــــود بــــــودآنچ
ــــــأکو ــــــه م ــــــو راآنچ ــــــه ت ــــــت درخان  ل اس

 کــــــه نباشــــــد هــــــیچم ای کامــــــل عیــــــار
ـــــو را ـــــن محضـــــر ت ـــــی حاضـــــر در ای  کردم

ــــــی ــــــرام ــــــزی کــــــه ســــــير آرد م ــــــد چی  نب
ــــــفره ــــــاجراس ــــــن م ــــــم ک ــــــرچين و ک  ات ب

 میبـــــــــدش تقلیـــــــــل دائـــــــــم در غـــــــــذا
 همچنـــــان بـــــد کـــــه شـــــنفتی پـــــیش از ایـــــن
ـــــام ـــــت ن ـــــه بیضـــــش هس ـــــامی ک ـــــد رای  ان

ـــــــه ـــــــداجرع ـــــــرم ای مقت ـــــــد ز آب گ  ای ب
ــــــــد غــــــــذای روح او ر  ا قــــــــوت تــــــــنب

ــــــه در دمــــــن  شــــــمع رخســــــارش چــــــو لال
ـــــــوح ـــــــد فت ـــــــا یاب ـــــــن کج ـــــــذای ت   از غ

  

  شاه و درویش
 ای ز احـــــــوال شـــــــاهبـــــــاز بشـــــــنو نکتـــــــه

 تـــــــــانگردی غافـــــــــل از شـــــــــأن شـــــــــهی
ــــــان ــــــد در جه ــــــت شــــــهره آم ــــــن حکای  ای
ـــــــان ـــــــن فک ـــــــپهر ک ـــــــر س ـــــــه زد آن مه  ک
ـــــــــاه او ـــــــــد آوازه صـــــــــیت ج ـــــــــد بلن  ش
ـــــــــــــان طلـــــــــــــب ـــــــــــــد از بیاب  روزی آم
 دیــــــــــد اســــــــــبابی ملوکانــــــــــه بشــــــــــاه

ـــــــــمارهمچ ـــــــــد و ش ـــــــــام بیح ـــــــــين انع  ن
ـــــــــاب چـــــــــادرش ـــــــــم طن  از بریشـــــــــم ه
ــــــــود  چــــــــون بقــــــــدر دانشــــــــش ادراک ب
 مصــــرعی گفتــــا بــــه ایــــن مضــــمون کــــه مــــرد

ـــــــــــه  ـــــــــــور ال ـــــــــــه ولى ن ـــــــــــت اللّ  نعم
ـــــــــی گه ـــــــــانی آ ـــــــــاهی را بی ـــــــــأن ش  ش
 کـــــــه بـــــــود از شـــــــأن شـــــــاهی ترجمـــــــان
ـــــان ـــــام جه ـــــر ب ـــــو ب ـــــلطانی چ ـــــوس س  ک
ـــــــــردرگهش بنمـــــــــود رو  هـــــــــر کســـــــــی ب
 طــــــــــالبی بــــــــــر درگــــــــــه آن نــــــــــور رب

 از ســــــــــریر و بارگــــــــــاه بــــــــــد فــــــــــراهم
ــــــــدار ــــــــای نام ــــــــل آن خنگه ــــــــم زخی  ه
 میخهـــــــــا هـــــــــم از طـــــــــلای احمـــــــــرش

 نمـــــــودنـــــــزد او اینهـــــــا علایـــــــق مـــــــی
ـــــــرد ـــــــته ک ـــــــدنیا بس ـــــــود آنکـــــــو دل ب  نب



 

۵۹۸ 

 غافــــــــــل از اینکــــــــــه گــــــــــروه اولیــــــــــا
ــــــــن حــــــــدیث قدســــــــیت  همچنانکــــــــه ای
ـــــــام ـــــــیا تم ـــــــه اش ـــــــی آدم هم ـــــــای بن  ک
ــــــر خــــــویش ــــــو را از به ــــــدم هــــــم ت  و آفری
ــــان ــــش روی ج ــــد بحق ــــو ش ــــر آنک ــــس ه  پ
 بشاو بـــــــــود مطلـــــــــوب و دنیـــــــــا طـــــــــال

 عکـــــــس ایـــــــنهم طالـــــــب دنیـــــــا بـــــــود
ـــــو ـــــود در تـــــک و پ ـــــم ب  زیـــــن جهـــــت دائ
ــــــود ــــــا ب ــــــه دنی ــــــوق در هم ــــــه معش  ز آنک
 مجمـــــــــــلا آمـــــــــــد گرفتـــــــــــار مـــــــــــرض
ــــد ضــــعیف ــــرض آم  بســــکه جســــمش ز آن م
 جســــــــــم او گردیــــــــــد ماننــــــــــد هــــــــــلال
ـــــــــر ـــــــــر و ب ـــــــــاه بح ـــــــــتاریش ش  در پرس
ـــــــــــا بهـــــــــــر او  کـــــــــــرد احضـــــــــــار اطب
 بعـــــــد تشـــــــخیص مـــــــرض گفتنـــــــد اگـــــــر
ــــــود ــــــدر آن ســــــازد قع  دســــــت بدهــــــد کان
 پـــــس چهـــــل کـــــره بـــــدان نـــــام و نشـــــان
ــــاند ــــون برنش ــــدان خ ــــه روز او را ب ــــون س  چ

ــــ ــــد ب ــــرینه ش ــــم او ق ــــه جس  صــــحت چونک
ــــــور ــــــود او را خط ــــــوده ب ــــــدل بنم ــــــه ب  ک
ــــرای دوســــت هســــت  کــــه اگــــر هســــت از ب
ــــــــال ــــــــد ببحــــــــر انفع ــــــــق آم  کــــــــه غری
ـــــــــاد ـــــــــدر نه ـــــــــادش آتشـــــــــی ان  ز آن فت
ــــــــــدرگاه کــــــــــرم ــــــــــد ب  عــــــــــذرخواه آم
 مجمــــــــلا اوصــــــــاف آن گــــــــردون وقــــــــار

 یف شـــــــه آمـــــــد بیـــــــانآنچـــــــه در توصـــــــ
 ســـــــازد بیـــــــانورنـــــــه از دریاچـــــــه  مـــــــی

ـــــدا ـــــأنش از خ ـــــت ش ـــــا اس ـــــه لاتحص  آنک
ـــــــــــوان ـــــــــــه را بخ ـــــــــــدوانعمت اللّ  ان تع

  

ــــــا ــــــد بپ ــــــا ش ــــــردو دنی ــــــان ه ــــــر ایش  به
 کنــــــــد روشــــــــن بیــــــــان موهبــــــــتمـــــــی

ـــــــــت انتظـــــــــام ـــــــــو دادم ز خلق ـــــــــر ت  به
 تــــو ز مــــن مگریــــز و بنگــــر قــــدر خــــویش
ــــــــردد روان ــــــــیش گ ــــــــیا از پ ــــــــه اش  جمل

 ســـــان هـــــر جـــــا رود افتـــــد پـــــیشیهســـــا
ـــــی ـــــایش م ـــــه پـــــیش او از قف ـــــآن ب  دودک

 نگـــــــــردد دل از آنـــــــــش کـــــــــامجومـــــــــی
ــــــــــــــود ــــــــــــــتغنا ب ــــــــــــــیش اس  لازم ذات
ــــــرض ــــــدورات غ ــــــاک از ک ــــــود پ ــــــا ش  ت
 بســــکه جــــانش شــــد بــــه تــــن زار و نحیــــف
 شــــــد بــــــرون جــــــانش ز حــــــد اعتــــــدال
 دامـــــــن همـــــــت همـــــــی زد بـــــــر کمـــــــر
 تـــــــا شـــــــود از نـــــــاب صـــــــحت کـــــــامجو
ـــــــر ـــــــاله که ـــــــب دو س ـــــــره اس ـــــــون ک  خ

ــــا ــــودب ــــد گش ــــش خواه ــــر رخ  ب صــــحت ب
ــــــــان ــــــــود آن شهنشــــــــه در زم ــــــــح فرم  ذب

ــــــــاری ز ــــــــرد بیم ــــــــاند گ ــــــــش برفش  روی
 دویمــــــــــين مصــــــــــرع ببحــــــــــر اولــــــــــين
ــــمون بخوانــــدش از ســــرور ــــدین مض  شــــه ب
 نــــاب ایــــن مصــــرع چنــــان بــــردش ز دســــت
ـــــال ـــــب شـــــد حـــــالش از آن کشـــــف ب  منقل
 بیخودانــــــــــه در قــــــــــدوم شــــــــــه فتــــــــــاد
ـــــــم ـــــــاه محتش ـــــــرد ش ـــــــولش ک ـــــــس قب  پ

 شــــــمار هســــــت بــــــيرون از حــــــد گفــــــت و
 شــــــــــد ز بینــــــــــائی راقــــــــــم ترجمــــــــــان

 ای بــــــــا عجــــــــز و زاری توأمــــــــانقطــــــــره
 هـــــــاکـــــــی برآیـــــــد وصـــــــف او از بنـــــــده

ــــــان ــــــیفش عی ــــــزی ز توص ــــــود رم ــــــا ش  ت
   

  اقطاب دیگر
ایـــــن بیـــــان بگـــــذار و بشـــــنو بعـــــد از ایـــــن
 بعـــــــد شـــــــه فرزنـــــــد بطنـــــــی آن جنـــــــاب
 نـــــــام آن ســـــــید خلیـــــــل اللـــــــه خـــــــوان
 بعـــــــــد از او فرزنـــــــــد آن نیکـــــــــو ســـــــــير

ـــــــن  ـــــــردان دی ـــــــلۀ م ـــــــاقی سلس ـــــــر ب  ذک
ــــــاب ــــــک رق ــــــه مال ــــــه ز آن ش ــــــد خلیف  ب

ــــــــز دانه ــــــــنش نی ــــــــان دی ــــــــان بره  مچن
ــــــه نگــــــر  شــــــه حبیــــــب اللــــــه محــــــب اللّ



 

۵۹۹ 

 طیــــــه شــــــد مبــــــينشــــــه کمــــــال الــــــدین ع
ــــــــن  بعــــــــد از او فرزنــــــــد او برهــــــــان دی
ــــدین کــــه فرزنــــد وی اســــت  شــــاه شــــمس ال
 شـــــــه حبیـــــــب الـــــــدین ورا باشـــــــد ولـــــــد
ــــــدر ــــــانی ز آن پ ــــــدین ث  شــــــاه شــــــمس ال
 شــــــه کمــــــال الــــــدین ثــــــانی کــــــش ولــــــد
 شـــــاه شـــــمس الـــــدین ثالـــــث بـــــد دگـــــر
 بعــــــد ایــــــن ســــــادات تســــــعه ولــــــد شــــــاه
 بعــــــد مولاناســــــت شــــــمس الــــــدین حــــــق
ــــــــــتلا ــــــــــپهر اع ــــــــــر س ــــــــــد از او مه  بع
ـــــــــده ـــــــــدایت آم ـــــــــک ه ـــــــــک المل  مال
ـــــــــار ـــــــــالى تب ـــــــــید ع ـــــــــد از او آن س  بع
 گشــــــــت از آن شــــــــه پیشــــــــوای قافلــــــــه
ــــــن ــــــوش ک ــــــش گ ــــــد نظم ــــــبت تجدی  نس
ــــــور ــــــتی و ش ــــــرت مس ــــــه آرد در س ــــــا ک  ت
ـــــــدی کـــــــه طریقـــــــه منـــــــزوی  بعـــــــد چن
 بــــــــود نزدیـــــــــک انقـــــــــراض آن بـــــــــدور
 اهـــــــل ره را لطـــــــف حـــــــق آمـــــــد رفیـــــــق

  

 چــــــون ز صــــــلبش بــــــد مــــــراورا جانشــــــين
ـــــــل بـــــــاغ یقـــــــين ـــــــل اللـــــــه گ  دان خلی
ـــــی اســـــت ـــــرخ پ ـــــد آن ف ـــــه بع ـــــم خلیف  ه
 هــــــــم خلیفــــــــه بعــــــــد آن نــــــــور احــــــــد
ــــــتقر ــــــانش مس ــــــت ج ــــــت گش ــــــر خلاف  ب
ـــــــه ای ســـــــند ـــــــراورا شـــــــد خلیف ـــــــد م  ب
ـــــــتقر ـــــــت مس ـــــــر خلاف ـــــــابش ب ـــــــد ب  بع
 شـــــــــد خلافـــــــــت ز آن محمـــــــــود الـــــــــه

ـــــــ ـــــــقک ـــــــين ح ـــــــده آئ ـــــــع ش  ه از او لام
 قطــــــب اقطــــــاب آن علــــــی کآمــــــد رضــــــا
ـــــــده ـــــــا ش ـــــــت کرمن ـــــــش تخ ـــــــاج بخ  ت
ــــــــــــــار ــــــــــــــاه معصــــــــــــــومعلی ميرکب  ش
 شــــــــد مجــــــــدد بهــــــــر نظــــــــم سلســــــــله
 ســـــــــاغری از بـــــــــادۀاو نـــــــــوش کـــــــــن
ـــــــــــوی حضـــــــــــور ـــــــــــه آردت س  بیخودان
ــــــد ز ظلــــــم و جــــــور اعــــــدای غــــــوی  ش
ــــــم طــــــور طــــــور ــــــران ز ظل  خاصــــــه در ای
ـــــــــير شـــــــــفیق ـــــــــان گردیدشـــــــــان پ  مهرب

  

  شاه قدس سرهجناب معصوم علی
 شـــــــــاه معصـــــــــومعلی قصـــــــــد دکـــــــــن

ــــــا وجــــــود آنکــــــه مــــــی ــــــودش تمــــــامب  ب
 هــــــر زمــــــان کــــــه پــــــالکی میشــــــد ســــــوار
ــــت ــــوبش بدس ــــی چ ــــا یک ــــک از آنه ــــر ی  ه
 کــــــه یکــــــش نقــــــره یکــــــی دیگــــــر طــــــلا

 نبــــــودبــــــود و دل بســــــته بــــــه آنهــــــا مــــــی
ــــــب  شــــــد چــــــو وارد در دکــــــن غــــــرق طل
 طالـــــــــب ادراک فـــــــــیض شـــــــــاه شـــــــــد
ــــــن ــــــد ت ــــــا چن ــــــه ب ــــــوی خانق ــــــد بس  ش

ـــــــا ـــــــاه ش ـــــــون بخانق ـــــــیدچ ـــــــن رس  ه دی
ـــــــــا ـــــــــریم کبری ـــــــــل در ح ـــــــــت داخ  گش
ـــــــــــا  وه چـــــــــــه خانقـــــــــــه مقـــــــــــام اولی
 وه چــــــه تکیــــــه جــــــان پاکــــــان خــــــاک آن
ـــــــه مخـــــــزن اســـــــرار حـــــــق  وه چـــــــه تکی
ـــــرتش ـــــرب حض ـــــد بق ـــــف ش ـــــه واق  چونک

ـــــا  ـــــر م ـــــرد بیخـــــود خـــــالى از ه ـــــن ک  و م
ــــــــام ــــــــل ای هم ــــــــباب تجم ــــــــه اس  جمل
ـــــــار ـــــــردان ک ـــــــره م ـــــــتادش ب ـــــــود هش  ب
 همچنانکــــــــه رســــــــم اهــــــــل هندهســــــــت
ـــــــــرورا ـــــــــين اســـــــــباب دیگـــــــــر م  همچن
 روی دل بــــــــــودش بســــــــــلطان وجــــــــــود
 کــــــــــرد جنــــــــــبش در دل آن نــــــــــور رب
 مستضــــــــــی از نــــــــــور نوراللّــــــــــه شــــــــــد
 کــــــــه بدنــــــــد از خادمــــــــانش مــــــــؤتمن
 بعـــــــــد اذن و رخصـــــــــت ز آن فردوحیـــــــــد
 کبریــــــــایش ســــــــر بســــــــر نــــــــور خــــــــدا

ــــــــــ ــــــــــداتکی ــــــــــاه خ  ۀ خاصــــــــــان درگ
ــــــــاحبدلان ــــــــۀ ص ــــــــاکش قبل ــــــــاک پ  خ
ـــــــوار حـــــــق ـــــــرق ان ـــــــه مش  وه چـــــــه تکی
 تافــــــت برقــــــی بــــــر وجــــــود از ســــــطوتش



 

۶۰۰ 

 کــــه ســــراپا ســــوخت از وی هســــت و بــــود
 بلکـــــــه نـــــــام خـــــــود ورا فرمـــــــوش بـــــــود
 شــــــــــــاه فرمــــــــــــودش ز روی التفــــــــــــات
ـــــــزد مـــــــا فـــــــردآ دگـــــــر ـــــــائی ن  گـــــــر بی

 فلـــــــت آوردهـــــــا چـــــــو غصـــــــحبت تـــــــن
ـــــاب ـــــود ای ـــــق نب ـــــير ح ـــــا را غ ـــــه م  ز آنک
 مــــــا نخــــــواهیم از خــــــدا غــــــير از خــــــدا
ـــــس رســـــید از شـــــاه رخصـــــت انصـــــراف  پ
ـــــــــاه ـــــــــز و ج ـــــــــاب ع ـــــــــر کآفت  روز دیگ

ــــــدارش ــــــدل از شــــــرق جــــــان شــــــوق دل  ب
 حــــرف دوشــــینش چــــو در دل جــــای داشــــت
 بلکــــــه صــــــبح آن تخــــــم دوشــــــینش ثمــــــر
 گفــــــت بــــــا خــــــود کــــــه مــــــرا فرمودشــــــا
ـــــــت ـــــــا وافراس ـــــــال دنی ـــــــن م ـــــــره م  هم

 ه را شــــــد جمــــــع دنیــــــا در خیــــــالهرکــــــ
 تـــــــا نگـــــــردد کـــــــس ز دنیـــــــا بـــــــر کنـــــــار
 لاجـــــــرم هـــــــر چیـــــــز بـــــــودش آن همـــــــام
 آنقــــــــدر نگذاشــــــــت از مــــــــالش بجــــــــا
ــــــاه ــــــار ش ــــــب درب ــــــد جان ــــــس روان ش  پ
ــــــــــير ــــــــــره بع ــــــــــای ره بع ــــــــــد در اثن  دی
ـــــــــــد ـــــــــــاز دودۀ شـــــــــــاهی کن ـــــــــــا نی  ت
 چـــــــــون بـــــــــدربار شهنشـــــــــاهی رســـــــــید
ــــه رســـــته شـــــد  کـــــه ز قیـــــد ماســـــوی اللّـ
ــــــد ــــــزل گزی ــــــرتش من ــــــرب حض ــــــس بق  پ

ـــــ  ل نوشـــــینش چـــــو گـــــل آن دم شـــــکفتلع
ـــــــول ـــــــودم قب ـــــــال بنم ـــــــو را الح ـــــــه ت  ک
ــــــــدتی میخوانــــــــدمت از بهــــــــر حــــــــق  م
 مــــــــــدتی کــــــــــردم توجــــــــــه همرهــــــــــت
ـــــزل ـــــم ی ـــــاغ ل ـــــوئی محصـــــول ب ـــــون ت  چ
 تــــــا علایــــــق پــــــای بنــــــد جــــــان بــــــود

ــــــــه ــــــــدســــــــر در اینجــــــــا دان علاق  ای ول
 تـــــــــا ســـــــــر هســـــــــتی نینـــــــــدازی ز دوش
ـــــــا مولاســـــــتی ـــــــت ارچـــــــه ب  آمـــــــد و رف
ـــــــــــار  ســـــــــــالها بـــــــــــودم بباغـــــــــــت آبی

ــــــازکرد ــــــی نی ــــــب از ب ــــــری طل ــــــت عم  م

ــــــــد در نمــــــــودغيرنــــــــامی ز او نمــــــــی  ب
ــــــود ــــــت او را رب  چونکــــــه صــــــحو از محوی
 ای کـــــه ذاتــــــت هســــــت مــــــرآت صــــــفات

ـــــن ـــــت ت ـــــد زحم ـــــه بده ـــــا ن ـــــرت ـــــا دگ  ه
ــــن ــــه ت ــــس ب ــــه لازم ک ــــس چ ــــردپ ــــا بنگ  ه

 خــــود بســــوی اوســــت مرجــــع هــــم مــــآب
ـــــن ـــــحبت ت ـــــداص ـــــازد ج ـــــق س ـــــا ز ح  ه

ـــــد روان از منـــــزلش بـــــا قلـــــب صـــــاف  ش
 شــــــد بوقــــــت صــــــبحگاه پرتــــــو افکــــــن

 گشـــــت طـــــالع همچـــــو خـــــور از آســـــمان
ــــــش در زمــــــين دل بکاشــــــت ــــــبح تخم  ص
ــــــــــر ــــــــــد نظ ــــــــــد بتأیی ــــــــــبز آم  داد و س
ـــــــا ـــــــا بی ـــــــا تنه ـــــــزد م ـــــــائی ن ـــــــر بی  گ
ـــــت ـــــور اس ـــــی در خ ـــــرا ک ـــــا م ـــــتن تنه  رف

 باشـــــــد محـــــــالرفـــــــتن تنهـــــــاش مـــــــی
ـــــو ـــــود در ک ـــــائی ش ـــــه تنه ـــــی ب ـــــارک  ی ی

 جملگـــــــی بخشـــــــید بـــــــر یـــــــاران تمـــــــام
ــــــــازی نــــــــزد شــــــــا  کــــــــه تــــــــوان آرد نی
 فــــــــرد و تنهــــــــا طالــــــــب فــــــــیض الــــــــه
ــــــی نظــــــير ــــــت آن ب ــــــا گرف ــــــدری از آنه  ق
 بـــــــــی علاقـــــــــه از علایـــــــــق وارهـــــــــد
 اذن طبـــــــــــتم فـــــــــــادخلوا آن دم شـــــــــــنید
ــــاک و بحــــق پیوســــته شــــد  جــــان شــــدش پ
ـــــــــد  شـــــــــد بعـــــــــين رأفـــــــــتش آن دم پدی
ـــــــن درناســـــــفته ســـــــفت ـــــــش ای  درج نطق

 نیــــــای فضــــــولکــــــه شــــــدی رســــــته ز د
ــــــق ــــــد نس ــــــو یاب ــــــق ز ت ــــــه راه ح ــــــا ک  ت
 همرهـــــــــی کـــــــــردم بگـــــــــاه و بیگهـــــــــت
ــــــــــل ــــــــــار ام ــــــــــتی گرفت ــــــــــود نبایس  خ
ــــــانش کجــــــا حاصــــــل شــــــود  وصــــــل جان
 تــــــا کــــــه دل بســــــتن بــــــدنیا چــــــون بــــــود
 کــــــی شــــــود گوشــــــت شناســــــای ســــــروش
ـــــــــتی ـــــــــو نازیباس ـــــــــأخير از ت ـــــــــک ت  لی
ـــــــار ـــــــن دم داد ب ـــــــدت ای ـــــــال ق ـــــــا نه  ت
 ایــــن زمــــان هــــم کآمــــدی بــــا بــــرگ و ســــاز



 

۶۰۱ 

 شـــــــــکرللّه بـــــــــرگ و ســـــــــاز انـــــــــداختی
ــــــــده ــــــــدمتی درعه ــــــــقخ ــــــــد ز ح  ات آم

ـــــــــال ـــــــــال بیمث ـــــــــت ازمث ـــــــــت گش  لازم
 بعــــــد ارشــــــادش بفرمــــــود ایــــــن زمـــــــان
ـــــــــتراض ـــــــــل اع ـــــــــداوتهای اه ـــــــــز ع  ک
ــــــين ــــــور ع ــــــفهان ای ن ــــــدر اص ــــــد ان  باش
ــــــــــده ــــــــــتحق جــــــــــام فیاضــــــــــی ش  مس
 عــــــــالم عامــــــــل بــــــــود ای نیــــــــک رای
ــــــــــود ــــــــــن ب ــــــــــت او ای ــــــــــه او قام  حلی

ـــــــت ـــــــزد ویچـــــــون ز هندس ـــــــیدی ن  ان رس
ـــــــله ـــــــن سلس ـــــــرض ای ـــــــردد منق ـــــــا نگ  ت
ــــــــنش  گفــــــــتش آن دم آنچــــــــه بایــــــــد گفت
 ز آنچــــــــه آمــــــــد از ره و رســــــــم رشــــــــاد
ـــــان ـــــران در زم ـــــوی ای ـــــد س ـــــس روان ش  پ
 موســــــــی آســــــــا شــــــــد ز طــــــــور ارتقــــــــا
 از شـــــــجر موســـــــی اگـــــــر آتـــــــش بدیـــــــد
ـــــــجر ـــــــن ش ـــــــود ای ـــــــراپای وج ـــــــد س  ش
 او اگـــــــر در خواســـــــت هـــــــارون از خـــــــدا
ـــــــر ـــــــل لى وزی ـــــــردش رب اجع ـــــــرض ک  ع

ـــــن ا ـــــه گذشـــــتای ـــــودش از جمل  ز آنچـــــه ب
 گـــــــر عصـــــــا شـــــــد در کـــــــف او اژدهـــــــا
 اژدر نفـــــس ایـــــن بکشـــــت و نـــــی مخـــــوف
ـــــت اگـــــر باشـــــم مخـــــوف  او ز فرعـــــون گف
 بـــــــا وجـــــــود آنکـــــــه در ایـــــــران هـــــــزار
 مجمـــــــلا آمـــــــد بـــــــه ایـــــــران آن جنـــــــاب
ــــــــــدم ــــــــــر آن پاک ــــــــــپرد ب ــــــــــله بس  سلس
ـــــــــــــله ـــــــــــــنظم سلس ـــــــــــــدی ب  داد تجدی
ــــــــــــــــــــــای کــــــــــــــــــــــاملين  از دم او اولی

   

ــــــــــــــت ــــــــــــــی رایــــــــــــــت مقبولی  افراخت
 کــــــه تــــــواش گردیــــــدی اکنــــــون مســــــتحق
 کـــــــــه مثـــــــــالش را نمـــــــــائی امتثـــــــــال
ــــــــران روان ــــــــوی ای ــــــــتن س ــــــــدت رف  بای
 سلســــــــــله گشــــــــــته قــــــــــرین انقــــــــــراض
 مــــــــرد مرتاضــــــــی ســــــــمی عبدالحســــــــين
ـــــــــده ـــــــــد آم ـــــــــام فیضـــــــــش از خداون  ن
 مســـــــتحق فـــــــیض رحمـــــــت از خـــــــدای
 حــــــــق پرســــــــتی مــــــــرورا آئــــــــين بــــــــود
ـــــــی ـــــــک پ ـــــــر آن نی ـــــــپار ب ـــــــله بس  سلس
 گـــــــم نگـــــــردد ایـــــــن طریـــــــق عادلـــــــه

 فت آن دری کــــــــه بایــــــــد ســــــــفتنشســــــــ
 و آنچـــــــــه باشـــــــــد در رســـــــــوم اتحـــــــــاد
ــــــدمان ــــــی اســــــاس و هم ــــــل ب ــــــی تجم  ب
 ســــــــــوی ایــــــــــران در کمــــــــــال اعــــــــــتلا

ــــــش  ــــــلای رب ــــــد تج ــــــدم«ش ــــــد» آن  پدی
ـــــــــی از وی  ـــــــــال«منجل ـــــــــدر» جم  ذوالق

 تـــــــا بـــــــرآرد خـــــــدمت حـــــــق را بجـــــــا
 تـــــــابود یـــــــارم در ایـــــــن امـــــــر خطـــــــير
ــــــــت ــــــــان سرگذش ــــــــد بی  همچنانکــــــــه ش
 خـــــــــوف آن آن دم ربـــــــــودش دل ز جـــــــــا

 از تأییــــــــــد آن شــــــــــاه رئــــــــــوف آمــــــــــد
 نگفـــــت آیـــــم مخـــــوفایـــــن ز ایـــــران مـــــی

 همچـــــــو فرعـــــــون آمـــــــده ایـــــــران مـــــــدار
ــــــاب ــــــی شــــــه کامی ــــــیض عل  شــــــد از او ف
ـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــدادش از دم آن محتش  دم ب
ـــــــــــــه  سلســـــــــــــله شـــــــــــــد از دم او عادل
ـــــــين ـــــــدا و مب ـــــــد هوی ـــــــران ش ـــــــدر ای  ان

   

  جناب فیض علیشاه قدس سره
 بشـــــــنو از فیـــــــاض فـــــــیض حـــــــق تعـــــــال
ـــــــز عـــــــالم همچـــــــو ـــــــد نی ـــــــدش ب  او وال

 بــــــــد مــــــــلاذ و مرجــــــــع اهــــــــل کمــــــــال
ـــــــرع ـــــــل ش ـــــــوای اه ـــــــام و پیش ـــــــد ام  ب
ــــــا ــــــن دار فن  چــــــون ببســــــتی رخــــــت از ای

ــــدو حــــال  ــــب در ب ــــودش طل ــــان ب ــــه چس  ک
ــــــــــالات نکــــــــــو ــــــــــۀ کم  جــــــــــامع جمل
ــــــال ــــــل ق ــــــل حــــــال واه ــــــویش اه  رو بس
ـــــع ـــــل جم ـــــمع و اه ـــــل س ـــــش اه  مستفیض
 شـــــــــد امامـــــــــت ز آن آن مـــــــــرد خـــــــــدا



 

۶۰۲ 

 جانشــــــــــين آمــــــــــد پــــــــــدر را آن پســــــــــر
ـــــــدر ـــــــۀ پ ـــــــب خان ـــــــدی در کت ـــــــد چن  بع
 دیــــــد بــــــر ظهــــــر کتــــــابی خــــــط بــــــاب
ــــــد ــــــن ای ول ــــــنو ازم  کــــــاین وصــــــیت بش
 چونکـــــه مـــــذهب بایـــــدش تحقیـــــق کـــــرد
ــــویش ــــن خ ــــن در دی ــــد م ــــن تقلی ــــان مک  ه

 نــــــــور و نــــــــارکــــــــه نیایــــــــد روز فــــــــرق 
 خوانـــــــده باشـــــــی در کتـــــــاب ای نونهـــــــال
 اولا میـــــدان کـــــه ایـــــن علمـــــی کـــــه هســـــت
ـــی اســـت کـــآن دوذوالجـــلال ـــه آن علم ـــن ن  ای
 از نبــــــــــــــی و آن امــــــــــــــام ذوالعــــــــــــــلا
ـــــاس  کـــــی شـــــوی مســـــئول از حـــــیض و نف
ــــــان ــــــدر می ــــــود ان ــــــه ب ــــــومی ک ــــــن عل  ای
ــــــود ــــــن ب ــــــرای ای ــــــه از ب ــــــود فق ــــــر ب  گ
 تـــــــا نـــــــه بربایـــــــد کســـــــت از ســـــــرکلاه

ــــ ــــک ش ــــت از فل ــــوم اس ــــوورنج ــــه گ  د قص
ــــال ــــود طــــب صــــحت و ســــقمش مق ــــر ب  گ
ـــــــــدان ـــــــــر را ب ـــــــــاقی دیگ ـــــــــين ب  همچن

ـــــــم باشـــــــد آنچـــــــه مـــــــی  آرد وصـــــــولعل
 زآنکـــــــه آن از رأی و ایـــــــن از حـــــــق بـــــــود
 علــــــــم باشــــــــد آنکــــــــه عرفــــــــان امــــــــام

ـــــر ـــــه ب ـــــم رو چونک ـــــاب عل ـــــدت آن ب  واش
 اینکــــــه گفــــــت آن نــــــور ذات ذوالجــــــلال
 آن رجـــــال اللّـــــه بـــــود بـــــی شـــــک و ریـــــب
ـــــــــد آن مهـــــــــان ـــــــــم حقن  راســـــــــخون عل
ـــــــه از آن ســـــــرور ـــــــل و ن ـــــــدنیا می ـــــــه ب  ن
 مـــــــرد حـــــــق را رو بحـــــــق دان ای ولـــــــد
 دائمـــــــــاً در کســـــــــب اخـــــــــلاق حســـــــــن
ــــــوش دار ــــــود گ ــــــد خ ــــــان ازوال ــــــن نش  ای
 ور بـــــــــود مـــــــــیلش نباشـــــــــد ســـــــــوی آن
ــــــران ــــــتند آن س ــــــد هس ــــــالى چن ــــــه رج  ک
ـــــــــاد حـــــــــق ـــــــــد مشغولشـــــــــان از ی  میکن
ــــــــان ــــــــبر از آن مه ــــــــتی خ ــــــــا جس  هرکج
ـــــا ـــــان نم ـــــر ایش ـــــود را عرضـــــه ب ـــــن خ  دی

 ن دان یادگــــــــارایــــــــن وصــــــــیت را ز مــــــــ

ـــــر ـــــب و ف ـــــبر زی ـــــراب و من ـــــد از او مح  دی
 بنگریـــــــــد از دقـــــــــت آن کامـــــــــل نظـــــــــر
 آنچـــــه ایـــــنش معنـــــی اســـــت ای مســـــتطاب
ــــــود ــــــی ب ــــــد ارزان ــــــن پن ــــــو را ای ــــــه ت  ک

 روش از شـــــبهه گـــــرد تـــــا نـــــه بنشـــــیند بـــــه
ــــــــن و کــــــــیش ــــــــق میجــــــــو دی  از ره تحقی
ـــــــــار ـــــــــدادت بک ـــــــــا و اج ـــــــــذهب آب  م
ــــــال ــــــواه الرج ــــــن اف ــــــذواالعلم م ــــــه خ  ک
ـــــــــت ـــــــــاهر دنیاپرس ـــــــــل ظ ـــــــــت اه  دس

 نماینــــــــدت بقــــــــبر از آن ســــــــوآلمــــــــی
ــــــــــی ــــــــــان خــــــــــدام  بپرســــــــــند وز عرف

 بـــــاقی دیگـــــر بـــــر ایـــــن مـــــیکن قیـــــاس
ــــــدان ــــــا ب ــــــن دنی ــــــر نظــــــم ای ــــــه به  جمل
ـــــــــد ـــــــــق دم زن ـــــــــام خلای ـــــــــه ز احک  ک

 ا قصاصــــــی شــــــد ز شــــــاههــــــر جنایــــــت ر
ـــــو ـــــود آن ســـــاعت نحـــــس آن نک ـــــاین ب  ک
ــــال ــــت ح ــــن صــــفت آن اس ــــاین دوا را ای  ک
 گــــو نگــــردم خــــود از آنهــــا قصــــه خــــوان
 نــــی مــــرآن علمــــی کــــه گوینــــدش اصــــول
 علـــــم حـــــق از ظـــــن کجـــــا مشـــــتق بـــــود
ـــــلام ـــــم ک ـــــن عل ـــــه ای ـــــردد ن ـــــلت گ  حاص
 بشــــــنو از جــــــان رمــــــزی از اربــــــاب علــــــم

ـــــــی ـــــــم م ـــــــذاین عل ـــــــالمأخ ـــــــد رج  بای
 بـــــری از کـــــل عیـــــبعـــــاری از نقـــــص و 

 حامـــــــل اســـــــرار شـــــــد فـــــــاش و نهـــــــان
ـــــــــور ـــــــــه ز فقـــــــــدانش بیایدشـــــــــان فت  ن
ـــــــود ـــــــی ب ـــــــدنیا ک ـــــــق را رو ب ـــــــرد ح  م
 کــــــو شــــــد و دل فــــــارغش از مــــــا و مــــــن
 مــــــرد حــــــق را نــــــی بــــــدنیا هــــــیچ کــــــار

ــــــه ــــــاین آی ــــــان ک ــــــانهمچن ــــــی بی  اش واف
ـــــان ـــــه تجـــــارت در جه ـــــع و ن ـــــه بی  کـــــه ن
ـــــــد از ارشـــــــاد حـــــــق ـــــــی کآم ـــــــاد حق  ی
 نـــــــور ایشــــــــان شــــــــمع راه خــــــــویش دان
ــــــا ــــــد نم ــــــو بده ــــــن ت ــــــا  درخــــــت دی  ت
 تــــــــاتو را در روز حشـــــــــر آیـــــــــد بکـــــــــار



 

۶۰۳ 

 ایــــــن وصــــــیتنامه چــــــون خوانــــــد از پــــــدر
ــــب ــــام و نس ــــين ن ــــا چن ــــن ب ــــر م ــــت اگ  گف
ـــــود ـــــتر ب ـــــس آن به  کـــــی شـــــود ممکـــــن پ
 حســـــن ظنشـــــان کـــــم شـــــود در بـــــاب مـــــن
 چونکـــــه صـــــبح آمـــــد تغیـــــيری در لبـــــاس
ـــــــر خویشـــــــتن بگماشـــــــته ـــــــی کســـــــی ب  ن
ــــــــه دوز ــــــــر در مســــــــجد نشســــــــتی خرق  ب
ــــــين ــــــن چن ــــــد ای ــــــدانش بدیدن  چــــــون مری

ـــــــدوزی   بهـــــــمبهرچـــــــه ایـــــــن خرقـــــــه می
 گفـــــت شـــــیخا باشـــــدت فـــــرش و لبـــــاس
 آن یکـــــی گفـــــتش مریـــــدان گشـــــته جمـــــع
ـــــراد ـــــی م ـــــد و ن  گفـــــت خـــــود باشـــــم مری
 گفــــتش آن یــــک بــــا فــــلان دعــــوای مــــن
 گفــــت کــــردم صــــلح کــــل بــــا کــــل خلــــق
 چونکـــــه فـــــارغ شـــــد از آن گفـــــت و شـــــنید
ـــــدر روز و شـــــب ـــــرون از شـــــهر و ان  شـــــد ب
ـــــــاش ـــــــيرو ارتع ـــــــدگرم س ـــــــدر ب ـــــــن ق  ای
 گــــــامزن میشــــــد چــــــون آن مــــــرد خــــــدا

ــــــــين آنجســــــــ  تجو چــــــــون کــــــــردمش نعل
ـــــود و نمـــــی ـــــودش خـــــبرخـــــون همـــــی ب  ب

ــــــــا شــــــــبی آمــــــــد جمــــــــال مصــــــــطفا  ت
 ای زنجـــــــير شـــــــوگفـــــــتش انـــــــدر قلعـــــــه

ــــــی ــــــه نم ــــــک از آن قلع ــــــبرلی ــــــودش خ  ب
 تــــــــا مشــــــــرف شــــــــد بــــــــدربار کــــــــرم
 چـــــــون بعـــــــين مکرمـــــــت او را بخوانـــــــد
ــــــان ــــــد عی ــــــوابش ش ــــــير خ ــــــان تعب  آن زم
ــــــــن حــــــــدیث مصــــــــطفا ــــــــه ای  همچنانک
 کاهـــــل بیـــــتم هســـــت چـــــون کشـــــتی نـــــوح
 گشــــــت نــــــاجی آنکــــــه او را شــــــد ســــــوار
 قلعـــــــۀ زنجـــــــير گردیـــــــدش چـــــــو جـــــــای
 همـــــــــت آن ســـــــــید معصـــــــــوم گشـــــــــت
 رتبــــــــــــــۀ آن ســــــــــــــید والاجنــــــــــــــاب
 گـــــــر نویســـــــم شـــــــرح حـــــــال آن همـــــــام
ـــــــين ـــــــافی هم ـــــــود ک ـــــــش ب ـــــــوت نفس  ق
ــــــق ــــــی مــــــدد کــــــارو رفی  فــــــرد و تنهــــــا ب

ـــــــر ـــــــد بس ـــــــب آم ـــــــدر طل ـــــــوریش ان  ش
ــــــــــب ــــــــــدربار طل ــــــــــردم ب  گــــــــــامزن گ
 کــــــــه جنــــــــونم شــــــــهرۀ مــــــــردم شــــــــود
ـــــــن ـــــــاب م ـــــــدان ب ـــــــد از مری  خـــــــالى آی
 داد و آمـــــد ســـــوی مســـــجد بـــــی اســـــاس

ـــــــــجاده ـــــــــی س ـــــــــه کس ـــــــــتهن  اش برداش
 پــــــاره بــــــر خرقــــــه زدی اندیشــــــه ســــــوز
 یــــــک از آنهــــــا گفــــــتش ای کامــــــل یقــــــين

ـــــمگ ـــــرش ه ـــــاس و ف ـــــد لب ـــــا باش ـــــت ت  ف
 گفــــــت ایــــــن را آنچنــــــان مــــــیکن قیــــــاس

ــــیش ــــز و پ ــــو شــــمعخی ــــی ت ــــر جمع ای به  آ 
 تـــــــا کـــــــیم حاصـــــــل شـــــــود از آن مـــــــراد
 منقطـــــــع ناگشـــــــته کـــــــن قطـــــــع ســـــــخن
 روکــــه دوزم بهــــر خــــود ایــــن کهنــــه دلــــق
 بعـــــد چنـــــدی همـــــره یـــــک تـــــن مریـــــد
 بدقـــــــــدم فرســـــــــای بیـــــــــدای طلـــــــــب
 کــــــه مریــــــدش گفــــــت بــــــودم در قفــــــاش

ـــــی ـــــون م ـــــش خ ـــــدمش نق ـــــادی ـــــدر قف  ان
ـــــــــی ـــــــــاره م ـــــــــای او روانپ ـــــــــود وز پ  ب

ـــــــزد قـــــــدم در بحـــــــر و بـــــــر  مجمـــــــلا می
ــــــــــوه ــــــــــا وراجل  گــــــــــر در عــــــــــالم رؤی

 کـــــز حقیقـــــت بـــــر تـــــو تابـــــد نـــــور وضـــــو
ــــــــر ــــــــد از او اث  هرچــــــــه میجســــــــتش ندی
ــــــــــم ــــــــــاه محتش ــــــــــوم ش ــــــــــید معص  س
ـــــــاند ـــــــی برنش ـــــــاد و بکرس ـــــــردش ارش  ک
 کـــــه شـــــدش ایـــــن سلســـــله زنجـــــير جـــــان
ـــــورا ـــــب ت ـــــن مطل ـــــر ای  شـــــاهدی باشـــــد ب

ــــــ ــــــد از ح ــــــه رس ــــــوحک ــــــزارانش فت  ق ه
 هالـــــک آمـــــد آنکـــــه خلقـــــش گشـــــت یـــــار
 شـــــد حقیقـــــت آن دمـــــش برقـــــع گشـــــای
 رهنمــــــــــایش تــــــــــا در آن آرد نشســـــــــــت
ـــــاب ـــــد در کت ـــــه گنج ـــــزون ز آنک ـــــد اف  باش
ـــــــن دفـــــــتر نگنجـــــــد لاکـــــــلام ـــــــدر ای  ان
 کــــــه زهنــــــد آمــــــد ســــــوی ایــــــران زمــــــين
ــــــفیق ــــــاه ش ــــــروف آن ش ــــــدی مع ــــــی ب  ن



 

۶۰۴ 

 تــــــــــا کســــــــــی او را پرســــــــــتاری کنــــــــــد
ــــــود ــــــن زمــــــان جــــــائی نباشــــــد کــــــه ب  وی

ــــــی ــــــامش م ــــــير ن ــــــذکر خ ــــــه ب ــــــدک  برن
ــــــــلا فی ــــــــو دادمجم ــــــــه را چ  ضــــــــعلی ش

ـــــــی را دســـــــتگير ـــــــور عل  شـــــــاه جـــــــان ن
 همـــــــــــت والای آن کامـــــــــــل صـــــــــــفت
 خـــــــود بـــــــد آن شـــــــه کافـــــــل احـــــــوال او
 از طفولیـــــــــــــت نمـــــــــــــودش تربیـــــــــــــت
ـــــاغ وجـــــود ـــــل آن گـــــل ب ـــــد طف  گرچـــــه ب
ـــــــــی بحقـــــــــش ملتجـــــــــا ـــــــــدر آن طفل  ان
ـــــدم ـــــک ق ـــــی رضـــــای شـــــیخ راهـــــش ی  ب
 آری از فیضـــــــــعلی شـــــــــد ایـــــــــن پســـــــــر
ــــــــی ــــــــور عل ــــــــی ن  آیــــــــد از فــــــــیض عل

ــــــیض ا ــــــاض ف ــــــد فی ــــــه ب ــــــدرگرچ  و را پ
 کــــــه بــــــرادر شــــــد هــــــم او را هــــــم پســــــر
ـــــت چـــــون یافـــــت حـــــالا بعـــــد حـــــال  تربی
ــــــاب ــــــیدش ز آن جن ــــــیخی رس  منصــــــب ش
 پــــــــیش از آن انــــــــدر عبودیــــــــت قــــــــدم
 در ربوبیـــــــــــــت بـــــــــــــزد آن دم صـــــــــــــلا
 مجمــــــــــلا شــــــــــد ســــــــــید معصــــــــــوم را
 قطـــــــب دور آمـــــــد از آن قطـــــــب زمـــــــان
ـــــــلال ـــــــاغ ذوالج ـــــــون ز ب ـــــــروقدش چ  س
 ازهــــــق الباطــــــل وجــــــاء الحــــــق گشــــــود

ـــــ  ور روحـــــانی صـــــفتهـــــر زمـــــان کـــــآن ن
 صـــــــید دلهـــــــا کـــــــردی از تـــــــير نگـــــــاه
ــــــــا ــــــــد از طــــــــور لق  موســــــــی آســــــــا آم
 او اگــــــــر بــــــــد مصــــــــدر ســــــــر جــــــــلال
 او اگـــــــر معـــــــراج بـــــــودش کـــــــوه طـــــــور
 گـــــــر عصـــــــای موســـــــوی شـــــــد اژدهـــــــا
ـــــن نمـــــود از یـــــک نظـــــر بـــــر طالبـــــان  ای
ــــــــــــوی ــــــــــــروه موس ــــــــــــه آن گ  همچنانک
 ایــــــن حکایــــــت هســــــت شــــــهره در میــــــان
ــــــاک ــــــه پ ــــــای روح اللّ ــــــر عیس ــــــرد اگ  ک

ـــــــــرد ـــــــــی او ک ـــــــــی جـــــــــاودان از دم  ح
 گـــــــر خلیـــــــل حـــــــق نیـــــــاز اســـــــم یـــــــار

ــــــــــــد ــــــــــــددکاری کن ــــــــــــش م  در ره حق
 نـــــــــور احـــــــــد خـــــــــالى از تـــــــــذکار آن

 دوانش در نــــــــــيران زننــــــــــدیــــــــــا بعــــــــــ
 جــــــــــام فیاضــــــــــی ز جــــــــــود لانفــــــــــاد
ـــــير ـــــردون مس ـــــرم گ ـــــردش از ک ـــــت و ک  گش
ــــــــــت ــــــــــرای تربی ــــــــــد از ب ــــــــــد ممه  ش
 مـــــــی بـــــــدادش کســـــــب اخـــــــلاق نکـــــــو
ـــــــت ـــــــیخیش شـــــــد موهب ـــــــام ش ـــــــا مق  ت
 بـــــد طفـــــیلش لیـــــک ایـــــن هســـــتی و بـــــود
ــــــدا ــــــودی از خ ــــــل نب ــــــس غاف ــــــک نف  ی

ـــــی ـــــمم ـــــیش و ک ـــــان از ب ـــــدر جه ـــــزد ان  ن
ـــــــدر ـــــــش پ ـــــــود آن ـــــــون ب ـــــــود چ  دور نب

ــــــیاو بــــــود مخ  فــــــی و ایــــــن یــــــک منجل
 نســــــــــبتش گردیــــــــــد آخــــــــــر معتــــــــــبر
ــــــــــده نگــــــــــر  نســــــــــبت شــــــــــاهی فرخن
ـــــــال ـــــــرحد کم ـــــــه بس ـــــــید آن ش ـــــــا رس  ت
 کـــــه شـــــود هـــــم جـــــامع و کامـــــل نصـــــاب
ــــــــــم ــــــــــور مضــــــــــی مبتس ــــــــــزد آن ن  می
ـــــــور خـــــــدا ـــــــر دو شـــــــد آن ن  جـــــــامع ه
 جانشــــــــين از حکــــــــم شــــــــاه ذوالعــــــــلا
 عاشـــــــقان را شـــــــد بســـــــویش روی جـــــــان
ــــــــــی جمــــــــــال ــــــــــور تجل ــــــــــد ازن  برش

ــــــدر ــــــب ان ــــــار غی ــــــرده از رخس  شــــــهود پ
ـــــــت ـــــــت معرف ـــــــیادی بدش ـــــــت ص  خواس
 بیـــــــــدلانش بســـــــــمل ونخجـــــــــير شـــــــــاه
 بایـــــــــــد بیضـــــــــــای معجـــــــــــز انتمـــــــــــا
ــــــال ــــــور جم ــــــر ن ــــــن شــــــه مظه ــــــد ای  آم
 ایــــــن بــــــدش معــــــراج جــــــان اللّــــــه نــــــور
 تـــــــــــا ربایـــــــــــد اژدر نفـــــــــــس دغـــــــــــا
 صـــــد چـــــو موســـــا و چـــــو ثعبـــــانش عیـــــان
ــــــــوی ــــــــرک غ ــــــــتند از ش ــــــــی رس  در دم
 هرکــــــــه خواهــــــــد بشــــــــنود از راویــــــــان
ــــــاک ــــــده ز خ ــــــاله را زن ــــــرده صــــــد س  م

ــــــــرده ــــــــدگانم ــــــــد درمان ــــــــای در جس  ه
ـــــــمار ـــــــال بیش ـــــــام و م ـــــــس انع  کـــــــرد ب



 

۶۰۵ 

 او بــــــــراه حــــــــق ز جــــــــان و سرگذشــــــــت
ـــــــــا ـــــــــتیاقت ای فت ـــــــــون اش ـــــــــم اکن  دان
ـــــــــای بیحـــــــــد و کـــــــــران ـــــــــیکن از دری  ل
 مــــــــا همــــــــه قطــــــــره و او دریــــــــا بــــــــود
 ایــــــن قــــــدر بــــــس وصــــــف شــــــأن آن ولى
 چونکــــــه اســــــما گشــــــته نــــــازل از ســــــما
 نـــــور چـــــون گفتـــــی تمـــــام آمـــــد ســـــخن
 وصــــــفی ار برتــــــر بــــــداز نــــــور حضــــــور

ــــــو ــــــه از ن ــــــیورن ــــــی کــــــی م ــــــوانر عل  ت
 نــــــــی شناســــــــاکس بــــــــذات پــــــــاک او
 آن مکـــــــــين مســـــــــند احســـــــــان ز حـــــــــق
 گشــــــــت تابــــــــان نــــــــور آن مــــــــرآت ذات
ـــــــــــاص ـــــــــــين من ـــــــــــات آن ذات علی  عالی
 آن یکـــــــــی آمـــــــــد ز نـــــــــورش مقتـــــــــبس
ـــــــــــرمگس آن همـــــــــــج رعـــــــــــاع دان  خ
 کـــــــه بهـــــــر بـــــــادی بجنبنـــــــد آن خســـــــان
ــــــــق ــــــــی وثی ــــــــر رکن ــــــــد ب  التجــــــــا نآرن
 جملـــــــــه بـــــــــر آثـــــــــار آبـــــــــا مقتـــــــــدون

 شــــــــعله ورنــــــــار گمراهــــــــی بجانشــــــــان 
 آنکـــــــه گـــــــم شـــــــد از ره و رســـــــم هـــــــدا
ـــــــــــاش روز ـــــــــــد خف ـــــــــــی کن  آری آری ک
ــــــوری دیــــــدنش ــــــه بتوانــــــد ز ک ــــــون ن  چ
 لــــــیکن از انکــــــار خفاشــــــش چــــــه بــــــاک
 مجمــــلا شــــد فــــیض بخــــش خــــاص و عــــام
ـــــــا ـــــــارف نهره ـــــــر مع ـــــــو از بح ـــــــر س  ه
 هـــــــر طـــــــرف از او خلیفـــــــه شـــــــد مبـــــــين
ـــــرک ســـــر ـــــلاه ت ـــــر یـــــک ک ـــــر ه ـــــر س  ب
ـــــــــــــا ـــــــــــــور اولی ـــــــــــــدر آن دور از ظه  ان

 رف مصــــباح نــــورشــــد درخشــــان هــــر طــــ
ـــــــن دور زمـــــــان ـــــــين دوری در ای ـــــــن چن  ای
 هرکجــــــــــــــا آن شــــــــــــــمعهای کبریــــــــــــــا
ـــــــــمان ـــــــــر آس ـــــــــدی ب ـــــــــان میش  نورافش
 هرکــــــــه از خمخانــــــــۀ وحــــــــدت بیــــــــان
ـــــــــد خـــــــــبر ـــــــــان جوی  هرکـــــــــه از روحانی
ـــــدکمون ـــــه حـــــق را ب ـــــد ک  گرچـــــه دوری ش

 تـــــا کـــــه گشـــــتش تخـــــت اوادنـــــی نشســـــت
 کـــــــــآورم تبیـــــــــانی از توصـــــــــیف شـــــــــا

ـــــــد قطـــــــره ـــــــانکـــــــی توان  ای کـــــــآرد بی
ـــــی ـــــا م ـــــی وصـــــف دری  ســـــزدقطـــــره را ک

ــــــی ــــــور عل ــــــر ن ــــــده ب  کــــــه ســــــمی گردی
ـــــــــژده ـــــــــمش آرد م ـــــــــما اس ـــــــــااز مس  ه

ـــــــــور ذوالمـــــــــنن ـــــــــالاتر ز ن  چیســـــــــت ب
 نـــــورحـــــق بشـــــأن خـــــود نگفـــــت اللـــــه 

 صــــــامتی کــــــل اللســـــــان بدهــــــد نشـــــــان
ــــــــو ــــــــرار ه ــــــــل اس ــــــــولا حام ــــــــير م  غ
 شـــــد چـــــو بـــــر تخـــــت خلافـــــت مســـــتحق
 بـــــــــر تمـــــــــام عالیـــــــــات و ســـــــــافلات
 ســــــافلات آن طــــــين ســــــجين اختصــــــاص
ــــــــروه خــــــــرمگس ــــــــارش گ ــــــــدر انک  وان
 کــــــــه بیــــــــانش کــــــــرد امــــــــير مؤمنــــــــان
 یتبعــــــــــون کــــــــــل نــــــــــاعق وصفشــــــــــان
ـــــــفیق ـــــــير ش ـــــــق پ ـــــــود در راه ح ـــــــه ب  ک
 نـــــــه پـــــــی تحقیـــــــق علـــــــم از راســـــــخون

ــــــــــبرهمچنا  نکــــــــــه حــــــــــق از آن داده خ
 لــــــــــــن تجدلــــــــــــه ولیــــــــــــاً مرشــــــــــــدا
 کســــــــب نــــــــور از نــــــــير عــــــــالم فــــــــروز
ـــــــــدنش  لاجـــــــــرم انکـــــــــار او شـــــــــد دی
 خــــــور کــــــه آمــــــد تابنــــــاک آب و خــــــاک
ــــــام ــــــر ان ــــــد ب ــــــالغ آم ــــــق ب ــــــت ح  حج
 کـــــــــرد جـــــــــاری در قـــــــــراء و شـــــــــهرها
 رهنمــــــــای خلــــــــق و خــــــــالق را امــــــــين
ــــــبر ــــــک را ب ــــــر ی ــــــه ه ــــــت خرق  وز خلاف
ـــــور خـــــدا ـــــا بســـــر ن ـــــان ســـــر ت  شـــــد جه

 جلــــــوه گــــــر نــــــور حضــــــوروز زجاجــــــه 
 خـــــــود ندیـــــــده چشـــــــم تنـــــــگ آســـــــمان
 شـــــــــد فـــــــــروزان از صـــــــــفا و از ضـــــــــیا
 خیـــــــل ملکـــــــوتی همـــــــه پروانـــــــه ســـــــان
ـــــــــان ـــــــــش میجونش ـــــــــد از آن محفل  خواه
ـــــــس نگـــــــر  گـــــــو بصـــــــدق دل در آن مجل
 از اذاء وجـــــــــــــور اعـــــــــــــدای زبـــــــــــــون



 

۶۰۶ 

ــــــــــــود آن ولى ــــــــــــن وج ــــــــــــیکن از یم  ل
 نـــــــــور آن نـــــــــور حدیقـــــــــۀ ذوالجـــــــــلال
ــــــــور ــــــــد در ظه ــــــــن دور آم ــــــــه در ای  آنچ

ـــــــ ـــــــه ای ـــــــتز آنک ـــــــور مهدویس  ن دور ظه
ــــــا کــــــه آن روزی کــــــه از شــــــرق جــــــلال  ت
ـــــــد در جهـــــــان ـــــــالغ آی  حجـــــــت حـــــــق ب

 باشـــــــد صـــــــفای آینـــــــهچونکـــــــه مـــــــی
 پـــــس هــــــر آنکــــــو طالــــــب عرفــــــان بــــــود
 ز آنکــــــه هــــــر کــــــس در طریقــــــت پانهــــــاد
ــــــن ــــــیخ راه دی ــــــلیم ش ــــــدی تس ــــــون ش  چ
 شـــــــــمعی انـــــــــدر راه عرفـــــــــان امـــــــــام
ـــــــرا ـــــــود حاصـــــــل ت ـــــــائی ش ـــــــه شناس  ک
 بگـــــــــذر از ظـــــــــن موهـــــــــومی اســـــــــاس

 ی بــــــــر امــــــــام خویشــــــــتنعــــــــارف آئــــــــ
 راه عرفــــــــان امــــــــام از ایــــــــن رهســــــــت
 ز ایــــن جهــــت انکــــار اوشــــان فتــــوی اســــت
ــــــــــا ــــــــــودن ادع ــــــــــت نم ــــــــــدش ثاب  بای
ــــــود ــــــت حاصــــــل نم ــــــو معرف ــــــیکن آنک  ل
 چونکــــــــه چشــــــــم دل از او بــــــــاز آمــــــــده
 ایــــــن بــــــود اقــــــرب طریقــــــی کــــــه امــــــام
ـــــــود ـــــــق للوف ـــــــرب طری ـــــــی اق ـــــــت ف  گف
ــــــت ــــــا وتس ــــــد م ــــــر پن ــــــا از به ــــــن دع  ای
 دورنــــــه حــــــق بــــــا او و او بــــــا حــــــق بــــــو
 قـــــرب و بعـــــد انـــــدر مقـــــام کثـــــرت اســـــت
ـــد ـــد پدی ـــت و مقصـــد ش ـــی گش ـــه ره ط  چونک
ـــــل ـــــد متص ـــــه آم ـــــا نقط ـــــط ب ـــــه خ  چونک
ــــــــــزلى ــــــــــه من ــــــــــع الل ــــــــــام لى م  در مق
 بـــــــل نگنجـــــــد لى مـــــــع انـــــــدر میـــــــان
 چونکـــــه لفـــــظ از معنیـــــت بدهـــــد نشـــــان
ـــــــرد ولى  وحـــــــدت صـــــــرف اســـــــت ای م
ــــــــل مجــــــــو ــــــــد در آن محف ــــــــرب وابع  اق
 چونکـــــــه وجـــــــه اللهـــــــم آمـــــــد در بیـــــــان

ــــــــــا ــــــــــتان ب ــــــــــادبانیس ــــــــــدش فت  ز پیون
ــــــزم  ــــــع«ب ــــــع الجم ــــــر» جم ــــــد در نظ  آم

 مـــــــوطن مـــــــألوف خـــــــود منـــــــزل نمـــــــود

 منجلــــــی شــــــد هــــــر طــــــرف نــــــور علــــــی
 شـــــد درخشــــــان در جهــــــان بیضــــــا مثــــــال
ــــــت دور ــــــویم نیس ــــــل بگ ــــــور ک ــــــر ظه  گ

 ن در ایــــــن دوران قویســــــتحجــــــت عرفــــــا
ــــــــــال ــــــــــور ذات بیمث ــــــــــد ن  طــــــــــالع آی
ــــــــبر بــــــــودم از آن  کــــــــس نگویــــــــد بیخ
 در طریقـــــــــت منحصـــــــــر هـــــــــر آینـــــــــه
ــــــــدش داخــــــــل شــــــــود ــــــــت بای  در طریق
ــــــاب عرفــــــان را گشــــــاد ــــــرویش ب  حــــــق ب
 واکنـــــــد بـــــــر رویـــــــت ابـــــــواب یقـــــــين
ــــــــام ــــــــد آن هم ــــــــن نمای ــــــــت روش  در دل
ـــــــر ورا ـــــــی م ـــــــی شناس ـــــــان بین ـــــــر زم  ه

 را بشناســـــــی انـــــــدر هـــــــر لبـــــــاس شـــــــاه
 ورانیــــــــــت بــــــــــی مــــــــــا و مــــــــــناز ره ن

ـــــت ـــــد گمرهس ـــــه پوی ـــــر ک ـــــن ره ه ـــــير ای  غ
ـــــوی اســـــت ـــــدویت دع ـــــه چـــــو او را مه  ک
 مهـــــــدویت تـــــــا شـــــــود روشـــــــن بمـــــــا
 بـــــــــاب انکـــــــــارش کجـــــــــا برروگشـــــــــود
ــــــــــا شناســــــــــائیش دمســــــــــاز آمــــــــــده  ب
ــــــــام  کــــــــردش اســــــــتدعا ز خــــــــلاق الان
 رب ســــــــيرنی ز عــــــــين لطــــــــف وجــــــــود

 راه حــــق شــــوی چــــالاک و چســــته تــــا بــــ
ــــــــــود ــــــــــتق ب ــــــــــق مش  ذات او از ذات ح

ـــــزل و  راهـــــی کجـــــا در وحـــــدت اســـــت من
ــــت و وحــــدت در رســــید ــــرت رف  وصــــف کث
 انفصــــــــــالى کــــــــــو در آنجــــــــــا ای دو دل

ــــــــی ــــــــولىم ــــــــی اح ــــــــر ببین ــــــــد گ  نباش
 ذاکـــــــر و مـــــــذکور آنجـــــــا یـــــــک بـــــــدان
ــــــــان ــــــــد ترجم ــــــــی آم ــــــــع ز آن معن  لى م

ــــــی ــــــا م ــــــی در آنج ــــــع ولىک ــــــد م  بگنج
 کــــــــــل شــــــــــئی هالــــــــــک الا وجهــــــــــه

 نـــــــی خامـــــــه از او شـــــــکر فشـــــــان شـــــــد
ـــــــاد ـــــــدش فت ـــــــر وجـــــــه خداون ـــــــده ب  دی

ـــــ ـــــربع ـــــد دگ ـــــع آم ـــــوی جم ـــــرقش س  د ف
ــــــد و رحــــــل دل گشــــــود ــــــبر دی  کــــــوی دل



 

۶۰۷ 

ـــــزول ـــــوس ن ـــــس از ق ـــــروج او را پ ـــــد ع  ش
ــــــزل ــــــم ی ــــــوای ل ــــــر گوشــــــش ن  خــــــورد ب
ـــــت ـــــد جف ـــــود گردی ـــــاز خ ـــــب دمس ـــــا ل  ب
ــــــد ــــــت میکن ــــــی چــــــون حکای  بشــــــنو از ن
ـــــــار ـــــــر ی ـــــــدیث هج ـــــــذکار ح ـــــــه ت  گرچ
 لـــــــیکن آنچـــــــه ز آن ســـــــفر او را نصـــــــیب
 همچـــــــو موســـــــا کـــــــز ره بســـــــط مقـــــــال

ـــــاهد ـــــرد ش ـــــاز ک ـــــع س ـــــو برق ـــــلش چ  وص
 کــــــــای نوایــــــــت زنــــــــدگی بخــــــــش روان
 ای ز تــــــــو نیهــــــــای اعیــــــــان بــــــــا نــــــــوا
 بــــــا نوایــــــت چــــــون دلــــــم دمســــــاز شــــــد
 از دم خـــــــــــود دم دمیـــــــــــدی در نـــــــــــیم
ـــــرین ـــــم ق ـــــا خویش ـــــدیم از خـــــویش و ب  ران
ـــــــــس دراز ـــــــــای ب ـــــــــودم قرنه ـــــــــر نم  س
 در جمـــــــــادی مـــــــــدتی حـــــــــيران بـــــــــدم
 در نبـــــــاتی گرچـــــــه بـــــــد نشـــــــوو نمـــــــا
ـــــــــرین ـــــــــوانی ق  ســـــــــالهادر ســـــــــجن حی

 ونکــــــــه ســــــــر از کــــــــوی انســــــــانی زدمچ
 مـــــــــرا قـــــــــوی بـــــــــازو نفـــــــــس امـــــــــار

 او زبردســـــــــت و مـــــــــن او را زیردســـــــــت
ــــــــاش ــــــــیم آن دم کــــــــز او غافــــــــل مب  گفت

ـــــــارگرچـــــــه در دســـــــتم نمـــــــی  بـــــــد اختی
ـــــــای جـــــــان ـــــــر پ ـــــــق بنـــــــدها ب  از علای
 بـــــــــال پـــــــــروازم ببســـــــــتی ز آن ســـــــــپس
ــــــر ــــــال و پ ــــــویت ب ــــــودم بس ــــــه بگش  هرچ
ــــــرین ــــــودی ق ــــــدتم ب ــــــا وح ــــــه آنج  ز آنک

 انیــــــــــانبــــــــــودم آنجــــــــــا همــــــــــدم روح
 هــــــــر زمــــــــان صــــــــیادیم انــــــــدر کمــــــــين
ــــــــار ــــــــان اختی ــــــــد عن ــــــــر بدســــــــتم ب  گ

 بــــــد روی جــــــانم ســــــوی تــــــوگــــــر نمــــــی
 کــــــی توانســــــتم در ایــــــن زنــــــدان بســــــر
ــــان ــــت ج ــــا بس ــــدم پ ــــی ش ــــق ک ــــن علای  ای

 نبــــــودجزوجــــــودت چونکــــــه بــــــودی مــــــی
ـــــم ـــــزیش گ ـــــود چی ـــــه ب ـــــی ک ـــــو طفل  همچ

 دیـــــــدم تـــــــرا جســـــــتم از آنهرچــــــه مـــــــی

 بعـــــــد هجـــــــران شـــــــد بـــــــدربار وصـــــــول
 آن صـــــــوت ازل» از«شـــــــد نـــــــوا پـــــــرداز 

ــــــفت رّدُ ــــــایی بس ــــــی ن ــــــق از ن ــــــن نط  ای
ـــــــد  شـــــــکر گویـــــــد نـــــــی شـــــــکایت میکن

 نباشـــــــد در خـــــــور وصـــــــل نگـــــــارمـــــــی
 آمـــــــــــــد از دوری دیـــــــــــــدار حبیـــــــــــــب
ــــال ــــق تع ــــر ح ــــب ب ــــدی نس  از عصــــا خوان

ـــــــاز  ـــــــوا آغ ـــــــن ن ـــــــکایت زی ـــــــرداز ش  ک
 گشــــــته از جــــــودت همــــــه اعیــــــان عیــــــان
ــــــــا  در نیســــــــتان از توشــــــــان نشــــــــو و نم
 از دم جــــــــــــانپرورت دمســــــــــــاز شــــــــــــد
 چــــــون دمــــــم شــــــد گــــــرم از آن ای نــــــائیم
 کــــــــردی و دوری مــــــــرا شــــــــد همنشــــــــين
ـــــوز و گـــــذار  بـــــا غـــــم هجـــــران بصـــــد س
 منجمـــــــــد گردیـــــــــده ســـــــــرگردان بـــــــــدم

ــــــــک مــــــــی ــــــــوالی  بــــــــودم اســــــــير و بین
ــــــــزین ــــــــودمی زار و ح ــــــــا ب ــــــــونس آس  ی

ـــــــــ ـــــــــف س ـــــــــورد تکلی ـــــــــدمم  لطانی ش
 همنشـــــين کـــــردی در ایـــــن محنـــــت ســــــرا
ــــــت ــــــته دس ــــــایش بس ــــــز قف ــــــتی ک  زیردس
 خــــــاک غفلــــــت برجمــــــال دیــــــن مپــــــاش
 لیـــــــــــک دادی اختیـــــــــــارم ز اضـــــــــــطرار
ـــــــم روان ـــــــن دام ـــــــردی در ای ـــــــتی و ک  بس
 کــــــــردیم پــــــــا بنــــــــد در قیــــــــد قفــــــــس

ــــــی ــــــوی وصــــــلت رهســــــپرم ــــــتم س  نگش
 وانـــــــدر اینجـــــــا کثـــــــرتم شـــــــد همنشـــــــين
ــــــــــان ــــــــــرین خاکی ــــــــــا ق ــــــــــدم اینج  آم

 از قربـــــــان کـــــــين نـــــــاوک افکـــــــن آمـــــــد
ــــــرار ــــــارم ق ــــــر ادب ــــــن ب  کــــــی شــــــدی ای
ــــــــو ــــــــانم کــــــــوی ت ــــــــۀ جــــــــان و جن  قبل
ــــــــــدر ــــــــــردن اســــــــــيرو در ب  ســــــــــالها ب

ـــــی ـــــر نم ـــــانگ ـــــام و نش ـــــان ن ـــــد از توش  ب
 هرچــــه بــــود از جــــود تــــو بــــودش وجــــود
ــــــــــــد ز روی اشــــــــــــتلم ــــــــــــب پوی  در طل
ــــــان ــــــدم عی ــــــو از آن دی ــــــان ت ــــــون نش  چ



 

۶۰۸ 

ـــــــید ـــــــدت ازدوری رس ـــــــن م  آنچـــــــه در ای
ــــــ ــــــا ش ــــــانای دریغ ــــــر ج ــــــودت ذک  کر ب

ـــــــد ز ـــــــت ب ـــــــوائی در نی ـــــــه ن ـــــــه اللّ  وج
ـــــــــــــی ـــــــــــــه الله ـــــــــــــاده وج  آری آری ب

 ایپـــــــــروردههمچنانکـــــــــه گفتـــــــــه مـــــــــی
ــــــــور ــــــــزم حض ــــــــۀ ب ــــــــه از خمخان  چونک
 مســــــت و بیخــــــود آمــــــد از بــــــادۀ وصــــــال
ـــــــرین ـــــــودش ق ـــــــی ب ـــــــی رونق  مـــــــدتی ب
 رفــــــــتش از کــــــــف ذیــــــــل آرام و قــــــــرار
ـــــــیاریش داد ـــــــتی جـــــــام هش  چونکـــــــه مس
ــــــه دگــــــر تابــــــان شــــــدش   نــــــور وجــــــه اللّ

  

 آنچهــــــــآرم شــــــــرح از آن باشــــــــد مزیــــــــد
ـــان ـــر زب ـــد ب ـــکوه آم ـــت ش ـــد ک ـــه ش ـــان چ  ه
ــــــــت  از چــــــــه رو بســــــــتی دم زیــــــــر وبم
ــــــــی ــــــــال آگه ــــــــا کم ــــــــتم ب ــــــــرد مس  ک
 ســـــر بنـــــه آنجـــــا کـــــه بـــــاده خـــــورده ای

 هــــــــا نوشــــــــید از جــــــــام ســــــــروربــــــــاده
ـــــال  شـــــکوه و شـــــکرش یکـــــی شـــــد در مق
ـــــاقرب وصـــــلش همنشـــــين  چونکـــــه شـــــد ب
ــــــــار  مســــــــتی از دســــــــتش ربــــــــودی اختی

 اش آمـــــــد بیـــــــادذکـــــــر کرســـــــی نامـــــــه
  برقــــــــع افکــــــــن از رخ جانــــــــان شــــــــدش

  

  هرونقعلی شاه قدس سر
ــــــن ــــــی ســــــلطان دی ــــــور عل ــــــد شــــــه ن  بع
ــــــــود ــــــــان ب ــــــــرآت خــــــــدا بین  آنکــــــــه م
 آنکــــــــه آمــــــــد شــــــــیخ راه ایــــــــن فقــــــــير
ـــــــين ـــــــا حس ـــــــد ب ـــــــاکش بدمحم ـــــــام پ  ن
ــــــــــه ــــــــــنای ال ــــــــــمای حس ــــــــــر اس  مظه
 بـــــاب احســـــانش بـــــروی خـــــاص و عـــــام
 هرکســـــی از خـــــوان جـــــودش طعمـــــه خـــــوار
 از دم جـــــــــــــانپرورش بـــــــــــــس اولیـــــــــــــا
ـــــــان ـــــــدر جه ـــــــدر ان ـــــــان را پ ـــــــد یتیم  ب
 جمـــــع ضـــــدین کـــــه بـــــود انـــــدر محـــــال

 م مناجــــــــاتی از او جویــــــــای کــــــــامهــــــــ
ـــــــــار جـــــــــو ـــــــــد از او اخب  آن یکـــــــــی آم
ــــــــامجو ــــــــالش ک ــــــــد از جم ــــــــی ب  آن یک

ــــــی ــــــن یک ــــــود ای ــــــش ب ــــــن اخلاق  از حس
 میگرفــــــــــت از اغنیــــــــــا مــــــــــال خــــــــــدا
ـــــــــد ـــــــــاج آمدن ـــــــــی کـــــــــه محت  آن فقيران

ـــــــی ـــــــدی م ـــــــل تک ـــــــانب ـــــــود و نامش  نم
 تـــــــا بحـــــــدی کاهـــــــل دنیـــــــا را پدیـــــــد
ـــــــا بـــــــود وز بهـــــــر خـــــــویش  طالـــــــب دنی

 نبـــــــودش مشـــــــربیغـــــــير احســـــــان مـــــــی
 ســــــفت از بیــــــانر نطقــــــش آنچــــــه مــــــید

ــــــارش نمــــــود  هــــــر دعــــــا کــــــز لعــــــل درب

 آمــــــــــده رونقعلــــــــــی شــــــــــه جانشــــــــــين 
 آنکـــــه رونـــــق بخـــــش بـــــزم جـــــان بـــــود

ــــــــق  ــــــــتم در ره ح ــــــــه گش ــــــــتگيرآنک  دس
 عاشـــــقان را خـــــاک راهـــــش کحـــــل عـــــين
ـــــــــــای پادشـــــــــــاه ـــــــــــی نم ـــــــــــۀ گیت  آین
ـــــــام ـــــــاطن تم ـــــــاهر و ب ـــــــاده ظ ـــــــد گش  ب
ـــــــار ـــــــم کب ـــــــای صـــــــغار وه ـــــــام بخش  ک
ـــــــــرب و کیـــــــــا ـــــــــه در راه حـــــــــق ق  یافت
ــــــان ــــــس مهرب ــــــوه گــــــان را شــــــوهری ب  بی
ـــــــال ـــــــده ف ـــــــه فرخن ـــــــلاق ش ـــــــد ز اخ  ب
 هــــــــم خرابــــــــاتی از او فیضــــــــش بجــــــــام
ـــــــن یکـــــــی آمـــــــد از او اســـــــرار جـــــــو  ای

ــــــد از جلا ــــــی ش ــــــن یک ــــــامجوای ــــــش ن  ل
 کـــــــه مـــــــر آن  نـــــــور خداونـــــــد احـــــــد

ــــــی ــــــيران م ــــــر فق ــــــاب ــــــود آنگــــــه عط  نم
ــــــــير آن بدنــــــــد  گرچــــــــه اهــــــــل راه و غ

 نیــــــاوردی بــــــر کــــــس بــــــر زبــــــانمــــــی
 ایــــــن خیــــــال آمــــــد کــــــه آن شــــــاه رشــــــید

ـــــیشمـــــی ـــــب نفـــــع از کـــــم و ب ـــــد جل  نمای
ــــی ــــی مطلب ــــن ن  چونکــــه محســــن را جــــز ای

ــــــان رد ــــــه گم ــــــان صــــــورت ببســــــتی ن  زم
ــــــــــود ــــــــــتجابت در گش ــــــــــان از اس  در زم



 

۶۰۹ 

ـــــــد ـــــــی بدن ـــــــدر خـــــــدمتش جمع  روزی ان
 کــــــــز دم فیاضــــــــیت ای جــــــــان جــــــــان
ـــــد ارض دل ـــــت آم ـــــک از غفل ـــــه خش  گرچ
ــــته اســــت ــــت از جــــان رس ــــک حــــب حب  لی
ــــــده ــــــاران ب ــــــن ی ــــــه ای ــــــاران ب  از کــــــرم ب
ــــــما ــــــر س ــــــه ب ــــــود و آنگ ــــــی فرم ــــــا عل  ی
ــــــــردرش ــــــــت ک ــــــــاران رحم ــــــــان ب  در زم

ــــــر رحمــــــت چونکــــــه ب ــــــدن گرفــــــتاب  اری
 بـــــــار انـــــــدوهش بـــــــدل گردیـــــــد بـــــــار
 بـــــا جــــــلال آن دم بـــــدل شــــــد آن جمــــــال
ــــــان ــــــورش عی ــــــر ن  شــــــد مــــــلال از روی پ
ــــــــــهمگين ــــــــــلال س ــــــــــت آن دم از ج  گف
ــــــــــام را ــــــــــام کالانع ــــــــــروه ع ــــــــــن گ  ای
ـــــد ـــــر کنن ـــــردد پ ـــــير گ ـــــان س ـــــون شکمش  چ
 پــــــس هجــــــوم آور شــــــوند ازتیــــــغ کــــــين
 ایـــــــن گروهنـــــــد آنکـــــــه در مـــــــاه صـــــــیام
ـــــــــين ـــــــــم و ک ـــــــــان از ظل ـــــــــده مقتولش  آم

 ثمــــــين کــــــه لعلــــــش ســــــفت ایــــــن درّچون
ـــــان ـــــر زب ـــــوز آن حـــــرف بـــــودش ب  کـــــه هن
ـــــــد جـــــــدا ـــــــحاب آم ـــــــير آنچـــــــه از س  غ
ـــــود ـــــه ب ـــــق اللّ ـــــان بخل ـــــم از احس ـــــن ه  ای
ــــــــاج ــــــــاش و احتی ــــــــی مع ــــــــه تنگ  ز آنک
ــــــرین ــــــد ق ــــــان ش ــــــر آسودگیش ــــــک اگ  لی
 در هــــــــلاک خــــــــویش و قتــــــــل اولیــــــــا

  

ـــــــ ـــــــدندمل ـــــــاران ش  تمس از حضـــــــرتش ب
ـــــــان ـــــــاران رس ـــــــی از ب ـــــــنگان را فیض  تش

 نرویــــــد تخمــــــی از ایــــــن آب و گــــــلمــــــی
 دل بحبــــــــت دائمــــــــاً پیوســــــــته اســــــــت
ـــــــده ـــــــاران ب ـــــــر کشـــــــتۀ خشـــــــکمان ب  به
 بنگریـــــــــــد از روی احســـــــــــان و عطـــــــــــا
ـــــوش ـــــت خ ـــــه گش ـــــت جمل ـــــه وق  آنچنانک
ــــــــدن گرفــــــــت  ز آن ترشــــــــح شــــــــاه رنجی
 ایـــــــن عجـــــــب کـــــــز آب انگیـــــــزد غبـــــــار

 جــــــلال منجلــــــی شــــــد نــــــور ســــــبحات
ـــــــــمان ـــــــــوی آس ـــــــــر س ـــــــــد از قه  بنگری
ــــــين ــــــر زم ــــــت ب ــــــر رحم ــــــارد اب ــــــو نب  گ

 نباشـــــــد لایـــــــق احســـــــان و عطـــــــامـــــــی
ــــد ــــی چــــون و چن ــــن از ســــنگ ســــتم ب  دام
ـــــــــــای راســـــــــــتين ـــــــــــل اولی ـــــــــــر قت  به
 حضـــــــــرت مشـــــــــتاق ســـــــــرخیل گـــــــــرام
ـــــــــــــــه علـــــــــــــــیهم اجمعـــــــــــــــين  لعنةاللّ
 حـــــــق آنکـــــــه دانـــــــه رویانـــــــد از زمـــــــين
 کآســــــــمان بگرفتــــــــی از بــــــــاران عنــــــــان

ـــــــــره ـــــــــد از ای دقط ـــــــــر نیام ـــــــــمایگ  س
ـــــــود ـــــــد در راه جح ـــــــم پوین ـــــــه ک ـــــــا ک  ت

 بــــــــرد از ظلــــــــم و ایذاشــــــــان رواجمــــــــی
ــــــــــين ــــــــــد از کم ــــــــــذا برآین ــــــــــی ای  از پ
ــــــــــا ــــــــــد آن گــــــــــروه بیحی   ســــــــــاعی آین

   

  جناب مشتاق قدس سره
ــــــد ــــــتاق ش ــــــر حضــــــرت مش ــــــه ذک  چونک
 خواســــــت گــــــردد بــــــا حضــــــورش روبــــــرو
ـــــــــذکار آن ـــــــــه از ت ـــــــــق اینک ـــــــــد لای  دی
ـــــــــان ـــــــــاتش بی ـــــــــازد کرام ـــــــــی س  مجمل

ـــــــتمسروزی از آن شـــــــه کســـــــی شـــــــد م  ل
 تشـــــــــــنۀ بـــــــــــاران رحمـــــــــــت آمـــــــــــدم
ـــــــا ـــــــت عط ـــــــارش رحم ـــــــائی ب  گـــــــر نم
ـــــب ـــــرا طل ـــــر خـــــود آن ـــــود از به  چـــــون نم

ـــــــــا ـــــــــد ت  ز خـــــــــودبینی خـــــــــبردارش کن

 بــــــر جمــــــالش جــــــان و دل مشــــــتاق شــــــد 
 چونکــــــه شــــــد مــــــرآت او مــــــرآت هــــــو
 خامـــــــــه را ســـــــــازد دگـــــــــر گوهرفشـــــــــان
ــــــزم جــــــان ــــــروز ب ــــــل ف ــــــا شــــــود محف  ت
 کــــــــی درت بــــــــر بــــــــی پناهــــــــان دادرس
ــــــــدم ــــــــانت ش ــــــــود و احس ــــــــتحق ج  مس
ـــــــــــــرم ای پادشـــــــــــــا ـــــــــــــود از ک  دور نب
ــــــــذیرای ادب ــــــــردد پ ــــــــا گ ــــــــت ت  خواس
ــــــد ــــــارش کن ــــــر حضــــــرت ی  روی جــــــان ب



 

۶۱۰ 

ـــــــور احـــــــد ـــــــرآن ن ـــــــودش م ـــــــس بفرم  پ
 گـــــــر کنـــــــی از خـــــــالق آبـــــــادت گـــــــذر
ـــــــان  ابـــــــر رحمـــــــت پـــــــس بباریـــــــد آنچن
 خـــــــــالق آبـــــــــادش بخـــــــــالق بازگشـــــــــت
ــــــــاران گفتگــــــــو ــــــــد زب ــــــــار دیگــــــــر ب  ب
 کـــــــــه نیامـــــــــد از ســـــــــحاب مرحمـــــــــت

ــــد« ــــس یکــــی ز اهــــل نجــــومد» ب  ر آن مجل
 گفــــــــت دارد در دوشــــــــنبه یــــــــک نظــــــــر
ـــــت دروغ ـــــن قول ـــــه ای ـــــودش ک ـــــس بفرم  پ
ـــــــمان ـــــــوئی ز آس ـــــــه گ ـــــــدر آن روزی ک  ان
 پــــــــس برآشــــــــفت و بگفتــــــــا آن فضــــــــول
ــــن عــــالم اســــت از خــــير و شــــر  آنچــــه در ای
 و آنچــــــه احکــــــامش بــــــود انــــــدر جهــــــان
 گفـــــــتش آن مهـــــــر ســـــــپهر کـــــــن فکـــــــان
 تـــــــو ز احکـــــــام نجومـــــــت یـــــــک نظـــــــر

 یــــــد مــــــولا یــــــک نظــــــرمــــــن هــــــم از تأی
ــــــار ــــــود صــــــورت نگ ــــــدام از آن ش ــــــا ک  ت

 روز موعـــــــــــــودش نبـــــــــــــود اًاتفاقـــــــــــــ
ـــــی ـــــد هم ـــــرف ش ـــــون مش ـــــر چ ـــــار دیگ  ب
ــــــو را ســــــری ز حــــــق افشــــــا کــــــنم ــــــا ت  ت
ــــــــر ــــــــد نظ ــــــــر باش ــــــــلان روز از مط  در ف
ـــــــين ـــــــد از یق ـــــــس بفرمـــــــودش کـــــــه آی  پ
ــــــد ســــــیلاب آن  کــــــه بــــــه رفســــــنجان کن
ــــــــــــان ــــــــــــان جه ــــــــــــير ای آن ج  وزدم گ
 باتعجـــــــــب پـــــــــس بخـــــــــدمت آمـــــــــدش

 در ایــــــــن دور قمــــــــرکــــــــه ندیــــــــده انــــــــ
ـــــــــدر آن ـــــــــد ان ـــــــــيری ره نیاب ـــــــــم تغی  ه
 از چــــه کوکــــب ایــــن نظــــر شــــد حاصــــلت
ـــــک نظـــــر ـــــودش کـــــه باشـــــد ی ـــــس بفرم  پ
 غـــــــير مـــــــولایم چـــــــو نبـــــــود در نظـــــــر
ـــــــــدم ـــــــــولا آم ـــــــــا در ذات م  چـــــــــون فن
 آنچــــــه آیــــــد زیــــــن رهــــــی انــــــدر ظهــــــور
 چـــــــون صـــــــدور حکـــــــم از مـــــــولا بـــــــود
 آنچـــــــه فرمـــــــان صـــــــادر آیـــــــد در زمـــــــان
 آنکــــــه آتــــــش از دمــــــش ســــــوزان بــــــود

 متحـــــــان همـــــــراه ایـــــــن بـــــــاران بـــــــودکا
ـــــــی ـــــــف م ـــــــحاب لط ـــــــراز س ـــــــد مط  آی

ــــــان ــــــادش نش ــــــالق آب ــــــد از خ ــــــه نمان  ک
 کــــرد و تــــا ایــــن دم بمانــــد ایــــن سرگذشــــت
 در حضـــــــور حضـــــــرت آن مشـــــــتاق هـــــــو

 جـــــــود و مکرمـــــــت بـــــــارش احســـــــان و
ــــــم رســــــوم ــــــارت داشــــــت در عل  کــــــه مه
ـــــــر ـــــــد مط ـــــــت آی  کـــــــز ســـــــحاب مرحم

 بیـــــــــنم فـــــــــروغباشـــــــــد و در آن نمـــــــــی
ــــــــره ــــــــردد ایقط ــــــــازل نگ ــــــــلان ای ن  ف

 از چــــــــه رو حکمــــــــم نفرمــــــــائی قبــــــــول
ــــــــبر ــــــــون خ ــــــــد اینگ ــــــــان رس  از کواکبش

ـــــــــی ـــــــــيری در آنم ـــــــــیچ تغی ـــــــــد ه  نیاب
 خواهــــــد نزاعــــــی در میــــــانکــــــه نمــــــی

ــــــی کــــــه مــــــی  آیــــــد مطــــــرجســــــتی و گفت
ــــــــر عکــــــــس آن دادم خــــــــبر  کــــــــردم و ب
 تــــــا شــــــود تأییــــــد مــــــولا بــــــا کــــــه یــــــار

 جــــــود هــــــیچ ابــــــری در هــــــوای لطــــــف و
ــــــودمی ــــــف ش ــــــه واق ــــــودش ک ــــــاه فرم  ش

ــــــاهر  ــــــو ظ ــــــر ت ــــــنمب ــــــولا ک ــــــدرت م  ق
 گفـــــــت نـــــــی حاشـــــــا از آن نبـــــــود اثـــــــر
ـــــــر زمـــــــين ـــــــاران رحمـــــــت ب ـــــــان ب  آنچن
ـــــــان ـــــــنش نش ـــــــه ای ـــــــاتی طافی ـــــــس قن  ب
ــــــان ــــــردی بی ــــــه از آن ک ــــــد ک ــــــان ش  آنچن
 ز انکشـــــــاف ســـــــر آن پرســـــــان شـــــــدش
 اختلافـــــــــی کـــــــــس در احکـــــــــام نظـــــــــر
ــــــان ــــــی گم ــــــی ب ــــــام کل  خاصــــــه در احک
 کــــــــه از آن جســــــــتی روان کــــــــام دلــــــــت
ــــــبر ــــــت خ ــــــر هیچ ــــــد ز آن نظ ــــــه نباش  ک

ـــــــ ـــــــن نظ ـــــــبرای ـــــــد معت ـــــــر ش  ر از آن نظ
ـــــــره ـــــــدمقط ـــــــا ش ـــــــتغرق دری ـــــــان مس  س

ــــــــور ــــــــور خورشــــــــید ظه  باشــــــــد از آن ن
ـــــــود ـــــــیا ب ـــــــه اش ـــــــانش هم ـــــــت فرم  تح
 صـــــــورت هســـــــتی ببنـــــــدد بـــــــی گمـــــــان
ـــــــد ـــــــأثيرش کن ـــــــع ت ـــــــد من ـــــــر بخواه  گ
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  جناب رونقعلی
 نکتـــــــۀ دیگـــــــر ز رونـــــــق بخـــــــش جـــــــان
 چــــــــون بتوراشــــــــح شــــــــد آب رحمــــــــتش

ـــــــتانش ـــــــا گلس ـــــــل آس ـــــــه خلی ـــــــود ک  نم
ـــــــــــؤتمن ـــــــــــس آن م ـــــــــــدر مجل  روزی ان
 بـــــد در آن مجمـــــع یکـــــی کـــــز اهـــــل حـــــق
ــــــد ــــــاز ش ــــــخن آغ ــــــون س ــــــت چ  از حقیق
ــــه گــــوی  چونکــــه شــــه شــــد از حقیقــــت نکت
ــــــور مصــــــباح از زجــــــاج ــــــی شــــــد ن  منجل
ــــــان ــــــد عی ــــــلال آم ــــــبحات ج ــــــف س  کش
 از حقیقــــــت بــــــاده چــــــون در جــــــام شــــــد
ـــــــاغ ـــــــت چـــــــون ای ـــــــزم حقیق  شـــــــاهد ب
ــــــوس ــــــا آن بواله ــــــود ب ــــــين فرم ــــــن چن  ای

 ل اهــــــــل حــــــــق بــــــــودمنتهــــــــی المنــــــــز
ـــــــــوئی از او  کـــــــــم نگـــــــــردد یکســـــــــر م
ـــــــــــــفر ـــــــــــــدر آن روزان س ـــــــــــــاً ان  اتفاق
ـــــــن دگـــــــر از اهـــــــل راه ـــــــک ت  همـــــــره ی
ــــــمير ــــــن ض ــــــب روش ــــــالى نس ــــــیدی ع  س
 آنکـــــــــه نـــــــــامش از ســـــــــماء معتلـــــــــی
ـــد ـــد پدی ـــت و مقصـــد ش ـــی گش ـــه ره ط  چونک
ــــــاران چــــــو دم را ســــــاز کــــــرد  صــــــحبت ی
 ســـــــــاقی بـــــــــاقی دگـــــــــر از نـــــــــاب ذوق
ــــدند ــــدت ش ــــی وح ــــرخوش از م ــــه س  چونک

ـــــ ـــــرف حق ـــــانح ـــــر زب ـــــد ب ـــــه آم  ی چونک
 عشـــــــق آمـــــــد بردشـــــــان صـــــــبر و قـــــــرار
 عشــــق جانــــان چــــون بــــدل تابــــان شــــدی
 اتفاقــــــــاً در دو شــــــــب از تــــــــاب عشــــــــق
ـــــاقی شـــــدند ـــــی ب ـــــت از م ـــــر مس ـــــر بس  س
ـــــــد جـــــــدا ـــــــر یکـــــــی را نشـــــــأه ای آم  ه
ــــــــــه ــــــــــان افروخت ــــــــــد در می  آتشــــــــــی ب
ــــــال ــــــد و انفص ــــــار بع ــــــد آن ن ــــــه ب  ز آنک
ـــــــدم ـــــــلاک و از ع ـــــــار از ه ـــــــد آن ن  گوی

ـــــود  ـــــدر آن ش ـــــه ان ـــــر ک ـــــلاکه ـــــردد ه  گ

 بشـــــــــنو از گـــــــــوش دل ای روشـــــــــن روان 
 ای بشـــــــــنو ز نـــــــــار نقمـــــــــتشنکتـــــــــه

ــــــود ــــــار ســــــوزان رشــــــک بســــــتانش نم  ن
ـــــــی ســـــــخن ـــــــت و اهـــــــل آن رفت  از حقیق

 شـــــمردی خـــــویش را کیـــــف التفـــــقمـــــی
ــــد ــــاز ش ــــا دمس ــــف الغط ــــو کش ــــه ل  جــــان ب
 شــــــد حقیقــــــت از بیــــــانش نکتــــــه جــــــوی
 منکشــــــف شــــــد معنــــــی اطــــــف الســــــراج

 آمــــــــــد از آن ســــــــــر نهــــــــــانآشــــــــــکار 
ــــــه کــــــردن هــــــر خــــــام شــــــد ــــــت پخت  وق
ــــــاغ ــــــر دم ــــــاران ت ــــــود و کــــــرد ی ــــــر نم  پ
ـــــــبس ـــــــی مقت ـــــــور معن ـــــــوئی از ن  گـــــــر ت
ـــــــش ســـــــوزان رود  اینکـــــــه خـــــــوش در آت
 از حقیقـــــــت گـــــــر تـــــــوئی اســـــــرار جـــــــو
 شـــــــــد نصـــــــــیبم از تقاضـــــــــای قـــــــــدر
 کـــــــه بـــــــرادر بـــــــد مـــــــرا بـــــــی اشـــــــتباه
ــــــــــير ــــــــــلطان کب ــــــــــاف س ــــــــــورد الط  م
ـــــــی ـــــــت عل ـــــــه نعم ـــــــام ش ـــــــد از انع  آم

ـــــــــاه ـــــــــدۀ دل ش ـــــــــددی  د مقصـــــــــود دی
 گـــــــری آغـــــــاز کـــــــردشـــــــاه دل جلـــــــوه

ـــــــاده ـــــــاب ذوقب ـــــــر ارب ـــــــود ب ـــــــا پیم  ه
ـــــرت شـــــدند  مســـــت و بیخـــــود فـــــارغ از کث
 جملگــــــــــی را درزدی آتــــــــــش بجــــــــــان
 شـــــــد گریـــــــزان عقـــــــل بگسســـــــته مهـــــــار
ـــــــدی ـــــــان ب ـــــــان یکس ـــــــش نزدش  آب و آت
 جملــــــه بیخــــــود آمدنــــــد از نــــــاب عشــــــق
ـــــــد  نشـــــــأه گـــــــيراز چشـــــــم ســـــــاقی آمدن
ــــــا ــــــک در بک ــــــد و آن ی ــــــی در وج  آن یک

 ز رشــــــکش نــــــار نــــــيران ســــــوختهکــــــه 
ـــــــاری کـــــــه آرد اتصـــــــال ـــــــن ن ـــــــدمر ای  ب
ــــــدم ــــــار از وجــــــود و از ق ــــــن ن ــــــد ای  گوی
 هرکـــــــه امـــــــد انـــــــدراین گردیـــــــد پـــــــاک



 

۶۱۲ 

 مجمــــــــــلا آن ســــــــــید عــــــــــالى مقــــــــــام
 ای از جـــــان کشـــــیدمســـــت و والـــــه صـــــیحه

ــــــل ــــــه عق ــــــش ک ــــــد در آت ــــــان غلطی  آنچن
 خــــوش در آغوشــــش کشــــیدم تنــــگ تنــــگ
ــــــــی ــــــــار ســــــــوزان کردم  دســــــــت در آن ن
ــــــار ــــــور و ن ــــــز ن ــــــته رم  حــــــق آنکــــــه گش
 کـــــــه نیامـــــــد هـــــــیچ از آن آتـــــــش ضـــــــرر
 بــــــــــل دم گــــــــــرم خداونــــــــــدی مگــــــــــر
ــــــد از ایــــــنهم ایــــــن فقــــــير  بعــــــد روزی چن

ــــــ ــــــد فق ــــــان صــــــاحب صــــــفاب  يری آن زم
 در ریاضــــــــــت ســــــــــالها بــــــــــرده بســــــــــر
ــــان ــــن جه ــــتن زی ــــام رف ــــدش هنگ ــــون ش  چ
ــــــتم ای نیکــــــو خصــــــال ــــــدن گف ــــــد دی  بع

ـــــــی ـــــــام ـــــــال صـــــــحبت حالی ـــــــد ح  نباش
ـــــــحر ـــــــام س ـــــــد بهنگ ـــــــر خـــــــدا خواه  گ
 چـــون ســـحرگه وقـــت فـــیض اســـت از خـــدا
ــــــد ســــــحر برخاســــــتیم  چونکــــــه شــــــب آم
 آن ســــــــــحر نیــــــــــز آتشــــــــــی افروختــــــــــه
 شــــــعله ور شــــــد چونکــــــه آن نــــــار جــــــلال
 آنچــــــــه موســــــــادید از آن آتــــــــش بطــــــــور
 آنچــــــــه بشــــــــنید آن زمــــــــان موســــــــا از آن
ـــــــود ـــــــم نم ـــــــت و مدهوش ـــــــی مس  آن تجل
ـــــــتم ـــــــق دوخ ـــــــش ح ـــــــر آن آت ـــــــده ب  دی
ــــــود ــــــود رب ــــــرا از خ ــــــون م ــــــی چ  آن تجل
ـــــــان ـــــــدم عی ـــــــان چـــــــو گردی ـــــــوۀ جان  جل
ـــــــه ـــــــدل نورال ـــــــون ب ـــــــد چ ـــــــی ش  منجل
ـــــــــــــرام ـــــــــــــیخ ک ـــــــــــــيرای آن ش  از دم گ
ــــــــؤتمن ــــــــود آن م ــــــــه ب ــــــــه گفت  همچنانک

ـــــ ـــــنچـــــون خلیـــــل آمـــــد مـــــرآن ن  ارم وط
  بـــــــا وجودآنکـــــــه گفتـــــــا فـــــــی المثـــــــل

  

ــــــام ــــــارش مق ــــــای آن ن ــــــل آس ــــــد خلی  ش
ـــــــــد ـــــــــزل گزی ـــــــــدر آن من ـــــــــه ان  بیخودان
ـــــد بوصـــــل ـــــت فصـــــلش منحصـــــر باش  گف
 خـــــــوش بـــــــرآوردم زنـــــــارش بیـــــــدرنگ
 همچـــــــــو جـــــــــان او را بـــــــــبر آوردمـــــــــی

ـــــــــــش آ  شـــــــــــکاراز جمـــــــــــال و از جلال
ـــــــــــــان خـــــــــــــبر ـــــــــــــا از آن نبودیم  گوئی
ــــــــه ز آتــــــــش ســــــــوزان اثــــــــر  بــــــــد گرفت
ــــــن کرامــــــت دیــــــد از آن شــــــاه کبــــــير  زی
ـــــــــــا ـــــــــــی نم ـــــــــــۀ گیت ـــــــــــب آن آئین  قل

ــــــی ــــــاهش م ــــــير ش ــــــرغ ــــــدر نظ ــــــد ان  نب
ـــــــــتم روان ـــــــــزداو گش ـــــــــادت ن ـــــــــر عی  ب
ـــــــــال ـــــــــرده ز ح ـــــــــرا ب ـــــــــتگی ره م  خس
ـــــــــا ـــــــــتراحت ای فت ـــــــــرد اس ـــــــــدم ک  بای
 از نهــــــــــال صــــــــــحبتت گــــــــــيرم ثمــــــــــر
ـــــــا ـــــــان فیضـــــــی بم ـــــــد آن زم ـــــــه آی  بلک

ـــــــــــــتیمصـــــــــــــو  فیانه صـــــــــــــحبتی آراس
ــــــوخته ــــــه س ــــــوی اللّ ــــــورش ماس ــــــه ز ن  ک
 برقـــــع افکـــــن شـــــد دگـــــر نـــــور جمـــــال
ـــــور حضـــــور ـــــر دل ازن ـــــوه گـــــر شـــــد ب  جل
ــــــــان ــــــــوش ج ــــــــم در گ ــــــــد از آن آتش  آم
 پــــــای تــــــا ســــــر دیــــــده و گوشــــــم نمــــــود
 آن چنـــــان کــــــز پـــــای تــــــا ســـــر ســــــوختم
ــــــــــــجود ــــــــــــادم در س ــــــــــــه اوفت  بیخودان
 رونهـــــــــادم انـــــــــدر آن آتـــــــــش ز جـــــــــان
ــــــ ــــــجده گ ــــــد س ــــــم ش ــــــانه آتش  اهسرخوش
ـــــــردو ســـــــلام ـــــــش ســـــــوزان شـــــــدم ب  آت
ـــــــن ـــــــم ز م ـــــــد ک ـــــــرموئی نیام ـــــــک س  ی
ــــــــــــنن ــــــــــــاک ذوالم ــــــــــــور پ  از دم آن ن
 نــــــی بحکــــــم حتمــــــی ای مــــــرد اجــــــل

  



 

۶۱۳ 

  ششمجنت 
  بسم اللّه الرحمن الرحیم
  فاتح الابواب جنات نعیم

الحمدللّه الذی نور قلوب العارفين بذکره و قدس ارواحهـم بسـره و بـره و طهـر افئـدتهم بفکـره و شـرح صـدورهم 
م بالعبادة علی مشاهدته و دعـاهم الى م بخدمته و وفقهم بطاعته و استعدهنوره و انطقهم بثنائه و شکره و اشتغلهب

رحمته و صلی اللّه علـی محمـد امـام المتقـين و قایدالموحـدین و مـونس المقـربين و علـی الـه المنتجبـين الابـرار 
ن کلام الامام الصـادق المفـترض الطاعـة علـی سـایر الاخیار و بعد فهذا کتاب مصباح الشریعة ومفتاح الحقیقة م

 .الانام ابی عبداللّه جعفر ابن محمد الصادق علیهما السلام و هو مشتمل علی مائة باب واللّه الموفق للصواب
 ابتــــــــدا بــــــــر ذکــــــــر نــــــــام ذوالجــــــــلال
ـــــــاق جـــــــان ـــــــاز صـــــــبح صـــــــادق از آف  ب
ــــــرق جــــــان ــــــید ســــــخن از ش ــــــاز خورش  ب

 هــــــــــااز نــــــــــورآن تابــــــــــان شــــــــــدندذره
ــــــيرهــــــر یکــــــی   ذره چــــــو خورشــــــیدی من

ـــــــــــــــــور ـــــــــــــــــين ذرات آن ذرات ن  همچن
ـــــــــــک ذره از آن ـــــــــــوت فکـــــــــــرت ز ی  ق

 هــــا هــــر یــــک چــــو مهــــری نــــور بــــارذره
ــــــــب ــــــــوه وجــــــــه حبی ــــــــه چــــــــه جل  آئین
ـــــــــه چـــــــــه مظهـــــــــر انـــــــــوار یـــــــــار  آئین
ــــــــه چــــــــه مشــــــــرق نــــــــور حضــــــــور  آئین
 هســــــــت خــــــــور را گرچــــــــه ذره بیشــــــــمار
 ز آن لوامـــــــــع چنـــــــــد لمعـــــــــه منتخـــــــــب
ـــــرش در شـــــهود  حضـــــرت صـــــادق کـــــه مه

 کـــــه بـــــر چـــــرخ وجـــــودحضـــــرت صـــــادق 
ـــــــال ـــــــات وص ـــــــوش بجن ـــــــع خ  ز آن لوام
ـــــان ـــــات ج ـــــد آن جن ـــــون ش ـــــان چ  نورافش
ـــــــار ـــــــور ب ـــــــریعه ن ـــــــباح الش ـــــــدز مص  ش
ـــــــــور ششـــــــــم ـــــــــادق آن ن ـــــــــلام ص  از ک
 هســـــت چـــــون جـــــامع لوامـــــع ایـــــن کتـــــاب
ــــــــــرحیم ــــــــــه رحمــــــــــن ال   اســــــــــتعين اللّ

  

 انجمــــــــــــن آرای جنــــــــــــات الوصــــــــــــال 
 پرتــــــوافکن شـــــــد بــــــه اطـــــــراف جنـــــــان
 شـــــــــــد ز ذرات جهـــــــــــان گوهرفشـــــــــــان

 ن خـــــور فـــــروزان آمدنـــــدهـــــر یکـــــی چـــــو
ــــــــــــــتنيرذره ــــــــــــــو آن مس ــــــــــــــا از پرت  ه

 همچـــــــو خـــــــور گيرنـــــــد از آن ذرات نـــــــور
ــــــــه دان  کــــــــی توانــــــــد بگــــــــذرد ای نکت
ـــــــــــار ـــــــــــۀ رخســـــــــــار ی  مهرچـــــــــــه آئین
 جلـــــــوه وجـــــــه حبیـــــــبش نـــــــور و زیـــــــب

ـــــــوه ـــــــارجل ـــــــدار ی ـــــــدل دی ـــــــر از آن ب  گ
 آئینـــــــه چـــــــه لمعـــــــه خورشـــــــید طـــــــور

ــــــــه ــــــــا و هریکــــــــی خورشــــــــید وارلمع  ه
 آمــــــــــد از قــــــــــول امــــــــــام منتجــــــــــب

ــــــــوداز لوا ــــــــابش ذره ب ــــــــی حس ــــــــع ب  م
ـــــود  صـــــد هـــــزارش مهـــــر تـــــاب اســـــتاره ب
ــــــــال ــــــــر و ب ــــــــۀ جــــــــان پ ــــــــافتم پروان  ی
ــــــــد در آن ــــــــان ش ــــــــۀ ج ــــــــان پروان  پرفش
 دفــــــــــتر ســــــــــادس ز عــــــــــين افتخــــــــــار
ــــــم ــــــور گ ــــــين ن ــــــتر بع ــــــن دف ــــــت ای  هس

ــــک  ــــر ی ــــد از ه ــــاب«تاب ــــد آفت ــــدل ص  »ب
ـــــــور حکـــــــیم  شـــــــد درخشـــــــان لمعـــــــۀ ن

  

  لمعةالاولى فی البیان



 

۶۱۴ 

فـالخوف فـرع العلـم و . الخوف و الرجا و الحب: عارفين تدور علی ثلثة اصولنجوی ال: قال الصادق علیه السلام
فدلیل الخوف الهرب و دلیل الرجا الطلب و دلیـل الحـب ایثـار المحبـوب . الرجافرع الیقين و الحب فرع المعرفة

الیقـين فاذا تحقق العلم فی الصدر خاف، و اذا صح الخوف هرب و اذاهـرب نجـا و اذا اشـرق نـور . علی ماسواه
فی القلب شاهد الفضل، و اذا تمکن من رویة الفضل رجا و اذا وجد حلاوة الرجا طلب و اذا وفق للطلب وجد و 
اذا تجلی ضیاء المعرفة فی الفوآد هاج ریح المحبة و اذا هـاج ریـح المحبـة اسـتانس فـی ظـلال المحبـوب و آثـر 

رهما علی کـل شـیی غيرهمـا و اذاسـتقام علـی بسـاط المحبوب علی ماسواه و باشر اوامره و اجتنب نواهیه و اختا
الانس بالمحبوب مع اداء اوامره و اجتناب نواهیه وصل الى روح المناجات و القرب و مثال هذه الاصـول الثلثـه 

فمن دخل الحرم امن من الخلق و من دخل المسجد امنت جوارحه ان یستعملها فـی . کالحرم و المسجد و الکعبة
فانظر ایها المؤمن فان کانت حالتـک حالـة . الکعبة آمن قلبه من ان یشغله بغير ذکر اللّه تعالىالمعصیة و من دخل 

ترضیها لحلول الموت فاشکر اللّه تعالى علی توفیقه و عصمته، و ان تکن الاخری فانتقـل عنهـا بصـحة العزیمـه و 
اهر من الذنوب و تنظیف الباطن مـن اندم علی ما سلف من عمرک فی الغفلة و استعن باللّه تعالى علی تطهير الظ

  .العیوب و اقطع زیادة الغفلة من قلبک واطف نار الشهوة من نفسک
ـــــــــــــــت ـــــــــــــــان معرف ـــــــــــــــۀ اول بی  لمع
ــــــــارف را وصــــــــول ــــــــت آن ســــــــر مع  گف
 اصــــــــل اول خــــــــوف از دویــــــــم رجــــــــا

ــــــم   »باشــــــد از یقــــــين«خــــــوف فــــــرع عل
ـــــیق ـــــرع ای عش ـــــت ف ـــــود از معرف ـــــب ب  ح

 باشـــــد هـــــربپـــــس دلیـــــل از خـــــوف مـــــی
ــــــت دل  ــــــدگــــــر چــــــه بیم  هراســــــان میکن

 بـــــــیم و امیـــــــد تـــــــو از علـــــــم و یقـــــــين
ــــــــان شــــــــاهدند ــــــــیلش را محب  حــــــــب دل
ــــــــی نظــــــــير ــــــــار ب ــــــــف ی ــــــــدام زل  دل ب

 انــــــــدغيرمحبــــــــوب از همــــــــه وارســــــــته
 پــــس محقــــق چــــون شــــود در ســــینه علــــم
 هرکـــــه شـــــد هـــــارب ز خـــــوف هجـــــر یـــــار
 چـــــــــون فـــــــــروزد در دل انـــــــــوار یقـــــــــين
 رؤیـــــــــــت فضـــــــــــل الـــــــــــه ذوالعطـــــــــــا
 کـــــام جـــــان چـــــون از رجـــــا شـــــيرین شـــــود

 ون گشــــت جــــان انــــدر طلــــبمســــتعد چــــ
 یافـــــت جـــــانش آنچـــــه میبایســـــت یافـــــت
ـــــــوآد ـــــــدر ف ـــــــت ان  چـــــــون ضـــــــیاء معرف
ــــــت ــــــان گرف ــــــون هیج ــــــاد چ  روح وار آن ب
ـــــــــس ـــــــــد و ب ـــــــــوب بگزین ـــــــــایۀ محب  س
ــــــــان ــــــــين ج ــــــــانبری از ع ــــــــدش فرم  باش
ـــــــــار ـــــــــد اختی ـــــــــیش را نمای ـــــــــر و نه  ام

ـــــــــا  ـــــــــان را نش ـــــــــل عرف ـــــــــتاه  ن معرف
ـــــــول ـــــــه اص ـــــــارفين راس ـــــــوی الع  دور نج

 »جـــــانفزا«ســـــیمين حـــــب آنکـــــه باشـــــد 
ـــــــين ـــــــرع یق ـــــــد رجـــــــا ف ـــــــان کآم  همچن
ـــــت نبـــــود رفیـــــق ـــــب مجـــــو گـــــر معرف  ح
ــــــب ــــــت بــــــر رجــــــا باشــــــد طل  هــــــم دلیل
ــــــــد ــــــــب آن میکن ــــــــدت طال ــــــــک امی  لی

 از خــــود بــــه او کــــردت قــــرین» وارهانــــد«
ــــــد ــــــراه دوســــــت از جــــــان جاهدن  کــــــه ب
ـــــــۀ خـــــــالش اســـــــير ـــــــرغ جـــــــان بردان  م

ـــــــه  ـــــــتهاز هم ـــــــه او پیوس ـــــــته ب ـــــــدرس  ان
ــــــــــم ــــــــــه عل  خــــــــــوف آئــــــــــين آورد آئین
 رســـــــت از قیـــــــد همـــــــه شـــــــد رســـــــتگار
 رو نمایــــــــــــد فضــــــــــــل رب العــــــــــــالمين
ـــــد رجـــــا  چـــــون تمکـــــن یافـــــت جـــــان یاب
 جــــــــان ودل گــــــــردد طلــــــــب را مســــــــتعد
ـــــــــــق از تفضـــــــــــلهای رب  یافـــــــــــت توفی
 کـــــز یقیـــــنش نـــــور انـــــدر قلـــــب تافـــــت
 جلـــــوه گـــــر شـــــد از محبـــــت خاســـــت بـــــاد
 جـــــان عاشـــــق انـــــس بـــــا جانـــــان گرفـــــت
 غـــــــــير محبـــــــــوبش نبینـــــــــد هـــــــــیچکس
ــــــــدگان ــــــــود از بن ــــــــیش را ش ــــــــر و نه  ام
ـــــــار ـــــــس ی ـــــــاط ان ـــــــدر بس ـــــــتقیم ان  مس



 

۶۱۵ 

 از اوامـــــــــر گشـــــــــته از جـــــــــان کامیـــــــــاب
 ایـــــن ســـــه اصـــــل انـــــدر مثـــــل گـــــویم تـــــرا

ـــــــودهرکـــــــه داخـــــــل در حـــــــرم ایمـــــــ  ن ب
ــــــجد شــــــود داخــــــل شــــــود  هرکــــــه در مس
 هــــــر کــــــه در کعبــــــه شــــــود داخــــــل شــــــود
 ایهــــــا المــــــؤمن نظــــــر کــــــن حــــــال خــــــود
 گــــــــر رضــــــــائی در حضــــــــور آن حبیــــــــب
 شــــــکر کــــــن کــــــز عــــــون و توفیــــــق خــــــدا

ـــــه ـــــر حضـــــورورن ـــــال راضـــــی ب  ای ز آن ح
ــــــگ درســــــت ــــــه آهن ــــــل شــــــو ز آن ب  منتق
ـــــو ـــــر ت ـــــت گذشـــــت از عم  ز آنچـــــه در غفل

 از ذنـــــــوب» ســـــــاز طـــــــاهر«ظـــــــاهرت را 
ــــــع  ــــــنقط ــــــوش ک ــــــت از دل پــــــر ج  غفل

 غفلــــــــــت انــــــــــدازد بنــــــــــار شــــــــــهوتت
ـــــا و گـــــوش کـــــن  گـــــوش شـــــو ســـــر تـــــا بپ
 روی آور در مناجــــــــــــــــــات حکــــــــــــــــــیم
ــــــت ــــــان ماس ــــــاهد عرف ــــــبش ش ــــــه ح  او ک
ــــــــــت ــــــــــان معرف ــــــــــن مناجــــــــــاتم زب  ای
ــــــــان ــــــــی ای در صــــــــفاتت عارف ــــــــا عل  ی
ــــــــــــی ــــــــــــوۀ ذات عل ــــــــــــت جل  ای جلال
 ای جمالـــــــــت مشـــــــــرق نـــــــــور رجـــــــــا
 ای کـــــــه حبـــــــت مشـــــــرق عرفـــــــان بـــــــود

 م دارســــــــــینۀ مــــــــــا منشــــــــــرح از علــــــــــ
ـــــد ـــــیم و امی ـــــود ب ـــــه ب ـــــره ک ـــــن دو خط  زی

 گــــــر کــــــن نــــــور عرفــــــان در دلــــــمجلــــــوه
ــــــــت مهجــــــــه را روحــــــــی رســــــــان  ازمحب
ـــــبر ـــــی خ ـــــن ب ـــــه ک ـــــوب از هم ـــــير محب  غ
ــــــــوب گویــــــــد آن کــــــــنم  کآنچــــــــه را محب
ــــــــوب نپســــــــندد بجــــــــان  هرچــــــــه را محب
 حـــــــق محبوبـــــــت کـــــــه عرفـــــــانش بـــــــود
 احمـــــــــد محبـــــــــوب آن کـــــــــز نـــــــــام او
ـــــــــــــه علیـــــــــــــه و آلـــــــــــــه  ســـــــــــــلم اللّ

  

 وز نــــــــــواهی جــــــــــان ودل در اجتنــــــــــاب
 چــــون حــــرم مســــجدو کعبــــه اســــت از خــــدا
 از شــــــــرور خلــــــــق بــــــــا ایــــــــن مســــــــتند
ـــــــــد ـــــــــال ب ـــــــــن از افع  از جـــــــــوارح ایم
ـــــــر احـــــــد ـــــــن ز جـــــــز ذک ـــــــب او ایم  قل
ـــــار احـــــوال خـــــود ـــــتن ســـــوی ی ـــــت رف  وق

ـــــکر ـــــن ش ـــــت بک ـــــان حال ـــــا چن ـــــب ب  ادی
ــــــــا ــــــــن ره رهنم ــــــــد در ای  عصــــــــمتت آم
ـــــــــــور ـــــــــــوی رب غف ـــــــــــت آور س  بازگش
 بانــــــــدامت بــــــــاش از افعــــــــال نخســــــــت
ــــــــــو ــــــــــواب العف ــــــــــه ت  واســــــــــتعن باللّ
 باطنـــــــــت پـــــــــاکیزه فرمـــــــــا از عیـــــــــوب
 آتــــــش شــــــهوت ز جــــــان خــــــاموش کــــــن
 آورد شــــــــهوت بجــــــــان بــــــــس آفتــــــــت

 ای زیـــــن بـــــادۀ جـــــان نـــــوش کـــــنجرعـــــه
ـــــــــیم ـــــــــد و ب ـــــــــرار در امی ـــــــــارف اس  ع

ــــــان م ــــــين ایم ــــــدش یق ــــــیم و امی  اســــــتب
ــــــــــت ــــــــــان معرف ــــــــــدر بی ــــــــــد ان  میده
ــــــب دان ــــــو ذات غی ــــــيران همچ ــــــته ح  گش
 از جلالــــــــــت ســــــــــهمگين هرجــــــــــا دلى
 ز آن رجـــــــا نـــــــور یقـــــــين در قلـــــــب مـــــــا
 ز آنکــــــه حبــــــت مشــــــرق عرفــــــان بــــــود
ـــــــار ـــــــور ب ـــــــن ن ـــــــين ک ـــــــدۀ دل از یق  دی

ـــــی ـــــد م ـــــد بجـــــان زحمـــــت کشـــــیدچن  بای
ـــــــــــابلم ـــــــــــب ق ـــــــــــودآئینۀ ح ـــــــــــا ش  ت
 در ظـــــــــلال انـــــــــس محبـــــــــوبم نشـــــــــان
ــــــــــارم در نظــــــــــر ــــــــــوبم می  غــــــــــير محب
 ز آنکـــــه جـــــز او نیســـــت جـــــانی در تـــــنم
 جــــــان گریــــــزان ســــــوی جانانســــــت از آن
ـــــــــوب احـــــــــد ـــــــــان محب ـــــــــين عرف  از یق
 کعبـــــــه و مســـــــجد حـــــــرم شـــــــد کـــــــامجو
ـــــــــــــی گه ـــــــــــــق را آ ـــــــــــــان راه ح  عارف
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، هتعالى و فتح القلب فی الرضا عن اللّه و خفض القلب فی الاشتغال بغير اللّه، و وقف القلب فی الغفلـة عـن اللـ
التعظیم خالصاً ارتفع کل حجاب کان بینه و بين اللّه تعالى من قبل ذلـک بالا تری الى ان العبد اذا ذکر اللّه تعالى 

و اذا اشـتغل قلبـه . عنه کیف ینفتح القلب بالسرور و الروح و الراحةو اذا انقاد القلب لمورد قضاءاللّه بشرط الرضا
منخفضـا مظلمـا کبیـت خـراب خـاولیس فیـه » اناب«بشیی من اسباب الدنیا کیف تجده اذا ذکراللّه بعد ذلک و 

ولامونس فاذا غفـل عـن ذکـر اللّـه کیـف تـراه بعـد ذلـک موقوفـا محجوباقدقسـا واظلـم منـذفارق نـور » عمران«
التوکل و : و علامة الفتح ثلثة اشیاء. فعلامة الرفع ثلثة اشیاء وجود الموافقة و فقد المخالفة و دوام الشوق. التعظیم

زوال حـلاوة : و علامة الخفض ثلثة اشیاء العجب و الریا و الحرص و علامـة الوقـف ثلثـة اشـیاء. الصدق و الیقين
 .امالطاعة و عدم مرارة المعصیة و التباس علم الحلال بالحر

ـــــــب ـــــــود احکـــــــام قل  دویمـــــــين لمعـــــــه ب
 گفـــــــت صـــــــادق فـــــــاتح بـــــــاب قلـــــــوب
ــار ــف اســت آن چه ــتح و خفــض و وق ــع و ف  رف
ــــــين ــــــم وز رضــــــا حاصــــــل یق ــــــتح آن ه  ف
 خفــــــــــــض آن در اشــــــــــــتغال غــــــــــــير او

 بینـــــی کـــــه بنـــــده چـــــون کنـــــدهـــــان نمـــــی
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــه اح ـــــــــــــــان او و اللّ  در می
ـــــا ـــــدر قض ـــــب ان ـــــاد قل ـــــود منق ـــــون ش  چ
 منفـــــــتح گـــــــردد چســـــــان از عـــــــين نـــــــور

 اســــــــباب جهــــــــان ور شــــــــود مشــــــــغول
 بــــــــين چگونــــــــه باشــــــــد آن دم حــــــــال او

ــــــه ــــــر ســــــبیلخان ــــــی خــــــراب از ه  ای بین
ــــــقف و جــــــدار ــــــه س ــــــم هم ــــــه دره  ریخت
 پــــــس اگــــــر غافــــــل شــــــود از ذکــــــر دل
ـــــــــد آن ـــــــــیش از بع ـــــــــه بین ـــــــــين چگون  ب
ـــــــــان ـــــــــاده عی ـــــــــت افت ـــــــــلام غفل  در ظ
ـــن اعـــراب راســـت  ســـه نشـــان هـــر یـــک از ای
ــــــــــــع دل ــــــــــــان رف ــــــــــــه نش  اول از آن س
ــــــودن اســــــت ــــــد مخــــــالف ب ــــــين فق  دویم

ـــــ  م نشـــــان فـــــتح دل باشـــــد ســـــه چیـــــزه
 اولا باشـــــــــــد توکـــــــــــل بـــــــــــر خـــــــــــدا
ــــــــين ــــــــان دویم ــــــــن ره نش ــــــــدق در ای  ص
ـــــــان ـــــــه همچن ـــــــان س ـــــــض را باشدنش  خف

ـــــوده ـــــان فرم ـــــه نش ـــــم س ـــــف را ه ـــــدوق  ان
ـــــــــــــود ـــــــــــــت ب ـــــــــــــذت طاع  آن زوال ل
ـــــــا حـــــــرام ـــــــت ب ـــــــبس ســـــــازد حلال  ملت
ــــــراب دل اســــــت ــــــه اع ــــــن مناجــــــاتم ب  ای

ــــــــــــب  ــــــــــــت و آرام قل ــــــــــــان محن  در بی
 چــــــار انــــــواع اســــــت اعــــــراب قلــــــوب
ــــــار ــــــر ی ــــــود از ذک ــــــع دل حاصــــــل ش  رف
ـــــــــــالمين ـــــــــــم رب الع ـــــــــــای حک  از قض
 وقـــــــــف آن در غفلـــــــــت ذکـــــــــر عفـــــــــو
 ذکــــــر بــــــا اخــــــلاص و تعظــــــیم صــــــمد

 ده شـــــــــودهرحجـــــــــابی بـــــــــوده برچیـــــــــ
ــــــــــا شــــــــــرط رضــــــــــا  در قضــــــــــاءاللّه ب
 از فتـــــــــــوح راحـــــــــــت و روح ســـــــــــرور

ـــــان« ـــــک زم ـــــی ی ـــــوب حقیق ـــــير محب  »غ
 مــــــــنخفض مظلــــــــم ز غفلــــــــت تــــــــيره رو
ـــــل ـــــه دلی ـــــر اللّ ـــــته ذک ـــــه گش ـــــد از آنک  بع
 خــــــــالى از عمــــــــران انیســــــــش انکســــــــار
 فــــــــاش گــــــــردد مظهــــــــر اســــــــم مــــــــذل
ــــــان ــــــاوت توأم ــــــوب و قس ــــــف و محج  وق
ــــــــان ــــــــته نه ــــــــیمش ز دل گش ــــــــور تعظ  ن

ـــــه او را در  ـــــر ک ـــــته ـــــده واس ـــــارف دی  مع
 آن وفـــــــــــاق اهـــــــــــل دل دان متصـــــــــــل

 شــــــوق مســــــت» دوام«ســــــیمين اســــــت از 
ـــــــی ـــــــزم ـــــــا  تمی ـــــــل دل آنه ـــــــد اه  نماین

ـــــــــــل اولا ـــــــــــد توک ـــــــــــر خـــــــــــدا بای  ب
 ســـــــیمين باشـــــــد یقـــــــين ای مـــــــرد دیـــــــن
 و آن بـــــود عجـــــب و ریـــــا و حـــــرص جـــــان

ــــــدآن بزرگــــــان کــــــاین نشــــــان بنمــــــوده  ان
ــــــــرد  وز مــــــــذاق آن تلخــــــــی عصــــــــیان ب

ـــــــــوم الق ـــــــــه الى ی ـــــــــتعذ باللّ ـــــــــامفاس  ی
ــــــاب دل اســــــت ــــــاتح ب  باشــــــهی کــــــآن ف



 

۶۱۷ 

ــــو ــــراب ت ــــی اع ــــت ب ــــی اس ــــه دل مبن  ای ک
ـــــــ ـــــــادت ب ـــــــب از ی ـــــــع قل  ودای کـــــــه رف

ــــــــــنخفض ســــــــــودا زده  ای شــــــــــده دل م
 ای کــــه دل گــــر یــــک نفــــس بــــی تــــو کشــــد
ــــــان ــــــاوت توأم ــــــوب و قس ــــــف و محج  وق
 یــــــــا رفیــــــــع یــــــــا رفیــــــــع یــــــــا رفیــــــــع
 قلـــــب مـــــا را رفـــــع بخـــــش از ذکـــــر خـــــود
 در ســــــــــــویدا رفعتــــــــــــی از ذکــــــــــــر ده
ــــــــــبم از رضــــــــــا ــــــــــای قل ــــــــــتح فرم  منف
 ذکــــــــر مــــــــا را رفعــــــــت از اخــــــــلاص ده
ــــــدی جلــــــی  ای کــــــه در ذات علــــــی خوان

ـــــــا ـــــــب م ـــــــایت قل ـــــــن در قض ـــــــاد ک  منق
ـــــــــــــان ـــــــــــــرارم ده ام ـــــــــــــای ش  از بلاه
 از رضـــــــــا بـــــــــابی بـــــــــروی دل گشـــــــــا
 گــــــــر بچشــــــــم دل نمــــــــائی روی جــــــــان
 گـــــــر بـــــــروی دل گشـــــــائی بـــــــاب جـــــــان
ـــــــان ـــــــان برجن ـــــــان از روی جان ـــــــاب ج  ب
 دل بــــــود عــــــرش تــــــو ای رحمــــــان امــــــان
 از موافــــــــق بــــــــودن و نفــــــــی خــــــــلاف
 بـــــــــا توکـــــــــل از ره صـــــــــدق و یقـــــــــين
ـــــــا  تارهـــــــد از عجـــــــب و از حـــــــرص و ری

 اعـــــــــت بجـــــــــانلـــــــــذت و شـــــــــيرینی ط
ـــــــه ـــــــت یافت  هـــــــم حـــــــلال و هـــــــم حرام
ــــــــا در ضــــــــمير ــــــــا و عقب ــــــــن و آن دنی  ای
ــــــت ــــــت اس ــــــا غفل ــــــا و عقب ــــــرت دنی  فک

  

 گـــــه بخفـــــض و گـــــه بوقـــــف از بـــــاب تـــــو
ــــــود ــــــب از ارشــــــادت ب ــــــتح قل  ای کــــــه ف
 گـــــر دمـــــی مشـــــغول بـــــا غـــــيرت شـــــده
ـــــــتش بنیـــــــاد صـــــــفوت بـــــــر کنـــــــد  غفل
 الامـــــــان از خفـــــــض قلـــــــب و وقـــــــف آن
ــــــع ــــــا رفی ــــــود دله ــــــرت ش ــــــه از ذک  ای ک
ـــــود ـــــر خ ـــــان از فک ـــــک جن ـــــه را رش  مهج
ــــــــــه ــــــــــان کــــــــــن منتب  از تجــــــــــلای جن

 یر وقضـــــــــادر رضـــــــــای حکـــــــــم تقـــــــــد
 فکـــــر مــــــا را وجـــــه خــــــاص الخــــــاص ده
ــــــــی ــــــــو ذات خــــــــود خــــــــود را عل  از عل
 از رضـــــــایت جـــــــان مـــــــا را شـــــــاد کـــــــن

ـــــــــارم  ـــــــــولای خی ـــــــــا ت ـــــــــان«ب  »یارج
 قلــــــــب مــــــــا را ســــــــاز بــــــــاغ دلگشــــــــا
 کــــــی شــــــود مشــــــغول چیــــــزی در جهــــــان
ـــــــــــن و آن ـــــــــــد ز آن بســـــــــــوی ای  رو نتاب
 بــــــــــاز فرمــــــــــا ای حبیــــــــــب مهربــــــــــان
 گــــــرد غــــــير از فــــــرش عرشــــــت برفشــــــان

 رمــــــــــای صــــــــــافوز دوام شــــــــــوق دل ف
ــــــــــين ــــــــــتح مب ــــــــــر دل در ف ــــــــــازکن ب  ب
ــــــنگها ــــــن س ــــــش زی ــــــۀ دل ــــــکند شیش  نش
ـــــان ـــــش ام ـــــیان بخ ـــــا ز عص ـــــت فرم  موهب
ـــــــــــه ـــــــــــن و آن برتافت  روی جـــــــــــان از ای
 اهــــل ایــــن یــــک مشــــرک و آن یــــک اجــــير
  هرکـــــه را قلـــــب از رعایـــــت راحـــــت اســـــت

  

  لمعة الثالث فی الرعایة
شهوة و عقلـه عـن الجهـل فقـد دخـل فـی دیـوان من رعی قلبه عن الغفلة و نفسه عن ال: قال الصادق علیه السلام

رسـول «قـال . المنتبهين ثم من رعی علمه عن الهوی و دینه عن البدعةو ماله عن الحرام فهو من جملـة الصـالحين
  :»)ص(اللّه

و هو علم الانفس فیجب ان یکون نفـس المـومن علـی کـل حـال فـی . طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة
ی ان قبل ففضل و ان رد فعدل و تطالع الحرکـات فـی الطاعـات بـالتوفیق و تطـالع السـکون شکر اوغدر علی معن
و قوام ذلک کله بالافتقـار الى اللّـه و الاضـطرار الیـه و الخشـوع و الخضـوع و مفتاحهـا . عن المعاصی بالعصمة

مـن  ةار لان فـی ذلـک راحـالانابة الى اللّه تعالى مع قصر الامل بدوام ذکر الموت و عیان الوقوف بين یدی الجب
الحبس و نجاة من العدو و سلامة النفس و الاخلاص فی الطاعة بـالتوفیق و اصـل ذلـک ان یـرد العمـر الى یـوم 
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  ):ص(قال رسول اللّه. واحد
و سـبب الخلـوة القناعـة وتـرک » الفکـر«و باب ذلک کله ملازمة الخلوة بمداومـة . »طاعة«الدنیا ساعة فاجعلها 
الفراغ و عماد الفراغ الزهد و تمام الزهد التقوی و باب التقوی الخشـیة و » الفکر«ش و سبب الفضول من المعا

دلیل الخشیة التعظیم للّه و التمسک بخالص طاعته و اوامره و الخوف و الحذر مع الوقوف عـن محارمـه و دلیلهـا 
 .انما یخشی الله من عباده العلماء: قال اللّه عزوجل. العلم

ــــــــــه رعا ــــــــــیمين لمع ــــــــــدهس ــــــــــت آم  ی
ـــــــرین ـــــــل آف ـــــــان عق ـــــــق جه  راعـــــــی خل
 گفــــت هــــر کــــس قلــــب و نفــــس و عقــــل را
ــــــرد ــــــه ک ــــــت پیش ــــــی و رعای ــــــت راع  گش
 شــــــــــد نوشــــــــــته نــــــــــام او از آگهــــــــــان
 هـــــــر کـــــــه علمـــــــش را رعایـــــــت از هـــــــوا
 هـــــــم رعایـــــــت کـــــــرد مـــــــالش از حـــــــرام
 هرکــــــه را علــــــم رعایــــــت حاصــــــل اســــــت
ـــــــم حاصـــــــل آمـــــــده ـــــــن عل  هرکـــــــه را ای
 هرکـــــــه را بـــــــر علـــــــم دل طالـــــــب نشـــــــد

 رســــــل هــــــادی الانــــــامحضــــــرت خــــــتم ال
ـــــــب ـــــــرده در طل ـــــــر ک ـــــــه ام ـــــــين چگون  ب
 هســـــــت فـــــــرض مســـــــلمين و مســـــــلمات
 اطلبـــــــــــــوالعلم و لوبالصـــــــــــــين شـــــــــــــنو
ـــــش بـــــت پرســـــت  چـــــين دیـــــار کفـــــر و اهل
ــــــم جــــــو ــــــم نفــــــوس ای عل  و آن بــــــود عل
 پـــــــس بـــــــود واجـــــــب بمـــــــؤمن ز انتبـــــــاه
ـــــت ـــــور فضـــــل اوس ـــــد وف ـــــول افت ـــــر قب  گ
ــــــود ــــــات خ ــــــق طاع ــــــق ح ــــــد از توفی  بین
 هـــــــــر تحـــــــــرک در ره طاعـــــــــت یقـــــــــين

 ســــــکونی کــــــز معاصــــــی بازداشــــــتهــــــر 
 ایــــــــن بناهــــــــا را قــــــــوام آمــــــــد چهــــــــار
ـــــــق ـــــــتغنا ز خل ـــــــه اس ـــــــه چ ـــــــار اللّ  افتق
 ایـــــــــن دواســـــــــتون و دواســـــــــتون دگـــــــــر
ـــــــه ـــــــاح هم ـــــــت مفت ـــــــه هس ـــــــک اناب  لی
 قصـــــــر عـــــــالى توبـــــــه را قصـــــــر امـــــــل
ـــــــــار ـــــــــتادن ز انکس ـــــــــوف ایس ـــــــــا وق  ب
 هســـــت در اینهـــــا یقـــــين رســـــتن ز حـــــبس
ــــــود ــــــس را حاصــــــل ب ــــــم ســــــلامت نف  ه

ــــا اینکــــه غــــير از   خــــود نخســــتاصــــل اینه

ـــــده  ـــــی ش ـــــل را راع ـــــس و عق ـــــب و نف  قل
 حضــــــــرت صــــــــادق امــــــــام المحســــــــنين
 از غفــــــــل وز شــــــــهوت و جهــــــــل دغــــــــا

ــــد ــــال ب ــــه ح ــــن س ــــرد زی ــــه ک ــــآل اندیش  م
گاهـــــــــان شـــــــــد آن  داخـــــــــل دیـــــــــوان آ
ـــــــوا ـــــــدعت در غ ـــــــنش را ز ب ـــــــرد و دی  ک
ـــــــام  شـــــــد نوشـــــــته از نکـــــــو کـــــــارانش ن
ـــــــــت ـــــــــاه دل اس ـــــــــار آگ ـــــــــرد نیکوک  م
 علــــــم خــــــود را بــــــا یقــــــين عــــــالم شــــــده
 بـــــر جنـــــود جهـــــل خـــــود غالـــــب نشـــــد
ــــــــام ــــــــالم تم ــــــــی ع ــــــــل راع ــــــــالم ک  ع
 کــــــز طلــــــب بایــــــد بســــــی بــــــردن تعــــــب
ـــــــــــات ـــــــــــم در راه نج ـــــــــــتجوی عل  جس

ـــــين ـــــر در چ ـــــم اگ ـــــدوعل ـــــب ب ـــــود طال   ب
ــــــم میجــــــو گــــــر بشــــــهر کــــــافر اســــــت  عل
ـــــم جـــــو ـــــن عل ـــــب گـــــر صـــــادقی ای  در طل
ــــــاه ــــــذر ش ــــــکر و ع ــــــه احــــــوال ش  در هم
ـــــــت ـــــــدل اوس ـــــــور ع ـــــــود رد از ظه  ور ش
 بینـــــد از عصـــــمت ســـــکون از فعـــــل بـــــد
 بینــــــــــــد از توفیــــــــــــق رب العــــــــــــالمين
 عصــــــمت حــــــق را نمایــــــد یــــــاد داشــــــت
ـــــــــه و ســـــــــویش اضـــــــــطرار  افتقـــــــــار اللّ

ـــــروا ز خ ـــــی پ ـــــه ب ـــــه چ ـــــقاضـــــطرار اللّ  ل
 از خضــــــــــوع و از خشــــــــــوع دل نگــــــــــر
 تـــــــابش توبـــــــه اســـــــت مصـــــــباح همـــــــه
 آن امــــــــل کوتــــــــه کنــــــــد ذکــــــــر اجــــــــل
 پـــــــیش دســـــــت قـــــــدرت جبـــــــار بـــــــار
 هـــــم نجـــــات از دشـــــمن و راحـــــت بـــــنفس
ـــــــود ـــــــت ش ـــــــق در طاع ـــــــالص از توفی  خ
 جملـــــــه را یـــــــک روز انگـــــــاری درســـــــت
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 گفــــت پیغمــــبر جهــــان یــــک ســــاعت اســــت
 ســـــــــاعتی فرمـــــــــوده دنیـــــــــا را تمـــــــــام
ـــــــــا را رســـــــــول  ســـــــــاعتی فرمـــــــــوده دنی
ــــــود ــــــوت واش ــــــه ز خل ــــــن جمل ــــــاب ای  ب
 خــــود قناعــــت هســــت بــــر خلــــوت ســــبب
ـــــــراغ ـــــــد ف ـــــــبب آم ـــــــرت را س ـــــــز فک  نی

 دهــــــــدزهــــــــد راتقــــــــوا تمــــــــامی مــــــــی
 شــــــــد دلیــــــــل خشــــــــیت تعظــــــــیم الــــــــه
 طاعـــــــــت خـــــــــالص بـــــــــود در امـــــــــر آن

ــــــواهی ــــــاش از ن ــــــذر ب ــــــا ح ــــــرام ب  وز ح
ــــــن کــــــلام ــــــدر ای ــــــد ان ــــــت بای  گــــــر دلیل
 خشـــــیت از علـــــم اســـــت قـــــول حـــــق نگـــــر

ــــــیه ــــــالم خش ــــــودهرکــــــه ع  اش حاصــــــل ب
ـــــــــده ـــــــــت آم ـــــــــن مناجـــــــــات از رعای  ای
ــــود ــــو ب ــــل از ت ــــس وعق ــــب و نف ــــه قل  ای ک
ـــــــت نمـــــــا  قلـــــــب مـــــــا را غافـــــــل از غفل
ـــــــوا ـــــــا را از ه ـــــــم م ـــــــت عل ـــــــن رعای  ک
 دیـــــــن مـــــــا را مرعـــــــی از بـــــــدعت نمـــــــا
 مـــــــــال مـــــــــا را دار مرعـــــــــی از حـــــــــرام

ــــــا ــــــل ت  شــــــویم از صــــــالحين خــــــوش عم
ــــــــــــی  ــــــــــــه و عل ــــــــــــه علی ســــــــــــلم اللّ
 و آنچـــــه کـــــردی فـــــرض بـــــر مـــــا از علـــــوم
 شــــــــاکریم و عــــــــذرخواه از فضــــــــل تــــــــو
ـــــول ـــــن قب ـــــت ک ـــــذیر و طاع ـــــا بپ ـــــذر م  ع
 در طریـــــــــق طـــــــــاعتم توفیـــــــــق بخـــــــــش
 بـــــــــر در توفیـــــــــق تـــــــــو بـــــــــا افتقـــــــــار
 ایســــــــتاده بــــــــر امیــــــــد فــــــــتح بــــــــاب
 چـــــــون انابـــــــه هســـــــت مفتـــــــاح قلـــــــوب
 آن انابــــــــه کــــــــش بــــــــود قصــــــــر امــــــــل

ــــــــد  ام ســــــــاز از دوام ذکــــــــر مــــــــوتهزن
ــــــن ــــــوم دی ــــــوف ی ــــــان گــــــردد وق ــــــا عی  ت
ــــــــس را باشــــــــد از آن ــــــــا ســــــــلامت نف  ت
 یــــــا علــــــی اخــــــلاص در طاعــــــت بــــــده
گـــــــاه کـــــــن  یـــــــا علـــــــی ز اخلاصـــــــمان آ
ــــــــار ــــــــم اعتب ــــــــا را بچش ــــــــه دنی ــــــــا ک  ت

ـــــت ـــــت اس ـــــرای طاع ـــــک از ب ـــــاعتی نی  س
ـــــلام ـــــت والس ـــــه طاع ـــــس بکـــــن آن جمل  پ

ـــــا شـــــود طاعـــــت ق ـــــولطـــــاعتش کـــــن ت  ب
ــــــــد ــــــــار ب ــــــــی افک ــــــــر ب ــــــــا دوام فک  ب
 از فضــــــول عــــــیش کــــــن تــــــرک طلــــــب
 وز فراغــــــــت زهــــــــد افــــــــروزد چــــــــراغ
ــــــــــد ــــــــــوی از خشــــــــــیت دری وا میکن  تق
ـــــاه ـــــان ش ـــــت بردام ـــــلاص اس ـــــگ اخ  چن
ــــــان ــــــوف ج ــــــارم خ ــــــوف از مح ــــــا وق  ب
 شـــــــــو گریـــــــــزان از معاصـــــــــی بالتمـــــــــام
ـــــــلام ـــــــاقی والس ـــــــم ب ـــــــم باشـــــــد عل  عل
 انمــــــا یخشــــــی اللهــــــت بــــــس در نظــــــر
 خشــــــــیه حاصــــــــل در دل عــــــــالم شــــــــود
 بـــــــــاب اســـــــــتدعای حضـــــــــرت آمـــــــــده

ــــــــــد» دور« ــــــــــال ب ــــــــــات و از اعم  از آف
 نفــــــس مـــــــا را فـــــــارغ ازشـــــــهوت نمـــــــا
 تــــــــــا نیفتــــــــــیم از هواانــــــــــدر غــــــــــوا
ــــا ــــن م ــــد دی ــــی ش ــــا عل ــــت ب ــــه بیع  چونک
ـــــام ـــــرب وطع ـــــان ش ـــــد بج ـــــا حـــــلال آی  ت
ــــــل ــــــم و عم ــــــاحب عل ــــــد ص ــــــق احم  ح
 آلــــــــــــــه راعــــــــــــــين آداب الهــــــــــــــدی
 کـــــــن ادا از مـــــــا بهـــــــر اســـــــم و رســـــــوم
ــــــذر خــــــواهیم و پنــــــاه از فضــــــل تــــــو  ع
ــــــاب وصــــــول ــــــاز کــــــن ب ــــــت ب ــــــر قبول  ب
 از رفیــــــــق عصــــــــمتم تصــــــــدیق بخــــــــش
 بــــــا خضــــــوع و بــــــا خشــــــوع و اضــــــطرار
ــــــاب ــــــتح ب ــــــن ف ــــــم ک ــــــر دل ــــــه ب  از اناب
ــــــوب ــــــن تاریســــــت مصــــــباح قل ــــــدر ای  ان
 آنکــــــــه بنیــــــــانش بــــــــود ذکــــــــر اجــــــــل
 ســـــر خوشـــــم ســـــاز از مـــــدام فکـــــر فـــــوت
 وجــــــــــه جباریــــــــــت بیــــــــــنم از یقــــــــــين
ــــــمنان ــــــات ازدش ــــــس و نج ــــــت از نف  راح

ــــــــت  ــــــــلا طاق ــــــــا نیفــــــــتم در ب ــــــــدهت  ب
 قاصــــــــــد توفیقمــــــــــان همــــــــــراه کــــــــــن
ــــــــــار ــــــــــدر روزگ ــــــــــیم ان  ســــــــــاعتی بین
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ـــــریم ـــــو کـــــه آن ســـــاعت بطاعـــــت ســـــر ب  ب
 یــــــــــــارب از خلــــــــــــوت بــــــــــــدل آرام ده
ــــــذریم ــــــیت بگ ــــــدر معش ــــــول ان ــــــز فض  ک
ـــــــــــن ـــــــــــاز ک ـــــــــــرتم انب ـــــــــــا دوام فک  ب
 تــــــا کــــــه از زهــــــدم شــــــود بــــــر روی بــــــاز
 نیســــت بــــی تعظــــیم تــــو خشــــیت درســــت
 یــــــارب انــــــدر طــــــاعتم اخــــــلاص بخــــــش
 کــــــــز اوامــــــــر وز نــــــــواهی ســــــــر بســــــــر
ــــــــرام ــــــــلال و از ح ــــــــاز از ح ــــــــم س  واقف
  خشــــــیه از علــــــم اســــــت علــــــم آرد عمــــــل

  

ـــــــرحیم ـــــــرحمن ال ـــــــه ال  حـــــــق بســـــــم اللّ
 وز قناعــــــــت کــــــــام جــــــــان را کــــــــام ده
ـــــــــــریم ـــــــــــت در فضـــــــــــولى ننگ  وز قناع
ـــــــاز کـــــــن ـــــــدم ب ـــــــاب زه  وز فراغـــــــت ب
 بـــــــاب تقـــــــوا و شـــــــود خشـــــــیت طـــــــراز
 چـــــون دلیـــــل خشـــــیت از تعظـــــیم تســـــت
 جـــــان و دل را قـــــرب بـــــزم خـــــاص بخـــــش

 در حـــــــذر جـــــــان در اطمینـــــــان شـــــــود دل
 ام دل شـــــــاد کـــــــامتـــــــا شـــــــود از خشـــــــیه

  نیـــــت ماحصـــــل» صـــــدق«و آن عمـــــل را 

  

  لمعة الرابع فی النیة
ــه الســلام ــة الصــادقة صــاحب القلــب الســلیم لان ســلامة القلــب مــن هــواجس : قــال الصــادق علی صــاحب النی

بنون الامن اتـی اللـه بقلـب یوم لاینفع مال و لا: قال اللّه تعالى. النیة للّه فی الامور کلها» بتخلیص«المحذورات 
و لابد للعبد من . انما الاعمال بالنیات و لکل امرء مانوی: نیة المومن خيرمن عمله و قال): ص(سلیم و قال النبی

خالص النیة فی کل حرکة و سکون لانه اذا لم یکن بهذا المعنی یکون غافلا و الغـافلون قـد وصـفهم اللّـه تعـالى، 
اولئک هم الغافلون ثم النیة تبدو من القلـب علـی قـدر صـفآء : ل هم اضل سبیلا و قالان هم الاکالانعام ب: فقال

المعرفة و تختلف علی حسب اختلاف الاوقات فی معنی قوته و ضعفه و صاحب النیة الخالصة نفسه و هواه معه 
منه فـی تعـب والنـاس  نفسه. مقهورتان تحت سلطان تعظیم اللّه تعالى و الحیاء منه و هو من طبعه و شهوته و منیته

 .منه فی راحة
ـــــــــور ـــــــــات ن ـــــــــه چـــــــــارم از آن لمع  لمع
 حضـــــــــرت صـــــــــادق امـــــــــام صـــــــــادقين
ــــــت صــــــادق قــــــرین ــــــا نی  هرکــــــه شــــــد ب

ــــــی ــــــب راز آنکــــــه م ــــــد ســــــلامت قل  باش
 از یقـــــــــين تخلـــــــــیص نیـــــــــت در امـــــــــور
 گفــــــــــت حــــــــــق جــــــــــل علاســــــــــبحانه
ـــــــــــين ـــــــــــال و بن ـــــــــــع بم ـــــــــــوم لاینف  ی
ــــــــلیم ــــــــب س ــــــــاحب قل ــــــــطفا آن ص  مص
ـــــــت بســـــــی ـــــــود نی ـــــــؤمن را ب ـــــــت م  گف

ــــــــــا الا ــــــــــمانم ــــــــــات ه ــــــــــال بالنی  عم
ــــــــــانواه ــــــــــون م ــــــــــراء یک ــــــــــل ام  و لک
ــــرک ــــد ز ش ــــالص ش ــــو خ ــــت صــــادق چ  نی
 بنــــــده را لابــــــد بــــــود در جملــــــه حــــــال
ــــــــت و صــــــــدق ضــــــــمير ــــــــوص نی  از خل

ـــــــدر غـــــــافلينمـــــــی  شـــــــود محســـــــوب ان

 نیــــــــت صــــــــادق کنــــــــد یــــــــار حضــــــــور 
 کــــــرده وصــــــف نیــــــت صــــــادق چنــــــين
ــــــب ســــــلیم اســــــت از یقــــــين  صــــــاحب قل
 از هـــــــــواجس وز خـــــــــواطر مـــــــــا بـــــــــدا

 باشــــد ضــــروردر امــــور ایــــن خلصــــه مــــی
ـــــــــــب ســـــــــــلطانه  عـــــــــــز اســـــــــــمه غال

ــــــــلیم از مف ــــــــب س ــــــــاحب قل ــــــــينص  لح
ــــــــــه علیـــــــــــه مســـــــــــتدیم  ســـــــــــلم اللّـ
 از عمــــــل بهــــــتر عمــــــل کــــــن گــــــر کســــــی
ـــــــــرم ـــــــــی ذوالک ـــــــــول آن نب ـــــــــت ق  هس
 نیــــــــت صــــــــادق بــــــــود بــــــــی اشــــــــتباه
 پــــاک ســـــازد جـــــان و دل از لـــــوث چـــــرک
 در ســـــــــــکون و در تحـــــــــــرک لایـــــــــــزال
ـــــرددش در ملـــــک امـــــير ـــــت گ ـــــه غفل  ورن
 کــــــه بــــــود در وصفشــــــان قــــــرآن مبــــــين
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ــــــــــــرون ــــــــــــين بهالایبص ــــــــــــان اع  هستش
 هستشــــــــان قلــــــــب و بهــــــــا لایفقهــــــــون
 نیســـــــــــــتند الا کالانعـــــــــــــام اواضـــــــــــــل
ــــــــــی بصــــــــــر ــــــــــد آن گــــــــــروه ب  عامیانن

 د از دل ظهــــــــــــورنیــــــــــــت اول میکنــــــــــــ
ــــــــــتر ــــــــــارف بیش ــــــــــور مع  هرکــــــــــه را ن
ـــــــــف گـــــــــردد بوفـــــــــق اخـــــــــتلاف  مختل
ـــــــود ـــــــت خـــــــالص ب ـــــــن نی  صـــــــاحب ای
ــــــــل  هــــــــر دو مقهورنــــــــد و مــــــــأمور و ذلی
ــــــت ــــــیش و پس ــــــاده ســــــر در پ ــــــاً افت  دائم
 نیــــــت صــــــادق هــــــر آنکــــــو یــــــار یافــــــت
 خـــــود بخـــــود باشـــــد ز خـــــود انـــــدر تغـــــب
ــــــت ــــــت اس ــــــاتم ز صــــــدق نی ــــــن مناج  ای
 ای کـــــــه از خلقـــــــت کـــــــرم شـــــــد نیتـــــــت

 کــــــــرم فرمــــــــا مــــــــرا نیــــــــت صــــــــادق
 از هـــــــــواجس وارهـــــــــان دل را ز صـــــــــدق
 خــــــــالص آور در ره خــــــــود عــــــــزم مــــــــن
ـــــــــــين ـــــــــــال و بن ـــــــــــع بم ـــــــــــوم لاینف  ی
ــــــــــــاب ــــــــــــؤمنين دارم حس ــــــــــــروه م  از گ
ـــــــل ـــــــتر از عم ـــــــت به ـــــــآن هس ـــــــی ک  نیت
 در تحــــــــــرک در ســــــــــکون ای پادشــــــــــا
 تـــــــــــا نباشـــــــــــیم ازگـــــــــــروه غـــــــــــافلين
 حـــــــــق آل پـــــــــاک و اصـــــــــحاب کبـــــــــار
ـــــــت ـــــــور معرف ـــــــن ز ن ـــــــا روش  صـــــــدر م
ــــــــو ــــــــادق ش ــــــــت ص ــــــــور نی ــــــــا بن  یمت

 طبــــــع و شــــــهوت هــــــر دو مقهــــــور توانــــــد
 جـــــــان و دل را وارهـــــــان از ایـــــــن دوبنـــــــد
ــــــين ــــــت صــــــدق و یق ــــــا نی ــــــود ب ــــــا ش  ت

  

 هستشــــــــــــان آذان بهــــــــــــا لایســــــــــــمعون
 بــــــرونانــــــد از جــــــنس حیــــــوانی رفتــــــه

ــــــان ز حضــــــرت ماحصــــــل ــــــت غفلتش  هس
 غافلاننـــــــــد آن فریــــــــــق کـــــــــور و کــــــــــر
ـــــور ـــــدر ن ـــــر ق ـــــت ب ـــــال معرف ـــــف ح  وص
 نیــــــــــــــت او در مواقــــــــــــــف بیشــــــــــــــتر

 خـــــلاف قـــــوت و ضـــــعفش از آن دان بـــــی
 خـــــواهش و نفســـــش یقـــــين در زیـــــر یـــــد
ـــــــــل  تحـــــــــت ســـــــــلطانی ســـــــــلطان جلی
 چــــــون ز صــــــهبای حیــــــا هســــــتند مســــــت
ـــــــــــت ـــــــــــم از او آزار یاف ـــــــــــس او دائ  نف

ــــــــــت د ــــــــــان از آن براح ــــــــــربمردم  ر ط
ـــــتم جـــــان کـــــرده مســـــت  جـــــام صـــــدق نی
ــــــــــت ــــــــــت باشــــــــــد کــــــــــرم از خلقت  نیت
ـــــــب ســـــــلیمم جـــــــان نمـــــــا  صـــــــاحب قل
 از وســــــاوس وارهــــــان جــــــان را بصــــــدق
ـــــــــتن ـــــــــواجس در ف ـــــــــتم از ه ـــــــــا نیف  ت

 »کـــــن زدیـــــن«صـــــاحب قلـــــب ســـــلیمم 
ـــــــــاب  تاشـــــــــوم از حســـــــــن نیـــــــــت کامی
ــــــــد از تــــــــوام آن ماحصــــــــل  هســــــــت امی
ــــــــا ــــــــا بم ــــــــرم فرم ــــــــت خــــــــالص ک  نی
ـــــــين ـــــــمس یق ـــــــور مصـــــــطفا ش ـــــــق ن  ح

 نیــــــــــت صــــــــــادق بکــــــــــار صــــــــــاحبان
 نیـــــــــک فرمـــــــــا از ظهـــــــــور معرفـــــــــت
 مشـــــــــتغل در ذکـــــــــر ســـــــــلطان عظـــــــــیم
ــــــــــد ــــــــــأمور توان ــــــــــد م  گرچــــــــــه امارن
ــــــن دوبنــــــد نــــــاخوش حــــــق ناپســــــند  زی
ــــــــــالمين ــــــــــر رب الع ــــــــــان ودل در ذک  ج

  

  لمعة الخامس فی الذکر
لطاعـة وا. کان ذاکراًللّه علی الحقیقة فهـو مطیـع و مـن کـان غـافلاً عنـه فهـو عـاص من: قال الصادق علیه السلام

فاجعـل قلبـک قبلـة للسـانک لاتحرکـه . علامة الهدایـة و المعصـیة علامـة الضـلالة و اصـلهما مـن الـذکر والغفلـة
و کـن کالنـازع روحـه اوکـالواقف . فان اللّه عالم بسرک و جهرک. الاباشارة القلب وموافقة العقل و رضی الایمان

ربـک فـی امـره ونهیـه و وعـده و وعیـده  کلفـک بـه» بمـا«شـاغل نفسـک عمـا عنـاک . فی العرض الاکبر غـير
فانـه ذکـرک و » ایاک«و اجعل ذکر اللّه من اجل ذکره » الحزن«ولاتشغلها بدون ما کلفک و اغسل قلبک بماء 
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الخضوع و » یورثک«و معرفتک بذکره لک . هو غنی عنک فذکره لک اجل و اشهی و اتم من ذکرک له واسبق
و ان » طاعتک«د من ذلک رؤیة کرمه و فضله السابق و تصغر عند ذلک الخشوع و الاستحیاء و الانکسار و یتول

کثرت فی جنب مننه و تخلص لوجهه و رویتک ذکرک له تورثک الریـا و العجـب و السـفه و الغلظـة فـی خلقـه و 
. استکثار الطاعة و نسیان فضله و کرمه ولایزداد بذلک من اللّه الا بعداولا یستجلب به علی مضی الایام الاوحشة

انـی ): ص(کمـا قـال رسـول اللّـه. ینفـی ذکـر غـيره» صـادق«والذکر ذکران ذکر خـالص بموافقـة القلـب و ذکـر 
مقدار عنـد علمـه بحقیقـة » لذکره«لم یجعل ) ص(فرسول اللّه. لااحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک

ه فمـن ارادان یذک. سابقة ذکراللّه عزو جل له من قبل ذکره له فمن دونه اولى راللّـه تعـالى فلـیعلم انـه مـالم یذکراللّـ
 .العبد بالتوفیق لذکره لایقدر العبد علی ذکره

 لمعـــــــــة پـــــــــنجم از آن لمعـــــــــات ذکـــــــــر
ــــــرین ــــــر ذاک ــــــه ذک ــــــادق ک ــــــرت ص  حض
ـــــــا ذکـــــــر دل همـــــــره شـــــــود  هرکـــــــه را ب

ـــــــــــی ـــــــــــه م ـــــــــــعذاکراللّ  باشـــــــــــد مطی
 و آنکــــــه غافــــــل باشــــــد از ذکــــــر خــــــدا
ـــــان ـــــدایت خـــــود نش ـــــت از ه ـــــت طاع  هس

 ایـــــن دوانـــــداصـــــل عصـــــیان و اطاعـــــت 
ـــــــدگی ـــــــد بن ـــــــد اســـــــت بن  آن یکـــــــی بن
 ای کــــــــه از غفلــــــــت گریزانــــــــی ز جــــــــان
ـــــــــــــانی ورا  جـــــــــــــز اشـــــــــــــارۀ دل نجنب
ـــــب ـــــب مگشـــــا هـــــیچ ل ـــــه امـــــر قل  جـــــز ب
 تـــــــا ز ایمـــــــان نبـــــــودت حاصـــــــل رضـــــــا
 عــــــــالم الاســــــــرار آگــــــــاه تــــــــو اســــــــت
 بـــــــــاش دائـــــــــم در مقـــــــــام احتضـــــــــار
ـــــــود ـــــــازدار از رأی خ ـــــــود را ب ـــــــس خ  نف
 یعنــــــــــــی از لایعنــــــــــــی او را بــــــــــــاز دار

ـــــــی  ـــــــر و نه ـــــــاشام  شـــــــاه را همـــــــراه ب
 غـــــــر تکلیـــــــف خـــــــدا شـــــــاغل مشـــــــو
ــــــوی ــــــل مپ ــــــک دم از ذکــــــر خــــــدا غاف  ی

ـــــی ـــــود م ـــــر خ ـــــار ذک ـــــر ی ـــــل ذک  دان طفی
ـــــد ـــــادت کن ـــــو و ی ـــــت ازت ـــــی اس ـــــو غن  ک
 ز آنکـــــه ذکـــــر اوســـــت پـــــیش از ذکـــــر تـــــو
 فـــــــــاذکرونی را ز قـــــــــرآن یـــــــــاد کــــــــــن
ـــــاز ـــــاز از تـــــو چـــــو باشـــــد بـــــی نی  بـــــی نی
ـــــــل ـــــــد اج ـــــــا باش ـــــــر م ـــــــر او از ذک  ذک
ــــــ ــــــر شناســــــا جانــــــت از ذکــــــرش ب  ودگ

 آورد جــــــــــــان را حیــــــــــــا و انکســـــــــــــار

 مشــــــــــرق انــــــــــوار در اســــــــــرار ذکــــــــــر 
ــــين ــــن چن ــــد از ذکــــر ای  هســــت ذکــــرش گوی
ـــــــــود ـــــــــع شـــــــــه ب ـــــــــت او مطی  در حقیق
ـــــــع ـــــــب او از ذکـــــــر هـــــــو باشـــــــد رفی  قل
 عاصــــــــی اســــــــت و گمــــــــره از راه هــــــــدا
ــــــان ــــــلالت ترجم ــــــت از ض ــــــیت هس  معص

ــــدذکــــر و  ــــن دوبن ــــت هســــت اصــــل ای  غفل
ـــــــــــدکار  ـــــــــــس ب ـــــــــــدگر از نف  »ردی«آن

 ســـــــــاز دل را قبلـــــــــه از بهـــــــــر زبـــــــــان
 بـــــــا وفـــــــاق عقـــــــل و ایمـــــــان را رضـــــــا
 کـــــــز خـــــــلاف عقـــــــل افتـــــــی در تعـــــــب
ــــــــــدعا ــــــــــان در م ــــــــــائی زب ــــــــــاز ننم  ب
ــــــت ــــــو اس ــــــراه ت ــــــاش هم ــــــان و ف  در نه
ـــــت خـــــوار و زار ـــــف در قیام ـــــا چـــــو واق  ی
ـــــــــد ـــــــــک و ب ـــــــــف رب در نی  در ره تکلی

 روردگـــــــارز آنچـــــــه تکلیـــــــف اســـــــت از پ
 وز وعیــــــــد و وعـــــــــد او آگــــــــاه بـــــــــاش
ــــــــو ــــــــل مش ــــــــس را مای ــــــــات نف  خواهش
 ده ز آب خـــــــوف دل را شســـــــت و شـــــــوی
 ذکـــــــر خـــــــود را در نظـــــــر بـــــــاری میـــــــار
 جـــــان و دل از یـــــاد خـــــود شـــــادت کنـــــد
 گــــــر بــــــود مشــــــغول ذکــــــرش فکــــــر تــــــو
ــــــن ــــــاد ک ــــــود ش ــــــرکم دل خ ــــــس ز اذک  پ
 خویشـــــــتن را بـــــــين ز ذکـــــــرش ســـــــرفراز
ـــــل ـــــوش عم ـــــم ای خ ـــــهی ات ـــــبق و اش  اس

 و بـــــا خشـــــوعت دل شـــــود بـــــا خضـــــوع
 از کـــــــــرم و ز فضـــــــــل یـــــــــابی افتخـــــــــار



 

۶۲۳ 

ـــــــی صـــــــغير  طاعـــــــت بســـــــیار خـــــــود بین
 خالصـــــــــــاللّه گـــــــــــردد جـــــــــــان تـــــــــــرا

 آرد ریـــــــــادیـــــــــدن ذکـــــــــر تـــــــــو مـــــــــی
ــــــــو ــــــــر ت ــــــــفاهت ذک ــــــــب و س  آورد عج
 طاعــــــــــــــت بســــــــــــــیار آرد در نظــــــــــــــر
 ذکـــــــر تونســـــــیان کنـــــــد حاصـــــــل تـــــــرا
ـــــــار ـــــــر دوری زی ـــــــد مگ ـــــــو نفرای ـــــــر ت  ب
 ذکــــــــر او را دو صــــــــفت حاصــــــــل بــــــــود
ــــت ــــا دل اس ــــق ب ــــآن مواف ــــالص ک ــــر خ  ذک

ـــــــدذکـــــــر   صـــــــادق کـــــــز حقیقـــــــت میکن
ـــــــــت ـــــــــه گف ـــــــــول اللّ ـــــــــه رس  همچنانیک
ــــــــاب ــــــــاء ز آن جن ــــــــول لااحصــــــــی ثن  ق
ـــــــــار ـــــــــب ذکری ـــــــــداری بجن ـــــــــیچ مق  ه
 ذکـــــــر حـــــــق عزوجـــــــل مـــــــر بنـــــــده را
ـــــــم ـــــــا آن عظ ـــــــی مصـــــــطفا ب  چـــــــون نب
ــــــــی ــــــــبت بس ــــــــاین نس ــــــــران اولى ب  دیگ
ــــــــود ــــــــه ب  هرکــــــــه خواهــــــــد ذاکــــــــر اللّ
 بنـــــــده را توفیـــــــق حـــــــق تانیســـــــت یـــــــار
ــــــر خــــــدا ــــــر ذک ــــــده ب ــــــادر بن ــــــت ق  نیس

 اتم بــــــــود انــــــــدر طلــــــــبایــــــــن مناجــــــــ
 ای کــــه طاعــــت جملــــه از یــــاد تــــو اســــت
 ای کــــــه بــــــا ذکــــــر تــــــو شــــــد همــــــراه دل
ـــــــع ـــــــد رفی ـــــــو دل آم ـــــــر ت ـــــــه ازذک  ای ک

ــــــــ ــــــــود یرفعت ــــــــر خ ــــــــب را از ذک  ده قل
ــــــان ــــــد ام ــــــان روان یاب ــــــت ج ــــــا ز غفل  ت
ــــــــک دل ــــــــی تحری ــــــــانیم ب ــــــــش نجنب  ک
ـــــــان ـــــــدا ونه ـــــــه پی ـــــــاهی ب گ ـــــــه آ  ای ک
ــــــدبير تســــــت ــــــا در کــــــف ت  ای کــــــه جانه

 دار پـــــــای مـــــــا ثابـــــــت بـــــــراه صـــــــدق
 چشـــــــم مـــــــا روشـــــــن بنـــــــور صـــــــدق دار
ـــــــاز ـــــــو س ـــــــا مح ـــــــا را از دل م ـــــــر م  ذک
 تــــــــو بمــــــــا مشــــــــتاقی و محتــــــــاج مــــــــا
ـــــــــود ـــــــــو ذات خ ـــــــــازی از عل ـــــــــی نی  ب
ــــــاز ــــــی نی ــــــازی ب ــــــی نی ــــــازی ب ــــــی نی  ب
 دلنـــــــــوازی تـــــــــو از وعـــــــــد و وعیـــــــــد

ـــــــير ـــــــزد فضـــــــل و بخشـــــــش شـــــــاه کب  ن
 جــــــان تــــــو خــــــالص کنــــــد ذکــــــر خــــــدا
 ذکـــــــر خـــــــود را منگـــــــر و بنگـــــــر جـــــــلا
 میدهـــــــد در خلـــــــق غلظـــــــت ذکـــــــر تـــــــو
 ذکــــــر او بــــــين ذکــــــر خــــــود از او نگــــــر
 از کـــــــرم وز فضـــــــل حـــــــق جـــــــل عـــــــلا
 غــــــــير وحشــــــــت نــــــــاورد در روزگــــــــار
ـــــــــود ـــــــــار را از دل ب ـــــــــر ی ـــــــــه ذاک  هرک

 ل زیــــن ذکــــر خــــالص کامــــل اســــتاهــــل د
ـــــــــه احـــــــــد ـــــــــير ذکـــــــــر اللّ ـــــــــی غ  نف
ـــــــــق ســـــــــفت ـــــــــم تحقی ـــــــــن لآلى ازی  ای
ــــــاب ــــــا خط ــــــن معن ــــــات ای ــــــد ز اثب  میکن
ـــــــــاورده بکـــــــــار ـــــــــای خـــــــــویش ن  از ثن
ـــــدا ـــــر خ ـــــده ب ـــــر بن ـــــت از ذک ـــــابق اس  س
 ذکـــــــر خـــــــود را نفـــــــی کـــــــرده لاجـــــــرم
 ذکـــــر خـــــود نـــــه ذکـــــر او کـــــن گـــــر کســـــی
ــــــــود گــــــــه ب ــــــــدعا آ ــــــــن م ــــــــد از ای  بای
ــــــــد کــــــــرد ذکــــــــر کردگــــــــار  کــــــــی توان

ـــــــــاتا ـــــــــردد رهنم ـــــــــوفیقش نگ ـــــــــه ت  ک
 بـــــــو کـــــــه تـــــــوفیقم رســـــــد از ذکـــــــر رب
ـــــو اســـــت ـــــو از ذکـــــر و ارشـــــاد ت ـــــاد ت  ی
 از قــــــــــدیم ذکــــــــــر تــــــــــو آگــــــــــاه دل
 هرکــــه بــــا ذکــــر تــــو یــــار آن شــــد مطیــــع
 بـــــــازکن بـــــــاب جنـــــــان از فکـــــــر خـــــــود
 قلـــــــب مـــــــا قبلـــــــه شـــــــود بهـــــــر زبـــــــان
 بـــــــا رضـــــــای عقـــــــل و ایمـــــــان متصـــــــل
 بــــــــــر نهــــــــــان و آشــــــــــکار بنــــــــــدگان
ــــــدیر تســــــت  هــــــم قضــــــایا محکــــــم از تق

 یــــار ذیــــل ذکــــره دســــت مــــا محکــــم بــــ
ــــــار ــــــار ز ذکــــــر ی ــــــور ب ــــــا شــــــود دل ن  ت
 تــــــا شــــــویم از ذکــــــر هــــــو تســــــبیح ســــــاز
 اشـــــــــتیاق تـــــــــو بمـــــــــا معـــــــــراج مـــــــــا
ـــــــر ذرات خـــــــود ـــــــم ب  گرچـــــــه داری چش
ــــــــواز ــــــــا را دلن ــــــــو م ــــــــازی ت ــــــــی نی  ب
ــــــید ــــــی احصــــــا کش ــــــای ب ــــــوان نعمته  خ



 

۶۲۴ 

ـــــــو ـــــــر ت ـــــــا ذک ـــــــد و احص ـــــــت بیح  نعم
 ذکـــــر تـــــو باعـــــث بـــــود بـــــر ذکـــــر مـــــا
 چشــــــــمۀ خشــــــــیت بــــــــدل فرمــــــــا روان
 یــــــــا غنــــــــی یــــــــا غنــــــــی یــــــــا غنــــــــی

ــــــن ف ــــــيرم ــــــن فق ــــــيرم م ــــــن فق ــــــيرم م  ق
ـــــــا ـــــــردی عط ـــــــا ک ـــــــرت بم ـــــــت ذک  نعم
ـــــــد ـــــــوع دل ده ـــــــا را خش ـــــــو م ـــــــر ت  ذک
ــــــــــار ــــــــــا و انکس ــــــــــو آرد حی ــــــــــر ت  ذک
 طاعـــــت مـــــا پـــــیش ذکـــــر تـــــو کـــــم اســـــت
ـــــــد ـــــــره میکن ـــــــلاص هم ـــــــو اخ ـــــــر ت  ذک
ــــــــــد ــــــــــو همراهــــــــــی ره میکن  ذکــــــــــر ت
ــــــو اســــــت ــــــا ذکــــــر ت ــــــای ذکــــــر م  رهنم
 ذکـــــــر مـــــــا آرد همـــــــه عجـــــــب و ســـــــفه

ـــــاهمـــــی ـــــو پن ـــــر ت ـــــریم از ذکـــــر خـــــود ب  ب
 ذکــــــر خــــــود فرمــــــا بخــــــير ذکــــــر مــــــا از

 حــــــــــق احمــــــــــد ذاکــــــــــر ذات علــــــــــی
 حرمــــــت آلــــــش کــــــه از جــــــان ذاکرنــــــد
ــــــــلام ــــــــا و س ــــــــد و احص ــــــــت بیح  رحم

  

ـــــــو ـــــــر ت ـــــــدا ذک ـــــــان و پی ـــــــفوت پنه  ص
 ذکــــــر مــــــا نــــــارد مگــــــر عجــــــب و ریــــــا

 روان تــــــا بشـــــــوید صـــــــدر و قلـــــــب مـــــــا
ـــــــــی ـــــــــی هرجـــــــــا غن ـــــــــت مغن  ای غنای
 مســـــــــــتحق نعمـــــــــــت شـــــــــــاه کبـــــــــــير
 ذکــــــــر مــــــــا از ذکــــــــر تــــــــو در انجــــــــلا
 ذکـــــــر تـــــــو مـــــــا را خضـــــــوع دل دهـــــــد
ــــــــــار ــــــــــا و اعتب ــــــــــو دارد وف ــــــــــر ت  ذک
 طاعـــــت مـــــا قطـــــره ذکـــــرت قلـــــزم اســـــت
 غفلتــــــــــــت در راه گمــــــــــــره میکنــــــــــــد
ــــــــد ــــــــه میکن ــــــــاه از ش ــــــــو آگ ــــــــر ت  ذک
 روگشـــــــای فکـــــــر مـــــــا ذکـــــــر تواســـــــت
ـــــــــد در روز ره ـــــــــا گـــــــــم میکن  ذکـــــــــر م

 بـــــر مـــــا کنـــــد خـــــوبی تبـــــاه ذکـــــر مـــــا
ــــــير ــــــر غ ــــــا ذک ــــــی ازدل م ــــــد نف ــــــا کن  ت

ــــــرآت ــــــت م ــــــرش هس ــــــه ذک ــــــی آنک  جل
 ذاکـــــــــر حقنـــــــــد و حـــــــــق را شـــــــــاکرند
ــــــــر دوام ــــــــش ب ــــــــر آل ــــــــر او وب  بــــــــاد ب

  

  السادس فی الشکر لمعة
وادنی الشکر رؤیـة النعمـة . بل الف او اکثر» لک«فی کل نفس من انفاسک شکر لازم : قال الصادق علیه السلام

بشـی » و ان لاتعصـیه بنعمتـه و تخالفـه«ير علة یتعلق القلب بهادون اللّه عزوجل و الرضا بما اعطی من اللّه من غ
ه  ه رباکریمـا علـی کـل حـال و لوکـان عنداللّـ من امره و نهیه بسبب نعمته و کن لله عبداشاکراعلی کل حـال تجداللّـ

فیهم مـن جمیـع الخلـق بهـا فلمـا لـم  عبادة یتعبد بهاعباده المخلصون افضل من الشکر علی کل حال لاطلق لفظه
وتمــام . وقلیــل مــن عبــادی الشــکور: یکــن افضــل منهــا خصــها مــن بــين العبــادات وخــص اربابهــا فقــال تعــالى

الشکراعتراف لسان السرخاضعاللّه تعالى بالعجز عن بلوغ ادنی شکره لان التوفیق للشکر نعمة حادثة یجب الشکر 
مة التی من اجلها وفقـت لـه فیلزمـک علـی کـل شکرشـکراعظم منـه الى علیها وهی اعظم قدراواعزوجودامن النع

و انـی یلحـق شـکرالعبد شـکر نعمةاللّـه ومتـی . مالانهایة له مستغرقا فی نعمة قاصراعاجزا عـن درک غایـة شـکره
والعبد ضعیف لاقوةله ابدالا باللّه واللّه غنی عن طاعة العبـد قـوی علـی مزیـد الـنعم علـی » بصنیعه«یلحق صنعه 

 .الابد فکن للّه عبدا شاکرا علی هذاالاصل تری العجب
 لمعــــــــه ســــــــادس از آن لمعــــــــات شــــــــکر
ـــــــــا ـــــــــکور پادش ـــــــــد ش  صـــــــــادق آن عب
ـــــــرا ـــــــود شـــــــکری ت ـــــــس لازم ب  هـــــــر نف
ــــــم ــــــد نع ــــــو دی ــــــی شــــــکر ت  هســــــت ادن
 انـــــــــدر آن نعمـــــــــت بجـــــــــز پروردگـــــــــار

ــــــــــکر  ــــــــــک ذره از آن ذرات ش ــــــــــر ی  مه
 شـــــــــکر را فرمـــــــــوده شـــــــــرحی بابهـــــــــا
 بـــــــل هـــــــزاران شـــــــکر از انعـــــــام خـــــــدا
ــــــم ــــــب ض ــــــا قل ــــــی ب ــــــد علت ــــــه نباش  ک
ـــــار ـــــو ی ـــــا شـــــکر ت ـــــا نگـــــردد شـــــرک ب  ت



 

۶۲۵ 

 هـــــــم رضـــــــا بـــــــودن بآنچـــــــه داده حـــــــق
 ی ســــــــــر بســــــــــرهاز اوامــــــــــر وز نــــــــــوا

 از خـــــــلاف امـــــــر و نهـــــــی حـــــــق تعـــــــال
 للّه شـــــــــوی در جملـــــــــه حـــــــــالشـــــــــاکرا

ــــــــزد خــــــــدا عزوجــــــــل ــــــــدی ن ــــــــر ب  گ
 کـــــــه عبـــــــاد مخلصـــــــين کـــــــردی بـــــــه آن
ـــــــاد ـــــــق نمـــــــودی بـــــــر عب  لفـــــــظ آن مطل
ـــــان  پـــــس چـــــو افضـــــل نیســـــت از آن در می
 بنــــــــدگان خــــــــاص را مخصــــــــوص شــــــــد
 از قلیــــــــــل مــــــــــن عبــــــــــادی الشــــــــــکور
 از تمـــــــــام شـــــــــکر باشـــــــــد اعـــــــــتراف
 ز آنکـــــه توفیـــــق تـــــو در شـــــکر از شـــــکور
ـــــــدر وجـــــــود ـــــــز ان ـــــــدر واع ـــــــم الق  اعظ

ــــــ ــــــس ش ــــــو راپ ــــــکری ت ــــــر ش  ود لازم به
ـــــــــم  جـــــــــان از آن مســـــــــتغرق بحـــــــــر نع
ـــــا شـــــکر اســـــت شـــــکر ـــــی منته ـــــت ب  نعم
ـــــــــده را هرگـــــــــاه شـــــــــکری ميرســـــــــد  بن
 ورنــــــه شــــــکر مــــــا بنعمــــــت کــــــی رســــــد
 کــــــی رســــــد صــــــنع خــــــدا را صــــــنع مــــــا
 اوغنــــــــی از بنــــــــدگی و طاعــــــــت اســــــــت
 فلـــــــــــتکن للـــــــــــه عبـــــــــــداً شـــــــــــاکراً
ـــــپاس ـــــدر س ـــــاش ان ـــــن اصـــــل ب ـــــر ای  ذاک
ـــــــــکریار ـــــــــود در ش ـــــــــاتم ب ـــــــــن مناج  ای

ــــه ــــرا ای ک ــــان م ــــس در ج ــــر نف ــــکرت ه  ش
 شــــــکر چــــــون توفیــــــق تــــــو همراســــــتش
ـــــــو ـــــــام ت ـــــــی شـــــــکر در انع  ای کـــــــه ادن
 ایتـــــــــاج کرمنـــــــــا بـــــــــه انســـــــــان داده

 شــــــکر مــــــا بــــــين از خلــــــوص قلــــــب مــــــا
ــــــــن ــــــــیان مک ــــــــث عص ــــــــت را باع  نعمت
 امــــــــر ونهیــــــــت را خــــــــلاف ار میکنــــــــیم
 یــــــا شــــــکور یــــــا شــــــکور یــــــا شــــــکور
 ای کــــــه گــــــوئی فــــــاش در آیــــــات نــــــور
 مــــــــا کجــــــــا و شــــــــکر یــــــــارب العبــــــــاد
 تــــــو شــــــکوری شــــــکر مــــــا فرمــــــا قبــــــول
 حــــــــق احمــــــــد بنــــــــده شــــــــاکر تــــــــو را

 معصـــــــــــــــــیت در آن نگردانـــــــــــــــــد ورق
 نـــــــآورد در نعمتـــــــت بـــــــر جـــــــان ضـــــــرر
 جــــــــان و دل را نفکنــــــــی انــــــــدر وبــــــــال
ــــــــال  یــــــــا بــــــــیش رب کــــــــریم بــــــــی مث
ــــــــل ــــــــکر اج ــــــــاعتی از ش ــــــــدگی و ط  بن
ـــــان ـــــق عی ـــــادت ح ـــــالى عب ـــــه ح ـــــر هم  ب
ــــــــــــتناد ــــــــــــه اس ــــــــــــتش دادی بجمل  هم
ـــــاب آن  خـــــاص کـــــرد آن خـــــاص کـــــرد ارب
 بــــــر شــــــکوری نامشــــــان منصــــــوص شــــــد

 نمایـــــد فـــــاش ایـــــن معنـــــی ظهـــــورمـــــی
 از زبـــــــان ســـــــر ولى بـــــــا قلـــــــب صـــــــاف
 نعمتــــــی حــــــادث کنــــــد شــــــکرش ضــــــرور
 ز آن کـــــز آن ایـــــن نعمتـــــت صـــــورت نمـــــود

ــــــــی  منتهــــــــا شــــــــکری از آن اعظــــــــم و ب
ـــــیش و کـــــم ـــــش ب ـــــر ز درک ـــــاجز و قاص  ع
ــــــکر ــــــت ش ــــــکر اس ــــــرب خداش ــــــت ق  آی
 نعمــــــت اللهــــــش بجــــــان مهمــــــان شــــــود
 شــــــــکر نامعــــــــدود و نعمــــــــت بیعــــــــدد
 ماضــــــــعیف و حــــــــول و قــــــــوه از خــــــــدا
ـــــوی بـــــر ازدیـــــاد نعمـــــت اســـــت  هـــــم ق
ـــــــــــراً ـــــــــــکراً ذاک ـــــــــــه ش ـــــــــــاکر الل  ش
 تـــــــا ببینـــــــی ســـــــرها در ایـــــــن لبـــــــاس
 شــــــکر خورشــــــیدی بــــــود خورشــــــید بــــــار

ــــــرده واجــــــب  ــــــر ک ــــــکر دیگ  ای خــــــداش
ــــــــــتش ــــــــــه ناپیداس ــــــــــا ک ــــــــــا حق  منته
 هســـــــت شـــــــکر نعمـــــــت اکـــــــرام تـــــــو
 ایعـــــزتش بـــــر ملـــــک و بـــــر جـــــان داده

 خـــــــوش دل از آنچـــــــه بمـــــــاکردی عطـــــــا
ـــــــــن ـــــــــران مک ـــــــــان در کف ـــــــــاز برروم  ب
 هســـــــت بـــــــر امیـــــــد عفـــــــوت ای کـــــــریم
 جــــــان مــــــا از شــــــکر فرمــــــا غــــــرق نــــــور
ـــــــن عبـــــــادی الشـــــــکور ـــــــه قلیـــــــل م  ک
ـــــــــــــامراد ـــــــــــــاتوان و ن  عـــــــــــــاجزیم و ن

ـــــــــزم و ـــــــــابیم در ب ـــــــــه ره ی  صـــــــــولبوک
ــــــــــــی ــــــــــــه و عل ــــــــــــه علی  ســــــــــــلم اللّ



 

۶۲۶ 

 آل و آن بنـــــــــــــــــــــدگان شـــــــــــــــــــــاکرت
ــــی ــــر م ــــو ب ــــکر ت ــــز ش ــــس ک ــــر نف ــــوده  ش

ـــــــوایم ـــــــکر ت ـــــــکر و در ش ـــــــاجزیم از ش  ع
ــــــــــوتش ــــــــــا آن ق ــــــــــاجز کج ــــــــــدۀ ع  بن
ــــــــز شــــــــکر ــــــــتراف عج ــــــــاکریم از اع  ش
 اصــــل شــــکر اســــت اعــــتراف عجــــز و بــــس
ـــــن لبـــــاس  تـــــا ببیـــــنم بـــــس عجایـــــب زی
ـــــــــن ـــــــــذیرای شـــــــــاه دی  التماســـــــــم در پ
ـــــــم بجـــــــان ـــــــکر درپوش ـــــــاس ش ـــــــا لب  ت

  

 دائمـــــــــــاً از جـــــــــــان و از دل ذاکـــــــــــرت
ــــی ــــر م ــــکر دیگ ــــان ش ــــر ج ــــرض ب ــــودف  ش

ــــــــریم ــــــــام ک ــــــــکر انع ــــــــا وش ــــــــا کج  م
 کـــــــی توانـــــــد کـــــــرد شـــــــکر نعمـــــــتش

 ار هســـــت شـــــکر اعـــــتراف عجـــــز شـــــکر
ــــــتمس ــــــاس از شــــــکر هســــــتم مل ــــــن لب  ای
ــــــاس ــــــن لباســــــم هســــــت از شــــــاه التم  ای
 یــــــــا شــــــــکور یــــــــاغفور یــــــــا معــــــــين
ــــــــا ــــــــرح و بی ــــــــان ش ــــــــاس آرم می   ناز لب

  

  لمعة السابع فی اللباس
ولبـاس التقـوی : ازین اللباس للمؤمنين لبـاس التقـوی و انعمـه الایمـان قـال اللّـه تعـالى: قال الصادق علیه السلام

و هی کرامة اکرام اللّه بها ذریة آدم » عورات بنی آدم«ذلک خير و اما اللباس الظاهر فنعمة من اللّه تعالى یستربها 
کرم بها غيرهم و هی للمؤمنين آلة لاداء ما افترض اللّه علیهم و خير لباسک مـالا یشـغلک عـن علیه السلام مالم ی

اللّه عزوجل بل یقربک مـن شـکره و ذکـره و طاعتـه و لایحملـک فیهـا الى العجـب و الریـا والتـزین و التفـاخر و 
تراللّه علیک ذنوبک برحمته و فاذا لبست ثوبک فاذکر س. الخیلاءفانها من آفات الدین و مورثة القسوة فی القلب

البس باطنک بالصدق کما البست ظاهرک بثوبک و لیکن باطنک فـی سـتر الرهبـة و ظـاهرک فـی سـتر الطاعـة و 
اعتبر بفضل اللّه عزوجل حیث خلق اسباب اللباس لتسترالعورات الظـاهرة و فـتح ابـواب التوبـة والانابـة لتسـتربها 

ولاتفضـح احـدا حیـث سـتراللّه علیـک اعظـم منـه و اشـتغل بعیـب . ءعورات الباطن من الـذنوب و اخـلاق السـو
نفسک واصفح عما لایعنیک حاله و امـره واحـذران یفنـی عمـرک بعمـل غـيرک و یتجـر بـراس مالـک غـيرک و 

واشـتغل بعیـب . تهلک نفسک فان نسیان الذنب من اعظم عقوبة اللّه فی العاجل واوفراسباب العقوبة فی آلاجل
بد مشتغلا بطاعة اللّه و معرفة عیوب نفسه و ترک مایشين فی دین اللّه عزوجل فهو بمعـزل عـن نفسک و مادام الع

الآفات غایص فی بحر رحمة اللّه عزوجل یفوز بجواهر الفواید من الحکمة و البیان و مادام ناسـیا لذنوبـه جـاهلا 
 .لعیوبه راجعا الى حوله وقوته لایفلح اذا ابدا

ــــــــاس ــــــــدر لب ــــــــود ان ــــــــتم ب ــــــــۀ هف  لمع
ــــــــالای او  حضــــــــرت صــــــــادق کــــــــه از ب
ـــــــاس ـــــــر لب ـــــــد از به ـــــــين چـــــــه میفرمای  ب
ــــــــــؤمنين ــــــــــاس م ــــــــــر لب ــــــــــن از به  ازی
 انعــــــــم و ایمــــــــن لبــــــــاس دیــــــــن بــــــــود
ــــــير ــــــل س ــــــر اه ــــــه به ــــــالى گفت  حــــــق تع
 بـــــــر دو قســـــــم آمـــــــد لبـــــــاس ای متقـــــــی
 ظــــــــاهر آن نعمــــــــت اللّــــــــه بــــــــر عبــــــــاد
 کــــــه بپوشــــــاند بــــــه آن عــــــورات خــــــود
 مؤمنــــــــــان را آلتــــــــــی باشــــــــــد حســــــــــن
 دبهتریــــــــنش آنکــــــــه مشــــــــغولت نکــــــــر

ــــــــاس  ــــــــاس از بهرن  نــــــــور تکــــــــریم آن لب
ـــــــامجو ـــــــوا ک ـــــــد و تق ـــــــاس زه  شـــــــد لب
 کـــــــز بـــــــرای مؤمنـــــــان اســـــــت التبـــــــاس
ـــــــــين ـــــــــد از یق ـــــــــوی آم ـــــــــاس تق  آن لب
 هرکــــــه را ایمـــــــان لباســـــــش ایـــــــن بـــــــود
 و لبــــــــــاس التقــــــــــوی ذلــــــــــک خــــــــــير
ــــــی ــــــرد تق ــــــت ای م ــــــوا اس ــــــاطنش تق  ب
 خـــــــــــاص ولـــــــــــد آدم از رب العبـــــــــــاد

 ولــــــد آدم ایــــــن کــــــی ميرســــــده بــــــ جــــــز
 در ادای فـــــــــــــــــرض رب ذوالمـــــــــــــــــنن
 در لبــــــــاس از ذکــــــــر معزولــــــــت نکــــــــرد



 

۶۲۷ 

 بلکــــــه نزدیکــــــت کنــــــد از شــــــکر و ذکــــــر
ـــــــا ـــــــب و ری ـــــــان عج ـــــــد بج ـــــــار ننمای  ب
ــــــن ــــــات دی ــــــت از آف ــــــا هس ــــــه اینه  ز آنک
ـــــن ـــــاد ک ـــــت ی ـــــیدی لباس ـــــو پوش ـــــس چ  پ
ــــــــه ــــــــاد بنمــــــــا ســــــــتر رحمــــــــت از ال  ی
ـــــــــاس ـــــــــت از صـــــــــدق بنمـــــــــا التب  باطن
ـــــــــدی ـــــــــت بای ـــــــــتر رهب ـــــــــت را س  باطن
 فضــــــل حــــــق را معتــــــبر بنگــــــر اســــــاس
ــــــــــو را  بهرســــــــــتر عــــــــــورت ظــــــــــاهر ت
ـــــــــاطن از ـــــــــورت ب ـــــــــد ع ـــــــــا بپوش  آن ت

 هــــان مکــــن رســــوا کســــی را چــــون خــــدا
ـــــاش ـــــغول و مب ـــــاش مش ـــــود را ب ـــــب خ  عی
 درگـــــذر از آنکـــــه کـــــارش بـــــا تـــــو نیســـــت
 بـــــا حـــــذر بـــــاش از فنـــــای عمـــــر خـــــود
 رأس مـــــال خـــــود بغـــــير از خـــــود مخـــــواه
ــــــــه  بــــــــر تــــــــو از اعظــــــــم عقوبــــــــات ال
 بنـــــــده مـــــــادامی کـــــــه در طاعـــــــت بـــــــود
ـــــن ـــــرک آنچـــــه باشدشـــــين دی ـــــد ت  هـــــم کن
ــــــود در بحــــــر رحمــــــت غوطــــــه ور  هــــــم ب

ـــــــــد ور ـــــــــاه خـــــــــود کن ـــــــــوش از گن  فرام
ــــوت خــــود راجــــع اســــت  ســــوی حــــول و ق
 ایـــــــن مناجـــــــاتم ز حـــــــق باشـــــــد لبـــــــاس
 ای مـــــــــــــزین از لبـــــــــــــاس تقویـــــــــــــت
 ای لبـــــــاس خـــــــير تــــــــو تقـــــــوا بجــــــــان
 ای بنــــــــی آدم ز تــــــــو خــــــــاص لبــــــــاس
ـــــــــاهرم ـــــــــاس ظ ـــــــــردی لب ـــــــــت ک  مکرم
 تـــــن لبـــــاس جـــــان و جـــــان عـــــاری ز تـــــن
 از لبــــــاس عاریــــــت تــــــن راســــــت عــــــار
ــــــاریم ــــــاس ع ــــــن لب ــــــر ای ــــــن از ب ــــــر ک  ب

ـــــــر  ـــــــانگ ـــــــی بج ـــــــویم پوش ـــــــاس تق  لب
 قــــــــوت طاعــــــــت از آن حاصــــــــل شــــــــود
 شـــــــــاکر و ذاکــــــــــر مطیــــــــــع کردگــــــــــار
ـــــــــــــاس ـــــــــــــزین از لب ـــــــــــــاخر وز ت  از تف
ـــــــتم ـــــــو و رحم ـــــــان ســـــــتر عف ـــــــاز پوش  ب
ـــــــن ـــــــبس عـــــــورات گنـــــــاهم توبـــــــه ک  ل

ـــــر ـــــر و فک ـــــا ذک ـــــی ب ـــــاکر کن ـــــت ش  طاع
 مفخــــــــــــــرت را و تــــــــــــــزین خــــــــــــــیلا

ــــــ ــــــينه مــــــورث قســــــوت ب ــــــب از راه ب  قل
ــــن ــــر خــــود و جــــان شــــاد ک  ســــر حــــق را ب
ـــــاه ـــــال عصـــــیان و گن ـــــدر ح ـــــود ان ـــــر خ  ب
 مثــــــــل آنکــــــــه ظــــــــاهرت را از لبــــــــاس
 دیظــــــــاهرت را ســــــــتر طاعــــــــت بایــــــــ

 کــــــه نمــــــوده خلقــــــت اســــــباب لبــــــاس
 هـــــــم برویـــــــت بـــــــاب توبـــــــه کـــــــرد وا
 از گنـــــــاه و خلـــــــق بـــــــد انـــــــدر نهـــــــان

ــــــو  ــــــان ازت ــــــرده پنه ــــــم«ک ــــــا» اعظ  عیبه
ــــــاش ــــــان و ف ــــــی پنه ــــــب کس ــــــی عی  از پ
ــــــــت ــــــــا دیگریس ــــــــر او ب ــــــــال او و ام  ح
 در عمــــــل از بهــــــر غــــــير ای بــــــا خــــــرد
ــــردی تبــــاه ــــو خــــود گ ــــرد نفــــع و ت ــــو ب  ک
ـــــــــاه  در دو دنیـــــــــا هســـــــــت نســـــــــیان گن

ــــــ ــــــب خ ــــــاغل عی ــــــودش ــــــرت ب  ود از فک
 دور مانــــــــــــد دل از آفــــــــــــاتش یقــــــــــــين

ـــــب  ـــــر گهـــــر جـــــانجی ـــــد ز حکمـــــت پ  یاب
 عیـــــب خـــــود را جاهـــــل از غفلـــــت بـــــود
ــــــت  راجــــــع اســــــت از رســــــتگاری هاروپس

 نمـــــــــایم ز آن لباســـــــــی اقتبـــــــــاسمـــــــــی
ـــــــن  ـــــــرودوش اهـــــــل دی  »از مکرمـــــــت«ب

ــــــــدرامان ــــــــاس ان ــــــــوا ز آن لب ــــــــل تق  اه
 وز لبـــــاس تقـــــویش جـــــان حـــــق شـــــناس
ــــــــا طــــــــاهر  مز آن لباســــــــت جــــــــان بفرم
ـــــــن ـــــــن بک ـــــــاریم از ت ـــــــاس ع ـــــــن لب  ای

 »جــــانم زیربــــار«پــــس چــــه باشــــد حــــال 
ـــــــدر خـــــــواریم ـــــــاری ان ـــــــاس ع  کـــــــز لب
ــــــان ــــــه اخــــــلاق حس ــــــی ب ــــــت بخش  تقوی
ــــــــود ــــــــاغل ش ــــــــرض دل ش ــــــــا ادای ف  ب
 بـــــــر نـــــــدارد از ریـــــــا و عجـــــــب بـــــــار
 دار عریـــــــــانم بـــــــــه احمـــــــــد خيرنـــــــــاس
ـــــــــمتم ـــــــــاه عص ـــــــــا در پن ـــــــــای بخش  ج
 عـــــــاریم جـــــــان از لبـــــــاس حوبـــــــه کـــــــن



 

۶۲۸ 

 ظــــــــاهرم را بــــــــاز پوشــــــــان از عیــــــــوب
ـــــــق ـــــــب خل ـــــــر از عی ـــــــانم نظ ـــــــاز پوش  ب
ــــــير ــــــر غ ــــــدر فک ــــــانی ان ــــــردم ف ــــــا نگ  ت
ـــــــــس ـــــــــب ک ـــــــــتغال عی ـــــــــازدارم ز اش  ب

 مالــــــــک مــــــــالم کســــــــی تــــــــا نگــــــــردد
ـــــــــب جوئیهـــــــــای حـــــــــال دیگـــــــــران  عی
ــــــــل ــــــــن عم ــــــــالم زی ــــــــات دو ع  از عقوب
 دائمـــــــم جـــــــان شـــــــاغل طاعـــــــت نمـــــــا

 ز آنچــــه دیــــن رانــــاخوش اســــت تــــارکم کــــن
ــــــــــــات دار ــــــــــــم از آف ــــــــــــاه خویش  در پن
 تــــــــا در آن عزلــــــــت شــــــــود غــــــــواص دل
 چــــــون ببحــــــر رحمــــــه دل غــــــواص شــــــد
 جـــــــوهری صافیســـــــت دل از کـــــــان جـــــــود

ـــــــــه ـــــــــات توب ـــــــــناز نب ـــــــــواک ک  ام مس
ــــــاغری ز ــــــادهس ــــــن ب ــــــانی ــــــام ج  ام در ک

  از ســـــــــواک ظـــــــــاهر و بـــــــــاطن تمـــــــــام

  

 بـــــــــاطنم مســـــــــتور از قـــــــــبح ذنـــــــــوب
ــــــ ــــــقت ــــــر دل ــــــبم زی  ا شــــــود پوشــــــیده عی

 تـــــــا نگـــــــردد عاقبـــــــت عـــــــاری ز خـــــــير
 خـــــویش و بـــــس تـــــا ببیـــــنم عیـــــب نفـــــس

ــــی ــــد بس ــــلاک آم ــــون ه ــــس چ ــــن تجس  زی
ــــــــــــان ــــــــــــیان بج ــــــــــــان آورد نس  از گناه
 وارهـــــــان تـــــــا قســـــــوه نبـــــــود ماحصـــــــل
ــــــلا ــــــر م ــــــنم ب ــــــوب خــــــویش بی ــــــا عی  ت
ــارا خــوش اســت ــود م  کآنچــه حــق را خــوش ب
ــــــرار ــــــت ده ق ــــــن را کــــــنج عزل  جــــــان و ت

ـــــــــت  حـــــــــق متصـــــــــل در بحـــــــــار رحم
ـــــــــد ـــــــــت لاتع ـــــــــرآرد در حکم ـــــــــر س  ب

ـــــــی ـــــــگ م ـــــــتواکش زن ـــــــد زدودز اس  بای
ــــــــن ــــــــاک ک ــــــــوهر دل پ ــــــــدورت ج  از ک
 لطــــــف فرمــــــا تــــــا کــــــنم شــــــرح و بیــــــان
 از کــــــــــلام جعفــــــــــر آن فخــــــــــر انــــــــــام

  

  لمعة الثامن فی السواک
ا وجعلنا من سنة الموکـدة و فیهـ. السواک مطهرة للفم و مرضات للرب): ص(قال النبی: قال الصادق علیه السلام

منافع کثيرة للظاهر و البـاطن مالایحصـی لمـن عقـل و کمـا تزیـل مـاتلوث مـن اسـنانک مـن مطعمـک و ماکلـک 
بالســواک کــذلک ازل نجاســة ذنوبــک بالتضــرع و الخشــوع و التهجــد و الاســتغفار بالاســحار و طهرظــاهرک و 

ه علیه و آله اراد باسـتعمالها فان النبی صلی اللّ. کدورات المخالفات و رکوب المناهی کلها خالصاللّه باطنک من
وهو ان السواک نبات لطیف نظیف و غصن شجر عذب مبـارک والاسـنان خلـق خلقـه اللّـه » لاهل الیقظة«مثلا 

تعالى فی الفم آلة للاکل و اداة للمضغ و سببالاشتهاء الطعام و اصلاح المعدة و هی جوهرة صافیة تتلوث بصحبة 
و  م و یتولد منها الفساد فی الدماغ فاذااستاک المومن الفطن بالنبات اللطیـفتمضیغ الطعام و تتغيربها رایحة الف

کذلک خلق اللّه القلب طاهر اصـافیا . مسحها علی الجوهرة الصافیة ازال عنها الفساد و التغير و عادت الى اصلها
فلـة و الکـدر صـقل و جعل غذائه الـذکر و الفکـر و الهیبـة و التعظـیم و اذا شـیب القلـب الصـافی فـی تغذیـة بالغ

ان اللّـه : قـال اللّـه تعـالى. بمصقلة التوبه و نظف بماءالانابة لیعود علی حالته الاولى و جوهرتـه الاصـلیة الصـافیه
و . و اراد هذاالمعنی و المثل. علیکم بالسواک ظاهر الاسنان): ص(یحب التوابين و یحب المتطهرین و قال النبی

ة فی استخراج هذه الامثال فـی الاصـل و الفـرع فـتح اللّـه لـه عیـور الحکمـة من اناخ تفکره علی باب عتبة العبر
 .والمزید من فضله و اللّه لایضیع اجر المحسنين

 لمعـــــــۀ هشـــــــتم بـــــــود انـــــــدر ســـــــواک
ـــــــــار ـــــــــام روزگ  حضـــــــــرت صـــــــــادق ام
ــــــواک ــــــد س ــــــن باش ــــــازنده ده ــــــاک س  پ
 از مؤکــــــــد ســــــــنتش کــــــــرد آن جنــــــــاب

 ســــن و قلــــب پــــاکه بــــکــــآن بــــود صــــیقل  
 گفــــــــــت میگویــــــــــد نبــــــــــی کردگــــــــــار
 باعـــــــث مرضــــــــات رب آمــــــــد ســــــــواک
 نفــــــــع آن پیــــــــدا و پنهــــــــان بیحســــــــاب



 

۶۲۹ 

ـــــــدش ـــــــی باش ـــــــه عقل ـــــــر ک ـــــــرای ه  از ب
ـــــــــا ـــــــــدان تم ـــــــــن دن ـــــــــه ازب  مهمچنانک
 از نجاســــــــات گناهــــــــان کــــــــن ســــــــواک
ــــــــا تهجــــــــد ســــــــاز اســــــــتغفار ســــــــاز  ب
ــــــــاطن و ظــــــــاهر بشــــــــوی  از کــــــــدورت ب
ـــــــل ـــــــن عم ـــــــاش از ای ـــــــه ب ـــــــاً للّ  خالص
 ایــــــن مثــــــل بشــــــنو بــــــرو مســــــواک کــــــن
ـــــف ـــــاهی بـــــس لطی  هســـــت مســـــواک از گی
ــــــی ــــــم ز خــــــالق خلقت ــــــدان ه  هســــــت دن
ــــــــت مضــــــــغ و ســــــــبب براشتهاســــــــت  آل

 شـــــــودجـــــــوهری صافیســـــــت امـــــــا مـــــــی
ــــــام ــــــوث گشــــــت از مضــــــغ طع  چــــــون مل

ـــــــد آن فاســـــــد دمـــــــاغمـــــــی  شـــــــود از گن
ــــــود ــــــواکش نم ــــــرک چــــــو مس ــــــؤمن زی  م
ـــــاک گـــــردد چـــــرکش از مســـــواک خـــــود  پ
ـــــــی هســـــــت از خـــــــدا ـــــــين دل خلقت  همچن
 شــــــد غــــــذایش ذکــــــر و فکــــــر کردگــــــار
 چـــــون غـــــذای غفلـــــتش پـــــر چـــــرک کـــــرد
 صــــــــیقل آن مصــــــــقل تــــــــو بــــــــه نمــــــــا
ـــــــــگ آن ـــــــــد زن ـــــــــه زدای ـــــــــقل توب  مص
ــــــــود اصــــــــلیش ــــــــردد بب ــــــــه برگ ــــــــا ک  ت
 بشــــــنو ایــــــن قــــــول خــــــدا جــــــل جــــــلال

ـــــــاندوســـــــ ـــــــه کن ـــــــدارد خـــــــدا توب  ت می
 اینکـــــــه فرمـــــــوده نبـــــــی آن نـــــــور پـــــــاک
 ظـــــاهراً مســـــواک ظـــــاهر گـــــر چـــــه گفـــــت
ـــــــــر رام ـــــــــۀ فک ـــــــــد ناق ـــــــــه خوابانی  هرک
ـــــــــــــن ـــــــــــــال ای ـــــــــــــرون آوردن امث  در ب
 بـــــــــــــاز بنمایـــــــــــــد در دل عـــــــــــــبرتش
ــــــه اســـــــت ایـــــــن  از مزیـــــــد فضـــــــل اللّـ
 ایــــــــن مناجــــــــاتم کنــــــــد از ذکــــــــر یــــــــار
 ای غـــــــذای قلـــــــب مـــــــااز ذکـــــــر تــــــــو
ــــــت اســــــت  از غــــــذاهای طمــــــع کــــــز غفل
ـــــــــــــتم ـــــــــــــدن از غـــــــــــــذای غفل  از جوی
ـــــــــر ـــــــــق ذک ـــــــــجرۀ توفی ـــــــــواک ش  از س
ــــــــد زایــــــــل کــــــــدورات ســــــــنان  تــــــــا کن

ــــــــرورش ــــــــد پ ــــــــل باش ــــــــه را از عق  هرک
ـــــــی ـــــــامم ـــــــاک اخـــــــلاط طع ـــــــائی پ  نم

ـــــاک ـــــا تضـــــرع جـــــان پ ـــــا خشـــــوع و ب  ب
 بــــــاب اســــــتغفار هســــــت اســــــحار بــــــاز
ـــــــــــوی ـــــــــــاهی را مپ  راه عصـــــــــــیان و من
 بهـــــر بیـــــداران نبـــــی گفـــــت ایـــــن مثـــــل

ــــــاطن  ــــــاهر و ب ــــــنظ ــــــاک ک ــــــدورت پ  ک
ـــــــاخه ـــــــریفش ـــــــذبی ش ـــــــجرۀ ع  ای از ش

 خلقتـــــــــی از بهـــــــــر خـــــــــوردن آلتـــــــــی
ــــــت ــــــر غذاس ــــــده ب ــــــث اصــــــلاح مع  باع
ــــــــــــاخرد ــــــــــــام ای ب ــــــــــــوث از طع  از تل
ــــــــت لاکــــــــلام ــــــــویش دهان ــــــــدد از ب  گن
 ایـــــــن فســـــــادش بـــــــاز بنشـــــــاند چـــــــراغ
ــــاکش نمــــود  ز آن فســــاد و چــــرک خــــوش پ
 بــــــازگردد ســــــوی اصــــــل پــــــاک خــــــود
ـــــــــا ـــــــــب بابه ـــــــــاهر و صـــــــــافی و طی  ط

 از جبــــــــــار بــــــــــارهیبــــــــــت و تعظــــــــــیم 
 مغـــــز جـــــان نـــــاخوش ز گنـــــد شـــــرک کـــــرد
 بســـــــــــــتر ازآب انابـــــــــــــه زنـــــــــــــگ را
ـــــــــــــــــــــگ آن ـــــــــــــــــــــه رن  آورد آب اناب
ــــــــردد آن وجــــــــود اصــــــــلیش  صــــــــاف گ
ـــــــــــال ـــــــــــات وص ـــــــــــوی جن  روی آور س
ـــــاکیزه جـــــان ـــــد پ ـــــر کـــــس کن ـــــين ه  همچن
ــــــــتواک ــــــــیکم باس ــــــــه عل ــــــــان را ک  مؤمن
ــــــــاطن بســــــــفت ــــــــاطن در ب ــــــــک در ب  لی
ـــــــدام ـــــــبرت م ـــــــه ع ـــــــاب درگ ـــــــیش ب  پ
ــــــــــــن ــــــــــــروع راه دی  از اصــــــــــــول و ازف
 وانـــــــدر آن جـــــــاری عیـــــــون حکمـــــــتش
ـــــــــــــه اجرالمحســـــــــــــنين  لایضـــــــــــــیع اللّ
ـــــــار ـــــــور ب ـــــــان ن ـــــــام دل و ج ـــــــر دروب  ب
ــــــــــــو ــــــــــــر ت ــــــــــــا از فک  ای دوای درد م
ـــــت ـــــت اس ـــــس آف ـــــا ب ـــــدان م ـــــن دن  در ب
ــــــتم ــــــود صــــــد کلف ــــــدان ب ــــــر دن ــــــر ه  زی
 باشـــــــدم مســـــــواک بـــــــا تحقیـــــــق فکـــــــر
 کـــــــــز عفونـــــــــاتش بودگنـــــــــده دهـــــــــان
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ـــــــــع ـــــــــر طم ـــــــــه از فک ـــــــــدوراتی ک  آن ک
ــــــــس دون ــــــــس فضــــــــول اشــــــــتهای نف  ب
 کوســــــــــــفوفی از نبــــــــــــات انقطــــــــــــاع
ـــــــان ـــــــاد ده ـــــــدد خـــــــون و بگش ـــــــا ببن  ت
 شـــــــجرۀ عـــــــذب البیـــــــانم شـــــــکر تـــــــو
ـــــــب صـــــــافی ذکـــــــر تـــــــو  ای غـــــــذای قل
ــــــــید دل ــــــــو خورش ــــــــیم ت ــــــــت و تعظ  هیب

 دان از طعـــــــامگـــــــر ملـــــــوث گشـــــــته دنـــــــ
 آن طعــــــامی کــــــز غــــــذای غفلــــــت اســــــت
ـــــــــــه زدای ـــــــــــقل توب ـــــــــــواک و مص  باس
ـــــــو دوســـــــت  ای کـــــــه تـــــــوابين را داری ت
ـــــــــو ـــــــــر درگـــــــــاه ت ـــــــــواب ب  آمـــــــــدم ت
ــــــــان ــــــــه بج ــــــــم از توب ــــــــتراحت بخش  اس
 امتحـــــــــانم چنـــــــــد باشـــــــــد مســـــــــتراح
ــــــــود ــــــــا ب ــــــــزل دنی ــــــــن من  مســــــــتراح ای
 راحــــــــتم بخشــــــــا بجــــــــان از مســــــــتراح
ـــــــتراح ـــــــان از مس ـــــــزی بی ـــــــنم رم ـــــــا ک  ت

  

ـــــ ـــــه اس ـــــا هم ـــــعنب ـــــته م ـــــامی گش  ان ز خ
 خــــــــوناز بــــــــن دنــــــــدان روان گردیــــــــده 

 »قطـــــــاع«انقطــــــاع شـــــــهوت آن اصـــــــل 
ـــــــان  بـــــــر ســـــــواک شـــــــجرۀ عـــــــذب البی
 صـــــــیقل زنـــــــگ جنـــــــانم شـــــــکر تـــــــو
ـــــو  چـــــون بهـــــر دردیســـــت شـــــافی ذکـــــر ت
ـــــــــــادا منفصـــــــــــل ـــــــــــارب مب  دل از آن ی
ـــــرام ـــــان ح ـــــر ج ـــــود ب ـــــه ب ـــــامی ک  آن طع
 غفلتـــــی کـــــه قلـــــب را ز آن آفـــــت اســـــت

 ات صـــــیقل فـــــزایزنـــــگ لـــــوث ای توبـــــه
 هرکــــــه تــــــواب آمــــــدی بــــــر در نکوســــــت

ـــــــــ« ـــــــــوجـــــــــانم از راه ک ـــــــــاه ت گ  »رم آ
ـــــــــان ـــــــــانم ز امتح ـــــــــت ده ام ـــــــــا اناب  ب
 مســــــــتراحم چنــــــــد ســــــــازد مســــــــت راح
 مســـــــت راح آن غافـــــــل از مـــــــولا بـــــــود
 غفلــــــتم بــــــر دل منــــــه چــــــون مســــــت راح
ـــــــــان صـــــــــادق آن بحـــــــــر فـــــــــلاح   از بی

  

  »فی المبرز«لمعةالتاسع 
ســتفراغ انمــا ســمی المســتراح مستراحالاســتراحة الانفــس مــن اثقــال النجاســات و ا: قــال الصــادق علیــه الســلام

الکثیفات و القذر فیها و المومن یعتبر عندها ان الخالص من حطام الدنیا کذلک یصير عاقبتها فیسـتریح بالعـدول 
عنها و ترکها و یفرغ نفسه و قلبه عن شغلها و یستنکف عن جمعهـا و اخـذها اسـتنکافه عـن النجاسـة و الغـایط و 

التقـوی  قناعـة ولفـی حـال و یعلـم ان التمسـک با» یلـةذل«الفذر و یتفکر فی نفسه المکرمة فی حال کیف یصـير 
. یورث له راحة الدارین فان الراحة فی هوان الدنیا و الفراغ من التمتع بها فی ازالة النجاسة مـن الحـرام و الشـبهة
 فیغلق عن نفسه باب الکبر بعد معرفته ایاها و یفر من الذنوب و یفتح باب التواضع و الندم و الحیـا و یجتهـد فـی

و یسـجن نفسـه فـی سـجن الخـوف و الصـبر و » الزلـف«اداء اوامره و اجتناب نواهیه طلبالحسن المآب و طیـب 
الکف عن الشهوات الى ان یتصل بامان اللّه فـی دار القـرار و یـذوق طعـم رضـاه فـان المعـول ذلـک و مـا عـداه 

 .لاشی
 لمعـــــــــــۀ تاســـــــــــع بـــــــــــروز مســـــــــــتراح
ـــــــت راح آن ـــــــه مس  حضـــــــرت صـــــــادق ک

 مين اصــــــــطلاحگفــــــــت دانیــــــــد از کــــــــدا
 کاســـــــــــتراحت نفســـــــــــها یابـــــــــــد از آن
 وز کثافــــــــــــــــــات و قــــــــــــــــــذورات درون
 جــــــای اســــــتفراغ ایــــــن اخــــــلاط زشــــــت
ــــــــار ــــــــؤمن را در اینجــــــــا اعتب ــــــــت م  هس

 کـــــآن ضـــــروری هســـــت بـــــر اهـــــل فـــــلاح 
ـــــــت جـــــــان  در دو عـــــــالم اســـــــتراحت یاف
 مســــــــــتراح آمــــــــــد مســــــــــما مســــــــــتراح
ـــــــــــــان ـــــــــــــاس نه ـــــــــــــای انج  از گرانیه
ـــــــــرون ـــــــــد در ب ـــــــــتفراغ آم ـــــــــای اس  ج
 اهــــــل فطنــــــت مســــــتراحش نــــــام هشــــــت
ــــــــــــــی در روزگــــــــــــــار ــــــــــــــار عبرت  اعتب



 

۶۳۱ 

ــــــــين ــــــــوی آخــــــــر یق  کــــــــه حطــــــــام دنی
 راحـــــــت جـــــــان در عـــــــدول از آن بـــــــود
ـــــــارغ از آن ـــــــد ف ـــــــبش را کن ـــــــس و قل  نف
ـــــع آن ـــــذ و جم ـــــه  اخ ـــــارد ب ـــــرو ن ـــــر ف  س

ـــــــــی ـــــــــرواز تفکـــــــــر م  رود در خـــــــــود ف
ــــــــــتحــــــــــالتی ب ــــــــــد بعــــــــــز و مکرم  ین

 تکیــــــــه بــــــــر اورنــــــــگ تقــــــــوا میکنــــــــد
ــــــــی ــــــــت م ــــــــوا و قناع ــــــــار تق  شــــــــودی

ـــــــود ـــــــا ب ـــــــواری دنی ـــــــدر خ ـــــــت ان  راح
 در نجاســــــــت پــــــــاک کــــــــردن ازوجــــــــود
ـــــــد آن ـــــــاب کـــــــبر از بع ـــــــدد ب ـــــــس ببن  پ
 معرفـــــــت از نفـــــــس چـــــــون پیـــــــدا کنـــــــد
 از گناهـــــــــــــان در فـــــــــــــرار و منفعـــــــــــــل
ـــــــــاد ـــــــــی شـــــــــاه را در اجته ـــــــــر و نه  ام
ــــــــب زلفــــــــی از خــــــــدا ــــــــد طی  بــــــــر امی

ــــــــهوا ــــــــت از ش ــــــــددس ــــــــانی کش  ت نفس
ـــــــــــه را  متصـــــــــــل گـــــــــــردد امـــــــــــان اللّ
 میچشـــــــد طعـــــــم رضـــــــای حـــــــق تعـــــــال
ــــــــد ــــــــتراحت میده ــــــــات اس ــــــــن مناج  ای
 ای کــــــــه ذکــــــــرت راحــــــــت جــــــــان آورد
 مســــــــــــت راح دنیــــــــــــوی مگــــــــــــذارمان
 مســـــــــت راح دنیـــــــــوی گـــــــــه میخـــــــــورد
ــــــــوی ــــــــتراح دنی ــــــــز مس ــــــــو ک ــــــــکر ت  ش
 دفــــــــــــع کــــــــــــردیم از درون اثقــــــــــــال را
ـــــــــــــــافتیم ـــــــــــــــۀ دل ی ـــــــــــــــیقل آئین  ص
ــــــــافتیم  چــــــــون حــــــــلال و شــــــــبهه را دری
 هســـــت دنیـــــا چونکـــــه بـــــی شـــــبهه کثیـــــف
ـــــــــو دل را شـــــــــرافت میدهـــــــــد  ذکـــــــــر ت
ــــــدار ــــــل م ــــــم غاف ــــــرت دل ــــــارب از ذک  ی
 اســــــــتراحت بخشــــــــم از ایــــــــن مســــــــتراح
ـــــــــــیهم اجمعـــــــــــين ـــــــــــه عل  ســـــــــــلم اللّ

  

ـــــی ـــــينم ـــــن چن ـــــت ای ـــــا آن لطاف ـــــود ب  ش
ـــــــود ـــــــان ب ـــــــوان ایم ـــــــدر ت ـــــــرک آن ق  ت

 گــــــــــرانر د از بــــــــــابــــــــــاســــــــــتراحت یا
 همچنــــــان کــــــز بــــــول و غــــــایط درجهــــــان
 ز آن بـــــــدی حـــــــال و زان حـــــــال نکــــــــو
ــــــــکنت ــــــــه ذل و مس ــــــــر ب ــــــــالتی دیگ  ح
 از قناعــــــــت قصــــــــر بــــــــر پــــــــا میکنــــــــد

ــــــــی ــــــــتراحت م ــــــــالم اس ــــــــودر دو ع  دش
 در فــــــــــــــرارش از تمتعهــــــــــــــا بــــــــــــــود
 از حـــــرام و شـــــبهه در ایـــــن هســـــت و بـــــود
 کـــــــــه شناســـــــــا نفـــــــــس را آمـــــــــد روان
 کــــــــــبر بنــــــــــدد در تواضــــــــــع وا کنــــــــــد
 بــــــا نــــــدامت بــــــا حیــــــا از حــــــق خجــــــل
ـــــــاد ـــــــن مع ـــــــی حس ـــــــد پ ـــــــب از ب  مجتن
 میکنــــــد در ســــــجن خــــــوف و صــــــبر جــــــا
ــــــــد ــــــــانی کش ــــــــوات ایم ــــــــت در خل  رخ
ـــــــــــا ـــــــــــرار اولی ـــــــــــن دار ف ـــــــــــدر ای  ان
 الکـــــــآن معـــــــول هســـــــت و بـــــــاقی را زو

 دهــــــــداز جهــــــــان دل را فراغــــــــت مــــــــی
 ای کــــــــه فکــــــــرت نــــــــور ایمــــــــان آورد
ـــــــر جـــــــان ـــــــس به ـــــــوی ب  مســـــــتراح دنی
ــــــبرد ــــــردم می ــــــال م ــــــر م ــــــد ب ــــــه حس  ک
ــــــــوی ــــــــت راح دنی ــــــــت جــــــــانم مس  نیس
ــــــــــــــال را ــــــــــــــزون م ــــــــــــــات ف  آن کثاف
ــــــــــــافتیم ــــــــــــبهه رو برت ــــــــــــرام و ش  از ح
ـــــــــــــــــافتیم ـــــــــــــــــر دری برت  روی دل از ه
 هرکثافـــــت شـــــد نجـــــس بـــــر هـــــر شـــــریف
 اســـــــــــــتراحت از کثافـــــــــــــت میدهـــــــــــــد

 احمـــــــد و آل و اصـــــــحاب کبـــــــارحـــــــق 
ـــــــــلاح ـــــــــابم از آب ف ـــــــــارت ی ـــــــــا طه  ت
  محســــــــــــــنين طیبــــــــــــــين طــــــــــــــاهرین

  

  لمعة العاشر فی الطهارة
ه فـان اللّـه قـد جعـل : قال الصادق علیه السلام اذا اردت الطهارة والوضو فتقـدم الى المـاء تقـدمک الى رحمةاللّـ

حمتـه تطهـر ذنـوب العبـاد کـذلک نجاسـات فکمـا ان ر. و مناجاته و دلیلا الى بسـاط خدمتـه» قربه«الماء مفتاح 
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و هوالذی الرسل الریاح بشرا بين یدی رحمته و انزلنـا مـن السـماء مـاء : قال اللّه تعالى. الظاهر یطهرها الماء لاغير
وجعلنا من الماء کل شیی حی فکمـا احیابـه کـل شـیی مـن نعـیم الـدنیا کـذلک بفضـله و : طهورا و قال اللّه تعالى
و برکتـه و لطیـف امتزاجـه بکـل » وطهوره«و تفکر فی صفاء الماء و رقته . لقلوب بالطاعاترحمته جعل حیات ا

فان تحت . شیی و فی کل شیی و استعمله فی تطهير الاعضاء التی امرک اللّه بتطهير هاوأت بادائها فرایضه و سننه
ثـم عاشـر خلـق اللّـه کـامتزاج . بکل واحد منها فواید کثيرة اذا استعملتها بالحرمة انفجرت لک عين فوایده عنقری
مثـل المـؤمن الخـالص کمثـل ): ص(الماء بالاشیاء یودی کل شیی حقه و لایتغير عن معناه معتبر القول رسول اللّـه

و لتکن صفوتک مع اللّه تعالى فی جمیع طاعاتک کصفوة الماء حين انزله من السماء و سماه طهـور اوطهـر . الماء
 .هارة جوارحک بالماءک بالتقوی و الیقين عند طبقل

 لمعـــــــۀ عاشـــــــر طهـــــــارت راســـــــت نـــــــور
 صــــــــــادق آن سرچشــــــــــمه آب حیــــــــــات
ــــا وضــــو ــــارت ی ــــت چــــون خــــواهی طه  گف
ــــــــربتش ــــــــد ق ــــــــرده کلی ــــــــه خــــــــدا ک  ک
ــــــان ــــــوید نه ــــــتش ش ــــــز رحم ــــــان ک  همچن
 آنکـــــــــه مـــــــــژده داده از ارســـــــــال بـــــــــاد
ـــــــــور ـــــــــازل از ســـــــــما آب طه  کـــــــــرده ن
ــــــــــدگی داده ز آب ــــــــــه زن ــــــــــس چنانک  پ
ـــــــات دل شـــــــود  رحمـــــــت و فضـــــــلش حی

 ر صــــــــفای آب صــــــــافکــــــــن تفکــــــــر د
ــــــين ــــــز ب ــــــر هــــــر چی ــــــاکیش ب  رقــــــت و پ
ــــــــدر عضــــــــوها ــــــــتعمالش ان ــــــــیکن اس  م
ــــــــــــنن ــــــــــــان س ــــــــــــرض و ایت  در ادای ف

ـــن شســـت و شـــو ز آنکـــه ـــک از ای ـــر ی ـــر ه  زی
ـــب ـــو طی ـــت چ ـــردی از حرم ـــارش ب  چـــون بک
 تاشــــــــــوی صــــــــــافی روان آب اتصــــــــــاف
 آب بـــــــــا هرچیـــــــــز میگـــــــــردد قـــــــــرین

 نیســــــــــتش در معنــــــــــی تغــــــــــير هــــــــــیچ
 معتـــــــــــبر میـــــــــــدار قـــــــــــول مصـــــــــــطفا

ــــــد ــــــا خــــــدا صــــــفوتت بای  کــــــه باشــــــد ب
 صـــــــفوت آبـــــــی کـــــــه نـــــــازل از ســـــــما
ــــــــين ــــــــوا و یق ــــــــاک کــــــــن دل ز آب تق  پ
 ایـــــــــن مناجـــــــــاتم حیـــــــــات دل بـــــــــود
 یـــــــا علـــــــی ای حـــــــب تـــــــو آب حیـــــــات
ــــــــــع عــــــــــين الیقــــــــــين ــــــــــت منب  آب حب
ــــــور ــــــود طه ــــــر نب ــــــن آب اگ ــــــؤمن از ای  م
ـــــــتم از شســـــــت و شـــــــوی دســـــــت و رو  نی

 چـــــون طهـــــارت هســـــت مصـــــباح حضـــــور 
 زنـــــــــدگی بخـــــــــش مقیمـــــــــين الصـــــــــلوة
 آب را چــــــــــون رحمــــــــــت حــــــــــق آر رو
ـــــــــاط خـــــــــدمتش ـــــــــوی بس ـــــــــا س  رهنم

 د از آنهـــــــــم نجاســـــــــات عیـــــــــانشـــــــــوی
ـــــــاد ـــــــر عب ـــــــت خـــــــود ب ـــــــزول رحم  از ن
 ز آن حیــــــــات کــــــــل شــــــــی دارد ظهــــــــور
 هرچـــــــه در دنیـــــــا ز نعمـــــــت بیحســـــــاب
ــــــــود ــــــــزای دل ب ــــــــاعتش صــــــــفوت ف  ط
 برکـــــــت و لطفـــــــش بهرچیـــــــزی مضـــــــاف
ـــــــين ـــــــزی مب ـــــــه چی ـــــــا هم ـــــــزاجش ب  امت
 آنچـــــــــه مـــــــــأموری بتطهـــــــــير از خـــــــــدا
 بــــــــا صــــــــفای نیــــــــت تطهــــــــير تــــــــن

 هـــــا هســـــت از فوایـــــد جـــــو بجـــــوچشـــــمه
 ين فوایــــــــد عنقریــــــــببــــــــاز شــــــــد عــــــــ

 شــــــو معاشــــــر خلــــــق را چــــــو آب صــــــاف
 حـــــــــق او را میدهـــــــــد حـــــــــق و یقـــــــــين
 گرچــــــــه باشــــــــد بــــــــا تغــــــــير زیســــــــتش
 مـــــــؤمن خـــــــالص بـــــــود ماننـــــــد مـــــــاء
ــــــاء ــــــد م ــــــود مانن ــــــات خ ــــــه طاع  در هم
ــــــــا ــــــــور از بهرم ــــــــودش طه  کــــــــرد و فرم
ــــــين ــــــاء مع  چــــــون جــــــوارح شــــــوئی از م
ــــــود ــــــون از آن حاصــــــل صــــــفای دل ش  چ
ـــــــــــه کاینـــــــــــات ـــــــــــده از آن آب جمل  زن

ـــــــــــؤمنينز آن وضـــــــــــ ـــــــــــازد روان م  و س
 در نمـــــــازش از حضـــــــوری نیســـــــت نـــــــور
 دســــــــت و رو شســــــــتن بــــــــود از غــــــــير او



 

۶۳۳ 

ـــــــدار ـــــــت ب ـــــــتم ثاب ـــــــر نی ـــــــی ب ـــــــا عل  ی
ـــــــا ـــــــاهر بم ـــــــق ظ ـــــــت ز ح ـــــــع رحم  منب

ــــــر ب ــــــاهر گ ــــــا بظ ــــــاء م ــــــویمم ــــــاهر ش  ط
ـــــــاح  مـــــــژدۀ رحمـــــــت کـــــــز ارســـــــلنا الری
 و آن نـــــــــــزول آب پـــــــــــاک از آســـــــــــمان
ـــــه ـــــی هم ـــــما لاش ـــــب ش ـــــی ح ـــــه ب  ز آنک
 رحمـــــــت حـــــــق منـــــــبعش حـــــــب شـــــــما
ــــــــو  ای صــــــــفای آب رحمــــــــت حــــــــب ت
 حــــــب تــــــو آبســــــت و غــــــير آن ســــــراب
 از ســــــــــــراب غفلــــــــــــتم محفــــــــــــوظ دار
 تــــــــا بتطهــــــــيرش فــــــــرایض بــــــــا ســــــــنن
 حرمــــــــــت آبــــــــــم بــــــــــدل فرمــــــــــا روان

ـــــــــابم از آن عنقر ـــــــــد ی ـــــــــا فوای ـــــــــبت  ی
ـــــــــد ـــــــــتیفا کنن ـــــــــز آب اس ـــــــــان ک  همچن
ـــــــــبم را باســـــــــتیفای کـــــــــام  جـــــــــان و قل
 تـــــــا درخشـــــــد در دلـــــــم نـــــــور ظهـــــــور
ـــــاغ ـــــوش دم ـــــزل خ ـــــم ز من ـــــرون آی ـــــا ب  ت
ــــــــور ــــــــع دریــــــــای ن  حــــــــق احمــــــــد منب
ــــــــرین ــــــــان آف ــــــــلوات از ج ــــــــان ص  بادش

  

 کــــــآن بــــــود مفتــــــاح بــــــاب قــــــرب یــــــار
 هســـــت مـــــاء و مـــــا همـــــه طـــــاهر بمـــــاء
 بـــــــاطن از حـــــــب شـــــــما طـــــــاهر شـــــــویم
ــــــلاح ــــــق و ف ــــــل توفی ــــــر اه ــــــق ب  داده ح
ـــــــان ـــــــد بج ـــــــما باش ـــــــب ش ـــــــارش ح  ب
 همچنــــــــان کــــــــز آب اشــــــــیاحی همــــــــه
 قربتـــــــان ســـــــر چشـــــــمۀ قـــــــرب خـــــــدا

 بــــــاب صــــــفوت حــــــب تــــــودرگشــــــای 
ـــــــــــر آب ـــــــــــی س ـــــــــــورت آب و بمعن  ص
ـــــــاد خـــــــود محظـــــــوظ دار  کـــــــام از آب ی
 جـــــــان ادا ســـــــازد بدســـــــت آویـــــــز تـــــــن
ـــــــــان ـــــــــين عی ـــــــــا از آن ع ـــــــــر فرم  منفج
ـــــــب ـــــــد حبی ـــــــه عـــــــالم در نظـــــــر آی  جمل

ـــــــره ـــــــه اشـــــــیا و کندشـــــــان به ـــــــدجمل  من
 ور کـــــــن ز آب حبـــــــت یـــــــا امـــــــامبهـــــــره

 تــــــــا فــــــــروزد در نظــــــــر طــــــــور ظهــــــــور
 از خـــــــــروج منـــــــــزل آشـــــــــامم ایـــــــــاغ

 ظهــــــــر نــــــــور حضــــــــورحــــــــق آتــــــــش م
  تــــــــا بــــــــود نــــــــور ســــــــماوات و زمــــــــين

  

  لمعة الحادی عشر فی الخروج من المنزل
اذاخرجت من منزلک فاخرج خروج مـن لایعـود و لایکـن خروجـک الالطاعـة او فـی : قال الصادق علیه السلام

داء اهـل داره سأل بعض اصحاب ابی الدر. سبب من اسباب الدین و الزم السکینة و الوقار و اذکر اللّه سرا وجهرا
عنه فقالت خرج فقال متی یعود؟ قالت متی یرجع من روحـه بیـد غـيره و لایملـک لنفسـه نفعـا و لاضـرا و اعتـبر 
بخلق اللّه برهم و فاجرهم اینما مضیت، واسئل اللّه تعالى ان یجعلک مـن خـاص عبـاده و ان یلحقـک بالماضـين 

عن الشهوات و جنبک عن قبح افعـال المجـرمين  منهم و یحشرک فی زمرتهم و احمده و اشکره علی ما عصمک
و غض بصرک عن الشهوات و مواضع النهی و اقصد فی مشیک و راقب اللّه فی کل خطوة کانک علـی الصـراط 
جایز و لاتکن لفاتا وافش السلام لاهله مبتدئا ومجیبا و اعن من استعان بک فی حق وارشد الضال و اعرض عن 

منزلک فادخل دخول المیـت فـی القـبر حیـث لـیس لـه همةالارحمةاللـه تعـالى و الجاهلين و اذا رجعت و دخلت 
 .عفوه

 لمعـــــــه حـــــــادی عشـــــــر زیـــــــن لامعـــــــات
ـــــــدم ـــــــزل وحـــــــی ق ـــــــت صـــــــادق من  گف
ـــــــــاز گشـــــــــت ـــــــــرون از آرزوی ب  شـــــــــو ب

 بایـــــــد خـــــــروج از منزلـــــــتپـــــــس نمـــــــی
 از بــــــاری یــــــک ســــــبب ز اســــــباب دیــــــن

ـــــزل   ـــــاتدر خـــــروج من ـــــر جه  اســـــت از ه
ــــــدم ــــــيرون ق ــــــی ب ــــــزل نه ــــــه از من  چونک
 کــــــــت نباشــــــــد هــــــــیچ روی بازگشــــــــت
 غـــــــير قصـــــــد طاعـــــــت حـــــــق در دلـــــــت
 باشـــــــدت بـــــــيرون شـــــــدن نیـــــــت یقـــــــين



 

۶۳۴ 

 جـــــز بـــــرای طاعـــــت از جـــــا بـــــر مخیـــــز
 وقــــــار شــــــو مــــــلازم بــــــر ســــــکینه بــــــر

 ســــــــئوآل ز یــــــــاران بــــــــودرداشخصــــــــی ا
 گفــــت بــــيرون شــــد کــــی آیــــد گفــــت بــــاز
ــــــت ــــــر اس ــــــت دیگ ــــــات او بدس ــــــه حی  ک
ـــــــی ـــــــا مینه ـــــــرون پ ـــــــزل ب ـــــــه ازمن  ای ک
ـــــــــــــاه ـــــــــــــق انتب ـــــــــــــبرت آور در طری  ع
ـــــــــاد ـــــــــد عب ـــــــــن از خداون ـــــــــئلت ک  مس
 ملحقــــــــت ســــــــازد بــــــــه آن بگذشــــــــتگان
ــــن  حمــــد کــــن حــــق را و شــــکرش کــــن از ای
 مجتنـــــــب کـــــــردت دل از اعمـــــــال زشـــــــت
 زچشــــــــمت از شــــــــهوات پوشــــــــانید بــــــــا
ــــــــد دل ــــــــن قص ــــــــت ک ــــــــتی در رفتن  راس
 آنچنـــــــان مـــــــيرو کـــــــه بـــــــر روی صـــــــراط
ـــــاش ـــــق ب ـــــد خل ـــــق ب ـــــات آن احم ـــــه لف  ن
 هرکـــــــــه از تـــــــــو اســـــــــتعانت میکنـــــــــد
 هـــــر کـــــه گمـــــراه اســـــت ارشـــــادش نمـــــا
 چــــــون دگــــــر ره داخــــــل منــــــزل شــــــدی
 کــــــه در آن جــــــز رحمــــــت و عفــــــو خــــــدا
ـــــــــود در قطـــــــــع راه ـــــــــن مناجـــــــــاتم ب  ای
 یــــــــا علــــــــی از منــــــــزلم بــــــــيرون شــــــــدم

ــــــــــا ت ــــــــــوقم بفرم ــــــــــامدر ره ش ــــــــــز گ  ی
ـــــــود ـــــــن ب  هـــــــر قـــــــدم در راه قصـــــــدم ای
ــــاتش کجاســــت ــــو طاع ــــوق ت ــــی ش ــــه ب  هرک
ـــــــــزنم ـــــــــت می ـــــــــدم در راه طاع ـــــــــر ق  گ
ـــــت ـــــی اس ـــــت ارادت لاش ـــــی حب ـــــک ب  لی
ــــــدل ــــــوری ب ــــــان ن ــــــب رس ــــــکینۀ ح  از س
 از وقـــــــــــارم در روان تســـــــــــکين بـــــــــــده
ــــــزل خــــــود بازگشــــــت  چــــــون کــــــنم در من
ـــــود ـــــس خ ـــــتم در نف ـــــادر نیس ـــــه ق ـــــن ک  م
 یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی

ـــــــردم از  ـــــــه گ ـــــــو ک ـــــــدگانب  خـــــــواص بن
ــــــراغ ــــــمتم دادی چ ــــــز عص ــــــو ک ــــــکر ت  ش
ـــــــــد ـــــــــال ب ـــــــــم از افع ـــــــــان خویش  در ام
ــــــدی ــــــر ب ــــــوش از ه ــــــانم را بپ ــــــم ج  چش

 حـــــق نخواهـــــد غـــــير طاعـــــت هـــــیچ چیـــــز
 ذکـــــــر حـــــــق مـــــــیکن نهـــــــان و آشـــــــکار
ـــــال ـــــب ح ـــــت او در حس ـــــل بی ـــــرد ز اه  ک
ــــاز ــــرگ و س ــــی ب ــــی آن ب ــــد ک ــــت بازآی  گف
ــــــت ــــــع و ضراس ــــــویش در نف ــــــاتوان برخ  ن

ـــــ ـــــینی ـــــر ره ـــــار از ه ـــــن اعتب ـــــد ک  ک و ب
ــــــراه ــــــی ب ــــــا بین ــــــر کج ــــــد ه ــــــک یاب  نی
ــــــــداد ــــــــت آرد در ع ــــــــاد خاص ــــــــز عب  ک
 ســـــــازدت محشـــــــور ایشـــــــان در جنـــــــان
ـــــرین ـــــا جـــــان ق ـــــوده عصـــــمتت ب  کـــــه نم
 کــــــز گــــــروه مجــــــرمين شــــــد سرنوشــــــت
ـــــــــاز ـــــــــانید ب ـــــــــی ننش ـــــــــع نه  در مواض
ــــــــل ــــــــق دار در ره متص ــــــــر ح ــــــــم ب  چش
 بـــــا ادب میـــــزن قـــــدم بـــــر ایـــــن بســـــاط

ــــاشگــــر ســــلام اســــت از جــــوابش ســــ  از ف
ــــــــود ــــــــق خ ــــــــن در ادای ح ــــــــاریش ک  ی
 جـــــــــــاهلان را رو بگـــــــــــردان در وغـــــــــــا
ــــدر گــــور خــــود داخــــل شــــدی ــــين کــــه ان  ب
ــــــرا ــــــت ت ــــــر هم ــــــز دگ ــــــر چی ــــــت ب  نیس
ـــــر قصـــــد شـــــاه ـــــزل برشـــــوم ب  چـــــون ز من
 هـــــر قـــــدم شـــــوقت بـــــره افـــــزون شـــــدم
ـــــــــام ـــــــــتاق ک ـــــــــد ز آن دل مش ـــــــــا بیاب  ت
 چونکــــــه شــــــوق تــــــو اهــــــم دیــــــن بــــــود
ـــــاداتش کجاســـــت ـــــت عب ـــــی حب  دل کـــــه ب

 و ارادت میــــــــــزنمگــــــــــردم از صــــــــــدق 
ـــا ـــه جانه ـــی ک ـــو آب ـــت حـــب ت ـــی اس  ز آن ح

ـــــل ـــــه مض ـــــانم ن ـــــال م ـــــه ض ـــــره ن ـــــا ب  ت
ـــــــده  جـــــــانم از ذکـــــــر خـــــــدا تمکـــــــين ب
ــــــت ــــــزل بازگش ــــــوانم ســــــوی من  چــــــون ت
 جلــــب نفــــع و دفــــع ضــــر از نیــــک و بــــد
 قلـــــــب مـــــــا از ذکـــــــر فرمـــــــا منجلـــــــی
 ایــــــن جهــــــان و آن جهــــــان محشورشــــــان
ـــــــــــراغ ـــــــــــرتم دادی ف ـــــــــــول فک  وز فض
ـــــــر خـــــــود ـــــــذکر و فک ـــــــولا ب ـــــــا م  دار ی
ـــــــور حســـــــن ســـــــرمدی  حـــــــق احمـــــــد ن



 

۶۳۵ 

 هــــــر قـــــــدم کــــــز منـــــــزلم بــــــيرون زنـــــــم
 در جـــــــــــواب و در ســـــــــــلام اهـــــــــــل راه
 یــــــــاری یــــــــاران بــــــــراهم یــــــــار کــــــــن
ــــــا کــــــه در مســــــجد روان داخــــــل شــــــوم  ت
ـــــــی جلیـــــــل ـــــــد منـــــــزل وح ـــــــق احم  ح
ــــــــا ــــــــی منته ــــــــت ب ــــــــر او رحم ــــــــاد ب  ب

  

 شـــــوق بـــــزم قـــــرب خـــــود افـــــزون کـــــنم
ــــــــــــــه ــــــــــــــق ال ــــــــــــــا ادب دارم بتوفی  ب
ــــــــــــن ــــــــــــار ک ــــــــــــان در ک  در ادای حقش
ـــــــــل شـــــــــوم  ازدخـــــــــول آن بجـــــــــان قاب
 آنکـــــــه آمـــــــد بـــــــردرش جانهـــــــا دخیـــــــل
ـــــــا ـــــــاکش از حـــــــق دائم ـــــــرآل پ ـــــــم ب   ه

  

  لمعة ثانی عشر فی دخول المسجد
صدت باب ملکا عظیما لایطابساطه الاالمطهـرون اذا بلغت باب المسجد فاعلم انک ق: قال الصادق علیه السلام

ولایوذن لمجالسته الاالصدیقون وهب القدوم الى بساط خدمة الملک هیبة الملـک فانـک علـی خطـر عظـیم ان 
غفلت و اعلم انه قادر علی ما یشاء من العدل و الفضل معـک و بـک فـان عطـف علیـک بفضـله و رحمتـه قبـل 

ثوابا کثيرا، و ان طالبک باستحقاقه الصدق و الاخلاص عدلایک حجبـک منک یسير الطاعة و اجزل لک علیها 
وردطاعنک و ان کثرت و هو فعال لما یرید و اعترف بعجزک و قصورک و تقصيرک و فقرک بين یدیه فانک قـد 
توجهت للعبادة له و الموانسـة بـه و اعـرض اسـرارک علیـه و لـیعلم انـه لایخفـی علیـه اسـرار الخلایـق اجمعـين و 

یتهم وکن کافقر عباده بين یدیه واخل قلبـک عـن کـل شـاغل یحجبـک عـن ربـک فانـه لایقبـل الاالاطهـر و علان
و انظر من ای دیوان یخرج اسمک فان ذقـت مـن حـلاوة مناجاتـه و لذیـذ مخاطباتـه و شـربت بکـاس . الاخلص

الامـان و الافقـف رحمته و کراماته من حسن اقباله علیک و اجابته فقـد صـلحت لخدمتـه فادخـل فلـک الاذن و 
فـاذا علـم اللّـه عزوجـل مـن قلبـک صـدق . وقوف مضطر قد انقطع عنه الحیل و قصر عنه الامل و قضـی الاجـل

الالتجاء الیه نظر الیک بعين الرأفة و الرحمة و اللطف و وفقک لما یحب و یرضی فانه کریم یحب الکرامة لعباده 
 .امن یجیب المضطر اذا دعاه: قال اللّه تعالى علی بابه لطلب مرضاته» المتحرقين«المضطرین الیه 

 لمعـــــــۀ ثـــــــانی عشـــــــر باشـــــــد دخـــــــول
ــــــــاجدین ــــــــرت صــــــــادق امــــــــام س  حض
ــــــدان ــــــجد ب ــــــر در مس ــــــیدی ب ــــــون رس  چ
ـــــــــاروان ـــــــــذاری پ ـــــــــاطی میگ ـــــــــر بس  ب
 اذن بنشســــــــــــتن نیابــــــــــــد کــــــــــــس در آن
 بامهابــــــــت بــــــــر بســــــــاط شــــــــه مقــــــــیم
 گــــــر تعقــــــل باشــــــدت میــــــدان کــــــه شــــــا
ـــــــود ـــــــتعمل ش ـــــــدل مس ـــــــرا از ع ـــــــر ت  گ

 و فضـــــلش قبـــــول گـــــر بعطـــــف از رحمـــــت
 مهربــــــــــانی کــــــــــرده و احســــــــــان تــــــــــرا
ـــــو ـــــد ز ت ـــــل خواه  صـــــدق و اخـــــلاص عم
ــــــــول ــــــــور قب ــــــــوب از ن ــــــــازدت محج  س
ــــد پادشاســــت ــــادل اســــت و هرچــــه خواه  ع
 معــــترف بــــر عجــــز و بــــر تقصــــير خــــویش
 بــــــر عبــــــادت چونکــــــه رو کــــــردی بــــــه او

ــــــــول   در مســــــــاجد تاشــــــــود طاعــــــــت قب
ــــــــين ــــــــد چن ــــــــجدت گوی  از دخــــــــول مس
ـــــــر درگـــــــه ســـــــلطان جـــــــان ـــــــدی ب  کآم
 کــــــه بــــــر آن نگذاشــــــت پــــــاجز طــــــاهران
ــــــــان ــــــــق دو جه ــــــــير صــــــــدیقان ز خل  غ
ـــــیم ـــــر داری عظ ـــــس خط ـــــا ب ـــــاش کآنج  ب
ـــــــــاء ـــــــــدرت لکـــــــــل مایش  باشـــــــــدش ق
 تـــــــا تـــــــو را از فضـــــــل مســـــــتقبل شـــــــود

 اعـــــت کـــــم کـــــرد و داد اجـــــرت وصـــــولط
 ور بـــــــــه اســـــــــتحقاق بگـــــــــذارد بنـــــــــا
ــــــــــو  طاعــــــــــت بســــــــــیار رد ســــــــــازد بت
 بـــــر رخـــــت ســـــازد ســـــد ابـــــواب وصـــــول
ــــــت ــــــرا را ره کجاس ــــــون و چ ــــــیش او چ  پ
 بــــــــــا کمــــــــــال افتقــــــــــارش آی پــــــــــیش
 ســــــــــــــــوی آن از راه انــــــــــــــــس آورده رو



 

۶۳۶ 

 عـــــرض کـــــن اســـــرار خـــــود پیشـــــش عیـــــان
ـــــــــده ـــــــــر بن ـــــــــاش از ه ـــــــــاجترب  ای محت

 اوکــــت کنــــد مشــــغول خــــود محجــــوب از 
ـــــــــد بشـــــــــر ـــــــــندد خداون ـــــــــه نپس  ز آنک
 پــــس نظــــر کــــن کــــز چــــه دیــــوان اســــم تــــو
ـــــــت بجـــــــام ـــــــس اگـــــــر شـــــــهد مناجات  پ
 نــــــــوش بنمــــــــودی ز جــــــــام رحمــــــــتش
 حســـــــن اقبــــــــالش بـــــــرو دربــــــــاز کــــــــرد
 دان یقـــــــــــين شایســـــــــــتۀخدمت شـــــــــــدی
 ورنــــــه از ایــــــن اذن گشــــــتی فــــــیض یــــــاب
 چـــــون وقـــــوف مضـــــطر بـــــی دســـــت و پـــــا
 هـــــــم از آن کوتـــــــه شـــــــده دســـــــت امـــــــل

ــــــت صــــــدق ال ــــــت چــــــون یاف  تجــــــادر دل
ــــــــتی ــــــــه خواس ــــــــق آنچ ــــــــدت توفی  بخش
 او کــــــــریم اســــــــت و کرامــــــــت را محــــــــب
ـــــــت محضـــــــرش  آن کـــــــریم اســـــــت و کرام
ــــــــان ــــــــش ســــــــوخته جانهایش  کــــــــز جلال
ــــاب ــــریح آن جن ــــت ص ــــوده اس ــــه فرم  چونک
ــــــدۀ مضــــــطر چــــــو خوانــــــد ز اضــــــطرار  بن
 ایـــــــــن مناجـــــــــاتم نمایـــــــــد جـــــــــان ودل

ــــــــدۀ مضــــــــطر مــــــــنم» ای خــــــــدا«  آن بن
ـــــــــــــو  التجـــــــــــــا از صـــــــــــــدق دل آرم بت

 مـــــــان امـــــــلدســـــــت مـــــــن کوتـــــــه ز دا
 امقطــــــع گردیــــــده اســــــت حبــــــل حیلــــــه

ــــــــــــار کــــــــــــرم ــــــــــــر در ب  ایســــــــــــتاده ب
ــــــــن درم ــــــــان واک ــــــــر روی ج ــــــــرم ب  از ک
 در دخـــــــــول مســـــــــجدم مـــــــــأذون نمـــــــــا
 ســـــــــاغری از نـــــــــاب اقبـــــــــالم چشـــــــــان
ـــــــــــــام ده ـــــــــــــذم ک ـــــــــــــات لذی  از خطاب
ــــــــــنم ــــــــــاران ک ــــــــــوان نکوک ــــــــــت دی  ثب
 طــــــــاهر و خــــــــالص ز شــــــــرک و از ریــــــــا
ـــــــر فـــــــاش و نهـــــــان عـــــــالمين  ای کـــــــه ب
ــــــ ــــــس ب  ازچشــــــم و دل ســــــوی حــــــریم ان
ـــــر عجـــــز و تقصـــــيرات خـــــویش ـــــترف ب  مع
ــــــــد ــــــــا تری ــــــــالى بکــــــــل م  ای کــــــــه فع

 نیســــت چــــون پنهــــان از آن فــــاش و نهــــان
 دار خــــــــالى دل ز شــــــــغل از هــــــــر کــــــــدر

 مطلــــــــوب از اوچــــــــون قبــــــــول او بــــــــود 
 تــــــــراز تــــــــو غــــــــير از پــــــــاکتر پــــــــاکیزه

ــــــو ــــــم ت ــــــردد قس ــــــه گ ــــــرآرد تاچ ــــــر ب  س
 ریخـــــــت و داد از خطابـــــــت شـــــــهد کـــــــام
 ســــــــرخوش از شــــــــرب مــــــــدام رأفــــــــتش
ـــــــرد ـــــــرا دمســـــــاز ک ـــــــا اجابـــــــت دل ت  ب
ــــــــدی ــــــــل حضــــــــرت ش ــــــــد داخ  اذن آم
ــــــــاب ــــــــاید اذن ب ــــــــف تاگش ــــــــاش واق  ب

ـــــــــه ـــــــــده از آن حیل ـــــــــامنقطـــــــــع گردی  ه
ـــــــل ـــــــم اج ـــــــده ز آن حک ـــــــی گردی  منقض

 فـــــــــت و رحمـــــــــت تـــــــــرابنگـــــــــرد از رأ
 ســــــــــــازدت راضــــــــــــی ز راه راســــــــــــتی
 خاصــــــــــه بــــــــــر بنــــــــــدگان مضــــــــــطرب
ــــــــــاد مضــــــــــطرش  خاصــــــــــه بهــــــــــر عب
ـــــــــــان ـــــــــــات او زاری کن ـــــــــــب مرض  طال
 کـــی دهـــد جـــز مـــن بـــه مضـــطرین جـــواب
ــــــار ــــــز کردگ ــــــد ج ــــــوابش میده ــــــی ج  ک
ــــــــدل ــــــــق را م ــــــــجدم ح ــــــــول مس  از دخ
 بـــــــــر در اکـــــــــرام تـــــــــو افقـــــــــر مـــــــــنم
ـــــــــو ـــــــــرم دارم ز ت ـــــــــام و ک ـــــــــم انع  چش
ـــــــت اجـــــــل ـــــــا شـــــــده وق  منقضـــــــی گوی

ـــــــد ـــــــممان ـــــــج و ال ـــــــد غـــــــم و رن  ه در بن
 نیســـــــــــتم گرچـــــــــــه ســـــــــــزاوار کـــــــــــرم
 از کرامـــــــــت بخـــــــــش برســـــــــر افســـــــــرم

ــــــدان غــــــم« ــــــا» جــــــانم از زن ــــــيرون نم  ب
 شــــــــربتی در کــــــــام از افضــــــــالم فشــــــــان
ـــــــــــــذم جـــــــــــــام ده  از مناجـــــــــــــات لذی
ـــــــرم ـــــــر س ـــــــت ب ـــــــذار از کرام ـــــــاج بگ  ت
ــــــــرا ــــــــا جــــــــان م ــــــــت نم ــــــــل رحم  قاب
 آگهــــــــی فــــــــاش ونهــــــــان مــــــــن ببــــــــين
ـــــــاز ـــــــی نی ـــــــات ب ـــــــر التف  روی جـــــــان ب

ــــــــاجم ا ــــــــیشاحتی ــــــــدازه ب ــــــــد و ان  ز ح
ـــــــد ـــــــو ناامی ـــــــتن از ت ـــــــوانم گش ـــــــی ت  ک



 

۶۳۷ 

ـــــــو ـــــــه اســـــــتقبال ت  چـــــــون یقـــــــين دارم ب
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــدلک ربن ـــــــــــــــا بع  لاتعاملن
 طـــــــاعتم هـــــــیچ اســـــــت و امیـــــــدم کثـــــــير
 ای توانـــــــا بـــــــر همـــــــه چیـــــــز ای جلیـــــــل
 دل ز نــــــــــور هیبــــــــــتم خــــــــــالى مــــــــــدار
ـــــــــده ـــــــــامی ب ـــــــــدمتم ج ـــــــــاط خ  در بس
ـــــــــب صـــــــــحرا روم ـــــــــزل جان ـــــــــا ز من  ت
ــــــت ــــــامش دلس ــــــا ن ــــــای م ــــــجد اقص  مس

 ر دخـــــــول مســـــــجد ار اذنـــــــم دهـــــــیبـــــــ
ــــــاز ــــــانم از نم ــــــت ج ــــــون یاف ــــــی چ  آگه

  

ـــــــــــو ـــــــــــال ت ـــــــــــدوار اقب ـــــــــــر دل امی  ب
 بلکـــــــه از فضـــــــلت معامـــــــل شـــــــو بمـــــــا
ـــــــذیر ـــــــين و هـــــــیچم درپ ـــــــيرم ب ـــــــن کث  ای
 ای کـــــــه بخشـــــــائی کثـــــــيری بـــــــر قلیـــــــل
ــــــــرار  در حضــــــــور حضــــــــرتم جــــــــان برق
 در ره صـــــــــــــدیقیم گـــــــــــــامی بـــــــــــــده
 در ســـــــــــجود مســـــــــــجد اقصـــــــــــی روم
ـــــه آب و گلســـــت ـــــان اســـــت ن  عـــــرش رحم

 از نمــــــــــــــاز آگهــــــــــــــیز آن بیــــــــــــــابم 
ــــــــاز ــــــــرگ و س ــــــــایم ب ــــــــاحش رانم   افتت

  

  لمعة الثالث عشر فی افتتاح الصلوة
اذا استقبلت القبلة فآیس من الدنیا و مافیها و الخلق و ماهم فیه و فرغ قلبـک عـن کـل : قال الصادق علیه السلام

ل نفس ما اسلفت وردوا شاغل یشغلک عن اللّه تعالى و عاین بسرک عظمة اللّه واذکر وقوفک بين یدیه یوم تبلوک
الى اللّه مولاهم الحق وقف علی قدم الخوف و الرجا فاذاکبرت فاستصغر مـا بـين السـموات العلـی و الثـری دون 
کبریائه فان اللّه اذا اطلع عن قلب العبد و هو مکبر و فی قلبه عارض عن حقیقة تکبيره قال یا کـاذب اتخـدعنی و 

بمناجاتی و اعلم انه غير محتـاج الى » والمسارة«لاحجبنک عن قربی عزتی و جلالى لاحرمنک حلاوة ذکری و 
خدمتک و هو غنی عن عبادتک و دعائک و انما دعاک بفضله ليرحمک و یبعدک عـن عقوبتـه و ینشـر علیـک 
من برکات حنانیته و یهدیک الى سبیل رضاه و یفتح علیک بـاب مغفرتـه فلـو خلـق اللّـه عـز و جـل علـی ضـعف 

فلـیس لـه مـن . م اضعافا مضاعفة علی سرمدالابد لکان عنده سواء کفر و اباجمعهم به او وحدوهماخلق من العوال
سـلطان اللّـه تعـالى » سریر«عبادة الخلق الااظهار الکرم و القدرة فاجعل الحیاء رداء و العجز ازاراً و ادخل تحت 

 . تغتنم فواید ربوبیته مستعیناً به و مستغیثا الیه
 هــــــــل رازلمعــــــــۀ ثالــــــــث عشــــــــر بــــــــر ا

ـــــــن ـــــــد ای ـــــــين فرمای ـــــــۀ صـــــــدق و یق  قبل
ـــــــی بهـــــــر نمـــــــاز ـــــــو در قبلـــــــه کن  رو چ
 ز آنچـــــــه در دنیـــــــا بـــــــود نومیـــــــد بـــــــاش
 دل نمــــــا فــــــارغ ز هــــــر شــــــغلی کــــــه آن
 هــــــم بچشــــــم ســــــر معــــــاین کــــــن جلــــــی
ــــــــــاه ــــــــــیش ش ــــــــــتادن پ ــــــــــادآور ایس  ی
 جانـــــــــب مـــــــــولای حقشـــــــــان میشـــــــــود
ـــــو ـــــتاده ش ـــــیم اس ـــــوف و ب ـــــدوم خ ـــــر ق  ب
 چونکـــــــه تکبـــــــير خـــــــدا بـــــــردی بکـــــــار

ــــــــــای ــــــــــیش ذات کبری ــــــــــاز پ ــــــــــی نی  ب
 بـــــــين حقـــــــير و خـــــــرد پـــــــیش کبریـــــــاش
 در حقیقـــــت چـــــون خـــــدای انـــــس و جـــــان

 نمایــــــــد روشــــــــن انــــــــوار نمــــــــازمــــــــی 
 حضــــــرت صــــــادق شــــــه ملــــــک یقــــــين

 بــــــی نیــــــاز» شــــــد ز عــــــالم«بایــــــدت دل 
ــــــــ ــــــــق از آین ــــــــگ خل ــــــــراشزن  ۀ دل برت

ـــــــق درجهـــــــان ـــــــغولت از ح ـــــــد مش  میکن
 عظمــــــــــت شــــــــــأن خداونــــــــــد علــــــــــی
ــــــــــس مامضــــــــــاه ــــــــــل نف ــــــــــوم تبلوک  ی
 بازگشــــــت انــــــدر حســــــاب نیــــــک و بــــــد
 از نقــــــوش فکــــــر غفلــــــت ســــــاده شــــــو
ـــــــوار و زار ـــــــمان را خ ـــــــين و آس ـــــــين زم  ب
ــــــان و راز ــــــر پنه ــــــف به ــــــود واق ــــــآن ب  ک
 هرچــــــــه بینــــــــی از ثریــــــــا تــــــــا ثــــــــراش
ــــــــــدگان ــــــــــب بن ــــــــــد بقل ــــــــــع باش  مطل



 

۶۳۸ 

ـــــــو ـــــــير گ ـــــــده را تکب ـــــــد بن ـــــــه بین  چونک
 عـــــارض قلبـــــت چـــــه باشـــــد ابـــــر فکـــــر
ـــــــــــه ور ـــــــــــول دروغ حیل ـــــــــــد ای گ  گوی
ـــــــم ـــــــاهم قس ـــــــزت و ج ـــــــلال ع ـــــــا ج  ب
 در حجــــــــاب از قــــــــرب انــــــــدازم تــــــــرا
ـــــاز ـــــز و نی ـــــر عج ـــــز س ـــــدان ای ک ـــــن ب  ای
 غــــــــير محتاجســــــــت او بــــــــر خــــــــدمتت

 ه بفضــــــــل و مرحمــــــــتاو تــــــــرا خوانــــــــد
ــــــــــــار  از عقوبــــــــــــات آورد جانــــــــــــت کن
 گــــــــــوهر بخشــــــــــایش از کــــــــــان کــــــــــرم
 راهــــــــبر گــــــــردد ســــــــوی کــــــــوی رضــــــــا
 رهنمـــــــــــا گـــــــــــردد تـــــــــــرا راه رضـــــــــــا
ـــــــاز ـــــــاب نم ـــــــاتح ب ـــــــدان ای ف ـــــــس ب  پ
 آفریـــــــــــدی گـــــــــــر خـــــــــــدا عزوجـــــــــــل
 پـــــس بـــــه اضـــــعاف مضـــــاعف ســـــرمدی
ـــــــه کـــــــافر شـــــــوند از خيرگـــــــی  گـــــــر هم
ــــــــتش ــــــــامی خلق ــــــــد تم  شــــــــرک و توحی
ــــــود ــــــاهر ش ــــــدگی ظ ــــــز بن ــــــرم ک ــــــز ک  ج

 ت شــــــــــــأن ذات مشــــــــــــتاقی اونیســــــــــــ
ــــــــرم ــــــــار ک ــــــــير اظه ــــــــا غ ــــــــت اینه  نیس

ــــــــا را کــــــــن ردا و عجــــــــز  ــــــــس حی  ارازپ
 تافوایــــــــــــــد یــــــــــــــابی از عبــــــــــــــدیتش
 اســــــــتعانت جــــــــوی از فضــــــــلش مــــــــدام
ــــــــــتش ــــــــــابی از ربی ــــــــــت ی ــــــــــا غنیم  ت
 ایـــــــن مناجـــــــاتم بـــــــه تکبـــــــير خداســـــــت
 مســــــــــتعینم مســــــــــتغیثم یــــــــــا علــــــــــی
ــــــــدر خــــــــدمتت ــــــــنم ان ــــــــد بی ــــــــا فوای  ت
ـــــــا از عجـــــــز و عجـــــــزم از حیاســـــــت  باحی

ـــــی ـــــون نم ـــــرمچ ـــــار ک ـــــز اظه ـــــواهی ج  خ
ــــــو جــــــود ــــــتاق ت ــــــأن ذات مش ــــــت ش  هس
 آمــــــــــدم بــــــــــا ناتوانیهــــــــــای خــــــــــویش
ــــــــــرام نمــــــــــاز ــــــــــه از تکبــــــــــير اح  بوک
ـــــــوی رضـــــــا  رهـــــــبرم گـــــــردد ســـــــوی ک
 گــــــــــوهر بخشــــــــــایش از بحــــــــــر کــــــــــرم
 از عقوبــــــــــــات آورد جــــــــــــانم کنــــــــــــار

ــــــــــت عارضــــــــــی در ــــــــــب او در حقیق  قل
 آنکــــــه ســــــازد غافلــــــت در عــــــين ذکــــــر
ــــــــر ــــــــای دگ ــــــــير و دل ج ــــــــان تکب  در زب
 کــــــز حــــــلاوت ذکــــــر محرومــــــت کــــــنم
 بـــــــی ســـــــرور از راز خـــــــود ســـــــازم تـــــــرا
ــــــــــــــــــــاز ــــــــــــــــــــیم آوردی نم  از ره تعظ
ــــــــدیتت ــــــــدن و عب ــــــــاز از خوان ــــــــی نی  ب
ــــــــت معصــــــــیت ــــــــد دور از عقوب ــــــــا کن  ت
ــــــــمار ــــــــزد بیش ــــــــا بری ــــــــو برکته ــــــــر ت  ب
 در دلــــــــــــــت ریــــــــــــــزد زآلا و نعــــــــــــــم

 ب ارتضـــــــابـــــــاز ســـــــازد بـــــــر تـــــــو بـــــــا
ــــــوده وا ــــــت فرم ــــــر رخ ــــــران ب ــــــاب غف  ب
 حــــــــق بــــــــود از بنــــــــدگیها بــــــــی نیــــــــاز
 خلقتــــــی زیــــــن خلقــــــت اعظــــــم اجــــــل
 کفـــــر وایمانشـــــان بـــــدی پیشـــــش ســـــوی
 یــــــــــا موحــــــــــد از حجــــــــــا و زیرکــــــــــی
 یـــــــک بـــــــود پـــــــیش جـــــــلال و عـــــــزتش
ــــــود  قــــــدرتش کــــــز عجــــــز مــــــا ظــــــاهر ب
 امتنــــــــــــــان شــــــــــــــوق خلاقــــــــــــــی او
ــــــــــرم ــــــــــار ک ــــــــــاری ز آث ــــــــــت اظه  هس
 زیــــــــر ســــــــایۀ ســــــــلطنت جــــــــان رادرآر

ــــــــــو ــــــــــا ش ــــــــــتشت ــــــــــی از ربی  اهد بین
ـــــــــلام ـــــــــر والس  اســـــــــتغاثه ســـــــــوی او ب
 مســــــــــتعين و مســــــــــتغیث از رحمــــــــــتش
ـــــــيرش رواســـــــت ـــــــه حاجـــــــاتم ز تکب  جمل
ــــــــی  تــــــــا فوایــــــــد یــــــــابم از عــــــــون جل
 بـــــــا شـــــــواهد شـــــــینم انـــــــدر حضـــــــرتت
 زیردســــــــت قــــــــدرتت قــــــــدم دوتاســــــــت
ـــــــار کـــــــرم ـــــــاش چـــــــون میخـــــــواهی آث  ف
ـــــــدر وجـــــــود ـــــــر عاصـــــــیان ان ـــــــان ب  امتن
 آمـــــــدم بـــــــا جـــــــرم از انـــــــدازه بـــــــیش

 بــــــــر دلــــــــم بــــــــاب نیــــــــازبــــــــازگردد 
 بـــــــــی حجـــــــــابی بنگـــــــــرم روی رضـــــــــا
ــــــــــم ــــــــــد نع ــــــــــزد خداون ــــــــــم ری  در دل
ـــــــرار ـــــــت شـــــــود جـــــــانرا ق  ســـــــایۀ رحم



 

۶۳۹ 

ـــــــار ـــــــر کن ـــــــت شـــــــود جـــــــان ب  از عقوبات
ـــــدی بفضـــــل و مرحمـــــت  خـــــود مـــــرا خوان
ـــــــــــــدگان ـــــــــــــدگی بن ـــــــــــــی از بن  ای غن

ـــــــت ـــــــه در دل هس ـــــــير گرچ ـــــــرات کث  خط
ـــــــــود ـــــــــيرم ب ـــــــــير تقص ـــــــــه در تکب  گرچ
ـــــــــافتم ـــــــــم ی ـــــــــد فهم ـــــــــه را در ح  هرچ
 پــــــیش دســــــت کبریایــــــت خــــــرد و خــــــوار
 از دلـــــــــــم اللّـــــــــــه اکـــــــــــبر سرکشـــــــــــید
ـــــــــير چـــــــــون افراشـــــــــتم  دســـــــــت درتکب
ـــــــــار ـــــــــق ی ـــــــــتعانت جـــــــــویم از توفی   اس

  

 کـــــــــوی برکاتـــــــــت بگـــــــــيرد دل قـــــــــرار
 تـــــــــــاکنی دورم ز قـــــــــــرب معصـــــــــــیت
 بـــــــی نیـــــــازی از نیـــــــاز انـــــــس و جـــــــان
 لیــــــک امیــــــدم هســــــت بــــــر ذات کبــــــير
ـــــــــــود ـــــــــــيرم ب ـــــــــــد زنج ـــــــــــتۀ امی  رش
ـــــــــافتم ـــــــــاعرض اعظـــــــــم ی  از زمـــــــــين ت
ــــــــــار و اضــــــــــطرا ــــــــــال افتق ــــــــــا کم  رب
 نعــــــــــــره اللّــــــــــــه اکــــــــــــبر برکشــــــــــــید
 ماســـــــــوا را جملـــــــــه هـــــــــیچ انگاشـــــــــتم
ـــــــار ـــــــق ک ـــــــرکنم تحقی ـــــــت س ـــــــز قرائ   ک

  

  لمعة الرابع عشر فی القرائة
من قراء القران ولم یخضع للّه و لم یرق قلبه و لم ینشی حزنا و جلافی سره فقداسـتهان : قال الصادق علیه السلام

. یحتاج الى ثلثة اشیاء قلب خاشـع و بـدن فـارغ و موضـع خـالبعظم شان اللّه و خسروخسرانا مبینا فقاری القران 
و اذا . فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشـیطان الـرجیم: فاذا خشع للّه قلبه فرمنه الشیطان الرجیم قال اللّه تعالى

مجلسا خالیـا  تفرغ نفسه من الاسباب تجرد قلبه للقرائة فلا یعترضه عارض فیحرمه نورالقران و فوایده و اذا اتخذ
و اعتزل عن الخلق بعد ان اتی بالخصلتين الاولتين استانس روحه و سره باللّه عزوجل ووجه حلاوة مخاطبات اللّه 
عزوجل عباده الصالحين و علم لطفه بهم و مقام اختصاصه لهم بفنون کراماته و بدایع اشارته فاذا شرب کاسـا مـن 

بل یـوثره علـی کـل طاعـة و عبـادة  حالا ولا علی ذلک الوقت وقتاهذا المشرب حینئذ لایختار علی ذلک الحال 
فانظر کیـف تقـرء کتـاب ربـک و منشـور ولایتـک و کیـف تجیـب اوامـره و . لان فیه المناجات مع الرب بلاواسطه

تجنب نواهیه و کیف تمتثل حدود فانه کتاب عزیز لایاتیه الباطل من بين یدیه و لامن خلفه تنزیل من حکیم حمیـد 
وفـه فـی اضـاعة رله ترتیلا وقف عنه وعده و وعیده و تفکر فی امثاله و مواعظه و احذر ان تقع من اقامتـک حفرت

 .حدوده
ـــــــــع دل ـــــــــر در جم ـــــــــع عش ـــــــــۀ راب  لمع
 جـــــــــامع فرقـــــــــان صـــــــــوری معنـــــــــوی
 گفـــــــت هـــــــرکس قـــــــاری قـــــــرآن شـــــــود
 خـــــوفی و حزنـــــی نهـــــان حاصـــــل نکـــــرد
ــــــت ــــــرده اس ــــــتهانه ک ــــــق اس ــــــس بتحقی  پ
 در زیــــــــان اســــــــت و زیــــــــانی آشــــــــکار

 قـــــين قاریســـــت محتـــــاج ســـــه چیـــــزپـــــس ی
ــــــــدن ــــــــارغ ب ــــــــع دل و ف ــــــــدش خاش  بای
ــــان ــــد بج ــــب حاصــــل ش ــــوع قل  چــــون خش
ـــــــه ـــــــرآن ال ـــــــه در ق ـــــــه گفت ـــــــين ک  همچن
 در پنــــــــــاه از شــــــــــر شــــــــــیطان رجــــــــــیم
 چــــــون فراغــــــت در بــــــدن حاصــــــل شــــــود

 فـــــــــروزد از قرائـــــــــت شـــــــــمع دلمـــــــــی 
 حــــــــــــافظ قــــــــــــرآن صــــــــــــادق آن ولى
ـــــود ـــــب خ ـــــدر قل ـــــت ان ـــــوع و رق  وز خض
ــــرد ــــدر دل نک ــــل ان ــــی حاص ــــوف و حزن  خ
 در بزرگــــــــــی شــــــــــه بــــــــــالا و پســــــــــت
ـــــار ـــــن کـــــار ی ـــــانش نیســـــت در ای  جـــــز زی

ـــــــود در ح ـــــــزگـــــــر ب ـــــــش تمی ـــــــظ آداب  ف
 موضـــــــــعی خـــــــــالى ز شـــــــــور انجمـــــــــن
 در فــــــــــرار آمــــــــــد از او شـــــــــــیطان روان
ـــــــــاه ـــــــــت از خـــــــــدا میجـــــــــو پن  در قرائ
 اســــــــــتعذ باللــــــــــه رحمــــــــــن الــــــــــرحیم
 فـــــــارغ از اســـــــباب جـــــــان و دل شـــــــود



 

۶۴۰ 

ـــــــــان ـــــــــب او گـــــــــردد مجـــــــــرد از جه  قل
ـــــــــــی ـــــــــــردد عارض ـــــــــــترض او را نگ  مع

ــــــــی ــــــــت مســــــــتعدم ــــــــر قرائ  شــــــــود به
ـــــــــب ـــــــــردد محتج ـــــــــرآنش نگ ـــــــــور ق  ن

 مجلســــــی خــــــالى ز غــــــير چــــــون بگــــــيرد
ــــــر دو خصــــــال ــــــه آن ه ــــــانش ب ــــــد اتی  بع
ـــــــــين ـــــــــات مب ـــــــــا حـــــــــلاوت از خطاب  ب
 لطـــــــف او را بـــــــا همـــــــه و آگـــــــه شـــــــود
 از کرامـــــــــــــات و فنـــــــــــــون مکرمـــــــــــــت
 چونکــــه جــــامی نــــوش کــــرد از ایــــن شــــراب
 سرخوشـــــی جویـــــد مـــــدام از ایـــــن مـــــدام
ـــــــدر روزگـــــــار ـــــــادت گـــــــيرد ان ـــــــن عب  ای
 ز آنکــــــه انـــــــدر آن مناجـــــــات رب اســـــــت
ـــــــــ ـــــــــدش بیواس ـــــــــت باش ـــــــــز قرائ  طهک

 پــــــس نظــــــر کــــــن قاریــــــا در هــــــر جهــــــت
ـــــی ـــــان م ـــــين چس ـــــور راب ـــــن منش ـــــی ای  بین

ـــــوئی در جـــــواب ـــــیش را چـــــه گ ـــــر و نه  ام
 در حقیقـــــــــــت آن کتـــــــــــابی دان عزیـــــــــــز
ـــــــــیم ـــــــــد حک ـــــــــل خداون ـــــــــت تنزی  هس
ــــــیلش بخــــــوان و کــــــن وقــــــوف  پــــــس بترت
ـــــــــدهاش  فکـــــــــر مـــــــــیکن در مثلهـــــــــا پن
ــــــــات حــــــــروف ــــــــف در اقام ــــــــاش واق  ب
ـــــــاش از اذاعـــــــۀ حـــــــد آن ـــــــر حـــــــذر ب  ب

ــــــن چ ــــــاز ار ای ــــــاری شــــــویدر نم ــــــين ق  ن
 ایـــــــن چنـــــــين بایـــــــد قرائـــــــت در کـــــــلام
 ایــــــــــن مناجــــــــــاتم قرائــــــــــت میکنــــــــــد
 یـــــــا علـــــــی ای قـــــــاری قـــــــرآن مـــــــدام
ـــــــــاطق در شـــــــــهود ـــــــــه ن  ای کـــــــــلام اللّ
ــــــــرود ــــــــد ف ــــــــز ســــــــما آم ــــــــابی ک  هرکت
 از تـــــــو آمـــــــد نـــــــازل و منـــــــزل تـــــــوئی
ـــــــــوع ـــــــــا خش ـــــــــبم ب ـــــــــت دار قل  از قرائ
 حــــــزن و ترســــــی در نهــــــانم جــــــای دهــــــد
ــــــــو رجــــــــیم ــــــــزان گــــــــرددم دی ــــــــا گری  ت

ـــــــا را  خاشـــــــع از اســـــــرار کـــــــن جـــــــان م
 موضـــــــعی خـــــــالى ز فکـــــــر مـــــــا و مـــــــن

ـــــــاری لســـــــان ـــــــرآن گـــــــرددش ق ـــــــر ق  به
 پـــــــس کنـــــــد محـــــــرومش از نـــــــور نبـــــــی
 بــــــی حجــــــاب از اعــــــتراض فکــــــر خــــــود

ـــــــــه شـــــــــود محـــــــــر ـــــــــات ربون  م از آی
 ن بـــــــر عـــــــزم ســـــــيرعزلتـــــــی آرد میـــــــا

 انـــــــس روح و ســـــــر او بـــــــا ذوالجـــــــلال
 از خــــــــــدا بــــــــــا بنــــــــــدگان صــــــــــالحين
 در مقـــــــــام خاصشـــــــــان همـــــــــره شـــــــــود
 و آن اشــــــــــارات بــــــــــدیع از مرحمــــــــــت
ـــــتش مســـــت و خـــــراب  جـــــان شـــــد از کیفی
ــــــردوام ــــــدام و ب ــــــاۀ م ــــــن نش ــــــد ای  خواه
 بـــــــر همـــــــه طاعـــــــت نمایـــــــد اختیـــــــار
ـــــت رب اســـــت ـــــر جـــــان کرام  حاصـــــلش ب
ــــــــــــــه ــــــــــــــی رابط  در مناجــــــــــــــات اله

 انی آیــــــات ربــــــتکــــــه چســــــان میخــــــو
 ایــــــــــن کتــــــــــاب مســــــــــتطاب نــــــــــور را
 امتثـــــــــــالات حـــــــــــدودش در خطـــــــــــاب
 نیســـــــت در آن راه باطـــــــل هـــــــیچ چیـــــــز
 هســــــــت در ترتیــــــــل آن فــــــــوز عظــــــــیم
ــــــوف ــــــابی وق ــــــد آن ی ــــــد و وع ــــــز وعی  ک
ــــــــاش ــــــــد ب ــــــــان در بن ــــــــالش را بج  امتث
 بــــر معــــانی چــــون حــــروف آمــــد ظــــروف
 ایـــــن بـــــود حـــــد قرائـــــت خـــــوش بخـــــوان
 در مقــــــــــام قربــــــــــت بــــــــــاری شــــــــــوی

ـــــــــاز ـــــــــدر نم  ت والســـــــــلامخاصـــــــــه ان
 واقفـــــــم بــــــــر حـــــــال قربــــــــت میکنــــــــد
ـــــلام ـــــر ک ـــــرآن ه ـــــو ق ـــــد از ت ـــــه باش  ز آنک
ــــــود ــــــه ب ــــــلام اللّ ــــــق ک ــــــو مطل ــــــق ت  نط
 در تـــــــولای تـــــــو شـــــــد گفـــــــت و شـــــــنود
ــــــــوئی ــــــــل ت ــــــــان قاب ــــــــتش رادر بی  حکم
ــــــــی بخشــــــــا دلــــــــم را از خضــــــــوع  رقت
ــــــــه ــــــــرآن منتب ــــــــا شــــــــوم از عظــــــــم ق  ت
 چــــــون بخــــــوانم نــــــام رحمــــــان رحــــــیم
ـــــــــم مـــــــــا را فـــــــــارغ از آزارکـــــــــن  جس

 بـــــــرون زیـــــــن انجمـــــــنموهبـــــــت فرمـــــــا 



 

۶۴۱ 

ــــــــن ــــــــرار ک ــــــــزن اس ــــــــارا مخ ــــــــب م  قل
 عزلتـــــــــی بخشـــــــــایم از خلـــــــــق جهـــــــــان
ــــــاب ــــــلاوات خط ــــــا ح ــــــم ب ــــــس بخش  ان
 آن خطابـــــــــــــات عبـــــــــــــاد صـــــــــــــالحين
 در قرائـــــــــت بخـــــــــش تـــــــــوفیقم مـــــــــدام
ــــــــــم یــــــــــزل قــــــــــاریم دار  لایــــــــــزال و ل
 نــــــه چنــــــان قــــــاری کــــــه قــــــرآن لعنــــــتش
 آن چنــــــان قــــــاری کــــــه حــــــافظ باشــــــد آن

 تــــــــرتیلم زتســــــــت یــــــــا علــــــــی توفیــــــــق
ــــــان ــــــت ج ــــــد ازتس ــــــدو وعی ــــــف وع  واق
ـــــــو ـــــــانم ز ت ـــــــق ج ـــــــیم ح ـــــــارف تعظ  ع
 جــــــان چــــــو واقــــــف شــــــد بتکــــــریم الــــــه

  

ـــــــوار کـــــــن  چشـــــــم مـــــــا را روشـــــــن از ان
ـــــــرا گوشـــــــه نشـــــــان ـــــــاطن م  ظـــــــاهر و ب
ــــــــاب ــــــــم در کت ــــــــه دان ــــــــاتی ک  آن خطاب
 کـــــز همـــــه لطـــــف و کـــــرم باشـــــد مبـــــين
ـــدام ـــرب م ـــن ش ـــت از ای ـــان مس ـــود ج ـــا ش  ت
ــــــــار ــــــــل و نه ــــــــان لی ــــــــان و در عی  در نه
 میکنـــــــــــــد از انقـــــــــــــلاب فکـــــــــــــرتش
 بـــــــــر اقامـــــــــات حـــــــــروف و حدشـــــــــان
 بـــــــا حضـــــــور تســـــــت تـــــــرتیلم درســـــــت

 ی و گرســــــعید از تســــــت جــــــانگــــــر شــــــق
 واقـــــــف تکـــــــریم حـــــــق جـــــــانم بتــــــــو

ــــــی ــــــوعش م ــــــااز رک ــــــت دوت ــــــود قام  ش
  

  لمعة الخامس عشر فی الرکوع
لایرکع عبدللّه رکوعا علی الحقیقة الازینه اللّه بنور بهائه و اظله فی ظلال کبریائه و کساه : قال الصادق علیه السلام

بمعنی الاول صلح للثانی و فـی الرکـوع ادب و فـی السـجود  والرکوع اول و السجودثان فمن اتی. کسوة اصفیائه
لـه » خافض«قرب و من لایحسن الادب لایصلح للقرب فارکع رکوع خاشع للّه بقلبه متذلل و جل تحت سلطانه 

و حکی ان ربیع ابـن خثـیم کـان یسـهر باللیـل . خائف حزین علی ما یفوته من فائدة الراکعين» خفض«بجوارحه 
وع و احد فاذا اصبح یزفروقال آه سبق المخلصون و قطع بنا واسـتوف رکوعـک باسـتواء ظهـرک الى الفجر فی رک

فـان اللّـه . وانحط عن همتک فی القیام بخدمته الابعونه و فربالقلب مـن وسـاوس الشـیطان و خدایعـه و مکائـده
در اطلاع عظمته علـی تعالى یرفع عباده بقدر تواضعهم له و یهدیهم الى اصول التواضع و الخضوع و الخشوع بق

 .سرایرهم
ـــــــوع ـــــــور رک ـــــــر ن ـــــــه خـــــــامس عش  لمع
 حضــــــــرت صــــــــادق امــــــــام الــــــــراکعين

 ای راکـــــــع نگـــــــردد بـــــــر خـــــــدایبنـــــــده
ـــــــــاش ـــــــــوار به ـــــــــد ز ان ـــــــــتش بخش  زین
 پوشـــــــــدش در بـــــــــر لبـــــــــاس اصـــــــــفیا
ــــــجود ــــــم س ــــــود دوی ــــــوع اول ب ــــــن رک  ای
ــــــــــــود ــــــــــــرت ب ــــــــــــته حض  اول ار شایس
 در رکــــــــــوع ای بــــــــــا ادب باشــــــــــد ادب
 گـــــــر ادب نیکـــــــو نیامـــــــد خـــــــود بجـــــــا

 اًللّه بـــــــــدل مـــــــــیکن رکـــــــــوعخاشـــــــــع
 ســـــــــطوت ســـــــــلطانی ســـــــــلطان بـــــــــدل
 کـــــــه مبـــــــادا گـــــــرددت فـــــــوت از میـــــــان
ـــــــد ز دل ـــــــک زای ـــــــدار و ش ـــــــی آن پن  یعن

ـــــــی  ـــــــوعم ـــــــد در دل و در جـــــــان طل  نمای
ـــــن ـــــل دی ـــــوع اه ـــــد رک ـــــين گوی ـــــن چن  ای
 در حقیقــــــــت غــــــــير آنکــــــــه در جــــــــزای

 ای کبریـــــــاشهـــــــجـــــــا دهـــــــد در ســـــــایه
 شــــــــویدش ســــــــینه ز حــــــــرص و از ریــــــــا
 هســــــــت دویــــــــم را یقــــــــين ز اول نمــــــــود
ــــــــــود ــــــــــت ب  دویمــــــــــين شایســــــــــتۀ قرب
ــــــــرب رب ــــــــت لازم ق ــــــــجودت هس  در س
ـــــــــرب خـــــــــدا ـــــــــته ق ـــــــــت آن شایس  نیس
 خــــوار و ترســــان بــــا روانــــی پــــر خضــــوع
 حــــــــــافظ فعــــــــــل جــــــــــوارح متصــــــــــل
 آن فوایــــــــــد کــــــــــه بــــــــــود از راکعــــــــــان
 نیـــــــک بـــــــر حفـــــــظ جـــــــوارح مشـــــــتغل



 

۶۴۲ 

 ابــــــــن خثــــــــیم آن ربیــــــــع بــــــــاغ دیــــــــن
 بــــود شــــب بیــــدار هــــر شــــب تــــا بــــه صــــبح
 صـــــبح چـــــون طـــــالع شـــــدی کـــــردی زفـــــير
ـــــــــاد از مـــــــــا مخلصـــــــــون ـــــــــیش افت  آه پ
ـــــــــام ـــــــــن تم ـــــــــت ک ـــــــــاالراکع رکوع  ایه
ــــــــر فاســــــــتوف الرکــــــــ  وعباســــــــتواء الظه

 هــــــــیچ خــــــــود را در قیــــــــام خــــــــدمتش
 بــــــــاش از وســــــــواس شــــــــیطان در گریــــــــز
 کــــــــــه مبــــــــــادا آورد عجبــــــــــت بــــــــــدل
 کــــــه خــــــدا رفعــــــت دهــــــد بــــــر بنــــــدگان
 میشـــــــود بـــــــر بنـــــــدگان لطـــــــف خـــــــدا
 میشــــــــود ســـــــــوی خشــــــــوع او رهنمـــــــــا
ـــــــوع ـــــــیمش طل ـــــــور تعظ ـــــــدر کـــــــه ن  آنق
 ایــــــن مناجــــــات اســــــت از حــــــال رکــــــوع
ـــــــدل ـــــــت ب ـــــــور تعظیم ـــــــی ای ن ـــــــا عل  ی
ـــــــــده ـــــــــی جـــــــــان را ب  از تواضـــــــــع رفعت

 ز خشـــــــوعم در رکـــــــوعم نـــــــور بخـــــــشا
 انــــــدمخلصــــــون گــــــر قطــــــع ره بنمــــــوده

ــــــــــان ــــــــــو همراهش ــــــــــق ت ــــــــــد توفی  قائ
 قائــــــــــد توفیقمــــــــــان همــــــــــراه کــــــــــن
 از رکوعـــــــت تـــــــا کـــــــه اســـــــتیفا کـــــــنم
 عمــــر مــــا یکســــاعت و آن هــــم شــــب اســــت
ــــن ــــت صــــبح ک ــــب را بطاع ــــن ش ــــارب ای  ی
ـــــــده داری آه آه ـــــــن شـــــــب زن ـــــــد از ای  چن
ــــــق خــــــود مــــــا را بجــــــان  یــــــار کــــــن توفی

ــــــــــوع آ ــــــــــه آداب رک ــــــــــد بجــــــــــاتاک  ی
ــــــــــد بجــــــــــا ــــــــــه آداب رکــــــــــوع آی  گرن
 چــــــون رکــــــوع اول بــــــود دویــــــم ســــــجود
 هرچــــــــه هســــــــتم راکعــــــــم در خــــــــدمتت
ــــــــا ــــــــور به ــــــــم از ن ــــــــزین روی ــــــــن م  ک
 کســـــــــوت ابـــــــــرار در پوشـــــــــان بجـــــــــان
  کــــــز رکوعــــــت چــــــون بــــــرآرم قدشــــــوم

  

 آن شـــــــــکوفه گلشـــــــــن اهـــــــــل یقـــــــــين
ــــی ــــبحم ــــه ص ــــب را ب ــــی ش ــــود از رکعت  نم

 بــــــــــا انــــــــــين جــــــــــانگزای زار و زیــــــــــر
ـــــــــــون ـــــــــــد ره را مخلص ـــــــــــع بنمودن  قط
ـــــــام ـــــــول ام ـــــــر ق ـــــــدق ب ـــــــدای ص  ز اقت
ــــــا خضــــــوع ــــــوع و ب ــــــا خش ــــــتوائی ب  اس
ـــــــتش ـــــــون رحم ـــــــز بع ـــــــی ج ـــــــی نبین  م
ــــــز ــــــدل مــــــیکن تمی  خدعــــــه و مکــــــرش ب
ــــــتغل ــــــود مش ــــــت خ ــــــر طاع ــــــود ب  دل ش
 هــــــر قــــــدر باشــــــد تواضعشــــــان بجــــــان
 جانــــــــــب اصــــــــــل تواضــــــــــع رهنمــــــــــا

 دد از بــــــــاب خضــــــــوع او درگشــــــــاگــــــــر
 بـــــــــر سرایرشـــــــــان نمـــــــــوده در رکـــــــــوع
 تـــــــا کنـــــــد نـــــــور رکـــــــوع از دل طلـــــــوع
 روشـــــــــــنی بخـــــــــــش و دل آرا متصـــــــــــل
ـــــــــــــه ـــــــــــــود دل از تواضـــــــــــــع منتب  تاش
ــــــــــش ــــــــــور بخ ــــــــــلای ط  وادی دل را ج

ـــــوده ـــــان پیم ـــــلاص ج ـــــن ره از اخ ـــــدای  ان
 گـــــــر نبـــــــودی کـــــــی نمـــــــودی راهشـــــــان
ــــــــن ــــــــق راه ک ــــــــکرت را رفی ــــــــر و ش  ذک
 ز اســـــــتوای پشـــــــت کـــــــز دنیـــــــا کـــــــنم
 جــــان در آن دائــــم بــــه یــــارب یــــارب اســــت
 در رکـــــــوع و در عبـــــــادت صـــــــبح کـــــــن

 مــــــرد ایــــــن دیــــــو ســــــیاهکاشــــــکی مــــــی
ــــــــان ــــــــا شــــــــویم از راکع  در رکوعــــــــت ت
ــــــــــا ــــــــــابیم از ســــــــــجود بيری ــــــــــرب ی  ق
 کـــــــی شـــــــود شایســـــــتۀ قـــــــرب خـــــــدا
 دویمـــــــــــــــــــی از اولى دارد نمـــــــــــــــــــود
ـــــــر حضـــــــرتت ـــــــان و دل ب ـــــــم از ج  راکع

 هــــــــای کبریـــــــایم بخــــــــش جــــــــاســـــــایه
ـــــــــان ـــــــــا در نه  ســـــــــيرت احـــــــــرار بخش
ــــــــترم ــــــــت مح ــــــــاک کوی ــــــــجود خ   از س

  

  لمعة السادس عشر فی السجود
ط من اتی بحقیقة السجود ولو کان فـی العمـره مـرة واحـدة و مـا ساللّه تعالى ق و ماخسر: قال الصادق علیه السلام



 

۶۴۳ 

افلح من خلا بربه فی مثل ذلک الحال شبیها بمخادع نفسه غافل لاه عمااعداللّه للساجدین من البشـر العاجـل و 
ة الآجل ولابعد عن اللّه تعالى ابدا من احسن تقربه فی السجود و لاقرب الیه ابدا من اساء ادبه وضیع حرمتـه راح

بتعلق قلبه بسواه فی حال سجود فاسجد سـجود متواضـع لللـه ذلیـل علـم انـه خلـق مـن تـراب یطـأه الخلـق و انـه 
عنی السجود سبب التقرب الیـه بالقلـب و من نطفة یستقذرها کل احد و کون و لم یکن وقدجعل اللّه م» اتخذک«

جمیـع » عـن«السروالروح فمن قرب منه بعد عن غيره الاتری فی الظاهر انه لایستوی حـال السـجود الابـالتواری 
فمن کان قلبه متعلقا فی صلوته بشـئی . الاشیاء و الاحتجاب عن کل ماتراه العیون کذلک اراداللّه تعالى امرالباطن

قال اللّه تعـالى ماجعـل اللّـه لرجـل . من ذلک الشئی بعید عن حقیقة ما اراداللّه منه فی صلوته دون اللّه فهو قریب
لااطلـع علـی قلـب عبـد فـاعلم فیـه حـب : قـال اللـه تعـالى: من قلبين فی خوفه و قال الرسول صلی اللّه علیه و آله

شتغل فـی صـلواته بغـيری فهـو مـن الاخلاص لطاعتی لوجهی و ابتغاء مرضاتی الاتولیت تقویمه و سیاسته و من ا
 .المستهزئين بنفسه مکتوب اسمه فی دیوان الخاسرین
ـــــــجود ـــــــور س ـــــــر ن ـــــــادس عش ـــــــۀ س  لمع
 قبلــــــــه اهــــــــل ســــــــجود انــــــــدر وجــــــــود
ــــــــی  مــــــــا خســــــــرواللّه قســــــــط مــــــــن ات
ـــــــد ـــــــر خداســـــــوگند کـــــــه خســـــــران ندی  ب
ـــــــد ـــــــرش کن ـــــــدت عم ـــــــه در م  گـــــــر هم
 هـــــــم نگـــــــردد رســـــــتگار آنکـــــــه نمـــــــود
 حـــــــــالتی ظـــــــــاهر مثـــــــــال ســـــــــاجدین

ــــــی  ــــــل و لاه ــــــودغاف  از آنچــــــه حــــــق نم
 شــــادی نقــــدی کــــه اکنــــون قلــــب راســــت
ـــــــز دلى ـــــــدا هرگ ـــــــش از خ ـــــــت دوری  نیس
 نیســـــت قـــــربش ســـــوی حـــــق هرگـــــز کســـــی
ـــــــــته ـــــــــرو بگذاش ـــــــــجده ف ـــــــــت س  حرم
ـــــــادگی ـــــــت و افت ـــــــا ذل ـــــــن ب  ســـــــجده ک
ــــــــــــــد ــــــــــــــا را آفری  آن ولى کــــــــــــــه اولی
 آن علـــــــــی کـــــــــز علـــــــــو ذات پـــــــــاک او
ـــــــق ـــــــرد خل ـــــــت ک ـــــــز تراب ـــــــی ک  آن ولیئ

ـــــــه آن ـــــــز نطف ـــــــتولى ک ـــــــه اس  ات بگرفت
ـــــــــی ســـــــــج ـــــــــد ســـــــــجودمعن  ده خداون
ــــــر ــــــب و س ــــــت روح و قل ــــــرب خداس  را ق

ـــــــن بـــــــود ـــــــجده بیـــــــانش ای ـــــــی س  معن
 هرکـــــــه بـــــــا او شـــــــد قریـــــــب از غـــــــير او

ـــــی ـــــان نم ـــــجوده ـــــه در حـــــال س ـــــی ک  بین
ــــــــاب ــــــــیاء در حج ــــــــند اش ــــــــاهراً باش  ظ
ــــــبش هســــــت در حــــــال صــــــلاه  هرکــــــه قل
 هســـــــــت بـــــــــا آن چیـــــــــز نزدیکـــــــــی ورا

 میکنــــــــد روشــــــــن در اطــــــــوار وجــــــــود 
 حضــــرت صــــادق چنــــين گفــــت از ســــجود
 بـــــــــا حقیقـــــــــت ســـــــــجده را آدابهـــــــــا

ـــــ ـــــد از ه ـــــجده آم ـــــق س ـــــدح ـــــس پدی  ر ک
ــــــــد ــــــــجود حضــــــــرت رب اح ــــــــک س  ی
 جســـــم خـــــود خـــــالى بـــــه اطـــــوار ســـــجود
ـــــــش قـــــــرین ـــــــا خدعـــــــه نفس ـــــــاً ب  باطن
 از کــــــــرم آمــــــــاده بــــــــر اهــــــــل ســــــــجود
 راحتـــــــی کـــــــه نفـــــــس را روز جزاســـــــت
ــــــــد در ســــــــجدۀعلی ــــــــرب جوی  کــــــــه تق
 کـــــــــز ادب دور اســـــــــت در ســـــــــجده ولى
ـــــــته ـــــــوا بگماش ـــــــا س ـــــــر م ـــــــم دل ب  چش
ــــــــــــی ــــــــــــلطان ولى رب عل ــــــــــــیش س  پ
 اولیـــــــا از نـــــــور خـــــــود کـــــــرده پدیـــــــد
 ماســـــــوا پیشـــــــش نهـــــــد بـــــــر خـــــــاک رو
ـــــــق ـــــــه خل ـــــــای جمل ـــــــر پ ـــــــراب زی  آن ت
ــــد و پســــت ــــردم نجــــس دانن ــــه م  کــــش هم
 باعــــــث قــــــربش بســــــوی خــــــود نمــــــود
 انـــدر آن حالـــت کـــه بـــی عجـــب و ریاســـت

 اش آئــــــين بــــــودخوشــــــدلى کــــــين ســــــجده
 دور شــــــد ایــــــن نکتــــــه را بشــــــنو نکـــــــو
 هــــــیچ چیــــــزی نیســــــتش ظــــــاهر نمــــــود
 همچنـــــين بـــــاطن ببـــــين از ایـــــن حســـــاب

ــــــــير از الــــــــه مایــــــــل چیــــــــز دگــــــــر  غ
ـــــــــــدا ـــــــــــرب خ ـــــــــــت دور از ق  در حقیق



 

۶۴۴ 

ــــــاز ــــــدر نم ــــــق ان ــــــه ح ــــــد ز آنچ  دور باش
ــــــــتطاب ــــــــاب مس ــــــــه در کت ــــــــين چگون  ب
ــــــــــد ــــــــــردی دو دل حــــــــــق نافری  در دل م
ـــــــنو ـــــــه ش ـــــــول اللّ ـــــــول رس ـــــــين ق  همچن
ــــــع بــــــر قلــــــب کــــــس  مــــــن نگشــــــتم مطل
ــــــل امــــــر او  جــــــز کــــــه گشــــــتم خــــــود کفی
ــــــــاز ــــــــت نم ــــــــت در وق ــــــــه مشغولس  هرک
ــــــــــــيرون رود ــــــــــــام او از مفلحــــــــــــين ب  ن
ـــــــجود ـــــــدر س ـــــــود ان ـــــــاتم ب ـــــــن مناج  ای
 یــــــــا علــــــــی ای قبلــــــــۀ اهــــــــل ســــــــجود
ـــــــــازدار ـــــــــاد غـــــــــيرم ب  در ســـــــــجود از ی

ـــــــر خو ـــــــتهزئين ب ـــــــه از مس ـــــــا ک ـــــــتنت  یش
 ام ز آنســــــان بــــــداریــــــا علــــــی در ســــــجده

ــــــــــی بنگــــــــــرم  وجــــــــــه مرضــــــــــات اله
 مطلـــــــع باشـــــــد خـــــــدا بـــــــر قلـــــــب مـــــــا

ـــــــجده ـــــــرب خـــــــود در س ـــــــاق  ام روزی نم
ــــــاهرم ــــــم ظ ــــــجده چش ــــــز س ــــــان ک  همچن
ـــــــاطن هـــــــم بپوشـــــــانم ز غـــــــير  چشـــــــم ب

 جنـــــات قلـــــب و ســـــروروح کانـــــدر ایـــــن
ــــــده ــــــن بن ــــــتم م ــــــلکیس ــــــوار و ذلی  ای خ

ـــــــــل ـــــــــس ذلی ـــــــــاده ب  خاکســـــــــاری اوفت
ـــــرده ـــــجدهک ـــــک س ـــــروبس ام ی ـــــدر عم  ان

ـــــــه ـــــــه ن ـــــــجودم قبل ـــــــو در آن س ـــــــير ت  غ
 انــــدر آن ســــجده خشــــوعم حاصــــل اســــت
 رســـــــــتگاری بخشـــــــــم از شـــــــــرک ریـــــــــا
ــــــــزم کبریــــــــا شــــــــاهد شــــــــوم  چــــــــون بب
 حــــــــق احمــــــــد شــــــــاهد بــــــــزم شــــــــهود
  بــــــــــاد بــــــــــر او رحمــــــــــت پروردگــــــــــار

  

 خواســـــــــته بـــــــــر محرمـــــــــان قـــــــــرب راز
 حــــق تعــــالى راســــت بــــا انســــان خطــــاب
 تـــــــا بجـــــــز حـــــــبش در آن نایـــــــد پدیـــــــد
ـــــــــــه شـــــــــــنو ـــــــــــه اللّ  قـــــــــــول او از گفت
ــــــس ــــــنم حــــــب خــــــود در او و ب ــــــه ببی  ک
ـــــــو ـــــــال نک ـــــــر ح ـــــــالى زه ـــــــه ح  در هم

 »خودبــــــود ســــــخریه ســــــاز«جــــــز مرابــــــر 
 ثبـــــــــت دیـــــــــوان زیانکـــــــــاران شـــــــــود

ـــــــــاتح ـــــــــجود ف ـــــــــود آن س ـــــــــواب ج  اب
 در ســــــــجودت جملــــــــه ارکــــــــان وجــــــــود
ـــــــــار ـــــــــم روزگ ـــــــــاران نباش ـــــــــز زیانک  ک
ــــــــنن ــــــــجود ذوالم ــــــــم در س ــــــــود نباش  خ
 کـــــــــز خلـــــــــوص طاعـــــــــت پروردگـــــــــار
ـــــــــــاورم ـــــــــــی ن ـــــــــــير اله ـــــــــــجده غ  س
ـــــــا ـــــــب ج ـــــــده در قل ـــــــت رام ـــــــير حب  غ
 تـــــــــا نگـــــــــردم دور از قـــــــــرب خـــــــــدا

ــــــیش و  ــــــیا ب ــــــیده ز اش ــــــت پوش ــــــهس  مك
ـــــــــات وصـــــــــالم دار ســـــــــير  ســـــــــوی جن
ــــــــوح ــــــــرت گــــــــردد و روح و فت ــــــــا مس  ب

ــــــل دل ــــــن علی ــــــزاری ت  فگــــــاری جــــــان ن
ـــــــل ـــــــاه جلی ـــــــت ش ـــــــت هیب ـــــــیش دس  پ
 در همــــه عمــــرم همــــان یــــک ســــجده بــــس
 گرهمــــــه عمــــــرم شــــــد از غفلــــــت تبــــــه
ــــــوع آن خضــــــوعم در دل اســــــت ــــــز رک  ک
ــــــــــا ــــــــــرب کبری ــــــــــزم ق ــــــــــجود ب  در س
ــــــــــــــــــــای او روم ــــــــــــــــــــهد در ثن  از تش
ـــــــــود ـــــــــود ب ـــــــــجود ادم او معب ـــــــــز س  ک
ــــــار ــــــزم ی ــــــاهدان ب ــــــش ش ــــــر آل ــــــم ب   ه

  

  لمعة السابع عشر فی التشهد
التشهد ثناء علی اللّه فکن عبداله فی السرخاضعاله فی الفعل کمـا انـک لـه عبـدبالقول : لصادق علیه السلامقال ا

وصــل صــدق لســانک بصــفاء صــدق ســرک فانــه خلقــک عبــداوامرک ان تعبــده بقلبــک و لســانک و . والـدعوی
فــس ولالحظــة جوارحــک و ان تحقــق عبودیتــک لــه بربوبیتــه لــک و تعلــم ان نواصــی الخلــق بیــده فلــیس لهــم ن

و ربـک : قال اللّه تعـالى. الابقدرته و مشیته وهم عاجزون عن ایتان اقل شی فی مملکته الاباذنه و مشیته و ارادته
و کـن للّـه عبـدا شـاکرا بالفعـل ذاکـرا . یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخيرة سبحان الله و تعالى عمـا یشـرکون



 

۶۴۵ 

سرک فانه خلقک فعزوجل ان تکون ارادة و مشیة لاحـد الابسـابق بالقول و الدعوی وصل صدق لسانک بصفاء 
ارادته و مشیته فاستعمل العبودیة فی الرضا بحکمته و بالعبادة فی اداء اوامره و قد امرک بالصلوة علی نبیه محمد 

ة معرفـة صلی اللّه علیه و آله فاوصل صلوته بصلوته و طاعته بطاعته و شـهادته بشـهادته و انظـر ان لایفوتـک برکـا
حرمته فتحرم عن فائدة صلوته و امره بالاستغفار لک والشفاعة فیک ان اتیت بالواجب فی الامر و النهی و السنن 

 .و الآداب و تعلم جلیل مرتبته عنداللّه عزوجل
 از تشــــــــــهد لمعــــــــــۀ ســــــــــابع عشـــــــــــر
 شــــــــــــاهد بــــــــــــزم شــــــــــــهود کبریــــــــــــا
 از تشـــــــــــهد ریـــــــــــزد ایـــــــــــن در ثنـــــــــــا

ـــــاش  ـــــده ب ـــــس خـــــدا را بن ـــــاپ ـــــاندن  ر نه
 صـــــــدق زبانـــــــت را بـــــــدلوصـــــــل کـــــــن 

ـــــــده آن ســـــــلطان از آن ـــــــق کـــــــردت بن  خل
 تــــــــــا عبودیــــــــــت محقــــــــــق گــــــــــرددت
 تــــــــا نواصــــــــی خلــــــــق را دردســــــــت او
 یــــک نفــــس یــــک لحظــــه نبــــود خلــــق را
 در کمــــــــين کــــــــاری بملکــــــــش عاجزنــــــــد
ـــــــن قـــــــول خـــــــدا عزوجـــــــل  گـــــــوش ک
ـــــــق آن ـــــــد رب خل  هرچـــــــه خواهـــــــد میکن
ــــــــق دون ــــــــار خل ــــــــر اختی ــــــــت در ام  نیس
ــــــــــدۀذاکر خــــــــــدا را شــــــــــو نهــــــــــان  بن

ـــــدق ز ـــــن ص ـــــل ک ـــــانوص ـــــا جن ـــــت ب  بان
ــــــدرت بســــــی  آنکــــــه خلقــــــت کــــــرده از ق
 خواهشـــــــــــی از خـــــــــــواهش او بیشـــــــــــتر
 پــــــس عمــــــل کــــــن بنــــــدگیت در رضــــــاش
ـــــــــــــدگی ـــــــــــــن بن ـــــــــــــر او ک  در ادای ام
ــــــا صــــــلوات او ــــــن صــــــلوات ب  وصــــــل ک
 هـــــــم شـــــــهادت را رســـــــان بـــــــا افتخـــــــار
 بــــــــاش نــــــــاظر تــــــــا نشــــــــد از تونهــــــــان
 کــــــه شــــــوی محــــــروم از فــــــیض دعــــــاش
ــــــو ــــــتغفار ت ــــــه اس ــــــردش حــــــق ب ــــــر ک  ام

ـــــــــی ـــــــــا م ـــــــــر بج ـــــــــهاآورگ  ی در فرض
ـــــــدا ـــــــزد خ ـــــــافتن ن ـــــــواهی ی ـــــــک خ  نی
ــــــــــــهودآرد روان ــــــــــــاتم ش ــــــــــــن مناج  ای
ـــــــزم شـــــــهود ـــــــب ای شـــــــاهد ب ـــــــا حبی  ی
ــــــــو ــــــــهود ت ــــــــاهد و مش ــــــــت ش  در حقیق
 ای ز حقــــــــــت امــــــــــر اســــــــــتغفار مــــــــــا

ـــــــی  ـــــــان م ـــــــرنورافش ـــــــر نظ  شـــــــود در ه
 حضـــــــــرت صـــــــــادق شـــــــــهید اولیـــــــــا
 کــــــآن ثنــــــائی هســــــت بــــــر ذات خــــــدا
 انهمچنانکـــــــه دعویـــــــت هســـــــت از زبـــــــ

ــــــل ــــــا صــــــفاتش متص ــــــن صــــــفایش ب  ک
ـــــان ـــــب و زم ـــــده از قل ـــــی بن ـــــه باش ـــــا ک  ت
ــــــــــدت ــــــــــدق آی ــــــــــت مص ــــــــــر ربوبی  ب
ـــــــــت او ـــــــــامی پس ـــــــــی تم ـــــــــی و بین  بین
ــــــــدرتی و خواهشــــــــی غــــــــير از خــــــــدا  ق
ـــــــد ـــــــاری کنن ـــــــه اذن او کجـــــــا ک  جـــــــز ب
ــــــان اجــــــل ــــــش از عرف  او کــــــه باشــــــد ذات
ــــــــــــان ــــــــــــود در امرش ــــــــــــار او را ب  اختی
ــــــــــرکون ــــــــــا یش ــــــــــه عم ــــــــــبحان اللّ  س

 یـــــانچـــــون کنـــــی دعـــــوی بقـــــول خـــــود ع
 هــــــــم صــــــــفایش را صــــــــفای او رســــــــان
ــــــی ــــــا کس ــــــد ب ــــــه باش ــــــت از آنک  برتراس
 بامشـــــــــــــیت باشـــــــــــــدش زو بیشـــــــــــــتر

 بــــــين بتقــــــدیر و قضــــــاشحکمــــــتش مــــــی
 امـــــــر او صـــــــلوات باشـــــــد بـــــــر نبـــــــی
ــــــات او ــــــا طاع ــــــات ب ــــــن طاع  وصــــــل ک
ـــــــار ـــــــزم ی ـــــــب ب ـــــــهادت او بجن ـــــــر ش  ب
ــــــــــــات آن ــــــــــــناخت حرم ــــــــــــت اش  برک
ــــــــاش ــــــــده ب ــــــــر او را در اطاعــــــــت بن  ام
 از شــــــــفاعت کــــــــردنش در کــــــــار تــــــــو

 مـــــــــــر ونهـــــــــــی و ســـــــــــنت و آداب راا
ــــــــــر مــــــــــلا ــــــــــت را ب ــــــــــل مرتب  آن جلی
ــــــــان ــــــــم و ج ــــــــاز جس ــــــــهد در نم  از تش
 ای جمالـــــــــت نـــــــــور مـــــــــرآت وجـــــــــود
 شــــــــاهد و مشــــــــهود را مقصــــــــود تــــــــو
ـــــــا ـــــــار م ـــــــت از غف ـــــــفاعت اذن ـــــــر ش  ب



 

۶۴۶ 

ـــــــاز ـــــــرومم مس ـــــــویش مح ـــــــلات خ  از ص
ــــــــار دل ــــــــن ی ــــــــت ک ــــــــت در حرمت  معرف
 تــــــــا شــــــــهادت بــــــــر عبودیــــــــت دهــــــــم
 وحـــــــده لاشـــــــرک لـــــــه را بـــــــر زبـــــــان
ــــــــنم بتقــــــــدیر و قضــــــــاش  حکمــــــــتش بی
ــــــرا ــــــود م ــــــوتی از خ ــــــول و ق ــــــت ح  نیس
ــــــــا ــــــــوت از کج ــــــــت ق ــــــــدا ماراس  ای خ
 اختیـــــــار مـــــــا کجـــــــا در چنـــــــد و چـــــــون
 اشــــــــــــــهد ان لا الــــــــــــــه الا هــــــــــــــوم
 یافـــــــت در دل چـــــــون شـــــــهادت ارتســـــــام
  از ســـــلامم چـــــون ســـــلامت هســـــت یــــــار

  

 ز آن بــــــدل بــــــاب شــــــهودم ســــــاز بـــــــاز
 تـــــــــا بصـــــــــلواتت شـــــــــود دل مشـــــــــتغل
ـــــــــوم ـــــــــت ش ـــــــــر ربوی ـــــــــاهد ب  ز آن مش
ـــــــوح جـــــــان ـــــــر ل ـــــــنم ب ـــــــتش ک  آرم و ثب

 ر راه تســـــــــــلیم و رضـــــــــــاشرو کـــــــــــنم د
ــــــه باشــــــد از خــــــدا  حــــــول و قــــــوت جمل
 کــــــــــو مشــــــــــیت کــــــــــو اراده از کجــــــــــا
ــــــــــرکون ــــــــــا یش ــــــــــه عم ــــــــــبحان اللّ  س
 بـــــــــــر شـــــــــــهادت داد دل را مرتســــــــــــم
ــــــــــــلام ــــــــــــوی س ــــــــــــين س  آورد روی یق
ــــــــــار   آورم در وصــــــــــف او شــــــــــرحی بک

  

  لمعة الثامن عشر فی السلام
ای مـن ادی امراللّـه و سـنة نبیـه صـلی اللّـه  معنی السلام فی دبر کل صلوة معنی الامان: قال الصادق علیه السلام

و السـلام اسـم مـن اسـماءاللّه . ة مـن عـذاب الاخـرةئعلیه و آله خاضعاله خاشعامنه فله الامان من بلاءالدنیا و برا
تعالى اودعه خلقه لیستعملوا معناه فی المعـاملات و الامانـات و الانصـافات و تصـدیق مصـاحبتهم و مجالسـتهم 

معاشرتهم و ان اردت ان تصنع السلام موضعه و تؤدی معناه فاتق اللّه و لیسـلم منـک دینـک و  ةحفیما بینهم و ص
قلبک و عقلـک ان لاتدنسـها بظلـم المعاصـی و لتسـلم حفظتـک ان لاتـبرمهم و تملهـم و توحشـهم منـک بسـوء 

لایضـع السـلام  معاملتک معهم ثم صدیقک ثم عدوک فان من لم یسلم منه من هواقرب الیه فالابعـد اولى و مـن
مواضعه هذه فلاسلام و لاتسلیم و کان کاذبافی سلامه و ان افشاه فی الخلق و اعلـم ان الخلـق بـين فـتن و محسـن 
فی الدنیا اما مبتلی بالنعمة لیظهر شکره و اما مبتلی بالشدة لیظهر صبره و الکرامة فی طاعته و الهوان فی معصـیته 

 .سیلة الى طاعته الا بتوفیقه ولاشفیع الیه الاباذنه و رحمتهو لاسبیل الى رضوانه الا بفضله و لاو
ــــــــلام ــــــــور س ــــــــر ن ــــــــامن عش ــــــــۀ ث  لمع

 بـــــــــر او باشـــــــــدم روی ســـــــــلام او کـــــــــه
 اینچنــــــــــين تعبــــــــــير کــــــــــرده از ســــــــــلام
 کــــــه عقیــــــب هــــــر نمــــــاز تــــــو ســــــلام
ــــــدا ــــــر خ ــــــا ام ــــــون بج ــــــد چ ــــــی آم  یعن
 بـــــــا خضـــــــوع و بـــــــا خشـــــــوع کردگـــــــار
 در امــــــــــــــانی از بــــــــــــــلای دنیــــــــــــــوی

 ی خــــداایــــن ســــلام اســــمی اســــت ز اســــما
 تـــــــا کـــــــه اســـــــتعمال معنـــــــایش کننـــــــد
 هــــــــم در انصــــــــافات در کــــــــارش برنــــــــد
 هـــــــم بصـــــــحبتها اگـــــــر در کـــــــار نیســـــــت
 گــــر تــــو انــــدر موضــــعش خــــواهی ســــلام
ــــــاه ــــــوی ش ــــــدم زن س ــــــاش و ق ــــــی ب  متق

 میفـــــــــــروزد در دل از قـــــــــــول ســـــــــــلام 
 صــــــادق آن بــــــر مســــــلمين نــــــور ســــــلام
ـــــــــام ـــــــــلمانی قی ـــــــــلیم از مس  کـــــــــن بتس
 معنـــــــیش باشـــــــد امـــــــان از هـــــــر مـــــــلام
 وز نبــــــــی هــــــــم ســــــــنتش آمــــــــد بجــــــــا
 دل در اســـــــــتیمان و جـــــــــان در انکســـــــــار
 جــــــــان براحــــــــت از عــــــــذاب اخــــــــروی

ـــــــــر ـــــــــق را داده ب ـــــــــه خل ـــــــــم ودیع  رس
 در معامـــــــــــل در امانـــــــــــات از گزنـــــــــــد
ــــــــدیق از اســــــــرارش برنــــــــد ــــــــرۀ تص  به
ـــــت ـــــار نیس ـــــس ی  صـــــحتی در صـــــحبت ک
ــــــــام ــــــــازی تم ــــــــیش خــــــــواهی اداس  معن
ـــــــل شـــــــاهراه  چونکـــــــه تقـــــــوا شـــــــد دلی



 

۶۴۷ 

ــــــــاه ــــــــر پن ــــــــوا ب ــــــــز و بتق ــــــــس بپرهی  پ
ــــــو ــــــن ت ــــــلامت دی ــــــا س ــــــو ت ــــــد از ت  یاب
ـــــــیت ـــــــان از معص ـــــــازی چرکش ـــــــان نس  ه
ـــــــــــــــو ـــــــــــــــۀاعمال ت ـــــــــــــــان نام  حافظ

ـــــــو مـــــــی ـــــــد ســـــــلااز ت  مت یارشـــــــانبای
ــــــی ــــــل م ــــــدیچــــــون معام ــــــان از ب  شویش

ــــــدش ــــــو ســــــلامت بای  هــــــم صــــــدیق از ت
 هــــــــر کــــــــه را نــــــــزدیکتر ز آن درگزنــــــــد
ــــــــــمنان ــــــــــلامت دش ــــــــــت اولى از س  هس
 هرکــــــــه نگــــــــذارد ســــــــلامش جــــــــای آن
 کــــاذب اســــت انــــدر ســــلامش بــــیش و کــــم
 گرچـــــــه افشـــــــایش بـــــــود انـــــــدر ســـــــلام
 ای مســــــلم ای کــــــه مســــــلم نــــــام توســــــت
ــــــن ــــــت در مح ــــــه فتن ــــــدان ب ــــــق را می  خل

ــــــــا  ــــــــدتندی  بنعمــــــــت مبــــــــتلا یــــــــا ش
ــــــــتلای شــــــــکر یــــــــار  یــــــــا بنعمــــــــت مب
 لیــــــک در طاعــــــت کرامــــــت هســــــت یــــــار
ــــــدا ــــــوان خ ــــــوی رض ــــــی س ــــــت راه  نیس
ــــــــدر طــــــــاعتش  نیســــــــت دســــــــتاویزی ان
 جـــــز بـــــه امـــــر او شـــــفیعی نیســـــت نیســـــت
 ایـــــــن مناجـــــــاتم کنـــــــد دل نـــــــور بـــــــار
ــــــلام ــــــو س ــــــر ت ــــــذنبين ب ــــــفیع الم ــــــا ش  ی
 نیســـــــــت دســـــــــتاویزی انـــــــــدر طـــــــــاعتم
ـــــــــدگی ـــــــــوفیقم اگـــــــــر در بن ـــــــــت ت  نیس

 ده بـــــی توفیـــــق حـــــی آن مـــــرده اســـــتزنـــــ
 نــــــــور توفیــــــــق خــــــــودم همــــــــراه کــــــــن
ــــــدا ــــــوان خ ــــــی برض ــــــون راه ــــــت چ  نیس
ـــــــت جـــــــانم از طاعـــــــت نمـــــــا ـــــــا کرام  ب
 گـــــــــر بنعمـــــــــت ور بشـــــــــدت مبـــــــــتلا
 نــــــه ز مــــــن شــــــکری بــــــود کآیــــــد بکــــــار
ــــــــا ــــــــا شــــــــفیع المــــــــذنبين اشــــــــفع لن  ی
 مســـــــــلمانیم و ســـــــــلامت گـــــــــو تـــــــــو را
ــــــار  گــــــر ســــــلامی را ســــــلامت هســــــت ی
ـــــــــاه ـــــــــلمانان پن ـــــــــر مس ـــــــــلام ای ب  الس
 موضـــــــعی بهـــــــر ســـــــلام از ایـــــــن مقـــــــام

ـــــــل شـــــــاهراه  هســـــــت تقـــــــوا خـــــــود دلی
 قلـــــــب تـــــــو عقـــــــل تـــــــو و آئـــــــين تـــــــو
 معصـــــــــیت آخـــــــــر نـــــــــدارد عافیـــــــــت
 حافظــــــــان منـــــــــزل تـــــــــو مـــــــــال تـــــــــو

ــــــــــــت  ــــــــــــدازی بوحش ــــــــــــانتانین  کارش
ـــــــی ـــــــل م ـــــــد معام ـــــــدیب ـــــــان لاب  کنیش

ـــــــدش  بـــــــل عـــــــدو ا زتـــــــو ملامـــــــت نای
 دورتــــــــر ز آن از ســــــــلامت بهــــــــره منــــــــد
 هرکــــــــــــه از او دورتــــــــــــر اولى بــــــــــــه آن
 یعنـــــی ایـــــن جاهـــــا کـــــه بنمـــــودم بیـــــان
ـــــم ـــــه تســـــلیم ه ـــــه ســـــلامت هســـــت و ن  ن
 نیســـــــت مســـــــلم نـــــــه مســـــــلم والســـــــلام
ــــــلامت کــــــام توســــــت ــــــو س ــــــلام ت  از س
ــــــا ز حکمــــــت ذوالمــــــنن ــــــن دنی ــــــدر ای  ان

 ور شــــــکر و صــــــبر ای هوشــــــمندبــــــر ظهــــــ
ـــــــــلای صـــــــــبر زار ـــــــــدت در ب ـــــــــا بش  ی
 معصــــــــیت را کــــــــار خــــــــواری یارخــــــــار
 جـــــــز بفضـــــــل و رحمـــــــت بـــــــی منتهـــــــا
ــــــــتش ــــــــات فضــــــــل و رحم ــــــــير توفیق  غ
 جــــــز بــــــه اذن او شــــــفاعت حــــــد کیســــــت
ــــــار ــــــر دل زی  چــــــون ســــــلامت ميرســــــد ب
ـــــــــــر دوام ـــــــــــق ب ـــــــــــد از خلای  از خداون
 جـــــــز شـــــــفاعات تـــــــو و فضـــــــل و کـــــــرم
ـــــــود زنـــــــدگی ـــــــی توفیـــــــق نب ـــــــک ب  لی

 ضـــــلالت بـــــرده اســـــت تدرکاجـــــان بـــــ
 ایــــــن شــــــفاعت را بــــــه اذن شــــــاه کــــــن
ـــــــاه ـــــــرب ش ـــــــاب حضـــــــرت ق  جـــــــز زب
 تــــــــــا نیفــــــــــتم از معاصــــــــــی در بــــــــــلا
 مبــــــــتلا هســــــــتم بخــــــــير و شــــــــر بــــــــلا
ـــــار ـــــینه ی ـــــود در س ـــــبری ش ـــــدل ص ـــــه ب  ن
ـــــــــتلا ـــــــــت مب ـــــــــر بمحن ـــــــــه را بنگ  جمل
 بـــــــر مســـــــلمانان ســـــــلامت جـــــــو تـــــــو را
 آن ســـــــــلام تســـــــــت پنهـــــــــان و جهـــــــــار
 الســــــــــــلام ای مؤمنــــــــــــان را پادشــــــــــــاه

ـــــــر مســـــــلمانان بکـــــــامنیســـــــت   بهـــــــتر ب



 

۶۴۸ 

 مــــــــن ســــــــلامت میکــــــــنم از جــــــــان ودل
ـــــداز مـــــن هرکـــــه هســـــت ـــــا ســـــلامت یاب  ت
ــــن ــــب و خــــواه دی ــــل و خــــواه قل  خــــواه عق
 الســـــــــلام ای بـــــــــر مســـــــــلمانان ســـــــــلام
 تقــــــــوئیی کــــــــاول مــــــــرا بایــــــــد بکــــــــار
 آن ســــــلامی کــــــز الهــــــی نــــــامی اســــــت
ــــــه داده اســــــت ــــــا را ودیع  آنکــــــه حــــــق م

 از آنا بــــــــــاب انصــــــــــاف و امانــــــــــت و
 حبت معاشـــــر راســـــت نـــــوردر همـــــه صـــــ

 الســـــــــــــلام ای بنـــــــــــــدۀخاص خـــــــــــــدا
ــــــــود ــــــــو ب ــــــــای ت ــــــــو دع ــــــــلام ت   در س

  

 تـــــــا شـــــــوم ز آن بـــــــا ســـــــلامت متصـــــــل
ـــت ـــه هس ـــمن هرک ـــه دش ـــا ک ـــد ی  دوســـت باش
 بـــــا ســـــلام اســـــت از ســـــلام تـــــو یقـــــين
 ای ســــــــلامت مؤمنــــــــان را شــــــــهد کــــــــام
ــــــــکار ــــــــان و آش ــــــــت پنه ــــــــلام تس  از س
ـــــــت ـــــــامی اس ـــــــلامت ن ـــــــات س  ز آن نبات
 ز آن ودیعــــــــه بابهــــــــا بگشــــــــاده اســــــــت
ـــــــــــا را از آن ـــــــــــره ور تصـــــــــــدیق دله  به

ــــــــد ــــــــو کن ــــــــور از ســــــــلام ت ــــــــا ظه  حق
 بنـــــــــدگانت بنـــــــــد اخـــــــــلاص خـــــــــدا
ــــــــود ــــــــو ب ــــــــای ت ــــــــو ثن ــــــــای ت  در دع

  

  لمعة التاسع عشر فی الدعاء
حفظ ادب الدعا وانظر مـن تـدعو و کیـف تـدعو و لمـا ذاتـدعو وحقـق وعظمـة اللّـه و : قال الصادق علیه السلام

الباطـل و اعـرف  کبریائه و عاین بقلبک علمه بما فی ضميرک واطلاعه علی سـرک و مـا تکـون فیـه مـن الحـق و
و : طرق نجاتک و هلاکک کیلا تدعو اللّه بشیی عسی فیه هلاکک و انت تظن ان فیـه نجاتـک قـال اللّـه تعـالى

یدعو الانسان بالشر دعائه باالخير و کان الانسان عجولا و تفکر مـاذا تسـأل و کـم تسـال و لمـا ذاتسـائل و الـدعاء 
هدة الرب و ترک الاختیار جمیعا و تسلیم الامور کلهـا ظـاهرا استجابة الکل منک للحق و تذویب المهجة فی مشا

الدعا فلا تنتظر الاجابة فانه یعلم السر و اخفی فلعلک تـدعوه بشـی » بشرط«فان لم تات . و باطنا الى اللّه تعالى
و  انتم تنتظرون المطر بالدعاء و انا انتظر الحجـر: قال بعض الصحابة لبعضهم. خلاف ذلک» نیتک«قد علم من 

بالدعاء لکنااذا اخلصنا الدعاء تفضل علینا بالاجابة فکیف و قد ضمن ذلک لمن » امرنا«اعلم انه لولم یکن اللّه 
عن اسم الله الاعظم فقال کل اسم من اسماء اللّه اعظـم ففـرغ قلبـک ) ص(وسئل رسول اللّه. اتی بشرایط الدعاء

قـال . ه اسـم دون اسـم بـل هـو اللّـه الواحـد القهـارعن کل ماسواه وادعه بای اسـم شـئت، فلـیس فـی الحقیقـة للـ
فاذا اتیت بماذکرت لک من شرایط الدعاء و اخلصت سـرک . ان اللّه لایستجیب الدعاء من قلب لاه): ص(النبی
منه و اما ان یصـرف عنـک » اعظم«ه فابشر باحدی ثلث اما ان یعجل لک ما سألت و اماان یدخرلک ماهوهلوج

من شغله ذکـری عـن مسـألتی اعطیتـه افضـل : قال اللّه تعالى) ص(قال النبی. لیک لهلکتمن البلاء مالوا رسله ع
لقد دعوت اللّه تعالى مرة فاستجاب لى و نسیت الحاجة لان استجابته باقباله ): ع(قال الصادق. مااعطی السائلين

ی و لـیکن لایعلـم ذلـک علی عبده عنه دعوته اعظم واجل مما یریـد منـه العبـد و لوکانـت الجنـة و نعیمهـا الابـد
 .الاالعالمون المحبون العارفون صفوةاللّه تعالى وخواصه
 لمعــــــــۀ تاســــــــع عشــــــــر نــــــــور از دعــــــــا
ـــــــا ـــــــر دع ـــــــب ه ـــــــه آن مجی ـــــــی اللّ  داع
ــــــــا ــــــــی آداب دع ــــــــن ای داع ــــــــظ ک  حف

 خــــوانی کــــه راچــــون همــــی خــــوانی و مــــی
 در بزرگـــــــی شـــــــأن حـــــــق مـــــــیکن نظـــــــر

ــــــی ــــــين مبــــــيندر ضــــــميرت علــــــم او م  ب

 درخشــــــاند چــــــو خورشــــــید از ســــــمامــــــی 
 »حضـــــرت صـــــادق چنـــــين گویـــــد تـــــرا«

 در دعـــــــا بنگـــــــر کـــــــه میخـــــــوانی کـــــــه را
ــــــــا ــــــــوانی دع ــــــــت میخ ــــــــرای چیس  از ب
ــــــــــــر ــــــــــــم دل نگ ــــــــــــایش را بچش  کبری
ـــــــين ـــــــر از یق ـــــــه س ـــــــر هم ـــــــش ب  اطلاع



 

۶۴۹ 

 نهـــــانحـــــق و باطـــــل هـــــر چـــــه داری در
 در نجــــــــات و درهلاکــــــــت کــــــــن نظــــــــر
 تـــــــا نخـــــــوهی از دعـــــــا چیـــــــزی ز حـــــــق
ـــــر خـــــود نجـــــات ـــــان داری در آن ب ـــــو گم  ت
 خوانـــــد ایشـــــان رب خـــــود را تـــــا کـــــه بـــــد
ـــــــــان ـــــــــای خيرش ـــــــــدر دع ـــــــــل آنکه  مث
 هســـــــت انســـــــان باشـــــــتاب انـــــــدر دعـــــــا
 فکــــــر کــــــن داعــــــی ســــــوآلت بهرچیســــــت
 اســـــــتجابت کـــــــل بـــــــود از تـــــــو دعـــــــا
ــــــه در شــــــهود  هــــــم بــــــود تــــــذویب مهج

ــــــرک ا ــــــیهــــــم بــــــود ت  ختیــــــارت جملگ
ــــــار ــــــرطش بک ــــــا ش ــــــبردی در دع ــــــر ن  گ
ـــــــو را ســـــــر و مـــــــلا ـــــــد ت  ز آنکـــــــه میدان
 گــــــــر بوفــــــــق نیتــــــــت گــــــــردد دعــــــــا
ـــــــت شخصـــــــی از صـــــــحابه مصـــــــطفا  گف
 مــــــن چنــــــانم منتظــــــر کــــــز ایــــــن دعــــــا
 گـــــــر نمیشـــــــد امـــــــر مـــــــا را بـــــــر دعـــــــا
ـــــــدیم ـــــــر میخوان ـــــــلاص اگ ـــــــیکن از اخ  ل
 پــــــس چگونــــــه بــــــا وجــــــود امــــــر مــــــا
ـــــما ـــــر ش ـــــت ب ـــــده ضـــــامن اجاب ـــــود ش  خ

ـــــــ  ه ســـــــوآلى کـــــــرده شـــــــداز رســـــــول اللّ
 گفـــــت هـــــر اســـــمی عظـــــیم اســـــت از الـــــه
ــــوان ــــوانی بخ ــــه میخ ــــمش ک ــــر اس ــــس به  پ
 نیســــــــت اســــــــمی در حقیقــــــــت شــــــــاه را
 واحــــــــد القهــــــــار هســــــــت آن پادشــــــــاه
 پـــــــس اگـــــــر آن شـــــــرطها آمـــــــد بجـــــــا
ـــــژده اســـــت ـــــزش م ـــــت در ســـــه چی  از اجاب
 یــــــــــــــاذخيره از بــــــــــــــرایش میکنــــــــــــــد
 یــــــــــــــا از آن رد بلائــــــــــــــی میشــــــــــــــود
ـــــــــــالمين ـــــــــــوب رب الع  مصـــــــــــطفا محب

 رم از ســــــــوآلش بازداشــــــــتهرکــــــــه ذکــــــــ
ـــــــــــــين  میکـــــــــــــنم او را عطاهـــــــــــــای مب
 حضــــــرت صــــــادق کــــــه صــــــدیق امــــــين
ــــــوآل ــــــر س ــــــاری از به ــــــق را ب ــــــت ح  گف
ــــــــرور ــــــــوش از س ــــــــردم فرام ــــــــاجتم ک  ح

ـــــــب دان ـــــــدای غی ـــــــان از خ ـــــــت پنه  نیس
 ره نگــــــــــــر بشناسشــــــــــــان از یکــــــــــــدگر
 کـــــه شـــــوی ز آن بـــــر هلاکـــــت مســـــتحق

 فرمــــوده اســــت در قــــرآن خــــدات بــــين چــــه
ــــــال و اهــــــل خــــــود ــــــس و م ــــــر نف  آورد ب

ـــــــد ابتهـــــــال از عـــــــين جـــــــانمـــــــی  نماین
 هرچــــه باشــــد چــــه صــــواب و چــــه خطــــاب
ـــد و چـــون و قیـــل و قالـــت بهـــر چیســـت  چن
ـــــــدس حـــــــق جـــــــل عـــــــلا ـــــــاب ق  از جن
 در شـــــــــــــــــــهود مشـــــــــــــــــــهد رب ودود
ـــــــاش و خفـــــــی ـــــــاز هشـــــــتن کارهـــــــا ف  ب
ـــــــت انتظـــــــار ـــــــدر اجاب ـــــــس مـــــــدار ان  پ
 اشــــــــایدت نیــــــــت مخــــــــالف در دعــــــــ
 از اجابــــــــــت بــــــــــاز افتــــــــــی در بــــــــــلا
 گـــــــر شـــــــما خواهیـــــــد بـــــــاران از دعـــــــا
 ســــــنگ بــــــارد بــــــر شــــــما ابــــــر از ســــــما
 از تفضــــــــــلهای حــــــــــق جــــــــــل عــــــــــلا

ـــــــــت دورکـــــــــی مـــــــــی ـــــــــدیماز اجاب  مان
 شــــــود رد آیــــــد ار شــــــرطش بجــــــامــــــی

ـــــــه مـــــــی ـــــــس چگون ـــــــد رد دعـــــــاپ  نمای
ــــد ــــرده ش ــــدر پ ــــز چــــه ان ــــم ک ــــم اعظ  ز اس
 قلـــــــب خـــــــود فـــــــارغ نمـــــــا از ماســـــــواه

ــــــی ــــــر دعــــــا م ــــــت تب ــــــين اجاب ــــــانب  وأم
ــــــا ــــــالص در دع ــــــاش خ ــــــمی ب ــــــير اس  غ
ـــــــــب لاه ـــــــــا از قل ـــــــــذیرد دع ـــــــــیچ نپ  ه
ــــــا ــــــر ملتج ــــــب از ه ــــــت خــــــالص قل  گش
 یـــــــــا بیایـــــــــد مـــــــــدعا زودش بدســـــــــت
 کــــــــاعظم از آن بهــــــــتر از آنــــــــش دهــــــــد
ـــــــد ـــــــت جـــــــان از آن رو ميره ـــــــز هلاک  ک
ــــــــين ــــــــد چن ــــــــالمين گوی ــــــــت رب الع  گف
 در حقیقـــــــــت در ره حـــــــــب پاگذاشـــــــــت
 افضــــــــــل مــــــــــا اعطــــــــــی بالســــــــــائلين

 یقــــــين هســــــت شــــــأن وصــــــف ذاتــــــش از
ـــــال ـــــت وصـــــف ح ـــــد اجاب ـــــدم و آم  خوان
ـــــرب حضـــــور ـــــس همـــــين ق  کاســـــتجابت ب



 

۶۵۰ 

ـــــــــال از دعـــــــــا ـــــــــه اقب  اســـــــــتجابت او ب
 گـــــــر همـــــــه باشـــــــد بهشـــــــت جـــــــاودان
 غــــــــــير دانایــــــــــان محبــــــــــان عارفــــــــــان
ـــــــــــه تعـــــــــــالى شـــــــــــأنه  صـــــــــــفوت اللّ
 مســـــــئلت در ایـــــــن مناجـــــــاتم دعاســـــــت

 ان بــــــــــار تــــــــــوای دعــــــــــای خاصــــــــــ
ـــــــــه نامشـــــــــان  داعیانـــــــــت صـــــــــفوت اللّ
 داعــــــــــیم از امــــــــــر ادعــــــــــونی تــــــــــو را
ـــــار ـــــو ی ـــــت از ت ـــــت اجاب ـــــایم هس ـــــا دع  ب
ـــت ـــل اس ـــت ار عاج ـــل اس ـــت عاج ـــر اجاب  گ
 هرچــــــــه میخــــــــواهی کنــــــــی آن میکنــــــــی
 ایــــــن قــــــدر دانــــــم کــــــه اســــــماء حکــــــیم
 گرنــــــه بــــــا اخــــــلاص نیــــــت خوانمــــــت
 غـــــــير تـــــــو نبـــــــود مجیبـــــــی بـــــــر دعـــــــا
 عــــــــــالم الســــــــــر و الخفیــــــــــاتی خــــــــــدا

ــــــــاو ــــــــاگــــــــر نی  ردم بجــــــــا شــــــــرط دع
ــــــــــده را ــــــــــود بن ــــــــــاری هــــــــــیچ نب  اختی
ـــــــــویش را ـــــــــار خ ـــــــــردم اختی ـــــــــرک ک  ت
 میگـــــــدازد جـــــــان مســـــــکين ز اضـــــــطرار
 هـــــــر دعـــــــا را اســـــــتجابت شـــــــد قـــــــرین
ــــــن و آن ــــــون ای ــــــد و چ ــــــویم چن ــــــد گ  چن
 مســــــــــــتجیبم مســــــــــــتجیبم مســــــــــــتجیب

ــــــی ــــــود نم ــــــر خ ــــــير و ش ــــــاخ ــــــیم م  دان
ــــــــــا ــــــــــدر دع ــــــــــیمان ان  خــــــــــير آور پش
 خــــود تــــو فرمــــائی کــــه انســــان شــــد عجــــول

ــــــــو ــــــــل ت ــــــــار فض ــــــــپهر اختی ــــــــر س  مه
ــــــــــــان ــــــــــــانی و ذوالامتن ــــــــــــاری رحم  ب
ــــــب ــــــر غض ــــــه ب ــــــبقت گرفت ــــــت س  رحمت
ــــــــــــبر ــــــــــــم بیخ ــــــــــــات و از هلاک  از نج
 مـــــــن تـــــــو را خـــــــوانم نخـــــــوانم غـــــــير را
ــــه جســــمم نیســــت جــــان ــــو ب  جــــز دعــــای ت
 بـــــــــــر زبـــــــــــان دارم ثنـــــــــــای منتـــــــــــت
 بســــــته لــــــب بســــــته دهــــــان بســــــته زبــــــان
ـــــــــذای جـــــــــانگزا ـــــــــر غ  صـــــــــائمم از ه
 رخصــــــــــــتی خــــــــــــواهم ز الهــــــــــــام ولى

 اعظــــــــم و اقــــــــدس در اســــــــتدعای مــــــــا
ــــــان ــــــد در جه ــــــی ندان ــــــن معن ــــــک ای  لی
ـــــــه و خواصـــــــش در جهـــــــان  صـــــــفوت اللّ
 خاصـــــــــــــان حضـــــــــــــرت اکـــــــــــــرام او
ـــــــــال پادشاســـــــــت ـــــــــونی مث ـــــــــر ادع  ام
ـــــــــو ـــــــــدار ت ـــــــــده از دی ـــــــــتجابت دی  اس
ـــــود کامشـــــان ـــــو نب  در دعـــــا چـــــون جـــــز ت

ــــــــو ــــــــت خ ــــــــتی در اجاب ــــــــراضامنس  د م
ــــــــرآر ــــــــان و دل ب ــــــــام ج ــــــــت ک  از اجاب

 جــــــان مــــــدعایش حاصــــــل اســــــت و زر ور
 حکمــــــتش نبـــــــود بفهـــــــم چـــــــون منـــــــی
ــــــــیم ــــــــد عظ ــــــــه میباش ــــــــب جمل  در مرات
 ور بــــــــه اخــــــــلاص طویــــــــت خوانمــــــــت
 جــــــــز تــــــــو نبــــــــود در دعــــــــایم مــــــــدعا
ـــــــه در نیـــــــت بـــــــود دانـــــــی مـــــــرا  هرچ
ــــــــت امیــــــــدها ــــــــک هس ــــــــت لی  از اجاب

ـــــــرده ـــــــداک ـــــــر خ ـــــــرم ب ـــــــویض ام  ام تف
ــــــــی درویــــــــش  را اختیــــــــاری گرچــــــــه ن

ــــــــدش پروردگــــــــار  چــــــــون مشــــــــاهده آی
ــــــــــــالمين ــــــــــــل رب الع ــــــــــــال فض  از کم
 ای خداونـــــــــــــد زمـــــــــــــين و آســـــــــــــمان
 اســـــــتجابت کـــــــن دعـــــــایم یـــــــا مجیـــــــب

ــــــو نمــــــی ــــــادر دعــــــا جــــــز ت  خــــــوانیم م
ــــــا  ای کــــــه جــــــز خــــــير از تــــــو نایــــــد ربن
 گـــــر عجـــــولم گـــــر فضـــــولم کـــــن قبـــــول
ـــــــار ـــــــار ی ـــــــا مخت ـــــــت ب ـــــــار از تس  اختی
 منتـــــــی فرمـــــــا و رحمـــــــت کـــــــن بجـــــــان

ـــــــان را د ـــــــداز ج ـــــــب من ـــــــباز غض  ر تع
ـــــــد نظـــــــر ـــــــوام باش ـــــــف ت ـــــــب لط  جان
 نیســـــــتم در جســـــــم جـــــــانی جـــــــز دعـــــــا
 جـــــــز ثنـــــــای تـــــــو نـــــــدارم بـــــــر زبـــــــان
 بســـــــته لـــــــب از ایـــــــن و آن در حضـــــــرتت
 پــــــیش ســــــلطان تــــــو همچــــــون صــــــائمان
ــــــدا ــــــام خ ــــــر انع ــــــز ذک ــــــود ج ــــــآن ب  ک
 تـــــــا نمـــــــایم صـــــــوم را شـــــــرحی جلـــــــی



 

۶۵۱ 

 حــــــــــق نــــــــــور اصــــــــــطفافرصــــــــــتم ده 
  

ــــــــــــا ــــــــــــه دائم ــــــــــــه علی ــــــــــــلم اللّ   س

  

  لمعة العشرون فی الصوم
فـاذا . الصوم جنةای سترة من آفات الدنیا و حجاب من عذاب الاخـرة): ص(النبی قال: قال الصادق علیه السلام

صمت فانوبصومک کف النفس عن الشهوات و قطع الهمة عن خطوات الشیطان و انـزل نفسـک منزلـة المرضـی 
فی کل لحظة شفاک من مرض الذنوب و طهرباطنک من کـل کـدر و غفلـة و » متوقعا«لاتشتهی طعاما و لاشرابا 

الصوم لى و انا اجـزی : قال اللّه تعالى):  ص(قال رسول اللّه. یقطعک عن معنی الاخلاص لوجه اللّه تعالى ظلمة
النفس و شهوة الطبع و فیه صفاء القلب و طهارة الجوارح و عمـارة الظـاهر و البـاطن و » مراد«فالصوم یمیت . به

خشـوع و البکـاء و حبـل الالتجـاء الى اللّـه تعـالى و الشکر علی النعم و الاحسان الى الفقراء و زیادة التضرع و ال
و تضعیف الحسنات و فیه من الفوایـد مالایحصـی و کفـی بمـا ذکرنـاه » الحساب«سبب انکسار الهمة و تخفیف 
 .منه لمن عقله و وفق لاستعماله

ـــــــــد بـــــــــر روزه دار  لمعـــــــــۀ بیســـــــــتم کن
 حضــــــــرت صــــــــادق صــــــــدیق کردگــــــــار
 گفـــــــــت میگویـــــــــد رســـــــــول هاشـــــــــمی

  از هــــــر جهــــــتباشــــــد ســــــپرروزه مــــــی
 پــــــس اگــــــر داری بــــــدل قصــــــد صــــــیام
 کـــــــف نفـــــــس از جملگـــــــی شـــــــهوات آن
 نفــــــــس را در منــــــــزل مرضــــــــی فکــــــــن
ـــــــان میجـــــــو شـــــــفا از کردگـــــــار  هـــــــر زم
ـــــــر کـــــــدر ـــــــاک کـــــــن از ه ـــــــت را پ  باطن
 کــــــآن نمایــــــد از تــــــو قطــــــع اخــــــلاص را
ـــــــدا ـــــــد خ ـــــــه میگوی ـــــــبر ک ـــــــت پیغم  گف
 میکشـــــــــــــد روزه مـــــــــــــراد نفـــــــــــــس را
 هســـــــت بـــــــا روزه صـــــــفای قلـــــــب یـــــــار

 آن عمــــــــران پــــــــذیرظــــــــاهر و بــــــــاطن از 
ــــــــا تضــــــــرع روزه دار ــــــــوع و ب ــــــــا خش  ب
ــــــــه اســــــــت حبــــــــل التجــــــــا  ســــــــوی اللّ
 هســــــــت تخفیــــــــف حســــــــاب آخــــــــرت
 هســـــــــــت در روزه فوایـــــــــــد بیحســـــــــــاب
 بهــــــر هــــــر کــــــه عقــــــل و تــــــوفیقش بــــــود
ـــــــــــــد ـــــــــــــن مناجـــــــــــــاتم در دل واکن  ای
ــــــــــــــــر روزه دار ــــــــــــــــوده روزه را ب  ای نم
ـــــــــــا ـــــــــــم نم ـــــــــــاب از روزه داران  در حس
 تــــــا ســــــبک گــــــردد حســــــابم در حســــــاب

 تضــــــــــــرع از بکــــــــــــااز خشــــــــــــوع و از 

ــــــــــار  ــــــــــدی نث ــــــــــرام خداون ــــــــــور اک  ن
ـــــــد روزه دار ـــــــت عی ـــــــش هس ـــــــه روی  آنک
 ســــــــــــلم اللّـــــــــــــه علیــــــــــــه و آلـــــــــــــه
 بــــــــر همــــــــه آفــــــــات دنیــــــــا و آخــــــــرت
 بایـــــــدت ایـــــــن قصـــــــد در دل بـــــــر دوام
 قطــــــع مــــــیلش از همــــــه خطــــــوات جــــــان

 خواهــــد طعــــام و شــــرب تــــنکــــآن نمــــی
 از گناهـــــــــــــان صـــــــــــــغار و از کبــــــــــــــار
ـــــــــدر ـــــــــت ب ـــــــــت غفل ـــــــــا رود از ظلم  ت
 معنــــــــی اخــــــــلاص وجــــــــه خــــــــاص را
ـــــزا ـــــتم ج ـــــنش هس ـــــن م ـــــت از م  روزه هس
ــــــوا ــــــع و ه ــــــع شــــــهوت ســــــازد از طب  قط
ــــــا طهــــــارت باشــــــد از آن دســــــت کــــــار  ب
 شــــــکر بــــــر نعمــــــا و احســــــان بــــــر فقــــــير

 هــــــــــــا دارد نهــــــــــــانی زار زارگریــــــــــــه
ـــــــا ـــــــرا بن ـــــــت آن ـــــــهوت اس ـــــــار ش  انکس

 رتفــــــــت تضـــــــعیف ثـــــــواب و مغهســـــــ
ــــاب  بــــس همــــين شــــرحی کــــه کــــردیم در کت

ــــــــــــــدروزه ــــــــــــــدیقش کن  اش در روزه تص
ـــــــــد ـــــــــولا کن  چونکـــــــــه قصـــــــــد روزۀ م
ــــــــــــــد روزوار ــــــــــــــور فوای ــــــــــــــع ن  مطل
ــــــــــــا ــــــــــــانم نم ــــــــــــور دل و ج  روزه را ن
ـــــواب ـــــر جـــــان ث ـــــا مضـــــاعف گـــــرددم ب  ت
 غــــــــــرق دریــــــــــای کــــــــــرم فرمــــــــــامرا



 

۶۵۲ 

 تـــــــا کـــــــه احســـــــان بـــــــر فقـــــــيران آورم
 هــــــم صــــــفای قلــــــب از آن حاصــــــل کــــــنم
ـــــــــت وز هـــــــــوا  قطـــــــــع شـــــــــهوات طبیع
ــــــــــه ــــــــــزی ب ــــــــــوم لى اج ــــــــــورد الص  م
 معنـــــــــی اخـــــــــلاص تـــــــــادر دل ظهـــــــــور
 همچــــــــو بیمــــــــاران کــــــــه از دارالشــــــــفا
ــــــــا ــــــــا ذوالعط ــــــــاذوالکرم ی ــــــــدا ی  ای خ
ــــــــــک روز و در آن ــــــــــا غيری  نیســــــــــت دنی
ــــــــــين ــــــــــدل کــــــــــردم چن ــــــــــت روزه ب  نی

ــــــ ــــــت م ــــــن نی ــــــدر ای ــــــداران ــــــت ب  را ثاب
ــــــــــان ــــــــــر را آرم می ــــــــــات فط ــــــــــا زک  ت
ــــات ــــان زک ــــر ج ــــرددم ب ــــری گ ــــه فط ــــا ک  ت

ــــی ــــه م ــــلاتز آنک ــــد الص ــــان بع ــــد بج  باش
  

 ظــــــــاهر و بــــــــاطن کــــــــنم شــــــــکر کــــــــرم
ـــــــــرتنم ـــــــــد از آن ب ـــــــــارت آی ـــــــــم طه  ه

ـــــــــس دغـــــــــاآرد و مير ـــــــــن نف ـــــــــد ای  ان
 ســـــــــاز جـــــــــانم را از الطـــــــــاف خفـــــــــی
 آرد و جــــــــان گــــــــردد از آن عــــــــين نــــــــور
ــــــت وا ــــــان هس ــــــم رجاش ــــــفا چش ــــــر ش  ب
 روزیــــــــــــم فرمــــــــــــای روزی ده مــــــــــــرا
ـــــــــــــاودان ـــــــــــــودم ج ـــــــــــــت روزه نم  نی
 کــــــــــه بــــــــــود افطــــــــــاریم رزق یقــــــــــين
ــــــــــــاه روزه دار ــــــــــــد پادش ــــــــــــق احم  ح
ـــــان ـــــب و ج ـــــی قل ـــــازم ز آن تزک ـــــاک س  پ
 چــــــون نمــــــازی کــــــز مقیمــــــين الصــــــلات

  از همـــــه چیـــــزی زکـــــات فـــــرض و واجـــــب

  

  لمعة الحادی والعشرون فی الزکوة
علی کل جزء من اجزائک زکوة واجبة للّه تعالى بل علی کل شعر مـن شـعرک بـل علـی : قال الصادق علیه السلام

بالعبرة و الغض عن الشهوات و ما یضاهیها و زکواة الاذن استماع العلم و  ةفزکوة العين النظر. »منک«کل لحظه 
و القرآن و فواید الدین من الموعظة و النصیحة و ما فیه نجاتک بالاعراض عما هو ضـده مـن الکـذب و الحکمة 

و اشباههما و زکوظ اللسان النصح للمسلمين و التیقظ للغافلين و کثرة التسبیح و الذکر و غيرهـا و زکـوة الیـد  ةالغیب
تابة العلم و منافع ینتفع بها المسلمون فی طاعـة اللّـه البذل و العطا و السخاء بما انعم اللّه علیک به و تحریکها بک

تعالى و القبض عن الشرور و زکوة الرجل السعی فی حقـوق اللّـه تعـالى مـن زیـارة الصـالحين و مجـالس الـذکر و 
اصلاح الناس و صلة الارحام و الجهاد و مافیه صلاح قلبک و سـلامة دینـک هـذا ممـا تحتمـل القلـوب فهمـه و 

له و مالا یشرف علیه الاعباده المقربون المخلصون اکثرمن ان تحصی و هم اربابـه و هـو شـعارهم النفوس استعما
 .دون غيرهم

ــــــات ــــــور از زک ــــــة بیســــــت و یکــــــم ن  لمع
 حضــــــرت صــــــادق کــــــه انــــــوار زکــــــات
 گفــــت بــــر هــــر جــــزو از اجزایــــت زکــــات
 بلکــــــه بــــــر هــــــر مــــــوئی از موهــــــا تــــــو را
 آن زکـــــــــات چشـــــــــم از عـــــــــبرت نظـــــــــر
 آن زکـــــــــات گـــــــــوش بشـــــــــنیدن عیـــــــــان
 و آنچــــــــه دارد فایــــــــده در دیــــــــن تــــــــو را
 آنچـــــــــه را باشـــــــــد نجاتـــــــــت انـــــــــدر آن
 از دروغ و غیبــــــــــــــــــت ونمامیــــــــــــــــــت

ـــــــی ـــــــان م ـــــــز زب ـــــــاتی ک ـــــــدتآن زک  بای
 غـــــافلان را بـــــا زبـــــان خـــــوش ز خـــــواب

ـــــــر مقیمـــــــين الصـــــــلاتمـــــــی   فشـــــــاند ب
ـــــــر مقیمـــــــين الصـــــــلاتمـــــــی  فشـــــــاند ب

 ثـــــــــال پادشـــــــــاههســـــــــت واجـــــــــب از م
ـــــه ـــــر لحظ ـــــر ه ـــــه ب ـــــهبلک ـــــاای از لحظ  ه

 بســــــــتن از شــــــــهوات و امثــــــــالش بصــــــــر
 علـــــــم و حکمـــــــت از کتـــــــاب غیـــــــب دان
ـــــــــدها  از نصـــــــــایح گـــــــــوش کـــــــــردن پن
ــــــــــان ــــــــــراض از اضدادش ــــــــــان اع  همچن
 و آنچـــــه باشـــــد مثـــــل آنهـــــا زیـــــن صـــــفت

 شــــــایدتوعــــــظ و نصــــــح مســــــلمان مــــــی
ـــــــول صـــــــواب ـــــــرکنی ق ـــــــی و س ـــــــر کن  ب



 

۶۵۳ 

ــــــکر حــــــق ــــــر و ش ــــــبیح و ذک ــــــرت تس  کث
 آن زکــــــات دســــــت بــــــذل اســــــت و عطــــــا
ـــــــت ـــــــن و معرف ـــــــم دی  هـــــــم نوشـــــــتن عل
 در ره طاعـــــــــــــات حـــــــــــــق داد گـــــــــــــر

ـــــــــتن راه آ ـــــــــای رف ـــــــــات پ ـــــــــقن زک  ح
 از زیـــــــــــــارت کـــــــــــــردن شایســـــــــــــتگان
 ســـــــــعی در اصـــــــــلاح کـــــــــار مســـــــــلمان
 از جهــــــــاد و آنچــــــــه باشــــــــد مصــــــــلحت
ـــــــوة ـــــــودم از زک ـــــــه نم ـــــــا ک ـــــــن بیانه  ای
ــــــود هــــــم فهمشــــــان  حملشــــــان ممکــــــن ب
 آنچـــــــــه را روشـــــــــن نگـــــــــردد فهـــــــــم آن
ـــــــوان  بیشـــــــتر ز آن اســـــــت کاحصـــــــایش ت
ـــــــان خاصـــــــه ـــــــه ایش ـــــــد ب ـــــــعار آم  آن ش
 ایـــــــن مناجـــــــاتم بـــــــود از جـــــــان زکـــــــوه

ـــــــــر ـــــــــاهر ای ب ـــــــــازکی الط ـــــــــدگان ی  بن
ـــــــــون ـــــــــون متق ـــــــــر مخلص ـــــــــو ب  ای ز ت
ــــــــود ــــــــرارت ز ج ــــــــان اب ــــــــات ج  ای زک
 ای مقیمـــــــــــــون الصـــــــــــــلاتت انبیـــــــــــــا
 از زکـــــات جســـــم و جـــــانم جســـــم و جـــــان
 پــــــــــــای مــــــــــــا را در ره ســــــــــــعی ولات
 تـــــــا قـــــــدم ننهـــــــیم جـــــــز راه رضـــــــات
ــــــــات ــــــــو در راه نج ــــــــی ای از ت ــــــــا عل  ی
ـــــــــات ـــــــــای ثب ـــــــــمان پ ـــــــــاد نفس  در جه
ــــــــب ثابــــــــت بــــــــدار  پایمــــــــان در راه ح

ـــــــد ـــــــر آی ـــــــت اگ ـــــــن لطف  بدســـــــت دام
ـــــــی ای منبـــــــع جـــــــود و عطـــــــا  یـــــــا عل
 دســـــت مـــــارا چـــــون کـــــف خورشیدســـــاز
ـــــــاز ـــــــاز و نی ـــــــت ن ـــــــم و حکم ـــــــا ز عل  ت
 هـــــــــر دم از هنگامـــــــــه ســـــــــازی زبـــــــــان
ـــــــــه ای نطـــــــــق حکـــــــــیم  ای لســـــــــان اللّ
ــــــار ــــــت می ــــــز حکم ــــــا بج ــــــان م ــــــر زب  ب
ـــــــــور ـــــــــد غف ـــــــــبیح خداون ـــــــــر و تس  ذک
 ورد فرمـــــــا بـــــــر زبـــــــان ای شـــــــاه دیـــــــن
 گـــــــوش مـــــــا را از ســـــــماع قـــــــول حـــــــق

 لغـــــــو گـــــــزافتـــــــا ز کـــــــذب و غیبـــــــت و 

 وآنچـــــه گـــــردی ز آن بـــــه احســـــان مســـــتحق
ــــــدابخ ــــــرده خ ــــــت ک ــــــه نعمت ــــــش آنچ  ش

 آنچــــــــه باشــــــــد مســــــــلمين را منفعــــــــت
 هـــــــم کشـــــــیدن دســـــــت از افعـــــــال شـــــــر
 آنچــــــــه آیــــــــد ز آن برحمــــــــت مســــــــتحق
 مجلـــــــــس اذکـــــــــار را رفـــــــــتن ز جـــــــــان
 وصـــــــــله ارحـــــــــام و هرچـــــــــه مثـــــــــل آن
ــــــب و دیــــــن از هــــــر جهــــــت  از بــــــرای قل
ــــــل راه ــــــوب اه ــــــه قل ــــــا ک ــــــت از آنه  هس
 نفســــــــــها را نــــــــــه از آن بــــــــــار گــــــــــران

 اننزدیکـــــــان عبـــــــاد مخلصـــــــه جـــــــز بـــــــ
 و آن عبـــــــــــاد مخلصـــــــــــين از مالشـــــــــــان
 غـــــــير ایشـــــــان نیســـــــت بـــــــر آن خاصـــــــه

ـــــــ ـــــــد ب ـــــــه بخش ـــــــاهه تزکی ـــــــک پادش  مل
ـــــان ـــــم و ج ـــــات جس ـــــه بخـــــش از زک  تزکی
ـــــــــــــــا ینفقـــــــــــــــون ـــــــــــــــه ممارزقن  تزکی
 بیشــــــــتر از شــــــــرح و احصــــــــا ونمــــــــود
 از زکـــــــــــات جـــــــــــان و دل در اعـــــــــــتلا
 طیــــــــب و طــــــــاهر زکــــــــی فرمــــــــا روان
ـــــــــات  مســـــــــتقیم و مقتصـــــــــد کـــــــــن باثب
 بــــــــر امیــــــــد محــــــــو و عفــــــــو ســــــــیآت
ـــــــات ـــــــدق و ثب ـــــــين ص ـــــــان را از یق  مؤمن
ــــــــــــــــــدیم ولات ــــــــــــــــــتقیم آور ز تق  مس
ـــــــار ـــــــاف ی ـــــــن الط ـــــــر دام ـــــــتمان ب  دس
 یـــــار جـــــان گـــــردد کرامـــــت هرچـــــه هســـــت
 منبــــــع جــــــود و عطــــــا کــــــن دســــــت مــــــا
 نــــــور بخــــــش و نــــــور بــــــار و نــــــور بــــــاز
ـــــــه شـــــــود هنگامـــــــه ســـــــاز  از کتـــــــاب اللّ
ـــــــــان ـــــــــودو زی ـــــــــخۀ س ـــــــــد نس  در نویس
ـــــــــی یـــــــــا عظـــــــــیم  یـــــــــا ولى یـــــــــا عل
ـــــــ ـــــــر دم نث ـــــــد ه ـــــــت کن ـــــــادر حکم  ارت
 وعــــــظ و نصــــــح نفــــــس غــــــدار غیــــــور
ــــــلمين ــــــس و مس ــــــع نف ــــــرد ز آن نف ــــــا ب  ت
ـــــــتحق ـــــــت مس ـــــــام کرام ـــــــه اله ـــــــن ب  ک
 بازمانــــــــــــد وارهــــــــــــد ز آن اتصــــــــــــاف
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ـــــر روی خـــــوب ـــــاز کـــــن ب ـــــا را ب  چشـــــم م
 ز آنکــــــه خــــــوبی چــــــون درآیــــــد در نظــــــر
 دیــــــــدۀ عــــــــبرت بمــــــــا فرمــــــــا کــــــــرم
ــــــد هــــــر لحظــــــه از حســــــن نظــــــر ــــــا کن  ت
 مســــــــتعد ســــــــازم بــــــــه پیــــــــدا و نهــــــــان
ــــــلش ــــــد حاص ــــــتعداد آم ــــــو اس ــــــان چ  ج
ــــــــوی دل ــــــــواف ک ــــــــس از ط ــــــــا ب  حجه

 

 تـــــــا نبینـــــــد جـــــــز رخ نیکـــــــوی خـــــــوب
ـــــــوه ـــــــز او نیایـــــــد جل ـــــــر ج  گـــــــردر نظ

 چشـــــم عـــــبرت بـــــين مـــــا بگشـــــا ز هـــــم
 بـــــــــا بصـــــــــيرت در حـــــــــریم دل ســـــــــفر
 محــــــرم بیــــــت الحــــــرام از عــــــين جــــــان
ـــــــ ـــــــه صـــــــدق و صـــــــفا گـــــــردد دل  شقبل

ـــــــد متصـــــــل ـــــــان حاصـــــــل نمای ـــــــر زب   ب

  

  لمعة الثانی و العشرون فی الحج
اذا اردت الحج فجرد قلبک للّه تعالى من قبـل عزمـک عـن کـل شـاغل و حجـاب کـل : قال الصادق علیه السلام

حاجب و فوض امورک کلها الى خالقک و توکل علیه فی جمیع مایظهر من حرکاتک و سکونک و سلم لقضـائه 
واخرج من حقـوق تلزمـک مـن جهـة المخلـوقين ولاتعتمـد علـی . و الخلق ةدع الدنیا و الراحو حکمه و قدره وو

زادک و راحلتک و اصحابک وقوتک و شبابک و مالک مخافة ان یصيروالک عدواو و بالافان من ادعـی رضـا 
ة اللّـه و توفیقـه و لیعلم انه لیس له قوة ولاحیلة ولالاحد الا بعصم. اله واعتمد علی شئی صيره علیه عدوا و وبالا

و ما یجب ) ص(استعد استعداد من لایرجوا الرجوع و احسن الصحبة و راع اوقات فرایض اللّه تعالى و سنن نبیه
ثم اغتسل بمـاء . علیک من الادب و الاحتمال و الصبر و الشکروالشفقة و السخا و ایثار الزاد علی دوام الاوقات

الصدق و الصفاء و الخضوع و الخشوع و احرم مـن کـل شـیی یمنعـک  التوبة الخالصة من الذنوب و البس کسوة
عن ذکر اللّه و یحجبک عن طاعته و لب بمعنی اجابة صافیة خالصة زاکیة للّه عزوجـل فـی دعوتـک لـه متمسـکا 

  . بعروته الوثقی
 وطف بقلبک مع الملائکةحول العرش کطوافک مع المسلمين بنفسک حول البیت و هـرول هرولـة مـن هـواک و
تبرئاً من جمیع حولک و قوتک و اصعد بروحک الى الملاء الاعلی بصعودک الى الجبل واخرج مـن غفلتـک و 
ه  زلاتک بخروجک الى منی و لاتتمن مالایحل لک ولاتستحقه و اعترف باالخطایا بعرفات وجددعهدک عنداللّـ

وارم الشـهوات و الخساسـة  ةالذبیح دتعالى بوحدانیته و تقرب الیه واتقه بمزدلفة واذبح حنجرة الهوی والطمع عن
والدنائة و الذمیمة عند رمی الجمرات واحلق العیوب الظاهرة و الباطنة بحلق شعرک و ادخل فی امان اللّه و کنفـه 
و سره و کلائته من متابعة مرادک بدخول الحرم وزر البیت متحققا لتعظیم صاحبه و معرفة جلاله و سلطانه و استلم 

ه و خضوعا لعزته و ودع ماسواه بطواف الوداع وصف روحک و سـرک للقاءاللّـه تعـالى یـوم الحجر رضی بقسمت
تلقاه بوقوفک علی الصفاء و کن ذامروة من اللّه بفناء اوصـافک عنـد المـروة واسـتقم علـی شـروط حجـک هـذا 

ض الحـج و لـم ترفـو اعلـم بـان اللّـه تعـالى لـم ی. ووفاء عهدک الذی عاهدت به مع ربک واوجبته الى یوم القیمة
والله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا : بقوله تعالى. یخصه من جمیع الطاعات الا بالاضافة الى نفسه

ــه ــب ماشــرعه الاللاســتعداد و الاشــارة الى المــوت و ) ص(و لاشــرع نبی ــی ترتی ــی خــلال المناســک عل ســنة ف
الجنة اهلها و دخول النار اهلها بمشاهدة مناسک الحج  القبروالبعث و القیمة و فصل بیان السابقة من الدخول فی

  .من اولها الى آخرها لاولى الباب و اولى النهی
ـــــــــوار حـــــــــج ـــــــــۀ بیســـــــــت و دوم ان  لمع
 کعبــــــــه صــــــــدق و صــــــــفا در عــــــــالمين
ـــــــدعا ـــــــت در دل م ـــــــه حجـــــــت هس  ای ک

 میکنـــــــــــد ایثـــــــــــار بـــــــــــر زوار حـــــــــــج 
ـــــــين ـــــــد چن  از نســـــــک و آداب حـــــــج گوی
 نیتــــــــــــــت را کــــــــــــــن مجــــــــــــــرد اولا
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ــــــو را ــــــه ت ــــــابی ک ــــــغل و حج ــــــه ش  از هم
 امــــــر خــــــود بــــــا خــــــالق خــــــود واگــــــذار
 بـــــر قضـــــای حـــــق ز جـــــان تســـــلیم شـــــو

ــــــــقکــــــــن و ــــــــای خل  داع راحــــــــت و دنی
ـــــــق ـــــــلا رفی ـــــــاد اص ـــــــا اعتم ـــــــیچ منم  ه
ــــــه بمــــــال ــــــه جــــــوانی ن ــــــه بقــــــوت ن  ن
ـــــــا ـــــــد ادع ـــــــون نمای ـــــــده چ ـــــــه بن  ز آنک
 و آنگهـــــی بـــــر چیـــــز دیگـــــر جـــــز خـــــدا
ــــــــردد آن ــــــــالش گ ــــــــردد وب  دشــــــــمنش گ
 دشــــــمنش ســــــازد بــــــر آن چیــــــزی کــــــه آن
 تــــــا بدانــــــد اینکــــــه نــــــی غــــــير از خــــــدا
ـــــــدا ـــــــق خ ـــــــز بتوفی ـــــــمت ج ـــــــز بعص  ج
 مســــــــتعد شـــــــــو همچــــــــو اســـــــــتعداد آن
ـــــحاب راه ـــــا اص ـــــاش ب ـــــحبت ب ـــــک ص  نی
ــــــين ــــــاش از یق ــــــرض و ســــــنن ب ــــــی ف  راع
ـــــــــراه  ز احتمـــــــــال صـــــــــبر وســـــــــختیها ب
 وز ســـــــــخا ایثـــــــــار توشـــــــــه بــــــــــر دوام
 غســـــــــل بنمـــــــــا ز آب توبـــــــــه خالصـــــــــه
ــــــاز ــــــر نم  کســــــوت صــــــدق و صــــــفا در ب
 بــــــاش محــــــرم از همــــــه چیــــــزی کــــــه او
 آنچــــــــه در طاعــــــــت حجابــــــــت میشــــــــود
ــــــو ــــــار ش ــــــت ی ــــــک اجاب ــــــه لبی ــــــس ب  پ
ــــــوثقی ز ــــــروة ال ــــــر ع ــــــان ب ــــــگ ج  دهچن

ـــــــه اعظــــــــم همچنــــــــان  دور عــــــــرش اللّـ
 هــــــــــر ولــــــــــه آور گریــــــــــزان از هــــــــــوا
ــــــــــوا و حــــــــــول خــــــــــود ــــــــــبرا ازق  در ت
 روح خــــــود را بــــــا مــــــلا اعــــــلا رســــــان
ـــــــــرآ ـــــــــت ب ـــــــــواری غفل ـــــــــیق خ  از مض
ـــــــــلال ـــــــــایش ح ـــــــــود تمن ـــــــــه را نب  آنچ
 آنچــــــــــه اســــــــــتحقاق آن نبــــــــــود تــــــــــرا
 معـــــــترف بـــــــر جـــــــرم در عرفـــــــات شـــــــو
ــــــــــــــرارت بوحــــــــــــــدانیتش ــــــــــــــزد اق  ن
 قـــــــــرب جـــــــــو در مزدلفـــــــــه از خـــــــــدا

 ات و خساســـــت کـــــن دمـــــیرمـــــی شـــــهو
ـــــراش ـــــر ت  چـــــون تراشـــــی مـــــوی از ســـــر ب

 میکنــــــــــد مشــــــــــغول ازذکــــــــــر خــــــــــدا
 کـــــن توکــــــل بـــــر خــــــدا در جملـــــه کــــــار
ــــــــــــدیر او ازدل شــــــــــــنو ــــــــــــت تق  حکم
ــــق ــــيرون کــــن از حقهــــای خل  جــــان و تــــن ب

ــــــب ــــــه بمرک ــــــه ن ــــــه بتوش ــــــق ن ــــــه رفی  ن
 کـــــه بجـــــان گـــــردد عـــــدو بـــــر تـــــن وبـــــال
ــــــلا ــــــل ع ــــــق ج ــــــوئی ح ــــــر رضــــــا ج  ب
ــــــــــــاد آرد خــــــــــــدایش در جــــــــــــزا  اعتم
ــــــان ــــــودش بج ــــــع از آن ب ــــــد نف ــــــه امی  ک
 دوســــــــــــتی امیــــــــــــد دارد درجهــــــــــــان
ــــــــــــــوق را ــــــــــــــی مخل ــــــــــــــوتی و نیت  ق
 عصـــــــــمت و توفیـــــــــق او همـــــــــراه مـــــــــا
 کــــــز رجــــــوعش نیســــــت امیــــــدی بجــــــان
 دار اوقــــــــــــات فــــــــــــرایض را نگــــــــــــاه

 یـــــــنو آنچــــــه را واجـــــــب بـــــــود ز آداب د
ــــــــه ــــــــذل در راه ال ــــــــفقت ب ــــــــکر و ش  ش
 بـــــــــا رفیـــــــــق راه در شـــــــــرب و طعـــــــــام
ـــــــــــــه ـــــــــــــیآت ناقص ـــــــــــــوب و س  از ذن
ـــــا ـــــا بک ـــــوع و ب ـــــا خش ـــــوع و ب ـــــا خض  ب
 بــــــــاز میــــــــدارد تــــــــو را از ذکــــــــر هــــــــو
 بــــــــر در حــــــــق ســــــــد بابــــــــت میشــــــــود
ــــــو ــــــار ش ــــــی در ک  صــــــافی وخــــــالص زک
 قلــــــب خــــــود را بــــــا ملایــــــک طــــــوف ده
 کـــــــه طوافـــــــت در حـــــــرم بـــــــا مســـــــلمان
ــــــو ــــــان از غ ــــــان پــــــای کوب ــــــت افش  ادس
 حــــــول و قــــــوه از خــــــدا بــــــين دور خــــــود
ـــــــــت روان ـــــــــتن کوه ـــــــــالا رف ـــــــــت ب  وق
ـــــــی ـــــــت ســـــــوی من  وقـــــــت بـــــــيرون رفتن
ـــــــــی در ضـــــــــلال  آرزو منمـــــــــا کـــــــــه افت
ــــــــــلا ــــــــــی در ب ــــــــــه افت ــــــــــا ک  آرزو منم
ــــــو ــــــای ن ــــــزد خــــــدا بنم ــــــد خــــــود ن  عه
ـــــــــــــــــــــردانیتش ـــــــــــــــــــــتراف دل بف  اع
 ذبـــــــح کـــــــن نـــــــزد ذبیحـــــــه نفـــــــس را

ــــــ ــــــه ب ــــــره آری روه ک ــــــی جم ــــــی رم  هم
 ظـــــاهرو بـــــاطن عیـــــوب جســـــم و جـــــاش



 

۶۵۶ 

 در امــــــــان و ســــــــتر حفــــــــظ حــــــــق درآی
ــــــرام ــــــت الح ــــــو و بی ــــــجد ش ــــــل مس  داخ
ــــــــاحبخانه بــــــــاش ــــــــی تعظــــــــیم ص  در پ
ـــــــتلام ـــــــن اس ـــــــمتت ک ـــــــا رضـــــــای قس  ب
ــــــــن وداع ماســــــــواه انــــــــدر طــــــــواف  ک
 روح و ســــــــــتر خویشــــــــــتن را ده صــــــــــفا
ـــــــــاش در جـــــــــای مـــــــــروت از خـــــــــدا  ب
ــــــاش ــــــده ب ــــــا پاین ــــــو آوردی بج ــــــج چ  ح

 ی بــــــــا خداونــــــــد مبــــــــينکــــــــه نمــــــــود
ــــــلا ــــــل ع ــــــق ج ــــــه ح ــــــق اینک  دان بتحقی
 وز همـــــه طاعـــــات بنمـــــوده اســـــت خـــــاص
 قولــــــــه للــــــــه علــــــــی النــــــــاس بخــــــــوان
ــــــــــــی مصــــــــــــطفای ذوالمــــــــــــنن  و آن نب
ـــــــــان  درج ننمـــــــــوده مگـــــــــر ســـــــــازد عی
 از دخـــــــول قـــــــبر و بعـــــــث انـــــــدر قیـــــــام
ـــــــــــــان ســـــــــــــابقه  داده تفصـــــــــــــیل و بی
ـــــــــار ـــــــــت و ادخـــــــــال ن  از دخـــــــــول جن
 ایــــــــن بیــــــــان باشــــــــد اولوالالبــــــــاب را

 ناجــــــــاتم ز رب کعبــــــــه چیســــــــتایــــــــن م
 یـــــــا نبـــــــی المصـــــــطفی محمـــــــود حـــــــق
 ای کـــــه کعبـــــه بـــــا شـــــرف از جـــــود تســـــت
ـــــــــــنن ـــــــــــک از س ـــــــــــوده در مناس  ای نم
ـــــــــه در وقـــــــــت ســـــــــفر  از خـــــــــروج خان
 واجــــب اســــت آن دم ز حــــق بــــر نفــــس دون
ــــــــذرد ــــــــابی بگ ــــــــغل و حج ــــــــه ش  از هم
 بـــــــر قضـــــــای او بطـــــــوع و کـــــــره جـــــــان
 از وداع راحــــــــــــــت دنیــــــــــــــا همــــــــــــــه
 کــــــــرده ظــــــــاهر در وداع ایــــــــن ســــــــفر

 ای روزی نمـــــــا جـــــــان را چنـــــــينهحجـــــــ
ـــــــــان ـــــــــادم در جه ـــــــــا اعتم ـــــــــع فرم  قط
 تـــــــا نگـــــــردد بـــــــر دل و جـــــــان بالمـــــــآل
 یـــــــــا حبیـــــــــب اللـّــــــــه ای حجـــــــــاج را
ــــــا مصــــــطفا ــــــق ی ــــــق ح  عصــــــمت و توفی
ــــــير ــــــی نظ ــــــذات ب ــــــومی ب ــــــه معص  ای ک
ـــــــــت دل ـــــــــدا از تس ـــــــــوی ه  محـــــــــرم ک

ــــــــر ــــــــایاز م ــــــــو در دع ــــــــامور ش  ادت ک
ـــــــن مقـــــــام  بیـــــــت را بهـــــــر زیـــــــارت ک
ـــــــــاش  از مـــــــــدام معرفـــــــــت مســـــــــتانه ب
ــــــــــام ــــــــــرب الان ــــــــــزة ال  خاضــــــــــعا للع
ـــــب صـــــاف ـــــا قل  چـــــون وداع آری بجـــــا ب
ــــــی در صــــــفا ــــــو آئ ــــــه چ ــــــاء اللّ ــــــر لق  ب
 نــــــزد مــــــروه بــــــا صــــــفاتی بــــــا صــــــفا
ـــــــــرطهاش ـــــــــد و در آن ش ـــــــــای عه  در وف
 آنچـــــه واجـــــب کـــــرده حـــــق تـــــا روز دیـــــن

 بمــــا فــــرض بنمــــوده اســــت ایــــن حــــج را
ـــــاص ـــــود اختص ـــــر خ ـــــه او را داد ب ـــــز ک  ج
ـــــــت را واهـــــــی مـــــــدان  امـــــــر حـــــــج البی
ــــــدین ســــــنن ــــــک چن ــــــر نس  در خــــــلال ه
 حالـــــــــت مـــــــــرگ و همـــــــــه آثـــــــــار آن
 ســـــــــــلم اللّــــــــــــه علیــــــــــــه مســــــــــــتدام
 رمزهــــــــا دارنــــــــد هــــــــر یــــــــک لایقــــــــه
ــــــــــــاد دار ــــــــــــک ی ــــــــــــر مناس  اول و آخ
ـــــــــی ـــــــــاران نه ـــــــــل و ی ـــــــــاحبان عق  ص
 غــــــــير اســــــــتدعای اســــــــتعداد نیســــــــت
ـــــه علمـــــی ز علمـــــت یـــــک ســـــبق  ای هم

 جـــــــا جودیســـــــت آن موجـــــــود تســـــــتهرک
 رمزمـــــــوت و بعـــــــث ز احرامـــــــی کفـــــــن
 رمــــــــز حــــــــال احتضــــــــار انــــــــدر نظــــــــر
 کـــــــز حقـــــــوق خلـــــــق جـــــــان آرد بـــــــرون
ــــــــــــــل آورد ــــــــــــــر خــــــــــــــدا روی توک  ب
ـــــــــودن آن زمـــــــــان ـــــــــدش تســـــــــلیم ب  بای
ـــــه ـــــيرون شـــــدن ز آن همهم ـــــن ب  جـــــان و ت

ـــــــان مح ـــــــفر ج ـــــــن س ـــــــرتدر وداع  ای  ض
ـــــــــين ـــــــــش جب ـــــــــان دل نق  تاشـــــــــود ایق
ــــــــوان ــــــــال و ت ــــــــق و مرکــــــــب و م  از رفی

 ی از ایشـــــان عـــــدو بعضـــــی وبـــــالبعضـــــ
ــــــــــــلا ــــــــــــراج ع ــــــــــــنن و آداب مع  از س
ـــــــا ـــــــان م ـــــــرین ج ـــــــن ق ـــــــفاعت ک  از ش
ــــــــير ــــــــا وامگ ــــــــق از م  عصــــــــمت و توفی
 محـــــــــرم ســـــــــر خـــــــــدا از تســـــــــت دل



 

۶۵۷ 

ــــــــــده ــــــــــاه خویشــــــــــتم جــــــــــایم ب  در پن
ــــــان ــــــدر جه ــــــج ان ــــــتعداد ح ــــــم اس  بخش
 نیـــــــت حـــــــج کـــــــرده در ســـــــالى دلـــــــم

 مــــــن یــــــک حجــــــه و آن حجــــــه راعمــــــر 
ــــــــۀ صــــــــدق و صــــــــفا ــــــــت کعب  ای حریم
ــــــد از لطــــــف و انعــــــام تمــــــام  هســــــت امی
ـــــــواز ـــــــریم دلن ـــــــرد ح ـــــــان گ ـــــــوف ج  ط
ــــــرگ و ســــــاز آن حــــــریمم ســــــاز مــــــرگ  ب
 مـــــرگ چـــــون بـــــا زنـــــدگانی تـــــوام اســـــت
 امگــــــر نمــــــيرم انــــــدر ایــــــن حــــــج مــــــرده

ـــــــاز ـــــــره ب ـــــــرم از عم ـــــــیم جـــــــانی دیگ  ن
 بــــــا ملایــــــک در طــــــواف حــــــول عــــــرش

ــــــــر هرو ــــــــهمســــــــتعد گــــــــردم چــــــــو به  ل
 دســــــــــت افشــــــــــانم نمــــــــــا از ماســــــــــوا
ــــــــــر مــــــــــلأ اعــــــــــلا رســــــــــان  روح را ب
ــــــــا ــــــــوم م ــــــــتی موه ــــــــا هس ــــــــتی م  پس
گــــــــــه تــــــــــوئی  از منایــــــــــای همــــــــــه آ
ــــــــود ــــــــو در دل ب ــــــــير ت ــــــــا غ ــــــــر تمن  گ
ــــــــا بــــــــازدار ــــــــا از هــــــــر تمن ــــــــان م  ج
ــــــــت ــــــــتحقاق نیس ــــــــه اس ــــــــی را ک  آرزوئ
ـــــــــذارمان ـــــــــی مگ ـــــــــی در تيرگ ـــــــــا عل  ی
ـــب صـــاف ـــورانی و شـــد قل  جـــان چـــو شـــد ن
ـــــر جـــــرم و تقصـــــيرات خـــــویش ـــــترف ب  مع

 ده گــــــــذر از تقصــــــــير و قــــــــرب بــــــــارب
ــــــل ــــــو صــــــد جــــــان خلی ــــــاه ت  ای بقربانگ
ــــــــول ــــــــا را قب ــــــــانی م ــــــــی قرب ــــــــر کن  گ
ـــــــــــران و منشـــــــــــور کـــــــــــرم ـــــــــــۀ غف  آی
ــــــــند ــــــــیس خودپس ــــــــس خس ــــــــر نف  حنج
ــــــول ــــــران و قب ــــــغ غف ــــــا تی ــــــح کــــــن ب  ذب
 مزدلفـــــــه چـــــــون مقـــــــام قـــــــرب اوســـــــت
ـــــــــتقیم ـــــــــارم از صـــــــــراط مس ـــــــــف ی  زل
ــــــــــد مشــــــــــکين بــــــــــوی او  نفحــــــــــۀ امی
 بـــــــــوی آن دفـــــــــع خساســـــــــت میکنـــــــــد

ـــــــ ـــــــی ای ت ـــــــا عل ـــــــتقیمی  و صـــــــراط مس
 همچـــــــو آن طفـــــــل رســـــــن بـــــــازم ز تـــــــو

ــــــــه ــــــــر دل و جــــــــان داغ عصــــــــیانم من  ب
 هــــم جهــــان جــــان و دل هــــم جســــم و جــــان
 کـــــــه غمـــــــت زد خیمـــــــه در آب و گلـــــــم
 محــــــــــرم حجــــــــــم بتوفیــــــــــق خــــــــــدا
ـــــــــــا ـــــــــــل وف ـــــــــــروۀ اه ـــــــــــتانت م  آس

 ویســـــــی جملـــــــه عـــــــامحـــــــج مقبـــــــولم ن
ـــــاز ـــــرگ و س ـــــامی ب ـــــا تم ـــــن ب ـــــم ک  روزی
 بـــــرگ و عـــــیش دو جهـــــان دمســـــاز مـــــرگ
ــــت ــــم اس ــــر دل غ ــــی از آن ب ــــيرم ک ــــر بم  گ
 امگــــــــر بمــــــــيرم نــــــــیم جــــــــانی بــــــــرده

 ميرســــــد جــــــان را ز لطــــــف بــــــی نیــــــاز
ـــــت فـــــرش ـــــب و جســـــمم در طـــــواف بی  قل
ـــــــــه ـــــــــب شـــــــــیطان ولول  افکـــــــــنم در قل
 پـــــــــای کوبـــــــــان در ره رشـــــــــد و هـــــــــدا
 اندر صــــــــعود کــــــــوه و از پســــــــتی رهــــــــ

 یــــــا علــــــی یــــــا بوالحســــــن یــــــا ایلیــــــا
 هرمنـــــــــی را در منـــــــــی همـــــــــره تـــــــــوئی
ــــــس و روح و دل مشــــــکل شــــــود  کــــــار نف
 جــــــــز تمنــــــــای تــــــــواش نایــــــــد بکــــــــار
 گـــــــــر تمنـــــــــا میکـــــــــنم از تيرگیســـــــــت
 قلبمـــــــان روشـــــــن نمـــــــا از نـــــــور جـــــــان
ـــــــــتراف ـــــــــور اع ـــــــــات ن ـــــــــد از عرف  بین
 جــــــــرم و تقصــــــــيراتم از انــــــــدازه بــــــــیش

ـــــــــف  ـــــــــی ز زل ـــــــــر زلف ـــــــــمحض  ده اری
ــــــــــــلهمچــــــــــــو اســــــــــــماعیل آورده   قتی

 کــــــآن بــــــود نفــــــس جهــــــول بوالفضــــــول
ــــــــور نعــــــــم ــــــــاران گــــــــردد از ن  نــــــــور ب
ـــــد ـــــل و بن ـــــا هـــــر حب  کـــــآن نگـــــردد رام ب
ـــــــان وصـــــــول ـــــــرب قرب ـــــــابم ق ـــــــه ی  بوک
 از دلاف از زلــــــــــف یــــــــــارم آرزوســــــــــت
ــــــیم ــــــد و ب ــــــه امی ــــــا هم ــــــد ب ــــــزی آم  رم
 انتشـــــــــــار بـــــــــــیم چـــــــــــين مـــــــــــوی او
ــــــد ــــــهوت میکن ــــــع ش ــــــویش قط ــــــين م  چ
ـــــــیم ـــــــان مق ـــــــتقیم ج ـــــــراط مس ـــــــر ص  ب

 ن ســــازم ز تــــوبــــر صــــراط ایــــن بــــرگ و ایــــ



 

۶۵۸ 

 رمـــــی جمـــــرات اســـــت چـــــون رمـــــی هـــــوا
 بـــــــر ســـــــرم هســـــــت از علایـــــــق مویهـــــــا
ــــــــرم ــــــــر س ــــــــن ب ــــــــق افک ــــــــایۀ توفی  س
 چــــــون علایــــــق ظــــــاهر و بــــــاطن بریــــــد
 از دخــــــــول مســــــــجدم رخصــــــــت رســــــــد
ــــــه ســــــان گــــــيرد مقــــــام  جــــــان خلیــــــل اللّ
 یـــــــا علـــــــی ای کعبـــــــه و بیـــــــت الحـــــــرام
 از ســــــجودم بــــــر جبــــــين نقشــــــی جلــــــی

 برقـــــــــــــرار و بـــــــــــــر دوام معنـــــــــــــیش را
ــــــر نجــــــات ــــــر محضــــــرم مه ــــــود ب ــــــا ب  ت

 بایــــــــدماســــــــتلامی کــــــــز حجــــــــر مــــــــی
 چــــون بــــه تســــلیم و رضــــا جــــان شــــد قــــرین
 ای حجــــــــــــر از توشــــــــــــرفیاب ســــــــــــلام
ـــــــــر وداع ماســـــــــوا  طـــــــــوف بخشـــــــــم ب
 مـــــــروه کـــــــآن جـــــــای مـــــــروت آمــــــــده
ــــــــم جــــــــا  کــــــــز مــــــــروت عهــــــــد را آری
ـــــــلا ـــــــی ه ـــــــرم گفت ـــــــرط ک ـــــــه از ف  ای ک
ــــــــازی و عظــــــــم ــــــــی نی ــــــــا وجــــــــود ب  ب

 حجــــــاج را ایــــــن شــــــرافت بــــــس بــــــود
 ام درعمـــــر بـــــس یـــــک حجـــــه گـــــيرحجـــــه

  تــــــا ســــــلامت یابــــــد از مــــــن دیــــــن مــــــن

  

 رمـــــــی ایـــــــن جمـــــــراتم از جـــــــانم نمـــــــا
ــــــا ــــــب و خط ــــــه غی ــــــاطن هم ــــــاهر و ب  ظ
ــــــترم ــــــا بس ــــــغ صــــــفحت آنه ــــــه تی ــــــا ب  ت
 جســــــم گــــــردد طــــــاهر و جــــــان رو ســــــفید
ـــــــــــر دل وزد ـــــــــــان ب ـــــــــــان و ام  روح ایم
 در مقــــــــــام بیــــــــــت ایمــــــــــن از اثــــــــــام
 از تـــــــــو مســـــــــجود خلایـــــــــق بـــــــــر دوام
 مـــــــــنعکس فرمـــــــــودی از نـــــــــام علـــــــــی
ـــــــام ـــــــوم القی ـــــــا ی  صـــــــورتی بخشـــــــای ت

 هــــــــر فــــــــرد کاینــــــــاتحــــــــق احمــــــــد م
ـــــــی ـــــــلیم و رضـــــــا م ـــــــو تس  شـــــــایدماز ت

 اســـــــــتلامش از حجـــــــــر گـــــــــردد مبـــــــــين
ـــــــــلام ـــــــــواب س ـــــــــاز اب ـــــــــلامت ب  از س
 روح و ســـــــر و قلـــــــب را بخشـــــــا صـــــــفا
 فـــــــــــــاش و ســـــــــــــرما بـــــــــــــه آن آرام ده
ـــــــا خـــــــدا  عهـــــــدهائی را کـــــــه بســـــــتیم ب
ــــــرا ــــــردم م ــــــر م ــــــت ب ــــــج بی ــــــت ح  هس
 نســــــــبتش بــــــــر خــــــــویش دادی از کــــــــرم
ــــــاج را ــــــن منه ــــــراج ای ــــــين مع ــــــس هم  ب

 از کرامــــــــــــت در پــــــــــــذیرام را عمــــــــــــره
ــــــن  ــــــين م ــــــن و آئ ــــــل م ــــــن عق ــــــب م   قل

  

  لمعة الثالث والعشرون فی السلامة
اطلب السلامة اینما کنت و فی ای حال کنـت لـدینک و قلبـک و عواقـب امـورک مـن : قال الصادق علیه السلام

بـل  اللّه عزوجل فلیس من طلبها وجدها فکیف من تعرض للبلاء و سلک مسالک ضدالسـلامة و خـالف اصـولها
رای السلامة تلفا و التلف سلامة و السـلامة قـد عزلـت مـن الخلـق فـی کـل عصـر خاصـة فـی هـذالزمان و سـبیل 
وجودها فی احتمال جفاء الخلایق و اذیتهم و الصبر عندالرزایا و خفة المـؤن و الفـرار مـن الاشـیاء التـی تلزمـک 

م تقـدر فالصـمت و لـیس کالعزلـة فـان لـم تسـتطع رعایتها و القناعة بالاقل من المیسورفان لم تکن فالعزلة فـان لـ
فالکلام بما ینفعک ولایضرک و لیس کالصمت فان لم تجد السبیل الیه فالانقلاب فی الاسفار من بلد الى بلد و 

ان الـذین تـوفیهم الملائکـة : قال اللّـه تعـالى. طرح النفس فی بوادی التلف بسر صاف و قلب خاشع و بدن صابر
و . قـالواالم تکـن ارض اللّـه واسـعة فتهـاجروا فیهـا. ا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفين فی الارضظالمی انفسهم قالو

انتهز مغنم عباداللّه الصالحين و لاتنافس الاشکال و لاتنازع الاضداد و من قال لک انافقل انت ولاتـدع شـیئا و 
ی الـدین و انـی تجـد ان احاط به علمک و تحققت به معرفتک و لاتکشـف سـرک الالمـن هـو اشـرف منـک فـ

 .الشرف فان فعلت ذلک اصبت السلامة و بقیت مع اللّه بلاعلاقة
 از ســــــــــلامت ميرســــــــــاند بــــــــــر انــــــــــام  لمعـــــــۀ بیســـــــت و ســـــــم نـــــــور ســـــــلام



 

۶۵۹ 

 صــــــــادق آن نــــــــور ســــــــلامت را ظهــــــــور
ــــــــی ــــــــلامت م ــــــــتی س ــــــــبهرکجاهس  طل

 از بــــــــــرای دیــــــــــن و قلبــــــــــت دائمــــــــــا
ــــــافتی  کــــــاش هــــــر کــــــس جســــــتی او را ی
ـــــــلا ـــــــه آنکـــــــه روســـــــوی ب ـــــــس چگون  پ
 جانـــــــــب ضـــــــــد ســـــــــلامت رو کنـــــــــد

ــــــد  ــــــه بین ــــــفبلک ــــــلامت را تل ــــــود س  خ
ـــــان ـــــدر می ـــــز ان ـــــس عزی ـــــن ســـــلامت ب  ای
ـــــــرور ـــــــر ش ـــــــان پ ـــــــن زم ـــــــه در ای  خاص
 راه اگــــــــر ســــــــوی ســــــــلامت بایـــــــــدت

 بایـــــــد بجـــــــاندر مصـــــــائب صـــــــبر مـــــــی
 و آنچــــــــه لازم شــــــــد رعایــــــــت کردنــــــــت
 بـــــــاش قـــــــانع هرچـــــــه مقـــــــدورت بـــــــود
ـــــــور ـــــــد در ظه ـــــــو آی ـــــــا از ت ـــــــه اینه  گرن
ــــوش ــــو خم ــــن ش ــــت ممک ــــر نیس ــــت گ  عزلت
ــــلام ــــس ک ــــن پ ــــت ممک ــــر خموشــــی نیس  گ

ــــت همچــــو صــــمتل ــــن کلام ــــود ای ــــک نب  ی
ــــــــــلام ــــــــــان ک ــــــــــز امک ــــــــــد نی  ور نباش
ـــــــف ـــــــدای تل  نفـــــــس را رانـــــــدن بـــــــه بی
ــــــا ســــــر صــــــاف  ســــــير بنمــــــا در ســــــفر ب
ـــــــلام ـــــــد س ـــــــد خداون ـــــــين چـــــــه فرمای  ب
ــــــــان ــــــــک ميراندش ــــــــه مل ــــــــانی ک  آن کس
ـــــــاب ـــــــک از عت ـــــــان را ملای ـــــــد ایش  گوی
 در زمـــــــين بـــــــودیم مستضـــــــعف وضـــــــیع
ـــــــد ـــــــيرون روی ـــــــان ب ـــــــان طاغی ـــــــز می  ک

ـــــوش ـــــو نصـــــیحت گ ـــــلامت ج ـــــن ای س  ک
 بنــــــــــدگان صــــــــــالح حــــــــــق را بیــــــــــاب
ــــــــــــان ــــــــــــازع دورم ــــــــــــاقش وز تن  از تن
 گـــــر کســـــی گویـــــد مـــــنم مـــــن گـــــو تـــــوئی
ـــــیط ـــــر آن مح ـــــو ب ـــــم ت ـــــد عل ـــــه باش  گرچ
 ســــــر خــــــود منماعیــــــان جــــــز بــــــر کســــــی
ـــــد آن ـــــن باش ـــــو در دی ـــــرف از ت ـــــه اش  آنک
 گـــــــر چنـــــــين کـــــــردی ســـــــلامت یـــــــافتی
ــــــرد ــــــا و ف ــــــن تنه ــــــدی ت ــــــدا مان ــــــا خ  ب
ـــــــد ـــــــو کن ـــــــلامت ج ـــــــاتم س ـــــــن مناج  ای

ـــــــــور ـــــــــد اظهـــــــــار ن  از ســـــــــلامت میکن
ـــــــب ـــــــر در تع ـــــــی گ ـــــــال راحت ـــــــر بح  گ
 در عواقـــــــــــــب امـــــــــــــر در راه خـــــــــــــدا
 گرچــــــــه در ســــــــعیش بســــــــی اشــــــــتافتی
 آرد و جویــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــلامت لاولا
 ورددر اصـــــــــــــــــــول آن تخـــــــــــــــــــالف آ

 بـــــــل تلـــــــف را بـــــــر ســـــــلامت معـــــــترف
 در میـــــــان خلـــــــق هـــــــر عصـــــــر و زمـــــــان
 کـــــــــز ســـــــــلامت طبعهـــــــــا دارد نفـــــــــور
 احتمـــــــــال جـــــــــور مـــــــــردم شـــــــــایدت
 مــــــــرگ را آســــــــان شــــــــمردن در جهــــــــان

 گریـــــز از آن کـــــه شـــــد غـــــل گردنـــــتمـــــی
ـــــود ـــــورت ب ـــــز میس ـــــر چی ـــــم ه ـــــیش و ک  ب
ـــــــه دور ـــــــين از جمل ـــــــزین نش ـــــــی بگ  عزلت
 لیـــــک آن نبـــــود چـــــو عزلـــــت دار گـــــوش

ــــــدانی ســــــود و  ــــــامگــــــر ب  نقصــــــانش تم
ــــمت ــــو ص ــــت همچ ــــع تمام ــــد نف ــــی ده  ک

ــــــــدام« ــــــــد م ــــــــت در ســــــــفر بای  »انقلاب
ــــــف ــــــت بک ــــــوهر امن ــــــد گ ــــــه افت ــــــو ک  ب
 بـــــــا دل خاضـــــــع تـــــــن صـــــــبر اتصـــــــاف
ـــــــــــام  از ســـــــــــلامت مســـــــــــلمان را در قی
 ظـــــــالم خـــــــود انـــــــدر ایـــــــن دار جهـــــــان
ــــــواب ــــــن ج ــــــد ای ــــــد گوین ــــــا بودی  در کج
ــــیع ــــش وس ــــود ارض ــــد نب ــــک گوی ــــس مل  پ
ـــــــــــوید ـــــــــــالم ش ـــــــــــان س  از اذای جورش

 نــــــاب نصــــــیحت نــــــوش کــــــنجــــــامی از 
 کــــز ســــلامت بــــر تــــو گــــردد فــــتح بــــاب
 بگــــــــــذر از اضــــــــــداد و از اشکالشــــــــــان
ـــــــــدعی ـــــــــائی م ـــــــــزی را نی ـــــــــیچ چی  ه
ــــــــیط ــــــــب و بس ــــــــق ترکی ــــــــیش تحقی  دان
 کـــــز تـــــو در دیـــــن پیشـــــتر باشـــــد بســـــی

 اش نـــــام و نشـــــانآنچنـــــان کـــــس گوچـــــه
 بــــــی علاقــــــه قــــــرب حضــــــرت یــــــافتی
ـــــــرد ـــــــاز ک ـــــــت ب ـــــــد در بروی ـــــــت آم  عزل
ـــــــــد ـــــــــب کـــــــــوی ســـــــــلامت رو کن  جان



 

۶۶۰ 

ـــــــــق خـــــــــداالســـــــــلام ای اشـــــــــرف  خل
 ســــــــر پنهــــــــان همــــــــه مکشــــــــوف تــــــــو
ــــــــو ــــــــروف ت ــــــــت مع ــــــــلامت نعم  ای س
ــــــــــد ســــــــــلامت باشــــــــــدم ــــــــــو امی  از ت
 کیســــــتم مــــــن کــــــه کســــــی گویــــــد تــــــوئی
ـــــــنم ـــــــد م ـــــــه میگوی ـــــــس ک ـــــــتم آنک  نیس
ـــــــاقش هســـــــتم از اشـــــــکال یـــــــار  نـــــــه تن
 بنــــــــــــدگان صــــــــــــالحت را در جهــــــــــــان
 صــــــــحبت ایشــــــــان غنیمــــــــت باشــــــــدم
 صـــــــــحبت ایشـــــــــانم ای شـــــــــاه کـــــــــریم
ـــــــان جســـــــم و جـــــــان ـــــــان طاغی  کـــــــز می

 فرمــــــودی زمــــــين هســــــتم وســــــیعای کــــــه 
 ضـــــعف نفکنـــــده اســـــت از پـــــام آن چنـــــان
 چــــون کــــنم یــــا رب بــــه ایــــن ضــــعف تــــوان
ـــــوان ـــــه از خـــــود ت ـــــه ســـــفر ا زشـــــهر و ن  ن
 در بیابــــــــــــــان تلــــــــــــــف افتــــــــــــــاده زار
ـــــــبم شـــــــاد کـــــــن  انقلابـــــــی بخـــــــش و قل
 بــــــاطنم چــــــون شــــــد مســــــافر در وطــــــن
 چــــــون صــــــلاح ظــــــاهر از بــــــاطن بــــــود
 یــــــــــا علــــــــــی از انقلابــــــــــم انقــــــــــلاب

ـــــــــ ـــــــــن ان ـــــــــی افک ـــــــــلابانقلاب  در انق
ــــــلام ــــــان ک ــــــه امک ــــــا را ن ــــــی م ــــــا عل  ی

ـــــــه ـــــــی نغم ـــــــز خموش ـــــــوش دلن  ای در گ
 اینــــــز جماعــــــت قلــــــب و تــــــن را گوشــــــه

ــــــان ــــــين بج ــــــبر را تمک ــــــائب ص ــــــز مص  ن
 لیـــــــــــک باشـــــــــــد دیدۀامیـــــــــــد بـــــــــــاز
ـــــــف ـــــــه تل ـــــــم ن ـــــــلامت میشناس ـــــــه س  ن
 دامــــــن امیــــــد حفظــــــت چــــــون بکــــــف
 ایــــــــن معــــــــانی ســــــــلامت ســــــــر بســــــــر
ـــی حاصـــل اســـت ـــو ب ـــی حـــب ت ـــود ب ـــر ب  گ

 زلــــــت ســــــوی تــــــوای کــــــه باشــــــد روی ع
ـــــــــــن و آن ـــــــــــنم از ای ـــــــــــی روزی ک  عزلت
ــــــدو ــــــه و ع ــــــوی اللّ ــــــد س ــــــن و آن باش  ای
ـــــــــــــــدائکم ـــــــــــــــی اع ـــــــــــــــه عل   لعنةاللّ

  

ـــــــــق خـــــــــدا را رهنمـــــــــا از شـــــــــرف  خل
ــــــو ــــــروف ت ــــــر مع ــــــاز ب ــــــالم ب  چشــــــم ع
ـــــــو ـــــــروف ت ـــــــا ســـــــلامت عـــــــارف مع  ب
 کـــــــــز ســـــــــلامت اســـــــــتقامت باشـــــــــدم
 نیســــــــتم جــــــــز طالــــــــب لطــــــــف ای ولى
 چیســـــــتم غـــــــير از فقــــــــيری بـــــــر کــــــــرم
 نـــــــه نـــــــزاعم بـــــــا کســـــــی در روزگـــــــار
ـــــــــان ـــــــــلامت آرش ـــــــــارب س ـــــــــالبم ی  ط
 آن بســـــــــر نـــــــــور ســـــــــلامت پاشـــــــــدم
ــــــــوز عظــــــــیم ــــــــا ف ــــــــای ب ــــــــنم فرم  مغت

ــــرم  ــــيرون ب ــــانجســــم و جــــان ب ــــاش و نه  ف
 ای زمـــــــــين قلـــــــــبم از ذکـــــــــرت رفیـــــــــع
ــــان ــــده اســــت ج ــــا زن ــــرده ی ــــدانم م ــــه ب  ک
 کــــــی تــــــوانم بــــــا ســــــلامت بــــــرد جــــــان
ـــــــــمان ـــــــــو ارض و آس ـــــــــلامت از ت  ای س
ــــــن و جــــــان ســــــوگوار ــــــاطن ت  ظــــــاهر و ب
 ظــــــــاهر و بــــــــاطن ســــــــفر بنیــــــــاد کــــــــن
 هســـــت لازم مـــــا ظهـــــر مـــــع مـــــا بطـــــن
ــــــود ــــــاطن ش ــــــاهر از ب ــــــاهر ظ ــــــه ظ  هرچ
 در دل و درجــــــان بــــــود از جملــــــه بــــــاب
ـــــاب ـــــتح ب ـــــلامت ف ـــــردد از س ـــــه گ ـــــو ک  ب
ـــــــدر خموشـــــــی اهتمـــــــام ـــــــوان ان ـــــــه ت  ن

 ای روپـــــــوش دلنـــــــه ز عزلـــــــت گوشـــــــه
ـــــــه ـــــــس دون را توش ـــــــت نف ـــــــز قناع  این

ـــــــــن و آن ـــــــــر اذای ای ـــــــــل ب ـــــــــه تحم  ن
 کـــــــز ســـــــلامت وز تـــــــو گـــــــردم ســـــــرفراز
ـــــــدم بکـــــــف ـــــــان امی ـــــــس دام ـــــــو ب  از ت
ـــــا شـــــعف ـــــا ســـــلامت ب  هســـــت هســـــتم ب
ـــــع اســـــت و ضـــــرر ـــــظ نف ـــــرای حف  کـــــز ب

 صـــــل اســـــتگـــــر بـــــود حبـــــت تمـــــامی حا
ـــــو ـــــت کـــــوی ت  چونکـــــه باشـــــد عـــــين عزل
 تـــــــــا ز عزلـــــــــت آورم شـــــــــرحی میـــــــــان
 از عـــــدو حاصـــــل چـــــه جـــــز اعـــــراض او
ـــــــــــــــی آلائکـــــــــــــــم   اشـــــــــــــــکراللّه عل

  



 

۶۶۱ 

  لمعة الرابع و العشرون فی العزلة
صاحب العزلة متحصن بحصن اللّه تعالى و متحرس بحراسته فیاطوبی لمن تفرد به سـراً : قال الصادق علیه السلام

یحتاج علی عشرة خصـال علـم الحـق و الباطـل و تحـب الفقـر و اختیـار الشـدة و الزهـد و اغتنـام و هو . و علانیة
الخلوة و النظر فی العواقب و رویةالتقصير فی العبادة مع بذل المجهود و ترک العجب و کثـرة الـذکر بلاغفلـة فـان 

قـال . تـاج الیـه فـی الوقـتو خلوت البیـت عمـا لایح. الغفلة مصطاد الشیطان و رأس کل بلیة و سبب کل حجاب
اخزن لسانک لعمارة قلبک لیسعک بیتک و احذر مـن الریـا و فضـول معاشـک و : عیسی بن مریم علیهما السلام

استحیی من ربک و ابک علی خطیئتک و فرمن الناس فرارک من الاسد و الافعی فانهم کـانوادواء فصـارواالیوم 
ان اسـتطعت ان تکـون الیـوم فـی موضـع لاتعـرف ولا تعـرف : مقال ربیـع ابـن خثـی. اللّه متی شئت» اتق«داء ثم 
و فی العزلة صیانة الجوارح و فراغ القلب و سلامة العیش و کسر سلاح الشیطان و المجانبة من کل سوء و . فافعل

 . راحة القلب و ما من نبی ولا وصی الا و اختیار العزلة فی زمانه اما فی ابتدائه و اما فی انتهائه
 و چهــــــارم عزلــــــت اســــــت لمعــــــۀ بیســــــت

ــــــالمين ــــــع ع ــــــه جم  حضــــــرت صــــــادق ک
 گویــــــد از عزلــــــت بیــــــانی گــــــوش کــــــن
 در حصـــــــار حـــــــق بـــــــود گوشـــــــه نشـــــــين

 ای تنهـــــا گزیـــــدای خـــــوش آنکـــــه گوشـــــه
 گــــر همــــی خــــواهی کــــه گــــردی گوشــــه گــــير
ـــــــافتن ـــــــم حـــــــق و باطـــــــل از حـــــــق ی  عل
ــــــــــام ــــــــــد تم ــــــــــدت و زه ــــــــــار ش  اختی
ـــــــــــت ـــــــــــوت بـــــــــــا عافی  اغتنـــــــــــام خل
 دیــــــــــدن تقصــــــــــير انــــــــــدر بنــــــــــدگی

ـــــــ ـــــــرک عجـــــــب و کث  رت ذکـــــــر خـــــــدات
ــــــود ــــــان ب ــــــیدگاه ج ــــــت ص ــــــه غفل  ز آنک
 رأس باشــــــــــد بــــــــــر بلایــــــــــا بالتمــــــــــام

ــــــــه ز ــــــــوت خان ــــــــ خل ــــــــاجزچی  ی کاحتی
 گفـــــت عیســـــی بـــــاش خـــــازن هـــــر زمـــــان

 ات را از ریـــــــــا وســـــــــعت فـــــــــزاخانـــــــــه
ــــــی ــــــت هرچــــــه م ــــــزونوز معیش ــــــد ف  باش

 پـــــــــس حیـــــــــا میـــــــــدار از پروردگـــــــــار
ـــــــير ـــــــات کب ـــــــاش از خطیئ ـــــــر حـــــــذر ب  ب
ــــــردم دوا ــــــد اگــــــر م ــــــن بودن ــــــیش از ای  پ

ــــ ــــه خصــــالچــــون قب ــــن جمل ــــادت ای  ول افت
ـــــــده ـــــــاش بـــــــس پرهیزکـــــــارای مـــــــیبن  ب

 هســــت از قــــول ربیــــع ایــــن خــــوش کــــلام
 کــــــــه بکــــــــس نبــــــــود شناســــــــائی تــــــــرا
 گــــــــر چنــــــــين جــــــــایی بعــــــــالم یــــــــافتی

ـــــزت اســـــت  ـــــزم ع ـــــای ب ـــــه ضـــــیا بخش  ک
ــــــين ــــــه نش ــــــزلتش گوش ــــــیش ع ــــــت پ  هس

ــــوش کــــنگوشــــه ــــی ن ــــن م  ای بگــــزین و ای
 در حراســـــــــــــت از الـــــــــــــه العـــــــــــــالمين
ـــــــــد ـــــــــير او رمی ـــــــــاطن ز غ ـــــــــاهر و ب  ظ
ـــــير ـــــه گ ـــــای و گوش  ده صـــــفت حاصـــــل نم
 در اجابـــــــــت فقـــــــــر نیـــــــــک اشـــــــــتافتن
 بالضــــــــــــروره از شــــــــــــبهات و حــــــــــــرام
 نیـــــــــک بنمـــــــــودن نظـــــــــر در عاقبـــــــــت

 د و جــــــد شــــــرمندگیبــــــا وجــــــود جهــــــ
ــــــــری از ماســــــــوا  خــــــــالى از غفلــــــــت ب
ــــــــــود ــــــــــیطان ب ــــــــــۀ ش  صــــــــــیدگاه حیل
ـــــام ـــــون غم ـــــبب همچ ـــــابی را س ـــــر حج  ه
 نیســـــــت مثـــــــل روز و مصـــــــباح و ســـــــراج
ـــــــان ـــــــاش و نه ـــــــت ف ـــــــير دل ـــــــر تعم  به
ــــــگ جــــــا ــــــر فراغــــــت تن ــــــا نگــــــردد ب  ت
 بایـــــــــدش از خانـــــــــه بنمـــــــــودن بـــــــــرون
ــــــــان آشــــــــکار ــــــــت پنه  آنکــــــــه او را هس
 در فـــــرار ازنـــــاس چـــــون زافعـــــی و شـــــير

 ر امــــــــــروز گردیدنــــــــــد داءســــــــــر بســــــــــ
 حاصـــــــلت گردیــــــــد و بنمــــــــودی فعــــــــال
 هرکجــــــــا خــــــــواهی بمــــــــان در روزگــــــــار
ـــــــام ـــــــایی مق ـــــــروز در ج ـــــــی ام ـــــــر کن  گ
 نــــــه شناســــــای تــــــو کــــــس فافعــــــل کــــــذا
ــــــــتافتی ــــــــال اش ــــــــد لامح ــــــــوی مقص  س



 

۶۶۲ 

 هســــــــت در عزلــــــــت جــــــــوارح را امــــــــان
ـــــــت ـــــــتی و شکس ـــــــد درس ـــــــیش را باش  ع
 دوری اســـــــت از هـــــــر بـــــــدی در روزگـــــــار
 نیســـــــــــــت از پیغمـــــــــــــبران و اولیـــــــــــــا

ــــــت کــــــرده در دو ــــــارجــــــز کــــــه عزل  ر اختی
 ایـــــــــن مناجـــــــــاتم ز عزلـــــــــت آفـــــــــرین
ـــــــــــــالحين ـــــــــــــاء ص ـــــــــــــت انبی  ای براه
ـــــــــــــت اولیـــــــــــــا و اصـــــــــــــفیا  ای بکوی
 اشعزلتـــــــــی بخشـــــــــای تـــــــــا در ســـــــــایه

 بــــــا درســــــتی عــــــیش تــــــا گــــــردد قــــــرین
ـــــو کـــــس را در جهـــــان ـــــه شناســـــم جـــــز ت  ن

 ام را از ریـــــــــا وســـــــــعت فـــــــــزایخانـــــــــه
ـــــــان ـــــــا زم ـــــــرگ عیشـــــــم ب  از فضـــــــول ب
 از گناهــــــــــــــان کبــــــــــــــيرم ده امــــــــــــــان

ــــــــــــدل درد   آوردصــــــــــــحبت مــــــــــــردم ب
 ام خـــــالى کـــــن از هـــــر چیـــــز نیســـــتخانـــــه

ـــــــــا ـــــــــودم روزی نم ـــــــــر خ ـــــــــرت ذک  کث
 صـــــیدگاه نفـــــس و شـــــیطان غفلـــــت اســـــت
 عجـــــــــب را در گوشـــــــــۀ مـــــــــا ره مـــــــــده
 چشــــــم مــــــا را بــــــاز بــــــر تقصــــــير کــــــن
ـــــــــوا ـــــــــامی ماس ـــــــــم از تم ـــــــــد بخش  زه
 فقــــــــر را کــــــــآن عــــــــين اســــــــتغنا بــــــــود
ــــبش چونکــــه هســــت  جــــان مــــا را کــــن مجی
ــــــده  در حصــــــار حفــــــظ خــــــود جامــــــان ب

 بــــــادت ســــــر کــــــنمبــــــا فراغــــــت تــــــا ع
  

ـــــــــب را باشـــــــــد فراغـــــــــت توأمـــــــــان  قل
ــــــت ــــــیطانی اس ــــــر ش ــــــد ه  در ســــــلاح کی
ــــــب اســــــت و اســــــتعداد کــــــار  راحــــــت قل
ـــــــــــــــا و اصـــــــــــــــفیا  اوصـــــــــــــــیای انبی

 کـــــــار خـــــــواه آخـــــــر شـــــــعار خـــــــواه اول
 ظـــــــاهر و بـــــــاطن کنـــــــد عزلـــــــت قـــــــرین
ـــــــــت بســـــــــی گوشـــــــــه نشـــــــــين  در تمنای
ــــــــزوا ــــــــه کــــــــنج ان ــــــــده ب  جــــــــای بگزی
ــــد و جــــان حــــال خــــوش ــــلامت یاب ــــن س  ت
ـــــــــين ـــــــــیطان لع ـــــــــلاح ش ـــــــــکند اس  بش
ـــــان ـــــس در می ـــــوام ک ـــــز ت ـــــد ج ـــــه شناس  ن
 یعنـــــــی از بـــــــار ریـــــــا خـــــــالى نمـــــــای
ـــــــــاطن قناعـــــــــت یارمـــــــــان  ظـــــــــاهر و ب
 هـــــــر گنـــــــاهی چـــــــون کبـــــــيره هســـــــت آن

 م ز آن چـــــــوز افعـــــــی و اســـــــددر فـــــــرار
 احتیــــــــاج وقــــــــت کــــــــان از خيرگیســــــــت
 تــــــا نگــــــردد جــــــان بــــــه غفلــــــت مبــــــتلا
ـــــت ـــــت اس ـــــزارم آف ـــــد ه ـــــر دم از آن ص  ه
 عاقبــــــــــت از عافیــــــــــت کــــــــــن منتبــــــــــه
ـــــــــوتم زنجـــــــــير کـــــــــن ـــــــــای دل در خل  پ
 اختیــــــــــار شــــــــــدتم هســــــــــت از کجــــــــــا
 امتیـــــــــــاز حـــــــــــق و باطلهـــــــــــا بـــــــــــود
ــــــــــت ــــــــــا روزالس ــــــــــان م ــــــــــار ج  اختی
ــــــن ایمــــــان بــــــده ــــــتراس قلــــــب و دی  اح

ـــــــــــادت ـــــــــــیش آورم از عب  صـــــــــــورتی پ
  

  لمعة الخامس و العشرون فی العبادة
دوم علی تخلیص المفروضات و السنن فانهما الاصل فمن اصابهما و اداهمـا بحقهمـا ا: قال الصادق علیه السلام

و ادومها و ان قل فان سلم لک فرضـک . فان خير العبادة اقربها باالامن و اخلصها من آلافات. فقد اصاب الکل
واحذر ان تطأ بساط ملکک الا بالذل و الافتقار و الخشیة و التعظیم و اخلص حرکاتـک . »انت«انت و سنتک ف

فاسـتحی مـن المطلـع علـی سـرک و العـالم . المصلی مناج ربه: قال) ص(فان النبی. من الریا و سرک من القساوة
لف لایزالـون مـن وقـت بنجواک و ما یخفی ضميرک و کن بحیث یراک لما اراد منک و دعـاک الیـه و کـان السـ

الفرض الى وقت الفرض فی اصلاح الفرضين جمیعا و تری اهل الزمان یشـتغلون بالفضـائل دون الفـرایض کیـف 
عجبت لطالب فضیلة تارک فریضة و لیس ذلک الالحرمان : تکون جسد بلاروح قال علی بن الحسين علیه السلام
 .مره و اختاره لهممعرفة الآمر و تعظیمه و ترک رویة مننه بما اهلهم لا



 

۶۶۳ 

 لمعـــــــۀ خـــــــامس و عشـــــــرون بـــــــر عبـــــــاد
ــــــــدین ــــــــیس العاب  حضــــــــرت صــــــــادق ان
ــــــــنن ــــــــات و س ــــــــم در فروض ــــــــاش دائ  ب
 ز آنکــــــه ایــــــن دو هســــــت اصــــــل بنــــــدگی
 در ادای حقشــــــــــان از جــــــــــان شــــــــــتافت
 بهــــــــــــترین بنــــــــــــدگیها بــــــــــــر بشــــــــــــر
 و آنچــــــــه دائمــــــــتر اگــــــــر کمــــــــتر بــــــــود
 گـــــر مســـــلم بـــــر تـــــو شـــــد فـــــرض و ســـــنن
ـــــــاش از بســـــــاط پادشـــــــاه ـــــــا حـــــــذر ب  ب

 ت جــــــز بخشــــــیت و افتقــــــارجــــــز بــــــذل
ـــــــن ـــــــا حرکـــــــات ت ـــــــا خـــــــالص نم  از ری
 ز آنکــــــــــه فرمایــــــــــد نبــــــــــی مصــــــــــطفا
ــــان ــــد عی ــــق بین ــــه ح ــــن ک ــــائی ک ــــس حی  پ
ــــــان ــــــوده عی ــــــو بنم ــــــر ت ــــــه ب ــــــان ک  آنچن
 پـــــــیش از ایـــــــن آنـــــــان کـــــــه راه بنـــــــدگی
ـــــــــاز ـــــــــين دو نم ـــــــــت ب  در وصـــــــــول وق
 ذکـــــــر بـــــــا اخـــــــلاص بودیشـــــــان قـــــــرین
 تــــــــــا همــــــــــه اوقــــــــــات را از بنــــــــــدگی
ـــــی ـــــر کس ـــــایل ه ـــــد فض ـــــان جوی ـــــن زم  ای
ــــــن ــــــی روح ت ــــــود ب ــــــه میش ــــــان چگون  ه
ــــــــــدین ــــــــــن العاب ــــــــــجاد زی ــــــــــید س  س
ــــت ــــرض راس ــــب ف ــــه طال ــــگفتم ز آنک  در ش
ــــــت ــــــور معرف ــــــير از قص ــــــن غ ــــــت ای  نیس
 باشـــــــــــــد از نادیـــــــــــــدن روی کـــــــــــــرم
ــــــــــم بالصــــــــــواب ــــــــــه اعل  مــــــــــابقی اللّ
 ایــــــــن مناجــــــــات از عبــــــــادت بــــــــر دوام
ـــــاب ـــــا را ای ـــــو م ـــــوی ت ـــــد س ـــــه باش  ای ک
ــــــم ــــــوده نع ــــــرض فرم  ای کــــــه فرضــــــت ف

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــنن و آداب راه بن  دگیاز س
ــــــــــتلا ــــــــــرت مب ــــــــــه ام ــــــــــدگانیم و ب  بن
 از فــــــــرایض وز ســــــــنن گــــــــر عــــــــاجزیم
ـــــو روح ـــــدن فـــــرض ت  ای فضـــــایل چـــــون ب
ـــــا ـــــبح و مس ـــــود ص ـــــات خ ـــــه اوق ـــــا هم  ت
ـــــنن ـــــرض و س ـــــت از ف ـــــوف اس ـــــه موق  آنچ
 گــــــــاه و بیگــــــــاه ای عطــــــــوف بنــــــــدگان

ـــــــور افشـــــــان گـــــــردد از عـــــــين رشـــــــاد   ن
ــــــــين ــــــــد چن ــــــــم فرمای ــــــــادت حک  در عب
 در ره اخــــــــــــلاص حــــــــــــی ذوالمــــــــــــنن
 کـــــرد بـــــا ایـــــن دو هـــــر آن کـــــس زنـــــدگی

 شایســــــت یافــــــتاز عبــــــادت آنچــــــه مــــــی
ــــــــر  ــــــــر ام ــــــــه ب ــــــــزدیکترآنچ ــــــــدا ن  خ

 تـــــــر بـــــــودخـــــــالص از آفـــــــات ســـــــالم
ــــن ــــا و م ــــر م ــــارغ از ه ــــو ف ــــوئی ت ــــس ت  پ
ــــــاه ــــــاه و گ ــــــی در آن بیگ ــــــدم ننه ــــــه ق  ک
 جــــــــز بتعظــــــــیم و توســــــــل خــــــــوار و زار
ــــــــــــــت از تيرگــــــــــــــی انجمــــــــــــــن  باطن
 هــــــــر مصــــــــلی راز گویــــــــد بــــــــا خــــــــدا
ــــــان ــــــاش و نه ــــــو را ف ــــــوای ت ــــــر و نج  س
 خـــــواهش خـــــود را وخوانـــــدت ســـــوی آن

 شـــــــــدندی بودشـــــــــان پاینـــــــــدگیمـــــــــی
ـــــــــازاز دوا ـــــــــی نی ـــــــــر و ذکـــــــــر ب  م فک

ـــــــــين ـــــــــازی همچن ـــــــــا نم ـــــــــازی ت  از نم
ــــــــدگی ــــــــدی خوشــــــــا آن زن  ســــــــر نمودن
 بــــــر فــــــرایض لیــــــک بــــــی پــــــروا بســــــی
 روح چــــون فــــرض و فضــــایل چــــون بــــدن
 بــــــا تعجــــــب گویــــــد از حــــــيرت چنــــــين
 در فریضـــــــه تـــــــارک و بـــــــی اعتناســـــــت
 در بزرگــــــی امــــــر ســــــلطان ویــــــن صــــــفت
ــــم ــــر جــــان از نع  کــــز خــــدا شــــد خاصــــه ب
 ســـــــوی او هـــــــم مرجـــــــع مـــــــاهم مـــــــآب

 نمایــــــــد در وبــــــــامنــــــــور بــــــــاران مــــــــی
ــــــــان راه صــــــــواب ــــــــو مــــــــا را عی  ای ز ت
ـــــــــرم ـــــــــادت از ره فضـــــــــل و ک ـــــــــر عب  ب
ـــــــــدگی ـــــــــادت زن ـــــــــد عب ـــــــــک فرمای  نی
 مبــــــــــتلای امــــــــــر ونهیــــــــــت از بلــــــــــی
ــــــــر وعــــــــد کــــــــریم منجــــــــزیم  چشــــــــم ب
ــــــــوح ــــــــا فت ــــــــب را بخش ــــــــرایض قل  از ف
 در عباداتـــــــــــــت ســـــــــــــرآریم و دعـــــــــــــا
 آنچــــــــه موقــــــــوف دوام اســــــــت از مــــــــنن
 دار بـــــــــا توفیـــــــــق خـــــــــود همراهمـــــــــان



 

۶۶۴ 

ـــــــــکار ـــــــــر از و آش ـــــــــائی ب ـــــــــه بین  ای ک
ــــــــــرفکن ــــــــــا ب ــــــــــوه ز دله ــــــــــردۀ غش  پ
 خشــــــــیت و تعظــــــــیم ســــــــلطانت بجــــــــان

 ایــــــمســــــتادهبــــــر بســــــاط قــــــرب تــــــو ا
ـــــــت ـــــــاد تس ـــــــوی ی ـــــــم بس ـــــــان دائ  میلم
 ای کــــــه امــــــرت موجــــــب قربــــــای تســــــت
ــــــــاز و بــــــــردوام ــــــــات س ــــــــالص از آف  خ
ــــــــــم  تاکــــــــــه رو ســــــــــوی تفکــــــــــر آوری

  

 ار و راز مــــــــــا بــــــــــا ذکــــــــــر دارآشــــــــــک
 کــــز ریــــا خــــالص شــــود مــــان جــــان و تــــن
 خــــــــوار و محتــــــــاج و ذلیــــــــل و نــــــــاتوان

ـــــاده ـــــرم بگش ـــــف و ک ـــــر لط ـــــم ب ـــــمچش  ای
ــــت ــــد درس ــــل نای ــــادت عم ــــی ی ــــه ب  ز آنک
ــــــــای تســــــــت ــــــــت از زلف  نســــــــبت محوی
 بنــــــــــدگی مــــــــــا الى یــــــــــوم القیــــــــــام
 از مهالــــــک رخــــــت جــــــان بــــــيرون بــــــریم

  

  لمعة السادس و العشرون فی التفکر
اعتبر بمامضی من الدنیا هل بقی علی احدوهل احد فیها باق من الشریف و الوضـیع و : دق علیه السلامقال الصا

): ص(قـال رسـول اللّـه. الغنی و الفقير و الولى و العدو فکذلک مالم یات منها بما مضـی اشـبه مـن المـاء بالمـاء
لـم ): ص(و قـال. وباللّه مونساً و بالقران بیانـاًکفی بالموت واعظاً و بالعقل دلیلا و بالتقوی زاداً و بالعبادة شغلا 

وجدت الـدنیا کبیـت لـه : و قال نوح علیه السلام. یبق من الدنیا الابلاء و فتنة و ما نجامن نجا الابصدق الالتجاء
بابان دخلت من احدهما و خرجت من الآخر هذا حال نجی اللّه فکیف حال من اطمان فیها و رکن الیهـا وضـیع 

و الفکرة مرآت الحسنات و کفارة السیئات و ضیاء للقلب و فسحة للخلـق . ارتها و مزق دینه فی طلبهاعمره فی عم
قـال رسـول . و اصابة فی اصلاح المعاد و اطلاع علی العواقب و استزادة فی العلم و هی خصلة لایعبداللّه بمثلها

 .من خصه اللّه بنور المعرفة و التوحیدولاینال منزلة التفکر الا . فکرة ساعة خير من عبادة سنة): ص(اللّه
 لمعــــــۀ بیســــــت و ششــــــم در چشــــــم جــــــان
 حضــــــرت صـــــــادق کـــــــه در بـــــــاغ نظـــــــر
 از تفکــــــــــر وز نظــــــــــر گویــــــــــد چنــــــــــين
 آنچــــــــــه از دنیــــــــــا گذشــــــــــته بنگریــــــــــد
 بـــــر کســـــی آیـــــا کـــــه بـــــاقی مانـــــده اســـــت
 از شــــــــــریف و از وضــــــــــیع و از غنــــــــــی
 همچنــــــين بــــــاقی نمانــــــد بعــــــد از ایــــــن
ــــــر ــــــن نظ ــــــين و ک ــــــویی نش ــــــب ج ــــــر ل  ب

ـــــت پیغ ـــــسگف ـــــرگ ب ـــــظ م ـــــه واع ـــــبر ک  م
ــــــــــدگی کردگــــــــــار  شــــــــــغل کــــــــــافی بن

ــــــــی ــــــــز م ــــــــدانی ــــــــور ه ــــــــد آن ن  فرمای
 رســـــــــتگار از آن نشـــــــــد هرگـــــــــز کســـــــــی
 نــــــــــوح فرمایــــــــــد جهــــــــــان را یــــــــــافتم
ـــــــــين ـــــــــر بب ـــــــــی دیگ ـــــــــی و از یک  ازیک
ــــه در آن ــــس ک ــــال آنک ــــد ح ــــه باش ــــس چ  پ
ــــــــود ــــــــر آن ونم  خــــــــویش را وابســــــــت ب
ـــــــاد داد ـــــــر ب ـــــــود ب ـــــــان خ ـــــــرمن ایم  خ

ـــــــــاودان  ـــــــــر ج ـــــــــد از تفک ـــــــــور بخش  ن
 آن نخــــــــل تفکــــــــر بــــــــارور هســــــــت از

 بـــــــا تفکـــــــر کـــــــن نظـــــــر نیکـــــــو ببـــــــين
ــــــد و از آن خــــــوش بگذریــــــد ــــــبرت آری  ع
ـــده اســـت ـــاقی مان ـــه ب ـــا ک ـــود آنج ـــه خ ـــا ک  ی
 از فقـــــــــــــــــــير و از عـــــــــــــــــــدو و از ولى
 همچــــــــو آب جــــــــاریش بــــــــين از یقــــــــين
ـــــــاء نگـــــــر ـــــــده را چـــــــون م ـــــــه و آین  رفت
 رهنمــــــا عقــــــل اســــــت و تقــــــوا زاد کــــــس
ـــــــار ـــــــرآن بک ـــــــان ق ـــــــه و بی ـــــــونس اللّ  م

ــــــ ــــــا ن ــــــاقی از دنی ــــــلاب ــــــه و ب  ه جــــــز فتن
ـــــــی ـــــــا عل ـــــــایش ب ـــــــدق التج ـــــــز بص  ج
 بــــــــر دو در داخــــــــل شــــــــدم و اشــــــــتافتم
ــــه چنـــــين  چـــــون بـــــود حـــــال صـــــفی اللّـ
 مطمـــــئن گشــــــت و نشســـــت انــــــدر امــــــان
 عمـــــر خـــــود ضـــــایع در آن از بهـــــر ســـــود
 در طلبکــــــــــــاری آن شــــــــــــوم فســــــــــــاد



 

۶۶۵ 

ــــــت آئینــــــه ــــــرت اس ــــــو مبــــــينفک  ای نیک
 فــــــــــاره بهربــــــــــد فکرتــــــــــتهســــــــــت ک

 روشــــــنی قلــــــب ووســــــعت خلــــــق راســــــت
ـــــــع گـــــــردی ز فکـــــــر ـــــــب مطل ـــــــر عواق  ب
 خصــــــــلتی باشــــــــد تفکــــــــر کــــــــه خــــــــدا
ــــــــــی کردگــــــــــار ــــــــــول نب  هســــــــــت از ق
ــــــــــت ــــــــــد منزل ــــــــــس نیاب ــــــــــر ک  از تفک
 ایـــــــــن مناجـــــــــاتم ز فکـــــــــرت مســـــــــتعد
 یـــــــــا علـــــــــی ای فکـــــــــر تـــــــــو آرام دل
ــــــــراغ ــــــــر را چ ــــــــن تفک ــــــــو روش  ای ز ت
ــــــــــت ــــــــــارا منزل ــــــــــان م ــــــــــر ج  از تفک

 بــــه اســــتســــاعتی فکــــرت کــــه از ســــالى 
 فکــــــر در آثــــــار حکمــــــت چــــــون صــــــواب
ــــــــــت ــــــــــلاع از عاقب ــــــــــابم اط ــــــــــا بی  ت
 بــــــر معــــــادم آن تفکــــــر مصــــــلح اســــــت
 خلـــــــــق مـــــــــا را از تفکـــــــــر وســـــــــع ده
 تــــــــــــا نگــــــــــــردد در ره دنیــــــــــــای دون
 تــــــــانگردد بســــــــته بــــــــر یــــــــادش دلــــــــم
 تـــــــا ببیـــــــنم ســـــــر بســـــــر دنیـــــــا ســـــــراب
 تـــــــا ببیـــــــنم چـــــــون ربـــــــاطی بـــــــی درش
 تـــــا نبیـــــنم نـــــوح ســـــانش جـــــز دوبـــــاب

 امـــــــــــاناز بـــــــــــلا و فتنـــــــــــۀ دنیـــــــــــا 
 ای تــــــــــو قــــــــــرآن خداونــــــــــد حکــــــــــیم
ــــــــا ــــــــدق التج ــــــــو بص ــــــــر ت ــــــــأم ب  ملج
ـــــــن ـــــــور و مح ـــــــرم ج ـــــــا ب ـــــــد از دنی  چن
ــــــــی ــــــــا عل ــــــــم را ی  مشــــــــتغل فرمــــــــا دل
ـــــــــــه  مـــــــــــونس جـــــــــــانم نمـــــــــــا ذکرال
 تــــــا شــــــود مــــــوتم نصــــــیحت گــــــوی دل
ـــــــو آب ـــــــد چ ـــــــرا باش ـــــــا م ـــــــر دنی  درنظ
 نـــــــه در او بـــــــاقی کســـــــی ونـــــــه بکـــــــس
ــــــــره همــــــــره نمــــــــا ــــــــارب ب  فکــــــــرتم ی

  

ــــــــين ــــــــو بب ــــــــه نیک ــــــــن در آین ــــــــر ک  فک
 قلـــــــــب را روشـــــــــن نمایـــــــــد فکرتـــــــــت
ـــــت ـــــلاح خاس ـــــی اص ـــــادت ز آن بس  در مع

 را ســـــــازد زیـــــــاده ذکـــــــر و فکـــــــرعلـــــــم 
ـــــــــذا ـــــــــادت حب ـــــــــثلش عب ـــــــــودش م  نب
ــــــار ــــــاله ک ــــــه از یکس  ســــــاعتی فکــــــرت ب
 جــــــز کــــــه گشــــــته خــــــاص نــــــور معرفــــــت
 میکنـــــــــد در امتیـــــــــاز نیـــــــــک و بـــــــــد
ـــــــام دل ـــــــو اله ـــــــر ت ـــــــی ای ذک ـــــــا عل  ی
ـــــــراغ ـــــــد ف  کـــــــز تفکـــــــر دل ز غـــــــم یاب
 موهبــــــــــت فرمــــــــــا ز نــــــــــور معرفــــــــــت
ــــــد هســــــت ــــــدام امی ــــــوآن فکــــــرت م  از ت
ـــــاب ـــــیض ی ـــــایم ف ـــــارب ز آن نم ـــــت ی  هس

ـــــــــتوا ـــــــــم و معرف ـــــــــاب عل ـــــــــایم ب  نم
ـــــح اســـــت ـــــا تفکـــــر مفل ـــــم ب  کآنکـــــه دائ
 قلــــــــب مــــــــا از نــــــــور آن کــــــــن منتبــــــــه
ــــــون ــــــاه و دل نگ ــــــن تب ــــــر ضــــــایع دی  عم
 رشــــــــتۀ پیونــــــــدش از جــــــــان نگســــــــلم
ـــــــــلاب ـــــــــن تفکـــــــــر وارهـــــــــم از انق  زی
 تـــــــــا نیـــــــــابم در هـــــــــوایش پـــــــــرورش
ـــــاب ـــــک ذه ـــــول آن ی ـــــر دخ ـــــی به  آن یک
 یــــــــا علــــــــی ای ملتجــــــــا ای مســــــــتعان
 ای تــــــــو فرقــــــــان وصــــــــراط مســـــــــتعان
 یــــــا علــــــی یــــــا بوالحســــــن یــــــا ایلیــــــا

ـــــــــير  داری پـــــــــرفتن نیســـــــــت دنیـــــــــا غ
 روز و شــــــب بــــــر ذکــــــر مــــــولا یــــــاعلی
ـــــــراه ـــــــه ب ـــــــی توش ـــــــل و تق ـــــــا عق  رهنم
 بــــــــا تفکــــــــر ز آن نصــــــــیحت متصــــــــل
 ماضــــــــی و مســــــــتقبلش انــــــــدر شــــــــتاب
 مانــــــد آن بــــــاقی هــــــم ایــــــنم پنــــــد بــــــس
 تـــــــا مگـــــــر از صـــــــمت یـــــــابم مـــــــدعا

  

  لمعة السابع و العشرون فی الصمت
الصمت شعار المحققين بحقایق ما سبق و جف القلم به وهو مفتاح کل راحة من الدنیا : لسلامقال الصادق علیه ا

و الاخرة و فیه رضی اللّه و تخفیف الحساب و الصون من الخطایا و الزلل و قد جعلـه اللّـه سـتراً علـی الجاهـل و 
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. القلب و العفاف و المـروة و الظـرف تزیناً للعالم و فیه عزل الهوی و ریاضة النفس و حلاوة العبادة و زوال قسوة
و کـان . فاغلق باب لسانک عمالک منه بدا لاسیما اذا لم تجد اهلا للکام و المساعد فی المذاکرة للّـه و فـی اللّـه

آه : ربیع ابن خثیم یضع قرطاسا بين یدیه فیکتب کل ما یتکلم به ثم یحاسب نفسه فی عشیته ماله و ما علیه و یقول
یضع حصاة فی فمه فاذا ارادان یتکلم بمـا علـم انـه ): ص(و کان بعض اصحاب رسول اللّه. بقینا نجا الصامتون و

للّــه و فــی اللّــه و لوجــه اللّــه اخرجهــا مــن فمــه و ان کثــيرا مــن الصــحابة رضــی اللّــه عــنهم کــانوا یتنفســون تــنفس 
فطـوبی لمـن رزق . الصـمتو انما سبب هلاک الخلق و نجاتهم الکـلام و  و یتکلمون شبیه المرضی» الصعداء«

معرفة عیب الکلام و صوابه و علم الصمت و فوایده فان ذلک من اخـلاق الانبیـاء و شـعار الاصـفیاء و مـن علـم 
تمن علـی خزائنـه کـان کلامـه و ئـا الکلام احسن صحبت الصمت و من اشرف علی مافی لطـایف الصـمت و قدر

 . الجبارصمته کله عبادة و لایطلع علی عبادته هذه الا الملک 
ـــــــار ـــــــور ب ـــــــرون ن ـــــــابع و عش ـــــــۀ س  لمع
 حضـــــــرت صـــــــادق کـــــــه در اوصـــــــاف آن
ــــــد شــــــعار آن کســــــان ــــــت صــــــمت آم  گف
 آن حقـــــایق کـــــه بیـــــان شـــــد پـــــیش از ایـــــن
ــــان ــــن بی ــــا ای ــــم ب ــــا قل ــــد اینج ــــک ش  خش
 در دو دنیــــــــا آن کلیــــــــد راحــــــــت اســــــــت
 هســــــت تخفیــــــف حســــــاب انــــــدر عمــــــل
ــــرده اســــت  صــــمت را حــــق ســــتر جاهــــل ک
ـــــــدر آن عـــــــزل هـــــــوا  نصـــــــب باشـــــــد ان

ــــــا ــــــيرین وصــــــافدر عب ــــــام از آن ش  دت ک
 صــــــــــــمت درجانــــــــــــت مــــــــــــروت آورد
ـــــت ـــــت اس ـــــد راح ـــــه از صـــــمتت امی  ای ک
ــــــر کــــــلام ــــــود ب  خاصــــــه چــــــون اهــــــل نب
ــــــت ــــــداخوش یاوریس ــــــر خ  صــــــمت در ذک
 آن ربیـــــــــع ابـــــــــن خثـــــــــیم از گفتگـــــــــو

 گفتــــــی کــــــلامنوشــــــتی آنچــــــه مــــــیمــــــی
 کـــــه از او چـــــه و بـــــر او در حـــــال چیســـــت
ــــــــــــدل زار و حــــــــــــزین ــــــــــــی ب  آه میگفت

 حصـــــــاتبعضـــــــی از اصـــــــحاب پیغمـــــــبر 
ــــــان آرد ســــــخن ــــــر زب  خواســــــتی چــــــون ب
 گــــــر بــــــدی للّــــــه و فــــــی اللّــــــه آن کــــــلام
ـــــــود ـــــــود بســـــــیاری کـــــــه ب  از صـــــــحابه ب

ــــــــــــو ــــــــــــم همچ ــــــــــــاران زار در تکل  بیم
ــــــــــــان ــــــــــــلاک مردم ــــــــــــتگاری و ه  رس
ــــر کــــلام  ای خــــوش آنکــــه گشــــت عــــارف ب
گـــــاه شـــــد  ای خـــــوش آن کـــــزعلم صـــــمت آ

ــــــی  ــــــارم ــــــان و جه  شــــــود از صــــــمت پنه
 صـــامت نطـــق ملـــک و انـــس و جـــانهســـت 

گـــــــاه جـــــــان  کـــــــز حقـــــــایق هستشـــــــان آ
 از لوامـــــــــع مشـــــــــرق حـــــــــق و یقـــــــــين
ـــــــد در میـــــــان ـــــــمت آم ـــــــان ص ـــــــز بی  ک
ـــــت اســـــت ـــــدر آن خشـــــنودی حـــــق ثاب  وان
ــــــــــــــل ــــــــــــــا و زل ــــــــــــــازدارد از خطای  ب
ـــــــای کامـــــــل کـــــــرده اســـــــت ـــــــت دنی  زین
ـــــــــــتلا ـــــــــــت مب ـــــــــــس از آن در ریاض  نف
ـــــــــــرد آرد عفـــــــــــاف  قســـــــــــوه را از دل ب
 چــــون صــــدف ظرفــــی اســــت گــــوهر پــــرورد

ــــــت جــــــز ــــــت بس ــــــان بایس  بناچــــــارت زب
ـــــابی ســـــلام ـــــا ی ـــــد صـــــمت ت  صـــــمت بای
ــــــت ــــــش یاوریس ــــــز آن ــــــا آن دل ک  ای خوش

 نهــــــــادی کاغــــــــذی را پــــــــیش رومــــــــی
ــــی ــــت شــــامم ــــابش وق  نمــــودی پــــس حس

 گوئیــــــا بــــــر خویشــــــتن خــــــود میگریســــــت
ــــــــادقين ــــــــتند ص ــــــــدیم و گذش ــــــــه بمان  ک

 نهـــــــادی در دهـــــــان بهـــــــر نجـــــــاتمـــــــی
 آن حصــــــــا بــــــــيرون نمــــــــودی از دهــــــــن

 گش مــــــدامورنــــــه بــــــودی در دهــــــن ســــــن
ــــعود ــــت ص ــــر وق ــــون محتض ــــس چ ــــر نف  ه
 همچــــــــــــو بیمـــــــــــــاران زار ســـــــــــــوگوار
 از کــــــــلام و صــــــــمت انــــــــدر دو جهــــــــان
 بربـــــــد و نـــــــیکش شناســـــــا شـــــــد تمـــــــام
ــــــــــد و رو در راه شــــــــــد ــــــــــد دی  ز آن فوای



 

۶۶۷ 

 ز آنکـــــــه صـــــــمت آمـــــــد ز خلـــــــق انبیـــــــا
ـــــلام ـــــدر ک ـــــر ق ـــــت ب ـــــا هس ـــــه دان ـــــر ک  ه

 د لطـــــــــایف صـــــــــمت رامطلـــــــــع گـــــــــرد
ـــــت ـــــکوتش بندگیس ـــــم س ـــــش ه ـــــم کلام  ه
ــــلام ــــز صــــمت و ک ــــت ک ــــات اس ــــن مناج  ای
 یـــــا علـــــی ای از تـــــو هـــــر صـــــمت و کـــــلام
ــــــت ــــــکوتی بندگیس ــــــر س ــــــلام و ه ــــــر ک  ه

 صــــــــمت دریــــــــادت خفــــــــی های لطیفــــــــ
 انبیـــــــــا را صـــــــــمت در ذاتـــــــــت مـــــــــدام
ـــــــــو ـــــــــه ذات ت ـــــــــامت ز کن ـــــــــفیا ص  اص
 عـــــــارف صـــــــمت کلامـــــــم ســـــــاز جـــــــان
ــــــــــیق ــــــــــاران عش ــــــــــم جــــــــــز بی  در تکل

 راه حـــــــق گـــــــویم ســـــــخن گرنـــــــه انـــــــدر
ـــــــــنم خـــــــــاموش دار ـــــــــی از گفت ـــــــــا عل  ی
ــــــــــان ــــــــــاوری دل را رس ــــــــــی ی  از خموش
 نفـــــــــس را رام و کنـــــــــد عـــــــــزل هـــــــــوا
 نفــــــس جاهــــــل را نمــــــا مســــــتور صــــــمت
 تــــــــــا نیفــــــــــتم در خطایــــــــــا و زلــــــــــل
ـــــا رضـــــای حـــــق بجـــــان حاصـــــل شـــــود  ت
ــــــلام ــــــر ک ــــــابم از ش ــــــت ی ــــــه راح ــــــو ک  ب
 حــــــــق احمــــــــد و آل کانــــــــدر دو جهــــــــان

  

 همچنــــــــــين باشــــــــــد شــــــــــعار اصــــــــــفیا
 صـــــــحبتش بهـــــــتر کنـــــــد صـــــــمت تمـــــــام
 مــــــــــؤتمن بــــــــــر گنجهــــــــــای اعــــــــــتلا
ـــــت ـــــاه نیس ـــــدگی جـــــز ش ـــــن بن ـــــع زی  مطل

ــــــــت ــــــــد کرام ــــــــر دوام جــــــــان و دل یاب  ب
ـــــــــردوام ـــــــــادت ب ـــــــــت از عب ـــــــــا کرام  ب
ـــــت ـــــش رخشندگیس ـــــر رخ ـــــت ب ـــــز ولای  ک
 مخــــــــــزن اســــــــــرار انــــــــــوار صــــــــــفی
ــــــــلام ــــــــو ک ــــــــف ذات ت ــــــــفیا را وص  اص
ــــــــــو ــــــــــات ت ــــــــــاطق ز اکرام ــــــــــا ن  انبی
 واقــــــف نیــــــک و بــــــدش فــــــاش و نهــــــان
ــــــدر مضــــــیق ــــــود بیمــــــار و دل ان  جــــــان ب

ـــــــنگریزه  ـــــــه س ـــــــنب ـــــــزم در ده ـــــــه ری  ک
 چـــــون نباشـــــد بـــــر ســـــخن کـــــس گوشـــــدار

ـــــــه گــــــــردد  توامــــــــان تــــــــا بــــــــذکر اللّـ
 یــــــا علــــــی یــــــا بوالحســــــن یــــــا ایلیــــــا
ـــــــمت ـــــــور ص ـــــــل را روان پرن ـــــــل کام  عق
 تــــــا ســــــبک گــــــردد حســــــابم در عمــــــل
ـــــــــود ـــــــــه دار دل ش ـــــــــان گنجین ـــــــــا زب  ت
ــــــدام  صــــــمت بخشــــــد راحــــــت جــــــانم م
ــــــان ــــــت بج ــــــه راح ــــــد هم ــــــان باش  حبش

  

  لمعة الثامن و العشرون فی الراحة
صـمت : اللّه و ماسوی ذلـک ففـی اربعـة اشـیاءلاراحة لمومن علی الحقیقة الاعند لقاء: قال الصادق علیه السلام

رئک، و خلوة تنجوا بها من آفـات الزمـان ظـاهرا و باطنـاً باتعرف به حال قلبک ونفسک فیما یکون بینک و بين 
قــال . وجــوع تمیــت بــه الشــهوات و الوســاوس، و ســهرتنور بــه قلبــک و تصــفی بــه طبعــک و تزکــی بــه روحــک

ا فی بدنه و عنده قوت یومه فکانمـا حیـزت لـه الـدنیا بحـذ افيرهـا و قـال من اصبح آمنا فی سربه معاف) ص(النبی
یا قناعة العزوالغنی معک فازمن فاز بک و قال ابوالدرداء رضی اللّه عنه : وهب ابن منبه فی کتب الاولين مکتوب

و لو کـان محبوسـا  ماقسم اللّه لى لایفوتنی و لو کان فی جناح ریح و قال ابوذر رضی اللّه هتک ستر من لایثق بربه
فلیس احدا خسروارذل و انزل ممن لایصدق ربه فیما ضمن له و تکفل به من قبل ان خلقـه . فی الصم الصیا خید

 .و هو مع ذلک یعتمد علی قوته و تدبيره و جهده و سعیه و یتعدی حدود ربه باسباب قد اغناه اللّه تعالى عنها
 لمعــــــۀ ثــــــامن و عشــــــرون راحــــــت اســــــت

ــــــانحضــــــرت صــــــادق کــــــه ب ــــــق جه  رخل
ـــــــــی  گفـــــــــت مـــــــــومن را نباشـــــــــد راحت

ـــــــــــه گـــــــــــر  د مســـــــــــتفیزدکـــــــــــز لقاءاللّ

ـــــــت اســـــــت  ـــــــان را از حضـــــــوری آی  مومن
ــــــــان  راحــــــــت جــــــــان اســــــــت و آرام جن
ـــــــــاعتی ـــــــــر آن س ـــــــــان مگ  در دل و در ج

ـــــــود ـــــــن ب ـــــــز ماســـــــوای ای  در چـــــــار چی



 

۶۶۸ 

 صــــــمت کــــــز آن دانــــــی احــــــوال دلــــــت
 هـــــــم بـــــــدانی در میـــــــان تـــــــو و حـــــــق
 خلــــــــوتی کــــــــه راز گــــــــویی بــــــــر خــــــــدا
ـــــــواس را ـــــــهوت و وس ـــــــز آن ش ـــــــوع ک  ج
ـــــــد ـــــــن کن ـــــــه دل روش ـــــــداری ک ـــــــز بی  نی
ــــــــــــلا ــــــــــــد ج ــــــــــــه بخش  روح را از تزکی
 گفـــت پیغمـــبر کـــه هـــر کـــس صـــبح خاســـت

ـــــت  ـــــدر عافی  درد و رنـــــج بـــــیجســـــمش ان
ــــــه اســــــت ــــــامی یافت ــــــا تم ــــــویی آن دنی  گ
ـــــــاب ـــــــدم در کت ـــــــت دی ـــــــه گف ـــــــن منب  اب
 ای قناعـــــــــــت از قناعـــــــــــت از الســـــــــــت
 هرکــــــه فــــــایز از تــــــو شــــــد ز آن فــــــایزی
ــــــــمت آنچــــــــه را ــــــــودرداء قس ــــــــت اب  گف
ــــــد ــــــوت ش ــــــد ف ــــــز نخواه ــــــن هرگ  او ز م
 گفـــــــــت بـــــــــوذر پـــــــــردۀ آن کـــــــــس درد
 گـــــر بـــــود محبـــــوس انـــــدر صـــــلب ســـــنگ
ــــــر  نیســــــت کــــــس اخســــــر اذل و پســــــت ت

ــــــلزان ــــــته کفی ــــــته و گش ــــــامن گش ــــــه ض  ک
ـــــــــا وجـــــــــود ضـــــــــعف دارد اعتمـــــــــاد  ب
ـــــــد ـــــــی زن ـــــــيرون م ـــــــدازه ب ـــــــام از ان  گ
 در پـــــــــی تحصـــــــــیل اســـــــــباب جهـــــــــان
ــــــــد ــــــــتراحت میکن ــــــــات اس ــــــــن مناج  ای
 یـــــــــا غنـــــــــی المغنـــــــــی ای از نعمتـــــــــت
ــــازی وصــــف شــــأن ــــی نی ــــتت ب ــــه هس  ای ک
ـــــــــدا ازحـــــــــدود ـــــــــا ز تحصـــــــــیلش تع  ت
 خــــود چــــو ضــــامن گشــــته ای و خــــود کفیــــل

ـــــــــد نمـــــــــودن اعت  مـــــــــاداز چـــــــــه ره بای
 آنکــــــه جــــــز تــــــو کــــــرد بــــــر چیــــــز دگــــــر
ــــــــی ــــــــا عل ــــــــو دارم ی ــــــــوی ت  روی دل س

ـــــی ـــــه م ـــــیهرچ ـــــان آن م ـــــد بج ـــــیبای  ده
ــــو اســــت ــــان از ت ــــن و ایم  راحــــت جــــان ام
 گــــــر لقــــــای حضــــــرتت حاصــــــل شــــــود
ــــــــان ــــــــنم در جه ــــــــس همی  از قناعــــــــت ب
 صــــبح بــــی یــــادت اگــــر خیــــزم ز خــــواب
ــــــــا تمــــــــامی باشــــــــدم  گــــــــر همــــــــه دنی

 کـــــه چـــــه شـــــد از نفـــــس در دل حاصـــــلت
ــــت ن ــــبقچیس ــــه س ــــت چ ــــه حقیق ــــبت چ  س

ـــــــــا ـــــــــابی نج ـــــــــه از آن ی ـــــــــاری ک  بردب
 مـــــــرگ باشـــــــد رجـــــــم هـــــــر خنـــــــاس را
ـــــــــد ـــــــــن کن ـــــــــفیه گلش ـــــــــع را از تص  طب

ــــــــــه ــــــــــیقل آئین ــــــــــداص ــــــــــر خ  اش ذک
 جـــــــانش ایمـــــــن از نهیـــــــب بازخواســـــــت
ـــــنج ـــــده گ ـــــرش او دی ـــــک روزه ب ـــــوت ی  ق
ـــــه اســـــت ـــــامی یافت ـــــا تم ـــــرد حـــــق اینه  م
 کـــــــز کـــــــلام ســـــــابقين بـــــــودش نســـــــاب
ــــا تــــو اســــت ــــو عــــزت ب ــــا ت ــــازی ب  بــــی نی

ــــــیفــــــ ــــــو غن ــــــو ت ــــــوز از ت ــــــو ف  یض از ت
ـــــــــرمن خـــــــــدای ذوالعطـــــــــا  کـــــــــرده به
 گـــــر همـــــه در بـــــال بـــــادی هســـــت خـــــود
 کـــــــه وثـــــــوقش نیســـــــت بـــــــر رب احـــــــد
 رزق او او را رســـــــــــــــــاند بیـــــــــــــــــدرنگ

ــــــر ــــــی ب  زاق البشــــــر ز آنکــــــه صــــــدقش ن
ـــــــل ـــــــق جلی ـــــــن خل ـــــــق ای  پیشـــــــتر از خل
 بــــــــــر توانــــــــــائی و تــــــــــدبير و جهــــــــــاد
ــــــــــــد ــــــــــــاوز میکن  از حــــــــــــدود رب تج
ــــــق از آن ــــــازش ح ــــــی نی ــــــوده ب ــــــه نم  ک
 جلــــــــب نفعــــــــی دل ز راحــــــــت میکنــــــــد
 جـــــــــان ودل در راحـــــــــت و در امنیـــــــــت
ـــــــان ـــــــباب جه ـــــــن ز اس ـــــــازم ک ـــــــی نی  ب
 حاصـــــــــــل جـــــــــــانم نگـــــــــــردد ای ودود
 پیشــــــتر از خلــــــق ایــــــن خلــــــق ای جمیــــــل
ــــــز دیگــــــر ز اجتهــــــاد ــــــر چی ــــــو ب  غــــــير ت
 اعتمـــــــاد از آن کـــــــه باشـــــــد پســـــــت تـــــــر
ــــــــی ــــــــت جل ــــــــم و جــــــــانم از کرامات  چش

ــــــــا زکــــــــی« ــــــــی ی ــــــــا حف ــــــــاوفی ی  »ی
ــــو اســــتامــــن و ایمــــان راحــــت جــــان   از ت

ــــــود ــــــان حاصــــــل ب  راحــــــت و ایمــــــان ام
ـــــان ـــــت بهرج ـــــس قناع ـــــن ب ـــــان ای  در جه
 کـــار دل صـــعب اســـت و حـــال جـــان خـــراب
ـــــــــــــامی باشـــــــــــــدم ـــــــــــــامی ناتم  آن تم



 

۶۶۹ 

 عافیـــــــت نبـــــــود مگـــــــر بـــــــا یـــــــاد تـــــــو
ــــه  ــــت راحــــت چونک ــــالهس ــــار ح ــــدر چ  ان

ـــــــو ـــــــداریئی خـــــــواهم ز ت ـــــــی بی ـــــــا عل  ی
 یـــــــا علـــــــی جـــــــوع خـــــــودم روزی نمـــــــا
 یــــــا علــــــی در خلــــــوت خاصــــــم نشــــــان
 تاکنــــــــــــد کیفیــــــــــــتش در دل ظهــــــــــــور

  

ــــــو  ره براحــــــت نیســــــت جــــــز ز ارشــــــاد ت
ــــوت بالمــــآل  ســــهر و جــــوع و صــــمت و خل
ـــــــو ـــــــم بت ـــــــدم راه ـــــــر ق ـــــــنم ه ـــــــا ببی  ت
 تـــــــا شـــــــوم ســـــــير از غـــــــذای ماســـــــوا

ـــــــاب اخلاصـــــــم چشـــــــانجرعـــــــه  ای از ن
  شـــــود غـــــرق ســـــرور قناعـــــت جـــــانکـــــز 

  

  لمعة التاسع والعشرون فی القناعة
شـان مرتبـة لو حلف القانع بتملکه الدارین لصدقه اللّه عـز و جـل بـذلک و لابـره لعظـم: قال الصادق علیه السلام

فمـن . یانحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الـدن: ثم کیف لایقنع العبد بما قسم اللّه عزوجل و هو یقول. القناعة
اذعن و صدقه بما شاء لماشاء بلاغفلـة و ایقـن بربوبیتـه اضـاف تولیـة الاقسـام الى نفسـه بـلا سـبب و مـن لاقنـع 

الطمع فی الـدنیا اصـل کـل و . بالمقسوم استراح من الهم و الکرب و التعب و کل نقص من القناعة زاد فی الرغبة
القناعة ملـک لایـزول و هـی مرکـب رضـی ): ص(ل النبیشر و صاحبها لاینجوا من النار الا ان یتوب و لذلک قا

فاحسن التوکل فیمالم تعط و الرضا بما اعطیت و اصبر علی مـا اصـابک فـان . الله تعالى تحمل صاحبها الى داره
 .ذلک من عزم الامور

ـــــــی ـــــــرون م ـــــــع و عش ـــــــۀ تاس ـــــــدلمع  کن
ـــــــه هرچـــــــاکر از آن  حضـــــــرت صـــــــادق ک
ـــــورد ـــــق خ ـــــر ح ـــــم ب ـــــانع قس ـــــد ار ق  گوی

ــــــــد تصــــــــدیق او  در ایــــــــن ســــــــخن میکن
ـــــــــــت ـــــــــــت مرتب ـــــــــــه دارد از قناع  ز آنک
ــــــــده ــــــــانع نگرددبن ــــــــان ق ــــــــس چس  ایپ
ــــد کــــه قســــمت کــــرده ــــمخــــود همــــی گوی  ای

ـــــن یقـــــين از صـــــدق بـــــر آنچـــــه خـــــدا  ک
 پـــــس هـــــر آنکـــــش بـــــر ربوبیـــــت یقـــــين
 تولیــــــــــــت اقســــــــــــام ارزاق از خــــــــــــدا
 ز آنکـــــــه شـــــــد قـــــــانع بمقســـــــومش ز رب
ــــــــود ــــــــاقص ب ــــــــه آن ن ــــــــت هرچ  از قناع
ـــت ـــر بداس ـــل ه ـــت اص ـــن رغب ـــع ای ـــن طم  ای
 گفــــــت پیغمــــــبر قناعــــــت ملکتــــــی اســــــت
ـــــــــــت ـــــــــــنودی راه خداس ـــــــــــب خش  مرک
ـــــــــه را ـــــــــل آنچ ـــــــــو در توک ـــــــــاش نیک  ب
 بــــــاش راضــــــی ز آنچــــــه فرمــــــودت عطــــــا
 ایـــــــن بتحقیـــــــق اســـــــت از عـــــــزم امـــــــور
ــــــت ــــــه اس ــــــت پیش ــــــات قناع ــــــن مناج  ای
ــــــور ــــــو عــــــزم ام ــــــی ای حــــــب ت ــــــا عل  ی

 از قناعـــــــــــــت نورافشـــــــــــــان لاتعـــــــــــــد 
 از قناعــــــــت هســــــــت شــــــــاه دو جهــــــــان
 بـــــــر شـــــــهی دو جهـــــــان حـــــــق احـــــــد

ــــــــد از  ــــــــأنش را فزای ــــــــم و ش ــــــــننعظ  م
ـــــــــت ـــــــــن موهب ـــــــــه ای ـــــــــت یافت  از قناع
ــــــه علـــــــی  قســـــــمتش کـــــــرد آنچـــــــه اللّـ
 انـــــــدر ایـــــــن دنیـــــــا معیشـــــــت آن کـــــــریم

ــــــده ــــــر بن ــــــی ب ــــــی علت ــــــته ب ــــــاخواس  ه
ـــــــين ـــــــد هم ـــــــمت رزق را بین ـــــــت قس  هس
ــــــش ســــــزا ــــــود آن ــــــی ســــــبب کــــــز او ب  ب
ـــــت راحـــــت از هـــــم و کـــــرب و تعـــــب  یاف
 رغبـــــــت نفـــــــس و طمـــــــع زایـــــــد شـــــــود

 ش نرســــــتتــــــصــــــاحبش بــــــی توبــــــه از آ
 یشـــــه نیســـــتکـــــه زوالـــــش بـــــر قناعـــــت پ

 صــــــــاحبش را ســــــــوی آن در رهنماســــــــت
ــــــــودت عطــــــــا  حضــــــــرت معطــــــــی نفرم
 صـــــــبر کـــــــن ز آنچـــــــه رســـــــیدت از بـــــــلا
ــــــن عــــــزم خورشــــــید حضــــــور ــــــد از ای  تاب
ـــت ـــه اس ـــا تیش ـــر پ ـــت ب ـــرص اس ـــه را ح  هرک
ــــــور ــــــد روی ن ــــــی حبــــــت نبین ــــــه ب  دل ک



 

۶۷۰ 

 در بـــــــلا صـــــــبر از تـــــــو جـــــــوئیم ای ولى
ـــــا رضـــــا ـــــر جـــــان عطـــــا فرم ـــــی ب ـــــا عل  ی

 جنــــــــــان هرچــــــــــه را امیــــــــــد میــــــــــدارد
ـــــی ـــــک ب ـــــو مل ـــــا ت ـــــت ب ـــــن قناع  زوال ای

ــــــــــر قســــــــــمت پروردگــــــــــار ــــــــــانعم ب  ق
ــــــم کــــــه مقســــــوم  ــــــن یقــــــين دان  داخــــــای

 ای قســــــــــــیم رزق خلــــــــــــق عــــــــــــالمين
ــــــــر ــــــــر س ــــــــو ب ــــــــانع از ت ــــــــتیق  ر عافی

ـــــــت ـــــــانع راه نیس  حـــــــرص را در جـــــــان ق
  

ـــــــــــــی ـــــــــــــق عل ـــــــــــــدازمان ح  در بلامن
 تــــــــا رضــــــــا باشــــــــیم از کــــــــل عطــــــــا
ـــــــم آن ـــــــد چش ـــــــو باش ـــــــل از ت ـــــــا توک  ب

ـــــــو پایمـــــــال ای طمـــــــع ای رغبـــــــت  از ت
 راحــــــــــــتم از درد و رنــــــــــــج روزگــــــــــــار

 هــــــاهســــــت بــــــی علــــــت نصــــــیب بنــــــده
ـــــين ـــــت مب ـــــر ذات ـــــه ب ـــــر جمل ـــــکر و کف  ش
ــــــت ــــــان موهب ــــــافتش ج ــــــت ی ــــــز قناع  ک
ــــت ــــاه نیس گ ــــرص آ ــــد ز ح ــــانع ش ــــه ق   هرک

  
  

  لمعةالثلثون فی الحرص
بترکه و مذموما لاتحرص علی شی لوترکته لوصل الیک و کنت عنداللّه مستریحا محمود ا: قال الصادق علیه السلام

فـان الـدنیا خلقهـا اللّـه تعـالى بمنزلـة ظلـک ان طلبـة . باستعجالک فی طلبه و ترک التوکل علیه و الرضـا مایقسـم
الحریص محروم و هو علی حرمانه مـذموم ): ص(اتبعک و لاتلحقه ابداوان ترکته تبعک و انت مستریح قال النبی

اللّـه : و خالف قول اللّـه عزوجـل حیـث یقـولتعالى ثاق اللّه فی ای شیی کان و کیف لایکون محروم و قدفر من و
ولاینفعـه و هـم » بدینـه«الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم والحریص بين سبع آفات صعبة فکر یضر 

لایتم له اقصاه و تعب لایستریح منه الاعندالموت و یکون عندالراحة اشد تعبا و خـوف لایورثـه الاالوقـوع فیـه و 
قدکدرعلیه عیشه بلافائدة و حساب لامخلص لـه معـه مـن عـذاب اللّـه تعـالى الا ان یعفواللّـه عنـه و عقـاب  حزن

لامفرله ولاحیلة و المتوکل علی اللّه یمسی و یصبح فی کنفه و هو منه فی عافیةو قد عجل اللّه له کفایته و هـی لـه 
اللّه تعالى و مالم یحرم العبـد الیقـين لایکـون  فی منافذ غضب» جری«من الدرجات ماللّه به علیم و الحرص ماء 

 .حریصا و الیقين ارض الاسلام و سماء الایمان
 ام کنـــــــد روشـــــــن تـــــــو رالمعـــــــۀ ســـــــی

 حضـــــرت صـــــادق کـــــه جامـــــۀ حـــــرص و آز
ــــــبر ــــــزی م ــــــر چی ــــــرص ب ــــــدت رو ح  گوی

 نـــــزد حـــــق از آن ترکـــــی مصـــــابه هـــــم بـــــ
 ورکنــــــــــــی مســــــــــــتعجلاً او را طلــــــــــــب
 بــــــــی تــــــــو کــــــــل قســــــــمتش را نارضــــــــا

ـــــــــی از ـــــــــالبش آئ ـــــــــب ط ـــــــــی تع  او بین
ـــــرب ـــــا ط ـــــد ب ـــــود آی ـــــردی خ ـــــارکش گ  ت
 ایــــــن ســــــخن مرویســــــت از قــــــول رســــــول
ـــــــز ـــــــذموم نی ـــــــرومیش م ـــــــه مح ـــــــا هم  ب
ـــــــروم آن ولى ـــــــک مح ـــــــد لی ـــــــون نباش  چ
ــــــــده ــــــــالف آم ــــــــه مخ ــــــــلام اللّ ــــــــر ک  ب
ـــــــــه از کمــــــــــال امتنــــــــــان  گویــــــــــد اللّـ
 رزقتــــــــان داده اســــــــت از خــــــــوان نعــــــــم

 در شـــــــــرور حـــــــــرص چشـــــــــم اعـــــــــتلا 
 نیســـــــت بـــــــر خـــــــدام او زینـــــــت طـــــــراز
 کـــــت شـــــود و اصـــــل کنـــــی تـــــرکش اگـــــر
ـــــــاب ـــــــیض ی ـــــــتایش ف ـــــــتراحت باس  ز اس

ــــــــزد حــــــــ ــــــــرک ادبن  ق مــــــــذمومی از ت
 ز آنکــــه دنیــــا هســــت چــــون ســــایه تــــو را
 هرگـــــزش ملحـــــق نگـــــردی ایـــــن عجـــــب
 جـــــــان از آن در اســـــــتراحت بـــــــی تعـــــــب
 هـــــر حریصـــــی هســـــت محـــــروم از وصـــــول
ــــــز ــــــن لطیفــــــه از دل و جــــــان کــــــن تمی  ای

 ز میثـــــــاق علـــــــی رفتـــــــه چـــــــون بـــــــيرون
 وز تخـــــــالف خـــــــارج از انســـــــان شـــــــده
ـــــــان  او خـــــــدا باشـــــــد کـــــــه کـــــــرده خلقت

ـــــــــما ـــــــــد ش ـــــــــس بميران ـــــــــرم پ  را وز ک



 

۶۷۱ 

 زنـــــــده ســـــــازد بـــــــاز و آنگـــــــه ســـــــوی او
ــــــان جــــــان حــــــریص ــــــت را می ــــــت آف  هف

 فکــــــری کــــــز آن بــــــر جســــــم و دیــــــناولاً 
ــــــت ــــــانیش نیس ــــــه پای ــــــی ک ــــــين هم  دویم
 چــــــارمين خــــــوفی کــــــه نبــــــود بهرجــــــان
 پنجمــــين حزنــــی کــــه تــــيره عــــیش از اوســــت
 ششــــــمين باشــــــد حســــــابی کــــــه خــــــلاص
 هفتمـــــــــين باشـــــــــد عقـــــــــابی کـــــــــه از آن
ــــــــوا ــــــــود حــــــــال حــــــــریص بین ــــــــن ب  ای
ــــــبح و شــــــامش در پنــــــاه حــــــق بــــــود  ص
 زود امــــــــرش حــــــــق کفایــــــــت میکنــــــــد

 ههـــــــــــای عالیـــــــــــه از عافیـــــــــــپلـــــــــــه
 کـــــــه خـــــــدا دانـــــــا بـــــــود بـــــــر ســـــــر آن
ــــــذی ــــــدر منف ــــــد ان  حــــــرص جــــــاری باش
 بنــــــــــده تــــــــــامحروم نبــــــــــود از یقــــــــــين
ـــــــــين ـــــــــد زم ـــــــــين باش ـــــــــلمانی یق  از مس
ــــــــرون ــــــــن مناجــــــــاتم ز حــــــــرص آرد ب  ای
 ای ز تــــــــو جانهــــــــا حــــــــریص بنــــــــدگی
 ارض اســـــــلام اســـــــت دل ز اهـــــــل یقـــــــين
 آن یقـــــــين کـــــــه هســـــــت ایمـــــــان راســـــــما
ــــــیب ــــــی نص ــــــازم ب ــــــارب مس ــــــين ی  از یق

ـــــــــل  ـــــــــتان توک ـــــــــرص را بس ـــــــــازدهح  ب
 صــــــبح و شــــــامم در پنــــــاه خــــــود بــــــدار
 ای خـــــــــــدافریادها از حـــــــــــرص جـــــــــــان

ــــــه فــــــراری مــــــی ــــــوانکــــــز عقــــــابش ن  ت
ـــــــازدار ـــــــزن حرصـــــــم ب  جـــــــان و دل از ح
ــــــده  خــــــوف حرصــــــم در دل و جــــــان ره م
ـــــه ـــــر جـــــان من ـــــارب از حرصـــــم تعـــــب ب  ی
 آن تعـــــب کـــــز حـــــرص بـــــر جـــــان ميرســـــد
 یــــــارب از حرصــــــم بمــــــيران تــــــا شـــــــوم
 فکــــــرت حرصــــــم کنــــــد خــــــامش چــــــراغ

ـــــــــو خـــــــــلا ـــــــــو رزاق همـــــــــهای ت  ق و ت
ـــــــی ـــــــه م ـــــــیای ک ـــــــده کن ـــــــی و زن  ميران

ـــــــس ـــــــه ک ـــــــرم از درت نارفت ـــــــه مح  ای ک
ــــب  حــــرص جــــانم نیســــت جــــز وصــــل حبی

 جملـــــــه محشـــــــورید از زشـــــــت و نکـــــــو
 آفـــــــت دیـــــــن و دل و ایمـــــــان حـــــــریص
ــــــرین ــــــازد ق ــــــا ضــــــرر س ــــــود ب ــــــع نب  نف
ــــت ــــرگ آسودگیس ــــه کــــش ز م ــــب س  آن تع

ــــــــاره ــــــــدر آنچ ــــــــادن ان ــــــــير از فت  ای غ
 جـــــان از آن بـــــی فایـــــده دل تـــــيره روســـــت
ــــــــاص ــــــــوش من ــــــــد عف ــــــــتش الاده  نیس
ــــــه تــــــوان  نــــــه فــــــراری هســــــت نــــــه حیل
 وآنکــــــــه میــــــــدارد توکــــــــل بــــــــر خــــــــدا

ـــــم ز ـــــود ه ـــــق ش ـــــت ملح ـــــا عافی ـــــق ب  ح
ــــــــد ــــــــت میکن  از شــــــــرورش جــــــــان وقای
 یافتـــــــــه جـــــــــانش ز جانـــــــــان کافیـــــــــه

ـــــــی ـــــــس رانم ـــــــير او ک ـــــــانغ ـــــــد عی  باش
ــــــی ــــــود جــــــای غضــــــب از رب بل  کــــــه ب
ــــــرین ــــــردد ق ــــــانش نمیگ ــــــا ج ــــــرص ب  ح
ــــــــين ــــــــد یق ــــــــما آم ــــــــان راس ــــــــز ایم  نی
 وز توکـــــــــــــــــل نوربخشـــــــــــــــــد در درون
ــــــدگی ــــــدگیت زن ــــــی بن ــــــون ب ــــــت چ  نیس
ــــين ــــن زم ــــر ای ــــين ب ــــش از یق ــــلی بخ  حاص

ــــــــــــــت ــــــــــــــدازین  ش ده ازنجــــــــــــــوم اهت
 حـــرص اگـــر در جـــان بـــود جـــان ناشـــکیب
ـــــه ـــــار ب ـــــر ک ـــــو از ه ـــــر ت ـــــل ب ـــــون توک  چ
ـــــــــوربخش روزگـــــــــار  حـــــــــق احمـــــــــد ن
ــــــــان ــــــــارب الام ــــــــان از حــــــــرص ی  الام
 وز حســـــــــابش بـــــــــا عـــــــــذابم توأمـــــــــان
ـــــــار ـــــــام ت ـــــــم ش ـــــــردد روز عیش ـــــــا نگ  ت
 جــــــــــای آن در بارگــــــــــاه شــــــــــه مــــــــــده
 راحــــــــتم را بــــــــر تعــــــــب بنیــــــــان منــــــــه

 اش جـــــز مـــــرگ چیـــــزی کـــــی بـــــودچـــــاره
 وکـــــــل زنـــــــده بـــــــی انـــــــدوه غـــــــمدر ت

ـــــــــراغ ـــــــــه ف ـــــــــه از آن آســـــــــودگی و ن  ن
 ای ز نعمـــــــــت بســـــــــته میثـــــــــاق همـــــــــه
 ســـــــــوی تـــــــــو حشـــــــــرتقی و از شـــــــــقی
 گــــر حریصــــم حــــرص یــــارم هســــت و بــــس
 دار از وصـــــــــل حبیـــــــــبم بـــــــــا نصـــــــــیب



 

۶۷۲ 

 گــــر بــــود ایــــن حــــرص هــــم مــــذموم تــــو
 یــــــــــاربم از حــــــــــرص دنیــــــــــا بــــــــــازدار

  

 عاشــــــقان هســـــــتند پـــــــس محـــــــروم تـــــــو
ـــــار ـــــرحی بک ـــــان ش ـــــد ج ـــــرم از زه ـــــا ب   ت

  

  لمعةالحادی الثلثون فی الزهد
زهد مفتاح باب الآخرة و البرائة من النار و هو ترکک کل شیی یشغلک عن اللّه تعالى ال: علیه السلام قال الصادق

من غير تاسف علی فوتها و لااعجاب فی ترکها و لا انتظار فرج منهـا ولاطلـب محمـدة علیهـا ولاغـرض لهـا بـل 
رالآخرة علـی الـدنیا تری فوتها راحة وکونهاآفة وتکون ابـداًها ربـامن الآفـة معتصـما بالراحـة والزاهـد الـذی یختـا

والذل علی العز و الجهد علی الراحة و الجوع علی الشبع و عافیة الآجل علی محنة العاجل والذکر علی الغفلـه و 
الاتری کیف احـب مـا . حب الدنیا راس کل خطیئة): ص(قال رسول اللّه. تکون نفسه فی الدنیا و قلبه فی الاخرة
لو کانـت الـدنیا باجمعهـا : و قال بعض اهل البیت علیهما السلام. من هذا ابغضه اللّه تعالى و ای خطاء اشد جرما

فکیف حال من نبذ حدود اللّه وراء ظهره فـی طلبهـا و الحـرص علیهـا و الـدنیا دار لـو . لقمة فی فم طفل لرحمناه
فاطاعـت لما خلق اللّه الـدنیا امرهـا بطاعتـه ): ص(قال رسول اللّه. احسنت سکناها لرحمتک و احسنت و داعک

 .ربها فقال لها خالفی من طلبک و وافی من خالفک فهی علی ما عهداللّه الیها و طبعها علیه
 لمعــــــــۀ ســــــــی و یکــــــــم انــــــــوار زهــــــــد
 گفـــــــت صـــــــادق مشـــــــرق زهـــــــد علـــــــی

ــــــــی ــــــــد م ــــــــرتزه ــــــــد آخ ــــــــد کلی  باش
 آن بـــــــود تـــــــرک همـــــــه چیـــــــزی کـــــــه آن
 نــــــــه ز فــــــــوت آن تأســــــــف یــــــــار تــــــــو
ـــــــد تـــــــرا ـــــــم فـــــــرح باش ـــــــه از آن چش  ن

ــــــدر فــــــ ــــــه بینــــــی راحــــــت ان  وت آنبلک
 دائمــــــــــاً باشــــــــــی ز آفــــــــــت در فــــــــــرار
ــــــد ــــــا گزی ــــــر دنی  زاهــــــد آن باشــــــد کــــــه ب
ــــــــــار ــــــــــت را بعــــــــــزت اختی  کــــــــــرد ذل
ــــــيری گزیــــــده در جهــــــان ــــــرس بــــــر س  گ
ـــــــين ـــــــی مب ـــــــود وقت ـــــــت کـــــــآن را ب  عاقب
 ذکــــــــــر را کــــــــــرده بغفلــــــــــت اختیــــــــــار
 گفتـــــــــــه پیغمـــــــــــبر حبیـــــــــــب کبریـــــــــــا
ــــــــنش ــــــــتی پيرام ــــــــوم در دوس  چــــــــون ش
 ســــخت تــــر از ایــــن خطــــا در جــــرم چیســــت

 ت مصـــــــطفاگفتـــــــه بعضـــــــی اهـــــــل بیـــــــ
 ایای انــــــــــدر دهــــــــــان بچــــــــــهلقمــــــــــه

ــــــی ــــــال آن دن ــــــت ح ــــــه هس ــــــس چگون  پ
 در طلـــــــب از حـــــــرص ایـــــــن دارنگـــــــون
 آورد انــــــــدر وداعــــــــت نیــــــــک نیــــــــک
ـــــــــان ـــــــــد جه ـــــــــبر خداون ـــــــــت پیغم  گف

 فشــــــاند بــــــر ســــــر احــــــرار زهــــــدمــــــی 
ــــــیاو  ــــــد جل ــــــد آم ــــــید زه ــــــز او خورش  ک

ـــــــی ـــــــد م ـــــــری از آتشـــــــتزه ـــــــازد ب  س
ـــــــــان ـــــــــاش ونه ـــــــــدا ف ـــــــــازدارد از خ  ب
ــــــو ــــــدر کــــــار ت ــــــی ان ــــــترکش عجب ــــــه ب  ن
ــــــدعا ــــــوض ز آن م ــــــه ع ــــــتایش ن ــــــه س  ن
ــــــان ــــــودنش حاصــــــل بج ــــــدر ب ــــــت ان  آف
ـــــــرار ـــــــان راحـــــــت برق ـــــــر دام  دســـــــت ب
ــــــن ســــــاغر کشــــــید  آخــــــرت را و آنکــــــه ای
ـــــــــار ـــــــــد را کـــــــــرده براحـــــــــت اختی  جه
 نبهـــــــر جـــــــانش عافیـــــــت را دیـــــــده ز آ
ـــــت عاجـــــل گـــــزین ـــــن محن ـــــر ای  کـــــرده ب
 نفـــــــــس در دنیـــــــــاو دل در بـــــــــزم یـــــــــار
 حـــــــب دنیـــــــا هســـــــت رأس هـــــــر خطـــــــا

ـــــــی ـــــــمنشآنچـــــــه م ـــــــی دش  باشـــــــد اله
 ســــخت تــــر از ایــــن خطــــا در جــــرم چیســــت
ــــــــا ــــــــامی کله ــــــــا تم ــــــــدی دنی ــــــــر ب  گ
 رحـــــــــم میکـــــــــردیم مـــــــــا او را همـــــــــی
 کـــــــه پـــــــس ســـــــرکرده حـــــــدهای علـــــــی
 کــــه گــــرش مســــکن نمــــائی بــــس فســــون
ـــــــک ـــــــت لی ـــــــزی نیس ـــــــناس آن تمی  در ش
 چونکـــــــه خلقـــــــت کـــــــرد دنیـــــــا را روان



 

۶۷۳ 

 امـــــــــر فرمـــــــــودش بطاعـــــــــت کـــــــــرد آن
ـــــان خـــــود ـــــه از خواه ـــــودامرش ک ـــــس نم  پ
 شـــــــو موافـــــــق پـــــــس بعهـــــــد کردگـــــــار
ـــــور زهـــــد  ایـــــن مناجـــــات اســـــت شـــــرق ن

ــــــید  ــــــرق خورش ــــــی ای مش ــــــا عل ــــــدی  زه
ــــــراب ــــــد خ ــــــوئی ز آن ش ــــــا ت ــــــد دنی  زاه
 یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی

ـــــــ ـــــــوی ت ـــــــا س ـــــــارروی دله ـــــــر کن  و از ه
 ســــــوی تــــــو روی دلــــــم فــــــاش و نهــــــان
 یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی
ــــــت ــــــا کجاس ــــــو دنی ــــــب ت ــــــو ح ــــــا عل  ب
ـــــی اســـــت ـــــود دن ـــــو گـــــردر دلى نب  حـــــب ت
ــــــود ــــــو خــــــالى ب  هــــــر دلى کــــــز حــــــب ت
ـــــــی ـــــــی حـــــــب عل ـــــــای دن  حـــــــرص دنی
ــــال ــــری مح ــــر ام ــــت اگ ــــع ضــــدین هس  جم

 ضــــــدین گــــــر محــــــال آمــــــد ولىجمــــــع 
ــــــــــــــبر ــــــــــــــواهی معت ــــــــــــــل آدم گ  هیک
 یـــــا علـــــی ای از تـــــو هســـــتی ســـــر بســـــر
 ذکــــــــر بــــــــر غفلــــــــت نمــــــــوده اختیــــــــار
ـــــــد  عـــــــاجلا بگذشـــــــته زیـــــــن شـــــــوم پلی
ـــــت ـــــت اس ـــــزت و گرذل ـــــر ع ـــــو گ ـــــب ت  ح
 نیســـــت مـــــا را یـــــک ســـــر مـــــو در وجـــــود
ــــــار ــــــوای کــــــوی ی ــــــارب از حــــــرص وه  ی
ــــــــار ــــــــم اعتب ــــــــا را بچش ــــــــه دنی ــــــــا ک  ت

  

 طاعــــــــــــت پروردگــــــــــــار خــــــــــــود روان
 رو بگـــــــــــردان و بروگـــــــــــردان خـــــــــــود
ــــــع آن مطبــــــوع و بــــــر امــــــر اســــــتوار  طب
 موســـــی جـــــان مـــــيرود بـــــر طـــــور زهـــــد
ـــــــــد زهـــــــــد  زاهـــــــــدان را از شـــــــــما تائی
ـــــــــاب ـــــــــت کامی ـــــــــا ازولای ـــــــــل عقب  اه
ـــــــدو وگـــــــر ولى ـــــــتت گـــــــر ع ـــــــر دس  زی

 جهــــــار و رّســــــوی دلهــــــا روی تــــــو سـِـــــ
 نشـــــــانچیســـــــت ازدنیـــــــا دگـــــــر نـــــــام و 

ـــــــی ـــــــر دن ـــــــب ه ـــــــود مح ـــــــتت نب  دوس
 آن چــــــــو آمــــــــد جملــــــــه منثوراهباســــــــت
 هرکــــه جانــــانش علــــی جــــانش علــــی اســــت
 خویشــــــــــتن دنیــــــــــای تمثــــــــــالى بــــــــــود
 جمــــــع بــــــا هــــــم هســــــت امــــــر مشــــــکلی
ــــرده حــــال ــــوش ک ــــوام خ ــــداد ت ــــع اض  جم
 جمـــــــع اضـــــــداد تـــــــو پیـــــــدا و جلـــــــی
 جمــــــع اضــــــداد انــــــدر او پــــــا تــــــا بســــــر
 هســــــــــتی احــــــــــوال احبابــــــــــت نگــــــــــر

 گــــــــارنفــــــــس در دنیــــــــا و دل بــــــــر کرد
 آجــــــــلا بــــــــر عافیــــــــت چشــــــــم امیــــــــد
 در وجــــــود مــــــا وجــــــود عــــــزت اســــــت
ـــــــود ـــــــه نب ـــــــما ورن  خـــــــالى از حـــــــب ش
ــــــــرآر ــــــــا شــــــــوری ب  از دل و از جــــــــان م
ـــــــــــار ـــــــــــنم و وصـــــــــــفی از آن آرم بک  بی

  

  والثلثون فی صفة الدنیالمعة الثانی 
ها الریـا و یـدها الدنیا بمنزلة صورة راسها الکبر و عینهـا الحـرص و اذنهـا الطمـع و لسـان:قال الصادق علیه السلام

الشهوة و رجلها العجب و قلبها الغفلة و لونها الفناء و حاصلها الزوال فمـن اجبهـا اورثتـه الکـبر و مـن استحسـنها 
و من ارادها مکنتـه  ةاورثته الحرص و من طلبها اورثة الطمع ومن مدحها البسته الریا و من توسل بها املکته الشهو

ولاتبقی له و  من جمعها و بخـل بهاردتـه » افتنته«ه الغفلة و من اعجبه متاعها من العجب و من اطمان الیها ارکبت
 .الى مستقرها و هی النار

 لمعــــــــــۀ ســــــــــی و دوم نــــــــــور نظــــــــــر
 تــــــــارک دنیــــــــا شــــــــه صــــــــدق آفــــــــرین
 صــــــــورتی آن شــــــــخص دنیــــــــا را بــــــــدان
 هـــــم طمـــــع گـــــوش و ریـــــایش شـــــد زبـــــان

ـــــــا نگـــــــر   بخشـــــــمت کـــــــه صـــــــورت دنی
ــــــن حضــــــرت ــــــد ای ــــــا گوی  صــــــادق ز دنی

 کـــــــبر رأس و حـــــــرص باشـــــــد چشـــــــم آن
ـــــاش ـــــود ف ـــــهوت ب ـــــت آن ش ـــــان دس  و نه



 

۶۷۴ 

 پـــای آن عجـــب اســـت و قلـــبش غفلـــت اســـت
 حاصــــــــلی از حاصــــــــلش نــــــــه جــــــــززوال

 خـــــوبش بشـــــمرد حرصـــــش دهـــــدهرکـــــه 
ـــــــرد ـــــــدح ک ـــــــرکش م ـــــــاد ه ـــــــا افت  در ری
 هرکــــــه در آن مطمــــــئن شــــــد شــــــد ســــــوار
ــــود ــــوش نم ــــاعش خ ــــمش مت ــــه در چش  هرک
 هرکـــــه جمعـــــش کـــــرد و بخشـــــایش نکـــــرد
 رد نمــــــــود او را بســــــــوی جــــــــای خــــــــود
ــــــــــــــی ــــــــــــــای دن ــــــــــــــاتم زدنی  اینمناج
 یــــــا علــــــی ای از تــــــو دنیــــــا دور و پســــــت
ــــش حاصــــل اســــت ــــائی کــــه بخل  جمــــع دنی

ـــــــــان ده ـــــــــلای آن ام ـــــــــا از ب ـــــــــان م  ج
ــــــــت ــــــــو نیس ــــــــا چ ــــــــأمن و آرام در دنی  م

ـــــــ ـــــــان ب ـــــــارب اطمین ـــــــدهه ی ـــــــایم م  دنی
ـــــــــــم ـــــــــــا از دل ـــــــــــش را دور فرم  خواهش
ـــــــر روی کـــــــار ـــــــا ب ـــــــدح آن کـــــــآرد ری  م
ـــــــــــــــده ـــــــــــــــایم م ـــــــــــــــزم تمن  راه در ب
ـــــــــوئی آن ـــــــــه نیک ـــــــــتم ک ـــــــــک دانس  نی
ـــــــآل ـــــــد م ـــــــوئی ب ـــــــن نیک ـــــــارب از ای  ی
 دوســـــــت دنیـــــــا دنـــــــی حبـــــــت علـــــــی
ـــــــــده ـــــــــا را م ـــــــــلی م ـــــــــل بیحاص  حاص

 ســـــتقلـــــب دنیـــــا آنکـــــه نـــــامش غفلـــــت ا
ـــــــده ـــــــامش آم ـــــــای آن کـــــــه عجـــــــب ن  پ
ــــــب ــــــته لق ــــــه شــــــهوتش گش  دســــــت آن ک
ـــــــــه لا ـــــــــی ک ـــــــــر یعن ـــــــــغ دو س  از دم تی

ـــــه ـــــا آنکـــــه حرصـــــش گفت ـــــدچشـــــم دنی  ان
ـــــــــتعين ـــــــــا یامس ـــــــــر روی م ـــــــــن ب  وامک
 کــــــــــبر را کــــــــــآن رأس دنیــــــــــا آمــــــــــده
 از ســــــــــرما دور کــــــــــن یــــــــــا ذوالعــــــــــلا
ـــــــــــــه علیـــــــــــــه و آلـــــــــــــه  ســـــــــــــلم اللّ
 تــــــــــا مگــــــــــر آریــــــــــم رو ســــــــــوی ورع

  

ــــــــت ــــــــت اس ــــــــتی و آف ــــــــتی آن نیس  هس
ــــــال ــــــبرش ارث ح ــــــت ک ــــــه او رادوس  هرک
ــــــود ــــــش ب ــــــع ارث ــــــب طم ــــــش طال  هرکس
ـــــرد ـــــر جـــــان م ـــــش عجـــــب آورد ب  خواهش
ـــــــــد دجـــــــــال و حمـــــــــار  غفلـــــــــتش مانن
 درفــــــــتن افکنــــــــدش و شــــــــد نفــــــــی زود
 بخـــــــــل آوردو تـــــــــن آســـــــــایش نکـــــــــرد

ــــــــأوای خــــــــود کــــــــآتش ــــــــين م  دوزخ بب
ــــــــیمــــــــی  بــــــــرد جــــــــانم بمــــــــولای عل

ـــــــه دور از تســـــــت بـــــــا دنیانشســـــــت  هرک
ـــــــت ودرد دل اســـــــت  فتنـــــــۀ جـــــــان محن
 ازمتـــــــــاعش وارهـــــــــان ایمـــــــــان مـــــــــا
 کــــی توانــــد دل دمــــی بــــی امــــن زیســــت
ـــــــه ـــــــانم من ـــــــر دل و ج ـــــــت ب ـــــــار غفل  ب
ـــــــــــب از آن حاصـــــــــــلم ـــــــــــانگردد عج  ت
ــــــار ــــــگ و ع ــــــد نن ــــــه باش ــــــار آن ک  افتخ
 داغ بــــــــــر دل زیــــــــــن تمنــــــــــایم منــــــــــه

 ت الاحــــــــرص دل آفــــــــات جــــــــاننیســــــــ
 ظــــاهر و بــــاطن امــــان کــــن حســــب حــــال
 از دنــــــی حاصــــــل چــــــه جــــــز بیحاصــــــلی
ـــــــــه ـــــــــن منتب ـــــــــاهلی ک ـــــــــان از ج  جانم
ـــــــت ـــــــه هس ـــــــده از هرچ ـــــــا ره م  در دل م
 بــــــر بســــــاط عــــــیش مــــــا راهــــــش مــــــده
ـــــــب ـــــــان روز وش ـــــــت و گریب ـــــــدم دس  باش
ــــــا ــــــای م ــــــتش از جانه ــــــا دس ــــــع فرم  قط

 انـــــدایـــــن گهـــــر از مثقـــــب حـــــق ســـــفته
 حـــــــــق ذات  مصـــــــــطفا عـــــــــين یقـــــــــين
ـــــــــــــا آمـــــــــــــده  حـــــــــــــب آن رأس خطای
ـــــــــا ـــــــــب کبری ـــــــــود آن حبی ـــــــــق محم  ح
 واقفــــــــــــان حضــــــــــــرت شاهنشــــــــــــهی
ــــــــــــوی ورع  جــــــــــــای بگــــــــــــزینیم در ک

  

  لمعة الثالث و الثلثون فی الورع
ه و : قال الصادق علیه السلام اغلـق ابـواب جوارحـک عمـا یرجـع ضـرره الى قلبـک و یـذهب بوجاهتـک عنداللّـ

الصـفح : ا اجترحت من السیئات و المتورع یحتاج الى ثلثة اصـولیعقب الحسرة و الندامة یوم القیمه و الحیاء عم



 

۶۷۵ 

واصـل الـورع دوام المحاسـبةو صـدق  .فهیم و اسـتواء المـدح و الـذم» الحرمة«عن عثرات الخلق اجمع و ترک 
المقاولة وصفاء المعاملة و الخروج من کل شبهة ورفض کل ریبة و مفارقـة جمیـع مـالا یعنیـه و تـرک فـتح ابـواب 

یف یغلقها و لا یجالس من یشکل علیـه الواضـح و لایصـاحب مسـتخف الـدین و لایعـارض مـن العلـم لایدری ک
 .مالایحتمل قبله ولاینفهمه من قابله ویقطع من یقطع عن اللّه عزوجل

ــــــــــور ورع ــــــــــۀ ســــــــــی و ســــــــــیم ن  لمع
ــــــــدام او ــــــــه از خ  حضــــــــرت صــــــــادق ک
 از ورع شــــــــــــرحی نمایــــــــــــد مســــــــــــتبين
ـــــــــد ـــــــــه درهـــــــــای جـــــــــوارح را ببن  جمل

ــــــت ــــــی و آنچــــــه از روی ــــــردوجاهــــــت م  ب
ــــــــــد نمــــــــــود ــــــــــدیها شــــــــــرم میبای  وز ب
 خـــــود تـــــورع هســـــت محتـــــاج ســـــه اصـــــل
ــــــــــق  درگذشــــــــــت اول ز لغزشــــــــــهای خل
 اســــــــتوای مــــــــدح و ذمــــــــت در جهــــــــان
ــــــاب ــــــود حس ــــــا خ ــــــان ورع ب  اصــــــل بنی
 در عملهــــــــا بــــــــا صــــــــفا بــــــــا مردمــــــــان
ــــــــام ــــــــه ن ــــــــب دون زین  دوری از هــــــــر ری
ـــــت ـــــه نیس ـــــوابی ک ـــــتح اب ـــــردن ف ـــــرک ک  ت
 تـــــــرک بنشســـــــتن بصـــــــحبت بـــــــا کســـــــی

ــــــا کســــــی کــــــه ــــــود ب ــــــن ب  مســــــتخف دی
ـــــ ـــــیند ب ـــــیچ ننش ـــــنه ه ـــــه دی ـــــاری ز آنک  ی

 آنکــــــــه در علمــــــــش معــــــــارض میشــــــــود
ـــــــت از قـــــــایلش ـــــــده اس ـــــــه نافهمی  و آنچ
 منقطـــــــع گـــــــردد از آنکـــــــس کـــــــه خـــــــدا

ـــــــــــــی ـــــــــــــن مناجـــــــــــــاتم ورع م  آوردای
 یــــــــــا الــــــــــه الاولــــــــــين و الاخــــــــــرین
ــــــــــــابی بــــــــــــروی دل گشــــــــــــا  از ورع ب
ـــــــرا ـــــــارض در م ـــــــا مع ـــــــارض ب ـــــــا مع  ت
ــــــــــاز ــــــــــیم ب ــــــــــول را فهم ــــــــــل ق  تازقای

ـــــــان مکـــــــن همنشـــــــینم بـــــــا  ســـــــبک دین
ـــــــــی ـــــــــا کس ـــــــــینی ب ـــــــــاز دار از همنش  ب
ـــــی ـــــه ن ـــــا ک ـــــاب را مگش ـــــم آن ب ـــــر رخ  ب
ـــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــه و ارتی  دور دارم از دنی
ــــــل ــــــان ســــــازم عم ــــــا مردم ــــــا صــــــفا ب  ب
 در مقــــــــالم صــــــــدق بخشــــــــا و صــــــــواب
 بــــــــا حســــــــاب خویشــــــــتن روز و شــــــــبم

ـــــــع  ـــــــان مطل ـــــــاحت ج ـــــــر س ـــــــد ب  میکن
 بـــــــارد انـــــــواع ورع بـــــــر خلـــــــق هـــــــو
ـــــــــين ـــــــــد و چشـــــــــم بگشـــــــــا و بب  دم ببن

ـــــــ ـــــــر چـــــــه ب ـــــــر رخ ه ـــــــده ب  دل آرد گزن
 عاقبــــــــــــت حســــــــــــرت نــــــــــــدامت آورد
ــــــــهود ــــــــهود در روز ش ــــــــود مش ــــــــه ش  ک
 بــــا تــــورع ز آن ســــه اصــــلت هســــت وصــــل
ـــــــق ـــــــهای خل ـــــــریص و نوازش ـــــــرک تح  ت

ـــــت شـــــدن ـــــدحت و ذم ـــــان بجـــــان م  یکس
ـــــا صـــــدق و صـــــواب ـــــال خـــــویش ی  وز مق
ــــيرون جســــم و جــــان ــــردن از هــــر شــــبهه ب  ب
 افــــتراق از هــــر چــــه ز آنــــش نیســــت کــــام
 آگهــــــــی از نســــــــبتش کآیــــــــا ز چیســــــــت
ـــــر آن مشـــــکل بســـــی ـــــد روشـــــن ب  کـــــه کن
ــــــود ــــــين ب ــــــنش آئ ــــــتخفاف دی ــــــی اس  یعن
 یابـــــــــد اســـــــــتخفاف از ســـــــــوء قـــــــــرین

 دل مشـــــکل بـــــوده آنچـــــه را حملـــــش بـــــ
ــــــــاطش قســــــــوه باشــــــــد حاصــــــــلش  ارتب

ـــــــی ـــــــاقی و الـــــــدعام ـــــــد قطـــــــع ب  نمای
 از فیوضـــــــــــــات خداونـــــــــــــد صـــــــــــــمد
 حـــــــــق احمـــــــــد حـــــــــق آل طـــــــــاهرین
 منقطـــــــــع کـــــــــن جانمـــــــــان از ماســـــــــوا
ـــــــــد در ریـــــــــا  دل نگـــــــــردد جـــــــــان نیفت

ــــاز« ــــب ب ــــر قل ــــن ب ــــاب ظ ــــردد ب ــــا نگ  »ت
ـــــــــنم و ایمـــــــــان مکـــــــــن  مســـــــــتخف دی
ــــــــــد روشــــــــــنم را تيرگــــــــــی  کــــــــــه نمای
 آگهـــــــــیم از نســـــــــبتش حـــــــــق علـــــــــی
 و آنچــــه بــــا مــــن نیســــتش کــــارو حســــاب

 بهه جــــــــان را ماحصــــــــلتــــــــانگردد شــــــــ
ـــــــت جـــــــواب ـــــــدم وق ـــــــا نباشـــــــم در ن  ت
 روز و شــــــــب در ذکــــــــر یــــــــارب یــــــــاربم



 

۶۷۶ 

 مـــــدح و ذمــــــم را تفــــــاوت هــــــیچ نیســــــت
ـــــــت ـــــــاک کبریاس ـــــــاص ذات پ ـــــــدح خ  م
 ذم رجـــــــوعش هـــــــر کجـــــــا باشـــــــد مـــــــنم

 مــــــدحی نــــــه غــــــير از بنــــــدگیبنــــــده را 
ــــــدح و ذم ــــــدر م ــــــنم ان ــــــاوت بی ــــــن تف  ای
 ایــــــن تفــــــاوت یــــــا الهــــــی از کجاســــــت
 جــــــــــز عبــــــــــادت بنــــــــــدۀ مخلــــــــــوق را
 کبریــــــــــــای بنــــــــــــدگان در بندگیســــــــــــت
 یــــــــــا الهــــــــــی یــــــــــاالهی یــــــــــا الــــــــــه
ــــــــدگی  گــــــــر بخــــــــود بیــــــــنم نشــــــــان بن
 بنــــــدگیهای مــــــن از بــــــس بــــــی وجــــــود
 بســــــــکه لغــــــــزش میکــــــــنم در بنــــــــدگی
 گرچــــــــه پــــــــیش شــــــــاه نــــــــام بنــــــــدگی

ــــــــی نیــــــــاز ای ز ســــــــلطانی  عبــــــــادت ب
ـــــــــــــنج روان ـــــــــــــابم از ورع گ ـــــــــــــا بی  ت

  

 ز آنکـــــه مـــــدح و ذم مـــــن نـــــاگفتنی اســـــت
ــــت ــــد ماس ــــاز از حم ــــی نی ــــش ب ــــه ذات  او ک
ـــــــــــــمنم ـــــــــــــتم یادش ـــــــــــــواه ذم دوس  خ
 بنــــــــدگی عابــــــــد کنــــــــد عابــــــــد تــــــــوئی
ـــــیش و کـــــم ـــــن تفـــــاوت ب  مـــــدح و ذم را ای
ـــــد از وصـــــف خداســـــت ـــــد عاب ـــــده عاب  بن

ـــــــــام ک ـــــــــت وصـــــــــفی در مق ـــــــــانیس  بری
ـــــت ـــــده کیس ـــــدانی بن ـــــا ب ـــــن ت ـــــدگی ک  بن
ـــــــــاه ـــــــــت پن ـــــــــر الهی ـــــــــی ب ـــــــــا اله  ی
ــــــــــــــدگی  درنویســــــــــــــم داســــــــــــــتان بن
 نـــــــه نشـــــــان دارد بعـــــــالم نـــــــه نمـــــــود
ـــــــــــرمندگی ـــــــــــدگی ش ـــــــــــن بن  دارم از ای
ـــــــــی ـــــــــول زک ـــــــــت و از ق  از ادب دور اس
ـــــــــــواز  بگـــــــــــذرم از لغـــــــــــزش و دل و ان
ـــــــان ـــــــار جه ـــــــه ک ـــــــر هم ـــــــبرت آرم ب  ع

  

  لمعة الرابع و الثلثون فی العبرة
المعتبر فی الدنیا عیشه کعیش النـائم یراهـا و لایمسـها و هـو یزیـل ) ص(قال رسول اللّه: یه السلامقال الصادق عل

و یتبدل بها مـا یقربـه مـن رضـی . عن قلبه و نفسه باستقباحه معاملات المغرورین بها ما یورثه الحساب و العقاب
العلم بما : فالعبرة تورث صاحبها ثلثة اشیاء. لیهاللّه و عفوه و یغسل بماء زوالها مواضع دعوتها الیه و تزیين نفسها ا

والعبرة اصلها اول یخشی آخـرة و آخـر تحقـق الزهـد فـی اولـه و لایصـح . یعمل و العمل بما یعلم و علم مالایعلم
فانهـا لاتعمـی : فـاعتبروا یـااولى الابصـار و قـال عـزمن قائـل: قال اللّـه تعـالى. الاعتبار الالاهل الصفا و البصيرة

بالاعتبـار فقـداعطاه » بصـيرته«فمن فـتح اللّـه تعـالى عـين قلبـه و . ار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدورالابص
 .منزلة رفیعة وملکاعظیما

ــــــــار ــــــــور ب ــــــــارم ن ــــــــی وچه ــــــــۀ س  لمع
 حضــــــرت صــــــادق کــــــه گيرنــــــد اعتبــــــار
ـــــــــد رســـــــــول کردگـــــــــار  گفـــــــــت میگوی
 زنــــــــــدگیش هســــــــــت ماننــــــــــد کســــــــــی

ــــی ــــوب م ــــوابخ ــــت خ ــــیکن هس ــــد ول  بین
ــــــت در  روح ــــــس اوس ــــــیمو نف ــــــبرت مق  ع

ـــــاب ـــــا عق ـــــاب ب ـــــورث حس ـــــود م ـــــو ب  ک
 دل ســــــازد بــــــه آن آن را کــــــه اوه هــــــم بــــــ

 شــــــــــــوید از آب زوالــــــــــــش آنچــــــــــــه را
ــــــی ــــــت داده در چشــــــمش جل  و آنچــــــه زین
ـــــز ـــــه چی ـــــود را س ـــــاحب خ ـــــبرت آرد ص  ع

 شـــــــود از عـــــــبرت انـــــــدر روزگـــــــارمـــــــی 
ــــــــــر امــــــــــور روزگــــــــــار  خادمــــــــــانش ب
ــــــــار ــــــــا اعتب ــــــــود ب ــــــــا ب  هرکــــــــه در دنی
 کــــــه ز خــــــوابش هســــــت رؤیاهــــــا بســــــی
ـــــاب ـــــی ارتی ـــــن ب ـــــبرت ای ـــــل ع  حـــــال اه
 کــــــــــار مغــــــــــروران دنیــــــــــا را مــــــــــدیم
 ز اعتبــــــــار قــــــــول و فعــــــــل ناصــــــــواب
 آورد قــــــــــرب رضــــــــــا و عفــــــــــو هــــــــــو
 دعــــــــوت دنیــــــــاش کــــــــرده بــــــــد نمــــــــا

 وز حلــــــــیاز مســــــــاکن وز مــــــــلا بــــــــس 
 اولا انـــــــــدر عمـــــــــل علـــــــــم و تمیـــــــــز



 

۶۷۷ 

 پــــس عمــــل بــــر آنچــــه دانــــا شــــد بــــه آن
ـــــــــبرت ـــــــــرش اصـــــــــل ع ـــــــــز آخ  اولى ک

 آخــــــــــــری باشــــــــــــد کــــــــــــه در اول از آن
ــــــــــار ــــــــــی را اعتب ــــــــــود کس ــــــــــبر نب  معت

 ر عــــــــبرت دنیــــــــا خــــــــداگویــــــــد انــــــــد
ـــــــور ـــــــت ک ـــــــا نیس ـــــــاهر ز دنی ـــــــدۀ ظ  دی
ــــان ــــم جن ــــود از آن چش ــــق بگش ــــه ح ــــر ک  ه
 پـــــــس بتحقـــــــیقش عطـــــــا کـــــــرده کـــــــریم
 ایــــــــــن مناجــــــــــاتم ز عــــــــــبرت معتــــــــــبر
ـــــــير ـــــــا بص ـــــــیم ی ـــــــا عظ ـــــــیم ی ـــــــا عل  ی
 ای ز تــــــو چشــــــم بصــــــيرت عــــــين نــــــور
 چشـــــــــم مـــــــــا را در جهـــــــــان اعتبـــــــــار
 ای کـــــــــــه فرمـــــــــــودی اولوالابصـــــــــــار را
 دیــــــــــــــدۀما را ز عــــــــــــــبرت نــــــــــــــورده

ــــــــه دن ــــــــا ک ــــــــارت ــــــــم اعتب ــــــــا را بچش  ی
 اول از عــــــــــــبرت ببخشــــــــــــا صــــــــــــورتی
 ز آخــــــــــر عــــــــــبرت بــــــــــده بینــــــــــائیی
ــــــــــا لایعلمــــــــــم ــــــــــی بخشــــــــــا ز م گه  آ
ــــــــی ــــــــا جل ــــــــر دنی ــــــــد در نظ ــــــــا بتاب  ت
 تـــــــا شـــــــود زائـــــــد نقـــــــوش دعـــــــوتش
 یـــــــا رب از عـــــــبرت بچشـــــــمم ده ضـــــــیا
ـــــــیح و ناصـــــــواب  شـــــــویم از زشـــــــت و قب
ـــــان ـــــایم در جه ـــــو ن ـــــم چ ـــــود عیش ـــــا ش  ت
 معتــــــــــبر ســــــــــازم ز خــــــــــط اعتبــــــــــار

 گـــــــاهی بـــــــردکـــــــز تکلـــــــف جـــــــانم آ
  

 علــــــــم بــــــــر آنچــــــــه ندانــــــــد حــــــــال آن
ـــــرتعش ـــــان م ـــــیه و ج ـــــا خش ـــــت دل ب  هس

 باشــــــد محقــــــق بــــــی گمــــــانزهــــــد مــــــی
ـــــــار ـــــــای ک ـــــــل صـــــــفوت بین ـــــــز ز اه  ج
 یـــــــا اولى الابصـــــــار عـــــــبرت بـــــــا شـــــــما
ــــــدور ــــــی الص ــــــوب ف ــــــی القل ــــــا تعم  لکن
ــــــــــــان ــــــــــــبرت در جه ــــــــــــائی بع  داد بین
 منــــــــــزلات عالیــــــــــه ملــــــــــک عظــــــــــیم
 رمیکنـــــــــــــد از عـــــــــــــبرت رب البشـــــــــــــ
ـــــــــير ـــــــــا خب ـــــــــا ولى ی ـــــــــی ی ـــــــــا عل  ی
 اهـــــــل دنیـــــــا را ز نـــــــورت دیـــــــده کـــــــور
 جـــــــز بعـــــــبرت وامکـــــــن بـــــــر روی کـــــــار
ـــــــــان ســـــــــازید وا  چشـــــــــم عـــــــــبرت بینت
 از بصـــــــــــــيرت عـــــــــــــين دل رامنتبـــــــــــــه
ـــــــــــرق وار ـــــــــــذریمش ب ـــــــــــریم و بگ  بنگ
ـــــــــی ـــــــــز آفت ـــــــــرم ج ـــــــــآخرش را ننگ  ک
 کـــــــــاول آرد زهـــــــــد و گـــــــــردم متقـــــــــی
ــــــــزم ــــــــا ملت ــــــــم بفرم ــــــــل علم ــــــــا عم  ب
ــــــــی  عــــــــبرت آرم از همــــــــه زیــــــــب و حل

ــــــــد ــــــــبرتش دل کن ــــــــو از ع  حاصــــــــل عل
ــــــــو و رضــــــــا ــــــــت عف ــــــــابم قرب ــــــــا بی  ت
 صـــــفحۀ دل بهـــــر صـــــفح انـــــدر حســـــاب
 صـــــــــورتی از معنـــــــــی عـــــــــبرت عیـــــــــان
ـــــــــار ـــــــــی و آل کب ـــــــــت نب  حـــــــــق محبوب
ـــــــــف بگـــــــــذرد ـــــــــف از تکل ـــــــــی تکل   ب

  

  لمعة الخامس و الثلثون فی التکلف
و المتکلف  المتکلف متخلف عن الصواب و ان اصاب و المتطوع مصیب و ان اخطاء: قال الصادق علیه السلام

و المتکلف ظاهره ریاء و باطنه نفـاق . لایستجلب فی عاقبة امره الاالهوان و فی الوقت الاالتعب و العناء و الشقاء
التکلف فـی ای . و هما جناحان یطيربهما المتکلف و لیس فی الجملة من الخلاق الصالحين ولامن شعار المتقين

نحـن ) ص:(سئلکم علیه مـن اجـر و مـا انـامن المتکلفـين و قـال النبـیقل ما ا): ص(باب کان قال اللّه تعالى لنبیه
فـاتق اللّـه واسـتقم یغنـک عـن التکلـف و یطبعـک بطبـاع . معاشر الانبیاء و الامناء و الاتقیـاء بـرآء مـن التکلـف

 آخرهـا الخـراب و مـال آخـره المـيراث و اخـوان اهدارو الایمان و لاتشتغل بطعام آخره الخلاء و لباس آخره البلا
 .آخرهم الفراق و عز آخره الذل و وقار آخره الجفا و عیش آخره الحسرة

ـــــی ـــــن م ـــــه روش ـــــنجم لمع ـــــی و پ ـــــدس  از تکلــــــف وصــــــف وحــــــدبــــــی تکلــــــف   کن
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ــــــــه صــــــــدیقان او  حضــــــــرت صــــــــادق ک
 از تکلــــــــف وصــــــــف فرمایــــــــد چنــــــــين
ـــــــف باصـــــــواب  گرچـــــــه باشـــــــد ز آن تکل
 بـــــــــا تکلـــــــــف عاقبـــــــــت خواریســـــــــتش
ـــــــاق ـــــــاطن نف ـــــــا ب  ظـــــــاهرش باشـــــــد ری

ـــــی ـــــف م ـــــا تکل ـــــالب ـــــن دوب ـــــا ای ـــــرد ب  پ
ــــــف نیســــــت  ــــــی تکل  آن خلقــــــی گــــــزینب

ـــــوم ـــــت ش ـــــف هس ـــــد تکل ـــــا باش ـــــر کج  ه
ــــــــــار احــــــــــد ــــــــــار مخت  حضــــــــــرت جب

 گــــــو خلــــــق رامصــــــطفا را گفــــــت مــــــی
 نیســــــــتم ز اهــــــــل تکلــــــــف در جهــــــــان
 مــــــــــــا گــــــــــــروه انبیــــــــــــا و اتقیــــــــــــا
ــــــــــوش دار ــــــــــف گ ــــــــــف از مکل  ای مکل
 دار تقـــــــــوا و اســـــــــتقامت پیشـــــــــه گـــــــــير
 بــــــــــی نیــــــــــازت از تکلــــــــــف او کنــــــــــد
ـــــاس ـــــر اکـــــل و لب  هـــــان مشـــــو مشـــــغول ب

 بـــــــلااز یکـــــــی باشـــــــد خـــــــلا دیگـــــــر 
ــــــه ــــــر خان ــــــن ب ــــــرابرومک ــــــآخر خ  ای ک

ـــــ ـــــه ب ـــــرد مـــــيراث خـــــواره ن  مـــــالى کـــــه ب
ـــــ ـــــه ب ـــــوده ن ـــــواری ب ـــــآخرش خ ـــــزی ک  ع
ـــــ ـــــه ب ـــــودســـــعیه ن  ی کـــــاخرش حســـــرت ب

 بـــــــردایـــــــن مناجـــــــات از تکلـــــــف مـــــــی
ـــــــف جـــــــان مـــــــا ـــــــو مکل ـــــــف ت  ای مکل

ـــــــ ـــــــد ز آن ب  کلفـــــــت جـــــــان مـــــــاه تانیفت
 ای کــــه ذکــــرت مــــانع اســــت از یــــاد غــــير

 حســــرت تــــوام اســــته زنــــدگیئی کــــآن بــــ
 بــــــردمــــــیخــــــواری ه عزتــــــی کــــــآخر بــــــ

ـــــه ـــــیخان  شـــــود آخـــــر خـــــرابای کـــــآن م
 کســــــــوتی را کــــــــه بــــــــلا آرد بــــــــه تــــــــن
 دل مکـــــــن مشـــــــغولم و جـــــــان بـــــــاز دار
 یـــــــا علـــــــی ای بـــــــی تکلـــــــف ذات تـــــــو
ـــــــا  خـــــــود چـــــــو فرمـــــــودی بخـــــــير الانبی
ـــــرین ـــــون ق ـــــا تصـــــدق چ ـــــود ب  صـــــدق نب
 یــــا علــــی جــــان از تکلــــف بــــر لــــب اســــت
ـــــــــاربم ـــــــــف ی  وارهـــــــــان جـــــــــان از تکل

ــــــــو ــــــــان ذات نک ــــــــف هستش ــــــــی تکل  ب
ـــــــــين ـــــــــف دان یق ـــــــــا تخل ـــــــــاتکلف ب  ب
 بــــــا تطــــــوع بــــــا خطــــــا باشــــــد مصــــــاب
 غــــــــير درد و رنــــــــج و شــــــــقوه نیســــــــتش
 ایــــن دو چــــون دو بــــال بــــر اهــــل شــــقاق

 بـــــرد بـــــر خـــــود وبـــــالوز تکلـــــف مـــــی
 نـــــــــــــــه شـــــــــــــــعارمتقين صـــــــــــــــالحين
 عارینـــــــد از ایـــــــن لبـــــــاس اهـــــــل علـــــــوم
ــــــــود ــــــــان لازم ب ــــــــیفش بج ــــــــه تکل  او ک

 هـــــــیچ مـــــــزدی از شـــــــما نخـــــــواهممـــــــی
ــــــــب دان ــــــــد رســــــــول غی ــــــــين گوی  همچن
ــــــــف شــــــــد مــــــــبرا جــــــــان مــــــــا  از تکل
ـــــــق اســـــــت و نیکـــــــو گـــــــوش دار  در تحقی
ـــــــــذیر ـــــــــف درپ ـــــــــازی از تکل ـــــــــی نی  ب
ـــــد ـــــو کن ـــــان خ ـــــع ایم ـــــا طب ـــــو ب ـــــع ت  طب
ـــــــاس ـــــــائی قی ـــــــو بنم ـــــــا چ ـــــــآخر آنه  ک
ــــــتلا ــــــاکی مب ــــــن دو ت ــــــر ای  جــــــان ودل ب

 شـــــــــود از ارتحـــــــــال و انقـــــــــلابمـــــــــی
ــــــار ــــــت ک ــــــآخرش دوریس ــــــاری ک ــــــه بی  ن

 کـــــــاخر جفاکـــــــاری شـــــــود نـــــــه وفـــــــا
ـــــــود ـــــــت ب ـــــــه فراغـــــــی کـــــــاخرش کلف  ن
ـــــــــــــد ـــــــــــــاه حضـــــــــــــرت رب اح  در پن
 جــــــــــان مــــــــــا را از تکلــــــــــف وانمــــــــــا
 قلـــــــب مـــــــا و دیـــــــن مـــــــا ایمـــــــان مـــــــا
ـــــــع انـــــــوار خـــــــير  هســـــــت فکـــــــرت مطل
ـــــت ـــــدم اس ـــــایش هم ـــــآخر جف ـــــا ک  آن بوف

ـــــــی ـــــــاری م ـــــــآخر زی ـــــــردصـــــــحبتی ک  ب
ــــــاب ــــــه ب ــــــا کــــــنم در جمل  مشــــــتغل ز آنه
 آن غـــــــذا را کـــــــه خـــــــلا ســـــــازد وطـــــــن

ـــــــن م ـــــــتغال ای ـــــــارز اش ـــــــر کن ـــــــقت ب  ش
 بــــــی تکلــــــف جــــــانم از مرضــــــات تــــــو
 گــــــــير وده اول تصــــــــدق پــــــــس دعــــــــا
 بـــــــا تکلـــــــف ملتـــــــبس گـــــــردد یقـــــــين
 گرچـــــه مـــــامربوب و جملـــــه بـــــارب اســـــت
 بــــــــــی تکلــــــــــف از تکلــــــــــف یــــــــــاربم



 

۶۷۹ 

ـــــــور ـــــــف دل بفرمـــــــا غـــــــرق ن ـــــــی تکل  ب
  

ــــــایم شــــــرح و وصــــــفی از غــــــرور ــــــا نم  ت
  

  لمعة السادس و الثلثون فی الغرور
ولاتعجب من . ة مغبون لانه باع الافضل بالادنیالمغرور فی الدنیا مسکين و فی الآخر: قال الصادق علیه السلام

ان لعلـک تبقـی و ربمـا اغـتررت بطـول عمـرک و اولادک و » جسـمک«نفسک فربما اغتررت بمالـک وصـحة 
اصحابک لعلک تنجوابهم وربما اغتررت بحالک و منیتک و اصابتک مأمولک و هواک و ظننت انـک صـادق 

م علی تقصيرک فی العبادة و لعـل اللّـه یعلـم مـن قلبـک بخـلاف و مصیب و ربما اغتررت بماتری الخلق من الند
و ربمـا افتخـرت بعلمـک و نسـبک و انـت . ذلک و ربما اقمت نفسک علی العبادة متکلفا واللّه یرید الاخلاص

و ربما حسبت انـک . و ربما توهمت انک تدعواللّه و انت تدعو سواه. غافل من مضمرات ما فی غیب اللّه تعالى
و اعلـم . ق و انت تریدهم لنفسک ان یمیلواالیک و ربما ذممت نفسک و انت تمـدحها علـی الحقیقـةناصح للخل

انک لن تخـرج مـن ظلمـات الغـرور و التمنـی الا بصـدق الانابـة الى اللّـه تعـالى و الاخبـات لـه و معرفـة عیـوب 
و ائمـة الهـدی و ان کنـت احوالک من حیث لایوافق العقل و العلـم ولایحتملـه الـدین و الشـریعة و سـنن القـدوة 

  .راضیا بما انت فیه فما احداشقی بعلمه منک واضیع عمراواورثت حسرة یوم القیامة
 لمعـــــــۀ ســـــــی و ششـــــــم افشـــــــان نـــــــور
 حضــــــرت صــــــادق کــــــه احبــــــابش ســــــرور
ــــــد از وصــــــف غــــــرور ــــــين فرمای ــــــن چن  ای
 همچنــــــــين در آخــــــــرت مغبــــــــون بــــــــود
ـــــلان ـــــب ای ف ـــــود تعج ـــــن از خ ـــــان مک  ه
 تـــــــا مگـــــــر بـــــــاقی بمانـــــــد هـــــــم بســـــــا

ـــــا م ـــــالت ـــــد مح ـــــات آی ـــــان نج ـــــر زایش  گ
 غـــــــــــرۀ نیـــــــــــات و نیکـــــــــــی فعـــــــــــال
 بـــــــر کمـــــــال صـــــــدق نیـــــــات و صـــــــواب
ــــــــق را ــــــــه آری خل ــــــــذری ک ــــــــا ع  ای بس
ــــــــت ــــــــش از دل ــــــــد خلاف  حــــــــق ولى دان
ـــــــدگی ـــــــر بن  ای بســـــــا کـــــــه خواســـــــتی ب
 خواهـــــــد اخـــــــلاص و عمـــــــل در بنـــــــدگی
 ای بســــــا کــــــه فخــــــر بــــــر علــــــم و نســــــب
 ای بســــــا کــــــز وهــــــم میخــــــوانی خــــــدات
ـــــر کســـــان  ای بســـــا نصـــــحی کـــــه گـــــوئی ب

ـــــیا ـــــود را م ـــــه خ ـــــی ک ـــــا ذم ـــــیی بس  کن
ــــــــدر ــــــــق اینکــــــــه هرگــــــــز ره ب  دان بتحقی
ـــــــــــــدا ـــــــــــــر خ ـــــــــــــت ب  آوری روی اناب
 تـــــــــا بیـــــــــابی عیبهایـــــــــت بـــــــــر مـــــــــلا
ـــــن ـــــرع و دی ـــــال ش ـــــان احتم ـــــر ایش ـــــه ب  ن
 پـــــس اگـــــر زیـــــن حالـــــت بـــــی عافیـــــت

 میکنـــــــــد در ظلمـــــــــت بـــــــــزم غـــــــــرور 
ــــرور ــــه غ ــــان ز آن ش ــــون هستش ــــان چ  هستش
 غــــــره در دنیــــــا بــــــود مســــــکين و عــــــور
 بیـــــــع اعـــــــلا زانکـــــــه بـــــــا ادنـــــــا کنـــــــد

 مــــــال و تــــــوانکــــــه شــــــدی مغــــــرور بــــــا 
 هــــــاکــــــه شــــــدی مغــــــرور عمــــــر و بچــــــه

ــــــال ــــــره بح ــــــدی غ ــــــه آم ــــــا ک ــــــم بس  ه
 وز وصـــــــول خـــــــواهش و مـــــــأمول حـــــــال
ـــــــــــــلاب  بیخـــــــــــــبر از اشـــــــــــــتباه و انق
ـــــــــــادت شـــــــــــاکی از تقصـــــــــــيرها  وز عی
 آنچــــــــــه در دل هســــــــــت آرد حاصــــــــــلت
ـــــــــی ـــــــــف و آن خداونـــــــــد عل  بـــــــــا تکل
ــــــل ز اخــــــلاص دارد زنــــــدگی  چــــــون عم
ـــــــــــــــتورات رب ـــــــــــــــل ز مس  داری و غاف

 وانی هــــــواتخــــــود نمیــــــدانی کــــــه میخــــــ
ـــــــان ـــــــب خـــــــود میلش ـــــــائی جان ـــــــا نم  ت
 در حقیقـــــت مـــــدح خـــــود گـــــوئی همـــــی
 نیســــــــت از ظلمــــــــات مغــــــــروری مگــــــــر

ــــــــــات«از ره  ــــــــــا» اخب ــــــــــدق التج  و ص
ــــــم را ــــــل و عل ــــــت عق ــــــق نیس ــــــه مواف  ک
 نــــــــه موافــــــــق بــــــــا ســــــــنن از مقتــــــــدین
 راضیســـــــــــــتی و بـــــــــــــود آن کافیـــــــــــــت



 

۶۸۰ 

ـــــــــو کـــــــــس شـــــــــقاوتمندتر  نیســـــــــت از ت
ـــــــــام ـــــــــود از آنهـــــــــا در قی  حاصـــــــــلت نب
ـــــــــد از غـــــــــرور ـــــــــن مناجـــــــــاتم رهان  ای

 لطـــــــفیـــــــا الهـــــــی یـــــــا علـــــــی ای ذات 
ـــــــه او م ـــــــرهرک ـــــــود ورغ ـــــــت ب ـــــــر لطف  ب

 از تــــو مغــــرور اســــت جــــان گــــر غــــره اســــت
ــــــــــود ــــــــــارم ب ــــــــــد در ک ــــــــــا هرچن  عیبه
ــــــــــر شــــــــــما ــــــــــت ب  باشــــــــــدم روی اناب
ــــــات غــــــرورم جســــــم و جــــــان ــــــا ز ظلم  ت
 تــــــــــا ز مــــــــــداحی خــــــــــود ذم نایــــــــــدم
ــــــــوا ــــــــز ه ــــــــدائی ک ــــــــی از خ ــــــــا اله  ی

 آرم پنــــــــاه ای پادشــــــــاهبـــــــر تــــــــو مــــــــی
ـــــم و نســـــب گـــــر مـــــی  کـــــنمفخـــــر بـــــر عل

 کلفــــت اســــت در عبــــادت جــــان اگــــر بــــا
ــــــان ــــــان واره ــــــتم ج ــــــن کلف ــــــارب از ای  ی
ــــن عــــذرم کــــه از تقصــــير خاســــت ــــارب ای  ی
 از غــــــــــرور عــــــــــذر یــــــــــارب الامــــــــــان
ـــــــــند ـــــــــال خودپس ـــــــــک و فع ـــــــــت نی  نی
ــــــــاربم مغــــــــرور بــــــــر آنهــــــــا مکــــــــن  ی
ــــت ــــاعت اس ــــه یکس ــــآن هم ــــرم ک ــــر ده  عم
ـــــــــد ـــــــــه آمدن ـــــــــه فتن ـــــــــال و اولادم ک  م
ــــــــــد ــــــــــا ببن ــــــــــروریم ز آنه ــــــــــدۀ مغ  دی
ـــــــــک الکـــــــــریم  ای ز مـــــــــا غـــــــــرک برب

 رورش از کجــــــــــابنــــــــــدۀ عــــــــــاجز غــــــــــ
 گـــــــر شـــــــدیم از صـــــــدق مغـــــــرور کـــــــریم
ـــــــــی ـــــــــت عل  عـــــــــالم الاســـــــــرار ای ذات
ـــــــــــا ـــــــــــل م ـــــــــــير عق ـــــــــــان تح  در بیاب
ـــــــد زیـــــــاد  قـــــــوۀ حيرانـــــــیش چـــــــون ش
ـــــد ـــــاز ش ـــــب ب ـــــد در ح ـــــون آم ـــــون جن  چ
 عشـــــــق جـــــــز معشـــــــوق چیـــــــزی ننگـــــــرد
 ای بکویــــــــت عاشــــــــقان جــــــــان نیــــــــاز
ـــــــام چیســـــــت ـــــــدانم کـــــــیم دنی  مـــــــن نمی
ــــــر ــــــرامم نگ ــــــر عجــــــز و اب ــــــی ب ــــــا عل  ی
ـــــــــــــت زد ـــــــــــــل تولای ـــــــــــــت برذی  مدس
ــــــين ــــــوبم از یق ــــــوب خ ــــــدم ور خ ــــــر ب  گ

ــــــودگر ــــــاری ک ــــــایع روزگ ــــــو ض ــــــون ت  چ
ـــــرت جـــــز نـــــدامت  ـــــير حس  »بالتمـــــام«غ

 دل دور دوروز تمناهــــــــــــــــــا کنــــــــــــــــــد 
ـــــــر ذرات لطـــــــف ـــــــو خـــــــور خردت  ای ز ت
 غــــــــرۀ اســــــــباب عــــــــالم کــــــــی شــــــــود
ـــــن غـــــرورم جبهـــــۀ جـــــان غـــــره اســـــت  زی
ــــــــود ــــــــارم ب ــــــــق حــــــــق ی  نیکــــــــی توفی
ــــــــــــات و صــــــــــــدق التجــــــــــــا  از ره اخب
ـــــــــان ـــــــــم جن ـــــــــرددم چش ـــــــــد واگ  واره
 ذم و مـــــــــدحم بـــــــــی تفـــــــــاوت آیـــــــــدم
 آیـــــــدم در دل کـــــــه ایـــــــن باشـــــــد خـــــــدا
 ای پنــــــــــاه جــــــــــان هــــــــــارب ازگنــــــــــاه

ـــــــــــــی ـــــــــــــدر م  کـــــــــــــنمازولای آل حی
 عبــــــاد خــــــاص دل را الفــــــت اســــــت بــــــا

ــــــــان ــــــــور جن ــــــــتم ن ــــــــود آن الف ــــــــا ب  ت
 حاصـــــــل از آنـــــــم بجـــــــان تقصيرهاســـــــت
ـــــــــــــن و آن ـــــــــــــان از اشـــــــــــــتباه ای  الام
 کـــــــــز حصـــــــــول مـــــــــدعاها حاصـــــــــلند
 جــــــانم از عجــــــب و ســــــفه رســــــوا مکــــــن
 و آن ســـــــزاوار از بـــــــرای طاعـــــــت اســـــــت
 قـــــــوت و جســـــــمم کـــــــه برجاننـــــــد بنـــــــد
ــــــد ــــــه بن ــــــا ب ــــــت ز آنه ــــــد عاقب ــــــا نیفت  ت

 نعـــــــــیماز کـــــــــرم بگشـــــــــوده ابـــــــــواب 
 جـــــز بفضـــــل و رحمـــــت و لطـــــف خـــــدا
 بـــــــا یقـــــــين در بـــــــزم رحمـــــــت ره بـــــــریم
 از وصـــــــــول فکــــــــــرت هــــــــــر کــــــــــاملی
ـــــــــا ـــــــــانها راهه ـــــــــيران بانش ـــــــــده ح  مان
 گشــــــــت مجنــــــــون و بعــــــــالم رونهــــــــاد
ـــــــل را دمســـــــاز شـــــــد ـــــــد عق  عشـــــــق آم
 غــــــــــير راه کــــــــــوی جانــــــــــان نســــــــــپرد
ـــــاز ـــــرگ و س ـــــر ب ـــــا ه ـــــت ب ـــــره از احبب  غ

ــــــه ــــــتحیل ــــــزم غرگیس  ام چــــــه برچــــــه چی
ـــــــــ ـــــــــه و دام  م نگـــــــــرصـــــــــدهزاران دان

 از کـــــــــرم خـــــــــوبیم ده گرچـــــــــه بـــــــــدم
ـــــــــــــــؤمنين ـــــــــــــــولای اميرالم ـــــــــــــــا ت  ب



 

۶۸۱ 

 یـــــــا علـــــــی ای یـــــــاد تـــــــو اکســـــــير دل
ــــــــاق ــــــــل تف ــــــــا اه ــــــــاقم هســــــــت ب  اتف
ــــــــدل ــــــــوفیقم ب ــــــــور ت ــــــــی از ن ــــــــا عل  ی
ــــــــــاق ــــــــــانی از نف ــــــــــان آرم بی ــــــــــا می  ت

  

ــــــــــت متصــــــــــل ــــــــــو برفع ــــــــــاد ت  دل بی
ــــــــاق ــــــــاقم اتف ــــــــا نف ــــــــد ب ــــــــم افت  ترس
ــــــــــی ده بابهــــــــــا کــــــــــن متصــــــــــل  رفعت
ــــــــــاق ــــــــــل اتف ــــــــــم اه ــــــــــنی چش  روش

  

  لمعة السابع و الثلثون فی صفة المنافق
باعماله الظاهرة شبیها لابالشـریعة  المنافق قدرضی ببعده عن رحمة اللّه تعالى لانه یاتی: قال الصادق علیه السلام

و علامته النفاق قلة المبالات بالکـذب و الخیانـة و الوقاحـة و . وهولاه ولاغ و باغ بالقلب عن حقها مستهزء فیه
الدعوی بلامعنی و سخنة العين و السفه و قلة الحیا و استصغار المعاصی و استیضـاع اربـاب الـدین و اسـتخفاف 

الاخـره و الشـر علـی الخـير و الحـث علـی  یکبر و حب المدح و الحسد و ایثار الدنیا علالمصایب فی الدین و ال
النمیمة وحب اللهو و معونه اهل الفسق والبغی و التخلف عن الخيرات و تـنقص اهلهـا و استحسـان مایفعلـه مـن 

ير موضع فقال عز مـن و قد وصف اللّه المنافقين فی غ. سوء و استقباح مایفعله غيره من حسن و امثال ذلک کثيرة
و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خير اطمأن به و ان اصابته فتنة انقلب علی وجهه خسرالدنیا : قائل

و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر : و قال اللّه عز و جل فی صفتهم. و آلاخرة ذلک هوالخسران المبين
ه و الذین آمنوا ومایخدعون الاانفسهم و مایشـعرون فـی قلـوبهم مـرض فـزادهم اللـه و ما هم بمؤمنين یخادعون اللّ

المنـافق اذا وعـدا خلـف و اذا فعـل افشـی و اذا قـال کـذب و اذأ ائـتمن خـان و اذارزق ): ص(مرضا و قال النبی
وحیـث کـان و  من خالفت سریرته علانیة فهو منافق کائنـا مـن کـان: طاش و اذا منع غاش و قال ایضا علیه السلام

 .فی ای ز من کان و علی ای رتبة کان
 ز انـــــــوار تفـــــــاقهســـــــی و هفـــــــتم لمعـــــــ

ــــــاق ــــــک و ف ــــــه مل  حضــــــرت صــــــادق ش
ـــــــافق در جهـــــــان گشـــــــته رضـــــــا  کـــــــه من
 ز آنکـــــــــه در ظـــــــــاهر عملهـــــــــا میکنـــــــــد
 لیـــــک لغـــــو و لهـــــو و بغـــــیش در دل اســـــت
ــــــــــــد دروغ ــــــــــــاق آم ــــــــــــات نف  از علام
ــــــلا ــــــت هــــــم وقاحــــــت ز آن م  هــــــم خیان
 بیحیــــــــــــائی و ســــــــــــفاهت هــــــــــــم از آن
ــــــن را خــــــوار و ضــــــایع داشــــــتن  اهــــــل دی

ــــدح و غ ــــا حســــدلکــــبر و حــــب و م  ظــــت ب
ــــــار  کــــــور هســــــتش چونکــــــه چشــــــم اعتب
 برگزیـــــده بـــــد بـــــه نیـــــک انـــــدر جهـــــان
 حـــــب لهـــــو و عـــــون اهـــــل فســـــق و بغـــــی
 نقـــــــص اهـــــــل خـــــــير و استحســـــــان بـــــــد
 نیـــــــک را از غـــــــير خـــــــود دیـــــــن قبـــــــیح
 همچنـــــــين امثـــــــال ایـــــــن افعـــــــال بـــــــد
 حــــــــق تعــــــــالى در بســــــــی موضــــــــع از آن

ـــــــاق  ـــــــن نف ـــــــد روش ـــــــافق میکن ـــــــر من  ب
 ز منــــــــافق گویــــــــد و وصــــــــف نفــــــــاقا

 جــــــــــانش از دوری رحمــــــــــت از خــــــــــدا
ـــــــــود ـــــــــابه میش ـــــــــریعت را مش ـــــــــه ش  ک
 چونکـــــه اســـــتهزا بـــــدینش حاصـــــل اســـــت
ــــــــبرد نــــــــور و فــــــــروغ  کــــــــز رخ و دل می
ـــــــا ـــــــی و اشـــــــک ری ـــــــی معن  دعـــــــوی ب
 معصــــــــیت را خــــــــرد دیــــــــدن همچنــــــــان
ــــــــتن ــــــــبک پنداش ــــــــن س ــــــــتلا در دی  ز اب
 از نفــــــــــــاق ارث منــــــــــــافق ميرســــــــــــد
 کـــــــرده دنیـــــــا را بـــــــه عقبـــــــا اختیـــــــار
ــــــخن چینــــــی بجــــــان  میــــــل کلــــــی در س
 از نکوئیهــــــــا خــــــــلاف امــــــــر و نهــــــــی
ـــــــــد ـــــــــردم میکن ـــــــــالم بم ـــــــــه در ع  آنچ
ــــــدن صــــــبیح ــــــر دی ــــــود رادر نظ ــــــبح خ  ق
ــــــــد ــــــــافق میکن ــــــــان وصــــــــف من  در جه
ـــــــان کـــــــرده نشـــــــان  در کـــــــلام خـــــــود بی



 

۶۸۲ 

 ه بعضــــــی مردمــــــانوصــــــف فرمــــــوده کــــــ
 گـــــــر رسدشـــــــان خـــــــير اطمینـــــــان برنـــــــد
 در زیـــــــــان باشـــــــــند انـــــــــدر دو جهـــــــــان
ـــــال ـــــان حـــــق تع ـــــين در وصـــــف ایش  همچن
 بعضـــــــی از مـــــــردم بـــــــه ایمـــــــان قایلنـــــــد
 مصــــــطفا خــــــتم الرســــــل هــــــادی الســــــبیل
 از منـــــــــافق دان بـــــــــه عـــــــــالم هرکـــــــــه را
ــــــرد ــــــی و ک ــــــرد از نیک ــــــاری ک ــــــه ک  و آنک
ـــــان ـــــذب ج ـــــت الاک ـــــولش نیس ـــــه ق  و آنک

 رزقـــــش وســـــیع طـــــیش دارد چـــــون بـــــود
 فرمایـــــــــد آن دانـــــــــای رازنیـــــــــز مـــــــــی

 آن منـــــافق هســـــت هـــــرکس خـــــواه بـــــاش
 هـــــــر زمـــــــان باشـــــــد بهـــــــر رتبـــــــه بـــــــود
 ایــــــن مناجـــــــات اســـــــت تعویـــــــذ نفـــــــاق

ــــــ ــــــر سِ ــــــه ب ــــــی ای ک ــــــا اله ــــــان رّی  و عی
 امدانــــــم کــــــیم چــــــه رتبــــــهمــــــن نمــــــی

ـــــــــــــزل ـــــــــــــی معت ـــــــــــــانی در زمین  در زم
ـــــــــ  و عیـــــــــان خویشـــــــــتن رّواقـــــــــف از سِ

 آنچنانکــــــــــه در نظــــــــــر نــــــــــور تفــــــــــاق
ـــــــا ـــــــق ی ـــــــر مواف ـــــــان گ ـــــــافق در جه  من

ــــــــاق ــــــــل نف ــــــــدت اه ــــــــا وجــــــــود ش  ب
ــــــــــــاقم هســــــــــــت در دل جــــــــــــایگير  اتف

ــــــی ــــــی م ــــــا اله ــــــاهی ــــــو پن ــــــر ت ــــــرم ب  ب
ـــــــدم ـــــــت نای ـــــــانی ز منع ـــــــران ج ـــــــا گ  ت
ــــــــــودم ــــــــــا خیانــــــــــت نب  در امانــــــــــت ت
 گــــــر کــــــنم نیکــــــی بکــــــس پنهــــــان کــــــنم
ـــــــف ننمـــــــایم قـــــــرین  وعـــــــده را تـــــــا خل
ـــــــــير ـــــــــنم وامگ ـــــــــر یقی ـــــــــارب ازمحش  ی
ـــــــدگیم از یـــــــک طـــــــرف  تـــــــا نباشـــــــد بن

 نـــــــارم صـــــــبیح قـــــــبح خـــــــود رادر نظـــــــر
ــــــير و استحســــــان شــــــر  نقــــــص اهــــــل خ
ـــــــير را ـــــــل خ ـــــــص اه ـــــــواهم نق ـــــــا نخ  ت
ـــــــــف کـــــــــردن از خـــــــــيرات را ـــــــــا تخل  ت
 نبــــــــــودم حاصــــــــــل بجــــــــــان بینــــــــــوا

 خـــــــــدایا الامـــــــــان در ســـــــــخن چینـــــــــی

 بنـــــــدگی حـــــــق کننـــــــد از یـــــــک نشـــــــان
ـــــــوند ـــــــردان ش ـــــــه رو گ ـــــــان فتن  ور رسدش
 ایـــــــن زیـــــــانی هســـــــت رســـــــوا و عیـــــــان

ــــــه اســــــت از روی تهدیــــــد   و جــــــلالگفت
ـــــــد ـــــــن مایلن ـــــــک از دی ـــــــر قیامـــــــت لی  ب
ــــــل ــــــد دلی ــــــين چــــــه فرمای ــــــافق ب ــــــر من  ب
 کــــــــه نمایــــــــد وعــــــــده و نــــــــارد بجــــــــا
 ظـــــــاهر و فاشـــــــش بـــــــر نـــــــامرد و مـــــــرد
 در امانــــــــــــت در خیانــــــــــــت توأمــــــــــــان
ـــــــــع  غـــــــــیش آرد گـــــــــر شـــــــــود از آن منی
ــــــاز ــــــت س ــــــاهر نیس ــــــاطن بظ ــــــه را ب  هرک
گـــــاه بـــــاش  هـــــر کجـــــا وز هرچـــــه خـــــواه آ
 نیســـــت آنـــــرا جـــــز نفـــــاق انـــــدر جســـــد

 آن نــــــــور توفیــــــــق و وفــــــــاق حاصــــــــل از
ـــــــــدر جهـــــــــان  اولیایـــــــــت واقفنـــــــــد ان
 اینقــــــــدر دانــــــــم کــــــــه هســــــــتم ملتــــــــزم

 دله کـــــــه دمـــــــی عزلـــــــت نیایـــــــد رو بـــــــ
 عــــــــارف از قلــــــــب و جنــــــــان خویشــــــــتن
ــــــاق ــــــدر دل وف ــــــوه گــــــر باشــــــد چوان  جل
ــــــــان ــــــــا مؤمن ــــــــود ب ــــــــانم ب ــــــــق ایم  وف
ـــــــاق ـــــــود از تف ـــــــام نب ـــــــان و ن ـــــــه نش  ک
ــــــش ضــــــمير ــــــدل نق ــــــش ب  صــــــورت اهل
 تـــــــــا نگـــــــــردد از نفـــــــــاقم دل ســـــــــیاه

ـــــــــا ســـــــــ ـــــــــدمت  بکباری ز وســـــــــعت نای
ـــــــودم ـــــــت نب ـــــــذب و اذی ـــــــان ک ـــــــر زب  ب
ـــــنم ـــــن و آن ک ـــــیش ای ـــــش پ ـــــه فاش ـــــه ک  ن
ــــــــن  حــــــــق احمــــــــد و آل او قــــــــادات دی
ــــــير ــــــاقم جــــــان اس ــــــر نف ــــــردد ب ــــــا نگ  ت
ــــــــعف ــــــــر آرم ش ــــــــير و ش ــــــــتلای خ  ز اب
 در نظـــــــر حســـــــن کســـــــان نایـــــــد قبـــــــیح

ـــــــه ـــــــرخان ـــــــر و زب ـــــــن زی ـــــــو مک  ام را گ
 م نیکـــــــی از بـــــــد ای خـــــــدایوتـــــــا نجـــــــ

ــــــــردن اهــــــــل غــــــــوا  تــــــــا اعانــــــــت ک
ـــــــــلاحـــــــــ ـــــــــد دل در ب ـــــــــوم نفکن  ب له

 کـــــز بـــــدی نیکـــــی طمـــــع نایـــــد بجـــــان



 

۶۸۳ 

 یـــــــا علـــــــی ای از تـــــــو دنیـــــــا و آخـــــــرت
ـــــــا ـــــــيرون نم ـــــــم ب ـــــــر دو از دل ـــــــب ه  ح
ــــــدم ــــــن تواضــــــع باش ــــــل دی ــــــه اه ــــــا ب  ت
ـــــــــــــا ـــــــــــــفاهت از ری ـــــــــــــائی و س  بیحی

ـــــــــی  ـــــــــی و گرم ـــــــــمدعـــــــــوی بیمعن  چش
 دعــــــــــوی بیمعنــــــــــی و اشــــــــــک ریــــــــــا
ــــــــــــاطنم ــــــــــــاهر و در ب ــــــــــــده در ظ  ره م
ــــــــروغ ــــــــی ف  وز دروغــــــــم دل نگــــــــردد ب

 دله در ره حـــــــــق نایـــــــــد اســـــــــتهزا بـــــــــ
 یــــــا علــــــی ای درگهــــــت انــــــدر جهــــــان
ــــــــــاتوان ــــــــــته جــــــــــان ن ــــــــــدگان خس  بن
 حــــــق جــــــاه و قــــــرب ایشــــــان بــــــر خــــــدا
ــــــــم نشــــــــان ــــــــن و آرام ــــــــر ســــــــریر ام  ب

 جــــــام جــــــان بریــــــزه ســــــاغر احســــــان بــــــ
  

ــــــــا مفخــــــــرت ــــــــده ب ــــــــا مــــــــذمت آم  ب
ــــــــــور اخــــــــــلاص خــــــــــدا ــــــــــد ن  تادرآی
ـــــــدم ـــــــک نای ـــــــم کوچ ـــــــیت در چش  معص
ـــــــــــوا ـــــــــــان زار بین ـــــــــــر ج ـــــــــــدم ب  نای
 کــــــــه خــــــــدا دارد از آن افعــــــــال خشــــــــم
ــــــا ــــــا کبری ــــــی ب ــــــرک خف ــــــود ش ــــــه ب  ک
ــــــد ــــــم کن ــــــت ک ــــــا خیان ــــــا وقاحــــــت ت  ت
 لاابــــــــــــالى جــــــــــــان نیایــــــــــــد در دروغ

 غـــــــو بـــــــر دل متصـــــــلبغـــــــی و لهـــــــو و ل
 ملجــــــــــــــأ و امیــــــــــــــدگاه بنـــــــــــــــدگان
ــــــــــــــنان ــــــــــــــان محس ــــــــــــــدگان مؤمن  بن
 پادشـــــــــــــاه ذوالعطـــــــــــــای ذوالعـــــــــــــلا

 ای از جــــــــام احســــــــانم چشــــــــانجرعـــــــه
ــــــز ــــــا تمی ــــــل ب ــــــا کــــــنم شــــــرحی ز عق  ت

 

  لمعة الثامن و الثلثون فی العقل و الهوی
باطل خصـیما بقولـه العاقل من کان ذلولاعند اجابة الحـق متصـفا بقولـه جموحـا عنـدال: قال الصادق علیه السلام

و العاقل لایحدث بما ینکره العقول . یترک دنیاه و لایترک دینه و دلیل العاقل شیئان صدق القول و صواب الفعل
و یکون العلم دلیله فی اعماله و الحلم رفیقه فی احواله و المعرفـة . و لایتعرض للتهمة ولایدع مداراة من ابتلی به

قل و مخالف الحق و قرین الباطل و قـوة الهـوا مـن الشـهوات و اصـل علامـات والهوی عدوالع. یقینه فی مذاهبه
 .الهوی من اکل الحرام و الغفلة عن الفرایض و الاستهانة بالسنن و الخوض فی الملاهی

 ســـــــی وهشـــــــتم لمعـــــــه از انـــــــوار عقـــــــل
 حضــــــرت صــــــادق شــــــه عقــــــل آفــــــرین
 عاقــــــل آن باشــــــد کــــــه باشــــــد رام حــــــق
ــــــرود ــــــر ف ــــــارد س ــــــل نی ــــــر باط ــــــیچ ب  ه

ــــــرک دنیــــــ ــــــیت ــــــنا م ــــــد امــــــا ز دی  کن
 از ســــــــــر دنیــــــــــا توانــــــــــد درگذشــــــــــت
 مـــــــرد عاقـــــــل را دلیـــــــل آمـــــــد دو چیـــــــز
ـــــــــش انکـــــــــار آورد  هرکجـــــــــا کـــــــــه عقل
ـــــــل جـــــــان ـــــــدارد می ـــــــب تهمـــــــت ن  جان
 مبـــــــتلا چـــــــون شـــــــد مـــــــدارا میکنـــــــد
 در عمــــــل علمــــــش دلیلــــــی بــــــس شــــــفیق
 در مـــــــــــذاهب از یقیـــــــــــنش معرفـــــــــــت
 دشــــــمنی بــــــر عقــــــل نبــــــود چــــــون هــــــوا
ـــــق ـــــر ح ـــــالف به ـــــد مخ ـــــوا باش ـــــون ه  چ

ـــــــلمـــــــی  ـــــــد روشـــــــنت اطـــــــوار عق  نمای
 در بیــــــــــان عقــــــــــل فرمایــــــــــد چنــــــــــين
 متصـــــــف بـــــــر قـــــــول در اعـــــــلام حـــــــق
 همچنــــــين بــــــر قــــــول در باطــــــل عنــــــود
ــــــين یقــــــين ــــــون باشــــــدش ع ــــــذرد چ  نگ
 لـــــــیکن از دیـــــــنش نباشـــــــد درگذشـــــــت
ـــــک بـــــا تمیـــــز ـــــدق قـــــول و فعـــــل نی  ص
ـــــــذرد ـــــــا نگ ـــــــز آنج ـــــــل هرگ ـــــــرد عاق  م
ــــــان ــــــدر جه ــــــذرد ان ــــــت نگ ــــــوی تهم  س

ــــــــان ا ــــــــداراکی عن ــــــــددر م  ز کــــــــف ده
 حلـــــــــم در احـــــــــوال او باشـــــــــد رفیـــــــــق
 در مراتــــــــــــب از یقیــــــــــــنش معرفــــــــــــت
ـــــــل را ـــــــود مخـــــــالف عق  جـــــــز هـــــــوا نب
ــــــبق ــــــرین از آن س ــــــل ق ــــــا باط ــــــت ب  هس



 

۶۸۴ 

 ا قــــــوه از شــــــهوت رســــــیدایــــــن هــــــوا ر
 از فــــــــرایض غفلــــــــت آرد ایــــــــن هــــــــوا
ـــــت ـــــو از هواس ـــــر له ـــــتن به ـــــرو رف ـــــم ف  ه
 ایـــــــــن مناجـــــــــاتم ز عقـــــــــل دوربـــــــــين
 یـــــــــا الـــــــــه العـــــــــالمين ای حکمتـــــــــت
ـــــــــــو ـــــــــــق همـــــــــــراهم ز ت ـــــــــــوه توفی  ق
ــــــــــا ــــــــــراهم نم ــــــــــق هم ــــــــــادی توفی  ه
ــــــــتلا ــــــــی مب ــــــــر ملاه ــــــــردم ب ــــــــا نگ  ت
 اســـــــــــــتعانه اســـــــــــــتغاثه از تواســـــــــــــت
 کاســــــــتهانه بــــــــر ســــــــنن نبــــــــود قــــــــرین

 از اکـــــــــل حـــــــــرامبـــــــــاز دارم بطـــــــــن 
ـــــــوا  شـــــــهوت آمـــــــد چـــــــون مقـــــــوی ه
ـــــــر ســـــــرم ـــــــت ب ـــــــا هوای ـــــــی ت ـــــــا اله  ی

ــــــ ــــــا ب ــــــد هــــــوائی ت  ســــــره ز آن هــــــوا آم
 کـــــز تعلــــــق نــــــه نشـــــان نــــــه نــــــام بــــــود
ـــــام ـــــه ن ـــــا ن ـــــان آنج ـــــه نش ـــــق ن ـــــز تعل  ک
 عقــــــــل را چندانکــــــــه پرســــــــیدم خــــــــبر
 بـــــــا دو گـــــــام حـــــــيرت و غـــــــيرت بـــــــراه

 از نــــــــاز و نیــــــــاز بــــــــزم عشــــــــق بهــــــــتر
ــــــير ــــــید من ــــــو خورش ــــــدم چ ــــــن را دی  حس

ــــــــا ــــــــوای عقــــــــلبــــــــر ســــــــرم افت  د ازفت
 خـــــوش هـــــوائی چـــــون هـــــوای کـــــوی یـــــار
ـــــــن هـــــــوای ذوالعـــــــلا ـــــــدر ای  یـــــــارب ان
 بـــــــر پــــــــرم و انـــــــدر هــــــــوای معرفــــــــت
 در نظــــــــــر نــــــــــایم نگــــــــــردم مبــــــــــتلا
ــــــت اســــــت ــــــتم کــــــآن غفل  از محــــــل تهم
 وارهـــــــان از عقـــــــل فرمـــــــا فـــــــتح بـــــــاب
ــــــن ــــــرک دی ــــــویم ت ــــــر دنیــــــا تــــــا نگ  به
ــــــا صــــــواب ــــــم برن ــــــارد دل ــــــرو ن ــــــر ف  س
 حــــــــــق احمــــــــــد حــــــــــق آل طــــــــــاهرین

ــــــــــــــانی آورم  در وسوســــــــــــــه تــــــــــــــا بی
  

 شــــــهوت از اکــــــل حــــــرام آمــــــد پدیــــــد
ـــــــــنن از مصـــــــــطفا ـــــــــر س ـــــــــتهانت ب  اس
 خـــوش دل آن عاقـــل کـــه رســـته زیـــن بلاســـت
ـــــــــل یقـــــــــين ـــــــــد روشـــــــــن دل اه  میکن
ــــــا آن ســــــعت  کــــــرده حــــــيران عقــــــل را ب

گـــــــــــــاهم ز تـــــــــــــو از ره تحقیـــــــــــــق  آ
ـــــــــا ـــــــــاهم نم گ ـــــــــل آ ـــــــــت عق  از حقیق
 تــــــــا نگــــــــردم مبــــــــتلای هــــــــر بــــــــلا
ـــــــــه ازتواســـــــــت ـــــــــلا چشـــــــــم اغاث  در ب
 غفلــــــــتم نبـــــــــود ز مفروضــــــــات دیـــــــــن
ـــــــتلام ـــــــا نســـــــازد جـــــــان بشـــــــهوت مب  ت
ـــــــا ـــــــس م ـــــــوا در نف ـــــــل ه ـــــــدم باط  هم
ـــــد شـــــدم حـــــق ملتـــــزم  ســـــایه افکـــــن ش
ـــــــــر ـــــــــال و پ ـــــــــوائی ب ـــــــــازگردم در ه  ب
 حــــــب حــــــب دانــــــه مــــــودت دام بــــــود

ــــــد و ــــــودت قی ــــــه م ــــــود دان ــــــب ب  دام ح
 بــــــــــاتفکر هــــــــــر کجــــــــــاکردم نظــــــــــر
ـــــــاه ـــــــی بیگـــــــاه و گ ـــــــودم بس  رهســـــــپر ب
ـــــق ـــــزم عش ـــــاز ب ـــــرد س ـــــد دل ک ـــــون نب  چ
ــــــــذیر ــــــــورت پ ــــــــۀ ص ــــــــه ذرات آین  جمل
 از هـــــــوای حســـــــن و حســـــــن رأی عقـــــــل
 چـــــون هـــــوای کـــــوی یـــــارم عقـــــل بـــــار
 بــــــال و پــــــر بخشــــــای کــــــز شــــــاخ هــــــوا
ـــــــــفت ـــــــــا ص ـــــــــایم و عنق ـــــــــیان بنم  آش
ـــــــــل را ـــــــــق عق ـــــــــود مواف ـــــــــه را نب  آنچ

ــــب و جــــانم آ ــــنفس و قل ــــت اســــتکــــه ب  ف
ــــه صــــدق و صــــواب ــــم ز آن هم ــــول و فعل  ق
ــــــين ــــــوم خصــــــمی مب ــــــل را ش ــــــول باط  ق
 قـــــــول حـــــــق را آورم از جـــــــان جـــــــواب
ــــــــدین ــــــــم را ب  اســــــــتقامت بخــــــــش عقل
ـــــــه ـــــــر وسوس ـــــــل از س ـــــــا عق ـــــــد ت  افکن

  

  لمعة التاسع و الثلثون فی الوسوسة
ه و اسـتهان بـامره لایـتمکن الشـیطان بالوسوسـة مـن العبـد الاوقـداعرض عـن ذکـر اللّـ: قال الصادق علیه السـلام

و مجـاورة  واسکن الى نهیه و نسی اطلاعه علی سره و الوسوسة مایکون مـن خـارج القلـب باشـارة معرفـة العقـل



 

۶۸۵ 

 ةالطبع و اما اذا تمکن فی القلب فذلک غی و ضلالة و کفر واللّه عزوجل دعاعبـاده بلطـف دعوتـه عـرفهم عـداو
عدو فکن معه کالغریب مع کلب الراعی یفزع الى صاحبه  ابلیس فقال عز من قائل ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه

فی صرفه عنه و کذلک اذا اتاک الشیطان موسوسا لیضلک عن سبیل الحق و ینسیک ذکر اللّه فاستعذ منـه بربـک 
انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهـم : و ربه فانه یویدالحق علی الباطل و ینصر المظلوم بقوله عزوجل

و لن یقدر علی هذا و معرفه اتیانه و مذاهب وسوسته الا بدوام المراقبة و الاستقامة علی بساط الخدمة و  یتوکلون
هیبة المطلع و کثرة الذکر و اما المهمل لاوقاته فهو صید الشیطان لامحالة و اعتـبر بمـا فعـل بنفسـه مـن الاغـواء و 

و جراتـه علیـه قـد اورثـه علمـه و معرفتـه و اسـتدلاله الاستکبار حیث غره و اعجبه عملـه عبادتـه و بصـيرته ورایـه 
فاعتصم بحبل اللّه الاوثق و هو الالتجاء والاضطرار . بمعقوله اللعنة علیه الى الابد فماظنک بنصحه و دعوته غيره

بصحة الافتقار الى اللّه فی کل نفس ولایغرنک تزیینه الطاعات علیـک فانـه یفـتح لـک تسـعة و تسـعين بابـا مـن 
 .»باستهو انه«لیظفر یک عند تمام المائة فقابله بالخلاف والصد عن سبیله و المضادة الخير 

 لمعـــــــۀ ســـــــی و نهـــــــم زیـــــــن مدرســـــــه
 حضـــــرت صـــــادق کـــــه ریـــــب و وسوســـــه
ـــــــدر وسوســـــــه ـــــــد ان ـــــــين فرمای ـــــــن چن  ای
ـــــــــر دلى ـــــــــد ب  وسوســـــــــه شـــــــــیطان نمای
ــــــــــــــــــــتهانت آورد ــــــــــــــــــــر او را اس  وام
 اطـــــــــــــلاع حضـــــــــــــرت رب العبـــــــــــــاد
 وسوســـــــــه از خـــــــــارج قلبـــــــــت بـــــــــود

ـــــــک گـــــــردر ـــــــب گـــــــردد جـــــــایگير لی  قل
ـــــــــلال ـــــــــل ج ـــــــــی ج ـــــــــد عل  آن خداون
 کـــــــــرده عارفشـــــــــان ز شـــــــــیطان لعـــــــــين
 چــــون شــــما را دشــــمن اســــت او پــــس شــــما
ـــــب ـــــو آن شـــــخص غری ـــــا او همچ ـــــاش ب  ب
ــــــــــــاحبش ــــــــــــر ص ــــــــــــزع ب  آورد روی ف
ـــــــرا ـــــــیطانی ت ـــــــو ش ـــــــد چ ـــــــين آی  همچن
 تــــــــا فراموشــــــــت کنــــــــد ذکــــــــر الــــــــه
ـــــــد  کـــــــز حقیقـــــــت او بحـــــــق یـــــــاری کن
 یــــــــاری مظلــــــــوم بــــــــر ظــــــــالم کنــــــــد

ــــــــد کــــــــه ا  و را ســــــــلطنتخــــــــویش فرمای
 هســـــــــــــت از پروردگـــــــــــــار بارشـــــــــــــان
ـــــــــين ـــــــــو لع ـــــــــواس آن دی ـــــــــن وس  در ف
ــــــــدام ــــــــیش ازدل م ــــــــان باش ــــــــه نگهب  ک
ـــــــــــير ـــــــــــت شـــــــــــاه کب ـــــــــــع از هیب  مطل
ـــــــر دوام ـــــــوئی ب ـــــــیار گ ـــــــق بس ـــــــر ح  ذک
 وآنکـــــــه اهمـــــــالش بـــــــود در ذکـــــــر هـــــــو
ــــــــویش ــــــــال او بخ ــــــــر فع ــــــــبرت آور ب  ع

 نمایــــــــــــد دور از دل وسوســــــــــــهمــــــــــــی 
 نیســــــــــت در اصــــــــــحاب او از مدرســــــــــه
ـــــه ـــــدت بس ـــــن پن ـــــوش ای ـــــائی گ ـــــر نم  گ
ـــــــی ـــــــر عل ـــــــراض از ذک ـــــــد اع ـــــــه کن  ک
 جـــــــان بـــــــه منهیـــــــات او ســـــــاکن کنـــــــد
ــــــــــاد ــــــــــوش و زی ــــــــــرددش از دل فرام  گ

ـــــــدعقـــــــل اشـــــــا ـــــــع همراهـــــــی کن  ره طب
 جــــــان شــــــود کفــــــر و ضــــــلالت را اســــــير
ـــــال ـــــا لطـــــف و جم ـــــده ب ـــــدگان را خوان  بن
ـــــــين  کـــــــه شـــــــما را دشـــــــمنی باشـــــــد مب
ـــــــــدا ـــــــــول خ ـــــــــد از ق ـــــــــمنش گيری  دش
 کــــش ســــگ راعــــی زنــــد بــــر دل نهیــــب
 تـــــــــــا ز آزارش شـــــــــــود او حـــــــــــاجبش
 تــــــــــا کنــــــــــد گمراهــــــــــت از راه هــــــــــدا

 بـــــر پنــــــاهبـــــر خـــــدا از صـــــدق دل مـــــی
ـــــــــد ـــــــــواری کن ـــــــــاریش مت  باطـــــــــل از ی

ـــــاریش ظـــــالم را چـــــه حـــــدهســـــ ـــــا ی  ت ب
 نیســــــت بــــــر آن مؤمنــــــان کــــــز معرفــــــت
ــــــــــل یارشــــــــــان ــــــــــان توک  در دل و در ج
ــــــن ــــــز ای ــــــز ج ــــــت هرگ ــــــت راه معرف  نیس
ـــــــــتدام ـــــــــه مس ـــــــــدمت ش ـــــــــتقیم خ  مس
ــــــير ــــــانی خب ــــــه پنه ــــــر جمل ــــــود ب  کــــــو ب
ـــــــام ـــــــبح و ش ـــــــتدام و ص ـــــــر دوام و مس  ب
ــــــــت او ــــــــیطان اس ــــــــید ش ــــــــه ص  لامحال
ــــــیش ــــــتکبار پ ــــــوا و اس ــــــت اغ ــــــه گرف  ک



 

۶۸۶ 

 گشـــــــــت مغـــــــــرور عبادتهـــــــــای خـــــــــود
ـــــــــت ـــــــــوم و معرف  ز آن بصـــــــــيرت ز آن عل

ـــــــولش ـــــــد ز اســـــــتدلال معق  حصـــــــول ش
 آنکــــه بــــا خــــود عقــــل و علمــــش ایــــن کنــــد
 چنــــــگ زن حبلــــــی کــــــه باشــــــد بیشــــــتر
ــــــــل التجــــــــا و اضــــــــطرار  هســــــــت آن حب
 یـــــک نفـــــس ایـــــن بنـــــد نگـــــذاری ز کـــــف
 زینــــــــــت طاعـــــــــــات بنمایـــــــــــد تـــــــــــرا
ـــــــر ـــــــد ظف ـــــــر یاب ـــــــی مگ ـــــــه از نیک  جمل
ــــــا او از خــــــلاف ــــــاش ب ــــــل ب ــــــس مقاب  پ
ـــــــــــــن وســـــــــــــواس او ـــــــــــــانیفتی در ف  ت
 ایــــــــــــن مناجــــــــــــاتم ز وســــــــــــواس آورد

ــــــــــی ای نگهدار ــــــــــا اله ــــــــــوی ــــــــــده ت  ن
ــــظ کــــن از فضــــل خــــویش ــــا را حف ــــن م  دی
 تـــــــــا ز اســـــــــتهوای شـــــــــیطان در امـــــــــان
ــــــــود ــــــــان ب ــــــــين تاب ــــــــور یق  در نظــــــــر ن
 اتفــــــاقم هســــــت چــــــون بــــــا اهــــــل دیــــــن
 کــــــــی مقابــــــــل آیــــــــدم بــــــــا اخــــــــتلاف

ـــــــــه  ام پـــــــــیش آوردگـــــــــر هـــــــــزاران حیل
 چــــــون مراقــــــب هســــــت ســــــلطان رقیــــــب
 در کفــــــــم حبــــــــل المتــــــــين التجاســــــــت
 یـــــک نفـــــس یـــــک دم ز کـــــف نگـــــذارمش

 امپنـــــــــا آوردهیـــــــــا علـــــــــی بـــــــــر تـــــــــو 
ــــــب ــــــس فری ــــــب و شــــــیط آن نف  کــــــز فری
 یـــــــا علـــــــی توفیـــــــق ذکـــــــرم یـــــــار کـــــــن
ــــــالم قــــــرین ــــــه اهم ــــــا ب ــــــان و دل منم  ج
 ذکــــــر خــــــود را مونســــــم کــــــن بــــــر دوام
ــــــــــــــــــــامم را ز دل ــــــــــــــــــــت روز قی  هیب
 هـــــــــول روز مطلـــــــــع بـــــــــر دل مــــــــــدام
ـــــــين ـــــــن وســـــــواس آن خصـــــــم مب ـــــــا ف  ت
 ای کــــــه فرمــــــودی بــــــه آن گــــــول غبــــــی
ــــان ــــد نفــــس کــــافر کــــیش ام ــــن ســــگ ب  زی

 نم ز وسواســـــش کـــــه هســـــتوارهـــــان جـــــا
 خــــود چــــو فرمــــودی کــــه گيریــــدش عــــدو
ــــــــــاطنم ــــــــــه در ب ــــــــــارد وسوس ــــــــــا نی  ت

ــــــــت از بصــــــــارتهای  خــــــــود کــــــــرد جرئ
ــــــت ــــــق عاقب ــــــت ح ــــــد لعن  حاصــــــلش ش
ـــــــــار وصـــــــــول ـــــــــد دوری ز درب ـــــــــا اب  ت
ـــــود ـــــون ب ـــــيری چ ـــــوت و نصـــــحش بغ  دع
 ز آن وثـــــــــوق اهـــــــــل ایمـــــــــان و بصـــــــــر
 بـــــــــــا صـــــــــــحیح افتقـــــــــــار کردگـــــــــــار

 ات از هـــــــر طـــــــرفکـــــــو نمایـــــــد غـــــــره
ــــــــرا ــــــــاید ت ــــــــاب بگش ــــــــه ب ــــــــود و ن  ن
 بــــــر تــــــو در آن آخــــــرین بــــــابش ز شــــــر
 بـــــــــاش بـــــــــا او متفـــــــــق در اخـــــــــتلاف
 در ضـــــــــــــررها از هواهـــــــــــــای نکـــــــــــــو

 بـــــرون و قلـــــب از آن ایمـــــان بـــــرد جـــــان
 ای نگهدارنــــــــــدۀ هــــــــــر بنــــــــــده تــــــــــو
ـــــیش ـــــدازه ب ـــــلت از ان ـــــد فض ـــــه باش  ای ک
ـــــــان و جـــــــان ـــــــن و دل و ایم  باشـــــــدم دی
ــــــود ــــــیطان ب ــــــی از ش ــــــی ک ــــــم بیم  در دل
 اخـــــــتلافم هســـــــت بـــــــا شـــــــیطان یقـــــــين
 چـــــــــون بـــــــــود آئینـــــــــۀ ادراک صـــــــــاف
 مســــــــــــتحق حــــــــــــال درویــــــــــــش آورد
 کــــــــی گــــــــذارد کــــــــردنم او را رکیـــــــــب

 ملاســــــــتاضــــــــطرار و افتقــــــــارم بــــــــر 
ــــــــــــــارمش  در مقــــــــــــــام اســــــــــــــتهانه ن
 امروی صـــــــــــــــــدق از التجـــــــــــــــــا آورده

 دورمــــــــــــــانم یارقیــــــــــــــب یارقیــــــــــــــب
ــــــــــــار و اســــــــــــتکبار کــــــــــــن  دورم از ادب
 تــــــــا نگــــــــردم صــــــــید شــــــــیطان لعــــــــين
 فـــاش و پنهـــان در دل و جـــان صـــبح و شـــام
 یــــــک زمــــــان یــــــک دم مفرمــــــا منفصــــــل
ـــــــــتدام ـــــــــدمت مس ـــــــــزم خ ـــــــــتقیم ب  مس
 آیــــــــــــــدم در دیــــــــــــــدۀ دل مســــــــــــــتبين

 نــــــی کــــــه تــــــو را بــــــر بنــــــدگانم دســــــت
ـــــــــد و شـــــــــیط آن ـــــــــد کی  الامـــــــــان از قی
ــــــت ــــــرف او را نشس ــــــر ط ــــــر ره ه ــــــر س  ب
 یــــــــاریم فرمــــــــا کــــــــه واپــــــــیچم بــــــــه او
 تانســــــــــــــازد در جهــــــــــــــنم مــــــــــــــوطنم
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ـــــــــــدگی ـــــــــــون بن ـــــــــــارد از فن ـــــــــــا نی  ت
  

 عجــــــب بــــــر جــــــان و بــــــرم شــــــرمندگی
  

  لمعة الاربعون فی العجب
فمن اعجب بنفسه فی . العجب کل العجب ممن یعجب بعمله و هو لایدری بم یختم له: قال الصادق علیه السلام

ه فقد ضل عن منهج الرشاد و ادعی ما لیس له و المدعی من غير حق کـاذب و ان اخفـی دعـواه وطـال دهـره فعل
جز لتکـون الحجـة اوکـد علفان اول ما یفعل بالمعجب نزع ما اعجب به لیعلم انه عاجز حقير و یشهد علی نفسه با

الغـی و اغصـانها الجهـل و ورقهـا  علیه کما فعل بـابلیس و العجـب نبـات حبهـا الکفـر و ارضـها النفـاق و ماءهـا
فمن اختار العجب فقد بذر الکفر و زرع النفاق فلابد مـن ان یثمـر بـان . الضلالة و ثمرته اللعنة و الخلود فی النار

 .یصبر الى النار
 لمعــــــــه چهلــــــــم ز نــــــــور ذات عجـــــــــب
 حضـــــرت صـــــادق کــــــه از عجـــــب و ریــــــا
 در بیـــــــــان عجـــــــــب فرمایـــــــــد عجـــــــــب
 ای شــــگفت از آنکــــه بــــر اعمــــال خــــویش

ــــــ ــــــالک ــــــد احتم ــــــه باش ــــــا را چ  آن عمله
 هرکــــــــه عجــــــــب آرد بــــــــنفس خویشــــــــتن
 در حقیقــــــــــت گمــــــــــره از راه هداســــــــــت
 کـــــاذب اســـــت و نیســـــتش از صـــــدق بهـــــر
ــــــی کــــــه بــــــا معجــــــب شــــــود  اولــــــين فعل
ـــــــير ـــــــت و حق ـــــــاتوان اس ـــــــد ن ـــــــا بدان  ت
ـــــام ـــــر آن تم ـــــق ب ـــــت ز ح ـــــود حج ـــــا ش  ت
ــــابرگ و ســــاق ــــس ب ــــاهی هســــت ب ــــن گی  ای
ــــــش شاخســــــار  آب آن غــــــی اســــــت و جهل

ــــر جــــان ا ــــه ب ــــتهرک ــــارش عجــــب گش  ختی
 هــــر زراعــــت لازمــــش چــــون هســــت بــــار
 ایـــــــن مناجـــــــاتم گشـــــــاید بنـــــــد عجـــــــب

ــــــ ای کــــــه ــــــر سِ ــــــوئی رّب ــــــا ت ــــــن بین  و عل
ـــــن صـــــفتمـــــی ـــــاه از ای ـــــو پن ـــــر ت ـــــرم ب  ب

ـــــــــين دل بجـــــــــز تخـــــــــم قصـــــــــور  در زم
ــــــــت ــــــــائی توراس ــــــــاجز توان ــــــــاجزم ع  ع
 کــــــــی تــــــــوانم بــــــــرد بــــــــار عجــــــــب را
 ایــــــن گیــــــاهی کــــــه بــــــرش لعنــــــت بــــــود
 شــــــاخه جهــــــل و غــــــی بــــــود آبشــــــخورش

ــــــــب مــــــــا بــــــــرکن ز بــــــــناز زمــــــــين   قل
 یــــــا علــــــی از عجــــــب نفــــــس دون امــــــان
 عجــــــب مــــــن بــــــر مــــــن مفرمــــــا آشــــــکار

 میکنــــــد روشــــــن همــــــه ظلمــــــات عجــــــب 
ــــــــــــتلا  دور باشــــــــــــد دوســــــــــــتش از اع
ــــــن عجــــــب ــــــل العجــــــب مم  العجــــــب ک
 عجــــــب آرد غافــــــل از احــــــوال خـــــــویش
ـــــــال ـــــــا وب ـــــــک باشـــــــد عاقبتشـــــــان ی  نی
ــــــــن ــــــــال ت ــــــــان و از افع ــــــــال ج  از خص
 ادعـــــــــای غـــــــــير حقـــــــــش رونماســـــــــت
ـــــــان داردش در عمـــــــر دهـــــــر  گرچـــــــه پنه

ـــــــــــيرودآ  نچـــــــــــه از آن عجـــــــــــب دارد م
 تـــــــا ببینـــــــد عـــــــاجز اســـــــت و جـــــــایگير
 همچنـــــان کـــــه گشـــــت بـــــر شـــــیطان تمـــــام

 اش کفــــــر و زمــــــين هســــــتش نفــــــاقدانــــــه
ــــــــار ــــــــت ثم ــــــــی و لعن ــــــــرگ آن گمراه  ب
 در زمــــــين تخــــــم نفــــــاق و کفــــــر کشــــــت
ــــــــار ــــــــود غيرن ــــــــر چب ــــــــم کف ــــــــار تخ  ب
ــــــد عجــــــب ــــــا نگــــــردد جــــــان ودل پابن  ت
ـــــوئی ـــــا ت ـــــان دان ـــــزم را بج ـــــب و عج  عج

ـــــــ ـــــــز قص ـــــــد ج ـــــــه نباش  ور معرفـــــــتک
 زرع ننمـــــــــودم چـــــــــه آرد تـــــــــا ظهـــــــــور
ــــــــت ــــــــائی تراس ــــــــم دان ــــــــرم در عل  قاص
 چــــــون تــــــوانم خــــــورد بــــــار عجــــــب را
ـــــــود ـــــــی از حضـــــــرت ب ـــــــرگ آن گمراه  ب
ـــــاقش جـــــای خـــــوش ـــــر ارض نف ـــــه کف  دان
ـــــن ـــــه مک ـــــين ریش ـــــن زم ـــــدر ای ـــــوی ان  گ
 عجــــب اگــــر هســــت از تــــوام باشــــد بجــــان

 ام عــــــــاجز فقــــــــير و خــــــــوار و زاربنــــــــده



 

۶۸۸ 

 نــــــــاتوانم خســــــــته جــــــــانم بــــــــا عصــــــــا
 گـــــــر بـــــــود عجـــــــب و غـــــــرورم توأمـــــــان
ـــــس ـــــان ک ـــــر ج ـــــل ب ـــــر عم ـــــب آرد گ  عج
ـــــــار ـــــــن عمـــــــل گـــــــر عجـــــــب آرد گوبی  ای
 بــــــاتولای تــــــو جــــــان کــــــی غــــــم خــــــورد
 اکــــل جــــان مــــا غــــم یــــار اســــت و بــــس
ـــــود جـــــوعی کـــــه ســـــيری نیســـــتش ـــــن ب  ای

ــــــلامدر  ــــــد چــــــو از خــــــوردن ک ــــــان آم  می
ـــــــــام ـــــــــا خـــــــــاطری ســـــــــير از طع   آورم ب

  

 از تــــــــــولای تــــــــــودر دســــــــــتم عصــــــــــا
 لای تــــــو مغــــــرور اســــــت جــــــانبــــــا تــــــو

ـــــــس ـــــــو ب ـــــــولای ت ـــــــا را ت ـــــــل م  در عم
ـــــــات و نـــــــار ـــــــی ای قاســـــــم جن  یـــــــا عل
ــــــرد ــــــرورد از آن راحــــــت ب  جــــــان غــــــم پ
ــــــادرس ــــــان فری ــــــن جوعم ــــــی زی ــــــا عل  ی
 ایــــــن گرســــــنه جــــــوع باشــــــد زیســــــتش
ــــــام ــــــل و طع ــــــز اک ــــــای ک  رخصــــــتی فرم
ـــــــــلام ـــــــــرحی درک ـــــــــور ش ـــــــــلام ن  از ک

  

  لمعة الحادی و الاربعون فی الاکل
و . قلة الاکل محمـود فـی کـل حـال و عنـد کـل قـوم لان فیـه مصـلحة للبـاطن و الظـاهر: مقال الصادق علیه السلا

فالاکل الضـروری للاصـفیا و العـدة للقـوام الاتقیـا و : المحمود من المأکولات اربعة ضرورة و عدة و فتوح وقوة
قـوة القلـب و هیجـان الفتوح للمتوکلين و القوة للمومنين ولیس شی اضر بقلب المـومنين مـن کثرتـه فیـورث شـیئين 

ماملا ابن آدم وعاء ): ص(الشهوة و الجوع ادام للمومنين وغذاء للروح وطعام للقلب و صحة للبدن قال رسول اللّه
ترک لقمة مع الضرورة الیهـا احـب الى مـن قیـام عشـرین لیلـة و قـال رسـول : اشرمن بطنه و قال داود علیه السلام

ویل للناس من القبقبين قیـل ): ص(نافق یاکل فی سبعة امعاء وقال النبیالمومن یاکل فی معاواحدوالم): ص(اللّه
ماامرض قلب باشد من القـوة و مـا : البطن والفرج و قال عیسی بن مریم علیهما السلام: و ماهما یا رسول اللّه قال

 .اعتلت نفس باصعب من بغض الجوع و هما زمامان الطرد والخذلان
ـــت ـــی اس ـــور جل ـــون خ ـــم چ ـــو یک ـــه چهل  لمع
ــــــل حــــــرام ــــــه از اک  حضــــــرت صــــــادق ک
 بــــــــين بیــــــــان اکــــــــل فرمایــــــــد چســــــــان
ـــــال ـــــل ح ـــــود ک ـــــد عم ـــــوری باش ـــــم خ  ک
ـــــــی  زانکـــــــه در آن مصـــــــلحت باشـــــــد بس

 بــــــر چــــــار قســــــم اکــــــل محمــــــود آمــــــده
 آن ضــــــــروره، عــــــــده، ودیگــــــــر فتــــــــوح
ــــــا ضــــــرورت اکــــــل شــــــأن اصفیاســــــت  ب
ــــــوح ــــــد فت ــــــل ش ــــــل توک ــــــر اه ــــــل ب  اک
 هـــــــیچ بـــــــر دل نـــــــی زیـــــــانش بیشـــــــتر
 قلــــــــــــب را عمیــــــــــــان قســــــــــــوت آورد

 ن را نــــــان خــــــورش جــــــوع آمــــــدهمومنــــــا
ــــــزه ــــــوش م ــــــامی خ ــــــد طع ــــــب را باش  قل
 احمــــــــــد مختــــــــــار محبــــــــــوب خــــــــــدا
ــــــرد ــــــی پرنک ــــــیچ ظرف ــــــان ه ــــــت انس  گف
ـــــــــر او ســـــــــلام ـــــــــی ب  گفـــــــــت داوود نب

 زانکـــــه وجـــــه اکـــــل در آن منجلـــــی اســـــت 
 خادمـــــــــانش دائمنـــــــــد انـــــــــدر صـــــــــیام

 بـــــــــــــرای اصـــــــــــــفیا و مخلصـــــــــــــاناز 
ـــن خصـــال ـــود ای ـــوم اســـت محم ـــر ق ـــزد ه  ن
 ظـــــــــاهر وبـــــــــاطن بحـــــــــال هرکســـــــــی
ــــم ــــت اس ــــر یکــــی راهس ــــر کــــس ه ــــر ه  به
ـــــوع ـــــل قن ـــــر اه ـــــت ب ـــــوه اس ـــــارمين ق  چ
ـــــــــوام و اتقیاســـــــــت ـــــــــر ق ـــــــــده از به  ع
 قــــــوه مــــــومن را بجــــــان بدهــــــد فتــــــوح
 مثــــــــل پرخــــــــوردن دو چیــــــــز او را ثمــــــــر
 نفـــــــــــس را هیجـــــــــــان شـــــــــــهوت آورد
 دهچــــــون غــــــذای روح از آن حاصــــــل شــــــ

 صــــــحت تــــــن نیــــــز از آن حاصــــــل شــــــده
ـــــی ـــــرش نم ـــــز ذک ـــــه ج ـــــذااو ک ـــــودی غ  ب

 بــــــدتر از اشــــــکم اگــــــر بســــــیار خــــــورد
ـــــک لقمـــــه طعـــــام ـــــرک ی ـــــا ضـــــرورت ت  ب



 

۶۸۹ 

 دوســـــت تـــــر باشـــــد بـــــرم از بیســـــت شـــــب
 گفــــــت پیغمــــــبر ز حــــــق رحمــــــت بــــــر آن
ـــــــود ـــــــافق چـــــــون ب ـــــــان اکـــــــل من  همچن
ـــــــالمين ـــــــر ع ـــــــود فخ ـــــــين فرم ـــــــن چن  ای
 عـــــــــرض بنمودنـــــــــد کآنهـــــــــا چیســـــــــتند

 مــــــــــریم علیهمــــــــــا الســــــــــلام عیســــــــــی
 صـــــعب تـــــر علـــــت بـــــاین نفـــــس دنـــــی
 طـــــرد و خـــــذلان را امامنـــــد ایـــــن دو تـــــا
 زیــــــــن مناجــــــــاتم رســــــــد رزق حــــــــلال
 جـــــوع محبـــــوبم بـــــود بـــــر فـــــیض دوســـــت
 عیســــــــی مــــــــریم نــــــــیم کــــــــز نفــــــــخ دم
 از دم ارشــــــــــــــــادت ای روح مســــــــــــــــیح
ــــــــين ــــــــاه از قبقب ــــــــر حــــــــق پن ــــــــبرم ب  می
ـــــــــرج و گلـــــــــو ـــــــــرج و گلـــــــــو ف  داد از ف

ـــــــــــه  ـــــــــــک آن لقم ـــــــــــتم داوود لی  رانیس
ــــــدتر ظــــــرف نیســــــت ــــــد ب  اینکــــــه فرمودن
ـــــــد ـــــــر کن ـــــــافق هفـــــــت روده پ  چـــــــون من
 یــــــــارب از اکــــــــل منــــــــافق در جهــــــــان
ــــــویم ــــــانع ش ــــــان ق ــــــل مؤمن ــــــه اک ــــــا ب  ت
 لیـــــک جـــــوع ذوق جـــــان بـــــر وصـــــل یـــــار
 ایـــــــــــن غـــــــــــذا در دل قســـــــــــاوت آورد
ـــــت ـــــوت روح راس ـــــه ق ـــــؤمن را ک ـــــوت م  ق
ـــــــنم ـــــــج روزی ک ـــــــک نه ـــــــر ی ـــــــاً ب  دائم
ــــــوح ــــــد فت ــــــل ش ــــــل توک ــــــر اه ــــــل ب  اک

ــــــــــائ ــــــــــر آن نم ــــــــــانعم گ ــــــــــمق  ی روزی
ـــــــر قـــــــوام و اتقیاســـــــت  عـــــــده کـــــــز به
ــــــير ازولات ــــــه غ ــــــده چ ــــــی آن ع ــــــا عل  ی
ـــــر کیســـــت ـــــا به ـــــا باشـــــد جـــــز از م  رزق م
 آن ضـــــــرورت را کـــــــه قـــــــوت اصفیاســـــــت
ـــــــــد از آن ـــــــــوتی باش ـــــــــا را ق ـــــــــان م  ج
ــــــال کــــــن ــــــی ســــــيرم ز جــــــوع م ــــــا عل  ی
 تـــــــا بپوشـــــــم از محـــــــارم چشـــــــم جـــــــان

  

 ایســــــــتادن بــــــــر عبــــــــادت بــــــــا تعــــــــب
 کــــــه خــــــوراک مــــــومن از یــــــک روده دان
 میخـــــــــورد تاهفـــــــــت روده پـــــــــر شـــــــــود
ـــــــــين ـــــــــاق از قبقب ـــــــــل نف ـــــــــر اه  وای ب
 گفــــــت جــــــز فــــــرج و گلوتــــــان نیســــــتند

 را قســــــــوه نــــــــام گفــــــــت بــــــــدتر درد دل
ـــــی ـــــض جـــــوع ن ـــــالم همچـــــو بغ ـــــی بع  ن
ـــــــا ـــــــا رب مب ـــــــوام ی  طـــــــرد وخـــــــذلان ت
 از جنـــــــــاب رازقـــــــــم جـــــــــل جـــــــــلال
 گـــــر قســـــاوت نیســـــت در قلـــــبم از اوســـــت
ــــــــــنم ــــــــــده ک ــــــــــیده را زن ــــــــــردۀ پوس  م
ــــــــــیح ــــــــــخنهای فص ــــــــــم از س  روح بخش
 کــــــه رســــــد ز ایشــــــان بجــــــان بسیارشــــــين
ـــــــــو ـــــــــگ و دل  جـــــــــان ودل از آن دوام دن

ـــــــی ـــــــمام ـــــــف ش ـــــــرک از لط ـــــــوانم ت  ت
ـــکم چـــون ـــت از ش ـــز چیس ـــن رم ـــود ای ـــر ش  پ

ــــــد ــــــن در هفــــــت درگــــــه افکن  جــــــان و ت
 ای روزی مفرمــــــــا قســــــــم جــــــــانلقمــــــــه

ـــــم ـــــوان آوری ـــــان خـــــورش از جـــــوع برخ  ن
ــــــار ــــــل و نه  کــــــآن غــــــذای روح شــــــد لی
 نفـــــــــــس را هیجـــــــــــان شـــــــــــهوت آورد
 رمــــــز قــــــوت و قــــــوت اهــــــل وفاســـــــت
 تــــــــــا نیفــــــــــتم در بلایــــــــــی از شــــــــــکم

ــــــی ــــــوح از شــــــوق م ــــــه روحآن فت ــــــد ب  آی
 چــــــــون فتــــــــوح تســــــــت دل را ملتــــــــزم
ــــــر خــــــوان ماســــــت ــــــده ب ــــــه آم ــــــا تهی  ب
ـــــــفات ـــــــا ص ـــــــود ذات و ولایته ـــــــآن ب  ک
 چـــــون قـــــوام جســـــم و جـــــان را زندگیســـــت
ــــــــی پادشــــــــاه ذوالعلاســــــــت ــــــــر و نه  ام
 کــــــه نگــــــردد حاصــــــل از قــــــوت جهــــــان
ــــــــن ــــــــود حــــــــال ک ــــــــم عم ــــــــت اکل  قل
ــــــان ــــــویم عی ــــــر گ ــــــض بص ــــــرحی از غ  ش
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سئل اميرالمومنين علیه السلام بما ذایسـتعان علـی غـض البصـر فـان بـالخمود . الى قلبه مشاهدة العظمة و الجلال
 تحت سلطان المطلع علی سرک و العين جاسوس القلب و برید العقل فغض بصرک عما لایلیق بدینک و یکرهـه

قل للمومنين یغضوا مـن : قال اللّه عز و جل. غضوا ابصارکم تروا العجایب) ص(قال النبی. قلبک و ینکره عقلک
ایاکم و النظـر الى المخـدورات فانهـا : ابصارهم و یحفظوافروجهم و قال عیسی بن مریم علیهما السلام للحواریين

الموت احب الى من نظرة غـير واجـب و قـال : لسلامبذر الشهوات و نبات القسوة و قال یحیی ابن زکریا علیهما ا
لوذهبت عیناک لکان خيرلک من عیادة مریضک و : عبداللّه ابن مسعود لرجل نظر الى امراة قدعادها فی مرضیها

لاتتوفی عين نصیبها من نظر الى مخدورالاوقدانعقد عقدة علی قبله مـن المنیـة ولاتنحـل الاباحـدی الحـالين امـا 
الندامة بتوبته صادقة و اما باخذ حظه مما تمنی و نظر الیـه فاخـذالحظ مـن غـير توبـة مصـيره الى  ببکاء الحسرة و

 .النار و اما التائب الباکی بالحسرة و الندامة عن ذلک فماواه الجنة و منقلبه الى الرضوان
 چــــــــل و دوم لمعــــــــه از غــــــــض بصــــــــر
 حضــــــرت صــــــادق کــــــه خــــــدامش تمــــــام
 بـــــــين چـــــــه میفرمایـــــــد از غـــــــض بصـــــــر

 کــــــــس غنیمــــــــت را نیافــــــــت از شــــــــماها
ـــــــت ـــــــارم رونتاف ـــــــمی از مح ـــــــه چش  زانک
 از اميرالمـــــــــــــومنين پرســـــــــــــیده شـــــــــــــد
ــــت ــــه هس ــــلطانی ک ــــت س ــــتن تح ــــت رف  گف
 چشـــم جاســـوس دل و عقـــل اســـت و هـــوش
 هرچــــــــه را دیــــــــن و دلــــــــت خــــــــوار آورد
ـــــــــمها ـــــــــد چش ـــــــــبر ببندی ـــــــــت پیغم  گف
ـــــــؤمنين ـــــــل للم ـــــــت ق ـــــــالى گف  حـــــــق تع
ــــــــند ــــــــم از ناپس ــــــــانند چش ــــــــون بپوش  چ
ـــــــر ـــــــا حـــــــواریين مگ ـــــــی ب ـــــــت عیس  گف

 اســــت تز آنکــــه آن در نفــــس بــــذر شــــهو
ــــر ــــر مــــن دوســــت ت  گفــــت یحیــــی مــــرگ ب
ــــــــعید ــــــــعود آن س ــــــــه مس ــــــــت عبداللّ  گف

 اش بگشـــــــــــوده و دارد نظـــــــــــردیـــــــــــده
ـــــــت ـــــــادت کردن ـــــــن عی ـــــــتر زی ـــــــود به  ب
 هــــــــیچ چشــــــــمی وانگــــــــردد در جهــــــــان

ـــــده ـــــدعق ـــــب از آن حاصـــــل نش ـــــر قل  ای ب
 و آن گــــــــــره نگشــــــــــاید الا در دو حــــــــــال
ـــــــدم ـــــــک ن ـــــــرت و اش ـــــــه حس  ز آن بگری

 اتآن بغـــــــــــير از توبـــــــــــه کـــــــــــامجوئی ز
ـــــــــدم ـــــــــه و اشـــــــــک ن  بازگشـــــــــت و گری
ـــــــدد چشـــــــم جـــــــان ـــــــن مناجـــــــاتم ببن  ای
 ای گشــــــــــوده چشــــــــــم امیــــــــــد تمــــــــــام

ـــــــام و در  ـــــــر ب ـــــــود ب ـــــــاران میش ـــــــور ب  ن
 چشمشــــان بــــاز اســــت بــــر حــــل و حــــرام
 گــــــوش دل بگشــــــا بپوشــــــان پــــــس نظــــــر

ــــــل آن کــــــز چشــــــم پوشــــــی  ــــــتمث  رونتاف
ـــــت ـــــب یاف  جـــــز کـــــه اجـــــلال خـــــدا در قل
ـــــد ـــــده ش ـــــرده دار دی ـــــوان پ ـــــه بت ـــــز چ  ک
 مطلـــــــــع از ســـــــــرت از حـــــــــال الســـــــــت
 چشــــــم خــــــود از هرچــــــه نــــــالایق بپــــــوش
ــــــــو انکــــــــار آورد  و آنچــــــــه را عقــــــــل ت
ـــــــما ـــــــر ش ـــــــب ب ـــــــاید او عجای ـــــــا گش  ت
 تــــــــــــا بپوشانندچشــــــــــــم از نــــــــــــاگزین

 انــــــدحفــــــظ فــــــرج خویشــــــتن را کــــــرده
ــــــــر ــــــــار نظ ــــــــید از ک ــــــــذر باش ــــــــر ح  ب

ــــــــين دل ــــــــت در زم ــــــــوت اس ــــــــاه قس  گی
ـــــــر ـــــــدازم نظ ـــــــامحرم ان ـــــــر ن ـــــــه ب  زآنک
ــــــد ــــــی مــــــردی چــــــو دی ــــــزد بیمــــــار زن  ن
 کـــــــه اگـــــــر میشـــــــد تـــــــرا نـــــــور بصـــــــر
 تــــــــا نیفتــــــــادی گنــــــــه بــــــــر گردنــــــــت
ـــــــــوری کـــــــــز آن ـــــــــر اســـــــــتیفای منظ  به
 آرزوی آن گـــــــــــــــــــره در دل نشـــــــــــــــــــد
 یــــــا بــــــه اخــــــذ حــــــظ از آن یــــــا انتقــــــال
 بازگشـــــــت از صـــــــدق بـــــــر بـــــــاب کـــــــرم
 اتجانـــــــــب نـــــــــارت بـــــــــرد از حوبـــــــــه

 ضـــــــــوان و نعـــــــــمبازگشـــــــــتش بـــــــــاغ ر
 جــــــز ز روی خــــــوب خوبــــــان در جهــــــان

 ره رضــــــــــــوان قربــــــــــــت بــــــــــــر دوام رد



 

۶۹۱ 

ـــــــــد ـــــــــامحرم ببن  چشـــــــــم جـــــــــانم را ز ن
ـــــــــی ـــــــــا عل ـــــــــایش ی ـــــــــدۀ دل را گش  عق
 از نظــــــــر جــــــــان مــــــــرا نــــــــاری مکــــــــن
ـــــــا ـــــــر خودگش ـــــــائیم ب ـــــــر بگش ـــــــر نظ  گ
ــــــــــــــاهری ــــــــــــــان ظ ــــــــــــــوۀ روی بت  جل
 هــــــر نظــــــر کــــــه بــــــر رخ ایشــــــان کــــــنم

 بـــــــان رودمیـــــــل دل چـــــــون جانـــــــب خو
ـــــــــــی بســـــــــــته دار  دل در آن دامـــــــــــم اله

ـــــــده ـــــــر عق ـــــــر گ ـــــــداز نظ ـــــــر دل فت  ای ب
ــــــامحرم نگــــــاه  هســــــت مشــــــکل ســــــوی ن
ـــــد ـــــی کن ـــــه همراه ـــــق گرن ـــــمت  از ح  عص
ـــــــــــا نپاشـــــــــــم از نظـــــــــــر ـــــــــــازدارم ت  ب

ـــــــوه ـــــــاه قس ـــــــا گی ـــــــب صـــــــافت  ام از قل
 مومنــــــــان را امــــــــر بــــــــر غــــــــض بصــــــــر
 تـــــــا ز آنچـــــــه عقـــــــل انکـــــــارش بـــــــود
ــــــــر ــــــــدم بص ــــــــر بن ــــــــانم نظ ــــــــاز پوش  ب

 ذوالجــــــــلال زیــــــــن ظــــــــل ســــــــلطنت ای
 یــــــــا اميرالمــــــــؤمنين کــــــــز یــــــــک نظــــــــر
 چشـــــــم بـــــــر بنــــــــدم زهـــــــر نــــــــامحرمی
ـــــــر ـــــــادر نظ ـــــــدمم ت ـــــــن هم ـــــــی ک  محرم
 جــــــــز جمــــــــال دلگشــــــــای یــــــــار یــــــــار
ــــــدم ــــــذارم ق ــــــی بگ ــــــز مش ــــــا ک ــــــر کج  ه
 حــــــــق شــــــــاه اصــــــــطفا نــــــــور قــــــــدم

  

 تــــــا نیفتــــــد بــــــر دلــــــم از دیــــــده بنــــــد
ــــی ــــه ن ــــز توب ــــدم ج ــــک ن ــــز اش ــــون بج  چ
ــــن ــــاری مک ــــم ج ــــر رخ ــــرت ب ــــک حس  اش
 از رخ خوبـــــــــــان نظـــــــــــر را ده جـــــــــــلا
 دیـــــــــــــده را داده نشـــــــــــــان نـــــــــــــاظری

ـــــــــــده ـــــــــــل در دل افکـــــــــــنمعق  ای از می
 دام راهــــــــش زلــــــــف محبوبــــــــان شــــــــود

 دو عــــــــالم رســــــــته داروز قیــــــــود هــــــــر 
ــــــد ــــــکل فت ــــــر مش ــــــر دل ز آن نظ ــــــار ب  ک
ـــــمت ز حـــــق دارد نگـــــاه  هـــــم مگـــــر عص
ـــــد ـــــی کن ـــــه گمراه ـــــين جمل ـــــد ب ـــــم ب  چش
 تخــــــم شــــــهوت نفــــــس را در بــــــوم و بــــــر
ــــــــتلاف ــــــــارد اخ ــــــــر نی ــــــــد ب ــــــــر نیای  ب
 چــــون نمـــــودی خــــود بکـــــن حفــــظ نظـــــر
 دیـــــن و دل هـــــر چیـــــز کـــــه خـــــوارش بـــــود
 از بریـــــــــد عقـــــــــل و جاســـــــــوس نظـــــــــر
ـــــو خصـــــال ـــــا شـــــوم نیک ـــــا ت  جـــــای بخش
ـــــــر ـــــــر بس ـــــــالم س ـــــــار دو ع ـــــــاختی ک  س
ــــــــنم غــــــــير محــــــــرم همــــــــدمی  تــــــــا نبی
ـــــــر ـــــــوری دگ ـــــــو منظ ـــــــير از ت ـــــــاردم غ  ن
 در نظــــــــــر نایــــــــــد چــــــــــو آرم اعتبــــــــــار
ــــــــــدم ــــــــــارد دمب ــــــــــۀ حســــــــــرت نی  گری
ـــــدم ـــــک ق ـــــق ی ـــــز در ره ح ـــــزد ج ـــــه ن  ک

  

  لمعة الثالث و الاربعون فی المشی
ة فـی حـين قصـدک الى ای مکـان ان کنت عاقلافقدم العزیمة الصحیحة و النیة الصـادق: قال الصادق علیه السلام

و کن متفکـرا فـی مشـیک و معتـبر العجایـب صـنع اللّـه تعـالى اینمـا . اردت فانه النفس عن التخطی الى المحذور
فـان قـد جـاء فـی . بلغت ولاتکن مستهزئا و لامتبخترافی مشیک و غض بصرک عمالایلیق بالدین واذکراللّه کثيرا

. و علیها تشهد بذالک عنداللّه یوم القیمة و تستغفر لهم ان یدخلهم اللّه الجنـة الخبران المواضع التی یذکراللّه فیها
. ولاتکثر الکلام مع الناس فی الطریق فانه فیه سوءالادب و اکثر الطرق مراصـد الشـیطان و متجـره فلاتـامن کیـده

فتک قـال اللّـه واجعل ذهابک و مجیئک فی طاعة اللّه و السعی فی رضاه فان حرکاتک کلهـا مکتوبـه فـی صـحی
و کـل انسـان الزمنـاه طـائره : تعالى یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیم و ارجلهم بماکانوا یعملون و قال اللّه عزو جـل

 .فی عنقه
 لمعــــــــه چــــــــل و ســــــــیم انــــــــدر طریــــــــق
ــــر جــــان ســــلام  گفــــت صــــادق از حقــــش ب

 یـــــقمشـــــی را روشـــــن کنـــــد بـــــر هـــــر رف 
 گـــــر تـــــو هســـــتی مـــــرد عاقـــــل دار گـــــام



 

۶۹۲ 

 در ره از عـــــــــــــزم صـــــــــــــحیح معتـــــــــــــبر
 آن زمـــــــان کـــــــه قصـــــــد راهـــــــی میکنـــــــی
ـــــــــــــا ـــــــــــــام خط ـــــــــــــس را وادار از گ  نف

ـــــــــ ـــــــــارب ـــــــــر و اعتب ـــــــــا تفک  اش در ره ب
ـــــــــیچ رو ـــــــــرو از ه ـــــــــتهزا م ـــــــــوی اس  س
 چشـــــــم و دل از هرچـــــــه نـــــــالایق ببنـــــــد
 ز آنکـــــه هرجـــــائی کـــــه ذکـــــر حـــــق شـــــود
 طالـــــــــــــب آمـــــــــــــرزش از رب کـــــــــــــریم
ــــــراه ــــــردم ب ــــــا م ــــــیار ب ــــــزن بس ــــــپ م  گ

ـــــی ـــــر کـــــه م ـــــن طـــــرق اکث ـــــينای ـــــی بب  بین
ــــــــام ــــــــزن در راه گ ــــــــدش م ــــــــن از کی  ایم
ـــــــــا ـــــــــعی در راه رضـــــــــای حـــــــــق نم  س

ـــــ  ه کارهـــــاتز آنکـــــه مکتـــــوب اســـــت جمل
ـــــــــــوم تشـــــــــــهد علـــــــــــیهم الســـــــــــنه  ی
 هـــم زبـــان هـــم دســـت و پاشـــان در حســـاب
 همچنــــــــــين گفتــــــــــه خــــــــــدا عزوجــــــــــل

ــــــــرده ــــــــرده لازم ک ــــــــردنشک ــــــــم آن ک  ای
ــــــــار ــــــــوی ی ــــــــراه ک ــــــــن مناجــــــــاتم ب  ای
ـــــاب ـــــا را حس ـــــما م ـــــا ش ـــــی ای ب ـــــا عل  ی
 طـــــــــــایر اعمـــــــــــال مـــــــــــا را پرکجـــــــــــا
 در هـــــــــوای آن عقـــــــــاب تیـــــــــز بـــــــــال
 گرچـــــــه لازم کـــــــرده حـــــــق بـــــــر گـــــــردنم

ـــــــیش  ـــــــوه پ ـــــــا و جل ـــــــن کج ـــــــاهم  پادش
 عضــــــو عضــــــوم ایــــــن شــــــهادت میدهنــــــد
 مــــــــيروم راهــــــــی کــــــــه میــــــــدانم یقــــــــين
ـــــــا ـــــــراه شـــــــاه از ســـــــر کـــــــرده پ  کـــــــه ب

ــــــــــرده ــــــــــينب ــــــــــیطان لع ــــــــــد ش  ام از کی
 بیــــنم کــــه خــــویشخــــویش را قابــــل نمــــی

ــــــــــــــده ــــــــــــــدگان را بن ــــــــــــــدگان بن  امبن
ــــــــته ــــــــخنبس ــــــــر س ــــــــان از ه  ام در ره زب

ـــــــــانم بســـــــــته دار ـــــــــی در ره زب ـــــــــا عل  ی
ـــــــودیم ـــــــان فرم ـــــــل اللس ـــــــره ک ـــــــون ب  چ

 هــــــــر دم بهرجــــــــا میــــــــزنمهــــــــر قــــــــدم 
ــــــدار ــــــل م ــــــم غاف ــــــرت دل ــــــارب از ذک  ی
ـــــــــالایقی ـــــــــه ن ـــــــــم از هم ـــــــــم پوش  چش

ـــــــت صـــــــادق بخـــــــود کـــــــن همســـــــفر  نی
ـــــی ـــــدم خـــــواهی زن  هـــــر مکـــــان را کـــــه ق
 جانــــــــب محــــــــذور گــــــــو مگــــــــذار پــــــــا
ــــــــــــار ــــــــــــنع کردگ ــــــــــــای ص  در عجایبه
ـــــــو ـــــــام ج ـــــــر ک ـــــــز تخط ـــــــبر ن ـــــــز تج  ن
 ذکــــــر حــــــق بســــــیار کــــــن ای هوشــــــمند
ـــــــــــد ـــــــــــهادت میده ـــــــــــت آن ش  در قیام

 بردشــــــان در نعــــــیمشــــــود تــــــا مــــــیمــــــی
ـــــــــــا ـــــــــــود ادب دار انتب ـــــــــــدر آن نب  هکان
ـــــين ـــــیطان اســـــت و باشـــــد در کم  جـــــای ش
ـــــــت بطاعـــــــت کـــــــن تمـــــــام  آمـــــــد و رفت
 جـــــــز کـــــــه در راه رضـــــــا مگـــــــذار پـــــــا
 در نبـــــــی بنگـــــــر کـــــــه فرمایـــــــد خـــــــدات
 دســـــــــت و پاشـــــــــان در عملهـــــــــا بینـــــــــه
ــــــــواهی باصــــــــواب ــــــــان گ ــــــــر عملهاش  ب
ـــــل ـــــز از عم ـــــر آنچی ـــــان ه ـــــر انس ـــــه به  ک
 روز محشــــــــر طـــــــــائرش بــــــــر گـــــــــردنش
ـــــــار ـــــــور ب ـــــــدایت ن ـــــــين ه ـــــــردد از ع  گ

ـــــــا  ـــــــما م ـــــــوان ش ـــــــوی دی ـــــــابس  را ای
ــــــــــما ــــــــــات ش ــــــــــهباز ولای ــــــــــیش ش  پ

ــــــــا ــــــــال م ــــــــایر اعم ــــــــال ط ــــــــاچیز ب  ن
ــــــــنم ــــــــایر م ــــــــیکن آن ط ــــــــت ل  در حقیق
ـــــواه ـــــی گ ـــــن معن ـــــر ای ـــــه اعضـــــایم ب  جمل
 کـــــــز ولایـــــــت بـــــــا ولایـــــــت توأمنـــــــد
ـــــــــن  مـــــــــيروم ســـــــــوی جـــــــــوانمردان دی
 تـــــک زنـــــان نـــــه سرشناســـــند و نـــــه پـــــا
ــــــــن ــــــــاه دی ــــــــدگان ش ــــــــر بن ــــــــا ب  التج
 پــــــای بتــــــوانم در ایــــــن ره هشــــــت پــــــیش

 امزنـــــــــــده بنـــــــــــدگی را در دو عـــــــــــالم
ـــــــــن ـــــــــی ادب در انجم ـــــــــایم ب ـــــــــا نی  ت
 تـــــــا شـــــــوم محفـــــــوظ از شـــــــر شـــــــرار
ــــــــــــودیم ــــــــــــتن بگش ــــــــــــذکر خویش  دل ب
ــــــزنم ــــــولا می ــــــر م ــــــا ذک ــــــان ب ــــــم عن  ه
 بــــــا بصــــــيرت تــــــا شــــــوم بــــــا اعتبــــــار
ـــــابقی ـــــو م ـــــالایق چـــــه؟ جـــــز ت ـــــت ن  هس



 

۶۹۳ 

ـــــت ـــــالایق اس ـــــر ن ـــــت نظ ـــــه انعام ـــــز ب  ج
ـــــــــی ـــــــــات عل ـــــــــدم از عنای  هســـــــــت امی
ـــــــــــیم ـــــــــــاک عظ ـــــــــــدرین راه خطرن  کان
ــــــــق مــــــــا را همرهمــــــــی  بخشــــــــی از توفی
ــــــراه ــــــاطر ب ــــــدمان خ ــــــون گردی ــــــع چ  جم
  نیســــت در ره خــــواب جــــایز جــــز کــــه جــــان

  

 کـــــور آن دل کـــــه جـــــز او را شـــــایق اســـــت
ــــــــــــی ــــــــــــزی جل ــــــــــــت بهرچی  ای عنایات
ـــــیم ـــــدم جانراســـــت ب ـــــر ق ـــــه در آن در ه  ک

ــــــــــد جا ــــــــــا رهان  نمــــــــــا از گمرهــــــــــیت
ــــــــتباه ــــــــی اش ــــــــواب آورد ب ــــــــت خ  راح
ــــــــــــد ز راه و همرهــــــــــــان ــــــــــــت یاب  امنی

  

  لمعةالرابع والاربعون فی النوم
فـان المتعـبرین الاکیـاس ینـامون اسـترواحا . نـم نومـة المتعـبرین ولاتـنم نومـةالغافلين: قال الصـادق علیـه السـلام

انوبنومک تخفیف مونتک علی الملائکة و اعزل  تنام عینای ولاینام قلبی و): ص(قال النبی. ولاینامون استبطارا
النفس عن شهواتها و اختبربها نقسـک و کـن ذامعرفـة بانـک عـاجز ضـعیف لاتقـدر علـی شـیی مـن حرکاتـک و 

و ان النوم اخ الموت و استدل بها علی الموت الذی لاتجد السبیل الى الانتباه . سکونک الا بحکم اللّه و تقدیره
مافات عنک و من نام عن فریضة اوسنة اونافلة فأنه بسببها شیی فذلک نـوم الغـافلين و  فیه و الرجوع الى اصلاح

اداء الفرایض و السـنن و الواجبـات مـن الحقـوق فـذلک  سيرة الخاسرین و صاحبه مغبون و من نام بعد فراغه من
الخلق ترکوامراعات دینهم نوم محمود و انی لااعلم لاهل زماننا هذا شیئا اذا اتوبهذه الخصال اسلم من النوم لان 

 و مراقبة احوالهم و اخذواشمال الطریق والعبـدان اجتهـد ان لایـتکلم کیـف یمکنـه ان لایسـتمع الامالـه مـانع مـن
ان السـمع و البصـر و الفـواد کـل : قال اللّه عز و جـل. ذلک و ان النوم خير من اخذ تلک الآلات فی معاصی اللّه

ه آفات و ان کان علی سبیل ما ذکرناه و کثرة النوم یتولد من کثـرت الشـرب و اولئک کان عنه مسئولا و ان فی کثرت
کثرت الشرب یتولد من کثرة الشبع و هما یثقلان النفس عـن الطاعـة و یقسـیان القلـب عـن التفکـر و الخضـوع و 

واجعل کل نومک آخر عهدک من الدنیا و اذکر اللّـه بقلبـک و لسـانک و خـف اطلاعـه علـی سـرک و . الخشوع
اعتقد بقلبک مستعینا به فی القیام الى الصلوة اذا انتبهت فان الشیطان یقول لک نم فان لک بعد لیلا طویلا یرید 

 .تفویت وقت مناجاتک و عرض حالک علی ربک و لاتغفل عن الاستغفار بالاسحار فان للقانتين فیه اشواقا
ــــــاب  چــــــل و چــــــارم لمعــــــه همچــــــون آفت
 حضــــرت صــــادق کــــه نــــوم غفلــــه نیســــت

گــــــاه بــــــاشوصــــــف   فرمایــــــد زخــــــواب آ
ـــــــــان بکـــــــــن ـــــــــبرین دانای  خـــــــــواب معت
 خــــــــواب معتــــــــبرین بــــــــود از روم ولــــــــين
 معتــــــبرین را خــــــواب اســــــترواحی اســــــت
ـــــت اســـــتبطاری اســـــت ـــــل غفل  خـــــواب اه
 گفـــــت پیغمـــــبر کـــــه چشـــــمم گـــــر بخـــــواب

 ت تخفیــــــف کــــــارچــــــون بخــــــوابی نیــــــ
گــــــاه دار  خــــــویش را از حــــــال خــــــواب آ

ــــه ــــه ن ــــک ــــادر ب ــــه ســــکونه ای ق  حرکــــت ن
ـــــوداین خـــــوا ـــــس ب ـــــرینپ ـــــا مـــــردن ق  ب ب

 مردنــــــــی کــــــــه راه بــــــــيرون شــــــــد از آن

 نمایـــــــد روشـــــــنم اطـــــــوار خـــــــوابمـــــــی 
ـــــت ـــــای زیس ـــــد ج ـــــاه او ش ـــــه را درگ  هرک
ـــــاش ـــــی در راه ب ـــــم میکن ـــــر ه ـــــواب اگ  خ

 دان مکــــــنخــــــواب اهــــــل غفلــــــت نــــــا
 نــــــه کـــــــه از روی بطــــــر چـــــــون مترفـــــــين
 یعنـــــــی استکبارشـــــــان ننمـــــــوده مســـــــت
ـــــــت ـــــــات خودپرس ـــــــتبطر لف ـــــــت مس  کیس
 هســــــــت قلــــــــبم را ولى بیــــــــدار یــــــــاب
 بــــر ملــــک کــــن نفســــت از شــــهوت بــــرآر
ـــــار ـــــين و افتق ـــــویش ب ـــــز و ضـــــعف خ  عج
ـــــــون ـــــــد و چ ـــــــه بیچن ـــــــدیر ش ـــــــز بتق  ج
ــــن ــــو ای ــــردن چ ــــر م ــــت ب ــــی نیس ــــم دلیل  ه
 نیســـــــــــــت الا ابـــــــــــــتلای او بجـــــــــــــان



 

۶۹۴ 

 مرجــــــع اصــــــلاح آنچــــــت فــــــوت شــــــد
 هرکـــــــه خوابیـــــــد و از او گردیـــــــد فـــــــوت
ـــــين ـــــافلان خـــــوابش یق ـــــت خـــــواب غ  هس
ــــــــنن ــــــــرایض وز س ــــــــد ف ــــــــه از بع  و آنک
ـــــده ـــــود آم ـــــت خـــــوابش خـــــواب محم  خف

ـــــی ـــــن نم ـــــانم ـــــن زم ـــــل ای ـــــر اه ـــــنم ب  بی
ــــد ــــت توأمن ــــه غفل ــــس ب ــــق از ب  ز آنکــــه خل

ـــــــــوا ـــــــــوند اح ـــــــــب میش ـــــــــه مراق  ل ران
ــــــکوت ــــــدر س ــــــد آورد ان ــــــر جه ــــــده گ  بن

ـــــــی ـــــــلاجم ـــــــتن لاع ـــــــرک گف ـــــــد ت  توان
 جــــــز کــــــه باشــــــد مــــــانعی وز بهــــــر ایــــــن
ـــــــين  چـــــــون خـــــــدا عزوجـــــــل گویـــــــد چن
ــــــــت بســــــــی  هســــــــت در بســــــــیاریش آف
ـــــــــود ـــــــــربت ب ـــــــــرت ش ـــــــــرتش از کث  کث

ـــــازدارد اکـــــل و شـــــرب چـــــون  ز طاعـــــت ب
 از تفکــــــــــــر بــــــــــــاز دارد وز خضــــــــــــوع
 خـــــــواب را کـــــــن آخـــــــر عهـــــــد حیـــــــات
 اطلاعــــــــش بــــــــر نهــــــــان خــــــــود ببــــــــين
ـــــــت نمـــــــاز  اســـــــتعانت جـــــــو کـــــــه در وق
ـــــوی ـــــت ش ـــــاه از خواب گ ـــــون آ ـــــه چ  ز آنک
 خـــــواب مـــــیکن خـــــواب شـــــب باشـــــد دراز
ـــــــت کـــــــن بـــــــر پروردگـــــــار  عـــــــرض حال
ــــــحر ــــــد س ــــــوش باش ــــــتغفار خ ــــــت اس  وق
 ایـــــــن مناجـــــــاتم زخـــــــواب غفلـــــــه بـــــــاز
ـــــــا ـــــــتغفار م ـــــــرت اس ـــــــد ام ـــــــه آم  ای ک
ــــــق خــــــود مــــــا را ســــــحر ــــــار کــــــن توفی  ی
ـــــــــتی چنـــــــــان ـــــــــع هس ـــــــــالتم را مطل  ح
ـــــــــگا ـــــــــس بدس ـــــــــیطان نف ـــــــــۀ ش  لحیل

 هـــــــاشحـــــــالتی ده تـــــــا رهـــــــم از حیلـــــــه
ـــــــــد در حســـــــــاب ـــــــــم نیای ـــــــــرت اکل  کث
ــــــرد ــــــربم دل ز جــــــانم ســــــير ک ــــــل و ش  اک
 آن طعــــــــامی کــــــــز خــــــــدا دور افکنــــــــد
 یــــــا علــــــی ســــــيریم بخشــــــا ز آن طعــــــام
 تـــــــا منـــــــامم سربســـــــر طاعـــــــت شـــــــود
ــــد ــــئول آمدن ــــو مس ــــم و دل چ ــــوش و چش  گ

 ب اســـت بنگـــر خـــواب خـــودفکـــرت خـــوا
ــــو مــــوت ــــی چ ــــرض یــــا نفل ــــا ف ــــنتی ی  س
 اوســــــــت مغبــــــــون و بــــــــود از خاســــــــرین
ـــــــــــــــــــات ذوالمـــــــــــــــــــنن  وز ادای واجب
 صــــــــاحب آن خــــــــواب مســــــــعود آمــــــــده
ـــــان ـــــن خـــــواب کـــــاری در جه  اســـــلم از ای
ـــــــــد ـــــــــت دینشـــــــــان را میکنن ـــــــــه رعای  ن
ــــــــــدا ــــــــــنهج راه ه ــــــــــه م ــــــــــپ گرفت  چ
 ممکـــــــــنش باشـــــــــد اگـــــــــر آرد ثبـــــــــوت
 لیـــــــــک نتوانـــــــــد شـــــــــنیدن را عـــــــــلاج

ــــــ ــــــواب باش ــــــينخ ــــــک از یق ــــــی نی  د آلت
 گــــوش و چشــــم و دل همــــه مســــئول دیــــن
ــــــی ــــــد کس ــــــد خواب ــــــه ش ــــــه گفت  گرچنانک
 کثــــــرت شــــــرب از شــــــبع حاصــــــل شــــــود
ــــــارد اکــــــل و شــــــرب ــــــب را قســــــوه بی  قل

 بــــــرد نــــــور خشــــــوعوز دل و جــــــان مــــــی
ــــــدات ــــــر خ ــــــن ذک ــــــب ک ــــــان و قل  در زب
ــــــــد از قلــــــــب بــــــــاش و مســــــــتعين  معتق
 ســــــــازدت بیــــــــدار ذکــــــــر بــــــــی نیــــــــاز
ـــــــــوی ـــــــــراه غ ـــــــــدت شـــــــــیطان گم  گوی

ـــــــا ـــــــت راز ت ـــــــو وق ـــــــوت از ت ـــــــد ف  نمای
ـــــــار  هـــــــان مشـــــــو غافـــــــل ز اســـــــتغفار ب
ــــــــــــانتين را شــــــــــــوق آن دم بیشــــــــــــمر  ق
 میکنــــــــــد بیــــــــــدار از عــــــــــرض نیــــــــــاز
 خـــــوش بـــــه اســـــتغفار تـــــو اســـــحار مـــــا
 تـــــــا شـــــــود وا بـــــــاب اســـــــتعلا مگـــــــر
 کـــــــه نـــــــیم خـــــــود مطلـــــــع از ســـــــر آن
 افکنــــــــد در خــــــــواب غفلــــــــت بالمــــــــآل
 خـــــــواب غفلـــــــت نـــــــاردم در ارتعـــــــاش
 زآنکـــــــــه ســـــــــيرابم نســـــــــازد بحـــــــــر آب
ـــــرد ـــــير ک ـــــواب در زنج ـــــانم خ ـــــم و ج  جس
ــــــــد ــــــــم و رس ــــــــد از قس ــــــــزل باش  آن تزل
ــــــــام ــــــــنم از من ــــــــداری ببی ــــــــا کــــــــه بی  ت
 از کــــــلام وصــــــوت جــــــان راحــــــت شــــــود
ـــــد ـــــول آمدن ـــــن خـــــواب مقب ـــــين زی ـــــا یق  ب



 

۶۹۵ 

 خـــــویش فرمـــــودی بـــــر ایـــــن اهـــــل زمـــــان
ـــــــمی ولى ـــــــی و چش ـــــــد گوش ـــــــون نباش  چ

 و خـــــواب هوشـــــم در ربـــــاز آن میـــــان گـــــ
ـــــــبر ـــــــر ب ـــــــتم از س ـــــــک خـــــــواب غفل  لی
ـــــــــــا نباشـــــــــــم از گـــــــــــروه غـــــــــــافلين  ت
 یـــــــا علـــــــی گـــــــر نیســـــــت بیـــــــدارت دلى
 خــــــواب غفلــــــه هســــــت مــــــرگش توأمــــــان
 ز آنکــــــه غفلــــــت باشــــــد از یــــــاد خــــــدا
 فــــــوت ســــــازد واجــــــب و فــــــرض و ســــــنن
ــــــو ــــــان ت ــــــن و دام ــــــی دســــــت م ــــــا عل  ی
ــــــــاتوان  عــــــــاجزم خــــــــوارم ضــــــــعیف و ن
 شــــــــهوت نفســــــــم نمیــــــــدانم ز چیســــــــت

ـــــــــ ـــــــــوت وق ـــــــــرا ای پادشـــــــــاهق  درت ت
 ای زار وذلیـــــــــلکیســـــــــتم مـــــــــن بنـــــــــده

 چیســـــت خـــــواب و چیســـــت بیـــــداری مـــــرا
ــــــــن نیســــــــتم ــــــــن نیســــــــتم م  نیســــــــتم م
ــــداری چــــه بیــــداری چــــه خــــواب  هرچــــه می
 تــــــا دگــــــر گــــــردم معاشــــــر فــــــاش و ســــــر

  

 نیســـــت هـــــیچ ازخـــــواب نیکـــــوتر بجـــــان
ــــــــر ولى ــــــــی و ب ــــــــر حکــــــــم نب ــــــــاز ب  ب
ــــــــا ــــــــا رب ــــــــک ی ــــــــتم در مهال ــــــــا نیف  ت
 از ادای فــــــــــرض و ســــــــــنت بهــــــــــره ور

ــــــ ــــــد جــــــان ب ــــــا نیفت ــــــينت  ه خســــــران مب
ـــــی حاصـــــلی ـــــر ن ـــــه گ ـــــواب غفل ـــــير خ  غ
ــــــــدباره از آن ــــــــرگ ص ــــــــتر م ــــــــه به  بلک
 یعنــــــــــی از تنبیــــــــــه ارشــــــــــاد شــــــــــما
ـــــــرمن ـــــــد اه ـــــــید کی ـــــــان ص ـــــــد ج  میکن
ــــــو ــــــان ت ــــــر احس ــــــاز ب ــــــانم ب ــــــم ج  چش
 نـــــه ســـــکون نـــــه حـــــرکتم از خـــــود بجـــــان
ـــــــت ـــــــم ز کیس ـــــــدرت ولى دان ـــــــوت و ق  ق
ــــــــــاه ــــــــــو پن ــــــــــر ت ــــــــــهوتم ب  آورم از ش
ــــــل ــــــلطان جلی ــــــم س ــــــت حک ــــــیش دس  پ

 بگـــــــــذاری مـــــــــرا گردمــــــــی در غفلـــــــــه
 چیســــــــتم خــــــــواب و چــــــــه بیداریســــــــتم
ــــــــتم در هــــــــر حســــــــاب  بــــــــاز دار از غفل
ــــــر ــــــاش و س ــــــر ف ــــــردم مباش ــــــن را گ  حس

  

  لمعة الخامس و الاربعون فی المعاشرة
حسن المعاشرة مع خلق اللّه تعالى فی غير معصیته من مزید فضل اللّه عنـد عبـده و مـن : قال الصادق علیه السلام

فعاشر الخلق اللّه تعالى ولاتعاشر هـم لنصـیبک مـن . حسن المعاشرة فی السروالعلانیة کان خاضعاللّه فی السرکان
الدنیا و لطلب الجاه و الریا و السـمعة ولاتسـقطن بسـببها مـن حـدود الشـریعة مـن بـاب المماثلـة و الشـهرة فـانهم 

لاصـغر بمنزلـة الولـد و و اجعل من هواکبر منـک بمنزلـة الاب و ا. لایغنون عنک شیئا و تفوتک الآخرة بلافایدة
المثل بمنزلة الاخ و لاتدع ماتعلمه یقینامن نفسک بماتشک فیه من غـيرک و کـن رفیقـا فـی امـرک بـالمعروف و 

وقولواللنـاس حسـنا و اقطـع عمـن : شفیقا فی نهیک عن المنکر ولاتدع النصـیحة فـی کـل حـال قـال اللّـه تعـالى
لّه فان ذلک من اولیاء الشیطان و اعوانه و لایحملنـک رویـتهم تنسیک وصلته ذکراللّه و تشغلک الفته عن طاعة ال

 .علی المداهنة عندالحق فان فی ذلک الخسران العظیم
 چــــــل و پــــــنجم لمعــــــه گــــــردد نــــــور بــــــار
 صــــــــادق آن حســــــــن معاشــــــــر را ظهــــــــور
 زیســـــــتن بـــــــا خلـــــــق بـــــــا خلـــــــق نکـــــــو
 از مزیــــــــــد فضــــــــــل اللّــــــــــه اســــــــــت آن
ــــــــه خاضــــــــع شــــــــدنهانی از خــــــــدا  هرک
ـــــــ ـــــــر ری ـــــــه به ـــــــرای جـــــــاه و ن ـــــــز ب  ان
 از حــــــدود شــــــرع حــــــق ســــــاقط مشــــــو

 تــــــا معاشــــــر ســـــــازدت جــــــان باختیـــــــار 
ــــور ــــی از آن روشــــن چــــو ن ــــن معن  باشــــد ای
 کـــــــــــه نباشـــــــــــد معصـــــــــــیت را ره در او
ـــــــدگان ـــــــر بن ـــــــه اســـــــت آن ب  فضـــــــل اللّ

ـــــی ـــــر م ـــــوش معاش ـــــلاخ ـــــر و م ـــــود س  ش
 نـــــــه بـــــــرای ســـــــمعه ای مـــــــرد خـــــــدا
 جانـــــــــب همنـــــــــامی و شـــــــــهرت مـــــــــرو



 

۶۹۶ 

 کارســــــــازی هــــــــیچ از آنهــــــــا نبــــــــودت
 اکـــــــبر از خـــــــود را بکـــــــن جـــــــای پـــــــدر
ــــــان ــــــر در جه ــــــو براب ــــــا ت  آنکــــــه شــــــد ب
 آنچـــــــــه میـــــــــدانی یقـــــــــين از خویشـــــــــتن
 بـــــاش خـــــود بـــــا امـــــر معروفـــــت رفیـــــق
ـــــــت ـــــــذاری نصـــــــیحت را ز دس ـــــــاز مگ  ب
 بـــــــين کـــــــه فرمـــــــوده خـــــــدای ذوالمـــــــنن
 هرکـــــــه پیونـــــــدش بـــــــرد ذکـــــــرت زیـــــــاد

ـــــــــ ـــــــــغولت نمای ـــــــــه مش ـــــــــتشهرک  د الف
ـــــــیطنه ـــــــای ش ـــــــا اولی ـــــــه آنه ـــــــدز آنک  ان

 کــــــــــه مبــــــــــادا رؤیــــــــــت آن گولهــــــــــا
ــــــــين ــــــــق اســــــــت خســــــــرانی مب  آن بتحقی
ــــــــــد ــــــــــن مناجــــــــــاتم معاشــــــــــر میکن  ای
ــــــــه ــــــــا ال ــــــــی ی ــــــــا اله ــــــــی ی ــــــــا اله  ی
ــــــــــا ــــــــــودن آن گوله ــــــــــر ب ــــــــــز معاش  ک
ــــــان ــــــات ج ــــــه از طاع ــــــان ک ــــــت آن  ز الف
ــــــــان ــــــــیطان الام ــــــــوان ش ــــــــا و اع  ز اولی
 گــــــــر معاشــــــــر میکنــــــــیم ای ذوالجــــــــلال

 نرانی کــــــــنمتــــــــا بــــــــه نیکــــــــوئی ســــــــخ
 امـــــــر معـــــــروفم بجـــــــان فرمـــــــا رفیـــــــق
 تـــــــــا نصـــــــــایح را ز کـــــــــف نگـــــــــذارمی
 یـــــــــاربم از ذکـــــــــر خودغافـــــــــل مـــــــــدار
ـــــين ـــــنم یق ـــــا هـــــر آنچـــــه کـــــز خـــــودم بی  ت
ــــــدام ــــــا م ــــــرم فرم ــــــالى ک ــــــی ح ــــــا عل  ی
ــــــر ــــــر خردت ــــــود ه ــــــيرم ز خ ــــــر گ ــــــا پس  ت
ـــــــــــــتگی ـــــــــــــال رس ـــــــــــــل ده مث  از تماث
ـــــــــدور ـــــــــدازم ب ـــــــــرع من ـــــــــدود ش  از ح

ـــــــی ـــــــارب معاشـــــــر م  شـــــــومهرکـــــــه را ی
ـــــــــ ـــــــــویض فرم ـــــــــی تف  ا ای خـــــــــداهمت

ـــــــــــه معاشـــــــــــر ســـــــــــازمان ـــــــــــاً للّ  قربت
 تــــــــا شــــــــود حســــــــن کلامــــــــم آشــــــــکار

  

ـــــــــردد آ ـــــــــوت گ ـــــــــدتف ـــــــــرت بیفای  خ
ــــــر ــــــدان جــــــای پس  اصــــــغر از خــــــود را ب
ــــــــــان ــــــــــرادر گــــــــــير او را از می ــــــــــو ب  ت
ـــــن ـــــت ظ ـــــير اس ـــــه از غ ـــــا آنچ ـــــل ب  وامه
ـــــفیق ـــــو ش ـــــر ش ـــــی منک ـــــا نه ـــــين ب  همچن
ــــه اســــت ــــز احــــوال آن ب ــــه حــــالى ک  در هم
 کـــــه نکـــــو بـــــا مردمـــــان میگـــــو ســـــخن
 دل ز پیونــــــــدش ببرجــــــــان ســــــــاز شــــــــاد
ــــــــــاب از وصــــــــــلتش ــــــــــت رو بت  از اطاع
ـــــــــد ـــــــــیطان میکنن ـــــــــیط ش ـــــــــاوری ش  ی

ـــــــلاس ـــــــل ع ـــــــق ج ـــــــزد ح ـــــــت آرد ن  س
 گــــــر معاشــــــر میشــــــوی شــــــرطش ببــــــين
 باخیــــــــــار خلـــــــــــق باللـــــــــــه الاحـــــــــــد

ـــــی ـــــهم ـــــو پنـــــاهبـــــرم ز آلفت ـــــان بـــــر ت  گ
 نیســــــــت حاصــــــــل غــــــــيردوری از هــــــــدا

ـــــــد مشـــــــغول جـــــــانم وارهـــــــانمـــــــی  کن
ــــــد ذکــــــرت ز جــــــان  کــــــه فــــــرامش میکن
ـــــال ـــــن مق ـــــان حس ـــــر زب ـــــت ب ـــــن کرام  ک
ـــــــــانی کـــــــــنم  از سخنشـــــــــان یـــــــــار ایم
 دل ز نهـــــــــی منکـــــــــرم بنمـــــــــا شـــــــــفیق

ـــــــیدر همـــــــ  ه حـــــــالى بهرجـــــــا هـــــــر دم
 کـــــز قســـــاوت دل نگـــــردد تنـــــگ و تـــــاز
ـــــــن ـــــــب دی ـــــــير از ری ـــــــاز نگـــــــذارم بغ  ب
 تــــــــا بــــــــرادر بیــــــــنم امثــــــــالم تمــــــــام
ـــــــدر ـــــــن اکـــــــبر آن گـــــــيرم پ  هرکـــــــه از م
ـــــــــتگی ـــــــــدم دلبس ـــــــــهرت نای ـــــــــا ز ش  ت
 کـــــــه ریـــــــا و ســـــــمعه دل ســـــــازند کـــــــور

 شــــــومبــــــا وی از خــــــوبی مباشــــــر مــــــی
 کـــــــه نـــــــه بهرجـــــــاه باشـــــــد نـــــــه ریـــــــا
ـــــــــان ـــــــــردم مهرب ـــــــــاطن بم ـــــــــاهر و ب  ظ
 از کـــــــــلام آرم مگـــــــــر شـــــــــرحی بکـــــــــار

  

  الاربعون فی الکلام و لمعة السادس
قـال اميرالمـؤمنين . الکلام اظهار ما فی قلب المرء من الصفاء و الکدر و العلم و الجهل: قال الصادق علیه السلام

فان کان للّه  فزن کلامک و اعرضه علی العقل و المعرفة. تحت لسانه بوخالمرء م: علی ابن ابی طالب علیه السلام
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فلیس علی الجوارح عبادة اخف مؤنـة و افضـل منزلـة و . اللّه فتکلم به وان کان غيرذلک فالسکوت خير منه فی و
الاتـری ان اللّـه تعـالى لـم . اعظم قدراعنداللّه من الکلام فی رضاءاللّه ولوجهه و نشر آلاءاللّـه ونعمائـه فـی عبـاده

الیهم من مکنونات علمه و مخزونـات وحیـه غـيرالکلام وکـذلک  اسر یجعل فیما بینه و بين رسله معنی یکشف ما
ثبت بهذا انه افضـل الوسـایل و الطـف العبـادة و کـذلک لامعصیةاشـغل علـی العبـد و اسـرع . بين الرسل و الامم

عقوبة عنداللّه واشدهاملامة واعجلها سأمة عندالخلق منه و اللسـان ترجمـان الضـمير و صـاحب خـير القلـب و بـه 
والکلام خمر یسکر القلوب و العقول ما کان منه لغير . شف ما فی سر الباطن و علیه یحاسب الخلق یوم القیمةینک

احفظ لسانک عن خبیـث الکـلام و فـی غـيره : اللّه ولیس شیی احق بطول السجن من اللسان قال بعض الحکماء
ه عز وجـل لاهلهـا و هـم امنـاء اسـراره فاما السکینة والصمت فهی هیئة حسنة رفیعة من اللّ. لاتسکت ان استطعت

 .فی ارضه
 لمعـــــــه چهـــــــل و ششـــــــم نـــــــور کـــــــلام
 گفـــــت صـــــادق او کـــــه صـــــدقش در کـــــلام
 آنچــــــــــه در دل از ســــــــــخن دارد ظهــــــــــور
 گفــــــــت اميرالمــــــــؤمنين مخفــــــــی بــــــــدان
 پــــــس کلامــــــت را بســــــنج ای مــــــرد دیــــــن
ـــــس بگـــــو ـــــه پ ـــــی اللّ ـــــه و ف ـــــود للّ  گـــــر ب
 بـــــــر جـــــــوارح از عبـــــــادت هـــــــیچ چیـــــــز
 هوافضــــــــــل واعظــــــــــم بقــــــــــدر منزلــــــــــ
 کــــــــآن لوجــــــــه اللّــــــــه رضــــــــااللّه بــــــــود

 بینــــی کــــه حــــق جــــل جــــلالهــــان نمــــی
ــــــد ــــــراری کن ــــــف اس ــــــه کش ــــــی ای ک  معن
 جــــــز ســــــخن چیــــــزی نــــــدارد در میــــــان
 زیــــن بیــــان ثابــــت شــــد اینکــــه هســــت ایــــن
ــــــــاهی در جهــــــــان ــــــــين نبــــــــود گن  همچن
ـــــــر ـــــــابش زود ت ـــــــد عق ـــــــم ز حـــــــق آی  ه
ـــــــر ضـــــــمير ـــــــان به ـــــــان باشـــــــد زب  ترجم
ـــــــان ـــــــه آن ســـــــر نه  منکشـــــــف گـــــــردد ب

ـــــــ ـــــــد م ـــــــلام آم ـــــــن ک ـــــــه ایای  ی میخان
ــــــان  ز آن ســــــخن کــــــز غــــــير حــــــق دارد بی
ــــــــه دان ــــــــک فرمایــــــــد حکیمــــــــی نکت  نی
ـــــاش ـــــاکت مب ـــــخن س ـــــن س ـــــک در حس  لی
 از ســــــــــکینه وز خموشــــــــــی گــــــــــوش دار
ـــــــــين ـــــــــه در زم ـــــــــان ک ـــــــــرای اهلش  از ب
 ایــــــــــن مناجــــــــــاتم ز انــــــــــوار کــــــــــلام
 ای امینـــــــــــــان کلامـــــــــــــت در زمـــــــــــــين
ــــــــــان ــــــــــی در جه ــــــــــکینه وز خموش  از س

 ميرســــــــــاند بــــــــــر دل و جــــــــــان انــــــــــام 
 ميرســـــــــاندبر جهـــــــــان نـــــــــور و ســـــــــلام
 علــــــم و جهــــــل و تيرگــــــی صــــــافی ونــــــور
ـــــــان ـــــــر زب ـــــــرد را زی ـــــــبح م ـــــــن و ق  حس
ــــــين ــــــیش عقــــــل و معرفــــــت و آنگــــــه بب  پ

ـــــی ـــــه م ـــــس نکـــــوورن  باشـــــد ســـــکوتت ب
 نـــــــــی ســـــــــبکتر در مؤنـــــــــت ای عزیـــــــــز
 از ســـــــــخن نبـــــــــود بقـــــــــرب پادشـــــــــه
 نشـــــــــــــر آلاء و نعـــــــــــــم از آن شـــــــــــــود

ـــــــــ ـــــــــان انبی ـــــــــدو حـــــــــالدر می  اش از ب
 از کنـــــــــوز علـــــــــم مکنونـــــــــات خـــــــــود
ــــــــان ــــــــا امت ــــــــين رســــــــل ب ــــــــين ب  همچن
ــــــــين  از وســــــــایل الطــــــــف و افضــــــــل یق
ــــــد مشــــــغول از حــــــق همچــــــو آن  کــــــه کن
 خلــــــــــــق را از آن ملامــــــــــــت بیشــــــــــــمر
ــــــــير ــــــــر دل خب  از ســــــــخن میســــــــازدت ب
ـــــــت آن ـــــــق اس ـــــــب خل ـــــــت حاس  در قیام
ـــــه  ایکـــــه از آن عقـــــل اســـــت چـــــون دیوان

ـــــان ـــــر زب  هســـــت طـــــول ســـــجن احـــــق به
 بـــــــــث وادار ایـــــــــن زبـــــــــاناز کـــــــــلام خ

ـــــــــوانی دُ ـــــــــر ت ـــــــــاش رّگ ـــــــــانی بپ  احس
ـــــــی بـــــــا رفعـــــــت انـــــــد از کردگـــــــار  هیئت
ـــــر اســـــرار خـــــود حقشـــــان امـــــين  کـــــرده ب
ـــــــــلام ـــــــــور وس ـــــــــان ن ـــــــــاندبر جن  ميرس
ـــــــــن ـــــــــرع و دی ـــــــــای ش ـــــــــت اولی  انبیای
ــــــان ــــــت رس ــــــی و رفع ــــــا را نیک ــــــان م  ج
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 در امـــــــــــــانم دار از خبـــــــــــــث کـــــــــــــلام
 و فـــــــی اللهـــــــم زبـــــــانبـــــــاز کـــــــن للّـــــــه 

ــــــاب ــــــن در خط ــــــان ک ــــــازم زب ــــــان ب  آنچن
 ای کــــــــه از نــــــــور ســــــــخن بــــــــر انبیــــــــا
 افضــــــل از جملــــــه وســــــایل یــــــا ســــــلام
ـــــــــــــیم ـــــــــــــروش غیب ـــــــــــــخنهای س  از س
ــــــــه کــــــــنم  کشــــــــف اســــــــرار کــــــــلام اللّ
 تـــــــــــا نمـــــــــــایم نشـــــــــــر آلاء و نعـــــــــــم
 در کلامــــــــــــم از ره فضــــــــــــل و کــــــــــــرم
 در عبــــــادت گــــــر چــــــه ســــــنگینم بســــــی
 کـــــــــز بیـــــــــان قـــــــــول مـــــــــردان خـــــــــدا

ـــــــــــان  مـــــــــــدح و ذم شـــــــــــرحی آرم در بی
  

 زنــــــدانم زبــــــان در آن مقــــــامه کــــــن بــــــ
ــــــان ــــــی مســــــت ســــــازم مردم ــــــا از آن م  ت
ــــــاب ــــــان حس ــــــازدم آس ــــــت س ــــــز قیام  ک
 کشــــــــــف فرمــــــــــودی رمــــــــــوز کبریــــــــــا
 در دو عـــــالم نیســـــت چـــــون غـــــير از کـــــلام
 در بســــــــــاط انــــــــــس فرمــــــــــا محــــــــــترم
ـــــــــنم ـــــــــه ک گ ـــــــــتعداد از آن آ ـــــــــدر اس  ق
ــــــــــف ذوالکــــــــــرم  از فیوضــــــــــات ای لطی
ــــــم ــــــرم فضــــــل و عظ ــــــن ک ــــــت ک  از بلاغ
ـــــی ـــــا عل ـــــزی ی ـــــت چی ـــــن ســـــبکتر نیس  زی
 تــــــــر زبــــــــان ســــــــازم زبــــــــان خامــــــــه را
ـــــــدح و ذم خـــــــویش را یکســـــــان کـــــــنم  م

  

  ون فی المدح و الذملمعة السابع والاربع
لایصير العبد عبداخالصالله تعالى حتی یصير المدح و الـذم عنـده سـواء لان الممـدوح : قال الصادق علیه السلام

ه ولایغنیـک  عنداللّه لایصير مذموما بذمهم و کذلک المذموم ولا تفرح بمدح احد فانه لایزید فی منزلتک عنداللّـ
ن ایضا بذم احـد فانـه لایـنقص عنـک بـه ذرة و لایحـط عـن درجـة عن المحکوم لک و المعدوم علیک ولاتحز
و مـن لایقـدر علـی صـرف . وکفـی باللـه شـهیدا: قال اللّه عز وجل. خيرک شیئا واکتف بشهادة اللّه لک و علیک

الذم عن نفسه ولایستطیع علی تحقق المدح له کیف یرجی مدحه اویخشـی ذمـه واجعـل وجـه مـدحک و ذمـک 
غتنم به مدح اللّه عزوجل لک و رضاه فان الخلق خلقوا من الفجر من ماء مهين و لیس لهم واحدا وقف فی مقام ت

ولایملکـون لانفسـهم ضـراولانفعا و : وان لـیس للانسـان الاماسـعی وقـال عزوجـل: قال اللّه عزوجـل. الاماسعوا
 .لایملکون موتا ولاحیوة و لانشورا

 چــــــل و هفــــــتم لمعــــــه انــــــدر مــــــدح و ذم
 حــــــدما حضــــــرت صــــــادق کــــــه مــــــدحش

 لایصـــــــــــــيرالعبد عبـــــــــــــداً خالصـــــــــــــا
 ز آنکـــــه ممــــــدوح خـــــدا مــــــذموم نیســــــت
 شـــــــــاد ازمـــــــــدح کســـــــــی دل را مـــــــــدار
ـــــــدا ـــــــه خ ـــــــازد از آنچ ـــــــی میس ـــــــه غن  ن
 نیـــــــــز از ذم کســـــــــی غمگـــــــــين مبـــــــــاش

ــــــــــــدازد  آنذره ــــــــــــو را نن  ای خــــــــــــير ت
ـــــــــوان ـــــــــهیداً را بخ ـــــــــه ش ـــــــــی باللّ  وکف
ــــــــد ذم از خــــــــود دور کــــــــرد  آنکــــــــه نتوان
 چـــــون تـــــوان از آن امیـــــد مـــــدح داشـــــت

ـــــــدح ـــــــی روی م ـــــــن یک  و ذم خـــــــود را ک
ــــــــين  هــــــــم رضــــــــای او غنیمــــــــت دان یق

ــــــــی  ــــــــور پاشــــــــان م ــــــــراممن ــــــــد ب  نمای
 نیســـــت زینســـــان مـــــدح و ذم گویـــــد تـــــرا

ــــــدح ــــــردد م ــــــا نگ ــــــوا ت ــــــش س  و ذم پیش
 همچنـــــــين مـــــــذموم او ممـــــــدوح کیســـــــت

ــــــ ــــــت ن ــــــد منزل ــــــارکــــــآن مزی ــــــزد ی  ی ن
 حکـــــــم و تقـــــــدیرش مقـــــــدر شـــــــد تـــــــرا

ــــــهذره ــــــو نــــــارد گفت  هــــــاشای کــــــم از ت
ــــــن بــــــر شــــــهادت غیــــــب دان  اکتفــــــا ک
 مــــــدح و ذم خــــــویش را از کــــــس مــــــدان
 یـــــا ز مـــــدحی جـــــان و دل معمـــــور کـــــرد
 یـــــا کـــــه از ذمـــــش بـــــدل بـــــاری گذاشـــــت
ـــــــکی ـــــــت بیش ـــــــدح حـــــــق را دان غنیم  م
 او کـــــــه خلقـــــــت کـــــــرده از مـــــــاء مهـــــــين



 

۶۹۹ 

 پـــــــس نباشـــــــد هـــــــیچ انســـــــان را مگـــــــر
ــــــــــــــعا ــــــــــــــان الا ماس ــــــــــــــیس للانس  ل
 همچنــــــــــين گویــــــــــد خداونــــــــــد بشــــــــــر
 نـــــــــه بمـــــــــرگ و زنـــــــــدگانی خویشـــــــــتن
 ایــــــــــن مناجــــــــــاتم نمایــــــــــد مســــــــــتوی
ــــــــات ــــــــدگانی و مم ــــــــر و زن ــــــــه نش  ای ب

ـــــــع خوی ـــــــه بنف ـــــــن ـــــــیتنش ـــــــک کس   مال
ـــــــــاء مهـــــــــين ـــــــــودی از م ـــــــــتم فرم  خلق

ــــ ــــک نیس ــــه مال ــــن ک ــــرم ــــع و ض ــــر نف  تم ب
ــــــــــــــاز دار ــــــــــــــامم ب ــــــــــــــام اغتن  در مق
ـــــــــدم ـــــــــا ز مـــــــــدح و ذم تفـــــــــاوت نای  ت
 ســــــــعی مــــــــن در راه خشــــــــنودی یــــــــار
 روی مــــــــدح و ذم مــــــــن انــــــــدر جهــــــــان
ـــــــوب ـــــــاتیح غی ـــــــو مف ـــــــی ای ت ـــــــا عل  ی
 مـــــــدح وذمـــــــم بـــــــی تفـــــــاوت آمـــــــده
 در ســــجود تــــو چــــه بــــت چــــه بــــت تــــراش
ـــــوانم بخـــــود مـــــدحی گرفـــــت  مـــــن کـــــه نت
ـــــاد ـــــين و ش ـــــس غمگ ـــــدح وذم ک ـــــر ز م  گ

 نــــیکم خــــدا شــــاهد بــــس اســــتبــــر بــــد و 
 نـــــــه ز کـــــــس یـــــــک ذره نـــــــیکم مـــــــيرود
 یــــــــا الهــــــــی حــــــــالتی بخشــــــــا بجــــــــان
ــــود ــــان ب ــــان یکس ــــون بج ــــم چ ــــدح و ذم  م
 مــــدح و ذم چــــون بــــی تفــــاوت شــــد بجــــان

  

ـــــ ـــــير و ش ـــــدر خ ـــــد ان ـــــه ســـــعی آرن  رآنچ
ــــــــل عــــــــلا ــــــــود ج ــــــــه ب ــــــــلام اللّ  از ک
 کــــه نینــــد مالــــک بخــــود در نفــــع و ضــــر
ــــــــــن ــــــــــه نشــــــــــور روز حشــــــــــر انجم  ن
ـــــــــی ـــــــــات عل ـــــــــم از عنای  مـــــــــدح و ذم
 جــــز تــــو کــــس مالــــک نــــه ازجملــــه جهــــات
ـــــی ـــــا عل ـــــو ی ـــــه بضـــــر خـــــویش جـــــز ت  ن
ـــــــــين ـــــــــاء مع ـــــــــودی از م ـــــــــمتم فرم  قس
ـــــات از هـــــیچ ســـــر ـــــه حی ـــــوت و ن ـــــه بم  ن
 تــــــــا غنیمــــــــت از رضــــــــا آیــــــــد بکــــــــار

 ســـعی خـــودمز آنکـــه بـــر مـــن نیســـت جـــز 
ـــــــــدار ـــــــــت وام ـــــــــدق نی ـــــــــدوم ص  از ق
 نیســــــت جــــــز ســــــوی خــــــدای غیــــــب دان

 احســــــان و عیــــــوب رّبــــــر توظــــــاهر سـِـــــ
 ز آنکـــــه جـــــانم ســـــجده گـــــاه بـــــت شـــــده
 پـــــــــیش ســـــــــلطانی تـــــــــو در ارتعـــــــــاش
ـــن شـــگفت ـــی ز خـــود صـــرف ای ـــا کـــنم ذم  ی
ــــــاد ــــــث نه  جــــــان ودل ســــــازم زهــــــی خب
 دیگـــــرم چـــــه احتیـــــاجی بـــــر کـــــس اســـــت
 نــــــه ز قــــــول کــــــس نکــــــویم بــــــد شــــــود

 و غمگـــــين ز ایـــــن و آنکـــــه نگـــــردد شـــــاد 
 بــــــــر مــــــــرا دل مبــــــــتلا کــــــــی میشــــــــود
ـــــان ـــــا مردم ـــــد ب ـــــن کن  کـــــی جـــــدل در دی

  

  لاربعون فی المرآءا لمعة الثامن و
فلا یماری . و لیس فی الانسان خصلة اشدمنه و هوخلق ابلیس و نسبته» رد«المرآء داء : قال الصادق علیه السلام

روی ان رجـل قـال للحسـين ابـن . ومـا مـن حقـایق الـدینفی ای حال کان الامن کـان جـاهلا بنفسـه و بغـيره محر
اجلس حتی نتناظر فی الدین فقال یا هذا انا بصيربدینی مکشوف علی هدای فان کنـت جـاهلا بـدینک ) ع(علی

ــه مــالى و للممــارات ــدین . فاذهــب فاطلب ــاظر النــاس فــی ال ــه و یقــول ن و ان الشــیطان لیوســوس للرجــل و یناجی
ثم المراء لایخلوا من اربعة اوجه اما ان تتماری انت و صاحبک فیمـا تعلمـان فقـد . لئلایظنوابک العجز و الجهل

و . ترکتما بذلک النصیحة و طلبتما الفضیحة واضـعتماذلک العلـم اوتجملانـه فـاظهر تمـاجهلا وخاصـمتما جهـلا
ال فمـن فترکـت حرمتـه ولـم تنزلـه منزلتـه و هـذا کلـه محـ كاماتعلمه انت فظلمت صاحبک بطلب اویعلمـه صـاحب

 .انصف و قبل الحق و ترک الممارات فقداوثق ایمانه و احسن صحبة دینه و صان عقله
 چـــــل و هشـــــتم لمعـــــه اســـــت انـــــدر مـــــراء
 حضــــــرت صــــــادق کــــــه خــــــدامش مــــــراء

ـــــــــد روشـــــــــن بمـــــــــا   ظلمـــــــــتش را میکن
ـــــــــا ـــــــــی از ری ـــــــــان ن ـــــــــين دردینش  از یق
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ــــــــــد آن دردی ردیســــــــــتور  مــــــــــرا فرمای
ــــــق ابلیســــــی ز تســــــته آن بــــــ  نســــــبت خل

ــــی ــــادان بس ــــود ن ــــه ب ــــس ک ــــه آن ک ــــز ب  ج
ــــــی ــــــا یک ــــــی گفت ــــــن عل ــــــين اب ــــــا حس  ب

ـــــــا بنشـــــــين کـــــــ  ه در آداب دیـــــــنکـــــــه بی
ـــــــن بـــــــ  دیـــــــن خویشـــــــتن داناســـــــتمه م

 دینــــت پــــس بــــروه چــــون تــــوئی جاهــــل بــــ
ــــــاراتم چــــــه کــــــان شــــــیطانی اســــــت  بامم
ـــــــلان ـــــــانی کـــــــای ف ـــــــد نه ـــــــرد را گوی  م
 ظــــــن عجــــــز و جهــــــل بــــــر تــــــو ناورنــــــد
 چــــــار باشــــــد ایــــــن مــــــرا بشــــــنو زجــــــان
ـــــــــی ـــــــــارت درفن ـــــــــا جـــــــــدل داری بی  ی

ــــرک نصــــیحت کــــرده ــــن ت ــــه ای ــــس ب ــــدپ  ای
 یــــــا کــــــه نــــــادانی تــــــو ویــــــارت هــــــم آن

ــــــا  ــــــادان در آنی ــــــی صــــــاحبت ن ــــــو دان  ت
 یـــــــا کـــــــه او دانـــــــا و تـــــــو نـــــــادان در آن
ـــــن ـــــل دی ـــــال اه ـــــد مح ـــــن باش ـــــه ای  جمل
ـــــود ـــــول حـــــق نم ـــــر کـــــه ز انصـــــافش قب  ه
 کــــــرد ایمــــــان محکــــــم و صــــــحبت نکــــــو
 ایــــــــــن مناجــــــــــاتم رهانــــــــــد از مــــــــــراء
 یـــــا علـــــی ای عقـــــل و دیـــــن ســـــالم ز تـــــو

 شـــــد تـــــو زدور از ممـــــارات ا ار جــــان شـــــد
ــــــــــ  را جــــــــــان مــــــــــرا دادی امــــــــــاناز مِ

 یم از فـــــــــن ابلـــــــــیس جـــــــــانوارهانـــــــــد
 بــــــودی بــــــدینگــــــر مــــــرا ممــــــدوح مــــــی

ــــــــا ــــــــیم رهنم ــــــــل عل ــــــــز فض ــــــــکر ک  ش
 عصـــــــــمت و توفیـــــــــق همـــــــــراهم نمـــــــــا
ـــــویش ـــــان خ ـــــت ج ـــــه غیب ـــــدازم ب ـــــا نین  ت

  

ــــتر ــــان ب  آن خصــــله نیســــت ز نیســــت در انس
ـــــــود بهرحـــــــالى درســـــــت  ایـــــــن مـــــــرا نب
ـــــی ـــــه از کس ـــــود ن ـــــن خ ـــــت دی ـــــز حقیق  ن
ـــــکی ـــــان ش ـــــن ودر ایم ـــــدش در دی ـــــه ب  ک
ـــــــــن ـــــــــد ای  مجلســـــــــی ســـــــــازیم فرمودن
 در نظــــــــــــــر راه هــــــــــــــدا پیداســــــــــــــتم
 در طلــــــب میبــــــاش و هــــــر جانــــــب بــــــدو
 وسوســــــه شــــــیطان انســــــی جــــــانی اســــــت
 شـــــــــو منـــــــــاظر در ره دیـــــــــن باکســـــــــان
 ای مرائــــــی ایــــــن ممــــــارات تــــــو چنــــــد
 وز دل و از جـــــــان بـــــــرون کـــــــن فکـــــــر آن
ــــی ــــش جل ــــان علم ــــر دوت ــــر ه ــــود ب ــــه ب  ک

ــــــیحت ــــــایع فض ــــــم را ض ــــــرده عل ــــــدک  ای
ــــــان ــــــد از می  جهــــــل خــــــود ظــــــاهر نمودی
ـــــــــان ـــــــــردی عی ـــــــــادانیش ک ـــــــــم برن  ظل
ــــــان ــــــرک کــــــردی حرمــــــت علمــــــش عی  ت
ــــــين  صــــــاحب انصــــــاف اگــــــر هســــــتی بب
ــــــت و از گفــــــت و شــــــنود ــــــراء بگذش  از م
 بــــــا ســــــلامت مانــــــد دیــــــن و عقــــــل او
 زیـــــن مـــــرض جـــــان را روان بخشـــــد شـــــفا
ــــــو  صــــــحبتم خــــــوش محکــــــم و قــــــائم بت

 تــــــو شــــــد دل پــــــر از نــــــور کرامــــــات از
 دی بـــــــر رخـــــــم بـــــــاب امــــــــانبـــــــازکر

ــــــــن و آن ــــــــا ای ــــــــودم ب ــــــــاظر نب ــــــــا تن  ت
ــــــــؤمنين ــــــــا گــــــــروه م  شــــــــاه کــــــــردی ب
ــــــــ  رارســــــــته شــــــــد جــــــــان و دل از داء مِ

ـــــــــــ ـــــــــــاتـــــــــــانیفتم از مِ  راء انـــــــــــدر ری
ـــــــیش ـــــــاب پ ـــــــتم اعج ـــــــارد غیب ـــــــا نی  ت

  

  لمعة التاسع و الاربعون فی الغیبة
صفة الغیبـة ان تـذکر احـدا بمـا و: الغیبة حرام علی کل مسلم مأثوم صاحبها فی کل حال: قال الصادق علیه السلام

ه مـذموم و  لیس هو عنداللّه عیب و تذم مایحمده اهل العلـم فیـه و امـا الخـوض فـی ذکـر الغایـب بمـا هـو عنداللّـ
صاحبه فیه ملوم فلیس بغیبة وان کره صاحبه اذا سمع به و کنت انت معافا عنه خالیا منـه و تکـون فـی ذلـک مبینـا 

رسوله و لکن بشرط ان لایکون للقایل بذلک مراد غير بیان الحق و الباطل فـی دیـن للحق من الباطل ببیان اللّه و 
و اما اذا اراد به نقص المذکور بغير ذلک المعنی فهو ماخوذ بفساد مراده و ان کان صوابا و ان اغتبت . اللّه تعالى
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اوحـی اللّـه . کما تاکل النار الحطبفبلغ المغتاب فاستحل منه فان لم تبلغه فاستغفراللّه له و الغیبة تاکل الحسنات 
المغتاب اذا تاب فهو آخر من یدخل الجنة و ان لم یتب فهو اول مـن یـدخل : تعالى موسی بن عمران علیه السلام

و وجـوه الغیبـة تقـع بـذکر عیـب فـی . ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیـه میتـافکرهتموه آلایـه: قال اللّه تعالى. النار
شـفاء غـیظ، و : و المعاملة و المذهب و الجهل و اشباهه و اصل الغیبة تتنوع بعشرة انواعالخلق و الخلق و الفعل 

. و تصدیق خبر، بلاکشفه، وسوء ظن و حسد و سـخریة و تعجـب و تـبرم و تـزین دمساءة قوم و تصدیق خير، و تهم
 .ثوابافان اردت السلامة فاذکر الخالق لاالمخلوق فیصير لک مکان الغیبة عبرة و مکان الاثم 

ـــــــل ـــــــه چه ـــــــاز لمع ـــــــه ب ـــــــم از غیب  و نه
 حضــــــــرت صــــــــادق کــــــــه خــــــــدام درش
 گفــــــت غیبــــــت بــــــر مســــــلمانان حــــــرام
ـــــی ـــــس کن ـــــاد ک ـــــه ی ـــــت آنک ـــــف غیب  وص
ــــــت آن ــــــه هس ــــــه آنچ ــــــوئی ب ــــــس گ  ذم ک
ــــــــــک درذم کســــــــــی رفــــــــــتن فــــــــــرو  لی
ـــــوم ـــــد مل ـــــل باش ـــــم ز آن عم ـــــاحبش ه  ص

 ه آن بــــــر صــــــاحبشركــــــگرچــــــه باشــــــد م
ـــــاف ـــــی مع ـــــو از آن باش ـــــه ت ـــــرطش آنک  ش

ـــــــــت باشـــــــــد ازآن تب ـــــــــان حـــــــــقمطلب  ی
ــــــــــده ــــــــــد آم ــــــــــز خداون ــــــــــانی ک  آن بی
ــــــــل رادر آن ــــــــه قای ــــــــر آنک ــــــــرط دیگ  ش
 لیـــــک اگـــــر قصـــــدش بـــــود نقـــــص کســـــی
 ز آنکــــــــه در آن نیــــــــتش فاســــــــد بــــــــود
ـــــــت باصـــــــواب ـــــــد در حقیق ـــــــه باش  گرچ
ــــــدت ــــــودی و آم ــــــت نم ــــــر غیب ــــــس اگ  پ
 ورنــــــــــه اســــــــــتغفار مــــــــــیکن بهــــــــــر آن
 میخــــــــورد حســــــــنات را غیبــــــــت چنــــــــان
ـــــاند ـــــا رس ـــــر موس ـــــی ب ـــــالى وح ـــــق تع  ح

 میشــــــــود آن بــــــــود آخــــــــر کســــــــی کــــــــه
ــــــــد ــــــــه ش ــــــــه اول آنک ــــــــرد او توب  ور نک
ــــــلا ــــــل ع ــــــدا ج ــــــد خ ــــــه فرمای ــــــين ک  ب
 اشکــــــــه خــــــــورد او از بــــــــرادر مــــــــرده

 چنــــــــد وجــــــــه آمــــــــد وجــــــــوه غیبتــــــــت
ـــــــــــت همچنـــــــــــان ـــــــــــل در فعال  در معام
 اصـــــــل غیبـــــــت میشـــــــود ده نـــــــوع بـــــــاز
 آن شـــــــــفای غیـــــــــب باشـــــــــد از نهـــــــــان
ــــــــبر ــــــــردن در خ ــــــــت و تصــــــــدیق ک  تهم
ـــــــز ـــــــخریه نی ـــــــد س ـــــــانی و حس ـــــــد گم  ب

 بــــــــــرد در بــــــــــزم رازميرهانــــــــــد مــــــــــی 
ــــــــرتعش ــــــــد م ــــــــه باش ــــــــان از غیب  جانش
 صــــــاحبش در جملــــــه حــــــال انــــــدر اثــــــام
ـــــــــی ـــــــــوب ن ـــــــــدا معی ـــــــــه را نردخ  آنچ
 نــــــــزد اهــــــــل علــــــــم محمــــــــود البیــــــــان
 ز آنچـــــــه نـــــــزد حـــــــق بـــــــود مـــــــذموم او
ـــــــوم ـــــــت نـــــــزد اربـــــــاب عل  نیســـــــت غیب

ــــ ــــنود ز آن نیس ــــر بش ــــوشصــــاحبش گ  ت خ
ـــــــیخلاف ـــــــب باشـــــــی ب  خـــــــالى از آن عی
 حـــــــق و باطـــــــل را نمـــــــائی ز آن نســـــــق
ــــــده ــــــاری ش ــــــق ج ــــــه بح ــــــول اللّ  وز رس
 جــــــز بیــــــان حــــــق نباشــــــد قصــــــد جــــــان
 او موآخـــــــذ هســـــــت از آن غیبـــــــت بســـــــی
ـــــــــــم شـــــــــــود ـــــــــــتش آث  از فســـــــــــاد نی
ــــــــت او ناصــــــــواب ــــــــد نی  چونکــــــــه باش
ــــــت ــــــب کــــــن حلی  صــــــاحبش پیشــــــت طل
 از خداونــــــــــــد لطیــــــــــــف غیــــــــــــب دان
 انکـــــه خــــــورد آتـــــش حطــــــب رادر جهــــــ

ـــــد ـــــه خوان ـــــده توب ـــــت کنن ـــــر غیب ـــــه اگ  ک
 داخــــــــل جنــــــــت زهــــــــی اطــــــــوار بــــــــد
ـــــــــــود ـــــــــــنم او ب ـــــــــــار جه  داخـــــــــــل ن
 دوســــــــــت میداریــــــــــد آیــــــــــا از شــــــــــما
ـــزد شـــما ایـــن نیســـت خـــوش  گوشـــت پـــس ن
 عیــــب در خلــــق اســــت و در خلــــق و صــــفت
 مــــــــذهب و جهــــــــل و دگــــــــر اشــــــــباه آن
ـــــــــاز ـــــــــا امتی ـــــــــوان ب ـــــــــای آن بخ  نوعه
ــــــــــان ــــــــــير زب ــــــــــومی بشمش ــــــــــاری ق  ی
 کـــــــه نباشـــــــد کشـــــــف از هـــــــر رهگـــــــذر
 هـــــــم تعجـــــــب هـــــــم تـــــــرحم ای عزیـــــــز



 

۷۰۲ 

ــــــن همــــــه حاصــــــ  ل از آنهــــــم تــــــزین ای
ــــــا ــــــوق ت ــــــه از مخل ــــــاد خــــــالق کــــــن ن  ی
 هــــــم ثــــــواب آیــــــد تــــــرا جــــــای گنــــــاه
ــــــــت جــــــــان ودل ــــــــن مناجــــــــاتم ز غیب  ای
ــــــــما ــــــــالق ارض و س ــــــــی ای خ ــــــــا عل  ی
ــــــــاه ای پادشــــــــاه ــــــــو پن ــــــــر ت ــــــــبرم ب  می
 کـــــــز تغـــــــیظ میشـــــــود حاصـــــــل بجـــــــان
ـــــــن ـــــــاریم ک ـــــــی از عصـــــــمتت ی ـــــــا عل  ی
ـــــــی ـــــــث کس ـــــــی خب ـــــــدیق کس ـــــــا بتص  ت
 بــــــــــــدگمانی و حســــــــــــد ســــــــــــخریه را

 دار یــــــــــــــــاربم از جـــــــــــــــــان و ازدل دور
ــــــــده ــــــــالم ره م ــــــــال ح ــــــــب در اعم  عج
 آن تـــــــــرحم کآیـــــــــد از غیبـــــــــت پدیـــــــــد
 زینـــــــــت اعمـــــــــال و افعـــــــــالم مکـــــــــن
 از وجـــــــــــــوه غیبـــــــــــــتم رو بـــــــــــــاز دار
ـــــــی ـــــــق کس ـــــــب در خل ـــــــویم عی ـــــــا نگ  ت
 تـــــــــا نیـــــــــابم در مقـــــــــال و در فعـــــــــال
ـــــــــود ـــــــــار کســـــــــی کـــــــــارم ب ـــــــــه برفت  ن
ــــــــبش کــــــــنم ــــــــادانی کــــــــس عی ــــــــه بن  ن
ـــــــان ـــــــردار ام ـــــــی از خـــــــوردن م ـــــــا عل  ی
ـــــــب دان  شـــــــکر کـــــــز احســـــــان شـــــــاه غی

ــــــیور ــــــه م ــــــی توب ــــــه گرب ــــــلن ــــــد اج  آم
 شـــــــدم از ایـــــــن جهـــــــانور بتوبـــــــه مـــــــی

 یــــــــاربم زیــــــــن آتــــــــش اعمــــــــال ســــــــوز
ــــــــــوده ــــــــــی بنم ــــــــــرم غیبت  امگــــــــــر بعم

ــــــــــــاز ــــــــــــو ب  روی اســــــــــــتغفار دارم از ت
گـــــــــــاه راز  ای خفـــــــــــی اللطـــــــــــف ای آ
ــــــان حــــــق اســــــت  آگهــــــی کــــــز بهــــــر تبی

ــــــــه آن ــــــــر ب ــــــــاکمی گ ــــــــابم ح  داری عق
ــــــين  شــــــرط غیبــــــت چونکــــــه میباشــــــد چن
ــــــــوئی ــــــــا ت ــــــــا دان ــــــــامی عیبه ــــــــر تم  ب

ـــــــــ ـــــــــان وارهـــــــــانی ـــــــــی از عیبهام  ا عل
ــــــــنم رویــــــــت شــــــــرک از ریــــــــا  تــــــــا ببی

  

 پـــــس اگـــــر خـــــواهی ســـــلامت در میـــــان
ـــــو را ـــــر ت ـــــد م ـــــت عـــــبرت آی ـــــای غیب  ج
 بــــــر خــــــدا از شــــــر غیبــــــت بــــــر پنــــــاه
 ميرهـــــــــــــد آرد حضـــــــــــــورم متصـــــــــــــل
ــــــــه عــــــــالم را ضــــــــیا ــــــــورت جمل  ای ز ن
ـــــــــاه ـــــــــل تب ـــــــــت آن فع  از اصـــــــــول غیب
ـــــــتان ـــــــوم و دوس ـــــــتمداد ق ـــــــه اس ـــــــا ب  ی
ـــــــــن ـــــــــداریم ک ـــــــــت نگه ـــــــــن تهم  از ف
 نفکنــــــــــد در غیبــــــــــتم جــــــــــان زکــــــــــی

 غیبـــــــت میشـــــــود حاصـــــــل بمـــــــاکـــــــه ز 
 الاعتبــــــــــار» زکــــــــــی«حــــــــــق عبــــــــــاد 

گـــــــــــــه مـــــــــــــده  راه غفلـــــــــــــت در دل آ
ــــــــد ــــــــت و پلی ــــــــم زش ــــــــات رح  در مراع
 ز آن تـــــــــزین اســـــــــوء الحـــــــــالم مکـــــــــن
ـــــــــوار و زار ـــــــــابم خ ـــــــــارد اغتی ـــــــــا نی  ت
 تــــــــا نبیــــــــنم عیــــــــب در خلــــــــق زکــــــــی
ـــــــال ـــــــتم دروب ـــــــی کـــــــه اف  از کســـــــی عیب
ـــــــود ـــــــارم ش ـــــــر و ک ـــــــب او س ـــــــه بعی  ک
ــــــــم ــــــــه زن ــــــــان طعن ــــــــالانی نه ــــــــه بن  ن

ــــــــر ــــــــانجــــــــانم از م  دار خــــــــواری واره
 جـــــان ز حفظـــــش شـــــد ز غیبـــــت در امـــــان
 بـــــــــــــودمی از داخـــــــــــــلان نـــــــــــــار اول
 آخــــــرین داخــــــل بــــــدم ز اهــــــل جنــــــان
 جـــــــان ودل از نقمـــــــت حســـــــرت مســـــــوز
ـــــــــــــوده ـــــــــــــی بنم ـــــــــــــی از غفلت  امغیبت

 بـــــاب غفـــــران بــــــر رخـــــم فرمـــــای بــــــاز
 بــــــاب غیبــــــت گــــــر بــــــرویم گشــــــته بــــــاز
ـــــــت ـــــــق اس ـــــــی مطل ـــــــز نب ـــــــانی ک  آن بی
 از نهـــــــــــــــانی نهـــــــــــــــانم عـــــــــــــــالمی

ــــــب  ــــــود رهــــــينکــــــز معای  جــــــان و دل نب
 بــــــــــر تمــــــــــامی عیبهابینــــــــــا تــــــــــوئی
ــــــان ــــــم و ج ــــــا چش ــــــن بازفرم ــــــا محاس  ب
 از ریـــــــا شـــــــرحی نویســـــــم بـــــــا ضـــــــیا
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۷۰۳ 

لاتراء بعملک من لایحیی ولایمیت ولایغنی عنک شیئا والریا شـجرة لاتثمرالاالشـرک : علیه السلام قال الصادق
لمیزان خذثوابک وثواب عملک ممن اشرکته معی، فانظر مـن تعبـدومن یقال للمرائی عندا. الخفی واصلها النفاق

واعلم انک لاتقدر علـی اخفـاء شـئی مـن باطنـک علیـه تعـالى و تصـير مخـدوعا . تدعو و من ترجو و من تخاف
فـاکثر مـایقع فـی الریـا . یخادعون الله والذین آمنوا و مایخدعون الا انفسهم و مایشعرون: قال اللّه تعالى. بنفسک

ی البصر و الکلام و الاکل و المشی و المجالسة واللباس و الضمک والصلوة والحج و الجهاد و قرائـة القـران و ف
سایر العبادات الظاهرة فمن اخلص للّه باطنه و خشع له بقلبه و رای نفسه مقصرا بعد بذل کل مجهود وجد الشکر 

  .ا استقام علی ذلک فی کل حالعلیه حاصلا فیکون ممن یرجی له الخلاص من الریا والنفاق اذ
ــــــــور  لمعــــــــۀ خمســــــــون از آن لمعــــــــات ن
 حضـــــرت صـــــادق بـــــر او از حـــــق ســـــلام
ـــــــل ـــــــا عم ـــــــی منم ـــــــر کس ـــــــائی ب  ای ری
ــــــود ــــــزی از آن حاصــــــل ب ــــــو را چی ــــــه ت  ن
ــــا بــــرگ و ســــاق ــــا چــــون شــــجرۀ ب  ایــــن ری
ـــــــد ـــــــزان ميرس ـــــــزد می ـــــــی ن  چـــــــون مرائ
 بــــــــر عملهایــــــــت بــــــــرو بســــــــتان جــــــــزا
ـــــــه را ـــــــدانی ک ـــــــود می ـــــــين معب ـــــــس بب  پ

 بــــــیم بــــــر جانــــــت بــــــداناز کــــــه باشــــــد 
ـــــــی ـــــــه برخـــــــود میکن  ور بخـــــــواهی خدع
ــــــد ــــــه کن ــــــدا خدع ــــــا خ ــــــافق ب ــــــه من  ک

ــــه ــــک خدع ــــویشلی ــــز بخ ــــد ج ــــان نباش  ش
 بیشــــــــتر چیــــــــزی کــــــــه واقــــــــع در ریــــــــا
 هــــــم کــــــلام و مشــــــی دارد ایــــــن اســــــاس
 در لبــــــاس ایــــــن ناخوشــــــی هــــــم میشــــــود
 در نمــــــــاز و حــــــــج و افعــــــــال حســــــــان
ـــــــــاداتی کـــــــــه باشـــــــــد ظـــــــــاهری  در عب
ــــــد ــــــه ش ــــــاً للّ ــــــه خالص ــــــی ک ــــــس کس  پ

ــــــرد ــــــير و مقتص ــــــس حق ــــــود را ب ــــــد خ  ی
ــــــــتن ــــــــان خویش ــــــــت شــــــــکری در نه  یاف
ـــــــــا ـــــــــش از ری ـــــــــد خلاص ـــــــــت امی  هس
ــــــــــا ــــــــــد از ری ــــــــــاتم رهان ــــــــــن مناج  ای
 یــــــــا علــــــــی ای بــــــــاب تــــــــو امیــــــــدگاه

ـــــــــتقیمم دار ـــــــــویش مس ـــــــــلاص خ  در اخ
 بــــــــر بســــــــاط خــــــــدمتم راهــــــــی بــــــــده
ـــــــتر ـــــــردم بیش ـــــــه ک ـــــــدم گرچ ـــــــذل جه  ب
 خـــــــود حقـــــــيرم لیـــــــک تقصـــــــيرم کبـــــــير
 ز آن عبــــــــــاداتی کــــــــــه میــــــــــآرد ریــــــــــا

ـــــــــــــور  ـــــــــــــا از آن ظه ـــــــــــــتان ری  ظلمتس
 ریــــــــــا فرمــــــــــوده تبیــــــــــانی تمــــــــــام در

 کندنــــــه آرد اجــــــلکــــــه نــــــه زنــــــده مــــــی
 نــــــــه از آنــــــــت بــــــــی نیــــــــازی ميرســــــــد

 اش شـــــرک خفـــــی اصـــــلش نفـــــاقمیـــــوه
ـــــود ـــــه ش ـــــه او گفت ـــــين از حـــــق ب ـــــن چن  ای
ـــــــا ـــــــریک او را بم ـــــــودی ش ـــــــه بنم  ز آنک
 بــــــر کــــــه امیــــــدت بــــــود خــــــوانی کــــــه را
ــــــان ــــــزی نه ــــــرد از او چی ــــــدانی ک ــــــه ن  ک
 بـــــــين کـــــــه فرمایـــــــد خداونـــــــد غنـــــــی

ـــــــــا رســـــــــول و هر ـــــــــان آوردب ـــــــــه ایم  ک
ـــــــــیش ـــــــــدازه ب ـــــــــد از ان ـــــــــه نادانن  جمل

 کنــــــد باشــــــد نظــــــر خاصــــــه مــــــراءمــــــی
ـــــاس ـــــن لب ـــــم زی ـــــان ه ـــــا کس  همنشـــــینی ب

 هــــــای نیــــــک و بــــــدهمچنــــــين در خنــــــده
 در جهـــــــــــاد و در قرائـــــــــــت همچنـــــــــــان
 ایـــــن ریــــــا ظـــــاهر بــــــود چـــــون بنگــــــری
ـــــــت شـــــــاه شـــــــد  بـــــــا دل خاشـــــــع ز هیب
ـــــــذل جهـــــــد و ســـــــعی مســـــــتمر  بعـــــــد ب
ــــــتن ــــــان خویش ــــــب و ج ــــــاکر قل ــــــد ش  دی

ــــــ ــــــاوز نف ــــــن شــــــد دائم  اق ارحــــــالش ای
ــــــــــــــا ــــــــــــــاه اولی ــــــــــــــتعانت پادش  ز اس
 ای کــــــه بــــــاب تــــــو بــــــود بــــــاب الــــــه
 محــــــرمم فرمابــــــه بــــــزم خــــــاص خــــــویش
ـــــــده گـــــــاهی ب ـــــــب خاشـــــــع جـــــــان آ  قل
 خــــــــویش را دیــــــــدم حقــــــــير و مقتصــــــــر
 از کـــــــرم کـــــــن عفـــــــو تقصـــــــير حقـــــــير
 جســـــــم و جـــــــانم را بـــــــری دار ای خـــــــدا



 

۷۰۴ 

ـــــــــدا ا ـــــــــتعانای خ ـــــــــتغاث ای مس  ی مس
 از خـــــــــــداع نفـــــــــــس دارم در امـــــــــــان
 تانیــــــــــارد خدعــــــــــه در جــــــــــانم بــــــــــلا
ــــــآورد ــــــر جــــــان ن ــــــلای شــــــرک ب ــــــا ب  ت
ـــی اســـت ـــرش شـــرک خف ـــی کـــه ب ـــن درخت  ای
ــــــــن ــــــــه مک ــــــــم ریش ــــــــوی در ارض دل  گ
 جــــز تــــومغنی نیســـــت کــــس انــــدر جهـــــان
ـــــــده ـــــــایم ب ـــــــود ج ـــــــظ خ ـــــــاه حف  در پن
 کــــــز ریــــــا چــــــون یــــــافتم خــــــود را بــــــری

  

ـــــان ـــــدا و نه ـــــه پی ـــــر چ ـــــدا ه ـــــو پی ـــــر ت  ب
 در امـــــــــــــانم دار پنهـــــــــــــان و عیـــــــــــــان

 ر بلائــــــــی جــــــــان نگــــــــردد مبــــــــتلابــــــــ
 م ایمـــــــان نـــــــآوردزجـــــــان بـــــــرون از بـــــــ

ـــــــت ـــــــی اس ـــــــاق و گمره ـــــــۀ آن از نف  ریش
 قطــــــع نخــــــل امــــــن از اندیشــــــه مکـــــــن
 برکــــــه بنمــــــایم عمــــــل خــــــود کیســــــت آن
ــــــــه ــــــــانم من ــــــــر دل و ج ــــــــرکت ب  داغ ش
ـــــــی ـــــــس منجل ـــــــد ب ـــــــرحی آرم در حس  ش

  

  لمعة الحادی والخمسون فی الحسد
ه قبل ان یضر بالمحسود کـابلیس اورثـه بحسـده لنفسـه اللعنـة و لآدم الحاسد یضر بنفس: قال الصادق علیه السلام

علیه السلام الاجتباء و الهدی و الرفع الى محل حقـایق العهـد و الاصـطفاء فکـن محسـوداو لاتکـن حاسـدا فـان 
 میزان الحاسد ابداً خفیف بثقل میزان المحسود و الرزق مقسوم فماذا ینفع الحسد الحاسد و مـاذا یضـر المحسـود
الحسد والحسد اصله من عمی القلب و جحود فضل اللّه وهماجناحان للکفر و بالحسـد وقـع ابـن آدم فـی حسـرة 
الابد و هلک مهلکا لاینجو منه ابدا و لاتوبة للحاسد لانه مصر علیه معتقد به مطبوع فیه یبدو بـلا معـارض لـه و 

 .لاسبب والطبع لایتغير عن الاصل و ان عولج
ــــــــۀ احــــــــدی و خمســــــــين  از حســــــــدلمع

ــــــــه صــــــــدیقان او  حضــــــــرت صــــــــادق ک
ــــــــانی گــــــــوش دار  گویــــــــد از حاســــــــد بی
ــــــــر خــــــــودش آرد ضــــــــرر  حاســــــــد اول ب
ـــــــیس لعـــــــين کـــــــش از حســـــــد ـــــــل ابل  مث
ـــــــــــــــا  وز بـــــــــــــــرای آدم آمـــــــــــــــد اجتب
ـــــاش ـــــد مب ـــــس حاس ـــــود و بک ـــــاش محس  ب
 هســـــــت میـــــــزان حســـــــود بـــــــی تمیـــــــز
 میکنـــــــــد محســـــــــود را میـــــــــزان گـــــــــران
ـــــد ـــــع از حس ـــــه نف ـــــت چ ـــــوم اس  رزق مقس
 باشــــــــد از کـــــــــوری دل اصـــــــــل حســـــــــد
ــــود ــــن جح ــــا و ای ــــن عم ــــد ای ــــون دوبالن  چ

ــــــــــد آدم مــــــــــی ــــــــــداز حســــــــــد فرزن  فت
نــــــــه نجــــــــاتی هســــــــت حاســــــــد را از آن 

 باشــــــد مضــــــرزآنکــــــه او برخــــــویش مــــــی
ـــــــــــدام ـــــــــــده خوگرم ـــــــــــع او در آن ش  طب
ــــود ــــل خ ــــبب وز اص ــــی س ــــارض ب ــــی مع  ب
ــــــوان ــــــی ت ــــــير از اصــــــلش ک ــــــع را تغی  طب

 میکنـــــــد روشــــــــن تـــــــرا چشــــــــم رمــــــــد 
ــــــود ــــــه محس ــــــو جمل ــــــق ه ــــــد از خل  آمدن

ـــــــوظ آر ـــــــس خـــــــود را از ضـــــــرر محف  نف
ـــــه محســـــودش مکـــــر ـــــیش از آن کـــــآرد ب  پ
 مانـــــد بـــــر جـــــان لعـــــن حقـــــش تـــــا ابـــــد
ــــــــطفا ــــــــد اص ــــــــوی عه ــــــــودش س  ره نم
ـــــــاش ـــــــد مب ـــــــت کاس ـــــــاع امنی ـــــــو مت  گ
ـــز ـــت چی ـــوئی نیس ـــه گ ـــوعی ک ـــس ســـبک ن  ب

 شــــــود از ایــــــن ســــــبک از آن گــــــرانمــــــی
 ز آن ضـــــــرر محســـــــود را کـــــــی ميرســـــــد
ـــــــــه الصـــــــــمد  وز جحـــــــــود فضـــــــــل اللّ
 زیــــن دو بــــر چــــرخ حســــد بــــر شــــد حســــود
 در هــــــــلاک و نقمــــــــت حســــــــرت ابــــــــد

ـــــــه در تو ـــــــانن ـــــــازش بج ـــــــود ب ـــــــه ش  ب
ــــــــس مصــــــــر ــــــــر آن ب  معتقــــــــد در آن و ب
ـــــــــام ـــــــــرده مق ـــــــــان ک ـــــــــانی و بج  ناگه
ـــــــود ـــــــی حاصـــــــل ش ـــــــير ک ـــــــع را تغی  طب
ـــــــان ـــــــب مهرب ـــــــو طبی ـــــــالج ش ـــــــو مع  گ



 

۷۰۵ 

ـــــــــد ـــــــــد از حس ـــــــــاتم رهان ـــــــــن مناج  ای
 ای عـــــــــــــلاج دردهـــــــــــــای ناگهـــــــــــــان

 بــــــــــر روی جــــــــــان همچنانکــــــــــه از ازل
ـــــــر رخـــــــم ـــــــا شـــــــود واب  بســـــــته دارش ت
ـــــیس ـــــع خس ـــــد و طب ـــــق ب ـــــين خل ـــــکر ک  ش
 بـــــــاب توبـــــــه ز آن بجـــــــان بســـــــته نشـــــــد
ـــــــم ـــــــوری دل ـــــــه و ک ـــــــل اللّ ـــــــد فض  جح
ــــــی نیــــــاز ــــــاه ب ــــــان ش ــــــز احس ــــــکر ک  ش
ـــــر جـــــان کـــــس ـــــش رشـــــک و حســـــد ب  آت
ــــــود ــــــدر ب ــــــرنج ان ــــــود از خــــــود ب  آن حس
 از حســـــــد بـــــــدتر طمـــــــع باشـــــــد بجـــــــان

  

ـــــــــدلها ميرســـــــــد ـــــــــان ز آن ب ـــــــــور ایم  ن
 التفاتـــــــــــــت ای طبیـــــــــــــب مهربـــــــــــــان
ــــــــان ــــــــودی هم ــــــــاز ننم ــــــــد در ب  از حس
ـــــــــرم ـــــــــاب ک ـــــــــت وز رضـــــــــا ب  از قناع
 قلــــــب را مــــــونس نشــــــد جــــــان را انــــــیس
 زیـــــــن بلاجـــــــان و تـــــــنم خســـــــته نشـــــــد
 از حســـــــد بـــــــر جـــــــان نیامـــــــد حاصـــــــلم
 بـــــــر دلـــــــم بـــــــاب هـــــــدا گردیـــــــد بـــــــاز
 چـــــــون فتـــــــد کـــــــه باشـــــــدش فریـــــــادرس
ــــــيرود ــــــت م  خــــــود بخــــــود ســــــوی هلاک
 در بیــــــــــــانش آورم شــــــــــــرحی عیــــــــــــان

  

  لمعة الثانی و الخمسون فی الطمع
بلغنی انه سئل کعب الاحبار ماالا صلح فی الدین و ماالافسد؟ فقال الاصـلح الـورع و : مقال الصادق علیه السلا

و الطمع خمر الشیطان یسقی بیده لخواصه فمـن سـکرمنه . فقال له السائل صدقت یا کعب الاحبار. الافسد الطمع
. الدین بالدنیا لکان عظیمالایصحوالا فی الیم عذاب اللّه و مجاورة ساقیه ولو لم یکن فی الطمع سخط الاشاراة 

تفضـل : اولئک الذین اشتروالضلالة بالهدی و العذاب بـالمغفرة و قـال اميرالمـؤمنين علیـه السـلام: قال اللّه تعالى
و الطامع منزوع عنه . علی من شئت فانت اميره و استغن عمن شئت فانت نظيره و افتقر الى من شئت فانت اسيره

یـا صـاحبی خـزائن اللّـه مملـوة مـن : یحجز بين العبد و بين الطمع فی الخلق فیقـول الایمان ولا یشعرلان الایمان
و هولایضـیع اجـر مـن احسـن عمـلا و مـافی ایـدی النـاس فانـه مشـوب » حسنينمال وهولاء یضیع اجر«الکراماة 

مـه و ان لـم بالعلل و یرده الى التوکل و القناعة و قصر الامل و لزوم الطاعة و الیأس من الخلق فـان فعـل ذلـک لز
 .یفعل ذلک ترکه مع شوم الطمع و فارقه

ـــــــــــــع ـــــــــــــاه و دوم از طم ـــــــــــــۀ پنج  لمع
 گفـــــــت صـــــــادق از خـــــــدا او را ســـــــلام

ــــ  دیــــنه گشــــت پرســــیده کــــه چــــه اصــــلح ب
 گفــــــت اصــــــلح آنکــــــه بــــــیش  او را ورع
ـــــوش ـــــت خ ـــــرد و گش ـــــدیق ک ـــــائلش تص  س
 بــــــر خواصــــــش میدهــــــد ایــــــن بــــــاده را
 لاجـــــــــــــرم او را نســـــــــــــازد هوشـــــــــــــیار
 جــــــــز جــــــــوار ســــــــاقیش انــــــــدر ســــــــقر

 ر نبـــــودی بـــــا طمـــــع ســـــخطی مگـــــرگـــــ
ـــــها ـــــد شخص ـــــه گوی ـــــين ک ـــــالى ب ـــــق تع  ح
 هــــــم خریــــــده مغفــــــرت را بــــــر عــــــذاب
 حضـــــــــــــرت مـــــــــــــولا اميرالمـــــــــــــؤمنين
ـــــير ـــــش ام ـــــس و باش ـــــر ک ـــــل ب ـــــن تفض  ک

 بـــــــرد ســـــــر میکنـــــــد بـــــــا یـــــــارمعمـــــــی 
ــــام ــــار اســــت ن ــــب الاخب  از کســــی کــــش کع
ـــــين ـــــا مب ـــــان فرم  هســـــت و چـــــه افســـــد بی
ـــــع ـــــت او را طم ـــــه هس ـــــد هرک ـــــت افس  هس

 شـــــیطان ســـــاقیشخـــــود طمـــــع خمریســـــت 
ــــلا ــــام ب ــــن ج ــــس از ای ــــر ک ــــد ه ــــت ش  مس
ـــــــــاک کردگـــــــــار  جـــــــــز عـــــــــذاب دردن
ـــــــد بســـــــر ـــــــن خمـــــــارش در ســـــــقر آی  ای
 دیــــــــن بــــــــدنیا بــــــــاختن بــــــــودی هــــــــنر
ـــــــدا ـــــــر ه ـــــــی را ب ـــــــده گمره ـــــــه خری  ک
 صــــــبر چــــــون دارنــــــد بــــــر نــــــار عقــــــاب
 حکـــــم فرمـــــوده ز حکمـــــت ایـــــن چنـــــين
 دار اســــــــــــتغنا و بــــــــــــاش او را نظــــــــــــير



 

۷۰۶ 

 هرکــــــه را پیشــــــش نمــــــودی خــــــود فقــــــير
 طـــــامع ایمـــــان رفـــــتش و لایشـــــعر اســـــت
ـــــه حـــــق پراســـــت ـــــدش صـــــاحب خزین  گوی
 لایضــــــــــیع اللــــــــــه اجــــــــــر المحســــــــــنين
ـــــــ ـــــــف مـــــــردم ب ـــــــه باشـــــــد در ک  ودآنچ

ــــــــــــان روان ــــــــــــدت ایم ــــــــــــاز میگردان  ب
 آورد قصــــــــــر امــــــــــل ایمــــــــــان بکــــــــــار
 ناامیـــــــــــــد از خلـــــــــــــق میگردانـــــــــــــدت
ـــــــس اگـــــــر گـــــــردی بقـــــــول صـــــــاحبت  پ
 ورنـــــــه بگـــــــذارد تـــــــرا بـــــــا آن مشـــــــوم
ــــــــــان ــــــــــدر می ــــــــــراق ان ــــــــــای ف  آورد پ
 ایــــــــــن مناجــــــــــاتم رهانــــــــــد از طمــــــــــع
ــــــــی از فرقــــــــت ایمــــــــان مــــــــرا ــــــــا عل  ی
 ناامیــــــــــدم از همــــــــــه خلــــــــــق جهــــــــــان
ـــــــــادری ـــــــــا بگش ـــــــــر روی م ـــــــــرم ب  از ک

ــــــی  ــــــا عل ــــــن و آنی ــــــير ای ــــــی اس ــــــا ک  ت
ــــــدا ــــــتم گ ــــــت هس ــــــر درگه ــــــی ب ــــــا عل  ی
ـــــرگ و ســـــاز ـــــر ب ـــــازم ســـــاز از ه ـــــی نی  ب
ــــــــــا اميرالمــــــــــؤمنين هســــــــــتم اســــــــــير  ی
ـــــــان ـــــــل در جه ـــــــتی از تفض ـــــــه هس  ای ک

ـــــــی ـــــــگـــــــر نم ـــــــردی تفضـــــــل هم  رهمک
 میخریــــــــــدم بــــــــــا هــــــــــدا و مغفــــــــــرت
 یــــا علــــی زیــــن خمــــر شــــیطانی کــــه هســــت
 در امــــــــــانم دار تــــــــــا افســــــــــاد حــــــــــال
ـــــویش ـــــن خ ـــــدنیا دی ـــــم ب ـــــه نفروش ـــــا ک  ت
ـــــــــــــارب از ذل طمـــــــــــــع  وارهـــــــــــــانم ی
ــــــــــع را ســــــــــربرم ــــــــــا طم ــــــــــاریم ده ت  ی
ـــــدم ـــــع ش ـــــدم م ـــــر بری ـــــون س ـــــع چ  از طم
ـــــــــــاب را  ســـــــــــجده آرم جـــــــــــاودان آن ب
ـــــــان ـــــــر زب ـــــــامی ب ـــــــد چون ـــــــخا آم  از س

  

 شــــــوی او را اســــــيرهرکــــــه باشــــــد مــــــی
ـــــ ـــــه ایم ـــــتز آنک ـــــر اس ـــــاطمع ناهمس  ان ب

ـــــت ـــــق پرس ـــــتی ح ـــــو هس ـــــات ار ت  از کرام
ـــــؤمنين ـــــت از م ـــــه هس ـــــامع هرک ـــــت ط  نیس
ــــــــند ــــــــر س ــــــــه از ه ــــــــل آمیخت ــــــــا عل  ب
 بــــــا توکــــــل بــــــا قناعــــــت قلــــــب و جــــــان
 لازمــــــــت ســــــــازد بطاعــــــــت کردگــــــــار
ـــــــــدت ـــــــــاب رجـــــــــا میخوان ـــــــــب ب  جان

ــــان  ــــردد از ج ــــان گ ــــی ایم ــــاحبت«یعن  »ص
 یعنــــــی آن طبــــــع طمــــــع میشــــــوم شــــــوم

ــــــــراق ای الا ــــــــن ف ــــــــان از ای ــــــــانالام  م
ــــــی ــــــعم ــــــار و م ــــــت ی ــــــا قناع ــــــد ب  نمای

 کــــــــز طمــــــــع آیــــــــد بجــــــــان بنمارهــــــــا
 بــــــاز بــــــر بــــــاب امیــــــدت چشــــــم جــــــان
ــــــی ــــــر دن ــــــير ه ــــــان اس ــــــردد ج ــــــا نگ  ت
 گــــــــردن جـــــــــان از اســـــــــيری وارهـــــــــان
 برگـــــــــدای درگهـــــــــت احســـــــــان نمـــــــــا
 تــــــا نیــــــارم غــــــير تــــــو بــــــر کــــــس نیــــــاز

ـــــــه ـــــــت فاق ـــــــر دس ـــــــيرزی ـــــــتم بگ  ام دس
ــــــان ــــــر مؤمن ــــــه خاصــــــه ب ــــــه ش ــــــر هم  ب

 و کــــــمگمرهـــــی را بــــــا عـــــذاب از بــــــیش 
ـــــــی ـــــــرتم ـــــــذاب آخ ـــــــرح ع ـــــــدم ط  ش

 مســــت از آن نفــــس طـــــامع شــــوم و پســـــت
ـــــــــآل ـــــــــردد بالم ـــــــــالم نگ  حاصـــــــــل ح
ـــــــیش ـــــــان و ک ـــــــم از ایم  هوشـــــــیاری بخش
 چـــــــون کـــــــلام تســـــــت ذل مـــــــن طمـــــــع
 تـــــــا طمـــــــع ذلـــــــت نیـــــــارد بـــــــر ســـــــرم

 بــــــــاب لى مــــــــع اللــــــــه آمــــــــدمه بــــــــ رو
 تــــــا بیــــــابم بخشــــــش و جــــــود و ســــــخا
 در میــــــــــان آرم از آن شــــــــــرح و بیــــــــــان

  

  ی السخالمعة الثالث و الخمسون ف
السخا من اخلاق الانبیاء و هو عماد الایمان و لا یکون مؤمن الاسخیا ولایکون سخی : قال الصادق علیه السلام

ماجبـل ): ص(الاذایقين وهمة عالیة لان السخاء شعاع نورالیقين و من عرف ماقصدهان علیه مابـذل و قـال النبـی
حبوب، اقله الدنیا و مـن علامـة السـخا ان لایبـالى مـن اکـل و السخاء ما یقع علی کل م. ولى اللّه الاعلی السخاء
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تطعـم غـيره و یجـوع و یکسـو غـيره و یعـری و . الدنیا و من ملکها مؤمن او کافر عاص او مطیـع شـریف او وضـیع
قبول عطاء غيره و لایمـن بـذلک و لایمـن و لـو ملـک الـدنیا باجمعهـا لـم یـر نفسـه فیهـا  یعطی غيره و یمتنع من

السخی قریب مـن اللّـه، قریـب مـن ): ص(قال رسول اللّه. لو بذلها فی ذات اللّه فی ساعة واحدة ماملالااجنبیا، و
الناس، قریب من الجنة، بعید من النار، و البخیل بعید من اللّه، بعید من الناس، بعید مـن الجنـة قریـب مـن النـار و 

السخی بما یملـک و ): ص(قال النبی. شربة ماءلایسمی سخیا الاالباذل فی طاعة اللّه ولوجهه و لو کان برغیف او
اراد به وجه اللّه و اما المتسخی فی معصیةاللّه فحمال لسخط اللّه وغضبه و هو ابخل النـاس بنفسـه فکیـف لغـيره 

یقـول ): ص(و قال النبی. ولیحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم: قال اللّه عزوجل. حیث اتبع هواه و خالف امراللّه
ابن آدم ملکی ملکی و مالى مالى یا مسکين این کنت حیث کان الملـک و لـم تکـن و هـل لـک الا مااکلـت : اللّه

فافنیت و لبست فابلیت اوتصدقت فابقیت امامرحوم به او معاقب علیه فاعقل ان لایکون مال غيرک احب الیـک 
رثين و مـا معـک فمالـک علیـه ماقدمت فهو للمالکين و مـااخرت فهـو للـوا): ع(فقد قال اميرالمؤمنين. من مالک

 .سبیل سوی الغرور به کم تسعی فی طلب الدنیا؟ و کم ترعی؟ افتریدان تفقر نفسک و تغنی غيرک
 لمعــــــــــۀ پنجــــــــــاه و ســــــــــیم از ســــــــــخا
 حضــــــرت صــــــادق شــــــه ملــــــک ســــــخا
ــــــخا ــــــن س ــــــين ای ــــــلاق نبی ــــــت از اخ  هس

ــــی ــــؤمن جــــز کــــه م  باشــــد ســــخینیســــت م
ـــــــين ـــــــور یق ـــــــخا ن ـــــــد س ـــــــه میباش  ز آنک

ــــــــــ ــــــــــه ننمای ــــــــــود ولى اللّ ــــــــــاخ  د دع
 بخششــــــی باشــــــد ســــــخا کــــــه هســــــت آن
 کمتریــــــــــنش بخشــــــــــش دنیــــــــــا بــــــــــود
ـــــــروایش بجـــــــان ـــــــیچ پ  کـــــــه نباشـــــــد ه
 هرکـــــه شـــــد مالـــــک ســـــخاوت را بجـــــان
ـــــع  خـــــواه عاصـــــی باشـــــد او خـــــواهی مطی
ــــــود ــــــد گرچــــــه خــــــود جوعــــــان ب  میخوران

 میکنـــــــــد میکنـــــــــد بـــــــــرکس عطـــــــــا و
ـــــــت ز کـــــــس ـــــــودش من  گـــــــر بگـــــــيرد نب
ـــــان ـــــک جه ـــــه مل ـــــک هم  گـــــر شـــــود مال
ـــــــــارگ  یگـــــــــر ببخشـــــــــد جملـــــــــه را یکب

 باشــــــد ســــــخیگفــــــت پیغمــــــبر کــــــه مــــــی
 همچنــــــــين نزدیــــــــک باشــــــــد باجنــــــــان
 از خـــــــدا دور اســـــــت و از مـــــــردم بخیـــــــل
ـــــخی ـــــام س ـــــی ن ـــــر کس ـــــادق ب ـــــت ص  نیس
ــــــود ــــــانی ب ــــــردۀ ن ــــــک ک ــــــه ی ــــــر هم  گ

ــــــ ــــــبر سُ ــــــت پیغم ــــــت احگف ــــــه از غناس  ن
ــــــــــــه را ــــــــــــه اللّ ــــــــــــرده وج  ز آن اراده ک
 از تســــــــخی آنچــــــــه در عصــــــــیان شــــــــود

 نورافشــــــــــان میکنــــــــــد در بــــــــــزم مــــــــــا 
 از ســــــــــخا ميریــــــــــزد ایــــــــــن در عــــــــــلا
 قصــــــــــر ایمــــــــــان را عمــــــــــاد اعــــــــــتلا
 بـــــا یقـــــين باشـــــد ســـــخی همـــــت علـــــی
 بـــــا یقــــــين باشـــــد یقــــــين بـــــذلش مهــــــين
ـــــــب را مگـــــــر کـــــــه برســـــــخا  هـــــــیچ مطل
 بــــــر همــــــه محبــــــوب واقــــــع در جهــــــان

 ات ســــــــــخا اینهــــــــــا بــــــــــوداز علامــــــــــ
 گــــــر خــــــورد ســــــر تابســــــر مــــــال جهــــــان
ــــــواه مــــــؤمن خــــــواه کــــــافر باشــــــد آن  خ
 خـــــــواه بـــــــالا مرتبـــــــه خـــــــواهی وضـــــــیع

 عریــــــان بــــــود ار میدهــــــد کســــــوت خــــــود
 از عطـــــــای غـــــــير بـــــــر خـــــــود منـــــــع ورد

ــــــ ــــــت ب ــــــودش من ــــــد نب ــــــسه ور ببخش  ک
 خـــــــویش را چـــــــون اجنبـــــــی بینـــــــد در آن
 در ره حـــــــــــق نبـــــــــــودش ز آن تيرگـــــــــــی
ـــــردم همـــــی ـــــک و بـــــا م ـــــا خـــــدا نزدی  ب
ـــــــــــــاودان ـــــــــــــنم ج ـــــــــــــار جه  دور از ن
 دور از جنــــــــــــت جهــــــــــــنم را دخیــــــــــــل

ـــــــ ــــــه العلـــــــیه جـــــــز ب  راه طاعـــــــت اللّـ
 یــــا کــــه یــــک شــــربت کــــه دســــتش ميرســــد
 هرکـــــه هرچـــــه باشـــــدش بدهـــــد سخاســـــت
ـــــــــــــاه را گ ـــــــــــــال دل آ ـــــــــــــاحب ح  ص
ــــــود ــــــل خشــــــم و غضــــــب از شــــــه ب  حام
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ــــس خــــویش ــــاس اســــت آن در نف  ابخــــل الن
ـــــابع هســـــت   بـــــر نفـــــس و هـــــواشکـــــه مت

ــــــه اســــــت ایــــــن جــــــل جــــــلال  قــــــول اللّ
ــــــــران ــــــــا دیگ ــــــــود ب ــــــــای خ  و آن گرانیه
ـــــــدا ـــــــد خ ـــــــه میگوی ـــــــبر ک ـــــــت پیغم  گف
ــــــا ــــــکين کج ــــــت ای مس ــــــال ماس ــــــال م  م
ــــــين ــــــو بب ــــــودی ت ــــــود و نب ــــــک مــــــا ب  مل
ـــــــا ـــــــير آنچـــــــه خـــــــوردی و کـــــــردی فن  غ
ــــــــتیش ــــــــردی و بگذاش ــــــــدق ک ــــــــا تص  ی
 یــــــا معاقــــــب هســــــت بــــــر آن جــــــان تــــــو
ــــــير ــــــال غ ــــــد م ــــــه نباش ــــــل ک ــــــن تعق  ک

 مایــــــــــد اميرالمــــــــــؤمنينبــــــــــين کــــــــــه فر
 آنچـــــــه مانـــــــد بعـــــــد هســـــــت ازوارثـــــــين
ــــــداری جــــــز غــــــرور ــــــزی ن  کــــــه از آن چی
 چنـــــــــــــد ســـــــــــــاعی در ره دنیاســـــــــــــتی
 خــــــویش را خــــــواهی کــــــه بنمــــــائی فقــــــير
 ایــــــــــن مناجــــــــــاتم نمایــــــــــد از ســــــــــخا
 یــــــــا علــــــــی المرتضــــــــی مــــــــير کــــــــرم
 مــــــــــن نمیــــــــــدانم فقــــــــــيرم یــــــــــاغنی
ــــــــم کــــــــه مــــــــالى نیســــــــتم  اینقــــــــدر دان

ــــــ ــــــرورم ب ــــــه مغ ــــــه ن ــــــیمه ک ــــــال لاش  م
 ون زخــــــود بهــــــتر بــــــودمــــــال غــــــيرم چــــــ

ـــــو ـــــوک ت ـــــن ممل ـــــک تســـــت م ـــــک مل  مل
 گــــــر خــــــورم یــــــا پوشــــــم و فــــــانی کــــــنم
ـــــــتم ـــــــد چیس ـــــــه باش ـــــــالم چ ـــــــتم م  کیس
ـــــــارم بـــــــر ســـــــرم  تـــــــا کـــــــه حمـــــــالى نی
ــــــا مصــــــاب ــــــم ز آن ی ــــــب داری  گــــــر معاق
 یــــــــا علــــــــی دورم زنــــــــار بخــــــــل کــــــــن
ـــــب ـــــردم قری ـــــا م ـــــک و ب ـــــق نزدی ـــــا بح  ت

 دوره بــــــا جنــــــان نزدیــــــک و از نــــــيران بــــــ
ـــــــــن ـــــــــار ک ـــــــــخایم ی ـــــــــت س  در ره طاع

 نـــــــان حـــــــالى کـــــــرم فرمـــــــا مـــــــراآن چ
ـــــــــی ـــــــــنم اجنب ـــــــــدر آن خـــــــــود را ببی  ان
ـــــــودم ـــــــس نب ـــــــر ک ـــــــت ب ـــــــی ازآن من  یعن
 یـــــا علـــــی یـــــا صـــــاحب جـــــود و ســــــخا

ـــیش ـــا ناخوش ـــود ب ـــون ب ـــيرش چ ـــه غ ـــس ب  پ
ـــــر امـــــر خـــــداش  هـــــم مخـــــالف هســـــت ب
ـــــــال ـــــــال م ـــــــد اثق ـــــــاربر خـــــــود میکنن  ب

 ل خـــــــود ســـــــازند هـــــــی بـــــــارگرانحمـــــــ
 یـــــــابن آدم ملـــــــک باشـــــــد ملـــــــک مـــــــا
ـــــا ـــــودی بپ ـــــا ب ـــــک م ـــــه مل ـــــدی ک ـــــو ب  ت
ــــــزی ای ضــــــنين ــــــو چی ــــــا از ت ــــــت آی  هس
ـــــــلا ـــــــودی ب ـــــــیدی و بنم ـــــــه پوش ـــــــا ک  ی
 بــــين کــــه مرحــــومی از ایــــن افعــــال خــــویش
 عقـــــل پـــــیش آور کـــــه هســـــت احســـــان تـــــو
 دوســـــت تـــــر از مـــــال تـــــو نـــــزد تـــــو خـــــير
 پـــــیش هرچـــــه رفـــــت هســـــت از مـــــالکين

 هســــت نبــــود غــــير ایــــنو آنچــــه بــــا تــــو 
ــــــــــد دور ــــــــــرورت ســــــــــازد از توحی  آن غ
ـــــــد راعـــــــی غـــــــير حـــــــق را راســـــــتی  چن
ــــــير ــــــه گ ــــــی و خان ــــــواهی غن ــــــير را خ  غ
 جــــــــان و دل را غــــــــرق نــــــــور ارتضــــــــا
ـــــــم ـــــــت لاتحصـــــــی تورافضـــــــل و نع  هس

ــــــی ــــــن نم ــــــا ســــــخیم ــــــم بخــــــیلم ی  دان
 حــــــالى زیســــــتمه در جهــــــان باشــــــد بــــــ

ــــــــاعیم ــــــــانی س ــــــــای ف ــــــــی دنی ــــــــه پ  ن
ـــــر بـــــود ـــــک و ت ـــــالى زخش ـــــرا م ـــــی م  ک

ــــــومــــــال مــــــال ت ــــــوک ت  ســــــت مــــــن مفل
ــــــنم ــــــانی ک ــــــران ج ــــــا گ ــــــا تصــــــدق ی  ی
 فــــــاش و پنهــــــان جــــــز فقــــــيری نیســــــتم
ــــــــم ــــــــلطان عظ ــــــــتم ز س ــــــــخط نف  در س
ـــــو باشـــــد چـــــون حســـــاب ـــــا ت ـــــنم ب  مطمئ
ـــــــن ـــــــل ک ـــــــار بخ ـــــــيرت ز اعتب ـــــــا بص  ب
 گـــــــرددم جـــــــان و دل و گـــــــردم حبیـــــــب
ـــــــکور ـــــــا ش ـــــــور ی ـــــــا غف ـــــــو ی ـــــــا عف  ی
 دورم از بخــــــــل و دخــــــــول نــــــــار کــــــــن
ــــــــا ــــــــانم زیرپ  کــــــــه اگــــــــر باشــــــــد جه

 بـــــــــه آداب نبـــــــــیجملـــــــــه را بخشـــــــــم 
 لیــــــــک منــــــــت دارم از صــــــــاحب کــــــــرم
ــــــــو جــــــــود و ســــــــخا را اعــــــــتلا  ای ز ت



 

۷۰۹ 

 مـــــــن نمیـــــــدانم شـــــــریفم یـــــــا وضـــــــیع
 مـــــــــــؤمنم یـــــــــــا کـــــــــــافرم دانـــــــــــاتوئی

ــــــــــوای ســــــــــخا در ــــــــــای ت ــــــــــۀ دری  دان
 نیســـــــــــتم جـــــــــــز التجـــــــــــا و ارتجـــــــــــا
 از بخـــــــــیلان بازبرهـــــــــان جـــــــــان مـــــــــن
ـــــــين و صـــــــدق احســـــــان خـــــــدا  کـــــــز یق

ــــــ ــــــيرم ن ــــــه بگ ــــــقن ــــــز بح ــــــم ج  ه ببخش
 تـــــا شـــــود جـــــانم  زاحســـــان مســـــت حـــــق
ــــــــا را بحــــــــق لازم شــــــــوم  اخــــــــذ و اعط

  

 یـــــا کـــــه عصـــــیان کـــــار یـــــا هســـــتم مطیـــــع
ـــــــی ـــــــا عل ـــــــانم ی ـــــــدانی هم ـــــــه می  هرچ
ـــــو ـــــازای ت ـــــت دری ـــــر دس ـــــان ب ـــــم ج  چش
ـــــــــا ـــــــــا مرتض ـــــــــرم ی ـــــــــار ک ـــــــــر درب  ب
ــــــن ــــــان ایمــــــان م ــــــل ج ــــــان از بخ  واره
 ســـــــــــــــــوی احســـــــــــــــــان آورم روی ولا
ـــــتحق ـــــان مس ـــــه احس ـــــانم ب ـــــود ج ـــــا ش  ت

ـــــــر ع ـــــــردم ب ـــــــا نگ ـــــــتحقت ـــــــت مس  قاب
ـــــــــاه عصـــــــــمت عاصـــــــــم شـــــــــوم  در پن

  

  لمعة الرابع و الخمسون فی الاخذوالاعطا
من کان الاخذ احب الیه من الا عطا فهو مغبـون لانـه یـری العاجـل بغفلتـه افضـل مـن : قال الصادق علیه السلام

معط دینـه و فکم من آخذ . و ینبغی للمومن اذا اخذان یاخذ بحق و اذا اعطی ففی حق و بحق و من حق. الآجل
و لیس الشان فی الاخذ و الاعطاء و لکن فی الناجی و النـاجی . هولایشعر، و کم من معط مورث نفسه سخط الله

و الناس فی هاتين الخصلتين خاص وعام، فالخـاص ینظـر . من اتقی اللّه فی الاخذ و الاعطاواعتصم بحبل الورع
والعـام ینظـر فـی الظـاهر . اشکل علیـه تنـاول عنـد الضـرورة انه حلال و اذافی دقیق الورع فلا یتناول حتی یتیقن

لابأس هولى حلال والامين فـی ذلـک مـن یاخـذ بحکـم اللّـه و : فمالم تجده ولایعلمه غصباولاسرقة تناول و قال
 . ینفق فی رضاه

 کنــــــــدلمعــــــــۀ پنجــــــــاه و چــــــــارم مــــــــی
ـــــاش ـــــت عط ـــــه بردس ـــــادق ک ـــــرت ص  حض
ــــــين ــــــد مب ــــــا گوی  وصــــــفی از اخــــــذ و عط

 هــــــتر از عطاســــــتهرکــــــه پیشــــــش اخــــــذ ب
 بینـــــــد ز غفلـــــــت خـــــــوبترز آنکـــــــه مـــــــی

 هســــــــت مــــــــؤمن را ســــــــزاوار ار گرفــــــــت
ــــــــدام  ور دهــــــــد در راه حــــــــق بدهــــــــد م
ــــــــدر گرفــــــــت ــــــــده ای کان  ای بســــــــا گيرن
ـــــــش ـــــــز بخشش ـــــــنده ای ک ـــــــا بخش  ای بس
 نیســــــــتم در اخــــــــذ و در اعطــــــــا ســــــــخن
 کیســـــت نـــــاجی او کــــــه در اخـــــذ و عطــــــا
ـــام ـــن دو خصـــلت خـــاص و ع ـــر ای ـــان ب  مردم

ـــــود کـــــه مـــــی  باشـــــد حـــــلالتـــــا یقـــــين نب
ـــــــــــان ـــــــــــکالى او را در می ـــــــــــود اش  ور ب
 عــــــام بــــــر ظــــــاهر بــــــود بــــــازش نظــــــر
ـــت ـــاک نیس ـــلال و ب ـــن ح ـــر م ـــن ب ـــد ای  گوی
ـــــــدا ـــــــم خ ـــــــيرد از حک ـــــــيرد گ ـــــــر بگ  گ

ـــــد  ـــــک و ب ـــــان از نی ـــــا را عی ـــــذ و اعط  اخ
 هســــــت چشــــــم عــــــالمين پنهــــــان و فــــــاش
 واقــــــف اخــــــذ و عطــــــا شــــــو بــــــا یقــــــين

ــــس غــــبن ــــان ب  هاســــتحاصــــل او را در جه
 عاجــــــل از آجــــــل زهــــــی نقــــــص نظــــــر
ـــــــت ـــــــود او را گرف ـــــــق ب ـــــــراه ح ـــــــه ب  ک
 وز بـــــــرای حـــــــق بحـــــــق بدهـــــــد تمـــــــام
 دیـــــــن خـــــــود داد و ندانـــــــد ای شـــــــگفت
ــــــــــد قهــــــــــر خــــــــــدا در آتشــــــــــش  افکن

 ه در نـــــاجی اســـــت روی حـــــرف مـــــنبلکـــــ
ــــــا ــــــت او را بن ــــــوی اس ــــــر تق ــــــر ورع ب  ب
ــــــــــام ــــــــــت در ورع دارد تم  خــــــــــاص دق
ـــــوش خصـــــال ـــــد آن خ ـــــاول میکن ـــــی تن  ک
ــــــل آن ــــــد جــــــز در ضــــــرورت می  کــــــی کن
ــــــــــود اگــــــــــر  دزدی و غصــــــــــبی در آن نب
 وانـــــدر اینجـــــا امـــــر میـــــدانی بـــــه چیســـــت
 ور دهدندهــــــــــــد مگــــــــــــر راه رضــــــــــــا



 

۷۱۰ 

 ایـــــــــن مناجـــــــــاتم ز اخـــــــــذ و از عطـــــــــا
 یــــــا خفــــــی الــــــذات محســــــوس العطــــــا
 چشــــم مــــن بــــاز اســــت بــــر اعطــــای تــــو
ــــــــــرم ــــــــــا ک ــــــــــعتی فرم ــــــــــی و وس  همت
ـــــــاص ـــــــکال خ ـــــــام و از اش ـــــــلال ع  از ح

 چیـــــــزی از انعـــــــام تســـــــتگـــــــر بگـــــــيرم 
ـــــــــار  نیســـــــــتم در اخـــــــــذ و اعطـــــــــا اختی
 چــــــــون نباشــــــــد اختیــــــــارم بــــــــر شــــــــما
 کــــــه اگــــــر گــــــيرم نگــــــيرم جــــــز بحــــــق
 خـــــود تـــــو میـــــدانی کـــــه اعطـــــا نـــــزد مـــــن
 خـــــود تـــــو میـــــدانی کـــــه نـــــزد مـــــن عطـــــا
ــــــته ــــــالم بس ــــــم از دو ع ــــــی چش ــــــا عل  امی

ــــــی ــــــا عل ــــــان ی ــــــم احس ــــــو دارم چش  از ت
 چشــــــمم از احســــــان ز احســــــان تــــــو بــــــاز

 راه حـــــــق اســـــــتاز موآخـــــــاتی کـــــــه در 
  

 بـــــــــــی نیـــــــــــاز آرد بتوفیـــــــــــق خـــــــــــدا
 یابــــــــر عطایــــــــت بــــــــاز چشــــــــم اســــــــخ
 دســــــت مــــــن بــــــاز اســــــت از آلای تــــــو
 کــــــــز عطــــــــا و اخــــــــذ دنیــــــــا بگــــــــذرم
 یـــــا علـــــی جـــــان و دلـــــم کـــــردی خـــــلاص
 ور ببخشــــــــم نعمــــــــت اکــــــــرام تســــــــت
ــــــــار  اضــــــــطرارم هســــــــت و باشــــــــد اجتب
ـــــــــاری التجـــــــــا ـــــــــی اختی  هســـــــــت در ب
 ور دهـــــــم نـــــــدهم مگـــــــر بـــــــر مســـــــتحق
 از گـــــــرفتن بهـــــــتر اســـــــت ای ذو المـــــــنن
 از گــــــــرفتن بهــــــــتر اســــــــت ای ذوالعــــــــلا

ــــــــــــــاز در را ــــــــــــــاز دارم ب ــــــــــــــرمب  ه ک
ـــــــی ـــــــان منجل ـــــــم احس ـــــــورت چش  ای زن

 رازه بــــــاز تــــــا گردیــــــد بینــــــا شــــــد بــــــ
ــــــان صــــــادق اســــــت  شــــــرحی آرم کــــــز بی

  

  لمعة الخامس و الخمسون فی المواخاة
ثلاثة اشیاء فی کل زمان عزیزة و هی الاخاء فی اللّه و الزوجة الصالحة الالیفة فی دیـن : قال الصادق علیه السلام

احدی الثلاثة فقد اصاب خير الدارین و الحظ الاوفرمن الدنیا و احذران تواخی  اللّه، والوالد الرشید و من اصاب
من ارادک لطمع اوخوف اومیل اواکل اوشرب و اطلب مواخات الاتقیـاء و لـو فـی ظلمـات الارض و ان افنیـت 

الاولیـاء  فان اللّه عزوجل لم یخلق افضل منهم علی وجه الارض بعد النبیين صلوات اللّه علـیهم و«عمرک لطلبهم
الاخـلاء یومئـذ لبعضـهم لـبعض : قال اللّه عزوجـل. و ماانعم اللّه علی العبد بمثل ما انعم به من التوفیق لصحبتهم

الاتری ان اول کرامة اکـرم اللّـه . عدوالاالمتقين و اظن ان من طلب فی زماننا هذا صدیقا بلا عیب بقی بلاصدیق
امين اوولى و کذلک من اجل مااکرم اللّه به اصدقاءه و اولیاءه و امناءه تعالى بها انبیاء عند اظهار دعوتهم تصدیق 

ما فی الدارین نعمة احلـی و اطیـب و ازکـی مـن  الصـحبة فـی اللّـه و المواخـاة : صحبة انبیائه و هو دلیل علی ان
 .لوجهه

ــــــــار  لمعــــــــۀ پنجــــــــاه و پــــــــنجم نــــــــور ب
 حضــــــرت صــــــادق ز حــــــق بــــــر او ســــــلام
 گفــــت کــــم باشــــد ســــه شــــی در هــــر زمــــان
ــــــــــرین ــــــــــت ق ــــــــــتۀ الف ــــــــــۀ شایس  زوج
 همچنـــــــــين فرزنـــــــــد دانـــــــــای رشـــــــــید
ــــــــــه ــــــــــا یافت ــــــــــير دو دنی ــــــــــين خ  از یق
 بــــــا حــــــذر بــــــاش از موآخــــــات کســــــان
ـــــــود ـــــــا شـــــــربی ب ـــــــرای اکـــــــل ی  یـــــــا ب
ـــــــــــــو ـــــــــــــت بج ـــــــــــــا را در موآخات  اتقی

 از موآخاتـــــــــت نمایـــــــــد دســـــــــت کـــــــــار 
ــــــــرام ــــــــه اولاد ک ــــــــاهم ب ــــــــه آب ــــــــم ب  ه
 آن احباءاســـــــت فـــــــی اللـّــــــه در جهـــــــان
ــــــــن ــــــــر در راه دی ــــــــت اگ  باشــــــــدش الف

ـــــ ـــــه را از ای ـــــیدهرک ـــــا رس ـــــا یکت ـــــه ت  ن س
ـــــــــــه ـــــــــــا یافت ـــــــــــر از تمن ـــــــــــظ واف  ح
ــــل اســــت آن ــــا می ــــا خــــوف ی ــــع ی  کــــز طم
ــــــند ــــــتش س ــــــن نفاقس ــــــو ای ــــــت نیک  نیس
ــــــو ــــــهر و ک ــــــلام ش ــــــد در ظ ــــــه باش  گرچ



 

۷۱۱ 

 در طلبشـــــــان گـــــــر شـــــــود عمـــــــرت فنـــــــا
ـــــــين ـــــــود یق ـــــــا نب ـــــــد از انبی ـــــــه بع  ز آنک
 نعمتــــــــــی انعــــــــــام ننمــــــــــوده خــــــــــدا
 مثــــــل آن نعمــــــت کــــــه توفیــــــق وصــــــول

ــــــه اســـــــت در قـــــــرآن مبـــــــينقـــــــول ا  للّـ
 دشـــــــــــــــمنند الا گـــــــــــــــروه متقـــــــــــــــين
ـــــدیق ـــــاری ص ـــــب ی ـــــر طال ـــــی گ ـــــه کس  ک

ـــــی کـــــه حـــــق جـــــل عـــــلاهـــــان نمـــــی  بین
ـــــــــين ـــــــــان بصـــــــــدیقی ام ـــــــــزد دعوتش  ن
 ایـــــــن دلیـــــــل اینکـــــــه انـــــــدر دو جهـــــــان
 کـــــــه بـــــــود در راه حـــــــق جـــــــل عـــــــلا
ـــــــان ـــــــراج ج ـــــــود مع ـــــــاتم ب ـــــــن مناج  ای
 یــــــــا علــــــــی ای در رهــــــــت یــــــــاران راه
ـــــــلا ـــــــه حـــــــق جـــــــل ع  آن موآخـــــــاتی ک

ـــــــــــدقا و  ـــــــــــفیایت خـــــــــــاص آناص  اص
 یــــــــا علــــــــی توفیــــــــق تقــــــــوایم بــــــــده
 گرچــــــه انــــــدر ایــــــن زمــــــان پــــــر شــــــرور
ــــــين  نیســــــت در عــــــالم چــــــو صــــــدیقی ام
ــــــــن ــــــــیب از انجم ــــــــازم نص ــــــــی س  عزلت
 زانکـــــه مانـــــدم بـــــی صـــــدیق انـــــدر میـــــان
 یــــــــا علــــــــی گویــــــــا قیامــــــــت آمــــــــده
ـــــــان ـــــــام و نش ـــــــده ن ـــــــم ش ـــــــين را گ  متق
 نیســـــت بـــــر روی زمـــــين ز ایشـــــان نشـــــان
ــــــده ــــــان کــــــور آم ــــــی چشــــــم جه ــــــا عل  ی

ــــــــر  ــــــــوده  کجــــــــا رســــــــم موآخــــــــاتی ب
 یــــا طمــــع یــــا خــــوف یــــا میــــل هواســــت

ـــــی ـــــاهم ـــــت پن ـــــن خل ـــــو از ای ـــــر ت ـــــرم ب  ب
ـــــــــه ـــــــــیحگرچ ـــــــــل الا قب ـــــــــود عم  ام نب

ـــــــــــــدد ـــــــــــــت اولاد رشـــــــــــــیدم بیع  هس
 دســـــــــت ارشـــــــــادت بـــــــــرآور ز آســـــــــتين

 ام کــــــــــردی کــــــــــرمزوجــــــــــۀ شایســــــــــته
 عصـــــــــمت و توفیـــــــــق همـــــــــراهم نمـــــــــا
 آتشــــــــــم در خانــــــــــۀ ایمــــــــــان مــــــــــزن
 یــــــــــاعلی از ســــــــــوء خلــــــــــق دنیــــــــــوی

 ک خلـــــــــق بـــــــــداز عـــــــــذاب دردنـــــــــا

 زان فنـــــــا نوشـــــــی یقـــــــين جـــــــام بقـــــــا
ــــــــق در روی زمــــــــين  بــــــــه از ایشــــــــان خل

 هــــــاانــــــدر ایــــــن عــــــالم بــــــرای بنــــــده
 ز اتقیــــــا بــــــر بنــــــدگان گــــــردد حصــــــول
 ندوســـــتان بعضـــــی بـــــه بعضـــــی یـــــوم دیـــــ
 وانــــــدراین دوران بــــــود ظــــــن مــــــن ایــــــن
 گــــــردد آخــــــر بــــــاز مانــــــد بــــــی صــــــدیق
ــــــــــــــرام اولا ــــــــــــــرده اک ــــــــــــــا را ک  انبی
ــــــــــی در نبوتشــــــــــان قــــــــــرین  یــــــــــا ولیئ
 نعمتــــــــی نبــــــــود اجــــــــل اطیــــــــب از آن
ـــــرا ـــــحبت ت ـــــم ص ـــــو ه ـــــات ت ـــــم موآخ  ه
 در موآخـــــــــــــات اخـــــــــــــلاء جنـــــــــــــان
 از موآخـــــــــات آمـــــــــده عـــــــــالى پنـــــــــاه
ــــــــــا ــــــــــا و اتقی ــــــــــاص اولی ــــــــــرده خ  ک
 خـــــــــاص بـــــــــر آن زمـــــــــرۀ پیغمـــــــــبران

ـــــــز مو ـــــــهک ـــــــان منتب ـــــــدم ج ـــــــات آی  آخ
 اصــــــــدقا را نیســــــــت در عــــــــالم ظهــــــــور
ــــــين ــــــه نش ــــــان گوش ــــــته از می ــــــدق گش  ص
ـــــــن ـــــــا و م ـــــــر م ـــــــوتی خـــــــالى ز فک  خل
 مبـــــــــتلای خدعـــــــــه و مکـــــــــر کســـــــــان
 کـــــــز اخـــــــلا دشـــــــمنی ظـــــــاهر شـــــــده

 بینندشــــــــــانیــــــــــازبس تقــــــــــوا نمــــــــــی
ـــــان  زان کـــــه بهـــــتر نیســـــت ز ایشـــــان در عی
ــــــــــده ــــــــــهور آم ــــــــــال مش ــــــــــت دج  نوب
 از بـــــــــرای شـــــــــطح و طامـــــــــاتی بـــــــــود

ـــــان  ـــــتدر می ـــــربی مدعاس ـــــل و ش ـــــا اک  ی
 تـــــــا نســـــــازد حـــــــال و اعمـــــــالم تبـــــــاه

ـــــیحمـــــی  شـــــود اقـــــبح چـــــو شـــــینم بـــــا قب
 گرچـــــــه باشـــــــد بارشـــــــادت کـــــــم ولـــــــد
 تــــــا رشــــــید الــــــدین شــــــود جملــــــه بنــــــين
ــــــا عصــــــم ــــــف و ب ــــــس الی ــــــن ب  در ره دی
ــــــــا ــــــــار جف ــــــــان ن ــــــــروزد بج ــــــــا نیف  ت
ـــــــــد باشـــــــــم در بـــــــــلا و در محـــــــــن  چن
 در امــــــــــــانم دار از لطــــــــــــف علــــــــــــی
 وارهــــــــان تــــــــا باشــــــــدم حســــــــن ابــــــــد



 

۷۱۲ 

ـــــــــا شـــــــــاهدند ـــــــــم را احب  حســـــــــن خلق
ــــــــده ــــــــا دی ــــــــناز احب ــــــــور ک ــــــــر ن  ام پ

ـــــــــــــدا ـــــــــــــه در راه خ ـــــــــــــائی ک  آن احب
 راســـــت بـــــين و راســـــت گـــــوی و روبـــــراه
ــــــــــان ــــــــــور شــــــــــوق همراهیش ــــــــــا ز ن  ت

  

 بــــــــراه حــــــــق تعــــــــالى جاهدنــــــــدکــــــــه
ـــــــــن ـــــــــور ک ـــــــــدل منظ ـــــــــابم ب  روی احب
 هستشـــــــان ثابـــــــت قـــــــدم دل بـــــــا رضـــــــا
ـــــــاه ـــــــاه ش گ ـــــــه آ ـــــــاطن هم ـــــــاهر و ب  ظ
 از تشـــــــــــــاور آورم شـــــــــــــرحی بیـــــــــــــان

  

  لمعة السادس و الخمسون فی المشاورة
شاورفی امورک مما یقتضی الدین من فیه خمس خصال؛ عقل وعلم و تجربـة و نصـح : قال الصادق علیه السلام

فان لم تجد فاستعمل الخمسة و اعزم و توکل علی اللّه فـان ذلـک یؤدیـک الى الاصـوب و مـا کـان مـن  و تقوی؛
امور الدنیا التی هی غير عائـدة الى الـدین فارفضـها و لاتتفکـر فیهـا فانـک اذافعلـت ذلـک اصـبت برکـة العـیش 

ستدل بهـا علـی المحصـول مـن وحلاوة الطاعة و فی المشورة اکتساب علم والعاقل من یستفیدمنها علما جدیداوی
و مثل المشوره مع اهلها مثل التفکر فی خلق السموات والارض و فنائهما و هماغیبان عن العبد لانه کلمـا . المراد

ولاتشـاورمن لایصـدقه عقلـک وان کـان مشـهورا . تفکر فیهما غاص فی بحورنورالمعرفة وازدادبهما اعتباراویقینا
فلـن . صدقه قلبک فلاتخالفه فیمـا یشـير بـه علیـک و ان کـان بخـلاف مـرادکو اذاشاورت من ب. بالعقل والورع

و : قال اللّه تعالى و شاورهم فی الامر و قال اللّـه تعـالى. النفس تجمح عن قبول الحق وخلافها عند الحقایق ابين
 .امرهم شوری بیهنم ای متشاورون فیه

ــــــــــد ــــــــــۀ پنجــــــــــاه و ششــــــــــم میکن  لمع
ــــــورت ــــــل مش ــــــه اه  حضــــــرت صــــــادق ک

 ر مشـــــــورت بینـــــــد چنـــــــينبـــــــا تشـــــــاو
 از کســــــی کــــــه پــــــيرودین اســــــت و هســــــت
 عقــــــل وعلــــــم و تجربــــــه نصــــــح و تقــــــا
 بـــــا توکـــــل بـــــر خـــــدا کـــــن عـــــزم خـــــویش
ـــــــــوی ـــــــــور دنی ـــــــــد در ام ـــــــــه باش  وانچ
 پـــــــس بینـــــــداز و در آن فکـــــــرت مکـــــــن
 یــــــــــافتی بســــــــــیاری عــــــــــیش جهــــــــــان
 کســـــــب عقـــــــل و علـــــــم دان از مشـــــــورت
ــــــــــتدلال او ــــــــــان حاصــــــــــل وز اس  هستش
ـــــــل آن ـــــــا اه ـــــــورت ب ـــــــال مش ـــــــن مث  ای

ـــــــــم ت ـــــــــن و آنه ـــــــــای ای ـــــــــر در فن  فک
 زانکـــــــــه هرچـــــــــه فکـــــــــر در آنهـــــــــا رود
 قـــــــــوت فکـــــــــرت از آن گـــــــــردد زیـــــــــاد
ــــــو تصــــــدیقش نکــــــرد ــــــل ت  هرکــــــه را عق
ـــــــهير ـــــــد ش ـــــــل وورع باش ـــــــه در عق  گرچ
 مشـــــــورت کـــــــن و آنچـــــــه فرمایـــــــد تـــــــرا
ـــــر خـــــلاف ـــــت را ب  گرچـــــه باشـــــد خواهش

 بــــــــــاران لاتحــــــــــداز تشــــــــــاور نــــــــــور 
ــــــت ــــــر جه ــــــت جــــــز خــــــدام او از ه  نیس
ــــــن ــــــرد دی ــــــور ای م ــــــاور در ام ــــــو مش  ش
 پــــنج خصــــلت حاصــــلش بــــی کــــم و کســــت
 گـــــر نیـــــابی خـــــود عمـــــل کـــــن خمســـــه را
ــــــــیش ــــــــه پ ــــــــوترت آرد ب ــــــــآن ره نیک  ک
ــــــی ــــــن هم ــــــدت در دی  کــــــه نگــــــردد عای
ــــــين کــــــردی و اشــــــنیدی ســــــخن  گــــــر چن
ــــــت از طاعــــــت روان  گشــــــت شــــــيرین کام
ـــــــــازه عـــــــــاقلان از مشـــــــــورت ـــــــــم ت  عل

 مقصـــــــــود و مـــــــــراد آرنـــــــــد روســـــــــوی 
 چـــــــون تفکـــــــر خلـــــــق ارض و آســـــــمان
 هســــــت اگرچــــــه هــــــر دو از بنــــــده نهــــــان
ـــــــان میشـــــــود ـــــــور عرف  غـــــــوص بحـــــــر ن
ــــــــــــــاد ــــــــــــــين آرد بی ــــــــــــــار آرد یق  اعتب

 ت بــــــا آن مکــــــن ای نیــــــک مــــــردرومشــــــ
 و آنکـــــه را عقـــــل و دلـــــت گـــــردد مشـــــير
 پـــــــيروی کـــــــن بـــــــی خـــــــلاف مـــــــدعا
ــــتلاف ــــرکش ز اخ ــــس س ــــد نف ــــه باش  ز آنک



 

۷۱۳ 

ــــــين ــــــق یق ــــــول ح ــــــارد بق ــــــرو ن ــــــر ف  س
ــــــــورت ــــــــور مش ــــــــات از ظه ــــــــن مناج  ای
 ایــــــــــا ولاة الرشــــــــــد قــــــــــادات الهــــــــــد
 ســــــر فــــــرو نــــــارد بشــــــور و عقــــــل کــــــس
ـــــــــی رود ـــــــــش راه ـــــــــدیق دل ـــــــــه بتص  ن
ــــــت ــــــار شماس ــــــق ی ــــــق ح ــــــت و توفی  هم
ــــــــورت ــــــــو روی مش ــــــــما دارم چ ــــــــر ش  ب
ـــــــــاری صـــــــــدیق  ظـــــــــاهراً چونیســـــــــتم ی
 روی شــــــورم نیســــــت جــــــز ســــــوی شــــــما
 ز آنچـــــــه فکـــــــرت در ســـــــماوات و زمـــــــين
 جـــــــز شـــــــما غـــــــير از شـــــــما دون شـــــــما
 جـــــز شـــــما غـــــير از شـــــما دور از هداســـــت

ــــــــل  ــــــــواهم اه ــــــــما میخ ــــــــورتاز ش  مش
 تــــــــا مــــــــراد دل از آن حاصــــــــل شــــــــود
ــــــــد ــــــــراهم کنی ــــــــق هم ــــــــمت و توفی  عص
ـــــمت و توفیـــــق اگـــــر همـــــراه نیســـــت  عص
ـــــوی اســـــت ـــــور دنی ـــــن گـــــر در ام  شـــــور م
ــــــا ــــــه نصــــــح و تق ــــــم و تجرب ــــــل و عل  عق
 ایـــــن خصـــــال خمســـــه از یـــــاد شماســــــت
 مشـــــــــورت انـــــــــدر امـــــــــور خویشـــــــــتن
ــــــم ــــــل عل ــــــا اه ــــــر ب ــــــایم مگ ــــــیچ ننم  ه
 امحلــــــــم آمــــــــد بــــــــر زبــــــــان خامــــــــه

  

 خلــــــف آن نـــــــزد حقـــــــایق بـــــــس مبـــــــين
ـــــــــورت ـــــــــور مش ـــــــــر ز ن ـــــــــد دل پ  میکن
 داد از ایـــــــن نفـــــــس بـــــــد ســـــــر درهـــــــوا
ــــــــود دارد و بــــــــس ــــــــيروی جهــــــــل خ  پ
ـــــــــش آورد ـــــــــه عقل ـــــــــی ک ـــــــــه بتحقیق  ن
ـــــت ـــــار شماس ـــــورت ک ـــــور و مش ـــــن ش  حس
ــــــــم معرفــــــــت ــــــــت چش ــــــــورم هس  در ام
 قلـــــــب و عقلـــــــم را موافـــــــق بـــــــا رفیـــــــق
ــــــــــروی شــــــــــما  منتظــــــــــر زایمــــــــــای اب

ـــــــــــرده ـــــــــــالمينک ـــــــــــق رب الع  ام در خل
 بـــــــــی بهـــــــــا و بیوفـــــــــا و بـــــــــی بنـــــــــا

ــــل و ذکاســــت گرچــــه  خــــود مشــــهور در عق
ـــــــورت ـــــــل مش ـــــــب عق ـــــــایم کس ـــــــا نم  ت
 تـــــــــازه علمـــــــــی اکتســـــــــاب دل شـــــــــود
ــــــــــد ــــــــــاهم کنی گ ــــــــــور آ ــــــــــور ش  در ام
ـــــت ـــــاه نیس گ ـــــور آ ـــــن ش ـــــیچ دل از حس  ه
 نیســــــت فرمائیــــــدم ازدل نیســــــت نیســــــت
 از فیوضــــــــــات شــــــــــما همــــــــــراه مــــــــــا
 پـــــــــيروی دیـــــــــن ز ارشـــــــــاد شماســـــــــت
ـــــن ـــــن انجم ـــــا ای ـــــدم کـــــه ب  مصـــــلحت دی
 هســـــت اهـــــل علـــــم چـــــون مفطـــــور حلـــــم

ـــــــ ـــــــممیک ـــــــرحی رق ـــــــف آن ش  نم در وص
  

  لمعة السابع والخمسون فی الحلم
ولایکـون حلیمـا الاالمؤیـد بـانوار . الحلم سـراج اللّـه یستضـیئی بـه صـاحبه الى جـواره: قال الصادق علیه السلام

والحلم یدور علی خمسة اوجه ان یکون عزیزافیذل او یکـون صـادقا فیـتهم او یـدعو الى الحـق . المعرفة والتوحید
تخف به، او ان یؤذی بلاجرم او ان یطالب بالحق فیخالفوه فیه، فان اتیـت کلامنهـا حقـه فقـد اصـبت،و قابـل فیس

السفیه بالاعراض عنه و ترک الجواب یکن الناس انصارک، لانه من جاوب السفیه فکانه قد وضع الحطـب علـی 
م علیها و من لایصـبر علـی جفـاءالخلق مثل المومن کمثل الارض منافعهم منها و اذاه): ص(قال رسول اللّه. النار

: لایصل الى رضی اللّه تعالى لان رضی اللّه تعالى مشوب بجفاء الخلق و حکی ان رجلا قال للاحنـف بـن قـیس
 .بعثت للحلم مرکز اوللعلم معدنا و للصبر مسکنا): ص(قال النبی. و انا عنک احلم: ایاک اعنی؛ قال

 لمعـــــــۀ پنجـــــــاه و هفـــــــتم نـــــــور حلـــــــم
 کـــــــه نـــــــور حلـــــــم او حضـــــــرت صـــــــادق

ـــــــت ـــــــی از خداس ـــــــد چراغ ـــــــم را گوی  حل
 باشـــــــد حلـــــــیم الا کـــــــه اوکـــــــس نمـــــــی

ــــــی  ــــــمفم ــــــل عل ــــــاط اه ــــــر بس ــــــاند ب  ش
ــــــم او« ــــــر عــــــوالم عل  »کــــــرده روشــــــن ب

 نـــــــوربخش صـــــــاحبش ســـــــوی هداســـــــت
 هســـــــت بـــــــا تأییــــــــد از عرفـــــــان هــــــــو
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ــــــــت ــــــــور معرف  دل شــــــــدش روشــــــــن ز ن
 حلــــــم دورانــــــش بــــــود بــــــر پــــــنج وجــــــه
ــــــــــد ــــــــــذلت میبرن ــــــــــزی را ب ــــــــــا عزی  ی
 یـــــــا کـــــــه میخوانـــــــد بســـــــوی حـــــــق دلى

 برنـــــــدیـــــــا بـــــــه ایـــــــذا بیگنـــــــاهی مـــــــی
 حـــــــق اینهـــــــا گـــــــر بجـــــــا آمـــــــد ز تـــــــو
 در مقابـــــــل گـــــــر ســـــــفیهی شـــــــد پدیـــــــد

ـــــرد ـــــه م ـــــا ک ـــــوندت ـــــه انصـــــارت ش  م جمل
 ز آنکــــه هــــر کــــس بــــا ســــفیهی کــــرد جنــــگ
ــــــــــه التصــــــــــلیه ــــــــــبر علی ــــــــــت پیغم  گف
 هســـــت مـــــؤمن چـــــون زمـــــين در منفعـــــت
ـــــــــــــــــــر آن ـــــــــــــــــــان ب  در ازای آن اذیتش
ــــق نیســــت ــــر جفــــای خل  هــــر کــــه صــــبرش ب
ـــــــه ـــــــود آمیخت ـــــــق ب ـــــــای ح ـــــــون رض  چ
 ایــــن حکایــــت هســــت کــــه مــــردی لفــــات
ــــــن ــــــرف م ــــــد روی ح ــــــد قص ــــــاتو باش  ب
ـــــــود ـــــــوثم نم ـــــــه مبع ـــــــبر ک ـــــــت پیغم  گف

 دن علمــــــــــم ز علــــــــــم کردگــــــــــارمعــــــــــ
 ایــــــــن مناجــــــــاتم ز نــــــــور حلــــــــم بــــــــاز
 یــــــــا علــــــــی ای مظهــــــــر حلــــــــم خــــــــدا
ــــــه مصــــــطفا ــــــت اگرچ ــــــم اس ــــــدن عل  مع
 مســــکن صــــبر اســــت جانــــت چــــون نبــــی
 بـــــر اذای خلـــــق صـــــابر چـــــون تـــــو نیســـــت
 مــــــن کجــــــا و صــــــبر بــــــر جــــــور و جفــــــا
ـــــــــــــان ـــــــــــــان ای مؤمن ـــــــــــــا اميرالمؤمن  ی
ـــــــــق عـــــــــالمين  منفعـــــــــت بخشـــــــــای خل
ـــــــا غضـــــــوب ـــــــم ی ـــــــدانم حلم ـــــــن نمی  م

ــــــدر  ــــــس ســــــفیهاینق ــــــا نف ــــــه ب ــــــم ک  دان
 دعـــــــوی و جنگـــــــی نـــــــدارم بـــــــا کســـــــی
ــــص ــــم نق ــــود در حل ــــنگم ب ــــن ج ــــر از ای  گ
ــــــــدم از عطاهــــــــای جســــــــیم  هســــــــت امی
ـــــــم واشـــــــود ـــــــر احکـــــــام حلم ـــــــم ب  چش
 تــــــا بقــــــول حــــــق خلافــــــم گــــــر کننــــــد
 یــــــــا بــــــــه اســــــــتخفافم انــــــــدر دعــــــــوتم
 یــــــــا بصــــــــدق قــــــــول تکــــــــذیبم کننــــــــد

ـــــــــد موحـــــــــد از ظهـــــــــور معرفـــــــــت  ش
ــــه ــــک از آن وج ــــر ی ــــنجه ــــر گ ــــا ب ــــه ه  وج

ـــــی ـــــت م ـــــه تهم ـــــدیقی را ب ـــــا ص ـــــدب  برن
 از هــــــــــــر ارذلى یابــــــــــــد اســــــــــــتخفاف

 یـــــــا بحـــــــق خوانـــــــد خلافـــــــش آورنـــــــد
 حلـــــــــم را نســـــــــبت تـــــــــوان دادن بتـــــــــو

 بگـــــردان تـــــرک کـــــن گفـــــت و شـــــنیدرو 
 حلـــــــم بیننـــــــد از تـــــــو و یـــــــارت شـــــــوند
 هیمـــــه ریزدانـــــدر آتـــــش چنـــــگ چنـــــگ
ـــــــــــه ـــــــــــداه التزکی ـــــــــــه ه ـــــــــــی آل  وعل
 منفعــــــــت یابنــــــــد از آن از هــــــــر جهــــــــت
 صــــــبر بایــــــد تــــــا دهــــــد تمکــــــين بجــــــان
 بارضـــــــای خـــــــالقش قـــــــربش ز چیســـــــت
ــــــه ــــــرحش ریخت ــــــق و ط ــــــای خل ــــــا جف  ب
ـــا اخلـــف بـــن قـــیس آن بـــد صـــفات  گفـــت ب

ـــــتر  ـــــو به ـــــا ت ـــــم ب ـــــت حلم ـــــخنگف  از س
ـــــم از وجـــــود ـــــه باشـــــم مرکـــــز حل  حـــــق ک
ـــــــــار ـــــــــکن صـــــــــبرم ز اســـــــــتغنای ی  مس
ـــــــــــواب راز ـــــــــــر روی دل اب ـــــــــــد ب  میکن
 نــــــــور علــــــــم از تــــــــو بعــــــــالم رو نمــــــــا
ـــــــا مرتضـــــــا ـــــــو در ی ـــــــود شـــــــهر و ت  او ب
 مرکــــــز حلــــــم اســــــت رأیــــــت یــــــا علــــــی
ــــــت یکیســــــت ــــــت رأی ــــــا رضــــــای خالق  ب
ــــــا ــــــر اولی ــــــد ب ــــــق ش ــــــز خل ــــــا ک  آن جف
 از تــــــو جانشــــــان یــــــارحلم انــــــدر جهــــــان

ـــــــين ا ـــــــون زم ـــــــؤمنينچ ـــــــروه م ـــــــو گ  ز ت
ـــــوام آن هســـــت خـــــوب ـــــداری ت  هرچـــــه می
 نیســــــتم دعــــــوی بجــــــز مــــــا نحــــــن فیــــــه
ـــــی ـــــت بس ـــــد زحم ـــــه ده ـــــم ک ـــــز بنفس  ج
 زیـــــن عمـــــل گـــــر باشـــــدم در علـــــم نقـــــص
 نـــــــور حلـــــــم از علـــــــم همراهـــــــی کنـــــــیم
ـــــــق جـــــــان آســـــــا شـــــــود ـــــــای خل  از جف
ــــــــد ــــــــر کنن ــــــــاهم ب ــــــــی بیگن ــــــــا بجرم  ی
ـــــــــتم ـــــــــند از س ـــــــــتکبار کوش ـــــــــل اس  اه
ــــــــد ــــــــه پیشــــــــم آورن ــــــــت ب ــــــــامگر ذل  ت
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 هــــــایــــــار کــــــن توفیــــــق تــــــازین ورطــــــه
ـــــــــــــار ـــــــــــــم نورب  روی گـــــــــــــردانم ز حل

 

 م گــــــــردد و گــــــــردم رهــــــــاحلــــــــم یــــــــار
 در تواضــــــــــع جــــــــــان و دل آرم بکــــــــــار

   

  لمعةالثامن و الخمسون فی التواضع
ولو کان للتواضع لغة یفهمها الخلق لنطق . التواضع اصل کل شرف النفیس و مرتبة رفیعة: قال الصادق علیه السلام

کـبر و مـن تواضـع للّـه شـرفه اللّـه عن حقایق ما فی مخفیات العواقب و التواضع ما یکون للّه وفی اللّه و ماسواه ف
قـال اللّـه . علی کثير من عباده ولاهل التواضع سیماء یعرفها اهل السماء من الملائکة و اهل الارض مـن العـارفين

و علی الاعراف رجال یعرفون کلابسیماهم و اصل التواضع من جلال اللّه تعالى و هیبتـه و عظمتـه و لـیس : تعالى
ا و یرضاها الا و بابها التواضع و لایعرف مـا فـی معنـی حقیقـة التواضـع الاالمقربـون مـن للّه عزوجل عبادة یقبله

و عبــادالرحمن الــذین یمشــون علــی الارض هونــا؛ و اذا خــاطبهم : قــال اللّــه تعــالى. عبــاده المتصــلون بوحدانیتــه
: و آله بالتواضع فقال عزوجلوقدامراللّه عزوجل اعز خلقه وسید بریته محمد صلی اللّه علیه . الجاهلون قالو سلاما

والتواضـع  الخشـوع والخضـوع و الخشـیة و الحیـا؛ و انهـن لاینبـتن . واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنين
   .الامنها و فیهاولایسلم الشرف التام الحقیقی الابالتواضع فی ذات اللّه تعالى

 لمعــــــــۀ پنجــــــــاه و هشــــــــتم نــــــــور بــــــــار
ــــــدام او ــــــز خ ــــــه ج ــــــادق ک ــــــرت ص  حض

ــــو ــــن گ ــــزد ای ــــش چــــون صــــدفری  هر ز لعل
 از نفــــــــــایس ایــــــــــن تواضــــــــــع آمــــــــــده
ـــــــــان ـــــــــانی در بی ـــــــــدی او را زب  گـــــــــر ب
ــــــــــــات عواقــــــــــــب در جهــــــــــــان  از خفی
 آن تواضـــــــــع دان کـــــــــه در راه خداســـــــــت
 در ره حــــــــق هرکــــــــه شــــــــد ز افتادگــــــــان
 هســــــــت ســــــــیمائی تواضــــــــع پیشــــــــه را
 از ســــــــــــما امــــــــــــلاک او را عــــــــــــارفين
ــــر اعــــراف هســــت ــــد کــــه ب  خــــود خــــدا گوی
ـــــــــــــان ـــــــــــــیماهم عی ـــــــــــــون کلابس  یعرف

 ایـــــــن اصـــــــل تواضـــــــع از کجـــــــاهســـــــت 
ـــــــر خـــــــدا جـــــــل جـــــــلال ـــــــت از به  نیس
ـــــــابش از تواضـــــــع واشـــــــود  جـــــــز کـــــــه ب
 غــــــــــير نزدیکــــــــــان دربــــــــــار وصــــــــــول
ـــــــه اســـــــت در وصـــــــف عبـــــــاد  قـــــــول اللّ
ـــــا خـــــواری گـــــام ـــــان مشـــــی ب  بـــــر زمینش
 امـــــــــــر فرمـــــــــــوده خـــــــــــدا عزوجـــــــــــل
 ســـــــــید عـــــــــالم حبیـــــــــب خـــــــــویش را
 بـــــال خـــــود را پســـــت کـــــن بـــــر مـــــؤمنين
 ایـــــــن تواضـــــــع مزرعـــــــی باشـــــــد یقـــــــين

 از تواضـــــــــع میشـــــــــود بـــــــــر روی کـــــــــار 
ـــــــــامجو ـــــــــس نباشـــــــــد ک  از تواضـــــــــع ک
ــــرف ــــر ش ــــل ه ــــت اص ــــع هس ــــاین تواض  ک
 اصـــــل رفعــــــت هســــــت بـــــر هــــــر مرتبــــــه
 کـــــــه خلایـــــــق فهـــــــم کـــــــردی نطـــــــق آن

 فــــــــاش و عیــــــــاننطــــــــق او دادی خــــــــبر 
 وز بـــــــــرای غـــــــــير او کـــــــــبرش بناســـــــــت
ــــــــدگان ــــــــر بن  داد حــــــــق او را شــــــــرف ب
 کـــــــه شناســـــــند اهـــــــل ارضـــــــين و ســـــــما
 در زمـــــــــين آن عارفـــــــــان بـــــــــا یقـــــــــين
ــــــت ــــــق پرس ــــــناس ح ــــــق ش ــــــای ح  مرده
ــــــر سیمایشــــــان از حــــــق نشــــــان  هســــــت ب
ـــــــــا ـــــــــاه کبری ـــــــــلال و ج ـــــــــد از اج  باش
ـــــــد ز حـــــــال ـــــــول افت ـــــــه قب ـــــــدگیئی ک  بن
 کـــــــی شناســـــــد معنـــــــیش را هـــــــر احـــــــد

ــــــــد و  رســــــــته از فضــــــــول داخــــــــل توحی
ـــــاد ـــــاد ش ـــــفش از ارش ـــــن وص ـــــدگان زی  بن
 در جــــــــواب قــــــــول جاهلشــــــــان ســــــــلام
 آنکــــــــه را از خلــــــــق او باشــــــــد اجــــــــل
ــــــــا ــــــــلام بابه ــــــــن ک ــــــــع زی ــــــــر تواض  ب
ـــــــن ـــــــد از راه دی ـــــــا توان ـــــــابع ب ـــــــه مت  ک
ـــــن ـــــر خضـــــوع اهـــــل دی ـــــر خشـــــوع و ب  ب
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ـــــــا را م  زرعـــــــه هـــــــم خشـــــــیه راهـــــــم حی
 ایـــــــن شـــــــرافت کـــــــس مســـــــلم نایـــــــدش
ـــــــــرای آنکـــــــــه او در راه حـــــــــق  جـــــــــز ب
 ایــــــــــــــن مناجــــــــــــــاتم تواضــــــــــــــع آورد
ــــــــه ــــــــا ال ــــــــی ی ــــــــا اله ــــــــی ی ــــــــا اله  ی
ــــــزی غــــــير حــــــق ــــــر چی ــــــود از به  کــــــه ب
 در حقیقـــــت ایـــــن شـــــرافت چـــــون تمـــــام
ـــــــا حکـــــــیم ـــــــز ی ـــــــا عزی ـــــــا ســـــــلام ی  ی
ــــــــــــــادگی ــــــــــــــزرع افت  ســــــــــــــبز دارم م
 چـــــون حیـــــا و خشـــــیه غـــــير از ایـــــن زمـــــين

 دارم از وبــــــــــالبــــــــــا تواضــــــــــع بــــــــــاز 
ــــــر تســــــت ــــــه ام ــــــر خــــــير البری  ای کــــــه ب
ـــــــــو ســـــــــوآل  حرمـــــــــت او میکـــــــــنم از ت
 تـــــا کـــــه مشـــــیم بـــــر زمـــــين باشـــــد هـــــوان
ــــــــــادگی ــــــــــی افت ــــــــــد معن ــــــــــه باش  آنچ
ــــــــد ــــــــرب از توان ــــــــه مق ــــــــادی ک  ز آن عب

 گلشـــــــــــــن همـــــــــــــه تدل بوحـــــــــــــدانیت
ـــــــــــــا و آگـــــــــــــاهیم ده ـــــــــــــت فرم  مکرم
 تــــــا نباشــــــد جــــــز تواضــــــع کــــــار مــــــن
ـــــــــار ـــــــــور ب ـــــــــو روی تواضـــــــــع ن  ای ز ت

 ا را نـــــــــــــوردهاز تواضـــــــــــــع روی مـــــــــــــ
 تــــــــا کــــــــه از سیمایشــــــــان پیــــــــدا بــــــــود
ــــــــاده ــــــــر افت  ایای شــــــــرافت بخــــــــش ه

ــــــــادگی ــــــــتم از افت ــــــــرف گش ــــــــون مش  چ
ــــــــــــــدا ــــــــــــــان اقت  شــــــــــــــرحی آرم از بی

  

ــــه ــــن دان ــــزرع مجــــو ای ــــن م ــــاجــــز در ای  ه
ــــــــدش ــــــــت باش ــــــــامی از حقیق ــــــــه تم  ک
 باشـــــــــدش افتادگیهــــــــــا هـــــــــم ســــــــــبق

ـــــــــیوز ر ـــــــــگ تکـــــــــبر م  بـــــــــردوان زن
 ز آن تواضـــــــع میـــــــبرم بـــــــر تـــــــو پنـــــــاه
 تـــــــــا نگـــــــــردم ز آن بـــــــــذلت مســـــــــتحق
 نــــــــی مســــــــلم جــــــــز بتعظــــــــیم ســــــــلام
 یـــــــا علـــــــیم یـــــــا حلـــــــیم یـــــــا کـــــــریم
ـــــــــــی ـــــــــــجرۀ آزادگ ـــــــــــرآرد ش ـــــــــــا ب  ت
ــــــين ــــــرزم همچن ــــــرس و ل ــــــد ت  حــــــق نروی
 تـــــــا نمـــــــایم مـــــــؤمنين را خفـــــــض بـــــــال
 خفــــــض بــــــال مؤمنــــــان حــــــق و درســــــت
 تــــــا تواضــــــع ســــــازیم هــــــم بــــــال حــــــال

ــــــــلامم د ــــــــم س ــــــــاهلانه  ر جــــــــواب ج
ــــــی ــــــه نم ــــــیک ــــــم زک ــــــر فه ــــــد مگ  فهم

ـــــــــد ـــــــــزم وصـــــــــول و ارجمن  داخـــــــــل ب
 از تواضــــــــع رویشــــــــان روشــــــــن همــــــــه
ـــــــه شـــــــاهیم ده ـــــــر درگ ـــــــرب جـــــــان ب  ق
 بــــــــا جــــــــلال و هیبــــــــت جبــــــــار مــــــــن
 روشـــــــــــناس از آن جـــــــــــوانمردان بـــــــــــار

 ای معمـــــــــور دهبـــــــــی تکلـــــــــف خانـــــــــه
ــــــــــد احــــــــــد ــــــــــور توحی  از تواضــــــــــع ن
 ایبــــــــــا تواضــــــــــع ازتــــــــــو هــــــــــر آزاده
ـــــــــد ـــــــــت مقت ـــــــــردم برفع ـــــــــرم گ  یلاج

ــــــــدا ــــــــا شــــــــود روشــــــــن نشــــــــان مقت  ت
  

  لمعة التاسع و الخمسون فی الاقتدا
زل و امتــزاج نورالوقــت بنــور الاقتــداء الابصــحة قســمة الارواح فــی الا» لایصــح«: قــال الصــادق علیــه الســلام

ه قـال اللّـ. و لیس الاقتدا بالرسم بحرکات الظاهر و التنسب الى اولیاءاللّـه الـدین مـن الحکمـاء و الائمـة» الازل«
فـاذا نفـخ فـی الصـور : قـال اللّـه تعـالى. یوم ندعو کل اناس بامامهم؛ ای مـن کـان اقتـدی بمحـق فهـوزکی: تعالى

فمـا  ةالارواح جنود مجنـد: فلاانساب بینهم یومئذ و لایتسائلون و قال اميرالمؤمنين علی ابن ابیطالب علیه السلام
ادبنـی ربـی : مـن ادبـک؟ قـال: ن حنفیة رضی اللّه عنهتعارف منها ائتلف، و ما تناکر منها اختلف و قیل لمحمدب

فی نفسی، فما استحسنته من اولى الالباب و البصيرة تبعتهم به و اسـتعملته و مـا اسـتقبحته مـن الجهـال اجتنبتـه و 
ترکته مستنفرا؛ً فاوصلنی ذلک الى کنوز العلم و لاطریق للاکیـاس مـن المـؤمنين اسـلم مـن الاقتـداء؛ لانـه المـنهج 

اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتـده و قـال ): ص(قال اللّه تعالى، لاعز خلقه محمد. ضع والمقصد الاصحالاو
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فلو کان لدین اللّه تعالى مسلک اقوم من الاقتداء لندب اولیائه . ثم اوحینا الیک ان اتبع ملة ابراهیم حنیفا: عزوجل
فـی اتبـاع الحـق و قصـد السـبیل، و هـو مـن نـور الانبیـا  فی القلب نورلایضیی الا): ص(قال النبی. و انبیائه الیه

 .مودع فی قلوب المؤمنين
ــــــــــدا ــــــــــم ز اقت ــــــــــاه و نه ــــــــــۀ پنج  لمع
 گفـــــــــت صـــــــــادق مقتـــــــــدای راســـــــــتين
ــــــر آن ــــــز ب ــــــدا را ج ــــــت صــــــحت اقت  نیس
ـــــــــــا ازل ـــــــــــی ب ـــــــــــزاج نـــــــــــور وقت  امت
ــــــــــوم ــــــــــد و رس ــــــــــود بتقلی ــــــــــدا نب  اقت

ـــــــــــه را نـــــــــــه  بـــــــــــه نســـــــــــبت اولیاءاللّ
 حـــــــق تعـــــــالى را نکـــــــو بشـــــــنو کـــــــلام

 را کـــــــه کردنـــــــد اقتـــــــدایعنـــــــی آنـــــــان 
ـــــور ـــــخ ص ـــــاز نف ـــــه س ـــــان هنگام ـــــن بی  زی
ـــــــن ـــــــوم دی ـــــــوآل ی ـــــــود س ـــــــب نب  از نس
ـــــــــؤمنين ـــــــــد اميرالم ـــــــــين گوی ـــــــــن چن  ای
 دســـــــته دســـــــته هســـــــت ارواح از ســـــــلف
 آنچــــــه آنجــــــا عــــــارف اینجــــــا مؤتلــــــف
ــــــــــــــی ــــــــــــــه کس ــــــــــــــدبن حنفی  از محم
ـــــــن ـــــــس م ـــــــرادر نف ـــــــب م ـــــــت تأدی  گف
ـــــــــاقلان ـــــــــو از ع ـــــــــدم نک ـــــــــه رادی  آنچ
 آنچـــــــــه را بیـــــــــنم قبـــــــــیح از جـــــــــاهلان

ـــــــا ـــــــن رس ـــــــومای ـــــــنج عل ـــــــوی گ  نیدم س
 نیســــــــــت ره بــــــــــر زیرکــــــــــان مــــــــــؤمنين
 زآنکــــــــه آن راهیســــــــت روشــــــــنتر بحــــــــق
ـــــق خـــــویش ـــــا اعـــــز خل  حضـــــرت حـــــق ب
 آن کســـــــــان را کـــــــــه نمـــــــــوده ره خـــــــــدا
 بــــــــــاز فرمــــــــــوده خــــــــــدای ذوالمــــــــــنن
 اینکــــــه تــــــابع بــــــاش بــــــر ملــــــت خلیــــــل

ـــــی ـــــن خـــــداپـــــس اگـــــر م  بـــــود بـــــر دی
ـــــود ـــــدی ز ج ـــــوی اوخوان ـــــالى س ـــــق تع  ح
ـــــــــــق او را درود ـــــــــــبر زح ـــــــــــت پیغم  گف

ـــــــــاعکـــــــــه نگـــــــــ  ردد روشـــــــــن الا ز اتب
ــــــــــــــــت رو ــــــــــــــــراه راس  ری روانآ ز آن ب

 آن ز نـــــــــــور انبیـــــــــــا باشـــــــــــد مبـــــــــــين
 ایـــــــــــن مناجـــــــــــاتم ز نـــــــــــور اقتـــــــــــدا
ــــــــــلين ــــــــــا و مرس ــــــــــی ای انبی ــــــــــا عل  ی

ــــــــــدا  ــــــــــد روشــــــــــن نشــــــــــان مقت  میکن
ـــــــــــــدای متقـــــــــــــين و محســـــــــــــنين  مقت
 کــــــز ازل قســــــمت شــــــده صــــــحت در آن
 اقتـــــــــــدا را صـــــــــــحت از آن ماحصـــــــــــل
ـــــــــوم ـــــــــاهر از عل ـــــــــای ظ ـــــــــه بحرکته  ن

 یان هـــــــــــــداآن حکیمـــــــــــــان پیشـــــــــــــوا
 یـــــــوم نـــــــدعوا کــــــــل نـــــــاس بالامــــــــام
ـــــــــــــی از ولا ـــــــــــــی برزکیئ ـــــــــــــر محق  ب
 گفتـــــــه لاانســـــــاب فـــــــی یـــــــوم النشـــــــور
 ایـــــن ســـــوآل اســـــت از امـــــام از مـــــا یقـــــين
 آن امـــــــــــــــام اولـــــــــــــــين و آخـــــــــــــــرین
 در ازل هـــــــر دســـــــته بـــــــا هـــــــم مؤتلـــــــف
 آنچـــــــه آنجـــــــا منکـــــــر اینجـــــــا مختلـــــــف
 گفـــــــت کـــــــی تأدیـــــــب کـــــــردت آن ولى
ــــــــــــنن ــــــــــــار ذوالم ــــــــــــرده آن پروردگ  ک

ــــــی ــــــابع در م ــــــود ت ــــــه آنش ــــــل ب  آن عام
ــــــــی ــــــــتنفر از آنم ــــــــرک و مس ــــــــد ت  نمای

ـــــــن ادیـــــــبم آمـــــــده در هـــــــر رســـــــوم  ای
 ز اقتــــــــــدا ســــــــــالمتر و بهــــــــــتر یقــــــــــين
 مقصـــــــدی باشـــــــد اصـــــــح و بـــــــا نســـــــق
ـــــــــدیش ـــــــــد مقت ـــــــــد نمای ـــــــــک فرمای  نی
 برهداشــــــــــان پــــــــــس بفرمــــــــــا اقتــــــــــدا
ـــــــــــنن ـــــــــــک للس ـــــــــــا الی ـــــــــــم اوحین  ث
ـــــــــل ـــــــــلطان جلی ـــــــــرب س ـــــــــرای ق  از ب
 راهــــــــی اقــــــــوم ســــــــالکان را ز اقتــــــــدا

ــــــــــــــا را  ــــــــــــــا و اولی  در شــــــــــــــهودانبی
ــــــــوری در دل اهــــــــل شــــــــهود  هســــــــت ن
ــــــابی ز آن شــــــعاع ــــــا بی  اهــــــل حــــــق را ت

ـــــور جـــــانمـــــی ـــــدل ز آن ن ـــــان ب  شـــــود تاب
ـــــــــؤمنين ـــــــــوب م ـــــــــه در قل ـــــــــد ودیع  ش
 میکنــــــــــد ظــــــــــاهر طریــــــــــق اهتــــــــــدا
 اقتداشــــــان بــــــا تــــــو همچــــــون مــــــؤمنين
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 آن ودیعـــــــــه را کـــــــــه نـــــــــور اقتداســـــــــت
 نیســـــــت غـــــــير از نورحبـــــــت یـــــــا علـــــــی
 اقتــــــــــداکردم بقلــــــــــب و بــــــــــر زبــــــــــان
 اقتـــــــــداکردم بقلـــــــــب و بـــــــــر جنـــــــــان
 اقتــــــــــــــداکردم بیــــــــــــــار خویشــــــــــــــتن

ــــــــر ا ــــــــیمشــــــــاهدی ب ــــــــا عل ــــــــدایم ی  قت
 انــــــدر ایــــــن راهــــــم قــــــدم ثابــــــت بــــــدار
 آنکـــــــه از فرمـــــــان حـــــــق شـــــــد مقتـــــــدی
ــــــــــــه ــــــــــــه و آل ــــــــــــه و علی  ســــــــــــلم اللّ
ــــــــت ــــــــا اصفیاس ــــــــز ازل ب ــــــــدایم ک  ز اقت
ـــــــــــدی ـــــــــــتفیض و مهت ـــــــــــتفید و مس  مس
 تــــــــادر آن روزی کــــــــه میخواننــــــــد انــــــــام
 بـــــــــا امامـــــــــان هـــــــــدا آیـــــــــم بحشـــــــــر
ــــــوئی ــــــه ت گ ــــــدا آ ــــــن اقت ــــــی زی ــــــا عل  ی
 هرچـــــه هســـــتم چـــــه شـــــقی و چـــــه ســـــعید

 م کــــــــــز ازل آمــــــــــد صــــــــــحیحاقتــــــــــدای
 دور از آفــــــــــات نبــــــــــود جــــــــــان مــــــــــن
ــــــــــــــی ــــــــــــــور عل  از ازل در ســــــــــــــایه ن

ـــــــایه ـــــــادس ـــــــم مب ـــــــی ک ـــــــر اله  اش از س
ـــــوب جـــــان عـــــالم اســـــت  عفـــــو کـــــان مطل

  

 در قلــــــــــــوب مــــــــــــؤمنين از انبیاســــــــــــت
ـــــــــدی ـــــــــه عـــــــــالم مقت ـــــــــدا آن جمل  مقت

 هـــــــادی مهـــــــدی ز جـــــــان بـــــــر هـــــــدای
 زمـــــــــان بـــــــــر هـــــــــدایهادی عصـــــــــر و

 ش چـــــــــون اقتـــــــــدار ذوالمـــــــــنندیـــــــــدم
ــــــــیم ــــــــا حک ــــــــدایم ی ــــــــدی ز آن اهت  مهت
 حــــــــــق احمــــــــــد مقتــــــــــدای روزگــــــــــار
 بــــــــــر هــــــــــدای بنــــــــــدگان مهتــــــــــدی
ـــــــــــــــی ـــــــــــــــدایان ره حـــــــــــــــق عل  مقت
ـــــا ضیاســـــت  چشـــــم جـــــانم روشـــــن و دل ب
 مســــــــــــتدامم دار از فــــــــــــیض علــــــــــــی
 هــــــر یکــــــی را جانــــــب حــــــق بــــــا امــــــام
 هــــــیچ خــــــوف از جــــــرم ننمــــــایم بحشــــــر
ـــــــوئی ـــــــره همـــــــره ت ـــــــاره روب  ز آنکـــــــه ب

 تم از مقتـــــــــدای حـــــــــق بعیـــــــــدنیســـــــــ
 فضــــــل حقــــــم تــــــا ابــــــد دارد صـــــــحیح
 نــــــــــور ارشاداتشــــــــــان ایمــــــــــان مــــــــــن
ــــــــــی ــــــــــی و معتل ــــــــــانم متک ــــــــــود ج  ب
ـــــراد ـــــو اســـــت و کـــــرم رشـــــد و م ـــــور عف  ن
 در قلــــــــم آمــــــــد بیــــــــانش لازم اســــــــت

  

  لمعة الستون فی العفو
لـزم صـاحبک فیمـا و تفسـير العفـوان لات. العفو عندالقدرة من سنن المرسـلين و المتقـين: قال الصادق علیه السلام

و لـن یجـدالى ذلـک سـبیلا . اجرم ظاهرا و تنسی من الاصل مااصبت منه باطنا و تزید علـی الاختیـارات احسـانا
لان العفـو و . الامن قد عقی اللّه عنه و غفرله ما تقـدم مـن ذنبـه و ماتـاخر وزینـه بکرامتـه و البسـه مـن نـور بهائـه

سـرار اصـفیائه لیتخلقـوا مـع الخلـق بـاخلاق خـالقهم و جـاعلهم الغفران صفتان من صـفات اللّـه او دعهمـا فـی ا
ولیعفوا ولیصفحوا الاتحبون ان یغفراللّه لکم و الله غفور رحیم و من لایعفو عـن بشـر : قال اللّه تعالى. »کذلک«

صـل مـن قطعـک، : حاکیا عن ربـه یـامره بهـذه الخصـال، قـال) ص(مثله کیف یرجو عفو ملک جبار و قال النبی
و مـا آتـاکم : و قد امرنا بمتابعته بقوله تعـالى. ن ظلمک واعط من حرمک و احسن الى من اساء الیکواعف عم

و کـان رسـول » یسـرله سـره«و العفـو سـر اللّـه فـی قلـوب خواصـه فمـن . الرسول فخذوه و مانهـا کـم عنـه فـانتهوا
رجـل فمـن : ابوضمضـم، قـال مـا): ص(یا رسول اللّه: ایعجز احدکم ان یکون کابی ضمضم قالوا: یقول) ص(اللّه

 .اللهم انی قد تصدقت بعرضی علی الناس عامة: قبلکم کان اذا اصبح یقول
 لمعــــــــۀ شصــــــــتم ز نــــــــور عفــــــــو شــــــــاه
ـــــــــارفين ـــــــــام ع  حضـــــــــرت صـــــــــادق ام

 بــــــــا توانــــــــای عقــــــــاب نعفــــــــو کــــــــرد

ـــــــــی  ـــــــــیان را م ـــــــــدگاهعاص ـــــــــود امی  ش
ـــــــين ـــــــد مب ـــــــدر عفـــــــو فرمای  وصـــــــفی ان
ــــــــــم و داب ــــــــــين را رس ــــــــــلين و متق  مرس



 

۷۱۹ 

ــــــار خــــــویش را  هســــــت تفســــــيرش کــــــه ی
آنکــــــــــه فراموشــــــــــش کنــــــــــی  باطنــــــــــاً 
ـــــــار  بـــــــل بـــــــر او احســـــــان نمـــــــائی اختی

 یـــــن مقـــــامنیســـــت راهـــــش هـــــیچ ســـــوی ا
 جـــــــرم اول و آخـــــــرش بخشـــــــوده اســـــــت
 آنچــــــه بگذشــــــته اســــــت از جــــــرم و اثــــــام
 زینــــــــتش بخشــــــــیده از اکــــــــرام خــــــــود
 ز انکـــــه باشـــــد عفـــــو و غفـــــران دو صـــــفت
 اصـــــــــــفیایش را ودیعـــــــــــه داده اســـــــــــت
ـــــا خُلـــــق او ـــــدا ب ـــــا خلـــــق خ ـــــه ب ـــــا ک  ت
 زیــــــن جهــــــت فرمــــــوده حــــــق ســــــبحانه
ــــــــما ــــــــه آیاش ــــــــد صــــــــفح ن ــــــــو بای  عف
 بـــــــر شـــــــما باشـــــــد خداونـــــــد عظـــــــیم

ـــــــــل اوهرکـــــــــه نگذشـــــــــ ـــــــــاه مث  ت از گن
ــــــــلال ــــــــه رب ذوالج ــــــــبر ک ــــــــت پیغم  گف
ــــود ــــو نم ــــع از ت ــــه قط ــــا آنک ــــن ب  وصــــل ک
 هرکــــــه منعــــــت کــــــرد بــــــر آن کــــــن عطــــــا
 هــــــــم بتحقیــــــــق امــــــــر فرمــــــــوده بمــــــــا
 از کـــــــلام او کـــــــه گفـــــــت آنچـــــــه رســـــــول
 و آنچــــــــه را فرمــــــــوده نهــــــــی آن مقتــــــــدا

ــــــ ــــــو سِ ــــــترّعف ــــــل علاس ــــــدا ج  ی از خ
 پـــــــس کســـــــی را کـــــــه میســـــــر گشـــــــت آن

 یـــــــنفرمــــــود ابــــــود پیغمــــــبر کــــــه مــــــی
 کــــــه بــــــود مثــــــل ابــــــی ضمضــــــم یکــــــی
ــــدق عــــرض خــــود  کــــای خــــدا کــــردم تص
ـــــــــال ـــــــــو آرد مث ـــــــــن مناجـــــــــاتم ز عف  ای
ــــت ــــه اس ــــتم عرضــــم چ ــــن کیس ــــدا م  ای خ
 گــــــــــر ابوضمضــــــــــم نــــــــــیم بــــــــــونمنمم
ــــــــــنم ــــــــــه زاری ک ــــــــــزاوار گن ــــــــــی س  ک
ـــــــیم ـــــــک عصـــــــیان ن  مســـــــتحق عفـــــــو ی
ـــــــاز ـــــــم ب ـــــــت چش ـــــــات بهای ـــــــر فیوض  ب
ــــــی  خــــــویش فرمــــــودی کــــــه آنچــــــه آرد نب
ــــــــفحوا ــــــــوا یص ــــــــی لیعف ــــــــين گفت  همچن

 فـــــو چـــــون امـــــر تـــــو باشـــــد بـــــر رســـــولع
ـــــــــــیآت جـــــــــــانیم ـــــــــــا س ـــــــــــو فرم  عف

ـــــــــــــداری ظـــــــــــــاهرا ـــــــــــــه لازم ن  در گن
ـــــــدی ـــــــد از ب ـــــــو آم ـــــــر ت ـــــــه از او ب  آنچ
ـــــــار ـــــــو و صـــــــفح کردگ ـــــــد عف ـــــــر امی  ب
 جـــــز کســـــی کـــــه عفـــــو از او کـــــرده ســـــلام
ــــــــت ــــــــوده اس ــــــــتش فرم ــــــــت زین  از کرام

ــــــده اســــــت  بخشــــــیده تمــــــام و آنچــــــه آین
ــــــــود ــــــــتعظام خ ــــــــور اس ــــــــوتش از ن  کس
ـــــــــه ای بـــــــــا معرفـــــــــت  از صـــــــــفات اللّ
 در میـــــــــان خلـــــــــق بفرســـــــــتاده اســـــــــت
ـــــــــو ـــــــــران و عف ـــــــــند غف ـــــــــان باش  مهرب

 واحفبنــــــــــــدگانش را لیعفــــــــــــوا یصــــــــــــ
ـــــــدا ـــــــد از خ ـــــــت داری ـــــــرت را دوس  مغف
ــــــم رحــــــیم ــــــور و ه ــــــم غف ــــــل ه  از تفض
 چـــــــه امیـــــــد عفـــــــوش از ســـــــلطان هـــــــو
 امــــــر فرمــــــوده مــــــرا بــــــر ایــــــن خصــــــال

 ه ســـــتم بـــــر تـــــو فـــــزودعفـــــو کـــــن ز آنکـــــ
ــــــرا ــــــد ت ــــــه آرد ب ــــــر ک ــــــن ه ــــــوئی ک  نیک
ـــــــــــا ـــــــــــر کبری ـــــــــــابع را ز ام ـــــــــــن تت  ای
 آورد از جــــــــــــان نمائیــــــــــــدش قبــــــــــــول
 منتهــــــــــــــی باشــــــــــــــید از آن دائمــــــــــــــا
ـــــــت ـــــــواص و اصفیاس ـــــــدلهای خ ـــــــه ب  ک
 شــــــــد مبشــــــــر بــــــــر فیوضــــــــات نهــــــــان
 نــــــــــــا توانائیــــــــــــد آیــــــــــــا مــــــــــــؤمنين
 صــــــبح چــــــون کــــــردی بگفتــــــی بیشــــــکی
 بــــــر همــــــه مــــــردم ز قــــــول نیــــــک و بــــــد

 فح ذوالجـــــــلالاز کمـــــــال عطـــــــف و صـــــــ
 عـــرض عـــرض مـــن چـــه و چـــه عرضـــه اســـت
ـــــــــم ـــــــــر و یم ـــــــــع بح ـــــــــده منب  از دو دی
ــــنم ــــر بحــــر خــــون جــــاری ک ــــر طــــرف گ  ه
ـــــــــد از در غفـــــــــران نـــــــــیم  لیـــــــــک نومی
ـــــــراز ـــــــر ف ـــــــوت س ـــــــارتهای عف ـــــــا بش  ب
ــــــــــيروی ــــــــــان کنیــــــــــدش پ  از دل و از ج
ــــــم رو ــــــلح آری ــــــو و ص ــــــه در عف ــــــا هم  ت
ـــــــول ـــــــد فض ـــــــا باش ـــــــو م ـــــــاس عف  التم
 تـــــــــــایبم مســـــــــــتغفرم گـــــــــــر جـــــــــــانیم
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ــــ ــــوت سِ ــــه عف ــــترّای ک ــــی اس ــــون نب  مکن
 انبیایـــــــــت را ودیعـــــــــه جـــــــــان یقـــــــــين
 عفــــــو خــــــود مــــــا را قــــــرین جــــــان نمــــــا
ـــــی کنـــــیم ـــــد نیک ـــــد کن ـــــا ب ـــــا م ـــــه ب  هرک

ـــــی ـــــور ب ـــــرد ج ـــــا ک ـــــر م ـــــه ب ـــــدد هرک  ع
 هرکـــــــه قطـــــــع از مـــــــا کنـــــــد حبـــــــل وداد
ـــــــــه ـــــــــات ال ـــــــــد از فیوض ـــــــــه امی  ز آنک

 تصـــــفیـــــا علـــــی بـــــر خلـــــق خویشـــــم م
ـــــــــار ـــــــــق کردگ ـــــــــازم بخل ـــــــــف س  متص
ــــود ــــه ب ــــفات اللّ ــــون ص ــــران چ ــــو و غف  عف
 نـــــــــور تـــــــــوفیقم بـــــــــره همـــــــــره نمـــــــــا
 تــــــا کــــــه کســــــوت یــــــابم از نــــــور بهــــــات
 مـــــــــا تقـــــــــدم مـــــــــا تـــــــــأخر ســـــــــیآت
ــــــــده ــــــــق احســــــــانم ب ــــــــی توفی ــــــــا عل  ی
ـــــد ـــــبت دهن ـــــن نس ـــــو را بم ـــــدی ک ـــــر ب  ه
ــــــــراه  گــــــــر رفیقــــــــی کــــــــرد بيراهــــــــی ب
ــــــــودش ــــــــلازم نب ــــــــد م ــــــــا بظــــــــاهر ب  ت
ـــ ـــدرت تراس ـــون ق ـــت چ ـــاص توس ـــو خ  تعف

 چـــــــون توانـــــــای عقـــــــابی عفـــــــو کـــــــن
  

 گـــنج مخـــزون نبـــی اســـت ای کـــه صـــفحت
 اصـــــــفیات از آن بـــــــه اطمینـــــــان قـــــــرین
 تـــــا کـــــه عفـــــو آریـــــم بـــــر خلـــــق خـــــدا
ــــــریم ــــــد ک ــــــد بین ــــــا کن ــــــع از م  هرکــــــه من
ــــــــد ــــــــه ب ــــــــائیم از آن آن جمل ــــــــو بنم  عف
ــــــاد ــــــائیم از رش ــــــلت نم ــــــه او وص ــــــا ب  م
ــــــاه ــــــر گن ــــــرت از ه ــــــو و مغف ــــــت عف  هس
ـــــــم معـــــــترف ـــــــاه از کـــــــم و بیش ـــــــا گن  ب
ــــــــــــــو از آمرزگــــــــــــــار  مســــــــــــــتحق عف

ـــــــه ز آن صـــــــفات  گـــــــه بـــــــودمـــــــرد اللّ  آ
ــــــــا شــــــــوم خــــــــادم بمــــــــردان خــــــــدا  ت
 تـــــــا کـــــــه زینـــــــت یـــــــابم از اکرامهـــــــات
ــــــــات ــــــــه جه ــــــــده از جمل ــــــــردد آمرزن  گ
 تـــــــا ز بـــــــد کـــــــردن شـــــــود بـــــــد منتبـــــــه
ــــــند ــــــود پس ــــــون نب ــــــاز چ ــــــم س  دور از آن
ــــــــــاه ــــــــــی دارش نگ ــــــــــارب از آن بيره  ی
 باطنـــــــــا گـــــــــردد فرامـــــــــوش آن بـــــــــدش
ــــت ــــوش نماس ــــود آن خ ــــدرت ب ــــه را ق  هرک
ــــــخن ــــــیش آرم س ــــــق پ ــــــن خل ــــــا ز حس   ت

  

  حادی و الستون فی حسن الخلقلمعة ال
الخلق الحسن جمال فی الدنیا و نزهة فی الاخرة و به کمال الدین و قربة الى اللّه تعالى : قال الصادق علیه السلام

و لایکون حسن الخلق الا فی کل ولى وصفی؛ لان اللّه تعالى ابی ان یترک الطافه و حسـن الخلـق الا فـی مطایـا 
لانها خصلة یختص بهاالاعرف بربه ولایعلـم مـا فـی حقیقـة حسـن الخلـق الااللّـه . زکینوره الاعلی و جماله الا

حاتم زماننا حسن الخلق و الخلق الحسن الطف شی فی الدین واثقل شی فی المیزان ) ص(قال رسول اللّه. تعالى
قـال رسـول . و سوء الخلق یسفد العمل کما یسـفد النحـل العسـل و ان ارتقـی فـی الـدرجات فمصـيره الى الهـوان

حسن الخلق شجرة فی الجنـة و صـاحبه متعلـق بغصـنها یجذبـه الیهـا و سـوء الخلـق شـجرة فـی النـار و ) ص(اللّه
 .صاحبه متعلق بغصنها یجذبه الیها

 لمعــــــۀ شصــــــت و یکــــــم از حســــــن خلــــــق
 گفــــــت صــــــادق صــــــاحب خلــــــق حســــــن
 زینــــــت دنیاســــــت ایــــــن خلــــــق جمیــــــل

 یابــــــد کمــــــالدیــــــن بحســــــن خلــــــق مــــــی
ـــــــــــق الا در  ـــــــــــن خل ـــــــــــت حس  ولىنیس

ـــــــا ـــــــلا دارد اب ـــــــلا ع ـــــــق ج ـــــــه ح  زانک
ــــــیش ــــــور عل ــــــر ن ــــــیچ جــــــا جــــــز مظه  ه

 نـــــور افشـــــان میشـــــود بـــــر جـــــان خلـــــق 
 حســـــــن خلـــــــق آمـــــــد جمـــــــال انجمـــــــن
 نزهـــــت عقباســـــت ایـــــن وصـــــف جلیــــــل
ــــــــلال ــــــــل ج ــــــــدا ج ــــــــرب خ ــــــــۀ ق  آی
ـــــــی ـــــــد منجل ـــــــه دل از صـــــــفوتش ش  آنک
ــــــق را  کــــــه گــــــذارد لطــــــف و حســــــن خل
 جــــــــز جمــــــــال انــــــــور پــــــــاک ولــــــــیش
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 چونکــــــه باشــــــد خصــــــلتی مخصــــــوص آن
 کــــــس نمیدانــــــد حقیقــــــت حســــــن خلــــــق
ــــــــــا ــــــــــام رق م ــــــــــبر خت ــــــــــت پیغم  گف
 گفــــــــت پیغمــــــــبر بوقــــــــت مــــــــا ختــــــــام
 هســــت در دیــــن الطــــف ایــــن خلــــق حســــان
 خلـــــــق بـــــــد فاســـــــد شـــــــود از آن عمـــــــل
ـــــــــراج آن ـــــــــه مع ـــــــــد عالی ـــــــــه باش  گرچ
 گفـــــت پیغمـــــبر کـــــه ایـــــن خلـــــق حســـــن

ــــــــی از آن را ــــــــت زن صــــــــاحبش بعض  دس
 خلـــــــق بـــــــد باشـــــــد درختـــــــی در ســـــــعير
ــــــــاز  میکشــــــــد او را بســــــــوی خــــــــویش ب
 ایـــــــن مناجـــــــاتم ز حســـــــن خلـــــــق نـــــــور
ــــــــه ــــــــا ال ــــــــی ی ــــــــا اله ــــــــی ی ــــــــا اله  ی
ــــــــا ــــــــی دورم نم ــــــــت دوزخ ــــــــن درخ  زی
ــــــق همراهــــــی کــــــنم ــــــه حســــــن خل  تــــــا ب
 زیــــــــن درخــــــــت جنتــــــــی یــــــــابم ثمــــــــر
ــــــــــلا ــــــــــراج ع ــــــــــردم بمع ــــــــــی گ  مرتق
ـــــــویش دور ـــــــد را از وجـــــــود خ  خـــــــوی ب

ــــقهســــت الطــــ ــــز در دیــــن حســــن خل  ف چی
 ای کـــــــــه میفرمـــــــــائی از مـــــــــن جســـــــــیم
ـــــت ـــــاتم اس ـــــق را او خ ـــــن خل ـــــک حس  مل
ـــــــــو ســـــــــوآل  حرمـــــــــت او میکـــــــــنم از ت
ـــــــود  خصـــــــلتی کـــــــه خـــــــاص نیکـــــــان ب
ـــــــين ـــــــو یق ـــــــد نیک ـــــــیکم کن ـــــــلت ن  خص
ــــــق نیکــــــان را دهــــــی  ای کــــــه حســــــن خل
 جــــــان مــــــا فرمــــــا مطیــــــه نــــــور خــــــود
 تــــــا بــــــه آن قــــــرب خــــــدا یابــــــد دلــــــم
 تــــــــا ولایــــــــت یــــــــابم از خلــــــــق نکــــــــو

 ر آخـــــــــرت حاصـــــــــل کـــــــــنمنزهتـــــــــی د
ـــــراز ـــــق گشـــــتم ســـــر ف  چـــــون ز حســـــن خل

  

 کــــــه بــــــود اعــــــرف بــــــربش در جهــــــان
ـــــن  ـــــقجـــــز خـــــدای خـــــالق ای ـــــه خل  جمل

 حســـــن خلـــــق آمـــــد بـــــه پنهـــــان و مـــــلا
 حســـــن خلـــــق آمـــــد بـــــر او از حـــــق ســـــلام
 در تـــــــــرازو نیـــــــــز ســـــــــنگینتر همـــــــــان
ـــــل ـــــردد عس ـــــه میگ ـــــر ک ـــــز س ـــــان ک  همچن
 بازگشـــــــــتش میشـــــــــود ســـــــــوی هـــــــــوان

ـــــــــات عـــــــــدنشـــــــــجره  ای باشـــــــــد بجن
 میکشــــــــــــد او را بســــــــــــوی خویشــــــــــــتن
 صـــــــــاحبش بعضـــــــــی از آن رادســـــــــتگير
ـــــاز ـــــن امتی ـــــد ک ـــــک از خـــــوی ب ـــــق نی  خل

 خســـــــــار ظهـــــــــوردرخشـــــــــاند ز رمـــــــــی
 بـــــرم از خلـــــق بـــــد بـــــر تـــــو پنـــــاهمـــــی

ـــــــــلا ـــــــــار ب ـــــــــرم ن ـــــــــزد برس ـــــــــا نری  ت
ـــــــم ـــــــاهی زن گ ـــــــگ آ ـــــــر اورن ـــــــه ب  تکی
 شـــــــــاهد خلـــــــــق نکـــــــــو گـــــــــيرم بـــــــــبر
 معتلـــــــــی جـــــــــان در ســـــــــماوات عـــــــــلا
 ســــــــازم و گــــــــردم قــــــــرین عــــــــين نــــــــور
ــــــــق ــــــــن خل ــــــــنگين حس ــــــــزان س  آورد می

ــــــ ــــــی انَّ ــــــق عظــــــیمبــــــر نب  ک علــــــی خل
 خـــــاتم اســـــت امـــــا ز جملـــــه اقـــــدم اســـــت

ـــــو  ـــــوش و نیک ـــــودخلقم خ ـــــا ش ـــــالت  خص
 گــــر بمــــا مخصــــوص گــــردد چــــون شــــود
ـــــرین ـــــیکم ق ـــــلت ن ـــــا خص ـــــان ب ـــــاز ج  س

 را از ایــــــن خــــــو آگهــــــی خونیســــــت بــــــد
 تــــــا رهــــــد از ســــــوء خلــــــق و فعــــــل بــــــد
 گـــــــردد انـــــــدر دیـــــــن کمـــــــالى حاصـــــــلم
ـــــــــــم داب و خـــــــــــو  باصـــــــــــفاگردد از آن
ـــــــــــنم ـــــــــــدنیا مغت ـــــــــــابم ب ـــــــــــی ی  زینت
ـــــــــاز ـــــــــم ب ـــــــــان عل ـــــــــرحی آرم در بی  ش
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و اعلم ان قلیل . نعوذباللّه من علم لاینفع و هوالعلم الذی یضاد العمل بالاخلاص): ص(قال النبی. هوالاخلاص
: قال عیسی بن مریم علیهمـا السـلام. العلم یحتاج الى کثير العمل، لان علم ساعة یلزم صاحبه استعمال طول العمر

اقلبنی فقلبته، فاذا علیه من باطنه مکتوب من لایعمل بما یعلم مشوم علیه طلب مالایعلم : رایت حجرا مکتوبا علیه
ان اهون ما اناصانع بعالم غيرعامل بعلمه اشـد مـن : اوحی اللّه تعالى الى داود علیه السلام. و مردود علیه ما عمل

طریـق یسـلک الابـالعلم، والعلـم زیـن سبعين عقوبة باطنیة ان اخرج من قلبه حلاوة ذکری و لـیس الى اللّـه تعـالى 
المرء فی الدنیا وسیاقه الى الجنـة و بـه یصـل الى رضـوان اللّـه تعـالى و العـالم حقـا هـو الـذی ینطـق عنـه اعمالـه 

لالسانه و مناظرته و معادلته و تصاوله و دعواه و لقد کان یطلب هـذالعلم . الصالحة و اوراده الزاکیة و صدقه تقواه
و انااری طالبه الیوم من لیس فیه مـن ذلـک . من کان فیه عقل و نسک و حکمة و حیاء و خشیةفی غير هذالزمان 

شیی و المعلم یحتاج الى عقل و رفق و شفقة و نصح و حلم و صـبر و بـذل و المـتعلم یحتـاج الى رغبـة و ارادة و 
 .فراغ و نسک وخشیة و حفظ و حزم

ــــــــم ــــــــوار عل  لمعــــــــۀ شصــــــــت و دوم ز ان
 المينحضـــــــــرت صـــــــــادق امـــــــــام العـــــــــ

ــــــم باشــــــد اصــــــل هــــــر حــــــال ســــــنی  عل
 ز آن نبـــــــــی گفتـــــــــه علیـــــــــه التســـــــــلمه
 علـــــــم تقـــــــوا هســـــــت آن علـــــــم و یقـــــــين
ــــــــویش ــــــــائی خ ــــــــم شناس ــــــــدان عل  آن ب
 مصـــــطفا کـــــز معرفـــــت ایـــــن دانـــــه ســـــفت
 بــــــر تــــــو بــــــاد از علــــــم آنچــــــه در عمــــــل
 و آن بــــــود اخــــــلاص کانــــــدر هــــــر عمــــــل
ــــــــر احــــــــد ــــــــاهم ب  گفــــــــت پیغمــــــــبر پن
ــــــل ــــــی کــــــه ضدســــــتش عم ــــــود علم  آن ب

ــــــدان ای ط ــــــن ب ــــــلای ــــــم و عم ــــــب عل  ال
ـــــــــيری از عمـــــــــل ـــــــــاج کث  هســـــــــت محت
 هســـــــت لازم صـــــــاحبش را طـــــــول عمـــــــر
ــــــر او ــــــت عیســــــا از خــــــدا رحمــــــت ب  گف
ـــــــــدمش ـــــــــو گردانی ـــــــــردانم چ ـــــــــه بگ  ک
ــــــارد عمــــــل ــــــر مــــــا یعلمــــــش ن  هرکــــــه ب
ــــال نیســــت ــــش اعم ــــر مــــا یعلم ــــه ب ــــر ک  ه
 وحـــــــــــــی آمـــــــــــــد از خـــــــــــــدا داوود را
 عالمــــــــــان بیعمــــــــــل را کــــــــــه اشــــــــــد
ـــــــــب آن  هســـــــــت اخـــــــــراجم ز کـــــــــام قل

 ار الــــــــهنیســــــــت ســــــــوی قــــــــرب دربــــــــ
 علـــــــــم در دنیاســـــــــت زینـــــــــت مـــــــــرد را
 ميرســـــــــــــد از آن برضـــــــــــــوان خـــــــــــــدا
ــــــــود ــــــــود آنکــــــــو ب ــــــــالم ب  راســــــــتی ع

 کنـــــد روشـــــن بســـــی اســـــرار علـــــممـــــی 
ــــــــــين ــــــــــد چن ــــــــــم فرمای ــــــــــان عل  در بی
ــــــــــی ــــــــــاه عل ــــــــــزل و ج ــــــــــای من  منته
ــــــلمه ــــــت و مس ــــــلم اس ــــــرض مس ــــــم ف  عل

ـــــــوا ـــــــلعا اطلب ـــــــول ـــــــين م ول  بالصـــــــين مب
ــــــــــدر آن عرفــــــــــان رب از آگهــــــــــیش  وان
ـــــه بگفـــــت  مـــــن عـــــرف نفســـــه عـــــرف رب
 جــــــز بــــــه آن درکــــــار دیــــــن آیــــــد خلــــــل
ــــــل ــــــی ماحص ــــــل ب ــــــد آن عم ــــــر نباش  گ

 مـــــــی کـــــــه لاینفـــــــع بـــــــوداز هـــــــر آن عل
 چونکـــــــه اخلاصـــــــش نباشـــــــد ماحصـــــــل
ـــــم اگـــــر شـــــد ماحصـــــل  کـــــه کمـــــی از عل
 ز آنکـــــه یـــــک ســـــاعت از آنـــــش ماحصـــــل
 شــــــو مــــــلازم علــــــم را بــــــا طــــــول عمــــــر
ـــــر ســـــنگی نکـــــو ـــــوب ب ـــــن مکت ـــــدم ای  دی
 دیـــــدمش بنوشـــــته ایـــــن بـــــا خـــــط خـــــوش
ــــــــل ــــــــوم و بط ــــــــالایعلمش ش ــــــــد م  جه
 هــــــر عمــــــل کــــــه کــــــرده مردودوردیســــــت
 اینکـــــــه کمـــــــتر آنکـــــــه بـــــــدهم در جـــــــزا
ــــــد ــــــخت وب ــــــه س ــــــاد عقب ــــــد از هفت  باش
ــــــد از ذکــــــرم بجــــــان ــــــر حــــــلاوت کآی  ه
 جـــــــز طریـــــــق علـــــــم عرفـــــــان هـــــــیچ راه
ــــــــوا ــــــــت او را پیش ــــــــت هس ــــــــوی جن  س
 مــــــــــيرود ســــــــــوی مقامــــــــــات رضــــــــــا

 طـــــــــق اعمـــــــــالش بعلمـــــــــش مســـــــــتندن



 

۷۲۳ 

 نیکــــــــــــــی اعمــــــــــــــالش آرد بینــــــــــــــه
 صــــدق و تقــــویش از زبــــان و حــــال نیــــک
ـــــــوای آن ـــــــان دع ـــــــول زب ـــــــه از ق ـــــــه ک  ن
ــــم را ــــن عل ــــب ای ــــردی طل ــــن ک ــــیش از ای  پ
 ناســـــــــــک راه و بحکمـــــــــــت متصـــــــــــف

ـــــنم کســـــی اســـــتطـــــالبش امـــــروز مـــــی  بی
 عقـــــل اســـــت علـــــماز یقـــــين محتـــــاج بـــــر 

ـــــــــــــــاج ـــــــــــــــز دارد احتی ـــــــــــــــتعلم نی  م
 از ارادت بـــــــا فـــــــروغ و نســـــــک جـــــــان
 ایــــــــن مناجــــــــاتم ز نــــــــور علــــــــم حــــــــق
 یـــــــا علـــــــیم یـــــــا حلـــــــیم یـــــــا رفیـــــــق
 در تعلــــــــــم رغبــــــــــتم افــــــــــزون نمــــــــــا
ـــــــراغ ـــــــد ف ـــــــم یاب ـــــــااز آن جـــــــان و دل  ت
 ز آن عمـــــل کـــــه علـــــم را ز آن آفـــــت اســـــت
 حــــــــزم اگــــــــر نبــــــــود جنــــــــود جهلــــــــیم
 حفــــظ اگــــر نبــــود ز تــــو چــــون نقــــش مــــاء

ــــــــ  ود اگــــــــر همــــــــراه مــــــــاخشــــــــیتت نب
 گـــــــــر تـــــــــو آداب و نســـــــــک نـــــــــاموزیم
ـــــــــار دل ـــــــــود ی ـــــــــت از تونب ـــــــــر فراغ  گ
ـــــــق ـــــــو رفی ـــــــتم از ت ـــــــن ره رغب ـــــــدر ای  ان
 عقــــــل و علمــــــم در نظــــــر محتــــــاج تــــــو
 رهنمـــــــــائی کـــــــــردیم ســـــــــوی کســـــــــی
ــــا ــــل و نســــک و حکمــــت و خشــــیت حی  عق

ـــــــی ـــــــانآنچـــــــه م ـــــــتن گفتم  بایســـــــت گف
ـــــــــــــــــــــیم اوراد ولى ـــــــــــــــــــــان تعل  دادم

ــــــی ــــــاهم ــــــو پن ــــــوی ت ــــــود بس ــــــرم از خ  ب
ــــــه ا ــــــا ک ــــــمت ــــــاطق بعل ــــــالم شــــــود ن  عم

ــــــــت ــــــــوختم روز نخس ــــــــم آم ــــــــق عل  عش
ــــــــــــبر جانانــــــــــــه  امغــــــــــــير یــــــــــــاد دل

ـــــــوح بصـــــــر ـــــــاد خطـــــــش شســـــــته از ل  ی
ـــــــام ـــــــادم تم ـــــــرده از ی ـــــــش ب ـــــــاد روی  ی
ـــــــاطرم ـــــــان خ ـــــــر پریش ـــــــویش گ ـــــــاد م  ی
 کــــام جــــانم هســــت شــــيرین زیــــن شــــراب
 ایـــــــن حــــــــلاوت را ز دل زایــــــــل مکــــــــن
 بــــــر همــــــين علمــــــم عمــــــل بایــــــد مــــــدام

 آینــــــــــه وز عملهــــــــــا وردهــــــــــا چــــــــــون
ــــــود ــــــش ب ــــــاهد علم ــــــک ش ــــــال نی  ز افع

 هــــــــر کجــــــــا باشــــــــد بیــــــــارد در میــــــــان
ــــــا ــــــل و ذک ــــــودی صــــــاحب عق ــــــه ب  آنک

 و خشـــــــیه جـــــــانش مؤتلـــــــفبـــــــا حیـــــــا 
ـــــن صـــــفتها هـــــیچ نیســـــت ـــــدر آن از ای  کان
 رفـــق و شـــفقت نصـــح و صـــبر و بـــذل و حلـــم
 کـــــــز فـــــــروغ رغبـــــــت افـــــــروزد ســـــــراج
ــــــد روان ــــــزم آی ــــــظ و ح ــــــیه حف ــــــا خش  ب
ـــــــــر استصـــــــــانت مســـــــــتحق ـــــــــد ب  میکن
ـــــــا شـــــــفیق ـــــــا صـــــــبور ی ـــــــا کـــــــریم ی  ی

ـــــــــا ارادت خـــــــــاط ـــــــــارب ـــــــــون نم  م مفت
 حفــــــظ و خشــــــیت در ره افــــــروزد چــــــراغ

 احــــت اســــتحــــزم یــــارم کــــن کــــه ز آنــــم ر
ــــــــدم ــــــــوا دمب ــــــــه اغ ــــــــدم ب ــــــــل آرن  می
 صـــــــاف گـــــــردد لـــــــوحم از علـــــــم هـــــــدا
گــــــاه مــــــا  کــــــی شــــــویم از علــــــم حــــــق آ
 بــــــــی ادب در نــــــــار حســــــــرت ســــــــوزیم
 هســــــــــــت در راه ارادت پــــــــــــا بگــــــــــــل
 بـــذل و صـــبر و حلـــم و نصـــح از تـــو شـــفیق
ـــــــو ـــــــاج ت ـــــــر محت ـــــــير و ش ـــــــز خ  در تمی
ـــــودش بســـــی ـــــم مـــــی ب  کـــــه نشـــــان از عل
ــــــلا ــــــی و م ــــــه مخف ــــــودش جمل ــــــع ب  جم

ـــــــــــد و ار ـــــــــــوهر رش ـــــــــــفتمانگ  ادت س
 کردمـــــــــان ارشـــــــــاد منهـــــــــاج علـــــــــی
ـــــــراه ـــــــاری ب ـــــــذاریم ب ـــــــود نگ ـــــــه بخ  ک
 جهـــــــل گـــــــردد باطـــــــل و زاهـــــــق بعلـــــــم
ــــت ــــوح شس ــــم از ل ــــش عل ــــقم نق ــــم عش  عل
 امگشـــــــــته خـــــــــالى از همـــــــــه کاشـــــــــانه

 نقـــــش هـــــر نیـــــک و بـــــد از حســـــن نظـــــر
 مهـــــر و مـــــاه و روز و شـــــب فیـــــی و غمـــــام
 کــــــــرده از خــــــــود لــــــــیکن او را نــــــــاظرم
ـــــــوتراب ـــــــا ب ـــــــا ی ـــــــا ایلی ـــــــی ی ـــــــا عل  ی

ـــــ ـــــنب ـــــل مک ـــــن مای ـــــير از ای ـــــومم غ  ر عل
 علمهـــــــا را ایـــــــن عمـــــــل ســـــــازد تمـــــــام



 

۷۲۴ 

 نــــــــور اخلاصــــــــم بــــــــدل تابــــــــان نمــــــــا
ـــــــی ـــــــا عل ـــــــن نقطـــــــه ی  ام کـــــــآموختیزی

ــــــی ــــــاهاز حجــــــابش م ــــــو پن ــــــر ت ــــــرم ب  ب
ــــــــود ــــــــع ش ــــــــم لاینف ــــــــادا عل ــــــــه مب  ک
ــــــــس دون ــــــــع نف ــــــــک طب ــــــــاهلان مل  ج
ـــــــــــا ـــــــــــق همـــــــــــراهم نم ـــــــــــد توفی  قائ
 جــــز عمــــل بــــر عشــــق خــــود نبــــود درســــت
 مشـــــــرق اخـــــــلاص نبـــــــود غـــــــير عشـــــــق
 وجـــــه خـــــاص آن صـــــورت خـــــاص صـــــفی
ـــــــــن ازل ـــــــــی حس ـــــــــور نب  روشـــــــــن از ن
ـــــــور علیاســـــــت ـــــــی ن ـــــــن نب ـــــــوۀ حس  جل

ــــــــومن از بهــــــــاشــــــــوخــــــــوب ر  ئی در عل
 علـــــــم نبـــــــود غـــــــير علـــــــم عاشـــــــقی«

ـــــان ـــــت ده بج ـــــم زین ـــــن عل ـــــی زی ـــــا عل  ی
ــــــــم از آن  ســــــــوی رضــــــــوان خــــــــدا را ه
 علـــــــــم تقـــــــــوا حاصـــــــــلم از آن بـــــــــود

ــــــــان خویشــــــــم و ــــــــا رب از عرف ــــــــوازی  ان
ـــــت ـــــان تس ـــــنی عرف ـــــال س ـــــر ح  اصـــــل ه
 علــــــــم عرفــــــــان تــــــــو علــــــــم عاشــــــــقی
ـــــــ  رّاز تـــــــو اســـــــتفتا نمـــــــودم فـــــــاش و سِ
 عشـــــــــق از برهـــــــــان رب آمـــــــــد دلیـــــــــل

 تــــــوا روانــــــم کردشــــــادچــــــون از ایــــــن ف
  

 وجــــــه خاصــــــم تــــــا کــــــه گــــــردد رو نمــــــا
ــــــــی ــــــــم افروخت ــــــــم خورشــــــــید عل  در دل
 از حجـــــــــــاب اکـــــــــــبر ای شـــــــــــاه آه آه
 بــــــا عمــــــل ضــــــدش بیایــــــد مــــــع شــــــود
ـــــزون ـــــر دم ف ـــــون ه ـــــد چ ـــــه را خواهن  نقط
ـــــــــتلا ـــــــــرت ز آن نگـــــــــردم مب ـــــــــا بکث  ت

 حســـــن و از احســـــان تســـــت زایــــن عمـــــل ا
ـــــاص  ـــــه خ ـــــين وج ـــــقع ـــــير عش ـــــود غ  نب

 صــــــورت خــــــاص صــــــفی مــــــا را صــــــفی
 حســـــــن را از عشـــــــق جلـــــــوه ماحصـــــــل
ــــــی عشــــــق ولى اســــــت ــــــور عل  مشــــــرق ن
 آمـــــــــده بیتـــــــــی بهـــــــــی آن را نجـــــــــوم
ـــــــــیس شـــــــــقی ـــــــــیس ابل ـــــــــابقی تلب  »م
ــــــــــــان  پیشــــــــــــوایم ســــــــــــاز آن را در جن
گــــــــــــــــــاهم از آن  از ره اخــــــــــــــــــلاص آ
 خودشناســـــــی ز آن قـــــــرین جـــــــان بـــــــود
ــــــو گــــــردم ســــــرفراز  تــــــا بــــــه عرفــــــان ت

ــــــا ــــــنی عرف ــــــر س ــــــوربخش ه ــــــتن  ن تس
ــــه حاصــــل آن شــــقی ــــن علمــــش ن  هرکــــه ای
ــــــر ــــــفوت منحص ــــــم ص ــــــدامين عل ــــــز ک  ک
ـــــبیل ـــــن س ـــــس در ای ـــــق ب ـــــروان را عش  ره
ــــــــیم داد ــــــــان تعل ــــــــم و فتــــــــوا را بج  عل

   

  لمعة الثالث و الستون فی الفتیا
لایحل الفتیا لمن لایستفتی مـن اللّـه تعـالى بصـفاء سـره و اخـلاص علمـه و علانیتـه و : قال الصادق علیه السلام

و من حکـم . لان من افتی فقد حکم و الحکم لایصح الاباذن من اللّه تعالى و برهانه. ان من ربه فی کل حالبره
اجـراکم علـی الفتیـا اجـراکم علـی اللّـه ): ص(قال النبی. بخبر بلامعاینة فهو جاهل ماخوذ بجهله و ماثوم بحکمه

قـال سـفیان . بين عباده و هو الحائل بين الجنة و الناراولا یعلم المفتی انه هو الذی یدخل بين اللّه تعالى و . تعالى
کیف ینتفع بعلمی غيری و انا حرمت نفسـی نفعهـا و لا تحـل الفتیـا فـی الحـلال و الحـرام بـين الخلـق : بن عیینة

و ذلـک ): ص(قال النبی. و عرف ما یصلح من فتیاه) ص(الالمن اتبع الحق من اهل زمانه و ناحیته و بلده بالنبی
هل تعرف الناسخ و المنسـوخ؟ قـال : لعل و لعسی لان الفتیا عظیمة و قال اميرالمؤمنين علیه السلام لقاض لربما و

لا، قال فهل اشرفت علی مراد اللّه تعالى فی امثال القرآن قال لا، قال اذا هلکت و اهلکت و المفتـی یحتـاج الى 
ب و الاجماع و الاختلاف و الاطلاع علی اصول معرفة معانی القران و حقایق السنن و بواطن الاشارات و الآدا

 .مااجمعوا علیه و ما اختلفوا فیه ثم الى حسن الاختیار، ثم العمل الصالح، ثم الحکمة ثم التقوی ثم حینئذ ان قدر
ـــــوی اســـــت ـــــیم در فت ـــــت و س ـــــة شص ــــــب هــــــر مســــــتفتی اســــــت  لمع ــــــوربخش قل  ن



 

۷۲۵ 

 حضــــــرت صــــــادق کــــــه مفتــــــی وجــــــود
 گفــــــت فتــــــوا از کســــــی نبــــــود درســــــت
 باصـــــــــفای ســـــــــر و اخـــــــــلاص عمـــــــــل

 کــــس مفتــــی آن حــــاکم بــــودز آنکــــه هــــر 
ــــــت ــــــانش درس ــــــه و بره ــــــاذن اللّ ــــــز ب  ج
 هـــــر کـــــه حکمـــــی کـــــرد نیـــــک امـــــا نبـــــود
ــــــت ــــــادانی اس ــــــر ن ــــــأخوذ ب ــــــل و م  جاه
ـــــــما ـــــــر از ش ـــــــری ت ـــــــبر ج ـــــــت پیغم  گف
 مفتــــــــی آیــــــــا ایــــــــن نمیدانــــــــد کــــــــه آن
ــــــت حــــــاجز اســــــت ــــــار و جن ــــــان ن  در می
ـــــه چـــــون شـــــود ـــــن عیین ـــــت ســـــفیان ب  گف

ــــــــرده ــــــــع آنک ــــــــود از نف ــــــــروم خ  ام مح
ــــــــوا درحــــــــرام و   در حــــــــلالنیســــــــت فت

ـــــــان ـــــــق زم ـــــــه خل ـــــــد از هم  آنکـــــــه باش
ـــــــه ـــــــل ناحی ـــــــم ز اه ـــــــهر و ه ـــــــم ز ش  ه
ـــــــا ـــــــق ثن ـــــــر او از ح ـــــــبر ب ـــــــت پیغم  گف
 یعنــــــی از فتــــــوا بســــــی هالــــــک شــــــوند
 هســــــت بعضــــــی را امیــــــدی بــــــر نجــــــات
 یـــــــا بســـــــاکه شـــــــد نجـــــــات او راقـــــــرین

 ا هســــت بـــــس امــــری عظـــــیمیـــــز آنکــــه فت
ـــــــــــؤمنين ـــــــــــت اميرالم ـــــــــــیئی را گف  قاض
ـــــــدی ـــــــود مشـــــــرف آم ـــــــه فرم ـــــــت ن  گف

ـــــــو ـــــــه فرم ـــــــت ن ـــــــدیگف ـــــــک آم  د هال
ــــــز ــــــد چی ــــــاجش چن ــــــی احتی  هســــــت مفت
گـــــــــه بـــــــــود  وز حقـــــــــایق وز ســـــــــنن آ
گـــــــــه از آداب و اجمـــــــــاع و خـــــــــلاف  آ
ـــــــــار ـــــــــن اختی  باشـــــــــد و باشـــــــــد ز حس
 حکمـــــــــت و تقـــــــــوا قـــــــــرین جـــــــــان آن
ــــــــــتن ــــــــــد از ف ــــــــــن مناجــــــــــاتم رهان  ای
 ای جنـــــــــــودت متقـــــــــــين و محســـــــــــنين
ــــــنم ــــــان ک ــــــرین ج ــــــت ق ــــــوی و حکم  تق
ــــن حــــاکم شــــوم ــــود حکمــــت کــــه م  گــــر ب

ــــــــــا ــــــــــانی ی ــــــــــارات نه ــــــــــی از اش  عل
 یــــا علــــی زیــــن مهلکــــه جــــان رســــته اســــت
ــــویش ــــه خ ــــا ک ــــان بگش ــــائی آن زم ــــر گش  گ

 نیســــــتش فتــــــوا بــــــر او غــــــير از شــــــهود
 کـــــــز خـــــــدا فتـــــــوا نجســـــــته از نخســـــــت

 برهــــــــان ربــــــــش ماحصــــــــل وز علــــــــن
ــــــی ــــــم م ــــــودحک ــــــه ش ــــــاذن اللّ ــــــد ب  بای

 نیســــت حکــــم ار هســــت بنیــــانش درســــت
 برهــــــان شــــــهوده بــــــ چشــــــم اذنــــــش وا

 آثـــــــم و مـــــــأثوم فرمـــــــان رانـــــــی اســـــــت
 هســــــت در فتــــــوا جــــــری تــــــر بــــــر خــــــدا
 گشـــــــته داخـــــــل بـــــــين حـــــــق و بنـــــــدگان
ـــــاجز اســـــت ـــــوا ع  کـــــز حصـــــول حـــــق فت
 منتفـــــع از علـــــم مـــــن غـــــيرم کـــــه خـــــود
ــــــــــدان ــــــــــوا ب  ای مکــــــــــين مســــــــــند فت

 جـــــز مـــــرد مستبصـــــر حـــــلال بـــــر کســـــی
ـــــــــر ز جـــــــــان ـــــــــابع ت  در ره احکـــــــــام ت
 بــــــــر پیمــــــــبر بــــــــا صــــــــفات زاکیــــــــه
 ربمـــــــــــا اینجـــــــــــا لعـــــــــــل و لعســـــــــــی
ـــــد ـــــس کمن ـــــه ب ـــــش در زمان ـــــه اهل ـــــا ک  ی
 یــــا بــــود کــــم اهــــل آن بــــا ایــــن صــــفات
ــــين ــــب یق ــــود واج ــــق ب ــــی از ح ــــون عس  چ
ـــــیم ـــــد حک ـــــم را بای ـــــم و حک ـــــت حک  هس
ــــــــن ــــــــی ز دی  ناســــــــخ و منســــــــوخ را دان
ــــــــی ــــــــال نب ــــــــه در امث ــــــــراد اللّ ــــــــر م  ب
ـــــــــدی ـــــــــک آم ـــــــــز مهل  دیگـــــــــران را نی
ــــــــــــــز ــــــــــــــرآن تمی ــــــــــــــی ق  اولا در معن
 در اشــــــــــــارات از بــــــــــــواطن ره بــــــــــــرد
 بــــر اصــــول جمــــع و مــــا فــــی الاخــــتلاف
 بــــــــا عملهــــــــای نکــــــــو پیوســــــــته یــــــــار

 تــــــوان قــــــدر تــــــوانآن زمــــــان گــــــر مــــــی
ــــــن ــــــر جــــــان و ت ــــــدم ب ــــــاوی آی  کــــــز فت
 ای تـــــــــــو مخصـــــــــــوص اميرالمـــــــــــؤمنين
 تـــــــا عملهـــــــای نکـــــــو ز احســـــــان کـــــــنم

 کــــــم در اصــــــول جمــــــع و فــــــرق کیــــــف و
 آگهــــــــی بخشــــــــایم از لطــــــــف جلــــــــی
 کــــــز حکومــــــت در بــــــرویم بســــــته اســــــت
 مســــــند آرائــــــی قضــــــا را کــــــم و بــــــیش



 

۷۲۶ 

 ز آنکــــه فتیـــــا هســــت امـــــری بــــس عظـــــیم
 مـــــــــا معنـــــــــی طـــــــــرازبَّتـــــــــا نیایـــــــــد رُ

 یـــــا علـــــی علمـــــی کـــــه خـــــود آمـــــوختیم
ـــــــــع ســـــــــازم از آن حـــــــــق علـــــــــیم  منتف
 قــــــــــول فتــــــــــوا را گریــــــــــزانم ز جــــــــــان
ــــو نیســــت ــــی ای کــــه حــــاکم جــــز ت ــــا اله  ی
ـــــت ـــــو اس ـــــام ت ـــــوم احک ـــــا محک ـــــان م  ج

 حکــــــم خــــــویش بــــــر مــــــا بنــــــدگانغــــــير 
 حــــــاکم نفســــــی کــــــه طــــــاغوت اســــــت آن
ــــــــان ــــــــالم جانم ــــــــم ظ ــــــــان از حک  واره

 کـــــــنج منـــــــزل امـــــــن و امـــــــانه تـــــــا بـــــــ
ــــــــــوای حــــــــــق  مــــــــــؤتمر گــــــــــردیم از فت
ـــــــیم  نفـــــــس اگـــــــر امـــــــاره مـــــــأمورش کن
ـــــــــــی  حـــــــــــق مهـــــــــــدی قـــــــــــائم آل نب

  

ـــــــا حکـــــــیم ـــــــا عظـــــــیم ی ـــــــی ی ـــــــا عل  ی
 تــــــــا لعــــــــل و عســــــــی نایــــــــد فــــــــراز
ــــــــــــروختیم ــــــــــــور آن اف ــــــــــــزم دل از ن  ب
ـــــــرحیم ـــــــرحمن ال ـــــــه ال  حـــــــق بســـــــم اللّ
 تـــــــا نگـــــــردم حــــــــاجز نـــــــار و جنــــــــان
 حکـــم تـــو جاریســـت بـــر هـــر هســـت و نیســـت

ــــــ ــــــام ت ــــــأمور اله ــــــا م ــــــب م  و اســــــتقل
 چــــــــــون نمیــــــــــداری روا ای حکمــــــــــران
ــــــــران ــــــــان بمــــــــا حکمــــــــش م  از ره طغی
ــــــــان ــــــــالم واره ــــــــم ظ ــــــــان از حک  جانم
ـــــــــان ـــــــــق جه ـــــــــزوی گـــــــــردیم از خل  من
 امـــــــر معـــــــروف تومـــــــان باشـــــــد ســـــــبق
ــــــــــــیم  در امــــــــــــاره از غــــــــــــوا دورش کن
 ســــــــــــلم اللّـــــــــــــه علیــــــــــــه و آلـــــــــــــه

  

  لمعة الرابع و الستون فی الامر بالمعروف
عن هواجسه و لم یتخلص من آفات نفسه و شهواتها و لم یهزم الشـیطان و  من لم ینسلخ: قال الصادق علیه السلام

لم یدخل فی کنف اللّه تعالى و توحیده و امان عصمته لایصلح له الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لانـه اذالـم 
ن النـاس بـالبر و اتـامرو: قـال اللّـه تعـالى. یکن بهذه الصفة فکلما اظهر امراً یکون حجة علیـه ولاینتفـع النـاس بـه

روی ان ابـا ثعلبـة . تنسون انفسکم و یقال له یا خاین اتطالب خلقی بما خنت بـه نفسـک و ارخیـت عنـه عنانـک
یـا ایهاالـذین آمنـواعلیکم انفسـکم لایضـرکم مـن ضـل اذا اهتـدیتم : عن هذه الایـة) ص(الخشنی سال رسول اللّه

ی متبعـاً و ا اصابک حتـی اذا رایـت شـحاً مطاعـاً و هـوامر بالمعروف و انه عن المنکر واصبر علی م): ص(فقال
اعجاب کل ذی رای برایه فعلیک بنفسک ودع عنک امـر العامـة و صـاحب الامـر بـالمعروف یحتـاج ان یکـون 
عالما بالحلال و الحرام فارغا من خاصة نفسه مما یامرهم به وینهاهم عنـه ناصـحاللخلق رحیمـا بهـم رفیقـا داعیـاً 

البیان عارفاً بتفاوت اخلاقهم لینزل کلا منزلته، بصيرا بمکر النفس و مکاید الشـیطان، صـابرا  لهم باللطف و حسن
علی ما یلحقه لایکافئهم بها و لایشکو منهم و لا یستعمل الحمیة و لا یتغلظ لنفسه مجردا بنیته للّه تعالى؛ مستعینا 

 .منه شکر، مفوضا امره الى اللّه تعالى ناظرا الى عیبه به و مبتغیالثوابه فان خالفوه و جفوه صبر و ان واقفوه و قبلوا
 لمعــــــــۀ شصــــــــت و چهــــــــارم از رشــــــــد
ــــــا ــــــروفش بم ــــــه مع  حضــــــرت صــــــادق ک
 میکنـــــــد از امـــــــر معـــــــروف ایـــــــن بیـــــــان

 خـــــــود نشـــــــد هرکـــــــه بـــــــيرون از هـــــــوای
ــــــــیش ــــــــوده شــــــــیطان را ز پ ــــــــزم ننم  منه
ـــــــــد جـــــــــانش ناشـــــــــده ـــــــــل توحی  داخ
 امــــــــر بــــــــالمعروف را شایســــــــته نیســــــــت

ـــــود کســـــی را ا ـــــامز آنکـــــه گـــــر نب ـــــن مق  ی

ـــــــــد  ـــــــــالمعروف را روشـــــــــن کن  امـــــــــر ب
ــــــلا ــــــی و م ــــــت مخف ــــــروف اس ــــــر مع  ام
ـــان جـــان ـــن نیس ـــیش ای  چـــون صـــدف شـــو پ
ـــــس خـــــود ـــــات شـــــهوت نف  خـــــالص از آف

ــــــاه حــــــق ن  کــــــرده جــــــای خــــــویشدر پن
 در پنــــــــــــاه اذن عصــــــــــــمت نآمــــــــــــده
ــــــه او وابســــــته نیســــــت  نهــــــی از منکــــــر ب
ــــــام ــــــد گــــــرددش حجــــــت تم  هرچــــــه گوی
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 هـــر چـــه ظـــاهر میکنـــد حجـــت بـــر اوســـت
 حــــــــق تعــــــــالى گویــــــــد آیــــــــا میکنیــــــــد

 از حـــــق تعـــــال شـــــود گفتـــــه بـــــه اومـــــی
 طالــــــــب حــــــــق نیســــــــتی آیــــــــا چنــــــــان
 ز آن رهــــــــا کــــــــردی عنــــــــان خویشــــــــتن
ــــــی ــــــروی اینکــــــه پرســــــید از نب  هســــــت م
ـــــــد ـــــــه اینکـــــــه ای کســـــــان کـــــــه مؤمنی  آی
 گــــــــر کســــــــی گمــــــــراه گــــــــردد از غــــــــوا
 در جــــــــوابش امــــــــر فرمــــــــود آن جنــــــــاب

 بـــــر مصـــــایب تـــــا دمـــــی کـــــنصـــــبر مـــــی
ـــــــری ـــــــا س ـــــــوا هرج ـــــــس و ه ـــــــابع نف  ت
ــــویش را میبــــاش و بــــس ــــان پــــس خ  آن زم
 صــــــــاحب ایــــــــن امــــــــر بــــــــالمعروف را
گــــــــــــاه دل  از حــــــــــــرام و از حــــــــــــلال آ
 از نصــــــــیحت خلــــــــق را باشــــــــد شــــــــفیق
 خوانـــــــد ایشـــــــان را بلطـــــــف و مرحمـــــــت
ـــــــــــان در مرتبـــــــــــه ـــــــــــارف از اخلاقش  ع
 تــــــــــا فــــــــــرود آرد بجــــــــــای خویشــــــــــتن
ــــــیطان را بصــــــير ــــــد ش ــــــس و کی ــــــر نف  مک

ـــــــــر ـــــــــد صـــــــــبور ب ـــــــــان باش  اذای مردم
ــــــــان ــــــــدش از مردم ــــــــکایت باش ــــــــه ش  ن
ــــــــدش ــــــــری میبای ــــــــت ب ــــــــس از غلظ  نف
 مســــــــتعين و مســــــــتغیث از حــــــــق مــــــــدام
ـــــــد ـــــــش آورن ـــــــردم خلاف ـــــــس اگـــــــر م  پ
ــــــــا ــــــــلاف و در جف ــــــــد در خ  صــــــــابر آی
ــــــــل شــــــــدند ــــــــر او قای ــــــــول ام ــــــــر قب  ب
 شــــــکر گویــــــد واگــــــذارد امــــــر خــــــویش
 ایــــــــن وظیفــــــــۀ آمــــــــر معــــــــروف شــــــــد
ـــــــــدا ـــــــــروف خ ـــــــــاتم ز مع ـــــــــن مناج  ای

ــــــــ ــــــــی ی ــــــــا اله ــــــــهی ــــــــا ال ــــــــی ی  ا اله
ـــــــو ـــــــودم بت ـــــــویض بنم ـــــــود تف ـــــــر خ  ام
ـــــر جـــــان رواســـــت ـــــوام ب ـــــروف ت ـــــر مع  ام
ـــــرم درســـــت ـــــویض شـــــد ام  شـــــکر کـــــز تف
 گـــــــر نباشـــــــد فـــــــیض توفیقـــــــت قـــــــرین
 یـــــــا غفـــــــور یـــــــا صـــــــبور یـــــــا شـــــــکور

ـــــت ـــــدر اوس ـــــردم ان ـــــع م ـــــزی نف ـــــه بچی  ن
ــــــد ــــــر نیکــــــی و خــــــود ز آن غافلی ــــــر ب  ام
 ای خیانتکــــــــــــار حــــــــــــق ذوالجــــــــــــلال

 ای بــــــا خــــــود در آنکــــــه خیانــــــت کــــــرده
 ازخیانتهــــــــــا کــــــــــه بنمــــــــــودی بمــــــــــن
 ایثعلبــــــــــة خشــــــــــنی ز قــــــــــرآن آیــــــــــه

 شـــــما بـــــادا کـــــه خـــــود نیکـــــی کنیـــــدبـــــر 
ـــــدا ـــــا شـــــما باشـــــد ه  چـــــه ضـــــرر گـــــر ب
ـــــاب ـــــد روبت ـــــک و از ب ـــــر نی ـــــن ب ـــــر ک  ام
 کــــــه بــــــه بینــــــی بــــــر شــــــحیحان پــــــيروی
ـــــش جـــــری ـــــر رأی ـــــی ذی رأی و ب ـــــر یک  ه
ـــــر و نهـــــی هـــــیچکس ـــــو ام ـــــر ت  نیســـــت ب
 احتیــــــــاج اســــــــت اینکــــــــه باشــــــــداولا
 امـــــر و نهـــــی خـــــویش را خـــــود مشـــــتغل
ـــــــق ـــــــر حـــــــال ایشـــــــان و رفی ـــــــان ب  مهرب

 و حســـــــن موعظـــــــتبـــــــا بیـــــــان نیـــــــک 
ــــــت ــــــاوت هس ــــــه چــــــون تف ــــــر مرتب  در ه

ـــــــــر ادای خویشـــــــــتن  هـــــــــر کســـــــــی را ب
ــــــا نگــــــردد نفــــــس و شــــــیطان را اســــــير  ت
ـــــــــــور ـــــــــــود دل در نف ـــــــــــاتش ب  از مکاف
 نــــــــــه حمیــــــــــت آورد نــــــــــاحق میــــــــــان

ـــــی ـــــری م ـــــت از جـــــز حـــــق ع ـــــدشنی  بای
ـــــــتدام ـــــــان مس ـــــــدۀ ج ـــــــوابش دی ـــــــر ث  ب
ــــــــد ــــــــانندش گزن ــــــــر دم رس ــــــــا ه  از جف
 ور موافـــــــــــــق آمدنـــــــــــــدش در وفـــــــــــــا

ــــــیش ــــــر ونه ــــــل شــــــدندرا بجــــــ ام  ان قاب
ــــیش ــــه پ ــــد ب ــــود بین ــــب خ ــــدا و عی ــــر خ  ب
ــــد ــــن موصــــوف ش ــــه ای ــــه ب ــــا آنک  ای خوش
ــــــــــروف خــــــــــدا ــــــــــر مع  ميرســــــــــاند ام

 بـــــرم بـــــر تـــــو پنـــــاهز امـــــر و نهیـــــت مـــــی
 از افاضـــــــــه امـــــــــر خشـــــــــنودم ز تــــــــــو
ــــــت ــــــان اصفیاس ــــــر ج ــــــن ام ــــــارف ای  ع
ـــــت ـــــیض تس ـــــری ف ـــــاد ام ـــــول افت ـــــر قب  گ
 کـــــــی قبـــــــول افتـــــــد دلى را امـــــــر دیـــــــن
 شــــــــــکر کــــــــــز توفیــــــــــق نفتــــــــــادیم دور
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ــــــاق ــــــلاف و در وف ــــــکر و صــــــبرم در خ  ش
 مســــــــــتغیثم مســــــــــتعینم یــــــــــا معــــــــــين
ــــــــــتم باشــــــــــد مجــــــــــرد از غــــــــــرض  نی

ـــــم  ـــــت نفس ـــــیغلظ ـــــتنم ـــــه کیس ـــــم ب  دان
 ایگــــــــــر فرمــــــــــودهامــــــــــر معــــــــــروفم ا

ـــــــــــرام ـــــــــــلال و از ح ـــــــــــم دار از ح  آگه
ــــــود همــــــرهش  هــــــر عمــــــل کــــــاخلاص نب
ـــــــوئی گـــــــه ت ـــــــیم از حـــــــال دل آ ـــــــا عل  ی
 ناصــــــــــح خلقــــــــــم رفــــــــــیقم مهربــــــــــان
ـــــــاوت هســـــــت در اخلاقشـــــــان  چـــــــون تف
 مکـــــر و کیـــــد نفـــــس و شـــــیطان را تمـــــام
 ای زمــــــــــام امــــــــــر و نهــــــــــی عــــــــــالمين
 بــــــــــر اذای مــــــــــردمم صــــــــــبری بــــــــــده
 نــــــــه شــــــــکایت آیــــــــدم ز آن در میــــــــان

ـــــ ـــــروفم مجـــــالنیســـــت چـــــون ب ـــــر مع  ر ام
 امــــــر و نهــــــی خــــــویش را شــــــاغل شــــــدم
ـــــــتن ـــــــرای خویش ـــــــنم ب ـــــــرف بی ـــــــر ط  ه
ــــــــدا ــــــــل ه ــــــــوای خــــــــود اه ــــــــابع اه  ت

 گــــــر شــــــیخ مطــــــاع از هــــــر کنــــــارجلــــــوه
ــــــکم ــــــیکم نفس ــــــودی عل ــــــو فرم ــــــود ت  خ
 یــــــــارب از تــــــــو هســــــــت امیــــــــد کــــــــرم
 تـــــــا فراموشـــــــم نســـــــازد مکـــــــر خـــــــود
 منتفـــــــع گردنـــــــد خلـــــــق ملـــــــک مـــــــن
 آنچـــــه میگـــــویم بمـــــن گـــــر حجـــــت اســـــت

ــــــــــ ــــــــــاهی ب  نفس خویشــــــــــتنآمــــــــــرو ن
ــــــــو ــــــــد ت ــــــــارم ره ســــــــوی توحی ــــــــا بی  ت
ـــــــهوتش ـــــــس و ش ـــــــات نف  خـــــــالص از آف
ــــــود ــــــب خ ــــــوای ح ــــــان از ه ــــــلخ ج  منس
 ایـــــن عمـــــل چـــــون حاصـــــلم گـــــردد شـــــوم
ـــــــــوم   شـــــــــرحی آرم ز آفـــــــــت اهـــــــــل عل

  

 دل و جـــــــــانم نمـــــــــوده اتفـــــــــاقبـــــــــا
 چشــــــم بــــــر لطــــــف ثــــــواب یــــــوم دیــــــن
 چــــون غــــرض بــــر جــــان بــــودبئس المــــرض
 غلظتـــی گـــر هســــت بـــا نفــــس دنـــی اســــت
 ایبـــــــــاب معـــــــــروفم بـــــــــرو بگشـــــــــوده

 تــــــا بــــــه امــــــر و نهــــــی تــــــو آرم قیــــــام
ـــــرهش ـــــق مک ـــــود ح ـــــت و ب ـــــرام اس  آن ح
 غـــــــير اخلاصــــــــم نباشــــــــد یــــــــا علــــــــی
ــــــان ــــــا حســــــن بی ــــــو ب  داعــــــیم ســــــوی ت
 نبــــــا تفــــــاوت صــــــحبت آیــــــد در میــــــا
ــــــــام ــــــــی زم ــــــــا بدســــــــتم ن ــــــــم ام  واقف
 در کفـــــــــــت ای پادشـــــــــــاه روز دیـــــــــــن
ــــــــره ــــــــد گ ــــــــدل نفت ــــــــاتم ب ــــــــز مکاف  ک
 نـــــــــــــه حمیـــــــــــــت آورم در کارشـــــــــــــان
 خـــــویش فـــــارغ کـــــردم از ایـــــن احتمـــــال
ــــــــل شــــــــدم ــــــــن و آن مای  از حســــــــاب ای
 اهـــــــل اعجابنـــــــد پـــــــر از مـــــــا و مـــــــن
ــــــــــدا ــــــــــل اهت ــــــــــان ز اه ــــــــــانع احس  م

 ام مـــــــن گـــــــر کنـــــــارز آن میـــــــان بگرفتـــــــه
ــــــت  ــــــه هس ــــــدایت در میان  گــــــمچــــــون ه

 کـــــه گــــــذاری تـــــاج احســــــان بـــــر ســــــرم
ـــــد و بـــــرّ  احســـــان امـــــر ونهـــــی نیـــــک و ب

 ز امـــــر ونهـــــی نیـــــک و بـــــد بـــــر خویشـــــتن
ـــــک جـــــانم جـــــانی ذوالحاجـــــت اســـــت  لی
ــــــــن ــــــــراه م ــــــــق کــــــــن هم ــــــــدم توفی  آم
 در پنــــــــــاه عصــــــــــمت و تأییــــــــــد تــــــــــو
 هــــــــازم شــــــــیطان شــــــــفیق از دعــــــــوتش
ــــــــــد ــــــــــر نیکــــــــــی و رو گــــــــــردان زب  آم
ـــــدر بـــــیش و کـــــم ـــــم خـــــود را عـــــالم ان  عل

گـــــــــاه گرد   نـــــــــد از رســـــــــومتـــــــــا از آن آ

  

  لمعة الخامس و الستون فی آفة العلم
الخشیة ميراث العلم و العلم شعاع المعرفة و قلب الایمان و مـن حـرم الخشـیة لایکـون : قال الصادق علیه السلام

: اءو آفة العلماء عشرة اشـی. انما یخشی اللّه عباده العلماء: قال اللّه تعالى. عالما و ان یشق الشعر بمتشابهات العلم
صلوا الى حقیقته و التکلف فی تـزیين الکـلام یالطمع و البخل، و الریا و العصبیة و حب المدح و الخوض فیمالم 
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اشقی : قال عیسی بن مریم علیهما السلام. بزواید الالفاظ و قلة الحیاء من  اللّه و الافتخار وترک العمل بما علموا
لاتجلسـو عنـد کـل داع ): ص(من مجهـول بعلمـه و قـال النبـیالناس من هو معروف عندالناس بعلمه و عند الـرح

مدع یدعوکم من الیقين الى الشک و من الاخلاص الى الریا و من التواضع الى الکبر و من النصیحة الى العـداوة 
و من الزهد الى الرغبة و تقربوا الى عالم یدعوکم من الکبر الى التواضع و مـن الریـا الى الاخـلاص و مـن الشـک 

و لایصلح لموعظة الخلق الامن جاوز هـذه الآفـات . الیقين و من الرغبة الى الزهد و من العداوة الى النصیحةالى 
قـال . بصدقه و اشرف علی عیوب الکـلام و عـرف الصـحیح مـن السـقیم و علـل الخـواطر و فـتن الـنفس و الهـوا

 .ء بحیث ینفعکن کاالطبیب الشفیق الرفیق الذی یضع الدوا: اميرالمؤمنين علیه السلام
ـــار ـــور ب ـــه چـــون خـــور ن ـــنجم لمع  شصـــت و پ
ـــــــت او را ازخـــــــدا ـــــــت صـــــــادق رحم  گف

 باشـــــــد شـــــــعاع معرفـــــــتعلـــــــم مـــــــی
ـــــه ـــــیه ن ـــــه او را خش ـــــر ک ـــــالم ه ـــــت ع  نیس
ـــــان ـــــد کـــــه خشـــــیه در نه ـــــين گوی  حـــــق چن
 هســـــت ده چیـــــز آفـــــت علـــــم ای حکـــــیم
ـــــه شـــــرکش لازم اســـــت ـــــع باشـــــد ک  آن طم
ــــــور ــــــب در ام ــــــه تعص ــــــا و آنگ ــــــس ری  پ

 اهلیخــــــوض فیمــــــا لــــــم یصــــــل از جــــــ
 بهـــــــــــر تـــــــــــزیين لفظهـــــــــــای زایـــــــــــده
 بیحیـــــــــائی از خـــــــــدا جـــــــــل جـــــــــلال
ـــــاس ـــــر از ان ـــــقی ت ـــــه ش ـــــا ک ـــــت عیس  گف
ــــــــوم ــــــــد در عل ــــــــروف باش ــــــــاس را مع  ن
ــــــر او ــــــت ب ــــــق رحم ــــــبر زح ــــــت پیغم  گف
ــــــين ــــــب شــــــک از یق ــــــد جان  آنکــــــه خوان
 از تواضــــــــــع جانــــــــــب کــــــــــبرت بــــــــــرد
ـــــــد ـــــــت ده ـــــــو رغب ـــــــيرد ز ت ـــــــد را گ  زه
 قـــــــــرب آن عـــــــــالم گزینیـــــــــد آنکـــــــــه آن
 زوز ریـــــــــا آرد ســـــــــوی اخـــــــــلاص بـــــــــا
ـــــو را ـــــان ت ـــــت آرد ج ـــــد از رغب ـــــوی زه  س

ــــــــی ــــــــردم را نم ــــــــد م  باشــــــــد ســــــــزاپن
ــــــر کــــــلام ــــــوب ه ــــــر عی ــــــد ب  مشــــــرف آی
 علـــــــت هـــــــر خطـــــــره را دانـــــــد یقـــــــين
ــــــين ــــــت یق ــــــر علم ــــــد در نظ ــــــه باش  ای ک
ــــــــــان ــــــــــب مهرب ــــــــــد طبی ــــــــــاش مانن  ب
 آنکـــــــــه بگـــــــــذارد دوا وقتـــــــــی کـــــــــه آن
ــــــان ــــــم و ج ــــــد جس ــــــن مناجــــــاتم رهان  ای
 یـــــــا علـــــــی ای تـــــــو طبیـــــــب مهربـــــــان

 ز آفـــــت علـــــم اســـــت بـــــر مـــــردان کـــــار 
 خشــــــیه مــــــيراث اســــــت از علــــــم هــــــدا
 قلــــــب ایمــــــان اســــــت آن از هــــــر جهــــــت
ـــــــــتبه ـــــــــوی رادر مش ـــــــــکافد م ـــــــــر ش  گ
 نیســــــت کــــــس را جــــــز گــــــروه عالمــــــان
ــــــــلیم ــــــــب س ــــــــنو از قل ــــــــی بش  ار حکیم
ــــت ــــتلزم اس ــــاطمع مس ــــود ب ــــآن خ ــــل ک  بخ

ــــــب ــــــرور ح ــــــآرد س ــــــن و آن ک ــــــدح ای  م
ــــــــافلی ــــــــلام از غ ــــــــف در ک ــــــــس تکل  پ
 در کـــــــــــــــــــــلام آوردن بیفایـــــــــــــــــــــده
 افتخـــــــــار از علـــــــــم و تـــــــــرک انفعـــــــــال

 اهر عـــــالم اســـــت انـــــدر شـــــناسظـــــآنکـــــه 
ــــــوم ــــــدر رس ــــــول حــــــق ان ــــــل مجه  از عم

ــــــــــدعی ــــــــــل م ــــــــــد ک ــــــــــوا عن  لاتجلس
 بـــــــــا ریـــــــــا اخلاصـــــــــت آرد همنشـــــــــين
 وز نصــــــــــــــــیحت در عــــــــــــــــداوت آورد
 هــــــــم نشـــــــــینش آردت در فعــــــــل بـــــــــد

ــــــــــــاندر تواضــــــــــــع م ــــــــــــد از کبرت  یکش
 وز شــــــک آرد بــــــا یقینــــــت ســــــر فــــــراز
ـــــــدا ـــــــح و ه ـــــــب نص ـــــــداووت جان  وز ع

 هـــاجـــز کســـی کـــز صـــدق شـــد زیـــن عقبـــه
 بــــــــاز بشناســــــــد صــــــــحاحش از ســــــــقام
 فتنـــــــــۀ نفـــــــــس و هـــــــــوا او را مبـــــــــين
ـــــــــؤمنين ـــــــــد اميرالم ـــــــــه فرمای ـــــــــين چ  ب
 مشــــــفق خلــــــق جهــــــان از عــــــين جــــــان
ـــــان ـــــم و ج ـــــامی جس ـــــر تم ـــــد ب ـــــافع آی  ن
 ز آفـــــــت علمـــــــم بـــــــه پیـــــــدا و نهـــــــان

 لطفـــــــت مـــــــرهم زخـــــــم نهـــــــان دســـــــت



 

۷۳۰ 

 یممرهمــــــــــی بــــــــــر زخمهــــــــــای جــــــــــان
 گـــــر تـــــرحم میکنـــــی وقـــــت اســـــت وقـــــت
ــــــــــوا را عــــــــــارفم ــــــــــس و ه ــــــــــۀ نف  فتن
ــــــــالیم ــــــــخن را ح ــــــــقم س ــــــــحت و س  ص

 هـــــابـــــرم بـــــر حـــــق پنـــــاه ز آن عقبـــــهمـــــی
ــــــــرهم ــــــــا هم ــــــــق فرم ــــــــی توفی ــــــــا عل  ی
ـــــد ـــــوی پن ـــــداوت س ـــــان از ع ـــــرم ج ـــــا ب  ت
ــــــــين ــــــــکش ســــــــوی یق ــــــــازخوانم از ش  ب
 از تکــــــــــــــبر وز تواضــــــــــــــع آرمــــــــــــــش

ـــــــــز ـــــــــک آورم ن ـــــــــب ش ـــــــــنش جان  یقی
ــــــر عــــــداوت ــــــز نصــــــیحت ب  خــــــوانمش ن

ـــــــا ع ـــــــوامی ـــــــلطان ت ـــــــی در تحـــــــت س  ل
ـــــــان ـــــــدر جه ـــــــم ان ـــــــروفم بعل ـــــــاه مع  گ
ـــــت گـــــاه نیس ـــــیچکس جـــــز ذات حـــــق آ  ه
ــــــــرداری حجــــــــاب ــــــــار ب ــــــــر ز روی ک  گ

ـــــــــ  ه عفـــــــــو خویشـــــــــم جـــــــــای دهادر پن
 تــــــــا نســــــــازم علــــــــم را تــــــــرک عمــــــــل
ــــــــــه ــــــــــائی پیش ــــــــــردد بیحی ــــــــــا نگ  امت

 آنچـــــــــــه را نبودحقیقـــــــــــت دســــــــــــترس
 حــــــب مــــــدحم گــــــر نباشــــــد در جهــــــان

ــــــمــــــی ــــــا رب ب ــــــرم ی ــــــاهه ب ــــــت پن  توفیق
گـــــاه نیســـــتخشـــــیتم را جـــــ ـــــو کـــــس آ  ز ت

ــــــــم ــــــــیدی ز عل ــــــــيراث بخش ــــــــیتم م  خش
 یـــــــــــاریم فرمـــــــــــا و تـــــــــــوفیقم بـــــــــــده

  

ــــــــــتغفرم گــــــــــر جــــــــــانیم  راجــــــــــیم مس
 کـــــر تکـــــرم میکنـــــی وقـــــت اســـــت وقـــــت

 شــــــــــارفم را علــــــــــت فکــــــــــر غــــــــــوا
ــــــالیم ــــــن را ح ــــــا و م ــــــب م ــــــن و عی  حس
ــــــت علــــــم اســــــت و عــــــالم را فنــــــا  کآف
ــــــم ــــــک واره ــــــات مهل ــــــن عقب ــــــا از ای  ت
ـــــــد ـــــــد بن ـــــــر زه ـــــــنم ب ـــــــت دل را ک  رغب
ــــــه اخلاصــــــش قــــــرین ــــــا ســــــازم ب  از ری
 بــــــــــر تواضــــــــــع در تکــــــــــبر دارمــــــــــش

 ش ریــــــا همــــــره کــــــنمنــــــه بــــــه اخلاصــــــ
ـــــــش ـــــــت رانم ـــــــد ســـــــوی رغب ـــــــز تزه  ن
 چـــــــــــاکر دربـــــــــــان دربـــــــــــان تـــــــــــوام
 گـــــــاه موصـــــــوفم بجهـــــــل از ایـــــــن و آن
 کـــــز یقـــــين رهـــــبر کـــــه و گمـــــراه کیســـــت
ـــــــــــاب ـــــــــــد نشـــــــــــان آفت ـــــــــــاب آی  آفت
ــــــــأوای ده ــــــــود م ــــــــس خ ــــــــلال ان  در ظ
 تـــــــــا نگــــــــــردد افتخــــــــــارم ماحصــــــــــل
ــــــــه ــــــــزیين کــــــــلام اندیش ــــــــه ت ــــــــه ب  امن

 بـــــی تکلـــــف ز آن خموشـــــی هســـــت بـــــس
ــــــــــــایم  ــــــــــــاناز تعصــــــــــــب وز ری  در ام

ـــــــیاه ـــــــازد روس ـــــــم نس ـــــــع بخل ـــــــز طم  ک
ـــــت ـــــاه نیس ـــــن درگ ـــــی در ای ـــــیچ محروم  ه
 ز آفـــــــــت علمـــــــــم رهانیـــــــــدی ز علـــــــــم
 تــــــــا شــــــــوم ز آفـــــــــات قــــــــرا منتبـــــــــه

  

  لمعة السادس و الستون فی آفة القراء
المقتری بلا علم کالمعجب بلاملک و لامـال، یـبغض النـاس لفقـره و یبغضـونه لعجبـه : قال الصادق علیه السلام

قال اللّه . صم للخلق فی غير واجب و من خاصم الخلق فی غير مایومر به فقد نازع الخالقیة و الربوبیةفهوابدا مخا
اشـد عقابـا ممـن لـبس » احـد«ولـیس . و من الناس من یجادل فی اللّه بغير علم و لاهدی و لاکتاب منير: تعالى

. ی لایری اللّه اسمک فی دیـوان القـراءیا بن: قال زیدبن ثابت لابنه. قمیص النسک بالدعوی بلاحقیقة و لامعنی
. سیئاتی علی امتی زمان تستمع فیه باسم الرجل خير من ان تلقاه و ان تلقاه خير من ان تجرب): ص(و قال النبی 
اکثر منـافقی امتـی قراءهـا فکـن حیـث نـدبت الیـه و امـرت بـه، واخـف سـرک مـن الخلـق مـا ): ص(و قال النبی

الى بمنزلة روحک مـن جسـدک ولـیکن معتـبرا حالـک مـا تحققـه بینـک و بـين استطعت و اجعل طاعتک اللّه تع
ادعـو ربکـم : بارئک و استعن باللّه فی جمیع امورک متضرعا الیه فی آناء لیلک و اطراف نهارک قال اللّه تعـالى

عـالى فـی تضرعا و خفیة انه لایحب المعتدین و الاعتداء من صفة قرآء زماننا هـذا و علامـتهم و لـتکن مـن اللّـه ت
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 .جمیع امورک علی وجل لئلاتقع فی میدان التمنی فتهلک
ــــــت و ششــــــم روشــــــن کنــــــد  لمعــــــۀ شص
 حضــــــرت صــــــادق کــــــه در ملــــــک خــــــدا
ـــت ـــت هس ـــش نیس ـــه علم ـــری ک ـــد آن مق  گوی
ــــب و فقــــر  هســــت بــــا مــــردم عــــدو از عج
ــــــق را باشــــــد خصــــــیم ــــــس همیشــــــه خل  پ
 هـــــر کـــــه در جـــــز واجـــــب و مـــــأمور بـــــه
 کـــــــز حقیقـــــــت بـــــــا ربوبیـــــــت نـــــــزاع

ــــــت  ــــــالى گف ــــــق تع ــــــانح ــــــی مردم  بعض
 کــــــــه بــــــــود علمــــــــی گــــــــواه قولشــــــــان
ـــــر ـــــابش ســـــخت ت ـــــس از آن عق ـــــت ک  نیس
ــــــر  دعــــــوی از دعــــــوی رشــــــد  باســــــری پ
 گفــــــت زیــــــد ابــــــن ثابــــــت بــــــا پســــــر
ـــــــان ـــــــالى در جه ـــــــد حـــــــق تع ـــــــه نبین  ک
ـــــــن ـــــــد از ای ـــــــد بع ـــــــت پیغمـــــــبر بیای  گف
 هســــــــــــت آوازه شــــــــــــنیدن از کســــــــــــی
ـــــــــم ـــــــــوده آن فخـــــــــر ام ـــــــــين فرم  همچن
ــــــل ــــــم و عم ــــــی عل ــــــای ب ــــــت مقریه  هس

 امـــــــر خطـــــــير وآمـــــــدی مـــــــأمور ایـــــــن
ـــــــان ـــــــن نه ـــــــردم ک ـــــــوانی ز م ـــــــه بت  آنچ

 تــــن لــــیکن مــــدامه کــــه بــــود روحــــت بــــ
ـــــق ـــــو و ح ـــــان ت ـــــدر می ـــــت ان ـــــبت اس  نس
 واســـــــتعن باللـــــــه فـــــــی کـــــــل الامـــــــور
 حــــــــق چینــــــــين فرمــــــــوده ادعــــــــواربکم
 ز آنکــــــــه نبــــــــود معتــــــــدین را دوســــــــتدار
ــــــــــدا ــــــــــان را اعت ــــــــــن زم ــــــــــان ای  مقری
 پــــس تــــو گــــر مقــــری شــــوی بــــاش از خــــدا
 تـــــــــا نیفتـــــــــی ز آن بمیـــــــــدان هـــــــــلاک

ــــــــن   مناجــــــــاتم کنــــــــد دفــــــــع بــــــــلاای
ـــــــــ ـــــــــت بخـــــــــاکه ای ب ـــــــــدان تمنای  می

ــــــــــان ــــــــــارب ام ــــــــــان ی ــــــــــی زم  از قرائ
ـــــــ ـــــــوه ای ب ـــــــراه ت ـــــــان هم ـــــــر و قلبم  س

ــــــان ــــــاش و نه ــــــت ف  روز و شــــــب میخوانم
ــــــویش ــــــار خ ــــــر ک ــــــو در ه ــــــتعینم از ت  مس
ــــــــــده و بــــــــــاری تعــــــــــال ــــــــــان بن  در می

ـــــــــد آیـــــــــه   قـــــــــرای هـــــــــر شـــــــــهر و بل
 نیســــــت مقــــــری غــــــير خــــــدامش بجــــــا
ــــت ــــال خودپرس ــــک و م ــــی مل ــــو آن ب  همچ
 نیســــت کــــس بــــا او نکــــو از عجــــب و فقــــر
ـــــا خـــــدا باشـــــد خصـــــیم  زیـــــن تخاصـــــم ب
 شـــــــد مخاصـــــــم خلـــــــق را معـــــــذور بـــــــه
 باشـــــــــــدش وز خالقیـــــــــــت انقطــــــــــــاع
ــــــــير آن ــــــــان غ ــــــــد جدلش ــــــــدا باش  در خ
ــــــاب حــــــق نشــــــان ــــــه کت ــــــه هــــــدائی ن  ن
 کــــــه نمــــــوده جامــــــۀ رهــــــرو بــــــه بـــــــر

ــــــی ــــــی رشــــــد ب ــــــت خــــــالى از معن  حقیق
ـــــر ـــــتم نظ ـــــين هس ـــــر از حـــــق چن ـــــی پس  ک

ـــــــتر  ـــــــو در دف ـــــــم ت ـــــــان«اس ـــــــرا عی  »ق
ــــــــــين ــــــــــز یق ــــــــــتم را ک ــــــــــاری ام  روزگ
 از لقــــــــــا و تجــــــــــربش بهــــــــــتر بســــــــــی
 بیشــــــــــــتر اهــــــــــــل نفــــــــــــاق امــــــــــــتم
ــــــل ــــــدت اج ــــــر خوان ــــــی اگ ــــــوی قرائ  س
 مخفــــــی از مــــــردم نمــــــا مــــــافی الضــــــمير
ــــــــــان ــــــــــیکن آنچن ــــــــــه م ــــــــــت اللّ  طاع
ـــــــدام ـــــــن تاک ـــــــود ک ـــــــال خ ـــــــار ح  اعتب

 د برحمـــــــــت مســـــــــتحقنســـــــــبتی کـــــــــآر
ـــــــور ـــــــد ن ـــــــان ز امی  روز و شـــــــب زاری کن
ــــــم ــــــه گ ــــــائف و در خفی ــــــرع خ ــــــا تض  ب
ـــــــــار ـــــــــرای روزگ ـــــــــدا وصـــــــــف ق  واعت
ــــــــان بــــــــود فــــــــاش و مــــــــلا  از نشانهاش
 در تمــــــــــامی امــــــــــر ترســــــــــان دائمــــــــــا
 ازتمنـــــــا جـــــــان نگـــــــردد ســـــــینه چـــــــاک
ــــــرا ــــــر جــــــان م ــــــد ب ــــــی ميرس ــــــز قرائ  ک
ــــاک ــــینه چ ــــان س ــــان و ترس ــــان غلط  مخلص
 از تـــــــو میجـــــــویم نجـــــــاتم زیـــــــن میـــــــان

گــــــــاه تــــــــوز تضــــــــرع خفیــــــــها  مــــــــان آ
 شــــــوق طاعــــــات تــــــوام در جســــــم جــــــان
 تـــــــا نیایـــــــد کـــــــار بـــــــد ناگـــــــاه پـــــــیش
ـــــــق حـــــــال  نســـــــبت حـــــــب علـــــــی تحقی



 

۷۳۲ 

 هرچــــــه کــــــردم در خــــــود از عــــــبرت نظــــــر
 کــــــه اگــــــر مقــــــری شــــــوم انــــــدر قــــــرا
 مقــــــریم انـــــــدر قـــــــرای نفـــــــس خـــــــویش

 مـــــــن مشـــــــهور در ایمـــــــان و کفـــــــر نـــــــام
ــــــــاه ــــــــو پن ــــــــر ت ــــــــی ب ــــــــای تجرب  از لق
 نــــــــــه ز ایمــــــــــانم کســــــــــی دارد خــــــــــبر
 نـــــام مـــــن گـــــر کـــــافر و گـــــر مـــــؤمن اســـــت
 اســـــــــم مـــــــــن از دفـــــــــتر قـــــــــرا اگـــــــــر
 یــــــــا علــــــــی از دعــــــــوی بــــــــی معنــــــــیم
 گـــــــر نمـــــــودی در بـــــــرم ایـــــــن جامـــــــه را
 از عقـــــــــاب آخـــــــــرت بخشـــــــــم امـــــــــان
 تـــــــــامرا انـــــــــدر میـــــــــان نـــــــــارد ریـــــــــا
 گــــــــر بیــــــــانی آیــــــــدم انــــــــدر زبــــــــان

  

 نســــــــبتی جــــــــز ایــــــــن ندیــــــــدم معتــــــــبر
 در قــــــرای ملــــــک خــــــود خــــــوانم تــــــرا
 کــــرده مخفــــی ســــر خــــویش از دوروپــــیش
ــــــــر ــــــــان و کف ــــــــک جــــــــانم دور از ایم  لی
ــــــــاه ــــــــارم تب ــــــــد ک ــــــــاتم کن ــــــــن ملاق  ای
ــــــــــير ذات دادگــــــــــر ــــــــــرم غ ــــــــــه ز کف  ن
ـــــــت ـــــــه هس ـــــــالم ک ـــــــتر بهرح ـــــــزوا به  ان
 محــــــو باشــــــد هســــــت بــــــر مــــــن خــــــوبتر
 دار ســـــــــالم قلـــــــــب و جـــــــــانم ازکـــــــــرم
 تـــــــا نمـــــــایم گـــــــرم ایـــــــن هنگامـــــــه را
 تــــــا جــــــدل بــــــی علــــــم نــــــارم در میــــــان
 خصــــــــــمی خلقــــــــــم نگــــــــــيرد بنــــــــــدپا
ـــــــد آن ـــــــل باش ـــــــق و باط ـــــــان ح ـــــــا بی   ب

  

  لمعة السابع و الستون فی بیان الحق و الباطل
ه و کن حیث شئت و من ای قوم شئت، فانه لاخلاف لاحد فی التقـوی و التقـی اتق اللّ: قال الصادق علیه السلام

و . محبوب عندکل فریق و فیه جماع کل خـير و رشـد و هـو میـزان کـل علـم و حکمـة و اسـاس کـل طاعـة مقبولـة
المعرفـة  التقوی ماء ینفجر من عين المعرفة باللّه تعالى، یحتاج الیه کل فن من العلم و هو لایحتاج الا الى تصحیح

بالخمود تحت هیبت اللّه و سلطانه و مزید التقوی یکون من اطلاع اللّه تعالى علی سر العبد بلطفه فهذا اصل کل 
و اماالباطل فهو ما یقطعک عن اللّه تعالى متفـق علیـه ایضـا کـل فریـق فاجتنـب عنـه وافردسـرک للـه تعـالى . حق

الاکـل شـیی مـاخلاء اللّـه باطـل، و کـل نعـیم : عرب کلمة لبیـداصدق کلمة قالتهاال): ص(قال رسول اللّه. بلاعلاقة
فالزم ما اجمع علیه اهل الصفا و التقی من اصـول الـدین و حقـایق الیقـين و الرضـا و التسـلیم و لا . لامحالة زایل

تدخل فی اختلاف الخلق و مقالاتهم فتصعب علیک و قداجتمعت الامـة المختـارة بـان اللّـه تعـالى واحـد لـیس 
شیی وانه عدل فی حکمه یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و لایقال له فی شیی صنعه؛ لم، ولاکان و لایکون  کمثله

و انه کان قبـل الکـون . وعده و ان القران کلامه و انه مخلوق شیی الابمشیته، و انه قادر علی ما یشاء و صادق فی
داد باحداثـه علمـا و لایـنقص بفنائـه ملکـه عـز و المکان و الزمان و ان احداث الکون و فنـاءه عنـده سـواء مـا از

سلطانه و جل سبحانه، فمن اورد علیک ما ینقض هذالاصل فلاتقبله و جرد باطنک لذلک تری برکاته عن قریب 
 .و تفوز مع الفائزین

ــــــانرآشصــــــت و هفــــــتم لمعــــــه مــــــی  د عی
 حضـــــــرت صـــــــادق کـــــــه بـــــــا خـــــــدام آن
ـــــان ـــــن بی ـــــل ای ـــــق و باط ـــــدر ح ـــــد ان  گوی

 و خفــــــــی دار تقــــــــوا از خــــــــدا فــــــــاش
ــــــوا نمــــــی  باشــــــد خــــــلافز آنکــــــه در تق

 باشـــــــد آن محبـــــــوب نـــــــزد هـــــــر فریـــــــق
ـــــــم و حکـــــــم ـــــــر عل ـــــــزان ه ـــــــود می  آن ب

ـــــــــان حـــــــــق و باطـــــــــل ترجمـــــــــان   از بی
ــــــان ــــــل ترجم ــــــق و باط ــــــدر ح ــــــد ان  باش
 گــــــوش بگشــــــا حــــــق و باطــــــل را بــــــدان
 ایهرکــــــه خــــــواهی بــــــاش از هــــــر فرقــــــه

ـــــــتلاف ـــــــد اخ ـــــــومی ز آن ندارن ـــــــیچ ق  ه
 جمــــع هــــر خــــير اســــت و رشــــد هــــر طریــــق
 رأس جملــــــــه طاعــــــــت مقبــــــــول هــــــــم



 

۷۳۳ 

ـــــــــت ـــــــــود جـــــــــاری ز عـــــــــين معرف  آن ب
 و احتیــــــاجش نیســــــت بــــــر تصــــــحیح از آن

 شـــــــودبر دل مزیـــــــدنـــــــور تقـــــــوا مـــــــی
ـــــــود ـــــــق ش ـــــــاب ح ـــــــوع آفت ـــــــون طل  چ
ــــق ــــق و ح ــــل ح ــــل ک ــــن اص ــــود ای ــــس ب  پ
ــــــدان ــــــازد ب ــــــدا س ــــــت از خ ــــــه قطع  آنچ

ــــــقمتفــــــق باشــــــد بــــــر  ــــــه فری ــــــن جمل  ای
ــــــ ــــــدا رّسِ ــــــر خ ــــــن به ــــــرد ک ــــــود را ف  خ

ـــــــــدیق آن ـــــــــنم تص ـــــــــبر ک ـــــــــت پیغم  گف
ــــــــــه باطــــــــــل  کــــــــــل شــــــــــئی ماخلاءاللّ
ــــت ــــل اس ــــدا آن باط ــــز خ ــــد ج ــــه باش  هرچ
 بـــــــاش لازم هرچـــــــه جمعنـــــــد انـــــــدر آن
 در اصـــــــــول دیـــــــــن و تحقیـــــــــق یقـــــــــين
ـــــــــق را داخـــــــــل مشـــــــــو  اخـــــــــتلاف خل
ــــــــــار را ــــــــــت مخت ــــــــــين ام ــــــــــع ب  مجتم
 او کـــــه نبـــــود مثـــــل و شـــــبهش هـــــیچ چیـــــز

ــــــت و  ــــــادل اس ــــــدع ــــــلام عبی ــــــت ظ  نیس
ـــــــرا ـــــــون و چ ـــــــت در مصـــــــنوع او چ  نیس
 هرچـــــــه میخواهـــــــد بـــــــود قـــــــادر بـــــــر آن
 مصـــــــــحف قـــــــــرآن بـــــــــود او را کـــــــــلام
 هســـــت پـــــیش از هســـــتی کـــــون و مکـــــان
ـــان اســـت ارچـــه هســـت ـــن زمـــان هـــم آنچن  ای
 هســـــــتی کـــــــون و فنـــــــاش او را سواســـــــت
ـــــاد ـــــان ملکـــــش زی ـــــه احـــــداث جه ـــــه ب  ن
ـــــــــــالى شـــــــــــأنه ـــــــــــلطانه تع ـــــــــــز س  ع
 نهرکـــــــه بـــــــر تـــــــو وارد آرد نقـــــــص ایـــــــ
 باطنـــــــــت را کـــــــــن مجـــــــــرد بهـــــــــراین
 فـــــــوز یابـــــــد جـــــــان تـــــــو بـــــــا فـــــــایزان
 ایـــــــن مناجـــــــاتم کنـــــــد از هـــــــم جـــــــدا
ــــــــــــایزان ــــــــــــوزبخش ف ــــــــــــت ف  ای هوای
ـــــــــد ـــــــــرآن حمی  حـــــــــق و باطـــــــــل را ز ق
 اصـــــل هـــــر حـــــق چونکـــــه از تقـــــوا شـــــده
ـــــــــــا ســـــــــــلطانک  ـــــــــــزاً عزن ـــــــــــا عزی ی
ـــــــی ـــــــالم جملگ ـــــــی ع ـــــــدوث و نف  ای ح
 ای مکــــــان را و زمــــــان را از تــــــو هســــــت

ـــــت ـــــر جه ـــــون از ه ـــــاجش فن ـــــت محت  هس
ــــــوده  ــــــه غن ــــــانک ــــــاه ج ــــــۀ ش ــــــر هیب  زی

ــــــــد ــــــــر عبی ــــــــر س ــــــــه ب ــــــــلاع اللّ  ز اط
ــــــــق شــــــــود ــــــــدل منش ــــــــوا ب ــــــــردۀ تق  پ
 باطـــــــل ارجـــــــوئی بگـــــــردان ایـــــــن ورق
 باطـــــــــل و نبـــــــــود خلافـــــــــی انـــــــــدر آن
ـــــق ـــــر طری ـــــس از آن در ه ـــــو پ ـــــب ش  مجتن
ـــــــــوا ـــــــــس و ه ـــــــــه از ره نف ـــــــــی علاق  ب

ـــــــه ـــــــانکلم ـــــــر زب ـــــــبش ب ـــــــد لبی  ای کآم
ـــــــــــل ـــــــــــه زای  کـــــــــــل نعمـــــــــــة لامحال
 هرنعیمـــــــــی لامحالـــــــــه زایـــــــــل اســـــــــت

ــــــــاناهــــــــل صــــــــفوت اهــــــــ  ل تقوادرجه
ـــــــن ـــــــا رضـــــــا تســـــــلیم شـــــــو در راه دی  ب
ــــــرو ــــــن ره م ــــــد زی ــــــکل کن ــــــان مش  قولش
 بـــــــــر یگانـــــــــه بـــــــــودن حـــــــــق عـــــــــلا
ــــــــز ــــــــه کــــــــن تمی ــــــــیس کمثل  واحــــــــد ل
 یفعــــــــــل ماشــــــــــاء یحکــــــــــم مایریــــــــــد
ــــــا ــــــیت او بج ــــــی مش ــــــزی ب ــــــت چی  نیس
 صــــــــادق الوعــــــــد اســــــــت از پیغمــــــــبران
 هســـــــت مخلـــــــوقش چـــــــو بـــــــاقی انـــــــام
ــــــه زمــــــان ــــــه مکــــــان بــــــد ن  بــــــود او و ن

ــــان  ــــن مک ــــانی ای ــــر زم ــــته ــــو و پس  را عل
ــــــت ــــــائی را فناس ــــــر بق ــــــایش ه ــــــی بق  ب
ــــــاد ــــــش فت ــــــص در ملک ــــــایش نق ــــــز فن  ن
 جـــــــــــل ســـــــــــبحانه عـــــــــــلا برهانـــــــــــه
 هـــــیچ از آن منمـــــا قبـــــول ای مـــــرد دیـــــن
 بـــــــــرکتش را عنقریـــــــــب آئـــــــــی قـــــــــرین
 فـــــــایز آئـــــــی در مقـــــــام جـــــــان جـــــــان
 حــــــــــق و باطــــــــــل را بتأییــــــــــد خــــــــــدا
 اجتبــــــــــــای برکــــــــــــت فیــــــــــــاض از آن
ــــــــــد  روشــــــــــنم کــــــــــردی بقــــــــــرآن مجی

 مـــــــدهنـــــــاقض ایـــــــن اصـــــــل باطـــــــل آ
 یـــــــــــا جلـــــــــــیلا جلنـــــــــــا ســـــــــــبحانک
ــــــکی ــــــان بیش ــــــو یکس ــــــلطان ت ــــــیش س  پ
ـــــت ـــــه اس ـــــیش از جمل ـــــو پ ـــــتی ذات ت  هس



 

۷۳۴ 

 بـــــــــر کـــــــــلام نـــــــــور قـــــــــرآن خـــــــــالقی
ـــــا حکـــــیم ـــــر هرچـــــه خـــــواهی ی  قـــــادری ب
ــــــرا ــــــون و چ ــــــدر صــــــنعتت چ ــــــت ان  نیس
ـــــود ـــــت حـــــق ب ـــــم و حکم ـــــادلى در حک  ع
ــــــــــار را ــــــــــت مخت ــــــــــده ام ــــــــــن عقی  ای

ــــــی ــــــتلافم ــــــاه از اخ ــــــو پن ــــــر ت ــــــرم ب  ب
ـــــــن ـــــــار ک ـــــــایم ی ـــــــلیم و رض ـــــــان بتس  ج
ــــــد اتفــــــاق ــــــن کــــــه دارن ــــــا اصــــــول دی  ت
ـــــــو باشـــــــد لازمـــــــم ـــــــم گـــــــردد چ  لازم
ــــــــه بــــــــاطلم  تــــــــا نمایــــــــد مــــــــا خلاءاللّ

ـــــــــق در تفر ـــــــــاربم توفی ـــــــــشی ـــــــــد بخ  ی
ـــــــد جـــــــز او در خـــــــاطرم ـــــــا نهـــــــان نای  ت
ــــــزی کــــــز خــــــدا ــــــت ز چی ــــــرم هم ــــــا ب  ت
ــــــو طــــــامع نشــــــد ــــــا لطــــــف ت ــــــم ت  در دل
 زیــــــــــر دســــــــــت هیبــــــــــت ســــــــــلطانیت
ـــــــوا بجـــــــان ـــــــمۀ تق ـــــــر چش ـــــــت س  معرف

 ام جــــــــاری بــــــــدارآب ایــــــــن سرچشــــــــمه
 تـــــــا شـــــــود میـــــــزان علـــــــم و معرفـــــــت
 نیــــک ســــنجم جمــــع هــــر نیــــک و رشــــاد
ــــــــــی ــــــــــولای عل ــــــــــوایم ت ــــــــــت تق  هس

 کـــــسانـــــدر ایـــــن تقـــــوا خلافـــــش نیســـــت 
ـــــا چـــــون حاصـــــلم باشـــــد بجـــــان ـــــن تق  ای

  

 در وعیــــــــد و وعــــــــد خلقــــــــان صــــــــادقی
ــــــدیم ــــــی ع ــــــر ش ــــــو ه ــــــی ارادۀ ذات ت  ب
ــــــــا ــــــــا یش ــــــــه و یحکــــــــم م ــــــــل اللّ  یفع
 واحــــــدی و لــــــیس لــــــک کفــــــواً احــــــد

ـــــــــرده ـــــــــده ک ـــــــــادر عقی ـــــــــار م  ای مخت
 اخــــــــتلاف اهــــــــل عــــــــدوان و خــــــــلاف
 نبـــــــا حقـــــــایق از یقـــــــين در کـــــــار کـــــــ
ـــــــاق ـــــــل وف ـــــــل صـــــــفا اه ـــــــدر آن اه  ان
ـــــــائمم ـــــــا ق ـــــــای فرم ـــــــن ره پ ـــــــدر ای  ون

ـــــــــــوا ـــــــــــم غـــــــــــير تق ـــــــــــه زایل  لامحال
ــــــد بخــــــش ــــــه بخشــــــم از تفری ــــــی علاق  ب
 جــــــــز هــــــــوای او نمانــــــــد بــــــــر ســــــــرم
 دور میســــــــــــازد دل و جــــــــــــان مــــــــــــرا
ــــــــع نشــــــــد ــــــــم لام ــــــــوا از دل ــــــــور تق  ن
ــــــــــــت ــــــــــــور معرف ــــــــــــودم از ظه  در خم
ــــــــــه را رأس اســــــــــت آن  طاعــــــــــت مقبول
 تــــــــــا درخــــــــــت حکمــــــــــتم آرد ببــــــــــار

ــــــن ــــــازدم س ــــــن صــــــفتس ــــــرازو زی  گين ت
 در بــــــــرآرم خـــــــــوب محبـــــــــوب عبـــــــــاد

 ای دارم ولىشـــــــــــاهد از هـــــــــــر فرقـــــــــــه
 پــــــس تقــــــایم در دو عــــــالم یــــــار بــــــس

  شناســـــــم حـــــــال و شـــــــانانبیـــــــا را مـــــــی

  

  لمعة الثامن و الستون فی معرفت الانبیا
مخزون علمه و  ان اللّه تعالى مکن انبیائه من خزائن لطفه و کرمه و رحمته، و علمهم من: قال الصادق علیه السلام

اذا جعلهم وسـائل سـایر . فلایشبه اخلاقهم و احوالهم احد من الخلایق اجمعين. افردهم من جمیع الخلایق لنفسه
الخلق الیه، و جعل حبهم و طاعتهم سبب رضاه، وخلافهم و انکار هم سبب سخطه و امر کل قوم وفئة باتبـاع ملـة 

جـیلهم و معرفـة حـبهم و حـرمتهم ووقـارهم و تعظـیمهم و جـاههم رسولهم، ثم ابی ان یقبل طاعة الابطـاعتهم و تب
فعظم جمیع انبیاءاللّه ولاتنزلهم منزلة احدممن دونهم و لا تتصرف بعقلک فی مقاماتهم و احوالهم . عنداللّه تعالى

وانـی  .اهل البصایر بدلایل یتحقق بها فضـایلهم و مـراتبهم و اخلاقهم الاببیان محکم من عنداللّه تعالى و اجماع
بالوصول الى حقیقة مالهم عنداللّه تعالى و ان قابلت اقوالهم و افعالهم بمن دونهم من الناس اجمعين فقـد اسـأت 
صحبتهم وانکرت و معرفتهم و جهلت خصوصیتهم باللّه و سقطت عن درجة حقایق الایمان و المعرفة فایاک ثـم 

 .ایاک
 شصـــــــت و هشـــــــتم لمعـــــــه نـــــــور اهتـــــــدا

 آنحضــــــــرت صــــــــادق کــــــــه صــــــــدیقان 
 میکنــــــــــد فــــــــــاش از شــــــــــناس انبیــــــــــا 

ـــــــــان ـــــــــالم نش ـــــــــتند در ع ـــــــــا هس  ز انبی



 

۷۳۵ 

ــــــــــين ــــــــــا را وصــــــــــف فرمایــــــــــد بب  انبی
 حـــــق تعـــــالى از خـــــزاین لطـــــف خـــــویش
 از کـــــــــــــرم وز رحمـــــــــــــتش بنواختـــــــــــــه
ــــــــرده ز جــــــــود ــــــــان ک ــــــــق فردش  از خلای
ــــــــــــان ــــــــــــان احوالش ــــــــــــبت اخلاقش  نس
 زانکــــه کــــرده حــــق وســــایل ســــوی خــــویش
 کــــــرده حــــــب و طاعــــــت ایشــــــان ســــــبب
 هســــــــت از انکــــــــار و خــــــــلاف انبیــــــــا
 امــــــــر هــــــــر قــــــــومی نمــــــــوده کردگــــــــار
 تیپــــــــس ابــــــــا کــــــــرد از قبــــــــول طــــــــاع

ــــــــت ــــــــق را اباس ــــــــاعتی ح ــــــــول ط  از قب
 جــــــــز بــــــــه اقــــــــرار بزرگیشــــــــان تمــــــــام

 تعظــــیم و بــــه جــــاهه ير و بــــفتــــوه جــــز بــــ
ــــــد ــــــر مزی ــــــت ب ــــــیم و حرم ــــــدت تعظ  بای
ــــــــرود ــــــــاور ف  هــــــــیچکس را جایشــــــــان ن

ــــــــــه ــــــــــات علی  شــــــــــان تمــــــــــامدر مقام
 جــــــــز بیــــــــان محکــــــــم از نــــــــزد خــــــــدا
 جــــــــــز بتحقیقــــــــــات اهــــــــــل تبصــــــــــره
 کــــــی رســــــی ســــــوی حقیقــــــت حالشــــــان
ـــــــــــــل آوری اقوالشـــــــــــــان ـــــــــــــر مقاب  گ

ــــــــو رادر  ــــــــو ت ــــــــان ک ــــــــت معرفتش  حقیق
 جـــــــــاهلی از اختصاصـــــــــی کـــــــــه بـــــــــود
 از مـــــــــــدارج درک ایمـــــــــــان ســـــــــــاقطی
 الحــــــــــذر ایــــــــــاک ایــــــــــاک الحــــــــــذر
 ایــــــــــن مناجــــــــــاتم ز نــــــــــور معرفــــــــــت
ــــــــــا را در هــــــــــدا ــــــــــی ای انبی ــــــــــا عل  ی
ــــــــرا ــــــــی م ــــــــر ن ــــــــا گ ــــــــت در انبی  معرف
ــــایلم ــــو م ــــه جــــان شــــد ســــوی ت  چــــون هم
ـــــــين ـــــــرآن یق ـــــــد از ق ـــــــالى گوی  حـــــــق تع
ـــــــــت ـــــــــو اس ـــــــــلیت از ت ـــــــــا را افض  انبی

ــــــــــوابدر مق ــــــــــالات ص ــــــــــت و مق  امام
 مــــــــن کجــــــــا و حــــــــد تمییــــــــز نبــــــــی

 تــــــر تقــــــینــــــزد حــــــق باشــــــد گرامــــــی
ــــــنم ــــــره ک ــــــان هم ــــــوا بج ــــــی تق ــــــا عل  ی
ـــــل حـــــق ـــــت اصـــــل ک ـــــوا هس ـــــه تق  ز آنک

 در مقــــــــام معرفتشــــــــان خــــــــوش نشــــــــين
ـــــــیش ـــــــیش و پ ـــــــين ب ـــــــا را داده تمک  انبی
 مخـــــــــزن مخـــــــــزون علمـــــــــش ســـــــــاخته

ـــــــرای خـــــــوی ـــــــب و شـــــــهوداز ب  ش در غی
ـــــــق جهـــــــان ـــــــر کســـــــی منمـــــــای از خل  ب

ـــــــرای ســـــــایر خلقـــــــ ـــــــیش شاز ب ـــــــه پ  ب
ـــــف رب ـــــود لط ـــــرت خ ـــــای حض ـــــر رض  ب
ــــــلا ــــــر م ــــــق ب ــــــنودی ح ــــــخط و ناخش  س
 پـــــــــــــــيروی انبیاشـــــــــــــــان اســـــــــــــــتوار
ــــــــــی  جــــــــــز اطاعتشــــــــــان بفرمــــــــــان نب
 کــــــز خــــــلاف امــــــر و نهــــــی انبیاســــــت
ـــــــدام ـــــــان م ـــــــب و حرمتش ـــــــت برح  معرف
 کــــــه بودشــــــان نــــــزد حــــــق بــــــی اشــــــتباه

 ی مریــــــــدبــــــــا جمیــــــــع انبیــــــــا پــــــــس ا
 عقــــــل خــــــود را بــــــی تصــــــرف ســــــاز زود
ــــــــدام ــــــــر م ــــــــان بنگ ــــــــت و اجلالش  حال
ــــــــا ــــــــان رو نم ــــــــوال ایش ــــــــت از اح  نیس
ـــــــــــــه ـــــــــــــدانی مرتب ـــــــــــــان ن  از فضایلش
 ز آنکـــــــه نـــــــزد حـــــــق بـــــــود احوالشـــــــان
 همچنـــــــين افعـــــــال بـــــــا جملـــــــه جهـــــــان
 صــــــحبت ایشــــــان نشــــــد نیکــــــو تــــــو را
ـــــــــه احـــــــــد  بهـــــــــر ایشـــــــــان نـــــــــزد اللّ

ــــــــــــابطی از ــــــــــــان ه ــــــــــــارج معرفتش  مع
ــــــر خــــــو ــــــن راه پ ــــــرالحــــــذر زی  ف و خط

 ز انبیــــــــــا ســــــــــازد ظهــــــــــور معرفــــــــــت
 از حقیقـــــــــت شـــــــــد ولایـــــــــت رهنمـــــــــا
 بــــــــا ولایــــــــت معرفــــــــت کــــــــافی مــــــــرا
ـــــــــلم ـــــــــد حاص ـــــــــا ش ـــــــــت از انبی  معرف
 فــــــــرق بـــــــــين انبیـــــــــای مـــــــــن مبـــــــــين
ـــــــــت ـــــــــو اس ـــــــــت از ت ـــــــــا را اولوی  اولی
ــــــو احتســــــاب ــــــر حضــــــرت ت  هستشــــــان ب
ـــــــــی ـــــــــد تمییزشـــــــــان واضـــــــــح نب  میکن
 هرکـــــه اتقـــــی نـــــزد حـــــق اقـــــرب یقـــــی
گــــــــه کــــــــنم  از همــــــــه ســــــــر و علــــــــن آ

 شــــــود بنــــــده بــــــه احســــــان مســــــتحق ز آن



 

۷۳۶ 

ـــــــده ـــــــان ب ـــــــق در احس ـــــــی توفی ـــــــا عل  ی
ـــــو ـــــدر وجـــــود در حقیقـــــت جـــــز ت ـــــی ان  ن

ـــــــجده ـــــــا علـــــــی از س گـــــــاه کـــــــنی  ام آ
ــــــــال ــــــــاک بیهم ــــــــیش ذات پ  ســــــــجده پ
ـــــــده ـــــــو بن ـــــــدۀ ت ـــــــر بن ـــــــی ب ـــــــا عل  امی

ـــــــــیش ذات  ـــــــــیپ ـــــــــا عل ـــــــــت ی  بیهمال
ــــــــــــار ــــــــــــل ووق ــــــــــــیم و تبجی  از ره تعظ
 لیــــــک جــــــز تــــــو در نظــــــر کــــــس نایــــــدم
 یـــــــا کـــــــریم یـــــــا علـــــــی یـــــــا عظـــــــیم
 ســـــوی تـــــو جـــــانم همیشـــــه هســـــت روش
 ای فــــــــدایت جــــــــان جملــــــــه عــــــــالمين
ـــــــــــــاه ـــــــــــــؤمنين ای پادش ـــــــــــــا اميرالم  ی
ــــــات ــــــر نج ــــــیله ب ــــــم وس ــــــرا دان ــــــن ت  م
ــــــــا را گرچــــــــه حــــــــق جــــــــل عــــــــلا  انبی
 از جمیــــــــع خلقشــــــــان بگزیــــــــده اســــــــت

 یقینـــــــاً یـــــــا علـــــــیمـــــــن تـــــــورا دانـــــــم 
 هرکــــــــه باشــــــــد از صــــــــحابه حضــــــــرتت
ـــــــــب کردگـــــــــار ـــــــــت حبی  حـــــــــق محبوب
 از دلــــــــــم نــــــــــور یقــــــــــين را وامتــــــــــاب
ـــــــين ـــــــا چـــــــون شـــــــد مب ـــــــت از انبی  معرف

  

 تــــــــــا حقیقــــــــــت را نمــــــــــانم مشــــــــــتبه
 در حقیقـــــت جـــــز تـــــو کـــــی اهـــــل ســـــجود

ـــــــــــا و رو در راه کـــــــــــنســـــــــــجده  ام فرم
ــــــلال ــــــت ح ــــــر مل ــــــذهب به ــــــه م  در هم
ـــــــــده ـــــــــدگی پاین ـــــــــن بن ـــــــــم از ای  امدائ

ــــــــــی ــــــــــاجدم از جــــــــــان و از دل دائم  س
 نمــــــــــایم انکســــــــــارانبیــــــــــا را مــــــــــی

 چونکــــه جــــز تــــو هــــیچکس را نــــی کــــرم
 یمیـــــــــا ولى یـــــــــا زکـــــــــی یـــــــــا حکـــــــــ

 از شــــــراب عشــــــق تــــــو مســــــت و بهــــــوش
ـــــــــــــــااميرالمومنين ـــــــــــــــی ی ـــــــــــــــا عل  ی
ــــــر همــــــه احــــــوال مــــــا هســــــتی گــــــواه  ب
ــــــــــدات ــــــــــتند اولادت ه ــــــــــين هس  همچن
ــــــق را ــــــایل خل ــــــرده وس ــــــود ک ــــــوی خ  س
 در مقــــــــــــام اجتبــــــــــــا داده نشســــــــــــت
 افتخـــــــــــار هـــــــــــر نبـــــــــــی و هـــــــــــرولى
 از یقــــــــين دارد ز حــــــــق ایــــــــن موهبــــــــت
 حـــــــــق آل پـــــــــاک و اصـــــــــحاب کبـــــــــار
 کــــــــز معــــــــارف هســــــــتم از آن کامیــــــــاب

ـــــــــيناز صـــــــــ ـــــــــد یق ـــــــــت بای   حابه معرف

  

  لمعة التاسع و الستون فی معرفة الصحابه
لاتدع الیقين بالشک و المکشوف بالخفی و لاتحکم علی مالم تره بما یروی لک عنـه : قال الصادق علیه السلام

د و قد عظم اللّه عزوجل امر الغیبة و سوء الظن باخوانک من المومنين فکیف بـالجرأة علـی اطـلاق قـول و اعتقـا
اذ تلقونه بالسنتکم و تقولون بافواهکم مـالیس لکـم بـه : قال اللّه تعالى). ص(بزور وبهتان فی اصحاب رسول اللّه

و مادمت تجد الى تحسين القول و الفعل فی غیبتک و حضـرتک سـبیلا . علم و تحسبونه هینا و هو عندالله عظیم
مـن اصـحابه طائفـة ) ص(و اعلم ان اللّه تعالى اختار لنبیهوقولو للناس حسنا : قال اللّه تعالى. فلاتتخذ غيره سبیلا

اکرمهم باجل الکرامة، و حلاهم بحلی التایید و النصر و الاستقامة لصـحبته علـی المحبـوب و المکـروه، و انطـق 
و احذر مجالسة اهل البدع فانهـا تنبـت فـی . بفضایلهم و مناقبهم فاعتقد محبتهم واذکر فضلهم) ص(لسان محمد
اللهم انـی محـب : فر اخفیا و ضلالا مبینا و ان اشتبه علیک فضیلة بعضهم فکلهم الى علام الغیوب و قلالقلب ک

 .لمن احببته انتو رسولک و مبغض لمن البغضه انت و رسولک فانه لم یکلفک فوق ذلک، واللّه اعلم
 لمعــــــۀ شصــــــت و نهــــــم رخشــــــان بــــــود
 گفـــــــت صـــــــادق از خـــــــدا او را صـــــــلوه
 بـــــــاز نگـــــــذاری بشـــــــک کـــــــار یقـــــــين
 ایحکـــــــــم منمـــــــــا آنچـــــــــه را نادیـــــــــده

ــــــود  ــــــت حاصــــــل ش ــــــز صــــــحابه معرف  ک
 در بیــــــــــان معرفــــــــــت ز اصــــــــــحاب راه
ــــــــــين ــــــــــانی همچن ــــــــــا نه  آشــــــــــکارا ب
ــــــــــــنیده ــــــــــــان بش ــــــــــــات کس  ایوز روای
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ـــــــــیم ـــــــــد حک ـــــــــت را خداون ـــــــــر غیب  ام
 »در مظنــــــه ســــــوء بــــــا اخــــــوان دیــــــن«

 پــــــــس چگونــــــــه جرئــــــــت بهتــــــــان و زور
 خــــــواه از قــــــول زبــــــان خــــــواه اعتقــــــاد
 افکنـــــــــد قـــــــــولى زبانتـــــــــان در دهـــــــــان
 سســــــت و آســــــان اســــــت در ظــــــن شــــــما
ـــــــب تحســـــــين کـــــــار ـــــــابی جان  چـــــــون بی
ــــــــان  غــــــــير آن ر اهــــــــی نگــــــــيری در جه

 ه عیــــــــانحــــــــق تعــــــــالى امــــــــر فرمــــــــود
ــــــين ــــــان یق ــــــب عرف ــــــدان ای طال ــــــن ب  ای
 برگزیــــــــــــده از صــــــــــــحابه آن جنــــــــــــاب
 کـــــــه کرامـــــــت کـــــــرده ایشـــــــان را اجـــــــل
 در نظــــــــر صــــــــاحبنظر جــــــــان مســــــــتعد
 بـــــــــــاز بنمـــــــــــوده زبـــــــــــان مصـــــــــــطفا
 بـــــــر فضـــــــایل بـــــــر مناقـــــــب ز آن کـــــــرام
 ذکـــــــر کـــــــن از فضـــــــل ایشـــــــان بیشـــــــمر
 ز آنکــــــــه در دل همنشــــــــینی ز آن کســــــــان
 میکنـــــــــد جانـــــــــت حلـــــــــول و گمرهـــــــــی

 شــــــان گــــــر مشــــــتبهبــــــر تــــــو فضــــــل بعض
ـــــــوب ـــــــلام الغی ـــــــه ع ـــــــرا ب ـــــــذار آن  واگ
 هرکـــــــــه را تـــــــــو و رســـــــــولت دوســـــــــتید
ـــــــا رســـــــولت دشـــــــمنید ـــــــو ب  هرکـــــــه را ت
 نیســـــــت تکلیـــــــف تـــــــو بـــــــالاتر از ایـــــــن
ــــــــــی ــــــــــد منجل ــــــــــن مناجــــــــــاتم نمای  ای
ــــــــــر عــــــــــالمين ــــــــــا ای دانشــــــــــت ب  ربن
ــــــــــایقين ــــــــــر آل احمــــــــــد ب  دوســــــــــتم ب
ــــــــــــــتان آل او ــــــــــــــر دوس  دوســــــــــــــتم ب
ـــــوئی گـــــه ت ـــــر حـــــال کـــــس آ ـــــی ب ـــــا عل  ی

 ه احــــــوال یــــــارنیســــــت بــــــر مــــــن مشــــــتب
 امـــــــت مختـــــــار غـــــــير از شـــــــیعه نیســـــــت
ــــــــدارم بجــــــــان  شــــــــیعیان را دوســــــــت می

ـــــاهز اهـــــل بـــــدعت مـــــی ـــــو پن ـــــرم بـــــر ت  ب
ـــــــــی مصـــــــــطفای مصـــــــــطفا  چـــــــــون نب
ــــــــان ــــــــاد حبش ــــــــا اعتق ــــــــن ب ــــــــب م  قل
 آن نشـــــــــان حـــــــــب حیـــــــــدر آشـــــــــکار

 جـــــــل ســـــــلطانه نمـــــــوده بـــــــس عظـــــــیم
 از گـــــــــــــروه مســـــــــــــلمين و مـــــــــــــومنين
ـــــــک نشـــــــور  انـــــــدر اصـــــــحاب شـــــــه مل

 ق تعــــــالى بــــــين چگونــــــه بــــــا عبــــــادحــــــ
 کـــــــه نباشـــــــد بـــــــر شـــــــما علمـــــــی از آن
ـــــزد خـــــدا ـــــزرگ اســـــت آن ولى ن ـــــس ب  ب
 در حضـــــــور و غیبتـــــــت راهـــــــی جهـــــــار
 بــــــــه از آن راهــــــــی نباشــــــــد در میــــــــان
 نیکــــــــــــوئی در گفتگــــــــــــو بامردمــــــــــــان
ـــــــــر خيرالمرســـــــــلين  کـــــــــه خـــــــــدا از به
ــــــــــــاب ــــــــــــد و حس ــــــــــــرام بیح  از ره اک
ــــــــــــل ــــــــــــراز تأییدشــــــــــــان داده حل  در ب

ـــــــو ـــــــدمســـــــتقیم الصـــــــحبه در محب  ب و ب
ــــــــــــا ــــــــــــه دائم ــــــــــــه علی ــــــــــــلم اللّ  س
ـــــــــدام ـــــــــر م ـــــــــالهم واذک ـــــــــد حب  کاعتق
 وز جلـــــــیس اهـــــــل بـــــــدعت بـــــــا حـــــــذر

ـــــــی ـــــــت م ـــــــر ثاب ـــــــدر آنکف ـــــــد وان  نمای
 هســــــت پیــــــدا و عیــــــان ایــــــن گمرهــــــی
 عـــــالم الغیـــــب اســـــت دانـــــا از تـــــو بـــــه
ـــــو خـــــوب ـــــرا خـــــوب ت ـــــدا م  گـــــو خداون
 مــــــن بــــــه آن هســــــتم بجــــــان و دل عبیــــــد
ــــــد ــــــه او هســــــتم بجــــــان و دل عنی  مــــــن ب

ـــــار ـــــود مخت ـــــت خ ـــــن هس ـــــه ای ـــــاتر ب  دان
 از شـــــــــــناس ذات اصـــــــــــحاب نبـــــــــــی
 بــــــــــا احاطــــــــــه ز اولــــــــــين و آخــــــــــرین
ــــــين ــــــت مب ــــــت در علم ــــــنم هس ــــــن یقی  ای
ـــــــرا کـــــــه او را شـــــــد عـــــــدو  دشـــــــمنم آن
گــــــــــه ازحــــــــــال ره و بــــــــــيره تــــــــــوئی  آ

 »امـــــــت مختــــــــار یــــــــار«یـــــــار دانــــــــم 
ــــــت ــــــیعه کیس ــــــير از ش ــــــار غ ــــــت مخت  ام
ـــــــاب شـــــــیعیان ـــــــه آیـــــــم در حس ـــــــو ک  ب
ــــــــتم ز راه  کــــــــز ضــــــــلال و کفرشــــــــان اف

ـــــــــا ـــــــــااز فضایلش ـــــــــرده بس ـــــــــان ک  ن بی
ــــــــان ــــــــی دارد نش ــــــــان از عل  حــــــــب ایش
ــــار ــــت ی ــــوب اس ــــروه و محب ــــه در مک  ز آنک
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ــــــتقیم ــــــانم مس ــــــن نش ــــــر ای ــــــی ب ــــــا عل  ی
ــــــــــــل ــــــــــــابم از رب جلی ــــــــــــت ی  تاکرام
 حســـــــــن قـــــــــولم در ره آیـــــــــد همســـــــــفر

ـــــــر او ـــــــارم مگ ـــــــان ن ـــــــر زب ـــــــانب  صافش
 یــــــــــا علــــــــــی از دوســــــــــتان دوســــــــــتان
 کآنچـــــــه باشـــــــد از یقـــــــين مکشـــــــوف دل
 از ره حرمـــــــــــــت بیـــــــــــــارم در بیـــــــــــــان

  

 دار حـــــــــق احمـــــــــد آن شـــــــــاه عظـــــــــیم
ـــــــل ـــــــب جمی ـــــــم از ح ـــــــت آی ـــــــا کرام  ب
 جــــــــــز ره حــــــــــب نســــــــــپرم راه دگــــــــــر
 در بیـــــــان باشـــــــم ز جـــــــان و صافشـــــــان
ــــــــــــتان ــــــــــــان دوس ــــــــــــوبم بج  دار محس
ــــــلمين معــــــروف دل ــــــه هســــــت از مس  آنچ
ــــــــــــــان پیشــــــــــــــوای مســــــــــــــلمان  از بی

  

  بعون فی حرمة المسلمينلمعة الس
کـان ابلـغ حرمـة  لایعظم حرمة المسلمين الامن قد عظم اللّه حرمته علی المسلمين و من: قال الصادق علیه السلام

): ص(قـال رسـول اللّـه. اللّه و رسوله کان اشد حرمة للمسلمين، و من استهان بحرمة المسلمين فقد هتک سترایمانه
مـن لـم یـرحم صـغيرا ولایـوقر کبـيرا ): ص(و قـال النبـی. وی القربی فی الاسلامان من اجلال اللّه تعالى اعظام ذ

ان المنـافقين فـی : قـال اللّـه عزوجـل. فلیس منا و لاتکفر مسلما بذنب یکفره التوبة الامن ذکره اللّه فـی الکتـاب
 .»مطالب«و اشتغل بشانک الذی انت به . الدرک الاسفل من النار

ــــــــ ــــــــزم مســــــــلمينهلمعــــــــۀ ســــــــبعين ب  ب
 ت صـــــــادق بـــــــر او صـــــــلوات ربحضـــــــر

ـــــــود ـــــــه ب ـــــــه آن للّ ـــــــی ک ـــــــت تعظیم  گف
 نیســـــــــت بـــــــــه از حرمـــــــــت اســـــــــلامیان
ــــــک ســــــتر ایمــــــان خــــــویش را  کــــــرده هت
ــــــــه ــــــــز اجــــــــلال ال ــــــــبر ک ــــــــت پیغم  گف
ـــــر صـــــغير ـــــس ب ـــــر ک ـــــه ه ـــــد ک ـــــز فرمای  نی
 هــــــــیچ تعظیمــــــــی بــــــــراه دیــــــــن حــــــــق
ــــــاه ــــــر گن ــــــير مســــــلم ب  هــــــان مکــــــن تکف
 غـــــــير آنچـــــــه ذکـــــــر کـــــــرده در کتـــــــاب
ــــــــــدرک اســــــــــفلند  کــــــــــه منافقهــــــــــا ب

 ود را بـــــاش مشـــــغول ای مریـــــدکـــــار خـــــ
ــــــــــد ســــــــــرفراز  ایــــــــــن مناجــــــــــاتم نمای
 ای کــــــه مشــــــغولت نســــــازد هــــــیچ  کــــــار
ـــــــس ـــــــب خـــــــود دار و ب ـــــــارم جان  روی ک
ــــــار ــــــت ک ــــــازم دس ــــــوده س ــــــاق آس  وز نف
 آن گنــــــــاهی را کــــــــه تکفــــــــيرش کنــــــــی
 عفـــــــو فرمـــــــا تـــــــا کـــــــه تکفـــــــير کســـــــان
ــــــــا ــــــــراهم نم ــــــــق هم ــــــــی توفی ــــــــا عل  ی
ـــــــــــدام ـــــــــــغيران را م ـــــــــــت ص  آورم رحم
 ينهســــــت از اجــــــلال الهــــــی ایــــــن یقــــــ

ــــــــين  ــــــــت یق  نورافشــــــــان گــــــــردد از حرم
ــــــه او باشــــــد نســــــب  او کــــــه مــــــذهب را ب
ــــــــــه بــــــــــود  وز ره حــــــــــب رســــــــــول اللّ
 وآنکـــــــه در حرمـــــــت کندشـــــــان مســـــــتهان
 پــــــــردۀ ایمــــــــان دریــــــــده بــــــــر مــــــــلا
ـــــــــراه ـــــــــی ب ـــــــــام ذوالقرب ـــــــــت اعظ  هس
ـــــــير ـــــــر کب ـــــــرد او ب ـــــــود و نک  رحـــــــم ننم

 خســـــران مســـــتحقه نیســـــت از ماشـــــد بـــــ
 کـــــــه کنـــــــد از توبـــــــه تکفـــــــيرش الـــــــه
ــــــــاب ــــــــانی باعت ــــــــق از بی ــــــــرت ح  حض
ــــــــــــاودانی واصــــــــــــلند ــــــــــــنم ج  در جه
 کـــــــز تـــــــو میخواهـــــــد خداونـــــــد شـــــــهید
ــــــراز ــــــت ط ــــــوم حرم ــــــلمانان ش ــــــز مس  ک
 کــــــــه بشــــــــغل دیگــــــــر آری روی کــــــــار

ـــــــارم رو ـــــــه نی ـــــــ ک ـــــــیچکسه ب ـــــــار ه  ک
 م وارهـــــــــانم جـــــــــان زارکـــــــــز جهـــــــــن

 از در توبـــــــــه چـــــــــو آمـــــــــد محرمـــــــــی
ـــــــــان ـــــــــریم مهرب ـــــــــن ای ک ـــــــــد از م  نای
 مســــــــــلمان را تــــــــــا کــــــــــنم تعظیمهــــــــــا
 وز تکـــــــــبر جـــــــــان ودل نفتـــــــــد بـــــــــدام
ـــــــدین ـــــــان ب ـــــــیم نزدیک ـــــــنم تعظ ـــــــر ک  گ



 

۷۳۹ 

ــــــــده ــــــــیمم ب ــــــــق تعظ ــــــــی توفی ــــــــا عل  ی
 تانــــــــــــدرد پــــــــــــردۀ ایمــــــــــــان مــــــــــــرا
ـــــــتم ـــــــت داش ـــــــه حرم ـــــــلمان را چونک  مس
ــــــــول ــــــــدا را و رس ــــــــت خ ــــــــتم حرم  داش

ــــــــــــــ آورم شــــــــــــــرحی ز  والــــــــــــــدین رّبِ
  

 بــــــر مســــــلمانان کــــــز ایــــــنم نیســــــت بــــــه
ــــــــــر مســــــــــلمانان مــــــــــرا  اســــــــــتهانت ب
ــــــتم ــــــام جــــــان افراش ــــــر ب ــــــم ب ــــــن عل  ای
ــــول ــــاران شــــد قب ــــن حرمــــت ز ی  چونکــــه ای

ــــــــــالمينا ــــــــــور ع ــــــــــان صــــــــــدق ن  ز بی
  

  لمعة الحادی والسبعون فی برالوالدین
برالوالدین من حسن معرفة العبد باللّه تعالى اذلا عبادة اسرع بلوغا بصاحبها الى رضـی : قال الصادق علیه السلام

ذا کانا علی منهـاج اللّه تعالى من برالوالدین المسلمين لوجه اللّه تعالى لان حق الوالدین مشتق من حق اللّه تعالى ا
: الدین و السنة، و لا یکونان یمنعان الولد من طاعة اللّه تعالى الى معصیته، و مـن الیقـين الى الشـک و مـن الزهـد

وان : قال اللّه تعالى. الى الدنیا ولایدعو انه الى خلاف ذلک فاذا کان کذلک فمعصیتهما طاعة و طاعتهما معصیة
به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا و اتبع سـبیل مـن انـاب  جاهداک علی ان تشرک بی مالیس لک

و اما فی پاب العشرة فدارهما و ارفق بهما و احتمل اذاهمـا نحومـااحتملا عنـک فـی حـال . الى ثم الى مرجعکم
ولاتحـول وجهـک عنهمـا ولاترفـع . ولاتضیق علهما ممـا قدوسـع اللّـه علیـک مـن المـاکول و الملبـوس. صغرک
ک فوق اصواتهما فان تعظیمها من امراللّـه تعـالى و قـل لهمـا باحسـن القـول والطفـه فـان اللّـه لایضـیع اجـر صوت

 .المحسنين
 لمعــــــــۀ هفتــــــــاد و یــــــــک از آن عیــــــــان
 حضـــــرت صـــــادق بـــــر او از حـــــق ســـــلام
 بنـــــــــده را باشـــــــــد ز حســـــــــن معرفـــــــــت
ــــــــدگی اســــــــرع از آن ــــــــود بن  ز آنکــــــــه نب
 ســـــــــوی رضـــــــــوان خـــــــــدا از عـــــــــالمين

ـــــــدگی در   ایـــــــن ســـــــرانیســـــــت بهـــــــتر بن
ـــــــود ـــــــدین مشـــــــتق ب  ز آنکـــــــه حـــــــق وال
ــــــن ــــــاج دی ــــــر دو در منه  شــــــرط آنکــــــه ه
 بـــــــــر طریـــــــــق ســـــــــنت شـــــــــاه رســـــــــل
 مــــــــــانع فرزنــــــــــد از طاعــــــــــات حــــــــــق
 ســـــــوی عصـــــــیانش ز طاعـــــــت ناورنـــــــد
ـــــــا کشـــــــان ـــــــب دنی ـــــــه ز زهـــــــدش جان  ن
ـــــــين فرمـــــــانبری ـــــــس اگـــــــر باشـــــــد چن  پ
ــــــــان تمــــــــام ــــــــیت باشــــــــد اطاعتش  معص
ــــــدین ــــــو وال ــــــر ت ــــــد ب ــــــر آرن ــــــعی اگ  س

ـــــــــدر   آنآنچـــــــــه را دانـــــــــا نباشـــــــــی ان
 شـــــــو مصاحبشـــــــان بمعـــــــروف و یقـــــــين
 در خصــــــــــوص زنــــــــــدگی در روزگــــــــــار
 بــــــــر اذیتشــــــــان تحمــــــــل پــــــــیش گــــــــير

 والــــــــدین آمــــــــد بجــــــــان رّبــــــــ نــــــــور 
ـــــــ ـــــــت بِ ـــــــن نظـــــــام رّگف ـــــــدین را زی  وال

 کــــز خــــدایش هســــت حاصــــل ایــــن صــــفت
 کــــــــه رســــــــاند صــــــــاحبش رادر جهــــــــان

ــــــــــ ــــــــــو بِ ــــــــــلمين رّهمچ ــــــــــدین مس  وال
ــــــــرا ــــــــادر ت ــــــــدر م ــــــــا پ ــــــــوئی ب  از نک
ـــــــــــه ســـــــــــلطان احـــــــــــد  از حـــــــــــق اللّ
ـــــــــد از مســـــــــلمين ـــــــــد و بون ـــــــــاهج آین  ن
 راه پیماینـــــــــــــد از جملـــــــــــــه ســـــــــــــبل
 در جهــــــان نبونــــــد و نارنــــــد ایــــــن ســــــبق

ـــــــا ـــــــدوز یقینش ـــــــوی شـــــــک برن  ن دل بس
ــــــــان ــــــــدش بباطــــــــل در جه ــــــــه بخوانن  ن

 در عصیانشـــــــان فـــــــاش و جلـــــــی هســـــــت
 آیتـــــــی فرمـــــــوده حـــــــق در ایـــــــن مقـــــــام

ــــــ ــــــرک ب ــــــوی مش ــــــه ش ــــــالمينه ک  رب ع
ـــــدر جهـــــان ـــــن و ان ـــــس اطاعتشـــــان مک  پ
ـــــــين ـــــــه ســـــــوی مـــــــن بب  بازگشـــــــت جمل
 رفـــــــــق آور بـــــــــر مداراشـــــــــان بکـــــــــار

ــــی ــــو م ــــز ت ــــودی صــــغيرک ــــو ب ــــد و ت  کردن



 

۷۴۰ 

ـــــان نگـــــيری چـــــون خـــــدا ـــــر ایش ـــــگ ب  تن
 در خــــــوراک و در لبــــــاس انــــــدر جهــــــان
ـــــــان ـــــــالا صوتش ـــــــاور صـــــــوت ب ـــــــر نی  ب
ـــــــو را ـــــــادر ت ـــــــدر م ـــــــیم پ ـــــــه تعظ  ز آنک
ـــــه ایشـــــان همنشـــــين ـــــا احســـــان ب ـــــاش ب  ب
 ایـــــــــن مناجـــــــــاتم رســـــــــاند از یقــــــــــين

 ای رحمتــــــــــت یــــــــــا الــــــــــه العــــــــــالمين
ـــــا ـــــان م ـــــر احس ـــــت ب ـــــرت هس ـــــه ام  ای ک
 یـــــــــاریم فرمـــــــــا بتعظـــــــــیم و ســـــــــلوک
ـــــــان ـــــــالا صوتش ـــــــوت ب ـــــــارم ص ـــــــا نی  ت
ــــــــدر مــــــــادر مــــــــرا  ای کــــــــه تعظــــــــیم پ
 آن پـــــــــدر مـــــــــادر کـــــــــه در راه خـــــــــدا

ــــــــی ــــــــق م ــــــــوام توفی ــــــــلازت ــــــــد دلی  بای
ـــــــــــق همـــــــــــراهم نمـــــــــــا  رهـــــــــــبر توفی
 تـــــــــــانگردد دل از ایشـــــــــــان قهرنـــــــــــاک
 نعمتــــــی کــــــه خــــــویش فرمــــــودی عطــــــا

 بــــــــر زبــــــــانظــــــــاهر و بــــــــاطن نیــــــــارم 
 گــــــــر ببرنــــــــد از جفــــــــا از تــــــــن ســــــــرم
 بـــــــــا مداراشـــــــــان شـــــــــوم در ره رفیـــــــــق
ــــــق ــــــان ح ــــــه در عرف ــــــادر ک ــــــدر م  ز آن پ
ـــــــل ـــــــم دلی ـــــــدر آن علم  کـــــــه نباشـــــــد ان
 طـــــــــــاقتی ده تـــــــــــانگردم روی تـــــــــــاب
 شـــــــــــکرللّه والـــــــــــدین ایـــــــــــن فقـــــــــــير
ـــــــد و رحـــــــیم ـــــــم رئوفن ـــــــم موحـــــــد ه  ه
ــــــــــده ــــــــــق طاعتشــــــــــان ب ــــــــــاربم توفی  ی
 والــــــــــدینی کــــــــــز هــــــــــدا دورم کننــــــــــد

 فـــــس انـــــدر جهـــــاننیســـــتم جـــــز طبـــــع و ن
 طاعـــــــــت اینهـــــــــا بـــــــــود عصـــــــــیان رب
ـــــــدد ـــــــت م ـــــــویم ز توفیق ـــــــی ج ـــــــا عل  ی
 عقـــــل و دیـــــنم را ســـــلام و امـــــن نیســـــت

 کشـــــــندزآنکـــــــه از زهـــــــدم بـــــــدنیا مـــــــی
ــــــی ــــــت م ــــــیانم ز طاع ــــــوی عص ــــــدس  برن

 از طاعـــــــات حـــــــق جـــــــلا عـــــــلا مـــــــانع
ـــــاه ـــــو پن ـــــر ت ـــــدین ب ـــــن وال ـــــی زی ـــــا عل  ی
 ز آن پـــــدر مـــــادر بجـــــانم راحـــــت اســـــت

ـــــــــو رزق تـــــــــو را  تنـــــــــگ نگرفتـــــــــه بت
ـــــــــــانرو نگ ـــــــــــان قهرم ـــــــــــی از ایش  ردان

ـــــی ـــــا ادب م ـــــانب ـــــان بج ـــــا ایش ـــــاش ب  ب
 هســـــــت از تعظـــــــیم حـــــــق جـــــــل عـــــــلا
ـــــــــــــه اجرالمحســـــــــــــنين  لایضـــــــــــــیع اللّ

ـــــــــ ـــــــــوی بِ ـــــــــن رّس ـــــــــدین از راه دی  وال
 بیشـــــــــتر از والــــــــــدین بــــــــــر خلقتــــــــــت
ـــــــــــدین را از ره لطـــــــــــف و عطـــــــــــا  وال
ــــــوک  بــــــر پــــــدر مــــــادر چــــــو تعظــــــیم مل
ــــــان ــــــه ایشــــــان در جه ــــــا ادب باشــــــم ب  ب
ــــــــــا ــــــــــودی ز جــــــــــاه و کبری ــــــــــر فرم  ام

ــــــــــر ــــــــــا ب ــــــــــر باشــــــــــند راه و رهنم  پس
ــــن ســــبیل ــــوان رفــــت ای ــــی کــــی ت  بــــی دلیل
ـــــــــن راه را  بســـــــــپرم ســـــــــالم مگـــــــــر ای
ــــــلاک ــــــغ ه ــــــرو تی ــــــد ف ــــــرم نای ــــــر س  ب
ـــــــان از رضـــــــا ـــــــه ایش ـــــــایم ب ـــــــذل بنم  ب
ــــــه باشــــــد هــــــاتف آفــــــات جــــــان  اف ک

 در راه تـــــــــــــأذی نگـــــــــــــذرم هـــــــــــــیچ
 بـــــــا معـــــــارف همـــــــره و یـــــــار و شـــــــفیق
 میدهنـــــــــد از صـــــــــفحۀ دیگـــــــــر ســـــــــبق

 باشــــــد جهیــــــلچــــــون عــــــدو مــــــرد مــــــی
 ننمـــــــــــایم ز ره ســـــــــــوی ســـــــــــراب روی

 از تفضــــــــــــــلهای ســــــــــــــلطان کبــــــــــــــير
ـــــــــــتقیم ـــــــــــدایت مس ـــــــــــد و ه  در ره رش
 تــــــــا شــــــــوم از طاعــــــــت حــــــــق منتبــــــــه
ـــــــــــــد ـــــــــــــذورم کنن ـــــــــــــاد مع  از ره ارش
ـــــــان ـــــــادر ام ـــــــدر م ـــــــن پ ـــــــان از ای  الام
 معصیتشـــــــان طاعـــــــت رب زیـــــــن نســـــــب
 تـــــا کـــــه جـــــانم زیـــــن مهالـــــک وارهـــــد
 گرنــــــه از ایــــــن والــــــدین جــــــانم بریســــــت
 از یقـــــــين بـــــــا تـــــــير شـــــــکم میکشـــــــند

 برنــــــدرم بــــــا تیــــــغ عصــــــیان مــــــیحنجــــــ
 ایــــــن پــــــدر مــــــادر بعــــــالم شــــــد مــــــرا
 کــــــــز حقیقــــــــت رهزننــــــــد از شــــــــاهراه
 کــــــه دلیــــــل ره بفــــــرض و ســــــنت اســــــت
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 رهنمـــــــــای شـــــــــرع و منهـــــــــاج نبـــــــــی
ــــ ــــتز آنک ــــی اس ــــرف عل ــــی ع ــــراج نب  ه مع

ـــــی ـــــی جل ـــــدر ایـــــن معن  هســـــت رمـــــزی ان
 زیــــــن پــــــدر مــــــادر اگــــــر عصــــــیان کــــــنم
ــــــو ــــــدر مشــــــتق ز ت ــــــادر پ ــــــن م  حــــــق ای
 بنــــــدگی بهــــــتر چــــــو زیــــــن نبــــــود تــــــو را
ـــــــدگی ـــــــن بن ـــــــا رضـــــــات ای  ميرســـــــاند ب
ــــــــدین آمــــــــد بجــــــــا ــــــــر وال  چونکــــــــه ب
ـــــــين ـــــــتعظ حـــــــق و یق ـــــــس گـــــــردد م  نف

 دیــــــنه یــــــا الهــــــی مــــــتعظ ســــــازم بــــــ
ـــــــــــــه علیـــــــــــــه و آلـــــــــــــه  ســـــــــــــلم اللّ

  

ــــــــی  بــــــــر طریــــــــق عــــــــرف معــــــــراج نب
 چونکـــــه معـــــراج علـــــی دوش نبـــــی اســـــت
 یعنــــــــی اظهــــــــار نبــــــــی هســــــــت ازولى
ــــــــم ــــــــان زن ــــــــم و ج ــــــــش دوزخ بجس  آت
 ز آنکـــــه خـــــود حقنـــــد و روبرحـــــق ز تـــــو
 ابنــــــــدگی بهــــــــتر از ایــــــــن نبــــــــود مــــــــر
 چونکـــــــه هســـــــتش معرفـــــــت زیبنـــــــدگی
 والــــــــــدین رهــــــــــبر رشــــــــــد و هــــــــــدا
 مــــتعظ خــــود واعــــظ اســــت از حســــن دیــــن
ـــــــن ـــــــراج دی  حـــــــق احمـــــــد واعـــــــظ مع
ــــــــــی ــــــــــبر وصــــــــــف عل ــــــــــان من  واعظ

  

  لمعة الثانی و السبعون فی الموعظة
فـان مثـل الـواعظ . احسن الموعظة مالایجاوز القول حدالصدق والفعـل حـدالاخلاص: قال الصادق علیه السلام

وظ کالیقضیان والراقد؛ فمن استقیظ عن رقده غفلته و مخالفاته و معاصیه صلح ان یـوقظ غـيره مـن ذلـک والموع
الرقاد و اما السایر فی مفاوز الاعتـداء؛ و الخـایض فـی مراتـع الغـی و تـرک الحیـا باسـتحباب السـمعة و الریـاء و 

ارة باطنه و هو فی الحقیقة خـال عنهـا قـد المظهر بکلامه عم. الشهرة و التصنع فی الخلق؛ المتزیی بزی الصالحين
لبـئس : قـال اللّـه تعـالى. و اضل النـاس بمقاتلـه غمرتها وحشة حب المحمدة و غشیها ظلمة الطمع فما افتنه بهواه

المولى و لبئس العشير و اما من عصمه اللّه بنور التایید و حسن التوفیق و طهر قلبه من الدنس فلایفارق المعرفـة و 
قـال . من افـواه المجـانين ةالحکم خذ: قالت الحکماء. الکلام من الاصل و یترک قایله کیف ما کان اتقی فیستمع

جالسوا من یذکر کم اللّه رویته و لقائه فضلا عـن الکـلام، و لاتجالسـوا مـن توافقـه : ما السلامهعیسی بن مریم علی
فـاذا لقیـت مـن فیـه .  فـی اسـتفادتکمفان ذلک لمدعی بمالیس له، ان کنتم صادقين. ظواهر کم و تخالفه بواطنکم

فمـن . ثلث خصال فاغتنم رویته و لقائه و مجالسته و لوساعة، فان ذلک یوثر فی دینک و قلبک و عبادتک برکاته
کان کلامه لایجاوز فعله و فعله لایجاوز صدقه و صدقه لاینازع ربه فجالسـه بالحرمـة و انتظـر الرحمـة و البرکـة و 

وراع وقته کیلاتلومه فتخسروا نظر الیه بعين فضل اللّه تعالى علیه و تخصیصه له و کرامتـه احذر لزوم الحجة علیک 
 .ایاه

 لمعــــــــــۀ هفتــــــــــاد ودوم نــــــــــور بــــــــــار
ــــــدام آن ــــــز خ ــــــه ج  حضــــــرت صــــــادق ک
ـــــــدا ـــــــارد اعت ـــــــترین وعـــــــظ آنچـــــــه ن  به
ـــــــــــــاب ـــــــــــــانی مهرت ـــــــــــــل آرم بی  در مث
 هرکـــــــه شـــــــد بیـــــــدار خـــــــواب غفلـــــــتش
 هســــــت شایســــــته کــــــه خیزانــــــد زخــــــواب

 دی اعتـــــــــــــدالـــــــــــــیکن آن ســـــــــــــیار وا
 در گذشـــــــــته بهـــــــــر ســـــــــمعه از حیـــــــــا
 خلــــــــــــق را بنمــــــــــــوده از صــــــــــــنعتگری

 شـــــــــود ازموعظـــــــــه در روزگـــــــــارمـــــــــی 
ـــــــدان ـــــــد ب ـــــــزا گوی ـــــــود س ـــــــظ را نب  وع
ـــــلاص را ـــــل اخ ـــــد وصـــــف و فع ـــــول ح  ق
 واعـــــظ و موعـــــوظ چـــــون بیـــــدارو خـــــواب
ـــــــــــیتش ـــــــــــاری و معص ـــــــــــالف ک  از مخ
 دیگـــــــــــران را ازره رشـــــــــــد و صـــــــــــواب

ـــــــــــــده در چ ـــــــــــــواآن چرن ـــــــــــــاه غ  راگ
ــــــــا ــــــــهر ری ــــــــاکن ش ــــــــهره س ــــــــر ش  به

ـــــه ـــــامریحیل ـــــل س ـــــول عج ـــــون گ ـــــا چ  ه
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ـــــــــــاس صـــــــــــالحان  آن خـــــــــــود آرا در لب
 حـــــب مـــــدحش کـــــرده جـــــان وحشـــــت زده
ـــــش زده ـــــها چســـــان راه ـــــين کـــــه خواهش  ه
ـــــير ـــــی مش ـــــن معن ـــــته زی ـــــالى گش ـــــق تع  ح
ـــــن گمـــــراه غـــــول ـــــد مـــــولائی ای  هســـــت ب
 لیــــــک آنکــــــه عصــــــمتش از حــــــق رســــــید
 حســـــــن تـــــــوفیقش ز دل چرکـــــــی بـــــــبرد

ــــــود جــــــ ــــــی ش ــــــتک  انش جــــــدا از معرف
 بشــــــنود از اصــــــل گوشــــــش هــــــر کــــــلام
 از حکیمــــــان اســــــت ایــــــن قــــــول حکــــــیم
 عیســــــــــی مــــــــــریم علیهمــــــــــا الســــــــــلام
 کـــــــز ملاقـــــــاتش شـــــــود جـــــــان شـــــــما
ـــــان ـــــد در عی ـــــه باش ـــــين ک ـــــی منش ـــــا کس  ب
ــــــدعی ــــــد م ــــــخص باش ــــــن ش ــــــتی ای  راس
 گـــــــــر شـــــــــما در اســـــــــتفاده راســـــــــتید
ــــام ــــد تم ــــه خصــــلت حاصــــلش باش ــــه س  ک
ــــــــــــی ــــــــــــروح و راحت ــــــــــــاتش ب  از ملاق

ــــــــد حــــــــالش ــــــــر میکن ــــــــو اث ــــــــدین ت  ب
ـــــــــو   کـــــــــه فعلـــــــــش نگـــــــــذردلىاولا ق

 ثالثـــــــاً صـــــــدقی کـــــــه بـــــــر پروردگـــــــار
ـــــی ـــــين م ـــــه آنهمنش ـــــت ب ـــــا حرم ـــــاش ب  ب

ـــــــــزوم حجـــــــــتش  باحـــــــــذر باشـــــــــد از ل
ـــــــــــــاوری ـــــــــــــت ن ـــــــــــــار او راملام  زینه
ـــــق ـــــل ح ـــــين فض ـــــویش بع ـــــر س ـــــن نظ  ک
 کــــرده حــــق مخصــــوص بــــر اکــــرام خــــویش
 ایـــــــن مناجـــــــاتم ز نـــــــور وعـــــــظ بـــــــاز
 ای ز تــــــــو خــــــــاص کرامــــــــت واعظــــــــان

 مــــــاکردی عطــــــاچشــــــم واعــــــظ بــــــين ب
ــــــــد تمــــــــام  حجــــــــت واعــــــــظ بمــــــــا آی
ـــــــــد ـــــــــم امی ـــــــــو چش ـــــــــق ت  دارم از توفی
ـــــــدم ـــــــر رحمـــــــت و برکـــــــت ق  منتظـــــــر ب
ــــــــــاورد ــــــــــم تجــــــــــاوز ن ــــــــــولم از فعل  ق
 نــــــه ببــــــاطن صــــــدق و در مخفــــــی نــــــزاع
 صــــدق اگــــر باشــــد همــــه کــــاری خوشســــت
 ایـــــــن چنـــــــين واعـــــــظ بعـــــــالم یـــــــافتم

 بـــــــــاطن خـــــــــود را معمـــــــــر از بیـــــــــان
ـــــــــردۀ ظلمـــــــــت شـــــــــده  از طمـــــــــع در پ
گــــــــــــاهش زده  راه مــــــــــــردم قــــــــــــول آ
ــــــــير ــــــــئس العش ــــــــولى و ب ــــــــئس الم  از لب
 بـــــر عشـــــيره راهـــــزن گشـــــته چـــــو غـــــول
 نــــــــور تأییــــــــد حقــــــــش آمــــــــد رشــــــــید
 جـــــام جـــــانش صـــــاف کـــــرد از زنـــــگ درد

 جهــــــــتهمــــــــره تقــــــــوا بــــــــود از هــــــــر 
 قـــــــــایلش را خـــــــــود ببینـــــــــد در مـــــــــرام
 از مجـــــــانين حکمـــــــت آمـــــــوز ای ســـــــلیم
 گفـــــــت بـــــــا آنکـــــــس نشـــــــینید از انـــــــام

 ســــــخن درذکــــــر حــــــق جــــــل عــــــلا بــــــی
ـــــــان ـــــــالف در نه ـــــــو مخ ـــــــا ت ـــــــق ب  متف
ــــــــی  آنچــــــــه را کــــــــه نیســــــــتش ز آن آگه
ـــــد ـــــد پدی ـــــراه آم ـــــر شخصـــــی ب ـــــس اگ  پ

 دان مــــــدام پــــــس غنیمــــــت رؤیــــــتش مــــــی
 همنشــــــــینش گرچــــــــه باشــــــــی ســــــــاعتی

ــــــــدگی ز آن ــــــــو از بن ــــــــب ت ــــــــره قل  وربه
ـــــــرد ـــــــی کـــــــه صـــــــدقش ره ب ـــــــاً فعل  ثانی
 نـــــــه نـــــــزاعش باشـــــــد و نـــــــه گـــــــير ودار
ــــــان ــــــت بج ــــــت و برک ــــــر رحم ــــــر ب  منتظ
ــــــوتش ــــــا دع ــــــت او ب ــــــت وق ــــــن رعای  ک
ـــــــــتری  کـــــــــه زیانکـــــــــاری و شـــــــــوم واب
 کـــــه بـــــر او حـــــق کـــــرده جـــــانش مســـــتحق
 خاصـــــه بـــــر فضـــــل و بـــــر انعـــــام خـــــویش

 نمایــــــــد دیــــــــدۀ اهــــــــل نمــــــــازمــــــــی
 خـــــــاص اکـــــــرام و فضـــــــیلت جـــــــاودان

 مــــــــــــیفکن در غطــــــــــــااز ملامتشــــــــــــان 
ــــــــام ــــــــدارمان کــــــــرد از من  ز آنکــــــــه او بی
 کـــــــز رعایـــــــت واعـــــــظ آیـــــــم روســـــــفید
 در مجـــــــالس وعـــــــظ از حرمـــــــت زنـــــــم
 صـــــــدقم انـــــــدر فعـــــــل تصـــــــدیقم کنـــــــد
ــــــاع ــــــود انتف ــــــدق نب ــــــن ص ــــــاهر از ای  ظ
 بـــــی نـــــزاع و بـــــا نظـــــام ودلکـــــش اســـــت
ـــــــــــافتم  در رهـــــــــــش رو از دو عـــــــــــالم ت



 

۷۴۳ 

 مــــــــــدتی بــــــــــودم مقــــــــــیم حضــــــــــرتش
ـــــــدی ـــــــودم ب ـــــــو روی بهب ـــــــه ازت ـــــــر ن  گ

ـــــــ ـــــــو روی بهب ـــــــه از ت ـــــــتهرک  ودیش نیس
ـــــــــای حضـــــــــرتش ـــــــــودی لق ـــــــــنم ب  مغت
ــــد ــــده ش ــــل دی ــــه کح ــــایش چونک ــــاک پ  خ
ـــــــد ـــــــده ش ـــــــر چی ـــــــدعی ب ـــــــار م  روی ک
 جملــــــــه را دیــــــــدم بظــــــــاهر در تفـــــــــاق
 دور کــــــــردم جســــــــم و جــــــــان خویشــــــــتن
 یــــــــــافتم از یمــــــــــن وعــــــــــظ واعظــــــــــم
ـــــــد ودر کـــــــبر غـــــــرق  کـــــــز تواضـــــــع گوی
 در گروهــــــــــــی ناگــــــــــــه از دیوانگــــــــــــان
ـــــرد ـــــوش ک ـــــان گ ـــــم از دهانش ـــــه گوش  هرچ

 اع از اصـــــــل آنکآنچـــــــه را شـــــــد اســـــــتم
 عصــــــمت و توفیــــــق تــــــو همــــــراه ماســــــت
 کـــــــی ز تقـــــــوا جـــــــان جـــــــدائی میکنـــــــد
ـــــــــذیر ـــــــــرآن ن ـــــــــودی بق ـــــــــویش فرم  خ

ـــــی ـــــاهم ـــــو پن ـــــر ت ـــــوی ب ـــــن مول ـــــرم زی  ب
ـــــــدم ـــــــزن آی ـــــــویش ره ـــــــوای خ ـــــــه ه  ک
 خـــــــویش گمـــــــراه و کـــــــنم گمـــــــره بســـــــی
 کــــــه ز خــــــواب غفلــــــتش بیــــــدار نیســــــت
 چــــــــون توانــــــــد کــــــــرد بیــــــــدار ازمنــــــــام
ــــــدار مــــــردم را ز خــــــواب ــــــد بی  چــــــون کن

ــــــ ــــــبرم ب ــــــنمی ــــــاه دی ــــــاه ای ش ــــــو پن  ر ت
 از چراگـــــــــــــاه ضـــــــــــــلالت وارهـــــــــــــان
ــــــــا ــــــــل ری ــــــــا ز حــــــــب ســــــــمعه و می  ت
 خلــــــــق را گــــــــول تصــــــــنع کــــــــم زنــــــــیم
 در لبــــاس صــــالحان چــــون گــــرگ و مــــیش
ــــــــرف ــــــــاطن بح ــــــــردن ب ــــــــارت ک  در عم
 چـــــون عمـــــارت بـــــا حقیقـــــت هســـــت بـــــه
ــــک ــــور نی ــــر معم ــــاخت گ ــــدحم س ــــب م  ح
 حـــــــب مــــــــدح تـــــــو بــــــــرآرد از غمــــــــار
ـــــــــــا اميرالمـــــــــــؤمنين ـــــــــــی ی ـــــــــــا عل  ی

 باشــــــد ســــــوی تــــــو روی اخلاصــــــم چــــــو
ـــــــد بحـــــــد خـــــــود رســـــــد  چونکـــــــه نتوان
ـــــــــی  در امـــــــــانم دار ازوعظـــــــــی کـــــــــه ن

ـــــــــوتش ـــــــــق دع ـــــــــدر طری ـــــــــتقیم ان  مس
 از لقـــــــــای او کجـــــــــا ســـــــــودم بـــــــــدی

ـــــــای ـــــــت از لق ـــــــودیش نیس ـــــــان س  واعظ
 محـــــــــــــترم از احـــــــــــــترام خـــــــــــــدمتش
ـــــــــد ـــــــــده ش ـــــــــا از دی ـــــــــار ادع  ز آن غب
ــــــــــد ــــــــــده ش ــــــــــدعیها دی ــــــــــدعای م  م
ـــــــاق ـــــــدر نف ـــــــدر خـــــــلاف ان ـــــــاً ان  باطن
 از حضـــــــــور وضـــــــــع وعـــــــــظ اهـــــــــرمن
 گـــــــوش و دل از وعـــــــظ اهـــــــریمن اصـــــــم
ــــــــرق ــــــــوده ف ــــــــتش ننم ــــــــد را از رغب  زه
ــــــــــتم بجــــــــــان ــــــــــتلا گش ــــــــــادم مب  اوفت
ــــــرد ــــــوش ک ــــــت ن ــــــابی ز حکم ــــــاغر ن  س

ــــــــدم ــــــــل ندی ــــــــتم وقای  خــــــــود در آن گف
گـــــــاه ماســـــــت  از صـــــــفا و زنـــــــگ دل آ
ـــــــــــــد ـــــــــــــنائی میکن ـــــــــــــارف آش  وز مع
ــــــير ــــــئس العش ــــــولى و ب ــــــئس الم ــــــه لب  ک
ــــــــــــراق ای آه آه ــــــــــــيره الف ــــــــــــن عش  زی
ـــــــدم ـــــــمن آی ـــــــام دش ـــــــر ک ـــــــان ودل ب  ج
 ایــــــن چنــــــين حالــــــت مبــــــادا بــــــر کســــــی
 در ره از معصــــــــــیتش هشــــــــــیار نیســــــــــت
 خفتــــــــه ای را کآمــــــــده غفلــــــــت مــــــــدام

ــــــت شــــــرابخفتــــــه  ای کــــــش آمــــــده غفل
ــــــــــير ــــــــــق س ــــــــــدین از طری ــــــــــوز معت  ف

 وز ره تـــــــــــــرک حیامـــــــــــــان بازمـــــــــــــان
 قلبمــــــــان نــــــــارد بشــــــــهر شــــــــهره جــــــــا
 ایــــــــن اســــــــاس رزق را بــــــــرهم زنــــــــیم
 ز اهـــــــل تقـــــــوا بـــــــاز ننمـــــــائیم خـــــــویش
 عمرمــــــان مگــــــذار گــــــردد جملــــــه صــــــرف
 در حقیقــــــــــــــت قــــــــــــــوه تعمــــــــــــــير ده

ــــــرده دار ــــــک گشــــــت ظلمــــــت پ ــــــور نی  ن
ــــــــــار ــــــــــم آرد کن ــــــــــت از ظل ــــــــــور حب  ن
ـــــــــين ـــــــــق و یق ـــــــــبر ح ـــــــــب من  ای خطی

ـــــــوصـــــــافم بوصـــــــف کـــــــوی نطـــــــق و  ت
 پــــــس کجــــــا دانــــــد ز حــــــدش بگــــــذرد
 اتعـــــــــاظش همـــــــــره از فـــــــــیض جلـــــــــی



 

۷۴۴ 

ــــــــــــــیت آورم ــــــــــــــانی از وص ــــــــــــــا بی  ت
  

ــــــــــاران خــــــــــاص محــــــــــترم ــــــــــۀ ی  تحف
  

  لمعة الثالث و السبعون فی الوصیة
افضل الوصـایا و الزمهـا ان لاتنسـی ربـک و ان تـذکره دایمـا ولاتعصـیه و تعبـده قاعـد : قال الصادق علیه السلام

ار عظمته وجلاله فتضل وتقع فی میـدان الهـلاک؛ و ان اوقائما ولاتغتر بنعمته واشکره ابدا ولاتخرج من تحت آث
مسک البلاء و الضراء و احرقک بنيران المحن واعلم ان بلایاه محشوة بکراماته الابدیة و محنه و مورثـة رضـاه و 

: فقـال) ص(روی ان رجـلا استوصـی رسـول اللّـه. قربه و لو بعـد حـين؛ فیالهـا مـن انعـم لمـن علـم ووفـق لـذلک
زدنـی : ایاک و ما تعتذر منه فان فیه الشرک الخفـی، فقـال: زدنی فقال: ن فیه منازعة ربک فقاللاتغضب ابدا فا

اسـتحی مـن اللّـه اسـتحیاءک مـن صـالح : زدنـی، فقـال: صل صلوة مودع، فان فیها الوصلة و القربی فقـال: فقال
الاولـين والاخـرین فـی خصـلة وقداجمع اللّه تعالى ما یتواصـی بـه المتواصـون مـن . جيرانک فان فیه زیادة الیقين

و فیـه جمـاع . ولقد وصیناالذین اوتوا الکتاب من قبلکم وایـاکم ان اتقوااللـه: و هی التقوی قال اللّه تعالى ةواحد
من کل عبادة صالحة و به وصل من وصل الى الدرجات العلی و الرتب القصـوی، و بـه عـاش مـن عـاش مـع اللّـه 

  .ان المتقين فی جنات ونهر فی مقعد عند ملیک مقتدر: ل اللّه تعالىقا. بالحیواة الطیبة والانس الدائم
 لمعـــــــــۀ هفتـــــــــاد و ســـــــــیم ای عزیـــــــــز
 حضـــــرت صـــــادق بـــــر او از حـــــق ســـــلام
ـــــــــــــترین ـــــــــــــترین لازم  از وصـــــــــــــایا به
 رب خــــــــــــود را دائمــــــــــــاً یــــــــــــادآوری

 ائم نمــــــــــائی زنــــــــــدگیقــــــــــ قاعــــــــــد و
ــــــان ــــــرور نعمــــــت در جه  هــــــان مشــــــو مغ
ــــــــــاک ــــــــــلال ذات پ ــــــــــار ج ــــــــــر آث  زی

ـــــــلای جـــــــا ـــــــی آرد ب ـــــــنگـــــــر بس  ن و ت
ــــــــن ــــــــتلا در راه دی ــــــــدان ای مب ــــــــن ب  ای
 جــــــــاودانی ایــــــــن کرامــــــــت باشــــــــدش
 گرچـــــــه بعـــــــد از مـــــــدتی باشـــــــد یقـــــــين
ــــت ــــق یاف ــــن توفی ــــت و ای ــــن دانس ــــه ای  هرک
ــــــی ــــــردی از نب ــــــروی اینکــــــه م  هســــــت م
 گفـــــت رو هرگـــــز غضـــــب بـــــر کـــــس میـــــار
 گفــــــــت ســــــــائل بیشــــــــتر فرمــــــــا بیــــــــان

 عـــذر تـــو شـــرک خفـــی اســـت ز آنکـــه در ایـــن
ـــــــاز ـــــــای ب ـــــــتر فرم ـــــــائل بیش ـــــــت س  گف

ـــــــود ز ـــــــدارت ب ـــــــل دل ـــــــه در آن وص  آنک
 گفــــــــت ســــــــائل بیشــــــــتر فرمــــــــا مــــــــرا
 آن حیـــــــا کـــــــز خـــــــوب جيرانـــــــت کنـــــــی
ـــــــين ـــــــوده مب ـــــــع فرم ـــــــالى جم ـــــــق تع  ح
ــــــود ــــــوا ب ــــــه آن تق ــــــی خصــــــلت ک  در یک

 شـــــود خـــــوش از وصـــــیت نـــــور ریـــــزمـــــی 
ــــــام ــــــا نظ ــــــن در ب ــــــزد ای ــــــیت ری  در وص
 اینکـــــــــه ننمـــــــــائی فراموشـــــــــی قـــــــــرین
 بــــــــی عصــــــــیه جــــــــان و دل شــــــــادآوری
ــــــــدگی ــــــــزم بن  دائمــــــــاً حاضــــــــر بــــــــه ب
 شــــــکر مــــــنعم گــــــوی از جــــــان جــــــاودان
 هــــان مـــــرو بـــــيرون کـــــه افتـــــی در هـــــلاک
ـــــــــن ـــــــــلا و مح ـــــــــار اب ـــــــــوزدت در ن  س
 کـــــــه بـــــــلا باشــــــــد کرامـــــــاتش قــــــــرین

 آردشاز محــــــــن ســــــــوی رضــــــــا مــــــــی
ــــــی ــــــنکــــــاش م ــــــت دان ای ــــــودی غنیم  ب

ـــــق  ـــــن ره ازتحقی ـــــت زی ـــــس غنیم ـــــتب  یاف
ــــــی ــــــر وصــــــیت آن زک ــــــب ب ــــــت طال  گش
 کـــــــــه در آن باشـــــــــد نـــــــــزاع کردگـــــــــار
ــــــــذر آن ــــــــواهی ع ــــــــاک نخ ــــــــت ای  گف
ــــت ــــده نیس ــــا بن ــــوتی ب ــــول و ق ــــه ح  چونک
 گفــــــــت ماننــــــــد مــــــــودع کــــــــن نمــــــــاز
ــــــــــود ــــــــــارت ب ــــــــــث نزدیکــــــــــی ی  باع
 گفــــــت حضــــــرت از خــــــدا مــــــیکن حیــــــا
 کـــــــــز یقینـــــــــت ازدیـــــــــاد آرد همـــــــــی
ـــــــــين و آخـــــــــرین ـــــــــر وصـــــــــیت ز اول  ه
ـــــــــود ـــــــــدا ب ـــــــــاهر و پی ـــــــــش ظ  در کلام



 

۷۴۵ 

 ایــــــمکــــــه هــــــر آئینــــــه وصــــــیت کــــــرده
ــــــما ــــــد از ش ــــــیش بودن ــــــه پ ــــــان ک  آن کس
ــــــت ــــــاع بندگیس ــــــوا جم ــــــن تق ــــــدر ای  وان
ــــت ــــل اس ــــه واص ــــل آنک ــــوا واص ــــد ز تق  ش

 نی بـــــا ســـــلامهـــــم بـــــه آن شـــــد زنـــــدگا
 حـــــــــق تعـــــــــالى گویـــــــــد ان المتقـــــــــين
ــــــــــزد پادشــــــــــاه  در مقــــــــــام صــــــــــدق ن
ــــــــــور توصــــــــــیه ــــــــــاتم ز ن ــــــــــن مناج  ای
 یـــــــــــا الـــــــــــه الاولـــــــــــين والآخـــــــــــرین
ــــــــان نمــــــــا ــــــــدل تاب ــــــــور تقوامــــــــان ب  ن
ــــــــدام ــــــــس م ــــــــه ان ــــــــات طیب ــــــــا حی  ب
 جـــــــان مـــــــا در حجلـــــــه تقـــــــوا نشـــــــان
 تـــــــا درآیـــــــم خـــــــوش بجنـــــــات وصـــــــال
 ایـــــن وصـــــیت کـــــز تـــــو بـــــر اهـــــل کتـــــاب
 یــــــــار کــــــــن توفیــــــــق مــــــــا را در عمــــــــل
 بــــــا حیــــــا از خــــــویش کــــــن دمســــــازمان
ـــــــــان ـــــــــا ام ـــــــــن بیحیائیه ـــــــــان زی  ای ام
 یـــــــا علـــــــی توفیقمـــــــان ده بـــــــر نمـــــــاز
 بــــــو کـــــــه از آن ســـــــوی جنـــــــات وصـــــــال
ـــــان ـــــس در جه ـــــر ک ـــــم ب ـــــب آری ـــــه غض  ن
ـــــــاج جـــــــان ـــــــا نگـــــــردد عـــــــذر را محت  ت
ــــــــــــه را  تاوصـــــــــــــیت از رســـــــــــــول اللّـ
ـــــــــاد دار ـــــــــا را ش ـــــــــب م ـــــــــا قل  در بلای
 یــــــا علــــــی کــــــو طاقــــــت مــــــا در بــــــلا

ـــــــيران ـــــــه ن ـــــــوزانم ب ـــــــان مس ـــــــن ج  مح
 ضــــــــــرا و بـــــــــــلاه در مینــــــــــدازم بــــــــــ

 تـــــــا بـــــــرون نـــــــایم ز اظـــــــلال جـــــــلال
ـــــــوام ـــــــت از ت ـــــــرور نعم ـــــــی مغ ـــــــا عل  ی
 نیســــــــتم مغــــــــرور جــــــــز ز اکــــــــرام تــــــــو
ــــــــار ــــــــا فرامــــــــوش نگــــــــردد ذکــــــــر ی  ت

 ذکــــــــــــــر الهــــــــــــــم دل شــــــــــــــود مزلا
 چــــون صــــداقت یــــار شــــد بــــا صــــدق دل
ـــــــــان  از بیـــــــــان حضـــــــــرت صـــــــــادق عی

  

 ایـــــــــمن را کـــــــــه کتــــــــابی دادهآن کســــــــا
 هـــــــم شـــــــما را بهـــــــر تقـــــــوا از خـــــــدا
ــــــت ــــــته کیس ــــــدۀ شایس ــــــی آن بن ــــــز تق  ج

ـــــه  هـــــای عـــــالیش ز آن حاصـــــل اســـــترتب
ــــــــدام ــــــــس م ــــــــه ان ــــــــات طیب ــــــــا حی  ب
 در جنـــــــان باشـــــــند بـــــــر نهـــــــر معـــــــين
ــــــــــــه ــــــــــــار ال ــــــــــــدر ب  پادشــــــــــــاه مقت
ـــــــــه ـــــــــان تزکی ـــــــــر دل و ج ـــــــــاند ب  ميرس
 ای برحمــــــــت مــــــــژده ده بــــــــر متقــــــــين
 تــــــــا بجــــــــای صــــــــدق بگــــــــزینیم جــــــــا

ــــــــــدگانی ــــــــــامزن ــــــــــاد ک ــــــــــیم و ش  ها کن
ـــــــان ـــــــد ز ج ـــــــا آی ـــــــته ت ـــــــدگی شایس  بن

 هــــــای عالیــــــه بــــــر حســــــب حــــــالرتبــــــه
 آمـــــــده بـــــــر تقـــــــوی از ایـــــــن احتســـــــاب
 جــــــــان ودل بــــــــراین وصــــــــیت مشــــــــتغل
ـــــــــان کـــــــــز صـــــــــالح همســـــــــایگان  آنچن
ـــــــم چـــــــون جيرانمـــــــان ـــــــا داری  کـــــــه حی
ــــــاز ــــــت س ــــــانش هس ــــــع جه ــــــه تودی  آنک
 راه یـــــــــابیم و قـــــــــرین وجـــــــــد وحـــــــــال
ــــــــــاتو نبودجانمــــــــــان ــــــــــازع ب ــــــــــا من  ت

 رانگــــــــردد توأمــــــــان شــــــــرک مخفــــــــی
ــــــــــلا ــــــــــی و م ــــــــــائیم مخف  کــــــــــار فرم
 تـــــــــا کرامـــــــــات تـــــــــرا گـــــــــردیم یـــــــــار
 در بـــــــــلا کـــــــــو طاقـــــــــت مـــــــــا ربنـــــــــا
 مـــــــــا کجـــــــــا و بـــــــــار ابـــــــــلا و فـــــــــتن
ـــــــدازی بکـــــــن صـــــــبری عطـــــــا  گـــــــر بین
 در نیفـــــــــــــتم در میـــــــــــــادین ضـــــــــــــلال
ــــــــرم ــــــــی کــــــــن ک ــــــــت شــــــــکر اله  نعم
 روزیـــــــم کـــــــن شــــــــکر در انعـــــــام تــــــــو
ـــــــــعار ـــــــــازم ش ـــــــــدگی س ـــــــــاهی بن  بیگن
 تـــــا صـــــداقت ز آن بـــــدل حاصـــــل شـــــود

ـــــــــتغلد ـــــــــردم مش ـــــــــان صـــــــــدق گ  ر بی
  آورم شــــــــرحی ز صــــــــدق انــــــــدر میــــــــان

  

  لمعة الرابع والسبعون فی الصدق



 

۷۴۶ 

مـن غـير » تغشـاها«الصدق نور متشعشع فی عاملـه کالشـمس یستضـیئی بهـا کـل شـیی : قال الصادق علیه السلام
لذی لایسمع نقصان یقع علی معناها و الصادق حقا هوالذی یصدق کل کاذب بحقیقة صدق مالدیه و هوالمعنی ا

صدق ابلیس فی کذبه حين اقسم له کاذبا لعدم ما بـه مـن الکـذب فـی آدم : معه سواه اوضده مثل آدم علیه السلام
و لم نجد له عزما ولان ابلیس ابدع شیئا کـان مـن ابدعـه و هـو غـير معهـود ظـاهرا و : علیه السلام، قال اللّه تعالى

آدم علیـه السـلام  فـادا و. ن صدق آدم علیه السـلام علـی بقاءالابـدباطنا فخسر هو بکذبه علی معنی لم ینتفع به م
بتصدیقه کذبه بشهادة لملائکة بنفی عزمه عما یضاد عهده فی الحقیقة علی معنی لم ینتقض من اصطفائه بکذبـه 

فالصدق صفة الصادق و حقیقة الصدق مایقتضی تزکیة اللّه تعالى لعبده کما ذکر عن صدق عیسی بـن مـریم . شیئا
فقـال اللّـه ) ص(هما السلام فی القیامة بسبب مااشاءالیه من صدقه و هـومرآة للصـادقين مـن رجـال امـة محمـدعلی

الصـدق سـیف اللّـه فـی ارضـه و سـمائه : هذایوم ینفع الصادقين صدقهم و قال اميرالمؤمنين علیه السـلام: عزوجل
يرهمـا غقصـد معنـاک و غـور دعـواک و اینما اهوی به نقذ، فاذا اردت ان تعلم صادق انت ام کاذب فـانظر فـی 

والـوزن یومئـذ الحـق فـاذا اعتـدل معنـاک بـدعواک : قال اللّه تعالى. بقسطاس من اللّه عزوجل کانک فی القیامة
و مثـل الصـادق الموصـوف . ثبت لک الصدق و ادنی حدالصدق ان لایخالف اللسان القلـب و لاالقلـب اللسـان

 فماذا یصنع؟ بماذکرنا کمثل النازع روحه ان لم تنزع
ـــــــور بـــــــار ـــــــاد و چهـــــــارم ن ـــــــۀ هفت  لمع
 گفـــــــت صـــــــادق از خـــــــدابر او صـــــــلواه
 کـــــــــه نگـــــــــردد شعشـــــــــعات او عیـــــــــان
ـــــــد  کـــــــه همـــــــه اشـــــــیا از آن گـــــــردد پدی
 راســــــتی صــــــادق بــــــود آن صــــــاف جــــــان
ـــــــــود ـــــــــو را ب ـــــــــتی ک ـــــــــت راس  از حقیق
 صــــــــدق باشــــــــد معنیئــــــــی ای معتقــــــــد
 مثــــــــــل آدم کــــــــــه نمــــــــــود از راســــــــــتی
ــــــــوگندها ــــــــورد آن س ــــــــه خ ــــــــان ک  آن زم

ـــــــالى  ـــــــیشحـــــــق تع ـــــــه بگـــــــرفتیم پ  گفت
ـــــــود ـــــــدا نب ـــــــدر او پی ـــــــی ان ـــــــیچ عزم  ه
ـــــیس اســـــت آن ـــــداع ابل  ز آنکـــــه کـــــذب اب
ـــــــــود  ظـــــــــاهر وبـــــــــاطن نشـــــــــان او را نب
 یعنــــــــی از آن حاصــــــــلش نفعــــــــی نشــــــــد
 گفــــــت بــــــا آدم کــــــه ایــــــن شــــــجره بــــــود
 آدم از تصـــــــــــدیق آن شـــــــــــد جـــــــــــاودان
ـــــــــــتفاد ـــــــــــذبش مس  آدم از تصـــــــــــدیق ک
 در حقیقـــــــت صـــــــدق عهـــــــدش را نمـــــــود
ـــــــدش ـــــــاقص نام ـــــــیچ ن  ز اصـــــــطفایش ه
ــــن صــــدق از صــــادق صــــفت ــــود ای ــــس ب  ب
 در حقیقـــــــت صـــــــدق آن چیـــــــزی بـــــــود
 همچنــــان کــــز صـــــدق عیســــی گفتــــه حـــــق

 شــــــود از صــــــدق پنهــــــان و آشــــــکارمــــــی 
 ز خورشــــــــید الــــــــه صــــــــدق نــــــــوری دان

 جــــــز کــــــه انــــــدر عــــــالمش خورشیدســــــان
 ی انـــــــدر آن نایـــــــد بدیـــــــدهـــــــیچ نقصـــــــ

 کــــــه کنــــــد تصــــــدیق هــــــر کــــــاذب روان
 هـــــــــر دروغـــــــــی را مصـــــــــدق میشـــــــــود
ـــــا آن غـــــير و ضـــــد ـــــیچ ب  کـــــه نگنجـــــد ه
 کـــــــذب را تصـــــــدیق ز ابلـــــــیس غـــــــوی
ـــــــــود ایـــــــــن مـــــــــدعا  زانکـــــــــه در آدم نب
ــــــی خــــــویش ــــــر ونه ــــــه ام ــــــد آدم را ب  عه
ــــــود  از دروغــــــش چــــــون خــــــبر اصــــــلا نب
ـــــام و نشـــــان ـــــود ن ـــــیش از آن عهـــــدش نب  پ

 عش نمـــــودپـــــس زیـــــان کـــــرد آنکـــــه ابـــــدا
 اش را پایــــــــــۀ رفعــــــــــی نشــــــــــدرتبــــــــــه

 شـــــــــجرةالخلد و بقـــــــــا بخشـــــــــد ابـــــــــد
 در جهــــــــان جــــــــان مخلــــــــد در امــــــــان
ــــــــد او را گشــــــــت نفــــــــی مایضــــــــاد  عه
ـــــــود ـــــــذب او او را نب ـــــــص از ک ـــــــیچ نق  ه
ــــــدش ــــــر ش ــــــت مثم ــــــی عاقب  صــــــدق ذات
ـــــــت ـــــــد معرف ـــــــه او از صـــــــدق خواه  هرک
 کاقتضـــــــــایش تزکیـــــــــه از حـــــــــق کنـــــــــد
ـــــــــــد ورق  در قیامـــــــــــت چـــــــــــون بگردان



 

۷۴۷ 

 خــــــوش اشــــــاره کــــــرده ســــــوی صــــــدق آن
 تبرئـــــــــه فرمـــــــــوده از اعقـــــــــاب کـــــــــذب
ـــــادقان ـــــدق ص ـــــه ص ـــــود روزی ک ـــــاین ب  ک
ــــــــلام ــــــــر او س ــــــــؤمنين ب ــــــــت اميرالم  گف
 در زمـــــــــــــين و آســـــــــــــمان و هرکجـــــــــــــا
 گــــــر تــــــو میخــــــواهی بــــــدانی صــــــادقی

 غــــــور کــــــنمعنــــــی و دعــــــوی خــــــود را 
 آنچنانکـــــــــه در قیامـــــــــت گفتـــــــــه حـــــــــق
 گــــــر بــــــود معنــــــات بــــــا دعــــــوی یکــــــی
 هســــــت ادنــــــی حــــــد صــــــدقت بــــــیخلاف
 نــــــه زبــــــان باشــــــد مخــــــالف بــــــا جنــــــان

ــــــــن صــــــــادق موصــــــــ ــــــــل ای  فمانودر مث
ـــــان ـــــه ج ـــــو آن در رفت ـــــم همچ ـــــت دائ  هس
ـــــــــاز ـــــــــویش ب ـــــــــال خ ـــــــــنع در فع  باتص
ـــــــــــان ودل ـــــــــــاتم ز صـــــــــــدق ج  اینمناج
 ای کـــــــه هســـــــتی صـــــــادقان را دوســـــــتدار

 آمـــــد چـــــو روح صـــــدق در جـــــان و تـــــنم
 غـــــــير آن چـــــــون روح حیـــــــوان از بـــــــدن

ــــــــرده ــــــــد آنم ــــــــدق و ض ــــــــير ص  ام از غ
 یـــــــاعلی قلـــــــب و زبـــــــان هســـــــتم یکـــــــی
 صــــــــادقم در دعــــــــویم صــــــــادق گــــــــواه

 مـــــــــرا ادعـــــــــائی نیســـــــــت در معنـــــــــی
ـــــــــــرام ـــــــــــو وآل ک ـــــــــــولای ت ـــــــــــز ت  ج
ــــاه ــــک ش ــــدر مل ــــه ان ــــود ســــیف اللّ ــــن ب  ای
ـــــــوام شمشـــــــير نیســـــــت ـــــــولای ت  جـــــــز ت
ــــــــدق ــــــــروز ص ــــــــد ام ــــــــادقان رامیده  ص

 بخشــــــــــا تزکیــــــــــهیــــــــــاربم از صــــــــــدق 
 مخـــــــبری کـــــــز صـــــــدق او باشـــــــد گـــــــواه
ـــــــــود ـــــــــدیقش نم ـــــــــاه تص ـــــــــقاق م  انش
ـــــــتلاف ـــــــد اخ ـــــــدقش نباش ـــــــه در ص  او ک
ـــــــــــــه علیـــــــــــــه و آلـــــــــــــه  ســـــــــــــلم اللّ
 یــــــا علــــــی صــــــدقم بجــــــان همــــــراه کــــــن
 تـــــــا نیـــــــارم هـــــــیچ تکـــــــذیبی بکـــــــس
 هرچــــــه هــــــر کــــــس گویــــــدم بــــــاور کــــــنم
 ز آنکــــــــــــه آدم را ز تصــــــــــــدیق عــــــــــــدو

ــــــــ ــــــــت فخ ــــــــادقان را ز ام ــــــــانص  ر جه
 دورشـــــــان فرمـــــــوده از اصـــــــحاب کـــــــذب
 نفعشــــــان بخشــــــد بــــــرد ســــــوی جنــــــان
ـــــــام ـــــــر ان  صـــــــدق شمشيریســـــــت از رب ب
 روکنـــــــــد بـــــــــا آن شـــــــــکافد جملـــــــــه را
 یاکـــــه کـــــاذب کـــــن نظـــــر بـــــر صـــــادقی
ـــــــــن ـــــــــر ک ـــــــــير ام ـــــــــرازوی ام ـــــــــا ت  ب
ــــــــــــق ــــــــــــرازوی بح ــــــــــــت آن روز ت  هس
ـــــو گشـــــت صـــــادق بیشـــــکی ـــــر ت  صـــــدق ب
ـــــــــــودن اخـــــــــــتلاف ـــــــــــان و دل نب  در زب

 بــــــاننــــــه جنــــــان باشــــــد مخــــــالف بــــــا ز
ــــــــان ــــــــد در بی  آنچنانکــــــــه وصــــــــفش آم
 کـــــه اگـــــر جـــــان باشـــــدش باشـــــد همـــــان
ــــــاز ــــــرگ و س ــــــا ب ــــــتن ب ــــــال خویش  در فع
ـــــــــا متصـــــــــل ـــــــــد از صـــــــــدق حق  میکن
 صـــــــــادقان از امـــــــــت مختـــــــــار بــــــــــار
 متصــــــــل ز آن روح بــــــــر جــــــــانم فتــــــــوح
 رفتـــــــه و او آمـــــــده روحـــــــم بـــــــه تـــــــن

ــــــی ــــــون نم ــــــانچ ــــــا آن در می ــــــد ب  گنجن
ــــــــکی ــــــــتم بیش  وز شــــــــراب صــــــــدق مس

ــــ ــــت صــــادق چ ــــواهی نیس ــــون گ ــــهچ  ون ال
 هـــــــــــیچ معنـــــــــــا را نـــــــــــدارم ادعـــــــــــا
ــــــــــام ــــــــــبرا از عــــــــــدوت در ان  جــــــــــز ت
ـــــــــــات راه ـــــــــــمان ز آی ـــــــــــين و آس  در زم
ــــــی اســــــت ــــــدوت گمره ــــــبرا از ع  جــــــز ت
ـــــدق ـــــد روز ص ـــــه بده ـــــان ک ـــــا ز آنس  نفعه
ـــــــــلیه ـــــــــه التص ـــــــــت صـــــــــادق علی  حرم
 از زمـــــــين و آســـــــمان خورشـــــــید و مـــــــاه
ــــــــزود ــــــــیقش ف ــــــــاه تحق ــــــــمس ش  رد ش
 اختلافــــــی نیســــــت اینجــــــا بــــــی خــــــلاف

ـــــــــــــوی و اخـــــــــــــ  رویصـــــــــــــادقان دنی
گــــــــاه کــــــــن  وز حقیقــــــــت صــــــــدق دل آ
 صـــــــدق قلـــــــبم شـــــــاهد تصـــــــدیق بـــــــس
 از گریبــــــــان صــــــــفا ســــــــر بــــــــر کــــــــنم
ـــــو ـــــو ه  جـــــان ودل شـــــد غـــــرق بحـــــر عف



 

۷۴۸ 

 هـــــــیچ نقضـــــــی ز آن بعهـــــــدش ره نکـــــــرد
ـــر جـــان جـــان ـــش فروخـــت کـــذب جـــان ب  آت

 یـــــــــارب از ابـــــــــدع ابلیســـــــــی امـــــــــان
 عـــــــزم ثابـــــــت انـــــــدر ایـــــــن ره همـــــــرهم
ـــــده نیســـــت ـــــور صـــــدقم گـــــر بجـــــان تابن  ن
ــــور صــــدقم چــــون زجــــان تابنــــده اســــت  ن
ــــــــــی ــــــــــولای عل ــــــــــور ت ــــــــــت از ن  هس
ــــــار ــــــو ی ــــــتم چ ــــــی هس ــــــولای عل ــــــا ت   ب

  

ــــــــرد ــــــــره نک ــــــــق گم ــــــــدیق ح  در ره تص
 هرچــــــه اســــــباب تقــــــرب بــــــود ســــــوخت
ــــــوان ــــــر جــــــان ه ــــــدعتم ب ــــــارد ب ــــــا نی  ت
 همـــــــرهم کـــــــن تـــــــا ز شـــــــیطان وارهـــــــم
ـــــده نیســـــت ـــــان پاین  جـــــاودان جـــــان در جن

ـــــ ـــــان تابن ـــــید جه ـــــو خورش ـــــتهمچ  ده اس
ــــــــی ــــــــولای عل ــــــــن طــــــــور ت ــــــــب م  قل
  بــــــــا توکــــــــل هســــــــتم انــــــــدر روزگــــــــار

  

  لمعة الخامس و السبعون فی التوکل
التوکل کاس مختوم بختم اللّه تعالى فلایشـرب بهـا ولایفـض ختامهـا الاالمتوکلـون کمـا : قال الصادق علیه السلام

جعـل اللّـه التوکـل . وکلـوا ان کنـتم مـومنينوعلی الله فت: وعلی الله فلیتوکل المومنون وقال عزوجل: قال اللّه تعالى
و حقیقة التوکل الایثار، واصل الایثار تقدیم الشی بحقه ولاینفـک المتوکـل . مفتاح الایمان والایمان قفل التوکل

من توکلـه مـن ایثـار احـدالایثارین، فـان آثرالمعلـول التوکـل وهوالکـون حجـب بـه و ان آثـر معطـل علـة التوکـل و 
خمس تکبيرات و دع امانیتک  فان اردت ان تکون متوکلا لامتعللا فکبر علی روحک.بقی معههوالباری سبحانه 

وادنـی حـدالتوکل ان لاتسـابق مقـدورک بالهمـة و لاتطـالع مقسـومک و لاتستشـرف . کلها تودیع الموت للحیـوة
ــدایمانک و انــت لاتشــعر ــنقض باحــدهما عق ــی بعــض شــعارالمتوکلين. معــدومک فت  و ان عزمــت ان تقــف عل

رضـی اللّـه : فقـال لـه) ع(وهی انه روی بعض المتوکلين قدم علی بعـض الائمـة. حقافاعتصم بعروة هذه الحکایة
عنک اعطف علی بجواب مسئلة فی التوکل، و الامام کان یعرف الرجل بحسـن التوکـل و نفـیس الـورع واشـرف 

نظرنی ساعة فبینـا هـو مطـرق بجوابـه قف اوط  مکانک و ا: علی صدقه فیما سئل عنه من قبل ابدائه ایاه فقال له
هات وسل : اذا اجتازبهما فقير فادخل الامام یده فی جیبه واخرج شیئا فناوله للفقير، ثم اقبل علی السائل فقال له

ایهــا الامــام کنــت اعرفــک قادرامتمکنــا مــن جــواب مســئلتی قبــل ان تســتنظرنی : عمــا بــدی لــک، فقــال الســائل
لتعبترالمعنی من قبل کلامی اذا لم اکن ارانی ساهیا بسـری و ربـی ) ع(الامامفماشانک فی ابطائک عنی؟ فقال 

مطلع علیه ان اتکلم بعلم التوکل و فی جیبی دانق ثم لم یحل لى ذلک الى الابعد ایثاره ثم لیعلم به فـافهم فشـهق 
 .ان لایاوی عمرانا ولایانس ببشرماعاش فالرجل السائل شهقة وحل

 ارلمعــــــــۀ هفتــــــــاد و پــــــــنجم نــــــــور بــــــــ
 حضـــــــرت صـــــــادق کـــــــه بـــــــر یـــــــاران آن
 جـــــــام مختـــــــومی اســـــــت بـــــــا مهرخـــــــدا
 هـــــــم بجـــــــز اهـــــــل توکـــــــل کـــــــس از آن
 همچنــــــين کــــــه گفتــــــه حــــــق جــــــل عــــــلا
ــــــــين ــــــــل از یق ــــــــد توک ــــــــدا بای ــــــــر خ  ب
ــــــاح ایمــــــانش چنــــــان  کــــــرده حــــــق مفت
 گـــــــــویم از حـــــــــق توکـــــــــل گـــــــــوش دار
ــــــــــت ای ودود ــــــــــود حقیق ــــــــــل خ  از توک
 اصـــــــل آن تقـــــــدیم شـــــــی بـــــــر حـــــــق آن

ـــــــت   ـــــــل هس ـــــــرداناز توک ـــــــر م ـــــــار ب  ک
 شـــــــد توکــــــــل خــــــــتم فرمایــــــــد عیــــــــان
 بـــــــــی توکـــــــــل نشـــــــــکند آن مهـــــــــر را

ــــــوش جــــــانجرعــــــه  ای هرگــــــز نســــــازد ن
 بـــــــــر خـــــــــدا بایـــــــــد توکـــــــــل مؤمنـــــــــا
 گــــــــر شــــــــما هســــــــتید قــــــــوم مــــــــؤمنين
 کــــــه شــــــد ایمــــــان قفــــــل بــــــر متــــــوکلان
 ســــــــاز بــــــــر گــــــــوش توکــــــــل گوشــــــــوار
 باشـــــــد ایثـــــــار آنچـــــــه داری در وجـــــــود
ــــن حقــــش بخــــوان  اصــــل ایثــــار اســــت ای



 

۷۴۹ 

 متوکــــــــــــــل از توکــــــــــــــل نیســــــــــــــت آن
ــــــه ــــــا ب ــــــت ی ــــــؤثر اس ــــــل م ــــــول توک  معل

 هســــــــت از آن ایثــــــــار محجــــــــوب بــــــــه
 یــــــا بــــــود مــــــؤثر معطــــــل را کــــــه هســــــت
 پـــــــــس اگـــــــــر خـــــــــواهی توکـــــــــل آوری
ـــــــــــــد روح را ـــــــــــــيرت ببای ـــــــــــــنج تکب  پ
ـــــــــی ـــــــــت کن ـــــــــه آمال ـــــــــس وداع جمل  پ
 ازتوکــــــل هســــــت ادنــــــی حــــــدش ایــــــن
ــــــــــی ــــــــــل همت ــــــــــر توک ــــــــــی آری ب  یعن
 و آنچـــــه مقســـــوم اســـــت بـــــر تـــــو ننگـــــری
ــــــــکنند ــــــــا نش ــــــــرا ت ــــــــان ت ــــــــد ایم  عق

ــــه ــــت ک ــــود عزم ــــر ب ــــين گ ــــیش ب ــــردی پ  گ
 معتصــــــم شــــــو ایــــــن حکایــــــت رادرســــــت
ـــــام ـــــزد ام ـــــد ن ـــــه ش ـــــروی اینک ـــــت م  هس
ــــــل ــــــای وکی ــــــل ک ــــــائل از توک ــــــت س  گش
ـــــــد  حضـــــــرت از حســـــــن توکـــــــل ز آن مری
ــــــــد جــــــــواب از روی صــــــــدق  آن ورع یاب
ــــــای ــــــير ج ــــــت گ ــــــين و بجای ــــــت بنش  گف
 پــــــس نشســــــت آن ســــــائل و نــــــاظر بشــــــاه
ــــــود ــــــود و نم ــــــب فرم ــــــدر جی ــــــت ان  دس
ـــــــــو ـــــــــردار و بگ ـــــــــرده ب ـــــــــوآلت پ  از س

 دمــــت عــــارف کــــه پــــیش از ایــــن ســــئوالبو
ـــــگ ـــــن درن ـــــار و ای ـــــث انتظ ـــــت باع  چیس
ـــــت ـــــا کـــــه وجـــــه معنی ـــــت حضـــــرت ت  گف
ــــــن ــــــب م ــــــاهیئی در جی ــــــان ش ــــــود پنه  ب
ــــــون تــــــوانم حــــــرف گفــــــت ــــــل چ  ازتوک
 هســــت بـــــر مــــن پـــــیش از ایثــــارش حـــــرام
 تـــــــا بـــــــدانی ایـــــــن مراتـــــــب را یقـــــــين
 یعنــــــی از خــــــود هــــــیچ همراهــــــت مــــــدار
ــــــــائل روان ــــــــد آن س ــــــــاد آم ــــــــس بفری  پ

 اینکــــــه در عمــــــرم تمــــــامخــــــورد ســــــوگند 
 امانــــــــس نــــــــارم بــــــــا کســــــــی تازنــــــــده

 ایــــــــــــــن مناجــــــــــــــاتم توکــــــــــــــل آورد
 ای توکـــــــــل از تـــــــــو جـــــــــامی مهـــــــــردار
 تشـــــــــــنۀ آن جـــــــــــام جـــــــــــانم آمـــــــــــده

ــــــاری ــــــک از ایث ــــــدانمنف ــــــه ب ــــــن نکت  ای
ــــت ــــه هس ــــزش ک ــــتی بهرچی ــــود هس  کــــآن ب
ــــــــــــد جملگــــــــــــی ــــــــــــی از آن بازمان  یعن
 حضــــــرت بــــــاریش بــــــا او بــــــاقی اســــــت
ــــــــــــــل آوری ــــــــــــــه بجــــــــــــــای آن تعل  ن
ــــــه هــــــوا ــــــی از جــــــان بگــــــذر از جمل  یعن
ـــــــدگی ـــــــود از زن ـــــــرگ خ ـــــــون وداع م  چ
ــــــين ــــــیش ب ــــــدورت نگــــــردی پ  کــــــه ز مق
 کآنچــــــه مقــــــدورت بــــــود ز آن نگــــــذری
 و آنچـــــه معـــــدوم اســـــت مـــــیلش نـــــاوری

 آن لایشـــــــــــعر و ناهوشـــــــــــمند تـــــــــــو از
ــــــــــين ــــــــــل را یق ــــــــــل توک ــــــــــت اه  حال
ـــــت ـــــق جس ـــــدت تحقی ـــــت بای ـــــن حکای  زی
 بعضــــــــی از اهــــــــل توکــــــــل ز اهتمــــــــام
 از توکــــــــــل در رهــــــــــم بنمــــــــــا دلیــــــــــل
 بــــود عــــارف خواســــت بــــی گفــــت و شــــنید
ـــــدق ـــــوی ص ـــــائلی از ک ـــــودی س ـــــه ب  ز آنک
 ســــــاعتی نیکــــــو نظــــــر بــــــر مــــــن نمــــــای
ـــــــزه خـــــــواه ـــــــد گـــــــدائی ری ـــــــان آم  ناگه

 دودبــــــذل ســــــائل چیــــــزی و گفــــــت ای و
 گفــــــت ســــــائل کــــــای امــــــام هــــــر نکــــــو
 از جــــــــــوابم آوری در وجــــــــــد و حــــــــــال
ـــــگ ـــــم ز آن گشـــــته تن  از چـــــه فرمـــــودی دل
ــــــــئلت ــــــــرده مس ــــــــن نک ــــــــرددت روش  گ
ــــــــــــــع پروردگــــــــــــــار ذوالمــــــــــــــنن  مطل
ـــــــت ـــــــب دانگـــــــی از نهف  باشـــــــدم در جی
ــــــــول کــــــــلام ــــــــر خــــــــدا ق  از توکــــــــل ب
ــــــــن ــــــــس بفهــــــــم ای ســــــــائل آداب دی  پ
ـــــار ـــــت می ـــــویش همراه ـــــیچ از خ ـــــیچ ه  ه

 دوان جانــــــــب کــــــــوه و بیابــــــــان شــــــــد
 جـــــــــــانگيرم در عمـــــــــــارت بــــــــــــر دوام
ــــــم ــــــیش و ک ــــــل ب ــــــار توک ــــــود ک ــــــن ب  ای

ـــــــــی ـــــــــزل م ـــــــــگ تزل ـــــــــردوز روان زن  ب
ـــــــــروار ـــــــــوالم مه ـــــــــان در ع ـــــــــور افش  ن

ـــــــه ـــــــدهجرع ـــــــامم ش ـــــــام ازآن ج  ای در ک



 

۷۵۰ 

 بیشــــــــــتر گردیــــــــــده ز آنــــــــــم تشــــــــــنگی
 حاصــــــــلم ز آن جرعــــــــه عرفــــــــان آمــــــــده
 کیســــــــــــــتم مـــــــــــــــن تاتوکـــــــــــــــل آورم
 ای کلیـــــــــــد قفـــــــــــل ایمـــــــــــان همـــــــــــه
 تـــــــا تـــــــو نگشـــــــائی ز در قفـــــــل از کـــــــرم

 در وجــــــــود چــــــــون حقیقــــــــت از توکــــــــل
 هســـــت و بـــــودم چیســـــت ایثـــــارم کجاســـــت
ـــــت ـــــار چیس ـــــه و ایث ـــــودم چ ـــــیم ب ـــــن ک  م
 اصــــــــل ایثــــــــار ار ز مــــــــن آمــــــــد بجــــــــا
 هســـــــــتیم ایثـــــــــار بنمـــــــــودم نخســـــــــت
 شـــــــد حجـــــــابم از توکـــــــل ایـــــــن عمـــــــل
 ای معطـــــــــــــل علـــــــــــــت توکیــــــــــــــل را
ـــــــــار ـــــــــرده اختی ـــــــــار ک ـــــــــو را ز ایث  دل ت
 از تعلــــــــــل وز توکــــــــــل جــــــــــان مــــــــــا
ــــــــوح  پــــــــنج تکبــــــــيرم بــــــــروح بــــــــی فت

ـــــــه ـــــــواس خمس ـــــــدام ز آن ح ـــــــزول ش  مع
 جملــــــــــــــۀ آمــــــــــــــال را کــــــــــــــرده وداع
 مـــــــرده پـــــــیش دســـــــت حـــــــی لایمـــــــوت
 از تــــــو باشــــــد چشــــــم تــــــوفیقم کــــــه بــــــاز
 پســــــت تــــــر حــــــد توکــــــل را کــــــه هســــــت
ـــــــی بخشـــــــا کـــــــه ســـــــویش ننگـــــــرم  همت
ـــــــــــود از روی آز ـــــــــــدوم خ ـــــــــــب مع  طال
ـــــــکند ـــــــان نش ـــــــد ایم ـــــــا عق ـــــــا از اینه  ت
ــــــال ــــــو اصــــــل هــــــر کم ــــــر ت  ای توکــــــل ب
ــــــــــلا ــــــــــا از ع ــــــــــل دله ــــــــــد قف  ای کلی

ـــــــــــه ـــــــــــيرپنج ـــــــــــنج تکب  ات روحام آن پ
 ام و آن پـــــــــنج تکبـــــــــيرم نمـــــــــودمـــــــــرده

ـــــــــت ـــــــــاهد اس ـــــــــم ش ـــــــــهدان لااله  اش
 نیســــــت چـــــــون غــــــير الهـــــــم در وجـــــــود
 هســــتی کــــون و مکــــان چــــون لاشــــی اســــت
 یـــــا علـــــی ایثـــــار مـــــن هـــــیچ اســـــت هـــــیچ
 غــــــير توعــــــارف بحــــــال بنــــــده کیســــــت
ـــــان ـــــبم نه ـــــدانی کـــــه در جی ـــــو می  خـــــود ت
ـــــان ـــــدانی کـــــه در دســـــتم عی  خـــــود تـــــو می
 نقـــــــد جـــــــانم در کـــــــف تقـــــــدیر تســـــــت

ـــــــا زکـــــــی ـــــــل ی ـــــــا جمی ـــــــل ی ـــــــا وکی  ی
 عــــــــارف نفســــــــم دل و جــــــــان آمـــــــــده
 بــــــــر وکالــــــــت نــــــــام ســــــــلطانی بــــــــرم
 از توکــــــــل بــــــــر تــــــــو دلهــــــــا را شــــــــده
ـــــــر  مره ســـــــوی کـــــــوی توکـــــــل چـــــــون ب
 هســــت ایثــــار آنچــــه باشــــد هســــت وبــــود
 هرکـــــــه را بودیســـــــت ایثـــــــارش بجاســـــــت
ـــــــر نیســـــــت ـــــــارم بغـــــــير از فق  وجـــــــه ایث
 از یقــــــــــين دارم توکــــــــــل بــــــــــر خــــــــــدا
ــــــارم درســــــت ــــــم نیســــــت ایث ــــــک از آن  لی
ــــــد در ایــــــن ایثــــــار علــــــت ماحصــــــل  ش
ــــــــــــــل را ــــــــــــــت تعلی ــــــــــــــل عل  ای معل
ــــــوار ــــــاقی در ب ــــــاری و ب ــــــوئی ب  چــــــون ت
 دور دار ای تـــــــــــو معطـــــــــــل جملـــــــــــه را

ــــــــ ــــــــا زدم صــــــــادق ب  ر اوشــــــــدنام روحت
ـــــــد ـــــــتیم موصـــــــول ش ـــــــا هس ـــــــتی ب  نیس
ـــــــاع ـــــــه اصـــــــل انقط ـــــــته ب  متصـــــــل گش
ـــــــــــوت ـــــــــــوده ق ـــــــــــل روح را بنم  از توک
 چشــــــــم ننمــــــــائیم ســــــــوی غــــــــير بــــــــاز
 همــــــــت بگذشــــــــتن از مقــــــــدور پســــــــت
 کانچـــــه مقســـــوم اســـــت خـــــود آیـــــد بـــــرم
ـــــــــــــاز ـــــــــــــان مس ـــــــــــــا در ره عرف  باراله
ــــــــلد ــــــــان نگس ــــــــانم ز جان ــــــــد و پیم  عه
 ز آن توکـــــــــل ســـــــــبز جنـــــــــات وصـــــــــال

 نجـــــــــــــه مـــــــــــــرااز توکـــــــــــــل داده درپ
ـــــــوح ـــــــا فت ـــــــرده ميرســـــــد ز آنه  کـــــــه بم
 زنــــــــدگی بخشــــــــای جــــــــانم در شــــــــهود
ــــــت ــــــد اس ــــــم جاح ــــــير اله ــــــه دل از غ  ک
 بــــــی وجــــــود آیــــــد بــــــرم هســــــتی وبــــــود
 هرکــــه جــــانش مــــرد از آنهــــا حــــی اســــت

 ر مـــن هـــیچ اســـت هـــیچادر جهـــان جـــز یـــ
ـــــت ـــــده نیس ـــــال بن ـــــارف بح ـــــو ع ـــــير ت  غ
ـــــــد روان ـــــــز نق ـــــــار ج ـــــــر ایث ـــــــت ب  نیس
 نیســـــت بــــــر ایثـــــار غــــــير از نقـــــد جــــــان

ـــــــــدیر در زنجـــــــــير تســـــــــتگـــــــــرد  ن تق



 

۷۵۱ 

 توکـــــــل حاصـــــــلم گـــــــردد ز تســـــــتگـــــــر 
ــــــنم ــــــا ک ــــــه ج ــــــا خراب ــــــارت ی ــــــر عم  گ
ـــــتم ـــــزی نیس ـــــه چی ـــــدانی ک ـــــو می ـــــود ت  خ
 در تــــــــــنم روح روان اخــــــــــلاص تســــــــــت
 در دلــــــم نــــــور یقــــــين ز اخــــــلاص تســــــت
ــــــــع ــــــــودی رفی ــــــــلاص فرم ــــــــبم از اخ  قل
ـــــــــــــلاص را ـــــــــــــورۀ اخ ـــــــــــــم س  تانویس
ــــــــــا ســــــــــرایم نغمــــــــــۀ اخــــــــــلاص را  ت
ــــــــل  حــــــــق نــــــــور مصــــــــطفا حــــــــق وکی
ـــــــــــــه علیـــــــــــــه و آلـــــــــــــه  ســـــــــــــلم اللّ

  

 چـــــون ز تـــــو اصـــــل توکـــــل شـــــد درســـــت
ـــــــا جماعـــــــت ســـــــاکنم ـــــــت ی  گـــــــر بعزل
 جــــــز بــــــه اخــــــلاص تــــــو نبــــــود زیســــــتم
ـــــت ـــــان خـــــاص تس ـــــآن ز اخـــــلاص کس  ک
 خـــــالص از اخـــــلاص بـــــزم خـــــاص تســـــت
ـــــــی بخشـــــــای بـــــــر جـــــــان وضـــــــیع  رفعت
 آیۀتوحیــــــــــــــد بــــــــــــــزم خــــــــــــــاص را
 ســـــــرخوش آرم اهـــــــل بـــــــزم خـــــــاص را
 او کــــــه حــــــبش بــــــر توکــــــل شــــــد دلیــــــل

ــــــیمخلصــــــان ز اخلا ــــــان جــــــان معتل   صش

  

  لمعة السادس والسبعون فی الاخلاص
الاخلاص یجمع فواضل الاعمال و هو معنی مفتاحه القبول و توقیعه الرضا؛ فمن تقبـل : قال الصادق علیه السلام

و ) ع(اللّه منه و رضی عنه فهوالمخلص و ان قل عمله و من لایتقبل منه فلیس بمخلص و ان کثرعمله اعتبار بآدم
و علامة القبول وجود الاستقامة ببذل کل المحاب مع اصابة علم کـل حرکـة و سـکون و المخلـص ذائـب  .ابلیس

روحه و باذل مهجته فی تقویم مابـه العلـم و الاعمـال و العامـل و المعمـول و العمـل؛ لانـه اذا ادرک ذلـک فقـد 
هلـک العـالمون : کمـا قـال الاول .ادرک الکل و اذا فاته ذلک فاته الکل وهی تصفیة معانی التنزیه فـی التوحیـد

الاالعابدون، وهلک العابدون الاالعـالمون و هلـک العـالمون الاالصـادقون و هلـک الصـادقون الاالمخلصـون، و 
قـال اللّـه تعـالى . و هلـک المتقـون الاالموقنـون، و ان الموقنـون لفـی خطـر عظـیم. هلک المخلصون الاالمتقـون

ه قـد . واعبد ربک حتی یاتیک الیقين): ص(لنبیه وادنی حدالاخلاص بذل العبد طاقته ثم لایجعـل لعملـه عنداللّـ
وادنـی مقـام المخلـص فـی الـدنیا . رافیوجب به علی ربه مکافاة بعمله؛ لعلمه انه لوطالبه بوفاء حق العبودیة لعجز

 . السلامة من جمیع الاثام و فی الآخره النجاة من النار و الفوز بالجنة
ــــــــاد و ششــــــــم نــــــــور بــــــــ  ارلمعــــــــۀ هفت
 حضـــــرت صـــــادق کـــــه جـــــز خاصـــــان آن
ـــــــــــت اخـــــــــــلاص آورد اعمـــــــــــال را  گف
ـــــــــول ـــــــــد آن قب ـــــــــائی کلی ـــــــــت معن  هس
ــــــول حــــــق شــــــود ــــــه اخلاصــــــش قب  هرک
 گرچـــــــه باشـــــــد کـــــــم عمـــــــل در بنـــــــدگی
 وآنکـــــــــه را نبـــــــــود قبـــــــــول از کردگـــــــــار
ـــــــان  چشـــــــم عـــــــبرت بـــــــازکن بنگـــــــر عی
 آن بـــــه اعمـــــال کمـــــش زاخـــــلاص خـــــاص
ـــــــدت ـــــــر بای ـــــــان گ ـــــــق نش ـــــــول ح  از قب
 باصـــــــــواب هـــــــــر ســـــــــکون و حرکتـــــــــی

ــــــهجــــــ ــــــود بگداخت ــــــن ش ــــــص زی  ان مخل
 در ره تقـــــــــویم آنچـــــــــه علـــــــــم راســـــــــت

 شــــــود ز اخــــــلاص بــــــر دل مهــــــروارمــــــی 
 نیســــت بــــا اخــــلاص کــــس انــــدر جهــــان

ـــــــــــال رااز فوا ـــــــــــع دارد ح ـــــــــــل جم  ض
 شـــــــد رضـــــــا تـــــــوقیعش از رب عـــــــدول
ــــــود ــــــص ب  آن رضــــــا باشــــــد ز حــــــق مخل
ــــــــــدگی ــــــــــن ار زن ــــــــــلاص ای  دارد از اخ
ــــــــمار ــــــــا بیش ــــــــص باعمله  نیســــــــت مخل
ــــــــــــان ــــــــــــن بی ــــــــــــیس را در ای  آدم و ابل
ـــر لعـــن اختصـــاص ـــت ب ـــن بـــه بیشـــی یاف  ای

ــــــی ــــــان م ــــــات ج ــــــذل محبوب ــــــایدتب  ش
ـــــــی ـــــــی علت ـــــــن ب ـــــــات ک ـــــــذل محبوب  ب
ـــــــــــه  مهجـــــــــــةالقلبش در ایـــــــــــن ره باخت

ــــــتا ــــــول خاس ــــــل و معم ــــــل وز عام  ز عم
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 ز آنکـــــــــه گـــــــــر اخـــــــــلاص را دریافتـــــــــه
 ور از آن شــــــد فــــــوت اخلاصــــــش یقــــــين
ــــــا ــــــد م ــــــن اخــــــلاص در توحی  هســــــت ای
ـــــــق ـــــــين کـــــــه گفـــــــت اول مـــــــا خل  همچن
 عاملاننــــــــد هالکــــــــان جــــــــز صــــــــادقان
 مخلصــــــــونند هالکــــــــان جــــــــز متقــــــــون
ـــــــــیم ـــــــــای عظ ـــــــــر خطره ـــــــــد ب  موقنونن

ــــــی ــــــين کــــــه م ــــــبر را خــــــب ــــــد پیم  داگوی
ــــــــــــا ــــــــــــی منته  همچنانکــــــــــــه ذات را ن
 هســـــــت ادنـــــــی حـــــــد اخـــــــلاص خـــــــدا
ــــــــزد خــــــــدا عــــــــزو جــــــــل  وآنگهــــــــی ن
 کـــــــه بـــــــه آن یابـــــــد مکافـــــــات از خـــــــدا
ــــــــاجزیم ــــــــق او ع ــــــــی ح ــــــــد از ادن  جوی

ــــان تهســــ ــــن جه ــــص ای ــــی جــــای مخل  ادن
 آن جهــــــــان باشــــــــد نجــــــــات از آتشــــــــش
 ایــــــــــــن مناجــــــــــــاتم ز اخــــــــــــلاص آورد
ــــــت مخلصــــــان را جــــــای خــــــوش  ای جنان
 از تـــــــو گـــــــر توفیـــــــق اخلاصـــــــم بـــــــود
ــــــــل ــــــــر عم ــــــــول ه  ای ز اخلاصــــــــت قب
ـــــــــان دلـــــــــبران ـــــــــون ده ـــــــــاقتم را چ  ط
ــــــت ــــــودم در ره ــــــه ب ــــــت آنچ ــــــذل طاق  ب
ــــــــــــــــار  در ره اخلاصــــــــــــــــت ای پروردگ
ــــــاهدان ــــــان ش ــــــاب خــــــود را چــــــون می  ت
ــــــــــن ــــــــــت ز م ــــــــــزاوار عبودی ــــــــــر س  گ
 عـــــــــاجزم عـــــــــاجز بـــــــــذات بیهمـــــــــال
ـــــت ـــــه هس ـــــت ک ـــــودی بمحبوب ـــــوب فرم  خ
 بنــــــدگی کــــــن تــــــا تــــــو را آیــــــد یقــــــين
ــــــــا ــــــــی را انته ــــــــون ذات عل ــــــــت چ  نیس

 اهــــــــت موقنــــــــون را بــــــــر خطـــــــــرای بر
ــــــــــــــاملان صــــــــــــــادقين ــــــــــــــان ع  عالم
ـــــــوند ـــــــان هالـــــــک ش ـــــــونی همراهش  از ت
ــــــــب مــــــــا  ای ز اخلاصــــــــت فضــــــــای قل
ـــــــــوتی ـــــــــر دع ـــــــــت از ه ـــــــــزه ذات  ای من
ـــــــــو ز آئینـــــــــه ـــــــــلاص ت ـــــــــیقل اخ  امص

ــــــــه ــــــــت دل باخت ــــــــدازم در ره  جــــــــان گ

ــــــــه ــــــــه را دریافت ــــــــک آن جمل ــــــــک نی  نی
ـــــــــن ـــــــــه دی ـــــــــده از او کلی ـــــــــوت گردی  ف
 بــــــــــر معــــــــــانی تصــــــــــفیه تنزیــــــــــه را
 او کـــــــه شـــــــاهد آمـــــــد و مشـــــــهود حـــــــق
 صــــــــادقانند هالکــــــــان جــــــــز مخلصــــــــان
ـــــــــون ـــــــــان جـــــــــز موقن ـــــــــد هالک  متقونن
ـــــــریم ـــــــاه ک ـــــــی ش ـــــــد نب ـــــــت فرمای  راس
ــــــو را ــــــد ت ــــــين آی ــــــا یق ــــــن ت ــــــدگی ک  بن

ــــــی منت ــــــين باشــــــد بحــــــق ب ــــــاهــــــم یق  ه
ــــــــده را ــــــــادت بن ــــــــت در عب ــــــــذل طاق  ب
 هـــــــیچ نندیشـــــــد ز خـــــــود قـــــــدر عمـــــــل
 زآنکــــــه حــــــق بنــــــدگی گــــــر حــــــق ز مــــــا
 هــــم بجســــم و قلــــب و هــــم جــــان عــــاجزیم
 از همــــــه جرمــــــی ســــــلام جســــــم و جــــــان
 در بهشـــــــت جـــــــاودان جـــــــای خوشـــــــش
ــــر جســــم و جــــان بیحصــــر و حــــد  فیضــــها ب
 مخلصـــــــانت را جنـــــــان مـــــــأوای خـــــــوش

 خاصــــــم بــــــود ندر جنانــــــت جــــــای جــــــا
 قبــــــــولش ماحصــــــــلهــــــــر عمــــــــل از آن 

 بـــــی نشـــــان بیـــــنم بـــــه شـــــأن بـــــی نشـــــان
 آنچـــــــه بـــــــودم در دل و درجـــــــان ســـــــعت

ــــــــ ــــــــردم ب ــــــــتم ب ــــــــاخلوص نی  کــــــــاره ب
ــــــان ــــــی نش ــــــار ب ــــــابم بی ــــــان ی ــــــی نش  ب
ـــــــنن  جـــــــوئی اخـــــــلاص ای کـــــــریم ذوالم
 قــــــــادری قــــــــادر بــــــــذات ذوالجـــــــــلال
 باعـــــــث ایجـــــــاد ایـــــــن بـــــــالا و پســـــــت
ــــــی منتهــــــا باشــــــد یقــــــين ــــــن یقــــــين ب  ای
ــــــــا ــــــــنش نیســــــــت لاشــــــــک منته  در یقی

ـــــــــان بـــــــــاتقو ـــــــــلاص فـــــــــرج  ا دل اخ
 مخلصــــــــــين متقــــــــــين را گــــــــــر یقــــــــــين
ـــــــــای بعـــــــــد را ســـــــــالک شـــــــــوند  تنگن

 هــــــاصــــــافی و خــــــالص ز جملــــــه خطــــــره
ـــــــــی ـــــــــر فکرت ـــــــــازم از ه ـــــــــزه س  دل من
 امبـــــــرده زنـــــــگ شـــــــرک هـــــــر آئینـــــــه

 اضـــــــــطراب ســـــــــر زبـــــــــونم ســـــــــاخته



 

۷۵۳ 

 عامـــــــل و معمـــــــول و اعمـــــــال و عمـــــــل
 چـــــون قـــــوامش جملـــــه از اخـــــلاص تســـــت
 تــــــــا ببــــــــذل جملــــــــه محبــــــــوبم شــــــــوم

 ســـــــــاز در بـــــــــذل محـــــــــابمســـــــــتقیمم 
 گــــــر عمــــــل باشــــــد قلــــــیلم نیســــــت غــــــم
ـــــــــلاص را ـــــــــد اخ ـــــــــو کلی ـــــــــول ت  ای قب
 گـــــــر قبـــــــول افتـــــــاد و تـــــــوقیعم نوشـــــــت
 مخلصــــــــم مخلــــــــص ز توفیــــــــق خــــــــدا
 چــــــون ز اخــــــلاص عمــــــل عــــــالم شــــــدم
ــــــدم ــــــل آم ــــــورت جه ــــــل ص ــــــون مقاب  چ

 نویســـــــم شـــــــرحش از قـــــــول امـــــــاممـــــــی
  

ـــــل ـــــتم ماحص ـــــه هس ـــــم آنچ ـــــه العل ـــــا ب  م
 یــــــارب اخلاصــــــم بــــــدل فرمــــــا درســــــت
 بـــــــــا اصـــــــــابه در ســـــــــکون و حـــــــــرکتم

ـــــــور قبـــــــول   خـــــــود بتـــــــابدر دلـــــــم ن
 چــــون بــــه اخــــلاص اســــت جــــانم ملتــــزم
 از قبــــــــــولم بخــــــــــش توقیــــــــــع رضــــــــــا
 از رضـــــا فرمـــــان نـــــویس خـــــوب و زشـــــت
ــــــــا ــــــــنود و رض ــــــــوال خش ــــــــه اح  در هم
 صـــــــــورت جهلـــــــــی مقابـــــــــل آمـــــــــدم
ــــــــانش معرفــــــــت حاصــــــــل شــــــــدم  در بی
ـــــلام ـــــق س ـــــر او از ح ـــــادق ب ـــــرت ص   حض

  

  لمعة السابع و السبعون فی معرفت الجهل
رة رکبت فی بنی آدم اقبالها ظلمة و ادبارها نور، والعبد متقلب معهـا کتقلـب الجهل صو: قال الصادق علیه السلام

الاتری الى الانسان تارة تجده جاهلا بخصال نفسه حامدالها عارفا بعیبها فی غـيره سـاخطالها، . الظل مع الشمس
ن، فان قابلته العصمة و تارة تجده عالما بطباعه ساخطالها حامدالها فی غيره فهو منه متقلب بين العصمة و الخذلا

و مفتـاح الجهـل الرضـا و الاعتقادبـه، و مفتـاح العلـم الاسـتبدال مـع اصـابة . اصاب، و ان قابلـه الخـذلان اخطـا
. و اقصـاه جحـوده بـالعلم. بموافقه التوفیق و ادنی صفة الجاهل دعواه بالعلم بلا استحقاق واوسط جهل بالجهـل

 .فالکل منهم کواحد والواحد منهم کالکل. الدنیا و الحرصولیس شی اثباته حقیقة نفیه الاالجهل فی 
ـــــــــتم روشـــــــــنت ـــــــــاد و هف ـــــــــۀ هفت  لمع
ــــــم ــــــوار عل ــــــه از ان ــــــادق ک ــــــرت ص  حض
 جهــــــــل را فرمــــــــوده باشــــــــد صــــــــورتی
ــــــور ــــــار ن ــــــالش و ادب ــــــت اســــــت اقب  ظلم

ـــــــی  بینـــــــی کـــــــه انســـــــان ظلـــــــومای نم
ـــــــب آن ـــــــه آن وز عی ـــــــد ب ـــــــدت گوی  محم
 پــــــــس بــــــــود آن بــــــــا تقلــــــــب برقــــــــرار
ــــــدش عصــــــمت ز حــــــ ــــــل آم  قگــــــر مقاب
ــــــــــــاد  ور زخــــــــــــذلان در بیابــــــــــــان اوفت
 شــــــــد کلیــــــــد جهــــــــل ای مــــــــرد خــــــــدا
ـــــــم ـــــــاح عل ـــــــم مفت  باشـــــــد اســـــــتبدال ه
ـــــان ـــــی وصـــــف جاهـــــل در جه  هســـــت ادن
 اوســــطش جهلــــش بــــود بــــر جهــــل خــــود
ـــــات آن ـــــه هســـــت اثب ـــــزی ک ـــــان چی  در جه
 حـــــرص باشـــــد نیـــــز ایـــــن وصـــــفش مبـــــين
ــــــند ــــــن صــــــفات ناپس ــــــی از ای ــــــس یک  پ

ـــــــــتمـــــــــی  ـــــــــل را از معرف ـــــــــد جه  نمای
ـــــــــم ـــــــــداده جهـــــــــل رادر کـــــــــار عل  ره ن

 رکــــــــــــــب هیئتــــــــــــــیدر بنــــــــــــــی آدم م
 ورهــــ بنــــده بــــا آن منقلــــب چــــون ظــــل بــــه

 هســـــت بـــــاری جاهـــــل ایـــــن نفـــــس شـــــوم
ــــــدر غــــــير و ناخشــــــنود جــــــان  عــــــارف ان
ــــــــار ــــــــان عصــــــــمت و خــــــــذلان ی  در می
ـــــتحق ـــــت مس ـــــت و برحم ـــــا صـــــواب اس  ب
ــــــاد ــــــنش بب ــــــد دی ــــــه ش ــــــا بالجمل  از خط
 اعتقــــــــــــاد آن و بــــــــــــودن ز آن رضــــــــــــا
 وفـــــــق از توفیـــــــق هـــــــو مصـــــــباح علـــــــم
ــــــــی اســــــــتحقاق آن ــــــــش ب  دعــــــــوی دان

 ایش جحــــــــود علــــــــم وردباشــــــــد اقصــــــــ
ـــــــدان ـــــــش ب ـــــــی آن جهل ـــــــت نف  در حقیق
 نفــــــیش اثبــــــات حقیقــــــت شــــــد یقــــــين
ـــــد  چـــــون همـــــه باشـــــد همـــــه ایشـــــان یکن



 

۷۵۴ 

 ایــــــــن مناجــــــــاتم ز جهــــــــل آرد کشــــــــان
 ا خبـــــــيریـــــــا علـــــــیم یـــــــا بصـــــــير یـــــــ

ـــــــم ـــــــان و دل ـــــــی از ج ـــــــردد نف ـــــــا نگ  ت
 نیســـــــتم انکـــــــاری انـــــــدر علـــــــم نیســـــــت
ــــــــــود ــــــــــادانی خ ــــــــــادان بن ــــــــــتم ن  نیس
ـــــــش حـــــــق حـــــــق  نیســـــــتم دعـــــــوای دان
 تـــــــا از آن بـــــــر جهـــــــل نایـــــــد دل اســـــــير
ــــــر صــــــواب ــــــا فک ــــــتبدال ب ــــــه اس ــــــا ب  ت
 تـــــــا کلیـــــــد جهـــــــل را نـــــــارم بدســـــــت
 تــــــــــا ز خــــــــــذلان در بیابــــــــــان خطــــــــــا
 عصـــــــــــــــــــمتت را در مقابـــــــــــــــــــل آورم

 نفــــس مــــا ای کــــه گــــردان اســــت قلــــب و
 عصـــــــــمت و توفیـــــــــق همـــــــــراهم نمـــــــــا
ــــویش ــــد خصــــالش خــــوش ز خ ــــر نای  در نظ
 حـــــــق نـــــــور مصـــــــطفا شـــــــمس هـــــــدا
ــــان در ســــایه  اشاو کــــه شــــمس اســــت و جه

ــــــــل و غــــــــوا  حــــــــالتی دادی کــــــــه از جه
 قــــــــــرب اخــــــــــوان حقیقــــــــــت یــــــــــافتم
  وصـــــل ایشـــــان چـــــون بجـــــان روزی شـــــدم

  

ــــــــــــب دان ــــــــــــیم غی  از فیوضــــــــــــات عل
ـــــــتگير ـــــــل و حرصـــــــم دس ـــــــتلای جه  ز اب
ــــــــد جــــــــاهلم ــــــــم و مان ــــــــت عل  در حقیق
 کــــآن یقــــين اقصــــا مقــــام جــــاهلی اســــت
ـــــد  کاوســـــط جهلســـــت و ایـــــن کاریســـــت ب
 بــــــازگردان زیــــــن ســــــبق بــــــر مــــــن ورق
ـــــــير ـــــــتم بگ ـــــــق ده دس ـــــــی توفی ـــــــا عل  ی
 از کلیــــــــد علــــــــم ســــــــازم فــــــــتح بــــــــاب
ـــــت ـــــم آرد شکس ـــــام عل ـــــایش ج ـــــز رض  ک
 در نیفـــــــتم گـــــــم نمـــــــوده دســـــــت و پـــــــا
 کـــــــــــز بیابـــــــــــان خطایـــــــــــا بگـــــــــــذرم
ــــــــرا ــــــــان عصــــــــمت و خــــــــذلان ت  در می
ــــــــس دغــــــــا ــــــــد نف ــــــــا نگــــــــردم حام  ت
 بدخصــــــــــــالى ننگــــــــــــرد از اجنبــــــــــــیش
ــــــــــه علیــــــــــه مــــــــــا بــــــــــدا  ســــــــــلم اللّ
 اشهـــــر کـــــه ز آن جاهـــــل بظلمـــــت پایــــــه

 دم یــــــــــافتم قــــــــــرب هــــــــــدادور مانــــــــــ
ـــــــــتافتم ـــــــــات وصـــــــــال اش ـــــــــوی جن  س
ـــــــــدم ـــــــــوان آم ـــــــــیم اخ ـــــــــف تعظ   واص

  

  لمعة الثامن و السبعون فی تبجیل الاخوان
ماتصافح اخوان فی اللّه ): ص(مصافحه اخوان الدین اصلها من تحیةاللّه لهم قال النبی: قال الصادق علیه السلام

لاکثر حبهما و تبجیلهما کل واحد لصاحبه الاکان له مزید  و. الاتناثرت ذنوبهما حتی یعود ان کیوم ولدتهما امهما
و الواجب علی اعلمهما بدین اللّه تعالى ان یزید صاحبه فنـون الفوایـد التـی اکرمـه اللّـه تعـالى بهـا، و یرشـده الى 

ائـه و الاستقامة و الرضا و القناعة و یبشـره برحمةاللّـه تعـالى و یخوفـه مـن عذابـه و علـی الآخـر ان یتبـارک باهتد
قیـل . یتمسک بمایدعوه الیه و یعظه به، و یستدل بما یدله الیه معتصما باللّه تعالى و مستعینا به لتوفیقه علی ذلـک

لااملک نفع مـاارجو ولااسـتطیع دفـع مااحـذر، مـامورا : کیف اصبحت انت؟ قال: لعیسی بن مریم علیهما السلام
کیف اصبحت؟ قال کیـف یصـبح رجـل : و قیل لاویس القرنیبالطاعة منهیاعن المعصیة؛ فلا اری فقيرا افقرمنی 

 بـی و اشـکور اصـبحت اشـکر: اذا اصبح لایدری ایمسی؟ واذاامسی لایدری ایصبح؟ قال ابوذر رضـی اللّـه عنـه
 .من اصبح و همه غيراللّه فقد اصبح من الخاسرین المبعدین): ص(وقال النبی. نفسی

ــــــــار ــــــــور ب ــــــــادو هشــــــــتم ن ــــــــۀ هفت  لمع
 قـــــــينحضـــــــرت صـــــــادق شـــــــه ملـــــــک ی

ــــــــن ــــــــد از اخــــــــوان دی  در تصــــــــافح گوی
 مخـــــــــبر صـــــــــادق حبیـــــــــب الصـــــــــادقين
 دســــــت یکــــــدیگر نگيرنــــــد آنــــــدو یــــــار

ــــــــروار  ــــــــوان مه ــــــــل اخ ــــــــردد از تبجی  گ
 آن امــــــــــــام و مقتــــــــــــدای صــــــــــــادقين
 کـــــز تحیـــــات خـــــدای اســـــت اصـــــل ایـــــن
ــــــن ــــــوان دی ــــــد از اخ ــــــين فرمای ــــــن چن  ای
ـــــــــار ـــــــــب کردگ ـــــــــود در راه ح ـــــــــه ب  ک
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ـــــــز کـــــــه گـــــــردد جملـــــــه منشـــــــوراهبا  ج
ـــــــــــــاکزاد ـــــــــــــد آن دو پ ـــــــــــــاز میگردن  ب
 زیـــــــن تصـــــــافح حبشـــــــان گـــــــردد زیـــــــاد
ـــــل ـــــم و عم ـــــیش در عل ـــــه ز آن دو ب ـــــر ک  ه
 واجـــــــبش باشـــــــد کـــــــه بـــــــر آن دیگـــــــری
 و آنچــــــه فرمــــــودش کرامــــــت شــــــاه جــــــود

ـــــــ ـــــــردد ب ـــــــا گ ـــــــدیقرهنم ـــــــار ص  ه آن ی
 هـــــــابـــــــا رضـــــــا و بـــــــا قناعـــــــت مـــــــژده

 وز عــــــــذاب و قهــــــــر حــــــــق ترســــــــاندش
 دیگـــــــری را واجـــــــب اســـــــت از آن دگـــــــر
ـــــدش ـــــبر خوان ـــــه ره ـــــر آن باشـــــد ک ـــــم ب  ه
 آنچــــــــه را ســــــــویش دلالــــــــت میکنــــــــد
ـــــاف ـــــب ص ـــــا قل ـــــه آن ب ـــــد ب ـــــتدل آی  مس
 مســـــتعين جـــــان معتصـــــم بـــــر کـــــار ســـــاز
ـــــــــه را  گفتـــــــــه شـــــــــد عیســـــــــای روح اللّ
ــــــود ز اضــــــطرار ــــــت کــــــردم صــــــبح نب  گف
 نیســــــــتم مالــــــــک بــــــــه امیــــــــد دلــــــــم
ــــــن  هســــــت مــــــأمورم بطاعــــــت جــــــان و ت

ـــــی ـــــس نم ـــــاج تـــــرک ـــــود محت  بیـــــنم ز خ
ـــــــی ـــــــی را کـــــــه از قـــــــرب نب ـــــــس قرن  وی
ـــون ـــبح چ ـــودی ص ـــب نم ـــی ش ـــت شخص  گف
 حـــــال مـــــردی چیســـــت کـــــز شـــــامش خـــــبر
ـــــد حـــــال صـــــبح  شـــــام چـــــون آمـــــد ندان
ـــــــــوذر آن ســـــــــعید پاکـــــــــدین  گفـــــــــت ب
 صـــــــــبح کــــــــــردم شــــــــــاکر پروردگــــــــــار
ـــــرد ـــــس صـــــبح ک ـــــر ک ـــــود ه  مصـــــطفا فرم

ـــــــــرانیان صـــــــــبح ـــــــــرۀ خس ـــــــــرد از زم  ک
ــــــــــق ــــــــــاران طری ــــــــــاتم بی ــــــــــن مناج  ای
ـــــــــا ـــــــــات و ثن ـــــــــر تحی ـــــــــل ه  ای تواص
 تــــــــا فــــــــرو ریــــــــزد گناهــــــــان جملگــــــــی
 حـــــــب مـــــــا افـــــــزون بفرمـــــــا یـــــــا الـــــــه
ـــــــن ـــــــردی از آداب دی ـــــــب ک ـــــــه واج  آنچ
 متقــــــــــــــــين محســــــــــــــــنين راه تــــــــــــــــو
ـــــــــــــار ـــــــــــــق ی ـــــــــــــا توفی  در ادای آن نم
 واســـــــــــتقامت در قناعـــــــــــت در رضـــــــــــا

 هرچــــــــه باشدشــــــــان گناهــــــــان و خطــــــــا
 کــــــــه مادرشــــــــان بــــــــزاد مثــــــــل آن روزی

 هــــــــــــم رود تبجیلشــــــــــــان در ازدیــــــــــــاد
 هســـــــــــت در راه هـــــــــــدایت مســـــــــــتدل
 رهــــــــبر آیــــــــد از فــــــــن دیــــــــن پــــــــروری
ـــــــــــد در وجـــــــــــود ـــــــــــارف وز فوای  از مع
 کـــــه بـــــدین بـــــا اســـــتقامت شـــــو رفیـــــق
ـــــــدا ـــــــف خ ـــــــت و لط ـــــــدش از رحم  بده
ــــــدش ــــــب حــــــق ران ــــــت جان ــــــن طریق  زی
ــــــــــــارک داشــــــــــــتن ز آن راهــــــــــــبر  ره مب
ـــــــــدش ـــــــــب حـــــــــق ران ـــــــــد او روجان  پن

ـــــــــد ـــــــــد ه ـــــــــين دان ـــــــــداز یق  ایت میکن
 نیتـــــــی صـــــــادق روانـــــــی بـــــــی خـــــــلاف
ـــــــاز ـــــــر آن داد ب ـــــــوفیقش کـــــــه ب ـــــــر ت  به
ــــــرد خــــــدا ــــــودی صــــــبح ای م  چــــــون نم
ـــــــــار ـــــــــد اختی ـــــــــیم و امی ـــــــــم از ب  در کف
ـــــــــیم هـــــــــم بیحاصـــــــــلم  در حـــــــــذر از ب
ـــــــــتن ـــــــــیم باصـــــــــد ف  وز معاصـــــــــی منه
 مرحبــــــــــا از ایــــــــــن جــــــــــواب معتــــــــــبر
گهـــــــــی  یافـــــــــت ســـــــــلطانی بملـــــــــک آ
 گفــــــت چــــــون صــــــبح آورد مــــــرد زبــــــون

 برداشـــت ســـر نیســـت صـــبح از خـــواب چـــون
ـــــود احـــــوال صـــــبح ـــــا ب  کـــــش چســـــان آی
 صـــــبح چـــــون بنمـــــودی از حســـــن یقـــــين
 وز فنــــــــون نفــــــــس جــــــــانی شــــــــکوه دار
 روی همـــــــت ســـــــوی غـــــــير حـــــــی فـــــــرد
 خاســـــــران را گشـــــــته از جـــــــان توأمـــــــان
ــــــــــق ــــــــــانی رفی ــــــــــق رب ــــــــــد توفی  میکن
ـــــــــــــاب را ـــــــــــــده احب  از تصـــــــــــــافح آم
ــــــی ــــــل زک ــــــون طف ــــــد چ ــــــی گردن  جملگ
 از تواضـــــــــــع کـــــــــــردن اصـــــــــــحاب راه

 متقـــــــين ای بـــــــرکـــــــآن کرامـــــــت کـــــــرده
گـــــــــــاه تـــــــــــو  منـــــــــــذرین مبشـــــــــــرین آ
ـــــار ـــــت ک ـــــن دس ـــــد از م ـــــا اصـــــابت یاب  ت
 مــــــــژدۀ رحمــــــــت دهــــــــد جــــــــان مــــــــرا



 

۷۵۶ 

 مســــــــــتغیثم مســــــــــتعینم یــــــــــا علــــــــــی
ــــــروة  ــــــر ع ــــــان ب ــــــت ج ــــــوثقی زدهدس  ال

 مـــــن کـــــه مالـــــک نیســـــتم در نفـــــس خـــــود
ــــــــای وصــــــــول ــــــــدم توان ــــــــه امی ــــــــه ب  ن
ـــــــان ـــــــأمور ج ـــــــاعتم م ـــــــر ط ـــــــدا ب  از خ

 بیـــــــنم ز خـــــــود محتـــــــاجترکـــــــس نمـــــــی
ـــــــبر ـــــــی خ ـــــــامم ب ـــــــایم ز ش ـــــــبح بنم  ص
 شــــــــــاکرم شــــــــــاکر نویســــــــــم از کــــــــــرم
ــــــوئی ــــــی شــــــاهد بــــــر احــــــوالم ت  یــــــا عل
 صـــــبح چـــــون از خـــــواب ســـــر بـــــر میکـــــنم
ـــــزیم نیســـــت ـــــدل چی  جـــــز رجـــــای حـــــق ب

 ق تـــــــو گـــــــر همـــــــرهمعصـــــــمت و توفیـــــــ
 حـــــــــق احمـــــــــد آن شـــــــــفیع المـــــــــذنبين
ـــــــا ـــــــم نم ـــــــم محک ـــــــه در کف ـــــــل توب  حب
ــــــــــائبين   بــــــــــاد صــــــــــلوات محــــــــــب الت

  

ـــــــــی ـــــــــق جل  از عـــــــــذاب حـــــــــق ز توفی
 دعوتــــــــــــت را در اجابــــــــــــت آمــــــــــــده
ــــــد ــــــک و ب ــــــدر نی ــــــیم و ان ــــــدو ب  در امی
ــــــیمم حصــــــول ــــــودن از ب ــــــذر بنم ــــــه ح  ن
ـــــــوان ـــــــن ت  وز معاصـــــــی منهـــــــیم بـــــــا ای
 ای توانــــــــــــــا ناتوانــــــــــــــائی نگـــــــــــــــر
 شـــــــام بنمـــــــایم ز صـــــــبحم بـــــــی اثـــــــر
 شـــــــاکیم از نفـــــــس و از حـــــــق شـــــــاکرم
 آمـــــدم جـــــان بـــــر لـــــب از نفـــــس دنـــــی
ـــــــــزنم ـــــــــر در می ـــــــــه ب ـــــــــت را حلق  همت
ــــــد زندگیســــــت ــــــن رجــــــا جــــــان را امی  زی
ــــــرهم ــــــان گم ــــــول بیاب ــــــون غ ــــــت چ  نیس

ــــــــــه ــــــــــائبينتوب ــــــــــوم ازت ــــــــــا ش  ام ده ت
ــــــــل هــــــــدا ــــــــور مصــــــــطفا حب  حــــــــق ن
ـــــــــين ـــــــــش اجمع ـــــــــر او و آل   متصـــــــــل ب

  

  لمعة التاسع و السبعون فی التوبة
التوبة حبل اللّه تعالى و مدد عنایته، و لابد للعبد من مداومة التوبه علی کـل حـال و کـل : سلامقال الصادق علیه ال

فرقة من العباد لهم توبه؛ فتوبة الانبیاء من اضطراب السر وتوبة الاصـفیاء مـن التـنفس و توبـة الاولیـاء مـن تلـوین 
ذنوب و لکل واحد منهم معرفة و علم فی اصـل الخطرات و توبة الخاص من الاشتغال بغير اللّه و توبة العام من ال

و » الحیـاة«توبته و منتهی امره و ذلک یطول شرحها هیهنا فامـا توبـة العـام فـان یغسـل باطنـه مـن الـذنوب بمـاء 
الاعتراف بجنایته دائما و اعتقاد الندم علی مامضی و الخوف علی مـابقی مـن عمـره ولایستصـفر ذنوبـه فیحملـه 

البکاء والاسف علی مافاته من طاعة اللّه و لیحبس نفسـه مـن الشـهوات و یسـتغیث الى  ذلک الى الکسل، ویدیم
اللّه تعالى لیحفظه علی وفاء توبته و یعصمه عن العود الى ماسلف؟ ویروض نفسه فـی میـدان الجهـاد و العبـادة و 

یء نهاره و یتفکر دائما فی یقضی عن الفوایت من الفرایض و یرد المظالم و یعتزل قرناء السوء و یسهر لیله و یظم
عاقبته و یستعين باللّه تعالى سائلا منه الاستعانة فی سرائه و ضرائه و یثبـت عنـدالمحن والـبلاء کـی لایسـقط عـن 

ن اللـه ملفلـیع: قـال اللّـه تعـالى. درجة التوابين؛ فان فی ذلک طهارة من ذنوبه و زیادة فی عمله و رفعة فی درجاته
 .اذبينالذین صدقواولیعلمن الک

ـــــــور جـــــــود ـــــــۀ تاســـــــع و ســـــــبعون ن  لمع
ـــــــــول تـــــــــائبين ـــــــــرت صـــــــــادق قب  حض
ــــــود جــــــل جــــــلال ــــــه ب ــــــل اللّ ــــــه حب  توب
ــــــــــــــدۀاواب را ــــــــــــــد بن  هســــــــــــــت لاب
 بـــــــر همـــــــه حـــــــالى ز احـــــــوالش مـــــــدام
ــــــــه هــــــــر یــــــــک توبــــــــه  ایبــــــــر عباداللّ

ــــــــــد ــــــــــر کنن ــــــــــطراب س ــــــــــا از اض  انبی

 میدرخشــــــــــــاند ز توبــــــــــــه در شــــــــــــهود 
ــــــــــين ــــــــــد چن ــــــــــه فرمای ــــــــــان توب  در بی
ــــــر حســــــب حــــــال ــــــدد ب ــــــاتش م  وز عنای
 از دوام توبــــــــــــــه مــــــــــــــر تــــــــــــــواب را
ـــــــلام ـــــــود ســـــــوی س ـــــــب ب ـــــــب و آی  تائ
 ایفـــــــرض میگـــــــردد بجـــــــان از حوبـــــــه
ــــرده ــــود پ ــــر خ ــــر س ــــون از س ــــه چ ــــدتوب  ان



 

۷۵۷ 

 اصـــــــــفیا را از تـــــــــنفس توبـــــــــه اســـــــــت
ــــــــــر ــــــــــوین خط ــــــــــد ز تل ــــــــــا را ش  اولی
 چیســـــــــــت آن تلـــــــــــوین خطـــــــــــرات ولى

ــــه تـــــوب خـــــاصز   اشـــــتغال ماســـــوی اللّـ
ـــــه ـــــن فرق ـــــک از ای ـــــر هری ـــــت به ـــــاهس  ه

ـــــــــت ـــــــــد چیس ـــــــــر آن دانی ـــــــــای ام  منته
ــــــود ــــــافی ب ــــــان ک ــــــد بی ــــــه ش ــــــدر ک  اینق
 هـــــر کـــــه را ایـــــن نـــــور در دل تافتـــــه اســـــت
ــــــان ــــــر شــــــرح و بی ــــــاجش نیســــــت ب  احتی
 توبــــۀ عــــام اینکــــه شــــوید صــــاف صــــاف
ـــــــدام ـــــــد م ـــــــترف باش ـــــــت مع ـــــــر جنای  ب
ــــــود ــــــرش ب ــــــه از عم ــــــاقی آنچ ــــــوف ب  خ

 گناهــــــــــان صــــــــــغير خــــــــــرد نشناســــــــــد
ــــــــــــر دوام ــــــــــــف ب ــــــــــــا و در تأس  در بک
 پـــــــس بزنـــــــدان افکنـــــــد نفـــــــس شـــــــهی
ـــــــــــه  مســـــــــــتغیث آیـــــــــــد بـــــــــــدرگاه ال
 تــــــــا نیــــــــارد عــــــــود ســــــــوی ماســــــــلف
 در ریاضـــــــــــت داردش انـــــــــــدر جهـــــــــــاد
ـــــــــد ادا ـــــــــون قضـــــــــا آم ـــــــــت چ  از فوای
ــــــــــــــدائی آورد ــــــــــــــد ج ــــــــــــــرین ب  ا زق
 شـــــب بـــــود بیـــــدار و لـــــب تشـــــنه بـــــروز
ـــــــــلال ـــــــــل ج ـــــــــدا ج ـــــــــتعانت از خ  اس
 در خوشـــــــی و ناخوشـــــــی فـــــــاش ونهـــــــان
 در بـــــــــلا ثابـــــــــت بـــــــــدارد جـــــــــان آن
 ز آنکـــــــــه باشـــــــــد در بلایـــــــــا و محـــــــــن
ــــــــل حاصــــــــل از آن ــــــــدر عم ــــــــاد ان  ازدی
 حــــــــق تعــــــــالى گفــــــــت از آن آرم بــــــــلا
ــــــــاز کــــــــرد ــــــــه ب ــــــــن مناجــــــــاتم ز توب  ای
ـــــــــــــلا ـــــــــــــده ز مصـــــــــــــفات ب  ای زداین
 ای بلایـــــــــت رفعـــــــــت درجـــــــــات مـــــــــا
ـــــــــــــان ـــــــــــــه را برتائب ـــــــــــــوده توب  ای نم
ـــــــائبين ـــــــت دارم ت ـــــــوئی دوس ـــــــویش گ  خ
 لیـــــــــک نبـــــــــود در بلایـــــــــت طـــــــــاقتم
 در مســـــــــرت در مضـــــــــرت یـــــــــا الـــــــــه
ــــــــادرس ــــــــو جــــــــویم ای فری ــــــــاری از ت  ی

 نفــــــس ایشــــــان را تــــــنفس حوبــــــه اســــــت
 هـــــا کـــــز دیگـــــران باشـــــد خطـــــرخطـــــره

 از شـــــــــهود غیبـــــــــت آمـــــــــد منجلـــــــــی
ــــــــان باختصــــــــاص ــــــــام از گناه ــــــــه ع  توب

 هـــــــاعلـــــــم و عرفـــــــانی در اصـــــــل توبـــــــه
ـــردن اینجـــا جـــای نیســـت ـــک ک ـــر ی  شـــرح ه
ـــــــود  هســـــــت اشـــــــراقی نـــــــه اشـــــــرافی ب
 پرتــــــوی زیــــــن نــــــور در دل یافتــــــه اســــــت
 خاصــــــــه شــــــــرح و بیــــــــان از عامیــــــــان

 آب حیـــــــــــا و اعـــــــــــترافبـــــــــــاطنش ز 
ــــــــــــدام ــــــــــــته در ن ــــــــــــده از گذش  در عقی
ـــــــــادا در معاصـــــــــی ســـــــــر رود  کـــــــــه مب
ــــــتگير ــــــالت دس ــــــر کس ــــــود ز آن ب ــــــه ش  ک
ــــــوت طاعــــــات ســــــلام  ز آنچــــــه کــــــرده ف
ـــــــــوتهی ـــــــــل ک ـــــــــدد بحب ـــــــــت او بن  دس
ــــــــه را حفظــــــــش مگــــــــردارد نگــــــــاه  توب
ـــــــــــــف ـــــــــــــدان تل ـــــــــــــس را آرد بمی  نف
 در قضــــــــــــای فرضــــــــــــها در اجتهــــــــــــاد

 مظــــــــــــــالم هــــــــــــــم بجــــــــــــــا آورد رد
ـــــــــــــــــــــدرگاه خـــــــــــــــــــــدائی آو  ردرو ب

ــــــــوز ــــــــادرد و س ــــــــت ب ــــــــر عاقب  دل بفک
ــــــــــــوآل ــــــــــــتغاثه در س ــــــــــــد آرد اس  جوی
 تـــــــــا بــــــــــدارد ثـــــــــابتش در امتحــــــــــان
ـــــــــــان ـــــــــــام تائب ـــــــــــد از مق ـــــــــــا نیفت  ت
ــــــن ــــــان جــــــان و ت ــــــتن از گناه ــــــاک گش  پ
ــــــات جــــــان  رفعــــــت جــــــاه اســــــت در جن

ــــــده ــــــنم صــــــدق و کــــــذب بن ــــــا ببی  هــــــات
ـــــــرد ـــــــاز ک ـــــــه س ـــــــاز و توب ـــــــرویم ب  در ب

 هـــــــازنـــــــگ جـــــــرم وذنـــــــب از آئینـــــــه
 و خطــــــــاابتلایــــــــت پــــــــاکی از جــــــــرم 

ــــــــــان ــــــــــوبی بج ــــــــــراج محب ــــــــــۀ مع  پل
 تــــــــائبم تائــــــــب مــــــــرا توبــــــــه مبــــــــين

 ت طـــــــاعتمحـــــــهـــــــیچ نبـــــــود گـــــــر برا
 ســــــوی تــــــو رویــــــم بــــــود هســــــتی گــــــواه
ـــــــــــــادرس ـــــــــــــتم فری ـــــــــــــلا و محن  در ب



 

۷۵۸ 

 و چـــــه بیـــــداریمروز و شـــــب چـــــه خـــــواب
 عاقبــــــــــــــت رادر تفکــــــــــــــر دائمــــــــــــــم
 از قـــــرین بـــــد کـــــه آن نفـــــس دنـــــی اســـــت
 از مظـــــــــالم وز فوایـــــــــت چـــــــــون کـــــــــنم
 جــــــــز بتوفیــــــــق تــــــــو و اکــــــــرام تــــــــو
ــــــود ــــــن ب ــــــادم ای ــــــی اعتق ــــــی ک ــــــا عل  ی
 گـــــــر نباشـــــــد عصـــــــمتت همـــــــراه مـــــــن
ــــــت ــــــوه نیس ــــــیچم ق ــــــس ه ــــــاد نف  در جه
ــــــدام ــــــریم م ــــــر گ ــــــه گ ــــــم ک ــــــدر دان  اینق
ـــــــــــير ـــــــــــنم کب ـــــــــــاه خـــــــــــرد را بی  هرگن
ــــــــاطنم را از گناهــــــــان شســــــــت و شــــــــو  ب
 گـــــــر نباشـــــــد عصـــــــمت و توفیـــــــق یـــــــار
ـــــــا ـــــــن کاره ـــــــودم زی ـــــــودی نب ـــــــیچ س  ه
 گــــــر شــــــوم مشــــــغول بــــــا غــــــيرت دمــــــی
 رنــــــگ رنــــــگ آیــــــد خطرهــــــا در نظــــــر
 ایای تــــــــــنفس ز اصــــــــــفیایت حوبــــــــــه

 انبیایـــــــــت ز اضـــــــــطراب ســـــــــر منیـــــــــب
ـــــــ ـــــــم ق ـــــــه آن باش ـــــــالى ب ـــــــا بهرح  رینت

ـــــــاب ـــــــو روی ای ـــــــا ســـــــوی ت  باشـــــــدم ت
ـــــــــــــور ازل  حـــــــــــــق ذات مصـــــــــــــطفا ن
ـــــش رایـــــض نفـــــس از جهـــــاد ـــــر آل  هـــــم ب

  

ــــــــیاریم ــــــــواه در هش ــــــــتی خ ــــــــواه مس  خ
 عافیـــــــــت را زیـــــــــن تفکـــــــــر لازمـــــــــم

ــــی اســــتگوشــــه  ای گــــر گــــيرم از فــــیض عل
 زیـــــن دو وهلـــــه چـــــون قـــــدم بـــــيرون زنـــــم

ــــــــــا ــــــــــایۀ انع ــــــــــه در س ــــــــــوای هم  م ت
ــــــود ــــــاهر ش ــــــرم ظ ــــــز ک ــــــریمم ج ــــــز ک  ک
ــــــــــتن ــــــــــادین ف ــــــــــم در می ــــــــــک آی  هال
 اســـــــــــتقامت توبـــــــــــه را بیحاصلیســـــــــــت
ــــــام ــــــبح و ش ــــــف ص ــــــا تأس ــــــدامت ب  بان
ـــــــــــير ـــــــــــاتم کث ـــــــــــر جنای  اعـــــــــــترافم ب
 بــــــــــــــدهم از ماءالحیــــــــــــــات آبــــــــــــــرو
 از تـــــــوام جـــــــا باشـــــــدم بـــــــئس القـــــــرار
ـــــــوارها ـــــــرا دش ـــــــی م ـــــــان ک ـــــــردد آس  گ
ـــــــــــی ـــــــــــام آدم ـــــــــــانم از مق ـــــــــــاز م  ب
 توبـــــــه توبـــــــه یـــــــارب از ایـــــــن رهگـــــــذر

 ایآن تــــــــــنفس نفسشــــــــــان را توبــــــــــه ز
 توبـــــــــۀ باعصـــــــــمتم فرمـــــــــا نصـــــــــیب
 باجهـــــــــاد و بـــــــــا ریاضـــــــــت همنشـــــــــين
 باجهــــــاد و بــــــا ریاضــــــت هــــــم رکــــــاب
ــــــــه علیـــــــــه لـــــــــم یــــــــــزل  ســـــــــلم اللّـ
  جهـــــــــد فرمـــــــــا در ریاضـــــــــت برعبـــــــــاد

  

  لمعة الثمانون فی الجهاد و الریاضة
و هواه ظفر برضااللّه تعالى، و من  طوبی لعبد جاهدللّه نفسه و هواه و من هزم جند نفسه: قال الصادق علیه السلام

و . جاوزعقله نفسه الامارة بالسوء بالجهد و الاستکانة والخضوع علی بساط خدمة اللّه تعالى فقد فاز فوزا عظیما
لاحجاب اظلم واوحش بين العبد و بين اللّه تعالى من النفس و الهوا، و لیس لقتلهما و قطعهما سـلاح و آلـة مثـل 

ه تعالى و الخشوع و الخضوع و الجوع و الظمأ بالنهـار و السـهر باللیـل؛ فـان مـات صـاحبه مـات الافتقار الى اللّ
والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و : قال اللّه تعالى. شهیدا، و ان عاش و استقام ادی عاقبته الى الرضوان الاکبر

خ نفسک و لمها و غيرها تحثیثا علی الازدیاد واذا رایت مجتهدا ابلغ منک فی اجتهاد فوب. ان اللّه لمع المحسنين
علیه و اجعل لها زمامـا مـن الامـر و عنانـا مـن النهـی، و سـقها کـالرایض للفـاره الـذی لایـذهب علیـه خطـوة مـن 

افلا اکـون عبـدا : یصلی حتی یتورم قد ماه و یقول): ص(و کان رسول اللّه. خطواتها الا وقد صحح اولها و آخرها
الا وانـک لووجـدت حـلاوة . تعتبربها امته فلا یغفلو عن الاجتهـاد و التعبـد و الریاضـة بحـال شکورا؟ اراد به ان

فما اعـرض مـن : عبادة اللّه تعالى و رایت برکاتها واستضأت بنورها لم تصبر عنها ساعة واحدة ولو قطعت اربااربا
لانـی : مالک لاتنام باللیل؟ قـال: یمقیل لربیع بين خث. اعرض عنها الابحرمان فواید السلف من العصمة و التوفیق

 .اخاف البیات
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 لمعــــــــــۀ هشــــــــــتادمت روشــــــــــن کنــــــــــد
 گفــــــــــت صــــــــــادق از خــــــــــدا او را درود
 جهـــــــد بـــــــانفس و هـــــــوا بهـــــــر خـــــــدا
ــــــــواش ــــــــد ه ــــــــزد از او جن ــــــــه بگری  هرک
ـــــد ـــــس ب ـــــت از نف ـــــش گذش ـــــه را عقل  هرک
ـــــد بـــــا خضـــــوع  بـــــر بســـــاط خـــــدمت آی
ـــــــر ـــــــيره ت ـــــــود حجـــــــابی ت  در جهـــــــان نب
 از هــــــــوای نفــــــــس و از نفــــــــس هــــــــوا

 بهـــــر قتـــــل وقطـــــع ایـــــن دو تـــــا نیســـــت
 آلــــــــــت قطــــــــــع و ســــــــــلاحی ظــــــــــاهرا
ـــــوع ـــــوع و از خض ـــــزمش از خش ـــــزم و ح  ع
ـــــار ـــــدان ک ـــــن می ـــــيرد در ای ـــــر م ـــــس اگ  پ
 ور بمانـــــــــد زنـــــــــده و جـــــــــان مســـــــــتقیم
 عاقبـــــــت رضـــــــوان اکـــــــبر جـــــــا کنـــــــد
ـــــــاد ـــــــه جه ـــــــه آنانک ـــــــالى گفت ـــــــق تع  ح
ــــــــــين ــــــــــائیم مب ــــــــــه بنم ــــــــــان البت  راهش
 گــــــــر ببینــــــــی جاهــــــــدی را در جهــــــــاد
 اســــــــرزنش کــــــــن از ملامــــــــت نفــــــــس ر
 امـــــــر حـــــــق را کـــــــن مهـــــــار سرکشـــــــیش
ـــــه کـــــار  پـــــس بـــــرانش چـــــون ســـــوار کهن
ـــــد نادرســـــت ـــــک گـــــامش نران  جـــــز کـــــه ی
ــــــــدان ســــــــتادی در نمــــــــاز  مصــــــــطفا چن
 فـــــاش میگفتـــــی کـــــه آیـــــا زیـــــن صـــــلاه
ـــــــــن اراده کـــــــــرده آن عـــــــــين رشـــــــــاد  ای
ــــــاد ــــــد ای عب ــــــل ممانی ــــــی غاف ــــــس دم  پ
گــــــاه اینکــــــه گــــــر یــــــابی رهــــــی  بــــــاش آ
 برکـــــــت و نـــــــورش شـــــــود روشـــــــن تـــــــرا

ـــــا ـــــاره پ ـــــوت پ ـــــو عض ـــــودعض ـــــر ش  ره گ
ــــــدر ریاضــــــت رو کســــــی ــــــس نکــــــرد ان  پ
ـــــــق از او گشـــــــته ســـــــلف  عصـــــــمت و توفی
 بـــــــا ربیـــــــع ابـــــــن خثـــــــیم گفتـــــــه شـــــــد
ـــــت ـــــه بی ـــــا ب ـــــب تنه ـــــم ش ـــــه میترس  ز آنک
ـــــــاد ـــــــن مناجـــــــات از ریاضـــــــت در جه  ای
 ز آن بیــــــــاتم خــــــــوف باشــــــــد ای خــــــــدا
ـــــــا ســـــــبق محـــــــروم جـــــــان ـــــــد م  از فوای

 از جهـــــــاد و از ریاضـــــــت نیـــــــک وبـــــــد 
 ای کــــز جـــــان نمـــــودخــــوش بحـــــال بنـــــده

ـــــــه خـــــــدا گـــــــيرد هـــــــوای خـــــــویش  را ن
ـــــداش ـــــد خ ـــــر بخش ـــــود ظف ـــــای خ  از رض
ــــــــود ــــــــب خ ــــــــتکانت قل ــــــــاد و اس  باجه
ــــــــوع ــــــــیم آرد طل ــــــــوز عظ ــــــــش ف  در دل
 تــــــــيره تــــــــر موحشــــــــتری نبــــــــود دگــــــــر
ــــــــين خــــــــدا ــــــــاجز و ب ــــــــدۀ ع ــــــــين بن  ب
 بنـــــــــــــده حـــــــــــــيران در ره مانـــــــــــــده را
ـــــــدا ـــــــر خ ـــــــارش ب ـــــــل افتق ـــــــز حمای  ج
 شـــــب همـــــه بیـــــدار و روزش جملـــــه جـــــوع
 شـــــــــد بـــــــــدیوان شـــــــــهادت نامـــــــــدار
ـــــــــلیم ـــــــــب س ـــــــــس باقل ـــــــــاد نف  در جه

ـــــــهجر ـــــــادع ـــــــا از ب ـــــــد ۀه ـــــــوان زن  رض
ـــــــــاد ـــــــــر رش ـــــــــان به ـــــــــا هستش  در ره م
ــــــــه خــــــــدا بــــــــا محســــــــنين  باشــــــــد البت
 از تــــــــــو بهــــــــــتر بیشــــــــــتر در اجتهــــــــــاد
 پـــــــس بکـــــــن تـــــــوبیخ نفـــــــس شـــــــوم را
ـــــــر کشـــــــیش ـــــــان ب ـــــــی او را کـــــــن عن  نه
 آنکـــــــه براســـــــبی نشـــــــد هرگـــــــز ســـــــوار
 اول وآخـــــــــر نکـــــــــرده تـــــــــا درســـــــــت
ــــــــاز ــــــــردی و ب ــــــــدمهایش ورم ک ــــــــه ق  ک
ــــــــــاه ــــــــــکور پادش ــــــــــد ش ــــــــــتم عب  نیس

ـــــــــــار  ـــــــــــادکاعتب ـــــــــــد از جه  از او نماین
ــــــــــاد ــــــــــت ز اجته ــــــــــادت از ریاض  از عب
 از عباداتـــــــــــت حـــــــــــلاوت و آنگهـــــــــــی
 ســـــــــاعتی ز آن صـــــــــبر نتـــــــــوانی بلـــــــــی
 آن حــــــــــلاوت از مــــــــــذاقت کــــــــــی رود
 جــــــــــز ز حرمــــــــــان فوایــــــــــدها بســــــــــی
 نقــــــد عمــــــرش گشــــــته در غفلــــــت تلــــــف
 شــــب چــــرا خوابــــت نباشــــد گفــــت خــــود
 هســـــت بیـــــداری چـــــراغم را چـــــو زیـــــت
 ســــــــــــوی راهــــــــــــم آورد روی رشــــــــــــاد

ــــ ــــه ز م ــــداک ــــد ج ــــمت ش ــــق و عص  ن توفی
 مانـــــده در غفلـــــت چـــــو در ســـــقفی دخـــــان



 

۷۶۰ 

 عنقریــــــب ار ایــــــن چنــــــين مــــــانم یقــــــين
 یــــــــا علــــــــیم یــــــــا کــــــــریم یــــــــا علــــــــی

ـــــــــت  ـــــــــمبرک ـــــــــادت در دل ـــــــــور عب  و ن
ــــــاعتم ــــــک س ــــــبر از آن ی ــــــد ص ــــــا نباش  ت
ـــــــدم ـــــــردارم ق ـــــــه ب ـــــــت هرگـــــــه ک  در ره

ــــــه و ز ــــــن چ ــــــود م ــــــس ــــــودی ــــــه ب  انم چ
ــان ــت ج ــود نیس ــرا خ ــون م ــد چ ــه باش ــان چ  ج
 بــــــــی ادب پــــــــا بــــــــر بســــــــاط بنــــــــدگی
ــــــد ز مــــــن ــــــه جهــــــاد آی ــــــه ریاضــــــت ن  ن

ــــــــ ــــــــا ب ــــــــتهه پ ــــــــا هش ــــــــدگی ت  امراه بن
ـــــــن ره مـــــــرا  نیســـــــتی هســـــــتی شـــــــده زی
ــــــــن ریاضــــــــت عقــــــــل در راه جهــــــــا  دزی
ـــــــس جـــــــانی بگـــــــذرد ـــــــوای نف  کـــــــز ه
ــــــــــا ــــــــــوار لافت ــــــــــی ای شهس ــــــــــا عل  ی
 تـــــــــا مهـــــــــار امـــــــــر حـــــــــق عزوجـــــــــل
ـــــــان او کـــــــنم ـــــــی حـــــــق را چـــــــون عن  نه
ـــــــــق شـــــــــما  در کفـــــــــم از عـــــــــون و توفی
 فرصــــــتی بخشــــــای کــــــز ایــــــن تیــــــغ تیــــــز
ـــــــــاد ـــــــــوع و از خضـــــــــوعم در جه  از خش
 کـــــــز هـــــــوای نفـــــــس و از نفـــــــس هـــــــوا
 ســـــر چـــــو از تـــــن دور شـــــد لاشـــــی شـــــود
ــــــو ــــــام ت ــــــر ســــــپاه از ن ــــــی ای ه ــــــا عل  ی
ــــــــود ــــــــو کــــــــافی ب ــــــــام ت ــــــــادم ن  در جه
 لشــــکر خــــواهش کــــه از نفــــس دنــــی اســــت
 نـــــور چـــــون آیـــــد شـــــود ظلمـــــت نهـــــان
 نــــــــور فیضــــــــت از دل و جــــــــانم متــــــــاب
ــــاد ــــر فس ــــت اصــــل ه ــــت هس ــــه ظلم  چونک
 حـــــــــق نـــــــــور اهتـــــــــدا ذات صـــــــــلاح
ـــــــــــــه علیـــــــــــــه و آلـــــــــــــه  ســـــــــــــلم اللّ

  

ــــــــــــالکين ــــــــــــدم گــــــــــــردم روم در ه  منع
 کـــــــام جـــــــان شـــــــيرین کـــــــنم از بنـــــــدگی
ـــــایلم ـــــن م ـــــه آن ک ـــــان ب ـــــا ج ـــــف فرم  لط
 بنــــــــد بنــــــــدم گــــــــر جــــــــداگردد زهــــــــم
 از ســــــــــر ســــــــــود و زیــــــــــانم بگــــــــــذرم
 کـــــــز پـــــــی ســـــــود و زیـــــــانم جـــــــان رود
 جــــــان ز جانانســــــت و جانــــــان راســــــت آن

 زنــــــدگی چــــــون زنــــــم جــــــان نیســــــتش ار
 تـــــاب و طاقـــــت نیســـــتم در جـــــان و تـــــن
ـــــــــــــق نیســـــــــــــتی نگذشـــــــــــــته  اماز طری

ـــــرا ـــــه م گ ـــــان آ ـــــرده ج ـــــت ک ـــــن ریاض  ای
ـــــــــــــاد ـــــــــــــين اجته ـــــــــــــدها دارد بع  جه
ـــــــــــــیس جـــــــــــــانی بگـــــــــــــذرد  از ره تلب
 عصــــــــمت و توفیــــــــق همــــــــراهم نمــــــــا
ـــــــــل ـــــــــس کس ـــــــــی نف ـــــــــم در بین  درکش
ــــــــــــنم ــــــــــــاپوش افک  رایضــــــــــــانه در تک
 هســــــــت تیــــــــغ احتیــــــــاجم بــــــــر خــــــــدا
ـــــز ـــــی تمی ـــــن ب  قطـــــع ســـــازم خـــــواهش ای

 و حـــــــزمم کـــــــن نگهبـــــــان فســـــــاد عـــــــزم
 ســــــــر بگــــــــيرم قطــــــــع ســــــــازم مــــــــاجرا
ـــــود ـــــی ش ـــــتن ح ـــــو ز کش ـــــق ک ـــــير عاش  غ
 شــــــد مظفــــــر گشــــــت غالــــــب بــــــر عــــــدو
 چـــــون علـــــی بـــــر هـــــر دنـــــی نـــــافی بـــــود
 منهــــــزم معــــــدوم از نــــــام علــــــی اســــــت
 نــــــور طــــــالع کــــــی بــــــود ظلمــــــت عیــــــان
 تـــــا کـــــه ظلمـــــات هـــــوا نایـــــد حجـــــاب
 بــــــر بنــــــای ظلــــــم ظلمــــــت شــــــد عمــــــاد
ـــــــــــلاح  مفســـــــــــدین را شـــــــــــرع او راه ف

ـــــــر فاســـــــدیرو ـــــــن مصـــــــلح ه ـــــــق دی  ن
  

  لمعة الحادی والثمانون فی الفساد
خان اللّـه فـی  فساد الظاهر من فساد الباطن و من اصلح سریرته اصلح اللّه علانیته و من: قال الصادق علیه السلام

ول الامـل و لفساد یتوله من طـالسرهتک اللّه علانیته و اعظم الفساد ان یرضی العبد بالغفلة عن اللّه تعالى، و هذا 
. ولاتبغ الفساد فی الارض ان اللّه لایحب المفسـدین: الحرص و الکبر کما اخبراللّه تعالى فی قصة قارون فی قوله

و کانت هذه الخصال من صنع قارون و اعتقاده و اصلها من حب الدنیا و جمعها و متابعة النفس و هواها و اقامـة 
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الغفلـة عـن اللّـه تعـالى و » تحـت«تباع خطواته و کل ذلـک یجتمـع شهواتها و حب الحمدة و موافقة الشیطان و ا
و علاج ذلک الفرار من الناس و رفض الدنیا و طلاق الراحة و الانقطاع عن العادات و قطـع عـروق . نسیان مننه

و من منابت الشهوات بدوام ذکر اللّه تعالى و لزوم الطاعة له و احتمال جفاء الخلق و ملامة القربی و شماتت العد
الاهل و الولد و القرابة، فاذا فعلت ذلک فقد فتحـت علیـک بـاب عطـف اللّـه و حسـن نظـره الیـک بـالمغفرة و 
الرحمة، و خرجت من جملة الغافلين و فککت قلبک من اسر الشیطان و قدمت باب اللّه فی معشر الواردین الیه و 

حیم و استیطاء بساطه علی شرط الاذن و من جوت الاذن بالدخول علی الملک الکریم الجواد الرر سلکت مسلکا
 .وطئی بساط الملک علی شرط الاذن لایحرم سلامته و کرامته لانه الملک الکریم و الجواد الرحیم

ـــــــدر فســـــــاد ـــــــک ان ـــــــۀ هشـــــــتاد و ی  لمع
ـــــر آن ـــــت ب ـــــدا رحم ـــــادق از خ ـــــت ص  گف
ـــــــود شایســـــــته کـــــــار ـــــــانش ب  هرکـــــــه پنه
ـــــــود ـــــــداخائن ب ـــــــا خ ـــــــان ب ـــــــه پنه  هرک

ــــــم مطل ــــــت اعظ ــــــادی نیس ــــــن فس ــــــازی  ق
 ایــــــن فســــــادی دان کــــــه زاینــــــده شــــــود
 دیگـــــــر از حـــــــرص و دگـــــــر از کـــــــبر زاد
ــــــــــغ الفســــــــــاد  قصــــــــــۀ قــــــــــارون ولاتب
ـــــــــين ـــــــــر روی زم ـــــــــای ب ـــــــــده منم  مفس
 کــــــار قــــــارون بــــــود دائــــــم ایــــــن فســــــاد
 اصــــل ایــــن از حــــب دنیــــای دنــــی اســــت
ـــــــس جـــــــا آوردن اســـــــت ـــــــات نف  خواهش
 ایـــــن همـــــه مجمـــــوع زیـــــر غفلـــــت اســـــت
 غفلـــــــــت ازیــــــــــاد خـــــــــدای مهربــــــــــان

ـــــن مفســـــد ـــــو از ای ـــــارگـــــر ت  ه خـــــواهی کن
 شـــــــــد عـــــــــلاج آن فـــــــــرار از مردمـــــــــان
ــــــت اســــــت ــــــا و طــــــلاق راح ــــــرک دنی  ت

 هــــــــــای رســــــــــتن شــــــــــهوات راریشــــــــــه
 هـــــــم مـــــــلازم گشـــــــتن طاعـــــــت ز جـــــــان
ـــــــرین ـــــــار ق ـــــــدن از ی ـــــــت دی ـــــــم ملام  ه
 پـــــس اگـــــر گـــــردی چنـــــين بـــــر روی حـــــال
ــــــــی از خــــــــدا حســــــــن نظــــــــر  بــــــــاز بین
ـــــــــدی ـــــــــيرون ش ـــــــــافلان ب ـــــــــروه غ  ازگ
ـــــــزد ـــــــت ن ـــــــر قلب ـــــــیطان راه ب  شـــــــیط ش

ــــــــرو ــــــــوش در گ ــــــــی خ ــــــــنداخل  ه واردی
 در حقیقــــــــت ســــــــالک راهــــــــی شــــــــدی
 اذنــــــــــت آمــــــــــد از دخــــــــــول بارگــــــــــاه
 پادشــــــــــــــاه ذوالعــــــــــــــلا رب کــــــــــــــریم

 روشــــــــنت ســــــــازد ره صــــــــلح و ســــــــداد 
ـــــــدان ـــــــاطن ب ـــــــاهر و ب ـــــــاد ظ ـــــــه فس  ک
ـــــــــــار ـــــــــــته دارد کردگ ـــــــــــاهرش شایس  ظ
ــــــــــدرد ــــــــــاهر می ــــــــــارش بظ ــــــــــردۀ ک  پ
ــــــده رضــــــا ــــــتش بن ــــــر غفل  کــــــه شــــــود ب
ـــــــــد  اول از طـــــــــول امـــــــــل آن حـــــــــال ب

ـــــــــــا ر ـــــــــــبر داده بم ـــــــــــادز آن خ  ب العب
ــــتناد ــــس در اس ــــت ب ــــی اس ــــن معن ــــدر ای  ان
ــــــدین ــــــوم مفس ــــــق بق ــــــود ح ــــــت نب  دوس
 در حقیقـــــــــت بـــــــــود ایـــــــــنش اعتقـــــــــاد
 جمــــع آن بــــر خــــواهش نفــــس غبــــی اســــت
 حــــب مــــدح و وفــــق شــــیطان کــــردن اســــت

ــــهوت ــــوا و ش ــــر ه ــــت اصــــل ه ــــت غفل  اس
ـــــــــان ـــــــــاد ننمـــــــــودن ز فضـــــــــلش امتن  ی
ـــــار ـــــر کن ـــــه ب ـــــردم همیش ـــــن م ـــــاش از ای  ب
ـــــــــــان ـــــــــــان از آن ام ـــــــــــرار از مردم  در ف
 انقطــــاع از جملــــه رســــم و عــــادت اســــت
ـــــــدا ـــــــر خ ـــــــم از ذک ـــــــردن دائ ـــــــع ک  قط
ــــــــار گــــــــران ــــــــدر جفــــــــا ب  احتمــــــــال ان
ــــــــين ــــــــدو خــــــــویش وبن  از شــــــــماتات ع
ـــــــــات وصـــــــــال ـــــــــاب جن ـــــــــازکردی ب  ب
ــــــر خــــــود نگــــــر  بخشــــــش و آمرزشــــــش ب
 ملـــــــــک قلبـــــــــت را تصـــــــــرف آمـــــــــدی
 آمـــــــــــدی بـــــــــــر درگـــــــــــه رب احـــــــــــد
ـــــــــــــين ـــــــــــــن حضـــــــــــــرت رب مب  واردی
 کــــــــــه بــــــــــود امیــــــــــد اذن داخلــــــــــی
 اهبارگــــــــــــــاه ذوالجــــــــــــــلال پادشــــــــــــــ
 آن کــــــــریم الجــــــــود رحمــــــــان و رحــــــــیم
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ـــــــدم ـــــــدت اذن ق ـــــــاط شـــــــه ش ـــــــر بس  ب
ــــــا اذن آنکــــــه شــــــد ــــــر بســــــاط شــــــاه ب  ب
 کــــــی شــــــوی محــــــروم از شــــــاه عظــــــیم
 ایـــــــــن مناجـــــــــاتم صـــــــــلاح آرد بکـــــــــار
 یـــــــــا رحـــــــــیم یـــــــــا جـــــــــواد یـــــــــاکریم
ــــــــــاطن تمــــــــــام  از فســــــــــاد ظــــــــــاهرو ب
ــــز ــــود جــــانی اســــت نی ــــا خــــائن ب ــــس م  نف
 از خیانــــــــــت ده امــــــــــانم یــــــــــا امــــــــــين
ـــــــــی ـــــــــالمم باشـــــــــد بس ـــــــــده در ع  مفس
 غفلـــت از طـــول امـــل چـــون حاصـــل اســـت
ـــــده اســـــت ـــــز از آن زاین ـــــبرم نی  حـــــرص و ک
ـــــــود ـــــــده ب ـــــــاهراً زن ـــــــت و ظ ـــــــرده اس  م

ــــــ ــــــر خویش ــــــاه ذک ــــــالدر پن ــــــن خص  م زی
ـــــــــا نخـــــــــواهم در زمـــــــــين دل فســـــــــاد  ت
ــــای دنــــی اســــت  اصلشــــان چــــون حــــب دنی
 حــــــب دنیــــــا هســــــت اصــــــل هــــــر خطــــــا

 از حـــــب علـــــی اســـــت قلـــــب مـــــا نـــــورانی
 ایـــــمچونکـــــه ازذکـــــرت دمـــــی غافـــــل نـــــه

 نــــــــــه فرامــــــــــوش امتنــــــــــان ذوالمــــــــــنن
 ز اخـــــــــتلاط مـــــــــردم نفـــــــــس شـــــــــرار
 تـــــــــرک دنیـــــــــا کـــــــــردم و دادم طـــــــــلاق
ـــــــــت شـــــــــهوات را ـــــــــع کـــــــــردم منب  قط
 عصــــــمت و توفیــــــق خــــــواهم از تــــــو یــــــار
 لازم طاعــــــــــــــات ربــــــــــــــانی شــــــــــــــوم
 بــــــــــر جفــــــــــای خلــــــــــق آرم احتمــــــــــال
ــــــــک ای ولى ــــــــدو لی ــــــــماتات ع ــــــــر ش  ب

ــــــــت و ــــــــاب بلی ــــــــر رخــــــــم ب  امســــــــازب
ــــــــود حســــــــن نظــــــــر ــــــــدم ب ــــــــو امی  از ت
 تــــــــا بــــــــرون آیــــــــم ز جملــــــــه هــــــــالکين
 ســــــــوی بــــــــاب اللّــــــــه بگــــــــذارم قــــــــدم
ـــــی ـــــير از عل ـــــرم غ ـــــت آن صـــــاحب ک  کیس
ــــــود ــــــم در وج ــــــه اعظ ــــــاب اللّ ــــــت ب  اوس
 ســــــــــــالک ســــــــــــلک امیــــــــــــد اذن از او
 بــــــــــــر بســــــــــــاط از اذن او دارم قــــــــــــدم

ــــــــــی ــــــــــد از در نم ــــــــــداناامی ــــــــــد گ  ران

 محرمــــــــــی بــــــــــا محرمــــــــــان محــــــــــترم
ـــــود ـــــت خ ـــــت یاف ـــــا کرام ـــــلامت ب ـــــا س  ب
 چــــون کــــریم اســــت وجــــواد اســــت و رحــــیم
 وز فســـــــــادم آورد جـــــــــان بـــــــــر کنـــــــــار

ــــــــتاده ــــــــرم اس ــــــــاب ک ــــــــر در ب ــــــــمب  ای
 در پناهــــــــــــت آمـــــــــــــدیم از اهتمـــــــــــــام
 یـــــــا خبـــــــير یـــــــا بصـــــــير یـــــــا عزیـــــــز
 از جنایــــــــــت وارهــــــــــانم یــــــــــا معــــــــــين

ـــــت  ـــــون غفل ـــــت چ ـــــادی نیس ـــــیپرفس  کس
 هــــم فســــاد عقــــل و دیــــن هــــم از دل اســــت
 هرکــــه را ایــــن دو قــــرین چــــون زنــــده اســــت
ـــــــود ـــــــده ای کـــــــز مـــــــرده شـــــــرمنده ب  زن
 جــــــــای بخشــــــــا ای کــــــــریم ذوالجــــــــلال
 تـــــــا نباشـــــــد حـــــــرص و کـــــــبرم اعتقـــــــاد
 کـــــز هـــــوا و شـــــهوت نفـــــس غبـــــی اســـــت
 ایــــــن خطــــــا را ره مــــــده در قلــــــب مــــــا
 ظلمــــــت حــــــب دنیمــــــان نیســــــت نیســــــت

 ایــــــمهــــــای شــــــیط را مایــــــل نــــــهخطــــــوه
 و علـــــــــن رّســـــــــتمان منظـــــــــور در سِـــــــــه

 در فـــــــــــــرارم در فـــــــــــــرارم در فـــــــــــــرار
 منقطـــــــع از راحـــــــت وز عـــــــادات طـــــــاق
 از دوام ذکــــــــــــــر یــــــــــــــارب العــــــــــــــلا
 تـــــــا دل و جـــــــان گـــــــيردم اینجـــــــا قـــــــرار
ــــــــوم ــــــــیطانی ش ــــــــوات ش ــــــــارف خط  ع
 ازملامتشــــــــــــان نیفــــــــــــتم در مــــــــــــلال
ــــــــــی ــــــــــود بســــــــــلطانی عل  طــــــــــاقتم نب
 بــــــاب عطــــــف و بخششــــــم فرمــــــای بــــــاز
 ســـــوی مـــــن ز آمـــــرزش و رحمـــــت نگـــــر

 بم را شـــــــــوم از مـــــــــالکينملـــــــــک قلـــــــــ
ـــــرم ـــــه جـــــز صـــــاحب ک ـــــاب اللّ ـــــت ب  نیس
ــــــــد دل صــــــــیقلی ــــــــامش میکن ــــــــه ن  او ک
ـــــــــــان ورود ـــــــــــدم از ج ـــــــــــر در او باش  ب
 چــــون رحــــیم اســــت و کــــریم اســــت و عفــــو
ــــــر کــــــرم ــــــر ســــــلامت ب  چشــــــم جــــــانم ب
 وز کـــــــرم وز جـــــــود و رحمـــــــت پادشـــــــا



 

۷۶۳ 

 یــــــا علــــــی ای از تــــــوام دل پــــــر فتـــــــوح
 ببنــــــــد از هــــــــر فســــــــاد ز آن فتــــــــوحم در

ـــــــــب کردگـــــــــار ـــــــــت حبی  حـــــــــق محبوب
ــــــــــين و طــــــــــاهرین ــــــــــه آل طیب  هــــــــــم ب
 در ره تقـــــــــــــوام ثابـــــــــــــت دار پـــــــــــــای

  

 آن فتــــــــــوحم میدمــــــــــد در قلــــــــــب روح
ــــــــراد ــــــــاب م ــــــــا ب ــــــــوا نم ــــــــاز از تق  ب
ـــــــما ـــــــر او بیش ـــــــاد ب ـــــــت حـــــــق ب  ررحم
ــــــــين ــــــــاد مب ــــــــه ارش ــــــــوا ب ــــــــنهج تق  م
  تاکــــــــه از تقــــــــوا شــــــــوم دستانســــــــرای

  

  لمعة الثانی و الثمانون فی التقوی
التقوی علی ثلاثة اوجه؛ تقوی باللّه وهو ترک الحـلال فضـلا عـن الشـبهة و هـو تقـوی : قال الصادق علیه السلام

الخـاص و تقـوی مـن خـوف خاص الخاص، و تقوی من اللّه و هو ترک الشبهات فضلا عن الحـرام و هـو تقـوی 
النار و العقاب و هو ترک الحرام و هو تقوی العام و مثل التقوی کماء یجری فی نهر و مثل هذه الطبقات الـثلاث 
فی معنی التقوی کاشجار مغروسة علی حافة ذلک النهر من کان لون و جنس و کل شجر منهـا یسـتمص المـاء مـن 

و کثافته ثم منافع الخلق مـن تلـک الاشـجار و الثمـار علـی قـدرها و ذلک النهر علی قدر جوهره و طعمه و لطافته 
فـالتقوی . فضل بعضها علی بعض فی الاکـلنصنوان و غير صنوان یسقی بماء واحد و : قال اللّه عزو جل. قیمتها

لـی للطاعات کالماء للاشجار و مثل طبایع الاشجار و الثمار فی لونها و طعمها مثـل مقـادیر الایمـان، فمـن کـان ع
درجة فی الایمان واصفی جوهرابالروح کان اتقی، و منکان اتقی کانت عبادته اخلص و اطهر و مـن کـان کـذلک 

افمن اسس بنیانه علـی : قال اللّه عزو جل. کان من اللّه اقرب و کل عبادة موسسه علی غيرالتقوی فهی هباء منثورا
به فی نـار جهـنم و تفسـير التقـوی تـرک  رفانها راه جرف تقوی من الله و رضوان خيرام من اسس بنیانه علی شفا

مالیس باخذه باس حذراعما به الباس و هو فی الحقیقة طاعة بلاعصیان و ذکر بلانسیان و علـم بلاجهـل مقبـول 
 .غيرمردود

 لمعـــــــــــــۀ هشـــــــــــــتاد و دوم افکنـــــــــــــد
ـــــــا ـــــــک تق  حضـــــــرت صـــــــادق شـــــــه مل
ـــــــــرک حـــــــــلال ـــــــــه و آن ت ـــــــــوی باللّ  تق
ــــا باشــــد بخــــاص الخــــاص خــــاص ــــن تق  ای

ـــــــ ـــــــه اســـــــت آندویمـــــــين تق ـــــــن اللّ  وا م
 تـــــــرک شـــــــبهه تـــــــا نیفتـــــــد در حـــــــرام
ـــــــار ـــــــوف ن ـــــــود از خ ـــــــوا ب ـــــــیمين تق  س
 آن بـــــــود تـــــــرک حـــــــرام و ایـــــــن تقـــــــا
 در مثــــــــــل تقــــــــــوا بــــــــــود آبــــــــــی روان
 از همــــــه رنگــــــی و جنســــــی ســــــر بســــــر
ـــــــو میمکـــــــد ـــــــی آب از آن ج  هـــــــر درخت
 قــــــدر جــــــوهر قــــــدر طعمــــــش میکشــــــد
ــــــار ــــــجار و ثم ــــــق ز اش ــــــافع خل ــــــس من  ب
 ایــــــــن بیــــــــان باشــــــــد کــــــــلام کردگــــــــار

ــــــــی ــــــــک آب روانم ــــــــيراب ی ــــــــود س  ش
ــــــار ــــــجار و ثم ــــــع اش ــــــم طب ــــــگ و طع  رن

ــــــــوا در دل و جــــــــان از رشــــــــد  ــــــــور تق  ن
 گفــــت تقــــوا بــــر ســــه وجــــه اســــت از خــــدا

ـــــــد در   وبـــــــالهســـــــت کـــــــز شـــــــبهه نیفت
 جـان خــاص الخـاص از ایــن تقـوا اســت خــاص
 تــــرک شــــبهه کــــردن اســــت از قلــــب و جــــان
ـــــــرام ـــــــان گ ـــــــوای خاص ـــــــا تق ـــــــن تق  ای
ـــــــــــمار ـــــــــــر و روز ش ـــــــــــاب محش  وز عق
ـــــــــدا ـــــــــت در راه ه ـــــــــام اس ـــــــــوی ع  تق
ــــــدر آن ــــــوی اشــــــجار ان ــــــه تق ــــــن ثلاث  وی

ـــــــدر مکـــــــد مـــــــی ـــــــدر ق ـــــــر ق  ز آن آب ب
ـــــد ـــــک و ب ـــــم و جـــــوهرش در نی ـــــدر طع  ق
ــــــــد ــــــــک و ب ــــــــت نی ــــــــت از کثاف  از لطاف

ـــــــــدر ق ـــــــــود در روزگـــــــــارق  یمتشـــــــــان ب
 اینکـــــه صـــــنوان غـــــير صـــــنوان شـــــد ثمـــــار
 بعـــــض را بـــــر بعـــــض فضـــــل از طعمشـــــان
ـــــار ـــــز تقواســـــت ب ـــــان اســـــت ک ـــــل ایم  مث



 

۷۶۴ 

 پـــــس بـــــود تقـــــوا بـــــه طاعـــــت کردگـــــار
 طعـــــم و رنـــــگ از طبـــــع هـــــر میـــــوه عیـــــان
ـــــــرد تقـــــــی ـــــــان اســـــــت از م ـــــــدر ایم  ق
ــــــود ــــــان ب ــــــا ایم ــــــاه ب ــــــلا ج ــــــه اع  هرک
ــــص اســــت ــــی اخل ــــی هرکــــه اتق  هســــت اتق
ـــــر ـــــک ت ـــــدا نزدی ـــــا خ ـــــی ب ـــــه اتق ـــــر ک  ه
ــــــت ــــــز تقوابناس ــــــه ج ــــــادت را ک ــــــر عب  ه

ــــــد خــــــد ــــــين گوی ــــــن چن  ا جــــــل عــــــلاای
 از بـــــــــرای وصـــــــــل رضـــــــــوان خــــــــــدا
ــــــلاک ــــــب وادی ه ــــــر ل ــــــد ب ــــــان بپاش  ک
ـــــــرک آنچـــــــه را  هســـــــت تفســـــــير تقـــــــا ت
ــــــــرا  در حقیقــــــــت طاعــــــــت آن باشــــــــد ت

ــــــــم و ــــــــ عل ــــــــول آن رذک ــــــــت مقب  و طاع
ـــــــت ـــــــه اس ـــــــوا آی ـــــــاتم ز تق ـــــــن مناج  ای
 یــــــــا تقــــــــی الــــــــذات شــــــــاه متقــــــــين
ـــــت ـــــير تس ـــــب غ ـــــرک ح ـــــوا ت ـــــه تق  ای ک
ــــــت کجاســــــت ــــــه بــــــی حب  طاعــــــت مقبول
ـــــی جهـــــل اســـــت عرفـــــان شـــــ  ماعلـــــم ب

ــــــو ــــــاد ت ــــــود از ی ــــــیان ب ــــــی نس ــــــر ب  ذک
ــــــود ــــــن ب ــــــائی کــــــه اساســــــش ای  هــــــر بن
 آن اساســــی را کـــــه جـــــز ایــــن شـــــد بنـــــاش
 ایـــــــن چنـــــــين از معنـــــــی تقـــــــوا بـــــــدل
ــــــود ــــــان ب ــــــا ایم ــــــه ب ــــــلا رتب ــــــه اع  هرک
ــــن تقــــویش ــــک ای ــــیش اســــت لی  تقــــویش ب
ــــــواز جــــــان ــــــویم بن ــــــن تق ــــــی زی ــــــا عل  ی
ـــــــو ـــــــب ت ـــــــوی آب ح ـــــــر تق ـــــــه نه  ای ب
 ای ز تــــــو اشــــــجار ایمـــــــان ســــــبز و تـــــــر

ــــــــــــــان م ــــــــــــــنينمؤمن ــــــــــــــون محس  وقن
 تقـــــــوی عـــــــام اســـــــت از تـــــــرک حـــــــرام
ــــــــــاتوان ــــــــــوام ن ــــــــــوای ع  گرچــــــــــه تق
 نیســـــــت ز آن تقوایشـــــــان ســـــــودی مگـــــــر
ــــــــی ــــــــردد ته ــــــــیم و زر گ  دل ز حــــــــب س
ـــــام ـــــت ن ـــــه اس ـــــن اللّ ـــــان را م ـــــویئی ک  تق
ــــت ــــا خــــاص نیس ــــوی خــــاص اســــت ام  تق
 تقـــویئی کـــآن خـــاص خـــاص الخـــاص شـــد

ــــــار ــــــجار و ثم ــــــر اش ــــــو آب جــــــو ب  همچ
ـــــــــان  همچـــــــــو ایمـــــــــان از نهـــــــــان مؤمن

 اش ای متقـــــــــیلـــــــــون وطعـــــــــم میـــــــــوه
 جـــــــوهر صـــــــافیش از ایـــــــن کـــــــان بـــــــود
ــــص اســــت ــــر اســــت و مخل ــــادت اطه  در عب

 زیــــــن رهگــــــذربــــــا خــــــدا نزدیــــــک تــــــر 
ـــــــت ـــــــور اهباس ـــــــه منث ـــــــش جمل  آن اساس
ــــــا ــــــوا اساســــــش شــــــد بن ــــــر تق  آنچــــــه ب
ــــــا ــــــتر آن بن ــــــه به ــــــا ک ــــــتر ی ــــــت به  هس
ــــــــــاک ــــــــــدوزخ تابن ــــــــــدازد ب ــــــــــا بین  ت
 نیســــــــت بــــــــاکی تــــــــا نیفتــــــــددر بــــــــلا
ــــــی غــــــوا ــــــم ب ــــــی نســــــیان و عل  ذکــــــر ب
ـــــــدگان ـــــــر بن  کـــــــه نگـــــــردد روز حـــــــق ب
 متقــــــی زیــــــن آیــــــه اعــــــلا پایــــــه اســــــت
ـــــــــــومنين ـــــــــــا اميرالم ـــــــــــی ی ـــــــــــا عل  ی

 ی حبـــــت درســـــتنیســـــت تقـــــوا هـــــیچ بـــــ
 هرچـــــه بـــــی حـــــب تـــــو مـــــردود خداســـــت
 فـــــــرع عرفـــــــان حبتـــــــان حـــــــق خـــــــدا
ــــــــو ــــــــا ارشــــــــاد ت ــــــــير تق ــــــــت تفس  هس
ـــــــود ـــــــين ب  تحـــــــت رضـــــــوان شـــــــه آن آئ
ـــــاش  در جحـــــیم اســـــت آنکـــــه بگـــــذارد بن
ـــــــــــیهم ســـــــــــجل  کـــــــــــرده الهـــــــــــام ال
ــــــــود ــــــــش مصــــــــفا ز آن ب ــــــــوهر روح  ج
ــــــــــرورش ــــــــــد پ ــــــــــو بیاب  کــــــــــز ولای ت
 در مقـــــــــام قـــــــــرب رضـــــــــوانم رســـــــــان

ــــ ــــونُ ــــاب حــــب ت ــــک حب ــــک چــــون ی  ه فل
 رۀ ایمــــــــــان ز حبــــــــــت بــــــــــارورشــــــــــج

ــــــين ــــــت از متق ــــــو هس ــــــب ت ــــــه را ح  هرک
ـــــام ـــــاص و ع ـــــرام خ ـــــو ح ـــــب ت ـــــير ح  غ
ــــــــان ــــــــذاب آن جه ــــــــیم ع ــــــــت از ب  هس
 دل شـــــــود خـــــــالى ز حـــــــب ســـــــیم و زر
 گـــــر بـــــود از حـــــب تـــــو جـــــانش بهـــــی
ـــــــیم حـــــــرام ـــــــرک شـــــــبهه باشـــــــد از ب  ت
ـــــت ـــــی اس ـــــب عل ـــــویش باح ـــــه آن تق  گرن

 ز اخــــــلاص شــــــد موجــــــب قــــــرب خــــــدا



 

۷۶۵ 

ـــــــن ـــــــیم ای ـــــــرک حـــــــلال از ب ـــــــود ت  آن ب
ــــــاه ــــــين از حــــــب ش ــــــا یق ــــــد ب ــــــا نباش  ت

ــــــاشتقــــــ ــــــود بن ــــــو نب  ویئی کــــــز حــــــب ت
 یـــــــا علـــــــی تقـــــــوا بجـــــــانم ســـــــاز یـــــــار
ــــــنم ــــــره ک ــــــان هم ــــــوا بج ــــــی تق ــــــا عل  ی
 ذکـــــــر مـــــــوت ار میکنـــــــد نفـــــــس دنـــــــی
 یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی

ـــــده ـــــا شـــــود جـــــان زن ـــــوتت  ام از ذکـــــر م
ـــــــام ـــــــدگی بخـــــــش ان ـــــــد زن  حـــــــق احم

  

ـــــــادا شـــــــبهه ـــــــرینکـــــــه مب  اش گـــــــردد ق
ـــــــوی ج  نـــــــات وصـــــــالش نیســـــــت راهس

ــــــــنم هســــــــت جــــــــاش ــــــــانی آن در جه  ب
ـــــــور دار ـــــــر ن ـــــــم پ ـــــــت دل ـــــــی از حب  یعن
ــــــم ــــــد ز غ ــــــس و دل بره ــــــيرد نف ــــــا بم  ت
 زنــــــــده میگــــــــردد دل از ذکــــــــر علــــــــی
ـــــــــن منجلـــــــــی ـــــــــور تقـــــــــویم ک  دل ز ن
ـــــــوت ـــــــزم ف ـــــــاهدم در ب ـــــــت ش  ای جمال
ــــــــلام ــــــــر او و آل او از حــــــــق س ــــــــاد ب  ب

  

  لمعة الثالث و الثمانون فی الموت
ذکر الموت یمیت الشهوات فی النفس، و یقطع منابـت الغفلـة و یقـوی القلـب بمواعـد : لامقال الصادق علیه الس

): ص(اللّه تعالى و یرق الطمع و یکسر اعلام الهوی و یطفی نـارالحرص و یحقـر الـدنیا و هـو معنـی ماقـال النبـی
و لایشـک بنـزول فکر ساعة خير من عبادة سنة و ذلک عنـد مـا یحـل اطنـاب خیـام الـدنیا و یشـدها فـی الآخـرة 

الرحمة علی ذکر الموت بهذه الصفة و من لایعتبر بالموت و قله حیلته و کثرة عجزه و طول مقامه فی القبر و تحيره 
ه؟ فقـال المـوت): ص(قال النبی. فی القیامة فلاخير فیه فمـا : اکثر واذکر هادم اللذات قیل و ما هو یـا رسـول اللّـ

مـن منـازل  اقت علیه الدنیا ولافی شدة الااتسعت علیه و الموت اول منـزلذکره العبد علی الحقیقة فی سعة الاض
الآخرة و آخر منزل من منازل الدنیا؛ فطوبی لمن کان اکـرم عنـدالنزول باولهـا، و طـوبی لمـن احسـن مشـایعته فـی 

و . ن خلـقآخرها و الموت اقرب الاشیاء من ولد آدم وهو یعده العبد؛ فما اجرأ الانسان علی نفسه و ما اضـعفه مـ
قــال . فــی المــوت نجــاة المخلصــين و هــلاک المجــرمين و لــذلک اشــتاق مــن اشــتاق الى المــوت و کــره مــن کــره

 .من احب لقاء اللّه احب اللّه لقائه و من کره لقاء اللّه کره اللّه لقائه): ص(النبی
 لمعـــــــۀ هشـــــــتاد و ســـــــیم نـــــــور پـــــــاش
 حضـــــــرت صـــــــادق کـــــــه خـــــــدامش روان
 گفــــــــت یــــــــاد مــــــــرگ ميرانــــــــد همــــــــه

 هـــــــــای غفلـــــــــت ازدل میکنـــــــــدریشـــــــــه
 طبــــــــع را رقــــــــت دهــــــــد شــــــــوید از آن
 هــــــــــم عملهــــــــــای هــــــــــوا را بشــــــــــکند
 هـــــــم کنـــــــد دنیـــــــا حقـــــــيرت در نظـــــــر
 فکـــــر یـــــک ســـــاعت بـــــود بهـــــتر بســـــی
ــــــود ــــــس خ ــــــاعتی در نف ــــــردن س ــــــر ک  فک
ــــــــود روزی درســــــــت ــــــــن تفکــــــــر میش  ای
ـــــــــــــرة ـــــــــــــدیش در آخ ـــــــــــــی و بن  واکن
 یـــــاد مـــــردن گـــــر کنـــــی بـــــا ایـــــن صـــــفات
ـــــــه بـــــــر مـــــــرگش نباشـــــــد اعتبـــــــار  هرک

 یلــــــــــه و عجــــــــــز کثــــــــــيرز آن کمــــــــــی ح

ـــــی  ـــــم ـــــردن سِ ـــــاد م ـــــود از ی ـــــاش و رّش  ف
ــــــان بخشــــــند جــــــان  همچــــــو عیســــــا از بی
ــــــــده ــــــــس اصــــــــل مفس ــــــــات نف  خواهش
گــــــــــــه میکنــــــــــــد  از مواعیــــــــــــدش دل آ
ـــــان ـــــته عی ـــــع گش ـــــز طم ـــــی ک ـــــگ زنگ  رن
ــــــد ــــــش حــــــرص از نهــــــان خــــــامش کن  آت

ــــــان گ ــــــن بی ــــــرزی ــــــر بش ــــــی فخ ــــــد نب  وی
 از عبـــــــــادت کـــــــــردن ســـــــــال کســـــــــی
 بهــــــــــتر از ســــــــــالى عباداتــــــــــت بــــــــــود
 کـــــــه طنـــــــاب خیمـــــــه ازدنیـــــــا نخســـــــت
 لاشــــــکت نــــــازل شــــــود رحمــــــت بــــــره
 نـــــازل آیـــــد رحمـــــه بـــــر جـــــان از خـــــدات
ــــــــــــير و دار ــــــــــــارد ز روز گ ــــــــــــی ن  عبرت
 طــــــــول قــــــــبر و حــــــــيرتش روز عســـــــــير



 

۷۶۶ 

 پـــــــس نباشـــــــد هـــــــیچ خـــــــوبی انـــــــدر او
 منهــــــــــــــدم ســــــــــــــازنده لــــــــــــــذات را
ــــــام ــــــدش چــــــه آن فخــــــر ان  عــــــرض کردن

 ای یــــــــادش نکــــــــرددر حقیقــــــــت بنــــــــده
ـــــــعتش ـــــــا وس ـــــــر آن ب ـــــــا راب ـــــــگ دنی  تن
 مــــــــرگ اول منــــــــزل اســــــــت از آخــــــــرة
 پــــــس خوشــــــا حــــــالى کــــــه در اول نــــــزول
 هــــــم خوشــــــا حــــــالى کــــــه آخــــــر مرحلــــــه
ـــــــزدیکتر ـــــــود ن ـــــــی ب ـــــــر ش ـــــــرگ از ه  م

 ســـــت بـــــر نفســـــش جـــــریچنـــــد انســـــان ه
 هســــــــت در مــــــــردن نجــــــــات مخلصــــــــين
ــــــــود مشــــــــتاق مشــــــــتاق لقــــــــا ــــــــن ب  زی
 گفــــت پیغمــــبر کــــه هــــرکس داشــــت دوســــت
ـــــــــود ـــــــــه ب ـــــــــروهش لقاءاللّ ـــــــــه مک  هرک
ـــــردن اســـــت ـــــه یـــــاد م ـــــن مناجـــــاتم ک  زی
 یـــــــا علـــــــی یـــــــا عظـــــــیم یـــــــا عفـــــــو
ـــــــــــت ناخوشـــــــــــی  دشـــــــــــمنان را از لقای
 آتشـــــــی کـــــــز حســـــــرت آمـــــــد شـــــــعله ور
ــــــدش ــــــتیاقت باش ــــــس اش ــــــر ک ــــــه ه  ای ک

 تـــــو مشـــــتاق علـــــی اســـــتهرکـــــه مشـــــتاق 
ــــــــرق دل ــــــــدمتت از ش ــــــــوق خ ــــــــور ش  ن
ـــــــــنم آرزو ـــــــــز ای ـــــــــا ج ـــــــــت در دنی  نیس
 بــــــاز بنــــــدم چشــــــم از ایــــــن دار غــــــرور
 آخــــــرین مرحـــــــل ز دنیــــــا چـــــــون رســـــــد
 اولـــــــــين منـــــــــزل بجـــــــــان در آخـــــــــرت
ـــــم ـــــر دل ـــــا ب ـــــگ اســـــت دنی ـــــی تن ـــــا عل  ی
 وســــــعتی بخشــــــا در ایـــــــن تنگــــــی جـــــــا
 مــــــرگ مــــــن ویــــــن زنــــــدگیها یــــــا علــــــی
ـــــــی ـــــــتش الا کـــــــه ن ـــــــت نیس ـــــــن دنائ  ای

ـــــــــــا ـــــــــــابیوف ـــــــــــاب وف ـــــــــــه ارب  ئیش ب
 مـــــــرگ بردلهـــــــا چـــــــو محبـــــــوب آمـــــــده
ـــــــــی ـــــــــی حیلت ـــــــــرگ و آن ب ـــــــــار م  اعتب
ـــــــــــاتوان ـــــــــــيران ن ـــــــــــت زار و ح  در قیام
 ایــــن همــــه ســــهل اســــت اگــــر نــــور جمــــال
 ســـــــــــــوی جنـــــــــــــات وصـــــــــــــالم آورد

ــــــــاران نکــــــــو ــــــــه ی  گفــــــــت پیغمــــــــبر ب
ــــــــاد آریــــــــد پنهــــــــان و مــــــــلا  پــــــــس بی

 دن والســـــــلامگفـــــــت یـــــــاد مـــــــرگ کـــــــر
 حــــال وســــعت حــــال شــــدت جــــز کــــه کــــرد
 وســـــــــــعتش بخشـــــــــــید درآن شـــــــــــدتش
 هــــــم از ایــــــن دنیاســـــــت آخــــــر مرحلـــــــه
 یافــــــــت تشــــــــریف کرامــــــــت از وصــــــــول
ـــــــــه ـــــــــا قافل ـــــــــراهش رود ت ـــــــــک هم  نی
ــــــــد در نظــــــــر ــــــــر بشــــــــر و آن دورش آی  ب
ـــــــری ـــــــا وجـــــــودی کـــــــه ضـــــــعیفش آف  ب
ــــــردن جــــــز هــــــلاک مجــــــرمين  نیســــــت م
ـــــرگ را ـــــاخوش م ـــــت ن ـــــافق هس ـــــن من  زی

ــــــــه را  ــــــــوب هوســــــــتآن لقــــــــاء اللّ  محب
ـــــد ـــــال ب ـــــدنش ز آن ح ـــــد دی ـــــق نخواه  ح
 بهــــــــر دل امیــــــــدجان در بــــــــردن اســــــــت
 ای لقایـــــــــــــــــــت دوســـــــــــــــــــتان را آرزو
ـــــرگ آتشـــــی ـــــر جانشـــــان م ـــــود ب  چـــــون ب
ـــــــران بســـــــر ـــــــزمش از حـــــــيرت و خس  هی
 اشــــــــــتیاقت نیــــــــــز مشــــــــــتاق آیــــــــــدش
 بـــــــادنی مشـــــــتاق تـــــــو هرگـــــــز نزیســـــــت
 لمعــــــــه افشــــــــان و در افشــــــــان متصــــــــل
ــــــدم از او ــــــاب خیمــــــه چــــــون کن  کــــــه طن

 یـــــــده جـــــــز بـــــــر روی نـــــــوروانگـــــــردد د
ــــــــر جمــــــــالش وا شــــــــود  چشــــــــمم اول ب
 از کرامــــــــت نـــــــــور بخشـــــــــد مفخـــــــــرت
ــــــم ــــــدر گل ــــــرو ان ــــــه ف ــــــان رفت ــــــای ج  پ
 یــــــــاد مــــــــرگم گشــــــــته بــــــــاغ دلگشــــــــا
ـــــی ـــــا عل ـــــا ی ـــــدر اینج ـــــرقش ان ـــــت ف  نیس
 ایاز وفـــــــــــــاداریش اســـــــــــــم و آیـــــــــــــه

 قــــــرب جــــــان داده بــــــه اصــــــحاب صــــــفا
 ناخوشـــــی شـــــاها خـــــوش و خـــــوب آمـــــده
ــــــی ــــــبر و حيرت ــــــول ســــــجن ق  عجــــــز و ط

 در صــــــــــــف خســــــــــــرانیان ایســــــــــــتادن
ــــــــــال ــــــــــات وص ــــــــــد بجن ــــــــــبرم آی  ره
ـــــــــــــــذرد ـــــــــــــــراقم بگ ـــــــــــــــارنيران ف  ن



 

۷۶۷ 

 امز دنیــــــــــا کنــــــــــدهخیمــــــــــۀ راحــــــــــت
 یــــــــاد خوبــــــــان انــــــــدر ایــــــــن دار فنــــــــا
ـــــــا  قطـــــــع ریشـــــــه شـــــــهوتم از جـــــــان نم
ــــــــدام ــــــــادت م ــــــــوت ده از ی ــــــــب را ق  قل

 م از طمـــــــع گـــــــردد شـــــــفیقتاکـــــــه طـــــــبع
 بشـــــــــکند اعـــــــــلام شـــــــــهوت وز هـــــــــوا
ــــــــن واقــــــــف شــــــــوم  از حســــــــاب روز دی
 از حســــــــاب خــــــــویش گــــــــيرم اعتبــــــــار

  

ـــــــــــده ـــــــــــان زن ـــــــــــاد خوب  امدل ولى از ی
 ام دارد بجـــــــــان بخشـــــــــد بقـــــــــازنـــــــــده

ــــــــين فنــــــــا ــــــــردد زنــــــــدگی ع ــــــــا نگ  ت
 روی جــــــــانم ســــــــوی ارشــــــــادت مــــــــدام
 دل از ایــــــن اشــــــفاق گــــــردد بــــــس رقیــــــق
 آتــــــــــش حرصــــــــــم بیابــــــــــد انطفــــــــــا
 انــــــدر آن دیــــــوان زجــــــان واقــــــف شــــــوم

ـــــــ   رحی بکـــــــاراز حســـــــاب آرم مگـــــــر ش

  

  لمعة الرابع و الثمانون فی الحساب
لـو لـم یکـن للحسـاب مهلولـة الاحیـاء العـرض علـی اللّـه وفضـیحة هتـک السـتر علـی : قال الصادق علیه السـلام

المخفیات لحق للمرء ان لایهبط من روس الجبال ولایاوی الى عمران ولایاکل ولایشرب ولاینام الاعن اضـطرار 
فی کل نفس و یعاین بالقلب الوقوف  ةک یفعل من یری القیامة باهوالها و شدایدها قائمو مثل ذل. متصل بالتلف

و ان : قال اللّه تعـالى. بين یدی الجبار حینئذ یاخذ نفسه بالمحاسبة کانه علی عرصاتها مدعو و فی غمراتها مسئول
زنـوا انفسـکم قبـل ان تحاسـبوا وحاسـبوا : کان مثقال حبة من خردل اتینابها و کفی بناحاسبين و قال بعض الائمة

ذکـر الجنـة مـوت و ذکـر النـار مـوت فواعجبـالنفس : اعمالکم بمیزان الحیاء قبل ان توزنو و قال ابوذر رحمة اللّـه
یحیی بين موتين و روی ان یحیی بن زکریا علیهما السلام کان یفکر فی طول اللیل فی امر الجنة و النار فیسهر لیلته 

 .اللهم این المفر؟ و این المستقر؟ اللهم الاالیک: قول عند الصباحولایاخذه النوم ثم ی
 لمعــــــــۀ هشــــــــتاد و چــــــــارم نــــــــور بــــــــار
ـــــمار ـــــر ش ـــــودی ب ـــــر نب ـــــادق گ ـــــت ص  گف
 بــــــــــر خــــــــــدا رســــــــــوائی پــــــــــرده دری
ـــــــرو ـــــــد ف ـــــــوه نای ـــــــرهای ک ـــــــه از س  آنک
ـــــــار ـــــــدر روزگ ـــــــامد ان ـــــــه خـــــــورد ناش  ن
 خـــــورد و خـــــوابش باشـــــد از بـــــیم تلـــــف

ـــــين اســـــت آنکـــــه مـــــی ـــــانهمچن ـــــد عی  بین
 ه هـــــــــر نفـــــــــس در آن شـــــــــمارایســـــــــتاد

ــــــان ــــــاش و عی ــــــش ف ــــــم دل ــــــد از چش  بین
ــــــــمار ــــــــتن رادر ش ــــــــيرد خویش ــــــــس بگ  پ
 قــــول اللّـــــه اســـــت و مســــطور نبـــــی اســـــت
 در شـــــــــمار آریـــــــــم آنـــــــــرا در شـــــــــمار
گـــــــاه نیســـــــت  هـــــــیچکس از هـــــــیچکس آ
ـــــــــت حاســـــــــبوا ـــــــــه ســـــــــلطان ولای  گفت
 در تــــــــــــــرازوی حیــــــــــــــا اعمــــــــــــــال را
ــــــــار ــــــــتش از کردگ ــــــــوذر رحم ــــــــت ب  گف
ــــــدگی ــــــردن زن ــــــين دو م ــــــب ب ــــــن عج  ای

 از حســـــــــابم میشـــــــــود بـــــــــر روی کـــــــــار 
 مهولـــــــه غـــــــير از حیـــــــای عـــــــرض یـــــــار
ــــــده ــــــر هــــــر بن ــــــود ب ــــــردی ب  ایحــــــق م

ـــــــــود جـــــــــای او ـــــــــز نب  در عمـــــــــارت نی
ـــــــــه بخوا ـــــــــد جـــــــــز ز راه اضـــــــــطرارن  ب

ــــــف ــــــیم اس ــــــود ب ــــــون ب ــــــابش چ  از حس
 هولهــــــــــــای روز محشــــــــــــر را بجــــــــــــان
ــــــــــــمار ــــــــــــای آن ش ــــــــــــداید هوله  از ش
ـــــــــان ـــــــــار آن چن ـــــــــیش جب  ایســـــــــتادن پ
 مثــــــل آنکـــــــه در قیامــــــت هســـــــت کـــــــار
ـــــه خـــــردلى اســـــت  کـــــه اگـــــر بـــــر وزن حب
 بــــــس بــــــود در ایــــــن شــــــماره کردگــــــار
 کـــــــار ســـــــتاری کجـــــــا پـــــــرده دریســـــــت
 پــــــــیش از آن کایــــــــد محاســــــــب روبــــــــرو

ــــــــــــداوزن بن ــــــــــــیش از وزن خ ــــــــــــا پ  م
ــــــار ــــــاد ن ــــــت ی ــــــاد جن ــــــد ی ــــــرگ باش  م
ـــــــين دو مـــــــردن بهـــــــر کـــــــی  زنـــــــدگی ب
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 ایـــــــن مـــــــروی ز یحیـــــــای نبـــــــیهســـــــت 
 فکـــــــــر کـــــــــردی از نعـــــــــیم و ازجحـــــــــیم
 صـــــــبح میگفتـــــــی خـــــــدایا کـــــــو مفـــــــر
 ایــــــــن مناجـــــــــاتم رهانــــــــد از حســـــــــاب
ـــــــــر ـــــــــم المف ـــــــــی ای درت نع ـــــــــا اله  ی
 ای بهشــــــــت و دوزخــــــــت بــــــــر بنــــــــدگان
ـــــــار ـــــــب در روزگ ـــــــم روز و ش ـــــــد باش  چن
ــــــوت ــــــت فکــــــر دوزخ فکــــــر م  فکــــــر جن

ـــــــــده ـــــــــدیرزن ـــــــــی ق ـــــــــای ای ح  ام فرم
 زنـــــدگی بـــــين دو مـــــرگ از مـــــن عجیـــــب

 ن کــــــــــــردم در نهــــــــــــان اعمــــــــــــال راوز
ــــــين ــــــر زم ــــــر ب ــــــدم س ــــــیان ش ــــــۀ عص  پل
ـــــــر ـــــــزان نگ ـــــــۀ می ـــــــر پل ـــــــی ب ـــــــا عل  ی
 ورنــــــه ایــــــن اعمــــــال مــــــن افعــــــال مــــــن
 خویشــــــــتن را در حســــــــاب کــــــــار و بــــــــار
 بیـــــــنم از چشـــــــم یقـــــــين روشـــــــن مـــــــدام
ـــــتم ـــــأمن نیس  خـــــورد و خـــــواب و جـــــای م
ـــــــــهید ـــــــــد ش ـــــــــواهی ای خداون ـــــــــو گ  ت
 لیــــک بــــيرون یــــک قــــدم از جــــای خــــویش
 یتبــــــــــر امیــــــــــد بخشــــــــــش و ســــــــــتار

 حــــــال جــــــان شــــــاد اســــــت ودل امیــــــدوار
ــــــی ــــــو بس ــــــای ت ــــــر عط ــــــنم ب ــــــن ظ  حس
 یـــــــارب از ایـــــــن حســـــــن ظـــــــنم آگهـــــــی
ـــــــر ـــــــن وبش ـــــــش ج ـــــــر بخش ـــــــامنم ب  ض
 حـــــــق احمـــــــد شـــــــافع یـــــــوم النشــــــــور
ـــــــــــی ـــــــــــه و عل ـــــــــــارب علی  صـــــــــــل ی

  

ـــــی ـــــب هم ـــــول ش ـــــر ط ـــــودی فک ـــــه نم  ک
ــــی ــــیمشــــب نم ــــن خــــوف عظ ــــی از ای  خفت

 جــــــــز بســــــــوی تــــــــو نباشــــــــد مســــــــتقر
ـــــــاب ـــــــار ب ـــــــر رخ از غف ـــــــاز ســـــــازد ب  ب
 حضـــــــرتت بـــــــر بنـــــــده نعـــــــم المســـــــتقر
ــــــــــان ــــــــــیم دو جه ــــــــــد و ب ــــــــــۀ امی  مای
 بــــــــا تفکــــــــر از غــــــــم جنــــــــات و نــــــــار

 راحـــت از جـــان گشـــته فـــوت زیـــن دو فکـــرت
ــــــير ــــــت گ ــــــرگم دس ــــــن دو م ــــــان ای  در می
 لیــــــک از حکــــــم خــــــدا نبــــــود غریــــــب

ــــــــ  و نهــــــــان افعــــــــال را رّروز و شــــــــب سِ
ــــــــــۀ طاعــــــــــت بچــــــــــرخ هشــــــــــتمين  پل
 بشــــــــکند شــــــــاهنگش از حبــــــــت مگــــــــر
ـــــزان بـــــر شـــــود بـــــد حـــــال مـــــن  گـــــر بمی

ـــــــی ـــــــمارم ـــــــس روز ش ـــــــر نف ـــــــایم ه  نم
 حــــــــــال اهــــــــــوال شــــــــــداید در قیــــــــــام
ـــــــــطراری شـــــــــد بعـــــــــالم زیســـــــــتم  اض

ــــــو ــــــه میگ ــــــیدکآنچ ــــــم رس ــــــان آن  یم بج
ــــــــیش ــــــــدم در راه پ ــــــــائی نام ــــــــی خط  ب
ـــــــت ـــــــت و غفاری ـــــــف و رأف ـــــــو و لط  عف
ــــــــــــــدار ــــــــــــــدم م ــــــــــــــد نومی  از در امی

ــــــی ــــــدی نم ــــــو نومی ــــــد کســــــیکــــــز ت  بین
 کــــز حســــابم نیســــت بــــاک از هــــر رهــــی
 ایــــــــن چنــــــــين از بخششــــــــت دارم خــــــــبر
 حســــــــــن ظــــــــــنم را ز دل منمــــــــــای دور
ــــــــا ــــــــوم القض ــــــــی ی ــــــــفعاء ف ــــــــه ش  آل

  

  ظنلمعة الخامس و الثمانون فی حسن ال
حسن الظن اصله من حسن الایمان المرء و سـلامة صـدره و علامتـه ان یـری کلمـا نظـر : قال الصادق علیه السلام

: قال النبی. الیه بعين الطهارة و الفضل من حیث رکب فیه وقذف فی قلبه من الحیاء و الامانة و الصیانة و الصدق
اذا رایـتم احـد اخـوانکم فـی : الطبع و قال ابی بن کعباحسنوا ظنونکم باخوانکم تغتنموا بهاصفاء القلب و نقاء 

خصلة تستنکرونها منه فتاولوهاسبعين تـاویلا فـاذا اطمأنـت قلـوبکم علـی احـدهما والافلومـوا انفسـکم حیـث لـم 
اوحـی اللّـه تعـالى الى داود . تعذروه فی خصلة یسترها علیه سبعون تاویلا و انتم اولى بالانکار علی انفسـکم منـه

ذکر عبادی من آلائی و نعمائی فانهم لم یروا منی الاالحسن الجمیل لـئلا یظنـوا فـی البـاقی الامثـل : لامعلیه الس
الذی سلف منی الیهم و حسن الظن یدعوالى العبادة و المغرور یتمادی فی المعصیة و یتمنـی المغفـرة، ولایکـون 
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یحکـی عـن ربـه ): ص(قـال رسـول اللّـه. ابـهحسن الظن فی خلق اللّه تعالى الاالمطیع له یرجوااثوابه و یخاف عق
اناعند حسن ظن عبدی بی یا محمد فمن زاغ عن وفاء حقیقة موجبات ظنه بربه فقـد اعظـم الحجـة علـی : تعالى

 .نفسه و کان من المخدوعين فی اسرهواه
 لمعــــــــــۀ هشــــــــــتاد و پــــــــــنجم نوربــــــــــار

 از حـــــق ســـــلام حضـــــرت صـــــادق بـــــر او
ــــــــود  اصــــــــل آن از حســــــــن ایمانشــــــــان ب

 ظـــــــن اینکـــــــه نگـــــــاهاز نشـــــــان حســـــــن 
ـــــــــرد ـــــــــارت بنگ ـــــــــين طه ـــــــــی از ع  یعن
 آنچنانکـــــــــــه هســـــــــــت تـــــــــــرکیبش در آن
ــــــــــان ــــــــــت ج ــــــــــا امان ــــــــــا و ب  آن باحی

ــــــــه  چــــــــون بــــــــود ظــــــــن نکــــــــو از تزکی
 ظــــــــن نیکــــــــو بــــــــر برادرهــــــــای دیــــــــن
ــــــز ــــــی نی ــــــع را نف ــــــب را صــــــفوت طم  قل
 قلــــــــــب را و طبــــــــــع را صــــــــــفوت از آن
ــــما ــــک ش ــــر ی ــــب ه ــــن کع ــــی اب ــــت اب  گف
ـــــــود ـــــــر ب ـــــــی منک ـــــــما را آن بس ـــــــه ش  ک

 آوریــــــــــد بهــــــــــر تــــــــــأویلش مصــــــــــحح
 خـــــوب ورنـــــه پـــــس ملامـــــت خـــــود کنیـــــد
ـــــــار ـــــــت ی ـــــــاد تأویلس ـــــــر آن هفت ـــــــه ب  ک
 پــــــس شــــــما اولى بــــــه انکــــــار خودیــــــد
ــــــــری ــــــــذرها از دیگ ــــــــن ع ــــــــی از ای  یعن
 کـــــــه نباشـــــــد هـــــــیچ عـــــــذری انـــــــدر آن
ـــــــــرداوود داد ـــــــــالا وحـــــــــی ب  حـــــــــق تع
ـــــــــــاب عـــــــــــزتم ـــــــــــد از جن ـــــــــــا نبینن  ت
 تــــــــــا مظنــــــــــت قلبشــــــــــان در مــــــــــابقی
ــــــن ــــــادت حســــــن ظ ــــــب حســــــن عب  جان

ـــــوی  ـــــت س ـــــرور اس ـــــه مغ ـــــیتو آنک  معص
 محســــــن الظــــــن نیســــــت در خلــــــق خــــــدا
 از الهــــــــــی هســــــــــتش امیــــــــــد ثــــــــــواب
ـــــــدا ـــــــد خ ـــــــه میگوی ـــــــبر ک ـــــــت پیغم  گف
ـــــــیش ـــــــغ آورد پ ـــــــا محمـــــــد هرکـــــــه زی  ی
 بــــــرد اعظــــــم حجتــــــی بــــــا خــــــود بکــــــار
ــــب از خــــویش خــــورده از هــــواش  خــــود فری
 ایـــــــن مناجـــــــاتم ز حســـــــن ظـــــــن بـــــــرب
 یـــــــا علـــــــی از خدعـــــــۀ نفســـــــم امـــــــان

ـــــی  ـــــارم ـــــر کردگ ـــــن ب ـــــن ظ ـــــود از حس  ش
ـــــــام ـــــــردان تم ـــــــن م ـــــــن ظ ـــــــت حس  گف

 مت صدرشـــــــان حاصـــــــل شـــــــودوز ســـــــلا
ـــــــد بینـــــــد روی مـــــــاه ـــــــا افکن ـــــــر کج  ه
ـــــــد ـــــــل اح ـــــــز از فض ـــــــر چی ـــــــب ه  جان
 فضـــــــــل و تطهـــــــــير خداونـــــــــد جهـــــــــان
ـــــــان ـــــــبش در ام ـــــــدق قل  وز صـــــــیانت ص
ــــــــــه التصــــــــــلیه  گفــــــــــت پیغمــــــــــبر علی
ــــــين ــــــل یق ــــــود حاص ــــــا ز آن ش ــــــد ت  آوری
 ایـــــن بـــــود محصـــــول حســـــن ظـــــن عزیـــــز
 ایـــــــن بـــــــود حاصـــــــل ز حســـــــن ظنتـــــــان
ــــــد از اخــــــوان دیــــــن ایــــــن خصــــــله را  بین

ـــــــــد ـــــــــاد محمـــــــــل مســـــــــتعدبای  ش هفت
 مطمــــــئن دل گــــــر یکــــــی ز آنهــــــا شــــــدید
ــــد ــــذرش ناوری ــــک خصــــلت ع ــــه از ی  ز آنک
ــــــــار ــــــــب آن از روی ک ــــــــد عی ــــــــا بپوش  ت
 از امــــــــــور منکــــــــــر و قــــــــــول شــــــــــدید
 نگـــــــذری از خویشـــــــتن چـــــــون بگـــــــذری

 بینــــــــی قبــــــــیحش را در آننیــــــــک مــــــــی
ــــــاد ــــــر عب ــــــا را ب ــــــای م ــــــن نعم ــــــاد ک  ی
 جـــــــز جمـــــــال نـــــــور و نـــــــور رحمـــــــتم
 نبـــــــــــود الا بـــــــــــر کرامـــــــــــات تقـــــــــــی

ــــــــک میخوانــــــــد ز فضــــــــل ذوالمــــــــننن  ی
 کشــــــــــد بــــــــــر آرزوی مغفــــــــــرتمــــــــــی

ــــــــا ــــــــد عط ــــــــه امی ــــــــع او ب ــــــــز مطی  ج
ــــــــاب ــــــــیم عق ــــــــیم از ب  جــــــــان ودل در ب
 نــــــزد حســــــن ظــــــن بنــــــده بــــــين مــــــرا
 راســــــــتی از موجبــــــــات ظــــــــن خــــــــویش
ـــــــــــــار ـــــــــــــت پروردگ ـــــــــــــال رأف  از جم

ـــــار بـــــد جـــــاشه هســـــت مخـــــدوع و بـــــ  ن
ـــــــرب ـــــــار ط ـــــــم ی ـــــــان و دل ـــــــد ج  میکن
 کـــــــــز هـــــــــوای آن شـــــــــوم ازگمرهـــــــــان



 

۷۷۰ 

 بایــــــــد قــــــــریناز تــــــــوام توفیــــــــق مــــــــی
 آشـــــــکار حســـــــن ظـــــــنم بـــــــر جنابـــــــت

 هـــــیچ کـــــارم نیســـــت کـــــز قبحـــــی بـــــری
ــــــــیم ــــــــام عظ ــــــــف و انع ــــــــز لط  داوری ک
ــــــه آن ــــــرورم ب ــــــو کــــــه مغ  جــــــز کــــــرم از ت
ـــــت ـــــد نیس ـــــیچ امی ـــــویش ه ـــــت خ  از اطاع
 نیســـــــتم مغـــــــرور وبـــــــر عصـــــــیان جـــــــری
 ای کـــــــــه بـــــــــا داوود فرمـــــــــودی بگـــــــــو
ـــــــــتلا ـــــــــد اب ـــــــــد نیابن ـــــــــا ز ظـــــــــن ب  ت
 جــــز جمــــال حســــن و جــــز حســــن جمــــال
ــــن اعتقــــاد ــــن و هســــت ای  باشــــدم ایــــن ظ

ــــــين  ــــــناز یق ــــــن ظ ــــــن از حس ــــــدانم ای  می
ـــــــين ـــــــب چـــــــون هســـــــتم چن  اعتقـــــــاد قل
 هرکجــــــــــا بیــــــــــنم جمالــــــــــت بنگــــــــــرم

 بیــــــنم کــــــه تــــــأویلش کــــــنمبــــــد نمــــــی
ـــــــان ـــــــيرت بج ـــــــل وتطه ـــــــب فض  ای مرک
 حســــــن ایمــــــانم ز حســــــن ظــــــن عیــــــان
 ای کـــــــه ذاتـــــــت از عبـــــــادت برترســـــــت
 حســـــن ظـــــنم چـــــون بجـــــان از تســـــت یـــــار

  

 احب یقـــــينتـــــا ز حســـــن ظـــــن شـــــوم صـــــ
 غــــــير حســــــن ظــــــن نــــــدارم هــــــیچ کــــــار
 باشـــــــــدم جـــــــــز حســـــــــن ظـــــــــن داوری
ـــــــریم ـــــــک الک ـــــــرک برب ـــــــا غ ـــــــه م  گفت
 هـــــــیچ امیـــــــدم نیســـــــت پیـــــــدا و نهـــــــان
ـــــــران ولیســـــــت ـــــــام غف ـــــــر انع  چشـــــــم ب
 حســـــــن ظـــــــنم میکنـــــــد ایـــــــن شـــــــاعری
 بــــــــر عبـــــــــاد مـــــــــن کرامـــــــــاتم نکـــــــــو
ــــــــــدی مــــــــــا  تــــــــــا نبیننــــــــــد از خداون
 جــــــــان ودل مشــــــــتاق جنــــــــات وصــــــــال
ــــاد ــــر عب ــــد ب ــــان نیای ــــز احس ــــو ج ــــس ت  ک
ــــــن ــــــدارد بوالحس ــــــان ن ــــــز احس ــــــه بج  ک
ــــــن ــــــنم ز آن و ای ــــــر ببی ــــــرا منک ــــــس چ  پ
ـــــر ســـــرم ـــــاک از فضـــــل مـــــولا ب  چشـــــم پ
 خویشــــــــــــتن رادر ملامــــــــــــت افکــــــــــــنم
ـــــــــب از آن ـــــــــت قل ـــــــــا امان ـــــــــا و ب  باحی
ـــــــــان ـــــــــاداتم نش ـــــــــنم را عب ـــــــــن ظ  حس
ـــــــــــارت از اشـــــــــــارت برترســـــــــــت  از عب
ــــــار ــــــه ک ــــــو وز جمل ــــــت تفویضــــــم بت  هس

  

  لمعة السادس والثمانون فی التفویض
المفوض امره الى اللّه فی راحة الابد و العیش الدائم الرغد و المفوض حقا هوالعالى : علیه السلامقال الصادق 

 :کما قال اميرالمؤمنين علیه السلام. عن کل همة دون اللهّ تعالى
 رضـــــــــــیت بمـــــــــــا قســـــــــــم اللّـــــــــــه الى
ــــــــه فیمــــــــا مضــــــــی  کمــــــــا احســــــــن اللّ

  

ــــــــــــالقی  ــــــــــــری الى خ  و فوضــــــــــــت ام
ــــــــــی ــــــــــا بق ــــــــــن فیم ــــــــــذلک یحس  ک

  

ــه ت ــه بصــير بالعبــاد: عــالى فــی المــؤمن مــن آل فرعــونقــال اللّ ــه ان اللّ ــه ســیئات . وافــوض امــری الى اللّ فوقــاه اللّ
التفویض خمسة احرف لکل حرف منها حکم فمن اتی باحکامه فقد اتی . مامکرواوحاق بآل فرعون سوءالعذاب

الواو وفاء العهد و تصدیق الوعـد والیـاء التاء من ترک التدبير فی الدنیا، والفاء من فناء کل همة غيراللّه تعالى و. به
من الیاس من نفسک و الیقين بربک و الضاء من الضمير الصافی للّه و الضرورة الیه والمفوض لایصبح الاسـالما 

 .من جمیع الآفات و لایمسی الامعافی بدینه
ـــــــان ـــــــور ج ـــــــم ن ـــــــتاد و شش ـــــــۀ هش  لمع

 ســــــــازم مبــــــــيننکتــــــــۀ تفــــــــویض مــــــــی
ــــد ــــر حــــق کن ــــر خــــود ب ــــویض ام ــــه تف  هرک
ــــــا خــــــدا ــــــرش ب ــــــت ام ــــــه او بگذاش  هرک
 قلـــــــــب او خالیســـــــــت از هـــــــــر همتـــــــــی

 باشــــــــد از تفــــــــویض بــــــــر قلــــــــبم روان 
 از بیـــــــان صـــــــدق صـــــــادق نـــــــور دیـــــــن
ـــــــد ـــــــیش اب ـــــــد وع ـــــــان یاب ـــــــت ج  راح

 دش عــــــــــیش گــــــــــوارا دائمــــــــــاباشــــــــــ
 غـــــــير حقـــــــش نیســـــــت دیگـــــــر همتـــــــی



 

۷۷۱ 

 همچنــــــــين کــــــــه گفــــــــت اميرالمــــــــؤمنين
 راضـــــــــیم بـــــــــر قســـــــــمت پروردگـــــــــار
 همچنـــــين کـــــه پـــــیش از ایـــــن کـــــرده خـــــدا

ــــــــــــينرمــــــــــــؤمنی از آل ف  عــــــــــــون را چن
 واگـــــــذارم بـــــــر خـــــــدا امـــــــر خـــــــود را

ـــــــتم ـــــــدا بگذاش ـــــــا خ ـــــــود را ب ـــــــر خ  ام
ـــــاب ـــــک رق ـــــرد آن شـــــه مال ـــــرو ب ـــــس ف  پ

ـــــ ـــــویض اس ـــــرف تف ـــــماره ح ـــــنجدر ش  ت پ
 هرکــــــــــــه آن احکــــــــــــام را آورد جــــــــــــا
ــــــا ــــــدبير اســــــت ت ــــــرک ت ــــــا ت ــــــرک دنی  ت
 از وفــــــــای عهــــــــد و از تصــــــــدیق وعــــــــد
 حکـــــــم یـــــــا باشـــــــد یقـــــــين ای مردکـــــــار
 حکـــــم ضـــــاد آمـــــد ضـــــمير صـــــاف تـــــو
 بـــــر مفـــــوض صـــــبح چـــــون ســـــر میزنـــــد

ــــــی ــــــب نم ــــــم ش ــــــنروز را ه ــــــز ای  آرد ج
 ایــــــــــــن مناجــــــــــــاتم ز تفویضــــــــــــم روان
 ای خـــــــــدا توفیـــــــــق میخـــــــــواهم ز تـــــــــو

 ضـــــــــــم ز تســـــــــــتای خـــــــــــداتوفیق تفوی
 کیســــــتم امــــــرم چــــــه و تفــــــویض چیســــــت
ــــــــــدا ــــــــــویض خ ــــــــــق تف ــــــــــافتم توفی  ی
ـــــــتم ـــــــا خـــــــدا بگذاش ـــــــار خـــــــود را ب  ک
ــــــد ــــــار ش ــــــو ی ــــــوفیقم از ت ــــــی ت ــــــا عل  ی
 یـــــــار جـــــــانم گشـــــــته تفویضـــــــی کـــــــه آن
ـــــــــه ـــــــــودم از هم ـــــــــانی نم ـــــــــای آن ف  ف
 بـــــــــا وفـــــــــای عهـــــــــد از آن همـــــــــراه دل
 کــــــرده مأیوســــــم ز خــــــویش و بــــــر خــــــدا
ـــــــــم از آن ـــــــــم ضـــــــــمير صـــــــــاف الله  ه

ــــــــه ز آل  ــــــــؤمنم ن ــــــــک دلم  فرعــــــــون لی
ـــــــان ـــــــس جـــــــان نش  ســـــــیئات مکـــــــر نف
ـــــــرق ـــــــتند غ ـــــــا گش ـــــــل فن ـــــــه در نی  جمل
 راضــــــیم فرمــــــود بــــــر قســــــمی کــــــه حــــــق
 همچنانکـــــه پـــــیش از ایـــــن احســـــان نمـــــود
 از یقیــــــنم بعــــــد از ایــــــن احســــــان کنــــــد
ــــــان ــــــید جن ــــــته خورش ــــــنم گش ــــــون یقی   چ

  

ــــــــــــالمين ــــــــــــق ع ــــــــــــم الارزاق خل  قاس
ـــــــویض کـــــــارکـــــــرده ـــــــا خـــــــالقم تف  ام ب

ـــــــرا ـــــــی احســـــــان م ـــــــا بق ـــــــد در م  میکن
ــــــــين ــــــــد مب ــــــــه در وصــــــــفش خداون  گفت

 هــــــاکــــــه خــــــدا بینــــــا بــــــود بــــــر بنــــــده
ــــــــــه ــــــــــدی حیل ــــــــــتماز ب ــــــــــا او داش  ه

ــــــــــــــــوءالعذاب ــــــــــــــــون را الى س  آل فرع
 زیــــر هــــر حرفــــی نهــــان حکمــــی چــــو گــــنج

 آورد احکــــــــــــــام خــــــــــــــدا او بجــــــــــــــا
 فافنــــــــای کــــــــل همــــــــه جــــــــز خــــــــدا
ـــــــد ـــــــن تصـــــــدیق وع  و او دارد حکـــــــم ک
 یــــــأس از نفــــــس و یقــــــين بــــــر کردگــــــار
ـــــو ـــــر خـــــدا اوصـــــاف ت  شـــــد ضـــــرورت ب
 خــــــوش ســــــلامت حلقــــــه بــــــر در میزنــــــد
 کـــــــه بـــــــود در عافیـــــــت در امـــــــر دیـــــــن
ـــــــان ـــــــن و ام ـــــــوی ام ـــــــان و دل آرد س  ج
ـــــــو ـــــــذارم بت ـــــــاز بگ ـــــــود را ب ـــــــامر خ  ک
 نیســــــت بــــــی توفیــــــق تفویضــــــم درســــــت

ــــت ــــتراس ــــویض نیس ــــه تف ــــت ن ــــبر اس  ی ج
ــــــــا ــــــــا یش ــــــــه و یحکــــــــم م ــــــــل اللّ  یفع
ــــــــــــتم ــــــــــــالم فیضــــــــــــها برداش  در دو ع
ــــــــار شــــــــد  کــــــــه مفــــــــوض کــــــــار باجب
ــــــدبيرات جــــــان ــــــا هســــــت و ت ــــــرک دنی  ت
ـــــــی جزذکـــــــر حـــــــق تـــــــا خاتمـــــــه  همت
ـــــــــده حـــــــــق را مصـــــــــدق متصـــــــــل  وع
ــــــــا رجــــــــا ــــــــارم نمــــــــوده ب  از یقــــــــين ی
ـــــــان ـــــــته حاصـــــــل در جه  بالضـــــــروره گش
ــــــــــی متصــــــــــل ــــــــــویض اله  شــــــــــد بتف

ــــــــود  ــــــــونش ب ــــــــه فرع ــــــــاکرانآنک  از چ
ـــــرق ـــــا بف ـــــا ت ـــــه پ ـــــر حـــــق هم  غـــــرق قه
ـــــــتحق ـــــــان مس ـــــــوح ج ـــــــر ل ـــــــم ب  زد رق
ـــــــود ـــــــای ج ـــــــرو دره ـــــــودم ب ـــــــاز فرم  ب
 محســـــن اســـــت و مفضـــــل آن شـــــاه صـــــمد

ـــــــانمـــــــی   نمـــــــایم از یقـــــــين شـــــــرحی بی

  



 

۷۷۲ 

  لمعة السابع والثمانون فی الیقين
عـن ) ص(اللّـهالیقين یوصل العبد الى کل حال سنی و مقام عجیب لـذلک قـال رسـول : قال الصادق علیه السلام

لـوازداد یقینـه لمشـی : عظم شان الیقين حين ذکر عنده ان عیسی بن مریم علیه السلام کان یمشی علی الماء فقـال
فی الهواء فدل بهذا ان رتب الانبیاء علیهم السلام مع جلالة محلهم من اللّـه تعـالى کانـت تتفاضـل؛ علـی حقیقـة 

و المومنون ایضا متفاوتون فی قوة الیقين وضعفه فمـن قـوی مـنهم . بدالیقين لاغير، ولانهایة لزیادة الیقين علی الا
یقینه فعلامته التبری من الحول و القوة الا باللّه و الاستقامة علی امر اللّه و عبادته ظاهرا و باطنا قد استوت عنـده 

هـا مـن عـين واحـدة و مـن حالتا العدم و الوجود و الزیادة و النقصان و المدح و الذم و العـز و الـذل لانـه یـری کل
ضعف یقینه تعلق بالاسباب و رخص لنفسه بذلک واتبع العادات واقاویل النـاس بغـير حقیقـة والسـعی فـی امـور 
الدنیا و جمعها و امساکها یقر باللسان انه لامانع ولامعطی الااللّه تعالى و ان العبد لایصیب الا مارزق و قسـم لـه 

یقولـون بـافواههم مـالیس فـی قلـوبهم واللّـه : قال اللّه تعـالى. فعله و قلبهبلک و الجهد لایزید فی الرزق و ینکر ذ
و انما عطف اللّه تعالى لعباده حیث اذن لهـم فـی الکسـب و الحرکـات فـی بـاب العـیش مـالم . اعلم بما یکتمون

لایقفـوا فـی فی جمیع حرکاتهم ولایعدلوا عـن محجـة التوکـل و)  ص(یتعدوا حدوده ولایترکوا فرایضه و سنن نبیه
میدان الحرص فاما اذا نسوا ذلک وارتبطوا بخلاف ماحد لهم کانوا من الهالکين الذین لیس معهـم مـن الحاصـل 
الا الدعاوی الکاذبة و کل مکتسب لایکون متوکلا فلا یستجلب من کسبه الى نفسه الاحراما و شـبهة و علامتـه ان 

والماذون فی الکسب من کان بنفسـه مکتسـبا . ولایمسک یوثر مایحصل من کسبه و یجوع و ینفق فی سبیل الدین
و یقلبه متوکلا و ان کثر المال عنده قام فیه کالامين عالما بان کـون ذلـک المـال عنـده و فوتـه سـواء و ان امسـک 

  .اللّه عزوجل و یکون منعه و اعطاءها فی اللّه فق انفق فیما امرنامسک للّه و ان ا
 لمعـــــــــۀ هشـــــــــتاد و هفـــــــــتم از یقـــــــــين

 ت صـــــادق بـــــر او از حـــــق ســـــلامحضـــــر
 کـــــــه یقـــــــين باشـــــــد رســـــــاننده تـــــــو را
ــــــــد ــــــــر کن ــــــــبش ب ــــــــات عجی ــــــــر مقام  ب

 شــــــــان بــــــــا جــــــــاه یقــــــــيندر بزرگــــــــی
ـــــر آب ـــــریم خـــــوش ب ـــــن م  کـــــه مســـــیح اب
ـــــــن بیشـــــــتر ـــــــودی از ای ـــــــنش ب  گـــــــر یقی
ـــــل اســـــت ایـــــن کـــــلام مصـــــطفا  بـــــس دلی
 چــــــون نهایــــــت نیســــــت در کــــــار یقــــــين
 هرکـــــــــه قـــــــــوت در یقیـــــــــنش بیشـــــــــتر
 از علامــــــــــــات یقــــــــــــين ای مــــــــــــرد راه
 از همــــــــه قــــــــوه همــــــــه حــــــــولى بــــــــری
 جـــــــز بحـــــــق از امـــــــرش آیـــــــد مســـــــتقیم
ـــــــا وجـــــــود ـــــــد عـــــــدم را ب  مســـــــتوی دان
 عـــــــــزت وذلـــــــــت مســـــــــاوی باشـــــــــدش
 هرکــــــه را باشــــــد یقــــــين باضــــــعف یــــــار
ـــــــویش را ـــــــباب داده خ ـــــــر اس ـــــــه ب  رخص
ــــــــــوی  ســــــــــعی کــــــــــرده در امــــــــــور دنی

 شــــــود بــــــر اهــــــل دیــــــننورافشــــــان مــــــی 
 فرمـــــــوده شــــــرحی بـــــــا نظـــــــاماز یقــــــين 

ـــــــتلا ـــــــنی از اع ـــــــال س ـــــــر ح ـــــــوی ه  س
 زیــــــن نشــــــان فرمــــــوده محمــــــود احــــــد
ـــــن ـــــين شـــــد ذکـــــر ای ـــــه از یق ـــــان ک  آن زم
ـــــواب ـــــا ج ـــــين گفت ـــــرت چن ـــــدی حض  میش
 بـــــر هـــــوا هـــــم میشـــــدی بـــــی بـــــال و پـــــر
ـــــــــــا ـــــــــــين انبی ـــــــــــاوت در یق ـــــــــــر تف  ب
 بــــــــا تفــــــــاوت شــــــــد یقــــــــين مــــــــؤمنين
ــــــــــــتر ــــــــــــنش بیش ــــــــــــویش در راه دی  تق
 آن تـــــــــــبرا هســـــــــــت از غـــــــــــير الـــــــــــه

 ایهــــــــیچ حــــــــول و قــــــــوه تــــــــا نبینــــــــد
ـــــــیم ـــــــق مق ـــــــامر ح ـــــــاطن ب ـــــــاهر و ب  ظ
ـــود ـــک نم ـــر ی ـــش ب ـــدح و ذم ـــم م ـــیش و ک  ب
ــــرورش ــــه پ ــــت جمل ــــمه اس ــــی چش ــــز یک  ک
ــــــــا کــــــــرده کــــــــار  بســــــــتۀ اســــــــباب دنی
ــــــــا ــــــــی بن ــــــــول ب ــــــــابع عــــــــادات و ق  ت
ــــــــــــه چــــــــــــون ولى  جمــــــــــــع آورده گرفت
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ـــــــرا ـــــــود م ـــــــه نب ـــــــرار ک ـــــــان اق ـــــــر زب  ب
ـــــرد ـــــه ک ـــــز آنک ـــــد ج ـــــی ميرس ـــــده را ک  بن
ـــــــان اقـــــــرار و انکـــــــارش بکـــــــ ـــــــر زب  ارب
 حـــــــق تعـــــــالى گفـــــــت گوینـــــــد از زبـــــــان

 شـــــانحــــق بـــــود اعلـــــم بــــه پنهـــــان کـــــرده
ــــــلال ــــــداجل ج ــــــه خ ــــــز اینک ــــــت ج  نیس
ــــــــاش ــــــــب مع ــــــــر کس  اینکــــــــه داده اذن ب
 تــــــــرک نارنـــــــــد از فــــــــرایض وز ســـــــــنن
 گـــــــــــــامی از راه توکـــــــــــــل نگذرنـــــــــــــد
 واقــــــف میــــــدان حــــــرص از جــــــان نشــــــند
ـــــــــه را ـــــــــف آنچ ـــــــــد خل ـــــــــرتبط گردن  م

ــــــــــد از گــــــــــروه هــــــــــالکيناز یقــــــــــين  ان
ـــــه کـــــ  ز حـــــرص جـــــانجـــــز دعـــــاوی کاذب

ـــــــام  کاســـــــبی کـــــــو را توکـــــــل نیســـــــت ت
ــــــلش ــــــود حاص ــــــبهه نب ــــــرام و ش ــــــز ح  ج
ــــــــــل بــــــــــا یقــــــــــين  از علامــــــــــات توک
 خـــــــود گرســـــــنه و کنـــــــد انفـــــــاق کســـــــب
ـــویش ـــب خ ـــود در کس ـــش ب ـــن اذن ـــب ای  کاس
ـــــــدش ـــــــع آی ـــــــر جم ـــــــیاری اگ ـــــــال بس  م
ــــــش یکــــــی ــــــابودش بــــــود پیش ــــــود و ن  ب
 گــــــــر کنــــــــد امســــــــاک لللهــــــــش بــــــــود
ـــــــــــود در راه او ـــــــــــایش ب ـــــــــــع و اعط  من

ـــــــــين ـــــــــاتم یق ـــــــــن مناج ـــــــــانای   آرد بج
 ای یقــــــــين از تــــــــو قــــــــرین جــــــــان مــــــــا
 ای یقینــــــت مظهــــــر هــــــر جــــــا عجیــــــب
 ز آن یقـــــــــين بـــــــــر منـــــــــزل اعلاســـــــــتم
 همچـــــو عیســـــا کـــــه همـــــی رفتـــــی بـــــر آب
 ز آنکـــــه دنیـــــا ایـــــن زمـــــان باشـــــد خـــــراب
 زیــــــن یقــــــين برخــــــواهم آمــــــد بــــــر هــــــوا
ــــــرا ــــــن م ــــــاده ک ــــــارب زی ــــــين ی ــــــن یق  ای
ــــــــز هســــــــت ــــــــزارم از هرچی  ای خــــــــدا بی
 تاز یقـــــين حـــــولى بجـــــز حـــــول تـــــو نیســـــ

 مســــــــــــــتقیمم دار انــــــــــــــدر بنــــــــــــــدگی
 بــــــــــود و نــــــــــابودم مســــــــــاوی آمــــــــــدم
ـــــــــت بهـــــــــم  مـــــــــدح و ذم عـــــــــزت و ذل

 معطیئـــــــــی و مـــــــــانعی غـــــــــير از خـــــــــدا
ــــرد ــــد م  قســــمتش حــــق حاصــــلش چــــه جه
ــــــعار ــــــارش ش ــــــول انک ــــــن ق ــــــب او زی  قل

ـــــــــود هـــــــــیچ در دلهایشـــــــــان آنچـــــــــه  نب
ــــــان ــــــد خــــــود از خــــــود نه  آنچــــــه بنمودن
 بنـــــــــده را خوانـــــــــد بجنـــــــــات وصـــــــــال
 آنقــــــــدر کــــــــه نگذرنــــــــد از حــــــــدهاش
 در همـــــــه احـــــــوال و حرکـــــــات و ســـــــکن
ـــــــد ـــــــت جـــــــان برن ـــــــدان هلاک ـــــــاز می  ت
ـــــــد ـــــــا فراموشـــــــی کنن ـــــــر زینه ـــــــک گ  لی
ـــــــــدود حـــــــــدش از خـــــــــدا ـــــــــده مح  آم
ـــــن ـــــان را ز دی ـــــه ایش  حاصـــــلی حاصـــــل ن
 کـــــــرده حاصـــــــل قلبشـــــــان بهـــــــر زبـــــــان
ــــرام ــــز ح ــــبش ج ــــی ز کس ــــش ن ــــب نفع  جل
ـــــش ـــــی در دل ـــــين ن ـــــا یق ـــــل ب ـــــون توک  چ
 باشـــــد ایثـــــار آنچـــــه شـــــد کســـــبش ز دیـــــن
ـــــــود مشـــــــتاق کســـــــب ـــــــن ز آن ب  در ره دی
ـــــیش ـــــه پ ـــــبش ب ـــــبش و کس ـــــل قل ـــــا توک  ب
ــــــــــا مــــــــــال امانــــــــــت باشــــــــــدش  گوئی
 چــــــــون یقــــــــين دارد توکــــــــل بیشــــــــکی
ـــــــود ـــــــش ب ـــــــی الله ـــــــاق ف ـــــــود انف  ور ب
 کــــــــــل شــــــــــئی هالــــــــــک الا وجهــــــــــه
ــــــــــــــان ــــــــــــــریم مهرب ــــــــــــــد ک  از خداون
 جــــــــان مــــــــا ز آن بــــــــر مقــــــــام اعــــــــتلا
ــــــا دادی نصــــــیب ــــــر جــــــان م ــــــين ب  از یق
 ز آن یقـــــــــــين دل را ز غـــــــــــم پيراســـــــــــتم
 مـــــيروم خـــــوش بـــــر ســـــر بحـــــر ســـــراب
 رفــــــــتن بــــــــر آن بــــــــود رفــــــــتن بــــــــر آب
ــــــــک اعــــــــتلا ــــــــر ملای ــــــــابم ب ــــــــا بی  ت
ـــــــــوداین یقـــــــــين را انتهـــــــــا  ز آنکـــــــــه نب
ــــت ــــا وی اس ــــو ب ــــوۀ ت ــــول و ق ــــه ح ــــه ن  ک
ــــــت ــــــأن کیس ــــــت در ش ــــــز قوت ــــــوتی ج  ق

ـــــــــ ـــــــــين دارم بج ـــــــــا یق ـــــــــدگیب  ان پاین
ــــم ــــیش و ک ــــد ب ــــی ش ــــانم یک ــــود و نقص  س
 باشــــــــــدم یکســــــــــان الهــــــــــی از کــــــــــرم



 

۷۷۴ 

 از کـــــــرم بیـــــــنم کـــــــه ایـــــــن اشـــــــجار را
 بســــــــــتۀ اســــــــــباب دنیــــــــــایم مــــــــــدار
 تــــــــا نیــــــــارم نــــــــاحق و نــــــــادان بیــــــــان
ــــــــوی ــــــــدر امــــــــور دنی  ســــــــعی مــــــــن ان
 قـــــــوت و توفیـــــــق خـــــــواهم از تـــــــو یـــــــار
 تـــا از ایـــن میـــدان کـــه بـــس بـــا خطـــره اســـت

 تـــــو کـــــسمـــــانع و معطـــــی نباشـــــد جـــــز 
ــــــــــی ــــــــــا عل ــــــــــادم ی ــــــــــی از اعتق گه  آ
ــــــی ــــــده منجل ــــــو هــــــر عقی ــــــر ت  هســــــت ب
 کـــــــه دل و قـــــــولم یکـــــــی باشـــــــد یقـــــــين
ـــــــرمان ـــــــر س ـــــــوئی ب ـــــــاتر ت ـــــــه دان  ای ک
ــــــــاش ــــــــب مع ــــــــی کس ــــــــان دادی پ  اذنم

ــــــی ــــــل م ــــــن توک ــــــن از م ــــــردســــــعی م  ب
 ســـــعی مـــــن کســـــب مـــــرا ســـــازد حـــــرام
ــــــــا ــــــــع نم ــــــــين لام ــــــــور یق ــــــــم ن  در دل
ــــــه را ــــــازم آنچ ــــــاق س ــــــود انف ــــــب خ  کس

ــــــار  ــــــو توکــــــل ی ــــــی از ت ــــــا عل  ماســــــتی
ـــــــــــــیداده ـــــــــــــارم دم ـــــــــــــق ایث  ای توفی

ــــــد ــــــوده ش ــــــو س ــــــه ت ــــــر درگ ــــــاجبين ب  ت
ـــــــــت باشـــــــــدم  هرچـــــــــه در عـــــــــالم امان
ــــس ــــا و ب ــــن از دنی ــــر م ــــی ب ــــع و خرج  جم
 نـــــه بخـــــود چیـــــزی تـــــوانم جمـــــع کـــــرد
ـــــــــنم ـــــــــت ک ـــــــــر آرم ز توفیق ـــــــــع اگ  جم
 گــــــر نمــــــایم منــــــع منــــــع از خــــــود کــــــنم
 نـــــــه از آن مـــــــنعم بـــــــود خـــــــوفی عیـــــــان

  

ـــــــــروملا ـــــــــی س ـــــــــخور یک ـــــــــد آبش  باش
ـــــــار ـــــــر اعتب ـــــــت به ـــــــر هس ـــــــتم گ  رخص
 تـــــــــابع عـــــــــادات و قـــــــــول مردمـــــــــان
 جــــــز بــــــه امــــــر پادشــــــاهی گرچــــــه نــــــی
 تــــــا ز امســــــاک و ز جمــــــع آیــــــم کنــــــار
ـــــت ـــــاز رس ـــــد ب ـــــان توان ـــــلامت ج ـــــا س  ب
 از یقــــــين هســــــت اعتقــــــادم ایــــــن و بــــــس

ــــــر ا ــــــو ه ــــــیش ت ــــــیپ ــــــد جل ــــــاد آم  عتق
 شــــــاهدی بــــــر ایــــــن عقیــــــده یــــــا علــــــی
ـــــــين ـــــــبم هم ـــــــود قل ـــــــویم ب ـــــــه میگ  آنچ
 ای خداونــــــــــد ای کــــــــــریم ای مهربــــــــــان
 لیـــــــک از ســـــــعی خـــــــودم در ارتعـــــــاش

 آوردســـــــعی مـــــــن خـــــــذلان حـــــــق مـــــــی
 حاصـــــــل از کســـــــبم حـــــــرام آیـــــــد تمـــــــام

ـــــــــب ـــــــــذرم از کس ـــــــــه بگ ـــــــــاآنچنانک  ه
 کســـــــب کـــــــردم جملـــــــه پنهـــــــان و مـــــــلا
 از یقــــــين ســــــوی تــــــو روی کــــــار ماســــــت

ــــــــز بیا ــــــــیک ــــــــز دم ــــــــافتم رم ــــــــت ی  ن
 جـــــــان و دل از خویشـــــــتن آســـــــود شـــــــد
 در امانـــــــــت کـــــــــی خیانـــــــــت باشـــــــــدم
ــــس ــــیش و پ  اســــم جمــــع و خــــرج هســــتم پ
 نــــــه ز کــــــس چیــــــزی تــــــوانم منــــــع کــــــرد
 خـــــــرج راه دوســـــــت ای صـــــــاحب کـــــــرم
ــــد دشــــمنم ــــس نباش ــــود ک ــــز خ ــــه ج  ز آنک
ـــــان ـــــد بج ـــــا باش ـــــم رج ـــــون از آن جمع  چ

  

  لمعة الثامن و الثمانون فی الخوف و الرجا
الخوف رقیب القلب؛ و الرجاء شفیع النفس و من کان باللّه عارفا کان من اللّه خائقا؛ و : دق علیه السلامقال الصا

ه تعـالى و  هما جناحا الایمان یطير بهما العبد المحقق الى رضوان اللّه تعالى، و عینا عقلـه یبصـر بهمـا الى وعداللّـ
الرجا داعی فضل اللّه و هو یحیـی القلـب و الخـوف یمیـت ف طالع عدل اللّه تعالى باتقاء وعیده و وعیده و الخو

المومن بين خوفين خوف مامضی و خوف مابقی، و بموت النفس تکون حیـوة القلـب و ): ص(قال النبی. النفس
بحیوة القلب البلوغ الى الاستقامة، و من عبداللّه علی میزان الخوف و الرجاء لایضل و یصـل الى مامولـه و کیـف 

و هو غير عالم بما یختم له صحیفته ولالـه عمـل یتوصـل بـه اسـتحقاقا و لاقـدرت لـه علـی شـی و  لایخاف العبد
. لامفروکیف لایرجو و هویعرف نفسه بالعجز و هو غریق فی بحر آلائه اللّه و نعمائه من حیـث لاتحصـی ولاتعـد

و قـال اویـس لهـرم بـن . ففالمحب یعبدربه علی الرجا بمشاهدة احواله بعين سهرمتهم و الزاهد یعبـد علـی الخـو



 

۷۷۵ 

نعمل علی الخوف و الخوف خوفان؛ ثابت ومعارض؟ فالثابت من : قد عمل الناس علی الرجاء باللّه، تعال: حبان
عاکف و باد فالعـاکف منـه یقـوی نسـبة . الخوف یورث الرجاء و المعارض منه یورث خوفا ثابتا و الرجاء رجائان

 . الحیاءو التقصيرالمحبة، و البادی منه یصحح اصل العجز و 
 لمعـــــــۀ هشـــــــتاد و هشـــــــتم نـــــــور بـــــــاد

 بــــا خــــوف و رجــــا حضــــرت صــــادق کــــه
ـــا ـــوف و رج ـــن خ ـــت ای ـــل اس ـــه از عق  چونک
ــــــــد از خــــــــوف و رجــــــــا ــــــــين فرمای  اینچن

 ن رجـــــــانفـــــــس را باشـــــــد شـــــــفیع جـــــــا
 بنـــــــده بـــــــا ایـــــــن بالهـــــــا پـــــــران شـــــــود

ـــــی ـــــم عقـــــل م  گـــــردد بصـــــيرز آن دو چش
 خـــــــوف باشـــــــد طـــــــایع وعـــــــد خـــــــدا
 داعــــــــی فضــــــــل خــــــــدا باشــــــــد رجــــــــا

 ده گـــــــردد قلـــــــب بنـــــــده از رجـــــــازنـــــــ
ــــــــد ــــــــود حمی ــــــــوده محم ــــــــين فرم  همچن
 خــــــوف آنکــــــه رفتــــــه از عمــــــرش بجــــــان
ــــــده از آن ــــــس از خــــــوف دل زن ــــــرگ نف  م
ـــــــــــــدا ـــــــــــــادات خ ـــــــــــــه در راه عب  هرک
 او نگـــــــــردد گمـــــــــره و واصـــــــــل شـــــــــود
ـــــــادانیش ـــــــا ن ـــــــده ب ـــــــد بن ـــــــون نترس  چ
 نـــــــه عمـــــــل او را بـــــــه اســـــــتحقاق کـــــــام
ــــــد از شــــــه گــــــدا  چــــــون نباشــــــد بــــــا امی
ـــــــــــــــم ـــــــــــــــای آلا و نع ـــــــــــــــۀ دری  غرق
 بـــــــر رجـــــــا باشـــــــد عبـــــــادات محـــــــب
 او مشـــــــــاهد بینـــــــــد احـــــــــوال نهـــــــــان
 زاهــــــد از خــــــوف اســــــت کــــــار بنــــــدگیش
 آن محــــــــــب شــــــــــه اویــــــــــس محــــــــــترم
ــــــرم ــــــر خــــــوف داری ای ه ــــــل ب ــــــو عم  ت
ــــن ــــرد دی ــــوع ای م ــــر دو ن ــــد ب ــــوف باش  خ
 خــــــوف ثابــــــت مــــــورث آیــــــد بــــــر رجــــــا
 هــــــم رجــــــا باشــــــد دو نــــــوع ای مــــــرد راه
 عــــــــــــاکف آن دوســــــــــــتی را تقویــــــــــــت
ـــــــــــا ـــــــــــز و تقصـــــــــــير و حی  ز آرزوی عج

ــــــــن مناجــــــــاتم ــــــــا ای  ز خــــــــوف و از رج
ــــــود ــــــان دل ب ــــــده ب ــــــت دی ــــــه خوف  ای ک
ــــــــا روی رجــــــــات ــــــــس م  ای شــــــــفیع نف

 از رجـــــا و خـــــوف شـــــد بـــــر مـــــرد کـــــار 
 دوســـــــــــــتانش را نباشـــــــــــــد ارتجـــــــــــــا
 دوســـــتان را نیســـــت جـــــز عشـــــقش هـــــوا
ـــــــود خـــــــوف خـــــــدا ـــــــان دل ب ـــــــده ب  دی

ــــــد  ــــــامــــــرغ ایمــــــان را دو بالن ــــــن دو ت  ای
 در فضـــــــــای عـــــــــالم رضـــــــــوان شـــــــــود
 جانــــــــب وعــــــــد و وعیــــــــد از او مصــــــــير
ــــــا ــــــاهی اســــــت و رو نم ــــــدش ن ــــــر وعی  ب
ـــــــدا ـــــــل خ ـــــــد فض ـــــــده کن ـــــــب را زن  قل
ـــــــــد هـــــــــوای نفـــــــــس را  خـــــــــوف ميران
 هســــــت مــــــؤمن بــــــين دو خــــــوف شــــــدید
ــــــان ــــــاقی همچن ــــــده ب  خــــــوف آنچــــــه مان
ـــــــــــتقامت زان روان ـــــــــــا اس ـــــــــــد ب  ميرس
ـــــــزان خـــــــوف و از رجـــــــا ـــــــا می ـــــــه ب  رفت

ـــــــــأمول از ر ـــــــــه م ـــــــــر هم ـــــــــمدب  ب ص
ـــــــــــــاز خ  ام صـــــــــــــفحۀ حســـــــــــــبانیشت

 نــــــه توانــــــا نــــــه مقــــــرش پــــــیش گــــــام
 چــــــون شناســــــد خــــــویش را بــــــا عجزهــــــا

ـــــــــی من ـــــــــای ذوالکـــــــــرمتنعمـــــــــت ب  ه
 چونکـــــــه باشـــــــد در رجـــــــا ذات محـــــــب
 چشـــــم بیـــــداریش بـــــاز اســـــت از جهـــــان
ــــــــدگیش ــــــــر خــــــــوف داده زن ــــــــدگی ب  بن
ــــــی هــــــرم ــــــان یعن ــــــن حب ــــــا اب ــــــت ب  گف
ـــــــرم ـــــــد ک ـــــــه امی ـــــــردم ب ـــــــا م ـــــــر رج  ب
 خـــــــوف ثابـــــــت دان معـــــــارض دو یمـــــــين
ــــــــا ــــــــر را بن ــــــــوف دیگ ــــــــارض خ  آن مع
 عــــــــــاکف و بــــــــــادی بــــــــــدرگاه الــــــــــه
 بــــــــــــادی از آن صــــــــــــحیح آرد نیــــــــــــت
 ایــــــن بیــــــان و شــــــرح از خــــــوف و رجــــــا
ــــــــــر اوج ارتجــــــــــا  بالهــــــــــا بخشــــــــــد ب
 دیـــــــــده بـــــــــان دل ز لایعقـــــــــل بـــــــــود
 ای رجــــــــــای تــــــــــو شــــــــــفیع ســــــــــیآت
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ــــــال ــــــو مــــــا را دو ب  ای رجــــــا و خــــــوف ت
ــــــات چیســــــت ــــــو آن جن  غــــــير رضــــــوان ت
ـــــت ـــــز خـــــوف خاس ـــــم ک ـــــانی دل ـــــده ب  دی
ـــــم خـــــوش اســـــت  از شـــــفاعات رجـــــا نفس
ـــــو دو چشـــــم عقـــــل ـــــوف ت ـــــا و خ  ای رج
ـــــــــــــا از آن  بروعیـــــــــــــد و وعـــــــــــــد توبین

ــــــل ن ــــــو تیغــــــی بقت ــــــدخــــــوف ت  فــــــس ب
 چنـــــــد باشـــــــم بـــــــين دو خـــــــوف شـــــــدید
 مامضـــــــی از عمـــــــر در عصـــــــیان گذشـــــــت
 مــــــابقی از عمــــــر مــــــن معلــــــوم نیســــــت

ــــــــ ــــــــربم از خی ــــــــاه ق ــــــــا مضــــــــااگ  ل م
ــــــــی ــــــــا بق ــــــــال م ــــــــدم از خی ــــــــاه بع  گ
 یـــــا علـــــی ای حـــــب تـــــو محیـــــی القلـــــوب
ـــــــو ـــــــا از حـــــــب ت ـــــــب م ـــــــات قل  ای حی
ـــــــزان ارشـــــــاد و ضـــــــلال ـــــــو می  حـــــــب ت
ـــــــــا ـــــــــد رج ـــــــــوف و امی ـــــــــیم خ  دل ز ب
 حـــــــب تـــــــو معـــــــراج جنـــــــات الوصـــــــال
ــــــز آن ــــــرداری ک ــــــت ک ــــــا را نیس ــــــه م  ورن
 نـــــــه بـــــــه اســـــــتحقاق رحمتمـــــــان عمـــــــل
 عجــــــز خــــــود را معــــــترف عــــــارف بــــــه آن
ـــــرق ـــــه پـــــا تـــــا بف ـــــن هم ـــــا وجـــــود ای  ب
ـــــــلا ـــــــن ب ـــــــهود ای ـــــــم از ش ـــــــون نباش  چ
 ای محبانـــــــــــــت همـــــــــــــه امیـــــــــــــدوار
 زاهـــــــد از خـــــــوف ار عبـــــــادت میکنـــــــد
 از شــــــــهادت عاشــــــــق اســــــــت امیــــــــدوار
ــــــــرار ــــــــقان بیق  خــــــــورد و خــــــــواب عاش

ــــــــان ثا ــــــــت بجــــــــانای براهــــــــت خائف  ب
ـــــان ـــــت خوفم ـــــه ثاب ـــــا ک ـــــارض ی ـــــر مع  گ
 کــــآن رجاعــــاکف و بــــادی هرچــــه هســــت
 یــــــا علــــــی ایــــــن قــــــوتم افــــــزون نمــــــا
ــــــــــر ــــــــــادق مگ ــــــــــبر ص ــــــــــلام مخ  از ک
 حـــــــــــق نـــــــــــور آســـــــــــمان ارتضـــــــــــا

  

 در هـــــــــوای ســـــــــير جنـــــــــات الوصـــــــــال
 جنتـــــی غـــــير از رجـــــای دوســـــت نیســـــت
ـــــدل ســـــازی رواســـــت ـــــانش گـــــر ب ـــــا ام  ب

 وی محبـــــت دلکـــــش اســـــتچـــــون رجاســـــ
 نــــــور پــــــير از آن دو از تــــــو چشــــــم عقــــــل
 بـــــر امیــــــد فضـــــل تــــــو دل زنـــــده جــــــان
 قلــــــب مــــــا ز آن قتــــــل کــــــن حــــــی ابــــــد
ـــــــد ـــــــس دور و بعی  از وصـــــــال دوســـــــت ب
 دور مانــــــــــدم از وصــــــــــال زان گذشــــــــــت
ــــت ــــر زیس ــــدم در ده ــــت باش ــــه حال ــــز چ  ک

 شـــــــود حاصـــــــل ز تحقیـــــــق رجـــــــامـــــــی
ـــــا شـــــقی ـــــن کـــــآخر ســـــعیدم ی  خـــــوف ای
 مــــــــاحی جملــــــــه مســــــــاوی و ذنــــــــوب
ــــــــــو ــــــــــدگیها حــــــــــب ت  اســــــــــتقامت بن
 حــــــب تــــــو رضــــــوان بجنــــــات وصــــــال
 چنــــــــــد باشــــــــــد دور از بــــــــــزم رضــــــــــا
 راه مــــــــــــا از آن بجنــــــــــــات وصــــــــــــال
 مســـــــــتحق آیـــــــــد برضـــــــــوان جانمـــــــــان
ــــــا را جــــــز اجــــــل ــــــری جــــــان م ــــــه مف  ن
ـــــــب دان ـــــــاب غی ـــــــم از حس ـــــــون نترس  چ
 در محـــــــــیط بیکـــــــــران نعمـــــــــة غـــــــــرق
ــــــــــــا ــــــــــــدوار اجتب  بــــــــــــا رجــــــــــــا امی
ـــــــار ـــــــدی کن ـــــــیم و امی ـــــــر ب  بلکـــــــه از ه

ـــــــــزم شـــــــــه ـــــــــت از ب ـــــــــدغیب  ادت میکن
ــــــــات وصــــــــالش روی کــــــــار  ســــــــوی جن
ـــــوی یـــــار ـــــم کجـــــا جـــــز ک ـــــت الاغ  چیس
 حاصـــــــل از خوفـــــــت رجـــــــا در کارشـــــــان
ــــــــا روان  هــــــــر دو را مرجــــــــع رجــــــــا فرم
 قـــــوه حـــــب اســـــت و عجـــــز جـــــان پســـــت
ــــــوانم شــــــد ســــــوی کــــــوی رضــــــا ــــــا ت  ت
ــــــــر ــــــــم مختص ــــــــرحی نویس  از رضــــــــا ش
ــــــــــــا ــــــــــــه دائم ــــــــــــه علی ــــــــــــلم اللّ  س
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و تفسير الرضـا سـرور . عن جمیع اختیاره و الراضی حقیقة هوالمرضی عنه و الرضا اسم یجتمع فیه معانی العبودیة
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عن سنة الرضا و اعجب ممن یدعی العبودیة للّه تعـالى کیـف ینازعـه فـی مقدوراتـه حاشـا الراضـين العـارفين عـن 
 .ذلک

ــــــــــم از رضــــــــــا  لمعــــــــــۀ هشــــــــــتاد و نه
ـــــلامش از خـــــدا ـــــس س ـــــادق ب ـــــت ص  گف
 بــــــاش راضــــــی بــــــر خوشــــــی و ناخوشــــــی
 شــــــد شــــــعاع نــــــور عرفــــــان ایــــــن رضــــــا
ــــــــانی اســــــــت  از جمیــــــــع اختیــــــــارش ف
 ایـــــن رضـــــا اســـــمی بـــــود جمـــــع انـــــدر آن
 ای کـــــــه تفســـــــير از رضـــــــا جـــــــوئی بیـــــــا
 والـــــــــــدم بـــــــــــاقر علـــــــــــوم رشـــــــــــد را

 تعلــــــق قلــــــب بــــــر موجــــــود هســــــت کــــــه
ـــــر ســـــنت رضـــــا ـــــن هـــــر دو ب ـــــد ای  خارجن
 مـــــــن عجـــــــب میـــــــدارم از آنکـــــــه کنـــــــد

ـــــــ ـــــــزاعوچ ـــــــدورش ن ـــــــه اودارد ز مق  ن ب
 هرکــــه راضــــی هــــر کــــه عــــارف زیــــن بــــدور
ـــــــوی رضـــــــا ـــــــوی ک ـــــــاتم س ـــــــن مناج  ای

ــــــــی المرتضــــــــی شــــــــا  ه رضــــــــایــــــــا عل
ــــــــــت ــــــــــور معرف ــــــــــروز ن ــــــــــم اف  در دل
 تـــــا خوشـــــی و ناخوشـــــی یکســـــان شـــــود
 فـــــــــانی از هـــــــــر اختیـــــــــارم در وجـــــــــود
ـــــدا ـــــق و خ ـــــن خل ـــــود راضـــــی ز م ـــــا ش  ت
 یــــــا علــــــی قلــــــب از رضــــــایم شــــــاد دار
 گـــــــر بـــــــه موجـــــــودم تعلـــــــق یافـــــــت دل
ـــــــــرک ـــــــــر و ش ـــــــــی دارم ولى از کف  دل ته
ـــــــاح ـــــــدم از جن ـــــــرک کن ـــــــر و ش ـــــــر کف  پ
ــــــــب و جــــــــان ــــــــای خــــــــدا از قل  در بلای

 د هــــــیچ در جــــــانم تــــــوانز آنکــــــه نبــــــو
  

ـــــــــور جـــــــــلا  ـــــــــد ن ـــــــــقان را میده  عاش
ــــو میخــــواهی ز خــــود وصــــف رضــــا ــــر ت  گ
 ناخوشـــــی پیشـــــت مســـــاوی بـــــا خوشـــــی
 هرکــــــه راضــــــی فــــــانی از جملــــــه هــــــوا
ــــی اســــت ــــت مرض ــــی در حقیق ــــه راض  هرک
ـــــــــدان ـــــــــت ب ـــــــــای عبودی ـــــــــه معن  جمل
ــــــــب تفســــــــير رضــــــــا ــــــــين ســــــــرور قل  ب

ــــــــه ــــــــنیدم نکت ــــــــدر رضــــــــاز آن ش  ای ان
 تشــــرک و بــــر مفقــــود کفــــر ای حــــق پرســــ

ـــــــوا ـــــــرغ ه ـــــــر م ـــــــد از پ ـــــــون دوبالن  چ
ــــــــــــــدگی رب احــــــــــــــد ــــــــــــــای بن  ادع
 چــــــــون ز نــــــــور معرفــــــــت دارد شــــــــعاع
 در تحاشــــــــــــی در تــــــــــــبرا در نفــــــــــــور
ــــــــــب رضــــــــــا ــــــــــد از ره ح ــــــــــبر آم  ره
 دار بــــــــر حبــــــــت دل مــــــــا جــــــــان مــــــــا

 ام فرمــــــــــای طــــــــــور معرفــــــــــتســـــــــینه
 ناخوشـــــیها تـــــا خوشـــــی بـــــر جـــــان شـــــود
 راضــــــــیم فرمــــــــا بهــــــــر بــــــــود و نبــــــــود
 تـــــــا شـــــــود حاصـــــــل عبودیـــــــت مـــــــرا

 ن بشـــــرک و کفـــــر یـــــارتـــــا نگـــــردد جـــــا
 ور بـــــــــه مفقـــــــــودم تعلـــــــــق یافـــــــــت دل
 صـــــــیقل ذکـــــــرت از آن بـــــــزدوده چـــــــرک
 تــــــــا برافــــــــرازد رضــــــــا پــــــــر فــــــــلاح
 راضیســـــــتم لیـــــــک بـــــــر قـــــــدر تـــــــوان
ـــــــــان ـــــــــانم ترجم ـــــــــن بی ـــــــــه از ای   حولق

  

  لمعة التسعون فی البلا
علیـه و الثبـات  البلاء زین المومن و کرامة لمن عقل لان فـی مباشـرته الایمـان و الصـبر: قال الصادق علیه السلام

نحن معاشر الانبیاء اشـدالناس بـلاء و المومنـون؛ الامثـل فالامثـل و ): ص(قال النبی. عنده تصحیح نسبة الایمان
الیـه اذافقـده لان تحـت  قامن ذاق طعم البلاء تحت حفظ اللّه عزوجل له تلذذبه اکثـر مـن تلـذذه بالنعمـة و اشـت

انوار النعمة نيران البلاء و المحنة و قد ینجو من البلاء کثير و قد یهلـک نيران البلاء و المحنة انوار النعمة و تحت 
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الابعـد ابتلائـه ) ص(من النعمة کثير و ما انثی اللّه تعالى علی عبد من عباده من لدن آدم علیـه السـلام الى محمـد
ت نهایاتها البلاء و من خـرج وفاء حق العبودیة فیه فکرامات اللّه تعالى فی الحقیقة نهایات بدایاتها البلاء و بدایا

من شبکة البلوی جعل سراج المومنين و مونس المقربين و دلیل القاصدین و لاخير فی عبد شکا من محنة تقدمها 
آلالف نعمة و اتبعها آلاف راحة و من لایقضی حق الصبر فی الـبلاء حـرم قضـاء الشـکر فـی النعمـا کـذلک مـن 

الصبر فی البلاء و من حرمهـا فهـو مـن المطـرودین و قـال ایـوب علیـه  لایودی حق الشکر فی النعماء یحرم قضاء
الـبلاء للمـومن : اللهم قداتی علی سبعون فی الرخاء، و اتی علی سبعون فی البلاء و قـال وهـب: السلام فی دعائه

، و رأس الصـبر مـن الایمـان کـالراس مـن الجسـد: و قال اميرالمومنين علیه السلام.کالشکال للدابة و العقال للابل
 .الصبر البلاء و مایعقلها الاالعالمون

 لمعــــــــــۀ تســــــــــعين بــــــــــدلهای شــــــــــما
 گفـــــــت صـــــــادق از خـــــــدا او را ســـــــلام
 هرکـــــــــه او را ازتعقـــــــــل مایـــــــــه اســـــــــت
ــــــق ــــــان رفی ــــــلا ایم ــــــد در ب ــــــه باش  ز آنک
ــــــو را ــــــر ت ــــــان م  هســــــت از تصــــــحیح ایم
 مـــــــــا گـــــــــروه انبیـــــــــا انـــــــــدر جهـــــــــان
ــــن ــــل ای ــــس مث ــــين پ ــــن چن ــــان هــــم ای  مؤمن

 بـــــــينهرکـــــــه از طعـــــــم بـــــــلا شـــــــد ذوق 
ــــــــــتر ــــــــــت بیش ــــــــــد ز نعم ــــــــــذتی یاب  ل
ــــــــلا ــــــــيران ب ــــــــر ن  ز آنکــــــــه باشــــــــد زی
ـــــــــود ـــــــــيران ب ـــــــــم ن ـــــــــوار نع ـــــــــر ان  زی
ــــــــــد ــــــــــاجی آمدن ــــــــــیار ن ــــــــــلا بس  از ب
ــــــــا ــــــــده را ثن ــــــــالى هــــــــیچ بن  حــــــــق تع
 نــــــا نمــــــوده جــــــز کــــــه بعــــــد از ابــــــتلاش
ـــــــدیت شـــــــدند ـــــــق عب ـــــــای ح ـــــــز وف  ک
 در حقیقـــــــــت ایـــــــــن کرامـــــــــات خـــــــــدا
 همچنـــــــين بـــــــر عکـــــــس بنگـــــــر مـــــــاجرا
 هرکــــــــــه بــــــــــيرون از ســــــــــبیکه ابــــــــــتلا

ــــــــک نزدیکــــــــان شــــــــود مــــــــونس  و نزدی
 نیســـــت چیـــــزی انـــــدر آن بنـــــده کـــــه جـــــان
ـــــت ـــــت اس ـــــزاران نعم ـــــآن را ه ـــــی ک  محنت
ــــــــاورد جــــــــا  هرکــــــــه حــــــــق صــــــــبر ران
 از ادای شــــــــــــکر در نعمــــــــــــای حــــــــــــق
 هرکـــــــه حـــــــق شـــــــکر در نعمـــــــا بجـــــــا
 هرکــــه محــــروم اســــت از ایــــن صــــبر و شــــکر
ــــــــدر دعــــــــا ــــــــی ان ــــــــوب نب ــــــــت ای  گف
 آمــــــــــدم هفتــــــــــاد نعمــــــــــت در رخــــــــــا

ــــــــی  ــــــــور م ــــــــلان ــــــــواع ب  بخشــــــــد ز ان
 هســـــــت مـــــــؤمن را بـــــــلا زیـــــــن و کـــــــرام
 در بــــــــلا دانــــــــد علــــــــو پایــــــــه اســــــــت
ـــــــفیق ـــــــت ای ش ـــــــدر آن صـــــــبر و ثبات  وان

 قـــــــــول مصـــــــــطفای مرتضـــــــــاهســـــــــت 
 ســـــــخت تـــــــر باشـــــــد بلایامـــــــان بجـــــــان
ـــــــين ـــــــد انگب ـــــــلا ش ـــــــم ب ـــــــه را طع  هرک
 تحــــــــــت ســــــــــتراللّه عزجــــــــــل یقــــــــــين
ـــــــــش ماحضـــــــــر  نعمـــــــــت شـــــــــوق بلای
 نورهــــــــــای نعمــــــــــت بــــــــــی منتهــــــــــا
ــــــد ــــــک و ب ــــــدر نی ــــــت ان ــــــلا و محن  از ب
 در نعـــــــــم بســـــــــیارها هالـــــــــک شـــــــــدند
ـــــــــا مصـــــــــطفا  از صـــــــــفی و اصـــــــــفیا ت
ـــــــــاش ـــــــــق کبری ـــــــــتیفاء ح ـــــــــد از اس  بع

 هــــــره منــــــددر بلایــــــا و محــــــن جــــــان ب
ــــــــــلا ــــــــــدایاتش ب ــــــــــاتی ب ــــــــــد نهای  ش
ــــــــــلا ــــــــــاتش ب ــــــــــدایاتی نهای ــــــــــد ب  ش
 رفــــــــت شــــــــد بــــــــر مؤمنــــــــان نوربهــــــــا
ــــــــود ــــــــان ش ــــــــای قاصــــــــدان از ج  رهنم
ـــــان ـــــت در جه ـــــه محن  باشـــــدش شـــــاکی ب
 پــــیش و پــــس آنــــرا هــــزاران راحــــت اســــت
ــــــــــــــا و قضــــــــــــــایای خــــــــــــــدا  از بلای
ــــــــــبق ــــــــــته س ــــــــــرومیش گش ــــــــــۀ مح  آی
 نــــــاورد محــــــروم صــــــبر اســــــت از بــــــلا
ـــــــــــــادۀ مطـــــــــــــرودیش آرد بســـــــــــــکر  ب

 لهــــــــــی ای منــــــــــاجی بنــــــــــده رایــــــــــا ا
 کآیــــــــــدم هفتــــــــــاد دیگــــــــــر در بــــــــــلا
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ـــــدعا ـــــن م ـــــب زی ـــــد وه ـــــين گوی ـــــن چن  ای
ـــــــــــان را شـــــــــــکاله  مچنانکـــــــــــه چارپای

ــــــــــن ــــــــــؤمنين آن بوالحس ــــــــــت اميرالم  گف
ـــــــدان ـــــــد ب ـــــــا رأس صـــــــبر آم ـــــــم بلای  ه
ـــــــــــلا ـــــــــــوار ب ـــــــــــن مناجـــــــــــاتم ز ان  ای
ــــــــه ــــــــا ال ــــــــی ی ــــــــا اله ــــــــی ی ــــــــا اله  ی
 عـــــــاقلان را چشـــــــم ایـــــــن زینـــــــت بـــــــود
ــــــات ــــــلا صــــــبر و ثب ــــــو خــــــواهم در ب  از ت
 یـــــــا غفـــــــور یـــــــا شـــــــکور یـــــــا صـــــــبور
ــــــلا صــــــبرم کجاســــــت  کیســــــتم مــــــن در ب
ـــــــــــــــواخت ـــــــــــــــلا بن ـــــــــــــــا را از ب  یانبی
ـــــــــــه بخشـــــــــــیدی از آن ـــــــــــان را زین  مؤمن
 لـــــــــــذت جـــــــــــام بلایـــــــــــا را بجـــــــــــان
 بـــــــر بـــــــلا مشـــــــتاق از جـــــــان آمدنـــــــد
 مبـــــــــــــــتلا گشـــــــــــــــتند در دام بـــــــــــــــلا
 ایـــــــن بلیـــــــه بـــــــس بمـــــــا ویـــــــن ابـــــــتلا
 زیــــــن بــــــلا یــــــارب امــــــان ده جــــــان مــــــا
ـــــــــــا  ای کراماتـــــــــــت بـــــــــــلا بـــــــــــر انبی
ــــــــت ــــــــه هس ــــــــت ک ــــــــاتی کرامات  ای نهای
ــــــــت ــــــــه نیس ــــــــت ک ــــــــدایاتی کرامات  ای ب
 ناز بلایــــــــــا جــــــــــان مــــــــــا را وارهــــــــــا
ــــــت ــــــام ماس ــــــر ن ــــــلا ب ــــــس ب ــــــکۀ نف  س
ـــــــــان ـــــــــارب الام ـــــــــس ی ـــــــــلای نف  از ب
ــــــــــقان ــــــــــان عاش ــــــــــب عارف ــــــــــور ح  ن
 در بلایــــــــــا صــــــــــبر نتــــــــــوانیم کــــــــــرد
روی زردی در بلایامـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــده 
 حـــــــق حـــــــب عاشـــــــقان جـــــــان نثـــــــار
 مــــــــــــا کجــــــــــــا و ابــــــــــــتلای انبیــــــــــــا
 پادشــــــــــــاهانند در ملــــــــــــک وجــــــــــــود
ــــــود ــــــا نم ــــــان ب ــــــور ایش ــــــا از ن ــــــود م  ب
ـــــــــــتلای آن بزرگـــــــــــان بهرچیســـــــــــت  اب

 ســــــت ایــــــن ابــــــتلاابــــــتلای مــــــا بــــــس ا
ـــــــت و راحـــــــت بجـــــــان ـــــــزاران نعم  ای ه
 زان هـــــــــزاران نعمـــــــــت اهـــــــــل بـــــــــلا
ــــــــــــان ــــــــــــان واره ــــــــــــی از دام بلام  یعن

ــــــــلا ــــــــان باشــــــــد ب ــــــــرای مؤمن  کــــــــز ب
ــــــــــــــال ــــــــــــــارا عق ــــــــــــــتران راه پیم  اش
 صـــــبر از ایمـــــان چـــــو ســـــر باشـــــد بـــــتن
 ایـــــن تعقـــــل نیســـــت جـــــز بـــــا عالمـــــان
 میشـــــــــــود از چشـــــــــــم دل ظلمـــــــــــت زدا
ــــــــــــردان راه ــــــــــــت م ــــــــــــت زین  ای بلای
 کــــــآین بــــــلا بــــــر مؤمنــــــان زینــــــت بــــــود
 تــــــا نیفــــــتم خــــــوار و هالــــــک در بــــــلات

ـــــــان ـــــــورج ـــــــرق ن ـــــــن غ ـــــــلا ک  م از رد ب
 گرچــــــه اصــــــل مــــــدعا صــــــبر بلاســــــت
ـــــــــــت ز آن بروواســـــــــــاختی ـــــــــــاب قرب  ب
 خــــــوش چشــــــاندی ذوق بلواشــــــان بجــــــان
 نـــــــــوش کردنـــــــــد و بشـــــــــادی توأمـــــــــان
 قاصــــــــــر راه غــــــــــم جانــــــــــان شــــــــــدند
 جانشــــــــان از دام نفــــــــس آمــــــــد رهــــــــا
ـــــــیم ای خـــــــدا  کـــــــه اســـــــير نفـــــــس دون
ــــــــــتلا ــــــــــر هلاکــــــــــت مب ــــــــــانگردد ب  ت
ــــــــــــــتلا ــــــــــــــلا در اع ــــــــــــــت از ب  انبیای

ـــــدایاتش ـــــت در ب ـــــه هس ـــــر ک ـــــر ه ـــــلا ب  ب
ــــت ــــه زیس ــــر ک ــــر ه ــــلا ب ــــز ب ــــت ج  در نهای
 از ســـــــــبیکه ابـــــــــتلا بگذشـــــــــته جـــــــــان
 نـــــه بـــــلای نفـــــس کـــــز عـــــين غواســـــت
ـــــان اســـــت و جـــــان ـــــن و ایم  کـــــابتلای دی
ـــــــان ـــــــر جن ـــــــردد ب ـــــــراغ ره نگ ـــــــر چ  گ
 از جــــــــــــــــزع گــــــــــــــــردیم زار و روی زرد
ـــــــه ـــــــر دل و جانمـــــــان من  داغ حســـــــرت ب
 بــــــــر ســــــــرما بــــــــارش رحمــــــــت ببــــــــار
ــــــــــا ــــــــــا از کج ــــــــــا م ــــــــــت از کج  انبیای
ـــــــود ـــــــتی و ب ـــــــی هس ـــــــدایانیم ب ـــــــا گ  م
 نــــــور ایشــــــان گــــــر نبــــــودی کــــــس نبــــــود
ـــــــق نیســـــــت ـــــــدای خل ـــــــرای اهت  جـــــــز ب
 کانبیــــــــــا گشــــــــــتند جملــــــــــه مبــــــــــتلا
 ز ابتلایــــــت پــــــیش و پــــــس بــــــر صــــــابران

 ای بــــــر جــــــان مــــــاخــــــاص فرمــــــا بهــــــره
ـــــــــــــتلای آن شـــــــــــــهان ـــــــــــــل اب  از طفی



 

۷۸۰ 

 کـــــــز قضـــــــای صـــــــبر محرومـــــــی بجـــــــان
ــــلا ــــا از ب ــــت ی ــــبر نیس ــــون ص ــــان چ  رب ام

 ای صــــــــبوری صــــــــابران را از تــــــــو یــــــــار
 ای ادای شــــــــــــکر نعمــــــــــــا از تــــــــــــوام
ــــــــــا ــــــــــدازم مب ــــــــــا رب مین ــــــــــلا ی  در ب
ــــــــا ــــــــدر دع ــــــــی کان ــــــــوب نب ــــــــق ای  ح

 بـــــــــلا هفتـــــــــاد نیـــــــــز تـــــــــا بیایـــــــــد در
ـــــــان را چـــــــون شـــــــکال ـــــــت مؤمن  ای بلای
ـــــــــــــال ـــــــــــــارغ از عق ـــــــــــــترهائیم ف  ماش
 هســــــت چــــــون ز ایمــــــان مــــــا سرصــــــابری
 تــــــــا بیــــــــانی آوریــــــــم از صــــــــبر پــــــــیش
  حـــــــــق احمـــــــــد صـــــــــابران را پادشـــــــــاه

  

 نایـــــــــد و از شـــــــــکر نعمـــــــــا همچنـــــــــان
 شـــــــکر نعمـــــــای بـــــــلا در حـــــــد کیســـــــت

 گـــــاربخـــــش جـــــان را صـــــبر و شـــــکر کرد
 صــــــــــبر در بلــــــــــوای دنیــــــــــا از تــــــــــوام
ـــــــرا ـــــــن ت ـــــــاع مطـــــــر و دی  گـــــــردم از اتب
ـــــــانی فـــــــی الرخـــــــا  گفـــــــت ســـــــبعون ات
ـــــــز ـــــــا عزی ـــــــا شـــــــکور ی ـــــــا صـــــــبور ی  ی
ـــــــــال  اشـــــــــتران راهـــــــــرو را چـــــــــون عق
 بـــــس عقـــــال مـــــا همـــــين صـــــف نعـــــال
ـــــــــا در صـــــــــابری  طـــــــــاقتی بخشـــــــــا بم
ــــــویش ــــــات خ ــــــت ظلم ــــــذریم از وحش  بگ
ــــــــــه ــــــــــر او و آل او رحــــــــــم ال ــــــــــاد ب   ب

  

  فی الصبرلمعة الحادی و التسعون 
الصبر یظهر مافی بواطن العباد من النور و الصفاء، و الجزع یظهـر مـا فـی بـواطنهم مـن : قال الصادق علیه السلام

والصـبر یدعیـه کـل احـد ولایثبـت عنـده الاالمخبتـون والجـزع ینکـره کـل احـد و هـوابين علـی . الظلمة والوحشة
و الکاذب و تفسـير الصـبر مایسـتمر مذاقـه و مـا کـان عـن المنافقين لان نزول المحنة و المصیبة بخير عن الصادق 

اضطراب لایسمی صبرا، و تفسير الجزع اضطراب القلب و تحزن الشخص و تغير اللون و تغير الحـال و کـل نازلـة 
و التضــرع الى اللّــه فصــاحبها جــزوع غــير صــابر و الصــبر مااولــه مروآخــره  ةخلــت اوائلهــا مــن الاخبــات و الانابــ

و مـن عـرف . م اوله و آخره حلو، فمن دخله من اواخره فقد دخل، و من دخله من اوایله فقد خـرجحلولقوم؛ ولقو
و کیف تصبر علـی مـالم : قال اللّه تعالى فی قصة موسی و الخضر علیهما السلام. قدر الصبر لایصبر عما منه الصبر

مـن العـام و نصـیبه مـا قـال اللّـه  فمن صبر کرها و لم یشک الى الخلق و لم یجزع بهتک سـتره فهـو. تحط به خبرا
من استقبل البلاء بالرحب و صبر علی سکینة و وقار فهو من الخاص . و بشر الصابرین ای بالجنة و المغفرة: تعالى

 .ان الله مع الصابرین: و نصیبه ما قال اللّه تعالى
ـــــــار ـــــــور ب ـــــــعون ن ـــــــۀ حـــــــادی و تس  لمع
 گفـــــــت صـــــــادق از خـــــــدا او را ســـــــلام

 ر و صــــــفاآنچــــــه پنهــــــان اســــــت از نــــــو
ـــــــان ـــــــه نه ـــــــاهر جـــــــزع آنچ ـــــــد ظ  میکن
ـــــی ـــــت و ن ـــــس هس ـــــر ک ـــــبر ه ـــــدعی ص  م
 جــــــــــز گــــــــــروه مخبتــــــــــين محســــــــــنين
ـــر کـــس کـــه هســـت ـــر جـــزع منکـــر بـــود ه  ب
 چــــــون نــــــزول محنــــــت و بلواســــــت بــــــس
 صــــــبر آنچــــــه تلــــــخ گــــــردد ز آن مــــــذاق
ـــــــود آن جـــــــزع باشـــــــد کـــــــز آن  صـــــــبر نب
ــــــــال ــــــــير ح ــــــــير و در تغی ــــــــگ در تغی  رن

ــــــ  ــــــردان کــــــاریم ــــــر م  شــــــود از صــــــبر ب
ـــــــام ـــــــان تم ـــــــد پنه ـــــــاهر میکن  صـــــــبر ظ

ـــــــــــــ ـــــــــــــان و سِ ـــــــــــــه را رّدر نه  عباداللّ
ـــــــدگان ـــــــود در بن ـــــــت ب ـــــــت و وحش  ظلم
ـــــــی ـــــــدر ادعـــــــای خـــــــود هم ـــــــت ان  ثاب
ــــــــن ــــــــاه دی ــــــــال ش ــــــــلال و از جم  در ج
 از منــــــــافق لــــــــیکن آن ظــــــــاهرتر اســــــــت

 و کـــــذب کـــــس قمخـــــبر صـــــادق ز صـــــد
 و آنکـــــه باشـــــد مضـــــطرب در ایـــــن مشـــــاق

ـــــطرب غمنـــــاک ـــــب باشـــــد مض  جـــــان قل
 صــــــاحب اینهــــــا جــــــزوع انــــــدر خصــــــال
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ــــــــه کــــــــاول بــــــــود  هــــــــر مصــــــــیبت نازل
ــــــــــه باشــــــــــد ا ــــــــــی اناب ــــــــــاب  ز راه خط

ـــــزوع ـــــد ج ـــــاحبش باش ـــــابر ص ـــــت ص  نیس
ــــــــهدناک ــــــــر ش ــــــــخ و آخ ــــــــبر اول تل  ص
ــــــش ــــــد داخل ــــــرش ش ــــــد ز آخ ــــــه آم  هرک
ـــــــان ـــــــد بج ـــــــدر صـــــــبر اشناس ـــــــه ق  هرک
 حــــــــق تعــــــــالى قصــــــــۀ موســــــــا نمــــــــود
 چــــون تــــوانی صــــبر بــــر چیــــزی کــــه نیســــت
ـــــلا ـــــدر ب ـــــس هـــــر آنکـــــه صـــــبر کـــــرد ان  پ
ـــــق ـــــکوه بخل ـــــه ش ـــــود و ن ـــــزع بنم ـــــه ج  ن
ــــــن ــــــود عــــــام و نصــــــیبش هســــــت ای  آن ب

مغفـــــــــــرت از ســـــــــــیئآت  از بهشـــــــــــت و
 بــــــــر بــــــــلا و صــــــــبر ورزیــــــــده بجــــــــان

 مبــــــينآن نصــــــیبش هســــــت اینکــــــه حــــــق 
ـــــــال ـــــــبر ح ـــــــور ص ـــــــاتم ز ن ـــــــن مناج  ای
 یــــــا علــــــی ای صــــــبر تــــــو اکســــــير صــــــبر
ــــــــــاه ــــــــــتلای پادش ــــــــــا در اب  صــــــــــبر م
ـــــی ـــــا عل ـــــی ی ـــــت و بتلخ ـــــخ اس ـــــبر تل  ص
ـــــــام ـــــــت بک ـــــــربت حب ـــــــد ش ـــــــر نباش  گ

 شـــــــود صـــــــبر ای ولىســـــــم قاتـــــــل مـــــــی
 از کجـــــا صــــــبر مـــــن و چیــــــزی کـــــه نــــــی

 م در بــــــــــلا اشــــــــــناختمقــــــــــدر صــــــــــبر
ــــــود ــــــنجیدم نب ــــــت خــــــود را چــــــو س  طاق
ـــــــابی ولى ـــــــی ت ـــــــامم ز ب ـــــــد ک ـــــــخ ش  تل
ــــــاه ــــــو پن ــــــر ت ــــــی ب ــــــا عل  از مصــــــائب ی
 قلـــــب گـــــردد مضـــــطرب غمنـــــاک جــــــان
ــــــــد محــــــــوم ز صــــــــفحۀ صــــــــابران  آن کن
ــــــت ــــــو نیس ــــــانم چ ــــــبر در ج ــــــای ص  ادع
 بازگشـــــــــت وزاری و عجـــــــــز از هـــــــــلاک
ــــــبر ــــــوار ص ــــــم ان ــــــان از رخ ــــــن درخش  ک
  تــــــــا شــــــــعار حــــــــزن رادر بــــــــر کــــــــنم

  
  

ــــــــمد ــــــــلطان ص ــــــــات س ــــــــالى از اخب  خ
ـــــــدا ـــــــدرگاه خ ـــــــان ب ـــــــی تضـــــــرع ج  ب
ــــــــوع ــــــــده من  آن جــــــــزوع از صــــــــبر گردی
ـــــومی شـــــهد پـــــاک ـــــر قـــــومی بهـــــر ق  به
ــــــلش ــــــی حاص ــــــش ن ــــــد ز اول ــــــه آم  هرک

ــــو ــــد چ ــــت از آن صــــبر نتوان ــــی صــــبر اس  ب
 کـــــز صـــــحابت خضـــــر از صـــــبرش گشـــــود
 نـــــه احاطـــــه نـــــه خـــــبر از آن کـــــه چیســـــت

 یت از خــــــــداباکرامــــــــت بــــــــی شــــــــکا
ــــــرق ــــــود خ ــــــان ننم ــــــردۀ صــــــبرش ز ج  پ
 کــــــه خــــــدا مــــــژده دهــــــد بــــــر صــــــابرین
ـــــــــات  و آنکـــــــــه اســـــــــتقبال کـــــــــرده باثب
ــــــاص دان ــــــار آن خ ــــــا وق ــــــکینه ب ــــــا س  ب

 باشــــــد خــــــدا بــــــا صــــــابرینگفتــــــه مــــــی
ـــــــــات وصـــــــــال  ميرســـــــــاند جـــــــــان بجن
 قلـــــــب مـــــــا از تســـــــت دامنگـــــــير صـــــــبر
 نیســـــــــــــت الا از ولای تـــــــــــــو بـــــــــــــراه
ـــــــلاوت را یلـــــــی ـــــــد ح ـــــــا آم ـــــــان م  ج

ــــــ ــــــخ ت  ر از هــــــر مســــــامصــــــبر باشــــــد تل
 گـــــــر نباشـــــــد جـــــــان ز حبـــــــت ممتلـــــــی

ـــــــرا ـــــــه ز آن م ـــــــه احاط ـــــــی ن ـــــــه آگه  ن
 قـــــــــــــــد اســـــــــــــــتقبال را افـــــــــــــــراختم
 در بلایــــــــا چیــــــــزی ای ســــــــلطان جــــــــود
 شــــــد ز شــــــهد حــــــب تــــــو کــــــامم حلــــــی
 گـــــــــــر پنـــــــــــاه از تـــــــــــو نیـــــــــــابم آه آه
ـــــــــگ ای وای آن ـــــــــال و رن ـــــــــير ح  در تغ
ــــــــان ــــــــازد الام ــــــــت س ــــــــان ثب  در جزوع
 گـــــــر جـــــــزع آرم بـــــــر تـــــــو صابریســـــــت

 بـــی صـــبرم چـــه بـــاکگـــر بســـویت هســـت و 
ــــــــار صــــــــبر ــــــــم آث  ســــــــاز ظــــــــاهر از دل
ـــــــــــــان حـــــــــــــزن شـــــــــــــرحی آورم  در بی

  

  لمعة الثانی و التسعون فی الحزن
الحزن مـن شـعار العـارفين لکثـرة وارادة الغیـب علـی سـرایرهم وطـول مباهـاتهم تحـت : قال الصادق علیه السلام

مرضـی و مـع اللّـه عـیش القربـی و سترالکبریاء و المحزون ظاهره قبض و باطنه بسط؛ یعـیش مـع الخلـق عـیش ال
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المحزون غير المتفکر لان المتفکر متکلف و المحزون مطبوع و الحزن یبدوامن الباطن و المتفکر یبـدوامن رویـة 
انما اشکوا بثی و حزنی الى الله و اعلم : قال اللّه عزوجل فی قصة یعقوب علیه السلام. المحدثات؛ و بینهما فرق

مالـک : ة ماتحت الحزن بعلم مخصوص به من اللّه دون العالمين و قیـل لربیـع ابـن خثـیمنسب. من الله مالاتعلمون
و یمين الحزن الانکسار و شماله الصمت و الحزن یخـتص بـه العـارفون للّـه تعـالى و . لانی مطلوب: مهموما؟ قال

و وضـع فـی قلـوب التفکر یشترک فیه الخاص و العام و لو حجب الحزن عن قلـوب العـارفين سـاعة لاسـتغاثوا ولـ
و التفکر ثان اوله تصحیح الایمـان و ثالثـه الافتقـار الى اللّـه . غيرهم لاستنکروه فالحزن اول ثانیه الامن و البشارة

  .»شرف«عزوجل لطلب النجاة و الحزین متفکر و المتفکر معتبر و لکل واحد منهما حال و طریق و علم و 
ـــــــور حـــــــزن ـــــــعون ن ـــــــانی و تس ـــــــۀ ث  لمع

 رحمـــــت بجـــــان گفـــــت صـــــادق از حقـــــش
ـــــــــــس در نهـــــــــــان ـــــــــــی از ب  واردات غیب
ــــــــان ــــــــان بج ــــــــه باشدش ــــــــاتی ک  در مباه
 روشــــــنی در روشــــــنی چــــــون شــــــد پدیــــــد
ــــــار ــــــلب اختی ــــــت س ــــــا چیس ــــــزن اینج  ح
 هســــــــت محــــــــزون ظــــــــاهراً در بســــــــتگی
ـــــــاتوان ـــــــق عـــــــیش ن ـــــــا خل  عـــــــیش او ب
ـــــت ـــــاتفکر ز آنکـــــه هس ـــــت محـــــزون ب  هس
 حــــــزن طبعــــــی هســـــــت پیــــــدا از نهـــــــان
 در میانـــــــــه فرقشـــــــــان باشـــــــــد مبـــــــــين

ــــــی ــــــرم شــــــم ــــــر خــــــداب  کوه ز حــــــزنم ب
ــــــه آن ــــــی ک ــــــر حســــــن آن علم  هســــــت زی
ـــــا کـــــه چیســـــت ـــــیم را یکـــــی گفت  ابـــــن خث
 کــــــه مــــــنم مطلــــــوب از حــــــال و فعــــــال
ــــــــــار ــــــــــد انکس ــــــــــين حــــــــــزن آم  آن یم
 عارفـــــان حـــــق بـــــه ایـــــن مخصـــــوص تـــــام
 حــــزن اگــــر از قلــــب عــــارف یــــک زمــــان
 غـــــير عـــــارف هـــــر کـــــه را حزنـــــی رســـــد
ــــــين ــــــش دویم ــــــود حــــــزن اولى ک ــــــس ب  پ
 و آن تفکـــــــــر دویمـــــــــی کـــــــــز اولـــــــــين
ـــــــه از آن حاصــــــــل بجــــــــان ــــــــار اللّـ  افتق
ـــــــت ـــــــا تفکـــــــر همرهس ـــــــی ب ـــــــر حزین  ه
 از بـــــرای هـــــر یـــــک از ایـــــن دو خصـــــال
 ایـــــــــن مناجـــــــــاتم ز حـــــــــزن آرد شـــــــــعار
ــــــــان ــــــــعار عارف ــــــــدحزنت ش ــــــــه ش  ای ک
ـــــــت ـــــــت کبيریاس ـــــــه تح ـــــــاتی ک  ز آن مباه
ـــــت ـــــه اس ـــــر بگرفت ـــــزن اگ ـــــاهرم ز آن ح  ظ

 درخشــــــــاند ز وادی طــــــــور حــــــــزنمــــــــی 
 حـــــــــزن باشـــــــــد از شـــــــــعار عارفـــــــــان
 هستشـــــــــان در ســـــــــير جنـــــــــات جنـــــــــان
ــــــــــب دان ــــــــــای غی ــــــــــتر کبری ــــــــــر س  زی
 آن مباهـــــــات اســـــــت در گفـــــــت و شـــــــنید
 ز آنکـــــــه نایـــــــد اختیـــــــار اینجـــــــا بکـــــــار

 باشــــــــــــد ولى وارســــــــــــتگیبــــــــــــاطنش 
ــــــان ــــــی در نه ــــــیش قرب ــــــدایش ع ــــــا خ  ب
ــــــت ــــــف محــــــو و مس ــــــا تفکــــــر در تکل  ب
 و آن تفکـــــــر ظـــــــاهر اســـــــت از محـــــــدثان
 گفتــــــه حــــــق در قصـــــــۀ یعقــــــوب ایـــــــن
ــــــــما ــــــــد آن ش ــــــــد ندانی ــــــــه او دان  و آنچ
 هســــــت مخصــــــوص از خــــــدا دون کســــــان
 حــــزن تــــو گفــــت آن ربیــــع جــــان ازیســــت
ـــن خصـــال ـــا خـــوش ک ـــو نم ـــود نیک ـــال خ  ح

 شــــــمار باشــــــد شــــــمالش درصــــــمت مــــــی
 در تفکــــــــر مشــــــــترک خــــــــاص و عــــــــوام
ــــــــان ــــــــدر فغ ــــــــب گــــــــردد رود ان  محتج
 از دل و ازجـــــــان بـــــــه آن منکـــــــر شـــــــود
 باشـــــــــد از امـــــــــن و بشـــــــــارتها بـــــــــدین

 شــــــود تصــــــحیح ایمــــــان از یقــــــينمــــــی
ـــــــــــان ـــــــــــات از آن جن ـــــــــــب راه نج  طال
 بـــــــــا تفکـــــــــر ز اعتبـــــــــارات آگهســـــــــت
 هســـــــت علمـــــــی و شـــــــرف راه و رجـــــــال
 بـــــــــــا تفکـــــــــــر آردم در کـــــــــــار یـــــــــــار

 ار جــــــــــــانواردات غیبشــــــــــــان اســــــــــــر
ـــــت ـــــد رواس ـــــر آی ـــــزون اگ ـــــا مح  جـــــان م
ـــــه اســـــت ـــــاطن خفت ـــــر بســـــاط عـــــیش ب  ب
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ــــت ــــون بیمارهاس ــــق چ ــــا خل ــــن ب ــــیش م  ع
 در حـــــــزنم گـــــــر بـــــــود مخـــــــزون بجـــــــان

ــــــــ ــــــــود طب ــــــــودشآن ب ــــــــی نب  ع و علاج
 هرچــــــه پیشــــــم آیــــــد از احــــــزان و غــــــم
ـــاص ـــی اســـت خ ـــو علم ـــزن ت ـــر ح ـــه زی  ای ک

 بینـــــی ای مطلـــــوب جـــــانحـــــزن مـــــا مـــــی
ـــــــــــــال ده ـــــــــــــارش ب ـــــــــــــين انکس  از یم
 ای بــــــه حزنــــــت خــــــاص جــــــان عارفــــــان
 حـــــــــزن را منمـــــــــای از قلـــــــــبم طـــــــــرف
ــــــــانیش  اول اســــــــت و امــــــــن و مــــــــژده ث
ــــــزن ــــــان را ز ح ــــــان ج ــــــن و ام ــــــژده ام  م
 افتقــــــــارم هســــــــت ســــــــویت یــــــــا الــــــــه
 یــــــــا الهــــــــی حــــــــق یعقــــــــوب جهــــــــان
 کـــــــز افاضـــــــۀ حســـــــن محـــــــرومم مـــــــدار
 عبرتـــــــــــــــی آرم بـــــــــــــــدنیای دنـــــــــــــــی
 از حیــــــــــــــا آرم بیــــــــــــــانی در میــــــــــــــان

  

 عــــیش قربــــی لیــــک جــــان را بــــا خداســــت
 گـــــــر تفکـــــــر کلفـــــــت آرد بـــــــر جنـــــــان
ــــــــــــــودش  بــــــــــــــاتفکر امتزاجــــــــــــــی نب
ــــــــکایت باشــــــــدم ــــــــو روی ش ــــــــوی ت  س
ــــــواص ــــــردان خ ــــــان مخصــــــوص م  در جه
 کـــــــز جنـــــــان مـــــــا بـــــــود مطلـــــــوب آن
 وز یســـــــــار صـــــــــمت او را حـــــــــال بـــــــــه
 در تفکــــــــــــر جانشــــــــــــان دائــــــــــــم روان
 ز آنکــــه از حــــزن اســــت اصــــل هــــر شــــعف
 امــــــــن و مــــــــژده حــــــــزن از اول بــــــــانیش

ــــــا  ــــــزنب ــــــان را ز ح ــــــمت ایم ــــــر ص  تفک
ـــــــــــــم راه ـــــــــــــار عل ـــــــــــــر ز اعتب  در تفک
 او کـــــه بیــــــت الحــــــزن او هســــــت آســــــمان
ــــــــــار ــــــــــنم در اعتب ــــــــــر روک ــــــــــز تفک  ک
 بـــــــا حیـــــــا گـــــــردم روم ســـــــوی علـــــــی
  اهــــــــل ایمــــــــان منشــــــــرح ســــــــینه از آن

  

  لمعة الثالث و التسعون فی الحیا
الحیاء نور جـوهره صـدر الایمـان و تفسـيره التـذویب عنـد کـل شـیئی ینکـره التوحیـد و : ق علیه السلامقال الصاد
الحیاء من الایمان و الایمـان بالحیـاء و صـاحب الحیـا خيرکلـه، و مـن حـرم الحیـا فهـو ): ص(قال النبی. المعرفة

. حیاء منه الیه خير من عبادة سبعين سـنةشرکله و ان تعبد و تورع و ان خطوة تتخطا فی ساحات هیبة اللّه تعالى بال
اذالـم تسـتح فاعمـل ماشـت، ای اذا فارقـت ): ص(قـال رسـول اللّـه. والوقاحة صدر النفاق و صدر النفـاق الکفـر

الحیاء فکل ماعملت من خيرو شـرفانت بـه معاقـب و قـوة الحیـا مـن الحـزن و الخـوف و الحیـاء مسـکن الخشـیة 
یاء مشتغل بشانه معتـزل مـن النـار مـزد جرعمـا هـم فیـه ولـوترک صـاحب الحیـا و صاحب الح. بةیوالحیاء اوله اله
اذا اراد اللّه بعبد خيراالهـاه عـن محاسـنه و جعـل مسـاویة بـين عینیـه وکرهـه ): ص(قال رسول اللّه. ماجالس احدا

و حیاء حـب و  مجالسة المعرضين عن ذکر اللّه تعالى و الحیاء خمسة انواع حیاء ذنب و حیاء تقصير و حیاء کرامة
 .حیاء هیبة و لکل واحد من ذلک اهل ولاهله مرتبة علی حدة

 لمعـــــــــۀ ثالـــــــــث و تســـــــــعون از حیـــــــــا
 گفـــــــت صــــــــادق از خـــــــدا بــــــــر او درود
 صـــــــــدر ایمـــــــــان باشـــــــــد و تفســـــــــير آن
ـــــر صـــــفت ـــــز آن منک ـــــزی ک ـــــر چی ـــــزد ه  ن
ـــــــود ـــــــا ز ایمـــــــان ب ـــــــت پیغمـــــــبر حی  گف
ــــــود ــــــان نم ــــــا ایم ــــــد ب ــــــا را قی ــــــم حی  ه
 هـــــــر کـــــــه محـــــــروم از حیـــــــا آن بدهمـــــــه

 رکــــــــه او گــــــــامی بــــــــره زد بــــــــا حیــــــــاه

 نورافشــــــــــان میکنــــــــــد در بــــــــــزم مــــــــــا 
ــــــا نــــــوری بــــــود انــــــدر وجــــــود  کــــــه حی
 اینکـــــه بگـــــذارد از آن جـــــان هـــــر زمـــــان

ــــــــی ــــــــتم ــــــــد و ذات معرف  شــــــــود توحی
ــــــود خــــــود ــــــا فرم ــــــا حی ــــــان ب ــــــد ایم  قی
ـــــه در وجـــــود ـــــا خـــــير اســـــت جمل ـــــا حی  ب
 گـــــــــر عبـــــــــادت بـــــــــا ورع دارد همـــــــــه
 در مســــــــــــــاحات جــــــــــــــلال کبریــــــــــــــا



 

۷۸۴ 

ــــــــت جــــــــلال  گــــــــام او در ســــــــاحت هیب
 بیحیـــــــائی هـــــــم بـــــــود صـــــــدر نفـــــــاق
ــــــــا ــــــــرم و حی ــــــــمه ش ــــــــت آن سرچش  گف
ـــــــار ـــــــا در کـــــــار و ب ـــــــداری حی  گـــــــر نمی
ـــــــــتی جـــــــــدا ـــــــــی از آزرم اگـــــــــر گش  یعن
 نیــــــک و بــــــد هــــــر چیــــــز کــــــردی بیحیــــــا
ـــــا ـــــوه از خـــــوف اســـــت و از حـــــزنش حی  ق
 ایــــــن حیــــــا پــــــس اولــــــش هیبــــــت بــــــود

 مزدجــــــر گوشــــــه گــــــير از مــــــردم اســــــت و
 گــــــر شــــــود مــــــتروک مــــــرد بــــــا حیــــــا

ـــــــر او  ـــــــبر ب ـــــــت پیغم ـــــــاو گف ـــــــش ثن  آل
ــــــــــــد ــــــــــــش کن ــــــــــــایش فراموش  نیکوئیه
 ناخوشـــــــش آیـــــــد نشســـــــتن بـــــــا کســـــــان
ــــا ــــا حی ــــا ای ب ــــن حی ــــوع اســــت ای ــــنج ن  پ
ــــــت از خــــــدا جــــــل جــــــلال  حــــــب و هیب
ـــــــــۀ آن اهـــــــــل را ـــــــــی اســـــــــت و رتب  اهل

ــــــــــی ــــــــــا م ــــــــــاتم حی ــــــــــن مناج  آوردای
ـــــــــا ـــــــــت در جـــــــــان م ـــــــــای هیبت  ای حی
ـــــــــان ـــــــــو آرام ج ـــــــــب ت ـــــــــای ح  ای حی
 ز آن کرامــــــاتی کــــــه مــــــا را از تــــــو اســــــت
ـــــــائی کـــــــآن ز تقصـــــــيرات خاســـــــت  بیحی
 تــــــا حیــــــا آریــــــم از هــــــر ذنــــــب خــــــویش
ــــــــــا کســــــــــانی کــــــــــآورد  همنشــــــــــینی ب
 ســـــــــیآت مـــــــــا معـــــــــاین کـــــــــن بمـــــــــا

 ایـــــماز محاســـــن گرچـــــه خـــــود بـــــی بهـــــره
 ز آتــــــش شــــــهرت مســــــوزان جــــــان مــــــا

ــــوه ــــب جل ــــو ح ــــات ت ــــز کرام ــــتک ــــر اس  گ
ــــــــا ــــــــغ فن ــــــــو تی ــــــــب ت ــــــــای ح  ای حی

 هــــــــــــانشــــــــــــاهدی از اعتــــــــــــزالم در ج
 هیبــــــــت و خشــــــــیت بقلــــــــبم جــــــــایگير
ـــــــن حیـــــــا ـــــــا از ای ـــــــدارم حی ـــــــک می  لی
ــــــــــده ــــــــــا را م ــــــــــاعلی م ــــــــــائی ی  بیحی
ـــــــود صـــــــدر نفـــــــاق ـــــــائی چـــــــون ب  بیحی
ـــــــــر جـــــــــانم وارهـــــــــان  از شـــــــــقاق و کف
ــــــــدا ــــــــت خ ــــــــاحت هیب ــــــــام زن در س  گ

ــــــا ــــــدگی هفت ــــــت از بن ــــــتر اس ــــــالبه  د س
 آنچنـــــان کـــــه کفـــــر شـــــد صـــــدر شـــــقاق
 احمــــــــــد محمــــــــــود صــــــــــدر انبیــــــــــا
 هرچــــــه میخــــــواهی بکــــــن بــــــاکی مــــــدار
ــــرا ــــد شــــد ت ــــد ب ــــک و ب  هرچــــه کــــردی نی

ــــــــی ــــــــب م  شــــــــوی روز جــــــــزاز آن معاق
 مســــــکنش خشــــــیت خوشامســــــکن خوشــــــا
 صــــــاحبش مشــــــغول شــــــأن خــــــود شــــــود
ــــــــــتمر ــــــــــانندش در آن مس  ز آنچــــــــــه ایش
 همنشــــــــــینی بــــــــــا کســــــــــی نبــــــــــود ورا

ـــــير  ـــــو خ ـــــد چ ـــــدا خواه ـــــه خ ـــــده راک  بن
ـــــــــــیش چشـــــــــــمش آورد  ناخوشـــــــــــیها پ
ـــــــان ـــــــود اعراضش ـــــــق ب ـــــــاد ح ـــــــه زی  ک
 ذنــــــــب و تقصــــــــير و کرامــــــــت از خــــــــدا
 هــــر یکــــی زیــــن پــــنج را بــــر حســــب حــــال
ــــــــلا ــــــــاه ع ــــــــی ش ــــــــلطان عل ــــــــزد س  ن

ــــــــی وز ــــــــگ وقاحــــــــت م ــــــــردروان زن  ب
ـــــــــــی ز اعـــــــــــتلا ـــــــــــه نـــــــــــور تجل  تافت
 راحــــــــت قلــــــــب و ســــــــکون عارفــــــــان
ـــــــــده کـــــــــآئیم مســـــــــت ـــــــــان م  بیحیائیم
 در عبــــادت چشـــــم بـــــر عفــــو تـــــو داشـــــت
 از حیـــــــا آریـــــــم جلبـــــــابی بـــــــه پـــــــیش
ــــــو جــــــان از آن بــــــرد  غفلــــــت از یــــــاد ت
ــــــــا ــــــــوی حی ــــــــم رو س ــــــــر آری ــــــــا مگ  ت

ــــــت شــــــهره  ایــــــملیــــــک در حســــــن طوی
 بــــــــو کــــــــه داریــــــــم از کراماتــــــــت حیــــــــا
 بیحیـــــا کـــــی زان نصـــــیبش در خـــــور اســـــت
 بــــــــر حیــــــــات حــــــــب جملــــــــه ماســــــــوا
 منزجــــــــــر از بیحیــــــــــائی هــــــــــر کــــــــــران
ـــــان نقـــــش ضـــــمير  خـــــوف و حـــــزنم در نه
 اترســــــــم آیــــــــم ثبــــــــت فــــــــرد بیحیــــــــ
ـــــــــان منـــــــــه ـــــــــين داغ عقوبتم ـــــــــر جب  ب

 آرد شــــــــقاقو آن نفــــــــاق از کفــــــــر مــــــــی
 کـــــــز نفـــــــاقم ســـــــینه نایـــــــد پردخـــــــان
ــــــــــور مصــــــــــطفا ــــــــــا دارم بن  بــــــــــا حی
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ـــــــــم ـــــــــطفائی در دل ـــــــــور مص ـــــــــه ن  گرن
ـــــــــا ـــــــــرم و حی ـــــــــمۀ ش ـــــــــود سرچش  آن ب
ــــــت ــــــم بس ــــــریعت چش ــــــز ش ــــــا آن ک  بیحی
 شــــــرع او ایمــــــان حیــــــا ز ایمــــــان بــــــود
ــــی ــــا عل ــــد ی ــــا ش ــــون حی ــــان چ ــــدر ایم  ص
ــــــاحق شــــــرمناک ــــــه از دعــــــوای ن ــــــا ک  ت
ــــــــروزم جانگــــــــداز  ســــــــینه ســــــــوزم دل ف
 ایـــــن عجـــــب دارم چـــــرا نگـــــداخت پـــــاک
 یــــــا علــــــی شــــــرم آیــــــدم ازنــــــام خــــــویش
 خــــــود تــــــو هســــــتی رونــــــق کــــــار جهــــــان
 رونقــــــی بخشــــــای در کــــــارم کــــــه هســــــت
 دعــــــــوی بــــــــی معنــــــــیم پیــــــــدا ز نــــــــام
ــــــــــه ــــــــــوی آرم آی ــــــــــان دع ــــــــــز بی  ایک

ــــــــور مصــــــــطفا داعــــــــ  ی کــــــــلحــــــــق ن
ـــــــــــــه ـــــــــــــه و آل ـــــــــــــه علی  ســـــــــــــلم ال

  

ـــــوه ـــــی حاصـــــلمجل ـــــن ب ـــــردد ز دی ـــــر گ  گ
 شـــــــرع آن شـــــــارع پـــــــی خـــــــير و هـــــــدا
ــــــت ــــــورع گرچــــــه هس ــــــا ت ــــــادت ب  در عب
ـــــود ـــــان ب ـــــان صـــــاحب احس  صـــــاحب ایم
ــــــــی ــــــــبم ز آن بفرمــــــــا منجل  صــــــــدر و قل

ــــــا ــــــرم ج ــــــيرون ب ــــــم و ب ــــــلاکآی  ن از ه
 از حیــــا چـــــون شـــــمع انــــدر ســـــوز و ســـــاز
ـــــــاک ـــــــم خ ـــــــینم جس ـــــــک و آه آتش  ز اش
 نــــــام ننهــــــادم بخــــــود از کــــــام خــــــویش
ـــــــان ـــــــاش و نه ـــــــان ف ـــــــق کـــــــار جه  رون
ــــای نــــام خــــود جــــان خــــوار و پســــت  از حی
 چشـــــــم رونـــــــق از تـــــــو دارم یـــــــا امـــــــام
ـــــــــه ـــــــــایم پای ـــــــــوی را نم ـــــــــل دع  ایاه

 مـــــــــدعای اهتـــــــــدا هـــــــــادی الســـــــــبل
 داعیـــــــــان حـــــــــق ســـــــــوی راه علـــــــــی

  

  الرابع و التسعون فی الدعویلمعة 
الدعوی بالحقیقة للانبیاء و الائمة و الصدیقين و اما المدعی بغـير واجـب فهـو کـابلیس : قال الصادق علیه السلام

اللعين ادعی النسک و هو علی الحقیقة منازع لربه مخالف لامره فمـن ادعـی اظهـر الکـذب و الکـاذب لایکـون 
ح علیه ابواب البلوی، و المدعی یطالب بالبینة لامحالة و هو مفلس فیفتضـح و امینا و من ادعی فیما لایحل له فت

 .الصادق لایراه احدالاهابه: لم؛ قال اميرالمؤمنين علیه السلام: الصادق لایقال له
ــــــــــد  لمعــــــــــۀ رابــــــــــع و تســــــــــعون میکن
 حضـــــــرت صـــــــادق بـــــــر او از حـــــــق درود
 انبیــــــــــــــــا را و ائمــــــــــــــــه را بــــــــــــــــود
ـــــــــان ـــــــــب در جه ـــــــــير واج ـــــــــدعی غ  م

 ق دارد ولىادعــــــــــــــــــــای راه حــــــــــــــــــــ
ـــــــــاش ـــــــــا ادع ـــــــــود ب ـــــــــزاع رب ب  در ن

ـــــــی ـــــــدعی را کـــــــذب م ـــــــينم  باشـــــــد مب
 مـــــــدعی کـــــــه دعـــــــویش نبـــــــود حـــــــلال
ـــــــــــــد از او ـــــــــــــه خواهن ـــــــــــــه بین  لامحال
ــــت در دعــــوای خــــویش ــــادق هس ــــه ص  آنک

 گویــــــــد چــــــــراهــــــــیچکس او را نمــــــــی
 بینـــــــد کـــــــز آنراســـــــتگو را کـــــــس نمـــــــی

 ایـــــــــن مناجـــــــــاتم ز دعـــــــــوی خـــــــــلاف
ـــــــــت ـــــــــراه دعوی  ای کـــــــــه صـــــــــدیقان ب

 نورافشــــــان دعــــــوی حــــــق زیــــــن ســــــند 
ـــــــود ـــــــة در وج ـــــــوی بالحقیق ـــــــت دع  گف
 هـــــــــم ز صـــــــــدیقين بـــــــــاعلم ورشـــــــــد
 همچــــــو ابلــــــیس اســــــت پیــــــدا ونهــــــان
ــــــــاولى ــــــــازع ب ــــــــود من ــــــــت خ  در حقیق
 در تخـــــــالف جملـــــــه در امـــــــر خـــــــداش

 امـــــينهرکـــــه کـــــاذب کـــــی ز حـــــق باشـــــد 
 واشـــــــــود بـــــــــاب بلایـــــــــش از جـــــــــلال
 مفلســـــی رســـــوا شـــــود زیـــــن گفـــــت و گـــــو
 هرگـــــزش چـــــون و چـــــرا نایـــــد بـــــه پـــــیش
 ایـــــــن چنـــــــين گویـــــــد علـــــــی مرتضــــــــا
ــــــان ــــــردد عی ــــــی گ ــــــت نم ــــــش هیب  در دل
 میکنـــــــد آئینـــــــه جـــــــان صـــــــاف صـــــــاف
ـــــفت ـــــن ص ـــــت از ای ـــــده اس ـــــان پاین  جانش
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ـــــــاهمـــــــی ـــــــو پن ـــــــر ت ـــــــرم ب  ازدعـــــــویمب
ـــــت ـــــی دعوی ـــــدعی ب ـــــا م ـــــر ج ـــــه ه  ای ک

ــــــــوا و  امســــــــازبــــــــر رخــــــــم ابــــــــواب بل
 ادعــــــــــائی نیســــــــــتم الا بــــــــــه ایـــــــــــن
ــــــد ــــــد امی ــــــی باش ــــــا عل ــــــنم ی ــــــن یقی  زی
 از خـــــــلاف امـــــــر تـــــــو بـــــــر تـــــــو پنـــــــاه
ـــــــــــــيره شـــــــــــــدن  ادعـــــــــــــای راه و در ب
 زیـــــــــــر ظـــــــــــل کبریایـــــــــــت آمـــــــــــدم

 ل کبریایـــــــــت در جهـــــــــانظـــــــــای کـــــــــه 
 در حقیقــــت چونکــــه دعــــوی صــــدق و حــــق

ـــــــایه ـــــــاس ـــــــر م ـــــــان را از س ـــــــدار ش  وام
ـــــــــــان معرفـــــــــــت ـــــــــــانی از بی ـــــــــــا بی  ت
ــــــروف شــــــاه  حــــــق احمــــــد عــــــارف و مع
ــــــــــين و طــــــــــاهرین ــــــــــر آل طیب  هــــــــــم ب

  

ــــــــــتهم  ادعــــــــــایم نیســــــــــت هســــــــــتم م
 کـــــــاذب و مفلـــــــس بـــــــود از هرجهـــــــت

 ســــــــازبینــــــــه چــــــــون بایــــــــدم رســــــــوا م
 باشــــــم یقــــــينکــــــز محبــــــان تــــــو مــــــی

 ای ز حبـــــــــــت روســـــــــــیاهان روســـــــــــفید
 تـــــــــا نگـــــــــردم ز ادعـــــــــایم رو ســـــــــیاه
ــــن ــــول و ف ــــن ق ــــیس چــــون ای  هســــت از ابل
 تـــــــا از ایـــــــن دعـــــــوی ناواجـــــــب رهـــــــم
 انبیاینــــــــــــــد و ائمــــــــــــــه صــــــــــــــادقان
ــــــق ــــــم و نس ــــــر نظ ــــــان به ــــــت از ایش  هس
ــــــار ــــــا بک ــــــت بین ــــــم معرف ــــــوش و چش  گ
 آورم بـــــــــــــــر طالبـــــــــــــــان معرفـــــــــــــــت
ــــــــــه ــــــــــر او از ال  تحفــــــــــۀ صــــــــــلوات ب
 عارفـــــــــان را معرفتشـــــــــان نـــــــــور دیـــــــــن

  

  لمعة الخامس و التسعون فی المعرفة
العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع اللّه، و لوسها قلبه عن اللّـه طرفـة عـين لمـات شـوقا : قال الصادق علیه السلام

ه و میـزان فضـله الیه و العارف امين ودایع اللّه، و کنز اسراره و معدن نوره و دلیل رحمته علـی خلقـه و مطیـة علومـ
عدوله و قد غنی عن الخلق و المراد و الدنیا فلامونس له سوی اللّه تعالى و لانطق ولااشارة ولانفـس الا باللّـه و 

 .للّه و من اللّه و مع اللّه، فهو فی ریاض قدسه متردد و من لطایف فضله متزود و المعرفة اصل فرعه الایمان
 لمعـــــــۀ خـــــــامس و تســـــــعون نـــــــور بـــــــار

ـــــــ گفـــــــت صـــــــادق  شـــــــهود رّعـــــــارف سِ
 هرکـــــــه عـــــــارف از ره رشـــــــد و هداســـــــت
 طرفــــــة العینــــــی گــــــرش دل ســــــهو کــــــرد
 بــــــــر امانــــــــات خــــــــدا عــــــــارف امــــــــين
 معــــــــــدن نــــــــــور و دلیــــــــــل رحمــــــــــتش
ــــــــان ــــــــراد دو جه ــــــــق و م ــــــــانی از خل  ف
 نبــــــــودش نطــــــــق و اشــــــــارات و نفــــــــس
ــــــــــدس هــــــــــو ــــــــــاض ق  مــــــــــتردد در ری
ــــــلا ــــــل و ع ــــــق ج ــــــایف فضــــــل ح  از لط
ـــــان فـــــرع آن ـــــلی اســـــت ایم ـــــت اص  معرف

 ور معرفــــــــــتایــــــــــن مناجــــــــــاتم ز نــــــــــ
ــــو ایمــــان راســــت اصــــل  ای کــــه عرفــــان ت
ـــــــــــــتلا ـــــــــــــاض اع ـــــــــــــت در ری  عارفان
ــــــان ــــــر عارف ــــــو کجــــــا ب ــــــی جــــــز ت  مونس

ــــــی  ــــــارم ــــــاش و جه ــــــت ف  شــــــود از معرف
ـــــــور وجـــــــود ـــــــود ن ـــــــانش ب  آنکـــــــه عرف
 شـــخص او بـــا خلـــق و قلـــبش بـــا خداســـت
ــــــا آه ســــــرد  مــــــيرد از شــــــوقش ز جــــــان ب
ــــــــــين ــــــــــی در زم ــــــــــرار اله ــــــــــنج اس  گ
 مخــــــــزن و میــــــــزان علــــــــم و حکمــــــــتش
ــــــان ــــــاش و نه ــــــدا ف ــــــر خ ــــــش ذک  مونس
 جــــــز مــــــن اللهــــــی مــــــع اللهــــــی و بــــــس
ـــــــــــــایف فضـــــــــــــل او ـــــــــــــزود از لط  مت

 فید و بابهــــــــــاتوشــــــــــه گــــــــــير و مســــــــــت
ــــن آمــــد و شــــد اصــــل جــــان  فــــرع خــــود ت
ـــــفت ـــــا ص ـــــد بیض ـــــن کن ـــــان و دل روش  ج
ــــان اســــت وصــــل ــــه ایم ــــان ب ــــه را عرف  هرک
 از لطـــــــایف فضـــــــل تـــــــو بـــــــا مـــــــدعا
 نـــه نفــــس نــــه نطقشــــان بــــی تــــو نــــه جــــان



 

۷۸۷ 

 فـــــــــانی از خلـــــــــق و مـــــــــراد خویشـــــــــتن
ـــــــــت ـــــــــر خلقت ـــــــــت ب ـــــــــل رحمت  ای دلی
 معــــــــــدن نــــــــــورت نماجــــــــــان مــــــــــرا
ــــــــــــان ــــــــــــت عارف ــــــــــــت را امین  ای امان
ـــــــه آمـــــــد جـــــــان مـــــــا  چـــــــون امـــــــين اللّ
 چونکـــــه شـــــد چشـــــم ولا واشـــــد محـــــب

ــــه چــــون از قلــــ ــــب اللّ   ب و جــــانشــــد مح

  

ــــــــنن ــــــــل ذوالم ــــــــزان بفض ــــــــدل را می  ع
 عارفـــــــــان حـــــــــق شـــــــــناس حضـــــــــرتت
 تــــــــا نمانــــــــد گــــــــنج ســــــــرت در خفــــــــا
ـــــــــان ـــــــــت درام  جـــــــــان مـــــــــا از آن امان

 اســـــــــت از عـــــــــين ولا عـــــــــارف حـــــــــق
 حــــــب نمــــــودار آمــــــد او را شــــــد محــــــب
ــــــرح و بیــــــان ـــــه در ش ــــــب اللّـ ــــــد ز ح   ش

  

  لمعة السادس و التسعون فی حب اللّه تعالى
. حب اللّه اذا اضاء علی سرعبد اخلاه عن کل شاغل و کل ذکر سـوی اللّـه تعـالى ظلمـة: قال الصادق علیه السلام

ولا و اوفاهم عهدا و اذکاهم عملا و اصـفاهم ذکـرا و اعبـدهم والمحب اخلص الناس سر اللّه تعالى، واصدقهم ق
تتباهی الملائکة عند مناجاته و تفتخر برویته و به یعمر اللّه بلاده و بکرامتـه یکـرم عبـاده یعطـیهم اذا سـألوا . نفسا

ه و منزلتـه لدیـه مـاتقربوالى اللّـ ه تعـالى الابـتراب بحقه، ویدفع عنهم البلایا برحمته فلو علم الخلق ما محله عنداللّـ
ه لایطلـع علـی شـی : قال اميرالمومنين علی علیه السـلام. قدمیه حـب اللّـه نـار لایمرعلـی شـی الااحـترق، ونوراللّـ

الااضاء و سماء اللّه ماظهر من تحته علی شیئی الااعطاه الفیض و ریح اللّه ما تهب فی شیی الاحرکته و مـاء اللّـه 
قـال . ا کـل شـئی فمـن احبـه اللّـه اعطـاه کـل شـیی مـن الملـک و المـالیحیی به کـل شـی وارض اللّـه ینبـت منهـ

ف فی قلوب اصفیائه و ارواح ملائکته و سکان عرشـه محبتـه لیحبـوه ذاذا احب اللّه عبدا من امتی ق): ص(النبی
 .فذلک المحب حقا؛ طوبی له ثم طوبی و له عنداللّه شفاعة یوم القیامة

ــــــب ــــــور ح ــــــادس و تســــــعون ن ــــــۀ س  لمع
 از حبیـــــــبش بـــــــس درودگفـــــــت صـــــــادق 

ــــــه بــــــدل ــــــده ای را چونکــــــه حــــــب اللّ  بن
 گشــــــت خــــــالى جــــــانش از هــــــر شــــــاغلی
 آن محــــــــــب دلفگــــــــــار جــــــــــان فــــــــــدا
ــــــــــد را ــــــــــاتر عه ــــــــــا وف  راســــــــــتگوتر ب
 باصـــــــــفاتر قلـــــــــبش ازذکـــــــــرو دعـــــــــا
ـــــــــــک ـــــــــــاتش مل ـــــــــــات ازمناج  در مباه
 میکنـــــــــد ز آن شـــــــــاه تعمـــــــــير بـــــــــلاد
ــــــدگان ــــــش بن ــــــق بحق ــــــوند از ح ــــــر ش  گ
 رفــــــــع فرمایــــــــد از ایشــــــــان هــــــــر بــــــــلا

 خلــــــق جــــــایش نــــــزد شــــــاهگــــــر بدانــــــد 
 قــــــرب حــــــق را جــــــز بخــــــاک پــــــای او
ــــــــــــاه ولى ــــــــــــؤمنين ش ــــــــــــت اميرالم  گف
ــــــــه آتشــــــــی باشــــــــد کــــــــه آن  حــــــــب اللّ
ـــــزی ز جـــــود ـــــر چی ـــــوری کـــــه ب ـــــود ن  آن ب
ـــــود ـــــدر وج ـــــود کان ـــــه ب ـــــماء اللّ ـــــب س  ح

ـــــی  ـــــبم ـــــور ح ـــــر ش ـــــر پ ـــــر س ـــــاند ب  فش
ـــــــــهود ـــــــــين ش ـــــــــه را ع ـــــــــب اللّ  آن مح

 روشــــــن از همــــــه شــــــد مشــــــتغلگشــــــت 
ــــــــی ــــــــز ذات عل ــــــــری بج ــــــــه ذک  وز هم
ـــــدا ـــــر خ ـــــر س ـــــت ب ـــــاس اس ـــــص الن  اخل

 و مــــــــلا رّتــــــــر سِــــــــدر عمــــــــل پــــــــاکیزه
 در عبــــــــــادت اعبــــــــــد خلــــــــــق خــــــــــدا
 باتفـــــــــــــاخر از ملاقـــــــــــــاتش فلـــــــــــــک
ـــــــــــــاد ـــــــــــــریم عب ـــــــــــــاش تک  وز کرامته
ـــــــــد آن ـــــــــا فرمای ـــــــــزی عط ـــــــــائل چی  س
ــــــــا  حــــــــرمتش را رحمــــــــت حــــــــق در قف
ــــــــــه ــــــــــد ال ــــــــــیش خداون ــــــــــزلش پ  من
 در ره حـــــــــــــق کـــــــــــــی نماینـــــــــــــد آرزو
ــــــــی ــــــــود دل منجل ــــــــبش ب ــــــــه از ح  او ک
ــــــــوزد دوان ــــــــر س ــــــــذرد جــــــــائی مگ  نگ
ـــــود  خـــــود نشـــــد طـــــالع مگـــــر روشـــــن نم
ـــــــــددر شـــــــــهود ـــــــــزی نیام ـــــــــر آن چی  زی
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 جـــــز کـــــه پوشـــــیدش بـــــه جلبـــــاب عطـــــا
 حــــــب بــــــود ریــــــح اللهــــــی کــــــه ناوزیــــــد
ــــــــرورش ــــــــار پ ــــــــاد به ــــــــود ب ــــــــب ب  ح
 وزدهرکجـــــــــــا بـــــــــــاد الهـــــــــــی مـــــــــــی

 ءاللهی کـــــــز آن نمـــــــودحـــــــب بـــــــود مـــــــا
 حــــــب بــــــود ارض اللهــــــی کــــــز آن زمــــــين
 هرکـــــــــه او را دوســـــــــتدار آمـــــــــد خـــــــــدا
 گفــــــت پیغمــــــبر خــــــدا چــــــون بنــــــده را
ـــــــــــوب اصـــــــــــفیاش  حـــــــــــب او را در قل
ــــــــوب قدســــــــیان ســــــــکان عــــــــرش  در قل
ــــــان ــــــدش بج ــــــت دارن ــــــا دوس ــــــد ت  افکن
ــــــــلام ــــــــه عندالس ــــــــه ل ــــــــوبی ل ــــــــم ط  ث
 ایـــــــن مناجـــــــاتم ز حـــــــب اللـــــــه بـــــــود
ــــــا ــــــر کج ــــــت ه ــــــور حب ــــــی ای ن ــــــا عل  ی

ـــــــــالیش ب ـــــــــاغلیخ ـــــــــر ش ـــــــــود از ه  نم
ـــــور ـــــو ه ـــــان چ ـــــم تاب ـــــت در دل ـــــور حب  ن
ــــــــــاه ــــــــــا در پن ــــــــــب دنی ــــــــــام ح  از غم
ــــــرد ــــــد ب ــــــا آی ــــــر کج ــــــت ه ــــــه حب  ای ک
 میکـــــــــنم حــــــــــق محبانــــــــــت ســــــــــئوال
ـــــد ـــــر خـــــالص ترن  کـــــه ز مـــــردم راســـــت ت
 زاکــــــی وصــــــافی تــــــر از اعمــــــال ذکــــــر
ـــــــــت در بـــــــــرویم بـــــــــاز دار  کـــــــــز محب
ـــــــاص ـــــــاران خ ـــــــق آن ی ـــــــی ح ـــــــا اله  ی
ــــــــما ــــــــک در س ــــــــان ملای ــــــــز مناجاش  ک

ـــــــــز ـــــــــان ک ـــــــــان آن محب ـــــــــود پاکش  وج
ـــــــــان ـــــــــت حقش ـــــــــز کرام ـــــــــان ک  آن محب
 آن محبـــــــانی کـــــــه گــــــــر خـــــــوانم تــــــــرا
ــــــــاب ــــــــان در حس ــــــــراب راه ایش ــــــــز ت  ک
ـــــــــی ـــــــــب عل ـــــــــمۀ ح ـــــــــت سرچش  حرم
ـــــــور ـــــــر کجـــــــا آرد ظه  او کـــــــه حـــــــبش ه
 آتــــــــش حــــــــبش بجــــــــانی کــــــــی فتــــــــاد
 او کــــــــه حــــــــب او بــــــــود حــــــــب نبــــــــی
 او کـــــه حـــــبش هســـــت نوراللـّــــه و هســـــت
 او کــــــــــه حــــــــــب او ســــــــــماءاللّه بــــــــــود

ــــــوی ه ــــــیم ک ــــــب او نس ــــــه ح ــــــتاو ک  وس

ـــــــه ـــــــحل ـــــــاندش از بُ ـــــــا پوش ـــــــاه  رد غط
ــــــد ــــــت بدی ــــــر حرک ــــــزی را مگ ــــــیچ چی  ه

 وزد هـــــــر جـــــــا بکـــــــار پـــــــرورشمـــــــی
 هرچــــــــــــه باشــــــــــــد در تحــــــــــــرک آورد
ـــــــود ـــــــوار وج ـــــــه اط ـــــــیا را ب ـــــــده اش  زن
ـــــــــالمين ـــــــــه الع ـــــــــد ال ـــــــــه را رویان  جمل
ـــــا ـــــک کـــــردش عط ـــــک و مل  هرچـــــه از مل
 دوســــــــت دارد ز امــــــــت مــــــــن د رجــــــــزا
ـــــــــماش ـــــــــک در س ـــــــــم در ارواح ملای  ه
ـــــــرش ـــــــالای ف ـــــــا ب ـــــــرش ت ـــــــراز ع  از ف
 آن محــــــــب حقــــــــا خوشــــــــا احــــــــوال آن
ــــــــــــام ــــــــــــفاعت در قی ــــــــــــر ش  اذن از به
ـــــــــم ميرســـــــــد ـــــــــان از آن ـــــــــیض اطمین  ف
 شـــــد درخشـــــان شـــــد درخشـــــان از ضـــــیا
ـــــــه علــــــــی  کــــــــه بــــــــود جزذکــــــــر اللّـ
ــــــــور ــــــــرق ن ــــــــد ســــــــراپا غ ــــــــد و آم  آم

ـــــــــ ـــــــــاهآم ـــــــــت ای پادش ـــــــــر درگه  دم ب
ـــــــــد آورد ـــــــــور توحی ـــــــــگ غـــــــــير و ن  زن
ــــــــــــی ذوالجــــــــــــلال ــــــــــــد عل  ای خداون
 بـــــــــا وفـــــــــای عهـــــــــد در ره رهبرنـــــــــد
ـــــــق جهـــــــان از حـــــــال فکـــــــر ـــــــد خل  اعب
ـــــار ـــــير از ذکـــــر ی ـــــر ذکـــــر غ  شـــــاغل از ه
ـــــــــــــاه اختصـــــــــــــاص  خاصـــــــــــــان بارگ
ــــــــــلا ــــــــــا رب الع ــــــــــد ی ــــــــــار آرن  افتخ

ــــــــان جهــــــــانمــــــــی ــــــــی تعمــــــــير بنی  کن
ـــــی ـــــا بـــــر بنـــــدگانم ـــــت عط ـــــی رحم  کن

ــــــی ــــــان م ــــــق ایش ــــــلاح ــــــع ب ــــــی دف  کن
ــــــــــــاب ــــــــــــم و بگــــــــــــذرانیم از عق  آوری
ــــــــــی ــــــــــربازی عل ــــــــــاغ س ــــــــــيرآب ب  م
ــــــــابود و دور ــــــــد ن  غــــــــير خــــــــود را میکن
ـــــــاد ـــــــدادش خـــــــرمن هســـــــتی بب  کـــــــه ن
ـــــــــب ولى ـــــــــود ح ـــــــــب او ب ـــــــــه ح  او ک
 روشــــــنی بخشــــــای هــــــر عــــــالى و پســــــت
 هرچــــــه زیــــــرش پردگــــــی از شــــــه بــــــود
ــــــوزد بــــــر ســــــاحت بســــــتان دوســــــت  می
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ـــــــــات ـــــــــود آب حی  او کـــــــــه حـــــــــب او ب
ـــــــــود ارض خـــــــــدا  او کـــــــــه حـــــــــب او ب
 کــــــــــــز محبــــــــــــان در حســــــــــــابم آوری
ــــــــمار ــــــــتانت در ش ــــــــوام از دوس ــــــــر ت  گ
ـــــــو ســـــــوآل ـــــــب از ت  میکـــــــنم حـــــــق حبی
ــــــن ــــــرش حس ــــــين ع ــــــند نش ــــــق آن مس  ح
ـــــــا شـــــــاد آوری ـــــــت جـــــــان م  کـــــــز محب
ـــــــــم روان ـــــــــی الله ـــــــــدام حـــــــــب ف  از م

  

ـــــــــات ـــــــــاغ کاین ـــــــــای ب ـــــــــدگی بخش  زن
ـــــــــته ـــــــــامی چرس ـــــــــد از او تم ـــــــــاان  یزه

 واکنــــــی از حــــــب خــــــود بــــــر جــــــان دری
ــــــک و ملکــــــوتم چــــــه کــــــار ــــــا مل  آوری ب
 اصـــــــــــفیا را مصـــــــــــطفای ذوالجـــــــــــلال
 محســـــنين را شـــــد مکـــــين عـــــرش حســـــن
 از قیــــــــــــــــــــود جملــــــــــــــــــــه آزاد آوری
ــــــــان ــــــــا از آن آرم بی ــــــــازی ت ــــــــت س   مس

  

  لمعة السابع و التسعون فی الحب فی اللهّ
. محبوب فی اللّه حبیب اللّه لانهما لایتحابان الافی اللّهالمحب فی اللّه محب اللّه، و ال: قال الصادق علیه السلام

ه ): ص(قال رسول اللّه المرء مع مـن احـب؛ فمـن احـب عبـدافی اللّـه فانمـا احـب اللّـه تعـالى؛ ولا یحـب عبداللّـ
حبـون افضل الناس بعد النبیين صلواة اللّه علیهم اجمعين فی الدنیا و الآخـرة الم) ص(قال رسول اللّه. الااحبه اللّه

. لله المتحابون فیه و کل حب معلول یورث بعدا فیه عداوة الاهذین؛ و هما من عين واحدة یزیدان ابد ولاینقصـان
لان اصل الحب التبری عـن سـوی المحبـوب و قـال . الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدوالاالمتقين: قال اللّه تعالى

: قال اللّه عزو جل. ه حب اللّه و الحب فی اللّه و الحمدللّهان اطیب شی فی الجنة و الذ: اميرالمومنين علیه السلام
و آخر دعواهم ان الحمدللّه رب العالمين و ذلک انهم اذا عاینوا ما فی الجنة من النعیم هاجت المحبة فی قلوبهم 

 .فینادون عندذلک والحمدللّه رب العالمين
 لمعـــــــــۀ ســـــــــابع و تســـــــــعون متصـــــــــل
 گفـــــــت صـــــــادق از حبیـــــــب او را ســـــــلام

ــــــــــه باشــــــــــد از هــــــــــداآن م  حــــــــــب اللّ
ــــــا ــــــن دو ت ــــــه ای ــــــه زانک ــــــب اللّ  دان حبی
ـــــــت ـــــــالا و پس ـــــــه ب ـــــــبر ش ـــــــت پیغم  گف

ـــــــــده ـــــــــدابن ـــــــــه در راه خ ـــــــــر ک  ای را ه
ـــــن رهگـــــذر ـــــا خـــــدا زی  دوســـــت گـــــردد ب
ــــــــدا ــــــــدارد خ ــــــــت می ــــــــه او رادوس  اینک
 نیــــــــز فرمایــــــــد کــــــــه افضــــــــل ازکســــــــان
ــــــــد ــــــــراه حــــــــق بون  دوســــــــتانی کــــــــه ب
 ز آنکــــــه حــــــب آن دو در راه حــــــق اســــــت

ـــــ ـــــه معل ـــــی ک ـــــا حب ـــــر کج ـــــت آنه  ول اس
 انـــدغـــير از ایـــن دو حـــب کـــه از یـــک چشـــمه

ــــــــــــد ــــــــــــه روز دار و بن  حقتعــــــــــــالى گفت
ـــــــين چـــــــون اصـــــــل آن ـــــــروه متق  جـــــــز گ
ـــــير ـــــون ز غ ـــــبرا چ ـــــد ت ـــــب باش  اصـــــل ح
ــــــــلام ــــــــر او س ــــــــؤمنين ب ــــــــت اميرالم  گف

 ی اللهــــــم بــــــدلشــــــود از حــــــب فـــــمـــــی 
ـــــام ـــــه از صـــــدق تم ـــــی اللّ ـــــه محـــــب ف  ک
ـــــــدا ـــــــت در راه خ ـــــــوب اس ـــــــه محب  وآنک
ــــــــود مگــــــــر بهــــــــر خــــــــدا  حبشــــــــان نب
ـــر کـــس کـــه دارد دوســـت هســـت ـــرد بـــا ه  م
ـــــــا ـــــــرک و ری ـــــــالى ازش ـــــــت دارد خ  دوس
 دوســــت کــــی گــــردد خــــدا را کــــس مگــــر
ــــــــده را ــــــــدارد خــــــــدا آن بن  دوســــــــت می
ــــــــتان ــــــــایش دوس ــــــــد از انبی ــــــــت بع  هس
ـــــــب و گـــــــر محـــــــب مســـــــتمند  گـــــــر حبی

 ال حــــــب حقشــــــان رونــــــق اســــــتاز کمــــــ
ـــــــان ـــــــداوت دان بج ـــــــد و ع ـــــــورث بع  م
 لـــــم یـــــزل زایـــــد ز نقصـــــان بـــــی گزنـــــد
 دوســــــتان بعضــــــی بــــــه بعضــــــی دشــــــمنند
 شـــــــد تـــــــبرا از ســـــــوی محبـــــــوب جـــــــان
 متقـــــين زیـــــن حـــــب بودشـــــان حـــــال خـــــير
ـــــــام ـــــــر ان ـــــــت ب ـــــــتر بجن ـــــــتر و خوش  به



 

۷۹۰ 

ـــــه همچنـــــين ـــــه اســـــت و فـــــی اللّ  حـــــب اللّ
 همچنـــــان کـــــه قـــــول حـــــق جـــــل علاســـــت
 ز آنکـــــــــه چـــــــــون بیننـــــــــد در دارنعـــــــــیم

ــــــــد در  ــــــــان کن ــــــــتی هیج  قلبشــــــــاندوس
ـــــــور ـــــــد دل غـــــــرق ن  ایـــــــن مناجـــــــاتم کن
ــــت ــــو اس ــــب ت ــــب ح ــــو ح ــــه در راه ت  ای ک
ــــــوب جــــــان ــــــو شــــــد محب  هرکــــــه در راه ت
 جـــــــان مـــــــن از چشـــــــمۀ حـــــــب آبخـــــــور

 ای تخمـــــــــير گـــــــــل ازدوســـــــــتیمکـــــــــرده
 دوســـــــــتی بـــــــــا دوســـــــــتانت باشـــــــــدم
 دوســـــــــتانت را کـــــــــه محبـــــــــوب مننـــــــــد
 غـــــــــير حبشـــــــــان در دل مـــــــــا ره مـــــــــده
ــــــزی مــــــدار ــــــر چی ــــــول ب  حــــــب مــــــا معل

ــــــــــور ــــــــــزی از ام ــــــــــه بچی ــــــــــار ن  روزگ
ــــــام ــــــز قی ــــــان ک ــــــب آن ــــــی از ح ــــــا عل  ی
 دور دارم دور دارم دور دار
ــــــا ــــــو اصــــــل تق ــــــی ای حــــــب ت ــــــا عل  ی
 دل بــــــــود از غــــــــير حــــــــب تــــــــو بــــــــری
ــــــــت آن ــــــــات اس ــــــــیا بجن ــــــــب الاش  اطی
ـــــه بـــــود ـــــه و فـــــی اللّ  حـــــب تـــــو حـــــب اللّ
 در دلـــــــــــم تـــــــــــانور حبـــــــــــت تافتـــــــــــه
 شــــــوق جــــــانم را تــــــو دانــــــی یــــــا علــــــی
ــــــــان   رخصــــــــتی خــــــــواهم کــــــــه آرم در بی

  

ــــــــــــالمين ــــــــــــت رب الع ــــــــــــه اس  حمدللّ
ـــــــت ـــــــد خداس ـــــــان حم ـــــــرین دعوایش  آخ
 نعمـــــــــت بیحـــــــــد عطاهـــــــــای عظـــــــــیم

ـــــــس شـــــــ ـــــــانپ ـــــــر زب ـــــــه ت  وند از حمدللّ
ــــــور ــــــد ز آن ظه ــــــم نمای ــــــی الله  حــــــب ف
ـــــــاتو هســـــــت ـــــــت ب ـــــــو محب  بامحـــــــب ت
ــــــــه شــــــــد در دو جهــــــــان  آن حبیــــــــب اللّ
 همچــــــــو ذرۀ تابنــــــــاک از عــــــــين خــــــــور
 یــــــــاولى یــــــــا حبیــــــــب یــــــــا حکــــــــیم
 دشـــــــــمنی بادشـــــــــمنانت نیـــــــــز هـــــــــم
 غــــــــير حبشــــــــان در دل مــــــــن ناپســــــــند
ــــــه ــــــر جــــــان من ــــــان ب  داغ شــــــرک و کفرم
 از بهشـــــــت و نعمـــــــت و نقمـــــــات نـــــــار

 ير حـــــــــب حضـــــــــرت پروردگـــــــــارغـــــــــ
 دشـــــــــمنی گـــــــــردد محبتشـــــــــان تمـــــــــام
ــــــــــوار ــــــــــتقرم در ب ــــــــــردد مس ــــــــــا نگ  ت
 ای تقـــــــا از حـــــــب تـــــــو حاصـــــــل مـــــــرا
 تــــــو علــــــی و حــــــب غــــــير تــــــو دنــــــی
ــــــــذت کامــــــــل از آن حاصــــــــل بجــــــــان  ل
ــــــــود ــــــــه ش ــــــــویش حمداللّ ــــــــرین دع  آخ
ـــــــــه ـــــــــان دریافت ـــــــــتاقی بج ـــــــــوق مش  ش
 اشــــــــــتیاقم هســــــــــت پیــــــــــدا و جلــــــــــی
ـــــــــان ـــــــــتاقی عی ـــــــــوق مش ـــــــــی از ش  آیت
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ولایسکن عمرانا ولایلبس لینا ولایقر قرارا و یعبداللّه لـیلا و نهـارا؛ راجیـا بـان یصـل الى مااشـتاق الیـه و یناجیـه 
ه تعـالى عـن موسـی بـن عمـران علیهمـا السـلام فـی میعـاد ربـه. بلسان الشوق معبرا عما فی سریرته : کمـا اخبراللّـ

عن حاله انه ما اکل و ماشرب ولانام و ولاه اشتهی شیئا من ذلک ): ص(وعجلت الیک رب لترضی و فسر النبی
نیا فاذا دخلت میدان الشوق فکـبر علـی نفسـک و مـرادک مـن الـد. فی ذهابه و مجئیه اربعين یوما؟ شوقا الى ربه

وودع جمیع المألوفات و اجزم عن سوی مشوقک و لب بين حیوتک و موتـک لبیـک اللهـم لبیـک و اعظـم اللّـه 
 .تعالى اجرک و مثل المشتاق مثل الغریق لیس له همة الاخلاصه و قدنسی کل شیئی دونه

ـــــــور شـــــــوق ـــــــامن و تســـــــعون ن  لمعـــــــۀ ث
ــــــود ــــــتاقش ب ــــــه مش  حضــــــرت صــــــادق ک
 ایـــــــن چنـــــــين از شـــــــوق فرمایـــــــد بیـــــــان

ـــــــــــر دل اصـــــــــــحاب ذوق   ميرســـــــــــاند ب
ـــــــــد ـــــــــر ذات اح ـــــــــتاق ب ـــــــــتی مش  راس
ــــــــان  هرکــــــــه او مشــــــــتاق باشــــــــد در جه



 

۷۹۱ 

 ئی بــــــــــر طعــــــــــامی نیســــــــــتشاشــــــــــتها
 خــــــواب راحــــــت نیســــــتش لیــــــل و نهــــــار

ــــــــه  ــــــــبردن ــــــــدهرل ــــــــد مــــــــأوا ب  ی میکن
 نـــــــه لباســـــــی باشـــــــدش محبـــــــوب تـــــــن
 در عبـــــــادت روز و شـــــــب فـــــــاش ونهـــــــان
ــــــــــــتیاق ــــــــــــان اش ــــــــــــات از زب  در مناج
 همچنانکــــــــــه داده آن خــــــــــلاق شــــــــــوق
 انــــــــــدر آن میعــــــــــاد کــــــــــز پروردگــــــــــار
ـــــــــدم ـــــــــویت آم ـــــــــتابان بس ـــــــــت اش  گف
ــــــن ــــــير ای ــــــق تفس ــــــوب ح ــــــطفا محب  مص

ـــــــیم ا ـــــــه در آن آمـــــــد شـــــــدشکـــــــه کل  للّ
ـــــار ـــــر گفت ـــــتاق ب ـــــد مش ـــــکه ب ـــــتد بس  وس

ــــرد ــــایش نک ــــواب و آس ــــرب و خ ــــل و ش  اک
ـــدی ـــل ش ـــه گرداخ ـــن عرص ـــو را در ای ـــس ت  پ
ـــــــت ـــــــای پس ـــــــت ازدنی ـــــــراد نفس ـــــــر م  ب
 کـــــــــن وداعـــــــــی جملـــــــــه مألوفـــــــــات را
ــــــــاش محــــــــرم از ســــــــوای رب شــــــــوق  ب

 لــــــه از دل فــــــوت کــــــنمغــــــير شــــــوقت ج
ـــــــرآ ـــــــک از نهـــــــادت گـــــــو ب  بانـــــــگ لبی

ــــــون ــــــد چ ــــــتاق باش ــــــل مش ــــــق در مث  غری
ـــــس  همـــــتش باشـــــد خـــــلاص خـــــویش و ب
ــــــــن مناجــــــــاتم ز شــــــــوق آرد شــــــــعف  ای
ـــــــــم ـــــــــتیاقت در دل ـــــــــی ای اش ـــــــــا عل  ی
ـــــــق بحـــــــر شـــــــوقت جـــــــان مـــــــا  ای غری
 ای کـــــه مشـــــتاق تـــــو باشـــــد چـــــون غریـــــق
ـــــــوق ـــــــته ز ش ـــــــا گش ـــــــوی وف ـــــــرم ک  مح
 تلبیـــــــه گویـــــــان میـــــــان عـــــــیش و مـــــــوت
ــــــــای دغــــــــا ــــــــر مــــــــراد نفــــــــس و دنی  ب
 آمـــــــــد او ســـــــــرحلقۀ غوغـــــــــای شـــــــــوق

 نـــــــــــااربعینـــــــــــی انـــــــــــدر ایـــــــــــن دار ف
ــــــــــــد ــــــــــــالم بمان  اشــــــــــــتیاقش در دل ع
ــــــــود ــــــــو ب ــــــــه مشــــــــتاق ت ــــــــیم اللّ  آن کل
ـــــام ـــــی من ـــــراب و ب ـــــی ش ـــــام و ب ـــــی طع  ب
ـــــين ـــــن چن ـــــتاق ای ـــــت مش ـــــت هس  در حقیق
 ز اشـــــــتیاقت جـــــــان مـــــــا را شـــــــاد کـــــــن

ــــــــتش ــــــــامش نیس ــــــــهد ک ــــــــرابی ش  وز ش
ــــــار ــــــدر روزگ ــــــش ان ــــــی انس ــــــه بخویش  ن
ـــــــهر ـــــــکن بش ـــــــد مس ـــــــی کن ـــــــه بعمران  ن
 نـــــــــه قـــــــــراری باشـــــــــدش در انجمـــــــــن
ـــــــا یشـــــــتاق جـــــــان ـــــــد وصـــــــل م  در امی

ــــــــــان  ــــــــــبر از بی ــــــــــان مع ــــــــــتیاقج  اش
ـــــوق ـــــتاق ش ـــــی آن مش ـــــبر از موس ـــــن خ  ای
ــــــار ــــــدن اســــــرار ی ــــــر دی ــــــده شــــــد ب  وع
ـــــــدم ـــــــا کـــــــه خشـــــــنودیت حاصـــــــل آی  ت
ـــــــين ـــــــد از عـــــــين یق ـــــــين فرمای ـــــــن چن  ای
 کــــــاربعینی ز آن میــــــان حاصــــــل شــــــدش
ـــــر اســـــرار دوســـــت ـــــد مشـــــتاق ب  بســـــکه ب
ـــــرد ـــــواهش نک ـــــان خ ـــــزی در می ـــــیچ چی  ه
 داخــــــــــل میــــــــــدان مشــــــــــتاق آمــــــــــدی
ـــــت ـــــه هس ـــــرآر از هرچ ـــــيری ب ـــــت تکب  دس

ــــــــر حــــــــریم   شــــــــوق احــــــــرام آرجــــــــاب
ــــــــا وجــــــــد و ذوق  در حــــــــریم شــــــــوق آب
 تلبیــــــــه بــــــــين حیــــــــات و مــــــــوت کــــــــن
ـــــــــدا ـــــــــت از خ ـــــــــد اجـــــــــر عظیم  ميرس
 جـــــز خلاصـــــش نیســـــت در همـــــه رفیـــــق
 جــــز خلاصــــی نیســــت مــــیلش ســــوی کــــس
 از دم مشـــــــــتاق حـــــــــق شـــــــــاه نجـــــــــف
 همچــــــو حبــــــت کــــــآن بــــــودآب و گلــــــم
ـــــــا ـــــــردی مرحب ـــــــتاق ک ـــــــا مش ـــــــان م  ج
 غــــــير از او کــــــس راندیــــــدم زیــــــن طریــــــق

ـــــــ  ن جـــــــام ذوقخـــــــدا زیـــــــ رّمحـــــــرم سِ
 غـــــــير مشـــــــتاق الـــــــیهش جملـــــــه فـــــــوت
ــــــــــــد ادا ــــــــــــيرات از آن آم ــــــــــــنج تکب  پ
 تـــــــــا چشـــــــــاند نشـــــــــئۀ صـــــــــهبای ذوق
ـــــــا ـــــــد ســـــــوی دار بق ـــــــود و ش ـــــــر نم  س
 تخـــــــم غـــــــم در مـــــــزرع عـــــــالم فشـــــــاند
 کــــــار بعینــــــی را بشـــــــوقت ســــــر نمـــــــود
 از شـــــــراب شـــــــوق تـــــــو مســـــــت مـــــــدام
ــــــــــؤمنين ــــــــــا اميرالم ــــــــــت ی ــــــــــا ولای  ب
 اشــــــــتیاق غــــــــير خــــــــود از یــــــــاد کــــــــن



 

۷۹۲ 

ــــــت ــــــتاق تراس ــــــه مش ــــــوقی ک ــــــان ش  آنچن
ــــــود ــــــتاق ب ــــــوقت در دل مش ــــــه ش ــــــر ن  گ
 گـــــــر نـــــــه شـــــــوقت در دل شـــــــایق بـــــــود
ـــــــــدار ـــــــــم صـــــــــادق ب ـــــــــت دل  در ره حب

 حکمــــــت ذوق بخــــــشبــــــار آن باشــــــد ز 
ــــــــــار ــــــــــر روی ک ــــــــــانی آورم ب ــــــــــا بی  ت

  

ـــــوب جـــــان   اوسواســـــتکـــــز ســـــوی المحب
ـــــــود  از گـــــــروه عاشـــــــقان کـــــــی طـــــــاق ب
ـــــــــود ـــــــــت کجـــــــــا صـــــــــادق ب  در ره حب
ــــــار ــــــد بب ــــــا درخــــــت شــــــوق خــــــود آی  ت
 ذوق آنـــــــم از درخـــــــت شـــــــوق بخـــــــش
  شـــــــرحی از حکمـــــــت نمـــــــایم آشـــــــکار

  

  لمعة التاسع و التسعون فی الحکمة
للّـه علـی مـا انعـم ا: الحکمة ضیاء المعرفة و ميراث التقـوی و ثمـرة الصـدق و لـو قلـت: قال الصادق علیه السلام

قـال اللّـه عزوجـل یـوتی الحکمـه مـن . عباده بنعمة انعم و اعظم و ارفع و اجزل و ابهی من الحکمة لقلت صـادقا
ای لایعلم مااودعت و هیئات فی الحکمة . یشاء و من یوت الحکمة فقد اوتی خيراکثيرا و ما یذکر الااولوالالباب

نجاة و صفة الحکیم الثبات عند اوایل الامـور و الوقـوف الامن استخلصته لنفسی و خصصته بها و الحکمة هی ال
لان یهدی اللّه علی یدیک عبدا ): ع(لعلی) ص(قال رسول اللّه. عند عواقبها و هو هادی خلق اللّه الى اللّه تعالى

 .من عباده خير لک مما طلعت علیه الشمس من مشارقها الى مغاربها
 لمعـــــــۀ تاســـــــع و تســــــــعون نـــــــور بــــــــار

ــــــه ا ــــــیمحضــــــرت صــــــادق ک ــــــر حک  ز ام
ــــــــیا ــــــــد ض ــــــــت باش ــــــــت آن از معرف  گف
ــــو را ــــت ت  گرچــــه کــــم حاصــــل شــــود حکم
 بنــــــــــدگانش را بــــــــــه انعــــــــــام جزیــــــــــل
ــــــــت نعمتــــــــی ــــــــم ز حکم ــــــــع واعظ  ارف
 بــــــــين کــــــــه فرمــــــــوده بقــــــــرآن عظــــــــیم
 میدهـــــــد حکمـــــــت بهـــــــرکس خواهـــــــد آن
ــــــــیب ــــــــيرش از نص ــــــــير کث ــــــــد خ  داده ش
گــــــه نیســــــت ز آنچــــــه در حکــــــم  یعنــــــی آ
ــــلاص ــــردم خ ــــه راک ــــر ک ــــز ه ــــیچکس ج  ه

ــــــ ــــــت حکمــــــت مص  حف راه نجــــــاتهس
 در امــــــــــــور از اول و آخــــــــــــر وقــــــــــــوف
 آن بـــــــــود هـــــــــادی بخلـــــــــق روزگـــــــــار
ـــــــــــــه علیـــــــــــــه و آلـــــــــــــه  ســـــــــــــلم اللّ
ــــــــو باشــــــــد خــــــــوبتر  کــــــــرد اهــــــــدابر ت
ــــــــارب ای حکــــــــیم ــــــــا مغ  از مشــــــــارق ت
ــــــــــــن مناجــــــــــــاتم ز حکمــــــــــــت آورد  ای
ــــــــت ــــــــت ضــــــــیاء معرف ــــــــو حکم  ای ز ت
ـــــــت ـــــــت جـــــــان را حکمت ـــــــورث تقواس  م
ـــــــــدگان ـــــــــوان بن ـــــــــم بخ ـــــــــی اعظ  نعمت

 شــــــود از حکمــــــتم بــــــر روی کــــــارمــــــی 
 بـــــــر صـــــــراط حکمـــــــت آمـــــــد مســـــــتقیم
 میـــــــوۀ صـــــــدق اســـــــت و مـــــــيراث تقـــــــا
ـــــــی جـــــــل عـــــــلا ـــــــه عل ـــــــين کـــــــه اللّ  ب
 مفتخـــــــر ننمـــــــوده غـــــــير از ایـــــــن قبیـــــــل
ــــــر اهــــــل دل فــــــاش و خفــــــی  نیســــــتش ب
 از ره افضـــــــــــــال منـــــــــــــان حکـــــــــــــیم
ـــــــور حکمـــــــتش آمـــــــد بجـــــــان  هرکـــــــه ن

 جــــــز فهــــــم لبیــــــبذاکــــــر ایــــــن نیســــــت 
 ام آمـــــــــــــاده ز آلاء و نعـــــــــــــمکـــــــــــــرده

ـــــــــاص ـــــــــت دادم اختص ـــــــــرای حکم  از ب
 هســــــت ازوصــــــف حکــــــیم حــــــق ثبــــــات
 کــــــز عواقــــــب گــــــرددش ظــــــاهر وقــــــوف
 گفــــــت پیغمــــــبر شــــــه حکمــــــت شــــــعار
ـــــده ـــــو حـــــق گربن ـــــر دســـــت ت  ایاینکـــــه ب

 ز آنچــــــه در عــــــالم بــــــر آن تابیــــــده خــــــور
ـــــــریم ـــــــت رب ک ـــــــر نعم ـــــــن ب ـــــــکر ک  ش
ـــــــــــور عرفـــــــــــان در دل از رب احـــــــــــد  ن

ــــــان  ــــــور عرف ــــــت را صــــــفتن ــــــو حکم  ت
ــــــت ــــــل معرف ــــــوۀ صــــــدق اســــــت ونخ  می

 از حکمتـــــــت فـــــــاش و نهـــــــانای چیـــــــده



 

۷۹۳ 

 کـــــــنقلـــــــب مـــــــا را روشـــــــن از آن نـــــــور
ـــــــل ـــــــل ک ـــــــور مصـــــــطفا آن عق ـــــــق ن  ح
 حـــــــــــق اولادش اولوالالبـــــــــــاب دهـــــــــــر
 ایحــــــق اصــــــحابش کــــــه خــــــالص کــــــرده

 آن حکیمــــــــانی کــــــــه دائــــــــم در امــــــــور
ـــــــــیم ـــــــــری حک ـــــــــر ام ـــــــــر به  اول و آخ
 هـــــــــادی خلـــــــــق و هدایتشـــــــــان عیـــــــــان
 ای هـــــــــدایت هـــــــــادی هـــــــــر مهتـــــــــدی
 از هــــــــــدایت تــــــــــا هــــــــــدایت یــــــــــافتم
 روی از غــــــــــــی و ضــــــــــــلالت تــــــــــــافتم
ــــــــــــــافتم ــــــــــــــانی ی ــــــــــــــت نش  از عبودی

 هم ز الهــــــــام خفــــــــیرخصــــــــتی خــــــــوا
 اســــــــــتعين منــــــــــک یــــــــــا رب العبــــــــــاد

  

ــــــینه ــــــنس ــــــور ک ــــــک وادی ط ــــــا را رش  ه
ــــــــل ــــــــار و گ ــــــــار خ ــــــــتش پروردگ  حکم
ــــــر ــــــد به ــــــالمين دارن ــــــان ع ــــــز حکمش  ک

 ایشــــــان پـــــــروردهزیــــــر ســــــایه حکمــــــه
ــــــــــک ودور ــــــــــف از نزدی ــــــــــد و واق  ثابتن
 اول و آخــــــــــــر بحکمــــــــــــت مســــــــــــتقیم
 از طریـــــــــق مصـــــــــطفا بـــــــــر بنـــــــــدگان

 باشــــــــد کــــــــه او را هــــــــادیئیمهــــــــدی آن 
 روی از غــــــــــــی و ضــــــــــــلالت تــــــــــــافتم
ـــــــــتافتم ـــــــــات وصـــــــــال اش ـــــــــوی جن  س
ــــــــــافتم ــــــــــدل ز آن ت ــــــــــت ب ــــــــــور ربی  ن
ـــــــــه ـــــــــم نکت ـــــــــت نویس ـــــــــز عبودی  ایک

  کـــــــز عبودیـــــــت کـــــــنم حاصـــــــل رشـــــــاد

  

  لمعة المائة فی حقیقة العبودیة
بوبیـة و مـا خفـی عـن فما فقد من العبودیة وجـد فـی الر. العبودیة جوهرة کنهها الربوبیة: قال الصادق علیه السلام

اولـم . سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبين لهم انه الحـق: قال اللّه تعالى. الربوبیة اصیب فی العبودیة
کل شیی شهید ای موجود فی غیبتک وفی حضرتک و تفسير العبودیة بـذل الکلیـة و سـبب یکف بربک انه علی 

ماتکره و مفتاح ذلک ترک الراحة و حـب العزلـة و طریقـه الافتقـار الى ذلک منع النفس عماتهوی و حملها علی 
العـين و : اعبداللّه کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یـراک و حـروف العبـد ثلاثـة): ص(قال رسول اللّه. اللّه تعالى

. الى بلاکیـف و لاحجـابالباء و الدال؛ فالعين عمله باللّه تعالى، و الباء بونه عمن سواه و الدال دنوه مـن اللّـه تعـ
معاملة اللّه و معاملة النفس، و معاملة الخلق و معاملـة الـدنیا و کـل وجـه : واصول المعاملات تقع علی اربعة اوجه

اما اصول معاملة اللّه فسبعة اشیاء؛ اداء حقـه و حفـظ حـده و شـکر عطائـه و الرضـا . منها منقسم علی سبعة ارکان
ظیم حرمته و الشوق الیه واصول معاملة الـنفس سـبعة؛ الجهـد، و الخـوف و حمـل بقضائه و الصبر علی بلائه و تع

واصول معاملة الخلـق . »الفقر«الاذی و الریاضة و طلب الصدق و الاخلاص و اخراجها من محبوبها وربطها فی 
: لـدنیا سـبعةو اصـول معاملـة ا. الحلم و العفو و التواضع و السخاء و الشفقة و النصح و العدل و الانصـاف: سبعة

الرضا بالدون و الایثار بالموجود و ترک طلب المفقـود و بغـض الکثـرة و اختیـار الزهـد و معرفـة آفاتهـا و رفـض 
بحقها فی نفس فهو من خاصة اللّه تعـالى و عبـاده المقـربين  لشهواتها مع رفض الریاسة فاذا حصلت هذه الخصا

 .واولیائه حقا
 ایــــن صــــدم لمــــع بــــود تابــــان چــــو مهــــر

ــــــــه  ــــــــدام درشگفت ــــــــه خ ــــــــادق آنک  ص
ــــــت کــــــه هســــــت  جــــــوهری باشــــــد عبودی
ـــــــــود ـــــــــت ب ـــــــــاب از عبودی ـــــــــه نای  آنچ
ـــــــــود ـــــــــت ب ـــــــــاب از ربوبی ـــــــــه نای  وآنچ
ـــــــــــــان  ـــــــــــــه بنمائیمش ـــــــــــــالى گفت حقتع

 کــــــز عبودیــــــت حقیقــــــت راســــــت چهــــــر 
ــــــــــــرورش ــــــــــــت بودشــــــــــــان پ  از عبودی
ـــــــــت ـــــــــت نشس ـــــــــا ربوبی ـــــــــه او را ب  کن
ـــــــــــت شـــــــــــود ـــــــــــدر ربوبی ـــــــــــه ان  یافت
 یافتــــــــــه انـــــــــــدر عبودیــــــــــت شـــــــــــود

ــــــه ــــــاآی ــــــویش در آف ــــــای خ ــــــانه  ق و ج



 

۷۹۴ 

ــــق ــــان اینکــــه ح ــــاهر بــــر ایش ــــا شــــود ظ  ت
ـــــــــار ـــــــــافی از پروردگ ـــــــــا ک ـــــــــت آی  نیس
 یعنــــــــی انــــــــدر غیبــــــــت و در حضــــــــرتت
 هســـــــــت تفســـــــــير عبودیـــــــــت تـــــــــو را
ـــع نفـــس اســـت از هـــواش  هـــم ســـبب ز آن من
ـــــــده ـــــــرک راحـــــــت آم ـــــــدش ت ـــــــن کلی  ای
ـــــــــــــرا ـــــــــــــه ت  راه آن هســـــــــــــت افتقاراللّ
ـــــــــان ـــــــــیکن خـــــــــدا را آنچن ـــــــــدگی م  بن
 تـــــــــــو اگـــــــــــر او را نبینـــــــــــی او تـــــــــــرا
ـــــــا ـــــــرف بابه ـــــــه ح ـــــــد س ـــــــد را باش  عب
 هســــــت بــــــر چیــــــزی اشــــــاره بــــــر عبیــــــد
 بــــــای آن بــــــون از ســــــوی اللهــــــت بیــــــاب
ــــــدر معامــــــل چاروجــــــه  خــــــود اصــــــول ان
ــــر هفــــت رکــــن  هــــر یکــــی قســــمت شــــود ب
ــــــــــ ــــــــــدا عزوج ــــــــــا خ ــــــــــه اول ب  لوج
 ســـــــیمين بـــــــا خلـــــــق و دنیـــــــا چهـــــــارمين
 آن معامـــــــل کـــــــز خـــــــدا باشـــــــد بجـــــــان
ـــــــار ـــــــای کردگ ـــــــر عط ـــــــد ب ـــــــکر باش  ش
 بـــــــر بلایـــــــش صـــــــبر کـــــــردن در جهـــــــان
 ز آن معامــــــل کــــــه بــــــود بــــــا خــــــود تــــــرا
 بــــــــــار کــــــــــردن از اذیــــــــــت نفــــــــــس را
ــــــــردنش ــــــــيرون ک ــــــــوب ب ــــــــه محب  از هم
 آن معامـــــل کـــــه بـــــود بـــــا خلـــــق هســـــت
 پــــس تواضــــع پــــس ســــخا و شــــفقت اســــت

 دنیــــــــا بــــــــودآن عملهــــــــائی کــــــــه بــــــــا  
 آن رضــــا بــــودن بــــه پســــت از هرچــــه هســــت
ـــــب ـــــرک طل ـــــت از آن ت ـــــود اس ـــــه مفق  آنچ
 معرفـــــــت ز آفـــــــات و تـــــــرک خواهشـــــــات

ــــن خصــــله  هــــاپــــس اگــــر حاصــــل شــــود ای
ـــــــــو ـــــــــاص ه ـــــــــدگان خ ـــــــــود از بن  آن ب
 ایــــــــــن مناجــــــــــاتم عبودیــــــــــت دهــــــــــد
ــــــــــو را ــــــــــت ت ــــــــــا الهــــــــــی ای عبودی  ی
ــــــــــا ــــــــــا جــــــــــان م ــــــــــت بفرم  در عبودی
ــــــــود از عبودیــــــــت کــــــــنم  کآنچــــــــه مفق

ــــــــت بجــــــــانو آنچــــــــه مخفــــــــی   از ربوبی

 او بــــــــــود بــــــــــر ربیــــــــــت او مســــــــــتحق
ــــــدار ــــــهودش ز اقت ــــــزی ش ــــــه چی ــــــر هم  ب
 هســـــــت چـــــــه در کثـــــــرت و در وحـــــــدتت
ــــــــذل کلیــــــــه وجــــــــوت بــــــــر خــــــــدا  ب
 بـــــــار کـــــــردن آنچـــــــه را نبـــــــود رضـــــــاش
 تـــــــرک راحـــــــت حـــــــب عزلـــــــت آمـــــــده
ـــــــول مصـــــــطفا ـــــــد رس ـــــــه فرمای ـــــــين ک  ب

ـــــی ـــــر م ـــــه مگ ـــــانک ـــــاش و عی ـــــیش ف  بین
 بینـــــــدت چشـــــــم حقیقـــــــت بـــــــين گشـــــــا

 ه تـــــاعـــــين وبـــــاودال و هریـــــک ز آن ســـــ
ـــــــد ـــــــد وحی  عـــــــين علمـــــــش بـــــــر خداون
ـــــــاب ـــــــف و حج ـــــــش بلاکی ـــــــو دال  از دن

ـــــی ـــــهم ـــــار وج ـــــدان آن چ ـــــع ب ـــــود واق  ش
ـــــت رکـــــن ـــــين هـــــر هف  چشـــــم بگشـــــا و بب
 دویمـــــين بـــــا نفـــــس ای صـــــاحب عمـــــل
ــــــين ــــــت رکــــــن از هریکــــــی ســــــازم مب  هف
ـــــــد آن ـــــــظ ح ـــــــق و حف ـــــــت ادای ح  هس
 بــــــــر قضــــــــایایش رضــــــــا ای مردکــــــــار
ـــــــت تعظـــــــیمش و شـــــــوقش بجـــــــان  حرم

 ســـت از خـــداهفـــت اصـــلش جهـــد و خـــوف ا
 از ریاضـــــــت طالـــــــب صـــــــدق از صـــــــفا
 همچنـــــــــين مربـــــــــوط فقـــــــــر آوردنـــــــــش
 هفـــت اصـــلش حلـــم و عفـــو ای حـــق پرســـت
 پــــس نصــــیحت بــــا عــــدالت نصــــفت اســــت
 هفــــــــت اصــــــــلش را شــــــــنو ای بارشــــــــد
 همچنــــــــين ایثــــــــار موجــــــــودت بدســــــــت
 بغـــــــــض کثـــــــــرت اختیـــــــــار زهـــــــــد رب
 خواهشــــــاتی کــــــز ریاســــــت شــــــد هــــــوات

ـــــی ـــــه م ـــــوعی ک ـــــی ن ـــــزادر کس ـــــد س  باش
 اخـــــــــلاص اواولیـــــــــای قـــــــــرب بـــــــــا 

ـــــــــــــد ـــــــــــــت رس ـــــــــــــت ربوبی  وز عبودی
ــــــــــــــا ــــــــــــــالم رو نم ــــــــــــــت بع  از ربوبی
 بـــــــــر ربویـــــــــت دلیـــــــــل حـــــــــق نمـــــــــا
 در ربوبیـــــــــت بیـــــــــابم بـــــــــیش و کـــــــــم
ـــــــــــان ـــــــــــت شـــــــــــود در دل عی  در عبودی



 

۷۹۵ 

ــــــه ــــــس آی ــــــاق و انف ــــــه در آف ــــــاتای ک  ه
ـــــــهید ـــــــیا ش ـــــــۀ اش ـــــــر جمل ـــــــق ب  ای بح
ــــــــوئی ــــــــاهد ت ــــــــتم ش  در حضــــــــور و غیب
ـــــــواش ـــــــم از ه ـــــــع نفس ـــــــایم من ـــــــا نم  ت
ــــــــــدگی ــــــــــد بن ــــــــــت آرم کلی ــــــــــا بدس  ت

ـــــــــــه ـــــــــــیش آورمگوش ـــــــــــی پ  ای از عزلت
 ای بــــــــــــــــــدرگاهت ز روی افتقــــــــــــــــــار
 بـــــــــــــــر طریـــــــــــــــق افتقـــــــــــــــارم راه ده
 کآنچنــــــــــان بــــــــــر بنــــــــــدگی پادشــــــــــاه

 ق و یقــــــــــينبینمــــــــــت از دیــــــــــدۀ حــــــــــ
ــــــــــتم ــــــــــدۀ جانیس ــــــــــد عاصــــــــــی بن  عب
ـــــت ـــــو اس ـــــم ت ـــــد از عل ـــــين عب ـــــه ع  ای ک
ـــــــــــــــــــو ولى ـــــــــــــــــــو از ت  دال آن دال دن
ـــــــرم ـــــــا ک ـــــــدیت فرم ـــــــروفم عب ـــــــن ح  زی

ــــــبعه ــــــکاز اصــــــول س ــــــال نی ــــــا ح  اش ب
ـــــــــظ حـــــــــد آن ـــــــــا ادای حـــــــــق و حف  ب
 بـــــــر قضـــــــایایت رضـــــــا از جـــــــان شـــــــوم
ـــــــــو دارم بجـــــــــان ـــــــــیم ت ـــــــــت تعظ  حرم
ــــــــد ــــــــد امی ــــــــوام باش ــــــــی از ت ــــــــا اله  ی

گـــــــــاه از اصـــــــــول ســـــــــبعه  جـــــــــاناش آ
ــــــــــــادت جهــــــــــــد آرم پــــــــــــیش آن  از عب
ــــــــم ــــــــر پشــــــــتش نه ــــــــار ب ــــــــت ب  از اذی
ــــــــــلاص آورم ــــــــــدقش ز اخ ــــــــــب ص  طال
ـــــــا ـــــــر از غن ـــــــا فق ـــــــوط ب ـــــــازمش مرب  س
ــــــــا ــــــــد رج ــــــــوام باش ــــــــی از ت ــــــــا اله  ی
ـــــــار ـــــــار و ب ـــــــن ک ـــــــبعۀ ای ـــــــول س  از اص
ــــــار ــــــاز ی ــــــوم س ــــــن بعف ــــــارم ک ــــــم ی  حل
 تــــــــا ســــــــخاو شــــــــفقتم گــــــــردد قــــــــرین
 ای کــــــــه دنیــــــــا را شناســــــــاندی بمــــــــن

ـــــــبعه ـــــــول س ـــــــتاز اص ـــــــه اس گ  اش دل آ
ــــی اســــت ــــه دن ــــر دون از آن ز آنک  راضــــیم ب
ـــــــت ـــــــار تس ـــــــود ایث  آنچـــــــه موجـــــــودم ب
ـــــــت ـــــــوام موجـــــــود نیس ـــــــير اذکـــــــار ت  غ
 خــــــویش میــــــدانی کــــــه کثــــــرت نیســــــتم
 چونکـــــه فرمـــــودی متـــــاع آن گـــــم اســـــت

ـــــــــات ـــــــــات کبری ـــــــــاهربر ثب ـــــــــت ظ  هس
 از شـــــــهودت جـــــــان مـــــــا فرمـــــــا ســـــــعید
ـــــــدگی ـــــــدر بن ـــــــم ان ـــــــی بخش ـــــــذل کل  ب
 حمـــــــل او ســـــــازم کـــــــریهش بيرضـــــــاش
 تـــــــرک راحـــــــت گـــــــویم انـــــــدر زنـــــــدگی

ــــــــه ــــــــتوش ــــــــش آورمای ب ــــــــان دروی  ر ج
ـــــــــــــــار ـــــــــــــــا را افتخ ـــــــــــــــا و انبی  اولی
گــــــــــــاه ده  جســــــــــــم مرتــــــــــــاض و دل آ
 ره بـــــــرم کـــــــز پـــــــیش خیـــــــزد اشـــــــتباه
ـــــــــن ـــــــــان جـــــــــوانمردان دی  جـــــــــق بینای

ـــــــــده ـــــــــتمبن ـــــــــا ایس ـــــــــتم بهرج  ات هس
ـــــون از ســـــوایت هرچـــــه هســـــت ـــــای آن ب  ب
ـــــــه العلـــــــی  بـــــــی حجـــــــاب و کیـــــــف باللّ
 تـــــــا معامـــــــل بـــــــا خداونـــــــدی شـــــــوم
 کــــــار بنــــــدم تــــــا شــــــود احــــــوال نیــــــک

 نمــــــــایم جــــــــاودان شــــــــکر اعطــــــــایش
ــــــــــــت آورم ــــــــــــا صــــــــــــبر و طاق  در بلای
 باشــــــــمت مشــــــــتاق از جــــــــان و جنــــــــان
ـــــفید ـــــس باشـــــم رو س ـــــا نف ـــــل ب ـــــز عم  ک
 در عمـــــــل کوشـــــــم بـــــــه پیـــــــدا و نهـــــــان
 خـــــــــــوف از روز حســـــــــــابش توأمـــــــــــان
 از ریاضــــــت آرمــــــش بــــــر پشــــــت خــــــم
ـــــــــرم ـــــــــيرونش ب ـــــــــوب ب  از همـــــــــه محب
ــــــــــــــا ــــــــــــــدگی پادش ــــــــــــــش در بن  آرم
ـــــــق خـــــــدا  چـــــــون معامـــــــل گـــــــرددم خل

 وزگـــــــاربـــــــا عمـــــــل ســـــــازم قـــــــرین در ر
 از تواضــــــــع در جهــــــــان کــــــــامم بــــــــرآر
 نصـــــح و عـــــدل و نصـــــفتم باشـــــد معـــــين
 تــــــــا معامــــــــل آمــــــــدم آن را بــــــــه تــــــــن
ـــــت ـــــآن در ره اس ـــــت از آن دلى ک ـــــه اس گ  آ
 دون نـــــدارد جـــــز دنـــــی تشـــــکیک نیســـــت
 ز آنکــــــه موجــــــودم همــــــه اذکــــــار تســــــت
 قلــــــب و جــــــانم طالــــــب مفقــــــود نیســــــت
ــــــــرت زیســــــــتم ــــــــالم بکث ــــــــت در ع  نیس
ــــت ــــوام اس ــــون ت ــــا چ ــــت کج ــــرت و قل  کث
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 هرچــــــه کثــــــرت غــــــير ذکــــــرت باشــــــدم
 زهـــــــــــــد را از آن نمـــــــــــــودم اختیـــــــــــــار
ـــــــين ـــــــاتش یق ـــــــه آف ـــــــتم ب ـــــــت هس  معرف
 شــــــاه دیــــــنم رفــــــض شــــــهواتش نمــــــود

 دیــــــن یــــــا ایلیــــــایــــــا علــــــی ای شــــــاه 
ــــی ــــا عل ــــمت ی ــــق و عص ــــی توفی ــــه ب  ز آنک
 عصــــــمت و توفیــــــق خــــــواهم از تــــــو یــــــار
 حــــــــــق احمــــــــــد قائــــــــــد راه نجــــــــــات
 پــــــــای جــــــــان ثابــــــــت بــــــــراه بنــــــــدگی

  

 ل بـــــه آن دشـــــمن بـــــود از بـــــیش و کـــــمد
 ز آنکــــــه زاهــــــد هســــــت نــــــام کردگــــــار
ــــــن ــــــاه دی ــــــودم ش ــــــهواتش نم ــــــض ش  رف
 کـــــــز ریاســـــــت حمـــــــل آفـــــــاتش نمـــــــود
ـــــــمت و توفیـــــــق خـــــــواهم از شـــــــما  عص
ــــــر آب اســــــت اینهــــــا جملگــــــی  نقــــــش ب
 تـــــــا از ایـــــــن آفـــــــات آیـــــــم بـــــــر کنـــــــار
 از خــــــــدا رحمــــــــت بــــــــر او آل هــــــــدات
ــــــــــدگی ــــــــــابم بجــــــــــان پاین ــــــــــا ی   دار ت

  

  ه فی الصدقةلمعة الحادی و المائ
کـان ) ص(انه سئل ابلیس عن الصدقة فقال له یاملعون لـم تمنـع الصـدقة؟ فقـال یـا محمـد): ص(روی عن النبی

اولهـا : لان فی الصدقة خمسه خصال: لماذا؟ قال): ص(فقال. المنشار یوضع علی راسی و ینشرکما ینشر الخشب
و رابعهـا یمـرون علـی الصـراط کـالبرق الخـاطف و  تزید فی الاموال و ثانیهـا شـفاء للمـرض و ثالثهـا تـدفع الـبلا

): ص(و قـال النبـی. خامسها یدخلون الجنة بغير حساب و لاعذاب و قـال النبـی زادک اللّـه عـذابا فـوق العـذاب
اولهـا کنـت فانیـا فـاثبتنی، و کنـت صـغيرا فکـبر تنـی، و کنـت : اذاخرجت الصدقة صاحبها مـتکلم بخمـس کلمـات

): ص(و قـال ایضـا. نک فقربتنـی، و کنـت تحرسـنی و الآن تحرسـک الى یـوم القیمـةعدوافاجبتنی و کنت بعیـدام
و مـا صـدقة اللسـان؟ الشـفاعة تفـک بهـا الاسـير و تحقـق ): ص(قیل یا رسول اللّـه. افضل الصدقة صدقة اللسان

 .بهاالدین و تجربها المعروف الى اخیک و تدفع بها الکریهه
 لمعــــــۀ صــــــد بــــــا یکــــــم از صــــــدقه نــــــور

ــــــــــدارمخــــــــــبر صــــــــــادق   محــــــــــیط اقت
ـــــــــين ـــــــــیس لع ـــــــــیدم ز ابل ـــــــــت پرس  گف
ـــــد ـــــد تصـــــدق چـــــون کنن ـــــا احم ـــــت ی  گف
 گفــــت از چــــه گفــــت از آنکــــه پــــنج چیــــز
 اولا زایـــــــــــــــد نمایـــــــــــــــد مالهــــــــــــــــا
 ثالثـــــــــــــاً از آن بـــــــــــــلا را هســـــــــــــت رد

ـــــــت مـــــــی  شـــــــودپنجمـــــــين داخـــــــل بجن
 گفـــــت حـــــق بدهـــــد عـــــذابت بـــــر عـــــذاب
ــــــر ــــــادق دگ ــــــبر ص ــــــت آن مخ ــــــه اس  گفت
ـــــــان ـــــــر زب ـــــــه آورد خـــــــوش ب ـــــــنج کلم  پ

 دم فـــــــانی تـــــــواماول آنکـــــــه مـــــــن بـــــــ
 دویمـــــــين آنکـــــــه بـــــــدم خـــــــوارو حقـــــــير
ـــــــو را ـــــــمن ت ـــــــدم دش ـــــــه ب ـــــــیمين آنک  س
 چهــــــــارمين بــــــــودم ز تــــــــو دوری گــــــــزین
ـــــــــدام ـــــــــانم م ـــــــــودی نگهب ـــــــــين ب  پنجم

ــــــر مــــــردم صــــــادق ظهــــــورمــــــی  ــــــد ب  کن
ـــــــــار  گـــــــــردد از بحـــــــــر تصـــــــــدق در نث
ــــــــين ــــــــود لع ــــــــت از چب  از تصــــــــدق منع

 نهنــــــــــدگوئیــــــــــا اره بفــــــــــرقم مــــــــــی
 در تصـــــــــدق نیـــــــــک بنمـــــــــودم تمیـــــــــز
ـــــــــــاً باشـــــــــــد شـــــــــــفا بیمـــــــــــار را  ثانی
ــــــذر ــــــل بگ ــــــرق از پ ــــــون ب ــــــارمين چ  دچ
 بیحســــــاب و بــــــی عقــــــاب نیــــــک و بــــــد
ــــــــاب ــــــــالى در قیامــــــــت از عق  حــــــــق تع
ــــدر ــــد ب ــــون ش ــــی چ ــــت کس ــــدقه از دس  ص
 هــــــر یکــــــی ز آیــــــات حکمــــــت ترجمــــــان

ـــــــــت از کـــــــــرمکـــــــــرده ـــــــــاقی و ثاب  ای ب
ـــــــير  تـــــــو نمـــــــودیم از کـــــــرم شـــــــخص کب
ـــــــا ـــــــی ری  دوســـــــتم کـــــــردی ز صـــــــدقه ب
 تــــــو نمــــــودیم از کــــــرم بــــــا خــــــود قــــــرین
 مــــــــن نگهبــــــــانم کنونــــــــت تــــــــا قیــــــــام



 

۷۹۷ 

ـــــــــــه التصـــــــــــلیه ـــــــــــد علی ـــــــــــز فرمای  نی
ــــــانصــــــدقه ــــــد از زب ــــــه بدهن  ای باشــــــد ک

ـــــــــن  آن شـــــــــفیع المـــــــــذنبين فرمـــــــــود ای
ـــــــلاص ـــــــازی خ ـــــــيری را از آن س ـــــــا اس  ت
ـــــی ـــــارت کش ـــــوی ی ـــــی س ـــــه معروف ـــــا ک  ی

ـــــــــــ ـــــــــــدق آرد روانای ـــــــــــاتم بص  ن مناج
ـــــــی ـــــــا را خوش ـــــــو م ـــــــی ای ز ت ـــــــا نب  ی
ـــــــم روشـــــــن نمـــــــود ـــــــت دل ـــــــور معروف  ن
 از اســـــــيری بـــــــاز برهـــــــان جـــــــان مـــــــا
ـــــــا شـــــــفاعت نفـــــــس را پیشـــــــه دهـــــــم  ت
 ایـــــن خـــــلاف صـــــدقم از صـــــدقه ریاســـــت
ــــــول صــــــدق ــــــا از ق  افضــــــل صــــــدقات م
ـــــــا از خداســـــــت ـــــــوۀ م ـــــــا و ق  حـــــــول م
ــــــــاز دار ــــــــدق ب ــــــــر تص ــــــــی ب ــــــــا اله  ی

 هــــــاتــــــا نهــــــم بــــــر فــــــرق شــــــیطان اره
ـــــــــ ـــــــــهپ  نج خصـــــــــلت از تصـــــــــدق یافت

 مــــــال بنمـــــــا بـــــــر مزیـــــــدم ز آن خصـــــــال
ــــــــــتم ــــــــــال بیماریس ــــــــــع م ــــــــــر جم  فک

 ام دفــــــــع بــــــــلایــــــــا علــــــــی از صــــــــدقه
 پــــــــای صــــــــدقم در ولا ثابــــــــت بــــــــدار
 تــــــا چــــــو بــــــرق خــــــاطف از روی جحــــــیم
 بیحســــــاب و بــــــی عقــــــاب و بــــــی مــــــلال
 انــــــدر آن جنــــــات جــــــان بــــــا آب و تــــــاب

 هـــــــائی را کـــــــه از توریـــــــه خـــــــودآیـــــــه
 هکـــــــــــز ازل ارکـــــــــــان عـــــــــــالم آمـــــــــــد
 هـــــر یکـــــی لامـــــع چـــــو خورشـــــید از ســـــما
ــــــــداری در آن ــــــــر روز می ــــــــر ه ــــــــه نظ  س
ـــــــــر ـــــــــا عش ـــــــــده اثن ـــــــــا آم ـــــــــد آنه  ع

  

 تزکیــــــــــه بهــــــــــترین صــــــــــدقه ز اهــــــــــل
ــــــــت آن ــــــــا چیس ــــــــد کآی ــــــــرض بنمودن  ع
 آن شـــــــفاعت هســــــــت انــــــــدر راه دیــــــــن
ــــــــازداری از قصــــــــاص ــــــــا کســــــــی را ب  ی
 یـــــــــا نمـــــــــائی دفـــــــــع از آن ناخوشـــــــــی
 تـــــــا دهـــــــم صـــــــدقه ز مـــــــال و از زبـــــــان
ــــــــی ــــــــدل باخوش ــــــــو مب ــــــــی از ت  ناخوش
 گلخــــــــنم از پرتــــــــوش گلشــــــــن نمــــــــود
ـــــــب جـــــــا ـــــــده در قل ـــــــۀ صـــــــدقم ب  کلم
 از خــــــــلاف صــــــــدق اندیشــــــــه دهــــــــم

ــــــرکت  ــــــان ز آن بش ــــــان انس ــــــتج  مبتلاس
ــــو حــــول صــــدق ــــدقۀ قــــول اســــت از ت  ص
 صـــــدق قـــــول و صـــــدقۀ مـــــا از کجاســـــت
 مــــــــال مــــــــا و جــــــــان مــــــــا را برقــــــــرار

ــــــــره ــــــــدق به ــــــــابم از تص ــــــــا بی ــــــــات  ه
ـــــــــتافته ـــــــــال اش ـــــــــات وص ـــــــــوی جن  س
 ده شـــــــــفا بیمـــــــــاریم از جمـــــــــع مـــــــــال
 مــــــــردنم بهــــــــتر کــــــــه اینجــــــــا زیســــــــتم

ـــــــی ـــــــرطش ولام ـــــــود ش ـــــــا ب ـــــــود ام  ش
 مســــــــتقیمم بــــــــر صــــــــراط مهــــــــر یــــــــار

ــــــوی ن ــــــوم س ــــــان ش ــــــذرم رخش ــــــیمبگ  ع
 جـــــــــای بنمـــــــــایم بجنـــــــــات الوصـــــــــال

 هـــــــای انتخـــــــابخـــــــوش نویســـــــم آیـــــــه
 ای بــــــــر آن عــــــــددمنتخــــــــب فرمــــــــوده

ـــــــــــده ـــــــــــی آدم ش ـــــــــــاه بن ـــــــــــۀ ج  پای
 هـــــــر یکـــــــی طـــــــالع ز شـــــــرق اجتبـــــــا
 تـــــــا شـــــــود منظـــــــور حـــــــال دیگـــــــران
 هـــــر یکـــــی یـــــک لمعـــــۀ خورشـــــید فـــــر

  

الى العربیة و انـا انظـر الیهـا انه قال اخترت من التوریة اثناعشر آیة فنقلها : روی عن اميرالمومنين علی علیه السلام
  .فی کل یوم ثلاثة مرات

  آیة الاولى فی الطمانیة بذکر السلطان
 .یابن آدم لاتخافن سلطانا مادام سلطانی علیک باقیا و سلطانی علیک باق ابدا

ـــــــــاب ـــــــــد ز آن کت ـــــــــه باش ـــــــــۀ اول ک  آی
ــــــــابن آدم خــــــــوف از ســــــــلطان مــــــــدار  ی

 لمعـــــــۀ صـــــــد بـــــــا دوم انـــــــدر حســـــــاب 
ــــــــرار ــــــــن برق ــــــــلطانی م ــــــــود س ــــــــا ب  ت



 

۷۹۸ 

ـــــــاقی اســـــــت  دائمـــــــاً ســـــــلطانی مـــــــن ب
ـــــــــدایـــــــــن مناجـــــــــاتم دل ایمـــــــــ  ن میکن

ـــــــا حکـــــــیم ـــــــا عظـــــــیم ی ـــــــی ی ـــــــا عل  ی
ـــــــر ســـــــلطانیت ـــــــم ب ـــــــين داری  چـــــــون یق
 جـــــان مـــــا از خـــــوف هـــــر ســـــلطان جـــــور

  

 بـــــر تـــــو در بـــــزم دو عـــــالم ســـــاقی اســـــت
 جــــــز خــــــدا از هــــــر کجــــــا ســــــلطان بــــــود
ــــــــــو آمــــــــــدیم  زیرســــــــــایه ســــــــــلطنت ت

 باشــــــد بهرجــــــا ســــــلطنتکــــــز تــــــو مــــــی
 اطــــــــــــوار دور دار ایمــــــــــــن در همــــــــــــه

  

  آیة الثانی فی الاطمینان علی الرزاق
  .یابن آدم لاتخافن فوت الرزق مادام خزائنی مملوة و خزائنی مملوة ابدا

 آیــــــــۀدویم کــــــــز ایــــــــن لمعــــــــات نــــــــور
ــــــــــدار ــــــــــه م ــــــــــابن آدم خــــــــــوف البت  ی
ــــــود ــــــت ب ــــــر از نعم ــــــا پ ــــــزائن م ــــــا خ  ت
ــــــــرون ــــــــن مناجــــــــاتم ز خــــــــوف آرد ب  ای
ـــــــم ـــــــوفی در دل ـــــــت خ ـــــــی نیس ـــــــا اله  ی

ــــــــر لا ــــــــود پ ــــــــتکــــــــه ب ــــــــزالى مخزن  ی
 ایـــــــن یقـــــــين را یـــــــارب از مـــــــا وامـــــــدار

  

ـــــــور  ـــــــیم دارد ظه ـــــــا س ـــــــد ب ـــــــۀ ص  لمع
 از فـــــــــــوات رزق خـــــــــــود در روزگـــــــــــار
 دائمــــــــاً آنهــــــــا پــــــــر از نعمــــــــت بــــــــود
 از یقــــــين بــــــر خــــــالق بیچنــــــد و چــــــون
 چـــــــون یقـــــــين از تســـــــت در دل حاصـــــــلم
 ایـــــــن یقـــــــين ازتســـــــت مـــــــا را موهبـــــــت
 حـــــــــق نـــــــــور احمـــــــــدی و آل کبـــــــــار

  

  آیة الثالث فی الاستیناس
  .بن آدم لاتانس باحدما وجدتنی فمتی اردتنی وجدتنی باراقریبایا

 آیـــــۀ ســـــیمن کـــــز ایـــــن لمعـــــات هســـــت
 یــــــابن آدم انــــــس بــــــا هــــــر کــــــس مگــــــير
 پـــــس هـــــر آنگـــــاهم کـــــه میخـــــواهی بکـــــار
ـــــــس کـــــــس ـــــــرد از ان ـــــــن مناجـــــــاتم ب  ای
ـــــی ای کـــــه انســـــان نیســـــت کـــــس ـــــا اله  ی
 ای بجملــــــــه بنــــــــدگان بــــــــار و قریــــــــب
 انــــــــس مــــــــا از جملــــــــۀ عــــــــالم بگــــــــير

ـــــــامحـــــــق احمـــــــد ح  ضـــــــرت انســـــــان ت
  

 لمعـــــۀ صـــــد بـــــا چهـــــار ای حـــــق پرســـــت 
ــــــمير ــــــو از صــــــدق ض  یــــــافتی مــــــا را چ

 یــــــابی مــــــرا نزدیــــــک و بــــــاربــــــاز مــــــی
 تــــــا بمانــــــد بــــــا خــــــدایم انــــــس و بــــــس
ــــس ــــا ذکــــرت بگــــيرد انــــس و ب  جــــز کــــه ب
 یــــــا حبیــــــب یــــــا طبیــــــب یــــــا رقیــــــب
ـــــــس گـــــــير ـــــــابجز ذکـــــــرت نباشـــــــد ان  ت
ـــــــام ـــــــاه و ام ـــــــمان ش ـــــــين و آس ـــــــر زم  ب

  

  آیة الرابع فی الحب
  آدم انی احبک فانت ایضاً احبنییابن 

ــــــــور ــــــــات ن ــــــــن آی ــــــــارم از ای ــــــــۀ چ  آی
ـــــــب ـــــــتم مح ـــــــرا هس ـــــــن ت ـــــــابن آدم م  ی
 ایـــــــن مناجـــــــاتم کنـــــــد دل نـــــــور بـــــــار
ــــــــم ــــــــت در دل ــــــــور حب ــــــــی ن ــــــــا اله  ی
ـــــــــت کـــــــــز ازل  حضـــــــــرت مـــــــــولا حبیب

  

ـــور  ـــن لمعـــات ن ـــنج اســـت از ای  کـــه صـــد و پ
ــــر مــــن همچــــو مــــن تــــوهم محــــب  بــــاش ب
ـــــــــب کردگـــــــــار ـــــــــت بـــــــــر حبی  از محب

ــــــــــان حــــــــــق شــــــــــاه   محــــــــــترمدار تاب
ـــــل ـــــه اصـــــل عم ـــــر هم ـــــبش ب ـــــت ح  هس

  



 

۷۹۹ 

  آیة الخامس فی التربیة
  یابن آدم لاتامن قهری حتی یجوز علی الصراط

ـــــت ـــــات هس ـــــن لمع ـــــز ای ـــــه ک ـــــين آی  پنجم
 یــــــــابن آدم ایمــــــــن از مکــــــــرم مبــــــــاش

 ق وارایـــــــن مناجـــــــات از صـــــــراطم بـــــــر
ــــــــود ــــــــا ز ج ــــــــنم فرم ــــــــی ایم ــــــــا اله  ی
 حــــــــــــــق آل مصــــــــــــــطفا و مرتضــــــــــــــا

  

ـــــت  ـــــنو چـــــه اس ـــــم بش ـــــۀ صـــــد باشش  لمع
 هـــــــاششـــــــته از صـــــــراط و وحلـــــــهناگذ

ـــــــــــــرار ـــــــــــــن و ق ـــــــــــــد آورد ام  بگذران
 کـــــز صـــــراط حـــــق تـــــوان بگذشـــــت زود
ـــــــرب خـــــــدا  راههـــــــای حـــــــق ســـــــوی ق

  

  آیة السادس فی الاشتیاق
  .یابن آدم خلقت الاشیاء کلها لاجلک و خلقتک لاجلی و انت تفرمنی

 هـــــــاآیـــــــۀ ششـــــــم کـــــــه از ایـــــــن لمعـــــــه
 یــــــــــابن آدم خلــــــــــق اشــــــــــیا را تمــــــــــام

ــــــ ــــــو را از به ــــــق بنمــــــودم ت  ر خــــــویشخل
 ایــــــــــــن مناجــــــــــــاتم بحـــــــــــــق رام آورد
 ای کـــــه کـــــردی خلقـــــتم از بهـــــر خـــــویش
ــــــــــت  حــــــــــق احمــــــــــد بهــــــــــترین خلقت

  

 صـــــــد و هفـــــــتم هســـــــت بـــــــا نوروضـــــــیا 
ـــــــــرده ـــــــــامک ـــــــــو ای نیکن ـــــــــر ت  ام از به

ــــیش ــــزی ز پ ــــه بگری ــــواهی ک ــــن خ ــــو ز م  ت
 آرزوی کــــــــــــــــــــــام ناکــــــــــــــــــــــام آورد
ـــــــیش ـــــــزم ز پ ـــــــه نگری ـــــــا ک ـــــــاریم فرم  ی
 مظهــــــــر لطــــــــف و عطــــــــا و رحکمتــــــــت

  

  مانینة الرزق بالتوکل علی الرزاقآیة السابع فی ط
یابن آدم خلقتک من تراب ثم من نطفة  ثم من مضغة ولم اعنی بخلقتک اتعیننی برغیف الوقت الیک 

  .فی حینه
 آیــــــۀ هفــــــتم کــــــز ایــــــن لمعــــــات هســــــت
ــــــــت کــــــــردم ز خــــــــاک ــــــــابن آدم خلقت  ی
 هــــــیچکس بــــــر خــــــود نیــــــاوردم معــــــين
 در رســـــــــانیدن بقــــــــــرص نــــــــــان تــــــــــرا
 ایـــــــــــن مناجـــــــــــاتم بیـــــــــــاری خـــــــــــدا

ــــــا  ــــــوی ــــــاق ت ــــــه ط ــــــالق ن ــــــی ای خ  عل
 خلقــــــــتم از خــــــــاک شــــــــد ای بــــــــوتراب
ـــــــــــــم ـــــــــــــوری آور در دل ـــــــــــــل ن  از توک
 حرمــــــــــت نــــــــــور حبیبــــــــــت مصــــــــــطفا

  

ــــت  ــــه اس ــــر چ ــــوش بنگ ــــتم پرت ــــد و هش  ص
ـــاک ـــک و پ ـــغه نی ـــس ز مض ـــه پ ـــس ز نطف  پ

ـــــی ـــــنم م ـــــو معی ـــــينت  شـــــوی ای سســـــت ب
ـــــــرا ـــــــد آن ت ـــــــی کـــــــه بای  در همـــــــان وقت
 ميرســــــــــاند از یقــــــــــين بــــــــــا مــــــــــدعا
ـــــــــو ـــــــــم الارزاق ت ـــــــــق قاس ـــــــــر خلای  ب
ـــــــــد باشـــــــــتاب ـــــــــت آم ـــــــــم در وق  روزی
ــــــا نگــــــردد شــــــرک در جــــــان حاصــــــلم  ت
ــــــــــــا ــــــــــــه دائم ــــــــــــه علی ــــــــــــلم اللّ  س

  

  آیة الثامن فی التنبه
  .یابن آدم اتغضب علی من اجل نفسک ولاتغضب علی نفسک لاجلی

ــــــــه ــــــــه از آن لمع ــــــــتم ک ــــــــۀ هش ــــــــاآی  ه
 یـــــــابن آدم میکنـــــــی بـــــــر مـــــــن غضـــــــب

 لمعـــــــۀ صـــــــد بـــــــانهم هســـــــت از ضـــــــیا 
 از بــــــرای خــــــویش اگــــــر بینــــــی تعــــــب



 

۸۰۰ 

 لیـــــک بـــــر خـــــود هرگـــــزت نبـــــود غضـــــب
 ایـــــــــن مناجـــــــــاتم رهانـــــــــد از غضـــــــــب

ــــــا  ــــــیی ــــــی م ــــــاهاله ــــــو پن ــــــر ت ــــــرم ب  ب
 وارهــــــــانم از غضــــــــب وقــــــــت غضــــــــب
 حــــــــــــــق ذات رحمــــــــــــــة للعــــــــــــــالمين

  

 در تخــــــــــــالف کــــــــــــردن فرمــــــــــــان رب
 از تضـــــــــــرع و اســـــــــــتکانت نـــــــــــزد رب

 »در تخــــــــالف کــــــــردن فرمــــــــان شــــــــاه«
ـــــــا غضـــــــب آرم بخـــــــویش از بهـــــــر رب  ت
 آن امــــــــان و امــــــــن امانــــــــت را امــــــــين

  

  لتاسع فی الترغیب من الحبآیة ا
  .یابن آدم علیک فریضتی و علی رزقک فان خالفتنی فی فریضتی فانی لااخالفک فی رزقک

ــــــور ــــــات ن ــــــن لمع ــــــز ای ــــــه ک ــــــين آی  نهم
 یـــــابن آدم فـــــرض مـــــن بـــــر تســـــت امـــــر
ــــــرض مــــــن آری خــــــلاف ــــــو اگــــــر در ف  ت
ــــــاه ــــــر ش ــــــلاف ام ــــــات از خ ــــــن مناج  ای
ــــــر عــــــالمين ــــــو ب ــــــی ای حــــــب ت ــــــا عل  ی

 زداراز خلافــــــــــــم از فــــــــــــرایض بــــــــــــا
ـــــــود ـــــــانش ب ـــــــه فرم ـــــــد آنک ـــــــق احم  ح

 

ــــــــــور  ــــــــــی دارد ظه ــــــــــد عل ــــــــــۀ ع  لمع
ـــــر ـــــه عم ـــــود در جمل ـــــن ب ـــــر م ـــــو ب  رزق ت
ــــــــیخلاف ــــــــانم ب ــــــــرا روزی رس ــــــــن ت  م
 ميرهانـــــــــد جـــــــــان ودل بـــــــــی اشـــــــــتباه
ـــــين ـــــور ع ـــــرض ن ـــــرض و ف ـــــين ف ـــــور ع  ن
 چـــــون رســـــد رزقـــــم ز خـــــوان فضـــــل یـــــار
ــــــد ــــــا اب ــــــالم ت ــــــه ع ــــــين جمل ــــــرض ع  ف

  

  آیة العاشرفی ارادة الله تعالى للعبد
  دم کل یریدک لاجله و انا اریدک لاجلک فلا تفرمنییابن آ

 هـــــاایـــــن دهـــــم آیـــــه اســـــت کـــــز آن لمعـــــه
ـــــــــرا ـــــــــد ت ـــــــــه میخواه ـــــــــابن آدم جمل  ی
 مــــــن تــــــو را میخــــــواهم از بهــــــر خــــــودت
ــــــــــد  ایــــــــــن مناجــــــــــاتم فــــــــــراری میکن

ــــه ــــا ک ــــی م ــــا اله ــــتی ــــو کیس ــــم و جــــز ت  ای
ـــــــود ـــــــا همـــــــه لاشـــــــی ب  خواهشـــــــات م
 خواهشـــــات مـــــا همـــــه هـــــیچ اســـــت هـــــیچ

 اشـــــد عـــــين مهـــــرهرچـــــه میخـــــواهی تـــــو ب
 عــــــــــين مهــــــــــرت در دل مــــــــــا تافتــــــــــه

 باشــــــد همــــــه فضــــــل و کــــــرماز تــــــو مــــــی
ــــــــــور مصــــــــــطفای مرتضــــــــــا  حــــــــــق ن

  

 لمعــــــــه صــــــــد یــــــــازده شــــــــد در ســــــــنا 
ــــــــا ــــــــب نفعه ــــــــویش و جل ــــــــرای خ  از ب
ــــــت ــــــز و بنگــــــر موهب ــــــن مگری ــــــس ز م  پ
ــــــراری میکنــــــد ــــــق ق ــــــا ح ــــــود و ب  در خ
ــــــوانیم زیســــــت ــــــرای خــــــویش بت  کــــــی ب
 آفتــــــــاب مــــــــا تمــــــــامی فــــــــی بــــــــود

 ســـــت هـــــیچسازشـــــات مـــــا همـــــه هـــــیچ ا
 ســــــوی مــــــا داری نظــــــر از عــــــين مهــــــر

 بایــــــــت یابــــــــد یافتــــــــهآنچــــــــه مــــــــی
 از کـــــــــــرم بنـــــــــــوازم و بنـــــــــــده کـــــــــــنم
ــــــــــــا ــــــــــــه دائم ــــــــــــه علی ــــــــــــلم اللّ  س

  

  آیة الحادی عشر فی اغتنام الوقت و الفرار من طول الامل
  یابن آدم لاتطالبنی برزق غذکما لاء طالبک لعمل غد

ــــــه ــــــه از آن لمع ــــــه ک ــــــازدهم آی ــــــتی  هاس
ـــــــــــــردا ـــــــــــــابن آدم روزی ف ـــــــــــــن ی  ز م

 از تــــــــو فــــــــردارا در امــــــــروز از عمــــــــل

 لمعــــــۀ صــــــد بــــــاده و دو بــــــين چهاســــــت 
 مطلـــــب امـــــروز از پـــــی فـــــردا کـــــه مـــــن

ــــــبم  ــــــت ماحصــــــلنطل  باشــــــد چــــــه ز این



 

۸۰۱ 

 زیـــــن مناجـــــات خوشـــــم دل روشـــــن اســـــت
 یـــــــا الهـــــــی ای کـــــــه امـــــــروزم ز تســـــــت
ـــــــــدم ـــــــــددها باش ـــــــــق و م ـــــــــو توفی  از ت
ـــــــار ـــــــده ی ـــــــق و مـــــــدد گردی ـــــــو توفی  از ت
ــــــــردای محشــــــــر کــــــــآورد ــــــــه غــــــــم ف  ن
 بــــــــر شــــــــفیع روز محشــــــــر بــــــــس ثنــــــــا

  

ــــت ــــن اس ــــالم گلش ــــات وص ــــو جن ــــان چ  ج
 خــــــوان نعمتهــــــای بــــــی احصــــــا درســــــت
 گرنـــــــــه فکـــــــــر رزق فـــــــــردا باشـــــــــدم
ــــــیش کــــــار ــــــد پ ــــــردا نیای  چــــــون غــــــم ف
 دل بــــــرون از وحشــــــت وچشــــــم از رمــــــد
 هــــــــــم بــــــــــر آل او تحیــــــــــات عــــــــــلا

  

  آیة الثانی عشر فی الاستراحة من الرضا
نک و انت محمود و ان لم ترض بما قسمت لک یابن آدم ان رضیت بما قسمت لک ارحت قلبک و بد

  .سلطت علیک الدنیا ترکض فیها کرکض الوحش فی البریة ولا تنال ما قدرت لک وانت مذموم
 هاســـــــــتآیـــــــــۀ ده و دو کـــــــــز آن لمعـــــــــه

 یــــــابن آدم گــــــر شــــــدی راضــــــی بقســــــم
ـــــــم و دل ـــــــو جس ـــــــت از ت  اســـــــتراحت یاف
 ور بقســـــــــمت نیســـــــــتی راضـــــــــی بتـــــــــو
ـــــــان ـــــــدر آن باشـــــــی چن ـــــــک و دو ان  در ت

 م بـــــه آنچـــــه گشـــــته مقـــــدورت وصـــــولهـــــ
ــــــــن مناجــــــــات اســــــــتراحت بخشــــــــدم  ای
ــــــــه ــــــــا ال ــــــــی ی ــــــــا اله ــــــــی ی ــــــــا اله  ی
ـــــــــت ـــــــــق رضاس ـــــــــد توفی ـــــــــوام امی  از ت
ــــــــمتم ــــــــای قس ــــــــش از رض ــــــــتم بخ  راح
ـــــــی ـــــــی زحمت ـــــــدور را ب ـــــــم مق ـــــــا رس  ت
 حـــــــــق احمـــــــــد شـــــــــمس اوج ارتضـــــــــا
ـــــــــــــه علیـــــــــــــه و آلـــــــــــــه  ســـــــــــــلم اللّ

  

 لمعـــــــه صـــــــد بـــــــاده و ســـــــه پربهاســـــــت 
ـــــم ـــــب و جس ـــــود قل ـــــتراحت دادی از خ  اس

 کــــــت گشــــــت در دیــــــوان ســــــجلنــــــام نی
 میکـــــــنم دنیـــــــا مســـــــلط تـــــــا کـــــــه تـــــــو
 کـــــه وحـــــوش انـــــدر بیابـــــان تـــــک زنـــــان
 نبـــــــــود و مـــــــــذمومی و هـــــــــم نـــــــــاقبول
ـــــــدم ـــــــت بخش ـــــــت راح  از رضـــــــای دوس
ــــــــــاه ــــــــــو آرم نارضــــــــــائی را پن ــــــــــر ت  ب
ـــــی رضـــــای قســـــمتت راحـــــت کجاســـــت  ب

 از تکـــــــــاپو در ســــــــــتم«تـــــــــا نیفـــــــــتم 
ــــــــی ــــــــردد زحمت ــــــــان نگ ــــــــان ج  در بیاب
 حــــــــــق آلــــــــــش مقتــــــــــدایان رضــــــــــا

 ال مــــــــــــن رب العلــــــــــــیدائمــــــــــــاً لاز
  

و اثبات حجج الله علی خلقه ظاهراً و باطنا عن کمیل ابن الناس لمعة الرابع عشر و المائة فی امتیاز 
  .زیاد النخعی رضی اللّه عنه و علی آبائه

د الکوفـه و قدصـلینا عشـاه الآخـرة، فاخـذ بیـدی حتـی خرجنـا مـن جسـقال کنت اميرالمؤمنين علیه السـلام فـی م
ان : فلما اصحر تنفس الصـعداء ثـم قـال یـا کمیـل. رج الى ظهر الکوفه ولایکلمنی بکلمةفمشی حتی خ. المسجد

عالم ربانی و متعلم علی سبیل النجاة و : الناس ثلاثة: هذه القلوب اوعیة فخيرها اوعاها فاحفظ عنی ما اقول لک
لى رکن و ثیـق یـا کمیـل العلـم ا واهمج رعاع اتباع کل ناعق یمیلون مع کل ریح لم یستضیئوا بنور العلم و لم یلجأ

خير من المال العلم یحرسک و انت تحرس المال و المال تنقصه النفقة و العلم یزکوا علی الانفاق و صنیع المـال 
یزول بزواله یا کمیل معرفة العلم دین یدان به، به یکسب الانسان الطاعة فی حیاته و جمیل الاحدوثة بعد وفاتـه و 

وم علیه یا کمیل هلک خزان الاموال و هم احیاء و العلماء باقون مابقی الـدهر، اعیـانهم العلم حاکم و المال محک
لعلماً جمـا، لواصـبت لـه ) و اشار علیه السلام بیده الى صدره(نان هاهنا ا مفقودة و امثالهم فی قلوب موجودة هآ

للّـه علـی عبـاده، و بحججـه علـی حملة بلی اصبت لقنا غير مأمون علیه مستعمل آلة الدین للدنیا، و مستظهر بنعم ا



 

۸۰۲ 

اولیائه، اومنقاد الحملة الحق لابصيرة لـه فـی احنائـه، ینقـدح الشـک فـی قلبـه لاول عـارض مـن شـبهة الالاذا و 
لارذاک، او منهوما باللذة سلس القیاد للشهوة، او مغرما بالجمع و الادخار، لیـا مـن رعـاة الـدین فـی شـیی اقـرب 

اللهـم بلـی، لاتخلـوالارض مـن قـآئم للّـه . مة، کـذلک یمـوت العلـم بمـوت حاملیـهشیئی شبها، بهما الانعام السائ
مشهورا و اما خائفا مغمورالئلا تبطل حجـج اللّـه و بیناتـه، و کـم ذاوایـن؟ اولئـک والتـه الاقلـون  ااما ظاهر. بحجة

وها فــی قلــوب عــددا و الاعظمــون عنداللّــه قــدرا، یحفــظ اللّــه حججــه و بیناتــه حتــی یودعوهــا نظــرائهم، و یــذرع
اشباههم، هجم بهم العلم علی حقیقة البصيرة، و باشروا روح الیقين، و استلانو اما اسـتوعره المترفـون، و انسـوابما 
استوحش منه الجاهلون، و صحبواالدنیا بابدان ارواحها معلقة بالمحل الاعلـی، اولئـک خلفـاء اللّـه فـی ارضـه، و 

 .ثم نزع یده من یدی و قال انصرف یا کمیل اذاشئتالدعاة الى دینه آه آه شوقا الى رؤیتهم 
ـــــــی ـــــــار از عل ـــــــاده و چ ـــــــۀ صـــــــد ب  لمع
 هســـــــت مـــــــروی از کمیـــــــل ابـــــــن زیـــــــاد
 گفــــــــــت بــــــــــودم بــــــــــا اميرالمــــــــــؤمنين
 از عشـــــــــا آورده جـــــــــا رســـــــــم نمـــــــــاز
ــــــــدیم ــــــــيرون آم ــــــــه ب ــــــــهر کوف ــــــــاز ش  ت
 حضـــــرت از ســـــینه چنـــــان بـــــر زد نفـــــس
ــــــن قلبهــــــا ــــــود ای کمیــــــل ای  پــــــس بفرم
 بهـــــــــــــترین ظـــــــــــــرف دان جـــــــــــــادارتر

ـــــظ  ـــــن هـــــر آنچـــــه گویمـــــتحف  کـــــن از م
 مــــــــردم عــــــــالم ســــــــه صــــــــنفند اولــــــــين
 دویمــــــــين آنکــــــــس کــــــــه در راه نجــــــــات
ــــــــــیمين ــــــــــاع صــــــــــنف س ــــــــــج رع  هم
 همــــــــج رعــــــــاع چــــــــه مــــــــوک دمــــــــاغ
ـــــــاد از هـــــــر طـــــــرف ـــــــد همـــــــراه ب  ميرون
 التجاشــــــان نیســــــت بــــــر رکنــــــی وثیــــــق
ـــــــه ـــــــم ب ـــــــل از مـــــــال باشـــــــد عل  ای کمی
 علــــم باشــــد بــــر تــــو حــــافظ لیــــک مــــال
ـــــــــاق آن ـــــــــردد از انف ـــــــــم میگ ـــــــــال ک  م

ــــــ ــــــاعتیای کمی ــــــد ط ــــــم باش ــــــن عل  ل ای
 کســــــب طاعــــــت میکنــــــد انســــــان ز علــــــم
ــــــات ــــــل اســــــت از وف  باعــــــث ذکــــــر جمی
ــــــــــدند ــــــــــانی ش ــــــــــا ف ــــــــــان ماله  خازن
ـــــــود آمدنـــــــد  شخصهاشـــــــان گرچـــــــه مفق
ـــــــــای راه ـــــــــس اشـــــــــاره کـــــــــرد آن دان  پ
ـــــــم ـــــــالای ه ـــــــا ب  هســـــــت اینجـــــــا علمه
 بلکــــــــه یــــــــابم حــــــــاملش رادر جهــــــــان
 آلــــــــــت دیــــــــــن را بــــــــــدنیای دنــــــــــی

ـــــــــی  ـــــــــد در دل انـــــــــوار جلـــــــــیم  نمای
 اعظـــــــم اصـــــــحاب شـــــــه عـــــــين رشـــــــاد
ــــــــــرین ــــــــــه ق ــــــــــجد کوف ــــــــــدرون مس  ان
 دســــــت مــــــن بگرفــــــت پــــــس آن ســــــرفراز
ـــــــب صـــــــحرا شـــــــدیم ـــــــم جان ـــــــی تکل  ب
 کــــــه زنــــــد مرغــــــی بصــــــحرا از قفــــــس
 ظرفهـــــــــــــا دان خيرهـــــــــــــا اوعاءهـــــــــــــا

 در کــــــــــارترهــــــــــر یکــــــــــی جــــــــــادارتر 
ـــــــویمت ـــــــه دل ش ـــــــيرت ز آئین ـــــــگ ح  زن
ــــــــــن ــــــــــادی دی ــــــــــانی و ه ــــــــــالم رب  ع
 در تعلــــــــم باشــــــــدش صــــــــدق و ثبــــــــات
 تــــــــــابع هــــــــــر نــــــــــاعقی در راه دیــــــــــن
ـــــگ زاغ ـــــان بان ـــــگ چوپ ـــــق باشـــــد بان  نع
ـــــــــرف ـــــــــه ش ـــــــــم نگرفت ـــــــــیاء عل  وز ض
ــــــق ــــــان رفی ــــــت باشدش ــــــا گولیس ــــــر کج  ه
ــــــــــه ــــــــــف من ــــــــــیم را از ک ــــــــــتۀ تعل  رش
ــــــال ــــــی لامح ــــــو باش ــــــد ت ــــــافظش بای  ح

 ق آنعلــــــــــم را شــــــــــد تزکیــــــــــه انفــــــــــا
 کـــــه خـــــدا را خـــــود بـــــه آن طاعـــــت کنـــــی

ــــــی ــــــات و م ــــــمدر حی ــــــان بعل ــــــود انس  ش
 ای کمیـــــــل اصـــــــحاب اموالنـــــــد مـــــــات
ــــــــــانی شــــــــــدند ــــــــــاقی رب  عالمــــــــــان ب

 »مثلهــــــــا موجــــــــود در دلهــــــــا شــــــــدند«
ـــــــود آه آه ـــــــویش و فرم ـــــــینه خ ـــــــوی س  س
ــــــــدا کــــــــنم ــــــــش اگــــــــر پی ــــــــل حمل  قاب
 تیـــــــزفهم امـــــــا کـــــــه مـــــــأمون نیســـــــت آن

ــــــــــــی لدارد اســــــــــــتعما ــــــــــــا هم  در دنی



 

۸۰۳ 

ــــــق ــــــه راســــــت مســــــتظهر بخل  حجــــــت اللّ
ـــــ ـــــه م ـــــا ک ـــــقیی ـــــاد ح ـــــی منق ـــــنم کس  بی

ـــــــــان ـــــــــکیک در دل در زم ـــــــــدش تش  کآی
ــــه آن ــــت و ن ــــن اس ــــه ای ــــه ن ــــه ک گ ــــاش آ  ب

 بینـــــی حریصـــــی را کـــــه آنیـــــا کـــــه مـــــی
 محـــــــــو در لـــــــــذات جســـــــــمانی شـــــــــده
 بــــــس شــــــدید الحــــــرص جمــــــع و ادخــــــار
ـــــــن حـــــــق ـــــــت دی ـــــــا رعای ـــــــتند اینه  نیس
ــــــــــم میمــــــــــيرد بمــــــــــرگ حــــــــــاملين  عل

 مانـــــــد بــــــــلاای خـــــــدا خـــــــالى نمـــــــی
 یـــــــا کـــــــه باشـــــــد ظـــــــاهر و مشـــــــهور دور
ــــــــه ــــــــه باطل  تــــــــا نگــــــــردد حجــــــــت اللّ
 آنهاینــــــــــــد آنهــــــــــــا حــــــــــــق علــــــــــــیم
ـــــال ـــــان حـــــق تع ـــــه ایش ـــــدارد ب ـــــظ می  حف
 تــــــــا ســــــــپارند آن حجــــــــج و آن بینــــــــات
 تـــــــــــا بکارنـــــــــــد آن علـــــــــــوم عالیـــــــــــه
ـــــــــوم ـــــــــم آورده هج ـــــــــا عل ـــــــــوی آنه  س
 از یقــــــــين ارواحشــــــــان راحــــــــت گــــــــزین
ــــــد ــــــل ز آن رم ــــــا آنچــــــه جاه ــــــان ب  انسش
 تــــــــــن بــــــــــدنیا یــــــــــارو ارواح ســــــــــعید

 قهـــــــای حـــــــدر زمـــــــين ایشـــــــان خلیفـــــــه
 آه آه از شـــــــــــــوق بـــــــــــــر دیدارشـــــــــــــان
 پـــــس کشـــــید از دســـــت مـــــن دســـــتش روان
ـــــــــــــن مناجـــــــــــــاتم بصـــــــــــــيرت آورد  ای
ــــــود ــــــتاق ج ــــــو مش ــــــی ای ذات ت ــــــا عل  ی
ــــــــات ــــــــۀ کاین ــــــــتیاقت اصــــــــل و جمل  اش
ـــــــان آمـــــــد نمـــــــود  اشـــــــتیاقت چـــــــون عی
 اشــــــــتیاقت تــــــــا نشــــــــد مســــــــند گــــــــزین
ــــــــــا ــــــــــد رهنم ــــــــــر نمیش ــــــــــتیاقت گ  اش
ـــــــا ـــــــتی رهنم ـــــــتاقیت گش ـــــــه مش ـــــــر ن  گ
ــــــــــو ــــــــــوق ت ــــــــــائی ش ــــــــــا را رهنم  انبی

 اشـــــــــتیاق تـــــــــو خلیفـــــــــه در زمـــــــــينز 
ـــــــــر خلیفـــــــــه در زمـــــــــين و آســـــــــمان  ه
ـــــــو ـــــــاد ت ـــــــا ی ـــــــدنیا قلبشـــــــان ب ـــــــن ب  ت
ـــــــــــــات ـــــــــــــدا در کاین ـــــــــــــینان خ  جانش

ــــــه راســــــت ــــــق نعمــــــت اللّ  مســــــتظهر بخل
 بــــــی بصــــــيرت لیــــــک از اطــــــراف ســــــبق

 ای گرعارضــــــــــش گــــــــــردد در آنشــــــــــبهه
ــــــن هــــــر دو آن ــــــل علمــــــم نینــــــد ای  حام
ـــــــــان ـــــــــذات جه ـــــــــود ز ل ـــــــــيریش نب  س
 بســـــــــتۀ شـــــــــهوات نفســـــــــانی شـــــــــده
ــــــد علــــــم خــــــوار  اینچنــــــين حامــــــل نمای
ـــــــبق ـــــــن س ـــــــه زی ـــــــام جمل ـــــــبه الانع  اش
ــــــــين  عــــــــالمش در عــــــــالم ار باشــــــــد چن
ــــــق را ــــــه خل ــــــت اللّ ــــــين از حج ــــــن زم  ای

ــــــا کــــــه ب  اشــــــد مســــــتتر مغمــــــور جــــــوری
 تــــــــا کــــــــه گــــــــردد بینــــــــاتش کاملــــــــه
 در عــــــدد کــــــم در خطرهــــــا بــــــس عظــــــیم
ـــــــــال ـــــــــا کم ـــــــــات و حجـــــــــتش را ب  بین
 بـــــــر نظـــــــير خـــــــویش در ذات و صـــــــفات
ـــــــه ـــــــود هم ـــــــبه خ ـــــــب ش ـــــــين قل  در زم
 بـــــــــر حقـــــــــایق از خفایـــــــــای علـــــــــوم
 سهلشــــــــان جملــــــــه صــــــــعاب مترفــــــــين
 از ریاضـــــــــــات و خصـــــــــــالات رشـــــــــــد
ــــــــلا صــــــــعید ــــــــع اع ــــــــل ارف ــــــــر مح  ب

 لای حـــــــــقداعیـــــــــان دیـــــــــن حـــــــــق ز آ
ـــــــان ـــــــان در جن ـــــــتاق ایش  جـــــــان ودل مش
ـــــون شـــــوروان  گفـــــت هرجـــــا خـــــواهی اکن
ـــــــــد ـــــــــالم کن ـــــــــم و ازع ـــــــــالمم از عل  ع
ـــــــــاج ارکـــــــــان وجـــــــــود  جـــــــــود را محت
 فـــــــــرع مشــــــــــتاقیت از ذات و صــــــــــفات

ـــــــــوه ـــــــــا در شـــــــــهودجل  گـــــــــر ذات احب
 مســـــــند رحمـــــــان نشـــــــد عـــــــرش بـــــــرین
ــــــــــا ــــــــــدندی انبی ــــــــــی میش ــــــــــا ک  رهنم
ــــــــــا ــــــــــا کــــــــــی میشــــــــــدندی رونم  اولی
ــــــــــ ــــــــــوق ت ــــــــــائی ش ــــــــــا را رونم  واولی
 نصــــــــــب فرمــــــــــوده الــــــــــه العــــــــــالمين
 جملـــــه بـــــر حـــــب توشـــــان مشـــــتاق جـــــان
 ســــــــــنت منهاجشــــــــــان ارشــــــــــاد تــــــــــو
ـــــــات ـــــــی جه ـــــــذات ب ـــــــو ب  اوصـــــــیای ت



 

۸۰۴ 

ـــــــاش و نهـــــــان ـــــــن حـــــــق ف ـــــــان دی  داعی
 ز آنچـــــه دشـــــوار اســـــت بـــــر نـــــادان گـــــول
 هســـــت بـــــر ایشـــــان همـــــه آســـــان و ســـــهل
 حفــــــظ میــــــدارد بــــــه ایشــــــان ذوالمــــــنن
 حفــــــــظ میدارنــــــــد ایشــــــــان همچنـــــــــين
 نکــــــــــه نظــــــــــير خویشــــــــــتن بینندشــــــــــا
ـــــان ـــــدر جه ـــــد ان ـــــه کمن ـــــر چ ـــــدد گ  در ع
ــــــير ــــــک حجتشــــــان چــــــو خورشــــــید من  لی

ــــــــائی ــــــــی بین ــــــــا عل ــــــــا کــــــــرمی  ای فرم
ـــــــــد ایشـــــــــان در زمـــــــــين  حجـــــــــت اللهن
 ظـــــــاهر و مشـــــــهور یـــــــا مســـــــتور هســـــــت
ـــــــين ـــــــا زم ـــــــد ت  از حجـــــــج خـــــــالى نمان
 یـــــا علـــــی بـــــر روی حجـــــت چشـــــم مـــــا
ـــــرض ـــــود ع ـــــم فرم ـــــر دل ـــــن را ب ـــــم دی  عل
 عــــون و توفیــــق از تــــو گــــر همــــراه نیســــت

 نباشـــــــد گـــــــر معـــــــين عـــــــون و توفیقـــــــت
ــــــی ــــــی م ــــــا عل ــــــاهی ــــــو پن ــــــر ت ــــــرم ب  ب

 الامــــــــان از حــــــــرص جمــــــــع و ادخــــــــار
ــــــــذات جســــــــمانی چســــــــان  محــــــــو در ل
ــــــــــابع شــــــــــهوات نفســــــــــانی کجــــــــــا  ت
ــــــل الکتــــــاب ــــــن حم ــــــان یــــــارب م  الام
ــــــالای هــــــم ــــــود ب  ای کــــــه در صــــــدرت ب
 گرامانــــــــــــت دار علمــــــــــــیم از تــــــــــــوایم
 عصــــــمت و توفیــــــق از تــــــو یــــــار ماســــــت
ــــــــــدگان ــــــــــاد بن ــــــــــه را بی ــــــــــت اللّ  نعم

ــــ ــــی منق ــــا عل ــــو اســــتی  اد حــــق جــــان از ت
ـــــــــه ـــــــــور در دل یافت ـــــــــيرت ن ـــــــــز بص  ک
  جـــــان ز تشـــــکیک مشـــــکک رســـــته اســـــت

  

ـــــــیان ـــــــا قدس ـــــــان ب ـــــــدنیا روحش ـــــــن ب  ت
 مترفــــــــــــــــــــين دور از راه و قبــــــــــــــــــــول
 جانشــــــان دور اســــــت از اتــــــراف و جهــــــل
ــــــــــــات و حجــــــــــــتش را در زمــــــــــــن  بین
 تـــــــا کـــــــه بســـــــپارند بـــــــر اهـــــــل یقـــــــين
 از هجــــــــوم علمشــــــــان باشــــــــد نشــــــــان

 نظــــــر گــــــر چــــــه گمنــــــد انــــــدر میــــــانوز 
 در جهــــان فــــاش اســــت بــــر خــــرد و کبــــير
 جـــــــــز رخ نیکویشـــــــــان تـــــــــا ننگـــــــــرم
ــــــين ــــــاطن مب ــــــان ظــــــاهر و ب ــــــاش و پنه  ف
ــــــت ــــــالى و پس ــــــر ع ــــــاهر به ــــــان ظ  نورش
ـــــــالمين ـــــــق ع ـــــــت بخل ـــــــد حج ـــــــا رس  ت
ـــــــاز بنمـــــــودی و شـــــــد حجـــــــت بمـــــــا  ب
 علــــم حاصــــل شــــد اطاعــــت گشــــت فــــرض
ــــــــب کــــــــوی اطاعــــــــت راه نیســــــــت  جان
ــــــم کــــــو عــــــالم کجــــــا حــــــق و یقــــــين  عل
ـــــــــاه ـــــــــی پادش ـــــــــر ونه ـــــــــلاف ام  از خ
ـــن دو خصـــله خـــوار ـــم اســـت از ای  عـــالم وعل

 توانـــــــد عـــــــالمی شـــــــد نکتـــــــه دانمـــــــی
ـــــــی ـــــــم رام ـــــــل عل ـــــــت حام ـــــــد گش  توان

 کـــــــه بجـــــــان باریســـــــت از ســـــــوءالعذاب
ـــــــــان از حکـــــــــم ـــــــــدا و پنه ـــــــــا پی  علمه
 آلــــــــت دیــــــــن را بــــــــدنیا کــــــــی دهــــــــیم
ــــــت ــــــتظهار ماس ــــــور اس ــــــه ن ــــــت اللّ  حج
 آوریـــــــم از عـــــــون تـــــــو فـــــــاش و نهـــــــان

 د تـــــو باشـــــد حـــــق پرســـــتز آنکـــــه منقـــــا
ـــــــــتافته ـــــــــال اش ـــــــــات وص ـــــــــوی جن  س
  در جنــــــان قــــــرب جــــــان پیوســــــته اســــــت

  

  خاتمه
ــــــــــا ــــــــــالم کج ــــــــــو ع ــــــــــم ک  آه آه از عل
ـــــــم ـــــــا مـــــــرده بعـــــــالم شـــــــخص عل  گوئی
 عالمـــــــــان مفقـــــــــود در عـــــــــالم شـــــــــدند
ـــــــــن ـــــــــلطان دی ـــــــــالمين س ـــــــــام ع  آن ام
ــــــــــدا ــــــــــور ه ــــــــــدائیش ن  صــــــــــورت پی

 گرچــــــــــــه دارد مــــــــــــدعی بســــــــــــیارها 
ــــــم ــــــالم رســــــم حل ــــــده بع ــــــا شــــــده زن  ی
ــــــــــــد ــــــــــــا آمدن ــــــــــــب در انجمنه  محتج
ــــــــين ــــــــدا از یق ــــــــان و پی ــــــــان پنه  در جه
 کــــــز کتـــــــاب اللّـــــــه تابــــــان شـــــــد بمـــــــا



 

۸۰۵ 

 آن کتـــــابی کـــــه خـــــدا از دســـــت خـــــویش
 آن کتـــــــابی کـــــــه علـــــــی بنوشـــــــته اســـــــت

ـــــــــــــ ـــــــــــــانمعن ـــــــــــــانی او در جه  ی پنه
ـــــــــل ضـــــــــلال ـــــــــاهر از اه ـــــــــه ظ  آن تقی
ـــــه کمـــــالى کـــــز کمـــــیلش قســـــمت اســـــت  ن
 کامــــــــل انــــــــدر کــــــــار و بــــــــار دنیــــــــوی
ـــــــق ـــــــیده رحی ـــــــم نوش ـــــــاس عل ـــــــه ز ک  ن
ـــــــــاغ ـــــــــوک دم ـــــــــده م ـــــــــروان را آم  ره
 چیســــــــت آن نعــــــــق کــــــــلاغ ای راهــــــــرو
 غـــــاق زاغ آن قیـــــل و قـــــال حـــــال ســـــکر
ــــــــان ــــــــن می ــــــــدر ای ــــــــانی ان ــــــــالم رب  ع
ـــــــــــــات ـــــــــــــم در راه نج ـــــــــــــان عل  طالب

ـــــــــه ز د ـــــــــارگ ـــــــــن طلبکـــــــــاران ی  رد دی
 یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی یــــــــا علــــــــی
ـــــــــــو ـــــــــــات از ذات ت ـــــــــــور معجب  ای ظه
 در پنــــــــاه حفــــــــظ خویشــــــــم ده امــــــــان
ـــــــا ـــــــر نم ـــــــلا را پ ـــــــای م ـــــــوش و دله  گ

ـــــــا ز ـــــــوند ت ـــــــل ش ـــــــل دل غاف ـــــــاد اه  ی
ـــــــــــاد کـــــــــــن ـــــــــــۀ مســـــــــــتکبرین آب  خان
 تـــــــــــــا ضـــــــــــــعیفان را ز راه اهتـــــــــــــدا
ـــــــــــا اميرالمـــــــــــؤمنين ـــــــــــی ی ـــــــــــا عل  ی
 از ولایـــــــت چـــــــون دل مـــــــا و الى اســـــــت

ــــــت چــــــون د ــــــوراز ولای ــــــت ن ــــــا یاف  ل م
 ســــــــــوی جنــــــــــات وصــــــــــالم رهنمــــــــــا
ـــــــا گلچـــــــين شـــــــدم ـــــــات ت ـــــــدر آن جن  ان
 و آن شــــــــجر را هســــــــت گلهــــــــا بیشــــــــمر
ــــــک ــــــه فل ــــــدر ن ــــــرج ان  چــــــون ده و دو ب
 آمــــــده نــــــه دفــــــتر ایــــــن جنــــــات نیـــــــز
 نــــــور افشــــــان اســــــت بــــــر اهــــــل کمــــــال
 آری آری حــــــــد هــــــــر خفــــــــاش نیســــــــت
ـــت شـــگفت ـــن جن ـــدر ای ـــل کان ـــر گ ـــه ه  ز آنک
 رنـــــگ و بـــــوی هـــــر گـــــل از ایـــــن گلســـــتان

 گ و بــــار هــــر شــــجر کــــآن بــــاغ راســــتبــــر
 ایـــــن ششـــــم جنـــــت کـــــه گـــــل بـــــار آمـــــده

ــــــی ــــــات م ــــــه جن ــــــر هم ــــــندب ــــــد س  باش

ــــــــوب ــــــــرده مکت ــــــــیش ک  و نوشــــــــته آدم
 حــــــق و باطــــــل را جلــــــی بنوشــــــته اســــــت
ــــــــــان ــــــــــدا و نه ــــــــــاش پی ــــــــــه ف  از تقی
ـــــــــاب کمـــــــــال ـــــــــه ســـــــــر ز ارب  و آن تقی
ـــــت ـــــبت اس ـــــولش نس ـــــز فض ـــــالى ک  آن کم
 از ره اتــــــــــراف تــــــــــن کــــــــــرده قــــــــــوی
 نــــــه تمســــــک کــــــرده بــــــر رکنــــــی وثیــــــق
ــــــاق زاغ ــــــلاغ و غ ــــــق ک ــــــر نع ــــــوش ب  گ
 از بـــــــــرای جیفـــــــــه فکـــــــــر تـــــــــک و دو
 ســــــکر دنیــــــائی کــــــه کــــــرده نــــــام شــــــکر

ــــدا ــــک چــــون در جســــم جــــان هســــت پی  لی
ـــــــــات ـــــــــده حـــــــــيران و م ـــــــــه آم  در میان
 گــــــــه ز بــــــــیم دنیــــــــوی ز آن در فـــــــــرار
 ای ز تــــــو هــــــر هــــــم و غمــــــی منجلــــــی
 آنچـــــــه در کـــــــون و مکـــــــان آیـــــــات تـــــــو
ـــــــان ـــــــاغوت زم ـــــــابم ز ط ـــــــان ی ـــــــا ام  ت
 یعنـــــــــی از درد و غـــــــــم و رنـــــــــج عنـــــــــا

 ایــــــــذای اهــــــــل دل شــــــــوند در امــــــــان ز
ـــــــن ـــــــاد ک ـــــــر ب ـــــــان ب ـــــــی استکبارش  یعن
ـــــــــــــو ـــــــــــــبر و غ ـــــــــــــد از ره ک  اره نبندن

 ولایــــــت اصــــــل اصــــــل اصــــــل دیــــــن ای
 از مــــــــوالات عــــــــدوت خــــــــالى اســــــــت
ـــــــور ـــــــان ظه ـــــــدادر ج ـــــــور اهت ـــــــرد ن  ک
 گشــــــت و دل گشــــــتم همــــــه نــــــور و بهــــــا
 از درخــــــــــت نــــــــــور گلچــــــــــين آمــــــــــدم
ــــــــر ــــــــا عش ــــــــب از آن اثن ــــــــن و اطی  احس
ـــــک ـــــس و مل ـــــر ان ـــــت ب ـــــور اس ـــــع ن  مطل
ـــــــز ـــــــه ری ـــــــروج لمع ـــــــلای آن ب ـــــــز ج  ک
ـــــــل ضـــــــلال ـــــــور آن اه  در حجـــــــاب از ن

 اســـتدیـــدن خورشـــید چـــون چشـــمش عمـــی 
ــــــت ــــــی دارد نهف ــــــر یک ــــــت ه ــــــوی حب  ب
 از ولایـــــــــت هســـــــــت پیـــــــــدا و نهـــــــــان
 ازولایـــــات تـــــو طعـــــم و بـــــوش خاســـــت
ـــــــان شـــــــده ـــــــور ششـــــــم تاب ـــــــه از ن  جمل
ـــر شـــیئی شـــش جهـــت شـــد مســـتند  ز آنکـــه ب
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 نــــــور انجــــــم چــــــون بــــــود انــــــدر ســــــپهر
ـــــب ـــــام غی ـــــت از اله ـــــه جن ـــــن ن ـــــدر ای  ان
 نـــــــور ایشـــــــان چیســـــــت نـــــــور اهتـــــــدا
 جملــــــه اینهــــــا خــــــود خصــــــال اولیاســــــت
ـــــــــور روشـــــــــن دار دل ـــــــــن ن ـــــــــاربم زی  ی
ـــــک چـــــون همـــــدم شـــــدم ـــــا خصـــــال نی  ب

 میخـــــواهم مـــــدام عـــــون و توفیـــــق از تـــــو
 رحمـــــــت و صـــــــلوات لا تحصـــــــی مـــــــدام
ـــــــــــــر دوام ـــــــــــــش ب  دوســـــــــــــتان او و آل
ــــــــه دشـــــــــمنانش را قـــــــــرین  لعنـــــــــة اللّـ
 ایـــــــن بـــــــود فهرســـــــت لمعـــــــات کتـــــــاب

  

 ایـــــن کواکـــــب ویـــــن لمـــــوع مـــــاه و مهـــــر
ــــب ــــک و ری ــــی ش ــــر ب ــــوه گ ــــان جل  نورایش
 اهتــــــــــدا چبــــــــــود خصــــــــــال اولیــــــــــا
ــــــــت ــــــــا از انبیاس ــــــــال اولی ــــــــون خص  چ

ـــــــــک  ـــــــــا خصـــــــــال نی  دارم متصـــــــــلب
ــــــــــــنم ــــــــــــات را در واک ــــــــــــين جن  هفتم
ـــــــلام ـــــــا س ـــــــق ی ـــــــا رفی ـــــــين ی ـــــــا مع  ی
ــــــــه و بــــــــر آل گــــــــرام ــــــــب اللّ  بــــــــر حبی
ــــــــلام ــــــــد س ــــــــت از خداون ــــــــرق رحم  غ
ـــــــــن ـــــــــبر و محـــــــــراب دی  غاصـــــــــبان من

ـــــی ـــــابم ـــــتح ب ـــــه ازان ف ـــــر لمع ـــــود ه  ش
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  هفتمجنت 
  بسم اللّه الرحمن الرحیم
  آیت تحمید و تمجید کریم

 

  نبوت، خلت، امامت
ــــــــــ ــــــــــد خداون ــــــــــدبعــــــــــد تحمی  د وحی

ــــــدی کــــــه ســــــبحان ولى اســــــت  آن خداون
ــــــــــــهود از شــــــــــــأن ولى  شــــــــــــاهد و مش
ــــــــم ــــــــوق ه ــــــــود معش ــــــــق ب  آن ولى عاش
 عاشـــــــــق او معشـــــــــوق نـــــــــور مصـــــــــطفا
ــــــــــــوت دان ولى  مصــــــــــــطفا را بــــــــــــا نب
 ایـــــن امامـــــت جـــــز نبـــــوت هســـــت نیســـــت
 ز انبیــــــــا اثنــــــــا عشــــــــر هســــــــتند امــــــــام
ـــــــل کردگـــــــار ـــــــل آمـــــــد خلی  چـــــــون خلی
 گفـــــــت مـــــــن ذریتـــــــی گفـــــــتش حبیـــــــب

ــــــ ــــــت ز انســــــان برت  ر اســــــتمنصــــــب خل
ـــــــــت انقطـــــــــاع ماســـــــــوا  چیســـــــــت خل
ـــــــزا ـــــــت را س ـــــــد امام ـــــــت ش ـــــــد خل  بع
ــــرون ــــد ب ــــف ش ــــب از ک ــــی مطل ــــان خلیل  ه
 دفــــــتر چــــــارم ز خلــــــت شــــــارح اســــــت
ـــــــده ـــــــاب آم ـــــــود رب الارب ـــــــن ولى خ  ای
 صـــــــاحب فخـــــــر و مناقـــــــب اوســـــــت او
 هرکــــــــــرا حــــــــــبش در دل بــــــــــاز کــــــــــرد
 امحـــــــــب او تـــــــــا کـــــــــرده رو در ســـــــــینه

 حـــــــب او تـــــــا از دلـــــــم ســـــــر بـــــــر زده
ـــــــالنویســـــــم دفـــــــتری رضـــــــوامـــــــی  ن مث

ــــــــی ــــــــر ورق ز آن جنت ــــــــد ه ــــــــه باش  آنک
ــــــــــی جــــــــــویم ز ظــــــــــل پادشــــــــــاه  همت
 تــــــــابع ذی ظــــــــل اگــــــــر ظــــــــل آمــــــــده

  

 بعـــــــــــد تمجیـــــــــــد شهنشـــــــــــاه حمیـــــــــــد 
 آن شهنشــــــاهی کــــــه ســــــلطان علــــــی اســــــت
 قاصــــــــــد ومقصــــــــــود از شــــــــــأن علــــــــــی
 آن علـــــــی ســـــــابق بـــــــود مســـــــبوق هـــــــم
 ســـــــــــــابق او مســـــــــــــبوق ذات مرتضـــــــــــــا
ـــــــــت خـــــــــوان ولى ـــــــــا امام  مرتضـــــــــا را ب
ــــــ ــــــری اس ــــــت برت ــــــوت را امام ــــــود نب  تخ

ـــــــام ـــــــن نظ ـــــــروح ای ـــــــه مش ـــــــلام اللّ  در ک
ـــــــــام روزگـــــــــار ـــــــــد ام  کردگـــــــــارش خوان
ـــــــیب ـــــــود نص ـــــــا نب ـــــــد م ـــــــان را عه  ظالم
 کـــــان ظلـــــوم اســـــت و جهـــــول و خودپرســـــت
ــــــــرب العــــــــلا  انقطــــــــاع مــــــــا ســــــــوی ال
ـــــــــــما ـــــــــــين وس ـــــــــــار ارض ـــــــــــۀ پرگ  نقط
ـــــــــــــون ـــــــــــــی میگـــــــــــــو کن  از ولى و از عل
ــــــانش واضــــــح اســــــت ــــــم بی ــــــت ه  وز امام
ــــــاب آمــــــده ــــــی خــــــود فــــــاتح الب  ایــــــن عل

ــــــــــب   اوســــــــــت اومظهــــــــــر ســــــــــر عجای
ــــــــات بــــــــر دل ســــــــاز کــــــــرد  محفــــــــل جن
 امســـــــینه کـــــــرده صـــــــاف چـــــــون آئینـــــــه

 بـــــــس گـــــــل جنـــــــات دل بـــــــر ســــــــر زده
 فــــــــــــردی از اوراق جنــــــــــــات الوصــــــــــــال
ـــــــــی ـــــــــی ز آن جـــــــــان رضـــــــــوان جنت  جنت
ــــــــه ــــــــل ال ــــــــل او ظ ــــــــد ظ ــــــــه باش  ز آنک
 ظـــــــل ولـــــــیکن عـــــــين ذی ظـــــــل آمـــــــده

  



 

۸۰۸ 

  ظل اللهّ
ـــــــان ـــــــه را ســـــــازم عی  وصـــــــف ظـــــــل اللّ
ـــــر کهـــــن ـــــن دی ـــــه در ای ـــــل اللّ ـــــت ظ  کیس

ـــه در ایــــن فلــــک فلــــککیســــت ظــــ  ل اللّـ
ــــــر عهــــــد ولى ــــــی اســــــت ب  عهــــــد او محی
 رایــــــــــتش ز انــــــــــا فتحنــــــــــا رونمــــــــــا
 روی او آئینـــــــــــــــه صـــــــــــــــنع خـــــــــــــــدا
ـــــــی ـــــــتح عل ـــــــامش از ف ـــــــامجو شـــــــد ن  ن
ـــــــامجو ـــــــد ن ـــــــی ش ـــــــتح عل ـــــــه از ف  گرن
 نـــــــــــــامور گردیـــــــــــــد در دوران زکـــــــــــــه
 شــــــــــاه شــــــــــاهان جهــــــــــان فتحعلــــــــــی
ــــــب ــــــلطان را لق ــــــار س ــــــد قاچ ــــــه ش  اینک
ــــــــــده ــــــــــرف کاچــــــــــال قاجــــــــــار آم  مع

 کـــــــــار از خـــــــــدادر حقیقـــــــــت رونـــــــــق 
 پادشــــــــــاهی مظهــــــــــر شــــــــــاهی حــــــــــق
 او علـــــــــیم اســـــــــت و قـــــــــدیر مایشـــــــــا
ــــــــات ــــــــير ممکن ــــــــت و خب ــــــــز اس  او عزی
ــــــــــی فــــــــــروز ــــــــــۀ گیت  از جمــــــــــالش آین
 حــــــزب او حـــــــزب اللّـــــــه غالـــــــب همـــــــه
ـــــق عـــــام ـــــر خل ـــــتش ب  همـــــتش چـــــون هیب
ــــــد ــــــه بن  کشــــــورش چــــــون لشــــــکرش آئین
 کشـــــــورش را رســـــــم شـــــــوری نقـــــــش آب
 افســــــــرش خورشــــــــید پیشــــــــش اخــــــــتری

 یــــــــاملکــــــــتش را خشــــــــت ویــــــــران کیم
ـــــــدان ـــــــن خان ـــــــان ای ـــــــار جه ـــــــق ک  رون
 از جــــــم و افراســــــیاب ایــــــن دوده خاســــــت
 گــــــــــاه قهــــــــــر افراســــــــــیاب روزگــــــــــار
 گـــــاه لطـــــف اورنـــــگ جـــــم را جـــــام گـــــير
ــــــــت ــــــــاه دس ــــــــدر ذات او کوت ــــــــل ان  عق
ــــــان ــــــدر جه ــــــام ان ــــــتح ن ــــــود از ف ــــــا ب  ت
ـــــــای ـــــــی گش ـــــــود گیت ـــــــتحش ب  پنجـــــــۀ ف
ـــــــــــــه ـــــــــــــا ظل ـــــــــــــه علین ـــــــــــــد اللّ  خل

  

ــــــــــه را آرم بیـــــــــــان   ظـــــــــــل ظـــــــــــل اللّـ
 مــــــــــنر زاو کــــــــــه نــــــــــاورده چــــــــــو او دو

 او کــــــز او شــــــد منــــــتظم ملــــــک و ملــــــک
 از مثــــــــــالش آیــــــــــت اللـّـــــــــه منجلــــــــــی
ــــــــــا ــــــــــين را درگش ــــــــــتح مب ــــــــــتش ف  رؤی
 رای او پروانــــــــــــــۀ حکــــــــــــــم قضـــــــــــــــا
ـــــــی ـــــــتح عل ـــــــامش از ف ـــــــد ک ـــــــامجو ش  ک
ــــــــی شــــــــد کــــــــامجو ــــــــتح عل ــــــــه از ف  گرن
ــــــــــان ز چــــــــــه ــــــــــد از کیه  کــــــــــامور گردی
 آنکــــــه نــــــامش حــــــل کنــــــد هــــــر مشــــــکلی
ـــــــی منتجـــــــب ـــــــامی بگیت ـــــــب ن ـــــــن لق  ای
ــــــــــد ــــــــــار آم ــــــــــق ک ــــــــــی رون  هو آن بمعن
ــــــــــــــا ــــــــــــــر آن پادش ــــــــــــــاهر مظه  در مظ
گـــــــــــاهی حـــــــــــق  منظـــــــــــر و مـــــــــــرآت آ
ـــــــــــا پادشـــــــــــا ـــــــــــا توان ـــــــــــود دان  ز آن ب
 ایـــــــن امـــــــير اســـــــت و اســـــــيرش کاینـــــــات
 از جلالــــــــــش آفتــــــــــاب آفــــــــــاق ســــــــــوز
ــــــه ثاقـــــــب همــــــــه  سهمشـــــــان ســـــــهم اللّـ
 قـــــــوتش چـــــــون قـــــــدرتش گیتـــــــی غـــــــلام
 طـــــــالعش چـــــــون افســـــــرش مطلـــــــع بلنـــــــد
 لشـــــــــکرش را ســـــــــم مرکـــــــــب مهرتـــــــــاب
 طـــــــــالعش کیـــــــــوان غلامـــــــــش بـــــــــر دری

 بـــــــا شــــــخص عمـــــــران ناشـــــــناســــــطوتش 
ــــــــــان ــــــــــر زم ــــــــــند الى آخ ــــــــــوده وباش  ب
 از همـــــــــه جانـــــــــب بعـــــــــالم پادشاســـــــــت
ـــــــــار ـــــــــيره و ت ـــــــــم از او ت ـــــــــار خص  روزگ
 جـــــــام گـــــــير از لطـــــــف او برنـــــــا و پـــــــير
 وهــــــم انــــــدر وصــــــف او حــــــيران و پســــــت
ـــــــان ـــــــالم نش ـــــــت در ع ـــــــا هس ـــــــی ت  از عل
 یـــــــاورش دســـــــت علـــــــی ســـــــر خـــــــدای
 ابداللـّــــــــــــــــــه الینـــــــــــــــــــا ظلـــــــــــــــــــه

  

  ظل شاه



 

۸۰۹ 

ــــــــد  ایــــــــن بیــــــــان ظــــــــل شــــــــاهی میکن
ــــــود بمــــــا در ایــــــن زمــــــان  ظــــــل شــــــه کب
ــــــار ــــــن دی ــــــا در ای ــــــود بم  ظــــــل شــــــه کب
ـــــر خـــــاص و عـــــام ـــــک او دار الامـــــان ب  مل
ــــــام ــــــۀ مقصــــــود ان ــــــورش چــــــون کعب  کش
ــــــد ــــــرده ق ــــــم ک ــــــلاک را خ  صــــــولتش اف
ــــــــش ــــــــا را کوشش ــــــــح قض ــــــــاب ده رم  ت
 خنجــــــرش را حنجــــــر خصــــــم آب خــــــوار
 جبهــــــــۀ مــــــــه زخــــــــم نعــــــــل توســــــــنش
 رمـــــــح رامـــــــح میـــــــل چشـــــــم خصـــــــم او

 نشــــــانشـــــه نـــــژاد و شـــــه نشـــــين و شـــــه 
ــــــرین ــــــس هســــــت نزهــــــت آف  فکــــــرتش ب
ـــــــــتان ـــــــــوا و گلس ـــــــــارات و ه ـــــــــز عم  ک
ـــــــــید ـــــــــالا کش ـــــــــدر آن ب ـــــــــالى کان  هرنه
 هــــــــر گیــــــــاهی کــــــــز زمیــــــــنش خاســــــــته

 اش را روضــــــۀ رضــــــوان برشــــــکروضــــــه
 پــــــیش قصــــــرش قصــــــر جنــــــت را قصــــــور
 هرکـــــــه را ایـــــــن جنـــــــت آبشـــــــخور بـــــــود
 یعنــــــــــی از دور ســــــــــپهر بــــــــــی قــــــــــرار
ـــــــــــــا ـــــــــــــه آمالن ـــــــــــــه ب ـــــــــــــرم اللّ  اک

  

ــــــــد   شــــــــطری از وصــــــــفش کمــــــــاهی میکن
ـــــــــهزاده ـــــــــين ش ـــــــــر زم ـــــــــانه  ای دارا نش

ــــــــل روزگــــــــار  شــــــــاه جــــــــم دربــــــــان خلی
ــــــــــــــام ــــــــــــــراهیم را باشــــــــــــــد مق  آری اب
ـــــــه مســـــــجود انـــــــام  درگهـــــــش چـــــــون قبل
 ســــــــطوتش خورشــــــــید را ره کــــــــرده ســــــــد
 آب ده تیـــــــــــــغ قـــــــــــــدر را جوششـــــــــــــش
ـــــــــــــار ـــــــــــــن رزم آبی ـــــــــــــارمش در گلش  س

ــــــــه  ای از جوشــــــــنشچشــــــــمۀ خــــــــور حلق
ــــــــم او ــــــــاز خش ــــــــید ب ــــــــایر ص ــــــــر ط  نس
ـــــــراهیم خـــــــان  خـــــــان کســـــــری چـــــــاکر اب

ــــــــاتی بنــــــــا در ایــــــــن زمــــــــينکــــــــ  رده جن
ــــــــد دل نشــــــــان  میدهــــــــد از هرچــــــــه جوی
 خــــــط نســــــخی بــــــر قــــــد طوبــــــا کشــــــید
 آســــــــــمان از عکــــــــــس گــــــــــل آراســــــــــته
ــــــــک ــــــــردوس اش ــــــــرش ف ــــــــه از منظ  ریخت
 چــــــــاکرانش غــــــــيرت غلمــــــــان و حــــــــور
ـــــــود ـــــــور ب ـــــــامش خ ـــــــا و ج ـــــــمان مین  آس
ــــــــار ــــــــدوران اختی ــــــــتش ب ــــــــت در دس  هس
ـــــــــــه بــــــــــــه احوالنــــــــــــا  احســــــــــــن اللّـ

  

  مقالات دل
ــــــــالات ــــــــانی از مق ــــــــن بی  دل اســــــــتای

 مــــــــدتی دیــــــــگ هــــــــوس جوشــــــــیدمی
 آرزوهـــــــا بـــــــا دلـــــــم بـــــــس یـــــــار بـــــــود
 کـــــــاش تنهـــــــا بـــــــود جـــــــان و دل نژنـــــــد
 هــــــم بــــــدل زاری بســــــی از جــــــور یــــــار
ــــــــــد ــــــــــیار ش ــــــــــم بس ــــــــــر در دل  آرزو گ
 یــــــــار کــــــــه آن مخــــــــزن ســــــــر نهــــــــان
ـــــــع خورشـــــــید جـــــــان ـــــــار کـــــــه آن مطل  ی
 مشـــــــرق نـــــــور اول یـــــــار اســـــــت یـــــــار

 روی او متکــــــــــــای حســــــــــــن ســــــــــــرمد
ــــــوه ــــــمارعش ــــــيرون از ش ــــــن ب ــــــای حس  ه
 غنـــــــوده فـــــــرد در جمـــــــع خیـــــــال شـــــــب

 کـــــــــای جمالـــــــــت آفتـــــــــاب عاشـــــــــقان

ــــــــن نشــــــــانی از کمــــــــالات دل اســــــــت   ای
 ســـــــــــاغر کـــــــــــام امـــــــــــل نوشـــــــــــیدمی
 جــــــان همــــــی ز آن آرزوهــــــا خــــــوار بــــــود

ــــــــــد و ــــــــــتم در قی ــــــــــا داش ــــــــــد آرزوه  بن
ــــــار ــــــی از روزگ ــــــواری بس ــــــان خ ــــــم بج  ه
 لیــــــــــک جــــــــــان در آرزوی یــــــــــار شــــــــــد
 یـــــــــــار کـــــــــــه آن معـــــــــــدن گـــــــــــنج روان
ـــــــــــين روان  یـــــــــــار کـــــــــــه آن منبـــــــــــع ع
 مطلــــــــع حســــــــن ازل یــــــــار اســــــــت یــــــــار
 مقتضـــــــــای عشـــــــــق ممتـــــــــد مـــــــــوی او
 مــــــــــاجرای عشــــــــــق افــــــــــزون از هــــــــــزار
ــــــــال ــــــــن مق ــــــــودم ای ــــــــان حــــــــال ب  از زب
ـــــــــاب عاشـــــــــقان ـــــــــرده ت ـــــــــت ب  ای جلال



 

۸۱۰ 

 بــــــــی حضــــــــورت بــــــــزم دل آتشــــــــکده
ــــــراش ــــــون ف ــــــزم چ ــــــش گری ــــــد در آت  چن
 شـــــمع اگـــــر ســـــوزان فـــــروزان نیـــــز هســـــت
ـــــــــاب ـــــــــمع آفت ـــــــــۀ ش ـــــــــو را پروان  ای ت
 اشــــــــــــتیاق آرزو گــــــــــــر دل نواخــــــــــــت
 آفتـــــــــاب احتجـــــــــابم ســـــــــوخت جـــــــــان
ـــــن نیـــــاز ـــــد ای ـــــون دی ـــــان نـــــاز چ  آن جه
ـــــــــــــــــــــرک آزار دل زارم نمـــــــــــــــــــــود  ت

 آن آرزوهـــــــــــــا دور کـــــــــــــردجـــــــــــــانم از 
ـــــــد ـــــــای بن  عشـــــــق آمـــــــدعقل را شـــــــد پ
ــــــار ــــــر ب ــــــتر زی ــــــوی اش ــــــد زان ــــــته ش  بس
ـــــــاربان ـــــــل س ـــــــار عق ـــــــار اظه ـــــــد مه  ش
 سرَکــــــــــــاروان در راه ميرانــــــــــــد فـَـــــــــــ

 رهنمـــــــا بانـــــــگ جـــــــرس بـــــــر رهـــــــروان
 چــــــــون جــــــــرس بانــــــــگ دل زارم شــــــــنو
 آنکــــــه گویــــــد یارمــــــا ســــــنگين دل اســــــت
 از رخـــــــی کـــــــان تابـــــــدی انـــــــوار جـــــــان

 بخشــــــد همــــــیاز دمــــــی کــــــان روح مــــــی
ــــــمدر  ــــــیش و ک ــــــان از ب ــــــی نش ــــــانی ب  زم

ـــــــــرد ـــــــــزاران دل ب ـــــــــی ه ـــــــــه در آن  او ک
ــــــــــــد ــــــــــــن را آن میده ــــــــــــه آن حس  آنک
 حســـــــــن روز افـــــــــزا نبـــــــــی آنـــــــــش ولى
 آن همـــه حســـن اســـت جـــز آن چیســـت حســـن
ـــــــــــا بـــــــــــالولى ــــــــــه الین ـــــــــــن اللّـ  احس

  

ـــــــــش زده  خـــــــــرمن جـــــــــان را غمـــــــــت آت
 افشـــــان بـــــودمی چـــــون شـــــمع کـــــاش آتـــــش

ـــــــزم عشـــــــرت هشـــــــیار و مســـــــت  گـــــــرم ب
 ای ز رخســــــــار تـــــــــو در جمــــــــع آفتـــــــــاب
 هرچــــه بــــودم خــــوش در ایــــن بــــازی بباخــــت
ـــــــــان  الامـــــــــان ای راحـــــــــت جـــــــــان الام

 دیگــــــــر کــــــــرد ســــــــاز نــــــــاز را قــــــــانون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ آزار از دل زارم زدود  زن
 عقــــــــل آمــــــــد و هــــــــم را مقهــــــــور کــــــــرد
 پـــــــای بنـــــــد عقـــــــل شـــــــد عقلـــــــی بلنـــــــد

 ل مهــــــــــاربــــــــــازکرد آن عقلــــــــــه را عقــــــــــ
 ســـــــــــاربان آثـــــــــــار عقـــــــــــد کـــــــــــاروان
ـــــــــرس ـــــــــیکن ج ـــــــــا ل ـــــــــروان را رهنم  ره
ــــــرو روان ــــــرس ره ــــــگ ج ــــــر بان ــــــوش ب  گ
ــــــــــــــنو ــــــــــــــارم ش ــــــــــــــم ی  زاری دل از غ
ـــــــــل اســـــــــت ـــــــــارم غاف  از دل ســـــــــنگين ی

 نمایـــــــد ظلمـــــــت از پـــــــرده عیـــــــانمـــــــی
ــــــــر عــــــــالمی ــــــــد دمــــــــی ب  جانســــــــتان آی
 میکنــــــــــد احــــــــــداث احدوثــــــــــه عــــــــــدم
ــــــــرد ــــــــکل ب ــــــــل دل مش ــــــــت اه  دل ز دس
 عشـــــــق او کـــــــی دســـــــت آســـــــان میدهـــــــد

 ن یکـــــــی احمـــــــد بـــــــود آن یـــــــک علـــــــیآ
 آن همــــه حســــن اســــت جــــز آن نیســــت حســــن
ــــــــــــالعلی ــــــــــــا ب ــــــــــــه علین ــــــــــــارک اللّ  ب

  

  ساقی نامه
 ســــــاقیا ای جــــــام تــــــو خورشــــــید تــــــاب
 طلعـــــــت جـــــــام تـــــــو مـــــــا را مـــــــاه نـــــــو
ــــــــود ــــــــد بیضــــــــا ب ــــــــتت ی ــــــــاقیا دس  س
ــــــلا  اهــــــل کــــــبر مســــــند جــــــان چــــــون م
ـــــــب جـــــــان ـــــــرآر از جی  پنجـــــــۀ بیضـــــــا ب
ـــــــــــوی  ای صـــــــــــراحیت عصـــــــــــای موس

ـــــــــده ـــــــــس افکن ـــــــــاحران نف ـــــــــال س  حب
ــــــانی عصــــــات  آتــــــش افشــــــان کــــــن ز ثعب
 ســـــــــاقیا ای ســـــــــاغرت آئینـــــــــه رنـــــــــگ

 تـــــــه از جـــــــام تـــــــو خورشـــــــید تـــــــابیاف 
 هـــــر شـــــب از جـــــام تـــــو مـــــارا مـــــاه نـــــو
ــــــــرد ــــــــا ب ــــــــد از بیض ــــــــتت ی ــــــــو دس  پرت
 بــــــا تفــــــرعن یــــــار هــــــر یــــــک بــــــر مــــــلا
ــــــــــتکبران ــــــــــت مس ــــــــــا ظلم  محــــــــــو فرم
 چــــــــــه عصــــــــــابل اژدهــــــــــای موســــــــــوی
 هـــــــر یکـــــــی چـــــــون اژدهـــــــائی در خیـــــــال
ـــــــانی عصـــــــات ـــــــا شـــــــود لاشـــــــی ز ثعب  ت
ــــــــــگ ــــــــــه رن ــــــــــه از ســــــــــاغرت آئین  یافت



 

۸۱۱ 

 هـــــــــــا از دســـــــــــت تـــــــــــورونماآئینـــــــــــه
ــــــــــــــیقل آئینــــــــــــــۀ دل بــــــــــــــاده  اتص

ــــــــا صــــــــیقلی ــــــــود ت ــــــــۀ جــــــــانم ش  آئین
ــــــــــگ ــــــــــه زن  تــــــــــا زدایــــــــــد از رخ آئین
 روی بنمـــــــــائی چـــــــــو ز آئینـــــــــه مـــــــــرا
 هــــــــر طــــــــرف بیــــــــنم ببیــــــــنم روی تــــــــو
ـــــــــــت شـــــــــــوم ـــــــــــۀ خـــــــــــط دلارای  آین
 در نویســــــــم دفــــــــتری باوجــــــــد و حــــــــال

  

 مســـــــت آئینـــــــه تـــــــو و مـــــــا مســـــــت تـــــــو
ــــــــــــــوهر  ــــــــــــــادهج ــــــــــــــه روی س  اتآئین

 ســــــــاغری پیمـــــــــای بـــــــــر یـــــــــاد علـــــــــی
ـــــــگ ـــــــه رن ـــــــت آئین ـــــــر آرد از درخ ـــــــا ب  ت
ـــــــــرا ـــــــــینه م ـــــــــود س ـــــــــه ش ـــــــــه خان  آئین
ــــــو ــــــوی ت ــــــود رو س ــــــا ب ــــــر ج ــــــنم ه  رو ک
ـــــــــــوم ـــــــــــت ش ـــــــــــت رای ـــــــــــان آی  ترجم
 دفـــــــــــتر هفـــــــــــتم ز جنـــــــــــات وصـــــــــــال

  

  فنا و بقا
ـــــــان ـــــــرار نه ـــــــزی ز اس ـــــــان رم ـــــــن بی  ای
ــــــه اســــــت ــــــتم پای ــــــتم کــــــه هف ــــــتر هف  دف
ــــــــه ــــــــاغ لاال ــــــــرغ دســــــــتان ســــــــاز ب  م

ــــــــنلاا ــــــــه ز حس ــــــــق و الااللّ ــــــــه از عش  ل
 از فنــــــــــا و از بقــــــــــا ایــــــــــن امتیــــــــــاز
ــــــــرده ــــــــن ارک ــــــــق و حس ــــــــاز عش  ایامتی

 ایــــن فنــــا شــــامی اســــت صبحســــتش بقــــا
 هرکــــــــه دم از شــــــــی ولاشــــــــی میزنــــــــد
 عاشــــــــــقان پاکبــــــــــاز جــــــــــان نثــــــــــار
 تـــــــا نشـــــــد از خویشـــــــتن فـــــــانی صـــــــفی
 امتحــــــــــان آمــــــــــد ز هــــــــــابیلش بــــــــــراه
 کیســـــت قابیـــــل آنکـــــه روبـــــر شـــــجره بـــــرد

ــــــ ــــــه ع ــــــار آن شــــــجره هم ــــــتب  ز و علاس
ـــــــــه راســـــــــتين ـــــــــی از ائم ـــــــــه بعض  گفت

 دانهشــــــحــــــد هرکســــــی نیســــــت جــــــز مست
ـــــــد هـــــــر کســـــــی ـــــــن شـــــــهامت در نیاب  ای
ـــــت ـــــه چیس ـــــدین نال ـــــت چن ـــــیلش گف  جبرئ

 ن اســــــت کــــــز دل بــــــرده تــــــابآام ز نالــــــه
 ام ز آن دلربـــــــــای دلـــــــــبر اســـــــــتنالـــــــــه

 ام ز آن غمــــــــــــزۀ غمــــــــــــاز داننالــــــــــــه
 غمـــــــــزه بگشـــــــــاید در جـــــــــور و جفـــــــــا
 بـــــــا وفـــــــا چـــــــون گـــــــویمش دارد جفـــــــا

 ن جفـــــــا باشـــــــد نشـــــــانی از وفـــــــاایـــــــ
ـــــــــه  ام ز آن اســـــــــت کـــــــــو را مـــــــــایلمنال
ـــــــــه ـــــــــدمنال  ام ز آن اســـــــــت کـــــــــآخر آم

 »آرد عیـــــــــــــان«از فنـــــــــــــا و از بقـــــــــــــا  
ــــــــه اســــــــت ــــــــایش مای ــــــــا بق ــــــــا ام  آن فن
ـــــــواه ـــــــوی گ ـــــــن دع ـــــــدر ای ـــــــز لا را ان  رم
گــــــه ز حســــــن  غــــــير عشــــــق آمــــــد کســــــی آ

ــــــ ــــــا عش ــــــن را ب ــــــیحس ــــــازق م ــــــين امتی  ب
 ایاز فنـــــــــــــــــــــا رو در بقـــــــــــــــــــــا آورده

ــــا ــــی شــــام از قف ــــا صــــبحی اســــت ب ــــن بق  ای
 انـــــــدر ایـــــــن وادی قـــــــدم کـــــــی میزنـــــــد

 »جــــــان نثــــــار«انــــــدر ایــــــن وادی سراســــــر 
 نشـــــــــد بـــــــــاقی ربـــــــــانی صـــــــــفیمـــــــــی

ـــــــــاه ـــــــــش نگ ـــــــــان ایل ـــــــــت از قابیلی  داش
 خــــــــون هابیــــــــل ازدم آن شــــــــجره خــــــــورد
 آدمــــــــــی را قــــــــــوه فقــــــــــر و فناســــــــــت
ـــــــ ـــــــت ای ـــــــه ماس ـــــــه رتب ـــــــجرۀ ممنوع  نش
 هرکســــــــش دریافــــــــت شــــــــد مستشــــــــهد آن
ـــــــــا بســـــــــی ـــــــــت دنی ـــــــــد محن ـــــــــا نیاب  ت
ــــــــت ــــــــه نیس ــــــــل دل را نال ــــــــت از قابی  گف
ـــــرده خـــــواب ـــــال خویشـــــم از ســـــر ب ـــــا خی  ب
 کــــــز کســــــی گــــــر دل ربــــــود ازدل برســــــت

ــــــزه ــــــوهغم ــــــا عش ــــــا ب ــــــاز دانه ــــــا دمس  ه
ــــــــا ــــــــردۀ وف ــــــــر او پ ــــــــدازد ب ــــــــوه ان  عش
 پـــــــر جفـــــــا چـــــــون خـــــــوانمش دارد وفـــــــا
 بــــــــی جفــــــــا دارد وفــــــــا عــــــــين خفــــــــا

ــــــــمبــــــــا وجــــــــود او   ز خــــــــود پــــــــا در گل
 گرچــــــــــه بانعــــــــــت و مفــــــــــاخر آمــــــــــدم



 

۸۱۲ 

 ام ز آن اســـــــــت کـــــــــاول نیســـــــــتمنالـــــــــه
 ام ز آن اســــــت کــــــز خویشــــــم برانــــــدنالــــــه
 ام ز آن اســــت کــــز خــــود رســــته کــــردنالــــه

ـــــــد چـــــــه   ایگـــــــر بگـــــــویم نیســـــــتم گوی
ـــــتم ـــــد نیس ـــــه گوی ـــــدی ک ـــــی دی ـــــت ک  نیس
ـــــتغنی اســـــت  هســـــت از چـــــون و چـــــرا مس

 ی کـــــه هســـــت و نیســـــت را جـــــوئی ســـــندا
 صـــــورت از معنـــــی نمیـــــدانی چـــــه ســـــود
ــــــت ــــــاقی اس ــــــی ب ــــــانی بمعن ــــــورت ف  ص
 صــــــورت و معنــــــی اســــــت عــــــين یکــــــدگر
ـــــوی ـــــاز ج ـــــاقی ب ـــــوئی ز س ـــــا ج ـــــر بق  گ

  

 اول و آخـــــــــر چـــــــــه و چـــــــــون زیســـــــــتم
ـــــا خویشـــــم نشـــــاند  دور کـــــرد از خـــــویش و ب
 رســـــته کـــــرد از خـــــود بخـــــود وابســـــته کـــــرد
 ایور دم از هســـــــــتی زنـــــــــم گویـــــــــد نـــــــــه

 هســـــت کـــــی گویــــــد چـــــه باشـــــم چیســــــتم
ـــــت ـــــی اس ـــــن معن ـــــورت ای ـــــون ص  ذات بیچ
ــــــــتند ــــــــس در مس ــــــــت ب ــــــــورت و معنی  ص

ــــــــی از صــــــــورت همــــــــی د  ارد نمــــــــودمعن
 معنـــــــی بـــــــاقی بصـــــــورت ســـــــاقی اســـــــت
 در فنـــــــــــا و در بقـــــــــــا مـــــــــــیکن نظـــــــــــر
 غـــــوص دریـــــا کـــــن چـــــه میجـــــوئی ز جـــــوی

  

  ساقی نامه
 نــــــــوالســــــــاقیا ای جــــــــام تــــــــو دریــــــــا

 بــــر شکســــت از جــــام تــــو گــــر یــــک حبــــاب
ـــــــــاده ـــــــــزاجســـــــــاقیا ای ب ـــــــــا م  ات دری

ـــــــود ـــــــن ب ـــــــزج در ت ـــــــات ل ـــــــس رطوب  ب
 ای ز آن جـــــــام در کـــــــامم رســـــــانجرعـــــــه

ــــــــــاط ــــــــــا روان گــــــــــردد مصــــــــــفا ب  نمت
ــــــــــب ــــــــــاد حبی ــــــــــان دل کــــــــــنم ی  از زب
 ســــــــــــــاقیا آن آب آتشــــــــــــــناک کــــــــــــــو

 ای ز آن یافتــــــــهآســــــــمان مــــــــر جرعــــــــه
 اخــــــتران هــــــر یــــــک از آن مــــــی کامیــــــاب
ـــــــه مهـــــــر و جـــــــام مـــــــاه  چـــــــرخ را پیمان
 مـــــــی پرســـــــتان بـــــــزم گـــــــردون بنگریـــــــد
ـــــــروز ـــــــی پرســـــــتی گـــــــر نمیکـــــــردی ب  م
 شـــــــــورش ذرات پیـــــــــدا کـــــــــی شـــــــــدی

 پرســــــتیدن چــــــه باشــــــد روز چیســــــتمــــــی
ــــــــه پیمــــــــای بســــــــاط ذوال  جــــــــلالجرع

ـــــــان ـــــــز مادرجه ـــــــود ک ـــــــوا فرم ـــــــن ه  زی
ــــــی حــــــق جــــــام گــــــير ــــــد از م  هرکــــــه آم
ــــال ــــازه ب ــــرغ ت ــــه م ــــون آن جوج ــــت چ  هس
 بهــــــــر طــــــــيران ز آشــــــــیان آمــــــــد بزیــــــــر

 شـــــــود بازیچـــــــه ایشـــــــان را همـــــــیمـــــــی
 محـــــــرم صـــــــادق معلـــــــی ابـــــــن خنـــــــیس

 ات گـــــــــردون مثـــــــــالای حبـــــــــاب بـــــــــاده 
 آســـــــمان گـــــــوئی سراســـــــر شـــــــد خـــــــراب

ــــــــه مستســــــــقی عــــــــلاجقطــــــــره  ای از آن ب
 دوســــــــت دارد آب کــــــــش دشــــــــمن بــــــــود
 صــــــــحتی بخشــــــــا بــــــــه آرامــــــــم رســــــــان
ـــــــــنم ـــــــــر ک ـــــــــقانه س ـــــــــرود عاش ـــــــــا س  ت

ــــــــبگــــــــو نگــــــــردد آگــــــــ  ه از کــــــــارم رقی
ـــــــــــــــلاک کـــــــــــــــو ـــــــــــــــدۀ اف  آب گردانن

 مــــــــان برگــــــــرد خــــــــود بشــــــــتافتهکــــــــآس
 هســــــت از آن آبشــــــان چــــــون قطــــــره تــــــاب
 جـــــــام پنهـــــــان گـــــــاهی و پیداســـــــت گـــــــاه
ـــــــد ـــــــون بنگری ـــــــر خ ـــــــه پ ـــــــش پیمان  دائم

ـــــــــروزمـــــــــی  پرســـــــــتی ز آن نمیکـــــــــردی ب
 بــــــی ســــــبب مســــــتور رســــــوا کــــــی شــــــدی
 از حقیقـــــــت در جهـــــــان پـــــــرده دریســـــــت
ــــــــــزال ــــــــــزم لای  صــــــــــادق آن ســــــــــاقی ب

ـــــــــو ـــــــــا ظه ـــــــــانت  ر هـــــــــادی آخـــــــــر زم
ـــــــمير ـــــــافی الض ـــــــان م ـــــــتانه بی ـــــــرد مس  ک
 نارســـــــــــانده بـــــــــــال ســـــــــــرحد کمـــــــــــال
 در کــــــــــف اطفــــــــــال افتــــــــــد نــــــــــاگزیر
 وز هلاکــــــــش نیســــــــت ایشــــــــان را غمــــــــی
ــــــیس ــــــود از لاول ــــــته ب ــــــانش رس ــــــه ج  آنک



 

۸۱۳ 

ــــــود ــــــر نم ــــــه س ــــــون اذاع ــــــت چ  از حقیق
 گفـــــــت حضـــــــرت از خـــــــدا رحمـــــــت ورا
ـــــــــد آورت ـــــــــا دل پن ـــــــــی ب ـــــــــان خلیل  ه

ـــــا ـــــرح ت ـــــت ش ـــــد از حقیق ـــــب ببن ـــــی ل  ک
ــــــن م ــــــروکش زی ــــــدم ف ــــــی مجــــــالق  ال ب

ـــــــدی بگـــــــو ـــــــان حـــــــال خـــــــود چن  از بی
 تـــــــــا ببینـــــــــی روی حـــــــــال خویشـــــــــتن
ــــــــه دان  گفــــــــت رونــــــــق را خلیلــــــــی نکت
 گفــــت خــــود اهــــل جهــــان را بــــود ننــــگ
 آخرالامـــــــــر آتشـــــــــی از مکـــــــــر و ریـــــــــو
 شـــــهر مـــــا گفتنـــــد بيرونـــــق خـــــوش اســـــت
ــــــــد ــــــــان افروختن ــــــــآن ناکس ــــــــی ک  ز آتش

ـــــــــــد آن مـــــــــــدبرانشـــــــــــعله  ای کافروختن
ــــــــود و آن ــــــــار وق ــــــــر و آن ن ــــــــموم قه  س

 گـــــــر مفصـــــــل گـــــــویم ایـــــــن احـــــــوال را
ـــــــد روان  بایـــــــد اول خـــــــود در آتـــــــش ش
ـــــــــــذار ـــــــــــش گ ـــــــــــلا دادم از آن آت  مجم
 شـــــد خلیلــــــی زیــــــن نشــــــان رونــــــق مــــــرا
 هســــــت تــــــا نــــــام خلیــــــل انــــــدر جهــــــان
 ای گلســــــتان چــــــون خلیلــــــت گشــــــته نــــــار
ـــــدی ـــــت ب ـــــامل حال ـــــش ش ـــــه لطف ـــــر ن  گ

ــــــی ــــــن و جــــــان شــــــعله م ــــــتدر ت  افروخت
 در میـــــــان کـــــــاش تنهـــــــا ســـــــوختی تـــــــن

 شـــکر یـــزدان کـــن کـــه بـــا ایـــن ســـوء حـــال
 جـــــــان مقــــــــیم غرفـــــــۀ امــــــــن و امــــــــان
ـــــــور و ســـــــلام ـــــــأمن ن ـــــــت م  شـــــــد مقام

  

 شـــــــد شـــــــهید ظلـــــــم ز آن قـــــــوم عنـــــــود
 ابـــــــــتلایش شـــــــــد اذاعـــــــــه ســـــــــر مـــــــــا
ــــــــد و نایــــــــد بــــــــاورت ــــــــد گــــــــوئی پن  چن
 بنگـــــــر اســـــــتهزا ببـــــــين ایـــــــن ریشـــــــخند

 یــــــــابی مجــــــــالى در مقــــــــال بــــــــاش تــــــــا
 آئینـــــــــــــــه انصـــــــــــــــاف آور روبـــــــــــــــرو
ـــــــــــد مـــــــــــآل خویشـــــــــــتن  روشـــــــــــنت آی
ـــــان ـــــی در جه ـــــد خلیل ـــــق ش ـــــه رون ـــــز چ  ک
 میزدنـــــدی هـــــر دمـــــم بـــــر شیشـــــه ســـــنگ
ــــــــــو ــــــــــذان دی ــــــــــد تلمی  شــــــــــعله ور کردن
ـــــش اســـــت ـــــان آت ـــــق خـــــوش می  جـــــای رون
ــــــوختند ــــــن س ــــــرمن دی ــــــان را خ ــــــس کس  ب
 جـــــان و عـــــرض و مـــــال شـــــد مقبـــــل بـــــر آن
ـــــــود ـــــــزی رب ـــــــان چی ـــــــی را از می ـــــــر کس  ه

 ر مــــــــبرهن ســــــــازم ایــــــــن افعــــــــال راگــــــــ
 از فعـــــــــال جســـــــــم و از احـــــــــوال جـــــــــان
ـــــــــل روزگـــــــــار ـــــــــان خلی  چـــــــــون دم رحم
ـــــــام عـــــــلا ـــــــن ن ـــــــق کـــــــارم شـــــــد ای  رون
ــــــان ــــــراهیم خ ــــــاد از اب ــــــت ش ــــــک و مل  مل
ـــــــــــــــار ـــــــــــــــل روزگ ـــــــــــــــات خلی  از کرام
ـــــــت شـــــــدی ـــــــل بال ـــــــه جـــــــودش کاف  گرن

ــــــــــی ــــــــــان م ــــــــــش نمرودی ــــــــــوختتآت  س
ـــــــــان ـــــــــه رایگ ـــــــــوختی جـــــــــان در میان  س
ـــــــــال ـــــــــات وص ـــــــــوی جن ـــــــــردی س  راه ب

 وقــــــــت خــــــــان شــــــــه نشــــــــان از خلیــــــــل
ــــــــــراهیم بنمــــــــــودت مقــــــــــال ــــــــــی اب  یعن

  

  سير و سلوک
ـــــن بیـــــان ـــــير و ســـــلوک اســـــت ای  در ره س
ـــــال ـــــد س ـــــد از چن ـــــه بع ـــــزد را ک ـــــت ای  من
ـــــــار ـــــــن در روزگ ـــــــه ت ـــــــودم ب ـــــــير بنم  س
 در مســــــــــاجد گــــــــــاه باعبــــــــــاد یــــــــــار
 در صـــــــــوامع متقـــــــــين را گـــــــــه انـــــــــیس
ــــــــــه ــــــــــدر مدرس ــــــــــاطلاب ان ــــــــــاه ب  گ
ـــــــــا میخوارگـــــــــان در میکـــــــــده  گـــــــــاه ب

 از هـــــــلاک و از نجاتـــــــت قصـــــــه خـــــــوان 
 ء و شـــــــهر و صـــــــحرا و جبـــــــالکـــــــز قـــــــرا

 طــــــــير بنمــــــــودم بجــــــــان نیــــــــل و نهــــــــار
 در خوانـــــــــق گـــــــــاه بـــــــــر زهـــــــــاد بـــــــــار
 در تکایـــــــــا مـــــــــوقنين را گـــــــــه جلـــــــــیس

ـــــــا گمـــــــان  و وهـــــــم و ظـــــــن و وسوســـــــه ب
ــــــــــــش زده ــــــــــــان آت ــــــــــــر دل آبشخوارش  ب



 

۸۱۴ 

 در بادیـــــــــــهگـــــــــــاه بـــــــــــا ســـــــــــیارگان
 گـــــــــاه بـــــــــا زوار کـــــــــوی یـــــــــار یـــــــــار
ــــــــــه ــــــــــل ورع در زاوی ــــــــــا اه ــــــــــاه ب  گ
 گـــــــاه بـــــــا اهـــــــل ســـــــخن در گفتگـــــــو
ــــــت ــــــير و گش ــــــتهزئين در س ــــــا مس ــــــاه ب  گ
 رو نمـــــــودم هـــــــر طـــــــرف روئـــــــی نبـــــــود
 آن یکــــــــی گفتــــــــا عبــــــــادت رهنماســــــــت
 آن دگــــــــر گفتــــــــا کــــــــه در تقــــــــوا مبــــــــين
 آن دگـــــــر گفتـــــــا یقـــــــين موصـــــــل بـــــــود

ــــــــدریس کــــــــوشفرقــــــــه ــــــــد در ت  ای گفتن
 در عــــــالم نخســــــت هرچــــــه بــــــد مجهــــــول

 نـــــور حکمـــــت از رخ ایـــــن فرقـــــه تافـــــت
ـــــــــد باشـــــــــد رهنمـــــــــون  مجمعـــــــــی گفتن
ـــــــدگان ـــــــما ای بن ـــــــف از ش ـــــــه از لط  گفت
 راه عصـــــــــــــیانم نپیمـــــــــــــودی کســـــــــــــی
 معصــــــــیت کردنــــــــدی و مــــــــن از کــــــــرم
 بــــــــــر ظهــــــــــور رحمــــــــــت غفــــــــــرانیم
ـــــــــدا ـــــــــت از خ ـــــــــازه خلق ـــــــــروه ت  آن گ
ــــــــر ــــــــیده ماحض ــــــــی کش ــــــــفر جمع  در س
ــــــن ــــــم دی ــــــب رزق و عل ــــــم و کس ــــــع ه  دف

ــــــــار ــــــــا زی ــــــــری گفت ــــــــتدیگ  ت رونماس
ـــــاد  و آنکـــــه فرمـــــوده اســـــت حـــــق رب العب
ـــــــــــا ـــــــــــزار اولی ـــــــــــارت در م ـــــــــــر زی  ب
 دیگـــــری گفتـــــا ورع خـــــوش هـــــادی اســـــت
 دیگــــــری گفتــــــا ســــــخن اصــــــل شــــــرف
ــــــخن هــــــر مشــــــکلی آســــــان شــــــود  از س
 هرکـــــه انســـــان هرچـــــه درعـــــالم از اوســـــت
 زیـــــــــر عـــــــــرش کبریـــــــــائی گنجهاســـــــــت

ــــــه ــــــتجوق ــــــی بناس ــــــالم ب ــــــد ع  ای گفتن
 دل از ایــــــــن گفتارهــــــــا پرخــــــــون شــــــــدم

ـــــــ ـــــــه بس ـــــــان ـــــــس رهنم ـــــــوی او ک  وی ک
ــــــــدمان ــــــــک هم ــــــــدم یکای  هرچــــــــه گفتن
 یــــــــــافتم از هــــــــــر یکــــــــــی خاصــــــــــیتی
 نیتــــــــی چــــــــون غــــــــير دلــــــــدارم بــــــــدل
 نیتـــــــی چـــــــون غـــــــير جانـــــــانم بجـــــــان

ـــــــــه ـــــــــان در هاوی ـــــــــار و بارش ـــــــــان ز ک  ج
 گـــــــاه بـــــــا اغیـــــــار گـــــــه بـــــــا یـــــــار کـــــــار
 نفــــــــس گشــــــــته بــــــــر تــــــــورع حاویــــــــه

ـــــــو ـــــــه س ـــــــ باوهیم ـــــــتجوه ب ـــــــو در جس  س
 ی عمــــــــــرم باســــــــــتهزا گذشــــــــــتمــــــــــدت

 رهنمــــــــائی هــــــــر کســــــــم ســــــــوئی نمــــــــود
 آن دگــــــــر گفتــــــــا زهــــــــادت روگشاســــــــت
ـــــــــــين ـــــــــــه یحـــــــــــب المتق ـــــــــــور ان اللّ  ن
ـــــــود ـــــــام دل حاصـــــــل ش ـــــــر ک ـــــــين ه  از یق
ـــــــــوش ـــــــــیس ن ـــــــــاغر تأس ـــــــــدرس س  وز ت
 شــــــــد ز تــــــــدریس و تدرســــــــها درســــــــت
ـــت ـــه یاف ـــی ک ـــس نیک ـــت ب ـــت یاف ـــه حکم  هرک
ـــــــذنبون ـــــــولا ت  ســـــــوی کـــــــوی دوســـــــت ل
 جملـــــه فرمـــــان بـــــر بدیـــــد از عـــــين جـــــان

ـــــــی ـــــــیم ـــــــان بس ـــــــی کایش ـــــــودم خلقت  نم
 عفـــــــــو میکـــــــــردم از ایشـــــــــان لاجـــــــــرم
 در وفـــــــــــــــور نعمـــــــــــــــت رحمـــــــــــــــانیم
 بـــــــــر ظهـــــــــور مغفـــــــــرت مـــــــــائیم مـــــــــا
ــــــــفر ــــــــد در س ــــــــنج باش ــــــــد پ ــــــــه فوای  ک
ـــــــــــور ماجـــــــــــدین ـــــــــــب آداب و حض  کس
ــــــــزار اولیاســــــــت ــــــــارت کــــــــه م ــــــــر زی  ه
ــــــــــاد ــــــــــوص اعتق ــــــــــد از خل  هرکــــــــــه آم
 از یقــــــــين در عــــــــرش شــــــــد زایــــــــر مــــــــرا
 راه ســــــوی قــــــرب شــــــه زیــــــن وادی اســــــت

 چیــــــزی نمانــــــده از ســــــلفجــــــز ســــــخن 
ـــــــخن هـــــــر قـــــــابلی انســـــــان شـــــــود  از س
ـــــــت ـــــــود ز آدم از اوس ـــــــالم ب ـــــــه در ع  هرچ
 کــــــــاین زبــــــــان شــــــــاعرانش در گشاســــــــت
ــــــه اســـــــتهزا رواســـــــت  بـــــــی بنـــــــا را باللّـ
 هــــــر کنــــــار از خــــــون دل جیحــــــون شــــــدم
ـــــــــــــه ز روی راه او کـــــــــــــس روگشـــــــــــــا  ن
 همــــــــــــدم وهمــــــــــــراه گشـــــــــــــتم دردم آن
ــــــــــی ــــــــــک نیت ــــــــــافتم در دل ز هــــــــــر ی  ت

 شــــــــتغلنبــــــــودی از همــــــــه شــــــــد ممــــــــی
 نبــــــودی از همــــــه شــــــد بــــــر کــــــرانمــــــی



 

۸۱۵ 

 از عمـــــــــــــارت رو بـــــــــــــویران آمـــــــــــــدم
ـــــــران شـــــــدم ـــــــویران آمـــــــدم وی  چـــــــون ب
 دیـــــــدم آنجـــــــا خـــــــوش گروهـــــــی بینـــــــوا
ــــــه حــــــيران و مســــــت  روز و شــــــب محووول
ـــــت بگـــــير ـــــه ز خـــــورد و خـــــواب در غفل  ن

ــــــــــا و محــــــــــنمســــــــــتقی ــــــــــدر بلای  م ان
ـــــــــته دل ـــــــــار خس ـــــــــان نث ـــــــــقان ج  عاش
ـــــــــوم ضـــــــــالين ـــــــــان عـــــــــام ق ـــــــــر زب  ب
ـــــــــب ـــــــــرباز در راه حبی ـــــــــر س ـــــــــر بس  س
ــــگ ــــی مــــی و مطــــرب همــــه مســــت و ملن  ب
ـــــازی درســـــت ـــــا همـــــه کـــــس در همـــــه ب  ب
ـــــان ـــــد یارش ـــــود ش ـــــن خ ـــــی از ظ ـــــر کس  ه
 هـــــــر کســـــــی دادی بـــــــه ایشـــــــان نســـــــبتی
ــــــــار ــــــــز و انکس ــــــــه زاری و عج ــــــــا هم  ب
ــــــد از ســــــئوال ــــــال وا ش ــــــان ح ــــــس زب  پ

ــــای ــــماک ــــر ش ــــبت چــــه باشــــد ب ــــه نس  ن هم
 بــــــــاز گوئیــــــــدم کــــــــه مشــــــــکل اوفتــــــــاد
ــــن ــــاک دی ــــاین پ ــــان ک ــــردی از می ــــت م  گف
 کـــــه دهنـــــد ایـــــن جملـــــه را نســـــبت بـــــه او
 لـــــــب چـــــــو بســـــــتم بـــــــاز کردنـــــــدم روان
ـــــــاز شـــــــد ـــــــان ب ـــــــرده از رخســـــــار جان  پ
ــــــــاد ــــــــر فت ــــــــبر ب ــــــــدار دل ــــــــرده از دی  پ
 بــــــــــرد از یــــــــــادم همــــــــــه اســــــــــنادها
 آن اســــــــــــانیدی کــــــــــــه میدادندشــــــــــــان

ـــــــاوک ـــــــان ن ـــــــدم چـــــــون نش ـــــــان ش  بهت
 روشــــــنم شــــــد هرکــــــه جانــــــانیش نیســــــت
ـــــــــير ـــــــــرخ اس ـــــــــردش چ ـــــــــت از گ  عاقب
ـــــــان ـــــــان و م ـــــــد خ ـــــــادم بقی ـــــــی افت  یعن
 از ابـــــــــی اســـــــــحق خـــــــــوان اطعمـــــــــه

ـــــير« ـــــالم اس ـــــگ چنگ ـــــان در چن ـــــن زم  ای
ـــــان« ـــــم ن ـــــا جس ـــــس خرم ـــــن نف  روح روغ

ــــــــــافتم ــــــــــان برت ــــــــــود و زی ــــــــــۀ س  پنج
 شـــــــد مقـــــــامم منـــــــزل نـــــــور و ســـــــلام
ـــــــــزال ـــــــــد لای ـــــــــادش مخل ـــــــــلطنت ب  س

 ثــــــــار عــــــــدلاو کــــــــه باشــــــــد محیــــــــی آ

 ناگهـــــــــــان ســـــــــــوی فقـــــــــــيران آمـــــــــــدم
 فـــــــارغ از عقـــــــل ودل و از جـــــــان شـــــــدم
 بــــــــی ســــــــر و پــــــــا جســــــــته از دام هــــــــوا
ـــــــت ـــــــان پرس ـــــــان ولى جان ـــــــتش ج  در پرس
 نـــــــه ز آب و تـــــــاب بـــــــر صـــــــورت اســـــــير
 مســـــــــــــتجير فضـــــــــــــل رب ذوالمـــــــــــــنن
 صــــــــــادقان عهــــــــــد آن پیمــــــــــان گســــــــــل
ــــــــين ــــــــر حــــــــق دال ــــــــان خــــــــاص ب  در بی

ـــــــــــرباز ـــــــــــه را در راه س ـــــــــــیبجمل  ی نص
 بـــــــی نیـــــــاز از بـــــــادۀ انگـــــــور و بنـــــــگ

 نجســـــت لیـــــک کـــــس بـــــر رازشـــــان راهـــــی
 وز درونشـــــــان کـــــــس نجســـــــت اسرارشـــــــان
ــــــی ــــــد عت ــــــا ب ــــــد ســــــنتی ی ــــــا ب ــــــک ی  نی
ـــــــار ـــــــافتم چـــــــون در حـــــــریم خـــــــاص ب  ی
ـــــــال ـــــــرح ح ـــــــان ش ـــــــردم از بی ـــــــرض ک  ع
ــــــاجرا ــــــن م ــــــما ای ــــــر ش ــــــد ب ــــــه باش  از چ

 کجـــــــا کـــــــار شــــــــما و ایـــــــن اســــــــتناد از
گـــــــه شـــــــود جـــــــانش از ایـــــــن  آن زمـــــــان آ

ــــــان ــــــن زم ــــــت و شــــــنو ای  بگــــــذار کــــــو گف
ـــــــــان ـــــــــاب روضـــــــــات جن ـــــــــر رخ دل ب  ب
ـــــــد ـــــــاز ش ـــــــن آن جانب ـــــــير حس ـــــــان اس  ج
ــــــــــاد ــــــــــبر فت ــــــــــق آن دل ــــــــــد عش  دل بقی
 داد بـــــــــــر بـــــــــــادم همـــــــــــه بنیادهــــــــــــا
 هـــــر یکـــــی شـــــد نـــــاوک و جـــــانم نشـــــان
ــــــی جانــــــان شــــــدم ــــــاز از جــــــان ب  بــــــی نی
 در تـــــــن بـــــــی عافیـــــــت جـــــــانیش نیســـــــت
ــــــــــف آوارگــــــــــی گشــــــــــتم اســــــــــير  در ک
ــــــن امتحــــــان ــــــر وجــــــود ای ــــــاقی ب ــــــود ب  ب

 وا خــــــوانم بــــــروز و شــــــب همــــــهایــــــن نــــــ
ـــــــير ـــــــا و پ  »میخـــــــورم مـــــــالش ز هـــــــر برن
ـــــــان ـــــــالم پنجـــــــۀ ســـــــود و زی ـــــــگ م  »چن
ــــــــــات وصــــــــــال اشــــــــــتافتم  ســــــــــوی جن
 در زمــــــــان ســــــــعد خــــــــان جــــــــم غــــــــلام
ــــــــی جــــــــل جــــــــلال  حــــــــق ســــــــلطان عل
 تـــــــــا بـــــــــد از آثـــــــــار او انـــــــــوار عـــــــــدل



 

۸۱۶ 

ـــــــــواب ـــــــــۀ صـــــــــدق و ث  احتســـــــــابش آی
ـــــــره ـــــــرش قط ـــــــت به ـــــــت او ابریس  ایدس

ـــــــــير ـــــــــا آبگ ـــــــــم دری ـــــــــایش چش  از عط
 آن بگـــــــــــيرد آب و بخشـــــــــــد عقـــــــــــد در
 آب مرواریــــــــــــــــــــد آرد چشــــــــــــــــــــم آن
 عرصـــــــۀ رزمـــــــش چـــــــو نـــــــيران جـــــــزا
 دشـــــــــــمنان در قلبشـــــــــــان آتـــــــــــش از آن
 ســـــــــاغرش جمشـــــــــید را آئینـــــــــه ســـــــــاز
ــــــــــه ــــــــــر آســــــــــمان پرداخت ــــــــــتش ب  هیب
ــــــرب ــــــد ز غ ــــــرق آم ــــــه ش ــــــنش را پل  توس

ـــــــ ـــــــيرس ـــــــام گ ـــــــت دادش ج  روران از دس
 سرکشـــــان را لطـــــف خاصـــــش قیـــــد و بنـــــد
ــــــار ــــــب ز مــــــدحش لعــــــل ب  منشــــــیان را ل
ـــــــــه ـــــــــان ناطق ـــــــــدحش بی ـــــــــاجز از م  ع
 ابلـــــــــق ایـــــــــام تـــــــــا باشـــــــــد جهـــــــــان
ـــــــــــه بخـــــــــــير ـــــــــــاریخ آتی  در ســـــــــــنه ت
ـــــــــافتم ـــــــــان ز آن ی ـــــــــن و ام ـــــــــۀ ام  غرف
 لطـــــــف شـــــــاهان غرفـــــــۀ امـــــــن و امـــــــان
 روضــــــۀ آن رشــــــک طــــــور ایمــــــن اســــــت
ــــــــــرین ــــــــــد ب ــــــــــيرت خل ــــــــــزل آن غ  من

 ۀ آن قبلــــــــــــۀ اهــــــــــــل دعــــــــــــابقعــــــــــــ
ـــــــــــوان ـــــــــــه را بخ ـــــــــــدوانعمت اللّ  ان تع
ـــــــی ـــــــد عل ـــــــه کیســـــــت فرزن ـــــــت اللّ  نعم
 نعمــــــت اللّــــــه آنکــــــه نــــــور الــــــدین بــــــود
ـــــه مشــــــرق شــــــمس شــــــهود  نعمــــــت اللّـ
ـــــــه آفتـــــــاب شـــــــرع و دیـــــــن  نعمـــــــت اللّ
ـــــــــوا ـــــــــت پیش ـــــــــه در طریق ـــــــــت اللّ  نعم
 نعمـــــت اللـّــــه در حقیقـــــت حـــــق پرســـــت
ــــــده ــــــویش آم ــــــانی از خ ــــــه ف ــــــت اللّ  نعم

 اللّــــــه خــــــواننعمــــــت اللّــــــه فــــــانی فــــــی 
ــــــــه  مخــــــــزن گــــــــنج بقــــــــا  نعمــــــــت اللّ
 نعمـــــــت اللـّــــــه مطلـــــــق از بنـــــــد هـــــــوا
 نعمـــــــت اللهـــــــی بـــــــه نعمـــــــت مســـــــتحق
 نعمـــــــت اللّـــــــه دســـــــت حـــــــق را آســـــــتين
 حســــب حــــال خویشــــتن ایــــن فــــرد گفــــت

ـــــــــــــاب ـــــــــــــحنۀ روز حس ـــــــــــــامش ش  انتق
ــــــــــــــــرش ذره ــــــــــــــــت مه  ایروی او مهریس

ــــــير ــــــاب گ ــــــس ت  از ســــــخایش دســــــت مفل
ــــــ  اب و بخشــــــد زرچــــــو خــــــورآن بگــــــيرد ت

 عقـــــــــــــد مرواریـــــــــــــد بــــــــــــــارد آن روان
 گلشــــــــن بــــــــزمش چــــــــو جنــــــــات عــــــــلا

 ن از آن روح رواندوســـــــــــــــتان در جـــــــــــــــا
 ســــــــــارمش خورشــــــــــید را آئینــــــــــه بــــــــــاز
ــــــــه ــــــــغ آخت ــــــــر اخــــــــتران تی  صــــــــولتش ب
 نـــــاوکش را چلـــــه بـــــرق آمـــــد بـــــه حـــــرب
 خســـــــــروان از فکـــــــــر رادش کـــــــــام گـــــــــير
ــــــــــــــد ــــــــــــــانش در کمن ــــــــــــــردن آزادگ  گ
ــــــــار  ناظمــــــــان را کــــــــف ز جــــــــودش در نث

 از وصــــــــــفش زبــــــــــان ناطقــــــــــه قاصــــــــــر
ــــــــــر ران ــــــــــادش زی ــــــــــال ب  اشــــــــــهب اقب
ـــــــه بخـــــــير ـــــــود هـــــــر ســـــــال آتی  کـــــــش ب
ـــــــــــان بشـــــــــــتافتم ـــــــــــاغ جن ـــــــــــب ب  جان
ــــــــان ــــــــاغ جن ــــــــر ب ــــــــان منظ  قصــــــــر ماه
 بیضـــــــــــۀ خورشـــــــــــید آن را روزن اســـــــــــت
ـــــــــــين ـــــــــــاء مع ـــــــــــع م ـــــــــــدول آن منب  ج
ـــــــــر رو بیحصـــــــــا ـــــــــش ز ه ـــــــــت الله  نعم
ـــــــــــــــت تعظـــــــــــــــیم ذات جـــــــــــــــد آن  آی
ـــــــــالم ولى ـــــــــت در ع ـــــــــه اس ـــــــــت اللّ  نعم

ـــــــه ـــــــش لمع ـــــــوار روی ـــــــودای ز ان ـــــــن ب  ای
ــــــــود ــــــــر وج ــــــــع مه ــــــــه مطل ــــــــت اللّ  نعم
ـــــه نــــــور چشــــــم شــــــاه بــــــين  نعمــــــت اللّـ
ــــــــــه در معــــــــــارف رهنمــــــــــا  نعمــــــــــت اللّ
ـــــه جــــــام توحیــــــدش بدســــــت  نعمــــــت اللّـ
ـــــــده ـــــــش آم ـــــــاه و دروی ـــــــه ش ـــــــت اللّ  نعم
ـــــــــــه دان ـــــــــــه بـــــــــــاقی باللّ  نعمـــــــــــت اللّ
ـــــــــا ـــــــــر لق ـــــــــع بح ـــــــــه منب ـــــــــت اللّ  نعم
ـــــــــزم هـــــــــدا ـــــــــق ب ـــــــــه رون  نعمـــــــــت اللّ
 نعمــــــت اللهـــــــی ز نعمــــــت مســـــــت حـــــــق

 حــــــــــق و یقــــــــــينواذکــــــــــروا میثاقــــــــــه 
ــــــــر از لجــــــــۀ اســــــــرار ســــــــفت ــــــــن گه  ای



 

۸۱۷ 

 نعمـــــت اللّــــــه اســــــت دائــــــم بــــــا خــــــدا«
ـــــام ـــــت کـــــه را شـــــاید تم ـــــن نعم  شـــــکر ای
  اشـــــــــــــــکراللّه علـــــــــــــــی نعمائـــــــــــــــه

  

 »نعمـــــــت از اللـّــــــه کـــــــی گـــــــردد جـــــــدا
 نیســـــت جـــــامی گرچـــــه خـــــالى زیـــــن مـــــدام
ــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــی آلائــــــــــــــــــه  اذکراللّ

  

  ساقی نامه
ــــــــــم ــــــــــکرانه نع ــــــــــاقیا جــــــــــامی بش  س
ـــــــــــــــــــت میخوارگـــــــــــــــــــان  ای ولى نعم
ـــــــــن ـــــــــام ک ـــــــــۀ خاصـــــــــم ازآن انع  جرع
ــــــا ــــــال م ــــــو هســــــت آم ــــــت جــــــام ت  نعم
ـــــــــــت ـــــــــــات دل اس ـــــــــــان مناج  آرزوهام

ــــــــا ــــــــان مناج ــــــــتآرزوهام ــــــــق اس  ت ح
 آن مناجـــــــــاتی کـــــــــه مســـــــــتان را بـــــــــود
ــــــــــاپی ســــــــــاقیا ــــــــــدم پی  ســــــــــاغری چن
ــــــــاد را  تــــــــا نــــــــوا خوانــــــــان شــــــــوم عب
 کیســــــت ســــــجاد آنکــــــه از شــــــوق لقــــــا
ــــی بــــر دوام ــــن م ــــن بــــزم از ای ــــه در ای  آنک
 آنکــــــه در ایــــــن محفــــــل از عــــــين شــــــهود
ــــــــــتلا ــــــــــام اب ــــــــــودی ز ج ــــــــــاده پیم  ب
ــــــار  وه چــــــه شــــــاهد مشــــــهد و مشــــــهود ی
 عاشـــــــــــق جانبـــــــــــاز مشـــــــــــتاق لقـــــــــــا

 عرصــــــــۀ قربــــــــان حســــــــينیکــــــــه تــــــــاز 
 یـــــار چـــــون دیـــــدش بســـــر بـــــازی درســـــت

ـــــــرده ـــــــدارگـــــــوی مـــــــردی ب  ای کـــــــز اقت
 گفـــــت میخـــــواهم در ایـــــن بـــــازی مـــــدام
 مســــــــــــئلت را یــــــــــــار دادش از کــــــــــــرم
ــــــدور ــــــازی ب ــــــن ب ــــــت زی ــــــله جاریس  سلس
 ایـــــــن شـــــــهادت تـــــــا قیامـــــــت در میـــــــان
ـــــد ـــــوم ش ـــــان مظل ـــــز جه ـــــهیدی ک ـــــر ش  ه
ــــــت ــــــه اس ــــــار ش ــــــار آن ث ــــــت ث  در حقیق
ـــــــــم ـــــــــادا به ـــــــــن ع ـــــــــه لم ـــــــــة اللّ  لعن

ــــــادک  یســــــت ســــــجاد آن علــــــی زیــــــن العب
 مظهــــــــــر چــــــــــارم علــــــــــی دویمــــــــــين

 اش آرم بـــــــــــذوقرو ســـــــــــوی میخانـــــــــــه
ـــــــــه ـــــــــه صـــــــــحیفه کامل ـــــــــه میخان  وه چ

 هـــــــا از آن شـــــــرابپـــــــر کـــــــنم پیمانـــــــه

 تــــــــــــا ز قــــــــــــانون نعــــــــــــم آرم نغــــــــــــم 
ـــــــــان ـــــــــام ج ـــــــــت ج ـــــــــت میخوارگان  نعم

ـــــــام خـــــــاص و عـــــــام ـــــــارغ از انع  کـــــــن ف
ــــــــــــــا ــــــــــــــا آمالن ــــــــــــــغ لن ــــــــــــــا بل  ربن
 بـــــی افاضـــــه جـــــام تـــــو بیحاصـــــل اســـــت
 آن ز فـــــیض جـــــام تـــــو بـــــا رونـــــق اســـــت
ـــــــود ـــــــتان را ش ـــــــی پرس ـــــــتی م ـــــــور مس  ش
ـــــــی ســـــــاقیا ـــــــه چـــــــون ن ـــــــرآرم نال ـــــــا ب  ت
 خــــــــــوش ســــــــــرایم نغمــــــــــۀ ســــــــــجاد را
 بـــــــــاده پیمـــــــــا آمـــــــــد از جـــــــــام دعـــــــــا

ــــــــی ــــــــاق م ــــــــاقی عش ــــــــدامس ــــــــد م  باش
 بــــــا قیــــــام و بــــــا رکــــــوع و بــــــا ســــــجود
ـــــــــــربلا ـــــــــــهید ک ـــــــــــزمش ش ـــــــــــاهد ب  ش

 ثــــــــارش را بــــــــود مشــــــــهود ثــــــــار آنکــــــــه
ــــــــــلا ــــــــــاق از ب ــــــــــاز عش ــــــــــدم دمس  دمب
 ســـــــــــرفراز افســـــــــــر فرمـــــــــــان حســـــــــــين
 گفـــــت دســـــت بـــــرداز ایـــــن بـــــازی ز تســـــت
 هرچـــــــــه میخـــــــــواهی نمـــــــــایم برقـــــــــرار
ــــــام ــــــوم القی ــــــا ی ــــــغول ت ــــــود مش ــــــان ب  ج
 سلســـــــــله جـــــــــاری شـــــــــد از آن لاجـــــــــرم
 مـــــرد بایـــــد تـــــا کنـــــد ایـــــن نکتـــــه غـــــور
 تـــــــا قیامـــــــت در میـــــــان ایـــــــن داســـــــتان

ــــــ ــــــا مس ــــــول ی ــــــين مقت ــــــر ز ک ــــــدگ  موم ش
ـــــه اســـــت  کـــــز حقیقـــــت ثـــــار شـــــه ثـــــار اللّ
ـــــــــــــــن و الابهـــــــــــــــم ــــــــــــــه لم  رحمةاللّـ
 قطـــــــب عـــــــالم قصـــــــر هســـــــتی را عمـــــــاد
 شـــــــش جهـــــــت را ذات آن رکنـــــــی مبـــــــين
 ســـــــرکنم مســـــــتانه ســـــــر قـــــــانون شـــــــوق
ــــــــــامله ــــــــــی ش ــــــــــامش بگیت ــــــــــت ع  نعم
 کـــــآن ســـــرآب اســـــت و همـــــه در دو ســـــراب



 

۸۱۸ 

ـــــگ ـــــگ رن ـــــاغر رن ـــــزم بس ـــــرو ری ـــــی ف  م
ـــــــــــوار را ـــــــــــه ســـــــــــازی کـــــــــــنم ان  آئین
 نــــــــــــاظم عقــــــــــــد دراری خــــــــــــوش آب
ــــــــــــــدفها آورم ــــــــــــــی ص ــــــــــــــم معن  ازی
 اولا تحمیــــــــــــــد ســــــــــــــلطانی کــــــــــــــنم

 و تمجیـــــــد الـــــــهایـــــــن بـــــــود تحمیـــــــد 
ـــــــــــــود اولى  حمـــــــــــــد آن اول کـــــــــــــه نب
 حمــــــــد آن آخــــــــر کــــــــه نبــــــــود آخــــــــری
 قاصــــــــــر از دیــــــــــدار او ابصــــــــــار مــــــــــا

 هــــــــاقــــــــدرتش شــــــــد ابتــــــــداع خلــــــــق
 اخــــــــتراع و ابتــــــــداع امــــــــری محــــــــال
 ویـــــــن عجـــــــب هـــــــر دو بعـــــــالم منتشـــــــر
 ابتـــــــــداع ماســـــــــت نعـــــــــل واژگـــــــــون
ــــــــــــــــون وارون رود ــــــــــــــــين در واژگ  راه ب
 پـــــــــس ز ارادت داد ایشـــــــــان را ســـــــــلوک

ــــــأخير آن ــــــه کســــــی ت ــــــک اســــــت ن  را مال
ــــــــت ــــــــادر اس ــــــــدم ق ــــــــه را دارد مق  هرک
ـــــــــــــار ـــــــــــــدار او را و مـــــــــــــا را اختی  اقت
 پــــــس بهــــــر روحــــــی ز ایشــــــان قســــــم داد
 کـــــــــم نگـــــــــردد هرکـــــــــه را داده زیـــــــــاد
ــــــــی درنوشــــــــت ــــــــات هرکــــــــه وقت  در حی
 تـــــــا رود ســـــــویش ز جـــــــان ایـــــــام عمـــــــر
 تــــــــا رســــــــد اقصــــــــی اثــــــــر بنوشــــــــته را
ـــــــــه ـــــــــبض کـــــــــردش ســـــــــوی مدعوالی  ق
 از ثــــــــــــــواب وافــــــــــــــر و غفــــــــــــــاریش

ـــــــد ـــــــا جـــــــزا بده ـــــــل ت ـــــــدان را از عم  ب
 ایــــــن بــــــود آثــــــار عــــــدلش بــــــیش و کــــــم

ـــــی ـــــس نم ـــــتک ـــــد ز او بازخواس ـــــارد کن  ی
 حمـــــــد شـــــــاهی کـــــــز جـــــــلال ســـــــلطنت
ــــود ــــر آنچــــه احســــان نم ــــه حمــــدش ه  معرف
ــــــــــــــار آن ــــــــــــــت و اکث ــــــــــــــوغ من  از بل

ـــــــــی ـــــــــننم ـــــــــدی تصـــــــــرف در م  نمودن
ـــــــــی ـــــــــان م ـــــــــعه در رزقش ـــــــــدتوس  یافتن

ـــــــين بودنـــــــد بـــــــيرون میشـــــــدند  گـــــــر چن
ـــــــــان دوان ـــــــــایم ج ـــــــــد به ـــــــــب ح  جان

ــــــنگ ــــــید س ــــــاغر جمش ــــــر س ــــــم ب ــــــا زن  ت
 آئینــــــــــــه بــــــــــــازی کــــــــــــنم اســــــــــــرار را

ــــــــــــانی ل ــــــــــــم مع ــــــــــــم نظ ــــــــــــابراق  ب
 جیــــــــب جــــــــان پــــــــر لوءلــــــــوء لالاکــــــــنم
ــــــــــبحانی کــــــــــنم ــــــــــد س ــــــــــدها تمجی  بع
ــــــــود شــــــــکر عطــــــــای پادشــــــــاه ــــــــن ب  ای
 پـــــــــیش از آن ســـــــــبحانه الفـــــــــرد العلـــــــــی
 بعـــــــــــــد از آن از آخـــــــــــــر و اول بـــــــــــــری
 عــــــــــاجز از اوصــــــــــاف او گفتــــــــــار مــــــــــا
 در مشـــــــــــــــیت اخـــــــــــــــتراع ماســـــــــــــــوا
 بـــــــی مشـــــــیت قـــــــدرتش جـــــــل جـــــــلال
ــــــــــــدر ــــــــــــد ق ــــــــــــر ق ــــــــــــاهی الا لام  م
 اخـــــــــتراع ماســـــــــت طـــــــــاس ســـــــــرنگون

 رنگون مشـــــــحون شـــــــوداهـــــــل رازش ســـــــ
ـــــــــوک  در ســـــــــبیل دوســـــــــتی حـــــــــب المل
ــــــدیم آن را ســــــالک اســــــت ــــــی تق ــــــه کس  ن
 هرکــــــــــــه را دارد مــــــــــــؤخر داور اســــــــــــت
 اختیــــــــــــار مــــــــــــا ز شــــــــــــأن اقتــــــــــــدار
ــــــــومی بهــــــــر صــــــــنفی نهــــــــاد  قــــــــوه معل
 بــــــیش نایـــــــد گــــــر کســـــــی را کــــــم بـــــــداد
 کـــــــرد حـــــــدی هـــــــر کســـــــی را سرنوشـــــــت
 تـــــــا شـــــــود ســـــــویش دوان اعـــــــوام دهـــــــر
ـــــــــرا ـــــــــد آخ ـــــــــر آی ـــــــــاب عم ـــــــــا حس  ت

 و مـــــــــــا علیـــــــــــهاز وصـــــــــــول مالـــــــــــه 
 از عقـــــــــــــــاب آخـــــــــــــــر و قهـــــــــــــــاریش
 تــــــا شــــــود احســــــن بــــــه نیکــــــان ماحصــــــل
ـــــــــــم ـــــــــــار آلا و نع ـــــــــــود اظه ـــــــــــن ب  ای
 هرکــــــــه را خواهــــــــد کنــــــــد او بازخواســــــــت
 گـــــــر کنـــــــد حـــــــبس از عبـــــــادش معرفـــــــت
 بــــــــاب انعــــــــامش از آن احســــــــان گشــــــــود
ـــــــــــــار آن ـــــــــــــت و اظه ـــــــــــــبوع نعم  از س

 نکردنــــــــــدی ســــــــــپاس ذوالمــــــــــننمــــــــــی
ـــــــــــــی ـــــــــــــکرش نم ـــــــــــــتافتنددر ره ش  اش

 و نژنــــــــــد از حــــــــــد انســــــــــانیت خــــــــــوار
ــــــــــی از بهــــــــــایم جانشــــــــــان  بلکــــــــــه ادن



 

۸۱۹ 

 وصـــــــف رفتـــــــه در کتـــــــاب همچنانکـــــــه
ــــــــــــق ــــــــــــام آن فری ــــــــــــتند الاکالانع  نیس
ــــــــم ــــــــیش و ک ــــــــروه از ب ــــــــد آن گ  غافلانن
 حمــــــــد ســــــــبحان عظــــــــیم ذی الجــــــــلال
ــــــاز ــــــان کــــــرد ب ــــــاب عرف ــــــا ب ــــــر رخ م  ب
ـــــــــاد ـــــــــت گش ـــــــــش از ربوبی ـــــــــاب دان  ب
ــــــــان ــــــــد ج ــــــــد در ره توحی ــــــــالص آم  خ
 نغمــــــــۀ حمــــــــدی کــــــــز آن در روزگــــــــار
 برقــــــــۀ حمــــــــدی کــــــــه ســــــــازد باضــــــــیا
ـــــــــد  راه مبعـــــــــث را بجـــــــــان آســـــــــان کن

 اشــــــــهاد چــــــــون آیــــــــد ز ربموقــــــــف 
ـــــــزا ـــــــد ج ـــــــرده دریاب ـــــــه ک ـــــــه هرچ  هرک
ـــــــودی کـــــــه از بـــــــس داروگـــــــير  روز موع
ـــــــی ـــــــت عل ـــــــز دس ـــــــود بج  ناصـــــــری نب
ــــــالا رود ــــــدی کــــــه چــــــون ب  محضــــــر حم
 مطلـــــع حمـــــدی کـــــه نـــــور چشـــــم ماســـــت
 روســــــفید آئــــــیم از آن روزی کــــــه هســــــت
 جذبــــــــۀ حمــــــــدی کــــــــه از نــــــــار الــــــــیم
ــــــــر آن ــــــــک را ب ــــــــه ملای  آن سپاســــــــی ک
 انـــــــــــــدر آن دار اقامـــــــــــــت لایـــــــــــــزول

 مــــــد محســــــن را کــــــز احســــــان برگزیــــــدح
 طیبـــــــــــــات رزق مـــــــــــــا را رزق کـــــــــــــرد
 جملــــــه خلــــــق از قــــــدرتش منقــــــاد مــــــا
ــــیش ــــر ک ــــت آن مه ــــه بس ــــاری ک ــــد آن ی  حم
ــــــــرای شــــــــکر او  طاقــــــــت مــــــــا کــــــــو ب
ـــــــــام ـــــــــای ت ـــــــــد کآلته  صـــــــــانعی را حم
 بهــــــــره ور کـــــــــرده بــــــــه ارواح حیـــــــــات
 کـــــــــــرده از روح القـــــــــــدس تنزیهمـــــــــــان
 بــــــــا امــــــــان از روح ایمــــــــان جــــــــان ودل

 هـــــــر جهـــــــادروح قـــــــوه کـــــــآن بـــــــود ب
 روح شــــهوت کــــآن ز لــــذات اســــت اصــــل
ـــــــــدن  مؤتلـــــــــف فرمـــــــــوده بـــــــــا روح الب
 روح قدســـــــی خـــــــاص نزدیکـــــــان همـــــــين
ــــــمال و از دواب  و آن ســــــه ز اصــــــحاب الش
 کامیــــــــاب از چــــــــار اصــــــــحاب الیمــــــــين

ــــــــاب ــــــــل الخط ــــــــم فص ــــــــاب محک  آن کت
ـــــــره ـــــــقبلکـــــــه گم ـــــــان در طری ـــــــر از ایش  ت

 غــــــــــافلان از شــــــــــکر اظهــــــــــار نعــــــــــم
 کــــــــز کمــــــــال جــــــــود و اظهــــــــار جمــــــــال
ــــــــاز ــــــــی نی ــــــــکر ب ــــــــام ش ــــــــان اله  کردم
ــــــــــــد داد ــــــــــــلاص در توحی ــــــــــــا اخ  رهنم
 دور کــــــــــرد الحــــــــــاد تردیــــــــــد از میــــــــــان
 هســــــــت خوشــــــــنودی و عفــــــــو کردگــــــــار

ــــــــــــــرزخ ــــــــــــــا آن ســــــــــــــیاهیهای ب  را بم
ـــــــــد ـــــــــان کن ـــــــــزلات دل شـــــــــریف الش  من
 یــــــــوم تجــــــــزی کــــــــل نفــــــــس ماکســــــــب
ـــــدا ـــــد از خ ـــــدل باش ـــــن ع ـــــم ای ـــــت ظل  نیس
ــــــــــد دســــــــــتگير ــــــــــولى نیاب ــــــــــولى از م  م
ـــــــی  هوشـــــــیار آن ســـــــر کـــــــه سرمســـــــت عل
 در رقـــــــــم مشـــــــــهور نزدیکـــــــــان شـــــــــود
 انــــــــدر آن روزی کــــــــه خــــــــيره چشهاســــــــت
ـــــــت ـــــــار و پس ـــــــدها ه ـــــــيره جس ـــــــا ت  رویه
 ســـــــــــازد آزاد و کنـــــــــــد جـــــــــــار کـــــــــــریم

ـــــــــــا  ـــــــــــم ب ـــــــــــام آری ـــــــــــبرانازدح  پیغم
ـــــــــول ـــــــــت لاتح ـــــــــای کرام ـــــــــدر آن ج  ان
ــــــــک آفریــــــــد  بهــــــــر مــــــــا نیکــــــــوئی و نی
ــــــــــرد ــــــــــری در ذات مــــــــــا بنهــــــــــاد ف  برت
ــــــــا ــــــــت نم ــــــــزتش طاع ــــــــا از ع ــــــــر م  به
ــــاب حاجــــت را بمــــا جــــز ســــوی خــــویش  ب
ـــــــــــــکر او ـــــــــــــرآئیم از ادای ش ـــــــــــــی ب  ک
 بهـــــــر قـــــــبض و بســـــــط مـــــــا داده انتظـــــــام
ـــــــــــات ـــــــــــع کاین ـــــــــــر جمی ـــــــــــده ب  برگزی
ـــــــــــوم کـــــــــــل شـــــــــــی تنبیهمـــــــــــان  از عل

 ان مشــــــــــــتغلبنــــــــــــدگی را از دل و جــــــــــــ
ـــــــــــــاش و رزق داد ـــــــــــــدبير مع ـــــــــــــر ت  به
 روح قـــــــوت روح ایمـــــــان راســـــــت وصـــــــل
ـــــــن ـــــــال ت ـــــــود افع ـــــــا ب ـــــــر پ ـــــــا از آن ب  ت
 روح الایمـــــــــــان آن اصـــــــــــحاب الیمـــــــــــين
ــــــــــاب ــــــــــه کامی ــــــــــرب دان ز خمس  و آن مق
 ســــــــه ز اصــــــــحاب الشــــــــمال و کــــــــافرین
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ـــــــرد ـــــــت ف  جارحـــــــه اعمـــــــال در مـــــــا ثب
 بــــــی نیــــــازی دادمــــــان از فضــــــل و جــــــود
 پــــــس بفرمــــــان در اطاعــــــت امــــــر کــــــرد
ـــــــود ـــــــکر ب ـــــــان ش ـــــــرد و امتح ـــــــی ک  نه

ــــــــارو ــــــــا کن ــــــــر م ــــــــر او ب ــــــــق ام  ز طری
 عــــــــاجلا میــــــــل عقــــــــاب مــــــــا نکــــــــرد
ـــــــــتش ـــــــــان از رحم ـــــــــأنی کردم ـــــــــل ت  ب
ــــــــرم ــــــــم از راه ک ــــــــا حل ــــــــا م ــــــــرد ب  ک
 حمـــــــد تـــــــوابی کـــــــه بـــــــر مـــــــا رهنمـــــــا

 نمـــــودگـــــر نبـــــودی فضـــــل او کـــــی مـــــی
 شــــــدیمفضــــــل او را گرنــــــه واثــــــق مــــــی

 غـــــــير توبـــــــه کـــــــز بـــــــلا آیـــــــد بـــــــراه
 شـــــــد هـــــــر آئینـــــــه بلایـــــــش نـــــــزد مـــــــا
 مـــــن او بـــــر مـــــا عظـــــیم ایـــــن توبـــــه کـــــرد
 کـــــــی چنـــــــين بـــــــد ســـــــنت پیشـــــــینیان
ـــــود ـــــف و ج ـــــا ز راه لط ـــــع از م ـــــرد وض  ک
ـــــــرد ـــــــی نک ـــــــع تکلیف ـــــــدر وس ـــــــز بق  ج
ــــــــرو نگذاشــــــــته ــــــــا ف ــــــــر م ــــــــی ب  حجت
ـــــک از مـــــا آنکـــــه از او راغـــــب اســـــت  هال
ـــــــالبين ـــــــه ط ـــــــه آنچ ـــــــر او را ب ـــــــد م  حم
ــــــــرب باشــــــــدش ــــــــک آنچــــــــه اق  از ملای
 هرکـــــــــــه را خوشـــــــــــنودتر از شـــــــــــاکرین
 گــــــــوهر حمــــــــدی کــــــــه آیــــــــد در بهــــــــا

 ا ســـــواههمچـــــو فضـــــل رب مـــــا بـــــر مـــــ
ـــــــم ـــــــن نع ـــــــای ای ـــــــر او را بج ـــــــد م  حم
ـــــــــدگان از ســـــــــابقان ـــــــــه بن  هـــــــــم بجمل
ـــــــیط ـــــــته مح ـــــــم او گش ـــــــه عل ـــــــد آنچ  ع
 جـــــای هـــــر یـــــک ز آن عـــــدد اضـــــعاف آن
ــــــد ــــــت ح ــــــایش نیس ــــــوی منته ــــــه س  آنچ
 غــــــــــایتش را نارســــــــــا پــــــــــای خیــــــــــال
 وصــــــله ســــــوی طاعــــــت و عفــــــوش بــــــود
 هـــــــم وســـــــیله ســـــــوی غفـــــــرانش شـــــــود
ــــــــتش ــــــــود از نقم ــــــــامی ب ــــــــافظ و ح  ح

 اســــــت آن سپاســــــی کــــــه ظهــــــير طاعــــــت
ــــــــود ــــــــاور ب ــــــــه حــــــــق را نکــــــــو ی  تاوی

ــــــــرد ــــــــت ک ــــــــا ثب ــــــــر م ــــــــات رزق ب  طیب
 علــــــــم ربــــــــانی عطــــــــا کــــــــرد از شــــــــهود
 تـــــــــا ببینـــــــــد طاعـــــــــت مـــــــــردان مـــــــــرد

 شــــــــکر آیــــــــد در شــــــــهودکــــــــز کــــــــدامين 
 بــــــــر متــــــــون زجــــــــر او گشــــــــته ســــــــوار
ــــــــرد ــــــــا نک ــــــــذاب م ــــــــد ع ــــــــلا قص  آج
 بازگشــــــــــت مــــــــــا غــــــــــرض از رأفــــــــــتش
ــــــــــاب نقــــــــــم  وز کــــــــــرم نگشــــــــــودمان ب
ـــــــــــا ـــــــــــد روگش ـــــــــــه آم ـــــــــــد و از توب  آم
ــــــــر درگــــــــاه جــــــــود ــــــــه ب  ره نمــــــــائی توب

ــــــی ــــــایق م ــــــه ش ــــــر توب ــــــا ب ــــــدیماز کج  ش
 بنـــــــــده را کـــــــــو رهنمـــــــــا ســـــــــوی الـــــــــه
 نیــــــــک از ایــــــــن توبــــــــۀ مشــــــــکل گشــــــــا

 ایـــــن توبـــــه کـــــرد فضـــــل او بـــــر مـــــا جســـــیم
ــــــــــان ــــــــــردی قتلش ــــــــــه ک ــــــــــام توب  در مق
 آنچـــــــه مـــــــا را طـــــــاقتش در جـــــــان نبـــــــود
 جـــــــــز بـــــــــراه یســـــــــر تعریفـــــــــی نکـــــــــرد
 حاجـــــــــت عـــــــــذر از میـــــــــان برداشـــــــــته
 نــــــاجی از مــــــا آنکــــــه او را طالــــــب اســــــت
 حمـــــــــد گوینـــــــــد از ســـــــــماوات و زمـــــــــين
ــــــــــدش ــــــــــق آنچــــــــــه اکــــــــــرم آی  از خلای
 هــــــــر کــــــــه او مقبــــــــول تــــــــر از ذاکــــــــرین
ــــــــدا ــــــــق خ ــــــــه خل ــــــــد هم ــــــــل حم  فاض

ــــــــــو حمد ــــــــــههمچ ــــــــــر ذات ال ــــــــــه ب  اللّ
 کـــــــــه بمـــــــــا انعـــــــــام فرمـــــــــود از کـــــــــرم
 هـــــــــم بزمـــــــــره مخلصـــــــــان از لاحقـــــــــاق
ــــــــیط ــــــــا بس ــــــــب ی ــــــــیا مرک ــــــــه اش  از هم
ـــــــــا روز محشـــــــــر جـــــــــاودان  ســـــــــرمدی ت
 آنچــــــــــه را عــــــــــدش نیایــــــــــد در عــــــــــدد
 مـــــــــدتش را انقطـــــــــاع امـــــــــری محـــــــــال
 ســـــــــوی رضـــــــــوانش ســـــــــبب را مســـــــــتند
ــــــــود ــــــــاتش ب  هــــــــم طریقــــــــه ســــــــوی جن
 ایمنــــــــی بخــــــــش از غضــــــــب و زهیبــــــــتش

ــــــانع ز  ــــــاجز و م ــــــتح ــــــیت اس ــــــر معص  ه
 در وظیفــــــــه حــــــــق حــــــــق یــــــــاور شــــــــود



 

۸۲۱ 

ــــــــیم از آن ــــــــعید آئ ــــــــه س ــــــــی ک  آن سپاس
 واصــــــــــل نظــــــــــم شــــــــــهیدان ســــــــــعید
 او حمیــــــــــــد اســــــــــــت و ولى لایــــــــــــزال
 ای کـــــــه داری قلـــــــب روشـــــــن در نگـــــــر
ـــــــان ـــــــد از آن کـــــــردی بی ـــــــودی آن را بع  ب
ـــــــــد ـــــــــا حم ـــــــــه م ـــــــــه علی ـــــــــلم اللّ  س

  

 اولیــــــــــــــا را روســــــــــــــفید آئــــــــــــــیم از آن
ـــــــــــــیوف دشـــــــــــــمنان او شـــــــــــــهید  از س
ــــــــی ذوالجــــــــلال ــــــــد اســــــــت و عل  او مجی

ــــــــــه ــــــــــهادت رتب ــــــــــراز ش ــــــــــر اگ  ای برت
ــــــــان ــــــــهادت را نش ــــــــد آن ش ــــــــاهد حم  ش
ــــــــمد ــــــــرب ص ــــــــة ال ــــــــن نعم ــــــــد م   حام

  

  )ص(درود بر پیغمبر
 ایـــــــن درودی بـــــــر محمـــــــد و آل اوســـــــت

 ت نهـــــــادحمـــــــد او را کـــــــه بمـــــــا منـــــــ
 بــــــــــر آل گــــــــــرامو تصــــــــــلیه بــــــــــر او 

 امتـــــــــان ماضـــــــــیه زیـــــــــن بـــــــــر کنـــــــــار
 اقتـــــــــداری کـــــــــه ز چیـــــــــزی نـــــــــاتوان
ــــــــوت از آن ــــــــردد ف ــــــــه نگ ــــــــداری ک  اقت
ــــــات ــــــیض کاین ــــــا خــــــتم ف ــــــر م ــــــرد ب  ک
 کـــــــرد مـــــــا را شـــــــاهدین بـــــــر منکـــــــرین
 شــــــــاهد ناســــــــیم مــــــــا امــــــــت وســــــــط
 یـــــــــا الهـــــــــی بـــــــــس درودت بیعـــــــــدد
 آن امـــــــين وحـــــــی حـــــــق جـــــــل جـــــــلال
ـــــــــد بخـــــــــير ـــــــــت و قائ ـــــــــوای رحم  پیش

ـــــــبهمچنان ـــــــن را در تع ـــــــان و ت ـــــــه ج  ک
ــــــــوتش ــــــــاهر دع ــــــــرده ظ ــــــــمنی را ک  دش
ـــــــــگ اقـــــــــربين ـــــــــو بجن ـــــــــای ت  در رض
 دور کـــــرد از خـــــویش نزدیکـــــان و خـــــویش
ـــــــــو  ابعـــــــــدین را شـــــــــد ولى در کـــــــــار ت
ـــــــــغ رســـــــــالت در تعـــــــــب  خـــــــــود ز تبلی
ــــــد ــــــغول پن ــــــی مش ــــــوت را هم ــــــل دع  اه
 دور شــــــــــد از مــــــــــوطن رحلــــــــــش روان
 خواســــــتش جــــــز عــــــزت دینــــــت نبــــــود
ــــــــا شــــــــد بقصــــــــد دشــــــــمنان ــــــــا مهی  ت

ــــــا پــــــس بــــــه  اســــــتفتاح امــــــرت شــــــد بپ
ـــــــپاه ـــــــا س ـــــــد ب ـــــــان ش ـــــــان ملکش  در می
 تـــــــــا ظهـــــــــور امـــــــــر تـــــــــو بنمـــــــــود رو
ــــــن ــــــروه ای ــــــد مک ــــــه ب ــــــرکون را گرچ  مش
 یــــــــا الهــــــــی جــــــــاه او فرمــــــــا بلنــــــــد

 کــــــز ودود ایــــــن بــــــر محمــــــد و ال اوســــــت 
 از محمــــــــــــــــــــد و آل او خيرالعبــــــــــــــــــــاد
 بــــــــر امــــــــم ســــــــادات و قــــــــادات امــــــــام
ـــــــــــدار ـــــــــــرون ســـــــــــالفه از اقت ـــــــــــم ق  ه
 نیســــــت گــــــر باشــــــد عظــــــیم القدروشــــــان
ـــــان ـــــز ار چـــــه صـــــغير اســـــت ونه ـــــیچ چی  ه
 بــــــــر جمیــــــــع مــــــــا خلــــــــق از ممکنــــــــات
 غالـــــــــب از مـــــــــنش بجملـــــــــه کـــــــــافرین

 یــــــن نمــــــطشــــــاهد مــــــا شــــــد رســــــول از ا
 بـــــــــــــر محمـــــــــــــدو آل ای رب احـــــــــــــد
 آن نجیــــــــب خلــــــــق از حســــــــن و کمــــــــال
ـــــــب و ضـــــــير ـــــــی ری ـــــــرکتش ب ـــــــد ب  آن کلی
 بهـــــــــر امـــــــــرت داشـــــــــته در روز و شـــــــــب
 ســـــــــــوی تـــــــــــو باخاصـــــــــــان قـــــــــــربتش
 وز رحـــــــــم ببریـــــــــد در احیـــــــــای دیـــــــــن
 از جحـــــــود و خوانـــــــد دوران را بـــــــه پـــــــیش
ـــــــو ـــــــار ت ـــــــدو ز انک ـــــــود ع ـــــــربين را خ  اق
 در تعـــــــــــــب از دعـــــــــــــوت اقـــــــــــــرار رب

ــــه  ــــت شــــد ب ــــدســــوی غرب ــــن زنجــــير و بن  ای
 وز انـــــــیس و قـــــــوم و خـــــــویش و خانمـــــــان

 ی از تـــــو بـــــر کفـــــر و جحـــــودرخواســـــت یـــــا
 تـــــــا تمـــــــامی یافـــــــت امـــــــر درســـــــت ز آن
 یافـــــــت قـــــــوه ضـــــــعفش از یـــــــاری خـــــــدا
ــــــــاه ــــــــان در جایگ ــــــــوم آوردش ــــــــس هج  پ

 ات آمــــــــد علــــــــوتــــــــا ردیــــــــف کلمــــــــه
 گرچــــــه بــــــد مکــــــروه ایــــــن بــــــر مشــــــرکين
 زپـــــــن تعبهـــــــا کآمـــــــدش پنهـــــــان زپنـــــــد



 

۸۲۲ 

ـــــــــت ـــــــــدش در منزل ـــــــــاوی نای ـــــــــا مس  ت
ـــــــات ـــــــه انبی ـــــــک ن ـــــــه ز نزدیکـــــــان مل  ن
 ز آل پــــــــاک و امــــــــت خــــــــاص کــــــــرام
 اعظــــــم از آنچــــــش نمــــــودی وعــــــده بــــــاز
ـــــــــو ـــــــــاص ذات ت ـــــــــر خ ـــــــــاذ ام  ای نف

ــــــه  ــــــیای ک ــــــی ده ــــــی نیک ــــــدها را بس  ب
  

ــــــــــودش در مرت ــــــــــل نب ــــــــــا مماث ــــــــــتت  ب
 واشناســـــــــــــانش بجملـــــــــــــه اولیـــــــــــــات
ـــــــــام ـــــــــوم القی ـــــــــو ی ـــــــــفاعات نک  و آن ش
 اکـــــــــرم از آنچـــــــــش نمـــــــــودی ســـــــــرفراز
 ای وفـــــــــــای قـــــــــــول در آیـــــــــــات تـــــــــــو
 پـــــس تـــــو ذوالفضـــــل العظیمـــــی تـــــو شـــــهی

  

  درود بر ملائکه مقرب
 حـــــــاملين عـــــــرش راهســـــــت ایـــــــن درود
 حـــــــــــاملين عرشـــــــــــت ای رب شـــــــــــکور
 نـــــــــه ز تقدیســـــــــت ملالـــــــــت یارشـــــــــان
 نــــــه بــــــه امــــــرت کــــــرده تقصــــــير اختیــــــار
ـــــت ـــــه هس ـــــرافیل آنک  صـــــاحب صـــــوت س
ــــــــــار ــــــــــر ک ــــــــــه اذن ام ــــــــــر از توب  منتظ
 تـــــــا کنـــــــد آگـــــــاه از یـــــــک دم دمـــــــی
ـــــــــع  صـــــــــاحب جـــــــــاه و مقامـــــــــات رفی
 مهــــــــبط وحــــــــی تــــــــو جبریــــــــل امــــــــين
 نــــــزد تــــــو وز قــــــرب تــــــو قربــــــت رســــــان

ـــــی ـــــه م ـــــی ک ـــــر آن روح ـــــیو م ـــــد عل  باش
  

ـــــــه بـــــــود  ـــــــک از مقـــــــرب هرک ـــــــر ملای  ب
 کــــــــه ز تســــــــبیح توشــــــــان نبــــــــود فتــــــــور
ــــــــــان ــــــــــت بارش ــــــــــت کلال ــــــــــز عبادات  ن
ـــــــــار ـــــــــت بک ـــــــــان غفل ـــــــــزتجبر در توش  ن
 شاخصــــــش دیــــــده ز جــــــام امــــــر مســــــت
 در خلـــــــــــول امـــــــــــر تـــــــــــو در انتظـــــــــــار
ـــــــــی ـــــــــور را صـــــــــرعی هم ـــــــــان گ  خفتگ
ـــــــــــــع ـــــــــــــل آن ذات رفی ـــــــــــــو میکائی  از ت
ـــــــــلاک و مکـــــــــين  آن مطـــــــــاع اهـــــــــل اف
 بــــــــر همــــــــه اهــــــــل زمــــــــين و آســــــــمان
 بــــــــــر ملکهــــــــــای حجابــــــــــات جلــــــــــی

  

  هاحجاب
ــــــــم  از حجــــــــب توضــــــــیحی آمــــــــد در قل
ــــــــــــو ــــــــــــلطان ج ــــــــــــؤمنين س  داز اميرالم
 اول آنهــــــــــا همــــــــــه هفــــــــــت آمــــــــــده

ـــــين هـــــر کـــــداملو ان حجـــــب را غ  ظـــــت وب
ــــــــک حــــــــاجبين ــــــــر حجــــــــابی را ملای  ه
 قـــــــوت هـــــــر یـــــــک مســـــــاوی قـــــــوتين
ــور ــض ن ــت بع ــت ظلم  و آن حجــب بعضــی اس
ــــرق و بعــــض رعــــد ــــر و بعــــض ب  بعضــــی اب
 بعضـــــــی از آنهـــــــا عجـــــــاج و بعـــــــض آب
ــــان ــــن حجــــب وز غلظش ــــت ای ــــف هس  مختل
 پـــــــــس ســـــــــرادقهای ســـــــــلطان جلیـــــــــل

 افرشـــــــــــتگانهســـــــــــت ســـــــــــبعون الف از 
ـــــــا ـــــــس ســـــــرادق فخـــــــر و دیگـــــــر کبری  پ

 ادقهای جبروتــــــــی نشــــــــانرپــــــــس ســــــــ

ـــــــم  ـــــــازم رق ـــــــه میس ـــــــیلی ک ـــــــت تفص  هس
ــــــــود از شــــــــهود  کــــــــاینچنين تفصــــــــیل فرم
 ثــــــــانی آنهــــــــا کمــــــــش ســــــــبعون شــــــــده
ـــــــــمائة عـــــــــام ـــــــــير افتـــــــــاده خمس  در مس
ـــــــــوه متـــــــــين ـــــــــاد الف ذوالق ـــــــــت هفت  هس

 کـــــــــــــــــران ثـــــــــــــــــابتينو قـــــــــــــــــوتين د
 بعـــــــض آنهـــــــا نـــــــار و بعضـــــــی دود کـــــــور
ــــوه صــــعد ــــگ و ک ــــض ری ــــض ضــــوء و بع  بع
 بعضـــــی انهـــــار و حجـــــاب انـــــدر حجـــــاب

 الف خـــــــود بدهـــــــد نشـــــــان ســـــــير ســـــــبعين
 کــــــه بــــــود ســــــتون و هــــــر یــــــک را وکیــــــل
 بـــــين هـــــر یـــــک را همـــــين عـــــدت نشـــــان
ـــــــلا ـــــــدس ع ـــــــت ق ـــــــس ســـــــرادق عظم  پ
 پــــــس ســــــرادق نــــــور ابــــــیض بعــــــد از آن



 

۸۲۳ 

 پــــــــس ســــــــرادقهای وحــــــــدانیت اســــــــت
ــــــام  پــــــس حجــــــابی کــــــه بــــــود اعــــــلا بن
ـــــن ـــــای بوالحس ـــــر ک ـــــس او را عم ـــــت پ  گف
ـــــــــــا ـــــــــــر آن روزی کـــــــــــه در آن روز م  به

ـــــرده ـــــاین پ ـــــی ک ـــــن الفارس ـــــت اب ـــــاگف  ه
ـــــرده ـــــن پ ـــــس ای ـــــز پ ـــــينن ـــــرده نش ـــــا پ  ه

ـــــت ـــــرده چیس ـــــان و پ ـــــو مک ـــــان را ک  لامک
ـــــــق  ـــــــنخل ـــــــدیر ای ـــــــدرت تق ـــــــی ق  را ک

ــــــو ــــــاز ک ــــــان رم ــــــن بی ــــــی زی ــــــان خلیل  ه
 بـــــا بصـــــيرت هرکـــــه جـــــانش هســـــت یـــــار
ــــــــه را چشــــــــم حقیقــــــــت وا نشــــــــد  هرک
 هـــــم مـــــرآن روحـــــی کـــــه آن از امـــــر تســـــت
ـــــت ـــــوده اس ـــــين فرم ـــــادق چن ـــــرت ص  حض
 گفـــــت روح الامـــــر خلـــــق اعظمـــــی اســـــت
ــــب ــــا حبی ــــز ب ــــن مضــــی ج ــــی از م ــــا کس  ب
ـــــــــــی ـــــــــــیهم و عل ـــــــــــا صـــــــــــل عل  ربن
 آن امینــــــــــــــان رســــــــــــــالاتت بجــــــــــــــد

 نــــــــدگی نبــــــــود قرینشــــــــان در امــــــــورما
 در خشـــــــوع ابصارشـــــــان انـــــــدر حضـــــــور
ــــــدیک ــــــا ل  طــــــول رغبتشــــــان بجــــــان فیم
 از بزرگـــــــــــــی وز کمـــــــــــــال کبریـــــــــــــات
ــــــیم ــــــوی جح ــــــر س ــــــز نظ ــــــک ک  آن ملای
ـــــــــی ـــــــــد ســـــــــبحان الزک ـــــــــان گوین  همزب
 بـــــس درود از تـــــو بـــــر ایشـــــان بـــــاد و بـــــاد
 حـــــــــاملان غیـــــــــب ســـــــــوی انبیـــــــــات
 آن ملایـــــک کـــــه نمـــــودی خـــــاص خـــــود

ـــــــــــاق  ـــــــــــان دادی در اطب ـــــــــــماجایش  س
 تــــــا کــــــه امــــــرت بــــــر قیــــــام آرد قیــــــام
 و آن موکلهـــــــــــای بـــــــــــاران و ســـــــــــحاب
ـــــــين ـــــــر زم ـــــــاران ب ـــــــرف و ب  شـــــــایعان ب
 هــــــــــم موکلهــــــــــای کهســــــــــار ارتبــــــــــاط
 هــــــــــم موکلهــــــــــای مکیــــــــــال مطــــــــــر
 هـــــــم رســـــــولانت ســـــــوی اهـــــــل زمـــــــين
ـــــــک ذات ـــــــرام نی ـــــــاب ک ـــــــه کت ـــــــم ب  ه
ـــــــوان او ـــــــر اع ـــــــرگ و ب ـــــــته م ـــــــر فرش  ب

 ســـــــير ســـــــبعين الف شـــــــان کمیـــــــت اســـــــت
 منقضـــــی شـــــد چـــــون رســـــید اینجـــــا کـــــلام
 بـــــــــاز هشـــــــــتی مـــــــــابقی را در ســـــــــخن

ــــــــی ــــــــاجرام ــــــــوئی م ــــــــه گ ــــــــت ک  نبینیم
ـــــــــا ـــــــــو کبری ـــــــــت عل ـــــــــر عظم  بســـــــــته ب

ـــــــه از ایـــــــن ذات  هـــــــو باشـــــــد تعـــــــالى اللّ
ـــــــت ـــــــرده وصـــــــفش ملحدیس  ازمکـــــــان و پ
ـــــــــــــــه رب العـــــــــــــــالمين  فتعـــــــــــــــالى اللّ
 رمـــــــز ایـــــــن تبیـــــــان کـــــــه دانـــــــد بـــــــازگو
 بازیابــــــــد زیــــــــن مراتــــــــب رمــــــــز کــــــــار
 از علــــــــی ســــــــوی علــــــــی اعــــــــلا نشــــــــد
 امرهــــــــا ز آن امـــــــــر از امــــــــرت درســـــــــت
ـــــت ـــــزدوده اس ـــــکل ز دل ب ـــــن مش ـــــگ ای  زن
 اعظــــــــم از جبریــــــــل و میکائیــــــــل نیســــــــت

ـــــــز  ـــــــه نی ـــــــر ائم ـــــــیب ـــــــبم  باشـــــــد مجی
 هـــــــــــای ســـــــــــکان ســـــــــــماآن فرشـــــــــــته

 کــــــه نگــــــردد رنجشــــــان حاصــــــل ز جــــــد
ــــــــور ــــــــن و فت ــــــــان وه ــــــــورت هیچش  وز ام
ــــــــک و دور ــــــــو نزدی ــــــــوار ت  قصدشــــــــان ان
 مولعـــــــــــــان در ذکـــــــــــــر آلای تولیـــــــــــــک
ــــــــه مــــــــات ــــــــت جمل  خاکســــــــاران وزجلال
ـــــــــیم ـــــــــار ال ـــــــــیان را در آن ن ـــــــــل عص  اه
 جانیـــــــــــــــاوردیم حـــــــــــــــق بنـــــــــــــــدگی
 خاصـــــــه بـــــــر روحانیـــــــان قـــــــرب شـــــــاد

 بــــــــــر کاینــــــــــات آن امینــــــــــان وحــــــــــی را
ـــود ـــلاص خ ـــور ز اخ ـــواب و خ ـــاز از خ ـــی نی  ب
 در نـــــــــــــــواحی ســـــــــــــــماوات عـــــــــــــــلا
ــــــــام ــــــــد تم ــــــــد آی  وعــــــــدۀ وعــــــــد و وعی
ــــــاب ــــــان آب و ت ــــــد از ایش ــــــحاب و رع  باس
 بـــــــــــر خـــــــــــزاین بادهـــــــــــا از خـــــــــــازنين
 هـــــــــــم معرقهـــــــــــای مثقـــــــــــال میـــــــــــاة
ــــــــر مطــــــــر کــــــــان را طلاطــــــــم بیشــــــــتر  ه
ــــــــين ــــــــر آدم ــــــــر ب ــــــــير و ش ــــــــلای خ  از ب
ــــــــات ــــــــاب کاین ــــــــاظ کت ــــــــه حف ــــــــم ب  ه

 ر آداب جـــــــــــوبـــــــــــر نکـــــــــــير و منکـــــــــــ



 

۸۲۴ 

ــــــــور ــــــــر مبشــــــــر از غف ــــــــر بشــــــــير و ب  ب
ـــــــــت معمـــــــــور از جهـــــــــان  طایفـــــــــان بی
ــــــــود ــــــــت ب ــــــــه فرمان ــــــــک کانچ  آن ملای
 قــــــــــایلان اهــــــــــل جنــــــــــت را ســــــــــلام
 و آنچــــــــه را ذکــــــــرش نیایــــــــد در زبــــــــان
ــــــــــر او ــــــــــود ام ــــــــــوم نب ــــــــــو و معل  از ت
ــــــــرفند ــــــــالم مش ــــــــان بع ــــــــه از ایش  و آنک
 انـــــــدر آن روزی کـــــــه آیـــــــد هـــــــر کســـــــی
ــــــــــــل یــــــــــــا رب علــــــــــــیهم آن درود  ص
ـــــــد ـــــــر مزی  یـــــــا الهـــــــی چـــــــون درودت ب
 هــــــــم رســــــــانیدی ز مــــــــا بایشــــــــان درود

 ز قــــــــول رادکــــــــه گشــــــــودی ز آن بمــــــــا ا
  

 هــــــــم برومــــــــان مخــــــــبر اهــــــــل قبــــــــور
 مالـــــــــک و رضـــــــــوان و خـــــــــدام جنـــــــــان
 ســـــــر نپیچنـــــــد و کننـــــــد از جهـــــــد و جـــــــد
 ملقیــــــــــان اهــــــــــل دوزخ را بــــــــــه ســــــــــام
ـــــــان ـــــــود مک ـــــــا نب ـــــــوم م ـــــــه را معل  و آنچ
 در هـــــــــــــوا و در زمـــــــــــــين و آب جـــــــــــــو
ـــــــد ـــــــون و چن ـــــــو بیچ ـــــــر ت ـــــــوالم ام  در ع
ــــــی ــــــود بس ــــــار خ ــــــه ک ــــــاهد ب ــــــائم و ش  ق
ــــــــر کرامتشــــــــان ز جــــــــود ــــــــد ب  کــــــــه فزای

ــــر ملا ــــیدب ــــک رس ــــک ی ــــل ی ــــر رس ــــک ب  ی
 بـــــس بـــــر ایشـــــان کـــــن درود از عـــــين جـــــود
ــــــــــو کریمــــــــــی و جــــــــــواد ــــــــــب ت  در مناق

  

  درود بر اتباع رسل
 ایـــــــن درود آمـــــــد بـــــــر اتبـــــــاع رســـــــل
 یـــــــــــا الهـــــــــــی تـــــــــــابعين مرســـــــــــلين
 بــــــــر گــــــــواهی غیــــــــب از امــــــــر رشــــــــاد
 جملــــــــــه مشــــــــــتاق لقــــــــــای مرســــــــــلين
 کـــــــــه در ایشـــــــــان از رســـــــــولى رهنمـــــــــا
 از زمـــــــــــــــــــان آدم آن خـــــــــــــــــــاص ولى

 ســـــــــــوی هـــــــــــدا ازائمـــــــــــه رهنمـــــــــــا
 یادشــــــــان بنمــــــــای از غفــــــــران همــــــــی
ــــــوص ــــــد را خص ــــــحاب محم ــــــا رب اص  ی
ــــــــدند ــــــــان ش ــــــــز ره احس ــــــــانی ک  آن کس
 خـــــدمتش را بـــــا شـــــتاب از فخـــــر و شـــــوق
ـــــــــا کردشـــــــــان  از رســـــــــالت گوشـــــــــزد ت
 از پــــــــــی اظهــــــــــار کلمــــــــــه حــــــــــق او
 فــــــــــــــــارغ از ازواج و اولاد آمدنــــــــــــــــد
ـــــــــــــبری ـــــــــــــت پیغم ـــــــــــــوت حج  در ثب
ـــــــو ـــــــو بت ـــــــت ت  منطـــــــوی جـــــــان در محب

 زدنــــــد چنــــــگ چــــــون در عــــــروۀ حــــــبش
 از عشــــــــایر هجــــــــرت آمــــــــد در میــــــــان
 پــــــــــــس خداونــــــــــــدا ز راه التفــــــــــــات
ــــــــد از حضــــــــور ــــــــان نمانن ــــــــز فراموش  ک
ـــــــــــو بگذاشـــــــــــتند  ز آنچـــــــــــه را در راه ت

ــــــــــبیل  ــــــــــدر س ــــــــــان ان ــــــــــر مصدقهایش  ب
 و آن مصدقهایشـــــــــــان ز اهـــــــــــل یقـــــــــــين
 نــــــــــزد تکــــــــــذیب معــــــــــارض از عنــــــــــاد
ـــــــــن ـــــــــق و دی ـــــــــانی از ره تحقی ـــــــــر زم  ه
ـــــــدا ـــــــر ه ـــــــی ب ـــــــا دلیل ـــــــر پ ـــــــتی ب  داش
 تـــــــــا زمـــــــــان خـــــــــاتم آن یـــــــــار علـــــــــی
 پیشــــــــــــوا و قایــــــــــــد اهــــــــــــل تقــــــــــــا

ــــــــ ــــــــای از رض ــــــــان فرم ــــــــیشادش  وان هم
 حســــــــن یاریشــــــــان بخــــــــتم دل فصــــــــوص
ــــــــــــد  یــــــــــــاریش را از دل و جــــــــــــان آمدن
 دعـــــــــوتش را مســـــــــتجیب از وجـــــــــدو ذوق
ـــــــــال و خانمـــــــــان  چشـــــــــم بســـــــــتند از عی
 تـــــــا شـــــــود ملـــــــک از ظهـــــــورش کـــــــامجو
 قاتــــــــــــل آبــــــــــــا و از ابنــــــــــــا شــــــــــــدند
ــــــــــــــــــــوت داد آوری ــــــــــــــــــــور دع  در ظه
 محتـــــــوی دل بـــــــر مـــــــودت ســـــــو بســـــــو
 چـــــــون بســـــــایه قـــــــربتش ســـــــاکن شـــــــدند

 بــــــــر کــــــــران اقربــــــــا را جــــــــان ز قربــــــــت
 ســـــــوی ایشـــــــان بنگـــــــر از عـــــــين رضـــــــات
ـــــــــــو دور ـــــــــــی ز اوصـــــــــــاف ت  ای فراموش
 و آنچــــــــــه را از امــــــــــر تــــــــــو برداشــــــــــتند
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ـــــــــر درت ـــــــــته ب ـــــــــق گش ـــــــــان خل  جامع
 سعیشـــــــان مشـــــــکور دار از هجـــــــر جـــــــان
 وز ســــــــعه بــــــــيرون شــــــــدن در راه دیــــــــن
ــــــد ــــــو یافتن ــــــی از ت ــــــه پیش ــــــان ک  و آن کس
ـــــا  وصـــــل از احســـــان کـــــن بـــــه ایشـــــان ربن

ــــــد و صــــــفاآن ک ــــــز صــــــدق گوین ــــــان ک  س
ـــــتند ـــــان داش ـــــه ایم ـــــبقت ب ـــــا س ـــــه ز م  ک
 درگذشــــــته از جهــــــان بــــــر قلــــــب صــــــاف
ـــــــــل ـــــــــی در بصيرتشـــــــــان خل ـــــــــه زریب  ن
ـــــــــين ـــــــــا یق ـــــــــان ب ـــــــــار ایش ـــــــــيرو آث  پ
ـــــــــاه ـــــــــدی پن ـــــــــک دادن ـــــــــؤمنين را نی  م
 یـــــــــا الهـــــــــی تابعـــــــــان ایـــــــــن گـــــــــروه
ـــــاق ـــــی نف ـــــان ب ـــــن ایش ـــــان دی ـــــن ایش  دی
 مقتفـــــــــی نـــــــــه مـــــــــتهم بـــــــــر پیشـــــــــوا
ـــــــــــابعين ـــــــــــروه ت ـــــــــــن گ ـــــــــــابعين ای  ت

 ارب علـــــــــــیهم وعلـــــــــــیصـــــــــــل یـــــــــــ
ــــــده ــــــع و بن  انــــــدو بــــــر آنــــــان کــــــت مطی

ــــــــــــائی بهرشــــــــــــان  ازمعاصــــــــــــی واگش
ـــــــــد جـــــــــان ـــــــــه آن ازکی  بازداریشـــــــــان ب
ـــــــــاه ـــــــــب داری نگ ـــــــــوارق روز و ش  وز ط
ـــــــــــــاد ـــــــــــــر اعتق ـــــــــــــان ب  آوری مبعوثش

ــــــی ــــــه م ــــــدر آنچ ــــــامع ان ــــــراط ــــــد ت  باش
 تــــــا کــــــه آینــــــدت زجــــــان رغبــــــت کنــــــان
 زهـــــــد بخشیشـــــــان ز وســـــــع بـــــــا عجـــــــل
 مســـــــــتعد زنـــــــــدگی از بعـــــــــد مـــــــــوت

ـــــــت بخ ـــــــهعافی  هـــــــاشـــــــی بـــــــه آن از فتن
 جــــــای بدهیشــــــان ســــــوی امــــــن و امــــــان
ــــــــورت نگــــــــردد منقضــــــــی  ای کــــــــه از ن
 بــــــــر محمــــــــد و آل او رحمــــــــت رســــــــان
 ای کـــــــــه باشـــــــــد گنجهـــــــــای رحمتـــــــــت
ــــــــان ــــــــت رس ــــــــد وآل او رحم ــــــــر محم  ب
 ای بریــــــــــده از رخــــــــــت تــــــــــار نظــــــــــر
 بــــــــر محمــــــــد و آل او رحمــــــــت رســــــــان
 ای کـــــــــه باشـــــــــد از جـــــــــلال کبریـــــــــات
ــــــــان ــــــــت رس ــــــــد وآل او رحم ــــــــر محم  ب

ــــــــبرت ــــــــا پیغم ــــــــو ب ــــــــان ســــــــوی ت  داعی
 در ره تــــــــــــــو از دیــــــــــــــار و خانمــــــــــــــان
 ســــــــــوی تنگــــــــــی معیشــــــــــت از یقــــــــــين
ــــــــــــــتافتند ــــــــــــــن بش ــــــــــــــزاز دی  در ره اع
ــــــــا ــــــــه احســــــــان ربن  وصــــــــلۀ احســــــــان ب
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا و اخوانن ــــــــــــــــا اغفرلن  ربن

ــــــل از دل و ــــــو می  جــــــان داشــــــتند ســــــوی ت
 عاشــــــــــقان جــــــــــان فــــــــــدای بیگــــــــــزاف
 نـــــــه ز شـــــــکی اخـــــــتلاج انـــــــدر عمـــــــل
ـــــــــين ـــــــــور مب ـــــــــا یقـــــــــين روشـــــــــن و ن  ب
ــــــــد راه ــــــــدق و قص ــــــــان ز ص ــــــــر ایش  ناص
 کــــــز ره احســــــان نشــــــد جانشــــــان ســــــتوه
ـــــــــــــاق ـــــــــــــان باتف ـــــــــــــان راه ایش  راه ایش
 ز آنچـــــــــه ایشـــــــــان را رســـــــــید از اهتـــــــــدا
ـــــــــن ـــــــــا روز دی ـــــــــابعين ز امروزشـــــــــان ت  ت

ـــــــــــه ـــــــــــر ذری ـــــــــــۀ ازواج و ب ـــــــــــاجمل  ه
ــــــــــدآن درود ــــــــــه از آن عصــــــــــمت برن  ی ک

 بــــــــــاب وســــــــــعتها بروضــــــــــات جنــــــــــان
 یارشـــــــــان باشـــــــــی ز یاریشـــــــــان بجـــــــــان
 غــــــــير آن طــــــــارق کــــــــه خــــــــير آرد بــــــــراه
ــــــد و جــــــان شــــــاد ــــــا حســــــن امی ــــــو ب  از ت

ــــــــده ــــــــز نــــــــزد بن ــــــــارک از هرچی  هــــــــات
 تــــــا کــــــه آیــــــد از توشــــــان رهبــــــت بجــــــان
 دوســـــــت سازیشـــــــان عمـــــــل بهـــــــر اجـــــــل
ــــــوت ــــــت ف ــــــان وق ــــــان کربهاش ــــــازی آس  س
 از ورود آتـــــــــــــــش و طـــــــــــــــول بـــــــــــــــلا
 از مقیـــــــــــل متقـــــــــــين انـــــــــــدر جهـــــــــــان
ــــــد مضــــــی ــــــب کــــــز عظــــــم آم ــــــر عجای  ه
 وز نقــــــــــم آزادمــــــــــان فرمــــــــــا بــــــــــه آن
 لایـــــــــــــــزالى از لقـــــــــــــــای رحمتـــــــــــــــت
ــــــــدر آن ــــــــیبی ان ــــــــن نص ــــــــا ک ــــــــرۀ م  به
ـــــــــــر ـــــــــــدار نظ ـــــــــــو دی ـــــــــــد ت  دور از دی
ــــــــان ــــــــت چش ــــــــادۀ قرب ــــــــا را ب ــــــــام م  ک
ـــــــــه اخطارمـــــــــات ـــــــــدرت هم ـــــــــررخ ق  ب
ــــــــــا خطــــــــــر دریابمــــــــــان  وز کرامــــــــــت ب
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ــــــاطن خــــــبرای کــــــه ظــــــ  اهر هســــــتت از ب
ــــــــان ــــــــت رس ــــــــد وآل او رحم ــــــــر محم  ب
ــــــــا ــــــــازی بخــــــــش مــــــــا را ربن ــــــــی نی  ب
ــــــا وصــــــل عطــــــا ــــــافی مــــــا بــــــاش ب  ک
ــــس ــــوی ک ــــارد س ــــت نی ــــان رغب ــــه ج ــــا ک  ت
 تـــــا بـــــدل وحشـــــت نیـــــارد بخـــــل کـــــس
ـــــــــب دان ـــــــــی ای حکـــــــــیم غی ـــــــــا اله  ی
 کیــــــد فرمــــــا بهــــــر مــــــا بــــــر دشــــــمنان
 مکـــــــر کـــــــن از یـــــــاری مـــــــا بـــــــر عـــــــدو
 بخـــــش دولــــــت بهـــــر مــــــا بـــــر دوســــــتان

ـــــــــن  ـــــــــد و آل آنتصـــــــــلیه ک ـــــــــر محم  ب
ـــــور ـــــتحفاظ ن ـــــه اس ـــــا را ب ـــــن م ـــــظ ک  حف
ــــــالم اســــــت ــــــت س ــــــو وقای ــــــه را از ت  هرک
 هرکـــــه را قـــــرب تـــــو شـــــد حاصـــــل بجـــــان
 ای مســــــــــاکینت ســــــــــلاطين در وجــــــــــود
ــــــــان ــــــــت رس ــــــــد وآل او رحم ــــــــر محم  ب
 جـــــــان مـــــــا از صـــــــید شـــــــیطان بـــــــاز دار
ـــــــاز ـــــــار س ـــــــت ای ک  جـــــــز بفضـــــــل قوت
ـــــــــــا درود ـــــــــــد و آل را فرم ـــــــــــس محم  پ
 ای عطـــــــــــا داران عـــــــــــالم باعطـــــــــــات

ـــــــــــ ـــــــــــا درودپ ـــــــــــد و آل را فرم  س محم
 جـــــــز تـــــــو نبـــــــود مهتـــــــدین را اهتـــــــدا
 پـــــــــــس محمـــــــــــد وآل را فرمـــــــــــا درود
 هرکــــــــــه را مــــــــــولا تــــــــــوئی و راهــــــــــبر
ـــــاص ـــــرد خ ـــــت ک ـــــد عطای ـــــه را نق ـــــر ک  ه
 هرکــــــــــه را آمــــــــــد هــــــــــدایت رهنمــــــــــا
ـــــــت رســـــــان ـــــــد و آل را رحم ـــــــس محم  پ
ــــير خــــود ز ارفــــاد خــــویش ــــی نیــــاز از غ  ب
ــــــــــد و آل آن ــــــــــر محم ــــــــــی ب ــــــــــا اله  ی

ـــــــ ـــــــلامت قل ـــــــا س ـــــــرم فرم ـــــــاوز ک  ب م
ــــــــاتوان ــــــــت ن ــــــــکر نعم ــــــــمها در ش  جس
ــــــــــد و آل آن ــــــــــر محم ــــــــــی ب ــــــــــا اله  ی
 وز دعــــــــات ســــــــوی خــــــــود گردانمــــــــان
ــــــویش ــــــک خ ــــــين نزدی ــــــواص خاص  وز خ
 ســــــــاقیا ای عکــــــــس جامــــــــت از ضــــــــیا

ــــــــده ــــــــرت تابن ــــــــاطن از ظــــــــاهر ب ــــــــرب  ت
ـــــوا ـــــا رس ـــــان م ـــــن و آن ج ـــــس زی ـــــن پ  مک

ـــــــــــــخای اســـــــــــــخیا ـــــــــــــخایت از س  باس
 از بـــــــــلای وحشـــــــــت بخـــــــــل و غطـــــــــا
 نعمــــــت بــــــذل تــــــو جــــــان را ســــــود بــــــس
ـــــــس ـــــــس ب ـــــــو دل را ان  وصـــــــلۀ فضـــــــل ت
 بــــــــر محمــــــــد و آل او رحمــــــــت رســــــــان
ـــــان ـــــان رس ـــــد از ایش ـــــا کی ـــــر م ـــــه ب ـــــه ک  ن
ـــــــا مکـــــــر او ـــــــد م ـــــــه کـــــــه گـــــــردد عای  ن
ـــــــه کـــــــه صـــــــرف دشـــــــمنان ســـــــازند آن  ن
ـــــان ـــــن ز امتح ـــــا ک ـــــان م ـــــت ج ـــــس وقای  پ

 قـــــــــــرب و از دوریـــــــــــت دوررهنمـــــــــــای 
ــــــو هــــــدایت عــــــالم اســــــت  و آنکــــــه را از ت
 ســــــالم اســــــت و عــــــالم اســــــت و غــــــانم آن
 ای شــــــــــــیاطینت مســــــــــــاکين در نمــــــــــــود
ـــــــــــان ـــــــــــاء الزم ـــــــــــد بلای ـــــــــــا ح  واکفن
 خــــــــان مــــــــا از قهــــــــر ســــــــلطان بــــــــازدار
 در جهـــــــــان کـــــــــس رانگشـــــــــته کارســـــــــاز
ــــــــا ز جــــــــود ــــــــا فرم ــــــــای کــــــــار م  واکتف
 ســــــایلان رافــــــیض بخــــــش از حســــــن ذات

ــــــر جــــــان مــــــا بخ  شــــــا وجــــــودوز عطــــــا ب
ـــــــــدا ـــــــــو راه ه ـــــــــه ت ـــــــــور وج ـــــــــز بن  ج
ـــــــــور شـــــــــهود  رهنمـــــــــا فرمـــــــــا بمـــــــــا ن
 نیســـــــــت از خـــــــــذلان خـــــــــزالش ضـــــــــرر

 اع انتقــــــــــاصنــــــــــنیســــــــــتش از منــــــــــع م
 نــــــــــارد اضــــــــــلال مضــــــــــلینش غــــــــــوا
 وارهــــــــــان مــــــــــا را بعــــــــــزت از کســــــــــان
 رهنمــــــــای راه حــــــــق زار شــــــــاد خــــــــویش
 هـــــــر زمـــــــان بفرســـــــت رحمـــــــت بیکـــــــران
ـــــــــــزم در ذکـــــــــــر تعظـــــــــــیم خـــــــــــدا  ملت
 بــــــــر زبانهــــــــا وصــــــــف منــــــــت توأمــــــــان

 تـــــــــت بفرســـــــــت بیحـــــــــد جـــــــــاودانرحم
ــــــــو ز جــــــــان ــــــــر ت ــــــــين ب  از هــــــــدات دال

ــــــنده ــــــر بخش ــــــیشای ز ه ــــــو ب ــــــم ت  ای رح
ـــــــا ـــــــقان صـــــــبح و مس ـــــــم عاش ـــــــور چش  ن
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ــــــــرو زار ــــــــا ای ســــــــاز چنگــــــــت زی  مطرب
 ســــــــــــــاقیا ای آفتــــــــــــــاب عاشــــــــــــــقان
 مطـــــــر بـــــــا ای راحـــــــت جانهـــــــا دمـــــــت
ـــــــــد ـــــــــنۀجام توان ـــــــــب تش ـــــــــقان ل  عاش
 ای ز کامـــــــت نـــــــای هســـــــتی دم رســـــــان

ـــــــــــا ـــــــــــتاق راک ـــــــــــا ای روان مش  م بگش
ــــــا کــــــنم مســــــتانه ســــــر صــــــبح و مســــــا  ت
 حمـــــــــد شاهنشـــــــــاه ملـــــــــک اقتـــــــــدار
 آنکــــــــه بنهــــــــاده تمیــــــــز انــــــــدر میــــــــان
ــــاکی سرشــــت ــــن صــــورت پ ــــه ای  شــــکل چ
ـــــان ـــــوب روضـــــات جن ـــــه آن مطل ـــــان چ  ج
ــــت ــــی اســــت جــــان قالب ــــن معن  شــــکل از ای
 یــــــار یکــــــدیگر چــــــو روز و شــــــب مــــــدام
 هــــــر یکــــــی را حــــــد محــــــدودی نوشــــــت

ــــــــع ــــــــيرد تمت ــــــــن گ ــــــــن از آن آن از ای  ای
ـــــــرا ـــــــد ت ـــــــک و ب ـــــــدگان اخـــــــلاق نی  بن

 ایشــــــان مهــــــد شــــــب رگســــــترید از بهــــــ
ــــــاس  کــــــرد آن را بــــــر تــــــن و جانشــــــان لب
ــــــــــان ــــــــــه آن بهرش ــــــــــود آرامگ ــــــــــا ب  ت
 و آفریـــــــــد از بهرشـــــــــان نـــــــــور نهـــــــــار
 تــــــــا عیــــــــان یابنــــــــد از آن اســــــــباب رزق
 در زمیـــــــــنش تـــــــــا شـــــــــوند از ســـــــــایران
ـــــهود ـــــب و ش ـــــد از غی ـــــز آم ـــــان رم  دو جه
ـــــــدین ـــــــاهر ب ـــــــا شـــــــود اخبارشـــــــان ظ  ت
ــــــب و جــــــان ــــــد کــــــز صــــــمیم قل ــــــا ببین  ت
 در مراتــــــــب فرضــــــــهایش چــــــــون بونــــــــد
ــــــدکاران مــــــرآن ــــــه ب ــــــا جــــــزا بدهــــــد ب  ت
 تــــا کنـــــد ز احســــان بـــــه احســــان پیشـــــگان
 احســـــــــن احســـــــــان صـــــــــراط مســـــــــتقیم
ــــت ــــه اس ــــه اللّ ــــه وج ــــت چ  آن صــــراط راس
 ربنـــــــــا بنمـــــــــای مـــــــــا را راه راســـــــــت
ــــــــام ــــــــور ام ــــــــدا ن ــــــــهر ه ــــــــل ش  موص
ــــــاه ــــــو را ای پادش ــــــر ت ــــــتایش م ــــــس س  پ

ـــــــ ـــــــه آوردی ب  رون از ظلمـــــــه نـــــــورز آنچ
ــــــــــــا از آن بصــــــــــــير ــــــــــــب قوته  از مطال

 قــــــــوت جــــــــان بیــــــــدلان لیــــــــل و نهــــــــار
ـــــــاب عاشـــــــقان  شـــــــوق جامـــــــت بـــــــرده ت
 راحــــــــــت جانهــــــــــا دم زیــــــــــر و بمــــــــــت
ـــــــــــد ـــــــــــام توان ـــــــــــدادۀ ک ـــــــــــدلان دل  بی
 ای ز جامــــــــت جــــــــان مســــــــتی دم کشــــــــان
 جـــــــــام بخشـــــــــا ای تـــــــــوان عشـــــــــاق را

ــــــــ ــــــــا ن ــــــــداب ــــــــد خ ــــــــت تحمی  وای راس
 اقتــــــــــدارش خــــــــــالق لیــــــــــل و نهــــــــــار
ـــــان ـــــکل و ج ـــــز ش ـــــرده رم ـــــب را ک  روز و ش
ـــــــــت ـــــــــاکی سرش ـــــــــب خ ـــــــــال قال  آن مث
ـــــــــان ـــــــــات حس ـــــــــات جن ـــــــــالبش غرف  ط
ــــــــت ــــــــن صــــــــورت روان طالب  جــــــــان از ای
 عاشــــــقانه رفتــــــه در هــــــم صــــــبح و شــــــام
ـــــت ـــــه هش ـــــدودی ب ـــــد مم ـــــر یکـــــی را ام  ه
ـــــــــــدگان ـــــــــــاش بن ـــــــــــدیر مع ـــــــــــر تق  به
 نیـــــــک و بـــــــد در نیـــــــک و بـــــــد آرد تـــــــرا

ـــــــکون یابنـــــــد از رنـــــــج و تعـــــــب تـــــــا  س
ــــــد بهــــــر خــــــواب و راحتشــــــان اســــــاس  چی
 لـــــــــذت و شـــــــــهوت بجـــــــــان آیـــــــــد از آن
ــــــــــار ــــــــــد فضــــــــــل کردگ ــــــــــا از آن بینن  ت
 بــــــــازگردد هــــــــر طــــــــرف ز آن بــــــــاب رزق
ـــــــان ـــــــر دو جه ـــــــه ام ـــــــل ب ـــــــل و آج  عاج
ــــــــود ــــــــان دارد نم ــــــــان اصلاحش ــــــــن بی  زی
 تــــــــا کــــــــه مــــــــؤمن آیــــــــد از راه یقــــــــين
 در ره طاعــــــــــــات چوننــــــــــــد و چســــــــــــان

 چــــــــون شــــــــونددر مواقــــــــع حکمهــــــــایش 
 کآمـــــــده ز اعمـــــــال جـــــــان و تـــــــن میـــــــان
 احســـــــن احســـــــان خـــــــود فـــــــاش و نهـــــــان
ــــــت وز جحــــــیم ــــــه جن ــــــادی و منجــــــی ب  ه
گـــــه اســـــت  مهتـــــدی آنکـــــس کـــــه از وجـــــه آ
 ان رهـــــــی کـــــــه موصـــــــل شـــــــهر هداســـــــت
 منجلـــــــــی از طلعـــــــــتش ظلمـــــــــات شـــــــــام
ــــــــــور روز از شــــــــــامگاه ــــــــــور ن ــــــــــر ظه  ب
ــــــــــور ــــــــــیای روی ه ــــــــــع از ض ــــــــــا تمت  ب
ـــــــــير ـــــــــدر آن مج ـــــــــت ان ـــــــــوارق آف  وز ط



 

۸۲۸ 

 مطلــــــــــب اقــــــــــوات قــــــــــوه در علــــــــــوم
 صــــــــبح بنمــــــــودیم مــــــــا هــــــــر شــــــــام را
ـــــــــو را ـــــــــیا ت ـــــــــه اش ـــــــــمانهای هم  و آس
 از ســـــــــــکون و حرکـــــــــــت و اســـــــــــتادگی
 آنچــــــه برشــــــد بــــــر هــــــوا انــــــدر هــــــوات

 هــــــــای کاملــــــــهآســــــــمان چــــــــه خطــــــــره
 هـــــــای کاملـــــــه خلـــــــق حســـــــنخطـــــــره

ــــــان ــــــو ج ــــــه ت ــــــودیم در قبض ــــــبح بنم  ص
 وده جمعمـــــــانخـــــــود مشـــــــیت تـــــــو نمـــــــ

 در کـــــــف تـــــــدبير تـــــــو گـــــــردان حـــــــال
 نیســـــــت مـــــــا را قســـــــمتی از کـــــــار خـــــــير
ــــــد ــــــن روزی جدی ــــــت ای ــــــی هس ــــــا اله  ی
ـــــذرد ـــــی بگ ـــــه نیک ـــــان ب ـــــیم احس ـــــر کن  گ
ــــــــــد وآل آن ــــــــــر محم ــــــــــی ب ــــــــــا اله  ی
ــــــــن زروز ــــــــاری ک ــــــــن ی ــــــــا حس  روزی م
ــــــــد کــــــــردن در آن  کــــــــن نگهــــــــداری ز ب
ـــــــــاه ـــــــــت کـــــــــردن و کســـــــــب گن  از جنای
 نیکوئیهامــــــــــــان در آن بســــــــــــیار کــــــــــــن

ــــــــابين ــــــــر نمام ــــــــکر پ ــــــــد و ش  آن از حم
ـــــــــــاتبين ـــــــــــرام الک ـــــــــــر ک ـــــــــــا ب  باراله
 پرنمــــــــــــا از نیکوئیهامــــــــــــان کتــــــــــــاب
ــــــاعات روز ــــــاعت از س ــــــر س ــــــمان ه  بخش
 هــــــم نصــــــیبی ده ز شــــــکر خــــــود بجــــــان
 ای خداونـــــــــــــد لطیـــــــــــــف مهربـــــــــــــان
 بهــــــــره ور فرمــــــــا پــــــــس از توفیقمــــــــان
 بهــــــــــر اســــــــــتعمال نیکیهــــــــــا همــــــــــه
 بهـــــــر شـــــــکر نعمـــــــت بـــــــی منتهـــــــات
ـــــــــی ـــــــــن نب ـــــــــدعت از دی ـــــــــاب ب  واجتن

 و اســــــــتقلال آنحفــــــــظ بــــــــر اســــــــلام 
ـــــــن ـــــــزاز دی ـــــــردن و اع ـــــــق ک ـــــــاری ح  ی
ــــــــــتافتن ــــــــــوان بش ــــــــــا ت ــــــــــاتوان را ب   ن

  

ــــــــات ج ــــــــومطــــــــارق آف ــــــــن ظل ــــــــل ای  ه
ـــــــــا  هـــــــــم همـــــــــه اشـــــــــیا تمـــــــــامی کله
 ارض و هرچــــــــه نشــــــــر کــــــــردی آنــــــــدورا
ــــــــــــــادگی ــــــــــــــت و افت ــــــــــــــو و رفع  ازعل
ـــــــــات  آنچـــــــــه درشـــــــــد در زمـــــــــين از کبری

ــــــهخــــــود زمــــــين چــــــه خطــــــره  هــــــای باطل
ــــــــنخطــــــــره ــــــــا و م ــــــــه از م  هــــــــای باطل

ـــــــان ـــــــدر می ـــــــو را ان ـــــــک و ســـــــلطان ت  مل
ـــــــرت تصـــــــرف ـــــــد از ام ـــــــانباش ـــــــا بج  ه

ــــــری محــــــال ــــــا ام ــــــر م ــــــی قضــــــایت ام  ب
 تــــــو نــــــه اعطــــــای غــــــيرغــــــير اعطــــــای 

ــــــــد ــــــــا عتی ــــــــار م ــــــــر روزگ ــــــــاهدی ب  ش
ــــــــــمرد ــــــــــدمان نش ــــــــــم ب ــــــــــدی آری  ور ب
 روز و شـــــــب بفرســـــــت رحمـــــــت جـــــــاودان
ـــــــــــروز ـــــــــــال دلف ـــــــــــنم آن جم ـــــــــــا ببی  ت
 کـــــــز بـــــــدی آیـــــــد فـــــــراق انـــــــدر میـــــــان
ـــــــــــه ـــــــــــا ال ـــــــــــيره ی  از صـــــــــــغيره و ز کب
ــــــــار کــــــــن ــــــــه خــــــــالى ب ــــــــدیها جمل  وز ب
 کــــن عطــــا از فضــــل و احســــان اجــــر و ذخــــر
 ســــــــاز آســــــــان کلفــــــــت مــــــــا مــــــــذنبين

ــــــان  ــــــابنزدش ــــــر حس ــــــن در ه ــــــوا مک  رس
ــــــــروز ــــــــادت دلف ــــــــمی از عب ــــــــظ و قس  ح
ــــــــان ــــــــک در نه ــــــــاهد صــــــــدق از ملای  ش
ــــــــان ــــــــت رس ــــــــد و آل آن رحم ــــــــر محم  ب
ــــــان ــــــاش ونه ــــــبان ف ــــــن روزان ش ــــــدر ای  ان
ــــــــــــه ســــــــــــیئه  بهــــــــــــر اســــــــــــتبعاد جمل
ـــــــــــدات ـــــــــــل ه ـــــــــــاع ســـــــــــنت اه  واتب
 امـــــــر بـــــــر نیکـــــــی و نهـــــــی از بـــــــدروی
ـــــــــــــــــــل و اذلال آن ـــــــــــــــــــاص باط  و انتق
 رهنمـــــــــــائی راســـــــــــتی بـــــــــــر ضـــــــــــالين

ـــــــــــا ـــــــــــافتنبهـــــــــــر حـــــــــــق افت  ده را دری
  

  
  پايان


